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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الخندلله وت العالفین. و ضلی. الله. غلن معف .و آله النین الطاه‌ین, 
ما الم هه ال السفهه الکنوی: قاطعه ال فراع رس جر اند 
الاتممای اد ی اس ال ام فان 

مقام ی بانوی دو جهان حضرت فاطمه‌ی زهر| (س) بالاتر از آن است 
که ذهن بشر بتواند به آ پرداخته و مطلب شایسته‌ای درباره‌ی آن بگوید. 
او قطب دائره‌ی عالم امکان بوده و اعصار و قرون دزن ور معرفتش 
چرخیده‌اند (1), که گفته‌ی خداوند: (هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها) (2) 
احاطه بر عظمت و منزلت او برای احدی از ممکنات میسر نیست., مگر 
برای اکرم (ص) و امیرالمومنین علی (ع) و فرزندانشان. 

چگونه محدود بر نا محدود احاطه پیدا می‌کند؟! 

چگونه قطره‌ی آب می‌تواند وسعت اقیانوس را داشته باشد؟! 

به همان دلیلی که عقول محدود ما احاطه‌ی علمی و ادراکی بر خدای 
بزرگ ندارد و درک کنه ذات او برکسی ممکن نیست., (3) احاطه بر وجود 
البته بدون شک اهل‌بیت پیامبر اکرم (ص) مانند خدای تبارک و تعالی در ان 
وسعت و عدم تناهی نمی‌باشند, جز اینکه بدون تردید از همه ممکنات سعه 
وجودیشان بیشتر است. به طوری که دیگران در مقابل ایشان به منزله‌ی 
قطره‌ای در برابر دریای پهناورند. و پیامبر خدا (ص) می‌فرماید: 

«سمیت ابنتی فاطمه لأْنْ الخلق فطموا عن معرفتها» )4( 

و کر حقیعت خضرت هرا (س) از کایدق پیامیران نه جز خانم الاساء (ض) 
الاتر است چنانچه آدله‌ی انیت واه ات ‌مطلت: ات که بر و 
از 0 چنین ظاهر می‌شود (زمانی که خدای متعال حضرت زهرا 
(س) را افرید در بین موجودات شبیه و مانند. همچنین کفوی برای آن 
حضرت وجود نداشت. 

در آن موقع خدای قادر متعال امیرالمومنین علی (ع) را آفرید که در این 
زمینه روایات متعددی وارد شده است: (5) 

آن حضرت بر تمام فرزندان پاک و معصومش (ع) حجّت است پس چگونه 
با وجود روایات و دلائل بی‌شماری که وجود دارد آن حضرت از انبیاء برتر 
نباشد؟ (6) 

اس تحت تن ی کر اس تراد 


و هی حجه علینا 

و ایشان بر همه ما حجّت است. (7) 

باز امام زمان حضرت ولیْ عصر (عج) می‌فرمایند: 

«و فی ابنه رسول الله لی اسوه حسنه» (8) 

و در دخت رسول خدا برای من (که بر خلایق حجتم) الگوی نیکوئی است. 
و امام حسین (ع) در این باره می‌فرماید: 

را ری 9 

(مادرم از من بهتر است). 

ایشان همانند ائَمّه هدی (ع) دارای ولایت تکوینی و تشریعی است. 

زیرا خداوند متعال آنان را واسطه‌ی خلقت عالم و علّت غایی. افزتتش 
ِ کر 9 ات و ائمه (ع) سبب لطف و افاضه‌ی خیر و 
از مخصوم (ع) روایت شده: 

گر ائمه معصومین (ع) روی زمین نباشند. زمین درهم فرو می‌رود و 
نظمش از هم می‌پاشد. (10) 

آتان سبب بریایئی عالمتد؛ هضانند عناضر اربعه(11) که قیام مادیات است: 
و اگر این عناصر نباشد زمین وعالم مادی فرو پاشیده و منهدم خواهد شد. 
در حدیث کساء که از احادیث قدسیه است, مقام واسطه‌ی فیض را برای 
حضرت فاطمه (س) ثابت می‌کند. چنانچه روایات دیگری او را عالم و اگاه 
به غیب معرفی می‌نماید. ۳ 
بر ماست که با مطالعه‌ی کمالات و فضائل و مناقب و دقت در سیره‌ی ان 
بانوی دو سرا که مجموعه‌ی صفات یک انسان کایز است و بهره مندی از 
سیره و روش های آن حضرت و درسهای عبرت آموز, پند بگیریم و بدانیم 
که مهمترین درس آن حضرت دفاع از حریم ولایت شاه است. آن بانوی 
بزرگ زمانی به این احساس رسیدند که «مسیر ولایت و امامت مطلقه» 
به مخاطره افتاده و دشمنان «قران و عترت» همان دو امانتی که رسول 
خدا| (ص) ینس از خود به ودیعه گذاشت. از طریق منزوی کردن اهل بیت 
(ع) که به شهادت؛ نص قرآن و حدیت ثقلین؛ عدل قرآن و نگهبان اسلامند, 
سعی در نابودی روح و مغز اسلام کردند. 

ِِ« لیطفئوا نورالله بافواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون» 
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بانوی دو عالم فاطمه زهر| (س) بخست از راه استدلال و خطابه مبارزه 
خود را آغاز تموده و سپس فلا وارد معر که شد؛ اگر چه ابتدا به قیمت 
مصادره‌ی فدی و پس از آن سوخته شدن درب خانه و سیلی خوردن و 
کبودی صورت و تازیانه خوردن و تورم شدید بازو و سپس سقط جنین و 
بیماری و دیگر مصائب و بالاخره به شهادت آن حضرت تمام شد لکن با 


دشمنان خدا و رسولش می‌باشند رسوای تاریخ کرد و بر مشروعیت 
یط ای و مر ی ات را 
توجه به مقام شامخ ان حضرت عالی‌ترین سند را برای اثبات مظلومیت 
امامش یعنی حضرت علی بن ابیطالب (ع) و همچنین اثبات حقانیت افکار و 
نمود. 

آن حضرت با مخفی نگه داشتن قبر خود و اجازه ندادن برای مراسم تشییع 
پیکر پاکش, تمام تلاشهای بد اندیشانی که سعی در پاک کردن دامن 
خپاینایان خامتم‌صیر اسلام اناوت ایو تشتمها را دار خی هر ات و 
رسوای تاریخ نمود. 

آری فرزندان و محبین آن حضرت به مصداق آیه‌ی کریمه‌ی «و من قتل 
مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» (13) انتقام خون فاطمه (س) را به 

حضرت بقیه الله الاعظم (عج) واگذار می‌نمایند. ۱ 

آنچه گفته شد قطره هایی از دریای بی کرانی است که هرچه آرزو و همت 
شناوری در آن بیشتر باشد. موج های بلند فضائل و کمالاتش, برکشیده 
می‌شود و ذهن و ضمير ادمی را سیراب میسازد. معرفی و تبیین این سیره 
و فضائل ِِ« به جامعه خصوصا نسل عزیز جوان نیازی ضروری به 
لذ| با نوچه به اهمیت موضوعات مذکور, خلاصه‌ای از سیره و روش 
زندگانی آن حضرت را مطابق آنچه که مورد اتفاق و یا مشهور در میان 
موژخان و معتمدان اصحاب حدیبت است به طور فشرده و با حفظ امانت 
توسط محقق گرانقدر جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج علی غزالی 
اصفهانی تبیین و در دسترس علاقه‌مندان قرارگرفته, افیوز,انکه: هموزر 
رضایت علاقه مندان به ساحت مقدسش قرار گیرد. 

اب ریا وا اک وان کشید.هم نه قدن نی باید شید 

فاطمیه 1430. 





قصل اوه یت زندعی 


الف: نسب عالی حضرت زهرا (س) 


1 - عبدالمطلب جد اعلای حضرت زهرا (س) 


عبدالمطلب فرزند هاشم, نخستین جد پیامبر اکرم (ص) زمامدار سرشناس 
قریش بود و در سراسر زندگی اجتماعی خود نقاط روشن و حساسی دارد. 
نیست که. انسان هر اندازه روح قوی و نیرومندی داشته باشد؛ 
سرانجام تا حدودی رنگ محیط را به خود می‌گیرد و عادت و رسوم محیط, 
در رز فکر اه آتر.عف داود: ول کاهی مردانی پیدا می‌شوند که با کمال 
شهامت در برابر عوامل محیط, ایستادگی نموده. خود را از هر گونه 
آلودگی مصون می‌دارند. , 

قهرمان اين گفتار, یکی از نمونه های کامل اين گروه است و در صفحات 
زندگی او نقاط روشنی وجود دارد. اگر کسی متجاوز از هشتاد سال در 
میان جمعی زندگی کند, که بت پرستی, میکسازی: رباخواری, آدم کشین و 
بد کاری از رسوم پیش پا افتاده‌ی انا باشد؛ ولی ذر سر اسر غمر خود لب 
به شراب نزند و مردم را از آدم کشی و میگساری و بدکاری باز دارد و از 
ازدواج با محارم و طواف با بدن برهنه جداً جلوگیری کند و در راه عمل به 
نمونه‌ای خواهد بود که در اجتماعات کمتر پیدا می‌شوند!! 

آری. شخصیتی که در وجود او نور نبی اکرم (ص) (بزرگترین رهبر جهانیان) 
به ودیعت گذارده شده بود. ؛ باید شخصی پاک و پیراسته از هر گونه آلودگی 
باشد. 

از حکایات و کلمات کوتاه و حکمت آمیز وی چنین استفاده می‌ شود که, وی 
در آن محیط تاریک, در شماره‌ی مردان موحد و معتقد به معاد بوده است. 

او پیوسته می؟ ۰ 

«مرد ستمگر در همین سرای زندگی به سزای خود مرت هر آکر آتقاها 
عمر او سپری شود و سزای عمل خود را نبیند. در روز واپسین به سزای 
کردار خود خواهد رسید.» (14) 


2 - ابوطالب (ع) پدر همسر حضرت زهرا (س) 


اتدطالب ات رای کت ارس لیات اس 
او با عبدالله (پدر محمد (ص)) و زبیر از یک مادر به نام فاطمه بنت عمرو 
بن مخزومی هستند که تولدش 54 سال قبل از اسلام بود و وفاتش پس از 
4 سال و 8۶ ماه و 14 روز, در اخر سال دهم بعثت سه روز قبل از خدیجه 
(س) رخ داده و برخی سن او را تا 87 سال هم نوشته‌اند. 
ابوطالب برحسب وصیت پدرش عبدالمطلب و نبوغعی که در برادرزاده اش 
دید, خاضه که پدر جوانش را از دست داده و داغ مرگ مادر بر دل جا 
گذاشته بود نسبت به محمد (ص) بسیار علاقه نشان داد و تا آنجا که 
توانست از حمایت و فداکاری در راه هدف مقدذس محمد (ص) کوتاهی 
د. 
نکر 
1 - وقتی علی (ع) خبر وفات ابوطالب (ع) را به پیامبر (ص) داد؛ وی 
سخت گریست و به علی (ع) دستور غسل و کفن و دفن صادر نمود و از 
خدا| برای او طلب مغفرت نمود. 
2 - در محضر امام چهارم (ع), , سخن از ایمان ابوطالب (ع) , به میان ۹ 
وی فرمود: 
در شگفتم که چرا مردم در اخلاص او تردید دارند در صورتی که. هیچ زن 
مسلمانی نباید بعد از گزینش اسلام در حباله‌ی شوهر کافر خود بماند و 
فاطمه بنت اسد, از سابقات در اسلام است و از آن زنانی است که خیلی 
جلوتر به پیامبر ایمان اورد و همین زن مسلمان در نکاح ابوطالب بود تا 
روزی که وی رخ در نقاب خاک کشید. 
3 - امام باقر (ع) می‌فرماید: 
ایمان ابوطالب (ع), بر ایمان بسیاری از مردم ترجیح دارد و امیرمومنان 
ِ دستور می‌داد از طرف وی حج به جا اورند. 
- امام صادق فرمود: 
حضرت ابوطالب (ع) به سان اصحاب کهف است, در دل ایمان داشتند و 
تظاهر به شرک می نمود ند از این جهت دو با و صا خر خواهند بود. 


3 الا بفی پورگ رت هرا (من) 


روزی که عبدالمطلب, جان فرزند خود را با دادن صد شتر در راه خدا باز 
خرید؛ بیش از بیست و چهار بهار, از عمر «عبدالله», نگذشته بود. 

این جریان سبب شد که «عبدالله». علاوه بر اينکه میان قريیش شهرت 
بسزائی پید | کرد؛ در میان فامیل خود و به ویژه نزد عبدالمطلب هم مقام و 
منزلت بزرگی به دست آورد. زیرا چیزی که برای انسان گران تمام شود و 
درباره‌ی آن رنج بیشتر ببرد, بیش از معمول به او مهر میورزد؛ از این 
لحاظ «عبدالله», در میان خویشان و دوستان و نزدیکان خود, فوق العاده 
مورد احترام بود. , 

روزی که عبدالله همراه پدر به سوی قربانگاه می‌رفت با احساسات متضاد 
روبرو بود. 

حس احترام به پدر و قدردانی از زحمات او, سراسر کانون وجود وی را 
فرا گرفته بود؛ از این جهت چاره‌ای جز تسلیم و انقیاد نداشت. 

ولی از طرف دیگر چون دست تقدیر میخواست که گلهای بهار زندگی او را 
مانند برگ خزان؛ پژمرده کند؛ موجی از اضطراب و احساسات در 3 او 
پدید امده بود. 

جنانکه خود عبدالعظلي: در کضاکش ده تروق فوی «ایمان وه عقیوه: 
«عاطفه و علاقه» قرار گرفته بود و این جریان در روح هر دو, یک سلسله 
ی خبزان تابذیر ندید آفرده بود. 

ولی تون مسکل به صورتی. که انش خل. کردید: عبدالمطلب به این 
فکر افتاد که بلافاصله اين احساسات تلخ را به وسیله‌ی ازدواج ی 
آهته خبران کند و رشته‌ی زتدگی آو را که به سر خد کشنشستن زسیده نود با 
اساسیترین رشته‌های حیات پیوند دهد. 

ز این جهت. عبدالمطلب هنگام مراجعت از قربانگاه, در حالی که دست 
فرزند خود را در دست داشت؛ یکسره به سوی خانه‌ی «وهب بن عبد مناف 
بن زهره» رفت و دختر او آمنه را, که به پاکی و عقت معروف بود, به عقد 
عبدالله در آورد و نیز در همان مجلس «دلاله», دختر عموی آمنه را خود 
تزویج کرد و حمزه عموی محمد (ص) که هم سال پیامبر بود, از او متولد 
مواخ معاصر عبدالوهاب (استاد تاریخ در دانشگاه مصر که پاورقی های 
مفیدی بر تاریخ آبن اثیر نوشته است) 

جریان فوق را یک امر غیر عادی تلقی کرده و می‌نویسد. 

رفتن عبدالمطلب در همان روز (که احساسات مردم موج می‌زد و اشک 
شوق و سرور از دیدگان مردم سرازیر بود), به خانه‌ی وهب آن هم به 


منظور خواستگاری دو دختر یکی برای خود و دیگری برای عبدالله از 
موازین عرف و عادت بیرون است. 

آنچه در آن روز تاریخی برای او زیبنده و شایسته بود. فقط استراحت و 
رفع خستگی بود؛ تا هر دو از خستگی‌های روحی خود بکاهند و سپس سراغ 
کار دیگر بروند. 

ولی ما معتقدیم که: 7 
اگر مورخ مزبور, موضوع را از دریچه دیگر مطالعه می‌کرد. تصدیق ان 
برای وی سهل و اسان بود. ۲ 
عبدالمطلب. برای زفاف وقتی را معین کرد و پس از فرا رسیدن ان 
مراسم عروسی بر حسب معمول فریش.: ۱ آمنه برقرار شد و 
مدتی عبدالله ۵ آمته:نا هض نودردر تأ آنکه عبدالله برای تجارت به سوی شام 
رهسیار شد و در موقع مراجعت از جهان رخت بر بست. (15) 


4 - آمنه بنت وهب (س) مادربزرگ حضرت زهرا (س) 


وهب بن عبدمناف از قریش بوده و از زیباترین و عفیف‌ترین و محبوب‌ترین 
و با عاطفه‌ترین زنان خاندان قریش بوده که پس از مراجعت از مپعادگاه و 
قربانی ده شتر برای خواستگاری آمنه فرستاد و او را برای عبدالله_تزویج 
کرد آمنه هم مانند بسیاری از زنان عرب دلباخته جمال زیبای عبدالله بود 
آمنه یگانه دختر و شمع فروزان خاندان وهب بود و به این ازدواج با نهایت 
علاقه تن در داد و کمال رضایت را داشت اما از آنجایی که دست قدرت 
اين بانوی جوان با فضیلت را برای مادری یک شخصیت بزرگی پرورش 
داده با پدری چون عبدالله که بهترین جوانان با فضیلت عصر خود بوده 
اقتران ئیرّین حاصل کرد. ولی متأسفانه زود افول کرده و آمنه هم پس از 
مدت کوتاهی که این فرزند را تربیت کرد بدرود زندگی گفت و ناکام از 
جهان برفت آمنه در لطافت و ملاحت و عقّت و فضیلت و تقوی, ستاره‌ی 
درخشان قبیله‌ی عبدمناف و عبدالمطلب بوده اما سنگ فراق شیشه‌ی عمر 
آنها را شکست و وصل آنها را مبدّل به فراق و مرگ ساخت و حسرت و 
آرزوهای بسیار به خاک بردند اما همه آنچه را می‌خواستند در فرزند 
برومندشان بروز کرد و آنها را زنده نام و جاوید گردانید. 

آمنه از رواه به حساب رفته و از او روایت می‌کنند که گفت چون فرزندم 
متولد شد دیدم دو دست بر خاک نهاده و سر به سجده گذاشت و سپس 
دستها به آسمان بلند کرد و دعائی خواند. 

ارم در سال 276 از مکه به مدینه رفت و ام‌ایمن کنیز خود را همراه 
داشت که در (آبوا) بین مکه و مدینه مریض شد و از جهان درگذشت و 
برای اولین بار بار سنگینی از فراق و مرگ مادر را بر دوش محمد (ص) 
گذاشت. پیغمبر (ص) شش ساله بودند که کاملا فراق مادر دل او را 
جریحه‌دار نمود, مضافاً به انکة گاهی سراغ پدر هم می‌گرفت ام ایمن پس 
از آمنه پرستار و به منزله مادر آن حضرت بود. (16) 


5 - حضرت محمد (ص) پدر حضرت زهرا (س) 


ای از مر تا اساسا سای است سوک 
(ص) پدر آن حضرت است و عالم خلقت و موجودات هستی, مرهون خلقت 
پیامبر (ص) و اشرف مخلوقات است چنانچه در حدیبت قدسی تزور دحا 
عالم می‌فرمایند: 

«لو لاک لما خلقت الافلاک» (17) 

ای پیامبر ! ٍ 5 ۳ 

اگر تو نبودی, من زمین و اسمان و اين هستی را نمی‌افریدم. اری او فضل 
و برکت و رحمت برای کل جهان هستی است و خداوند متعال , باز در این 
باره می‌فرمایند :, 

«و ما ارستا ی الا 9 للعالمین» (18) 

تا ای اس اس سم ماه سای وم 1 
«لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنثم حریص علیکم بالمومنین 
رئوف رحیم» (19) 9 

به یقین, رسولی از خود شما به سویتان امد که رنجها و مشکلات شما بر 
او دشوار است, او اصرار بر هدایت شما دارد و نلست به مقمنان رئوف و 
فعان است. 

ار ات وبا اس خی اس ماه او ات که رس کا اه 
دو اسم (رئوف و رحیم) از اسماء مبارک خویش را که از اسماء توقیفیه 
اس ارت ارو ماس ات اس اس مار 
است. 

از این دو آیه مورد بجعت استفاده می شود که آن سرور کائنات و اشرف 
موجودات؛ اقیانوس رافت و رهمت برای تمام عالمیان بود. 

او خودش را برای ارشاد و هدایت تمام توده‌های مردم وقف کرده بود و 
دوست و دشمن؛ , مسلمان و کافر, کوچک و بزرگ, همه و همه از فیض 
ات مت بو دا را و 
جاودانی بوده و شعاع پرنور وجودی او برای کل عالم پرتوافکن بوده است. 
چنانچه قرآن مجید به این حقیقت اشاره نموده و می‌فرماید: 

«و ما ارسلناک الا ام للناس بشیرا و نذیر» (20) 

ما تو را تفرستاديم. جخز برای همه مردم, تا آنان را به. باداش‌های الهی 
بشارت داده و از عذاب او بترسانی. 

خوانندگان عزیز توجه دارند که اين آیه از جمله آیاتی است که رسالت آن 


حضرت را برای کافه‌ی مردم اعلان می‌تهایند و در دو آیه. (اتبیاء/ 107 .و 
توبه/ 28( نیز رآفت و رحمت آن نز کواز را برای توده‌های مردم بیان 
می‌کند. 


سیری دیگر در اخلاق پیامبر (ص) (21) 


اگر بخواهیم به اخلاق و ویژگیهای پیامبر (ص) اشاره کنیم, - چنانچه در 

حدبت نیز آمده است - باید بگوییم: 

اخلاق اوء «قرآن» بود ( 22 زیراء او تجسم قرآن به حساب مه آشد و در 

زندگي اش به تمام دستورات ه قرآن عمل می‌کرد. (اين ادعاء از نظر 

کلام‌الله مجید مورد تأیید است). (23) و در یه چهارم سوره قلم نیز 

خداوند متعال اخلاق آن حضرت را فوق‌العاده (عالی) تعریف می‌کند و 

می‌گوید: ِ 

ای رسول گرامی اسلام! 

تو اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری. (24) 

و در یک آبه‌ی دیکر نیز به آنار پربر کت آن پرداخته و می‌فرماید: 

به وسیله رحمت الهی در برابر مردم, مهربان و نرم شدی و چنانچه خشن 

و سنگدل بودی, از اطراف تو پراکنده می‌شدند 3 [ 

همان طوری. که قران مجید ی کویده. آن.بثر نوا اهل درد ه اهل دل بود و 
ت مردم را لمس می کرد. و به احوالات نیازمندان رسیدگی 

می‌نمودند, تا جایی که حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

ِ (ص) اصلاً نان گندم نخورد و از نان جو نیز هرگز سیر نشد. 
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و همسر ان حضرت (عایشه) می‌گوید: 

رسول گرامی اسلام در عمرش از نان جو حتّی دو روز متوالی سیر نشد تا 

اک از دبا رف (27) 

اری او تمام ثروت همسرش حضرت خدیجه (س) را که به وی بخشیده 

بود. در راه اعتلای اسلام. به نیازمندان مسلمان داد و حتی در برابر 

درخواست فقیری که چیزی نداشت. تنها پیراهنش را از تنش دراورد و به 

او داد و خود از رفتن به مسجد بازماند. (28) و در بخش برخورد با مردم و 

مهربانی با آنان تا آنجا پیش رفت که در جنگ احد, چون مورد 

قریش قرار گرفت و زخمهای بی‌شماری بر بدن نازنینش وارد گشت. 

اصحاب آن حضرت درخواست کردند که وی دشمنان را نفرین کند. ولی او 

می : 

«من برای نفرین و لعنت مردم نیامده‌ام, بلکه هدف از بعثتم دعوت مردم و 

سپس فرمود: 

خداوندا! 


کم مر[ خدایت. کب که آبان باداند (29) 


و در برابر بدیها و خیانتهای شیادان قریش, وقتی مکه را در ماجرای فتح 
مکه تسخیر کرد. همه را مورد عفو و رحمت خود قرار داد. اگر چه در میان 
انان هبار بن اسود و وحشی (غلام ابوسفیان) و عکرمه بن ابی جهل و .. 
کسانی بودند, که دختر حامله پیامبر را ترسانده و 

تحت تعقیب و شکنجه قرار داده. جنینش را کشته بودند و حمزه 
سیدالشهداء را شهید کرده بودند و بیست سال تمام تا آن وقت, دن رشن 
مهاجمین و خیانت پیشگان با اسلام و مسلمین , به مبارزه برخاسته بودند. 
(30) 

خلاصه رسول خدا (ص), در تمام سجایای اخلاقی و عمالات انسانی به 
آخرین درجه‌ی کمال نائل آمد, «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» (31) را به 

تجسم عملی رسانید و افتخارات دخترش حضرت زهرا ۱ 


کرد. 


حضرت خدیجه (س) مادر حضرت زهرا (س) و نیاکان مادری 


1 - اسد بن عبدالعزی جد مادری حضرت زهرا (س) 


اسد بن عبدالعزی جد خدیجه یکی از اعضاء برجسته‌ی پیمان (حلف 
الفضول) است پیمان مذکور را گروهی از رجال برجسته و عدالت‌خواه 
عرب بستند و قرار گذاشتند که از مظلومین دفاع کنند و در یاری کردن 
درماندگان کوشش نمایند. رسول خدا (ص) نیز در آن انجمن عضویت 
داشت و می‌فرمود من در خانه عبدالله بن جدعان حاضر بودم که پیمان 
بسته شد و اگر مرا دعوت نمایند با کمال میل شر کت می کنم. 

و در قصی اجداد حضرت رسول (ص) با خدیجه (س) مثحد می‌شوند زیرا 
مسر رنه یو للم بس ید لهطات: ین داشم بسن غیه ای بن فقس 
باشند پس خدیجه با پیغمبر با چند فاصله عموزاده اند. 


2 - ورقه بن نوفل پسر عموی مادر حضرت زهرا (س) 


ورقه بن نوفل که پسر عموی خدیجه (س) بوده است نیز, از حامیان 
سرسخت آنیزد ابراهیم است, او جوانی خود را در دستیابی به حقیقت 
سپری کرد. و همان کسی است که پس از گزارش غلام خدیجه (س) 
2 سخنان وی و ماجرای آنچه که 
در سفر تجاری محمد امین (ص) اتفاق افتاده بود. نوید ظهور پیامبر 
آخرالزمان و اينکه اين احمد امین (ص) کسی جز همان پیامبر آخرالزمان 
نیست را به حضرت خدیجه (س) داده بود. 

او از علمای یهود و نصاری و واقفین به اخبار, خبر نزدیک بودن ظهور خاتم 
النبیین را شنیده بود. 

و به آن حضرت عقیده داشت. 

و نیز او همان کسی است که وقتی پیامبر (ص) به رسالت رسید, خدیجه 
(س) با مراجعه به وی و بیان وقایع اتفاق افتاده, به رسالت محمد (ص) 
یقین پیدا کرد و آرام گرفت. 

درباره‌ی شخصیت ورقه آورده‌اند که او از شرابخواری, قمار و ربا گریزان 
بوده و عبادات خود را بر اساس آئین ابراهیمیان انجام می‌داده است., با 
زنده به گور کردن دختران به مخالفت برخاسته و حتی گاه با پرداخت 
مبلغی به پدران ایشان دختران را از مرگ نجات داده و سرپرستی آنها را 
به عهده می‌گرفته است. 

ورقه پسر عموی خدیجه یکی از افرادی است که بت‌پرستی را نمی‌پسندید 
و از مدتها قبل همراه سه نفر دیگر در صدد تحقیق و کنجکاوی بودند تا دین 
جوز ایند جر یکی از اکیاد. که فزیین به ۴باوت مصعول. بودته او لبط 
نفر دیگر جلسه‌ی سازی تشکیل دادند و درباره‌ی مردم به بحث و 
پرداخته به این نتیجه رسیدند که مردم در عبادت بتها سخت در اشتباهند 
دین حضرت ابراهیم (ع( را از دست داده و بتهائتی را می‌پرستند که نه 
می‌شنوند و نه می‌بینند و هیچ نفع و ضرری ندارند. سپس تصمیم گرفتند در 
شهرها متفژق شوند تا دین واقعی حضرت ابراهیم (ع) را بيابند. عالم بزرگ 
نزول جبرئیل را برای خدیجه شرح داد. خدیجه برای بررسی قضیه نزد پسر 
عمویش ورقه رفت, جریان را برایش عنوان کرد و از حادثه تازه جویا شد. 


3 - خویلد بن اسد پدربزرگ مادری حضرت زهرا (س) 


خویلد پدر حضرت خدیجه (س) از بزرگان و شخصیتهای برجسته‌ی قریش و 

پیرو این ابراهیم بود او وضعیت مالی بسیار خوبی داشته و در بین مردم 

صاحب نام و احترام بسیاری بود. 

نمونه‌ای از عملکرد مذهبی و اجتماعی خویلد: 

زمانی «تبع» پادشاه یمن, قصد داشت تا سنگ مقدس حجرالاسود را به 

9 وسیله توجه مردم را از مکه به یمن منعط: 
زد. 

ی ای را ی ات اس ای و 

همین خویلد پدر حضرت خدیجه (س) بود. 


4 - فاطمه بنت زایده بن الاصم مادربزرگ مادری حضرت زهرا (س) 


مادر حضرت خدیجه (س) دختر فاطمه بنت زائد بن اصم بن رواحه بن حجر 
بن عدی بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی بن غالب است که لوی بن 
ات مسا اس اس 

بن مره بن کعب بن لوی بن غالب. (33) 

می‌شوند و در نتیجه حضرت اسماعیل و ابراهیم خلیل الله (ع) جد بیست و 
هشتم و بیست و نهم حضرت خدیجه کبری (س) می‌باشند. (34) 


5 - حضرت خدیجه (س) مادر حضرت زهرا (س) 


خدیجه (س) این بانوی آگاه و پاک سرشت و این دلباخته‌ی فضیلت و 
ان ی تا ار ۱ 
خصایص ذاتی او بود, از همان دوران جوانی نیز ِ" از مشهورترین زنان 
حجاز و عرب به شمار می‌رفت. وی که نخستین زن تاجر عرب و یکی از 
بزرگترین شخصیتهای تجاری حجاز بود, حتی پیش از ازدواج با پیامبر (ص) 
نیز, از شهرتی شایسته برخوردار بود. 

چنان که نام وی نه تنها در تاریخ اسلام, بلکه در تاریخ اعراب و قبائل عرب 
و در اثار و نوشته‌های موزخین غير اسلامی نیز به عظمت و جلالت, باد 
شده است. 

خدیجه (س) در کار تجارت خود نیز, بر اساس همان خصوصیات و خصلتهای 
ات و ۳ به ون ی برای کسب درآمدهای سرشار, به هر 
طریق و به هر شکل که باشد., نگاه نمی‌کرد. هرگز در پی سودجویی و 
منفعت 

طلبی‌های شخصی و بی‌رویه نبود. . 

از ان ری هنهاره معی <اشت. کهارت خوو زا به خور از آلدد کی‌ها و 
عاری از درآمدهای ناصحیح, انجام دهد و از عوایدی که از راههایی چون 
احتکار, کم‌فروشی, گران‌فروشی, رباخواری و نظایر آن بدست می‌آید, 
مصون دارد. بر بر این اساس خدیجه (س) هرگز تجارت خود را, به این گناهان 
نابخشودنی آلوده نکرد و داد و ستدهایش را جز از راههای مشروع و 
اصولی انجام نداد. 

همین خصوصیات انسانی و روش و رفتار معقول و منطقی باعث شده بود 
که اطمینان و اعتماد گروهها و طبقات مختلف مردم. به او جلب شود و راه 
پیشرفت و ترقی از راههای مشروع و افزایش درآمدهای حلال, برای او 
فضوار درد تا جایی که درباره موفقیتهای تجاری او و ثروت سرشاری که 
از این اه فرا دست آوزده بوده در کتب ه متون»اربخی مختلف: نوشته | زو" 
«هزاران شتر در دست خدمه و کارکنان خدیجه (س) بود که در اطراف 
کشورهایی چون مصر» شام و حبشه در راه تجارت؛ مشغفول رفت و امد و 
داد و ستد و نقل و انتقال کالاهای تجاری بودند» (35) 


ازدواج با پیامبر اکرم (ص 


در آن زمانی که خدیجه (س) , به عنوان زن نخست عرصه‌ی تجارت., نام و 
شهرت يافته بود, پیامبر اسلام (ص) دوران جوانی خود را طی می‌کرد. در 
ان سالها مردم پیامبر اسلام (ص) را به خاطر پاکی و راستی و درستی 
فوق‌العاده و امانتداری بی‌مانندی که از خود نشان داده بود, به لقب 
«محمد امین» ملقب ساخته بودند. و همه جا نام او را توآم با این صفت 
گویا و رسا؛ که نشان دهنده‌ی یکی از خصلتهای ویژه‌ی آن حضرت بود. بر 
زبان می‌آورند. ۱ 

این آوازه‌ی درستی و امانت که در مکه توأم با ادای احترام به امین, 
گسترده شده بود, خدیجه (س) را نیز به سوی این مد درستکار و 
امانتدار. جلب و جذب کرد به طوری که در پی ملاقاتی که ند 
ابوطالب (ع) با محمد امین (ص) انجام داد. وی را به عنوان قافله سالار 
کاروان تجارتی و سرپرست امور مربوط به داد و ستدهای خود برگزید 
بدین سان پیامبر عالی قدر اسلام در دوران جوانی, چندین بار با کاروان 
خدیجه (س) به سفرهای تجارتی رفت و با هوش سرشار و انديشه منطة 
و داد و ستدهای معقول و درست. سود فراوان به دست اورده به مکه 
بازگشت. همین توفیق غیر منتظره در امر تجارت که خدیجه (س) پیش از 
ان هرگز نظیرش را ندیده بود, توجه و اعتماد و اطمینان خردمندترین زن 
حجاز را بیش از پیش به درستی و امانتداری محمد امین (ص). جلب کرد. 
انچه بدین سان خدیجه (س) در وجود این جوان پاک و پاک سرشت., يافته 
بود, چنان باعث دگرگونی فکر و انديشه و دیدگاهش شد, که یکسره در 
مسیر زندگی و طرز تفکر خود, تجدید نظر کرد. 

اما خصوصیات بی‌مانند محمد (ص) این اندیشه را از ذهن او زدود. عظمت 
روح و تعالی فکر و والایی روش زندگی محمد (ص) برای او چنان جاذبه‌ای 
داشت که یک باره از تصمیم پیشین خود گذشت و آن استقلال طلبی خاص 
خود را کنار گذاشت و تضمیم گرفت.: از آن. بش زندفی خود را با زندکی 
چنان مرد یگانه‌ای پیوند زند و در هم بیامیزد. 

جاذبه, صداقت. راستی و پاکی محمد امین (ص) چنان بود که حتی بر غرور 
خدیجه (س) نیز, فائق آمد. 

به طوری که خود داوطلبانه قدم پیش گذاشت و به آن جوان والا و بی‌مانند 
پيشنهاد ازدواج داد. یک روز محمد (ص) را به ملاقات خود طلبید و در این 
دیدار, پرده از راز دل برگرفت. و به و ارت از آنچه در انديشه داشت؛ 
«ای محمد ات من تو را مردی شریف و امانتدار و انسانی در اوج اصالت 


و صداقت و پاکی و راستی یافتم, که خود را پاک و مطهر نگاه داشتی و 
کمترین غباری از ناچیزترین آلودگیها بر دامنت ننشسته است. 
تو خوش خلق امین و راستگویی, از راست گفتن به هیچ قیمتی باک نداری 
و اصالتهای انسانی خود را در برابر هیچ چیز از دست نمی دهی. این 
خصوصیات انسانی و خصلتهای برجسته و شایسته‌ات, مرا چنان جلب و 
کی ات ماک رازم ره و وا 
مطرح کنم. اگر با پيشنهاد من توافق داری من آماده‌ام تا هر وقت که 
مناسب باشد, مراسم ازدواج را به جا آوریم.» (36) 
آری بدین سان خدیجه (س) 1 رغم رسوم و سنتهایی که در سرزمین 
حجاز آن روز رایج بود شاید نخستین زنی بود که به جای انتظار 
خواستگاری از سوی مرد» خود قدم به میدان ی ات تا از شوهر 
آینده‌اش خواستار ازدواج شود. البته خضوع و فروتنی یک زن در برابر 
فضائل ولگ 2 والای انسانی, هی گونه شگفتی ندارد جون زن فطرتا 
چه شده بود, چه پیش امده بود., یکباره یک زن برجسته و سرشناس 
و 2 زنی از اشراف که در میان رسوم و سنتهای دست و پاگیر اشرافی 
ند کی کدنف ناگهان همه آن قید و بندها را می‌گسست و همه سنتها را 
زیر پا می‌نهاد و بدین سان سرفراز و بالنده پیش می‌آمد تا در برابر 
خشمان جبرتزدم این وان دنت به: کارزی ند که بیش از ان شاید هنج 
زنی از خانواده‌های معمولی و فرودست., بدان دست نیازیده بود؟ 
راز و رمز این ماجرا تنها در یک نکته نهفته بود: 
در این که زنی با شخصیت برجسته و اعتبار بی‌مانندش, زنی که بسیاری از 
ِ و حتی بسیاری از مردان, در برابرش تواضع نشان می‌دادند, اکنون در 
بر فضایل برجسته و ملکات والای انسانی که پر نو ان در وجود محمد 
ِ (ص) نور می‌افشاند, خود را خاضع و فروتن می‌دید. و اين هیچ جای 
شگفتی ندارد. 
اری, این خدیجه زین ) نود که دز برابر شخضیت متغالن و فضایلن: بر جسته: و 
خصوصیات و ارزشهای والای انسانی و خصلتهای ملکوتی مجمد (ص) چنان 
خاضع و فروتن شده بود که دیگر برای هیچ کدام از آن آداب و رسوم و 
سنتهای اشرافی ارزشی قائل نبود. 
اين بانوی برجسته و با شخصیت, همان زنی بود که بر زنان و مردان 
بسیار, فرمان می‌راند, همان زنی بود که چون کاروانهای تجاری پر بارش 
در جاده های عربستان و سرزمینهای دق و شدیی» ان خه رام می‌افان 
چشمها را خیره می‌کرد و آرزو و اشتیاق هم سخنی با او راء در دلها 
شعله‌ور می‌ساخت. همان زنی بود که پیش از آن بارها و بارها, دیده شده 
بود که اشراف و رجال عرب و سران و اقوام و طوایف, با ثروت‌های 


هنگفت و شهرت و موقعیت فراوانی که داشتند, به خواستگاریش 
هو مداد ولی او تقاضای انا را نمی‌پذیرفت و شاید اساسا آنها را 
شایسته و لایق خواستگاری خویش نمی‌دید. 
اما اکنون همین زن برجسته و محترم. همین زنی که در تمامی سرزمین 
حجاز, زنی مانند او نبود, با شور و اشتیاق فراوان و با علاقه و عاطفه‌ای 
وصف‌ناشدنی, خود قدم به میان نهاده بود و در طرح پیشنهاد ازدواج, با 
محمد (ص) پیشقدمی و پیشگامی می کرد. 
چنین بود که مقدمات ازدواج محجمد (ص) و خدیجه (س)؛ , صورت پذیرفت و 
گفتگو درباره‌ی این ازدواج فرخنده, به مرحله‌ی تصمیم و تدارک رسید. 
خدیجه (س) در این ازدواج, نه تنها آداب و رسوم خواستگاری را دگرگونه 
ساخت, بلکه همه‌ی سنتهای دست و پاگیر ازدواج را که آن زمان در میان 
اعراب جاهلی رواج داشت, زیر پا نهاد. حتی در مورد مهریه نیز دست به 
با آن که خواستگاران قبلی ثروتهای کلان و نقدینه‌های گران, در اختیار 
داشتند و مهریه‌های سنگین و خیره کننده عرضه می‌د آاشتند, باز خدبجه 
(س) در مورد محمد (ص) رفتاری دیگر در پیش گرفت. بدین معنی که 
مهریه را نیز به جای آن که از سوی مرد باشد, او از مال و ثروت خود قرار 
داد و مبلغخ چهار هزار دیناری را که به عنوان مهریه از ان سخن رفته بود, از 
دارایی سرشار خود به محمد (ص) هد به داد. 
خدیجه (س) با این برنامه درخشان اخلاقی و با اين رفتار خیره کننده که در 
عین عظمت و شخصیت و سرافرازی. حکایت از فروتنی و تواضعی 
باشکوه داشت. نشان داد که به راستی برجستگی و امتیاز اصلی و 
اساسيیش از جهت تروت سرشار و اعتبار تجاری او نیست. بلکه آنچه بدو 
عمیقاً ارزش و شخصیت و برجستگی می بخشید, شکوه اندیشه و طرز 
تفکر و والائی دیدگاههای معنوی او 0 9 نسبت به دیگر زنان ممتاز, 
سرفرازش می‌کند. 
آری او با چنین رفتا ر غافلگیر کننده و شگفتی که از خود نشان داد, آشکارا 
به اثبات رساند که در مساأله‌ی ازدواج هیچ یک از دیدگاههای رایج در میان 
زنان آن زمان را ندارد. نشان داد که در مسأله‌ی ازدواج به هیچ روی چشم 
به تروت و مکنت شوهر آینده اش اندوخته است, در انتظار مردی با روت 
کلان نیست, انتظار عرضه داشتن مهربه سنگین ندارد, از شوهر خود 
ریاست و اشرافیت و شهرت مادی و دنیایی نمی‌خواهد. بلکه در انتظار 
همسری است که ثروتهای معنوی‌اش چون ابشار, سرشار و چون دانه‌های 
باران بی‌شمار باشد. همسری می‌خواهد که فضائل و ملکات برجسته و 
معنای عمیق و دقیق و راستین انسانیت در وجودش متجلی باشد. 
اری, او شوهری می‌خواست که از لحاظ فضیلت و معنویت برجسته‌ترین 


هیچکس دیگر, نمی‌توانست باشد. 


ایثار و فداکاری خدیجه (س) 


گفتگوهای مقدماتی درباره‌ی این ازدواج فرخنده, انجام گرفت. قرارها 
خداتیته یت رو هوگون تعفترن. خی و در آن روت ی هر هی سادم.. با 
حضور نزدیک‌ترین کسان و اقوام محمد (ص) و خدیجه (س). مراسم 
ازدواح برگزار شد. 

در آن وود مباز ی خطبه عفد ازذواح این دو شخصیت: پدر ی برخشته توسط 
عموی محبوب پیامبر اکرم (ص). یعنی ابوطالب (ع) که از محترمترین 
بزرگان و سران قریش بود, خوانده شد و بدین صورت خانه‌ی خدیجه با 
قدوم مبارک پیامبر اسلام (ص), نور و شکوه و زیبایی معنوی پیدا کرد. ولی 
هنوز کسی نمی‌دانست که این خانه به زودی خانه شرافت. محل نزول 
وحی و نزول‌گاه جبرئیل ونر فرشتگان اسمانی خواهد شد. 

پس از انجام مراسم و اجرای خطبه‌ی عقد, محمد (ص) از جای برخاست و 
به سوی در به راه افتاد. طرز رفتار و شکل حرکتش نشان میداد که 
تصمیم دارد مجلس را ترک گوید ور ان خانه بیرون رود ۳ خانه خود را 
برای ورود همسر ارجمندش آماده سازد. اما ناگهان صدای خدیجه (س) در 
«ای محمد (ص) کجا می‌روی, که اکنون خانه من, خانه تو است و کلید 
همه صندوقها در اختیار تو و من از امروز کنیز و فرمانبردار تو هستم». 
بدین‌سان خانه خدیجه (س), کاشانه‌ی آرامتشتن و سعادت مشترک این دو 
شخصیت بزرگوار و برجسته شد و از آن پس محمد (ص) به آن خانه نقل 
مکان کرد اراعش کم ای را که دی سنیم. کود کی با هر ی بذر ونهادز 
از دست داده بود, در اين خانه بازيابد. و در آن محیط امن و آرامش, با 
آسودگی و فراغ بال در مسیر افکار و اندیشه‌های والای خود پیش رود. 

اما نکته‌ی مهم و چشمگیر دیگری هم در این ازدواج وجود داشت و آن این 
بود که چنین پیمان زناشویی ساده و ایثارگرانه‌ای, برای پیامبر اسلام (ص) 
ارزشی داشت که خداوند متعال. با حکمت بالفه‌اش, 15 سال بعد آن را به 
منصه ظهور ذرآوزد: بدین‌سان که , بر اثر این پیوند زناشویی, تمامی روت 
خدیجه (س) در اختیار حضرت محمد (ص) قرار گرفت و آن حضرت نیز 
پس از مبعوت شدن به پیامبری, تمام آن ثروت هنگفت را در راه پیشرفت 
اسلام و در راه خدا صرف کرد. 

خدیجه (س) برای پیامبر اسلام (ص) نمونه یک همسر فداکار و ایثارگر بود. 
از همان آغاز زندگی مشترک تا آخرین لحظه‌ی حیات پرثمر خویش, در تمام 
مدت بهترین یار و یاور و مهربانترین مونس پیامبر (ص) محسوب می‌شد. 
در روزهای ارامش نزدیک‌ترین همدم پیامبر (ص), در ایام دشواری و در 


گیرودار شداید زندگی صبورترین و پر تحمل‌ترین مددکار و در تمام حوادث 
سخت و مصیبتهای پی‌درپی قوی‌ترین پشتیبان و همقدم رسول اکرم (ص) 
بود. 

در تمام شداید و دشواریهایی که در سالهای بعد از بعثت برای پیامبر (ص) 
و مسلمانان رخ ی داز خدبجه (س) : نه تنها مونس پیامبر و موجب تسلی 
خاطرش بود, بلکه چون مادری مهربان برای تمام مسلمانها نیز مایه‌ی امید 
و دل گرمی و قوت قلب به شمار می‌رفت و با صبر و شکیبایی بی‌حساب 
و قدرت تحمل شگفت انگیز و پایداری و مقأومت شگرفش سرمشق 
دیگران نیز قرار می‌گرفت. علاوه بر آن هرگز از بذل مال فراوانش در راه 
هدف الهی پیامبر (ص) و گسترش و تقویت اسلام دریغ نورزید. با آن 
قدرت مالی و شهرت و مقامی که داشت و با آن که قادر بود بهنترین 
زندگی‌ها را داشته باشد و در کمال نعمت. رفاه و آسایش به سر برد, ِ 
تمام مظاهر زندگی دنیوی را دور ریخت و در عوض با تمام ناملایماتی که 

به كِ زندگی با پیامبر (ص) بر او روی آورده بود دست و پنجه نرم کرد. 
سالهاء با زجر و شکنجه شوهر بزرگوارش, با تهدیدهایی که بر زندگی هر 
دو سایه انداخته بود و با تن دادن به نبعید و محاصره و حبنی تحمل 0 
کر ی وهای دای نه اسانی کار امه هر روف تایه در باه 
نیل به اهداف عالیه‌ی اسلام و پیاده کردن برنامه‌های قرآن و پیشرفت 
فکی اسان سار اساا شهار 


اوصاف و فضایل خدیجه (س) 


این بانوی بزرگوار و الگوی ممتاز زن مسلمان, در نزد پیامبر اکرم (ص) از 
احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود. 

رسول گرامی (ص), آن خاتون محترم را بسیار دوست می‌داشت., به مهر و 
درایت او آگاه بود. 

و از این رو در کارهای خود با وی نه فقط مانند یک همسر, ۰ 
یک دوست فهیم و دلسوز و یار صمیمی. مشورت می‌کرد و به نظریاتی که 
خدیجه ابراز می‌داشت., با دیده‌ی احترام می‌نگریست. 

از حضرت علی (ع) روایت شده است که فرمود: 

«اين جمله را از خود پیامبر اسلام (ص) شنیدم که فر مود: 

بهترین زنان بنی‌اسرائیل در عصر گذشته, مریم بنت عمران (ع) و بهترین 
زنان امت امروز, خدیجه بنت خویلد (ع) است.» (37) 

البته مقام والا و احترام و شخصیت خدیجه (س) را نباید با معیارهای عادی 
سنجید, چه مقام و احترام آن بزرگوار چنان بالا گرفت که خداوند تبارک و 
تعالی به وسیله جبرئیل برای او سلام فرستاد و او را به پاداشی عظیم 
وعده داد که هیچکس دیگری, اعم از گذشتگان يا معاصرینش يا از اصحاب 
رسول خدا| (ص)؛ بدان مقام نرسیده بودند. 

بخاری یکی از محدئین بزرگ اهل سنت که یکی از شش «صحیح» عمده و 
معتبر جهان نسنن از ان اوست؛ نقل می کند: 

«عايشه می‌گوید: 

درباره هیچ زنی به اندازه خدیجه (س) حسرت نکشیدم و حسادت نبردم 
وقتی شنیدم که پروردگارش او را به بهشت وعده داده است» (38) 

این سخن عايشه, دور از واقعیت نبوده است. 

قبل از اغاز رسالت اختیار کرده و مدتی طولانی, نزدیی به 25 سال با وی 
زندگی کرده است. 

با اینکه حضرت رسول (ص). پس از وفات خدیجه (س) با برخی از زنان 
دیگر مانند عايشه, صفیه, ام سلمه و ... هم وصلت نموده, ولی ۳ تمام 
مدتی که همسران دیگری در خانه باز از خدیجه به ات باد 
می‌کرد, نام او را با احترام می‌برد و همواره خاطره‌ی او را گرامی و عزیز 
می‌داشت, چنان که درباره‌اش می‌فرمود: 

«هرگز خداوند متعال بهتر از او را بر من نصیب نفرموده است. 

او روزی که من نیاز به کمک داشتم, به یاری‌ام آمد و دستم را با مهر و 
عطوفت گرفت؛ روزی به من ایمان آورد که جهانیان نسبت به من کفر 


می‌ورزیدند و روزی مرا تصدیق کرد که جهانیان تکذيبم می‌کردند. خداوند 

از او به من اولاد عنایت کرد.» (39) 

این سخنان صریح و بی‌شائبه از زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام (ص) به 

خوبی می‌رساند که خدیجه از چه موقعیت ممتازی در نزد پیامبر (ص), از 

چه روعیه ی والایی ار اند کت و از چه شخصیتی برخوردار بوده است. 

عاپشه فی گوند: 

روزی نمی‌شد که پیامبر اسلام (ص) از خدیجه (س) ذکر خیری به میان 

نیاورد. به حدی که روزی غیرت و تعصب زنانه بر من غالب شد و با همان 

حال (حسادت) گفتم: 

ایا او زن سالخورده‌ای نبود که خداوند متعال بهتر از او نصیب تو کرده 

ست؟ 

منظور عايشه از این سخن, ابراز وجود و بیان ارزش خودش بوده است, 

زیرا خود را که زنی بسیار جوان بود با حضرت خدیجه (س) مقایسه کرده و 

خواسته است که امتیاز جوانی خود را مطرح کند. اما خودش ادامه 

می‌د هد . 

«پیامبر اسلام (ص) به شدت غضبنا ی شد. به حدی که موهای جلوی سر 
مبارکش از شدت غضب تکان خورد و آنگاه آن:خملات تخسین آمیز را که 

در بالا نقل کردیم درباره خدیجه بیان فرمود.» 

و باز ز عايشه می‌گوید: 

«هر وقت در منزل گوسفندی ذیح می‌شد, پیامبر اسلام (ص) می‌فرمودند: 

از گوشت آن برای دوستان خدیجه (س) هم بفر ستید. 

روزی به این وضع اعتراض کردم. ولی پیغمبر (ص) فرمودند: 

«من دوستان خدیجه (س) را نیز دوست می‌دارم.» 

وگرنه احادیث بسیار زیادی در دست داریم که از طریق اهل سنت هم نقل 

شده است و همه از اوصاف درخشان و شخصیت ممتاز و احترام 

فوق‌العاده خدیجه سخن می‌گویند: 

از جمله در احادیث فراوان از طریق علمای عامه و خاصه, آمده است که: 

کاملترین و بهترین زنان از نظر ایمان چهار تن بوده‌اند که عبارتند از اسیه 

دختر مزاحم (همسر فرعون), مریم دختر عمران (س) (مادر حضرت 

عیسی مسیح (ع)) خدیجه (س) دختر خویلد, فاطمه دختر پیامبر اسلام 

(ص). 

لذ| به خاطر همین اوصاف و فضایل, همین شخصیت و بزرگواری. همین 

کاردانی و شا تک و عطوفت و درایت و سایر امتیازات فوق‌العاده آن 

بانوی عزیز بود که پیامبر اسلام (ص): مادامی که خدیجه کبری (س) زنده 

بود با زن دیرف ازدهاع بکروو با ان کهدر ان تماند سن انط خاض زماتی 


و مکانی و سنت‌های قومی و منطقه‌ای تعداد زوجات را به صورت امری 
کاملاً عادی می‌نگریست و مردان بسیاری در یک زمان چند همسر در خانه 
داشتند و با آن که قوانین اسلام نیز با تحقق شرائط لازم اين اجازه را در 
اختیار هر فرد عادی هم می‌گذاشت - چه رسد به پیامبر خدا - باز هم 
رسول اکرم (ص) هرگز در طول حیات خدیجه (س) از این حق خود 
استفاده نکرد. 


بانوی دانشمند و صاحب کمال 


در شرح اوصاف و فضایل حضرت خدیجه (س)؛ , سخن تمام نمی‌شود مگر 
آن که به مراتب فضل و دانش وی نیز اشاره کنیم و بگوییم که او زنی 
دانشمند, پرتجربه, بسیار فهیم, بسیار روشن‌بین و صاحب کمال بود. 
هر مسأله‌ای را به دقت بررسی می‌کرد, هرگز بدون علم و انديشه چیزی 
را نمی‌پذیرفت و بدون تفکر و تعقق حرفی نمی‌زد. در آغاز رسالت به 
مجض ان که متوجه شد تغییرات ت غیر عادی در پیامبر (ص) ایجاد شده و 
حتی وضع جسمانی آن حضرت و اعمال و رفتار و حرکاتش دگرگون شده 
است., در آن شرایط حساس,: با دقت و تدبر و ۳ ویژه‌ای که داشت. 
بهتر و دقیق‌تر از بزرگترین دانشمندان روانشناس به اصل مسأله پی برد و 
با قاطعیت و صراحت اعلام کرد که تمام آن تغییرات و پیدایش آن وضع 
خاص جسمانی برای پیامبر (ص), آثار یک دگرگونی و تحول عمیق روحی و 
معنوی است و هیچ عارضه دیگری وجود ندارد. , 
در زمانی بعضی از آشنایان و اطرافیان از گوشه و کنار و گاه به طور 
جسته و گریخته و گاه آشکارا برای تغییر حال پیامبر (ص) ابراز نگرانی 
می‌کردند, خدیجه با روشن‌بینی خاص و درک هوشمندانه اش خطاب به 
اه کف 
«خداوند نو را هرگز عاجز و ناتوان نمی‌سازد (و به بیماریهای سخت 
جسمانی که باعث عدم تعادل و زمینگیری شوند. دچار نمی‌کند) چون تو در 
زندگی خود هميشه صله رحم داشته و داری, مهمانی می‌دهی و 
مهمان‌دوستی و مهمان‌نوازی صفن کف از مستمندان و درماندگان دستگیری 
فا کت و فریادرس مظلومان هستی». (40) 
نکته مهم آن که خدیجه (س) در حساس‌ترین شرایط زندگی پیامبر اسلام 
(ص) - چه آن زمان که وجود مبارکش در آستانه‌ی نزول وحی قراز داشت 
و همه چیز دگرگون شده بود و چه آن زمان که وحی الهی بر قلب پاکش 
نازل می‌شد و جهانی را به لرزه درمی‌آورد - همواره ایشان را به خوبی 
درک می‌کرد. او را ۳9 صحیح شناخت و به واقعیت‌های والای وجودش 
پی برد. رسالت او را به روشنی فهمید و آن را با تمام جانش پذیرفت و با 
همه توان خود در راه تثبیت و گسترش ان ایستادگی کرد. و به راستی که 
کمتر همسری می‌تواند این چنین حساس و فهمیده, با کمال, عمیق, عالم و 
واقع‌بین باشد. 
چنین بانویی, با جنین اوصاف والایی, علاوه بر تمام امتیازاتش بهترین 
شریک غم و آندوه پیامبر (ص) نیز بود. 

و این صفتی است که هرگاه زنی متصف بدان باشد, و از مهمترین 


عوامل موفقیت دی زد کنو مرد و در تحکیم اصول و مبانی خانوادگی او به 
شمار خواهد رفت؛ , به طوری که هرگز زیبایی و جمال و سایر نشانه‌ها و 
خصوصیات زنانگی نمی‌تواند جای 1 را 1 پر سازند. تنوجچه بدین امر, در 
اند کین خانوادگی خدیجه (س) کاملا مشهود و آشکار بوده و اسناد معتبر 
حاکی از آن است. 
«ابن اسحاق» یکی از سیره نویسان اولیه و معروف اسلام در این باره 
می‌گوید: 
«پیامبر اسلام (ص) هر چیز مکروهی را که می‌دید و می‌شنید و هر ناروایی 
را که بر أق-وارد هن کر دنه محزون و متأثرش می‌ساخت. هنگام بازگشت 
به خاره با خدیجه (س) در میان می‌گذاشت. و خداوند به وسیله خدیجه 
(س), آن مکروه و ناروا راء فرح و گشایش عنایت می‌فرمود. خدیجه (س) 
همواره او را, به ثبات و مقاومت دعوت می‌کرد و با درایت و عطوفت خود, 
دردها و رنجها و آلام پیامبر (ص) را تسکین میداد (و چنین شریک زندگی 9 
ر مهربانی هميشه یار و مددکار پیامبر (ص) بود) تا روزی که خدیجه 
(س) از دنیا رفت و یک غمخوار فهیم و مصاحب و مشاور مهربان و 
صمیمی از دست رفت ...» 
اه ی رت ۰ 0 به جایی رسید که مورد 
ِ خاص الهی قرار گرفت. چنان که روزی چبرتل: به هنگام نزول وحی 


«ای پیامبر (ص)؛ سلام پروردگار یکتا ِ به خدیجه (س) برسان». 

قامی شاه اد نف هه زر وت 

«ای خدیجه (س). اینک جبرئیل درود ۳ را به تو ابلاغ می‌کند». 

آنگاه خدیجه (س) در پاسخ گفت: 

«خداوند خود سلام است و آغاز سلام و درود از اوست و درود و سلام بر 


جبرئیل ...» 


«ابن‌سعد» کون تبو از مورخین اسلامی, در کتاب «طبقات » می‌نویسد. 
ِِ آدم در بهشت نکاهی. ند ند کب محمد (ص) می‌افکند و اف کوند: 
یکی از برتریهای محمد (ص) بر من این است که همسر او در راه اجرای 
اوامر خداوند با شوهرش همکاری و مساعدت نمود و حال ان که همسر 
من, مرا در نافرمانی نسبت به دستورهای الهی راه نشان داد». (41) 


فرزندان خدیجه (س) 


از حضرت خدیجه چهار فرزند متولد شدند. پسری به نام قاسم به دنیا آمد 
کب هو دت امت ات تفع تا میم را بناسو اسام 
(ص), از نام همین فرزند عزیز گرفته شده است. 
قاسم دوران نوزادی و شیرخوارگی را مدتی طی کرد و حتی تا مرحله پا 
گشودن و به راه افتادن هم زنده بود. 
اما هنوز از شیر گرفته نشده بود که بنا بر تقدیر الهی از دنیا چشم پوشید و 
به سرای باقی شتافت. 
غیر از این فرزند پسر, خدیجه دارای سه دختر نیز شد که اسامی آنان 
زینب و ام‌کلئوم و فاطمه علیهماالسلام بود. 
آری شخصیت والایی همچون خدیجه است که در دامان پااکش. پاکیزه ترین 
گوهر, بانوی جهان هستی, یعنی حضرت فاطمه زهرا (س). پرورانده 
می‌ شود. ان خورشید تابانی که بنا بر اراده و مشیت الهی, از میان تمام 
فرزندان پیامبر (ص), برای پدر بزرگوارش باقی می‌ماند, تا برای مادری 
انوار الهی و سادات جهان, انتخاب شود و در دامان گهربارش فرزندانی 
همچون ائمه‌ی معصو مین (ع را پرورش دهد که خود, مشعلداران ارشاد و 
«خدیجه» نامور گشته بود ... (42) 
امام صادق (ع) نیز به آن اشاره فرموده‌اند: 
«عن مفضل بن عمر, قال: 
قلت لابی‌عبدالله الصادق (ع) کیف کان ولاده فاطمه (س)؟ 
فقال: 

نعم؛ ان خدیجه (س) لما تزوج بها رسول‌اللّه (ص) هجرتها نسوه مکه فکن 
ای ی ها 
لذلک و کان جزعها و غمها حذرا علیه.» (43) 


ترجمه. 

«مفضل بن عمر گوید: 

به امام صادق (ع) عرض کردم زایش فاطمه (س) چگونه بوده است؟ 
فرمود: 

چون خدیجه (س) بر رسول خدا شوهر کرد زنان او را ترک کردند و نزد او 
نرفتند و بر او سلام ندادند و نگذاشتند زنی نزد او رود خدیجه (س) به 
وحشت افتاد از تنهایی و بی تابی و اندوهش مایه نگرانی بر او بود.» 
«آری, چون خدیجه (س) به ازدواج رسول خدا| (ص) درآمد زنان مکه 
دام وا با فد نا اه کرد فص به خانه او نمی‌آمدند. و 


در هنگام ملاقات به او سلام نمی‌کردند. رفت و آمد دیگران به خانه خدیجه 
(س) را مراقبت کرده, مانع رفتن انان به خانه او می‌ شد ند. زنان مکه 
خدیجه (س) راز تنها گذاردند. دیگر با او دوستی نمی‌کردند. خدیجه (س) از 
اين موضوع غمگین و ناراحت بوده و وحشت او را فرا گرفته بود.» 

اين ترک رفت و آمد و محاصره‌ی روحی خدیجه (س) با مبعوت شدن 
پیامبر (ص) به رسالت شدیدتر شد. در اين زمان چون رسول خدا (ص) را 
دشمن خود می‌دانستند هر گونه ارتباطی را با خدیجه (س) که حامی اصلی 
رسول خدا (ص) بود قطع کردند و خدیجه (س) را در آن شرایط سخت 


تنهای تنها گذاردند. 


خلقت حضرت زهرا (س) 


خلقت نورانی حضرت زهرا (س) 


1 - سیر خلقت نورانی حضرت زهرا (س) 


و در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است که: 

«جز خدا هیچ نبود, پس خداوند پنج نور (ع) را از جلال و عظمت خود آفرید 
و برای هرز بی. از آن آنوار, اسمی از اسمای الهی بود. 

خدا «حمید» است و این مت در محمد (ص) ظهور یافت. خدا «اعلی» 
است که در امیرالمومنین علی (ع) ظهور یافت. و برای خدا «اسماء 
الحسنی» وجود دارد که حسن و حسین ءع( از آن اسماء مشتق است. 

و از اسم «فاطر» او, نام زهرای اطهر, فاطمه (س) اشتقاق پیدا کرد. پس 
وفتین. که آن انوار را افرید: اینها را در میثاق قرار داد پس در طرف 
راست عرش جا گرفتند. و خدا فرشتگان را, از نور آفرید پس وقتی که 
فرشتگان به اين انوار نظر کردند, امر و شآن اینها را بزرگ شمردند و 
تسبیح را از آنها فراگرفتند و این مطابق با گفته‌ی فرشتگان است که در 
قرآن آمذه است: 

به حقیقت ما (در انتظار اوامر الهی در تدبیر عالم) صف کشیده‌ایم. و به 
راستی ما تسبیح کننده ایم. ان هنگام که آدم ءع( را آفرید آدم به سوی 
این انوار از طرف راست عرش با دقت نظر نموده عرض کرد: 

ای صاحب اختیار من! 

انان کیستند؟ 

خدای متعال در پاسخ فرمود: 

ای ادم (ع)۱ 

آنها برگزیدگان من و خواص من هستند. اینها را از ور عظمت و بزرگی‌ام 
آفریده‌ام و از اسمهای خودم اسمی را برای اینها برگرفتم. پس عرض کرد: 
ای پروردگارم! 

به حقی که تو بر اینها داری اسمهای اینها را به من بیاموز, 

پس خدای متعال فرمود: 

ای آدم (ع)! 

این اسمها نزد تو امانت ات 

غبر تباید بر آن احاه شنود: خر یه ادن هن 

عرض کرد: 

پروردگارم قبول کردم. خداوند پس از گرفتن اين پیمان, اسمهای آنها را به 
آدم ع( تعلیم داد. و به فرشتگان عرضه کرد هیچ کدام به آنها عالم نبودند, 
پس در پاسخ قول خدای متعال که فرمود: _ 

مرا از نامهای اینها خبر دهید اگر راست می‌گویید. 


عرض کردند: ۱ 

دارای حکمتی. (آنگاه خداوند) فرمود: 

ای ادم (ع)! 

فرشتگان را به اسمهای آن انوار خبر ده, پس وقتی که اینها را به اسماء 
خبر داد, فرشتگان دانستند که این مطلب (در نزد آدم (ع)) به امانت 
گذاشته شده و آدم (ع) به سبب آگاهی از آن, فضیلت و برتری یافته است. 
سپس امر به سجده‌ی ادم (ع) شدند؛ زیرا که سجده‌ی ملائکه, فضیلتی 
برای ادم (ع) و عبادت برای خدای متعال بود. 

چون که سجده‌ی ملائکه, سزاوار ادم (ع) بود» (44) 


زو ی ی ی اي اس (خ) قلت افش فسیت 


رسول خدا (ص) فرمودند: 

هنگامی که خدای تعالی حضرت آدم ابوالبشر (ع) را آفرید و از روح خود در 
او بدمید, آدم (ع) به جانب راست عرش نظر افکند, آنجا پنج شبح غرقه در 
و ات و کت ها نوت رو 

عرض کرد: _ 

خدایا قبل از افریدن من. کسی را از خاک خلق کرده‌ای؟ 

نه, نیافریده‌ام. 

عرض کرد: ۱ 

پس این پنج شبح که انها را در هیئت و صورت همانند خود می‌بینم چه 
کسانی هستند؟ 

خدای تعالی فرمود: ِ ۲ 

این پنج تن (ع) از نسل تو هستند, اگر آنها نبودند, ترا نمی‌آفریدم, نامهای 
آنان: زا از اسامی خود مشتق کرده‌ام (و من خود آنان را نامگذاری 
کرده‌ام), اگر این پنج تن (ع) نبودند. نه بهشت و دوزخ را می‌آفریدم و نه 
عرش و کرسی را, نه آسمان و زمین را خلق می‌کردم و نه فرشتگان و 
انس و جن را. 

منم محمود و این محمد (ص) است. منم عالی و این علی (ع) است. منم 
فاطر و این فاطمه (س) است. منم احسان و این حسن (ع) است و منم 
محسن و این حسین (ع) است. 

به عزتم سوگند, , هر بشری اگر به مقدار ذره‌ی بسیار کوچکی, کینه و 
تفت هر بی از اباندر | در درل داشته ‌باشده هرا خر اس دود فی‌افکنم 


ای ادم. اين پنج تن (ع)؛ برگزیدگان من هد و تجات و هلای: هر کسن 
ای آدم هر وقت از من حاجتی ۳ به آنان توسل کن. 

ابوهریره می‌گوید, پیامبر اکرم (ص) در ادامه سخن فرمود: 

ما پنج تن (ع) کشتی نجاتیم. هر کس با ما باشد, نجات یابد و هر کس که 
ز ما روگردان شود هلاک گردد. پس هر کس حاجتی از خدا می‌خواهد, پس 
به وسیله ما اهل‌بیت (ع) از حضرت حق تبارک و تعالی مسئّلت نماید». 


حقیقت آن است که پنج تن (ع) مقدّس رمز خلقتند. 
و در روایت ت است: 


یا احمَذ! 

آو لاک لما حَلَفَنْ الأفلاک و لو لا عَلودٌ لما حلَقَنّک و لو لا فاطِمَه لما حَلفٌَکما. 
(45) 

ای احمد! 1 ۲ 

اگر تو نبودی آسمان و زمین را نمی‌آفریدم و اگر علی نبود تو را 
نمی‌افریدم و اگر فاطمه (س) نبود شما را نمی‌افریدم (یعنی شمایان رمز 
خلقتید) و فاطمه (س) حوریه‌ای بود که چند صباحی لباس ادمیان در بر 
نمود. (46) 


3 - روشنی عالم از نور حضرت زهرا (س) 


ابن‌مسعود نقل می‌کند که, دیدم علی بن ابی طالب (ع) را که مشفول 
نماز است و در رکوع و سجودش می‌گوید: 

«اللهم بحق محمد (ص) عبدک, اغفر للخاطئین من شیعتی» 

پروردگارا, به حق بنده‌ی مقربت محمد (ص) خطاکاران از شیعیان مرا 
ببخ 

از نزد ی شدم و به محضر رسول خدا (ص) شرفیاب شدم. ایشان را 
در جال نماز یافتم. دیدم که رسول خدا (ص) در نماز خود می‌گوید: 

«اللَهم بحق علی (ع) عبدک اغفر للخاطئین من امتی» 

خداوندا, خطاکاران از ات مراء بحق علی (ع) بنده‌ی مقربت ببخش. 

از انخه دید بودم دز من وخشت. و تردید. بزرکی ایجاد شند.. وفتی: تماز 
رنتول خند| (ص) به پایان رسید, خطاب به من فرمودند: 

ای پسر مسعود, آیا کافر شدی بعد از آنکه یمان آورده بودی؟ 

عرض کردم ابدا چنین نیست پا ول بلکه دیدم علی (ع) را که 
خداوند را به حق شما طلب می‌کرد و شما را دیدم که خدا را به حق علی 
(ع) می‌خواندید. پس تردید کردم که کدامیی از شما نزد خدای عزوجل 
برترید. 

پیامبر (ص) فرمودند: 

ای پسر مسعود! 


پس من در مقابل. رسول خدا| (ص) نشستم. 

آن حضرت فرمودند: , 

«ان ال خلقنی و علیاً من نور قدرته قبل ان یخلق الخلق بآلقی عام اذ لا 
تنسبیح و تقدیس» 

خداوند من و علی (ع) را از نور عظمت و بزرگی خود خلق کرد: 

دو هزار سال قبل از انکه سایر خلائق را بيافریند. زمانی که هیچ تسبیح و 
تقد یسی وجود نداشت. 

«ففتق نوری؛ فخلق منه السموات و الارضین و آنا واللّه اجل من سماوات 
و الارضین.» 7 ۳ 

پس نور مرا شکافت و از نور من اسمانها و زمین را افرید به خدای تبارک 
و تعالی قسم که من از اسمانها و زمین ها برترم. 

«و فتق نور علی ین آبی طالب (ع) فخلق منه العرش و الکرسی و علی بن 
ابی طالب (ع) والله افضل من العرش و الکرسی» و چون نور علی (ع) را 


منتشر ساخت. عرش و کرسی از نور اوق گردید؛ به پروردگار قسم که 

علی (ع) از عرش و کرسی افضل است 

«و فتق نور الحسن (ع) فخلق منه اللوح و القلم و الحسن (ع) وال افضل 
من اللوح و القلم». ۱ 

ار موی هس تس 

و به خدا قسم که حسن (ع) از لوح و قلم نیز برتر است. 

«ور فتق نور الحسین (ع) فخلق منه الجنان و الحور العين و الحسین (ع) 

والله افضل من الحور العین.» 

و چون هستی ر از نور حیسین (ع) معطر کرد, ۳ و حوریان زیباروی, 

از نور او پدیدار گشتند؛ واللّه حسین از حورالعین برتر است. 

«ثم اظلمت المشارق و المغارب, فشکت الملائکه الی اللّه تعالی ان 

ی یه 

تکلم بکلمه فخلق من تلک الکلمه نورا فاضاف النور الی تلی الروح 

با رت سا ارت ی اما ار هار 

و لذلک سمیت الزهراء لان نورها زهرت به سماوات.» 

سپس همه‌ی هستی از شرق تا به غرب تاریک ماند. ملائکه بر پروردگار از 

آن همه تاریکی و ظلمت شکایت کردند و خواستند که پروردگار ارکتی را 

از ایشان برطرف کند. پروردگار در اجابت خواسته‌ی آنان کلمه‌ای فرمود, 

از آن کلمه روحی خلق گردید, سپس کلمه‌ای دیگر فرمود و از ان کلفه 

نوری خلق شد پس آن نور را به آن روح اضافه کرد و آن ر در بلندترین 

مکان عرش قرار داد. همه عالم از شرق تا به غرب نورانی شد. آن روح 

آمیخته اه تور از لیف پروردگار کسی نیست, جز فاطمه زهر| (س) و به 

همین دلیل او را زهرا (س) ناميدند, زیرا نورش آسمانها را روشن ساخت. 

در ادامه‌ی این روایت زیبا پیامبر (ص) می‌فرمایند: 

«یابن مسعود اذا کان یوم القیامه یقول الله جل جلاله لی و لعلی ادخلا 

الجنه من شئتما و ادخلا النار من شثئتما و ذلک قوله تعالی 

ی نت 

«آی پسر مسعود, چون روز قیامت فرا رسد و 

می‌فرماید: 

هر کس را که می‌خواهید به بهشت داخل کنید و به جهنم بفرستید هر کس 

و این قول تزور کار در قران مجید است که: 

القیا فی جهنم کل کفار عنید» (47) 

من سرپیچی کند و عنید کسی است که از ولایت علی بن ابی طالب (ع) و 


عترتش و محبت کردن به شیعیان و دوستانش سر باز زند.» (48) 

و در روایت دیگری است که: ۲ ۲ 

خداوند نور پنج تن (ع) را از نور عظمتش افرید و اسمان و زمین را از نور 
پیامبر اکرم (ص) و عرش و کرسی را از نور علی (ع) و لوح و قلم را از 
نور حسن (ع) و حورالعین را از نور حسین (ع) افرید. مشرق و مغرب عالم 
در ظلمت و تاریکی بود. 

فان اراین ایس هی ات مر ری هه مان اساسا یه 
دادند که ظلمت را بردارد. ۱ 

این بود که خداوند روح و نور فاطمه (س) را افرید و مشرق و مغرب 
افربنش روشن شد. 


اب فان خر متفر (س) مه تیان از من فنیی یکشسان 


امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

«ان الله خلق محمدا من طینه من جوهره تحت العرش و انه کان لطینته 
نضح فجبل طینه امیرالموّمنین (ع) من نضح طینه رسول‌الله (ص) و کان 
لطینه امیرالمومنین (ع) نضح فجبل طینتنا من فضل طینه امیرالمومنین (ع) 
و کانت لطینتنا نضح فجبل طینه شیعتنا من نضح طینتنا, فقلوبهم نحن |لینا و 
رسول‌الله (ص) لنا خیر و نحن له خیر». (49) 

یعنی: ۲ 

«خداوند محمد (ص) را از طینت و سرشتی که از گوهری در زیر عرش بود 
خلق فرمود و طینت محمد (ص) را تراوشی بود که خداوند طینت 
امیرالمومنین را از همان تراوش طینت رسول خدا خلق نمود. و طینت 
اقدر ال ی ان رای مه صخا ی ها را اقا مت 
طینت امیرالمومنین (ع) خلق کرد و برای طینت ما نیز تراوشی بوده که 
خداوند شیعیان ما را از همان تراوش طینت ما خلق فرموده است. 

دلهای شیعیان ما مشتاق ما هستند و دلهای ما نیز - بمانند مهربانی و 
سععت: بدر یه فرزند > به انان توجه دارد. ما ٍِِ شیعیانمان 0 
بهترین است و ما هم برای او بهترین‌ها سیم 


5 - تصویر حضرت زهرا (س) در بهشت 


«آدم و حوّا در کنار هم نشسته بودند که جبرئیل به نزدشان آمد و آنان را 
همراه خود به داخل قصری از طلا برد در انجا تختی از یاقوت قرمز بود و 
بالای آن تخت قبه‌ای بود نورافشان و در میان آن قبه چهره‌ای غرقه در نور, 
که تاجی بر سر نهاده و دو گوشوار از ولو در گوشش و گردنبندی از نور بر 
کر خر آویکته: لو د: 5 

هر دو از نورانیت حیرت‌انگیز ان تمثال در شگفت شدند به حدی که 
حضرت ادم زیبائی همسرش حوا را فراموش نمود (زیرا شاهد یک زیبائی 
بی‌سابقه و حسن بی‌نظیر بود), لز | روی به جبرئیل کرد و پر سید این 
صورت کیست؟ 

جبرئیل گفت: ٍ ۲ 

اين فاطمه است و ان تاجش احمدنما,؛ گردنبندش حیدرنما و دو 
گوشواره‌اش نشانگر حسن و حسین است. 

آنگاه حضرت آدم (ع) سر خویش را به سوی قبه نور بلند کرد و در آنجا این 
پنج اسم را که با خط نور نوشته شده بود دید: 

من محمودم و این محمد (ص) است, من اگلی هستم و این یلم (ع) 
است. من فاطرم و این فاطمه (س) است. من محسنم و این حسن (ع) 
است و احسان از من است و این حسین (ع) است. (50) 


6 - نامهای گره‌گشا و توبه حضرت آدم ع) 


وقتی اتتامی ین تن معدین را جبرئیل برای حضرت آدم قرائت کرد 
جبرئیل ؟ 

پا آدم, نامه و به خاطر بسپار که بضذها بقسا : به. انا نبا هتند. می‌شوی .و 
آن اسماء مشکل‌گشای تو خواهند بود. 

بعد از آنکه حضرت آدم (ع) مرتکب آن ترک اولی شد و در نتیجه بر زمین 
فرود ات بغد از 300 سال اشی زبختن (به.یاد آن نامهای مقدس افتاد) و 
با آن: انتماء مبارک: دغائی ترتیب داد و به. پیشگاه خدای متعال. :چنین 
معروض داشت: 

«پروردگارا به حق محمد, علی, فاطمه, حسن و حسین (ع), یا محمود, پا 
اعلی و یا محسن, یا فاطر از خطای من درگذر و توبه مرا قبول فرما. در 
آن هنگام از جانب خدای 

تعالی خطاب آمد که يا آدم اگر (در آن حال دعا) درخواست می‌کردی که 
گناهان همه‌ی فرزندانت را بیامرزم هر آینه همه آنان را می‌ بخشیدم ». 
(51) 


7- عرض ولایت حضرت زهرا (س) بر موجودات 


در ضمن حدیت معراج آمده است که خداوند فرمود: 

ای محمد, من, تو و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) و امامان از 
فرزندان حسین (ع) را از نور خودم افریدم و ولایت شمارا بر اهل اسمانها 
و زمین عرضه کردم, هر کس آن را پذیرفت, در نزد من از مومنین به 
حساب امد و هر کس ان را منکر شد., در نزد من از کمراهان (از 
ای محمد (ص)! 1 ۱ 

اگر بنده‌ای از بندگان من آن قدر مرا بیرستد و عبادت کند که از کار افتد و 
از لاغری و ناتوانی به سان مشک خشکیده و فرسوده‌ای_ شود و بعد به 
هنگام ورود بر من منکر ولایت شما باشد او را نخواهم آز روز ۳ اینکه 
و 

آی محمد (ص)؛ آپا دوست داری آنان را ببینی؟ 


آری, پروردگارا! 

فرمود ۱ 

نگاه کن, من به طرف راست عرش نگریستم و اسم خود را دیدم و اسم 
علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و 
محمد و علی و حسن را (ع) و اسم مهدی (عج) را در وسط آن به گونه‌ای 
دیدم که گویا ستاره‌ای درخشان است. 

خداوند فرمود: 

ای محمد (ص)! ۱ , 

اینان حجت‌های من بر افریدگانم می‌باشند و این (اشاره به حضرت مهدی 
دشمنانم انتقام می‌گیرد. (52) 


افماق مزر ای از 


روزی رسول خدا (ص) در «ابطح» نشسته بود, جبرئیل نازل شد و عرض 

خداوند زر بر تو سلام فرستاده و می‌فرماید: 

چهل شبانه روز از خدیجه (س) کناره‌گیری کن و به عبادت و تهجٌد مشغول 

باش. پیغمبر اکرم بر طبق دستور خداوند حکیم, چهل روز به خانه خدیجه 

(س) نرفت. و در آن مدت, شبها به نماز و عبادت می‌پرداخت و روزها 

روزه‌دار بود. 

توسط عمار برای خدبجه پیغام فرستاد که ای بانوی عزیز» کناره‌گیری من 

از تو بدان جهت نیست که کدورتی داشته باشم, تو همچنان عزیز و گرامی 

هستی. بلکه در اين کار از دستور پروردگار جهان اطاعت می‌کنم و خدا به 

مصالح اگاهتر است. 

ای خدیجه (س), تو بانوی بزرگوار هستی که خداوند. در هر روز چندین 

مرتبه به وجود تو بر فرشتگان خویش مباهات می کند. شبها درب خانه را 

ببند و در بستر استراحت کن و منتظر دستور پروردگار عالم باش. من در 

این مدت در خانه فاطمه دختر اسد خواهم ماند. 

خدیجه (س) بر طبق دستور رسول (ص) خدا رفتار کرد و در آن مدت از 

مفارقت همسر محبوب خویش و اندوه تنهایی می‌گریست. 

چون چهل روز بدین منوال سپری شد, فرشته خدا فرود آمد. 

غذائی از بهشت اورد و عرض کرد: ۲ 

امشب از این غذاهای بهشتی تناول ِ رسول خدا| (ص) با ان غذاهای 

و و هنگامی که برخاست تا اماده نماز و عبادت 
د. جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ۱ 

اس رسول گرامی خدا (ص)؛ امشب از نماز مستحبی بگذر و به سوی خانه 

خدیجه (س) حرکت کن زیرا خدا اراده نموده که از صلب تو فرزند 

پاکیزه‌ای بيافریند. 

پیغعمبر اکرم (ص) با شتاب رهسیار خانه‌ی خدبجه (س) شد. 

خدیجه (س) می‌گوید: 

ذر آن شب طبق معمول: درب خانه زا بشته.و در بستر استراخت میتمودم. 

ناگهان صدای کوبیدن در بلند شد. 

گفتم: 


کیست؟ که جز محمد (ص) کسی سزاوار نیست درب این خانه را بکوبد. 
آهنگ دلتشین پیعمبر (ض) بگوشم رسید که فزمود: 


باز کن, محمد (ص) هستم. شتابان در را باز کردم. با روی گشاده وارد خانه 
شد. طولی نکشید که نور فاطمه (س) از صلب پدر به رحم مادر وارد شد. 
مطلب دیگر آنکه: 

اعتکاف چهل روزه‌ی حضرت در خانه فاطمه بنت اسد و شب زنده‌داری و 
روزه‌های مکرر و کناره‌گیری از مردم و از همسر بزرگوارش خدیجه, 
شباهتی به دوران اغازین نزول وحی و روزهای نخستین قبل از بعئت 
داشت. ر 

اری؛ در آن ایام اماده‌ی پذیرش تحفه الهی بود که به زودی منشا پیدایش 
امامت و ولایت می‌شد. بلکه او ريشه اصلی درخت نبوت بود. همانگونه که 
از حضرت باقر (ع) وارد شده است. (53) 

مطلب دیگر آنکه حضرت سّت و روش همیشگی خود را در هنگام افطار 
ترک کرده و آن غذا| را به خود اختصاص داده و دیگران را از ورود به ان 
خانه منع کرد. 

نکته دیگر آنکه: ۱ 

سنت خود را در تطهیر و وضو گرفتن به هنگام ورود به خانه و آماده شدن 
برای نماز قبل از خوابیدن ترک کرد, که این رها کردن سنت جاریه, دلالت 
بر اهمیت آن موضوع دارد. 


یی ی ار زا پم قا اد ماد 


حضرت امام صادق (ع) فرمودند: 

چون حضرت خدیجه (س) با پیامبر (ص) ازدواج کرد. زنان شکهن از خر رت 
خدیجه (س) دوری کردند و دیکر به متزل: آو رقت. و امد تذآاشتند و مانع 
رفتن زنان دیگر هم می‌شدند. حضرت خدیجه (س) در وحشت و تنهایی به 
سر می‌بردند و دلخوشی ایشان فقط به رسول خدا (ص) بود, تا به حضرت 
فاطمه (س) حامله شدند, حضرت فاطمه (س) با مادر در وحشت و تنهائی 
حدیث می‌کرد و در شکم مادر تکلم می‌نمود و او را امر به صبر و بردباری 
و تحمل در تنهائی می‌نمود به طوری که یک روز رسول خدا (ص) وارد خانه 
شدند, دیدند حضرت خدیجه (س) با کسی سخن می‌گوید, فرمودند: 

خدیجه جان: با جچه کسی تکام می‌کنی؟ 

عرض کرد: 

با این فرزند که در شکم من است و انیس تنهایی و مونس دوره‌ی وحشت 
و شبهای تاریک من است. 

پیامبر (ص) فرمودند: 

ای خدیجه اکنون جبرئیل به من خبر داد که این فرزند دختر است و نسل 
طاهره‌ی مبا رکه سادات از رحم اوست. و او مادر ذریه‌ی من خواهد بود و 
ائقه‌ی دوازده‌گانه مسلمین که خلفاء و جانشینان 

حق در زمین هستند از نسل او خواهند بود و اين امه پس از انقضای وحی 
حجّت خدا بر خلق می‌باشند. (54) 


3 - حضرت زهرا (س) «خیر کثیر» 


حضرت فاطمه زهرا (س) برای پدر و دیگر مردمان گلی بود که رایحه 
خوشش حیا ت‌آفرین دلها بود و خداوند او را خیر کثیر نامید. پس جای 
شگفتی نیست که او بار غم ابتر بودن را از چهره پدرش. حضرت محمد 
(ص) بزداید, چرا که فرزندان پسر پیامبر (ص) چندی نمی‌پایید که رخت بر 
می‌بستند و این خود بهانه‌ای به دست دشمنان پیامبر (ص) داده بود تا 
نغمه‌ساز این سخن شوند که بعد از محمد (ص) نامی از او نمی‌ماند. 
«بسم الله الرحمن الرحیم, 

انا اعطیناک الکوثر, 

فصل لربک و انحر, 

ان شانتک هو الابتر» 

به نام خداوند بخشنده و مهربان ما کوثر ره رز تو ارزانی داشتیم. پس 
پروردگار خود را به تماز گرامی دار و قربانی کن. | 
است. (55) 


4 - تاریخ و مکان تولد حضرت زهرا (س) 


در تاریخ تولد فاطمه (س) اختلاف است. ۱ 

لیکن در بین علمای امامیه مشهور است که ان حضرت در روز جمعه 

بیستم ماه جمادی الثانی سال پنجم بعثت تولد یافته است. (56) 
وا« کلبی در عالم انساب خوب است. 

با اس العمت احوال مادر مرا از من باید پرسید و احوال مادر کلبی را از 

او 


ام اکثر علمای امامیه مانند: 

کلینی در اصول کافی. ج 1 ص 458, 

مجلسی در بحارالانوار. ج 43 ص 6 و حیات القلوب. ج 2 ص 149, 

محدث قمی در منتهی الامال, ج 1 ص 94, 

محمد تقی سیهر در ناسخ التواریخ ص 17, 

علی بن عیسی در «کشف الغمه» ج 2 ص 75 

طبری در دلائل الامامه ص 10 

فیض کاشانی در وافی, تِ 1 ص‌ 173 

این دانشمندان و گروه دیگری نوشته‌اند که: 

فاطمه (س) پنج سال بعد از بعثت تولد یافت. مدرک آنان احادیث است که 
در این باره از ائمه (ع) صادر شده است. 

ابوبصیر روایت کرده که امام صادق (ع) فرمود: 

در بیستم ماه جمادی الثانی در هنگامی که پیغمبر (س) چهل و پنج ساله بود 
به دنیا آفد: 

هشت سال با پدرش در مکه بودر , 

و ده سال در مدینه با پدرش زندگی کرد. بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج 
روز زنده ماند و در روز سوم جمادی الثانی در سال یازدهم هجری وفات 


نمود. 

دلاتل الامامه ص 10). 

اما بر خوانندگان محترم مخفی نیست که وفات حضرت زهرا (س) خل ۳ 
جمادی الثانی با داستان هفتاد و پیج روز زنده ماندن آن حضرت سازگار 
نیست و با نود و پنج روز مناسب‌تر است. 

لذ| بعید نیست که لفظ «تسعین» نقل. با [فظ «سبعین» اشتباه شده باشد. 
یب سجستانی می‌گوید: 


از حضرت ابوجعفر (ع) شنیدم که می‌فر مود: 

فاطمه (س) دختر محمد (ص)؛ , پنج سال بعد از بعئت رسول خدا| تولد پافت 
و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شریفش گذشته 
بود 

اصول کافی, 9 1 ص‌ 057/. 

در روایتی وارد شده که فاطمه (س) در هنگام عروسی نه ساله بود. 

سعید بن مسیب می‌گوید: 

به حضرت علی بن الحسین (ع) عرض کردم: 

پیغمبر در چه سالی فاطمه (س) را به علی (ع) تزویج نمود؟ 

فرمود: 

یکسال بعد از هجرت و در آن تاریخ فاطمه (س) : ۰ 

در کتاب راد | ایو ی 

ابابکر و عمر از پیامبر (ص) تقاضا کردند که با فاطمه (س) ازدواج کنند در 
جواب فرمود: 

هنوز کوچک است. 

ولی وقتی علی بن ابی طالب (ع) خواستگاری کرد مورد قبول قرار گرفت. 
این حکایت نیز با تولد بعد از بعثت ساز گارتر است. زیرا اگر قبل از بعنت 
تولد یافته تود.در آن زمان 8 ساله بود و دختر 18 ساله صغیر نیست. 

از امثال این احادیث استفاده می‌شود که تولد فاطمه (س) بعد از بعثت 
رسول اکرم (ص) واقع شده است. ۱ 

صاحب کتاب «کشف الغمه» روایتی نقل کرده که در خود ان حدیت 
تناقضی وجود دارد: 

امام محمد باقر (ع) فرمود: 

فاطمه (س) پنج سال بعد از بعئت به دنیا آمد, در همان سالی که قریش 
مشغفول ساختن خانه‌ی کعبه بودند. و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد و 
پنج روز از عمر شریفش گذشته بود 

کشف الغمه, ج 2 ص 75). 

چنان که ملاحظه می‌فرمایید در خود این حدیث تناقض است. 

زیرا از یک طرف می‌گوید: 

۰ (س) پنج سال بعد از بعثت بدنیا آمد و در هنگام وفات هیجده ساله 


ار سرت دیگر می‌گوید: 

در هنگام تولد آن جناب. قریش مشغول ساختن خانه‌ی کعبه بودند. در 
صورتی که این دو مطلب قابل جمع نیستند زیرا خانه‌ی خدا پنج سال قبل 
از بعئت تجدید بنا شد نه بعد از بعثت. بهر حال باید در این حدیث اشتباهی 


رخ داده باشد. پا باید گفت کلمه‌ی «قبل البعثه» اشتباها به کلمه‌ی «بعد 
پات ای ریت آ ری را اه 
شده است. 

کفعمی در مصباح می‌نویسد. 7 
فاطمه (س) در روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال دوم بعثت به دنیا امد 
(بحارالانوار. ج 43 ص 9). 

چنانکه ملاحظه فرمودید در بین علمای اسلام در مورد تاریخ هد زهرا| 
(س) اختلاف شدیدی وجود دارد, اما چون اهل‌بیت تولد آن حضرت را پنج 
سال بعد از بعثت دانسته‌اند قولشان بر قول تاریخ‌نویسان عامّه مقدم 
است. 

زیرا ائمه‌ی اطهار و اهل‌بیت پیغمبر و فرزندان زهرا (ع), بهتر از دیگران از 
سن مادرشان خبر دارند. 

خدیجه (س) در سال دهم بعثت وفات نمود و در هنگام وفات شصت و پنج 
ساله بود. 

بنابراین, اگر فاطمه (س) در سال پنجم بعثت تولد یافته باشد باید خدیجه 
در سن پنجاه و نه سالگی آبستن شده باشد. چگونه می‌توان این مطلب را 
باور کرد؟! 

ما در پاسخ به این اشکال می‌توانیم دو مطلب را بگوییم: 

اولا: ۳ 

این موضوع مسلم نیست که خدیجه (س) در هنگام وفات شصت و پنج 
ساله باشد. بلکه بنابر قول ابن عباس باید سنش در موقع ابستن شدن به 
فاطمه (س)؛ در حدود چهل و هشت سالگی باشد. زیرا| ابن عباس می‌ گوید 
خدیجه (س) در سن بیست و هشت سالگی با پیغمبر (ص) عروسی کرد 
(کشف الغمه ج 2 ص 139) و قول ابن‌عباس نیز بر سایرین تقذم دارد. 
زیر خویشان پیغمبر (ص) بهتر از دیگران از وضع داخلی خودشان اطلاع 
دارند. 

بنابراین روایت, خدیجه (س) در هنگام بعنت رسول خدا (ص), چهل و سه 
ساله بوده و در سال پنجم بعثت که سال تولد فاطمه (س) است در حدود 
چهل هشت سال عمر داشته و ابستن شدن در این سنین غير عادی نیست. 
ثانیا: 

اگر قول ابن عباس را هم قبول نکنیم و بگوییم خدیجه در سن چهل سالگی 
ازدواج کرده و قاعدتا باید در سن پنجاه و نه تالک آنشنیره شده باشد, باز 
هم امر محالی نیست زیرا فقها و دانشمندان نوشته‌اند که زنهای فرشی تا 
سن شصت سالگی عادت می‌ شوند و رت شدن نیز برایشان امکان 
دارد. خدیجه هم از ز طائفه قربش و مشمول این قاعده است. 


به علاوه, درست است که آبستن شدن زن در این سنین نادر الوقوع است 
لیکن در تاریخ نمونه‌هایی داشته و دارد. 

در خاتمه لازم است بدین نکته توجه داشته باشید که اختلافی که در مورد 
وفات نیز سرایت می‌کند. زیرا اگر تاریخ تولد را پنج سال قبل از بعثت 
بدانیم باید در هنگام ازدواج در حدود هیجده ساله باشد و در هنگام وفات؛ 
بیست و هشت ساله, اما اگر پنج سال بعد از بعشت متولد شده باشد, باید 
در هنگام عروسی در حدود نه ساله باشد و در هنگام وفات هیجده ساله. 
مکان تولد حضرت زهرا| (س) در شهر مکه و در خانه خدبجه (س) اتفاق 
افتاد. این خانه در محله‌ای است که در گذشته به آن «زقاق العطارین» 
یعنی کوچه عطارها ما ۱ رسول خدا| (ص) تا هنگام هجچرت, نز ان خانه 
ساکن بود. 

خانه مبا مبارکی که بارها در آن فرشته وحی بر پیامبر (ص) نازل گردید. این 
خانه بعدها به صورت مسجد درآمد. (57) ۲ 

و از انجا که محل نزول وحی و بخشی از قران, زیستگاه پیامبر (ص) و 
مکان تولد حضرت زهرا (س) بود. در نظر عموم مسلمین ارزش معنوی و 
قداستی خاص داشت. 

و از اين رو بارها در طول تاریخ هم‌زمان با تعمیر و توسعه مسجد الحرام, 
نسبت به مرمت بنای آن اقدام کردند. (58) 


وت کیت و کنخ اد یرت زهرا زسن) 


دوران بارداری حضرت خدیجه (س) سپری گشت. زمان وضع حمل فرا 
رسید. حضرت خدیجه (س) برای زنان قریش پیام فرستاد تا بيایند و او را 
در امر وضع حمل کمک کنند و کارهای مربوط به این برهه که مخصوص 
زنان است برعهده گیرند. اما زنان قریش پاسخ دآفند که ها تخواهم آمد, 
چرا که سخن ما را نشنیده انگاشتی و با محمد (ص) یتیم ابوطالب, پیمان 
زناشوئی بستی. خدیچه (س) از این پاسخ رنجیده خاطر گشت. اما در یکی 
از همین روزها در حالی که او همچنان در بستر ارمیده بود چهار زر 
گندمگون و بلندبالا مشاهده نمود که بر او وارد شدند. خدیجچه (س) که از 
دیدن آنان در هراس شده بود به 0 اما یه از زنان او را آرام نمود 
و گفت: 

ای خدیجه (س)! ۱ 

اندوهگین و هراسناک مباش,: ما از جانب خدا| به سویت امده‌ایم و خواهران 
تو هستیم, من ساره همسر ابراهیم خلیلم و این اسیه همسر فرعون است 
و آن یکی مریم دختر عمران و چهارمین ما صفورا دختر شعیب است. 

در اين هنگام چهار زن در چهار سوی خدیجه (س) قرار گرفتند و جصر 2 
خدیجه (س) حمل خود را بر زمین نهاد و نوری از او ساطع گردید که در 
شرق و غرب عالم پرتوافکن شد. نوری که به خانه‌های مکه راه یافت و 
همه را در حیرت فرو برد. 

پس از آن ده فرشته همراه با طشت و ابریقی مملوّ از آب کوثر از آسمان 
فرود آمدند. آن بانویی که در پیش روی خدیجه (س) قرار داشت مولود را 
با آن آب شستشو داده دو جامه که از شیر سفیدتر و از عنبر خوشبوتر بود 
پیرون آفزد: با یکی. تن صولون زا پوشاند و.دیگرش را مقنعه او قرار داد. 
آنگاه دست خود را بر لبان کودک نهاد و او را به سخن گفتن وادار نمود, 
فاطمه (س) دهان گشود و چنین فرمود: 

شدای راهم وا لهس الاصاعه ان تسد 
الاوصیاء و ولدی ساده الاسباط. 

آنگاه یکایک بانوان را سلام داده به نامشان خواند. آنها هم باتوی گشاده 
مولود فرخنده را مورد ملاطفت قرار دادند. حوریان بشارت تولد او را به 
آسمانها بردند..در. آسمان از یمن قدوم او توری بدیدار آمد و ساطع گردید 
که تا ان زمان سماواتیان چنین نوری را رویت ننموده بودند. بانوان خدبجه 
او را انا همست و فا یات سس نا ی 


خدیجه (س) با سروری زاید الوصف کودک را در آغوش کشید و با دنیایی 
امید و آرزو پستان در دهان او گذارد. 


6 - تولد حضرت زهرا (س) و بشارت جبرئیل به رسول خدا (ص) 


فتعامی کم فقاظطمة زهر| (س) نف فا اد 

فرشته وحی بر وجود مبارک رسول خدا (ص) نازل گشت و از جانب 
پروردگار مهربان بر وی پیام آورد که: 

ای اس ی هرا سای 

خداوند تبارک و تعالی بر تو و فرزند نور سیده‌ات درود می‌فرستد. 

رسول خدا (ص) با شنیدن خبر تولد فاطمه (س) در مقابل پروردگار سر به 
( بر عطای این نعمت مبارک و میمون 
فتاشی کفت 

پیامبر خدا (ص) بسیار شادمان و خرسند بود. ۱ 

زیرا که پیش از این دا در سوره‌ی کوثر بشارت امدن او را به وی 
داده بود. 

و نیز از فرشته وحی شنیده بود که: 

«اما تساه الضا ورن الممنه وان ال هار و تعالی سیجعل نسلک منها و 
سیجعل من نسلها اتمه و یجعلهم خلفاءها فی ارضه بعد انقضاء وحیه» 


7 - شکرانه تولد حضرت زهرا (س) 


از افام سای( تال ند که 

«لم صارت المغرب ثلاث رکعات و اربعا بعدها لیس فیها تقصیر فی حضر و 
لا سفر ؟» (59) 

عرا ان ی تفت ات مت ان مار رت که در سر و 
حضر تقصیر در آن نیست؟ 

ان حضرت فرمود: 

«آن الله عز و جل انزل علی نبیه (ص) لکل صلاه رکعتین فی الحضر 
فاضاف: نها رسول‌الله (ص) لحل صااه کین کی الخضر ء عضر کیما قی 
اسف آلا الفعرب و الغذام قلما صلی المعرت باعه تنولد. قاطمه اسن) 
فاضاف الیها رکعه شکرالله عز و جل فلما ان ولد الحسن (ع) اضاف الیها 
رکعتین_شکر الله عز و جل فلما ان ولد الحسین (ع) اضاف الیها رکعتین 
شکر اه عز و جل فقال للذکر متل حظ الاتبین قترکها علی حالها قی 
ای ی و 

خداوند تبارک و تعالی همه‌ی نمازها را بر پیامبر (ص) به صورت دو رکعتی 
نازل کرد. رسول خدا (ص) (به امر پروردگار) به همه نمازها به جز نماز 
مغرب و نماز صبح دو رکعت اضافه نمودند؛ که در حضر به صورت تمام و 
و با وم 

هنگامی که رسول خدا (ص) مشفغول برپائی نماز مغرب بود. 

امه رس ات سا امد هل دا رضی هش رای آين کعفت: ( مسبت آعر 
پروردگار) یک رکعت به نماز مغرب اضافه فرمودند. پس چون حسن (ع) 
به دنیا ام دو رکعت ۳ (به عنوان نافله) تم آن سه رکعت اضافه نمودند 
وتمانی کهحسین: (ع) به فننا امد بة ناقله مغر نو کف دبک اضافه 
فرموده و آن را شکرانه تولد ان حضرت قرار دادند. 


فصل دوم: اسامی, القاب و کنیه ها 


اسامی, القاب و کنیه های حضرت زهرا (س) (60) 


نام گذاری حضرت زهرا (س) 


«تسمیتها من عند رب العزه. شان آبیها و بعلها و بنیها». 

نام گذاری حضرت زهرا (س) از طرف خداوند متعال می‌باشد. همانند 
اسم‌گذاری حضرت محمّد (ص) و علی و حسن و حسین (ع و همین 
مطلب دلالت دارد بر اینکه این پیج نفر - در برابر پروردگار - از خود 
هیچگونه اختیاری ندارند و تمام امورشان حنی انتخاب نامشان, مربوط به 
خدای متعال بوده و به کسی در مورد آنان اجازه دخالت داده نشده است. 
حضرت محشّد بن عبدالله (ص) هرگز مجاز نیستند که از جانب خود فاطمه 
و حسن و حسین (ع) را نام‌گذاری کنند. همچنین در اسم‌گذاری علی بن 
اه ات سا وی ات وکا مه ار ای و 
ابوطالب (ع) را اختیاری نیست. 


اسامی حضرت زهرا (س) 


اشاره 


قال الصادق (ع): 

«اقاطی عم یاهع بح 

فاطمه و الصدیقه و المبارکه و الطاهره و ال زکیه و الراضیه و المرضیه و 
المیتد و و الزهر|ء 

نم 

حضرت اد زهراء (س) در پیشگاه خداوند نه اسم مخصوص دارد: 
فاطمه, صد بفه, مبار که, طاهره, زکیه, راضیه, مر ضیه, محدنه و زهراء.» 
(61) 

حضرت فاطمه زهرا (س) یک نام رسمی داشتند که همان «فاطمه» 
می‌باشد. اين نام را پیامبر اکرم (ص) هنگام تولد به امر خداوند برای 
دخترشان برگزید؛ لکن به تصریح امام صادق (ع). فاطمه زهرا (س) ثه 
اسم مخصوص در پیشگاه خداوند متعال دارند, لذا کت از کنیه های ان 
حضرت «امالاسماء» است؛ یعنی بانویی که اسامی فراوان دارد. و این 
مطلب, دلالت بر عظمت روحی صدیقه کبری (س) می‌کند, زیرا حضرت 
فاطمه (س) نمونه بودند. زن نمونه؛ یعنی انسانی کامل که برای بشریت 
الکو و سرمشق باشد, لذا همه صفات عالی انسانی در صدیقه طاهره 
این ثه نام از شهرت والایی برخوردار است. 


او 


اشاره 


قَطَم - فطاماً قَطماً الولة: فصله عن الرضاع. 

در لغت وقتی طفل از شیر گرفته می‌ شود فی کویند: 

قَطَم الولد. 

«فاطمه وصفی است از مصدر قَطم. و قطم در لفت عرب به معنی 
بریدن, قطع کردن و جدا شدن آمده است. 

این صيیعه که بر وزن فاعل معنی مفعولی می‌دهد, به معنی بریده و جدا 
شده است. 

فاطمه (س) از چه چیز جدا شده است؟» (62) 

در روایات بسیاری به وجه تسمیه آن حضرت به «فاطمه» اشاره شده 
است. 


فاطمه از جهل و پلیدی جدا شده است: 


عن الباقر (ع) قال: , 
. ثم قال الله عرّوجل: 
«ثّی فطمتک بالعلم و فطمتک عن الطمت. 
ثم قال ابوجعفر (ع): 
مالله لقد قطمها الله هار ی عالی بالفلم و عن الطمست با لعها ی 6 
امام باقر (ع) فرمودند: 
خداوند فاطمه زهراء (س) را از جهل و پلیدی جدا نموده است. لذا 
«فاطمه» نام گرفته است. 
ایشان سیس ادامه دادند؛: 
به خدا قلسم, خداوند در عالم پیمان و عهد (یعنی عالم ذر) فاطمه (س) را 
از جهل و پلیدی جدا| کرده است.» (63) 


فاطمه (س) از شر به دور است. 


قال الصادق (ع): 
«آتدرون اي شی ء تفسیر «فاطمه»؟ 
قلت: 


آخبرنی یا سیدی! 

قال (ع): 

فطمت من الشر. ثم قال: 

لولا آن امیرالمومنین (ع) تزوجها لما کان لها کفو الی یوم القیامه علی وجه 
الارض ادم فمن دونه» 

امام صادق (ع) فرمودند: 

می‌دانید تفسیر فاطمه چیست و فاطمه چه معنایی دارد؟ 

عرضه داشتم: 

مرا آگاه بنما چه معنایی دارد. 

فرمودند: 

«فاطمه» از شر و بدی جدا گردیده است. 

سپس فرمودند: 

کر اضرامین (ع) با حضوت زرا نا ردان نی کرد ری کنر 
همتای زهرا (س) نبود, از زمان حضرت ادم تا روز قیامت کفو و همتایی 
برای زهرا (س) یافت نمی‌شد.» (64) 


فاطمه (س) و دوستانش از اش باز گرفته شده‌اند. 


ولی شیرین‌ترین تفسیر از علت نامگذاری فاطمه‌ی زهرا (س) روایاتی 
است که می‌گوید فاطمه زهراء (س) «فاطمه» نامیده شد؛ زیرا شیعیان 
آن حضرت؛ از آتش جهنم باز گرفته شده‌اند. 

عن الرضا عن آبائه (س) قال رسول‌اللّه (ص): 

«پا فاطمه! 

اتدرت لم سمیت «فاطمه» ؟ 

قال علی (ع): 

قال: 

لانها فطمتٌ هی و شیعتها من النار» 

امام رضا (ع) از اجدادش نقل می‌فرماید: 

پیامبر (ص) فرمود: 

ای فاطمه (س)! 

آبا مف‌دانی کهخرا «فاظمت :تام گرفتی؟ 

امیرالمومنین (ع) عرضه می‌دارند: 

شما بفرمایید چرا فاطمه, «فاطمه» نامیده شده است. 

پیامبر (ص) فرمودند: ۳ ۳ 
زیرا «فاطمه (س)» و شیعیان فاطمه (س) از اتش جهنم باز گرفته 
شده‌آند و به اتش نخواهند رفت.» (65) 


سای کی بر اراد مدا اش فا رش 


سمعت اباجعفر (ع) یقول: 

«لخاضمة رس ) وعته علی بان حهتم قاطا کان‌نبوم العاهه. کب ین ین 

کل رجل مومن او کافر. فیومر بمحب قد کثرت ذنوبه الی النار. فتقرء بین 

اس یی ی فامایه و فطمت بی من تولانی و تولی ذریتی من 

0 ۱ ۱۳ ۱ المیعاد. فیقول اللّه عز و جل: صدقت یا 

فاطمه انی سمیتک «فاطمه» و فطمت بک من أحبک و تولاک و أَحتٍ 

ذریتک و تولاهم من النار و وعدی الحق و آنا لا آخلف المیعاد و ائما امرت 

بعدی .ها ال الناز لنشععی. قیه خاشنعی لین لملانکتین و آسانت. و 

رسلي و آهل الموقف موقفک منی و مکانتک عندی فمن قرآت بین عینیه 

موّمناً فجذبت بیده و آدخلته الجنه. 

از محمد بن مسلم روایت است که اما م باقر (ع) فرمودند: 

در روز قیامت حضرت با (س) بر در جهنم توقفی دارند. روی پیشانی 

هر کس نوشته شده است که مومن است با کافر. در این هنگام به یکی از 

دوستان خطاکار حضرت فاطمه (س)؛ فرمان می‌د هند به طرف جهنم برو. 

فاطمفی هرا رن رشان او نا میداد 

(بر روی پیشانی او نوشته شده است) «دوستدار زهراء». 

«فاطمه‌ی بح (س) به درگاه خداوند عرضه می‌دارد: 

خدایا! پروردگارا! 

نام مرا «فاطمه» نهادی و فرمودی: 

«به خاطر نو دوستدارانت و دوستداران فرزندانت را از آنثخن جهنم رهایی 

می‌بخشم.» وعده‌ی تو همیشه حق بوده و هیچگاه خلاف وعده‌ی خود عمل 

نکرده‌ای» 

«خداوند متعال می‌فرماید: 

فاطمه جان! 

چنین است که می‌گویی. من تو را فاطمه نام نهادم و هر کس که تو را 

دوست بدارد, يا فرزندان تو را دوست بدارد. او را از اتش ِِ رهایی 

می‌بخشم, وعده من راست است و من خلاف وعده خود عمل نمی کنم. 
من این بنده‌ام را به طرف جهنم فرستادم تا تو او را شفاعت کنی و 

ره و هر کس در محشر است مقام تو را پیش من 


نما.» (66) 


قال الصادق (ع): 

«نا آنزلناه فی لیله القدر, اللیله فاطمه و القد ال فمن عرف فاطمه 
حق معرفتها, فقد آدرک لیله القدر و اثما سمیت «فاطمه» لاأنْ الخلق 
فطموا عن معرفتها» 

امام #0 (ع) درباره آیه کریمه‌ی 

ائا انزلناه فی لیله القدر فرمودند: 

مراد از «لیله» فاطمه (س) است. ۱ 
مراد از «قدر» خداوند است. پس هر کس مادرم فاطمه زهرا (س) را آن 
گونه که باید, بشناسد, شب قدر را درک کرده است. 

مادرم «فاطمه» نامیده شد, زیرا خلایق از معرفت او عاجزند.» (67) 


قال النبي (ص) لفاطمه (س). 

«شق الله لک یا فاطمه! ۱ 

اسما من آسماثه. فهو «الفاطر» و انت «فاطمه.» 

پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمودند: 
اه 

خداوند «فاطر» است و نام تو را «فاطمه» گذاشته است.» (68) 


نام فاطمه (س) برگرفته از نام خداوند 


«هذه «فاطمه» و آنا فاطر السماوات و الارین. فاطم. اعداتی, عن 
ای ام 
لها استضاً من (سمی» ۲ 

من فاطر زمین و اسمان هستم (یعنی خالق اسمان و زمین هستم). و در 
روز قیامت دشمنان خود را از رحمتم محروم می‌گردانم و اولیای خود را 
از هر چه انها را می‌ازارد و نایسند دارند. جدا نموده‌ام. پس نام «فاطمه» 
(س) را از نام خود مشتق نمودم». (69) 


اشاره 


ضد ق؛ صَذقا؛ صدقا؛ مَصَدوقة, تصدیقا و تصداقاء, ضصد کذب, 

صادقه: مخلصه, 

صدیقه: الخل الحبیب, 

الصدیق: الکثیر الصدق, مرد بسیار راست و درست. الکامل فی الصدق, 
الذی یصدق قوله بالعمل, آنکه گفتار و کردارش مطابقت بر درستی کند. 
الباژ الدائم التصدیق., 

به زنی صدیقه گویند که بسیار راستگو باشد. زنی که هم در عمل, هم در 
گفتار و هم در اعتقادات و ایمان صادق باشد. 


صدیقه (س) همسر امیرالمومنین (ع) 


عن رسول‌الله (ص) قال لعلی (ع): 

«ایت: انا ام اممی آخوه لا اناد ایفت صمرا من دام اوت.ملی. آشتیخ 
زوجه «صدیقه» مثل ابنتی و لم اوت مثلها زوجه. و اوتیت الحسن و 
پیامبر اکرم (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمودند: 

سه چیز به تو عنایت شده که به هیچکس, حتی خود من هم, چنین عنایتی 
نشده است. 

پدر خانمی مثل من داری, اما من ندارم. زنی «صدیقه» چون دخترم 
فاطمه زهرا (س) داری, اما من چنین همسری ندارم. پسرانی چون حسن 
هستید. من هم از شما هستم. (70) 

قالت عائشه: _, 

«ما رآیت آحداً قط «آصدق» من فاطمه غیر آبیها» 

عائشه گوید: 

کسی را راستگوتر از فاطمه (س), غیر از پدرش ندیدم.» (71) 


صذیقه را فقط صذیق غسل می‌دهد 


عن مفصٌّل بن عمر قال: 

قلت لأْبی عبدالله (ع): 

«من غسل فاطمه (س)؟ 

قال:, ۱ 

ات با سامت من رل 

فقال لی: . , 

کانک ضقت مما اخبرتک. 

قد کان ذلک. جعلت فداک. 

فقال: 

لاتضیقن .فانها « صد بقه »> لم یکن یغسلها [ صدیق. آما علمت آن مریم لم 
یغسلها [ عیسی» 

مفضل از امام صادق (ع) سوّال می‌کند: 

ایا صادق (ع) فرمودند: 

امیرالممنین (ع) فاطمه‌ی زهرا (س) را غسل دادند. این مطلب قدری 
برای من سنگین به نظر رسید. امام (ع) فرمودند: 

مثل اینکه از این خبر در تعجبی؟! 


فرمود: 

این مطلب برایت هیی سنگین نباشد, زیرا زهر| (س) « صد بفه »> است و 
صدیقه را فقط صدیق غسل می‌دهد. مگر نمی‌دانی حضرت مریم (س) را 
که صدیقه بود کسی جز حضرت عیسی (ع) غسل نداد؟» (72) 


عن ابي عبداللّه (ع) قال: 

«اِنّ الله تبارک و تعالی اهر فاطمه (س) تن الذنیا فریعها تفا آمزر دا 
الجنه و النار ۳ آعداء ها النار و تدخل آولیاءها الجنه و هی «الصدیقه» 
الکبری و علی معرفتها دارت القرون الْولی» 

امام صادق (ع) فرمودند: 

خداوند یک چهارم دنیا را مهر فاطمه (س) قرار داده است. 

بهشت و جهنم را نیز مهریه او قرار داده است, دشمنانش را در جهنم و 
دوستانش را در بهشت وارد می‌کند. فاطمه (س), «صدیقه کبری است که 
در شناختن او, همه جهانیان در حیرت هستند.» (73) 


فاطمه‌ی زهرا (س) زن راستگو و شهیده 


عن ابی الحسن (ع) قال: 

«انْ فاطمه (س) «صدذیقه شهیده» 

امام رضا (ع) فرمودند: , 

ِِ زهرا (س) زنی «بسیار راستگو» بودند و شهیده از این دنیا رفتند.» 


و 


اشاره 


«بَرکث: فایده‌ی ثابت قاموس, «برکت» را زیادت. سعادت و «بروک» را 
ثبوت معنا کرده و گوید: 

«بارک علی محقّد و آل محشّد», یعنی شرف و کرامت ت آنها را همیشگی 
کن. در مجمع‌البیان, ذیل آیه 97 از سوره‌ی بقره گفته: 

اصل برکت ‏ به معنای تبوت است گویند: 

«برک نر وکا بعلی ثابت شد. پس برکت به معنای ثبوت فایده است در 
اثر نمو و رشد. مجمع آب را, ج 25 کوبتة که آب در آن تایت است. 

در مفردات گوید: 

برکت, یعنی ثبوت خیر خدایی در یک چیز و مجمع آب راء برکه گویند. 
مبار کی چیزی است که در آن فایده‌ی ثابت باشد.» (75) 

بو که: 

۲۳ خابی که اب به مرور زعان ردو آن خصع می‌تننود. 
برکه: الزياده, افزايش و زیادت معنا می‌دهد. برکت. رشد و نمو و زیادتی 
در یک شیء را گویند. 

و راغب گوید برکه به جایی اطلاق می‌گردد که خیری الهی بدون حساب و 
شمارش نصیب شده باشد. (76) 

حضرت زهراء (س) منبع انواع برکات است و مهمترین برکت در وجود 
تاه وا سا ی ار ی اه 
هستند. در حالی که با مراجعه به تاریخ روشن می‌شود که دشمنان ان 
حضرت با به وجود اوردن وقایع مختلف, فرزندان فاطمه زهراء (س) را از 
بین می‌برده‌اند. در واقعه‌ی کربلا فقط یک فرزند برای امام حسین (ع) 
باقی ماند, ان هم امام زین‌العابدین (ع). و بنابر قولی. هفت فرزند امام 
حسن مجتبی (ع) و دو فرزند حضرت زینب (س) را نیز به قتل رساندند. و 
در این مسیر چه وقایع دردناکی که برای ذریه‌ی فاطمه‌ی زهرا (س) به 
وجود آوزدند و فرزتدان زهراء (س) را از دم تیغ گدراندند. با همه‌ی 
که گفته شد., لکن از برکت نسل فاطمه زهراء (س)؛ فیا دش سرا یر 
ار رسای اس نام سا 
از اولاد فاطمه‌ی زهرا (س) در انجا نباشد. «مبارکه», دلالت بر برکت در 
ذریه آان حضرت می‌کند. همچنان که کوثر بر کثرت اولاد حضرت زهراء 
(س) دلالت دارد. 


توصیف فاطمه زهرا (س) در انجیل 


عن عبداللّه : بن سلیمان قال: 

«قرآت فی الانجیل فی وصف الثبی (ص) نکاح النساء. ذوالنسل القلیل, 
ائما نسله من «مبارکه», لها بیت فی الجنه. لاصخب فیه و لا نصب, یکفلها 
فی آچر الزمان کما کفل زکریا آک, لها فرخان مستشهدان» 

عبداللّه ‏ بن سلیمان می‌گوید: 

را در انجیل خواندم ۳۳ ایشان زیاد نکاح می‌کنند و نسل کمی خواهند 
داشت و نسل او از «دختری مبارک» به وجود خواهد آمد که برای او 
خانه‌ای در بهشت اماده کشته است ...» (77) 


4 - طاهره 


اشاره 


طََر, طَهْرَ, طَهّراء طَقُوراً و طهاه: ضد نجس, 
الطهّر: نقیض الحیض, پاک گردیده. ۱ 
طهَرتِ الْمَآه یعنی حیض زن منقطع شد. 


طاهره یعنی زن پاکیزه از نجاست و نقص 


معنای ظاهری اسم طاهره این است که حضرت زهرا (س) به خواست 
خداوند متعال, از خونریزی ماهانه زنان و خونریزی زایمان به دور و پاکیزه 
بوده‌اند. معنای باطنی نام طاهره این است که فاطمه زهر| (س) از هر 
گونه آلودگی ظاهری و باطنی به دور بوده و روحی پاکیزه و دور از گناه 


داشته‌اند. 


فاطمفه‌ زهر| (سن) از ظر آلودکی به دوز ات 


عن ابی جعفر (ع) عن ابائه (ع) قال: 

«ثما سمّیت فاطمه (س) بنت محمّد «الطاهره» لطهارتها من کل دنس و 
طهارتها من کل رفث و ما رات قط یوما حمره و لا نفاسا» 

امام باقر (ع) از پدران خود (ع) نقل فرمودند: 

فاطمه‌ی زهرا| (س) چون از هر گونه پلیدی و گناه پاک بودند, «طاهره» 
نامیده شدند. هرگز فاطمه زهرا (شن )عون حیض وبا کون تعاس ندیدند.» 
آنة تطهیر که در وصف پاکی اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع) نازل شده 
است, برای همه شتا می‌باشد. 

«انما شتد اد لیذهب عنکم الرجس آهل البیت و بطق ررکم تطهیر آ» 

همانا خدا چنین می‌خواهد که رجس و هر آلودگی را از شما خانواده‌ی نبوت 
(ص) ببرد و شما را از هر عیب, پاک و منزه گرداند.» (78) 

عن آبی سعید الخدری: 

«عن النبی (ص) فی قوله تعالی: 

«انما ۱۳ لندهب نکم الرجن اهل البنت و بطه ررکم نظهیر ۷ 

قال: 

جمع یال ازام (ص) علیاً و فاطمه و الحسن و الحسین (ع), ثم ادار علیهم 
الکساء فقال: , , 

هولاء آهل بیتی, اللَهم آذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً و َمُسلمه علی 
الباب. 


انک لملی خیر (آو الی خیر)» 

خطیب بغدادی در کتاب تاریخ خود می‌گوید: 

آبی سعید خدری درباره آیه ی وی رید اللّه لیذهب عنکم الرجس آهل 
پیامبر (ص), علی و حسن و حسین و فاطمه (ع) را جمع کردند. سپس بر 
روی انها بک عبا قرار دادند و فرمودند: 

خدایا! ۱ ۱ 

اینان, اهل‌بیت من هستند, رجس و پلیدی را از انها بردار و انان را پاکیزه 


گردان. 


ام سلمه در این هنگام نزدیک در ایستاده بود عرضه داشت: 

یا رسول‌الله (ص) آیا من هم در بین آنها هستم؟ 

پیامبر (ص) فرمودند: 

«تو در بین ایشان نیستی, اما از نیکان می‌باشی.» (79) 

حدیث کساء از روایات مشهور است. 

اين روایت در میان شیعیان از شهرت خاصی برخوردار است. 

مفاتیح الجنان را که ورق بزنیم به حدیت کساء می‌رسيیم, یعنی حدیت 
کساء در دل ادعیه‌ی ما جای گرفته است و کمتر حاجتمندی است که در 
مواقع اضطرار به حدیث کساء پناه نبرد. 


فاطمه زهرا (س) همیشه پاکیزه بودند 


عن ابی عبداللّه (ع) قال: 
«حژّم اللّه عز"و جلّ علی عَلی, النساء ما دامت فاطمه (س) حیّه. 
قلت: 


و کیف؟ 

قال: 

لها «طاهره» لا تحیض» 

امام صادق (ع) فرمودند: 

تا فاطمه‌ی زهراء (س) زنده بودند, ازدواج مجدد بر امیرالمومنین (ع) 
حرام توت 

راوی گوید: 

سوال کردم: 

امام (ع) فرمودند: , 

زیرا حضرت زهراء (س) هیچگاه حیض نمی‌شد و هميشه «طاهره» بود.» 
(80) 


فاطمه (س) هرگز خون نفاس ندید 


عن عائشه قالت: ۱ 

ات خاصاحف کات فشضیا مه رس آلله ااص او کانت لا مخ 
ف با :یناه الحه و فوصت الکس د لعضر و طموت 
من نفاسها, فاغتسلت و صلت المغرب ...» 

عايشه می‌گوید: 

زهرا (س) هیچگاه خون حیض نمی‌دید, زیرا از سیب بهشتی خلقت یافته 


بود. 

همانگونه که فرشتگان بهشتی خون حیض و نفاس ندارند. فاطمه زهرا 
(س) نیز هميشه در پاکی به سر می‌برد. فاطمه (س) امام حسن را بعد از 
نماز عصر به دنیا اوردند و سپس غسل نمود و نماز مغرب همان روز را به 
جای اوردند.» (81) 


اشاره 


رکا, رکاء و ژکوا, یعنی رشد کرد. 

الرَکی زکیه: ِ پاکیزه و در حال رشد باشد. 

زکی الزرع: نماء یقال: 

«آرض زکیه», بعنی زمینی پاک و ثمردهنده. 

زکیه: ما کانٍ تامتا یت که ها کان ضالخا. آلناند. الخیر و فصن 
1 پاکیزه بودن از هر 
گونه رجس؛ , گناه و يا صفات رذیله, که به تفصیل, در شرح نام «طاهره» 
]اف 


درباره معنای دوم نیز» در نام مبارک «مبارکه» سخن گفته شد. 


مباهات امیرالموّمنین بر همسری با فاطمه‌ی زهرا (س) 


«... آنا زوج البتول, _سیّده نساء العالمین, فاطمه التقیه دا زکیه» البره 
المهدیه, حبیبه حبیب‌الله و خیر بناته و سلالته و ریحانه رسول‌الله . 

من شوهر بتول, سرور زنان عالم هستم. فاطمه‌ای که اهل تقواء 
باکدامتن و نیکوکاریست, او که از طرف خداوند هدایت شده است. 
دوست. دوست خداست., بهترین دختر و فرزند پیامبر خداست. ریحانه‌ی 
پیامبر اکرم (ص) است ۹ (82) 
«.. التلام غلیی. | الفاضله «ال ز کیه» ... ۱ 
درود بر تو اي زن با فضیلت و ای زنی که از هر آلودگی خود را پاک 
نموده‌ای.» (83) 


6 - راضیه 


اشاره 


رَضی, رضاء, رضاء, رَُضی, رٍضی, رَصوانا, رضوانا و مرضاه عنه و علیه: ضد 
سخط, پسندید و خشنود گشت. 

رض, رضی, راض, راضی: المحب. 

فاطمه‌ی زهراء (س) دارای صفت رضا بودند, یعنی هر سختی و مصیبت و 
رنجی را که خداوند برای ایشان مقدر کرده بود, تحمل می‌کردند و به آن 
راضی بودند. ما سراسر زندگی پر برکت فاطمه‌ی زهرا (س) را مملو از 
در تمام این وقایع دردناک, فاطمه (س) به مقدرات خداوند تن در می‌دهند 
و کوچکترین اعتراضی ندارند. البته ایشان به بهانه‌ی تقدیر. دست از مبارزه 
با غاصبان ولایت و فدک نکشیدند و به وظیفه خود عمل نمودند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) بر سختیهای دنیا خرسند بود 


عن جابر بن عپدالله قال: 

دخل رسول‌الله (ص) علی فاطمه و هی تطحن بالرحی و علیها کساء من 
حمله الابل, فلما نظر الیها قال: 

پا فاطمه! ۱ 

فأنزل اللّه: 

«و لسوف یعچیک ربک فترضی.» 

خاررون قخذالاه ورد 

پیامبر (ص) وارد منزل فاطمه‌ی زهرا (س) شدند در حالی که عبایی از 
پشم شتر بر دوش حضرت فاطمه (س) بود و با دست آسیا می‌کردند. 
پیامبر نگاهی به فاطمه‌ی زهرا (س) نمودند و فرمودند: 

عجله کن و تلخی‌های دنیا را تحمّل کن تا فردا (در بهشت) به نعمتهای 
آخرتی نائل گردی. چرا که خداوند بر من نازل کرده اننتت. که آن قدر 
پروردگارت به تو می‌بخشد که تو راضی شوی, 


«و لسوف یعطیک ربک فترضی.» (84) 


7 - مرضیه 


اشاره 


فاطمه زهرا (س) نه تنها به مقدرات خداوند راضی بودند. بلکه در مقام 
رضاأ به حدی رسیده بودند که خداوند نیز از او راضی بودند. 

فاطمه (س). راضیه بود. یعنی در برابر هر سختی ایستادگی می‌کردند و 
اعتراضی نداشتند. «مرضیه» بود, یعنی در این مقام به درجه‌ای رسیده 
بودند که خداوند نیز اعمال او را تأیید می‌کرد و از تمامی اعمال او راضی 
بود. ۲ 

پس فاطمه زهرا (س) مصداق کامل ایه 

«یا اتتها اللفس المطمئنه ارجعی الی رتک راضیه مرضیه» 


رضایت فاطمه زهرا (س) به شهادت امام حسین (ع) 


وت لأْبی عبداللّ 
جعلت فداک من آین جاء لولد الحسین (ع), الفضل علی ولد الحسن (ع) و 
هما یجریان فی شرع واحد؟ 


لا اراکم تاخذون به, ان جبرئیل (ع) نزل علی محمد (ص) و ما ولد الحسین 
(ع) بعد فقال له: 

تلد ای‌فارم قله ای مه مد ی ففال: 

پاچ ۱ 

لا حاجه لی فیه. فخاطبه پلاناً نم دعا علیا (ع) فقال له: 

از کل ی و آلله کد دعل اه‌سلد لک لام عفیله آلنک من هد 
فقال: 

صاحه اه ارو ۳۶۱۱ 

فخاطب علیا (ع) ثلائا ثم قال: 1 

انه یکون فپه و فی و ولده الامامه و الوارثه و الخزانه فارسل الی فاطمه 
(س): آن الله یبشرک بغلام تقتله امتی من بعدی فقالت فاطمه: 

لیس لی فیه حاجه یا آبه! 

ات ارسل الیفا لاند ان بکون فیه آلامامه ه الورانهه الکز آنه. 
۹ 

۱ ۳ ۱۳ ۲ 7 
بن مریم (س) فکفلته ام‌سلمه و کان رسول‌الله (ص) باتیه فی کل یوم 
۱ ۱ ۱۱ کب ۱ ۱۲ ۳۵ از 2 
من ات (ص) و لم پرضع من فاطمه (س) و لا من غیرها لبنا قط 
نگ 

به امام صادق (ع) عرض کردم: 

فدایتان شوم چرا فرزندان امام حسین (ع) بر فرزندان امام حسن (ع) 
برتری دارند (فرزندان امام حسین (ع) امام قرار گرفتند اما فرزندان امام 
حسن چنین نشدند) در حالی که هر دو از یک پدر و مادر هستند. 

لا ی 

خداوند فرزندی به شما خواهد داد که امتت پس از شما او را خواهند 


پیامبر اکرم (ص) به جبرئیل فرمودند: 

به چنین فرزندی نیاز ندارم و سه مرتبه اين کلام را تکرار فرمودند و سپس 
امیرالمومنین (ع( را در جریان این سخن قرار دادند که جبرئیل از طرف 
خداوتدبه ایشان:«خبردادم: اشت: که بر ی .بر ای تونبه:دنیا هی آیده امتم بغد 
از من او رامی‌کشند, حضرت امیر (ع) عرضه داشتند: 

ای رسولاللّه! 

چنین فرزندی را نمی‌خواهم. 

سه مرتبه این کلام را به حضرت رسول فرمود و سپس حضرت محمد 
(ص) افزود: 1 

امامت و ورائت باید از طریق فرزندان همین پسر شهید منتقل گردد پس 
به دنبال فاطمه (س) فرستاده و به او پیام داد؛ 

خداوند بشارت پسری را می‌دهد که امتم پس از من او را می‌ کشند فاطمه 
پدر جان! 5 
به چنین فرزندی احتیاجی ندارم سه مرتبه این سخن تکرار شد, پس از ان 
پیامبر به فاطمه (س) خبر دادند که امامت و ورائت باید از طریق همین 
فرزند منتقل گردد. فاطمه زهرا (س) به پدر گفتند: 

راضی به رضای خداوند هستم (اگر او چنین می‌خواهد من حرفی ندارم) 
پس فاطمه زهرا , به امام حسین (ع) باردار شدند و بعد از شش ماه 
سیدالشهداء (ع) به دنیا آمدند (هیچ نوزادی شش ماهه, زنده نمانده مگر 
امام حسین (ع) و حضرت عیسی (ع)) سرپرستی امام حسین را به 
ام سلمه سپردند. ۱ 

پیامبر (ص) هر روز می‌آمدند و زبان مبارکشان را در دهان امام حسین (ع) 
قرار می‌دادند و او زبان له (ص) را می‌مکیدند و تمام وجود امام 
حسین (ع), 0 رشد کرد. 


8 - محدثه 


اشاره 


حَدوّت عن فلان : روی و آهزد الحدیت, 

ااشیت اضر 

نام محجدثه دارای دو زاف ظ است که هر کدام به طور جداگانه مورد بجعت 
قرار می‌گیرد. 

معنای «محذثه» به فتح دال. 

«محدثه» به فتح دال, یعنی زنی که برای او حدیث گفته می‌شد. 

پس از رحلت پیامبر (ص)؛ ایام بر فاطمه زهر| (س) به سختی و ارت 
لذا جبرئیل به امر خداوند بر آن حضرت نازل می‌شد و برای آن حضرت از 
تاه اس ی سس اه حاصا رل لس امه 
زهر| (س) در این مدت است. 


فرشتگان با فاطمه زهرا (س) سخن می‌گفتند 


باسناده عن ابی عبداللّه (ع) قال: 
0 سمیت فاطمه «محدثه» لان الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها 


«پا فاطمه! ‏ 

ان له اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین 

پا فاطمها! 

اقنتی لربک و ِِ و ارکعی مع الراکعین» فتحدئهم و یحدئونها. 
فقالت لهم ذات لیله: 

ااششتت المفضله علی نساء العالمین مریم بنت عمران؟ 

فقالوا: 


ان مریم کانت سیده نساء عالمها فا و هل عای سوه سا 
عالمک و عالمها و سیده نساء الأوْلین و الااخرین. دا 

امام صادق (ع) فرمودند: _ ۱ ۱ 
فاطمه (س) را «مخدثه» گویند. چون ملائکه از اسمان به پایین می‌امدند و 
(س) نیز سخن می‌گفتند. ملائکه به حضرت زهرا سر ) کویند 

(حضرت فاطمه (س) با ملائکه سخن می‌گفت و فرشتگان نیز با آن 
شبی حضرت فاطمه ۳ از فرشتگان سوال نمود. 

آیا برترین زن عالم, حضرت مریم (س) دختر عمران نیست؟ 

فرشتگان عرضه داشتند: 

حضرت مریم (س) سرور زنان زمان خود بود, اما خداوند شما را برترین 
زن جهان قرار داده است. هم در زمان خودت و هم در زمان حضرت مریم 
(س) و سرور همه‌ی زنان از اول عالم تا اخر جهان. (86) 


ات فا تسایر فد ناگی ماه روف 


كِِ ۱[ 
قلت: 


و هل یحدث الملائکه الا الأنبیاء 

قال: 

ان فریش ام تکن‌شه و کانت مخته و ام موستی تن مرن کانک محذ ند و 
لم تکن نبیه و ساره اضزاه ابراهیم قد عاینت الملائکه فبشروها باسحاق و 
غرتوراع مان مت دم ی مه امه اس رل اه ری 
کانت «محدثه» و لم تکن نبیه.» 

محجمد پسر ابوبکر گوید: 

وقتی آیه‌ی «و ما آرسلنا من قبلک من رسول و لا نبی و لا محدت» نازل 
شد من 

آپا فرشتگان باشیر آریآمیرآن نیز سخن می‌گویند؟ 

«امام (ع) فرمودند: 

حضرت مریم (س) پیامبر نبود ولی «محدنه » بود, یعنی فرشتگان با او 
سخن می‌گفتند. مادر موسی نیز محدثه بود, ولی پیامبر نبود. 

ساره همسر حضرت ابراهیم (س)؛ محدثه بود, اما پیامبر نبود. 

فرشتگان با او ملاقات نمودند و بشارت اسحاق و یعقوب را : به او دادند. و 
اس هرا اس اه را تیه هار اما خست مسر ساسا سر 
نبود.» (87) 


اخبار غیبی, در مصحف فاطمه زهرا (س) 


عشماین هن نان 

«سمعت اباعبدالله (ع) یقول: 

تظهر . الزنادقه .ستته مانبه. و عشزیی..و مانه.ه دلی لانی. تظرت افن 

«مصحف فاطمه» (س). 

قال: 

و ما مصحف فاطمه (س)؟ 

فقال: 

ان الله تبارک و تعالی لما قبض نبیه (ص) دخل علی فاطمه (س) من وفاته 
2 

فقال ها 

۳ حنلی ات من ذلک ۳ 

قال: 

ثم قال: 

ماه لیس من الحلال و الحرام ولکن فیه علم ما یکون.» 

حماد بن عنمان شین گونذ: 

از امام صادق (ع( شنیدم که فر مودند: 

در سال 128 ه.ق, زنادقه ظهور خواهند کرد, زیرا| من مصحف فاطمه 

(س) را نگاه کردم و اين مطلب را آنجا دیدم. 


فرمودند: 

وقتی که پیامبر اکرم (ص) رحلت کردند. غم و غصه‌ی بی‌حدی که فقط خدا 
(مقدار آن را) می‌داند, بر فاطمه زهرا (س) وارد شد. خداوند ملکی 
فرستاد تا حضرت زهرا (س) را تسلی خاطر دهد و با ایشان سخن بگوید. 
رت شاه رس ار ات صرات دای من رح اه کی 

علی (ع) فرمودند: 

هرگاه ملک را دیدی و صدای او را شنیدی مرا خبر کن. زهرا (س), علی 
(ع۶ از آهدن سای اکاه‌ساخند اضر المذمش.(ع) انحه.را که مه 
می‌توشنت: تا اينکة کتابی از آن مطالب نوشته شد. 


سپس امام صادق (ع) فرمودند: 
«|ما در «مصحف فاطمه (س)» حلال و حرام خدا| بیست, بلکه وقایعی که 
اتفاق خواهد افتاد (تا روز قیامت) همه درون آن است.» (88) 


در مصحف فاطمه‌ی زهرا (س) چیست؟ 


ان الصادق (ع) بقول: 
«علمنا غابر و مزبور و نکت فی القلوب و نقر فی الأسماع و آن عندنا 
الجفر الأحمر و الجفر الأٍبیض و «مصحف فاطمه» (س) و عندنا الجامعه 
فیها جمیع ما تحتاج الناس الیه. فسئل عن تفسیر هذا الکلام. 

فقال: 


آما الغابر, فالعلم بماء یکون و المزبور فالعلم بما کان و اما اللکت فی 
القلوب فهو الالهام و آما النقر فی الأسماع فحدیث الملائکه نسمع کلامهم و 
لا نری ارات اضود و امّا الجفر الأحمر فوعاء فیه سلاج دیول له (ص) و لن 
یخرج حتی یقوم قائمنا اهل البیت و اما الجفر الابیض فوعاء فیه توراه 
فوسن و اتجیل عیسی و زبوز داون و کتب الله الاولی و آقا مضحف فاطمه 
(س) ففیه ما یکون من حادت و آسماء‌من یملک اٍلی آن تقوم الساعه و اما 
الجامعه, فهو کتاب طوله سبعون ذراعا, املاء وضو 21 (ص) من فلق فیه 
و خط علی بن ابی طالب (ع) بیده فیه واللّه جمیع ما تحتاج الیه الناس الی 
یوم القیامه حتی ان فیه ارش الخدش و الجلده و نصف الجلده» (89) 

امام صادق (ع) می‌فرمودند: 

ما غابر و مزبور را می‌د آنیم؛ ما مسائل قلبی و تساوخ را می‌دانیم. ما 
«نقری» که در گوشها می‌رود را می‌دانیم. 

«جفر قرمز» و «جفر سفید» را می‌شناسیم. در نزد ما «مصحف فاطمه 
(س)» است 

در پیش ما «جامعه‌ای» است که همه چیزهایی که انسان به آن نیاز دارد 
در آن هست. 

سوال شد: 

این کلام بیعنلی چه؟ 

امام (ع) فرمودند: ‏ _ ِِ 
«غابر», یعنی دانستن انچه واقع می‌شود. «مزبور», یعنی دانستن انچه قبلا 
رخ داده است. 

اما «مسائل قلبی و نیات». اوهام ذهنی دیگران است که ما می‌دانيم. 
«نقر» در گوشها, سخن ملائکه می‌باشد که ما آنها را می‌شنویم. ولی 
خودشان را نمی‌بینیم. ۲ ۱ 

«جفر قرمز» ظرفی است که اسلحه پیامبر (ص) در آن است و ان سلاح تا 
زمان امام مهدی, قائم اهل‌بیت (ع) خارج نخواهد شد. 

اما «جفر سفید» ان ظرفی است که تورات موسی (ع) و انجیل عیسی 


(ع) و زبور داوود (ع) و کتاب اولی خداوند در ان است. 

اما «مصحف فاطمه (س)». پس انچه از حوادث رخ خواهد داد و اسامی 
پادشاهان تا روز قیامت در ان امده است. 

اما «جامعه» کتابی است که طول آن هفتاد ذرع است (شاید کنایه از 
کثرت معارف ان کتاب بااشد) پیامبر (ص) مطالب ان را فرموده است و 
حضرت علی (ع) ان را نوشته‌اند و به خدا قسم! 

در آن تمام انچه انسان تا روز قیامت نیاز دارد, نوشته شده است., حتی در 
کتاب جامعه. مقدار خسارت بسیار کم نیز وجود دارد. یک شلاق و نصف 
شلاق نیز در آن"بیان"شده است:» 


تاه خیش 9ب کت حال 


«مخدنه» به کسر دال, بغتی زنی که برای دیگر آن نقل جدیت می کند. 

ما از حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) روایات زیادی را در دست داریم. . . 
فاطمه‌ی زهرا (س) به سوالات زنان مدینه پاسخ می‌فر مودند و به انان 
حدیث می‌آموختند. فاطمه‌ی زهرا (س) احادیث زیادی را از پیامبر (ص) و 
پا حضرت علی (ع) برای ما نقل فرموده‌اند, لذا ایشان را «محدثه» گویند. 


9 - زهراء 


اشاره 


زهر, زهورا السراج آو القمر آو الوجه: تلا آضاء 

زهراء مونث ازهر است. یعنی, النیر. الصافی اللون. المشرق الوجه و 
القمز: 

«زهرا که در تداول بیشتر به جای نام ایشان به کار می‌رود. در لفت. 
درخشنده, روشن و مرادفهایی از این گونه, معنی می‌دهد. و این لقب از 
هر جهت برازنده این بانو است. 

او چهره درخشان زن مسلمان. فروغ تابان معرفت و نمونه روشن 
پرهی زکاری و خداپرستی است. 

این درخشندگی به ساعتی مخصوص و روزی معین اختصاص ندارد. ار آن 
روز که وظیفه خود را تعهد کردند, تا امروز و برای هميشه چون گوهری بر 
تارک تربیت اسلامی می‌درخشند.» (90) 

زهراء در لغت, یعنی درخشنده. در روایات آمده است هنگامی که فاطمه 
(س) به نماز و عبادت می‌ایستادند, اهل آنستمان از نور او بهره می‌گرفتند, 
چنانکه زمینی‌ها از نور خورشید بهره‌مند می‌شوند. 


فاطمه زهرا (س) از نور عظمت خداوند به وجود أسَفة است 


عن جابر عن ابی عبدالله (ع) قال: 

«قلت: 

لم سمیت فاطمه الزهراء (س) «زهراء»؟ 

فقال , 

ان اللّه عز و جل خلقها من نور عظمته فلا أشرقت آضاءت السماوات و 
الارض,بتورها وعشیت اصار الملانکه له ساجدین و قالا المتاه میا 

ما هذا فأوحي ال الیهم هذا تور توری و اسکنته فی سمائی, 
الأنبیاء و اخرج مل, دلی النور آئمه یقومون اضر بهدون الی حقی و 
اجعلهم خلفائتی فی ارضی بعد انقضاء وحیی.» 

جابر از امام حسین (ع) سوال و 

چرا فاطمه (س) را «زهراء» نامیده‌اند؟ 

ایشان فرمودند: ۳ 

اه اس را اور خی کید ای ی تاه ار 
درخشیدند. زمین و اسمان را نورانی کردند. 

چشمهای ملائکه غرق نور شد و خداوند را سجده کردند و از روی تعجب 


اين چه نوری است؟ ۳ 

وحی شد که این یکی از نورهای من است. در اسمان جایش دادم و او را 
از طریق پیامبر (ص) متولد گردانیدم و او را بر همه پیامبران (ع) برتری 
دادم و از ان نور, ائمه‌ی هدی (ع) به وجود امدند, تا دستورات مرا اجرا 
نمایند و مردم را هدایت کنند, انها بعد از قطع شدن وحی, جانشینان من در 
زمین هستند.» (91) 


محراب فاطمه زهرا (س) هنگام عبادت غرق نور است 


عن آبن عماره ین ابیه قال: 

«سئلت اباعبدالله (ع) عن فاطمه (س) لم سمیت «زهراء»؟ 

فقال: 

لأنها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لأهل السماء کما یزهر نور 
الکواکب لأهل الأرض.» 

پدر ابن عمار از امام صادق (ع) سوال کرد: 

چرا فاطمه (س) را «زهراء» نامیده‌اند؟ 

فرمودند: ۲ 

زیرا هرگاه در محراب عبادت می‌ایستادند. نورشان برای اهل آسمان 
می‌درخشید. همچنان که ستارگان برای ما زمینیها درخشش دارند.» (92) 


فاطمه زهرا (س) درخشنده چون ماه 


عن الرضا (ع) قال فی حدیث طویل: 

«کانت فاطمه (س) اذا طلع هلال شهر رمضان یغلب نورها الهلال و یخفی 
فاذا غابت عنه ظهر.» 

اما رضا (ع) قرو فده ۱ 

هلال ماه رمضان که ظاهر می‌شد نور فاطمه (س) بر ان غلبه می‌کرد و 
کسی نمی تا تست قر هلال ماه‌درا سم اینکه,عضرت قاطمه رس از 
انجا می رفتند, انگاه هلال ماه دیده می‌شد.» (93) 


زهرا, یعنی درخشنده 


عن عائشه: «کنا نخیط و نغزل و ننظم الابره باللیل فی ضوء وجه فاطمه 
(س) تٍِِ و لذلک سمیت «الزهراء» 

عائشه می‌گوید: 

شب هنگام. ما در نور صورت فاطمه‌ی زهرا (س) خیاطی, پشم‌ریسی و 


بافندگی می‌کردیم و چون صوربی بسیار درخشنده داشت «زهراء» نامیده 
شد.» (94) 


فاطمه زهرا (س) برای امیرالمومنین (ع) می‌درخشد 


ابوهاشم العسکری سالت صاحب العسکر (ع): 

«لم سمیت فاطمه. «الزهراء» (س)؟ 

فقال ۱ ۱ 

کان وجهها پزهر لامیرالمومنین (ع) من اول النهار کالشمس الضاحیه و عند 
الزوال کالقمر المنیر و عند غروب الشمس کالکوکب الدری.» 

ابوهاشم گوید: 

از امام حسن عسکری (ع) سوال کردم: 

چرا فاطمه (س)؛ «زهراء» نامیده شد؟ 

فرمودند: 

صورت فاطمه (س) برای امیرالمومنین (ع) در اول روز مانند خورشید می 
درخشید و هنگام عصر مانند ماه تابان بود. 

و هنگام غروب خورشید مانند ستاره‌ای پر نور بود, چون چنین بودند او را 
زهراء (س) گویند.» (95) 


تعجب اهل مدینه از محراب غرق نور فاطمه‌ی زهرا (س) 


عن ابان بن تغلپ قال: 

«قلت لأبی‌عیداللّه (ع): 

یابن رسول‌الله! 

لِمّ سفیت «الزهراء» (س). زهراء؟ 

فقال لاثها تزهر لامیرالمومنین (ع) فی النهار ثلاث مرات بالنور کان یزهر 

نور وجهها صلاه الغداه و الناس فی فراشهم فیدخل بیاض دلک النور الی 

فیساآلونه . عقا رو فیرسلهم الی منزل فاطمه (س) فیأتون منزلها فیرونها 

قاعده فی محرابها تصلی و النور یسطع من محرابها من وجهها, فیعلمون 

ان الذی زافه کان من نور فاطمه, فاذا انتصف النهار و ترتبت الصلاه, زهر 

نور وجهها (س) بالصفره فتدخل الصفره, فی 1 الناس, فتصفر ثیابهم 
و الجانمه فان النیی. (ض فساآون: عتا رواد رتم الت. هنرل 

فاطمه (س) فیرونها قائمه فی محرابها و قد زهر نور وجهها (ع) و علی 

ار ۱۱ 

کان آخر النهار و غربت الشمس احمرّ وجه فاطمه, فاشرق وجهها بالحمره 

فرحا و شکرا لله عز و جل, فکان تدخل حمره وجهها حجرات القوم و تحمر 

حيطانهم فیعجبون من ذلک و یاتون النبی (ص) و یسالونه عن ذلک. 

فیرسلهم الی منزل فاطمه (س). فیرونها جالسه تسبح الله و تمجده و نور 

وجهها یزهر بالحمره فیعلمون ان الذی راوا کان من نور وجه فاطمه (س) 

فلم یزل ذلک النور في وجهها حتی ولد الحسین (ع) فهو پتقلب فی وجوهنا 

الی یوم القیامه فی الاأْئمه منا هل البیت امام بعد امام.» (96) 

ابان بن تغلب می‌گوید: 

از امام صادق (ع( سوال کردم: 

ان 

چرا فاطمه (س) را, «زهراء» گویند؟ 

فرمودند: 

فاطمه (س) برای امیرالمومنین (ع) در طول روز سه بار می‌درخشید. نور 

او در هنگام نماز صبح, زمانی که مردم در خواب بودند» حیاط خانه آنها را 

نورافشانی می‌کرد. همه متعجّب شدند. خدمت پیامبر (ص) رسیدند و 

سوّال کردند این نور چه بود که ما دیدیم؟ 

پیامبر (ص) انها را به منزل فاطمه زهرا (س) فرستادند. وقتی که به منزل 

فاطمه‌ی زهرا (س) امدند, دیدند ان حضرت روی سجاده خود نشسته‌اند و 


در حال نماز هستند و نور از صورت فاطمه زهرا (س) از میان محراب 
می‌درخشد. همه دریافتند انچه دیده‌اند نور فاطمه (س) بوده است. 

هنگام ظهر. وقتی برای نماز آماده شدند, نوری زرد رنگ از ایشان ساطع 
گشت که تمام خانه‌های مد بنه را فراگرفت. زگ صورت و لباس همه‌ی 
مردم زرد شد. پیش یاهب (ض) امدند ود آن انخه دندم:بودند. منوالن کردند. 
باز پیامبر (ص) انها را به منزل فاطمه (س) فرستادند. این بار نیز حضرت 
فاطمه (س) را در محراب دیدند در حالی که از صورت ایشان برای پیامبر 
رصن )و اعلین: (ع) وروی ورد نی ی رید فمهیدید آنجه دیده‌آندآز تور 
فاطمه (س) بوده است. 

و هنگامی که خورشید غروب نمود, صورت زهراء (س) قرمز گشت و نوری 
قرمز از ایشان می‌درخشید این نور داخل منازل مردم مدینه گشت. 
خانه‌های مردم قرمز شد و در تعجب فرو رفتند. مردم دوباره پیش پیامبر 
(ص) رفتند و از اين مطلب سوال کردند, پیامبر (ص) آنها را به منزل 
فاطمه‌ی زهراء (س) فرستاد, آنها به منزل فاطمه (س) آهدند و انشان زا 
روی سجاده دیدند, در حالی که خداوند را تسبیح می‌گفت ور 

از سیمای ملکوتی ایشان نوری قرمز می‌درخشیيد, دریافتند انچه دیده بودند 
از نور سیمای فاطمه (س) بوده است. 

این نور در سیمای فاطمه (س) بود تا تا زمانی که امام حسین (ع) متولد 
کستندر آز ان بق رنعه این نهر دی سیهای هر بیان اهل‌بیت: (ع) بودم ا 
قیامت از چهره همه امامان درخشش خواهد داشت.» 


القاب حضرت زهرا (س) 


اشاره 


علاوه بر اسامی حضرت زهرا (س)؛ در برابر هر صفت و کمالی که از 
حضرت فاطمه (س) سراغ داریم. یی لقب پرمحتوا برای ان حضرت. از 
طریق روایات به یادگار به ما رسیده است. 

القاب حضرت زهرا (س) بی‌شمار است. زیرا کمالات او بی‌پایان است. اما 
آنچه در این فصل عرضه می‌شود, غوصی در کوثر القاب آن حضرت در 
میان روایات, ادعیه و سختان ائمه‌ی اطهار (ع) و پیامبر اکرم (ص) است. 


1 - انسیه 


اشاره 


تس 


رت مرت و ضار اسان 

یی و آتسی: را 5 

فاطمه زهراء (س) الگوی تمامی انسانها بوده و هستند, زیر| 
در انسانیت به تمام درجات کمال رسیده بودند» اما چون نصیبی از بهشت 
داشتند, او را حوراء انسیه می‌ گویند, یعنی فرشته‌ای انسان صفت. 


فاطمه (س), انسانی بهشتی 


۰ قال رسول‌الله (ص): 

(س).» 

پیامبر (ص) فر مودند: 

بهشت می‌دهد. آو فرشته‌ای در پوست انسان است.» (97) 


قاصایی خ | اسن فر شتهای در قالب اسان 


عق. اشفا بنت عمیس قالت: 

«قال رسول‌الله (ص) و قد کنت شهدت فاطمه (س) و قد ولدت بعض 
ولدها فلم ار لها دما فقال (ص): 

ان فاطمه خلقت حوریه فی صوره «|نسیه». 

اسماء بنت عمیس طات نید 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

من زایمان فاطمه (س) را در تولد بعضی فرزندانش دیده‌ام, او از زایمان. 
هیچ خونی ندید, زیرا فاطمه (س) فرشته‌ای در صورت انسانهاست.» (98) 


- بتول 


اشاره 


تل ج لا قطعه وابانه.غن فیرن: 

الول: من انقطع عن الزواج 

در لفت, «البتّل» بریدن شیء را معنا می‌دهد و «بتول» در لفت, دختر و 
دوشیزه‌ای را گویند که رغبت و حاجت خود را از مردان بریده باشد. کسی 
که به خاطر خدا از دنیا بریده است و کسی که از ازدواج خودداری می‌کند, 
همچنین به زنی که خون حیض نبیند, بتول گفته می‌شود. 


۳ 


فاطمه زهراء (س) هیچگاه خون حیض نمی‌دید 


عن علی (ع): 

«ِنْ النبی (ع) ستل: ما پالبتول؟ 

ان مریم بتول و فاطمه (س) بتول. 

فقال (ص): نً 

الخول النیه آمرتر حضرتقط ای لم ضقان لسن خگروهفی بات 
الانبیاء » 

امیرالموّمنین (ع) فرمودند: 

از پیامبر (ص) سوال شد: 

بتول یعنی چه؟ 

ما از شما شنیده‌ايم که مریم و فاطمه (ع), بتول هستند. 

پیامبر (ص) فرمود: , 

بتول, یعنی زنی که خون عادت ماهانه نبیند و هیچگاه حیض نشود, زیرا 
حیض در دختران پیامبران پسندیده نیست.» (99) 


فاطمه زهرا (س) هر شب باکره می‌گشت 


عن الثبی (ص): ۲ 

«سمیت فاطمه «بتولا» لها تبتلت و تقطعت عمّا هو معنا العورات فی کل 
9« ترجع کل لیله بکرا. و سمیت مریم بتول لائها ولدت عیسی 
بکر|.» 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ۱ ۱ 

فاطمه‌ی زهرا (س) بتول نامیده شد, زیرا از آنچه زنان بر آن عادت دارند 
(حیض شدن در هر ماه) بریده شده بود و ایشان هر شامگاه باکره 
حضرت مریم نیز بتول نامیده شد, زیرا عیسی (ع) را در حالی که باکره بود 
به دنیا اورد.» (100) 


اشاره 


زنی زا که افل پزه رز کارت و تعوا باشدضفه» کون ابا کسی از صرعمی 
طاهره (س) در میان زنان پرهیز کارتر می‌شناسید؟ 


قاضامین را ای لکیس فا 


«فی زیاره فاطمه (س) فی الروضه», تقف فی الموضع المذکور و تقول. 
«السلام علی البتوله الطاهره و الصدیقه المعصومه و البره «التقیه» سلیله 
المصطفی و حلیله المرتضی و ام‌الائمه النجباء. الم اثها خرجت من دنیاها 
مظلومه مغشومه, قد ملثّت داء و حسره و کمداً و قصه تشکو [لیک و ٍلی 
آبیها ما فعل بها. اللهم انتقم لها و خذلها بحقها . 

در زیارتنامه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) ۳ 

درود بر تو ای زن پاکیزه از هر بدی و آلودگی, نت بر تو ای زن بسیار 
راستگو, دور از هر گناه, نیکوکار, باتقواء فرزند مصطفی (پیامبر اکرم 
(ص)), همسر مرتضی (امیرالمومنین (ع)) و مادر پیشوایان گرامی و با 
کرامت. خداوندا فاطمه‌ی زهرا (س) در حالی که مورد ظلم 9 ستم 
دشمنان قرار گرفته بود از این دنیا رفت؛ , لبریز از درد و حسرت و آه و غم 
و اندوه بود که شکایت این قوم را در پیشگاه تو و پدرش نمود. خداوندا 
انتقام او را بگیر و حق مسلم ایشان را بازگردان.» (101) 

«السلام علیک آیتها «التقیه» النقیه, 

دورد بر تو ای زن پاکدامن و با تقوا!» (102) 


اشاره 


۳ ها ود حَتٌ - و حَبِت - الیه: صا یبال آحر مها 
الحبیب: الفجت تقول آنا حبیبکم, آی کر 9 تقول: 

«هذا حبیبی», آی, محبوبی. 

حبیبه, یعنی زنی محبوب و دوست داشتنی. زنی که او را دوست داشته 
باشند. «حبیبه حبیب‌الله». یعنی پیامبر خدا (ص) که حبیب خداوند است. 
فاطمه زهر| (س) را دوست می‌دارد. 


۷ 


فاطمه زهرا (س) محبوبه‌ی توا (ص) 


ٍِِ عبدالله (ع) قال: 

.. قال آمیرالمومنین (): 

فا کاس لاله ال اراد الله ان کر ما شا انیم اخیات عول؛ 
0 و هی تقول لی: 
با انعم قد آناتی چبرتتل مضلماً و قال لی: , 
السلام بقرأً علیک السلام پا «حبیبه» حبیب الله! و ات فواده, الیوم 
تفن بان فیع الا علی مه الما ویر آ نیرف نی وه 
امام صادق (ع) فرمودند: 

.. امیرالموّمنین (ع) فرمودند: 
یک و هت را بگیرد. حضرت زهراء (س) 
به طرف قبله رو نمودند و ؟ 
درود بر شما باد. و به من 
ای پسر عمو, ی 
«سلام», بر تو درود می‌فرستد, ای محبوب پیامبر (ص) و ای ثمره‌ی قلب 
رسول! 


وان انش( 


«... آنا زوج البتول سیده نساء العالمین فاطمه التقیه ال کیه البِرّه المهدیه, 
«حبیبه» حبیب‌الله و خیر بناته و سلالته و ریحانه رسول‌الله ...» 

من شوهر بتول (س), سرور زنان عالم هستم. فاطمه‌ای که اهل 
پاکدامنی است. نیکوکار است. از طرف خداوند هدایت شده است. 
دوستِ, دوست خداست., بهترین دختر و فرزند پیامبر خداست. ریحانه‌ی 
پیامبر اکرم (ص) است ..» (104) 


اشاره 


حَرّ - حرارا العبدٌ: عتق و صار خَدّاء 

الخژ: خلاف العبد و الاسیر, الکریم. 

الحّْه, خلاف الاأمه, الکریمه ۱ 

هر زن ازاده را خژه خوانند. زنی آزاده‌تر از فاطمه (س) در دنیا یافت 
نمی‌شود. فاطمه (س) زنی که آزادگی را معنا نمود و در راه حریت جان 
خویش را فدا نمود. 


قافن زر | (ستی زنی ازاده 


عن سلمان و عبذالله:نن العباس قالا 

«توفی رسول‌الله (ص) ... فقاما, فجلسا بالباب و دخل علی (ع) علی 
قاطمه (نسن): 

فقال لها: 

تا ۹ فلانبه فلان الا نس ستان ان لها علیک فماتره؟ 


0 و الخْرّه زوجتک, افعل ما تشاء .. 

سلمان می‌گوید: 

وقتی پیامبر (ص) فوت نمودند ... آن دو نفر (عمر و ابوبکر) به در خانه 
علی (ع) آمدند. امیرالمغ‌منین (ع) پیش فاطمه (س) آمدند و صدا زدند؛ 

ای آزاده! 

آن دو نفر پشت در خانه هستند, می‌خواهند خدمتتان برسند و سلام عرض 
کنند. چه می‌گویی؟ 

فاطمه (س) گفت: 

خانه, خانه توست و من نیز زن تو هستم. هرچه خواهی انجام ده.» (105) 


6 - حوراء 


اشاره 


حور - حَوراً - حورت العین: اشتدٌ بیاض بیاضها و سواد سوادها. 

حوراء زنی است که چشمانی زیبا دارد که سفیدی (بدن) او, در نهایت 
ها و ات ی اه 
صفات حورالعین است. 

خلقت فاطمه زهراء (س) نصیبی از بهشت داشت. لذا ایشان صفات 
فزشتکگان را داشتند. پس یکی از اسامی آن .حضرت.: نیز «جهراء» است: 
یعنی زنی که همچون فرشتگان دارای چشمانی زیباست. 


فاطمه‌ی زهراء (س) بوی بهشت می‌دهد 


ال وس 

«... ففاطمه «حوراء» انسیه فاذا اشتقت الی الجنه شممت رائحه فاطمه 
(س).» 

پیامبر (ص) فرمودند: 

هرگاه مشتاق بهشت می‌شوم, فاطمه (س) را می‌بوبم. فاطمه (س) بوی 
بهشت می‌دهد. او فرشته‌ای در پوست انسان است.» (106) 


اه خر زنس اقر ای که از کر آلورکت نون اش 


قال رسول‌اللّه (ص): 

«انْ ابنتی فاطمه «حوراء», اذ لم تحض و لم تطمت» 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

به درستی که دخترم» فاطمه (س)؛ فرشته و «حوراء» است, زیرا او 
هیچگاه خون حیض نمی‌بیند و هیچ آلودگی در او راه ندارد.» (107) 


قاطامیت خقر | ابر قالتب استاد 


قال رسول‌الله (ص): 

«ابنتی فاطمه «حوراء» ادمیه» 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

دخترم فاطمه (س), «فرشته‌ای» در قالب انسان است.» (108) 


7- حوربه 


اشاره 


از قظر لفت؛ درز لقب :خورا گاشت. 

از انجایی که خلقت حضرت فاطمه (س) با میوه‌های بهشتی در ارتباط 
بوده است. لذا صفات حوریه‌های بهشتی نیز در وجود آن حضرت فراوان 
یافت می‌شوند بدین جهت او را «حوریه» گویند. یعنی فاطمه‌ی زهرا (س) 
فرشته خصال بودند. فاطمه زهرا (س) بوی بهشت می‌دادند و همچون 
فرشتگان همواره باکره بودند و هیچگاه خون حیض؛ پا نفاس نمی دید ند. 


پیامبر (ص) فاطمه‌ی زهرا (س) را حوریه خطاب می‌کند 


عن سلمان الفارسی قال: 

«کنت واقفاً بین یدی رسول اه (ص) اسکتب الماء علی یدیه آذا دخلت 
فاطمه (س) و هی پیکی, فوضع النبی (ص) یده علی رآسها و قال: 

ما یبکیک؟ لاابکی الله عینیک يا «حوریه»! 

قالت: 

مررت علی ملاء من نساء قریش و هن مخضبات فلما نظرن الیْ وقعوا فی 
و فی ابن عمی. 

قالت: 

قلن کان قد عرٌ (109) علی محمد آن یزقج ابنته من رجل فقیر قریش و 
آقلهم مالاً 

فقال لها: 

هالله نا بنیه ! 

ما زقجتک و لکن اه زجک من علی فکان بدوه منه > 

سلمان فارسی رضی لله عنه می‌گوید: 

خدمت پیامبر (ص) بودم و آب روی دست مبارکشان می‌ریختم که در این 
حین فاطمه (س) وارد شدند در حالی که می‌گریستند. حضرت فاطمه 
(س) عرضه داشتند: 

بر گرو‌هین از زنان قریش می گذشتم هنگامی که آنها مرا دیدند به بد گفتن 
از من و علی (ع) پرداختند. 

پیامبر (ص) , به فاطمه (س) فر مودند: 

چه شنیدی؟ 

حضرت فاطمه (س) عرضه داشتند: 

چقدر برای محمّد (ص) بد شد که دخترشان را به مرد فقیری از قریش 
دادند. 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

زهراء جان! 

به خدا قسم من تو را شوهر ندادم, خداوند تو را به عقد علی )ع( درآورد.» 
(110) 

.. فقال (ص): 


«اِنْ فاطمه خلقت «حوریه» فی صوره انسیه» 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمودند: ۳ 
زهراء (س) خلقتی از فرشتگان دارد که در پوستی از انسانها قرار گرفته 
است.» (111) 


و وکین 


اشاره 


رَکع - رَکعاً و ژکُوعاً: انجنی و طاطاً رآسه و منه الرکوع فی الصلوه. 
زنی را که اهل رکوع بر درگاه احدیت باشد, راکعه گویند. 


فاطمه‌ی زهرا (س), در شب جمعه تا صبح در رکوع بود. 


9 ان 
تن ی 
تسفیهم و تکثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشی ء. 

فقلت لها: 

فقالت* 

با نیت ی 

الجاز ثم الذار.» 

امام حسن (ع) می‌فرماید: 

مادرم را در یی شب جمعه دیدم که به نماز ایستاده اند و پی‌درپی در رکوع 
و سجود بودند, تا صبح شد. شنیدم زنان و مردان با ایمان را, با نام 
می‌خواند و از خداوند برای انها دعای خیر می‌نمودند و برای خودشان هیچ 
چیز از خداوند نمی‌خواستند. از ایشان سوال کردم: 

چرا برای خودتان چیزی نمی‌طلبید؟ 

فرمودند: 

پسرم! 

اوّل باید همسایه‌ها را دعا نمود و بعد خویشتن ر.» (112) 


9 - رشیده 


اشاره 


رشد - ژ[شدا و زشادا, زشد - 
9 

ذوالرشد, الهادی, المهتدی, 
الرشد: 


الاستقامه علی طریق الحق. 


رشیده: 


2 


رشدا: اهتدی و استقام, 


ات اس ای سا ای ات ور سر سم 
حقیقت ثابت قدم می‌باشد و در این راه, هدایتگر دیگران می‌ شود. 

در فقه و حقوق به زنی که از نظر فکری به مرحله‌ای رسیده باشد که 
شانهامرخهد بایه ات تاره ره و 


حنوط پیامبر رصن ) و علی و فاطمه ع) از تقتشتت آمدخ است 


عن موسی بن جعفر عن ابیه (ع) قال: 

قال علی بن ابی طالب (ع): 

«کان فی الوصیه آن پدفع الیث الحنوط فدعانی ۱ (ص) قبل وفاته 
بقلیل. 

فقال: 

يا علی! و یا فاطمه! 

هذا حنوطی من الجنه, دفعه الْیْ جبرئیل و هو یقرئکما السلام و یقول لکما: 
افتساعه اعولا (113)سته له لکها. 

قالت: 


لک تلثه ولیکن,الناظر فی الباقی علی بن ابی طالب (ع) 

فبکی رسول‌الله (ص) و ضمها الیه و قال: 

موفقه «رشیده» مهدیه ملهمه. يا علی! قل فی الباقی. 

قال: 

ای ی ای اس را و۱ 

قال: 

هو لک فاقبضه.» (114) 

امام کاظم (ع) از پدران خود (ع) نقل فرمودند که امیرالمومنین (ع) 
فرمودند: ۱ 

در وصیت پیامبر (ص) امده بود که حنوط را به من بدهند, پس پیامبر (ص) 
ای علی (ع)! 

و ای فاطمه (س)! 

این حنوط من است که جبرئیل (ع) آن را از بهشت برایم آورده. جبرئیل 
(ع) بر شما درود فرستاد و گفت: 

شما باید آن را تفسیم کنید و ترای من و خودتان بردارید.. فاطمه (س) 
گفتند: 

یک سوم آن برای شما باشد و درباره‌ی بقیه نیز علی (ع) نظر بدهد. 

پیامبر (ص) (از این برخورد متعجب شدند) گریستند و زهرا (س) را به 
سینه‌ی خود چسباندند و فرمودند: 

تو یک زن موفقه و رشیده هستی که از سوی خداوند مورد الهام واقع شده 
و از طرف او هدایت یافته‌ای. بعد فرمودند: 


یا علی (ع)! 


درباره‌ی باقی حنوط سخن بگو. امیرالمومنین (ع( عرضه داشتند: 

نصف باقی مانده, از آن زهراء (س) باشد درباره بقیه‌ ی آن خودتان ری 
دهید. 

پیامبر (ص) به امیرالمومنین (ع) فرمودند: 

باقیمانده‌ی آن هم برای خود شماست. آن را بگیرید. ۳ 


0 - رضیه 


اشاره 


از نظر لغت در اسم راضیه توضیح داده شد. 
که برای این صفت نیک ایشان, چندین لقب ذکر شده است. 


«راضیه», «مرضیه» و «رضیه». 


فاطمه‌ی زهرا (س) راضی در برابر همه‌ی سختیها 


عن الصادق (ع) قال: 

دخل رسول‌الله (ص) علی فاطمه (س) و علیها کساء من ثله الابل و هی 
تطحن بیدها و ترضع ولدها فدمعت عینا رسول‌الله (ص) لما ابصرها فقال: 
یا بنتأه! 

تعجلی مراره الدنیا بحلاوه الاخره 

فقه ای له علی و یوت عطک رگ فتری) 

امام صادق (ع) فرمود: 

رسول خدا (ص) وارد منزل فاطمه (س) شدند. فاطمه زهرا (س) در حالی 
که لباس خشنی از پشم شتر در تن داشتند با یک دست آسیا می‌کردند و با 
فشت: فییر فره تفشان. ۱2 خر افش داشه ده هه اه شیر فی‌دادتی اشی: ور 
چشمان پیامبر (ص) ظاهر شد, فرمودند: 

دخترم! 

تلخی دنیا را در برابر شیرینی آخرت تحمل کن, چرا که خداوند بر من نازل 
کرده اننت که انقدر پروزد کارت به تو می‌بخشد, تا تو راضن شوی. 

«و لسوف یعطیک ربک فترضی» (115) 

«السلام ِِ اما «الرض تفت | لمرضیة 

درود بر توا 

ای زنی که به مقذرات الهی راضی هستی و خداوند نیز از تو راضی 
است ۱» (116) 


1 - ریحانه 


اشاره 


راح یروخ راحه الشیء: وجد رائحته و ریحا الشیء: وَجّد ريحة, 

پا ار که ها در نالف ااشیه الات 

الریحان: کل نبات طیّب الرائحه: هر گیاهی خوشبوی, 

الریجا: طافه اسان 

ریحانه در لغت, گیاهی خوشبوی است. البته برای موجود لطیفی چون زن 
نیز استعمال می‌گردد. 

پیامبر (ص) مکژر می‌فرمودند: 

«فاطمه سس ارساسن سس است. که‌هر کان حفتاق مت عس نوم آه را 
می‌بویم .» ۳ 

پس زهراء (س) گل خوشبویی بودند که بوی بهشت می‌دادند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) ریحانه‌ی پیامبر اکرم (ص 


«.آنا زوج الیتول, سنده تساءالعالمین: قاطمه اللقیه النکته آلبه المهدبه 
حبیبه حبیب الله و خیر بناته و سلالته و «ریحانه» رسول‌الله ...» 

سخ سوه تور سرور نان عالم-هستی قا مدای که اهل را کذامنی 
است, نیکوکار است, از طرف خداوند هدایت شده است, دوست, دوست 
خداست, بهترین دختر و فرزند پیامبر خداست, ریحانه پیامبر اکرم (ص) 
است ...» (117) ۱ 

در موارد بسیاری امیرالمومنین (ع) برای معرفی خود, به جای آنکه بگویند 
من علی اين ابیطالب هستم, خود را توسط حضرت فاطمه (س) معرفی 
فی تعانتد: در اینجا بوز حور را به وسیله‌ی فاطمه‌ی زهراء (س) به دیگران 
معرفی ضعح کنند و می‌گویند: 

من همسر زهرای اطهرم. 

در جایی دیگر امیرالمومنین (ع) مردم را سوگند می‌دهند و می‌گویند: 

«من شما را به خدا سوگند می‌دهم, آیا کسی غیر از من در میان شما 
هست که زنش سرور زنان عالم باشد؟ 

مردم پاسخ دادند: 

نه.» (118) 

امیرالممنین (ع) در احتجاجی به ابوبکر می‌گوید: 

«من کسی هستم که پیامبر (ص) من را برگزیدند و دخترش را به من 
تزویج کردند و فرمودند: ‏ 1 

خداوند فاطمه (س) را در اسمانها به عقد تو دراورد, 

ابابکر! 

تو را به خدا سوگند می‌دهم این برای من است یا برای تو؟ 

ابوبکر جواب داد؛ 

برای شما است. (119) 

اهل‌بیت (ع) برای معرفی خود از طریق نام فاطمه زهرا (س) بهره 
می‌حستند؛ همانطور که امام حسین ع( در روز عاشورا| خود را فرزند 
فاطمه زهرا (س) معرفی کردند و فرمودند: 

و «فاطمه امّی ابنه الطهر آحمد» (120) 

و همانگونه که فرزدق, امام سجاد (ع) را در کنار حرم امن الهی, برای 
هشام چنین معرفی می‌کند: 

« هذا] ابِنْ سدق النسوان فاطمه. (121) 


همه‌ی ائمه‌ی هدی (ع) از اینکه خود را منتسب به حضرت زهرا (س) 
می‌دانستند, افتخار می‌کردند, لذا در هنگام معرفی, خود را فرزند فاطمه 


2 - زهره 


اشاره 


الژهره: سیاره بعذها المعدن عن الشمس 108 ملایین کیلومتر و هی 
شدیده اللمعان, تکون تاره نجمه الصبح و طورا نجمه المساء. (122) 
زهره, سیاره‌ای است که از خورشید 108 میلیون کیلومتر فاصله دارد. 
درخشندگی شدیدی دارد, گاهی در صبح و گاهی در شب ظاهر می‌شود. 


فاطمه‌ی زهرا (س) زهره‌ی اهل‌بیت (ع) 


غن وی بن خعفر غن ایب خن جوع (غ) فن.عانر الاساری قال: 

دای فا زو لاله (ض) ها صلاه انعر تم اتسل ۱ 12ج اقیل. ها 
بحدئن. ثم قال: 

(124) قال: 

فقمت آنا و انهآ توش الاأنصاری و معنا آتتزن بن مالک. 

فقلنا: 


نا از هو (ص) قد ضرب نا مثلا فقال: 
ان اللّه تعالی خلقنا فجعلنا بمنزله نجوم السماء کلما غاب نجم, طلع نجم 
لا فاذا ذهب بی فتمسکوا بالقمر. قلنا: 

فخرن اقفر ؛؟ 

قال: 


ایو فص وه زرم صاصی ی و او و وه تیف ادلی 
قلنا: 


قال: 

ثم ۷1۳۹۹9 فقال : ۱ 
هلاه فاظمه ان هی <اا نوت غترتی و اظل ی نم مع القران لا 
یفترقان حتی یردا علیت الحوض.» 

امام موسی کاظم_ عِ از پدران خود (ع) از جابر بن عبداللّه نقل 
روزی با پیامبر (ص) نماض را به جای آوردیم. سپس ایشان رو به طرف 
ما نمودند تا سخنرانی بفرمایند. پس فرمودند: 

ای مردم هر کس از خورشید محروم گشت. به ماه روی آورد و هر کس 
ماه را از دست داد, به دو ستاره قطبی پناه بیاورد. جابر گوید: 

من و ابوایوب انصاری و انس بن مالک برخاستیم و سوّال ی 

ای پیامبر خدا (ص)! 


پیامبر (ص) فرمود: 

خورشید من هستم. سپس برایمان مثلی زدند و فرمودند: 

خداوند ما را خلق نمود و ما را به منزله‌ی ستارگان قرار داد. هرگاه یکی از 
ستارگان مخفی شود. ستاره‌ای دیگر می‌درخشد. پس من خورشید هستم, 
هرگاه مخفی شدم به ماه متمسشک شوید. 

سوّال نمودیم: 

ماه کیست ؟ 

فرمود: 

برادرم. جانشینم, حاکم دینم, پدر فرزندانم و خلیفه من در نزد اهل‌بیتم (ع). 
گفتیم: دو ستاره قطبی (فرقدان) چه کسانی هستند؟ 

فرمود: 

حسن و حسین (ع). سپس مکثی نمودند و فر مودند: 

اینها را که شناختید, اما فاطمه (س). او «زهره‌ی» اهل‌بیت طهارت (ع) 
است. 

انتها :همه با قرانهمر ام :هد و از همدیکر خدا نمی‌شوند باء در کناز 
حوض کوثر برٍ من وارد شوند.» (125) 

قال رسول‌الله (ص): 

«فاطمه هی الژهره.» 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

فاطمه, «زهره» و درخشنده می‌باشد.» (126) 


3 - ساجده 


نشجد +.شجودا: آحتی: خاضهار وضع جبمته. بالارض فتعند ا 

زنی را که پیشانی بر درگاه حضرت حق بساید. ساجده گویند. 

فاطمه‌ی زهرا (س) پس از ولادت بر خداوند سجده کردند. 

قالت خدیجه (س): «کانت فاطمه تحدث فی بطن امها و لمّا ولدت. 
فوقعت حین وقعت علی الأرض «ساجده» رافعه اصبعها» 

حضرت خدیجه (س) فرمودند: ۱ ۲ 
فاطمه (س) انگاه که در رحم مادرش بود با مادر خود سخن می‌گفت و ان 
ژمان که متولد شد. بر زمین سجده کرد و انگشتان خود را به طرف 
انا رت گرفت.» (127) 


4 - سعیده 


سَعد - سشعد | و سشعود| 2 الیوم: یمن 
سَعد - و شعد سعاده ضد شقی, 

9 
فهو: سعید, آسعده الله: 


جعله سعیدا. 
زن خوشبختی را که عاقبت به خیر باشد. سعیده گویند. 


5 - سیده 


اشاره 


ساد, سیاده و شوّددا و شَوّدُدا و سَیِدُودَ و شَودا: شرف و مَجد, 

السید: 

ذو السیاده. قد یخفف فیقال سید و العامه تکسر العین فیه و عندالنصاری: 
لقب المسیح و عند المسلمین: من کان من سلاله النبویه, 

ای ار اون و 

السیده: لقب العذراء مریم. 


فاطمه‌ی زهرا (س) سرور زنان عالم است 


قلت لّبی عبدالله (ع). , ۱ 

«آخبرنی عن , قول رسول‌الله (ص) فی فاطمه (س) آنها سیده 
نساءالعالمین. اهی سیده عالمها؟ 

فقال: 

ذاک لمریم (س) کانت سیده نساء عالمها و فاطمه (س) «سیده» نساء 
العالمین من الاولین و الأخرین» 

راوی می‌گوید: 

از امام صادق (ع) سوّال نمودم؛ ايینکه پیامبر (ص) فرموده‌اند: 

«فاطمه‌ی زهرا (س) سرور زنان عالم است.» ایا سرور زنان عالم در 
زمان خودش است؟ 

امام (ع) فرمودند: 

حضرت مریم (سٍ) این چنین بود, اما فاطمه‌ی زهرا (س) سرور تمام زنان 
عالم از اولین تا اخرین است.» (128) 


فاطمه‌ی زهرا (س) سرور بانوان امّت پیامبر (ص) 


عن عائشه قالت: 

۰ قالت فاطمه (س): 

«فقال (ص) لی: ۱ 

اما ترضین ان تاتی یوم القیامه «سیده» نساء المومنین او سیده نساء هذه 
الامه.» 

عايشه قنی دوید؛ 

... فاطمه‌ی زهرا (س) برای من گفتند: 

پیامبر (ص) فرمودند: 

«ایا نمی‌خواهی روز قیامت. سرور زنان با ایمان و سرور زنان اين امت 
باشی؟» (129) 

پس نتیجه آنکه: 

این دو روایت, فاطمه‌ی زهرا (س) را سرور زنان عالم, هم در دنیا و هم در 
اخرت معرفی می‌نماید. 


6 - شهیده 


اشاره 


شهید و شهید: 

لذی لا بغیب شیء عن علمه, القتیل فی سییل‌الله, 

و الاسم الشهاده, قیل سمی بذالک لقيیامه بشهاده الحق فی ار اللّه. 

یکی از اسامی سیاسی و افتخار آمیز فاطمه‌ی زهراء (س) شهیده 
می‌باشد. اولین شهیده‌ی راه ولایت. فاطمه‌ی زهراء (س) هستند. در این 
باره به روایت ذیل توجه فرمایید. 


فاطمه‌ی زهرا (س) شهیده‌ی بین دیوار و در 


«... فاقبل تا الذّار فکاثروه (130) و آلقوا فی عنقه حبلاً 
بالفقظ فماتت حین مایت و آن قی عخاده (۱31) ستها و دقفها فکسر 
ها مسا خالیت سا مسا فلم اه کرایم عی ,ماوت 
(س) من ذلک «شهیده» .. 

۰ مردم جلو آمدند تا وارد خانه شدند و بر امیرالمومنین ءع( مسلط شدند 
و طنابی ق رن مولا انداختند. 

حضرت فاطمه (س) میان امیرالمومنین (ع) و مردم قرار گرفتند و مانع 
بردن آن حضرت شدند. قنفذ ملعون با شلاق بر بازوی حضرت زهراء (س) 
رن 

این ضربه برای دختر پیامبر کشنده بود. 

بازوی آن حضرت آن قدر ورم کرد که تصور می‌شد ایشان بازوبند بسته 
باشند. فاطمه زهراء (س) مجبور شدند به گوشه‌ای از خانه پناه بردند. 

آن ملعون حضرت زهراء (س) را چنان از علی (ع) جدا نمودند که بر دیوار 
اصابت نمودند و پهلوی آن حضرت شکسته شد و محسن را نیز سقط 
ی ی ی و و خر 6 امه 
(س) «شهیده» هستند.» (132) 


فاطمه‌ی زهرا (س) راستگوی شهیده 


عن آبی الحسن (ع) قال: 

«ان فاطمه (س) صدیقه «شهیده» .. 

امام رضا (ع) فرمودند: , 

فاطمه‌ی زهراء (س) زنی بسیار راستگو و شهیده در راه اسلام هستند. > 
(133) 


ارم 


اشاره 


صَبرّ, صَبْرا علی الأمر: شکیبایی نمود بر آن کار و ثبات و دوام ورزید. جزوٌ 
و شجع و تجلد, 

فهو, صابر. صبور. صبیر: الحلیم, ۱ 

ا اس اتلد و عنم الکو من الم انامه 

صابره, یعنی زن صبوری که سختیها را تحفل نماید, شکیبا باشد و بر 


فاطمه‌ی زهرا (س) زنی شکیبا 


فی نا کته ای الله الفق. خافی فا عفن آن بخلفگ. فوعدی: زرا 
امتحنک «صابره» .. ۱ 

ای بانوئی که خداوند تو را قبل از خلقتت ازمايیش نمود و تو را در برابر 
امتحانات. شعیبا بافت !» (134) 


فاطمه‌ی زهرا (س) اسوه‌ی صبر و بردباری 


جب لام کی سا الشلومه «اصاره» لت اکن کح و 
دفعک عن ارثک ...» 

«سلام بر نو ای مظلومه‌ای که بر ستمهای اهل جور صبر نمودی! خداوند 
محروم کردند لعنت کند.» (135) 


8 - صادقه 


اشاره 


از نظر لفت در نام صدیقه گذشت. 
زنی را که راستگو باشد, صادقه گویند. فاطمه زهراء (س). نه تنها صادقه 
بودند, بلکه صدیقه نیز بودند. توضیح این مطلب قبلاً بیان شد. (136) 


عن موسی بن جعفر عن آبیه (ع) قال (ع): 

«لما کانت اللیله التی قبض النبی (ص) فی صبیحتها دعا علیا و فاطمه و 
آتخیم ه الخسیم (ع)ع ای عليم و عايقم لیات و وال: 

پا فاطمه! 

و ادناها منه, فناجاها من اللیل طویلا, فلما طال ذلک خرج علی (ع) و معه 
الحسن و الحسین (ع) و آقاموا بالباب و الناس خلف الباب و نساء النبی 
(ص) ینظرن الی علی (ع) و معه ابناه. 

فقالت عائشه: 

اهر چا ارحی مه سول ان لاهن فی هت الشاکد؟ 

فقال لها علی (ع): 

قد عرفت الذی خلا بها و آرادها له و هو بعض ما کنت فیه و آبوک و صاحباه 
مما قد سفاه. قوسست آن. کر ن عابه کامه: قال علی (ع): 

فما لبثت آن نادتني فاطمه (س) فدخلت علی النبی (ص) و هو یجود 
فخشهر قبکیت: و لم امایک: نفشتی حین رایته بتلی. الخال نخون بنفتییه. 

فقال لی: 

ما یبکیک یا علی؟ 

لیش,هدا او ان الیکاء ققد.عان الفرآقرشی و بینک: قاتتیوغی لاه آغی ۱ 
فقد اختارنی ربی ما عنده و انما بکائی و غمی و حزنی علیک و علی هذه 
> 0 
منی ودیعه 

با علی! ۳ 

[ئی قد اوصیت فاطمه ابنتی باشیاء و آمرتها آن تلقیها الیک فانفذها, فهی 
«الصادقه» الطدوقه. ثم ضمها الیه و قبل راسها و قال: 

قدا ی آی کنیا فامامتا 

فعلا صوتها بالبکاء, ثم ضمها الیه و قال: 

آما والله لینتقمن ال ره سس افضنگ: فالویل ثم الویل ثم الویل 
للظالمین, ثم بکی رسول‌الله (ص) قال علی (ع): 

فوالله لقد حسبت بضعه منی قد ذهبت لبکائه حتی هملت عیناه مثل المطر, 
حتی بلت دموعه لحیته و ملاءه کانت علیه و هو یلتزم فاطمه لا یفارقها و 
و و الحسن و الحسین یقبلان قدمیه و یبکیان 
علا آصواتهما قال علی (ع): 

فلو قلت: 


ان ختییل فن الببت لمتدفت: لاتی کت انس نکا ۶و تفه زا آعوقیااو کت 
ا عم یا اضه ات - الملائکه لا آشک فیها, ان رل گنف منز تاک 
اللیله یفارق النبی (ص) و لقد لقد زایت بکاء منها آ رت آن السماوات و 
الرضتن .يد بکت لها. تم فال لها با ۲ 
له خلیقتی علیکم و هو خیر خلیفه والذی بعثنی بالحق لقد بکی لبکاتک 
عو الس فسا حواصی الصا که لام ات و رفن مها فیدا | 
فاطمه! 
والذی _پعثنی بالحق لقد حرمت الجثه علی الخلائق حثّی آدخلها و نک لأوّل 
خلق اللّه یدخلها بعدی کاسیه حالیه ناعمه یا فاطمه! 
هنیا لک, والذی بعثنی بالخق ای اسندمدمن بدحلها من التشاء والذي 
بعثنی بالحق آنْ جهثم لند قر افو لانشی:علی مف ه بو لاس موس |۱۷ 
ما الا یا ملک 
اشکنی ری و اشفرم .ی تحور قاطبه بت حیرض لت الخاف لا 
زا اس ی و و ی ی سین کن 
السفام الشترتته نذا الخهه مغ علی نن ان طالت (عاسسی ۱ کنسبت 
و یحبی اذا حبیت, والذی بعتنی بالحق لأقومن بخصو مه آعداک و لیندمن 
کم انوا خی ف قطعها موی و کسا علی ره یل وی قاعول 
َمْتی أمتی فیقال: 
ات ار مایا ار 
امام کاظم (ع) از پدران خود (ع) نقل فرمودند: 
در شبی که صبح آن پیامبر (ص) از دنیا رفتند پیامبر (ص) حضرت علی و 
فاطمه و حسن و حسین (ع) را خواستند و در را به روی بقیه بستند. ابتدا 
فاطمه زهراء (س) را صدا نمودند و مدتی طولانی از شب را با او خلوت 
نمودند. وقتی این ملاقات طول کشید. حضرت امیر (ع) همراه با فرزندان 
بیرون امدند و در استان در ایستادند. مردم نیز پشت در ایستاده بودند, 
زنان پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) و فرزندان ایشان نگاه می‌کردند. 
ی 
دخترش خلوت نمودند؟ 
امیرالمومنین (ع) به او فرمودند: 

کر از اند ود حلو هی کدرا سم 
آنها درباره مسائلی که نو و پدرت و دو یار پدرت به وجود خواهید آورخ 
سخن می‌گویند. 
جضرت علی (ع) کف 
پیش پیامبر (ص) امدم. ایشان در حال جان دادن بودند. نتوانستم خودم را 


رال شوه این خال ار روش 

پیامبر (ص) فرمود: 

علی جان! 

الاان زمان گریه‌ی تو نیست. من به سوی خداوند و نعمتهای او می‌شتابم, 
اما گریه و غم و غصه من برای تو و همسرت می‌باشد پس از من, حق 
شما را ضایع می‌کنند و همگی بر شما ظلم روا می‌دارند. 

ای علی! 

ی یی به مطالبی وصیت کردم و چیزهایی به او گفته‌ام که 
۳ یت بگوید, هرچه فاطمه (س) گفت, آن را تنفیذ کن, زیرا او بسیار 
سپس زهرا را در آغوش گرفت و سرش را بوسه زد و فرمود: 

فاطمه جان! 

پدرت فدایت باد. صدای گریه زهرا (س) بلند شد. 

پیامبر (ص), زهرا (س) را به سینه خود چسباند و فرمودند: 

اما زهرای من! ۲ ۳ 

مف کرن۵. جهنم» منزلگاه این ظالمان باد, سیس رسول خدا| (ص) گریستند. 
به خدا قسم! 

گمان می کردم بخشی از وجودم در گریه پیامبر (ص) از دست رفت.: , مانند 
انن‌نماری کریه مق ‌کردند یا انکت-ضورت و مجاستشان اد اشک تر شد. 
پیامبر (ص) از فاطمه (س) جدا نمی‌شد. سر مبارک پیامبر (ص) بر روی 
سینه من بود حسن و حسین (ع) پاهای آن حضرت را بوسه می‌زدند و با 
صدای پلند گریه می‌کردند. اگر بگویم جبرئیل آنجا بود, دروغ نگفته‌ام, زیرا 
صدای گریه و زاری می‌شنیدم که برایم آشنا نبود, اما کسی را نمی‌دیدم», 
شک ندارم که صدای فرشته‌ای بود و مگر می‌شود, جبرئیل در این شب 
هولناک یار دیرینه‌ی خود را تنها بگذارد؟! 

آن شب, فاطمه زهراء (س) چنان گریه می‌نمودند که گمان می‌کنم زمین و 
اسمان بر او ناله و گریه می‌کردند. سپس پیامبر (ص) فرمود: 

ای دخترم! 

به همان خدایی که 7 ی عرش خداوند و آنچه در اطراف اوست.؛ 
از زمین و آسمان و ما بین این دو, از گریه تو گریستند. به همان خدایی که 
هرا به انکیختر پچشت بر مزدم خرام استته تا انک من وا رد پهشت کزدمو 
پس از من, تو اولین کسی هستی که بر بهشت قدم می‌نهد. 

فاطمه جان! 

گوارایت باد. به همان خدایی که مرا برانگیخت. تو سرور زنان بهشت 
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می‌شوند, یک منادی صدا میزند: 

ای جهنم! خداوند به تو می‌گوید: 

ارام باش تا فاطمه (س)؛ دختر محمد (ص)؛ عبور نماید و به بهشت روانه 

گردد, هیچ دود و آتشی به او آسیب نمی‌رساند. به همان خدایی که مرا 

برانگیخت, حسن (ع) از طرف راست و حسین (ع] از طرف چپ تو را 

همراهی می‌کنند و به بالاترین مکان بهشت در پیشگاه خداوند متعال, , در 

مقامی شریف در کنا ر علی بن ابی طالب (ع) جای مق کرد 

به همان خدایی که مرا برانگیخت. از دشمنانت دادخواهی خواهم نمود و 

کتیداني. که: جق توا زر عصت کودید رشته محبت ترا بریدند» 0 
یا مت مس ات ی پس می‌گویم: 

«ای امت من! ای امت من! 

جواب می‌رسد: 


امتت. پس از شما دگرگون شدند و جهنمی گشتند.» 


19 ی صدوقه 


اشاره 


ام ای اف در تسده شا ی و3 
فاطمه زهرا (س) در گفتار و کردار به حدی راستگو و درست کردار 
بوده‌اند که برای این صفت ایشان. دارای چندین لقب می‌باشند. 

مانند, صادقه, صدیقه و صدوقه. 


علی جان! هرچه زهرا گفت تنفیذ کن! 


پیامبر (ص) فرمودند: 

«... یا علی! ۱ ۱ ۱ 

انی قد اوصیت فاطمه ابنتی باشیاء و امرتها آن تلقیها الیک فانفذها, فهی 

الصادقه «الصدوقه», ثم ات الیه و قبل راسها و قال: 

اما 

ای علی! 

099۵ مسائلی وصیت کردم و مطالبی را به او گفته‌ام که 
یت بگوید, هرچه فاطمه (س) ۳ آن را تنفید کن؛ زیرا| او بسیار 

ِِ و صادق است. ۳ 

سپس زهرا (س) را در اغوش گرفت و سرش را بوسه زد و فرمود: 

فاطمه جان! پدرت فدایت باد.» (139) 


اشاره 


ظای ظیا ظایا یتمه خطیا یا لد و حلا ق ینایم لحاس 

طیبه: ۲ لاف اخی ن الحلال, یقال: 

«کلمه طیبه» آذا لم یکن فیها مکروه, یقال: 

«بلده طیبه », ۳ آهفت: کثیرة الخیر. 

زن پاک و طاهر را طیّبه گویند. در افرادی عادٌی منظور از پاکی, طهارت 
ظاهری 0 اما در مورد حضرت زهراء (س) هم طهارت ظاهری و 
هم پاکی معنوی مراد است. 

طهارت ظاهری, یعنی ایشان هیچگاه خون حیض و نفاس نمی‌دیدند و پاکی 
باطنی, یعنی حضرت فاطمه (س) به هیچ گناهی آلوده نشدند و هیچگاه 
فکر معصیت نیز نکردند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) پاکیزه از هر بدی و آلودگی 


هبو الیش ضل علی فاظمه. خالظی الطاهرم. الفطمزم. الک افجشها و« 
طلرتظا مقضاتها علی سا الغالخین « 

بر فاطمه‌ای که پاک و پاکیزه از هر آلودگی است. درود فرست. همان 
فاطمه‌ای که خود, او را انتخاب نمودی و از هر آلودگی رهایش دادی و او 
را بر همه‌ی زنان عالم برتری بخشیدی.» (140) 


اه 


اشاره 


عَرف, عرقه عرّفاناً و عرفاناً و معرفه الشیء: علمه, بذنبه: َق, 

العارف: اسم فاعل, یقال «هذا امر عارف». ای, معروف؛ 

العروف: ضد النکر: 

المَعرفه: ادراک الشیء علی ما هو علیه. 

زنی را که دارای شناختی نیکو از معارف..جقه باشن: عارقه کویند. و در 
اینخا زهراع(سن) زنی, آکان به خی بيامیر (ض) معرفی .هد انس یعتی 
فاطمه زهراء (س) شناختی کامل از پیامبر اکرم (ص) دارند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) آگاه به حقٌ پیامبر اکرم (ص 


باتش ز ق و ی ویب وی کل وس 
سول ال ۳ «عارفه» ِِ مومنه بصدقه, معترفه بنبوته, مستبصره 
نتعمته؛ ...> 
درود بر تو (ای فاطمه زهرا!) (س) 
و درود بر فرزندان تو, رحمت و برکات خداوند بر شما باد. 
گواهی می‌دهم که سرپرستی از 9 را نیکو به جای آوردی. حق 
امانت را ادا نمودی در حالی که حق او را به خوبی شناختی و به 
راستگویی ایشان ایمان داری و به نبوتش اعتراف داری. کِ< (141) 


2 - عالیه 


اشاره 


علاء عْلوّا و علي, عَلا الشم, آو النهار: ارتفع و فی المکارم: اشرف., 
العالی: 

رجل عالی الکقب: شریف. یقال؛ 

«أتیته من عال». ای, من فوق,. 

عالیه الشیعء: آرفعه. 

زنی که بلند مرتبه باشد, عالیه گویند. زهراء (س) برترین خلق است 
همچون شوهرش, که عالی و بلند مرتبه است. او نیز عالیه و بلند مرتبه 


فاطمه‌ی زهرا (س) زنی عالیقدر و بلند همت 


یه الایت ضل غن: انس دم الفقودم الکزسه آلمجنووی اند «العالید» 
الژشیده ...» 

بر سرور بانوان که (قبرش) از دیدگان پنهان شده, زنی باکرامت و 
پسندیده, زنی شهیده در راه خداء زنی بلند همّت و رشیده درود فرست.» 
(142) 


3 - عدیله 


اشاره 


عدل, عدلاً السهم و نحوه, العدل: النظیر و المثل, 

العدیل: النظیر و المثل, المعادل فی الحمل و الم ر کب. 

فاطمه‌ی زهرا (س) در نهایت پاکی و طهارت بودند و از آنجا که پاکی و 
طهارت حضرت مریم (س) در قرآن مطرح شده است؛ هد 

فاطمه‌ی زهر| (س) در پاکدامنی عدیله و همسان مریم است. 


فاطمه زهرا (س) همسان حضرت مریم (س) 


عن ذوالنون المصری قال: 

«خرجت فی بعض سیاحتی حتّی کنت ببطن السماوه (1453) فأفضی لی 
المسیر الی تدمر (144) فرآیت بقربها ۳۳ عادیه قدیمه فساورتها فاذا 
هی من حجاره منقوره فیها بیوت و غرف من حجاره و آبوابها کذلک بغیر 
ملاط و آرضها کذلک حجاره صلده فبینا آجول فیها اذ بصرت بکتابه غریبه 
۱ 

انا ابن منی و المشعرین و زمزم و مکه و البیت العتیق المعظم 

و اسف آلتول المستضاء بنورها اذا ما عددناها نا عدیله مریم 

و سبط زپ و آولاده الاطهار تسعه آنجم 

متی تعتلق منهم بحبل ولایه تفز یوم یجزی الفائزون و تنعم 

ائمه هذا الخلق بعد نییهم فان کنت لم تعلم بذلک فاعلم 

آن العلوی الفاطمی ای ارتمی به الخوف و الأیام بالمر ء ترتمی 

فضاقت بی الأرض الفضاء برحبها و لم أستطع نیل السماء بسلم 

فألممت بالارٍ الّتی آنا کاتب علیها بشعری فاقرأً ان شثت و آلمم 

و سلم لاأمر الله فی کل حاله فلیس آخو الاسلام من لم یسلم 

قال ذوالنون: فعلمت آثُه علوی قد هرب و ذلک فی خلافه هارون و وقع اٍلی 
ما هناک فسالت ری رم سسکا هذه الدار و کانوا من بقایا القبط الاول 
هل تعرفون من کتب هذا الکتاب؟ 

قالوار 

لا والله ما عرفناه الا یوماً واحدا فاثه نزل بنا فأنزلناه فلا کان صبیحه لیلته 
غدا فکتب هذا الکتاب و مضی قلت: 

ی رجل کان؟ 

قالوا: 

رجل علیه آطمار رثه_تعلوه هیبه و جلاله و بین عینیه نور شدید لم یزل لیلته 
قائما و راکعاً و ساجدا الی آن انبلح له الفجر فکتب و انصرف. (145) 
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برای سیاحت و سیر و سفر به قصد شهری در عراق (سماوه) از مصر 
خارج شدم. در مسیر به شهری در سوریه رسیدم, در نزدیکی این شهر 
خانه‌هایی قدیمی دیدم که عادی بودند, وقتی این خانه‌ها را دور زدم و داخل 
آنها شدمر همه‌ی منازل از سنگ بود, اطاقها و سقفها و دیوارها از سنگ 
نودند به کونه‌اق که انها زا به ضورت هنزل تراشیدم بودند. در میان این 


اظافها. من کشتم. ناگاه» توشقه‌ای را ببه-صبوار آن دومن ان را خواندم: این 
شعر بود؛ 

من فرزند منی و مشعر و زمزم و مکه و خانه کعبه هستم. 

پدرم ان کسی است که ولایتش بر هر مسلمانی واجب است. 

مادرم بتول (س) بود هم او که از درخشش صورتش همه جا نورانی 
فقو ات همان زنی که در پاکی همانند مریم (س) بود. 

دو فرزند پیامبر (حسن و حسین (ع)) عمو و پدرم هستند. همانهایی که ثّه 
(9) فرزندشان ستاره‌های درخشان انتتمان ولابنند: 

هرگاه کسی به رپسمان ولایت آنان چنگ زند در زمانی که رستگاران نجات 
پابند, آنان نیز از آتش رها گشته و در بهشت متنغم می‌شوند. 

اینان پیشوایان دین» پس از رسول‌الله هلستند اگر ۷ مطلب را تفی‌دانی 
بدان و آگاه باش, من فرزند علی و فاطمه هستم .. 

«ذوالنون گوید: 

دانستم که این نوشته‌ی یکی از فززندان علی:(ع) انتت. که.به انجا گریخته 
و این واقعه در زمان حکومت هارون بوده است. 

از تا کنین آنجا سوال تقو وم: 

ادا ده کی اس ای اه ات 

گفتند: ۱ ۲ 
نه, ما او را نمی‌شناسیم, او یک شب امد ما او را منزل دادیم و فردای ان 
شب, این نوشته را نوشت و رفت. 


چگونه مردی بود؟ 

گفتند: 

مردی با هیبت و جلالت, که از میان دو چشمش نوری درخشان بود, شبی 
که در اینجا بوده یا در رکوع بود و یا شجود و يا قیام: تا ضبخ شند. آنگاه این 
مطالب را نوشت و رفت. ۲ 

(در ذیل روایت؛ علامه‌ی مجلسی احتمال داده‌اند نویسنده‌ی ان شعر, امام 
کاظم (ع) باشند.)» 


24.- غذراء 


اشاره 


العَذُراء: البکر, الذتّه لم تُنفب, العذره: البکاره, 

العْدرِک: ما کان علی عفاف. 

غَذره, غذر, عَذراء در لغت دوشیزگی را گویند. 

عذراویه. یعنی بکارت و دوشیزگی. 

در روایات. فاطمه‌ی زهر|ء (س)ر «حوربه انسیه» معزفيی شده است و 
خورالین. به. تضریح قران. داتما باکره هستید. انا انشاناهن انشاء 


2 


فجعلناهن آبکارآ». 
فاطمه‌ی زهراء (س) همیشه باکره بودند. 


فاطمه زهرا (س) هميیشه باکره بودند 


عن علی بن ابی طالب (ع) قال: 

قال النبي (ص): ثِ_ِ 

«... و آتقرب الیک بخیره الاخیار و امالانوار و الانسیه الحوراء البتول 
«العذراء» فاطمه 

الزهراء ...» 

امیرالمومنین (ع) فرمود: 

پیامبر اکرم (ص) به درگاه خداوند رو اورده و عرضه داشتند: 

برای نزدیک شدن به تو, بهترین زن برگزیده, مادر نورهای مقدّس (ائمه‌ی 
اطهار)» زنی فرشته خصال. هميشه پاک و زنی که هميشه باکره بود, یعنی 
فاطمه‌ی زهر| (س) را شفیع قرار می‌د هم .»> (146) 


23 - عزیزه 


کز, زا و عژه و غزازه: صار عزیزا, ارجمند گردید. و عژا علیه: کرم. العژ: 
خلاف الذل, العزیز: الشریف, المکرم., العزیزه: زن گرانقدر. 

زن ارجمند و گرانقدر و زنی که عزت نفس خویش را حفظ نماید و در 
پیش نامحرمان سبی‌سر نباشد. «عزیزه» گویند. 


فضیلت فاطمه زهرا (س) در روز قیامت 


فقال سلمان (لرسول‌اللّه (ص)): 
«یا مولای! 
سألتک بالله [ ابر نی بقل فاظمه رس )یوم القیامه؟ 
قال: "۳ 
فاقبل النبیٌ (ص) ضاحکا مستبشرا ثم قال: 
والذی نفسی بیده آنها الجاریه الّی تجوز فی عرصه القیامه علی ناقه . 
علیها هودج من نور, فیه جاریه انسیه حوریه «عزیزه» ... جبرئیل عن یمینها 
و میکائیل عن شمالها و علی ار و الحسن و الحسین (ع) وراءها والله 
یکلاها و یحفظها, فیجوزون فی عرصه القیامه فاذا النداء من قبل اللّه جل 
ِ ِِ و نکسوا روژوسکم, هدذه اصمه (س), بت محمد نبیکم 
بیضاوان فاذا دخلت الجنه و نظرت یی ما اعد اللّه لها من الکرامت فرات 
[«بسم اللّه الژحمن الرحیم الحمد له الذی اذفتب: ۶ الخزن ان را ۳9 
شکور الک اجلتا دار الحعامه.فن فضله ایشا فا نضب وه لا یتنا قسا 
لغوب» ] 
قال: , 
فیوحی اللّه عرٌ و جل الیها 
یا فاطمه! 
سلینی آعطک و تمنی علی آرضک فتقول: 
بالثار فیوحی اللّه الیها يا فاطمه! 
و عزتی و جلالی و | رتفاع مکانی! لقد آلیت علی نفسی من قبل آن آخلق 
ارات و الا القی ام آن ای وی و بالثار. 

+ سلمان رضی الله عنه عرضه داشت: 
مولای من! 
تو را به خدا قسم می‌دهم, از مقام حضرت زهراء (س) در روز قیامت. مرا 
آگاه 
پیاهبر اکرم (ض) خندان جلو آمدند, فرمودند؛ 
به خدایی که جانم در دست اوست؛ فاطمه‌ی زهر| (س) از عرصه قیامت 
عبور می‌کنند, در حالی که بر شتری نشسته‌اند و بر ان شتر هودجی از نور 


است, داخل آن, بانویی (انسیه, حوراء, عزیزه) نشسته. جبرئیل در طرف 
راست و میکائیل در طرف چپ. امیرالمومنین (ع) پیشاپیش و حسنین (ع) 
پشت سر حضرت زهر|ء (س) در حر کتند. خداوند نیز آن حضرت را 
محافظت می‌کند. آنها از عرصه‌ی قیامت عبور می‌نمایند. ناگهان از طرف 
خداوند ندایی به گوش می‌رسد: 

ای مردم! 

خشواتان اه ها با هی رت زور 
حضرت محمد (ص)؛ پیامبر شما و همسر علی (ع)؛ امام شماست.؛ مادر 
حسن و حسین (ع) است. و 

پس حضرت فاطمه‌ی زهراء (س) از پل صراط می‌گذرد. انگاه که داخل 
بهشت 3 و به آنچه خداوند برای او آماده کرده است نظر می‌افکند, 
می 

۳[ الوله الای تا رح تا اون 
شکور الذی احلنا دار المقامه من فضله لا یمسنا فیها نصب و لا بمسنا فیها 
لغوب» خداوند به او وحی می‌کند: 

«ای فاطمه! 

اگر از من درخواستی داری, بگو که بر تو ارزانی خواهم داشت.» فاطمه 
(س) عرض می‌کند: 

من تو را می‌خواهم, که بالاترین درخواستم, در حضور تو بودن است. 

و درخواست دارم که دوستانم و دوستان اهل بیتم را عذاب نکنی. خداوند 
وحی می‌فرستد: ای فاطمه! 

به عزت و جلالم, به مقام خداوندی خودم قسم! 

دو هزار سال پیش از انکه زمین و اسمان را خلق کنم, بر خود عهد نمودم 


اشاره 


عَلِج, علماء الرجل: حصلت له حقيقه العلم, 
العلم: ادراک الشی ء بحقيقته, 

العلیم: المتصف بالعلم. 

زنی را که دانش فراوان داشته باشد, «علیمه» گویند. صدیقه کبری (س) 
بر همه علوم, آگاه بودند, تا آنجا که ائشّه‌ی اطهار (س) برای روشن شدن 
حوادث آینده, به «صحیفه‌ی فاطمیه» مراجعه می‌کردند. 


فاطمه (س) بانوی دانشمند مدینه 


«السلام علیک آیْتها المحذثه «العلیمه». 
سلام و درود بر تو ای خانمی که حدیث‌گوی و دانشمند بودی!» (148) 


7 - فاضله 


اشاره 


قصل و قصْل, قطلاً - کان ذا فضل, کان ذا فضیله, 

التطل. الاحتیان آو الاشذاع یهلا علم لب 

فاسل وه الفضار الم 

الفاضله: 

الدرجه الرفیعه فی الفضل. 

و به قول شاعر: 

اروت آنتحضی فضانل قاظم نف العسای و فصایا اس نفد 

مار امصات ها یه هرا اس ام هدش اما اقدادنم انهاه 
خواهد رسید. 


فاطمه‌ی زهراء (س) زنی با فضیلت 


«... السلام علیک آیتها «الفاضله» الرکیه ...» 


درود بر تو ای زن با فضیلت و ای زنی که از هر آلودگی خود را پاک 
نموده‌ای». (149) 


8 - فریده 


اشاره 


الفرید: 

الواحد, المتفرد, الذی لا نظیر له الشذره ت فصل الذهب و اللوَلة, الذر اذا 
نظم و فصل بعیره؛ الجوهره النفیسه, الفریده: مونث الفرید, یقال: 

آتی بالفرانده اي بالفاظ درل علی, عظم فصاخته و.جزاله منظفه و اضاله 
عربیته. 

هر چیز که مانند در و گوهر نایاب و نفیس باشد, فرید و فریده گویند. 
فاطمه زهرا (س). گوهری بی‌نظیر در میان تمام زنان جهان است, لذا 
شایسته است او را فریده بنامیم. زنی که تنها و بی‌یاور بماند, مانند گوهری 
است دور از دست دیگران. همچون فاطمه زهرا (س) که پس از پیامبر بی 
یار و یاور ماند, لذا یکی از القاب ایشان فریده می‌باشد, چنانچه در روایت 
ذیل‌آلذ کر می‌اید. 


فصّه از تنهایی حضرت فاطمه‌ی زهراء (س) خبر می‌دهد 


روی ورقه بش عیداز زد الا زدی قال: 

«خرجت حاجٌاً الی ۳ الخرام ناخ کباب ااه رت اعالسین فا | 
آطوف و اذا آنا بجاریه سمراء و ملیحه امه عذبه الکلام و هی تنادی 
بفصاحه منطقها و هی تقول: 

[« له رپ الکعبه الحرام و الحفظه الکرام و زمزم و المقام و المشاعر 
العظام و رت محشد خپر الأْنام (ص) البرره الکرام آسالک آن تحشرنی مع 
نت د ان الطاهرین و ِ الغر المحجلین المیامین».] آلا فاشهدوا با 
اِنْ موالی خیره الأخیار و ۳9 الْبرار والذین علا قدرهم علی الأقدار و 
ارتفع ذکرهم فی سیائر الأمصار المرتذین بالفخار 

قال فرقه ین فبداللة فقلت با جاریه! ان لاک فن موالی احل البیت:(ع) 
فقالت: 


اجل. قلت لها: 


انت من موالیهم؟ 


آنا فضه آمه فاطمه الژهراء ابنه محقد المصطفی صلی ال علیها و علی 
بیها و بعلها و بنیها, فقلت لها: 

مرحباً بک و هلا و سهلاً قلقد کنث مشتاقا الی کلامک و منطقک فارید منک 
الساعه آننتیستی.من مسالة اسالی فاد انت» مت من الطواف ففی لین 
عندٍ سوق الطعام حتی آتیک و آنت مثابه مأجوره. فافترقناء فلما فرغت من 
الطّواف و آردت الرجوع اٍلی منزلی جعلت طریقی علی سوق الطعام و اذا 
نا مها جالسه فی معزل عن الناس فأقبلت علیها و (عتزلت بها و آهدیت 
پا فضه! 

آخبرینی عن مولاک فاطمه الزهراء (س) و ما الذی رآیت منها عند وفانه 
بالتموع: ثم انتحییت نادیه وخالت 

یا ورقه بن عبدالله! هیجت علی حزت ساکنا و اشجاناً فی فوادي کانت 
افتجع له الطغیر و الکبیر و کثر علیه البکاء علیه البکاء و قل العزاء و عظم 
رزوه علی الأقرباء و الأصحاب و الأولیاء و الأحباب و الغرباء و الأنساب و لم 
تلق الا کل یک و باکیه و نادب و نادبه و لم یکن فی آهل الأرض و الأصحاب 


والاقراغنه لاحاب اشد جرا و اعظم بکاغ ی تسا من هلای قاط 
ان 2 
لایهدالها انين و لایسکن منها الحنین کل یوم جاء کان بکاوها اکثر من الیوم 
ااول فلما فن. اوق الاهج آیوت ها .من الحرن فلع قطن صیرا ٩۱‏ 
خرجت و صرخت فکانها من فم رسول‌اللّه (ص) تنطق فتبادرت النسوان و 
خر الولات الالها نو ض الاس بالتاعم تکیت 1 
مکان و پاطفثت المصابیح لکیلا تتبین صفحات النساء و خیل الی النسوان آَنْ 
رسول‌اللّه (ص) قد قام من قبره و صارت الناس فی دهشه و حیره لما قد 
رهقهم و هی (س) تنادی و تندب ایح قاابتاه واصفیا وامحمداه وا 
اباالتاشتم.و اه راو انوس له و اضای و ای 
الوالقه النکلی نم افیلت تعتررفی اضالما وهی اقص شا وا من 
تواتر جمعنما حتی دنت هن قین اما محمد (ض ) قلما تنظرت. الی, الححره 
وف طارفها غلی السا نه ع ع طظا و هام تا ماه ال ان اعی 
علیها فتبادرت النسوان الیها قنضحن الماء علیها و علی صدرها و جبینها حتی 
جلدی و شمت بی عدوی و الکمد قاتلی. 
فا اه 
بقیت والهه وحیده و حیرانه «فریده» فقد انخمد صوتی و انقطع ظهری و 
تنقص عیشی و تکدر دهری فما اجد 
یا آبتاه! ۱ ۱ 
بعدک آنیساً لوحشتی و لا رادّاً لدمعتی و لا معیناً لضعفی فقد فثّی بعدک 
اک ۱ ۱ 

0 
الأسیاب و تغلقت 9 الأْبواب فآّنا للذنیا بعدکی قالیه و علیک ما ترددت 
ورقه بن عبدالله ازدی 99۳ 
از منزل خارج شدم و به امید ثواب و اجر خداوند متعال. برای انجام 
مناسک ححج به زیارت بیت‌الحرام مشرف شندم. در حالی که طواف 
می‌کردم خانمی سبزه رو, شیرین گفتار و خوش کلام دیدم که با لهجه‌ای 
فصیح ندا می‌داد: 
«اللهمٌ رب الکعبه الحرام و الحفظه الکرام و زمزم و المقام و المشاعر 
العطام وروت محهد‌خیر لام رصن الین: الکرام اسالی آن تشر نیش 
دای الط هررت ی اس مهم الق العای الما یدنه 
ای حجاج! 
آگاه باشید که بزرگان من از بهترین مردم بودند, از برگزیدگان خوبان 
بودند. کسانی که عظمت نها بر هر عظمتی, برتری داشت. لباس فخری 


که بر تن داشتند, در هر زمانی یاد آنها را زنده داشت. 
به او گفتم؛ 
ای خانم! 
گمان می‌کنم از خدمتکاران اهل‌بیت (ع) باشی. جواب داد: 
بلی 


خدمتکار چه کسی از اهل‌بیت بودی؟ 


من فضه هستم, خدمتکار فاطمه‌ی زهرا (س), دختر حضرت محمد (ص) 

که بر او و شوهر و دو فرزندش درود باد! 

بدو گفتم: 

آفرین بر شما! 

مطلبی را با شما در میان بگذارم, هرگاه از طواف فارغ شدی, در بازار 

اين کلام را که گفتیم. از همدیگر جدا شدیم. 

ِِِ که از طواف فارغ شدم و می‌خواستم به منزل مراجعت کنم, راهم 
به طرف بازار طعام قرار دادم, ایشان را یافتم و در کنارش, به دور از 

87 ی و هدیه‌ای به او دادم که مرادم صدفقه نبود. 

به او ؟ 

ای فضه ! 

از بانوی خود فاطمه‌ی زهرا (س) برایم بگوء بعد از رحلت پدرش حضرت 

محمد (ص] و هنگام شهادت حضرت فاطمه‌ی زهراء (س) چه دیدی؟ 

«ورقه می‌گوید: 

زمانی که فصّه این سخن مرا شنید چشمانش پر از اشک شد. ناله‌ای سر 

داد و گفت: 

ای ورقه بن عبداللّه! 

غم و اندوهی را که مذتی فراموش شده بود تازه نمودی. غم جانکاهی که 

در قلبم پنهان کرده بودم, آشکار کردی, پس بشنو که از آن بانو (س) چه 

ددم 

«آنگاه که پیامبر (ص) از دنیا رفتند, , کوچک و تک در مصیبت او فرو 

وفنیی. حرتهی بر او سیای بود:ه تسلی ددم و آراخشی در میان نبود. 

این مصیبت بر خویشاوندان و اصحاب و دوستان و حتی غریبه‌ها سنگین 

بود, با کسی برخورد نمی‌کردی مگر اينکه گریان بود و ناله سر می‌داد. در 

بین تمام اهل زمین از اصحاب و دوستان و خویشاوندان, کسی از بانویم 

فاطمه‌ی زهر| (س) اندوه و گریه و ناله‌ی بیشتر نداشت. 


غم و اندوه او زیاد من کرتتفت و تازه می‌ شد و گریه‌ی او شدت می‌یافت. 
هفت روز صبر نمودیم, ناله‌ها و فریادهای او خاموش نگشت, هر روز که 
فق | مد گریه‌ی او از روز پیشین بیشتر می‌شد, روز هشتم که رسید» آنچه 
آز .عم .و آندوه: پنهان. تحودق بهدر به. بکتاره. اشکار کر طافت صبر و 
شکیبایی نداشتند. از خانه خارج می‌شدند و ناله سر می‌داد. به گونه‌ای 
سخن می‌گفتند که گویی پیامبر (ص) سخن می‌گویند. زنها به سوی او 
شتافتند و فرزندان, از خانه‌ها خارج شدند. مردم ناله سر می‌دادند و گریه 
می‌کردند. مردم از همه جا جمع شدند. چراغها را خاموش کردند تا کسی 
صورت زنها را نبیند, زنان گمان می‌کردند پیامبر (ص) از قبر بیرون آمده, 
همه در وحشت و اضطراب به سر می‌بردند» فاطمه‌ی زهر|ء (س) ناله و 
فریاد می‌زد: 

وامحفداه! 

ها اباالفاسفاه 

«گامهایشان لغزان شد, از بسن گریه می‌کردند 9 اشک, مدام از 
چشمانشان جاری بود, دیگر خایی: .را تمب‌نیدنده له آمدتد تا تزدیک: فیر 
پیامبر (س) شدند» پس نگاهی به حجره انداختند, همان جاأ که در کنارش 
فاذنة قرار داشت. گامهایشان را کوتاه برمی‌دآاشتند, گریه و ناله‌شان ادامه 
داشت ۳ اينکه بی‌ هوشر شدند» زنان به طرف او دویدند, انح بر سر و روی 
او ریختند تا به هوش آهند: زمانی که به هوش آمدند, ایستادند و عرضه 
داشتند: 

توانم ناتوان شده است. بدنم پاریم نمی‌کند, دشمنم سرکوفت می‌زند, غم 
و اندوه مرا می کشد. 

پدرجان! 

تنهاء؛ با غم بسیار, حیران و مضطرب مانده‌ام. صدایم خاموش شده, پشتم 
شکسته, زند کی ام نابود شده, ون کاژه تیره و تار است. 

پدرجان! 

بعد از نو هیچ مونسی به هنگام تنهایی ام ندارم. کسی نبست که اشکهایم 
را بزداید, کمکی برای ناتوانی‌هایم نمی‌يابم, بعد از نو فراموش شد که 
قرآن بر ما نازل شده, خانه ما محل رفت و آمد جبرئیل بوده» میکائیل به 
منزل ما ماه 

پدر جان! 

بعد از تو همه چیز دگرگون شد. درها همه بر رویم بسته است, بعد از تو 


دیگر هیچ مهری بر اين دنیا ندارم, هميشه بر تو گریانم شوق دیدار تو و غم 
جانگاه رفتنت؛ , هیچگاه از من جدا| نمی‌ شود.» 


9 کررو: 


اشاره 


کَرم, گرماً و مه و گراقه: آعطی السهوله و جاد. ضد لوّم, 

الکریم: ذوالکزم. یقال «رجل کریم», آی, سخی معطاء یطلق «الکریم» 
مق کل شی‌ععلی اکسته ودعلی. کل ها نی هه قی بایه 

الکریمه: ذوالکرم و الحسب, 

یقال: «فلان کریمه قومه», ای: کریمهم و شریفهم. 

زنی که اهل بخشش و گرم باشد, کریمه نامیده می‌شود. زهراء (س) عین 
سای ی سس سیف 
حتی انّه‌ی اطهار (س) در ها گرفتاری دست به دامان کریمه اهل‌بیت: 
فاطمه زهراء (س) می‌زدند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) اهل جود و کرم 


ات خل فلی لس الختی وال رسمه المسموی ای العانه 
الرشیده ...» 

بر سرور بانوان که (قبرش) از دیدگان پنهان شده. زنی با کرامت و 
پسندیده, زنی شهیده در راه خداء زنی بلند همت و رشیده درود فرست.» 
(151) 


0 - کوثر 


اشاره 


الکو قوغل حن الکتون هه الشیع النی من اه الکتره و الکفیر: الشتر 
الکنیر. (152) 

«کوثر مبالغه در کثرت است و به قول زمخشری «المفرط الکثره». یعنی 
چیزی که کثرت ان فزون از حد است. . _ , 

به یک زن بادیه‌نشین که پسرش از سفر بر گشته بود گفتند: 

«بم آبِ ابنک؟ 

با فایده فزون از حد (کشاف) راغب گوید: 

«تکوثر الشی ۶», بعنی شی > تا آخرین حد زیاد شد. در قاموس و اقرب 
امده: 

«الکوثر, الکثیر من کل شی ۶» 

طبرسی فرموده: ۳ 

«کوثر چیزی است که کثرت از شان آن است و کوثر. خیر کثیر است.» 
(153) 

کوثر, وصف است که از کثرت گرفته شده و به معنی خیر و برکت فراوان 


ها اعطظینا ی الک ترم اب به کون (خیر ومز کت فراوان) قطا کر درم 
«فصل لربک وانحر» 

اکنون که چنین است برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن 

فان شاتی هه الشرر ماما فشمن نو ار ولا کف دون یل 
است,» 

در شان نزول این سوره می‌خوانیم: 

«عاص بن وائل» که از سران مشرکان بود, پیغعمبر اکرم (ص) را به هنگام 
خارج شدن از مسجدالحرام ملاقات کرد و مدتی با حضرت (ص) 

نمود, کووهی از سران فریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از 
دور مشاهده کردند. هنگامی که «عاص بن وائل» وارد مسجد شد به او 
گفتند: 


با 1 مرد «ابتر»! 

این تعبیر را به اظر وتات کی که مر موی عم ار (ص) 
از دنیا رفته بود و عرب کسی را که پسر نداشت «ابتر» (یعنی بلا عقب) 
وا وا زر بت ره و 
حضرت انتخاب کرده بود (سوره فوق نازل شد و پیغمبر اکرم (ص) را به 
نعمتهای بسیار و کوثر بشارت داد و دشمنان او را ابتر خواند). 

توضیح اینکه, پیغمبر اکرم (ص) دو فرزند پسر از بانوی گرامی اسلام, 
حضرت خدیجه (س) داشتند؛ 

یکی قاسم و دیگری طاهر که او را عبداللّه نیز می‌نامیدند و این هر دو, در 
مه از دنیا رفتند و پیغمبر اکرم (ص) فاقد فرزند پسر شد. این موضوع 
زبان بدخواهان قریش را گشود. کلمه‌ی «ابتر» را برای حضرتش انتخاب 
کردند. پیغمبر اکرم (ص) در سال هشتم هجری در مدینه از ماریه‌ی قبطیه, 
صاحب فرزند ذکور دیگری به نام ابراهیم شد, ولی اتفاقا او نیز قبل از آنکه 
به دو سالگی برسد چشم از دنیا پوشید و وفات او قلب پیامبر (ص) را 
۰ 

عربها طبق سنت خود برای فرزند پسر اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بودند و 
او را تداوم بخش برنامه‌های پدر می‌ شمردند. بعد از این ماجرا| انها فکر 
می‌کردند با رحلت پیغمبر اکرم (ص) برنامه‌های او به خاطر نداشتن فرزند 
ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند. 


تبیوز و جع کوثر نازل شد و خداوند در این سوره به طور اعجاب‌آمیزی ِ آنها 
پاسخ گفت و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود و برنامه اسلام و قران 
هرگز قطع نخواهد شد. بشارتی که در این سوره داده شد از یک سو 
ضربه‌ای بود پر امیدهای دشمنان اسلام و از سوی دیگر تسلی خاطری 
برای رسول‌الله (ص) بود که بعد از شنیدن آن لقب زشت و توطئه‌ی 
دشمنان, قلب پاکش غمگین و مکدر شده بود. (154) 

کوثر یک معنی جامع و وسبع دارد و ان, خیر وسیع و فراوان است و 
مصادیق آن زیاد است, ولی بسیاری 1 بزرگان علمای شیعه وجود مبارک 
فاطمه‌ی زهراء (س) را تکوم از روشنترین مصداقهای آن دانسته‌اند, چرا 
گم فان رو آنه ی کی 

آنها پیغمبر اکرم (ص) را متهم می‌کردند که بلا عقب است. 

قرآن ضمن نفی سخن آنها هی کوند: 

«ما به تو کوثر دادیم.» 

از این تعبیر استفاده می‌ شود که این خیر کثیر, همان فاطمه‌ی زهر| (س) 
است, زیرا نسل و ذربه پیامبر (ص) به وسیله همین دختر گرامی در جهان 
انتشار یافت. نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی پیامبر (ص) بودند, بلکه 
تن اه ماه اررشتای اسلامت حفط کرد یه ایند بان ابلاغ مدید قه 
تنها امامان معصوم (ع) که حساب مخصوص به خود دارند. بلکه هزاران نفر 
از فرزندان فاطمه (س) در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنها 
علمای بزرگ, نویسندگان, فقها, محدئان,. مفسران والامقام و فرماندهان 
ور کی بودند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند. 

در اینجا به بجچت جالبی از 7 برخورد می کنیم که در ضمن 
«قول سوم 2 است که اف سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که 
عدم وجود اولاد را بر پیغعمبر اکرم (ص) خرده می‌ گر فتند, بنابراین معنای 
سوره این است : 

خداوند به او نسلی می‌دهد که در طول زمان باقی می‌ماند. 

ببینید! چه تعداد از فرزندان حضرت زهرا (س) را شهید کردند, در عین 
حال جهان مملو از آنهاست؛ اين در حالی است که از بنی‌امیه (که دشمنان 
اسلام بودند) شخص قابل ذکری در دنیا باقی نمانده. سپس بنگر و ببین 
چقدر از علمای بزرگ در میان آنهاست مانند «باقر» و «صادق» و «رضا» 
و «نفس زکیه» (155) و ..» (156) ۱ 
کوثری که به پیامبر (ص) عنایت شده است همان کثرت نسل و ذژیه ان 
حضرت است., پس مراد از کوثر يا فقط کثرت ذریه ان حضرت است و یا 
مراد از کوثر خیر بسیار است, که در ضمن آن کثرت نسل پیامبر (ص) نیز 
قورر ان اشت سرا ای کشت سل امسر اضا قلح ظ سای یه 


اخیر «اِنّ شانتک هو الأبتر» 
دشمن تو بی‌نسل خواهد ماند و او ابتر خواهد شد.) بدون فایده خواهد بود, 
ات ای او سل ای ای ای ان 


1 - کوکب 


اشاره 


کوَکت الحدید: 

برق و توقد, 

الکه کت التجم: الر هزم رغال 

شوم نو کواکب ۱۱۰ وضقف. بالشنه. عانه الم جع فیم من الشداند عتی 
رئَیب کواکتٍ السماء. 

کوکب. , یعنی ستاره درخشان. در روایت. مثل فاطمه زهراء (س) را در بین 
زنان جهان, مانند ستاره درخشانی معرفی می‌کند که در میان تمام زنان 


عالم می‌درخشند. 


فاطمه‌ی زهرا (س) ستاره درخشنده 


«فی قول اللّه تعالی «اللّه نور ۱ و الارض مثل نوره کمشکوه» .. 
فاطمه «کوکب» ی بین نساء آهل الدنیا 

امام صادق (ع) درباره سخن خداوند: 

«اللّه نور السماوات و الا مثل نوره کمشکوه» 

فرمودند: 

فاطمه زهراء (س) ستاره‌ای نورانی در بین زنان اهل دنیاست.» (158) 


2 - مبشره 


اشاره 


َسَر و بشٍر: شلّ, بَسر: فژحه و بلّغه البْشری, التشیر: مبلّغ الّشری. 
زنی را که خبر بشارت دهد, «مبشره» نامند. زهرای مرضیه (س) بشارت 
دهنده اولیای الهی بوده است. 


فاطمه‌ی زهرا (س) مژده دهنده اولیای خداوند 


«الای خل خی کته و اه تهب ضل علی الفنل الظاهم ااخشکه 
المعصومه التقیه النقیه الرضیه المرضیه الزکیه الژشیده المظلومه 
المقهوره, المغصوبه حقها, الممنوعه |رثها, المکسور ضلعها, المظلوم بعلها, 
المقتول ولدها, فاطمه بنت رسول‌الله (س) و بضعه لحمه و صمیم قلبه و 
قرینه المرتضی و سیده اللساء و «مبشره» الاولیاء (159) حلیفه الورع و 
الزهد و تفاخه الفردوس و الخلد ...» 

خداوندا! 

بر محمّد و اهل‌بیت او درود فرست و سلام و درود بر خانمی که بتول, 
طاهره, صدیقه, و و۲ تقیه, نقبه, ر ضیه, مر ضیه, زکیه, رشیده و 
مظلومه است. زنی که حقش غصب گردیده. از ارث محرومش کردند, 
پهلویش را شکستند, به شوهرش ستم روا داشتند. فرزندش را کشتند, 
فاطمه‌ی زهرایی (س) که دختر پیامبر (ص) است, پاره تن 2 و 
ژرفای دل اوست. زهرا جگر گوشه پیامبر (ص). دختری که خود برای 
پیامبرت برگزیدی, هدیه‌ای که مخصوص وصی رنتتول اه (ص) گردانیدی, 
حبیبه‌ی پیامبر است, همسر امیرالمومنین, سرور بانوان جهان, بشارت 
دهنده به اولیای خداوند, نمونه تقوا و زهد و میوه‌ای بهشتی است.» (160) 


33 محموده 


اشاره 


حمد, (حمدا و مجْمدا و مخودا و مجخمده و مجخمده: ات علیه) الشی ء: 
وجده حمیدا حمده. حمده: شکره, 

ااحم هس ام 

زن پسندیده و لایق ستایش را, محموده گویند. فاطمه زهراء (س) محموده 
و پسندیده است, همچون پدرشان که محمود و محمد (ص) و پسندیده 
است. 


فاطمه زهرا (س) زنی پسندیده 


لاخ ی الم یم الحتی رد ادها سم اسان 
الژشیده ...» 

«خداوندا! 

بر سرور بانوان که (قبرش) از دیدگان پنهان شده. زنی با کرامت و 
پسندیده, زنی شهیده در راه خداء زنی بلند همّت و رشیده درود فرست.» 
(161) 


4 - مطره 


اشاره 


ار آفته خر نام طاهرم د کر ند 
مطهْره نیز مانند طاهره و طیبه. معنای پاکی و طهارت می‌دهد و گفته شد 
که صذیقه‌ی کبری (س). هم دارای طهارت باطن بود و هم پاکی ظاهری 


جسم فاطمه زهرا (س) پاک و پاکیزه 


فقال علی (ع): 

«والله لقد آخذت فی آمرها غسلتها فی قمیصها و لم آکشفه عنها 

فوالله! 

لقد کانت میمونة, طاهره «مطهّره» نم حنطتها من فضله حنوط ره 
(ص) و کفنتها و آدرجتها فی أکفانهاء فلا هممت آن آعقد الرداء نادیت یا 
۰ 


با سشکیته! 

یا فصّه! 

یا حسن! 

یا حسین ! , 

هلموا تزودوا من امکم فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه ..» (162) 
«امیرالمومنین (ع) می‌فرماید: 

خدا را شاهد می‌گیرم که فاطمه (س) را در میان لباسهايیش غسل دادم, در 
پس از غسل, با حنوطی که از پیامبر (ص) اضافه امده بود. ایشان را حنوط 
(163) نمودم و داخل کفن قرار دادم. وقتی خواستم بندهای کفن او را 
پبندم صدا زدم: 


ارتیم 
سح 


فضه | 
بیایید, اخرین توشه را از پیکر پاک مادرتان برگیرید. اکنون زمان فراق شما 
با مادرتان است و ملاقات [مجدد] شما در بهشت خواهد بود.» (164) 


5 - معصومه 


اشاره 


عضخم عضما الشن ۴ هنعهر عصم االه لا مخ آلمکر وه حفظه توقای که 
او را حفظ کرد و بازداشت. 

العصَمه: المنع. ملکه اجتناب المعاصی و الخطاء. 

زنی را که دارای مقام عصمت از گناه باشد, معصومه گویند. فاطمه‌ی 
زهراء (س) دارای مقام عصمت بود. هم عصمت از گناه. هم عصمت از 
خطا و اشتباه و حتّی از سهو و نسیان نیز در امان بودند. 


فاطمه زهراء (س) مصون از خطا و اشتباه 


بای رل علی السیده المفقوده الکریمه المحموده الشهیده العالیه 
اب امه و سیده نساء الأمه ببت نبیک, صاحبه ولیک, سیده النساء 
و وارثه سید الأْنبیاء و قرینه سیدالاوصیاء «المعصومه» من کل سو >, صلاه 
طیبةٌ مبا رکه ۹۹ 
«خداوندا! 
بر سرور بانوان که (قبرش) از دیدگان پنهان شده, زنی باکرامت و 
پسندیده» زنی شهیده در راه خداء زنی بلند همت و رشیده مادر پیشوایان 
دین, سرور زنان امت, دختر پیامبر خود (ص), همسر ولی تو, سرور زنان, 
وارث پیامبر (ص), همتای امیرالمومنین (ع), زنی که از هر بدی به دور 
است درود فرست., درودی پاک و پر برکت. (165) ...» 


- 6 


اشاره 


لهم, لهْماً و ما الشیء: |بتلعه بمژه, 

آلهم الله فلانا خیرا: آوحی الیه به و لقّنه یاه و _وفقه له, 

الالهام: آن بلقی. الله فی, نفسن الانسان آمزا بنعته غعلق, فعل: الشی: آو 
ترکه, کأثه شیء آلقی فی الرُوع. _ 

زنی را که به او الهام شود ملهمه گویند. , 

فاطمه‌ی زهراء (س) در بسیاری از مواقع مورد الهام قرار می‌گرفت. الهام 
درجه‌ای خفیف از ارتباط عالم معنا با انسان است و با وحی متفاوت است. 


بر فاطمه‌ی زهرا (س) الهام می‌شده است 


عن موسی بن جعفر عن آبیه (ع) قال: 

قال علی بن ابي طالب (ع): 

«فیکی رسول‌اللّه (ص) و ضتّها الیه و قال: 

موفقه رشیده مهدیه «ملهمه». « 

امام کاظم (ع از پدر خود نقل فرمودند که امیرالمو‌منین (ع) فرمودند: 
پیامبر (ص) گریستند و زهرا (س) را به سینه خود چسباندند و فرمودند: 

تو یک زن موفقه و رشیده هستی که از سوی خداوند مورد الهام واقع شده 
و از طرف او هدایت یافته‌ای.» (166) 


7 - ممتحنه 


اشاره 


مهحن؛ مَخنا فلانا: اختبره و جر به, او را آگاهانید و آزهود: 

ا(متحن الشیء: اختبره, ان را ازمود. و منه امتحان الطلبه, 

المخته: ما یمتحن به الانسان من بلیه, 

ممتحنه : زن آزموده و امتحان شده. 

مَمتَجته: زن ازمایش کننده. 

یکی از اسامی فاطمه زهراء (س) ممتحنه است. ۱ 
ممتحنه. یعنی زنی که امتحان شده است و از امتحان سربلند بیرون امده 
است. 

در یک نگاه گذرا به ژتد کی فاطمه‌ی زهراء (س)؛ سراسر حیات او را 
امتحان و ازمایش می‌بینیم. 


فاطمه‌ی زهراء (س) سرفراز در امتحانات 


«... يا «مَمَتَحتَه» امتحنک اللّه الذی خلقک. قبل آن یخلقک فوجدک ما 
امتحنک صابره ...» ۱ 

ای خانمی که خداوند تو را قبل از خلقتت ازمايش نمود و تو را در برابر 
امتحانات شعیبا یافت.» (167) 

فاطمه‌ی زهرا (س) در خردسالی مادر از دست می‌دهد. غم و غضصّه پدر را 
نیز که با سر خاکستر آلود و پای زخمی به خانه تارقف رود تحمل می‌کند, 
لذ| پدر» او را اماشما می‌خواند. در شب زفاف بی‌مادر به کابین بخت رفتن؛ 
امتحان کوچکی نیست. فاطمه‌ی زهر| (س) هنگام تولد فرزندانش, صحنه 
شهادت انها را دید و این به راستی امتحان سختی است. 

اهانت به پیغمبر خدا (ص) که در بستر احتضار است, فقوت پدر» غعصب 
فدک, سیلی خوردن, بازوی ورم کرده از تازیانه, مولای را طناب در گردن 
دیدن و . نمونه‌هایی از سختیها و مصائب آن حضرت است, پلس؛ ۳ وجود 
این همه تحمّل کردن. سزاست که ائمّه اطهار (ع) در ادعیه او را ممتحنه 
خطاب کنند. ۲ 

«... السلام علیک ایتها المَمَتحته ...» 

«درود بر تو ای زنی که مورد آزمایش الهی قرار گرفتی و سرفراز بیرون 
امدی.» (168) 


8 - منصوره 


اشاره 


_ 


تین تضر ا: آغانه خی وضو اوعد در لفت بارت رساندن زا نزن 

فاطمه‌ی زهرا (س) در روز قیامت تمام عاشقان خود را یاری خواهد رساند 
و اگر ایشان دست ما گدایان درگاهش را نگیرد چگونه از آنتن رهایی 

خواهیم یافت؟ 

اسم مفعول به معنای اسم فاعل است. 


فاطمه زهرا (س) میوه‌ی بهشتی ارشت 


عن آبی عبدالله جعفر بن محمّد بن علی عن ابیه عن جده (ع) قال: 
قال رسول‌الله (ص): 
«معاشر الناس! 
ندرون لما خلقت فاطمه (س)؟ 
قللوا:.. . , 
الله و رسوله اعلم. 
قال (ص): 
.۰ قالوا: بر 
یا رسول‌الله! 
استشکل ذلک علینا تقول: 
حور|ء انسیه ۷ انسیه. 
۰ اضر 
.. اهدی الیْ ربی تغاکه.هن السته انانی با رل (ع 
ثم قال: 
یا محمد! 


نعم ق مرت بأکلها فأفلقتها (169) فرآیت شسفتها تور | ناما قف فت: رن 
ذلک النور. 

قال (ع): 

کل ! فان ذلک نور المنصوره, فاطمه (س). 

قلت: 

یا جبرئیل! 

دس و۲۳ 

قال (ع): ۱ 

جاریه تخرج من صلبک و اسمها فی السماء منصوره و فی الارض فاطمه 
(س). 


یا جبرئیل! ۱ 

و لم سمیت فی السماء منصوره و فی الارض فاطمه (س)؟ 

قال (ع): 

سقّیت فاطمه (س) فی الارض أنه فطمت شیعتها من النار و فطموا 
آعداوها عن حبها و ذلک قوله اللّه فی کتابه و «یومئذ یفرح المومنون 
بتضر ال ببصر فاطمه (س) لمحبیها. 

پیامبر (ص) فرمودند: 

ای اصحاب من! 

آیا می‌دانید فاطمه (س) از چه خلق شده است؟ 

عرضه داشتند: 

خدا ویامرس (ضا وان سطت اک شرت 

پیامبر (ص) فرمودند: 

فاطمه (س), فرشته انسانی است که تنها انسان نیست. 

(مردم از سخن پیامبر (ص) چیزی نفهمیدند) عرضه داشتند: 

چگونه ممکن است؟ 

پیامبر (ص) فرمود: ۱ ۲ 

ای محمد (ص)! 

گفتم : 


ای دوست من؛ این سیب هد به خداوند است. چگونه ان را بخورم؟ 


از ان درخشید. از ان نور در هراس شدم. 


منصوره کیست ؟! 
1 ال 


دختر شما خواهد بود که اسمش در آسمانها منصوره است و در زمین 
فاطمه. 

سوال کردم: 

چرا در آسمان و زمین به او منصوره و فاطمه می‌گویند. 

گفت: 


در زمین فاطمه است, زیرا شیعیان اوء اد ان جهنم گرفنه شده‌اند و از 


دشمنانش حب او را گرفته‌اند. فشن. ا مان او را منصوره گویند به خاطر 
شختی که خدا اند دد آیه 

«و یومتذ یفرح المومنون تطیر |[ 2 دارد. یعنی یاری رسانیدن فاطمه 
زهراء (س) به یاران و دوستان خود.» (170) 


۲ 


اشاره 


وفق یبفق . - وَففاً - الاقر: صادفه موافقاء, 

با تم 

« لا وق غ لا ویو اللّه». 

فراهم آمدن وسایل انجام عمل مطلوب را توفیق گویند و بنابر روایتی از 
امام جواد (ع), توفیق الهی یکی از صفات موّمنین است. 

توفیق الهی, یعنی خداوند تمام وسایلی که برای انجام اعمال نیک نیاز 
است برای انسان فراهم اورد تا با صرف کمترین فرصت. بیشترین خدمت 
را انجام داده و به ثواب وافری نائثل کرو این سخن در بیان علما چنین 
آمده است: 

«الثوفیق توجیه اسباب الخیر نحو المطلوب», موفقه به زنی گویند که 
خداوند بر او عنایت کرده و وسایل انجام امور نیک را برايش مهیا نموده 
است. 

توفیقاتی که نصیب فاطمه‌ی زهرا (س) گشت تا توانست الگوی همه 
جهانیان گردد بر هیچکس پوشیده نیست. 


از ای( تایه :اراس 


عن موسی بن جعفر عن آبیه (س) ... قال رسول‌اللّه (ص): 

«موفقه» رشیده مهدیه ملهمه ...» 

پیامبر (ص) فرمودند: 

تو یک زن موفقه و رشیده هستی که از سوی خداوند مورد الهام واقع شده 
است و از طرف او هدایت یافته‌ای.» (171) 


0 - مهدیه 


اشاره 


هدّی, هد و هذیا و هذیه و هدایه: آرشده و هو ضد ]ش و 

یقال: 

«هداه الطریق و هداه للی الطریق و للطریق», آی, بینه له و عژفه به, 
المهدی, الذی قد هداه الله الی الحق. 

زنی را که هدایت شده باشد, مهدیه گویند. فاطمه‌ی زهراء (س) مهدبه 
بودند, یعنی از طرف خداوند مورد هدایت قرار گرفته بودند و هر کس 
خداوند او را راهنمایی کند, هیچگاه گمراه نخواهد شد. 


فاطمه‌ی زهرا (س) هدایت شده از طرف خداوند 


«موفقه رشیده «مهدیه» ملهمه ...» 

پیامبر (ص) فرمودند: 

تو یک زن موفقه و رشیده هستی که از سوی خداوند مورد الهام واقع شده 
است و از طرف او هدایت یافته‌ای.» (172) 


1 - مومنه 


اشاره 


َمَن, آمنا: : وثق به و آرکن الیه, 

صدّقه و وثق به. 

المومن: المصدق, خلاف الکافر, , 
الایمان: التصدیق مطلقا, نقیض الکفر, فضیله فائقه البیعه بها نقمن ایمان 
ثابتاً بکل ما آوحاه الله. 

ترا که اما مها هت مهد وس نان موه کته هراس 
دای مت سار ارم فان ارت وان میت نی از یت 
مهم مقام سوت است. 


آیمانن ی رارکیین ریا انب اض) 


. السلا و تس ی 
سول له رآ عارفه بحقه ۵ بصدقه, معترفه بنبوته ...» (173) 
«درود بر تو ای فاطمه‌ی زهرا!(س) و درود بر فرزندان تو (ع). رحمت و 
برکات خداوند بر شما باد. ٍ 
گواهی می‌دهم که سرپرستی از رسول‌اللّه (ص) را نیکو به جای اوردی 
حق امانت را ادا نمودی و برای رضایت خداوند و محافظت از پیامبر (ص) 
سعی وافری نمودی در حالی که حقٌ او را به خوبی شناخته‌ایی و به 
راستگویی ایشان ایمان داری و به نبوّتش اعتراف داری.» 


2 - ناعمه 


اشاره 


2 0۰ ۳۳ 
تعم, ره نعمه و خاعضا الرَجْل: طاب و لان و 7 تسیع, 
بقال: 


«هذا منزل ینعشهم», آی, يوافقهم و یطیب لهم, زندگانی به کام او شد و 
زندگانی او خوش شد. 

الثاعمه: المترفهه الحسنه العیش و الغذاء 

ناعمه: شاداب, بهره‌مند, زن خوش زندگانی, خرشی و شادی که در رخسار 
نمایان باشد. 

فاطمه‌ی زهرا (س) در روز قیامت با چهره شادابی همراه با عاشقان خود 
به طرف بهشت رهسپار خواهد شد. 


فاطمه‌ی زهراء (س) زنی شاداب در روز قیامت 


«پا فاطمه! 

والذی _پعثنی بالحق لقد حرمت الجثه علی الخلائق حثّی آدخلها و نک لأوّل 
خلق اللّه یدخلها بعدی کاسیه حالیه «ناعمه» 

یا فاطمه! 

هنیثاً لک.» 

وارد بهشت گردم و پس از من تو اوّلین کسی هستی که بر بهشت قدم 
فاطمه جان! بهشت گوارایت باد.» (174) 


3 - زه 


اشاره 


تقاء ینور تقواً و تقی یی تیا العظم: استخرج نفْیّه, آی, مُحّه, 

التّقی: النظیف, 

تقی, ینقی, تقاوه و تقاء و تقاوه و تقایه: نظف و حسن و خلاص. 

زن پاکدامن و عفیفه را که از گناه به دور باشد, «نقیّه» گویند. زهرای 
شهیده (س) پا کدامن‌ترین زنی است که پای بر این کره‌ی خاکی گذارده 


است. 


او حتی بر نامحرم کور چهره می‌پوشاند و هی مکروهی را مرتکب نمی شند. 


فاطمه‌ی زهراء (س) زنی پاکدامن 


«السلام علیک آئتها التقیه «النقیه», 
«درود بر تو ای زن پاکدامن و باتقوا!» (175) 


4 - والهه 


اشاره 


وله یله ولها: 

حزن شدیدا حتعل کاد پذهب عقله, تحیر من شده الوجد. 

فهو: واله, اله. ولهان. 

فهی: واله, والقّه, وّلهی. , 

والهه در لغت زن اندوهناک را گویند. فاطمه‌ی زهرا (س) پس از شهادت 
رسول‌الله (ص) همیشه در غم و اندوه به سر می‌برد تا به شهادت رسید. 


غم و اندوه کشنده قاتل فاطمه‌ی زهرا (س) 


قالت فاطمه زهرا (س): 


« ...با ابتاه! 
بقیثٌ «والهه» وحیده و حیرانه فریده ...» 
«... پدر جان! 


تنها, عم بسیار, حیران و مضطرب مانده‌ام. صدایم خاموش شده, پشتم 
شکسته, زندگی‌ام نابود شده, روز گارم تیره و تار است ..» (176) 


45 وحیده 


اشاره 


وَحد بَجِذ وجدا, وَحده, وجده, 

الوَحید: 

امه دز رزخ ۱ 

وحیده در لغت, تنها و یگانه معنا می‌دهد, فاطمه‌ی زهرا (س) پس از 
شهادت پیامبر (ص) هميشه تنها و بی‌یاور بود. 


فاطمه‌ی زهرا (س) تنها و یگانه 


قالت فاطمه زهرا (س): 


« ...با ابتاه! 
بقیت والهه «وحیده» و حیرانه فریده ...» 
«... پدر جان! 


۳ عم بسیار, حیران و مضطرب مانده‌ام. صدایم خاموش شده, پشتم 
تر؟ زندگی‌ام نابود شدم, روز کاز تیره و تار است ۳-۰ (7 17 


القاب حضرت زهرا (س) در آئینه شعر 


وا درس مداد ار اب ری تمهت هرا رس ار 
(چه آنچه را که در نصوص آمده و چه در بیان علمای اعلام ذکر شده است) 
جمع نموده است. 

العاب:ست الخضطفی کیره تفت ها تیگ سره 

وی ه ها ها ان مس 

اس سا ای ۱ 

کریمه رحیمه شهیده عفیفه قانعه رشیده 

شریفه حبیبه محترمه صابره سلیمه مکرمه 

میمونه منصوره محتشمه جمیله جلیله معظمه 

حامله البلوی بغیر شکوی حلیفه العباده و التقوی 

حا امس ای بر اد ای 

شیعت العصاه اه الیرم ماه الی ره المستره 

سیده النساء بنت المصطفی صفوه رها و موطن الهدی 
0 

حکیمه فهیمه عقیله محزونه مکروبه علیله 

عابده زاهده قوامه باکیه صابره صوامه 

عطوفه رأوفه حتانه اللره الشفیقه الانانه 

والده السبطین دوحه النبی نور سماوی و زوجه الوصی 

بدر تمام غره غراء روح ابیه دژه بیضاء 

واسطه قلاده الوچود دره بحر الشرف و الجود 
ها ام یه م۱ 

مکینه فی عالم السماء چمال الاباء شرف الابناء 

بر العلم و ااکمال هلر و البلان 

قطب برحی: المفا جر السیه مختوع الم آنر ااملید 

مشکوه نور اللّه و الزجاجه کعبه الا مال لأهل الحاجه 

قرار قلب امها المعظمه عالیه المحل سٌ العظمه 

مکسوره الصلع رضیض الضّدر معصوبه الحق خفی القبر (17) 


کنیه‌های حضرت زهرا (س) 


اشاره 


کنیه, برای تعظیم و تکریم اشخاص به کار می‌رود. 

خصرت فاطمه‌ی زهرا (س) کنیه‌های زیادی رنه 1 اینجا بعضی از 
آن دسته از اسامی و القاب حضرت فاطمه‌ی زهرا (س) می‌باشد که برای 
نامگذاری مناسب است. اما به مناسبت ذکر اسامی و القاب آن حضرت: 
ذکر کنیه‌های ایشان نه تنها خالی از لطف نخواهد بود, بلکه عین لطف 


است. 


کنیه‌های حضرت فاطمه‌ی زهرا ( 


1 اَمْالحسن 
2) ام الحسین 
3) أَمْالمحسن 
4) أَمْالأئمه 
5( آبیها 


11( وم 
2) امالکتاب 
3) آمّالأسماء 


(۳ 


اسناد کنیه‌های حضرت صذیقه‌ی طاهره (س) 


قال العلامه, ابن شهرآشوب (ره): 

«و کناها: آمْالحسن و اه لخن و المحسن و ا لاد و آزانها » (179) 
و قال المولی الأنصاری و ذکر بعضهم 

«ان من جمله کناها: أَم الخیره, 1 2 المذمنین و الاخیار و ام الفضائل و 1 
الأزهار و ۲ العلوم و الکتاب.» (180) 

و قال فی «نخبه البیان فی تفضیل سیده اللسوان»: 

«فمنها َمٌاسماء ذکره الخوارزمی فی مقتله ۳ لتعدد ا نیش تما الحسنی, 
الحاکیه عن صفاتها العلیا و مناقبها العظمی.» (191) 


ان 


مهمترین کنبه‌ه فاظمه‌ی زهراع (س) <امابها»: می‌باشد. برای آین. کته 

معانی متفاوتی شده است. 

بعضی این کنیه را صرف محبّت پدر به فرزند دانسته‌اند و می‌گویند انسان 

هرگاه فرزند خود را زیاد دوست بدارد و بخواهد این محبت را ابراز کند, به 

فرزندش می‌گوید: 

«بابا», «مادر» و اين در تکلم عموم مردم رایج است. 

بنابراین, کنیه‌ی «ام ابیها» نوعی ابراز محبّت شدید از طرف پیامبر (ص) به 

فاطمه‌ی زهر| (س) بوده است. 

و شاید اینکه پیامبر (ص) به او می‌گوید: 

«ای مادر پدر» به این عنت باشد که فاطمه‌ی زهراء (س). مانند مادری 

مهربان, برای پدر خود زحمت می‌کشید. خاکستر از سر و رویش پاک 

می‌کرد, جراحات او را پانسمان می‌کرد و کارهایی را که یک مادر در حق 

فرزند خود انجام می‌دهد, ایشان برای پدر انجام می‌داد. 

و معنای دیگر آنکه, پیامبر (ص) مانند فرزند, با دخترش برخورد می‌کرد. 

دستش را می‌بوسید. همانگونه که فرزند در مقابل مادر باید چنین باشد. در 

برابر حضرت زهراء ِِ تمام قد برمی‌خاست.؛ در هنگام سفر از او 

خداحافظی می‌کرد و م بازگشت از سفر اولین دیدارش از زهرای 

مرضیه (س) بود. 

این عملی است که هر فرزند موَدّب به آداب الهی آن را انجام می‌د هد. 

ِ از محققین, از معانی «اَمٌ» کمک گرفته و,وجوهی را برای معنای این 
کنیه ذکر نموده‌اند و گفته‌اند یکی از معانی «أْ» اصل و ريشه هر چیز 

است. 

فاطمه‌ی زهراء (س) ریشه‌ی شجره‌ی طیبه نبوت است و برای تقویت 

سخن خود به روایت ذیل نیز تمسشک جسته‌اند. 

قال الباقر (ع) 

«الشجره الطیبه, رسول ال (ص) و فرعها, علی (ع) و عنصر الشٌجره, 

فاطمه (س) و ثمرتها, آولادها و آغصانها و آوراقهاء شیعتها.» (182) 

امام باقر (ع) فرمود: 

درخت پاکی و طهارت, پیامبر اکرم (ص) است, که شاخه‌ی آن علی (ع)؛ 

ریشه‌های آن فاطمه‌ی زهرا (س), میوه‌ی آن حسن و حسین و زینب و 

آکلتوم (ع), شاخ و برگ این درخت شیعیان آنها می‌باشد. 

اه 

«أّنا شجره و فاطمه اضاها وعلی اعاحها و الحسن و الحسین ثمرها.» 


)183( 

پیامبر اکرم (ص) فرمود: ۱ 

من درخت پاکی و فاطمه (س) ریشه‌های ان و علی (ع) پیوند و ماده 
باروری آن و حسن و حسین (ع) میوه‌های این درختند. 


فصل سوم: دوران کودکی 


دوران شیر خوارگی حضرت زهرا (س) 


هنگامی که فاطمه (س) را تمیز و پاکیزم_ نمودند و قنداقه‌اش را در دامن 
خضرنت: خديچه‌ی. کبری. (س گذاشتنده آن. ماد مغریان قرو شد و 
پستانش را در دهان کوچک نوزاد عزیزش نهاد و از شیره‌ی جان سیرش 
کرد تا به خوبی رشد و نمو نماید. (184) 

خدیجه‌ی کبری (س) از ان زنان خودخواه و نادانی نبود که بدون هیچ عذر و 
بهانه‌ای, نوزاد را از شیر مادر که خدا برايش مهیا ساخته محروم سازد. 
خدیجه (س) خود می‌دانست يا از پیغمبر شنیده بود که برای تغذیه و 
بهداشت اطفال هیچ غذائی بهتر از شیر مادر نیست (185) زیرا شیر مادر 
با وضع دستگاه گوارش نوزاد و مزاج مخصوص او کاملا هماهنگی و تناسب 
دارد, کودک مدت نه ماه در رحم مادر, شریک غذا| و هوا و خون او بوده و 
مستقیما از مادرش ارتزاق می‌کرده است. 

و از این جهت؛ , ترکیبات مخصوص شیر مادر, با ,.ساختمان ویژه بدن طفل 
کاملا تناسب دارد. علاوه بر اين, 1 ندارد و میکروبهای 
بیماری ز | در آن نیست. 
خدیجه کبری (س) چون می‌دانست که آغوش پر مهر و محبت مادر و شیر 
خوردن کودک از پستانش, چه نقش بژز کف دا در زندعی انتخه توزاد ایفاء 
می‌کند و برای سعادت او چه تأثیرات قابل توجهی دارد, ترجیح داد که 
فاطمه (س) عزیز را در آغوش گرم خویش پرورش دهد و به وسیله شیر 
پاک خودش که از منبع شرافت و نجابت. دانش, فضیلت. بردباری. 
فداکاری و شجاعت سرچشمه می‌گرفت غذا دهد. 
راستی مگر غیر از شیر پستان خدیجه, شیر دیگری می‌توانست چنین عنصر 
پاک و کانون معرفت و شجاعتی را رشد و نمو دهد و میوه‌ی پربرکت باغ 
نبوت را به ثمر رساند؟. 
دوران شیرخوارگی و ایام کودکی زهرا (س) در محیط بسیار خطرناک و 
اوضاع بحرانی و انقلابی صدر اسلام گذشت که بدون شک در روج حسشاس 
آن کودک تأثیرات شایانی داشته است. 
زیرا نزد دانشمندان این مطلب به آثبات رسیده که محیط نشو و نمای 
ی تدر ه-هانو در رات کل کش هرن 
از این جهت. , ناچاریم ا متام و حوادث صدر اسلام را به طور خلاصه یادآور 
شویم تا خوانندگان بتوانتد وضع فوق‌العاده و بحرانی دوران نشو و نمای 
دختر گرامی پیغمبر (ص) را پیش خود مجسم سازند ۱ 
رسول خدا (ص) در سن چهل سالگی به رسالت مبعوت شد. در اغاز 


دعوت, با مشکلات بزرگ و حوادث سخت و خطرناکی مواجه بود. 

یک تنه می‌خواست با جهان کفر و بت‌پرستی مبارزه کند. تا چند سال 
مخفیانه تبلیغ می‌کرد و از ترس دشمنان جرأت نداشت دعوتش را علنی 
کند. بعدا از چانب ۳ دستور رسید که مردم را آشکارا به دین اسلام 
دعوت کن و از مشرکین باک به دل راه مده. (186) ۲ 

پیغمبر اکرم (ص) به دستور خدا دعوتش را علنی کرد. اشکارا در مجامع 
عمومی مردم را به سوی ایین مقدّس اسلام دعوت می‌نمود و روز بروز بر 
تعداد مسلمانان افزوده می‌شد. ۲ 

وقتی دعوت پیغمبر (ص) علنی شد اذیت و ازار دشمنان نیز شدت یافت. 
رسول خدا| (ص) را اذیت می‌کردند. مسلمانان را نحت شکنجه و عذاب 
قرار می‌دادند. بعضی را مقابل افتاب سوزان حجاز روی ریگهای داغ 
می‌خوا با نیدند و سنگهای سنگین روی سینه‌شان قرار می‌دادند و بعضی را 
می کشتند. 

مسلمانان به قدری سختی و عذاب کشیدند که به ستوه آمده جانشان به 
لب رسید. به طوریکه ناچار شدند از خانه و زندگی دست بردارند و به 
کشور دیگری هجرت نمایند. گروهی از مسلمانان از رسول خدا (ص) 
اجازه گرفتند و رهسپار حبشه شدند. (187) 

وقتی کفار به وسیله اذیت و رن نتوانستند از پیشرفت و توسعه اسلام 
مانع جلوگیری کنند و دیدند مسلمانان اذیت و آزار را تحمّل می‌کنند ولی 
دست از عقیده‌شان برنمی‌دارند, انجمنی برپا ساخته همگی تصمیم گرفتند 
که محمد (ص) را به قتل رسانند. 

ابوطالب از تصمیم خطرناک آنان آگاه شد و برای حفظ جان رسول خدا 
(ص) آن حضرت را با گروهی از بنی‌ هاشم به در‌ای که «شعب ابوطالب» 
نامیده می‌شد, منتقل ساخت. 

ابوطالب و سایر بنی‌هاشم در حفظ و حراست رسول خدا (ص) کوشش 
میتور ند حهر موی پاعت (ص نها با مسر ترهنم ام انش باس 
می‌داد. دشمنان وقتی از کشتن رسول خدا (ص) ناامید شدند زندانیان 
شعب ابوطالب را در فشار اقتصادی قرار دادند و خرید و فروش با انان را 
ممنوع ساختند. 

مشلمان در. حدود شه. سال دز آن زندانسهرانا فان و تاراختی: و 
گرسنگی به سر بردند و با مختصر غذائی که به طور مخفیانه برایشان 
فرستاده می‌شد زندگی نمودند. بسا اوقات فریاد اطفالشان از گرسنگی 
بلند بود. 

فاطمه زهرا (س) در چنین روزگار بحرانی و در چنین محیط خطرناک و 
وحشت‌آوری به دنیا امد و رشد و نمود کرد. خدیجه کبری در چنین اوضاع و 
شرائطی نوزاد عزیرش را شیر می‌داد. مدّت ایام شیرخوارگی زهرا (س) 


در شعب ابوطالب سپری شد. در همانجا از شیر خوردن باز گرفته شد. در 
همان ریگستان سوزان راه رفتن آموخت. در همان محیط قحطی لب به 
غذا گشود. هنگامی که سخن گفتن یاد می‌گرفت فریاد و ناله اطفال 
گرسنه‌ی «شعب » را می‌شنید. در وسط شب که از خواب بیدار می‌ شد 
ار یک هی هه رای باس 
می‌دادند. 

در حدود سه سال طول کشید که فاطمه (س) به غير از زندان سوزان 
شعب چیزی ندید و از دنیای خارج خبری نداشت. 

فاطمه (س) در سن پنج سالگی بود که پیغمبر (ص) و بنی‌هاشم از تنگنای 
شعب نجات پافته به خانه و زنذ کت خودشان مراجعت نمودند. مناظر 
ند کین جدید و نعمت آزادی و توسعه در خوراک و پوشاک و منزل برای 
زهرا (س) تازگی داشت و شادمان و مسرور بود. 


دوران رشد و بالندگی حضرت زهرا (س) 


دوران کودکی فاطمه زهرا (س) همزمان با یکی از پرشکوه‌ترین دوره‌های 
تاریخ ادیان, تاریخ انبیاء و کل تاریخ بشریت است. 

چرا که وقتی آن نور چشم پیامبر (ص) و سرور بانوان عالم چشم به جهان 
گشود, زمانی بود که دوران رسالت پدر نز کوارشن تازه آغاز گشته بود و 
می‌رفت تا جهان را فرو پوشاند و زمان و مکان را درنوردد و تا صبح قیامت 
پرتو افشانی کند 8 به دلیل همین همزمان بودن دوران کودکی 
فاطمة رین ) با خنان. رهه‌ی قطنصی, از تاری انسته که: می‌ستم. تن 
آن میوه دل پیامبر, با دردها و رنجها و مرارتهای بسیار نیز توأم 
ست 

زیرا| وی در خانواده‌ای به دنا ادخ بود که پدر خانواده از سوی خداوند 
متعال به آقایی و سروري جهان بشریت برگزیده و مبعوث شده و همین 
امر موجب گشته بود که آقای آن خانه و سرور عالمیان مورد حقد و حسد 
و خشم و کینه گروهی از نابکارترین و سیاه‌دل‌ترین مشرکین و کفار زمان 
قرار گیرد. 

اری وقتی رسول خدا (ص) مورد خشم و کینه دشمنان قرار داشت. وقتی 
که دشمنان, تمامی پیروان و یاران_ و دوستان او را از ۳۳ و ایذاء در امان 
نمی‌گذاشتند. پیداست که خانواده آن بزرگوار :ٍ نیز از آن همه رنج و عذاب 
و حساسیّت 9 بر عدات و ایداء 
مشرکین و کقار را بیش از دیگران بر شانه‌های لطیف و ش کننده خود 
احساس می کرد. 

با این همه, آشکار است که فاطمه (س) از همان آغاز طفولیت همزمان با 
رشد و شکوفایی آئین عالمگیر اسلام, ناظر آن همه تلاشها و کوششهای 
پرثئمر پدر گرامی و فداکارش و شاهد همراهی‌ها و ایثارگریهای مادر 
رنجدیده و وفادارش بوده است. 

آن طفل خردسال, با چشم خود می‌دید و با احساس لطیف کودکانه‌اش در 
می‌یافت که پدر و مادر بزرگوارش چگونه با ان همه مشکلات عظیم روبرو 
می‌گردند و با چه ائکاء و اتکال بی‌مانندی به عنایات الهی در برابر مصائب 
اتتنگار کین می کنند و با چه روحیه پرتوان و قلب سرشار از امید و شوق و 
نشاطی در حل معضلات و گرفتاریهای مسلمانان زجر دیده, با جدیت و 
تلاش گام برمی‌دارند و در هر گام به موفقیت نزدیکتر می‌شوند. 

در آن دوران؛ هم پیامبر گرامن (ص) و خانواده ارجمندش و هم تمامی 
مسلمین و یاراننش: از هر طرف مورد تهاجم دشمنان مشرک قرار داشتند. 


مشرکین به انواع گوناگون. مسلمانان را انا می‌دادند, شخن< شکنجه می‌کردند, 
زیر صربه‌هاخ: تازیانه می‌گر فتند زخم می‌زدند, از خانه و کاشانه‌ی خود 
می‌راندند, در محاصره‌ی اقتصادی قرار می‌دادند و در مجموع جان و مال 
مسلمانان از سوی دشمنان در امان نبود. 

و فاطمه (س) نیز در اوج آن تلخی‌ها و مشکلات. با وجود خردسالی, تمام 
آن حوادث رنج‌امیز و مرارتهای طاقت فرسا را می‌دید و لمس می‌کرد. 
اوای دردناک و ناله‌های سینه‌سوز مسلمین مستضعف را که روی 
صخره‌های سوزان عربستان به این سوی و ان سو کشیده می‌ شد ند با 
گوش جان می‌ شنید. ولی دریغا که نمی‌تواننست پدر بزرگوار خود و یاران 
اسلام را یاری دهد و از آن همه رنج و تلخی رهایی بخشد. از این زو: ازام 
و خاموش. تماشاگر تمام آن صحنه‌های دردناک بود و از درد و بی‌تابی به 
خود می‌پیچید. او آن همه ناراحتی‌ها و شدت فشار را پر دوش و جان پدر 
احساس می‌کرد و روج حسّاس و ظریفش متثُر و متألم می‌شد, حال آن 
که مجال و توان فریاد کشیدن هم نداشت. 

همه دردها را به درون سینه می‌ریخت و بغضهای گلوگیرش را فرو 
می‌خوررر و دم بر نمی‌آورد. فقط گاهی 1 که از صدای ناله و ضجه 
کودکان گرسنه و اوای دردآلود رد بیچارگان و مستضعفان بیدار می‌ماند,. چشم جداز 
به ستاره‌های آسمان صاف عربستان می‌دوخت و در عالم کودکی آشک 
می‌ریخت. 1 

او در ان سنین طفولیت و شکنندگی, رنج همه‌ی مسلمین و محرومین را 
می‌دید و بالاتر از همه, رنج پدر بزرگوارش را که به تنهایی بیش از همه در 
رنج بود و غير از دردهای خود, بار غم دیگران را نیز بر دل می‌گرفت و بر 
دوش می‌کشید. پدر عالیقدرش را می‌دید که چگونه یکی از نابکاران حیوان 
صفت قریش, مشت‌های خود را پر از خاک و خاکروبه و زباله و آلودگی 
کرده و بر سر و صورت نورانی او می‌پاشید و چهره‌ی زیبا ات رعنایش 
را آلوده می‌ساخت و آنگاه آن دختر خردسال و نازک‌دل 0 پدر را 
در آعونترم هی کتینید و در حالی که اشک در چشم و بفض در گلو داشت, با 
دستهای کوچک و ظریفش آن آلودگی‌ها را شستشو می‌داد و سر و صورت 
پدر را پاک می‌کرد. اری این صحنه‌ها را می‌دید و از شدت تاثر, اشک در 
چشمانش حلقه می‌زد و به یاد مادر تازه درگذشته‌اش می‌افتاد و دلش 
آثنن قی طرافت: اما با این همه سعی داشت پدر, این حالت را نبیند و زج و 
دردش افزون‌تر نشود. ۲ 

ولی پدر, که همه چیز برایش روشن و اشکار بود. رنج دختر کوچک را 
می‌دید و با آن لحن اسمانی و صدای زیبا و پر طنین که فرشتگان اسمان 
برای شنیدنش صف می‌بستند, دختر خردسال و مهربان را دلداری می‌داد و 
می 


دخترم ا! 
گریه نکن و غمگین مباش خداوند یار و یاور تو است و سرانجام فتح و 
پیروزی عطا خواهد کرد ۱۳ 
بلی, دوران کودکی فاطمه (س) بدین گونه می‌گذشت. ان صدمه‌ها و 
های روحی, دختر خردسال را به تحمّل رنج و درد, عادت میداد و 
توان و مقاومتش را می‌افزود و چون فولاد ابدیده‌اش می‌کرد. باعث 
می‌شد که نیروی صبر و استقامت و پایداریش هر چه بیشتر تحکیم يابد. و 
از آن جاأ که دورار: کودکی او همزمان با بحران مشکلات تبلیغی پدر 
بزرگوارش رسول‌الله (ص) بود, اما در جریان این بزرگتر شدن, چه 
رنج‌های عظیمی را می‌دید و تحمل می‌کرد. فقط خدا می‌داند و بس ... 
در آن زمان پیامبر اسلام (ص). از طرف قریش, هر روز با مشکلات 
جدیدی روبرو می‌شد. هر روز با مسایل حاد اقتصادی و فکری. تهدید 
قف گنت و مشرکین بر سر راه او و در ارتباط با دعوت عظیم تاریخ‌ساز و 
جهان شمول وی, موانع و مخاطرات تازه‌ای ایجاد می‌کردند. فاطمه 0۳ 
هنوز کودکی بیش نبود که گاهی می‌دید دشمنان قسم خورده‌ی اسلام در 
تعقیب جدی پدرش هستند و قصد جان عزیزش را دارند. گاهی می‌دید که 
در ابراز کینه و دشمنی, دنائت و پستی را به جایی می‌رساندند که وقتی 
پیامبر (ص) مشغول تلاوت قرآن و سجده با ام الهی بود شکمباره و 
آمعا و احشای گوسفندی را بر اندام و لباس تقیر او فی‌افتندنده انامه آه 
اشک من‌رشخت. وا دستان. کو‌خکشن آنها زا از لباسن وربا می کرهه 
سپس در حالی که قلب پر عطوفتش مالامال از درد و اندوه بود, خود را 
خسته و کوفته به خانه می‌رسانید و در گوشه‌ای خلوت. اشک بر ِ 
می‌افشانید تا کسی او را گریان نبیند. روزی دیگر مشاهده می‌کرد که 
خانواده اش و یاران پدرش» از خانه و کاشانه خود رانده می‌ شوند و با اتکای 
به خداوند و به خاطر هدف متعالی خود همه رنجها را به جان می‌خرند و دم 
ععی رت ار او می‌دید که مسلمین رنجدیده. سه سال و اندی در آن 
دژه‌ی محدود و در آن تنگنای اقتصادی و اتخاعن اقاضت هی کنند. بی‌آنکه 
کمترین سستی و فتوری در اصول اعتقاد و ایمان پایدارشان ابجاد شود . 
و سخت‌تر و تلخ‌تر از همه آن که هنوز بیش از چندین بهار از عمر مبارکش 
سپری نشده بود که ضربه‌ی بزرگ روحی بر او وارد آمد و 4 مهربان و 
نها خونتترن شب ‌های تاز بی و-دردالودشن رادار دست داد در ایتها بود که 
غمی سیاه و اندوهی جانکاه سایه هولنای خود را بر وجود مبارک فاطمه 
(س) افکند و او را با سختی‌ها و مرارت‌ها و ناراحتی‌های روحی, همدم و 
همراه ساخت .. 


نیز و اشنا نو 


پیغمبر (ص) همواره شدت علاقه و دوستی خویش را نست به فاطمه 
(س) بین مسلمانان ظاهر می‌کرد روزی عايشه از ان حضرت پرسید: 

چه کسی را بیش از همه دوست داری؟ 

فرمود: 

از زنان. فاطمه و از مردان علی را. (188) 

و نیز در عظمت مقام فاطمه (س) همین بس که چون فاطمه (س) بر 
پیامبر (ص) وارد می‌شد آن حضرت به احترامش برمی‌خاست و رویش را 
می‌بوسید و به او خوش آمد می‌ گفت و سپس دستش را می‌گرفت و بر 
جای خودش می‌نشاند. (189) 

و همواره عادت آن حضرت بر این بود که به هنگام سفر با آخرین نفری که 
خداحافظی می‌کرد. فاطمه (س) بود و به وقت بازگشت پیش از همه به 
دیدار او می‌شتافت. 

برخورد فاطمه (س) با پدر برخوردی موذبانه و بسیار متواضعانه بود, به 
گونه‌ای که فاطمه (س) بیش از همه در تکریم و تعظیم مقام رسالت سعی 
نموده و پیشه‌ی کمال ادب و وقار در رفتا ر او مشهود بود. 

که ام انح فد مصار عاطانی .وف اسر ست و صست 
ها اس ام ار سس مه ام ی ی مه( 
فرمود: 

وقتی اند 03 سوره‌ی ور نازل شد (190) دیگر شرم کردم به پیامبر 
(ص) بابا بگویم و او را پیامبر خدا صدا کردم. 

حضرت از من روی نز کر وان چند بار به همین تبرتیب صد| کردم. و او 
جواب نداد. سپس فرمود: 

فاطمه جان این آیه درباره تو و خاندانت نازل نشده است. 

در رابطه با جفاکاران خودخواه فرود آمده است. 

«آنت مثّی و انا منک. قولی یا ابه, فائّها آحیی للقلب و آرضی للرب» 

«تو از منی و من از تو هستم. تو بگو بابا زیرا این سخن, دل را زنده و خدا 
را خشنود می‌سازد» (191) 

در اکرام نسبت به پیامبر (ص) همین بس که او مشغول نماز (مستحبی) 
بود, چون صدای پیامبر (ص) را شنید نماز را رها کرد و به سوی آن حضرت 
امد و به او سلام کرد. 

پیامبر (ص) پس از جواب دست بر سر او کشید و فرمود: 

دخترم حالت چطور است؟ خدا تو را مورد رحمت و غفران قرار دهد. 
(192) 


لاقتنا سار 


فاطمه (س) پنج سال و دو ماه از عمر مباری خود را در کنار مادر سپری 
کرد. پنج سال که مملو بود از دنیای عاطفه و محبت بین این مادر و فرزند 
(ع). 

انس فاطمه (س) و خدیجه (س) از زمانی اغاز شد که خدیجه (س) نور 
فاطمه (س) را در رحم خویش احساس کرد. ان زمان که از شذت تنهائی 
(به دلیل دوری کردن زنان قریش و بنی‌هاشم از او دلهره برای وجود 
مبارک رسول خدا (ص) می‌رفت تا در درون حضرت خدیجه (س) صبر, 
گریبان چاک کند؛ صدای نازنین و آرامش‌بخش فاطمه (س) مادر را آرام 
می‌کرد. ارتباط و محبتی که بین هیچ مادر و دختری برقرار نبوده و نخواهد 
بود. 

پهنه‌ی این ارتباط عاطفی فقط به دوران بارداری خدیجه (س) محدود 
نشد؛ بلکه تا آخرین لحظات حیات ایشان ادامه داشت. 

خدیجه (س) انچه را که یک مادر در طول زندگی می‌بایست به دختر 
خویش بیاموزد, در این پنج سال به فاطمه (س) آموزش داد. و شاید گاهی 
نیز این خدیجه (س) بود که از دریای بی‌کران فاطمه (س) بهره می‌برد. 
برای فهم بهتر انچه که ما انرا کودکی در زمان حیات مادر می‌نامیم؛ نظر 
به رویدادهای تاریخی و شرایط حاکم بر ان مقطع زمانی لازم و ضروری 
است؛ از پنج سال همراهی فاطمه (س) با مادر. دو سال اول همراه با 
تنش و اضطراب مدام در شعب ابی طالب گذشت. و چهار سال بعد همراه 
بود باء آزرده خاطری های خدیجه (س) به خاطر عملکرد کفار و فشارهای 
روانی حاکم بر خانه رسول خدا (ص) که همه و همه در ر8) لطیف و 
پراحساس دختر کوچک خانه‌ی وحی و ارتباط او با مادر اثر گذار بود. 

در عین حال کهولت سن خدیجه (س) نیز بر ارتباط بین این مادر و دختر 
بی‌تأثیر نبوده است. 

اما همین دوران کوتاه آنچنان عشقی از 99 مبارک مادر در دل فاطمه 
(س) ایجاد کرده بود که, سالها بعد از آن هرگاه نام خدیجه (س) در حضور 
فاطمه (س) مق‌آمده. آشک: از چشمان نازنین فاطمه (س) جاری می‌شد. 
9 عاطفی فاطمه 1 به مادر با رشید. 


رحلت عمو و مادر بزرگوارشان در سال عام الحزن 


رحلت عمو و مادر بزرگوارشان در سال عام الحزن 


قضای الهی چنان بود که مرگ این زن فداکار - خدیجه (س) نخستین بانوی 
مسلمان - يا مرگ ابوطالب در یکسال اتفاق افتاد آن هم در فاصله‌ای 
کوتاه (193), فاطمه (س) چنانکه از قرآن کریم درس گرفته است باید اين 
آزمایش را هم ببیند, هر توت فد ان برای او آزمایش دیگری است. 

باید برابر این دشواری بردباری نشان دهد و منتظر بشارت پروردگار باشد 
ِِ ار آزمایشها از‌هانش جسمانی بود و این امتحان, آز‌هانش قدرت 
مادرش تا غمخوار پدر در خانه بود و ابوطالب او را برابر دشمنان بیرونی 
حمایت می‌کرد. با بودن ابوطالب مشرکان هم نمی‌توانستند قصد جان 
پدرش را بکنند. زیرا خویشاوندان او - تیره‌ی بنی هاشم - تیره‌ای بزرگ 
بودند اگر چه مکنت و مال انان در حد بنی‌زهره. بنی‌مخزوم و يا بنی‌حرب 
نبود. با اين حال هیچ قبیله‌ای در شرافت و بزرگواری با آنان برابری 
نمی کرد. مهتران مکه و ثروتمندان شهر می‌دانستند اگر به قصد جان محمد 
(ص) برخیزند. بنی‌هاشم خاموش نمی‌نشینند و بسا که تیره‌های دیگر نیز به 
حمایت آنان برخیزند. ناچار درون پر تلاطم خود را با آزار آرام می‌کردند. 
دشنام, ریشخند؛, سنگ‌پرانی, دهن کجی و تلهمت؛ , حربه‌هائی که ناتوانان از 
ان ات ام شم کنر وس سنن ند که قاسامه: رس ناهد همه آیره 
منظره‌ها باشد و پس از تحمل این رنج‌ها آن دو صحنه دلخراش را نیز ببیند. 
اکنون فاطمه (س) دیگر دختر یت پیست . او جانشین عیدالات: 
راد ایا چه ۳ تا شام پدر. او ۳1 وظیفه‌ی مادرش را عهده‌دار 
شود. باید برای پدرش هم دختر و هم مادر باشد. 


1 - وصیت حضرت خدیجه (س) به حضرت زهرا (س) در آخرین لحظات عمر 


مادرم زهر| (س) به همراه پیامبر (ص) در کنار خدیجه (س) بود و او 
۳ مي‌کرد که ناگهان اشک در دیدگانش حلقه زد و بفض گلویش را 
هرک ای تفط ای وت بت ساله سس را وه 
فاطمه (س) سرش را به صورت مادر نزدیک کرد و خدیجه (س) آرام به 
گوش دخترش گفت: 

زهرا جان خجالت کشیدم به پدرت بگویم. ند | قو ند ندز بکه: 

من کفن ندارم و به قدر خریدن کفن هم دیناری ندارم. به همسر عزیزم 
بو مرا در عبای خود کفن کند!! 

مادر برای اینکه پیامبر (ص) ناراحت نشود ناله نزد. ولی اشک جانسوز 
زهرا (س) بیش از کلام مادرش جان پدر را آتش زد. 

پدر جلو امد و در مقابل مادر نشست و فرمود: 

ای خدیجه (س), جبرئیل از سوی خدا وحی آورده که سلام مرا به خدیجه 
(س) برسان و ؛ 

کفن خدیجه (ن) از طرف ما (از کفنهای بهشتی) است. 


2 - سوز هجران مادر 


فص ان فا فاص حالی ی که امه رو ال و وه 
ماه و بیست روز بیشتر نداشت. 

در این زمان تحمل درد یتیمی برای فاطمه (س) بسیار سخت بود. 

چون حضرت خدیجه (س) از دنیا رفت پیامبر خدا (ص) به همراهی اصحاب 
او را با احترام بسیار تشییع کردند و برای خاکسیاری به قبرستان حجون 
آوردند. رسول خدا (ص) به احترام خدیجه (س) و به منظور شکستن 
رسمی از رسوم جاهلیت خود به درون قبر رفت و خدیجه (س) را که 
یادکار سالها ریج و مجاهدت بود به خاک سپرد. 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

فاطمه (س) از نبود مادر دلتنگی می‌نمود. و از همگان سراغ مادر 
می‌گرفت. ناامید به سراغ پدر رفت. دامان پدر را گرفته و به دور پدر 
تون گنت که «یا ابتاه این امی»؟ 

ای پدر جان مادرم کجاست؟ 

پیامبر (ص) خواست ۳ پاسخ دختر کوچک خود را ند هد اما چگونه به 
فاطمه‌اش خبر دهد که از اين به بعد مادر را نخواهد دید؟! و از آغوش گرم 
و پر عطوفت مادری چون خدیجه (س) محروم خواهد بود؟ , 

در همین لحظات فرشته وحی که در همه‌ی لحظات سخت یاریگر خاندان 
رسالت بود تارلشد و ارظرق پرورد کار جل وعا برای فاطعه نش ) ام 
آورد که: 

«آن ربک باهر ک ان ۳ علی فاطمه السلام» ای رسول خدا| (ص) 
پروردگار فرمان می‌د هد که بر فاطمه (س) سلام برسانی و به او بگوثی 
که: 


«ان مک فی بیت من قصب کعابه من ذهب و عمده من یاقوت د احمر بین 
ات آفر اه فرعون و مریم بنت عمران ۹ 

مادرت در کاخی از مروارید که اطاقهایش از طلا و ستونهایش از یاقوت 
سرخ است جای دارد. او در کنار آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران 
دو زن از زنان برگزیده عالم میهمان نقم پروردگار است 

تا سا ی ار را ی یا اه 
دربای معرفت و دانش و پینش بود. 

با شنیدن پیغام پروردگار آرام گرفت. و فرمو 

«آن ال هو السلام و منه السلام و الیه اسلا ند (195) 

پروردگار من خود سر منشاء و آغاز سلام است, سلام مخصوص اوست و 


به او باز می‌گردد. سیس سر را به دامان پدر گذارد و رضایت خود را بر 
رضای پروردگار اعلام کرد. 


3 - حضرت زهرا (س) بعد از فوت مادر 


فاطمه (س) بعد از فوت مادر سه سال در خانه پدر زندگی کرد. در این 
زمان خواهران فاطمه (س) و فاطمه بنت اسد رضی الله عنها و بعضی از 
زنان بنی‌هاشم در خدمتش ملازم بودند. (196) ۲ 

اما بیشتر از دیگران اين فاطمه بنت اسد رضی اللّه عنها بود که, همراه 
فاطمه (س) و تا حدودی کفالت آن حضرت را بر عهده داشت. 

رسول خدا (ص) به خواهران فاطمه (س) و زنان بنی‌هاشم سفارش 
فرموده بود تا در همراهی با فاطمه (س) کوتاهی نکنند, ارامش‌بخش او 
باشند. و تا حد امکان او را در غم از دست دادن مادر بزرگوارش تسلیت 
گویند و نگذارند نبود مادر را احساس کند. 

اوقات خود را , ۶ ی بود. 


4 - مشکلات حضرت زهرا (س) در خانه پدری بعد از فوت مادر 


از مشکلات و گرفتاریهایی که چهره‌ی زیبا و روشن زندگی را بر دخت 
سرفراز پیامبر (ص) تیره می‌ساخت, این بود که آن گرانمایه‌ی عصرها و 
نسلها به برخی از زن پدرهایی گرفتار آمده بود که دچار ضعف شخصیت و 
عفده‌ی حقارت بودند. به همین جهت نسبت به موهبتها, برتریها, شکوه و 
عظمت فاطمه (س) حسد می‌ورزیدند. بویژه که با چشم خود نظاره 
را زیر باران عواطف و احساسات و الطاف بی‌همانند خود قف کیرد و 
بی‌نظیرترین مهرها و محبتها را نثار او ضی کنک, درست اینجا بود که 
شعله‌های حسد آنان زبانه می کشید و آن بحران درونی و روانی خویش را 
به گونه‌ای بروز و ظهور می‌دادند. ۳ 

علامه‌ی «مجلسی» از امام صادق (ع) در این مورد اورده است که: 

روزی پیامبر (ص) وارد خانه شد و دید که «عایشه» پرخاشگرانه به دخت 
گرانمایه‌اش فریاد می‌ کشد که: 

«ای دختر خدیجه! 

او چه برتری بر ما داشته است؟ او هم همانند ما زن بود و همسر پیامبر 
(ص)!! 

بنامتز کر افت سخن «عایشه» را شنید. هنگامی که چشم فاطمه (س) به 
چهره نور افشان پدر افتاد. باران اشک از دیدگانش فرو بارید اما لب 
۳ 

پیامبر (ص) پیشتر رفت و فرمود: 

دختر گرانمایه محمد (ص)! چرا گریه می‌کنی؟ 

او در پاسخ پدر گفت: 

«عایشه» از مادرم سخن به میان آورد و او را تحقیر کرد ۰ 

پیامبر گرامی خشمگین شد و فرمود: 

هان ای «حمیر|»! 

بس کن, بس و از روش خویش دست بردار که خداوند در بانوی پرمهر و 
محبتی که فرزند آورد, خیر و برکت قرار داده است و خدیجه (س) که درود 
و مهر خدا بر او باد, برای من چنین بانویی بود. 

خدا از او به من فرزندانی چون «طاهره». «قاسم», «رقیه», «ام‌کلثوم» و 
«زینب» را ارزانی داشت و تو کسی هستی که خدا تو را نازا خواسته و 
فرزندی برای من نزاده‌ای. 

آری تا فان «عایشه» موضع گیریهای ناپسند و نادرستی در برابر بانوی 


بانوان «فاطمه» (س) از خود به نمایش نهاد و این رویارویی‌ها نشانگر 
حسادت و کینه‌توزی زرف و ریشه‌دار اوست. به گونه‌ای که از دیگر 
همسران پیامبر (ص) هرگز نه چنین رویارویی‌ها و موضع گیریهایی در برابر 
دخت سرفراز پیامبر (ص). دیده شد و نه چنین سخنانی شنیده شد. 

از آن 

1 - به هنگامه مطالعه‌ی ماجرای غم بار «فدک» خواهید خواند که: 

همین زن (عایشه) در برابر پدرش «ابی‌بکر» به ناروا گواهی داد که 
پیامبران از خود چیزی به ارت تقی کدادند تا بدین وسیله دخت گرانمایه 
پیامبر (ص) را از ارث پدرش محروم سازد. ۲ 

ار ارس ها ای مایت کات که و سود 
شهادت فاطمه به او رسید., تبسم کرد. 

3 - دخت آزکتیر تن پیامبر (ص) به «اسماء» سفارش کرد که به «عایشه» 
اجازه ندهد تا در وایسین ساعات زندگی‌اش در اين سرا در کنار بستر او 
حضور پابد و نیز اجازه ندهد تا در کنار پیکر مطهّرش حاضر گردد. و این 
نشانگر ناخشنودی و خشم آن حضرت از رفتار و کردار ناهنجار نامبرده 
است. 

و می‌دانیم که پیامبر (ص) فرمود: 

«آن الله یغضب لغضب فاطمه و پرضی لرضاها. دا 

«خداوند با خشم فاطمه (س) خشمگین ی کر و با خشنودی او خشنود.» 
یادآوری قی کزدد که در روایتی که گذشت تنصریح شده است که همه 
دختران بانوی بزرگ حجاز «خدیجه کبری». از پیامبر گرامی (ص) بودند و 
نه از شوهر دیگر و تنها اين روایت نیست که این نکته را بیان می‌کند یلکه 


فصل چهارم: ازدواج 


خواستگاری و عقد 


1 - خواستگاران حضرت زهرا (س) 


حضرت فاطمه (س) چون به سن ازدواج رسید. اکثر بزرگان و شخصیتهای 
برجسته عرب مسلمان, به مقام خواستگاری قه ا دنز ولی رسول خدا| 
تا ی ار او کر وه وا وا 1 
خشمگین شد ... (197) 
حلی در تاریخ وه امنفخ است : 
از جمله خواستگاران, دو مرد ثروتمند و توانگر عبدالرحمن عوف و عثمان 
بن عفان بودند. آنان تروت خود را به رح پیامبر (ص) کشیدند. مثل سایر 
دنیاپرستان دم از مهریه زیاد و رفاه زندگی سر دادند و می‌گفتند: 
ما حاضریم 5 برابر ازدواج با فاطمه (س) یک صد شتر گران قیمت و ده 
هزار دینار طلا مهریه دهیم. 
اس ی سر سا مسوان افت کمن 
انک تهول علی بمالک؟!» (198) ۱ 
رسول خدا (ص) از سخن انان به خشم امده و به عبدالرحمن فرمودند: 
آیا می‌خواهی از طریق مال دنیا مرا فریب دهی؟! 
در احادیث دیگری از طریق شیعه و سنی آمده است که خلیفه اول و دوم 
نیز به ترتیب به خواستگاری فاطمه (س) آمدند و خیلی سماجت کردند, 
ولی جوابی گرفتند که ذیگرآن ضا بان گرفته بودند. 
2 توجه خوانندگان عزیز را به چند حدیث در این زمینه جلب می کنم: 

و ار مص خضا اه اد روا سا اه را و۱ 
۲ اومر بذلک. فخطبها علی (ع) فزوجه ایاها. (199) 
حکم بن ظهیر از سدی نقل مي‌کند که: ۱ 
ابوبکر و عمر هر دو به خواستگاری حضرت فاطمه (س) امده, ولی رسول 
خدا (ص) هر دو را رد کرد و فرمود: 
من به اين کار مأمور نیستم. سپس علی (ع) از او خواستگاری نمود, 
حضرت فاطمه (س) را به ازدواج او درآورد. 
2 - عن علی (ع): 
لایر مه عور اه ساوسو توا ای سا 


علیهما. 

فقال عمر: انت لها یا علی! ... (200) 

علی (ع) نقل می‌کند: 

ابوبکر و عمر برای خواستگاری فاطمه (س) آمدندد ولی: پيامتن خدا (ضر) 
خواستگاری آنان را نیذیرفت, آنگاه عمر گفت: 

یا علی (ع) تو به سراغ او برو .. 


3 - عن عبدالله بن بریده, عن ابیه: 
ان ابابکر و عمر خطبا فاطمه (س) الی النبی (ص) 


انها صغیره, فخطبها علی (ع) فزوجها منه. (201) 

عبدالله برید از پدرش نقل می کند: 

اتکی هن ار ماه رس ات اس دا )اس ار کرو 
ولی پیامبر (ص) فرمود: 7 

او صفیر است و چون علی (ع) خواستگاری کرد به او تزویج فرمود. 


.. تزوجنی فاطمه! 

فسکت عنه. او قال: 

اعرض عنه, فرجع ابوبکر الی عمر فقال؛ 

هلکت و اهلکت. 

قال: 

و ماذاک؟ 

قال: 

خطبت فاطمه الی النبی فاعرض عنی 

قال: 

مکانی.خنی ان ای فاظلت متن الدی طلیت:/ فاتی؛ عم التبی ففعد بین 
یدیه فقالر 

پا 0 

تزوجنی فاطمه! 

فاعرض عنه ... (202) 

انس بن مالک, که یکی از دشمنان امیرالمومنین (ع) و از طرفداران 
سرسخت خلفای ثلائه به شمار ۱ مین کوید: 

ابویکر به حضور پیامبر خدا (ص) رسیده و از خدمات و سوابق خویش 
بسیار تعریف کرد. انگاه گفت می‌خواهم دخترت فاطمه (س) را به من 
تزویج کنی. ۳ 

پیامبر اسلام (ص) چون این سخن بشنید, با وی سخنی نگفته و از او چهره 
برگردانید و ابوبکر با شرمندگی به پیش عمر آمد و چ چنین اظهار داشت: 

بن 1 شدم. عمر گفت: 

مگر چه شده؟ 

ابوبکر جواب داد؛ 

من به خواستگاری فاطمه (س) رفته بودم, ولی 3 


اجازه بده من نیز خواستگاری کنم, اين بگفت و به سراغ خانه پیامبر (ص) 
امد و مو به مو سخنان ابوبکر را تکرار کرد, ولی جواب همان بود که رفیق 
دیرینش شنیده بود. ۱ ۱ 

لذا عمر با شرمندگی بیشتر به نزد ابوبکر برگشت و چنین سخن اغاز کرد: 
ار فرمان ای آننت: 

هان رفیق! 

هرچه زودتر بلند شو تا به سراغ علی (ع) رویم و از او درخواست کنیم که 
ام فان کی با اسر اه نت ار وی سرا نم 
شیوخ عرب و بزرگان قریش و از جمله خلفای ثلائه با تمام سماجت از 
فاطمه زهرا (س) خواستگاری کرده و از خود مدح و ستایش نموده‌اند . 
ملاه ا اص هه ترا رح معط یمان ال ها در عاست 
امیرالممنین (ع) موافقت نموده است. 


2 - پيشنهاد خواستگاری حضرت زهرا (س) به امیرالمومنین (ع 


روزی ابوبکر, عمر و سعد بن معاذ به اتفاق گروهی دیگر در مسجد ِ 
آمده ِِ و از هر دری سخن می‌گفتند. سخن از دختر پیامبر (ص) شد 
ابوبکر گفت 

۱ که رفته‌اند پيشنهادشان رد شده, پیامبر (ص) فرموده که 
تنها علی (ع) در مورد خواستگاری تاکنون اقدامی نکرده است. 

شاید به خاطر تهیدستی از انجام اين کار سر باز می‌زند. با اين همه برایم 
روشن است که خدا| و پیامبر (ص] زهر| (س) را برای او نگه 9( 
آنگاه ابوبکر رو به دوستانش کرد و گفت: 

مایلید نزد وی رویم و ماجرا را برایش بازگو گوییم و ببینیم آیا او مایل به 
ازدواج است؟ 

سا ازان ماه اسال کر بسن دای مر ای 
مسجد خارج شدند و به جستجوی علی (ع) پرداختند. او در خانه نبود, اطلاع 
پیدا کردند که او در تلاش برای معاش در نخلستان یکی از انصار به وسیله 
شترزش به آبکشی و آبیاری تخلها مشغول. انست: 

به سویش شتافتند. علی (ع) فرمود: 

از کجا و به چه منظوری امده‌اید؟ 

ابوبکر به بیان ماجرا پرداخت و در پایان گفت من صلاح می‌دانم هرچه 
زودتر در خواستگاری فاطمه (س) تعجیل کنی. (203) علی (ع) نیز یادآور 


3 - خواستگاری امیرالمومنین (ع) از حضرت زهرا (س) 


علی (ع) می‌دانست که پیغمبر (ص) دخترش را به عنوان ازدواح 
نمی‌فروشد, متاع ناپایدار دنیا در پیش رسول خدا (ص) آن ارزش و اعتبار 
را ندارد که جانشین فضل و کرامت شود. 

رسول خدا| (ص) نماینده خدا است و از طرفی در پیشگاه خداوند تعالی 
امتیاز و فضیلت فقط تقوی و دانش است و فرستاده خدا هر کز غیر از انخة 
را که خدا دوست دارد نمی‌خواهد و به آن اعتبار نمی د هد. 

علی (ع) پیغمبر خدا (ص) را بیش از هر کس می‌شناسد که روح او 
آسمانی و ملکوتی است هرگز گرفتار قید و بند مادیات زودگذر نشده و 
نمی شود اما لا زم است در این عفیده از دیگران نیز گواهی و اعتراف 
بگیرد, لازم است آنها که در امر ازدواج رقیب او هستند و به غرور مال و 
دارایی خود از فاطمه (س) خواستگاری کرده‌اند, اقرار کنند که درهم و 
تب ملاک ۳ نیست. ملای, تقوی است که آنها فاقد آن می‌باشند و 
تن اک بود. 

آنها که به آن حضرت گفته بودند که شما در مورد خواستگاری دختر پیامبر 
(ص) قدم به جلو بگذارید. در دنباله سخنان خود گفتند: 

ای علی (ع)! 

تو از ما بهتر می‌دانی که رسول خدا (ص) در بند مال و متاع دنیا نیست. 
انچه در نظرش گرانبها است در تو وجود دارد او جز به تقوی و دانش به 
چیزی اهمیت نمی‌دهد. علی (ع( که در مزرعه‌ای مشغول ابیاری درختان 
بود از کار دست کشید و شتر خود را به خانه آورد و سر و صورت خود را 
شستشو داد و به خدمت رسول خدا| (ض) شرفیاب شد و درب خانه آن 
مرت رز کوس مرا ک رنه هم ها رو مه 
کیست درب خانه را می‌کوبد؟ 

امامت رت الم ها برس 

کیست؟ 


بانگی دلنشین شنیده شد که باز کنید منم. 

اين صدا خوش تر از هر چیزی پیامبر (ص) بود فرمود: 

زودتر باز کن ای ام‌سلمه این, آن کس است که خدا و رسولش دوستدار 
او هستند. 


ام سلمه رضی الله عنها عرض کرد: 
کنست اما رس لاله کماین نش باند هی شتا یی 


فرمود: 


ای ام‌سلمه رضی الله عنها آرام باش او مردی رس 
رای هی محبوبترین خلق خدا در نزد من است. 

ام سلمه رضی الله عنها با شتاب رفت و در را گشود. 

حضرت علی (ع) وارد شد و سلام کرد و به آاذن رسول خدا (ص) نشست 
ار 

رسول خدا (ص) فرمود: ۱ 

پسر عموی عزیز, گویا به حاجتی آمده است و از حیاء اظهار نمی‌کند. ولی 
دوست دارم که اشکارا هر چه هست. بگوید قَصّه چیست؟ 


علی (ع) که گوبی منتظر چنین صحبتی بود. 


عرض کرد: . م 

ارت سل اهنا خاش ات ند از علین (ع) سره ارمر ای کراست 

رسول خدا (ص) و محبّت خاصٌی که به من دارد اجازه می‌دهد که آشکارا 
بم . 

ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد, تو همان بزرگواری هستی که مرا 

در کودکی از پدر و مادرم گرفتی و مرا از غذای خود پروراندی, به آداب 

خود مودبم فرمودی؟ 

تو برای من از پدر و مادر مهربانتر و خوبتر بودی, امروز اندوخته‌ی دنیا و 

اخرت من نیز تو هستی, دوست دارم همانطور که خداوند بازوی مرا به 

وجود تو نیرومند کرد, از برکت تو, مرا به همسری نیکو نیز برساند, من به 

این امید به سوی حضرنت شتافته ام" زیرا| دختری را که من خواستار او 

هستم در خانه صاحب اختیار من زندگی می‌کند. ۳ 

رسول خدا| (ص) از خوشحالی چهره اش شکفته و متبسم گشت, اری کی 

جان چنین اپست که می‌گویی ولی برای این کار چه تهیه کرده‌ای؟ 

پا رتسول | لاخ بر آنچه مالک آن هستم شما داناتر هستید و شم خوب 

می‌دانید که جز یک زره و شمشیر و شتر آبکش چیزی از متاع دنیا 

برنگرفته‌ام. 

رسول خدا (ص) فرمود: 

بسیار خوب, من امشب با فاطمه (س) در این مورد صحبت می‌کنم. امید 

است فر دا تو را آنچنان که دوست داری ملاقات نمایم. 

آری همواره به حکم قرآن پاکان نصیب پاکان هستند 

«الطیبات للطیبین و الطیبین للطیبات» 

تن ارت فصو مراک اد مایق 

سرشت دخیره شده‌اند. ۲ 

در برخی از کتب این گونه آورده‌اند. برخی از صحابه از حضرت 

امیرالمومنین علی (ع) پرسیدند که چرا به خواستگاری حضرت زهرا (س) 


نمی‌روید؟ 

ایشان در جواب فرمودند که من چیزی ندارم. 

کون پیغعمبر (ص) از شما چیزی نمی‌خواهد و پس راز آن کل (ع) به خانه 
پیغمبر (ص) رفت و از شرم و حیا نتوانست چیزی بگوید و منظور خود را به 
عرض برساند. بدون نتیجه برگشت روز دوم به محضر رسول خدا 
شرفیاب شد. باز هم عرق شرم بر پیشانی مبارکش نشست و بدون نتیجه 
برگشت, ولی روز سوم که به حضور سرور کاینات رسید. پیغمبر (ص) 
خودش فرمود: 

یا علی ایا حاجتی داری؟ 

عرض کرد اری. رسول خدا (ص) بلافاصله فرمود: 

بگو, گمانم به خواستگاری هرا (س) آمده‌ای! 

عرض کرد آری, يا رسول‌الله. در اين موقع جبرئیل نازل شد و گفت: 

پا محجمد (ص) خداوند سبحان امر فرموده است که فاطمه (س) را به 
ازدواج علی مرتضی (ع) دراوری. (204) 


8 وت و فتا نیقی ترا رس ا میالم( 


حضرت صادق (ع) در این زمینه بیان روشن و واضحی فرموده‌اند: 

«لو لا آن الله عز و جل خلق امیرالمومنین, لم یکن لفاطمه (س) کفو علی 
وجه الارض, ادم فمن دونه». (205) ۱ ۱ 

«اگر خدای عز و جل امیرالمژمنین (ع) را نمی‌آفرید, - از اولین و آخرین - 
فاطمه (س) را بر روی زمین نظیر و همتائی وجود نداشت». 

قله ع( و فاطمه (س) هر دو صاحب ولایت؛ هر دو دارای مقام عصمت و 
طهارت و هر دو از ارکان توحید و ایمانند. 

امام ششم با عبارت دیگری می‌فر ماید: 

«لو لا آن امیرالمومنین تزوجها, لما کان لها کفو الی یوم القیامه علی وجه 
الاررض, ادم فمن دونه». (206) 

تشخیص «رکن بودن» و يا «کفو و همتا بودن» بشری با بشر دیگر, مطلبی 
است که فهم انسان 1 0 است و تنها خدای تعالی 
«واللّه یعلم ما ِ« که از ِ مخلوقات خویش آگاه ۳ ِِِ و 
موجودی در عالم کدامست. 

لذا اختیار فاطمه (س) برای همسری علی (ع), یک انتخاب الهی است. 
خدای تعالی خود برای زهرا (س) زوجی را که کفو و همتای اوست 
برمی گزیند و در این عقد آسمانی خود خطنه می‌خواند و شهود این از دها< 
مقدس, پیامبر اکرم (ص) جبرئیل و فرشتگان هستند؛ باید اینچنین باشد, 
زیرا جز خدای خالق یکتا چه کسی می‌داند کفو و همانند زهرا (س) کیست. 
زهرایی که همتا ندارد و هیچ بشری جز علی (ع) شبیه و نظیر او نیست و 
در نتیجه‌ی همین جهل و نادانی و ناتوانی بشر در شناخت مقام شامخ زهر| 
(س) است که می‌بينيم ابوبکر و عمر نیز خواستار ازدواج با فاطمه (س) 
می‌شوند و پیامبر ا (ص) در جواب آنان چنین می‌فرماید: 

فاطمه (س) از 1 خداست و من در ۳ مورد هیچ گونه اختیاری ندارم 
«واللّه یعلم ما خلق» 

و تنها خدا که خالق زهرا (س) است می‌داند کفو, همسر و زوج شایسته او 
کیست, من و دخترم اگر چه صاحب مقام ولایتیم, ولی خدای متعال بر من 
و او ولایت دارد و انتخاب و تعیین همسر فاطمه (س) امری است خدایی. 


5 ازاذی فر انتخاب: فمتنر و مضورت رتسول آکرم ( ص) با دخترشان 


انتخاب همسر یکی از حسّاس‌ترین مراحل زندگی هر جوانی اعم از دختر و 
و 

ازدولح مرحله‌ی انتخاب سرنوشت ۹ عفر ز ند کی مشترک و اساس مهم 
سازندگی تاريخ چندین نسل بالقوّه و نقطه‌ی پایه‌گذاری آینده‌ای برای 
فرزندان؛ نوادگان و سازندگان جامعه ۳9۳ 

ملاحظه می‌ شود که بدین گونه, تاد ازدواج از صورت یک امر شخصی و 
خصوصی خارج می‌ شود و جنبه اجتماعی, عمومی و تارپخی به خود هی کیرد 
وا بر تسوت مات امه مات ۲ ماس رم عممر و 
تعیین کننده داشته باشد. 

از اين رو انتخاب همسر شایسته, کاری است دشوار و به خصوص برای 
دختران چندان به سهولت و سادگی امکان‌پذیر نیست. بلکه این امر مهم 
باید روی اصول و قوانین ای ات 
ظول من ار حکوست اه است: اسار .و فر مقر ای 
حرکت کند تا خدای نکرده انحرافی صورت نگیرد. 

لذ| مطمئن‌ترین اصول در این مورد» همانا رعایت قوانین ۰ الهی و تعالیم 
جاودانی آنتتهانمم است که به افراد بشر صی امه 5 پدر و ها ن شرایط 
عادی و عمومی. همواره بیش از فرزندان در این باره تجربهِ و آگاهی دارند 
و با دلسوزی و دقت بیشتری, بدون تأثیر اخسانسنات. انی. و زود گدر 
می‌توانند 1 شایسته و سازنده بگیرند. بر بر این اساس,: مشاوره با 
پدر و مادر و جلب نظر و رضایت آنان, از شرایط اصلی ازدواج دختران 
قرار می‌گیرد و برخی آن را از جمله فرایض و واجبات و ارکان به شمار 
آورده و تخطی از آن را کاری ناروا و در حد اسقاط واجب دانسته‌اند. 

با این همه نید وه چات که این اخاره و رضات هم بای ده 
صحیح و عقلانی و منطقی داشته باشد و اگر از روی نادانی و دشمنی یا 
لجاجت. مساله‌ی مخالفت پدر و مادر مطرح شود و يا پدر و مادر از این 
قدرت خود سوءاستفاده کرده و آن را بدون جهت و دلیل عقلانی به کار 
گیرند و تنها خودخواهی و تمایلات غیر منطقی خود را در نظر داشته باشند, 
خنین خفی: ۶ آنان .سلتب. خی درد آنچنان که رضایت و آزادی دختر نیز در 
انتخاب همسر شایسته و دلخواه, کاملا مورد نظر و توجه شارء مقدس 
اسلام قرار گرفته و در اين مورد برای دختران مسلمان حقوقی منظور 
شده است که نظیر ان را با ان همه وسعت و عمق و توجه در هیچ جای 
تبیر تمی‌هان بیدا کرد 

پامیر اکریم (ض) که حود باید گذار وفجری برنامه‌های الیو نتاده کننده 


فوانین آشمانی دیرف امین شورس اه زس ارانن آشخان 
شوهر آزاد گذاشت و بدون اين که کمترین تحمیل و فشاری در این باره 
روا دارد, برای آزادی عقیده او و رعایت حقوق اسلامیش کمال احترام را 
قائل شد تا اين امر. سرمشقی برای جامعه و تاریخ اسلام باشد. نکته مهم 
در اینجا ان بود که پیامبر (ص) به خوبی می‌دانست که در امر ازدواج 
فاطمه, نه فقط سرنوشت اینده‌ی اوء بلکه خیر و مصلحت جوامع بشری و 
تفا ها اس املا م حط رت وت 

با این که پیامبر اسلام (ص) چند دختر شوهر داده بود. ولی هرگز دیده 
نشده بود که اراده و اختیار را از آنان سلب کرده باشد. هنگامی که علی 
بن ابیطالب (ع) سرباز شجاع و دلاور اسلام برای خواستگاری زهرای 
مرضیه (س) نزد پیامبر اسلام (ص) رفت. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: 
«تاکنون چند نفر دیگر به خواستگاری آمده‌اند و من شخصا اين مسأله را با 
دخترم در میان گذاشته‌ام. اما او به علامت نارضائی چهره خود را 
برگردانده است. 

اکنون نیز خواستگاری تو را به اطلاع او می‌رسانم». 


6 - جواب مثبت حضرت زهرا (س) در ازدواج با امیرالممنین (ع) 


بنین: از خوامتکاری آمیز عومتان (ع) امین (ص) فریود: 

علی جان! 

واقعیت این است که پیش از تو بسیاری دیگر به خواستگاری «فاطمه» 
(س) امده‌اند و من تقاضای آنان را با او در میان نهاده‌ام اما در چهره‌ی 
تابناکش به روشنی آناز نارضایتی و عدم موافقت را خوانده‌ام, اینک شما 
باش تا برگردم. ۱ 

پیامبر (ص) برخاست و نزد دخت بکانة و بی‌همتای خویش امد و تقاضای 
امیر مومنان (ع) و دعوت او برای زندگی مشترک با «فاطمه» (س) را با 
او در میان گذاشت و به انتظار پاسخ نشست همانگونه که امیر مقمنان 
(ع( هم در اطاق دیگری به انتظار نتیجه تقاضای خویش نشسته بود. 

در چنین شرایطی, گاه پدر خیرخواه و دلسوز ناگزیر می‌گردد که ویژگیهای 
اخلاقی و انسانی خواستگار, سن و سال و شرایط جسمی, شغل و دیگر 
خصوصیات او را برای دخترش - در صورتی که آشنا نباشد - روشن سازد تا 
دخترش از روی بینش و آگاهی و دانایی تصمیم به ازدواج بگیرد اما در 
فورد-خواستکارن علی (ع) ا«فاطمه» (س) تبارءبه این مراحل ننوهه جرا 
که ۳۹ (ع) چهره‌ای شناخته شده‌تر از آن داشت که نیاز به معرفی داشته 
باشد و خود دخت فرزانه پیامبر (ص) او را به شایستگی می‌شناخت و از 
سابقه‌ی درخشان, ویژگیهای اخلاقی, کمالات انسانی, درایت و جوانمردی 
اه هنود 

به همین جهت هم» پیامبر گرامی به همین بسنده کرد که بگوید: 

«فاطمه» جان! 

«علی» (ع) همین کسی است که خویشاوندی, برتری و پیشتازیش در 
اسلام برایت روشن است و من از پروردگار خویش همواره خواسته‌ام که 
شایسته‌ترین و محبوب‌ترین انسانها را به همسری تو برگزیند و اینک این 
«علی» است که خواهان توست, نظرت در مورد پیشنهاد او چیست؟ 
فاطمه (س) ان پیامبر (ص) را تا آخرین واژه به دقت شنید و به جای 
و و عم مد اتف از ِ نشان دهد. 

پیامبر (ص) به دقت بر سیمای دخترش نگریست و از سیمای پرشکوه او 
شوق و رغبت پیوند با علی (ع) را خواند. اینجا بود که برخاست و فرمود: 
الله اکبر ... سکوتها اقرارها و رضاها. (207) ۱ 


7 - پیوند مقدس حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) در آسمانها 


ی ای ی را سرا اه و 
بشارت دهد کسی را به دنبال او فرستاد و علی (ع) نیز حضور یافت. 
پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: 

پسر عموی عزیز فرشته‌ی خدا به نزدم آمد و مرا به تزویج آسمانی شما 
دو نفر آگاه کرد (فابشر یا علی ان الله عر و جل اکرمک کرامة لم یکرم 
بمثلها احداً و ان اللّه تعالی اذا اکرم ولیه و احبه اکرمه بما لاعین رات و لا 
اذن سمعت.) 

بشارت باد بر تو یا «(۳۹ (ع), خداوند بزرگ تو را کرامتی فرمود که به 
هیچکس همانند آن ننموده است و خدای بزرگ چون بخواهد دوستش را 
مورد تکریم قرار دهد به چیزی او را گرامی خواهد داشت که هیچ چشمی 
ندیده و هیچ گوشی نشنیده باشد. 

قلی(ع) به فظور تک از این عوهت هی کیت 

«رب آرونی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل 
صالعا تیه واصاح آی نی درحی 0 208 

پروردگار مرا یاری کن تا شکر نعمتی را که به من عطا فرمودی به جای 
ورم .. 


8 - تاریخ و سن حضرت زهرا (س) در زمان ازدواج 


این ازدواج مبارک در روز اول ماه ذی‌حجه الحرام سال دوم هجرت در 
مدینه‌ی طیبه واقع شد. هنگام ازدواج مادرم زهر| (س) نه پا ده ساله بود. 
اینک بحث ما در سنْ مبارک زهرای اطهر (س) در سال ازدواج است. 

لذا اقوال موید سن حضرت در سال ازدواج بر نه سالگی و حداکثر ده 
سالگی را از منابع شیعه و عامه با نشانی دقیق ذکر می‌کنیم: 

1 روضه‌ ی کافی: . ص 0 د, سعید بن مسیب می‌گوید: 

به علی بن الحسین علیه (ع) عرض کردم: 

در چه زمان رسول‌اللّه (ص) فاطمه (س) را به علی (ع) تزویج کرد؟ 

فرمود: 

یک سال بعد از هجرت در مدینه و آن روز فاطمه (س) نه ساله بود. 

2 حدیقه الشیعه, محقق اردبیلی: 

ص 174, می‌گوید: 

اصح اقوال انست که فاطمه (س) هنگام ازدواج ده ساله بوده, چون هشت 
سال با پدر بزرگوارش در مکه بود و در سال دوم هجرت تزویج واقع شد. 
3 بحارالانوار: ج 19 ص 116 از روضه کافی. 

4 بحارالانوار: ج 43 ص 6 از مناقب نقل کرده که جابر می‌گوید: 

وقتی پیامبر (ص) به مدینه امد دو سال بعد در اول ذی‌حجه الحرام فاطمه 
(س) را به علی (ع) تزویج کرد و روز ششم ذی‌حجه نیز روایت شده. در 
روز سه‌شنبه ششم دی‌حجه بعد از ز جنگ بدر عروسی فاطمه (س) بود. 

سب مناقب ابن شهرآشوب که بحا ر از آن نقل کرده همانگونه که گذشت. 

6. حلیه الابرار, بحرانی: 0 1 ص 96 حدیبت کافی را نقل کرده و در وقت 
ازدواج حضرت را نه ساله ذکر کرده است. 

7 نزل الابرار, بدخشانی 1126 ه: در ص 132 می‌گوید: 

پیامبر اکرم (ص) فاطمه (س) را در سال دوم ایک در ماه رجب پا 
رمضان به علی (ع) تزویج کرد و در آن روز فاطمه (س) نه سال داشت. 

8 الدمعه الساکبه, بهبهانی 1285 ه: ج 1 ص <23 از کافی نقل کرده: 
فاطمه (س) هشت سال با پدرش در مکه بود. 

بعد به مدینه هجرت کرد و یک سال پس از ورود به مدینه پیامبر (ص) او را 
به علی (ع) تزویج کرد و هنگامی که پیامبر (ص) از دنیا رفت او هیجده 
سال داشت و بعد از پدرش هفتاد و دو روز زنده بود. 

9 الدمعه الساکبه ر‌ ر همان صفحه از «کشف الغمه» نقل کرده که 

۱7 
و ده سال با پدرش در مدینه بود و عمرش در وفات پدر هیجده سال بود و 


بعد از وفات پدر هفتاد و پنج روز با امیرالمومنین (ع) زندگی کرد. 

0 ریاحین الشریعه. ص 77 می‌گوید: 

بنابراین ولادت فاطمه (س) در روز جمعه بیستم جمادی الاخری شش هزار 
و دویست و هشت سال بعد از هبوط ادم صفی (ع) بود, (و نزول رسول 
خدا (ص) در مدینه روز شنبه دوازدهم شهر ربیع‌الاول سال شش هزار و 
دویست و شانزده بعد از هبوط بوده) و از روز ورود فاطمه (س) به مدینه 
تا اول شهر رجب سال دوم هجرت - که ماه تزویج فاطمه (س) با علی (ع) 
بود - یک سال و ده روز قمری بود. چون سالهای شمسی را به سال قمری 
نقل کنیم, عصو امه بر مت رفای مسصالن ماه فممی وا هد بو 
له دز رجاخین الشتربعه ض. 77 امنده: 

قول حق این است که ماه ربیع‌الاول حضرت رسول (ص) به مدینه هجچرت 
فرمودند و ابتدای سال هجرت نبوی قرار دادند و بعد از یک سال که ربیع 
الثانی دیگر سال هجرت می‌شود. رسول خدا (ص) در ماه رمضان آن سال 
به غزوه‌ی بدر رفته و فاطمه‌ی زهرا (س) در اين ربیع الثانی از سن 
مبارکش نه سال گذشته به حد بلوغ رسیده بود. 

2. ریاحین الشریعه: ص 79 می‌گوید: 

چون از سن مبارک بتول عذرا (س) : نه سال گذشت و در حجره‌ی ام‌سلمه 
رضی الله عنها به کمال رشد (جسمی) رسید, از اطراف و اکناف از اهل 
یت تفای قال رسای شا ای فصو تال ال مان 
امدند و حرکت کردند ... 

3. منتخب التواریخ ص 92 می‌گوید: 

گفته شد ولادت حضرت در جمادی الاخری پنج سال بعد از بعنت و ظاهراً 
۳ آخر سال چهارم بوده, که از روز بعثت تا روز ولادت مخدره چهار سال و 
دو ماه و بیست و سه روز گذشته است. پس سن مخثره در وقت هجرت 
هفت سال و هشت ماه و ده روز بوده. پس در حین زفاف مخدره بر مختار 
ما نه سال و هفت ماه و یک روز می‌شود. 

ولادت حضرت در سال پنجم بعثت و ولادت حضرت مجتبی (ع) در نیمه‌ی 
رمضان سال دوم بوده است. 

بنابراین وقت زفاف, حضرت هشت سال و هفت ماه داشته‌اند. 

خای‌ مس اتوا هد رل این قول ی کون 

«و این بعید است» و شاید استبعاد به خاطر این است که در هشت سال و 
هفت ماه هنوز به سن بلوغ نرسیده, ولی بنا به قول اول استبعاد ندارد, 
زیرا به سن بلوغ رسیده؛ اگر چه در قول دوم می‌توان رفع استبعاد کرد؛ 
زیرا قبل از بلوغ عقد ازدواج جاری می‌شود و عروسی متعارف نمی‌شود و 
ان نیز با فاصله بین عقد و عروسی و زفاف حل می‌شود. 


5. ناسخ التواریخ جلد حضرت فاطمه (س) ج 1 ص 35 همان قول اول 
ریاحین الشریعه ص 77 است که ظاهرا به خاطر تقدم ناسخ, ریاحین از 
ناسخ نقل کرده است. 

6. در کتاب فاطمه الزهراء (س) (ملا داود کعبی) ص 30 می‌گوید: 

تولد فاطمه (س) در مکه., در ساعات اخر شب جمعه, پنج سال بعد از 
بعثت بوده و هشت سال با پدرش در مکه بود و بعد به مدینه هجرت کرد و 
در انجا دو سال با پدرش بود و بعد از پدرش اندک مدتی با علی (ع) بود و 
ازدواج او با علی (ع) دو سال پس از ورود به مدینه بود. 

7. مل داود کعبی در فاطمه الز هر |ء (س) ص‌ 35 می‌ گوید: 

ازدواج زهرا (س) در ماه رمضان و زفافش در ذی‌حجّه سال دوم هجرت 
19 - در خصاثص فاطميیه, کجوری ص‌ 22 ی کواید: 

چون سن مبارک حضرت از نه سال گذشت و در حجره‌ی ام‌سلمه به کمال 
رشد رسید بدین قصد ... و این قول به قرینه‌ی اینکه عینا در الفاظ و 
معانی با ناسخ یکسان است. از او نقل شده است. 

در همان صفحه می‌گوید: 

انچه حقیر حق می‌داند این است که در ماه ربیع‌الاول حضرت رسول ((ص) 
هجرت به مدینه کرد و ابتدای سال هجرت نبوی قرار داد و بعد از یک سال 
که بیع النانین:دیگر سال .دوم می‌شنود رشول خدا (ض) در ماه ومضان. ان 
سال به به غزوه‌ی بدر رفتند و فاطمه زهرا (س) در اين ربیع التّانی دوم از 
ره اکن تال کح مه و ناو رده ود 

9. خصائص فاطمیه در همین صفحه یک سال بعد از هجرت و دخول به 
سال دوم را از کلینی نقل می‌کند و می‌گوید: 

20 - حبیب السیر, خواند مير جلد اول جز ۶ سوم, و اه 

در سال دوم از هجرت میان شاه مردان و سیده‌ی بانوان عقد مناکحت 
بعد از ص 15 می‌گوید: 

فد ان ها سابع وه ات ت اهل‌بیت (ع) : نه ساله بود. 

1 در مستدرک السفینه جح 8 ص 244 می‌گوید: ۱ 

ازدواج فاطمه (س) در سال اول هجرت بوده و ان روز حضرت نه سال 
داشته است. 

2 تذکره الهداه. میرزا محمد نظام العلماء نائینی: ص 20 در حالات 
حضرت زهرا (س) با نظم می‌گوید: 

قد زوجت من والد الکرام فی اوّل ذی حجه الحرام 

او سادس منها علی ما رویا زجها بالمرتضی خیر الوری 


و المجلسی بالروایتان نص و ما صرح بالرجحان 

من بعد عام قد مضی فی الطیبه من هجره کانت زواج فاطمه 

و هی ابنه التسع من السنینا حال الزواج هعذا روینا 

زفافها الی امیر العرب قد کان فی محرم فی الاقرب 

قد کان فی احدی و عشرین کما روی الصدوق لیله فلیعلما 

در این نظم تصریح کرده که فاطمه (س) هنگام ازدواج نه سال داشته 
است. 

23 سیره المصطفی (ص)؛ هاشم معروف حسنی ص 3260 از جلد دوم 
اعیان الشیعه نقل می‌کند: 

عمر زهرا| (س) بین نه و ده و یازده سال بوده است. 

24 اعیان الشیعه: جزء دوم» طبق سیره المصطفی (ص) همانطور که نقل 
لنند. 

5 کشف الغمه: جزء دوم همانگونه که از الدمعه الساکبه گذشت. 

6 مرحوم سپهر در ناسخ التواريخ. جلد حضرت رسول اکرم (ص) ج 1 ص 
تزویج فاطمه (س) با علی (ع) در سال دوم هجرت بود. 

و سال میلاد فاطمه (س) در بیستم جمادی الاخری سال شش هزار و 
دویست و هشت بعد از هبوط ادم صفی (ع) بود و از ان زمان تا ماه رجب 
سال دوم هجرت نه سال و ده روز قمری باشد و وفات ان حضرت نیز در 
این ماه بود. 

و او از بعضی مخالفان نقل کرده: 

که اگر فاطمه (س) هنگام زفاف نه ساله بوده» لا زم می‌شود که امام حسن 
ع) را در ده سالگی آورده باشد و این از عادت بعید است؛ جز اینکه 
بگوئیم: از پیغمبر زادگان - خاضه از آن حضرت - عجیب تباشد. 


9 - تعیین و میزان مهریه‌ی ازدواج حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) 


پیامبر گرامی (ص) رو به امیر مومنان (ع) کرد و فرمود: 

ایا چیزی از امکانات مالی و اقتصادی برای ازدواج در اختیار دارد؟ 

آن حضرت پاسخ داد: 

پدر و مادرم فدایت باد! 

به خدای سوگند شر ایط اقتصادی من بر شما پوشیده نیست. همه‌ی روت 
من در حال حاضر یک شمشیر, یک زره برای جهاد و یک شتر ابکش برای 
کسب و کار است. 

آری! 

این دارایی یه ءع( است و این تصاخفن امکانات قالین و اقتصادی اوست 
که می‌خواهد با دخت یگانه‌ی پیامبر (ص) پیمان زندگی ببندد. 

پاهیو گرامی (ض) در چراین صداقت و جوافردی وضت بایدر امین مژمتان 
(ع) در اوج کرامت و بزرگواری فرمود: 

علی جان! 

اما در مورد شمشیرت. نظرم این است که شما به او نیازمندی تا به 
وسیله‌ی آن در راه خدا و دفاع از حقوق و امنیت انسانها به جهاد برخیزی و 
دشمنان تجاوز کار خدا را سر جایشان بنشانی. در مورد شترت نیز» نظرم 
این است که آن هم وسیله‌ی کار 9 و اضا توست. به وسیله‌ی ان هم 
نخلستانت را آب می‌دهی و برای خانواده‌ات هزینه‌ی زندگی فراهم 
می‌آوری و هم زاد و توشه‌ی سفرت را جابجا می‌نمایی. پس از تعیین زره 
حضرت علی (ع) به عنوان مهریه حضرت زهرا (س) حضرت رسول اکرم 
(ص) فرمودند: 

اما من دخت فرزانه‌ام را به ازدواج تو در خواهم آورد و در برابر اين پیمان 
برای زندگی مشترک و : به نشان صفا و صداقت.؛ اینک زره‌ات را بفروش و 
پول آن را بیاور تا ترتیب اين کار را بدهم. 

امیر موّمنان (ع) به دستور پیامبر (ص) به بازار شتافت و زره‌اش را به 
حدود پانصد درهم فروخت و پول آن را به پیشوای بزرگ توحید و ازادگی 
تقدیم داشت. 

و مقرر گردید که این پول, «مهر» برترین و والاترین بانوی جهان هسنی, 
سالار زنان گیتی و دخت فرزانه‌ی سالار پیام‌آوران خداء محسوب می‌گردد. 
پیامبر کرافت (ص) بدینسان و9 با این مقدمات. دخت نموبه‌ی خویش را به به 
ازدواج امیر مومنان (ع) درآورد و با همین سادگی و سهولت این پیوند 
پرشکوه انجام پذیرفت تا زنجیرهای گران اوهام. خرافات و تقلیدهای نا به 
جا که بر دست و پای مردم پیچیده شده بود, همه را در هم نوردد و مردمی 


که در مقام و منزلت علمی, عقیدتی و معنوی هرگز با این خاندان با شکوه 
قابل مقایسه نیستند, تا از شیوه‌ی انسانی و آزادمنشانه‌ی آنان پیزژوی. کنند: 
پیامبر (ص) دخت گرانمایه اش را که سالار زنان گیتی بود با مهریه‌ای اندک 
به عقد شهسوار اسلام دراورد تا دختران ازاده, روشنفکر و اندیشمند 
مسلمان. خویشتن را از اين قید و بندها, اداب و رسوم غلط, مهریه‌های 
سنگین و تشریفات کمرشکن رها سازند و از ازدواج سهل و اسان, بر 
اسان ات ای اسر اور 


10 - ستند آنتماتی یا مهریه حقیقی حخضرت زهرا (س) 


در بعضی از روایات درو امده که خدا به رسول (ص) خویش فرمود: 

انی جعلت نحلتها من علی (ع) خمس الدنیا و ثلث الجنه و جعلت لها فی 
الارض اربعه انهار. الفرات و نیل مصر و نهروان و نهر بلخ. فزوجها, انت یا 
محمد بخمس مائة درهم. تکون سنه لامتک. (209) 

من خمس دنیا و ثلث بهشت را مهر فاطمه (ع) قرار دادم که به ازدواج 
علی (ع) در آید و در زمین چهار نهر را مخصوص او گردانیدم. نهر فرات و 
نیل و نهروان و نهر بلخ را. (نهروان نام شهری است نزدیک بغداد در اینجا 
مقصود از تهروان: نهر آبی, است که تزدیک آن شهر خر ار -داشت), 

و تو ای محمد (ص) مهر زهرا (س) را پانصد درهم قرار ده تا سنتی باشد 
از برای امت تو. ۱ 

شایان ذکر است که در آن زمان پانصد درهم نقره معادل دو مثقال و ثه 
نخود زر خالص بود. ۱ 

«احمد بن یوسف دمشقی» در کتاب خویش «اخبارالدول و اثار الاول» در 
این مورد آورده است که: 

دخت ارجمند پیامبر (ص) هنگامی که شنید پدر گرانمایه‌اش پس از رضایت 
او وی ر به ازدواح علی (ع) درآورده و صداق او را بسیار اندی قرار داد, 
ام بناستر خدا! ۱ 

دختران مردم عادی نیز همین گونه ازدواج می‌کنند و مهریه‌ ی انان از همین 
درهم‌ها و دینارهای دنیوی است. پس فرق ما و انان چیست؟ 

من از شما تقاضا می‌کنم که اين مهریه دنیوی و مادی را به شوی گرانقدرم 
علی (ع) بازگردانی و خود از خدا بخواهی که مهریه‌ی مرا شفاعت 
گناهکاران امت قرار دهد.» 

درست یس از این خواسته‌ی فاطمه (س بود که فرشته‌ی وحی فرود آض 
و لوحی از حریر با خود آورد که در آن اين گونه نوشته شده بود: 

ِِِ مهریه‌ی فاطمه (س) را شفاعت گناهکاران ات پدرش قرار 
داد.»> 

و به همین دلیل هم بانوی بانوان؛ آن سند آتعما نف را نگاه داشت تا به 
هنگامه‌ی مرگ در درون کفن او قرار دهند و فرمود: 

«هنگا می که در روز رستاخیز برانگیخته شدم, این سند آسمانی را بدست 
می‌گیرم و طبق آن از گناهکاران اقت پیامبر (ص). به اذن خدا و خواست 
اوء شفاعت می‌نمایم. ِ< این روایت همانگونه که از نظرتان گذشت 
نمایشگر عظمت و شکوه بانوی بانوان و هفت والای اوست.؛ چرا که او از 


پدرش می‌خواهد که اين موقعیت رفیع و این مقام پرفراز را برای او 
بخواهد و دعای پیامبر (ص) نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در برابر 
خواسته‌ی پیامبر (ص) آن سند آ تما نت فرود صی‌آند که به خواست خدا| در 
روز رستاخیز حقیقت ان برای همه روشن می‌شود. 

در اين مورد «صفوری» در کتاب خویش «نزهه المجالس» از «نسفی» 
اورده است که: 

«فاطمه (س) از پیامبر (ص) گرامی تقاضا کرد که خداوند مهریه‌ی او را 
شفاعت امت پیامبر (ص) در روز رستاخیز قرار دهد و پذیرفته شد و در آن 
روز است که مهریه‌ی خویش را خواهد خواست.»_ 

به هر حال روایات بسیاری از امامان نور بیانگر آن است که خدای جهان 
افرین در روز رستاخیز جزء مهریه‌ی فاطمه (س) شفاعت او را در حق 
گناهکاران امت پیامبر (ص), قرار داده است. 


خطبه خداوند متعال در عقد حضرت زهرا (س) 


۰« محفوظ نقش بست و جبرئیل بر رسول خدا (ص) قرائت 
3 

سکان جنتی بارکوا علی علی بن ابیطالب حبیب محمد (ص) و علی (ع) 

فاطمه (س) بنت محمد فانی قد بارکت علیهما و قد زوجت احب النساء 

الی من احب الرجال الی من النبین المرسلین.» (210) 

ستایش ردای من و عظمت و بزرگی مخصوص من و تمام خلق بنده من و 

کنیز مند ای فرشتگانم و ای ساکنانر بهشت من, بر دوستدار محمد (ص) 

(ص) مبا رکباد بگویید؛ زیرا من بر ر ان 3و برکت دادم و محبوبترین زنان را به 

محبوبترین مردان از انبیاء و رسولان تزویج نمودم. 

در همان سند آمده که یکی از فرشتگان به نام راحیل عرض کرد: 

بارالها برکت آنها در چیست؟ 

خطاب شد: ۱ 

محبتِ آنها را بر جمیع خلایق واجب گردانیدم و آنها را حجّت خود بر خلق 

قرار دادم و به عزت و جلال خودم که ذریه‌ی انها را خزانه‌دار خود در زمین 

ساخته و تمام معادن عالم را به دست انها سیردم و پس از انبیاء به وجود 

انها بر خلق احتجاج می‌کنم. ِ 

در «کشف الغمه» از انس بن مالک روایت می‌کند که گفت: 

من در حضور حضرت خاتم‌الانبیا (ص) بودم که آثار وحی در جبینش ظاهر 

گشت و پس از لحظه‌ای فرمود: ۳ 

آی انس صف اف که جبرئیل به من چه پیغام اورده؟ 


و ۱ 

جبرئیل به من از جانب خدا پیغام اورد که خدا فرمان داده تا فاطمه (س) 
را به علی (ع) تزویج کنم آنگاه به من فرمود: 

برو ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و انصار را خبر کن تا حاضر 
شوند. من اطاعت کردم چون مجلس به. عهاخر .۵ اتضار از استهة شد. ی 
(ع) را خواست و فرمود یا علی پروردگار مرا امر فرموده که فاطمه (س) 
را برای تو عقد کنم به چهار مثقال نقره آیا راضی هستی؟ 

عرض کرد: 

با تصول 2 راضی هستم, همه‌ی حصّا] ر مبارکباد گفتند, سیس رسول خدا 
(ص) به منبر رفت خطبه عقد را ایراد فرمود. 


خطبه پیامبر (ص) در عقد حضرت زهرا (س) 


تاحمله الشیند .شنت المود کح لا ستطانه آلموعنت 
هی ای اه اه ی ان اف نی دای اسیی ۱ 
خلق الخلق بقدرته و میزهم بحکمته و احکمهم بعزته و اعژهم بدینه و 
ا کم شم حیرص تم ان للع و حل حول شاه تسا اعتا 
و امرا مفترضا نسخ بها الاثام و اوشح بها الارحام و الزمها الانام فقال 
ما اهر 
قور این اه ری سای واه بصی ال ره رم 
اجله فلکل قضاء قدر و لکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده 
ام‌الکتاب. 

نش ان االمفالی آسرنی آن انح قاط سع علی منم سم علی رسفا 
مثقال فضه, ارضیت يا علی؟ 

فقال علی: 

رضیت عن الله و عن رسوله. 

تا سا ها مان نها تاکسا ها ماه سا 

کثیرا طیبا.» (211) 

سپاس خداوندی را سزاوار است که بندگان را به نعمت عبودیت مقرزب 
داشت و به قدرت اطاعت مکژم فرمود و به سلطنت و صولت مطیع و 
منقاد ساخت و به عذاب و نعمت بیمناک فرمود خدایی که امرش در 
آسمانها و زمین نافذ است, خداوندی که موجودات را به قدرت خود آفرید 
و به حکمت خود از هم متمایز و مشخص فرمود و به عزت ایمان رشته 
شخصیت آنها را مستحکم و به دین و فضیلت گرامی داشت و به نبوت 

محمد (ص) بر آنها مّت نهاد. 

ان خدایی که مصاهرت و دامادی را سبب خویشاوندی قرار داد و بدین 
وسیله افراد و اقوام را به هم ملحق فرموده و الفت داد و امر فرمود این 
اين دستور, آثار بت‌پرستی را محو و معدوم کرد و ارحام مادران را به 

۱۳ ۱ 

آنگاه فرمود: 

سبب و نسب قرار داد و مهرد کا نز توانا است. 

پس فرمان خداست که قضایش را اجرا می‌کند و قضای او است که بر 
قدرش جاری می‌گردد و قدرش به سوی اجلی روانه می‌شود و برای هر 


آنچه را بخواهد محو يا اثبات می‌کند و نزد او است. ام‌الکتاب (لوح 
محفوظ) سپس فرمود: 

پروردگار عالم مرا امر کرد که تزویج کنم فاطمه (س) را به علی (ع) و 
هم‌اکنون به قصد انشاء و به امر حق؛ فاطمه (س) را به عقد ازدواج کر 
(ع) درآوردم به مهر چهارصد مثقال نقره. آنگاه رو کرد به علی (ع) و 
فرمود: . _ 

یا علی (ع) ایا راضی هستی؟ 

علی (ع) از ز جای خود برخاست گفت: 

از خدا راضی و از ۰ (ص) او خشنودم. پس از آن رسول خدا (ص) در 
حق آنها دعا کرد و گفت 

خداوند مشکلات شما را بر طرف نماید. و شما را خوشبخت کرده و 
سعادتمند گرداند و بر شما مبارک باد اين ازدواج با میمنت و فرزندان پاک 
سا کیزه تما بههعملن اب آندام آزرمتیر پر بر امد هافر موه 

«انما آنا بشر مثلکم اتزوج فیکم و ازوجکم الا فاطمه (س) فان تزویجها 
نزل من السماء» (212) 

من یک نفر همانند شما هستم به شما زن می‌دهم و از شما زن می‌گیرم 
جز فاطمه (س) که تزویح او در اسمان انجام گرفته است. 


خطبه‌ی امیرالمومنین (ع) در عقد حضرت زهرا (س) 


الجمدالله شکراً لانعمه و ایادیه و لا اله الا الله شهاده تبلغه و ترضیه و 
ضای الله‌علی مخت صاوه دافه بخطیه و النکاخ متا امد الله. محل نهد 
رضیه و مجلسنا هذا مما قضاه الله و اذن فیه و قد زوجنی رسول‌الله ابنته 
فاطمه و جعل صداقها درعی هذا و قد رضیت بذلک فاسئلوه و اشهدوا. 
(213) 

سپاس و شکر خداوندی را سزا است که الطاف و نعمت‌هايیش شامل حال 
همه‌ی بشد ان است هرد کار نبیست جز او و شهادت می‌د هم بر وحدانیت 
ذات پاکش. شهادتی رسا و با اعتقادی کامل و درود و سلام حق بر محمد 
(ص), درودی همواره و فراگیر و باقی, اما بعد,. مجلس ما در مورد یکی از 
سنتهای مقدس الهی تاسیس گردیده. موضوع این مجلس, نکاح است که 
پروردگار بدان امر فر موده و رضا داده است. 

و رسول خدا (ص) به فرمان خداوند متعال دخترش فاطمه (س) را بر من 
تزویج فرموده و مهر او را این زره اهنین من قرار داده است, من نیز بدان 
رضا دادم. شما حاضران, اين موضوع را از او بپرسید و شهادت دهید که 
دخترش فاطمه (س) به همسری من درامده است. 

در این موقع حاضران مجلس از رسول خدا ,۱ (ص) مراتب را پرسیدند 
رسول خدا (ص) فرمود که آری چنین است؛ آنگاه همگی دست به دعا 
برداشته و برای عروس و داماد از خداوند متعال برکت و خر طلب نموده 
و به آنها تبریک 

و در پایان مجلس. رسول خدا (ص) به زنان خود امر فرمود تا به خوشحالی 
این جشن شادمانی کنند و بساط سرور بگسترند. ولی برخلاف انتظار, 
رسول خدا (ص) چون به نزد دخترش فاطمه رسید او را گریان یافت 
فرمود: 

«ما یبکیک؟ 

فوالله لو کان فی اهل بیتی خیر منه ما زوجتکه و ما انا زوجتک ولکن الله 
دخترم چه چیزی باعث گریه‌ات شده است؟ 

به خدا قسم اگر کسی در میان اهل‌بیت من بهتر از علی بود تو را به او 
تزویج می‌کردم, لکن تزویج تو به علی تزویج الهی است و به فرمان خدا 
این ازدواج صورت گرفته و مهر تو را یک پنجم دنیا قرار داده است. 


خطبه جبرثئیل در جمع ملائکه در عقد حضرت زهرا (س) 


وحی فرستاد خدا به سوی جبرئیل امین که بر منبر کرامت بالا رو. 


ستایش مخصوص خدائی است که روحها را آفرید و شکافت عمود صیح را 
و صورت‌بندی نمود پنچ صورتی را از نور (یعنی خمسه طیبه (ع) را) و زنده 
کننده است مرده‌ها را و کردآوزنته است پراکنده‌ها را و بیرون آورنده 


است روئیدنیها را و نازل کننده است برکتها را 

(تا اينکه گفت:) 

آقریننده است مردمان را و. ایجاد کتنده است ابزها راء اشتباه نمی‌شود بر 

او صداها و پنهان نمی‌شود بر او لهجه‌ها, او را خواب و فراموشی نمی‌گیرد 
(تا اینکه گفت:) 

و گواهی می‌دهیم که نیست خدائی مگر خدای یکتائی که برای او شریک و 
انبازی نیست 

و گواهی می‌دهیم که محمد (ص) بنده او و فرستاده او است 

و گواهی می‌دهیم که علی بن ابیطالب (ع) جانشین پیغمبر او است 

و گواهی بدهید و شاهد باشید ای گروه فرشتگان نزدیک شدگان و رکوع 
کنندگان و تسبیح کنندگان و همه‌ی اهل آسمانها و زمينها, که من تزویج 
کردم سیده زنهای جهانیان, دختر محمد امین (ص). فاطمه زهراء (س) را با 
علی بن ابیطالب (ع) آقای اوصیاء بر اينکه برای او باشد به امر پروردگار 
جهانیان پنی یک همه‌ی دنیا, زمین آن و آسمان بیابان آن و دریای ان 
کوههای آن و همواری‌های آن. 

و وحی فرستاد خدا به سوی ایشان که من تزویج کردم ولی خود و وصی 
پیغمبر خود علی بن ابیطالب (ع) را با سیده زنهای جهانیان فاطمه زهراء 
(س) 


هدیه خداوند پس از ازدواج امیرالممنین (ع) با حضرت زهرا (س) 


۹ (ص) در چنگ تبوک - که با او می‌رفتيم - که 
می‌فر مو 

( ام کرد جه فاطمه (سن) را با کلف ۱6۳ تزویق کنم: و جون 
تزویج کردم جبرئیل به من گفت که: 

خدای تعالی بهشتی بنا کرد از لوَلو که بین هر ستونی تا ستون دیگر از 
یاقوت است که با طلا محکم بسته شده و سقفهای ان را از زبرجد سبز 
قرار داده و طاقهای آن را از لوْلوْ برق دهنده با یاقوت قرار داده و 
غرفه‌هائی در آن قرار داد که یک خشت آن از طلا و یک خشت آن از نقره 
ات لیب و ی ی ی و ده 
است و در آن چشمه‌های جوشنده‌ای قرار داده که نهرهائی اطراف آنها را 
فرا گرفته و بالای آن نهرها قبه‌هائی از در قرار داده که شعبه شعبه 
می‌شود به زنجیرهای طلا و دور ان قبه‌ها را انواع درختها احاطه کرده و در 
هر قصری قبه‌ای بنا نموده و در هر قبه تختی قرار داده از یک دانه در 
سفید و آن را به سُندس و استبرق پوشانیده و فرش زمین آن به زعفران 
پیراسته که در میان ان مشک و عنبر امیخته و در هر قبه‌ای حوریه‌ای است 
و برای هر قبه‌ای صد در قرار داده که در هر دری دو چشمه جاری و دو 
درخت است و هر قبه‌ای مفروش و در اطراف ان ایه الکرسی نوشته 
شده. 


_. 


ای جبرئیل این بهشت را خدا برای چه کسی آفریده؟ 
۹ ۷ 


خدا آن زا برای, فاظمه. (سن) و علی. (ع) آفریده.و این غیر ان بهسشتهای 
ایشان است., تحفه‌ای است که خدا به ایشان هدیه داده, چشمت روشن باد 
از صول دا (ض | تفس کی خوا بر تساه 


اعلان عمومی ازدواج امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) 


رسول خدا (ص) فرمود: 

عقد باید در مسجد و در حضور مردم خوانده شود و مهاجر و انصار را به 
مسجد فرا خوانده و به منبر تشریف برد و قضیه ازدواج را به عرش کشاند 
و از فضایل علی (ع) و ازدواج الهی او سخن به میاپن آورد. تمامی اینها از 
لطایف و ظرایف عرشیه تزخوزدار سود که رشول لاه (ص) به آنها عنایت 
داشت. 

مراسم عقد و عروسی از ناحیه رسالت. ان هم دخت دردانه رسول‌الله 
(ص) را ببینند و شرکت کنند, پیامبر (ص) هم به این توقع و تمایل اجتماعی 
پاسخ مثبت دادندر و دعوت کردند و پذيرايي هم نمودند, اما در پس این 
ماجرا چیزهای دیگری بود که آنها را ظاهرا و در وضعیت فعلی, توده‌ی 
مردم متوجه نمی‌ شدند. 

اولا: 

رسول‌اللّه (ص) با برگزاری مراسم باشکوه عروسی دخت خود, - دختر را 
که در جاهلیت و فرهنگ منحط جزیره العرب بی‌ارزش بود, و آ ره 
بخشید و او را در زندگی در ردیف افراد عزیز خانواده قرار داد. 


به نمی آنهانی. که ,وربارهقم حضرت اقاطمن. (س) و حضظرت. علی (2) 
سطحی فکر می‌کردند و انان را در ردیف افراد عادی و معمولی تلقی 
خر تا کر که حا که در فد اش تاه اه رت وی 
فروا ی معا این هراس سم موی انم ند ۲ 
موجنع این زوح ویژه, مخصوصاً برای آینده در میان مردم معلوم باشد. 


ی ی ی پا 
تا مردم بدانند که او با دیگران فرق دارد. بنابراین داستان مراسم عقد 
ازدواج علی (ع) و فاطمه (س) در مسجد, آن هم در میان انبوه جمعیت 
مهاجر و انصار حاوی دو نکته بود. ۲ 1 


عروسی حضرت زهرا (س) 


جهیزیه و لوازم خانه حضرت زهرا (س) 


پیامبر گرامی (ص) رو به امیر مومنان (ع) کرد و فرمود: 

آیا چیزی از امکانات مالی و اقتصادی برای ازدواج در اختیار دارد؟ 

آن حضرت پاسخ داد: 

پدر و مادرم فدایت باد! 

به خدای سوگند شر ایط اقتصادی من بر شما پوشیده نیست. همه‌ی روت 
من در حال حاضر یک شمشیر, یک زره برای جهاد و یک شتر ابکش برای 
کسب و کار است. 

آری! 

این دارایی یه ءع( است و این تصاخن امکانات قالین و اقتصادی اوست 
که می‌خواهد با دخت یگانه‌ی پیامبر (ص) پیمان زندگی ببندد. 

پیامبر گرامی (ص) در برابر صداقت و جوانمردی وصف‌ناپذیر امیرمومنان 
(ع) در اوج کرامت و بزرگواری فرمود: 

علی جان! 

اما در مورد شمشیرت. نظرم این است که شما به او نیازمندی تا به 
وسیله‌ی آن در راه خدا و دفاع از حقوق و امنیت انشا نها بد جهاد برخیزی و 
دشمنان تجاوز کار خدا را سر جایشان بنشانی. ۱ 

در مورد شترت نیز نظرم این است که ان وسیله‌ی کار و درامد توست. به 
وسیله‌ی آن هم نخلستانت را اب می‌دهی و برای خانواده‌ات هزینه‌ی 
ود فراهم می‌اوری و هم زاد و توشه‌ی سفرت را جابجا ضف تصا فف : 

پس از تعیین زره حضرت علی (ع) به عنوان مهریه‌ی حضرت زهرا (س) 
حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: 

اما من دخت فرزانه‌ام را به ازدواج تو در خواهم آورد و در برابر اين پیمان 
برای و مشترک و به نشان صفا و صداقت.؛ این زره‌ات را بفروش و 
پول آن را بیاور تا ترتیب این کار را بدهم. 

امير مومنان (ع) به دستور پیامبر (ص) به بازار شتافت و زره مورد اشاره 
را به حد ود پانصد درهم فروخت و پول آن را به پیشوای رک نوحید و 
آزادگی تقدیم داشت. 

بعد از آنکه امیرالممنین (ع) زره جنگ خود را به پانصد درهم فروختند و 
مهریه‌ی حضرت زهر| (س) قرار دادند مبلغ آنرا به رسول اکرم (ص) دادند. 
امام صادق (ع) در ضمن روایتی می‌فرماید: ۱ 

رسول خدا درهم‌ها را در دامنش ریخت و مشتی از ان را که شصت و سه 
پا شصت و شش درهم می‌شد به ام‌ایمن داد تا لوازم خانه خریداری کند. 
مشتی دیگر را به اسماء بنت عمیس داد تا عطر و گلاب بخرد و مشتی را 


به ام‌سلمه داد تا غذا تهیه کند و عمار و ابوبکر و بلال را برای خرید 
چیزهائی فرستاد که برای خود حضرت زهرا (س) لازم بود. از جمله 
وسائلی که برای حضرت خریداری شد اقلام ذیل بود: 

2 - یک روسری به چهار درهم, 

ی ار ی 

4 - تختخواب با روتختی ۱ 

5 - دو دست رختخواب از پارچه مصری که محتوای یکی از آن دو لیف 
خرما و دیگری پشم گوسفند بود, 

6 - چهار پشتی از پشم طائف با محتوائی از گیاهی به نام اذخر, 

7 - پرده‌ای از پشم 

8 - حصیری هجری (216) 

9 - اسیای دستی. 

0 - دلوی چرمی؛ 

1 - ظرفی مسی برای درست کردن حناء؛ 

2 - کاسه‌ای برای شیر 

4 - افتابه‌ای قیراندود, 

5 - سبوئی سبز رنگ, 

6 - دو کوزه سفالی 

8 - عبائی قطوانی (217) 

9 - مشک آب. 


اثاث و لوازم خانه امیرالمومنین (ع) در شب عروسی 


دی هی فر ان 
دختر رسول خدا (ص) به من هدیه شد و در آن شب که به خانه من آمد. 
بسترمان جز یک پوست گوسفند چیزی نبود. (218) 

2 - در جای دیگر از آن حضرت نقل شده که فرمود: 
من با فاطمه (س) در حالی ازدواج کردم که جز یک پوست گوسفند چیزی 
نداشتم که شب بر روی آن می‌خوابيديم و روز علوفه شترمان را بر روی 
آن میز بختيم و خدمتگزاری در خانه نداشتیم. (219) 
3 -ذر روایتی دیکر آفده" 
رسول خدا| (ص) به خانه ما آمد در حالی که ما بر روی خود قطیفه‌ای 
انداخته‌بوديم که آگراز طول آن به روی ود می‌کشبديم بهلو‌هایمان خالی 
و اگر از عرض می‌انداختيم سر و پاهایمان بی‌روپوش می‌ماند. (220) 
4 - از ابويزید مداینی روایت شده ۱ ٍ 
شنامی که فاطمه (س) به خانه‌ی حضرت کل ءع( رفت در خانه‌ی ان 
حضرت چیزی جز ریگ پهن شده, کوزه‌ای سفالین, بالش و تکیه‌گاهی و 
ظرفی برای آته: چیزی دیگر نیافت. (221) 
5 - از انس نقل شده که گوید: ۱ 
فاطمه (س) نزد رسول خدا| (ص) امده و گفت: ِ ۲ 
ای رسول خدا (ص), من و پسر عمویم جز یک پوست گوسفند چیز دیگری 
نداریم که هم روی آن می‌خوابيم و هم شترمان را بر روی آن علوفه 
می د هیم . 
حضرت فرمود: ۱ 
دخترم صبر کن, همانا موسی بن عمران ده سال با همسرش زندگی کرد و 
جز یک عبای قطوانی (یعنی عبائی سفید که نخ‌های بسیاری در حاشیه‌اش 


مقدمات عروسی 


از ماجرای عقد و نامزدی فاطمه (س) مدتی - شاید چند ماه - گذشت و 
علی (ع) شرم داشت درباره‌ی عروسی فاطمه (س) سخنی به میان اورد, 
تا سرانجام زنانی که در خانه‌ی رسول خدا| (ص) بودند پا به مناسبتهایی 
رفت و آمد می‌کردند به فکر افتادند در این‌باره سخنی بگویند و با کسب 
اجازه از علی (ع) به نزد رسول خدا| (ص) آمده و بحث عروسی فاطمه 
(س) را به میان کشیدند. از آن جمله ام‌ایمن (223) بود و این رن بزر گوار 
از نطو مفصفت دهد 

اسلام و خدمت به خاندان رسالت سابقه‌ی درخشان و پر افتخاری دارد و تا 
فاطمه (س) نیز زنده بود خدمت آن بانوی بزرگوار را بر خود فرض و لازم 
می‌دانست و از جمله افتخارات او سرپرستی و حضانت ت از دو فرزند 
و ای و ای من من ۶ - که 
ان شا ءالله در جای خود ذکر خواهد نت به هر صورت ام‌ایمن از زنان 
بزرگ و پر فضیلت اسلام است که در اینجا برای معرفی او مختصرآ به 
همین مقدار اشاره شد. و همچنین ام سلمه, در روایات ی 
مطلب را نزد رسول خدا (ص) عنوان کردند و سخن را از اینجا آغاز کرده 
که ود 

ای رسول خدا (ص) به راستی اگر خدیجه (س) زنده بود با انجام مراسم 
عروسی فاطمه (س) دید گانش روشن می‌شد ! 

با شنیدن نام خدیجه (س) اشک از دیدگان پیغمبر (ص) جاری شد و به یاد 
ان بانوی فداکار و مهربان افتاده فرمود: 

خدیچه (س)! و کجا همانند خدیجه (س) زنی یافت می‌شود؟ 

در ان هنکام که مردم مرا تکذیب کردند او مرا تصدیق نمود و در 27 
پیشرفت و ترویج دین خدا| مرا یاری کرد و دارایی خود را در اختیار من 
ار را 
خانه‌ای از زمرد در بهشت بدو عطا خواهد کرد .. 

ام‌سلمه که این سخنان را شنید و دگرگونی حال پیغمبر (ص) را دید عرضه 
داشت: 

پدر و مادر ما به قربانت! 

شما هر اندازه درباره‌ی خدیجه بفرمایید درست و صحیح است, جز آنکه از 
دنیا رفت و به سوی پروردگار خویش بازگشت و خدای تعالی ما را با او در 
بهترین جایگاه بهشت جای دهد. 

اما موضوعی که ما به خاطر آن خدمت شما آمده‌ايم آن است که برادر و 
پسر عموی شما علی بن ابیطالب (ع) مایل است تا شما درباره اش محبتی 


نموده اجازه دهید همسرش فاطمه (س) را به خانه‌ی خود ببرد و بدین 
ترتیب سر و سامانی به زندگی او بدهید! 

پیعمبر پرسید: 

چرا خود علی (ع) در اين باره به من مراجعه نکرده؟ 

عرض شد: ۱ 

حیا و شرم مانع او از این کار گردیده است. 

ام‌ایمن از طرف رسول خدا (ص) مامور شد, تا علی (ع) را خبر کرده به 
نزد ان حضرت ببرد و چون بیامد پیش روی پیغمبر (ص) نشست و از شرم 
سر خود را به زیر افکند, رسول خدا (ص) بدو فرمود: 

ایا مایل هستی همسرت را به خانه ببری؟ 

علی (ع) همچنان که سرش به زیر بود پاسخ داد: 

اری پدر و مادرم به فدایت! 

پیغمبر (ص) نیز با خوشحالی موافقت خود را برای انجام اين کار اعلام 
کت تال آن خر و 

همین امشت ها برد شب ان اه اهر 

علی (ع) برخاست و رسول خدا (ص) نیز به زنانی که در انجا بودند (و 
شایداتطا. موافقت سر اسااه(ض ارام ی کشون اسر کدام به وی 
در این جشن فرخنده کاری کرده و خدمتی انجام دهد) دستور داد مقدمات 
عروسی را فراهم نموده و فاطمه (س) را زینت کنند و خوشبویش سازند 
و اتاقی را برای زفاف و عروسی او فرش کنند. 


ولیمه‌ی عروسی 


یکی از ستتهای اسلامی «ولیمه» دادن در مراسم عروسی است. یعنی 

مستحب است در این مراسم غذایی تهیه شود و جمعی را اطعام کنند که 

البته در کیفیت و مقدار تابع شون و مقدورات افراد است به هر نحوی 

ممکن است این سنت اسلامی را انجام دهند, رسول خدا (ص) نیز که خود 

این سنت را تشریع فرموده بود در مراسم عروسی فاطمه (س) دختر 

عزیزش این کار را انجام داد و در اينکه آبا خود پیغمبر ترتیب این «ولیمه» 

را داد با به. علی. (ع) دستور تهیه‌ی آن را داد .یا هر دو در تهیه‌ی آن 

شرکت داشتند, اختلاف است. 

مطابق نقل امالی شیخ صدوق رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود: 

تهیه گوشت و نان با ما و خرما و روغن با تو باشد (224) و بر طبق نقل 

مرحوم راوندی در خرایج. پیغمبر اسلام (ص) مقداری غذا و حلوا درست 

کرد و به علی (ع) فرمود: 

مردم را دعوت کن. (225) 

و در روایتی که مرحوم اربلی در «کشف الغمه» روایت ت کرده چنین است 

که علی (ع) گوید: 

رسول خدا (ص) از همان پول زره خودم که قبلاً فروخته بودم مقداری را 
به ام سلمه سیرده بود و هنگام عروسی ده درهم از آن پول را از ام‌سلمه 

گرفت و به من داد و فرمود: 

با این پول مقداری روغن و قدری خرما و کشک خریداری کن و من چنان 

کردم و خود آن 

حضرت آستین را بالا ز۶د.و تفره‌ای خرمن طلبید و ان. خزما ۵ روعن و 

کشک را مخلوط کرده و غذایی تهیه نمود و از مردم با همان غذا پذیرایی 

شد. (226) ۱ 

و در نقل دیگری از آن حضرت حدیث کرده که به علی (ع) فرمود: 

دا 

«علی جان! 

در عروسی باید ولیمه داد.» 

و به دنبال آن روایت کرده که سعد گفت: 

من گوسفندی برای این ولیمه می‌دهم و گروه دیگری از انصار نیز هر کدام 

در حدود توانایی خود چیزی تهیه کردند و مراسم ولیمه انجام گردید, که اين 

روایت را بیشتر اهل سنت؛ نیز مانند طبری و ابن حجر و سیوطی و دیگران 

نقل کرده‌اند. (227) 

به هر صورت ولیمه تهیه شد و پیغمبر خدا (ص) به علی (ع) فرمود: 


اکتون برخیز و هر که را می‌خواهی برای صرف غذا دعوت کن, علی (ع) 
گوید: ۱ 

من به مسجد آمدم و دیدم گروه بسیاری از اصحاب در مسجد حضور 
دارند. خواستم برخی را دعوت کنم و برخی را نکنم, حیا مانع من شد و از 
ی ی با وا اس حول ها دای بای کر 

«اجیبوا الی ولیمه فاطمه»! 

همه را دعوت نمودم و مردم دسته دسته به راه افتادند ولی من از زیادی 
مردم و کمی غذا , به خجلت فرو رفتم و رسول خدا این مطلب را دانست و 
مرا دلداری داده فرمود: 

علی جان غصه مخور من به درگاه خدای تعالی دعا می‌کنم تا در غذا برکت 
د هد. 

و همین طور هم شد که همگی آن جمعیت بسیار از غذای اندی خوردند و 
ی 

و در نقل دیگری است که پیغمبر (ص) فرمود: 

بگو مردم ده نفر ده نفر بيایند و غذا بخورند و هر دسته‌ی ده نفری که 
فق اند ند ول دا (رض) خفن برای.انها-غدا من کشیه ند انم مداد و 
می‌خوردند و چون سیر می‌شدند از اتاق خارج شده و ده نفر دیگر 
می‌آمدند و بدین ترتیب همگی را غذا داد. 

چون مدعوین غذا خوردند. رسول خدا (ص) ظرفی هم برای زنان فرستاد و 
ظرفی هم جداگانه برای داماد و عروس کشید و فرمود: 

«هذا لفاطمه و بعلها» 

(اين مال فاطمه و شوهرش! 

و بر طبق حدیثی که ابن شهرآشوب روایت کرده دو روز اين کار تکرار شد 
و روز سوم نیز ابوایوب انصاری ولیمه داد و مردم مهمان او بودند. 


بردن عروس با شادی و سرور به خانه‌ی داماد 


ابن شهرآشوب از ابن بابوبه چنین روایت کرده است: 
رسول خدا (ص) دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار را فرمود تا 
همراه فاطمه (س) به خانه کل ءع( روند. و در راه شادمانی نمایند و 
اشعاری که نمایانگر این شادمانی است, بخوانند لیکن سخنانی نباشد که 
خدا را خوش نیاید. آنان عروس را بر استری (که شهباء نام داشت) يا بر 
شتری نشاندند و به روایتی نام آن استری که عروس را بر آن سوار کردند 
دلذّل بود. 
سلمان فارسی زمام‌دار استر بود, حمزه, عقیل, جعفر و دیگر بنی‌هاشم در 
پس آن می‌رفتند. زنان پیغمبر (ص) پیشاپیش عروس بودند و چنین 
می‌خوآندند. 
ام سلمه می‌خواند: 
سرن بعون الله یا جاراتی واشکرنه فی کل حالات 
واذکرن ما انعم رب العلی من کشف مکروه و افات 
فقد هدانا بعد کفر و قد انعشنا رب السماوات 
و سرن مع خیر نساء الوری تفدی بعمات و خالات 
یا بنت من فضله ذوالعلی بالوحی منه و الرسالات. (228) 
ترجمه. 
بروید ای هووهای من به یاری خدا و سپاس گویید خداوند تعالی را در تمام 
و بیاد آرید که خداوند بزرگ بر ما منت نهاد بلاها و آفات را برطرف کرد. 
نامسلمان بودیم ما را هدایت فرمود و ضعیف بودیم ما را توانایی و نیرو 
بخشید. 
و بروید همراه بهترین زنان که فدای او باد همه خویشان, عمه‌ها و خاله‌ها. 
ای دختر آن پیغمبری که خداوند متعالی برتری داد او را ۳ به 
پیغمبری و وحی از آسمان. حفصه دختر عمر چنین می‌خواند: 
فاطمه خیر النساء البشر و من له وجه کوجه القمر 
فضلک الله علی کل الوری بفضل من خص بای الزمر 
هر 

جاراتی بها انها کریمه بنت عظیم الخطر (229) 


0 

فاطمه (س) بهترین زنان از جنس بشر است و کیست مثل فاطمه (س) 
که چهره اش مانند ماه باشد. ۳ 
خدایت برتری داد بر جهانیان به فضیلت پدری که مخصوص او گردانید آیات 


قران را. 

تو را به ازدواج جوانمردی فاضل در اورد. یعنی علی ءع) که بهنر است از 

همگان. 

پس ببرید. ای هووهای من او را که بزرگوار است و دختر بهترین پیامبران. 

بزرگ بزرگان مورخان از دیگر زنان و همسران پیامبر (ص) مطالبی را نقل 

کرده‌اند که برای پرهیز از طولانی شدن, از آوردن همه آنها خودداری 

نموده و فقط سرودی را که معاذه مادر سعد بن معاذ می‌خوانده نقل 

آورده‌اند که معاذه نیز چنین می‌خواند: 

اقول قولاً فیه ما فیه واذکر الخیر و ابدیه 

محمد خیر بنی‌ادم ما فیه من کبر ولاتیه 

بفضله عرفنا رشدنا فالله بالخیر مجازیه 

و نحن مع بنت نبی الهدی ذی شرف قد مکنت فیه 

فی ذروه شامخه اصلها فما اری شینا یدانیه. (230) 

سخنی جز آنکه باید نمی‌گویم و به جز راه نکو نمی‌پویم, نیکو می‌گویم و 

ترا کات انم 

محمد (ص) بهترین فرزندان ادم است و از لاف و خودیسندی در امان 

است. 

0 وجود آن حضرت ما راه رشد و درستکاری خود را دريافتيم. پس 
به نیکی پاداش می‌دهد. 

و ۷ شرافت. 

و بزرگی در وجودش ريشه دارد صاحب بزرگی و جلال است کسی که 

همتای او را در جهان نمی بینم. 

نویسنده کتاب زندگانی فاطمه زهرا| (س) (231) که خود از استادان زبده 

است در پایان این مطالب نوشته: «چنانکه نوشته شده این روایت را بدین 

صورت اف ین شهرداشوت آور دم و او سند خود را کتاب مولد فاطمه 

(س) و روایت آبن بابویه که از زان علمای امامیه است, معزفی 

می‌کند. اما پذیرفتن داستان بدین صورت دشوار است. نخست چیزی که ما 

را دچار تردید می‌سازد این است که می‌گوید: 

زنان (ص) پیشاپیش استر فاطمه (س) راه می‌ر فتند. این مولف خود 

عروسی زهرا (س) را در ذوالحجه به سال دوم هجری نوشته است در 

خالی که ام سلمه سال جهاوم قحرق محفضه یس از جک دوه فرع 

پیفمبر (ص) در آمده‌اند و در سال عروسی زهرا (س) تنها سوده و عايشه 

در خانه پیغمبر (ص) به سر می‌بردند ... و در پایان حضور جعفر طیار برادر 

حضرت علی (ع) را مطرح کرده و می‌گوید: 


جعفر در این تاریخ در حبشه بوده است. 


و أز ز کتاب سیره ابن هشام نقل می‌کند که جعفر در سال هفتم هجری پس 
از فتح خیبر به همراه همسرش اسماء بنت عمیس از حبشه به مدینه 
بازگشت و می‌نویسد که پیغمبر (ص) هنگام بازگشت جعفر از حبشه 
فرمود: 

در بحار نیز چنین می‌خوانیم: 

اسماء بنت عمیس که پس از این داستانش ذکر خواهد شد که در شب 
زفاف حضرت زهرا (س) متکفل رفع نیازمندیهای عروس بوده در زمان 
عروسی حضرت زهرا (س) به همراه شوهرش در حبشه به سر می‌برده و 
در سال هفتم هجری از حبشه به مدینه بر گشته‌اند. 

اين بانو ابتدا همسر جعفر طیار بود و پس از شهادت همسرش به همسری 
ابوبکر درامد (و فرزندی به نام محمد از او به دنیا امد) اين پسر, همان 
است که از یاران حضرت علی (ع) شد و آن حضرت می‌فرمود نگویید 
جوان وجورر داشت, بعد از هر که ابوبکر, اسماء بنت عمیس به همسری 
علی (ع) درامتد (233) 

یر در همان تن آفده کود ان باتوی کب تام استاه دن غز وشی خصرت 
زهر| (س) بوده اسماء دختر پزید بن سکن انصاری است, که به غلط 
بای ی 

می‌گفتند؛ در مدینه 1 خانم را 1 به 9 ِِِ 
می‌فرستادند. پس نه اسماء؛ اسماء بنت عمیس است و نه ام‌سلمه همسر 
رسول خدا (ص). 

و بعضی نیز نقل کرده‌اند: 

اسماء بنت عمیس در عروسی نبوده بلکه سلمی بنت عمیس همسر حمزه 
بوده است. (234) 


حجله‌ی حضرت زهرا (س) 


زنان پیغمبر فاطمه (س) را زینت کردند, عطر و بوی خوش بر او پاشيدند. 
پیغمبر (ص). علی (ع) را احضار کرد و در جانب راست خودش نشانید. 
فاطمه (س) را نیز در طرف چب نشانید. سپس عروس و داماد را به 
سینه‌ی خودش چسباند. پیشانی هر دو را بوسه داد. دست نوعروس ۲ 
گرفت و در دست داماد گذاشت. به علی (ع) فرمود: 

فاطمه (س) همسر خوبی است و به فاطمه (س) فر مود: 

سیس به زنان فرمود: 

عروس و داماد را با شور و شادی به حجله ببرید ولی چیزی نگویید که خدا 
ناراضی گردد. 

زنان پیغمبر با شور و شادی, اللهاکد تا فاطمه (س) و علی (ع) را تا 
حجله‌ی عروسی مشایعت نمودند. رسول خدا (ص) نیز از عقب رسید و 
وارد حجله شده دستور داد ظرف آبی حاضر کردند, قدری از آبها دا تر بدن 
فاطمه (س) پاشید و دستور داد با بقیه‌ی آن وضو بگیرد و دهانش را 
بشوید. بعدا ظرف آب دیگری طلبید. قدری از آنرا بر تن مبارک علی (ع) 
پاشید و دستور داد با بقیه‌ی آن دهانش را بشوید و وضو بگیرد. سپس روی 
عروس و داماد را بو سید. خست هخا تب اسمان برداشت و ؟ 

۱7 
اور. 

وقتی خواست از حجله خارج شود فاطمه (س) دامنش را گرفت و گریه 
کرد. 

فرمود: 

دختر عزیزم! 

من ترا به بردبارترین و دانشمندترین مردم تزویج کردم. 

چوب در را با دو دست مبارک گرفت و فرمود: 

خدا شما و نسلتان را پاک و پاکیزه گرداند. با دوستان شما دوست هستم و 
با دشمنانتان دشمن. اکنون وداع می‌کنم و شما را به خدا می‌سپارم. 


به جای مادر, در شب عروسی حضرت زهرا (س) 


ی 

به منزلهای خودتان بروید و کسی اینجا نماند. 

تمام زنها متفرق شدند. وقتی پیغمبر (ص) خواست خارج شود. دید یکی از 
زنها باقی مانده است. 

پرسید کیستی مگر نگفتم باید همه خارج شوید؟. 

عرض کرد: 

من اسماء هستم. شما فرمودید خارج شوید, اما من از این جهت معذورم. 
زیرا هنگام رحلت خدیجه (س) در خدمتش بودم, دیدم گریه می‌کند. 

عرض کردمنز 

ایا شما هم گریه می‌کنید؟ با اینکه بهترین زنان جهان و همسر رسول خدا 
(ص) هستی و به تو وعده‌ی بهشت داده است. 


مود . 

و ی ی ۳ 2 
۹ ۱ ۳ ۲ 
نداشته باشد. در آن وقت من به خدیجچه (س) گفتم. اگر تا شب زفاف 
فاطمه (س) زنده ماندم قول می‌دهم که نزدش بمانم و برایش مادری 


وقتی پیغمبر نام خدیجه (س) را شنید بی‌اختیار اشکش جاری شد و فرمود: 
ترا به خدا برای همین جهت مانده‌ای؟ 

عرض کرد: 

اری. پیغمبر (ص) فرمود: 

پس به وعده‌ات عمل کن. (235) 


احسان و انفاق حضرت زهرا (س) در شب عروسی 


پیامبر (ص) در عروسی زهرا (س) یک دست پیراهن نو به زهرا داده بود تا 

در شب عروسی بپوشد, هنگامی که فاطمه (س) , به خانه‌ی زفاف رفت, بر 

سجاده‌ی عبادت خود نشسته بود و با خدا مناسات می‌کرد. ناگاه مستمندی 

به در خانه‌ی فاطمه (س) آمد و با صدای بلند گفت: 

«از در خانه‌ی نبوت یک پیراهن کهنه می‌خواهم». 

فاطمه (س) رز آن وقت دو پیراهن داشت, تکف کهنه و دیگری نو خواست 

پیراهن کهنه را طبق تقاضای فقیر, به او بدهد, ناگاه به یاد این آیه 

(آل‌عمران/ 2 افتاد که می‌فرماید: 

«هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید, مگر آنچه را دوست دارید انفاق 

کنید». 

حضرت زهرا (س) که می‌دانست پیراهن نو را بیشتر دوست دارد, به این 

آیه عمل کرد و پیراهن نو را به فقیر داد. 

قردای آن شب هکامی که پیامبر (ص) بیراهن کهته را در تن او دید. 

پر سید. 

چرا پیراهن نو را نپوشیده‌ای؟ 

حضرت زهرا (س) عرض کرد: 

ان را به فقیر دادم. 

پیامبر (ص) فرمود: 

«اگر پیراهن نو را برای شوهرت می‌پوشیدی بهتر و مناسبتر بود». 

فاطمه (س) عرض کرد: 

ب روش را از شما آموخته‌ام, در آن هنگام که مادرم خدبجه (س) همسر 
شما گردید. همه‌ی اموال خود را در راه شما به تهیدستان بخشید, کار به 

جایی رسید که فقیری به در خانه‌ی شما آضا و تقاضای لباس کرد در خانه 

لباسی وجود نداشت. شما پیراهن خود را از تن بیرون اورده و به او دادی, 

از این رو اين آیه (اسراء/ 29) نازل شد: 

«و بیش از حد دستت را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار 

فرمایی». 

پیامبر (ص) تحت تأثیر محبتها و خلوص دخترش زهرا (س) قرار گرفت 

قطره‌های اشک از چشمانش سرازیر شد., فاطمه (س) را به نشانه‌ی 

محبت به سینه‌اش چسبانید. (236) 


شروع قا کین در خانه‌ی اجاره‌ای 


کلبه باصفا و محقر حضرت زهرا (س) خانه‌ای گلی بود که دلهائی مصفا به 
نور خدا در ان یک زندگی مشترک را اغاز کردند. خانه‌ای در ظاهر ساده و 
حتّی اجاره‌ای, ولکن اعضای ان ارمانی و متعهّد بر اصول اخلاقی, در 
محیطی پر تفاهم, عاطفی و خلاصه مالامال از معنویت و یاد خدا, خانه‌ای 
۱ مورد نظر و حمایت بود و دریچه‌ای از زمین به آسمان و 
از اسمان بر آن خانه داتما کشودم شده بود و این نود مکر به خاطر وجود 
انوار مقذسه‌ای که در علم و عمل عالی‌ترین مراتب کال تا باه 
نفسانی و انتخاب بهترین عقیده و آوشان طی می نمود ند خانه‌ی حضرت 
فاطمه (س) خانه‌ای بود گلی اما شعاع نور آن عالمتاب شد و همه هستی 
را پرتوافکنی کرد. 

حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا| (س) دارای خانه‌ی مسکونی 
نبودند. از این رو حضرت علی (ع) ابتدا محل سکونت همسرش را در 
اطاقی که یکی از انصار در اختیارش نهاده بود و خود نیز پس از هجرت در 
ان ساکن بود قرار داد. پس از مدتی دو زوج جوان به خانه‌ی حارثه بن 
نعمان که در محله‌ی بنی‌نجار قرار داشت و به خانه‌ی پیامبر (ص) نزدیک 
بود منتقل شدند تا اينکه حجره‌ای در کنار حجره‌ی پیامبر (ص) برای انان 
ساخته«شد و تا بایان زندگی خاتواد گی‌شان دز انجا شساکن بودند. 

خانه‌ای که در اختیار حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) قرار گرفت 
خانه‌ای نبود, بلکه اطاقی گلین بود که سقف آن را با چوب خرما و حصیر 
پوشانده و ان..را. کل‌اندهد. کردم بودتد. قاضله‌ی سقفف. آن از کف به 
اندازه‌ای بود که دست به راحتی به سقف می‌رسید. آری این بود کلبه‌ی 
حضرت زهرا (س) که از صفایش نور خدا جلوه‌گر بود. 

خداوند در قران پیرامون معنویت و فضیلت ایشان فرموده: 

«در خانه‌هایی چون خانه‌ی انبیاء خدا رخصت داده که انجا رفعت يابد و در 
ان ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و تقدیس ذات پاک او کنند.» 
وقتی این ایه نازل شد, ابوبکر از پیامبر (ص) پرسید: 

ایا خانه‌ی حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) از این خانه‌هاست؟ 
پیامبر (ص) فرمودند: 

بله, خانه‌ی انان از با فضیلت‌ترین این خانه‌هاست. (237) 


دیدار پیامبر اکرم ( ص) از حضرت زهرا و امیرالمومنین (ع) بعد از عروسی 


صاحب «کشف الغمه» به سند خود از امیرالممنین (ع) روایت می‌کند که 
رسول خدا (ص) از روز عروسی تا روز چهارم به دیدن فاطمه (س) نیامد 
و چون روز چهارم شد به خانه‌ی وی امد و پس از محبت و ملاطفت 
بسیاری که نسبت به آن دو انجام داد, از علی (ع) خواست تا از اتاق بیرون 
رود و از فاطمه (س) پرسید: , 

دخترم حالت چطور است و شوهرت را چگونه یافتی؟ 

فاطمه (س) پاسخ داد: 

پدرر جان او بهترین شوهر است. جز آنکه زنان فریش که به دیدن من 
عی‌انتد به من نزن و هی هیده 

رسول خدا تو را به مرد فقیری که دستش از مال دنیا تهی است شوهر 
داده است؟ 

پیغمبر (ص) فاطمه (س) را دلداری داد و فرمود: 

دخترم نهپدر توققیر است و نه شوهرت. 

دخترم! 

خزینه‌های زمین را از طلا و نقره به من عرضه کردند, ولی من نعمتهای 
آخرت را که در پیشگاه پروردگار است بر مال دنیا ترجیح دادم. 

دخترم! 

به خدا| سو گند من کمال خیرخواهی را درباره‌ی نو انجام داده‌ام, زیرا| 
شوهری برای تو انتخاب کردم که از دیگران زودتر اسلام آورده و علم و 
دانشش از همگان بیشتر و حلم و بردباریش از دیگران زیادتر است. 

دختر کم خدای عزوجل از میان ِ مردان دو مرد را برگزید که یکی پدر 
تو و دیگری همسر توست, دخترم! 

شوهر تو خوب شوهری است, نافرمانیش نکنی. 

سپس علی (ع) را صدا| زد و چون وارد اتاق شد سفارش فاطمه (س) را 
بدو کرد و فرمود: 

نسبت به همسرت مهربان باش و با او مدارا کن و به راستی فاطمه (س) 
پاره‌ی تن من است و هر چه او را متالم و ناراحت سازد مرا ناراحت و 
متالم ساخته است و هر چه او را خوشحال و مسرور سازد مرا خوشحال 
کرده, من اکنون شما را به خدا می‌سیارم و با شما خداحافظی می‌کنم. 
۱ دنبال حدیت فرمود: 

به خدا سوگند از آن روز به بعد تا فاطمه (س) زنده بود کاری نکردم که او 
را به خشم درآورد و بر هیچ کاری او را مجبور ننمودم و او نیز هیچگاه مرا 


به خشم نیاورد و در هیچ کاری نافرمانی مرا نکرد و به راستی هر وقت بدو 
نظر می‌کردم عم و اندوه‌هایم برطرف می لشند. 


اتهام خواستگاری امیرالمومنین (ع) از دختر ابوجهل 


جای تعجّب این است که تاریخ ضعیف و مجعول به صورت حدیث نبوی در 
نی کناهان متیر اهل بست. همچون. صصی بخاری و صحي. مفتام 
(239) و غیر انها خودنمایی می کند و اقایان بدون تحقیق و نعمق در 
متفه‌نایی این یلار و ری انتاد آنر.یی تفت بر نی را به مقام 
ای ی اور را 

اگر چه تجدید فراش و انتخاب بیش از یک همسر با شرائط خاضّی در شرع 
مقذس اسلام جائز است و خداوند متعال در قران مجید سوره‌ی نساء ایه‌ی 
سوم, به آن تصریح می‌کند, ولی ازدواج مجدّد امیرالمومنین (ع) با وجود 
زهر| (س) اساسا جایز نبود و مولای متقیان شرعا نمی‌توانست به چنین 
امری اقدام کند؛ چنانچه در حدیثی حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
«حرم الله علی علی النساء مادامت فاطمه (س) حیه. لانها طاهره لا 
تحیض. ِ< 

خداوند متعال زنان را برای حضرت علی (ع) مادامی که حضرت زهرا (س) 
در قید حیات بوده است حرام کرده بود, زیرا آن حضرت هرگز عادت ماهانه 
نداشته است. (239) ۱ 

در این زمینه روایات دیگری نیز آمده (240) و چنین استفاده می‌شود, که 
حضرت زهرا (س) در مسائل زوجیت. مشکلی نداشت و امیرالمومنین 
غلن ع( نیز علاوه بر اينکه عاملی برای تجدبد فراش نمی دید موقعیت 
فاطمه (س) را در پیشگاه خدا| و رسول او می‌دانست و از حکم خدا اگاه 
بود, با این وضع چگونه دست به خواستگاری دختر ابوجهل زده و پیامبر خدا 
(ص) و فاطمه (س) را رنجیده خاطر نموده است؟! 

و اما حدیث مجعول از پیامبر الهی (ص). در واقع از طریق دو نفر ذکر 
شده: 

یکی ابوعلی الحسین بن علی بن یزید الكرابيسي البغدادی است, که از 
دشمنان سرسخت اهل‌بیت به شمار می‌اید و قهرا حدیث منقول از وی در 
ذم آنان قبول نیست. دومی «ابوهریره» ی کذاب است, که نان را به نرخ 
روز خورده و هزاران حدیث جعل کرده که این حدیت یکی از انها می‌باشد 
و اهل تحقیق و تعقق نمی‌توانند به سخنان چنین افرادی اعتماد کنند. 

ابن أفخ الحدید که از عالی‌ترین دانشمندان و محققین اهل سنت است 
می‌نویسد. ۳ 

ابوهریره از جمله دروغگویان تاریخ و ناقلین احادیث جعلی و غير واقعی بود 
که از جمله این حدیبت مجعول را ساخت. 


او (ابوهریره) چون وارد شام شد, به طمع مال و مقام دنیا, حدیثی را به 
زبان رسول خدا (ص) نسبت داد, که نتیجه‌ی آن, نفرین و جسارتی به علی 
بن ابیطالب (ع) می‌شد و از این طریق به فرمانداری مدینه منصوب 


این راوی کذاب, چنان دروغی به پیامبر (ص) نسبت داد. که حتی خلیفه‌ی 
دوم را نیز به خشم اورد و عمر با تازیانه‌اش او را تعزیر کرد. (241) 

وا ان تس هار فا سا ون تام ال اس 
ولایت. دست به چه توطئه‌ها می‌زنند و از چه عناصر نامطلوب و مزدور و 
دنیایرست استفاده می‌کنند؟ 


فرزندان حضرت زهرا (س) 


تولد امام حسن (ع) 


سالار بانوان دوازدهمین بهار زندگی را پشت سر نهاده بود که نور وجود 

نخستین فرزند گرانمایهاش, «حسن» (ع) را در وجود خویش احساس کرد. 

چرا که بخشی از نور امام و موهبت امامت از امیر مومنان (ع) به سازمان 

وجود او انتقال یافت و چهره‌ی نورافشان او با تجلی یافتن نور 3379 حسن 

(ع) در وجودش بصورت روشنی نورافشان‌تر و درخشنده‌تر گردید و نام 

گرانمایه‌ی «زهرا» (س) مصداق درخشنده‌تری پیدا کرد. 

طلوع وجود فرزند دلبندش, نزدیک شد و در همان روزها برای پیامبر 

گرامی (ص), سفری پیش آمد. ۱ 

آن حضرت برای خدا نگهدار به خانه‌ی دخترش فاطمه (س) امد و ضمن 

سخنانی, به سفارشهای لازم در مورد مولود مبارکی پرداخت که به زودی 

جهان را به نور وجودش نور باران خواهد ساخت. 

و از جمله توصیه فرمود که 

او را پس از ولادت در پوشش زرد رنگ قرار ندهند. 

پس از رفتن پیامبر (ص). نخستین فرزند خانه‌ی نور در ۳ پانزدهم 

رمضان به سال سوم هچری دیده به جهان گشود. روز ولادت ان مولود 

مبارک, روز پر شکوهی بود. 

«اسماء بنت عمیس» در لحظات طلوع خورشید جهان‌افروز وجود حضرت 

مجتبی (ع( از افق امامت. در انجا حضور داشت و به همراه او بانوان 

دیگری نیز بودند. آنان مولود مبارک را نف انکه از توصنه‌ی پیامبر گرامی 

(ص) آگاه باشند, در پارچه‌ی زیبا و تمیزی که زرد رنگ بود قرار دادند. 

پیامبر گرامی (ص) از سفر بازگشت و به دیدار دخت سرفراز خویش 

شتافت. انگاه به بانوان حاضر فرمود: 

فرزندم را بیاورید. و پرسید که نامش را چه برگزیده‌اید؟ 

فاطمه (س) پیش از آن به شوی گرانمایهاش پيشنهاد کرده بود که نامی 

پرشکوه و باعظمت در نظر گیرد اما آن حضرت ضمن احترام به دخت 

پیامبر (ص) فرموده بود که در اين مورد بر پیشوای بزرگ توحید پیشی 

نخواهد گرفت. از اين رو هنوز نام و نشان انتخاب نشده بود. 

نوزاد نور را به جذ گرانقدرش تقدیم داشتند و آن حضرت پس از آنکه او را 

در آغوش گرفت. فرمود: 

مگر فراموش کردید که از شما خواستم او را پس از ولادت در پوشش زرد 

قرار ندهید؟ 

آن پوشش را از مولود مبارک برگرفت و پوشش سپیدی بر او افکند و رو 
به امیر مومنان (ع) نمود و پرسید: 


ما 4 1 نام فرزندمان بر شما پیشی نمی‌گیریم. 

پیامبر گرامی نیز فرمود: 

من هم بر پروردگار بزرگ خویش پیشی نمی‌گیرم. 

درست در این لحظات بود که افریدگار هستی به فرشته‌ی وحی پیام داد 
که: 

«برای بنده‌ی محبوب و پیامبر برگزیده‌ام, فرزندی ولادت یافته است. 

از این رو در بیت رفیع رسالت و امامت فرود ای و ضمن تقدیم سلام و 
درود و صمیمانه‌ترین تبریک‌ها و تهنیت‌ها, به او بگو که؛ علی (ع) برای شما 
به سان هارون برای موسی (ع) است. 

از این رو نام فرزند هارون را بر فرزند «علی» (ع) برگزین.» 

فرشته‌ ی وحی به دستور خدا فرود آمد نا تبریک و تهبیت تن وند حان 
هستی را به پیامبر (ص) رسانید و 

«ای پیامبر خدا! 

پروردگارت دستور داده است که این مولود مباری را به نام فرزند 
«هارون» نامگذاری کنید.» 

پیامبر (ص) پرسید: 

نام او چه بود؟ 

فرشته‌ی وحی گفت: 

او «شیّر» نام داشت. (242) 

پیامبر (ص) فرمود: ۲ 

من به واژه‌ی عربی سخن می‌گویم . 

فرشته‌ی وحی ۱ 

نام او را «حسن» (ع) انتخاب بفرمایید. 

بدینسان پیامبر (ص) مهر» نام آن پاره‌ی ماه را «حسن»؟ نهاد. در گوش 
راست او اذان گفت و گوش چب او را با نام و یاد خدا| قرین ساخت و 


اقامه خواند. 
هفتمین روز ولادت نور بود که پیامبر گرامی دو رآس قوج کبود ِ ۷ 
عنوان «عقیقه» فرزند گرانقدرش «حسن» (ع), قربانی کرد و یک ران 


یکی از آنها را همراه یک دینار به بانوی قابله داد. _ 

سر مبارک نوزاد را تراشید و هم وزن موی سر ان, نقره به عنوان صدقه 
به فقرا و بینوایان داد. انگاه سر نورانی نوزاد را به ماده‌ی خوشبو و 
عطرآگینی که از زعفران و چیزهایی مشابه ترکیب شده بود معطر ساخت 
و دز آن فرضت, یکی از اداب و رسوم جاهلیت را بةه.باد انتقاد گرفت و 
نکوهش کرد و فرمود: 


«مردم عصر جاهلیت سر نوزاد را با خون رنگین می‌نمودند که کار بسیار 
نایسندی است.» 
و سرانجام نوزاد مبارک را بوسه باران ساخت و او را مورد مهر 


تولد امام حسین (ع) 


پس از کت مدتی از ولادت حضرت مجتبی (ع) علائم و نشانه‌ها, نشانگر 
این بود که دومین فرزند گرانمایه‌ی «فاطمه» (س). در راه است و آنگاه 
پس از شش ماه همانگونه که پیامبر (ص) پیش از آن مژده‌ی آمدنشن را 
داده بود, دیده به جهان ؟ 

در مورد ولادت حسین (ع) ۲ ۳ صادق (ع) روایتی آورده‌اند که: 

روزی همسایگان بانوی با ایمان «ام‌ایمن» نزد پیامبر (ص) افتکند و گفتند؛ 
ای پیامبر خدا (ص)! 

شب کدرشته «ام‌ایمن» تا سییدهدم بیدار بود و می‌ گریست و همه‌ی ما را 
نیز ناراحت ساخته است. 

پیامبر (ص) کسی را به خانه‌ی او گسیل داشت و او به محضر پیامبر (ص) 
شرفیاب شد. ان رن مقر حوه 

«ام‌ایمن»! 

خدای چشمانت را نگریاند! همسایگانت به من گزارش کرده‌اند که تو 
سراسر شب گذشته را ناراحت و کزیان بوده‌ای, چر|؟ 

پاسخ داد: 

ایا عبر دای ۱ 

خوابی سخت و سهمگین دیدم و به خاطر آن تا سپیده‌دم گریه کردم. 

پیامبر (ص) فرمود: 

خوابت را برایم باز تقی کویف؟ بگو که خدا وپیامبرش به.پيام آن داناترتد. 
«ام‌ایمن» گفت؛: 

ای پیامبر خدا (ص)! 

بیان آن برایم گران است. 

پیامبز (ص) قرمود: ۱ 

انگونه که تو فکر می‌کنی نیست, رویای خویش را باز گو. 

ان بانوی باایمان گفت: 

«دیشب در عالم رویا دیدم که برخی از اعضاء پیکر مقدس شما در خانه‌ی 
من افتاده است ...» 

پیامبر (ص) فرمود: 

خواب خوشی رفته‌ای و خواب نیکویی دیده‌ای. پیام خواب نو این است که 
دخت گرانمایه‌ام «فاطمه» (س). «حسین» (ع) را به دنیا خواهد آورد و تو 
هستی که او را پرستاری و نگهداری خواهی کرد و «حسین» (ع) همان 
پاره‌ای از وجود من است که در خانه‌ی شما ۷0 

این جریان ده و پس از مدتی حسین ع( از افق سرای امامت و 


رسالت طلوع کرد. «ام‌ایمن» او را در آغوش گرفت و نزد جدٌ گرانقدرش 
پیامبر (ص) آورد. آن حضرت حسین (ع) را از او گرفت و فرمود: 

«آفرین خدا| بر این کودک نورسیده و بر او که او را و تین فشرده و به 
سوی من آورده است.» 

آنگاه فرمود: ٍ 

مان ای ام آرگای فوشت 

علاوه بر خواب «ام‌ایمن» همسر «عباس»؛ عموی پیامبر (ص) نیز خوابی 
نظیر این خواب دیده بود و پیامبر گرامی (ص) نیز پیشگویی فرموده بود. 
لحظات ولادت حسین (ع) گروهی از بانوان مسلمان. از جمله صفیه, دختر 
عبدالمطلب عمه‌ی پیامبر (ص) و نیز «اسماء بنت عمیس» و «ام‌سلمه» 
۰ حضور داشتند. 

پس از طلوع خورشید جهان افروز وجود حسین (ع) پیامبر (ص) فرمود: 
عمه: 

فرزندم را بیاور! 

صفیه عرض کرد: 

ای پیامبر خدا (ص)! 

تازه به دنیا آمده است و هنوز آماده نشده است . 

پیامبر (ص) فرمود: 

خداوند او را پاک و پاکیزه ساخته است. بیاور . 


آنگاه فرشته‌ی وحی فرود آمد و به آن حضرت ناس را تقدیم داشت و 
خواست که نام پسر دوم «هارون» را - که به زبان عبری «شبیر» و به 
زبان عرب «حسین» گفته می‌شد برای نوزاد مبارک برگزیند. 

و از پی آن انبوهی از فرشتگان فرود آمدند و طلوع خورشید وجود حسین 
(ع) را به جدٌ گرانقدرش تبریک گفتند و در همان ساعت. شهادت پر 
افتخارش را نیز به پیامبر خدا تسلیت عرض کردند. 

پیامبر گرامی (ص) فرزند دلبند خویش را گرفت, زبان مبارک را در کام او 
نهاد و او زبان وحی و رسالت را مکید, به گونه‌ای گوشت بدنش ار ان 
رویش کرد و استخوانهایش استواری و استحکام یافت. و آورده‌اند که 
حسین (ع) نه از مادر شیر نوشید و نه از هیچکس دیگر. 

علامه‌ی «بحرالعلوم» در این مورد این گونه سروده است: 

لله مرتضع لم یرتضع ابدا من ثدی انثی و من «طه» مراضعه 

خدای را! خدای را 

کودک شیرخواری که هرگز از پستان بانویی شیر ننوشید و شیر دهنده‌ی او 
به خواست خدا پیامبر خدا بود. ۱ 

او گاهی انگشت شست و زمانی. زبان خویش را در کام آن کودک پرشکوه 


می‌نهاد و از اين راه بود که سازمان وجود او به اوج کمال رسید. 

درست هفتمین روز طلوع دومین اختر تابناک از افق سرای «فاطمه» (س) 
بود که پیامبر دستور داد, سر کودک را تراشیدند و به وزن موهای سرش 
نقره در راه خدا| انفاق کردیه و برای سلامتی او و سپاس به بار گاه خدا, 
صدقه داده شد. 


تولد حضرت زینب (س) 


تولد حضرت زینب (س) 


ِ کپ ایمان «زینب» (س) در سال پنجم هجری دیده به جهان گشود. 
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او سومین فرزند ارجمند خاندان وحی و رسالت و دودمان پاک و بلند 
اوازه‌ی امامت بود. 
نگارنده او را بسیار بی‌نیاز از تعریف و تمجید می‌نگرد. چرا که در وصف 
بانویی گرانقدر که پدرش امیر مقمنان و مادرش سالار بانوان جهان 
ی ار یا ی 
(ع) سرور جوانان بهشت هستند, چه چیزی می‌تواند بنویسد؟ 
راستی که او میوه‌ی فضیلت‌ها و ثمره‌ی عظمت‌هایی بود که هاله‌ای از 
شرف و پاکی و قداست و شکوه از هر سو او را در میان گرفته بود. 

و او همان کسی است که ابن عباس خطبه فدک فاطمه (س) را از او 
ت کرده است و حفظ اين خطبه در سن 5 يا 6 سالگی بالغیت و 
جامعیت دلالت بر کمال رشد و فهم و دانایی او می‌کند. (244) 
اما راستی چقدر دردناک است که بگوییم تاریخ در مورد او ستم و بیداد روا 
داشت. همانگونه که در مورد پدر و مادر گرانمایه اش, چنان که تاریخ 
آتشان: که. تتتايسته و. بايسته است. دندکی. او را بی: تکرفت. و آنگوته: که 
زیبنده‌ی شخصیت بانوی اندیشمند و فرزانه‌ی ی و نواده‌ی پیامبر 
خدا (ص) و قهرمان بزرگ ایمان و شجاعتی چون «زینب» (س) باشد, 
زندگی او را ترسیم و تبیین ننموده است. 


هدیه فسات 


به هر حال آنگاه که او دیده به جهان گشود, نیای گرانقدرش پیامبر (ص) 
ب ِِ را «زینب» نهاد. واژه‌ی مقدس و جانبخشی که از «زین» و «اب» 
شکل گرفته آنبت و نة مفهوم زیت و ار استکی بدر می‌با شنک: 

نویسنده‌ی کتاب «الحسین و بطله کربلا» مقاله‌ای را از یک روزنامه‌ی پر 
تیراژ مصری که پیرامون شخصیت والای این بانوی بزرگ نوشته شده است 
در کتاب خویش می‌آورد که ما در اینجا فرازهایی از آن را می‌آوريم و 
می؟ ذریم : 
زینب دخشت امير مقمنان ءع( در ماه شعبان به سال پنجم_ از هجرت دیده به 
جهان گشود. مادرش او را نزد پدر والا مقامش علی (ع) آورد و گفت: 
علی جان! , ۲ 
این نوزاد را بگیر و برای او نامی شایسته برگزین. 
علی (ع) فرمود: ۱ 
من در نامگذاری فرزندم بر پیامبر خدا پیشی نمی‌گیرم. 
آن روز پیامبر (ص) در سفر بود. 

ی که آمده نم خا ام رش وا وی ار آمخواستوا ام 
بر نوزاد خاندان رسالت برگزیند که فرمود: 
«من بر پروردگارم سبقت نمی‌جویم.» 
۹( 
«ای تس خر (ص )1 
نام اين نوزاد مبارک «زینب» (س) است, چرا که خدا اين نام زیبا و 
شایسته را برای او بر گزیده است.» 


سمبل پایداری 


آری اين بانوی بزرگ, هم دارای زندگی درخشان و تاریخ سرشار از فضایل 
انسانی و ارزشهای اخلاقی است و هم همه‌ی مراحل زندگی الهام‌بخش و 
درس ‌آموزش با حوادث اندوهبار و درد و رنج آمیخته بود. 

در بخش مهمی از عمرش به طول ربع قرن با فاجعه‌ی جانسوز رحلت نیای 
گرانقدرش پیامبر (ص) و مام شایسته اش «فاطمه» (س) و رخدادهای 
سخت دیگری, روبرو گردید. آنگاه با روزگار سختی روبرو شد که پدرش 
امیر ِِ (ع( خانه‌نشین گردید و آزادی و امنیت و همه‌ی امکانات از او 
سپس هجرت پدرش از مدینه به کوفه - که مرکز حکومت پدرش گردید - 
پیش امد و از پی آن اراده‌ی حکیمانه‌ی الهی او را با شهادت پدر - یعنی 
حادثه‌ی دردناک و فاجعه‌ی تکان دهندهای که آسمانها را به لرزه درآورد - 
داغدار ساخت. به دنبال آن شاهد و ناظر جنگ ظالمانه‌ای بود که معاویه بر 
ضد برآادرش, حضرت مجتبی (ع) و شیعیان او شعله‌ور ساخت و پس از ان 
هم با نقشه‌ی ابلیسی خویش ان حضرت را با سم خیانت به شهادت رسانید 
و سیطره‌ی استبدادی خویش را به ضرب زور و فریب و خیانت و تطمیع به 
جهان اسلام تحمیل کرد. , 

پس از سالیانی چند ناگهان ار بانوی قهرمان با رخداد دیگری که به راستی 
بزرگترین فاجعه‌ی تاریخ بود, روبرو گردید. فاجعه‌ی تکان دهنده و خونباری 
که دارای ابعاد گوناگون و مسیری طولانی بود. 

اما شگفت اینجاست که این بانوی قهرمان در برابر اين حوادت سخت و 
ش کننده. قهرمانانه و نستوه, پایداری ورزید و بی‌انکه احساس شکست با 
پریشانی نماید و يا اعصاب پولادین خویش را از دست بدهد و يا بر 
هوشمندی و آگاهی و ذرایتش خدشه‌ای وارد آیده رز سالت ستر گ شرش کی 
خویش را از آغاز تا انجام به شایستگی انجام داد و پا به پای انجام وظیفه و 
رساندن پیام. به مدینه بازگشت. (245) 


تولد حضرت آم‌کلثوم (س 


بیت ساده و پرشکوه سالار بانوان (س) و امیر مومنان (ع). چهارمین فرزند 
گرانمایه‌ی خویش را که دومین دختر این خاندان رز یه حساب قآ هگ 
به سان سه فرزند پیشین با موجی از شادی و شادمانی پذیرا گشت. 
او که به «ام کلئوم» (س) نامگذاری کروبد از سویی به سان خواهر 
قهرمانش «زینب »> (س) دارای اصالت و نسبی شریف بود ق اود کر شه از 
تربیت شایسته و بایسته و بسیار ممتازی بهزه‌وز کردند: 
رای ی هیا یا و سر ار اد ار 
خواهرش زینب (س) متفاوت بود اما در تمامی رخدادهای تکان دهنده‌ای 
که خواهر قهرمانش «زینب» (س), حضور داشت 9 نقش سازنده و تاریخ 
ساز خویش را ایفا نمود, او نیز به طور جدی و آگاهانه شرکت داشت و 
و پشتیبان و مشاور خواهر گرانمایه‌ی خویش بشمار می‌آمد. 
آن بانوی قهرمان نیز از کسانی است که مورد ستم و بیداد تاریخ قرار 
گرفته و با دردها و رنجهایی روبرو گردیده است که مردان نیرومند نیز 
وان با بدارش ,ور مزا آها را تدارند. (2۸6) 


آخرین غنچه حضرت زهرا (س) و مقتل او 


آخرین غنچه حضرت زهرا (س) و مقتل او 


ولادت غم‌انگیز محسن (ع) همانا روز شهادتش نیز بود و کیفیت شهادتش 
ان ار ی ی ات اه 
ما تا ات و رت ی ی 
از دست دادن این پسر کشید. 


محسن (ع) عزیز پیامبر (ص) بود و آن حضرت قبلاً نام او را تعیین کرده 


بود. 

اگر اين آخرین گل زهرا (س) به دنیا می‌آمد همه به عنوان یادگار پیامبر 
(ص) از او یاد می‌کردند و گرامیش می‌داشتند. 

ولی خوب شد به دنیا نیامد. چه انکه هنوز متولد نشده اینچنین او و مادرش 
را گرامی داشتند! 

در تسمیه ایشان آمده است که: 

قال آمیرالمومنین (ع): ۱ 

ان آسقاطکم اذا لقوکم یوم القیاهه و لم تسموهم, یقول السقط لابیه: 

«لا ستفیتتی: وف تین 7 (ص) محسنا قبل 8 پولد». (247) 
امیرالممنین (ع) فرمود: 

اگر فرزندان سقط شده‌ی شما روز قیامت شما را ببینند در حالی که نامی 
برای آنان: نگذاشته‌آنن.. سقط به بدرنشن .هی کویده 

چرا برای من نامی تعیین نکردی در حالی که پیامبر (ص) محسن (ع) را 
قبل از اینکه به دنیا بیاید نامگذاری کرده بود. 

قالت اسماء: فما دخلنا البیت [ و قد امقطت:ختینا تمه تال 2۱1 (ص) 
و (248) 

اسماء می‌گوید: 

وارد خانه‌ی حضرت زهر| (س) شدیم وقتی که حضرت جنین خود را سقط 
کرده بود؛ همان که پیامبر (ص) او را محسن (ع) نامیده بود. 

چه سوزناک است که پیامبر (ص) از شهادت یادگار خود خبر دهد و بفرماید: 
و تضرب و هی حامل, ... و تطرح ما فی بطنها من الضرب و تموت من 
ذلک الضرب. (249) 

پیامبر (ص) فرمود: 

حضرت زهرا (س) زده می‌شود در حالی که باردار است. 

در اثر این ضربت فرزندی که همراه دارد سقط می‌شود و خود او در اثر 
همان ضربت از دنیا می‌رود. 


مقتل حضرت محسن (ع) 


گل زهرا (س) اول شهید شد و سپس سقط گردید! 

اما چگونه؟ 

این سوالی است که باید جزئیات ماجرای آن را روشن کند. 

مادری که فرزند همراه دارد مواظبت زیادی می‌خواهد. رعب و وحشتی که 
جمین سقیفه پشت در خانه به راه انداخته بودند و فریادهای بلند و 

بفادانه ای که ِ داده كِِِ و قصد ۳ ی به خانه را داشتند, 

فریاد «آتش می‌زنیم» و صداي بر زمین انداختن هیزم و چیدن آنها با خار 

مغیلان: کار دنوار و ذر خاته:ه انش زدن آنها و دود و شعله‌هایی که از زیر 

در و بالای دیوار خانه دیده می‌شد, هر خانم بارداری را نگران می‌کرد و به 

اکنون بانوبی پشت در امده که از یک سو رحلت پدر مهربانی چون پیامبر 

(ص) بار عظیمی از غم بر قلب او نشانده و از سوی دیگر جفای مردم در 

حق شوهر مظلومش دل او را سخت آزرده است. 

او احساس می‌کند مها< جمین قصد ورود به خانه را دارند و در وضعیت 

فوق‌العاده خطرناکی قرار گرفته است. 

لذا با تمام وجود در را گرفته تا باز نشود. 

آنتفن به چوب در گرفته و شعله‌ها به صورت او اصابت ضف کند: در صاف 

نیست! چوبهای ناهموار دارد. میخ دارد, داغ شده است! 

بانویی که محسن ءع( همراه اوست چگونه باید مواظطب فرزندش باشد؟! 

در را با لگد می‌شکنند و صدای وحشتناکی ایجاد می‌شود و در به روی بانو 

می‌افتد. دریای عصمت و حیا با مهاجمین بی‌حیا روبه‌رو می‌شود. بر دستش 

تازیانه می‌زنند تا در را رها کند. 

در با میخش و با ناهمواریش سینه را می‌شکافد و خون جاری می‌کند. 

استخوان پهلو از درون می‌شکند و خون جاری می‌شود! 

لابد اینها برای کشتن فرزندی که کنار این پهلو و سینه به تلاطم افتاده کم 

است؟! 

حمله کنندگان سقیفه یک نفر نیستند. دستور خود را هم از پیش گرفته‌اند. 

سر و کتف بانو می‌خورد و بی‌محابا از هر سو فرود می‌اید و خون جاری 

می‌کند, پایی - که شکسته باد - بر بانوی باردار ضربه می‌زند. ایا با همه‌ی 

اينها هنوز محسن (ع) زنده است؟ 


باید بپرسیم هنوز مادر زنده است ؟!۱! 

با این همه وحشت و ضربت و جراحت ۰ مادر (س) چه گفت؟ 

چه کرد؟ 

امیرالمومنین (ع) چه کرد؟ 

بچه‌ها (ع) چه حالی داشتند؟ 

من (ع) کا وت 

تاريخ» این داستان جگرسوز را با تمام تلخی‌هايیش حفظ کرده تا معلوم 
شود فاطمه و محسنش (ع) باهم و از یک سبب به شهادت رسیدند!! چه 
ضرباتی و چه حملاتی که مرد را از پا درمی‌آورد. چه رسد به بانویی که 
کنار قلبش یادگار زیبایی پیامبر (ص) را در آغوش گرفته است. 


احترام فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س) 


خداوند احترام ,و محبت اهل بیت پیامبر ((ص) را واجب ساخته و مردم را به 
مراعات ان مکلف نموده است. 

و شکی نیست که فرزندان فاطمه (س): فرزندان پیامبر و اهل‌بیت او 
محسوب می‌گردند. لذا پیامبر گرامی اسلام (ص) در مورد احترام این 
عزیزان می‌فرمایند: 

«انا شافع یوم القيامه لاربعه اصناف: 

رجل نصر ذریتی 

و رجل تقد ماله لذریتی عند الضیق 

و رجل احب ذریتی باللسان و القلب 

و رجل سعی فی حوائج ذریتی.» (250) 

من در پیشگاه خدا برای چهار دسته شفاعت خواهم کرد: 

1 - به کسانی که فرزندانم را به هر نحوی یاری کند. 

سید اشخاضی که در زمان شارفندی به کمی مالی ابان تابن 

3 - افرادی که با دل و زبان فرزندانم را دوست بدارند. 

4 - مردانی که در رفع حاجت آنان تلاش نمایند. 

و در یک حدیث دیگر که شبیه این روایت است. در بند اول او ها رنه 
«کسانی که به فرزندان من بعد ۳ 

المکرم لذریتی من بعدی ... (251 

این حدینها می‌رساند که احترام فرزندان فاطمه (س) باعث خشنودی و 
رضایت خاطر رسول خدا (ص) گردیده و در نتیجه شفاعت آن حضرت را به 
دنبال خواهد داشت و بالعکس ظلم و ستم و هر گونه بی‌احترامی به ۳ 
موجب خشم خدا و پیامبر و سرانجام گرفتاری به قهر خدا خواهد گردید. 
چنانچه در حدیثی رسول خدا (ص) پس از شمردن کیفر ستمگران به 
حضرت زهرا (س), در مورد ستم به فرزندان و شیعیان آن حضرت 
می‌فرمایند: 

«... ویل لمن یظلم ذریتها و شیعتها. (252) 

وای از کیفر شدید کسانی که به فرزندان و شیعیان فاطمه (س) ستم 
کنند.» 

و بالاخره در یک فرازی از سخنان آن_حضرت در این باره آمده است: 

«آن فاطمه احصنت فرجها فحرمهز اللّه و ذریتها علی النار.» (253) 

فاطمه (س) خود را از گناه و آلودگی مصون داشت و متقابلا خداوند نیز او 
و فرزندانش را بر آتش جهنم حرام ساخت. 

این حدیت ضمن اینکه اشعار دارد که قوانین الهی و کیفر و پاداش اخروی 


عصمت به عمالات عالیه رسیده است.؛ در عین حال احترام خداوندی بر 


حسنین (ع) فرزندان رسول خدا (ص) 


احترام انتساب به حضرت زهرا (س) 


اک چه اکثر فرزندان مورب فاطمه (س) طبق قانون ورائت؛ انسانهای 
شریف و بزرگوار و خدمتگزارند و در میدان علم و عمل به کمالات عالی 
نائثل می‌گردند و تاريخ پرافتخار شیعه نشان دهد که این عزیزان پرجم 
زعامت و رهبری و مرجعیت را در اعصاری در اختیار داشته و دارند, ولی 
در برابر آنان ساداتی که در اثر ۳ از محیط و دوستان و همنشینان 
نامناسب راه به بیراهه رفته اندو نام و قداست فرزندی فاطمه (س) را در 
اذهان عمومی مخدوش ساخته‌اند کم نیستند. 

در اینجا این سوال پیش هی یذ که: 

آپا آن دسته سادات و فرزندان فاطمه که مسیر انحراف و فساد و 
بدمستی را بر مسیر اجداد طاهرینشان بکضار ند در این صورت آنان نیز 
کیفر و آتش جهنم نخواهند دید؟! 

آکر حواب یت اند وین کر غاصا , بر جامعه حاکم گردد که اين گونه 
افراد منحرف با سادات پاک سرشت و پرهی زگار در پیشگاه خدا تفاوتی 
ندارند, عدل الهی و صراحت صد ها آیه‌ی قرآنی و احادیث اهل بیت (ع( را 
نادیدم: گرفته‌ايمء. زیر" قران و .سنت و سبزه. هنکی خاعی از تقدم 
پرهیزگاران و پاداش اهل عمل و کیفر و عذاب منحرفان است و سید و غیر 
سید و عرب و عجم و ... تفاوتی ندارند. 

قران مجید هر کسی را با عملش می‌سنجد, 

«لنا اعمالنا و لکم اعمالکم» (255) 

و هر شخصی را در گرو اعمالشان می‌شناسد. 

«کل امرء بما کسب رهین (256) 

و «کل نفس بما کسبت رهینه» (257) 

و به زن و مرد و صاحب هر نژادی پاداش یکسان عطا می‌کند. 

«من عمل صالحا من ذکر او انثی ...» (258) 

و متخلفان را عادلانه به کیفر می‌رساند و هیچ تبعیض و روابط موهوم در 
میان نخواهد بود. 

«من یعمل سوءً یجزبه و لایجد له من دون الله ول و لا نصیرا (259)» 

و فقط اصل اساسی در پیشگاه خدا بر مبنای تقوا استوار است. 

«آن اکرمکم عندالله اتقیکم» (260) 

و هیچ‌گونه قوم و خویشاوندی با پیامبران بدون عمل صالح کارساز نخواهد 
بود و در این رابطه. پسر پیامبر اولی العزم از صف بندگان الهی رانده 
می‌شود و ارتباط او با پدرش منفصل می‌گردد 

«یا نوح انه لیس من اهلک, اثه عمل غیر صالح» (261) 


و عموی پیامبر خدا مورد نفرین و لعنت پروردگار عالم قرار می‌گیرد. 

«تبت پدا انیت لهب و تف > (262) 

آری هرچه انسان و و فاطمه (س] و شخصیتهای الهی نزدیکتر 
باشد. به همان نسبت تکلیف و مسئو لیتش سنگین‌تر خواهد بود و بر همین 
اساس پروردگار عالم بر زنان پیامبر هشدار داده و می‌فرماید: 

اگر شما خلافی را مرتکب شوید, دو کیفر خواهید دید, یکی در سزای 
اعمال. دیگری به جهت اینکه دامن رسول خدا را لکه‌دار کرده‌اید. 

«یا نساء النبی من یات منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین ...» 
(263) 

بادآوری این نکته ضروری است, که آیات قرآن مجید در هر مورد نازل شود 
و شان نزول ان هرچه باشد, در تکلیف و دستورات رت همگان یکسانند. 
بتابراین از این ایات نتیجه می‌گیریم که سادات و فرزندان صالح حضرت 
فاطمه (س) بسیار گرامی بوده. ولی آن دسته افرادی که از نسبت و 
نسب خود سوء استفاده کنند, مثل ساير مردم در پیشگاه خدا کیفر خواهند 


دبد. 


هشدار پیامبر (ص) به بنی‌هاشم در کوه صفا 


از امام صادق و امام باقر (ع) در دو حدیث جداگانه آمده است: 

ولا شون ۲ (ص) مکه قام علی الصفا فقال: 

با ؛ بنی دلب ! 

انی رسول‌اللّه الیکم و انی شفیق علیکم و ان لی عملی و لی رجل منکم 

عمله, لاتقولوا: ان محمدا منا و سندخل مدخله, فلا والله سا املناتی ملکم و 

ِ غیرکم الا المتقون. الا فلا اعرفکم تا وی یوم القیامه تحملون الدنیا 
علی رقابکم و با الناس, یحملون الاخره, الا و انی قد اعذرت الیکم فیما 

بینی و بینکم و آن لی عملی و لکم عملکم.» (264) 

رسول خدا پس از تسلط بر شهر مکه خویشاوندان خویش را از بنی‌هاشم 

و بنی عبدالمطلب در کوه صفا جمع کرد و خطاب به انان فرمود: 

من پیامبر خدا هستم در میان شما و به شما دلسوزم و از روی دلسوزی 

می‌گویم که عمل من برای حودم و عمل شما برای خودتان خواهد بود. 

چنین تصور غلطی نکنید که بگویید: 

محمد (ص) از ما است و ما هم با او خواهیم بود. 

سوگند به خدا من از شما جز پرهیزگاران را تصف کزیتم و چنانچه در فردای 

قیامت شماها با گناه و دیگران با عمل صالح بيایند, اصلاً شماها را نخواهم 

شناخت. بدانید که من با این سخنان اتمام حجّت نموده و گفتنيها را گفتم. 

من در گرو اعمالم و شما نیز در گرو اعمالتان خواهید بود. 

چنانچه توجّه می‌فرمایید این حدیث, تمام خیالهای خام و برخی تصورات 

غلط را مردود می‌شناسد و سادات و بنی‌هاشم و بنی عبدالمطلب را در 

صورتی که عمل صالح نداشته باشند. نفی می‌کند و ارتباط و پیوند قرابتی 

را منفصل می‌داند. 

در این رابطه حضرت امام سجاد (ع) می‌فرمایند: 

رای نیکوکاران بنی هاشم دو پاداش و گناهکارانشان نیز دو کیفر و عذاب 

خواهند نمود. 

(لمحسننا کفلان من الاجر و لمسیئنا ضعفان من العذاب (265) 

و در دو حدیث جداگانه از حضرت امام صادق و امام رضا (ع) سوال 

نمودند: 

اينکه پیامبر خدا (ص) فرموده‌اند: 

«آتش بر فرزندان فاطمه (س) حرام است» چگونه است؟ 

حضرات در جواب فرمودند: 

مراد از این حدیت فرزندان بلا واسطه فاطمه‌اند و انان حسن و حسن و 


زینب و ام‌کلثوم (ع) می‌باشند. 

[نعم عنی بذلک الحسن و الحسین و زینب و ام‌کلثوم (ع) المعتقون من 
لثار هم ولد بطنها ۰.) (266) 

غیر از فرزندان بلاواسطه فاطمه (س)؛ که ار هم فقو ند ان بی‌نظیر و 
پرهیز گارترین افرادند. بقیه سادات با دیگران تفاوتی ندارند و هر کس به 
سزای اعمالش خواهد رسید. (267) 


تفکرات موهوم زیدالثار 


در زمان ولایتعهدی حضرت امام رضا (ع), برادرش زید در مدینه بر ضد 
خلیفه‌ی عباسی مأمون قیام کرده و عده‌ای را کشته و خانه‌هایی را به آتش 
کشیده و جمعی را به اسارت گرفت و به زیدالثار موسوم شد. نبا مه ن 
سپاهی را نف ان متفر اغرام نموده و سرانجام زید را شکست داده و 
دنس کر تمه دند. 
مخاکمه رید ابه آمام رضا(ع) ها کدار من خضرت او زا شدیدا تیه کردم ده 
فرمود: 
ای زید! ۱ 
حدیث معروف پیامبر خدا (ص) که «فرزندان فاطمه (س) در آتش 
نمی‌سوزند» تو را فریب ندهد, این جدیت مخصوص حسن و حسین (ع) و 
فرزندان بلاواسطه فاطمه (س) است اگر بنا باشد که موسی بن جعفر (ع) 
با عمل صالح به بهشت رود و تو با گناه, نتیجه‌اش این است که فضیلت تو 
از پدر معصومت (ع) بیشتر باشد. این را بدان که تو ان وقت از ما اهل‌بیت 
هستی که مطیع خدا باشی و چنانچه چنین نباشی از ما نیستی. (268) 
چنانچه در این دیف آملاه است, زید به نسبت خود افتخار می‌کرد 
با« 

چنین تصور می‌نمود که او با داشتن خلاف باز هم اهل بهشت است و 
1 #۷ (ع) این توهم غلط را محکوم نموده و صریحاً فرمود: 
نا این ویر کین اهل بهشت نیستی, حثّی پیوند ارتباطی زید را به اطاعت خدا 
و عمل صالح مشروط کرد. بنابراین آن کروه افرادی که خود را به-فاطمه 
و ی و و لد خلاف ان خر کت فی کننده بدون نردید مثل 
سایر مردم کیفر و عذاب متناسب خواهند دید. (269) 


یاد مادر از زبان فرزندان حضرت زهرا (س) 


اش سم ۱ و با خافن 


حضرت امام حسن (ع) دومین امام و پیشوای معصوم شیعیان و نخستین 
فرزند او علاقه و محبّت شورانگیز و عشق وافری نسبت به مادر عزیزش 
فاطمه‌ی زهر| (س) داشت. ۳ 
این علاقه و محبت و ابعاد و نشانه‌های ان راء در موارد متعددی از زد کین 
آن حضرت. می‌توان نشان:داد, که مهمترین انها استاد و .عکاتباتی: انست که 
در میان وی با معاویه يا استانداران و عمّال و کارگزاران حکومتی او رد و 
بدل شده است. 
در این اسناد و نامه‌ها, از زبان و قلم امام حسن عع) بارها به وجود مادری 
مانند زهرای اطهر (س) استناد و افتخار شده و امام معصوم (ع) وجود 
مبارک چنان مادر مقعدسی راء دلیل حقأنیت راه و مرام خویش شمرده 
اشت و در ستی و استواری آن زا اثبات نمودم اشت: 
مرحوم سید محسن جبل عاملی, در موسوعه‌ی «اعیان الشیعه» به برخی از 
این نامه‌ها اشاره کرده است. 
امام (ع) در یکی از اين نامه‌ها به صورت فشرده و مختصر به «زیاد بن 
ابیه» فرماندار غاصب معاویه غاصب می‌نویسد: 
«از حسن,؛ فرزند فاطمه (س)؛ به زیاد فرزند سمیه ! 
بدان که رسول خدا (ص) فرمودند: 
فرزند متعلق به فراش و رختخواب پاک زناشویی است و نصیب زناکار به 
جای فرزند تندنی است ! 
والسلام» (270) 
این نامه از یک حقیقت تاریخی پرده برمی‌دارد و برای پژوهندگان حقیقت, 
به ویژه مورخین حقیقت‌جو, سندی محکم و مسلم است و ان این که 
مساله‌ی روابط نامشروع سمیه. زن عبیدالله را افشاء می‌سازد که با 
اتوشفیان: آن متنافق. دغل‌باز .و جیله‌باز: روابط زشت و نادرستی داشته 
است. 
نامه‌ی مزبور, پس از اهانتها و جسارتها و گستاخی‌های بی‌شرمانه و 
هرزه‌درایی‌ها و یاوه گویی‌های مکرژی که از سوی «زیاد» نسبت به ساحت 
مقدس و شامخ امام حسن (ع) روا داشته شده بود, نکارشته شده و حقیقت 
ذات و نهاد آن هرزه‌گوی هتاک را فاش ساخته و به تاریخ سپرده است. 
علاوه بر بر این اسناد و مکاتبات؛ امام حسن ءع( بارها در مقام محاجه پا 
معاویه, به اصالت نسبت و پاکی گوهر و طهارت و قداست مادر بزرگوار 
خویش استناد کرده است. 

این آمز خاک از-عممق فون مت ماد و تاتیر میم .صعام شاه ان 


وجود گرامی, در قلب و روج فرزند دلبندش امام حسن مجتبی (ع) است. 
دامنه‌ی این نفوذ و تأثیر تا بدانجا گسترده بود که امام بزرگوار (ع)ر نه تنها 
در تمام طول زندگی پاک و پر نمرش, همواره یادآور مادر و از بزرگی‌ها و 
قداست ۵ عصفتت اهربا می‌ کرد و حقایق ارزنده‌ای 9 در این باب در اختیار 
عاشقان اهل بیت (ع( قرار می‌داد, بلکه حتی به هنگام شهادت و در آخزین 
لحظات زندگی نیز یاد و نام مادر و بازگویی خاطرات و محبتهای او بر 
لبهایش جاری بود. 


امام حسین (ع) و یاد مادر 


حضرت سیدالشهداءء سرور آزادگان و قافله‌سالار کاروان جاوید شهدای 
حقٌ و حقیقت., دومین فرزند او نیز. همچون برادر بزرگوارش قلبی مالامال 
از عشق و مهر مادر داشت. 

علاقه وافر و محبت بیکران آن حضرت. نسبت به ساحت قدس مادر 
بزرگوارش, یکی از شورانگیزترین فصلهای کتاب عشق مادر و فرزندی 
ست . 

خود آن حضرت,؛ بارها و بارهاء این عشقر و علاقه‌ی بیکران و این پیوند 
قلبی و اخلاص شایان راء, در طی سخنان گهربار و پیامها و اتمام حجئهای 
شورانگیز و تاربخی و تاریخ‌ساز خویش بیان داشته و در این مورد. فصلی 
درخشان در تاریخ اسلام برای شیفتگان حقایق و معارف اسلامی, به جای 
نهاده است. 

یکی از بهترین_ نمونه‌ها و نشانه‌های این علاقه‌ی عمیق امام حسین (ع) 
نسبت به ۳ 29 تجدید خاطره و تجلیل نام ویاد ان مادر بکانه.درد: 
رت فرزندان دختری‌اش جلوه‌گر می‌شود. زیرا می‌بینیم 
که آن حضرت, چند : نن از دختران خویش را, به اد مادر عزیزش. «فاطمه» 
نامگذاری کرده 7 با صفتهایی چون کبری. وسطی و صغری تشخیص 
داده می‌شدند. این امر, خود حاکی از علاقه‌ی مفرط و شدت محبت امام 
حسین (ع) نسبت به مادر عزیزش بوده است. 

شدت عشق و علاقه‌ی سبطین پیامبر (ص), امام حسن و امام حسین (ع) 
نسبت به مادر مقدسشان, به راستی که از حد توصیف بیرون است. 

وجود آن مادر بزرگوار, برای آنان همه چیز بود و در پرتو مهر و شادیها 
عمیق‌تر و گسترده‌تر و غم‌ها و اندوه‌ها کم رنگتر و قابل تحمّل‌تر می‌شدند. 
چنان که غم سنگین رحلت جد بزرگوارشان. رسول حق و رحمت را. هر 

چند که بسیار عمیق و دلشکن و طاقت‌فرسا بود. در سایه‌ی وجود 51 
مادر بی‌همتایی. کمتر احساس می‌کردند و تاب و توان تحمل چنان غمی را 
در کنار مادر خود به دست می‌آوردند. زیرا ان دو فرزند دلبند, در هر حادثه 
و پیشامدی, بیشتر به دامن مهر مادر پناه برده و بیشتر با او انس و الفت 
گرفته و دلخوش کرده بودند, پیوند معنوی و قلبی‌شان هر روز محکمتر و 
ناگسستنی‌تر شده بود 399 وقتی که آن حادثه‌ی لرزاننده و دلسوز پیش 
آمد ۰ 

آری, شدت انس و علاقه و اخلاص آنان نسبت به مادر, در آن روز تلخ و 
سیاه: در آن روز بغضی و آشکم در روز عم‌آلوّد از دست دادن فاذر عریز, به 
اوج خود رسید: 


هنگامی که حالت احتضار مادر را احساس کردند, با وجود آن همه صبر و 
بردباری ار هي مایت یا یواست ار رسد و 
آرامش باز نتوانستند از بی‌تابی خودداری کنند و خود را روی پیکر 
عطرآگین و در حال احتضار مادر نیفکنند و با سخنان گرم و پرشور با گفتار 
مهرآمیز و با صدای بغض‌آلود. مورد خطاب قرارش ندهند و شور و بی‌تابی 
و اندوه و درددل و سوز درون خود را بیان نکنند ... 
در ان لحظات تلخ و غم‌الود. تنها کوشش و فعالیت «اسماء» دختر عمیس 
بود که توانست آنان را از مادر جدا کند و به سراغ ندز گراضی‌شان علی 
(ع) گسیل دارد, که تفصیل آن در کتابهای معتبر مقتل به شکلی موّثر و پر 
سوز امده است. (271) 

و از ان پس بود که همواره نام و یاد فاطمه‌ی زهر| (ع) بر زبان حسنین 
(ع) ِ و در دلهایشان پایدار بود .. 
یکی از پرشورترین یادآوریهای امام حسین (ع) از مادر عزيزش در لحظه‌ی 
بسیار حساس و سرنوشت ساز حرکت به سوی کربلا است. 
در ان هنگام که لحظات می‌رفتند تا عظیم‌ترین حادثه‌ی تاریخ خونبار اسلام 
را در تداوم توقف ناپذیر خویش ثبت کنند, امام حسین (ع) با شکیبایی و 
متانتی که از چنان بزرگمرد جاودانه‌ای سزاوار و شایسته است. با تعبیری 
بسیار زیبا و با شکوه از مادر عزیز یاد می‌کند و با زیباترین و شایسته‌ترین 

ت. طهارت و عصمت و عظمت مادر خویش را بیان می‌دارد. آن جا که 

می‌فر ماید: 
«الا [ن الدعی بن الدعی قد رکزنی بین اثنین, بین الدّله و السلّه, هیهات 
منی الذله وا ور و حجور طابت و طهرت». 
(272) 
( ید الله باه مرا بین دو امر, مخیر ساخته است) که یکی از آن دو را 
انتخاب کنم يا تن به شمشیر دهم ۵ کنفته وی با رل و ری را اختار 
کنم و با او بیعت نمایم. ولی هرگز دامن ما به لت آلوده نخواهد شد. زیرا 
اهامای که مرا رک وا ار ی اما 
دارد. من در دامن صدیقه اطهر (س) بار امده‌ام و از پستان فضیلت و 
شرف شیر نوشیده‌ام. خانه‌ی کوچک ما؛ کانون فضیلت و شخصیت بوده و 
رک تون توا ا ناه پید | نکرده است. 
من در دامنهایی تربیت شده‌ام که عمری. با آژاد کی و عرت و سربلندی 
زند کی کرد اند آنان هرک ر«ضایت ود کف زیر بان رت ۵ سین 
قبول بیعت از فردی فرومایه همچون یزید بروم 
آری؛ حتی در آن بجبوحه‌ی مرگ و زندگی, در لحظاتی که امام می‌دانست 
لحظات تاریخی شهادت سرخجخ خویش و یاران و عزیزان خانواده اش 
فاصله‌ی چندانی ندارد, باز به یاد مادر عزیز بود و افتخار می‌کرد که در 


۳ تذگرها و ی 1 ۳3 مواقف کربلا و عاشورا در رجزها و 
حماسه‌ها, در شهادتها و بر سر شهداء بارها و رها تکرار و یاداوری شده 


است. 


امام سجاد (ع) و یاد مادر 


امام زین‌العابدین و فخر الساجدین (ع), که مادر بزرگوارش زهرای اطهر 
(س) را از نزدیک ندیده اما پرتو وجود او را در تمام ابعاد زندگی خاندان 
جلیلش به عیان دریافته و احساس کرده بود و می‌داننست که خود نیز از 
فروغ تربیت و شخصیت و قداست مادر عزیز بهره‌ها برده و نورها گرفته 
است, علاقه‌ی شدید و پرشوری در مورد شناخت هرچه بهتر و دقیق‌تر و 
وسیع‌تر مادرش زهرا (س) داشت. 

همواره در جستجوی آن بود که دقایق و جزئیات بیشتری ای دای اور 
محبوبش را بداند تا آن را به عنوان بهترین نمونه و الگو برای بانوان و 
دوشیزگان مسلمان معرفی کند و روش زندگی و تربیت آن بانوی بی‌مانند 
را سر لوحه‌ی مکتب تربیتی زن در جامعه‌ی اسلامی قرار دهد و همگان را 

به آموزش و انجام آن روشهای والا تشویق و ترغیب نماید. 

ز این رو همواره در پی کشف این دقایق, به سراغ کتاب می‌رفت که 
مأدرش زهرای اطهر (س) را از نزدیک دیده و با اخبار و گزارشهای زندگی 
پر ثمرش انس گرفته و بر جزئیات آن واقف بودند. 
امام سجاد (ع) روزی پای صحبت اسماء دختر عمیس, که مدّتی خدمتگزار 
خاندان رسالت بود و سعادت دیدار و همنشینی زهرای اطهر (س) نصیبش 
شده بود. نشست. در آن روز, آن بانوی مومنه با شور و اشتیاقی وافر, 
داستانی را این چنین توصیف کرد: 
«روزی خدمت مادربزرگ شما زهرا (س) نشسته بودم که ۰ خدا (ص) 
از سراف فاد مرن نت زهرا (س) مادر گرامی شما, گردنبندی از 
طلا بر سینه داشت که علی (ع) آن را به تازگی از راه درآمدٍ شخصی 
خویش, برای همسرش خریداری کرده و به آن سرور بانوان عالم هدیه 

ده بود. 
پیامبر اسلام, با توجه به شرایط تقد کف ان روز که قدرت مسلمین رو به 
افزايش و زندگی‌شان رو به وسعت و راحت بود و دوران سختی‌ها و 
مرارتها به پایان می‌رسید. از مشاهده‌ی آن گردن‌بند بر سینه‌ی دختر 
گرامی خویش خوشحال شدند. ولی با اين حال, باز هم دختر خود را مورد 
خطاب قرار داده و فرمودند: ٍ 
دخترم. مبادا گفتارها و شعارهای مردم که با لحنی تجلیل امیز می‌گویند 
«فاطمه (س) دختر رسول‌الله است», تو را مغرور سازد و تحت تاثیر این 
غرور واقع شوی و پوشش ستمگران و طاغوتها و جبّاران را بر تن کنی! . 
رسول خدا (ص) همین یک جمله را فرش فتن ق احضا نم بو خانه را ترک 

فتند و بیرون رفتند. به محض خروج ایشان فاطمه‌ی زهرا (س) فورآٌ 


گردن‌بنر رز بازم کرد و آنرا از کردن فرو کشید و از خود دور ساخت و 
دیگر هرگز آنرا به کار نبرد. بلکه خیلی زود آن گردن‌بند را فروخت و با پول 
آن غلامی را ا ای خرید فردر راه: خدا ازادتتن کرد این خبر به گوش 
رسول خدا| ((ص) رسید و باعث خرسندی فراوان حضرتش گردید. چنانکه 
دخترش را بسیار دعا کرد و از اين عمل خیر, ابراز رضایت فراوان فرمود و 
حتی با الفاظی همچون «چنین دختری را قربان بروم (فداها ابوها)». از 
دختر عزیز خویش ذکر خیر فرمود.» (273) 


امام باقر (ع) و یاد مادر 


رشق وطاقعی نجمن یرای معضوم فان آمام رافز (۵) تست 
به مادر عزیز و بزرگوارش, داستانها و روایات بسیاری نقل شده که در آنها 
تجلیل ان حضرت از مادر مجبوب و تجدید خاطره و بیان فضایل و مکارم 
والای فاطمه‌ی زهرا (س) همواره تکرار و تایید شده است. 

در بیان شدت این علاقه, ذکر یک نمونه را به عنوان مشتی از خروار و 
ذژه‌ای از بسیار, کافی می‌دانم : ۰ ز 

در حدیث آمده است که امام باقرر (ع) هرگاه که گرفتار تب شدید 
ای کروید و در بستر بیماری می‌افتاد. آب خنک طلب می‌کرد. وقتی آب به 
دستش می‌رسید و جرعه‌ای چند از آن میل می کرد لحظه‌ای از نوشیدن 
باز می‌ماند و سپس با صدای بلند, به حذی که در بیرون خانه نیز شنیده 
شود, از ته دل مادرش زهرا (س) را صدا می‌کرد و می‌فرمود: 

مادرم. فاطمه (س), ای دختر زو 2 (ص)! 

و بدین گونه در آن لحظات سوز تب, نوعی تشقّی دل و مرهم غم و تسکین 
خاطر می‌جست و جان و روح خود را با نام زیبای محبوب و معشوق و مادر 
عزیز خود, عطرآگین و سکون آمیر. می‌ساخت. (274) 


امام صادق (ع) و یاد مادر 


علاوه بر رسول خدا و امیرالمومنین و حسنین (ع) که زندگی روزمره و 
مستقیم با حضرت فاطمه (س) داشته‌اند و از او پیش از وفات و بعد از ان 
بسیار یاد می‌کردند. سایر ائمه (ع) نیز در فرصتهای مختلف به تناسب. از 
او باد سا 

ِِ صحبت ۹1 (س) در میان بود. حضرت امام صادق (ع) پس از 
ذکر تاریخ وفات ان بانو, فرمودند: 

مادرم فاطمه (س) در اثر ضربت قنفذ (غلام خلیفه دوم) از دنیا رفت, که 
به امرٍ اربابش به فاطمه (س) زد و آن حضرت بچه‌اش را سقط کرده و 
شدید | مربض شد و سیس وفات نمود. 

محسنا و مرضت من ذلک مرضا شدیدا ... (275) ۱ 

و همچنین سکونی (از علمای بزرگ اهل سئت در عصر ان حضرت) 
می دوید. 

من وارد محضر امام صادق (ع) شدم, قیافه‌ام گرفته و محزون بود. 

حضرت از علت ان پرسید. 

جواب دادم: خداوند دختری به من داد. 


سنگینی آن بر زمین و روزیش با خداست, او عمر خودش را می‌کند و از 
روزی خویش می‌خورد, تو چرا ناراحتی؟ 
سپس فرمود؛_ 


فاطمه! 

ی ای 

۵ آه, اه 

گویا با شنیدن این نام تمام مصائب و مظلومیتهای مادر را ی 
دست خویش را بر پیشانیش گذاشته و خطاب به من فرمو 

چون نام او را فاطمه گذاشته‌ای, مبادا بر وی ناسزا| بگویی و یا او را لعن 
کنی و يا بزنی. (276) 


ار فختیی قاای ( مان وان 


امام موسی بن جعفر (ع) هفتمین اختر تابناک اسمان ولایت و امامت و 
قهرمان مبارزه و مقأاومت و متحمل عمری زندان و شکنجه و ازار در راه 
آثین و مذهب حق و حقیقت, نسبت به مادرش زهرا (س) علاقه‌ای پرشور 
و عاشقانه و ارادتی شدید و خالصانه داشت. 

امام معصوم همواره از مادر محبویش و فداکاریها و مبارزات و ایثارگریها و 
مظلومیتش باد می‌ کرد و به ویژه مساله‌ی فدی که در مورد ان یکی از 
سیاه‌ترین صفحات تاریخ صدر اسلام توسط غاصبین حقوق اهل بیت ءع( به 
وجود امد, همپشه مورد نظر و طرف توجه امام بود که با یاداوری و تشریح 
و تحلیل ابعاد 4 حقایق مسلمی را درباره‌ی حقانیت خاندان رسالت فاش 
و بیان می‌فرمود 

داستانی که در نقل می‌شود, گوشه‌ای از علاقه‌ی شدید و ارتباط قلبی و 
معنوی 9 (ع( را با مادر محبوبش (س) نشان می‌دهد؛ همچنین آشکار 
می‌سازد که حقوق پایمال شده‌ی زهرای اطهر (س) همواره موردنظر و 
۱ فرزندان گرامی‌اش قرار داشته و آن بزرگواران پیو سته درصدد باز 
پس گرفتن و ی حقوق مادر محبوب خویش بوده‌اند. 

ابتدا باید بگوییم که 

مهدی عباسی هت جاثر و ظالم عهد امامت موسی بن جعفر (ع), در 
اوایل حکومت غاصبانه‌ی خویش, برخورد شدیدی با امام معصوم (ع) 
نداشت. ۱ 

تنها یک بار در مدینه ملاقاتی با امام داشت که طی ان از محضر امام در 
مورد تحریم خمر و مسکرات که معمولاً در دربار خلفای عبّاسی مصرف 
می‌شد. سوالی مطرح ساخت. در ان دیدار. خلیفه‌ی نابکار, چنان پاسخ 
عمیق, دقیق, عالمانه و قانع کننده ای از امام (ع) دریافت داشت که با 
وجود قلب سیاه و اندیشه‌ی تباه خود, باز هم نتواننست اعجاب و شگفتی 
خود را مخفی نگه دارد و علم وافر و عمیق و دانش عظیم امام (ع) را 
مورد تایید و تصدیق قرار ندهد. 

بار دوم, ملاقات مهدی عباسی و امام معصوم (ع), هنگامی صورت گرفت 
که ظاهرا مهتدی درصدد رد مظالم پدرش منصور برامده بود. 

یعنی ظاهرا می‌خواست اموالی را که توسط منصور, از امام صادق (ع) 
ضبط و تصرف شده بود, به فرزند بزرگوارش امام موسی بن جعفر (ع) 
بو لذا در آن ملاقات از امام (ع) پرسید: 

حدود فدکی که از مادرتان فاطمه غصب شده چقدر و چگونه است و حد و 
مرز آن چیست؟ 


خذود ان وا ترانم فص کی تا به ها نار کیان 

امام در پاسخ مهدی, حد و مرزی را برای فدی تعیین کرد که درست با 

وسعت امیراطوری مسلمین در عهد خلافت مهدی مطابقت می‌کرد به این 

ترتیب که امام فرمود: 

پس تو می‌خواهی حد و مرز فدک را بدانی؟ 

گوش کن تا برایت بگویم .. 

یک سمت آن, کوه احد؛ 

مرز سوم ان, دریای احمر؛ 

و مرز چهارمش, دومه الجندل ... , 

مهتدی در پی بیانات امام (ع), با تحیر و پریشانی گفت: 

ایا همه‌ی اینها که گفتی حدود فدی است؟ 

امام فرمود: 

آری: همه اسر زمها از ضاطفین اشت. که.با لشک کشین هی با 

ستانده نشده است. 

مهتدی از آن روز کینه و دشمنی امام را بر دل گرفت و درصدد نابودی آن 

حضرت برآمد, زیرا خطر را بالای سر خود احساس کرد. او آن روز منوجه 

شد که هدف امام, فقط بیان حدود فدک خالی و باز پس گرفتن آن نیست: 

عنف از خاندان رسالت گرفته شده و چیزی جز غصب حقوق اهل‌بیت (ع) 

نبوده است. 

او فهمید که هنوز فرزندان علی (ع) و زهرا (س). حق خود را فراموش 

نکرده‌اند و با تمام قوا درصدد استیفای ان هستند, لذا تنها فدک را 

نمی‌خواهند, بلکه می‌خواهند حکومت ظلم و جور و فساد را از بیخ و بن 

براندازند. 

آنگاه مهتدی در پاسخ امام (ع) گفت: 

اینها که گفتی خیلی زیاد است». (277) 

و البته چنان که معلوم است. هرگز حقوق اهل‌بیت عصمت و طهارت را باز 
پس نداد سهل است که از آن پس با تمام قوا درصدد ایذا و آزار و نابودی 

یا (ع) برآمد و اين هدف شوم را تا سرحد شهادت امام بزرگوار (ع) نیز 


دنبال کرد. 


تاه را ازع باه مسر 


امام رضا ثامن‌الائمه (ع) نیز همچون دیگر فرزندان زهرای اطهر (س) و 

سلاله‌ی پاک پیامبر (ص)؛ علاقه شورانگیز و احترام خاص و اخلاص آهبزی 

نیت به تساخیت مقذس مادرش زهرا (س) داشت. 

همواره و در هر فرصتی, از ان بانوی بانوان بهشتی, تجلیل و تکریم به 

عمل می‌اورد و با اعتزاز و افتخار نام عزيزش را بر زبان جاری می‌ساخت. 

شدت این شور و علاقه به حذی بود که مخالفان و بدخواهان نیز به وسعت 

آن پی برده بودند و سعی داشتند که از این راه, با امام (ع) وارد مذاکره و 
شوند به این ترتیب برای نیل به مقاصد خود, رضایت و خشنودی 

اخام راجت ول ماما اه رم سا 

روزی امام رضا (ع) با فرزند دلبندش جوادالائمه (ع) نشسته بود ها وان 

عباسی نیز در محضر آن 932 بزرگوار حضور داشت. 0 

آن روز امام (ع) حدیثی را در مدح مادرش فاطمه‌ی زهرا (س) بازگو 

فرمود. 

ماهون تین با شنیدن حویکر بج سکن آمد ه کشت 

پدرم رشید از پدرش و او هم از منصور, او هم از پدرش و او هم از 

جدش «ابن‌عباس» روایت ه کرده است که روزی ابن عباس خطاب به 

فعاویه گفت" 

آیا می‌داتی که له چر فاتامه رس ا فاظ بای کار ده آست ؟ 

نمی‌دانم ِ 

بدان جهت به او فاطمه گفتند که او و پیروانش از اتش دوزخ دور و 

محفوظ نگه داشته شده‌اند. 


او گفت: 

این سخن را من از رسول خدا| (ص) شنیدم». (8 27 

توضیح این سخن نیز در حدیث دیگری از آن حضرت (ع) آمده است که 
فرمود: 


آنان کسانی هستند که بتوانند با ایمان و توحید و اخلاص به ملاقات 
پروردگار خود بشتابند و شیعه بودن و پیروی ار فاد (فتق ).را هلا اه 
اثبات رسانند, نه آن که فقط به زبان و در ظاهر خود را پیروان فاطمه 
(س) بنامند. 


اصای یه لاه ( عم ات مان 


امام جواد (ع), فرزند برومند پدری بزرگوار چون امام رضا (ع) است و در 
1 ترییتی او پرورش یافته و طبیعی است که عشق و علاقه به مادر 
عزیز را : نیز از چنان بدری آموخته و به ارث برده باشد: آری شور شفیقانه 
و مهر خالا امام جواد ءع( نسبت به مادرش نیز همواره شعله‌هاپی 
سرکش داشته و ورد زبانها بوده است. 
در بیان این شور عشق و گرمای مهر و عاطفت. گرچه سخن بسیار گفته 
شده است, اما برای ی کافی است به حدیث کوتاهی که صاحب سفینه 
البحار نقل کرده است توجّه و بسنده کنیم. در آن حدیث آمده است: 
«امام جواد (ع) هر روز, موقع زوال روشنایی آفتاب, به مسجد نبی اکرم 
(ص) در مدینه می‌امد و صلوات و درود بر پیامبر اسلام می‌فرستاد و مشام 
جان خویش را از یاد جد د بزرگوارش معط می‌ساخت. 
سپس به سراغ خانه و محل دج مادرش فاطمه‌ی زهر| (س) که در 
همان نزدیکی و جوار قبر پیامبر است می‌رفت. با سری پرشور و قلبی بر 
تفن ویدن تعا نت ادپ» ور ارام اتدا مها زا از با درمی ورد و انگاه را 
جان و دلی سرشار از شور و اشتیاق و عشق, وارد آن خانه‌ی کوچک و 
تراور ‏ مم و ار وا میا مر ی و و تحت 
شور و جذبه‌ی روحانی به سر می‌برد». 
برای درک شذت این مهر و علاقه باید دانست که هرگز دیده نشد, حلّی 
برای یکبار, که امام (ع) به مسجد نبوی (ص) برود ولی سراغ مادرش را 
نگیرد و یا بدون راز و نیاز با روح قدسی آن بزرگوار به خانه‌ی خود برگردد. 
و باز برای پیگیری و بیان گوشه‌ی دیگری از این علاقه و ارادت امام (ع) 
نسیت به مادر عزیزش, کافی است که داستان ازدواج آن حضرت (ع) را 
در نظر گرفت, به جوانب ب آن نظر افکند. 
در بررسی چگونگی ازدواج امام جواد (ع), بیش از پیش متوجه می‌شویم 
که وی چه احترام و فضیلتی برای مادرش قائثل بوده و چگونه برتری و 
والایی ماد غسن راء از هر جهت در نظر داشته است. 
می‌دانیم که امام جوا (ع), داماد خلیفه‌ی وقت مامون عباسی شده بود. 
لذا در وصلت او با «َم فضل» لعنه الله علیها دختر خلیفه, که از خاندانی 
مرقه و پرتجمل بود, انتظار می‌رفت که هزاران درهم و دینا ر از طرف پدر 
عروس در آن محفل عروسی خرج شود و طبق آنگونه مراسم, مهریه و 
کابین نیز به تناسب ثروت و امکانات پدر عروس, بسیار چشمگیر باشد و 
قوس تصاعدی طی کند و با ارقام درشت رقم زده شود. 
ولی امام جواد (ع) , ۳99 علاقه و احترام و فضیلت فراوانی که برای 


مادرش قائل بود, حاضر نشد مهریه‌ی همسرش بیش از پانصد درهم - که 
همان مهریه‌ی مادرش زهرا (س) بود - تعیین گردد. 


امام هادی (ع) و یاد مادر 


جهان اسلام نیز علاقه و ارادت خاصی نسبت به ساحت مقدس مادرش 
زهرا (س) داشت. ِ 

امام معصوم, این علاقه و ارادت را, بارها و بارها ضمن گفتگوها و مباحثاتی 
که با ملحدین و زنادقه و دیگر گروههای مخالف مکتب اهل‌بیت (ع) داشته 
است, با زیباترین بیان و رساترین کلام اظهار کرده و همواره به وجود 
گرامی‌اش و خاندان اهل‌بیت (ع) افتخار نموده است. 

در میان دعاها و تعلیمات عالیه‌ی آن بزرگوار, جامع‌تر و گویاتر از «زیارت 
جامعه» را, که از تعلیمات زیبا و عمیق ان حضرت است پیدا نکردیم. امام 
معصوم, ارادت و علاقه‌ی خاص خویش را نسبت به مادرش زهرا (س) و 
اهل‌بیت مطهر و خاندان پاک رسالت و مهبط نزول وحی, در همان زیارت 
جامعه بارها ابراز داشته و طی همین دعای باشکوه فرموده است: 

«سلام و درود بر شما باد, ای خاندان نبوت و رسالت. ٍ 

سلام و درود بر شما باد. ای مراکز رفت و آمد فرشتگان آسمانی و ای 
محل نزول وحی الهی. سلام و درود بر شما باد, ای پیشوایان ملل و عناصر 
نیکوکار و سیاستمداران پاک و تدبیر ورزان امور مردم. سلام و درود بر 
شما باد, ای کلیدهای ایمان و امنای رحمان و عصاره‌ی پیامبران, سلام و 
درود بر شما باد, ای مراکز معرفت و شناخت خدا و معادن حکمت الهی و 
رازداران اسرار بزرگ. سلام و درود بر شما باد. ای حاملان کتاب خدا و 
اوصیای پیامبر و ذریه‌ی رسول خدا (ص) و رحمت و برکات الهی بر شما 
باد». (279) 


امام حسن عسکری (ع) و یاد مادر 


امام حسن عسکری ءع( یازدهمین پیشوای راستین جهان اسلام همواره 
قلبی سرشار از یاد و مهر مادر داشت و در هر فرصتی عشق و علاقه‌ی 
خود را نسبت به آن ترز کواز.بیان می‌فر مود. 

ابن شهرآشوب, صاحب «مناقب» در کتاب خود از «ابی‌هاشم» و او از امام 
حسن عسکری (ع) نقل می‌کند: 

«که روزی خطاب به حاضران فرمودند: 

اپا می‌دانید که مادرم فاطمه (س) چرا «زهراء» (یعنی درخشنده‌رو) نامیده 
شدند؟ 

حاضران عرض کردند: 

چه بهتر که خودتان بفرمایید! 

امام (ع) در توضیح آن نام زیبا فرمودند: , 

چون صورت مادرم در روز همانند خورشید و هنگام غروب همچون ماه و در 
دل شبها چونان ستارگان اسمان بر جدم علی (ع) پرتو افکن و تابان بود, از 
این جهت او را زهرا و درخشنده‌رو نامیدند». (280) 


تاش اسان اع ان راد عفر 


حضرت ولی عصر (عج) در طول عمرش بیش از سایر امه مظلومیت مادر 


را یاد می‌کند و روزی که ظهور می‌کند, به مدینه می‌اید و ناله‌ها و 
استغاثه‌های فاطمه (س) را متذکر می‌گردد و می‌گوید: 
ای مادر! 


امروز از قاتلانت انتقام می‌گیرم و آنان را به سزای اعمالشان می‌رسانم. 
انگاه به سراغ قبر قاتلان او اید و با اذن خدا آن دو را زنده می‌کند و سوال 
می‌کند: 

به چه جرمی مادرم را مصدوم و مجروح کردید؟ 

بچه‌اش را کشتید؟ 

خانه اش را مورد تهاجم قرار دادید؟ 

سپس با شمشیری که در دست دارد آنان را به قتل می‌رساند و جسدشان 
را به آتفتن.هی کشند و خاکسترشان را بر باد می‌دهد ۰ (21) 

آری دل نازنین امام زمان (ع) هرگز از یاد غمها و غصه‌های مادر بزرگوارش 
فاطمه (س) آرام نمی کیرد و.مضاتب اه زا فرآمونتن قمی کند زیرا قاطفه 
(س) حجّت و اسوه‌ی ان خوانده شده است در عمر کوتاهش 
شدیدترین و دردناکترین مصیبتها را پشت سر گذاشته و 

یک حدیبت شریف از توقیع مبارک آقا امام زمان ءع( در مورد مادرش 
فاطمه (س) می‌فرماید: 

«و فی ابنه تتیتول 2 صلی الله علیه و آله لی اسوه حسنه.» (282) 

در حالات و رفتار فاطمه (س) دختر پیامبر خدا (ص). برای من سرمشق 
خوبی وجود دآرد ۱ 

این حدیث., فاطمه‌ی زهرا (س) را اسوه و الکو برای امام زمان (ع) نقل 
می‌کند و می‌رساند که فاطمه (س) نقش رهبری دارد و ائمه‌ی اطهار (ع) 
از او سرمشق می‌گيرند. 

حضرت امام چسن عسکری (ع) نیز با تعبیر کلی‌تر می‌فرمایند: 

«نحن حجه الله علی الخلق و فاطمه حجه علینا.» (283) 

ما برای تمام مخلوقات حجت هستیم و فاطمه (س) مادرمان حجت ما 
این حدیت نیز ضمن اد امام حسن عسکری از مادرش, آن حضرت را 
پیشوای امه ذکر می‌کند و بالاخره حضرت امام باقر (ع) در یک حدیت 
فوق‌العاده و عرفانی می‌فرمایند: 

اطاعت فاطمه (س) برای تمام مخلوقات عالم از جن و انس و پرندگان و 
حیوانات. حتی برای انبیا و ملائکه واجب گردیده است. 


«لقد کانت, (س) مفروضه الطاعه علی جمیع من خلق الله من الجن و 
الانس و الطیر و الوحش و الانبیاء و الملائکه.» (284) 
این اطاعت اگر چه تکوینی است نه تشریعی. ولی عظمت فاطمه (س) را 
به سایر مخلوقات جهان حثّی انبیای پیشین در بر دارد. 





فصل پنجم: جلوه‌های رفتاری و اخلاقی حضرت زهرا (علیها السلام) 


رفتار با پدر 


ادب حضرت زهرا (س) نسبت به پدر 


یکی از اداب و زسوم. زمان پنشین. این نود که یکذیخر را به اسم کوچک 
صدا مي‌کردند و این نوع خطاب نسبت به بعضی‌ها خلاف ادب بود, 
مخصوصاً حضرت رسول اکرم (ص) که از مقام والا و احترام خاطی 
برخوردار بود نمی‌باید مثل سایر افراد مخاطب قرار گیرد. 

لذا| خداوند متعال در این رابطه آیوای نازل فرمود که مسلمین خوحافن و 
مکلف شدند آن .حضرت را رشول‌الله (ض ) خطاب کندة: 

در این میان حضرت فاطمه (س) هم می‌خواست به این برنامه عمل کند., 
رسول اکرم (ص) از او خواست که به پدر, «پدر» بگوید, حدیثی که 
می‌خوانید در همین رابطه است: 

عن الصادق (ع) قالت فاطمه (س): 

لما نزلت: 

«لا 1۳ دعاء السول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً (285)» 

«هبت "حول | (ص) آن اقول له: 

یا ابه فکنت اقول: یا رسول‌الله فاعرض عنی مره او اثنتین او ثلاتا, ثم اقبل 
علی فقال: 

یا فاطمه انهالم تنزل فیک و لا فی اهلی و لا فی نسلک. انت منی و انا 
منک 


انما نزلت فی اهل الجفاء و الفلظه من قریش اصحاب البذخ و الکبر, 
قولی: 

با اه فانها اخبی القلت»و ارضی لاب 

از امام صادق (ع) روایت شده که حضرت فاطمه (س) فرمود: 

وقتی که آیه‌ی 

«لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً» 

یعنی پیغمبر (ص) را مثل یکدیگر صدا نزنید نازل شد, ِِ ترسیدم از 
3 به آن حضرت) (ای پدر) بگویم. لذا آن حضرت را : با وتو لاله 
قق ؟ ۰ 

حضرت فرمود: ۲ 

ای فاطمه (س) این ایه درباره‌ی تو و خانواده‌ات و نسلت نازل نشده, تو از 
منی و من از تو هستم, بلکه درباره‌ی جفاکاران و درشت‌خویان از قریش و 
کردگضان و اهل. کر غوور بارلشتف, شما: (ای پذر) گم که خليم را 
زنده می‌کند و خدا را خشنود می‌نماید. (286) 


حضرت زهرا (س) شبیه‌ترین کس به پیامبر در نشستن و برخاستن 


قاطمه رین ند رسولالل (ص) فی قیامها و قعودها (287) 

«عن عائشه ام‌الموّمنين, قا 

ما رایت احدا اشبه سمتا - سول الا کی فا مها وه مس فاخای 
بنت رسول‌اللّه (ص) 

قالت: 


ات انا لت ی اس اما قاحلا کی ای 
و کان له (ض نا دخل علها قاعت منم محاسما فضاتة و احلفنه کی 


مجلسها. 

فلما مرض الثبی (ص). دخلت فاطمه فاکبت علیه فقبلته. ثم رفعت راسها 
فبکت ثم اکبت علیه, ثم رفعت راسها فضحکت فقلت: 

ان کنت لاظن ان هذه من اعقل نسائنا فاذا هی من النساء. فلما توفی 
النبی (ص). قلت لها: 

ارایت حین اکببت علیه فرفعت راسک فضحکت. ما حملک ذلک؟! 

قالت: 

انی اذا لبذره اخبرنی انی اسرع اهله لحوقا به فذلی حین ضحکت.» 

فاطمه (س) در قیام و قعودش شبیه پیامبر (ص) است 

از عايشه نقل شده است که گفت: 

کسی را شبیه‌تر از فاطمه (س) به رسول خدا (ص) از نظر رفتار و روش 
فردی در قیام و قعود ندیدم. (288) 

هنگامی که فاطمه (س) بر پیامبر (ص) وارد می‌شد. پیامبر (ص) پیش پای 
او قیام می‌کرد و او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند و متقابلا هنگامی 
که پیامبر (ص) بر فاطمه (س) وارد می‌شد, فاطمه (س) پیش پای پدر 
قیام کرده او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند. 

چون پیامبر (ص) مریض شد, فاطمه (س) وارد شد و خودش را به روی 
پدر افکند و او را بوسید, بعد سرش را بلند کرد و گریه کرد, دوباره خودش 
را به روی پدر افکند, بعد سرش را بلند کرد و خندید. 


گمان می‌کردم که او (فاطمه) (س) داناترین زنان ما است, در حالی که او 
هم زنی از زنهاست. 

جون پیامبر (ص) وفات پافت به او گفتم: 

هنگامی که خودت را به روی رسول خدا (ص) افکندی. سیس سرت را بلند 
کردی و خندیدی چه شد؟ 

چرا خندیدی ؟! 


حضرت فاطمه (س) فر مود: 

من در آن هنگام مانند کسی بودم که هستی‌اش را از دست داده است. 
پیامبر (ص) به من خبر داد نزدیکترین کس که به او ملحق می‌شود من 
هستم, در این هنکام خندیدم. 


انگان یس به پور و این اعضای خانواف (289) 


فاطمفی. فهرا و اه فا مرا افراه ند م ساره کمک و انار 
مینمود, , بلکه در داخل خانواده‌ی خود نیز فداکار بود و نسبت به اعضای 
خانواده‌ی خود نیز ایثارگر بود و به اعضای خانواده‌ی خویش اعم از شوهر و 
فرزندان ایثار می‌کرد. ۳ 
فاطمه (س) خود نمی‌خورد و اهل بیتش را سیر می‌کرد, خود گرسنه 
می‌ماند و درد و رنج می‌کشید, ولی شوهرش را متوجه نمی‌ساخت. حتی 
مواضع مجروح و متورم بدنش را که از هجوم و ضرب مهاجمین خونخوار و 
منافق به خانه‌ اش صورت گرفته بود, از شوهرش پوشیده داشت ۰ رت 
علی (ع) از وجود آنها هنگام غسل دادن پیکر پاک زهرا (س) آگاه گردید. 
فاطمه (س) نسبت به فرزندان نیز از خود ۹7 نشن فی‌داد و شبانه 
روز برای آنان زحمت می‌کشید و دستاس می‌نمود, با مهر و محبت بی‌ نظیر 
انان را پرورش میداد و راه و رسم پرورش فرزند را به پیروانش نشان 
داد. او در حالی که مشغول کارهای سخت و از جمله ارد کردن جو می‌شد., 
از بچه‌های خود نیز غفلت نمی‌کرد و با آن حال به انان می‌رسید و 
نوازششان می‌فر مود 8 

آری اخلاق اضیل و واقعی هر اتسانی را در رفتار خانواد کیش بایة خستخه 
کرد, 1 نه اخلاق خارج از خانواده, که معمولاً در چنین مواقعی حقیقت‌یابی و 
حقیقت شناسی مشکل است و ای بسا سر از تزویر و حقه‌بازی در آورد. 
زهرز (س) تجسم ایثار به خانواده و توده‌های جامعه بود و در اين میان از 
ایثارگری او به پدرش نباید غفلت کرد. وی روزی از پدر بزرگوارش در 
منزل خود پذیرایی نمود و با پاره نائی آن حضرت را سیر کرد در حالی که 
پیامبر خدا| (ص) سه روز بود که طعامی میل نکرده بود و فاطمه (س) 
در کال ور فی‌سحت مار شوت عافد گوس کرد. ([290) 

از حضرت علی (ع) نقل شده است: ۱ 

ما مشغول کندن خندق بودیم - که بدین وسیله از تهاجم دشمن جلوگیری 
نماییم از با ۱۳ پاره 
نانی را , به آن حضرت تقدیم داشته و ؟ 

روز 

این نانها را برای حسنین (ع) پخته بودم, اینک اینها را برای شما آوردم. 
پیامبر خدا (ص) آن نان را گرفت و گفت: 

فاطمه جان! 

این نخستین طعامی است. که در طول سه روز پدرت میل قی کنت: 
(291) 


در روزگار دیگر رسول خدا| (ص) به شدت گرسنه بود و نمی‌تواننست تحمل 
کند, بدین منظور سر به بیوتات همسرانش زد ولی چاره‌ای نشد, سپس به 
خانه فاطمه آمد, با کمال تاسفت آنجا : نیز طعامی نبود, پیامبر الهی (ص) با 
تمام گرسنگی از خانه دختر برگشت. ۳ این میان دو عدد نان و مقداری 
گوشت از یکی از همسایه‌ها به دست زهرا (س) رسید, ان بانوی ایثارگر 
آنها را در ظرفی گذاشت و یکی از فرزندانش را به دنبال پدر فرستاد و 
سوگند به خداء رسول خدا را بر خود و فرزندانم مقذم می‌دارم. (292) 
رسول خدا (ص) دوباره وارد خانه‌ی دختر شد و از رسیدن تحفه و طعام 
آگاه گشت. در اين بین فاطمه (س) غذا را به حضور پدرش آوزد: :ول 
دست غیبی را که از لطف خدا سرچشمه گرفته بود. بالای سرش دید. زیرا 
ظرف غذا پر از طعام بود, همگی کنار هم نشسته, خوردند و سیر شدند و 
سپس زنان_ و همسران رسول خدا| (ص) و همسابه‌های حضرت فاطمه 
(شس) نیز از آن نهره‌مند کشتتد. (293) 

از مجموع اين قضایا نتیجه می‌گیریم که فاطمه (س) به پدر و ساپر اعضای 
خانواده‌اش نیز فوق‌العاده ایثارگری کرده و پیوسته برای سلامتی آنان تلاش 
نموده است. ۳ 

حتّی در تاریخ و کتب تفسیر و حدیث شیعه و سنی امده است که امام 
حسن و امام حسین (ع] مریض شدند, فاطمه (س) همراه با همسرش نذر 
کردند که اگر آن دو بزرگوار خوب شوند, آنان سه روز روژه بگیرند ... 

پس از شفای فرزندان فاطمه (س), آن حضرت شخصاً برای شمعون 
بهودی کار کرد و از اجرت آن مقداری جو گرفت و سه روز روزه گرفت. 
هنگام افطار غذایش را - همچون سایر اعضای خانواده اش - به ترتیب به 
مسکین. یتیم و اسیر داد و سوره‌ی دهر در حق آنان نازل شد. (294) 

و بدین طریق به جهان و جهانیان ثابت کرد که وی تا چه حدی به بچه‌هایش 
ایثارگر است و در حق سایر مردم نیز تا انجا ایثار کرد که سه روز گرسنگی 
را تحمل کرد. ولی اسیر کافر را سیر نمود. 


هجرت حضرت زهرا (س) و همراهی پدر در سخت‌ترین شرائط 


هر روز فشار و آزار مشرکان بر پیامبر (ص) و مسلمانان شدّت می‌یافت. 
از سوی دیگر عذه‌ای از مردم شهر مدینه مسلمان شدند و در انتظار پیامبر 
(ص) بودند. مشرکان نیز تصمیم گرفتند در شبی معیّن دسته‌جمعی به خانه 
رسول خدا (ص) یورش برند و آن حضرت را به شهادت برسانند. علی (ع) 
آن شب را در بستر پیامبر (ص) خوابید و رسول خدا (ص) به غاری در کوه 
تور رفت و بس از سه روز از آنجا به. مذیته هجرت تمود. (295) 

علی (ع) به دستور پیامبر (ص) امانتهای مردم را به صاحبانش رد کرد و 
پس از سه روز فاطمه‌ی زهرا (س) را 2 
واه کر رییزه نسم وان شترها کیر 216 وراه مخت را ور 
پیش گرفت. اين هجرت خطراتی در پیش داشت زیرا دشمنان در پی آنان 
تاختند و در بین راه در منزل «ضجنان» به مهاجران رسیدند. علی (ع) 
بانوان را در پناهگاهی پیاده نمود آنگاه با شمشیر آخته بر دشمن حمله کرد 
و انان: کریختند: 

«در این هجرت زهرا (س) به اتفاق دو بانوی مهاجر و سرپرستی علی (ع) 
مسیر طولانی مکه به مدینه را در زیر آفتاب سوزان طی نمود و در روز 
پشخشتبه. 1 ریت الاو مطایت با استتم مهد صام یه ما کز کدی متذیتم ر سس 
و به خانه‌ی « سعد بن خینئمه» (297) وارد شد, خانه سعد مجاور رکن 


غربی و در جلو مستخد قبا قراز داشت. 


همدردی با پدر 


گاه دشمنان سنگدل, خاک يا خاکستر بر سر پیامبر (ص) می‌پاشیيدند, 
هنگامی که پیامبر (ص) خانه می‌امد, فاطمه (س) خاک و خاکستر را از سر 
و صورت پدر پاک می‌کرد. در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود 
۳ 
دخترم غمگین مباش و اشک مریز که خداوند حافظ و نگهبان پدر توست. 
(298) 
در یکی از روزهاء ابوجهل جمعی از اراذل مکه را تحریک کرد, تا هنگامی 
که پیامبر (ص) در مسجدالحرام به سجده می‌رود. شکمبه‌ی گوسفندی را 
پیاور تن ودب فتر. آن خر نت یف کت هنگامی که این کار انجام شد, ابوجهل 
و اطرافیان صدا به خنده بلند کردند و پیامبر (ص) را به باد مسخره گرفتند. 
بعضی از یاران. منظره را دیدند اما دشمن بیرحم چنان آماده بود که 
تواناتی بر دفاع نداشتند, ولی هنگامیکه این خبر به گوش دختر کوچکش 
فاطمه (س) رسید به سرعت به مسجدالحرام آمد و آن را برداشت و با 
شجاعت مخصوص خودش, ابوجهل و یارانش را نفرین کرد. (299) 


حضرت فاطمه (س) در جنگ احد و یاری نمودن پدر 


رمضان سال سوم هجرت می‌رسد, ولادت فرزندش حسن (ع) خاطره‌ی 
شیرین پیروزیهای جنگ بدر را که در رمضان سال پیش رخ داد شیرین‌تر 

رت 
چندی نگذشت که جنگ احد آغاز شد. حمزه عموی پیغمبر (ص) سردار دلیر 
مسلمانان و هفتاد و چهار تن نومسلمان دیگر : به شهادت می‌رسند. 
طایعه دا نت اس است دایب من ات اانرا ات 
می د هد. 
«آن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین 
الناس ..». (300) 
«اگر جراحتی به شما رسید یت رسید. روزگار چنین است 
بین مردم دست به دست می‌کنیم . 
به زهراء (س) خبر می‌دهند ۱۷| 

به چهره‌ی او رسیده و چهره‌اش را خونین ساخته است. 
با دسته‌ای از زنان مر فی‌خيزد, اب و خوردنی بر پشت خود برمی‌دارند و به 
رزمگاه می‌روند. زنان. مجروحان را آب می‌دهند و زخم‌های آنها را 
می‌بندند و فاطمه (س) جراحت پدر را شست و شو می‌دهد. 
خون بند نمی‌آید. پاره بوریایی را می‌سوزاند و خاکستر آن را بر زخم 
می‌نهد تا جریان خون قطع شود. 
پیغمبر (ص) در مصیبت حمزه گریان شد و زهراء (س) هم گریست. 
فاطمه (س) هر دو يا سه روز خود را به احد می‌رساند و بر مزار شهیدان 
می‌ گریست و انان را دعا می کرد. (301) 
رسیدند به آن حضرت (ص) نظر افکندند. حضرت به علی (ع) فرمود 
عمه‌ام را از من دور نگه دارید ولی فاطمه (س) را مانع نشوید. وقتی 
فاطمه (س) به حضرت نزدیک شد و چهره‌ی حضرت را زخمی و دهان 
حضرت را اغشته به خون دید, فریاد زد و شروع کرد به پاک کردن خونها و 
می 
خشم خداوند بر کسی که چهره‌ی رسول خدا را خونین کرده شدت یابد. 
(302) 
فاطمه (س) فریادی زد و دستش را بر بالای سرش گذاشت و با حالت 
فریاد و ناله با دیگر زنان هاشمی و قریشی از -صاقة بر ون آخده: (303) 
علی (ع) با سپر خود آب می‌آورد و فاطمه (س) خونها را از چهره‌ی حضرت 
می‌شست حصیری را گرفته و سوزانده و خاکستر آن را بر روی زخمها 


در حاشیه‌ی بحارالانوار آمده است: 
علی (ع) با سپر خود آب می‌آورد. وقتی فاطمه (س) دید خونها را که 
می‌شوید بند نمی‌اید. تکه حصیری را گرفته و اتش زد و خاکستر ان را روی 
زخم پاشید تا خون بند امد. (304) 


به یاد پدر بعد از رحلت رسول اکرم ( 


روزی فاطمه (س) پیغام فرستاد: ارزو دارم یک مرتبه دیگر بانگ مقذن 
پدرم را بشنوم بلال بر طبق دستور فاطمه شروع به آذان کرد. 

اللهاکبر, الله اکیر - قاطمه (س) به به یاد روزگار پدر افتاد, نتوانست از گریه 
خودداری کند. هنگامی که بلال گفت 

«اشهد ان محتدا رسول‌الله» 1 (س) از شنیدن نام پدر صبحه زد و 
بیهوش شد. به بلال خبر دادند دیگر اذان نگو که فاطمه (س) بیهوش شده 
است. 

اذان را تمام کن. 

عرض کرد: , 

اجازه بده بقیه را نگویم زیرا| برای شما می‌تر سم . (305) 

از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود: 

سر ۳ رسول (ص) را در پیراهن مبارکش غسل دادم و فاطمه (س) 
گفت: 


آن بر آهن را به من تشان, بده! 

همین که بوی پیراهن به مشام او رسید از هوش رفت: 

من که این حالت را از او مشاهده کردم پیراهن را از او پنهان نمودم. 
(306) 


ناله‌های حضرت زهرا (س) در فراق پدر 


یا رسول‌الله, پدر جان, دریغ و آه از فراق تو, ای پدر چه بسیار بزرگ است 
تاریکی و ظلمتی که در مجالس پس از تو مشاهده می‌گردد و من دور 

مانده از جناب تو دریغ و افسوس می‌خورم که هرچه زودتر نزد تو آیم. 

پدر جان! 

در عزای تو, اباالحسن امیرالمومنین (ع) و برادر و امام برگزیده و دوست 
بی‌مانند توء هم او که تو او را از کودکی بزرگ و تربیت کردی و سپس 
برادرت خواندی و از بزرگترین دوستان نو و محبوبترین اصحاب تو در 
همم و 

دو فرزندت حسن و حسین (ع) سوگوار ۱۳۳۹ 

ای پدر بزرگوار و ای بهترین انسانها. اکنون بیا و بنگر که امام برگزیده‌ی تو 

را اسیرگونه به طرف بیعت تحمیلی می‌کشند و می‌برند. 

پدر جان, غم سوگواری تو ما را فراگرفته و درهم کوبیده است و گریه‌های 

مداوم. قصد جان ما را دارد و بد روزگار دامنگیرمان شده است. 

آنگاه فریاد سختی برآورد و فر مود: 

فریاد يا محمدا (ص), فریاد ای حبیب من. 

فریاد ای پدر» فریاد ای اباالقاسم. فریاد ای احمد, 

فریاد از کمی‌بارانتهباوران, 

قریاد از تاله بسیار؛ 

فریاد از مشکلات فراوان. 

فریاد از مصیبت و اندوه زیاد, 

فریاد از مصیبت جانکاه. 

پس از آن سخنان دردآلود و غمبار صیحه‌ای زد و بيهوش بر زمین افتاد. 

)307( 

دلتان اد که خاک بر روی رسول خدا| (ص) بریزید؟ (308) 

ای پدرا! 

دنیا به دیدار تو با رونق و بها بود و امروز در سوگواری تو انوار او بریده و 

گلهای او پژمرده انست و خشک و تر آن خکایت از شبهای, تازیک می‌کند. 

ای پدرا! 

همواره بر تو دربغ و افسوس می‌خورم تا روز ملاقات. 

ای پدر, از آن لحظه که جدایی پیش آمد, خواب از چشمم گریخت. 

ای پدر! 

کیست از اين پس که بیوگان و مسکینان را رعایت نماید و اقت را تا 

قيیامت هدایت فرماید. 


۱ ۱ 
ی بدر. 5 
ما در محضر تو عظیم و عزیز بودیم و بعد از تو ذلیل و زبون امدیم. 
کدام حزن و اندوه است که بعد از تو پیو سته نمی‌گردد؟ 
کدام چشم است که پس از تو سرمه‌ی خواب می‌کشد؟ 
تو بودی بهارٍ دینِ یزدان و نور پیغمبران (ع). 
چه شده که کوهسارها را که فرو نمی‌ریزد؟ 
و چه پیش آمد دریاها را که فرو نمی‌رود.؟ 
زمین را فرا نمی‌گیرد؟ 
ای پدر! 
در بلا و رنجی عظیم و مصیبتی شگرف افتادم و در زیر بار گران و هولناک 
ماندم. 
ای پدر! 
فرشتگان بر تو بگریستند و افلاک از حرکت ایستادند و منبر نو بعد از تو 
وحشت‌انگیز و بدون استفاده گشت و محراب مناجات تو معطل ماند و قبر 
تو به پوشیده داشتن تو خوشحال کشت و بهشت به زیارت تو و دعای تو 
مشتاق آمد. (309) ۲ 
حضرت زهراء (س) پس از دفن پیامبر (ص) بی‌تابانه از منزل بیرون امد و 
در حالی که از گریه و درد, نای رفتن نداشت. 
خود را به قبر پدر رساند و انگاه که جایگاه اذان و محراب را مشاهده 
فرمود. فریادی براورد و بیهوش, نقش زمین شد. ۱ 
زنان مدینه که وضع را چنان دیدند» به سوی او دویدند و اب بر سر و 
صورت ان حضرت پاشیدند تا به هوش امد. 
سپس در حالی که بر قبر پدر خیره شده بود فرمود: 
پدر جان قوّتم رفته و خویشتن داریم را از دست داده‌ام و دشمن سرزنش 
کننده ام شده و حزن و اندوه درونی مرا می‌ کشد 
پر جان. 

بکه و تنها باقی مانده و در کار خویش حیران و سرگردانم صدایم خفته و 
کر رکنم در باس تحت مور کا رم ی سره است. 
پدر جان! 
پس از تو برای وحشتم انیسی نمی‌يابم و مانعی برای گریه‌ام و پاوری 
برای ضعفم پید | نمی کنم؛ 
آرق پدز! در ای زلف ارو ای ی ی با ما .ها ان ی و 
رفت. پدر جان! 
پس از تو روابط انسانی دگرگون شد و درها به روی من بسته گردید. 
پدر عزیزم! 


من بعد از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانی که نفسم برآید بر تو گریه 
خواهم نمود. پدر جان شوق من نسبت به تو پایانی ندارد و حزن من بعد از 
تو انجامی. فریاد ای پدر! 

فریاد ای پروردگار جهانیان. (310) 

حضرت زهراء (س) با یاد روزگاران شیرین محبت های رسول خدا (ص) 
خطاب به کودکان خود می‌فرمود: 

کجاست پدر مهربان شما دو فرزندم که شما را عزیز و گرامی می‌داشت؟ 
و همواره شما را بر روی دوش خود می‌گرفت و نمی‌گذاشت بر روی زمین 
راه روید. دیگر هرگز او را نمی‌بینم که اين درب منزل را باز کند و شما را 
بر دوش خود گیرد. همان رفتاری که همواره انجام می‌داد. (3171) 


دیدار با پدر در قیامت 


خی نی یداه انصایی اف لاسکی ای وه 
حضرت فرمود: 2 ۱ 
ات - روز قیامت - شما را کجا ملاقات کنم؟ 
- فرمو 
ای (س)؛ کنار در بهشت., در حالی که پرچم «الحمد لله» با من 
است و نزد پروردگارم امّت خود را شفاعت می‌کنم. 
- عرض کرد: 
پدرم اگر آنجا ملاقاتت نکردم؟ 
- فرمود: ۱ 
مرا بر حوض کوثر ملاقات کن, در حالی که به امتم اب از کوثر می‌دهم. 
- پدرم, اگر آنجا ملاقاتت نکردم؟ 
- مرا بر صراط ملاقات کن, در حالی که ایستاده‌ام و می‌گویم: 
پروردگارا! 
ات دا انس بو 
- اگر آتجا ملاقاتت تکزدم؟ 
- مرا نزد میزان ملاقات کن؛ در-حالی که می کونم: 
پروردگارا! 
: اگر آنجا ملاقاتت نکردم؟ 
- مرا بر کنار جهنم ملاقات کن, در حالی که امتم را از شعله و زبانه‌های 


شرم و حیا در کنار همسر 


حیا دو گونه است: 
یکی پسندیده و دیگری نایسند. حیای ناپسند آن حالتی است که انسان را از 
رشد؛ کمال یابی و رسیدن به حقوق بازمی‌دارد و یا باعث تضییع حقوق 
دیگری خف در و3 چنین صفتی در روایات اسلامی به شدذت تقبیح گردیده 
است ... (313) و همچنین در آداب همسرداری آمده است که حیا دو گونه 
متصور است: ۳ 
تیم مطلوب, دیگری مذموم و نامطلوب. حیای مذموم ان حالتی است که 
یکی از زوجین را در استیفای حقوق طرف مقابل بازدارد و قید و بندی 
شود در مسائل زوجیت و سایر امور مربوطه ... و لذا حضرت امام باقر 
(ع) می‌فرمایند: 
زن خوب, زنی است که در خلوت با شوهرش, حیا را نیز از تنش خارج کند 
و سیس در شرایط عادی, حیا را نیز مانند لباس به اندامش بیوشاند. 
(314) 
حضرت فاطمه (س) در طول مدت شوهرداری خود با امیرالمومنین (ع)؛ 
در هیچ فر ضتی: خربم. آن خصر ت::] دید نکر فت: و ور مور شخضیت آن 
بزرگوار کوتاهی نکرد. تا جایی که امیرالمومنین در این باره می‌فرمایند: 
«فوالله ما اغضبتها . .. و لا اغضبتنی و لاعصت لی امرا و لقد کنت انظر الیها 
فتنکشف عنی الهموم و الاحزان.» (315) 
سوگند به خدا زندگی با صفای من و فاطمه (س) طوری بود که نه من او 
را به خشم آوردم و نه او مرا به خشم آورد و نافرمانی کرد, حی غضه‌های 
دیگرم با حضور او و تماشای جمالش برطرف می‌گردید. 
این حدیت شریف که از دل آتشین قلف (ع) در فراق فاطمه (س) 
برخاسته است. نشان می‌دهد که دختر رسول خدا (ص) تا چه میزانی در 
اطاعت شوهر بود و کوچکترین اسائه‌ی ادب از آو دیده نشد. 
در جای دیگری از امیرالمومنین می‌خوانیم که آن حضرت زن و بچه‌هایش 
را در وضع بسیار اسفناک گرسنگی دید, به فاطمه (س) گفت: 
چرا از وضع خود ورن کرسنحی بچه‌هایم مرا آگاه نساخته‌ای؟ 
فاطمه (س) در جواب فرمودند: 
«یا ابالحسن! 
انی لاستحیی من الهی ان اکلفک ما لاتقدر علیه!» (316) 
یا اباالحسن (ع)! 

0 من از خدایم شرم و حیا می‌کنم تو را به کاری بگمارم که قدرت تهیه آن را 
نداری. 


اگر چه تامین رفاه زندگی زن و بچه برای شوهر در حدٌ معمول واجب 
است. ولی روح ایثارگری خاندان رسالت و ولایت در تمام ابعاد زندگی, 
باعث شده بود که خانواده‌ی امیرالمومنین (ع) پیوسته در فقر 9 پریشانی 
به سر برند و لز| فاطمه (س) از وضع مالی شوهرش آگاه بود و 
می‌دانست که وی قدرت تهیه مایحتاج خانه را ندارد. از این جهت شرم و 
حیای حضرت فاطمه (س) که از ایمان و اعتقاد او به خدا سرچشمه 
می‌گرفت مق گونذ؛ 

«من از خدایم شرم می‌کنم . 

اين درسی است به تمام 1۱ محترم که گرفتار زرق و برق و تشریفات 
کمرشکن روزگار فاجعه‌آمیز ما نگردند و درآمد و امکانات شوهرانشان را 
مراعات کنند .. 


وفاداری و حمایت ی از همسر 


فاطمه‌ی زهرا (س) در خانه‌ی یکی از افراد عادی اجتماع ژد کوی نمی ‌کرد, 
بلکه در خانه‌ی دومین شخص اسلام: یعنی سپهسالار شجاع و نیرومند 
اسلام و وزیر و مشاور مخصوص نبی گرامی (ص) زندگی می‌کرد. موقعیت 
حساس اسلام و شوهرش را به خوبی درک می‌کرد و می‌دانست که اگر 
شمشیر علی (ع) نباشد, اسلام چندان پیشرفتی ندارد. فاطمه (س) در 
یکی از مواقع بسیار حساس و بحرانی اسلامی در خانه‌ی علی (ع) زندگی 
می‌کرد. سپاه اسلام هميشه در حال اماده باش بود. 

در هرٍ سال چندین جنگ واقع می‌شد و علی بن ابی طالب (ع) در تمام یا 
اکن آن جنکها ش رکت داشت. 

زهرای عزیز از مسئولیت سنگین و حسٌاس خودش خبر داشت و از حدود 
تأثیر و نفوذ زن در روحیه‌ی شوهر کاملاً مطلع بود. 

می‌دانست که زن دارای چنان نفوذ و قدرتی است که به هر طرف 
خواست شوهرش را می‌برد. می‌دانست که ترفی, عقب فان کف سعادت 
و بدبختی مرد تا حد زیادی, به روحیات و چگونگی رفتار زن بستگی دارد. 
خبر داشت که خانه به منزله‌ی سنگر و آسایشگاه مرد است و وقتی از 
میدان مبارزات زندگی, برخورد با حوادث و مشکلات دنیای خارج خسته 
شد. به آنجا پناه می‌برد تا تجدید نیرو کند و خودش را برای کار و انجام 
وظیفه آماده تاه و ریاست این آسایشگاه مهم به عهده‌ی زن واگذار شده 


است. 


تواضع و فروتنی حضرت زهرا (س) در مقابل همسر 


تواضع حضرت زهرا (س) در خانه‌ی حضرت علی (ع) و احترام او به 
حضرت علی (ع) در حدی بود که وقتی ماجرای فشار بین در و دیوار و 
بستری شدن حضرت زهر| (س) در رابطه با مخالفت او با خلفا رح داد, 
عمر و ابوبکر چندین بار از حضرت علی (ع) تقاضا کردند تا واسطه شود 
که آنها به حضور حضرت زهرا (س) بيایند و احوالپرسی کنند و رضایت او 
تا به دست آمرته ضرانحام علی: ۱ ع)صافت ند که اها را رد نامه (ن) 
ببر د. 
حضروت:غلی (غ) و فاظیه (س ]) امف.ه قاضان. انها را مظرع کرنه ولن 
فاطمه (س) به شدت این تقاضا را رد کرد, حضرت علی (ع) فرمود: 

من از طرف آنها ضامن شده‌ام که از تو اجازه بگیرم. 
در 7" هنگام حضرت زهرا (س) در برابر علی (ع) - در چنان شرایطی - آ 
چنان تواضع کرد که گفت: 
«اگر از طرف آنها جیزی را ضامن شده‌ای, خانه خانه‌ی تنوست و من در 
هیچ چیز با رآی تو مخالفت نمی‌کنم». (317) 
النه فعتی.آما وارد‌ضشفند حصرت خوابت سلاس آنها را ندادته و از ابا روت 
بر گرداندند و فر مودند: 
خدا را شاهد می گیرم از این دو نفر راضی نیستم. 


سازش با مشکلات و سختی‌ها در طول زندگی 


ها رد اند ای مات اف مرت گنس این ات 
که هزینه و مخارجش کم باشد. (318) و در اداره‌ی خانه و صرفه جویی در 
مصرف: یاور و همکار شوهر به حساب ان (319) 

تمام این ویژگیها در وجود مبارک حضرت زهرا (س) جمع بود و آن حضرت 
با مدیریت لازم و با صبر و بردباری, همه‌ی تلخیها را به کام علی (ع) 
شیرین می‌کرد و در برابر مشکلات مالی عقب‌نشینی نمی‌نمود. 

حضرت علی (ع) می‌فرمایند: 

بنی‌ هاشم لو سعتهم.» (320) 

هت تفر حالی با یت هرا روا کرد کسیر انوا ی شاه 
نداشتم, در حالی که در همان تاریخ احسان و بخشش من به نیازمندان به 
قدری زیاد بود که اگر به بنی‌هاشم تقسیم می‌شد همه‌ی آنان را غنی و 
بی‌نیاز می‌کرد. 

این حدیت نشان می‌د هد که فاطمه (س) دختر پیامبر (ص) با چه مشکلاتی 
در خانه علی (ع) دست و پنجه نرم کرده و خم به ابرو نیاورده است. 
رک روایت دیگر از طریق امام ضادق (ع) از جابر بن عبدالله اتضاری 
نقل شده که 

روزی "۳ خدا (ص) به خانه دخترش فاطمه (س) وارد شد, ولی زهرا 
اس ).و۱ جر خالتی دیهد کهردر قیخه جشهان سار کس بر از اشی کردند 
ژترا ناش آ خضظرت بشبان تامناست بود. 

زهرا با آن وضع از یک طرف مشغول آرد کردن جو و تهیه‌ی نان و از طرف 
دیگر به 0 شیر می‌داد, پیامبر الهی (ص) فر مودند: 

ای ۳ عزیزم! 

انیت مها راو صا وا رسدن داش مش شاعد اعروی تسا 
باش و صبر و بردباری رآ از دست نده. 

آن بانوی گرامی اسلام گفتند: ۱ 

جبا تسه ل‌الله الحهدالاه غلی تعفا عضو الشکر غلی الاتهفانل الله غعای: 
۱2 

ای رسول خدا (ص)! 

میامن حذانی: را که فمتاش وا آززانی خاشعه و از شکن در مزاتو 
عطایای بی‌بانان الفو در این حال.این آبه ازل شد کد: 

ای پیامبر (ص)! 

ما ان قدر پاداش خواهیم داد که راضی شوی. (322) 


اين حدیت و قضیه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که فاطمه (س) دختر رسول 
5 ۱0 ۱۳ 

جصرت زهرز (س) ۳ کنار سایر تحملات خود در برابر سختیها, روزهای 
زیادی را به گرسنگی گذرانید, ولی دردش را به کسی نگفت و حتی به رخ 
علی (ع) نیاورد و تا دم مرگ و شهادت چیزی آ شوهر درخواست نکرد. 
دختر پیامبر (ص) در خانه‌ی مولی علی (ع) با سختیها انس گرفت و درد 
گرسنگی چشید., بچه‌هایش را نیز با اين روش عادت داد. تا رنگ 
رخسارشان از ناتوانی و کرتکی 3 زرد رشد ت_ 

حضرت امام باقر (ع) از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کنند که: 

روزی پیامبر خدا (ص) وارد خانه‌ی دخترش شد و پس از سلام و 
احوالپرسی فرمود: 

«مالی اری وجهک اصفر؟ 

قالت 

اس 

الجوع ..» (323) 

چرا رگ 0 این قدر پریده است؟ 

امه رن کت 

ای پیامبر خدا (ص)! 

ان اتکی بت این ات اقا دا 

با می‌دهد که وضع ی (س) از گرسنگی , به جایی 
ین که رنگ رخسارش تغییر یافته بود و پدر بزرگوارش با دیدن او 
نگران گردیده و از عوامل پریشانی درونی و تغییر چهره سوّال نموده 
ست 

و از سوی دیگر می‌دانیم که آن بانوی عزیز اسلام تا به یک حالت اضطراری 
نمی‌رسید, گرسنگی خود را حلّی به پدرش رسول گرامی اسلام (ص) نیز 
من کفت: ۱ 

درکارسا گر آ موه اس ۱ 

پیامبر الهی روزی به خانه قلو بن اببطالب (ع( امد, تا با فرزندانش دیدار 
کند, در اين هنگام با امام حسن و امام حسین (ع) ملاقات نمود, آنان زبان 
به شکوه باز کردند و گفتند: 

ای رسول خدا (ص)! 7 ۴ 

هام سا سار که هو مارا کر که یا وود یحو 
(ص) که خود در این حال از درد کرت کی شین به شکمش بسته بود, به 
اطعمت اب‌ ال ۱ 


اضاقت شین ۶ لا بر کم رصول ال 

به بچه‌های من طعام ده. زهر| (س) گفت: 

در خانه‌ام چیزی جز برکت شما نیست .. ۱ 

چون پیامبر خدا (ص) سخن زهرا (س) را شنید, با اب دهانش بچه‌ها را به 
بازی گرفت و مشغول کرد و از این طریق آنان را به خواب شبانه وادار 
ساخت ... (324) 

از این حدیث نیز استفاده می‌کنیم که فاطمه‌ی زهرا (س) در طول 
خانه‌داریش چه روزکار سختی را گذرانیده و گرسنگی را برای خود و 


جهاد زن در راه خدا! 


موسی بن جعفر (ع) می‌فرماید: 

جهاد زن این است که خوب شوهرداری کند. (325) 

حضرت زهر| (س) می‌دانست که سیهسالار بیرومند و شجاء اسلام در 
صورتی در میذان: تبرد بترفز ضی کردد که از عوهت اوضاع داخلی خانه, 
فکرش آزاد و از ۹ و مهربانیهای همسرش دلگرم باشد. از این 
رهگذر می‌توان ؟ 

هنگامی که غالا فداکار اسلام یعنی علی بن ابی طالب (ع با تنی 
خسته و کوفته, از میدان نبرد به خانه بازمی گشت از مهربانی‌ها, دلگرمی‌ها 
و نوازش‌های همسر عزیزش کاملاً 7 می‌شد. زخم های تنش را 
مداوا می‌کرد. لباس‌های خون‌آلود جنگ را می‌شست و خبرهای جنگ را از 
او می‌ شنید. 

فاطمه (س) زنی نبود که در گوشه منزل به ادامه زندگی داخلی مشغول 
بااشد و از حوادثت و اوضاعء مربوط , نف آنورا ‏ بی‌تفاوت بگذرد. بلکه از گوشه 
و کنار تاریخ. استفاده می‌ شود که در جریان امور مربوط به اسلام بوده و 
بالأاخص به حوادث جبهه و جنگ کاملاً عنایت داشته است. 

نه تنها پدر و شوهرش را تشویق می‌نموده بلکه در مواقع لزوم در صحنه 
حضور داشته و کارهائی را انجام می‌داده است. 

در تاریخ نوشته‌اند: ۱ 

بعد از جنگ احد. وقتی فاطمه (س) صورت خون‌الود پدر را دید او را در 
ره فا فش 
(ع) اب اورد و فاطمه صورت پدر را می‌شست., ولی خون قطع نمی‌شد, 
سرانجام فاطمه (س) قطعه حصیری را سوزاند و خاکسترش را روی زخم 
ربخت تا خون قطع شد. (326) 

فاطمه (س) داد و فرمود: 

خون‌هایش را بشوی. 

علی بن ابی طالب (ع) نیز شمشیرش را : به فاطمه (س) داد و فرمود: 
خون‌هایش را بشوی. [327) 

فاطمه (س)؛ هميشه شوهرش را ِِ و تشویق می‌کرد, فداکاری‌ها و 


شجاعت‌هايیش را می‌ستود, ندیزن. وسیله دلش را کرم. و برای: جنی. اینده 
آماده‌اش می‌نمود و به وسیله‌ی تو ارتفا بی شائبه, تن خسته و جراحات 
بدنش را تسکین می‌داد. 


علی (ع) می‌فرماید: 


وقتی ت ِِ می‌امدم و به زهرا (س) نگاه می‌ کردم تمام عم و غصه‌هایم 
قاطا (س) هگ بدون اجازه علی (ع) از خانه خارج نشد. هیچگاه او را 
غضبناک نکرد. زیرا| می‌دانست که اسلام هی کواند؛ 

هر زنی که شوهرش را غضبنای کند خدا نماز و روزه‌اش را قبول نمی‌کند 
تا این که شوهرش راضی شود. (329) , ِ 
فاطمه (س) در خانه‌ی علی (ع) هرگز دروغ نگفت. خیانت نکرد و هیچگاه 
از دستوراتش سرپیچی ننمود. علی (ع) می‌فرماید: 

به خدا سوگند هرگز کاری نکردم که فاطمه (س) غضبناک شود. فاطمه 
(س) هم هیچگاه مرا خشمناک ننمود. (330) 


پاکدامنی و عفاف حضرت زهرا (س) 


روزی پیامبر (ص) و فاطمه (س) نشسته بودند که مردی نابینا اجازه ورود 
خواست قبل از ورود آن مرد, فاطمه (س) برخاست و خود را پوشانید. 
پیامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود: 

چرا خود را بش آتیدی آن مرد نابینا است؟ 

فاطمه (س) پاسخ داد؛ 

بله پدر ولی من که او را می‌بینم و هر چند او نابیناست اما بوی مرا 
استشمام قف کند: رسول خدا| (ص) فرمود: 

شهادت می‌د هم که تو پاره تن من هستی. (331) 

روزی رسول خدا (ضن) در جمع یاران تشسته بود: از آنان پزسید: 
ارزنده‌ترین و گرامیترین زینت برای زنان چیست؟ 

به گفته انس بن مالک کسی از صحابه نتوانست پاسخ گوید. علی (س) با 
وجودی که. پاسخ آن را می‌دانسته, دوست..داشت. باسخ آن. زا از زبان 
حضرت فاطمه (س) بشنود به خانه رفت و این سوال را با همسرش در 
میان نهاد و حضرت فاطمه زهرا (س) فرمود: ۱ 

«بهترین زینت برای زن ان است که مردان او را نبینند و انها نیز مردان را 
نبینند». 

علی (ع) به سوی پیامبر (ص) بازگشت و پاسخ فاطمه (س) را برای 
حضرت بیان کرد 

رسول خدا (ص) فرمود: 

«فاطمه (س) درست گفته چرا که او پاره‌ی تن من است» (332) 


تم ۳ س‌ 
اراستگی و معطر بودن برای همسر 


برای زن سزاوار نیست در رسیدگی به وضع ظاهریش کوتاهی کند و باید 

به خاطر همسرش به خود و سر و وضعش برسد, ولو اینکه گردنبندی را در 

گردن خویش بیاویزد و نیز پسندیده نیست که دستش را بدون رنگ رها 
کند, ولو اینکه مختصر حنائتی بگذارد گرچه سالخورده باشد. 

در زندگی حضرت فاطمه زهر| (س) نقل می‌کنند که ام‌سلمه همسر پیامبر 

(ص) از حضرت زهرا (س) پرسیدند, آیا عطر و بوی خوش ذخیره کرده‌اید؟ 

فرمودند. ٍ 

اری, مقداری عطر اوردند و در کف دست من ریختند. بوی خوشی داشت 

که هر گز به مشامم نرسیده بود. 

بنایر آخره ات۱ نار سار عاهورنت او برای شب عروسی حضرت 

زهرا (س) عطرهای خوشیو تهیه نمائید, عمار یاسر می‌گوید: 

عطر خوبی تهیه کرده به منزل حضرت فاطمه (س) بردم و گفتم پدر شما., 

رسول خدا (ص) مرا امر کرد تا این عطر را فراهم نمایم. 


ایثار در شوهرداری 


فاطمه‌ی زهرا (س) در تمام زمینه‌های انز برای بانوان و پیروانش 
الگوی زندگی است و از جمله شوهرداری و جلب رضایت او می‌توان از 
سیره‌ی آن حضرت درسها گرفت و صفا و صمیمیت کانون خانواده را دو 
چندان کرد. ۱ 

روزی امیرالمومنین علی (ع) از فاطمه (س) طعام خواست. آن حضرت 
جواب داد؛ 


الا اعلمتنی فاتیتکم بشی۶؟ 
فقالت: 
یا ابالحسن نی لاستحیی من الهی ان اکلفک ما لا تقدر علیه!» (333) 
«در نزد من چیزی نیست. جز آنکه دو روز ۳ آن را برای شما آوردم و 
من آن را برای خود و حسن و حسین (ع) نگه داشته بودم. علی (ع) 
فرمودند: 
چرا در طول 92 ِِ- مرا مطلع نکرده‌ای, تا برایتان چیزی تهیه می‌کردم؟ 
فاطمه (س) گفت ۲ 
من از خدایم شرم رم تو را به کاری بگمارم که قدرت انجام آن را 
3 
و در عبارتی دیگر اینکه: 
پدرم به من سفارش کرده که از علی (ع) چیزی درخواست نکن, هرچه او 
اورد, استفاده کن, وگرنه تحمل بنما. (334) 
از این حدیت درسهای زیادی می‌گيريم, از جمله اينکه فاطمه (س) خود و 
فرزندانش گرسنگی کشیده غذا را برای پدر گذاشته اند و این 0 
تعجب‌امیز. ایتار و. غشق و علاقه‌ی شدید زهرا (س) به آن خضرت. را 
می‌رساند, هرچند ممکن است نسبت به بچه‌های کوچک نیز غدا و طعامی 
غیر از ان داده باشد. 


حفظ آبروی خانواده 


یکی از ویژگیهای حضرت فاطمه (س) این بود که آن بزرگوار در حفظ 
حریم خانواده, بویژه شوهرش فوق‌العاده حساس بود و تمام مشکلات و 
نارسائیها را تحمّل می‌نمود, ولی خم به ابرو نیاورد و ابروی علی (ع) را 
حفظ می‌کرد. 

با اینکه شخصیت فاطمه (س) در جهان اسلام جایگاه خاصّی داشته و دارد. 
ولی او در انتقال از خانه پدر به خانه‌ی شوهر, به یک خانه‌ی محقر و 
دورافتاده‌ی استیجاری که ضاخب آن خارثه بن نغمان بود, بناه برد و دوز از 
هر گونه امکانات ز ند کی: با خاکهای نرم», اتاق عروسی را صاف کرد و 
هرگز محرومیت را به رخ علی (ع) نکشید و به دیگران نیز نگفت. (335) 
امیرالمومنین (ع) برای رفع گرسنگی خانواده‌اش, به سراغ خانه‌ی یک مرد 
یهودی به نام شمعون رفت و مشکل خود را با او در میان گذاشت و چنین 


فرمود: 

«هل لک ان تعطینی جزه من الصفوف تغزلها لک ابنه محمد بثلائه اصوع 
قال: 

نعم , فاعطاه فجاء بالصفوف و الشعیر و اخبرها فقبلت و اطاعت ثم عمدت 
۰ (336) 


«ایا تو مقداری از پشم را در برابر سه کیلو جو در اختیار من قرار می‌دهی 
تم ناماس ۱38 رم - فاطمه‌ی زهرا (س) - ان را برایت بریسد؟ 
شمعون 

بلی: انگاه علی (ع) شیم و صو را گرفت و یم خانه ورد وجزیان ۰1 نف ان 
بانوی بزرگوار گفت, آن حضرت نیز کار استیجاری را پذیرفت و شروع به 


کار کرد ...» 


تقسیم کار در خانه 


خانواده‌ای در زندگی موّفق می‌گردد. که به طور مشترک و برای رسیدن به 
اهداف مقدس در کانون خانواده تلاش کنند و هیچکدام از زن و شوهر از 
کار, کویز ان نباشد, ولی باید شئون 9 مشخص باشد و هریک به 
تناسب توان؛ تخصص و حوصله‌ی خویش. انجام کاری رابه عهده بگیرد "۳ 
حضرت علی (ع) و فاطمه (س), برای تقسیم کار به حضور پیامبر خدا 
(ص) رسیده و درخواست نمودند ان حضرت تکلیف هریک را در امور خانه 
مشخص فرمایند. چنانچه حضرت امام باقر (ع) می‌فرمایند: رسول خدا 
(ص) نیز چنین تقسیم کار کردند: 

«فقضی علی فاطمه (س) بخدمه مادون الباب و قضی علی علی (ع) بما 
خلفه ...» (337) 

به امیرالمومنین (ع) دستور دادند کارهای خارج خانه را انجام دهند و به 
دخترش فاطمه (س) نیز فرمودند که او کارهای داخل خانه را اداره نمایند 
و آن بانوی دو عالم از این تقسیم کار شدیدا خوشحال شد. 

و امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

«کان امیرالمومنین ن یحتطب و یستقی و یکنس و کانت فاطمه تطحن و 
تعجن و تخبز,» (338) ۱ 
«جذم امیرالموّمنین ۸ع) در انجام کارهای خانه, هیزم جمع می‌ کرد اب 
مي‌کشيد و می‌آورد و خانه را جارو می‌فرمود و مادرم زهرا (س) نیز جوها 
را آرد می کرد, سیس خمیر می‌نمود و آنگاه نان می‌پخت. 

از اين دو حدیت استفاده می‌شود که حضرت امیرالمومنین (ع) و فاطمه‌ی 
زهرا (س) با انضباط خاص. وظایف خانه را انجام می‌دادند و کار آنان 
مشخص بود و در عین حال مولای متقیان لت (ع( علاوه بر کارهای خارج 
از خانه. در امور داخلی خانه نیز به همسرش کمک می‌کرد. کلمه‌ی 
«یکنس: می‌کرد» به این موضوع دلالت دارد. 

در حدیث داریم که روزی رسول خدا (ص) وارد خانه‌ی دخترش زهرا (س) 
شد و مشاهده کرد که دختر و دامادش هر دو مشغول کارند و به کمک 
یکدیکر در کنار اسیاب. دشنتی. نتنسته و به ارد کزدن می‌بردازنده بسن از 
سلام و احوال‌پرسی فرمودند: 

آیکما آعیی؟ 

کدامیک خسته‌ترید تا من به جای او بنشینم و کار را به پایان برسانم؟! 

علی (ع) عرض کرد: 

یا رسول‌الله (ص)! دخترت فاطمه (س) ... (339) 


داخل خانه به فاطمه (س) کمک می‌کرد 2 

حضرت زهرا| (س) علاوه بر اینکه امور مربوط به خانواده را در داخل و 
خارج خانه با شوهرش تقسیم کرده بود, با خادمهی اهل‌بیت (ع) جناب فضه 
نیز کارهای خویش را به طور منظّم و با تناوب انجام می‌دادند. اگر فصٌه 
یک روز کار می‌کرد, روز دیگر استراحت می‌نمود و حضرت خود به کارها 
اینک توجه شما را به یک واقعه تاریخی در این زمینه جلب می‌کنم: 

حضرت سلمان می‌گوید: ِ 

وارد خانه علی (ع) شدم. ناگاه مشاهده کردم دختر پیامبر (ص) مشغول 
دستاس و ارد کردن است. او در اين کار آن چنان به زحمت افتاده بود, که 
دستهایش ورم کرده بود. . 
در حالی که حضرت امام حسین (ع) - که کودکی صغیر بود - از گرسنگی 
سلمان می‌گوید: 

وله حال اوه ها ایا رده 

ای دختر رسول خدا! چرا از فضه کمک نمی‌گیری؟ 

حضرت جواب داد: 

پدرم او را به من سفارش کرده است. من باید با او به عدالت رفتار کنم ما 
کارها را ما بین خود تقسیم کرده‌ايم یک روز او کار می‌کند و روز دیگر من 
و امروز توبت استراحت او می‌باشد. 

سلمان می‌گوید: 

گفتم: 


من آزاد شده‌ی پدر تو هستم, اجازه ده من به جای تو این کار را انجام 
دهم. تا اینکه به ارد کردن مشغفول شدم و وقت نماز رسید. اماده‌ی رفتن 
به مسجد شدم, بعد از اقامه نماز آنچه را دیده بودم به مولایم علی (ع) 
گفتم. آن حضرت چون سخنان مرا شنید. شروع به گریه کرد و سپس به 
سراغ فاطمه (س) رفت و با تبسٌم برگشت و 

دیدم فاطمه (س) خوابیده و حسین (ع) نیز در کنار مادرش در خواب 
می‌باشد و اسیاب دستی بدون مباشرت کسی کار می‌کرد, پیامبر خدا (ص) 
تبسم‌کنان فرمودند: 

یا علی (ع)! ۱ 

برای خداوند در روی زمین ملائکه‌ای است که به محمّد و ال محمد (ص) 
این قضیه می‌رساند که نظم و تقسیم کار در تمام شئون زندگی حضرت 
فاطمه (س) حاکم بود. 


عشق و علاقه شدید حضرت زهرا (س) به امیرالمومنین (ع 


فاطمه (س) با الهام از دستورات الهی پدر بزر‌گوارش. نسبت به 

امیرالمومنین (ع) فوق‌العاده علاقه‌مند بود و هرگز برخلاف رضای او گام بر 

نمی‌داشت و برخورد و زندگیش با مولا علی (ع) طوری بود, که غمها و 

غضه‌های وارده در بیرون از خانه. با دیدار فاطمه (س) بر طرف می‌شد و 

حضرت علی (ع) خود در این باره می‌فرمایند: 

«فواللّه ما اغضبتها و لا اکرهتها علی امر حتی قبضها اللّه عبْوجل و لا 

اغضبتنی و لاعصت لی امرا و لقد کنت انظر الیها فتنکشف علثی الهموم و 

الاحزان. (340) 

سوگند به خداء من هرگز زهرا (س) را به خشم نیاوردم و او را به کاری 

یت و تا اینکه مرا در فراقش گرفتا تار ساخت و متقابلاً او نیز مرا 
نساخت و هی وقت نافرمانی نکرد و هرگاه من با او دیدار 

جف کززدم: غمها و غصه‌هایم از دل برطرف می‌شد. 

این حدیت از عشق و علاقه‌ی شدید متقابل دو همسر معصوم حکایت 

می‌کند, که در طول زندگی آنان نه تنها کوچکترین اختلافی پیش نیامده 

است, بلکه مشکلات خارجی و اجتماعی با دیدار محبت‌آامیز مرتفع 

می‌گردید. 

به همین جهت بود. که چون امیرالمومنین (ع) را به زور و اجبار برای بیعت 

با غاصبین خلافت به مسجد اوردند, ان بانوی دو عالم به دنبال علی (ع) در 

کنار قبر رسول خدا (ص) قرار گرفت و فرمود: 

«هر آینه اگر پسر عمویم علی (ع) را رها نسازید, سوگند به خدا موهایم را 

پریشان نموده و پیرهن پدرم را بر سر گرفته و شما را نفرین می‌کنم ...» 

این روایت که از طریق امام صادق (ع) از حضرت سلمان نقل شده, آمده 

ست . 

«در این هنگام آثار بلای آسمانی پدیدار گشت و سلمان از فاطمه (س) 

شفاعت کرد که آن حضرت نفرین ننماید, ها 0 یز از اد 

کردند .. ۰ (41() 

«عن ابی غیدالله (ع): 

لما استخرج امیرالمومنین (ع) من منزله خرجت فاطمه (س) حثّی انتهت 

الي القبر فقالت: ۲ 

خلوا عن این. عتی. قوا لدم بعث محمداً (ص) بالحق لثن لم تخلوا عنه 

لاپشرنْ شعری و لاضعنْ قمیص رسول‌اللّه (ص) علی رأسی و لاصرخن الی 

اللّه ۰ قال سلمان: فرآیت فالله اساس حیطان المسجد تقلعت من 

اسفلها > 


فد یک ترفایت: دبک امد استت که-خصرت: هرا رشن اکن هدر سفن 
بیماری بود و غمها و غصه‌های فراواني که در اثر فشار و جنایت مهاجمین 
خونخوار به خانه‌ی آن حضرت پیش آماه بود, وی را فراگرفته بود ولی 
پیوسته به باد قلی (ع) و آینده آن بزرگوار در تشویش و اضطراب به سر 
می‌برد و حتی در هنگام مرگ سکرات موت 4 ِِ 1 و در مورد 
نقل که 

«لما حضرت الوفات بکت. 

فقال لها امیرالمومنین (ع): 

یا سیدتی! 

ما یبکیک؟ 

قالت: 

ابکی لما تلقی بعدی! 

فقال: ۱ 

لاتبکی فوالله ان ذلک لصفغیر عندی ..» (342) 

چون وقت شهادت فاطمه (س) فرا رسید شروع به گریه کرد. حضرت 
علی (ع) با یک تعبیر عالی و تعجب‌آمیز پرسید: 

«ای سرور» من چرا گریه می‌کنی؟! 

جواب داد: 

برای آن مشکلاتی که بعد از من‌با آنها مواجه خواهی شد. 

مصرات فرمودند: 7 

تو گریه نکن همه‌ی اینها برای من اسان است. 

تعبیر: «یا سیدتی» در این حدیث. نشان عظمت فاطمه‌ی زهرا (س) از 
دیدگاه امیرالمومنین_ (ع) است و همچنین گریه فاطمه (س) برای علی (ع) 
ان هش ری حال هر یو کر ات ارب وق ولا «کتی < به فکر خود 
می‌باشد, شدت علاقه‌ی فاطمه (س) به امیرالمومنین (ع) را ۳ بر دارد. و 
بالاخره چون خبر شهادت زهرا (س) را به علی (ع) دادند: آن حضرت 7 
حال حرکت به زمین افتاد و هرچه خواست بلند شود ممکن نشد. (343) و 
در نقلی دیگر حالت غشوه به او دست داد. (344) 

همه‌ی این احادیث و قضایای تاریخی نشان می‌دهد, که در میان علی (ع) و 
فاطمه (س) محبت. عشق و علاقه‌ی فوق‌العاده‌ای حاکم بود, که در فراق 
فاطمه (س)؛ علف (ع( به حالت عغعشوه می‌افتد و دصر و توانش به ناتوانی 
و کم صیری تبدیل می‌گردد. فاطمه (س) نیز هرگز علی (ع) و یاری علی 
(ع) را فراموش نمی کند. و در هنگام سکرات مرگ که لحظات بسیار 
دشواری به حساب می‌آید, به یاد گرفتاری و مصائب آن حضرت اشک 
می‌ریود. [345) 


کار طاقت فرسای امیرالمومنین (ع) جهت امرار معاش 


روزی رسول خدا (ص) به منزل فاطمه (س) تشریف برد. دید حسن و 
حسین (ع) منزل نیستند. احوالشان را پرسید. فاطمه (س) عرض کرد: 
امروز در خانه‌ی ما چیزی برای خوردن وجود نداشت. 

علی (ع) وقتی خواست بیرون برود, فرمود: , 

حسن و حسین (ع) را با خودم بیرون می‌برم, مبادا گریه کنند و از تو 
ی 
او را در نخلستان یافت. که مشغول ابکشی بود. 

حسن و حسین (ع) را مشغول بازی دید و مقداری خرما نیز در نزدشان 
بود. 

به علی (ع) فرمود: 

قبل از اینکه هوا گرم شود حسن و حسین را به خانه بر نمی‌گردانی؟ 

عرض کرد: 

پا رسول‌الله وقتی از خانه خارج شدم ند اج در خانه نداشتیم. صبر کنید تا 
قدری خرما برای فاطمه (س) تهیه کنم. من پا این بهودی قرار گذاشته‌ام 
در مقابل هر دلو آب یک دانه خرما بگیرم. وقتی قدری خرما تهیه شد آنها را 
ِِ ریخت و حسن و حسین (ع) را برداشت و به منزل بازگشت. 


رضایت فوق‌العاده امیرالمومنین (ع) از حضرت زهرا (س) (347) 


حضرت علی (ع) از فاطمه‌ی زهرا (س) فوق‌العاده راضی و خشنود بود, 
زیرا آن حضرت یک انسان معصوم و بی لغزش بود و هرگز کاری برخلاف 
رضای امیرالمومنین ءع) انجام نمی‌داد, ولی در عین حال فاطمه (س) در 
هنگام فراق, در ضمن وصایای خود به آن حضرت, قلب مبارک علی (ع) را 
بار دیگر از خود راضی نمایند و لذا عرض کرد: 

«ای پسر عموی پیامبر (ص)! 

من هرگز به تو دروغ نگفتم, خیانت نکردم و به مخالفت تو بر نخاستم.» 
علی (ع) چون این سخنان را شنید فرمود: 

«معاذالله انت اعلم باللّه و ابر و اتقی و اکرم و اش خوفاً من اللّه قد عرٌ 
علیت مفارقتک و تفقدک الا انه امر لابد منه ..» (348) 

پناه به خدا, , تو نسبت به امور و احکام الهی ات نیکوکاری, تقواء تقزب 
و خشیت نو تنسبت به خدا| بیشتر است. 

اين را بدان که جدایی و مفارقت تو فوق‌العاده برای من سنگین است, ولی 
اين کار چاره‌پذیر نیست. 0 ۳ 

اين فرازها نشان می‌دهد که آن بانوی گرانقدر, آن قدر برای مولای متقیان 
علی (ع) عظمت قائل است, که در مقام کسب رضایت خاطر مولا بوده 
است, هر چند کار خلاف و قصور جزیی نیز از او صادر نشده بود. 

تاو ی بو کارا سس ۶۱ بای ای رس ترا نو 
خاک سپرد, دست دعا به سوی اسمان برداشت و در حق زهرا (س) چنین 
دعا کرد: 

«اللَهم ای راض عن ابنه نبیک, 

اللهم اثها قد اوحشت فانسها, 

اللهم انها قد همجرت فصلها؛ 

اللهم اثها قد ظلمت فاحکم لها و انت خیر الحاکمین.» (349) 

خدایا! 

من از دشر پیامبرت (ض) راضی هستم,,با رال 

فاطمه (س) نگران و مضطرب بود, تو او را ارامش بخش. 

خداوندا! 

زهرا [(س) از دوستان و فرزندان مفارقت کرد, تو او را وصل کن. 
پروردگارا! 

به فاطمه (س) ظلم کردند. تو خود حاکم باش که تو بهترین حکم کننده‌ای. 
همه‌ی این فرازها نشان می‌دهد که فاطمه‌ی زهرا (س) با داشتن مقام 
عصمت نسبت به حقوق شوهر چقدر ارزش قاثل بوده و چه سان نگران 


بوده است که نسبت به مقام بلند شوهرش علی بن ابیطالب (ع) مسئول 
باشد و لذا علی (ع) رضایت خویش را در مورد فاطمه (س) اعلان 
می‌نماید ت_ 

به همین جهت حضرت امام باقر (ع) می‌فرمایند: 

«برای زن هیچ شفاعتی به اندازه‌ی رضایت شوهر مفید و ثمربخش نیست 
۰ (350) 


استفاده از تجربه‌ ی مشورت در ی 


ذز ند کی ان حضرت از کودکی تا هنگام وفات و شهادت کسانی مسئولیت 
سرپرستی و مشاوره با ان حضرت را داشته‌اند. 

بعد از رحلت مادر بزرگوارشان خدیجه‌ی کبری (س)؛ , سرپرستی و سپس 
مشاورت آن حضرت بر عهده‌ی فاطمه بنت اسد (س) گذاشته می‌ شود تا 
ال جازم هرت یخی سالیی که امام تن مجبی (6) نهد آمدند در 
این سال بعد از رحلت فاطمه بنت اسد (س) امر مشاوره و همفکری 
حضرت زهرا (س) بش آم تاه توا می‌شود و ام سلمه (س) تا زمان 
شهادت حضرت زهرا (س) در کنار ایشان بوده 

نکته‌ی مورد توجّه در اين ماجرا این است که پیامبر اکرم (ص) حتی بعد از 
ازدواج حضرت زهرا (س) مشاوره را برای ایشان لازم می‌دانند. وقتی 
مسئله شنیدنی‌ترٍ می‌شود که ما زهرا (س) را دارای مقام عصمت بدانیم. 
تکتهدیکر آنکه آنهانت که ناس بهحضرت زر هرا رس را براق شوه رک ده 
حنم می‌دانند باید منوجه باشند که انسان همیشه محتاج مشاوره است. 

و این نکته برای نوعروسان جای دقت بسیار دارد. 


تفریج و گفتگوهای دلنشین حضرت زهرا (س) و امیرالمومنین (ع) (351) 


«#روی ان الامام علف بن ابی طالب ع( کان ذات یوم هو و زوجته فاطمه 
اس بات تهرا فن انسیا افیا ما کلام 

فقال علی (ع): 

با فاطهه‌ان ای (ضر) بسن آ کر نگ 

فقالت: 

9 

بح ارم و آنا تمرم دمص من آعضانه وخص ی آخصانم. < 
لیس له ولد غیری؟! 

فقال له علی (ع) یا فاطمه ان لم تصدّقینی فأمضی بنا الی ابیک محمد 
(ص). 

قال: 

فمضینا ٍلي حضرته (ص) فتقدمت و قالت: 

پا رسول‌اللّه نا آحب الیک انا أُم علی؟ 

قال النبی (ص): 

نت أحث |لی و علی (ع) اعز عل منک. فعندها قال سیّدنا و مولانا الامام 
علی بن ابی طالب (ع) الم اقل لک: آنا ولد فاطمه ذات التقی؟ 

ات اه اس ۲ اه ارت 

قال: 

وانانت ااضتا: 

قالت: 

انا انم سره آامتمی, فان 

و آنا فخرالوری قالت: 

نا اه مر ی یره ان من رش کات میسن آه آدتن ۰ ۰ (352) 
روایت شده که روزی حضرت علی (ع) و همسرش حضرت زهرا (س) به 
ِ ز 39 به هنگام خوردن خرما با گفتن کلماتی مزاح کردند. علی رح 


فرمو 
ای ۵ (س)! 

رسول خدا ((ص) مرا بیشتر دوست می‌دارد. 

حضرت زهرا (س) گفت: 

از سخن تو در عجبم! 

ایا می‌ شود پیامبر اکرم (ص) تو را بیش از من دوست داشته باشد در حالی 
که من میوه‌ی دل او و عضوی از پیکرش و شاخه‌ای از شاخسارش 
می‌باشم و غیر از من فرزندی ندارد؟! 


علی (ع) فرمود: 

ای فاطمه (س)! 

اگر سخن مرا قبول نداری بیا تا نزد پدرت حضرت رسول (ص) برویم! 

سپس آن دو با هم نزد پیامبر (ص) رفتند. 

ای رسول خدا (ص)! 

کدام یک از ما دو نفر نزد تو محبوب‌تریم؟ من يا علی (ع)؟! 

رسول خدا (ص) فرمود: 

تو نزد من محبوب تری و علی (ع) از تو برای من عزیزتر است. 

به دنبال فرمایش حضرت رسول (ص) علی (ع) گفت: 

ایا من به تو نگفتم که فرزند فاطمه‌ی با تقوایم؟ 

زهرا (س) فرمود: , 

من نیز دختر خدیجه‌ی کبرایم. علی (ع) گفت: 

من فرزند صفاأیم. فاطمه (س) گفت: ۱ 

من دختر سدره المنتهی می‌باشم. ی (ع( گفت : 

من فخر کائناتم. فاطمه (س) گفت: 

من دختر کسی هستم که به خدا نزدیک و نزد او آن چنان گرامی شد که 

گوبی بة فاضله دو تیز کمان:یا تزذیی. تر: به پدرش قرار گرفت ِ 

از روایت فوق الذکر و نقل این ماجرای تاریخی حذاقل می‌توانيم نتیجه 
یم که حضرت زهرا (س) و علی (ع) تفریح داشته‌اند. 


از حضرت ابوذر آمده است که در حبشه به جعفر طیار برادر امیرالمومنین 
(ع) کنیزی اهدا شد, که جعفر (ع) پس از ورود به مدینه ان را به حضرت 
علی (ع) اهدا کرد. که از وجود او در کارهای جزیی خانه استفاده شود. 
علی(ع احساس کرد سکن است حصهر او دز خانوی اف الجذفمن (ع) 
برای خاطعهی زهرا رن اما لاوز باشند ار این خفت مولای.متقیان اور 
آراد ساخت ...(354) _ 

فاطضه رشن) پر تفای از آضی الحفسان رضایت کامل داشت وه ی 
می‌کرد حقوق شوهرش را به طور کامل انجام دهد و مشکلی برای حضرت 
پیش نیاید . ۱ 

حتی برای ۱ از مشکلات اینده و بعد از وفات او سفارش کرد با 
مشکل نداشتن همسر جبران گردد و هم در آثر علاقه و عاطفه‌ی قرابتی, 
تنهایی و یتیمی فرزندان زهرا (س) تا حدودی تامین شود. متن وصیت 
حضرت زهرا (س) در اين مورد: 

«یاین عم رسول‌اللّه! 

اوصیک اولا ان تتزوج بعدی بابنه اختی «أمامه» فانها تکون لولدی هه زر 
فان الجال لاب لهم من الساء» 

ای پسر عموی پیامبر (ص)! 

نخستین وصیت من این است که بعد از من با دختر خواهرم امامه ازدواج 
کن, زیرا او برای فرزندانم مثل من مهربان است و از سوی دیگر, داشتن 
همسر برای مردان یک ضرورت محسوب می‌گردد. 

این حدیث که با عبارات مختلف در منایع شیعه و سنی آمده, می‌رساند که 
فاطمه (س] در استیفای حقوق شوهر, حتّی دوران پس از وفاتش را نیز 

در نظر می‌گیرد و شوهرش را به انتخاب همست سفارش می کند, زیر 
چنانچه در حدیث به طور منصوص اعاد اشاره گشته, معمولا مرد بدون زن 
و زن بدون شوهر, نمی‌تواند زتدجین مطلوب داشته باشد از این جهت 
حضرت علی (ع) بعد از شهادت حضرت فاطمه (س)؛ در مذت کمتر از یک 
هفته با آمامه ازدواج نموده و زندگی مشترک با وی را شروع کرد. (355) 


رفتار با فرزند 


انتخاب بهترین نام‌ها برای فرزندان 


یکی از وظایف اولیه والدین در برابر فرزندان خود و یکی از هدیه‌های 
ماندگار والدین به فرزند انتخاب نام نیکو و ارزشی برای انها است. 

پیروی از اسوه‌های انسانیت, در همه‌ی مراحل و شئونات زندگی سفارش 
شده است. 

چرا که اقتدای به خوبان ند دی را پر پر از خیر و خوبی می‌سازد و غذای 
روحی و کمالات انسانی را به سرعت در انسان احیاء می‌گرداند. از جمله 
سفارش شده است., نام کودکان بر اساس نام ناموران صالح و شایسته 
انتخاب گردد که این امر علاوه بر آنان مثبت روانی برای کودکان نوعی 
احیاء و بزرگداشت نام زنان و مردان صالح روزگار است و به تصدیق 
روایات؛ دارای آبا وضعی نیز می‌باشد. 

حضرت فاطمه‌ی زهر| (س) در این خصوص دقت و حساسیتی خاص داشت 
و نام فرزندان خود را از طریق هدایت‌گریهای پیامبر اکرم (ص) انتخاب 
در یکی از روایات نام حضرت زهرا (س) به عنوان نام با برکت معرفی 
شده که از خانه و خانواده. فقرزدائی می‌کند. 

«قال الامام الکاظم (ع): 

لا پدخل الفقر بیتا فیه اسم محمّد او احمد او علی او الحسن او الحسین او 
جعفر او طالب او عبدالله او فاطمه من النساء.» (356) 

امام کاظم حضرت موسی بن جعفر (ع) می‌فرمایند: 

در خانه‌ای که نام محمّد يا احمد يا علی يا حسن و حسین يا جعفر یا طالب 
یا عبدالله يا فاطمه باشد فقر وارد نمی‌شود. 


عقیقه دادن و گفتن اذان در گوش نوزاد 


صدقه و عقیقه‌ی قربانی (که در واقع می‌توان ان را بیمه‌ی سلامتی شمرد) 
از مستحباتی است که در اسلام, تاکید زیادی بر ان شده است. 
نقل شده است که فاطمه (س) هرگاه صاحب فرزندی می‌شد., برای او 
گوسفندی عقیقه می‌داد. سپس روز هفتم. سر طفل را می‌تراشید و برابر 
وزن موهای او نقره صدقه داده. برای قابله و همسایه‌ها هدیه می‌فرستاد و 
ِ را در شادی خود سهیم می‌کرد. (557) 

یکی دیگر از سئتهای جاری در زندگی صدذیقه‌ی کبری (س) گفتن اذان در 
گوش راست و اقامه در گوش چپ فرزند بود. 
آن حضرت به خوبی می‌دانست که باید کودک را از همان لحظات اول 
زندگی با کلماتی چون الله, فحتد. تماز ب. شتا کرد که. این اشتایی:. به 
یقین در جهت گیری تماپلات روحی او به رت اعلی اثر خواهد گذاشت. 


اظهار محبت نسبت به فرزندان (358) 


در نزد دانشمندان فن تربیت و روانشناسان, این مطلب به اثبات رسیده 
که اطفال در تمام دوران ٍِِ به محبت و اظهار علاقه نیا زمندند. کودک 
می‌خواهد پدر و مادر بیش از دیگران, او را دوست بدارند و نسبت به او 
اظهار علاقه نمایند. کودک چندان توجهی ندارد که در کاخ زندگی می‌کند یا 
در کوخ. لباس و خوراکش خیلی اعلا است يا نه. اما بدین موضوع کاملا 
توجّه دارد که دوستش دارند يا نه. این احساس درونی کودی را چیزی جز 
اظهار محبّت و نوازش ارضا نمی‌کند. سرچشمه‌ی اخلاق و شخصیت 
آینده‌ی او همین اظهار محبت‌ها است. 

همین آغوش گرم مادر و نوازشهای مخلصانه‌ی پدر است که روح بشر 
۱۳ و علاقه‌ی به هم نوع را در کودک می‌دمد, برای اظهار همدردی و 
کمک به دیگران اماده‌اش می‌سازد. همین نوازشهای بی‌شائبه است که 
کودک را از ترس و تنهایی و ضعف نجات می‌دهد و به زندگی امیدوار 
می‌سازد. همین مهرورزی‌ها و بوسه‌های بی‌شائبه است که روح خوشبینی 
و خوشخویی را به او تلقین می‌کند و او را به سوی زندگی اجتماعی, تعاون 
و همکاری هدایت می‌نماید. از عزلت گوشه‌گیری نجاتش می‌دهد. به 
واسطه‌ی همین نوازشها است که کودی احساس شخصیت می‌کند و 
خودش را لایق دوستی می‌داند. 
کودکی که از جهت محبت عمبود داشته باشد, معمولا ترسو, خجول, 
ضعیف, بدبین» گوشه گیر, بی علاقه و پزمرده و حتّی مربض بار شش نا 
گاهی هم ممکن است برای اظهار عکس‌العمل و نشان دادن بی‌نیازی, 
دست به اعمالی نظیر جنایت. دزدی و قتل نفس بزند تا بدین وسیله از 
اجتماعی که او را دوست ندارد. انتقام گیرد و تظاهر به بی‌نیازی کند 
پس محبّت و نوازش کودک یکی از احتیاجات ضروری او بشمار می‌رود و 
برای پرورش او ضرورت دارد. 
درس مذکور در خانه‌ی زهرا (س) به طور کامل اجرا می‌شد و پیغمبر اکرم 
(ص) عملاً آنرا: به فاطمه (س) باد #۳« 
روایت شده : 5 
وقتی امام حسن (ع) به دنیا امد او را در پارچه‌ی زردی پیچیده خدمت 
رسول خدا| (ص) اوردند. 
فد 
تفناد را ی زرد نپیچید؟ 
سپس لباسهای زرد حسن (ع) را دور انداخت و او را در پارچه‌ی سفیدی 


پیچید. در بغل گرفت و شروع کرد به بوسیدن و همین عمل را, نسبت به 
امام حسین (ع) نیز انجام داد. (359) 

روایت شده روزی رسول اکرم (ص) به نماز جماعت مشغول بود. 

هرگاه به سجده می‌رفت,: امام حسین (ع) بر پشت او سوار می‌شد و 
پاهایش را حرکت می‌داد. وقتی می‌خواست سر از سجده بردارد حسین 
(ع) را می‌گرفت و به آرامی کنار می‌گذاشت. هنگامی که دوباره به سجده 
می‌رفت, باز امام حسین (ع) بر شانه‌ی آن جناب سوار می‌شد, پیغمبر 
(ص) او را می‌گرفت و کنار می‌گذاشت. پیغمبر (ص) با همین کیفیت 
نمازش را به پایان رسانید. یک نفر یهودی که جریان را مشاهده می‌کرد 
عرض کرد: 

تما نیت نه که دکانتان طوری. زر فبار من کنید که‌ها از ان امفاعدازیما 
پیغمبر (ص) فرمود: 

شما هم اگر به خدا و رسول ایمان داشتید نسبت به کودکان مدارا 
می‌نمودید. 

بهودی به واسطه‌ی این رفتار پیغمبر (ص) مسلمان شد. (360) 

روزی رسول خدا (ص) امام حسن (ع) را می‌بوسید و نوازش می‌کرد 
«اقرع بن حابس» عرض کرد: ۱ 

من ده فرزند دارم ولی تا حال هیچ یک از انان را نبوسیده‌ام. 

پیغمبر اکرم (ص) شد و فرمود: 


ا ا ‏ 
نیست. (361) 


روزی رسول خدا (ص) از در خانه‌ی فاطمه عبور کرد صدای گریه‌ی حسین 
(ع) را شنید. فاطمه (س) را صد| زد و فرمود: 

مک نمی دانی گریه‌ی حسین (ع) مرا اذیت می‌کند. (362) 

«ابوهریره» می‌گوید: 

روزی بیغمبر (ص), حسن و حسین (ع) را بر دوش مبارک سوار نموده بود. 
در بین راه گاهی حسن را (ع) می‌بوسید و گاهی حسین (ع) را. مردی 
عرض کرد: 

پا زوا لاد این دو کودی را دوست داری؟. 

فرمود: 

آری. هر کس حسن و حسین (ع) را دوست بدارد با من دوستی نموده و هر 
کس با انان دشمنی کند با من دشمنی کرده است. (363) 

پیغعمبر (ص) گاهی به فاطمه (س) می‌فرمود: 

حسن و حسین (ع) را بیاور. وقتی آنان را خدمت آن حضرت می‌برد, آنها را 
به سینه می‌چسبانید و مانند گل می‌بویید. (364) 


ابوهریره فف کوید: 
پیغمبر (ص) را دیدم که دهان حسن و حسین (ع( را می‌مکید چنان که خرما 
را می‌مکند. (365) 


توجه به نیازهای کودکان 


از عوامل موّثر در سلامت و نشاط روحی و جسمی فرزند, تغذیه و 

بهداشت است. 

تأمین این گونه نیازها جسم و روح کودک را آرام و آسوده نگه می‌دارد, 

سلامتی و صلابت روج او را تا پایان عمر تضمین ضیف کتد: ناهنجاریهای 

فراوانی که در انسانهای بزرگ دیده می‌شود, بنوعی ريشه در نیازهای این 

دوره از زد کت آنها دارد. علاوه بر این نباید از تأثیرگذاری متقابل روح و 

جسم غافل بود. ۳ 

بی‌شک, یک جسم بیمار, روح را پژمرده و بی نشاط می‌سازد, همانگونه که 

روح افسرده. موجب اخلال در فعالیتهای بدن می‌گردد. 

بارها در تاریخ خوانده‌ایم که گاه, فاطمه‌ی زهرا (س) شکم فرزندان را به 

قیمت گرسنگی خود, سیر می‌کرد. 

زمانی که مسلمانان به عست کمنود آب. سخت در مضیقه بودند. فاطمه 

(س), حسن و حسین (ع) را نزد پیامبر (ص) برد و عرض کرد ای رسول 

فرزندان من خردسالند و تحفّل تشنگی در توان آنها نیست. 

پیامبر (ص) که نگرانی دخترش را در این رابطه. به جا و به موقع دید, زبان 
مبارکش را در دهان حسن و حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان آنها, 

حضرت زهرا (ش) را از تکرانی. دراهرد3و ان ده طفل کفجی. دا نیز از 

تشنگی مفرط نجات داد. (366) 

عطوفت و مهر مادری در حضرت زهرا (س) به قدری بود که در لحظات 

پایانی عمر خود, سخت نگران حال فرزندانش بود. 

شاید بیشتر نم نگرانی. آن حضرت بر ای مخرومیت آنفا ار صاذر نوت ترا اه 

می‌دانست که پس از شهادتش, هیچکس نمی‌تواند مهر و محبت مادری را 

نیت .یه آ نما داشته باشد. فاطمه‌ی زهر| (س) برای اينکه فرزندانش از 

آین تحت بر ر کرهتی: مخت .ماو امه کاما مصرخم تماننی به حصرت 

(ع) پیشنهاد کرد و از ایشان خواست که پس از او, کسی را به همسری 

انتخاب کند, که ۳ از عهده‌ی این مهم براید. (367) 

پس از رحلت رسول گرامی (ص)؛ مقداری از غمهای حضرت زهرا (س) به 

محروفیت فززید انا ان مت امین اض ۰ فربوه می‌شد و گاهی با 

قلبی سوزان, خطاب به فرزندانش چنین می گذ 

ای را ی ها 

او شما را بر دوش خود سوار می‌کرد و به شما مهربانی مي‌نمود. ِ 

رفت جد نزو کواو بان که از همه به شما مهربانتر بود آن‌ گونه که 


نمی‌گذاشت شما بر روی زمین راه بروید و هميشه شما را در اغوش خود 


اما که دبک اه زا تمی‌نیتم که‌:شها وش دوش کرفته باشد: (308) 


توجّه به بازی و تحرژک کودکان 


علی‌رغم اینکه ظهور اسلام در محیطی کاملا بی فرهنگ و دور از تمذن بود, 
اما برنامه و شیوه‌های ارائه شده از طرف اولیای دین, همیشه با انسانها از 
هر تمدن و فرهنگی سازگار است. , 

از جمله مواردی که در شیوه‌ی تربیت حضرت زهرا (س) جایگاه خاضٌی 
داشت, تحرژک و بازی کودکان بود. 

اين فعالیت و تکاپو به قدری برای سلامتی و رشد مناسب کودک, , ضروری 
است که حتی برای تشویق آنها به تحلک و بازی, بزرگترها نیز باید تن به 
بازی و جست و خیز بدهند. 

ار ووران ک هی وا کنتن کود که در برای خوال معطن ,و 
بروز استعدادهای نهفته‌ی اوست که تاثیرات ان در کنار تقویت جسم و 
افزایش بنیه‌ی کودک, قابل توجه است. 

همچنین بازی, در پرورش نیروی ابداع و ابتکار کودک بی‌نهایت موتُر است. 
بنابر ی ين غفلت از بازی به هیچ وجه به صلاح کودک و والدین او نیست. 
همبازی شدن رسول معظم اسلام (ص) با فرزندان دخترش زهرا (س) 
بیانگر این نکته‌ی مهم است که بازی و تحرٌک کودک, یکی از لوازم تربیت 
حضرت علی و فاطمه (ع) در خانه به بازی بچه‌ها توجه کافی مبذول 
می‌داشتند و همین امر, موجب شادابی و نشاط روزافزون انها می‌ شد. 
تحلزای نیست. در روحیه و شخصیّت اعضای خردسال آن خانه, اثر 
نامطلوبی دارد, نباید فراموش کرد که تحرک و بازی. اقتضای طبیعت و 
سن کودک است : و پدر و مادر وی وظیفه دارند شرط و لوازم اين مهم را 
برای کودکان خود فراهم سازند. 

حضرت فاطمه (س) از همان کودکی با فرزندانش همبازی می‌شد و به 
این نکته نیز توجّه داشت که در بازی, نوع الفاظ و حرکات مادر. سرمشق 
کودی, قرار هصق کیرد بنابراین باید از کلمات و جملات مناسبی استفاده 
کرد. علاوه بر این باید در قالب بازی های کودکانه شخصیت کودی را 
تقویت نمود, او را به داشتن افتخارات و ارزشهای اکتسابی, تحریک و تهییج 
کرد. اينها همه مرهون در پیش گرفتن شیوه‌های صحیح در این رابطه 
است. (369) 


استفاده از جاذبه شعر در تربیت کودکان 


شکی نیست که لالائی‌های دوره کودکی جاذبه‌ی خاصی همراه با حلاوت 
فراموش‌نشدنی در ذهن انسان داشته و در تقویت و تثبیت ارزشهای 
اتافی: اتماعن خی انا الک ع سوه ی هی انعر 
ایفا نماید, بنابراین حضرت زهرای مرضیه (س) این عنصر تربیتی را با 
استفاده از ذوق شعری خویش به بهترین وجه به کار میگرفت و اشعار 
سرشار از مضامین بلند را در ساعات بازی بچّه‌ها می‌خواند که آنها را 
سرگرم کرده و مفاهیم والای ارزشی را به فرزندانش تلقین می‌کرد. 

به عنوان نمونه خطاب به امام حسن مجتبی (ع) می‌فرمود: 

اشبه اباک یا حسن و اخلع عن الحلق الرسن 

و اعتة الها دالمتن و لا توال ذاالاخشسن (370) 

یعنی ای حسن جان همچون پدرت - علی (ع) باش و ریسمان را از اطراف 
حق بردار. 

خداوند صاحب نعمتها را پرستش کن و با افراد کینه‌توز دوستی مکن. 

در جای دیگر خطاب به امام ِِ (ع) این سروده را می‌خواندند: 

انت شبیه بابی لست شبیها بعلی 

عزیز دلم - تو به پدرم وش[ ام شباهت داری شبیه پدرت علی (ع) 
تف ای که ح صا ی کت مان سا سس 
(ع) می‌خواندند و با او بازی می‌کردند حضرت علی (ع) شنیدند و تبسشٌم 
کردند. (371) 


ارج نهادن به شخصیت فرزندان 


دانشمندان روانشناس می‌گویند: 

تربیت کننده باید شخصیت کودک را پرورش دهد و اعتماد به نفس را ؛ به او 
تلقین کند. او را بزرگ نفس و با شخصیت بار بیاورد. 

قشنف کر به کودک احترام نگذاشت و او را کوچک شمرد و شخصیّت او را 
خرد کرد, طبعاً ترسو و بی‌شخصیّت بار می‌آید و خودش را زبون و 
بی ازژترج می‌بتدارد. هنکاهی که بزرگ شد خودش را کوچکتر از آن می‌داند 
که به کارهای بزرگ اقدام کند. چنین فردی در اجتماع منشأً اثر واقع 
تخماهد فد هه آسای یر مار خلت که هد رفت. اما اگر خودش را بزرگ و 
با شخصیت دانست. به کارهای پست. تن نمی‌دهد و زير بار خواری و دلت 
نمی‌رود. این شخصیت نفسانی تا حدودی. به تربیت خانوادگی و روحیات 
پدر و مادر بستگی دارد. 

توا نتاس و برای 9 روتی ِ مص یت را به تربیت کنندگان توصیه 
اول پ اظهار علاقه, محبنت و نوازش دک موضوعی است که در 
ابتدای سخن بدان اشاره شد. و گفتیم که حسن و حسین (ع) از جهت 
محبت پدر و مادر و رسول خدا (ص) به قدر کافی برخوردار بودند. 

دوم - باید صفات خوب کودک را یادآوری کرد و او را در حضور خودش و 
دیگران تعریف و توصیف نمود. و بزرگی نفس 0 به او تلقین کرد. 

رستول دا (ض) بارها عی فرمود: ۱ 

حسن و حسین (ع) بهترین جوانان اهل بهشتند و پدرشان از انان بهتر 
است. (372) 

پیغمبر اکرم (ص) به حسن و حسین (ع) می‌فرمود: 

شما ریحان خدایی هستید. (373) 

«ابوبکر» می‌گوید: 

پیغمبر (ص) روی منبر نشسته بود و حسن (ع) در پهلویش قرار داشت. 
گاهی به مردم نگاه می‌کرد و گاهی به حسن (ع) و می‌فرمود: ۳ 
فرزندم حسن (ع), آقا و بزرگ است., به برکت او در بین امتم صورت گیرد. 
(374) 

«جابر» هن حد؟ 

روزی داخل خانه‌ی رسول خدا (ص) شدم دیدم حسن و حسین (ع) بر 
پشت آن حضرت سوارند و آن جناب با دست و پا راه می‌رود و می‌فرماید: 
بهترین شتر, شتر شما است و بهترین سوار شمایید. (375) 

«یعلی عامری» می‌گوید: 


رسول خدا (ص) روزی حسین (ع) رز دید که با بچه‌ها بازی می‌کند, 
دست مبارکش را دراز کرد تا او را بگیرد. حسین (ع) اس ط دآن 
طرف می‌دوید. پیغعمبر اکرم با شوخی و تبسّم او را در بغل گرفت. آنگاه 
یکی از دستهايیش را زیر چانه‌ی او و دست دیگرش را پشت گردن نهاد و 
دهان مبارکش را بر لبهای او گذاشته می‌بوسید و می‌فرمود: 

حسین (ع) از من و من از حسینم. هر کس او را دوست بدارد, خدا را 
دوست داشته است. 

علی بن ابی طالب (ع) به حسن و حسین (ع) می‌فرمود:  .‏ 

شما پیشوای مردم و بزرگ جوانان اهل بهشتید و از ارتکاب گناه معصومید. 
خدا لعنت کند کسی را که با شما دشمنی کند. (377) ۱ 
حضرت فاطمه روزی حسن و حسین (ع) را خدمت رسول خدا| اورد و 
عرض کردر 

یا رسول‌الله حسن و حسین (ع) فرزند شما هستند. چیزی به ایشان عطا 


فرمود: 

هیبت و سیادت خود را به حسن (ع) بخشیدم و شجاعت وجود خودم را به 
حسین (ع) دادم. (378) 

«سلمان فارسی» می‌گوید: 

حسین (ع) را دیدم که بر زانوی رسول خدا (ص) نشسته بود. 

او را می‌بوسید و می‌فرمود: 

تو بزرگ و بزرگ‌زاده و امام و پسر امام و پدر امامان هستی. 

1 تو حجت, پسر حجْت و پدر ته حجت می‌باشی که آخرشان قائم (عح) 
0 (379) 

آری پیغمبر اکرم (ص) در پرورش شخصیت اولاد زهرا (س) کوشش 
می‌کرد و زهرا و علی (ع) نیز از همین برنامه متابعت می‌کردند. هرگز نشد 
که کودکان را تحقیر کنند و شخصیت آنها را در حضور دیگران کوچک 
سازند. و ضربه و شکست بر روحشان وارد نمایند. بدین علّت, طبعاً پر گ 
روایت شده که شخصی مرتکب گناهی شد که مستوجب کیفر بود, پس 
خودش را از رسول خدا| (ص) پنهان داشت تا گاهی که حسن و حسین (ع) 
را در بین راه ملاقات 9 آنان را بر دوش گرفته خدمت رسول خدا| (ص) 
مشژّف شد؛ عرض کرد: 

یا رسول‌الله حسن و حسین (ع) را شفیع قرار دادم. 

پیغمبر اکرم (ص) خندید و فرمود: 

ترا بخشیدم. سپس به حسن و حسین (ع) فرمود: 


9 | قبول کردم (380) 

مختصری + داشت, دّ مقابل شام بیشمار ۳ ۳ کرد وه 
جنگ نمود و تن به لت و خواری نداد. می‌فر مود: 

تاندسنگان فرار نع یکتم و تسلیم خواری و لت اف شوم 301 

در آثر همین تربیت بود که زینب کبری (س) با ان همه مصیبت هایی که دید 
خود را در قبال دستگاه ستمگر یزید نباخت و مرعوب آنان نشد و به 
وسیله‌ی خطابه‌های شورانگيزش شهر کوفه و شام را منقلب ساخت و 
دستگاه جبار و خونخوار یزیدیان را رسوا و مَفتضح ساخت. 


توجه دادن فرزندان به رعایت نظم و حقوق دیگران 


از دیگر مطالبی که باید همواره مورد توجّه و دقت پدر و مادر و ساير 
مربیّان قرار گیرد که مراقب کودک باشند تا از حق خودش تجاوز نکند و 
حقوق دیگران را نیز محترم بداند. کودک باید منظم باشد. باید نظم در 
زان طفت وا به او یاد داد. باید چنان تربیت شود که نه از گرفتن حقش عاجز 
باشد و نه حقوق دیگران را پایمال کند. البته شالوده‌ی این صفت در خانه و 
به دست پدر و مادر ریخته می‌شود. پدر و مادر باید نسبت به تمام 
کودکانشان یک جور رفتار کنند, هیچ یک را بر دیگری مقذم ندارند. . بین پسر 
و دختر و کوچک و بزرگ و زشت و زیبا و خوش‌فهم و بد فهم فرق نگذارند. 
حثّی در مورد اظهار محبّت و علاقه هم با همه‌ی آنان یک جور رفتار کنند. تا 
# حسد و کینه‌توزی در بینشان به وجود نیاید. و سرکش و متجاوز بار 
اگر کودک دید در خانه‌ی خودشان کاملاً حقوق افراد مراعات می‌شود, 
می‌فهمد که در اجتماع هم باید حقوق افراد را محترم شمرد. اما اگر در 
خانه هرج و مرج بود و حقوق افراد مراعات نشد, خوی سرکشی و تجاوز 
در کودک تقویت می‌ شود. اگر کودک در مغازه‌ی نانوایی, پا در موقفع سوار 
شدن به اتوبوس, پا در هنگام رفتن به کلاس و بیرون آمدن از مدر‌ سه, 
نوبت دیگران را رعایت نکرد و حق سایرین را تضییع نمود, پدر, مادر و یا 
مربیّان دیگر او را در این عمل تشویق کردند, به آن کودک معصوم خیانت 
نموده‌اند, زیرا از آغاز کودکی می‌پندارد که زورگویی و تعذی بر دیگران و 
تقدم بی‌جهت, یک نوع زرنگی و هنر است. 

چنین فردی وقتی وارد اجتماع شد یا در رأس کاری قرار گرفت. تمام 
مقصدش کوبیدن و پایمال کردن حقوق دیگران خواهد بود و به غیر از نفع 
شخصی خودش هیچ هدف و منظوری نخواهد داشت. 

درس مراعات حقوق دیگران به طور کامل در خانه‌ی حضرت زهرا (س) 
اجرا می‌شد. به قدری در این باره دقت می‌شد که حقوق و نظم را در 
کوچکترین موارد مراعات می‌کردند. 

از باب نمونه: علی بن ابی طالب (ع) می‌فرماید: ۱ 
روزی پیغمبر اکرم (ص) در منزل ما استراحت می‌کردند, حسن (ع) اب 
خواست. 

رسول خدا برخاست قدری شیر دوشید و در ظرفی کرده و دست حسن 
ءع( داد. حسین (ع) از جای خویش بلند شد خواست کاسه‌ی شیر را از 
دست حسن (ع) بگیرد, اما 0 ۳ (ص) جلو حسین (ع) را گرفت و 
نگذاشت شیر را از حسن (ع) , 


حضرت زهرا (س) که اين منظره را تماشا می‌کرد عرض کرد: 

تا سول الله کا شم (۶) را بیشتر دوست داری؟. 

پاسخ داد: 

ی و ای و 

دارد و زودتر از حسین (ع( تقاضای ات کرده, , باید توبت را مراعات نمود. 
3( 


862( 


عدم تبعیض بین فرزندان 


پدر يا مادر نباید در میان فرزندانشان, بدون جهت فرق بگذارند و از اين 
طریق حسادت و کینه‌توزی را در میان انان ایجاد نمایند. 

رسول خدا (ص) می‌فرمایند: 

«اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی الب و اللطف». (383) 
در میان 0 خود به عدالت رفتار کنید, همانگونه که دوست دارید 
دیگران در مورد شما به عدالت و محبت رفتار کنند. 

حضرت فاطمه (س) در پرورش فرزندان عزیز خود طوری رفتار می‌کرد 
که همه را از عدالت پروری خویش خشنود می‌ساخت و با عواطف 
محبت‌آمیز مادری تک تک آنان: را به این ضفت. انساتی و اسلامی. تشویق 
می‌کرد. 

روزی دو فرزنر دلبند فاطمه (س), حسن و حسین (ع) در حضور پیامبر خدا 
(ص) کتلون گرفته بودند, در این میان فاطمه (س) شنید که پدر 
بزرگوارش, امام حسن (ع) را به پیروزی بر امام حسین (ع) ترغیب می‌کند, 
حضرت زهرا (س) بر اساس روح دادگری عرض کرد: 

پدرجان! 

فرزند بزرگ را علیه فرزند کوچک تحریک می‌کنی؟ 

رسول گرامی اسلام (ص) فرمودند: 

تو اطلاع نداری که برادرم جبرئیل حسینم (ع) را بر حسنم (ع) تحریک 
می‌نماید. (384) 

اگر چه رسول خدا (ص) در برابر تحریک جبرئیل (امام حسین (ع) را علیه 
امام حسن (ع) تحریک می‌کرد) امام حسن (ع) را علیه امام حسین (ع) 
ولی در ظاهر, حضرت فاطمه (س) را تحریک می‌کرد. از آن اطلاع نداشت 
و لذا به صورت سوالی خواسته‌اش را مطرح ساخت و روح دادگریش را در 
مورد فرزندانش نشان داد. 

و در یک قضیه‌ی دیگر آمده است: 

روزی امام حسن (ع) با امام ِ (ع در کنار یکدیگر مشغول نوشتن 
خط بودند و هر یک بر دیگری می؟ 

خط من بهتر از خط تو است و میرا تا داوری را به مادرشان موکول 
کردند. ولی آن حضرت برای اینکه دل هیچ کدام را نشکند, از داوری 
خودداری کرد و موضوع را به امیرالمقمنین (ع) موکول نمود. امیرالمومنین 
(ع) اين قضیه را به پیامبر خدا (ص) و آن حضرت نیز به جبرئیل و به 
ترتیب, کار داوری به اسرافیل و در نهایت به خدای عالمیان کشیده شد. 
جبرئیل از جانب خدا ابلاغ کرد, که فاطمه (س) باید بین آن دو داوری کند. 


آن مادر مهربان و دادگر فرمود: 

ای فرزندان عزیزم! 

من دانه‌های این گردنبند را در میان شما به زمین می‌ریزم. هر کس بیشتر 
ها روط اسف است: ۱ 

بلافاصله گردنبند را از گردنش باز کرد و دانه‌های آن را در برابر دو نور 
دیده‌اش به زمین ریخت و جبرئیل , به امر الهی این منظره‌ی زیبا را تماشا 
می‌کرد, جچون آن نور چشمان زهرا (س)؛ هر کدام به طور مساوی دانه‌ها 
را تزداشتند. خبرئیل به: اضر خدا ان بی:داته باقیمانده‌ترا دوه قشمت کرد.و 
هر کدام یک نصفه را بزدارات و دل هیچکدام شکسته نشد. (385) 

این دو قضیه که نمونه‌ای از صدها جریان دادگری فاطمه (س) با 
فرزندانش می‌باشد. می‌رساند که حضرت طوری عمل کرد. که نور 
دیدگانش ضمن کمال‌یابی و کمال‌جویی, نسبت به همدیگر بسیار مهربان و 
دلسوز باشند و در برخورد و رفتا ر خانوادگی احترام یکدیگر را حفظ کنند. 
به همین جهت بود که امام حسین (ع) احترام خاصی به امام حسن (ع) می 
گذاشت و در حضور او صحبت نمی کرد. 
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و به خواهرش زینب (س) فوق‌العاده علاقه مند بود و به احترام او - با اينکه 
کوچک‌تر از او بود - از ی و همچنین محبت و احترام 
متقابل زینب به برادرانش .. 


برخوردار نمودن فرزندان از عواطف پاک مادری 


در یکی از روزها بلال در نماز صبح تاخیر کرد و از آن ماند, پیامبر (ص) به 
او فرمود: 
«ما حبسک؟ 
فقال: 
کفیتک الرحی و کفیتنی الصبی و ان شتّت و ان شنت کفیتک الصبی و 
کفیتنی الرحی فقالت؛ 
انا ارفق با بنی منک فذاک حبسنی فقال فرحمتها رحمک اللّه.» (387) 
«چه چیز تو را نگه داشت و مانع شد؟ 
عرض کرد برخورد به فاطمه (س) کردم در حال آسیاب کردن بود و پسر 
بچّه‌اش گریه می‌کرد. 
بآ کف 
اگر بخواهی من عهده‌دار آسیاب کردن می‌شوم و تو عهده‌دار بچه, اگر هم 
واه مه را نع مف‌کارم ناناب نمودن. وا انخام ده ؟ 
فرمود: 
من از تو به پسرم مهربانتر و مناسبترم. 
این کاوسا که است. 
پیامبر اکرم (ص) فرمود: 
پس تو به فاطمه (س) مهربانی کردی خداوند تو را رحمت کند. 


امید دادن به فرزندان در اجابت خواسته‌های مشروع 


حضرت فاطمه (س) در برخورد با فرزندانش کاملا مراقب بود و نکات 
تربیتی را خیلی خوب رعایت می‌کرد. خواسته‌های فرزندانش را به گونه‌ای 
پاسخ می‌داد که انها احساس عمبود و يا حقارت در خود نکنند. 

به عنوان مثال. روایتی است از شیخ مفید که حضرت ثامن‌الائمه (ع) 
فرمود: 

روزی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) از کهنگی لباس خود به مادر 
شکایت کردند و ایام عید نزدیک بود, گفتند: 

ای مادر! ۳ 

اطفال عرب به انواع جامه‌های فاخر مزیْن گشته‌اند و به آن مفاخرت 
می‌نمایند. شما چرا از برای ما لباس نو تهیه نمی کنید؟ 

فرمود: 

عزیزانم من در اندیشه‌ی شما هستم و امیدوارم که تا هنگام عید خیاط 
لباسهای شما را دوخته به شما برساند. آن دو بزرگوار منتظر بودند تا آنکه 
شب عید شد., باز ز همان لباس نو را مطالبه کردند 

حضرت فاطمه (س) ایشان را تسلی داد. و 
و خشوع دست نیاز به درگاه خداوند بلند کرد و عرض کرد: 

ای خدای مهربان تو قادری دل فرزندان مرا خوش نمایی به جامه‌ای, که 
من به ایشان وعده داده‌ام به امید فضل تو. هنوز سخنان فاطمه (س) تمام 
نشده بود که شخصی در خانه را زد, فاطمه (س) پشت در آمد, فرمود؛ 
کیستی؟ 

عرض کرد, منم خیاط, جامه‌های حسنین (ع) را آورده‌ام. فاطمه‌ی زهرا 
(س) دید شخصی بقچه‌ای در زیر بغل دارد و تسلیم آن بانو نمود,. چون آن 
را گشود, دید دو عمامه, دو دراعه, دو قبا و دو جفت موزه حضرت صدیقه 
(س) زبان به شکر و ثنای رب گشود. 

فرزندان عرض کردند: 

ای مادر هیچیک از کودکان عرب لباسی بدین لطافت ندیده‌اند و نپوشیده‌اند 
در آن اثنا رسول خدا (ص) تشریف فرمای سرای فاطمه (س) شد و 
حسنین (ع) را در بر گرفت و می‌بوسید. پس, فرمود: 

ای فاطمه (س) این خیاط را شناختی عرض کرد: 

به خوبی او کسی را ندیدم. 

حضرت فرمود: ۲ 

ان خازن بهشت بود و تا این قصّه را به من خبر نداد به اسمان عروج 
ننمود. (388) 


امید به فضل خداوند در انسان هميشه باید زنده باشد و و نباید از درگاه 
خداوند ناامید بود, اگر انسان از خداوند بخواهد و طلب کند خداوند اجابت 
می‌کند و بندگانش را ناامید از در‌گاهش بر نمی‌گرداند. 

و مطلب دیگر که بسیار مهم است: 

برخورد حضرت. با فرزندانش را نشان می‌دهد, اینکه حضرت به فرزندش 
دم از فقر و نداری نمی‌زند که بدین وسیله به روحیه‌ی فرزندانش ضربه 
وارد نشود و احساس کمبود و عقده‌ی حقارت در خود نکند. بلکه فرزندانش 
را هم با امیدواری به اینکه دلن اینده, به زودی خواسته‌شان براهزده 
می‌ شود شاد و خوشحال می کند. 


توجّه به حضور و غیاب فرزندان 


نتایج زیانباری به دنبال دارد. با توجه به خطرات و تهدیدهاتی که هر لحظه 
سعادت یک جوان را در معرصض نابودی قرار می‌دهد, لا زم است رفتار آنها 
به ویژه موقع ورود به خانه و زمان خروج از آن مورد دقت و بررسی قرار 


۱[ فساد, انحرافات فکری و بسیاری از خطرات دیگر, 
از همین بی‌توجهی پدر و مادر اغاز می‌شود. 

حضرت فاطمه (س) با فداکاری و محبت خاضصّی که نسبت به فرزندانش 
نشان می‌دادر مراقب تمام حرکات و سکنات آنها بود و به دقت رفت و 
برگشت های آنها را زیر نظر داشت. 

نقل شده است که روزی پیامبر (ص) عازم خانه‌ی دخترش فاطمه (س) 
گردید, چون به خانه رسید دید فاطمه (س) مضطرب و ناراحت پشت در 
ایستاده است. 

چرااینج ایستاده‌ای؟ 

فرزندانم صبح بیرون 1 و ۳۳ از آی هیچ خبری ندارم. 

پیامبر (ص) به دنبال آنها روان شد چون به نزدیک غار کوه رسید آنها را دید 
که در کمال سلامت و آرامش مشغول بازی‌اند آنها را بر دوش گرفت و به 
سوی خانه فاطمه (س) روانه شد. این واقعه خود نمونه‌ای گوبا از توجه و 
هنوت دانن حضرت ز هرا رنه حصیر فرزندان خر جساس نود ر9و 5 


اموزش ایمان و تقوی به فرزندان 


بين دانشمندان بحث و گفتگو است که برنامه‌ی تعلیمات و تربیت‌های دینی 
از چه موقعی باید درباره‌ی کودک اجرا گردد, گروهی معتقدند که کودک تا 
به حدٌ بلوغ و رشد نرسد استعداد درک افکار و عقائد دینی را ندارد و نباید 
تحت پیت دینی قرار ۰ 

گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دارند که 
نبحت تربیت دینی قرار گیرند و مربیان می‌توانند موضوعات و مطالب دینی 
را ساده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند و انان را وادار کنند که 
اعمال و برنامه‌های آسان دین را انجام دهند تا گوششان با مطالب دینی 
اشنا شود و با اعمال و افکار دینی نشو و نما کنند. 

اسلام نظریه‌ی دوم را می‌پذیرد و دستور می‌دهد که کودکان را از سن 
هفت سالگی به نماز وادار کنید. (390) پیغمبر اکرم (ص) تلقینات دینی را 
از همان اوائل کودکی و شیر خوارگی در خانه‌ی زهر| (س) به مرحله اجرا 
در آورد. هنگامی که امام حسن (ع به دنیا آمد و او را خدمت رسول اکرم 
(ص) بردند, وی را بوسید و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه 
گفت و درباره‌ی امام حسین (ع) نیز همین عمل را انجام داد. (391) 

امام صادق (ع) می‌فرماید: 

ماس ار بای ی موی 
ایستاده بود, وقتی پیغمبر (ص) خواست تکبیر بگوید. حسین (ع) نتوانست 
تکبیر بگوید. رسول خدا (ص) تا هفت مرتبه تکبیر را تکرار کرد تا حسین 
(ع) توانست تکبیر بگوید. (392) 


تنشویق فرزندان به مسائل دینی و عبادی 


یکی از محورهای اساسی که حضرت زهرا (س) بدان توجّه و تأکید داشتند, 
بعد پرستش و گرایش فرزندان به انجام تکلیف عبادی و الهی بود. 
آن حضرت شوق بند کی و خضوع در برابر معبود را و 
در جان فرزندان خود تقویت نموده و آنان را چنان تربیت کرد که بهترین 
کارها را غبادت. خدآوند دانشته و از آن بالاترین لذتها را می‌بردند. 
دخت گرامی رسول خدا (ص) بر این مطلب تأکید داشت که بچّه‌ها را از 
کودکی به انجام تکالیف فراخواند و آنان را به خدا| پیوند دهد و بذر محبت و 
ارتباط با معبود را در کام آنان بیفشاند تا انجام تکلیف برای آنان نه تنها 
زج وه خشعتی نذاشته باشد: بلکه با توق و اشتیا ق به استقبال آن بروند. 
بر این اساس فاطمه (س) فرزندان خود را حتی به شب زنده‌داری عادت 
۳ البته او شیوه تربیت را به خوبی می‌دانست و به گونه‌ای برخورد 
می‌کرد که در حذ توان و استعداد فرزندان باشد. حضرت. در شب بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان کودکان خود را به بیداری و نخفتن وادار می کند. 
رآ ی ی و ام اش را ات کار که 
برای اشخاص بزرگ هم زحمت دارد, فرا می‌خواند. 
حضرت در روز, بچّه‌ها را می‌خوابانید تا کاملاً استراحت کنند و غذای کمتری 
نف انا می‌داد تا بدین گونه زمینه و موقعیت بهتر و مطلوب‌تری از نظر 
جسمی و روحی برای شب زنده‌داری داشته باشند. او به حذی در این کار 
جدذی و قاطع بود که نمی‌گذاشت احدی از اهل خانه خوابش ببرد و 
می‌فرمود: 
" محروم است کسی که از برکات شب قدر محروم بماند." 
فاطمه (س) می‌خواهد از کودکی در قلب پاک فرزندان خود جمال خدا 
به تجلی, جان و زبانشان را نم لا وت .۵ نیز بنین عبادت آشتا کند, 
ی زانستتین را به انان تشان دهد نا در جمانی جذب جلوه‌های دروغین 
نشوند. اين روش تربیتی فاطمه (س) ؛ به عنوان یک سئت بسیار پسندیده و 
قابل اجرا در گفتار امامان معصوم (ع) نیز به چشم می‌خورد. (393) 


مانوس نمودن فرزندان به مسجد و دقفت در گفتار پیامبر (ص) 


روزی حضرت زهرآ (س) به فرزندش حسن (ع) که هفت ساله بود فرمود: 
ی آنچه را از پیامبر (ص) شنیدی فراگیر و نزد من بیا و برای 
من بازگو کن». 

امام حسن (ع) همین کار را کرد و بعد به خانه بازگشت و با سخنرانی 
شیرین خود بیانات پیامبر (ص) را برای حضرت زهرا (س) بیان نمود. هر 
وقت علی (ع) وارد خانه می‌شد. 7 

حضرت زهرا (س) را حافظ ایاتی از قران که تازه نازل شده بود می‌یافت. 
می‌پر سید . 

او و علوم تازه را از کجا دریافت کردی؟ 

می‌گفت: 

از شرت حسن (2)»: ثِ 
روزی حضرت علی (ع) در خانه مخفی شد, حسن (ع) وارد گردید و انچه را 
از پیامبر (ص) در مسجد شنیده بود در ضمن سخنرانی برای مادر تعریف 
کرد ولی این 0 فاطمه (س) تعجب کرد. 
حسن (ع) گفت 

«مادرم. شخص ۳ سخن مرا می‌شنود و همین موجب کندی زبان من 
شده است», 


در همین هنگام علی (ع) از مخفیگاه بیرون آمد و پسرش را بوسید. (394) 


تعلیم فرزندان به نوع دوستی و رعایت حقوق همسایگان 


از جمله روشهای تربیتی حضرت فاطمه (س) نوع دوستی او بوده است, 

که در برابر چشمان تیزبین فرزندانش, به مردم کمک می‌کرد و خود 

گرسنه می‌ماند, ولی دیگران را سیر می‌نمود. (395) 

فاطمه (س) گرنبندش را به فقرا ایثار کرد و انان را مورد نوازش قرار داد 
و از پول آن پارچه‌ها خریداری شد و برای بی‌لباسها, لباس مناسب تهیه 

9 ۰ و پرده‌های خانه‌ اش در اختیار پیامبر خدا قرار گرفت و از آن 

عریانها پوشانده شد و حدیث «فاطمة بَضعة مثی» در حق آن حضرت صادر 


ان حضرت نه تنها در مسائل اقتصادی و رفع مشکلات روزمره‌ی مردم 
پیشگام بود, حتی از نظر اخلاقی, عواطف انسانی, ارشاد. هدایت مردم نیز 

به کمک آنان می‌شتافت. مضالح مردم را بی‌گیری می کرد, در حفشان ۳ 
می‌فرمود و از این طریق فرزندان خویش را با چنین عواطف اسلامی 
پرورش ۱ 

حضرت امام حسن (ع) می‌فرمایند: 

شبی مادرم را دیدم که تا صبح به عبادت پرداخت و مرئب موّمنین و 
دیگران را دعا می‌کرد. ولی در حق خود ساکت بود. 

از علت آن پرسیدم, فرمود: 

اول همسایه, سیس خودمان. (396) 

شبیه این حدیت از امام موسی بن جعفر ءع( صادر گردیده (397) و نشان 
می‌دهد که آن حضرت تا چه حدٌی سوز اجتماعی و نوع دوستی داشته است 
و دیگران را بر خود و خودیها مقدم می‌داشت. 

و در یک قضیه‌ی تاریخی دیگر امده است, که: 

فاطمه‌ی زهرا (س) همچون امیرالمومنین علی (ع) برای بهبودی حسن و 
حسین (ع( از مریضی, سه روز روزه نذر کرده بود و هنگام انجام دادن ره 
مجبور شد برای یک نفر یهودی به نام «شمعون» در خانه خودش کار 
استیجاری نموده و از اجرت ان نان جو تهیه نماید ۰ 

چنانچه در تفسیر سوره‌ی «هل آتی» (دهر) آمده است فاطمه و علی (ع) 
و دیگر خانواده‌ی او سه روز روزه گرفتند و هر شب موقع افطار غذای 
خویش را به ترتیب به: مسکین؛ , یتیم و اسیر دادند و همین سوره در مناقب 
ان حضرت و سایر اهل‌بیت (ع) نازل گشت ... (398) 

اگر امام حسن (ع) سه بار اموالش را با فقرا تقسیم نموده و دو بار خلع ید 
کرده است؛ در دامان پر مهر و انسان‌ساز فاطمه (س) پرورش یافته . 


«خرح من ماله مرتین و قاسم الله ثلات مات ماله (399)» و همچنین 
فرزندان دیگرش که جای بحث آن نیست. 


توجّه به سلامتی فرزندان 


کف از عوامل موتر در سلامت و نشاط روحی و جسمی کودک, تغعدبه 
سالم, حلال و دوست‌داشتنی برای او یعنی شیر مادر است. 

که البثه این امر, تأثیر گذار در شخصیت انسانهای بزرگ می‌باشد. با دقت 
در سیره‌ی فاطمه‌ی زهر| (س) در می یابیم که امر تغدیه‌ ی کودکان ۳۳ 
مورد توجچه ایشان بودم است. 

علاوه بر اين نباید از تأثیرگذاری متقابل روح و جسم غافل بود, بی‌شک یک 
جسم بیمار روح را پژمرده و بی‌نشاط می‌سازد, همانگونه که روح افسرده 
موجب اخلال در فعالیتهای بدن می‌گردد. 

بارها در تاریخ خوانده‌ایم که: 

گاه فاطمه‌ی زهر| (س) شکم فرزندان را به قیمت گرسنگی خود سیر 
می‌کرد. زمانی که مسلمانان به علت کمبود اب سخت در مضیقه بودند 
فاطمه (س) حسن و حسین (ع) را نزد پیامبر برد و عرض کرد ای رسول 
خدا (ص) فرزندان من خردسالند و تحقل تشنگی ندارند پیامبر (ص) که 
نگرانی دخترش را در اين رابطه به جا و بموقع دید زبانِ مبارکش را در 
دهان حسن و حسین (ع) قرار داد و با تر کردن دهان آنها حضرت زهرا| 
(ستن | را از فحزانی دراورد.ه ان دو. طفل کوجی: را تبز از تشتنحی قرط 
نجات داد. نی از وظایف والدین به ویژه مادر مراقبت از سلامتی جسمی 
فرزندان است. 

حضرت زهرا (س) به عنوان مادری نمونه در این مورد نیز حساسیت خاص 
داشتند که نمونه‌ای از آن در قصه‌ی سوره‌ی هل اتی و مریضی حسنین (ع) 
و نذر سه روز روزه‌ی فاطمه (س) برای بازگشت سلامتی و صحخت به 
فرزندان خود می‌باشد. 


خلاصه‌ی درس‌هایی از برنامه‌های تربیتی حضرت زهرا (س) نسبت به فرزندان 


سار باندیا نود ف.خود ما توس باشد ها آنان بان کند. 

2 - در حین بازی, یکی از بهترین شرائط برای یادگیری کودک است. 

3 - مادر باید در هنگام بازی با کودک به او مطالب اخلاقی را تعلیم دهد. 

4 - یکی از بهترین راهها برای اموزش کودکان استفاده از شعر است. 

5 - استفاده از شعر برای کودکان جالب و برای فهم و درک مطالب او 
مفیدتر است. 

6 - مربیان و مادران باید به محتوای اشعار کودکان توجّه جدی داشته 
باشند. 

7 - در اشعار و ادبیات کودکان, باید انان را دعوت به نیکیهای اخلاقی و 
پیامهای عالی آخلاقی کنیم ۱ 

8 - در شعر کودکان باید به او الگو معرفی شود. (اشْبة اباک . 

9 - در تعلیمات کودکان باید انان را با دستورات اخلاقی اشنا نمود. 

حضرت زهرا (س) سه دستور اخلاقی داشتند. 

0 - در ضمن سفارشات اخلاقی مثبت باید کودی را از همنشینی‌های سوء 
نیز پرهیز داد. چون حضرت زهرا (س) یک پرهیز اخلاقی هم در شعرها 
داستند. 

1 - ما نبایستی کودکان را کم ظرفیت و غیر مستعد, برای تعلیم مطالب 
جذی و اساسی بدانیم, چنانکه دیدیم حضرت زهرا (س) مطالبی اساسی را 
به فرزندان خود تعلیم می‌دهد. 

2 - مادران باید از همان کودکی به تلقینات مثبت اخلاقی به کودک و 
آموزش آنها توجه ِ چنانکه فاطمه‌ی زهرا (س) از همان کودکی 
حق‌طلبی, عبادت و . به کودکان خود اموزش می‌دادند. 

3 - برای تربیت ِِِ باید از سبکهای هنری و ذوقی استفاده کرد. 
چنانکه حضرت زهرا (س) از شعر برای بازی با فرزند خود بهره‌گیری 
مف تما رد 

4 - در مقایسه‌ی دو شعری که حضرت زهرا (س) برای امام حسن (ع) و 
امام حسین (ع) می‌خوانند فهمیده می‌شود این دو کودک دارای روحیات 
متفاوت از همدیگر بودند و حضرت زهرا (س) به عنوان بهترین مادر, این 
تنقع و تفاوت در روحیات و ات نت کت کان وه را تشخیص داده بود و در 
تربیت آنان این تفاوت را ملاحظه می‌نموده است شعر حضرت زهرا (س) 
برای 9 حسین (ع) اين است: 

نت شبية بآبی لسشت شبیهاً بعلی 

تین جا تم تو, به پدرم وتو لا شباهت داری نه به پدرت علی. (400) 


یاد فرزندان در بستر شهادت 


ایام بعد از خود نیز حساس بود و به امیرالمومنین علی (ع) که شوهر 
معصوم آن حضرت و پدر معصوم فرزندان او می‌باشد. سفارش بچه‌هایش 
را می‌کرد. ۲ 
فاطمه (س) در بستر بیماری که سرانجام به شهادت و ارتحال ان حضرت 
انجامید, در مورد بچه‌هایش دو نوع وصیّت کرد: 
نخست در مورد انتخاب همسر» که به بچه‌های فاطمه (س) مهربان باشد. 
دوم برخورد محبّت‌آمیز امیرالمومنین (ع) با آنان و اینکه علی (ع) از هر دو 
شب یک شب را در کنار بچه‌های داغ دیده فاطمه (س) بخوابد. اینک به 
متن هر دو وصیت می‌پردازيم: 
«قالت فاطمه: ۱ 
اوصیک اولا ان تتزوج بعدی ابنه اختی «امامه» فائها تکون لولدی مثلی ...» 
(401) 
فاطمه‌ی زهرا (س) به علی (ع) وصیت کرد, که بعد از من با دختر خواهرم 
امامه ازدواج کن؛ ریا آودی فرزندانم مثل من مهربان است ... 
و در مورد فراز دوم آفتخ است که چون ۳۹ (ع) به بالین فاطمه (س) 
آمد, او را در حالت احتضار دید و لذا خطاب به فاطمه (س) گفت: 
ای فاطمه! 3 
با من, پسر عمویت علی بن ابیطالب (ع) حرف بزن. در این حال ان 
حضرت چشمانش را باز کرد و به سوی امیرالمومنین (ع) نگاه کرد و گربه 
ات (ع) نیز شروع به گریه کرد. فاطمه (س) گفت: 

۱ 
من در استانه‌ی و ی قرار گرفته‌ام و چاره‌ای از آن بیست و اینکه می‌دانم 
بعد از من باید ازدواج کنی. 
«فان نبزوجچت آفراه اجعل لها توا و اجعل لاولادی ها و لیله, 
۵ 
و لا تصح فی وجوههما فیصبحان یتیمین غریبین منکسرین فانهما بالامس 
فقدا جدهما و الیوم یفقدان امهما ..» (402) 
چنانچه ازدواج کردی, اگر شبی با همسرت بودی. شب دیگری را با پتیمان 
زهرا باش. يا ابالحسن (ع) هرگز با بچه‌هایم پلتد ضحبت نکن, زیرا آنان بعد 
از من بتیم و غریب و دلشکسته قی کردند و برایشان بسیار دشوار است 
که دیروز جدشان پیامبر (ص) را از دست دادند و امروز مادرشان را . 
شکٌی نیست که امیرالمومنین علی (ع) معصوم بوده و هرگز برخلاف 


صواب گام برنمی‌دارد و به بچه‌هایش با تمام توان محبت و نوازش می‌کند, 
ولی وصیت این گونه‌ی فاطمه (س)؛ حکایت از سوز شفقت ان مادر عزیز 


نمی‌گیرد . 


فاطمه‌ی زهرا (س) در صحنه‌ی آموزش 


دختر گرامی رسول خدا (ص) در مسائل علمی نیز مانند سایر ویژگیهای 
اخلاقی و انسانی, از امتیازات بسیار بالایی یر خوردار بود زیرا| ان حضرت 
مین ی با جبرئیل امین و سایر ملاتک 
1 می‌پرد اخت و اخبار گذشته و آزتری جهان را از نان دریافت 
ی 
فاطمه‌ی زهرا (س) در میان امت اسلامی تنها زنی است که دارای مقام با 
عظمت عصمت می‌باشد و بدین وسیله علوم و آگاهیش به عالم غیب, که 
از علوم الهی سر چشمه مق برد کی بستگی دارد و پایان و حدودی بر آن 
متضور نیست. و تصام مسائل خهان را در کلبه‌ق دورانها می‌دانست: و انیا را 
مو به مو خبر می‌داد. 


نان غاس فاامیی درا اس 


قال رٍسول‌الله (ص): 

ان الله جعل علیا و زوجته و ابناءء حجح علی خلقه و هم ابواب العلم فی 
پیامبر خدا (ص) فرمودند: 

خداوند متعال علی ,و همسر و فرزندانش (ع) را حجت مردم قرار داده و 
آنان درهای علم و آگاهی در میان ات من هستند. هر کس : به آنان ی 
نماید, به راه راست هداپت یافته است. 

رای کی ای ی سس ما سای ۲سا ات 
معصومین (ع( دروازه‌ی علم و عامل هدایت مردم شناخته شده‌اند. بنابراین 
ای و اه رو ۱ 


بهم ۰۱ 

قال النبی (ص) لها: 

ای شی ء خیر للمراه؟ 

قالت: ۱ 

ان لا تری رجلا و لایراها رجل, فضمها الیه و قال: 

ذریه بعضها من بعض. (404) 

پیامبر خدا (ص) به فاطمه (س) گفتند: 

برای زن چه چیز خوب است؟ 

ان حضرت فرمودند: 

ژن مردی را نبیند و مردی نیز زنی را نبیند, 

رسول گرامی اسلام (ع) چون این جواب صحیح را شنید, دخترش را در 
آغوش گرفته و فرمود: 

ذریه‌ای است که بعضی از بعض دیگر بهنر. 

این ی و آگاهی فاطمه (س) را در بر دارد, که باعث تعجب و 
عن ات عبدالله (ع): 

ان فاطمه (س) مکثت بعد ه | (ض) خمسه. و سعین بوماً و کان 
دخلها حزن شدید علی ابیها اب 
ار ای را ات۲ 
و کان علید یکتب ذلک. (405) 

حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند: ۲ 

مادرم فاطمه (س) پس از رحلت پدرش هفتاد و پنج روز زندگی کردند, 


ولی در اين ایام بسیار محزون بود و در فراق پدر می‌سوخت. در طول این 
مدذت جبرئیل به حضور زهرا (س) می‌رسید و او را در عزای پدر تسلیت 
فف کف و دلش را از غضه‌ها آرام می‌ساخت و از جایگاه پیامبر (ص) و 
اخبار او آگاهش می‌کرد. حثّی اخبار آینده را در مورد فرزندانش به اطلاع 
او می‌رسانید و امیرالمومنین علی (ع) نیز آنها را می‌نوشت. 


برتری علم فاطمه‌ی زهرا (س) بر تمام اصحاب پیامبر (ص) 


عن علو* (ع) قال: 

کنا عند رسول‌الله (ص) فقال: 

اخبرونی ای شی ء خیر للنساء؟ 

فعیینا بذلکي کلنا حی تفتقنا , فرجعت ِ فاطمه ِ» فاخبرتها بالذی قال 
فقالت: 

ولکنی اعرفه: خیر للنساء ان لا برین الرجال و لا یراهن الرجال, فرجعت 
الی رسول‌الله (ص) فقلت: 

یا رسول‌الله (ص) سألتنا: 

ای شی ء خیرّ للنساء؟ 

خیر لهن ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال. 

فقال (ص): 

من اخبرک فلم تعلمه و انت عندی؟! 


فاطمه, فاعجب ذلک رسول‌الله (ص) و قال: 

ان فاطمه بضعه مثی. (406) 

علی (ع) می‌فرمایند: 

ما در حضور پیامبر خدا (ص) نشسته بودیم, حضرت سوالی را مطرح کردند 
ولی کسی جواب آن | تذاشت‌ و ان این نود که" 

«بهترین چیز برای زن چیست؟» 

چون من به خانه مراجعت نمودم», قضیه را ؛ به: آصلاع فاطمه (س) رساندم, 
آن بانوی عزیز فرمودند: _ 

من جوابش را می‌دانم و آن اینکه: 

«زنان مردان را نبینند و مردها زنان را» 

علی (ع) می‌فرمایند چون من این جواب را از فاطمه (س) شنیدم, به 
حضور پیامپر (ص) رسیده و عرض کردم: 

یا رسول‌الله شما سوّالی فرمودید که: ۱ ۱ 
«بهترین چیز برای زن چیست؟» اینک من جواب آن را می‌گویم و آن اینکه: 
«زنان مردان را نبینند و مردها زنان را». 

پیامبر خدا (ص) فرمودند: 

یا علی! 

تو هنگامی که در نزد من بودی جواب این سوال را ندانستی. 

علی (ع) می‌گوید؛ جواب دادم: 


«من از فاطمه (س) یاد گرفتم.» 

سول رارصا بعحبه ماما نان اکاهی فایه ای قرو 

فاطمه (س) پاره‌ی تن من است. ۳ 

این حدیبت به صراحت اعلان می‌دارد که علم و اگاهی فاطمه (س) از تمام 
اصحاب پیامبر (ص) بیشتر بود, حتی امیرالمومنین علی (ع) نیز با ان همه 
توانایی علمی هرچند در مساله بالخصوص, در برابر علم فاطمه (س) زانو 
زده و از او جواب این پرسش را آموخته است. تا جایی که اين مهم, باعث 
ب پیامبر خدا (ص) ۱ است. 

ای هر 

شبیه این موضوع حدیت دیگری است از امیرالمومنین ءع( که می‌فرمایند: 
رسول خدا از اصحابش سوّال کردند: 

«زن چیست؟» گفتند: 

«عورت است.» سوال دوم را مطرح کردند که: 

«زن چه زمانی به خدا نزدیکتر می‌گردد؟» کسی جواب ات 

اما چون فاطمه (س) اين سوال را شنید, بی‌درنگ فرمود: 

«آن هنکامتن است که زن در داخل خانه اش بنشیند.» پیامبر خدا| (ص) چون 
این جواب را شنیدند فرمودند: 

«فاطمه پاره‌ی تن من است.» (407) 


فاطمه‌ی زهرا (س) در میدان تعلیم 


زنی به خدمت فاطمه‌ی زهرا (س) شرفیاب گشت و سوالی را مطرح 
ساخت و جواب ان را از حضرت شنید. سپس اجازه خواست و پرسش دوم 
را سوال کرد. حضرت جواب ان را نیز داد. به همین صورت ده مساله از 
بانوی عزیز اسلام آموخت ولی دیگر احساس شرمندگی کرد و بیش از آن 
نخواست حضرت فاطمه (س) را در رحجمت بیندازد, از این جهت اجازه 
خواست رفع زحمت نموده و خانه فاطمه (س) را ترک گوید. 

حضرت احساس کرد؛ او از کثرت پرسشهای خویش شرمگین گردیده و به 
این جهت می‌خواهد خانه و حضور آن حضرت را ترک کند, لذا فرمودند: 
شما خجالت نکشید, من در برابر هر مساله‌ای که به تو اموزش می‌دهم 
باداشن< اراد اشی خیلی مهم و آن اینکه؛ 

«تعلیم دادن یک فسا اد ارزش و ثوابش بیش از آن است. 

که مابین زمین تا عرش خدا را از جواهرات ارزشمند پر نمایند.» 

ای زن! 

اگر کسی به کارگری مشغول گردد و بار سنگینی را به دوش گرفته و به 
پشت بام حمل کند و در برابر آن صد هزار دینار طلا مزد بگیرد. ابا خر تن 
مرن کار کر اشاش یی هن‌تماید ؟۱ 

زن جواب داد: 

نه. فاطمه (س) فرمودند: 

من نیز در برابر آموزشهایی که انجام می‌دهم چنین احساسی دارم, زیرا 
پاداش من به مراتب بیشتر است. (408) 

این حدیث که از تفسیر امام حسن عسکری (ع) نقل شده, می‌رساند که 
زنان امّت اسلامی مشکلات و سوالات خویش را به حضرت فاطمه (س) 
ارجاع می‌دادند و پاسخ لازم را می‌گرفتند. 

حتّی احادیث زیادی داریم که علاوه بر زنان. مردها نیز به طور مستقیم و یا 
از طریق همسرانشان از آن حضرت سوالاتی نموده و احکام الهی را یاد 
می‌گر فتند. 


یا زهرا آیا من از شیعیان شما هستم!؟ 


مردی زنش را به خدمت حضرت فاطمه (س) فرستاده و این پرسش را 
سوّال نمود: 

«آیا من از شیعیان شما هستم یا نه؟» 

حضرت جواب داد؛ ‌ 

«اگر تو به دستورات و گفته‌های ما عمل می‌کنی و از انچه تو را ممنوع 
کرده‌ایم ترک می‌نمایی. شیعه ما هستی وگرنه, نه.» (409) 

- اين پیام را به شوهرش رسانید, او شروع به گریه و ناله کرد و 


هميشه در اتش جهنم خواهم بود زیرا کسی که شیعه اهل‌بیت (ع) نباشد 
طعمه‌ی ابدی اتش قهر خدا خواهد بود. (410) 

زن» چون مرد خود را بسیار پریشان دید, دوباره به خدمت فاطمه (س) 
برگشته و واکنش شوهرش را در برابر جواب ب آن حضرت, به اطلاع آن بانو 
رسانید. فاطمه (س) دوباره پیغام داد: 

به او بگو چنین فکر نکن, شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت خواهند بود 
و دوستان ما نیز که به مقام شیعه بودن نمی رسند, هميشه در آتش دوزج 
نخواهنر بود. 

کاهان آان دن آثر کرفتاری به بلاها وماریها دی دا فحه می‌قوه, بقابای 
گناهانشان نیز در عرصه‌ی محشر - در اثر ترس و وحشت از آن صحنه - کم 
می‌گردد و سپس در طبقات بالای آتش جهنم نیز با عذاب محدود الهی پاک 
عون اه باکت ها ات سا مش که 1 2۸1 

قابل توجه است که فاطمه‌ی زهرا (ع) پناه و مرجع فکری و مذهبی 
مسلمانان بود, حتّی مسلمانان مرد نیز» که نسبت به اهل بیت (س) نزدیک 
بودند» همجون زنان مسلمان به محضر فاطمه (س) شتافته و از حوزه‌ی 
علفی ان پادگار رسول_ خدا| (ص) کسب فیض می‌کردند و از این طریق 
احات هزات را از انش اضرا اال ممع ادن کم سای 
ابوذر, مقداد و . + از این گروه بودند. 

علاوه بر اينها, سخنان گوهربار آن حضرت در جمع مهاجرین و انصار در 
ملسجد رسول خدا| (ص) و خطابه‌های آتشتیرن وی در کنار زنان مدینه که به 
عیادنش شتافته بودند و همچنین احتجاجات ارزشمند و دشمن‌شکن آن 
شفیعه‌ی روز جزا, همه و همه, نشان اموزش و پرورش ان حضرت به 
حساب می‌اید, که باعث بیداری و هدایت موّمنین و خوار و زبونی منافقین 
و غاصبین خلافت می‌گردید. 


فصّه زنی بود فقیه و دانا, که عمر بن خطاب در حق او گفت: 

«سَغره من آل ابی طالب آَفقة من عَدیٌ؛» (412) 

یک رشته موی آل ابی طالب فقیه‌تر و داناتر از تمام قبیله عدی است. 
خلیفه در مقام قضاوت بین فضه و شوهر او سلیک غطفان این جمله را 
گفت که شوهر, از عدم موافقت فصه در زوجیت و مباشرت؛ شکوه 
داشت, در حالی که فصه در مقام استبراء و کشف حال دوران عادت 
ماهانه بود ... (413) 

مرحوم علامه مجلسی در مورد فضه داستانی را نقل کرده. که علم و 
اگاهیش را - که قطره‌ای از علوم فاطمه‌ی زهرا (س) می‌باشد - ترسیم 
می‌نماید: 

روزی یکی از زائران بیت خدا از قافله عقب ماند و در این گیر و دار 
متوجه زنی شد که او نیز راه گم کرده و نمی‌دانست کجا رود. 

مرد پرسید. 

«من انت؟» تو کیستی؟ 

زن با خواندن آیه‌ی هشتاد و نه سوره‌ی زخرف به او تفهیم کرد که چرا 
سلام نکردی؟ (414) 

مرد. سلام علیک 

زن: و علیک السلام 

مرد: «ما تصنعین ههنا؟» در این صحرا چه می‌کنی؟ 

زن: خدا هر کسی را هدایت کند گمراه نمی‌شود. 

«و من بهدالله فماله من مصل». (415) 

او با خواندن این آیة مرد را متوجه کرد که گم شده است. 

مرد: تو از جن هستی يا از جنس بشر؟ 

زن: ای بنی‌ادم! 

خود را مزین سازید. 

«یا بنی‌ادم خذوا زینتکم» (416) 

یعنی من از جنس بشر هستم.» 

زن: از راه دور 

«ینادون من مکان بعید» (417) 

یعلی از مدینه می‌ایم. 

مرد: کجا می‌روی؟ 

زن: برای افراد واجد شرائط واجب است به حح بروند 


«ولله علی الناس حخ البیت من استطاع الیه سبیلا.» (418) 
کنایه از اينکه عازم حح هستم. 
مرد: کی از خانه خارج شده‌ای. 2 
زن: ما زمین و اسمان را در شش روز افریده‌ایم. 
«و لقد خلقنا السموات و الارض و ما بینهما فی سته ایام» (419) 
یعنی شش روز است که از مدینه خارج گشته‌ام. 
مرد: آیا میل طعام دارید؟ 
ما انان را جسد و بی‌روح خلق نکرده‌ايم که نیازی به خوردن نداشته 
«و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام» (420) 
تا این تغبیر و خواندن ابة فی‌رشاند که-نیاز به غدذا وخفردن دارد: 
مرد به او غذا داد و سپس گفت: 
کرت 0 
زن: خداوند هر کسی را ۱ 
«لا یکلف الله تفساً الا وسعها» (421) 
یعنی بیش از این توا ای ندارم. 
مرد: پس بیا تو را نیز به مرکب خود سوار کنم. 
زن: اکر در عالم دو خالقي وجود داشت باعث فساد می‌شد. 
«لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا» (4۸22) 
آری سوار شدن زن و مرد به یک مرکب خطرناک است. 
هد ۳ مرکب خود پایین آمده و زن را بر آن سوار کرد. در این هنگام زن 
این آیه را خواند: 
«سبحان الذی سچخر لنا هذا» (423) 
منزه است ان خدایی که این را برای ما مسخر کرد 1 
مرد می‌گوید: 
بدین طریق خود را به قافله رساندیم. 
من از زن پرسیدم: 
آیا در میان کاروان کسی را داری؟ 
او با خواندن آیه‌ ی 26 سوره‌ی ص؛ 124 آل هر از 12 مریم و 1 طه, که 
به ترتیب, نامهای مبارکی حضرت داوود, حضرت محمد (ص)؛ , حضرت یحیبی 
۰ حضرت موسی (ع) است مرا متوجه چهار پسر خود کرد که اين نامها را 
داشتند. 
من با صدای بلند کاروان را مخاطب قرار داده و نام اين افراد را خواندم, 
ناگاه دیدم چهار نفر جوان و و مد ند 
از زن پرسیدم آنان کیستند؟ 
او با خواندن آیه‌ی 16 سوره‌ی کهف به من فهماند که آنان پسرانم هستند. 


ث جوانان به خدمت آن زن رسیدند. 

چوانان فوق‌العاده محبت می کردنده زن از آنان با خواندن آیه‌ی بیست و 
شش سوره‌ی قصص خواست که به من نیکی کنند. جوانان نیز هدایا و 
اشیایی به عنوان تشکر به من دادند .. 

من از آنان پرسیدم: 

این زن کیست؟ 

آنان: هد 

این مادر ما فصه - خادمه‌ی فاطمه‌ی زهرا (س) - است, که بیست سال 
تمام سخنان خویش را با خواندن قرآن می‌رساند. 

توجه فرمایید که اگر فِصّه - خادمه زهرا (س) - چنین باشد, عم و مربی 
او که تمام فضائل اخلاقی و عمالات انسانی و علوم سرشار خویش را از 
منبع فیض بی‌منتهای الهی کسب کرده و در دامن پر مهر نبقّت و رسالت 
تربیت شده و شایستگی همسری ولایت و مادری امامت گردیده است 
چگونه بوده است ؟! 


ایثار و بخشش‌های حضرت زهرا (س) 


امیرالممنین علی (ع) زره خود را فروخت و پول آن را از بابت مهریه 
زهرا (س) به خدمت رسول خدا تقدیم داشت و پیامبر بزرگوار اسلام نیز 
پولها را در اختیار چند نفر از اصحاب خود قرار داده و سفارش فرمودند: 
«برای فاطمه جهیزیه فراهم کنند ...» 

از جمله خریدها بدین منظور, پیراهن عروسی بود که به هفت درهم 
خریداری شده بود و زهرا آن را در شب عروسی به تن کرده و در حال 
رفتن به خانه شوهر بود ۰ .. در حالی که سلمان افسار مرکب فاطمه (س) 
را در دست داشت و آرام آرام رو به سوی خانه استیجاری که در کنار 
مدینه قرار گرفته بود می‌رفتند, ناگهان کنیزی به دختر پیامبر (ص) سلام 
کرد و از مشکلات خود سخن گفت و برای رفع نیازش از آن بانوی گرامی 
اسلام درخواست کمک نمود ... 

فاطمه (س) به زنانی که دور او را گرفته بودند فرمودند: 

کمی آرام باشید و اطراف مرا مراقبت کنید و خود از مرکب پایین آمد و در 
میان کاروان زنان که مانند نگین او را محاصره کرده بودند, پیرهن تازه را 
از تتش درآورد و آن را به کنیز سائل بخشید و خود لباس کهنه پوشید و 
خر کت سوم حاه تا ار سوه رت ی 

شب زفاف به پایان رسید. رسول خدا همراه با کاسه‌ای شیر به دیدار دختر 
و داماد شتافت, در حالی که صبحانه میل می‌کردند. رسول خدا فاطمه 
(س) را تماشا می‌کرد, در اين حال پیامبر (ص) متوجه شد که دخترش زهرا 
لباس کهنه بر تن دارد. با تعجب پرسید: 

دخترم! چرا لباس نو نپوشیده‌ای؟ 

فاطمه: پدر جان! 

دیشب آن را به کثیرق بخشیدم که نیازمندنتن بود. 

رسول خدا: عزززم | مناسب بود برای مراعات حال داماد. لباس نو را برای 
خود نف ضت و انرنیت: 

فاطمه: پدرجان! .. 

این درس را از قران اموخته‌ام که می‌فرماید: 

«در احسان کردن پیو سنه چیز مطلوب و مورد علاقه‌تان را احسان کنید.» 
(424) 

علاوه بر این شما نیز همیشه چنین می‌کردید ِ 

پیامبر (ص) دیگر سخنی نگفت, ولی گویا از درون خود به دخترش عشق 
می‌ورزید و از چنین ایمان و ایثارگری او به خود می‌بالید. (425) 

شب عروسی برای هر عروس و دامادی خاطره امیز و بسیار حساس 


است. 

زیبایی و آراستگی عروس در چنین شبی در افکار و عشق و علاقه‌ی آتی 
داماد مور می‌باشد و به عنوان پایه و اساس زندگی مشتررکشان به حساب 
می‌آید, ولی فاطمه‌ی زهرا (س) با در نظر گرفتن همه‌ی این مسائل و 
شا که ارت یراردا مرش روانش را ما 
می‌بخشد و خود پیرهن کهنه می‌پوشد. 


گردنبند با برکت حضرت زهرا (س) 


حضرت امام صادق (ع) از طریق پدرش از جابر بن عبدالله انصاری نقل 
می ند که: 

بعد از خواندن نماز عصر در کنار پیامبر (ص) نشسته بودیم, ناگه پیرمردی 
وارد شد و عرض کرد: 

پا رسول‌الله! 

گرسنه‌ام سیرم کن, عریانم بپوشان, فقیرم کمکم کن. 
ان 

برادر عرب! 

من چیزی در اختیار ندارم که تو را کمک کنم, ولی تو را به سراغ کسی 
می‌فرستم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دوست 
دارند, او کسی است که با مال و جان ایثار می‌کند. (426) هم‌اکنون برو به 
سراغ خانه‌ی فاطمه ... 

عرب به همراه بلال به منزل فاطمه (س) رفت., (در اين تاریخ منزل او در 
کنار خانه‌ی پیامبر (ص) بود بعد از سلام و مدح اهل‌بیت وضع خود و دیدار با 
۳9 (ص) را به اطلاع آن بانو رسانید.) در اين حدیث آمده است که 
فاطمه و علی اس مانند خود پیامبر خدا (ص) سه روز بود که گرسنه 
بودند و چیزی در اختیار نداشتند و پیامبر الهی اگاهانه از این وضع, مرد 
عرب را به سراغ فاطمه (س) فرستاد 9 زهر| (س) نخست پوستی 
که بز روق آن. می‌خوابیدند به غرب داد وه 5 

جز این در خانه چیزی نداریم, ولی آن را آنگرفت و پس داد. سپس 
فاطمه (س) دست به گردنبند برد که پادگار و هدیه دختر حمزه 
سیدالشهداء بود, آن را به عرب داد و فرمود؛ 

بگیر, آن را بفروش مشکل خود را برطرف کن. عرب گردنبند را گرفت و 
شادمان خانه امیدش را ترک گفت و به حضور پیامبر (ص) رسید و پس از 
سخنانی سرانجام عمار یاسر آن را خرید و در عوض بیست دینار و دویست 
درهم, یک دست لباس و یک راس مرکب داد و اعرابی فقیر را خوشحال 
نمود .. . عمار گردنبند را به خانه آورد, آن را به عطر, معطر ساخت و در 
برد شانت گذاشتت وه امش داد و فرمود: 

«غلام! 

این گردنبند را به پیامبر (ص) تحویل ده, تو را نیز به آن حضرت بخشیدم.» 
غلام به حضور پیامبر (ص) رسید و جریان را به عرض آن بزرگوار رسانید, 
رسول ‏ خدا نیز فرمود: 

همین گردنبند راب به فاطمه (س) برسان و تو را, به فاطمه بخشیدم. 


غلام به در خانه فاطمه (س) آمد و پس از عرض ادب و سلام گفت: 

ای دختر پیامبر! 

این گردنبند را پدرت مرحمت کرد و مرا به تو بخشید. 

فاطمه (س) گردنبند را گرفت و غلام را در راه خدا آزاد کرد. در این هنگام 
غلام خندید و گفت: 

چه گردنبند با برکتی؟! 

گرسنه را سیر کرد. عریان را پوشاند, فقیری را غنی ساخت. برده‌ای را 
آزاد کرد و خود به صاحب اصلیش برگشت. (427) 


ایثار در پذیرایی از مهمان عرب 


مهمان‌نوازی شوهر بستگی به ایثار و پذیرایی همسر او دارد, اگر 
امیرالمومنین علی (ع) مهمان‌نواز بود و از نیامدن و نرسیدن مهمان 
محزون می‌گشت. یکی از عواملش اطمینا ن خاطر از آمادگی و پذیرایی 
فاطمه (س) بوده است. (428) 

روزی عربی مستمند که از گرسنگی در رنج بود به خدمت پیامبر خدا (ص) 
رنبتنده: از در کرشتکی به آن سرور شکوه کرد, حضرت نیز پیکی را به 
سراغ زنان خویش فرستاده, از آنان درخواست طعام کرد, ولی ۳۹ 
گفتند: 


ما جز آب چیزی برای خوردن نداریم. 

رسول خدا طبق معمول از دیگر مسلمانان کمک خواست, که آن مرد 

گرسنه را مهمان خود کنند, باز طبق معمول علی (ع) اظهار آمادگی کرد و 

عرب را به خانه آورد و از فاطمه (س) در اين باره کمک خواست. 

زهرا 

ما ۱ - جچز به اندازه‌ی خوراک یک بچه - نداریم, ولی آن را به مهمان 

خود می‌دهیم و خود در گرسنگی به سر می‌بریم. (429) 

فاطمه (س) با توافق امیرالمومنین. بچه‌ها را بدون طعام - به هر طریقی 

بود - خوابانید و خود نیز گرسنه ماند و علی (ع) چراغ را - به بهانه معیوب 

بودن - روشن نکرد و در تاریکی شب از مهمان پذیرایی نمود و او را سیر 

۰ د کرد که او نیز طعام می‌خورد تا #9 متأثر 
دد 

شب به پایان رسید و صبح در مسجد حاضر شدند و با پیامبر خدا (ص) 

دیدار نمودند. رسول خدا از دیدن علی (ع) گریه کرد و گفت: 

دیشب ملائکه خدا از مهمان‌نوازی شما تعجب کردند و آیه نهم سوره‌ی 


«و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه» 

را در حق شما نازل کردند. (430) 

همین قضابا نشان می‌دهد که فاطمه (س) تا چه مقدار ایثارگر بوده و 
چگونه فداکاری می‌کرده است. 


خوخوق کی از اپونضیر از خضرت ایام ححمصاقر (ع رخایت بو ند که 
آن حضرت 0 و سبدی آوردر در آن بسته‌ای بودء بنستته را کشود, 
نوشته‌ای ذن آن بود؛ فرمود: 

این وحبت جدهام حضرت فاظمه وهرا رس اس که خدفات و موقفاات 
خود را معین و تولیت ان را به عهده امیرالمومنین و امام حسن و امام 
حسین (ع) و اولاد ارشد آنها قرار داده است. 

موقوفات آن بانو هفت قطعه زمین محصور و محدود بود و در آن قید شده 
بود که تولیت این اراضی که در تصرف فاطمه (س) است را به علی بن 
اطالت» ۱ وا کار هی که دجون.علی ۱ از حباق رفت ترس ان 
امام حسن مجتبی (ع) و پس از او با امام حسین (ع) است و بعد از امام 
حسین (ع) تولیت این اراضی با بزرگترین اولاد ذکور او از دریه من است و 
خدا را شاهد می‌گیرم و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام را : نیز نیز شاهد این 
صدقات قرار می‌دهم که من فاطمه دختر رسول خدا (ص) گفتم و علی بن 
ابیطالب (ع) به خط خود نگاشت. 

)431( 


فاطمه‌ی زهرا (س) در کنار نماز و رکوع و سجود طولانیش, به دعا و 
نیایش می‌پرداخت و در این میدان عارفانه, به قدری پیش می‌رفت؛: که 

گوبا همه‌ی پدیده‌ها و نهان‌ها برای او پید | بود, وی می‌توانست با مأمورین 
آمتمانی که از دند-دیران تاهرتی و ایند بودند, مذاکره و گفتگو کند و 
نادیده‌ها را وق بهعایی برشد که ین ال وهی .بر دم‌دا و حاجبها 
او از طریق دعا و نيایش, با نگرشی به درون خود توانست تمام امیال و 
شهوات مادی را کنار زند و با تجلی روح ملکوتی به قله‌ی کمال, پرواز کند 
و با رسیدن به کمال مطلق, عالم خلقت را با «آیت یاذنی» به تسخیر خود 

درآورد و آنگاه همه چیز و همه جا به تصرف فاطمه (س) درآید. 

اگر فاطمه (س) توانست ملائکه و مأمورین آسمانی را به خدمت استخدام 

کند و خازن بهشتی و جبرئیل و میکائیل را به مأموريتها وادارد و تصرفات و 
تحولات محیر العقول در جهان پدیدار سازد و از طریق چادر پاره‌پاره‌ی 
پرفروغش خانه‌های یهود را منور ساخته و دهها پیروان مذاهب دیگر را به به 
صراط مستقیم اسلام هدایت نماید و . ۰ همگی از همین مقوله سرچشمه 

فش کی و 

ابن عباس می‌گوید: 

فاطمه‌ی زهرا (س), دو رکعت نماز خواند و با خدای خود به راز و نیاز 
پرداخت. سپس دستهایش را به سوی اسمان بلند کرده و چنین معروض 

داشت: 

ای خدا| و مولایم ! 

تو را به حق محمد و علی و حسن و حسینم (ع), همانگونه که برای 
بنی‌اسرائیل مائده نازل فرمودی. برای ما نیز مائده بفرست. 

هنوز دعای فاطمت (س) به پایان نرسیده بود که طبقی , پر از طعام بهشتی 
نازل شد ... (432) 


دعای نور 


حضرت فاطمه (س) دعاهای زیادی می‌خواند و برخی از آنها را به اصحاب 
و یاران مخصوص پیامبر خدا (ص) تعلیم فرمود, که در کتابهای ادعیه آمده 
است: ولی فز مبان اما دعایی یار با بر کت و ابا خسن وجود دارم که ان 
را به حضرت سلمان سفارش فرمودند و افزودند که آن را بیشتر بخواند و 
فرمودند از ز جمله آثار آن این است که: 

تو را تب نمی‌گیرد و سعی کن بر خواندن آن مداومت نمایی ِ 

سوگند به خدا که آن را به بیش از هزار نفر آموختم که در تب و بیماری 
می‌سوختند و به برکت دعای آن حضرت همگی شفا یافتند. اینک. متن. ان 
دعارا یرای خوانندگان عزیز ترسیم می‌نماییم: 

سیم آلله الرحمن آلرخیم. 

بسم ال التور, 

0 

بسم اللّه نور علی نور, 

بسم اللّه الذی هو مدبر الامور, 

بسم ال الذی خلق النور من النور, 

۱۳ 

و انزل النور علی الطور, فی کتاب مسطور, فی رق منشور, بقدر مقدور, 
علی نبي محبور, 

اه فا مور وا مهو ی سا دااسرا: 
تشکوز ف‌ضلی اللم علی نیوا محفد و له الط هرین, (۸53) 

و بالاخره حضرت فاطمه (س) آن قدر دعا کرد و در برابرش از منافقین و 
مهاجمین به دودمانش مصیبت دید که دعای تهایی عجل وفاتی سر داد و 

شیفتگانش را به عزای خود مبتلا ساخت. 


مباهات خدا بر عبادت فاطمه زهرا (س) 


ال ی 

روزی پیامبر خدا (ص) نشسته بود, که به ترتیب امام حسن,؛ امام حسین, 
حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) به حضورش رسیده و در کنار او آرمیدند 
0 رسول خدا| (ص) از دیدن آنان شروع به گریه کرد و مصائب ۳ 
ستمهای وارده بعد از رحلت خویش را متذکر شد .. آ رگا" در مورد فاطمه 
چنین فرمود: 

«و اما ابنتی فاطمه فانها سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین و هی 
بضعه منی و هی نور عینی و هی ثمره فوّادی و هی روحی التی بین جنبی و 
هی الحوراء الانسیه متی قامت فی محرابها بین یدی ریها جل جلاله زهر 
نورها لملائکه السما کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض و یقول الله عز و 
جل لملائکته: 

۱ ملاتکتی! 

7 
النار ...» (434) ۱ 

و اما دخترم فاطمه (س) سرور زنان عالمیان. از اولین و اخرین است. 

او پاره‌ی تن من و نور چشمم و میوه‌ی دلم و روح و روان من می‌باشد. 
فاطمه حوری است به صورت بشر, هرگاه او در محراب ب عبادت ظاهر شود 
و در پیشگاه خدا قرار گیرد. نورش بر ملائکه‌ی آسمانها می‌تابد. همان 
طوری که تور ستار کان بر آهل, ز مین می‌درخشندء در ان حال خداوند به 
ای ملائکه من! 

بنگرید به فاطمه (س) سرور زنان و کنیزانم که چگونه در برابر من به 
عبادت ایستاده؟ 4 
معنوی و حضور قلب مرا پرستش می‌کند؟ من شما ملائکه‌ام را گواه 
می‌گیرم که پیروان واقعی او را در آتش نمی‌سوزانم. 

این حدیبت شریف که حتی در منایع معتبر اهل سنت آمدة است, می‌رساند 
که حضرت فاطمه (س) در پیشگاه الهی چقدر ارزش دارد و چگونه 
فروود کار غالم به عبادت و نیایش او بر ملائکه مقربانش مباهات می‌کند و 
۱ 70 
خضوع و خشوع وی و حضور قلبش تصریح می‌نماید؟! (435) 


نمونه‌ای از پارسائی پیامبر (ص) و حضرت زهرا (ع) (436) 


رسول خدا (ص) هرگاه به مسافرت می‌رفت, اخرین نفری که با او 
خداحافظی می‌نمود., فاطمه (س) بود, هرگاه از مسافرت بازمی‌گشت. 
نخستین نفری که با او دیدار می‌کرد, حضرت فاطمه (س) بود, در یکی از 
سفرهای جنگی, رسول خدا (ص) به مدینه بازگشت و به سوی خانه‌ی 
فاطمه (س) رهسپار _شد, وقتی که به در خانه سید ناگهان پرده‌ی 
مخصوصی را دید که اویزان است و حسن و حسین (ع) را دید که در 
دستشان دستبند نقره‌ای با ند 

پیامبر (ص) از همانجا باز گشت و وارد خانه‌ی فاطمه (س) نشد, فاطمه 
(س) از جریان آگاه شد. گمان برد که علت بازگشت پیامبر (ص) به خاطر 
آن پرده و آن دستبندها بوده است. 

بی‌درنگ پرده را گرفت و ار دستبندها را از دست حسن و حسین (ع 
بیرون آورد, فاطمه (س) دستبندها را بین حسن و حسین تقسیم نمود, آنها 
با چشمی گریان به حضور رسول خدا (ص) آمدند. 

سول دا را ان وه ها ار ایا رت صیه ان کی از غلمان] 
فرمود. 

اینها را به فلان جا ببر و با اينها برای فاطمه (س) یک گردنبند از چوب 
عصب و دو دستبند از چوب عاج خریداری کن. 

فان هوّلاء اهل بیتی و لا احب ان یاکلوا طيباتهم فی حياتهم الدنیا. 

زیرا, اينها اهل خانه‌ی من هستند و من دوست ندارم که آنها زیبائی‌ها و 
لذائذ را در این دنیا مصرف کنند و برای اخرت باقی نگذارند». (437) 


خداترسی حضرت زهرا (س) 
سید بن طاووس از کتاب «ز هد الثبی» تألیف ابوجعفر احمد القمی نقل 
کند: 


می‌کند: 
هنحامی که این ده انة (43 و 44 سوره حجر) نازل شد؛: 

«و آن جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء 
مقسوم». 

«و جهنم میعادگاه همه‌ی گمراهان است. هفت در دارد و برای هر دری, 
گروه معینی از آنها تقسیم شده‌اند». ۱ 

پیامبر (ص) گریه‌ی شدید کرد صحابه نیز از گریه‌ی آن حضرت. به گریه 
افتادند, ولی صحابه علت گریه ان حضرت را نمی‌دانستند و پیامبر (ص) 
چنان منقلب بود که کسی نمی‌توانست از او سوال کند. 

عادت رسول خدا| (ص) این بود که هرگاه فاطمه (س) را میدید خوشحال 
می‌شد, از این رو یکی از اصحاب به حضور فاطمه (س) رفت, تا او را نزد 
پیامبر (ص) بیاورد. وقتی به خانه‌ی زهرا (س) وارد شد. دید او به اسیا 
کردن مقداری جو اشتغال دارد و این ایه را می‌خواند: 

«و ما عندالله خیر و ابقی» (438) 

و آنچه نزد خدا است. بهتر و پایدارتر است. 

آن .مزد ضجابی سلام کرد و جریان گریه‌ی رسول خدا (ص) را گفت. 
فاطمه (س) بی‌درنگ برخاست و چادر کهنه‌ای که دوازده وصله از لیف 
خرما داشت به سر گرفته و از خانه بیرون آمد, سلمان او را دید و گریه 
کرد و گفت: 

واحزناه! 

قیصر روم و کسری (شاه ایران) لباسهای سندس و حریر بپوشند, اما دختر 
پیامبر (ص) چادری را که دوازده وصله دارد و کهنه است به سر کند!! 
فاطمه (س) به حضور پیامبر (ص) امد و عرض کرد: 

ای رسول خدا! 

سلمان از لباس من تعجب می‌کند, با اینکه سوگند به خداوندی که تو را به 
حق مبعوث کرد, مدت پنج سال است که فرش ما در خانه‌ی علی (ع) به 
یک پوست گوسفند انجصار دارد که شب به روی آن می‌خوايم و روز روک 
آن پوست. به شتر خود علف می‌دهیم و متکای ما از لیف خرما است. 
پیامبر (ص) به سلمان فرمود: 

آن ایتتی لفی الخیل السوایق: ... . , 

«دختر من از سابقین و در صف سبقت گیرندگان در درگاه خدا است». 
انگاه فاطمه (س) عرض کرد: 


پدر جان فدایت گردم؛ علت گریه تو چیست؟ 

پیامبر (ص) دو ایه‌ی فوق را که جبرئیل نازل کرده بود, خواند. 

قاطفه رن ون کق ام ونر زا شنید, با صورت به روی زمین افتاد و پی 
در یی می 

الویل ثم الویل لمن دخل النار: 

«وای. سپس وای بر کسی که وارد دوزخ گردد». 

وقتی که سلمان آیه را شنید گفت: 

کاش گوسفندی بودم, خاندانم مرا می‌کشتند و پوستم را می‌دریدند و من 
نام اتش را نمی شنیدم ! 


ابوذر گفت: 

ای کاش مادرم نازا بود و مرا به وجود تکی اند فا انش را نمی ‌شنیدم. 
مقداد گفت: 

ای کاش پرنده‌ای در بیابان بودم و حساب و عقابی نداشتم و نام ۳ را 
نمی‌شنیدم !۱ 


ای کاش, درندگان گوشت بدنم را می‌دریدند و ای کاش مادرم مرا متولد 
نمی‌کرد و نام اتش جهنم را نمی‌شنیدم! سپس دستش را بر سرش 
گذاشت و گریه مي‌کرد و می‌گفت: 

| بعد د ررره سفراه وا قلة رَاداة فی سقر الَْیَامَة 


رش از دوری سفر» وای از کمی توشه‌ی رام سفر قیامت»! 
که مردم (گنهکار) به سوی آتشن می‌روند آنشن آنها را در می‌رباید, آنان 
به عیادتشان نمی‌رود و مجروحانی هستند که 
کشت خمعان آنها وا درعان لفت که و اسیرانی هستند که کسی انها را از 
بند آتش رها نمی‌نماید, خوراک و آشامیدنی آنها از آتش است و در میان 
طبقات آتش زیر و رزوی کردند و پس از آنکه در دنیا لباسهائی که از پنبه 
بود می‌پوشیدند, اینک در دوزخ. قطعه‌های آتش را می‌پوشند و پس از آنکه 
در دنیا با همشر آن:«خون هم‌آغوش بفدندم اینک-در دوزغ .با شیطانها هم آغوش 
هستند. (439) 


زهد و ایثار حضرت زهرا (س) (440) 


با توجه به اینکه حب دنیا سرچشمه‌ي همه‌ی گناهان است, چنانکه در حدیث 
معروف نبوی آمده «جب الدنیا زاین کل خطیته» و همه‌ی تجربیات و 
مشاهدات ما نیز نشان می‌دهد که تمام تجاوزها, جنایتها, ظلمها و ستمها؛ 
دروغها؛ , خیانتها به خاطر همین دلبستگی شدید به مال, مقام و شهوت 
صورت می‌گیرد, روشن می‌ شود که زهد و وارستگی پایه‌ی اصلی سعادت 
و خوشبختی است. 5 

ولی «زهد» به معنی ترک دنیا و رهبانیت و بیگانگی از اجتماع نیست, بلکه 
حقیقت زهد همان آزادگی و عدم اسارت در چنگال دنیا است. 

«زاهد» کسی است که اگر تمام دنیا را در اختیار داشته باشد دلبسته و 
وابسته به آن نباشد. اگر یک روز ببیند رضای خدا در اين است که از همه‌ی 
آن چشم بپوشد, به این معامله حاضر باشد و از جان و دل بگوید: 

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس و اگر یک روز حفظ 
آژاد کی و شرف و آیمان در چشنم‌بوشی از مال و جان و ز ند کی: نود فریان 
«هیهات منا الذله» بلند کند. 

و به گفته‌ی قرآن مجید زاهد کسی است که نه بر گذشته و آنچه از دست 
داده تأسف بخورد و نه از آنچه فعلاً در اختیار دارد زیاد خوشحال باشد: 
«لکیلا تسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم» (441) 

این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده‌اید, تأسف نخورید و به 
آنچه به شما داده است, دلبسته تا دما نباشید. 

با این 0 (س) در این زمینه از دیدگاه 
احادیث پیغمبر اکرم (ص) در کتب ذیخر ان می‌رویم . 

ابن حجر و دیگران در روایتی از پیغمبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند: 

او هنگامی که از سفر بازمی‌گشت, نخست به سراغ دخترش فاطمه زهرا 
(س) < و مدتی نزد او می‌ماند, ولی یک بار برای فاطمه زهرا (س) 
دو دستبند از نقره و همچنین یک گردن‌بند و دو گوشواره ساخته بودند و 
پرده‌ای بر در اطاق آویزان کرده بود. 

هنگامی که پیامبر (ص) وارد شد و این منظره را دید, بیرون آمد در خالی 
که آباه ظضت در فان تمایان بو به حفتح آحد اق بد نی تست : 
قاای ام اک ای ی اس ات ان مک 
زینت است, همه را نزد پدر فرستاد تا در راه خدا صرف کند. 

هنگامی که چشم پیامبر (ص) , به: آن افتاد سه بای فز مود 

«فعلت., فداها ابوها» (442) 

فاطمه آنچه را که می‌خواستم انجام داد, پدرش به فدایش باد. 


واضح است یک جفت دستبند نقره و گردن‌بند و گوشواره‌ای از نقره چندان 
تمانی رده از ان بی‌بهاتر پرده‌ی ساده‌ای است که انسان بر در اطاق 
بياویزد. ولی پیفمبر اکرم (ص) همین را دون شأن فاطمه (س) می‌شمرد و 
افتخار و فضیلت او را در سجایای انسانیش می‌دانست. 
فاطمه (س) این درس را از محضر پدر به خوبی آموخت هم زرق و برق 
دنیا را ترک گفت و خود را از اسارت آن رهائی بخشید و هم آنچه داشت 
در راه خدا و بندگان محروم صرف کرد. 
در حدیئی است که فاطمه‌ی زهر| (س) حتی پوشش کافی در خانه برای 
آمدن میهمانهای نامحرم نداشت که پیغمبر اکرم (ص) عبای خود را به او 
داد تا خود را بیوشاند و آماده برای آمدن میهمانان جهت عیادت ۷ در 
بیماریش گردد. 
داستان جهیزیه ی فاطمه (س) و مراسم شب زفاف او که در نهایت 
سادگی برگزار شد دلیل روشن دیگری بر زهد و وارستگی کامل اوست. 
خدمات او در خانه‌ی علی (ع) تا انجا که با یک درست گندم را برای یختن 
نان اسیاب می‌کرد و با دست ۰ را در آغوش می‌گرفت. همه 
داقد صاحیت ی بنت رس ول ال (ص) حتی مجلت یدها, وربا و اثر 
قطب الرحی فی یدها» (443) 
فاطمه (س) دختر رسول خدا (ص) آنقدر با دست خود آسیاب کرد که 
دستش تاول زد و ورم کرد و آثار دستاس در دستش نمایان گشت. 
در «مسند احمد» که از معروفترین منابع اهل سنت است از انس بن مالک 
چنین نقل شده که: 
روز خ,بلال برای تماز اضتار دیز به* خدمت: بیغفر (ضن): آمتم ول دا 
فرمود: 
چرا دیر آمدی؟ 
عرض کرد: ۲ 
از کنار خانه‌ی فاطمه (س) می‌گذشتم در حالی که با دست خود آسیا 
می‌کرد و کودکش گریان بود, گفتم: ۲ 
اگر اجازه فرمائی من آنستیا می‌کنم و شما کودک را آرام کنید و اگر اجازه 
رت آرام می‌کنم و شما آسیا کنید. 
او ؟ 

من نسبت به فرزندم از تو مهربانترم, (و من مشغول آسیا کردن شدم و او 
کودکش را ارام کرو و ان امر باعت خیرم ند 
پیغمبر اکرم (ص) فرمود: 
«فرحمتها رحمک الله» (444) 


تو نسبت به فاطمه رحم و محبت کردی, خداوند تو را مشمول رحمتش 
کند! 

فضائل اخلاقی بانوی اسلام از جمله شجاعت و شهامتش در مقام دفاع از 
ی اکرم (ص) در مقابل مشرکان مکه و امدنش به میدان اد برای 
ودر اخانوت گذشته اسناد و مدارک آن آمد. 

او از لحظه‌ی تولد در مسیر عبودیت و بنلذ گی خدا| بود و این امر تا آخرین 
لحظات عمرش ادامه داشت, حدیت زیر شاهد گویای این معنی است: 

در داستان تولد بانوی اسلام فاطمه‌ی زهرا (س) و انعقاد نطفه او از میوه 
بهشتی و آمدن چهار زن با شخصیت جهان - همچون مریم و ...- به هنگام 
تولد او آمده است: 

«فولدت فاطمه (س) فوقعت حین وقعت علی الارض ساجده» (445) 

به این گونه فاطمه متولد شد و در حین تولد برای خدا سجده کرد. 

مقام عفت او به ان حد بود که در همان کتاب از اسماء بنت عمیس 
داستان عجیبی به این شرح نقل شده است: 

روزی فاطمه (س) به من فرمود: 

من از کار مردم مدینه که زنان خود را بعد از وفات به صورت ناخوشایندی 
برای دفن می‌برند و تنها پارچه‌ای بر او می‌افکنند که حجم بدن از پشت ان 
اسماء گفت: ۱ 

من در سرزمین حبشه چیزی دیده‌ام که با آن جنازه‌ی مردگان را حمل 
می‌ کردند, سپس شاخه‌هائی از درخت نخل را برداشت و به صورت تأبوت 
مخصوصی درآورد که پارچه‌ای را روی چوبهای آن می‌افکندند و بدن را 
درون آن تن کذ ار ونتن به گونه‌ای که بدن پیدا نبود. 

هنکامین که فاطفمه بانوی بزرگ اسلام (س) آن.را مشاهده کرد فرمود: 


بسیار خوب ای افت ای که ما نا رما با اراس 


و رز ذیل همین حدیبت آمده ی 





خطبه حضرت زهرا (س) در جمع زنان مهاجر و انصار 


عیادت زنان مهاجر و انصار 


لما رجعت فاطمه (س) |لی منزلها فتشکت - و کان وفاتها فی هذه المرضه 
- دخل الیها النساء المهاجرات و الأنصاریات عائدات, فقلن لها: 
کیف آصبحت با ینت رسول‌اللّه؟ 

فحمدت اللٍَ و صلت علی آیهاء ثم قالت: 

آصبحت واللّه عائفه لدنیاکن, قالیه لرجالکن. لفظتهم بعد آن عجمتهم و 
شام ند نس سا اعانل آاعه یر انامه ی فطل الرا .۳ 
عثور الجد و خوف الفتن)! 

مرها تست ای افیف آ معط الم اس مکی العدات هد 


9 , 
لا جرم (واللّه) لقد قلدتهم ربقتها (و-حفاتمم آوفتها) و شنخت. فجدع] و عقرا 
و بعدا للقوم الظالمین. 


هنگامی که حضرت زهرا (س) به خانه بازگشت و مریض شد - که شهادت 
حضرت هم در اثر آن ناراحتی و بیماری بود - زنان مهاجر و انصار به عیادت 
حضرت آمدند و ؟ 

۱ اورد و بر پدر بزرگوارش درود فرستاد و سپس 
فرمود: ۱ 

صبح کرده‌ام در حالی که به خدا سوگند از دنیای شما متنفرم و آن را رها 
کرده‌ام و نسبت به مردان شما غضبناکم. با امتحان اول آنان را به دور 
افکندم و با آزمایش عمق ایمانشان, آنان را مود طضب. و. خلامت قرار 
دادم. 

پس ننگ بر کند شدن شمشیر و بی‌استقامتی نیزه و اضطراب فکر و 


ی و ها اه 
ِ مهیا کرده‌اند که-عداو‌ند بر آنان غضت کردم ودذانها کر عذاب خه‌اهند 


۳ چاره جز این نبود که قلاده‌ی آن را بر گردنشان افکندم و سنگینی 
آن را بر دوششان قرار دادم و ننگ آن را بر سرشان افکندم 

پس خیر از ظالمین دور باد و به بلا دچار شوند و از آثار نیک محروم باشند 
و از رحمت خدا دور گردند. 

ویحهم! ۱ 
انی زحزحوها عن رواسی الرساله و قواعد النبوه و مهبط الروح الامین 
(بالوحی المبین) و الطبین بأمر الدنیا والدین؟! 

الا دلک هو الخسران المبین: ۱ 


لحتفه) و شده وطاته و نکال وقعته (و تبحره فی کتاب الله) و تنمره فی 
ذات الله (عز و جل). 


از علی (ع) چه چیزی را نپسندیدند؟ 


خلافت را از کوههای بلند رسالت و پایه‌های نبوت و محل نزول روح‌الامین 
با وحی مبین و از عالمان اگاه و حاذق در امر دنیا و دین به کجا کشاندند. 
بدانید که این زیان آشکار است. 

از ابو الحسن (علی (ع)) چه چیزی را نمی‌پسندیدند؟ 

به خدا قسم, , از صلابت شمشیرش و بی‌پروائی او از مرگش و شدت 
حمله‌هایش و برخوردهای یرت آضو او در خر و از تبحر او در کتاب 
خداوند و غضب او در امر الهی ناراضی بودند. ‏ ۲ 

آلا هلم فاسمع و ما عشت آراک الدهر عجباً و ان تعجب فقد اعجبک 
الحادث! 

(اليی آی نحو اتجهوا)؟ و الی آي سناد استندوا؟ (و غلی اج عماد اعتمدوا)؟ 
و تاره عروه تمسکوا؟ (و غلمه ای ذریه آقدموا و احتنکوا)؟ (و ین اختاروا و 
لمن ترکوا) + لثبس المولی و لس العشیر و بنثس للظالمین بدلا 

استبد لوا واللد الذنابی بالقوادم, (والحرون بالقاحم). , و العجز بالکاهل. 
فرغماً لمعاطس قوم یحسبون آنهم یحسنون صنعا! 

آلا انهم هم المفسدون ولکن لا پشعرون. 

فیخهما افمن نفد الی. الحق. احق ان یمه امت لا مد الا ان دق ؟ قما 


لکم, کیف تحکمون؟ (448) 


چم کی اف ان ی 1۱ #رصایت فر ۱ 


به خدا سوگند. اگر از گرفتن مهاری که پیامبر (ص) آن را به او (علی (ع)) 
سپرده بود خودداری می‌کردند با او انس می‌گرفت و آنان را چنان به 
آرامی سیر می‌داد که محل بستن مهار را زخمی نکند و حرکت دهنده‌ی آن 
خسته نشود و سواره‌ی آن به اضطراب نیفتد. انا ترا بر نید آبف فراوان 
و گوارا و زلال و وسیع مي‌بُرد که آب آن از دو طرف نهر لبریز باشد و دو 
سوی آن گل‌آلود نشود و آنان را از آنجا سیراب بیرون می‌آورد. و در حالی 
که برای آنان سیرابی را پسندیده است ولیر خود از 1 استفاده نمی کرد, 
و 1 ی ی 

خلافت را به او می‌سپردند برکات و بر آنان گشوده 
9 ولی آنان از حق روی گردانيدند, پس به زودی خداوند آنان را به 
آنچه برای خود کسب کرده‌اند مواخذه می‌نماید و کسانی که ظلم نمودند 
ی ین ی سا نت 


آما لعمر ال لقد لقحت, فنظره ریثما تنتج. ثم احتلبوا طلاع القعب دما 

عبیطا و ذعافاً ممقرا. 

هنالک یخسر المبطلون و یعرف التالون عب ما ابیت الأولون. ۱ 

نیوا رد نک عن اسصه سا فاصنا لام عسا ب آشرها 

بسیف صارم (و سطوه معند غاشم) و هرچج (دائم) شامل و ۳۹ من 

الظالمین یدع فیتکم زهیداً و جمعکم حصیدأ. فا سره نکم و.انی: سکم د 

قد عمیت علیکم, انلزمکموها و نتم لها کارهون؟! (449) 

هان, بیا و بشنو. و تا زنده‌ای روزگار امر عجیبی را به تو نشان خواهد داد! 

و اگر تعجب کنی بدان که همین حادثه تو را به تعجب واداشته است! 

به کدام سو روی آوردند؟! 

و به کدام تکیه‌گاه اتکا نمودند؟! 

به کدام پایه اعتماد نمودند؟! 

و به کدام دستاویزی چنگ زدند؟! 

و بر ضد کداهین ذربه‌ای آقدام کردند و بر آنان:خیره شندند؟۱ 

و برای چه کسی انتخاب کردند و برای چه کسی رها نمودند؟! 

چه بد سرپرستی و چه بد دوستانی! 

و برای ظالمین چه بد جایگزینی است. 

اس اد من مات ای وا سای تا رای وروی تدای زاس جاه 

دلیر آگاه و فرومایگان را , شا معتمدان خود قرار دادند. نی شا بر 

خاک مالیده باد و پشیمان شون قومی که گمان می کنند کار درستی انجام 

می‌دهند. بدانید که انان مفسدند ولی خود نمی‌دانند. 

آبا کسی که به حق هدایت می‌کند, سزاوارتر به پیروی است يا کسی که 

خود هدایت نیافته مگر آنکه هدایت شود؟ 

شما را چه شده است ؟! چگونه حکم می‌کنید؟ ! 

و تاللّه لو تکاقوا عن زمام تبذه الیه رسول‌اللّه (ص) لاعتلقه و لسار بهم 
سیر سجحا لایکلم خشاشة (و لایکل سائره) و لا ینعنع راکب" ۵ آزوز ففم 

1 تفا برویا (ضاضا: قصماصا تطفه صفام رو لا بر ساناما و 

ادرهم ظاا ند کی ام الره ی صحل سه ال ۱ بقع الافل ‏ 

ردعه سوره الساغب و لفتچت علیهم برکات من السماء و الأرض. 

(ملکتفی قدا) تا دمم مها کنوا کون لس لموا خن فلا 

سیصیبهم سیثات ما کسبوا و ما هم بمعجزین). 


خسارت امت با غصب حق علی (ع) 


بدانید قسم به لا یزالی خداوند, هم‌اکنون فتنه باردار شده است! پس زمان 
کوتاهی منتظر بمانید تا مره اش ظاهر گردد. آنگاه از ان کاسه‌ی لبریز از 
خون تازه و سم تلخ کشنده بنوشید. آنگاه است که اهل باطل زیان می‌کنند 
و ایتدکان از تتیحه‌ی آنجه پیشینیان باية گذارده‌اند آگاه :می‌شوند. 

یس خبال خو را زاحت. کنید وت وم سرا تزمل فنه فوی. کنید .و 
ار ایا را مس ری ان ی 
و مرج دائمی و عمومی و زورگوئی ظالمین که اموال عمومی را غارت 
می‌کند و برای شما چیز کمی باقی می‌گذارد و جمع شما را درو کرده و 
نابود می‌نماید. 

افسوس بر شما! 

چگونه خواهید بود هنگامی که دچار سردرگمی می‌شوید؟ 

آیا حق را به زور به شما بقبولانیم در حالی که خودتان مایل نیستید؟! 

قال سوید بن غفله: 

فاعادت النساء قولها (س) علی رجالهن, فجاء الیها قوم من وجوه 
المهاجرین و الانصار معتذرین و قالوا: 

با سبتم الساء له کان ای الجسه دگر نا هدا الامز من فیل آن تبرم العفد ه 
نحکم العقد لما عدلنا عنه الی غیره. 

فقالت (س): الیکش عتی فلا عدر بعد تقذیر کفره لا آمر ی تعصیر کم 


عذری که پذیرفته نیست 


سوید بن غفله می‌گوید: , 

زنان عیادت کننده فرمایشات حضرت زهرا (س) را برای مردان خود با ز گو 
دند. 

کر 

پیرو آن, عده‌ای از بزرگان مهاجرین و انصار به عنوان عذرخواهی نزد 

حضرت آمده و 

ای سیده النساء؛ اگر ابو الحسن (علی (ع)) این مسئله را قبل. از انکهة 

پیمانی ببندیم و عقدی را محکم کنیم به ما یاداور می‌شد, ما او را رها 

نکرده و سراغ دیگری نمی‌رفتیم. 

حضرت زهرا (س) فرمود: 

از من دور شوید (بس کنید), که با بهانه‌های بیهوده‌تان عذر شما پذیرفته 

نیست و با کوتاهی‌های شما جای هیچ سخنی باقی نمانده است! 


ولایت امیرالمومنین (ع) در خطبه‌های حضرت زهرا (س) 


دختر حرافت پیامبر اسلام (ص) پس از رحلت رسول خدا (ص) و عصب 

فد ک؛ در عیان. کروهی از زنان مت کف مستضق ر تفه ال لاه (ص) آمده و در 

آنجا خطبه‌ی پر محتوایی را ایراد 

کرد و مردم را فاتر ساخت و آن چنان عاطفه‌ی مردم را تحریک کرد که 

تاریخ نظیر آن را ندیده است. (450) 

در این خطبه پس از حمد خدا و درود بر پیامبر؛ آتگاه که به اصل مطلب 

می‌پردازد. در چندین چا سخن از مولای متقیان به میان آورده و از 

ه ‏ ایر ص ات 

اینک فرازهایی چند از جملات آن حضرت را در این باره تقدیم خوانندگان 

عزیز می‌نماییم: 

ایها الناس! 

اعلموا انی فاطمه و ابی محمد ... فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون 

تا کم هخا ایعکمی وحم سکم 

ای مردم! 

بدانید که من فاطمه دختر محمد (ص) هیستم »؛ اگر بخواهید پدرم را خوب 

بشناسید, خواهید دید که رسول خد| (ص) پدر من است. نه پدر زنان شما 

و برادر پسر عمویم علی (ع), نه برادر مردان شما . 

ات را ی تا وا ای امس دش 

می‌داند. بلکه به عکس رسول خدا (ص) را برادر امیرالمومنین (ع) 

مف دا ند (دقت فرمایید). سپس در جای دیگر خطبه می‌فرمایند: 

قذف آخاه فی لهواتها, فلا پتکفیء حتی یطاً صماچها باخمصه و یخمد لهپها 
تتشحی:. فگرودا فی دات اللهء فعتیدا قب امواله. فربا من سول لاه 

شید 0( فتاتضز آر ناصحاء کادحاً . 

پيامبر خدا (ص) برادرش علی (ع) را ؛ به خطرناک تن را ی 

ارت ی کر اناوت نمی کر مگر اينکه با شجاعت خود دشمن 

را مغلوب کند و شر آتشین آنان را با شمشیرش خاموش سازد. 

علی (ع) انقدر در راه خدا تلاش کرد که فرسوده شد و در امر الهی 

کوشید, مردی, بود که محرم رازهای پیامبر (ص) به حساب می‌آمد. او 

فون ال ۱۱ آماده جهاد و خدمت, دلسوز مردم, رن و فعال بود .. 

مطرح کردن این صفات والا آن هم در محضر جمع آشفته و پر غوغای 

غاصبین بسیار ارزشمند و برای منافقین کوبنده بود, تا جایی که خلیفه‌ی 

اول, در اغاز سخنانش - در جواب فاطمه (س) - به برتری امیرالموّمنین 

او مرول وا رص) اقترا من ند 


و در خطبه ای که فاطمه (س) برای زنان مدینه ایراد کرد, صریحاً فر مود: 

شم مه وا کر مر هه هط سم 
قعته و تنمره فی ذأات الله واللة له تکافها اعن رهام نبذه ول |[ الیه 
- و لساربهم سیراً سجحا لایکلم خشاشه و لا بتعتع راکبه و لاوردهم 
چه ِِ شد آزدافیر العذفتن (ع) اعراض کنند؟ 

اعراض نکردند مگر به خاطر شمشیر او که سران مشرکین را درو کرد و 

دا ات هس کس‌اعای مرگ ای ان ری وه 
دشمنان را می‌گرفت و می‌کشت و برای رضای خدا خشم می‌گرفت ... 

سوگند به خدا اگر زمام خلافت را که رسول خدا (ص) در اختیار علی (ع) 
قرار داده بود. از کف او خارج نمی‌ساختند. وی مردم را بدون مشکل پیش 
ای ی و 
نمی‌شد, و 

فاطمه (س) در 0 فراز به طور صریح از ولایت به حق امیرالمومنین (ع) 
که از جانب خدا, پیامبر اسلام در اختیار وی قرار داده. سخن به میان آورده 
و مسیر صحیح خلافت علوی را ترسیم نموده و سپس به ستمهای وارده از 
سوی حکومت غاصبین پرداخته است .. 


فاطمه زهرا ( س) از مهاجرین و انصار یاری می‌طلبد! 


چون غاصبین با توطئه قبلی. خلافت علی (ع) را اشفال کردند. فاطمه‌ی 
زهرا (س), در کنار شوهر و فرزندانش به یک تلاش همه جانبه دست زد و 
شبانه به در خانه‌های مهاجرین و انصار آمد و گفت: 

و ۱ 

۳ 
کرده‌اید که از او و فرزندانش مثل خود و فرزندانتان دفاع کنید. بنابراین بر 
تعهدات خویش عمل نمایید. (ولی کسی او را یاری نکرد ُِِِ« 

در این حدیبت امد است که فاطمه (س) چهل شب متوالی این دعوت را 
ات 3 ولکن با بی‌مهری و بی‌تفاوتی آنان روبرو گشت. (451) 
۱ 9 ساسا ای شنت انار ما 
النصره و تسالهم فاطمه الانتصار له ... (452) 

علی (ع) فاطمه (س) را شبانه در حالی که وه و بو مر کب وان تموده 
بود, به در خانه‌های انصار می‌اورد و علاوه بر خود علی (ع), فاطمه (س) 
نیز از انان برای خلافت حضرتش استمداد می‌کرد. 

مرحوم شیر با سند معتبر از طریق سلیم بن قیس از حضرت سلمان و 
عموی پیامبر خدا| (عباس) نقل نموده, که حضرت علی: ءع( به همراه 
فاطمه, , حسن و حسین (ع( به همه‌ی اصحاب بدر مراجعه نموده وان انان 
برای گرفتن خلافت خویش استمداد نمود ولکن جز عده‌ای قلیل اعلان 
آمادگی نکردند. 

حضرت به آن گروه افرادی که جواب مثبت داده بودند فرمود: 

فردا صبح همگی , به نشانه‌ی بیعت برای مرگ, سرهای خویش را تراشیده و 
سلاح بر دست در فلان جا آماده شوید. 

در این حدیث آمده است که جز سلمان. ابوذر. مقداد و زیبیر کس دیگری به 
صحنه نیامد. (453) ۱ 
و در یک حدیث دیگر (خطبه‌ی طالونیه) می‌خوانیم که در پی دعوت آن 
حضرت و فاطمه‌ی زهرا (ع), شبانه سیصد و شصت نفر اعلان امادگی 
کردند و امیرالمومنین (ع) فرمودند: 

هر کس می‌خواهد فردا در کنار من با تمام وجود, با دشمنان به مبارزه 
برخیزد. سرهای خویش را تراشیده و با حمل سلاح و شمشیر در فلان 
مکان (احجار الژیت) حاضر گردد. امیرالمومنین (ع) به نشانه‌ی آمادگی 
برای مرگ , خود سرش را تراشید و در احجار الزیت حاضر شد و در آن روز 
جز پنج نفر: (ابوذر. مقداد, حذیفه, عمار و سلمان) از کسی خبری نشد . 


)454( 

و معاویه بن ابوسفیان در نامه‌ای که برای امیرالمقمنین (ع) نوشته, به این 
قضبه تلخ اشاره نموده, می‌گوید: 

«به یاد می‌آورم آن روزگار را که زن خود را بر چهارپایی سوار می‌کردی و 
دست حسن و حسین (ع) را می‌گرفتی و از همه‌ی اهل بدر و سایر اصحاب 
پیاشیر استمداد می‌ مووی: ول خر خهار وبا بنج نف اعلان آماد نی بکردند: 
(455) 

اج ار اه ها باس تا رب مد بح ما ات ای ان 
است که فاطمه‌ی زهرا (س) برای خلافت امیرالمومنین (ع) و مبارزه با 
غاصبین خلافت, از ایزوده شخصیت. خویشن صاته. کدارته و سعی می‌کرد 
علی (ع) را در رسیدن به این هدف پیاری نماید, ولی .. 


حضرت زهرا (س) در فقدان علی (ع) و غصب خلافت او, محرومیت و رنج 
همه انسانها تا قیامت را می‌دید و همین بود که شب و روز اشک می‌ریخت 
و بی‌تابی می‌کرد. 

حضرت زهرا (س) به خاطر ستمی بزرگ که به همه انسانها تا قیام قیامت 
رفته بود, به نف آتد ار همه‌ی آنها می‌گریست., تا آنجا که بیشترین گریه 
کننده‌ی تاریخ شد و «راس البکائین» نام گرفت. او آنقدر می‌گریست که 
ارامش را از اهل مدینه برده بود, ان چنان که تنها جبرئیل می‌توانست او را 
در فقدان نبی و ظلم بر وصی تسلیت دهد. 

رنج زهرا (س) رنج محرومیت انسانها تا هميشه تاریخ است. 

او به راحتی می‌دید که ادامه‌ی سفیعفه, نینو| است, او واقعه‌ی حره را 
می‌دید. او صفین و جمل, خلافت معاویه و خلافت عباسی و عثمانی و 
محرومیت امروز ما را شاهد بود. 

در حجم نگاه او انسان امروز هم جا داشت. 

او حق داشت. 

آنجا که فریادهایش کارساز نیست. شاید اشکهایش بر دلهای سنگی این 
جماعت مفلوک نفوذ کند و این سوال را در اذهان مرده‌ی انها شکل دهد که 
به راستی چرا زهرا| (س) محبوبه‌ی خدا| و دخشت رسول خدا| (ص) این گونه 
به سبب چه چیزی و کدامین حقی؟ 

شاید غیرتی بیدار شود و ساحت رفعت خورشید ولایت را لبیک گوید و چهل 
یاور بر او گرد آیند و همه‌ی انسانهای تاریخ را از محرومیت و رنج برهانند. 


دیگر اقدام زهرا (س) برای رسوا کردن نفاق و اتمام حجت با مردمر همان 
ت اوست. او تصمیم گرفت دیگر هرگز با ابوبکر و عمر سخن نگوید و 

تا پایان حیانش هم بر سر تصمیم خود ماند. (456) 

او به ابوبکر - د رحالی که حقش را غصب کرده بود - فرمود: 

«والله لادعون ال علیک والله لا اکلمک یکلمه ما حییت» (457) 

(به خدا سوگند تو را نفرین می‌کنم و یه خدا سوگند تا زنده‌ام با تو کلمه‌ای 

سخن نخواهم ؟ 

و نیز در حالی که عمر به خانه‌اش حمله پرده بود و آن چا را یه آتش 

کشانده بود به او فرمو 

«واللّه لا اکلم ۱ اللّه» (458) 

(به خدا سوگند تا زنده‌ام با عمر سخن نخواهم گفت.) و در هنگام عیادت از 

او به ان دو فرمود: ۱ 

«والله لا اکلمکما من راسی کلمه حتی القی ربی فاشعونکما الیه بما 

صنعتما به و ما ارتکبتما منی» (459) 

و این مبارزه‌ی منفی و سکوت زهرا (س) برای خلفا خیلی سنگین و رسوا 

کننده بود. ۳ 

او هر کجا با انان برخورد می‌کرد از ایشان رو برمی‌گرداند. (460) گاهی 

بلندترین فریادها را از زبان سکوت باید شنید. 


درخواست حضرت زهرا (س) از بلال جهت اذان گفتن و بیداری غیرتها 


اقدام دیگر زهر| (س)؛ , ژزنده نگه داشتن خاطرات دوران رسول (ص) بود. 

او می‌خواست با احیا و یادآوری آن دوران, در کالبد فسرده‌ی آنان بدمد و 

دریچه‌ای به سوی نور و نقبی به روشنایی بزند و با طرح سوالی در اذهان 

و یادآوری دوران رسول (ص), ابرهای ضخیم و سیاه را از اطراف خورشید 

ولایت کنار زند. شاید همتی, ساحت رفعت خورشید را لبیک گوید. 

به راستی زهرا (س) آموز گار پیداری و ظرافت است. 

وقتی رسول خدا (ص) از دنیا رفت و وصی او را کنار نهادند, بلال به عنوان 

اعتراض دیگر اذان نگفت و هر چه به سراغعش قف آصفیه: امتناع رو 

عذر می‌آورد. (461) او در ادامه‌ی اعتراض خود به شام تبعید شد. (462) 

و در آنجا پیامبر (ص) را در خواب دید که از او شکایت می‌کند که چرا به 

زیارت من ۱ از این رو برای زیارت پیامبر بهم مدینه ]هن (463) وا 

ورود او به مدینه زهر| (س) از او خواست که اذان بگوید, گفت: 

«بسیا ر مشتاقم که صدای موّذن پدزم را بشنوم». 

بلالي بر بالای بام مسجد رفت. آوای گرم بلال در مدینه پیچید: 

«الله اکبر». 

همه دست از کار کشیدند. هر کس دست دیگری را می‌کشید و با شتاب به 

سوی مسجد ی آ هداد همه حتی زنان و کودکان در بیرون مسجد جمع 

شدند. مدینه به یکباره تعطیل شد, همه به طنین روح‌افزای بلال گوش 

می‌دادند و به دهان او چشم دوخته بودند. ناگاه به یاد ایام رسول خدا (ص) 

افتادند. های های گریه‌ها در مدینه پیچید. مدینه کمتر این گونه روزهایی به 

یاد داشت. 

همه از یکدیگر سوال می‌کردند, چرا بلال اذان نمی‌گفت؟ 

چه شده به درخواست زهرا (س) اذان ضی کوند ؟ 

چرا زهرا (س) گریه می‌کند؟ 

به یکدیگر نگاه می‌کردند. سپس سرها را به زیر می‌انداختند و از خود و 

بیعتشان با ابوبکر شرمشان می‌آمد. 

ِ (س) هم همراه جماعت به اذان گوش داده و به یاد دوران پدر. غدیر 
.. افتاد چون باران می‌بارید و اشک می‌ریخت. 

ِ سا مدینه پیچید: 

«اشهد ان محمدا ۱ (ص )». ۱ 

زهرا (س) دیگر طاقت نیاورد. فریاد و ناله‌ای زد و از حال رفت. آن چنان 

که همه گمان کردند از دنیا رفته است. 

مردم فریاد برآوردند: 


بلال بس کن. دختر رسول‌الله (ص) را کشتی! 

5 اذان را رها کرد و ندانست که چگونه خود را بر بالین زهرا (س) 
رساند. 

زهرا (س) را به هوش آوردند. درخواست اتمام اذان کرد. بلال گفت: 

از اين در گذرید که بر جان شما نگرانم. با اصرار بلال, التماس و گریه‌های 
مردم. زهرا (س) از خواسته خود در گذشت. (464) 

یکبار دیگر نزدیک بود که کار تمام شود و غیرت‌ها بیدار شود. 

این گریه‌ها مرا به یاد اشک‌های آن جماعتی می‌اندازد که در کربلا در بالای 
بلندی جمع شده بودند و برای حسین (ع) و مصایب اهل‌بیت (ع) 
می‌گریستند. نم انا فد 

«چه جای گریه است. 

به کمک حسین (ع) بشتابید» و آنان بی اعتنا تنها به گریه قناعت می‌کردند. 
شگفتا از خمودگی و سستی آن جماعت. اک هر متا فره و رنه 
نفسشان را گرفته و با تبلیغات دروغین و احادیث جعلی و ایجاد وحشت و 
ترور, رمق آنها را برده بود, اما اینها هیچ عذر و توجیهی برای سستی و ننگ 
ابدیشان نیست. اقدامات رسول خدا (ص) و گامهای عمیق و پیچیده‌ی 
زهر| (س) جای هیچ عذری را باقی تضی گذارد: تنها این می‌ماند این که 
مردم به جای دست بردن بر قبضه‌های شمشیر, به گریه قناعت می‌کردند 
شرمشان باد! 


وصیت حضرت زهرا (س) سندی بر مظلومیت امیرالمومنین (ع 


زهرا (س) از هر فرصتی بهره می‌جست تا بتواند در اذهان مردم سوالی 
ایجاد کند و سندی بر مظلومیت علی (ع) و رسوایی خلفا باقی گذارد. او در 
این فکر بود که شاید این جماعت مرده. حرکتی کنند و بیش از این تن به 
حقارت و ذلت ندهند و با دست خویش آتش دوزخ خود را فراهم نسازند. 

و اگر هم به پا نخاستند. دست کم به عنوان گواه و حجتی روشن در تاریخ 
تبت و ضبط خواهد شد تا آیندگان آزاداندیش و طالبان حقیقت بتوانند 
«اسلام ولایت» را از «اسلام خلافت». تمیز دهند و سره را از ناسره جدا 
کنند و به شهادت «اآیه‌ی اکمال» که در غدیر نازل شد, بدانند که دین 
هر صی. و خداپسند, دین همراه ولایت است. 
او آن گونه زندگی کرد که رفتنش هم ادامه‌ی حیاتش بود. 
او می‌خواست همان گونه که حیاتش دشمن سوز و بیداری بخش بود 
مرگش نیز همین گونه باشد. 
از اين رو وصیت کرد. 

جان! 
مرا شبانه غسل بده و کفنم کن و به خاک بسپار و اجازه نده آنان که بر من 
ستم کردند و آزارم نمودند, در تشییع جنازه‌ام حاضر شوند و بر من نماز 
کذارنذه زیرا اتان دشان 3 و رسول (ص) می‌باشند. 
«اذا انامت فادفنی بالیل و لا توّذنن رجلین ذکرتهما» و «اوصت فاطمه ان 
لایعلم ادا انیت انویکر و عمر ج لاصابا علماه. (165) 
از علی (ع) پرسیدند: 
چرا زهرا (س) را شبانه دفن کردی؟ 
گفت: 


به خاطر بیزاری و غضب زهرا (س) ار آن جماعت. (466) 


حضرت زهرا (س) رکن امیرالمومنین (ع 


قال الصادق (ع): , 

قال جابر بن عبدالله: 

سمعت رسول‌اللّه (ص) یقول لعلی بن ابی طالب (ع) قبل موته بثلاث: 
سلام علیک يا ابالریحانتین! 

اوصیک بریحانتی من الرشا.قفن فلیل هد کتک مااله عانفین غلیی: 

فلما قبض رسول‌الله (ص) قال علی: 

هذا آخد.ز کی الدی قال لی «سول‌الله (ضن از 

فلما ماتت فاطمه (س) قال علی: 

هذا الرکن الثانی الذی قال رسول‌اللّه (ص). (467) 

حضرت امام صادق (ع) ار طرت اما بای ۱ ارساتر سم تالم اتضاری 
نقل ضیف کند که او می‌گوید: 

شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی (ع) می‌فرمودند: 
سلام بر تو ای پدر دو ریحانه‌ی من! 

من دو فرزندم حسن و حسین (ع) را به تو سفارش می‌کنم. به زودی دو 
رکن اساسی پِ« را ترک می کنند, آنگاه خداوند جانشین و خلیفه من 
چون ۰ خدا (ص) وفات کردند, امیرالمومنین (ع) فرمودند: 

اين یکی از رکنهای ۰ 0 که رسول خدا (ص) خبر داده بود و پس از شهادت 
فاطمه (س) نیز گفت 

این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر داده بودند. 

آنچه قابل توجه است, اینکه: 

فاطفه‌ی زهر| (س) در این حدبت شریف؛ از نظر نقش و حمایت از علی 
ءع( و ولایت اوء در برابر پیامبر خدا| (ص) و رکن اساسی او خوانده شده 


۱ ت‌. 


فقدان حضرت زهرا (س) و انزوای امیرالمومنین (ع 


از احادیث متعدد و تواریخ معتبر استفاده می‌شود که امیرالمومنین علی 
(ع) با وجود فاطمه (س) دلگرم بود و برای مبارزه با غاصبین آمادگی 
بینشتری داشت, ولی فقدان آن بانوی گزامی: امیرالمومنین ع( را خا ونر 
ساخت. - چون فاطمه (س) رکن اصلی کل (ع و پشتوانه‌ی ولایت بود - 
اینک دلائثل خود را به طور اختصار تقدیم می‌داریم 

وقتی فاطمه‌ی زهرا (س) به شهادت رسید, راهن (ع) او را در کنار 
قبرش قرار داد, اگاه خطات مها یا (ص) عرض کرد: 

و 

با شهادت فاطمه (س) صبر و شکيباييم کاسته شد و طاقت و توانایی از 
دستم رفت. بعد از اين پیوسته در حزن و اندوه به سر می‌برم و شبها را به 
بیداری می گذرانم. (468) 

این عبارات نشان می‌دهد که فاطمه (س) چه نقش اساسی در شخصیت 
علی (ع) داشته, که با داشتن آن همه صبر و ایمان و ... در فقدان بانوی 
کرامی:.. خرفتاز چنان رنج و دردی شده, که صبرش را از دست داده و 
خواب راحتی نداشته و برای هميشه خود را محزون و متالم یافته است. 
ابن آبی الحدید درباره‌ی نقش فاطمه (س) در ولایت و شخصیت مولای 
متقیان, عبارات گوناگونی دارد,. که ما به عنوان نمونه یک فراز از آنها را 
نقل می‌کنیم: 

کانت وجوه الناس الیه (علی) و فاطمه باقیه, فلما ماتت فاطمه (س) 
انصرفت وجوه الناس عنه . .۰ (469) 

بعد از پیامبر (ص)؛ ۳ وقتی فاطمه (س) زنده بود توجه اصلی مردم به 
سوی امیرالمومنین دوخته شده بود ولکن بعد از وفات آن بانوی عزیز 
اسلام: خوجه آنان از علی. (ع) بر گشت: 

و حتی در عباراتی دارد که شیخین جرأت و جسارت به علی (ع) را بعد از 
فاطمه (س) آن چنان شدت بخشیده و شخصیت بی‌نظیر وی را آن گونه 
خورد کردند, که وی را در میان مردم به فراموشی سپردند. (470) 

مرحوم علامه محمد تقی مجلسی به نقل از بخاری در این باره می‌نویسند: 
و کان لعلی ع( من الناس وجه حیاه فاطمه (س) فلما توفیت استنکر علی 
(ع) وجوه الناس فالتمس مصالحه ابی بکر و مبایعته ... (471) 

تا فاطمه (س) زتدن بوده علی (ع) شخصیت مورد ده مرم توق دلی بعد 
از شهادت آن بانود امیرالمة‌متین (ع) احساس غرییبی: کرد لذا از ابوبکر 
خواست که بیعت او را بپذیرد. 

در اين فراز آمده است که علی (ع) ابوبکر را ؛ به طور خصوصی به منزلش 


توت کین و یقت ی طوو ان سین وک آن» علتن عظاژت 
دوستانه‌ای مطرح شد, که ابوبکر گریه کرد و چون علی (ع) آماده بیعت 
بود ابوبکر گفت: 

من درآمد فدی را به همان کیفیت خرج می‌کنم که پیامبر خدا (ص) 
می‌کرد. سرانجام همان شب امیرالمومنین در میان مردم بیعت نمود. 


دفاع از حریم ولایت 


وقتی امیرالمومنین علی (ع) را با ان طرز فجیع و دلسوزانه برای بیعت 
اجباری با خلیفه غاضب انویکر بة مسنخد می‌بردند و آن بی‌احترامی‌ها را 
نسبت به حضرت روا داشتند, امیرالمومنین (ع) در تمامی مدت نگاهش را 
به در دوخته بود و کلامش را طول می‌داد, گویا منتظر است. تا شاید 
زهرایش (س) از در رسد و او را از چنگال آنان برهاند. 

زهرای (س) زخمی, زهرای (س) خسته و تن به تاول نشسته همین که از 
فریاد بچه‌ها و اشکهای زینب (س) و ام‌کلثوم (س) که به صورتش 
می‌ریخت ۳ لحظه‌ای به هوش آمد, بلافاصله پرسید «آين علی؟» فضه 
علی کجاست؟ 

و تا شنید که او را به مسجد بردند تاب نیاورد. گرچه توان ایستادنش نبود, 
اما علی را هم نمی‌توانست در چنگال دشمن تنها بگذارد. بی‌درنگ به 
طرف مسجد دوید! 

نمی‌دانم کدام توان او را این گونه برپا نگه داشته بود؟ 

همه فکرش علی (ع) بود, در دلش هم درد خودش نبود, درد علی (ع) بود, 
او خوب می‌دانست که اگر دیر برسد چه بسا دیگر هرگز امامش, علی (ع) 
را نبیند. در راه نمی‌دانم چند بار اما بارها از سر درد نشست ! 

فضه و زنان بنی‌هاشم گردش را گرفته بودند. ناگهان تمامی نگاه‌ها به در 
دوخته شد. زهرا (س) آمد و چه به موقع, با پیراهن رسول (ص) بر سر و 
دست حسنین در دست؛ اما با بالی شکسته و چشمی پر اشک. 

فاطمه زهرا (س), چندین بار صیحه زد درد توانش را برده بود, گریه 
امانش نمی‌داد. همه چشمها به اشک نشست. صدای هق هق گریه مسجد 
را برداشت, همه بر معصومیت زهر| (س) و مظلومیت لین (ع) 
می‌ گریستند. ل و دیوار هم می‌گریست:, ناگهان طنینی خدایی در فضای 
مسجد پیچید گویا پیامبر است که سخن می‌گوید: 

«خلو عن ابن عمی! 

فوالذی بعثت محمدا بالحق لتّن لم تخلوا عنه , لاشترن شعری و لاضعن 
قمیص رسول‌الله علی راسی و لاصرخن الی الله تبارک و تعالی فما ناقه 
صالح باکرم علی الیه منی و لا الفصیل باکرم علی الله من ولدی». 

رها کنید پسر عمویم را! 

قسم به خدایی که محمد (ص) را به حق فرستاد اگر دست از وی 
(امیرالمومنین (ع)) برندارید سر خود برهنه کرده و پیراهن رسول خدا را 
بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد برخواهم اورد و همه‌تان را نفرین 


نم از بچه‌ی او کم قدرتر. 
۳ از ناقه‌ی صالح کم‌ارج‌ترم و نه کودکانم از بچه 
به خدا نه من 


حائل شدن حضرت زهرا (س) در دفاع از امیرالمومنین (ع 


بعد از آنکه به خانه حضرت زهرا (س) هجوم آوزدند, آمیرالمةمتین (ع) که 
به گفته سلمان, می‌توانست با نیم‌نگاهی زمین و زمانر را درهم پیچد و 
هستی‌ضان را بگیرد, درآوردند و ریسمان به گردنش انداخته و 
را اک ری ی راست و ایا اتاصم انا او 
اموزگار شهادت بود و خود به ما اموخته بود که حیات ادفت در گرو انتخاب 
اوست. و چه انتخابی بالاتر از کشته شدن در راه ولایت. 

پس باید همین نیم رمق را هم در پای علی (ع) ریخت و تمامی هستی خود 
را با خدا یکجا معامله کرد. این بود که بی‌درنگ خود را با همه جراحت و 
نقاهت از جا کند و بین امیرالمومنین (ع) و آنها حائل کرد. که به خدا قسم 
نمی‌گذارم علی (ع) را ببرید. ای وای بر شما چه زود به خدا و رسولش 
خیانت کردید. این است معنای محبت به اهل‌بیت رسول خدا (ص) و عمل 
به آن همه سفارشهای او؟!؟ 

به خدا| قسم ای زاده خطاب اگر بیم این نداشتم که بیگناهان گرفتار بلای 
الهی شوند, نفرین می‌کردم و آنگاه می‌یافتی که نفرین من چه زود تحقق 
می‌پذیرد. هنوزر کلاستن. را به. خر ترسانده بوذ که یکبار تیکن .ضقیر 
تازیانه‌ای سینه شمان را شکافت و باز هم بر اندام شقایق خطی از خون 
کشید. 

عرش لرزید. بچه‌ها, زینبین و حسنین (ع) نزدیک بود جان دهند. 

خدایا فقط تو می‌دانی بر اهل خانه چه گذشت. انگاه که بر جای جای 
بوسه‌های رسول خدا| (ص) خطی از خون نشست که هی زبانی را توان 
گفتن و هیچ گوشی را یارای شنیدن نیست. 

حضرت زهرا (س) از پا افتاد, آخرین سنگر ولایت برای دقایقی فروریخت, 
مشتی رجاله. امیرالمومنین را کشان کشان به مسجد بردند, هر که می‌دید 
بر حال علی (ع) رقت می‌برد. کوچه‌ها از آدم‌نماها پر بود, همه برای دیدن 
ریسمان بر گردن خورشید و مظلومیت محض. گردن می‌کشیدند 
امیرالمومنین (ع) در راه رو به سوی پیامبر (ص) کرد و همان گفت که 
هارون به برادرش موسی در مقابل بهود بنی‌اسرائیل 

یابن ام, آن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. برادر, اين قوم بر من 
مسلط شدند و نزدیک است مرا بکشند. 


فک الما رت فا تیا ما6 قفین عااقت 


جون پیامبر خدا| (ص) وفات کرد و دشمنان که و فاطمه (س) با 
برنامه‌ریزی حساب شده‌ی قبلی توانستند خلافت را از دست علی (ع) 
گرفته و صاحب حق را از حقش محروم کنند, متقابلاً دختر گرامی پیامبر 
اسلام نیز با تمام توان وارد میدان مبارزه شده و با انواع راهها و شیوه‌ها؛ 
مر کر 
او در کنار امیرالمومنین (ع) به همراه فرزندانش (حسن و حسین (ع)) تا 
چهل روز پس از رحلت رسول خدا به در خانه‌های مهاجرین و انصار 
می‌رفت و آنان را در غصب خلافت. توسط حکومت وقت هشدار می‌داد. 
(472) 
فاطمه (س) در مسجد رسول خدا (ص) در میان مهاجرین و انصار با ابوبکر 
به مبارزه برخاست و او را که غاصب فدک بود, محکوم کرد و مردم حاضر 
در مسجد را با سخنان خود به گریه واداشت و جوی فراهم ساخت که همه 
دانستند دختر پیامبر (ص) مظلوم شده است. 
زهرای مظلوم (س) چون نتواننست در برابر غاصبان خلافت. کاری به پیش 
برد و حق بر باد رفته‌ی خویش را پس بگیرد, روش مبارزاتی خود را به 
کی اه را 
حکومت وقت ناراضی است, اگر چه ظاهرا رحلت پیامبر (ص) و فراق پدر, 
انگیزه اول در این ناله‌ها بود. 7 
ولی همگان می‌دانستند که دختر پیامبر (ص) انقدر بی‌صبر نیست که در 
فقوت پدر هميشه گریه کند, بلکه گریه او در اثر مصائبی است که حکومت 
غاصب برای او فراهم کرده است. 
تاریخ نگار اهل سنت در تاریخ خود می‌نویسد: 
فاطمه (س) ان چنان از دو خلیفه‌ی اول و دوم ناراضی و ناراحت بود که با 
ی و از ستم آن دو رو به سوی قبر پدر کرد و فرمود: 

و 
با رتسول للم 
ما اقا کمن ان ان انم اس اف 29 
ای پدر و ای رسول خدا! 
ما بعد از تو چه روزگار سیاهی از پسر خطاب و پسر ابی قحافه 
ابن آنی الحدید (امام معتزلی) ینس از تحفیق و بررسی در مورد واکنش 
حضرت فاطمه (س) به ستمهای وارده از سوی حکومت وقت می‌نویسد. 
والصحیح عندی انها فا شرت واجده کل انش بکر و عمر و انها اوصت الا بصلیا 


علیها. (474) 

نتیجه تحقیقم این است که فاطمه (س) با دل پر درد از ابوبکر و عمر از 
دنیا رفت و وصیت کرد: 

ان دو بر جنازه اش نماز نخوانند. 

پس ملاحظه می‌کنید که همه‌ی این عکس العملها؛ در ِ حرکت 
را تست موی ای اس سا سم 
سیاسی و مبارزه‌ی اجتماعی ات که ِ پیامبر (ص) انجام داده ۲ 
شبانه 10 را ۱[ 
پنهان نماید و این وصیت را بوک ضبا رزوی نمی علبه نان لقن ره کنذ. 

از این جهت امیرالمومنین (ع), فاطمه (س) را شبانه غسل داد و کفن کرد 
و شب هنگام با یک برنامه‌رپزی دقیق جسم او را دور ِ چشم عامه‌ی 
مردم دفن کرد و قبر وی را آشکار نساخت و تا روز قیامت آشکار نخواهد 
شا مسا سای فا رس ار وت ها رود 
درو 


۳ مرت زهرا (س) در نبردهای صدر اسلام 


فعالیتهای تدارکاتی و پشتیبانی حضرت زهرا (س) 


در طول 10 سال حکومت پیامبر (ص) در مدینه 75 نبرد يا مانور نظامی 
(27 غزوه و 48 سریه) به وقوع پیوست. علی (ع) به عنوان فرماندهی 
دلاور در تصاضف: غزوات ت (475) و بسیاری از سرایا شر جست. 

گاه برخی از این ماموریت‌های رزمی پیاپی ۹ زیاد جبهه‌ها از 
مدینه تا حدود دو يا سه ماه بطول می‌انجامید. (476) 

به تحقیق می‌توان گفت. لت (ع) بخش زیادی از ند کین نه ساله 
مشترکش با فاطمه (س) را در میدانهای جهاد و يا ماموریت‌های تبلیغی 
جدرانت و به دور از ز خانه و کاشانه خود بود. 

در غیاب آن حضرت؛ همسرش فاطمه (س) به تنهایی وظیفه سنگین 
اداره‌ی خانه و تربیت فرزندان را به عهده دا تفت و در این راستا به نجو 
شایسته‌ای عمل می‌کرد تا شوی پیکارگرش با خاطری آسوده وظیفه 
مقدس و الهی خود را به انجام رساند. 

فاطمه (س) خود نیز پا تمام توان برای یاری سیاه اسلام می کوشید. در 
کارهای خدماتی و امدادی شرکت می‌جست. به یاری خانواده‌های 
رزمندگان و شهداء می‌شتافت و با خانواده شهد | همدردی می‌کرد. او در 
نبردها به نهیه مرهم برای مجر‌وحین جنگ می‌پرداخت. و گاه همراه زنان 
امدادگر به جبهه می‌رفت تا در پشت خطوط مقدم عملیات. ضمن تشویق 
زنان امدادگر و آشنا ساختن آنان به وظائف خطیرشان به مداوای جراحت 
ای ری 


حضرت زهرا (س) و مداوای مجروحین جنگی 


چنانچه در حدیبت صحیحی از امام صادق (ع) نقل شد, فاطمه‌ی زهرا (س) 
هنگام شتافتن به زیارت قبور شهدا در احد, محل جنگ بین سپاه اسلام و 
مشرکین را دقیقاً ۱ 
حضور داشته, هرچند امدن او بعد از مجروح شدن پیامبر (ص) صورت 
گرفته باشد. 

ابن ابی الحدید از واقدی نقل می‌کند که: 

خرجت فاطمه (س) فی نساء و قد رآیت الذی بوجه ابیها (ص) فاعتنقته و 
جعلت تمسع الدم عن وجهه . ۰ (478) 

فاطمه (س) با گروهی از زنان مدینه از خانه خارج شد و چون چهره‌ی 
مجروح پدرش را دید, او را در آغوش گرفته و خون از صورت مبارکش پاک 
می‌کرد. سپس آبی فراهم نمود و خونهای چهره رسول خدا را شست و 
شمشیر او را پای کرد و ابی به دست ان حضرت داد که بیاشامد. ولی 
در این تاریخ آمده است: 

زنانی که از مدینه آمده بودند چهارده نفر بودند, که فاطمه (س) یکی از 
آنان بود. آنان نان و آب با خود حمل می‌کردند و در کنار رزمندگان به آنها 
ات و نان می‌دادند و جراحاتشان را مداوا می نمود ند. (479) 


فاطمه زهرا (س) در فتح مکه 


فاطمه زهر| (س) در فتح مکه نیز حضور داشت. 

«ام‌هانی» خواهر علی (ع) گوید: 

در روز فتح مکه دو تن از خویشان مشرک شوهرم را پناه دادم و در حالی 
که انها هنوز در خانه‌ام بودند ناگهان برادرم علی (ع) در حالی که سواره و 
زره پوش بود پید[ شد و به طرف ان دو تن شمشیر کشید. میان او و 
ایشان ایستادم و گفتم اگر بخواهی ان دو را بکشی باید مرا هم پیش آنها 
بکشی! 

علی (ع) بیرون رفت در حالی که چیزی نمانده بود انها را بکشد. من خود 
را به محل خیمه رسول خدا (ص) در بطحا رساندم و آن حضرت را پید | 
نکردم, ولی فاطمه (س) را دیدم و ماجرا را برایش گفتم, دیدم فاطمه 
(س) از همسر خود قاطع‌تر است! 

با تعجب گفت: 

نو هم باید مشرکان را پناه دهی؟ 

ِ هنگام رسول خدا (ص) رسید و از حضرتش برای آن دو نفر امان 
۳ (ص) بق ایا امان داد. . سپس پیامبر (ص) , به فاطمه (س) فرمود که 
برای او آب فراهم کند و شستشو نمود. (480) 

هنگامی هم که هند و دیگر زنان مشرکین برای اعلام پذیرش اسلام و بیعت 
به حضور پیامبر (ص) رسیدند, فاطمه (س), همسر پیامبر (ص) و گروهی 
از زنان عبدالمطلب حضور داشتند. (481) 


فاطمه زهرا (س) در کنار مزار شهدا 


تاریخ زندگی فاطمه‌ی زهرا (س) نشان می‌دهد که او زن خانه‌نشین و 
پرده‌نشین نبود, بلکه به دستور و مضمون ایات و روایات زیادی. وی صله 
ارحام می‌کرد و به دیدار خویشاوندان می‌شتافت و با انان نشست و 
حدیث صحیح السند از امام صادق (ع) نقل شده: , 

لاضاحکه تأتی قبور الشهداء فی کل جمعه مره بین اک و ۳ 
فاطمه (س) بعد از پیامبر خدا هفتاد و پنج روز زندگی کرد, در حالی که 
خوشحال و خندان دیده نشد. او هفته‌ای دو بار در روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه به زیارت شهدای احد می‌رفت و آنها را زیارت می‌کرد و محل 
خی ول خدا (ص) با مشرکین را دقبقاً نشان می‌داد. 

این حدیت که به سند صحیح از کافی نقل شده. می‌رساند که فاطمه (س) 
علاوه بر 

زیارت اهل قبور, آمدنش به مزار شهدا, شخصاً در جنگ احد نیز حضور 
داشت و محل را با چشمان مبارکش دیده بود ... 

و ابن ابی الحدید که یکی از دانشمندان بسیار بزرگ و محقق اهل سنت 
است,؛ در این باره از واقدي نقل مي کند: 

کانت فاطمه بنت تفته لد (ص) تا تفه بین الیومین و الثلائه فتبکی عندهم 
و تدعو. (483) 

فاطمه (س) دختر پیامبر (ص) هر 92 له زان یکبار به کنار قبور شهدای 
ِ- میآمد و در آنجا گریه می‌کرد و برای مردگان و شهدا دعا می‌نمود. ۰ و 
ان فاطمه کانت تا ور اه ی ان دام مت ی قبر حمزه و 
تترحم علیه و تستغفر له. ۲ 

فاطمه (س) هر هفته صبحهای روز شنبه به احد می‌امد و قبور شهدا را 
زیارت می‌کرد و در کنار قبر حمزه (ع) می‌ایستاد و برای وی دعا می‌کرد و 
استرحام می‌نمود. 

از این حدینها استفاده می‌ شود که فاطمه (س) به زیارت قبور شهدا| 
می‌رفت و برایشان استرحام می‌نمود و از فداکاریهای انان در جنگ احد یاد 
می‌کرد و به یادشان اشک می‌ریخت. 


فصل هفتم: فدک 


پیشینه‌ی تاریخی و موقعیت جغرافیایی فدک 


در زمان حضرت موسی (ع) مردی عابد و زاهد و متقی و دانشمند از 
خصصین آن حضرت بود و به او زاهد «ذرخا» می‌گفتند. او صفات و فضائل 
حضرت محمد مصطفی (ص) را از حضرت موسی (ع) می‌شنید و در دعا و 
اورادش آن حضرت رایاد می‌کرد. 

چون موسی (ع) از دنیا رفت ان مرد زاهد عبادت و ریاضت خود را بیشتر 
کرد. او دائم به صحرا و بیابان می‌رفت و خدا را عبادت می‌کرد, تا به یک 
وادی بین مدینه و مصر رسید که آنجا را «مدائن الحکماء» 0 و 
شتران حکمای مدینه در انجا چرا می‌کردند و آن وادی نزدیک مدینه بود و 
آب و درختی نداشت. 

چون ذرخا به آنجا رسید, خوشش آمد و در همانجا به عبادت مشغول شد و 
مس سا و او ای دص وا هی ۶ مات 
تورات و مدح و صفات محمد (ص) و مهر و محبت علی (ع) که در تورات 
می‌خواند, مشغول بود و علم هشت افلاک و رمل دانیال نبی را نیکو 
می‌دانست. گاهی در اسطرلاب نظر می‌داد و حکم می‌کرد. در آن مکان از 
اعجاز محمد و علی (ع) و حرمت ذرخاء عابد چشمه‌ی پر ابی پدیدار شد و 
او آن را حفر کرد تا آب آن زیاد شد. 

در آنجا زرع قابادانی بنا نهاد و عمارت ساخت و آبادی هر روز زیادتر 
می‌شد تا انکه. از ظطرف زاهدان: و عابدان و قبایل و عشایر رو به وی تهادند 
و در آنجا باغها و بستانها ساختند و خانه‌ها و عمارتها بنیاد کردند و در اندک 
زمانی هشت قریه اباد شد و مردم از هر سو می‌امدند و همچنان اضافه 
می‌ شد ند. 

عمر زاهد به پایان رسید در حالی که فرزند و فرزند زادگان وی بسیار شده 
بودند. هنگام مرگ دستور داد تا صندوقچه‌ای از فولاد و قفل بی‌کلید و 
لوحی از طلا ساختند و با دست خویش وصیت نامه‌ای در آن لوح نوشت و 
ان را در آن صندوق نهاد و قفل بر او زد. 

بعد به فرزندان خود وصیت کرد که هزار و پانصد و پنجاه سال بعد از من 
پیامبری پیدا می‌شود که نام وی محمد (ص) است و وصی و خلیفه‌ی او 
پسر عموی اوست که علی (ع) نام دارد و داماد او است که در تورات او را 
«ایلیا» گویند, شجاعی همجون او از آدم تا آخر دنیا پیدا نشور و بعد از 
محمد (ص) پیامبری نباشد و بعد از علی (ع) نیز وصی نباشد مگر از اولاد 
او. چون نان پیدا شوند از قوم من یکی بر ایشان ایمان اورد و انان را در 
خانه‌ی خود به مهمانی می‌برد و در ان مهمانی از علی معجزه‌ای ظاهر 
می‌ شود. 


آن معجزه این است که انگشتر محمد (ص) در آن مجلس از انگشت وی 
به چاهی می‌افتد و علی آن را بدون آنکه به چاه رود بیرون قف اد و 
همین صندوق را نیز نیز از شما طلب کند. فورا| صندوق را نزد وی برید که 
کلید این صندوق انگشت مبارک اوست که با انگشت خویش آن را 
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وقتی شما این معجزه را از وصی پیامبر عربی ببینید همه بر دین وی درایید 
که اکر خلاف کنید کافر از دین موسی (ع) مرده‌اید و این هشت قریه که در 
تصرف دارید تسلیم وی کنید که من انها را فدای وی کرده‌ام. 

اين را گفت ۳ آنان منتظر پیامبر آخرالزمان (ع 
بودند ۳ آنکه یکهزار و پانصد و پنجاه سال از فوت ذرخا گذشت و آن 
بزرگوار عالم را به نور وجود خود منور گردانید و آوازه‌ی معجزه او هر روز 
پلندتر گشت و کارش قوی‌تر شد تا آنکه مکه را در دست مشرکان مکه 
گذاشت و به مدینه هجرت کرد. 

روزی پیامبر (ص) با اسحاب خود از در خانه‌ی یکی از نوادگان ذرخا عبور 
نمود. تا جمال رسول‌الله (ص) را دید پرسید: 

به او گفتند: 

وای بر توا ۳ 

او را نمی‌شناسی؟ او پیامبر اخرالزمان (ع) است. ۲ 

چون جوان نام حضرت محمد (ص) را شنید و دانست که او نبی اخرالزمان 
است نعره‌ای زد و افتاد و بیهوش شد. 

آن حضرت را از حال آن مرد با خبر نمودند. 

حصزت با کشت وین بالین- او آمند: 

جوانی را دید که نور ایمان بر چهره‌اش نمایان بود. 

سر او را از زمین برداشت و بر زانوی مبارک خود نهاد و .در آنجا تشست. 
چون قوم آن جوان این خلق را دیدند جملگی از دل محب حضرت شدند و 
زاری کنان بر سر آن جوان و بر گرد پیامبر (ص) جمع شدند. چون آن جوان 
به هوش آمد و خشم باز کزد. سر خودرا کنار آن حضرت: دید و.شهادت نر 
توحید و نبوت و امامت علی (ع) را بر زبان جاری کرد و مادر و پدرش این 
قضیه را شنیدند و چیزی نگفتند. 

پس برخاست و دست و پای حضرت رسول (ص) و امیرالمومنین (ع) را 
بوسید و با یاران ایشان مصافحه کرد و به خانه‌ی خویش رفت و هر چند 
پدر و مادرش او را دلالت کردند که دست از اسلام بردارد سودی نبخشید و 
او هر روز به خدمت حضرت می‌رسید. 

روزی به آن حضرت عرض کرد: 

یا رسول‌الله (ع), ها ار کی ی سا و اب 


فرمود. 

من ایشان را بطلبم و اسلام را بر ایشان عرضه کنم. 

عرض کردر ۲ 

یا رسول‌الله (ع), ایشان با شما عداوت دارند نه به نزد شما می‌ایند ِ نه 
اسلام را قبول می‌کنند. اگر اجازه دهی من مهمانی برپا کنم و شما را 
بطلبم. چون تشریف بیاورید شاید از برکت قدوم شما و از اثر دیدار شما 
فد مان ند نها ار ید 

پیامبر (ص) قبول نمود. ۳ 

1 42 به خانه رفت و اسباب مهمانی مهیا نمود و انگاه سراغ پیامبر 
(ص مد. 

آن حضرت برخاست و با امیرالمومنین (ع) و جماعتی از خاصان صحابه به 
خانه‌ی آن جوان به مهمانی رفتند و دیدند درون خانه گنجایش آن جماعت 
را ندارد. 

چهار طاقنما در میان باغ بود و حوضی در میان انها بود و در میان انها و 
حوض چاه آبی بود که ذرخای عابد کنده بود. 

آنان را به آنجا برد و انواع نعمتها را در آن مجلس حاضر ساخت و قوم 
ذرخای عابد هم دست ادب بر سینه گذاشتند و بر خدمت ایستادند. 

وقتی از خوردن غذا فارغ شدند. کاغذی نزد پیامبر (ص) آوزدند تا مهر 
نماید. پس خاتم را بیرون اورد تا به ان کاغذ بزند. ناگاه خاتم از دست ان 
حضرت در چاه افتاد. 

آنان با دیدن این منظره متحیر شدند و اولاد ذرخاء زاهد که حاضر بودند 
وصیت جد خود را به باد اوردند. 

پیامبر (ص) امیرالمومنین (ع) را طلب کرد و فرمود: 

یا علی, این خاتم را از ز چاه بیرون آور که حلال مشکلات تو هستی. 
امیرالموهنین (ع) کنار آن چاه آمد و گفت: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم» و سوره فاتحه را خواند. آب چاه جوشید و بالا 
اد و دیدند انگشتر بر کف ات می‌آید. جون بالا آمد امیرالمومنین (ع) 
دست مبارک برد ۵ انکشتر را اد کی ات برداشت ونوسید و .تست 
پیامبر (ص) داد و قوم ذرخای عاید چون این معجزه را از امیرالممنین (ع) 
دیدند وضیت.: جد خود را به باد. آوردند و در این گفتکو بودند.و منتظر آن 
بودند که صندوق را هم بطلبد تا بیاورند. 

امیرالمومنین (ع) رو به قوم ذرخای زاهد کرد و فرمود: 

امانتی که جد بزرگ شما جهت ما گذاشته و وصیت کرده که تسلیم ما کنید 
پیاورید. این 1 را از امیرالمومنین (ع) شنیدند و رفتند و صندوق را 
آوردند و تسلیم | ن حضرت نمودند و زمین ادب بو سید ند. 

حضرت نظر کرد و صندوقی از فولاد دید که بسیار لطیف ساخته شده بود و 


قفل محکمی بر او زده شده بود و کلید نداشت. 

در صندوق را نیز تو باز کن و این معجزه را باز بنما و این را نیز تو اشکار 
کن. پس علی (ع) دست مبارک را به دعا برداشت و چیزی خواند و سر 
انگشت بر آن قفل بسته زد. به قدرت حق تعالی و به ولایت امیرالمومنین 
(ع) آن قفل صدایی کرد و باز شد. ۲ 
امیرالمومنین (ع) نظر کرد و لوحی دید از طلا و خطی که بر ان لوح با 
نقره‌ی سفید به خط عبرانی نوشته است. 

آن لوح را برداشت و به دست پیامبر (ص) داد. آن حضرت نگاه کرد و 
دوباره به آن حضرت بازگرداند و فرمود: 

یا علی, این لوح را نیز تو بخوان. علی (ع) در لوح نظر کرد و مطلب مزبور 
را به خط.ذرخای زاهد در آن لوح نوشته و ههر کرده دید. 

او گفته بود که بعد از هزار و پانصد و پنجاه سال, محمد (ص) پیامبر 
اخرالزمان ظاهر می‌شود و علی بن ابی طالب (ع) این عم و داماد و وصی 
وی است. 

یکی از ذریّه‌ی من به وی ایمان می‌آورد و او آنها را به مهمانی می‌برد و 
انگشتر از انگشت محمد (ص) بیرون می‌آید و در چاه می‌افتد و داماد و 
وصی وی آن را از چاه بیرون و | ود شوت که به چاه رود. سیس این 
صندوق را از شما می‌طلبد. انا تن آمزنوی قح آشاام تا دید و 
اقرار به حقیقت وی نمائید که دین او ناسخ همه‌ی ادیان است و این هشت 
قریه را تسلیم وی کنید که حق او است و بر شما و بر جمیع مردم به جز 
اهل بیت او (ع( حرام است. ۲ 

اگر وصیت مرا عمل نکنید خداوند خصم شما باد و ان حضرت نیز خصم 
شما باشد و این روستاها و ابادیهای من فدای وصی محمد (ص) و اهل‌بیت 
او است. 

وقتی آن قوم این خط و وصیت جد خویش را دیدند و شنیدند همگی اسلام 
آوردند و هشت قریه را فدای امیرالمق‌منین (ع) کردند و آنجا را «فداک» 
نام نهادند. یعنی «فدای تو». 

آنگاه امیرالمومنین (ع) آنها را فدای پیامبر (ص) نمود. 

پیامبر (ص) هم انها را به فرزند خود فاطمه (س) داد و فاطمه (س) نیز 
تسلیم علی (ع) کرد. 

پس فدک در اصل «فداکی» با الف بوده که از کثرت استعمال الف آن 
ساقط شده است. (484) 

بعضی گفته‌اند:_ ِ 
علت تسمیه‌ی آن به فدک به خاطر آن است که بیشتر محصول آن پنبه 
است و لفظ «فدک» به معنای از هم باز شدن و پراکنده شدن و حلاجی 


بعضی هم گفته‌اند به نام «فدک بن هام» اول کسی است که در فدک 
سکونت داشته است. (485) 


فتح فدک و اعطای آن به حضرت زهرا (س) 


فتح فدک بدست شخص پیامبر و امیرالممنین (ع) 


پس از فتح خیبر در سال هفتم هجرت و حدود چهار سال قبل از رحلت 
پیامبر (ص) جبرئیل نازل شد و از جانب خداوند دستور فتح فدی را اورد. 
در این فرمان تصریح شده بود که این اقدام می‌بایست توسط شخص 
پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) انجام شود و مسلمانان در ان شرکت 


آن دو بزرگوار, اسلحه‌ی لازم را برداشتند و اسبهای خود را آماده کردند و 
در تاریکی شب از لشکر جدا شدند و از خیبر حرکت کردند تا به سرزمین 
فدک رسیدند و کنار قلعه‌ی آن آمدند. 
فتح 3 قلعه توسط دو نفر کاری بود استثنایی و می‌بایست حساب شده 
انجام شود و پشتیبانی خداوند که هميشه بدرقه‌ی راه پیامبر (ص) بود 
مسیر ماجرا را به سوی پیروزی پیش می‌برد. ۲ 
مردم فدک که پیگیر اخبار فتح خیبر بودند و روز قبل خبر فتح آن قلعه‌ی 
عظیم را دریافته بودند, از وحشت به قلعه پناه برده و درهای آن را محکم 
بسته بودند و شبی سراسر اضطراب را می‌گذراندند. 
در چنین شرایطی که بر داخل قلعه حکمفرما بود, پیامبر (ص) و 
امیرالمقمنین (ع) به پای قلعه رسیدند و به صورت عادی هیچ راهی برای 
نفوذ به قلعه وجود نداشت. 
از سوی دیگر نباید افراد داخل قلعه وجود کسی را بیرون قلعه احساس 
می‌کردند. تصمیم بر آن شد که مخفیانه از دیوار قلعه بالا روند و بر فراز 
ان با صدای بلند اذان بگویند. در این صورت اهل قلعه خود را در محاصره 
دیده و قلعه را فتح شده خواهند پنداشت. 

به انج ام راید 
امیرالمومنین (ع) بر کتف پیامبر (ص) قرار گرفت و سپس حضرت 
برخاست و او را با خود بلند کرد و با معجزه‌ی الهی امیرالممنین (ع) از 
دیوا ۱ ۳2۲ آنگاه که بر فراز دیوار قرار گرفت, رو به اهل 
مردم قلعه‌ی فدک که گمان و سربازان مسلمان بر فراز قلعه 
هستند, فرار کنان رو به سوی درب قلعه نهادند و انرا باز کردند و از ان 
خارج شدند تا در زمینهای بیرون قلعه پراکنده شوند. 
امیرالممنین (ع) از دیوار قلعه پایین امد و با پیامبر (ص) که بیرون قلعه 
منتظر بود در مقابل آنان قرار گرفتند و با آنان درگیر شدند و هیجده نفر از 
بزرگان آنان بدست امیرالمومنین (ع) , به قتل رسیدند و در نتیجه بقیه 


0 ل ۰ : 
ییا مبرز ۱ ( 7 ۱ ۱ تمو ۲ 
۳ و عنار 
ض‌ ‌‌ ‌‌ 9 نم أ همراه انان به 


یهودیان فدی از پیامبر (ص) درخواست کردند خودشان را آزاد کند و اموال 

را به تناسب نصف با آنان مصالحه کند. 

حضرت این پيشنهاد را قبول کرد و امیرالمومنین (ع) را فرستاد و با 

ضمانت حفظ خونشان با انان ار و ار 

از اهل فدک مسلمان شود خمس اموال او را بکیرند و هر کس بر دین خود 

باقی بماند همه‌ی اموالش را بگیرند». 

اين قرارداد بین پیامبر (ص) و یهود فدک به امضاء درآمد و به دست آنان 

داده شد تا به عنوان همیشه‌ی تاریخ بدان عمل شود. 

این درباره‌ی جان و اموال شخصی آنان بود و سرزمین فدک به عنوان ملک 

شخصی پیامبر (ص) درامد و قرار شد سالیانه یکصد و بیست هزار دینار 

(سکه‌ی طلا) به عنوان روا فدک ارسال نمایند. ۱ 

ملک شخصی پیامبر (ص) شدن فدک بر اساس حکم صریح قران است. 

زیرا اين سرزمین بدون لشکرکشی مسلمانان و بدون کوچکترین دخالت 

آنان فتح شد. خداوند در قران می‌فرماید: 

«قما أوَجَمَنَه جَمنَمْ عَلَیه من خی و لا رکاب, ولکنّ ال بُسَلط رُسلَة علی مَن 

پشا؟ ...» > (488) 

«ما آفاء ال علی سوه من هل الْفُری له و سول و لذی الْفْربی 
۰ (489) 

طبق اين ایه‌ی صریح قران سرزمینهایی که بدون لشکرکشی مسلمانان 

فتح شود, حتی اگر اهل انجا خودشان به عنوان تسلیم نزد پیامبر (ص) 

مسلمانان هیچ حقی در ان نخواهند داشت و حضرت به عنوان اموال 

شخصی خود هر تصمیمی بخواهد می‌تواند درباره‌ی انها بگیرد. 

لذا سرزمین فدک به صورت یکپارچه از آن پیامبر (ص) شد که می‌بایست 

مردم فدک در ان کار می‌کردند و درامد ان را به حضرت تسلیم می‌نمودند 

و فقط اجرت دریافت می‌کردند. 


اعطای فدک به حضرت زهرا (س) به دستور خداوند 


به روایات زیادی ثابت شده است که پیامبر (ص) فدی را به حضرت زهر| 
(س) هدیه کرد. 
در کتب تفسیر و حدیث اهل سنت. روایات مختلفی در این باره نقل شده 
است و تصریح می‌کنند که پیامبر (ص) فدی را به حضرت زهرا (س) داد. 
اما به چگونگی ان اشاره‌ای تفن کتتد: 5 
اهل بیت پرداخته است. «شواهد التنزیل» می‌باشد (490), که در ذیل آیه‌ی 
شریفه‌ی «و ات ذاالقربی حقه» به طور یقینی, به هفت نقل و طریق, ثابت 
کرده است که حضرت رسول (ص) فدی را به حضرت زهر| (س)؛ عطاء 
کرده‌اند. 
سند این روایات را به ابی سعید خدری منتهی می‌کند؛ به جز یک مورد که 
از حضرت اما ای ین (ع) نقل کرده است. (491) 
اما متن روایتی که به هفت طریق نقل کرده این است: 
لما نزلت: 
«و آت ذاالقربی حفه» (492) 
دعا رسول‌الله (ص) فاطمه (س) فاعطاها فد کا (493) 
و حافظ ابی_ بکر هیثمی ذیل همین ایه می‌نویسد: 
دعا رسول‌الله فاطمه فاعطاها فدکا (494) 
سیوطی در درالمنثور سند روایت را به دو نفر منتهی می‌کند, یکی به 
سعید و دیگری : به آبن عباس (495), از ابن عباس نقل می‌کند: 
«آنگاه که این آیه نازل شد پیامبر (ص) فاطمه (س) را خواست و فدک را 
برای او جدا کرد. (496) 
اما در نزد علماء شیعه بدیهی و ضروری است که حضرت و (ص) 
به دستور الهی فدی را به حضرت فاطمه (س) عطا فرمود. (497) 
ِ به یک رواپت که در کتب مختلف نقل شده اکتفاء می‌کنیم: 

فانزل اه علی نب نبیه (ص): 
«و ۳1 ذاالقربی حقه» » فلم پدر تفت لاد (ص) من هم. فراجع فی ذلک 
جبرئیل و راجع جبرئیل (ع) ربه, فاوحی الله الیه ان ادفع فدی الی فاطمه 
(س). فدعاها رسول‌الله (ص) فقال لها: 
پا فاطمه! 
ان ال امرنی آن ادفع الیک فدک, قد قبلت با یا اللّه و منک؛ 
فلم یزل و کلا‌ها فیها حیوه رسول‌اللّه (ص) (498) 
آنگاه که آیه‌ی: (و آت ذاالقربی حفه) نازل شد. پیامبر از جبرئیل سوال 


کرد: 

ذاالقربی کیست؟ 

جبرئیل از طرف پروردگار وحی نازل کرد: 

فدک را به حضرت زهرا (س) هدیه کن. 

حضرت رسول (ص) فاطمه (س) را خواست و فرمود: 

خدا به من امر کرده که فدک را به تو بدهم. 

حضرت زهرا (س) هدیه را قبول کرد و تا زمانی که پیامبر (ص) در قید 
حیات بود, کار گزاران حضرت زهرا (س) در ان مشغول کار بودند. 

بعضی از موژخین نوشته‌اند (499): حضرت زهراء (س) ابتداء عرضه 
داشت: ۲ 

«شما اولی به من می‌باشید. تا زمانی که شما هستید. من در ان تصرف 
نخواهم کرد». 

پیامبر (ص) فرمودند: ۱ 

«دوست ندارم بعد از من برای شما مشکل ایجاد کنند و ان را از شما 
بگیرند». 

حضرت فاطمه (س) عرضه داشت: 

«هرچه شما دستور می‌فرمایید.» ۱ 

حضرت رسول (ص) مردم را در خانه دخترش جمع نموده و به انها اعلام 
فرمود که فدک مال فاطمه (س) است و هر سال نیز به انها اعلام می‌کرد. 
اینجا بود که فاطمه (س) اهالی فدی را به عنوان کارگزاران خود باقی 
گذاشت., ولی تمام امورات ان را به پیامبر (ص) واگذار کرد. 

حضرت رسول (ص) به بیست و چهار هزار دینار با اهالی فدی مقاطعه کرد 


واگذاری فدک به فاطمه (س) 


مهم‌ترین موضوعی که بین حضرت زهرا (س) و ابوبکر مورد نزاع واقع شد 
فدک بود. 

حضرت فاطمه (س) مدعی بود رسول خدا (ص) در زمان حیاتش فدک را 
به وی بخشیده, لیکن ابوبکر منکر بود. 

نزاع مذکور در ابتدا یک مرافعه عادی, بود ولی بعداً به صورت یکی از 
حوادث حساس تاریخ درآمد که آثار و نتایجش سالیان دراز دامنگیر جامعه 
مسلمین بوده و هست. برای این که حق روشن گردد باید چند مطلب 
بررسی شود 

مطلب اول: ایا پیغمبر اکرم شرعا حق داشته مقداری از اراضی دولتی را 
به دخترش ببخشد يا نه؟ 

غنائم و اموال دولتی به عموم ملت تعلق دارد. زمین‌های دولتی باید به 
ملک دولت باقی تضاند- و عوائد آنها در احدات امور خیریه‌ی عام المنفعه به 


مصرف برسد. بنابراین, برای پیغمبری که از هر گونه خطا و لغزش 
مصونیت دارد ممکن نیست فدک را که یک ملک خالصه بوده به دخترش 
واگذار کند. 


داش این مقالب میگوات کفرت: 

بجعت انفال و اموال دولت اسلامی یک بجعت دامنه‌دار و دشوار است که در 
این اوراق کوتاه نمی‌تواند به طور کنمیق مورد بررسی قرار گیرد. لیکن به 
طور اختصار و نتیجه‌گیری می‌توان گفت: 

گرچه فدی یکی از غنائم و اموال عمومی بود و به مقام و و امامت؛ 
یعنی حاکم شرعی اسلام تعلق داشت, لیکن چنان که قبلا گفته شد بدون 
توسل , به جنگ برای مسلمانان مفتوح شد و بر طبق نصوص اسلامی و 
سیره‌ی پیغمبر اکرم (ص) اين گونه اموال جزء اموال خالصه‌ی پیغمبر 
ری اس تیدا ری نا ار امفال وهی یی ارم اار اس 
در دست پیغمبر است. اما در مورد مصرف محدودیتی ندارد و دارای 
اختیارات وسیع و دامنه داری است. 

مصرف آنها به صلاحدید و مصلحت‌اندیشی او واگذار شده است. 

حتی اگر مصالح عمومی اقتضا کرد می‌تواند قطعه یا قطعاتی از آن را به 
ترا اشهاه عصی تا کار ند که رامع ان تسرد رس این 
قبیل تصرفات در اسلام بی‌ سابقه نیست.. رسول خدا| (ص) قطعاتی از 
اران,حالضة را بت احاصین ما گذار فحم که اصطلاها «افظاع۷ تاسنده 


می‌ شود. 

بلاذری می‌نویسد: 

رسول خدا| (ص) قطعاتی از زمین‌های بنی نضیر را به «ابوبکر» و 
«عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانه» و غير اینها واگذار نمود. (501) 

باز هم بلاذری می‌نویسد: 

رسول خدا| (ص) یک قطعه از زمین‌های بنی تضیر را با درختان خرما به 
«زبیر بن عوام» واگذار کرد. (502) 

همو می‌نویسد. 

رسول خدا (ص) یک قطعه زمین را که دارای کوه و معدن بود به «بلال» 
واگذار نمود. و می‌نویسد. 

رسول خدا (ص) چهار قطعه زمین به علی بن ابی طالب (ع) واگذار کرد. 
(503) 

پس نباید در این جهت تردید نمود که حاکم شرعی اسلام حق دارد مقداری 
از اراضی خالصه را به شخص معینی واگذار کند که از منافع آن استفاده 
نماید. پیغعمبر اسلام (ص) تسبت به بعضی از افراد این عمل را انجام داده 
است. 

علی بن آبی طالب (ع) و ابوبکر و عمر و عثمان نیز از اين قبیل بخشش‌ها 
داشته‌اند. 

بنابراین, از لحاظ قوانین شرع مانع ندارد که رسول خدا اراضی فدک را به 
فاطمه زهر| (س) واگذار نموده باشد, لیکن اثبات آن محتاح به دلیل 0 


بر طبق اخبار و احادیثی که به ما رسیده پیغمبر اکرم (ص) فدک را به 
حضرت زهر| (س) واگذار نموده است. 

از باب نمونه: ۲ 

ابوسعید خدری روایت کرده که وقتی آیه‌ی «و آت زا القزبی حَقَة» نازل 
شد حضرت رسول خدا (ص) , به فاطمه فر مود: 


فدک مال تو باشد. ۱ 
عطیه روای بت کرده که 9 ایه 
5 آتِ ۳۴ الَفربی حَقَةٌ» نازل شد رسول خدا فاطمه (س) را نزد خویش 


طلبید و فدک را به او واگذار کرد. 

علی بن حسین بن علی بن ابیطالب (ع) فرمود: 

رسول خدا (ص) فدک را به حضرت فاطمه واگذار نمود. (504) 

حضرت صادق (ع) فرمودن 

وقتی که آیه‌ی و آت دَاالَفْربی حقه و "المسشکین» (505) نازل شد پیغعمبر 
اکرم (ص) به جبرئیل فرمود: 

عرض کرد: 

اقارب تو می‌باشند. پس رسول خدا (ص) امام حسن و امام حسین و 
فاطمه (ع) را به نزد خویش خواند و فرمود: 

خدا به من دستور داده که حق شما را بدهم. بدین جهت فدی را به شما 
واگذار کردم. 

ابان بن تغلب می‌گوید: 

به حضرت صادق (ع) عرض کردم: 

ایا رسول (ص) خدا فدک را به فاطمه (س) داده بود؟ 

فرمود: 

فدی از جانب خدا برای فاطمه (س) تعیین شده بود. 

حضرت صادق (ع) فرمود: _ 

فاطمه (س) به نزد ابوبکر امد و فدک را مطالبه نمود. 

باید برای مدعای خودت شاهد بیاوری. ام 

ایمن برای ادای شهادت حاضر شد. ابوبکر به او گفت: 

به چه شهادت می‌دهی؟ 


شهادت می‌دهم که جبرئیل نزد محمد (ص) آمد و عرض کرد: 


,5 آت ار 9 

به جبرئیل فر 

از خدا 1 ۳ کن ذو القربی چه کسانی هستند؟ 

عرض کرد: 

فاطمه (س) ذوالقربی است. 

پس رسول خدا فدک را به فاطمه (س) واگذار نمود. (506) 

ابن‌عباس روایت کرده که وقتی آیه‌ی «و آتِ 3االَفربی حَقهٌ» نازل شد 
رسول خدا فدک را به فاطمه (س) واگذار کرد. (507) 

از اين قبیل اخاذینت که در شأن نزول یه وارد شده استفاده می‌شود که 
رسول خدا| (ص) از جانب پروردگار جهان ماموریت داشته که فدی را به 
عنوان حق ذوی‌القربی در اختیار فاطمه‌ی زهر| (س) قرار دهد و بدین 
وسیله بنیان اقتصادی خانواده ۳ ی (ع( را که در راه اسلام ان همه 
جهاد و فداکاری «و آتِ دالْفْربی حقة» که در احادیث بدان اشاره شد یکی 
از انا سوره‌ی اسراء می‌باشد و آن سوره را از سوره‌های ین 
شمرده‌اند. با اینکه اعطاء فدک در مدینه و بعد از فتح خیبر بوده است. 

در پاسخ این اشکال یکی از دو مطلب را می‌توان اختیار کرد. می‌شود 
گفت: 


گرچه سوره‌ی اسراء را مکی شمرده‌آند لیکن چند آیه‌ی آن را مدنی 
دانسته‌اند که یکی از آنها همین آیه‌ی «و آتِ ی حَقَةٌ» می‌باشد. 

حسن گفته: 

سوره‌ی اسراء مکی است.؛ مگر پنج آیه‌ی آن که در مدینه نازل شده است: 
آیه‌ی «و لا تقتلوا النفس» 

و آیه‌ی «و لا تقربوا الزنا» 

و آیه‌ی «اولتک الذین یدعون» 

و آیه‌ی «اقم الصلوه» 

و آیه‌ی 5 آت 5االْفربی حَفقهة» (508) 

وجه دوم اینکه کسی ۹4 

اصل حق ذوی‌القربی در مکه و قبل از هجرت تشریع شده لیکن بعد از 
هجرت مورد عمل قرار گرفت. (509) 


پیامبر (ص) ورقه‌ای خواست و امیرالمومنین (ع) را فراخواند و فرمود: 
«سند فقدی را به عنوان بخشوده و اعطابی پیامبر بنویس و ست کن». 
اراتفین آوا تور رورت ا اما بر ار ماوت ادن 
پیامبر (ص) در انجا فرمود: 

#امایمن زنی از اهل نت است». 

نزد کر آورد و به عفو ار مدرک ارات فر مود. 510 

سپس پیامبر (ص) مردم را در منزل حضرت زهرا (س) جمع نمودند و به 
آنان خر دانید که فدی‌از ان قاطمه(س اشتت ور همانجا از در اهد ان 
به عنوان اعطایی فاطمه (س) بین مردم تفسیم کردند و بدین صورت 
تصرف مالکانه‌ی فاطمه (س) در فدک را به آنان نشان دادند. 


فقرا حضراف کنند کان در امد فد 


حضرت زهرا (س) در سرزمین فدک نماینده‌ای قرار داد و کارمندانی را 
تحت فرمانش سپرد, که پس از محاسبات لا زم و پرداخت مخارج, خالص 
سود سالیانه را خدمت حضرت زهرا (س) تقدیم می‌نمود. 

درامد فدی را سالیانه از هفتاد هزار سکه‌ی طلا تا صد و بیست هزار سکه 
نوشته‌اند. (11ظ) هر ساله حضرت به اندازه‌ی قوت خود برمی‌داشت و 
بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد و تا هنگام رحلت پیامبر (ص) این شیوه 
ادامه داشت (512) و چشمان بسیاری از نیازمندان منتظر سر رسیدن 
درامد فدک بود تا از بخشش فاطمه (س) زندگی خود را سامانی بخشند. 
۱ ۱ ۱ 
او به فدک رفتند و نماینده‌ی حضرت زهرا (س) را از انجا اخراج کردند و 
ملک آن را غصب نمودند و درآمد آن را به طور کامل برای مخارج حکومت 
غاصبانه‌ی خود صرف کردند و کوچکترین توجهی به سابقه‌ی مفصل امر 
الهی و عمل پیامبر (ص) در مورد فدک و سندی که تنظیم شده بود و 
شاهدانی که گواهی دادند و انچه پیامبر (ص) در حضور مردم فرموده بود, 
نکردند. 

این تصویری بود از مراحل فتح فدک و اخراج آن از دست بهودیان و انتقال 
آن به پیامبر (ص) و اعطای فدک توسط آن حضرت به فاطمه (س) و آنچه 
طی چهار سال مالکیت و تصرف حضرت زهرا (س) به عنوان دوران 
شیرین فدکی طی شد تا انا که توران کضت: ان فرا تا رم 
گذشته را به کام فاطمه (س) و شیعیانش تلخ کردند. 


انار قضب فوک (514) 


با ام تفس 


پایه‌ی دین بر عصمت انبیاء و اوصیاء (ع) است, چرا که این پیام‌آوران الهی 
اگر خطای عمدی يا سهوی داشته باشند. اطمینان به کلی سلب می‌شود و 
مردم به آنچه به عنوان دین پذیرفته‌اند اطمینان نمی‌پابند. حکومتی که 
غاصبانه تشکیل شده بود قبل از همه باید این شرط را حذف می‌کرد تا 
براحتی هوسرانی‌هایش را مطرح کند. این بود که از چند راه به مقابله ان 
امد: 
1 با هتک حریم عصمت و اهانت و جسارت نسبت به مقام با عظمتی که 
هیج خطایی به اه نمی‌توان تسیت داد در ضدد شکستن ان برآمد. 
این که فدک را از فاطمه (س) می‌گیرند بدان معنی است که تصرف او به 
اه رم یا 
اینکه در میان کوچه با جسارتهای جانسوز سند فدی را از دست او 
می‌گیرند و پاره می‌کنند هدفی جز اهانت به عصمت ندارند. 
2 با رد سخن مقامی که آیه‌ی تطهیر و عصمت درباره‌اش نازل شده رسماً 
اعلام کرد که مصداق آنفقق تطهیر با قیکران تک است و خصوصیتی در 
قبول کلامش نیست و لذا از او شاهد می‌خواهد. 
عصمت شهادت دهد قبول می‌کند و قائل می‌شود که باید بر او حد جاری 
کرد!!؟ 

با رد شهادت امیرالمومنین (ع) بار دیگر کلام معصوم را رد می‌کند. 
۱7۲ 
خود باقی بوده و هست و تا روز قیامت سفیران پروردگار فقط معصومین 
(ع) هستند و بس و غاصبین برای وارد کردن خود به صحنه, سعی در بیرون 
کردن مقام عصمت داشتند. البته راه همچنان باز است و انان که امام 
معصوم نمی‌خواهند و به امام خطاکار قانع‌اند دنباله‌رو همانانند. ولی انان 
که در یی بدست آوردن اوامر خدا نت تحصیل رضای الهی هستند؛ 
نمی‌توانند سخن غیر معصوم را بپذیرند مگر آن که از سخن معصوم گرفته 
شده باشد. 


مقابله با احترام و محبت‌های خاص به اهلبیت (ع) 


با توجه به سفارشات اکید قران و پیامبر (ص) بر مراعات احترام اهل‌بیت 
(ع و نیز لزوم محبت داشتن سبت به انان, زیرا کشش باطنی به سوی 
آنان در باکان.غالم وجود دارد و دشمنان اهل‌بیت (ع) از این مسئله رنج 
فت‌بزدند لت ور کم .ونی کردن. آن مایت لاش خود .را م‌خض‌ژنده این 
موضوع در ماجرای غصب فدک به چند صورت جلوه کرد: 

1 از بیان اينکه به احترام اهل‌بیت (ع) خداوند حق خاصی را به آنان داده 
باشد, به شداّت ابا داشتند. آنها با بخشوده‌ی پیامبر (ص) به دلیل اینکه به 
عنوان ذوی‌القربی به حضرت زهرا (س) داده شده بود. مخالفت داشتند و 
به هیچ عنوان نمی‌خواستند مسئله به صورت عظمت اهل‌بیت (ع) مطرح 
شود. منظور پاک کردن گوشه‌ای از این عظمت بود که در اختصاص فدک 
به پیامبر (ص) و سپس به دختر او جلوه می‌نمود. 

۳۳ مسئله‌ی رضا و عغعضب اهل بیت (ع) و مساوی بودن آن با رضای 
پروردکار از اضولی بود که بهطور جدی به هبارزه با آن: برخاسته بودند. 
همچنین اذیت فاطمه (س) که به عنوان اذیت خدا| و رسول (ص) مطرح 
بود در لیست برنامه‌های آنان بود. 

اقدام به غصب فدک از یک سو, ایجاد نارضایتی و غضب فاطمه (س) بود و 
از سوی دیگر ازار دادن ان بانوی قرو و این هدفی بود که غاصبین با یک 
برنامه به هر دوی انها دست می‌پافتند. عمر در سخنانش بارها این مطلب 
را مطرح کرده که ناراحت شدن یک زن مسئله‌ی مهمی نیست تا روی ان 
حساب شود! 

آنان می‌خواستند نشان دهند که عمداً اقدام به اذیت فاطمه (س) نمودند و 
افرا به غضب در آوردند. ولی ثمره‌ی کارشان با برنامه‌های امیرالمومنین و 
حضرت زهرا (ع) خنتی شد و طوری شد که علنا به معذرت خواهی امدند. 

3. مودت و محبت نسبت به ال پیامبر (ص) در دین اسلام موضوعیت تمام 
دارد, به طوری که هیچ عملی بدون ان مورد قبول نیست. اصحاب صحیفه 
و سقیفه در صدد الغای این شرط از اسلام و رواج اسلام بی‌ولایت و 
محبت اهل‌بیت (ع) بودند. یکی از مواردی که این هدف به ظهور رسید. 
مسئله‌ی فدی بود. 

پیداست که اگر مردمی محبت اهل‌بیت پیامبر (ع) خود را داشته باشند, نه 
تنها اموال او را نمی‌گیرند؛ بلکه اموال خود را هم در اختیار او قرار 
می‌د هند. ٍ ٍ 

به قول امیرالمومنین (ع), در زیر اسمان فقط یک سرمایه از ان زهرا 
(س) بود و ان هم فدک. تمام چشمها به همین ملک فاطمه (س) دوخته 


شد. گویا به یادشان نمی آمد که جا دارد 
از اموال خود تقدبم ان حضرت نمایند و محبت خود را اظهار کنند. اولین 
همان بود که غاصبین در پی ان بودند. (515) 


زیر پا گذاردن مبانی دینی 


نادیده گرفتن فرامین الهی اولین پایه برای بدعت گذار است. چون کسی 
که می‌خواهد طبق هوی و هوس خود عمل کند, ابتدا باید از قید اطاعت 
خداوند بیرون آید ۳ بتواند آنگونه که دلش می‌خواهد عمل نماید. 

غاصبین فدک چند فرمان الهی ی و زیر پا گذاشتند و این اوامر 
آلهی در آیات قرآن و اعمال و گفتا ر پیامبر (ص) جلوه گر بود. 

آنان با غصب فدی آبه‌ی «آت ذا القربی حقه» 

و آیه‌ی «انما یرید له لیذهب عنکم آلرجس اهل البیت و یطه کم تطهیر آ» 

و آیه‌ی «یوصیکم اللّه فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین» 

و آیه‌ی و رت سلیمان داود» 

و خن ایه‌ی دیکر مربوط به ارت را زیر با گذاشتتند. ٍ 

فدی به دستور خاص الهی به فاطمه (س) داده شده بود و انان با گرفتن 
آن در واقع دستور الهی را نقعض کردند. آیه‌ ی تطهیر شهادت الهی بود که 
فاطمه (س) هر سخنی بگوید راست می‌گویدر ولی آنان با شاهد خواستن 
از فاطمه (س) ۳ گواهی خداوند را نادیده گرفتند. 

خداوند آیات ارث را برای همه‌ی مردم نازل کرده است و اینان فاطمه 
(س) را بدون هی مدرکی از ان مستتنی دانستند و در واقع تصرف و 
تحریف در کلام خدا نمودند. خداوند تصریح می‌کرد که انبیاء ارث می‌برند و 
اینان در مقابل خداوند می‌گفتند. انبیاء ارث نمی‌برند. 

از سوی دیگر عمل و گفتار پیامبر (ص) , به عنوان مقام عظمای عصمت 
حاکی از فرمان خداوند است. 

اگر هیچ آیه‌ای هم درباره‌ی فدی نبود, همین عمل پیامبر (ص) که رتفا 
فدک را به فاطمه (س) بخشید و در حضور مردم این کار را انجام داد که 
همه دانستند و سند آن را هم تنظیم کرد و نوشت و شاهد هم بر آن 
گرفت, برای حرمت مخالفت با آن کافی بود. 

گویی اعطای فدک را یک انسان عادی انجام داده است که به همین آسانی 
آن را غصب کردند و به ارائه‌ی سند و شاهد هم اعتنایی نکردند! 

در کنار همه‌ی اینها دستورات دیگر پیامبر (ص) از قبیل آنکه «البینه علی 
المدعی و اليمین علی من انکر» زير پا می‌رفت. اینان قانون معروف 
اسلام را می‌دانستند و رسما با آان مخالفت می‌کردند و به جای انکه از 
مدعی شاهد بخواهند از مدعی علیه شاهد می‌خواستند. 

اری هدف, نشان دادن بی‌اعتنایی به عمل پیامبری بود که کار او مظهر 
اراده‌ی پروردگار است؛ 

هن موی آن نو التنحی,وعیة 


و در واقع می‌خواستند نشان دهند که به مقام وحی اعتنایی ندارند. با این 
اعمال عظمت قرآن و مقام وحی جایی نرفت, , ولی غاصبین خوب معرفی 
شدند و اهداف آنان خوب تبیین گردید. 


پیش‌گیری از اجرای قوانین بعدی اسلام 


ای از سا این ار رم ای ان 
مسئله‌ی مهم در دل داشتند این بود که هنوز بسیاری از قوانین اسلام تبیین 
نشده بود و مقامی متصل به وحی لازم بود تا انها را بیان کند. 

پیدا بود که امثال ابوبکر و عمر نه قادر بر چنین کاری هستند و نه مردم 
آنان.زا ندین عتوان می‌پذیر ند. چشمها همه به اهل‌بیت (ع) دوخته شده بود 
که بقیه‌ی احکام الهی را چگونه بیان می‌کنند و غاصبین در صدد انحلال این 
مسئله بودند. 

آنها خوب می‌دانستند که اگر امروز بیانات امیرالمو‌منین و حضرت زهرا (ع) 
را درباره‌ی فدک بیذیرند فردا هم باید منتظر بیان احکام دیگری از اسلام 
باشند. این موضوع هم باعث توجه مردم به خانه‌ی وحی بود و هم مانع 
بدعتها. 

لذا با کمال صراحت.؛ پس از شنیدن آن همه استدلالهای قرآنی و استناد به 
قوانین وضع شده از سوی پيامبر (ص) که هم امیرالمومنین (ع) و هم 
فاطمه (س) بیان کردند, رسماً آن: را زین با خذاردند ا تویت: فرداهایی 
نرسد که باید به سخنان ایشان گوش فرا دهند! 


گرفتن منبع مالی از اهل‌بیت (ع) 


حضرت خدیجه (س) درس خوبی از خود به یادگار گذاشته بود که درخت نو 
پای اسلام را با ثروت انبوه خود پرورید و از ضربه‌های بی‌امان دشمن 
نجات داد تا جایی که خود پیامبر (ص) به این مطلب تصریح فرمود: 

«اسلام به شمشیر غل (ع) و اموال خدبجه (س) پا گرفت». 

اکنون نوبت فاطمه (س) بو که با نروتی که در اختبار داشت, درخت نوپای 
ولایت را از ضربه‌های سهمگین دشمن نجات دهد. با توجه به فقر شدید 
مردم در اول اسلام و اینکه فدک تروتی نسبتاً مهم بحساب خی‌آضته اضون 
وحشت شدیدی از این اموال داشتند که هم تقسیم آن بین. فقرا تخسط 
(س) اثرات تامطلوبی بر کار آنان می‌گذاشت و هم می‌ترسیدند 
امیرالمومنین (ع) آنرا در راه هدف خود صرف کند و بر علیه آنان اقداماتی 
نماید. لذا خود ابوبکر به این مطلب تصریح کرده که ما با گرفتن بنیه‌ی 
فالی از خاندان پیامبر (ص) از این جهات خیال خود را اسوده می کنیم. 


نشان دادن قدرت بدعت و قانون‌گذاری توسط غاصبین 


یکی از اهداف غاصبین آن بود که در اعلا درجه‌ی جهل به احکام الهی و 
قوانین اجتماعی می‌خواستند خود راابه عنوان قاتون گرا راشن: که در قبض و 
بسط امور دست دارند جلوه دهند. انها هم برای بدعتهای اینده‌ی خود 
به چنین خودنمایی داشتند و هم برای مسائلی که هر ساعت برای اسلام 
پیش می‌آمد. و بالاخره بایند جوابی براق آن آماذه می‌کردتد. و پیداست: که 
قانون از قداست خاصی برخوردار است و باید نمود کار را طورق پیش 
بیاورند که ظاهر دینی آن حفظ شود. 

غصب فدک را با همین نقشه آغاز کردند و پس از جعل حدیت «ان اللّه ابی 
ان یجمع النبوه و الخلافه فی اهل بیت واحد» که اتاضی پیش دست به جعل 
آن زده بودند, اکنون اقدام به دومین جعل در اسلام نمودند و حدیثی تحت 
عنوان «النبی لا یولات» آماده کردند که این اقدام ضد دینی خود را دینی 
جلوه دهند و از قداست نام پیامبر (ص) استفاده کنند. با عنوان حدیبت آن 
حضرت به جنگ دین بیایند و عملاً ثابت کنند که قادر به چنین کاری هستند. 
از سوی دیگر با به عنوان اينکه می‌خواهیم درآمد فدک را در راه چهاد با 
بدهیم ظاهر جالبی به کار خود دادند. 

لابد تاریخ فراموش کرده است که با همین اموال غصبی خالد بن ولید را 
سراغ قبیله‌ای فرستادند که به خاطر استقامت بر خلافت امیرالموّمنین (ع) 
و نپذیرفتن حکومت غاصبین مورد حمله قرار گرفتند و مالک بن نویره 
بدست آنان کشته شد و خالد در همان شب به همسر او تجاوز کرد!! 
همچنین با شاهد خواستن از فاطمه (س) چنین وانمود کردند که در 
مسئله‌ای که اموال مسلمین مطرح است حتی از فاطمه (س) شاهد 
می‌خواهند گویی این اندازه پایبند به احکام دین هستند!! 

از جهتی دیگر اجماع مسلمین را مطرح کردند و اینکه غصب فدک هر 
اندازه خلاف و ضد دین باشد مردم طرفدار ان هستند و ما به خاطر مردم 
اين کار را می‌کنيم و الا خود چنان تمایلی بخ ان تذارکم. با این کار رنگ 
تقدس دیگری به کار خود دادند و به عنوان یکی از پایه‌های قانون‌گذاری 
خود آن را مستحکم نمودند. 

اینها همه به عنوان قدرت نمایی بود تا نشان دهند با سابقه‌ی جهل مطلقی 
که دارند اخیرا قادر به بدعت گذاری هستند و گویا چیزهایی از دین 
ی را 

البته اسلام یک روز و دو روز نبود که اين جهل ظاهر نشود و این مقدس 
نمایی برهم نریزد. در طول خلافت غاصبانه هر روز سوالهای دینی تازه‌ای 


پیش شتآ و مسائل تازه‌ای مطرح می‌شد که ناآگاهی غاصبین نسبت به 
احکام دین روز بروز روشن‌تر ف تست و آنچه در صددش بودند به طور 


معکوس ظهور می‌کرد. 


تحریک مردم در مخالفت با اهل‌بیت (ع) 


غاصبین با توجه به خونهای ریخته شده در بدر و احد که امیرالمومنین (ع) 
شجاع ان میدانها بود و همین مردم پدران و فامیل مشرک خود را به 
شمشیر علی (ع) از دست داده بودند. توانستند نظر مردم را بر ضد 71 
حضرت تحریک کنند و آنان را نسبت به هرچه به نفع آن حضرت تمام 
می‌شود., مخالف نمایند. 

از سوی دیگر اخلاق جاهلی که هنوز آثار آن در مردم باقی بود و گاهی سر 
از تعصبات بیجا و گاهی از فرهنگ پایین مردم فز ضی اهر 3 وسیله‌ی خوبی 
برای تحریک عواطف و ضمایر مردم بود. 

اینکه حقی به خاندان پیامبر (ص) اختصاص داشته باشد مسئله‌ای بود که 
خیلی راحت می‌شد مردم را بر ضد آن تحریک کرد. اینکه ثروت بزرگی در 
اختیار فاطمه (س) باشد مطلبی بود که خوب می‌شد از آن استفاده‌ی 
منفی برد. اینکه فدک مایه‌ی عظمت علی و فاطمه (س) باشد نکته‌ای بود 
که به راختی می‌شد آن را به.زخ مردم نگ نظر کتشنید. 

اين مجموعه را غاصبین به خوبی درک می‌کردند و از آن برای جمع مردم 
بر ضد خاندان رسالت استفاده می‌کردند و نتایج خوبی هم می‌گرفتند. آنگاه 
که ابوبکر از استدلال در مقابل مقام ولایت کبری عاجز می‌شد, کفرا 
مساثل را بر عهده‌ی مردم می‌گذاشت و می‌گفت: ۲ 

این کار را مردم بر عهده‌ی من قرار دادند و من خواسته‌ی انان را اجرا 
کردم و اکنون هم حاضرم مردم بین من و تو قضاوت کنند. 

حضرت زهرا (س) هم دقیقا همین جهت را هدف سخنان خود قرار داد و 
فرمود. 

در جایی که خدا حکم مخالف داشته باشد و مقام عصمت سخن بگوید, 
رضایت و اتفاق مردم ارزشی ندارد. 


کی قر ی سا عفت. اقنای ی یه ال اس ۳ 


از آنجا که منبع مالی حکومت غاصب قوی نبود و از سوی دیگر جنگهایی 
تحت عنوان مرتدین مطرح شده بود؛ نیاز به یک درامد کلان به خوبی 
انان خوب می‌دانستند که به چنگ اوردن این منبع مشکلات بر کو را حل 
می‌کند و به همان اندازه که گرفتن آن از اهل‌بیت (ع) مهم است. بدست 
اوردن آن برای حکومت خود مهمتر است. 

تا اینجا اجمالی از اهداف غاصبین در غصب فدی بیان شد و اینک ببینیم چرا 
اهل‌بیت (ع) این گونه مسئله را پی‌گیری کردند. 


فندگاه ارت لاه شهید سید محمد باقر صدر در رابطه با غصب فدک 


مرحوم شهید سید محمد باقر صدر در کتاب خود «فدک فی التاریخ» 
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قدک سمبلی از معنایی عظیم است که هرگز در چهارچوب ان قطعه زمین 
تصاحب شده حجاز نمی‌گنجد. و همین معنای رمزی فدک است که نزاع 
مربوط به آن راء از قالب مخاصمه‌ای سطحی و محدود, به جانب قیام و 
مبارزه‌ای وسیع و پر دامنه سوق می‌دهد ... حاشا که مساله‌ی فدک چنین 
تصور شود. منازعه‌ی فدک قیامی علیه اساس حکومت است. ۲ 

کجی را که تاریخ بعد از ماجرای سقیفه بر آن بنا شد, درهم بشکند. برای 
اثبات این معنا کافی است به خطبه‌ای که حضرت زهرا (س) در مسجد 
پیامبر (ص) رویاروی خلیفه و در حضور جمعیت آنبوهی از مهاجر و انصار 
ایراد فرمودند. نگاهی بيفکنيم. (516) 


اقتا مات امیز اتکی مرت( سر مفااها ست قتی 


پاسخ امیرالمومنین (ع) به ابوبکر و عمر در مورد فدک (517) 


پس از رحلت پیامبر (ص) ابوبکر و عمر نزد امیرالمومنین (ع) آمدند و 


درباره‌ی آنچه از پیامبر باقی مانده چه می‌گوئی؟ 

فرمود: ۱ 

ما از همه‌ی مردم به پیامبر (ص) سزاوارتريم. عمر گفت: 
فرمود: 

حتی اموالی که در خیبر است. 

عمر پرسید. 

حتی نسبت به اموالی که در فدک است؟ 

فرمود: 

حتی اموالی که در فدک است. 

مگر به قیمت جدا کردن گردنهای ما با اه باشد. که هرگز چنین چیزی 
نخواهد شد!!۱! 


ارائه‌ی سند فدک توسط حضرت زهرا (س) (518) 


از اولین برخورد غاصبین درباره‌ی فدک مشخص شد که نقشه‌های شومی 
در سر دارند. به همین جهت., عمر به حضرت زهرا (س) گفت: 

ان نوشته‌ای که می گفتی پدرت پیامبر درباره‌ی فدی برایت نوشته بیاور! 
پس از غصب فدک, اين اولین اقدامی بود که حضرت زهرا (س) انجام داد 
و سند فد ی را آورد وبه آنوبکر تشان داد و فر مود" 

اين نوشته‌ی پیامبر (ص) برای من و فرزندانم است. 

اند ای ون ان از سع بیا میز رص اه اه لین اسر ان 
حضرت و به دستخط امیر المومنین وت ام شنز آمایعن 
تنظیم شده بود و متن آن به عنوان «اعطائی پیامبر (ص) به دخترش 
فاطمه (س)» بود. 


احتجاج مفصل حضرت زهرا ( س) در مجلس ابوبکر و عمر 


تا ما را ور ما رد ۳ 

مراحل احتجاج درباره‌ی فدک که با هدف آثبات اصل حق انجام شد - اگر 
چه فدک را باز نگرداند - به صورت بسیار حساب شده‌ای صورت گرفت که 
ای اس رها اه 


مجلس خاص ابوبکر و عمر 


1 عده‌ای خصوصی ۳۲ بودند 0 اعتر اضف .حور را 
اغاز کرد و در سخنان مفصلی که صورت مخاصمه و محاکمه داشت.؛ دلائثل 


خود را برای اثبات حقانیت خود در تصرف فدک و غاصب بودن خصم بیان 
فزمودر کف دیا ضودت آن معا کر مشود 


فدک ارث نیست 


جر 2 "۳ از فدک 0 نمودی در حالی که پیامبر (ص) به 
خداوند آن را برای من قرار داد. آیا می‌خواهی زمینی را از من بگیری 
پیامبر (ص) ای سوه واه سب اد رهم 
بخشید؟ 

ی ی توف نت 

«فرزندان هر کس باید بعد رحلت او مورد توجه باشند» تو خوب می‌دانی 
که تنها یادگار پیامبر (ص) برای فرزندانش همین است؟ 


شهادت ناحق عايشه 


ی 

عایشه و عمر شهادت می‌د هند که پیامبر (ص) فر موده است: 

«النبی لا یورت» یعنی «پیامبر ارث نمی‌گذارد». 

حضرت زهرا (س) فرمود: ۳ 

این اولین شهادت ناحقی است که به ان شهادت می‌دهند. من درباره‌ی 
فدی در اسلام شاهدانی دارم. فدی را پیامبر (ص) به من بخشیده است و 
من شاهد ۳ 

ابوبکر گفت 

دلیل خود را ۳ 


شاهد در ملک مورد تصرف باطل است 


حضرت زهرا (س) فرمود: ۱ 
ایا در زمان حیات پیامبر (ص) فدی تحت تصرف من نبود و من محصول ان 


اری. 

فرمود: 

۳ 
ابوبکر گفت 

چون غنیمت سا است. اگر دلیل نیاوری امضا نخواهم کرد! 

حضرت در حالی که مردم هم می‌شنیدند فرمود: 

ایا می‌خواهید دستور و کار پیامبر (ص) را رد کنید و درباره‌ی ما حکمی کنید 
مر زو سایر مسلمانان نمی‌کنید؟ 

ای 0 
تصرفشان است ادعا کنم از من دلیل می‌خواهید يا از مسلمانان؟ 

عمر با حال غضب گفت: ۱ 

این غنیمت مسلمانان و زمین انان است که در دست فاطمه (س) است و 
محصول آن را مصرف می‌کند. اگر بر ادعای خود دلیل اورد که پیامبر از 
بین مسلمانان فدی را فقط , به او بخشیده است - در حالی که غنيیمت و 
حق مسلمانان بوده!! ی باره نظر خواهیم داد. 


حضرت (س) فرمود: 
«دخترم سیده‌ی زنان اهل بهشت است» ؟ 


اری به خدا قسم. این را از پیامبر (ص) شنیدیم. 

فرمود: 

آیا سیده‌ی زنان اهل بهشت ادعای باطل می‌نماید و آنچه مالکش نیست 
چه می‌گوئید اگر چهار نفر بر علیه من به کار زشتی شهادت دهند یا دو نفر 
نسبت سرقت به من دهند؟ 

آیا سخن آنان را تصدیق می‌کتید؟ 

ابوبکر در اینجا سکوت کرد ولی عمر گفت: 

اری و حد بر تو جاری می‌کنیم! 

حضرت فرمود: 

دروغ گفتی و پستی خود را ثابت کردی مگر آنکه اقرار کنی بر دين محمد 
(ص) نیستی. کسی که بر علیه سیده‌ی زنان اهل بهشت شهادتی را بپذیرد 
یا حدی بر او جاری کند. ملعون است و به انچه خداوند بر محمد (ص) نازل 
کرده کافر شده است., زیرا آنانکه «خداوند پلیدی‌ها را از آنان برده و آنان 
را پاکیزه گردانیده» شهادتی بر علیه شان جایز نیست. چرا که معصومند و 
از هر زشتی و بدی پاکند. 

ای عمرا! 

درباره‌ی اهل این آیه (تطهیر) به من < خبر بده که اگر عده‌ای بر علیه آنان با 
یکی اد آنان به شرک پا کفر یا کار زشتی شهادت دهند آیا مسلمانان باید از 
انان بیزاری بجویند و انان را حد بزنند؟ 


عمر د ۲ 

ار آنانبا سای هر وه نکسا پنو۱۳ 

حضرت فرمود: 

دروغ گفتی و کافر شدی! 

آنان با سایر مردم مساوی نیستند چرا که خداوند آنان را معصوم قرار داده 
و آیه‌ای درباره‌ی عصمت و طهارت آنان نازل کرده و پلیدی‌ها را 0 
دور نموده است. 


یه ابا ردو اه شا وا ری 
است. 


فدک بخشوده‌ی پیامبر (ص) به استناد قرآن 


سپس ابوبکر گفت: 

(درباره‌ی فدی) دلیل بیاور. 

حضرت زهرا (س) فرمود: 

اما فدک, خداوند عزوجل آیه‌ای از فرآن نازل کرد که در آن به پیامبر (ص) 
دستور دابو بود حق من و فرزندانم را بدهد, آنجا که می‌فرماید؛ 

«فآت زا الَفبی حَفة» ۱ 

و من و فرزندانم نزدیکترین خلایق به پیامبر (ص) بودیم و آن حضرت فدک 
را به من بخشید. 

وقتي جبر یل دنباله‌ی آیه را خواند: 
«و المسکین و ابن ج السّبیل» (520) 
پیامبر (ص) سوال کرد: 

خداوند اين آیه را نازل کرد: هه 
«و اعَلَمّوا ۰ من یی قَان لله حمَسَء و لِلرّسول و لذی القرّبی و 
الیتامی 5 المساکین و بن السبیل» (21 

ی 
«ما افاء اللة علی ر سوله من آهل الفّری 5 ِ بي 
الیتامی 5 الْمساکین ان السبیل کی لا یکون وله بين الاعنیاء مِنکم» 
(522) 


سپس حضرت زهرا (س) فرمودند: 

آنچه برای خدا است برای پیامبر (ص) می‌شود و ِ برای پیامبر (ص) 
است برای ذوی‌القربی می‌شود و ذوی القربی ما هستیم. خداوند 
می‌فرماید :, 

«قْل لا أَستلکَم عَلَیْه آخوا ۷ الْمَوَده فی القوبی» (523) 

ابوبکر نکافین به عمر کرد و گفت: 

تو چه می‌گوتی؟! 


عفر 
پس ۳ و مساکین و ابناء السبیل کیانند؟ 

حضرت فرمود: 

یتیمان باید از کسانی باشند که به خدا و پیامبر (ص) و ذوی القربی ایمان 
داشته باشتد. مساکین هم کشسانی باشتد که در دتیا و آخرت با انانباشتد: 
ابن السبیل هم باید راه آنان را بییماید. 

بنابراین خمس و غنیمت همگی برای شما و دوستان و شیعیان شما است؟ 
حضرت فرمود: 

فدک را خداوند برای من و فرزندانم قرار داده و برای دوستان و شیعیان 
ما قرار نداده است. ولی خمس را برای ما و دوستان و شیعیانمان قسمت 
نموده همانطور که در کتاب خداوند آورده است. 

ور کف 

ِ ۳ مهاجرین و انصار و تابعین چه می‌ماند؟ 


ار ۳3 هم از دوستان و شیعیان ما بودند زکات و صدقاتی که خداوند در 
قرآن واجب تضوزم و تقشیم. آن را بیان فر مود به آنان. تعلق. هی کیرد 
خداوند عزوجل مي‌فرماید: 


«اِنمَا الصَدقاث مرا و المساکین 5 العاملین عَلیها ۳ و الَعَوَلَقَه و 5 
فی الرقاب ...» (524) 


حضرت فرمود: 

ولی خداوند عزوجل و پیامبرش بدان راضی هستند. این اموال را خدا به 
شرط دوستی و پیروی از او قرار داده نه به شرط دشمنی و مخالفت! و 
هر کس با ما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده و هر کس با ما مخالفت کند 
با خداوند مخالفت کرده است و هر کس با خدا مخالفت کند از جانب حق 
چرا فقط از فاطمه (س) دلیل می‌خواهند؟ 

ای دختر محمد (ص)! بر ادعای خود دلیل بیاور! 

حضرت فرمود: 

این تسایر بر اد رد را بدون آنکه از آنان دلیل 
بخواهید قبول کردید. (525) 

در حالی که دلیل من در کتاب خدا است؟ 

عمر گفت: 

جابر و جریر چیز کم‌ارزشی را می‌خواستند ولی تو مسئله‌ی عظیمی را 
حضرت فرمود: 

مهاجرین به کمک پیامبر (ص) و اهل‌بیتش به دین خدا هجرت کردند و انصار 
هم با ایمان به خدا و رسول و ذوی القربی احسان کردند. بنابراین از 
هجرتی بوده به سوی ما بوده و اگر نصرتی بوده به ما پاری کرده‌اند و 
تابعین هم به وسیله ما تابع شده‌اند. هر کس هم از دین مرتد می‌شود به 
سوی جاهلیت بازگشته است. 


(درباره‌ی فدک) شهادت دهند! 


شا فان فاظیه زا بو مایت فک 


حضرت زهر| (س) در همان مجلس ماند و کسی را فرستاد تا 
امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین (ع) و ام‌ایمن و اسماء بنت 
فرموده بود شهادت دادند. 

از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: 

«فاطمه سیده‌ی زنان اهل بهشت است». 

آپا کسی که سیده‌ی زنان بهشت است چیزی را که مالک نباشد ادعا 
می‌کند؟ من نیز زنی از اهل بهشتم و من هم به انچه از پیامبر (ص) نشنیده 
باشم, شهادت نمی‌دهم. 

گفت: 


ای ام ایمن؛ این قصه‌ها را کنار بگذار. به چه چیزی شهادت می‌دهی؟ 
ام‌ايمن گفت: 

ای ابوبکر, شهادت نخواهم داد تا درباره‌ی آنچه پیامبر (ص) فرموده از تو 
اقرار بگیرم. نو را به خدا| قسم می د هم » آبا قع داتفه که پیامبر (ص) 
فرموده است: 

«ام‌ایمن زنی از اهل بهشت است»؟ 

ابو 

بلی. ۱ ۱ 

اکنون شهادت می‌دهم که جبرئیل نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: 

خداوند تعالی می فر ماید: 

«و آت دا اش حَقة» 

«به کسی که با تو قرابت دارد حقش را عطا کن». 

پیامبر (ص) فرمود: 

منظور از «ذوالقربی» کیست؟ 

چبرئیل. از پروردگار سوال کن که اینان کیستند؟ 

عرض کرد: 

ذوی القربی فاطمه (س) است. , ۱ 

پیامبر (ص) فدک را به امر پروردگار به فاطمه (س) داد و او ان را تحویل 
گرفت و قبول کرد. سپس پیامبر (ص) فرمود: 

«ای ام‌ایمن و ای علی (ع), شاهد باشید.» 


سپس امیرالموّمنین و امام حسن و امام حسین (ع) و اسماء هم نظیر 
سخن ام‌ایمن درباره‌ی ملکیت فدک شهادت دادند. 


جواب عمر درباره‌ی شاهدان 


«علی همسر اوست؛ حسن و حسین هم پسران او هستند. ام‌ایمن هم 
بوده و خدمتگزار فاطمه (س) هم بوده و به نفع بنی‌هاشم شهادت خواهد 
داد. همه‌ی این شاهدان برای منفعت خود شهادت می‌دهند»!! و درباره‌ی 
ام‌ایمن اضافه کرد که: 

«او زنی غیر عرب است و با فصاحت نمی‌تواند شهادت بدهد»!! 


دفاع امیرالمومنین (ع) از شاهدان 


امیرالمومنین (ع) فرمود: 

فاطمه (س) پاره‌ی تن پیامبر (ص) است و هر کس او را اذیت کند, پیامبر 
(ص) را اذیت کرده و هر کس او را تکذیب کند, پیامبر را تکذیب کرده 
حسن و حسین هم دو پسران پیامبر (ص) و دو اقای جوانان اهل بهشتند و 
هر کس آنان را تکذیب کند. پیامبر را تکذیب کرده است. چرا که اهل 
بهشت راست گویند. و من آن کسی هستم که پیامبر (ص) فرمود: 

«تو از منی و من از توام و تو در دنیا و اخرت برادر منی. هر که تو را رد 
کند مرا رد کرده و هر کس تو را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هر کس 
از تو سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است». و ام‌ایمن کسی است که 
پیامبر (ص) برای او به بهشت شهادت داده است و برای اسماء بنت 
عمیس و نسل او دعا کرده است. 


اقرار عمر و قبول نکردن شاهدان 


شما همانگونه هستید که توصیف نمودید ولی شهادت کسی که به نفع خود 
شهادت می‌دهد قبول نمی‌شود!! 


جواب نهائی امیرالمومنین (ع) درباره‌ی شاهدان 


ا ان موه 
اکنون که ما انطور هستیم که خودتان می‌شناسید و منکر نیستید و در عین 
حال شهادت ما به نفع خودمان پذیرفته نیست و شهادت پیامبر هم قبول 
نیست پس انا لله و آنا الیه راجعون! 

ما وقتی برای خود ادعائی داریم از ما دلیل می‌خواهید؟ 

ای بح 

شما بر حکومت خدا و پیامبر (ص) حمله آورده‌اید و بدون هیچ دلیلی و 
حجتی. ان را از خاندان بیامبر (ص) به خاندان دیگری برده‌اید. به زودی 
ظالمان خواهند دانست که به کجا بازمی‌گردند. 


نتیجه‌ی محاکمه‌ی اول فدک 


سپس امیرالمومنین (ع) به حضرت زهرا (س) فرمود:. _ 

با زگرد تا خداوند بین ما حکم کند و هم او بهترین حکم کنندگان است. 
خدایا! 

آیزم ده بخ ضقن دختر چیامرت ظلم. کر دنه غدابا بهشجت. اینان. را ماخبد 
فرما. 

سپس حضرت زهرا (س) محزون و گریان از نزد آنان بیرون آمد. 


نصرت طلبی حضرت زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) در سایه‌ی فدک (526) 


اقدامی که هیچکس - نه غاصبین و نه مردم - انتظارش را نداشتند این بود 
که امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین (ع) 
دسته‌جمعی حرکت کنند و بر در خانه‌ی مهاجرین و انصار بیایند و از انان 
درباره‌ی حقوق از دست رفته‌ی خود کمک بخواهند. این اقدام معرفی 
خوبی برای مردم بود که هم خود را بشناسند و هم آیندگان آنان را 
بشناسند. مردمی که در خانه‌ی خود را باز می‌کردند و خود را با تنها یادگار 
پیامبرشان روبرو می‌دیدند از هر جهت عاجز می‌شدند و از نظر اعتقادی و 


ضربه‌ی موّثر نصرت طلبی خاندان وحی 


واقعاً کار به جاپی رسیده باشد که سیده النساء (س) به همراه جانشین 
حقیقی پیامبر (ص) و دو اقای اهل بهشت به نمایندگی از ذات اقدس الهی 
9 پیامبر گرامی (ص), بر در خانه‌های یاران سابق پیامبر (ص) بیایند و از 
انان بخواهند که دین خدا را یاری کنند؟ 

آیا چه جوابی برای این منظره آماده کرده بودند؟ 

این اقدام از سوی خاندان وحی هم عجیب بود, ولی مسئله بر سر منافع 
شخصی نبود, بلکه از این طریق مسئله‌ی اتمام حجت بر تمام خلق مطرح 
بود و باید هر نقطه‌ی مبهمی در اين قضایا رفع می‌شد. با اين اقدام بر 
همگان روشن شد که واقعاً مردم طرفدار غاصب بودند و گرایش اعتقادی 
اکثریت بدان سو بود. 

اینک که باطنها اشکار شد خقیفت تیر روشن می‌شنود و آنخه نا گفتتی است: 
عیان می‌گردد. 


چگونگی برنامه‌ی کمک خواهی 


امیرالموّمنین (ع), حضرت زهرا (س) را به همراه امام حسن و امام حسین 
(ع) تا چهل روز, هر روز سوار بر مرکبی می‌نمود و به در خانه‌ی مهاجرین 
و انصار می‌برد. 

حضرت زهرا (س) به آنان می‌فرمود: 

«ای مهاجرین و انصار, خدا را و دختر پیامبرتان را یاری کنید. شما روزی که 
با پیامبر (ص) بیعت کردید, بر سر این بیعت کردید که از او و فرزندانش 
خمایت. کنید:و از آنها منم کنید انچه از خود و-فرز ندانتان منغ.فی کنید. بنابید 
و به بیعت خود نسبت به پیامبر وفا کنید». 

ولی احدی به حضرت جواب مثبت نداد. 


برخورد خاص حضرت زهرا (س) با معاذ بن جبل 


حضرت به معاذ بن جبل یکی از بنیانگذاران سقیفه رسید و فرمود: 

ای معاذ بن جبل! ِ 

من به عنوان کمک‌خواهی نزد تو امده‌ام و تو با پیامبر (ص) بیعت کردی که 
او و فرزندانش را یاری کنی و آنچه از خود و فرزندانت دفع می‌کنی از 
آنان نیز دفع کنی. اکنون انویکر فک را غضب کرده و نفاینده‌ی مرا از آن 
اخراج نموده است. 

معاذ گفت: 

دیگری هم با من هست؟ 

فرمود: 

نه, هیچکس به من پاسخ مثبت نداد. 

معاذ گفت: 

کمک من به کجا می‌رسد؟! 

حضرت زهرا (س) از نزد ۰ بیرون آمد و فرمود: 

«دیگر با تو سخن نمی‌گویم تا نزد پیامبر (ص) بروم. 

به خدا قسم کلمه‌ای با تو حرف نمی‌زنم تا من و تو نزد پیامبر (ص) حاضر 
شویم». 


ات قاطا نی ابا ار مار کف وه که یط یم 


از اتجا که گرفتن نندی مینی: بر باز کرداتدن: فد ک, دلیلی بزرگ بر حقانیت 
فاطمه (س) به اقرار خصم بود و مُهر غاصبیت را بر پیشانی آنان. می زد 
باید تلاشی ی این باره صورت می‌گرفت, اگر چه 7/9 بعد آن ِ 
و مدرک پاره شود و مورد اهانت قرار گیرد, چرا که هر رفتار نامطلوب با 
نوشته‌ی غاصب ضربه‌ای بر پیکر خود اوست. 

لذا برای بار سوم حضرت زهرا (س) به دستور امیرالمومنین (ع) نزد 
ابوبکر رفت. 


استدلال حضرت زهرا (س) نزد ابوبکر 


امیرالموّمنین (ع) به حضرت زهرا (س) فرمود: 

نزد ابوبکر برو در حالی که تنها باشد, چرا که از عمر زودتر منفعل می‌شود. 
نزد او برو و چنین بگو: 

ادعای مقام پدرم و خلافت او را کرده‌ای و جای او نشسته‌ای؟ 

اگر فدک ملک تو هم بود و من از تو می‌خواستم که آن را به من ببخشی بر 
تو واجب بود آن را به من بدهی. 

خضرات زهرا (س) نزو آبویکر آمد.و ان فطالب: را : به او فرمود. 


نوشتن سند برای ارجاع فدک 


ابوبکر گفت: 
«راست می‌گویی». 

ی 2 ِِ بر ان نوشته‌ای مبنی بر باز ی 
حضرت زهر | (س) نوشته را پر ۳2 و | ۳ 4 زگرداندن فدی نوشت. 
7 بوبکر بیرون امد. 


محو و پاره کردن سند توسط عمر 


عمر به آن حضرت رسید و گفت: 

ای دختر محمد (ص). این نوشته‌ای که همراه توست چیست؟ 

فرمود: ۱ 

نوشته‌ای است که ابوبکر برای برگرداندن فدی برایم نوشته است. 

گفت: ٍ 

آن دنه من بده. وی حضرت ابا کرده آن را نداد: 

در اینجا عمر برای گرفتن کاغذ جسارتی عظیم به حضرت زهرا (س) نمود 
که قلم در ادای آن کریان و زبان از کفتن آن شرمنده ازست. 

به قیمت اهانت به ساحت اقدس بانوی جهان. عمر نوشته را از آن حضرت 
گرفت و ابتدا با آب دهان نوشته‌ی آن را محو کرد و سپس آن را پاره نمود. 
(527) 


احتجاج امیرالمومنین (ع) با ابویکر و عمر در مسجد 


دستور امیرالمومنین (ع) برای مطالبه‌ی فدک نزد ابوبکر رفتند (528) و در 
واقع همه‌ی این اقدامات از سوی امیرالمومنین (ع) بود. 

رتم از اقداماتی که به دسنور حضرت توسط فاطمه زهر| (س) صورت 
می‌گرفت: , خود امیرالمومنین (ع) نیز شخصاً دو اقدام مهم انجام دادند: 

یکی انکه: تتخصا در حضور. مردم آنونکر وا : به محاکمه کشیدند و دوم آنکه 
نامه‌ای در این باره به ابوبکر نولشتند. 


محاکمه‌ی ابوبکر بدست امیرالمومنین (ع) 


امیرالموّمنین (ع) به مسجد امد و در حضور مهاجرین و انصار که در 
ای ابوبکر. چرا انچه پیامبر (ص) برای فاطمه قرار داده بود از او منع 
نمودی, در حالی که نماینده‌ی او از چند سال قبل در آن است؟ 

اک شاهدان عادلی بیاورد به او می‌د هیم وگرنه در آن حقی ندارد. 


جهل به احکام قضاوت 


حضرت فرمود: ۲ 

ای ابوبکر, درباره‌ی ما هه می‌تضایی برخلاف انچه درباره‌ی مسلمانان 
و 

گفت: 


نه! 

فرمود: ۲ 

اگر در دست مسلمانان چیزی باشد و من درباره‌ی آن ادعایی نمایم از 
فرمود: ٍ 

اگر در دست من چیزی باشد و مسلمین درباره‌ی ان ادعایی کنند از من 
شاهت.می‌خواهی ٩‏ جرا از خاطمه ساهد می‌خواهن ور حالف که ند کب در 
دست اوست و در زمان حیات پیامبر (ص) و بعد از ان مالک ان بوده 
است؟ چرا از مسلمین شاهد نمی‌خواهی؟! 

ابوبکر ساکت شد, ولی عمر گفت: 

اين غتیمت مسلمین است و ما با کلام تو نمی‌تواتیم مقابله کنیم! اگر 
شاهدان عادلی آوردی سخن تو صحیحم است, وگرنه 1 عنیمت مسلمین 
است و تو و فاطمه در از حقی ندارید!! (529) 


امیرالموّمنین (ع) به ابوبکر فرمود: 
ای ابوبکر, قرآن را قبول داری؟ 


اری. 

فرمود: 

درباره‌ی این آیه به من خبر ده که می‌فر ماید: 

«ائما بریة ال لیدْمِبِ عَتْکَمْ اللاجسن هل ابیت و بَْعْرَكمة تطهیرآ» (53) 
آیا این آیه درباره‌ی ما نازل شده یا درباره‌ی غیر ما؟ 


درباره‌ی شما. 


فرمود. 

اگر دو نفر از مسلمانان بر علیه فاطمه (س) به نسبت زشتی شهادت دهند 
چه می‌ کنی؟ 

بر او حد جاری می‌کنم همانطور که بر زنان مسلمین جاری می‌کنم!! 


فرمود: 
در این صورت نزد خداوند از کافرین خواهی بود. 
25 اقا 


چرا؟ 

فرمود: 

برای انکه تو شهادت خداوند را بر طهارت او رد کرده‌ای و شهادت مردم را 
بر علیه او قبول کرده‌ای. خداوند عزوجل به پاکی فاطمه (س) گواهی داده 
اگر تو شهادت خداوند را رد کنی و شهادت دیگری را بیذیری نزد خداوند از 
کافرین هستی. همچنین حکم خدا و رسول (ص) را رد کرده‌ای که فدک را 
برای فاطمه (س) قرار دادند و او در زمان حیات پیامبر (ص) ان را تصرف 
کرد. تو سخن خدا و رسول (ص) را رد کردی و گفنه‌ی یک عرب بیابانی که 
برپای خود بول می‌کرد را پذیرفتی و فدک را از فاطمه (س) گرفتی و 
گمان کردی که غنیمت مسلمین است. 

همانطور که سخن دیگر پیامبر را رد کردی که فرمود: 

«ادعا کننده باید شاهد بیاورد و برای مدعی علیه قسم کافی است». تو از 
مدعی علیه شاهد می‌خواهی! 


نتیجه‌ی احتجاج امیرالمومنین (ع) 


در اینجا خروم به: تنم آخدند و که زا ابوبکر و عمر شدند و به 
یکدیگر نگاه کردند و گفتند: 


به خدا قسم علی (ع) راست می‌گوید. امیرالمومنین (ع) هم به خانه 


خطابه‌ی مفصل حضرت زهرا (س) در مسجد 


برنامه‌ی دقیق امیرالمومنین و حضرت زهرا (س) مراحل خود را به خوبی 
طی می‌کرد و نتایج لازم را می‌داد. سه بار احتجاح حضرت زهرا (س) و 
یکبار احتجاج امیرالمومنین (ع) به ضمیمه‌ی یاری نکردن مردم, ابوبکر را بر 
تصمیم نهایی خود قاطع کرد و چنین وانمود کرد که مسئله‌ی فدک تمام 
شده است و کاری که تصمیم ان را داشتیم به صورت رسمی انجام دادیم. 


خطابه‌ی فاطمه (س) ضربه‌ی سهمگین بر پیکر غصب 


در اینچا ضربه‌ای سهمگین لازم بود تا هم بر پیکر غاصبین و هم مردمی که 
مژید آنان بودنده وازد شود و در مجلس عمومی به محاکمه‌ی سیده النساء 
درایند- و هر سختی هست علنی: کفته شور تا اکر فدی را هم باز بسن ندهند 
حقایق روشن شود. 

این مرحله به صورتی اجرا شد که نه مردم و نه غاصبین هرگز احتمال آن 
را هم نمی‌دادند و در حقیقت در مقابل برنامه‌ی انجام شده قرار گرفتند. 


ترسیمی از کیفیت ورود حضرت زهرا (س ) به مسجد 


در شرایطی که ابوبکر و عمر به همراه مهاجرین و انصار, مجلس مهمی در 
مسجد پیامبر (ص) تشکیل داده بودند و مشغفول قدرت نمایی در مقابل 
خانه‌ی فاطمه (س) بودند که در فاصله‌ی چند قدمی بود ناگهان در خانه‌ی 
فاطمه (س) باز شد و بانوی با عظمت اسلام در حالی که عده‌اي از زنان 
گرداگرد آن حضرت بودند وارد مسجد شده به سوی جمعیت پیش آمدند. 
منظره جداً عجیب بود و مردم همه اختیار از کف داده بودند و فقط این را 
فیمندند که:رآم‌باز کنند تا ببیتند:خه بینتن. مین آید: 

دختر پیامبر (ص) سر مبارک را با پوشش کامل پوشانیده بود و لباس 
سراسری روی لباسها پوشیده بود. 

از شدت غم و ناراحتي جسمی, قامت حضرت راست نبود و لباس حضرت 
به زمین کشیده می‌شد و گاهی لباس زیر پای حضرت می‌رفت. راه رفتن 
فاطمه (س) همه را به باد پیامبر (ص) می‌انداخت که شباهتی تمام به 
حرکت آن حضرت داشت. 

اولین اقدامی که شاید تا آن روز سابقه نداشت آن بود که فوراً بین زنان و 
مردان پرده‌ای زده شد و حضرت با زنان همراه در آنسوی پرده قرار 
گرفتند و روی زمین نشستند. 


نیقی [ه فاطمه (ص) در مردم 


مردم از دیدن این مناظر به شدت منقلب شدند و منتظر جرقه‌ای بودند که 
این انقلاب درونی را ظهور دهد. 

ناگهان صدای فاطمه (سٍ) را شنیدند که آهی جانسوز کشید که با همان آه 
همه‌ی مردم به گریه درآمدند و مجلس برخود لرزید و همه منقلب شدند. 
شدت گریه به قدری بود که حضرت مدتی طولانی صبر کرد تا مردم ساکت 
شدند و هیجانشان آرام گرفت. 

حضرت خواست سخنان خود را آغاز ز کند که با شنیدن چند کلمه بار دیگر 
را ام 
خر تس ان ود را ار کرد 


مردم سرا پا گوش بودند و نفسها در سینه‌ها حبس شده بود. 

فاطمه زهرا (س) یک تنه همه را ؛ به محاکمه می‌ کشید و همه خود را مجرم 
می‌دانستند و گریه‌ها برای شرمی بود که از جرم و جنایت خود داشتند. 
دادگاه اجتماع کار خود را آغاز کرده بود و غاصب و همدستانش در فکر 


بودند که برای برهم ریختن آن یا تخریب نتیجه‌ی آن از کجا آغاز کنند و به 
کجا ختم کنند, ولی ترس از تصمیم‌گیری های شتابزده‌ی خود داشتند. 


محکومیت غاصبین و مردم به حکم فاطمه (س) 


برنامه طوری تنظیم شده بود که هیچکس را از آنچه قاضی می‌خواست 
گریزی نبود. _ ۱ 

اين مردم و آن غاصب که هرگز با دعوت حضور نمی‌یافتند, اکنون با پای 
خود حضور یافته 

بودند. اگر مهر سکوت بر لب می‌زدند خود را محکوم می‌دیدند چرا که 
فاطمه (س) سخن خود را می‌گفت و اگر سخن می‌گفتند حرفی برای گفتن 
نداشتند و بیش از پیش باطن بی‌محتوای عملشان معلوم فی‌شد .و آنچه 
مردم خبر نداشتند برملا می؟ 

مردم نیز که خود را محکوم حکم فاطمه (س) می‌دیدند این ضرر و 
خسارت را به پای ابوبکر و عمر می‌گذاشتند و با نگاه های پرمعنی آنان را 
زير نظر داشتند. سخنان فاطمه (س) هم آنقدر بالا و متين بود که مردم در 
مواردی حتی از فهم معانی ان عاجز بودند. سخنانی که اینک پس از چهارده 
قرن شرحها و تفسیرهای مفصل بر آن نوشته شده است. 


برداشتی از خطابه‌ی حضرت زهرا (س) 


حضرت پس از حمد و ثنای الهی و اقرار به وحدانیت خداوند و رسالت 
پیامبر (ص) و بیان حکمتهایی از خلقت و تکلیف بشر و ارسال انبیاء (ع) و 
خصوص نبوت پیامبر (ص), متذکر سوابق مردم با قرآن و اهل‌بیت (ع) 
شدند. از یک سو سابقه‌ی مردم در کمک به دین خدا و از سوی دیگر 
وظیفه‌ی خطیری که نسبت به آیندگان بر عهده دارند را متذکر شدند. 
نا 
کردند و سپس شمه‌ای از حکمت شرایع الهی را ذکر نمودند. 


معرفی خود برای آینده‌ی تاریخ 


پس از آن خود را معرفی کردند تا اهل مجلس و آینده‌ی تاریخ بدانند چه 
مقام معظمی با مردم سخن گفته است. 

بعد از ار سوابق و زحمات طاقت فرسا و فداکارانه‌ی پیامبر (ص) و 
امیرالمقمنین (ع) در پروردن نهال اسلام را ذکر کردند. 

در اینجا سخن را به مطلب مورد نظر نزدیک کردند و ارتداد مردم پس از 
پیامبر (ص) و نادیده گرفتن گذ شته‌ها را نادافن شدند. سپس این نکته را 
مطرح کردند که فقط به بی‌توجهی نسبت به دین اکتفا نمی کنند, بلکه: ابش 
فتنه‌ها را هم بر علیه دین خدا و اهل بیت پیامبر (ص) شعله‌ور می‌نمایند. 


سپس مسئله‌ی ارث را مطرح کردند و فرمودند: 

از نمونه اتشهای برانگیخته‌ی شما مسئله‌ی فدک است. 

در این قسمت از سخن ایاتی از قران که درباره‌ی ارت و بخصوص ارت 
انبیا (ع) بود مطرح کردند و مسائلی که به طور خصوصی با ابوبکر و عمر 
مطرح کرده بودند اين بار در حضور مردم و مفصل‌تر و علنی بیان کردند. 
سپس خطاب به قبر پیامبر (ص) از غاصبین و مردمی که موّید انان بودند, 
شکایت بردند و این شکوه را در قالب اشعاری بیان کردند. 


تعجب از سستی مردم 


سپس خطاب را متوجه انصار نمودند و با یادآوری گذشته‌ی آنان در اطاعت 
از اوامر پیامبر (ص) و یاری دین خدا, تعجب خود را از بی‌توجهی انان 
دادخواهی و فریاد کمک طلبی کسی اعتنا نمی کند! 


ابوبکر از فرصت استفاده کرد و در سخنانی کوتاه حدیث جعلی خود را 
مبنی بر ارث نبردن از انبیا مطرح کرد و اشاره کرد که من غصب فدک را 
با مشورت و توافق مسلمین انجام داده‌ام. 

حضرت زهرا (س) ضمن اینکه ساحت پیامبر (ص) را از مخالفت قرآن 
منزه دانستند, آیات صریح ارث انبیا (ص) را مطرح کردند و ثابت کردند که 
هیچ استثنایی در مسئله‌ی ارث برای هیچکس وجود ندارد. 


این بار ابوبکر اقرار کرد که از جواب عاجزم و فقط مسلمین را بین خود و 
تو قرار می‌دهم که من در واقع دستور نان را اجرا کرده‌ام. 

حضرت زهرا| (س) خطاب را متوجه مسلمین نمودند و به شدّت آنان را که 
به سوی سخن باطل روی آورده‌اند فوزد مواخذه قرار دادند و آنان را به 
عذاب تشارت دادند و آشاره کرنند که اکر مردم هم به آن زاضن ۳ 
خدا راضی است. 

بعد تصریح کردند که این تصمیم شما را خوب می‌دانم؛ ولی خواستم اتمام 
حجت کنم و مردم واقعیت را بدانند و روز قیامت برای حساب اماده باشند. 


غدیر حجت نهایی امیرالمومنین (ع) 


در اینجا سخنان حضرت پایان یافت و در راه بازگشت به خانه رافع بن 
و و یه بصن 6۱ تا من زا کی کین ادها 9 موثر پود 
واه ی ار اس ری هت میا ماس اهر ۱۱۱ 
پس از واقعه‌ی غدیر برای احدی عذری باقی نمانده است. 


اع انش یزاس ری الاب تا 


سس ام سلمه سر از حجره اش بیرون کرد و خطاب به مردمی که 
خطایه‌ی تا تا زهرا (س) را و ننلیجه‌ ی خاصی به پایان برده بودند» 
آیابامل فاطمه این وت برخورد میور 

ایا شما امده‌اید به فاطمه (س) حکم دینش را یاد دهید؟ 

ابا ل. فاطفه من انحه‌خفن تباشهظاب. می کند؟ 

عنایت خاص پیامبر (ص) نسبت به او را فراموش کرده‌اید؟ 


بدین صورت مجلس بدون خواست غاصبین فدک تشکیل شد و کاملاً 
غافلگیر شدند و آنچه حاضر به گفتنش نبودند بر زبان خود جاری کردند و 
همه‌ی مردم حقایق را فهمیدند و همانگونه ثبت شد تا آیندگان هم بدانند و 
حق زهرا (س) و حق‌ کشی دشمنش بر جهانیان معلوم باشد. 


سخنان حضرت زهرا (س) برای زنان عیادت کننده (531) 


اولین اثر خطابه‌ی حضرت زهرا (س) آن بود که زنان مهاجر و انصار پس از 
مدتی که هیچ یادی از یادگار پیامبر (ص) نکرده بودند به عیادت حضرت 
آمدند و گفتند: 

ای دختر پیامبر. حالتان چگونه است؟ 

حضرت فرمود: 

«پ«ِ متفرم و.آن رارها کردهام و بت به فردان 
شما غضبناکم. تن تر کید فیون سیر و و لرال مک ۱۱ 

وای بر آنان! 

خلافت را از کوههای بلند رسالت به کجا کشاندند؟ 

از ابو الحسن (علی (ع)) چه چیزی را نمی پسندیدند؟ جز صلابت 
شمشیرش و بی‌پروائی او از مرگ و شداّت جمله‌ها و برخوردهای 
غیت آموز او در جنگ و از تبحر او در کتاب خداوند و غضب او در امر الهی. 
به خدا سوگند, اگر مهاری را که پیامبر (ص) آن را : به او (علی (ع)) سیرده 
بود در دست او باقی می‌گذاردند به بهترین قجفی. أنْ را اداره می‌کرد و 


اگر خلافت را , به او می‌سیردند برکات ی بر 
می‌شد. نت مه 
به کدام سو روی اوردند؟! و بر ضد کدامین ذریه‌ای اقدام کردند و بر انان 
چیره شدند؟! 


بینی‌شان بر خاک مالیده باد و پشیمان شوند قومی که گمان می‌کنند کار 
درستبی انجام می‌د هند. قسم به لا یزالی خداوند, هم‌اکنون فتنه باردار شده 
است و یس زمان کوتاهی مره اش ظاهر می‌گردد و از آن کاسه‌ای لبریز 
از خون تازه و سم تلخ کشنده می‌دوشید. آنگاه است که آیندگان از ننیجه‌ ی 
آنجه پیشییان بابه گذارده‌اند, آگاه می‌نثنه‌ند. 

سوید بن غفله ی وید 

زنان عیادت کننده فرمایشات حضرت زهر| (س) را برای مردان خود با ز گو 
کردند. پیرو_ آن عده‌ای از بزرگان مهاجرین و انصار به عنوان عذرخواهی 
نزد حضرت ادن ؟ : 

ار را الحسن (علی (ع)) اين مسئله را قبل از آنکه 
تیضا نی .پنندیم به. ما پاداور می‌شنده فترآغ دیحری: نمی زرفتیم: 

حضرت زهرا (س) فرمود: 

از من دور شوید (بس کنید), که با بهانه‌های بیهوده‌تان عذر شما پذیرفته 
نیست و با کوتاهی‌های شما جای هیچ سخنی باقی نمانده است! 


تاتی ای میت تکفا و قصی ف ‏ ۳ 


اسناد تاریخی به گونه‌های مختلف باقی می‌مانند و پرده از جوانب مبهم 
ماجراها برمی‌دارند. یکی از اين جلوه‌ها نامه‌های بزرگان ملل است که در 
هر قومی از احترام خاصی برخوردار است. 

در اوج ماجرای فدی و در حالی که غاصبین مشغول قدرت‌نمایی بودند. 
حضرت امیرالمومنین (ع) نامه‌ای با مضامین عالی برای ابوبکر نوشت که 
فراز منبر رفت و با اظهار قدرت سخنان ناروایی نسبت به مقام شامخ 
ولایت بر زبان راند. 

حضرت مطالبی در نامه نوشته بودند که ابوبکر از کیفیت خطاب حضرت در 
تعجب فروماند و در برخورد خود تجدید نظر کرد. 

مضمون مطالب نامه‌ی حضرت چنین است: 


بی‌انصافی مردم با اهل‌بیت (ع) 


امواج متلاطم فنتنه‌ها را با کشتی‌های نجات پیمودند. ولی تاج افتخار 
صاحبان عظمت را با اجتماع اهل مکر و غدر پائین اوردند و از نور مرکز 
انوار استفاده بردند. ولی میرات پاکان ابرار را برای خود قسمت کردند و 
با غصب بخشوده‌ی پیامبر (ص) (یعنی فدک) سنگيني وزر و وبال آن راز 
خود خریدند. 

شما را می‌بینم که با کوردلی در حرکتید. همانطور که شتر (با چشم بسته) 
دور آسیاب می‌گردد. 

به خدا قسم, اگر به من اجازه داده شود دربازهی. انجه بدان علم ند ارید: 
سرهای شما را با شمشیرهای برنده‌ی اهنین, مانند دانه‌ی چیده از تنتان 
دور می کنم و جمجمه‌های شجاعانتان را تور از جا می‌کنم که گوشه‌ی 
چشمانتان را (از شدت گریه) مجروح کنم و نز شما را به وحشت بیندازم. 

تا آنجا که مرا می‌شناسید هلاک کننده‌ی لشگرها و نابود کننده‌ی جنگجویان 
و از بين برنده‌ی بزرگانتان و خاموش کننده‌ی غائله‌هاتان و قاتل شجاعانتان 
بوده‌ام, در زمانهایی که شما در خانه‌هایتان نشسته بودید. 

من همان رفیق دیروز شما هستم. قسم به جان پدرم, نخواستید خلافت و 
نبوت در ما باشد چرا که کینه‌های بدر و خونهای احد را به یاد می‌آورید! 


سکوت و سخن حضرت علی (ع) 


اگر بگویم که خداوند درباره‌ی شما چه مقدر کرده استخوان سینه‌هایتان 
همچون دندانه‌های چرخ سا بت ان فرو می‌رود. اگر سخن بگویم 
قی و تیدا 

«حسد می‌ورزد» و اگر ساکت بمانم می‌گوئید: 

«فرزند ابی طالب از مرگ می‌هراسد». 

هیهات, هیهات که چنین باشم. اکنون به من چنین گفته می‌شود. در حالی 
که من کشنده‌ی مرگ هستم. 

منم که در شب آرام که مردم در خواب بودند در دریای مرگ شناور بودم. 
منم حامل شمشیر سنگین و دو نیزه‌ی بلند و شکننده‌ی پرچمها در جوش و 
خروش جنگها. منم آنکه زنگار ناراحتی‌ها ۳ از روی بهترین خلایق (یعنی 
پیامبر (ص)) می زدود. 

مادر به عزایتان بنشیند! 

بدانید که پسر ابوطالب نست به مه 5 از فرزند به سینه‌ی مادرش 
مانوس‌تر است. 


اگر حقیقت و باطن مردم بیان شود 


اگر آنچه خداوند در کتابش درباره‌ی شما نازل کرده. ظاهر کنم همچون 
طنابی که در چاهی عمیق لرزان باشد مضطرب می‌شوید و از خانه‌هایتان 
پا به فرار می‌گذارید و سرگردان می‌شوید! ولی ِ آنخه خر تببیته دارم 
تجمل می کنم تا خداوند را با دستی بریده از لذات شما و خالی از ساخته و 
پرداخته‌های شما ملاقات کنم. 

مثل دنیای شما نزد من همچون ابری است که بالا و بالاتر می‌رود و غلیظ 
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ارام باشید, به زودی گرد و غبار می‌نشیند و ثمره‌ی کار خود را تلخ می‌یابید 
و یا مره‌ی کاشته‌ی دست خود را میوه‌ای کشنده و سمی قاتل خواهید 
یافت. 

مخاصمه کافی است. 

خداوند هم در قیامت غیر شما را از رحمتش دور نمی‌کند و جز شما را 
هلای نمی‌نماید. 

والسلام علی من اتبع الهدی. 


عکس‌العمل ابوبکر در مقابل نامه‌ی حضرت امیرالمومنین (ع 


وقتی ابوبکر نامه را خواند وحشت و رعب شدیدی او را گرفت و گفت: 
عجیب است! جه‌جرابی: تشیت: به من دارد که دیحری نذارد ؟۱ 


آخرین سخنان حضرت زهرا (س) در رابطه با فدک (533) 


اینک فاطمه (س) فدک را رها کرده و دیگر سخنی از آن نمی‌گوید. یکی از 
زنان به عنوان عیادت نزد حضرت آخد: ولی از نظر گرایش به سمت 
دشمن متمایل بود. 

/ اک( 


آ 3 تیافتر "(ض ): از ذییا رفت. آیوبکر و هر با عرانت.مام فد .را 
گرفتند. 

اه که چه ملک (با برکتی) بود! فدک اعطایی پروردگار بلند مرتبه به پیامبر 
مناجات کننده‌ی با خدا و وفادار بود که آن را برای قوت فرزندان از نسل 
او و خودم به من بخشیده بود. 

این مطلب را خدا| می‌دانست و امین او شاهد بود. 

اکنون اگر قوت زندگی را از من به زور گرفتند و لقمه‌ی مختصر را هم از 
من مأنع شدند, من صبر بر این ظلم را باعث تقرب به درگاه الهی در روز 
قیامت می‌دانم و خورندگان آز به ظلم, آن را شعله‌ور کننده‌ی حمیم در 
شعله‌های جهنم خواهند یافت. 

این مجموعه, اقدامات دقیقی بود که پس از غصب فدک انجام گرفت. 
برنامه‌ی ان از مقام عصمت داده شد و مجری ان هم خود امیرالمومنین و 
حضرت زهرا (ع) بودند. ۲ 

این خط سیری که به ثمر رسید, نتیجه‌ اش برای اینده‌های بلند مدت تشیع 
باقی ماند که تا هميشه کلامش سکه‌ی تمام عیار است. چرا که کلام علی 
۵ قاعه (ع۱ اتمه رکفت یمه عاحدتر از ان استم که را 
تلاشهای مذبوحانه‌ی خود بخواهد از غاصب فدک دفاع کند و يا باطلی که 
خود از به میان اوردنش پشیمان شده, دوباره احیا کند. کلام فاطمه و علی 
(ع) نور است و سخن دشمن ظلمت و تاریکی و پیداست که ظلمت در 


مسئله‌ی غصب فدی بسیا ر حساب شده و با برنامه‌ریزی از سوی غاصبین 
انجام شد. اگر چه این اقدام برای آنان به. قیفت کراتی تمام شد.و از چند 
سو به آبرو و حیثیت ساختگی خود لطمه زدند, ولی این کاری بود که تصمیم 
داشتند آن را به هر قیمتی انجام دهند. لذا هیچ سخن حقی را نمی‌پذیرفتند 
و به عواطف و قضاوت مردم هیچ ارجی نهاده نمی‌شد. البته ان روزها با 
هر مسئله‌ای که به اهل‌بیت (ع) ارتباط داشت چنین برخوردی می‌شد. 
را و ها زر اس 
جعل می‌کردند که فقط خودشان شنیده بودند و یک نفر از اصحاب پیامبر 
(ص) - حتی طرفداران خودشان - حاضر نمی‌شدند به دروغ هم که شده به 
نفع انان شهادت دهند و لذا دست به دامان یک عرب بیابانی همچون مالک 
بن اوس بن حدتان شدند. 


آمازی از اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ی غاصبین 


با توجه به این نکته, غاصبین مراحل زیر را برای غصب فدک طی کردند تا 

این حکم باطل خود را تثبیت کنند: 

1 برای بدست آوردن زمینه‌ی کار نزد. امیر المومتین, (ع) آمدند و درباره‌ی 

آن از حضرت سوال کردند. 

2 حدیثی جعل کردند تا دستاویزی برای کار خود داشته باشند. 

3. عايشه و حفصه دو دختر خود را به عنوان شاهد آماده کردند. 

4 در چند مرحله‌ی ساختگی نشان دادند که متمایل به باز پس دادن فدک 

هستند ولی باز عقب نشینی کردند و رسماً سند دست نوشته‌ی خود را پاره 
دند. 

کر 

5. پس از نامه‌ی تهدید آفین امیرالمومنین (ع( به مشورت نشستند و 

زا لا سار اب بت 

6 پس از احتجاج امیرالمومنین (ع). در فتنجد تمیم بر فتل, آن.عظر نت 

گرفتند و تا مرحله‌ی اجرای آن هم پیش رفتند. 

7. پس از خنثی شدن توطئه‌ی قتل, ابوبکر سخنان تفاند آفیزی. شنت ود 

هزذم و. گفته‌های اهانت آمیزی, نسبت. به. آامبر المقمنین (ع) بر زبان راند و 

در خاتمه با دادن سهمیه از بیت‌المال مردم را به سوی خود جلب کرد. 

9. نی ذیکر آن بود که به عنوان رضایت طلبی نزد حضرت زهرا (س) 

آمدند ولی پشیمان بازگشتند. 

9. آخرین نقشه‌ی آنان شرکت در تلشییع جنازه‌ی فاطمه (س) و خواندن 

نماز بر بدن آن حضرت بود, که با پیش‌بینی حضرت زهرا (س) در اخفاء 

دفن و قبرش, نقشه به کلی خنثی شد. 1 

این مراحل تثه‌ گانه نشانگر اسرار دیگری از غصب فدک و گوشه‌هایی از این 


ان این 4 خر افیا کال اه مت اف رگ 


انونگر و جمنز فیل ار اقدام به عضب قد که برای آنکه کیفیت برخورد خود را 
, ضمن سنجش زمینه‌ی اجتماعی 0 نزد امیرالمومنین (ع( اند 

و گفتند؛ ۲ 

فرمود: 

ما به پیامبر سزاوارتریم. 

گفنند ۰ 


حتی آنچه در خیبر است؟ 

_  :دومرف‎ 

بلی, حتی انچه در خیبر است. 

گفتند: 

حتی آنچه در فدک است؟ 

+ 

اری, حتی انچه در فدی است. 

با شنیدن این سخنان بر آشفتند: و کفتنده ۱ 

به خدا قسم چنین کاری نخواهد شد مگر آنکه گردنهای ما با اه قطع 
شود!! و با این گفته تصمیم جدی خود بر غصب فدک را صراحتاً اعلام 
داشتند. 


تآ 2 


جعلی برای هدف شومشان بود. 

برای این منظور از مطرح کردن جنبه‌های معنوی استفاده کردند که انبیاء 
ءع) درهم و دیناری باقی نمی‌گذارند و فقط علم و حکمت از خود به یادگار 
می‌گذارند و نتیجه گرفتند که هر چیزی از اموال دنیا از پیامبر باقی بماند, 
این حدیث جعلی به صورت سا «نحن معاشر الانبیاء لا نورث ...» 
مطرح شد و ظاهر فریبنده‌ای داشت. 


ظاهر فریبنده‌ی حدیث جعلی 


اين مفاهیم که برای پردازش ان وقت زیادی صرف کرده بودند و فکرهای 
متعددی برای ساختن آن کمک کرده بودند. ظاهر فریبنده‌ای داشت. چرا که 
البته جون دروغگو حافظه ندارد و حدیث جعلی یک حقیقت نیست که بدان 
پایبند باشند. در موارد مختلفی که این مطلب ساختگی را مطرح کردند 
براحتی کلماتی که برای اجرای اهدافشان موثر بود بدان اضافه می‌کردند 
پا صورت أنَّ را تعییر می‌د|دند. 


حدیث جعلی «النبی لا پورت» 


و آنت يا خیره النساء و ابنه خیر الاأنبیاء صادقه فی قولک, سابقه فی وفور 
عقلک, غیر مردوده عن حقک و لا مصدوده عن صدقک. 

و والله ما عدوت رای رسول‌الله و لا عملت الا باذنه! و الرائد لا یکذب 
اهله. ۱ 

(و قد قلت و ابلغت و,اغلظت فاهجرت) و انی اشهد اللّه - و کفی به شهیدا 
- انی سمعت رسول‌الله یقول: 

«نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا و لا فضه (و لا ارضا) و لا دارا و لا عقارا و 
انما نورث الکتب و الحکمه و العلم و النبوه و ما کان لنا من طعمه فلولی 
الأمر بعدنا ان یحکم فیه بحکمه»! 

و قد جعلنا ما حاولته فی الکراع و السلاح, یقابل به المسلمون و یجاهدون 
الکفار و یجالدون المرده الفجار. ۱ 
و ذلک باجماع من المسلمین لم اتفرد به وحدی و لم استبد بما کان الرای 
(فیه) عندی. 

و هذه حالی و مالی هی لک و بین یدیک لا نزوی 

و انک انت سیده امه ابیک, و الشجره الطیبه لبنیک لا ندفع مالک من فضلک 
اخالف فی ذلک اباک؟! 


عايشه و حفصه شاهدان حدیث جعلی (535) 


غاصبین محکم کاری لازم برای راهی که در نظر داشتند پیش‌بینی کرده 
بودند. پیداست که جعل حدیث به فاصله‌ی چند روز از رحلت پیامبر (ص) 
حرم تابتو‌دین: آنحت: و کیت آن نبیر کار اسانی نیست: 

در جایی که اصحاب پیامبر (ص) حضور داشتند و زمان زیادی هم نگذشته 
بود که فراموش کرده باشند, نسبت دادن چنین دروغ بزرگی به ساحت 
قدس نبوی احتیاج به زمینه‌سازی داشت. 


شاهد بر حدیت جعلی از خانواده‌ی غاصبین 


به همین جهت کسی جز مجموعه‌ی داخلی خود پیدا نکردند و شاهد ماجرا 
را عايشه و حفصه به عنوان دو همسر پیامبر (ص) در نظر گرفتند که اگر 
کسی منکر شد ادعا کنند به خاطر ارتباط بیشتر با ان حضرت. مطلب را 
در جایی شنیده‌اند که دیگران نبوده‌اند! 

نکته‌ی جالبی که جلب توجه می کنده آن است. که در انتجا کسی نگفت؛ 
شهادت این دو زن جلب نفع برای خانواده خودشان است در حالی که این 
مطلب را در شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) برای فدک حضرت زهرا 
(س) صریحا گفتند. 


یک عرب بیابانی به عنوان شاهد 


مشکلی که هنوز باقی بود, شهادت دادن دو زن بود که به جايی یک مرد 
حساب می‌شد و ارزش آن هنگامی بود که یک مرد دیگر نیز به آن شهادت 
دهد. هیچکس حاضر به چنین شهادتی و نسبت دروغی به پیأامبر (ص) نشد. 
لذا یک عرب بیابانی از قبیله‌ی بنی‌نصر را پید | کردند که از نظر اجتماعی 
چنان بی‌ارزش بود که معروف بود هرگاه بول بر او عارض می‌شد بدون در 
نظر گرفتن جایی مناسب به همان حال برپای خود بول می‌کرد و جالب‌تر 
اینکه گاهی با بول خود تطهیر می‌کرد!! 

از طرف دیگر سابقه‌ی این تتص: 25 نامش ۰ بن اوس بن حدثان بود 
به این عرب بیابانی هم - با مشکلات زیاد - 0 حدیث چعلی را باد ۳ و 
برایش تکرار کردند تا بتواند نزد مردم شهادت دهد و تعداد شاهدان را 
تکمیل کند. بسیار جالب است که در کتب تاریخ تصریح شده که با حضور 
ان همه اصحاب پیامبر (ص) احدی جز ان اعرابی و این دو زن پیدا نشد به 
مطلب مورد نظرشان شهادت دهد. 


سیاست حدبت سوزی 


و چون در برابر دفاعیات فاطمه (س) درمانده شدند, شیوه‌ی منزوی کردن 
علی (ع) را در پیش گرفتند و بخشنامه صادر کردند که: ۱ 
«برای حفظ وحدت مسلمین کسی حدیثی نخواند. مردم فقط قران 
بخوانند» 

تا فضائل فاطمه زهرا (س) مطرح نشود. _ 

تا فضائل عترت پیامبر (ص) زبان به زبان نگردد. ‏ 

تا فضائل علی (ع) نقل نشود و ارام ارام فراموش گردد. 

و دستور دادند که احادیث نوشته شده را بسوزانند, محو و نابود کنند. 
عائشه ور 

در متزل. 500 خدیت. توشته. شده داشتيم: بدرم آبایکز آنها را در وسظ 
حیاط آورده و آتش زد. (536) 

و چون عبدالله مسعود, کاتب وحی به بخشنامه توجهی نکرد و حدیث برای 
مردم خواند ان قدر او را زدند تا دنده‌های او شکست. (537) 

سیاست منع نقل حدیت, يا حدیث سوزان تنها برای این هدف شوم بود که 
بتدریج مردم احادیث رسول خدا (ص) را فراموش کنند و فضائل و مناقب 
عترت را از یاد ببرند تا: ۲ 

در روشهای دروغین حکومت آنها. کسی دخالت نکند و نگوید مخالف فلان 


هدف این بود که حماسه‌ی غدیر خم و داستان آشکار بیعت عمومی مردم با 
علی (ع) فراموش گردد, اما پس از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد و پایه‌های 
حکومت آنان تقویت شد. سیاست «جعل حدیث» را در پیش گرفتند و با 
اشگدام ایوخریره‌هاه فزاران حمیخبه ازار امد و برای حود فضائل و 
کرامات تراشیدند و برخی از آیات زا در شأن خود دوباره نازل کردند. 

که این سیاست شیطانی در زمان معاویه به اوج خود رسیده بود و خود 
ابابکر برای غصب کردن فدی ناشیانه به جعل حدیث روی آورد و گفت از 
پیامبر (ص) شنیدم که فرمود: , 

نا مُعاشر الانبیاء لائوَرَتْ درهماً ۱۳ 

«ما گروه پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذاریم.» 

پس فدک نباید به عنوان میرات ت پیامبر (ص) در دست فاطمه (س) باشد. 

و حضرت زهرا (س) فر مود, این حدیت مخالف قرآن است و رسول خدا| 
(ص) بر ضد قرآن خودش که سخن نمی‌گفت و قرآن می‌فرماید: 

ص[ رت شلیمان داوود» 

خصد بسانمان میامیر اد حاحیو ارت ری ( 9و 

بعدت اول کسی هی ارات سول کدا رض بهساست ول خدیه 
روی آورد: انایکر و مبردمداران کودناتی شقیفه بودند: 


مخکممینت اشعاعی سح راخ قصب دای بو رخف آقدآماتن که عورا 
امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) انجام گرفت به صورتی بود که 
ظاضین را هادار کید تا دی کفنههای ود بان یرنه از آنها که چتد یار 
تا مرز نوشتن سندی به عنوان بازپیس دادن فدک به حضرت فاطمه (س) 
پیش رفتند. 

اگر چه در برخورد اول, عمر سند فدی را که توسط پیامبر (ص) نوشته 


شده بود پاره کرد و علامت سوال ترز کی در اغاز ماجرای غصب فدک بر 
جای گذاشت. 


نقشه‌ی جدید برای سند فدک 


از آنجا که آنان هرگز حاضر به بازگرداندن فدی نبودند و نمی‌خواستند به 
محکومیت خود در پیشگاه مردم اقرار کنند و از جهتی استدلالهای 
دندان‌شکن حضرت زهرا (س) کار را به مراحل حساسی منتهی کرده بود, 
لذا نقشه‌ی جدیدی برای حل این مشکل طرح کردند. 

توطثه چنین بود که ابوبکر مدرکی بنویسد و به حضرت زهرا (س) تحویل 
دهد تا نشان دهند که خواسته‌ی آن حضرت را به انجام رساندند, ولی عمر 
در رام .زا از حضزت بکیخ ورباوه: کته تا کم قبجه فنلی. شود: این 
ضورت توطته یود که در قالب یک فاجعه به. اجوا دراهد که‌در اشجا بهظور 
بسیار مختصر آن را ذکر می‌کنیم: 

آنگاه که حضرت زهر| (س) از راههای مختلف ابوبکر را محکوم کرد, او 
نوشته‌ای به عنوان بازگرداندن فدی برای حضرت نوشت و بدست آن 
حضرت داد تا عملاً اجرا شود. فاطمه زهرا (س) آن را برداشت و از نزد 
ابوبکر بیرون آمد. 


از بین بردن سند در سایه‌ی جنایت 


عمر در راه حضرت را دید و گفت: 

ای دختر محمد (ص)! 

این نوشته‌ی همراه تو چیست ؟! 

فرمود: 

خشهه‌ای استت که آیویکز بت عتوان بان بنی دادن فد کف وشتند ارت 
آن زان شخ نها 

حضرت ابا کرد و آن را نداد. 5 

در اینجا عمر که دید از راه عادی نمی‌تواند ان را از حضرت بگیرد, 
جسارتی کرد که صفحه‌ی تاریخ را سیاه کرد و سوز جانکاه ان برای هميشه 
دل مان عاظمه ی را سوراندم و می‌موراند. آوبا فساوت قفام: در 
فان کحم شاه مرخمنیه صتر تآمیر (ص) اها نت یم کردعیا باه 
فاطمه (س) زد و با اين کار خود صفحه‌ی سیاهی در دفتر تاریخ اسلام رقم 
زد و به اين اکتفا نکرد و سیلی به صورت مبارک آن حضرت زد بطوری که 
21 ِ از گوشواره‌ی حضرت ۳ او ب این افدام ددمنشانه‌ی خود 
09 

سپس عمر نوشته را به زور از دست حضرت گرفت و آب دهان بر آن 
انداخت و نوشته‌های آن را پاک کرد و آن را پاره نمود و گفت: 

«اين سرزمینی است که پدر تو هم با اسب و لشکر آنجا را فتح نکرده 
است! بیا کوهها را بر گردن ما بگذار»! 

منظره‌ای که در میان کوچه ایجاد شده بود و فاطمه‌ای (س) که با چادر 
خاک‌آلود از زمین برمی‌خاست و حالی که به آن حضرت عارض شده بود به 
خوبی قابل تصور است و از همه بیشتر بر شخص امیرالموّمنین (ع) تأثیر 


سوز امیرالمومنین (ع) در مصائب 


امیرالمومنین (ع) در خانه منتظر بودند. وقتی حضرت زهرا (س) پشت در 
امد حضرت به استقبال او رفت و فرمود: 

ای دختر پیامبر (ص). چرا این گونه غضبناک هستی؟ 

حضرت زهرا (س) جسارت عمر را بازگو کرد. 

امیرالمومنین (ع) به عنوان شریک غم و تسلای حضرت فرمود: 

«آنچه سبت به من و پدرت مرتکب شده‌اآند از اين بالاتر است». 

این قاحفه دلهانی را لزرانفم. و می‌لرواند که در مجنت. فاطفه بان و بر 
می‌زنند و قلب خود را در طبق اخلاص به زهرا (س) سپرده‌اند. آیا واقعاً 
فدی , به این حد برای غاصبین ارزش داشت پا قساوت و شقاوت باطنی 
آنان بود که این گونه ظهور یافت؟ 

آیا حفظ حرمت ناموس پیأمبر (ص) اين گونه است؟! باشد تا مهدی زهرا 
(ع) بياید و عمق جنایت را آن گونه که بوده بیان فرماید. 

برخوردهای مردم با امواج حوادث متغیر بود. 

لذا در شرایطی که اوضاع تغییر می کرد غاصبین برای ترمیم گذشته‌ها 
مردم را جمع می‌کردند و سخنانی برایشان مطرح می‌کردند که گاهی تیر 
تهدید را در هدف داشت و گاهی تقدیم لقمه‌ی لذیذی بود. 


سخنرانی ابوبکر درباره‌ی توافق مردم بر غصب فدک 


پس از نامه‌ی امیرالمومنین (ع) به ابویکر درباره‌ی 03 0 شد د تا 
را ۳ ۳ او 

ای مهاجرین و انصار. می‌دانید که ٍِِ"۳ فدک بعد از پیامبر 
(ص) با شما مشورت کردم و شما گفتید. 

«ییامنزان ارت تم گارند این اهوال:(فنک) بانج به غففت‌ها اضاقه 
شود و درآمد آن در اسب و اسلحه و جهاد و مرزداری مصرف شود». 

عا انیت تسار ما وا سس سا اه اراس ی 


نمی‌پذیرد. 


این مدعی فدک است که می‌ترساند و تهدید می‌کند و به جان پیامبرش 
به خدا قسم من خلافت را باز پس دادم ولی مورد قبول واقع نشد و خود 
را از ان عزل نمودم ولی استعفای من پذیرفته نشد!! همه‌ی اینها برای 
احتراز از کراهت فرزند ابوطالب و فرار از درگیری با او بود. 

ما ات اه اراس 


عمر که احساس ضعف در سخنان ابوبکر را به خوبی متوجه شده بود در 
مجلس مشورت به او گفت: 

تو فقط این گونه سخن می‌گویی. تو فرزند کسی هستی که در جنگها 
پیشتاز نبوده و در خشکسالی با سخاوت نبوده است. 

سبحان الله! 

( زده‌ای پیدا کرده‌ای و ابیت بی‌تحمل شده است؟ 

که بر همان تشنگی بمانی. من گردنهای عرب را ۳ 1 
4 شوری را برایت تشیت نمودم. ۳ چنین نبود 1 پسر ابوطالب 
آتنتخه اتغایت زارد خی کر ۱5 

خدا را سپاس کن بر اینکه من در کنار تو هستم, چرا که هر کس بر منبر 
پیامبر بالا رود سزاوار است بار دیگر خدا را شکر کند!! 


تعریض به امیرالمومنین (ع) مدافع فدک 


سیس عمر گفت: 

اين علی بن ابی طالب (ع) همچون صخره‌ای اتعت: که ارت از آن بیرون 
نمی آید .مکر پس از شکستن آن و .همچون مار خوش خظ و خالی است که 
جز از طریق غیر عادی پاسخ نمی‌دهد! 13۳ 
ان را با عسل بیالایند جز ثمره‌ی تلخ نخواهد داد!!! او بزرگان قریش را 
کشته و نابودشان کرده و بر همه‌ی آنان ننگ و عار باقی گذاشته و آنان را 
مفتضح کرده است. 

آرام باش و صاعقه‌های او تو را گول نزند و رعدهای او تو را نترساند. من 
در خانه‌ی او را می‌بندم قبل از انکه در خانه‌ی تو را ببندد! 


غلت کاس تیم( ات نان غاسی 


ای عمر» تو را به خدا سوگند می‌دهم که مرا از مغلطه‌ها و مانع سازیهای 
خود رها کن. ۲ 

به خدا قسم اگر او بخواهد من و تو را بکشد با دست چپش می‌کشد و 
احتیاح به دست راست ندارد! و ما را از دست او جز سه چیز خلاص نکرده 
است: 

1 او تنها است و یاوری ندارد. 

2 او وصیت و سفارش پیامبر (ص) را مراعات می‌کند. _ 

3 هریک از این قبایل را در نظر بگیری علی (ع) متعرض آنها شده همچون 
شتری که با دندانهایش به هریک از گیاهان بهاری متعرض می‌شودر 

تو هم خوب می‌دانی که اگر اینها نبود خلافت به او برمی‌ گشت ار چه ما 
خوش نداشتیم. بدان که این دنیا برای او بی‌ارزش‌تر از ملاقات هریی از ما 
2۳ 


تانق فا عاصیین با صانه فنق 


اک کت 
روز آخد را فراموش کرده‌ای که همگی فرار کرده بالای کوه رفته بودیم و 
این فرخالی وه که بژران. کقار اطر اف اور | کر ند بووند ینب مر ک 
او داشتند و او هیچ راهی برای خروح از وسط آنان نداشت. 
وقتی کفار نیزه‌ها را به سوی او نشانه رفتند, تن خود را تا پائین‌تر از 
مرکیش خم کرد بطوری که از زیر نیزه‌های آنان عبور کرد. سپس در 
رکایش ایساددر‌حالی کممرس را آزرین, اسیش بائین. آورد ومن گفت: 
«یا الله يا اللْه! 


النجاه النجاه!». 

سپس سراغ رئیس آنان رفت و ضربتی بر سر او زد که فک و زبانش باقی 
ماند! سپس به سوی صاحب پرچم بزرگ رفت و ضربتی بر جمجمه‌ی او زد 
و.آنزا دوه تیم کرد و شمشیر همچتان پائین. امد تا او وم رکیشن را دو تیم 
کرد! وقتی کفار این مناظر را دیدند یکباره از مقابل او پراکنده شدند. 

علی (ع) هریک را نصیبی از شمشیر میداد بطوری که آنان را بصورت 
جرئومه‌های مرده بر بلندی رها کرد که در حسرت مردن به خود می‌پیچیدند 
و جرعه‌های مرگ را سر می‌کشیدند. روج آنان با شیر علی.(ع) خرف 
شده بود و ما آماده‌ی بیش از آن هم بودیم. 

ما نیز در ان روز از ترس علی (ع) کنترل خود را از دست داده بودیم, تا 
آنکه تو (ای عمر) زودتر از دیگران نزد او رفتی و با تو برخوردی نمود که 
خود خوب بیاد داری. در آنجا اگر خداوند آن آیه از کتاب خدا را بر پیامبر 
(ص) نازل نکرده بود ما هم هلاک می‌شدیم که فرمود: 

ِ ِ عَنکَم» (541) 


۳۳ را مورد عفو قرار داد». 


پیشنهاد غاصب فدک از ترس امیرالمومنین (ع) 


بای فتر اب مانامی که ان مره وا وه گرم تیه اعرا کرک کنو 
سخن خالد را که می‌گوید «علی (ع) را خواهد کشت» تو را گول نزند. 
اهخرانت.چنین کازی نا ندارد و اگر در پی چنین تصمیمی برود اولین مقتول 
بدست علی (ع) خواهد بود. چرا که او از فرزندان عبدمناف است که 
هرگاه آماده‌ی جنگ شوند هیبتشان در طرف مقابل انز ی له و آنگاه که 
(ع) که باب اکبر و بلندای استوار و رئیس بز رگ آنان است. 


برخوردهای شدید امیرالمومنین (ع) اغتشاش عجیبی در افکار ابوبکر و 
عمر 3 مشاورینشان پیش آورده بود بطوری که آنان را وادار به 
تضمیم کیری های شفابزده‌ای. نمود. با آنکه غاضیین. به شدت از 
امیرالمومنین ع( وحشت داشتند ولی بالأخره تصمیم بر قتل آن حضرت 


گرفتند 

آنان خآ گیل دا و در بین خود گفتند: 

«دیدید علی با ما چگونه برخورد کرد و چه مطالبی به ما گفت؟ 

به خدا قسم اگر یک مجلس دیگر چنین تکرار شود کار خلافت ما را به 
فساد می‌کشاند. گویا تا او زنده است چیزی بر ما گوارا نخواهد بود. 

ما در امان نیستیم که پنهانی مردم را دعوت کند و عده‌ای دعوت او را 
بپذیرند و به جنگ ما برخیزد, چرا که او شجاعترین عرب است. 

شما خوب می‌دانید که ما نسبت به او مرتکب چه جرائمی شده‌ایم و در 
حکومت پسر عمویش بر | و غالب شدیم در حالی که حقی در آن نداشتیم و 
فدک را از همسر او گرفتیم». 


اجرای توطئه‌ی قتل بدست خالد بن ولید 


عمر گفت: 

نظر درست آن است که دستور قتل او را صادر کنیم. ابوبکر پرسید: 

چه کسی این کار را بر عهده می‌گیرد؟ 

عمر گفت: 

ِِِ بن ولید» و این بدان دلیل بود که خود خالد بارها این پيشنهاد را داده 


2 سراغ خالد فرستادند و او آفد. 
به او گفتند: 
می‌خواهیم تو را برای کاری عظیم بفرستیم. 
خالد گفت: 
هر دستوری دارید بگویید, اگر چه قتل علی بن ابی طالب (ع) باشد! 
0 


خالد گفت: 

چه زمانی او را بکشیم؟! 

۳ گفت: ۱ 

«هنگام نماز صبح در مسجد حاضر شو و آنگاه که برای نماز ایستادیم تو در 
نماز را دادم گردن او را بزن»! ۱ ۱ 

انتخاب صبح به خاطر تاریکی هوا در ان موقع بود که ترور اسان‌تر صورت 
می‌گرفت. خالد قبول کرد و با اين قرار از یکدیگر جدا شدند. 


اطلاع امیرالمومنین (ع) از توطثه‌ی قتل 


اسماء بنت عمیس که همسر ابوبکر و بانوی صالحه‌ای بود از این توطئه که 
1۹ ۰ 


نزد فاطمه (س) برو و به او سلام برسان و آنگاه که از در وارد می‌شوی 
اين آیه را وبه کنابه) بخوان: 


«نْ اقلا رز بک لیِفتلوک قاخرخ ۹ من التاصحین» (543) 
یعنی. 
هستم >؟. 


همچنین اسماء به خادمه‌ اش گفت: 

اکر با خواتدن آنه منظور تو را مت حف ندیه آق رگراک 

خادمه آمد و وارد شد و ؟ 

خانم من می‌گوید: 

«ای دختر پیامبر حالت چگونه است؟ 

ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک ..»! ۱ 

وقتی خادمه خواست بیرون برود بار دیگر آیه را خواند. امیرالمومنین (ع) 
به او فرمود: 

تم آستهاع لاش تاره و یکی 

«خداوند عزوجل بین آنان و تصمیمی که دارند مانع خواهد شد انشاءالله»! 


پشیمانی ابوبکر از دستور قتل 


از سوی دیگر ابوبکر با خود اندیشید و در مورد و وین 
امیرالمومنین (ع) داده بود به فکر فرو رفت و یقین کرد که اگر چنین 
اقدامی صورت گیرد. جنگی شدید و بلايي طولانی بوقوع خواهد پیوست. 
لذا از دستوری که داده بود پشیمان شد و آن شب را تا صبح نخوابید. 

صبح هنگام که وارد مسجد شد صفها آماده‌ی نماز بودند. ابوبکر پیش رفت 
و نماز را شروع کرد در حالی که فکر می‌کرد و متوجه نبود چه می‌گوید. 
خالد بن ولید هم با شمشیر آمد و کنار حضرت ایستاد در حالی که آن 
حضرت متوجه ماجرا بود. 


ابوبکر در نماز به عواقب امر می‌آنديشید و جان خود را هم در امان 
نمی‌د بد و شجاعت امیرالمومنین ع( نیز او ۳ به وحشت انداخته بود. 

او نماز را آنقدر طول داد که نزدیک بود آفتاب طلوع کند و مردم گمان 
کردند در نماز به اشتباه افتاده است. 

تا آنکه به تشهد رسید و جرآت ت سلام دادن نداشت! 

بالأْخره قبل از سلام نماز سه مرتبه گفت: 

«ای خالد, آنچه به تو دستور داده‌ام انجام مده و اگر انجام دهی نو را 
می کشم» ! 


۹ 


امیرالمومنین (ع) رو به خالد کرد و فرمود: 
ای خالد, ابوبکر چه دستوری به تو داده بود؟ 


دستور داده بود گردن تو را بزنم! 

فرمود: 

چنین کاری را می‌کردی؟ 

خالد گفت: 

آری به خدا قسم, اگر قبل از سلام نماز مانع نشده بود, تو را می‌کشتم. 
حضرت فرمود: ۴ 

ای بی‌مادر, دروغ می‌گویی! 

انکه چنین کاری می‌کند باید از تو شجاع‌تر باشد. 

خالد را گرفت و چنان فشار داد که فریاد وحشتناکی کشید و نزدیک بود 
چشمانش بیرون اید و مردم به وحشت افتادند بطوری که هر کس در فکر 
خود بود. 

خالد هم دست و پا می‌زد و قدرت حرف زدن نداشت. 

سپس حضرت لباس خالد را گرفت و او را به دیوار کوبید و خطاب به عمر 
فرمود: 

ای پسر صهاک( 

به خدا قسم اگر عهد و پیمانی از جانب پیامبر نبود و اگر نوشته‌ی ثبت 
شده‌ای از جانب پروردگار نبود می‌دانستی که کدامیی از ما لشکر ضعیفتر 
و تعداد کمتری داریم. ۳ 

سپس حضرت خالد را گرفت و بر زمین زد و بر روی سینه‌اش نشست و 
شمشیرش را برداشت تا او را بکشد. تمام اهل مسجد جمع شدند تا خالد 
زا از دست آن حضرت رهایبی دهتد ولی. تقو نستند. عمر گفت: 

«به خدای کعبه قسم او را می کشد» ! 

لذا سراغ عباس فرستادند. عباس آمد و او را به حق قبر پیامبر (ص) قسم 
داد که او را رها کند و حضرت او را آزاد کرد. 


مدافعان حریم علوی 


سپس حضرت به خانه رفتند. در اینجا سلمان و ابوذر و مقداد و بنی‌هاشم 
آمدند و شمشیرها را کشیدند و خطاب به مردم گفتند: 

«به خدا قسم, دست بر نمی‌دارید تا آنکه سخن بگوید و اقدام کند». 

مردم نیز مضطرب شدند و فتنه‌ای بپا شد. ۲ 

از سوی دیگر زنان بنی‌هاشم بیرون امدند و فریاد براوردند و گفتند: _ 
کردید و بارها همین نیت را نسبت به پیامبر (ص) داشتید ولی نتوانستید. 
دیروز نسبت به دخترش تصمیم قتل گرفتید و امروز می‌خواهید برادر و 
پسر عمو و جانشین و پدر فرزندانش را بکشید. به خدای کعبه قسم, 7 
می‌گویید. هرگز به قتل او دست نخواهید یافت. 

بعد از این ختانات که مردم ترسیدند فتنه‌ی عظیمی بپا شود ابوبکر به 
عمر گفت: 

اين مشورت وارونه‌ی تو بود. 

گویا من این مناظر را پیش چشمانم میدید م» ولی خدا| را , بر سلامتمان 
کر 

بدین صورت لوصو 9 ۲ شد ولی اين پار آبروی ظاهری 
کخا را تصمتر کرفته‌اند. 


سخنان ابوبکر در تهدید و تطمیع مهاجرین و انصار (544) 


با تخریب زمینه‌های اجتماعی بةه دست غاصبین آنها احساس خطر جدی 

0 و چاره‌ی نهایی را در تهدید و ارعاب دیدند که در ضمن ان 
یی هم به چشم می‌خورد. ابوبکر به منبر رفت و مردم را مخاطب 

و داد و گفت: 

ای مردم, این چه گوش فرا دادن به هر سخنی است؟ این آرزوها در زمان 

برخیزد. او همچون روباهی است که شاهدش دم اوست (545) ملازم هر 

فتنه‌ای است. 

اوست همان که می‌گوید: 

«فتته. را بعد از آنکه کهته شده باز کردانید»: از ضعیفان, کمک می‌کیرید و 

زنان را به یاری می‌طلبید. مانند آم‌طحال که محبوبترین اهلش نزد او 

گمراه است (546) بدانید که من اگر بخواهم بگویم می‌گویم و اگر بگویم 


عطاابت خی امن بت ااتار 


سپس رو به انصار کرد و گفت: 

ای انصار. سخن سفیهان شما به من رسیده است و این در حالی است که 
شما سزاوارترین مردم به حفظ عهد پیامبرید. 

پیامبر نزد شما آمد و شما او را پناه دادید و یاری کردید. بدانید که من 
یت یه کی که ند ما مستخن معا ات تشه دست: و فان بات تخو هم 


کرد. 


تطمیع مردم 


ابوبکر در پایان تهدیداتش وارد جنبه تطمیع مردم شد و برای خریداری فکر 
مردم کفت : ِ 

«بعد از همه‌ی اینها, فردا صبح همه برای گرفتن سهمیه‌های خود از 
بیت‌المال بیایید» و این اخرین راه موثر بود برای روز مبادا ذخیره کرده 
بودند. 


رضایت طلبی ابوبکر و عمر از حضرت زهرا (س) (547) 


9 ۱ 0 9 
طلبی از آن حضرت بود. 5 ٍ 

کن بر سا را رت تن کرت پد کا با ار سابع ر 
اتنشهای فننه زیر خاکستر قرار بگیرد و فاطمه (س) هم یارای مقابله 
نداشته باشد و آن زمان ایام اخر زندگی زهرا (س) بود. 

راستی کسی نیست بیرسد. 

چرا به جای رضایت طلبی, خود فدک را باز نگرداندند؟!! 

انا ان مس ره تفت الم صر حالس کم بت ام شود اما منوه: 
طلب عفو کید و در.همان‌حال ظطلم را نکرار کنذ 1۱ . 

ایا در مقابل چنین عذر خواهانی, چه راهی زیباتر از انچه صدیقه‌ی طاهره 
(س) انجام داد می‌توان یافت؟ 


ات عناننت قا یه از | 


آنها هر روز حال فاطمه (س) را جویا می‌شدند تا آنگاه که خبر یافتند 
مریضی حضرت - که در اثر حمله به خانه امیرالمومنین عارض شده بود - 
شدت یافته است. 

زمان مناسب فرارسیده بود. 

لذا دو نفری برای عیادت آن حضرت آمدند ولی حضرت اجازه نداد. فردای 
آن روز دوباره آمدند ولی حضرت اجازه نداد. 

وقتی از اجازه‌ی مستقیم ناامید شدند به امیرالمومنین ءع( عرض ۵ ۲ 
«بین ما و فاطمه (س) انچه که خود بهتر می‌دانی اتفاق افتاده و ما قبلا 
چندین بار برای عذرخواهی آمده‌ايم ولی به ما اجازه نداده است. 

اگر می‌توانی برای ما اجازه بگیر تا از گناهمان عذرخواهی کنیم». 
امیرالمقمنین (ع) چند بار به انها جواب منفی داد ولی انها اصرار کردند. 
این بار پشت در نشستند و از حضرت خواستند داخل خانه برود تا شاید 
بتواند فاطمه (س) را راضی کند. ۱ 

امیرالمقمنین (ع) وارد خانه شد و نزد حضرت زهرا (س) امد و فرمود: 
ابوبکر و عمر بارها اجازه خواسته‌اند و من آنها را رد کرده‌ام و تو نیز اجازه 
نداده‌ای. اکنون بار دیگر از من خواسته‌اند تا از تو اجازه بگیرم. 

عرض کرد _ ۱ , 

به خدا قسم به انان اجازه نمی دهم و کلمه‌ای با انان سخن نمی گویم تا 
پدرم را ملاقات کنم و از آنچه انجام داده‌اند و ظلمی که نسبت به من روا 


3 
ای خاتم آزاد (548)؛ این دو نفر پشت در تشسته‌اند و اضرار دارند بر تو 
سلام کنند. 
عرض کرد: ۱ ۱ 
خانه خانه‌ی تو و زن ازاده همسر توست و زنان تابع مردانند. هر گونه 
می‌خواهی عمل کن 
فرمود: 


حضرت زهرا (س) سر مبارک را پوشانید و روی به دیوار گردانید, به طوری 

که مقایل, آنها تباشتد:ه این در حالی نود که جند.زن ذیکر نیز حضور داشتند. 

ابوبکر و عمر وارد شد ند و تا چشمشان به حضرت زهر| (س) افتاد سلام 

کردند ولی حضرت جواب انها را نداد! و این در حالی بود که حضرت روی 

خود را به طرف دیوار گردانده بود. 

ك نه طرف: مقایل. حضرت آمدتد ول حضرت: رو بر کردامه و چند بار 
کار تکرار شد. تا آنکه حضرت به امیرالموّمنین (ع) فرمود: 

2 روی صورتم بینداز» و به زنها فرمود: 

«شما مرا برگردانید» و گویا حضرت از شدت جراحات نمی‌توانستند بدن 

مبارک را حرکت دهند. 

سرانجام ابوبکر شروع به عذرخواهی کرد و گفت: ۱ 

ای دختر پیامبر, ما برای جلب رضایت تو امده‌ایم و از تو می‌خواهیم انچه از 

ما نسبت به تو روا شده عفو کنی. 

حضرت فرمود: ۱ 

را نزد او ببرم و از کارهای شما و ظلمی که به من روا داشته‌اید شکایت 

کنم. 


محاکمه‌ی غاصبین در عیادت 


گفتند: 

ما برای عذرخواهی آمده‌ایم. ما را به رفتارمان مواخذه مکن. 

حضرت رو به امیرالمومنین (ع) کرد و 

من با اینان کلمه‌ای سخن نخواهم گفت تا مطلبی را از ایشان سوّال کنم 
که از پیامبر (ص) شنیده‌اند. سپس فرمود: 

«فاطمه پاره‌ی تن من است. 

را اذیت کرده است»؟ 


آری. 
فرمود: , 
الحمد لله. 


حکم نهایی فاطمه (س) در مورد غاصبین 


سپس حضرت دستان مبارک را به آسمان بلند کرد و عرضه داشت: 
«خدایا, من تو را شاهد می‌گیرم, ای حاضرین شما هم شاهد باشید, که این 
0 من شکایت این دو را به تو 
نه | 

به خدا قسم, هرگز از شما دو نفر راضی نمی‌شوم و با شما سخن 
اه 
درباره‌ی شما حکم نماید. 

به خدا قسم, در هر نمازی که بخوانم بر شما نفرین می‌کنم». 


تعجب فاطمه (س) از عیادت آتش زنندگان خانه‌اش 


سپس فرمود: 

ای ابوبکر, عجیب است که امروز با حال امن وارد خانه‌ی ما می‌شوی 
(549) و این زمانی است که مردم را بر ما مسلط کرده‌ای؟ 

بیرون رو که به خدا قسم کلمه‌ای با تو سخن نخواهم گفت تا خدا و 
وا ی را ات کم ماس اک سای 

در اینجا بود که ابوبکر صدای وای و ویل بلند کرد و اظهار ناراحتی شدید 
نمود. عمر گفت: 

«ای خلیفه‌ی پیامبر, به خاطر گفته‌ی یک زن این گونه منقلب می‌شوی و 
جزع و فزع می‌نمایی»؟! و آنگاه برخاستند و بدون نتیجه بیرون آمدند و 
آرزو کردند که ای کاش نیامده بودند تا فاطمه (س) این چنین صریح و 
قاطع نارضایتی و غضب خود را نسبت به آنان اعلام نمی‌کرد. 


اسرار پیگیری اهل‌بیت در مسئله فدک 


در مقابل نیتهایی که غاصبین برای غعصب فدی داشتند, امیرالمومنین و 
حضرت زهیز (ع) اهدافی متقابل به اضافه‌ی مقاصد 7 
ذاشتتد که آنگونه برخورد کردند فاستا مضه نمودند. 

در بین این اهداف فقط یکی به خود اهل‌بیت (ع) مربوط می‌شد و بقیه 
مقابله با دشمنان دین به صور مختلف بود تا از اجرای اهداف خود عاجز 
شوند. 


دفاع از عصمت اهل‌بیت (ع) 


آنچه به اهل‌بیت (ع) مربوط می‌شد ایستادگی در مقابل خدشه‌دار شدن 
عظمت مقام عصمت بود. 

در واقع غاصبین که بدون محاکمه فدی را غصب کردند در درجه‌ی اول 
خواستند فاطمه (س) را در تصرف فدک ناحق جلوه دهند و در مرحله دوم 
کار خود را حق به جانب نشان دهند و در مرحله‌ی سوم طلبکار هم باشند 
که اصلاً از روز اول چرا فاطمه (س) خودش فدک را تقدیم نکرده است!!! 
آنچه به عنوان استدلالها و اتمام حجنها در مقابل غاصبین انجام گرفت که 
هی کهآ از آیات قرآن و کلمات پیامبر (ص) و عرفیات مسلم اجتماعی 
و اخلاقی است. برای آن بود که اگر سکوت می‌کردند آینده‌ی تاریخ چنین 
قضاوت می‌کرد که نکند فاطمه (س) هم به ناحق آن را در تصرف داشته 
که وقتی از او گرفتند هیچ نگفت؟! 

ِ آنکه دشمن در پی سوژه‌ای بود که این جهت را برای اهل‌بیت 
ع) ثابت 

لذ| قبل از هر دلیلی, واضح‌ترین هت در اقدام و استقامت آن دو معصوم 
در مسئله, اثبات حقاأنیت خود و پیشگیری از اهداف خبیبت غعاصب بود تا 
قداست مقام عصمت به هیچ عنوان زیر سوال نرود و برای هميشه تاریخ 
بدانند که اموال دنیا - به هر بزرگی که باشد - کوچکتر از آن است که مقام 
شامخ معصوم را پایین بیاورد. 

درجه‌ی رفیع عصمت که به عرش می‌ساید و از جانب خداوند است به 
۰ صاحب اختیار کل جهان است و تصرف در تکوین و تشریع مطرح 
این مقام را کجا که سبک مغزانی در صدد نسبتهای پیش پا افتاده‌ای باشند 
که از دهان و شکم تجاوز نمی‌کند؟! 

با در نظر گرفتن این جهت اصلی که به خود اهل‌بیت (ع) مربوط می‌شد 
می‌پردازيم به جهاتی که مربوط به دشمن بود و باید انجام می‌شد. 


غاصبین و مردم واقعاً در پی قطعه زمینی به نام فدک نبودند, چرا که زمین 
برای غصب کردن بسیار بود و لزومی نداشت از میان آن همه باغهای حجاز 
که در چهار سوی مدینه بود فقط سراغ فدک بيایند. 

اين اقدام ناجوانمردانه, فقط عیار حب و بفض را روشن کرد. وقتی گرفتن 
ملک فاطمه (س) مطرح شد. بسیاری از دلها از خوشحالی تپیدن گرفتند و 
قرار از کف دادند. آنگاه که فهمیدند حصر ت زهر| (س) از این اقدام به 
شدت منزجر شده است بیشتر شتاب گرفتند و بغض خود را ظاهر کردند. 
آنگاه که اذیت دختر پیامبر (ص) به میان آمد جمعیت بیشتری جمع شدند و 
آنگاه که جسارتی عظیم به کاس صورت رف ی سا نون 
این زمینه محک خوبی برای باز کردن سفره‌ی دلها بود تا معلوم شود 
مسئله بر سر قطعه زمینی نیست, بلکه این بغضهای نهفته با خاندان پیامبر 
و ی ارت وت سس 

و ۰ 
بیشتر می‌شد بغض و اذیت اوج می‌گرفت و نشان می‌داد که چند نفر در 
محبت فاطمه (س) باقی مانده‌اند. چند نفر با دشمن او دشمن‌اند و چند 
نفر دشمن او و طرفدار دشمن اویند و آماده‌اند تا کینه‌های کهنه را خالی 


این بهترین نتیجه‌ای بود که می‌توانست برای نسلهای اینده روزنه‌ای برای 
فاطمه (س) فدی او را غصب نمی‌کند و قلب او را نمی‌آزارد و گریه‌ی او 
را بلند نمی‌کند و در کوچه او را مورد جسارت قرار نمی‌دهد و برای قطعه 
زمینی این همه دختر پیامبر (ص) را به مسجد و محاکمه نمی‌کشاند. اکنون 
که دشمن زهرا (س) شناخته شد عضویت در هر دو جبهه اختیاری است. 
اينکه فاطمه (س) به دشمنان خود اعلام کرد: 

«حتی یک کلمه با شما سخن نخواهم گفت تا نزد پیامبر (ص) بروم و 
شکایت شما را نزد او ببرم» تا آخر روزگار خط فاطمه (س) را برای 
شیعیان و طرفدارانش روشن کرد. 


اعتراض و معرفی بدعت گذاران جاهل 


از اهدافی که بر عهده‌ی رهبران دین است معرفی بدعت گذاران و تبیین 
روش آنان است تا مردم گمراه نشوند. این بیان باید طوری صاحبان بدعت 
را معرفی کند که هم ترفندهای آنان شناخته شود و هم برای آیندگان راه 
روشنی ارائه شده باشد. 

امیرالمومنین و حضرت زهرا (ع) در چندین مرحله اتمام حجت - که شرح 
اه ار ۱ 
ی ی هر ها اص ار ی اه 
اسانی به پیامبر (ص) دروغ و افترا می‌بندد و هم به ساده‌ترین مبانی 
قضاوت جاهل است و نمی‌داند از که شاهد بخواهد و از چه کسی قسم 
طلب کند و هم جهل مطلقی نسبت به همه‌ی جوانب دیگر بر مغز او حاکم 
است که حتی قادر نیست باطل خود را نیک جلوه دهد! 

پس از احتجاجات امیرالمومنین و حضرت زهرا (ع), ابوبکر و عمر طوری 
خلع سلاح شده بودند که رسماً گفتند: 

«ما قادر به مخاصمه با شما نیستیم و جواب شما را نمی‌توانیم بدهیم, ولی 
باید (به زهرا) اجه ما می‌گوئیم انجام شود». 

وقتی این اقرار را نمودند حقیقت تمام عیار جلوه کرد و بدعت گذار به 
خوبی معرفی شد و هدف حاصل گردید. 


ره 

هدف اصلی غاصب, محو اثر دین و طبعاً محو حافظین دین از صفحه‌ی 
اجتماع و محو آثار و بادگارهای یادآور دین و پیامبر (ص) بود تا راه برای 
بازگشت سریع به جاهلیت باز باشد. وقتی مدافع دین نبود و آنگاه که دین 
در اجتماع کم رنگ شد و آنچه یادآور و احیا کننده‌ی دین در اذهان است از 
انظار مردم پاک شد., به راحتی می‌توان مردم را به جاهلیت سوق داد و 
بدعتها را به جای خالی دین جایگزین کرد. بدعتها ین و ان مبانی 
جاهلی و اخلاق جاهلیت نیستند. 

در مسئله‌ی فدک که در ظاهر به عنوان غصب یک ملک شخصی بروز کرده 
بود. امیرالمومنین و حضرت زهرا (ع) سعی وافری نمودند تا این حقیقت را 
به مردم برسانند که در سایه‌ی اين مسئله ضربه‌های سهمگینی بر پیکر دین 
وارد می‌ شود و این مقدمه‌ای برای گامهای بعدی خواهد بود. 


فقانله با اسان کارا نب اخساع و افاق درو 


در دین خدا| حکم و امر از ات خدا| و تضایند بات اوست. مردم به عنوان 
مجموعه‌ی محترمی به نام اجتماع و جامعه مطرح هستند, ولی قدرت 
تشخیص حقایق و حکمتها در حد عقل ضعیف بشر نیست و در این مورد 
انسانها با بارها و بار ها امتحان داده‌اند و خود نتیجه‌ی خسران آن را گرفته‌اند. 
ابوبکر و عمر در چنین اقدام جسورآنه, مستمسکی به عنوان اتفاق مردم 
را , به میان آورده بودند, که حضرت در چند جبهه با آن مقابله کرد و در پایان 
خود اجماع کنندگان را مورد خطاب قرارداد که بر فرض قبول اتفاق, چه جه 
حق دارید که بر سر باطل اتفاق کنید و چه کسی این اجازه را به شما داده 
است ؟ 

اگر همه‌ی مردم روی زمین هم بر باطل اتفاق کنند به خدا ضرری 
نمی‌رسانند و حقیقت تغییر نخواهد کرد. 

اضافه بر انکه سو ءاستفاده‌ی غاصبین از حال روانی مردم و در نظر گرفتن 
کردن زور در اجتماع برای حصول اجماع. همه باعث بوجود امدن این حالت 
خاص شده بود و با این اقدام حضرت همه‌ی این ترفندها برملا شد. 


نکته‌ی جالبی که فطرتاً برای هر بشری قابل درک است مقابله با ستم و 
اعلام نفرت از ان است. 

اگر فدک را ضمن یک خواهش و تقاضا از حضرت مطالبه می‌کردند شاید 
شکل مسئله فرق می‌کرد. اگر لااقل مجلس محاکمه‌ای تشکیل می‌دادند 
باز صورت کار تغییر می‌کرد. 

قانونی و محاکمه و شنیدن دلیل مدعی و مدعی علیه, با استفاده از زور 
مامورانی بروند و نماینده‌ی حضرت زهر| (س) را از فدی بیرون کنند, 
حاکی از حکومت قلدری و اغاز هرج و مرج در اجتماع است. 

برای انکه مردم بدانند اگر ابوبکر به خیال خود سخن حقی هم دارد باید به 
شکل قانونی مطرح کند و پس از استماع سخن طرفین وقتی حکم صادر 
شد عمل نماید. اين اقدامات حضرت زهرا (س) از نظر قوانین قضاوت 
بین‌المللی نیز آنان را محکوم کرد و هر بشری با هر آئین و ماه میاه 
درباره‌ی مسئله‌ی فدک قضاوت کند و ببیند که ساده‌ترین مسئله‌ی قضائی 
درباره‌ی آن رعایت نشده است ا! 


گرفتن قدرت مالی از غاصبین 


مسئولیت کمک به ظالم از مسایلی استه که خذاه‌ند بر سر آن: هزدق ۱ 
ها ات ات ماع حاا 
ی 

سکوت در مقابل غصب فدک یک وجهه‌اش کمک کلان مالی به غاصبین بود 
ک ان ری ام اس سای مت وه ار هر 
پایه‌های حکومت خود را محکم می‌کردند و از سویی بازکردن راه برای 
ادامه بدعت گذاریها بود. ۱ 

لذا مقابله‌ی حضرت., برای بیرون اوردن این اعانه‌ی مالی از دست حاکم 
غاصب بود تا سالهای سال انحرافاتی که پیش خواهد آمد از اين تقویت 
روزهای اول سر چشمه نگرفته باشد. اگر چه این مقابله‌ی حضرت در ظاهر 
اتری نبخشید ولی صاحب اموال آخرین تلاش خود را نآ رون آفردن ان 
از چنگ غاصب نمود و در پیشگاه الهی معذوریت خود را ثابت کرد. 


در دست داشتن شرایط مالی مناسب برای اهل‌بیت (ع) 


فقط در صدد انند که ایا متصرف جدید کار درستی کرد یا نه؟ 
در حالی که هر کس برای احیای حقوق خویش قیام کند به طبیعی‌ترین حق 
خود اقدام کرده و هیچ خجالت و ملامتی هم ندارد. 
اگر ما بگوئیم کسی اموال حضرت زهرا (س) را به سرقت برده بود و 
حضرت برای بازگرداندن ان اقدام فرمودند این به معنای دنیاطلبی است؟! 
آیا اشخاضی که به دنیا اعتنا ندارند باید کرسنه بمانند و ذتیابرستان هر 
گونه که مایلند به چیاول بپردازند؟ 
حضرت زهرا (س) می‌فرماید: 
پیامبرش (ص) عطا شده بود و این را برای فرزندانم نگاه داشته بودم که 
آنان به مردم محتاج نباشند». 
آیا دفاع از چنین جنبه‌ی اقتصادی زندگی آن هم در مقابل کسی که آنرا به 
زور گرفته, مشکلی دارد؟ و اصلاً جای سوال و اشکال است؟ 
کذینته اد انتکه۲ ان دوز این اموال به مصرف فقرا می‌ر سید و دلهایی 
شاد می‌شد که اکنون باید با دست خالی از در خانه‌ی فاطمه (س) 
باز گردند! 
حضرت زهرا (س) این اموال را در مصارفی خاص مصرف می‌کرد و اینک 
باید ببیند در ضد انچه خود مایل به صرف ان است خرح می‌شود و او 
همچنان قادر بر دفاع از اموال خود نیست. ایا دفاع برای چنین ثروت حلالی 
از ساده‌ترین اقدامات هر بشر و هر مسلمان نیست؟ 
از همه جالب‌تر اینکه مسئله بر سر مبلفی اندک نبوده که هر کس از 
فاصله دور با خطاب و عتاب بگوید این ارزشی ندارد, گذشت کنید! چطور 
مصرف آن برای غاصبین شیرین است و فقط باید به کام فاطمه (س) تلخ 
شود؟ 
تا اینجا سعی شد اسراری که عیناً از کلام شخص امیرالمومنین و حضرت 
زهرا (ع) استفاده شده ارائه گردد و مسلما جهاتی هست که زمینه‌ی 
اجتماعی برای بیان آنها 
آماده نبوده است. 

نت افند اج روش کهنا ,خلمور خضرت بفنه | الاعظم (عج) و محاکمه‌ی 
ای نت اس ار ۳ حاضر, حقایق و نهفته‌های دیگری از فدک 
بر ما فاش شود. 
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خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) در مسجد 


روی ائّه لمّا آجمع آبوبکر و عمر علی منع فاطمه (س) فدکاً و بلفها ذلک, 
لائت < خمارها علی رآسها و اشتملت بجلبابها و آقبلت في لمّه من حفدتها و 
نساء قومها؛ قظا دیولهاء ما تظرمق ففتتها مشیه رشول ال (ص) حثّی دخلت 
علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و الانصار و غیر هم, فنیطت 
دونها ملاءه فجارستم کم ات یه آجهش القوم لها بالبکاء فارتح المجلس. 
ثم امهلت هنیئه. 

ای الوم رها فورتهم. افتتحت الکلام بحمداللّه و الثناء 
علهرو الضلم غلی مسوله ماه لفهم میا همه فلا آمسکها عاوت. قن 
کلامها فقالت (س): ۱ 

لحمد له غلی ما آلقم و له اسر قلی ما آلهم و لا ما تم خه وم 
نعم ْتدآها و سُبوغ الاء آشداها و تمام متن آولاها عر لاقصاء عتذها و 
تأی عن الْجزاء آَمَدُها و تفاقت عن الادراي آبَدُها و تدبهم لاستز اد ادها با ۳ 
لاتصالها و استحْمَد ای الْحلایّق بازالها و نی یالب ب الی آمنالها. 


2 


خطبه آن حضرت بعد از غصب فدک 


روایت شده: 
هنگامی که ابوبکر و عمر تصمیم گرفتند فدی را از حضرت فاطمه (س) 
بگیرند و این خبر به ایشان رسید, لباس به تن کرده و چادر بر سر نهاد و با 
گروهی از زنان فامیل و خدمتکاران خود به سوی مسجد روانه شد, در 
حالی که چادرش به زمین کشیده می‌شد و راه رفتن او همانند راه رفتن 
پیامبر خدا بود, بر ابوبکر که در میان عده‌ای از مهاجرین و انصار و غیر آنان 
نشسته بود وارد شد, در این هنگام بین او و دیگران پرده‌ای آویختند, آنگاه 
نالهای جانسوز از دل برآورد که همه مردم گریه افتادند و مجلس و مسجد 
به سنختی:به چنیش در آهد. 
سیس لحظه‌ای سکوت کرد تا همهمه مردم خاموش و گریه آنان ساکت 
شد و جوش و خروش ایشان آرام یافت, نام کلافتتر را با مره خنای 
الهی آغاز فرمود و درود بر رسول خدا (ص) فرستاد, در اینجا دوباره صدای 
گریه مردم برخاست, وقتی سکوت برقرار شد, کلام خویش را دنبال کرد و 
فرمود. 
حمد و سپاس خدای را برآنچه ارزانی داشت و شکر او را در آنچه الهام 
فرمود و نا و شکر بر او بر انچه پیش فرستاد. از نعمتهای فراوانی که 
خلق فرمود و عطایای گسترده‌ای که اعطا کرد و مثتهای بی‌شماری که 
ارزانی داشت. که شمارش از شمردن انها عاجز و نهایت آن از پاداش 
فراتر و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است و مردمان را فراخواند, تا با 
شک رگذاری آنها نعمتها را زیاده گرداند و با گستردگی آنها مردم را به 
سیاسگزاری خود متوخه ساخت و با دعوت نمودن به ان نعمتها ها را دو 
چندان 
و سمخ ا ال [ ال وَحْدَه لا شریک لة, کلم جَعَلّ الاخلاص 1 
صَّن لو مَوَضولها و بر فی الشکر مه عْفولها, المْْتَنعٌ عَن الابّصار رون 


احاطة بخوادٍتِ الدَهور و معرفة بمواقع الأْمُور. 

و گواهی می‌دهم که معبودی جز خدآوند نیست و شریکی ارو که 
امر بزرگی است که اخلاص را تآویل آن و قلوب را متضمّن وصل آن 
ساخت و در پیشگاه تفکر و انديشه شناخت آن را آسان نمود, خداوندی که 
چشم‌ها از دیدنش بازمانده و زبانها از وصفش ناتوان و اوهام و خیالات از 
درک او عاجز می‌باشند. 

موجودات را خلق فرمود بدون آنکه از _ فادها موجون شوند.و اما شا مدید 
آورد بدون آنکه از قالبی تبعیت کنند, آنها را به قدرت خویش ایجاد و به 
بت آیره بات رسای اما تاره دافت مر ویر کر ی ابا 
فائده‌ای برایش وجود داشته باشد, جز تثبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش 
و اظهار قدرت خود و شناسائی راه عبودیت رامین داشت دعوتش» آنگاه 
بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت, ۳ بندگانش را از 
نقمتش بازد ارد و آنان را سوی بهشتش رهنمون گردد. 

و گواهی می‌دهم که پدرم محمّد (ص) بنده و فرستاده اوست., که قبل از 
فرستاده شدن او را انتخاب و قبل از برگزیدن نام پیامبری بر او نهاد و قبل 
از مبعوت شدن او را برانگیخت. ان هنگام که مخلوقات در حجاب غیبت 
بوده و در نهایت تاریکی‌ها به سر برده و در سر حد عدم و نیستی قرار 
داشتند, او را برانگیخت به خاطر علمش به عواقب کارها و احاطه‌اش به 
حوادثت زٍمان و شناسائی کاملش به وقوع مقذرا ات. 

ابتَعْتة ۷ ائماما لامره و عزيمة علی اتساء یه و ائفاذاً لِمقادیر ِِ 
قرأی الاْمَمَ م فرقاً فی آیانها, ععها علت یر انیا عابدة لاوثانها, مُثْكِرَح لله 
عرفانها, 

فآنار له یأبی‌مُحَمّد صلّی اللَه له و اله ظَْمَها و کشف عغَن لوب ها 
و جلی عَنٍ الأْصار عُممَها و قام فی لاس بالهدابه, دهم من اوه و 
بَصَرهم من اه و هداهم الی الدّین الْویم و دعاهم الی الطریق 
۳۳05 

نم قصَه ال الّه نمض رأقم و اختبار و رئتو و اينار مد صلی اللّد علَبّه 
و اه من تعب هذه الذّار فی راحم فد حفَّ بالْقلایِکه الأبُرار و رضوان الب 
اتتار و مجاوزه العلک الختّار, َلی اه علی ی تیه و آمینه و یره من 
الحَلق و صَفیّه و السَلامْ عَلیّه رَحُمَه الله و بر کائه 

تم الشفت ال افل الساس و فا 

انتم عباة الله نضْبْ آمره و تقیه و حمََةْ دییه و وشیه و أمناء ال علی 
تمْسکم و بلفاوة الی الامقم. رَعیم حو ة فيك 

او را برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعی‌اش را امضا و مقدذُراتش را 
اجرا نماید و آن حضرت امْتها را دید که در آثینهای مختلفی قرار داشته و در 
پیشگاه آتشهای افروخته معتکف و بت‌های تراشیده شده را پرستنده و 


خداوندی که شناخت آن در فطرتشان قرار دارد را منکرند. 

پس خدای بزرگ به وسیله پدرم محمد (ص) تاریکی‌های آن را روشن و 
مشکلات قلبها را برطرف و موانع ریت دیده‌ها را از میان برداشت و با 
هدایت در میان مردم قیام کرده و آنان را از گمراهی رهانید و بینایشان 
کرده. ایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شد و به راه راست دعوت 
نمود. 

تا هنگامی که خداوند او را به سوی ِ فراخواند, فرا خواندنی از روی 
مهربانی و آزادی و رغبت و میل, , پس ان حضرت از رنج این دنیا در آسایش 
بوده و فرشتگان نیکوکار در گرداگرد او قرار داشته و خشنودی پروردگار 
آمرزنده او را فراگرفته و در جوار رحمت او قرار دارد. پس درود خدا بر 
پدرم, پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیده‌اش باد و سلام و رحمت و 
برکات الهی براو باد. 

آنگاه حضرت فاطمه (س) رو به مردم کرده و فرمود: 

شما ای بندگان خدا| پرچمداران امر و نهی او و حاملان دین و وحی 92 
امینهای خدا| کوک وله اه وی افتهایی هستند, او زمامدار حق 


در میان شما بوده. 7 

و هد قََمة الیِکَمْ و بَقيّةٍ استخلقها عََیکُم: کتاث اللّه الط و الْفْرانْ 
السَادق و الثّو السَاطعٌ و الصیاء مق اه که سرائره, 
مَتجليَة طواهزة ملتیطه بد آشياغق: قاندا الی. الضوان. اشاغة, مود الی 
التجاة استماغة 

یه تنال خُجَمْ اللّه المْتعرَة و رایمه مره و محارفَة الَمْحَدَرَه و بَائة 
الجالِية و بر ۳ الْکافیَة و قضایْلَةٌ المَلَدُوبة و رَحَضَة الَمَوَهوبة و سَرایْعدٌ 
الْعکتوبة 


قجقل ال الایمان تطهیراً لک من اسر و الطّلاه تزیهاً لَمُ عَن الکیر و 
رکام رکه لس و نما فیر الق و الطياق بت لاخلاص و اه 


ت*سفا] 


تیشبیدا لین و ال ۶ قسیقاً لوب و طاغتنانظاما للم و لما متا من 
رقم و المهاه عز للاشلام مه الطتر فعونة علن استیحاب الاخر. 


_-‌ 


1 0 ۰ رد ِ نن ]- < ِ_ تلاح 1 
الامُر بالمعژوف مَصلِحءة للعاه و ربرٌ 7 الوالِین وقایَهةً من السْخط و,صلة 


الاژحام مَتساء فی العْفر و مَنماء لِلعدد و القصاص حغنا لذماء و الوَفاء 


بالثذر تغریضا لِلمَغْفره و تَوَفیه الْمکائیل و الموازین تغییرا لِلبَحُس. 

و پیمانی است که از ِِِ ۳ به سوی شما فرستاده و باقیمانده‌ای است 
که تفای شا عافی کارده ای کات با یو فرآن ۱ 

فروزان و شعاع درخشان است, که بیان و حجتهای ان روشن, اسرار 

باطنی آن آشکار, ظواهر آن جلوه‌گر می‌باشد, پیروان آن مورد غبطه 


لا 


۱ 


۱ 


عم 


جهانیان بوده و تبعیت از او خشنودی الهی را باعث می‌گردد و شنیدن ان 


به وسیله آن می‌توان به حجتهای نورانی الهی و واجباتی که تفسیر شده و 
محژماتی که از ارتکاب آن منع گردیده و نیز به گواهیهای جلوه‌گرش و 
برهانهای کافیش و فضائل پسندیده‌اش و رخصتهای بخشیده شده‌اش و 
قوانین واجبش دست یافت. 
دای ور ایا اه کر ها اه را ات 
نمودن شما از تکبُر, زکات را برای تزکیه نفس و افزایش روزی, روزه را 
توای سست احااض مسا رای اسشکا هن و ات سر وا یرای تام 
قلبهاه اطاعت‌ها خاندان را براق نم یامتن ملنها: اماشمان:را برای زهات 
اتف یاه رسای عت سلاو صیر وا را کی ده پدست آدردت 
پاداش قرار داد. 
امر به معروف را برای مصلحت جامعه, نیکی به پدر و مادر را برای رهایی 
از عضته الفی اه ارخام را ای ای نع وا اش جمعست: 
قصاص را وسیله حفظ خونها, وفای به نذر را برای در معرض مغفرت الهی 
قرار گرفتن و دقت در کیل و وزن را برای رفع کم فروشی ,مقرر فرمود. 
وراللَهّی عَن شب الحَمر تبزیها غن الرجُسٍ ي و اچتناب القدف ججاباً ن 


لت و زک السرقه اج لش ور له النزی اقلا له اه ِ 

قَاتقُوا ال حق ثقاته و لا قوش الا و ثم مُْلمون و آطیفوا ال فیما 

0 مق عباده الما 

نم قالت: 

ایا التاسْ! ۱ ۱ ۱ 

اِعلَموا آئّی فاطمَة و ابی مَحَمَدُ. افول عَودا و بدّءا و لا ول ما آقول عَلطاً 
« اقعل ما آفعل شططا لد جاعم رشول من اتفسکخ عریژ علته ما 

یم حریص عَلَیکَمْ بالموّهنین رَوّوف رَحيمٌ, ۱ 

فان تَعْروة و تعرِفوة تجذوة ابی دون نسایئْكم و آخا ان غمی دون رجالِکمٌ و 


و ۹ 
لمع و ال (ص). 
فبلع الرّسالة صادعا بالتذارو, ماثلاً ان , مَدِرَجه کی ضارباً تبجهم 
اخذا باظامهم. داعیاً الی سبیل ربه بالْجکْمَه و المَوَعَظهٍ الکند نهر یجّف 
الاصناه م و کت الهام, حلّی ارم الجهغ و و لو ال 
ی تفژی ال رل طنجه و آشفر الق قن عخسه و تم تن 

سَثٌ شقاشق الشیاطین و طاح شیظ , الفاق و ابْحَلْت عفد الکیر 2 
السّقاق وف یلمم الْلاص فی تقر من البیض الخماص. 
| برای پاکیزگی از زشتی: حرمت تسبت ناروا دادن را 
برای عدم دوری از رحمت الهی, ترک دزدی را برای پاکدامنی قرار داد و 
شرک را حرام کرد تا در یگانه‌پرستی خالص شوند. ۲ 
پس آنگونه که شایسته است از خدا بترسید و از دنیا نروید جز انکه 
مسلمان باشید, خدا را در انچه بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت 


نمائید, همانا که فقط دانشمندان از خدا می‌ترسند. 

انگاه فرمود: 

ای مردم! 

بدانید که من فاطمه .ندرم محمد (ض) است: انچه ابتدا کویم در بایان نیز 

می‌گویم, گفتارم غلط نبوده و ظلمی در آن نیست؛ پیامبری از میان شما 

برانگیخته شد که رنجهای شما , نز او کوان امده وف دلشون. شما ات هیر 

مقمنان مهربان و عطوف است. 

پس اگر او را بشناسید می‌دانید که او در میان زنانتان پدر من بوده و در 

میان مردانتان برادر پسر عموی من است. چه نیکو بزرگواری است آنکه 
من این نسبت را به او دارم. 

۳ خود را با انذار انجام داد, از پرتگاه مشرکان کناره‌گیری کرده, 

شمشیر بر فرقشان نواخت, گلویشان را گرفته و با حکمت و پند و اندرز 

نیکو به سوی پروردگارشان دعوت نمود. بتها را نابود ساخته و سران 

کینه‌توزان را می‌شکند, تا جمعشان منهزم شده و از میدان گريختند. 

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد و حق نقاب از چهره برکشید, 

زمامدار دین به سخن درآمد و فریاد شیطانها خاموش گردید, خار نفاق از 

سر راه برداشته شد و گره‌های کفر و تفرقه از هم گشوده گردید و 

دهانهای شما , به کلمه اخلاص باز شد. در میان گروهی که سیپیدرو و شکم 


به پشت چسبیده بودند. 


و کم علی شفا حَيْرو من ار مدع السایب و زج الطامع و قفُنسَة 
اْیخلان و موطيء الاقدام. تشر تسْریُون, الطرق و نیون الق آذله خابیین, 
تخافون ان یتَحَطمَكُم التّاس من مه حقلكُة تاه ال تبازرک و تعالی بح 


جلی الله عَلّه و اه بعد ال یوار ی ما ان 


کلما آَوَدُوٍ نارآ لحرّب اطَآها ال آو تجَمّ قَرنْ السْبّطان. آو فغعرث 
فاغرخ من آلْمْشرکين. قذف ت خام فی آهوانه فلا که : حلی یطا جناچها 
باخقصه و یمد لهبها ی بسیفه بسیفه, مَکدُودا في ذاتِ الله, . فختهدا قفی اه آلله: 
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قریبا من تشولاير. سیدا فی آولیاء الله, شرا ناصحا ه مجتا اوح 
ده فی ال لوْمَة 

5 2 فی رفاهیو من الیش ِ ادِعون فاکهّون آمّون, تتربضون با الوایْر 
تن کقون الاحبار و تلکضون ند البرالِ و تفرُونَ من القتال. 

1 نش کتافه بر اهمان ار قرار داشته و مانند جرعه‌ای آب بوده و در 

معرض طمع طماعان قرار داشتید, همچون آتش‌زنه‌ای بودید که بلافاصله 

خاموش مق گردیده. لکد کوب روندکان: بودیده از آیی.فی‌توشیدید که شتران 

آن: .را الفده. کردم بهدند و ان بوست. وزرختان. .به: عنوانغذا. انسشفادم 

می‌کردید, خوار و مطرود بودید. می‌ترسیدند که مردمانی که در اطراف 


شما بودند شما را بربایند. تا خدای تعالی بعد از چنین حالاتی شما را 
بدست آن حضرت نجات داد, بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهای 
عرب و سرکشان اهل کتاب ناراحتیها کشیدید. 

هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده, با هر هنگام که 
شتیطان: سر بر اور و یا آژدهائی از مشرکین دهان باز کرد پیامبر (ص) 
برادرش را در کام آن افکند و او ۳ زمانی که سر انان را به زمین 
نمی‌کوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمی‌کرد, باز 
نمی‌گشت. فرسوده از تلاش در راه خداء کوشیده در امر اور نزدیک به 
پیامبر خدا, سروری از اولیاء الهی, دامن به کمر بسته, نصیحت‌گر, تلاشگر 
و کوشش کننده بود و در راه خدا از ملامت ملامت کننده نمی‌هراسید. و 
این در هنگامه‌ای بود که شما در آسایش زندگی می‌کردید, در مهد امن 
متنغم بودید و در انتظار به سر می‌بردید تا ناراحتی‌ها ما را در بر گیرد و 
ی ای را ی و اه 
فرار می‌نمودید. 

قلمّا اختار ر ال لِبیُه دار آئبیائه و مقأوی آضفياه, طهر فیکث حشْگه الّفاق و 
سمل جلباتِ الدّین و تطّق کاظمٌ الغا اوین و نتع خامل الاقلین و هدر نی 
المَبطلین. قَحطر فی عَرَصایکَم و اطلع اسان رأسَة من مَغرزه, هاتفاً 
9-0 قالفاکم_لدغوته مُشتجپبین و للفرّه فیه مُلاحظين, ثم اسْتَهصَکم 
فوَجد کم خفافاً و آحَمَسَكم قالفاکم غضاباء قَوَسَنْم عَیْر ایلکَمْ و ورتم عَبْر 
مسْرَیکمٌ ۰ 
هذا و الْعَهْذ قریث, و الم َحیبٌْ و ال لّا لد و الرْسول لها بت 
ایبدار 2 حَوّف الفئته, آلا فی الفتته ی و ان جهَتْم لمحیطة 


خهنهات ملک و کف کم و آلی نوْقکُون و کناب ال بن ظَهْركُة, أمُوژه 
ظاهیه و احْكامة زاهره, 0 باهِرة و رواجژه لائْحة و آوامرهٌ واضحة و 
قد حَلفتمُوة وراء ظهُور کم | عبَةَ عْلَةٌ تریدُون؟ 

م بغیره یَحْکْمُونَ؟ 

شُسنَ للظالمین بدلا و من یبْتغ غَیْر الاشلام دیناً قلن یفْبل مثة و هو فی 
الاخره من الخاسرین. ۱ 

و ایکا که خداوتد را فرش (ص اه واه ارام اضمیا را 
برگزید, علائم نفاق در شما ظاهر گشت و جامه دین کهنه و سکوت 
را ی و شتر نازپرورده 
اهل باطل به صدا درآمد و به خانه‌هایتان آمد, شیطان سر خویش را از 
مخفیگاه خود بیرون آورد و شما را فراخواند, مشاهده کرد پاسخگوی 
دعوت او هستید و برای فریب خوردن آماده‌اید. آنگاه از شما خواست که 
قیام کنید و مشاهده کرد که به اسانی این کار را انجام می‌دهید, شما را به 


غضب واداشت و دید غضبناک هستید. پس بر شتران دیگران نشان زدید و 
بر آبی که سهم شما نبود وارد شدید. 

این در حالی بود که زمانی نگذشته بود و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود 
و جراحت التیام نیافته و پیامبر (ص) به قبر سپرده نشده بود, بهانه اوردید 
که از فتنه می‌هرانید, آگاه باشند که در فتنه قرار گرفته‌اند و .به راستین 
خفت فان ماه سم ماس ۱ 

اين کار از شما بعید بود و چطور اين کار را کردید, به کجا روی اوردید, در 
حالی که کتاب خدا رویاروی شماست. امورش روشن و احکامش درخشان 
و علائم هدایتش ظاهر و محژماتش هویدا و اوامرش واضح است., ولی ان 
را پشت سر انداختید, آپا بی‌رغبتی به آن را خواهانید؟ پا بغیر قرآن حکم 
صی کید و کف یرم برای ظالمان بدل بدی است و هر کس غیر از اسلام دینی 
پا چا باشد از او ذیرفته نشده و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. 

تم لَم تلو الی ریت آن تشکُن تَفْرتها و بشلس قیادهاء ثم أَحَدنْمْ ثورونِ و 
فدتها و ئهَیجُونَ جَمْرتها و تستجیبنون لهتاف السْیّطانِ القوی و اطفاء 
آئوارالّین ال و اقمال شتن ایب الطفیت, یرون حشواً فی ارتفاء و 


تشون لاقله و ولده فی ألَْمر و الصَرّاء و تطیژ منم علی مثل < 0 


۱ 


لد جنت شسَیْناً قریاء آقعلی عفد ترَکثم کناب الله و تبدْمُوْ وراء ظَهّو کم 
اد تعول «ق فرت سلیمان داود».ع فال فیما افص من عبر زکرا اد قال- 
«فهّت لی من لدْنک ولا پرتتی و یرت من ال‌یعفَوب» 9 

«و اوّلوا الاحام بَعصَهْمٌ اولی ببتعض فی کتاب الله». 

انگاه آ: نقدر درنگ تکردید که این دل زمیده آرام گیرد و کشیدن آن سهل 


کیرد بسن انش کییم‌ها وا اف فخته‌تر کردم وه به انش داهن زدیه تا انا 
شعله‌ور ۰ و برای اجابت ندای شیطان و برای خاموش کردن انوار دین 
روشن خدا و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید, به بهانه خوردن, 
کف شیر را زیر لب پنهان می‌خورید و برای خانواده و فرزندان او در پشت 
تیه‌ها و درختان کمین گرفته و راه می‌رفتید و ما باید بر این امور که 
همچون خنجر بژان و فرورفتن نیزه در میان شکم است, صبر کنیم. 

و شما اکتون کمان. می‌برید که برای ما ارنی نیست. آیا خواهان حکم 


خاهلیت: سید ۱ 
برای اه تفه کی قالش از عم رای استه ابا یات ی 
حالت را تساه انا فان من اه که سر اه 
هستم! 
ای مسلمانان! ۱ 
انا روما ید نوف نس اه 
کتاب خداست که تو از پدرت ارت ببری و من از ارت پبدرم مجروم باشم. 
امر تازه و زشتی آوردی, آیا آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و پشت سر 
می‌اندازید, آبا قرآن نمی‌گوید «سلیمان از داود ارث برد» و در مورد خبر 
زکا انام کب کت 
«پروردگار مرا فرزندی عنایت فرما تا از من و خاندان یعقوب ارث برد» و 
فرمود: 
«و خویشاوندان رچمی به یکدیگر سزاوارتر از دیگرانند»؟ 
و قال, «بْوصیکَمٌ اللَه فی آولاد کم للدکر مثل حظ الانتیین» و قال «اِن ترک 
خیّراً الوَصيْة للوالِجَین و الافْرَبین بالقغژوف حفاً علی الشتقین». 1 
رمث آن لا حظوه لی و لا ارت من آبی و لا جع یتنا أَفحَصَكُمْ له باه 
ِِ آبی هنها؟ 
هل تفُولون: 
آقل لین لا : بتوازئان؟ , 
لسَث تا و آبی من آقل ملٍْ واجدو؟ 
تم الم بخضوص الفژان و عُمُومه من آبی و ان عقفی؟ 
قذوتکها مَحَطومِة مر مَرَحولهة تلقاک یوم خشرک. 

یم الحکَمْ ال و العيم فجق؟ ُحَقَذٌ و المَوَعدٌ الَْيامَة و علة السَاعه تخس 
تن و لاتم[ تدفون و لکلا مسق و موف تعْلمون 
ان عذات بخزیه و تال عه عذات مقیم. 
و فرموده: 
«خدای تعالی به شما درباره فرزندان سفارش می‌کند که بهره پسر دو 
برابر دختر است» و می‌فر ماید: 
«هنحامی. که: قرف بکن: از شما .ق ارشد بر شتما توشته اشده که ترا 
پدران و مادران و نزدیکان وصیت کنید و این حکم حفْی است برای 
پرهیزگاران»؟ 
و شما گمان می‌برید که مرا بهره‌ای نبوده و سهمی از ارث پدرم ندارم ؟ 
آیا خداوند آیه‌ای به شما نازل کرده که پدرم را از آن خارج ساخته؟ 
يا می‌گوئید: 


۱ 
۳۳۹ ِ ج 0 


ت 


1 


و یا شما به عام و خاص قرآن از پدر و پسر عمویم آگاهترید؟ _ 

اینک این تو و این شتر, شتری مهار زده و رحل نهاده شده, برگیر و ببر, با 
تو در روز رستاخیز ملاقات خواهد کرد. 

جه نیک داوری است خداوند و نیکو دادخواهی است پیامبر و چه نیکو 
وعده‌گاهی است قیامت؟! و در آن ساعت و آن روز اهل باطل زیان 
می‌برند و پشیمانی به شما سودی نمی‌رساند و برای هر خبری قرارگاهی 
است, پس خواهید دانست که عذاب خوار کننده بر سر چه کسی فرود 
خواهد اد [ عذاب جاودانه که را شامل می‌ شود. 

تم َقت بطرفها تحو الانصار. 

فقالت: 

پا 5 ۳ مَعْسَر اللَفْیبه و اعضاد ااسام و حَصَتَه الاسّلام! ما هذه العف خفن ین 2 
۳ غن ظلامتی؟ 1 

آما کان سول ل‌الله صَلّی الَهْ عَلیّه و اله ان تفول: 

«َلَمَرَء بط فی ولدو», سَرعان ما أَحْدَئتْمْ و عَجْلان ذا اهالة و کم طاقه 
بما احاول و قَوّةْ علی ما طلبٌ ۳ 

تقولون مات مَحَمَذّ؟ 


وس 9 

حَسَعتِ الجبال و | 0 

كت ۳ 35 71 1 79 

قیلک واللّه الا رل الکثری 5 العْصيبة العْظّمی, لامتلها نازلة و لا باْعَهُ عاجلَة 
ِ لا 5 7 ۱ 

اعلن بهاء کناب الله ۴ ناه فی افنیتکم و فی مَمَّد و مس چم مه 

فی انبم هتاا و خراعا هخا و انا لاه عاعل بااء الم 2 

۳2 عم ی ج و ۶ جر .اگ وی ۱ 

ژشله, حعمٌ قضاء حنم 

۳ ی ۱ 0 0۶ 7 ۶۶ ۱21 هو 1ه و ]موه 

الا سول قَد حلث من له ال آقان مات آق فیل ال 

مین بلت عاه وه فان بص اه تساه فش نع آلاه 
فص الاب پضر و سیجز 


آنگاه رو به سوی انصار کرده و فرمود: 

ای کرهه تفا ها اسان لت ای حافطان اسلام آر خع و لت ور 
مورد حق من و اين سهل‌انگاری از دادخواهی من چرا؟ 

ایا پدرم پیامبر نمی‌فرمود: 

«حرمت هر کس در فرزندان او حفظ می‌شود», چه به سرعت مرتکب این 
اعمال شدید و چه با عجله این بز لاغر, اب از دهان و دماغ او فروریخت. 
در صورتی که شما را طاقت و توان بر انچه در راه آن می‌کوشیم هست و 
نیرو برای حمایت من در این مطالبه و قصدم می‌باشد. 

آپا می‌گوئید محمد (ص) بدرود حیات گفت. اين مصیبتی است ۱ 
نهایت وسعت,؛ شکاف آن بسیار و درز دوخته ار شکافته و زمین در غیاب 


او سراسر تاریک گردید و ستارگان بی‌فروغ شد و آرزوها به ناامیدی 
گرائید. کوهها از جای فروریخت. حرمتها پایمال شد و احترامی برای کسی 
یس از وفات او باقی نماند. 

به خدا سوگند که این مصیبت بزرگتر و بلیْه عظیم‌تر است., که همچون آن 
مصیبتی نبوده و بلای جانگدازی در این دنیا به پایه آن نمی رسد کتاب خدا| 
آن:زا اشکار. کرده است. کتاب خدایی که در خانه‌هایتان و در مجالس شبانه 
و روزانه‌تان؛ آرام و بلند و با تلاوت و خوانندگی نْ را می‌خوانید, این بلائی 
که پیش از این به نبیاء و فرستاده شدگان وارد شده است, خمو 
محمد (ص) پیامبری 1 که پیش از وی پیامبران 9 در‌گذشتند, پس 
اگر او بمیرد و یا کشته گردد به عقب بر می‌گردید و آن کس که به عقب 
برگردد به خدا زیانی نمی‌رساند و خدا شکر کنندگان را پاداش خواهد داد». 


اه بنی‌قیلة! ۳ 
ء ۱ه هصَم ترات, آیی 1 نتم بمَرّأی منی و مَسْمَع و مَنْندی و مد مجمع. تلبسکه 
۳ و ۳ دِ 5 تن و 2 7 
الدغعه ۵ 5 تشیعم لته و ات دوو الْعَدَّد ۵ داة 5 لقوّة و عِند 5 

ع‌ِ 


السّلاخ و الحْتَه. تُوافیکم 1 8 قلا تجینون و انیم لحم قلا ییون و 
۹:1 َوسُوفون بالکفاح, مَعْرُوفون بالخیر و نج 
اجره البی اختيرن لا هل البیّتِ. ۱ 
قالْمْ لْعرب و تحشلم ال و الم و ناطُْتْمْ الأْمم و کاقحثم ابْهَم, لا 
تبرح او تبزخون. تَأمرکم تأتمژون, جتّی آذ| دازثك ۳ رخی لاشْلام و در 
حَلب الایام, و حَضَعن نغره 4 و سکتت قوره الافي و حمَدّث نیران 
الکفرٍ و فد دعَوة لهج و اسْتَوسق نظام الاین. قاّی چرئم بَغد النیان, و 
آَسْر رتم بعد الاغلان و ِ بعد ند الادام. 5 آَس رکنم به بعد 5 الایمان؟ 

ُوْساً لقَوّم ی َیْماتهم من بقد دهم و هَمُوا باخراج الرْسُولِ و 
وک ول موم انسشوهم قَاله آحوث *آن زر ۲ تحسَوخ ان کم َو 
آلا و قَه آری آن ق ] دم ای الحض و آتقدئژ من و احق باشط و 


لْقبَضٍ و عون بالاعه و تجوئم بالسیق ین 
السعه, مجعنه و و سیم آلذی تسقعتم میفان توا ام 


و9 
قودالا ض حمیها قانّ ال لعَی حمیذ. 
ار ی 
شوم در حالی که مرا می‌بینید و سخن مرا می‌شنوید و دارای انجمن و 
اجتماعید. صدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم اگاهی دارید و دارای 
نفرات و ذخیره‌اید و دارای ابزار و قوه‌اید. نزد شما اسلحه و زره و سپر 
هست. صدای دعوت من به شما می‌رسد ولی جواب نمی‌دهید و ناله فریاد 
خواهیم را شنیده ولی به فریادم نمی‌رسید, در حالی که به شجاعت 
معروف و به خیر و صلاح موصوف می‌باشید و شما برگزیدگانی بودید که 


انتخاب شده و گزینه هایی که برای ما اهل‌بیت برگزیده شدید! 
با عرب پیکار کرده و متحمّل رنج و شدتها شدید و با امتها رزم نموده و با 
پهلوانان به نبرد برخاستید, همیشه فرمانده بوده و شما فرمانبردار, تا 
آسیای اسلام به گردش افتاد و پستان روز گار به شیر تن و نعره‌های 
شرک‌آمیز خاموش شده و دیگ طمع و تهمت از جوش افتاد و آننتن: کف 
خاموش و دعوت ندای هرج و مرح آرام گرفت و نظام دین کاملاً ردیف شد, 
پس چرا بعد از اقرارتان به ایمان حیران شده و پس از اشکاری خود را 
مخفی گرداندید و بعد از پیشقدمی عقب نشستید و بعد از ایمان شرک 
اوردید. 
وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن آن را شکستند و خواستند پیامبر را 
اخراح کنند. با انکه انان جنگ را اغاز نمودند, ایا از انان هراس دارد در 
حالی که خدا سزاوار است که از او بهراسید, اگر مقمنید. 
اخامساشید .می‌نتم که به تن‌اسانی خاودانه.دل دادم ه کی را که سس اوان 
زمامداری بود دور ساخته‌اید, با راحت‌طلبی خلوت کرده و از تنگنای زندگی 
به فراخنای آن آرسیده‌اید, در اثر آن آنچه را حفظ کرده بودیدر از دهان 
بیرون ریختید و آنچه را فرو برده بودید باز گرداندید, پس بدانید اگر شما و 
هرکه در زمین است کافر شوید. خدای بزرگ از همگان بی‌نیاز و ستوده 
است. 
آلا و د فلث ما فلث هذا علي مقرقه مِثّی یالْخدله التي حامرئْكُمُ و الْقدذره 
یی اشتب شتشرئها قلویْکمْ و لکنها قَیْصَهْ اللَفّس و تَفتَة القیْظ و حور القّناه و 
الصّد در و تقدمة الخته: قذُوتکموها قاحتقد وه دبره الظفر: تبقبه تَقَبَة الحْف., 
باقة ال رٍ. مَوْسومَة بعصّب لحار و شنار الا مَوَصَولة بنار ال له اوه 
التی تطلعٌ عَلی الافیدو. 
قیقیّن الله ما تفقلون و سَتَعلم الذین ظلموا ی مَنْقَلب ینقَبُون و آتا بت 
تذیر لک بين یی عَذاب شدید, الوا 1" اه وت و اتَظرّوا 1 هط رون 
آگاه ناد آنچه گفتم با شناخت کاملم بود, به سستی پدید آمده در اخلاق 
شما و بی‌وفائی و نیرنگ ایجاد شده در قلوب شما., لیکن اینها جوشش دل 
اندوهگین و بیرون ریختن خشم و غضب است, آنچه قابل تحمّلم نیست و 
جوشش سینه‌ام و بیان دلیل و برهان, پس خلافت را بگیرید, ولی بدانید که 
پشت این شتر خلافت زخم است و پای آن سوراخ و تاول‌دار, عار و ننگش 
باقن و: تتبان از قضب: خدااه ننی. ابدی:دازد و به. انش شعله‌ور خدا کهبر 
قلبها احاطه می‌يابد. متصل است. 
آنجه:می کنید دز بر ابر خشنم بای خداوند قرار داشته و آنانکه ستم کردند 
به زودی می‌دانند که به کدام بازگشتگاهی باز خواهند گشت من دختر 
کسی هستم که شما را از عذاب دردنای الهی که در پیش دارید خبر داد, 
پس هرچه خواهید بکنید و ما هم کار خود را می‌کنيم, شما منتظر بمانید و 


دم ( 


سنا 


ما هم در انتظار به پسر می‌بریم. 
فاجابها آبویکز عبدالله ؛ بن عثمان و قال: 
پا ب بت سول للم 


3 


قالتم ره 1 اون الْخيِره المنتجَون علی الحَیْرِ ادا و ای 
اح هسالکنا و ال با خِیَرة الساء و ابته خَیّر الائبیاء صادقَة فی قَولِك, 
سابقة فی فور عفر عفلي, بر مَرّدذودو کل ۳ فَ مه 9 


ِ و فک 

و الله ما عَحَوْتْ رای رسْول‌الله و لا عملث الا باژنه و راید لایََذِب اه و 
آنی اشهد اللة و کفی به شهیدا. انی سَمعثت رسول‌الله یَقو 
۲ 1 


2 ‌ 


«تَحْنْ معاشر الائبیاء لا نْوَرّت دهبا و 
الکِتاب و الحِعمة و العلم و النبِوّء و 
أنْ یَحَکم فیه بخکمه». 

آنگاه ابوبکر پاسخ داد: 

ای دختر رسول خدا! 

پدر تو بر مومنین مهربان و بزرگوار و رئوف و رحیم و بر کافران عذاب 
دردناک و عقاب بزرگ بود, اگر به نسب او بنگریم وی در میان زنانمان پدر 
تو و در میان دوستان برادر شوهر توست, که وی را بر هر دوستی برتری 
داد و او نیز در هر کار بزرگی پیامبر را یاری نمود, جز سعادتمندان شما را 
دوست نمی‌دارند و تنها بدکاران شما را دشمن می‌شمرند. 

پس شما خاندان پیامبر. پاکان برگزیدگان جهان بوده و ما را به خیر راهنما 
و به سوی بهشت رهنمون بودید و تو ای برترین زنان و - برترین 
پیامبران؛ در گفتارت صاد ق. در عقل فراوان پیشقدم بوده و هرگز | ز حقت 
بازداشته نخواهی شد و از گفتار صادقت مانعی ایجاد نخواهد گردید. 

و به خدا| سوگند! 

از رآی پیامبر قدمی فراتر نگذارده و جز با اجازه او اقدام نکرده‌ام و پیشرو 
قوم به آنان دروعغ نمی گوید و خدا را گواه می‌گیرم که بهترین گواه است, 
از پیامبر شنیدم که فرمود: 

«ما گروه پیامبران دینار و درهم و خانه و مزرعه به ارث نمی‌گذاریم و تنها 
کتاب و حکمت و علم و نبوت را به ارث می‌نهیم و انچه از ما باقی می‌ماند 
در اختیار ولی | مر‌بعد از ماست, که هر حکمی که بخواهد در آن بنماید.» 
و قد جَعلنا ما حاولتّم فی الکراع السّلاح, تقایل بهَا المُسْلمَون و پجاهدون 
الق و یجالذون المَرَده الفْعَاَ و ذلک یاجماع ال امه لمج آنقر به 
وی وا ات شا کار 


ذَخِرٌ دوتي و آتي و آلتِ سَيدَة مه آبيک و السْجرَة الطيبهٌ لبنيک, لا پم 
مالي من قصْلِك و لا یوضَعٌ فی قَرّعك و اأصّلِك, خكمك نافدٌ فیما ملکت 
یدای, فهّل رین ان اخالف فی ذاک اباي (ص) 

فقالت: , ۲ , 

سْبُحا‌الله, ما کان آبی رَسول‌الله عَنْ کتاب الله صادفا و لا لاخکامه 
مُخالفاء بل کان یثبعٌ ره و یفْمُو سُورَخ. َقتجْمَغُون الی العدرِ اغتلالا له 
یف هل . وفاته_ شَبية ما بفی له من العوایّل فی خیایه, هذا کِتاب 


«یرِتنی ور من و و ول 
5 رت تایعان 7 
و ما انچه را که می‌خواهی در راه خرید اسب و اسلحه قرار دادیم, تا 
مسلمانان با آن کارزار کرده و با کفار جهاد نموده و با سرکشان بدکار 
کار نزدم و در رای و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم و این حال من و این 
اموال من است که برای تو و در اختیار توست و از تو دریغ نمی‌شود و 
برای فرد دیگری ذخیره نشده, توئی سرور بانوان افّت پدرت و درخت 
بارور و پاک برای فرزندانت؛ فضائلت انکار نشده و از شاخه و ساقه‌ات 
فرو نهاده نمی گردد. تست در آنچه من ِ آن هستم نافذ است, آپا 
پاک و منزه است ِِ پدرمو پیامبر, از کتاب خدا| روی‌گردان و با 
احکامش مخالف نبود, بلکه پیرو آن بود و به آپات آن عمل می‌نمود, آپا 
می‌خواهید علاوه بر نیرنگ و مکر به زور او را متهم نمائید و اين کار بعد از 
رحلت او شبیه است به دامهائتی که در زمان حیاتش برایش گسترده شد, 
این کتاب خداست که حاکمی است عادل و ناطقی است که بین حق و 
باطل جدائی می‌اندازد و می‌فرماید: 
۱ زکریا گفت: 
خدایا فرزندی به من بده که «از من و خاندان یعقوب ارت ببرد» و 
می‌فر ماید: 
«سلیمان از داود ارث برد». 

ی عَرّ یو جَل فیما وَرَع من الأافساط و شرع من القراتض و المیرا* 


۳ 
۳ 
دِ 


من حظ الذگران و الاناٍ, ما آزاح به علة الْمَبَطِلین و آزال 2۳ 
الشْبهات فی الغايرين, کل بل سَوّلت لک آفْسْكُم آمراء صَبِر جمیل و ال 


الفشتعان علی: ما تصفون. 
فقال آبوبکر: . , هب ۰ 


صَدّق اللَه وله و ضَدقت كِِ الجکمه و موصن الهٌدی و الرَحْمه 
و رن الذین و عَینْ الْجْحَه, صوابي و لا نکر خطابي. هوّلاء 
الم العسلمون موش قلاوی ما تلا و بای منهْمْ اجَذْث ما احَذْتْ. 
یر عکابر و لا قشتید و لا متا ر وق بذک هو 
فالتفت فاطمه (س) الی النساء و قالت: 0 ۱ 
معاشر الَمْسلمین امسر عَه الی قیلٍ الباطِل, | لمُعَضیَه لس یر 3 
الخاسرر آفلا تتَدبْرّو ن الْفْرَان آ علی قوب آففالها, کلا بل ران علی قلوبکم 
ما اساد من آغمالکة, قاحد بسَمَعكم و بَصاريم و لبنْسَ ما ناولم و ساء 
تا مِنْةٌ اعَتَصَمَ, تجدن و له مخملة تقبا وه و یل 
آذا کشت ام الهطاء و بان ما وراه 2 الصْدَّاء و بدا لَکمْ من رَبکم ما لَمٌ 


۳ تختسون وخست فنالی اون 
و 1 در سهمیه‌هائی که مقرر کرد و مقادیری که در ارث تعیین فرمود 
و بهره‌هائی که برای مردان و زنان قرار داد, توضیحات کافی داده, که 
بهانه‌های اهل باطل و گمانها و شبهات را تا روز قیامت زائل فرموده است؛ 
نه چنین است, بلکه هواهای نفسانی شما راهی را پیش پایتان قرار داده و 
جز صبر زیبا چاره‌ای ندارم و خداوند در انچه می‌کنید یاور ماست. 
خدا و پیامبرش راست گفته و دختر او نیز, که معدن حکمت و جایگاه 
هدایت و رحمت و رکن دين و سرچشمه حجت و دلیل میباشن راست 
می‌گوید,. سخن حقّت را دور نیفکنده و گفتارت را انکار نمی کنم, 
اک 0 ی ی 
به تصمیم آنها این منصب را پذیرفتم. نه متکیُر بوده و نه مستبد به رای 
هستم و نه چیزی را برای خود برداشته‌ام و اینان همگی گواه و شاهدند. 
انگاه حضرت فاطمه (س) رو به مردم کرده و فرمود: 
ای مسلمانان! 
که برای شنیدن حرفهای بیهوده شتابان بوده و کردار زشت را نادیده 
مبکیرین: آبا دزه‌کزران "نمی آتذیشیدر را بر دلها مهر زد شده است. نه چنین 
است بلکه اعمال زشتتان بر دلهایتان تیرگی آورده و گوشها و چشمانتان را 
فراگرفته و بسیار بد آیات قرآن را تأویل کرده و بد راهی را ؛ به او نشان 
داده و با بد چیزی معاوضه نمودید, به خدا سوگند تحمّل این از برایتان 
سنگین و عاقبتش پر از وزر و وبال است., آنگاه که پرده‌ها کنار رود و 
زیانهای آ روشن گردد, آنچه را که حساب نمی‌کردید برای شما آشکار 
گردد, آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند. 
ثم عطفت علي قير التبث (ص) و قالت: 

قذ کان بعد دک آئباء و لب لو کئت شاهدها لَم تکیْر الْحْطَبٌ 
ایا فِقَة تاک مد الض وابلها و اختل قَوَمک فاشهَدَهم و لا تَغِبٌ 


سپس آن حضرت رو به سوی قبر پیامبر کرد و فرمود: ۲ 

بعد از تو خبرها و مسائلی پیش آمد:. که اگر بودی آنچنان بزرگ جلوه 
نمی کرد. 

ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینی که از باران محروم گردد و قوم تو 
متفلاق شدند, بیا بنگر که چگونه از راه منحرف گردیدند. 

هر خاندانی که نزد خدا منزلت و مقامی داشت نزد بیگانگان نیز محترم 
مردانی چند از امت تو همین که رفتی و پرده خاک میان ما و تو حائل شد. 
انتتزار شنیته‌ها زا آشکار کردند: 

بعد از تو مردانی دیگر از ما روی برگردانده و خفیفمان نمودند و میرائمان 
دزدیده شد. 

تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشی بودی, که از جانب خداوند بر تو 
کتابها نازل می‌گردید. 

و کان جیُریل بالایات سنا قق فقدت و کل الحثر فختجپ 

قلَیّت قَیْلک کان الْمَوّتْ ت ضاوهنا انا قضیت ۶خالت دویی الک 

جبرئیل با آیات الهی مونس ما بود و بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد. 

ای کاش پیش از تو مرده بودیم, آنگاه که رفتی و خاک ترا در زیر خود پنهان 
کرد. 

ثم انکفأت (س) و امیرالمومنین (ع) بتوکع رجوعها الیه و یتطلع طلوعها 
علیه, فلما استقرّت بها الدار. قالت لامیرالمومنین (ع): 


یاب اپی طالب! , 
اسْتمَلت شعَلة اجنین و قعذت خذره الطنین, تقصت قاد مَ الا دّل. فخاتک 
ریش الأغرّل. 
هذا آب بنْ ابی قحاقة نی نخله آبی و بلقه نت له هر ر فی خصامی و 
له ال فی کلامی علّی حتستنی قبلة تطرّ 2 الخهاعره وضارا و عَصّتِ 


الْجَماعة ذونی طزقها, قلادیه وا مان کرت کاطه و فاث رانقه 
ات ی 2 آضَغت دک افترّشت الاب 3 افترشت 0 
کِقفت قایئلاً و لا یت یت ساطا و لا خبار له لیدعت یل یی ور دور 
۳ غذیری ال تک عادبا و منک حامبا. 

آنگاه حضرت فاطمه (س) به خانه بازگشت و حضرت علی (ع) در انتظار 
اقته تم من فش لو آقتات مالس وفع وراه اراد کر فده 
به حضرت علی (ع) فرمود: 


جح 


ای پسر ابوطالب! 

همانند جنین در شکم مادر پرده‌نشین شده و در خانه اتهام به زمین 
نشسته‌ای, شاه‌پرهای شاهین را شکسته و حال آنکه پرهای کوچک هم در 
پرواز به تو خیانت خواهد کرد. این قحافه است که هدیه یدرم و 
مابه زد کی ناه فلتنزم را از من گرفته است,؛ با کمال وضو ح با من دشمنی 
کرد و من او را در سخن گفتن با خود بسیار لجوج و کینه‌توز دیدم, تا آنکه 
انصار حمایتشان را از من باز داشته و مهاجران یاریشان را از من دریغ 
نمودند و مردم از یاریم چشم‌پوشی کردند, نه مدافعی دارم و نه کسی که 
مانع از کردار آنان گردد, در حالی که خشمم را فروبرده بودم از خانه خارج 
شدم و بدون نتیجه باز گشتم. 

آن روز که شمشیرت را بر زمین نهادی همان روز خویشتن را خانه‌نشین 
نمودی, تو شیرمردی بودی که گرگان را می‌کشتی و امروز بر روی زمین 
ارمیده‌ای, گوینده‌ای را از من دفع نکرده و باطلی را از من دور 
نمی‌گردانی و من از خود اختیاری ندارم, ای کاش قبل از اين کار و قبل از 
اینکه اين چنین خوار شوم مرده بودم, از اينکه اين گونه سخن می‌گویم 
خداوندا عذر می‌خواهم و پاری و کمک از جانب نوست. 


وبلای فی کل شار ق, ویلای فی کل غارت: مات لد و قن اعد 
سای الم اب وهای الف ری اللقم ایک اش میم هه ۱ و اد 
تاش کر 


فقال آمیرالمومنین (ع): 

لا ول لي, جل الویل لشانيي, تهنقنی عن ومدک یا ان الصَفوه و تب 

لو قما و تیث عَنّ دینی و ولا احطاث مَقَذ وری؛ فان مب تریدین | 
قرژگي مطِفون و گفيلي عأمون و ما ی فص 

ای یبی ال 

فقالت: , , 

کیت لاه کت 

از این پس وای بر من در هر صبح و شام پناهم از دنیا رفت و بازویم 

سست شد. شکایتم به سوی پدرم بوده و از خدا یاری می‌خواهم, 

پروردگارا نیرو و توانت تا آنان-یشتر و-عدات:ه عفایت وربا کت ارستت. 

حضرت علی (ع) فرمود: 

شایسته تو نیست که «وای بر من بگوثی». بلکه سزاوار دشمن ستمگر 

توست. ای دختر برگزیده خدا و ای باقیمانده نبوت! 

از اندوه و غضب دست بردار, من در دینم سست دم و ان انحه در حد 

توانم است, مضایقه نمی کنم. اگر تو برای گذران روزیت ناراحتی, بذان: که 

روزی تو نزد خدا ضمانت شده و کفیل تو امین است و آنچه برایت آماده 

شده از آنچه از تو گرفته شده بهتر است, پس برای خدا صبر کن. 


حضرت فاطمه (س) فرمود: 
خدا مرا کافی است., انگاه ساکت شد. 


وقابع پس از ایراد خطبه حضرت زهرا (س) 


آثر خطبتها (س) 


قال: ِ ۱ ۱ 

کم رنه تیم الوی قیش قبه رسول آلله (ص) اک بای ع ( باکیه من 
ذلک الیوم و ارتجت المدینه و صاح الناس و ارتفعت الاصوات من دار 
تعالطت مصص ور القماخ مالسا ۱550 


تافیز خصایه رب هرا (زش) 


حضرت زهرا (س) نطق اتشین خویش را با کمال شجاعت. در مقابل 
چندین هزار جمعیت و حضور ابوبکر به پایان رسانید و با منطق محکم و 
مستدل خویش او را استیضاح نمود, نقشه‌های غاصبانه اش را فاش کرد. 
فضائل و کمالات خلیفه حقیقی اسلام را بیان داشت. 

مجلس سخت متشنج شد. افکار عمومی حضار به نفع فاطمه (س) رای 
می‌داد. ابوبکر در بن‌بست سختی گیر کرد. اگر می‌خواست از افکار 
عمومی پیروی کند و فدک را به فاطمه برگرداند, دو محذور داشت: 

اول اینکه: 

فکر کرد اگر فاطمه (س) در این قضیه پیروز شد و سخنانش مورد تصدیق 
دا ای ها ان را ات در اه 
کنو ماد هم حطانم خوا سرا اغار کند. 

ابن ابی الحدید می‌نویسد: 

به «علی بن فارقی» استاد مدرسه غربیه بغداد گفتم: 

آپا فاطمه (س) در ادعايش صادق بود يا نه؟ 


آری" 

با اینکه ایوبکر او را صادق می‌دانست چرا فدی را به او رد نکرد؟! 

استاد لبخندی زد و جواب خوبی داد, گفت: 

اگر در آن روز فدک را به فاطمه می‌داد فردا برمی‌گشت و خلافت را برای 

ِِ مطالبه می‌نمود و ابوبکر را از مقام خلافت عزل می‌کرد و چون 
۳[ 

۳ فاطمه (س) را تصدیق می کرد, باید به اشتباه خودش اعتراف نماید و 

بدین وسیله در آغاز و اخلافت سا معترضیون زر[ با ز گذارد و چنین خطری برای 

دستگاه خلافت قابل تحمل نبود. 

اما ابوبکر شخصی نبود که به این زودی‌ها از میدان در رود. البته این 

حوادث را قبلاً پیش‌بینی کرده بود. 

فکر کرد در چنین اوضاع و شرائطی که زهرا (س) افکار عمومی ملت را 

تسخیر نموده, صلاح نیست با خشونت با وی رفتار شود ولی در عین حال 

باید به استیضاح او پاسخ دهد و افکار عمومی را تخدیر نماید. پس چه بهتر, 

از همان برنامه سابق استفاده نماییم و عوام‌فریبی را از دست ندهیم و به 


عنوان دین و اجرای قوانین پیغمبر, فاطمه (س) را بکوبیم و برائت خودمان 
را به اثبات رسانیم. ابوبکر فکر کرد به وسیله ظاهرسازی و طرفداری از 
دین می‌توان دلهای مردم عوام را تسخیر کرد. و با آن حربه می‌توان هر 
خی خی ورس زا بایمالساعت: اری به وله اهر به خی من توا 
با خود دين مبارزه کرد. 


قلما بلغ دلک آپابکر قال لعمر 

ما کان علیک لو ترکتنی؟ 

قرتفا زفات آلخر ق.و رنهت الففقف: الم نکن خلی سنا اس ۲ 

فقال الرجل: قد کان فی ذلک تضعیف سلطانک و توهین کفتک و ما اشفقت 


الا علیک. 

قال: 

ویلک! 

فکیف بابنه محمد و قد علم الناس ما تدعو الیه و ما نجن لها من الغدر 
علیه. 

فقال: 

هل هی الا غمره انجلت و ساعه انقضت و کان ما قد کان لم یکن ... قلدنی 
من یکون من ذلک. 


فال قرف جه‌علی کتفتر غر وال 
رب کربه فرجتها, يا عمر. ۱ 

هنگامی که این اخبار به ابوبکر رسید به عمر گفت: 

دستت خالی باد! 

۷ التیام 290 و مسئله ِ پیش ۳ 1 2 5 
می‌کردم. آیا اين برایمان بهتر نبود. 

در اين, تضعیف قدرت تو و سبکی مقام تو بود و من برای تو دلسوزی 
کردم! ۲ 

وای بر توا 

پس کلمات دختر محمد چه می‌شود که مردم همگی دانستند که او چه 
می‌خواهد و ما چه حیله‌ای برای او پنهان کرده‌ایم ؟! 

عمر گفت: 

آیا پیش از یک تُندی بود که از بین رفت و آیا بیش از یک لحظه‌ای بود که 
گذشت؟ و مثل آنکه آنچه بوده اصلا واقع نشده است و گناه آنچه که بود را 
بر عهده من بگذار! 

راوی می‌گوید: 


چه بسیار گرفتاری که تو آن را رفع نمودی! 


خطاب تهدید آمیز ابوبکر به مردم 


تم ان اتصاام جافعم. فاستمه الناسن و-صعه الفتیرر کحم آللمو ای غید: 
ثم قال: 

اما الناس, ما هذه الرعه و مع کل قاله اصتبه ؟ ان کانت هذه آلاضانت فی 
عهد نبیکم؟ 

فمن سمع فلیقل و من شهد فلیتکلم, کل له تاه وی تیس اعت ام 
قرط وه ایس لدم مد ما قرسیه کا بل آجب اما آفوید. 
یستعینون بالصبیه و بستنهضون النساء 

وق بای عفر ااصار - سقاله سشهاکي, قواله آن اخق آلنانس 
بلزوم عهد رسول‌اللّه آنتم, لقد جاءکم فاویتم و نصرتم و آنتم الیوم آحق من 


لزم عهده. 
و مع ذلک فاغدوا علی آعطیاتکم, فلئی لست کاشفاً قناعاً و لا باسطاً ذراعاً 


و لا لساناً الا علی من استحق ذلک, والسلام. 

آنگاه اعلان کرد تا مردم اجتماع کنند و مردم جمع شدند و ابوبکر بر فراز 
منبر رفته و پس از حمد و ثنای خدا گفت: 

ای مردم, این چه حالتی است که با هر حرفی آرزوئی است؟ 

ها میا اه 

پس هر کسی که شنیده بگوید و هر که شاهد بوده صحبت کند. بلکه این 
قضیه همچون قضیه روباهی می‌ماند که شاهدش ذمش بود! خدا او را 
لعنت کند و لعنت کرده است! ملازم هر فتنه‌ای است و می‌گوید: 

«فتنه را بحال اولی برگردانید». 

طالب فتنه است بعد از آن که کهنه شده همچون ام‌طحال می‌ماند که 
محبوبترین اهلش نزد او گمراه است. 

آگاه باشید اگر خواسته باشم اف می‌گویم و اگر تکلم نمایم مطلب را 
اشکار می‌کنم. ولی تا زمانی که رهایم کرده باشند من سخن نمی‌گویم. از 
بچه‌ها کمک می‌گیرند و زنان را به یاری می‌طلبند. 

ای انصار صحبت سفیهان شما به من رسیده است. 

قسم به خدا سزاوارترین مردم به رعایت عهد رسول خدا شمائید. شما 
کسانی..هفنتید که پيامیر به سنوی شما آمد و شما اه را ناه دادید و بای 
نمودید و امروز شما از همه سزاوارترید که عهد او را پاس دارید. 

و بعد از اين همه. فردا صبح برای گرفتن هدیه‌ها بیایید! من کسی هستم 


که پرده‌ای زا تمی دزم و دست وسزیبانی را بلند تمی‌کتم محر بر کنستی: که 
سزاوار ان باشد! 


استنکار آهوناخه 


قال: 

فاطلعت آم‌سلمه رآأسها من بابها و قالت: 

المثل فاطمه بنت رسول‌الله (ص) یقال هذا؟! و هی الحوراء بین الانس؛ و 
الانس للنفس! ربیت فی حجور الاأنبیاء و تداولتها آیدی الملاتکه و و نمت فی 
حجور الطاهرات و نشأت خیر منشاً و ربیت خیر مربی 

ِ« را ۳ وال 2۱ 
و انز عشیرتک الأقربین». 

افانذرها و جاءعت تطلبه ؟ ! و هی خیره النسوان و آم‌ساده الشبان و عدیله 
ار ۱ تمت بابیها رسالات ربه. 

فوالله لقد کان یشفق علیها من الحر و القر. فیوسدها یمینه و یلحفها 
بشماله. رویدا! فرسول الله (ص) بمرآی" افیکم و علین آلله. رتور قوا دا 
لکم و سوف تعلمون. 


خطاب ام سلمه به مردم در دفاع از حضرت زهرا (س) 


رٍاوی گوید: 

آنگاه ام سلمه سر خود را از حجره اش بیرون آورد و گفت: 

آیا به مثل فاطمه‌ای که دختر رسول خداست این حرفها زده می‌شود؟! در 
صورتی که او حوریه‌ای بین انسانها و آنس برای نفس پیامبر است. 

در آغوش پیامبران تربیت یافته و نزد ملائکه دست بدست گردیده و در 
دامان زنان پاک رشد نموده و به بهترین وجهی در وجود آمده و به نیکوترین 
ول تربیت شده است. 

آیا گمان می‌کنید پیامبر میرائش را : بر او حرام نموده و او را از این مسئله 
آگاه ننموده است؟ 

با اینکه خداوند به او فر موده: 

«و خانواده نزدیک خود را از مخالفت احکام الهی بترسان». (551) 

آیا می‌شود پیامبر به فاطمه این مسئله را فرموده باشد ولی او مطالبه 
ارث نماید؟!! و حال آنکه او بهترین زنان و مادر سرآمد جوانان و همتای 
مریم دختر عمران و همسر شیر شجاعان است. 

فاطمه‌ای که با پدرش رسالتهای پروردگار پایان یافت. 

قسم به خدا پیامبر نسبت به او در گرما و سرما دلسوزی می‌کرد و دست 
راست خود را زیر سر او می‌نهاد و روانداز او را دست چپش قرار می‌داد. 
عجله نکنید که پیامبر ناظر گمراهی شماست و بر خدا وارد می‌شوید. وای 
بر شما و به زودی خواهید دانست. 


خطاب حضرت زهرا (س) به رافع و یادآوری غدیر 


(ئم ولت, فأتبعها رافع بن رفاعه الزرقی فقال له: 

يا سیده النساء لو کان آبو الحسن تکلم فی هذا الأأمر و ذکر للناس قبل آن 
یجری هذا العقد, ما عدلنا به آحدا. 

فقالت له بردتها: 

الیک عنی! ‏ 

قما جعل اللّه لأحد بعد غدیر خم من حجه و لا عذر). 

آنگاه حضرت (برخاست و) براه افتاد. رافع بن رفاعه بدنبال حضرت آمد و 


ار انا آکر حصرت آنی لسن در راطه با اس تاه فل از 
این بیعتی که با ابوبکر شد, صحبتی می‌کرد و این مطلب را به مردم تذکر 
قی ذاده ما شخص دیگری را به جای او نمی‌پذیرفتیم! 

ی ان کت تام کرسعی 

از من دور شو, خداوند بعد از واقعه غدیر خم برای احدی دلیل و عذری 
باقی نگذارده است! 


حضور زهرا (س) در حجه الوداع و غدیر خم 

جنب و جوش فوق‌العاده‌ای که «مدینه» را در کام خود فرو برده بود, به این 
خاطر بود که پیامبر عالیقدر اسلام (ص) اعلام داشت می‌خواهد حج وداع 
انجام دهد. خبر انجام اخرین حج پیامبر (ص) مردم شهر را به تحرک و رفت 
آنجا که از این دعوت اطلاع یافته بودند. به داخل شهر کشاند. مدینه شاهد 
روزهای شادی و شکوهمندی بود. 

انان که دعوت پیامبر (ص) را دریافت کرده بودند, از شهرها و نقاط 
مختلف بلاد اسلامی و حجاز دسته دسته به «مدینه» شتافته و آنگاه که با 
شهر انباشته از جمعیت روبه‌رو شدند. در اطراف شهر چادر زدند و اسکان 
یافتند تا در مراسم حج در کنار رسول خدا شرکت جسته و مناسک حح را 
از فرستاده خدا آموخته و عملی گردانند. 

دوشنبه پنجم ذیقعده سال دهم هجچرت است.؛ بیست و سه سال از رسالت 
پیامبر گذشته و حضرتش در بهار شصت و سومین سال زندگی خود قرار 

دارد. او در مدینه غسل انجام داد, دو قطعه پارچه ساده را به عنوان لباس 
به تن پوشاند و در حالی که محاسن را شانه زده و بدن را خوشبو نموده و 
چون نگینی درخشان در میان اعضاء خانواده, یاران مهاجر و انصار و دیگر 
مسلمانان قدم برمی‌داشت.؛ مدینه را تز ٩‏ 

پیامبر (ص) نماز ظهر را در مسجد مدینه به ۳ برگزار کرد, اما نماز 
عصر را در مسجد «شجره» که آن روز تا شهر ده کیلومتر فاصله داشت, 
به جای اورد و در حالی که جامه‌های احرام را به تن کرده بود, از جلو یاران 
و همراهان که تعداد آنان به نود يا یکصد و بیست و چهار هزار تن 
مي‌زسید: (552) بیابان سوزان حجاز را لبیک گویان به شوق دیدار کعبه 
پیش گرفتند. 

آهنگ درهم پیچیده زنگ شترهایی که کاروانیان را حرکت می‌دهند, در 
سکوت شب خر[ آوای دلارامی را پدید آورده است. 

ماه؛ در شبهای اوائل ماه؛ زود به آغوشن غروب می‌خرامد و شب را در 
سکوت مطلقی فرو می‌برد تا «شیران روز» که اکنون «زاهدان شب» 
گردیده‌اند, با نور ضمیر خویش به اوراق کتاب هستی بنگرند و زمزمه 
شبانه آنان را از خاک به افلاک اوج دهد. 

کاروان حح به پختشته آ ره محمد (ص) راه مکه را ادامه می دهد. زمینهای 
ریگزار و خاموش حجاز زير پای هزاران مرد و زن که لبیک آنان به طور 


بی‌سابقه‌ای فضا را پر کرده است. می‌لرزد و راهیان این سفر تاریخی. 
ضمن اینکه در هر منزلگاهی برای استراحت و خوردن غذا توقفی دارند, به 
راه ادامه می‌د هند. 

فاصله مدینه تا مکه حدود نود فرسنگ است, کاروانها به طور معمول این 
فاصله را ده روز می‌پیمودند. اين کاروان عظیم هم, در حالف که دوشنبه از 
مدینه بیرون آمده, ینس از پنج روز راه پیمائی. صبحگاه پنجشنبه روز ششم 
به «ابواء» رسید. سرزمین «ابواء» برای پیامبر (ص) حساب دیگری دارد, 
بوی دیکری من دهر. از رفن سالما: فیل. جامته» صادر مهد رض وا رن 
آغوش پنهان ساخته و اکنون رسول خدا بر تربت مادر رسیده و با چند 
قطره اشک مزار مادر را شستشو می‌دهد و اندکی بیش از سایر منازل. 
اقامت می‌کند تا مهر مادر را پاس دارد. 

پیامبر دوست می‌دارد اندکی بیشتر هم بر مزار مادر توقف کند, اما رسالت 
عظیم‌تر حج, این فرصت را از او می‌گیرد و ناچار از آن منزل حرکت 
می‌کند و همچنان این سالار بزرگ بر هدایت همراهان به راه شبانه‌روزی 
ادامه می‌د هد . 

کاروان عظیم حج هزاران نفری رسول خدا که فاطمه اطهر (س). 
همسران پیامبر, اسماء دجتن: عمیس و زنان دیگری در ان حضور دارند, 
فرسنگها راه را پشت سر گذاشت. در حالی که شترانی را هم برای 
قربانی از مدینه فتاه خود آورده بودند. آنها خسته و فرسوده به نظر 
می رسید ند, پس از عبور از سرزمین «جحفه» شب یکشنبه, چهارم ذبحجه, 
در منزلگاه «ذی‌طوی» که در نزدیکی مکه قرار داشت. توقفی کردند و 
پس از ادای نماز صبح همان روز از گردنه‌ی «کواء» وارد مکه شدند, از 
درب «بنی‌شیبه» به مسجدالحرام امدند و به اعمال حح پرداختند. (553) 
پیامبر (ص) و کاروان همراه, طواف کردند, نماز خواندند, سعی صفا و 
مروه انجام دادند. از زمزم نوشیدند, دعای فراوانی سر دادند و به این 
تر تیب اعمال عمره آنان تازه پایان پافته بود که علی (ع) هم پس از 
مأموریت «یمن» برای شرکت در مراسم حج رسول خدا, که از آن با 
اطلاع بود. خود را به مکه رسانید و پس از انجام اعمال به ملاقات رسول 
خدا (ص) و فاطمه (س) شتافت. (354) این کاروان از روز یکشنبه تا 
پنجشنبه هشتم ذیحجه به مدت چهار روز در مکه توقف داشت. بعد از ظهر 
همان روز, که «یوم ترویه» نام دارد افراد, در حالی که غسل کرده و لباس 
احرام به تن پوشیده بودند, برای اعمال یم روانه سرزمین «منی» شدند و 
پس از توقف در «منی» صبح روز نهم ذیحجه, به بیابان عرفات وارد 
گردیدند. (55ه) 

سخنرانی پیغعمبر (ص) در عرفات. یک منشور عمیق اعتقادی, اخلاقی. 


عم 


حقوقی و سیاسی است که ان را شمرده شمرده ایراد می‌فر موده, گاهی 


توقفی می‌کرده و حتی برای اينکه همه هزاران مخاطب. همه مطالب را 
بشنوند «ربیعه بن امیه بن خلف» گفتار او را با صدای بلند و به طور 
شمرده برای دیگران تکرار می‌کرد. 

فرازهائی از ان خطابه مهم به اين ترتیب است: 

- ای مردم! 

به سخن من درست گوش فرا دهید. شاید بعد از این در این مکان دیگر 
فا تشدد وه آخرین دیذار .فن,ا شما در این مکان با شد! 

- ای مردم! 

شما می‌دانید, اين سرزمین» این ماه و این روز. همه محتر مند و خداوند هم 
جان و مال همگان را محترم شمرده و هیچ‌کس حق تجاوز به مال و جان 
کسی را ندارد. 

- ای مردم! ۲ 

درباره رعایت حق زنان به شما سفارش می‌کنم., انان امانتهای الهی در 
دست شما می‌باشند. از انان کامجوتی می‌کنید, خداوند انان را برای شما 
حلال گردانیده و درباره لباس و خوراک و خوشرفتاری نسبت به آنان نباید 
هیچ گونه مسامحه‌ای داشته باشید. 

- ای مردم! 

مسلمان برادر مسلمان است و هرگز نباید درباره او غیبت و حیله و خیانت 
روا دارد و در جان و مال او تجاوز نماید. 

- ای مردم! 

مبادا بعد از من راه کفر و گمراهی را پیش گیرید و به راه اختلاف و 
سرگردانی رزوی آورید, زیرا من برای پس از خود, دو یادگار به جای 
می‌گذارم که اگر بدان پناه برید هرگز گمراه نخواهید شد. 

آن دو یادگار: کتاب خداوند و عترت من که اهل بیتم می‌باشند, هستند. 
(556) 

باری؛ سخنرانی پیامبر (ص) در عرفات پایان پافت؛ در طی آن دوازده بار 
اللهم اشهد گفت و خداوند را در آن سرزمین مقدس به گواهی خواند و در 
فاصله‌های سخن, که «ربیعه» آن را جمله جمله به گوش افراد می‌رسانید, 
در جواب رسول خدا, که می‌فرمود: 

«آلا هل بلعت » 

آیا من رسالت خود را انجام دادم ؟ 

«هزاران مرد و زن مسلمان حاضر در صحرای عرفات؛ سخنان و انجام 
رسالت رسول خدا (ص) را ند کردند و پیغمبر (ص) سفارش کرد این 
مطالب را افراد حاضر وقتی به شهر و دیار خود بر گشتند به دیگران هم 
برسانند.» ۱ 

پیامبر (ص) در «منی» و پس از ان هم سخنرانی‌ها و مطالبی برای 


همراهان بیان داشته است, اما چیزی که دل همراهان, را غم‌آلود ساخته, 
ان جمله رسول خداست: 

«در این مکان دیگر مرا نخواهید دید!» 

از سوی دیگر یک گروه چهارده نفری از کفار و منافقین هم در صدد قتل 
پیامبر (ص) برمی‌ایند و می‌خواهند به وسیله اب مسموم. یا رم دادن شتر 
ان حضرت در کوه‌ها؛ وجود نازنینش را از میان بردارند که با عنایت خداوند 
موفق نمی‌شوند. (557) 

ال اما هه ناه ندشن ازع وی ماخ (ص) ۲ 
همراهان و همه حاجیان مکه را ترک ۱ وطن ر پیش 
می‌گيرند. در بازگشت. در سر هر کسی سودائی است. اما 1 ِ 
آینده می‌اندیشد, او برای امت بسیار زحمت کشیده و شدیدا نگران ۳ 
قران کریم مسئله دلسوزی و عشق و علاقه پیامبر به اسلام و امت 
مسلمان را با تعبیرٍ «... عزیز علیه ما عنتم, حریص علیکم بالمومنین رئوف 
رحیم» (558) بیان فرموده است. ۲ 

وجود رسول خدا| رحمنت است, ناراحتی اینده امت بر قلب او تین 
می کند و برای نجات و آسایش امت حرص شدید و تلاش فراوان دارد. 
رسول خدا, برای پس از خود و آینده اسلام عزیز نگران است. او هیچگاه 
امت را بدونر سرپرست نمی‌گذاشت. در سال هفتم هجرت هم که برای 
شبز کت در جنی خیبر موقتا ضدیته را ترک می گفت: 

«سباع بن عرفطه غفاری» را جانشین قرار داد. (559) 

در سال نهم هجرت نیز وقتی برای «جنگ تبوک» رفت. علی (ع) را به 
جانشینی خود در مدینه نز کزور اما پس از سفر ابدی 5 
خود, برای امت اسلامی چه باید کرد؟ 

کاروان عظیم حجی که مکه را ترک گفته به سوی مدینه به راه خود ادامه 
می‌دهد. چند روزی راه را پشت سر گذاشته و آهنگ درای (560) کاروان 
در فضا در هم می‌پیچد. آفتاتجون. اتیتن بر لخته.ستنگها و ماهورها می‌بارد 
و چهره های زنان و مردانی را که در رکاب پیامبر (ص) حج گزارده‌اند و 
اکنون رنج سفر را بر خود هموار می‌کنند, می‌سوزاند. 

اصل مسئله جانشینی پیامبر (ص) به عنوان استمرار رسالت؛ برای خود آن 
حضرت روشن است. زیرا| خداوند از قبل تکلیف را مشخص کرده و آبه 
تبلیغ هم بدان گواهی می‌د هد بلکه مشکل در شیوه و زمان تعیین موضوع 
جانشینی است که ناگاه اطرافیان رسول خدا مشاهده می کنند, چهره او 
برافروخته می‌ شود انقلاب روحی به او دست می‌دهد و عرق از پیشانی 
بلندش بر رخسار سرازیر می‌گردد. 

اینجا سرزمین پهناور «جحفه» است. 

در بخشی از دامنه آن گودال شرف ۳۹ قرار دارد, که به آن «عدیر» گفته 


می‌شود. نزدیک ظهر روز هیجدهم ذیحجه سال دهم هجرت است و سابقه 
اثار و علائم وحی که به پیامبر (ص) نازل می‌شد. برای یاران و اطرافیان. 
سابقه شناخته شده بود. 

به همین دلیل وقتی آن حالت را در وجود نازنین رسول کراهتن اسلام 
فتشاهده کروندنا اشارم اوشترش را خوابانتدنی تقمه اسمانی شربرستدم 
است: 

آنکه ۳ بر تو نازل گردیده, ابلاغ کن. اگر چنین نکنی رسالت الهی 
را انجام نداده‌ای, بیم نداشته بش خداوند نو را از مردم حفظ هی کند: 
(561) 

کاروان متوقف شد و چه جای مناسبی! سر سه راهی مدینه و مصر و 
عراق, اگر جای دیگر می‌شد, مصریان و عراقیان بی‌خبر جدا می‌شدند . 
اینجا «غدیر خم» است ... همان از گودال اب وضو گرفتند و در ان دامنه 
بای اهر اسان طس راساعای سین ها فا رسد 
دستور پیامبر (ص) افرادی را که لد رفته بودند بازگرداندند و دنباله‌روهای 
قافله هم سر رسیدند و توقف کردند, در دامنه غدیر جمعیت انبوهی تا 
یکصد و بیست هزار نفر گرد آمده است. 

پیغعمبر (ص) می‌خواهد سخنرانی کند و پیام مهمی را ابلاغ نماید. از جهاز 
شترها منبر بلندی ساختند را آن قرار گرفت و به سخنرانی 
پرداخت. تقریبا مضمون سخنرانی «عرفات» تکرار شد و افرادی که در 
نقطه‌های مختلف ان دریای جمعیت زن و مرد مستقر شده بودند, همه 
مطالب رسول خدا| را به گوش همگان می‌رسأندند. 

پیامبر (ص) حمد و ثنای الهی را انجام داد, از حاضران برای رسالت و 
ولایت خویش اقرارهای متعدد گرفت و آنگاه در حالی که ۹ (ع) را بر 
بالای منبر نزد خود, یک پله پائین‌تر قرار داده بود, فرمود: 

«ای مردم! 

اس تسه ای ای آن یه با وت رن 
فریاد برداشتند: 

«همین‌طور است, ای رسول خدا.» 

آنگاه رسول خدا| (ص) ادامه داد: 

«من کنت مولاه. فهذا علی مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.» 
(562) 

هر کس من مولای او هستم. اين علی (ع) هم مولای اوست. 

خدایا! 

دوست ندار آنکة علی (ع) را دوست بدارد و دشمن بدار, با ان که با علی 
(ع و یرو ۱ 


سخنرانی رسول خدا (ص) که با فاصله و شمرده صورت می‌گرفت و احیانا 
افراد در آن میان سوالهاتی هم می‌کردند, حدود چهار ساعت طول کشید و 
افرادی که لب به «حجرالاسود» گذاشته و عموماً در زمزم حرم جان 
شسته و صفای «صفا» را به جان خریده بودند, آن را استماع کردند! 

در صحرای سوزان «غدیر» شور و حال بهشتی بوده و در خیمه خلافت 
علی (ع), که سه روز در آن سرزمین برافراشته بود. شکوه و جلال 
مقدسی موج می‌زد. هلهله شادی در فضا اوج می‌گرفت و افراد دسته 
دسته بدان وارد می‌شدند و ضمن تبریک. دست علی (ع) را به بیعت 
از افراد سرشناسی که جلوتر از دیگران تبریک گفتند و بپعت کردند, 
عبدالله بن قحافه (ابوبکر), عمر به خطاب, طلحه بن عبدالله. زبیر بن 
و بن عباس را می‌توان نام برد, که ابوبکر و عمر در حالی که 
دست علی (ع) ۳ در دست گرفته بودند, می‌گفتند: 

«به به, ای پسر ابوطالب. به تو تبریک می گوئیم, که مولای هر مرد و زن 
مسلمان شده‌ای.» (563) 

آنگاه هم که خطابه پیامبر (ص). به پایان می‌رسید و موضوع مهم خلافت 
علی:(ع) تنبیت مق کر دید آبه.قرآن تال نفند 

«امروز کافران از اينکه به دین شما زیانی رسانند, مایوش گردیدند. شما 
از آنان نتر سید؛ از من بیم به دل داشته باشید, امروز دین شما را به سر 
حد کمال رساندم و نعمت خویش را , بر شما تمام کردم و اسلام را به 
عنوان بهترین آئین برگزیدم.» (564) 

سرانجام کاروان عظیم یکصد و بیست هزار نفری که مدت سه شبانه روز 
در «عدیر خم»> توقف نموده بود؛ پس از اينکه بةه تلعمت والای ولایت و 
امامت دست یافت به صورت گروههای مختلف راهی دیار خود گردیدند. 
رسول خدا (ص) با یک دنیا شادی فریاد برداشت: 

«یوم غدیر خم, افضل اعیاد امتی ...» (565) 

روز عید غدیر خم, از بهترین عیدهای امت من است. 


رحلت رسول اکرم (ص) 


اشاره 


اخرین لحظات عمر پیامبر (ص) و حالات حضرت زهرا (س) 

اضطراب و دلهره سراسر «مدینه» را فراگرفته بود. 

یاران پيامبر با دیدخانی اشکبار .و دلهاتی: آکنده ی دور خانه پیامبر گرد 
آمدم بودند, تا از سترانجام بیماری. بیامبر اکام شوند:. گزارشهائی که از 
داخل خانه به بیرون می ر سید از وخامت وضع مزاجی آن حضرت حکایت 
می‌کرد و هر نوع امید به بهبودی را از بين می‌برد و مطمئن می‌ساخت که 
جز ساعاتی چند. از آخرین شعله‌های نشاط زندگی پیامبر باقی نمانده 
است. 

گروهی از یاران آن حضرت علاقمند بودند که از نزدیک رهبر عالیقدر خود 
را زیارت کنند, ولی وخامت وضع پیامبر اجازه نصی داد در اطاقی که وی در 
آن بستری گردیده بود؛ جز اهل‌بیت وی, کسی رفت و آمد کند. 

دختر گرامی و یگانه یادگار پیامبر. فاطمه (س): در کنار بستر پدر نشسته 
بود و بر چهره نورانی او نظاره می‌کرد. او مشاهده می‌نمود که عرق مرگ, 
به سان دانه‌های مروارید, از پیشانی و صورت پدرش سرازیر می‌گردد. 
زهرا (س), با قلبی فشرده و دیدگانی پر از اشک و گلوی گرفته. شعر زیر 
را که از قرو 96 ۵ ابوطالب (ع) درباره پیامبر (ص) عالیقدر بود, زمزمه 
می‌کرد و می 

و آبیض پستسفقی الغمام بوجهه مال ایتامی عصمه للارامل 

جهره روشنی که به احترام آن؛ باران از ابر درخواست می‌شود. شخصیتی 
که پناهگاه پتیمان و نگهبانان بیوه زنان است. 

ور آیزن هنگام, پیامبر دیدگان خود را گشود و با صدای آهسته به دختر خود 
فرمود: 

این شعری است که ابوطالب درباره‌ی من سروده است؛ ولی شایسته 
است به جای آن, آیه زیر را تلاوت نمائید: 

«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم 
علی اعاکه ی لب علی. کیت ی بر ال میا و میحر 
الشاکرین» (566) 

محمد پیامبر خدا است و پیش از او پیامبرانی آمده‌انة و رفته‌اند. آپا هر گاه 
او فوت کند و يا کشته شود به آئین گذشتگان خود باز.می کرذید؟ 

هر کس به آتین گذشتگان خود باز گردد خدا را ضرر نمی‌رساند و خداوند 
سیاسگزاران را پاداش می‌دهد. (567) 


پیامبر (ص) با دختر خود سخن می‌گوید: 


تجربه نشان می‌دهد که عواطف در شخصیتهای بزرگ, بر اثر تراکم افکار و 
فعالیتهای زیاد. نسبت به فرزندان خود کم فروغ ردو زیرا اهداف 
بزرگ و افکار جهانی, آنچنان آنان را به خود مشغول می‌سازد که دیگر 
عاطفه و علاقه به فرزندان. مجالی برای بروز و ظهور نمی‌یابد؛ ولی 
شخصیتهای ور ی معنوی و روحانی از این قاعده مستتنی هستند. انان با 
داشتن بزرگترین اهداف و ایده‌های جهانی و مشاغل روزافزون, روح ۳ 
فان بر ی دنه که جرانت یی کته آنها داز کفسفت دییر با باز 
نمی‌دارد. 

علاقه پیامبر به یگانه فرزند خود, از عالیترین تجلی عواطف انسانی بود تا 
آنجا که پیامبر هیچگاه بدون وداع با دختر خود. مسافرت نمی‌کرد و هنگام 
مراجعت از سفر قبل از همه به دیدن او می‌شتافت. در ی 0 
خود, از وی احترام شایسته‌ای به عمل می‌آورد و به پاران خود می‌فرمود: 
«فاطمه پاره تن من است. 

خشنودی وی خشنودی من و خشم او خشم من است». (568) 

دیدار زهرا, او را به یاد پاکترین و عطوفترین زنان جهان. «خدیجه» 
می‌انداخت که در راه هدف مقدس شوهر, به سختیهای عجیبی تن داد و 
تروتت و.شکتت خود را در آن راه.نذل نمود. 

در تمام روزهایی که پیامبر بسنری ی فاطمه (س) در کنار بستر پیامبر 
نشینکه و لخظه‌ای از آمدور تمی‌شند, تا کاة بامی نهوختر کود اشاره نموه 
که با او سخن بگوید. دختر پیامبر قدری خم شد و سر را تزدیک بیامیر آورر: 
آنگاه پیأمبر با او به طور آهسته سخن گفت. کسانی که در کنار بستر پیامبر 
بودند. از حقیقت گفتگوی آنها آگاه نشدند. وقتی سخن پیامبر به پایان 
رسید» زهر| سخت گریست و سپلاب اشی از دیدگان او جاری گردید. ولی 
مقارن همین وضع, پیامبر بار دیگر به او اشاره نمود و آهسته با او سخن 
گفت. این بار زهرا با چهره‌ای با قیافه‌ای خندان و لبان پر تبسم سر 
برداشت. 

وجود این دو حالت متضاد در وقت مقارن. حضار را به تعجب واداشت. 

آنان از دختر پیامبر خواستند که از حقیقت گفتار پیامبر آگاهشان سازد. 
زهرا فرمود: 

من راز رسول خدا را فاش نمی‌کنم. 

پس از درگذشت پیامبر (ص)؛ زهرا (س) روی اصرار «عایشه», آنان را از 
حقیقت ماجرا آگاه ساخت و فرمود: 

پدرم در نخستین بار مرا از مرگ خود مطلع نمود و اظهار کرد که من از 


این بیماری بهبودی نمی‌پابم. برای همین جهت به من گربه و ناله دست 
داد, ولی بار دیگر به من گفت که تو نخستین کسی هستی که از اهل‌بیت 
من, به من ملحق می‌شوی. اين خبر به من نشاط و سرور بخشید, فهمیدم 
که پس از اندکی به پدر ملحق می‌گردم. در آخرین لحظه‌های زندگی, 
چشمان خود را باز کرد و گفت: 

برادرم را صدا بزنید تا بياید در کنار بستر من بنشیند. همه فهمیدند 
مقصودش علی (ع) است. 

علی (ع) در کنار بستر وی نشست, ولی احساس کرد که پیامبر (ص) 
می‌خواهد از بستر برخیزد. علی (ع) پیامبر (ص) را از بستر بلند نمود و به 
سینه خود تکیه داد. (569) 

چیزی نگذشت که علائم احتضار, در وجود شریف ایند مد 

شخصی از ابن عباس پرسید, پیامبر (ص) در اغوش چه کسی جان سپرد. 
پیامبر گرامی (ص) در حالی که سر او در آغوش علی (ع) بود, جان سپرد. 
همان شخص افزود که عايشه مدعی است که سر پیامبر (ص) بر سینه او 
بود که جان سپرد. ابن عباس گفته او را تکذیب کرد و گفت: 

پیامبر (ص) در آغوش علی (ع) جان داد. و علی و برادر من, فضل او را 
غسل دادند. (570) 

امير مومنان (ع), در یکی از خطبه‌های خود به این مطلب تصریح کرده 
می‌فر ماید: 

را یه ای سرت ۰ و لقد ولیت غسله و 
الملائکه اعوانی». (571) 

پیامبر (ص) در حالی که سر او بر سینه من بود, قبض روح شد. من او را 
در حالی که فرشتگان مرا یاری و کمک می‌کردند. غسل دادم. 

گروهی از محدثان نقل می‌کنند که: 

آخرین جمله‌ای که پیامبر (ص) در آخرین لحظات زندگی خود فرمود, 
جمله‌ی «لا, مع الرفیق الاعلی» بوده است. 

گویا فرشته وحی او را در موقع قبض روح مخیر ساخته است که بهبودی 
یابد و بار دیگر , به این جهان و تس 
با کساتی کدی آنه رشن مق نها اش رم شوه وله رشن کنر 

«فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و ی و الشهداء و 
الصالحین و حسن . أولتک رفیقا» (572) 

انا با کسانی هستند که خداوند به آنها نعمت بخشیده: از پیامبران و 
صدیقان و شهیدان و صالحان و اینها چه نیکو دوستان و رفیقانی هستند. 
پیامبر این جمله را فرم و نان و نام نم وی هر اضاد. (573) 


قمفافقه آن رسول‌الله (ص) فا فا مه انته فمبار ها قکت, کم مارا 
وص ‌ ٩‏ ۰ 


قالت: 

سارنی فاخبرنی بموته فبکیت. ثم سارنی فاخبرنی انی اول من یتبعه من 
اهله فضحکت و فی روایه اخری: ثم سارنی ثانیه و اخبرنی انی سیده نساء 
اهل الجنه فضحکت. (574) 

عايشه می‌گوید: ۲ 

رسول خدا در ساعات آخر عمرش حضرت فاطمه را به حضورش فراخواند 
و لحظاتی به نجوا و صحبت محرمانه پرداخت» من از دور دیدم که حضرت 
فاطمه (س) نخست گریه کرد و سیس خندید. من از این کار تعجب کرده و 
از دختر پیامبر (ص) پرسیدم: 

پا فاطمه! 

با پیامبر خدا چه صحبتی کردید که اول گریه کردی و سپس خندیدی؟ 

او از فاش کردن موضوع مذاکره خودداری کرد ولی پس از رحلت پیامبر 
خدا| (ص) جچون از وی دوباره خواستم که آن را 0 فرمودند: 

پدرم در مرحله نخست. از رحلت خود به من خبر داد و لذا گریه کردم, ولی 
سپس به من فرمود: 

اولین کسی که از خانواده‌ام به من ملحق می‌ شود نو هستی؛ لذا خنده 
نمودم. در یک روایت دیگر فرمودند: 

تو سیده و سرور زنان اهل بهشتی و از این جهت خوشحال شدم. 


رحلت نبی مکرم اسلام (ص) 


بر طبق روایات مشهور میان محدئین شیعه, رحلت رسول خدا (ص) در 
روز دوشنبه بیست , و هشتم ماه صفر اتفاق افتاد, ولی مشهور نزد اهل 
سنت آن است که آن مصیبت بزرگ در روز دوازدهم ریبع‌الاول واقع شد و 
در آن موقغ شضت و سه.سال, از عمر شریی آن خضرت گذشته بود:. ۳ 
و چون امیرالمومنین (ع) طبق وصیت رسول خدا (ص) خواست بدن آن 
حضرت را غسل دهد, فضل بن عباس را طلبید تا به او کمک کند و بدو 
دستور داد چشمان خود را ببندد و آب به دست علی (ع) بدهد و بدین 
ترئیب علی ام رورا ملد و حوط و کقن کرد تسس به ابیت بر 
او نماز خواند, آنگاه از خانه بیرون آمده و رو به مردم کرد و ؟ 

را سر ات ان 
که کته مان مسر آم صاه اند مس اد آساه ان اد ان نی 
عبدالمطلب شخصی را به نزد ابوعبیده جراح که برای مردم مکه قبر 
می‌کند فرستاد تا او کار حفر قبر آن حضرت را به عهده گیرد و در همان 
اتاقی که پیغمبر (ص) از دنیا رفته بود قبری حفر کرده و همانجا آن حضرت 
را دفن کردند. 

و چون هنگام دفن شد انصار مدینه از پشت خانه صدا زدند: 

یا علی برای خدا حق ما را نیز در اين روز فراموش نکن و اجازه بده تا یکی 
از ما نیز در دفن رسول خدا شرکت جوید و ما نیز از اين افتخار سهم و 
نصیبی بیریم. علی (ع) اجازه داد اوس بن خولی - که یکی از شرکت 
کنندگان در جنگ بدر و از بزرگان قبیله بنی‌عوف بود - در مراسم دفن آن 
حضرت شرکت جوید و چون اوس بن خولی به داخل خانه آمد علی (ع) بدو 
فرمود. 

- تو در میان قبر برو و علی (ع) جنازه رسول خدا (ص) را برداشته بر 
دست او نهاد و اوس جنازه را در قبر نهاد و چون روی زمین قبر قرار 
گرفت بدو فرمود: 

اکنون بیرون ای, سپس خود امیرالمومنین (ع) داخل قبر شد و بند کفن را 
از طرف سر باز کرد و گونه مبارک رسول خدا (ص) را روی خاک نهاد و 
لحد چیده خاک روی قبر ریختند و بدین ترتیب با یک دنیا اندوه و غم بدن 
مطهر رسول خدا (ص) را در خاک دفن کردند. 


نشست ۱ سفبار در سفیفه بنی‌ساعده 


جون رسول ِ (ص) رحلت فر مود, انصار در سقیفه بنی‌ساعده جمع 
شدند و 

پداسیر (صو) از دنب برفت: سعد بن عباده به پسرش قیس يا یکی دیگر از 
پسران خود گفت: 

من به علت بیماری نمی‌توانم سخن خود را به اطلاع مردم برسانم, تو 1 
سخن مرا گوش بده و با صدای بلند برای مردم ۲ 
سعد سخن می‌گفت و پسرش می‌شنید و با صدای بلند تکرار می‌کرد تا به 
4 از جمله سخنان او پس از حمد و ثنای الهی این 


1 شما را سابقه‌ای در دین و فضیلتی در اسلام است که برای هیچ 
قبیله‌ای در عرب نیست. رسول خدا (ص) ده سال و اندی میان قوم خویش 
درنگ کرد و آنان را به پرستش خداوند رحمان و دور افکندن بتها فراخواند. 
از قوم او جز گروهی اندک ایمان نیاوردند و به خدا سوگند! 

نمی‌توانستند از رسول خدا (ص) حمایت کنند و دین او را قدرت بخشند 
و دشنمنانش را از آه دور سازند. تا انکه خداوند برای شما بهترین فضیلت 
را اراده فرمود و کرامت را بهتما ارژاتی:داشت: و شما را به آیین خود 
ِِ گردانید و ایمان به خود و فرستاده‌اش م4 قوی ساختن دین خود و 
جهاد با دشمنانش را برای شما روزی کرد. شما بودید سخت‌ترین مردم 
نسبت به آنهایی که از دین او سرپیچی کردند و از دیگران بر دشمن او 
سنگین‌تر بودید, ۳ سرانجام خواه‌ناخواه فرمان 1 را پذیر| ندید و 
دوردستان هم با خضوع و فروتنی سر تسلیم فرود اوردند و خداوند وعده 
خویش را برای پیامبرتان اورد و اعراب در مقابل شمشیرهای شما رام 
شدند, انگاه خداوند تعالی او را بمیراند در حالی که رسول خدا (ص) از 
شما راضی و دیده‌اش به شما روشن بود, اینک استوار بر این حکومت 
دست يازید که شما از همه مردم بر آن سزاوارترید. 
آنان خملکین پاسخ دادند: ۱ 
که سخن و اندیشه‌ی تو صحیح است و ما از انچه تو فرمان دهی سرپیچی 
نخواهیم کرد و تو را عهده‌دار این حکومت می‌کنيم که برای ما بسنده‌ای و 
مومنان شایسته نیز به آن راضی هستند. 
سپس در میان خود گفتگو کردند و گفتند: 
اگر مهاجران قریش این را نیذیرند و بگویند ما مهاجران و نخستین یاران 
پیامبر (ص) و عشیره و دوستان او هستیم و به چه دلیلی پس از رحلت او 
در خصوص حکومت با ما ستیزه می‌کنید؟ چه باید کرد؟ 


گروهی از انصار گفتند؛ 

در این صورت خواهیم گفت امیری از ما و امیری از شما باشد و به هیچ 
کاری غیر از آن هرگز رضایت 7 اب ۳ 
رساندن (به رسول خدا) همانند حق ایشان در هجچرت است. 

در کتاب خدا آنچه برای ایشان آمده است برای ما نیز آمده است و هر 
فضیلتی زا که بوای, خود شمارتنن کنیت‌فا هم تظیر آن را یرای خود بر 
و 
خواهیم ؟ 

امیری از ما و امیری از شما. 

سعد بن عباده ؟ 

انن ان نی از 

در این زمان ابوبکر به اتفاق همراهان خود عمر و ابوعبیده در سقیفه 
حاضر و به دقت گفتگوی انصار را زیر نظر داشتند. عمر برخاست تا سخن 
بگوید و شرایط را برای ابوبکر مهیا کند. او نگران بود (ابوبکر) از گفتن 
برخی از مسائل خودداری کند. چون عمر اراده سخن کرد ابوبکر او را از 
کلام بازداشت و گفت: 

آرام بگیر, سخنان مرا گوش کن و پس از سخنان من آنچه را در نظرت 
رسید بگو. 

ابوبکر پس از تشهد گفت: 

همأنا خداوند (جل تناه) محمد را با هدایت و دین حق مبعوت فر مود, 7 
مردم را به اسلام فراخواند, دلها و اندیشه‌هایمان ما را بر آنچه ما را بر 

فرا که ۶و متوجه کرد فا کوخ مسلمانان 7 
و وان ی روا ی ۲ ی سول ند 
و گزیده‌ترین اعراب از لحاظ نژاد و نسب هستیم, هیچ قبیله‌ای در عرب 
نیست مگر اینکه قریش را بر آن و در آن حق ولادت است, شما هم انصار 
خدایید و شما رسول خدا را یاری دادید. وانگهی شما وزیران و یاوران 
پیامبر (ص) هستید و بر طبق فرمانی که در کتاب خدا امده است برادران 
ما و شریکهای ما در دين و در هر خیری که در ان باشیم. هستید و 
محبوبترین و گرامی‌ترین مردم نسبت به ما بوده و هستید سزاوارترین 
مردم به قضای خداوند و شایسته‌ترین افرادی هستید که به آنچه تزور د کار 
به برادران مهاجر شما ارزانی فرموده تسلیم باشید و سزاوارترین مردم 
هستید که به نها رشک نبرید. شما کسانی هستید که با وجود نیازمندی و 
درویشی خود ایثار کردید و مهاجران را بر خود ترجیح دادید, بنابراین باید 
چنان باشید که شکست و آشفتگی این دین به دست شما نباشد. اینک شما 
را قرا می‌غوانم کدنا ابوعنیده جرا با عم بسعت. کنید. که:من, از آن»ذو 
برای 1 و خشنودم و هر دو را برای ان شایسته 


می‌دانم. 

عمر و ابوعبیده هر دو پاسخ دادند: 

هیچکس از مردم را سزاوار نیست که برتر از تو و حاکم بر تو باشد, که تو 
پا رغار و نفر دومی, وانگهی پیامبر خدا تو را به نماز گزاردن فرمان داده 
است, بنابراین تو سزاوارترین مردم برای حکومت هستی. 

انصار گفتند: 

به خدا سوگند! 

ما نسبت به چیزی که خداوند برای شما ارزانی بدارد رشک نمی‌بريیم و 
حسد نمی‌ورزیم و در نظر ما هیچکس محبوبتر و بیش از شما مورد رضایت 
ما نیست, ولی ما در مورد آیندم و انجة ان اضر ون بف بفد قصکن است تفا 
بیفتد بیمناک هستیم و از آن می‌ترسیم که بر این حکومت کسی چیره شود 
که نه از ما باشد و نه از شما. اک او شرا مردی از خودتان را حاکم 
کنید ما راضی خواهیم بود و بیعت می‌کنیم مشتروظ بر آنکه چون او 
درگذشت مردی از انصار را به حکومت انتخاب کنید و پس از اينکه او 
درگذشت مردی دیگر از مهاجر را ای که امت 
پایدار است. این گونه رفتار شود و این کار در امت مجمد (ص) به عدالت 
نزدیکتر و شایسته‌تر است. 

هیچ یک از انصار بیم آن را نخواهد داشت که مورد بی‌مهری قریش قرار 
گیرد و او را فرو (پست) گیرند و هیچ قریشی نیز بیم آن را نخواهد داشت 
که مورد بی‌مهری انصار قرار گیرد و او را فرو گیرند. 

ابویکر برخاست و گفت: ۲ 

ام سول شرا شم مات میت ی ان سای ان اد 
که دین پدران خود را رها کنند. با او مخالفت و ستیز کردند و خداوند 
مهاجران نخستین را از مان قوم رسول خدا به آنان اختصاص داد که او را 
تصدیق کنند و به او ایمان آور ند و با او فواساه کنند و با وجود آزار 
شدیدی که قوم بر آنان داشتند همراه ی و با 
فراوان دشمنان خود هراس نداشته باشند, بنابر بن. ان گروه مهاجران؛ 
نخستین کسانی هستند که خدا را در زمين 1 
ایمان ورن به رسول خدایند. دیگر اينکه آنان دوستان عترت او و 
0 مردم برای حکومت پس از او هستند و در این مورد هیچکس 
جز ستمگر با آنها ستیز نمی‌کند و پس از مهاجران هیچ‌کس از حیث فضل و 
پیشگامی در اسلام همانند شما بیست,؛ ما امیران خواهیم بود و شما 
وزیران بدون رایزنی با شما و بی‌اطلاع شما هیچ کاری نخواهیم کرد. 

حباب بن منذر اظهار داشت: 

ای گروه انصار, دستها و قدرت خود را برای خویش نگه دارید که همه 
خر رز‌شاه اما شفته مهن کستا خی و انا وه شکالفت با.سضفا زا 


نخواهد داشت و مردم جز به فرمان شما نخواهند بود. 

شما مردمی هستید که (رسول خدا (ص) را) پناه و یاری دادید و هجرت 
(او) به سوی شما صورت گرفت و شما صاحب خانه و اهل ایمانید. 

به خدا سوگند! 

که خداوند آشکارا جز در حضور و در سرزمین شما پرستش نشده است و 
نماز جز در مساجد شما , به جماعت برگزار نشد و ایمان جز در یناه 
شمشیرهای شما شناخته نشده است. اینک کار خود را برای خویشتن 
بازدارید و اکق تندیر فننده در آن ضورته: میرن ان ها و افبری ار ایشان 


که که ره و ی و همانا عرب هرگز رضایت نخواهد داد که 
شما را به امیری خود قبول کند, حال آنکه پیامبرشان از قبیله دیگری غیر از 
شتحاشته فا عران ب از اینکه حکومت را , به افرادی واگذار کنند که پیامبری 
هم در بین آنها بوده و ولی امر از آنان بوده است, ممانعت نخواهند کرد و 
اه 
دست است و دلیل روشن با کسی که ستیز کند داریم. 

چه کسی می‌خواهد با ما در مورد میراث محمد (ص) و حکومت او دشمنی 
کند؟ حال انکه ما دوستان نزدیک و عشیره او هستیم, مگر کسی که به 
باطل درآویزد و به گناه گرایش یابد و خویشتن را به درماندگی و نابودی 
دراندازد. 

چون عمر خاموش شد حباب برخاست و گفت: 

ای گروه انصار! 

سخن این مرد و یارانش را گوش نکنید که در آن صورت بهره شما را از 
حکومت خواهند ربود و اگر آنچه به ایشان پيشنهاد کردید, نپذیر فتند آنان را 
از سرزمین خود برانید و خود عهده‌دار حکومت بر ایشان باشید که از همه 
بر ان سزاوارترید و در پناه شمشیرهای شما کسانی که در مقابل این دین 
سر فرود نمی‌آوردند, تسلیم شدند و (اسلام را) پذیرفتند. من خردمندی 
فبستم. که این از راخ اه بهره برر و مردی کاردیده و آزموده‌ام. اگر هم 
می‌خواهید کار را به حال نخست برگردانيم, به خدا سوگند! 

هیچ‌کس سخن و پيشنهاد مرا رد نخواهد کرد مگر آنکه بینی او را با شمشیر 
درهم کوبم. 

پس از حباب؛ ابوعبیده برخاست و گفت: 

ای گروه انصار! 

اولین رن کننده نباشید. سپس بشیر بن سعد خزرجی که از بزرگان 


قبیله خزرج بود و از هماهنگی انصار برای امیری سعد بن عباده دچار 
حسادت شده بود» برخاست و گفت: 

ای گروه انصار هرچند که ما دارای سابقه هستیم, ولی ما از اسلام و جهاد 
خود, چیزی جز رضایت و خشنودی پروردگار خود و فرمانبرداری از پیامبر 
خویش نخواسته‌ايم و شایسته ما نیست که با سابقه‌ی خود بر مردم فزونی 
طلبیم و چیرگی را جستجو کنیم و بدنبال یافتن ما بازای دنیایی باشیم. 
همانا محمد (ص) مردی از قریش است و قوم او به میراث و حکومت او 
سزاوارترند, خدا نکند که با آنان در این کار ستیز کنم, شما نیز از خدا 
رسد با آنان اعلافت نکش 


فرصت شکار ابوبکر 
و 


اینگ عمر و آبوعبیده حاضر هستند, با هر کدام که می‌خواهید بیعت کنید. 

عمر و ابوعبیده گفتند: 

به خدا سوگند! 

هرگز عهده‌دار حکومت بر تو نخواهیم شد که تو برترین مهاجران و نفر دوم 

و جانشین رسول خدا در نمازی و نماز برترین کار دین است., دست بگشای 

تا با تو بیعت کنیم. 

ابوبکر بدون درنگ دست خود را دراز کرد و چون عمر و ابوعبیده خواستند 

با او بیعت کنند. بشیر بن سعد بر آن دو پیشی گرفت و با ابوبکر بیعت کرد. 

حباب بن منذر با مشاهده بیعت بیشر, خطاب به وی ؟ 

نافرمانی تو را بر این عمل ناشایسته واداشت و به خدا| ۳ 

چیزی جز رشک و حسادت بر پسر عمویت تو را وادار به این کار نکرد. 

زمانی که اوسیان دیدند بزرگی از بزرگان خزرج با ابوبکر بیعت کرد, اسید 

سعد بن عباده و اينکه مبادا او به حکومت دست ابد با ابوبکر بیعت کرد و 

چون اسید بیعت کرد همه افراد قبیله اوس با ابوبکر بیعت کردند. 

سعد بن عیاده را که بیمار بود به خانه‌اش بردند و او آن روز و پس از آن اژ 

بیعت خودداری کرد. عمر قصد کرد : تا وی را به اجبار وادار به بیعت کند. اما 
به او گفته شد که اين کار را نکند؛ زیرا اگر او (سعد بن عباده) کشته شود 

تنز خعت ین که و او به قتل نمی‌رسد مگر آنکه تقاط افراد خانواده اش 

که شود و آ ان کشت تمی‌شوت گر اک با هه قزر خانخگ شور ر 

وا اس و ای ها اه و و 

صورت کار تباه می‌شود. 

و و ی یب به طریقی 

هدایت کرد که برنامه‌ریزان و دستهای آشکار و پنهان کودتا آراده کرده 

بودند. 

به راستی موضوع چه بود؟ 

آا اساس اما ایا مایم ای که محارم 

قرار داشت؟ 

آیا احساس وظیفه شرعی پدید آورنده و ادامه دهنده ماجرای سقیفه 

بنی‌ساعده بود؟ 

به دی سار تگرآن سم جوانتی ند که اما فافرخای هه راید 


وجود آوردند؟ 

آیا نمی‌توان این احتمال را طرح و مورد کنکاش قرار داد که انصار 
ناخواسته مخری بزناهه‌هایی شدند که «یحر انا سست.: برده بهدهدایت: ان 
همت گمارده بودند و پیدایش چنان اجتماعی را متضمن منافع فردی و 
گروهی خود می‌دانستند؟ 

چه علت و رابطه‌ای بین اقدام خودسرانه‌ی انصار برای ضدیت با مهاجران 
بی‌اطلاع گذاشتن مهاجران حاضر در مسجد و خاندان بنی‌هاشم توسط 
ابوبکر و عمر از سوی دیگرر می‌تواند وجود داشته باشد؟ 

اگر فتنه سقیفه بنی‌ساعده آنچنان بزرگ بود که ابوبکر و عمر و ابوعبیده را 
اون ان ساعات حساس از تجهیز رسول خدا (ص) بازداشت و به سوی 
کانون توطئه کشاند, ایا برای خاموش کردن شعله‌های فتنه, نیازی به 
حضور علی (ع) که کلید مشکلات اساسی اسلام و پیامبر (ص) بود و 
همچنین سایر بزرگان مهاجران نبود؟ 


دقتی در ماجرای سقیفه 


بار دیگر به سفیفه بنی‌ساعده باز خوو تن و با دقت بینشتری ماجرا| را 
بررسی کنیم. 

1 - سعد بن عباده در اجتماع انصار دعوی حکومت و هوای جانشینی پیامبر 
(ص) را در سر دارد, در حالی که قادر به رساندن سخنان خود به مردم 
تست وه یهار انخان بر ۱ و غلبه کرده است که حتی از رسیدگی به امور 
خود نان اه ار میهد شاسن را سسط یکی ار بش ان یه 
گوش حاضران برساند. 

2 - مردمی که در صحنه سقیفه حاضر شده‌اند, در اوج هیجان و احساس.: 
بزرگان خود را شایسته و لایق امر حکومت می‌دانند (ویژگی چنین جمعیتی 
که حقی جعلی را با احساس و عاطفه‌ای هیجانی تعقیب می‌کند, عدم تعقل 
و تفه سمدانه است . آهادعی‌دم عضی آملیه به طو خاخمانی. ‏ 
است. اجتماعی که تابعیت خرد و فرمان عقل را نیذیرفت و دلخوش به 
حقوقی که من غیر حق برای خود قایل است به هیجان و احساس گرفتار 
شد؛ د ز. کرو لحظه‌ها تحت تصرف شخص و پا گروه برنامه‌داری قرار 
می‌گیرد که عوامل مقثر بر عاطفه را به خوبی بشناسد) 

+ او کر مره ام ۲ اطا انار اجاعا ضار بووین سای 
و ای از ی و 
سفقیفه می‌روند و در اجتماع انصار حضور پیدا ضاو کنند: 

4 - در فرصتی مناسب ابوبکر رشته‌ی کلام را به دست می‌گیرد, ابتدا به 
ذکر فضایل مهاجران می‌پردازد و سپس بدون آن کت شانفتدم: ۳ 
برای امر خلافت به رسمیت بشناسد, سابقه و جهاد و افتخارات مدنی آنها 
را برشمرد و متعاقباً با ذکر خویشاوندی مهاجران با رسول خدا و تخصیص 
مقاحران. اولنه ها وا ان همه بالاتر میرن دانشت کیعه کرفت. که ما 
اميرانيم و شما وزیران. ‏ 

بیانات ابوبکر اگر با هماهنگی قبلی نبوده باشد, بسیار هنرمندانه و دقیق 
است. 

او مانند یک روان‌شناس کار آزموده ابتدا با جریان روحی مخاطبانش همراه 
شد. و با ,ذکر فضایل. غبر قابل انکاز اتضار که پيوننشه. به آنها عباهات 
هی کرت عش نو تارهای روا ی اهارا فروتضاند و قلوب آنان را ختان 
به تصرف خود درآورد که چاره‌ای جز اعتراف به فضیلت مهاجران برای 
اتضار ناقی تعانو. انضاف: این افتت. که انفیکر در باشهة انضار هرحه کفت: 
زاشت کفت؛ تبرا هم فضرلهای اتصار غیر :فایل انکار و هم ادفاشان بن 


ای با مس یی اسان ۱ 
او بدون اساسا مات انصاه دا رها واه کی اما داش 
ند با ذکر این مطلب که بعد از مهاجران اولیه کسی به منزلت شما 
نمی رسد به بف آنها تفهيم کرد که راه خطا پیش گرفته‌اند و پس از تمجید و 
تعارف مقام وزارت را برای انصار أثبات کرد. ابوبکر با عباراتی ظریف روح 
و روان انصار را به استخدام خود گرفت و به شکلی کاملا حساب شده با 
تخصیص مهاجران اولیه انصار را از سایر مهاجران برتر شمرد و با اين کار 
از یک سو از عصبیت و کینه‌توزی انصار کاست و از سوی دیگر با آرام 
کردن روحیات سرکش مردم نتیجه‌ای را که خود می‌خواست گرفت, , ضمن 
اینکه وعده وزارت نیز اثری تسکینی و موقت داشت که آنها را در غفلت 
فرو برد و بعدها نیز هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید. 
5 - حباب بن منذر اگر چه سخنان خود را محکم آغاز کرد. اما در پایان جز 
شکست خورده‌ای بیش نبود, زیرا با گفتن امیری از ما و امیری از شما 
عملا باب نقادی و استدلال و اعتراض را بر ضد خود گشود. 
6 - عمر بن الخطاب وارد عمل می‌شود و دوستی ی 
خدا| را به عنوان امتیاز مهاجران مورد تاکید قرار می‌د هد و معارضان با 
عشره ی تا فش را اخرادی باظل ۵ ای چم یام عرفی قی کید لخرتای 
بیان عمر او را در مقام یک مدعی تا مدا در مقابل انصار قرار می‌دهد. 
7 او تیا فراشت کال جر ماجرا سفه انضان را ان 
کروان مجترم» اما زیاده‌خواه در جایگاه یک طرف دعوا و عمر را به عنوان 
مدعی العموم مهاجر در سوی دیگر دعوا قرار داده و زیرکانه خود را در 
منصب حکم مرضی‌آلطرفین در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد, سپس 
ی ی و 

- اختلاف ریشه‌دار قبایل اوس و خزرج که محصول طبیعی رفتار و کردار 
ِِ شده ابوبکر بود آشکار و حسادت بشیر بن سعد موجب مخالفت 
اسید بن حضیر و تمامی اوسیان با سعد بن عباده می‌شود. 
9 - عمر و ابوعبیده تعارف آبی بکر را در خصوص تصدی حکومت به او 
برمی‌گردانند و ابوبکر بدون لحظه‌ای تامل علی‌رغم تعارفهای پیشین دست 
خود را برای پذیرش بیعت عمر و ابوعبیده به سوی آنها دراز می‌کند, اما 
اس انب جهرن ان قهاحن موی یه انجام باعت تلود سین 
۳ سفیعفه 1 به استثنای ان ین افراد اعم از قبابل 
انصار و مهاجران حاضر در سقیفه غافلگیر و درمانده می‌شوند, به نحوی 
که تاراحتی و.بزیشاتی: آن. هیچگاه از ده بزرکان انها.پا ک تشد. 


پیاضیر رض ا هنن خی ناد که لین و رسای اصتانن فا منوت 
کردن امیرالموّمنین مرا به امر خداوند در روز غدیر خم حاضر بودند. 
آن.حظرت یه فردص سر داد که من کست .ب آنان او خم‌دسان.ضاخت 
اختیارنزم ونبه. ایشان,دسنوز داد که حاضران به غاییان پزسانند: 

(فز آرمزوزر) شیاطین و مریدان از اصحاب ابلیس رو به او کردند و گفتند: 
«اين امت, مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شد‌اند و دیگر تو و ما را بر 
اینان راهی نیست. چرا که پناه و اهام بعد از پیامبز شان به. آنان شناسانده 
شد؟». 

ابلیس غمگین و محزون رفت. 

امیرالممنین (ع) فرمود: 

بعد از آن پیامبر (ص) به من خبر داد و فرمود: ۱ 

مردم در سقیفه بنی‌ساعده با ابوبکر بیعت می‌کنند بعد از انکه با حق ما و 
دلیل ما استدلال کنند. سیس به مسجد می‌آیند و اب 
من با او بیعت خواهد کرد ابلیس است که به صورت پیر مرد سالخورده با / 
پیشانی پینه بسته چنین و چنان خواهد گفت. 

سیس خارج می‌ شود و اصحاب و شیاطین و ابلیس‌هایش را جمع می کند. 
آنان به سجده می‌افتند و می‌گویند: 

«ای آقای ماء ای بزرگ ماء تو بودی که آدم را از بهشت بیرون کردی»! 
(انانفن غی وید 

۰ پیامبرشان گمراه نشدند؟ 


ان اه دای ندارم؟ 

کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچه خداوند و پیامبرش درباره اطاعت او 
دستور داده بودند, ترک کردند». 

و این همان قول خداوند تعالی است که: 

و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المومنین» (576) 
«آبلیس کار خود را به نا درست نشان داد و آنان به چز گروهی از 
مومنین او را متابعت کردند». 


ایجاد شیعه و سنی 


هاخواهان فسروان ی( ی ای رل کت[ ری بش 
پیغمبر اکرم (ص) و صحابه و مسلمانان داشت. مسلم می‌داشتند که 
و ی را را من وه 
ظواهر اوضاع و احوال نیز, جز حوادثي که در روزهای بیماری پیامیر (ص) 
به ظهور پیوست, نظر انان را تایید می‌کرد. 

ولی برخلاف انتظار انان درست. در حالی که پیامبر اکرم (ص) رحلت 
فرمود و هنوز جسد مطهرش دفن نشده بود و اهل‌بیت (ع) و عده‌ای از 
صحابه سرگرم لوازم سوگواری و تجهیزاتی بودند که خبر یافتند. عده‌ای 
دیگر که بعدا اکثریت را بردند, با کمال عجله و بی‌انکه با اهل‌بیت و 
خویشاوندان پیامبر اکرم (ص) و هوادارانشان. مشورت کنند و حتی کمترین 
اطلاعی بدهند, از پیش خود, در قيافه خیرخواهی برای مسلمانان در محلی 
به نام سقیفه خلیفه معین نمودند و علی (ع) و یارانش را در برابر کاری 
انجام شده قرار داده‌اند. علی ءع( و هواداران او مانند؛ عباس.: زبیر, 
سلمان. ابوذر. مقداد و عمار پس از فراغ از دفن پیامبر (ص و اطلاع از 
جریان امر در مقام انتقاد بزآهده به خلافت انتخابی و کارگردانان آرخ: 
اعتراض نموده, اجتماعاتی نیز کردند. ولی پاسخ شنیدند که صلاح 
مسلمانان در همین بود. 

این انتقاد و اعتراف بود که اقلیتی را از اکثربت جدا کرد و پیروان علی (ع) 
را به همین نام (شیعه علی (ع)) به جامعه شناسانید و دستگاه خلافت نیز 
به مقتضای سیاست وقت مراقب بود که اقلیت نامبرده به این نام معروف 
نشود و جامعه به دو دسته اقلیت و اکثریت منقسم نگردد, بلکه خلافت را 
اجماعی می‌شمردند و معترض را متخلف از جماعت مسلمانان می‌نامیدند 
و گاهی با تعبیرات زشت دیگر یاد می‌کردند. (577) 


اتقعاله فزرهنگین 


آنچه. بر ای همه مسلم است و به حدیت منواتر ثابت شده بسن از رسول 
خدا (ص) باید حاکم بر سرنوشت سیاسی موّمنین و جامعه اسلامی علی 
بن آبی طالب (ع) باشد. ولی جریانهای نهان و اشکار و دوست و دشمن با 
تشکیل سقیفه, یکی از تاریکترین دورانهای صدر اسلام را رقم زد, دوره‌ای 
که موجب شد حضور امام معصوم در صحنه جامعه و در امور سیاسی و 
اقتصادی و نظامی دچار محدودیت و در نهایت ظاهری و قی‌تانیو. کردد او 
این حاصل شوم سقیفه بود که در یک کلام می‌توان گفت دیانت از سیاست 
تفکیک شد و یک ارتداد اجتماعی پیش آمد و همین نقطه شروع یک 
دگرگونی و ارتجاع فرهنگی و به عبارتی استحاله فرهنگی و باز گرداندن 
مردم از اهداف و خواسته‌های خدائی پیامبر بزرگوار اسلام بود. 
حضرت زهرا| (س) در خطبه‌ها و بیانات خود به تعدادی از عوامل این 
استحاله فرهنگی اشاره می‌کند. 
در کتاب تحلیل حوادث ناگوار زندگانی حضرت زهرا (س) در یک جمع‌بندی 
که با استفاده از خطبه‌های فاطمه زهرا (س) صورت گرفته به اين عوامل 
اشاره می‌ شود. 
1 - فانی حرتم بعدالبیان. (سرگردانی و اضطراب) 
2 - ظهرت فیکم حسکه النفاق. (نفاق و دوروتی) 

- الا تقاتلون قوما نکثوا ايمانهم. (سکوت و بی‌تفاوتی) 
4 - و نکصتم بعد الاقدام. (پیمان‌شکنی) 
5 - تفرون من القتال. (ترک جهاد و مبارزه) 
6 - فقبحا لفلول الحد. (ترس و زبونی) ۱ ۲ 
ی ی 
8 - و ما الذی نقموا من ابی الحسن. (ترک حمایت از رهبر معصوم) و 
انزوای رهبری) 
9 - ما هذه الغمیزه فی حقی. (از دست دادن روح شهادت‌طلبی) 
ای را ها 
1 - افحکم الجاهلیه یبغون؟ (بی‌وفائی) 


زمینه‌سازی حوادث کربلا 


مفضل به حضرت امام صادق (ع) عرض کرد: 
ای مولای من! 
اشک ریختن را چه ثوابی است؟ 
فرمود: 
در صورتی که به خاطر فردی بر حقر اشک ریخته شود, ثوابی بی‌شمار 
دارد. مفضل مدتی طولانی گریه کرد و گفت ای پسر رسول خدا (ص), روز 
انتقام‌گیری شما از روز سختی و اندوهتان بزرگتر است. 
0 فرمود: 

" ولی هیچ روزی همچون روز محنت و اندوه ما در کربلا نیست هر چند روز 
سفیفه و سوزاندن در خانه امیرالمومنین ع( و (ع) و فاطمه (س) 
و زینب و ام کلثوم و فضه و کشتن محسن با ضرب لگد بزرگتر و وحشتناکتر 
و تلخ‌تر است. زیرا آن روز اصل و ريشه روز عذاب است. 
و حضرت فرمود: 
در روز قیامت حضرت خدیجه (س) و فاطمه بنت اسد که جده‌های محسن 
(ع می‌باشند او را در حالی که خون‌آلود است با خود ی آ وود نو و به همراه 
انا آمهاتت وه انه.عصتهای اور کم دض ان الم اند و اسساه 
بنت عمیس فریاد زنان و شیون‌کنان دستهایشان را بر صورتها کوبیده 
موهای سر را پریشان می‌کنند و فرشتگان آنان را با بالهایشان می‌پوشانند 
و مادرش حضرت فاطمه (س) گربه می کند و فریاد می ز ند و می کوید: 
هذا یومکم الذی توعدون. (جبرییل از طرف) محسن فریاد می‌زند و 
می‌گوید: 
من ستمدیده‌ام و یاری می‌جویمر رسول خدا (ص) محسن را روی دست 
گرفته او را بالا به سوی آسمان نگه می‌دارد و می‌فرماید: 
ای خدای من و ای مولای من! 
ما به خاطر تو در دنیا صبر و بردباری کردیم و امروز روزی است که هر 
کس هر کار خوبی را که انجام داده حاضر و هر کار بدی را که انجام داده, 
ور ففایل: خود میسن و اه هی کند. که ای کات یر بین او و بین کار بدی که 
انجام داده, فاصله‌ای بس دور می‌بود. (579) 
در کتاب فرهنگ عاشورا| در این ارتباظ خنین. امه است: 
دید جریان شناسانه در حوادث. ريشه حادثه عاشورا را در انحراف نخستین 
در رهبری حکومت می‌بیند که در (سقیفه بنی‌ساعده) اتفاق افتاد. اگر 
جمعی از امت پیامبر, نیم قرن پس از رحلت رسول‌اللهم (ص) در کربلا 
فرزند رسول‌الله (ص) را شهید کردند, زميینه آن حوادت گتشه و عصب 


خلافت و تصدی آل ابوسفیان نسبت به حکومت اسلامی و کنار زدن اثئمه 
(ع) از ولایت و رهبری بود. 

از این رو در زیارت عاشورا کسانی لعن می‌شوند 

که آغا زگر ظلم بر اهل‌بیت پیامبر (ص) و بنیانگذار ستم به ذریه رسول خدا 
(ص) بودند و نیز کسانی که به آن ستم نخست راضی شدند, همکاری با 
سکوت کردند و زمینه‌ساز آن بودند, تا انجا که برای جنگ با عترت پیامبر 
((ص), تمکین کردند: 

لعن الله امه اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت و لعن الله 
امه دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها و لعن 
الله امه قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم ... 

در ماجرای کربلاء همه انان که از اغاز. اهل‌بیت (ع) را از صحنه اجتماعی و 
که بر کشتن او گرد آمدند و همراهی و متابعت کردند. شریکند. اين نکته در 
جای دیگر زیارت عاشورا مطرح است: ۱ 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال محمد و اخر تابع له علی ذلک. 
اللیم ال العضانه ا‌ ات ای معاعت و ات و ات ی 
قنله, اللهم العنهم جمیعا. 

توطثه سقیفه, تلاشی از سوی شرکت شکست خورده در جبهه‌های بدر و 
احد و حنین بود, ۳ دوباره به سیادت جاهلی خود برسند و سفیانیان 
کوشیدند انتقام کشته‌های خود را از ال پیامبر (ص). از طریق سلطه یافتن 
بر خلافت و تار و مار کردن بنی‌هاشم و عترت رسول (ص) بگیرند. طرح 
شورا و بیعت تاختکین سقیفه, ظاهری فریبنده برای اعمال آن سیاست 
بود. 

به قول نیر تبریزی: 

کانکه طرح بیعت شورا فکند 

خود همانجا طرح عاشورا فکند 

چرخ در پثرب رها کرد از کمان 

تیر کاندر نینوا شد بر نشان 

هواداران سقیفه, در سپاه کوفه بودند. امام حسین (ع) روز عاشورا با بدن 
مجروج» انان را «شیعیان ال ابی سفیان» خطاب کرد که نه دین داشتند نه 
حریت. ی ی 
با چوبی که در دست داشت بر لبهای آن سر مطهر می‌زد و می؟ 

یوم بیوم بدر! ۳ 
یزید بن معاویه نیز پس از کشتن امام (ع) و سرمستی از پیروزی بر آن 
حضرت., در پیش چشم فرزندان او که به اسارت در کاخ او برده شده 
بودند, ارزو کرد که کاش نیاکان کشته شده‌اش در بدر, زنده بودند و به 


پزید می‌گفتند: «دستت درد نکند» 

کشتن حسین (ع) و یارانش را در مقابل کشته‌های بدر دانست. منکر وحی 
و نزول جبرئیل شد و گفت اگر از ال احمد (ص) انتقام نگیرم. از نسل 
حضرت زینب (س) با خطاب یابن الطلقاء به يزید. اشاره به نیاکان مشرک 
او کرد, که در فتح مکه, پیامبر (ص) ازادشان کرد. 

آمامشجاد (ع) نیز به برید گفت: 

جد من _علی بن ابی طالب (ع) در جنگ بدر و احد و احزاب پرچمدار 
زتیتو لاله بود اما پدر و جد تو پرچمدار کفار بودند. کربلا صحنه تجدید 
اه را فان ار مان رتسا ین 
را که میراث رسول خدا بود و غاصبانه به دست دشمن افتاد بر ضد عترت 
رسول به کار گرفتند و اين از شگفتیهای تاریخ است. 

سیدالشهدء (ع) در خطابه خویش در عاشورا| به سیاه کوفه چنین فرمود: 
تس را که ها نان دایم لیم ما تن کوديه و نم وهی عا 
شمشیر کشیدید و آتشی را که بر دشمنان پشما و ما افروخته بودیم بر خود 
ما افروختید و با دشمنان خدا بر ضد اولیاءاللّه همدست شدید!» 

فشحذتم علینا سیفا کان فی ایدینا و حششتم علینا نارا اضرمناها علی 
عدوکم و عدونا ...و در تقل دیگر: سللتم علینا سیفا فی رقابنا و حششتم 
علینا نارالفتن ... فاصبحتم البا علی اولیائکم و یدا علیهم لاعدائکم. 

ایا این همان سخن ابوبکر بن عربی نیست که حسین (ع) به شمشیر جدش 
ان حسینا قتل بسیف جده؟ 

تیری را که عمر سعد صبح عاشورا به سوی اردوی حسینی رها می‌کند و 
تیری را که حرمله بر گلوی علی اصغر (ع) می‌زند, تیری نیست که در 
سقیفه رها شد و بر قلب پیامبر نشست؟ 

و آیا آن تیر, بر حنجره اصغر نشست يا بر جگر دین فرود آمد؟ 

چه خوب و عمیق دریافته و سروده است مرحوم ایه‌الله کمیانی: 

فما رماه اذ رماه حرمله و انما رماه من مهد له 

سح وی ی ی 

اگر واقعه شوم سقیفه نبود هرگز جنایتهای بعدی که اوج آن در عاشورا بود 
پیش نمی‌آمد و مسیر تاریخ اسلام و شیعه به گونه دیگری بود. (580) 


مرحوم شیخ صدوق به سند خود از ابن عباس نقل می‌کند که در حضور 
امیر مقمنان علی (ع) (در زمان خلافتش) سخن از جریان خلافت (بعد از 
رسول خدا تا ان زمان) به میان آمد. سخن مشروح زیر را فرمود, (که ما 
آن را از نهح‌البلاغه در اینجا فی‌آوزیم) که ترجمه‌اشن چنین است: 

سوگند به خدا فلانی (ابوبکر) ردای خلافت را بر تن کرد, در حالی که به 
نیکی می‌دانست من در گردش درآوردن حکومت اسلامی همانند محور 
سنگهای آسیا هستم (که آسیا بدون آن نمی‌چرخد) او می‌دانست که سیلها 
و چشمه‌های علم و کمال از دامن کوهسار وجودم, جریان دارد و پرندگان 
بلند پرواز را پارای وصول به افکار بلند من نیست. 

پس من ردای خلافت را رها ساختم و دامنم را از آن پیچیدم و کنار رفتم, 
در حالی که در اين فکر فرورفته بودم که با دست تنها (بدون یاور) برای 
گرفتن حقی قیام کنم و يا اينکه در محیط خفقان و ظلمی که ایجاد کرده 
بودند. صبر کنم, محیطی که پیران را فر سوده و جوانان را پیر و مردان با 
ایمان را تا آخر عمر. رنجیده و اندوهگین می‌سازد. 

سرانجام دیدم صبر و بردباری به عقل و خرد نزدیکتر است, از این رو راه 
صبر و استقامت را برگزیدم. ولی مانند کسی بودم که «و فی این قَذیّ و 
فی الحلق شَجا»: خاشاک, چشم او را پر کرده و استخوان, گلوگیرش شده 
است, با چشم خود می‌دیدم که میراثم را به غارت می‌برند, تا اينکه اوّلی 
از دنیا رفت و بعد از خودش خلافت را به دوّمی (پسر خطاب) سپرد. 

در اینجا امام علی (ع) به قول اعشی شاعر فتمل شند که. قت کوید: 

شتان ما یی عَلی گورها یوم حیان آخی جابر (581) 

«که چه بسیار بین دیروز و امروز, فرق است! امروز بر کوهان شتر 
سوارم و گرفتار سختی هستم, ولی در گذشته که با حیّان برادر جابر بودم 
ی تن 

شگفتا! 


او (ابوبکر) که در حیات خود از مردم می‌خواست عدرش را بخواهند, (و با 
وجود من بیعتش را فسخ کنند) خودش هنگام مرگ عروس خلافت را برای 
دیگری عقد کرد و این دو نفر . .. خلافت را مانند دو پستان شیر میان خود 
11:۹ ر کسی قرار داد که انسانی سخت خشن و 
تندخو و پر اشتباه و پوزش‌طلب بود. ۱ 

کسی رئیس خلافت شد که همانند شتر سرکش بود که اگر ساربان او 
مهارش را سخت نگه دارد و رها نکند, بینی شتر پاره می‌شود و اگر او را 
آزاد بگذارد در پرتگاه هلاکت بیفتد, سوگند به خدا مردم در زمان او (عمر) 


به اشتباه افتادند و در راه راست گام ننهادند و از حق دوری جسنند, پس 
من در این مذت (ده سال و شش ماه) راه بردباری و شکیبائی را پیش 
گرفتم, تا او نیز از دنیا رفت؛: , در روزهای آخر زندگیش, خلافت را در میان 
جماعتی (شوری) قرار داد و مرا به پندارش یکی از آنها نمود, به راستی 
پنامسیه ختا از این شورامچه وفت و که‌مرایا آنقا هماشنه می کرد ند که 
اکنون مرا در ردیف آنها قرار دهند, ولی باز هم کوتاه آمدم و صبر کردم و 
رورا اما خاضی شنم عضی از انیا زشعه ماه انمهحاطی کروار »را 

من از من روی بر تافت و دیگری (عبدالژحمن تیوه خواهر مادری عثمان, 
به ۱ خویشی با عثمان) خویشاوندی را مقذم داشت و آن دو نفر دیگر 
(طلحه و زبیر) نیز به خاطر جهاتی که ذکرش خوشایند نیست, به راه دیگر 
رفتند و در نتیجه سومی (عثمان) برنده شد و زمام امور خلافت را بدست 
گرفت. او همانند شتر پر خور و شکم برآمده, تصمیمی جز آنباشتن 
بیت‌المال و خوردن ان نداشت, تتشکان پدرش به همکاریش برخاستند, آنها 
همچون شتران گرسنه‌ای که بهاران به سوی علفزار هجوم می‌برند و با 
حرص عجیبی گیاهان را می‌خور ند برای بلعیدن اموال خدا دست از آستتین 
برآوردند. سرانجام بافته‌هایش برای (استحکام خلافت) پنبه شد و کردار 
ناشایستش, کارش را تباه ساخت. 


خلافت را از کوههای بلند رسالت و پایه‌های نبوت و محل نزول روو‌الامین 
با وحی مبین و از عالمان اگاه و حاذق در امر دنیا و دین به کجا کشاندند. 
بدانید که این زیان آشکار است. 

از ابو الحسن (علی (ع)) چه چیزی را نمی‌پسندیدند؟ 

به خدا قسم, ناراضی بودند از صلابت شمشیرش و بی‌پروائی او از مرگش 
و شدت حمله‌هایش و برخوردهای عبرت‌آموز او در جنگ و از تبحر او در 
کتاب خداوند و غضب او در امر | 

چه کسی رآ به جای علی (ع) انتخاب کردند؟! 

به خدا سوگند. اگر از گرفتن ی آن را به او (علی (ع)) 
سپرده بود خودداری می‌کردند با او انس می‌گرفت و آنان را چنان به 
آرامی سیر می‌داد که محل بستن مهار را زخمی نکند و حرکت دهنده آن 
خسته نشود و سواره آن به اضطراب نیفتد. و آنان را بر سر آبی فراوان و 
گوارا و زلال و وسیع می‌پُرد که آب آن از دو طرف نهر لبریز باشد و دو 
سوی آن گلآلود شود وه انان تا ان آندا سیراب بیرون_ قی‌آفرد: شنت کال 
کة برای انان سیر این را بسندیده. است: ولی.خود از آن. استفادم. نمی کرد 
مگر به قدر رفع عطش سیراب و دفع شدت گرسنگی. (582) 

و اگر خلافت را به او می‌سپردند برکات اتسار و زمین بر آنان گشوده 
می‌شد؛ ولی نان از حق روی گردانيدند, پس به زودی خداوند نان را به 
آنچه برای خود کسب کرده‌اند مواخذه می‌نماید و کسانی که ظلم نمودند 
بخ وی نس آم آنحه کست کرجهاندته آنان می‌رد و تسا تقد مان جسته 
عاقبتی شوند. 


هان, بیا و بشنو. و تا زنده‌ای روزگار امر عجیبی را به تو نشان خواهد داد! 
و اگر تعجب کنی بدان که همین حادثه تو را به تعجب واداشته است! 

به کدام سو روی آوردند؟! 

و به کدام تکیه گاه اتکا نمودند؟! 

و به کدام پایه اعتماد نمودند؟! 

و به کدام دستاویز چنگ زدند؟! 

و بر ضد کدامین ذریه اقدام کردند و بر آنان چیره شدند؟! 

و برای چه کسی انتخاب کردند و برای چه کسی رها نمودند؟! 

چه بد سرپرستی و چه بد دوستانی! 

و برای ظالمین چه بد جایگزینی است. 

به خدا سوگند پس ماندگان را به جای پیشتازان و ترسوی نادان را به جای 
دلیر آگاه و فرومایگان را , نم جاه معتمدان خود قرار دادند. بینی‌شان بر 
خاک مالیده باد و پشیمان شوند قومی که فان می کنند کار درستی انجام 
می‌دهند. بدانید که انان مفسدند ولی خود نمی‌دانند. 

وای بر انان! 

خود هدایت نیافته, مکر انکة هدایت شود؟ 

شما را چه شده است؟! چگونه حکم می‌کنید؟! 


خسارت امت با غصب حق علی (ع) 


بدانید قسم به لا یزالی خداوند, هم‌اکنون فتنه باردار شده است! پس زمان 
کوتاهی منتظر بمانید تا ثمره‌اش ظاهر گردد. انگاه از آن کاسه‌ای لبریز از 
خون تازه و سم تلخ کشنده بنوشید. آنگاه است که اهل باطل زیان می‌کنند 
و ایتدخان از تتبخه آنخه پیشیتیان بایه گذارده‌اتد آکاه: می‌تشنوند. 

بیس خبال خمع را راخت. کنید و قلب خود را برای نزول فتنه قوی کنید و 
ها زارت وه رها سر 
مرج دائمی و عمومی و زورگوئی ظالمین که اموال عمومی را غارت 
می‌کند و برای شما چیز کمی باقی می‌گذارد و جمع شما را درو کرده و 
نابود می‌نماید. 

افسوس بر شما! 

چگونه خواهید بود هنگامی که دچار سر در گمی می‌شوید؟ 

آیا حق را به زور به شما بقبولانیم در حالی که خودتان مایل نیستید؟! 


جنایات منافقین پس از تسلیت رحلت پیامبر (ص) 


نقل علامه مجلسی [آاز زبان عمر 


علامه مجلسی عهد نامه‌ای از خلیفه دوم برای معاویه در بحارالانوار آورده 
که ماجرای خود را با زهرا (س) در ان حکایت کرده است. 

از جمله در ان آمده: 

«به خانه علی آمدم تا مگر او را به زبانی بیرون کشم. کنيزک فضٌّه که به 
او گفتم: ِ 

اجماع کرده‌اند؛ گفت: 


این را فراموش کن و به او بگو بیرون آید و الا داخل می‌شویم و او را به 
اکراه بیرون مي‌اوریم. 

فاطمه بیرون آمد. 

پشت در ایستاد و گفت: 

ای گمراهان دروغگو؛ چه می‌گویید و چه می‌خواهید؟ 

گفتم؛ 


فاطمه! 
۹ ۰ : 
گفتم پسر عمویت را چه شده که تو را برای پاسخ فرستاده و خودش پشت 


پرده نشسته است؟ 
ای شقی! طغیان تو مرا بیرون آورد و حجت را بر تو تمام کرد .. 


این ای ها وان را از تصرف یرفن کم وه لین نیو رون 
بیاید. 
گفت مورد احترام ما نیستی, عمر! مرا از حزب شیطان می‌ترسانی؟ در 


اگر علی نیاید, هیزم می‌آورم و خانه را به روی ساکنانش آتش می‌زنم و 
اه ات ار اه اه ۱ 
گرفتم و زدم. به خالد بن ولید گفتم: ۱ 

تو با مردان هیزم فراهم کنید. خودم خانه را آتش می‌زنم. 

تا مه کم 


ای دشمن خدا و دشمن رسول او و دشمن امیرالمومنین. فاطمه دستهای 
خود را پشت در گذاشت تا مرا از باز کردن در بازدارد خواستم در را باز 
کنم. نتوانستم. 

پس با تازیانه به دستهایش زدم چنانکه دردش گرفت و من صدای ناله و 
گریه‌اش را می‌شنیدم. نزدیک بود که نرم شوم و از دم در بازگردم, اما 
کینه‌های علی و حرص او به خون دلیران عرب را به یاد آوردم . 

پس لگدی به در زدم که فاطمه شکمش را ,: ی 3 
پنهان شده بود. 

چنان فریاد زد که گمان کردم که فریادش مدینه را زیر و رو کرد شنیدم که 


پدر! یا رسول‌اللّه! 

این گونه با حبیبه و دخترت رفتار می‌شود؟ 

آه فصٌه! 

مرا بگیر که به خدا قسم جنین داخل شکمم کشته شد. و شنیدم که او را 
درد زایمان گرفته است. 

او به دیوار تکیه داده بود. 

در را به داخل راندم و داخل شدم. به گونه‌ای در مقابلم ایستاد که جلوی 
دیدم را گرفت. از روی مقنعه چنان به گونه‌اش سیلی زدم که گوشواره‌اش 
کنده شد و روی زمین افتاد. 

علی بیرون امد. 1 

چون احساس کردم که می‌اید, به سرعت بیرون دویدم و به خالد و قنفذ و 
کسانی که با ان دو بودند» گفتم: 

از خطر بزرگی نجات پیدا کردم». 

در روایت دیگری آمده: 

«جنایت بزرگی مرتکب شدم و اینک بر خودم ایمن نیستم. اين علی است 
که از خانه بیرون آمده. همه با هم طاقت او را نداریم 

علی بیرون امد. ٍ 5 

فاطمه دستانش را به سر برد تا ان را باز کند و از انچه به او رسیده بود, 
از خدای بزرگ استغاثه کند. علی. پیراهنش را روی فاطمه انداخت و به او 
گفت: 


دختر رسول خدا! 

خداوند پدرت را برای جهانیان رحمت فرستاده است. پس تو نیز ای سرور 
زنان! برای این خلق نگون‌بخت رحمت باش نه عذاب. درد زایمانش سخت 
شند. وارد خانه شد و جنینی را سقط کرد که علی او را محسن نامید. 
جمعیتی زیاد فراهم کردم نه برای مقابله با علی بلکه قلبم به آنان محکم 
شود. امدم و او را که در محاصره قرار داشت.؛ از خانه اش بیرون آوردم : 


چه کاری بود که با فاطمه کردی؟!». (583) 


نقل مفضل از امام صادق (ع) 


مفصّل حدیثی از امام صادق (ع) روایت کرده که از امام حجّت (عج) و 
رجعت برخی مردگان سخن می‌گوید. از جمله در این روایت امه 

«زدن سلمان فارسی, آففتن زدن در خانه امیرالمومنین, فاطمه, حسن و 
حسین (ع) بر رویشان و تازیانه زدن به دستان صدیقه کبری فاطمه (س) و 
شکم او و سقط محسن ... و جمع هیزم, انباشت ان کنار در برای آتش 
دق خانه آمپوالموشین. قاطمه حسن. خسن و رنه آم‌کلتوم: قصه: 
ی ی ی 


وای بر تو عمر! 
اه یه اش ی و ی 
۹۹ ی( 


ی 

در این روایت د آمده: 

«قنفذ دستش را وارد خانه کرد تا در را باز کند و عمر با تازیانه چنان به 
بازوی زهرا (س) زد که همچون بازوبند روی بازویش حلقه زد و لگدی به 
در کوبید که به شکم فاطمه (س) خورد در حالی محسن را شش ماهه در 
شکم داشت و سقط شدن محسن و هجوم عمر, قنفذ, خالد بن ولید. سیلی 
زدن به زهرا (س) چنانکه کفشهوا ردان شکسی: فاطمه (س) بلند بلند 
می‌گریست. گفت: 

پدر! وا رسول‌الله! 

دخترت فاطمه را تکذیب می‌کنند, او را می‌زنند و فرزندش را در شکمش 
می کشند». 

در اثر لگدی که به شکم او زدند و راندن در. درد زایمان گرفت و 
محسن را سقط کرد. (584) 


ماع انم از سا ی ها زاس 


حضرت زهرا (س): ٍ ٍ ٍ 
«هیزم زیادی بر در خانه ما جمع کردند و اتش اوردند که خانه ما را اتش 
بزنند. 9 در ایستادم و آنان را 8 و پدرم سوگند دادم که دست از 
گرفت و به بازویم زد چنانکه همچون بازویند به دور بازویم حلقه زد. . یس 
لگدی به در زد و آن را به طرف من راند. من که آبستن بودم, به روی در 
افتادم. آتش شعله می‌کشید و صورتم را ی طداختت:. سپس چنان مرا 
سیلی زد که گوشواره‌ام از گوشم کنده شد و مرا درد زایمان گرفت و 
محسن پف کاخ را کشته به دنا آوردم». (585) 


سلیم بن قیس این قضیه را از سلمان و عبداللّه بن عباس روایت می‌کند 


دیس از تسا ایک ادها مصال علی فرتانند اطاعان اسر یه 
نزدشان بیاید. عمر غضبناکی برجست و خالد بن ولید و قنفذ را صدا زد و 
دستور داد که هیزم و اتن بیاورند. سپس راه افتاد تا به در خانه علی 
رسید. فاطمه (س) پشت در نشسته بود. 

پس از وفات رسول خدا (ص) سرش را می‌بست و جسمش نحیف و لاغر 
شده بود. 

عمر در زد. سپس ندا داد: 

اس وا نز 

صضی وا سا کت رما را شا خیومای رف کی ۱ 


در را باز کن و الأً خانه را به رویتان آتش می‌زنیم. 
فاطمه گفت: 

عمر! از خداوند عزوجل پروا نداری, در خانه‌ام بر من وارد می‌شوی و بر 
من هجوم می‌آوری؟! 

عمر حاضر نشد برگردد. آتش خواست و در را آتش زد. در سوخت. پس 
عمر آن را به داخل راند. فاطمه به سوی او آمد و فریاد کشید: 

پدرا با رسول‌الله ۷:۰ (586) 


نقل شیخ مفید» 


در زه‌ایت شخ مفید آمده؛ 

عمر بن خطاب, قنفذ را فرستاد و به او گفت: 

آنان را از خانه بیرون کن. اگر خارج شدند که شدند و الا هیز مها را بر در 
خانه‌اش جمع کن و به آنان بگو: . _ 

اگر بیرون نيایند. خانه را به رویشان آتش خواهی زد. 

سپس خودش همراه جماعتی از جمله مغیره بن شعبه ثقفی و سالم غلام 
ابوحذیفه راه افتاد تا به در خانه علی (ع) رسیدند. ندا داد: 

فاطمه دختر رسول خدا! 

کسانی را که به خانه‌ات متوسل شده‌اند, بیرون کن تا در آنچه. مسلمانان 
در آن داخل شده‌اند, داخل شوند و الا - به خدا قسم - آنان زا آنتفن می زنم. 
این حدیث مشهور است. (587) 

ور یک.ستو. تیک ادخ 

وقتی ما انوبکر بیفت نفد علی و زیر نزه عاطفه می آمدند وبا آو خشورت 
می‌ کردند. سپس به دنبال کارشان می ر فتند. این خبر به گوش عمر رسید. 
نزد فاطمه آمد و گفت: 

«دختر رسول خدا! 

به خدا قسم, احدی از خلق از پدرت برایم دوست داشتنی‌تر نیست. 

به خدا قسم این مانع من نمی‌شود که اگر این افراد نزد تو گرد آیتد: 
دستور دهم که در را به رویشان اتش زنند. چون عمر بیرون رفت., انان نزد 
فاطمه آمدند. 

گفت: 

می‌دانید که عمر نزد من آمد و به خدا سوگند خورد که اگر بازگشتيد, در را 
بة زفتتان ات غو اه زد 

به خدا قسم که او به آنچه سوگند یاد کرده, عمل خواهد کرد. پس با 
کامیابی پراکنده شوید و خوب بیندیشید ... از نزدش پراکنده شدند و تا 
بیعت نکردند. نزدش باز نگشتند». (588) 

ملاحظه: وی از آتش زدن در سخن می‌گوید نه خانه و این چیزی است که 
بدان عمل شد. 

عمر: «چون به در خانه رسیدیم و فاطمه (س) آنها را دید در را به 
رویشان بست. او شک نداشت که بدون اجازه اش کسی وارد نخواهد شد. 
عمر لگدی به در زد و آن را که از شاخه خرما بود, شکست. سپس وارد 
خانه شدند و علی را ریسمان به گردن بیرون بردند». (589) 

پیامبر (ص) در وصیت خود به علی (ع) درباره فاطمه (س) فرمود: 


اتش بزند, وای بر کسی که دوست او را اذیت کند و وای بر کسی که او را 
به زحمت اندازد و با او بجنگد ..». 


نقل فیض کاشانی» 


فیض کاشانی: 

». سپس عمر جماعتی از طلقاء و منافقان را گرد آوردو با آنان به متزل 
یر المامتن ۱ اد 

چون با در بسته مواجه شد, فریاد کشید: 

علی! 

بیرون بیا که خلیفه رسول خدا تو را می‌خواند. 

در را برایشان باز نکزدند. هیزم آهردند و دم در گذاشتند و آتش آوزدند که 
ابا اش نت عمر فریاد کشید: 

به خدا قسم, اکر خر را بان نکنيد آن‌را آتش.فی‌زتیم: 

چون فاطمه دانست که خانه‌اشن را انش می‌زنتوه برخاست. هدر را بان 
کرد. پیش از انکه با انان روبه‌رو شود او را پرت کردند و فاطمه پشت در 
پنهان شد. 

سپس به امیرالمومنین (ع) که روی فرشش نشسته بود, پورش بردند و 
دورش جمع شدند و گریبانش را گرفته به زور بیرون آوردند و کشان 
کشان به مسجد بردند. 

فاطمه بین آنان و شوهرش حائل شد و گفت: 

به خدا سوگند. نمی‌گذارم که پسر عمویم را به ستم بکشید. وای بر شما! 
چه زود در حق ما اهل‌بیت به خدا و رسول او خیانت کردید. و حالی که 
ی 
خداوند متعال فر 

«قل لا اسئلکم ِ اجراً الا الموده فی القربی». (590) 

بیشتر مردم علی (ع) را به خاطر فاطمه (س) رها کردند. عمر به قنفذ 
فرمان داد که او را با تازیانه بزند. قنفذ با تازیانه به پشت و پهلوی فاطمه 
زد چنانکه او را سخت رنجور ساخت و اثر آن در جسم شریفش باقی ماند. 
همین ضربت قویترین سبب سقط او بود که رسول خدا (ص) او را محسن 
نامیده بود ...» (591) 

و امیرالموّمنین (ع) را به مسجد بردند و در برابر ابوبکر نگه داشتند. 
فاطمه خود را به او رساند تا مر او را از دستشان رها سازد ولی 
نتوانست. پس به سوی قبر پدرش رفت و به ان اشاره کرد ۰ (592) 


نقل محقق کرکی» 


محقق کرکی: «و طلبیدن اهانت‌امیز علی برای بیعت., تهدید به اتش زدن 
خانه و جمع هیزم در کنار در و سقط جنین فاطمه به نام محسن و لذا 
قفا رنه که هام ما روانت: وان این فسایل با نوناق آمردنه ۲ 
دیگران رابه اشکاب طلم و اتقام کیری زار شاهان خانه) تحریی: ماو 
(593) 


نقل اهل سئت 


نقل ابن خیزرانه 


ابن خیزرانه در گرر خود می‌گوید: 
«زید بن | 
من از کسانی تدم کف‌هگام امتناع علی و یارانش از بیعت؛ همراه عمر 
720۳ عمر به فاطمه گفت: 
کشنانی ۱ که در حانه ند رون کس و الا حانه وا با اکتا انس 


می ز نم. 


یر ا یر خسن و وهی ا ات ی ار ور باه 


بودند. 
فاطمه گفت: 
؟ 


فرزندانم را اتش می‌زنی! 


آری به خدا قسم, يا بیرون می‌آیند و بیعت می‌کنند و یا خانه را با اهلش 
اتش می‌زنم». (594) 


ابوبکر بن ابی شیبه 235 - 159) مولف کتاب المصنف, به سند صحیح 
«انه حین بویع یی بکر بعد رسول‌الله (ص) کان علی و الزبیر یدخلان علی 
فاطمه بنت رسول‌الله (ص) فیشاورونها و برتجعون فی امرهم. 

فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمه. 


رس وی اس او ایا و وا من اجه 
احب الینا بعد اپیک منک : و ایم له ما ذاک بما نعی آن اجتمع هولاءالتفر 


1۱9 
و ایم الله لیمضین لما حلف غلیه». (595) 

«هنگا می که مردم با ابی بکر بیعت کردند, علی و زبیر در خانه فاطمه با او 
به گفتگو و رایزنی می‌پرداختند. زمانی که این مطلب , به گوش عمر بن 
خطاب رسید, به خانه فاطمه آمد و گفت: 

ای دختر رسول خدا! 

به خدا قسم محبوبترین فرد نزد ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود شما, 
دا را سس ها ایا شت اسان راد رات 
تو جمع شدند, دستور دهم خانه را بر سر آنها نتة آتنتن. بکشند. , 

این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی علی و زبیر به خانه بازگشتند دخت 
گرامی پیامبر (س) به علی (ع) و زبیر گفت: 

عم ند.هن آمدیه س داد کرد که انز تخمع سا در این اند تکرار 
شود خانه را بر سر شماها خواهد سوزاند. 

ی 

او آنچه را که قسم خورده انجام می‌دهد. 


نقل بلاذری 


احمد بن یحیی جابر بغدادی بلاذری (متوفای 270) نویسنده معروف و 
صاحب تاریخ بزرگ رویداد تاریخی فوق را در کتاب «انساب‌الاشراف» به 
گونه زیر نقل می 

هام آبایکر ارتتل الی علض برید آلنیعد: فلم پبایع. فجاء عمر و معه فتیله. 
فتلقته فاطمه علی الباب. 

فقالت فاطمه: , , 

یا ابن الخطاب! آتراک محلژقا علیث بابی؟ 

قال: 

نعم و ذلک آقوی فیما جاء به آبوک ..». (596) 

«اییکر به دمال علی (ع) فرساد تا بیعت کندرولن .غلی(ع) از بیعت با آد 
امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیله (اتشزا) حرکت کرد و با فاطمه در 
مقابل در خانه رو به 

رو شد.ر 

فاطمه گفت: 

ای فرزند خطاب ! 

آپا صدد سوزاندن خانه من هستی؟ 

عمر گفت: بلی؛ این کا ر کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوث 
شده است!». ٍ ۳ 

با متن و ترجمه حدیت اشنا شدیم. اکنون به بررسی سند ان می‌پردازیم. 
بلاذری این رویداد تاریخی را با چنین سندی نقل می‌کند: 

مدائنی, از مسلمه بن محارب., از سلیمان التیمی و از ابن عون. 


نقل ابن قتیبه 


مورخ شهیر عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (276 - 212) از پیشوایان 
ادب و از نویسندگان پر کار حوزه تاریخ و ادب اسلامی اهل سنت است, 
مولف کتاب تاویل مختلف الحدیث و ادب الکاتب و غیره. (/597) وی در 
کتاب «الامامه و السیاسه» چنین مي‌نویسد: 

ان آبایکر برضی‌الله عنم تففد. قوما تحافوا هن بعته عنه علی گرم ۱۱ 
فجمت فیرعت الم هن فها فاد هم وتهم کف داز علیم فابها ان مرها 
فدعا بالحطب و قال: 

و الذی تفس عمر بیده لتخرجق آو لا حرفتها علی من فیها فقیل له: 

ظ احفض ان فیها فاطجه یا[ : 

و ان». (598) 

«ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سر برتافته و در خانه علی گرد آمده 
بودند, سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانه علی آمد 
وآنان را صدا زد که بیرون بیایند ولی آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند. 
در اين موقع, عمر هیزم طلبید و گفت: 

مه خد این که خان عمر درادست آوست بترون ابیت وال خانه را بر سرتان 
آتش می‌زنم. _ 

مردی به عمر نلفت: 

ای اباخوض رکه فر او این شاه فا یه وت یاضر آزیت! 

باشد!». 

این فتییه رال داشان زرا سوزناکتر وورضاکتر توشته شیف 

«ثعٌ قال عمر, فمشی معه جماعه, حتی توا باب فاطمه, فذقوا الباب, قلما 
شفعت: آضوانهخ بات باعل ویو ا: 

ها ۱ 

تزا اا یهد وان اتخطاس این ای فحاقه 

فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا باکین و کادت قلوبهم تتصدع و 
0 0 نا 4 


۳ 


قالوان . , ۱ 
آذا مالله الخ لا الا هوتظرت عفی بر 

«عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند در خانه را زدند, هنگامی که 
فاطمه صدای آنها را شنید, با صدای بلند گفت: 

ای رسول خدا! 

وقتی مردم که همراه عمر بودند صدای زهرا را شنیدند گریه‌کنان برگشتند, 
ولی عمر با گروهی باقی ماند و علی را از خانه بیرون کشیدند و نزد ابی 
بکر بردند و به او گفتند, بیعت کن. علی گفت: 

اگر بیعت نکنم چه می‌شود؟. گفتند: 

ند خدایی که جر اوخدایی تست متس هروه 


نقل طبری 


محمد بن جریر طبری (متوفای 310), فقیه و تاریخ‌نگار برجسته اهل سنت 
در تاریخ خود, رویداد فجیع هتک حرمت به خانه وحی را چنین بیان می‌کند: 
انب عفر بن: الخطاب صترل کل وله طلعه و النین ی زجال. من 
المهاجرین 

فقال وال لأْحرقنْ علیکم آو لتَخرْجُنْ الی البیعه, فخرج علیه الزبیژ 

بالسیف فعثر فسقط السیف من بده فوثبو| علیه فأخذوه». (600) 

«عمر بن خطاب به در خانه‌ی علی آمد, در حالی که گروهی از مهاجران در 
انجا گرد امده بودند. وی رو به انان کرد و گفت: 

ید خدا شو دا 

خانه را ت ات قی تنم ق در آنن که برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه 
بیرون اه در حالی که شمشیری بر دست داشت, ناگهان پای او لغزید و 
شمشیر از دست او بر مين افتاد. در اين موقع دیگران بر او هجوم آورده 
و شمشیر را از دست او گرفتند». 

اه امه هایی اد ان است که ام سفت رای هد او ۱ 
تهدید و ارعاب صورت گرفته و آزادی و انتخابی در کار نبوده است حال؛ آیا 
این نوع بیعت ارزشی دارد يا نه؟ 

خواننده باید در ان داوری نماید. 


نقل ابن عبدربه 


شهاب‌الدین احمد معروف به «ابن عبدربه اندلسی» مولف کتاب «العقد 
الفرید» (متوفای 463) 
در کتاب مزیور بحلی مشرو درباره « «ِِ« اشاره به 
«فأَمٌا علی و العباس و الزبیر فقعدوا فی بیت فاطمه حتی بعث الیهم 
آبویکر عمر ین الخطاب لیْخرجهم من بیت فاطمه و قال له: 
ار انا قافن مار ی ار سوم‌هانمه آقدایس اه 
فاطمه فقالت: . 
با اب الخطاب احفت لتحرق دار ا؟۱ 
قال: ی 
نعم, آو تدخلوا فیما دخلت فیه الأقْه». (601) 
ی اس زیر در تاه فا طمه تسه پووته فا این که آنو گر عمر 
بن خطاب را فرستاد تا آنان را از خانه فاطمه بیرون کند و به او گفت: 
آحز زان نیامدند با آنان نبرد کن. عمر بن خطاب با مقداری آتش به سوی 
خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را به آتش بکشد. در این هنگام فاطمه با 
او روبه‌رو شد و گفت: 
ای فرزند خطاب ! 
آمده‌ای خانهو ما ر بسوزانی ؟! 
ِ پاسخ ؟ 

۱ فا کی کم ات ی ی کت و | 


نقل ابوعبید 


ابوعبید قاسم بن سلام (متوفای 0224 در کتاب نفیس خود به نام 
«الموال» که مورد. اعتماد فقیهان بزرگ اهل سئت قرار دارد, به طور 
در بیماری ابوبکر. 2۳ عیادتش, وارد خانه او شدم. ۳1 پس از گفتگوی 
زیاد, به من 

ارف می کنم کاش سه چیز را که انجام داده‌ام انجام نداده بودم همچنان که 
آرزو می‌کنم کاش سه جیز را که انجام نداده‌ام انجام می‌دادم. همجنین 
ارزو می‌کنم سه چیز را از پیامبر سوال می‌کردم. 

اما آن سه چیزی که انجام داده‌ام و آرزو می‌کنم ای کاش انجام نمی‌دادم 
عبارتند از: 

«ودوت آنی لمر اکشف: بیت فاطمه و نز کقه وان آغلق علی الحرب». (602) 
«کاش, پرده حرمت خانه فاطمه را پاره نمی‌کردم و آن را : به حال خود وا 
می‌گذاشتم, , هرچند برای جنگ بسته شده بود». 

ابوعبید هنگامی که به اینجا می‌رسد به جای جمله: 

«لم اکشف بیت فاطمه و ترکته ..» می‌گوید: 

کذا و کذا. و اضافه می‌کند که من مایل به ذکر آن نیستم. 

ولی اگر «ابوعبید» روی تعصب مذهبی يا علت دیگر از نقل حقیقت سر بر 
تافته, خوشبختانه محققان کتاب «الأموال» در پاورقی توضیح داده‌اند که: 
جمله‌های حذف شده فوق, در کتاب «میزان الاعتدال» (به نحوی که بیان 
گردید) وارد شده است و افزون بر آنر طبرانی در معجم خود, ابن عبدربه 
در عقدالفرید و افراد دیگر در جاهای دیگر. عبارت حذف شده را آورده‌اند. 


نقل طبرانی 


مالقا نیم ساهان. بن. احمم ی انیم 560 ۱26۵0۰ فتصتی انس که 
ذهبی در «میزان الاعتدال» در حق او می‌نویسد. 

حافظ و ثبت. (603) مولف کتاب «المعجم الکبیر» - که کرارا چاپ شده 
است 5 آنجا که درباره نو بکر و خطبه‌ها و وفات او سخن هی کوزد ناد آذر 
می‌شود: . ر ئ 

ابی‌بکر به هنگام مرگ, ارزو کرد: 

کاش سه جیز را انجام نمی‌دادم. 

کاششتة سیز را اتحام دادم 

کاش سه چیز را از رسول خدا سوّال می‌کردم. 

شدای ان سه حشت که اسر ارته‌صی کرد انش ان با انخام 
نمي‌دادم, چنین می‌گوید: 

«فاً یا الثلاثت اللاتی وددت ۳۳ لم آفعلهن, , قوددت انی لم آکن کشفت بیت 
فاطمه و ترکته». (604) 

«یکی از آن سه چیزی که آوژن قب کتم خاش انجام نمی‌دادم چنین بود. 

آرزو می‌کنم حرمت خانه فاطمه را زیر پا نمی‌نهادم و آن را به حال خود 
واگذار می‌کردم». 


نقل نظام 


ابراهیم بن سیار نظام معتزلی (231 - 160) از ادبا و دانشمندان مشهور 
است که به علت زیبایی کلامش در نظم و نثر, به «نظام» معروف شده 
است. 

در کتابهای متعددی از نظام. با اشاره به حضور خلیفه ثانی نزد در خانه 
فاطمه (س)؛ چنین امده است: ۱ 

«انْ عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتی القت المحسن من بطنها». 
(605) 

«عمر در روز اخذ بیعت برای ابی بکر بر شکم فاطمه زد. در نتیجه, 
فرزندی که وی در رحم داشت و نام ان را محسن نهاده بود سقط شد». 


نقل مبرد 


محمد بن یزید بن عبدالأکیر بغدادی (285 - 210) ادیب و نویسنده معروف 
اهل سنت - که آثار گران‌سنگی از او به پادگار مانده است ع ۴ کتاب 
«الکامل» خود, داستان آرزوهای خلیفه اول را به نقل از «عبدالرحمان بن 
عوف» آورده و یادآور می‌شود: 

«وددت انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمه و ترکته وا اغلق. لو 
الحرب». (606) 

هار و هی کردم ای کاش بیت فاطمه را هتک حرمت نمی کردم و آن را رها 
می‌نمودم هر چند برای خر بسته شده باشد». 


نقل مسعودی 


ابوالفرج مسعودی (متوفای 345) در مروج‌الذهب می‌نویسد: 

ابوبکر در حال احتضار چنین گفت: 

من سه چیز انجام دادم و آزته داشتم که کاش آنها را انجام نمی‌دادم, یکی 
از ان سه چیز این بود که: 

«فوددت انی لم آکن فتشت بیت فاطمه و ذکر فی ذلک کلام کثیرآ». 
(607) 

«آرزو می‌کردم کاش حرمت خانه زهرا را زیر پا نمی‌نهادم و در اين مورد 
سخن زیادی گفت». 

مسعودی, با اينکه نسبت به اهل بیت پیامبر (ص). گرایش‌های سالمی دارد, 
ولی باز به ملاحظاتی که بر آگاهان به تاریخ پوشیده نیست, از باز کفبی 
سخن خلیفه خود داری کرده و با کنایه رد شده است و تنها , به این اکتفا 
نموده که خلیفه سخن زیادی در این مورد گفت. حالا این سخن زیاد چه 
بوده است خدا می‌داند؟! 


بان انش اش نادس 


احمد بن محمد معروف به ابن ابی دارم. محدّث کوفی (متوفای 57 
کسی است که محمد بن آحمد بن حماد کوفی درباره او می‌گوید: 

«کان مستقیم الأمر عامه دهره. ؛ آو در سراسر عمر خود, پوینده راه راست 
بود»؟. 

دهبی نیز می‌نو نویسد. 

«کان موصوفاً بالحفظ و المعرفه [ ائه بترفض». (608) 

«او به حافظ و معرفت حدبت شهرت دارد, نقطه ضعفش این است که به 
تشیع میل داشته است». 

اصولا جای تاسف است که علاقه به اهل‌بیت (ع), یکی از نقاط ضعف 
محدثان شمرده شود. 

به هر روی, ابن ابی دارم نقل می‌کند که در محضر او این خبر خوانده 
می‌ شود : 

«انْ عمر رفس قاطمه.ختی, اسفطت بمحینن». 

«عمر لگدی بر فاطمه زد, در نتیجه او فرزندی که در رحم به نام محسن 
داشت سقط کرد». (609) 


نقل عبدالفتاح عبدالمقصود 


این دانشمند خبیر و شهیر مصری, داستان هجوم به خانه وحی را در دو 
مورد از ز کتاب خود آورده است که ما : تقتقل ین از انا پستده مقی کنیم: 
«اب عمر قا 

و الذی نقسی بیده, لَحِجق آو لأحرقتها علی من فیها .. 

قالت له طائفه خافت الله و رعت الرسول فی عقبه: 

با اباخفض۱ 

ان فتها فاطمه با قضا لا ببالین: 

ورن حینذاک صوت الزهراء عند مدخل الدار ... فان هی الا رنه استغاثه 
اطلتهاه با ات رو لاله : 

تستعدی بها الراقد بقربها فی رضوان یه علی عسف صاحبه, حثی تبدّل 
العاتی المدل غیر [هابه, فتبدد و الأثر جبروته و ذاب عنفه و عنفوانه, وود 
فص خر یت صضا سای دما تا دنه لس 

و عند ما نکص الجمع و راح یف کنوافر الظباء اک ند آمام صبحه 
الزهراء کان علیْ یقلب عینیه من حسره و قد غاض حلمه,. وقل همه و 
یت اضانهفوه فلی: ممیضو: موه کم مت له ان تغوص فیه ...». 
(610) 

«قسم به کسی که جان عمر در دست اوست.؛ بیرون بیایید والا خانه را بر 
سر ساکنانش به آتش می‌کشم! 


کروفت که از خدا| می‌تر سیدند و حرمت پیامبر را در نسل او نگه 
ق‌داشتنی: کفتنهه 
ای ارات ۱ 


اطصور آو‌شانه است: 
و او بی‌پروا فریاد زد: 

باشد! 

عمر نزدیک آمد و در زد سپس با مشت و لگد به در کوبید تا به زور وارد 
شود. علی (ع) پیدا شد. 

واه ترا اما اند رشن آن دای ات دا رو که 
دختر پیامبر سر داده و می‌گفت: 

پدر! 

ای رسول خدا ... می‌خواست از دست ظلم یکی از اصحابش او را که در 
نزدیکی وی در توا پروردگارش خفته بود. برگرداند, تا سرکش گردن 


فراز بی‌پروا را به جای خود نشاند و جبروتش را زایل سازد و شدت عمل و 
سختگیریش را تانوه کنم م اسو ی کر .ار ای که هه نم 
بیفتد. صاعقه‌ای نازل شده او را درمی‌یابد. 

وقتی جمعیت برگشت و عمر می‌خواست همجون آهوان رمیده» از برابر 
صیحه زهرا فرار کند, علی از شدت تأثیر و حسرت با گلویی بغض گرفته و 
آندوهی کران: چشمش را در فیان آنان می‌گردانید و انگشتان خود را بر 
قبضه شمشیر فشار میداد و می‌خواست از شدت خشم در آن 0 
نگ 
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انش زدن فر خانه حضرتت: زهرا (سی) 
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9 - وفاه الصدیقه الزهراء, صص 0 5 7. 

0 - تفسیر عیاشی, ج 2. صص 307, 308. 
1 - البرهان فی تفسیر القرآن, جح 2 ص 434. 
م2 کامل القیارات: صص وود + رد3 

3 - الهدایه الکبری. صص 79, 407, 408, 4117. 
4 - حلیه الابرار. جح 2 ص 6۵52. 

15 - نوائب الدهور. ص 194. 

6 - فاطمه الزهراء بهچه قلب المصطفی, ج 2, ص 532. 
7 - الاختصاص. صص 184, <185. 

8 - المفنی, ج 20, ق 1, ص 335. 
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7 - الملل و النحل, ج 1 ص 7<. 

8 - بهج‌الصباغه, ج 5 ص <1. 

9 - بیت الاحزان. ص 124. 

0 - الفرق بین الفرق. ص 148. 

1 - الخطط و لاثار. ج 2 ص 346. 

2 - الوافی بالوفیات, ج 6, ص 17. 
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ج 2 ص 60؛ 


ج 16, صص 235 236, 271. 
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شکستن پهلوی حضرت زهرا (س) 
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دش ارشاد القلیءض طود: 

میات المدا عرص 290281 

اه ی 1 
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2- الانوار القد سیه, صص 4 - 42. 
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شهادت حضرت محسن (ع) فرزند حضرت زهرا (س) 


1 - مسند احمد, ۳ 1 صص 8 18 1. 
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فصل هشتم: سیری در فضائل و مناقب سیده النساء العالمین حضرت زهرا (علیها السلام) 


عصمت حضرت زهرا (س) 


حضرت فاطمه زهر| (س)؛ تنها زن فصو اسلام است, که عصمت او 
ريشه قرآنی و حدیتی داشته و تاریخ نا کت پر افتخارش. شاهد ری 
دیگری در اين مقوله می‌باشد. 

فاطمه (س) پیش از آنکه متولد گردد, نطفه‌اش از غذای پاک بهشتی در 
صلب پیامبر خدا (ص) و آنگاه خدیجه (س) قرار داده شده و در رحم مادر, 
پناه و انیس او به حساب آمده و هنگام ولادت با فرستادگان غیبی به سخن 
پرداخته و سپس در مدت محدود حیاتش صدها کرامت محیر العقول نشان 
داده و ... همگی اینها از عصمت آن بانوی گرانقدر حکایت دارد. 

آری فاطمه (س) به عنوان الگو و اسوه زنان عالم معرفی شده و دیگر 
زنان, باید از زندگی بی‌لغزش او سرمشق بگیرند و شیوه‌های تربیتی و 
اخلاقی و خودسازی را, در آیین: عبادی, همسرداری, پرورش فرزند, حقوق 
اجتماع و مردم و بفض کار کب نو ان ند که.آف کنوم ه آن کته ون که 
او رفته است. 

نگارنده عقیده دارد که خانه و زندگی مشترک خانوادگی, بهترین محک برای 
سنجش اخلاق و رفتار و ایمان و تقوا و عدالت و ... هر کس محسوب 
می‌گردد و حضرت فاطمه (س) در کنار پدر و با پدری امتحان خوبی 
داده و مدال «فداها ابوها». «ام ابیها» و دهها مدال دیکر از دست پیامبر 
خدا (ص) دریافت داشته است و هم در خانه شوهر تا انجا پیش رفته, که 
امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: 1 

فاطمه (س) کوچکترین عملی که باعث خشم من گردد انجام نداد, او مرا 
نافرمانی نکرد و با اخلاق و رفتارش غمها و غصه‌های دیگر مرا برطرف 
ساخت. 


شهادت قرآن بر عصمت فاطمه (س) 


پروردگار عالم در قزر آن-فخید ( نوزم احزاب, آنة یی و تنجد) می‌فرمایند: 
«انما پرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیر». (611) 
خذاوند. فقظ می‌گها هق بلیدم. » کارا ار شما. افل‌شت. خهر کتد و کاملا 
شما را پاک کرداند. 

این آیه گواهی می‌دهد که اهل بیت (ع) معصوم و بی‌لفزش هستند و هیچ 
گناهی نمی‌کنند. («الرجس» در آیه شامل همه گناهان و لغزشها می‌گردد, 
که اهل‌بیت (ع( از آنها دورند (( 

مراد از اهل بیت کیست؟ و طبق احادیث معتبر اهل سنت و اظهارات ۲ 
اعترافات همسران پیامبر (ص), که مراد از آن پنج تن آل عبا می‌باشند, که 
خاظفه وهرا (س کی ار اماستم سای اس امه رس یی کذاهی 
قرآن مجید معصوم می‌باشد. 


استدلال امیرالمومنین (ع) در عصمت حضرت زهرا (س) 


چون خلیفه اول پس از رحلت پیامبر خدا (ص) فدک را غصب کرد و 
حضرت فاطمه زهرا (س) با او به محاجه و مناظره پرداخت. امیرالمومنین 
09ص از سخنرانی و خطبه فاطمه (س) در مسجد, به مسجد 
پا ابابکز 1 

بگو ببینم قرآن خوانده‌ای؟ 

ابوبکر: بلی خوانده‌ام. 

علی (ع): 

بگو ببینم آیه‌ي تطهیر: 

«انما پرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا» 

در حق ما نازل شده, يا در حق دیگران؟ 

ابوبکر: در حق شما نازل شده. 

علی (ع): ِ 
اگر کسی شهادت دهد که فاطمه (س) کار بدی انجام داده چه می‌کنی؟ ایا 
شهادت او را می‌پذیری پا نه؟ 

علی (ع): ۲ 

در این صورت در پیشگاه خدا| کافر می‌شوی. 

علی (ع): 

زیرا در این فرض, تو شهادت خدا را که به پاکی فاطمه (س) گواهی داده 
قبول نکرده و گواهی مردم را گرفته‌ای, همان طوری که شهادت خدا و 
پیامبر (ص) را در این مورد نادیده گرفته و فدک را از فاطمه (س) به یغما 
برده‌ای؟ 

ابوبکر! 

مگر فدک در دست فاطمه (س) نبود؟ 

چرا و چگونه چیزی که در دست او است.؛ از او بینه و شاهد می‌خواهی؟ 
مردم چون این مناظره و سخنان علی (ع) و ابوبکر را می‌شنيدند, بر روی 
یکدیگر نگاو کرده و گفتند: 

دنق مالله علی: نم ایس سای سوگند به خدا که حق با علی (ع) است. 
(612) 

قابل توجه است, که امیرالمومنین (ع) از آیه تطهیر بر عصمت فاطمه 


تال اد یضار یی اد اه واه 
قرار داده‌اند. (613) 


روایت فریقین و عصمت فاطمه زهرا (س) 


عن آبی جعفر (ع) فی قول الله (عز و جل) 

فا پریدالله نی کم آلوحس احل الست هم شاف کم تاره 

قال: 

یآ ی رتسول لاه ی سم اس الیو امه دسر 
حسین (ع) و ذلک فی بیت ام‌سلمه زوج النبی فدعا رسول الله (ص) علیا و 
اه ای مان سم ایا ها ریم 
فیه, ثم قال: 

اللهم هولاء اهل بیتی و عدتنی فیهم ما وعدتنی. اللهم اذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهیرا. 

فقالت و انا معهم يا رسول الله قال: 

ایشر یا امسمه فایی الی بسن ۱612 

امام باقر (ع) می‌فرماید: 

ایه تطهیر درباره رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) در خانه 
ام سلمه نازل شده است. 

وقتی این ایه نازل شد حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) را زیر 
کسای خیبری جمع کرد و فرمود: ۱ 

خدایا اينها اهل‌بیت من هستند که در مورد انان وعده‌ها داده‌ای خدایا رجس 
و پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاک و منزه گردان. 


شکی نیست که رسول خدا (ص), در میان تمام مخلوقات عالم, برترین 
آنان است و اش نور پاک او نبود و وی قدم به هستی تفت کل ارت بدون 
تردید, خداوند متعال دگران را خلق نمی‌کرد. (615) ۱ 
27 دگر در احادیثی که از طریق عامه و خاصه نقل شده 11۳ 
عبا (ع), هفگی نور واحد و در : پیشگاه الهی به یک میزان خواهند بود, 6016 
هر چند برتری پیامبر (ص) بر دیگران مسلم 

و در حدیثی رسول خدا (ص) می‌فرمایند: 

ری سا وان رای ای فرنن سم وو اون قلی(2] 
شرس سا فان اس تا او ماس او سس امما عل 
اول ما می‌باشد. (617) 

و از سوی سوم از خود پیامبر خدا می‌خوانیم که می‌فرمایند: 

«حسن و حسین بهترین انسان روی زمین بعد از من و پدرشان می‌باشند و 
مادرشان بهنبرین زن عالم است. ِ (618) 

و در سایر سخنان پربار اهل بیت می‌خوانیم که خداوند انبیا و نز ذبحران 
تفضیل داده و آنان را نیز در مراتب ار وا 
چند نفر آنان که به اولی العزم معرو فند, بر سایر سفیران آتتنها زین مقدم 
و مه ی اه ار 
برتری داده است. (619) ۳ 

و بالاخره در یک روایتی از امام صادق (ع) امده است: 

تمام پیامبران گذشته برای معرفت حقوق و ولایت ما مبعوت شده‌اند و 
موظف بوده‌اند ما را بر دیگران مقدم بدانند. (620) 

اگر به دقت و بدون دهنیت این احادیث را مورد نظر قرار دهیم به این 
ورام سس ایا ال ی سم ماک ی 
فاطمه, , حسن و حسین (ع), بعد از پیامبر خدا (ص)؛ از همه آنان برترند» 
نذون: ترذید در تمام فضاتل. و از خمله در.عصفت. بر همه آنان تقو دارند. 
علما و دانشمندان بزرگ و محقفین عالیقدر از این احادیث نیز» تفوق و 
ور ی ۱ را 
کرده‌اند. ۳ این صورت برای فاطمه زهر| (س) فوق عصمت ثابت 
می‌شود. زیرا به استناد اين حدیثهاء فاطمه (س) برابر علی (ع) است و 
چگونه مفروض است که انسان عاقل. در دو تساوی یکی را بر دیگری 


مقدم بدارد؟ 


گنای کوش ی کایه ای 


از روایات متعددی استفاده می‌شود که جبرئیل و ساير ملائکه آسمانهاء بر 
حضرت فاطمه (س) نازل شده و با وی به مکالمه و مصاحبه پرداخته و در 
ضمن سخنان خود, در فضائل_ و مناقب آن بانوی کورافت: مطالبی ضیف ند 
که عضمت. آن بزر کوار از آنها ثابت می‌شود اینک به دو مورد اشارج 


قال رسُول ال (ص): 

«... ابنتی فاطمه و انها لسیده نسا العالمین فقیل: 

یا رسول الله! اهی سیده نسا عالمها؟ 

فقال: 

ذاک لمریم بنت عمران, فاما ابنتی فاطمه فهی سیده نسا العالمین من 
الاولین و الاخرین و انها لتقوم فی محرایها فیسلم علیها سبعون الف ملک 
من الملائکه المقربین و ینادونها بمانادت به الملائکه مریم فیقولون یا 
فاطمه! 

ان الله اضطفی وطفر که اصظفی غلی تسا العالمین ۰۴( 1 62) 

پیامبر خدا (ص) فرمودند: 

دخترم فاطمه سرور زنان عالمیان است. 

از او سئوال شد: 

یا رسول‌الله! سرور زنان زمان خودش؟ 

فرمودند: 

این امتیاز محجد ود مربوط به حضرت مریم است, ولی دخترم فاطمه 
برترین زن عالمیان از اولین و آخرین است. 

او هنگامی که در محراب عبادتش فراز فی‌کیون: هفتاد هزار ملائکه از 
مقربین درگاه الهی بر او سلام و درود می‌فرستند و او را مخاطب قرار 

می‌دهند, با آن جمله‌ای که مریم را مخاطب قرار داده بودند و چنین 
می‌گویند: 

ای فاطمه! 

خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر تمام زنان عالمیان برتری 
داده است. 

و حضرت صادق (ع) می‌فرمایند: 

انما سمیت فاطمه محدئه لان الملائکه کانت تهبط من السما فتنادیها کما 
تنادی مریم بنت عمران فتقول: 

پا 0 


یحدئونها فقالت ذات لیله: 

فقالوا: 

ان مریم کانت سیده نسا عالمها و ان و فا ره سا عالمک 
و عالمها و سبده نسا الاولین و الاخرین. (622) 

از این جهت نکن از نامهای فاطمه, «محدثه» بود, که ملائکه به حصون او 
ی آ تن هماج مرب با وی سکن ی کفتنه: از ز جمله روزی به او گفتند: 
ای فاطمه! 

خداوند تو را برگزیده و تو را بر زنان دیگر جهان برتری داده, هم سخنان او 
را گوش می‌دادند و هم با وی سخن می؟ 

فاطمه از ملائکه پرسید: ۱ 

مگر طبق ایه چهل و دو سوره ال‌عمران, مریم برترین زن جهان نیست؟ 
ملائکه گفتند: 

مریم سرور زنان زمان خود بود. ولکن تو سرور زنان معاصر و اولین و 
اخرین و حتی سرور زنان عصر مریمی. _ 

این دو حدیث که به عنوان نمونه انتخاب گردید, فاطمه (س) را سرور زنان 
جهان, برگزیده خدا, همنشین و هم صحبت ملائکه و جبرئیل - که مقربان 
درگاه الهی - بودند, نامیده است. 

در این صورت ایا می‌توان به عصمت زهرا (س) تردید کرد؟! (623) 


رسول کات اسلام در احادیث زیادی که از طریق سنی و شیعه نقل 
گردیده, فاطمه (س) را پاره تن خود معرفی نموده و فرموده است: 

هر کس او را دوست بدارد. مرا دوست داشته و دشمن او دشمن من و 
خدا است. 

و در حدیت دیگری فرموده است: 

فاطمه (س) پاره تن من است, هر کس او را اذیت کند, مرا اذیت نموده و 
کسی که او را به خشم آورد من و خدا را به خشم آورده است. 

و بالاخره در خروهن از احادیث, آن هم در منابع معتبر اهل سنت می‌خوانیم 
که خشم خدا خشم فاطمه و رضایت الهی به رضای او بستگی دارد. 

آنچه از اين گونه احادیث در رابطه با عصمت زهرا (س) استفاده می‌کنیم 
اینکه؛ اگر فاطمه (س) معصوم نبود, چگونه پیامبر خدا (ص) به طور مطلق 
خشم او را خشم خدا و رضای او را رضای الهی معرفی می‌کند؟! مگر 
می‌توان رضا و خشم اشخاص غیر معصوم را با رضا و خشم خدا مرتبط 
دانست؟! 

اس اس لح یس ار اراس اه ای یی ماهتا و آست 
که آیه تطهیر بر عصمت آه دلالت دارذ در این بارخ می‌تویتنیده: 

قوله (ع): 

فاطمه بضعه منی. من آذاها فقد اذانف و من آذائن فقد آذی اللّه عز و جل 
یدل علی عصمتها, لانها, لوکانت ممن تقارف الذنوب لم یکن من یوذیها 
موذیا له علی کل حال ... (624) 

هر کس او را اذیت کند. مرا اذیت کرده و کسی که مرا ازار دهد خدا را 
ازار داده است؛ دلیل بر معصوم بودن فاطمه (س) است. زیرا؛ اکز. فاطمه 
(س) یر معصوم بود, اذیت او در تمام حالات. اذیت پیامبر (ص) محسوب 
۳ نا «ِ«ِِِِ سنی و شیعه به 99 ۳3 و شعرای 
اسلامی نیز با اشعار خویش قول خدا و پیامبر (ص) را در اين باره به نظم 
اورده‌اند: 

و ان مریم احصنت فرجها و جات بعیسی کبدر الدجی 

فعد (حضنت فاطم بعدها و جات تسطی تب آلهدی (625) 

درخشنده و نورانی بود. 


و زهرا (س) نیز بعد از او پاک زیست و با مصونیت تمام دو نور دیده پیامبر 
خدا (ص) را تحویل داد و چون از امام صادق (ع) پرسیدند: چه کسی 
فاطمه (س) را غعسل داد؟ 

ان حضرت با استناد به معصوم بودن فاطمه (س) فرمودند: 

ها اسر تا ما کات دی ملس ها 626 

امیرالمومنین علی (ع) او را غسل داد. زیرا فاطمه (س) معصوم بود و 
معصوم را جز معصوم نمی‌تواند غسل دهد. 

چون سائل از این جواب تعجب کرد. حضرت فرمودند: ۱ 

در مورد مریم نیز قضیه همین طور بود, او را کسی غسل نداد مکر حضرت 
عیسی 


ما در پایان این فصل از مجموع سخنان و احادیثت اهل بیت و یه شریفه 
وی ای وا امیرالمقمنین و اعتراف دانشمند بزرگ اهل سنت و . 
معصوم بود. 

فلت ای سای ماظن( و رن رتتول و 
(ص) و شوهرش امیرالمومنین (ع) - ثابت است. (627) 


اشکال بر عصمت حضرت زهرا (س) و پاسخ به آن 


بعضی گفته‌اند: 

آیه مذکور دلالت بر عصمت ندارد. زیرا| آیات قبل از آن و آیات بعد از آن, 
درباره زنان رسول اکرم (ص) نازل شده و خطابه به آنان متوجه است. 

و به قرینه سیاق باید گفت: 

آیه. ضذ کوز نیز درباره. ژنان ان حضرت نازل شدم.ة مخاطب در ایة: آتها 
هستند. 

بنابراین اگر آیه دلالت بر عصمت کند باید گفت: 

زنهای رسول ال (ص) نیز از گناه ۳9 بوده‌آند س صورتی که این 
مطلب را نه کسی گفته و نه می‌توان گفت. از اين رهگذر است که باید 
آیه ات رت نم دز مور ژنهای ان خضرت» نه در ضهرد3 
سایر اهل‌بیت (ع). 

پاسخ 

علامه سید عبدالحسین شرف الدین اشکال مذکور را نقل کرده و به چند 
1 آن را پاسخ داده است: 


اور فاد اس سل ی ار و رات ن که به حد 
رآ ی ی ها کر ی 
حسن و حسین (ع) نازل شده و اختصاص به انان دارد. حتی وقتی ام سلمه 
شود پیغمبر اکرم (ص) جدا| او را ممنوع ساخت. 


گر آه درباره نهای رسول خدا نازل شده بود باید به صورت خطاب مونث 
ادا شده باشد و , 

(انما پرید ال 9 کر آلرخن آهل آلییت وه ای کر یرنه ره 
صورت جمع مذکر. 

سوم . 

در بین عرب‌های فصیح, مرسوم است که در بین کلماتشان جمله‌هایی را 
به عنوان جمله معترضه ذکر کنند. بنابراین مانعی ندارد بگوییم: 

خداوند متعال آیه مزبور را رن زنهای رسول خدا| ((ص) 
تازنشدو ورن داده ز اهمیت موی رز نا 999 
گیرند حتی ونان پیغمبر (ص) هم حق تعرض بدانها را ندارند. 

چهارم: در عین حالی که در قرآن کریم تحریفی واقع نشده و آیات آن کتاب 


آسمانی هیچ کم و زیاد نشده است. اما اين مطلب مسلم نیست که آیات و 
سوره‌های قران, عینا به همان ترتیبی که نازل شده, جمع و تدوین شده 
اش ما همست که اب تون توا ارم اه بت( 
شده باشد ولی در موقعی که ایات جمع و تدوین می‌ شده ان را در بین 
زنان پیغمبر (ص) گنجانیده باشند. (628) 

دلیل دوم: رسول خدا (ص) به فاطمه (س) فرمود: 

خدا برای غضب تو غضب می‌کند و برای خشنودی تو خشنود می‌شود. 
(629) 

حدیث مذکور را سنی و شیعه قبول دارند و در کتابهای خود نوشته‌اند. 
برطبق این حدیث هر جا فاطمه (س) غضب کند خدا نیز غضب می‌کند و 
هرگاه خشنود و راضی شود خدا نیز راضی و خشنود عت تردن البته این 
مطلب مسلم است که رضایت و غضب خدا مطابق واقع و حق است. 
هرگز به کارهای زشت و خلاف حق خشنود نمی‌شود, گرچه دیگری از آن 
کار شنود شد. هرگز از کارهای خوب و حق غضبناک نمی‌شود, گر چه 
مبغوض دیگران باشد. لازمه اين دو مطلب اینست که فاطمه (س) از گناه 
و خطا معصوم باشد, زیرا اگر معصوم باشد رضایت و غضبش بر طبق 
موازین شریعت خواهد بود و هیچگاه بر خلاف رضای خدا راضی نمی‌شود و 
۰ از حق و کارهای نیک غضبناک نمی‌شود. در چنین صورتی می‌توان 


ار مه ی هش ی ی ی 
خشنود می‌ شود. 

اراار مصی طا اه ای دا ی 
مثالی روشن سازیم: ۱ 
اک کر رک هر را یه توس شام ماه 
تماپلات نفسانی, برخلاف حق و واقع؛ چیزی را از کسی مطالبه کند و 
کارشان به نزاع و کشمکش منجر شود ولی طرف مقابل تسلیم نگردد و او 
را مغلوب سازد. در این صورت ممکن است آن حضرت غضبنای گردد و 
اظهار عدم رضایت کند آپا در چنین فرضی می‌توان گفت: 

حون فاظمه رس ای کی دا بت تس کی ری تاو 
مقابل بوده است؟ 

اندا چنین کار زشتی را تمی‌توان بهخدا تشبت:داه. 

بات اش ات سر عیانص ها رس ات سود 

رسول خدا (ص) فرمود: 

اه ار مه ی کت و 


خواهد کرد. (630) 

این حدیبت نیز در کتابهای سنی و شیعه موجود است و همه مسلمانان حلی 
عصمت حضرت زهرا| دلالت دارد, زیرا پیغعمبر اکرم ((ص) از گناه و خطا و 
تمایلات نفسانی معصوم است. 

بر کاری غضب می‌کند که مبغوض خدا باشد و به چیزی راضی می‌شود که 
هرگاه فاطمه (س) غضب کند پیغمبر (ص) نیز غضب می‌کند که معصوم 
باشد و احتمال گناه و خطا درباره‌اش جایز نباشد. 

یکی دیکز: از شواهد عصمت حضرت زهرا| (س) این حدیث است: 

امام صادق (ع) در حدیثی فرموده: 

زهرا بدان جهت فاطمه نامیده شده که شر و بدی در وجود مبارکش راه 
ندارد. (631) 


فاکص وتا این اون قراییی 


فاطمه زهرا (س) در محشر 


انسان پس از مردن ممکن است هزاران سال بلکه میلیونها سال در عالم 
قبر (برزخ) بماند, ولی سرانجام دوباره زنده شده و برای پس دادن 
تایه ام وش بو واه اند 

در قرآن مجید آیات زیادی از تخت ان روز سخن به میان آورده و اضافه 
می کند که انسانها در همچو لحظاتی از ترس و وحشت؛ نزدیکترین افراد 
خویش را فراموش می‌کنند. 

مادران باردار, از وحشت., بچه‌هایشان را سقط می‌نمایند و زنان شیرده, از 
فرزندان شیرخوار غفلت می کنند و کسان دیکز در حال. مستی. به متر 
می‌برندر در حالی که مست نیستند, 1 عذاب خدا ترسناک است. (632) 
آری دز ان روز زنده‌ها می میر ند و همراه مرده‌ها دوباره زنده می‌ شوند و 


فاطمه (س) چگونه سر از قبر بر می‌دارد؟ 


حضرت فاطمه (س) هر چند مقام برتری دارد, ولی او نیز همانند دیگران 
اين مسیر را می‌پیماید و پس از عالم برزخ به محشر می‌آید و در پیشگاه 
خدا| مقام ا ند ذیحر ان ثابت می‌ شود ۰ 

علی (ع) می‌فرمایند: ٍ 

و پیاسین نا ان یرای تیدا فاطمه رقف اه عانهی ها اهر .ول 
دخترش را بسیار محزون دید. از او پرسید چرا اين گونه غمگینی؟ 

دز جات کو 

پدر جان! 

به یاد عالم محشر افتادم که مردم در آن حال عریان خواهند بود. 

(زذکرت المحشر و وقوف الناس عراه ۳2 

رسول گرامی فرمودند: 

نگران مباش, پس از آنکه من, علی و ابراهیم خلیل (ع) سر از قبر 
ترضی دارم اندام. خذاوند بعبریل را با هفاد هداز مانهب سرا و 
می‌فرستند, سپس اسرافیل در حالی که با سه پارچه زیبا از نور در اختیار 
دارد, کنار نو می‌آید و نو را از قبر بیرون هی تطابن: در حالی که دنت 
پوشیده است ِ_ 

انگام با غرت: و اختر ام یر فاد هزار فانک تسه کویان زا رواره 
محشر می‌کنند و به همین تعداد حوریان بهشتی به استقبالت می‌آیند. در 
این هنگام مریم (دختر عمران), خدیجه (دختر خویلد)» حوا [زن آدم), آنتنية: 
روی منبری از نور می‌نشانند در این هنگام جبرئیل به حضور تو ۱ 9 
می دوید. 

هر حاجتی داری بگو و تو می‌گویی: 

خدایا! حسن و حسینم را می‌خواهم. 

ذر ان ضاکت خستت. وا می‌شتی کهبا بون.خهن آلود به مختته می‌اآید. و از 
خدا می‌خواهد که قاتلان وی را به کیفر رساند. بلافاصله خداوند به خشم 
آمده و از خشم. اوملانکه تین به خفم. ایند و شعله‌هاق جهتم با نه ی کشد 
و قاتلان حسین و دشمنان او بر درون آتنتن افکنده می‌ شوند. (633) 


ورود فاطمه (س) به محشر 


در احادیث معتبر از طریق عامه و خاصه آمده است که در روز رستاخیر 
حضرت فاطمه (س) را به ناقه‌ای از ناقه‌های بهشتی سوار می‌کنند و 
ملائکه اطراف او را می‌گیرند. جبرئیل از طرف راست. میکائیل از طرف 
چپ, امیرالمومنین پیشاپیش, امام حسن و امام حسین نیز از پشت سر او 
را همراهی می‌کنند و با تمام عظمت و جلالت وی را به محشر می‌اورند, تا 
جایی که خلایق از دیدن او سرهای خود را پایین بیندازید و چشمهایتان را 
ببندید, تا فاطمه (س) دختر رسول خدا| (ص) عبور کند». 

مردم محشر با شنیدن این پیام که از سوی عرش خدا صادر می‌گردد, 
همگی سرهای خود را پایین می‌اندازند و چشمهایشان را می‌بندند و فاطمه 
(س) از روی پل حِ عبور می‌کند و در کنار بهشت قرار می‌گیرد .. 

(یا معشر الخلائق 

نکسوا رئوسکم ِ" ابصارکم حتی تمر فاطمه (س) بنت محمد علی 
الصراط, فتمر مع سبعین الف جاریه من الحور العین ...) (634) 

آری در روز قیامت نیز همه چشمها لیاقت دیدن فاطمه (س) را نخواهند 
داشت, فقط آنان که د ر این دنیا امتحان پس داده و لیاقت شیعه بودن را 
کسب کرده‌اند, مدال ۳ آن روز را از دست حضرت: فاطمة (من) 


دریافت می‌دارند ی (635) 


فاطمه (س) در پٍ پیشگاه خدا با قاتلان خود و فرزندانش محاجه خواهد کرد و 
آنان را در میان مارقم محشر محکوم نموده و به عذاب دردناک الهی گرفتار 
خواهد نمود. 

از روایات اسلامی استفاده می شود نخستین پرونده‌ای که در روز رستاخیر 
رسیدگی می‌شود. پرونده محسن شهید (فاطمه) است. ولی آنچه دل 
فاطمه (س) و شیعیان و محبان اهل‌بیت را بیشتر می‌سوزاند. خاطره 
جانسوز کربلا است, که در ان, امام حسین (ع) را با یارانش به طور فجیع 
به شهادت رسانده و سرهایشان را از تنشان جدا نموده و زنان و دختران 
آنان را با تمامی بی‌رحمی سیر کردند هر 

در احادیث آمده است که دختر گرامی پیامبر (ص) پیرهن خون‌آلود امام 
حسین (ع) را در روز قیامت به دست گرفته و خواستار محاکمه و کیفر 
قاتلان او می‌گردد. (636) 

از حضرت امام صادق ءع( آمده است که فاطمه (س) را در روز قیامت در 
قبه‌ای از نور می‌نشانند. در این هنگام, امام حسین به محشر می‌آید. در 
حالی که سر بریده‌اش را به دست می‌گیرد. فاطمه (س) از دیدن چنین 
حالی صیحه می کشد و ضیف آفتد و تمام پیامبران و خلایق دیگره از دیدن 
چنین وضعی به گریه می‌افتند, سپس قاتلین امام حسین حاضر و محاکمه 
هی کر دا و آنگاه به کیفر شدیدی می‌رسند ... (637) 

و بالاخره در حدیث دیگری از طریق ابان بن عثمان از امام صادق (ع) نقل 
شده: 

چون فاطمه (س) به محشر آید, پیرهن خون‌آلود امام حسین ءع( را به 
دست گرفته, عرض هت کنی: 

خدایا! ۱ 

این پیراهن خون‌الود حسین من است و تو خود می‌دانی چه جنایاتی در 
مورد او مرتکب شده‌اند. 

خطاب می‌ر سد. 

یا فاطمه! 

تو در نزد من محبوبی هر چه می‌خواهی بگو. 

عرض می‌کند: 

الهی! انتقام خون حسین را بگیر. 

در این حال آتش جهنم بر قاتلین امام حسین مسلط می‌گردد و با انواع 
عذاب به کیفر می‌رساند. (638) 


سرت اسان شیم و سل ها ص و ارحصت سرت 
فاطمه (س) فر مودند: 

یا سلمان! 

من احب فاطمه بنتی فهو فی الجنه معی و من ابغضها فهو فی النار. یا 
سلمان! 

حب فاطمه ینفع فی ماه من المواطن, ایسر ذالک المواطن الموت و القبر 
ها ای یماسا ماانه بایان 

ویل لمن یظلمها املسم لیا و وی لمن بظلم ذریتها و 
شیعتها. (639) 

ای سلمان! 

هر کس دخترم فاطمه (س) را با وس بدارد. او در بهشت و کنار من 
خواهد بود و هر کس او را دشمن بدارد گرفتار آتش می‌شود. 

۴ ۱ 
علاقه‌مندی به فاطمه (س) در یکصد موضع به درد می‌خورد: کمترین انها: 
دا الم سر راتس و رصات دص بل اج 
محاسبه اعمال. 

ای سلمان! ۱ 

حتی وای بر ستمگرانی که به فرزندان و شیعیان وی ستم کنند. 

این حدیث می‌رساند که عشق و علاقه به حضرت فاطمه (س) در عرصات 
محشر نیز نجات دهنده است. (640) 


مقامات بهشتی حضرت زهرا (س) و شیعیان ایشان 


و در کتاب بشاره المصطفی از همام ابن علی نقل می‌کند که 
هر و ان تست اطاات (ع) چیست؟ 

در پاسخ گفت: 

«ای همام! 

من صفات آنها را قر فران یافته‌ام, آنها حزب خدا و انصار دین خدا و پیرو 
ولی خدا و بندگان خاص و بزرگوار خدا در میان خلق هستند, خداوند آنها را 
برای دین خود برگزیده و برای بهشت خود آفریده است. آنها ۳ 
اعلای بهشت در میان خیمه و اتاق‌هائی که از (دانه‌های شفاف) مرو ارید و 
لول برپا شده, سکونت می‌کنند, انها در میان مقژبان ابرار هستند و از 
نوشابه‌ی دست نخورده‌ی سر بسته سیراب می شوند؛ این نوشابه از اب 
چشمه‌ای است که «تسنیم» نام دارد و به آنها اختصاص دارد. 

تسنیم چشمه‌ای است که خداوند آن را به حعضرت فاطمه (س) دختر محمد 
(ص) و همسر علی (ع) عطا فرموده است که منبع ان چشمه زیر ستونی 
قرار دارد که قبه‌ی آن ستون, در خنکی و برودت., مانند کافور و در طعم 
مانند زنجبیل و در بو مانند مشک است. سپس آب ان چشمه در جویها 
جریان می‌یابد. شیعیان و دوستان فاطمه (س) از آن می‌آشامند, آن فبّه 
دارای چهار ستون است., یک ستون ان از مروارید سفید است, که در زير 
ان چشمه‌ای به نام «طهور» قرار دارد و یک ستون ان از رمَرُد سبز است 
که در زیر آن دو چشمه‌ی پر فوران از شراب طهور و عسل قرار دارد, هر 
یک از ان چشمه‌ها به سوی قسمت پائین بهشت جریان دارند. جز چشمه‌ی 
«تسنیم» که در قسمت اعلای بهشت., روان است و خواص بهشتیان از ان 
می‌اشامند و انها شیعیان و دوستان علی (ع) هستند و این است تفسیر 
قول خدای عزوجل که در قرآن می‌فرماید: 

«يْسْقَوّنَ من ریق مَختوم . .. ععنا یشرب بها المْقََوَ» 

«آنها از شراب زلال درست نخورده سر بسته سیراب می‌شوند ... همان 
چشمه‌ای که مقزبان از آر می‌نوشد» (641) 

پس این نعمت بر شیعیان گوارا باد. 

سپس کعب‌الاحبار گفت: 

سو کند به خدا. شیعیان را دوست تمی‌دارد مکر کساتی که خداوند از آنها 
عهد و میثاق گرفته است. 

ابوجعفر طبری پس از نقل فوق, می‌گوید: _ 

سزاوار است که شیعیان, این حدیث را با اب طلا بنویسند, تا نقل بسیار 


شده و از نابودی, حفظ گردد و به مفاد آن عمل کنند که موجب دستیابی به 
آن همه درجات عالی بهشتی خواهد گردید. 

با توجه به اینکه این روایت ت از اهل تسین نقل شده است, برای حجّت بودن 
رساتر است (و از تنهمت داختکی شیعه بودن بدور است) و صحتش 
روشنتر می‌باشد. (642) 


پاسخ به سوال سلمان 


و 
ابوذر ؟ 

سلمان و بلال جبشی زا دیدم نزد پیامبر (ض) آمدنده تاکهان سلمان بر روی 
قدم رسول خدا (ص) افتاد و بوسید, پیامبر (ص) او را از اين کار منع نمود 
و به او فرمود: 

جاسسان آن کازی را که عحرها سای فاهان خود آنحام می‌دفند 
نسبت به من انجام مده, من بنده‌ای از بندگان خدا هستم, مانند بندگان 
می‌خورم و می‌نشینم» 

سلمان عرض کرد: 

ای مولای من از شما می‌خواهم از فضائل فاطمه (س) در قیامت. به من 
خبر دهید! 

پیامبر (ص) با چهره‌ای خندان به او نگریست و فرمود: 

«سوگند به خدائی که جانم در دست قدرت او است. فاطمه (س) همان 
بانوئی است که در عرصه‌ی محشر, سوار بر شتری عبور می‌کند که سرش 
از یت اس مها ار را ما ۱ 
فرمودند: 

جبرئیل در سمت راست آن شتر و میکائیل در سمت چپ آن و علی (ع) در 
پیشاپیش آن و حسن و حسین (ع) در پشت سر آن حرکت می‌کنند, خداوند 
حافظ و نگهبان او است. تا از صحنه محشر عبور کند در این هنگام ناگهان 
از جانب خدا ندا می‌رسد: 

«ای همه خلایق! 

چشمهای خود را فرو خوابانید و سرهای خود را پائین آورید. این فاطمه 
(س) دختر پیامبر (ص) شماء همسر علی (ع) امام شما, مادر حسن و 
حسین (ع) است., پس از پل صراط عبور می‌کند در حالی که دو چادر 
شفاف و سفید بر سر دارد.» 

وقتی فاطمه (س) وارد بهشت می‌شود و به نعمتها و مواهبی که خداوند 
برای او آماده ضاخته: فی نحردر هی گوید: 

یشم الله امن الم ی بر ی 

الحَمَذدٌ لله الذی دب ع الخرّن ان ربْنا لَعفوژ شکور احلنا داز المقامه من 
فسلهه اضیتا فتها اعور 

«به نام خداوند مهربان 

حمد و سپاس خداوند را که حزن و اندوه را از ما دور ساخت, البته خدای 
ما بخشنده و شعر پذیر است. ان خدائی که ما را در مقام عالی از عطای 


خود قرار داد که در آن هیچگونه رنج و ناگواری به ما نمی‌رسد». 

رسول خدا (ص) فرمودند: 

پس از ان خداوند به فاطمه (س) وحی ی کند: 

«ای فاطمه! 

میسازم» 

خداوندا تو 0 منی؛ 9 بالاتر از امید منی؛ از درگاه تو مسئلت می‌کنم 
که دوستان من و دوستان فرزندان مرا در اتش دوزخ. عذاب نکنی. 

خداوند به او وحی فف ند 


ای فاطمه! 
به عرّت و جلالم سوگند, دو هزار سال قبل از خلقت آسمانها و زمین, به 
خود سوگند باد نموده‌ام که دوستان تو و دوستان عترت تو را به نق. آنفذزن 


عذاب نکنم. (643) 


درج نام فاطمه زهرا (س) بر ساق عرش و در بهشت 


را را و ۱ 
فرشتگان معرفی شده‌اند و ملائک آنان را دیده و شناخته‌اند. 

ابن‌عباس از رسول اکرم (ص) نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 

«لیله عرج بی الی السماء رایت علی باب الجنه مکتوبا: 

لا اله الا اللّه, 

مد تسیل ا ان 

تا خرس ان 

الحسی و الخسن خقوی ال 

قاطمه خیره الله, 

علن متقصمم اعتت الله. (644) 


تصویر حضرت زهرا (س) در بهشت 


از ملع ای که خصست خی ۵ هر وا ان 
دارند, منور بودن بهشت است با تصویر او. 

انس از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کند که آن حضرت فررمودند: 
«آن آدم ضلوات الله عانه نظر. فی سیم فلم.نن نوزم لصو که فقال: 
الهی لیس فی الجنه صوره مثل صورتی؟ 

ان له الیو انار الی خن اعروممت تفای فضرا خن افو سا 
ای ی مر سا 

انا محمود و هذا احمد, 

انا الاعلی و هذا علی, 

انا القاطر م هدن فاطانه: 

انا آلخخسن دسا کنو 

انا ذوالاحسان و هذا حسین»؟. (645) 

«حضرت آدم چون در بهشت به هر سو نگریست و صورتی را به شکل و 
قیافه‌ی خود نیافت. 

عرض کرد: 

خاا خی مر کهر‌ورنی اما خهای ال آمرا مفنته 
ی و حضرت آدم (ع) در آنجا قصری از یاقوت سفید دید و 
هنگامی که وارد آن قضر شد, یتنج تضویر. فشاهده کرد که آسامی. هریک از 
آنان به این شرح نوشته شده بود: 

من محمودم و این احمد است. من اعلی هستم و این علی است. من 
فاطرم و این فاطمه است. من محسنم و این حسن است. من ذوالاحسانم 
و این حسین است». (646) 


بشارت بهشت بر شیعیان حضرت زهرا (س) 


چنانکه رسول اکرم (ص) به شیعیان امیرالمومنین (ع) و فرزندان 
معصومش (ع) بشارت بهشت را داده‌اند و در منقبت و عظمت مقام انان 
مطالبی بیان داشته‌اند. نسبت به شیعیان حضرت زهرا (س) نیز عینا با ذکر 
همان مناقب مژده‌ی بهشت داده‌اند. شیعه یعنی تابع و پیرو و اقتدا کننده. 
شیعه علی (ع) کسی است که از علی (ع) هدایت می‌يابد و همراه او و 
متمسک و دست به دامان اوست. شیعه فاطمه (س) نیز در اخبار عینا در 
ردیف شیعیان اه ءع( است. 

گاه پیامبر اکرم (ص) در مدح شیعیان امیرالمومنین (ع) سخن می‌گوید و 
گاه در منقبت شیعیان فاطمه (س) و همین روش رسول خدا| نشانگر این 
است که حضرت زهرا (س) خود استقلال دارند و دارای کرامات و مقام 
والا و صاحب ولایت کبری می‌باشند. 

اینک حدیثی از پیامبر اکرم در شان آن حضرت: 

«عن جابر بن عبدالله مرفوعالا اذا کان یوم القیامه تقبل ابنتی فاطمه علی 
ناقه من نوق الجنه ... خطامها من لولو رطب, قوائمها من الزمرد الاخضر, 
ذنبها من المسک الاذفر, عیناها یاقوتتان حمراوان علیها قبه من تور پری 
ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها, داخلها عفو اللّه. خارجها رحمه 
ال علی راسها تاج من نور, للتاج سبعون رکنا, کل رکن مرصع بالدر و 
الیاقوت. یضیء کما یضیء الکوکب الدری فی افق السماء علی یمینها 
سبعون الف ملک و عن شمالها سبعون الف ملک و جبرئیل اخذ بخطام 
الناقه, ینادی باعلی صوته: غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه‌بنت محمد؛ فلا 
یبقی یومتذ نبی و لا رسول و لا صدیق و لا شهید الا غضوا ابصارهم حتی 
تجوز فاطمه فتسیر حتی تحاذی عرش ربها جل جلاله ... فاذا النداء من 
قبل الله جل جلاله: 

یا حبیبتی و ابنه حبیبی. سلینی تعطی, واشفعی تشفعی ... فتقول: 

الهی و سیبدی ذپیتی و شیعتی و شیعه ذریتی و محبی و محبی ذریتی. فاذا 
النداء من قبل الله جل جلاله: 

این ذریه فاطمه و شیعتها و محبوها و محبو ذریتها, فیقبلون و قد احاط بهم 
ملائکه الرحمه, فتقدمهم فاطمه, حتی تدخلهم الجنه». (647) 

جابر بن عبدالله از رسول خدا روایت می‌کند که فرمودند: 

«هنگامی که روز قیامت فرا رسد دخترم فاطمه سوار بر ناقه‌ای از 
ناقه‌های بهشتی, که مهار آن ناقه. از مروارید ذرخشان و چهاریای آن از 
ژمرد سبز, دنباله اش از مشک بهشتی, چشمانش از یاقوت سرخ و بر فراز 
ان, قبه‌ای (خیمه‌ای) از نور, که بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش 


نمایان است. ۱ ۱ 
وارد عرصه محشر می‌شود فضای داخل ان قبه, انوار عفو الهی و خارج ان 
و بر فرازش تاجی از نور که دارای هفتاد پایه است از در و یاقوت که 
همانند ستارگان درخشان در افق آسمان نور افشانند. از جانب راست آن 
مرکب هفتاد هزار ملک و از طرف چپ ان هفتاد هزار فرشته در حرکت 
هستند - و جبرئیل در حالی که مهار ناقه را گرفته است - با صدای بلندی 
ند| فک 

نگاه خود را فراسوی خویش گیرید و نظرها را به پایین افکنید. اين فاطمه 
دختر محمد است که عبور می‌کند. در آن هنگام, حتی انبیا و صدیقین و 
شهدا همگی [از ادب] دیده فرو می‌گیرند؛ تا اینکه فاطمه عبور می‌کند و 
در مقایان وش ورد کا نش قرار می رن انفان ازجانت:»خدا جل خلاله 
ندایی به گوش می‌ر سد. 

ای حبیبه‌ی من و ای دختر حبیب من, بخواه از من آنچه می‌خواهی؛ تا 
عطایت کم شاعت وه سا ایا فل ترسان 

در جواب عرضه می‌دارد: 

ای خدای من و ای مولای من, دریاب ذریه‌ی مرا, شیعیان مرا, پیروان مرا 
و دوستان ذریه مرا. از جانب حق جل جلاله خطاب می‌رسد: 

کجا هستند ذریه فاطمه و پیروان او؟ 

کجایند دوستدارانش و دوستداران ذربه او؟ 

در آن هنگام جماعتی به پیش هت رانک و فرشتگان رجمت آنان را از هر 
سوی در میان می‌گیرند. و حضرت فاطمه (س) در حالی که پیشگام 
انهاست همگی را همراه خود به بهشت وارد می‌فرماید». 

حضرت صدیفه (س) در روز قیامت سوار به تناسب مواقف متعدد بر 
مرکبهای متفاوت است و اینکه در احادیث, مرکبهای ان حضرت؛ متفاوت 
ذکر شده است و به نظر بعضی‌ ها نوع مرکب مورد اختلاف بوده است, 
صحیح نیست. زیرا هر مرکبی که بیان شده است با مشخصات معین در 
موقف معین بوده و همه‌اش درست جای اختلاف نیست و علت اختلاف در 
مشخصات مرکب. از این جهت است که هنگامی که فاطمه (س) به سوی 
عرش الهی سیر می‌کند مرکب خاصی دارد, وقتی که از مقابل عرش به 
جانب بهشت روان است یک مرکب مخصوص دیگر و همچنین هنگام ورود 
به بهشت و جولان و طیران در فضای رحمت الهی - همانند جعفر طیار - 
دارای مرکیهای خاص و گوناگون می‌باشد. 

در روایتی که ذکر شد, مشخصات یکی از مرکبهای آن حضرت بیان گردید و 
گفته شد که جبرئیل مهار ناقه بهشتی زهرا (س) را در روز محشر 
می‌گیرد. 


می‌توان گفت که جبرئیل, نماینده‌ی خاص خدای لامکان, در هر مکان و 
موقفی است و در برخی از آیات و روایات که جمله‌ی «و جاء ربک؛ ۳ 
آمد» به کار رفته است. دانشمندان همه را حمل بر آمدن جبرئیل, 
نماینده‌ی حق تبارک و تعالی "نموده‌اند؛ لذا هنگام ورود فاطمه (س) به 
عرصه محشر, آن یکت کنیز برگزیده‌ی خدا و بانوی بانوان عالم از ی و و 
آخرین, همین شایسته اوست که مهار مرکبش را جبریل امین بگیرد و با 
افتخار ندا کند: 

«غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد». (648) 

در روایتی دیگر از رسول اکرم (ص) چنین نقل شده است که فرمود: 

«... ینادی مناد من بطنان العرش, با اهل القیامه غضوا ابصارکم. هذه 
فاطمه بنت محمد. تمر علی الصراط, فتمر فاطمه علیها و تمر شیعتها 
علی الصراط کالبرق الخاطف ..». (649) 

«روز قیامت منادی از میان عرش الهی ندا می‌کند: 

ای اهل محشر چشمان خود فرو گیرید, این فاطمه دختر محمد است که از 
صراط عبور می کند, آنگاه فاطمه با شیعیان به سرعت برق از صراط 
شف خدر نج 

در حدیث دیگری از حضرت رسول اکرم (ص) منقول است که فرمود: 

«... ثم یقول جبرئیل: 

پا فاطمه! 

فتقولین: 

پا رب شیعتی!؟ 

فیقول ا! الله عز و جل: 

یا رب شهعه ولدی. 

فیقول الله: 

فیقول الله: 

فعند ذلک یود الخلاثق انهم کانوا فاطمیین. فتسیرین و معک شیعتک و شیعه 
ولدک و شیعه امیرالمومنین امنه پروعاتهم ...». (650) 

«پس آنگاه جبرئیل عرض می‌کند: 

ای فاطمه, هر چه می‌خواهی از خدای خویش طلب کن. فاطمه عرض 


ففت نان 

خدایا, شیعیان مرا دریاب. خطاب می‌رسد: 

همه شیعیان تو را امرزیدم. 

عرضه می‌دارد: 

پروردگارا! 

شیعه فرزندانم را نیز نجات بده. 

ند| می‌آید: 

همه انان را بخشیدم. 

ای پروردگار! شیعه, ۳ (پیروان شیعه‌ی من)؟ 

2 فاطمه! 

یر ان ادن تحت وهی کت که توا شوم اوه امرآن و 
به بهشت وارد خواهد شد. 

پیامبر اکرم (ص) سیس به سخنان خود چنین ادامه دادند: 

دی آن هنگام همه مردم ار خی کنر که ای کاش ما نیز فاطمی بودیم. پا 
فاطمه, در چنین روزی است که شیعیان تو, پیروان اولاد تو و شیعیان 
امیرالمقمنین در پی تو به سلامت وارد بهشت می‌شوند». 

جناب جابر در حدیث مفصل از حضرت باقر (ع) نقل می‌کند که فرمودند: 
«... والله يا جابر! 

انها ذلک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الجب الجید من 
الحب الردیء فاذا سار شیعتها معها عند باب الجنه. یلقی الله فی قلوبهم 
ان یلتفتوا, فاذا التفتوا فیقول اللّه (عز و جل): 

یا احبائی ت التفاتکم؟ 

فیقولون: 

یا رب! اچببنا آن یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم. 

فیقول اللْه: 

یا احبائی! 

را و انظروا خن از کلمت ها من 

انظروا من اطعمکم لحب فاطمه, 

انظروا من کساکم لحب فاطمه, 

انظروا من سقاکم شربه فی حب فاطمه, 

انظروا من رد عنکم غیبه فی حب فاطمه, 

خذوا بیده و ادخلوه الجنه. 

قال ابوجعفر: 

والله! لا یبقی فی الناس الا شاک او کافر او منافق ..». (651) 


«به خدا قسم ای جابر, این است همان روزی که مادرم زهرا (س) شیعیان 
و محبین خود را از میان اهل محشر جدا می‌کند چنان مرغی که دانه‌های 
خوب را از بد جدا می‌سازد. و چون همراه فاطمه شیعیانش به در بهشت 
می‌رسند, خدا در قلب آنان چنین القاء می‌فرماید که به پشت سر خویش 
نگاه کنند؛ آنگاه که به عقب سر خود نظر افکنند. از جانب خدای تعالی 
خطاب می‌ شود : 

سبب چیست که شما به پشت سرتان نگاه می‌کنید؟ 

من که شفاعت فاطمه (س) دختر حبیبم محمد را درباره شما پذیرفتم. 
عرض می‌کنند: 

پروردکارا! 

دوست می‌داريم قدر و منزلت ما شیعیان فاطمه در چنین روزی شناخته 
شود. 

پس از ز جانب خدای تعالی خطاب می‌ شود : 

ای ۱ 

برگردید, [به صحنه محشر], نظر افکنید [در میان آن جماعت و] هر کس را 
که برای دوستی فاطمه (س) شما را دوست داشته است و هر کس را که 
به خاطر زهرا فا فاطمه (س) اطعام کرده نیکی نموده و 
با جرعه آبت سیرابتان کرده 1 یا از غیبت افراد درباره‌ی شما مانع شده 
است. دست او را بگیرید و به بهشت واردش کنید. سپس حضرت ابوجعفر 
(امام باقر] (ع) اضافه فرمود: 

به خدا سوگند از برکت محبت جده‌ام زهرا (س) کسی بر جای نمی‌ماند جز 
آن کسی که نسبت به مقام والای آل محمد (ص) تردید داشته و با کافر و 
یا متافق باشد». 

در تن گرا بر ۳ روایتی از حضرت رسول اکرم (ص) منقول 
» ۱ 

و ذلک قوله تعالی: 

«لا یحزنهم الفزع الاکبر». «و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون» 

هی والله فاطمه و ذریتها و شیعتها ..». (652) 

«دخترم فاطمه (س) با ذریه و شیعیانش وارد بهشت می‌شوند و در این 
مورد است که خدای تعالی می‌فرماید: ۱ 

هرگز فزع اکبر (هول و هراس بزرگ روز قیامت) آنها را غمگین نمی‌سازد 
...وبا هر چه که بدان تمایل دارند برای هميشه متنعمند ...». 

اری,؛ فاطمه (س) و ذریه و شیعیان او در پناه رجمت خدا, از وحشت روز 
محشر در امن و امان هستند. 

عاصمی در کتاب زین الفتی - در بخش «اشراط الساعه» - از سلمان چنین 


روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 
«یا سلمان! 
و الذی بعثنی بالنبوه! 
لاخذن یوم القیامه بحجزه جبرئیل, 
و علی (ع) اخذ بحجزتی, 
و فاطمه (س) آخذه بحجززنه؛ 
و الحسن (ع) آخذ بحجزه فاطمه (س). 
و الحسین (ع) اخذ بحجزه الحسن (ع), 
و شیعتهم اچذه بحجز تهم 
قان فری الا ها روت 
این تری زشسول الله (ضن) داها باخی؟ 
وان ی اخاس ول اه را ها 
و این تری فاطمه (س) ذاهبه بولدها؟ 
این ری ولد رسول‌الله (ص) ذاهبین بشیعتهم ؟ 
الفد کته وت الکفیهس سطماره الت احس مت اکتا سا نما 
الیو رف الکقه یا شلما رم ید هدوت عی رل من عند رت العالمن»: 
(653) 
«ای سلمان! 
قسم به وجود مقدسی که مرا به پیامبری مبعوث فرموده است! 
در روز قیامت. من دامان جبرئیل (نماینده خدای عز و جل) را می‌گیرم 
ها 
ماه مان سا 
خفن اما فاطمت ار 
۳ دامان حسن راء, 
یانشان دست به دامان آنها هستند. 
پا دنمان ! 
ایا کمان ی که دام ال شاوی هم وکا هی 
و پیامبر, برادرش علی را؟ 
و علی همسرش زهرا را؟ 
فاظهة قزر نداتن را؟ 
و آنها شیعیانشان را کجا خواهند برد؟ 
سپس پیامبر اکرم سه بار تکرار فرمودند: 
ای سلمان! 
قسم به خدای کعبه! به سوی بهشت می‌برند و این پیمانی است که 
جبرئیل از ز جانب پروردگار جهانیان وعده داده است». 
اعتراف و یقین به ولایت حضرت صدیقه (س) و اظهار تشیع و دوستی 


نسبت به اوء در زیارت مخصوص آن حضرت نیز با این جملات بیان شده 
است: 

«خدایا شاهد باش که من از شیعیان زهرا و از دوستان اویم و معتقد به 
ولایت آن حضرت هستم». 

با توجه به اینکه حضرت فاطمه‌ی صد بفه (س) در والاترین مناقب و برترین 
مقامات با پدر و همسر و فرزندانشان (ع) مشترک است و با در نظر 
گرفتن مطالبی که نسبت به مراتب غالی. آن.حطرت: در روز .قیامت :بیان 
شد و بشارتهائی که درباره‌ی شیعیانشان از پیامبر اکرم (ص) نقل شده 
است. هرگز معقول نیست که صاحب این مقامات عالیه ولیه الله نباشند. 
مطالبی را که بیان شد, از اخباری که در علت نامگذاری حضرت صدیقه 
(س) به اسامی «فاطمه» و «بتول» وارد شده است. می‌توان استفاده 
کرد. "۹ اسمی ات ایا و تعالی مشتق گردیده و 
بر عرش و جنت چنین نوشته شده است: 

«انا الفاطر و هذه فاطمه». 

در کتاب ذخاثئر العقبی می‌خوانیم: 

«قال رسول‌الله (ص) لفاطمه: 

یا فاطمه آتدرین لم سمیت فاطمه؟ 

قال علی: 

پا وتو ل ا اه لم سمیت فاطمه؟ 

ق 


ل 
ان ال عز و جل قد فطمها و ذریتها عن النار یوم القیامه». (654) 
«پیامبر اکرم (ص) به فاطمه (س) فرمودند: 
آبا میت دانی خر اس تو را فاطمه نهاده‌اند؟ 
علی عرض کرد: 
پا را (ص) خودتان بفرمایید سبب این تسمیه چیست. 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ۱ 
سبب این است که خدای تعالی فاطمه و شیعیان او را از انش روز قیامت 
منقطع و دور نگهداشته است». 
روایت مذکور را محب‌الدین طبری در ذخاثئر العقبی از ابن عساکر نقل 
کرده است و اضافه می‌کند که این حدیث را امام علی بن موسی الرضا 
(ع) نیز در مسند خود ذکر کرده‌اند. محب‌الدین طبری می‌گوید: 
حضرت رضا(ع) در کتاب مسندشان چنین می‌فرماید: 
«ان رسول ال (ص) قال- 
ان عز و جل فطم ابنتی فاطمه و ولدها و من احبهم من النار فلذلک سمیت 
فاطمه». (655) 
«پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 


به درستی که خدای تبارک و تعالی دخترم فاطمه (س) و فرزندانش و هر 
ان ۱ ات ۳ 
این جهت است که او را فاطمه نامیده‌اند». 

علاوه بر دانشمندانی که نامشان برده شد. جمعی دیگر از علماء نیز این 
روایت را در کتابهای خود اورده‌اند, از جمله عبیدی مصری مالکی در 
دنه ای یشان ال. الصد را لیا کر کووم است. 
(656) 

قسطلانی که که از دانشمندان بر و عامه است در مواهب الدنیه چنین 
نقل می‌کند: 

«روی النسائی و الخطیب مرفوعا: 

«انما سمیت فاطمه لان اللد فطمها و محبیها عن النار» (657) 

وسمممت: ول مانفطا ما ع ها مها مسا واه سا » 


و قیل: 

«لانقطاعها عن الدنیا الی اللّه تبارک و تعالی» قاله ابن الاثیر». 

نسائی و خطیب بغدادی از پیامبر (ص) روایت کرده‌اند که فرمود: 

«فاطمه (س) به این دلیل فاطمه نامیده شده که خدای (تبارک و تعالی) او 
و دوستانش رز از اتش منقطع و دور گردانیده است 

و ابن اثیر می‌گوید: 

ار سول تاضشهانی سا ار خی نصا اه شام ان 
عصر خویش جدا| و ممتاز بوده است؛ 

همچنین گفته شده که تسمیه‌ی او به بتول به این دلیل است که فاطمه دل 
از دنیا گسسته و به خدای خویش پیوسته است». 

هر یک از نامهای حضرت فاطمه (س) رمزی و سری دارد, اینکه در اخبار و 
روایات امده است. 

جرا فاطه‌ان تافتاند؟ 

چرا او را بتول گفته‌اند و چرا اسمش را عذر| نهاده‌اند؟ 

اس گفته شد «فاطمه» و «بتول» یت هر دو یک معنی دارند و به 
فرزندش و شیعیان او در روز قیامت از آتش منقطع و دورند. (658) 


مقام حضرت زهرا (س) در بهشت 


مقام زهرا (س) در بهشت با مقام پیامبر و علی و حسنین (ع) یکسان است 
ای ۲ ای اس شید 
حسنین (ع) است در مقامات و درجاتی که مخصوص و منحصر می‌باشد به 
ترفن الا با دقت در این دسته روایات کاملاً روشن می‌شود که آنان را 
مقام و مرکزیت خاصی است و هرگز هیچ بشری را ,: به آن درجات والا راه 
نیست. 

زید بن ارقم از پیامبر اکرم (ص) روایت می‌کند که آن حضرت خطاب به 
امیرالمومنین (ع) فرمود: 

ی ی فصرت قی امین نج تفای (صانت عم ورعتی 0 
(659) 

«یا علی تو و دخترم فاطمه در بهشت در قصر من همنشین من هستید. 
سیس پیامبر اکرم (ص) این ند را تلاوت فرمودند: 

[برادرانه بر تختهای بهشتی روبروی هم می‌نشینید]». (660) 

وا رات اس ط ری کاب سا ناتسم این ای نز 
ما ی ور را ری ای 
زین الفتی, احمد بن حنبل در مناقب نقل کرده‌اند. 

حدیث دیگری امیرالمومنین (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده‌اند که رسول 
اکرم (ص) فرمود: 

«فی الجنه درجه تدعی «الوسیله». 

فاد بمالتم آلله فستاوا لیا اومتله: 

قالوا: 

رسول‌اله. من پسکن معک فبیا؟ 


علی و فاطمه و الحسن و الحسین» 

«در بهشت درجه‌ای است به نام «الوسیله», هرگاه بخواهید در هنگام دعا 
چیزی براي من از خدا بطلبید, مقام «وسیله» را مسئلت نمایید. گفتند: 

یا رسول‌الله چه کسانی در این درجه‌ی مخصوص با شما همنشین هستند؟ 
فرمودند: 

علی, فاطمه, حسن و حسین». 

این حدیث را دانشمندان عامه نیز در کتب خود ذکر نموده‌اند, از جمله 
سیوطی در کتاب جامع الکبیر از حافظ ابن مردویه نقل کرده است. 

ما شیعیان نیز در زیارت پیامبر اکرم (ص) چنین عرض می‌کنیم: 

«اللهم اعطه الدرجه الرفیعه و اته الوسیله من الجنه». (662) 


چنانکه گفته شد درجه وسیله - که والاترین درجات بهشتی است ِ 
مخصوص و منحصر است به پنج تن و هرگز بشری را به آن رتبه اعلی راه 
نیست. درجه وسیله برتر از درجات جمیع انبیا. اوصیاء اولیا و علماء و 
مخلصین است. (663) 

امیرالمومنین (ع) چنین روایت می‌کنند که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 

« زا و فاطمه و علی و الحسن و الحسین فی ضکان واحد بوم القيیامه». 
«روز قیامت من و فاطمه و علی و حسن و حسین (ع) دارای مقام و 
منزلت واحدی هستیم». 

اری اینان در تمام عوالم خلقت مقام و منزلتشان یکی است. 

در عالم نور, در عالم ذر, در عالم اظله. در محشر, در عوالم سفلی و 
علوی, ملکی و ملکوتی, در غیب و شهود, خلاصه در تمام مسیر آفرینش, از 
آغار بان تما با هم همرودیت و فان ۵ هم معا سید 

بعضی از علمای عامه (سنی) که حدیث مذکور را نقل کرده‌اند عبارتند از: 
احمد بن حنبل در مسند, 

حافظ عحتالدین طبری در الریاض النضره. 

روایت دیگری که عامه نیز نلسبت به آن و بسیار قائل شده‌اند این 
است: 

روزی رسول اکرم (ص) وارد خانه امیرالمومنین (ع) شد و ایشان را در 
حال استراحت مشاهده کردند و خطاب به حضرت زهر| (س) چنین 
فرمودند: 

«انی و ایاک و هذین (یعنی الحسنین) و هذا الراقد (او النائم), یوم القيامه 
فی مکان واحد». 

«همانا, من و تو (یا زهرا) و حسن و حسین و این شخص که در اینجا 
ارمیده است (علی), روز قیامت همه در یک جا خواهیم بود». 

راویان این حدیث عبارتند از: 

احمد ابن حنبل در مسند, 

حافظ ابن عساکر. محب 

الدین طبری, 

حاکم نیشابوری اسناد ار وانتترا تسه آن رای موزه انیت 

غا للم فیس ان صول دا (ض )نمی کته کمرفر مود 

العرش». (664) 

«جایگاه من و علی و فاطمه و حسن و حسین روز قیامت در قبه‌ای است 
که زیر عرش قرار دارد». 

از اين روایت چنین معلوم می‌شود که والاترین مقامات که «وسیله» نام 


دارد, در پاینخت عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است و هرگز کسي را 
به آنجا راه نیست. آری, پایتخت عالم فقط جایگاه پنچ تن (ع) است, آنجا 
که تسا نگ قطاحت و جلال جلف گاه تور عمال ه-خلال کبرباین انتت. 


تقدم و سواره بودن حضرت زهرا (س) در ورود به بهشت 


رکوب (سواره بودن) در روز قیامت, بهشت و سیر در مواقف مختلف از 
مقامات مشترک حضرت زهرا (س) با پدر بزرگوارش و امیرالمومنین و 
حسنین (ع) می‌باشد. و هیچ زنی در عالم - از اولین و آخرین - دارای این 
حضرت فاطمه (س) در این رتبه نیز بین بانوان جهان بی‌همتاست. 

از میان بانوان تنها ايشانند که سواره وارد عرصه محشر می‌شود. فرق 
ایشان با زنان دیگر, بلکه با جمیع صدیقین, علما, اولیاء و شهدا, تفاوت بین 
پیاده و اه است. ۱ 

ی اس یت فیشرب من لبنها هو و من امن به من قومه. و لی 
حوصض کما بین عدن و عمان؛ اکوابه عدد نجوم السماء فیستقی الانبیاء. و 
یبعث اللّه صالحا علی ناقته. 

قال معاذ: پا رسول‌الله و انت علی الغفضباء؟ 

قال: 

لا, آنا ِِ البراق. یخصنی اللّه به من بین الانبیاء و فاطمه ابنتی علی 
الغضباء .. 

«خدای (نمانی) ناقه‌ی حضرت صالح را در روز رستاخیز برمی‌انگیزد. پس 
حضرت صالح و: آنضان اور ند حان به اه از شیر ان شتر می‌نوشند و سیراب 
می‌شوند. ؛ لیکن مرا حوضی است به پهنای عدن ۳ عمان؛ که تعداد جامهای 
آن به شمار ستارگان آسمانی است و انبیا (از من) طلب سقایت 
«پیامبر اکرم (ص) در ادامه سخن چنین می‌فرماید: 

خدای (تعالی) در روز حشر. صالح را سوار بر ناقه‌اش برمی‌انگیزد. 

سا سرام رسد 

1 

آیا شما نیز سوار بر شتر غضباء به محشر وارد می‌شوید؟ 

ان حضرت در جواب فرمودند: 

نه, مرکب اختصاصی من براق است. که خدای (تعالی) مرا در میان انبیاء 
به این مرکب مخصوص گردانیده است و غضباء مرکب مخصوص دخترم 
فاطمه (س) است ». ۲ 

روایتی که ذکر شد حافظ ابن عساکر در تاریخش اورده و علمای شیعه نیز 
آن را نقل نموده‌آند. 

غضباء نام شتری است که هر وقت علی (ع) از جانب پیامبر اکرم (ص) 


برای تبلیغ اسلام مأموریت داشت بر آن سوار می‌شد. چنانکه جهت قرائت 
سوره برائت (توبه) در برابر کفار نیز علی بر این مرکب مخصوص سوار 
بود. 

کثیر بن مره حضرمی روایت می‌کند که حضرت رسول اکرم (ص) فرمود: 
«حوضی اشرب منه یوم القیامه انا و من امن بی و من استسقانی من 
الاساه ست تایه مو لاه فیایها وی انشا ال انیا 
معه من قومه ثم یر کبها من عند_ قبره. حتی توافی به المحشر, ۰ فقال 
غاد ادا کت الفصاء با رستول ال 

قال: 

از ترکنها انتتیباتااعلی آلبزاق اختصصت یه من خون الانیاع ی (کم6) 
بر وتا وی ات کر هس یمان آورده 
است از آن سیراب می‌شویم و از پیامبران نیز آنانکه بخواهند سیراب 
می‌گردند, در ان روز ناقه‌ی تمود برای صالح برانگیخته می‌ شود صالح و 
آنان که از قومش به او ایمان آورده‌اند از شیر آن شتر می نوشند, سپس 
ضالح:در کنار قبرش بر آن ناقه سوار می‌شود ون تفه هخحتتتر عی آ ید 
معاذ عرض کرد: 

تا -زشول |۱2 

فرمودند: 

نه, غضباء مرکب دخترم فاطمه است و مرکب من براق است که در میان 
انبیا | اختصاص یافته‌ام». 

ایوهریره می‌گوید: 

شنیدم از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: 

«تبعث الانبیاء یوم القیامه علی الدواب و یبعث صالح علی ناقته و ابعث 
کی هیبعت تایه آماشت غلی. الفضاء و شفت ادها اس < 
الحسته الخسن علی تاقس و علی نون ابی,طالب غلی, ناقتی»:6606) 
«در روز قیامت انبیا سوار بر مرکیها هستند و صالح سوار با ناقه‌اش 
مبعوث می‌شود و من نیز بر براق و فاطمه در پیشاپیش من بر غضباء و دو 
فرزند فاطمه, حسن و حسین بر دو ناقه دیگر و علی بن ابی طالب بر ناقه 
مخصوص من, همگی سواره مبعوث می‌شویم». 

مرکب انبیاء ج چنانکه از روایات استفاده 9 ِ از مرکبهای عمومی 
ی تاه ای مسا حه که رات ای کی مار ) 
می‌فرماید 2 روز قیامت تنتواره ۱ شدن بهمراه انبیاء در و 
فسی تین (ع)ستت رنه است , ۱ 
حضرت فاطمه (س) از همه جلوتر و رسول خدا| (ص) پیشت سر فاطمه 


نی ایرآ اون اه زومرم ین 2۱ تست تشر نان 
هستند, حتی ورود پنج تن (ع) به بهشت نیز به همین ترتیب است. 
دانشمندانی که این روایت ت ابوهریره را نقل کرده‌اند عبارتند از ٍ 
محب‌الدین طبری در ذخائر العقبی, حاکم در مستدرک - که صحت ان را 
بررسی و تایید کرده است -ء, 

ابن عساکر در تاربخش و خطیب در تاربخش. 

سیوطی ضمن نقل این حدیث از ابوالشیخ و حاکم و خطیب و ابن عساکر 
0 و ۳ 
درباره‌ی پیشگام بودن فاطمه (س) در هنگام سیر پنج تن (ع) نقل شده 
است. تایید می‌کند. 

حافظ سیوطی با ذکر اسناد و مدارک در کتاب جمع الجوامع آورده است که 
حضرت رسول (ص) فرمود: 

«اول شخص یدخل الجنه فاطمه بنت محمد». (667) 

«اول کسی که به بهشت وارد می‌شود فاطمه دختر محمد است». 

و در حدیث دیگر: 

«آن اول من یدخل الجنه: انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین ...» 
(668) 

«ما پنج تن قبل از همه کس به بهشت وارد می‌شویم 

از این دسته اخبار و احادیثت دیگری که در این ۱ 1 ۳ اکرم ((ص) 
وارد است. معلوم می‌شود که فاطمه (س) دارای مرکبهایی است 
مخصوص به ۰ 9 ال نور؛ گاهی 9 و گاهی از زمرد است و 
حضرت خا اه (س) هنگام ۳ متعدد, مرکبهای مختلفی دارند؛ 
موقع ورود به محشر, هنگام داخل شدن به بهشت. وقت سیر در جنت و 
مراحل دیگر در هر موقفی سوار بر مرکب مخصوص می‌باشد و اینکه در 
احادیث مرکبهای آن حضرت را متنوع ذکر کرده‌اند. به سبب همین تعدد 
اين منقبت فاطمه (س) - که در میان جمیع زنان. از اولین و اخرین, تنها 
بانویی است که سوار بر مرکب محشور می‌شود و با توجه به اینکه در این 
فضیلت با پیامبر اکرم (ص) پیاده‌اند و او که «ولیه الله» است. سوار بر 
مرکب مخصوص به خود می‌باشند. (669) _ 

این خود برهان روشن و قاطعی است که ان حضرت دارای مقام شامخ 
ولایت بوده و از شئون همین رتبه‌ی والاست که جمیع زنان در محشر. 


جبرئیل در محضر حضرت صدیقه‌ی کبری (س 


حضرت فاطمه (س) که از اولین و آخرین زن جهان خلقت ین 
باراها لاه از فیح سین ی مسا مع اس رد 
حضرت افام.ضاد ق:(ع) در آنن نازخ غق‌فزها ند 

«آن فاطمه مکثت بعد رسول‌الله (ص) خمسه و سبعین یوما و کان دخلها 
خرن‌شیید علی آبها و کان باسا جیریل فیحفین‌عراها علی آبها وی 
نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها و کان 
علی یکتب ذلک.» (671) 

حضرت فاطمه (س) پس از رسول خدا هفتاد و پنج روز زندگی نمودند و 
در طول این ایام فوق‌العاده در حزن و اندوه به سر می‌بردند و جبرئیل به 
حضور وی رسیده و آن حضرت را در عزای پدرش تسلی میداد و با وی 
شریک غم می‌گشت و از وضع رسول خدا و جایگاه عظیم او در پیش خدا 
سخن می‌گفت و همچنین فاطمه (س) را از سرنوشت تک تک فرزندانش 
بعد از شهادت جانسوزش با خبر مینمود و علی (ع) نیز همه این وقایع را 
از عبارت «کان» د ر این حدیث استفاده می‌شود که رفت و آمد جبرئیل به 
0 ۳[ 

بلکه این ارتباطها ادامه داشت و جبرئیل با فاطمه (س) انس گرفته بود. 
در حدیت دیگر داریم که هنگام وفات زهرای مرضیّه (س) و قبض روح ملک 
الموت از آن حضرت., جناب جبرئیل در حضور زهرا بود و حضرت زهرا| (س) 
خطاب به هر دو انان فرمود: 

تا مش رل شام سر ی الجوت: 

(حتی حضور سایر ملائکه نیز در کنار فاطمه (س) محسوس بوده.) (672) 


جبرئیل حامل سلام خدا به فاطمه (س) 


عن ابی جعفر (ع): 

لما اراد اللّه تعالی آن ینزل علیها «مصحف»: امر جبرئیل و میکائیل و 
اسر افیل ان تصاوه فیزل ما شلی فش یکت الحمعه من الا اس 
هل ره و تا ها ساسا نا ون 

سا کی اسان ماسح خرس 

فقالت: 

ال السلای هد انامه ال سای مکی با رل اس رن 
امام باقر (ع) می‌فرمایند: ۱ 

چون خداوند اراده کرد که مصحف فاطمه (س) را برای آن حضرت 
بفرستد, به جبرئیل, میکائیل و اسرافیل دستور داد ان را به فاطمه (س) 
برسانند. این قضیه در نیمه شب جمعه اتفاق افتاد, انان در حالی فرود 
مدید که آن بانو مشغفول عبادت الهی بود. 

پس از عرض سلام به او گفتند: 

(خدا) بر تو سلام می‌فرستد, آنگاه مصحف را به وی تحویل دادند. 

ای را را 

بر خدا باد سلام و از او سلام و براد او سلام و برای شما سفیران 
پروردکارم سلام. 5 

قابل تفچه است »خی رکیل: مبکاکیل بو آسراقیل: که هر سم ار بزر ان بلانگه 
به حساب می‌آیند. حامل سلام خدا به فاطمه (س) بوده‌اند و مصحف 
فاطمهر | بخ صاحت اسلی ی راد وس وه و وراد 

جصرت اتام صادق (ع) در مورد نزول ملائکه به حضور فاطمه (س) و 
سخن گفتنشان با آن حضرت می‌فرمایند: 

«انما سست فاطجه دنه لان ااحلاکه کانت فیط من. الما فادها 
فا اس را آه این خ موه ماود که ما که و سر اه 
و با وی مصاحبه می‌کردند و سخن می‌گفتند, همان طوری که با مریم دختر 
عمران چنین بودند. 


دیدار ملائکه با فاطمه (س) در موارد مذکور محدود نبوده, بلکه خداوند آنها 

را برای خدمت به فاطمه (س) مامور و موظف ساخته بود و پیوسته در 

:3۱97 (س) ِِِِ 

آنان و خود فاطمه (س) اناسمای هم بهشتی ۱۳ و حتی در دستاس « و آرد 

کردن جو و گندم پاور فاطمه (س) بودند و برای هر گونه خدمتگزاری صف 

کشیده و از هم سبقت می‌گرفتند ِ 

از کسیت مختصر اطلاعاتی در مورد سیره آن حضرت داشته باشد, به یقین 

دا که ار کی ات و سس یل ای ای 

و فرشتگان اسماتی در ایام مختلف به خدمت او می‌پرداختند .. 

روزی شامیر خدا (صض) به عرفی :دخترش فقاطمه (س) بزداخ و آو زا 

برترین زن جهان از اولین و آخرین خواند, انگاه اضافه کرد: 

۱۳۹ 4 ۳۳ ۱ ۱ 0 ٩۱ 
بل‎ 

0 ب عبادت می‌ایستد, هفتاد هزار نفر از ملائکه برای 

او سلام و درود می‌فرستند 2 (675) 


کین گر ات فستارم قاط وا اس | 


کیفر ستمگران به فاطمه (س) در دنیا 


از نظر فقهی کسی که به چهارده معصوم ناسزا بگوید و یا عملی توهین 
ات در مورد آنان انجام دهد حکمش قتل است, که در منایع فقهی مورد 
بجت فقها واقع شده است. 
بنابراین, فاطمه زهرا که یکی از حضرات معصومین (ع) می‌باشند, هر گونه 
اسائه ادب و جرات و جسارت و بفض و کینه عملی , به ساحت آن بزرگوار 
کیفر شدیدی در پی خواهد داشت. ۱ 
از نظر حدیثی نیز روایات زیادی در این زمینه امده و از جمله از حضرت 
امام صادق (ع) می‌خوانیم که می‌فرمایند: 
«جون یر مهدی (عح) ظهور کند, پس از پاره‌ای از اقدامات. به کیفر 
قاتلان ستمگر مادرش فاطمه (س) می‌پردازد و به سراغ قبر آنان می‌ر ود 
آنان را زنده می کند و به محاکمه می کشد و یس از آن به دارشان 
ِ» می‌کند و پس از باز کردن از دار, به پیکر کثیفشان اتش می‌زند. 
0760 
این حدیث می‌رساند ستمگرانی که به خانه آن حضرت هجوم برده, وی را 
۳9 نموده, بچه‌ اش را کشته و خانه اش را ؛ به آتش کشیدند, چه کیفر 
سنگینی در اين جهان دارند. 
در اینجا توجه شما را به یک تاریخ زنده, که نتيجه مطلوبی در این بحث دارد 
خای‌دمی کرت 
رسول خدا هنگامی که مکه را فتح کرد, همه را آزاد ساخته و از انتقام 
گرفتن چشم‌پوشی نمود, ولی از چهار نفر زن و شش نفر مرد نگذشت و 
آتان را مهدور الدم اعلام کرد. (677) 
از جمله اين اشخاص که واجب القتل اعلان شد هبار بن اسود بود. 
او هنگامی که دختر درز پیامبر (ص) (حضرت زینب) عازم مد ینه ت09 به 
تعقیبش پرداخت و با نیزه‌ای که به وی زد, باعث شد که آن بانوی گرامی 
بچه خود را که در شکم داشت سقط کند. 
رسول گرامی فرمود: 
هر کجا به هبار دست یافتید, دستها و پاهای او را قطع نموده و سپس به 
قتل رسانید. 
9 بدبه و رجلیه ان قدرتم 99 نم اقتلوه) (678) 

من این خبر تاریخی پیامبر را رای نقیب خود ابوجعفر خواندم او گفت: 
0 خدا (ص) به جهت ترساندن زینب و سقط جنین وی, خون هبار را 
مباح اعلان کرد. 


او اضافه کرد: 

از این حدیث استفاده می‌شود که اگر پیامبر خدا (ص) در زمان فاطمه 
(س) زنده بود, خون انان که فاطمه (س) را ترسانده و محسنش را 
کشتند, مباح اعلان می‌فر مود. 

اجازه می‌دهی من جریان ترساندن فاطمه (س) و کشته شدن محسنش را 
از تو نقل کنم؟ 

او گفت: ۲ 

از من نقل نکن و بطلان آن را نیز نقل نکن, زیرا من متوقفم. (679) 

هذا الخبر قراته علی النقیب ابی جعفر فقال: 

اذا کان رو لاله (ص) اباح دم هباربن الاسود لانه روع زینب فالقت ذا 
بطنها, فظهر الحال انه لو کان حیا لاباج دم من روع فاطمه حتی القت ذا 
بطنها 


خر تیه کی دای گر ان قاطمعم نی اردار شیضا ی ی فتاه 
عقیده دارند. 


اينکه اذیت فاطمه (س) اذیت خدا و پیامبر (ص) است, موضوعی است که 
دهها حدیت معتبر در این باره در کتب شیعه و سنی امده, اینک بدون نیاز 
به تحلیل, به چند حدیت از انها تبرک می‌جوییم . 

و 

فاطمه بضعه منی. فمن اغضبها اغضبنی. (680) 

رسول خدا (ص) فرمودند: ۱ 

فاطمه (س) پاره تن من است, هر کس او را به خشم اورد, مرا به خشم 


اورده. 

1 

فاطمه بضعه منی و هی نور عینی, مره فوادی و روحی التی بین جنبی, 
من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله و من اغضبها فقد اغضبنی, 


یوذینی ما آذاها. (681) 
پیامبر خدا (ص) فرمودند: 
فاطمه پاره تن من, نور چشمم. میوه‌ی دلم و روح و روانم است. 
هر کس او را اذیت کند, مرا اذیت نموده و اذیت من اذیت خداست و کسی 
که وی را نف خیم آورق مرا به خشنم آوزده, اذیت خی کند مراء آنچه فاطمه 
زا اذیت کند. 
3 - قال النبی (ص): 
فاطمه بضعه منی. من آذاها فقد اذاتف و من آذاتی فقد آذی اللّه عز و جل 
و هذا یدل علی عصمتها. (682) 
رسول گرامی (ص) فرمودند: 
فاطمه (س) پاره تن من است. قی کی اور اذیت کند مرا اذیت نموده و 
کست که مزا اقیت. کنق. خدا را انیت کرفم. ,نس ابم. آبی: ااخدید 
هی گاید 
۰ عصمت فاطمه را در بر دارد.) 

- ن رسول‌اللّه (ص): 
: الله عتوحل لیعضت افش اسان و ترضی لرضاها 683 
اار دا رص ‏ اسدا وت 
خداوند با خشم و غضب فاطمه به خشم آید و با رضای او راضی قف حون 
5 - قال رسول‌اللّه (ص): 
پیامبر خدا (ص) فرمودند: ۱ 
قاطمه اس بایت ن حن است: آدیت ی کند مرا آنجه ام راساز آرد. 


6 - قال رسول‌اللّه (ص): ۱ ۱ ۱ 
فاطمه (س) بنت محمد و هی بضعه منی. فمن آذاها فقد اذانی و من اذانی 
فقد اذی الله. (685) 

رسول خدا (ص) فرمودند: ۱ 
فاطمه (س) دختر محمد است, او پاره تن من بوده, هر کس وی را ازار 
فراع مه کشت ما ات نوم دار ای ات 
این احادیث ششگانه. که به عنوان نمونه, از کتابهای معتبر اهل سنت نقل 
گردید, می‌رساند که خشم فاطمه (س) باعث خشم خدا و پیامبر کر 
و اساسا رضایت و غضب الهی به رضا و عضب فاطمه (س) بستگی دارد. و 
چنانچه ملاحظه فر مودید از این احادیث به عصمت فاطمه (س) استدلال 
نموده و حرکت او را معلول اراده و خواست خدا می‌دانند. 


دا نوی فش گرا قاط ارس ایا ام ردان 


پروردگار عالم در سوره احزاب ۳ 57 ی فرمایند: 
ان الا خودهن الله موس له اعمم لاد فی التاه هه 
به یقین کسانی که خدا و پیامبر او را اذیت می‌کنند, در دنیا و آخرت ملعون 
بوده و از رحمت الهی دور می‌باشند. 
فطع نظر آوعها تشاصه سار ریش شعه نفل صحم ا کر همان ی 
حدیبت مذکور را که در این فصل از کتب معتبره عامه نقل نمودیم که 
دات اه رس را ات وا امیس اش وا نی اد ره 
کنار هم گذاشته و نتیجه بگیریم, به اين ثمره خواهیم رسید که هر کس 
فاطمه (س) را اذیت کرده و در حق او ستمگری نموده و به خانه او تجاوز 
کرده و . .. در دنیا و آخرت ملعون بوده و از رحمت الهی محروم و به عذاب 
را و 
علاوه بذ انقه استولال. و اشفا ار تفسیر غلی بن انراهم تقل فده که 
ال ا اصع نو و 
فاطمه (س) را از حقش محروم نموده و وی را به خشم اورند ۰ (686) 
«آن الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعدلهم 
ِِ مهی؟ 

را روم ۱ فاطمه 9 و اف ی 
ِِ خدا و پیامبر ملعونند. پس موذیان و مبغضان فاطمه ملعونند). . 
علاخطه فی‌شود که قداوقد شمان کزان ماطته رس )را در فران 
مجید ملعون خوانده است. 
اما از نظر پیامبر خدا (ص) نیز, از طریق اهل سنت., از اين عباس در یک 
حدیث مفصل در مورد حضرت فاطمه (س) جنین امده است: 
اللهم العن من ظلمها و عاقب من غصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نارک 
من رب خنیا ی الفیت‌ولدها. فقول الملانکه عند دلک (امتن ۰ (687) 
هر کس فاطمه را مورد ستم قرار دهد از رحمت خود دور بدار (لعنتش 
کن) و غاصبین حقش را عذاب کن و کسی که او را خوار گرداند, خوارش 
کساهاان وی ۲ 
اه هی زر ۱ می‌شود برای هميشه در اتش دار 
اجه ملاحفاه: می‌کنید فر ان حدیت تا ۱ ستمگران و غاصبین حق 
خاضا مض (س) را ملعون خوانده و آنان را برای هميیشه اهل آتش می‌داند. 


آنچه پیامبر (ص) در معراج مشاهده کردند! 


عن ابن عباسپ: قال: 

قال رسول‌الله (ص): 

لما عرج بی الی السماء رایت علی باب الجنه: 

« اله الا اللّه, محمد تیه له علی یب ات الحسن و الحسین صفوه 
اللْه, فاطمه امه الله, علی مبغضیهم لعنه الله». (688) 

ابن‌عباس از رسول خدا (ص) نقل می‌کند که فرمودند: 

من در معراج دیدم که بر در بهشت نوشته شده بود: 

«معبودی نیست جز خدا, محمد رسول خدا (ص)» علی حبیب الهی, حسن و 
ِِ برگزیده حق»؛ , فاطمه (س) کنیز پروردگار و بر دشمنان آنان لعنت 
رد.۰ 

این حدیث نیز می‌رساند که دشمنان فاطمه (س) مستحق لعنت خدا در 

دنیا و آخرتند. (689) 


کنر اشرص مشمتان تایه خها ها 


اگر به دقت تن آرانت قرآن مجید نظری بیفکنیم و رابطه برخی از آیات آن 
را ۳ مورد حضرت زهرا (س) مورد توجه قرار دهیم, خواهیم دید که 
پروردگار عالم عذاب دردنای و خوار کننده ای برای دشمنان آن حضرت 
وعده می‌دهد. 

از جمله در ایه‌ی 61 سوره توبه می‌فرماید: 

«و الذین یوذون رسول‌الله لهم عذاب الیم؛ کسانی که پیامبر خدا (ص) را 
اذیت می کنند به عذاب دردناکی کرفتار ایند * 

و در آیه 7 احزاب می‌فرماید: 

«آن الذین پوذون اللّه و رسوله لعنهم ال فی الدنیا و الاخره و اعدلهم 
عذابا مهینا» 

به یقین کسانی که به ایذا خدا و پیامبر می‌پردازند در دنیا و آخرت از 
رحمت الهی به دور بوده, عذاب خوار کننده ای در انتظار انان است. 

با توجه به بحثهایی که در همین فصل داشتیم و ثابت کردیم که «ایذاء 
فاطمه (س) ایذاء خد| و پیامبر است» چنین ننیجه فی کبز یم که دشمنان 
فاطمه طبق همین دو آیه و آیات مشابه خبحره در آتش ابدی که از قهر خدا 
سرچشمه می‌گیرد قرار خواهند گرفت. 

و در حدیثی رسول خدا در این زمینه می‌فرمایند: 

هر کس با دشمنی فاطمه و اهل‌بیت من از دنیا برود کافر از دنیا رفته و 
بوی بهشت به مشام او نمی‌رسد و در پیشانی او می‌نویسند این شخص از 
رحمت خدا به دور است. (690) ۱ 
رحمه‌الله, الا و من مات علی بغض ال محمد مات کافرا, الا و من مات 
علی بغض آل محمد لم یشم رائحه الجنه.) 

و در حدیث دیگری از طریق عامه از حضرت سلمان نقل شده که پیامبر 
خدا (ص) در مورد دشمنان فاطمه (س) فرمودند: 


یا سلمان! 

ویل لمن یظلمها و یظلم بعلها امیرالمومنین علیا و ویل لمن یظلم ذریتها و 
شیعتها. (691) 

یا سلمان! 

وای بر آن ستمگرانی که به فاطمه و شوهرش علی امیرالمومنین ستم 
کزند ؟ | 


حتی وای بر آنان که بر فرزندان و شیعیان فاطمه جفا نمایند. 
قابل تنوجچه است که در این حدبت ضمن تأکید بر لقب امیرالمومنین بر 


حضرت قلی (ع) ان هم دن مور که متیر ال سنت. دشمنان فاطمه (س) و 
شوهر و فرزندان و شیعیان او را تهدید به کیفر و عذاب الهی می‌نماید و 
می‌رساند که چنین افرادی روزگار سیاهی در پیشگاه خدا خواهند داشت. 
(692) 


رجعت حضرت زهرا (س) به دنیا 


از جمله اموری که از ضروریات مذهب شیعه و مختصات أ است., اعتقاد 
به. رجعت می‌باشد و آن برگشتن. جمعی. از تیکان محض و بدان محض 
است به دنیا پیش از قیامت کبری است و اکثر علمای امامیه مانند شیخ 
صدوق و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طبرسی و سید بن طاووس و 
علامه مجلسی (عج) و غیر ایشان از بزرگان اکابر انها بر حق 

بودن رجعت دعوی اجماع نموده و بسیاری از محدئین شیعه در این باره 
کتابهای جداگانه‌ای نوشته‌اند. 

از فضائل ممتاز حضرت زهرا (س) یکی رجعت است. 

ایشان به همراه ائمه اطهار (ع) بار دیگر برمی‌گردد و از خداوند نسبت به 
ظالمین دادخواهی می‌کند. چنانچه در خبر مفصل از مفضل بن عمر از 
حضرت صادق (ع) روایت شده است. 


محدثه بودن حضرت زهرا (س) 


اشتراک حضرت صد یفه (س) با امیرالمومنین و یازده فرزند معصومش؛ در 
محجدت بودن (یعنی شنیدن حدیبت فرشتگان). 

منصبهای الهی سه قسم است: 

نبوت, 

رسالت 

و امامت. 

علمای عامه در کتب خود نقل کرده‌اند که عبداللّه بن عباس آیه‌ی «و ما 
ارسلنا من قبلک من رسول و لا ی >> (693) را 0۹ قرائت می‌کرده 
است: 

«و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی و لا محدث». (694) 

دانشمندان شیعه و سنی کیت قائل به وجود محدت در اسلام می‌باشند و 
معتقدند که بعد از پیامبر اکرم یقینا بشری محدث (الهام گیرنده و گوش 
فرا دهنده به حدیت فرشتگان) باید وجود داشته باشد؛ انسانی که تمام 
گفتار و کردارش مطابق فرامین الهی و مورد تصدیق و تصویب خداوند 
ست . 

هم صحبت و هم‌راز چنین فردی.ر آن فرشته‌ای است که واسطه فیض از 
جانب خداست و شخص محدث آنچه دستور می‌گیرد با کمال فرمان‌پذیری 
0 ۱ 

اعتقاد ما شیعیان این است که ائمه اطهار همگی محدث می‌باشند. (695) 
دانشمندان سنی نیز قائلند بر اين که بعد از پیامبر اکرم (ص) بشری 
محدث باید وجود داشته 0 تا فرشتگان به او حدیث گویند و از جانب 
خدای تعالی راههای حق و باطل را به او نشان دهند. علمای عامه 
می‌گویند. کسی را که (بعد از رسول خدا (ص)) هم‌صحبت فرشتگان است 
خود پیامبر اکرم (ص) معین فرموده است و ان شخص, عمر است! (696) 
لیکن ما شیعیان معتقدیم که ان شخص محدث بعد از پیامبر وجود مقدس 
علی (ع) است. (697) 

در اینجا چند روایت از کتب اهل سنت - که در آنها به کلمه محدتث اشاره 
شده است - ذکر می‌کنیم: 

بخاری در صحیحش در مناقب عمر بن خطاب می‌گوید: 

«قال النبی (ص): 

لقد کان فیمن کان قبلکم من بنی‌اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا 
انبیاء فان یکن (698) من امتی منهم احد فعمر». (699) 

پیامبر اکرم فرمود: 


«در دوران قبل از اسلام مردانی از بنی‌اسرائیل محدت بوده‌اند, بدون 
ايینکه از انبیا باشند و از امت من عمر محدث می‌باشد». 

مسلم (700) در صحیحش در فضائل عمر تقریبا با همین مفهوم, از رسول 
خدا (ص) روایت می‌کند: 

«قد کان فی الامم قبلکم محدئون. فان یکن فی امتی منهم احد فان عمر 
بن الخطاب منهم». (701) 

موضوع محدت بودن یک مسئله اسلامی است نه مذهبی, زیرا فریقین 
(شیعه و سنی) در اين مطلب هم‌رای و هم‌سخن هستند و طبق روایاتی که 
ذکر_شد و احادیث دیگر به وجود شخص محدت از طرف علما سنی نیز 
کاملا تصریح شده است, ولی آنچه بسیا ر شایان توجچه و دقت می‌باشد, این 
است که در پایان تمام این توا ارت 21 سنی؛ , نام عمر بن خطاب را 
ملحق و اضافه نموده‌اند. تشخیص اينکه آپا عمر محدت بوده است وا و 
(ع), کار بسیار سهل و اسانی است, زیرا نمونه گفتار هر یک از آنان که در 
تاریخ ضبط است روشنگر این مسئله می‌باشد. 

کسی که در بستر احتضار پیامبر به رسول خدا (ص) می‌گوید: 

«آن الرجل لیهجر» (702) 

یعنی-. ؛ «اين مرد (مقصود پیامبر است) هذیان تون ک 3 گفتارش به خوبی 
نشان می‌دهد که آیا استاد او فرشته است با شیطان. 

کلینی در کتاب کافی مسئله را چنین عنوان می‌کند که فرق میان رسول و 
نبی و محدث چیست و سپس روایاتی را که روشنگر و مشخص کننده این 
سه منصب الهی است ذکر می‌نماید. 

رت یاه اف عفر یل ای اه وی را 

«و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی و لا محدث». (703) 

رسول کسی است که فرشته واسطه نزول وعحی الهی با او سخن می‌گوید 
و او ملک را می‌بیند و می‌شناسد و با فرشته گفتگو می‌کند. 

و اين رتبه بسیار عالی است. 7 

محدث کسی است که هنگام گفتگو فرشتگان آنها را نمی‌بیند و در این 
مورد روایات بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق (ع) نقل شده است که 
چند حدیث برای نمونه ذکر می‌شود: 

«آن اوصیاء محمد محدئون». (704) 

«به درستی که اوصیاء محمد همگی محدث بوده‌اند». 

«الائمه علماء صادقون, مفهمون. محدئون», (705) 

«ائمه همگی دانشمند. راستگو, دارای فهم بسیار خداداد و محدث 
می‌باشند». 

«المحدث یسمع الصوت و لایری شیثا». (706) 

«محدت آن کسی است که صدای فرشته را می‌شنود. ولی چیزی را 


نمی‌بیند». 
«کان علی (ع) محدثا», (707) 
«علی (ع) محدث بوده است». 
از حضرت صادق سوال می‌شود., مقصود از محدت چیست؟ 
ان حضرت فرمود: 
«یاتیه ملک فینکت فی قلبه کیت کیت». (708) 
اف عرضعمید ای (یدهن آننکه ملی را مشاهده کید 
زوایاتی. کة دکر شد. ار.جهله اخاذیت مسلم و-قطعین استته که از ائنة 
ایا( ارت اسس سعض مان بل اسا انات انه مط ات 
که روشن شود در این منصب, در این منقبت. حضرت صدیقه (س) با علی 
و اولاد معصومین (ع) او شریک است و او نیز محدثه بوده. چنان که امامان 
دوازده‌گانه محدث بوده‌اند. 
حضرت صادق می‌فرماپد: 
«فاطمه بت تس (ص) کانت محدثه و لم تکن نبیه, انما سمیت 
فاطمه محدثه. لان الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها - کما تنادی 
مریم بنت عمران: 
یا فاطه! 
«ان له اختافاک مظی که اشفا کی شاه لسن 
یا فاطمه! 
«اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین» (709) 
فتحدثهم و یحدئونها. 
فقالت امدردات اب" 
الم اه ایا لا اس هت ین 
فقالوا: 
لا, ان رن ات وه ها وا ی اه ما ی یام 
عالمک و عالمها و سیده نساء الاولین و الاخرین». (710/) 
«قاصمت زشتر سول خدا محدنم بو زر یام ب من کت 
محدثه نامیده‌اند که فرشتگان از آسمان بر بر ِ می‌شدند " او 
یا فاطمه )۱ 
یدرس کر اه شالت وی اک رما هه ها مان غال هه 
را برگزید. 
ی نت صادق (ع) به سخن چنین ادامه می‌د هند.: 

شبی حضرت صد بفه (س) به فرشتگان هم صحبت خویش فرمود: 
آبا این ها فص ار الم سر است مرترشت عموان سست؟ 


جواب دادند: 
نه, زیرا| مریم فقط سیده زنان عالم در زمان خودش بود ولی خدای تعالی 
تو را هم در زمان مریم و هم در بين زنان دیگر از اولین و آخرین, در تمام 
زمانها بانوی بانوان جهان قرار داده است». 
این روایت را عده‌ای از دانشمندان نقل کرده‌اند. در برخی از احادیث 
تصریح شده است به اینکه: 
جبرئیل هم‌صحبت حضرت صدیقه (س) بوده است. 
واه ار نو اس سا اک ار راکمه ات رات 
پیامبر اکرم (ص)؛ خداوند متعال برای تسلی خاطر حضرت زهر| (س)؛ 
فرشتگان را هم صحبت و مانوس او گردانید و در این مورد حضرت صادق 
0 

آن فاطمه مکثت ترآ لاه هه ی ی یوم 0 
حزن شدید علی ابیها و کان جبرئیل یاتیها فیحسن عزاها علی ابیها و بطیب 
نفسها و یخبرها عن ییا و مکانه و یخبرها بما یکون بعدها فی دریتهاً و کان 
علی بکتب لک فهذ] مصحف فاطمه». (711) 
«فاطمه بعد از رحلت پیامبر اکرم بیش از 75 روز زنده نماند و عم 
جانسوز داغ پدر قلب او را لبریز کرده بود, به این جهت جبرئیل پی در پی 
به حضورش می‌آمد و او را در عزای پدر سلامت باد می‌گفت و تسلی‌بخش 
خاطر غمین زهرا بود و گاه از مقام و منزلت پدر بزرگوارش سخن 
می کفیت و گاه از حوادثی که بعد از رحلت او بر ذریه اش وارد هی گراژید 
۵ تراک سین )نو اجه خترتل. اب ۲ می کرد شرا به 
رشته تحریر در می‌آورد و مجموعه این سخنان است که به مصحف فاطمه 
موسوم گردید». 
ك دیگری در کتاب کافی, از حضرت صادق (ع) به این شرح نقل شده 
لللت . - 
هن للم کا رکف عالی: لها فیض تیه هل علی فاطعه :من وقانه من 
ی ی ان 
ثم 20 
اند لماح لاله ول ام با کی هر 
«هنگامی که خدای تعالی پیامبرش را قبض روح فرمود, از غمهای گرانباری 
که قلب زهرا را در مصیبت پدرش فراگرفت. جز خدای عزوجل کسی آگاه 
نبود. 
به این جهت حق تعالی فرشته‌ای را مونس زهرا (س) فرمود که 


۳ غمهای او و هم‌صحبت او در تنهائی او باشد. فاطمه (س) این 
مطلب ر به علی (ع) بازگو نمود و حضرت فرمود هرگاه احساس کردی که 
فر شته به حصورت وت و صدای او را شنیدی مرا خبردار کن. از املاء 
خی رشان یی که اس الم انب آ ماود مصحمع: فا حایة 
فراهم آمد, که علی درباره‌ی آنها فرمود: 

در این مصحف مسائل شرعی از حلال و حرام مطرح نیست بلکه دانشی 
است از انچه که (واقع شده و یا) بوقوع خواهد پیوست ». ۲ 

محدثه بودن فاطمه (س) از مسلمات است. بطوری که در زیارت ان 
حضرت نیز وارد شده است: 

«اللاه علی آشیا العیه الشم الفتاه غیت انیا المکته ]که 
(713) 

در نتیجه, حضرت صدیقه (س) در مقام محدثه بودن (هم‌صحبت فرشتگان 
بودن) با امیرالمومنین و یازده معصوم دیگر (ع( شریک می‌باشد و احراز 

این مقام جز برای آن کس که «ولی» است امکان‌پذیر_ بیست و چون 
فاطمه (س) ولیه اللّه است, در سایه مقام ولایتش, فرشتگان با او سخن 
قی کون 

پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع), مقام ولایت را توأم با محدث بودن, 
بیان کرده‌اند, هر نبی بعد از خودش یک ولی را جانشین قرار داده است. 
رسول خدا| (ص) نیز امیرالمومنین, فاطمه و حسن و حسین و اولاد 
مفصض (ع وا احتاء نس اویش فراز دنه است ها هو اه 
مرتبه والای محدث بودن در امت رسول خدا (ص) جز برای این سیزده 
معصوم برای هی یک از افراد امت معقول نیست و تمام حرکات. اطوار, 
گفتار و کردار حضرت صدیقه (س) نمایانگر مقام محدثه بودن آن حضرت 
است. (714) 


مقام رکنیت فاطمه زهرا (س) نسبت به امیرالمومنین (ع) 


موضوع بعدی مشترک بودن فاطمه (س) است بارسول اکرم (ص) در 
مقام رکن بودن نسبت به علی بن ابی طالب (ع). 

ان بن عحدالله خی نعات. می نت کم مر آخوم ض] بج: غلی (ع) 
فرمو 
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اوصیک شتاتی‌سن الا نف ان مه اه ای خی 
فلما مات النبی (ص) قال (علی): , 

ها اد رفن اس ان مسیل اه 

فلما ماتت فاطمه قال: 

هذا الرکن الثانی الذی قال رسول‌اللّه». (715) 

«سلام بر تو, ای پدر دو ریحانه من, یا علی! 

محافظت آن دو را به تو سفارش می‌کنم قبل از آنکه هر دو رکن تو از بین 
برود» تو را به خدا می‌سپارم که او نگهدارنده نوست. 

جابر بن عبداللّه روایت را چنین ادامه می‌د هد . 

پس از رحلت پیامبر اکرم. امیرالمومنین (ع) فرمود: ِ 

اين بود یکی از دو رکن من که رسول خدا می‌فرمود و اینک منهدم گردید 

و هنگامی که فاطمه (س) چشم از جهان فروبست, علی فرمود: 

این بود همان رکن دومی که به قول پیامبر اکرم. امروز از دست دادم». 
این حدبت را عده‌ای از علما به این شرح نقل کرده‌اند: 

حافظ. انعم جر خلیه الادلیاغ. حاقظ اس عساکر در تارخ شاه خافظ 
محب‌الدین طبری در ریاض و ذخائر, امام احمد بن حنبل (امام حنابله), 
حافظ کنجی شافعی در کفایه, ابوالمظفر سبط بن جوزی در تذکره, حافظ 
سیوطی در جامع کبیر و جمعی دیگر از دانشمندان و محققین. 

در اینجا لازم است رکن بودن به علی (ع) را دقیقا پززشتی کنیم: که یا :مر اد 
از اين «رکنیت» چیست؟ و حقیفقت این رنبه معنوی که مقام بسیار والا و 
بزرگی است چگونه می‌باشد؟ 

آنچه مسلم است این است که در اين مقام, هر معنایی که در شان پیامبر 
اکرم (ص) تصور شود عینا به همان گونه و بهمان ترتیب در شان حضرت 
صد یفه (س) وارد است و به عبارت یکره حضرت زهرا (س) در مقام 
رکنیت مثل و همانند پیامبر اکرم (ص) و در اين منقبت همتا و شریک و 
تا ار سای 

1۳۹ مقصد از رکن قلی: ءع( بودن» این نیست که فاطمه (س) ادارهم کننده 
اشمر ماه ای خامم اه ی اه ای و ند ان 


مسلمان است. ۱ ۱ 
مهم این است و رمز عظمت زهرای اطهر انجاست که با وجود ایه ی 
«الرجال قوامون علی النساء» (716) که موضع کلی مردان و زنان را 
نسبت به یکدیگر تعیین می‌نماید, پیامبر اکرم (ص) در یک مورد استثنائی, 
حضرت صدیفه را رکن لت (ع( می‌خواند, همانگونه که خودش را. رسول 
خدا (ص) به هر معنی و مفاد و به هر نجو و کیفیتی که رکن علی محسوب 
می‌شود, فاطمه (س) نیز به همان ترتیب, به همان نسق و به همان وضع, 
رکن مساوی و همتای دیگر در اين منقبت است. 

در اینجا می‌توان گفت که این رکن بودن به تکو (ع( از مقام شامخ ولایت 
سرچشمه می‌گیرد و از شئون ولایت است که هر یک از آن سه وجود 
مقدس, رکن دو نفر دیگر می‌باشد و این موضوع امکان‌پذیر نیست مگر 
اينکه فاطمه (س) نیز در مقام ولایت همتا و همانند و برابر با پیامبر اکرم 
(ص) و علی (ع) بوده باشد, یعنی چنان 7 رسول خدا (ص) رکن ولایت؛ 
اساس اسلام و اصل مودتی است که خدا ان را اجر نبوت قرار داده است. 
حضرت زهرا (س) نیز در این شئون شریک, برابر و همتای او است و به 
«لو لم یخلق الله علی بن ابی طالب. ما کان لفاطمه کفو». (717) 

فا کر تخداعلی این انیت -طالب: را تمی‌آفربد قاطمه.شنته.ه نظیری ور عالم 
نداشت». ۲ 

در روایت دیگری آن حضرت خطاب به علی می‌فرماید: 

«لولاک یا علی لما کان لفاطمه کفو علی وجه الارض». (718) 

«یا علی اگر تو نبودی, فاطمه (س) را بر روی زمین همانند و نظیری 
نبود». 

مقصود پیامبر اکرم (ص) از کفو که در این روایات و احادیث دیگر در شان 
حضرت زهرا (س) به کار برده است, چیست؟ 

انا سنظفم ان حصرت: کنه کن مال: همانند در فقر و غنا و يا همتایی در 
خلقت ظاهری است؟ 

ای وی تشن 
بلی, فاطمه (س) در شئون ولایت همتای علی (ع) است. همانگونه که خود 
پیامبر اکرم (ص) چنین است. 

چنانکه رسول خدا (ص) رکن ایمان, رکن اسلام, رکن توحید, رکن منطق و 
بیان و رکن حقیقت و شرف انسان است و به همان معنی و مفهوم, 
حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) نیز رکن و اساس و اصل و پایه و بنيادند. 

در زیارت مبعت., علی (ع) را به عنوان رکن بودن چنین خطاب می‌کنیم: 


«... و صل علی عبدک و امینک الاوفی ... و رکن الاولیاء و عماد الاصفیاء 
۰ (19 7 

که رکن و پایه و ستون و تکیه‌گاه جمیع اولیا و اصفیا می‌باشد, رکن و 
تکیه گاهش به فرمایش پیامبر حضرت صدیقه (س) است. 

در یکی از زیارات مطلقه نیز حضرت امیرالمومنین (ع) «سید الاوصیاء و 
رکن الاولیاء» نامیده شده است. (20/ 

و در زیارت وارث حضرت اباعبدالله الحسین (ع) چنین عرضه می‌داریم: 
«اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المومنین» (721) 

و در زیارت عید فطر و قربان (722) و همچنین در زیارت اربعین حسین 
(ع) (723) 

«اشهد انی من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المومنین»؛ 

و در زیارت جامعه کبیره: 

«... و ساسه العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان». (724) 

اری چهارده معصوم (ع) همگی ارکان توحید و ایمان و اسلام هستند و هر 
حضرت صدیقه (س) در اين مقام - نظیر و همانند و همتای رسول اکرم 
(ص) - رکن است برای امیرالمومنین (ع). 


همانندی ولایت پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) 


کیفیت خلقت یکسان چهارده معصوم (ع)؛ ایجاب می‌کند که در تمام شئون 
ولایت نیژ ردیف یکدیگر باشند؛ لذ| اثرات بعض و یا مجبت,؛ اطاعت و یا 

یان نسبت به هر معصومی برابر و یکسان با آثار و داد و یا عناد. سر 
پیچی و پا پیروی نسبت به هر یک از معصومین دیگر می‌باشد. اخبار وارده 
در اين موضوع بسیار زیاد و فوق‌العاده است و شیعه و سنی همگی به این 
روایات معتقد بوده و به صحبت آنها اعتراف دارند. در اینجا چند روایت از 
این دسته اخبار برای نمونه نقل می‌شود: 


«اخذ الرسول الاکرم (ص) بید الحسن و الحسین. 
فقال: 


من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم‌القيامه». 
(725) 

در اسنی المطالب. ابن اثیر در اسدالغابه, ابوالمظفر در تذکره. محب‌الدین 
طبری در «ریاض» و «ذخائر», ابن حجر عسقلانی در «تهذیب» و اين حجر 
هیثمی در «صواعق». 

ابن حجر هیتمی در تشریح حدیث مذکور می‌فرماید: 

)726( ۰۰ 

این دانشمند سنی بسیار نیکو مطلب را درک نموده است که می‌گوید: 

۱ ۷ ۳۳ ۳۳۲/۳۳۱۳ 0 ۱ 

هر کس مرا و علی و زهرا و دو فرزندم حسن و حسین را دوست بدارد با 
من در روز قیامت هم‌درجه است. مبادا چنین به نظر اید که مقصود هم 
مقام بودن با رسول خداست. بلکه مراد این است که چون هر مسلمان با 
ایمانی به علی و اولاد علی محبت داشته باشد, خدای تعالی او را به جوار 
رحمتش نزدیک می‌فرماید و در مرکز لطف و احسانش قرار می‌دهد و 
پرده‌ها برداشته می‌ شود در این مقام رفع حجاب و بی‌پرده در محضر حق 
بارکته عالی کوار کر وربا ماسر‌هفصی و هر است. 

۳ آنگاه به سخن جنین ادامه می‌دهد: 

«... نظیر ما فی قوله تعالی: 

«فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقن و الشهداء و 
الصالحین و حسن اولتک رفیقا» (727) 

«چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: 

سا نام موّمن؛ با انبیاء و صدیفین و شهدز و صالحین - که خدا نعمتهای 
خویش را , اد نت اه 


نیکویی؛ «و کاملا روشن است که در اين آيه یکسان بودن مقامات مطرح 
نیست بلکه مراد برابر بودن همه اهل ایمان است در معرض فیض و در 
جلوه‌گاه رحمت و بی‌پرده در محضر لطف و مرحمت خدا قرار گرفتن. 
وگرنه هر یک از انبیا, صدیقین, شهداء علماء صالحین, ابرار, اخیار و 
مخلصون را مقامی خاص و جداگانه و درجه و مرتبه‌ای مخصوص به خود 
می‌باشد. پنج تن آل عبا (ع) را نیز مرتبه و مقامی است بی‌نظیر و مخصوص 
به خودشان که هر پنج تن به طور بکسان دو ان فتت کید و‌هر بر کسیر 

بان فاد وال واه ست 
ووایات دیگری در این مورد علمای سنی و شیعه نقل کرده‌اند که برخی از 
انها ذکر می‌شود: 
حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرماید: 
«من احب هولاء (یعنی الحسن و الحسین و فاطمه و علیا) فقد احبنی و من 
ابغضهم فقد ابغضنی». (728) 
«هر کس اینان یعنی حسن و حسین و فاطمه و علی را دوست بدارد, مرا 
دوست داشته است و کسی که با اینان دشمنی کند, با من خصومت کرده 
است». 
ره ۵ (س) می‌فرماید: , 

از آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله. (729) 

«و ذلک قوله تعالی , 
فا ال موی ام له ام الام کی تاه لاف هر ری 
(731) 
در کب فاطهرا ار ارم فا اررحه اس فرش کی را انیت کت کون 
خدا را ارزژه است. جانجه خدای‌سالی می مراد 
اههانا ان کشات که خدارهرسول اما سازا رها ماجنا و 
آخرت لعنت کرده و از رحمت خود دور فرموده است)»؛ که با توجه به 
فرمایش پیافیرز اکرم آزار رت ضدیعه (س) بای اشنت:با ایداء سرت 
به خدا و رسول او 
وانات که حلسم اخاوشی سای فل اش ا کرو ان و نان 
می‌شتودء..ههکی غبارات: کتب عاهة است. که شبعه. و سشتی,؛ دز ضخت آنها 
متفق‌القول هستند: 
«فاطمه بضعه منی. من اغضبها اغضبنی» 
«فاطمه پاره تن من است. هر کس او را خشمگین کند, قزر اه آخشنم. آورکه 


است». 
«فاطمه بضعه منی؛ یوذینی ما آذ| ها و یعضبنی ما اغضبها»؛ 
«فاطمه پاره تن من است, آنچه فاطمه را بیازارد, مرا ن نز ارزو اند 


و انخه فاضمة را به ختشم آورد مرا هم خضینا ک می کند»: 


«فاطمه بضعه منی. یقبضنی ما یقبضها, یبسطنی ما یبسطها». 

«فاطمه پاره تن من است, آنچه او را دلگیر کند مرا گرفته خاطر می‌سازد 
و انچه او را متشرور. کردا ند مرا شاد می‌نماید». 

«فاطمه بضعه منی, یوذینی ما آذاها و ینصبنی ما انصبها», ۱ 

«فاطمه پاره تن من است, آنچه او را آزرده کند مرا می‌آزارد و آنچه او را 
به زحمت اندازد مرا دچار مشقت می‌نماید». 

علمای فریقین روایات بسیار دیگری از پیامبر اکرم (ص) با مفهومی تقریبا 
همانند احادیث مذکور - ولی با عبارات مختلف - نقل کرده‌اند که چند نمونه 
از انها را در اینجا یاداور می‌شویم: 

«فاطمه بضعه منی, یسعفنی (732) ما یسعفها». «فاطمه شجنه (733) 
منی, یبسطنی ما یبسطها و یقبضنی ما یقبضها». «فاطمه مضغه منی, من 
اذاها فقد آذانی». «فاطمه مضفه منی, یقبضنی ما قبضها و یبسطنی ما 
بسطها», «فاطمه مضفغه منی» یسرنی ما یسرها». (734) 


شفاعت حضرت زهرا (س) در محشر 


مت یات وا ی اما بو امه ور 
حد وسیع - حضرت فاطمه زهرا (س) می‌باشد که در اینجا توجه شما را به 
مضمون دو حدیت که از طریق حضرت سلمان و جابر جعفی امده است 
جلب می کنم: ۳ 

روزی سلمان به پیامبر (ص) خدا گفت: 

ای مولای من! 

پیامبر خدا (ص) با تبسم رو به سلمان کرد و فرمود: 

سوگند , به آن آفریدگاری که جانم در دست اوست؛ فاطمه (س) را در آن 
روز بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت سوار می‌کنند. جبرئیل و میکائیل به 
ترتیب از راست و چپ او حرکت می‌نمایند. امیرالمومنین (ع) پیشاپیش و 
حسن و حسین (ع) از پشت سر. وی را همراهی می‌کنند. تا بدین طریق 
فاطمه (س) از پل صراط می‌گذرد و پس از گفتگوهای زیاد, انگاه خطاب 
می‌ر سد. 

فاطمه! 

هرچه می‌خواهی بخواه. دخترم عرض می‌کند: 

اسالک ان لا تعذب محبی و محبی عترتی بالنار, فیخی | الیها: 

یا فاطمه! 

و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی! 

لقد الیت علی نفسی من قبل آن اخلق السموات و الارض بالفی عام ان لا 
بار الهی! ۱ 

از تو می‌خواهم علاقه‌مندان خود و فرزندانم حسن و حسین را در اتش 
مسوزان. خطاب می رسد . 

یا فاطمه! 

سوگند به عزت و جلالم! ‏ 

دو هزار سال پیش از خلق اسمانها و زمین, بر خودم لازم کرده‌ام که این 
حاجت تو را براورم. 

جابر جعفی نیز به حضور امام باقر (ع) رسیده. 

عرض کرد: ۱ 

فدایت شوم., حدیثی در مورد فاطمه (س) بفرمایید, که با نقل ان. شیعیان 


را خوشحال کنم. 

حضرت فرمودند: 

در روز رستاخیز منابری از نور برای پیامبران نصب می‌گردد., که منبر 
رسول خدا| (ص) از همه مجلل‌تر است و همچنین منبرهایی برای اوصیا در 
نظر هی کرد که حایماه علی(ع۱ ان همم این ی‌بانتن. آنگاه تویت. ده 
فرزندان انبیا می‌رسد که مقام حسن و حسین (ع) بس منبیع‌تر است. 

سپس نوبت فاطمه (س) فرا می‌رسد و او را با تجلیل و شکوه بی‌نظیر به 
محشر آورند و کنار در بهشت قرار می‌گیرد, ولی وارد آن نمی‌شود و 
مت وید 

خدایا! 

ِِ مسالت می‌دارم که مقام مرا در همچو روزی برای اهل محشر معلوم 
از ز جانب خدا ندا می‌ر سد. 

أ دختر پیامبر ! 

برگرد به سوی اهل محشر و هر که را از علاقه‌مندان خود یافتی شفاعت 


امام باقر (ع) می‌فرمایند: ۲ 

به خدا سوگند. فاطمه (س) شیعیان خویش را یکی پس از دیگری انتخاب 
نموده و داخل بهشت می‌نماید. همان طوری که پرنده‌ها دانه‌ها را برمی 
گزینند و سپس شیعه‌های آن حضرت نیز, خود شفاعت نموده و علاقه‌مندان 
فاطمه (س) را به بهشت داخل می‌کنند . 

در دنباله این حدیت امام ینجم 0 

واللّه لایبقی فی الناس الا شای او کافر او منافق. (736) 

سوگند به خدا, از امت اسلامی کسی باقی نمی‌ماند مگر افراد شکاک و 


فضیلت صلوات فرستادن بر پیامبر و حضرت زهرا (س) 


دلیل دیگری که «ولیه اللّه» بودن حضرت صدیقه زهرا (س) را اثبات 
می‌کند. استقلال اوست در موضوع صلوات فرستادن بر ان حضرت و 
کیفیت زیارتش, که همانند صلوات بر پیامبر اکرم و امیرالمومنین و حسنین 
(ع) و زیارات آنان است: بفتن همانگونه که به صلوات بر آن چهار وجود 
مقدس و زیارنشان امر شده است. نسبت به حضرت زهرا| (س) نیز در این 
موارد, همگان تاحوز و ماجورند. فاطمه (س) که مشمول آیه تطهیر و از 
اهل‌بیت پیامبر اکرم - یعنی آل محمد (ص) است - کیفیت صلوات بر او را 
رسول خدا (ص) بصراحت چنین بیان داشته است: 

«لا تصلوا علی الصلوه البتراء. 

فقالوا: 

و ما الصلاه البتر|۶؟ 

قال: 

تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون. بل قولوا: اللهم صل علی محمد 
وال محمد». (738) 

«بر من صلوات بتر|ء (ناقص, دم بریده و بریده شده) نفر ستید. سوال شد: 
پا رسول‌الله صلوات بتر|ء (بریده شده) چیست؟ 

فرمود: ۱ 

اینکه بر من صلوات بفرستید و بگویید «اللهم صل علی محمد», ولی 
شما باید بگویید: ۱ 

اللهم صل علی محمد و ال محمد». 

صلواتی که شامل علی, فاطمه و حسنین (ع) نباشد, مقطوع و بریده و 
مورد قبول خدا و رسولش نمی‌باشد. لذا حضرت صدیقه زهرا (س) 
هم‌ردیف و برابر افرادی است که جمیع مسلمین باایمان جهان - از شیعه و 
سنی - هر شبانه روز در تشهد نمازهای پنجگانه بر او درود می‌فرستند و او 
در این مقام. همتای محمد بن عبدالله (ص) و علی و حسنین (ع) است و 
همین لزوم صلوات بر فاطمه (س) در هنگام اقامه نماز یک منقبت و 
فضیلت ساده نیست. بلکه نشانگر مرتبه اعلی و منصب والای ان حضرت 
است که این چنین در جنب صاحبان رسالت و امامت قرار گرفته است. 
بدون تردید باید فاطمه (س) خود ولیه الله و دارای مقام ولایت بوده باشد, 
تا هم‌ردیف و همتای اولیاء خدا, مورد خضوع و مشمول صلوات و درود 
جمیع مومنین جهان در هر زمان و مکان باشد. 

پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: 


«من صلی علیک یا فاطمه! 

کف آلله له میتی یت شرفت لسوت (9 ۱7 

«پا فاطمه هر کس بر تو صلوات فر ستد, خدای تعالی از اه دز کدرد و اه زا 

در بهشت به من ملحق گرداند». 

مقصود از تعبیرات «هم‌درجه شدن با و «یا ملحق شدن به 

پیامبر اکرم (ص) در بهشت>» و پا «همسایه بودن با آن حضرت» که در 

روایات مکرر به کار رفته است. جمع شدن مومنین در مرتبه‌ی «درجه 

الایمان» است که جامع تمام آن کسانی است که با عقائد درست و باایمان 
به آنچه از رسول خدا| (ص) به ما رسیده است. از جهان رفته‌اند. 9 آن 

درجه همه موّمنین یکسانند و در کنار هم می‌باشند؛ ولی جای هیچ گونه 

تردیدی نیست که مراتب و درجات دیگر که شمار انها برابر تعداد بشر و 

بسیار متفاوت است, کاملا ملحوظ بوده و مقام هر کس مخصوص به خود 

او می‌باشد. 

در 1 0 رسول اکرم (ص) یکی از فضائل حضرت فاطمه (س) را 
ای ارهح ها 

0[ الملکان فی قبرها: من ربک؟ 

فتقول: 


هدر لا تم علی شفیر قبری علی بن ابی طالب؛ الا و ازیدکم من فضلها؟! 
ان الا ف لوا ان الا نها مرس ها وس خانها 
و عن یمینها و عن شمالها و هم معها فی حیاتها و عند قبرها و عند موتها 
یکثرون الصلاه علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. 
فمن زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی و من زار فاطمه فکانما 
لحسین فکاما زار علا و من زار ذرهمافکانما زاره ۰۰ (40۵0/ 

.. جبرئیل (روح) به نزد من آمد و گفت: 
۱ 6 و ۱ 
سوّال می‌کنند: 
پروردگار تو کیست؟ 
مي‌فرماید: 


الله پروردگار من است. 

۳ پاسز هن فا ی 

پدرم . آنگاه سوال می‌کنند ولی تو کیست؟ 

2 فنن کوند: 

مارا ما ما رها 
کنم؟ 


(شاید پیامبر اکرم می‌خواهد به این وسیله تذکر دهد که: 

در این عالم, فاطمه تنها کسی است که پدرش «رسول‌الله» و همسرش 
«ولی الله» است (( پیامبر اکرم در ادامه سخن خویش می‌فرماید: 

مایا خدای عالی سار فرشکان راراع مساق فاطیه گنه 
اتسوا ری ان اما مان فا رال صات دام 
مرگ او و کنار قبرش پیوسته در خدمت او هستند و کارشان صلوات 
فرستادن بر فاطمه و پدرش و همسر و ۲ 

فرزندان اوست. (یعنی در منطق ملائک و لسان فرشتگان صلوات بر پیامبر 
اکرم و علی و حسنین (ع) همواره باید با ات بر فاطمه (س) توام بااشد 
و در این منقبت نیز آن حضرت برابر و هم‌ردیف آن چهار وجود مقدس دیگر 
می‌باشد.) 

سپس پیامبر اکرم (ص) چنین به سخن ادامه می‌دهد: 

هر کس مرا بعد از وفاتم زیارت کند. مثل این است که مرا در حال حیات 
زیارت کرده است و کسی که فاطمه را زیارت کند. گویی مرا زیارت 
سوه اس وهی کش ی را اسان مل ارت کردن تن است 
و آن کسی که زیارت کند ذریه انان را, همانند زیارت خود انان است ...» 
لذا زیارت حضرت عبدالعظیم را در شهر ری, با زیارت حسین بن علی (ع) 
در کربلا همانند دانسته‌اند و این مطلب را که صلوات بر اهل‌بیت پیامبر (ع) 
برابر با صلوات بر پیامبر (ص) است. علمای عامه هم عنوان کرده‌اند, 
مخصوصا موضوع صلوات بر فاطمه (س) را, چنانکه سهیلی در کتاب 
الروض الانف در ذیل مطلبی می‌نویسد: 

«و من صلی علیها فقد صلی علی ابیها». (741) 

«هر کس بر فاطمه صلوات فرستد., در حقیقت بر پدر او صلوات فرستاده 
است». 

از حدینی که نقل شد نیز ولية ال بودن حضرت زهر| (س) استنبا ط 
می‌ شود. 


فاطمه زهرا (س) «ثقل اصفغر» 


به اتفاق همه مسلمانان و (ص) درباره قرآن و کرت فرمودند: 
من دو چیز را به عنوان امانت و پادگار نزد امت مت ندا م۸ فییت قرآن, 
دیگری عترت و اهل‌بیتم و شما تا زمانی که به این دو تمسک کنید. گمراه 
نخواهید شد و این دو از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند: 
قال رسول‌اللّه (ص): 
«انی تاری فیکم الفلنن .ما آن تمسکتم به لن تضلوا تعوی بدا .ها کتاب 
الله طرفه بیدالله و طرفه بایدیکم, الثقل الاکبر و عترتی اهل بیتی, و الثقل 
الاصغر و لا یسبقوهم فتهلکوا فلا تعلموهم فانهم اعلم منکم و لن یفترقا 
ختی یردا علی الحوض کهاتین» (742) 
آری ماترک و ارثیه رسول‌الله (ص) این دو چیز گرانبها و با ارزش یعنی 
0 است که در حقیقت ارثیه نبوت و رسالت از آدم تا 
خانم فی‌باشد, که حست با لخه دای سبحان است: تا روز فیافت. 
حدیث شریف ثقلین از جمله احادیث معتبر و متواتری است که حتی الفا ظ 
آن .ظم به. نانز از رتسول الله (ص) رسیده است, به طوری که هیچگونه 
شک ۱ 0 ۱ ۳ ۳ 27 این 
خفرفت: همانتد اطات موی که حتی: اراد کر هم وود انا احسازشس 
می‌کنند, روشن و آشکار است. 
اگر کسی این حقیقت را منکر شود, خود را به کوری زده و اعشی منش 
افدت که عنتت اشکار را کتضا نمی کنج که لته درمان این ساری.تسار 
دشوار و چه بسا ناممکن باشد. (743) 


فاطمه (س) لیله القدر بود و لیله القدر دارای مراتبی است, چنانکه همه 
حقایق وجودی چنین‌اند, هر مرتبه دانی رقیقه عالی است و مر نبه عالی 
حقیقت رقیقه مرنبه دانی است. 

خدای سبحان فر مود: 

«شما نشته نخستین را فهمیدید پس چرا متذکر نمی‌گردید» 

و در روایت رضوی چنین امده: 

«خردمندان دانستند که حقایق عالم ماورای این نشته جز از طریق حقایق 
اینجا شناخته نمی‌شوند». 

در آثر صادقی ادخ ارت 

ی بر مثال 
جبروت تأسیس کرده تا از ملک بر ملکوت و از ملکوت بر جبروت (عقول) 
استدلال شود». 

بدان که از منازل سیر حبی وجودی در قوس نزولی به لیل و لیالی تعبیر 
می‌شود و در قوس صعودی به یوم و ایام تعبیر می‌گردد. پس عصمه اللّه 
الکبری حضرت فاطمه (س) همانگونه که لیله القدر است, همچنین تتفالاه 
نیز می‌باشد. و انسان کامل در عصر محمدی وعاء حقایق قرآن است. 

اگر خواهی چنین بگو: 

انسان کامل قرآن ناطق است. 

پس يازده قرآن ناطق از این شب مبارکه‌ای که شب قدر است و مادر 
امامان است, نا نازل شده است. 

پس بفهم آنگاه در سخن حق سبحان تدبر نما که به پیغمبر اکرم (ص 
فرمود: 

«ما به تو کوثر را بخشیدیم». 

رسول خدا (ص) فرمود: 

«هر کس فاطمه را آنگونه که حق فاطمه است.؛ بشناسد شب قدر را 
ادراک کرده است و علت نامگذاری آن حضرت به فاطمه آن است که 
خلایق از کنه معرفت وی بریده شدند (به کنه معرفت وی نمی‌رسند)». 

و در حدیثی چنین امده: 

«هر کس فاطمه را آنگونه که سزا است بشناسد, لیله القدر را ادراک 
کرده است». 

تمام این حدیث در تفسیر فرا ت کوفی چنین است: 

«فر| نب ود مد تن تسم یعس به انار تفیش او آنی عیداه 
(ع) ما را حدیت کرد که آن حضرت فرمود: 


ِ- 
1 


اقا تفای قی له وشات اه یر للم اش ای کر 
کهفاصمهوا آنگوته که سرازشت ستاو نله الفرر را ادیاک کردم است. 
علت نامگذاری وی به فاطمه انست که خلایق از معرفت فاطمه محروم و 
بریده شدند.» 

(محمد بن قسم شک کرده که حدیث با «عن» از حضرتش شرف صدور 
یافت و يا بدون «عن») و سخن خدا: 

«و ما ادریک ما لیله القدر, لیله القدر خیر من الف شهر» 

لیله القدر بهتر از هزار ماه است؛ یعنی شب قدر بهتر از هزار مومن است. 
رها یه رت مار وف ار تا وداست 

«تنزل الملائکه و الروح فیها» 

ملائکه و روج را در این شب فرود اف رد و ملائکه مومنانی‌اند که علم 
الصی (ص اراد اعد متا از لس اه زره است: 

«باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر» ۱ 

نت از ام ها ان ور ای هی تا سر 
طلوع کند یعنی تا حضرت قائم خروح کند». 


تس روباشین اه مه قااصه خضا اس 


روزی پیامبر (ص) در میان علی و فاطمه (ع) نشست. 

حضرت علی (ع) به پیامبر (ص) عرضه داشت: 

«کداهک از ها ده تفر با شیر فوست: اره من وه با فاطمه سرا 
پیامبر (ص) فرمودند: 

«فاطمه (س) را بیشتر دوست می‌دارم و تو نزد من عزیزتر و ارزنده‌تر 
می‌باشی» و پاسخی از اين بهتر برای توصیف مقام و منزلت علی (ع) و 
فاطمه (س) نمی‌باشد. زیرا پیامبر (ص) فاطمه (س) را از روی شفقت و 
محبت پدرانه بیشتر دوست داشت و علی (ع) را از نظر مقام و منزلت و 


حدیث لوح 


حدیث لوح گفتاری است نورانی در معرفی اوصیاء و جانشینان پیامبر مکرم 
اسلام (ص). حدیثی که با معرفی تک‌تک معصومین (ع) پرده از بعضی از 
وقایع و اتفاقات زمانهای انها برمی‌دارد ما در اینجا جهت اختصار فقط به 
ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت نموده است که حضرت فرمود: 

«پدرم امام باقر (ع) به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: 

من با تو کاری دارم چه وقت مناسب است که تو را در مکان خلوتی ببینم و 
از تو پرسش نمایم 

جابر گفت: 

هر وقت که اراده فرمائید. 

حضرت روزی با او خلوت کرده و به او فرمود: 

ای جابر! 

درباره آن لوحی که در دست مادرم فاطمه (س) دختر رسول خدا (ص) 
دیدی و انچه که در آن نوشته شده بود, به من خبر ده! 

جابر گوید: 

خدا| را گواه ی ره که در زمان زد کی پیامبر اکرم (ص) به حضور 
حضرت زهرا (س) مشرف شدم تا تولد حسین (ع) را ؛ به آن حضرت تبریک 
و تهنیت گویم. در دست آن حضرت لوحی سبز رنگ دیدم, گمان کردم زمرد 
است: با خطی سیید.مانند تور خورشید ری آن نوشته شده نود 

عرض کردم: 

پدر و مادرم به فدایت باد! ای دختر رسول خدا! این لوح چیست؟ 

فرمود: ۱ 

این لوحی است که خداوند عزوجل به پیامبرش هدیه کرده و در آن نام پدر 
و نام شوهر و فرزندان و جانشینان از فرزندانم نوشته شده است و پدرم 
به خاطر خشنودی من آن را به من بخشیده است. 

جابر گوید: ٍ 

حضرت آن لوح را به من داد. من ان را خوانده از روی ان نسخه‌ای 
برداشتم.» 

آمام باقر فرمود: 

آی می‌توأنی آن را به من نشان دهی؟ 


آری. ۲ 


حضرت فرمود: 

«ای جابر! 

تو در نوشته خودت نگاه کن تا من بر تو بخوانم 

ار در نس خود بگرسته. بدرم خضرت بش اوقت لت فرمود, به خد 
ره 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

این نوشته‌ای است از سوی خداوند شکوهمند و با حکمت برای محمد, نور 
و فرستاده و نماینده و راهنمایش که فرشته وحی آن را از سوی پروردگار 
جهانیان آورده است. 

ای محمد نامهای مرا بزرگ شمار, نعمتهايم را سپاس گزار, الطاف و 
بخششهایم را منکر مباش! همانا من خدایم. جز من خداوندی نیست., در 
هم ش کننده زورگویان, نابود کننده گردنفرازان. خوار کننده ستمگران و 
پاداش دهنده روز جزایم . همانا من 

خدایم و جز من ۱ نیست هر کس به غیر فضل من امیدوار باشد 
و یا از غیر عدالت من بترسد او را به گونه‌ای عذاب کنم که هیچ یک از 
ِِ را بدانگونه عذاب نکرده باشم, پس مرا پرستش کن و بر من توکل 
۰ ۱ 

من هیچ پیامبری را موب نکردم و دوران هیچ پیامبری پایان نیافته 
مأموریتش سپری نشد, مگر اینکه برایش جانشینی قرار دادم. من تو را بر 
پیامبران برتری داده جانشینت را راتان سات ی و وی 
مه مر نمی رای اه توافت داش حسن را 
پس از سپری شدن دوران پدرش, معدن علم خود و حسین را نگهبان 
گنجینه وحی‌ام قرار دادم و او را به شهادت گرامی داشته فرجام کارش را 
به خوش‌بختی و سعادت ختم کردم. او برترین شهید و درجه شهادتش 
والاترین درجه است., کلمه تاأمه خود را با او قرار دادم و حجت بالغه من 
نزد اوست؛ پاداش و کیفرم را با وساطت خاندان او انجام می‌دهم, نخستین 
نفر از خاندان او عفن سرور عابدان و زیور اولیاء حدنتیه من است و 
پسرش همنام جد پسندیده اش محمد که شکافنده علم و معدن حکمت من 
است., ناباوران درباره جعفر نابود می‌شوند و ان کس که او را رد نموده 
پذیرايش نباشد, همانند کسی است که مرا رد کرده است. 

اين گفتار حتمی و راستین من است که جایگاه جعفر را حزامی داشته من 
او را درباره دوستان و پیروان و یارانش خشنود می‌سازم. پس از او 
موسی را در شرایطی آتفدنه و تاریک انتخاب می کنم,؛ زیرا| رشته سنت 
واجبم بریده نگشته و حجتم پوشیده نخواهد ماند و دوستانم هرگز به 


زحمت نخواهند افتاد. آگاه باش ! ۱ 
هر کس منکر یکی از نان شود, مانند ان است که نعمتم را انکار کرده 
باشد و هر کس یک ایه از کتابم را تغییر دهد, بر من تهمت و افترا بسته 
است. 
وای بر افترا زنندگان منکر , به هنگام سپری شدن دوران بنده‌ام و حبیب و 
برگزیده‌ام موسی! 
آگاه باشید! 
کسی که هشتمین نفر را تکذیب کند, همه اولیاء مرا تکذیب کرده است. 
علی, ولی و ناصر من و کسی است که زحمتهای پیامبری بر دوش او 
گذارده شده است و با تحمل بار سنگین آن او را آز موده‌ام. وی را دیوی 
خودخواه و مستکبر خواهد کشت و در شهری که ذوالقرنین. این بنده 
شایسته. آن را ساخته است. در کنار بدترین مخلوقم دفن خواهد شد. 
اين گفتار حتمی است که دیدگانش را بة محمد پسرش و جانشین ینس از 
او روشن 0 ساخت. او بت وععن عومت و جایگاه راز نهانی 
بهشت را جایگاهش قرار ِ شفاعتش را درباره هفتاد نفر از افراد 
0 همگی مستوجب انش جفتم باشتد فی‌پذبرم هه سر لین 
که ولی و ناصر و شاهد و گواه من در بین مخلوقاتم و امین بر وحی‌ام 
می‌باشد دوران او را با سعادت و نیکبختی ختم می‌کنم و از او دعوت کننده 
به راهم و نگهبان دانشم حسن را بیرون می‌آورم و بعد اين دوران را به 
پسرش (م.ج.م.د) تکمیل می‌کنم که رحمت برای جهانیان است, کمال 
موسی و روشنائی عیسی و پایداری ایوب بر اوست. به زودی دوستانم در 
دوران او خوار گردند و سرهایشان همچون سرهای ترک و دیلم به هدیه 
فرستاده شود, آنان کشته و سوزانیده می‌شوند و پیوسته در حال ترس و 
رعب و اضطرابند, زمین از خونشان رنگین و فریاد و آه و ناله در بین 
زنانشان گسترش پابد, آنان دوستان راستین من می‌باشند, هر گونه آشوب 
کور و تاریک را به وسیله آنان دفع کنم و تزلزلات و دگرگونیها را به وسیله 
آنان برطرف سازم و سختیها و زنجیرها را توسط آنان بگسلم. درود و 
رحمت پروردگارشان بر ایشان باد! و آتان همان راه پافتگانند. (744) 


روزی رسول ال (ص) نماز صبح را با ما خواند, سپس روی مبارکش را به 
سوی ما بر گرداند. 


هر هلاه یوم سم اسرد هد ای بر لفات 
الصالحین و حسن اولتّک رفیقا.» (745) 

(آنان با کسانی هستند که خداوند نعمت (ولایت) خویش را بر آنها ارزانی 
ی ی 


رفیقان خوبی!) را تفسیر بفرمایید؟ 


فرمود. 

«اما «النبیون» فانا و اما «الصدیقون» فاخی علی (ع) و اما «الشهداء» 
فعمی حمزه و اما «الصالحون» فابنتی فاطمه و اولادها الحسن و الحسین 
(ع) ...» (746) 

یعنی. 

مقصود از «پیامبران» من و از «صدیقان» برادرم علی (ع) و از «شهداء» 
عمویم حمزه و از «صالحان» دخترم فاطمه و فرزندان او حسن و حسین 
(ع) هستند ... 

کدام عظمت و فضیلت برای فاطمه (س) بهتر از اين که در ردیف انبیاء و 
صدیقین و شهداء و صالحین قرار گیرد. بلکه خود از صالحین باشد و اهل 
اطاعت از خدا و رسول به ایشان ملحق شوند که: 

«و من یطع اللّه و الرسول فاولتک مع الذین ..» 


عرفان حضرت زهرا (س) 


دست تکوین و تشریع, انسان را به مقأامی می‌رساند که حقیقت هستی, 
مشهود او می‌گردد. و نظاره‌گر نور و زیبایی مطلق می‌شود و جز به محبت 
و عشق حق نمی‌اندیشد و جز به صلابت حق حرکت نمی‌کند و سخن 
نمی گوید, حوادثت اجتماعی و سیاسی جامعه, خردلی از عشق او نمی کاهند 
و او را بر علیه هستی بر نمی‌انگیزند؛ زیرا که با شهود خویش به حقیقت 
هستی 0 یافته و در هستی جز خیر و زیبایی و محبت و لذت چیزی 
فاد ماما وا را ادها مه وی ار اج 
نیستی نیست. او هیچ چیز را جز ریت محبوب بر خود نمی‌پسندد به این 
فیصوت که خرس صاخ کر مطفد ای اه کشت 
لن پل رنه مت هه او سا خاسا. من وتا سای 
اسماء و صفات او باشد و مجلای جمیل او گردد. ۲ 

عارف بزرگ آیت الله العظمی میرزا محمد علی شاه‌ابادی (ره) در کتاب 
خود (747) به بیان مراتب حضور قلب پرداخته. آنگاه راجع به مرتبه هفتم 
می‌فرماید: 

مرتبه هفتم و ان عبارت است: ۱ ِ 

مات وال وی مضاط رات فص کار که عبات ات۶ 
تال به یت سا وه ضنات. اف سا اه مات شس ات 
پروردگار است و چون عابد, به اين مقام نائل شود مورد تجلیات اسماء و 
صفات حق واقع گردد و اسمی بعد از اسمی بر او تجلی کند و صفتی بعد 
از صفتی بر او ظاهر گردد تا اینکه غافل از صفات خود متخلق به اخلاق 
پروردگار شود و از این مقام که مقام فنای صفاتی است, تعبیر به مقام 
«طمس» (یاک شیر هی کنتد ۰ 

در مرتبه هشتم به مقام شهود حق به تمام کمال و جمال و در مرتبه نهم به 
مرتبه عشق و محبت نسبت به ذات مقدس پروردگار که موجب فنای در 
ذات حق است می‌رسد انسان به مقام اسماء و صفات رسیده دست نیاز 
خر مه در گام بی یار درای تضی کند و.خر در استاته عظفت او رانو تحی: ند با 
زبان تشریع فقر وجودی خویش را اظهار کرده و عاجزانه نیازمندیهای 
درونی خویش را بر معبودش عرضه می‌دارد: ۲ 


احسانگ و روغتین لا تسکنها الا آماتی و دلنی لا تعر ها منیتی 
لا ببلَه الا فصْلک چ خلتّی لا بشْذُها الا طولک 5 ۲ ۱ ۲ 


منک و لَهقتی لا یژذها الا وخک ..» (748) 
«خدایا شکستگی و نقص مرا جز لطف و رحم و دلسوزیت اصلاح و درست 
نم کنر و نیازمندیم را جز به توجه. مهربانی و احسانت مبدل به بی‌نیازی 
۰ و هراسم از جز امان تو تسکین ندهد و جز سلطنت تو ذلت و 
خواری مرا مبدل به عزت نمی‌گرداند و جز فزونی بخششت مرا به آرزویم 
رنه قص هر | هو عضای ی در از بین نمی‌برد و غیرت و حاجتم را بر 
نیاورد ... و حرارت اشتیاقم را جز وصال تو فرو نمی‌نشاند و سوز کار 
قلبم را جز لقای تو خاموش نکند و جز نظر به وجه و جمالت شوق مرا به 
تو بهبودی نبخشد و آرامشم بدون نزدیکی کاملم به تو برقرار نشود و جز 
نسیم روح و جانت, افسوس و اندوهم را دفع نکند ...». 

اینک پس از بیان کوتاهی در مورد انسان عارف, به مقام عرفانی فاطمه 
(س) در حدود فهم خود می‌پردازيم: 

شرایط تکوینی در انسان وجود دارد که بسیار موثر در کارهای ارادي و 
اختیاری او هستند؛ اگر این شرایط مثبت باشند, در رفتان و افکان نیز تانیر 
مثبت خواهند گذاشت بخصوص اگر توآم با تعلیم و تربیت صحیح و مثبت نیز 
باشند, اثرگذاری جهان مثبت تکوینی بستگی به مرتبه مثبت بودن آن دارد. 
فاطمه (س) دارای خصوصیاتی در بعد تکوین هست که عرفان کامل 
تکوینی را قبل از افرینش او در طبیعت. در او ایجاد کرده است. او از نظر 
تکوینی معصوم است. " 

اور لب با که توا یوکس ارفا سل 
که به همراه تسبیح و تقدیس خدا تناول شده است. زمینه عصمت تشریعی 
را فراهم آورده است, لذا شرایط و زمینه‌ی تکوینی به گونه‌ای بوده است 
که در رحم به ستایش, حمد و ثنای خدا مشغول بوده است. 

تربیت و پرورش زهرا (س) در دامان پاک خدیجه (س) و در کنار پدري که 
رسول خداست., زمینه را برای ظهور عرفان تشریعی هر چه بیشتر اماده 
می‌ساخت. او لحظه‌ای از یاد خدا غافل نگشت و انی از انجام تکالیف الهی 
و انسانی سرباز نزد. سراسر زندگی او نور است. 

عرفان او در این مطلب متجلی است که خداوند با غضب او غضب می کند 
و با خشنودی او خشنود می‌گردد. (749) 

ظهور عرفان او در آیه: و 
«ان تخیر + یوذون الله و وله لعتَهّم ال فی ال و الاخره و اعد لهَم 
عذابا مهینا» می‌باشد, چرا که اذیت کردن او اذنت. نمودن خداوند است. 
(750) 

تجلی عرفان بانوی نز گ اسلام و دخشت ل ار (ص) در قلب و 
جوارحی است که به فرموده پدر بزرگوارش حضرت محمد (ص) پر از 
اسان وشن اس بر 


بان اشتی فاظفه ملا اللت قلیقا هجه‌ارجها انمانا هار1 وه راستی 
خدای بزرگ قلب و جوارح دخترم فاطمه (س) را از ایمان و یقین پر کرده 
است». 
عرفان زهرا (س) در یخرج منهما اللوْلوْ و المرجان؛ 
یعنی, حسن و حسین (ع) - جلوه کرد عرفان او فوق عرفان زنان عالم 
است (حتی ]رود شخ خدبجه و مریم) و خداوند برگزید (52/) او را و افضل 
زنان اهل ارض قرار داد. (753) 
«قالت فاطمه (س) فقال لی: 
آما تبرضین آن تأنی بوم القيامه سیده نساء المومنین ۵ آو سیده نساء هذه 
الاقه» (754) 
«فاطمه (س) فرمود: 
پدرم رسول خدا (ص) به من فرمودند: 
ایا راضی و خشنود نیستی که روز قیامت بیایی در حالی که سیده زنان 
مومنین يا سیده زنان این امت باشی». 
و نیز نی گرامی اسلام (ص) فرمود: 
«ه اه تدم ساء العالع هن ول و الاعرین و فاطفه (سن) 
ی ان جهان از ال ارس ات 
مجلای شهود زهرا| (س) خطبه فصیح و بلیغ اوست در دفاع از ولایت و از 
حقشخطبه را با حمد.و تلا آلهین شر‌وع .می کند: 
«احمداله علی ما عم له اش کی ها المم ف تا ء سا قمرت ر 
سا ار و ها ات سس ی اسر اد 
لهام فرمود و سپاس خدا را به آنچه پیش فرستاد و اهدا فرمود >> 

گنها بق هو خر اه متفه من عبر حاحه هنه الی تکوبها و لا قانزه 
له فی تصوبرها لا لحکمته و نها غلی طاعته و اظهار! لقدرته تعید] 
تفه ی ار ان لدعوته 
پدیده‌ها را به قدرتش به وجود آورد و به مشیت و خواست خویش 
تب کر دون این که بای قه آفر شش آنها داشته:باشتهه برای او نودی دز 
ام ی ی ی 
طاعتش آگاه گرداند و قدرتش را اظهار نماید و آفریدگان را ؛ به عبادت 
وادار کند و دعوتش را بزرگ و شکست‌ناپذیر گرداند .. 
هر زاین خن هدرم رات اف و وصام ای اتف انا که 
وظیفه, صبر باشد, بر مصائب صبر می کند, لذ| در پایان خطبه فرمود: 
«و یصیر منکم علی مثل خر المدی و خز السنان فی الحشا . (755) 
ای ای هی ۱ نداشتم و 
خواستم این اندوه را از دل پر درد بیرون افکنم و حجت را بر شما تمام 


کنم». 


ظهور عرفان فاطمه (س) در محراب عبادت بود آنگاه که برای ستایش 
حق می‌ایستاد, هفتاد هزار فرشته مقرب بر او سلام می‌کردند و او را به 
جمله‌ای می‌خواندند که ملائک مریم را با ان ندا می‌کردند: 

نساءالعالمین! 

پس مه کرت 

ای فاطمه! 

به راستی خدا تو را برگزید و پاک و طاهر گرداند و تو را بر زنان جهانیان 
اختیار فرمود». (756) 

حسن بصری در توصیف فاطمه زهرا (س) می‌گوید: 

«ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه کانت تقوم حتی تورم قدماها 
(757/) 

او عابدترین مردم بود و آنقدر در عبادت خدای متعال ایستاد تا اينکه پاهای 
مبارکش ورم نمود». 

ظهور عرفان زهراء (س) در تمجید خدا از اوست. خداوند او را بر عبادش 
گرامی داشته است. رسول خدا (ص) فرمودند: 

«.. متی قامت فی محرابها بین یدی رها جل جلاله زهر نورها لملائکه 
السماء کما یزهر نور الکواکب لاهل الارض و یقول له عز و جل لملاتکته: 
فرائتضها من خیفتی و قد اقبلت بقلبها علی عبادتی, اشهدکم ای قد امنت 
۳ من الثار» (758) 

. هر زمان که در محراب در محضر پروردگارش - جل جلاله - می‌ایستاد 
نورش بر فرشتگان آسمان می‌درخشید 1 چنانکه نور ستارگان بر اهل 
زمین بر توق ۱2۰۰ خدای عوجل به فرشتگان می‌فرماید: 
ای فرشتگان من 
نظر به ۱ سیده‌ی کنیزانم بنمایید که چگونه در محضرم 
ایستاده و از ترس من به خود می‌لرزد و با قلب و تمام وجودش بر عبادات 
من اقدام کرده است. ۳ 
شهادت می‌گیرم شما را که به راستی شیعیانش را از آتش در امان قرار 
دادم». 
صبر فاطمه (س) بر گرفتاریها و ستمها, در تمام دوران حیاتش, بیانگر این 
است که او یی ان و به اندازه خردلی از یاد خدای متعال غافل نبوده و با 
تن دادن به قضا و قدر الهی, زمینه عرفان و شهود در مرتبه عالیتر را 
گرفتاربها, رنجها و گرسنگیها و ... نه تنها (هر چند ناچیز) تأثیر منفی در روح 
متعالی او ننهاد, بلکه عالیترین اثر مثبت در جهت عشق و توکل , به الله را 


در او گذاشت. 

آری. فاطمه (س) با علم شهودی خویش یافته بود که حقیقت انسان. 
حقیقتی شهودی است و کمال آن در گرو پیوند او با شهود مطلق است و 
لذا رنج و دردی که این پیوند را قویتر کند, نه تنها درد و رنج نیست. بلکه 
خود نعمت است و این مصداق قول امام موسی بن جعفر (ع) است که 
فرمود: 

 «ح««۹«ح«حپحصحپحصپصاپصاصااا‎ 

رنج و مصیبتی که زهرای اطهر در دوران کوتاه عمرش تحمل نمود, بسیار 
اعجاپ‌آور است چرا که رنجی به پایان نمی‌رسید. مگر اینکه رنج تازه‌ای 
جای آن را می‌گرفت, فاطمه (س) روزگار پر مشقت رسالت پدرش را در 
مکه درک کرده. در همان حال که شاهد اذیت و آزار مشرکین نسبت به 
پدرش بود, در فراق مادرش حضرت خدیجه (س) نیز رنج می‌برد. 

رسول خدا| (ص) در اکثر اوقات وقتی به جهت اذیت و ازار مشرکین و 
دوری خدیجه (س) با چهره‌ای غمناک و محزون وارد خانه می‌شد, با 
چشمهای اشکبار دختر عزیزش که در فراق مادر می‌گریست. روبرو 
می‌گشت. 

روزی پیامبر گرامی اسلام (ص) در مسجدالحرام مشغول نماز بود که 
عده‌ای از مشرکین او را مسخره می‌کردند و در صدد آزارش برآمدند؛ یکی 
از آنان بچه‌دان شتری را - که تازه ذبح شده بود - برداشت و با همان 
آلود گیهایش بر پشت مبارک آن حضرت که در حال سجده بود افکند, 
حضرت فاطمه (س) نیز در مسجد حضور داشت., وقتی این منظره را دید 
بسیار ناراحت شد و با چشم گریان خودش را به پدر رسانید و بچه‌دان را 
نفرین کرد. 

مصیبتهای وارده بر فاطمه (س) در سالهایی که رسول خدا (ص) با 
مشرکین و ملحدین می‌جنگید و بعد از رحلت آن حضرت., بر کسی مخفی 
نیست. او برای گرفتن حق خویش و حق همسرش و برای دفاع از ولایت, 
تمام سختیها را تحمل کرد؛ پهلوی او را شکستند. به صورتش سیلی زدند, 
بین راه خانه و مسجد ازارش دادند, بازوی او را کبود کردند. 

عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب امام علی (ع) می‌نویسد: 

«... علی (ع) سکوت و کناره‌جویی را جایز نمی‌داند و از جای برمی‌خیزد تا 
شاید دادرسی و کمکی برای خود بجوید. چون از قریش بد کینه مایوس 
است به سوی انصار می‌رود. او در تاریکی شب به خانه‌های انصار روی 
ف اون تنها کسی که او را تنها نمی‌گذاشت همسر بیمارش بود. 

زهرای ماتم‌زده جز برای یک مقصد و هدف که عالیتر از تاثرات نفس و 


برتر از اندوهش بود نمی‌توانست و نمی‌خواست از خانه و بسترش که کنار 
قبر رسول خدا| (ص) بود, بیرون آید؛ آن هدف همان میراث پدر و پبس از 
آن حق علی (ع) در آن میراث بود. 

فاطمه (س) در اين مرحله زندگی, بر خود لازم می‌دانست که بپاخيزد, 
دعوت کند و تا می‌تواند بکوشد, او دوش بدوش شوهر مظلومش ایستاد و 
با ای را اه فا بود به او پاری می‌کرد .. . ولی همان کسانی 
که در آن روز بع پدرش تم بای مرگ دست بیعت دادند و یاریش کردند این 
دختر را یاری نکردند, دیگر آن خوی عربی, آن روحی پایداری. آن خلق 
وفاداری از چان. انان رخت بربسته بود و خود شرمنده و سرافکنده بدین 
دگرگونی و سستی اقرار می‌کردند و می‌گفتند: ِ 

ای دختر رسول خدا ... ما با این مرد (ابوبکر) بیعتی کردیم و گذشت! 
فاطمه (س) با تعجب جواب می‌د هد . 

آیا دست روی دست می‌گذارید تا میراث رسول خدا (ص) از خانه‌اش برده 
شود و در خانه دیگری جای گیرد. (760) ۲ 

«ابوبکر و عمر پس از ان که زهر| (س) را ازردند و به خانه او که خانه 
وحی بود یورش آوردند, به نزد او می‌روند تا از او پوزش بخواهند, زهرا 
(س) آن دو را با هم مخاطب ساخت و گفت: 

آپا اگر حدیتی از رسول خدا , به شماأ بگویم باور می‌دارید و به آن عمل 
می‌کنید؟ 

هر دو گفتند: 

اری. 

فرمود: ۱ ۲ 

شما را به خدا سوگکند می‌دهم, ایا از رسول خدا (ص) نشنیدید که 
می‌فرمود: 

خشنودی فاطمه خشنودی من است و خشم فاطمه خشم من است. هر 
کس فاطمه دخترم را دوست بدارد. مرا دوست داشته و هر کس فاطمه 
را خشنود کند مرا خشنود کرده است و هر کس او را به خشم آورد مرا به 
خشم اورده است. 

گفتند: 

ما این سخنان را از رسول خدا شنیدیم. 

آنگاه روی و دو دست به سوی آسمان دراز کرد و با سوز دل همی گفت: 
من خدا و فرشتگان او را گواه می‌گیرم که شما دو تن, مرا به خشم آوردید 
و خشنودم نکردید . .. اگر رسول خدا (ص) را ملاقات کردم شکایت شما را 
به او خواهم کرد» 

اری, عرفان فاطمه (س) در افکارش, بیاناتش, رفتارش, تحمل و صبرش, 
عبادتش و ... ظهور یافته است. 


او در تمام حالات؛ خدا را بر نعمتهایش حمد و ستایش گفت و خدا را بر 
دردها, مصیبتها و بلاها شکرگزار بود. وقتی رسول خدا (ص) فرمود: 

دخترم ا! ِ 

تلخیهای دنیا را به جهت شیرینی اخرت بنوش. 

پاسخ داد: ر 

«یا رسشول اللة الشنه اد علی نعمائه و الشکر للّه علی الائه» 

و خدا این آیه را و نازل فرمود: 

«و لسوف ر عطیک یک قترضی» (761) 

و به زودی کر آنقدر به نو می‌ بخشد که راضی و خشنود 
می‌گردی». (762) 


علم حضرت زهرا (س) 


محبت اولیای خداوند نسبت به افراد. یک محبت ساده نیست., حتما از 
عواملی سرچشمه می‌گیرد که مهمترین انها علم و ایمان و تقواست؛ علاقه 
فوق‌العاده پیامبر (ص) به دخترش فاطمه زهر| (س) دلیلی است بر وجود 
اين امتیازات بزرگ در این بانوی نمونه‌ی جهان و از اين گذشته وقتی او 
می‌فر ماید: 

«فاطمه برترین زنان جهان» با «برترین زنان بهشت» است.: که مدارک آن 
در بحثهای گذشته بیان شد, این خود دلیل , بر این است که او از نظر علمی 
نیز سرآمد همه زنان جهان بود. 

وانگهی آیا ممکن است فردی که به مقامات والای علم و دانش نرسیده, 
رضای او رضای خدا و غضب او غضب پروردگار و پیغمبر باشد؟ - که در 
روایات پیشین به ان اشاره شده بود. 

علاوه بر همه اینها روایات مهمی در منابع معروف اسلامی وارد شده, که 
از مقام ارجمند علمی این بانوی بزرگ پرده بر می‌دارد؛ مانند احادیث زیر: 

ابونعیم در حدیث از پیغمبر اکرم (ص) نقل می‌کند که روزی رو به یارانش 
کرد و فرمود: 

«ما خیر للنساء» 

چه چیزی برای زنان از همه بهتر است؟ 

یاران ندانستند در جواب چه بگویند. 

علی (ع) به سوی فاطمه (س) آمد و این مطلب را به اطلاع او رسانید. 
بانوی اسلام گفت: 

«چرا نگفتی: «خیر لهن آن لا برین الرجال و لا برونهن» 

از همه بهتر این است که نه آنها مردان بیگانه را ببینند و نه مردان بیگانه 
آنها را» (با آنها جلسات خصوصی نداشته باشند). 

فا ها را را ترس و 

پیامبر فرمود: 

«من عَلمک هذا؟ 

بو کیان تراک ات 

عرض کرد: 

فاطمه (س). 

فرمود: 

«انها بضغه منی, او پاره وجود من است» (763) ۱ 

این حدیث نشان می‌دهد که امیر مقمنان علی (ع) با ان مقام عظیمی که 
در علوم و 


دانش داشت که دوست دشقرخ: تقفه. بف: آن معترفند و باب مدینه علم 
پیغمبر اکرم (ص) بود گاهی از محضر همسرش فاطمه (س) استفاده 
علمی می‌کرد. 7 
این سخن پیغمبر (ص) که بعد از بیان احاطه علمی فاطمه (س) می‌گوید: 
«او پاره‌ای از وجود من است» بیانگر این واقعیت است که منظور از 
«بضعه» تنها پاره تن و جسم نیست. که بسیاری در تفسیر حدیث گفته‌اند, 
بلکه فاطمه (س) پاره‌ای از روح پیامبر (ص) و علم و دانش و اخلاق و 
محسوب می‌ شد. ۳ 
در «مسند احمد» از ام‌سلمه (یا طبق روایتی ام‌سلمی) چنین امده: 

من از او پرستاری می‌کردم, روزی حالتش را از همه روز بهتر دیدم, علی 
کار رفته بود, فاطمه (س) به من فر مود: 
0 بیاور تا غسل کنم, اه هروه وشن رم عسلی که مت ات ان 
ندیده بودم. 
سپس فرمود: 
لباسهای ِِ برای من بیاور, لباسها را آوردم و به او دادم و او پوشید. 
سس ور 
بسترم 21 در ۳ اطاق بیفکن, من اين کار را کردم, او دراز کشید و رو 
به قبله کرد و دستش را زیر صورتش گذاشت. سپس فرمود: 
اا مات 
(ام‌سلمی) من الان از دنیا می‌روم (و به ملکوت اعلی می‌شتابم) در حالی 
که بای سده‌امن کمیبسه هرا تسا نی آید سته کفت و جسم ار ما 
پوشید! (764) 
این حدیت به خوبی نشان می‌دهد که فاطمه از لحظه مرگش آگاه و با خبر 
بوده و نانک نشانه‌های آن در او باشد, آماده 1 از این جهان گشت و 
از انا که کف لخظه فری اسر انم لیف تم‌داند ایض ان 
می‌د هد که از سوی خدا , به او الهام می‌ شد. 
آری, روح او با عالم غیب مربوط بود و فرشتگان آسمان با او سخن 
می‌گفتند. به علاوه مطابق روایات حتی او از مریم دختر عمران و مادر 
خص رت عیسی برتر بود و همین امر کافی است, زیرا| قرآن با صراحت 
هی کوید: 
مریم با فرشتگان خدا سخن می‌گفت. آیات متعددی در اين زمینه در سوره 
مریم و ال‌عمران وجود دارد. 
تانواین قانطمه اس کت کرام پاش اسلا( ری ا نی ان 
بتواند با فرشتگان آنفان هم سخن شود. (765) 


اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا (س) 


تس ری ترا (س )ار ار دیکات مارگ رورا ازست که ار 
جمله آنها نجات یافتن از شقاوت و بدبختی است. 

هر انسانی به تناسب بینش و نگرشی که به جهان هستی وجود پرآشوب 
خود دارد به دنبال خوشبختی است و به عبارتی دیگر یکی از مهمترین 
متبانای که هه اشاها وا اکاجا تاگامبه خود. ول داشت ات 
طوری که کارهای زندگی و برنامه‌هایشان را در جهت وصول به آن 
پی‌ریزی می‌کنند. مسئله رسیدن به سعادت و گریزانی از شقاوت است. 
متهی از آنعایی که انسان اخفار کار راة کوش سااند اراوانه انتهای 
ک کذا اان ها اه رابت بایان ند اه من تاه 
خرح می د هد و سبیل هدایت می‌پيماید و گاهی سو ۶ انتخاب به جرج داده و 
سبیل ضلالت و گمراهی پیش می‌گیرد. و این مسئله شقاوت و سوء عاقبت 
مسئله‌ای است که همه آنان که به خود آمده‌اند, از آن می‌ترسند و آنها که 
بصیرت ندارند و در خوا تب غقلت عفر می بدر آنند از آن نیز در غفلت: به تفر 
می‌برتد. لدا.ان ده که وا را بصیرت هستند, به لحاظ خوف از شقاوت 
وت بو ها ۱۱۱ نمی تور ا یت اسار از شام 
خویش طلب دوری از شقاوت و وصول به سعادت می‌نمایند. 

بدبختی است. 

از این رو شایسته نیست که از برکات و آثار آن غفلت نموده و در انجام آن 
کوتاهی و سستبی نمائیم 

امام صادق (ع) در انن می‌فرماید: 

«با اباهارون انا امر انا پنسیع فاظفه رش کما بارهم تالضلاه: 
فألزمه, فانه لم یلزمه عبد فشقی». 

ای آباهارون! 

ما بچه‌های خود را همانطور که به نماز امر می‌کنیم به تسبیح حضرت 
فاطمه (س) نیز امر می‌کنیم. تو نیز بر آن مداومت کن, زیرا هرگز به 
شقاوت نیفتاده است بنده‌ای که بر آ مداومت نموده است. 

و نیز از این حدیبت شریف استفاده می‌ شود که شایسته است والدین 
محترم, تسبیح حضرت زهرا| (س) را مانند نماز به فرزندانشان تعلیم کنند, 
باشد که مشمول این حدیث گردند. 


شیطان همواره دشمن دیرینه انسان بوده و هست و هیچگام انسان از 
حیله‌ها و خواطر شیطانی او در امان نیست. شیطان بنا بر ایات الهی. 
دشمن قسم خورده انسان است تا او را به هر طریق ممکن به گمراهی 
بت از این رو ادمی هميیشه در معرض تهاجم شیطان و وساوس 
نغشین نات "در مقابل این تهاجم شیطانی و خواطر نفسانی همیشه در 
حال فرارند که در این ور بت همواره مورد تعقیب شیطان و خطرات 
ناشی از او هستند و هیچگاه خلاصی ندارند و ای بسا در آخر خسته شده و 
نفس‌زنان تسلیم شوند و عده‌ای اندک در تلاشند که با مداومت بر ذکر و 

فکر و عمل, چنان رفتار کنند که شیطان را از خود فراری دهند 0 
را از خود دور کنند که البته راهی است مشکل. کسانی که به این مقام 
پرستد داراق: تفس خطتتم: خو | هند. شد کم ذیخر دیر کوتی در ان رام:تدارد: 
وقتی انسان توانست شیطان را از خود دور و طرد کند و به طاعات عمل 
نماید و در کارها و اذکار و عبادتهای خود اخلاص ورزد. رضایت خدا نیز 
حاصل میگردد, چون مت ی او یکی از بزرگترین موانع کسب 
رضایت و خشنودی حق تعالی | ست . 

آری رضا و رضوان خداوند سبحان مطلوب سالکان و منتهای آرزوی 
عارفان است. 

یکی از راههایی که می‌تواند شیطان را از انسان دور کرده و موجبات 
رضای الهی را فراهم اورد مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه زهرا (س) 
است. 

امام باقر (ع) می‌فرماید: 

«من سبح نسبیح فاطمه (س) ثم استغفر. غفر له و هی مائه باللسان و 
الف فی المیزان و یطرد الشیطان و یرضی الرحمان». (766) 

هر کس تسبیح حضرت فاطمه (س) را به. چا آورد و پس از آن استغفار 
کند, , مورد مغفرت فرارهی رد ان سمش بان است و در میزان 
(اعمال) هزار (تواب) دارد و شیطان 

را دور کرده و خدای رحمان را خشنود و راضی می‌نماید. 

و به سند معتبر از امام صادق (ع) منقول است که چون آدمی در جای 
خواب خود می‌خوابد, فرشتم بزرگواری و شیطان متمردی به سوی او 
فی‌آیتدء پس فرشته به آو می کوید؛ 

روز خود را به خیر ختم کن و شب را با خیر افتتاح کن و شیطان می‌گوید: 

روز خود را با گناه ختم کن و شب را با گناه افتتاح کن. اگر اطاعت فرشته 


کرد و تسبیح حضرت زهرا (س) را در وقت خواب خواند. فرشته ان 
شیطان را می‌راند و از او دور می‌کند و او را تا هنگام بیداری محافظت 
ضف کند, یس باز شیطان هی اند و او را امر به گناه می‌کند و ملک او رابه 
خیر امر می‌کند. اگر از فرشته اطاعت کرد و تسبیح آن حضرت را گفت آن 
فرشته. شیطان را از او دور می‌کند و حق تعالی عبادت تمام ان شب را در 


شفای کم شنوایی و درد جسمانی 


تسبیح حضرت فاطمه (س) بنا بر شواهد روایی و تاریخی در بعضی موارد 
بر بیماریهای جسمی نیز موّثر بوده و باعث درمان بیماری گوش شده 
است 

یکی یاران امام صادق (ع) نزد آن حضرت آضندم و.۶. کم‌شتواین گوش 
خود نزد آن حضرت شکایت کرد. امام (ع) , به او فرمود: 

«علیک بتسبیح فاطمه (س)». (767) 

چه چیز مانع و جلوگیر تو است و چرا غافلی از تسبیح حضرت فاطمه 
(س)؟ 

ان مرد پرسید: 

قربانت گردم, تسبیح فاطمه چیست و چگونه است؟ 

حضرت فرمود: 

نش فا خهار مره« الا اک سی همه موه <ا لت له وسین و سم 
مرتبه «سبحان‌الله» که صد عدد می‌شود. 

آن مزد کوید: 

«فما فعلت ذلک الا یسرا حتی آذهب عنی ما کنت اجده». (768) 

و من این کار را در اندک زمانی انجام دادم و کم‌شنوایی‌ام برطرف شد. 


برائت از دوزخ و نفاق 


چنانچه گفته شد بنا بر روایت امام صادق (ع) تسبیح حضرت زهرا (س) از 
جمله ذکر کثیری است که خداوند در قرآن کریم یاد فرموده: 

«تسبیح فاطعه الزهراء (س) من الذکر الکثیر الذی قال اللّه عز و جل: 

«و اذکر وا اللّه ذکرا| کنیرا». 

و از طرفی رسول, گرامی اسلام فرمود است: 

خقیه اکن کر اعد غحل اخنه. للم م مف وگ له کرا کت زد 
براعتان: براءه من النار و براءه من النفاق». (769) 

هر کس ذکر خدای عزوجل را بسیار کند خداوند او را دوست دارد و هر که 
ذکر خدا را بسیا ر کند برای او دو برائت ت۰"(متشور آزادی) نوشته شوده 

یکی برائت از آتش جهنم و دیگری برائت از نفاق و دورویی. 

لذا تسبیح صدیقه طاهره اگر با شرائطش انجام پذیرد. موجب برائت از 
دوزخ و نفاق می‌گردد. 


غفران الهی 


ِِ ربوبی؛ همه و 1 سو۶ هم آما را از ۷ می برد 
حجابها را برطرف کرده و نقاثص وجودی انسان را کنار می‌زند. اما 
متاسفانه کمتر کسی هست که بداند غفران یعنی چه و نیاز به انچه معنایی 
م ‏ می و ص ‏ ان همم ما ی مس با 
میان بردارد؟ 

در فرق بین عفو و غفران گفته شده که: 

عفو الهی, نادیده گرفتن و به حساب نیاوردن لغزشها و خطاها و نقیصه‌ها و 
و نت کات بت ار ات این کب ال اه 
گرفتن لغزشها و خطاها و نقیصه‌ها, ,. متوجه انسان می‌گردد و او را تکمیل 
می‌کند و نقایص و عیوب وجودی وی را برطرف می‌نماید. غفران بعد از 
۱7 ۱ 

عفو نادیده گرفتن بديهاست و غفران, برطرف کردن آنها از وجود سالک و 
تبدیل آنها به خوبیها و کمالات است. 

عفو ربوبی, انسان را از سقوط و هلاکت نجات می‌دهد و غفران الهی, به 
سالک پر و بال عطا می‌کند و بالا میبرد. 

لذاست که اگر عفو و گذشت ربوبی نباشد, رهروان طریق با شکست 
روبرو شده و کنار زده می‌شوند و اگر غفران ربوبی نباشد, آنها از حرت و 
پیشرفت بازمانده و متوقف می‌گردند. 

امام صادق (ع) می‌فرماید: 

«من سبح تسیبیح فاطمه الزهر |ء (س) قبل ان بثنی رجلیه من صلاه 
2۱ اد ۱ 

از نماز واجب عو ض به جا تس خدای متعال 7 را 9 مغفرت 
خود می‌گرداند. 

البته نباید چنین پنداشت که این «تسبیج» به لحاظ اینکه ظاهری بسیار 
خلاصه دارد و انجام دادن ان بسیار اسان است. چگونه می‌شود از چنین 
اثار و برکاتی برخوردار باشد؟! 

آری این تنسبیج به ظاهر بسیار خلاصه است, اما در نزد آگاهان و عارفان 
آشنا, دریایی از حقایق و اسرار توحید را در بر دارد و نیز انجام آن به ظاهر 
علی اسان استه ولی.اکر خوب: به جا آمرده شوده فشکلها زا اسان 
می‌گرداند. ان‌شاءالله. 


ورود حضرت زهرا (س) به مسجد پیامبر از در مخصوص 


پس از هجرت به مدینه و ساختن مسجد, پیامبر (ص) و اصحاب, خانه‌های 
خود را در اطراف آن ساختند و هر کدام از خانه‌ها دری به مسجد داشت 
که از همان درها وارد مسجد می‌شدند. 

روزی جبرئیل بر رسول خدا (ص) نازل شد و گفت: 

خدایت امر کرده است که همه باید درهای خصوصی به مسجد را ببندند, 
مگر علی (ع) و فاطمه (س). 

سبط الجوزی می‌نویسد: ۱ 

«اين عمل سر و صدایی در میان عده‌ای پدید آورد و گمان کردند این 
استتنا از جنبه عاطفی. اسنت. رسول خدا (ض) همه را کرد آورد. و انگام 
برای روشن شدن آذهان خطبه‌ای اراد نموده. فرمود: 

من از جانب خود هرگز دستور باز ماندن و بسته شدن دری را نداده‌ام, 
بلکه این امری بود از جانب خدا و من هم از آن پیروی کردم». 


مجاز بودن ورود و توقف حضرت زهرا (س) در مسجدالنبی در همه حالات 


اشتراک حضرت صدیقه (س) با پدر و همسر و فرزندانش (ع) در مجاز 
بودن استثنائی آنان به ورود و توقف در مسجد پیامبر اکرم (ص) در جمیع 
حالاتشان. 
مسجد پیامبر اکرم (ص) نسبت به تمام مساجد امتیازی خاص دارد, به این 
یب کی یت وارد 
شود و بدون توقف از آنجا عبور کند. ولی هرگز کسی مجاز نیست در حال 
جنابت و حیض و نفاس از مسجدالنبی عبور نماید و اين حکم, علی و 
فاطمه و حسنین (ع) مستثنی هستند. آنان می‌توانند در هر حالتی که باشند 
از مسجد الرسول عبور کنند و نه تنها می‌توانند از انجا عبور کنند. بلکه 
می‌تواند در آن ازدواج نمایند و يا در حال جنابت در انجا توقف کنند و حتی 
حضرت زهرا (س) مجاز است که فرزندانش را در ان مان مقدس و 
مطهر بدنیا اورد و این امتیاز مطلب بسیار مهم و فوق‌العاده‌ای است و 
شایان دقت و بررسی است. 
(ما ابتدا به ذکر چند روایت ت از علمای عامه می‌پردازیم: ٍ 
1 هت است که سیوطی ان را از 
قول وی بدین _صورت ذکر می‌نماید: 
«قال ول 2 (ص) لعلی: 
ان موسی سال ربه آن یطهر مسجده لهارون و ذریته و انی سالت اللّه ان 
یطهر لک و لذریتک من بعدک ..». (771) 
«حضرت رسول (ص) ؛ به امپرالمومنین (ع) فرمود: 
موسی از پروردگار خویش درخواست کرد که مسجدش را برای هارون و 
ذریه او پاک و مطهر گرداند و من نیز این مطلب را برای تو و فرزندانت از 
1 خواستار شدم . 

ِ روایت دیگری به ۳ مضمون از امیرالممنین ءع( نقل شده است 
«اخذ 110۳۳۳ ۱ بیدی فقال: 
ای تاو ان ی سوه اروت ز سای تسایر 
مسجدی بک و بذریتک ..». (772) 
این روایت را حافظ بزار. حافظ هیثمی, حافظ سیوطی و حلبی (773) در 
«السیره الحلبیه» نقل کرده‌اند. 
3 - حافظ بیهقی (774) در «سنن کبری» از پیامبر اکرم چنین روایت 
می‌کند که ان حضرت فرمود: 
«الا ان مسجدی حرام علی کل حاثض من النساء و کل جنب من الرجال, الا 


لرسول‌اللّه و اهل بیته: علی و فاطمه و الحسن و الحسین». (775) 

«آگاه باشید, به درستی که ورود به مسجد من برای زنان حائّض و مردان 
جنب حرام است مگر برای من و خانواده‌ام علی, فاطمه, حسن و حسین>؟. 
(چون اصلاً جنابت و حیض ندارند). 

و این روایت را جمعی دیگر از علما نیز نقل کرده‌اند. 

4 - بخاری در تاریخ کبیرش حدیثی از عايشه نقل می‌کند که پیامبر اکرم 


فرمود. 

«لا احل المسجد لحاض و لا لجنب الا لمحمد و آل محمد». (776) 

«ورود به این مسجد به زنان حاض و مردان جنب حلال نیست مگر به 
محمد و ال محمد». 

5 - در روایت دیگری که جامعتر از احادیث قبلی است حافظ بیهقی 
می‌نویسد که حضرت رسول (ص) فرمود: 

«الا لا یحل هذا المسجد لجنب و ار الا پرتل اااسقای و فاطمه و 
الحسن و الحسین؛ الا قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا». (777) 

«ای مردم آگاه باشید که ورود به این مسجد برای اشخاص جنب و حاثض 
حلال نیست مگر به رسول خدا و علی و فاطمه و حسن و حسین؛ آگاه 
باشید کهفن. اکتفن یک یک اشامن انان را دعر کردضه نا دجان اشتیاه ‏ 
گمراهی نشوید». 

در اینجا نکته مهم این است که پیامبر اکرم (ص) با تعیین اسامی و 
مشخص نمودن افراد منظور و گفتن نام پنج تن به طور وضوح, می‌خواهند 
برای همگان کاملا روشن شود که در این فهوری-مقضود آزء آل. متخمد حه 
کساتی. هستند ا همانند شان. تزول. ایه تطهیر عده‌ای مغرضانه نگویند - 
چنانکه جمعی از علمای اهل سنت گفته‌اند - مراد از آل محمد زنان 
پیامبرند و پا مقصود از آل هر مردی, خانواده اوست که در خانه‌اش با هم 
زند کی می‌کنند و با این منطق و استدلال نادرست بخواهند برای افرادی 
یک منقبت از خود بتراشند و فضائل مسلم آل محمد را نادیده انگارند. 

«قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا»؛ 

یعنی ای مردم خوب توجه کنید, فقط این اشخاص که من نام بردم مشمول 
این فضلیت هستند و در اين مورد فریقین (شیعه و سنی) هم‌رای و 
هم عقیده‌آند. (778/ 

یک دسته از علمای عامه ضمن اينکه تصدیق می‌کنند در حکم مسجد النبی 
فقط پنج تن (ع) استثناء شده‌اند, ولی می‌گویند: 

جچون علین در خانه اش به مسجد پیامبر باز می‌ شد, لذ| در هر حالتی اجازه 
عبور از آن مستحجد راداشته. است: 

جواب مسئله این است که اولا «حق اجتیاز». عبور از مسجد را جایز 
میداندد ان هم نه: یراق مشتخد التیین و نه.سا کر شندن :وبا خلت نیون :در 


انجا را. 

ثانیا در خانه عده‌ای از اصحاب پیامبر (ص) همانند خانه علی (ع) به مسجد 
النبی باز می‌شد و اگر استدلال مذکور رتیت می‌بود بایستی به انها هم 
حق اجتیاز (عبور) از مسجد داده می‌شد؛ در صورتی که می‌بينيم, پیأامبر 
اکرم (ص) دستور فرمود تمام درهایی که به مسجد باز می‌شود باید 
مسدود گردد و ورود و خروح همه افراد به خانه‌ها, باید خارج از محوطه 
مسجد انجام پذیرد. مگر علی و اولاد علی (ع). پس از ابلاغ اين فرمان 
آلفی: غوغایی بربا شذ و خده‌ای به تجدهت. رسول. خدا آمذند: و تقاضا 
می‌کردند راهی به سوی مسجد داشته باشند. حتی جناب عباس عموی 
پیامبر به ان حضرت عرض کرد: 

من حاضرم در خانه‌ام را ببندم. ولی خواهش می‌کنم اجازه بدهید دریچه‌ای 
به سوی مسجد داشته باشم؛ ولی رسول اکرم (ص) فرمود: 

اختیار بسته يا باز بودن در خانه‌ها به سوی مسجد. به دست من نیست و 
من از جانب خدا مامور ابلاغ اين حکم هستم و هرگز اجازه نمی‌دهم که 
حتی یک دریچه به جانب مسجد باز باشد و اين فضیلت مخصوص است به 
ی و خانواده او (ع). (779 

جمعی از دانشمندان اهل سنت که قائل به این خصوصیت هستند چنین 
اظهار نظر می‌کنند: 

علت اینکه علی (ع) و خانواده او مجازند از مسجد النبی در هر حالتی 
عبور» توقف و یا سکونت کنند کنند و از سایر مردم استثناء شده‌اند, این است 
که شر ایظط. اجراق.خکمدر آنان .هوجود نیشت؛ زیرا انان:باک و مطهرندء اه 
طاهره مطهره نامیده‌اند و اين مطلب را از احادیثی که از پیامبر اکرم وارد 
شده استنباط کرده‌اند. (از جمله این احادیث. روایات زیر است): 

1 - قرمانی (780) در اخبارالدول از عايشه چنین روایت می‌کند: 

« |ذ| اقبلت فاطمه کانت مشیتها مشیه وتو ل | (ص) و کانت لا تنحیض 
قط, بح« و اعه وسعت امن ی العصن وطو ۳ 
ِ رفتن داح هماند ی خدا| (ص). بود, او هیچگاه مثل زنان 
خافت زهرا بوده است ...». 

این همان سیب بهشتی است که خدای تعالی در شب معراج به حضرت 
محمد (ص) هدیه فرمود و از آن نطفه مطهر فاطمه (س) منعقد گردید. 
(781) پیامبر اکرم (ص) همواره سینه و دست و چهره زهرا را می‌بوسید و 
می‌بوئید و می‌فرمود: 

یا فاطمه هرگاه من مشتاق بهشت می‌شوم, از تو بوی بهشت را استشمام 


می‌کنم و عطر سیب بهشتی از تو به مشامم می‌رسد. ( 782 
عايشه که خود این فرمایشات حضرت را شنیده است چنین استنبا ط و 
اجتهاد می‌نماید که مطهر بودن فاطمه (س) از ناپاکیهای ماهانه زنانه. به 
سیب آن. .شنیب بهشتی. اسنت: که خفیر مایه‌ی خلقت آوشت و از خق 
نمی‌توان گذشت که اجتهاد آن مخدره دراینجا صحیح بوده است! 
ِِ سخنش را چنین ادامه می‌د هد . 

,. هنگامی که حسن بن علی از فاطمه تولد یافت, در همان ساعت زهرا 
2 ۵ تما قغرخش. را بف.جا آورد و. تین حوت 
است که او را زهرا| نامیده‌اند». 
بلی؛ هرگز معقول نیست که همانند زنان دیگر, نایاکی حیض و نفاس 
فاطمه (س) را از عبادت باز دارد, او مجبوبه خداست و باید همیشه در 
حال حضور بوده و درگاه الهی, حتی یک ساعت از وجود زهرا نباید خالی 
ِِ 

- ام سلمه می‌فر ماید: 
ِ فاظه ال ار وا فا را الم انم ار 
فی حیض و لا نفاس. 
فقال (ص): 
اما علمت ان ابنتی طاهره مطهره لا پری لها دم فی طمت ولا ولاده». 
(7863) 
«بعد از اينکه حسن از فاطمه (س) متولد گردید, هیچ گونه آثار حیض و 
نفاس در او مشاهده نکردم و موضوع را از پیامبر اکرم سوال نمودم, ان 
حضرت فرمود: 
مگر نمی‌دانی که دخترم فاطمه پاک و پاکیزه است و نایاکی حیض و نفاس 
از او دور است». 
جدیث قوق را حافظ محب‌الدین طبری در ذخاثر العقبی روا بک کوف ارس 
«ما رات فاطمه دما فی حبیض و لا نفاس». (785) 
ِِ (س) هرگز ناپاکی حیض و نفاس معمول زنانه را مشاهده ننمود». 

2 0 (ع می‌فرماید: 


رسول‌الله 

ما ای ما اساسا له ی سر یا 

فقال (ص): 

التول, ا لتق رم فا ای ام فص فان ال رم سیسات 
نیا ۶>>. 


دار با سر آگرمسوال شهای تول عست؟ 


رسول خدا در جواب ب فرمود: 

بتول آن زنی را می‌گویند که هرگز آثار حیض و نفاس معمول زنانه در او 
مشاهده نشود. ؛ همانا حالت حیض شدن در دختر پیامبران مکروه می‌باشد». 
لغت بتل در زبان عرب معنی انقطاع را می‌دهد و در وجه تسمیه حضرت 
اه رس ار تاه سول عاهای فاعم اخادست فلی با مطالت. را وی 
تقل کرفانی اد وا 

(1) - ابن اثیر 0 

«سمیت فاطمه بالبتول لانقطاعها نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا». (786) 
«حاطمه را و فقس انقطاع آورتان دیول واه حفام او دز فضل و 
است». 

(2) این تیش وه تمه ها طفت رس اراس کر من ون 
«لانقطاعها عن الدنیا ای الله». ( 7867 

«فاطمه, بتول نامیده شده است جون دل از دنیا گسسته و به خدا دلبسته 
است». 

(3) - عايشه می‌گوید پیامبر به من فرمودند: 

« ... پا حمیراء» ان فاطمه لیست کنساء الادمیین لاتعتل کما یعتلون». ۲ 
«... ای عايشه. به درستی که فاطمه همانند سایر زنان نیست و هرگز آثار 
حیض و نفاس در او ظاهر نمی‌شود». 

(4) - ابوعبید هروی در کتاب الغریبین می‌نویسد: 

«سمیت فاطمه بتولا لانها بتلت عن النظیر». 

دا ان تحت لش مه کی فا یی اسر سره 
مانند و بی‌همتاست». 

5 - حضرت باقر (ع) می‌فرماید: 

«انما سمیت فاطمه بلت محمد الطاهره لطهارتها من کل دنس و طهارتها 
من کل رفث و ما رات قط یوما حمره ولا نفاسا». (788) 

«به این جهت فاطمه دختر پیامبر اکرم به طاهره موسوم شده است که 
وا اهر ار ی ابا نها ماود نها اک و مره کرد آنیوه ات موی 
وت انا حیض و نفاس در او دیده نشده است». 

جمعی از دانشمندان از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که همین پاک و 
منزه بودن فاطمه (س) علت مجاز بودن اوست در همه حالات (در نشستن 
و برخاستن. خوابیدن و سکونت کردن) در مسجد النبی (ص). 

جصاص فقیه بسیار معروفی که یکی از بزرگان علمای حنفی در قرن سوم 
است در کتاب احکام القرآن خودش مطالبی می‌گوید که مضمون و حاصل 
ون ی تق ابن ۳ طالب. فاطمه و حسنین (ع( در جمیع 


حالاتشان به ورود. نشستن, خوابیدن و سکونت داشتن در مسجد النبی به 
سبب آیه تطهیر است که در شأن آنان نازل شده است و در نتیجه نه تنها 
آغوش مسحجد النبی بلکه تمام مساجد, هميشه و در هر حال؛ , به روی آن 
موجودات مقدس باز است. 

پنج تن (ع) که از < جمیع آلودگیها و ناپاکیها منزه و پاکیزه‌اند مساجد همانند 
خانه‌های آنهاست و 0 تعالی وجود مقدسشان را در احکام مسجد 
استثناء کرده است و به پیامبرش دستور داده است که این موضوع را به 
هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند در این مورد به جمع آنان ملحق گردد. (789) 


اقتدا و توسل به حضرت زهرا (س) 


از مناقبی که وجود مقدس حضرت زهرا (س) با پدر و همسر و فرزندانش 
مشترک است. در اهتدا و اقتدا و تمسک است, یعنی هدایت یافتن و پیروی 
کردن مردم از ِ" و در موقع نیاز, متوسل شدن به انان. 

انس نن مالک روا یپ فف کلند: 

«صلی ننا تال اه (ص) صلوه الفجر, فلماانفتل من الصلوه اقبل علینا 
بوجهه الکریم. 

فقال: 

فلیستمسک 0 1 یا 


فقیل: 

یا رسول‌اللّه, ما الشمس و القمر و ما الزهره و ما الفرقدین؟ 

فقال: 

انا الشچس و علی القمر و فاطمه الزهره و الحسن و الحسین الفرقدان و 
کتاب الله لا یفترقان حتی یردا علی الحوض». (790) 

«روزی پیامبر اکرم با ما نماز صبح به جای آورد و پس از فراغت از نماز 
روی مبارکش را به سوی ما گردانید: 

و فرمود: ۲ 

ای جماعت مسلمانان. هر کس که افتاب را از دست بدهد, پس باید به ماه 
تمسک جوید و در فقدان ماه دست به دامان زهره شود و اگر زهره را نیاید 
تا ای رس مرا اس ۱ 
مقصود از افتاب و ماه و زهره و فرقدان (دو ستاره نورافشان) چیست؟ 
فرمود. 

من آفتابم, علی ماه و فاطمه زهره است و دو ستاره حسنین هستند. آنان 
با کتاب خدا دو دستاویز بشرند و همواره بهم پیوسته‌اند و هرگز از یکدیگر 
جدا نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر به من ملحق شوند». 

روایت فوق را ابو اسحاق ثعلبی در عرائس نقل کرده است. 

نطنزی نیز در الخصائص العلویه این روایت را بدین گونه نقل می‌نماید که 
حضرت رسول (ص) فرمود: 

«اطلبوا الشمس, فاذا غابت. فاطلبوا القمر و اذا غاب القمر فاطلبوا 
الزهره و اذا غابت الزهره. فاطلبوا الفرقدین. قلنا: 

یا رسول‌الله, من الشمس؟ 

قال: 

اناء و من القمر؟ 


قال: 

علی. فمن الزهره؟ 

قال فاطمه. قلنا: 

فمن الفرقدان؟ 

قال: 

«آفتاب را بیابید و اگر افتاب غزوب کرد, ماه را طلب کنید. در صورتی که 
ماه از نظرها پنهان شد, زهره را بطلبید و اگر زهره نایدید شد دو ستاره 
فرقدین را ِ- 

سوال شد با رسول‌الله عقضود آز شختنی اقضر و زره ف رین چه 
کسانی هستند؟ 


فرمود: 

من افتابم, علی ماه و فاطمه زهره است و حسن و حسین دو ستاره 
فرقدان». 

این روایت را پا ین رایع اشفا ماه که سوت 
رسول فرمو 


«اهتدوا| ۱ فاذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر و اذا غاب القمر 
فاهتدوا بالژهره و اذا غابت فاهتدوا بالفرقدین. فقیل: 


انا. 

-: من القمر؟ 

۷ 

-: من الزهره؟ 

ح: 9 (س) 

و الفرقدان ؟ 

ِ 0 الحسنان». (792) 

روایت مورد بحث را جمعی از دانشمندان شیعه نیز از ز جابر بن عبدالله نقل 
کرده‌اند. 

شیخ صدوق نیز در معانی‌الاخبار این حدیت را ذکر نموده است با این 
تفاوت که به جای کلمه‌ی «اهتدوا» کلمه‌ی «اقتدوا» آورده است. 

در اکثر اين روایات که از شیعه و سنی منقول است گفتار پیامبر با اين 
تک گر جدا شی‌صوند با در کار وهی کوتررب من صلحی شوتی: 

از روایات مذکور کاملا روشن است که حضرت صدیفه (س) در مراتب و 


مناقب گفته شده, هم‌ردیف رسول اکرم. امیرالممنین و حسنین (ع) است 
و در مقام تمسک. اهتدا و اقتدا همانند انان می‌باشد و اگر در ولایت 
عصمت نظیر پیامبر اکرم علی و حسنین (ع) نبود. امر هدایت یافتن و 
پیروی مردم از او و توسل هر بشری در مشکلات به او, کاری بیهوده و 
حضرت زهرا (س) یکی‌از ذخاثری است که حضرت رسول اکرم (ص) بعد 
از خود باقی گذاشته است و در این باره می‌فرماید: 

1۳ تس ی ای کات لا ی 

«من در میان شما دو وزنه سنگین باقی می‌گذارم. کتاب خدا و خاندان 
من». 

و حضرت صدیقه (س) یک نز تن از عترت پیامبر و زهره‌ای است که در مدار 
عصمت و ولایت, با شمس و قمر و فرقدین هم‌رتبه و هم‌درجه است. اگر 
چه نور شمس و قمر بر نور زهره غلبه دارد و با وجود خورشید و ماه 
عی وان مر رن را سای کرو و کونی باس فرشا عدم واکر 
اسامی پنج تن در همه روایات و با ترتیب مشخص و معین می‌خواهد بیان 
فرماید که امیرالمومنین (ع) از زهرا (س) افضل است و مقام زهرا (س) 
تالی و بلافاصله بعد از امیرالمومنین است و اگر چنین نبود. شایسته بود که 
اول نام حضرت زهرا (س) ذکر شود. ترتیب اسماء پنج تن, در اسمانها, در 
عرش, در کرسی, در جنت و در سایر مواقف که نوشته شده و یا مورد 
خطاب خدایی بوده‌اند به همین سبک و نسق بوده است. 

رسول خدا در هر جا که سخن از پنج تن است. ابتدا نام خودش را ذکر 
می‌کند, بعد امیرالمومنین (ع) و سپس حضرت صدیقه (س) را و در تمام 
اخبار و احادیث این ترتیب اسماء مراعات شده است., لذا معلوم می‌شود 
که مقام حضرت زهراء (س) تالی و بلافاصله بعد از امیرالمومنین (ع) 
هم‌ردیف, هم‌درجه و یکسانند, با وجود اين مقام انان در مراتب و مدراج 
دیگر ممکن است با هم اختلاف داشته باشد, ولی آنچه محققا از ترتیب 
اسامی انها در کلام پیامبر (ص) می توان استفاده کرد, این است که رسول 
آکرم (ض) داراي عالشرین هعام مامیرالموشین بس از یار هرت 
زهرا (س) بعد از او حستین پس از فاطمه (س), صاحب والاترین مقام در 
و ما اين مطلب را وت خواهیم کرد که حضرت زهر| (س) از یازده 
امام دیگر افضل‌تر و برتر می‌باشد و اگر جز اين یک منقبت, فضیلت دیگری 
در شان او نبود, همین برای اثبات مقام ولایت آن تربع کافی بود. 

هامیر اکرم اع) بزای امت جویب تمونه‌ها هناد گانهای باس ای هه از 
خودش بر جای نهاده است: 


یادگاریهایی که در هر زمان و مکان, در زمینه‌های علمی. عملی, تمسکی, 
اقتدایی و اهتدایی و ... جوابگوی جمیع نیازهای بشری باشند. 

حضرت صدیقه (س) در تمام شئون مذکور سهیم و مشترک است, به 
عبارت دیگر چنان که علی بن ابی طالب (ع) مقتدای ما, هادی ماء رهنمای 
ما و ولی ماست, عینا حضرت زهرا (س) نیز همانگونه است, نه تنها برای 
ما مسلمانان. بلکه برای جمیع بشر از اولین و اخرین. 

دشمنی و دوستی با حضرت زهرا (س) مانند دشمنی و دوستی با پیامبر 
ان ات ناوات ید 

ِ رسول‌الله (ص) کان جالسا ذات یوم و عنده علی و فاطمه و الحسن و 


فقال: 

اللهم انک تعلم آن هولاء اهل بیتی و اکرم الناس علی, فاحبب من احبهم و 
ابفض من ابغضهم و وال من والاهم و عاد من عاداهم و اعن من اعانهم و 
اجعلهم مطهرین من کل دنس, معصومین من کل ذنب و ایدهم بروح 
القدس منک, ثم قال؛ 

بای ان اهامای ایا فص فا ارات 
الق انیت انظر الن اسی اطع فد افیات نمی العیاه علی حیتسه 
نورء عن یمینها سبعون الف ملک و بین یدیها سبعون الف ملک و عن 
یسارها سبعون الف ملک و عن خلفها سبعون الف ملک؛ تقود مومنات امتی 
الی الجنه ... - الی ان قال: 

7 

اهی سیده نساء عالمها؟ 

فقال (ص): 

یا ار سفق مه اه 
الاولین و الاخرین و انها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملک 
من الملائکه المقربین و ینادونها - بما نادت به الملائکه مریم - فیقولون: 

با فاطمه ان الم اصتا که طهر یج ها کی سا 
التفت الی علی (ع) فقال: 

یا علی آن فاطمه بضعه منی و هی نور عینی و ثمره فوادی. یسوونی ما 
اه مس مایا ها او سس ی اه اس 
الیها بعدی ...- الی ان قال: 

اللهم انی اشهدک آنی محب لمن احبهم و مبغفض لمن الغضهم و سلم لمن 
سالمهم و حرب لمن حاربهم و عدو لمن عاداهم و ولی لمن والاهم». 
«روزی پیامبر اکرم (ص) نشسته بودند و علی و فاطمه و حسن و حسین 
(ع) نیز حضور داشتند, دعای آن حضرت در میان ان جمع چنین بود: 

بارالهاء تو خوب می‌دانی که اینان خاندان من و عزیزترین مردم نزد من 


هستند, پس محبان و دوستانشان را دوست بدار و با دشمنانشان دشمنی 
فرما و پارانشان را اعانت بنماء, اینان را از جمیع ناپاکیها پاک و مبرا بدار, از 
بمی کاهن بز کاز ی معون ومفوط بو دارق ان انب ور 
روح‌القدس تاییدشان فرما . 

(روایات بسیار از اتمه اطا ع( در موارد مختلف نقل شده است که 
می‌فرماید: 

معصومین روحی دارند غیر از روح عموم بشر, که هیچ انسانی در داشتن 
این روح - که در جمیع اخبار ان را روح‌القدس می‌نامند - با انان هم‌ردیف 
روح‌القدس همان روحی است که در سایه ان پیامبر اکرم (ص) صاحب 
ولایت است. ۲ 

امام حسین و امامان دیگر 7 اولاد حسین (ع) بر همه م7 ولایت ورن 
دا آن است و با داشتن ارت 1 آن حضرت ِ الله 0 

ابن عباس روایت را از قول پیامبر اکرم (ص) چنین ادامه می‌دهد: 

یا علی, بعد از من, جانشین من و امام و رهبر امت من هستی. تو پیشقدم 
و پیشرو اهل ایمان به سوی بهشتی و گوثی اکنون در نظرم مجسم است و 
می‌بینم که دخترم فاطمه (س) در روز قیامت سوار بر ناقه‌ای از نور 
است., در حالی که هفتاد هزار ملک از جانب راست. هفتاد هزار از طرف 
چپ او هفتاد هزار از پیش روی و هفتاد هزار از پشت سر او همراهیش 
می‌کنند. او پیشگام زنهای موّمن است که همراهش به سوی بهشت 
می‌روند. 

۰ یا علی, تو پیشوای مردان موّمن امت من می‌باشی و دخترم فاطمه 
سالار زنان با ایمان امت من و رهبر انان به سوی بهشت است. به درستی 
که اویانوی اتوان جمان آبتت 


ض شدم 
يا رسول‌الله, آیا بانوی بانوان در زمان خودش؟ 
پیامبر فرمود: 
سیده زنان در زمان خودش مریم بنت عمران بود, ولی دخترم فاطمه 
بانوی بانوان جهان و سرور زنان عالم از اولین و آخرین است. 
این فاطمه است که آنگاه که در محراب عبادت می‌ایستد, هفتاد هزار 
فرشته مقرب بر او سلام و درود می‌فرستند و - همانگونه که مریم را 
مخاطب قرار دادند - ندا می‌کنند: 
بانفاظمه خدای قعالی نو رااز مبان جع زان عالم اتخاب کردوتو را از 
همه الودگیها پاک و منزه گردانید. انگاه رسول اکرم رو به سوی علی کرد و 


فرمود. 

یا علی, به درستی که فاطمه پاره تن و جان من است؛ اوست نور چشم 
من و میوه قلب من؛ آنخه زهرا را تایمنند آیده هرا نیز نایستند است. و آنچه 
او را مسرور کند, مرا هم شاد و خرسند می‌نماید. او نخستین کسی است 
که از خاندانم به من خواهد پیوست. یا علی بعد از من, تا توانی به او نیکی 
کن ... سپس پیامبر اکرم این چنین دعا نمودند: بارالهاء من تو را گواه 
ق کیرض: که وونتت می‌دارم آن. کشتی :را که.اسان را توستت بدارد ۵ 
دشمن می‌دارم شخصی را که با اینان دشمنی کند؛ هر فردی با اینان ۳ 
صلح و آشتی درآید, من هم با او در سلم و صفا خواهم بود و هر کس که با 
اين چهار تن در جنگ باشد من نیز با او در ستیزم؛ من دشمن کسانی هستم 
که با اینان دشمنی کند و دوست کسانی هستم که آنان را دوست بدارد». 
با در نظر گرفتن روایت شریفه مذکور حضرت صدیقه (س) به طور یقین 
صاحب ولایت کبری است زیرا قر که مععول تفت کمء ی وتا دوستبی 
(س) را غمگین و يا مسرور می‌گرداند. حضرت رسول (ص) را نیز محزون 
و یز شاد نماید, ولی او صاحب مقام ولایت نباشد. 

و اگر حضرت صدیقه (س) در ولایت در عصمت و در جمیع حالاتش در 
ردیف پدر (ص) و همسر و دو فرزندش نمی‌بود, هرگز پیامبر اکرم (ص) 
مطالب مذکور را بیان نمی کرد. رسول خدا که سخن بی‌حساب و گزاف و 
بیهوده نی جوید: تمام_ گفتارش «ما ینطق عن الهوی 5 ان هو الا 
یوحی»؟ (794) است. آنچه عق دون وحی الهی است. آنفم در مقامی که 
خدا را شاهد سخنان خود قرار می‌دهد. 
گویی پیامبر اکرم (ص) از جانب خدا مامور به ابلاغ این مراتب و فضائل 
است. که خدا را در گفتار خویش گواه می‌گیرد. چنانکه در ان نبوت و 
ابلاغ رسالتش, در مواقف متعدد شاهد قرار داده است و از مردم نیز اقرار 
و اعتراف می‌خواهد و می‌پرسد و خواستار جواب صریح آنان یج 
«... هل بلفت؟ ... بلی بلفت». 
تال مات ارات و 

و سپس جواب می‌شنود: ۲ 

بلی ابلاغ کردی. همانگونه که در غدیر خم هنگام ابلاغ ولایت امیرالمومنین 
علی (ع) را شاهد می‌گیرد و از مردم اعتراف و اقرار می‌خواهد ... اللهم 
اشهد ... بارالها شاهد باش ... چنین بنظر می‌رسد که وجود مقدس پیامبر 
(ص) پیوسته خود را مسئول و مامور ابلاغ ولایت فاطمه (س) نیز می‌داند و 
گوتش احساس می کند که همواره مورد سوال و بازخواست حضرت حق 
تبار یف تعالی: افشت. که. را ولایت زهرا (س) را ابلاغ کردی باانفد. لذا آن 
حضرت به طور مکرر, در گفتار خویش ضمن برشمردن فضائل فاطمه 


(س) و تشریح شتون ولایتی اوء بارها خدا| را گواه فف کیرد که بارالها؛ شاهد 
باش: ایا ولایت زهرا (س) را ابلاغ کردم؟ 

آنا تای وا سار 

حق مطلب را به خوبی ادا کردم؟ 

ننیجه دیگری که می توان از روایت مذکور گرفت این است که حضرت 
رسول (ص) در قسمتی از سخنانش خطاب به علی ِ چنین می‌فرماید: 
داتما امل م سکن من اهل بعی. سهاعشی را 

ی با ی ای کی کی زر | 
دخترم فاطمه است. پس تا توانی به او نیکی بنمأ» و این ودیعه رسالت را 
نگهداری کن؛ لذ| می‌بینیم قصد امیرالمومنین (ع) همیشه و در تمام حالاتش 
برآوردن خواهش پیامبر اکرم (ص) و در نتیجه تحصیل رضایت و آسایش 
خاطر زهرای اطهر (س) است؛ البته نه تنها از این جهت که همسر والامقام 
ای ذختر کرایی,رسول دا (ض) است, بلکه پستر او آين نظن کم فاطینم 
(س) ولیه الله است و علی خود را نسبت به او موظف و مسئول و متعهد 
می‌داند و متقابلا حضرت زهرا (س) نیز نسبت به امیرالمومنین (ع) که 
ولی‌اللّه است, عیناً همین احساس وظیفه و مسئولیت را به حد اعلی دارا 
ضف با تن و این دو وجود مقدس. هر یک در حفظ و نگهداری و مراعات 
شخصیت آن دیگری کمال سعی و کوشش را به کار برده‌اند. لیکن اگر این 
مطلب به دقت مورد بررسی و مطالعه قراز گیرد. روشن می‌شود که 
جالات فان و مایت رها اس کر عقط سامت یی 
بی‌نظیر و بسیار فوق‌العاده بوده است؛ تس اگر پیامبر اکرم (ص) 
نگاهداری و دفاع از حریم ولایت امیرالمومنین (ع) را موکدا به زهرا (س) 
سفارش می‌کرد - که سفارش فرموده است -, هرگز رفتاری بهتر و برتر از 
روش فاطمه (س) امکان‌پذیر نبود. 

از ز خود کین و فداکاری و ایثار او در مراقبت و نگهداری شتون ولی 
ال اا ا ا ار 

زهرا (س) در این راه وجود خود را کاملا فراموش کرده بود و همواره همت 
والای او مصروف حفظ حرمت علی (ع) و پیوسته در فکر کمال مراقبت و 
حسن انجام تعهد اسلامی خود در برا, بر مقام منیع ولایت بود و همین توجه 
بی‌نظیر و بصیرت و معرفت کامل فاطمه نسبت به شون ولایت همسر 
عالی امش شایک خربت غالی علته اللمی خهر آن خر فی اند 
(795) 


جنگ و صلح با حضرت زهرا (س) مانند جنگ و صلح با دیگر اهل‌بیت (ع) 


حضرت زهرا (س), در مقام ولایت شریک امیرالمومنین و حسنین (ع) است 
و «جنگ و یا صلح با فاطمه (س) و دوستی و دشمنی نسبت به او» عینا 

همانند «حرب و يا سلم با علی و حسنین و حب و یا بغض نسبت به آنان» 

است. 

(روایاتی که در این خصوص نقل گردیده است به شرح زیر است): 

1 - زید بن ارقم از رسول اکرم (ص) چنین روایت می‌کند: 

وا اس و ی ماس ها سا خرت اس سارت 

و سلم لمن سالمکم». 

«پیامبر اکرم خطاب به علی؛ فاطمه, بسن و سین فرمود: 

من, با هر کسی که با شما در جنگ باشد, در جنگم و هر کسی که با شما از 

در صلح و آشتی درآید, من نیز با او در صلح و صفا خواهم بود». 

این روایت با عبارات مختلف نقل شده است؛ گاه آن حضرت می‌فر مود: 

«انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم», 

در موقع دیگر چنین فرماید: 

«انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم». 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

«آنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم», 

با آنکه مرا 

«انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم». 

این حدیث شریف را حاکم در مستدرک. بغوی در مصابیح. خطیب تبریزی 

فرح اه الصا تصاص در اعکام ااقر ان ان کر ور تاه اه 

محب الدین طبری در ذخاثئر العقبی, ابن اثیر در اسد الغابه. ترمذی در 

جامع صحیح, ابن عساکر در تاریخ شامر ابن ماجه در سنن, ابن صباغ در 

فصول. طبرانی در معجم و جمعی دیگر از علمای شیعه و سنی نقل 

کرده‌اند. (796) 

2 - زید بن ارقم در روایت دیگری می‌گوید: 

و هو فی الحجره, یوحی الیه و نحن ننتظره حتی اشتد 

الحد هحاء علی بن ایی طالتب و معه فاطیه چ الخسن و الخشین: ,(ع۱. 

فقعدوا فی ظل حانط ۳ رسول اللّه فلما خرج رسول ال (ص) رآهم 

اللهم انی احبهم فاحبهم, اللهم انی سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم. 

فقال ذلک ثلاث مرات». (797) 


«روزی همراه پیامبر اکرم بودیم که وحی نازل شد و ما منتظر اتمام وحی 
بودیم تا آن حضرت از اتاق خارج شود هوا بشدت گرم شده بود, در آن 
هنگام علی بن ابی طالب و همراه او فاطمه. حسن و حسین (ع) از راه 
رسیدند و در سایه دیواری بحال انتظار نشستند. تا نزول وحی به پایان 
ی رسول از حجره بیرون آید. وقتی که پیامبر اکرم از اطاق 
خارج گردید. نظر مبارکش بر علی و فاطمه و حسنین (ع) افتاد, حضرت به 
نزد آنان رفتند و ما در حالی که به جای خود ایستاده بودیم. دیدیم که 
حضرت رسول لباس (عیای) خودش را بر بالای سر آنان ساییان کرد. با 
دست مبارکش از یکطرف عبا گرفته بود و طرف دیگرش در دست علی 
بود که در زیر عبا جای داشت. 

آنگاه پیامبر (ص) چنین فرمود: 

خدایاء من اینان را دوست می‌دارم پس تو نیز دوستشان بدار, بارالها, با هر 
کس که با اینان در صلح و صفا باشد, من در صلح و اشتی هستم و هر کس 
که با اين چهار تن بجنگد من نیز با او در جنگ خواهم بود و اين کلمات را 
سه بار تکرار نمود». 

3- روایت دیگری به این شرح از ابوبکر نقل شده است که می‌گوید: 
«رایت رسول‌الله ختم خیمه و هو متکیء علی قوس عربیه و فی الخیمه 
علی و فاطمه و الحسن و الحسین. 

فقال: 

معشر المسلمین, انا سلم لمن سالم اهل الخیمه, حرب لمن حاربهم, ولی 
لمن والاهم, لایحبهم الا سعید الجد طیب المولد و لایبغضهم الا شقی الحد 
ردیء الولاده». (798) 

«روزی پیامبر اکرم را دیدم که خیمه‌ای برپا کرد و بر یک کمان عربی تکیه 
تقو ون ان هر ی و امه وجسن و بسن عضو راد ان 
حضرت رو به حاضرین فرمود و گفت: 

ای مسلمانان بدانید. هر کسی که با اینان در صلح و صفا باشد من نیز با او 
در سلم و آشتی هستم و هر کس با اینان به جنگ خیزد, من هم با او در 
جنگ خواهم بود؛ من دوستدار کسی هستم که اینان را دوست بدارد. 
دوست تضی‌ذاز شا ن.مکر آن خوشبخت و سعادتمندی که از دامانی پاکیزه 
بوجود ام ات وش مزا وتان مر آنم تخض بت کد. رز 
آلوده ذامتی: ز انیده شده با شند»: 

این روایت را حافظ طبری نیز در ریاض النضره ذکر کرده است. 

4 - صبیح می‌گوید: 

ِ فخرج رسول‌الله (ص) الینا فقال: 

انکم علی خیر و علیه کساء خیبری, فجللهم به و قال: 


انا حرب لمن حاربکم. سلم لمن سالمکم». (799) 

«روزی در انتظار پیامبر اکرم (ص) بر در خانه ان حضرت بودم که علی, 
فاطمه, حسن و حسین از راه رسیدند و در کناری نشستند. وقتی که 
رسول خدا از ز خانه خارج گردید خطاب به آنان فرمود: 
شما پیوسته در خیر هستید و سپس عبای خیبری خودش را بر سر انان 
سایبان کرد و فرمود: ۱ , 

من, با هر کسی با شما بجنگد, در جنگ هستم و با هر کسی که با شما در 
ی ی وی ای و و 

روایت فوق را طبرانی در المعجم الاوسط. جصاص در احکام القرآن, 
هیتمی در مجمع, , آبن اثیر در اسدالغابه, ابن حجر در اصابه و عده‌ای دیگر 
از دانشمندان نقل کرده‌اند. 

5 - آبوهریره می‌گوید: 

فقال: 

انا حرب لمن حاریکم و سلم لمن سالمکم». 

«پیامبر اکرم (ص) نظر به سوی علی, فاطمه, حسن و حسین (ع) افکند و 
سپس فرمود: ِ 

من, با هر کسی که با شما بجنکد در ستیزم و با هر کسی که با شما در 
سلم و اشتی باشد من نیز در صلح و صفا هستم». 

این حدیث شریف را حاکم در مستدرک, خطیب در تاریخ بغداد, امام حنابله 
در مسند. هیثمی در مجمع, آبن عساکر در تاریخ دمشق و طبرانی در معجم 
آورده‌اند. همچنین عده‌ای از دانشمندان شیعه آن را روایت نموده‌اند. 
روایاتی که تحت عنوان موضوع پنجم ذکر شد بسیار جای تامل, دقت و 
بررسی دارد و باید توجه داشت: 

بشری که در حال غضبش, در هنگام انبساط و فرحش, در موقع رنج و 
گرفتاریش, , در زمان سرور و نشاطش و خلاصه در جمیع اطوار و حالاتش 
صاحب اختیار مطاع و مقتدای همه مردم باشد و تمام افراد بشر موظف 
به خضوع و تسلیم در برابر او باشند و محبت به او دوستی با پیامبر و 
دشمنی با او خصومت با رسول خدا (ص) و اطاعت از او اطاعت از پیامبر 
(ص) و صلح با او, سلم و آشتی با رسول خدا (ص) باشد؛ تحقیقا اگر در 
صفات, هم‌ردیف پیامبر (ص) نباشد, هرگز این احکام درباره او جاری 
نمی‌شود و به عبارت دیگر فردی که در ملکات انسانی, در فضائل و مکارم 
اخلاقی. در صفات نفسانی و خلاصه در جمیع حالات و شون بشری طوری 
باشد که هرگز کوچکترین خلافی از او سر نزند و همه مردم به فرمان خدا 
و رسولش مامور به اطاعت و خضوع و تسلیم در برابر او باشند, معقول 
نیست که در صفات هم‌ردیف و همتای پیامبر اکرم (ص) نباشد. 


بلی, آن انسانی که هرگز کلمه‌ای. حرفی. حرکتی - در هیچ مورد - جز به 
فرمان و اجازه‌ی خدا از | و صادر نشود و جز در راه محبت و رضای 
پروردگار قدمی برندارد و پیوسته در گفتار و کردار و در تمام حالاتش؛ 
محدود و متعهد و مقید به امر خدا باشد تنها او شایسته است که پیامبر 
اکرم صلح با او را سلم.و آشتی. با خوذنش. نداند وجنی:,با اه را شتین با 
خودش بحساب آورد و کاملا روشن است که فاطمه‌ی زهرا (س) صاحب 
اس ای ای ها مسا سای ها با و وین 
هم‌ردیف و هم‌درجه و یکسان با پیامبر اکرم. علی و حسنین (ع) باشد. 
(800) 


گفتار پیامبر در شأن فاطمه زهرا (س) و آینده ایشان 


مرحوم صدوق از ابن عباس روایت مشروحی نقل کرده که پیامبر (ص) در 
ان از ستمهائی که به اهل‌بیت ءع( می‌شود خبر داده است, از جمله از 
مطالب آن روایت ت این است که فرموده: 

امّا دخترم فاطمه (س), او سرور بانوان دو جهان از اولين و آخرین است. 
او پاره تن من و نور چشم من و میوه دل من و روج من است که در وجود 
من می‌باشد, او حوراء انسیه است. چون در محراب عبادت خود در پیشگاه 
خدا به عبادت پردازد. نور او. برای فرشتگان شتا می‌درخشد, که 
نور ستارگان برای اهل زمین می‌درخشد. خداوند به فرشتگانش 
می‌فرماید 

«ای فرشتگان من, کنیز مرا که سرور کنیزان من است, بنگرید که در 
پیشگاه من برای عبادت ایستاده, مشاهده کنید که چگونه از خوف من؛ 
اندامش می‌لرزد و با همه قلبش به عبادت من رو آورده است, شما را 
گواه می‌گیرم که من: شیعیان او را از آتش, ایمن ساختم. (یا گواهی 
مي دهم نزد شما؛ که شیعیان او را از انن دهرح ایمن ساختم). 

مرا و 

پیامبر (ص) بعد از اين گفتار فرمود: 

از من بر او وارد می‌گردد. گوئی می‌نگرم که ی وا خانه 1 شده و 
به او بی‌احترامی می‌ شود و حقش غصب مت کروز و از دستیابی به ارزش 
بازداشته می‌شود و پهلویش شکسته می‌شود و فرزندش سقط 1 
او ند| ۳ 

یا مَحَمَداه! 

جوابی تمن‌شننود بازی می‌طلبد ولق کسی آو رز[ نارق تعی کند, طموارم: بعد 
از من محزون و غمگین و گریان است, گاهی بیاد می‌آورد که وحی از 
خانه‌اش قطع شده و زمانی بیاد می‌آورد که به فراق من مبتلا گشته و 
نیمه‌های شب وحشت زده می‌ شود ِ این رو که صدای قرآن مرا هنگام 
نماز شب, همواره می‌شنید, ولی اینک نمی‌شنود. سپس خود را پس از 
آنکه در دورانر پدره عزیز می‌یافت؛ پرغان و عغمزده ضی باند/ در این هنگام 
خداوند, فرشتگان را مونس او می‌سازد, فرشتگان با او هم سخن می‌شوند 
چنانکه با حضرت مریم همسخن می‌شدند و فرشتگان خطاب به او 
می‌گویند: 

یا فاطِقه ان اللَة اصطفاي و طَهْک و اصَطفاي علی نساء العالهین, یا 
فاطعه أقتی لرگ, 5 اسَچدی ج اتگهی مَع الاکعین. 


«ای فاطمه! 

خداوند ترا اختیار کرد و برگزید و پاک ساخت و بر همه بانوان جهانیان, 
ممتاز نمود, ای فاطمه! 

خدای خود را عبادت و سجده کن و با راکعان درگاه خدا, رکوع به جای 
آورد». 

سپس گوئی می‌بینم که او دردمند و بیمار شده و نیاز به پرستار دارد, 
خداوند حضرت مریم دختر عمران را به پرستاری او می‌فر ستد, تا از او 
پرستاری کند. در ان وقت با خدا چنین راز و نیاز می‌کند: 

«خدایا از زندگی سیر و خسته شده‌ام و از دنیایرستان افسرده گشته‌ام, 
مرا به پدرم ملحق کن». 

خداوند او را به من ملحق می‌سازد, او نخستین فرد از اهل بیت من است 
در حالی که محزون و غمگین است و حقش غصب شده و او را کشته‌اند, 
به من می‌پیوندد در این هنگام به خدا| عرض می کنم : 

«خدایا کسانی را که به او ظلم کردند, از رحمت خود دور کن. 

و انان را که حق او را عصب کردند, مجازات فرما و آنان را که او را 
پریشان نمودند, خوار نما و انان را که به پهلوی او ضربت زدند و کودک او 
را سقط نمودند, در آتش دوزخ مخلد کن». 

در این هنگام, فرشتگان می‌گویند: 

آمین ! 

«خدایا به استجابت برسان ...». (801) 


فاطمه زهر| (س) از دیدگاه الهی آن چنان مقرب بوده و هست که بدون 
وجود او جهان خلقت به وجود نمی‌امد. ۲ 

بنابراین هرچه بوده و هست و خواهد بود به یمن و برکت ان بانوی عزیز هر 
دو جهان است. 

قا ار خوااز پووی کار قالم نف می کید 

عن النبی عن الله تعالی: 

یا احمد! 

لولاک لما خلقت الافلاک و لولا لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما. (802) 
«ای پیامبر الهی! ۱ 

اگر تو نبودی جهان را نمی‌آفریدم و اگر علی (ع) نبود تو را خلق نمی‌کردم 
و چنانچه فاطمه (س) نبود, تو و علی را نیز به دنیا نمی‌آوردم.» 

شاید این حدیث در مرحله نخست و بدون تفکر قابل هضم نباشد. ولی با 
پیامبر الهی و اهل‌بیت معصومش (ع) همگی یکی بوده و شاخ و برگ یک 
درخت می‌باشند. و از نظر هدف نیز مکمل و متمم یکدیگرند, ٍ بنابراین, 
بدون تصور فاطمه (س) که کعمال اسلام به وجود او و فرزندان معصوم او 
تین داشته و دارد, آیین اسلام و رسالت پیامبر (ص) و ولایت 
امیرالمومنین (ع) کم‌شعاع و کم‌فروغ خواهد بود. 

آری ولایت علی (ع) مکمل رسالت و وجود زهرا (س) پناه ولایت و 
در این زمینه پیامبر خدا (ص) می‌فرمایند: 

«آنی و ایاک و هذین و هذا الراقد فی مکان واحد یوم القیمه.» (803) 
رسول خدا (ص) در خانه امیرالمومنین (ع) در حالی که علی (ع) مشغول 
استراحت بود, خطاب به دخترش فاطمه (س) فر مودند: 

من و تو و این دو فرزند (حسن و حسین) و این استراحت کننده (علی) 
همگی در پیشگاه خدا در یک منزله و مکان خواهیم بود. (804) 


فاطمه (س) مافوق قانون 


یکی از معیارهای ارزشی اسلام مراعات ادب بویژه در ارتباط با بزرگان و 

مربیان است و حبنی آمده است: ۳ 

کسی که ادب ندارد, ایمان ندارد. ایات و روایات زیادی در این زمینه هست 

در زمان رسول خدا (ص) گروهی از ضعیف الایمانها و منافقین هنکام دیدار 

با پیامبر آلهی (ص). بدون مراعات القاب آن حضرت, تنها با اسم. آن 

بزرگوار را صد | می زد ند خداوند متعال ایه شصت و سه سوره بور را 

رسول‌الله و يا «نبی‌الله» ان حضرت را خطاب کنند. 

۲24 "۷ زهرا| (س) آسته است که ِ از نزو این رت من هم 
فتل آذیکر ان هنکام دیدار, پدرم را با لقب, 1 یا رسول‌الله, مخاطب قرار 

می‌دادم و از گفتن: بدر جان خودداری می‌کردم و چندین بار چنین نمودم, 

ولی از برابر خطاب من؛ ان حضرت ساکت بود و جواب نمی‌داد. سیس 

خطاب به من فرمودند: 

یا فاطمه! 

این آیه در حق تو و اهل‌بیت تو نازل نشده. تو از منی و من از تو. خطاب 

آنه..نه. آفتر آق کشت و ستمر .و خود بر کرسن است: ند اگر مرا پدر خطاب 

کنی بهتر است و چنین روشی باعث حیات دل من و رضایت خداوند است. 

)805( 

انیم سس فتای موه که قاط ب ال خن ع) جاسم. متانی, ور 

پیشگاه خدا و پیامبرش ارزش دارند؟ 

وی کر عایت دیکر ور آبره رابطه آمده است: 

شخصی در زمان پیامبر (ص) دزدی کرد و حضرت دستور داد چهار انگشت 

دست او را قطع کنند, دزد عرض کرد: 

با سول ۱ ۱ 

من سوابقی در اسلام دارم ایا دست مرا قطع هی کت ؟ 

رسول گرامی اسلام فرمودند: ‏ _ 

قانون الهی تبعیض ندارد. حتی اگر چه دخترم (فاطمه) باشد. این خبر به 

گوش فاطمه رسید و او را محزون کرد. 

در این هام یرتیل رل کشت و آیدق فلتن اشر بانط عماک. 2 

ون وا ای سس ات اه ه 

از دیگران جداست و شکستن دل او و بریدن دستش برابر شرک است. 

)807( 


فضیلت فاطمه (س) بر انبیاء دیگر 


ائمه اطهار (ع) نز ِ" پیشین جز رسول خدا (ص) برتری دارند و طبق 
احادیث معتبر دیگر | زژ رسول خدا| (ص) ادن است که امیرالمومنین ءع( 
نسبت به سایر ائمه (ع) فضیلت بیشتری دارند. و از سوی سوم می‌د انیم 
که حضرت فاطمه (س) کفو و همتای امیرالمومنین (ع) است و اگر علی 
(ع) نبود, همتایی برای آن حضرت در روی زمین و در میان مخلوقات پیدا 
نمی‌شد و این ادعا مضمون احادیثت فراوانی است که از طریق اهل سنت 
و تشیع در منابع معتبر به دست ما رسیده است و به عنوان تبرک نمونه‌ای 
به خدمت خوانندگان تقدیم می‌داریم, بنابراین حضرت فاطمه (س) جز پدر 
و شوهرش بر همگان برتر است. 

در روایاتی از پیامبر خدا (ص) و جناب جبرئیل از سوی الهی و حضرت امام 
صادق (ع) و حضرت اآمام رضا (ع) امده است: 

«ان ال عز و جل یقول: ۱ 

لولم اخلق علیا لما کان لفاطمه کفو علی وجه الارض آدم فمن دونه» 
(808) 

«خداوند می‌فرماید: 

اگر علی را خلق نمی‌کردم, در روی زمین همتایی برای فاطمه (س) پیدا 
نمی شد خواه ادم و غیر او. 

اين حدیث برتری علی و زهرا (ع) را ؛ بر تمام انییاء و ما خلق اللّه جز رسول 
خدا ثابت می‌نماید و علمای بزرگ نپز در کتابهای کلامی در این زمینه 
بحثهایی دارند ... علاوه بر اینها عبدالله بن مسعود. از طریق اهل سنت 
حدیث معتبری را از پیامبر خدا (ص) نقل می‌کند که جبرئیل گفت: 

ای رسول خدا! 

تمام پیامبران الهی برای ولایت تو و ولایت علی بن ابیطالب مبعوت 
شده‌اند. (809) 

و این حدیت نیز شرافت و فضیلت ذی المقدمه را بر مقدمه دربردارد. 
(810) و جون علی و فاطمه (ع) کفو و همتای یکدیگرند, از این جهت نیز 
وبالاگزه حضزت آمام بافز (ع) دز مهرد مادرنش قاطلمته (شس) من فزمایند 
لقد کان مفروضه الطاعه علی جمیع من خلق الله من الجن و الانس و 
الطیر و الوحش و الانبیاء و الملائکه. (811) 

خداد د اطاغت قاطمه رس ترا قر تماض مفصاه‌فاشن عتی بر تاه اما و 
حیوانات و پیامبران و ملائکه 7" کرده است. 

گرچه این حدیث بحث مبسوطی دارد. (و اطاعت زهرا (س) از پیامبر خدا 


(ص) و امیرالمومنین ع( در سایر احادبث که رجحانی بر این حدیت دارند 
امده است.) ولی به عنوان موید بر مطالب و ادله دیگر, استفاده می کنیم 
که اطاعت انبیای پیشین ولو در عالم تکوین از فاطمه زهرا (س) به عنوان 


واجب امده است. 


فاطمه (س) سرور زنان عالم 


اينکه فاطمه زهر| (س)؛ برترین زن جهان هستی است و در پیشگاه خدا و 
بهشت برین بر تمام زنان تفوق خواهد داشت, یک موضوع مسلم است., که 
از روایات زیاد استنتاج می کرد و در منایع معتبر سبی و شیعی به ان 
تصریح گردیده است. 

ولی در این موضوع. در مورد زنان دیگری چون حضرت مریم نیز تعبیرهای 
مشابهی هست., که باید به طور اختصار مساله را مشخص نماییم. 

رسول خدا می‌فرمایند: 

دخترم فاطمه (س) ذاتاً و از جهت خانواده و حلسب و نلسب بهترین انسان 
روی زمین است ۰ (812) 

و در یک حدیث دیگر می‌فرمایند: 

فرزندانم حسن و حسین بعد از من و پدرشان بهترین انسان روی زمینند و 
مادرشان فاطمه (س) برترین زن روی زمین می‌باشد. (813) 

و در حدبت سومی از ان حضرت امده است: 

فاطمه (س) سرور زنان عالمیان است. (814) 

و بالاخره در حدیث چهارم, پیامبر الهی می‌فرمایند: 

ملکی به من نازل شد که بی‌سابقه بود و در ضمن سخنانش مژده داد که 
حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت و مادرشان فاطمه (س) سرور 
زنان اهل بهشت است. (815) 

در این احادیث چهار گانه که بیشتر آنها از منابع اهل سنت نقل گردید و 
آدزس. آنها ذر باورقی ضیط شدر استفاده می‌شود که فاطمه زهرا (فن) 
برترین زنان جهان و بهشت است. _ ۱ ۱ 

در این صووت لین سوال ینش می آبد که فرآن:مجیو در سورخ آلغمزان 
ایه چهل و دوم حصرّت مریم را برترین زنان عالم ِِ« می‌کند, ایا 
این سوال راتکسن بت ریاد اه 9 9 حضرت در جواب 
فرمودند: 

اینکه قران, مریم را سرور زنان عالم معرفی می‌کند مربوط و محدود به 
زمان خود مریم است و شامل ساير زنها نمی‌گردد. ولی فاطمه (س) 
سرور زنان اهل بهشت و اهل عالم از اولین و آخرین است. (816) 

لازم به تذکر است که برخی احادیت دیگر, برترین زنان عالم را در چهار 
نفر خلاصه نموده و از حضرات: مریم » خد بجه, آندتنة و فاطمه ذکری به 
میان آورده و فاطمه (س) زا برترین آنان می‌داند. 

بنابراین, حضرت مریم و حضرت خدیجه و حضرت آسیه هر چندان از زنان 


ممتاز جهان و دارای کمالات کم‌نظیر در میان سایر زنان می‌باشند, ولی 
فاطمه (س) دختر پیامبر خدا (ص) یک انسان بی‌نظیر در میان همه‌ی زنان 
هستی می‌باشد. (817) 


شرکت در مباهله 


«قَمَنّ جاک فیه من بَعّدٍ ما جاءک ه من العلم قَفُل تعالوا ند آئناعنا و ناکم 
و تسام انیا راهم 2 تتهل قتَجعل لغتت الله عَلی الکاذبین» 


«پس هر که در این (باره) پس از دانشی که تو را (حاصل) آمده, با نو 
محاجه کند, بو بیایید پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان. ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فراخوانید. سپس مباهله 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» ‏ 

مفسران و راویان حدیث اجماع دارند به اينکه ایه شریفه فوق در مورد 
اهل بیت نبوت (ع) نازل شده است؛ بعنی امام قلی و امام حسن و امام 
حسین ءع( و فاطمه (س) (819) مراد از کلمه‌ی «ابنائنا» در ایه حسن و 
حسین و مراد از «نسائنا» فاطمه زهرا (س) و مراد از «انفسنا» امام علی 
(ع) می‌باشد که در واقع نفس او, نفس رسول‌الله است. 

سیب نزول ایه چه بوده است ؟ 

با حفظ اصل قضیه مباهله, احادیث فراوانی از طریق اهل سنت وارد شده 
است که با اندک تغییراتی, به طور خلاصه چنین نقل کرده‌اند: 

پیامبر اکرم (ص) چون مسیحیان نجران ۲ 

را برای مباهله دعوت کرد, گفتند به ما مهلتی ده تا درباره ان فکری کنیم, 
زمانی که به خانه‌ی خود برگشتند, به «عاقب» که صاحب رأیشان بود., 
گفتند: 


ای عبد المسیح چ چه کنیم ؟ زاین جیونت ؟ 
گفت: 


ای جماعت نصاری! 

به خدا قسم که فهمیده‌اید, محمد (ص) پیامبر و فرستاده الهی است. 
اینک موضوعی را پیش کشیده که جدا کننده حق از باطل است و هیچ 
پیامبری با قومش مباهله نکرد جز آنکه کوچک و بزرگ آنان به هلاکت 
رسیدند, اکنون چنان می‌بینم که اگر شما هم به آن دست زنید تمام ما 
هلاک خواهیم شد. صلاح آن است که با محمد قراردادی کنید و به سوی 
دیار خود برگشته و بدین خود بوده, روزگار بگذرانید. صبح شد و برای 
مباهله آمدند, پیامبر (ض ] حسین (ع۱۶ را در .اغوش » با یک ددعت« دست 
حسن (ع) را گرفت و فاطمه (س) پشت سر او و علی (ع) پشت سر 
فاطمه (س) روان شدند. 

پیامبر (ص) فرمود: . 

وقتی من نفرین کردم, شما امین بگویید. 


اهر او وی ام هیا هی اه ان ال صه کف 

ای جماعت نصاری! 

توجه کنید من چهره‌هایی را می‌بینم که اگر از خدا در خواست کنند که 
کوهی را از جای خود زایل کند خدا آن کوه را چنان کند. مبادا با آن مباهله 
کنید که حتما هلاک می‌شوید و هیچ نصرانی در روی زمین باقی نمی‌ماند. 
نصرانیان گفتند: 

اي ابوالقاسم! 

رایغان ,ید آن آستتت که باه هه نگیرن تو را به دين خودت واگذاريم., ما 
هم بر دین خود ثابت باشیم. 

ی از ۰ 

تا انچه به نفع مسلمانان است به نفع شما و انچه به ضرر ایشان است به 
ضرر شما هم باشد. آنان امتناع نمودند. 

حضرت فرمود: ِ 

گفتند: 

نکنی و 2 0 و ِ ۳ ۷ دص سر بدهیم. ۳ هر 
سال دو هزار حله, هزاز تای آن دن هام ضفر و -هزان دیکر در ماه زجب و 
سی زره آهنین به تو بدهیم. 

حضرت همانطور با انها معامله کرد. رسول اکرم (ص) فرمود: 

به خذانی که«جانم در دست آوشت: هلا کت به اهل تجران تزدیک شوی اک 
مباهله می‌نمودند به صورت میمون هر شندم ه بیابان بر انان آتش 
می‌شد. تمامی اهل نجران حتی پرنده‌های بالای درختانشان بیچاره و 
صتا ل ی ید ما اه ی رای نمی که ماس ها 
می‌ شدند. (820) 


خی فتاه فا زا 4 سوب تب ات 


حاکم (821) 

به نقل از: 

کل ع( اورده است: 

رسول خدا (ص) به فاطمه (س) فرمود: 

«خداوند با غعضب تو غعضب می کند و با رضای تو خشنود می‌ شود.» 

روایت کرده‌اند. 

حاکم (825) به نقل از دیلمی از علی (ع) آورده است: 

«خداوند ۵ و خشمگین می‌ شود با خشم فاطمه و خشنود می‌ شود پا 
خشنودی فاطمه» 

در همان صفحه دوباره (با کمی اختلاف) حدیث را به نقل از ابویعلی و 
طبرانی و ابونعيم ذکر می‌کند. 

ذهبی 3 میزان ی ۹ به نقل از طبرانی با سندی که اعتراف به 
0 فرمود: 

محب طبری به نقل از علی (ع) می‌نویسد: 

9 خدا (ص) فرمود: 

می شود. 

شگفت است! 

احادیث این باب با صراحت دلالت دارد بر اینکه خداوند در اثر غضب فاطمه 
غضب می‌کند - در اول فصل پیشین نیز روایتی از بخاری آوردیم که بر 
همین مضمون دلالت داشت - و همچنین دلالت دارد بر اینکه خشم فاطمه 
(س), رسول خدا (ص) را نیز خشمناک می‌کند, با این همه خود بخاری 
می‌نویسد. 

«فاطمه دخت رسول خدا (ص) بر آبی بکر غضب کرد و از او دوری می‌کرد 
تا انکه از دنیا رفت.» 

همچنین در باب «غعزوه خیبر» می‌نویسد: 

7 طمه از ابی بکر دوری کرد و با او سخن نگفت تا از دنیا رفت.» 

مسلم (827), احمد بن حنبل (828) و بیهقی (829) نیز این روایت را 
اورده‌اند. 


۰ (830) نویسد 
َ ۰ 07 
و ِ ِ ی 
۵ ۱ 
شما سخن نگویم» و سد نگفت 
سخن هم نگه 
‌ِ دنیا 


امام باقر (ع) فرمود: ‏ ۱ 

از رسول خدا (ص) درباره ایه شریفه‌ی «الذین امنوا و عملوا الصالحات 
طوبی لهم و حسن ماب» سوال شد, فرمود: 

طوبی درختی است در بهشت که ریشه‌اش در خانه من و شاخه‌اش در 
گفته شد: 

یا ول 

درباره آن از شما قبلا سوال شد و شما فرمودید که آن درختی است در 
بهشت که ریشه‌اش در خانه علی و فاطمه و شاخه‌اش در بهشت می‌باشد. 
رسول خدا (ص) فرمود: 

همانا در قیامت خانه من و خانه علی و فاطمه در یک جاست. (831) 


حضرت زهرا (س) و کشتی نوح 


رسول خدا (ص) فرمود: 

«هنگامی که خداوند متعال اراده فرمود که قوم نوح را نابود کند, به او 

دستور داد که تخته‌های درخت ساج را قطع کند. بعد از بریدن 0 

کند. جبرئیل فرود آمد و شکل کشتی را : به او نشان داد و صندوقچه‌ای که 
و بیست و نه هزار میخ در آن بود برایش آورد. وی غیر از پنج میخ 

تسام ابا رادر آن کفتم: به کار گرفت دستش را به یکی از آنها زد, آن میخ 

در دست او تابیده همچون ستاره‌ای نورانی در ۱۳۳ آسمان درخشید, نوح 

متحیر و شگفت‌زده شد. خداوند آن میخ را به زبان فصیح و گویا به نطق 

آورد و گفت: 

من به نام بهترین پیامبران حضرت محمد بن غندالاد (ص) می‌باشم. 

جبرئیل نزد او آمد, نوح به او گفت: 

ای جبرئیل ! ِ 

اين چه میخی است که تاکنون چیزی شبیه ان ندیده‌ام؟ 


اين میخ به نام بهترین انسانهای اولین و اخرین, حضرت محمد بن عبدالله 
(حر) آمشتن 

آن را در قسمت جلوی راست کشتی به کار گرفت. بعد دستش را به میخ 
دوم زد, نوری از آن درخشید و اطراف را روشن کرد نوح (ع) پرسید: 
جبرئیل پاسخ داد: 

میخ برادر و پسر عمویش علی بن ابی طالب (ع) است. 

آن میخ را در جلو سمت چپ کشتی کوبید. بعد دستش را به میخ سوم زد 
آن نیز درخشید و اطراف را روشن کرد. 

خی نله اه کف 

ریت 

آن را در کنار میخ پدرش حضرت رسول (ص) کوبید. ۳1 -دستش را به میخ 
چهارم زد, آن نیز درخشید و اطراف را روشن کرد. به او 

این میخ حسن (ع) است. 

آن را در کنار میخ پدرش علی (ع) کوبید. بعد دستش را به میخ پنجم زد, 
نوری درخشید و صدای گریه بلند شد و نمناک شد. نوح پرسید: 

ای جبرثیل ! 

اين تری و نم چیست؟ 

پاسخ داد: 


آن را در کنار میخ برادرش کوبید. 

انگاه رسول خدا| (ص) فرمود: 

خداوند متعال فر موده است: 

«و حملناه علی ذات الواح و دسر» (832) ۲ 

که مقصود از الواح در این ایه همان چوبها است و میخهای ان ما هستیم و 
اگر ما نبودیم. کشتی ساکنانش را حرکت نمی‌داد. (833) 


پاداش سلام بر فاطمه زهرا (س) 


یزید بن عبدالملک نوفلی از پدرش از جدش چنین روایت کرده است: 

روزی خدمت حضرت فاطمه زهرا| (س) مشرف شدم. ابتدا ان حضرت بر 
من سلام کرد و فرمود: 

پدرم (در زمان حیاتش) فرمود: 

هر کس سه روز بر من و تو سلام کند, بهشت برای او خواهد بود. 

از حضرتش پرسیدم: , ۱ 

ایا این مطلب مخصوص دوران حیات و زندگی شم و ان حضرت است و یا 
فرمود: ۱ ۱ 

هم در زمان زندگی و هم پس از مرگ ما هر دو می‌باشد. (834) 


فاطمه زهرا (س) و پاداش مومنان در هنگام مرگ 


«سدیر می‌گوید: 
به حضرت صادق (ع) عرض کردم: 
فدایت شوم یابن رسول‌الله, ایا مومن از قبض روحش کراهت دارد؟ 
فرمود: 
خیر (نه به خدا| سو گند)؛ , چون هنگامی که ملک الموت برای قبض روحش 
می‌آید و وی اظهار ناراحتی می‌کند, فرشته مرگ به او می‌گوید: . _ 
ای ولی خدا,ء قف اف مکن. سوگند به خدایی که محجمد را بحق برانگیخت؛ 
منر به تو از پدر ٍِِِ 5 وت به فرزندش مهربانترم. چشمانت را باز کن 
و نگاه کن. سپس فر 
«فیتمثل له را و امیرالمومنین و فاطمه و الحسن و الحسین و 
اتمه (من فرنتم) (6۱2 
- انوار مقدسه رسول‌الله و امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین و ائمه 
(از تیاب (ع) نزد او ظاهر می‌ شوند. 
اینها رفقای 0 او چشمانش را قف کشا ند و به انان نها می کند و 
سیس به خود خطاب خف کید 
«یا ایتعا النفس المطمئنه» (835) الی محمد و آهل بیته (ع) [] 
«ارجصی الی رک راضیه»بالولايه (مرضیه باللآب: ‏ فادحلی ی غیازی) 
یعنی: 
محمد و آهل بیته و (و ادخلی جنتی), فما من شیء احب الیه من انسلال 
روحه و اللحوق بالمنادی. ۳ 1 
ای روان آسوده به محمد و اهل بیتش 

بازگرد به سوی پروردگارت. اه 
هم او با ثوابش از تو خشنود است. 
یس داخل شو در زرمره‌ی بندگانم, 
یعنی. _ 
محمد و اهل‌بیتش و داخل بهشت خودم شو. در این هنگام هیچ چیز برای 
مومن از بیرون امدن جانش و پیوستن به ندا کننده دوست داشتنی‌تر 
بیست. > 
غرض از اينکه این روایت ذکر حضرت زهرا (س) در ردیف سائر ائمه (ع) و 
جزو اهل‌بیت عصمت بودن ایشان است. (837) 


سروری حضرت فاطمه زهرا (س) بر مریم و آسیه 


معرفی مریم (س) در مقام الگوی شایسته همه مومنان در حالی است که 
بهترین تفسیر کننده ایات قران, مریم را سرور بانوان زمانه خویش معرفی 
می‌کند و فاطمه را سید. سرور و سرامد جمله زنان در طول تاریخ: مریم 
سرور زنان زمانه خویش بود, اما دخترم فاطمه سرور همه زنان جهان, از 
اغاز تا فرجام آن است. (838) 

او قسمتی از وجود من, نور چشم من, میوه قلب من و روح میان دو پهلوی 
من است! 

فرشته‌ای بر من نازل شد و به من بشارت داد که فاطمه, سرور همه زنان 
اهل بهشت 

و نیز سرآمد همه بانوان امتم است. (839) 

صدیقه لامثلها صدیقه تفرغ بالصدق عن الحقیقه 

بدا بذالک الوجود الظاهر سر ظهور الحق فی المظاهر 

هی البتول الطهر و العذراء کمریم الطهر و لا سواء 

فانها سیده النساء و مریم الکبری بلا خفاء. (840) 

بدین ترتیب فضیلت و سروری فاطمه [س) بر اسنة و مریم ثابت می‌شود. 
آری, مقام و منزلت زهرای مرضیه (س) نه تنها بسی والاتر از مقام آسیه و 
مریم صدیفه است., که اوج فضیلت امتح و مریم بدان است که توفیق 
خدمتگزاری آستان حضرت خدیجه کبری (س) را به هنگامه وضع حمل 
فاطمه زهرا (س) یافته‌اند: 

مریم به ابريق بهشتی شوید او را 

عیسی فراز اسمان‌ها جوید او را 

اگر خدا مي‌خواست درباره حضرت زهر| (س) مثل بزند, می‌فر مود: 

و ضرب الله مثلا للذین امنوا فاطمه بنت محمد. 

9 الگوی همه زنان و مردان با ایمان است. او سرور بانوان هر دو جهان 
افتخار آسیه و مریم آن است که از خدمتگزاران درگاه فاطمه (س) 


توسل حضرت ابوطالب به حضرت زهرا (س) 


قبل از تولد علی (ع) در مکه زلزله شدیدی رخ داد, به طوری که سنگهای 
و بلفیس جدا شده و به پایین پرتاب می‌ شد. 

«الهی و سیدی انتلی مه اه و بالعلویه العالیه و بالفاطمیه 
البیضاء الا تفضلت علی اهل التهامه بالرحمه و الرآفه». 

پس همان زمان زمین آرام گرفت و مردم آن کلمات را حفظ کرده و در 
شداید و بلاها می‌خواندند, ولی جهت آن را نمی‌دانستند. (842) 


توسل حضرت زکریا به حضرت زهرا (س) 


مولایمان حضرت بقیه له اتخاختا خد هدر جافته نفد بن عیواللم کر یه 

حضرت زکریا (ع) از برد کار درخواست نمود که نامهای 0 را 
به او بیاموزد. جبرئیل (ع) بر او نازل شده انها را به او آموخت. هرگاه که 

9 (ع) نام مجمد؛ تفای فاطمه و حسن (ع) را می‌برد, اندوهش 

برطرف می‌شد, ولی همین که نام حسین (ع) را می‌ برد بغض گلویش را 

وی سره و نفسش به شماره می‌افتاد و گریه‌اش می‌گرفت. 

روزی 

خداوندا! 

چه سری دارد که هرگاه نام چهار نفر از اینان رز می‌برم غم و اندوهم 

برطرف شده و خاطرم تسکین می‌یابد, ولی به هنگام نام بردن از حسین 

اشکم جاری و آه و ناله‌ام بلند می‌شود؟ 

خداوند متعال داستان حسین (ع) را به او خبر داده و فرمود: 

«کهیعص». (843) 

«کاف» اسم کریلاء. «هاء» هلاکت و نابودی خاندان پیامبر (ص), «یاء» یزید 

که به حسین (ع) ظلم و ستم نمود, «عین» اشاره به عطش و تشنگی 

حسین (ع) و «صاد» صبر او است. 

زکریا (ع) که این مطلب را شنید, سه روز از مسجد خود بیرون نرفت و 

دستور داد کسی بر او وارد نشود و شروع به گریه و زاری نمود و ذکر 

مصیبت او این 1 بود. 

خداوندا! 

آپا بهترین آفریدگانت به فرزندش مصیبت زده می‌ شود ؟ 

آپا چنین مصیبتی بر آیتافة آنان فرود نف اند ؟ 

خداوندا! 

ایا علی و فاطمه (ع) این چنین عزادار می‌شوند؟ 

بعد گفت: 

فرزندی به من بده که در دوران پیری دیدگانم به او روشن شده, وارث و 

جانشین من باشد! او را برای من به مانند حسین (ع) نسبت به حضرت 

محمد (ص) قرار ده! 

بعد از آنکه او را به من دادی, مرا گرفتار محبت او گردان و بعد همانگونه 

که حبیبت محمد (ص) به مصیبت او دچار می‌شود., مرا نیز دچار مصیبت او 


بگردان! 


خداوند, بیحیبی (ع( را به زکریا داد و او را به مصیبت فقدان او دچار کرد. 
دوران حمل یحیی. همچون دوران حمل حسین. شش ماه بود. (844) 


فرستادن غذا از طرف خداوند برای حضرت زهرا (س) 


حضرت فاطمه (س) در پیشگاه خدا| ۳1 چنان معرز بود که بارها مورد 
عنایت خاص آسمانی قرار گرفته و موائد گوناگون از سوی پروردگار عالم 
نازل می‌شد که اینک به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 

پیامبر عالی قدر اسلام (ص) به شدت گرسنه بود و ضعف و ناتوانی وی را 
از پای درآورده بود, او برای پاره بات به اتاقهای هریک از زنانش مراجعه 
کرد. ولی انان نیز طعامی نداشتند. سرانجام به خانه دخترش فاطمه (س) 
سرکشید. تا در آن خانه امید به مقصود رسد, ولی فاطمه (س) و 
بچه‌هایش گرسنه بودند و تکه نانی در آنجا نیز به دست نیامد. 

هنوز چند دقیقه بیش نبود که رسول گرامی اسلام (س) منزل دخترش را 
ترک کرده بود که مختصر طعامی از سوی یکی از همسایه‌ها به آن بانو 
رسید. فاطمه (س) با خود گفت: 

سوگند به خدا, , خود و فرزندانم گرسنه می‌مانم, ولی این تکه نان و گوشت 
را به پدرم می‌خورانم و لذا یکی از حسنین (ع) را به دنبال پدر فرستاد و او 
را دوباره به خانه‌اش دعوت کرد. 

فاطمه (س) اهدایی همسایه را که دو تکه نان و مختصر گوشتی بود, در 
یک ظرف سرپوشیده قرار داده بود, چون پدرش دوباره به خانه او 
برگشت, سراغ طعام رفت و آن را در برابر دیدگان رسول خدا گذاشت, 
ولی ظرف پر از گوشت و نان بود و فاطمه (س) خود ند نیز از این مائده 
اتنماتی ۰ و خیره خیر مه آن: نام .ی تمه 1 خدا (ص) 
۲2 

این طعام ِ و از کجا رسید؟ 

فاطمه (س) جواب داد: 

هو من عندالله آن الله یرزق من يشا بغیر حساب. 

 :لاقف‎ 

الجمد للّه الذی جعلک شبیهه بسیده نسا بنی‌اسرائیل فانها کانت اذا رزقها 
الله شیئا فستلت عنه قالت: 

«هو من عندالله ان الله پرزق من یشاء بغیر حساب.» (845) 

آن از برکات و الطاف الهی است., خداوند به هر کسی بخواهد بدون 
محدودیت عطا می‌کند. 

رسول خدا (ص) چون سخن دخترش را شنید فرمود: 

سپاس خدایی را که تو را همانند مریم سرور زنان بنی اسرائیل قرار داده, 
زیرا او نیز هرگاه مورد عنایت الهی قرار می‌گرفت خداوند برایش مائده 


می‌فرستاد, او در جواب سوال فی کفتت : 

این طعام از جانب خدا است, او به هر کسی بخواهد روزی بی‌حساب 
می‌د هد. ٍ 

آنگاه رسول خدا علی (ع) را نیز به حضورش فراخواند و همگی از آن غذا 
خوردند و سیر شدند و زنان و اهل‌بیت پیامبر نیز دعوت شدند و خوردند. 
ولی غذا| و مائده اسمانی به همان صورت باقی بود. 

حتی فاطمه (س) برای همسایگان نیز از طعام آسمانی که از الطاف خفیه 
الهی سرچشمه گرفته بود ارسال داشت ... (846) 

موائد نتفای برای فاطمه (س) در یک بار و دو بار محجد ود هی نود او 
بارها از خداوند خویش درخواست طعام کرد و پروردگار عالم نیز بی‌درنگ 
طعام بهشتی برای آن حضرت ارسال داشت از آن < 

روزی آمیرالمومنین علی (ع) به شدت گرسنه بود و از فاطمه (س) طعام 
خواست. ولی در خانه چیزی نبود. 

یا علی! 

در خانه طعامی نیست. 

من و بچه‌هایت دو روز است که گرسنه‌ايم و مختصر طعامی هم که بود, 
آن را به شما خوراندیم و خود در گرسنگی صبر کردیم. 

مت (ع) از شنیدن این سخن فوق‌العاده ناراحت کفنتة و اشک در 
چشمانش حلقه زد و برای تهیه طعام زن و فرزندانش به بازار رفت و یک 
دفان قدص رفت: ۲ مشک کرشتعی حان داش را سطظری سار وله 
نشد. چرا؟! 

چون یکی از دوستانش گرفتار بود و گرسنگی و گریه زن و بچه‌ها او را در 
بیرون از خانه اواره کرده بود, او دنبال نان و پول بود, ولی چاره‌اش بدون 


چاره ... 

علی (ع) ار ذرذ او آگاه شد و‌مانند. همیشه ایتار کرد و دیگران,را بر خود هط 
خانواده اش مقدم داشت و بدین وسیله یکی از دوستانش را که مقداد نام 
داشت خوشحال و خوشدل ساخت. 

علی (ع) دست خالی شد و نتوانست به خانه رود, رو به سوی مسجد کرد 
و مشغول عبادت شد از آن سو پیامبر خدا (ص) مأمور گشت شب را در 
خانه علی (ع) به سر برد و لذا بعد از نماز مغرب و عشادست علی (ع) را 
گرفت و فرمود: 

علی جان! 

امشب مرا به مهمانی خود می‌پذیری؟ 

مولای متقیان سکوت کرد, چرا که زمینه پذیرایی نداشت و فاطمه و 
حسنین (ع) گرسنه مانده بودند و پول تهیه نان و گوشت فراهم نبود. ولی 


پیامبر خدا (ص) دوباره اظهار داشت: 

پابگو:. . 

بلی, تا با تو آیم و یا بگو: 

نه, تا راه دیگر پیش گیرم. علی (ع) عرض کرد: 

با ول ۱ 

رسول خدا (ص) دست علی (ع) را گرفت؛ دست در دست او به خانه 
فاطمه (س) امد و با هم به خانه وارد شده و با زهرا (س) دیدار کردند. 
فاطمه (س) در حال نماز و نیایش بود و خدا را می‌خواند. او صدای پدر را 
شنید و به سوی او آمد و خوشامد گفت و سفره را باز کرده و غذای 
مطبوع آوزد: تا گرسنگان را سیر کند و چاره نیافته‌ها را چاره‌ساز باشد. 
علی (ع) به فاطمه (س) خیره‌خیره نگاه می‌کرد و با زبان بی‌زبانی سوال 
این طعام از کجا؟ 

پیش از انکه فاطمه (س) جواب گوید, رسول خدا| (ص) دست بر دوش 
علی (ع) گذاشت و جواب داد: 

پا علی! 

هدا جرا ردشار کمن ند اللم. 

این غذا پاداش آن دیناری است که به مقداد دادی. 

خداوند برای شما جریان زکریا (ع) و مریم (س) را تکرار کرد. (847) و از 
طعام‌های بهشتی مرحمت نمود. (848) 


اقرار به رسالت پدر در شکم مادر 


وقتی که کفار از پیامبر اسلام (ص) انشقاق قمر را خواستند. زمانی بود که 
حضرت خدیجه (س) به فاطمه (س) حامله بود و خدیجه از این سوال کفار 
ناراحت شده و گفت: 

زهی تأاسف برای کسانی که محمد (ص) را تکذیب می‌کنند! در حالی که او 
فرستاده بز‌فرد کار من است. 

ای مادر! 

نترس و محزون نباش, زیرا خدا با پدر من می‌باشد. 

پس وقتی که مدت حمل خدیجه (س) تمام شد و موقع وضع حمل رسید., 
خدیجه (س) فاطمه (س) را به دنیا اورد و او به نور جمال خود تمام جهان 
را روشن و منور ساخت. (849) 


چرخیدن آسیای دستی به خودی خود در خانه حضرت زهرا (س) 


جناب ابوذر می‌گوید: 
رسول خدا (ص) مرا به دنبال علی (ع) فرستاد. به خانه‌اش رفتم و او را 
خواندم, ولی پاسخ مرا نداد. و آسیاب دستی را دیدم که بدون اینکه کسی 
بانتند:به خودی خودء می‌گردد. دوباره آه را خواندمر بیرون آمد.و با هم نزد 
رسول خدا (ص) رفتیم و پیامبر (ص) متوجه علی (ع) شد و چیزی به او 
یت 


ِ دستاسی که بدون گرداننده می‌گردد. 

آنگاه پیامبر (ص) فرمود: 

خداوند قلب دخترم فاطمه و اعضا و جوارحش را پر از ایمان و یقین کرده 
و چون خداوند ضعف او را دانست. پس در روزگار سختی به او کمک کرد 
و کفایتش نمود. مگر نمی‌دانی که خداوند. فرشتگانی را قرار داده تا 
خاندان محمد را یاری دهند؟! (850) 


حرام بودن آتش بر فاطمه زهرا (س) 


روزی عايشه بر فاطمه (س) وارد شد؛ در حالی که آن حضرت برای حسن 
و حسین (ع) با آرد و شیر و روغن در دیگی غذای حریره درست می‌کرد. 
دیی: سر وروی اخاق. ۵ انش می‌کوشنة ۵ بالا حی‌اهد و فاطفه. زین آن .را با 
دست خود هم می‌زد. ۱ 

عايشه با اضطراب و نگرانی از نزد او بیرون آمده, نزد پدرش ابوبکر رفت 
و کت 

ای پدر! 

من از فاطمه چیز شگفت‌آوری دیدم و آن اینکه دست به درون دیگی که بر 
روی اتش می‌جوشید برده, ان را به هم می‌زد. 

گفت: 


دخترکم! 

این را پنهان کن که کار مهمی است. 

این خبر که به گوش پیامبر اکرم (ص) رسید, بر بالای منبر رفت و حمد و 
سپس الهی را به جای آورد. سپس فرمود: 

ار موب هه سوگند به 

آن کسی که مرا به پیامبری برگزید و به رسالت انتخاب فرمود, همانا 

خدای عزوجل آتش را بر گوشت و خون و موی و رگ و پیوند فاطمه حرام 

کرده است., فرزندان و شیعیان او را از اتش دور نمود, برخی از فرزندان 

فاطمه دارای رتبه و مقامی هستند که اتش و خورشید و ماه از انها 

فرمانبرداری کرده در پیش رویشان جنیان شمشیر زده, پیامبران به پیمان 

و عهد خود درباره آنها وفا می‌کنند, زمین گنجینه‌های خودش را تسلیم 

ایشان تموده:: اسمان بر کانشن را بر آنان نازل می کند: 

وای, وای, وای! 

به حال کسی که در فضیلت و برتری فاطمه شک و تردید به خود راه دهد و 

لعنت و نفرین خدا بر کسی که شوهر او, علی بن ابی طالب را دشمن 

داشته به امامت فرزندان او راضی نباشد. همانا فاطمه, خود دارای 

جایگاهی است «9 نیز بهترین جایگاه‌ها را خواهند داشت. 

علی‌رغم میل کسانی که با او مخالفت می‌کنند. پذیرفته می‌شود. (851) 


تتحاش قطانم تا ایس اس کر نکمم ۱8521 


دلالت ۹ 0 1 خدا (ص) 
است که زهرای مرضیه (س) از جمله آنان است که به اختصار هجده آیه 
به مناسبت هجده بهار از زندگی از حضرت فاطمه زهرا (س) انتخاب 
گردیده است._ 
(1).- «ذلک الذی یشم ال عباده : الذی آمَئوا و عَملوا الصَالحاتِ قْل لا 
اسْلعُم عَلهُه جرا الا الْمَودَة فی الْفَبی و من یِفَترفَ حيتتة ترذ لة فیها 
حسْناً اِنّ ال عَفُورٌ شکور * ام یقولون افتری علی اللّه کذباً فان یشاء یختم 
علی قلبک و یمح الحق بکلماته انه علیم بذات الصدور». (853) 
(اين بهشت ابد) همان انتت ک.خدا به. شد بانی که اتصان آورده و نیکوکار 
شدند بشارت آن را داده است بگو: 

من از شما اجر و رسالت جز این نخواهم که مودت و دوستی و محبت مرا 
در حق خویشاوندانم منظور دارید و هر که کار نیکو انجام دهد ما بر 
نیکوئیش بيفزائيم که خداوند بسیار آمرزنده و پذیرنده‌ی شکر بندگان است 
بلکه (مردم ۱ خواهد گفت: 
که محمد (ص) بر خدا دروغ بست (که محبت اهل بیت را بر مردم واجب 
کرد) که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و به کلمات وحی خود 
سخن باطل را محو و نابود و حق را ثابت و بر قرار می گرداند که خدا به 
اسرار دل های خلق اگاه است. 


در این آیه‌ ی شریفه خدا| به پیامبر برگزیده‌اش فرمان داده است تا به امت 
بگوید: برای انجام رسالت خویش پاداشی از شما نمی خواهم مگر آن که 
را ان مرا هم را 

علاوه بر سخنان امامان و معصومین (ع) انبوه روایات در کتاب های تشیع و 
تسنن بیان گر این است که منظور از واژه‌ی «قربی» (854) نزدیکان 
پیامبر (ص) است ورنام های نزدیکان حضرت را ذکر کرده‌اند. 

(2) - «اِنْمَا پرید 3 ال لیْذْهبِ 25 الرحجسَ أَهْلَ ابیت بَطع ررکم تطهیرّا» 
(855) 

خدا فقط میخواهد از شما اهل بیت رجس و پلیدی را ببرد و شما را به 
بهنرین وجه پاک گرداند. 

ایه‌ی تطهیر به صریح ترین وجه و با تاکیدهای فراوان, بر طهارت اهل بیت 
(ع) گواهی میدهد. و روایات بسیاری بر طهارت و عصمت اهل بیت (ع) 
شهادت میدهد. 

در بان اباتن که شخصیت والا و الهی اهل بیت (ع) را به امت اسلامی 
معرفی می کند, ابه‌ی تطهیر جایگاه ویژه و بسیار قابل توجهی دارد. طهارت 
روحی به معنای خاص آن که چیزی جز مقام عصمت نیست, 9 


در این آنة است و این مساله‌ای بسیار اساسی در معرفی اهل بیت (ع) به 
ورن خضرت: قاطمه زين )و هلاک" مهجی دز مر بندی. سای کلامی..و 
اعتقادی است. 


علاوه بر آن پیامبر (ص) در مورد فاطمه (س) فرمود: 

فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی (856) 

فاطمه پاره تن من است. هر کس او را خشمگین کند مرا خشمگین کرده 
است. 

و نیز فرمود: 

با فاطمه اللهیعضب لقضنک و برض تراک 857 

باشی. 

این یعنی عبودیت محض و مقام عصمت که از جلوه های حق تعالی است. 
امام علی (ع) با استناد به ایه‌ی تطهیر. عصمت و طهارت زهرای مر ضیه 
(س) را یاد اور می‌شود. پس از ان که خلیفه‌ی اول با فاطمه (س) به 
منازعه برخاست و فدک را که در اختیار ان حضرت بود مصادره کرد و 
اعتنایی به دعاوی ان حضرت نکرد و شاهدانش را قبول ننمود. حضرت 


علی (ع) فرمود: 

اگر کسی ادعا کند که (نعوذ بالله) زهرا مرتکب منکر شده است و بر 
ادعای خود شاهدانی هم بیاورد و تو او را تصدیق کنی, کتاب خدا را تکذیب 
کرده ای, زیرا آیه‌ی تطهیر شهادت خدا بر طهارت زهرایست. » (858) 

(3) - «تعالق 1 غ آبیاعتا و کم و نِساعتا و نِسَاءَکم و اتف و آنعنتکه 2 
تبْتهّل تجْعَل و اللّه علی الکازبین» (859) 

بیایید فرزندان. زنان و خودمان را بخوانیم. سپس مباهله کرده (در حق 
ِ نفرین کنیم) تا دروغگو و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار 


۰ درباره‌ی مسیحیان نجران نازل شده است, آنان که عیسی (ع) 
را فرزند خدا میدانستند و تولد فرزندی بدون پدر را باور نمی‌کردند و به 
سخنان پیامبر اسلام (ص) درباره‌ی تولد حضرت عیسی (ع) اعتراض 
می‌کردند. 

پیامبر (ص) , به مسیحیان نجران فر مود: 

طرفین دست به سوی اتفتضان بلند کنیم و از خداوند بخواهیم که جبهه‌ی 
حق را پیروز گرداند و جبهه‌ی باطل و دروغگو را ريشه کن نماید. 

چنین دعواتی از سوی پیامبر (ص) دلالت بر اطمینان ان حضرت به حقاأنیت 
خویش و پیروزی در این هماورد دارد. پس از قرار مباهله, اسقف نجران به 
نمایندگان خود گفت: 

ایو هصاهیه کید که ی وا فان و هل ی آسنض آ سا وله 
با او خودداری کنید. 

مسیحیان در روز موعود در محل مورد نظر و در بیابان حاضر شدند و 
دست علی (ع) را در دست پیامبر (ص) و حسن (ع) و حسین (ع) را در 
کال که‌هفایل اند یت کت ی کردند ساطمع رس را که سس 
سرشان حرکت می‌کرد مشاهده کردند. (860) 

پیامبر (ص) عرض کرد: 

«اللهم هولاء اهلی» (861) 

پروردگارا اینان اهل بیت من هستند. 

پس رو به آنان کرده فرمود: 

جون من دعا کردم شما ام بگوئيد. (862) 

هنگامی که همراهان پیامبر (ص) به رئیس گروه علمای نجران معرفی 
شدند ترس سراسر وجودش را فرا گرفت و چون آن حضرت را به شیوه‌ی 
پیامبران در مجلس مباهله یافت (863) به همراهان خود گفت: 

آی جماعت نصرانیان! 

صورت هایی را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوهی را از زمین بر کند به 


قیامت دیگر نصرانی در روی زمین باقی نخواهد ماند. 

فخر رازی ضمن نقل این ماجرا می گوید: 

مفسران در صحت این حدیت اتفاق نظر دارند. (864) 

پس از امتناع اهل نجران از مباهله. مصالحه‌ای مبنی بر پرداخت خراج از 
سوی آنان به پیامبر اسلام (ص) انجام گرفت. (865) 

در پایان بحت. نکاتی را یاد اور می‌شویم: 

الف) پیامبر اکرم (ص) با آوردن حضرت زهرا (س) در اين واقعه مهم 
اجتماعی به خصوص با توجه به وضعیت اسفبار زنان در میان اعراب. نقش 
حضور زنان در صحنه های مهم اجتماعی را یاداور می‌شود. (866) 

ب) نفرین پیامبر (ص) و نزول عذاب الهی پس از طی مراحلی از تبلیغ 
دین, موعظه و اقامه‌ی دلیل و برهان انجام می‌گیرد. 

ج) استدلال پیامبر با مخالفان. پس از تعلیم از جانب خداوند صورت 
می‌گیرد و پیامبر (ص) بدون تعلیم الهی چیزی از خود ندارد, چنان چه 
خداوند در ایه‌ی شریفه میفرماید: 

«و علمک ما لم تکن تعلم» (867) 

آن چه را که نمی دانستی خداوند به تو اموخت. 

د) این آیه یکی از دلایلی است که اثبات می‌کند امام حسن و امام حسین 
(ع) هر چند از ناحیه‌ی دختر به پیامبر (ص) منتسبند, اما فرزندان ان 
یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین * و زکریا و یحیی و 
عیسی و الیاس کل ن الصالحین» (868) 

استفاده می‌ شود که حضرت عیسی (ع) که از ناحیه‌ی مادر به حضرت 
ابراهیم (ع) منتسب است. (869) 

از ذریه حضرت ابراهیم (ع) است. 

از این رو اشکالی که برخی از مخالفان اهل بیت پیامبر (ص) مطرح 
کرده‌اند که چرا حسنین ع( را فرزند پیامبر (ص) میخوانید پاسخ داده 
می‌ شود. 

(4) - «اتّا آَغطبتاک الْکوتر * فصّل لرّبک و انجژ * ان شانتک هو الابْت» 
(870) 

ای رسول, ما کوثر (عطای بسیار) را به تو عطا کردیم (بخشیدیم) پس به 
شکرانه‌ی این نعمت, برای فرورند کارت مر زو لس 6۳ 05 همانا 
که (محققا) دشمن (بدگوی) تو ابتر و مقطوع النسل است. 

این سوره که کوتاه ترین سوره قران کریم است در هکه نازل شده است. 
زمانی که عبدالله و قاسم دو فرزند رسول الله (ص) وفات کردند, دشمنان 
آن حضرت برای تضعیف روحیه‌ی ایشان زبان به طعن و شماتت گشودند و 


عاص بن وائل پیغمبر خاتم را ابتر خواند. (871) 

خداوند حکیم در قران کریم پیامبرش را این چنین خشنود نمود: ۲ 

ما کوثر را به تو عطا کردیم. پس به شعرانه‌ی این نعمت., برای پروردگارت 
رت ای ی همانا که دشمن تو ابتر و مقطوع النسل 
برای کلمه‌ی کوثر در این سوره بیش از 5 معنا و احتمال مطرح کرده‌اند. 
(6872) 

که از جمله‌ی انها میتوان به چشمهای در بهشت و حوض کوثر که در 
روایات شیعه و سنی به چشم میخورد اشاره کرد. (873) 

قررطبی, ففستر مقموز آحال سستت علی رم ان کمن این دم‌ععتاای ایانت 
دیگر سوره تناسبی را نمی بیند و بدان اعتراف دارد با این وجود چون 
معانی دیگر کوثر مقیدی از روایات نیافته همین دو معنا و احتمال را 
برگزیده است. (874) 

از دیدگاه مفسر عالی قدر شیعه, علامه طباطبایی مناسب ترین معناء با 
توجه به معنای آخرین آیه - که دشمن آن حضرت را ابتر معرفی کرده و 
مکی و اراس خار سول اللمرص ام مها وان آقو 
و بی فایده نمی باشد - کثرت ذريه‌ي پیامبر اکرم (ص) است. 

اک شین کین هم مر آذباشده بقیا یکی از :مصادیق ان فراهانن سل ان 
حضرت است (875) که نوید اعطای فرزندان فاطمه (س) , به عنوان ذریه 
رسول الله (ص) , به آن حضرت داده می‌شود. , 
پیامبر اکرم (ص) مامور می‌شود به شکرانه‌ی این نعمت بزرگ, در پیشگاه 
با عظمت خدای سبحان سر تعظیم فرود آوردة. تما جدازد و قربانی نماید : 
معنای دیگری نیز در روایات شیعه و سنی درباره‌ی «وانخر» آمده که 
غاست‌است ان 

بلند کردن دست ها تا مقابل گوش ها به هنگام تکبیر گفتن در نماز. 
امیرالمومتین علی بن ابی طالب (ع) چنین می‌فرماید: 

پیامبر اکرم (ص) هنگام نزول سوره کوثر به جبرئیل فرمود: 

«اين قربانی که پروردگارم مرا مامور بدان فر موده چیست» ؟ 

جبرئیل پاسخ داد: 

قربانی نیست بلکه به تو امر می‌کند, هنگام نماز که احرام نماز بستی - 
یعنی با گفتن تکبیره الاحرام وارد نماز شدی - هنگام تکبیر آغاز نماز و تکبیر 
قبل از رکوع و نیز تکبیر بعد از رکوع, دستانت را (تا برابر گوشها) بلند کنی 
که نماز ما و نماز فرشتگان در آسمان های هفتگانه چنین است. 

برای هر چیزی زینتی است و زینت نماز بلند کردن دستها هنگام گفتن هر 
تکو ات که ان فمل شانه اران ما هه اه ۱ 

در پایان سوره خداوند متعال برای دلجویی از پیامبرش و کوبیدن دشمنان 


ان حضرت. فرد عیب جو و کینه توزی که پیامبر را ابتر خوانده معرفی 
می‌کند و بر آن تاکید می‌ورزد: 
«ان شانتک هو الابتر» دشمن تو قطعاً بریدن نسل و بی عقب است. 
(5) - «اِن یزار بسْرئون من کاس کانَ مرَاجها کافورّا * عَیّْا بش شرب بها 
با اهب نقخرویها تقجیزا * نوفون باتدر و بخافون تققا کان شوه فشتططا 
تاعفون الحاهاه ع 2 خبه مسکیا و بتیمّا و اسیر|» (877) 
اه 
کواز اتی آن بندگان خاص می‌نوشند که هر کجا بخواهند جاری می‌ شود به 
عهد و ندر خود وفا می‌کنند و از قهر خدا در روزی که دشواری اش اهل 
مرا کر مر اه قرو ار 
طفل تیم طعام میدهند. 
سوره‌ی دهر یا لا اقل 18 آیه‌ی اول آن در مدینه منوره بر پیامبر اکرم (ص) 
نازل شده است و شأن نزول آن, که بسیاری از مفسران شیعه و سنی بر 
آن انا فان داد کرام بو ان تفت 


بیماری فرزندان حضرت زهرا (س) 


ابن عباس می‌گوید: 
دو فرزند گرانمایه‌ی حضرت زهرا (س) بیمار شدند. 
۰« (ص) همراه گروهی از پاران به دیدار آنان. آمد و ضمن گفتگو 


«ای اباالحسن ! 

است برای شفای و نذر کنی». 

پیروی از انان؛ فضه (زن شایسته و شاگرد صدیقه | 0 
در صورت بهبودی و شفای آن دو سه روز روزه بگیرند. پس از مدتی کوتاه 
آن دو بزر گوار شفا پافتند و خانواده به نذر خویش وفا کردند. در شرایط 
سخت اجتماعی و اقتصادی آن روز جامعه چون در منزل آذوقه‌ای نداشتند, 
علی (ع) سه من نان جو قرض گرفت. فاطمه ثلث آن را آسیاب کرد و به 
تعداد اعضای خانواده پیج فرص نان جو پخت و آن را در سفره‌ی افطار 


نهاد. 

قبل از افطار نیازمندی به در خانه آمد و صدا کرد: 

سلام بر شما! 

ای اهل بیت محمد! 

مسکینی از مساکین مسلمانم! اطعام کنید که خدایتان از مائده‌های بهشتی 
اطعام کند. 

آنان او را بر خود مقدم داشتند و غذای خود را به او دادند و با آب افطار 
کردند فردا نیز روزه گرفتند بار دیگر هنگام افطار یتیمی بر در خانه آمد, 
باز هم ایثار کرده و هر کدام قرص نان خود را به او دادند و با آب افطار 
کردند. روز سوم نیز اسیری نزد آنان آمد و باز هم به همین رسم عمل 
کردند. روز بعد هنگام صبح علی 

(ع) در حالی که دست فرزندانش حسن و حسین (ع) را به دست داشت. 
نزد رسول الله (ص) رفت. چشم پیامبر که بر آنان افتاد دید که از شدت 
گرسنگی بر خود می لرزند, فرمود: 

چقدر ناراحت میشوم که شما را این چنین می بینم. 

برخاست و همراه آنان به خانه دخترش اد فاطمه (س] را در حالی که 
شکمش از شدت گرسنگی به پشت چسبیده و چشمانش گود رفته بود. در 
محراب عبادت دید. در این حال جبرئیل نازل شد و عرضه داشت: 

ا میت 

خداوند تو را درباره‌ی خاندانت تبریک می‌گوید. 


سیس آن حضرت را به خواندن این سوره واداشت. (878) ۱ 
خداوند تعالی در این سوره اقسام نعمت های بهشتی را که «ابرار» از ان 
بهره‌مند خواهند شد یادآوری می‌کند. 

)6 5 اعْتَصهُواً بحبل الله جمیعا و لا تَقدَفُوا» (6879) 

1 

مرخام: ظیوسن: دن تفتییر آبه‌ی ِ با استناد به روایتی از ابی سعید 
خدری, از رسول الله (ص) نقل کرده که مراد از «حبل الله» کتاب خدا و 
عترت پیامبر است و منظور از «جمیعا» تمسک به هر دوی آنهاست. 
(880) 

چنان چه حدیت ثقلین بر این مضمون دلالت دارد. 

شیخ مفید فقیه و متکلم قرن چهارم می نویسد: 

امام سجاد (ع) فرمود: 

پیامبر اکرم «حبل» را به امیرالمومنین (ع) تفسیر نمود. (881) 

حاحنفه عیاش خی ات ووایت را از عالمی معتزلی نقل می‌کند: 

رسول خدا (ص) فرمود: 

فاطمه سرور قلبم و دو فرزندش میوه‌ی دلم و همسرش نور چشم من 
است و امامان از فرزندان اوء امینان پروردگارم. ریسمان پیوسته بین او و 
بندگان هستند. هر کس بر به آنان تمس جوید نجات خواهد یافت. (882) 

(7) - «حم "و الکتاب القتین * ۲ انزلنة فین لیله شا رکه |تا کّا مُنذرین * 
فیها + یُفْرقْ کل اقر عکیم» (883) 

وه وان که به این کتاب روشنگر که ما آن را در شبی پر برکت نازل 
کردیم؛ ما شا رد انذار کننده بودهایم در آن شب هر آمری بر اساس 
حکمت., تدبیر و جدا میگردد. 

مرحوم کلینی روایت مفصلی را از یعقوب بن جعفر بن ابراهیم درباره‌ی 
شرفیابی عالمی ام که (ع) نقل می‌کند که از سفر 
طولانی خود برای آن که آن حضرت را ببیند و حقایقی را از زبانش بشنود 
سخن میدقت : او پس از مطالعه‌ی تورات انجیل. مزامیر داوود و قرآن 
مسا رامایی عالمی فر ره یه آهده بو اسان کیت الم نهد 
تعالیم همه‌ی انبیاست, سئوالاتی را بیر سد. 

فضرت ایام کاظم (ع هر طرفت اوواتتتفت مص اش زان 
او ذراره‌ی کران» سوره‌ی ان را ناوت گرقود: ۸ ه 
«بسم ال الرحمن الرحیم* حم * یگ الکتاب اغین * ز انرَلتة في لیلو 
قیرگو ‏ کنا فنذرین * فیقا ُفرَق کل آفر تکیم». 

فرمود: 

«حم» محمد (ص) است که در کتاب هود که منقوص الحروف بوده آمده 


است. 
«الکتاب المبین» امیرالمومنین علی (ع) است. 
«لیله» فاطمه (س) است. 
«یفرق کل امر حکیم» 
یعنی: 
ها از آن شب نشاأت می‌گیرد. 
گفت و گوی نصرانی با آن حضرت به درازا کشید. 
حضرت امام کاظم (ع) مسیح 7 و مریم (س) را از زبان قرآن توصیف 
نمود و در نهایت مرد نصرانی به اسلام گروید. 
روایت دیگری در تفسیر فرات ت کوفی که در قرن سوم هجری نگاشته شده, 
با ذکر سند از امام صادق (ع) آمده است: 
امام صادق (ع) در تفسیر «انا انزلناه فی لیله القدر» فرمود: 
«لیله» فاطمه (س) و «القدر» الله است. 
سیس افزود: 
رک فا یه هر ورس وکا شحف سای 0 
القدر را درک کرده است و فاطمه (س) به این نام. نام گذاری شده به 
سبب آن که مردم از شناخت لو عاچزند, (884) 
ِ - «یایقا الذین عَامَنُوا افو اللة کوئُواً مَع الصادقین» (895) 
۳ کسانی که ایمان آورده اید از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید و با 
صادقان باشید. ۱ 
علامه بحرانی از ابن شهر اشوب این روایت را از طریق اهل سنت نقل 


می نند: 

عبدالله بن عمر چنین اظهار داشت: 

این که خداوند متعال می‌فر ماید: 

داقو له ات ساسا هیارا قراس یخوش ارات 
«و کونوا مع الصادقین» این است که با محمد و خاندان او همراه باشید. 
(8866) 

ای نمی را لاس ی رات کرو ای وت 
ترین دشمنان اهل بیت پیامبر (ص) است, اما خداوند چنین سخن حقی را 
تحار ساستم است. 

اقست این لا وج یه سا وف هل شود یه در 
نمایان می‌شود. 

ابو هارون عبدی می‌گوید: 

سس سس ی تس یی 


خداو‌ند تو را دشضن دارد آبا بعض.کسی را دردل دار که-متوایق اوتمترن 
2 دنیاو ما فیهاست؟! (887) 

9 - «ا لَمْ تر کیت صرت ال متا مه طلة کشجره یله اطعا تا رگ ۶ 
قرعها في السْماء» (888) 
آبا ندیدی چگونه ِِِ «کلمه طیبه» (و گفتار پاکیزه) را به درخت 
پاکیزهای تشبیه کرده که ریشه‌ی آن (در زمین) ثابت و شاخه‌ی آن. در 
آسمان است؟! 
سلام ختعمی می‌گوید: 
بر حضرت جعفر بن محمد بن علی وارد شده. 
عرض کردم: 
ای فرزند رسول الله! 
معنای کلام خداوند که می‌فرماید: 
«الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها 
فی السماء» چیست؟ 
ان حضرت فرمود: 
ای سلام! ۱ ۲ 
اصل درخت محمد (ص) است. فرع ان علی و میوه‌ی آن حسن و حسین, 
شاخه‌ی آن فاطمه و شاخه های فرعی آن فرزندان فاطمه و امامان 
هستند ۵ آن 9 و دوستداران ما خاندان هستند. هرگاه فردی از 
شیعیان ما از دنیا می‌رود از اين درخت خر ی فرو میافتد و هرگاه فرزندی 
از دوشستداران ما به دنیا می‌اید برگ دیگری به جای آن ب رگ میروید. (889) 
شبیه این روایت را ابن عقده از امام باقر (ع) نقل کرده, با این تفاوت که 
در ان حضرت فاطمه (س) «عنصر الشجره» و پیروان اهل بیت «شاخه ها 
و برگ های درخت» شمرده شده است. 
از ابن عباس نیز نظیر اين بیان از جبرئیل امین خطاب به رسول الله (ص) 
نقل گردیده است. (890) 
از دیدگاه اهل سنت نیز حاکم در المستدرک علی الصحیحین از میناء بن 
ابی میناء خدمتگزار عبدالرحمن بن عوف چنین نقل می نماید: 
حدیث های صحیح را پیش از آن که با گفتارهای نادرست مخلوط شود 
بگیرید. من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: 
من درختم و فاطمه, شاخه‌ی آن و علی لقاح و حسنینم میوه‌ی آنند و 
شیعیان ما برگ های آن هستند. ریشه‌ی این درخت در بهشت «عدن» 
است و سایر آن در بقیه‌ی باغهای بهشت جای دارد. (891) 
عوف نقل می‌کند. (6892) 
0 - «و آتِ زا ۳۳ فه ...» (893) 


و حق نزدیکان را بپرداز. 

ابوسعید خدری می‌گوید: 

هنگامی که آیه‌ی «و آت ذالقربی حقه» بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد, 
دخترش فاطمه (س) را خواست و سرزمین فدک را به او عطا فرمود. 

در برخی از نقلها افزوده‌اند که آن حضرت فرمود: 

این سهم تو و فرزندان تو است که خداوند تقسیم کرده است. (894) 
امام سجاد (ع) از پیرمرد شامی پرسید: 

آیا قرآن خواندهای؟ 

او عرض کرد: 

بله. 


آن حضرت فرمود: 
یه 


«و آت ذالقربی حقه ..» را نخوانده‌ای؟ 
25۹ ۰ 


مگر شما آن بستگان هستید که خداوند دستور داده حقشان را ادا کنیم؟ 

ان حضرت فرمود: 

بلی. (895) 

عبدالرحمن بن صالح می‌گوید: 

مامون به عبدالله بن موسی نامه نوشت و از او درباره‌ی فدک سئوال کرد. 
او در پاسخ به این ایة استناد جست. مامون نیز فدک را به فرزندان حضرت 
زهرا (س) واگذار نمود. (896) ۱ 

تفسیر دی القربی به حضرت زهر| (س) اختصاص به این ایه مبا رکه ندارد, 
بلکه حضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آیه‌ی «و ایتاء ذی القربی» نیز 
ذی القربی را به حضرت فاطمه (س) و لولاد او تفسیر نموده است. (897) 
ا" - «و الذٍین ولو نا هب: لنا .من م أرواجتا ذرییتا فرح آغین 5 و اجْعَلتا 
للْمتَقین امَامّا» (898) 

کسانی که میگویند: 

پروردگارا! 

از همسران و فرزندانمان مایه‌ی روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای 
پرهیز کاران پیشو| گردان. 

ابوسعید خدری می گوید: 

پیامبر خدا (ص) در تفسیر آیه‌ی فوق فرمود: 

مراد از «ازواجنا» خدیجه. «ذریاتنا» فاطمه. «قره اعین» حسنین و 
«اماما» علی است. (899) 

حدیث دیگری, مصداق آیه‌ی فوق را امیرالمومنین (ع) شمرده؛ چون آن 
حضرت از خداوند درخواست نمود: پروردگارا از همسران ما فرزندانی 


پیشوای پرهی زکاران قرار ده و دعای ایشان مستجاب شد (900), 

بنا بر این معنا از ایه‌ی «ازواجنا» بر حضرت زهرا (س) منطبق خواهد بود. 
12 و 3 - «الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکگاه فیها مصباح 
المصباح فی زجاجه الزجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه 
لا شرقیه و لا غربیه یکاد زيتها یضیء و لو لم تمسسه نار نور علی نور بهدی 
الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شی ء علیم». 
(901) 

خداوند نور آسمانها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغدانی است 
که در آن چراغی (پرفروغ) باشد, آن چراغ در حبابی قرار گیرد, حبابی 
شفاف و درخشنده هم چون یک ستاره‌ی فروزان؛ این چراغ با روغنی 
افروخته می‌شود که از درخت پربرکت زینونی گرفته شده که نه شرقی 
است و نه غربی, (روغنش آن چنان خالص است که) نزدیک است بدون 
تماس با اتش شعله ور شود, نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را 
بخواهد به نور خود هدایت می‌کند و خدا برای مردم مثلها می‌زند و خداوند 
به هر چیزی داناست. 

بنابر روایتی که از طریق شیعه و سنی نقل شده, امام صادق و امام رضا 
(ع) در ذیل ایه «مشکوه» را به فاطمه زهرا (س) تفسیر کرده‌اند و 
فرموده‌اند: ۳ 

ان حضرت ستاره‌ی درخشانی در اسمان زنان دنیا, زنان بهشت و زنان دو 
عالم «کوکب دری» بین زنان دو عالم است. (902) 

برترین تعبیر در این روا یت که از طریق اهل سنت نقل گردیده است: 

ابن المغازلی از طریق اهل سنت نقل می‌کند: 

اباالحسن (ع) فرمود: 

«الله نور السماوات و الارض مثل نور کمشگاه» یعنی فاطمه (س). 

«فیها مصباح» یعنی حسن و حسین (ع). 

«فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری» یعنی فاطمه ستاره درخشان زنان 
و عالم است. 

«یوقد من شجره مبارکه» بعنی ابراهیم (ع). 

«لاشرقیه و لا غربیه» یعنی نه یهودی و نه نصرانی. 

«یکاد زیتها یضیء» یعنی نزدیک است که علم از آن بجوشد. 

«و لو لم تمسسه نار نور علی نور» یعنی امامی بعد از امام دیگر. 

«یهدی الله لنوره من یشاء» یعنی خداوند هر کس را که بخواهد به ولایت 
ما هدایت مي‌کند. (903) 

4 - «مَرَح البعرین تیا یضار رخ[ یبغیان» (904) 

دو دریای مختلف (شور و شیرین, تک و سرد) را در کنار هم قرار داد در 


کال کها هم مان ارت درهیان ادوس خی اشت که بکی بر ویحری 
غلبه نمی‌کند. 

علامه بحرانی دوازده روایت که بعضی از طریق اهل سنت نقل شده ذکر 
می‌کند که مراد از «البحرین» در آیه شريفه, علی و فاطمه (ع) هستند که 
هیچ گاه بر یکدیگر بغی و سرکشی نمی‌کنند. (905) 

در بعضی از این روایات «برزخ» بر پیامبر اکرم (ص) تفسیر شده است. 
بدین معنا که آن حضرت مانع سرکشی آنهاست, ولی روشن است که چنین 
معنایی با شخصیت والای آن دو بزرگوا ر که معصومند سا زگار نیست. 

از اين رو در تفسیری که از ابن عباس نقل شده, برزخ میان آن دو» مهر و 
محبتی دانسته شده که از بین رفتنی نیست و همین مهر و محبت مانع 
سرکشی هر کدام نسبت به 1 است, چنان چه بعضی روایات 
«حرین» دا دق دریای «علم» علی (ع) و «حلم»رهرا (س) تفسسیر 
نمودهاند. (906) 

15 - «أوَلَنک الذین یَذِغُونَ یبتَعُونَ الی رَبهمٌ الَوسیلة یم َفرن 5 یرَجَون 
رَحَمته حمَتهٌ و یجخافون عذابة ان عدّاب ریگ کآن مخذورّا» (907) 

خود به سوی خدا توجه با و هر کدام بدو نزدیکترند به واسطه‌ی عبادت 
و اطاعت از اوء بدو توسل میجویند و رحمت او را امیدوارند و از عذابش 
واهمه دارند که عذاب خدا| سزاوار حذر کردن است. 

حاکم حسکانی به سند خود از عکرمه در تفسیر این ایه نقل می‌کند: 

مقصود از این ایه پیامبر. علی, فاطمه. حسن و حسین (ع) هستند. (908) 
6 - «فی بیوت آذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و 
لااصال رجال تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء 
ال زکوه یخافون یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار» (909) 

در خانه‌هایی که خداوند اذن داده است تا بلندآوازه گردد و نام او یاد شود, 
خداوند را تسبیح می‌کنند مردانی که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد 
خدا و اقامه‌ی نماز و دادن زکات باز نمیدارد و خوف روزی را دارند که در 
آن قلبها و چشمها مضطرب میگردد. 

حاکم حسکانی به سند خود از انس بن مالک و بریده نقل می‌کند: 

پس از آن که رسول خدا (ص) اين آیه را قراء نت کرد مردی به پا خاست و 
خطاب به آن حضرت گفت: 

مقصود از این چه خانه هایی است؟ 

فرمود: 

پس از ان ابوبکر با اشاره به خانه‌ی علی و فاطمه به رسول اکرم (ص) 
گفت: 


بلی از بهترین انهاست. (910) 

احمد بن حنبل در مسند خود از ابوهریره نقل می‌کند: 

تال ار را فا یس مس ار این 
فرمود: 

هر کس با شما جنگ کند با من در جنگ است و هر کس با شما از در 
سازش وارد شود من با او در سازشم. (911) 

7 - «الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علي جنوبهم و یتفکرون فی خلق 
الستاوات و ار تسا فا.طلفت. ها باطا سای قفا را الا 
(912) 

آنان که در حالت ایستاده و نشسته و خفتن؛ خدا| را یاد کنند و دائم فکر در 
خلقت اسمان ها و زمین کرده و گویند پروردگارا این دستگاه با عظمت را 
بیهوده نیافریدهای پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب آتش (دوزخ) 
نگاه دا 

منظور از «الذین ...» حضرت امیرالمومنین علی و فاطمه (ع) هستند. 
(913) 

8 - «انهّا لاجدّی ابر * تذیرّا هر (914) 

این یکی از ز حادنه‌هايی رو است تک بیم دهنده‌ی آدمیان است. 

منظور از الکَب» ولایت حضرت فاطمه زهرا| (س) است. (915) 


چهل حدیث از حضرت زهرا (س) در ابعاد گوناگون (916) 


وا ازی اقی عرسا زد 


۳ 
1 گ ۳ 


ایَتدع الأْشیاء لا من شیء کان قبْلّها و آلشأها بل 


۵ و 1 


بقدرّته و در آها بقشیّنّه, من غَیر حاجه مد الی 7 ینها 

تضویرها, الا تلبیتاً ِجکَمیه و تلبیهاً غلی طاغیه و اظهاراً لِفْذْرَته و تقبدا 
لبرته 9 اغزازاً لدغوّنه. 

سخن آن حضرت در توصیف خداوند: ۲ 

موجودات را خلق نمود بدون انکه از ماده‌ای موجود شود و آنان را بدون 
هی مشابهی بد ید آورد, پا قدرتش آنها را خلق و با مشیئش ایجاد نمود, 
بدون آنکة در ایجاد [ و یدید آهردنشان نیازی داشته و در تصویر گری آنها 
فائده‌ای برایش وجود داشته باشد, جز تثبیت حکمتش و آگاهی بر طاعتش 
و اظهار قدرت خود و شناسائی راه عبودیت و گرامی‌داشت دعوتش. 


(2) قولها (س) فی وصف القرآن 


به ثنال خجَخْ اللٍّ الفتوره و عرایْفة الَفْقَسّره و محارة مه الفخ رن و ماد 
الْجالیته و ۳۹ الکافته» قضائلة الفنذیبه ۵ +حضه الم هوته. مه شر اعد 
از 
سخن آن حضرت در توصیف قرآن با قرآن حجثهای فروزان الهی و واجبات 
تفسیر شده و محرمات برحذر گردانده شده و براهین روشن و دلائل کافی 
و فضائل ارزشمند و مجوزات بخشیده شده و قوانین نوشته شده روشن 
می‌ شود. 


(3) قولها (س) فی وصف القرآن 


استخلّت ی کتاب ال الاطِق و لفات الادق و اور السَاطع و 
الطیاء اللامع بیثه بصایْزه, مُنکشقه سَرایره, منجلیه طواهژة. مَعت به 
آشياغة, قایدً آلی التضوان اثباعة, مود ای التجاه اسَتماعة 

سخن آن حضرت (س) در توصیف قرآن 

نزد شما کتاب گویای خدا و قران راستگو و نور فروزان و پرتو درخشنده را 
بر جای نهاد, که براهینش روشن و رازهایش اشکار و ظواهرش نمایان, 
پیروانش مورد غبطه بوده و آنان را به سوی بهشت رهنمون و شنیدن ان 
۱[ 


(4) قولها (س) فی وصف القرآن 


‌ِ ت ۳ مت 
مور ظاهره و اعکامَة زاهره و اعلامَة باهره و رَواجژه لایْحّه و اوامژه 
واضخه. 


امور آن نمایان و احکامش شکوفا و نشانه‌هايیش روشن و محرمّاتش 
اشکار و اوامرش هویدا است. 


(5) قولها اس فی وسف نیمه (ض) 


تعتَة ال اثماماً مره و غزیقه علی امضاء خْکُمه و ائفاذاً لِمَقادیر رَخمته. 
سخن آن حضرت در توصیف پدرش 

خداوند پیامبر را برای پایان بخشیدن فرمانش و به پایان رسانیدن احکامش 
و تثبیت رحمت بی‌کرانش مبعوث کرد. 


(0) قولها ارس فی وستق آبیم. (ض) 


بل الساله صادِعاً بالتّذازه. مائلاً عن مَدرچه الْمُشرکین, ضارباً تَجَهْم, اخذ 
باکظامهش, داعباً الی سبیل ری بالجکقه و الْمَوْعظه الحسته, یف الاَنام و 
نت الهامٌ 

نستخرم آن:حضرت در توضیفت بدرشن 

رسالت خود را با انذار ابلاغ کرد و از روش مشرکین دوری, با رسای آنان 
تفت ود دز کی جاآنان بود. با حکمت و پند نیکو به سوی پروردگارش 
رهنمون شد, بتها را سرنگون و گردنهای زورمندان را به خاک مذلت 


(7) قولها (س) فی فضل آبیه و بعله (ع) 


آبوا هذه الأّه مَحَمَذ و5 ی ِِ دهم و يثقذانهم من العذاب الالیم ان 
آطاغو هما و ببيحانهم التعي الدَایْمَ ان واققو هما. ۱ 
و ۲ ۳ 

پدران این امت محمد و علی (ع) هستند, اگر از آنان تبعیت کنند کژی‌های 
اسان را تطرفت وه ان را ار عذاب رها ی فحات: می‌دهته هار یروت 
ایشان را نمایند بهشت جاودان را ارزانی ایشان می‌کند. 


آزضی اوق ديني, مُحَداً و لیا یسخط ابو تسیک و لا تضی ابو 
تسيک یسخط آبوق دینک, قاس بو تسیک ان سخط آرضا هما مُحَتّذٌ و 
عَلیٌ (ع) بتواب جَرْءٍ من الفِ الفِ جُرْءٍ من ساعّه من طاعاتهما و ان ابو 
دينک اِنْ سخطا لَم یدز آبوق تسبک آن یربا هماء لا توابٌ طاعاتِ هل 
لدئیا کا 2 لا رخ یضرا ۲ 


یا ی ی ار 
اطاعشان سود مارد و ار بان صست اراعت سود بدر 
ی اه ار مت ای یا ها 
تمامی اهل دنیا با ناراحتی ایشان قابل مقایسه نیست. 


(9) قولها (س) فی فضل زوجها 


سخن آن حضرت در فضیلت شوهرش 

سعادت و رستگاری, همه سعادتها و رستگاریها, حقاأنیت و واققیت سعادت 
و رستگاری در کسی است که مق ع( را در دوران تن و پس از 
شهادتش دوست داشته باشد. 


لنُورٍ, َعْلَمْ ما کان و ما یَکُونْ و ما لَم یَکن. 
سخن آن حضرت در کیفیت خلقتش 7۳ 
خداوند نورم را خلق فرمود و آن تسبیح و تنزیه او را می‌نمود, آنگاه آنرا در 
درختی از درختان بهشتی به ودیعت نهاد, که به سبب ان نور درخشان 
گردید, هنگامی که پدرم داخل بهشت شد. خداوند به او الهام کرد که میوه 
آن درخت را بچیند و بخورد. پیامبر اين کار را انجام داد. خداوند نورم را در 
صلب پدرم به ودیعت نهاد, آنگاه آنرا در رحم مادرم قرار داد, تا آنکه ایشان 
مرا به دنیا آوردند و من از آن نور هستم, آنچه اتفاق افتاده و آنچه اتفاق 
خواهد افتاد و آنچه نبوده است را می‌دانم. 


(11) قولها (س) فی التعریف بأهل البیت 


م۶ 
تن وسیلثة فی حَلْقَه و تَحْنْ خاصَنْةُ و مَحل قَدْسه و تحن خجْنْهُ فی عَیْبه و 


تن ورته آثبیایه. 

سخن آن حضرت در شناسائی اهل بیت 

ما وسیله‌های الهی در میان مخلوقاتش و خواص او و ننزیه کنندگانش و 
همجت او و وارثان پیامبرانش می‌بااشیم. 


ِنْ کت تَعْمَل یما آمژناي و تثتهی عَمّا جژناي عَلْة, ال من شیعینا و الا 
قلا. ‏ _ 

سخن آن حضرت در توصیف شیعه ۲ 

اگر به آنچه تو را بدان امر نمودیم عمل کنی و از آنچه نهي کردیم باز 
نمی‌ شوی. 


(13) قولها (س) فی وصف الشیعه 


ان شیعتنا پن چبار آقل لته کٌُ مجتثینا و قوالی آولبائنا و معادی آغدانا و 
لعشم یقلیه و لسانه لناء لَشوا من شیقینا ادا حَاموا آولمرنا و تواهبنا فی 
سایر الْفویقات و هم مع دلک فی اجه و َعْد ما بَطعَرونَ من دُئويهم 
تلایا و لزایه آو فی عرصات القيامه یائواع شداندها. أ فی الطی 
الاغلی من جَهتَم بقذابهاء الی آن تستلقَدَهم بخ ملها و شَعْلَْمْ آلی خر 

ستخن آن خضرت در توضیف شیعه 

شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت می‌باشند, دوستان ما و دوستداران 
دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و کسانی که با قلب و زبان تسلیم ما 
هستند از شیعیان ما شمرده نمی‌شوند. آنگاه که با اوامر ما مخالفت نموده 
و از نواهی ما اجتناب نکنند و با اینهمه در بهشت می‌باشند. ولیکن بعد از 
ها ار انا ی رم ات 
انواع دردهاء يا در طبقه اول از جهنم قرار داده شوند و با عذابهای الهی 


(14) قولها (س) فی فضل علماء الشیعه 


خظرت ام اه عند الضييقه فاطمة الزفر آع رن ) فعاات* 

ان لی والده ضعیفه و قد لبس علیها فی امر صلاتها شی ء و قد بعثتنی الیک 

اسالکم فاحایا امه سس ی رلک کر کت فا طلست فا خایت: 

الی ان عشرت فاجابت, ثم خجلت ۱ من الکثره. 

فقالت: 

اشق علیک با نت رسول‌الّه قالت فاطمه (س): هاتی و سلی عما بدا 
- الی ان قالت: 

سمعت ابی ان (ص) یقول: 

ان علماء شیعتنا یحشرون, فیخلع, علیهم من خلع الکرامات علی قدر کثره 

علومهم و جذهم فی ارشاد عبادالله, حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف 

خلعه مر نور - الي ان قالت: ره 

پا آقه اللّه ان سِلکاً من لک الحْلٍَ لفْصَل ما طَلَعت عَلیّه السَمَسن آلت 

آلف مَرّه و ما قَصْل و له مشوث بالتلغیص و الْکَدر. 

را چا 

ژزنی نزد آن حضرت آمده و گفت: 

مادر ناتوانی دارم که بعضی از مسائل نماز برای او مورد سوال قرار 

گرفته است و مرا نزد تو فرستاده ۳ سوال نمایم, آن حضرت پاسخ او را 

داد, 

دوباره پرسید؛ پاسخ شنید 

مرحله سوم پرسید, باز پاسخ شنید. 

تا ده سوال مطرح کرد و باز پاسخ خود را دریافت. 

در اینجا از کثرت سوال خجالت کشید و گفت: 

ای دختر پیامبر دچار مشکل شدی, 

ان حضرت فرمود: ِ 

سوالاتت را مطرح کن - تا انجا که فرمود: 

از پدرم شنیدم که می‌فرمود: 

علومشان و جذیتشان در ۳۹ بندگان ِ ِ کرام بر آنان 

می‌یو‌شانند. تا انجا که بر بعضی از آنان میلیوتها خلعت. تور یوشاندم 

می‌شود - تا آنجا که فرمود: ۱ 

ای کنیز, رشته‌ای از آن خلعتها میلیونها بار برتر است از انچه خورشید بر 


ان تابیده است. 


کل فولها (س اف مختها لاه انما 


روی انها ما سمعت بان اباها ز8جها و جعل الدراهم مهراً لها سألت اباها 
ان یجعل مهرها الشفاعه _فی عصاه امته, نزل جبرئیل و معه بطاقه من 
حریر مکتوب فیها: جعل اللّه مهر فاطمه الزهراء شفاعه المذنبین من امه 


خست ا ‏ سسه اام فص 
فوضعت و قالت: ۲ ۱ 
اذا حسشدث یوم القیامه رَقغث یلک البطاقه قه بیدَی و شَفعث فی عصاه امه 
۱ 

بی . 


سخن آن حضرت در محبتش به امت پدرش 

روایت شده: 

آنگاه که شنید پدرش او را تزویج کرده و مهرش را مبلغی پول قرار داده, 
از پدرش خواست که مهرش را شفاعت گناهکاران امت او قرار دهد, آنگاه 
جبرئیل نازل شد و در دستش پارچه‌ای قرار داشت که روی آن نوشته بود: 
خداوند مهر فاطمه را شفاعت کناهکاران امت پدرش قرار داده است. 
هنگامی که آن حضرت به حال احتضار رسیده وصیت کرد که آن پارچه را 
روی سینه و زیر کفنش قرار دهند و فرمود: 

آنکاه: که محشور گردیدم این پارچه را با دستم بلند کردم در مورد 
گناهکاران امت پدرم شفاعت می‌نمایم. 


(16) قولها (س) فی قاتل ولدها الحسین (ع) 


قال الَخَسَتن فی التار 
قاتل | ین وی ر‌ ۱ ۱ 

تل آن 7 ت در مورد قاتل فرزندش امام حسین (ع) 
قاتل حسین (ع) در اتش دوزخ است. 


(17) قولها (س) فیمن قتل ولدها (ع) 


تک ‌ِ ۳ 
خابتث آأقّه قتلّت اب بلتِ تبیها. 


.سا« فرزندش (ع) 
زیان کار است امتی که پسر دختر پیامبرش را , به شهادت می‌رساند. 


(18) قولها (س) فی فضل التسلیم علیهم 


عن یزید بن عبدالملک النوفلی, ین ابیه, عن جده قال: 

دخلت علی فاطمه بنت رسول‌الله (ع) فبد اتنی بالسلام, قال: 

و قالت: ۳ 

قال ابی و هو ذا حی: من سلم علی و علیک ثلاثه ایام فله الجنه, قلت له: 
ذا فی حیاته و حیاتک او بعد موته و موتک؟ 

قالت: 

فی خیاینا و بعد وفاتنا. 

سخن آن حضرت در فضیلت درود فرستادن به ایشان 

یزید بن عبدالملک از پدرش, از جدش روایت می‌کند. که گفت: 

به خدمت آن حضرت ر سیدم», ابتدا به سلام نمود و فرمود: 

پدرم در زمان زنده بودن فرمود: , 

هر که بر من پا بر تو سه بار درود فرستد داخل بهشت می‌شود, او گوید: 
به ان حضرت دفتم: ۲ 

اه ات ها ی ماس رامیت با سد اررست اسان 
شما؟ 

فرمود:. ر 

در زمان زندگی ما و بعد از رحلتمان از این دنیا. 


(19) قولها (س) فیما یحبها 


جیْبِ ال من لیام تلاث: تلاوه کتاپ اللْه, و الّظَرٌ فی وَجّه 7سول‌الله و 
الاتفاق فی سّبیل اللّه. 

سخن آن حضرت در آنچه محبوب آن حضرت است 

از دنیای شما سه چیز محبوب من است: 

تلاوت قرآن, نگاه به چهره پیامبر, انفاق در راه خدا. 


(20) قولها (س) فی فضائل بعض السور 


قاریء «الحدید» و «اذا وقعت» و «شوره الرَحَمن» برعی:. قی ما کرت 
السماواتِ: سائنْ الفرّدَوس. ۱ 

سخن آن حضرت در فضیلت قرائت بعضی از سور قرآن _ 

خواننده سوره حدید و واقعه و رحمان در ملکوت اسمانها ندا کرده 
می‌ شود : 

تو ساکن بهشت فردوس می‌باشی. 


۱ خر شش م2 ِ ۳ لد 7 7 
قی آلمانگیا تا عته عضله تخت غلی کل ففلم ان ترتها. ارت فیها 
وت 


و ما دیب قالاکل تفا کلب و تفر الثم و المَطمْ ی ِ 
ار فی وجُوه التّاس. 

سخن ان حضرت در اداب غذا خوردن 

در غذا| خوردن دوازده هنز کین ضی ‌باشد که بر هر مسلمانی واجب است آنها 
را بداند, چهار ون کن واجب, چهار یز کی مستحب و چهار وی کف از ادب 


اتیه ۰ 

اما داخیات 2 

شناخت و رضایت و خشنودی و نام خدا را بردن و شکر او را نمودن. 
وا 0 


شستن دست قبل از غذا و نشستن بر طرف چپ و خوردن به سه انگشت. 
و اما آنچه از ادب است: 


خوردن از جلوی ظرف غذا و کوچک گرفتن لقمه و جویدن زیاد و کمتر 
نگریستن به چهره‌های مردم. 


یا رسای شم ان ار 


ول نم الیل یمن دحلّ التار 
سخن آن حضرت در شدت عذاب جهنم 
وای, وای, بر انکه داخل اتش دوزخ شود. 


23 قلها (رس اش ااتخزیش الفغاع اشیت 


عن علی (ع): 

مروا اهالیکم بالقول الحسن عند موتاکم, فان فاطمه (س) لمّا قبض ابوها 
(ص) اسعدتها بنات هاشم. 

فقالت: 

آگرکن التَعداد و علیکرت 

نکن ان خصرست در محر ره و | نمودن بر مرده 

از حضرت علی (ع) روایت شده که فرمود: 

به خانواده‌های خود دستور دهید تا در مورد مردگانتان سخن زیبا گویند, 
هنگام رحلت پیامبر (ص) دختران بنی‌هاشم حضرت فاطمه (س) را یاری 
می نمود ند آن حضرت فر مود: 


(24) قولها (س) فی الحث علی قراءه القرآن و الدعاء فی لیله الدفن 


رف تفا (س لها اخضرت آمست فلا (ع ال 

اذا انا مثٌ فتول انت غسلی .ای ان قالت: 

و اجلس عند رأسی قباله و 

کی من تلاوه فان و الذعاء قاتّها ساعه بَجْتَاخْ الب فیها الی أس 
الاخیاء 

خروم آن احضرت رز ترغیب بط تلاوت فرآن و.دعا دز شب اول وف 
روایت شده: 

آن حضرت هنگام احتضار به حضرت علی (ع) وصیت کرد و فرمود: 

ها ها و ار هی را 

... و بالای سرم در حالي که روبرویم قرار داری بنشین و بسیار قرآن 
بخوان و دعا بنماء تا انا نی انست. که سخضی هرواده هه هم ای 
زنده‌ها نیازمند است. 


(25) قولها (س) م فی فضل لیله القدر 


روی انها (س) لا تدع احداً من اهلها ینام تلک اللیله (لیله القدر) و تداویهم 
بقله الطعام و تتاهقب لها من النهار و تقول: 

مخْرَوم من رم حیرها 

سخن آن حضرت در فضیلت شب قدر 

روایت شده : ٍ 

در شب قدر ان حضرت نمی‌گذاشت افراد خانواده اش به خواب روند و با 
کم غذا دادن به ایشان, آنان را بیدار نگاه می‌داشت و برای این منظور در 
روز قبل مواردی را اماده می‌کرد و می‌فرمود: 

محروم و زیانکار کسی است که از خیر شب قدر محروم باشد. 


(26) قولها (س) فی ایثار الضیف 


روک ام رح خاغ آلی‌الشی از فشکا لیف الحوغ 

فا هه 

مرن یا الرعل ال 

فقال علی (ع): , 

انا له یا رسول‌الله فاتی فاطمه (س) فقال لها: 

فوات 

۱ ی 

روایت شده: 5 ۳ 

۱ ۱ ۱ 99 
ار ی 
ای دختر پیامبر نزد تو چیزی هست؟ 

فرمود: 


ترو ماغداتی جز قدای کودکان باقی مانده است.: انا ما مهتامان وا بر 


خود مقدم می‌داریم. 


(27) قولها (س) فی تقدیمها الجار علی نفسها 


۳ دت ات ی مرا ام سور اه 
ب ۳ حلی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعو للمومنین و المومنات و 
تسگیهم و تکثر الدعاء لهم و لاتدغو لنفسها بشیء فقلت لها: 

پا اماه. لم لا تدعین لنفسک ما تدعین لفیرک؟ 

قالت: 

یا بتی! 

آلجا تم الذار. 

و سیب 1۳ بر خود 

از امام حسن (ع) روایت شده که فرمود: 

مادرم حضرت فاطمه (س) را در شب جمعه‌ای در محراب عبادت دیدم, 
همواره در رکوع و سجود بود, تا انکه طلوع فجر شد و می‌شنیدم که زنان 
و مردان را تم برده و بسیار برای آنها دعا طف کتد ولی برای خود دعائی 
نفرمود, گفتم: 

ای مادر چرا همانگونه که برای دیگران دعا می‌کنی برای خودت دعا 
نمی‌نمائی؟ 

فرمود: 

پسرم! 

ابتدا همسایه آنگاه خاندان خود. 


(28) قولها (س) فی فضل مقام الامْ 


آلزم رجلها قَاِنّ الجتّه تخت آفدامها. 
همواره در کنار مادر باش, زیرا بهشت زیر پای مادران است. 


(29) قولها (س) فی تحدید خدمه الزوجین 


فاطمه بخدمه ما دون الباب و قضی علی علی ما خلفه. 


فقالت فاطمه (س): 
قلا عم ما داخلّنی من الشژور الا اللَدْ باکفاتی رَشول‌اللهٍ (ص) تخل 
رقاب الرّجال. 


سخن آن حضرت در تعیین حدود وظائف زن و مرد 

حضرت علی و فاطمه (ع) در مورد تعیین وظائفشان در خانه از پیامبر 
نظرخواهی نمودند, پیامبر کارهای درون خانه را به حضرت فاطمه (س) و 
کارهای بیرون خانه را به علی (ع) سپرد. حضرت فاطمه (س) فرمود: 

از سرور و خوشحالی من از اینکه پیامبر مرا از برخورد با مردان معاف 
کرد کمیتی کش ایند آگاه تست 


(30) قولها (س) فی توصیف خیر الرجال 


یام نکم مَناکبْهُ و أَكَرَفْهم لبسانهم. 

سخن آن حضرت در توصیف بهترین مردان 

بهترین شما کسی است که اخلاقش نیکو بوده و نسبت به همسرش 
مهربانتر باشد. 


روی أَنْ آمیرالمومنین (ع) سألها: 

ما 

قالت: 

لا ریق الژجال و لایَروتن. 

وق واه لا کزان الرجال. 

فخین آن حضرات دز توصیف بهترین زنان 
روایت شده که حضرت علی (ع) از حضرت فاطمه (س) پر سید. 
بهترین زنان کیانند؟ 

فرمود: 

آنانکه مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند. 
و در روایتی دیگر این گونه آنده: 

اینکه مردان او را نبینند. 


(132 قولها شاقن ها هو خیر للضرآخ 


روی آن النبی (ص) قال لها: 

قالت: ۱ 

آنْ لا تری رَجْلا و لا براهارِرجُل. 

و فی روایه: ان لا تری الرجال و لا بژوها. 
سخن آن حضرت در مورد بهترین چیز برای زن 
روایت شده که پیامبر پرسید: 

چه چیز برای زن نیکوست؟ 

فرمود: 

مردی را نبیند و مردی نیز او را نبیند. 

و در روایتی دیگر این گونه امده: 

مردی را نبیند و مردان او را نبینند. 


(33) قولها (س) فی اهمیه الحجاب 


عن علی (ع): 

استاذن اعمی علی فاطمه (س) فحجبته. 
فقال رسول الله (ص): 

لم حجبتیه و هو لایراک؟ 

فقالت: 


ان لَغ ین برانی قائی آراغ و و بش اليع. 

مرد کوری از حضرت فاطمه (س) اجازه ورود خواست.؛ ایشان خود را در 
پوشش قرار داد. پیامبر فرمود: 

چرا خودت را در پوشش قرار دادی در حالی که او تو را نمی‌بیند؟ 

فرمود: 


(34) قولها (س) فی آدنی ما تکون المرآه من ریُها 
سالن رل اااه اضر ان المر مت تن ان هن را 
قالت: 


آدنی ما تکُونْ من ریا آن تلرَم قغر بتها. ۱ 

سخن آن حضرت در نزدیکترین حالت زن نسبت به پروردگارش 

پیامبر پرسید: ۳ 
نزدیکترین زمانی که زن نسبت به پروردگارش قرار دارد چه هنگام است؟ 
فرمود: ۱ ۱ 

نزدیکترین زمان زن نسبت به پروردگارش هنامی است که در کنج 
خانه اش قرار دارد. 


(35) قولها (س) فی تعیین ساعه الاجابه 


کانت (س) تقول لغلامها: ِ 

اضق عَلّی السَّطع, فان ژانت, غنن. آلسخسن قد قولی: توب قاغافتی 
ب حتی آذغو 

آن حضرت در روز جمعه به غلام خود می‌فرمود: 

بر بلندی قرار گیر, انگاه که دیدی قرص خورشید در حال غروب است مرا 

اکاه کرتا دا مان 


(36) قولها (س) فی فضل العمل الخالص 


من اعد (لی الله خالص عبادته, أَهْبّط اللةْ الیّه آَفْصَل مضلته. 
هر که خالصترین عباداتش را نزد خداوند بفرستد., او بهترین مصلحتش را 
برای او مقذر می‌فرماید. 


(37) قولها (س) لمن غلب علی عدوه 


اختضم الیها اهر آنان فتارعنا فن. ضیع من امر آلدنهت اعداهما مانده و 
الاخری موّمنه, ففتحت علی المومنه حجتها فاستظهرت علی المعانده, 
ففرحت فرحاً شدیدأ. 

فقالت (س): ان قرع الْملایکه باشتظهاري عَلیها آَشَذٌ من قرحك و ان خرن 
السَبّطان و مردته بک نها لك آشَذ من حَژنها. 

سخن آن حضرت در مورد خرسندی فرشتگان از پیروزی ۳ 

دو زن در مساله‌ای از مسائل دینی با یکدیگر گفتگو می‌کردند, یکی دشمن 
و دیگری موّمن, برهان زن موّمن غالب گردید و او بسیار خرسند شد, آن 
حضرت فرمود: ۱ 

خرسندی فرشتگان از پیروزی تو بیشتر از خوشحالی توست و ناراحتی 
شیطان و بارانش از ناراحتی دشمن تو افزونتر است. 


(38) قولها (س) فی وصف المومن 


1 
الخرمق ای تور اللهتعالی: 
سخن ان حضرت در توصیف موّمن 
موّمن به نور الهی می‌نگرد. 


(39) قولها (س) فی فضیله حسن الوجه 


لیس فی وه الْمَوّین بوجتٌٍ لصاجبه الحتّه, الْبْسد فی وه التطانی ی 
صاحبَة عَذابٍ الثّار. 

سخن آن حضرت در فضیلت خوشروئی 

روی خندان نسبت به انسان موّمن آدمی را به بهشت رهنمون می‌سازد, 
رون خندان در -خهره معا ند و دمن آذهی, را از عد اب دورخ نحام مید ارد. 


(0 قولها (س) کین اوب الضاقم 


مایَضم الصایم بصيامه: اذا لم یَضن لسانه و سفعه و بَضرخ و خوارحه, 
سخن ۱ حضرت "۳ وظیفه روزه‌دار 

روزه‌دار آنگاه که زبان و گوش و چشم و اندامش را حفظ ننماید, روزه‌اش 
چه اثری دارد. 


حضرت زهرا (س) در کلام اندیشمندان شیعه و سنی 


بیان علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان 


در مورد کوثر, نظرها و گفتگوها فراوان است. 

ول ایه اشریقه. کوترن حالی از دلالتش فاطمه و در آهتیست: ون این 
صورت, این 1 می‌تواند یکی از خبرهای عیبی قرآن باشد. خداوند متعال 
شا زهرا زس چا اجان خراوان و که هی نستی. مت بانج با ان 
برابری و مقابله کند. با وجود آن همه مصایب و حوادثی که : بر ی ين نسل 
وارد آمد و جمعیت‌های آنان را در کشتارهای بزرگ از میان برد, باز رز 
پاک و طیب او در کثرت و وفور قرار دارد. (917) 


بیان امام موسی صدر 


امام موسی صدر» متفکر و سیاستمدار معاصر اسلامی که حیات یا مرگ او 
در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این مورد می‌گوید: 

«تعالیم و احکام دین» نیازمند افراد شایسته و برجسته‌ای است که تنفید 
احکام و تبلیغ آن را به عهده یرنه ۳ آن را از مرحله ایده آلیستی و 
آرمان‌خواهی به مرحله عینیت و تحفق خارجی (رئالیستی) قر هرق تا پس 
از آن برای مردم حجتی بر ضد خدا باقی نماند. 

هنگامی که پیامبر اسلام می‌خواست در مورد کشف حقیفقت, مباهله‌ای پا 
مسیحیان نجران انجام دهد, مباهله‌ای که آن روز تنها وسیله موفقیت و 
عامل پیروزی در دعوت انبیاء به شمار می‌رفت,: این امر به موجب ابه 
شریفه‌ی «قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و 
آنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنهاله علی الکاذبین» (918) اعلام گردید. 

پیامبر بزرگوار اسلام, در مقام نشان دادن و معرفی فرزندان, بانوان و 
خویشتن‌های خویش که رجال و زنان و فرزندان اسلام را نمایش می‌داد, 
علی, فاطمه. حسن و حسین (ع) را انتخاب کرد و با خود نهر کته اورد. و 
بدین ترتیب ایمان خود به حقانیت اسلام و به حقانیت نمایندگی کامل ان 
بزرگواران از طرف دین اسلام را اعلام کرد و بیان داشت که اینان 
نمایندگان واقعی اسلام هستند». (919) 

(محمد بن قسم شک کرده که حدیث با «عن» از حضرتش شرف صدور 
یافت و يا بدون «عن») و سخن خدا: 

«و ما ادریک ما لیله القدر, لیله القدر خیر من الف شهر» 

یعنی چه می‌فهمی که لیله القدر چیست لیله القدر بهتر از هزار ماه است 
یعنی شب قدر بهتر از هزار مومن است زیرا فاطمه مادر فرود مومنان 
است 

«تنزل الملاتکه و الروح فیها» 

ملائکه و روج را در این شب فرود آهد نز و ملائکه مومنانی‌اند که علم 
ای را تسا امس اد است. 

باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر یعنی از هر امری به اذن 
قائم خروج کند». 


بیان علامه حاج محمد باقر کجوری مولف کتاب الخصائص الفاطمیه (س) 
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گو 
باوخ طتژهی نو آ بزهردکان ای اقرند کار آسفان‌های بالا و ای شکافنده 
دانه و هسته, توئی آن خداوندی که اسمی را از یکی از اسامی خود جدا 
ساخته و از نور خویش شکافته. اسمت را درخشش بخشیدی تا روشنگر 
ظهورت باشد و آنگاه آن اسم را مجموعه‌ای از اسامی خود قرار دادی, که 
ان نور» ریشه اصلی بانوی کنیزان نو بود؛ آنگاه در بین ساکنان آسمان‌ها 
اعلام کردی که من «فاطر» هستم و این فاطمه است. با نور او تمامی 
موجودات از اغاز تا فرجام اشکار شد, بنابراین اسم او اسم تو و نور او نور 
تو و ظهور او ظهور تو بود و جز تو خدائی نیست, هر کمالی سایه تو و هر 
9 سایه وجود نو است. 

می که او را آفریدی از تیرگی‌های بشری دورش ساختی و به 
ویژگی‌های فاطمی مخصوصش نمودی, از سست عنصری بر کنار داشتی و 
از هر گونه کمبودی منزه کردی, تمام منش‌های پسندیده را در او گرد 
آوردی به پایه‌ای که خردها از درکش ناتوان مانده و مردم از شناخت کنه 
ذات او دستشان کوتاه شد. ملائکه در آسمان‌ها خدا را به حق روشنی 
آسماتی و به: قاطمه بازق شنم دعا کردند. ». مادر سبطین, و: بزرکترین 
حجت های خداوند بر شرق ده که وروی درخت سدره المنتهی و 
کلمه تقوی و ریسمان مطمئن و پرده آويخته خدا, , خوشبخت زو ک: مریم 
کبری, نماز وسطی, حوریه انسان نما که قرون نخستین بر محور شناخت 
چگونه ثنای او گویم, با اينکه ویژگی‌های برین او را شمارشی نیست و 
برتری‌هایش بی‌پایان است ؟! 
او بتول عذراءء آزاد زن سپید روی, مادر پدرش و بزرگ بانوی پیروان و 
فرزندانش می‌باشد. ملکه تراشتر ان صدیقه, فاطمه الزهراء است. 
و چه خوب سروده است آن کس که گوید: 
خجلا من نور بهجتها تتواری الشمس فی الافق 
و حیاء من شمائلها یغطی الغصن فی الورق (920) 
یعنی از شرمندگی نور پرفروع او خورشید در افق پنهان و به خاطر آزرم از 
چهره‌اش شاخه از برگ پوشیده 


محقق اندیشمند و بزرگوار سید کاظم قزوینی گوید: 

فاطمه و تلو چه می‌دانی که فاطمه کیست؟ 

یکنا اسانی: است که -طیعت یکی ررا با تفه تا شتانی از قدرت رسای 
پروردگار و توانائی شگفت‌انگیز و نواور او باشد, زیرا خداوند. متعال 
حضرت محمد (ص) را به عنوان نشانه قدرتش در بین پیامبران افرید و 
سپس پاره‌ی تن و دخترش فاطمه زهراء را از وجود او آفرید تا نشانه و 
علامتی بر قدرت او در آفرینش آفریده‌ای از جنس زن باشد که مجموعه‌ای 
از فضال و تعفی او اه متسنن‌ها است. 

خداوند متعال به حضرت فاطمه زهر|ء بیشترین بهره از عظمت و برترین 
نصیب از شکوه و جلالت بخشیده, بطوری که برای هیچ زنی امکان 
دسترسی به آن نیست, او نتیجه و مره آن عده از اولیاء الهی است که 
آستانست بهعظمت: آنها اعتراف کرده شش از آن. که اهل زمجی آنها .را 
بشناستند و در فرآن فحید در شان. آمها اباتی. نازل شدم انست که از اغاز 
نزولش تا به امروز و تا روز قیامت شبانه روز تلاوت می‌شود, شخصیتی که 
هر اندازه آعافن: بشر از رهگذر فهم و انديشه بو ادا اقرتن افزوده 
گردد, عظمت او به طور گسترده‌تری آشکار می‌شود و معانی و مزایایش 
به گونه‌ای واضح‌تر تجلی ضف کن3: او فاطمه زهر|ء است که خداوند ثناگوی 
او است به خاطر خشنودیش خشنود و از خشمش به خشم می‌اید و رسول 
خدا (ص) عظمت و ارزندگی او را اعلام داشته و امیرالمومنین (ع) به 
چشم بزرگی و عظمت ای و تا انا سس سار 


بیان عبد الزهراء کعبی 


استاد عبدالزهراء گوید: 

می که می‌خواهیم درباره حضرت زهراء که نهال پیامبری و درخت 
اضر اس تم کر سا موه مات ابا و فراع 
گوناگون شخصیت حضر تش برایمان جلوه گر شده و به دنبالش راه 
می‌افتیم, در همسریش نسبت به علی بن ابی طالب چهره زنده‌ای که از 
اسلام و قرآن مجید و کتاب آنتجماتن تر سیم نموده و آفریدگار جهان خواهان 
آن جچهره است, آشکار می‌ شود و در موضع گیری‌های قهر مانانه او بعد از 
رحلت پدر بزرگوارش, چشم‌انداز ژرفی را که اسلام در حقوق و وظایف 
زر مسلمان نعیین کرده و میزان نقش سازنده او را در ساختار جامعه 
اسلامی مشخص ساخته می بینیم و دیگر جنبه‌های شخصیت [ حضرت بر 
این پایه سنجیده می‌شود. (922) 


بیان علامه اربلی 


علامه اربلی گوید: 

هم‌اکنون سخن از فاطمه (س) به میان می‌آوریم, همان فاطمه‌ای که 
تابش این انتساب به خاطر تابش ات وی افزون گشته و از افتخارات او 
فزاتی به دشتت آوز ده و با پرتو والایش بر دیگر نسبت‌ها برتبری یافته و ارج 
و منزلتش را با شرافت.؛ اززتد کیت بخشیده است, او فانوس نبوت است که 
شفاعتش پرتو افکنده و انوارش درخشیده و ستاررگان آنتتما تشن با جلا 
بخشیدن ابرهای سفید, فروغ و درخشش يافته است. 

وی پیام رسالت را , به جان خرد, نیوشیده و بر بلندای هفت آسمان بالا و 
بالاتر رفته است, بر جایگاه‌هایی برین نشسته و درجات روشن و نورانی 
داشته, بزرگ منش و والا تبار بوده و شرافتمند و گرامی نسب است. 

پاک و پاکزاد. درخشان و دارای فرزندانی تابناک, با اجماع درست‌اندیشان 
بانوی بزرگ, برگزیده از نیکان. سومی خورشید و ماه دختر بهترین انسان, 
مادر امامان بزر گوار, پاک و خالص از تیر گی‌ها و کدورت‌ها و به رغم 
منکران و ناباورانش 0 از سوی خداوند است که به جواهر جلال و 
شکوه آراسته و بر بلندترین رتبه‌های کمال جای گرفته و بر تمامی زنان و 
مردان برتری یافته است, درود خداوند بر او و بر پدر و شوهر و فرزندانش 
که سروران سر بلند و برجسته و وارثان نبوت و کتابند و سلام و شرافت و 
گرامی داشت و عظمت بر آنها باد. 

وی در جای دیگر گوید: 

همانا فاطمه (س), چکیده نبوت و کسی است که از پستان بزرگواری و 
کرامت شیر مکیده, در صدف نز کمنلین: سییده درخشان خورشید روز و 
پرتو چراغ دان نورها و برگزیده شرف وجود و واسطه گردن‌بند هستی, 
نقطه داثره مفاخر, ماه تابناک ارزش‌ها,؛ , زهره زهراء, درخشندم درخشان 
بلند جایگاه است ان کسی که در درجه‌ای عالی در کرانه اسمان بر 
جایگاهی رفیع جای گرفته است نورش می‌درخشد. پرتوش همه جا را 
روشن ساخته و نامش از تعریف و معرفی بی‌نیازش کرده است. 

نور دیدگان پدر و آرامش دل مادر, آراسته به جواهر والا و بر کنار از زرق 
و برق دنیا, کنیز خدا و بانوی زنان, زینت پدران و شرافت فرزندان است, 
ادم از وجود او فخر هی کند و نوج از شان او مباهات می‌نماید, ابراهیم از 
داشتن ذریه‌ای همچون او به خود می‌بالد و اسماعیل از وجود این شاخه بر 
درخت وجودش بر دیگر برادرانش اعلام پیروزی می‌کند, او گل خوشبوی 
محمد (ص) در بین افراد خانواده‌اش بوده در میدان مسابقه مفاخر 


هیچکس هماورد او نشد مگر اینکه شکست خورد و در بزرگواری, هر کس 
در مقابلش عرض اندام کرد مورد سرزنش قرار گرفت. حق‌ او را کسی 
جز فرومایه انکار نکرد و چهره اخلاص از او بر نگردانید مگر آن کس که 
مغبون و خسارت دیده است. (3 92 


0 آن ِ که با ۳۳ احوالش با برکت. کردارش پاک و 
ار انتیتة به عدالت, خشنود در گفتار. پسندیده در راهنمائی, , با لور و 
مهربانی گویای حدیت, آزاد زن به خاطر انفاق, بانوی زنان در دادن صدقه, 
خویشتن‌دار و در همه جا و بریده از همگان برای هميشه, درخشان بر اثر 
احسان و در پوشش به سان مریم کبری و رازش پنهان و به نیکی از 
دیگران جدا, , شهودش تابنای و پرستشش تفای در پارسائی بی‌اعتنا به 
همه چیزی, در زایمان پاک و دست نخورده, پارسای برگزیده, پرستش گر 
خشنود, خشنود از پروردگار و مورد پسند او, شب زنده‌دار گرامی, نیایش 
گر پاکدامن, بانوی بانوان. محبوب حبیب خدا, از نگهبانان بهشت. در حجاب 
برگزیده خدای رحمان, دختر بهترین رسولان و نور چشم سرور همه 
آفریدگان, رشته پیوند بین زنان جهانیان, دادخواه پیشگاه عرش در روز 
جزاءء, میوه نبوت, مادر امامان. شکوفه دل شفیع امت. زهراء گرامی. سپید 
روی شکوهمند, مورد احترام ۳ زير گنبد کبود حوریه انسان نما, بتول 
عذرا ششمین نفر از زنان بزرگ. وارث سرور پیامبران. همسر سرور 
اوصیاء فاطمه الزهراء. صدیقه کبری, آسایش جان حضرت مصطفی, درد 
آشنای بی‌فریاد و ناله, دارنده درخت طوبی آن کس که در شان او و همسر 
و فرزندانش سوره‌ی «هل اتی» نازل گشته است, دختر پیامبر, همدم وی, 
مادر سبطین, جده امامان, بانوی زنان دنیا و اخرت. همسر مرتضی, مادر 
مجتبی؛ دختر مصطفی, بزز و بانوی ناشناخته گرامی, رن ستمد بده شهیده, 
بانوئی خردمند, همتای مریم, دختر محمد گرامی, بر کنار از هر بدی, 
نشان‌دار هر خوبی, آن کس که وصفش در انجیل آمده و به نیکی و بزرگی 
از او یاد دنه گوهر تابنااک رسول خدا که دارنده وحی و قرآن است., 
جدش خلیل و ستایشگرش خدای جلیل که به فرمان پروردگار. خطبه 
عقدش را جبرئیل قرائت کرد. (924) 


اندیشمندان عامه 


احمد بن حنبل امام و پیشوای فقه اهل سنت. در جزء سوم مسند خود, با 
اسناد خاص خویش از مالک بن انس نقل کرده است: 

«شش ماه بود که پیامبر اسلام. هر روز هنگامی که به نماز صبح می‌رفتند, 
از درب خانه فاطمه عبور می کردند و می‌فرمودند: 

«نماز! نماز! ای اهل‌بیت ...» 

فا اس اه تفت تم لسن این ات سیم 
تطهیر |» را تلاوت می‌فرمودند». 


بیان قندوزی صاحب ینابیع الموده 


و در کتاب «ینابیع الموده» با اسناد خویش از انس بن مالک روایت کرده 
است که: 

«پیامبر اسلام هر صبح موقع نماز به در خانه فاطمه ۳ آنان را به 
ها ای اس 
تا ی ای 

این خبر از سیصد تن از صحابه نقل شده است. (925) 


بیان توفیق ابوعلم 


استاد توفیق ابوعلم که یکی از نویسندگان معاصر از پژوهشگران مصر 
است., کتابی تحت همین عنوان و نام زیبای «فاطمه الزهراء» نوشته است 
که یکی. از انار توجه‌انکیز ذر این زميینه آاست. و خوشبختانه توسظ جناب 
آقای صادقی به فارسی نیز ترجمه شده است. 

وی در این کتاب می‌نویسد. 

«فاطمه یکی از سازندگان تاریخ اسلام است. 

در عظمت شان و رفعت مقام ارجمند او همین بس که او تنها دختر 
بزرگوار پیامبر بزرگ (ص) و همسر امام علی بن ابی طالب (ع) و مادر 
در حقیقت اوء ارام جان و سرور دل پیامبر خدا| بود. 

زهرا, همان بانوبی که میلیونها ادمی را چشم و دل به سوی اوست و نام 
گرامی‌اش بر زبان ایشان است, بانوبی که پدرش او را «مام پدر خود» 


می‌خواند. تاج کرامتی که پدر بر تارک دختر خویش نهاد. مستوجب تکریم 
است». (926) 


بیان خطیب بغدادی 


خطیب بفدادی, احمد بن علی مورخ و محقق قرن پنجم, در تاریخ معروف 
خود, «تاریخ بغداد او مدینه الاسلام» در قسمت شرح حال حسین بن معاذ, 
باستدهای خاص خود از عانشه صل مب که که ار ساسر اسلا (ض ال 
کرده است: 

«هنگامی که هنگامه روز محشر برپا می‌گردد. ندا در می‌دهند که: 

ای انبوه مردم! 

شرهای. خود را باکر بگیرند با فاطمدد دعر پیار اسلام غیور کیت 
(927) 

و در نقل دیگری آورده است: 

ندا دهنده‌ای در روز محشر ندا در می‌دهد: 

چشمان خود را بیوشانید تا فاطمه دختر محمد (ص) عبور کند. 


بیان مسلم در کتاب صحیح 


مسلم بن حجاح قشیری یکی از ارباب صحاح شش‌گانه در صحیح معروف 
خود می‌گوید: 

«فاطمه پاره تن پیامبر است. 

پیامبر را می‌رنجاند کسی که او را رنجانده باشد و پیامبر را خوشحال 
می‌سازد کسی که زهرا را خوشحال کرده باشد». 


بیان ترمذی در کتاب صحیح 


ترمذی, یکی دیگر از ارباب سنن در صحیح خود در این باره می‌گوید: 

«از عايشه سوال شد کدام یک از مردم, محبوب‌ترین افراد در نزد رسول 
خدا بودند؟ 

فاطمه, پر سیده شد: 

از مردان؟ 

همسرش علی». (928) 


بیان بخاری در کتاب صحیح 


شارت آفعیدالله شمه بم اسان در خیم مرو خوی: وج وت 
ص 17 باب فضائل صحابه (چاپ مکه به سال 1376) با سندهای خاص 
«فاطمه پاره تن من است. 

هر آن کس که او را به غضب وادارد مرا خشمناک ساخته است». 

بخاری در موارد متعددی از کتاب خود, از جمله در جلد 3 صفحه 146 و در 
فاطمه پاره تن من است, هر آن کس که او را به عغعضب وادارد مرا 
ناخشنود کرده است». 

و در جزء پنجم صفحه 20 می‌گوید: 

«فاطمه بانوی زنان بهشتی است». 


حاکم نیشابوری, صاحب «مستدرک» بر صحیحین در کتاب مشهور خود از 
فرمودند: 

«دخترم! 

ایا نمی‌خواهی که بانوی زنان امت اسلام و تمامی زنان جهان باشی؟» 


بیان ابن داود صاحب سنن ابن داود 


ابو داوود. سلیمان بن طیالسی در سنن معروف خود می‌گوید: 

«علی بن ابی طالب فرمودند: 

ایا نمی‌خواهی که از خودم و از فاطمه دختر پیامبر اسلام بگویم؟ 

او با انکه عزیزترین فرد در نزد پیامبر اسلام بود, در منزل من از فرط 
دستاس کشیدن (چرخاندن آسیاب دستی) دستش زخمی شد و از فرط 
حمل آث با کوزه شانه اش فتالخ گردید و از جارو کشیدن و نظافت خانه 
لباس‌هایش کهنه شد. شنیدیم که خدمتگزارانی پیش رسول خدا هستند. 
فاطمه به سراغ پدر رفت تا ضیف از او دریافت کند و وی از ان 
خدمتگزاران را برای کمک در کارهای خانه از پدر بخواهد. ولی وقتی که به 
حضوز پدر زسیده بود: با خواناتی در آنجا برخورد کرده و از فرط حجب و 
حیا خجالت کشیده بود درخواست خود را با زگو کند و بدون ابراز مطلب 
بازگشته بود» (929) 


بیان فخر رازی مفسر معروف قرآن کریم 


فخر رازی صاحب تفسیر بزرگ و معروف فخر رازی, در تفسیر آیه 
شریفه‌ی «کوثر». وجوه متعددی را نقل کرده است. 

یکی از این وجوه آن است که مراد و هدف از «کوثر». فرزندان پیامبر 
اسلام باشد. 

وي می‌گوید: 

شأّن نزول این ۷ در رد تعییر و شماتت دشمنان پیامبر اسلام بود. 

که ۳ پیامبر «ابتر» (یعنی بدون فرزند و بی‌دنباله و مقطوع النسل) 
است. 

و هدف از اين آیه آن است که خداوند متعال آنچنان نسل پربرکت بر آن 
حضرت عنایت می کند که با گذشت زمان و سپری شدن ایام و اعصار, 
همچنان باقی می‌ماند. نگاه کن که چه تعداد از خاندان اهل بیت, کشته 
شنده‌اته دلی باز جهان بر است از اولاد وفرزندان:حاتدان رصالت,ولی: از 
بنی‌امیه با آن همه کثرت تعداد و نفرات؛ اکنون هیچ فردی که قابل اعتنا و 
اهمیت و توجه باشد وجود ندارد. ولی بر انان (فرزندان و اعقاب رسول 
خدا نفاه کن تخصنوایی از علفا ووانشمقدان یر کمانته بافر: هادی, 
کااهت رها مه اضال ان از خاندان رشالته باقی مانده اس (930) 


ما بخشی از ویژگیهای برجسته. شرافت نسبی و ارزش‌های شخصیتی 
حضر تش را یادآور می‌ شویم : او «فاطمه زهراء» دختر کسی است که 
درباره اش آنة شریفه: «سبحان الذی اتدیز ک بعیده>> (931) نازل شد؛ 
سومی خورشید و ماه, دختر بهترین انسان, پاک‌زاد و به اجماع و اتفاق نظر 
اندیشمندان روف نکر بانویی بزار ‏ فه با ند (932) 


بدان, خداوند به وسیله روحی از سوی خود تو را تأیید و پشتیبانی فرماید, 
پیشوایان پاکی که در این نوشتار سخن از فضائل انانست و رهبران 
نیکوکاری که در این کتاب می‌خواهیم ویژگیهایشان را باز گوئیم, غیر از 
پیوند نسبی با رسول خدا مزیتی دیگر به خاطر پیوند از طریق حضرت 
زهراء (س) دارند, به واسطه آن حضرت؛ خداوند رتبه‌ای افزونتر و 
شرافتی برتر, ارزشی والا و والائی ارزشمندتر, جایگاهی برین و برتری 
مقام, ریشه‌ای پاک و پاکیزگی ریشه مقدر ساخته است, پس در برنو 
روشن بینی خود - خداوند تو را با هدایتش یاری فرماید - به مفهوم این ایه 
شریفه (933) و سبک عبارات و چگونگی اشاراتش به مقام والای فاطمه 
(س) در درجات شرافت و بزرگواری نگاه کن. خداوند مقام حضرتش را 
بیان کرده و سر و رمز دقیق آن را در اینجا آورده که او را بین حضرت 
رسول (ص) و حضرت علی (ع) قرار داده و از پیش‌رو و پشت سر 
اطرافش را گرفته تا بدین وسیله مقام و رتبه 1 را بازگو فرماید, از انجا 
که مقصود از کلمه‌ی «انفسنا» نفس لو به همراه پیامبر (ص) است, 
فاطمه (س) را بد بین آن دو قرار داده است؛ زیرا بیان نگهداری کسی به 
وسیله خود انسان 2 فرزندان رساتر است.» 


بیان حافظ ابونعیم اصفهانی 


از پارشابان بر کزیوی و بر کرد کان پرهر کاز امه رضی االدصالی عتا 
است او بانوی بتول و پاره تن رسول و نزدیکترین فرزندانش به قلب 
مبارک و نخستین نفر انان در پیوستن به ان حضرت بعد از رحلد حلتش بود, او 
از دنیا و بهره‌هایش بر کنار به اسرار و رموز پیچیده افات و زشتی‌های دنیا 
آشنا بود. (934) 


بیان عبدالحمید ابن ابی الحدید 


رسول خدا (ص) فاطمه (س) را بیش از آن چه که مردم گمان داشته و به 
دخترانشان احترام قف گذاشتند گرامی می‌داشت: تا آن جاأ که از مرز 
محبت پدران نسبت به فرزندان گذشت نه یکبار بلکه بارها و در جاهای 
گوناگون, نه فقط یک جا, در حضور عام و خاص چنین فرمود: 

«انها سیده نساء العالمین و انها عدیله مریم بنت عمران و انها اذا مرت 
فی الموقف نادی ی 

یا اهل الموقف! 

غضوا ابصارکم لتعبر فاطمه بنت محمد (ص).» 

یعنی. 

او بانوی زنان جهانیان و همتای مریم دختر عمران است, به هنگام عبور از 
موقف قیامت منادی از سوی عرش فریاد می‌زند: 

ای اهل محشر! 

دیدگانتان را فروبندید تا فاطمه دختر محمد عبور کند. 

این حدبت از احادیث ضجيیحه است و از اخبار ضعیفه و بی‌اعتبار نیلست؛ 
رسول خدا هنگامی او را به همسری علی درآورد که خداوند متعال او را در 
آسمان با گواهی ملائکه به همسری علی درآورد و نه یکبار بلکه بارها 
فرمود: 

«یوّذینی ما یوّذیها و یغضبنی ما یغضبها و انها بضعه منی یریبنی ما رابها» 
(935) 

یعنی. 

آزار می‌دهد مرا آنچه که او را آزار می‌دهد و به خشم در می‌آورد مرا آنچه 
که او را به خشنم. درمی‌آوردد او باره تن من است انچه که او را ناراحت 
کند مرا ناراحت می‌کند. 


بیان عباس محمود عقاد مصری 


«در هر دیانتی چهره‌ای از زن کامل و ارزنده وجود دارد که معتقدان به آن 
دیانت در مقابل او تعظیم می کنند و او را به سان ات از خدا| در بین 
آفریدگانش از زن و مرد می‌ستایند. وقتی در بین مسیحیان چهره حضرت 
مریم عذراء» مقدس است, در اسلام به ناچار می‌بایست صورت فاطمه 
زهراء مقدس باشد.» (936) 


بیان دکتر علی ابراهیم حسن 


«زندگانی حضرت فاطمه صفحه برجسته‌ای از صفحات تاریخ را تشکیل 
داده است, در آن صفحه چهره‌های گوناگونی از بزرگی و عظمت را 
مشاهده می کنیم,؛ او همچون بلفیس با کلئوپاتر| نیست که عظمت خود را 
از تخت بزرگ و ثروت کلان و زیبائی کم‌نظیر خود داشته‌اند و شهامتش در 
اعزام و رهبریر لشکرها و فرماندهی بر مردان است. بلکه ما در مقابل 
شخصیتی قرار گرفته‌ايم که توانسته است هاله‌ای از حکمت و شکوه را بر 
پهنه ی ۱3 بگستراند, حکمتی که به کتابهز و فلاسفه و دانشمندان 
برنمی‌گردد, بلکه تجربه‌هائی است از روزگار مملو از دگرگونیها 9 
پیشامدهای ناگهانی, شکوهی که از فرمانروائی و روت برنخاسته بلکه از 
درون رو اعضاق جان اه نشات گرفته است::937(۰۰) 


اندیشمندان دیگر ادیان 


بانوی اسلام از دیدگاه سلیمان اتف اندیشمند مسیحی 


اف خر اغاز کنانش. که به: تام ت#فاطمة الزهرا خرف غفصده می‌باشتد 
می‌نویسد. 
«فاطمه زهرا (س) مقامی والاتر از آن دارد که سندهای تاریخی و روایتی 
به سوی او اشاره کنند کتفن. ود كت نز ان است که شرح حال گونه‌ها به 
جانب وی راهنما باشند. فاطمه (س) را همین چهارچوب کافی است که: 
وی دختر محمد (ص) و همسر علی (ع) و مادر حسن و حسین (ع) و بزرگ 
بانوی جهان است». (938) 
و در پایان کتابش می‌گوید: 
«فاطمه, ای دخت مصطفی ! 
ای روشن‌ترین چهره‌ای که زمین را بر روی دو کتف خود بلند کرد, تو جز دو 
نوبت برای زمین لبخند نزدی: یک بار در سیمای پدر, آن دم که در بستر 
آرمیده بود و تو را مژده قرب وصل می‌داد لبخند زدی. و لبخندی دیگر, 
بدان هنگام گرداگرد لبان تو می‌گردید که جان بر لب داشتی و وایسین دم 
خویش را فرو فرستادی .. . تو هميشه با محبت زیست کردی, تو با پاکی و 
پاکدامنی زیستی, برای پاکیزه‌ترین مادری که دو ریحانه زادی و پروردی و 
بر قامت آن دو جامه‌ای از خز بخشندگی پوشاندی ۳ ۰ تو زمین را همراه با 
لبخندی استهز| آمیز رها کردی و به آابدیت پیو سنی, , ای دختر پیامبر! 
ای مادر حسن و حسین و ای بزرگ بانوی بانوان همه جهان ها و اعصار» 
(939) 
و باز در جای دیگر می‌نویسد: 
ادا با ی ی ی 
تخت, بلکه قهرمانی چیزی است که منطق, عقل. رشد و فهم را به کار 
ادا ی و ی و قهرمانی زهرا, 
چیزی جز این معنی بزرگ نبود. , ۲ ۱ 
از اين رو از هر چه عامل روشنایی دیگران می‌شد بهره گرفت. بی انکه 
بازوان ناتوان و نزار و پهلوهای لاغر و نحیف وی در خواستِ او از موّثر 
باشد». (940) 


لوئی ماسینیون محقق فرانسوی 


مستشرق و پژوهشگر معروف فرانسوی, لویی ماسینیون که مدتی از عمر 
خود را وقف شناخت حضرت فاطمه زهرا (س) ساخته, در زمینه شناخت 
آن حضرت, با گام‌های تحقیق پیش رفته و تلاش و کوشش بسیار به عمل 
اورده است. 

وی رساله محققانه‌ای در مورد مباهله مسیحیان «نجران» با پیامبر اسلام, 
که در سال دهم هجری در مدینه صورت گرفت., نوشته که در آن نکته‌های 
جالب توجچه فراوانی مطرح شده است. 

در آن زساله می گوید؛ 

«اوراد و دعاهای ابراهیم (ع) از وجود دوازده نور که منشعب از فاطمه 
هستند خبر می‌دهد . ِ 

تورات موسی از امدن محمد (ص) و دختر پر برکت او و دو اقازاده به 
مانند اسماعیل و اسحق (حسن و حسین) نوید می‌دهد ... و انجیل‌های 
عیسی (ع) از امدن احمد (ص) نوید می‌دهد و نیز بشارت می‌دهد که دختر 
پربرکتی خواهد داشت که دو پسر به دنیا می‌آورد ...» 


فصل نهم: یاد و ذکر 


بهترین موقع دعا از دیدگاه حضرت زهرا (س) 


یکی از مهمترین و لازمترین امور زندگی یک موّمن ارتباط برقرار کردن با 
خدا از طریق دعا و نیایش است در زندگی اولیاء خدا دعا جایگاه اساسی و 
ویژه دارد و بخش مهمی از بهترین اوقات آنها اختصاص به دعا و نیایش 
دارد. 

در قسمت دعا,؛ انبوهی از دعاهایی که از ناحیه مقدس حضرت زهرا (س) 
رسیده. اما یکی از مسائل دیگر در مورد دعا رعایت اداب دعا از جمله 
زمان دعا است. 

اولیاء خد | منر صد اوقات بودند و بهترین زمانها را برای دعا انتخاب 
می‌نمودند در اینجا به روایتی می‌پردازیم که نکن از اوقات مناسب برای 
دعا را فاطمه زهرا (س) به ما در قول و عمل معرفی می‌کنند. 

قالت فاطمه الزهرا (س): 

سمعت النبی (ص). ان ی ام اه لا تراسا سل مصام سان ۸۱۱۱ 
عز و جل فیها خیرا الا اعطاه ایاه قالت فقلت: 

پا رسول‌الله ای ساعه هی؟ 

قال اذا تدلی نصف عین الشمس للغروب قال و کانت فاطمه (س) تقول 
لغلامها: 

اصعد علی الضراب فاذا رایت نصف عین الشمس قد تدلی للغروب 
فاعلمنی حتی ادعو. (941) 

(فاطمه زهرا (س) می‌فرماید: 

از پیامبر (ص) شنیدم, در روز جمعه ساعتی است که هیچ مسلمانی 
مراقب آن نبوده که حاجت خیری از خدای عزوجل 5 2 
او را برآورده ساخته است. 

فاطمه (س) می‌گوید: 

و و آن چه ساعتی است؟ 

فرمود: 

آن هنگامی است که نصف قرص خورشید در موقع غروب پنهان شود. پس 
از آن فاطمه به غلام خود فر مود: 

بر فراز بام درآی و چون ِِ نصف قرص خورشید در هنگام غروب پنهان 
شد به من خبر ده تا دعا کنم.) 


ا السففاه اتییا ان بالسلانه النفاء 


عن الصادق (ع) اذا کانت لاحدکم استغاثه الی اللّه تعالی, فلیصل رکعتین, 
ثم یسجد و یقول: 

یا مَحَهّدٌ یا رَسّول‌اللّه, با ها نیو 5 الَمّوْمنینَ و الْمَوْمنات, یکُما آستفیث 
الق الم تعالی, با ه محَقَه با له آله شتغیث تکما با عَوناة باللّه و یفحقدٍ و 
عَلی و فاطمه - و تعذ الائمه (ع) کم انوسل الن الله تعالی. 

فانک تغاث من ساعتک ان‌شاءالله تعالی. 

استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا 

از امام صادق (ع( روایت شده : 

هر کدام از شما استغاثه‌ای به خداوند داشتید, دو رکعت نماز گذارده, آنگاه 
سجده نموده و گوئید: 

ای محمد! ای پیامبر خدا, ای علی! 

ای اقای زنان و مردان موّمن؛ به شما از خداوند طلب یاری می‌جویم» 

ای محمد! ای علی! 

به شما از خداوند فریادرسی می‌طلبم, ای فریادرس به خدا| و به محمد و 
علی: و فاطمه (و تمامی ائمه ءع( را نام برده) با شما به خداوند توسشل 
می‌جویم. ۳ 

که در همان لحظه حاجتت براورده می‌شود. 


الا اتییا ان بالسلانه النفاه 


عن الصادق (ع): 

اذا کانت. لک حاعم الف:الله تعالی و تضیق ها ذرعا. فضل .رکعتین, فاذا 
سلمت کی اللّه ثلائً و سبح تسبیح فاطمه (س)؛ ثم اسجد و قل مائه مره؛ 
«یا مَوّلاتی فاطمه, آغینینی » 

تم رخ که امن علی ررض و فل. فل. دی نم عو الی المجوو و فل 
ذلک مائه مره و عشر مات و اذکر حاجتک, فان الله یقضیها. 

استغاثه به آن حضرت با نماز و دعا 

از امام صادق (ع) روایت شده: 

هرگاه حاجتی داشتید. که تستت ده آن بسیار در سختی قرار گرفته‌اید, دو 
رکفت تماز کذاردم, شش از تما سه بار عکبیر کفته. آنگام. تیه خخضرنت 
زهرا (س) را بگوید, سپس سجده کرده و صد بار بگو: 

ای مولای من ای فاطمه, به فریادم رس. 

آنگاه گونه راستت را بر زمین قرار ده و همین ذکر را تکرار کن؛ آنگاه 
دوباره سجده کن و صد و ده بار آنرا بگو و حاجتت را ذکر کن, خداوند 
حاسمت زا بر آمزد. 


(3) الاستغاثه الیها (س) بالطلاه و الدعاء 


۱ 5 ۳ تم 7 و تقو 
با تساه ماته رورس حضع خن الانمن علی الارض مق کل خلک و 
تضع خدّک الایسر علی الارض و تقول مثله, ثم اسجد و قل ذلک مائه و 


دو و نماز 7 آنگاه سجده کرده و صد بار می‌گوتی: 
فاطمه, سپس گونه راستت را بر زمین نهاده و همین ذکر را ۰ 
آنگاه گونه چپ خود را بر زمین نهاده و آن را تکرار می‌نمائی, آنگاه سجده 
کرده و صد و ده بار آن را ذکر نموده و می‌گوئی: 

ای آنکه از هر چیز در امنیت بوده و هر چیز از تو در خوف و هراس 
می‌باشد, به امنیتت از هر چیز و هراس هر چیز از تو, از تو می‌خواهم که بر 
محمد و خاندانش درود فرستی و در جان و خاندان و اموال و فرزندانم به 
من امنیتی عطا نمائی که از کسی نترسم و هرگز از چیزی هراسی به دل 
راه ندهم, تو بر هر چیز قادری. 


(4) الاستغاثه الیها (س) بالدعاء 


تقول خمسمائه و نلاثین مره 
«لهَمْ صل علی فاطعه و آبیها و تقلها و تنیها عَدّد ما آحاط ب, ۰ 
استغاثه به آن حضرت پا د 
پانصد و سی بار بگو: 
خداوندا! ٍ 
بر فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش, به اندازه انچه علمت بدان 
احاطه دارد, درود فرست. 


(5) الاستغاثه الیها (س) بالدعاء 


«الهی یِحَق فاطقه و آبیها و بغلها و بنیها و اسر المْسْتودع فیها.» 


استغاثه به ان حضرت با دعا 

بار الها! 

به حق فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و سرژّی که در او به امانت 
نهاده شده است. 


فطع ۳ آِ + قلاخ یلب وشول ال صلّی ال علّ اه 
قال" ۱ 

دحل عَلٌَ آبی شول ال فی تَفض الا ققال؛ 

اسلا عَلي با فاطَةٌ. ث" 
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و ایک السّلامٌ يا آبتاة. 
فتال: ۱ 
ای لاجدٌ فی بدّنی صْعفا. 
فقلت له:, 
أَعیوک باللّه با بتاة من الطْقف. 
فقال: 
با فاطَِةٌ ایتینی یالکساء الما نوخ و عٌطینی به. 
اه و عَطته به و صِث الْظر اه قادا مه بلاغ کاتة الک فی له 
تمامه و کماله. 
ات سا سا نت رات سل ها ارات ات ه 
فرمود: 
در یکی از روزها پدرم رسول خدا بر من وارد شد و فرمود: 
سلام بر تو ای فا 


و سلام بر شما ای پیدر جان. 
فرمود: 
ضعفی شدید در خود احساس می کنم. 


پدرجان, شما را از ضعف به خداوند پناه می‌دهم. 

فرمود: 

اي امه ان ای یر وا را تایه یاه ان سا را رده 
حضرتش را بدان پوشاندم و شروع کردم به ۳ نگاه کردن؛ دیدم چهره اش 
مانند د تمام شب چهارده می‌درخشد. 

قما کاتث الا ساعة و اذا بولدی الحسن ق آفْبلَ ققال: 

السَّلام لک ۳ 

ات 

عَلیک السْلام یا ة غینی و نموه فوادی. 


1 ۳ ظ ات یر _ ۳ 1 
ات ات ی کر اف ماه ایا ره هت ول اناد 


عم یا ولدی, ال جک تخت الکساء. بل الحسن ٩‏ تخو الکساء و قال: 
ألسّلام عَلیّک يا جَدّاه با ۰ آعار لن ان ادحل میت الکساء؟ 
فقال: 

و عَلیک السّلام با ولدی و صاجب خحوضی, قذ اذئث لک. قَدَحل مَعَه تخت 
الکساء. 


ساعتی نگذشت که ناگاه فرزندم حسن (ع) از راه رسید و گفت: 
سلام بر تو ای مادر جان. 


و سلام بر تو ای نور دیده و میوه‌ی دلم. 
2۹ ت ت 


مادر جان, من بوی خوشی نزد شما می‌يابم. گویی بوی جدم رسول خدا 
کفتم: 


اری فرزندم, جدت زیر اين عبا قرار دارد. حسن به سوی عبا پیش رفت و 


سلام بر تو جد بزرگوار, اي رسول خدا, آپا اجازه می‌دهی با شما زیر عبا 
درارم؟ 
رایم ۰ 


و سلام بر تو ای فرزند من و صاحب حوض من, به تو اجازه دادم. حسن 
ان خی زیزع پرفت.  _‏ ر, 
قما کاتث الا ساعَة قاذا بولدی الْخسَیّْن قَ آفْبَلَ و قال: 
لام علیک‌سا اما 
و عَلَیک السّلامٌ يا فَرم عَیْنی و تَمَرَم فوّادی. 
فقال لی: 
۵ 


ح‌ِ 


آلسّلام یک پا خَدَاة, آلسّلام علیی یا من اختارة ال آتأتن لین ان کون 
خعکضا تحت هدا الکساء؟ 
فقال: 


سلام بر تو ای مادر جان. 


سلام بر تو ای نور دیده و ای میوه‌ی دلم. 


مادر جان, من بوی خوشی نزد شما می‌يابم. گویی بوی جدم رسول خدا 
است. 

آری فرزندم, جدت و برادرت زیر اين عبا هستند. حسین (ع) به سوی عبا 
نزدیک شد و گفت: 

سلام بر. نق. اق, خد.بزر خواو: سلام بر تو ای کسی که خدا او را برگزیده 
1 اجازه می‌دهی با شما دو نفر در زیر این عبا باشم؟ 

و یک السّلام با ولدی و با شافع آقنی, فد آذئث لک. قَدعل مَعَهما تگت 
الکساء. 


- 


ال عند یک آبُو الحسن علما بُنْ آبي طالّب و قال: 
السلام علیی با فاطکه بات رسول‌الاه: 


فقلت: 

عَلیک السّلامٌ با آباالحسن یه | شون 

یا فاطِعَ. ائی شش علدي رایْحة طَْة کآئها راغ آخی و این عَقی 
رشول‌الله. 

ققلت: ۱ ۱ 

تَعة, هافع مع ولیک تخت الکساء 

فرمود: 


و سلام بر تو ای فرزند من و ای شفیع امت من, به تو اجازه دادم. او هم به 
زیر عبا درافد 

آن گاه ابو الحسن علی بن اپی طالب (ع) از راه رسید و گفت: 

گفتم : 

گفت : 


ای فاطمه. من بوی خوشی نزد تو می‌یابم, گویی بوی برادر و پسر عمویم 
رسول خدا است. 

گفتم: 

آری, این همو است که با دو فرزندت زیر این عبا هستند. 


قافْبلَ عم تخو الکساء و قال: 


آلسّلامْ عََیّک يا رَسُول‌اللّه, آتَأَدَنْ لی آن کون مَعَکُم تخت الکساء؟ 

قال لَذَ: 

و عَلیِکَ آلسّلامُ يا آخی [و يا وصیّی] و خلیقتی و صاجب لوائی فی المَحْسَر. 
عم قَذٌ آذئث لک. قَدَحَل علمد تخت الکساء. 

نم ات تو الکساء و قلت:_ , 
آلسْلام عَلبک یا بِتاة يا زشول‌الله, ادن لی آنْ آکون مَعکُم تخت الکساء؟ 
قال.لی: "۳ 
عَليك السّلام يا بئتی و بِصَعتي, قَدّ اذئث لک. فَدحلث مَعَهُمٌ. , 


و وا یا ای که او ی نک 
با 

فرمود: 

و سلام بر تو ای برادر و وصی و جانشین من و صاحب پرچم من در محشر, 
آری به تو اجازه دادم. علی نیز به زیر عبا درآمد. 

آن گاه خودم به سوی عبا رفتم و گفتم: 

سلام بر تو ای پدر جان! 

ای رسول خدا (ص), ایا اجازه می‌دهی که با شما زیر این عبا باشم؟ 

به من فرمود: ۱ 
سلام بر تو اي دختر من و پاره‌ی تن من, به تو اجازه دادم. من هم با انان 
در زیر عبا درامدم. 

چون جمع ما کامل شد و همگی به زیر عبا جمع شدیم, پدرم رسول خدا 
ایا کر ماوت راست وه اسان سا 


و قال: 

ی ی ی و ی ی 
ویمْنی ما بو و و ه 7 ثنی ما بَحْرْنْهُه. تا حَرِبُ من حا و سِلغ لِمَن 
سالمَهُمْ و عَذ لعن عاداف و مجب لعن عم ی و و تا منم 
قاجْعلٌ صلوانک و بَزکانک و منک و غُفرانک و رضو و 
ادْهِبْ عَلَهمْ الرّجَسَ و طَهْرْهمْ تطهیرآ. 

و گفت: 


خداوندا, اینان اهل بیت و خاصان و مخصوصان من هستند, گوشتشان از 
گوشت من و خونشان از خون من است, آنچه آنان را به درد آفزد هرا نه 

درد ضی‌آورد و انچه. انان را انده‌هکین کند ۳ اندوهگین می‌کند, من در 
جنگم با کسی که با آنان بجنگد و در صلح و صفایم با کسی که با آنان صلح 
و ضفا کنر دمن با .هر که"با ابان:دشمتی کند و ذوشتم با کسی. که آنان 


را دوست بدارد, آنان از منند و من هم از آنانم, پس صلوات و برکات و 
رحمت و آمرزش و خشنودی خود را بر من و آنان قرار ده و هر گونه پلیدی 
را از آناپن دور ساز و آنان را پاک و پاکیزه قرار ده. 
ققال ال عرٌ و جَلّ: 

یا ملایْکتی 5 یا 1 ۲ 
ای ما حَلَفْتْ سماء مَییة و لا آزضاً مَدْحِبِةٌ و لا ققر منیرا و لا شمسا 
مُضَیّةٌ و لا قلکا یدُو و لا فلکا ب پسشری و لا بغرا بجری الا لِمَحَبّه هوّلاء 
الحَمَسَة الَذيتهم تخت ت الکساء. 

فقال امین < جبرئیل: دت ورن تکمم ت الکساء؟ 

فقال ال عرّ هم اه تا اه و مین ساره تفای نع 
آبوها و بعلها و وه 

ققال جَیرئیل: با َبْ, آَأادَنْ لی آَنْ أهیط ای الأّرّض لکوت ق تا تسا ؟ 
فقال ال عرٌ و جل 

جع ۱ 

قد اذّثٌ لک. 

9 فیق خب رتیل .و فال لابین؛ 

خدای عزوجل فرمود: ۱ 5 

«ای فرشتگان من وای ساکنان اسمانهای من, من اسمان برافراشته و 
زمین گسترده و ماه تابان و خورشید درخشان و چرخ کردان و کشتی روان 
و دریای خروشان را نیافریدم جز به خاطر دوستی این پنج تن که اینک در 
زیر عبا هستند». 

پروردگارا, چه کسانی در زیر عبا هستند؟ 

خدای عزوجل فرمود: ۲ 

انان خاندان نبوت و معدن رسالت‌اند, انانند فاطمه و پدرش و شوهر و 
فرزندانش. 

پروردگارا, ایا مرا اجازه می‌دهی که به زمین فرود ایم تا ششمین نفر با 
انان باشم؟ 

خدای عزوجل فرمود: ۲ ۲ 
آری, تو را اجازه دادم. جیرئیل امین فرود 1 
آلسّلام م عَلیک پا رشول‌اللو, العلیه ِِ 
الاکرام و تقو لک: و عزتی و خلالی» 
َدْحبة و لا قرا مُنیرا و لا شمسا مُضیاً 7 بح 
قلکا ‏ ي الا لحم و متیکم و 3 ۰ عن که تاد لین 
پا سول ال 


ما 
1 


فقال آبی: 

و عَلّک السّلام يا امین یف ارت لک 

سلام بر تو ای رسول خداء خداوند برتر و والا تر را سلام می‌رساند و به 
تحیت و تکریم مخصوص داشته. می‌فرماید: ۱ 

«به عزت و جلالم سوگند که من اسمان برافراشته و زمین گسترده و ماه 
تابان و خور شید درخشان و چرخ گردان و دریای خروشان و کشتی روان را 
نیافریدم مگر به خاطر شما و دوسبی شما.» و اینک مرا اجازه داده که با 
شما درایم, ایا اجازه می‌دهی ای رسول خدا؟ 

پدرم فرمود: 

ق ام پل تفای افین یهد ارف تو,زا اخازم:د ادص یرتیل نز با ما به 
زیر عبا درآمد وه ود 

فدخل < جَبرئیل مَعنا 7 تجْت الکساء 

فقال جَبْرَئیل لابی: 

تال قد أقحی ایک تقو ها 

«اتما پرید 3 الا لذهبٍ ِ خسن ح أَمَل الببّتِ بَطَهْر کم تطهیر». 


ققال ی [لابی]: ۱ ۱ ۱ 

با سول الله آخبونی ما لِجْلوّسنا تحت هذّا الکساء من الفَصل عتدالله؟ 
فقال: 

والذی بعتنی بالحقء یبا و اصطفانی بالرسالة تیا ما دک خبرّنا هذا فی 
یل من محافل آقل الارْض فیه عم اقر ‏ رسعنا و مَحبینا الا و ترّلت 


عم الرَحْمَهُ و حَفُت بهمٌ 

الْمَلایْکة و استعفر شتغفرت لَهْمٌ الی آن یِتَق فوا. 

فقال عَلِیٌ: 

اذآ والله فَونا و فار ات الکفیه: 

خداوند به سا وحی فرستاده. می‌فرماید: 

جز این نیست که خداوند می‌خواهد هر گونه پلیدی را از شما خاندان دور 
رد وی زا ۱ و پاکیزه قرار دهد. 

علی به پدرم 

ای رسول خدا؛ ۱ 
9 ۳ 

سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخته و برای رسالت همراز 
خود ساخته, این خبر ما در هیچ محفلی از محافل اهل زمین که جمعی از 
شیعیان و دوستان ما در آن باشند باد نمی شود جز آنکه رهمت الهی بر 
آنان فرود می‌آید و فرشتگان گردا رد آنان جمع می‌شوند و برای آنان 
آمرزن:می‌طلیین نا از ان محلسن بر آکنده:شو‌ندد علن: کفت: 


ره 

ققال آبی ثانیً: یا علٌ و الذی بَعتنی بالق تیا و اصطفانی بالرسالة تجیاٌ 
رد 
مُجبینا و فیهم مَهَمُومْ الا و قح اللَهٌ همه و لا مَعْموم الا و کشف ال عَمَةٌ و 

ما ی ی 

فقال ۱ 

ادا و اه را سَعدنا کذلک شیعتا فا وا و توا فی الا الأخته 5 
2 

پدرم بار دوم فرمود: ۳ 

ای علی؛ سوگند به خدایی که مرا به حق به پیامبری برانگیخته و برای 
رسالت همراز خود ساخته, این خبر ما در هیچ محفلی از محافل اهل زمین 
که جمعی از شیعیان و دوستان ما در آن باشند یاد نمی‌شود جز انکه اگر 
اندوهگینی در میان آنان باشد خداوند اندوهش را برطرف می‌سازد و اگر 
غمزده‌ای باشد خداوند غمش را می‌زداید و اگر حاجتمندی باشد خداوند 
حاجتش را برمی‌آورد. 

علی گفت: 

در این صورت به خدا سوگند که ما رستگار و خوشبخت شدیم و نیز 
شیعیان ما در دنیا و آخرت رستگار و خوشبخت شدند به خدای کعبه 
سوگند. 


اسناد حدیت کساء 


تاکنون در تحقیقات انجام شده درباره سند حدیت شریف کساء چند سند 
به: دنت آمده کة:ذر ذیل به: آن اشاره می‌شود: 

قدیمی ترین کتابی که تاکنون به دست آمده و در بردارنده‌ی بخشی از 
حدیث شریف کساء به شکل فعلی است, کتاب «غرر الاخبار و درر لاثار 
دیلمی» (943) است که محیی الدین غریفی (944) در کتاب خود (945) 
حدیث کساء را به نقل از آن آورده و گفته که این نسخه را در کتابخانه‌ی 
شیر محمد همدانی دیده است. 

کتاب دیگری که تاریخ کتابت آن سال 1033 ه.ق است. در بردارنده‌ی متن 
و ترجمه‌ی حدیث شریف کساء است. 

نسخه‌ی خطی این کتاب در کتابخانه‌ی آیت الله العظمی مرعشی نجفی به 
شماره‌ی ۱9_54 موجود و از آن نگهداری می‌ شود. 

کتاب دیگری که متن حدیث شریف کساء را روایت کرده منتخب طریحی 
است. (946) 

فخر الدین محمد طریحی (979 - 1085 ه.ق) از علمای قرن یازدهم و هم 
عصر علامه‌ی مجلسی و نویسنده‌ی کتابهای چندی از جمله مجمع البحرین, 
تفسیر غریب القران و ضوابط الاسماء و الرجال و ... است. 

کرده‌اند. (047) 

آیت الله العظمی مرعشی نجفی نیز او را بزرگ داشته و چنین ستوده‌اند. 
علامه‌ی جلیل القدر ثقه و ثبت. فخرالدین محمد علی الطریحی الاسدی 
النجفی» 

صاحب مجمع البحرین. 

یکی دیگر از سندهای حدیث کساء مربوط به علامه شیخ عبدالله بحرانی 
صاحب کتاب عوالم العلوم است. 

ایشان در حاشیه کتاب عوالم (نسخه‌ی میرزا سلیمان یزد) سند حدیث 
را را چنین نقل کرده است: 

رایت بخط الشیخ الجلیل السید هاشم, 

عن شیخه السید ماجد البحرانی 

عن الحسن بن زین الدین الشهید الثانی. 

عن شیخه المقدس الاردبیلی, 

عیا ای ای 

عن الشیخ علی بن هلال الجزاثری, 

عن الشیخ احمد بن فهد الحلی. 


عن الشیخ علی بن الخازن الحاثری, 
عن فخر المحققین, 
د القاه ازسایم 


اه 

عن شیخه محمد بن ادریس الحلی, 

عن ابی حمزه الطوسی صاحب ثاقب المناقب. 
عن الشیخ الجلیل محمد بن شهر اشوب 

عن الطبرسی صاحب الاحتجاج. 

عن سته الحلیل آلستن بن الخشته الطویت: 
غن اند شید الظانفم: 

کن " شیخه المفید, 


عن احمد بن محمد بن آابی نصر البزنطی, 

عن قأسم بن یحیی الجلاء الکوفی, 

عن آبی بصیر, 

عن ابان بن تغلب البکری, 

ادلی 

ار ین دالله الانصاره 

عن فاطمه الزهرا (س) بنت رسول الله (ص). 

در این سند بر کانو همچون سید هاشم بحرانی (صاحب تفسیر البرهان), 
شیخ حسن بن زید (شهید ثانی), مقدس اردبیلی, شیخ عبدالعالی کرکی, 
یعنی الاستبصار و تهذیب الاحکام). شیخ مفید, ابن قولویه و شیخ کلینی 
(صاحب یکی از کتب اربعه شیعه یعنی الکافی که حضرت مهدی (عج) در 
توقیعی درباره‌ی آن فرموده اند: 

«آلکافی کاف لشیعتنا» قرار دارند و سند به جابر بن عبدالله انصاری ختم 
می‌شود که او ن نیز این حدیث شریف را از حضرت فاطمه زهرا (س) نقل 
می 

آیت الله العظمی مرعشی نجفی در اهمیت این سند بارها می فرمودند: 
خدا عنایت بفرماید حدیث شریف کساء را در عوالم طبع شده زیارت کنم. 


کتاب دیگری که در آن از حدیث شریف کساء به شکل کنونی آن باد شده, 
نهج الحجه فی فضائل الائمه نوشته‌ی علی نقی احسایی, از علمای قرن 
دوازدهم هجری است. 

وی به هنگام نقل این حدیت می‌نویسد. 

«و روی حدبت الکساء من طرقنا فیشه‌ظا فتطلا غلین فضل شیعه آل 
محمد» و این نشان دهنده‌ی آن است که راه های سندی متعددی برای این 
حدیبت وجود داشته است. 

آیت الله العظمی حاج سید صادق شیرازی نیز حدیت کساء را به این 
طریق از جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کنند: 

عن والدی,؛ 

عن الشیخ عباس القمی, 

عن المیرزا حسین النوری, 

عن الشیخ مرتضی الانصاری, 

عن المولی احمد النراقی. 

عن السید بحرالعلوم, 

عن الوحید البهبهانی, 

عن ابیه الشیخ محمد اکمل, 

ی 

عن ابیه المولی محمد تقی المجلسی, 

عن الشیخ البهائی. 

عن ابیه الشیخ حسین عبدالصمد. 

عن الشهید الثانی. 

عن احمد بن محمد بن خاتون 

عن الشیخ عبدالعالی الکر کی 

عن علی بن هلال الجزائری, 

عن الشیخ علی بن خازن الحائری, 

عن احمد بن فهدا لحلی. 

عن ضیاء الدین علی بن الشهید الاول. 

عن آبیه محمد بن مکی العاملی, 


هت توش سای 
عن ابی حمزه الطوسی, 


عن الطیرسی صاحی. | لاختحاش 

مس انس ای 

عن آییه شیح الطائفه 

عن لد 

عن آلشسه: لصو 

عن بن ابراهیم (حیلوله) و عن ابن قولویه, 
عن الشیخ الکلینی, 

عن علی بن ابراهیم, 


ینعی الله ااتصانی که نها 

عن شندیا مولاتا الضدسه الکری تاطفه اهر زس اس ون آزله 
(ص 

۳ لوغ اش سول اللت (ص اکن عص ابا رآلی اعد الخویت 
الشریف. ۱ 

از ردیح کل که حدبث کساء در انها نقل شده است میتوان به رساله‌ی 
آیت الله بافقی» 

کتاب «ملحقات احقاق الحق», ج 2 ص 544 تا 557 اثر حضرت آیت الله 
ااقمی فعیی یی کات هنامس فی اخاخت امرس رد 
علی موحد اي ۶ تن 2 ال هر (س) جلد 1, صفحه 53 
حسین علوی دمشقی اشاره کرد که ان امر نشان از اعتبا 7 حدیث نزد 
نویسندگان آن کتابها دارد. (948) 


حرز حضرت فاطمه زهرا (س) 


حرز (به کسر حاء), موضع محکم و حصین است. 

و در شرع. امری است که معد برای محفوظ نگه داشتن اموال است. 

در عادت و عرف مانند خانه, خیمه. (949) 

حرز به معانی زیر نیز می‌باشد: 

1 - جای استوار, پناهگاه 

2 - بهره, حظ, نصیب 

3 دعایی که.بر کاغذق نویستد وبا خود دار ند بازوبنده ختشم آویز.تعوید. 
(950) 

در بین ادعیه وارده در کتب دعا به دعاهائی برخورد می‌کنیم که با تمسک به 
بعضی از اسماء و صفات خدا| قلعه‌ای معنوی و حصن حصین در برابر 
حوادث و افات برای انسان فراهم می‌کنند. این گونه دعاها معروف به حرز 
می‌با شند. معمولا همه ائمه و پیشوایان دینی دارای حرزهای مخصوص 
می‌باشند از ز جمله حرز حضرت زهرا (س) این عبارات ت از این دعاست: 
بستم الله الرحفن الرخیم با خی با قیوم برحمک اتفیت فاعتتی, ولا بکانی 
الی نفسی طرفه عین ابدا و اصلح لی شأنی کله. (951) 

اللهم بحق العرش و من علاه و بحق الوحی و من اوحاه و پحق ای و من 
الْفُوس بعدالقوت. صل علی محمّدٍ و اهل پیته و اتنا و جمیع الممنین و 
المومنات فی مشارق الارض و مغاربها, فرجاً من عندک عاجلا, بشهادو آن 
لا اله الا اللّه و آَنَ محمداً عبدک و رسولک, (ص) و علی ذربته ۱۳ 
الطاهرسهع هام تسلیما کرا 


دعای نور و آثار ان 


تسم آلله اکن آ[حی: 

بسم الله النور,, 

بسم اللّه نور النّور, 

بسم له نور علی نور, 

بسم اللّه الذی هو مدب الامور, , 

بسم اللٍ الذی خلق اللّورٍ من النور 

الحمد له الذی خلق التّور من لور و انزل ۳ علی الطورر فی کتاب 
مسطور, فی رق منشورٍ: بقدر مقدور. علی نبی محبور, الحمد للّه الذی هو 
بالعٌ مذکوژ و بآلفخر مشهوژ و علی السرّاء و الضرّاء مشکوٌ و صلی اللّه 
علی سیدنا محمد و اله الطاهرین. 

سلمان گفت: ۱ ۱ 

چون از حضرت فاطمه (س) اموختم ان را به خدا قسم به بیشتر از هزار 
نفر از اهل مکه و مدینه که مبتلا به تب بودند اموختم پس همه شفا یافتند 
باذن خدای تعالی. 


زیارت حضرت زهرا (س) 


یا ممتحنه امتحنک اللّه الذی خلقک قبل ان یخلقک, فوجدک لما امتحنک 
صابره و زعمنا اما «لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما آتانا به ابوک 
(ض) و انت.بة وضیهر فان تستلک ان نا فا کم الا الحفیتنا تتصدیقنا آوداء 
شش اننستا با فد هیا لاک (952) ۳ مسفضت: آنستت: سر آرکه 
بگوید: " 

السّلام علیک با بنت رسول‌الله, 

السّلام علیک یا بنت نبی‌الله 

السّلام علیک یا بنت حبیب‌الله, 

السّلام علیک يا بنت خلیل اللّه, 

السّلام علیک یا بنت صفی‌الِلّه, 

النلاه فیک بابک آمین الم . 

ییا بش خی حله ازام 

الستّلام علیک یا بنت افضل انبیاء له و رسله و ملائکته, 

ااتام ایا سیر لیرد 

الشلام علیک.یا سیده نساء العالفین من آلاولین و الاخرین: 

یی را روج ول الله وحن التلی بعد رسول لاد 

السّلام علیک یا ام الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه, 

السَّلام علیک ایّنها الصدیقه الشهیده 

السام فلی اسا ال ضته موه 

السّلام علیک ایتها الفاضله ال زکیه, 

السلام لاسما الخوداه لاس 

السّلام علیک ابتها اف النفَّْه, 

السّلام علیک ایْنها المحدّثه العلیمه 

السّلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه, 

السّلام علیک ایْتها المضطهده المقهوره, 

السلام غلبی با فاطمه بفت. رسول‌الله و زخمة الله وب رکاته: 

ی اه ای موی ری وی 

اما وی هه و اس ری ند نس سول اه 
(ص) و من جفاک فقد جفا رسول‌اللّه (ص) و من اذاک فقد اذی رسول‌اللّه 
(ص) و.من وصلک فقد وصل رسول‌الله (ص) و من قطعت فقد قطع 
رسول‌اللة (ض ا, لانگ بضقه:منه ورروحه الخی بینجنبيه: کما فال (رض : 
اش اه وله محلاته ای زامن وت ف سا یه 
سخطت علیه, متبرء ممن تبرئت منه, موال لمن والیت, معاد لمن عادیت, 
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۱ ۶ 2۱ ۵ 


۵ 


1 


۵ 


۱ 


۱ 3 


۱ ۶ 2۱ ۵ 


۵ 


1 


1 ۶۱ ۶ 


۵ 


1 


۵ 


1 


1 ۶۱ ۶ 


۵ 


1 


۵ 


1 


۱ 6 ۲ 


۵ 


آت 


۳ 

پس صلوات می‌فرستی بر حضرت رسول و ائمه اطهار (ع). 

مولف گوید: 

که ما در روز سوم جمادی الاخری زیارتی دیگر برای حضرت فاطمه (س) 
تقل کردم و عاعش سارت فسوی رای آن خطلویه عل کرد اند و 
ان صل ارت اس که از شب یل کردم ول ار لام یا 
شت رصول ال ایت ا اشت الاه مرصه سا که کار اساه هه 
وید الل ها ها ال تم ال ی اه او هر ی 
رانا ایک مسا ی و الا ولد تس ف ری منم 
مومن و لطاعتهم رم اشهد ان الدین دپنهم, و الحکم حکمهم و هم قد 
بلعوا عن له فص فا الی یل انز 0 13 
ات ف الله آومه انم فصایات الم وی ای مسا و 
دک اتمه اه 

الایه فل ایح ال نصا ای الوا الا آ امه 
المعصویی الفه رات الرسته لته انم امه الااونه 
اقفر وه حفیاه الیصوعه اممار المکسوی حلعهاد المظامم 
بعلها, المقتول ولدها, فاطمه بنت رسولک و بضعه لحمه و صمیم قلبه و 
فلذه کبده و النخبه منک له, و التحفه خصصت بها وصیه و حبیبه المصطفی 
و قرینه المرتضی و سیده النساء و مبشره الاولیاء, حلیفه الورء و الزهد و 
اجه الفرووسن ه اه الی سفت لها سا العه ‏ ات .ما 
انوار الائمه و ارخیت دونها حجاب النبوه, 

اللهم صل علیها صلوه تزید فی محلها عندک و شرفها لدیک و منزلتها من 
او ها ما ما ناشن ی فی ها اه احسا اه 
رحمه و غقرآناانک ذوالعقو الکریم ِ 

مولف گوید: 

که شیخ در تذهیب فرمود: ۱ ۱ 

که انچه روایت شده در فضل زیارت ان معظمه بیشتر است از انکه احصاء 
وی اه ایا سا الوا ها کر که ارحص مایم 
(س) روایت شده که فرمود: 

پدرم با من فرمود: 

که هر که بر تو صلوات بفرستد بیامرزد حق تعالی او را و ملحق سازد او را 
به من در هر جا که باشم از بهشت. 


نماز حضرت زهرا (س) 


و از جمله نمازها نماز حضرت فاطمه (س) است. 

روایت شده که حضرت فاطمه (س) دو رکعت نماز می‌کرد که جبرئیل 
تعلیم او کرده بود. 

در رکعت اول بعد از سوره حمد صد مرتبه سوره قدر و در رکعت دوم بعد 
از حمد صد مرتبه سوره توحید می‌خواند و چون سلام می‌گفت این دعا را 
مسا خی له امه اسف اک الحلال الباه اسان 
ف اما ات ای سای سم اش امه اد سای ره 
تردی بالنور و الوقار. سبحان من یری اثر النمل فی الصفاء سبحان من یری 
وقع الطیر فی الهواء سبحان من هو هکذا لا هکذا غیره.» 

و سید گفته است که روایت دبک وارد شده است که بعد از این نماز 
تنسبیح مشهور حضرت فاطمه (س) را که بعد از هر نماز خوانده می‌ شود 
بخواند و بعد از ان صد مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد. و شیخ 
در مصباح المتهجدین فرموده نماز حضرت فاطمه (س) دو رکعت است در 
رکعت اول حمد و صد مرتبه قدر, در رکعت دوم حمد و صد مرتبه توحید و 
چون سلام داد. تسبیح زهرا (س) بخواند 

پس بگوید: ۲ 

سبحان دی العز الشامخ تا اخر تسبیح که ذکر شند. پس فرمود سزاوار 
است کسی که این نماز را به جا می‌آورد چون از تسبیح فارغ شود زانوها و 
ذراعها را برهنه نماید و بچسیاند همه‌ی مواضع خود را بر زمین بدون حاجز 
و حائلی و حاجت بخواهد و دعا کند, انچه می‌خواهد 

و بگوید در همان حال سجده. 

یا من لیس غیره رب یدعی, 

یا من لیس فوقه اله یخشی, 

امن ی واگ ی 

یا من لیس له وزیر یوّتی, 

یر اب تن 

یا من لیس له بواب یغشی, 

با هن لا بزداد علی. کره. الشغال. الا کرما فجهوا و علی کون الذتوب. ۱ 
عفوا و صفحا,؛ 

صل علی محمد و ال محمد, 

و اففلیی کذا و کدا. 

و به جای این کلمه حاجات خود را از خدا بخواهد. 


نماز دیگر از حضرت فاطمه (س) شیخ و سید روایت کرده‌اند از صفوان 
که: 


با ِِِ "۳ 2 ۳3 ِِِ کی اد 
در این روز, حضرت فرمود: ۳ 

من نمی‌دانم کسی را که بزرگتر باشد نزد رسول خدا (ص) از حضرت 
فاطمه (س) و نمی‌دانم چیزی را افضل از انچه تعلیم کرد پیغمبر (ص) 
فاطمه را فر مود: 
که هر که صبح کند در روز جمعه پس غسل کند و قدمها را بگستراند و 
چهار رکعت نماز کند به دو سلام, بخواند در رکعت اول بعد از حمد توحید 
پنجاه مر نبه و رکعت دوم بعد از حمد و العادیات پنجاه مرتبه و در رکعت 
سوم بعد از حمد «اذا زلزلت» پنجاه مرتبه و در رکعت چهارم بعد از حمد 
«اذا جاء نصرالله» پنجاه مرتبه و این سوره نصر است و اخر سوره‌ایست 
که نازل شده و چون از نماز فارغ شود این دعا بخواند: 
«الهی و سیدی من تهیا او تعبی او اعد او اعد او استعد, لوفاده مخلوق 
تا فده وا مه ای ماهس ره ایا ال کات ی 
و تعبیتی و اعدادی و استعدادی, رجاء فوائدک و معروفک و نائلک و 
خطایه تنل عانی ام انکءشعمل صالم هم ولا بقفاعه موی حوتی: 
اتخرت ال سا الا معمدا ماه وا عم اس ار 
ارته خیم عم کی الا وت ب علی سای جعنه عکید عان 
المحارم, فلم یمنعک طول عکوفهم علی المحارم ان جدت علیهم بالمغفره 
مات سا الفداه الما وهآ العان التظاء ای ی متسه و اه 
الظاهمیان یر ی زین الا خایه عفر ااعطیور ال ااعظن 
با عظیم با قظیم با عطیم با عظیم با عطیمبا عطیم.با عظیم» 
مولف گوید: 
که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هر یک از ائمه (ع) نمازی با 
دعا ذکر نموده شایسته است در اینجا ذکر شود. 
فرموده: 
نماز امام حسن (ع) در روز جمعه و آن چهار رکعت است مثل نماز حضرت 
امیرالمومنین (ع). نماز دیگر از آن حضرت در روز جمعه و آن نیز چهار 
رکفت اشت در هن و کفت: حضد .یی قره و فل هی الله: آخد بسیت و یج 
مر تبه. 


انگشتر حضرت زهرا (س) 


یکی از افزارهای زینتی برای زنان و مردان از قدیم‌الايام انگشتر بوده و 
هست. اما آنچنانکه از روایات دینی و از سیره پیامبر (ص) و ائمه طاهرین 
تم ای جنبه تزلینی انگشتر در فرهنگ دینی به عنوان هدف اول و آخر 
نیست. بلکه استفاده از انگشتر جنبه متذکر بودن به اسماء الهی داشته به 
نوعی پناهندگی به اسماء حضرت حق از مکائد شیطانی و غفلتها است. 
علاوه بر این نقش انگشتر, خود علامت و نشان دهنده ویژ گیهایی در مورد 
اولیاء خدا است. 

به همین دلیل نقش انگشتری آنان متفاوت از همدیگر بوده است. 

از اقوال تاریخی نقل شده در مورد زندگی حضرت زهرا (س) ثابت 
می‌ شود ایشان دارای انگشتری به جنس نقره و نقش مخصوص که مزین 
به اسماء متبرکه الهی يا پیامهای معنوی دیگر است., بوده‌اند. 

نقش انگشتری آن حضرت «امن المتوکلون» (953), (آنان که توکل 
می‌کنند, در امانند) بود. 

و نیز گفته شده که نقش آن «الّه ولی عصمتی », (خداوند نگهدار و ولی 
عصمت و پاکی من است) بوده است. 

گفته شده است که انگشتر حضرت نقره‌ای و نقش آن «نعم القادر اللّ» و 
پا «امن المتوکلون» بود و یادآور شده‌اند که نقش این کلمات در نگین 
انگشتری ۳ عجیبی در دفع دشمنان و نگهداری اموال و اولاد و بدن از 
شر انس و جن وب 9۰ 0 ۰ و آفات و بدیهز و بلیات 0 
سلیمان بن داود بعنی 0 من 2 الجن بکلماته» بوده است. 
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هتک حرمت امیرالمومنین (ع) 


اهانت به امیرالمومنین (ع 


حال و هوای مرکز حاکمیت اسلامی به شکل دیگری درآمده و جامه خلافت 
و حکومت تن‌پوش دیگران شده بود و خلیفه بلافصل پیامبر نیز چاره‌ای جز 
1 محرومیت و مدارای با معماران شبکه براندازی سفقیفه بنی‌ساعده 
نداشت. 
در حقیقت با یک لعاب مردمی. 
۷ و روش پیغمبر (ص) که متأثر از منطق توحید و قرآن بود. تغییر داده 
. اما هنوز تا رسیدن به اهداف نهایی کودتا مسیرهایی باید پیموده 
می‌شد و برای طی این مسیر موانعی وجود داشت که باید بدون مسامحه 
از پیش روی برداشته می‌شد. 
دختر پیامبر که یکانه یادگار عشق و ایثار و عاطفه و نبوت و رسالت او بود, 
اصلیترین و مهمترین حجت و قاطعترین دلیل برای اثبات اصالت ادعای 
علی بن ابی طالب (ع) و نفی خواسته‌های بی‌ريشه و اساس اصحاب 
سقیفه بنی‌ساعده بود. 
هس در اور واگ رامین ازگاع خظرتاکی رنه شوج وبه فا بل عم وقی 
نبود. 
این کانون مستند و محکم حمایت از حق‌ امامت عدل. آنچنان در اوج و 
افراشتگی قرار داشت که برای دستگاه ویرانگر کودتا تبدیل_به هدف 
آسودگی نلاب مف کرت نه اه دستگاه براندازی می‌توانستند به 
سادگی از ز کنار وجود موثر او بگذرند و او را به خود واگذار کنند. از یک سو 
دختر رسالت در پاسداری از حریبم امامت اهل عفو و گذشت و کوتاهی 
نبود و از سوی دیگر افکار عمومی نمی‌توانست در بلند مدت سبت به 
۰ و آرای فاطمه (س) بی‌تفاوت بماند, لذا نفس حضور زهرا (س) به 
عنوان یک خطر جدی بالقوه تهدید کننده حاکمیتی بود که در منظر خاندان 
وحی و منطق توحیدی آنها دارای وجاهت الهی و مردمی نبود. 
آنچه در روزهای آغازین رحلت جانسوز رسول خدا (ص) به وقوع پیوسته 
بود برای ابقا و تداوم حاکمیت بزرکان کودتا کفایت نمی کرد. ایجاد 
محدودیت هرچه بیشتر به منظور خارج ساختن امیرالمومنین (ع) و خاندان 
رسالت (ع) از زندگی فردی و اجتماعی مردم به عنوان یک استراتژی 
پایدار می‌بایست تعقیب می‌شد تا فرصتی برای به چالش کشیده شدن 
آرای. تزرکان کودتا و دستاورد اجتماع سقیفه بنی‌ساعده در نتیجه درک 
صحیح مردم از ز حقایق پشت پرده به وجود نضت اد 


روی آن بعد رحلة النبی (ص) و غصب ولاية وصیه, احتزم عمر بازاره و 
جعل یطوف بالمدینه و ینادی: 
ان ابابکر قد بویع له, فهلوا الی البيعة. فینثال الناس فیبایعون. حتی اذا 
ععت ایام افل نی خی کر الی مرل غلی (ع) مطاله بالحر مخ خایو, 
فدعا عمر بحطب و نار و قال: 
الایفم عم بیده آیحرجن او لا سر فنخ‌علی فا فبه: الی: اقا 
7 اک فوقفت علی الباب ثم قالت: 
عَهْد لی بقوّم آسَوء محْصَر لک ترکنم رسول‌الله جنارة ین آیدینا و 
قطعم آفرکخ شما کل بو قژونا و لم توا نا حلناء کالم نم توا 
ما قال یوم غدیر خم. 
و سا پذلک ملها الرجاء و نکم 
قطعتم: الاشات» سکم و بن سکم و اللة سس ب بیتنا مق ار با 
الاخو. 
روایت شده: 
بعد از رحلت پیامبر و نغصب شدن ولایت وصی آن حضرت, عمر شمشیر به 
کمر بسته و دور شهر مدینه می‌چرخید و میگ 
با ابویکر بیعت شده آست, بشتابید به بیعت کردن با اوه مردم از هر طرف 
برای بیعت می‌آمدند, چند روز که گذشت همراه با گروه کثیری به در خانه 
حضرت علی (ع) آمده و خواستار خروح ایشان از منزل شد., ایشان امتناع 
کرد, عمر خواستار هیزم و آتش گردید و گفت: 
سوگند , یا دا سا ی ی 
و حضرت فاطمه (س) به سوی ایشان ۷۷۳ و کنار درب خانه ایستاد و 
فرمود: ۱ 
ملتی را همانند شما نمی‌شناسم که این گونه عهدشکن و بد برخورد باشند, 
جنازه رسول خدا را در دست ما رها کردید و عهد و پیمانهای میان خود را 
بریده و فراموش نمودید و ما را به فرمانروائی نرسانده و حقی را برای ما 
قائل نیستید, گویا از حادثه روز عدیر خم آگاهی ندارید. سوگند به خدا که 
پیامبر در آن روز ولایت حضرت علی (ع) را مطرح کرد و از مردم بیعت 
گرفت تا امید شما فرصت طلبان را قطع نماید. ۱[ 
معنوی میان خود و پیامبر را پاره کردید. این را بدانید که خداوند در دنیا و 
اخرت بین ما و شما داوری خواهد کرد. 


دفاع مقداد, ابوذر. سلمان: ام‌ایمن و بریده اسلمی 


مقداد برخاست و گفت: 

یا علی, به من چه دستور می‌دهی؟ 

به خدا قسم اگر امر کنی با شمشیرم می‌زنم و اگر امر کنی خودداری 
1۱ 

ای مقداد, خودداری کن و پیمان پیامبر و وصیتی که به تو کرده بیاد بیاور. 
سلمان می‌گوید: 

برخاستم و گفتم: 

قسم به آنکه جانم به دست اوست, اگر من بدانم ظلمی را دفع می‌کنم یا 
برای خداوند دین را عزت می‌بخشم. شمشیرم را بر دوش می‌گذارم و با 
استقامت با آن می‌جنگم. آیا بر برادر پیامبر و وصیش و جانشین او در 
امتش و پدر فرزندانش هجوم می‌اورید؟ _ 

بشارت باد شما را به بلا و ناامید باشید از اسایش! 

ابوذر برخاست و گفت: 

ای امتی که بعد از پیامبرش متحیر شده و به سرپیچی خویش خوار 
شده‌اید. خداوند می‌فرماید: 

«آن الله اصطفی آدم و نوحاأ ۱1۳ ابراهیم و ال‌ عفر آن علی العالمین,؛ ذریه 
بعضها من بعض والله سمیع علیم» (954) 

«خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و ال‌عمران را بز همه‌ی جهانیان: بر کزید, 
نسلی که از یکدیگرند و خداوند شنونده و دانا است». 

آل محمد فرزندان نوح و آل ابراهیم از ابراهیم و برگزیده و نسل اسماعیل 
و عترت محمد پیامبرند. آنان اهل بیت توبت و جایگاه رسالت و محل رفت و 
آمد ملائکه‌اند. آنان همجون آننتمان بلند و کوههای پایدار و کعبه پوشیده و 
چلتیمه زلال و ستارگان هدایت کننده و درخت مبارک هستند که نورش 
می‌درخشد و روغن آن مبارک است. 

محمد خاتم انبیاء و آقای فرزندان آدم است و علی وصیی اوصیاء و امام 
متقین و رهبر سفید پیشانیان معروف است و اوست صدیق اکبر و فاروق 
اعظم و وصی محمد و وارث علم او 7 اختیارتر مردم نسبت به 
مومنین؛ همانطور که خداوند فر موده: 

«النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم 
اولی ببعض فی کتاب الله» (955) 

«پیامبر نسبت به موّمنین از خودشان صاحب اختیارتر است و همسران او 
مادران آنانتد. و.خویشاو‌ندان در کناب خدا بعضی بر بعضی اولویت دازند»: 
هر که را خدا مقدم داشته جلو بیندازید و هر که را خدا موّخر داشته عقب 


ق س اه هه اس رسای کی را ی کت فان اوه ات 
(956) 

چطور بالای منبر نشسته‌ای و این مرد نشسته ی روی جنگ دارد و 
برنمی‌خیزد با تو بیعت کند. دستور بده گردنش را بزنیم! 

این در حالی بود که امام حسن و امام حسین (ع) ایستاده بودند. وقتی گفته 
عمر را شنیدند به گربه افتادند. امیرالمومنین (ع( آن دو را به سینه 
چسبانید و فرمود: 

گریه نکنید, به خدا قسم بر قتل پدرتان قدرت ندارند. 

ام‌ایمن پرستار پیامبر (ص) آمد و گفت: 

«ای ابوبکر, چه زود حسد و نفاق خود را ظاهر ساختید»! 

عفر دسر د انیا او را از مسجد بیرون کردند و گفت: 

«ما را با زنان چه کار است»؟! 

بریده اسلمی برخاست و گفت: 

ای عمر, ایا بر برادر پیامبر و پدر فرزندانش حمله می‌کنی؟ 

تو در میان قریش همان کسی هستی که تو را ان طور که باید 
می‌شناسیم! 

آبا شا ده تفر همان کسانی نيشتید. که پیامبر (ص )یه شتها فر مود" 

«نزد علی بروید و به عنوان امیرالمومنین بر او سلام کنید»؟ 

شما هم گفتید: 

آبا از امر خدا و امر رسولش است؟ 

فرمود: 

اری. 

چنین بود ولی پیامبر بعد از ان فرمود: 

«برای اهل‌بیت من نبوت و خلافت جمع نمی‌شود»! 

بریده گفت: 

به خدا قسم در شهری که تو در آن امیر باشی سکونت نمی ‌کنم». 

عمر دستور داد تا او را هم زدند و بیرون کردند! 


تشکر عمر از غلامش قنفذ!؟ 


سلیم بن قیس نقل کرده: ۱ 

که عمر بن خطاب در یکسال نصف حقوق همه کارگزارانش را به عنوان 
غرامت ت (و کمبود بودجه و مالیات) برداشت.؛ ولی حقوق قنفذ را به طور 
کامل پرداخت, لیم می‌گوید به مسجد رسول خدا (ص) رفتم 2 را 
دیدم در گوشه‌ای نشسته‌اند. همه آنها از بنی‌هاشم بودند, جز سلمان و 
ابوذر و مقداد و محمد بن ابی بکر و عمر بن ابی سلمه و قیس بن سعد بن 
عباده, در این جلسه, عباس (عموی پیامبر) به علی (ع) گفت: 

«چرا عمر مانند همه کار گزارانش, از حقوق «قنفذ» چیزی نکاست؟!» 
حضرت علی (ع) به اطراف خود نگاه کرد و سپس قطرات اشک از 
چشمانش سرازیر شد. آنگاه در پاسخ عباس فرمود: 

سَکر لة صَرّبه صَربها فاطمه بالسَوّط قماتث ی چ فی عَضْدها آترخ کائه 
الدملح [ 

۳9| تازیانه‌ای که 
او بر فاطمه (س) نواخته بود, که وقتی فاطمه (س) از دنیا رفت, اثر آن 
تازیانه در بازوی او وجود داشت و همانند بازوبند, نمایان بود». 


حضرت زهرا (س) در آستانه شهادت 


پرستاران و عیادت کنندگان حضرت زهرا (س) 


حضرت فاطمه (س) در خانه خود در بستر بیماری قرار گرفت و غم و 
اندوه دیگری بر ان خانه سایه افکند. فرزندان صغیر و خردسال او در 
فکر فرورفته و چهره زرد و نحیف و سیلی خورده او را نظاره می‌کردند. 
پرستاران او ام سلمه زن ابورافع و اسماء بنت عمیس بودند. خبر بیماری و 
بستری شدن فاطمه (س) در میان مردم مدینه و مهاجر و انصار طنین‌انداز 
شد. زنان مهاجر و انصار تصمیم گرفتند به عیادت حضرت فاطمه (س) 
بروند, گروهی گرد هم امده و به حضور او رسیدند. 


خطبه حضرت زهرا (س) در جمع زنان مهاجر و انصار 


فا وید تن ات 

انا مرت فاصعه نی الفرخته. ای سوت مار فخلت. غایوا تساه 
المهاجرین و الانصار یعدنها, فقلن لها: 

یف آسیحت من لیا ایته سول اللد؟ 

تحموت. االت و صات,علی ار کم فات: 


سوید بن غفله گوید: 
هنگامی که حضرت فاطمه (س) بیمار شد. به همان بیماری که در اثر آن 
از دنیا رفت؛ , زنان مهاجرین و انصار به عیادت ایشان آهتخ و گفتند: 

ای دختر پیامبر خدا با این بیماری حالت چطور است؟ 

ان حضرت چمد و سپاس الهي را گفته و بربدرش دود فرستاد و فرمود: 
صبحتْ والله عایْفَةّ لذئیا کنّ. قالیة لرجالِکنَ. لفَظَهمّ بعد ان عَجَمَنَهمْ و 
سَیْفثهم ید آن ستژلقم. قفبحا لول الحَد و الب تد له و قرع الصّفاه 
و صَدع ناه و خطل الاراء و رلل الاهواء و بنّس ما قَدمث لهْم اسهم آن 
سَخط ال عَلیهمٌ و فی العذاب هم خالدون. لا جَرم لقَذ قَلدَئهمْ ربقتها و 
مهم اوقتها و شَنتث عَلیِهمْ عازئهاء فجذعا و عفرا و بدا لِلقَوّم الظالمین. 


- 


سایرة و لا بل راب و لَوَرَدَهم مللاً تمیراً صافیاً وا تطفَخ صقتاة و لا 
یترلق جانباة و لا َدَرَهَمْ یطانا و تضح لهْمْ سژا و اغلانا. 

به خدا سوگند صبح کردم در حالی که نسبت به دنیای شما بی‌میل و نسبت 
به مردان شما ناراحتم, آنان را از دهان خویش بدور افکنده و بعد از 
شناخت حالشان به آنان بغض ورزیدم. پس چه زشت است کندی 
ری سل ی بل تا 
و فساد آراء و انحراف انگیزه‌ها و چه زشت است ذخیره‌هاتی که پیش 
فرستادند و خداوند بر آنان خشم گرفته و در عذاب جاودانه خواهند بود, 
بدون شک مسئولیت این عمل بعهده ایشان توق ه سکس آن بدوششان 
است و ننگ و عارش دامنگیرشان می‌گردد. پس این شتر بینی‌بریده و زخم 
خورده باشد ِ ستمکاران از رحمت الهی بدورند. 

وای بر آنان, چگونه خلافت را از مواضع ثابت و بنیانهای نبوت و ارشاد و 
محل هبوط جبرئیل و آگاهان به امور دین و دنیا دور ساختند, آگاه باشید که 
این زیان بزرگي است و چه عیبی از علی (ع) گرفتند. به خدا سوگند عیب 
او شمشیر برآنش و بی‌اعتنائی به مرگ و شدّت برخوردش و عقوبت 
دردناکش و اینکه غضبش در راه رضای الهی بود. 


به خدا سوگند اگر از راه روشن بدور رفته و از پذیرش طریق مستقیم 
کناره می‌گرفتند, آنان را به سوی آن آورده و نز ان وامی‌داشت و به 
سهولت به راهشان می‌برد و این شتر را می‌رساند, که 
راهبرش را ار ۱ را ملول نگرداند و آنان را به 

محل ات خوردنی می‌رساند, که آبش صاف و فراوان بوده و از آن 1 
باشد و هرگز کدر نگردد و ایشان را از آنجا سیراب بیرون هف اه( و در 
پنهان و آشکار برایشان ناصح بود. 

و لم جک تتحلي من الگیا بطایّل و لا تبظی یلها بناّل, عَیْرَ رل التّال و 
سَیَعه الکافل و لبان لَْمْ الراهذ من الاغب و الصادق من الکاذب. 

و لو آن هل الفری انوا و اقا لفتکنا عته ترکات. من السّماء و الَرْض 

و لکن کَدَبوا ِ پما کاوا یَُسیبُون و الذین ظَلَمُوا من هوّلاء ۱۳ 


للم قاشمع و نا عشت آراک الفقر عجا وان تقجت فعجت فولهع. یت 
شعری الی آی سناد استَتدوا و الی آیٌ عماد اعَْمَدُوا و بائّه عُرُووٍ تسوا و 


ینس الموّلی و لیس العشیژ, و بسن لظالمین بل _ ر , 
استیْدلغّا والله الدْنابی بالقوادم, و الْعْرّ بالکاهل, قََعُماً لمُعاطس قَوّم 
تون ام بُخسینون ضنعاء آلا اَمْغ هم الغْفسدون و لکن لا بشغژون. 


اگر او در محل خلافت می‌نلشلست هرگز روت دنیوی برای خود قرار 
نمی‌داد و از آن بهره فراوانی برنمی‌داشت, جحز به اندازه فرونشاندن 
تشنگی و رفع گرسنگی و به ایشان می‌شناساند تا بين زاهد و دنیاپرست و 
راستگو و دروغگو تشخیص دهند. و ااکر .انیا ایمان آورده و تقوی پیشه 
کنند برکات آسمان و زمین را خر انان فرو می‌ريختيم, . ولکن آیات [ له را 
تکذیب کردند و از اینیو آنان زا؛در برابز انخه انجام دادند کر فتار تاختيم و 
کسانی که از این گروه ستم نمودند نتایج زشتی کارشان به زودی 
دامنگیرشان شده و هرگز بر ما غالب و پیروز نخواهند شد. 

آگاه باش, بیا و بشنو, هرچه زندگی کنی روزگار عجائبی را بتو نشان خواهد 
داد و اگر تعجب کنی, گفتار اینان تعجب‌اور است. ای کاش می‌دانستم که 
به چه پناهگاهی پناهنده شده و به کدام ستونی تکیه داده و بر کدام 
فرزندانی تجاوز نموده و استیلا جسته‌اند؟ 

چه بد رهبر و دوستی را انتخاب کرده‌اند و برای ستمکاران بد بدلی است. 
به خدا سوگند, به جای پرهای زک روی بال دم را انتخاب و به جای 
پشت., دم را برگزیدند. ذلیل گردد قومی که می‌پندارد با اين اعمال کار 
خوبی انجام داده است., بدانید که اینان فاسدند اما نمی‌دانند, وای بر اینان؛ 


آپا تیش که هدایت یافته سزاوار پیروی است, پا کسی که هدایت نیافته و 
نیازمند هدایت است, وای بر شما چگونه حکم می‌کنید. 
آما لعشری لقَد َقحث. قََظِرة تما للعْ نم اختیُوا ملا اقب دما عبیطاً و 
زعافاً مٌبیداء نالک بَحْسَرّ الَمْبْطِلون و تغرف التالون غْت ما آسسن ولو 
توا رک د تاک ۳3 و اطمتوا له جاشاً اْشژوا یف ضارم و 
سَطوّو مَعتد "۱ و بهُرج شاچل و استبداد من 2 یدع کم ز 

و عفعیم حمفیدا, قبا عهرنا انم فرای نیم وف عصت ام وه 
و أنتمْ لها کارِهون. 
تل ز ای ها ی 

من المهاجرین و الانصار معتذرین و قالوا: 

ای ان ای یر ها 
یحکم العقد لما عدلنا عنه الی غیره. 
فقالت (س): لیم عثی, قلا عُذر بَعد تغذي کم و لا مر تَد تصي رک 
نخان خودض قه کید ان فشافشتته سدح اتطار ادا ان مر 
فساد در پیکر جامعه منتشر شود, آنگاه از پستان شیر خون تازه و زهری 
هلاک کننده بدوشید, در اینجاست که رهپیمایان راه باطل زیانکار شده و 
آیندگان عاقبت اعمال گذشتگان را می‌یابند, آنگاه جانتان با دنیایتان و 
کلقان با فنیه‌ها ارام می کسد مسشارت‌باد شمارا به سمش رها ده و 
حمله متجاوز ستمکار و به هرج و مرج عمومی و استبداد زورگویان. که 
حقوقتان را اندک داده و اجتماع شما را به وسیله شمشیرهایش درو خواهد 
کرد, پس حسرت بر شم باد که کارتان به کجا می‌ر سد» اپا من می‌توانم 
شما را به کاری وادارم که از آن روی گردانید. 
سوید بن عفد کوید؛ 
زنان سخنان آن حضرت را برای شوهرانشان بازگو کردند, گروهی از 
مهاجرین و انصار برای عذرخواهی نزد ایشان آمده و گفتند: 
ای سرور زنان, اگر حضرت علی (ع) این مطالب را قبل از بیعت با ابوبکر 
برایمان می‌گفت کسی را : بر او ترجیح نمی‌دادیم. 
آن حضرت فر مود: 
از نزدم دور شوید, بعد از ارتکاب گناه و سهل‌انگاری, عذرخواهی برای 
شما مفهومی ندارد. 


حالات جانسوز حضرت زهرا (س) به روایت فضه خادمه 


روی ورقه بن عبدالله الأزدی, قال: ۲ 
خرجت حاجا الی بیت‌الله الحرام, راجیا لثواب الله رب العالمین, فبینما انا 
اطوف و اذا آنا بجاریه سمرا و ملیحه الوجه, عذبه الکلام و هی تنادی 
تصاحه متطتوا و بسن قی : 
ورقه بن عبدالله ازدی روایت نموده است: 
به امید ثواب خداوند و پروردگار عالمیان به جح ۳ الحرام مشرف 

ریدم ناگهان هنگام طواف دیدم که دوشیزه گندم گون, نمکین و 
شیرن سخنی با کلام فصیح دعا می‌نمود و می‌ گفت: 
اللهم. رب الکعبه الحرام, و الحفظه الکرام و زمزم و المقام. و الشماعر 
اقا مس ااا صو ای سا را اما ان سور 
مع ساداتی الطاهرین و ابنائهم الغر المحجلین الميامین. 
ای خدا و ای پروردگار خانه محترم کعبه و پروردگار فرشتگان بزرگوار 
نگاهبان اعمال و پروردگار زمزم و مقام ابراهیم (ع) و جایگاه‌های بزرگ و 
ارجمند مناسک حج و پروردگار برترین مخلوقات. حضرت محمد - که درود 
خداوند بر او و خاندان نیکوکار و ترافی او باد! 

- (از تو درخواست می‌نمایم) که مرا با سروران پا کیزه‌ام و پسران برجسنه 
و درخشان و خجسته آنان محشور گردانی 
۲ ای 
ال ات عفن لا فصرهم کل الامدار مارم رهم مسا ااحضان: 
العز رن حالخان: 
هان! 
ای گروه حاجیان و عمره به جاأ آفزند ان : شاهد باشید که سروران من؛ 
برگزیده برگزیدگان و منتخب نیکان و از همگان ارجمند می‌باشند و یادشان 
در تمام بلاد بلند و په نیکی یاد می‌شوند و به لباس فخر آراسته‌اند. 
ی ید 


ارت اش ای من مدالی ال ابیت 2 
اخل خلت اما 


و من انت من موالیهم؟ 


اا فسته اشفا مه الرحراع اند.محمه العصیصلی اه علیا خی 


ابیها و بعلها و پنیها. 
ورقه بن عندالام هن کوید: 

به او گفتم: َ 
ای دختره من یقین دارم که تو از دوستداران اهل‌بیت (ع) هستی, وی گفت: 
نامت چیست؟ 
من فضه, کنیز فاطمه زهر| (س), دختر حضرت محمد مصطفی (ص) 
می‌باشم, که درود خداوند بر او و پدر و شوهر و فرزندانش باد! 
فقلت لها: 
مرا مه اه و لاه کی ماه ان کم تفه 
که الساعه آن خی من حساله اسالی: قاوا ات صرغت س الطواف: 
قفی لی عند سوق الطعام حتی اتیک و انت مثابه ماجوره. فافتر قنا. 


خیلی خوش امدی و خیلی خوشوقتم, من بسیار مشتاق کلام و سخن تو 
بودم, می‌خواهم یک سوالی از تو بکنم و تو به من پاسخ دهی. وقتی طواف 
را به پایان بردی, کنار بازار غله بایست تا من بیایم. خداوند به تو اجر و 
پاداش دهد. و به این ترتیب از هم جدا شدیم. 

فلما فرغت من الطواف و اردت الرجوع الی منزلی. جعلت طریقی عل 
سوق الطعام و اذا انا بها جالسه فی معزل من الناس, فاقبلت علیها و 
اعتزلت بها و اهدیت الیها هدیه و لم اعتقد انها صدقه, ثم قلت لها: 

یا فضه, اخبرینی عن مولاتک فاطمه الزهراء (س) و ما الذی رایت منها عند 
و فاتها بعد موت ابیها محمد (ص). _ ِ 

وقتی طواف را به پایان بردم. هتگام بازگشت به منزل, راهی را که از 
بازان بل می‌گذشت نمودم, ناگهان دیدم که وی در گوشه‌ای به دور 
زرم واورا کار 9 اينکه قصد صدقه بکنم هدیه‌ای به 
او دادم, سیس به او ؟ 

ای فضها 

از سرورت فاطمه زهرا (س) و وقایعی که بعد از مرگ پدرش حضرت 
(ص) و هنگام وفات وی, از او دیدی به من خبر ده. 

قال ورفه: 

فلما سمعت کلامی, تغر غرت عیناها بالدموع ثم انتحبت نادبه و قالت: 

یا ورقه بن عبدالله! 

هیجت علی حزنا ساکنا و اشجانا فی فوادی کانت کامنه, فاسمع الان ما 


ورقه (راوی حدیث) می‌گوید: ۳ 

ی ی ی وا ی 
ار اندوه فرو نشسته و غمهای نهفته دلم را بر انگیختی, 
اینک وقایعی را که من از آن حضرت (س) دیده‌ام بشنو. 

اعلم اه آما قیض رتسول اد (ص), افتجع له الصغیر و الکبیر و کثر علیه 
البکاء و قل العزاء و عظم رزوه علی الاقرباء و الاصحاب و للاولیاء و 
الاحباب: و الفرباء و الانساب, ولم تلق الا کل باک و باکیه و نادب و نادبه و 
لم یکن فی اهل الارض و الاصحاب و الاقرباء و الاحباب اشد حزنا و اعظم 
بکاق‌ها يشتد. 

بدان,. رحلت رسول خدا (ص) دل کوچک و بزرگ را به درد آورد و بسیار بر 
او گریستند و صبر همه را به سر آورد و مصیبت فقدان او بر نزدیکان و 
از ناهگان وتا ستت مه او و 
زنان برای او گریه و ندبه نمودند, ولی در روی زمین و در میان یاران و 
نزدیکان و دوستان کسی غمگین‌تر از سرورم فاطمه زهرا (س) نبود و وی 
بیشتر و شدیدتر از همه گریه می‌کرد. و اندوه او پیوسته تازه و افزون و 
گریه‌اش شدیدتر می‌شد. 

ی باتوی کل یوم جاء کان 
رن فلم ی سر از خرجت و صرخت, فکانها من فم رسول‌اللّه (ص) 


پس هفت روز ناله او آرام و صدای او خاموش نمی‌شد و هر روز بیش از 
روز گذشته گریه می‌نمود, تا اینکه روز هشتم اندوه نهفته خود را آشکار 
نمود و نتوانست شکیبایی کند, لذ| از خانه بیرون آمد و ناله سر داد, به 
گونه‌ای که گویی رسول خدا (ص) سخن می‌گوید. 

قفاوت السنمان و خرخت الولاند فالملدان وه ضج: النانین بالیکاغ وخ 
ی بو و ی اه سا ی ی 
ال المیا زان ول له( فد فام هت ری مایت الا هن 
دهشه و حیره لما قدرهقهم. 

پس زنان شتافتند و دختران و پسران از ز خانه بیرون آمدند و مردم همراه با 
اک ربکتن: وء گنه نلتدر تال بر دادند مان همه‌سته. کرد آمدند و برای 
اینکه صورت زنان نمایان نشود چراغها را خاموش کردند و زنان تصور 
کردند که گویی رسول خدا (ص) از قبر بیرون آمده است و مردم به خاطر 
فضیت: آن حضرات مدهوشن :و تخیر گر دیون 

و هی (س) تنادی و تندب اباه: 


وا ابتاهخاصفیاه وامجمداء ها ابا القاسمام و ازبتع الارامل و الیتافین: من 
للقبله و المصلی؟ 

و من لابنتک الوالهه التکلی؟ ۱ 

و فاطمه زهرا (س) ندا برمی‌آورد و بر پدر بزرگوارش این گونه 
نوحه‌سرایی می‌کرد: _ 

وای پدرم» وای بر برگزیده خدا, وا محمداه, وا اباالقاسم, وای بر کسی که 
مار فتاه شدای تا ردان زب بزگاه) و شمان نود گر چه کش 
(مدافع اهل) قبله و جایگاه نماز گزاردن خواهد بود؟ و دیگر دختر سر گشته 
مصیبت‌زده‌ات چه کسی را دارد؟ 

ثم اقبلت تعثر فی اذیالها و هی لا تبصر شیثا من عبرتها و من تواتر دمعتها, 
حتی دنت من قبر ابیها محمد (ص), فلما نظرت الی الحجره وقع طرفها 
علی الماذنه. فقصرت خطاها و دام نحيبها و بکاها, الی آن اغمی علیها, 
فتبادرت النسوان الیهاء فنضحن الماء علیها و علی صدرها و جبینها حتی 
افاقت. 

سپس در حالی که لباسش بر زمین کشیده می‌شد و از بسیاری گریه و 
خاری. شین اش یر راز نمی دید آهده و۱ ترا دیی یر ابو بر هار 
حضرت محمد (ص) ایستاد. ۱ 

به محض اينکه به حجره نگاه کرد و چشمش بر ماذنه افتاد, اهسته گام 
برداشت و پیوسته ناله و گریه نمود تا اینکه بیهوش گردید. زنان به سوی او 
شتافتند و اب بر صورت و سینه و پیشانی‌اش پاشیدند تا اينکه به هوش 
امد. 

رفعت قوتی ِ ك و شمت بی و الکمد قاتلی. پا آبتاه 
بقیت والهه وحبده و حیرانه فریبده, فقد انخمد صونی و انقطع ظهری و 
تنغض عیشی و تکدر دهری, فما اجد یا ابتاه بعدی انیسا لوحشتی و لا رادا 
لدمعتی و لا معینا لضعفی, فقد فنی بعدک محکم التنزیل و مهبط جبرئیل و 
تلا اه نها نت اشاست که یفن ال ول 
حزنی علیک. ر 

وقتی به هوش امد برخاست و فرمود: 

توانم از بین رفته و شکیبایی و استقامتم با من یاری نمی‌کند و دشمنم به 
من شماتت می‌کند و اندوه شدید و درد دلم از افسردگی مرا خواهد 
کشت. پدر جانم, سرگشته و بی کس و متحیر و تنها شده‌ام و صدایم 
خاموش گردیده و نیروی پشتم از بین رفته و زندگی برایم تلخ و روزگارم 
تیره و تار شده است. 


پدر جانم, بعد از تو کسی را نمی‌یابم که مونس احساس تنهایی من گردد و 


اشک چشمم را فرو نشاند و در ضعف و ناتوانی یاورم باشد. بعد از تو آیات 
مخکم فران و تژول.خبرئیل و آهندن میکائیل هفکی برچیده شد. 

پبدر جانم؛ بعد از نو اسباب (نیل به مقامات معنوی و اخروی) واژگون و 
درها به روی من بسته شد., لذا بعد از تو دیگر, ان دیا وشن تقی‌اند مسا 
زمانی که نفسهایم می‌رود و می‌آید خواهم گریست و شوق من به تو و 
اندوهم بر نو پایان نمی‌پذبرد. 7 

ان جزی علی ده وا یله یت هید 

کل یوم یزید فیه شجونی و اکتیابی علیک لیس ببید 

جل خطبی, فبان عنی عزائی فبکائی کل وقت جدید 

ان قلبا علیک یالف صبرا او عزاء فانه لجلید 

سپس ندا بر اورد: ای پدر جانم. وای بر عقل من, پس فرمود: 

به راستی که اندوه من بر تو تازه و به خدا سوگند دلم عاشق و مشتاق 
توست و به هیچ وجه از تو روی بر نمی‌گرداند. 

هر روز اندوه‌هایم افزون می‌گردد و افسردگی و شکستگی من از غم تو 
هرگز از من جدا ۱ 

گرفته و هر زمان ۳ ِِ 

به راستی_ هر کس که با وجود انس به تو,ء صبر و شکیبایی کند و يا تسلی 
بیابد, واقعا سخت‌دل و قسی‌القلب است. 

ثم نادت: یا ابتاه, انقطعت بک الدنیا بانوارها و زوت زهرتها و کانت ببهجتک 
زاهره, فقدا سود نهارها, فصار یحکی حنادسها رطبها و یابسها. یا ابتاه, لا 
زلت آسفه علیک الی التلاق. یا ابتاه, زال غمضی منذ حق الفراق. يا ابتاه, 
پا ابتاه, امسینا بعدی من المستضعفین. پا ابتاه, اصبحت الناس عنا معرضین 
و لقد کنا بک معظمین فی الناس غير مستضعفین. فای دمعه لفراقک لا 
تنهمل؟ و ای حزن بعدک علیک لا یتصل؟و ای جفن بعدک بالنوم یکتحل؟ و 
انت ربیع الدین و نور النبیین,. فکیف للجبال لا تمور و للبحار بعدک لا تغور؟ 
و الارض کیف لم تتزلزل؟ 

سیس ند| تراورد: پبدر جانم, به واسطه‌ی (رحلت) نو انوار دنیا از بین رفت 
و شکوفایی و زیبایی آن که به افروختگی و حسن تو شکوفا و زیبا بود, 
افسرده شد و روزهای دنیا تیره گردیدند. 

پدر جانم, تا ملاقات تو پیوسته بر تو تاسف خورده و ناراحت خواهم بود پدر 
جانم, از زمان جدایی و فراق تو بینایی‌ام از بین رفته است. 

پبدر جانم؛ جه کسی بعد از نو از بیوگان و بیچار گان دلجویی خواهد کرد؟ و 
چه کسی تا روز پاداش و قیامت (دادرس) امت تو خواهد بود؟ 

ای پدر جان, بعد از تو مردم ما را خوار و کوچکی شمردند, پدر جانم, بعد از 


تو مردم از ما رویگردان شدند, در حالی که به واسطه وجود تو در میان 
مردم ارجمند و عزیز بودیم و کسی ما را خوار و کوچک نمی‌شمرد. پس 
چرا در فراق تو اشک نریزم و اندوهم پیوسته نگردد و پلکهايم بر روی هم 
بسته شده و به خواب روم, در حالی که تو بهار و احیا گر دین و نور 

پیامبران هستی؟ و چگونه بعد از تو کوهها از هم نپاشند و به هم نخورند و 
رستت ا اناد الحطی الیل و لم کن لته فا تفیل رف نا اسان 
بالمصاب العظیم و بالفادح المهول. بکتک يا ابتاه الاملاک و وقفت الافلاک, 
بمواراتک, و الجنه مشتاقه الیک و الی دعائک و صلاتی. پا ابتاه. ما اعظم 
ظلمه مجالسک!, فوا اسفاه علیک الی ان اقدم ال 

پدر جانم, به مشکل بزرگی گرفتار آمده‌ام و مصیبتم اندک و کوچک نیست. 
ای پدر جان. مصیبت بزرگ و پیشامد هراسناکی به من روی آورده. باباای 
و ار ی 
احساس تنهایی می‌کند و محرابت ت از مناجات تو خالی مانده است و قبرت 
به واسطه‌ی خاک شدن تو در آن شادمان و بهشت به تو و دعا و نمازت 
پدر جانم. چقدر تاریکی مجالس تو سخت است. 

پس همواره بر تو تأسف خواهم خورد تا اینکه به زودی بر تو وارد شوم. 

و اثکل ابو الحسن الموتمن ابو ولدیک, الحسن و الحسین و 5 
حبیبک و من ربیته صغیرا و واخیته کبیرا و اخلی احبابک و اصحابک الیک. من 
کان منهم سابقا و مهاجرا و ناصراء و التکل شاملنء و البکاءقاتنء و الاسی 
و الحسن امین, پدر دو فرزندت حسن و حسین و برادر و دوست و 
محبوبت به مضییت کرفتار. امدمء هم اور که.درن خوجکی اش برورش دادی و 
در بزرگی با او عقد اخوت 

بستی و شیرین‌ترین دوستان و یارانت در نزد نو بود ۵ فضهه آنارخ (به 
ها یا و 2 ۳ 
فراگرفته و گریه ما را می‌کشد و پیوسته ناراحت و افسرده‌ایم. 

ثم زفزت زفزه و انت انه کادت روحها آن تخرح., ثم قالت: 

قل صبری و بان عنی عزائی بعد فقدی لخاتم الانبیاء 

عین, يا عین, اشکبی الدمع سحا ویک لا تبخلی بفیض الدماء 

یا رسول الاله, یا خیره الله و کهف الایتام و الضعفاء 

قد بکتی الجبال و الوحوش جمعا و الطیر و الارض بعد بکی السماء 

و بکاک الحجون و الرکن و المش عر يا سیدی مع البطحاء 


و بکاک الاسلام اذ صار فی النا س غریبا من سائر الفر باء 
لو تری المنبر الذی کنت تعلو ه علاه الضلام بعد الضیاء 
يا الهی, عجل وفاتی سریعا فلقد تنعصت الحیاه یا مولائی 
سپس آهی از دل وق او ۲ له سر داد به گونه‌ای که نزدیک بود 
روح از بدنش خارج شود, سپس فرمو 
بعد از فقدان خاتم انبیاء (ص)؛ ۹ اندک شده و تسلی پیدا کردن از 
من کناره گرفته است. 
ای چشم من, ای چشم من, به شدت اشک بریز و اشک بریز و در ریختن 
اشکهایت بخل مورز. 
ای رسول خدا, ای برگزیده خدا| و ای پناهگاه ایتام و ضعیفان. 
کوهها, وحوش, پرندگان, زمین و آسمان, همگی برای تو گریستند. 
ای آقای من. گیاهان مخصوص.ء رکن و مشعر نیز همراه با شنزارها (در 
مکه) بر تو اشک ریختند. 
محراب و درس علنی قرآن تو در صبح و شام نیز برای تو گریه کردند. 
نیز گریست, زیرا بعد از تو در میان مردم از همه غریبهاء غریب‌تر 
دید 
ای کاش منبری را که بر آن بالا می‌رفتی, , مشاهده می‌کردی که بعد از آن 
روشنایی, تاریکی آن را فراگرفته است. 5 
ای معبود من, هرچه سریعتر مرگ مرا را برسان, زیرا ای آقای من, 
زندگانی برای من تاریی و سخت شده است. 
قالت: 
ثم رجعت الی منزلها و اخذت بالیکاء و العویل لیلها و نهارها و هی لا ترقا 
دمعتها و لا تهدا زفرتها. و اجتمع شیوخ اهل المدینه و اقبلوا الی 
امیرالمومنین علی (ع) فقالوا له: 
یا اباالحسن, ای فاطمه (س) تبکی اللیل و النهار, فلا احد منا یتهنا بالنوم 
فی اللیل علی فرشنا و لا بالنهار لنا قرار علی اشغالنا و طلب معایشنا و انا 
نخبرک ان تسالها اما ان تبکی لیلا او نهارا. 
با 
حبا و کرامه. 
ی 2 
سپس فاطمه زهرا (س) به منزلش برگشت و شب و روز به گریه و ناله 
بلند پرداخت به گونه‌ای که اشک چشمش قطع و آهش آرام نمی‌گرفت. 
(لذا) پیرمردان مدینه گرد آمدند و به خدمت امیرالمو‌منین علی (ع) 
رسیدند و عرض کردند: 
ای اباالحسن, فاطمه (س) شب و روز گریه می‌کند و هیچ یک از ما 
نمی‌توانیم شب در رختخواب راحت بخوابیم و روز نیز ارامشی در کارها و 


جستجوی روزی نداریم, 

ما به تو عرض می‌کنیم که از فاطمه (س) بخواهی که یا شب گریه کند و یا 

روز. آن خطترت, (سسن ) نیر با تکرنم انار سخنشان را پذیرفت. 

فاقبل امیرالمومنین (ع) حتی دخل علی فاطمه (س) و هی لا تفیق من 

البکاء و لاینفع فیها العزاء. فلما راته سکنت هنیثه له. 

فقال لها؛ 

یا بنت ول ۱ (ص). ان شیوخ المدینه یسالونی ان اسالک اما ان تبکین 

اباک لیلا و اما نهارا. 

لذا امیرالمومنین (ع) به خدمت فاطمه (س) رسید. در حالی که هنوز از 

کربه آسوده و تسلی پیدا نکرده بود, ولی به محض اینکه علی (ع) را دید, 

لحظه‌ای آرام گرفت. 

حضرت علی (ع) فرمود: 

ای دختر رسول خدا (ص). پیرمردان مدینه از من درخواست نمودند که از 

شما بخواهم که يا شب بر پدر بزرگوارت گریه کنی و یا روز. 

يا ابلالحسن, ما اقل مکثی بینهم و ما اقرب مغیبی من بین اظهرهم! 

فوالله, لا اسکت یلا و لا نهارا او الحق بابی رسول‌الله (ص). 

فقال لها علی (ع): 

افعلی, بات رل ها 

فاطمه زهرا (س) فرمود: _ ِ ۲ 

ای اباالحسن, چقدر کم بین انها درنگ خواهم نمود و چه زود از میان انان 

خواهم رفت. 

به خدا سوگند, شب و روز ساکت نخواهم ماند تا اينکه به پدرم رسول خدا 

(ص) بپویندم. علی (ع) نیز به او فرمود: 

ای دختر رسول خدا, هرچه می‌خواهی بکن. 

ثم انه بنی لها بیتا فی البقیع نازحا عن المدینه. یسمی بیت‌الاحزان. و کانت 

اذا اصبحت قدمت الحسن و الحسین (ع) امامها و خرجت الی البقیع باکیه, 
فلا تزال بین القبور باکیه, فاذا جاء اللیل اقبل امیرالمومنین (ع) الیها و 

فاقا یی ند الی رها 

سپس حضرت خانه‌ای در بقیع به دور از مدینه برای او ساخت که 

«بیت‌الاحزان» نامیده می‌شود و فاطمه زهرا (س) وقتی صبح می‌کرد 

و ی اه رای ای را اد 

می‌شد و پیوسته میان قبرها می‌گریست. و وقتی شب فرا می‌رسید 

امیرالمومنین (ع) به سوی او می‌امد و او را جلو می‌انداخت و به منزل 


می بر د. 


اعتلت العله التی توفیت فیهاء فبقیت الی یوم الاربعین و قد صلی 
اضر المع ضلان. اظیر وافل وه ال ل انا اسفاه السداری 
باکیات حزینات. 

ار کل ریاشع 


یا امیرالمومنین, ادرک ابنه عمک الزهراء (س) و ما نظنک تدر کها. 

و پیوسته بر این حال بود, تا اینکه بیست و هفت روز از رحلت پدر 
بزرگوارش گذشت و به بیماریی که سرانجام در اثر ان وفات نمود, گرفتار 
شد. و تا چهل روز پس از آن در دنیا بود. 

تا اينکه روزی امیرالمومنین (ع) نماز ظهر را خوانده بود و می‌خواست به 
متز ل.بياید: نا کهان دختران کربان»وآندو‌هنا ی بة پیشواز او آمدند: 

حضرت به آنان فرمود: 

چه خبر است؟ 

و چرا صورتها و چهره‌هایتان را پریشان می‌بینم عرض کردند:ز_ 

ای امیرالموّمنین (ع), دختر عمویت زهرا (س) را دریاب و گمان نمی‌کنیم 
که بتوانی او را (زنده) دریابی. 

فاقبل امیرالمومنین (ع) مسرعا حتی دخل علیها و اذا بها ملقاه علی 
فراشها و هو من قباطی مصر و هی تقبض یمینا و تمد شمالاء فالقی الرداء 
عن عاتقه, و العمامه عن راسه و حل ازراره وافبل ختی اخد رانتها و ت رکه 
فی حجره. 

ار نوشن ان ای کیت اسان وس وت بایان 
طرف راست و چپ پیچ می‌خورد. 

حضرت علی (ع) عبای خود را از دوش و عمامه‌اش را از سر برداشت و 
دگمه‌های (پیراهن) را گشود و جلو آمد ند آن حضرت را گرفت و در 
دامن خود گذاشت. 

و ناداها: 

پا زهراء! 

فناداها: 

فناداها: يا بنت من حمل الزکاه فی طرف ردائه و بذلها علی الفقرء! 


فلم تکلمه. 
فناداها: يا ابنه من صلی بالملائکه فی السماء مثنی مثنی! 


فناداها: 

با قاطا کلفیتی انا ان ی ی ین ایس طظالی: 
علی (ع) صدا کرد: 

ای زهرا, ولی حضرت پاسخ نداد, 

صد | کرد: 

ای 0 مصطفی (ص)؛ ولی باز حضرت پاسخ نداد, 
صد : 


ای دختر کسی که زکات را در گوشه عبای خود حمل کرد و به نیازمندان 

بذل نمود, ولی باز حضرت پاسخ نداد. 

صدا کرد: ۲ 

ای دختر کسی که در اسمان دو رکعت دو رکعت امام جماعت ملائکه شد و 

تار گزاره ولی از پا نداد 

صدا کرد: 

ای قاطمه, با من سخن بگوء. من پسر عمویت علی بن ابی طالب هستم. 

قال: 

ففتحت عینیها فی وجهه و نظرت الیه و بکت و بکی و قال: 

ما الذی تجدینه, فانا ابن عمک علی بن ابی طالب. 

فضه می‌گوید: 

حضرت زهرا (س) چشم باز کرد و به امیرالمومنین (ع) نگاه کرد, حضرت 

علی (ع) فرمود: 

حالت چطور است؟ من پسر عمویت علی بن ابی طالب هستم. 

یا آبن العم, انی اجد الموت الذی لابد منه و لا محیص عنه و انا اعلم انک 

بعدی لا تصبر لعی قله التزویج. فان انت تزوجت امراه. اجعل لها پوما و 

لیله و اجعل لاولادی یوما و لیله. يا اباالحسن و لا تصح فی وجوههما, 

فیصبحان یتمین غریبین منکسرین؛ فانهما بالامس فقدا جدهما, و الیوم 

یفقدان امهما, فالویل لامه تقتلهما و تبغضهما! 

حضرت زهرا (س) فرمود: 

ای پسر عمو, من در حال 0 مرگی که گریز و چاره و پناهگاهی 

از آن نیست و من می‌دانم که تو (مانند هر مرد دیگر) بعد از من نمی‌توانی 
بر ازدواج نکردن صبر کنی. پس اگر ازدواج نمودی, یک شبانه‌روز را برای 

همسیرت و یک شبانه‌روز را برای فرزندان من قرار ده. ای ابالحسن در 

وینآنان:فربای مرا میا داهغریت ود ل‌شکسته سه نج زیرا ان دوف رز ند 

یتیم من (امام حسن و حسین (ع)) دیروز جدشان را از دست دادند و امروز 

نیز مادرشان را از دست می‌دهند, پس وای بر امتی که ان دو را می کشند 


ابکنی ان بکیت يا خیر هادی و اسبل الدمع. فهو یوم الفراق 

یا قرین البتول, اوصیک بالنسل فقد اصبحا حلیف اشتیاق 

ابکنی و ابک للیتامی و لااتن س قتیل للعدی بطف العراق 

فارقوا فاصبحوا یتامی حیاری یحلف الله فهو یوم الفراق 

سپس این اشعار را سرود و فرمود: ۱ 

اگر خواستی گریه کنی بر من گریه کن ای بهترین هدایتگر و اشک بریز, که 
اين روز, روز جدایی است. 

ای همدم بتول (و شوهر فاطمه (س)), تو را سفارش می‌کنم که با 
فرزندانم (خوب رفتار کنی), زیرا آن دو (امام حسن و حسین (ع)) در 
اشتیاق به من هم سوگند هستند. 

بر من و نیز بر یتیمانم گریه کن و هرگز کسی را که به دست دشمنان در 
صحرای سوزان عراق کشته می‌شود, (امام حسین (ع)), فراموش مکن. 
اینان از من جدا شدند و یتیم و سر گشته گردیدند. به خدا سوگند که این 
روز. روز فراق و جدایی است. 

قالت: 


فقال لها علی (ع): 

اک ول ها ا ترش زاف فد اشطا هه 
برقع اس یی سل الای رس از فقس 
الدر الابیض, فلما رانی قال: 
هلمی الی, يا بنیه, فانی الیک مشتاق. 


فقیت: 

فالله: ای لته شوها منک الب (فانک: 

فقال: 

انت اللیله عندی. و هو الصادق لما وعد» و الموفی لما عاهد. 

فضه هی کونبد: 

حضرت علی (ع) به حضرت زهرا (س) فرمود: 

ای دختر رسول خدا,؛ از کجا خبر داری که از دنیا می‌روی, در حالی که وحی 
عرض کرد: 

ای اباالحسن, همین حالا دراز کشیدم و به خواب رفتم و محبوبم رسول خدا 
(ص) را در کاخی از مروارید سفید دیدم. به محض اینکه مرا دید فرمود: 
ای دختر عزیزم. نزد من بیا, که خیلی مشتاق تو هستم. من نیز به ایشان 
عرض کردم: 


فرمود: ۱ ۳ ۱ 
همین امشب نزد من خواهی بود و آن بزرگوار در وعده خود راستگو و به 
خاوا افت فر ات و ماع ای که فسشت ی فقو اف ولا اف ی 
فانی‌ طاشن عظهر هه لیصل علور معی هن اهلی:آلادتی اون هن رزوی 
اجری و ادفنی لیلا فی قبری. بهذا اخبرنی حبیبی رسول‌الله (ص). 

پس وقتی سوره پس را قرائت نمودی, بدان که من به پیمان خود وفا 
نموده‌ام (و از دنیا رفته‌ام), پس (از زیر لباس) مرا غسل بده و لباسم را 
کنار نزن زیرا من پاک و پاکیزه هستم و تنها نزدیک‌ترین بستگانم و کسانی 


که خداوند پاداش (مودت) مرا به نم انا روزی کرده است بر من نماز 
بگزارند و مرا شبانه در قبرم به خاک بسپار, که رسول خدا (ص) چنین به 
من خبر داد. 
فقال علی: 


لقد کانت میمونه 29 ِِِ نم 7 من فضله ۳5 را 

(ص) و کفنتها و ادرجتها فی اکفانها. فلما هممت ان آأعقد الرداء نادیت: با 

اک یا ها سک فا ار ات ادا که 

امک نا الفراق و الاهاء فب لحم 

علی (ع) فرمود: ۳ 

به خدا| سوگند شروع کردم به تجهیز او و او را در پیراهنش غسل دادم و ان 

را کنار نزدم. 

به خدا سوگند, خجسته و پاک و پاکیزه بود سیس از باقيمانده حنوط 

رسول خدا (ص) او را تحنیط نمودم و کفن او را آماده کردم و او را در 

میان قطعه‌های کفن گذاشتم. وقتی خواستم عبا (و سرتاسری) را ببندم, 

صدا کردم: 

ای ام کلئوم, ای زینب, ای سکینه, ای فضه, ای حسن؛ , ای حسین (ع), بیاید 
و از مادرتان توشه بردارید, که این زمان. زمان جدایی است و دیگر در 

4 او ملاقات خواهید نمود. 

تافیل» اکن هم لس ره مسا شادا نت صاخشا لا سفن ۳ من 

بق یا عم ااعضایی سا اطع الهراه پا رام اش 
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انا کدتا رن سین فردار الا 

پس حسن و حسین (ع) امدند, در حالی که صدا می‌کردند: 

وای بر حسرت و ناراحتی ما به خاطر فقدان جدمان حضرت محمد 

مصطفی و مادرمان فاطمه زهرا که هیچگاه خاموش و برطرف نخواهد 


شد. ای مادر حسن, ای مادر حسین. هنگامی که با جدمان حضرت محمد 
۱ به او برسان و بگو که ما بعد از تو در 
دار دنیا ینیم شدیم. 

فقال امیرالمومنین علی (ع): 

انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها و ضمتها الی صدرها ملیا و 
اذ بهاتف من السماء ینادی: يا اباالحسن. ارفعهما عنها, فلقد ابکیا والله 
ملائکه السماوات. فقد اشتاق الحبیب الی المحبوب. 

امیرالممنین علی (ع) فرمود: 

خدا| را گواه می‌گیرم که فاطمه زهرا (س) به شدت گریست و ناله سر داد 
و دستهایش رز دراز کرد و آن دو (حسن و حسین (ع)) را به آرامی در سینه 
گرفت. ولی ناگهان هاتفی از آسمان ندا کرد؛ 

ای اباالحسن, این دو را از روی فاطمه (س) بردار, به خدا سوگند که 
ملائکه آسمانها را به گنه در آور فند: زیرا محبوب (حضرت حق) به دیدار 
9 (حضرت زهرا (س)) مشتاق است. 

فرفعتهما عن صدره و جعلت اعقد الرداء 

و انا انشد بهذه الابیات: 

فراقک اعظم الاشیاء عندی فقدک فاطم ادهی الثکول 

سابکی حسره و انوح شجوا علی خل مضی اسنی سبیل 

الا یا عین, جودی و اسعدینی فحزنی دائم ابکی خلیلی 

حضرت علی (ع) فرمود: 

ان دو را از روی سینه فاطمه زهرا (س) برداشتم و شروع کردم به بستن 
عبا (و سر تا سری) و در آن حال اين ابیات را سرودم: 

(ای فاطمه), جدایی تو نزد من بزرگترین و سخت‌ترین چیز و فقدان تو 
دردا هر تور مصیبت است. 

بر دوست عزیزم که والاترین راه را پیمود با ناراحتی و تسف خواهم 
گریست و با اندوه, نوحه‌سرایی خواهم نمود. 

هان ای چشم, اشک بریز و پاری‌ام کن؛ که اندوه من پیوسته است و بر 
فقدان دوست عزیزم می‌گریم 

ایا ی را وا ی ۲ 

السلام علیک يا رسول‌الله, السلام علیک یا حبیب اللّه, السلام علیک يا نور 
الله التتلام علیی سا قفوم اللهسی: الفیلات علییم و التحیه واصله منی 
الیک ولدیک و من ابنتک النازله علیی بفناتک و ان الودیعه قد استردت. و 
الرهینه قد اخذت, فواحزناه علی الرسول ثم من بعده علی البتول و لقد 
اسودت ط الغبر |ء و بعدت عنی الخضراء فواحزناه, نم وااسفاه. 

سیسشن اما لعومتن (ع) عاطمهه وفرا اسن) را بزداشت و بری فیز ند 


بزرگوارش گذاشت و صدا کرد: 

سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای حبیب خداء سلام بر تو ای نور 
خدا, سلام من بر تو ای برگزیده‌ی خدا, سلام بر تو و درود از من و از جانب 
دخترت که به ساحت تو وارد شد, به راستی که امانت (شما) برگردانده و 
گرو (شما) گرفته شد. پس وای بر اندوه من بر رسول (خدا) و بعد از او بر 
بتول (حضرت زهرا (س)), به راستی که زمین برای من سیاه و آسمان از 
من دور گردیده است. پس وای بر اندوه و ناراحتی و تاستقت من. 

ثم عدل بها علی الروضه, فصلی علی فی اهله و اصحابه و موالیه و احبائه 
و طائفه من المهاجرین و الانصار. فلما واراها و الحدها فی لحدها, انشا 
بهذه الابیات یقول: 

اری علل الدنیا علی کثیره و صاحبها حتی الممات علیل 

لکل اجتماع من خلیلین فرقه و ان بقائّی عندکم لقلیل 

و آن افتقادی فاطما بعد احمد دلیل علی ان لایدوم خلیل (958) 

آنگاه فاطمه زهرا (س) را به روضه (و مزار رسول خدا (ص)) برگرداند و 
همراه با بستگان و یاران و موالی و دوستداران و گروهی از مهاجرین و 
انصار بر او نماز گزارد. وقتی حضرتش را دفن نمود و در لحد گذاشت. این 
ابیات را سرود و خواند: 

می‌بینم که مصائب دنیا بر من بسیار است و هر کس با دنیا مصاحبت کند تا 
اجتماع هر دو دوست عزیزی که با هم پیوند دارند به جدایی مبدل می‌شود 
و به راستی که من نزد شما بسیار کم خواهم بود. 

اینکه فاطمه (س) را بعد از احمد (ص) از دست دادم, دلیل بر این است 
که هیچ دوستی, جاودانی نخواهد بود. 


خواب دیدن حضرت زهرا (س) قبل از شهادت 


از ان بانوی پهلو شکسته نقل کرده‌اند که در روزهای آخر عمر خواب دیدم 

پدرم را و به او از دست امت شکایت کردم ان حضرت به من فرمود: 

«انک قادمه علی عن قریب» (959) 

تو به زودی به سوی من می‌آیی. 

بار دیگر خواب می‌بیند ملائکه بسیاری به زمین فرون ضی آیتد .و دوم فر لتنته 

جلیل القدر پیشاپیش آنها است که او را به آسمانها بردند و قصرهای عالیه 

بهشتی را به او نشان دادند و باغها و بستانهای فردوس اعلا را به او نمودند 
. می‌پرسد که این کاخ‌های عالی از آن کیست؟ 

۱ 9 

اینجا فردوس اعلا است که اآخرین درجه بهشت است و این همان نهر کوثر 

ان سیده نزو وا می‌پر سد. 

پدرم کجا است؟ 

گفتند: 

هم‌اکنون وارد می‌ شود و همان لحظه می‌فرماید که یدرم وارد شد و مرا 

در آغوش گرفت و پریشانی مرا بوسید و فرمود: 

فرزند دلبندم دیدی آنچه خدا وعده فرموده بود؟ 

اين همان وعده الهی است این کاخ منزل تو و شوهرت و فرزندان شما 

است و این جایگاه متعلق به دوستان شما است از خواب بیدار شد و 

رژیای شیرین خود را به حضرت امیرالمومنین (ع) نقل کرد, مولای متقیان 

(ع) دانست که به زودی همسرش از دستش خواهد رفت و به بهشت اعلا 

منتقل خواهد شد. پس از دیدن این خواب بود که مکرر این دعا را 

یا حی يا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی اللهم زحزحنی عن النار و ادخلنی 

الجنه و الحقنی بابی محمد (ص). 

ای خداوند زنده و پاینده به سوت تو پناه می‌برم پس به فریادم برس بار 

خدایا مرا از آتش جهنم دور گردان و به بهشت وارد کن و مرا به پدرم 

حضرت محمد (ص) ملحق گردان. ۱ 

وقتی در همان حال حضرت علی (ع) به بالینش امد و به وی فرمود عافاک 

الله و ابقاک. ای دختر پیامبر خداوند تعالی تو را , به سلامت و باقی نکه 

دارد. 


گفت يا اباالحسن به زودی پدرم را ملاقات نموده و به او ملحق می‌شوم. 


دستور ساختن تابوت 


روایت شده: 

هن اند می‌داتم 5 11 که با آن 9 ۳ وا کل هن و 2 
پارچه‌ای روی جنازه آنها می‌اندازند و حلسم آنها از زیر پارچه پید | است و 
هر کس آن را دید تشخیص می‌دهد که مرد است يا زن, من ضعیف شده‌ام 
و گوشت بدنم گداخته شده, آیا چیزی نمی‌سازی که مرا بپوشاند. 

اسماء گفت: 

ان زمان که در حبشه بودم (961) مردم حبشه برای حمل جنازه چیزی را 
که پوشاننده بدن بود ساخته بودند, اگر می‌خواهی مثل ان را بسازم. 

ان را بساز. 

اسماء تختی طلبید و آن را به رو انداخت, سپس چند چوب از شاخه خرما 
طلبید و ان را بر پایه‌های ان نخت, استوار کرد و سپس پارچه‌ای روی ان 
کشید (شبیه عماری درآمد) و به فاطمه (س) عرض کرد: 

تابوتهای مردم حبشه. این گونه است. 

فاطمه (س) آن را پسندید و به اسماء فر مود: 

خدا| تو را از اتشن دوزج محفو ظ بدارد, مانند این تابوت برای من بسازید و 
و نقل شده وقتی که حضرت زهرا (س) ان تابوت را دید خندید, با توجه به 
اينکه بعد از رحلت رسول خدا (ص) هیچگاه تبشم (لبخند) نکرده بود و 
فرمود: 

اين تابوت, چقدر زیبا و نیکو است که مانع مشخص شدن زن و مرد 
می‌شود! (962) 


آرزوی حضرت زهرا (س) در ترک دنیا 


محدث اربلی, از علمای ارجمند قرن هفتم و صاحب «کشف الغمه فی 
معرفه الائمه» در مورد آرزوی مرگ در دل و جان دختر گرامی و با 
فضیلت پیامبر عالیقدر اسلام, بیان روشن و توضیحات مفید و روشنگری 
دارد که با ز گویی آن در بر دارنده نکته‌هاست. 

از اين رو شمه‌ای از آن گفتار به صورت اختصار در اینجا نقل می‌شود. وی 
می دوید. 

«طبیعت بشر بر حب ذات و علاقه به ادامه‌ی حیات خویش نهاده شده 
است. 

ِ_ بشر از مرگ گریزان و عاشق و علاقمند حیات و زندگی خویش 
انبیای الهی هم با آن همه عظمت و جلالت قدر و فضیلت. باز از این قاعده 
مستثنی نیستند و در این علاقه با عموم مردم شریک و یکسان‌اند. داستان 
حضرت آدم (ع) با آن همه طول عمر و مدت ۳۲ باز هم آرزوی 
حیات و ادامه زند کین را داشت و هميشه از خداوند متعال آرزوی عمر 
طولانی و زندگی بیشتر می‌کرد, خود گواهی بر این حقیقت است. ٍ 
حضرت نوح (ع) که از لحاظ سن و سال در حدی بود که به تصریح قران 
مجید. تنها 950 سال در میان قوم خود به دعوت مردم و تبلیغ راه حق و 
توحید مشغول بود, وقتی اجلش فرا رسید هنوز از زندگی سیر نبود. 

زیزا خون در لحظات اخر از او پرسیدند که دنيا را چکونه یافتی؟ 

پاسخ داد: 

«دنیا را خانه‌اق دیدم دارآ نو در که از یی در نه آندرون آنتد و از.در ذیگر 
بیرون روند» و مفهوم این جمله. شدت علاقه به حیات و دشواری جدایی از 
دنیا را در نظر آن پیغمبر کهن‌سال و منادی توحید نشان می‌دهد. ۱ 

و یا حضرت ابراهیم (ع) از حق تعالی خواسته بود که تا او خودش ارزوی 
مت ره سا تا رس 

و با حضرت موسی ءع( در مفارقت از دنیا و به هنگام فرارسیدن آخرین 
لحظات عمر, با ملک‌الموت محاجه و گفتگو داشت و دل از دنیا نمی‌برید. 
آری اینها, فقط شمه‌ای از احوال انبیای عظام بود که با وجود علو درجه و 
رفعت شان.ی عطست: معامء بان از دنا سیر می‌شدند ورب تر ییات و 
قطع زندگی رغبت نداشتند ... 

ولی فاطمه زهرا (س) با ان سن و سال اندی و در عنفوان جوانی, چنان با 
شور و شوق در انتظار مفارقت از دنیا و ترک حیات بود که دریافت خبر 


رحلت خویش از پدرش را جشن و سرور تلقی می‌کرد و بسیار خوشحال و 
شادمان بود که زودتر بر پدر بزرگوارش نزول خواهند کرد. و اين امر. یکی 
از اسرار عظمت روحی و معنوی اهل بیت (ع) است که در آنان به ودیعت 
نهاده شده و امری است که تنها به آنان اختصاص دارد». (963) 

همین معنی را قارف اور من مان یه هر او کر 
مسجد مدینه و در حضور جمع کثیری از مردم ایراد کرد, بیان فرموده 
است. 

بدین صورت که حضرتش در آن ؟ گفتار کوبنده و پرشور, پیرامون رحلت پدر 
بزرگوار خود می‌گوید: 

«خداوند او را با رحمت و رآفت خویش به سوی جوار خود قبض روح 
فرمود و از مشقت و رنج و درد اين دنیا و تحمل وزر و وبال آن آسوده 
ساخت و مشمول رضوان و خشنودی خود نمود». (964) 

این جملات عمیق, خود می‌تواند بازگو کننده دیدگاه کلی و عمومی زهرا 
پرمعنی, نگرش و جهان‌بینی زهرای اطهر (س) را ترسیم می‌کند و نشان 
می‌دهد که در نظر او, رخت بربستن از این جهان و شتافتن به سوی باقی, 
عالی‌ترین راه رهایی از مشقات دنا و رسیدن به جوار رحمت و رافت حق 
ست . 

لذا کسی که چنین دیدگاهی نسبت به مرگ دارد, طبیعی است که در مورد 
مرگ خود نیز از همین ید کاه بة مساله می‌نگرد. آنچه از بیان زهرا (س) 
در مورد ِِ پدر بزرگوارش استفاده می‌شود. در حقیقت تأییدی استوار, 
بر همان عامل روحی و معنوی در نهاد اوست که باعث می‌ شود ۳ از 
شنیدن خبر رحلت خود نیز شادمان گردد. 

در روایت وارد است نات که فاطمه زهرا (س) با تمام توان در دفاع 4 
ولایت امیرالمومنین ۴ حکومت اسلامی برآمد در این مسیر به 1 
ناگواریهای گوناگون گرفتار شد. پس از آنکه امیرالمومنین (ع) 11 از 
حکومت کنار دید و حادثه غدیر را فراموش شده امت وقت دید و آن هنگام 
که فدک و حقوق اقتصادی خود را در دستان نامردان نااهل دید و در دفاع 
از حقوق خود ناامید گشت و پس از آنکه حریم و حرمت اهل‌بیت را توسط 
هتاکان منافق محل امنی نیافت و آنگاه که حتی مردم را از صدای گریه‌های 
خود دلتنگ دید دست به دعا برداشت و آرزوی ملاقات با خدا و رسول خدا 
را نمود. در کتاب نبهج الحیاه آمده است: 

درباره شکوه‌ها و غمهای جانکاه حضرت زهرا (س) پیامبر گرامی اسلام به 
اصحاب خویش خبر داده و فرمود: 

«دخترم آنچنان در امواج بلاها و مصیبتها, غمناک و نگران می‌شود که دست 
به:دغا برذاشته: از خدا آرزوی مزک و شهادت کند: می‌گوید:. 


پامرت: ان قد تفت الخیاه و تترمت. باهل الذنیا. فالحفتی:نایی آلهی عجل 
وفاتی سریعا. 5 

(پروردگارا! 

از زندگی خسته و روی گردان شده‌ام و از دنیازدگان, بلاها و مصیبتهای 
ناگوار دیده‌ام, خدایا مرا به پدرم رسول خدا متصل گردان و مرگ مرا زود 
برسان.) (965) 


انیت نات خر قق |( ور لحظاه فک فا 


علت رنجوری و ناتوانی روزافزون زهرا (س) تنها بیماری نبود, بلکه افکار 
و عم و غصه‌های فراوان مغعز و اعصاب آن بانوی عزیز را فشار هی داد 
گاهی که در اطاق کوچک خویش بر پوستی آرمیده و بالشی که از علف پر 
شده بود به زیر سر داشت.؛ افکار گوناگون نز ان حضرت هجوم قف] هرد آه 
چگونه به وصیت‌های پدرم اعتنا نکردند و خلافت شوهرم را غصب نمودند؟ 

آثار شوم و خطرناک غصب خلافت تا قیامت باقی خواهد ماند. خلافتی که 
به وسیله زور و حیله‌بازی بر ملت تحمیل شد, عاقبت خوبی ندارد. علت 
پیشرفت و ترقی اسلام و عظمت مسلمین, اتحاد و یگانگی جهان مسلمین 
بوده آمچه نیر هی نزرکی را از دست دادند! 

اختلافات را در داخل خودشان کشاندند, نیروی واحد و مقتدر اسلام را به 
نیروهای پراکنده تبدیل نمودند. جهان اسلام را در مسیر ناتوانی و ضعف و 
پراکندگی و ذلت انداختند. اه ابا من همان فاطمه و عزیز پیغمبرم که در 
بستر بیماری افتاده‌ام و در اثر ضربات همین امت از درد می‌نالم و مرگ را 
بالعیان مشاهده می‌کنم ؟! 

پس آن همه سفارشهای پیغمبر چه شد؟ 

خدایا علی (ع) را چه کنم که با وجود آن همه شجاعت و قدرتی که در او 
سراغ دارم در وضعی گرفتار شده که ناچار است برای حفظ مصالح اسلام 
دست بر روی دست بگذارد و در قبال غصب حق مشروعش سکوت اختیار 
کند؟ 

اه مرگ من نزدیک شده و در روزگار جوانی از دنیا می‌روم و از غم و غصه 
حسن و حسین و زینب و ام‌کلثومم (ع) یتیم و بی سرپرست می‌شوند. اه, 
چه مصیباتی بر سر عزیزانم وارد خواهد امد, من بارها از پدرم می‌شنیدم 
که می‌فر مود: 

حسنت را مسموم ض کنند و حسینت را با شمشیر به قتل می‌رسانند. هم 
اکنون آثار و علائمش را می بینم. 

گاهی حسین کوچک را می‌گرفت و زیر گلویش را می‌بوسید و برای 
مصیباتش اشک می‌ریخت. گاهی حسن را به سینه می‌چسبانید و بر لبهای 
معصومش بوسه می‌زد. گاهی گرفتاریهای آینده و حوادث طاقت فرسای 
زینب و ام‌کلئوم را به یاد می‌اورد و برای انان می‌گریست. 

اری امثال این افکار ناراحت کننده بود که زهرای عزیز را رنج می‌داد و روز 
بروز رنجورتر و ضعیف‌تر می‌شد. 


در روایت وارد شده که فاطمه (س) در هنگام وفات گریه می‌کرد, علی 
(ع) فرمود: 

چرا گربه می‌کنی؟ 

پاسخ داد: ِ 

برای گرفتاری‌های آینده تو گریه می‌کنم. 

فرمود: ۳ 7 

گریه نکن به خدا| سوگند این گونه امور در نزد من مهم نیست. (966) 


رای رت ز فا (سش) جرنایه ات یامید (صی) جر لخظه اویت 


اسماء گوید: ۱ 

دیدم حضرت دستهایش ر به سوی آسمان بلند کرده و می‌گوید: 

و و ی و 
مجتبی و گریه‌اش بر من و به حسین شهید و حسرت و افسردگیش نسبت 
به من و به دخترانم که دختران فاطمه‌اند و آه و ماتمشان بر من, از تو 
می‌خواهم که با امت حضرت محجمد ترحم فرموده و آنان را 
ببخشائی و به بهشت واردشان سازی که تو گرامی‌ترین سوّال شوندگان و 
0 


وصایای حضرت زهرا (س) 


تشهد آن لا اله اله الله و ان محمدا رسول‌الله و آن الجنه حق و النار حق و 
ان الساعه آتیه لاریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور یا علی انا فاطمه 
بنت محمد زوجنی الله منک لاکون لک فی الدنیا و الاخره انت اولی بی من 
غیری حنطنی و غسلنی و کفنی باللیل وصل علی و ادفنی باللیل و لا تعلم 
احدا و استودعک الله و اقراء علی ولدی السلام الی یوم القيیامه. (968) 
این است وصیت فاطمه دختر رسول خدا و او شهادت می‌دهد به یگانگی و 
یکتابی ذات باریتعالی و رسالت حضرت محمد رسول‌الله و گواهی می د هد 
که بهشت حق است و آتش جهنم حق است و بدون شک قیامت در پیش 
است و خواهد آمد و خدا در آن روز همه را از قبرها برمی‌انگیزد. یا علی! 
من فاطمه دختر محمدم که خداوند فرا بط ازخواع تم دراوزد تا در دتبا و 
آخرت همسر تو باشم و از آن تو, تو از هر کس بر من نزدیکتری مرا شبانه 
حنوط کن و شب غسل بده و شبانه کفنم کن و شب به خاک بسپار و کسی 
را از دفن من مطلع مکن. تو را به خدا می‌سپارم و سلام من به فرزندانم 
تا روز قیامت برسان. 

در بعضی از روایات دارد که زهرا (س) به علی (ع) گفت: 

یابن عم دلم تمنای مرگ دارد ساعتن نخواهد گذشت جز آن که از تو 


ای دختر رسول خدا وصیت کن به آنچه می‌خواهی و هر چه در دل داری 
تباث کن.علی (ع) تست بالای تن نامه ه خابه را از سعات خالی کرو 
جز فاطمه و علی کسی نبود فاطمه عرض کرد: 

ای پسر عم هیچگاه در زندگی به شما دروغ نگفته‌ام و در زندگی زناشویی 
با تو راه خیانت نپیموده‌ام. و هرگز در معاشرت با تو از در مفارقت وارد 
نشده‌آم و پیوسته مطیع فرمان تو بوده‌آم. 

علی (ع) فرمود: 

پناه می‌برم به خدا| (ای دختر رسول خدا) نو بانوی راستگویی و داناتر و 
پرهیزگارتر و نیکوکارتر و گرامی‌تر از هر کسی, , من نیز از خدا در مخالفت 
با تو بیمناک بوده‌ام و فراق تو بر من سخت ناگوار است. فقدان تو بر من 
۱ ۱ ۱ دار 2 
رال ود ی هه موی ار 


1 اطاق خلوت شند؛ زهرا (س) ؛ به علی (ع) عرض 
کرد پسر عم جلوتر با و دستت را روی سینه من بگذار. علی (ع) خواهش 
آن یانو را عمل کرد آنگاه عرض کرد پسر عم از من راضی باش. علی (ع) 
فرمود: 
زهرا جان از تو راضیم خدای نیز از تو راضی باشد. 
عرض کرد نه علی جان می‌دانی من از چه چیزی از شما رضایت می‌خواهم 
روزی که دشمن به صورت من سیلی زد و با خستکی و درد جسمانی و 
روح افسرده آمدم متزل دیدم تو در کنج حجره نشسته‌ای و مشغول 
جمع‌آوزی قفرآنی با تندی با شما سخن گفتم و به شما گفتم یابن ابیظالب! 
ای پسر ابی طالب! 
در کنج حجره نشسته‌ای و مثل جنین در رحم حجره قرار گرفته‌ای دشمن 
به همسرت تعدی کرده ... 
قصه‌دار بودم و با تو پرخاش کردم اینک از تو رضایت می‌خواهم از من 
راضی باش. مولای متقیان سر فاطمه را به سینه چسباند و با مهربانی 
فرمود: 
زهرا جان از تو راضیم خدا و رسول از تو راضی باشند هرچر می‌خواهی 
پگو که اجرا خواهم کرد. آن بانو در حالی که اشک می‌ریخت گفت شوهر 
گرامیم خداوند تو را جزای خیر دهد وصیت من این است که دختر خواهر 
من امامه را تزویج کنی (امامه دختر زینب بنت رسول‌الله بود که مادرش 
در زمان پدر فوت کرده بود) زیرا امامه به فرزندان من مهربانی خواهد 
کرد و بهترین پرستار آنها است و مرد هم ناگزیر است زنی در خانه داشته 
بات 
شوهر عزیزم من ۳9 بساز که ار صورت 11 ِ من 
نشان داده‌اند و امام ع( از وی خواست که وصف آن را برایش 9 کند ۳ 
طرف خوا یداش غمل ماب ۱ 
مورخین کم وش تابوت در متن وصیت آن بانوی بزرگ اسلام 
نیست و باز ؟ ً 
اک( به جنازه من حاضر نشود. 

من از این مردم که به من ستم کردند و حق مرا غصب نمودند متنفرم. 
۳۹ دشمن من و دشمن رسول خدا| (ص) هستند اجازه نده از این قوم و 
هوادارانشان کسی بر جنازه من حاضر شوند و نماز بخوانند یا علی مرا در 
تاریکی شب آنگاه که دیدگان مردم به خواب رفت به خاک بسپار تا از دفن 
نی خبر باستد [969) 


علل بیماری و شهادت حضرت زهرا (س) 


با وجود سفارش ان حضرت به نهان داشتن شر ایط جسمی و وضعیت 
روحی‌اش پس از آن رویدادهای تلخ و با وجود رازداری امیر موّمنان, 
سرانجام خبر بیماری بانوی بانوان در مدینه منتشر گردید و همگان از 
شرایط آن حضرت آگاه شدند. لازم به یادآوری است که فاطمه (س) از 
بیماری سختی شکایت نداشت که غیرقابل مداوا برسد. بلکه آنچه او را 
سخت رنج می‌داد و پیکرش را اب می‌کرد. امواج دردها و مصیبتها و 
رنجهایی بود که هر روز بر آن افزوده می‌شد و این فشارها بود که بر رنج 
و بیماری برخاسته از صدمات وارده در پورش به خانه‌اش, کمک می کرد تا 
بانوی سرفراز گیتی را به بستر شهادت بکشاند. 

در کنار اينها فشار سوگ پدر و گریه بسیار بر ان حضرت نیز از عواملی بود 
که باعث شدت بیماری و زوال شادابی و طراوت از خورشید جهان‌افروز 
وجود او می‌شد و باید ستم و خشونت و مواضع ناجوانمردانه برخی از 
مسلمان‌نماها و نیز تحول ارتجاعی در سیستم سیاسی و دگرگونی کارها و 
تغییر اوضاع و شرایط به سود ارتجاع و جاهلیت را : نیز از عواملی برشمرد 
که فشار دردها و رنجها را هر لحظه بیشتر #9 و خورشید وجود 
اندیشمندترین و ازاده‌ترین بانوی جهان هستی را به سوی افق مغرب پیش 
می بر د. 

فاطمه در یورش دژخیمان دولت غاصب به خانه‌اش به گونه‌ای میان در و 
دیوار فشرده شد که علاوه بر وارد امدن صدمات سخت بر وجود 
گرانمایه‌اش, جنین وی نیز سقط گردید و تازیانه‌های بیدادی که بر پیکر 
هو و ای ی ری اس ی ارس ور 
ان نازنین بدن برجای نهاد. و نیز ضربات شدید دیگری بر او وارد امد که 
جسم و جان و روح ملکوتی‌اش را به شدت ازرد. ۳ 
اری همه این امور و رویدادهای دردناک دست به دست هم دادند و ان 
حضرت را به بستر بیماری کشانده و از انجام کارهای خویش بازداشتند. 
خطاب به مغفیره بن شعبه فر مود: 

«تو مادرم را زده و مصدوم و مجروح ساختی, تا اینکه او بچه‌اش را سقط 
کرد ...» (انت الذی ضربت فاطمه بنت رسول‌الله (ص) حتی ادمیتها و 
القت ما فی بطنها ...) (970) 

و حضرت امام صادق (ع) با تصریح بیشتر در مورد علت بیماری و شهادت 
فاطمه (س) می‌فرمایند: 


و کان کته اقا ان قفا مولت السل اراد شل: ات ان 
فاسقطت محسنا و مرضت من ذلک مرضا شدیدا. (971) 
را زده و بچه‌اش را کشت و مادرم از این جهت به بستر بیماری افتاد. 


کیفیت وفات حضرت زهرا (س) 


1 - به ام سلمه فرمود: ۲ ۲ 

برایم ابی اماده کن تا بدان غسل کنم. ام‌سلمه اب را اورد. غسل کرد و 
جامه پاکی پوشید. دستور داد بسترش را در وسط اتاق بگستراند. به طرف 
راستش رو به قبله خوابید و دست راستش را زیر صورتش گذاشت. 
(2 97 

2 - در روایت دیگری هتم که: 

حضرت به اسماء فرمود: ۲ 

ابی برایم اماده کن. بعد با ان غسل کرده و سپس فرمود: 

جامه‌های جدیدم را به من بده, انها را پوشیده و فرمود: 

بقیه حنوط پدرم را از فلان جا برایم بیاور ۳ سرم بگذار و مرا تنها 
گذاشته و از اینجا بیرون برو, ۱ با پروردگارم مناجات کنم. 

اسماء هی کوید: ٍ ٍ 

از اتفاق بیرون شدم و صدای مناجات ان حضرت را می‌ شنیدم؛ اهسته به 
طوری که هرا ننیند وارد شدم دیدم دست به سوی آسمان دراز کرده و 
می‌گوید: 

پروردگارا به حق محمد مصطفی و اشتیاقی که به دیدار من داشت و به 
شوهرم علی مرتضی و اندوهش بر من و به حسن مجتبی و گریه‌اش بر 
من و به حسین شهید و پژمردگی و حسرتش بر من و به دخترانم که پاره 
تن فاطمه می‌باشند و غم و آندوهی که بر من دارند, ۳ 
گناهکاران امت محجمد ترحم فرمائی و انان را بیامرزی و به بهشت وارد 
ِ که تو بزرگوارترین سوال شوندگان و مهربان‌ترین مهربانانی. (973) 
قدری 1 به خود واگذار و بعد مرا بخوان, اگر پاسخ تو را دادم که بسیار 
خوب و اگر جوابی ندادم بدان که من به سوی پدر خود, (یا پروردکارم) 
رفتم. 

اسماء لحظه‌ای حضرت را , به حال خود واگذاشت و بعد صدا زد و جوابی 
نشنید. صدا زد ای دختر محمد مصطفی, ای دختر گرامی‌ترین کسی که 
زنان حمل او را عهده‌دار شدند, ای دختر بهترین کسی که بر روی ریگ های 
زمین پای گذارده. ای دختر کسی که به پروردگارش به فاصله دو تیر کمان 
و یا کمتر نزدیک شد؛ اما جوابی نیامد چون جامه را از روی صورت حضرت 
برداشت. مشاهده کرد از دنیا رخت بر بسته است. خود را به روی حضرت 
انداخت و در حالی که ایشان را می‌بوسید گفت: 


فاطمه آن هنگام که نزد پدرت رسول خدا رفتی سلام اسماء بنت عمپس 
را به آن حضرت برسان, آنگاه گریبان چاک زده و از خانه بیرون آمد, 
نی رآ رگ کر 

اسماء مادر ما کجا است؟ ۱ 

وی ساکت شد و جوابی نداد, انان وارد اتاق شده دیدند حضرت دراز 
کشیده حسین (ع) حضرت را تکان داد, دید از دنیا رفته است., فرمود: 

ای برادر خداوند تو را در مصیبت مادر پاداش دهد. 

حسن خود را بر روی مادر انداخته و گاهی می‌بوسید و می‌گفت: 

ای مادر با من سخن بگو پیش از آن که روح از بدنم جدا شود و حسین جلو 
آمده و پاهای حضرت را می‌بوسید و می؟ 

ای مادر من پسرت حسینم, ( 
اسماء به آنها گفت: 

خبردار کنید, آن دو از منزل بیرون رفته و صدا می‌زدند: 

یا محمداه يا احمداه. امروز که مادرمان از دنیا رفت رحلت تو تجدید شد. 
بعد به مسجد رفته و علی (ع) را خبردار کردند. حضرت با شنیدن خبر فوت 
فاطمه (س) از هوش رفت و با پاشیدن اب بر او به هوش امد و چنین 


و این به چه کسی تسلیت بگوئيم. من هميشه به وسیله 
تّ دلداری دادم می شدم, بعد از تو چه کسی موجب دلداری و رز لِ ت من 
خواهد شد. 


خبر شهادت حضرت زهرا (س) به علی (ع) و حالات حسنین (ع) 


اسماء می‌گوید: 

نی اد احطانی. اتمه سا دا *ذمر یات داد کم با نت مکی 
العصنافی اخ وخ بهترین بامبران: ای دختر هتریی مادران حون عوات 
نیامد آمدم و روپوش را از روی مبارکش برداشتم دیدم که روح مطهرش 
به عالم ملکوت پرواز کرده است اسماء با دیدن این منظره دلخراش. 
گریبان چاک زده می‌نالیدم که ناگاه حسنین (ع) وارد شدند و فرمودند: 
اشما) ها ؟ 

مادر ما کجا است؟ 

اسماء ساکت بود و چیزی نمی گفت فرزندان زهر| (س) وارد حجره مادر 
شدند و مادر را بیجان يافتند, اه از .دل بیزون. کردم و یکدیگر را یت 
گفتند آنگاه حسن (ع) خود را روی مادر انداخته او را بوسیده و می 

یا اماه کلمینی قبل ان یفارق روحی ندتی. مادر با من حرف بزن پیش ۳ 
آن که روج از ون مفارقت کند و آنگاه حسین (ع) پاهای مادر در آغوتشن 
گرفته و می 

با آماه انا ابنک الحسین, کلمینی قبل آن ینصدع قلبی فاموت. 

مادر من فرزندت حسینم با من حرف بزن پیش از آنکه دلم از کار بیفتد 
اسماء به آنها دلداری داده و می‌گفت جگرگوشگان رسول خدا (ص) بروید 
دز منسخد و از ماجرای. وفات مادر پدربان را خبر دهد آنها از خانه ب 
طرف مسجد دویدند و فریاد براورده: 

با محمداه يا احمداه! 

الیوم جدد لنا موتک اذ ماتت امنا. 

ای پیامبر بزرگ! 

ای رسول خدا! 

ای جد گرامی! 

امروز بار دیگر داغ فراق شما تز ها ازم.شند ماد ها ان ته حان افر ین 
تسلیم کرد. رد ره وی وان را هر 
بزرگوارشان خبر دادند. مولای متقیان از شنیدن این حادثه ناگوار غش کرد 
اب به صورت مبارکش پاشیدند چون به هوش امد فرمود: 

نف العاء با بنت مدا 

ای دختر رسول خدا به چه کسی در این مصیبت تسلیت باید گفت؟ 

کنفه یک انعزی قفتم ال آع من دی (972) 

ای سیده النساء من اندوه و غمم را به تو تسلی می‌دادم بعد از تو به چه 


لکل اجتماع من خلیلین فرقه و کل الذی دون الفراق قلیل 

و ان افتقادی فاطمه بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل (975) 

میان هر اجتماعی از دو دوست فراق حاصل می‌شود و اساسا کم اتفاق 
می‌افتد که بین دوستان جدایی نیفتد. 

گم کردنم فاطمه را بعد از رحلت رسول خدا (ع) بهترین دلیل بر اين است 
که دوست برای انسان نمی‌ماند. 


مراسم وداع با مادر و خاکسپاری 


بعضی نوشته‌اند: 

که حضرت فاطمه زهرا (س) , به خاطر طاهره بودن به غسل نیازی نداشته 

است. 

امام صادق (ع) فرمود: 

امشا ی یفام هروا سل اک تیا مضه مصعصه مه 

بود نباید جز معصوم, دیگری او را غسل دهد چنانچه حضرت مریم را جز 

عیسی (ع) کسی غسل نداد. (976) 

امام (ع) چون کافور بر بدن مطهرش ریخت این دعا را خواند: 

اللهم انها امتک و بنت رسولک و خیرتک من خلقک اللهم لقنها حجتها و 

اعظم برهانها و اعل درجتها و اجمع بینها و بین محمد (ص). 

پروردگار اين است کنیز تو و دختر پیغمبر تو و بهترین خلق تو بارالها 

ی | تلقینش کن و برهانش را بزرگ دار و درجه‌اش را بالا ببر و جمع 

بین او و بین محمد (ص) و او را با حبیبت در یک درجه بدار. 

۱۳ بافیجانده‌رسول‌الله (ص) اورا حعط کرد و در ففت: بارخه 

کفن پوشانید و عبا را بر روی آنها انداخت. سپس فرزندانش را صدا کرد تا 

بيابند و بار دیگر از مادر توشه بر گیرند. 

علی (ع) صدا زد: 

با ام وم با رفسا فصه با حشی خسن قاوا ها من ام 

الزهراء فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه 

بیائید از مادرتان زهرا توشه بردارید که این دیدار آخر است و ملاقات 

بعدی در بهشت است. 

حسن و حسین (ع) آمدند کنار جسد مطهر مادر می‌ناليدند, فرزندان آن 

بانوی بو وا هر کدام اندوه دل را به اشک دیده فرونشانده ۵ هی کفتند 

مادر وقتی خدمت جد ما رسول‌الله رسیدی. سلام ما را به او ابلاغ نما و 

بگو که ما بعد از تو یتیم شدیم, امیرالمومنین (ع) می‌فرماید: 

ناگهان دیدم که مادرشان آغوش باز کرد و آن دو عزیز را به سینه اش 

چسبانید که هماندم شنیدم هاتفی از آسمان ندا می‌کند. 

یا اباالحسن ارفعهما عنها فلقد ابکیا والله ملائکه السماء یا علی حسن و 

ِِِ از روی نعش مادر بلند کن به خدا سو گند اینها فرشتگان آسمان 
به گریه درآوردند. 


معجزه جسد بیجان فاطمه (س) 


برای برگزیدگان خداوند و تربیت شدگان مهد نبوت, زمان و مکان, طبیعت 
و خواص آنها مفهومی ندارد فی المتئل به طور معمول اتش کارش 
و آندن است علی اک کا واه حاضست اس سر چی کنخ کم فیک 
قدرت سوزاندن نخواهد داشت. 

کتانجم در داستان حضرت آبرآهیس ون قران کریم می‌عوانیم که آنت نامر 
بت 5 را نمرودیان به آتتن افکندند ولی خداوند 0 که آتشن او را 
بسوزاند 

نبارد بارشی تا او نخواهد (977) 

یا در داستان معراج حضرت رسول اکرم (ص) می‌خوانيم که با همین عنصر 
خاکی و بدن مطهرش به اسمانها عروح مق کند: , بدون این که جاذبه زمین 
مانع تیا آن حضرت ِِ پا تن بریده ۳ ۳ الحسین ءع( ِِ 
ای وا ورد و ۳ ۲ ِِ قاری ار ات فا 
دهنده این معنا است که بر ما معلوم شود که انها به نیروی عظیم خداوندی 
مجهزند از جمله معجزات حضرت زهرا (س) پس از غسل و کفن پوشیدن 
در اغوش گرفتن فرزندانش حسنین (ع) است يا صحبت کردن ان بانو بعد 
از وقات با همسرش امیرالمومنین (ع) است در اين رابطه روایات متعدد و 
مطالب گوناگون در کتب مختلف نقل شده که بحث از آنها در اين مختصر 
ایا ما 
شک کنند که چکونه انسانی. که روعش از بدن مفارقت می‌کند قدرت دارد 
کاری را انجام دهد که انجام آن از زنده‌های دارای عصمت و ولایت 
پذیرفتنی است ولی از وفات یافته‌ها چگونه؟ و بدانند که مقام معصوم (ع) 
مقامی است فوق مقام بشر, انها مجهز به قدرتی هستند که آن قدرت در 
حیطه علوم بشری نیست و ابعاد معنویت آنها فراتر از دنیای انسانها است 
از این وروی .هم در حال حبات صاحب معخر ات محیر العفول هد .و هم 
بعد از شهادت از انها معجزاتی بروز می‌کند که عقول صاحبان خرد عاجز از 
تخربه و تخلیل آنها اشت مکر به تور ایمان وضفای دل بر صدق مخحزات. و 
خوارخ عایات اما شین دا کد 


مراسم تدفین شبانه حضرت زهرا (س) 


علی (ع) پیکر مطهر بانوی مظلومه‌اش را طبق وصیتش زير پیراهن غسل 
داد با آن که خود به اهل خانه اش فرموده بود برای عمل کردن به سفارش 
ِِ آهسته سخن بگویند و گریه بلند نکنند, مبادا همسایه‌ها مطلع 
. اسماء بر پیکر مطهر آن بانوی رنجدیده ت می‌ربخت و مولای 
ِ (ع) می‌شست. ناگهان دیدند که مولا تکیه به دیوار داده های‌های 
گریه می‌کند و نتوانست خویشتن‌داری کند. وقتی پرسیدند یا امیرالمو‌منین 
فرمود: 
از حیاء این بانو اشک می‌ریزم. چطور در این مدت بعد از حادثه تازیانه 
خوردن این همه درد و صدمه را از من مخفی داشته و اکنون که دستم به 
بازوی ورم کرده‌اش رسید دانستم که که بز سر این بانو. آمده. انست: 
نتوانستم خویشتن را نگه دارم که نایار کرورتد. (8 97 
هر قهرمان مدال خودش را نشان دهد زهرا مدال خود به علی هم نشان 
نداد 
اری پیکر مطهر حضرت زهرا (س) را غسل داد و کفن کرد و تنها خودش و 
دو فرزندش حسن و حسین (ع) و عمار و مقداد و عقیل و زبیر و ابوذر 
غفاری و سلمان فارسی, ,. بریده و عباس بن عبدالمطلب و آبن مسعود و 
تلی چند از بنی‌هاشم بز بیکر مطفر ان بانو نماز خواندند!؟ 
علی (ع) سپس آن پیکر نورانی را به خاک سپرد و در کنار قبر آن بانوی 
بهاو کته تست فخطاب به فیر آن با نم کر مود 
یا ارض استودعتک ودیعتی. هذه بنت زانتتو ل |2۱ فنودی منهایا علی انا ارفق 
بها منک فارجع ولاتهتم (979) ۲ 
ای زمین امانتم رابه تو می‌سپارم این دختر رسول خداست., ناگاه شنید 
کسی می‌گوید یا علی من از تو نسبت به بانوبت مهربان‌ترم به سوی منزل 
بازگرد و غصه مخور. امیرالممنین (ع) در حین خاکسپاری حضرت زهرا 
(س) کلماتی دارد که سزاوار است در اینجا اورده شود. 


گفتار امیرالمومنین (ع) در خاکسپاری حضرت زهرا (س) 


السلام علیک یا رسول‌اللهٍ عنی و عن ابنتک النازله فی جوارک و السریعه 
اللحاق بک قل یا رسول‌الله عن صفیتک صبری, ورق عنها تجلدی 

الا ان لی فی التاسی بعظیم فرقتی و فادح مصیبتک موضع تعز. 

فلقد و سدتک فی ملحوده قبرک و فاضت بین نحری و صدری نفسک. 

(فانا لله و انا الیه راجعون) فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه اما 
حزنی فسرمد. اما لیلی مستهد الی ان یختار الله لی دارک التی انت بها 


و ستنبتّک ابنتک بتضافر امتک علی هضمها فاحفها السوال و استخبرها 
الحال. 

اه ال ات ام ال حت ال کر الا ها ساات موی 7 
ای با ار مت وزارت ارس روز 
دیگران به تو رسیده. 

ای فرستاده خدا مرگ دختر گرامیت عنان شکیبایی از کفم گسلانده و توان 
خویشتن‌داریم نمانده. اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی 
مصیبتت را کشیده‌ام جای تعزیت است. 

تو را تکیه‌گاه ساختم در آنجا که شکاف قبر تو بود و جان گرامیت میان 
سینه و گردنم از تن مفارقت نمود. «همه ما از آن خداییم و به سوی خدا 
باز می‌گردیم» (981) 

امانت باز گردید و رهن گرفته شد کار همیشگی‌ام اندوه است و شبهایم 
شب زنده‌داری تا انکه خدا خانه‌ای را که تو در آن به سر می‌بری برایم 
گزیند (و این غم که در دل دارم فرو نشیند) و به زودی دخترت تو را خبر 
دهد که چگونه امتت فراهم گردیدند و بر او ستم ورزیدند» از او بیرس 
چنانکه شایسته است و خبر گیر از آنچه پیش آمده است که دیری نگذشته 


و یاد تو فراموش نگشته. درود بر شما درود کسی که خداحافظی کند 
(وداع نماید) نه که رنجیده است و راه دوری جوید. 

اگر بازگردم نه از خسته جانی است و اگر بمانم نه از بدگمانی است بلکه 
امیدوارم بدانچه خدا صابران را وعده داده است. 

و در روایتی دیگر در دنبال کلماتش خطاب به رسول خدا (ص) این گونه 
(درد دل را با ان سرور کائنات) ابراز می‌کند. (982) 

ای رسول خدا ... فبعین الله تدفن ابنتک سرا و بهضم حقها قهرا و یمنع 


ارتها خهدا ب درت در پیش تل خدا بهدعا شیر ده شید بخون آیکه کستی 
از دشمنان از دفنش آگاه شود حق دخترت را به ظلم گرفتند و ارنش را از 
ار عغدی ماد ه اسا ایک انم ان ول سا 

در هجران فاطمه نفسم در سینه‌ام محبوس است ای کاش جان من با 
نفسم بیرون می‌امد. ۳ ۲ 

ای فاطمه بعد از تو خیری در زندگانی نیست. فقط کریه‌ام برای این است 
که می‌ترسم عمرم پس از تو طولانی شود. 


قبر مخفی حضرت زهرا (س) و جریان غم‌انگیز نبش قبر 


پنهانی قبر حضرت زهرا (س) نشانه مظلومیت و غربت ولایت است و دلیل 
واضح و برهان قاطعی که شیعه می‌تواند به. استناد آن خود را پیرو راستین 
سنت رسول (ص) نشان دهد. زهر| (س) نشانی بر حقانیت و مظلومیت 
شیعه, برای همه آزادمردان در طول تاریخ به یادگار گذاشت. 

تکرح 
در تشییع جنازه‌اش حاضر نشوند؟ و چرا وصیت کرد تا قبرش پنهان بماند؟ 
اری او نمی‌خواست تا دشمنانش که دشمنان خدا و رسولند بر سر مزارش 
اقامه عزا کرده و بدین وسیله عوام‌فریبی کنند. آن قدر اين امر بر خلفا 
سنگین بود و از عواقبش بیم داشتند که تصمیم گرفتند نبش قبر کنند تا قبر 
زهرا (س) را پیدا کنند و بر جنازه‌اش نماز گزارند. که از هیبت و تهدید علی 
(ع) ترسیدند و از بیم فتنه‌ای بزرگتر پا عقب کشیدند ِ 
زهر| (س) می‌خواست با طرح سوال در اذهان ۳ تنها یادگار 
رسول (ص) قبرش را پنهان نموده, انان را به فکر وادارد, تا خود به دنبال 
دیگر را ملامت می‌کردند که تنها دختر پیامبر مرد و هیچکدام از انان اجازه 
حضور در دفن و نماز نداد و قبرش را هم پنهان نمود. 

او می‌انديشيد شاید با غوغایی که به سبب شهادتش در مدینه ایجاد 
می‌شود., با اين اقدام بی‌سابقه و آگاهانه مردم را علیه خلفا به حرکتی 
وادارد و یا لااقل. سندی همیشگی بر محکومیت خلفا, از خود به بادگار 
بگذارد. از اینرو حتی ائمه )ع( بعدی نیز قبر او را اشکار تساختند. 

در مورد محل دفن حضرت فاطمه زهرا (س) در کتابهای مختلف مطالب 
گو ناگون نوشته‌اند بعضی معتقدند که در جوار قبر پیامبر (ص) مدفون شده 
است و دلیلشان این حدبت شریف است که رسول خدا| (ص) فرموده 
است: 

ان بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنه. همانا بین قبر و منبر من 
باغی از باغهای بهشت است که اشاره به محل دفن حضرت زهرا (س) 
است مرحوم علامه مجلسی در بحار معتقد است که امیرالمومنین (ع) در 
نیمه شب جسد فاطمه (س) را برداشت با دو فرزندش حسن و حسین (ع) 
و شش نفر از اصحاب به طرف قبر پیغمبر (ص) رفتند. 

بعضی هم معتقدند که در قبرستان بقیع به خاک سپرده شده است. 

و بعید نیست که ان امام مظلوم (ع) صورت چهل قبر را در بقیع ترتیب 


داده باشد تا کسی از قبر واقعی حضرت زهر| (س) مطلع نشود و وصیت 
ان سیده مظلومه نیز عمل شود. (983) 


جریان غم‌انگیز نبش قبر حضرت زهرا (س) 


صبح آن شبی که حضرت زهرا (س) غریبانه به خاک سپرده شد به نقل 
سپهر در ناسخ ابوبکر و عمر و گروهی از مهاجر و انصار بر در سرای علی 
(ع) گرد آمدند تا به قول خودشان 2 تشیع جنازه حضرت زهرا (س) 
شرکت کنند. مقداد بن اسود به آنها گفت 

ها را ی اس ها وا 

الم اقل لک انهم سیفعلون 

به تو نگفتم که اينها چنین خواهند کرد؟ 

و به دنبالش گفت: 

ای بنی‌هاشم! 

این حسادت دیرینه را, شما در مورد ما هیچگاه ترک نمی‌کنید .. 

وله لقد هممت ان انبشها فاصلی علیها 

ِ سوگند هر آینه او را از قبر بیرون آورده و بر وی نماز خواهیم 
خواند! 

فان اه واه لو رت ای ان وا کر لا رت نمی 
سللت سیفی لا اغمدته دون ازهاق نفسک. (984) 

ی 

ای پسر صهاک! 

به خدا قسم اگر چنین قصدی کنی دست راست تو په تو باز نگردد یعنی 
دستت را قطع خواهم کرد چه اگر شمشیر از نیام برآورم تا خون تو نریزم 
ذو لاف فرار تضی‌دهم و در بفضی: از روایات اهده‌ علی. (ع) آو را کرفت و 
سخت بر زمین کوبید و فرمود: 

ای پسر کنیز ک سیاه! 

خلافت که حق من بود از من گرفتید و من به خاطر این که مردم از دین 
خدا برنگردند از حق خود گذشتم. 

من دمائکم. 

به خدایی که جان علی در دست او است اگر تو و اصحابت قصد قبر 
فاطمه کنید زمین را از خون شما سیراب می‌کنم. 

ابوبکر و دیگران واسطه شدند که چنین کاری نخواهند کرد تا عمر را رها 
ساخت. (985) 


پس اگر محل دفن حضرت زهرا (س) را در قبرستان بقیع دانسته‌اند به 
خاطر این بود که ذهن مخالفین را مشغول نموده و از اين طریق قبر آن 
بانوی عصمت و طهارت برای هميشه مصون بماند و کسی نداند که ان 
بانوی پهلو شکسته در کجا مدفون گردیده است. 


تاریخ وفات حضرت زهرا (س) 


تاریخ وفات آن مطهّره نیز اختلاف زیادی در کتابها دیده می‌شود که جمعا 
حدود ده قول می‌گردد و همگی آنها تاریخ وفات را روی فاصله میان رحلت 
رسول خدا (ص) و وفات آن مخدره معصومه حساب کرده و ذکر نموده‌اند. 
0 روز: مرحوم ابن شهر آشوب در کتاب مناقب پس از آنکه یکی دو قول 
در این باره نقل کرده می‌گوید: 

برخی گفته‌اند؛ 
نات فاطمه (س) چهل روز پس از رحلت رسول خدا (ص) اتفاق افتاد و 
این قول صحیحتر از اقوال دیگر است و روی همین حساب می‌گوید: 
فاطمه (س) در شب یکشنبه سیزدهم ربیع الاخری از دنیا رفت (986) و 
مرحوم اربلی هم در «کشف الفمه» چنین قولی نقل کرده (987) چنانکه 
مجلسی نیز از برخی کتابها آن را حکایت نموده است. (988) 
نگارنده گوید: 
در برخی از روایات آمده که مدت بیماری فاطمه (س) چهل روز طول 
کشید؛ مانند روایت روضه الواعظین (989) و روایتی که مجلسی از برخی 
کنابيای اقب تنعل کوجم:(090) بان این من اسیت‌تظور از خول رود 
که در پاره‌ای از نقلها امده همین مدت بیماری فاطمه (س) بوده که به 
دست راویان پا مدت زندگانی ان حضرت پس از رسول خدا (ص) اشتباه 
شده باشد, والله اعلم. 
2 روز: ابن شهراشوب این قول را در مناقب نقل کرده. (991) 
5 روز: این قول نیز در مناقب ذکر شده و مرحوم کلینی نیز در کافی 
روایتی از امام صادق (ع) در این باره روایت کرده (992) و از عیون 
المعجزات سید مرتضی نیز نقل شده است (993) و قول مشهور نیز میان 
محدئین و عموم شیعیان همین قول است. 
3 ماه: این قول را مرحوم علی بن عیسی اربلی در کتاب «کشف الغمه» 
از کتاب الذریه الطاهره دولابی نقل کرده. (994) 
95 روژ: مرحوم اربلی قول 95 روز را از امام باقر (ع) روایت کرده 
(995) و مجلسی نیز از کتاب اقبال الاعمال نقل کرده که جماعتی از 
اصحاب فوفوده | ند 
وفات فاطمه (س) در روز سوم جمادی الثانیه واقع شد (996) و روی قول 
مشهور در رحلت رسول خدا (ص) که روز بیست و هشتم ماه صفر بوده 
فاصله آنها همان 95 روز می‌ شود. 
6 ماه: این قول را تشترز اهل ستت اخفیان کرده مه قضو‌ما وفات فاطمه 


(ص) را در سوم ماه رمضان می‌دانند که برای اطلاع بیشتر می‌توانید به 
کتاب احقاق الحق مراجعه نمایید. (997) 

اقوال دیگر هم در این باره هست مانند هفتاد روز و 100 روز و 8 ماه که 
مشهور همین اقوالی بود که ذکر شده و ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیین 
گید 

وت حضرت فاطمه (س) چندی پس از رحلت رسول خدا| (ص) اتفاق 
افتاد که درباره مدت آن اختلاف شده است و آنها که بیش از دیگران 
گفته‌اند؛ 

شش ماه و آنها که کمتر گفته‌اند؛ 

40 روز» ولی صحیح همانست که از امام باقر (ع) روایت شده که فر مود: 
وفات ان حضرت سه ماه پس از رحلت رسول خدا| (ص) بوده است. 
نگارنده گوید: 

اساتید بزرگوار ما همین سه ماه و نود و پنج روز را » روز وفات 
داتدانه مها خدی هم سای آن دک هی رده هاا له ۱ 


از میان برداشتن امیرالمومنین (ع)!؟ 


اگر تاریخ و حوادث ناگوار پس از رسول خدا (ص) را به درستی بررسی 
کرده, دور از افراط و تفریط تحلیل کنیم و شجاعت در ابراز عقیده داشته 
باشیم و دچار شخصیت زدگی نباشیم و حق را به حق بشناسیم. روشن 
خواهد شد که تنها هدف مهاجمان به منزل امام ءع( کشتن و از میان 
برداشتن امام بود. 

زیرا در جلسات شورائی خود به این نتیجه رسیده بودند که: 

با حضور علی (ع) نمی‌توانند حکومت خود را استحکام بخشند. 

با حضور علی (ع) نمی‌توانند به نام دین هرچه می‌خواهند انجام دهند. 

۵ قا علین. (ع) حقالعته می‌کنه: «یگر محالفان را میتوان سر جایشان 
نشاند. 

و تا لو (ع( زنده است و صدها روایت و حدیبت در فضیلت او را مردم 
سینه به سینه نقل می‌کنند, ابابکر و عمر نمی‌توانند حکومت خود را قانونی 
جلوه دهند. 

و تا علی (ع) زنده است و می‌تواند درست به ذوالفقار ببرد, بزرگترین خطر 
هجواره انا نادنخ کید ۱ 

ها ارشتی‌ها رانا اتمه مصال خی ها مارد استه ار تا زر 
سوال قرار دارند و نمی‌توانند با احادیث دروعغین برای خود ارزش و 
فضیلتی بتراشند. 

زیرا همه دیدند. که.انها سابقه.شرک داشتند و در ها فراز کردند و در 
مواقع سخت و حساس از پیامبر (ص) اطاعت نمی‌کردند. 

ام یم رواد کل یی ان وتات ام کی 
از میان بردارند. 

و این حقیقت را به روشنی می‌دانستند که: 

علی (ع) هرک با نان سفته نجها هد کرد 

علی (ع) اهل سیاست بازی و ظاهرسازی نیست. 

تفه کنمم اسفزار کت کودا تانق خوا هد بافت نا 
کشتن علی (ع) هم به این سادگی‌ها صورت نمی‌پذیرد, چه باید می‌کردند؟ 
چنین اندیشیدند که: 

ِ - به بهانه کردهماتن مخالفان در خانه علی (ع( به منزل امام یورش 
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کشته می‌شوند. 


آنگاه حل این مشکل. طبیعی است زیرا: 

همچنان که بسیاری را کشتند. 

قبائلی را قتل عام کردند. 

که در حکومت ابابکر سی‌هزار نفر را , به بهانه‌ی «ارتداد» از میان برداشتند 
(998) به همه خواهند گفت که: 

علی (ع) برای خلافت شمشیر کشید جنگید و کشته شد. 

نمی‌بایست دست به شمشیر ببرد و در امت اسلامی مسلحانه برخورد کند. 
اما یک محاسبه دقیق را از یاد برده بودند. 

فاطمه زهرا (س) را به حساب نیاوردند. 

فکر می‌کردند. زنی الفت که برای حفظ حجاب خود در ماجراهای سیاسی 
دخالت نمی‌کند در خط مقدم قرار نمی‌گیرد. در خانه می‌نشیند و دعا 
مق وا را سا ری را ای( اک 
می‌باشند, زود از میدان خارج شده و علی (ع) تنهاست و در تنهائتی و 
غربت چه می‌تواند بکند؟ 

برای همین اهداف شوم حدود دو هزار نفر را بسیچ کردند و يا به نقل 
برخی از نویسندگان 450 نفر را در یورش به خانه امام دخالت دادند. 

از این رو دفاع جانانه حضرت زهرا (س) برای حفظ جان امام (ع) یکی از 
ره‌آوردهای مهم مبارزات حضرت زهر| (س) است که باز به ازمان آعازن 
این نوشتار باز می‌گردیم و معتقدیم: 

«اگر فاطمه (س) نبود, دین و ات امامت و تداوم راه رسالتی وجود 
نداشت». 

دوم - بررسی نظریه‌ها و احتمالات 

نظربه اول «تهدید و ارعاب» و نظریه دوم «شدت عمل نه تا مرز کشتن» 

با مطالعه دقیق تاریخ و حوادث پس از وفات پیامبر (ص) و یورش به منزل 
امام (ع) و ارزیابی صحیح آ نادرست است. 

اگر تنها قصد تهدید و ارعاب داشتند و نمی‌خواستند کسی را بکشند. چرا 
صدها نفر را با شمشیر و نیزه بسیح کردند؟ 

در منزل امام (ع) تعدادی کمتر از ده نفر و خود امام حضور داشتند. 

ایا برای تهدید و ترساندن یک نفر, دو هزار نفر را به میدان می‌اورند؟ 

چرا وقتی در برایر دختر پیامبر (ص) قرار گرفتند. حیاء نکردند و باز 
نگشتند؟ و به عملیات نظامی خود ادامه دادند؟ 

9 حصرت زهرا (س) ان سخنرانی کوتاه را برابر مهاجمان ایراد کرد و 


یم و المکذبون ماذا تقولون؟ 
(ای گمراهان دروغگو چه می‌گوئید) 
و خطاب به عمر فرمود: 


با مر اما تتفی الله؟ 

تدخل علی بیتی؟ 

ابحزیک الشیطان تخوفنی؟ 

(ای عمر, ایا از خدا نمی‌ترسی؟ 

این گونه می‌خواهی وارد خانه من بشوی؟ 

ایا با حزب شیطان صفت خود می‌خواهی مرا بترسانی) (999) 

و آنگاه تهدید به نفرین کردن نمود, چرا پراکنده نشدند؟ 

اگر می‌خواستند تهدید کنند يا بترسانند, به خواسته خود رسیده بودند و باید 
از همین جا بازمی گشتند. 

و اگر نمی‌خواستند تا مرز کشتن پیش بروند, پس چرا پس از تهدید و 
و ترساندن اهل خانه, تصمیم گرفتند, درب خانه ۳ 3 زور و فشار 
و عمر فریاد کشید که: 
هیزم بیاورید و درب خانه را بسوزانید 
و حضرت زهرا (س) خطاب به عمر فرمود: 
پابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی؟ 
آجئت لتحرق دارنا؟ 
اتحرق علیا و ولدي؟ ۲ 
(ای پسر خطاب, ایا تو را می‌بینم که خانه‌ام را اتش می‌زنی؟ 
آیا آمده‌ای خانه مرا بسوزانی؟ راستی!! 
آیا علی (ع) و فرزندانم را به آتش می‌کشی؟) 
اگر هدف تهدید و ارعاب بود, باید شرم می‌کردند و می‌رفتند در صورتی 
عمر فریاد زد و گفت: 
واللّه لنخرجنکم الی البیعه و لنحرقنکم ۱ 
(سوگند به خدا یا شما را برای بیعت از خانه بیرون می‌اورم و يا شما را با 
خانه می‌سوزانم) 
عمر شخصاً می‌گوید, خانه و اهل خانه را می‌سوزآنم ؟ 
جای شگفتی است که طرفداران عمر می‌گویند. ایشان قصد کشتار 
نداشته است ؟! 
پس چرا| درب خانه را آنن زدند؟ 

و با اينکه می‌دانستند دختر پیامبر (ص) پشت درب خانه ایستاده است چرا 
با لگد در را شکستند؟ ۲ 

و در میان فریاد و ناله یگانه دخت پیامبر (ص) صدها نفر هجوم آوردند که 
وارد خانه شوند؟ 

و شنیدند که حضرت زهرا (س) فریاد زد؟ 

اه فضه مرا دریاب؛ فرزندم کشته شد؟ 


بیهوش پشت درب خانه نقش زمین شد؟ 
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و به سوی علی (ع) رفتند و او را به زور به سوی مسجد کشاندند و در زير 
شمشیر برهنه؛ , عمر مرتب می‌گفت. پا بیعت کن يا گردنت را می‌زنم. 
زاستی ایا این همه از ماجر اها-ضر فا برای تهدید و ارعاب بود؟ 
و نمی‌خواستند تا مرز کشتن پیش بروند؟ 
حال که محسن (ع) را کشتند و زهرای مرضیه (س) بیهوش بر زمین افتاد, 
چرا باز هم عملیات نظامی را ادامه دادند؟ اگر قصد کشتن امام را نداشتند 
و هدف انها قتل حضرت زهرا (س) و محسن مظلوم نبود «طبق نظریه 
سوم» پس چرا پس از شهادت محسن (ع) دست بردار نبودند و مستقیم 
امام را هدف قرار دادند؟ و به سوی مسجد می‌کشاندند؟ 
و آنگاه که حضرت زهرا (س) به هوش امد اگر احساس خطر جدی برای 
جان امام نداشت, چرا با ان همه درد تکیه بر امام مجتبی (ع) داد و خود را 
به علی (ع) رساند و خطاب به مهاجمان فرمود: 
والله لا ادعکم تجرون ابن عمی ظلما 
ویلکم. ها اسرع ها ختتم الله و تسوله فیتا آهل الشت و اقد افضاکم 
ی (ص) باتباعنا و مودتنا و التمسک بنا فقال اللّه تعالی 
«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی» (1000) 
(سوگند به خدا, کر پسر عموی مرا ظالمانه به سوی مسجد 
بکشانید. وای بر شما چه زود به خدا و رسولش خیانت کردید و به خانواده 
او ستم نمودید, با اين که رسول خدا (ص) پیروی از ما و دوستی با ما را به 
شما سفارش کرده و فرمود که (در امور زندگی) از اهل‌بیت (ع) اطاعت 
نمایید, که خداوند فر مود: (1001) ۲ 
به مردم بگو از شما پاداش رسالت نمی‌خواهم, جز آن که با اهل‌بیت من 
دوستی نمائید). 

و اگر قصد کشتن امام را نداشتند چرا حضرت زهرا (س) خطاب به عمر 
1 
ویک با ها هه الحرا علی الشفلی واه که انم تاه 
من الدنیا قفتته ٩‏ وتقطفی نهر الله؟ لاه ختم زفره 
(وای بر تو ای عمر! 
این چه جرأت و جسارتی است که نسبت به خدا و رسول خدا کرده‌ای, آیا 
می‌خواهی نسل رسول خدا را نابود کنی؟ و از میان برداری؟ آیا می‌خواهی 
نور خدا| را خاموش کت ؟ خداوند نور خود را حفظ ضیف کت و تداوم 
می‌بخشد.) (1002) 
و اگر کشتن امام جزء برنامه‌های کودتاگران نبود چرا حضرت زهرا (س) 
تهدید به نفرین کرد؟ 


خلوا عن این عمی فوالذی بعثِ محمدا بالحق لثن لم تخلوا عنه لأنشرن 
مر و مت و ار اه عم سیم لش ال اه شار ی و 
تعا 


فا ف الا ری الیو و | اقلا کرمعی الاس من واجی 
(رها کنید پسر عموی مراء قسم به آن خدایی که محمد (ص) را به حق 
برانگیخت. اگر از علی دست برندارید. گیسوان خود را پریشان کرده و 
پیراهن رسول خدا (ص) را بر سر افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد, 
یقین بدانید که ناقه صالح, در نزد خدا از هن طرامی‌تر وبچه.ان ناقه نیز از 
فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر نبود). (1003) ۳ 

و انگاه که سلمان از طرف علی (ع) به زهرای مرضیه گفت: 

خانم! 

شما دختر پیامبر رحمت می‌باشید, نفرین نکنید. حضرت زهرا (س) عمق 
توطتئه را افشاء کرد و فرمود: 

یا سلمان! ِ 

بریدون قتل علی و ما علی صبر فدعنی حتی اتی قبر آبی فانشر شعری و 
اشق جیبی و اصیح الی ربی 

(ای سلمان, انها قصد جان علی (ع) را دارند و من در شهادت علی (ع) 
نمی‌توانم صبر کنم. صبرم تمام شده, مرا به حال خود بگذار تا کنار قبر 
پدرم بروم, موهایم را پریشان نموده گریبان چاک سازم و به درگاه خدا ناله 
سر دهم.) (1004) 

سلمان وقتی دوباره بازگشت و تقاضای مراجعت به خانه کرد و گفت: 


حضرت زهرا (س) دوباره جواب داد که: 
ویلهم يا سلمان! 

بریدیون ان یوتموا ولدی الحسنین 
فواللّه يا سلمان! 


لا آخلی عن باب المسجد حتی آری ابن عمی سالماً بعینی. 

وای بر انان ای سلمان! 

انها می‌خواهند دو فرزند من حسن و حسین (ع) را یتیم و بی‌سرپرست 
نمایند. 

ای سلمان! 

بو کند «به. دا آز وزت«مسنج. هدنته. باه تترون: تمی کذارم.: با آن: که« شیر 
عموی خود را با چشمان خودم, (رها شنده) و سالم مشاهده نمایم. (1005) 
و آنقدر دفاع و مبارزه را ادامه داد تا امام را از زیر شمشیر برهنه نجات 
داد و دست او را گرفت و به منزل برد. 


ای وا ان سای اما وم اضر سر 
نگرانی و دفاع و مشکلات را تحمل می‌کرد؟ 

وقتی در این تهاجم موفق نشدند که علی (ع) را از میان بردارند و در برابر 
مبارزات حضرت زهرا (س) رسوا شدند؛ سیاست صبر و انتظار در پیش 
گرفتند. 

بعد از وفات حضرت زهرا (س) که تا حدودی اوضاع آرام شد و حکومتشان 
محکم گردید و مخالفان را سرکوب نمودند, دوباره به فکر قتل و از میان 
برداشتن امام اه (ع) افتادند و به خالد بن ولید که فرماندار نظامی 
ابابکر در کودتای سقیفه بود و بسیاری از مخالفان ابابکر را قتل عام کرد 
که به او لقب «سّیف الله» داده بود. فرمان داد تا امام را در نماز جماعت 
صبح. پس از گفته تسوا «السلام علیکم و رحمه اللّه و که از پشت 
سر با شمشیر ترور 

مه ام ار ات اه تم ی 
وان ان شد و چند بار دو سلام قبل از سلام آخر را تکرار کرد و 
چاره‌ای ندید که در حالت نماز بگوید: 

(یا خالد لا تفعل ما امرتک به) 

اد اضرا کر وراه ات شوم 

و نمازش را با سخن غیر عبادی باطل کرد. 

چه دستوری 5 

ترور توا 

امام با دو انگشت حلقوم او را به گونه‌ای فشرد, که رنگش سیاه شد و 
ابابکر و عمر و دیگران گریختند و په عباس عموی پیامبر (ص) متوسل 
شدند تا با سو گند دادن به ۱ (ص)؛ علف: ع( خالد را رها کرد. 
(1006) ۱ 

اپا باز هم می‌ شود ساده‌اندیش بود و ان همه تهاجمات و نقشه‌های ترور را 
ار سای شاست ‏ 


تصمیم منافقین به قتل امیرالمومنین (ع) بعد از شهادت حضرت زهرا (س) 


از ابن عباس نقل شده که چون فاطمه (س) مخفیانه دفن شد. اين مسأله 
آبرو و حیئیت حکومت وقت را زیر سوال برد و اثر منفی در میان مردم 
کنر ور مت اس مان ته رنه ی 
(ع) باید ترور! گردد آن هم در حال نماز صبح که هوا تاریک است و قهرا 
قاتل شناخته نخواهد شد. 

بدین منظور خالد بن ولید را نامزد اين جنایت هولناک نمودند و قضیه را با 
وی در میان گذاشته. او نیز اعلان آمادگی کرد و قرار : بر این شد که چون 
ابوبکر سلام نماز را گفت, بلافاصله اين ترور صورت گیرد 

اسماء بنت عمیس. که در این تاریخ همسر ابوبکر بود, از پشت پرده این 
توطئه را فهمید و جریان را از طریق کنيیزش به اطلاع امیرالمومنین (ع) 
رسانید. او بدون نگرانی در مسجد حاضر شد و ملاحظه کرد خالد با 
شمشیر و آمادگی کامل در کنار او نشست. 

از سوی دیگر ابوبکر عواقب اين کار را سنجید و نگران عکس‌العمل مردم 
ات 
سرانجام قبل از خواندن سلام نماز خطاب به خالد گفت 

«یا خالد لا تفعل ما امرتک؛ 

آنچه را دستور داده‌ام انجام نده» 

سپس سلام نماز را گفته و از نماز فارغ شد ... 

علی (ع) در اين هنگام به خالد حمله کرد و شمشیر او را از دستش گرفت 
و وی را به زمین کوبیده روی سینه‌اش نشست و خواست او را بکشد. 
مردمی که حاضر بودند جلو آمدند تا خالد را نجات دهد, ولی مقدور نشد ... 
سرانجام ابن عباس او را به قبر پیامبر سوگند داد. با این قسم علی (ع) 
خالد را رها کرد ... (1007) 


پیشوایان معصوم ما دارای علومی بودند, که از قدرت سایر افراد خارج 
است و از جمله منابعی که در دست انان بود و از انها در این زمینه 
استفاده می‌کردند عبارت بود از: 

1 - جامعه 

2 - جفر 

3 - مصحف فاطمه. 


آنچه از ووانات. اهلیت (ع) استفادن می‌شوده اه کنایی. ات سار 

كٍٍِِ که جبرئیل امین آن ۲ بر قلب مبارک رسول خدا نازل نموده و 

كت را نوشته. که تمام وقایع 9 از اول تا آخر و احکام مورد تیان جاهعة 

نز -تزضی گلو 3 این کتاب به قدری بزرگ و جامع است که طول آن هفتاد 

ذراع و به عرض چرمهای معمولی ی در این زمینه توجه شما را به 

یک روایت از امام صادق (ع) جلب می‌کنم: 

قال الصادق (ع): 

ان عندنا الجامعه 

و قال ابوبصیر: 

جفلت فداک و ما الجاعه؟ 

قال: 

صحیعفه طولها سبعون ذراعا؛" بذراع رسول‌الله (ص) و املائه و حظ کلم 
بیمینه, فیها کل حلال و حرام و کل شی یحتاج الناس الیه حتی الارش فی 

بیده الی فقال؛ 

تاذن لی یا ابا محمد؟! 

قال: 

قلت جعلت فدای انما انا لک فاصنع ما شئت. 

قال: 

فغمزنی بیده و قال: 

حتی ارش هذا .. ۲ 

اتوضیر انشا کردان انام‌صادق (۵) اد ارت سگال کرد 

فدایت شوم «جامعه» چیست ؟حضرت فر مودند: 

کتانعن است که طول آن هفتاد ذراع به مقدار ذراع مبارک پیامبر (ص)؛ ن 

را پیامبر خدا املا فرموده و علی نیز , با دستش نوشته و شامل تمام حلال و 

حرام و احکام خدا| و هر انچه مردم به ان نیاز دارند می‌باشد, حتی دبه 

کوچکترین خراش نیز در آن آمده است. 

در این هتگام امام (ع) با دستش مرا زد و فرمود؛ 

مرا اجازه می‌دهی؟ 


من در اختیار شما هستم, آنگاه با دست خود مرا مختصر فشاری داد و 


اظهار داشت. 


در «جامعه» حتی دیه این کار نیز امده است. 


سس روایات آمده است که «جفر» ظرفی است از پوست به وسعت پوست 
گاو که ,ٍ بز از علم خاض. است و آن در پیش اتمه اطهار (ع) می‌بناشد و 
شام هت ارت 

جفر سفید و جفر سرخ. 

جفر سفید شامل آن بخش ودایع خاص امامت است که از تورات. انجیل. 
زبور. صحف ابراهیم و سایر علوم انبیا و اولیا تشکیل گردیده است. 

و اما جفر سرخ شامل سلاحهای مخصوص پیامبر می‌باشد که با انها در راه 
خدا جهاد نموده و از اسلام و مسلمین دفاع فرموده است. 

از فل میرن زرم یر آنها ی ( ۱005 


صحيیفه فاطمه (س) 


به نقل از: 


جابر 

خایز بت اه اان. آ خمله کی اقراد از -صحانه سامیر ید 
اهل بیت (ع), مخصوصا به حضرت فاطمه (س) می‌باشد. او سلام پیامبر 
کا را ری اما ای ی شتا نم مور ای ناهام رت فا 

گرفت. 

روزی بدرم به جابر > 

من سوّال خصوصی درم و می‌خواهم از تو بپرسم. چه زمانی برایتان 
1 

۷ ۲ اه حاضرم کسب فیض نمایم. 

ِِ 0( و سپس پرسید: 


نگ ببینم_ لوحی را که در دست مادرم (فاطمه) دیده‌ای چگونه بود؟ و از او 
4 مور آن لوح چه شنیدی؟ 

۳ 
سوگند به خدا روزی پس از ولادت آمام حسین برای عرض تهنیت به حضور 
آن: بانو. زمیدم: باگا لوع: سبر .رنحی. :۱ در دست او دیدم که مثل زمرد 
می‌درخشید و« آن نوشته‌هایی سعفید #۲ مانند نور خورشید جلب توجچه 
می‌کرد به وی 
پدر و مادرم فدایت ای دختر پیامبر! 
این لوح چیست و در آن چه نوشته است؟ 
فرمودند: 
این لوحی است که از جانب خدا و توسط پیامبر (ص) برای من هدیه شده 
و در آن نام رسول خدا (ص) و شوهرم امیرالمومنین (ع) و فرزندانم درج 
گردیده است. 
جابر می‌گوید: 
من از روی آن نوشته‌ها استنساخ کردم, از جمله نام پیامبر خدا (ص) و نام 
بای اد اطا ارت ی (ع۱ ۱ انم آل سم را | 
نام پدر و مادر انها امده بود. 
حضرت امام باقر (ع) انگاه فرمودند: 


تا 
می‌توانی آن را برای من عرضه کنی؟ ۲ 

جابر لوح را اماده کرد و در مقابل خود گذاشت و حضرت ممام باقر (ع) 
بدون توجه به آن لوح, انچه را در انجا امده بود از حفظ قرائت کرد. 

جابر می‌گوید: ۲ 

من دقیقا به لوح خود نگاه می‌کردم, آنچه حضرت می‌خواند حتی یک حرف 
با لوحی که در نزد من بود اختلاف نداشت. (1009) 


محتوای مصحف فاطمه (س) 


مضخف. قاظمه. (سن)؛ شامل: آغیان و اطلاغاتی. جر آینده: جهان. ۳ روز 
قیامت؛ سرنوشت فرزندان و ذراری آن حضرت؛ ستمگری و انواع جنایات 
خلفای جور و پادشاهان بی‌داد و از این قبیل علوم و اخبار می‌باشد, این 
کتاب که از نظر حجم سه برابر قران است., ولی چیزی درباره قران و یا 
احکام و حلال و حرام ندارد, بلکه آینده تاریخ را تا روز رستاخیز ترسیم 
کرده است. که اینک چند حدیث در این زمینه نقل می 
ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد مصحف فاطمه (س) سوال نمود, آن 
حضرت در جواب ب آو فرمودند: 
فضصحی فیه ال کر کر دا کات خرات ات ها هرفن راک خرف 
واحد (.101). ۱ 
مصحف فاطمه (س) سه برابر این قران موجود است, ولکن در یک حرف 
نیز مشابهت ندارند. شبیه این حدیث را از امام کاظم (ع) داریم که 
می‌فرمایند: ۲ ِ 
مصحف فاطمه در نزد من است. ولی چیزی از احکام قران در ان نیست. 
(1011) 
و از حماد بن عثمان اه است که روزی امام صادق ءع( فر مودند: 
در سنه یکصد و بیست و هشت زنادقه, خروج می‌کنند و این جریان را از 
حضرت فرمودند: 

باس که سیف لحلال و الحر ام لک فده عم ها یکمن ( 1012 
در مصحف فاطمه (س) چیزی از حلال و حرام نیست؛ ولی حوادثت و 
اتفاقات روزگار در آن آمده است. 9 
و در حدیث دیگری همین امام بزرگوار از علوم غیبی و انچه خداوند در 
اختیارشان گذاشته خبر می‌کند و از کتایهای آسمانی که مخصوص ائمه 
است ذکری به میان می‌آورد. آنگاه در مورد مصحف فاطمه چنین 
و ی فا سس ان سا اس اه ار 
ان تقوم الساعه. (1013) 
قضحف قاطمه (س) کنایی؛اسنت که تمام حدادته و اعبار کین ه حربانا تن 
را که پادشاهان ۳ روز قيیامت انجام می د هند آفده است. 
و بالاخره ابوعبیده می‌گوید: 


کی ان اضعات تشه ات اما صاوی (ع ون فورژ کامای شا هه تن و 

مصحف فاطمه پرسیدند. حضرت فرمودند: 

مصحف فاطمه (س) این است که ملع پیوسته در حضور فاطمه (س) بود 
و او را در عزای پدر تسلی صف دراو و از ادف جهان و سرنوشت 

ی اش تیدا تفای کت 

از مجموع این احادیث نتیجه می‌گیريم که مصحف فاطمه (س) کتابی است 

که از جانب خدا| به وسیله‌ی ملک و پیک وحی به فاطمه (س) القاء شده و 

امیرالموّمنین (ع) آن را نوشته و سا در مورد اخبار غیبی و سرنوشت 

فرزندان. فاطمه ع: اتقاقافی. استه که باتتاهان: و امزا دز کنیا اتجام 

می‌دهند و در این کتاب مسائل احکامی و حرام و حلال نیامده و این کتاب 


از سخنان اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می‌ شود که مصحف فاطمه 
(س) بعد از رحلت رسول خدا (ص) که فاطمه زهرا (س) به شدت محزون 
بود. (در طول هفتاد و پنج روز مدت زندگی آن حضرت بعد از پدرش). نازل 
شده است. 

حضرت امام صادق (ع) در اين باره می‌فرمایند: 

ان فاطمه (س) مکنت بعد رسول‌الله (ص) خمسه و سبعین یوما و کان 
دخلها حزن شدید علی ابیها و کان یاتیها جبرئیل فیحسن عزاها علی ابیها و 
یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرها بما یکون بعدها فی ذریتها 
و کان علی (ع) یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمه. (1014) 

به یقین فاطمه (س) بعد از پدرش تنها هفتاد و پنج روز در این جهان زندگی 
کرد و در طول آن مدت غمها و غصه‌های زیادی را تحمل نمود. 

خبر کیبل در آن ایام به طور مرتب به حضور فاطمه (س) نازل می‌ شد و او 
را در عزای پدر تسلیت می‌گفت و از مقام و جایگاهش در آن سوی جهان 
با خبر می‌ساخت و همچنین از اوضاعء ادخ دنیا و سرنوشت بچه‌هایش آگاه 
مق‌نمود. و علی (ع) آنما را می‌توشت؛ هو هفه. آشها مصحف: فاطجه: (سن) ۱ 
تشکیل می‌داد. 

و در یک حدیث دیگری امام صادق (ع) مي‌فرمایند: 

مصحف فاطمه ما فیه شیء من کتاب الله و انما هو شیء القی علیها بعد 
موت ابیها. (1015) 

در مصحف فاطمه چیزی از آیات قرآن تیست: بلکه آن مصحفی است که 
بعد از فوت پدرش به او داده شده است. 

و بالاخره در حدیت سومی از امام جعفر صادق می‌خوانیم: 

الحزن ما لایعلمه الا له عز و جل فارسل الیه ملکا بسلی غمها و بحدتها 
فشکت ذلک 

الی امیرالمومنین (ع) فقال (ع): 

اذ| احسست بذلک و سمعت الصوت قولی ۹ فاعلمته بذلی فجعل 
امیرالمومنین یکتب کلما سمع حتی اثبت من ذلک مصحفا. 

خداوند چون رسول خدا (ص) را قبض روح کرد, فاطمه زهرا (س) از این 
جهت به شدت محزون گشت که جز خدا کسی از درد دل او خبر نداشت. 
لذا ملکی را به سوی او فرستاد, تا وی را تسلیت گفته و با او گفتگو کند. 
فاطمه (س) این موضوع را به اطلاع علی (ع) رسانید, آن حضرت فرمود: 


هرگاه چنین اسان کردی مرا با 9 بدین صورت فاطمه (س). علی 
انز ای مها امه ری اه حور امد 
از اين احادیث استفاده می‌کنیم که مصحف فاطمه (س) در طول هفتاد و 
پیج روز زندگی مصیبت بار فاطمه بعد از رحلت پدر بزرگوارش به تدریج 
نازل شده و امیرالمومنین (ع) آن را نوشته و به نام مصحف فاطمه (س) 
نامگذاری گردیده است. 
در مجموع, از مطالب استفاده می‌کنيم که مصحف فاطمه از جانب خدا 
توق ی خی( بخ تنل اس ‌قاطمم رس آلقا ده و امساع آبیوه 
جهان و اخبار غیبی در مورد سرنوشت فرزندان فاطمه (س) و جنایات خلفا 
ویاذشاهان محر و سایز فسات غیر هی در آن به بیت: وشیده و ان 
کتاب جزو ودایع امامت؛ هم‌اکنون در محضر امام زمان (عح) می‌باشد. 
(1016) 





حضرت زهرا سلام الله علیها در آئینه شعر 


رباعیات: 


فزن. ان یاس سید گلبن بی خار دادارم 
که فرموده نبی آژار زهرا هست آزارم 
اگرچه بیمارم ولی بی پرده می گویم 
دل مرخ بیشتر سوزد بر احوال پرستارم 
۲۷۷ ۲۲اااملاي 
ناموس خدای ازلی را کشتند 
با میخ در خانه نوشته است چنین 
با کشتن فاطمه علی را کشتند 
و ۲۲۷۷ ملاملاي 
طایر پر بسته پریدنی نیست 
غنچه تورزسته که چیدنی نیست 

0 دو گلچین ستمگر بگو 
۳ کتی خورده که دیدنی لیست 
ود ۲۲۷۷۷ اي 
مرغی که زمین خورده پرش را نزنید 
دیدید اگر که دست مردی بسته است 
در پیش رخش همسر او را نزنید 
و ۷۷ ۳۲۲۷ مایم 
بر سوخته باغ ما دگر سر نزنید 
این خانه آتش زده را در نزنید 
از ما که گذشت مادری را دیگر 
در خانه به پیش چشم دختر نزنید 
۲۷ اما علاملای) 
مادر بیا که شامم بی تو سحر ندارد 
جز گریه از فراقت کاری پدر ندارد 
با خون سینه تو بنوشته تروی دیوار 
حاجت به در زدن نیست این خانه در ندارد 
و ۲۷۷۷ اي 
چه جرات داشت آتش باغ مولا را بسوزاند 
اکز آهی کشتد جیدر ریا را بسوزاند 
خدا| را مصلحت این بود در راه علی زهرا| 


بماند پشت در داغش دل ما را بسوزاند 
چد 6۴لا کلا > علا کا کل علا لا دی 

من آن گلم که دیده زد راز نلسته ام 

از بس که دیده‌ام ستم از خار خسته ام 
بنشسته گر بخوانم از این پس نماز خویش 
با رب مرا پبخش که پهلو شکسته ام 

چو >لا << علا کا کل ملاعلا لا نی 

دگر پروانه بال و پر ندارد 

نه بال و پر که خاکستر ندارد 

مفسر ها شما با خون نویسید 

چو >ا << علا > علا علا نی 

همه عهد خدا بشکسته بودند 

که دست شوهرم را بسته بودند 

چو >لا << علا کل عل< علا لا دی 

نه تنها داغ پیغمبر مرا کشت 

نه سیلی نه فشار در مرا کشت 

به خون محسن شش ماهه سوگند 
غم مظلومی حیدر مرا کشت 

جر 6۴لا >لا<علا لا کدی 

با قاطمه ای یار کفن پوش علی 
پروانه وحی خاموش علی 

لرزید زمین به خویش چون دید فلک 
تابوت تو را نهاد بر دوش علی 

جر ۰۴ >ا >لا< علا کا کدی 

زهرا که وچودش سپب خلقت ماست 
و ۹ ۳9 نور مهر او ق ۳ ما ۳ 
ما حجت خلق و فاطمه حجت ماست 
چو >ا ۴ علا عل< علا نی 

تزویج نمود علی را پیغمبر 

گشتند قرین یکدگر ماه و قمر 


نی 

ائینه حق نمای احمد زهراست 

چون شد سخن از ام ابیها به میان 
زهراست محمد و محمد و زهراست 
اي 

در عرش خدا عقد زهرا چوبه بست 
بر بام فلک همای عزت بنشست 
فیتر ورشتد نف اد و خرن ودفای 
دادند چو زهرا و علی به هم دست 
9 

در هر دو جهان کسی چو او عالمه نیست 
هر کس که به جان و دل ولایش دارد 
در روز جزا بر دل چو او واهمه نیست 
چ مان 

ای بر همه انبیاء تو مادر زهر| 

یک تکته ز وصف توست کوثر زهرا 
کن دیده ما به روی مهدی روشن 

ای روشنی چشم پیمبر زهر] 

چ مان 

عالمی را کردی از نورت مسخر فاطمه 
بجر علم حق ندارد چون تو خوهر قاطمه 
جز تو نبود هیچ کس در پیشگاه ذوالمنن 


ماسوی را دادرس دور خر قا اه 
جر > >لا ۲ علا لا کدی 


بر عالمیان رحمت رحمان زهراست 
در هر دو جهان سرور بانوان زهراست 
نوری که دهد شاخه طوبی از اوست 
کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست 


چو کا ۴ علا علا علا دی 


اراسته همسری همچو حیدر دارد 
این باغ اگر چه گل فراوان دارد 
اما کل یاس عطر دیکر دارد 


جد ۴ >ا >لاع< علا کل کل علا لا دی 


نوری ز خدیجه چون قمر پیدا شد 
زهرا چو طلیعه سحر پیدا شد 

در بیستم ماه جمادی الثانی 

ز اینده یازده گوهر پیدا شد 

ود دامن 

بیستم ماه جمادی جلوه گاه کوثر است 
روز میلاد سعید دختر پیفمبر است 
دیگران را روز مادر بی سند باشد ولی 
با سند سادات را ان روز» روز مادر | ست 
اي 

آن فرقه ایکه تيشه به نخل ولا زدند 
اتش به درب خانه شیر خدا زدند 

با ثامن الائمه جوادالائمه گفت 

با تازیانه مادر ما را چرا زدند 

۴ اي 

آن فرقه ایکه تيشه به نخل فدک زدند 
بر زخم قلب ختم رسولان نمک زدند 
مهدی بیا ز قاتل مادر سّال کن 

زهرا چه کرده بود که اورا کتک زدند 
ای 

تیباخ کل انش »رون دود 

لاله و غنچه سوختن ندارد 

طاقت سیلی یاسمن ندارد 

یک زن تنها که زدن ندارد 

۴ اي 

ان روز که صبر پا فشاری می‌کرد 

در خانه وهی لاله کاری می‌ کرد 

می خورد کتک فاطمه وز مادر خویش 
یک دختر چهار ساله یاری می‌کرد 

ود دامن 

بساط عشق من بر چیدر گلچین 

به اشک حسرتم خندید گلچین 


چو >لا << علا ا کل ملاع ملاعلا نی 


یک عمر به سینه داغ غم پروردی 


آخر ز غمت خون به دل ما کردی 

در اوح بهار پربرت را دیدم 

گل بودی و داغ غم نمی اوردی 

چو اما 

رفتی و زمانه بی تو تنها مانده است 
تنها وبه کا ر خویشتن وا مانده است 
در شام مدینه. از فراقت زهرا 

۷۷۷۷ ابا» 

تو کوثری و چشم تو زمزم زهرا 
طوبائی و قامتت ز غم خم زهرا 

۷۷۷۷ با» 

در رتبه ز انبیاء مقدم زهراست 
همتای علّی مرد دو عالم زهراست 
شاید که تمام اسم اعظم زهراست 
چو مان 

بر چرخ عفاف نور سرمد زهراست 
محبوبه حق دختر احمد زهراست 
خانون:فيامت استه و نانوی تفت 
سر سلسله نسل محمد زهراست 

چو ۴ ۴۷ مان 

عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست 
گیتی عرض است این گوهر جوهر اوست 
در قدر و شرافتش همین بس که ز < خلق 
امسر است هر نیت اوس- 
۷۷۷۷ ا» 

چه شور و چه نوا دارد مدینه 

به لب نغمه ها دارد مدینه 

به یاد غربت زهرا و حیدر 

دل درد اشنا دارد مدینه 

۷۷۷ان» 

یا فاطمه روز حشر ستاری کن 

دل سوختگان را ز کرم یاری کن 


لیکن تو بیا و ابرو داری کن 

چد ۴ عا دی 

چه می شد گر مرا با خودت به آن کوچه نمی بردی 
چه می شد من نمی دیدم توهم سیلی نمی خوردی 
اگر ان روز همراهم تو را با خود نمی بردم 

مرا دیگر نمی دیدی میان کوچه می مردم 

چو >لا << علا کل عل< علا لا دی 

پروانه و شمع خود چه غمناک گذاشت 

در لیله تدفین, شه دین جانش را 

همراه تن فاطمه در خاک گذاشت 

چو کا ۴ علا عل< علا نی 

الا ای شکوفه من چه زود پژمردی 

ز باغ خانه‌ام آخر بهار را پردی 

تمام عمر بسوزم به یاد ان روز ی 

که پیش چشم ترم تازیانه می خوردی 

چو >لا اک علا لا بل علا لا دی 

صفای خانه حیدر کجائی 

کل من, یار من, کوثر کجائی 

شده ذکر یتیمان تو زهر| 

بیا مادر بیا مادر کجائی 


۳۳۱۳ املا اي 

نوای ناله نیلوفر آید . . 

عدو ۳ نعره هایی یکسر اید 

میان آن همه غوغای دشمن 
صدای محسن از پشت دراید 

<۲د اي 

به پیشت تا سحر می مانم ای یار 
سحر ها را به تو مهمانم ای یار 
به من گفتی بخوان قران برایم 


برایت هل آتی می خوانم ای یار 
اي 


سروده ها و اشعار 


اشاره 


القاب شریفه حضرت فاطمه زهرا (س) در قالب نظم (آیت الله 
میرجهانی) ۲ 
(اين اشعار زیبا در صفحه‌ی 43 همین کتاب امده است.) 


زر قطان شرت فطع ره | بناام الم مسا راز اس له رتانن 


از ازل گفتم احد هو یا احد 

فش ان دا مه وین من اوه 
طاعت او فرض و آئین من است 
مژده دادش ذات یکتای ودود 

کای تو ما را مقصد از کل وجود 
لطف ما داده به تو خیر کثیر 

کوثر اعطائی ما ای حبیب 

خیر بیرون از شمار است و حسیب 
چیست کوثر آن وجود فاطمه (ع) 
نسل تو جاوید و ثابت دائمه 

ما تو را دادیم که کوثر ای رسول (ص) 
دخت تو صدیقه زهرای بتول 

منبع خیر کثیر این کوثر است 

که بقای نسل تو زین گوهر است 
دولت نو تا ابد پاینده است 
دشمنت را قهر من کوبنده است 
ای نبی خاتم عالی مقام 

تا قیامت دین تو دارد قوام 

کوری چشم حسودان تا ابد 

حافظ دین تو الله الصمد 

ریت اه 
بارگاه ما له کفوا احد) 

دولت ذریه‌ات جاوید باد 

تو بدان اعطاء کوثر باش شاد 

این شرافت در نظامین وجود 
خاص تو کرده خداوند ودود 

شکر ایزد را که بنمودت عطا 
دولت جاوید اندر دو سرا 

کوثر اعطائی این خیر کثیر 

بر تو لازم شکر آن ای بی‌نظیر 


شکر این کوثر «فصل وانحر» است 
مت موی ار اماتز اس 
جان (ربانی) ثناگو تا ابد 

بر محمد مظهر ذات صمد 

سایه قران و عترت مستدام 

بر سر ما دائما در دو نظام 

چو >لا << علا اعد علا لا دی 

حدیث کساء در قالب منظوم از سید مهدی قزوینی حلی النجفی 
حدیث اهل الفضل اصحاب الکساء) 
تقول آن سید الانام (ص) 

قد جائنی یوما من الایام) 

فقال لی انی اری فی بدنی 
ضعها اران الم فا تخاس 
قومی علی بالکساء الیمانی 

و فیه غطینی بلا توانی) 

قالت فجبته و قد لبیته 

خت تلکسا خسا تا 

و کنت ارنو وجهه کالبدر 

فی اربع بعد لیال عشر) 

فما مضی الایسیر من زمن 

حتی اتی ابو محمد الحسن (ع)) 
فقال یا اماه انی اجد 

رائحته طیبته اعتقد) 

بانها راتخته التین 

اخی الوصی المرتضی علی (ع) 
قلت نعم‌ها هو ذا تحت الکساء 
مدثر به مغطی و اکتسی) 

فجاء نجوه ابنه مسلما 

مستاذنا قال له ادخل مکرما) 

فما مضی الا القلیل الا 

(فقال یا ام اشم عندک 

رائحته کانها المسک الذکی) 

(و حق من اولاک منه شرفا 

اظنها ریح النبی المصطفی (ص)) 


(قلت تفع فکت الکساء ها 
بجنبه اخوک فیه لاذا) 

(فاقبل السبط له مستاذنا 
مسلما قال له ادخل معنا) 

و ما مضی من ساعته الا و قد 
خاغانوهما القضنفر الاسد) 
ابوالائمته الهداه النجباء 
المرضی ‏ اضاضحات تکفا 
فقال يا سیده النساء 

و من بها زوجت فی السماء) 
انی اشم. فی جفا کر افحته 
کانها الورد الندی فائحته) 
یحکی شذاها عرف سید البشر 
و خیر من لبی و طاف و اعتمر) 
(قلت نعم تحت الکساء التحفا 
و ضم شبلیک و فیه اکتتفا) 
فجاء بستاذن منه سائلا 

منه الدخول قال فادخل عاجلا) 
قال ادخلی محبوبته مکرمته) 
فعتومان نوم اضاء ا ام نم 
۳1 الکساء اجتمعوا 
تاه له الای عل وا 

پسمع املاک السماوات العلی) 
(اقسم بالعزه و الجلال 

و بارتفاعی فوق کل عالی) 

ما من سما رفعتها مبنیته 

لیس ارض فی الثری مدحیه) 
لا خلقت قمرا منیرا 

ولا شمسا اصایت سرا 
لیس بحر فی المیاه یجری 

لا فلک البحار تسری) 

حل هن هم حت الکسا ۶ 
ن لم یکن امرهم ملتبسا) 
قال الامین قلت يا رب و من 
تحت الکسا بحقهم لنا ابن) 


ماع 
ی ماج یج ک 


تست 


ِ 


(فقال لی هم معدن الرسالته 
و مهبط التنزیل و الجلالته) 

(و قال: 

هم فاطمته و بعلها 

و المصطفی و الحسنان نسلها) 
(فقلت يا رباه هل تاذن لی 

ان اقیظ الا لوا کالم( 
(فاغتدی تحت الکساء سادسا 
کما جعلت خادما و حارسا) 
(قال نعم فجائهم مسلما 
مسلما پتلوا علیهم انما) 
(یقول: 

ا تاه خض شتا 

معجزه لمن غدا منتبها) 
(اقراکم رب العلا سالام 

و خصکم بغایت الکرامته) 

(و هو یقول معلنا و مفهما 
املاک الغر بما تقدما) 

(قال علی: 

قلت يا حبیبی 

ا اسوها مایت 

(قال النبی و الذی اصطفانی 
و خصنی بالوحی و اجتبانی) 
(ما ان جری ذکر لهذا الخبر 
فی محفل الاشیاع خیر معشر) 
(الا و انزل الا له الرحمته 

و فیهم فیهم حفت جنود جمته) 

من الملاتک الذین صدقوا 
تحرسهم فی الدهر ما تفرقوا) 
کلا و لا طالب حاجته پری 
قضانها علیه قد ععسرا) 

(الا قضی الله الکریم جات 
و انزل الرضوان فضلا ساحته) 
کلا و لیس فیهم مغموم 

الا وعته کشفت قموم) 

(قال علی نحن و الاحباب 


اشیاعنا الذین قدما طابوا) 
(فزنا بما نلنا و رب الکعبته 
فلیشکرن کل فرد ربه) 


چد >> علا لا عزد کل کل ملد کلا کل بل کلاع< علا علا دی 


دز متاقب خر نت هرا (س) از ایت اللة زیاتن 


(کیست زهرا؟ آثئینه ایزدنما 

کیست زهر|؟ آئینه ذات خدا) 
(کیست زهرا؟ مظهر کل الجمال 
کیست زهرا؟ مظهر کل الجلال) 
(کیست زهرا؟ مظهر کل الکمال 
ائینه حسن جمال ذو الجلال) 

(کیست دهراء انیت ذات ودود 
مظهر و مجلای حی لا یموت) 
(کیست زهرا؟ عاشق ذات خدا 
مظهر اسماء و اوصاف خدا) 
(کیست زهرا؟ دخت احمد مصطفی (ص) 
مظهر کل الکمال کبریاء) 

(کیست زهرا؟ شوهر او مرتضی (ع) 
کفو بی‌مأنندش ز جمله ماسوی) 
(گر نبودی خلق حیدر تا ابد 

لم تکن للفاطمه کفوا احد) 

ات را اما تا 
مانده در تعبیر ان جمله عقول) 
(کیست زهرا؟ کوثر اعطای رب 
کش عطا فرمود این کوتر یه نْ) 
(کیست زهرا؟ مادر یازده کهر 

ان امامان بحق فخر بشر) 

[کیست زهرا؟ پنجم از ال عبا 

محور تعریف اصحاب کسا) 

(فاطمه هم عارف است و عابد است 
تارک دنیا بدی چون زاهد است) 
(انکه بد مستغرق بحر وصال 

غرق ید انذر شیود آن حعال) 

(انکه او مستغرق عشق خداست 
کی نظر او را به جمله ما سوا است) 
(عصمت او مورد رشک ملک 

پا زده بر ما سوی و بر فلک) 


(او ندارد اعتنائی بر فدک 

آن فدک از بهر تو کرده محک) 
(بی‌نیاز ز از دنیی و عقباستی 
در مقام قرب او ادناستی) 
(راستی او فاطمه زهراستی 
ثروت او (علم الاسما) ستی) 
(شافعه در محشر کبه راستی 
حشمت او عرصه‌ی عقباستی) 
(در قیامت جلوه‌ی او را به بین 
جلوه‌ی زهرا به بین در یوم دین) 
(دختر پیغمبر عالی مقام 
سایه‌ی نو بر سر ما مستدام) 
(جان (ربانی) ثناگوی تو باد 

تا قیامت يا که تا بوم التناد) 


چو >لا << علا کا کل ملاعلا لا نی 


اشعار از صفا تویسرکانی: 


اسوه نسوان به عالم فاطمه 
آن به محضر دادرس بر ما همه 
ان مهین دخت نبی فخر بشر 
همسر حیدر ولی دادگر 

جوهر جان رسول موتمن 

در حقیقت کاشف سر و علن 
عقل کل را ثانی امد در جهان 
در حدیث آمد که خلاق مجید 
پیش از ادم نور وی را افرید 
چون خدیجه همسر ختم رسل 
از دل و جان دستیار عقل کل 
هر چه بودش در جهان مال و منال 
داد در راه خدای ذو الجلال 

در عوض دادش خداوند قدیر 
دختری دادش که از قدر و جلال 
باشد او مرات ذات ذو الجلال 
آنکه آمد نامش از حق فاطمه 
فاطمه 1 عرش حق‌ را قائمه 
فاطمه بر یازده گوهر صدف 
همسر والای سلطان نجف 
فاطمه نام و بتول او را لقب 
آفرینش را وجود وی سبب 
فاطمه آن مظهر پروردگار 
فاطمه کفو ولی کردگار 

او بخوان (ام ابیها) در خطاب 
۰ از قول رسول مستطاب 
۳ جهان گفتا را و گفتار حق 


» و ود ای هدر 


اشعار از آیت‌الله حاج شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی) 


ناطقه مرا مگر روح قدس مدد کند 

تا که ثنای حضرت سیده نساء کند 

وهم باوج قدس ناموس اله کی رسد 
فهم که نعت بانوی خلوت کبریا کند 

فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه 
چشم دل ار نظاره در مبدء و منتهی کند 
صورت شاهد ازل معنی حسن لم یزل 
وهم چگونه وضف آئینه حق نما کند 
مطلع نور ایزدی مبدء فیض سرمدی 
جلوه او حکایت از خاتم انبیاء کند 

بسمله صحیفه فضل و کمال معرفت 
بلکه گهی تجلی از نقطه تحت (با) کند 
دائثره وجود را نقطه ملتقی بود 

بلکه سزد که دعوی لو کشف الفطا کند 
عین معارف و حکم بحر مکارم و کرم 
گاه سخا محیط را قطره بی‌بها کند 

لیله قدر اولیاء نور نهار اصفیاء 

صبح جمال او طلوع از افق علا کند 
بضعه سید بشر ام ائمه غرر 

کیست جز او که همسری با شه لافتی کند 
و حس نبوتش نسب جود و سخاوتش حسب 
قصه‌ای از سخاوتش سوره (هل اتی) کند 
دامن کبریای او دسترس خیال نی 

پایه قدر او بسی پایه بزیر پا کند 

لوح قدر بدست او کلی قضا به شست او 
عصمت او حجاب او عفت او نقاب او 
سر قلم حدیث از ان ستر و از ان حیا کند 
نفحه قدس بوی او جذبه انس خوی او 
منطق او خبر ز (ما ینطق عن هوی) کند 
قبله خلق روی او کعبه‌ی عشق کوی او 
چشم امید سوی او تا به که اعتنا کند 
(مفتقرا) متاب رو از در او به هیچ سوز 
آنکه مس وجود را فضه‌ی او طلا کند 

چو بان 


خطبه حضرت زهرا در مسجد در غالب منظوم از خسرو 


ز پشت پرده عصمت از آن خطابه که زهرا به مسجد انشا کرد 
قیامتی ز سخنهای خویش بر پا کرد 
چنان سخن می‌گفت 
که پرده از عمل زشت خصم بالا کرد 
پس از ستایش یزدان و نعمت پیغمبر 
اشاره تر .همه فردمان آتجا کرد 

به آن جماعت حیران خطاب کرد و بگفت 
۱ 
مگر که گوش شما ای گروه نشنیده 
سفارشی که پیمبر به حرمت ما کرد 
مگر نه او به بشر داده درس ازادی 
رزیم بردگی و ظلم و جور الفا کرد 
هکره نه آنکه تنی- بر هدایت زمر وم 
شنید و دید بسی ناسزا مدار کرد 
مگر نه آنکه علی را نبی بروز غدیر 
معرفی به خلافت به امر یکتا کرد 
نه از کسی طمع اجرت رسالت داشت 
نه از کسی درمی خواهش و تقاضا کرد 
شنیده‌ام که به جای نبی گرفته قرار 
کسی که نی ز خدا و رسول پروا کرد 
چگونه جا به سر منبر نبی دارد 
کسی که قول نبی را شنید و حاشا کرد 
قدم به جای نبی با کدام جرئت زد 
کسی که حکم خدا را بعکس اجرا کرد 
بجان مردم مسجد ز گفته آتش زد 
روان سرشک ندامت ز چشم آنها کرد 
نقاب حیله و تزویر را ز هم بدرید 
منافقین دو رو را به دهر رسوا کرد 
سزد که زینت تاریخ هر ملل گردد 
که مشت اهل ریا را زنی چنین وا کرد 
کسی سعادت دنیا و اخرت دارد 
که پیروی بجهان گفته‌های زهرا کرد 
ندانم آنکه چه دید از جفای این امت 
که مرگ خود به جوانی ز حق تمنا کرد 
سزاست عبرت خلق جهان شود (خسرو) 
همان خطابه که زهرا به مسجد انشا کرد 


۷۷۷ 
کتاب فضل فاطمه هرگز تمام نتوان کرد 
اگر مداد شود ابخر و قلم اشجار 

کسی که دم زند از فضل بی‌نهایت او 
چو مرغکی است که از بحر تر کند منقار 


۳۱۳ 


فصل دوازدهم: کتابشناسی حضرت فاطمه زهرا (عا 





خاش ری فا ۱10 


کتب در رابطه با حضرت زهرای مرضیه (س) به زبانهای مختلف دنیا در 
نسخ چاپی و خطی بسیارند اما به عنوان اختصار و نمونه به تعدادی در این 
فصل اشاره ضی. کردد" 
آب دریا را گر نتوان چشید گر به قدر تشنگی باید چشید 
1 + قاطمه در ائیته‌ی کتاپ. "اسفاعیل. اتضاری زنجانی. خوئیتی اتتشارات 
دلیل ما سال 1380. 
2 - ائّینه‌ی ایزدنما حضرت فاطمه زهرا (س) محمد رضا ربانی خراسانی. 
نشر جانان, تهران, 1376 ش. وزیری, 51 ص. (فارسی, چاپی) 
3 - ائینه‌ی عصمت محمود شاهرخی, مشفق کاشانی. انتشارات اسوه, قم. 
وزیری. 7 ص. (فارسی, چاپی) 

- ائینه‌ی کوثر (فارسی, چاپی) جعفر رسول زاده. چاپ اول: شهید. قم. 
ِ ش. چاپ دوم: : مولف, قم, 1377 ش. جیبی, 16 ص 
- انیته و تین (فارسی. چاپی). حسین اسرافیلی #9 اسماعیلی. 
موسسه‌ی فرهنگی شجره‌ی طوبی فاطمه زهرا (س), تهران. 1377 ش. 
رقعی. 
ی ی ها ای ای اس 
موسسة التوحید, تهران 13 ق, 1992 م. جیبی, 39 ص. 
7 - اتش به خانه‌ی وحی (فارسی, چاپی) سید محمد حسین سجاد 
0[ 
8 - آتش در حرم (فارسی, چاپی) علیرضا رجالی تهرانی. انتشارات نبوغ, 
قم, 1377 ش. رقعی, 130 ص. 
9 - اثار عصمت (فارسی., چاپی) 
10 - فهرستواره‌ی کتابهای فارسی: ج 1 ص 267, 341 از بمبتی؛ رهانسک 
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0 16 ص. 
ترجمه. 

زهرا موسوی. 


ی ای ی اه هس 
سن فی‌جار الدیار لمغای ی 9 


4 - اخری نبی کی اکلوتی بیتی (اردو, چاپی) سعید الرحمان. ارت پریس, 
اور تراجم: شماره 1937. 

5 - آاخری نبی کی بی تی یعنی اسلام کی شهزادی (اردو, چاپی) سید رضا 
علی ریاض بنارسی. علمی الکترک مشین, بنارس. 

6 - بر صغیر کی امامیه مصنفین کی مطبوعه تصانیف اور تراجم: شماره 
1938 

7 - داب زندگی با اقتباس از زندگی حضرت زهرا, ج 1 و 2 (فارسی, 
چاپی) موسی خسروی. دفتر تبلیغات اسلامی. قم. 1373 ش. جلد دوم: 
نشر الف؛ مشهد, 7 ش. وزیری, ج 1, 439 ص. 

8 - ارامگاه حضرت فاطمه (س) (فارسی. چاپی) حسین عمادزاده 
اصفهانی (1410 ق). هیئت فاطمة الزهراء (س). تهران, 1373 ش. جیبی, 
4ص 

18 - اشنائی با زندگانی حضرت فاطمه (س) بوی بهشت (فارسی, چاپی) 
9 - اشنائی با زندگی چهارده معصوم علیهم‌السلام, جح 3 نگاهی بر زندگی 
فاطمه (س) (فارسی. چاپی) 

20 - اسمان عشق (فارسی, چایی) هادی خسروی (عبد الزهراء). موسسه 
فرهنگی سماء, قم. 1381 - 1380 ش. جیبی, ج 96: 1 ص, ج 104: 2 


ص. 
ام ای توقای هم (فاسیی خایتا کرو کات بر 


ص. 
2 - آشنایی با زندگانی سراسر نور و عظمت حضرت زهرا متن < 
(فارسی, چاپی) علی اصفر خواجوی گلوگاهی. سازمان انتشارات گفتمان. 
تهران؛ 131 ش. . رقعی, , 112 ص. 
23 - آغاز حزن شیعه (فارسی, خطی) محمود خان‌آبادی. 
4 .- افره‌تی راستگو فاتیمه‌ی زه‌هر| (کردی, چاپی) نشر البلاغ, قم, 
1375 لش. رقعی, 122 ص. کارنامه‌ی نشر وزارت ارشاد: سال 1375 
ص 116, شماره 3253. 
3 اه ول ی اوه ای وت رس 
- آلام فاطمه از مکه تا مدینه (فارسی. چایی) علی اکبر محمدی. دار 

لعدیر قم, 1382 ش. رقعی, 128 ص. 

- آوای کوثر (فارسی, چاپی) بخش فرهنگی مجمع عاشقان بقیع. مجمع 
عاشقان بقیع, قم. 1415 ق. جیبی, 64 ص. 
8 - اوای کوثر (فارسی, چاپی) محمد نعیمائی. سازمان تبلیغات اسلامی. 
0 ش. جیبی, 84 ص. 


0 .- آوای مجمع عاشقان حضرت محسن (فارسی, چاپی) سید مجید 
رضوی. انتشارات حق‌بین. قم, 1380 ش. 

0 - اه, ای بانوی طوبی سایه (فارسی, چایی محمد جواد محبت. نشر 
صبح روشن, کرمانشاه, 1381 ش. 

رقعی, 48 ۰ ۳ 

1 - اه جکر خراش (اردو, چاپی) سید محمد علی مسرور حیدر ابادی. 
المطبعة الحيدرية, حیدراباد (هند). 

5 ص. 

2 - الذريعة: ۳ 1 ص‌ 39 شماره‌ی 1199 

بر صغیر کی امامیه مصنفین کی 33 - ایات بینات (اردو, چاپی) محمد 
مهدی علی‌خان (از عامه). دار الاشاعة. کراچی, 1987 م 365 ص 

4 - آیات محکمات بجواب آیات بینات (اردو, چاپی) امیر حسن لاهوری. 
5 ص. 

35 - ایات نازله درباره‌ی حضرت زهر| (س) (فارسی, خطی) محمد 
روحانی علی‌ابادی. 

6 - اية التطهیر و حدیت الکساء (فارسی,. چایی) علی محمدی ارهانی 
زنجانی, ناشر: موّلف, قم. رقعی, 184 ص. 

7 - آینه در آینه (فارسی, خطی) احمد لقمانی. اباحة الجمع بین 
الفاطمیتی (عربیر خطی) 

8 - | بریف بایاگرافی آو حضرت فاطیما (انگلیسی, چایی) محمد رضا 
دونگرسی. موسسه‌ی بلال مسلم مشن, دارالسلام, تانزانیا, 1993 م, 
4 ق. رقعی, 70 ص. 

9 - ابطال غوایت رد مشعل هدای (اردو. چایی) سید غلام شبر شاه. ثنائی 
پریس, سرگودها, 1956 م. 40 ص. 

0 - ابعاد خانوادگی و سیاسی شخصیت حضرت زهرا (فارسی. چاپی) 
طوبی کرمانی. ۳ 

1 - ابعاد سیاسی زندگانی حضرت زهر| (فارسی. خطی) زهرا معتمدی 
امیری 

2 - آبوبکر و عمر چرا از فاطمه عیادت نمودند؟ (فارسی, چاپی) مسجد 
المصطفی, تهران. جیبی, 16 ص. 

3 - اتحاف الانام. مسند فاطمه الزهراء (عربی, چایی) احمد تونی شلبی. 
دار الهدف؛ بیروت؛ لبنان: چاپ هفتم , 1994 م. وزیری, 123 ص. 

4 - اتحاف السائل بما لفاطمه من الفضائل (عربی. خطی) محمد بن 
محمد بن عبدالله قلقشندی اکراوی شافعی (1035 ق). 

5 - اتحاف السائل بما لفاطمه من المناقب (عربی, چاپی) محمد 


عبدالرئوف بن علی مناوی شافعی (952 - 1031 ق). تحقیق: عبداللطیف 
عاشور. مکتبه القرآن, قاهره, 1(«(07 ق. وزیری, 110 ص. 
6 - احادیت قدی في مضابن الفریفین (عریی: خاین) ایو اشدالله یه 
حیات بن محمد بن عبداللّه انصاری. وزیری, 97 ص. 
7 ااحاخیت الغراع فن.مستنه قاطمه. هرا ریس هیا 
وزیری, 82 ص. 

- الاحات الما نوی یه یفام( یی ی 
9 - احادیت و کرامات حضرت فاطمه زهرا (س) < صحیفه فاطمیه 
(فارسی, چاپی) ۲ 
0 - احتجاح بانوی بزرگ (فارسی, چاپی) محمد علی مردانی. تهران 
1صه احتجا المهراع ماه دز فارنشه ای ار خحم اللف رزوی از 
نجفی. تهران, 1335 ش, 1376 ق. رقعی, 224 ص. 
2 - احراق بت فاطمه فی الکتب المعتبره عنه. آهل الشته (عربی: عایی) 
شبن مات کیت امه ی الما و فص 41 وم ور 1 ره 
وزیری. 256 ص. 
وود اظراوسیت آلتفراع فی. ار اهل السته ( کر حای )ند شحیه 
حسین سجاد. دار الصادقین, قم, 1420 ق. رقعی, 144 ص. 
4 آخسنه الجر اعفن. تضحیه حدیت الکشاء (عرنیم: خطی) تیه غبانش 
کاشانی. 
نقل از کتاب سند حدیث شریف کساء: ص 32. 
5 - احقاق الحق و ازهاق الباطل, ج 10 (عربی, چاپی) قاضی نورالله 
مرعشی شوشتری (1019 ق). 
تعلیقات: آیةالله مرعشی نجفی (1315 - 1411 ق). انتشارات کتابخانه‌ی 
آیةالله نجفی, قم, 1403 ق. وزیری: 760 ص. 
5و5 - احوالات خدام حضرت فاطمه (عربی, خطی) سخه‌ی خطی 
کتابخانه‌ی آیه الله گلپایگانی قم: شماره‌ی 84 - 29 - 5634. 
6 - احوال بی‌بی فاطمه فارسی, خطی) نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی 
گنجینه‌ی ضیاء العلوم در شیخوپوره‌ی 
7 م اما سس قاطعه رماز شنت خظی ۱ عردالعفیر ود داز نحفان 
چشتی (ح 1299 ق). نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی «مکتبه الجمال» در ملتان 
پاکستان. نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی اسد نظامی در ملتان پاکستان. 
9 - احوال بی‌بی فاطمه (س) (شیروانی): بی‌بی فاطمه (س) (فارسی 
چاپی) 
60 - اخفال قاطمه (فازنشسه. خظی) یخی خظی. کت شا نسم دا تام 
لس آنجلس: مجموعه‌ی شماره‌ی 4190 5 کتاب چهارم. 


1 - احوال و سوانح بی‌بي فاطمه (فارسی, خطی) نسخه‌ی خطی 
کتابخاته‌ی کنج بحنتن در اسلام‌اباد باکشتان: شماره‌ی 5198 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌ی گنج بخش: ۳ 4 ص‌ 20072 
2 ار الرهرا۶ عری ی صوی مدشن علیر نانوی کی 
را یا الخرنه ال 1 دو ساسا فاظصه (عری ی ) 
ابوطالب عبیدالله بن آبی زید انباری (356 ق 
مآختان فاطیه (عرص. خی علیر من اس ی تیصو 
رحال تخاشی ‏ ج فصن 299 ستهی: ااحفال: 
ص‌ 8 مصفی المقال: 
ص 391. 
دوه ای فاطمش ان وال سای زر وا (غییین خی ایا 
فاطفه: علبهاالسلام. (برار اه تشر. خظبه. فاظمه. الزهراغ -علنها الساام 
(عربی, خطی) 
او ها ماه رم خی ان اس سین آخمو یه یه 
بن جعفر بصری (قرن 4). 
دحا ایح 1 ص21 
معالم العلماء: ص‌‌ 19 
الخریه: خ 1ص دهد مار 1792 
الفهرست: ص 32. 
امل لامج مص در 

معجم المولفین: ج 2 ص 88. 
بت الشیعه.: ح وض 343 
این کتاب را نجاشی به عنوان کتابي قطور یاد کرده و امروزه مفقود است. 
7 - آخبار فاطمه (س) (صدوق): آخبار الزهراء (س) (عربی, خطی) 
ار ای ال ما ی ات 
بغدادي ابوبکر محمد بن اجمد کاتب (حدود 325 ق). 
و ار قاته شا ها و مولهها رعو خی اه هو 
ز کیان دینار غلابی (298 ق): 
1۱ 
بغدادی (161 - 234 ق). 
ایضاح المکنون: ج 1 ص 44. 
الوافی بالوفیات: 2 ص22 
روضات الجنات: 0 5 ص‌‌ 191 
1 - اخلاص در عمل (فارسی, خطی) محمد حسن یوسفی. تدوین: سید 
فاضل طباطبائی. 


2 - اخلاق حضرت فاطمه (فارسی. چاپی) محمد مهدی تاج لنگرودی. 
چایخانه‌ی حیدری, تهران, 1369 ش, 1410 ق. رقعی. 200 ص. 
4 - اخلاق فاطمه (فارسی, چایی) احمد لقمانی. عطر سعادت. قم. 
(1091 ق). | (فارسی, چایی) سید محمد حسینی شاهرودی. 
6ات الرهراه عری خی سید سال هاشمن. 
7 - الزهر |ء علیهاالسلام (از همین مولف): ص‌ 91 
8 - ادعية السیده فاطمه الزهراء (عربی. چایی) محمد تقی دخیل. دار 
المرتضی, بیروت. لبنان, 2002 م. جیبی, 290 ص. 
9 - ادعیه‌ی فاطمیه (فارسی, چاپی) محمد دشتی. موسسه‌ی تحقیقاتی 
امیرالممنین (ع), قم, 1377 ش. جیبی, 123 ص. 
0 - ادعیه و اذکار حضرت فاطمه (فارسی, خطی) محمد روحانی علی 
ابادی 
1 - اذان ناتمام (فارسی, چاپی) حسین صبوی. نشر حضور قم, 138 
ش. رقعي, 174 ص. 
2 - الأربعون حدینا فی فضائل افیر امین و سيدة نساء العالمین 
بروایت عائشه, احمد محمودی. (عربی, چاپی) موّسسة البلاغ, بیروت؛ 
0 ق. 208 ص. 
3 - الأربعون حدیثا فی مناقب سیده النساء فاطمه الزهراء (عربی, 
خطی) محمد بن علی بن شهراشوب سروی مازندرانی (588 ق). 

- الاربعون حدیثا فی مناقب فاطمه الزهراء (عربی, خطی) نجم‌الدین 
جعفر عسکری تهرانی (1313 - 1394 ق). 

- الاربعین فی فضائل الزهراء (عربی, چاپی) ابو صالح موّذن احمد بن 
عبدالملک نیشابوری (388 - 470 ق). چاپ بیروت. معالم العلماء: ص 25. 
قزوینی. 
7 - ارجوزه فی حدیث الکساء (عربی, خطی) محمد بن مهدی حسینی 
قزوینی (1335 ق). 
8 - ارجوزه فی مناقب فاطمه الزهراء (عربی, خطی) هادی بن عباس 
کاشف الفطاء (1379 ق). 
9 - ارنک بسن قادینی حضرت فاطمه ابراهیم امینی. (ترکی استانبولی, 
سید سجاد حسینی. انتشارات انصاریان؛ قم. 2 ق. رقعی, 340 ص, 


1 - ازالة الشک عن مستئلة فدی (اردو, چایی) محمد عبدالستار تونسوی. 
مکتبه رشیدیه, امیر شریعت, ملتان. رقعی, 64 ص. 

2 - از بهشت تا بهشت (فارسی, چاپی) واحد تحقیقات و امور فرهنگی 
مسجد مقدس جمکران. انتشارات مسجد مقدس جمکران, قم, 1376 ش. 
جیبی» 48 طه- _ 

3 - ازدواج آسمانی (قارسی, چاپی) مهدی گرجی. تشر پیام عترت, 
اصقوا رنه 1991 لش رصع و۱14 ی 

کارنامه.تشر 1381:ض 451 شفاره 7782 

4 - ازدواج تلو و فاطمه (س) (فارسی, خطی) ف. فلاحتی 5 

کت ار هام اه هت مارشی: خی امخیه روحای علی اف 

6 - ازدواج فاطمه و علی به روایت ت امام سجاد (فارسی, خطی) محمد بن 
هارون رویانی (397 ق). ترجمه: محمد روحانی علی‌آبادی. 

7 رن کی ی وکا سا مه ار خی و ان 
کتاب ریحانه وحی: ص 929 

8 - از رحلت رسول تا شهادت بتول (س) (فارسی, چاپی) مسعود پور 
شید آقایی سر خصو رقم 11 شاوی 60ص 

8 - از زبان مادرم (فارسی, خطی) محسن کرمانشاهی. 

9 - از سرگذشت فاطمه بپیرس (فارسی, خطی) عین شاه حیدر آبادی. 
توا فاطمه با فاطمد سارت ای اد شا کرد اسب 
انشارات شرفی, مشهد؛ , 1378 ش. 92 ص. 

1 - از فاطمیه تا محرم (فارسی. چاپی) ناصر شهیدی ساجدی‌فر. 
انتشارات نصایح, قم, 1382. رقعی, 192 ص. 

2 از مورس فاطیمی داس (پرتغالی, چاپی) مویزز اسپیریتو سانتو. 
وا مان سعل‌ها افایین انیا مد انار فان خی 
نشر الهادی, قم, 1378 ش 1420 ق. رقعی, 90 ص. 

1 اشالی یت سیر تال دایکیا (رالیم حایت ان ادا 
ادی‌کیوس پاولستاس, لیسبون (پرتغال). 

5 - اسامری آو فاطیماز باباگرافی (انگلیشی:خایین) موشه‌ی در را 
حق. ترجمه‌ی: سید سعید ارجمند هاشمی. آستان قدس رضوی. مشهد. 
2 ش. رقعی, 56 ص. 

6 - اس ترس پستورین (پرتغالی, چاپی) ژیانی کاراتل. 
ایا حول فاطحه ال فراع ری خی ام که ری 
شیرازی. 

ار تا ها یه ها ری ای اوه یا 
مرعی. دار المجتبی, بیروت, لبنان. 


9 - اسرار دختر کشی عرب در جاهلیت (فارسی, چایی) محمد واصف. 
فرانکفورت, 1349 ش. جیبی, 16 ص. 

0 - اسرار تسمیه سیده النساء بفاطمه سید احمد موسوی غریفی. 
(عربی, چاپی) قم, 1421 ق. جیبی, 136 ص. 

خواسان ماپ‌سشگیر وان 1۲ سس 

فهرست کتابهای چایی خان بابامشار: جح 1 ص 294. 

2 - الاسرار الفاطمیه (عربی. چایی) محمد فاضل مسعودی. انتشارات 
زائر. قم, رابطه الصداقه الاسلامیه, لندن. 1420 ق. وزیری, 535 ص. 
اسرار فدک (فارسی, چاپی) محمدباقر انصاری. سید حسین رجایی. چاپ 
اول: نشر الهادی, قم, 1417 ق, 1375 ش, چاپ سوم: 304 ص. 

3 - اسرار فضایل فاطمه فارسی, چاپی) محمد حسین یوسفی. نشر 
مولود کعبه, قم, 1380 ش, 1422 ق. رقعی, 500 ص. 

114 ِ وم و ۳ 0 ۳ زهرا ِ علیرضا 4 ِِ 
5 ش. 1417 ق. 7 ص. 

تین وین اسلا کین "۳ (اردوء چاپی) سید ریاض علی 9 
بنارس, الجواد بکدیو. 

6 - اسلام اک مثالی خاتون (اردو, چاپی) سعید سیدین. صاد قیه مشن؛ 
تعلیمی پرس, سیالکوت, پاکستان. 16 ص. 

7 - اسماء السیده الزهراء (عربی, چاپی) سید محمد کاظم قزوینی. 
8 - الأسماء المبا رکه قی انشماع فاطمه الزهراء (عربی,. خطی) سعید 
ابومعاش. ۱ 

9 - اسناد اخرت (اردو, چاپی) محمدعلی زائثری رضوی زید پوری. مفید 
الاسلام, حیدرآباد, 7 ق. 

تصنیفات و تألیغات علماء هند (شهوار نقوی). 

10 - اسناد فدی در قرآن و روایات (فارسی, چاپی) مجموعه فرهنگی 
1 - اسوه النساء, بانوی نمونه عالم (فارسی, چاپی) سید محمد حسین 
بهارانچی. ناشر: مولف. وزیری, 735 ص. 

2 اآسوه‌ی اخلاق (فارسی. چایی) سید محمد حسینی شاهرودی. 
سازمان تحقیقات خودکفاتی بسیح, تهران, 1376 ش. رقعی: 60 ص. 

3 - اشراقات فکرية من انوار الخطبة الفدكية (عربی. چاپی) حبیب 
هدیبی. موسسة الهداية, بیروت. 1416 ۵, 1995 م. 

4 - اشعار درباره‌ی حضرت فاطمه به طرز الفبا (فارسی. خطی) علی 


فلسفی (لطفی زاده). 

(1299 - 1373 ق). 

6 - اشعه من حیاه الصدیقه فاطمه الزهر|ء (عربی, چاپی) هیئت 
تحریربه. چاپ اول: دار التوحید, کویت؛ جیبی؛ 109 ص. 

6 - اشک عرش پا عبره‌ی عرشیان (فارسی, چاپی) حسن انصاری زاده. 
نشر غیاث., تهران, 1372 ش. رقعی, 47 ص. 

7 - اشکنامه (فارسی, چایی) مهدی صفیاری. انتشارات ام ابیها, قم. 
9 ش. رقعی, 72 ص. 

8 - اشکهای فاطمه پشتوانه‌ی شمشیر ۹1 (فارسی, چاپی) سید احمد 
علم‌الهدی. کتابخانه‌ی صدر, تهران, 1351 ش. جیبی, 109 ص. 
و ی 
(اشفته). انتشارات دار الغدیر, قم, 1380 ش. جیبی, 64 ص. 

1 الاصول فی توحد بنت الرسول (اردوء. چاپی) سید خادم حسین 
بخاری. اداره‌ی تبلیغ نقیغهم ویر آناد: پاکستان. 224 ص. 

2 - آضواء الدرر الفوالی فی ایضاح آحوال فدک و العوالی (عربی, 
خطی) بحارالانوار: ج 1 ص 21. 

الذریعه: ج 2 ص 216 ش 940. 

3 - الاضواء فی مناقب الزهراء (عربی, چایی) سید احمد سابح حسینی. 
دار جوامع الکلم. بیروت, 1423 ق. وزیری, 210 ص. 

4 - اظهار فی تحقیق میراث السید المختار (اردو,. چاپی) سید عبد 
الباسط محمد عالم عریضی. مفید عام ستیم پریس, لاهور. 1321 ق. 38 


ص. 

بت افخات مرت فااسه را تور ایکا ها یفنم لام 
4 ص 

236 اه اه از رت ساسا 

7 1 - اعلموا انها صدیقه شهیده (عربی, چاپی) موسسه السبطین 
العالمیه, , قم, 1 ش. رقعی, , 8 ص. 

8 اعمها ان خاطع .۱ب 0 یس ای ید لخفید اک 
دارالکتاب و العتره, بیروت؛ 1413 ق. 

افول مدینه (فارسی, چایی) رضا احمدی بندر عباسی. انتشارات عصر 
ظهوره قمن 76 13 کش وععیم 60 1 ان : 

9 - اقوال مقبول در عظمت بنت رسول (اردو, چاپی) نذر حسین قمر. 
اداره‌ی پیام حق» باب العلم, لاهور, 1995 م. 

0 - | کاندی چاو دس اپراریوس (پرتغالی. چاپی) پاپ لو هشتم. 


1 - اکسیر الشفاء ترجمه‌ی حدیث کساء (اردو,. چایی) سید وجاهت 
حسین (1340 ق). چاپخانه گلستان محمدی, لکنهو. 

2 .- اگر نبود فاطمه (فارسی, چاپی) عباسعلی موذنی. موسسه‌ی 
فرهنگی انتشاراتی نهاوندی, قم. رقعی؛ 80 ص. 

3 - الذین یوذون النبی 

(عربی. خطی) ابو الحسن علی بن محمد مدائنی اخباری (225 ق). 
خصاثتص فاطمیه: ص‌‌ 2 

4 - الفبای شخصیتی حضرت زهرا (س): فرهنگ فاطمیه. مهدی نیلی 
پور (فارسی, چاپی) ّ 

5 - ال کولار میلاگروز (اسپانیایی. چاپی) سید مهدی شجاعی. مترجم: 
جعفر کنزالس و لیلا گنزالس. 

انتشارات بنیاد اندیشه اسلامی, تهران, 1416 ه, 1995 م. خشتی, 24 ص. 
45 .- الگوهای ناب در نگاه دخت افتاب (فارسی, چایی) احمد لقمانی. 
انتشارات عطر سعادت. قم, 1380 ش. 

رقعی, 208 ص. 

6 - الگوی زن مسلمان (فارسی. چاپی) اصغر بحرانی. انتشارات عصر 
ظهور, قم, 1380 ش. رقعی, 80 ص. 

7 - الگوی مادران (فارسی, چایی) محمد کاظم سجادی. نشر دانشجو, 
همدان, 1378 ش. رقعی, 80 ص. 

8 - ام ابیها (عربی, چایی) محمد حمزاوی. موسسة الامین, قم, 1381 
ش. رقعی, 25 ص. ۱ 

9 - ام الائمة (اردو, چاپی) مطبع حیدری, حیدراباد دکن. 

0 - ام الاأئمه بجواب امهات الامه (اردو, چاپی) سید محمد محسن وفا 
سیتاپوری هندی (قرن 4 ق). مطبع یوسفی, دهلی (هند), 1329 ق. 
وزیری. 168 ص. 

1 ام ابا (قارشیه:جاییوضا تفای جات وله اسشمارات: رام 
ازادی, تهران. 1370 ش. رقعی, 164 ص. چاپ هشتم: 1374 ش. رقعی. 
58 ص. 

2 .- ام ابیها (فارسی, چاپی) سییده کاشانی. تبلیغات اسلامی, تهران, 
9 ش.11 ص. 

3 - ام ابیها (فارسی, چاپی) ف. ه. تهرانی. مکتب الامام المنتظر (ع), 
تهران, 1977 م. وزیری, 182 ص. 

4 - ام ابیها (ترکی استانبولی, چاپی) ابراهیم امینی. ترکیه, 1996 م. 
5 - ام ابیها (فارسی, چایی) غزل تاج‌بخش. تهران. 1357 ش. رقعی. 
5 ص. 

6 - ام ابیها (عربی, چاپی) محمد حمزاوی. ناشر مولف. 1420 ق, 


89 م. 48 ص. 
7 - ام ابیها صدیقه‌ی کبری (فارسی. چایی) اسدالله ناصح. 
محمد علی فاضلی. دار المرشد. بیروت., لبنان, 1422 ق. وزیری, 343 


: 

ول ماس ما ی اشلاه افا رسای اسمای رتسا اس 
قم, 1354 ش. جیبی, 227 ص. 

و اما یمام ارف عایت ا عیب امرس شتا رت 
دلیل» قم: 1379 شنت رقخیه 128 ض 

0 - امتزاج نور (فارسی, چاپی) زهرا بنیانیان. سازمان تحقیقات 
ود کفاتی سیج: تهران: 1376 ش. بالتونی: 2داضن 

1 - ام الحسنین بشت آکرم رسول, ها الزهراء البتول 
(عربی, چاپی) احمد عبدالمنعم عبدالسلام حلوانی. مطبعه الأمانه, قاهره, 
9 م. رقعی, 103 ص. 

مد امالش دا امه رت هه ( ریز خایت مود داح 
فکنبه العلمین: نفت, 1387 و 

63 - الانتصار, دفاعاً عن الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء (عربی, چاپی) 
تقلیت کورانی عاضلی: دار السیره, بیروت» لبنان؛ 1422 ق. وزیری» 509 


ص. 

3 - انتصار الشیعه فی رد ابن تيمية (اردو. چاپی) حکیم احمد شاه. 
راولیندی, انجمن امامية اثناعشرية. 35 ص. 

ا ۷ 
احمد بن محمد اعرج, 375 ق. 

65 - انسیه‌ی حور|ء (فارسی, چاپی) محمد تقی ژولیده نیشابوری. پیام 
حق, تهران, 1369 ش. جیبی, 92 ص. چاپ دوم: 103 ص. 

6 - انوار حدیث کساء (سندی, چایی) سید اسد عالم نقوی. انتشارات 
انصاریان, قم, 2000 م. رقعی, 94 ص. 

7 .- انوار حسینی (فارسی, خطی) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی. 
ترجمه. 

8 .- تس حق ی فدک (اردو, چاپی) سید محمد عارف نقوی, 
8 م. اسلامیه مشن, لاهور, 1983 م. 119 ص. 

109- انوار عصمت (فارسی, چاپی) حسین مظاهری. 

0 - للانوار اللامعه فی تواریخ سیدتنا الصدیقه فاطمه (عربی. خطی) 
محمد رضا طبسی نجفی (324 1 - 1405 ق). 

1 - انوا الولاء فی 5 الزهراء (عربی. چاپی) سید احمد حکیم. 


انتشارات فیروزآبادی, قم, 1419 ق, 1998 م. وزیری, 230 ص. 

172 ۳ الهدایه فی مبحث فدک و القرطاس و دفع بعض شبهات الناس 
(عربی, خطی) 1 

محمدانور بن نورالدین محمد اکبر ابادی هندی (1192 ق). 

3 - انها فاطمه الزهراء (عربی, چاپی) محمد عبده یمانی. چاپ اول: دار 
المنار. دمشق, موسسة علوم القران. لندن. 1416 ق. چاپ دوم: دار 
4 - ای فاطمه (عربی, چاپی) لبنان, 1422 ق. پالتویی, 45 ص. 

5 - اهل بیت در حدیث کساء (فارسی, چاپی) حسین استاد ولی. مرکز 
فرهنگی انتشاراتی شبر, تهران؛ 7 ش. رقعی, 80 ص. کارنامه نشر 
7 سش: ص 110 شماره‌ی 1673. 

60 _- اهلبیتون اناسی حضرت فاطمه یاسین نوری اوزترک. (ترکی 
استانبولی, چاپی) نشر حوریه, استانبول, 1995 م. رقعی, 32 ص. 

۲ ات ون وت اس ی اه ری ار سای 
ینکیم یی اش مترهم راحفه وتا اب اول. اک 
نشر الهدی, 1996 م 229 ص. 

8 - با شخصیت‌ترین بانوی جهان (فارسی, چاپی) ناصر مکارم شیرازی. 
انجمن محبان الفاطمه (س), مشهد, 1363 ش, 1405 ق. رقعی, 60 ص. 

9 - بانوی افتاب (فارسی, چاپی) نسترن قدرتی انتشارات استان قدس 
رضوی, مشهد, 1379 ش رقعی, 80 ص 

0 - بانوی اسلام (فارسی. چاپی) سید مفید ملتجی خلخالی (حدود 
130 ق). ترجمه‌ی فارسی کتاب «المرآه المسلمه» است. 

1 - بانوی اول صدیقه‌ی کبری فاطمه زهرا (س) جواد نعیمی. (فارسی, 
چایی) سازمان تبلیغات اسلامی, تهران. 1370 ش. وزیری, 156 ص. 

2 .- بانوی بانوان حضرت فاطمه زهر| (س) موّسسه‌ی در راه حق. 
(فارسی, چاپی) رقعی, 48 ص. 

ابوالفضل موسوی گرمارودی. نشر الهادی, قم 1418 ق, 1376 ش. 
رقعی, 189 ص. 

4- بانوی بهشت (فارسی, چاپی) سید عبدالحسین شرف الدین ترجمه: 
خدیجه مصطفوی نشر زکیه, مشهد, 1378 ش. 82 ص 

5 - بانوی نموبه‌ی اسلام فاطمه زهر| (س) (فارسی, چاپی) ابراهیم 
امینی. انتشارات سودمند, تهران, 1349 ش. جیبی, 289 ص. , 

6 - باه ذنب قتلت (فارسی, چایی) ناصر شهیدی, روح ال هت 
ناشر: مولف؛ قم, 1381 ش. جیبی؛ 60 ص. 

7 - البلاغه الفاطمیه من الدوحه المحمدیه (عربی, چاپی) سید جاسم بن 


حسن شبر. نجف, 1951 م. جیبی, ۷ ص. ۲ 

6 ری باس ۱۰۱ (فارسی: ای فیتالگریسی زا زشیراری: 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران. 1375 ش. 

9 - پژوهشی در مصحف فاطمه (فارسی, خطی) عبدالله امینی. 
(فارسی. چاپی) محمد ات 2 135 ش. . جیبی, (۱ ص. 

صز اوه اخلفت: چاپ مرجان؛ افل: 130 ش. . رقعی, 

1 - ترجمه‌ی حدیث کساء (فارسی, چاپی) بدایع نگار ۳9 عنوان 
دیگر اين کتاب «کسائیه منظوم» است. 

2 - ترجمه حدیث کساء (اردو, چاپی) سید زوار حسین میرزا پوری. چاپ 
دهلی. 

3 - ترجمه‌ی حدیث کساء منظوم (اردو, چاپی) سید قمر عباس رضوی 
قمی. 7 

انجمن هاشمیه, حیدراباد. 16 ص. 

4 - وفات شافعه‌ی روز جزا حضرت فاطمه زهرا (س) (فارسی, چاپی) 
مولف:؟ تهران, 1326 ش. جیبی, 31 ص. <195. 

5 - ترجمه‌ی خبر عروسی حضرت علی و فاطمه زهر| ع( (فارسی, 
خطی) نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران. 

196 ترجمه‌ی صحيفة الزهراء (اردو, خطی) ترجمه. 

سید ذی‌شأن حیدر جوادی اله‌آبادی, 1379 ش. 

7 - ترجمه‌ی عوالم. جلد حضرت زهرا (فارسی. خطی) عبدالله بن 
نورالله بحرانی اصفهانی. ترجمه: 

حسن بن ابراهیم بن عبدالغفور یزدی (قرن 14). 

58 - ترجمه‌ی فاطمه الزهراء قدوه و اسوه (فارسی. خطی) سید 
محمدتقی مدرسی. ترجمه: 

سید محسن سعید زاده. 

9 - ترجمه‌ی فاطمه الزهراء من تاریخ مدینه دمشق (عربی. خطی) ابن 
0 - ترجمه‌ی فاطمه الزهراء من المهد الی اللحد (فارسی, خطی) سید 
محمد کاظم قزوینی. ترجمه: 

محمدرضا انصاری. 

1 - ترجمه فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه (فارسی, چاپی) حسن 
حسن‌زاده املی. ترجمه: 

محمدحسین ناصحی. انتشارات سروش؛ سازمان تحقیقات بسیج؛ تهران؛ 
6 ش. رحلی, 56 ص. 

یت موم کی قوف سای [فانسی ای یآ کر 


پیروی. 1397 ق. وزیری, 48 ص. 

ره و تعسعی یت کع (فارس ضای) علی شاانی ساب 
تبریز, 1359 ش. 

4 - ترجمه‌ی وفاه الزهراء (فارسی, چاپی) سید عبدالرزاق موسوی 
مقرم. ترجمه: 

مسعود پاکپور شیرازی. رقعی, 193 ص. 

5 - ترکه النبی (عربی. خطی) حماد بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن 
زید (متوفای حدود 635). 

نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی ظاهریه دمشق: شماره‌ی 4<ظ. 

206 - نزویج سیده اللساء فاطمه الزهر |ء (فارسی, خطی) محمدباقر بن 
محمدتقی مجلسی. تدوین: محمد روحانی علی‌ابادی. 

7 - انجمه الاحزان و البلایا, وفاه فاطمه الزهراء (عربی, خطی) مندیل 
بن علی بحرانی اوالی. مستدرک الذریعه (طباطبائی): شماره‌ی 834 2. 

8 - الجنة العاصمه (فارسی, چاپی) سید محمدحسن میرجهانی اصفهانی 
(1315 - 1413 ق). کتابخانه‌ی صدر, تهران. 1371 ش. وزیری, 361 ص. 
9 - الجنه العاصمه للصوارم القاصمه. میرجهانی (عربی, چاپی) 

سید عبدالکريم بن جواد بن عبدالله جزاثری تستری (1215 ق). 

در این کتاب اثبات کرده که ازدواج با چند تن از فرزندان دختری حضرت 
فاطمه علیهاالسلام جایز است. 

0 - جنه الماوی فی احوال فاطمه الزهراء (فارسی, خطی) محمدعلی 
برغانی قزوینی (قرن 13). 

نسخه‌ی خطی کتابخانه‌ی دانشگاه تهران: شماره‌ی 0312 

1 - جواب بعض العامه عن اعتراضه علی اصحابنا بانکم ترمون حدیث» 
نحن الأنبیاء لانورث «بالوضع (عربی, خطی) افضل الدین محمد (قرن 11). 
2 - حدیث شریف کساء با ترجمه (فارسی, چاپی) سید ضیاء الدین 
تنگابنی. ندای کوثر. قم, 1381 ش. نیمه جیبی, 32 ص. 

3 وت سرت سا خر طفل )۱ ما رتم خی )یر 

محمدباقر شوشتری (1335). چایخانه‌ی صافی, اهواز 1335 ق. جیبی, 17 


ص. 
5 - حدیت شریف کسا يا شفیعی مطمئن (فارسی, چاپی) سید 
جمال‌الدین استرابادی. موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی معارف, چاپ اول: 
5 ش, چاپ دوم: 1379 ش. رقعی, 158 ص. 

6 - حدیث کسا در ادب فارسی (فارسی, خطی) اصغفر ارادتی, 

7 - حدیث کسا در کتب معتبر اهل سنت (فارسی, چایی) تالیف سید 


مرتضي عسکری. ترجمه: 

عزیزالله عطاردی. انتشارات مسجد المهدی علیه السلام, تهران. 

8 - حدیث کساء منظوم و ترجمه (اردو, چایی) سید مرتضی حسین 
219 - حدبیت مجمع الکساء (فارسی, چاپی) اقا خان مازندرانی (متخاص 
به غافل). چاپ سنگی, میرزا عباس, تهران, 1302 ق. جیبی, 95 ص. 

0 - حور در آتش (فارسی. چاپی) سید مسعود پور سید اقایی. نشر 
و قمحا سر رفص 75 1 ی 

1 - حیاه الزهراء (اسیانیایی, چایی) خضراوی. مترجم:؟ برزیل, 1417 


ی 

2 - حیاه الزهراء (پرتغالی, چایی) خضراوی. مترجم:؟ برزیل. 1417 ق. 

3 - حیاه السیده فاطمه الزهر |ء (عربی, چاپی) سید جعفر شهیدی. 
ترجمه. 

ریاض آخرس. دار الهادی, بیروت, 1422 ق. وزیری, 326 ص. 

حياة سیده النساء فاطمه الزهر|ء (عربی, چاپی) باقر شریف قفرشی. مکتبه 
الامام الحسین علیه السلام العامه وزیری» 105 ص‌ 

4 - خطابه‌ی بزرگ بانوی اسلام (فارسی, چاپی) ناشر: مولف. عبد 
رضی ربانی. جیبی, 96 ص. 

5« قطایه ی قاطیه ر هرا اس( فاشتینهایی) فیا کسها و1317 
5 ق). چاپ اول: کتابخانه‌ی سقراط, تهران, 1367 ق. وزیری, 133 


ص. 
226 - خطبه‌ی منظومه‌ی حضرت زهرا (س) (فارسی, خطی) سید رضا 
ال‌یاسین. ۱ 

اد . ۱ 

8 - الداهیه الحاطمه علی من اخرج عن اهل البیت فاطمه (عربی, 
چاپی) حیدر علی فیض‌ابادی هندی حنفی. چاپ هند, 1275 ق. التقافة 
الاسلامية فی الهند: ص 219. 

دراسة عن حیاه فاطمه الز هر |ء 

9 - دراسه لنسخه مخطوطه من کتاب «فضائل فاطمه الزهراء» ابن 
هشام محمدجعفر بن محمدکاظم دانش‌پور. (عربی, خطی) دانشکده‌ی 
الهیات دانشگاه تهران, 1358 ش. 

0 - الدره البیضاء فی احوال فاطمه الزهراء (عربی. خطی) سید 
جمال‌الدین محمد بن حسین یزدی حائری. 

31 - الدره البیضاء فی تاریخ سیده النساء فاطمه الزهر|ء (عربی, خطی) 
نجم‌الدین جعفر عسکری تهرانی (1313 - 1395 ق). 


2 . ذخیره العقبی فی مثالب. آعداء فاطمه الزهراء (عربی: خطی) 
عباس. بن مخمدرضا قمی (1294 . 9و1 ق). (فارسی: جایی) 
پژوهشکده‌ی باقرالعلوم. رقعی, 30 ص. 

3 - رساله‌ی لوح حضرت فاطمه (فارسی. چاپی) سید عزیزالله امامت 
4 - رساله مکیه فی تفضیل الزهراء (عربی, چاپی) سید کاظم بن قاسم 
حسینی رشتی (1259 ق). چاپ تبریز, 1277 ق. 

5 - رنجهای زهرا (فارسی, چاپی) مولف سید جعفر مرتضی عاملی. 
مترجم: محمد سیهری. (فارسی. خطی) 


کتابنامه 


قران کریم 

نهج البلاغه - دکتر شهیدی 

احتجاج - احمدبن علی طبرسی (560 ه ج), تحقیق سید محمد باقر 
خرسان 

احقاق الحق - قاضی نورالله مرعشی 

انساب الاشراف - البلاذری 

العقد الفرید - ابن عبدربه 

الامامه و السیاسه - ابن قتیبه 

الاموال ... ابوعبید قاسم بن سلام, تحقیق محمد خلیل هراس 
الصدیقه الشهیده فاطمه الزهراء ... علامه سید عبدالرزاق مقرزم 
اصول کافی شیخ کلینی 

المعجم الکبیر طبرانی - تحقیق حمدی عبدالمجید سلفی 

الامالی - محمد بن حسن طوسی 

الامالی - شیخ مفید 

الامامه و السیاسه - ابن قتیبه الدینوری 
ان 

ارشاد فی معرفه حجح الله العباد - شیخ مفید 

ارشاد - دیلمی 

الغدیر - علامه امینی 

افو 

اثبات الوصیه - المسعودی 

اعلام النساء - عايشه بنت الشاطی 

الاختصاص - شیخ مفید 

المواهب اللدنیه - الحافظ ابوالعباس شهاب الدین القسطلانی 
الکلمه الغراء فی تفضیل الزهراء - سید عبدالحسین شرف الدین 
الریاض النضره - محب الدین طبری 

اسدالغابه - ابن اثیر 

الوافی - فیض کاشانی 

المحاسن و المساوی - شیخ ابراهیم بن محمد بیهقی 

الجامع الصحیح - محمد بن عیسی 


الاستیعاب - حافظ عبدالبر 

اخبار الدول:: الفرغانی 

الار المتور ال آلدین ستوطن 

الصواعق المحرقه - ابن حجر هیتمی مغربی 

الخصائص الفاطمیه - ملا محمد باقر کجوری 

الفصول المهمه - ابن صباغ مالکی 

الاسلام و الشیعه - محمود شهابی 

اهل البیت - توفیق ابو علم 

المرتقی الی الفقه الارقی - سید محمد روحانی 

اعیان الشیعه - سید محسن امین عامل 

اسرار وآثار تسبیح حضرت زهرا - علیرضا رجالی تهرانی 

انبته ابود تفا ابت الله مخمد ضایر بان 

اسرار فدک - محمد باقر انصاری؛ سید حسین رجائی 

اخلاق فاطمه حضرت فاطمه زهرا - محمد مهدی تاج لنگرودی 
اعلمو انی فاطمه - عبدالحمید مهاجر 

اللمعه البیضاء - احمد قراچه داغی انصاری 

الکوثر فی احوال فاطمه بنت نبی الاطهر - سید محمد باقر موسوی 
الحجه الغراء علی شهاده الزهراء - آیت ت ‏ نت 
آتش به خانه وحی - سید محمد حسین 

اللمعه البیضاء - تبریزی انصاری 

۱ 

بحارالانوار - علامه مجلسی 

بیت الاحزان - شیخ عباس قمی ترجمه سید محمود موسوی زرندی 
بیت الاحزان. شیخ عباس قمی ترجمه محمد محمدی اشتهاردی 
بصائر الدرجات - محمدبن حسن الصفار 

تاریخ الیعقوبی - احمدبن ابی یعقوب بن. جعفرین وهب بن واضح 
تاریخ طبری - محمدبن جریر رستم طبری امامی 

تاریخ کامل - ابن آثیر 

تاریخ ابوالفداء - ابوالفداء 

تفسیر عیاشی - محمدبن مسعود عیاشی سمرقندی 

تفسیر نورالثقلین - عبد علی بن جمعه عروسی حویزی 

تاریخ بغداد - آحمد بن علی الخطیب البغدادی 

تاریخ - ابن عساکر 

تاریخ مدینه دمشق - ابن عساکر 

ترجمه الحسین - ابن عساکر 

تهذیب الکمال - المزی 


تهذیب التهذیب - آبن حجر 

تذکره الحفاظ - الذهبی 

تهذیب تاریخ دمشق - ابن شبه 

تقریب التهذیب - ابن حجر 

تفسیرنمونه - مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان 
تفسیر قرطبی - ابی عبدالله محمدبن احمد انصاری قرطبی 
تاریخ الاسلام - الذهبی 

تاریخ المدینه - آبن شبه النمیری 

تفسیر المیزان - علامه سید محمد حسین طباطبائی 
تحلیل سیره فاطمه الزهرا - علی اکبر بابا زاده 
تاریخ اسماء ثقات - عمربن شاهین 

چنه العاصمه - علامه آیت الله میرجهانی 

جرعه‌ای از کوثر - علی رضا سبحانی نسب 

جامع الضعیر + جلال, آلدین زنطن 

جامع الشتات - میرزای قمی 

جلوه نور - علی سعادت پرور 

جلاء العیون - مرحوم شبر 

جلاء العیون - علامه مجلسی 

اش که ارس مار 

حضرت محسن - محمد باقر انصاری 

حدیث کساء واثار شگفت - سید علی ابطحی 
خصائص الفاطمیه - علامه محمد باقر کجوری 
خصائص الائمه - سید رضی 

چشمه در بستر - مسعود پور آقائی 

دلائل الامامه - حافظ محب‌الدین طبری 

در مکتب فاطمه - دکتر علی قائمی 

ذخائر العقبی - حافظ محب‌الدین الطبری 

ریاحین الشریعه - شیخ ذبیح الله محلاتی 

روضه کافی - محمدبن یعقوب کلینی 

روضه الواعظین - محمدبن فتال نیشابوری 


رخساره خورشید - محمد تقی خلجی 

ره اورد مبارزات حضرت زهرا - محمد دشتی 
ریحانه خانه وحی - وحید رضائیان 

رنج های حضرت زهرا - سید جعفر مرتضی عاملی ترجمه محمد سپهری 
زین الفتی - 

زندگی چهارده معصوم - محمدی اشتهاردی 

زهرا برترین بانو - آیت الله مکارم شیرازی 
زندگانی فاطمه زهرا - سید جعفر شهیدی 
زندگانی حضرت زهرا - حسین عماد زاده 
زندگانی فاطمه زهرا - سید هاشم رسولی محلاتی 
سیره آبن هشام - محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی 
سیر اعلام النبلاء - ذهبی 

سفینه البحار - محدث قمی 

سنن ابی داود ِ ابن الاشعت السجستانی 
سرگذشتهای علی و فاطمه - محمود جویباری 
ستاره دنباله دار امامت - دکتر احمد ملتزمی 
سخنان حسین بن علی - محمد صادق نجمی 
سیره و سیمای ریحانه پیامبر - علی کرمی 
تا مه زوس نا شون 

شرح نهح البلاغه - ابن ابی الحدید معتزلی 
صحیفه‌ی نور - امام خمینی 

صحیح مسلم - مسلم النیسابوری 

صدیقه طاهره (س) - عقیقی بخشایشی 

صحیح مسلم - شرح نووی 

طرائف - فخر رازی. قرطبی 

طبقات - ابن سعد 
مرکا ال اسان 
فاطمع در اه کانیه اسماعیل اهاری نز سای 
فاطمه گل محمدی - سید جواد هاشمی 

قح زار اس ای اه 

فرائد السمطین - جوینی (حموینی) 

فردوس الاخبار - دیلمی 

فضائل الزهر| (س) - سید محمد تقی مقدم 


فصول المهمه - ابن صباغ مالکی 

فرهنگ جدید عربی فارسی - ترجمه منجدالطلاب, مترجم محمد بندریگی 
فاطمه الزهراء (س) علامه آمینی 

فاطمه الزهراء (س) من المهد الی اللحد - سید محمد کاظم قزوینی 
فاطمه زهرا - توفیق ابو علم ترجمه علی اکبر صادقی 
فاطمه الزهراء (س) - علامه دخیل 

فاطمه زهرا (س) شکوفه عصمت - محمود جویباری 
فرهنگ سخنان فاطمه زهرا - محمد دشتی 

فرازهائتی از فضائل فاطمه زهرا - محمد علی الدخیل 
فاطمه کوثر رسالت - سید هاشم بطحائی 

فاطمه الگوی زندگی - حبیب الله احمدی ۱ 
فص حکمه عصمنیه فی حکمه فاطمیه - حسن زاده املی 
فاطمه برترین بانوی اسلام - ابراهیم امینی 

فرهنگ فاطمیه - مهدی نیلی پور 

فاطمه برترین بانوی اسلام - دکتر علی قائمی 

فاطمه الگوی زن مسلمان - احمد صادقی اردستانی 
فاطمه بر تر از زیبائی - صدیق عربانی 

فروغ ابدیت - ایت الله شیخ جعفر سبحانی 

فدک فی التاریخ - سیدمحمد باقر صدر 

فرهنگ معارف اسلامی - سید جعفر سجادی 

فروع کافی - محمدبن یعقوب کلینی 

فضائل خمسه - فیروز ابادی 

عبقات الانوار. سید حامد النقوی 

عیون الاخبار الرضا - شیخ صدوق 

عوالم العلوم - الشیخ البحرانی 

علل الشرایع شیخ صدوق 

علی بن ابی طالب - عبدالفتاح عبد المقصود 

کنز العمال - علامه علاء الدین المتقی الهندی 

کفایه الطالب - بن طلحه شافعی 

کشف الفغمه فی معرفه الائمه - ابو الحسن علی بن عیسی اربلی 
کنز العمال - متقی هندی 

کودک - محمد تقی فلسفی 

لسان‌المیزان - ابن حجر 

معجم المطبوعات العربیه - ابن قتیبه 


ملل و نحل - شهرستانی 

مروح 9 ین مین مسنیودی 
مناقب ور ی - موثق بن احمد خوارزمی 
ملسند الفردوس ِ قاضی قضابی 

مجمع الزوائد - ابن هیثم 

مناقب ابن مغازلی - شافعی 

مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی 


معجم کبیر - طبرانی 
مدرک الحام رف سفق لاه یکتم نها لاه 
نیشابوری 


مه لها موه کنات 

مسند فان بر دوه الشهیت باس الظالیتژن 
معانی‌الاخبار - شیخ صدوق 

مجم ی ای ارم 

معجم کبیر - طبرانی 

میزان الاعتدال - ذهبی 

مناقب - ابن مغازلی شافعی 

حطالت السعیل اس ااحت تفه 

مستدرک الوسائل - حاج میرزا حسین نوری طبرسی 
مستدر ک سفینه البحار - شیخ علی نمازی 
مجمع البیان - ابوعلی فضل بن حسن طبرسی 
مسند فاطمه زهرا - مهدی جعفری 

مسند فاطمه زهرا - شیخ عزیز الله عطاردی 
مجموعه مقالات حضرت زهرا - سید عبدالرزاق کمونه حسینی و شیخ علی 
اکبر نهاوندی _ 

فضفا جلف هفاضا ها یه 

مادر خوبی داشتیم - ز, ام مهدی 

مفود ات راعتب اخقهانی 

معجم المولفین - عمر رضا کحاله 

تفحات اللاهوتفحفی کر 

نهج الحق - علامه حلی 


نهح الحیاه محمد دشتی 


ناسخ التواریخ - محمد سپهر 

نهایه الارب نویری 

ی 

نزهه المجالس - سید عباس موسوی 

ونر فی غمد - سلیمان کتانی 

وسائل الشیعه - شیخ حر عاملی 
یسنان راهم الق وت خی 
یورش به خانه وحی - ایت الله شیخ جعفر سبحانی 


پی نوشت 


از 1 تا 300. 


خآ ات یات رایع 
هی الصدیقه ِ و معرفتها دارت القرون الاولی) 
2 ۱ متعال حضرت زهر| (س) ۳ عات این فک ارت جهان آفریده 
است بنا بر این همه جیز از آسمان, زمین» ماه؛ خورشید, ستارگان؛ 
کهکشانها و هرچیزی که در عالم بوجود آمده به خاطر شرافت و فضیلتی 
ی ای 0 تست 

- «لا 9 الابْصاژ و هو بُذرک الأبصار ...» انعام/103. 
۳ ۰ از تن جهت دخترم فاطمه (س) ۳۳ شد چون مخلوقات خدا| از 
شناخت ذات او جدا و عاجزند. 
تفسیر اطیب البیان الکوفی ص 218 چاپ نجف و ص 581 چاپ تهران. 
و البته علت این عجز و ناتوانی عدم احاطه‌ی قطره محدود بر دریای 
5 - کتاب فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی: صفحه 8 7. 
از 
بحارالانوار: جلد 43 صفحه 107 و این روایت در کتاب عوالم العلوم از 
امالی شیخ صدوق و علل الشرائع و خصال چنین نقل شده است: 
لما کان لها کفو الی یوم القیامه علی وجه الارض ادم فمن دونه. 

ای را سا ماو ال ی را علی و 
للائمّه من بعدی) 
اکمال الدین: جح 1, ص 254 ب 23. 
7 - تفسیر اطیب البیان: جح 13, ص 225. 
8 - بحارالانوار: جح 3ظ ص 178 ب 31 ط بیروت. 
9 - ارشاد شیخ مفید: ص 232 ط بیروت. 
0 - اصول کافی: جح 1 کتاب الحجه. 
11 - در قدیم عناصر تشکیل دهنده مادیات را ۳ اتف باد و خاک 
می‌د انستند. 
2 - صف / 8. 
3 - اسراء / 3د. 
4 - فروغ ابدیت, ج 1 ص 119 - 118. 
15 - فروع ابدیت. ج 1 ص 139 تا 141. 
6 - فروغ آابدیت ص <365. 
7 - بحارالانوار. جح 15, ص 28, ح 48. 


8 - انبیاء/ 107. 
9 - توبه/ 128. 
0 - سبا/ 28. 
1 - ما در بیان اخلاق و ویژگیهای پیامبر خدا, هرگز قصد تفصیل نداریم, 
علاقه‌مندان, به کتابهای سیره‌ی نبوی و تفسیر ایات مربوطه به ویژه به 
کتابهای شریف بحارالانوار از جلد پانزدهم تا بیست و دوم. فروغ ابدیت و 
سفینه البحار واژه‌ی «حلق» مراجعه فرمایند. ۱ 
هدف ما اشاره‌ی کوتاهی, دلسوزی و اخلاق اجتماعی آن حضرت. به عنوان 
«پدر فاطمه (س)» می‌باشد, زیرا بحت و بررسی اخلاق پیامبر کتابهای 
ِ می‌خواهد که از عهده‌ی این اثر مختصر خارج است. 

- (فکان خلقه القرآن) 
تب البحار. ج 1, ص 411. 
3 - «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ...» بقره/285. 
4 - «انک لعلی خلق عطیم» قلم / 4. 
5 - «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من 
حولک». 
آل‌عمران/ 9 
6 - ما اکل رسول‌اللّه خبز برقط و لاشبع من خبز شعیر قط. 
ی 9 ص‌ .4 


الاخلاق. ص 28. 


8 - اسراء/ 29. 
9 - انی لم ابعث تلعانا ولکنی بعثت داعیا و رحمه ۹ اهد قومی فامهم 
لایعلمون. 


سفینه البحار, جح 1 ص 412. 

0 - سفینه البحار, جح 1 ص 412. 
1 - مجمعالبیان, ج 1, ص 33 
تفسیر نمونه, ج 24, ص 379. 
سفینه البحار, ج 1 ص 411. 

2 - ورقه, عالمی بزرگ و از دانشمندان بود 
33 - زندگانی حضرت خدیجه (س) 
به نقل از: 

بت اما ماما کی و 
34 - زندگانی حضرت خدیجه (س) 
به نقل از: 


سیره آبن هشام, جح 1 ص 201. 


5 - تذکره الخواص, ج 2 ص 302. 

6 - تذکره الخواص, ج 2 ص 302. 

7 - عمده ابن بطریق, ص‌ 24 

8 - صحیح بخاری, جزو پنجم, باب 30. ص 114. 

39 - همسران رسول خدا ص 18. 

به نقل از: 

استیعاب ابن عبد البر. 

0 - سیره ابن هشام. ج 1 ص 116 - 114. 

1 - طبقات ابن سعد., ج 1 ص 134. 

2 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 1, ص 174. 

3 - امالی شیخ صدوق, ص 93د. 

4 - تفسیر فرات ص 11. 

5 - چنه العاصمه ص 1489. 

به نقل از: 

کشف الالی. ملتقی البحرین,. ص 14. 

القطره, ج 1 ص 164. 

سفینه البحار, ماده‌ی «خلق» و مستدرک سفینه البحار, ج 3: ص 334. 
حدیث قدسی شاید در نظر نخست این روایت احتیاج به تأمّل داشته باشد؛ 
اما با اندکی دقت, لطافت تعبیر به کار رفته در آن آشکار می‌گردد. 
همچنانکه می‌دانید کنیه‌ی حضرت زهرا (س) «ام ابیها» است. 

در سبب مکنا شدن حضرتش به این کنیه با مدد از روایتی که از امام باقر 
(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: 

ریشه درخت نبقت زهرای اطهر است و يا روایتی که ذهبی در کتاب میزان 
الاعتدال, ج 1: ص +234 ,از رسول خدا نقل می‌کند که حضرت می‌فرمایند: 
«اتا شجرّه و فاطمّه اضلتا و عَلیٌ لقاحما و الحسَنْ و الحسین تمَرّها» 
یعنی. 

من درخت. فاطمه ريشه آن, علی لقاح آن و حسن و حسین میوه‌ی آن 
ند اشکاز .من کرد که: خلفت: پیاضره علی: خسن و ینز در عالم 
انوار بسته به خلقت حضرت زهرا (س) بوده است. 

قافهم فَاتَه دقیق جدا. 

46 ۳۵ بغداد, اه بفغدادی, ج 5: ص 96. 

7 - ق/ 24. 

8 - بحارالانوار. ج 40, ص 43. 

9 - بصائر الدرجات ص 14. 

بحارالانوار 8 /25. 

0 - فاطمه زهرا (س) علامه امینی ص 1<9. 


1 -.همان.صض :153 

2 - همان ص 197. 

3 - مجمع البحرین, طریحی؛ ماده شجر. 

رمضه الم اعطظین ض 143 

5 - ترجمه تفسیر مجمع البیان ص 310. 

6 - علمای امامیه و علمای عامّه در سال ولادت حضرت فاطمه اختلاف 
دارند. اکثر علمای عامه تولد او را قبل از بعثت می‌دانند. عبد الرحمن بن 
جوزی در کتاب تذکره‌ی الخواص ص 306 می‌نویسد: 

تاریخ‌نگاران نوشته‌اند که فاطمه‌ی زهرا در سالی متولد شد که قریش به 
ساختن مسجد الحرام مشغول بودند. یعنی پنج سال قبل از بعثت. 

محمد بن یوسف حنفی در کتاب «نظم درر السمطین» ص 175 می‌نویسد: 
فاطمه (س) در سالی متولد شد که قریش مشغول ساختن کعبه بودند. 
یر کر ار العی‌ه ود ار ماسقا من کته که اه 

فاطمه (س) در سالی متولد شد که فریش مشغول ساختن خانه‌ی کعبه 
بودند و در آن هنگام پیغمبر در سن سی و پنج سالگی بود. 

اه ۱ 

ماس در کناب خاوالانوارع 1رض 21 می‌نونسد 

روزی عبدالله بن حسن بر هشام بن عبدالملک وارد شد در حالی که کلبی 
نیز در مجلس چضور داشت. 

هشام به عبداللّه گفت: 

فاطمه چند سال عمر کرد؟ 

غیذالله در باسح کفت: 

سی سال. 

سپس همین سوال را از کلبی نمود. 

او در جواب ۰ 

تیف نی نبا 

هشام رو به ید نمود و گفت: 

آیا سخن کلبی را شنیدی؟ 

7 ام ات ات 2 هن 40 

8 - شفاء الغفرام, ج 1 ص 272. 

فراه الخر فیرح( 192 1897 

9 - ریحانه خانه‌ی وحی ص (س) 114 

به نقل از: 

من لا یحضره الفقیه, جح 1, ص 454. 

۱2 و 2 11 


0 

0 - جرعه‌ای از کوثر. علی رضا سبحانی نسب 
از 

9 

امالی صدوق و علل الشرایع, 

2 - سید جعفر شهیدی, زندگانی فاطمه‌ی زهرا (س). ص 34. 
از 

9 

۱ 

4 فا هی از از لاه ی ۶ 

از: 

9 

ای رای فد ای انلس 70 


از: 
علل الشرایع. 

یا ارگ 

ار رک 

9 - بحارالانوار ج 26, ص 326, ح 10. 

0 ام ار هراس المووالی الاکه ی 02 
ال ال هرا ود 

از: 
ار الا و 02 
تنایص ور کر ور 

3 - بحارالانوار, ج 43 ص 105, ح 19. 


اه 

امالی الشیخ. 

۶۵ - مرآه العقول, ج 5. ص 315. 

5 - قاموس قرآن, ج 1, ص 189. 

6 - و البرکه ثبوت الخیر الالهی فی شیء 

قال تعالی: 

لفتحنا عبلهم برکات من السماء و الأرض) 

و سمی بذلک لثبوت الخیر فیه ثبوت الماء فی الب رکه و المبارک ما فیه ذلک 
الخیر ... و لما کان الخیر الالهی یصدر من حیث لا یحس و علی وجه 


لایحصی و لایحصر قیل لکل شی ۶ ما پشاهد منه زیاده غیر محسوسه هو 
مبارک و فیه برکه. مفردات راغب. ماده‌ی بر که. 

7 - بحارالانوار, ج 43, ص 22 ح 14. 

از : 

۳ 

9 فاطمه الز هرا هن الففد. الی اللجده ص 100 

از : 

۳ 

تاریخ بغداد, جح 10. 

از : 

۳ 

امای ها وت 

امه ال هرا فص قلی اامشافی سس ع و1 
از 


ز. 
اخبار الدول. ص 87. 
علی ما فی احقاق الحق, ج 10, ص 24. 
2 - بحارالانوار, ج 35, ص <4. 
8 - بحارالانوار. ج 100 ص 199, ح 20. 
از: 
الاقبال. ص 100. 
8 - فاطمه زهراء (س) بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 189. 


۰ 


از: 


علل الشرابع. 

از: 

ِ‌ 

علل الشرابع. 

ار لووسم 
از: 

ِ‌ 

علل الشراآیع. 

از : 

ِ‌ 


بضار الخات ص23 
9 - بحارالانوار, ج 43, ص 79 ح 66. 


از: 
۳ 
خ زار ۱ 

0 - سید جعفر شهیدی, زندگانی فاطمه‌ی زهرا (س), ص 32. 
از: 

۳ 

۱ 

0 

ادعلل الترای وهای ااخبار 

ارالاوار - فرص 2086 

از : 

۳ 

۸اطی ا هاءعس سصت ای اس وم 
از: 

۳ 

أ 

ز. 

مناقب ابن شو رآشوب. 

از 

و 

از: 

۳ 

کشف اجه 


۳ الشرایع و معانی‌الاخبار. 

0 - فاطمه الزهراء (س) بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 1<8. 
9 
ز‌ 

1 - بحارالانوار, جح 100, ص 197, ح <1. 
از؛ 

ز‌ 

مصباح الز اثئر. 

2 - بحارالانوار ج 100 ص 199 ح 20. 
7 

" 

الاقبال ص 100. 


3 - بحارالانوار, ج 43, ص 207, ح 36. 

از : 

۳ 

الدلائل للطبری 

4 - بحارالانوار, ج 35, ص 45, ح 1. 

از : 

ر‌ 

کتاب سلیم بن قیس الهلالی. 

از : 

۳ 

علل التتر انم 

7 امه تفه فلت اتمصطامی شا سیگ 
از : 

۳ 

دار العف 0 

متشه آع هه فلت ازمصتمی ‏ رص رف 
از : 

ر‌ِ 

الصواعق, ص 96. 

اسعاف الراغبین ص 172. 

نقل از: 

سنائی. 

9 - عز: ارجمند شد. ناگوار است برای ... قوی شد, ضعیف شد. 
0 بحارالانه‌او 23ص 149 

1 انوا 22ص 87 

از : 

رِ 

کشف الم 


مل الشرایع. ۲ 

3 - عزل: یک سوی ساختن و جدا نمودن را گوبند. 

4 - مصباح الفقیه» ج 1 ص 397. 

مت سا بر اه مالفا لین سا 0 و 


4 

6 - بحارالانوار ج 100, ص 199, ح 20. 
#۷ 

ز‌ 

الاقبال. ص 100. 


7 - بحارالانوار. جح 35, ص 45 را همچنین, جح 33, ص 283, ر 547. 
از؛ 
ز 


بشاره المصطفی. 

8 - قال علی (ع): 

«نشدتکم بالله! 

هل فیکم احد زوجته سیده نساء العالمین غیری؟ 

قالوا: لا.» 

فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1 ص 119. 

از 

الاحتجاج. ص <195. 

9 - قال علی (ع) فی مناشده طویله مع ابی بکر: 

«فأنشدی بالله! آنا الذی اختارنی رسول‌الله * و زوجنی ابنته فاطمه (س)» 
و قال: 

« ال زوجک اباها فی السماء آم آنت؟ 

قال: 


بل آزت.» 

فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 119. 

از: 

۳ 

1 - زندگانی علی بن الحسین (ع). سید جعفر شهیدی. ص 121, چاپ 
سوم, 1367. 

2 - المنجد. 

3 - روی بر گردانیدن, فتل وجهه عنهم: 

از ایشان روی برگردانید. ۲ 
4 - ستاره‌ی نزدیک قطب شمال را فرقد می‌گویند که تعداد انها نیز دو 
5 - بحارالانوار. ج 24, ص <75, ح 11. 

از: 

۳ 

امالی طوسی. 

6 - فاطمه الزهراء (س) بهجه قلب المصطفی, ص 192. 

به نقل از: 

7 - فاطمه الزهراء (س) بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 183. 
به نقل از: 

ذخاثر العقبی,. ص <45. 

نزهه المجالس, ج 2, ص 227. 172. 

8 - بحارالانوار. ج 43, ص 26, ح 25. 


از 

معانی الاخبار. 

9 - بحارالانوار. ج 43, ص 23, ح 19. 

از 

امالی شیخ. 

0 - کاثره مکاثره: 

چیرگی نمود و در بسیاری مال نبرد کرد. 

1 - عضاده الشی: جانب و طرف یک شی. 
2 - بحارالانوار ج 43 ص 197, ح 29. 
از: 

کتاب سلیم بن قیس الهلالی. 

3 - اصول کافی, ج 1 ص 458, ح 2. 
4 - بحارالانوار. ج 100, ص 194, ح 11. 
از: 

التهذیب, ج 6, ص 9. 

3 - بحارالانوار ج 100, ص 198, ح 16. 
از: 
مصباح الزاثر. ص 25. 

6 - ص 86 همین کتاب 

7 - بحارالانوار ج 22, ص 490 ح 36. 
8 - ص 86 همین کتاب 

9 - بحارالانوار ج 22, ص 490 ح 360. 
0 - بحارالانوار: جح 101, ص 263, جح 42. 
4 - بحارالانوار ج 100, ص 218, ح 17. 
از: 
2 - بحارالانوار ج 102, ص 220. 

3 - السماوه, بلده فی العراق. (شهری در عراق) المنجد. 
4 - تدمر: شهری است در اطراف دمشق سوربه. 

5 - نقل از مجلسی قدس‌سره ذیل روایت می گوید: 

لا یبعد کونه الکاظم (ع) ذهب لاتمام الحجه علیهم. 
بحارالانوار ج 48 ص 181 و 182, جح 25. 

ز. 

فلخت الا ردص در 

6 - بحارالانوار ج 95, ص 384 - 376. 

از 


مهح الدعوات ص 115 - 113. 

7 - بحارالانوار. جح 27, ص 139, ح 144. 
3 

[ ۲ 9 
کنز جامع الفوائد و تاویل الایات الظاهره معا. 
8 - بحارالانوار, ج 100, ص 199, ح 20. 
9 - بحارالانوار, جح 100, ص 199, ح 20. 
ئ 

ز‌ 

الاقبال. ص 100. 

0 - بحارالانوار ج 43 ص 176 - 174, ح <15. 
1 - بحارالانوار, جح 102, ص 220, ح 1 
9 

8 


عتیق غروی. 
2 - مجمه‌البیان قی 2 و ی علی الفصل بر ین لسن 
703 


3 .قاموس. فران/-سید علی‌اکتر فزشی: دان الکتتب: الاسلامته:.خات 
هفتم 1361, ج 06, ص 93. 

4 - تفسیر نمونه, ج 27, ص 368 و 369. 

5 - نفس زکیه لقبی است برای «محمد بن عبدالله» فرزند «امام حسن 
مجتبی» که به دست «منصور دوانقی» در سال 145 هجری به شهادت 
رلسید. 

6 - ان نمونه, ج 27, ص 376 - 375. 

به نقل از: 

تفسیر فخر رازی, ج 32 ص 124. 

7 - ان کثره ذریته هی المراده وحدها بالکوثر الذی آعطیه الثبی آو 
المراد بها الخیر الکثیر و کثره الذریه مراده فی ضمن الخیر الکثیر و لو لا 
ذلک لکان تحقیق الکلام بقوله: 

«ن شانتک هو الابتر» خالی عن الفائده. المیزان فی یویر القران تیه 
ه.ق ج 20 ص 370. 

8 - اصول کافی, ج 1. ص <19. 

9 - فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 2 ص 95<. 

0 - بحارالانوار. ج 100, ص 199, ح 20. 

از: 

الاقبال. ص 100. 

1 - بحارالانوار ج 102, ص 220, ح 1. 


از: 

عتیق غروی. 

2 - بحارالانوار. جح 43 ص 179, ح د1. 

3 - مساله 585 رساله عملیه امام خمینی قدس‌سره «بعد از غسل 

واجب است میت را حنوط کنند, یعنی به پیشانی و کف دستها و سر زانوها 

و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند. و مستحب است به سر بینی 

میت هم کافور بمالند و باید کافور ساییده و تازه باشد و اگر به واسطه‌ی 

کهنه بودن. عطر او از بین رفته باشد کافی نیست.» 

4 - بحارالانوار ج 22 ص 347 و 63. 

5 - بحارالانوار ج 102, ص 220, ح 1. 

از: 

عتیق غروی. 

6 - بحارالانوار. جح 22 ص 492, ح 37 همچنین, جح 81, ص 324, ح 18. 

7 - بحارالانوار. ج 100, ص 194, ح 11. 

از 

التهذیب, ج 6, ص 9. 

6 - بحارالانوار ج 100, ص 198, ح 16. 

از: 

مصباح الزائثر. ص 25. 

9 - شکافتن و جدا نمودن. 

0 - بحارالانوار. ج 43 ص 18, ح 17. 

از: 

1 - بحارالانوار. جح 22 ص 492, ح 37 همچنین, جح 81, ص 324, ح 18. 

2 - بحارالانوار. جح 22 ص 492, ح 37 همچنین, جح 81, ص 324, ح 18. 
7 - بحارالانوار ج 100, ص 218, ح 17. 

از: 

4 - بحارالانوار ج 22, ص 490 ح 36. 
7 - بحارالانوار ج 100, ص 199, ح 20. 

از 

الاقبال. ص 100. 

6 - بحارالانوار ج 43 ص 176 - 174, ح ظ1. 

7 - بحارالانوار ج 43 ص 176 - 174, ح 15, ر ک: به لقب فریده. 

8 - جنه العاصمه, مرحوم علامه میرجهانی. ص 68 - 66. 

9 - فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 203. 


از 

«المناقب». ج 3. ص 337. 

0 - فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1. ص 203 از «اللمعه 
البیضاء». ص 50. 

1 - فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1, ص 203 از «نخبه البیان 
فی تفضیل سیده النسوان», ص 96. 

2 فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی. ج 1 ص 205 از 
«مجمع‌البحرین» ماده شجر. 

3 - فاطمه الزهراء بهجه قلب المصطفی, ج 1. ص 205 از «میزان 
الاعتدال». ج 1, ص 234 علی ما فی «احقاق‌الحق». ج 9. ص 1<2. 

4 - دلائل الامامه ص 9. 

5 - قال امیرالمومنین (ع) ما من لبن رضع به الصبی اعظم برکه من لبن 
امه. 

وافی, ج 3 ص 207. 

6 - حجر/ 94. 

7 - سیره ابن هشام, ج 1 ص 344. 

الکامل فی التاريخ. ج 2 ص 1<. 

58 - مستدرک حاکم, ج 157 /3. 

9 - مستدرک حاکم, ج 157 /3. 

0 - لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. 

1 - بحارالانوار. ج 43, ص د3د. 

2 - بحارالانوار. ج 43, ص 40. 

3 - اما 

به نقل از: 

شیخ کلینی. ابوطالب یکسال پس از مرگ خدیجه درگذشت 

اصول کافی, ۳ 1 ص‌ 4 

194 9 بشر الصابرین. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ۳ و انا الیه 
راجعو 

۰ 6 - 5ط1. 

5 - بحارالانوار. ج 16 ص 1. 

6 - ریاحین الشریعه, چ 1. 

7 - بحارالانوار. ج 43, ص 124. 

جلاء العیون شبر, ح 1 1<8. 

8 - عوالم, ج 11, ص 293 - 292. 


0 - کنز العمال, جح 13, ص 114, ش 36370. 

1 - فرائد السمطین, ج 1, ص 88 ش 68. 

2 - کنز العمال, جح 13, ص 684 ش 37755. 

3 - کشف الغمه, ج 1 ص 4دد. 

طبقات ابن سعد. ج 8 ص 19. 

امالی طوسی, ج 1 ص 8د. 

4- زند کات چهارده معصوم ص 7 2 

نقل از: 

ینابیع الموده قندوزی باب 55 

5 - بحارالانوار ج 43 ص 107. 

206 مرحوم مجلسی این روایت را از کتاب علل الشرائع و خصال و 
امالی صدوق و دلائل الامامه طبری نقل ی کتذ و سپس می‌گوید: 

«اين امکان وجود دارد که بتوان به اين روایت استدلال کرد و گفت که علی 
(ع) و فاطمه (س) اشرف از تمامی انبیاء اولوالعزم - به جز پیامبر اکرم - 
هستند؟ . 

بحارالانوار, جح 10 /43, 11. 

اعتقاد مرحوم علامه امینی نیز همین بوده است که می‌گویند: 

«اگر به جز اين فرمایش از جانب پیامبر اکرم تصریحی در اين مورد در 
دسترس ما نبود (با اینکه وجود دارد) 

همین حدیث شریف برای آثبات برتری حضرت صدیقه زهرا (س) بر جمیع 
انبیاء (جز پدر بزرگوارش) کافی بود. 

7 - جامع الشتات (فارسی) میرزای قمی, ج 4 ص <425. 

8 - المرتقی الی الفقه الارقی, جح 1 ص د. 

9 - مستدرک الوسایل. جح 15 ص 05. 

0 - مناقب ابن شهر اشوب, ج 106 /2. 

1 - بحارالانوار ج 100 ص <265. 

مستدرک سفینه البحار, ج 4 ص <3د. 

اللمعه البیضاء ص 253. 

2 - اصول کافی, جح 5 ص 68د. 

وسائل الشیعه, ج 20 ص 4 7. 

13 - بحارالانوار ج 43 ص 129. 

4 - اصول کافی, ج 5 ص 378. 

215 مه بر از از زیبایی ها حجه الاسلام ِِ عربانی 

7 - 9 منسوب به قطوان که از دهات رت کوفه است. 

8 - ابن ماجه. سنن المصطفی 538 /2. 


9 - صفوه الصفوه, تألیف ابن جوزی, 3 /2. 

0 - ذخاثئر العقبی, / 49. 

1 - احمد بن حنبل, «المناقب» خطی. 

2 - زینی دحلان. «السیره النبویه». چاپ شده در حاشیه‌ی «السیره 
النبویه» ج 10 /2 و به احقاق‌الحق 400 - 395 /10 مراجعه کنید. 

223 - آم‌ایمن, نام زنی است که سالها به عنوان کنیز و خدمتکار در خانه‌ی 
رسول خدا ند کف اف کر مق فلی کبیر آفته ماد ان خحرورت بود که پس 
از وفات ۳ وظیفه ی سرپرستی رسول خدا بدو محول شد و پیغمبر او را 
به عنوان مادر خطاب می‌کرد و می‌فر مود: 

۳ امی» (زندگانی پیغعمبر اسلام, ص‌ 7" . و پیس از ازدواج با خدبجه 
او را ازاد کرد و امایمن به مردی موسوم به عبید خزرجی شوهر کرد و از 
و یسری به آورد که نامش را ایمن گذارد و ایمن کسی بود که در 
جنگ حنین وقتی همه‌ی مسلمانان به جز عده‌ی معدودی از کنار پیغمبر 
اسلام گریختند در رکاب آن خضرت ماند و پایدازی کرد تا شهید. شد. 

4 - بحارالانوار. ج 43, صص 95 و 106. 

5 - بحارالانوار. ج 43, صص 95 و 106 

6 - کشف الغمه, ج 1, ص 361. 

7 - احقاق‌الحق, ج 10, ص 124. 

228 - زندگانی فاطمه الزهرا ص ۵3. 

229 - زندگانی فاطمه الزهرا ص 64. 

0 - زندگانی فاطمه الزهرا تالذفت دکتر شهیدی/ 65. 

1 - دکتر شهیدی 

2 - زندگانی فاطمه زهرا ص 69 نقل از کتاب سیره آبن هشام, ج 3 ص 
14 

3 - بحارالانوار ج 134 /43. 

4 - بیت‌الاحزان مترجم ص 61 

نقل از: 

اعیان الشیعه, جح 1 ص 13د. 

5 - بنابر بعضی روایات, در روز چهارم که پیغمبر به خانه فاطمه (س) 
تشریف برد اسماء را ملاقات نمود. در هر صورت داستان اسماء را 
بسیاری از تاریخ‌نگاران نوشته‌اند و آن را به اسماء بنت عمیس نسبت 
داده‌اند. ولی اگر اصل داستان صحت داشته باشد, درباره‌ی اسماء بنت 
عمیس صحیح نیست. زیرا اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابی طالب 
بوده. و و ی ی ری وی وت ۲ 
نفود و. بفد از اعنک. ختبر مراخعت: کر سایزاین. مسلصا دز شب زفاقت 
فاطمه در مدینه نبوده است. 


پس آن زن يا اسماء بنت یزید بن سکن انصاری بوده یا سلمی بنت عمیس 
خواهر اسماء و زن حمزه بن عبدالمطلب بوده است. 

به هر حال, چنانکه صاحب «کشف الغمه» می‌نویسد در نقل این داستان 
برای روات ت اشتباهی رخ داده است. 

6 - ریاحین‌الشریعه, ج 1 ص 106 و <105. 

7 - فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی ص 177. 

به نقل از: 

بحارالانوار, جح 19 ص 113. 

8 - متن حدیث مجعول: 

«آن بنی‌هاشم بن المغیره استأذنونی ان ینکحوا ابنتهم علی بن ابیطالب. فلا 
آدن‌لمه تم لا آنن لههه نم با ادن لهم. الا آن یحب ابن ابی طالب ان یطلق 
ابنتی و ینکح ابنتهم فانما آبنتی بضعه منی یریبنی مارابها و یوذینی ما اذاها 
و فی روایه اخری: ‏ 

بت عدو الله مکانا ۳ ابدا. دا 

صحیح مسلم, ج 16, ص 2 بشرح نووی چاپ دار الفکر بیروت 

شم بخا بات فا و 

9 - عوالم, ج 11, ص 387. 

جلاء العیون شبر, ج 1. ص 181. 

بحارالانوار, ج 43, ص 16. 

0 - فرائد السمطین, ج 2 ص 48 ش 379. 

عوالم, ج 11, ص 1<3. 

جلاء العیون, ج 1 ص 131. 

242- مستدرک حاکم. ۳ 3 ص‌ 103 

مسند احمد, ج 1 ص 98. 

اسد الغابه, ج 2 ص 11. 

3 - فاطمه زهرا (س) من المهد الی اللحد, محمد کاظم قزوینی 

4 - فاطمه زهرا (س) و دختران ان حضرت ص 271. 

به نقل از: 

علل الشرایع. جح 1 ص 236. 

5 - فاطمه (س) از ولادت تا شهادت ص 251. 

6 - بحارالانوار. ج 42 ص 4 7. 

7 - حضرت محسن (ع) 

به نقل از: 

بحارالانوار: ج 43 ص <19. 


228 الکمکت الذری 1 :192 

9 - بحارالانوار: ج 28 ص 62. 

0 - وسائل‌الشیعه, ح 11, ص 556, ح 2. 

1 - وسائل‌الشیعه. ح 11 ص 556, ح 0. 

2 راید التتمطظیرر ج 2ص 67 :391 
3 - کنز العمال, ج 12, ص 108, ش 34220. 
فراید, ج 2 ص 65 ش 389. 

وال خر رصن 195 

4 - تحلیل سیره فاطمه زهر| (س) ص 275 
5 - بقره/ 139. 

6 - طور/ 21. 

7 - مدثر/74. 

8 - غافر/ 40. 

9 - نساء/ 123. 

20 - حجرات/ 13. 

1 - هود/ 46. 

2 - مسد/ 1. 

3 - احزاب/ 30. 

4 - سفینه البحار, ج 2 ص 670. 

کافی, جح 8. ص 182, ح 205. 

5 - عوالم, ج 11, ص 551. 

بحارالانوار, ج 43, ص 230, ح 2. 

6 - عوالم, ج 11, ص 550. 

بتخارالات‌ارسع دض دور و ول 

7 - تحلیل سیره فاطمه‌ی زهر| (س) ص 278. 
8 - بحارالانوار, ج 49, ص 216 تا 218 1 و2 و3 
ج 43 ص 230. 

عوالمج 1ص دور 

ول لیر فان ادا اکرم علی لماعت 


9 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 279. 
0 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 84 2. 
1 - جلاء العیون, ج 1, ص 219. 

کت العمف ازبای: 

تفن مه من و 49 1 


3 - جلاء العیون, ج 1. ص <13. 

به نقل از: 

4 - سفینه البحار. ج 2, صس374. 

5 - عوالم, ج 11, ج 04د. 

بحار, جح 43 ص 170, ح 11. 

6 - وسائل‌الشیعه, ح 15, ص 200, ح 1. 
7 - اصول کافی, ج 1. 

سره الائمه, ص 123. 

8 - بحارالانوار. جح 1 ص 6۵0. 

9 - زیارت ناحیه 

0 - جلاء العیون, ج 1. ص 128. 

1 - بحارالانوار. ج 52, ص 386. 

2 - غیبه شیخ طوسی, ص 173, چاپ نجف. 
3 - تفسیر اطیب البیان, ج 13, ص <235. 
4 - عوالم, جح 11, ص 190. 

5 - نور / 03. 

6 - بحارالانوار. ج 43 ص 99. 

7 - مناقب ابن آبی طالب, ج 3 ص 362. 

8 - بحارالانوار. ج 43 ص 24. 

اعیان الشیعه, ج 1 ص 3)07. 

909 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص <13. 
0 - عوالم, جح 11 ص 131. 

بحار, ج 43, ص 40. 

1 - عوللم, ح 11, ص د13., 

2 - والله لاوثرن بها رسول‌الله علی نفسی و غیری .. 
3 - جلاء العیون شبر, ج 1. ص 136. 

بحار 43, ص 27. 

عوالم, ج 11, ص 164. 

4 - فرائد السمطین, ج 2 ص 4<ظ, ش 83د. 
بحار, ج 35, ص 237. 

5 - سیره ابن هشام, جح 2 ص 131 /130. 
تاریخ طبری, ج 2 ص 104. 

6 - تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 41. 

7 - سعد بن خیثمه از نیکان صحابه پیامبر بود و در نبرد بدر به شهادت 
رلسیبد. 


8 - سیره ابن هشام/ 416 /1. 
تاریخ طبری/ 4 /2. 

9 - صحیح بخاری / ج 5/ ص 8. 
80 - آل‌عمران 140 - 143. 
صحیع بخاری 


از 301 تا 500. 


1 - زندگانی فاطمه زهراء (س) دکتر شهیدی ص 77 - 79. 
به نقل از: 

مغازی ص 249 - 250 - 290. 

2 - بحارالانوار. ج 20 ص 95. 

3 - بحارالانوار ج 20 ص 117. 

4 - بحارالانوار / 103 /102. 

5 - بحارالانوار ج 43 ص 137. 

6 - اهل بیت / توفیق ابوعلم ص 166. 
7 - بیت الاحزان (ترجمه) ص 146. 
8 - احقاق‌الحق, ج 19 ص <ظ3ظ1. 

9 - بحارالانوار ج 43 ص 176. 

0 - بحارالانوار ج 43 ص 176. 

1 - احقاق الحق, ج 19 ص 173. 

2 - بحارالانوار. جح 43 ص 21. 

3 - بحارالانوار ج 77. ص 149 

ج 71 ص 31د3. 

ج 78 ص 242. 

4 - وسائل الشیعه, ج 14 ص 16 ح 10. 
ای 9 ی فخلعت الدرع خلعت معه الحیاء و اذا 
315 - عوالم 1 ص 38 

جلاء العیون, ج 1, ص 170. 

بحارالانوار, ج 43 ص 134. 

6 - بحارالانوار. ج 43, ص 59, ح 1د. 
عوالم, جح 11, ص 1<8. 

جلاء العیون, جح 11, ص 137. 

7 - بیت الاحزان/ 234. 

3219 - بحارالانوار, ج 103, ص 31 2. 

من برکه المرأه خقه مونتها. 

9 - بحارالانوار, ج 103, ص 238. 
المرآه الصالحه احد الکاسبین. 

0 - بحارالانوار. جح 41, ص 43. 

کامل ابن اثیر, جح 3 ص 399 با مختصر تفاوت. 


1 - ضحی/ <. 

2 - عوالم, ج 11 ص 267. 

بحار, ج 43 ص 85 و 86. 

3 - اصول کافی, ج 5 ص 528 و 529, ح 5. 
4 - سفینه البحار, ج 1, ص 193. 

6 - انساب الاشراف, ج 1 ص 324. 

7 - سیره ابن هشام, ج 3 ص 106. 

8 «منافب خوارزمی.ض 256. 

0 - مناقب خوارزمی ص 256. 

1 - مناقب ابن مفازلی ص 380. 

نوادر ص 14 

2 - حلیه الاولیاء ج 2 ص 4. 

کنز العمال, جح 8 ص 315. 

3 - بحار, ج 41 ص 30 

ج 43, ص 59 - 31. 

عوالم 11, ص 158. 

جلاء العیون, 0 ۷ ص 1137 

4 کان.رسول‌الله نهاتی ان استلک شیناً فقال:؛ 
لا تشالین این .عی شا ان جانک .نیع الا فلا تسا لیم 
5 - بحارالانوار, ج 19, ص 113. 

6 - بحارالانوار, ج 35, ص 237. 

7 - بحارالانوار, ج 43 ص 91, ح 1. 

کنز العمال, ج 16, ص 341, ش 44818. 

و لش ‏ رض 217 

8 - وسائل‌الشیعه, ج 12, ص 24, ح 10 

ج 14, ص 164, ح 0د3. 

تخارالاتوار 1 ۵ رصن 54 

سفینه البحار, ج 2 ص 195. 

9 - بحارالانوار, ج 43, ص 50, ح 47. 

0 - بحارالانوار, ج 43, ص 134. 

وا 1 اس رجا الممن میا 10 
1 - کافی, ج 8. ص 238. 

بحار, ج 43, ص 47. 


عوالم, ج 11, ص 599 و جلاء العیون, ج 1, ص 196. 
2 - عوالم العلوم, ج 11, ص 494. 

بحارالانوار, ج 43, ص 218. 

3 - فوقع علیْ علی وجهه یقول: 

جلاء العیون, ج 1, ص 219 

بحارالانوار, ج 43 ص 187. 

4 - ففشی علیه حتی رش علیه الماء ثم افاق ... 
جلاء العیون 1, ص 224. 

به نقل از: 

بحارالانوار, ج 43 ص 134. 

6 - بانوی نمونه اسلام, ص‌ 1196 

به نقل از: 

ذخاثر العقبی, ص 49. 

7 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 89. 
8 - جلاء العیون (شبر): 

خ ررض 218 - 217: 

9 - خصال, ج 2, ص 373. 

بحارالانوار, ج 103, ص 257 - 256 

عوالم, ج 11, ص 521. 

0 - سفینه البحار, ج 1, ص 561. 

لا شفیع للمراه انجح عند رها من رضا زوجها. 

1 - فرهنگ فاطمیه ص 189. 

22 فاطمه ال هرا رس مه فلت الخضطافی خن 287 
353 - تحلیل سیره فاطمه الز هرا (س) ص 90. 
4 - بحارالانوار, ج 43, ص 147, ح 3. 

5 - جلاء العیون, ج 1, ص 218. 

عوالم, ج 11, ص 503. 

کافی, ج 5, ص 55ظ, ح 6. 

7 - بحارالانوار, ج 43, ص 257. 

389 - بانوی نمونه اسلام, فاطمه زهر| (س) ص‌ 01 
9 - بحارالانوار, ج 43 ص 240. 


0 - بحارالانوار ج 43 ص 296. 

1 - بحارالانوار. ج 43 ص 282. 

2 - بحارالانوار ج 43 ص 295. 

3 - بحارالانوار, ج 43 ص 281. 

4 - بحارالانوار. ج 43 ص 299. 

5 - بحارالانوار ج 43 ص 284. 

6 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 394. 
فرهنگ فاطمیه ص 177. 

7 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 394. 
8 - بحارالانوار, ج 43 ص 181. 

9 - فرهنگ فاطمیّه ص 178. 

1 - بحارالانوار, ج 43 ص 286. 

مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 389. 

کتاب عوالم, جح 11, ص 619. 

2 - بحارالانوار. جح 43, ص 264. 

3 - بحارالانوار. جح 43, ص 281. 

4 - بحارالانوار. جح 43, ص 305. 

5 - بحارالانوار. ج 43 ص <285. 

6 - بحارالانوار. جح 43, ص 271. 

7 - بحارالانوار. جح 43, ص 265. 

8 - بحارالانوار ج 43 ص 263. 

9 - بحارالانوار ج 43 ص <295. 

0 - بحارالانوار, ج 43 ص 318. 

1 - مقتل ابی مخنف ص 46. 

2 - بحارالانوار ج 43 ص 283. 

3 - سفینه البحار. ج 2 ص 684. 

4 - بحارالانوار. ج 43 ص 268 و 263 
جلاء العیون, ج 1, ص 304:) 

,.. اتضجع هذا علی هذا؟ تشجْع الکبیر علی الطفیر؟ 
فقال: 

هذا حبیبی جبرئیل یقول: 

یا حسین ! 

شد علی الحسن فاصرعه. 
5 - بحارالانوار. ج 43, ص 309: 


۰ فقالت فاطمه: ۱ 

احکم بینهما يا رب و کانت لها قلاده فقال لهما: انا انثر بینکما جواهر هذه 
القلاده فمن اخذ منها اکثر فخطه احسن فنثرتها و کان جبرئیل و قتتذ عند 
قائمه العرش فامره الله تعالی آن یهبط الی الارض و ینصف الجواهر بينهما 
کیلا بتاذی احدهما ففعل ذلی ... 

6 - جلاء العیون, جح 1, ص 317. 

7 - بحارالانوار. ج 43 ص 76. 

8 - بحارالانوار. ج 43 ص 5 7. 

9 - فرهنگ فاطمیه (س). ص 180. 

0 - شافی, ج 2 ص 149. 

1 - شافی, ج 2, ص 149. 

2 - بحارالانوار ج 43 ص 307. 

3 - فرهنگ فاطمیّه (س) ص 167. 

جلوه های رفتاری حضرت زهرا| (س) ص 44. 

4 - بحارالانوار. ج 43, ص 238. 

5 - بحارالانوار. ج 41, ص 34, ح 6. 

6 - رایت ای فاطه قامت فی محرابها ... و سمعتها تدعو للمومنین و 
المومنات و تسمیهم و تکثر الدعا! لهم و لاتدعو لنفسها بشی فقلت لها: 

یا اماه! 

لم لاتدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؟ 

یا بنیث «الجار ثم الدار». 

وسائل, ج 4 ص 1150, ح 7. 

محجّه البیضاء جح 4, ص 208. 

بحار, ج 43, ص 81. 


و ... 
7 - وسائل‌الشیعه, ج 4 ص 1151, ح 8. 
بحارالانوار. ج 43, ص 82, ح 4. 

0 فراند التمین 2ص 54 مش وود 
بحارالانوار. ج 35, ص 237. 

9 - شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 10. 

ف باحصا و در 

0 - فرهنگ فاطمیه ص 307 و ص 197. 
1 - عوالم, ج 11, ص 03. 

جلاء العیون, جح 1, ص 218. 


2 - بحارالانوار, جح 43, ص 178. 

3 - عوالم, ج 11, ص 78. 

4 - بحارالانوار, ج 4 ص 84. 

5 - اصول کافی, ج 1. ص 458, ح 1. 

6 - وسائل الشیعه, ح 14, ص 43, ح 7. 

عوالم, جح 11, ص 179. 

بحار, ج 43, ص 4د. 

7 - بحارالانوار, ج 43, ص 92. 

«سال برسول‌الله اصحابهعن. المر آهما هت ؟ 

قالوا عوره, قال فمتی تکون ادنی من ربها؟ فلم یدروا فلا سمعت فاطمه 
ذلک قالت: 

ادنی ماتکون من ربها ان تلزم قعر بیتها. 

فقال رسول‌اللّه: 

ان فاطمه بضعه منی.» 

58 - ریاحین‌الشریعه. ج 2, ص 131. 

منیه المرید, ص‌ 20. 

9 - ان کنت تعمل بما امرناک و تنهی عمّا زجرناک عنه فانت من شیعتنا 
و الا فلا. 

0 با ویلی ها شنک هن الر تمه الخطایا.هایا ادا غاله فمر النان 
فان من لیس من شیعتهم فهو مخلد فی الثار. 

1 - بحارالانوار, جح 68, ص 155. 

2 - ریاحین‌الشریعه. ج 2, ص 317. 

3 - قبیله عدی فامیل و قبیله خود خلیفه بوده است. 
14 و قل سلام فسوف یعلمون. 

5 - زمر/ 37. 

6 - اعراف/ 31. 

7 - فصلت/ 44. 

8 - آل‌عمران/ 97. 

9 - انبیاء/ 8. 

0 - بقره/ 286. 

- 1 

2 - انبیاء/ 22. 

3 - زخرف/ 13. 

4 - آل‌عمران/ 92. 

لن‌شالها الیر.-خی مها .ما تخون: 

5 - عوالم, ج 11, ص 210. 


6 - یوثر الله علی نفسه. 

7 - بحارالانوار. ج 43, ص 56, ح 0ظ. 

جلاء العیون شبر, ج 1, ص 144. 

عوالم, جح 11, ص 184. 

8 - بحارالانوار, ج 41, ص 28. 

رئی امیرالمومنین (ع) حزینا فقیل له: 

مم حزنک؟ 

قال: 

9 - ما عندنا الا قوت الصبیله نوثر ضیفنا. 

0 - بحارالانوار ج 41, ص 28 و ص 34 

ج 36, ص 39. 

1 - فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین/ 448. 

2 - عوالم, ج 11, ص 235. 

ی سر وت باطن کفیها الی السماء و قالت: 
الهی و سیدی! 

هذا محمد نبیک و هذا علی ابن عم نبیک و هذان الحسن و الحسین سبطا 
نبیک, الهی انزل علینا مائده من السماء کما انزلتها علی 1 اکلوا 
منها و کفروا بهاء اللهم انزله علینا فائا به مومنون: 

قال ابن عباس: 

والله ما استتمت الدعوه فاذا بصحفه من ورائها 

3 - منتهی‌الامال. ص 134. 

بحارالانوار, ج 43, ص 0۵7. 

4 - فرائد السمطین, ج 2 ص 34. ش 371. 

جلاء العیون, ج 1. ص 187 - 186. 

435 - تحلیل سیره فاطمه الز هرا (س)؛ ص‌‌ 1117 

16 - رنجها و فریادهای فاطمه (س)؛ ص 31د. 

7 - مسند احمد و کشف الغمه. 

در قرآن در آیه 20 سوره‌ی احقاف می‌خوانیم 

در روز قیامت کافران را و عرضه 9 به آنها گفته می‌شود: 
اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا: 

«شما از طیبات و لذائذ در زندگی دنیا استفاده کردید». 
8 قصص/ 60, شوری/ 30. 

139 رنجها و فریادهای فاطمه (س)؛ ص 0د. 

0 زهرا برترین بانوی جهان, ص 87. 

1 حدید/ 7 د. 


2 الصواعق المحرقه/ 109. 

دا الا م21 

4 مسند احمد, ج 3, ص 150. 

5 اتر العفیین: ضفحه 424 

6 ذخائر العقبی 54. 

7 آسرار اقدی‌ ص 264 

8 پیونس / 35. 

1409 اشاره الی سوره هود. الایه 29 

«فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون». 

1 عوالم, ج 11 ص 600. 

این ای ندید 6ص 13 

و حلاص 191 

4ص افیم و و 

4155 ۴ ابن انقت الحدید, 0 2 ض‌ 7 

و اعهدک امس تحمل قعیده بیتک لیلا علن حمار و یدای فی بدی ابنیک 
ال ره ال فا ند تا افص انا یم ای 
نفسک . .. فلم یجبک منهم الا اربعه او خمسه ...» 

۱ 

تاره مر وش 197 

7 کف هه ورس 3 

شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 214. 

58 شرح ابن ابی الحدید, ج 1 ص 137 

جر و1 

459 بحارالانوار ج 43, ص 203. 

شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 218. 

اه 

0 بحارالانوار ج 43, ص 203. 

رم اه 9 او 

ترا اس 2 12 

به نقل از: 

من لا یحضره الفقیه. ۲ 

2 ی آ نیسای اه ات یز سس ار رها اش وی اد 
اين رو عمر او را به شام تبعید کرد. 

«و روخ ان لا ایی آنای باکر هافر اعدا وال تال 


عمر لا ابا لک لا تقوم معنا فارتحل الی الشام ...» 

سفینه البحار, جح 1, صص 105 - 104. 

3 - اسد الغابه, ج 1 ص <18. 

4 - بحارالانوار ج 43, ص 157 

من لا بحضره الفقیه, صدوق, ج 1, ص 194 

اسد الغابه, جح 1, ص 285 

البته از نقل اسد الغابه حسنین علیهم السلام از بلال خواستند که اذان 
بگوید. و به نظر می‌رسد داستان اذان بلال دو مرتبه اتفاق افتاده است 
یکی در زمان صدیقه‌ی کبری (س) و به وسیله‌ی آن حضرت و دیگری 

از شهادت آن حضرت و توسط حسنین علیهم السلام. 

ر ک: الحیاه السیاسه للامام الحسن (ع), جعفر مرتضی عاملی. ص 100. 
قاموس الرجال, ج 3, ص 239. 

5 بحارالانوار. جح 43, صص 159 و 182 و 183. 

ج 78, ص 2535. 

معانی الاخبار. ص 36د. 

کشف الغمه, ج 2, ص 68. 

تاریخ مدینه, ج 1 ص 197. 

6 امالی صدوق, ص 523.» عن ابن نباته قال, سثل امیرالمومنین علی 
بن ابیطالب (ع) عن عله دفنه فاطمه بنت رسول‌الله لیلا؟ 


انها کانت ساخطهعلن قوم کر هت عضو هی جتا توا 

و در علل الشرآیع, ض د19 یر ,آفذم است. 

سألت اباعبداللّه لای عله دفنت فاطمه (س) باللیل و لم تدفن بالنهار؟ 
قال 

رِ ات ان بای ها الرعلای الافر تاه 

7 بحارالانوار, ج 43, ص 173, ح 14. 

8 نهج‌البلاغه خطبه 193, ص 651 فیض الاسلام: 

قل با سول ازاد! 

عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی اما حزنی فسرمد و اما لیلی 
فمسهد. 

9 - نهج‌البلافه خطبه 193, ص 651 فیض الاسلام: 

قل یا رسول‌اللّه! 

فمسهد, 

0 نم ص‌ 2 

تشببه ان: ۳ 0 ص‌ 6 


470 5 ابن اتف الحدید, 0 9 ض‌ 29 

ان علیا دحضه الاولان و اسقطاه و کسرا| ناموسه بین الناس فصار نسیپا 
و الم رش را تس ۱217 

2 عوالم, ج 11, ص 600. 

شرح ابن ابی الحدید, جح 6, ص 13 - 12. 

7 2 

ی 

تربع دض 210 

4 شرح نهح‌البلاغه, ج 6, ص 50. 

5 به غزوه تبوک که علی (ع) به فرمان پیامبر برای اداره و حراست از 
796 برای نمونه غزوه دومه الجندل حد ود 50 روز و ماموریت علی ع( به 
یمن سه ماه طول کشید. 

77 - زندگانی فاطمه زهر| (س) ص 6۵6. 

8 - شرح نهح‌البلاغه, ج 15, ص 36 - 35. 

09 - و کن اربع عشره امراه, قد جثن من المدینه یتلقعین الناس, منهن 
فاطمه (س) یحملن الطعام و الشراب علی ظهورهن و یسقین الجرحی و 
يداوينهم. 

تحلیل سیره فاطمه زهر| (س) ص 186. 

0 - المغازی ج ص 830. 

1 - المغازی ص 850 

زندگی فاطمه زهرا (س) ص 68. ِ 

تا خضو ای وگ میم اه 
پژا خفاظی راهان رسول دا وجمان اف و راک .هحون 
یسک کار اهر رای اعلام ری تاش امد مم وید 

2 وال11 ص 437 

جلاء العیون شبر, ج 1 ص 183. 

3 - شرح نهح‌البلاغه, ج 15, ص 40 از بیست جلدی‌ها. 

4 - خزینه الجواهر شیخ علی اکبر نهاوندی از زبده الاقارن. 

5 ور الشان فاطمهص ۰.102 

6 لیا 1 رو 

ج 29 ص 110, 114, 348. 

تهذیب الاحکام: ج 1, ص 4124. 

الا 12 

7 - اسرار فدک ص 21. 


58 - حشر /0. 

9 - حشر /7. 

0 - مولف آن حاکم حسکانی از بزرگان اهل سنت. در قرن پنجم هجری 
بوده است. 

1 - شواهد التنزیل, ج 1 ص 39د. 

2 - و حق نزدیکان را بیرداز» اسراء/ 26. 

3 - چون آیه‌ی «آت ذا القربی حقه» نازل شد پیامبر فاطمه را خواست 
و فدی را به او عطاء کرد. 

4 - مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 7 ص 49. 

5 - در المنثور: ج 4 ص 177. 

6 - کنز العمال: ج 3, ص 767. 

تفسیر فرات الکوفی ج. ص 239. 

7 - تفسیر تبیان: ج 8,. ص 253. 

مجمع‌البیان: ۳ 9 ص‌ 00 د. 

البرهان, ج 3, ص 264. 

تفسیر شبر 388. 

المیزان: ج 16, ص 289. 

8 - اصول کافی: ج 1 ص 0۵22. 

تهذیب: ج 4 فص 129. 

وسائل الشیعه, ج 6, ص 366. 

9 - مناقب ابن شهرآشوب: ج 1, ص 142. 

باب ما ظهر معجزاته بعد وفاته. 

500 - معجم‌البلدان ماده فدک, بحارالانوار, ج 29, ص 166. 
البته بعضی منابع بیست هزار دینار نوشته‌اند. 


از 501 تا 700. 


1 - فتوح البلدان ص 31. 

2 - همان ص 34. 

3 - همان ص 27. 

4 - کشف الغمه, ج 2 ص 102. 

5 - اسراء/ 26. 

6 - تفسیر عیاشی, ج 2 ص 287. 

7 - در المنثور. ج 4 ص 177. 

تفشیر آلمیر ان خ دار 2 

9 - بانوی نمونه اسلام فاطمه زهر| (س)؛ ص‌‌ 212 

0 - بحارالانوار: ج 21, ص 23. 

1 - بحارالانوار: ج 29, ص 118. 

2 - بحارالانوار: ج 29, ص 123, 2 25. 

513 - شرح نهج‌البلاغه (ابن ابی الحدید): ج 16, ص 263. 

4 - اسرار فدک ص 87 - 95. 

5 - اسرار فدک, ص 89. 

6 - فدک در تاریخ/ ترجمه محمود عابدی. ص 8د. 

7 سرا فدی ار ض 25 

ای این قشفت بهدای ضوع استاد م دفته کاسل .بیان فطالت: رح 
به طور کامل انتخاب گردیده است. 

8 - بحارالانوار: ج, 21 ص 23. 

نوائب‌الدهور: ج 3. ص 148. 

عوالم العلوم: ۳ 1 ص‌‌ 74 

فجمها هرن خن 37 1 

9 - بحارالانوار: ج 29, ص 134, 189, 199 - 194. 

کتات سایم بن فیس 2ص 5و5 

0 - روم/ 38. 

1 - انفال/ 41. 

2 - حشر/ 7. 

3 - شوری/ 23. 

4 - توبه/ 60. 

5 اشاره به ماجزای اموالی است. که از بخرین آمذه بوة و جابر بن 
عتدانله و جریر بن عبدالله درباره‌ی آنها ادعای «صفوه» نمودند. یعنی 
فنتخبی از آن فال. را به..وضیت بیافبر فتعلق. بخود دانستند: ابوبکر و عمر 


هم بدون طلب شاهد سخن انها را قبول کردند و اموال درخواستی را به 
انان دادند. 

التعجب کراجکی 

و نخارالاتذار دم 9وضن 194 

و عوالم العلوم: ۳ 11 ص‌ 7/7 

6 بحارالانوار: ج 29 ص 191. 
هار خ 2 192 
وا رای حور رو 0 
9 - بحارالانوار: ج 29, ص 189, 195. 
5300 - سوره احزاب: ند و 

یار لها رح مر 0اه 30 
2و هار هار ررض 140 302 
راهان 0ص 2و وه 
۱ 

بحارالانوار: ج 29: ص 134, 156, 190. 
236 - شیعه در اسلام, ص‌ 1 علامه طباطبائی. 
اه ای هد خ وی 120 
۱ 

7 شیر بح ور 0و 2 

کتاب غوالمرج 11 هن 424 و 602۵23 
ترا 10 

و 

ریاحین الشریعه, ج 2, ص 18. 

بیت‌الاحزان. ص 1<3. 

یر اش ی 2ص 7 وت 9 
کی مضع من 417 

ات اما را ای ای 

شرح ابی الحدید, ج 4 ص 93. 

ام الا دص 1208 

ود انار وم و 192 
1 


توا ادخ هر من 148 

0 - بحارالانوار: ج 29, ص 140. 

1 - آل‌عمران/152. 

2 ان این یر هی و 39 

علل الشرایع: ص 190. 

ار او رن رو 

احتجاج طبرسی: ۳ 1 ص‌ 99 

بحارالانوار: ج 29, ص 125, 132, 136, 159. 

3 سوره قصص: اه 20. 

4 - دلائل الامامه: ص‌ 119 

بحارالانوار: ج 29, ص 326. 

بعنلی شاهد او جزتی از خود اوست. 

و ساره تس رت ال آعرتن اروت 

7 - کتاب سلیم: ج 2. ص 869. 

مصباح‌الانوار: ص 246. 

بحارالانوار*ج 29 صن 157 

بحارالانوار: ج 43, ص 170, 203. 

8 - یعنی اختیار تو بدست خودت است. 1 

9 - یعنی فراموش نکرده‌ای که روزی با آتش و هجوم دست جمعی به 
خانه من حمله کردید! 

شرس انم اس اذغ 6ص 202 

1 واوی جی کویو: 

ام سلمه در ان سال - به خاطر این سخنان 2 از سهمیه سالانه اش محروم 
لنند. 

2ص اه ار و ارس از 

53و - ناسخ التواریخ, 4 ص‌ 15 و ص‌ 19 

4ص لو ار عرص 1ص 9 

و ۱:۰۱ 

ناسخ التواریخ, ج 4 ص 22. 

| 

7 ناسم التواريه خ ض 32 

8 - سوره توبه, آیه 128..... که بر او دشوار است شما در رتح بیفتيده 
به (هدایت) شما حریبص و نسبت به موّمنان, دلسوز مهربان است.» 
9 - تاریخ پیامبر اسلام, ص‌ 025 


0 - زنگ بزرگ» جرس - فرهنگ معین. 

1 - مائده/ 67. 

2 - ناسخ التواريخ. ج 4 ص 17. 

3 - الفدیر, ج 1, ص 283. 

4 - مائده/ د. 

5 - الفدیر, ج 1 ص 283. 

6 - ارشاد القلوب دیلمی ص 99. 

7 - صحیح بخاری, ج 21, ص د. 

8 - طبقات ابن سعد. ج 2 ص 247. 

کامل, ج 2, ص 219. 

9 - طبقات ابن سعد. ج 2 ص 247. 

کامل, ج 2. 

0 - طبقات. ج 2. ص 263. 

1 - نهح‌البلاغه. 

2 - نساء/ 69. 

3 - اعلام الوری, ص 3. 

4 - صحیح مسلم, جح 16 به شرح نووی. ص 6 - 5 

و با مختصر تفاوتی کامل ابن آثیر. ج 2, ص‌323. 

5 - اسید بن حضیر از نقیبان دوازده‌گانه و شرکت کننده در بیعت عقبه 
است که تا پایان عمر به پاداش این عمل خود مورد عنایت و توجه ابوبکر و 


عمر بود. 

وی در سال 20 يا 21 هجری از دنیا رفت و عمر پیشاپیش جنازه‌ی او 
حرکت می کرد. (اصابه, جح 1, ص 6۵4. 

اتتهات دص 31 ) 

6 - سبا/ 20. 

277 - شیعه در اسلام, ص‌ 4 

8 - فاطمه زهر| (س) شادمانی دل پیامبر, ص‌ 99 
9 - فرهنگ عاشورا, جواد محدثی. ص 289. 

0 - نهج‌البلاغه خطبه 3. 

1 - رسائل المرتضی, ج 2 ص 109. 

2 - بحارالانوار, ج 30, صص 295 - 293. 

القدانه الک صر 21 

3و5 ار الانهار 9 در یط 412142 

فعاتی الاخباره ضض 207 05 

4 - بحارالانوار. چ قدیم, ج 2. ص 231 

ج جدید, ج 3, ص 348. 


5 - بحارالانوار, ج 43, صص 198 - 197؛ ج 28, ص 299. 
6 - الجمل, صص 18 - 77. 

7 - منتخب کنز العمال. ص 174؛ ج 5, ص 651. 
الاتتغات: ج ظ دض 5و2 254 

الیافی مات 7ص 3 

کنز العمال, ج 5 ص 651. 

اقتحام الاعداء و الخصوم, ص‌ 2 

امس 1ب 07 

شیر تهج البلاغم, ج 2راصن 25 

الشافی فی الامامه, ج 4 ص 10 1. 

ای و 1ص وت 

قره العین, ص 9 7. 

الشافی ابن حمزه» ج 4 ص‌‌ 1174 

تما لاس و ص20 

8بعارالاتوان ج فصن 7و 

تفسیر عتاتیین: ج 2 ص 7 ر ک: الاختصاص, صص 186 - 85 1. 
تفس آرهان و 

9 - بحارالانوار, ج 12, ص 458. 

خصائص للائمه, ص 72. 

0 - التتمه فی تواریخ الائمه, ص <3. 

1 - علم‌الیفین. صص 688 - 686. 

2 7 نفحات: الااهمت. ض 1130 

2 

نزدیک به این در: 

تاش اسان 19 

تاو هگن 164 

تاره ابو دار .1 صر 56؛ 

العقد الفرید, ج 2 ص 254. 

ار ی 10 

4 - مصنف ابن ابی شیبه» جح 9 ص‌ ۰72 

5 - نساب الأشراف, ج 1, ص 586, ط دار معارف, قاهره. 
اس 1537 

7 - الامامه و السیاسه, ص‌‌ 2 چاپ المکتبه التجاریه الکبری, مصر. 
امه اس ی داب امه الا هالک ری و 


600 عقد الفرید, 0 4 ص‌ 6۷0 2, چاپ مکتبه هلال. ۱ 


بیروت 

2 میزان الاعتدال. ج 2 ص 195. 

3 - المعجم الکبیر طبرانی. جح 1. ص 6۵2. شماره حدیتث 43, تحقیق 
حمدی عبدالمجید سلفی. 

4 - الوافی بالوفیات, جح 6, ص 17, شماره 2444. 

ملل و نحل شهرستانی, ج 1, ص 57, چاپ دارالمعرفه, بیروت. در ترجمه 
نظام به کتاب «بحوث فی الملل و النحل», ج 3. ص 248 تا 255.مراجعه 
شود. 

5 - شرح نهح‌البلاغه, ج 2, ص 47, چاپ مصر. 

6 - مروج الذهب, ج 2 ص 301, چاپ دار اندلس, بیروت. 

7 - سیر اعلام النبلاءء جح 15, 577, شماره ترجمه 349. 

8 - میزان الاعتدال, ج 1 ص 139. 

9 - لسان المیزان, ج 1. ص 268. 

0 - بحارالانوار. ج 28, ص 269. 

1 احزاب/ 33. 

2 - احتجاجات طبرسی, چاپ نجف, ج 1, ص 123 - 122. 

613 - تحلیل سیره فاطمه الز هرا (س) ص 1<9. 

4 - نور الثقلین. ج 4 ص 270. 

5 - عوالم. ج 11, ص 25. 

6 - علی (ع) می‌فرمایند: 

رسول خدا| به منزل ما امدند, در حالی که من در خواب بودم, او بعد از 
مذاکره با دخترش به وی فرمود: 

«انی و ایاک و هذین و هذا الراقد فی مکان واحد.» یعنی من و تو (دخترم) 
و این حسن و حسین و اینکه خوابیده (علی) در یک مکان و منزله 
می‌باشیم. (فرائد السمطین, ج 2 ص 28 ش 367. 

7 - بحارالانوار ج 26 ص 316, ح 79: 

آنا سید الاولین و الاخرین و انت يا علی! سید الخلاثق بعدی, اولنا کاخرنا و 
اخرنا کاولنا. 

8 - بحارالانوار ج 26 ص 272, 7 14: 

الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی و بعد ابیها و امهما افضل نساء 
اهل الارض. 

9 بحارالانوار, ج 26, ص 199, ح 11, عن الصادق (ع): 

ان ال صل ای العرممن الیل الم کی الا سا خیم و 
فضلا علیهم فی فضلهم ۰ تحلیل سیره فاطمه الزهر| (س) ص 160. 


0 - اصول کافی, ج 1. ص 437. 

1 - عوالم العلوم, جح 11, ص 99. 

2 - بحارالانوار, ج 43, ص 78 65. 

63 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س)؛ ص‌‌ 12 

4 - شرح نهج‌البلاغه, ج 16, ص 273. 

5 - بحارالانوار, ج 43, ص 50. 

6 - بحارالانوار, ج 43, ص 184. 

عوالم, جح 11, ص 260. 

جلاء العیون, جح 1 ص 222. 

7ً0- تحلیل سیره فاطمه الز هرا (س)؛ ص‌‌ 1104 

8 - کلمه الغراء فی تفضیل الزهرا ص 212. 

69 ال« سول‌الله با فاطمه آن الله یفصت: ایک و ری لرضا که 
ینابیع المودهء ص 203. 

مجمع الزوائد, 83 9 ص‌ 03 2. 

0 - صحیح بخاری, ج 2. ص 302. 

1 - کشف الغمه, ج 2 ص 302. 

3 - بحارالانوار ج 43 ص 225. 

4 - کنز العمال, ج 12, ص 105, ش 34209. 

فرائد السمطین, جح 2 ص 49, ش 380 و ص 64, ش 387. 
سفینه البحار, ج 2 ص 375. 

شرح ابن ابی الحدید, ج 9 ص 193. 

بحار الانوار, ج 43 ص 53 و ص 219. 

5 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 267. 

6 - بحارالانوار, ج 43 ص 220 ح 2 و 3. 

7دو نوات الاعمال تنم تعل خلاعا لبون شور حلص 227 
8 - بحارالانوار جح 43, ص 224, ح 11. 

9 - فرائد السمطین, ج 2, ص 67 ش 391. 

0 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 269. 

1 - مطففین / 25 - 28. 

2 - رنح ها و فریادهای فاطمه زهرا| (س) ص 47. 

3 - رنح ها و فریادهای فاطمه زهرا| (س). ص 48. 

4 - تاریخ بفداد, ج 1 ص 259, احقاق الحق, ج 24, ص 432. 
6 - فاطمه زهر| (س)؛ ص‌‌ 100 

7 - امالی صدوق, ص 25. 


بحارالانوار, ج 43, 219 و 220. 

58 - مستدرک حاکم. ۳ 3 ص‌ 13 

649 - بحارالانوار, ج 43 ص 223. 

0 - تفسیر فرات, ص 444, ح 587. 

تخاوالانار. فرص دروم7 در 

1 - تفسیر فرات. ص  ,299‏ 403. 

2 - این عبارت در دو روایت ت نقل شده است که هر دو در کتاب تفسیر 
فرات آمده است. 

مراجعه بفرمایید به: 

تفسیر فرات ص 269, 437, 438, ح 362, 578. 

بحارالانوار: ج 7, 336, 

ج 43, ص 63, 

ج 65, ص 60. 

3 - انبیاء/ 102. 

4 نايم آلجووه,ضن 192 

05 دخاتر العفستء.ضص 26 

بنایس الصوده‌نص 194 

ارجمالمطالت, ض 26524 445 

6 سوق ای هواس عها ات کات نکا ازعفیت بح ای 
تِِِ التحقیق ص‌ 15 

و 

«انما سمیت ابنتی فاطمه لان اللّه فطمها و محبیها عن النار». 
فردوس الاخبار, ج 1, ص 395426, ح 426. 

الاخت اعق المصر فض در 

7- المواهب اللدنیه ج 1, ص 394. 

را و دص 13 
کنز العمال, ج 12, ص 109, ح 34226. 

68 - فاطمه زهر| (س) ص‌‌ 5 2. 

9 - المواهب اللدنیه, ج 1 ص 394. 

0 - الحجر/ 47. 

1 - احمد بن فضل بن محمد با کثیر مکی شافعی متوفای 1047 هجری. 
وی از ادبا و شعرای مکه بوده و کتاب «وسیله المال فی عد مناقب الال » 
را در سال 1027 در مکه ندوین نموده است. 

ابضاح الفکتون مج ی 105 


هي الق رف رس وک 

الاعلادرج ره 195 

معجم المولفین, ج 1 ص 228. 

2 کنر الغمالرع 12ض 103 

6063 - مستدرک حاکم. ۳ 3 ص‌ 1137 

4 - کنز العمال, خ 12, ض 100 ح 34177 
دار دمشو رخ ص 312 

کنز العمال, ج 11, ص 499 ح 32340 

6 - مستدرک حاکم, ۳ 3 ص‌ 12 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌گوید: 
«اين حدیثت بنابر شرط مسلم صحیح است)». 
ار امد کم رن رو 

مجمع الزوائد, 3 ۷۹0 ص‌ ددد. 

7 ای امه 260 

لسان المیزان, ج 4 ص 16. 

8 - و در روایتی پیامبر اکرم به امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند: 
وان ال هن سل آلخه انا مات سم فیلحت 
قال علی: 

فمحبونا؟ 

قال: 

من ورأئکم». 

الما هقی 311 

کنز العمال, ج 12, ص 98, ح 34166 

19 - فاطمه زهر| (س)؛ ص‌‌ 320. 

670 - تحلیل سیره فاطمه الز هرا (س)؛ ص‌ 1171 
وکا 5 

2 - بحارالانوار, ج 43, ص 200: 

ان اظیه لها احهرت‌ساست مرت وی امین ات 
می الطیب. 

درالم 1 ی 190 

4 لا آلعشن سیر رصن 0 15 
تخارالهار: 3 79 65. 
ره 9و9 

6 - بحارالانوار ج 52, ص 386, ح 201. 


۰1-7 عکرمه بن ابی جهل 


7 - هند دختر عتبه 


8 - ساره کنیز خواننده 

9 و قینتین 

0 - قریبا. 

شرح نهج البلاغه آبن ابی الحدید, 0 17 ض 275 
8 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 18, ص 14. 
79 - شرح ابن ابی الحدید, ج 14, ص 193. 
0 - کنز العمال, ج 12, ص 108 ش 34222. 
حاهم اتصفی نمی و 2 ی 20 و 9و 5 
1 - مسند احمد حنبل, ج 4, ص 329. 

2 این ان آلخدیدرع 16رض 273 

3 - فرائد السمطین, ج 2, ص 46 ش 378. 
4 - صحیح مسلم, ج 16, ص 3 به شرح نووی. 
مه الیضاء ررض 210 

6 - عوالم, ج 11, ص 110. 

تجارالاتدارنع ۸3ص دم حور 

7 - فرائد السمطین, ج 2, ص 35, ح 371. 
8 - فرائد السمطین, جح 2, ص 74 ش 396. 
9 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س) ص 251. 
0 - تفسیر کشاف, ج 3, ص 82. 

قراند السمطین زج 2ص کود زر وگ 

طظر اف ض 267 

فخر رازی, ج 27, ص 165. 

قرطبی, 0 9 ص‌ 3 (ذیل سور ه شوری/ 23 
تفسیر نمونه, ج 20, ص 413. 

تتت ها ی 20 

1 - فرائد السمطین, ج 2 ص 67, ش 391. 
092- تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س)؛ ص‌ 2 
3 - حح/32د. 

4 - صحیح بخاری - کتاب مناقب, ج 5 ص 79 - 78. 


الدر المنثور - ذیل ایه‌ی 52 از سوره‌ی الحح ۳ 4 ص‌ 36 
5 - اصول کافی, ج 1, ص 176, ح 243. 
الاختصاص 328, 329. 

بصائر الدرجات ص 318, 319, 372. 

کنز الفوائد ص 176. 

خصال صدوق, ج 474 /2, 106. 

معانی‌الاخبار ص 102. 

عیون الاخبار, ح 1 ص 169. 

العیه (عبانی) خر 60 

الغیبه (طوسی) ص 92, 93, 97. 

بحارالانوار: ج 77 /25, 16, 

ج 66 /26, 72 ۰,74 ۰75 77, 79, 81, 

ج 36, ص 272 و 282. 

6 - صحیح بخاری, ج ظ, ص 9 7. 

7 - الاختصاص, ص 275, 286, 287, 329. 
کنز الفوائد ص 176, 177. 

بصائر الدرجات ص 324 - 321, 366, 367. 
اختیار معرفه الرجال ص 118. 

بحارالانوار: ج 70 - 67 /26, ۰79 80, 81, 

ج 216 /38, 

ج 142/75 47 - 152/141 40 /39. 

8 - علمای عامه درباره‌ی عبارت «فان یکن» می‌گویند: 


این عبارت به معنای تردید و شک در محدث بودن عمر نیست بلکه به 
معنای تاکید و اختصاص است و مانند این است که شما بگویید» ان کان لی 
صدیق فهو زید «یعنی اگر من دوستی داشته باشم همانا زید است. 

در اینجا منظور این است که گوینده درباره‌ی دوستی زید تردید و شک دارد 
بلکه می‌خواهد از مقوله‌ی مبالغفه خصوصیت دوستی زید را نشان دهد». 


مراجعه بفرمایید به: الجامع الصغیر, ۳ 7 4۸. 
الغدیر, ج 44 45 /5. 


- 78 /د. 


0 - حافظ ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیسابوری 


متوفای 261 هجری. 
وی صاحب کتاب معروف «صحیح» می‌باشد. 


از 701 تا 900. 


صحنم موی ی کل 3 
ائتونی بدواه و بیاض لاکتب لکم لاتختلفو| فیه بعدی. 
دعوا الرجل فانه لیهجر» 


رسول خدا کمی پیشتر از وفاتش فرمود: 

برای من دوات و کاغذ بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من با 
یکدیگر اختلاف نکنید. عمر گفت: 

اين مرد را رها کنید او هذیان می‌گوید. 

سر ااغالسن هکس سا فی الدارین ی 21 (ط آتعهات) 

تذکره الخواص ص 6۵2. 

جسارتی که عمر به پیامبر اکرم نموده به قدری شیطانی و فضاحت بار 
است که محدتین عامه - بدون آنکه منکر اصل واقعه گردند - به انحاء 
گوناگون سعی در کتمان عبارت وی نموده‌اند و معمولا می‌گویند: 

«عمر چیزی به پیامبر گفت که معنایش این بود که درد بر پیامبر غلبه نموده 
است». 

ره تال که ات ای الجدیه خر 51 

ط قدیم: ج 2 ص 20. 

ای ات ار ان رای و 

این حدیت را بخاری و مسلم در صحیح‌های خود نقل کرده‌اند و محدئین 
همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند. 

مسلم در صحیح و احمد بن حنبل در مسند خود بدون اینکه به نام عمر 
«آان رسول‌الله یهجر» 

رسول خدا هذیان می‌گوید. 

صحیح مسلم کتاب الوصیه, باب ترک الوصیه, حدیت 21 ۳ 11259 اد اج 
237« 

مسند احمد بن حنبل, جح 1. ص 33. 

بخاری انگاه که می‌خواهد کلام عمر را نقل کند می‌گوید: 


«غلب علیه الوجع» 
یا منم اتمه وه | رز 
به عبارت دیگر یعنی سخنانی که پیامبر می‌گوید از شدت درد است و 
گفتارش تحت کنترل عقل او نیست. 
بخاری این روایت را در سه موضع از کتاب خود نقل می‌کند: 
(1) - صحیح بخاری - کتاب الاعتصام ... باب کراهیه الخلاف - ج 9. ص 
200 
(2) - صحیح بخاری - کتاب المغازی, باب مرض النبی وفاته - ج 6, ص 29. 
(3) - صحیح بخاری - کتاب المرضی و الطب. باب قول المریض «قوموا 
عنی» - ج 7 ص 219. 
مسلم اين عبارت عمر را به سه گونه نقل می‌کند: 
1( در نخستین روایت می‌گوید: 
افراد پپس از دستور پیامبر گفتند: 
«مّا شَأئة, هجّر»؟ 
رسول خدا هذیان می‌گوید. ۱ 
(2) - مسلم در روایت سوم عاقبت نام عمر را می‌آورد ولی از طرف دیگر 
عبارت او را ؛ به خیال خود چنین تعدیل شده نقل می‌کند: 
گفت: 


۹ 

«آن ۱ قد غلب علیه الوجع» 

۱ 

صحیح مسلم - کتاب الوصیه, باب ترک الوصیه, احادیث 20, 21, 22 - ج 
7 الی 1259/ ج 1637. 

ماجرایی که به آن اشاره شد چهار روز از فوت پیامبر در روز پنجشنبه 
اتفاق افتاده است. 

حفاظ عامه به طرق مختلف روا یت کرده‌اند که: 

ابن عباس می‌گریست و از اين ماجرا با عبارت «رزیه یوم الخمیس» 
(مصیبت روز پنجشنبه) باد می‌نمود. 

بعضی از علمای عامه به قدری جاهلانه در بو سید این گفته‌های عمر 
برآمده‌اند که باید نام آن توجیهات را عذرهای بدتر از گناه گذارد. 

محمد فواد عبدالباقی در حاشیه‌ی صحیح مسلم می‌گوید: 

«علمایی که درباره‌ی این حدیبت سخن گفته‌اند عبارت عمر را (یعنی 
جسارت وی به پیامبر را) نشانه‌ی علم و فضیلت و دقت نظر عمر می‌دانند, 
چون عمر ترسید از اینکه پیامبر مطالبی بنویسد که ای بسا آنان از انجام 
آن عاجز باشند و لذا مستحق عقوبت کر دنه چون اگر پیامبر می‌نوشت؛ آن 
اواهن نمی ند وف دبک در حقایل,انها تمی‌تند اخهاد کودا» 

صحیح مسلم 5 کتاب الوصیه, باب ترک الوصیه, ذیل حدیت 20 ۳ 1257 
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3 - روایت امام زین‌العابدین در اصول کافی, ج 1. ص 270. 
کنز الدرجات ص ۰176 177 

و بحارالانوار. ج 26, ص 81 و 82. 

درج است 

همچنین مراجعه بفرمایید به بصائر الدرجات ص‌ 399 

روایت امام باقر (ع) در اصول کافی, جح 1. ص 176 و 175. 
بصائر الدرجات ص 324, 370 - 368. 

اختیار معرفه الرجال ص 118 و بحارالانوار. جح 11, ص 41 ج 26, ص 69 
0 74 80 - 77 ج 40, ص 142. موجود است. 

روایت امام صادق (ع) را نیز در اصول کافی, ج 177 /1. 
بصائر الدرجات ص 370, 371. 

الاختصاص ص 329 و بحارالانوار. ج 78 /26 می‌توان یافت. 
4 - از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل است که: 
«آن اوصیاء محمد محدئون». 

اصول کافی. ج 1 ص 70 2. 

همچنین امام باقر (ع) در روایتی می‌فرمایند: 

«... ان الاوصیاء محدئون». 

رجال الکشی ص 178/ج 308. 

بحارالانوار, ج 26, ص 91. 

و در روایت دیگری می‌فرمایند: 

«آن اوصیاء علی محدئون» 

بصائر الدرجات ص 321. 

بحارالانوار, ج 26, ص 72. 

امیرالمومنین (ع) نیز می‌فرمایند: 

«آنی و اوصیائی من ولدی مهدیون کلنا محدئون» 

بصائر الدرجات ص 372. 

بحارالانوار. ج 26, ص 79. 

ِ مفید آخرین روایت را بدین گونه از امیرالمومنین (ع) نقل نموده 
ست . 

«آنی و اوصیائی من ولدی ائمه مهتدون کلنا محدئون». 
همچنین روایتی از امیرالمومنین (ع) نقل است که حضرت فرمودند: 
«انا و احد عشر من صلبی ائمه محدئون». 

الغیبه طوسی ص 93. 


05 .- اصول کافی. ج 1, ص 271. 

بصائر الدرجات. ص 319. 

6 بصائر الدرجات. ص 370. 

بحارالانوار. ج 26 ص <75 و 76. 

این عبارت به صورتهای مختلفی در روایات نقل شده است که ما بعضی از 
آنها را ذیلا ذکر می‌نماییم : 

«المحدت الذی یسمع الصوت و لا یری شینا». 

«المحدث الذی یسمع الصوت و لا پری الصوره». 

«المحدت الذی یسمع الصوت و لا یری شینا». 

«المحدث فهو الذی یسمع کلام الملک و لایری و لا یاتیه فی المنام». 
«المحدث الذی یسمع کلام الملائکه و حدیثهم و لا پری شینا بل ینقر فی 
اذنه و ینکت فی قلبه». 

«المحدث فهو الذی یسمع و لایعاین و لا یوتی فی المنام». 

«(الامام) یسمع الصوت و لا یری و لا یعاین الملک». 

«الامام هو الذی یسمع الکلام و لایری الشخص». 

«انهم (ای الاوصیاء) لایرون ما کان رسول‌الله یری, لانه کان نبیا و هم 
محدنون». 

«المحدث فهو الذی یحدث فیسمع و لا یعاین و لا یری فی منامه». 
«(الامام) یسمع الصوت و لایری و لا یعاین». 

مراجعه بفرمایید به: 

اصول کافی, ج 1, ص 176, 177, 243. 

بصائر الدرجات ص 322, 374 - 368. 

کنز الفوائد ص 177. 

بحارالانوار, ج 11, ص 11, 

ج 26, ص 82 - 74. 

7 - مراجعه بفرمایید به: 

اصول کافی, ج 1, ص 270 و 271. 

امالی طوسی, جح 2, ص 21 و 22. 

الاختصاص ص 286, 287, 329. 

کنز الفوائد ص 176, 177. 

بصائر الدرجات ص 323 - 321, 366, 372. 

اختیار معرفه الرجال ص 18 1. 

بحارالانوار. ج 26 ص 70 - 67, 79, 80, 81, 

ج 38, ص 216 وج 142/75 47 - 141 /152 40 /39. 

8 - امالی طوسی, ج 2 ص 21 و 22. 


بحارالانوار. ج 22 ص 327. 

9 - آل عمران /42, 43. 

0 - علل الشرائع ص 182. 

بحارالانوار, جح 14, ص 206, ج 43, ص 78 و 79. 

همچنین مراجعه بفرمایید به. 

بای الور عاص 272 

الاختصا اص 9 و3 

بحارالانواره ج 26, ص 79. 

1 - اصول کافی, ج 1, ص 241. 

بصائر الدرجات ص 153, 1<4. 

۶2 - اصول کافی, ج 1, ص 240. 

بحارالانوار ج 22 ص <5<45, ج 43, ص 90. 

13 + افبال الاعمال: ض 524 

بحارالانوار. ج 97, ص <195. 

4 - فاطمه زهرا (س), ص 224. 

5 - تاریخ مدینه دمشق, ج 14, ص 166. 

تارت این عهاکرض 120 

6 - نساء/ 34. 

17- این روایت به همین لفظ در ینابیع الموده ص‌ 237 موجود است. 
همچنین در فردوس الاخبار. جح 3, ص 418 ح ۱170 به لفظ: 

لول ها علی ما ان اخا امه کف 

در مقتل ا تخر تا هل 66 

«لو لم یکن علی ما کان لفاطمه کفو» 

ادج است. 

19 - منن روایت چنین است: 

«عوتب النبی فی امر فاطمه. 

فقال: 1 

لو تم تعلق آنلم-علیمین اس طالت ها کان لا طمه کقمی فی‌تفی ای 
لما کان لها کفو علی وجه الارض». بحارالانوار, جح 43, ص 107. 

یت ارت اسرالی مس ۱۲ کر سس هو سور شون 
می‌باشد چنین است: ۱ 

ای لوصا ای ی که ای اف 
غرم تیه ی الا کی ال و ی علی: الوری ۰ 
صدیقک الاکبر, سید الاوصیاء و رکن الاولیاء و عماد الاصفیاء امیرالمومنین 
و یعسوب الدین و قدوه الصدیقین و امام الصالحین <<«( 


مصباح الزاثر ص 96 - 95. 

مزار الشهید ص 32. 

بحارالانوار. ج 97 ص 379. 

0 - قسمتی از این زیارت مطلقه‌ی امیرالمومنین (ع) که از امام صادق 
(ع) روایت شده و مرحوم شیخ مفید آن را نقل نموده است چنین است: 
«... اللهم صل علی محمد و ال محمد و صل علی امیرالمومنین عبدک 
المرتضی و امینک الاوفی و عروتک الوثقی و یدک العلیا و جنبک الاعلی و 
کلمتک الحسنی و حجتی علی الوری و صدیقک الاکبر و سید الاوصیاء و رکن 
الاولیاء و عماد الاصفیاء, امیرالمومنین و یعسوب الدین و قدوه الصالحین و 
امام المخلصین ...». 

مصباح الزاثر ص 79 - 8 7. 

بحارالانوار. ج 97 ص 307. 

1 - مصباح المتهجد ص 664. 

بحارالانوار. ج 98 ص 200. 

2 - مصباح الزاثر ص 172. 

مزار الشهید ص 184. 

بحارالانوار. ج 98, ص 3دد. 

3 72 - مصباح الزاثر ص 14 

مزار الشهید ص 211. 

المزار الکبیر ص 172. 

بحارالانوار. ج 98, ص 332. 

4 - عیون الاخبار. ج 2 ص 277. 

بحارالانوار, جح 99, ص 128 - 127. 

همچنین در یکی از زیارتهای حضرت امیرالموّمنین (ع) می‌خوانیم: 

«... اشهد انک و الائمه من ولدک سفینه النجاه و دعائم الاوتاد و ارکان 
البلاد و ساسه العباد ...». 

المزار الکبیر ص ۰76 7 7. 

بحارالانوار ج 97, ص 342, 148)؛ 

و در یکی از دعاهای روز عید غدیر می‌خوانیم: 

«... اللهم صل علی محمد و ال محمد, الائمه القاده و الدعاه الساده و 
النجوم الزاهره و الاعلام الباهره و ساسه العباد و ارکان البلاد 53_9۳ 

اقبال الاعمال ص 492. 

بحارالانوار, جح 95, ص 320)؛ ۱ 

و در توقی شریف حضرت که برای استشفاع به محمد و ال محمد است 
می‌خو 


تیم و ار 
« ند اتاکم انلیا اراس لاف معا مار آسه فضا امه که 


قضاه و دبره و رتبه و اراده فی ملکوته, فکشف لکم الفطاء و انتم خزنته و 
فا اه ناساس الفاه ج ارات الیاه و فضام ارام 
اک 

بحارالانوار, جح 91, ص 37. 

همچنین مراجعه کنید به مصباح الزاثر ص 223, 224. 

بحارالانوار, ج 99, ص 93. 

5 - مسند احمد حنبل, ج 1 ص 77. 

سنن ترمذی, ج 5 ص باب 1ص ۵41. 

6 - الصواعق المحرقه ص 213. 

7 - نساء/ 69. 

8 - نز العمال, جح 12, ص 103, ح 34194. 

9 - این قسمت از روایت در کتب عامه نیز موجود است.» 

مجاهد بن جبر «اين حدیث را به این صورت نقل می‌نماید: 

«خرج النبی و هو آخذ بید فاطمه. 

فقال: 

من عرف هذه فقد عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمه بنت محمد و هی 
بضعه منی و هی قلبی و روحی التی بین جنبی. فمن اذاها فقد اذانی و من 
آذانی فقد اذی الله». 

الفصول المهمه ص 139. 

نزهه المجالس, ج 2 ص 228. 

نور الابصار ص 41. 

0 - احزاب/ 37د. 

1 - متن کامل این روایت که در تفسیر قمی درح است چنین است: 
«من آذ|ها فی حیاتی کمن آذاها بعد مونی و من آذ| ها بهد موبنبی کمن آذاها 
فی حیاتی و من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللّه و ذلک قول اللّه: 
«آن الذین یوذون اللّه و رسوله . .۰ (الایه)». 

تفسیر قمی جص, ص 170 1 

بحارالانوار, ج 43, ص 25. 

2 - زبیدی هی گوند: 

«ما روی فی الحدیث: 

فاطمه بضعه منی, یسعفنی ما بسعفها) 

ای : 

یا ها لا 

تاج العروس,: 3 0 ص‌ 1139 

3 - شجنه: به معنی شاخه‌ی درخت و به معنی هر چیزی است که پاره و 
شعبه‌ای از کل یک چیز باشد. 


تاج العروس, 0 9 ص‌‌ 250 

4 - فاطمه زهرا (س)؛ ص 207. 

5 - سفینه البحار ج 2 ص 375. 

6 - عوالم, ج 11, ص 150. 

بحارالانوار, ج 43, ص 64, ح 57. 

7 - تحلیل سیره فاطمه زهر| (س)؛ ص 272. 

8 - الصواعق المحرقه, ص 225. 

ینابیع المودهء ص 295. 

9 - بحارالانوار, ج 43, ص 55. 

0 بتارم المصطفی ضن 139 

بحارالانوار. ج 43, ص 58. 

1 - الروض الانف, ج ۰2 ص 196. 

2 - بحارالانوار, ج 23 ص 106. 

3 - فاطمه الگوی و ص‌ 99 

۵ - فاطمه زهر| (س) شادمانی دل پیامبر ص 413. 
5 - نساء: 6۵9. 

6 - بحارالانوار, ج 24, ص 31, ح 2. 

7 رشحات البحار ص 173 و 174. 

8 مفانی الحتانم.متاخات الصفتفرین: 

9 بحارالانوار, ج 43, ص 19. 

0 +« به راستی. آناتی که خذا ورشهلفش, را آدیت فی کنتد غداوند ایتها را 
در دنیا و اخرت لعنت کرده است و عذابی که محیط بر اینهاست. مهیا 
فرموده است. 

1 - بحارالانوار, ج 43, ص 25, ح 23. 

2 - بحارالانوار, ج 43, ص 29, ح 34. 

3 - بحارالانوار ج 43, ص 26, ح 24. 

4 - بحارالانوار, ج 43, ص 23, ح 19. 

5 - بحارالانوار, ج 43, ص 24. 

6 - آل‌عمران/ 42. 

7 - بحارالانوار, ج 43, ص 84. 

8 - بحارالانوار ج 43, ص 172. 

9 - میزان الحکمه, جح 1, ص 486. 

0 - امام علی (ع) عبدالفتاح عبد المقصود, ج 1, ص 312 و 313. 
1 - ضحی/ د<. 

2 - حلیه الاولیاء 40 | 2. 


3 - حلیه الاولیاء ج 2 ص 40. 
4 - مسند احمد بن حنبل, ج 6, ص 461. 
35 - زهرا برترین بانوی جهان, ص 91. 
6 - وسائل الشیعه, ج, 4 ص 1023, ح د. 
7 - بحارالانوار ج 85, ص 334, ح 20. 
8 - بحارالانوار ج 85, ص 334, ح 21. 
9 اصول کافی, ج 2 ص 499 ح د. 
۰0۵ - فروع کافی, کتاب الصلاه, جح 13, ص 343. 
1 - اللثالی المصنوعه, ج 1 ص 347. 
۶2 - مجمع الزوائد, ج 9. ص 114 و <11. 
السیره الحلبیه, ج 3, ص 374. 
کنز العمال, ج 13, ص 175, ح 36521. 
0 روایت چنین است: 
ثم ارسل الی ابی بکر ان سد بابک فاسترجع, ثم قال: 
1 و طاعه, فسد ببه. ثم ارسل الی عمر, ثم ارسل الی العباس بمتل 
ِِ 1 قال رتسول اه ما 1" سددت ابوابکم و فتحت باب علی علی ولکن اللّه 
فتح باب علی و سد ابوابکم». 
س - ابوالفرج نورالدین علی بن ابراهیم بن احمد حلبی متوفای 1044 
هجری». وی صاحب کتاب معروف «السیره النبویه» می‌باشد. او از ادبا و 
مورخین مشهور عصور متاخر عامه است و تالیفات بسیاری دارد. وی در 
حلب زاده شد و در مصر فوت نمود. الاعلام. جح 4 ص 251. 
معجم المولفین, ج 2. ص 436. 
۵ _- حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن عفن بن موسی خسروجردی 
خراسانی بیهقی متوفای سال 458 ه. 
وی مولف کتاب معروف «السنن الکبری» می‌باشد. کتابی که ذهبی 
درباره‌اش می‌گوید: 
«کسی به مانند آن را ننوشته است». 
نی کب تسار تدوین: نود که ناف بعضی. از آنها زا خز سیر اغلام 
النبلاء می‌توانید بيابید. سبکی درباره‌ی او می‌گوید: 
«بیهقی یکی از ائمه‌ی مسلمین است». 
الغدیر, ج 1 ص 110. 
تذکره الحفاظ, ج 3, ص 1132. 
سیر اعلام النبلاءء جح 18, ص 163. 
طبقات سبکی, ج 4, ص . 
طبقات الحفاظ ص 432. 
5 - سنن بیهقی, ج 7, ص 0۵53. 


السیره الحلبیه, ج 3, ص 375. 
فرائد السمطین, ج 2 ص 7/28 368. 
6 - التاریخ الکبیر. ج 2 ص 607. 
7 - سنن بیهقی, ج 7 ص ۵5. 
تاریخ مدینه دمشق (ط دار الفکر) ج 14, ص 166. 
8 - امالی شیخ صدوق, ص 273. 
علل الشرایع. ص 201. 
9 - معجم کبیر طبرانی, ج 2 ص 246, ح 2031. 
0 - ابوالعباس احمد بن یوسف بن احمد دمشقی قرمانی متوفای 1019 
هجری. وی از مورخین نیمه‌ی دوم سده‌ی دهم هجری دمشق است و کتاب 
معروف اخبار الدول و اثار الاول از ان اوست. 
کشف الظنون, ج 1 ص 26. 
هدیه العارفین, ج 1 ص 1<39. 
معجم المطبوعات العربیه, ج 2 ص 1<05. 
معجم المولفین, جح 11, ص 327. 
1 - فرائد السمطین, ج 2, ص 50. 
2 - پیامبر اکرم به عايشه می‌فرمایند: 
«یا عائشه لیله اسری بی الی السماء فادخلنی جبرئیل (ع) الجنه ناولنی 
تفاحه فاخذتها فاعلتها فصارت نطفه و نورا فی صلبی فنزلت فواقعت 
خدیجه, ففاطمه منها. فکلما اشتقت الی الجنه قبلتها پا عائشه., فاطمه 
حوراء انسیه. 
فرائد السمطین, جح 2 ص 0< و 51, ح 381. 
یعنی. 
«ای عايشه, شبی که من به آسمان (معراج) رفتم جبرئیل مرا به بهشت 
وارد نمود و سیبی به من داد؛ من آن سیب را گرفتم و خوردم. آن» رت 
نطفه و نوری در صلب من شد؛ آنگاه که (از آسمان) فرود آمدم با خدیجه 
نزدیکی نمودم و فاطمه از همان سیب بهشتی است. 
ای عايشه, من هرگاه که مشتاق بهشت هت درم فاطمه را می بو سم . او 
حوریه‌ی بهشتی زنان عالم است». 
مصادر دیگری نیز از عامه موجود است که خوانندگان می‌توانید بعضی از 
آنها را در کتاب احقاق الحق, ج 25, ص 7 - 4 بيابند. 

در بحارالانوار, 0 3 ص 42 این روایت از کتاب شرف المصطفی (تالیف 
۰ نقل گردیده است. 
همچنین مراجعه بفرمایید نه. 
تفسیر فرات؛ ذیل آیه‌ی : 
«وپومند یفرح آلمومنونت بتضر الله» آلروم/ 24 


ص 321, ح 435. 

علل الشرائع ص 184. 

3 - ذخاثر العقبی ص 44. 

نزهه المجالس, ج 2 ص 227. 

ارجح المطالب ص 247. 

4 - نام مادر انس بن مالک «ام سلمه بنت ملحان» می‌باشد. 

5 - روایات ام سلیم در احقاق الحق, ج 10, ص 309 و 310. 

به نقل از: 7 

تاریخ کبیر بخاری و التدوین (تالیف رافعی) امده است. 

6 - النهایه - ذیل کلمه‌ی «بتل» - ج 1 ص 94. 

7 - النهایه - ذیل کلمه‌ی «بتل» - ج 94 /1. 

8 - بحارالانوار, ج 43, ص 19. 

9 - احقاق الحق, ج 24, ص 250. 

فاطمه زهر| (س) ص‌ 209 

0 - احقاق الحق, ج 24 ص 250. 

1 - الخصاتص العلویه 

فرائد السمطین, جح 2 ص 16, ح 361. 

شواهد التنزیل, ج 2, ح 922. 

۶2 - روضه الصفاء جلد 1, جزء 3, ذیل احوال حضرت حسین بن علی 
علیهم السلام, حبیب السیر, جح 1. ص <ظ3. 

شواهد التنزیل - ایه‌ی (اهدنا الصراط المستقیم) - ح 1, ح 91 

مقتل الحسین خوارزمی, ۳ ۷۱ ص‌ 1110 

ترجمه‌ی فارسی این روایت چنین است: 

پیامبر اکرم فرمودند: ۳ ۲ 

«راه راست را با خورشید بیابید؛ انگاه که خورشید پنهان گردید راه راست 
را با ما بیابید و آنگاه که ماه پنهان گردید راه راست را با ستاره‌ی زهره 
بيابید و آنگاه که ستاره‌ی زهره پنهان شد راه راست را با ستاره‌ی زهره 
بیابید و آنگاه که ستاره‌ی زهره پنهان شد راه راست را با دو ستاره‌ی 
فرقدین بیابید. 

به رسول چدا عرض شد که: 

یا رسول‌الله منظور از خورشید چیست؟ 

فرمود: 

منظور من هستم. ماه کیست؟ 

فرمود: 

علی بن ابی طالب. زهره کیست؟ 


فرمود: 

زهرا و فرقدین نیز حسنین می‌باشند». 

3 - این روایت که به حدیت «ثقلین» مشهور است با عبارات مختلفی 
بیان گردیده است و در تور ان هنم زدیدی: نمی توان: نمود. ها: یلا اد 
بعضی از مصادر این روایت ت أز ز کتب عامه اشاره می‌نماییم: 

صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابه, باب من فضائل علی بن ابی طالب - 
ج 4 ص 1873, ح 2408. 

صحیح ترمذی - کتاب المناقب. باب الکبری, ج 2 ص 194. 

مسند احمد بن حنبل, ج 4 ص 366 و 367. ۲ 

سنن دارمی - کتاب فضائل القران, باب فضل من قرا القران - ج ۰2 ص 
1 و 432 

المستدرک, ج 3, ص 109, 148, 33د. 

نظم درر السمطین ص 232. 

شرح السنه, ۳۰ 7 ص‌ 205 و 2006. 

تفسیر ابن کثیر. ج 4 ص 113 

ذخائر العقبی ص 16. 

مناقب ابن مغازلی ص 234, 235. 

مقتل الحسین؛ ۳ 11 ص‌ 104 


فوا دایص ور و رد و 
اسد الغابه, 0 2 ض‌ 12 


شرح العقیده الطحاویه, ۳ 2 ص‌ 7 9 7 

احیاء المیت ص 114. 

الصواعق المحرق ص 224, 229, 230. 

مجمع الزوائد, 3 9 ص‌ 1903 

الدر المنثور. ج 2 ص 60 ج 6 ص ۰7 306. 

یناببع الموده ص 30 38 41 370 183. 

4 - نجم | 3 و 4. 

5 - فاطمه زهر| (س)؛ ص‌ 169 تا 1179 

6 - فاطمه زهر| (س)؛ علامه اشننی:: ص‌ ۱0 189. 
7 - شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 3. ص 207 و 208. 
9 - الریاض النضره, 0 3 ص‌ 154 

فرائد السمطین, ج 2 ص 40, ح 373. 

فان ارم ون 211 

9 - البدایه و النهایه, ج 8 ص 40. 

سنن ترمذی, ج ظ, ص 0۵99. 

0 - فاطمه زهر| (س)؛ علامه امین ۸ ص‌ 90 1. 


1 - رنح ها و فریادهای فاطمه (س). ص 4د. 

2 الم جح 1 رصن 25 

03« فراند الشمطین, ج مص نان 307 

بحار, ج 43 ص 283 با مختصر تفاوتی. 

04(- تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س)؛ ص‌ 104 
کته لا رس ور 7 و 

6 - زمر / 05 

اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می‌گردد. 

7 - بحارالانوار ج 43, ص 43, ح 43. 

تحلیل فاطمه الزهر| (س) ص‌ 103. 

که ایصاع 4 من 210 

9 - پا محمد! 

ال را رس کی مش را هن ها ی 

قال: 

قلت: 

علی ما بعثوا؟ 

قالت: 

عای رک و وله غارس انتطالت 

وال برض ۱190 

2 اف ند ای ور ان ار 39 

2 ره لاهن اس عفض ی ند ارشتای امش انس 
تا هل آلارض. 

تا وج هط 

انا ی تیا امه هی ای ان اوه وس 
193 

تخوس تخس سا مات هل اا له امه یه شتا 
اهل الجنه. (کنز العمال, ج 12 ص 107 و 108, ش 34017. 
فراند الستخطنن دح 2ص ور دود 

6 حاا مایمن خرن 11 

7 - تحلیل سیره فاطمه الزهرا| (س)؛ ص 108. 

8 - آل عمران / 61. 

9 - تفسیر فخر رازی, ج 2 ص 699. 

تفسیر بیضاوی. تفسیر الکشاف زفحشری, ج 1. ص 49. 
0 ااحضل. المممه مالک 

الخواهه طنطاویر م رن 120 


فتح القدیر شوکانی, ج 1. ص 316. 

روج المعانی الوسی, ۳ 3 ص‌ 1107 

التسهیل لعلوم التنزیل کلبی, ج 1. ص 109. 

تفسیر آبی السعود محمد بن محمد عمادی, ج 1, ص 244. 
احکام القرآن جصاص؛: 9 2 ص‌‌ 16 

الای وکام الفران ی ری ااکا اه و 
213 

الکبیر فخر رازی, ج 8 ص 58. ۱ 
صحیح مسلم, کتاب فضائل الصحابه تفسیر جلالین در ذیل یه 
الکشاف زمخشری, ج 1. ص 49. 

مسند احمد بن حنبل, جح 1, ص <185. 

صحیح ترمدی» ج ۳4 ص‌ 106 

ماه اه ی 2 خرن 201 

سیر اعلام النبلاء علامه ذهبی؛ 0 3 ص‌ 193 

1 - مستدرک الصحیحین؛ ۳ 3 ص‌ 153 

2 اس الغایهد ‏ دص 522 

دی ندیرخ ورن 911 

4 کر العمال: ح 7 ض 111. 

به نقل از: 

ار 

25 کنر ال 6ص 9 

6 - میزان الاعتدال, ج 2. ص 72. 

7ص متام کناب الخما و 

58 - مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 9., طبع میمنیه. 

0 يم ید آناد: 

0 - صحیح ترمذی, باب: ما جاء فی ترکه الرسول. 

1 - سیمای حضرت فاطمه زهر| (س). ص 76. 

2 - قمر / 54. 

3 - عبقات الانوار. جح حدیث سفینه, ص 1081. 

فاصامم ار هرا تسه فلت اتصیی ض دم 
امه لرهرا رس اه فلت | امصطیی ض 19 
5 - فجر/21 تا 27. 

الاح 24 ی 4 و تا لام 190 
ووانت: 29 

این حدیث از دو طریق نقل شده: 


1 - کافی. 

2 - صدوق و ما به طریق صدوق نقل کردیم که در متن با کافی اختلاف 
دارد, مراجعه شود. 

7 - جلوه نوپ. ص 259 

ال ۱ 

اتبارفامه) یلاله فقل اش ام مالیا ففازن: 
دای رش غمراش‌فاما اش اطمم نمی سم شاه ااعاادم ن 
آلاولتن و الاخرن:تجارالاتوار< 43ص 24 روانت :20 

9 سول ام ۱ 

اتانی ملک فبشرنی ان فاطمه سیده نساء اهل‌الجنه و نساء امتی. 
بحارالانوار: ج 21 ص 279. 

0 - آینه‌ی ایزدنما: پص 2. 

شعر از حضرت ایت‌الله محمد حسین غروی اصفهانی. 
1 - جامی از زلال کوثر. ص 79. 

2 - ریاحین الشریعه. ج 1. ص 8د. 

چشمه در بستر. ص 306د. 

3 - مریم / 1. 

4 - بحارالانوار. جح 52, ص 94. 

فاطته (س اس فلت الحضطافی :من 64: 

5 - آل عمران | 37. 

راید الشمطین به 2ص ۱51 

417- اشاره به ابه‌ی 327 سوره‌ی ال‌عمران است. 
98 - محجه البیضاء ج 4, ص 213. 

بحار, ج 43, ص 59 

ج 41, ص 30 با اختصار. 

تحلیل سیره فاطمه الزهر| (س) ص 1112 

9 - روض الفائق. ص 214. 

0 - بحارالانوار, ج 43, ص 29. 

1 - فاطمه زهر| (س) شادمانی دل پیامبر, ص‌ 12 
2 - فاطمه گل محمدی, سید جواد هاشمی. 

3 - شوری /23 و 24. 

4 - کشاف زمخشری, ج 4 ص 230. 

5 - احزاب /33. 

6 - فضائل الخمسه, ج 3 ص 188 - 184. 

7 - همان ص 190 - 189. 


8 - احتجاج طبرسی, ج 1, ص 92. 

9 - آل عمران / 61. 

0 - مجمع البیان, ج 1 ص 762. 
اسباب النزول. ص 607. 

1 تفسیر البرهان. ج 1. ص 290. 

2 - تفسیر جلالین, جلال الدین سیوطی 
جلال الدین محمد بن احمد. ص 77. 

3 - مجمع البیان. ج 1 ص 762. 

4 - تفسیر کبیر, جح 8. ص 85. 

5 - تفسیر البرهان, ج 1 ص 292. 
6 - تفسیر راهنماء ج 3. ص 471. 
7 - نساء/113. 

8 - انعام/84 - 85. 

9 - تفسیر کبیر, ج 8. ص 86. 

0 - کوثر / 1 - 3. 

1 - اسباب النزول. ص 307. 

الدر المنثور سیوطی, ۹ 6 ص‌‌ 02 

2 - المیران, ج 20, ص 370. 

الدر المنثور. ج 6 ص 403. 

3 - تاویل الایات الطاهره فی فضائل العتره الطاهره استر آبادی. ص 
22 

4 - الجامع لاحکام القرآن, ج 20, ص 218. 
5 - المیزان, ج 7, ص 370. 

6 - الدر المنثور, ج 6. ص 403. 

7 - دهر/د. 

58 - الغدیر. جح 3. ص 107. 

9 - آل عمران /103. 

0 - مجمع البیان, ج 2, ص 483. 

1 - تاویل الایات الظاهره. ص 123. 
2 - سفینه البحار, ج 1, ص 193. 

3 - دخان / 1 تا 4. 

4 تفسیر فرات کوفی. ص 582. 

5 - توبه /119. 

6 - فاطمه الزهرا فی القرآن. ص 102. 
7 - شواهد التنزیل, ج 1, ص 163. 
8 - سوره ابراهیم | 24. 


9 - شواهد التنزیل, ج 1 ص 406. 

0 - تفسیر قمی, ج 1. ص 369. 

مجمع البیان, ج 3. ص 312. 

1 - المستدرک علی الصحیحين, ج 3. ص 160. 
2 - شواهد التنزیل, ج 1, ص 408, ح 431. 
3 - اسراء/ 17. 

4 - شواهد التنزیل, ج 1 ص 441. 

5 - فاطمه الزهرا فی القرآن, جح 1, ص 135. 
6 - مجمع البیان, ج 3. ص 411. 

7 #تفسیر فرات/ ضر. 82 

58 - فرقان/74. 

9 - شواهد التنزیل, ج 1 ص 359. 

0 - تاویل الایات الظاهره. ص 381. 


از 901 تا آخر 


1 - نور / 35. 

2 - تفسیر البرهان, ج 3 ص 136. 

3 - همان مدرک. 

4 - الرحمن/19 - 20. 

5 - تفسیر البرهان, ج 4 ص 265. 

6 - همان, ص 265. 

7 - اسراء/57. 

8 - شواهد التنزیل, ج 1, ص 446 ح 174. 

0 - شواهد التنزیل, ج 1, ص 534, ح 568. 

1 - مسند احمد بن حنبل, ج 2 ص 442. 

2 - آل عمران/191. 

3 - تفسیر نور الثقلین, ج 1 ص 423 - 124. 

4 - مدثر/35 - 36. 

5 - بحارالانوار. ج 24, ص 31د. 

6ص هآ نیرازس اه صیوفی. 

7 - تفسیر المیزان, جح 20, ص 324. 

8 - آل عمران / 61. 

9 - پیشگفتار کتاب «وتر فی غمد» تالیف سلیمان کتانی. ص 26. 
0 احصااض ها مر 1 

21 امامت هراس عون آلمفد الی لاور مقنمهس 19 و 12 
۶2 - الفصول المهمه, ط بیروت., 13 - 12. 

3 - کشف الغمه, چاپ تبریز, جح 1 ص 448. 

4 - الاسلام و الشیعه, محمود شهابی, ج 1, ص 223. 
5 - الاسلام و الشیعه محمود شهابی, ج 1, ص 223. 

6 - فاطمه زهرا, ص‌ 214 

7 - صحیح الاسلام و الشیعه,. محمود شهابی, ج 1, ص 212. 
8 - بخاری, ج 2. ص <18. 

9 - سنن ابی داود, جح 2 ص 334. 

0 - تفسیر فخر رازی, ج 32. ص 114. 

1 - اسراء/ 1: 

پاک و منزه است خداوندی که بنده اش را شبانگاه سیر داد 


2 الفضول الفهمه: ظ یروت 147 


3 - آل عمران / 61. 

4 - حلیه الاولیاء ط بیروت, ج 2, ص 39. 

6 - تاهل لت تیف بوفیی ایو عم :12 

7 - فاطمه الزهراء (س), تألیف علامه دخیل. ص 171. 

58 - فاطمه الزهر| وتر فی عمد, ص د3. 

9 - ترجمه همان کتاب, ص 205. 

0 - ترجمه همان کتاب. ص 211. 

1 - - کوثر ولایت, ص 51, ح 88. 

درو - ابومحمد الحسن بن محمد تاه ای فد کتاب ارشاد القلوب, از 
علمای بزرگ قرن هشتم ه. 

4 - از شاگردان آیت الله العظمی خویی. 

6 - برای مثال علامه مجلسی بحارالانوار, ج 44, ص 242 - 244. 

تخر ان عفانم الا هی 10 

7 - مرعشی نجفی. سید شهاب الدین, ملحقات احقاق الحق, ج 2 ص 
37 

949 - حدیت کساء اناد شکفتر سید تالف ابطحی, ص‌ 9 تا دد. 

9 - فرهنگ معارف اسلامی, جح 2, ص 250. 

0 - فرهنگ معین. 

1و9 فاطفه هرا (نن) شوه فصعت ری 225 

2د نمض 9 رهایت: 12 

مضاه الحد هر 711 

وه | متفر یج دض 3213 

953 سیره معصومین بن, سید محسن امین, ج 2. 

4 - آل عمران /31. 

5 - احزاب / 6. 

956 - در استان فاطمه (س)؛ ص‌‌ 07 

7 - بحارالانوار, ج 43, ص 180 - 174. 

96 لضدیقه النسمندم قلامه المقرم خن 105 

9 - دلایل الامامه. طبری, 46. 

0 - اسماء همسر جعفر طیار بود و حدود پانزده سال همراه جعفر در 
حبشه به سر برد و بعد از شهادت جعفر, همسر ابوبکر شد., محمد بن 
نکن بسن اه است. 

1 - کشف‌الغقه, ج 2 ص 67, 


به نقل از: 

اه 

2 - کشف‌الغمه, ج 2. ص 82. 

رنح ها و فریادهای فاطمه (س) ص 227. 

و6 مضه اللف درآ راکفا وه ممخفی عص ات فده زد 
جوار الملک الجبار». 

4 - نهج‌الحیاه, ص 204, 2 118. 

5 - بحارالانوار, ج 43, ص 218. 

966 ‌ وفاه فاطمه الز هر |ء (س)؛ ص‌ 78 

7 - بحارالانوار, چاپ قدیم, ج 10, ص 61. 

58 - سنن بیهقی, ج 4, ص 34. 

ای عرص و 

فایه لها نالعا تسس و0 

9 - احتجاج طبرسی, ج 1, ص 414. 

بحارالانوار, ج 43, ص 197, ح 28. 

شتفیته الیخارش ری 339 

0 - عوالم, ج 11, ص 504 و بحارالانوار, ج 43, ص 170 ح 11. 
1 - وفات فاطمه الزهراء (س)؛ ص 77. 

2 - وفاه فاطمه الزهراء (س), ص 78. 

3 - فاطمه الزهراء بهجه قلب مصطفی, ص‌ 760. 
4 بت الاعز ان ضن 2 15 

75 - فاطمه الزهر| سیده نساء العالمین؛ ص‌ 39 

6 اس ار فراری عح فلت الحصطافی ص 9 رگ 
7 - فاطمه الز هر |ء سیده نساء العالمین, علامه اشنتت ص‌‌ 50 
8 - ناسخ التواريخ, ج 1 ص 232. 

9 - نهج‌البلاغه, دکتر شهیدی, ص 237 و 238. 

0 - نهج البلاقه, خطبه 200. 

1 - آل عمران /156. 

2 - عوالم, ج 11 ص 530 

بخارالاتهار:ع: ۸3.ص 213 

3 - رباحین الضریعه. ج رشن 138 

4 - همان ص 87. 

ماوت ات ا شوت هر 3 

6 - کشف‌القمه, ۳ 2 ص‌ 1926 

7 - بحارالانوار ج 43, ص 215. 


8 - بحارالانوار. ج 43, ص 191 و 178. 
9 - بحارالانوار. ج 43, ص 191 و 178. 
ان هس 9 
1 - اصول کافی, ج 1, ص 241. 

2 - بحارالانوار. ج 43, ص 212. 

3 - کشف‌الغمه, ۳ 1 ص‌ 1129 

4 - کشف ‌الغمه, ۳ 2 ص‌ 129 

5 - بحارالانوار, ج 43, ص 196. 
رالاس عرص و3 

8 - بحارالانوار, ج 53. ص 18. 

ج 8, ص 229. 

ج 28, ص 268. 

الوافی, ج 2, ص 198. 

اصول کافی. ج 1 ص 460. 

ارشاد دیلمی, ص 176. 

ریاحین الشریعه, جح 1, ص 267. 

کتاب عوالم, ج 11, ص 401 و 409. 
الامامه و السیاسیه, جح 1, ص 12. 
سار 1206 

تاه ری و 

امام علی, ج 1, ص 225. 

بیت‌الاحزان. ص 107. 

9 - عقد الفرید, ج 28 ص 322. 

ری 0 ۱ 
تاریخ آابن شحنه (پاورقی تاریخ کامل ابن اثیر. ج 7 ص 164) 
بحاص 56 

الامامه و السیاسه, ج 1 ص 14 - 13/12. 
۱ 

اعلام‌النساء ج 3 ص 1207. 

اقا ای 1 هر دور 

الغدیر. جح 7 ص 8 7. 

۷ 

ج 10 ص 124. 


بحارالانوار ج 28 ص 322 و, ج 43 ص 197. 
شرح ابن ابی الحدید, ج 1 ص 134. 

ریاحین الشریعه, ج 1 ص 291 و 260. 
احتجاج طبرسی ص 3ه. 

کتاب سلیم بن قیس ص 863. 

کتاب عوالم, ج 11 ص 401. 

کوکب الدری, ج 1 ص 186. 

غرر ابن خیزرانه. شرح ابی الحدید, ج 6, ص 49. 
0 - کتاب عوالم, ج 11. ص 414. 
ریاحین الشریعه, ج 1 ص 270. 

بحارالانوار. ج 8, ص 233 طبع قدیم. 

31 - بحارالانوار, ج 5. ص 18 (طبع قدیم) 
بحار, ج 28, ص 339. 

2 - کتاب عوالم, ج 11, ص 211. 

ابن شهرآشوب., ج 3. ص 340 ح 118. 
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عنوان و نام پدیداور:حدیث اشک / شیعه تیوب 

خسصات سر اصتمان امن کر تحفیفات وابا تدای فکمه اضفیان ۱۳۵۵ 
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

ار اه را ال اس وس اتف ال سیگ 
۵ ۳ 

توصیفگر : فاطمه‌زهرا (س), ۸ ؟ قبل از هجرت - ۱۱ ق 

توصیفگر : امامت توصیفگر : دفاع توصیفگر : امامان ۱] 





بخش اول زخم های انکار شده (شهادر 


اهل سنت همواره می کوشند با نشر کتب و مجلات و سایت های مختلف 
شهادت حضرت زهرا| سلام الله علیها به دست عمر و ابوبکر را افسانه 
جلوة دهند ع آن را ساخته آاذهان. علمای. شیعه می نمایند. این در خا لنوت 
که در معتبرترین کتب اهل سنت تصمیم عمر و ابوبکر بر قتل حضرت زهرا 
سلام الله علیها تابید شده است 


ابوبکر بن ابی‌شیبه (159- 235) مولف کتاب المصنف, به سند صحیح چنین 
نقل می‌کند: 

هنگامی که مردم با ابی‌بکر بیعت کردند. علی و زبیر در خانه فاطمه با او 
به گفتگو و رایزنی می‌پرداختند, زمانی که این مطلب به گوش عمر بن 
خطاب رسید , به خانه فاطمه آمد و گفت: آع تخت تسیل حدا! به. دا 
قسم محبوبترین فرد نزد ما پدر تو است و بعد از پدر تو خود شماء ولی به 
خدا سوگند اين محبت, مانع از آن نیست که اگر اين افراد در خانه تو جمع 
شدند دستور دهم خانه را بر سر آنها به آتش بکشند. 

این جمله را گفت و بیرون رفت. وقتی علی و زبیر به خانه بازگشتند دخت 
گرامی علیهاالسلام به علی علیه‌السلام و زبیر گفت: مر بزح فن: امد ه 
سوگند یاد کرد که اگر تجمع شما در این خانه تکرار شود خانه را بر سر 
شماها خواهد سوزاند. به خدا| سو گند! او آنچه را که قسم خورده انجام 
می‌دهد. (1) 

یادآور شدیم که گزارش فوق در کتاب المصنف با سندی صحیح نقل شده 
است, این به بررسی سند حدبت از دیدگاه رجالیان اهل سنت می‌پردازیم 
تا میزان اعتبار تاریخی آن معلوم گردد: 

رجالی اهل سنت (متوفای 8( درباره‌ی او هق کوید عبدالله بن محمد بن 
ابی‌شیبه, حافظ بزرگ و حجت است. احمد بن حنبل و بخاری و ابوالقاسم 
بغوی از او نقل روایت کرده و گروهی او را توثیق کرده‌اند... ابن شیبه از 
کسانی است که از پل عبور کرده و در منتهای وثاقت است (2) 


لافرخر ن کناب یلاع 


احمد بن یحیی جابر بغعدادی بلاذری (متوفای 070( نویسنده معروف و 
صاحب تاریخ بزرگ, رویداد تاریخی فوق را در کتاب انساب الاشراف به 
گونه‌ی زیر نقل می‌کند 

یر سای اواج فرمتای تست که ولی ی ما 
السلام) از بیعت با او امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیله (اتش زا( 
حرکت کرد و با فاطمه در مقابل در خانه رو به رو شد. فاطمه گفت: ای 
فرزند خطاب! آپا در صدد سوزاندن خانه من هستی؟ عمر گفت! لین این 
کار کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوث شده است!. (3) 
درباره ی اعتبار بلاذری از دیدگاه اهل سنت همین بس که ذهبی در کتاب 
تذکره الحافظ وی را با القاب: حافظ, اخباری و علامه می‌ستاید (4) و در 
کتاب سیر اعلام النبلاء او را چنین توصیف می‌کند: علامه, اذیب, نویسنده. 
(5) 

ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه از ابن عساکر نقل می‌کند که: بلا ذری, 
نویسنده و دارای کتابهای خوبی است (6) بنابراین نباید درباره‌ی بلا ذری 
شک و تردید کرد. 

تا اینجا بررسی سند به پایان رسید. اين دو سند صحیح تاربخی, ب به وضوح 
حاکی از آن است که بعد از درگذشت پیامبر گروهی که در راس آنان 
شیخین قرار داشته‌اند تصمیم به هتک حرمت خانه‌ی زهر| علیهاالسلام 
گرفته‌اند, اما این که افراد مزبور, به نیت خود جامه‌ی عمل نیز پوشانیده‌اند 
یا نه؟ اين مطلب را باید از بررسی مدارک بخش آینده به دست آورد. 


ابن قتیبه و کتاب الامامه و السیاسه 


مورجخ شهیر عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری (212- 2276( از پیشوایان 
ادب و از نویسندگان پر کار حوزه تاریخ و ادب اسلامی است. مولف کتاب 


تاویل مختلف الحدیث و ادب بث‌ ۳ و غیره. (الاعلام 4 37( وی در کتاب 
اه ی ارم اند 
بودند, سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد. او به در خانه علی آمد 
وآنان را صدا زد که بیرون بیایند ولی آنان از خروج از خانه امتناع ورزیدند 
در این موقع, عمر هیزم طلبید هه ار رو 
اوست بیرون بیایید والا خانه را بر سرتان آتش می‌زنم. مردی به عمر 
گفت: ای اباحفص (کنیه‌ی عمر) در این خانه فاطمه دخت پیامبر است., او 
گفت: باشد!. (7) 

ابن قتیبه دنبال داستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است: 

عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند در خانه را زدند, هنگامی که 
فاطمه صدای آنها را شنید. با صدای بلند گفت: ای رسول خدا! پس از تو 
همراه عمر بودند صدای زهرا را شنیدند گریه‌کنان برگشتند. ولی عمر با 
گروهی باقی ماند و علی را | و 
ای و و سیب ۱ 9 (8) 


طبری و تاریخ او 


محمد بن جریر طبری (متوفای 310), فقیه و تاریخ نگار برجسته اهل سنت 
در تاریخ خود. رویداد فجیع هتک حرمت به خانه‌ی وحی را چنین بیان 
می کند: ۱ 

عمر بن خطاب به در خانه‌ی علی امد, در حالی که گروهی از مهاجران در 
انجا گرد امده بودند. و گفت: به خدا سوگند! خانه را به 
اتش می کشم مگر این که برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه بیرون امد 
در حالی که شمشیری بر دست داشت. ناگهان پای او لغزید و شمشیر از 
دست او بر زمین افتاد. در این موقع دیگران بر او هجوم آورده و شمشیر 
را از دست او گرفتند. 5 

این صخنمق, تارحیء خاکی از آن اشت که اعد پست یرای خلیفدن اول, با 
نهدید و ارعاب صورت گرفته و ازادی و انتخابی در کار نبوده است حال, ایا 
این نوع بیعت ارزشی دارد یا نه؟ خواننده باید در آن داوری نماید. 

به لحا ظ معیارهای مقبول علم رجال اهل سنت؛ در امانت و صداقت و 
وثاقت طبری سخنی نیست. ذهبی درباره‌ی او می‌گوید: پیشوای بزرگ, 
مفسر قران, ابوجعفر نویسنده کتابهای درخشان, ثقه و مورد اعتماد و 


راستگو. (9) 


ابن عبد ربه و کتاب "العقد الفرید" 


الفرید (متوفای 463 م) در کتاب مزیور بحثی مشروح درباره‌ی تاریخ 
سقیفه انجام داده و با اشاره به کسانی که از بیعت ابی‌بکر تخلف جسته‌اند 
چنین می‌نویسد. 

علی و عباس و زبیر در خانه‌ی فاطمه نشسته بودند تا اين که ابوبکر, عمر 

بن خطاب را فرستاد تا آتان را از خاته فاطمه بیرون کند و به او گفت: 5 
رفن تباخد نم بادانان و کر 70 
خانه‌ی فاطمه رهسپار شد تا خانه را به آتش بکشد. در این هنگام فاطمه با 
او روبه‌رو شد و گفت: ای فرزند خطاب! آمده‌ای خانه‌ی ما را بسوزانی ؟! 
آه در پاسخ: کفت: بلی, هر این که شما تیز ان کنید. که. امت. کردند. (با 
ابوکر بیعت کنید)::(10) 


ابن عبدالبر و کتاب "الاستیعاب " 


تفس بن. بخاللم. جغرفق. مد این ال (ف6ف 263 مولی: کنات 
سای ی مح مه رح ان ایگرم قحت: وا دایب 
ابی‌قحافه حادثه‌ی پورش به خانه زهرا را چنین نقل می‌کند: ۲ 
علی و زبیر هنگامی که با ابوبکر بیعت می‌شد, به خانه فاطمه رفت و آمد 
کرده و با او در این زمینه به مشورت می‌پرداختند. چون خبر رفت و آمد 
اناوت کون سر مس امه امد و کته ات دنت رنصل. ۱ 
کسی محبوبتر از پدر تو برای ما نیست. همچنان که پس از رسول خدا, , لو 
از دیگران نزد ما محبوبتری. به هن خبر زشیده که آنان به خانه. شما وارد 
می‌ شوند. اگر بار دیگر چنین خبری به من برسد, چنین و چنان خواهم کرد! 
سپس خانه را ترک گفت و پس از رفتن او علی و زبیر وارد خانه شدند, 
فاطمه به آنان گفت: عمر نزد من آمد و قسم خورد که اگر اين کار تکرار 
تقو ری می کم به خدا سوگند او به قسم خود عمل می‌کند. (11) 


این القتاعه کات المضن ی ایار الیش « 


اسماعیل بن علی معروف به ابی‌الفداء (متوفای 732) در کتاب معروف 
و اسر ی ار ی ای ی ها 
در عقد الفرید اورده است. که ما برای اختصار دیگر آن را تکرار نمی کنیم. 
12( 

در اعتبار لاف ابی الفد | همین بس که ذهبی فی کوید؟ او دوستدار فضیلت 
ها تا اف اون اس 
حخد ۱1/37 


نویری و کتاب "نهایه الارب فی فنون الادب " 


مر عضتری 9 کتاب نهایه الارب 0 فنون الادب است که 1 
در الاعلام آن را ستوده و از قول فازیلیف می‌گوید: 

خقانفی بر این کات اد مورخان ترته فقل مامت کت کتانهات یاه 
دست ما نر سیده است. مانند ابن الرقیق, ابن رشیق و آبن شداد. نویری 
در کتاب یاد شده. رویداد خانه‌ی زهرا علیهاالسلام را همانند ابن عبدالبر 
روم که سا رای اه ان را اه نس نم 1 


سیوطی و کتاب "مسند فاطمه " 


جلال الدین سیوطی (متوفای سال 1 دانشمند ذوفنون و سخت کوش 
قرن نهم, و ی پیامبر را از 


کردیم. 


کلیت بن حسام الدین معروف بن مثقی هندی (متوفای 75( در کتاب 
ارزشمند خود کنز العمال رویداد خانه فاطمه را به نحوی که ابن ابی‌شیبه 
بر الخص ی وت رم اش را را دص غات نسم 
(14). 


دهلوی و کتاب "زاله الخفاء" 


قلی آلله. بن. مولوی عبذالزخيم دفلمی دی نی 21۱1۵ ۱176 :زور 
کناب تالف الکفام کش زان فارسنی عنتی قاری ععاوت ارام عتت 
چنین می‌نویسد. ِ ۳ 

در همین ایام مشکلی دیگر که فوق جمیع مشکلات توان شمرد پیش امد و 
ان این بود که: زبیر و جمعی از بنی هاشم در خانه حضرت فاطمه رضی 
الله تعالی عنها جمع شده, در باب نقض خلافت, مشورتها به کار می‌بردند و 
حضرت شیخین ان را به تدبیری که بایستی بر هم زدند (15). ۱ 

سپس نصّ تاریخ را که زید بن اسلم از پدرش نقل کرده و ما قبلا آن را از 


محمد حافظ ابراهیم و قصیده عمریه 


شهرت دارد, دیوانی دارد که در ده جلد چاپ شده است. او در قصیده خود 
تحت عنوان عمر و علی, یکی از افتخارات ت عمر را این دانسته است که در 
کاس عی امه کفت ار شون تایه وت آیی ک شعت »کت ها راید 

آتش می کشم و لو دختر پیامبر در آنجا باشد! 

ِِ ای و مایت وی قصیده‌ی خویش را در یک جلسه‌ی 
به او دادند. 

سه بیت این قصیده, مورد نظر و استشهاد ماست: 

و قولة لعلیٌ قالها عَمَرُ 

اکرم بشامهها اعظم ,بحافنها 

روا | 

ان لم ثبایع و بنث المصطفی فیها 

ما کان یر آبی‌حقص یَفْوّه بها 

آمام فارس عدنان و حاهیها . 

و گفتاری که عمر آن را به علی علیه‌السلام گفت به چه شنونده‌ی 
بزرگواری و چه گوینده‌ی مهمی؟!. به او گفت: اگر بیعت نکنی, خانه‌ات را 
به آتنش می‌ کشم و احدی را در آن باقی نمی‌گذارم هر چند دختر پیامبر 
مصطفی در آن باشد. جز انتوحفض (غفز) کسی جر ات ت گفتن چنین سخنی 
را در برابر شهسوار عدنان و مدافع وی نداشت ‏ 16). 

عمر رضا کحاله و کتاب "اعلام النساء" 

عمر رضاز کخاله, محقق معاصر و مولف کتاب ارزشمند آعلام النساء, در 
شرح زندگی دخت کراهی پیامبر می‌نویسد. 

فقیل له: یا آباحفص اٍنّ فیها فاطمة, فقال: و ان... 

دخت پیامبر در آتستا نهد خانه ایستاد و گفت: من گروهی بدتر از شما 
نمی‌شناسم, جنازه رسول خدا را بر زمین گذارده‌اید و کار ریاست را بین 
خود تقسیم کرده‌اید. بی ان که با ما مشورت کنید و حق ما را به ما 
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اين‌ققیبه: تردید کنن, جال آن که آنن ابی‌الخدیده استاد قاری این کنات 
به سرنوشت تحریف دچار شده و تحریفگران بخشی از مطالب آن را به 
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والشتیاسه را از کار این قنبه می‌ذاند هعیش می‌افرایهبرکن ار غها دز 
انتشات این کناب ند این تسام دا رن یش و رها تس ان 
سبت می‌دهد نه به خویش؛ همچنان که الیاس سر کیس (معجم 
الخظوغات الهسی ۱ 1 ۱2 این کاب را از انار این کته می‌دانه: 

9) میزان الاعتدال 3/ 498, شماره 7306 
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3) نهایه الارب فی فنون الاأدب 19/ 40, نگارش نویری, چاپ قاهره, 
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که مورد اعتماد فقیهان بزرگ مسلمان قرار دارد. به طور مستند از 
عبدالرحمان بن عوف نقل می‌کند که می‌گوید: در بیماری ابوبکر, برای 
عیادتش , وارد خانه‌ی او شدم. او پس از گفتگوی زیاد. به من گفت: آرزو 
می‌کنم کاش سه چیز را که انجام داده‌ام انجام نداده بودم همچنان که آرزو 
می کنم کاش سه جیز را که انجام نداده‌ام انجام ی 1 آرزو 
داده‌ام_ و 0 ای کاش انجام نمی‌دادم عبارتند از: 

وددت آنی لم آکشف بیت فاطمة و ترکته وان اغلق علی الحرب. (1( 
کاش, خانه و حریم خانه‌ی فاطمه را کشف نمی‌کردم و آن را به حال خود 
وا می‌گذاشتم, هر چند برای جنگ بسته شده بود. 

ابوعبید هنگامی که به اینجا می‌رسد به جای جمله: لم اکشف بیت فاطمه و 
بر کت ی وتو کذا و کدا ب اضاقه هی ‌کند که مر مایل به دک آن 


نیستم 

تافته, خوزتسختا رز 2 ۳ کتاب الاموال در ِ توضیح داده‌اند که 
جمله‌های حذف شده‌ی فوق, در کتاب میزان الاعتدال (به نحوی که بیان 
گردید) وارد شده است و افزون قز 3 طبرانی در معجم خود, ابن عبد ربه 
در عقد الفرید و افراد دیگر در جاهای دیگر, عبارت حذف شده را آورده‌اند. 


موب یالتعا ااکسی 


محمد بن سعد (متوفای 229) معروف به کاتب واقدی در اثر ارزشمند 
خود که صحابه و تابعان را به شیوه خاصی طبقه بندی کرده در باب دختران 
پناسزه (ت نی وخت: کرامی تامیر ضلی الاه علهه و الم ورسلم فا یه ی 
زهرا علیها السلام را به صورت زوانی آورده: آنگاه چنین می‌نویسد: 

کر اه کف فاطمه شهار شش وراه تسه لاسام انوم آخارم 
خواشت ها از امامت کنو غلی عاهالسام اسحاری اک را ند فاید 
فلیها ا لاش رات 

فاطفت. علبهاااسلام فرفدده اخبار با.شماست: علی عایهالسلاه ادن داد. 
آنگاه می‌نویسد. 

قدخل, علیها ماغفذر الما ه کلمها ترضنت: غنه: (2) ِ 

بر زهرا وارد شد و معذرت خواهی کرد و با او سخن گفت و او را از خود 
البته ابن سعد روی محدودیتی که داشت., نتوانست روشنتر از این بنویسد, 
مگر ابوبکر که چه ستمی بر زهرا روا داشته بود که سرانجام از او رضایت 
می‌طلبد و معذرت خواهی می‌کند. 


طبرانی و المعجم الکبیر 


ا دام سلهان جر آخفد ی ای (260 ۵60۵ خی است. که 
ذهبی در میزان الاعتدال در حق او می‌نویسد. حافظ و ثبت (3) مولف 
کتاب المعجم الکبیر- که کرارا چاپ شده است- آنجا که درباره‌ی ابی‌بکر و 
خطبه‌ها ۲ وفات او سخن کرد باذ او می‌ شود : : ابی‌بکر , به هنگام طز که 
آرزو کرد: 

کاش سه جیز را انجام نمی‌دادم. 

کانت کته ی زا انخام می‌زادم. 

کاش سه چیز را از رسول خدا سوال می‌کردم. 

ارو ان نیع که اتکی ارت مس کی کانم انوا گام 
نمی‌دادم, چن می‌گوید: , 

فاطمة و ترکته (4) 

آن سه چیزی که آرزو می‌کنم کاش انجام نمی‌دادم چنین بود. : آرزو می کنم 
عرخت: خامی فاطمهرا ی با یمام ان اه ال خود عا داز 
می‌کردم. 


ی دی روت زر ید 


ابن عبد ربه اندلسی مولف کتاب العقد الفرید (متوفای 463 ه) در کتاب 
خود از عبدالرحمن بن عوف نقل می‌کند که می‌گوید: در بیماری اآبی‌بکر بر 
او وارد شدم تا از او عبادت کنم,؛ او گفت: ارزو می کنم کاش سه چیز را 
انجام نمی‌دادم و یکی از ان سه چیز این است: 

قدفت: آنن لم اکسی.ست. فاطم ‌عن هی وان کاتها اغلفوی فعلی, آ لوب 
(5) 

کاش در خانه‌ی فاطمه را باز نمی‌کردم هر چند آنان برای نبرد در خانه 
بسته بودند. 


سکن تام در کناب اتواقی با[ قرات 


ابراهیم بن سیار نظام معتزلی (160- 231) از ادبا و دانشمندان مشهور 
است که به علت زیبایی کلامش در نظم و نثر, به نظام معروف شده 
است. 

در کتابهای متعددی از نظام, با آاشاره به خضور خلیقه ثانی نزد در خانه‌ق 
فاطمه علیها السلام, چنین آمنذه است: ۲ 

ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البيعة حتی القت المحسن من بطنها (6) 
عمر در روز اخذ بیعت برای ابی‌بکر بر شکم فاطمه زد, در نتيجه, فرزندی 
که وی در رحم داشت و نام ان را محسن نهاده بود سقط شد. 


مبژد و کتاب کامل 


محمد بن یزید بن عبدالاکیر بغدادی (210- 285) ادیب و نویسنده معروف 
اهلسنتت. که آثار کزان سکی از او هیا کار مان است »در کنات 
الکامل خود داستان آرروهای. خلیعه‌ق اول راید تقل از غیدالرعیان بن 
ِ آورده و پادآور ی 

ره هی دم ای کاش بیت فاطمه را هتک حرمت نمی کردم ان را رها 
می‌نمودم هر چند برای جنگ بسته شده باشد. 


مسعودی و مروخ الذهب 


ابوالفرج مسعودی (متوفای 345) در مروج الذهب می‌نویسد: ابوبکر در 
حال اختضار چنین گفت: 

من سه چیز انجام دادم و اه داشتم که کاش آنها را انجام نمی‌دادم, تاف 
از آن سه جیز این بود 

خوودت انس لم اکن ننشت ببت: گام و وگ قی قلک کلام کتیرا ,8( 
آرزو می‌کردم کاش حرمت خانه‌ی زهرا را زیر پا نمی‌نهادم و در اين مورد 
سخن زیادی گفت. 

مسعودی, با اینکه نسبت به اهل‌بیت پیامبر. گرایش‌های سالمی دارد. ولی 
باز به ملاحظاتی که بر آگاهان به تاريخ پوشیده نیست, از با زگویی سخن 
خلیفه خود داری کرده و با کنایه رد شده است و تنها به این اکتفا نموده که 
خلیفه سخن زیادی در این مورد گفت. حالا این سخن زیاد چه بوده است 


آنخ آت‌دارخ و کناب خیران الاععیال 


احمد بن محمد معروف به ابن ابی‌دارم. محدّت کوفی (متوفای 357), 
کشی. است کة مخهد بن امد تنعفاد. کوفی دزنارهی, اه من کوندة کان 
فستفيم الامز غافه دهزه؟ او در بر اسد-عمر خوی بوینده‌ن رآم, رات بو 
دهبی نیز مي‌نویسد: 7 

کان موصوفا بالحفظ و المعرفة الا ائه بترفض (9) 

او به حافظ و معرفت حدیث شهرت دارد, نقطه ضعفش این است که به 
از نقاط ضعف محدثان شمرده شود. 

به هر روی, ابن ابی‌دارم نقل می‌کند که در محضر او این خبر خوانده 
می‌ شود : 

ان عمر رفس فاطمة حتی أسقطت بمحسن. 

یعنی: عمر لگدی بر فاطمه زد. در نتیجه او فرزندی که در رحم به نام 
محسن داشت سقط کرد. (10) 


گم بن حسن بن هبة الله معروف به ابن عساکر دمشقی (متوفای ۱71 
کتابی در تاریخ دمشق تالیف نموده که اآخیرا در هشتاد جلد منتشر شده 
است, سپس این موسوعه را محمد بن 7 معروف به ابن منظور 
(630- 711) تلخیص کرده, او نیز دا دیدار عبدالرحمان را با ابی‌بکر 
یادآور شده و چنین خی کواند: ابوبکر ؟ 

لا آسی علی شیء من ادا[ علی ثلات فعلیل وددت ای لو ترکن.. 
وددت ات لم اکن کشفتث بیت فاطمة عن شیء مع انهم اغلقوه علی 
الحرب (11) 

من بر چیزی از امور دنیا تأسف نخوردم مگر بر سه چیز که انجام دادم و 
دوست داشتم انجام نمی‌دادم... دوست داشتم خانه‌ی فاطمه را ك 
حرمت نمی‌کردم هر چند ساکنان خانه آن را برای جنگ ببندند. 


ابن ابی الحدید و شرح نهج البلاغه 


عبدالحمید بن هبه الله مدائنی معتزلی (متوفای 655) مورج و نویسنده‌ی 

توانای جهان اسلام و مولف شرح نهح‌البلاغه در بیست جلد, سرگذشت 

یورش به خانه‌ی زهرا علیهاالسلام را در موارد مختلف کتاب خویش پادآور 

شده است., هر چند در جایی هتک حرمت مزبور را صحیح دانسته و ان را 

گناه کبیره نمی‌شمارد؛ زیرا| به رغم اوء کمن یر داشت افرادی را که از 

بیعت سرباز می‌زند تهدید کند! البته اين نظریه‌ی گروهی از معتزله است و 

اختصاص به ابن ابی‌الحدید ندارد (12) 

در موردی می‌گوید: 5 ۳ 

برحی از عوارتی که شیفه فعل کردم فی‌پذیوه تم شام آنچه زا که انان نقل 

کرده‌اند (13) ۲ 

در مورد سوم می‌گوید: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خون هبار 
بن اسود را حلال شمرد, زیرا| او کسی بود که با نیزه به کجاوه‌ی دختر 

یامیر (زینب) زد و او فرزند خود را سقط کرد. 

را سا او یت ایو ال رم آم اش 

کر ده تیه آه کم آعا من کی هن ناسنا که فاطفه ا رورم 

محسن خود را سقط کرد و اگر پیامبر زنده بود خون سکی را که سبب 

سقط جنین او شده بود. حلال می‌شمرد را از شما نقل کنم؟ 

استاه در اش کفت: از ضن نقل تک همچنین خلاف آن. راز از من نف 

نکن, من در این مساله نظر قاطع ندارم, چون روایات در ۳ زمینه اختلاف 

دارند (14) 


ذهبی ات (15) 1 ذهبی ۳ حق 0 جوینی چنین می گوید: 5 
محدث یگانه. فخر الاسلام, صدر الدین. 

جوینیر در کتاب فرائد السمطین به طور مستن از ابن عباس نقل می‌کند 
که او گفته: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. حسن بن 
پر اه وارد.شده دیدکان پیامتر که.بر خسن افتاد اشک الود شد. سپس 
کلسن مق لورت ار عصرت وایی عو فد ساهی رنسیت. ذز یی آن 
دو, فاطمه و علی علیهماالسلام بر پیامبر وارد شدند, اشک پیامبر با دیدن 
آن دو نیز جاری شد, وقتی از پیامبر علت گریه بر فاطمه علیهاالسلام را 
0 ۶ 

انت. لها -راضا زکرت ها بختم. با بو کی بها وقد دخل الذل بیتها 
۱ 
و هی تنادی يا محمداه فلا تجاب و تستغیت فلا تغاث (16) 

زمانی که فاطمه را دیدم به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او رخ 
خواهد داد. گویا می‌بینم ذلت وارد خانه‌ی او شده. حرمتش پایمال گشته, 
حقش غصب شده. از ارث خود ممنوع گشته. پهلوی او شکسته شده و 
فرزندی را که در رحم دارد سقط شده در حالی که پیوسته فریاد می‌زند: پا 
محمداه! ولی کسی به او پاسخ نمی‌دهد, استغاثه می‌کند, اما کسی به به 
فریادش نمی‌رسد. 


شمس الدین ذهبی و تاریخ الاسلام 


شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (متوفای 748) در کتاب تاریخ الاسلام 
در تاریخ زندگی ابوبکر چنین می‌نویسد: 

عبدالرحمان بن عوف در بیماری ابوبکر بر او وارد شد و بر وی سلام کرد, 
پس از گفتگویی, ابوبکر به او چنین گفت: 

وددٍث اش تساه 2 صَلّی اللَة یه 5 ال ِِ عنهن: وددّثٌ ی 
لم آکن کشفث بیت فاطمة و ترکثه وان آغلق علی الحرب (17) 

من بر چیزی تاسف نمی‌خورم مگر بر سه چیز که انجام دادم و سه چیزی 
که انجام ندادم و سه چیزی که کاش از رسول خدا می‌پرسیدم. دوست 
داشتم خانه‌ی فاطمه را هتک حرمت نمی کردم هر چند برای جنگ نسته 
شود.... 


علی بن ابی‌بکر هیثمی و مجمع الزوائد 


تور آلفیم لین آنن‌نگر هم (شفای ۵07) وا کاب سم الزواند 
و منبع الفوائد, وی در باب کراهه الولایه چنین می نویسد. 

عبدالرحمان بن عوف در بیماری ابوبکر از او عیادت کرد پس از 
گفتگوهایی, وی چنین گفت: 

اش ائی لا آسی علی شیء الا علی ثلاث فعلتهن وددت نی لم أَفعلهن, و 
ثلات لم آفعلهن وددث آی فعلتهن, و ثلاث وددث ای سألت 0۹ 
صلی ال عَلَیّه و اله و ن مٌ عنهن؛ فأمّا الثلاث الّتی وددت ای لم آفعلهن 
فوددت نی لم اکن کشفت بیت فاطمة و ترکته و ان اعافی عاین. آلخزفی 
(18) 

من بر چیزی تاسف نخوردم مگر بر سه چیز که انجام دادم و دوست داشتم 
انجام نمی‌دادم. و سه جیزی که انجام ندادم و دوست داشتم انجام 
قی‌ذادمز دوسنت داشتم شنه چبز را از رسول خدا می‌برسیدض آن.مه جیز 
ام وش وا تاعاس امس ان تساه 
ی 


شده باشد. 


ابن حجر عسقلانی و لسان المیزان 


مهن غلیبن سر توقای (سی‌فای :2 95) در کنات اسان اس آن در 
شرح حال علوان و علی: داستان عیادت عبدالرحمان بن غوف را از ی بکر 
می نویسد, او در موضوعات سه گانه‌ای که انجام داده و ارزو می‌کرد که 

ای کاش انجام نمی‌دادم. چنین می‌نویسد: 

نی لا ات کلن شی ۶ [ که ثلاث وددت این لم آفعلهنث وددت انی لم 
اتف ست: فاظمع ور کته و ان اغلی.علی آلحرت ( ۱19 

من بر چیزی تاسف نخوردم مگر بر سه چیزی که انجام دادم و دوست 
داشتم که انجام نمی‌دادم, یکی از آنها هنک حرمت خانه فاطمه که کاش به 
حال خود وا می‌گذاشتم هر چند برای جنگ بسته شده باشد. 


مثقی هندی و کنز العمال 


علاء الدین علی متقی هندی (متوفای 975) در دائره المعارف حدیثی خود 
به نام کنز العمال, حدیث عبدالرحمان بن عوف را به طور مفصل نقل کرده 
و آرزوهای خلیفه را در مورد نه گانه به روشنی بیان کرده است. از جمله 
آن که فنوی کید 

تکی از سه چیزی که آرزه می‌کردم کانش اتجام:تمی‌دادم. این است که؛ 
وددت ای لم اکن اکشف ست: قاطمة و تر کم و ان. کاتوا فد عافهی علی 
الحرب(20) ۱ 

کاش حرمت خانه‌ی فاطمه را زیر پا نمی‌نهادم, هر چند انان برای جنگ خانه 


را بسته بودند. 


غیدالفاع غود لخعضهد و کنات النمان علی 


این دانشمند خبیر و شهیر مصری, داستان در دربار هجوم به خانه‌ی وحی را 
در دو مورد از کتاب: خود آورده. اسنت که ما به نقل یکی از آنها بستدم 


7 
ان عمر قال: و الذی نهسی بیده, لیَخرجِنَّ آو لأحرقتها علی من فیها.. 
ال آه‌طانفة حافی الله و زعت الرشول فی غفه: با ااحتص [ ِ 
فاطیه: .۱ فصاع لا سالی: و انیا حافترتب وفرع نایم کم رید و 
اقتحمه. ۳ و بدا له علیت.. . ورن حینذاک صوت الزهراء عند مدخل الدار... 
فان هی الا رنه استغاثة أطلقتها: یا آبت رسول‌الله.. 

تنستعدی بها الراقد بقربها فی رضوان ربه ۹ عسف صاحبه, حتّی تبدال 
العاتی المدل غیر اهابه, فتبد علی الأثر جبروته, و ذاب عنفه و عنفوانه, 
وود من خزی اه ی و1 تبتلعه مواطی قدمیه ارتداد هد به الیه. ۰ و عکند 
ما نکص الجمع, و راح یف کنوافر الظباء المغزوعة آمام صيحة الزهراء کان 
علی یقلب عینیه من حسرة و قد غاض حلمه. وقل همه, و تقبضت اصابع 
یمینه علی مقبض سیفه هم من غیظه آن تغوص فیه...(21) 

قسم به کسی که جان عمر در دست اوست؛ بیرون بيایید والا خانه را بر 
سر ساکنانش به آتش می‌کشم! گروهی که از خدا می‌تر سید ند 9 
پیامبر را در نسل او نگه می‌داشتند, گفتند: ای اباحفص! فاطمه در این 
خانه است. واه تی برها فرناد زود باشدا عمر تردبی اند و در زد ستسن با 
مشت و لکد به در کوبید تا به زور وارد شود. علی علیه‌السلام پیدا شد. 
صدای ناله‌ی زهر| در آستانه‌ی خانه بلند شد. آن صدا, طنین استغاثه‌ای بود 
که دختر پیامبر سر داده و می‌گفت: پدر! ای رسول خدا... می‌خواست از 
دست ظلم یکی از اصحابش او را که در نزدیکی وی در رضوان 
پروردگارش خفته بود, برگرداند, تا سرکش گردن فراز بی پروا را به جای 
خود نشاند و جبروتش را ِ سازد و شدت عمل و سختگیرش را نابود 
کته آرزی چف کرد کا از ای که مس عم فده ضاععدای عار: 
شده آو را در ین ناند: 

وقتی حمعیت ِِ و - هی واه همچون آهوان ره 9 ۳ برایر 
19 گران. چشمش را در میان آنان می‌گردانید و انگشتان خود را بر 
قبضه‌ی شمشیر فشار می‌داد و می‌خواست از شدت خشم در 
فرورود... 


اخخاج به فطل خلرنه 


موضوع گردآوری هیزم و آتش برای سوزاندن بیت فاطمه در صدر اسلام 
از مسلمات تاریخ بود. افراد دیگری که خود در زمان قدرت و حکمروایی 
خویش مصدر چنین کارهایی بوده‌اند با استناد به عمل خليفه. کار خود را 
توجیه می‌کردند. ۲ 

اینک دو مورد را در اینجا یاداور می‌شویم: ۱ 

1) عبدالله بن زبیر برای اخذ بیعت از بنی هاشم و در راس انان علی بن 
الحسین علیهماالسلام جمع مزبور را تهدید به قتل و سوزاندن کرد و بدین 
منظور همگان را در نقطه‌ای گرد آورده و تهدید کرد که اگر بیعت نکنید 
هدکی طعمه ای اد 

سرانجام بنی هاشم با کمک‌های بی دریغ مختار ثقفی از حبس آزاد شدند. 
زیرا ابن زبیر از قوه و قدرت مختار آگاه بود. 

یه که ها سا هم ار بر اسر رت ای و 
ثقفی کشته شد, مردم برادر عبدالله, عروه بن زبیر را نکوهش می‌کردند و 
می گفتند: برادرت چه تصمیم غیر صحیحی گرفته بود, زیرامی‌خواست 
همه‌ی بنی هاشم را که در شعب ابی‌طالب جمع کرده بود بسوزاند. 

او در پاسخ گفت: هدف او از این کار, توحید کلمه بود. 

او می‌خواست میان مسلمانان اختلاف راه پیدا نکند و همگی در اطاعت یک 
نفر قرار گرفته و سخن آنان باشد. همچنان که عمر بن خطاب این کار را با 
نتی..هانم انسام را آا گام که از سفت ایی کر واه ور او در کار 
خانه‌ی آنان هیزم آماده کرد و خانه را بر سر آنان آتش زد(22) 

2) مورد دیگر را علامه حلی در کتاب نهج البلاغه و کشف الصدق از بلاذری 
نقل کرده که.متن آن چتین. آینت؛ 

لا فتل .الکسین کنب بدالله تن مر ال نزید تن اور ایا بعد, فقد 
عظفت الر: ند مخت المضییق, وروت نی الا سلام خوت عایه و لا یوم 
کیوم قتل الحسین. 

فکتب الیه یزید 

اما بعد, پا او فان جتنا الی بیوت مجدّدة, و فرش ممهدة و وسادة 
منصّدة. فقاتلنا عنها, فان یکن الحقٌ لنا فعن حقنا قاتلنا, و |ن کان الحف 
لغیرنا, فأبوک آوّل من سسّ هذا و استأثر بالحق علی آهله (23) 

هنگامی که حسین بن علی , به شهادت رسید. عبدالله بن عمر به یزید به 
معاویه چنین نامه نوشت: مصیبت ی رخ داده و در اسلام حادثه‌ی 
بزرگی انجام گرفته و روزی مانند روز قتل حیسن نیست. ۳ 

یزید در پاسخ او نوشت: ای ابله! ما به خانه‌های نو و فرش‌های گسترده 


پشتی‌های چیده وارد شدم و در راه آن نبرد کردیم, اگر حق با ما باشد به 
حق نبرد کرده‌ايم و ار حق از آن غیر ما باشد, پدر تو نخستین کسی بود 
که این ستتر رها داد و کنخ را اضاحیان آنتی رگرفت! 
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آا صن فم تخاب پم خر یف هرا فطام الم ییا مات گرد اروت 2 


پاسخ 


این که عمر بن الخطاب به حضرت زهرا| سلام الله علیها جسارت کرده 
است , از قطعیات تاریخ است . 
روایاتی که در رابطه با هجوم به خانه حضرت صدیفه طاهره در کتب اهل 


سنت آمده به چند دسته می شود تقسیم کرد . 


1 تهدید به سوزاندن خانه 


ذکر الظریة نانسادهعن باه من کلنب قال: آنی. مرب القطات مت 
علیٌ وفیه طلحة والزییر ورجال من رت فقال: وال لاحرقنْ علیکم 
او لتخرجش الی الییعة», فخرج علیه الزبیر مصلتاً بالسیف فعثر فسقط 
السیف من بده فوثبوا علیه فأخذوه. 

تاریخ الطبری: 2/443. 

وابن آبی الحدید: عن سلمة بن عبد الرحمان قال: فجاءعمر الیهم فقال: 
دای خی یوم تکرح الی العه ار احر قن الیش نکر . 

شرح نهج البلاغه: 1/164 (2/45). 


2 آوردن وسائل آاتش سوزی و بی توجهی خلیفه دوم بر اعتراض مردم 


وابن قتيدة: قال: 2 وقال کمر: والذی نفس عمر بیده لتخرجن ۷ لأحرقئها 
علی چن فیهاا فعیلله: یا آباحفض ان قیها فاطعتد!! فعال: وان 
الامامة والسیاسة: 1/12, آعلام النساء لعمر رضا کحالة: 4/114. 


3 هرق وشات انتشن سوزی ودرگیری لفظی میان حضرت صدیقه و خلیفه دوم 


الیلازری»باسادن کنخ سلبسان آلشمی وی اش‌عص ان ایک ارفل. آلی 
علی(علیه السلام)یرید البيعة فلم ببایع, فجاء عمر ومعه فتيلة فتلفته 
فاطمة علی الباب, فقالت فاطمة: یابن الخطاب! از اک محرقاً علوت بان ؟ 
قال نعم . : وذلک آقوی فیما جاء به اند که 

انساب الاشراف: 1/586. 

آبو الفداء: قال: .. فأقبل عمر بشیء من تار علی آن یضرم الدار, فلقیته 
امه رضی ال عنها وقالت: الی این یابن الخطاب؟ اجئت لتحرق دارنا؟ 
قال: نعم 

تاریخ الفداء: 1/164. 

وابن عبد ربه: الذین تخلفوا عن بيعة ۳ بکر: علین والعباس. والزبیر, 
وسعد بن عبادة, فا شا کل : ءالعباس والزبیر فقعد وا فی بیت فاطمة حلی 
بعث الیهم آبو پکر عمر بن الخطاب لیخرجوا من بیت فاطمة وقال له: ان 
انا فما نامه فاقبل عمر بقبس من نار علی آن یضرم علیهم الدار فلقیته 
فاطمءة فقالت: یابن الخطاب! اجئّت لتحرق دارنا؟ قال: نعم. 

العقد الفرید:5/12, طبعة مکتبة الریاض الحديثة. 


4 . حمله خلیفه دوم به حضرت صدیقه طاهره 


الشهرستاني: عن الجاحظ: ان عمر ضرب بطن فاطمة علیها السلام یوم 

الشعه حن اافت امن تما ی کاره کس صص احر قوا دا ها تفه فا 

ِ فی الدار غیر لو وفاطمة والحسن والحسین وزینب(علیهم 
م). 

الملل والنحل: 157 طبعة بیروت؛ دار المعرفة. 

قال المسعودی: فهجموا علیه وأحرقوا بابه,_واستخرجواه منه کرها, 

وضغطو| سیدة النساء بالباب حتثّی اتخصات مخییضا. 

اثبات الوصید: 143. 

فل این سصر اخشاای ان مر رفس تامعنی استطظت سصحسی. 

لسان المیزان:1/268. 

قال, الضتدی: ان عمر ضرت بصن فاطمة وم التقه کنر القت: آلمخننن 


مه ها 
الوافی بالوفیات: 5/347. 

زوا ارات اتطظرین ال کش مه ال شین اس کر هی 
فاطمه , غضب پیامبر و غضب پیامبر غضب خداوند است : 

عن عای زضی: االه عنه فال؛ فال رسول: الله صلی الله قلیة واله وستم 
لفاطمة: «اِن اللّه یعضب لغضبیک, ویرضی لرضاک . هذا حدیت صحیم 
اللاسناد ولم یخرجاه 1 

المتمتوری: دور فجمم. الرافه 9202 الاخان عالمانی لاک 
63 الذرية الطاهرة النبوية للدولابی: 119, المعجم الکبیر للطبرانی: 
58 22/401, نظم درر السمطین للزرندی الحنفی: 178 الکامل 
لعبداللّه بن عدی: 2/351 تاریخ مدينة دمشق : 3/156, آسد الغابة 
5 یل تاریخ بغداد: 2/140 2/141 میزان الاعتدال :2/492, 
الاصابة: 8/265,266, تهذیب التهذیب: 21/392, سبل الهدی والرشاد 
للصالحی الشامی: 11/ 44 . 

عن المشور بن مَحْرَعَة آنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم فال: «فاطمة 
بَصَعّة منی ذ فمن أغضیها ی 

تب اه 0 (ص,710, ح 3714), کتاب فضائل الصحابة, ب 12 
باب صافت را سول الم صلی امه وس ام 

عن المسور ین مخرمة قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم: «نَمَ 
قاطمَة 1 بصع منی یوّذینی م آداها . 

ضحیه سم ۱/۳۸۱ ۶ ۱0202 کاب تضانل اتصعات رضی ات فعالی 
عنهم, ب 15 - باب قَصَایئّلِ قَاطِمة بت الب عَلیّها الصَلاهْ وَالسَلامْ . 


و از قطعیات تاريخ است که حضرت زهرا سلام الله علیها تا آخر عمر از 
دست:خلیفه و دار مددسته‌ایتن غصیا یبود هر کر از آن‌ها رای نشتد:: 
من تال او هی وی 

فقضیت فا امس سول انه‌صای الا ما مرت انا ام 
تزل مهاجرته حتی توفیت. 

صحیح البخاری: ۰4/42 ش 2862. 

پنا بر نقل ابن قتیبه دینوری , وقتی ابوبکر و عمر به ملاقات حضرت زهرا 
امد دض ها اه کت کصان درا ار ار هر 
نماززش نفرین خواهد کرد . 

وله لادعونّ اللّه علیک فی کل صلاة صلیها . 

الامامة والسياسة, تحقیق نبحعیق ق الشیری ح ی 

اما از دیدگاه روایات شیعه , اين که قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها ‏ 
کمن التطات ات ی اس ۲ فیط بل را ۱ 
وکان سبب وفاتها : آن قنفذ | مولی عمر لکزها بنعل السیف بآمره ۰ 
فاسقطت محسنا ومرضت من ذلک مرضا شدیدا , ولم تدع آحدا ممن آذاها 
تخل علیها . 

سبب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این بوده است که قنفذ غلام 
که محسن سقط شود و حضرت زهرا شدیدا مریض شوند . در مدتی که 
ق و هه ات ای با کارا ات کر نوم ان 
ملاقات نداد . 

دلائل الامامة جح 2 , عنه بحار الأنوار : 8 / 230 - 232 ( ط الکمپانی ) , 30 
290 - 295 . 2 . مثالب النواصب : 371 - 374 , 418 - 419 . 3 . 
الضراظ المستمر یه وه مظارع اسر قی عبات ا لحار 
عشر : 109 . 


خشم حضرت زهرا از خلفاء 


1 بخاری در جای جای صحیح خود, از خشم فاطمه نسبت به خلیفه 

نخستین سخن می‌گوید. در کتاپ خمس می‌گوید: 

۳ ِِ بنثك ۱ فعحرت: ابایکر فلم. کل فماخرنه نی 
1 

فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ابی‌بکر خشمگین 

شد و او را ترک گفت و این متارکه تا روزی که درگذشت ادامه داشت. 

در کتاب فرائض می‌نویسد: 

فهجرته فاطمهٌ فلم تکلمه حتّی ماتت (2) 

فاطمه, ابی‌بکر را ترک گفت و تا روزی که درگذشت با او سخن نگفت. 

در کتاب مفا زی در باب غزوه‌ی خیبر می‌گوید: 

قابی آبوبکر بقع الی فا منها سَيّقوجدث فاطمةٌ لی آبی‌بکر فی 

ذلک فهح خیر هم تکاته خی و9 (3) 

اتش و با ود ار اضه ایو ضتی اه مه اه سای سر او 

به ارث نهاده چیزی به فاطمه بدهد از اين جهت فاطمه از ابوبکر, ناراحت 

و خشمگین شد و تا روزی که در گذشت با او سخن نگفت. 

مجموع این روایات حاکی است که: آن کس که خشنودی و خشم او مایه‌ی 

خشنودی و خشم خداست. نسبت به خلیفه خشمگین بوده و تا پایان عمر 

خویش بر این حالت باقی بوده است. 

2( از سخنان امیرمومنان علیه السلام در کنار قبر پنهان دخت گرامی پیامبر 

اسلام صلي الله علیه و آله و سلم کاملا مظلومیت زهرا علیهاالسلام آشکار 

می کر دت: آنجا که در کنار تربت پاک همسرش خطاب به رسول خدا این 

چنین عقده‌ی دل می‌گشاید: 

سْنبّنک ابنئک بتضافر أَمتک علی هضمها, فأحفها السوّال و استخبرها الحال؛ 

هذا و لم یطل العهدٌ و لم یل منک الذکرّ. (4) 

به زودی دخترت تو را آگاه ساخت که امت تو چگونه در ستم کردن به وی 

اجتماع کرده بودند. سرگذشت وی را از او بی پرده بیرس و او را سوال 

پیج کن (تا ماجرا را برای تو شرح دهد). این چنین شد در حالی که هنوز با 

زمان حیات تو چندان فاصله‌ای زیاد نیست و یادت فراموش نگردیده است. 

3) مراسم دفن زهرا علیهاالسلام شبانه (5) و بدون خبر کردن دیگران 

برگزار شد. در حالی که جا داشت مراسم تشییع و دفن یکانه دختر پیامبر و 

محبوبترین و نزدیک ترین کس او, توسط عامه‌ی مسلمین با شکوهی در 

خور برگزار گردد و صحابی و انصار, بخشی از حق عظیم پیامبر بر خویش 

ار او ی 


فرزند بی واسطه داشت ؟! اما چنین نشد و مولای متقیان علی علیه‌السلام. 
پیکر عزیز خویش را در دل شب و در نقطه‌ای نامعلوم. به خاک سپرد. هنوز 
هم قبر فاطمه پنهان است و افراد ناوارد. قبر فاطمه بنت اسد را قبر 
فاطمه دختر رسول‌الله صلی الله علیه و آله 0[ 

خود این عمل- کفن و دفن محرمانه‌ی زهرا- نوعی اعتراض مدبرانه به دژ 
خویی مهاجمان به خانه‌ی وهی بود که می‌تواند برای آیندگان معنا دار 
باشد. و حق پژوهان را سر نخی قابل تحقیق از حقیقت, به دست دهد. 

در اینجا دامن سخن را کوتاه می‌کنیم هر چند سخن در این مورد بسیار 
است. 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال محمد 

اسناد : 

1) صحیح البخاری, باب فرض الخمس, 4/ 78, چاپ مکتبه‌ی عبدالحمید 
احمد الحنفی ۱ 

2) صحیح البخاری, کتاب الفراتض, باب قول النبی. صلی الله علیه و اله و 
سلم لا نورث ما ترکنا صدقه 8/149 

3) صحیح البخاری, باب غزوه خیبر 

4) نهح‌البلاغه, خطبه‌ی 202. 

5) دفن حضرت زهرا علیهاالسلام در نیمه شب بدون خبر کردن دیگران, از 
مسلمات تاریخ است. 


با بلتم ضرف قاطافه علییا ااساا اد انوی زان خی > 


اگر گفته شود این گروه که در ابتدا با ابوبکر بیعت نکردند بالاخره با او 
بیعت کردند و حضرت فاطمه علیهاالسلام نیز بالاخره به بیعت رضایت داد 
زیرا ایشان از پیامبر شنیده بودند که : (من مات ولم یعرف امام زمانه 
مات میته الجاهلیه اچه می گوئید ؟ ۱ 

پاسخ 1 : اولا چنین نیست بلکه برخی از این گروه تا آخر عمر با ابوبکر 
بیعت نکر دند از جمله حضرت فاطمه علیهاالسلام و سعدابن عباده . 

پاسخ 2 : به استناد مدارک تاریخی حضرت فاطمه علیهاالسلام تا آخر عمر 
با ابوبکر عمر قهر کرده وبا آنان سخن نگفتند (1) , 

پاسخ 3 : نه تنها حضرت فاطمه علیهاالسلام از این دو هرگز راضی نشدند 
! بلکه وصیت نمودند که شبانه ودور از چشم این دو غسل و کفن و دفن 
شوند و قبر او مخفی بماند تا پاسخ به اين سوّال همواره مشروعیت بیعت 
و حکومت ابوبکر را زیر سوال ببرد که قبر تنها دختر رسول خدا کجاست و 
اصولاً چرا مخفی است ؟؟؟ 

پاسخ 4 بر فرض فحال که خضرت فاطمه علییاالشلام تهایتا زاضی شدند 
۱ پس چرا بیعت از حضرت علی علیه السلام با زور انجام شد , خلیفه اول 
عمر را در پی امام علی علیه السلام فرستاد و گفت ( ائتنی به باعنف 
العنف )(2 ) 

پاسخ 5 : اگر چنین است چرا تهدید کردند در صورتیکه مخالفین بیعتی که 
در خانه حضرت فاطمه علیهاالسلام تحصن کرده اند, اگر از خانه خارج 
نشوند و بیعت نکنند , خانه را به آتش خواهند کشید (3) 

پاسخ 6 : اگر چنین اتت. که: مایا ابوبکر رضایت حضرت فاطمه 
علیهاالسلام را کت رو ! چرا در آخر عمر همواره از کار خود در 
شکستن در خانه حضرت اظهار پشمانی می کرد و می گفت (لیتنی لم 
اکشف بیت فاطمه و لو اعلن علی الحرب )(4) 

پاسخ 7 : ار چنین است چرا اهل سنت این حرمت شکنی عمر را دلیل 
فضل او می شمارند و به آن افتخار می کنند ؟ چنانچه در شعر سروده 
شده توسط حافظ ابراهیم نیل سنی مذهب در شعری در مدچ عمر ,سخنی 
که عمر به علی علیه السلام که گفته است ( خانه ات را به آتش مکشم تا 
شک کی کر دسر مصحامین در ان ادا این سح یل واری 
عمر مداند (5) 

پاسخ 8 : معاویه نامه ای به حضرت علی (علیه السلام) می نویسد و شیوه 
بیعت کردن حضرت را به رخ او مکشد تا اورا تحقیر کند و می گوید مانند 
شتران ریسمان به بینی ات انداختند تا بیعت کردی ! و حضرت در پاسخ به 


او می گوید ای معاویه تو خواستی مرا بگونه ای مذمت کنی و متوجه 
نشدی که تو با روشن کردن این نقطه از تاریخ وچگونگی بیعت من مرا 
مدح کردی ! و ومظلومیت مرا نشان دادی (6) 7 

پاسخ 9 : می دانیم که حضرت علی علیه السلام بعد از انکه به زور و با 
ریسمان به مسجد کشانیده شد تا بیعت کند ! هنوز مخالفت می کرد و 
گفت که اگر بیعت نکنم چه می کنید ؟ آنها گفتند که گردنت را می زنیم ! 
حضرت گفت در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید ! 
آنان گفتند بنده خدا آری و اما برادر رسول خدا نه (7) آیا هنوز اعتقاد داریم 
بالاخره حضرت با آنان بیعت کرد و با نان ای ۱ 

اسناد: 

0 ۳ 2 شده ذیل این 1 و روایت دگر 
از صحیح بخاری که در صفحه 127 در ذیل آدرس دوم آمده اين مطلب 
دقیق تر اشاره شده است 

2 ) انساب الاشراف /2/ص269 باب امر السقیفه 

3 ) تاریخ طبری / ج3/ ص202 حوادت سال 11 هجری - عقد الفرید ج4/ 
وپاسخ به شبهات جلد دوم امده است 

4 ) عقد الفرید | ج4 اص268/ العسجده الثانیه فی الخلفا و تواریخهم - 
تاریخ طبری / 3/صس430 ذکر استخلافه عمر - اب ابی الحدید | ج6/ 
ص51 - منتخب کنزالعمال / ج2/ ص171 - ساير ادرس ها در شماره 3 پا 
ورقی ص 129 کتاب غدیر خم وپاسخ به شبهات جلد دوم امده است 

5) دیوان حافظ ابراهیم /1/ ص 82 

6 ) نهح البلاغه قسمت رسائل / کتاب 28/ کتاه الی معاویه - کتاب جمهره 
رسائل العرب /ج1/ص 399 - ابن آبی الحدید /ج5/186 

7 الامامه و السیاسه ابن قتیبیه / ج1/ ص13 کیف کانت بیعه علی - اعلام 
النسا عمر کحاله 4ص 115 ترجمه فاطمه 


فاد سر خر لام آلاه. غاییا هی آنگار انس 


مقدمه 


ظلم و ستم به خاندان رسالت. پس از شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم, از رویدادهای مسلم تاريخ اسلام است که 
تمی‌توان: ساری ای و تردید نمود, محدثان و تاریخ نگاران با تمام 
محدودیت‌ها و فشارها حقایق را به گونه‌ای با گو کرده و از آن حوادت تلخ 
و ورد آور: یاد نموده اند. 

شرس مرتضی:( ۰1۱55 436) هی نود 

در آغاز کار, محدئان و تاریخ نویسان اهل سنت آنچه را در این مورد 
می‌شنیدند به صورت کامل نقل می‌کردند. ولی چه بر بر اشکالاتی در 
برخی از چیزهایی که نقل می‌نمودند واقف گشتند پس از تقل آتها 
خودداری کردند.(۶) 

خی مر رس ار ان ماما ساسا را وی سار 
زننده برای بیعت به مسجد بردند و امیرمومنان در پاسخ نامه معاویه(؛) که 
در آن به این موضوع اشاره کرده بود, چنین می‌نویسد: گفتی که من بسان 
شتر سرکش برای بیعت سوق داده شندم. به خدا| سوگند, خواستی از من 
انتقاد کنی ولی در واقع امر ستودی و خواستی رسوایم کنی اما خود را 
رسوا کردی. هر گز بر مسلمانی اراد نیست که مظلوم واقع شود.(<) 
بنابر این هر ِ شک و تردید در این مسائل جز فریب وجدان و اغفال 
ناآگاهان. چیز دیگری نیست. 

اخیرا در یکی از مجلات, مقاله‌ای پیرامون زندگی حضرت زهرا علیهاالسلام 
به عنوان از ولادت تا افسانه‌ی شهادت منتشر گردیده و نویسنده سعی 
نموده بود تا حقایق تاریخی را انکار ورزد و شهادت سرور زنان جهان را به 
وسیله‌ی عاملات خلافت. افسانه پندارد. 

خوشبختانه- پس از انتشار ان- از طرف برخی از علماء , پاسخ بسیار متقن 
و روشن- ولی موجز- به نف ان داده شد؛ , ولی در این رسأاله, سعی شده 
است مدارک بیشتری ارائه شود . 

با اين همه ما نیز معترفیم که در اين رساله نیز اجمال, جای تفصیل را 
گرفته و تشریح حوادث تلخ و جانسوز پس از سقیفه در خور کتابی گسترده 
است و هرگز در یک يا دو مقاله نمی گنجد. 


قال الله تعالی: ۳ 

فی بیوت آذن ال آن توفع و یذکر فیها اسَمَه يسَبخ له فیها بالعذ دوٌ وّالأضال. 

(نور/۶۶) 

( این چراغ پر فروغ) در خانه‌هایی قرار داد که خداوند اذن فرموده, 

دیوارهای آن را بالا برند, خانه‌هایی که نام خدا در آنها برده می‌شود و صیح 

و شام در آنه تسبح او می‌گویند. 

بحث‌های آینده به روشنی ثابت خواهد کرد که بیت فاطمه علیهاالسلام از 

مصادیق روشن این زد ی با شید که احترام و تکریم آن وظیفهی هر 
نی است, ولی متاسفانه این بت پس از در گذشت تجافتنن. حرراقی 

صلی الله علیه و آله و سلم مورد هنک قرار گرفت. ۱ 

این رساله با مصادر و مدارک قطعی. واقعیت هتک حرمت خانه‌ی ان 

حضرت را روشن می‌سازد به گونه‌ای که برای هیچ دير باوری, جای شک و 

تردید باقی نمی‌ماند. 


جامعه اسلامی یس از شهادت پیامبر 


در گذشت بیامبر گرامی صلی الله علیه و اله و سلم جامعه اسلاهمی را دز 
بوته‌ی امتحانی بزرگ قرار داد و پایه‌های ایمان و تسلیم و پذیرش افراد را 
نسبت به اصول و فروع اسلام, کاملا اشکار ساخت. در ان برهه‌ی حساس 
از تاريخ. عقده‌ها و کینه‌هایی که در ماگ خوف از مقام رسالت. پنهان 
شده بود, عیان و روشن گردید که اسلام خواهی گروهی از مهاجر و 
انصار, به هدف نیل به یک رشته مقامات و مناصب دنیوی انجام گرفته 
اشنت و. آنان» دین خر را تا اتجا پذیرا هستند که با منافع دنیویشان دز 
پس ازشهادت. بیامبز صلی الله علیه و اله و سلم. جامعه. اشلامی را دو 
خطر بزرگ , از داخل و خارج. تهدید می‌کرد: از یک طرف حزب نفاق و 
ستون پنجم به شدت در صدد ایجاد فتنه و اشوب در داخل بود تا نظام از 
درون فروریزد, لذا ابوسفیان- موقعی که امام. جسد مبارک پیامبر را غسل 
می‌داد- در خانه‌ی امام را زد و گفت دست خود را بده تا با تو به عنوان 
خلیفه‌ی مسلمین بیعت کنم و هر نوع مخالفت احتمالی را با نیروی قبیله‌ی 
خود سر کوب سازم! امام که از نیت سوء او آگاه بود, دست زد بر سیته‌ی 
نامجرم زد و فرمود: 
اه ما رت بهذ| الا الفتنه, و الک و اللّه طال ما بغیت الاسلام شا لا 
حاجة لنا فی رس گر ۰( 
به خدا سوگند تو هدفی جز ایجاد فتنه و آشوب نداری و پیوسته برای اسلام 
خواهان شر و بدی بودی, ما را به خیر خواهی نیازی نیست . 
از طرف دیگر, احتمال حمله رومیان قوت می‌گرفت., زیرا در اجرای فرمان 
پیامبر که دستور داده بود یاران او هر چه زودتر مدینه را به عزم سرزمین 
روم (شام کنونی) ترک کنند. عمدا تعلل شده بود و این در حالی است که 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری, سر باز زنندگان از اين 
فرمان را مشمول نفرین خود قرار داده بود: 

خی وا تن اشامت آعن اللدّ ‏ و اف عنه.(۶( 
سا اسامه را آماده حرکت 3 متخلفان از آن از رحمت خدا دور 
باشند. 
گذشته از این؛ روح پاغیگری در برخی از قبایل عرب زنده شده و 
می‌خواستند به عناوین گوناگون از زیر چتر حکومت اسلامی بیرون اش ۳ 
از هر نوع پرداخت زکات و غیره خود داری کنند. 
در چنین شرایط خاص و سرنوشت ساز, امام چاره‌ای جز مماشات با کودتا 
گران و اغماض از بیعتی که با او در سرزمین غدیر انجام گرفته بود., 


نداشت و اگر بر حفظ حق مسلم خود اصرار می‌ورزید چه بسا منویات 
حزب نفاق و دشمن خارجی جامه‌ی عمل می‌پوشيد., لذا ناچار شد در مقابل 
قانون شکنی‌ها و خلاف کاری‌ها مماشات کند و جلو فتنه‌ی بزرگی را بگیرد. 
چنانچه خود امیرمومنان در سختانش به اين نکته اشاره دارد: 

فامشسنکت بدی جح ریت راجعءة الناس قد رجعث عن الاسلام یدعون الی 
مق دین محشد صَلیْ اللَْ عَلیّه و اله و سَلَم فخشیث ان لم آنضّر الاسلام و 
اهله ان, اری فیه ثلما او هدما تکون المصيبة به علیّ اعظم من فوت 
ولایتکم التی اما هی متاع ایام قلائل. (۶) 

دست بر روی دست گذاردم تا اين که به چشم خود دیدم گروهی از اسلام 
بازگشته و می‌خواهند دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نابود 
سازند. در اینجا بود که ترسیدم اگر اسلام و مسلمانان را پاری نکنم باید 
شاهد نابودی و حکومت چند روزه بر شما مهمتر بوده و هست. 
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هنوز جسد مطهّر پیامبر گرامی بر روی زمین قرار داشت و مراسم تغسیل 
و تکفین آغاز نشده بود و یاران رسول خدا در محل دفن او گفتگو می‌کردند 
و چشمها گریان و خردها حیران بود که ناگهان دو نفر به نامهای: معن بن 
عدی و عدیم بن ساعده, از تتقيفه بتی شسافدم خبر. آورذند که اتضار کرد 
هم آمده و می‌خواهند با سعد بن عباده به عنوان خلیفه‌ی رسول خدا بیعت 
کنند! این خبر را آهسته به ابی‌بکر گفتند و او همراه عمر و ابوعبيده. بدون 
اینکه کسی را از هدف خود آگاه سازد. رهسپار محل اجتماع انصار شد. 
آنان موقعی به سقیفه رسیدند که سعد بن عباده. رئیس قبیله‌ی خزرج. 
مشغول سخنرانی بود و خدمات انصار را به اسلام, پادآور می‌ شد. 
تشریح سرگذشت سقیفه و آن که چگونه یک اقلیت کوچک که از سه نفر و 
به نقلی از پنج نفر تجاوز نمی‌کرد پیروز شدند. مفصل و گسترده است 
ی سرانجام نتیجه این شد که رئیس 
قبیله اوس از انصار برای ناکام گذاردن خزرجیان با ابوبکر بیعت کرد و در 
یی این امر, اقلیت ناچیز مهاجرین حاضر در سقیفه, به همین اندازه اکتفا 
کرده و سقیفه را به عزم مسجد ترک گفتند و در نیمه راه مسجد به 
بیعت‌گیری از افراد مشغول شدند و آنچه از خاطره‌ها و یادها محو شد, 
جنازه‌ی پیامبر و مراسم دفن و کفن و نماز بر آن حضرت بود! 
امیرمومنان علیه‌السلام همراه عباس و گروهی از بنی هاشم و مهاجر, پیکر 
مطهر پیامبر را به خاک سپردند و خود و عده‌ای از علاقه‌مندان,. شاهد 
صحنه ی بیعت گیری‌ها و مقام خواهی‌های 9 اقلیت بودند. 
ای کاش به همین مقدار اکتفا ۵ ولی اصرار ثِ با 3 و 
»۱ در این ۳۷ 9 تلخی رخ داد قلم از نقل ۳۳ آن 
شرم دارد. 


رویدادهای رپ 2 
بت نیج از فده 


رویدادهای پس از خروح از سقیفه 


در طول تاريخ, گروهی از نویسندگان, متاثر از خلفای اموی و عباسی 
کوشیده‌اند که از کنار حوادت تلخ پس از خروج از سقیفه با سکوت بگذرند 
و آن را بازگو نکنند بالاخص, با مرور زمان بر اندام صحابه‌ی پیامبر, لباس 
عصمت پوشانیده شد و هر نوع انتقاد از آنها با برچسب ارتداد, همراه 
گردید! ولی در این میان دو گروه توانستند تا حدی پرده از روی حقیقت 
بردارند: 
الف: گروهی تا آنجا شهامت داشتند که فقط سوء قصد خلفا را بیان کنند و 
این که برای اخذ بیعت و به هم زدن اجتماع بنی هاشم در خانه علی 
علیه‌السلام تا مرز جنگ با آنان پیش رفتند (اما این که خادنه‌اق نیز رخ داد 
یا نه؟ از بیان این قسمت خود داری نمودند) 
تب گروهی. که از شهامت بیشتری برخوردار بودند حوادث بعدی را نیز 
پادآور شذند ور آفز ودند که‌خانم.نه: آنتش. کشیده .و دختر پیآمیر مه 
گشت و فرزندی که در رحم داشت سقط گردید. 
البته انتظار این که علاقه‌مندان خلفا یا حقوق بگیران دربار خلافت. این نوع 
حقایق را بی پرده بنویسند, انتظاری دور از واقعیت است, ولی در عین 
حال حقایق در تاریخ پنهان نمانده و چهره‌ی حقیقت, روشن گشته است. 
ما در اين بحث فشرده, از مورخان و محدثان اهل سنت که تا حدی دارای 
مت بوده‌اند نصوصی را نقل می‌کنيم و روشن است که اگر روایات و 
تصوص علمای شیعه را بر گفته‌ی مورخان و محدئان یاد شده بیفز آاییم 
۱ ۱ ۳۳0 
اخیرا فردی ناآگاه از تاریخ صحیح اسلام يا غافل نما از واقعیات آن, 
مقاله‌ای درباره‌ی دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته و 
پس از ذکر مناقب 9 فضایل آن یر ۳ مذبوحانه کوشیده است بی 
ی 1 حضرت انجام گرفته و به شهادت ایشان منتهی 
شده است را انکار ورزد. ۱ 
اد اتجا که بخشی از آن مقاله. مضداق تحریف روشن. تازیخ بوده بر آن 
شدیم که به بیان بخشی از حقایق تاریخی در این زمینه بپردازیم و موضوع 
سخن ما را در این مقاله, نکات زیر تشکیل می‌د هند . 
1) عصمت فاطمه زهرا علیهاالسلام در لسان پیامبر صلی الله علیه و آله و 


ا ‏ سر ترا مس 
3) بی حرمتی به خانه و شخصیت آن حضرت پس از درگذشت پدر 
بزرگوارش. 


امیدواریم که با تنشریح نکات سه گانه‌ی فو ق, نویسنده‌ی آن مقاله در برابر 
حقیقت. سر تسلیم فرود آورده و از نوشته خود نادم و پشیمان گردد و با 
شماستی کودر حور خن بتوهان است به جبران کار خود بیردازد. 


متشه فلت آااد عاییا تشر متا تیلقا 


دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از مقام والایی برخوردار 
است و سخنان رسول گرامی صلی الله علیه و اله و سلم در حق وی 
حاکی از عصمت و پیراستگی او از گناه می‌باشد. انجا که درباره‌ی او چنین 
می‌فر ماید: 

فاطمه جضفة:می فمن اخضها اعضتی(2) 

فاطمه پاره تن من است, هر کس او را به خشم آورد همانا مسلما مرا 
خشمگین کرده است. 

ناگفته پیداست که خشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مایه‌ی 
اذیت و ناراحتی آذشت. هس ای کین شخصی در قرآن. کریم ختین. بیان 
شده است: 

و الذین یوْدُونَ ۱ هم عَدَاب ال (8( 

آنان که رسول خدا را آزار دهتد براق آنان غذاب دردنا کی است: 

چه دلیلی استوارتر بر عصمت فاطمه علیهاالسلام که به تصریحم پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم رضای وی مایه رضای خدا و خشم او مایه 
خشم خدا معرفی گردیده است. چنانکه می‌فرماید: 

ان الله یِغضت لغضبک و پرضی لرضاک.() 

دخترم فاطمه! خدا با خشم تو. خشمگین و با خشنودی تو, خشنود می‌شود. 
به پاس چنین مقامی والاء او سرور زنان جهان است و پیامبر در حق او 
چنین فرموده: 

پا, فاطمتة! آلا تبرضین آن تکونی سید نساء العالمین, و سیدة نساء هذه 
الاشة و سیدة 5 نساء المومنین ۰( ۶۶) 

دخترم فاطمه! آیا (به این کرامتی که خدا به تو داده) خشنود نیستی که تو 
سرور زنان جهان. سرور زنان اين امت و سرور زنان مومن باشی. 

در اینجا از تذکر نکته ای ناگزیریم: عصمت فردی چون دخت گرامی پیامبر, 
ملازم با موب نیست, به گوام این که حضرت مریم», به شهادت قرآن, 
معصوم از گناه بود(۶7) ولی هرگز پیامبر نبود. _ ۱ 
ما اگر بخواهیم درباره‌ی فضایل و مناقب دخت گرامی پیامبر سخن بگوییم 
یم ار 


حرمت خانه حضرت زهرا از دیدگاه قرآن و سنت 


محدثان, یاداور می‌شوند وقتی ایه‌ی مبارکه (فی بیوتِ اذِن اللةٌ آن تَرفع 
وَیدکر فیا اسَمَة...) (۶۶) بر پیامبر فرود آمد, پیامبر آیه را در مسجد تلاوت 
کرد. 

در این هنگام شخصی برخاست و گفت: ای رسول ک اه مقصود از این 
بیوت با این برجستگی چیست؟ 

پیامبر فر مود: : خانه‌های پیامبران. 

در این موقع ابوبکر برخاست, در حالی که به خانه‌ی قلی و فاطمه 
علیهاالسلام اشاره می‌کرد, گفت: آیا این خانه از همان خانه‌ها است؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ گفت: بلی از برجسته‌ترین آنها 
است.(۶۶) ۱ 

فنامتر کرامی.صلی الله علیه و له وصام هدوت که ماه هرز رون نج مره 
وقت هر نماز به در خانه‌ی دخترش می‌امد, بر او و همسر عزیزش سلام 
می‌کرد و اين آیه را می‌خواند: 

ما بُرِیدٌ اللة لیذْهِبِ عَنکُمْ الاخس أَهَل البیّتِ و بُطَهْرَکُم تطهیرا (۶۶) (2۶) 
بعتی: خداوتو عق. می‌خواهه پلیدیم کنام را از ما اهلسته جوز کند ده 
کافلا تفا زا باک‌ماند ۱ 

پتداستت. شانه. | کم هر کر تفر آلنی بفته. ه.خدا به قرف آن. آفر. کردم 
اسخه از اخترام تیار بالایی بر خور دار می‌باشده 

خانه ای که اصحاب کسا را در بر می‌گیرد و خدا از آن با جلالت و عظمت 
یاد می‌کند , باید مورد احترام قاطبه ی مسلمانان باشد. 

اکنون باید دید یس از درگذشت پیامبر, ۳ چه اندازه حرمت این خانه 


اسناد: 

1 شاقن 9 ری شید حا لقاع حلص القافی 5 
70. 

2( متن نامه‌ی معاویه را ابن ابی‌الحدید در شرح خود, ح و1 ص‌ 6 نقل 
کرده است. 


ری ات موی 2۵ 
ا سی ری ۱۱ 

تم ای ره ای ای ای مر 3: 
هر 

6 نهح‌البلاغه, نامه 62 (ناه. ان حضرت به اهل مصر که همراه مالک اشتر 
فرستاد) 


7) صحیح بخاری 5/ 29, باب مناقب فاطمه علیهاالسلام و فتح الباری در 
شرح صحیح بخاری 7/ 105 

8) توبه/ 601. 

9 مستدرک حاکم 3/ 154 مجمع الزوائد ۸9 203 و حاکم در کتاب 
مستدرک, احادیثی می‌اورد که جامع شرایطی باشند که بخاری و مسلم در 
صحت حدیت, آنها را لازم دانسته‌اند. 

0 مستدرک حاکم 3/ 136. 

1) ال عمران ۶۶ 

2 (نور خدا) در خانه‌هایی است که خدا رخصت داده قدر و منزلت آنان 
رفعت یابد و نامش در انها یاد شود. (نور/ 36) ۱ 
3) قرا رسول‌الله صلی الله علیه و اله و سلم هده الاأية (فی بیوت آذن 
الا ان رم ام ال رل ال ای ات و با سول وال 
بیوت الاأنبیاء. فقام الیه ابوبکر فقال: یا رسول‌الله هذا البیت منها؟ البیت 
علی و فاطمه قال: نعم. من افاضلها (الدر المنثور 6/ 203, تفسیر سوره 
نور؛ روح المعانی 18/ 174) 

4) احزاب/ 3د. 

5) الدر المنثور 6/ 606. 


اعتراف عمر به جنایات خویش در نامه ای به معاویه 


لام فخلسی زره اهر ار الاتها لد د صفک رو مه رما باستد فدکفر 
ازابوحسین محمدبن هارون بن موسی التلعکبری ازپدرش ازابوعلی محمد 
بن همام ازجعفربن محمد بن مالک الفزاری از عبد الحمن بن سنان 
صیرفی از جعفربن علی حوا ر ازحسن بن مسکان از مفضل بن عمر جعفی 
ازجابر جعفی از سعید بن مسیب 

سای که نب علواسانای آلله. فلا کته حور راون 
وبریدن سر آنحضرت و بردن آن نزد یزید ابن معاویه (لعنهما الله) و کشته 
شدن هیجده نفر از اهل بیت و پنجاه و سه نفر از شیعیان و علی اصغر که 
طفلی شیر خوار بود در پیش رویش و اسیر شدن ذریعر آنحضرت در مدینه 
فتشمی ند هر "محلمن ماه در حضوی زان شا مر (صلی, الله:.علیه. .واه 
فتلم )در خازه ی, ام سلمه و در خانه های مهاجرین و انصار بر پا گردید؛ ؛پس 
عبدالله بن عمرین خطاب(لعنهما الله) فریادزنان.لطم زنان وگریبان چاک 
زنان! از خانه اش بیرون آمد و می گفت:«ای گروه بنی هاشم و قریش 
ومهاجرین وانصار!آیارواست این کارها نسبت به رسول خدا| واهل بیت و 
ذریه اش در حالی که شما زنده اید و روزی می خوریدو در برار یزید 
ساکت بنشینید؟».پس از مدینه خارج شد ودر تمام روز و شب مردم را 
تخریک اهی. کرد .و به شهرخ. ورد تمی, شند محر اینکه فریاد می کشید و 
اهالی شهر را بر علیه یزید می شورانید,تا اینکه اخبار به یزید رسید . 

پس از گروهی از مردم عبور نکرد مگر اینکه به حرف هایش گوش دادند و 
ید رالعت کودند مس فد :این فبحالله. بی. مر اعمفا الله )عفد 
رل دا ست کم کار سعوابا اهل میت ول خدا انکار هی کنده‌ر دم 
را به نفرت جستن ازیزید می خواند؛ه رکه اورا یاری نکند دین ندارد 
ومسلمان نیست».مردم شام مضطرب شدند. عبدالله بن عمر(لعنهما الله) 
به سوی دمشق روانه شد و عده ای از مردم به دنبالش بودند . پس 
خبرچین یزید(لعنه الله)وارد شد و خبر به ورودش را داد وکنن الله ی اند 
در حالی که دست بر فرق سرش گذاشته بود ومردم شتابان از جلو و عقب 
او حرکت می کردند. 

بربد. کفنت هیحانی. آز. فتانهای انامخمن کنبه. یدالله جن. قمرااعتیدا 
الله)) است: به زودی به اشتباه خود یی خواهد برد! : سپس به او اذن مجلس 
خصوصی داد؛ عبدالله بن عمر داخل شد وفریاد زنان می گفت :!«داخل نمی 
شوم ای امیرالمذمنین!با اهلییت محفد (ضل الله علیه و آلة) کارق کرده 
ای که اکز تیه رود توانایی داشتند روا نمی داشتند آنچه را که تو روا 
دای و یف کردنت آسه. وا که کرو ان این بات ام دوه ۶ 


نکسا که وس وان شب اه اشتای. که یی او 
مرحبا گفت وتواضع کرد و او را به سینه خود چسبانید و گفت:ای ابا محمد! 
هیجان زده نشو و فکر کن وچشم و گوشت را باز کن.در باره پدرت عمربن 
خطاب(لعنه الله) چه میگویی؟آیا هدایت کننده و هدایت شده و خليفة 
رسول الله(صلّی الله علیه و آله)ویاور او و پدر زن اوکه خواهرت حفضه 
باشد نبود آيا کسن تبوه کهبهبرستول الله(ضلی الله علبه و آله) کفت:ولات 
و عزی آشکارا پرستش می شوند و الله در نهان»؟ 

عبد الله بن عمر(لعنهما الله) گفت: «همانطور است که وصف کردی,در 
باره اش چه میخواهی بگویی؟» 

یزید (لعنه الله) گفت:پدرتو حکومت شام را به پدرم داد يا پدر من خلافت 
رسول الله را به پدر تو داد؟ عبدالله بن عمر گفت:یدر من حکومت شام را 
به پدر تو داد. گفت:ای ابامحمد!آیابه سبب پدرت وعهدی که با پدر من 
بست راضی می شوی؟یا راضی نمی شوی؟ عبدالله گفت:راضی می شوم 
دوباره پر سید تایابه منیب تدرت داتین.می شوی ‏ کفت: بله 

سپس یزید(لعنه الله)بادستش (به نشانه پیمان و عهد)به دست عبد الله زد 
و گفت: یا تا آنرا بخوانی! پس برخاست و با او رفت و سپس وارد مخزنی 
ازخزاتن. آف,شدندابین. پرید(لعته اللةاضندوفی را خواست. هدر آندا باز 
کرد را وه ای قفل شده و مهر شده بیرون آورد آنرا هم باز کردو 
طوماری که در پارچه ی ابریشمی سیاهی پیچیده شده بود بیرون آورد و 
آترا با دستش باز کرد و گفت: ای ابامحمد! آیا این دست خطٌ پدرت هست 
یانه؟ گفت آری به خدا.یس طومار را از دست یزید(لعنه الله) گرفت 
وبوسید! یزید(لعنه الله)به او گفت :بخوان. .و عبد الله بن عمر(لعنه الله) آن 
نامه را خواند, یس در آن نامه اینچنین نوشته بود. 

سس الا ال حفی ال ان کش که مارا اش اناد کید هن 
اعتراف نمائیم,اقرار کردیم درحالی که سینه ها از خشم و غعضب 
خروشان, وجانها آشفته و مشوش و نیت ها و دیدگان در شک و نردید 
بود,بدان جهت از او اطاعت کردیم که شمشیر قوم و قبيلة بهنی خود رااز 
سر ما بردارد و ان کسانی از قریش که دست از دین اباء و اجدادی خود 
برداشته بودند مزاحم ما نشوند. به بت«هبل» ودیگربتان 
و«لات» و«عژی» قسم که عمر از آنروز که آنها را پرستیده هرگز دست از 
آنها برنداشته,پروردگار کعبه را نبیر ستیده و گفتاری از محمد را تصدیق 
ننموده است مگربه جهت حیله ۳9 آوردن فرصت مناسب و ضربه 
زدن به او.او سحر و جادوی پر ی برای ما آورد که یه سحر های بدی 
اسرائیل با موسی و هارون و داوود و سلیمان و پسرمادرش,عیسی, افزود 
۵ شتخر و جادوی همه آنان زا ام یی :۶ تنه آورد و برآنان این نکته را افزود که 
آکر ام سار دا اند اد اه کته ناس یه هشال و اما 


ساحران است. 

پس ای پسر ابوسفیان!پیرو سنت و دین خود و قوم خودت باش و عمل به 
همان چیزی که گذشتگان نو تران بودند, به انکار این بنای کعبه که عقیده 
دارند که پروردگارشان به آمدن طواف این خانه امر کرده و آن را برایشان 
قبله قرار داده است و خیال کردند که آن خانه خداست,وفادار باش وبه 
نماز و حجّ شان که رکن دین خود قرار داده و می پندارند که از جانب 
خداست توجهی نداشته باش ! 

از جمله عسانی که محمد را پاری کردند این سلمان فارسی 
طمطمانی ( کسی که زبانش فصیح نیست)است به نام روزبه . و گفتند که 
به محهد وحی نازل شده است: , ِ 

«انَ أَوَل بت وضع لاس للذی 3 مُبارکا 5 هدع لعالهین»(آل 
عمران:96) وق کوفنه خدآوند گفته است : «قَد تری تَقلبِ وجهک فی 
السماء عَلنْوَلینَکَ له ترّضاها قوّل جک شطرّ اافسشحد الحرام و حَیِتٌ ما 
کتئم قولوا چ < خو هکم شَطر» (بقره + 0)(44/ 

آنان ۹ را برای سنگها قرار داده اند,اگر نبود سحر او چه چیز باعث 
میٍ شد که ما از پرستش بتان دست برداریم؟ با اینکه آنها هم از 
سنگ,چوب مس,نقره وطلاست؟به لات و عزی قسم که دلیلی برای دست 
برداشتن از اعتقاد دیرین خود نداریم,اگرچه سحر و به اشتباه اندازی 
کنند.تو با چشم باز بنگر و با گوش شنوا بشنو,با جان و دلت در اوضاع آنها 
فکر کن وشکر کن لات و عزی و خلافت سید رشید عتیق بن عبد 
العژی(كنيِة ابوبکر(لعنه الله))را بر امت؛ وحکومت او بر اموال و خونها و 
دين و جانها و حلال و حرام امت و جمع کردن حقوق, که انها گمان میکردند 
برای خدا جمع می کنند تا با ان اعوان و انصار خود را زیاد کنند.ءیس ابو بکر 
به سختی و درستی زندگی کرد,در ظاهر خضوع و خشوع می کرد و 
درباطن سرسختی و نافرمانی داشت و غیر از همراهی با مردم چاره ای 
نمی دید. 

والبته من برستارةدرخشان و نشان پرفروغ و پرچم پیروز و توانمند بنی 
هاشم که حیدر نامیده می شد و داماد محمد شده و با همان دختری که 
بانوی زنان جهانیان قرار داده و فاطمه اش نامیده اند ازدواج کرده 
بود.حمله بردم تاانجا که بر در خانه علی و فاطمه و فرزندانشان حسن و 
حسین و دختراشان زینب و ام کلثوم و کنیزی به نام فصّه,به همراه خالد بن 
ولید و قنفذ غلام ابوبکر و دیگر یاران ویژه خود رفتم.به شدت در را 
کویندم: کنیز. آن خانه پرسید: کیست؟به او گفتم:به علی بگوکار های بیهوده 
را رها کن و به خودت وعده خلافت نده,خلافت از آن تو تیست: 3۱ آن کنسنن 
است که مسلمانان او را اختیار کنند و بن کر دتشی جمع شوند. قسم به 
پروردگار لات و عرّی که اگر کار به ابو بکر واگذار می شد.از رسیدن به 


حضرت ب«ِ اکرم 3 لا ۱ ۳9 ِ 9 
ابد(لعنه الله)به کار برده است).اما من چهرة واقعی خود را برایش گشودم 
وچشمانم را باز کردم. ۳ 
ابتدا به قبیله نزار و قحطان گفتم:خلافت جز در قریش نمی تواند 
باشد تاوقتی که از ۳ اطاعت می کنند از آنان اطاعت کنید!و این را 
فقط و فقط به این جهت گفتم که پسر ابو طالب در جنگهای محمد خونها 
8 
او را انجام داده بود و قرآن را جمع کرده بود و به ظاهر باطنش حکم می 
کند؛و همچنین به سبب گفتار مهاجرین که وقتی به آنان گفتم که امامت از 
قبیله قریش است گفتند:«او اصلع البطین (دو لقب امیر المومنین علیه 
السلام است) همان کسی که رسول خدا برای او از تمامی امّت بیعت 
گرفت و ما در چهارجا او را به لقب امیر الموّمنین سلام و تحیت گفتیم,ای 
قریشاگر شما فراموش کردید ما فراموش نکرده ایم؛بیعت وامامت و 
خلافت و وصایت پیامبر.حقی واجب وامری صحیح بوده به بیهوده و 
ادذعایی». 
پس ما آنان را تکذیب کردیم ومن چهل نفر را وادار کردم که شهادت دهند 
که محمد گفته است که امامت با انتخاب و اختیار مردم است.در اين هنگام 
اتضار. کفتتد هار ان فویشن شفاوار تیم یر ها به: آنان پناه داده,یاریشان 
کردیم,و مردم به سوی ما هجرت کردند,اگر قرار باشد کسی که این مقام 
مربوط به اوست مشخص شود پس اين مقام با وجود ما از آن شما 
نات که یا ان 1 از قریش می باشند؛یس 
گروهی پذیرفتند و گروهی منکر شدند و با یکدیگر به نزاع پرداختند.پس 
من در حالی که همه می شنیدند گفتم:(امیر)ان کسی است که از همه 
فتنترم زر وان ملایمگر. باشد کفتتت که ترا مق کفتی ۱ کفتم نیگن جا که 
رسول خدا او را برای نماز جماعت مقدم داشت ودر روز بدر در زير 
سایبانی با او به مشورت نشست و رای او را پسندید؛و در غاربا او بود و 
دخترش عایشه را به او داد و او را ام الموّمنین نامید.ناگهان بنی هاشم با 
عصبانیت و خشم جلو آمدند؛زبیر آنان پشتیبانی: کرده در جالی, که 
شمشیرش را از نیام در آورده بود گفت: يا با علی بیعت می شود یا این 
شمشیر من گردنی را راست نخواهد گذاشت!گفتم: زبیر,انتسابی به بنی 
هاشم فریادت را در آورده است.مادرت صفیه دختر عبد المطلبت است. 
گفت: قسم به خدا| این شرافت بزرگ و افتخار من است,ای پیسر 
حنتمه(مادر,خواهر وعمةعمر(لعنه الله))و ای پسر صهّاک(مادر حنتمه که 
کنیزی بود معروف به زنا دادن)ساکت باش ای بی مادراو سخنی گفت که 


چهل نفر از حاضران در سقیفه بنی ساعده از جا برخاسته و به او حمله ور 
شدند.به خدا سوگند نتوانستیم شمشیر را از دستش بگيریم مگر وقتی که 
او را بر زمین افکندیم,با اینکه هیچکس به یاری و کمک او نیامده بود. 
من به سرعت خود را به ابو بکر رسانده با او دست داده بیعت کردم و به 
دنبال من عثمان بن عفان و دیگر حاضران در سقیفه غیراز زییر چنین 
کردند؛به او گفتیم: يا بیعت کن پا تو را می کشیم!بعد مردم را از او دور 
ساخته گفتم: مهلتش دهید,او از روی خود خواهی و نخوت نسبت به بنی 
هاشم به خشم در امده است.دست ابو بکر را در حالی که از ترس می 
لرزید گرفته و سر پا نگه داشتم و او را که عقلش مخلوط گشته بود و نمی 
داننست چه می کند,بر روی منبر محمد نشانیدم.به من گفت: ای ابا حفض! 
از خشم علی بیمناکم. گفتم:علی به تو کاری ندارد[و سر گرم کار دیگری 
است ] ابو عبيدة جاح نیز در این کار به من کمک کرد و دست ابو بکر را 
گرفته به سمت منبر می کشید و من از عقب او را به جلو می راندم مانند 
بزغاله ای که به سوی کارد قصاب با دست و پای لرزان کشانده می 
شود.بر روی منبر ایستاد در حالی که گیچ و سرگردان بود به او 
گفتم:سخنرانی کن و خطبه بخوان! زبانش بند آمده,به وحشت افتاده و از 
سخن باز ایستاده بود.از ناراحتی دست خود را گاز گرفتم.به او گفتم: تو را 
چه شده؟[چرا گیج هستی؟]و او هیچ نمی گفت.میخواستم او را از منبر به 
زیر اورم و خود جای او را بگیرم؛ ؛ترسیدم مردم نسبت به آنچه در باره اش 
1 بودم سرزنشم کنند .مردم(با دیدن این صحنه) پرسیدند :چه طون ِ 
فضل او گفتی؟آبا از رسول خدا در بارة او چیزی شنیده ای؟ گفتم:از فضل 
او از زبان رسول الله چیز هایی شنیده ام که ارزو دارم ای کاش مویی 
بودم بر سينة او و حکایتی با او دارم.پس گفتم: یا سخنی بگو يا از منبر 
پایین بیا!والله در صورت من چنین دید و فهمید که اگر از منبر پایین بیاید 
من بالای منبر میروم ومی گویم چیزی را که به گفتار او منجر نشود!بالاخره 
با صدایی ضعیف و ناتوان گفت:ولایت شما را به عهده گرفتم اما با وجود 
علی در بین شما بهترین تان نیستم . بدانید من شیطانی دارم که بر من 
مسلط شده و مرا وسوسه می کند و خیر مرا در نظر ندارد(مقصود 
نحسش دومی ملعون است(لعنهما الله)پس هرگاه در کاری لغزشی حاصل 
شد مرا به راه راست بیاورید که در مویی و پوستی به شما ستم نکنم,برای 
خودم و شما استغفار می کنم و از منبر پایین آمد در حالی که مردم به او 
خیره شده بودند, دستش را گرفتم وقشار دادم و او را نشانیدم ؛ مردم 
برای بیعت با او جلو آمدند,من در کنارش نشستم تا او را و کسانی را که 
بخواهند از بیعتش سر باز زنند بتر سانم.اوگفت: علی ابن ابی طالب چه 
کرد؟ گفتم:او خلافت را از گردن خود برداشت و به خاطر آنکه مسلمانان 
کمتر اختلاف داشته باشند,به اختیارآنان گذاشت و خودخانه نشین شده 


است.پس مرم بیعت می کردند درحالی که اکراه داشتند. 

پس زمانیکه بیعت او فراگیر شد به ما خبر رسید که علی, فاطمه و حسن 
و حسین را به در خانه های مهاجران و انصار می برد و بیعت ما را با 
خودش در چهار موضع یاد آوری و آنان را تحریک می کند.مردم شبانه به او 
نوید یاری می دهند ولی صبح فردا از وعده خود بر می گردند. 

پس به خانة علی رفتم تا از او بخواهم از خانه بیرون بیاید. کنیزش فصضه 
پشعت: دز آمد‌به او کفتمة: به علی بگو برای بیعت با ابوبکر بیرون بیاید چون 
مسلملنان با او بیعت کردم اند! فضه گفت:امیر المومنین مشغول 
است. گفتم تن سخن ها را واگذار(وبهانه نیاور) بگو بیرون بیاید والا داخل 
میشویم و به زور بیرونش می کشیم! 

پس فاطمه پشت در آمد.ایستاد و گفت:ای گمراهان دروغگو چه می گویید 
و چه می خواهید؟ 

گفتم ای فاطمه! گفت: ای عمر چه می خواهی؟ گفتم :چرا پسر عمویت تو 
را برای پاسخگویی فرستاده و خود پشت پرده نشسته؟ گفت:ای بد بخت! 
طغیان و سرکشی تو مرا از خانه بیرون اورده است تا حجّت و دلیل بر تو و 
بر هر گمرا هی ثابت شود.گفتم:این یاوه ها و حرفهای زنانه را کنار بگذار و 
به علی بگو بیرون بیاید.فاطمه گفت: محبت و احترامی دربین نیست,آیا 
مرا از حزب شیطان می ترسانی ای عمر با اين که حزب شیطان ضعیف 
است؟ گفتم:اگر علی بیرون نیاید هیزم فراوانی می اورم و خانه را با هر 
که در آن است می سوزانم تا اينکه برای بیعت بیاید.پس تازيانة قنفذ را 
گرفته بر او زدم و به خالد بن ولید گفتم:تو و همرا هانت به سرعت بروید 
وهیزم جمع کنید و گفتم:آن هیزم ها را آتش خواهم زد. 

فاطمه گفت:ای دشمن خدا و دشمن رسول خدا و دشمن امیر المومنین! 
پس دستش را بر در گذاشت تا مانع من از باز کردن در شود. به طرف در 
رفتم,استقامت کردبا تازیانه بر دست هایش زدم,بهم دردش آورد.صدای 
ناله و گریه اش را شنیدم.نزدیک بود دلم بسوزد و برگردم که به یاد کینه 
های علی و حرص و ولع او در ریختن خون بزرگان عرب و نیرنگ محمد و 
سحرش افتادم؛یس در حالی که او خود را به در چسبانده بود تا مانع شود با 
تمام توان لگدی به در زدم [ناگهان] فر یادی کشید که گمان کردم مدینه 
زیر و رو شد,وصدا زد:«ای بابا ای رسول خدا این چنین رفتار می شود با 
حبیبه ات و دخترت,آه ای فصّه‌!مرا بگیر به خدا قسم فرزندی که در شکم 
داشتم کشته شد» صدای ناله اش را از درد سقط در حالی که به دیوار 
تکیه داده بود شنیدم.در را باز کردم و داخل شدم,به من چنان رو کرد که 
چشمهایم تاریک شد.از روی مقنعه طوری بر دو گونه اش زدم که گوشواره 
ها پاره شد و به زمین ریخت. 

علی از خانه بیرون آمد.همینکه چشمم به او افتاد.به سرعت از خانه خارج 


شده(وفرار کردم) به خالد و قنفذ و همرا هانشان گفتم:از گرفتاری بزرگی 
رها شدم[و در روایت دیگر:جنایت بزرگی مرتکب شدم که بر خود ایمن 
تیستتم: اس علی است کهاد خانه یرون آمده‌هن و هفه شما توان فعاومت 
دز شاه اه را دا سای خار شون کال کد فاطمه سک سید تا 
سای خی اظای کم حا استعا نف دای تا ند اه کسد 
گفت:ای دختر رسول خدا!خدا پدرت را رحمت بر عالمین مبعوث کرد؛قسم 
مدا کر خماب از حفته واه فلاکتاین حلقم وا سواهی فضعا اد 
تو را اجابت می کند واز اين ها بشری بر روی زمین باقی نمی ماند.چون تو 
و پدرت نزد خدا بزرگتر از نوح هستید که به خاطر(دعای)او همه اهل زمین 
و خلق زیر آسمان را هلاک کرد مگر آنها که در کشتی بودند. و قوم هود را 
به سبب تکذیب پیامبرشان هلاک کرد و قوم عاد را به باد صرصر و قوم 
تمود را با دوازده هزار نفر به اطر کشتن ان ناقه و بچه اش عذاب کرد. 
منزلت تو و پدرت نزد خدا بالا تر از هود است و تو ای سیُدة زنان جهان بر 
اين خلق نگون بخت موجب رحمت باش و موجب عذاب مباش. 

درد سقط بر او شدید شد.داخل منزل شد و فرزندی سقط کرد که علی او 
زا متا میدن ود ِ 

من جمعیت زیادی در انجا جمع کردم.اما نه بدان جهت که از کثرت انها در 
مقابل علی کاری ساخته باشد بلکه برای دلگرمی خودم.او را در حالی که 
کاملاً دز محاضره بود با اکزاه و اجبار از خانه اش بیرون آوزده.برای. بیعت 
گرفتن به جلو راندم. یر مر ای من مومت توت ان سکن 
و و اه اس یی لس یت ی ی وی 
اين کار وادار کنیم نمی توانستیم اما (خودش آمد ) به خاطر چیز هایی که 
در دل داشت که فن آنها رامی داتم اما هم اکنون نمی کویم. 

پس زمانی که به سقيفة بنی ساعده آرسیدم, ابوبکر و اطرافیانش به 
تمسخر علی برخاستند. ۱ 
آلجه کسیهتاعیر آنداکته ام شاب فکمه ام المم تخد 
قسمٍ خالد ابن ولید[ سخنان ]مر | شنید و به سرعت نزد ابو بکر رفت 
(وباز گوکرد)؛ابو بکر سه مرتبه در حالی که مردم می شنیدند گفت: مرا با 
عمر چه کار؟ 

ابالحسن به تحقیق[با ابو بکرآبیعت کردی پس برگرد! ولی اکنون شهادت 
می دهم که علی با ابو بکربیعت نکرد و دستش را به سمت او درا ز نکرد و 
من نمی خواستم پافشاری کنم مبادا| در آنچه که در مورد من به تأخیر 
انداشته بون تععیل, کنو ایو بکر هه خاطی کرش و اضطر این که ان غلی 
داشت, آرزو می کرد که اش علی راد آنجا نمی دید 


کفتنت یه اشهای: فیر من رفن وود آنجا تشه ات سر هن و آنوسکن 
بر خاستیم و دوان دوان هه سمت او حرکت کردیم ابو بکر [در راه‌آمی 
گفت: وای بر تو ای عمر ! بافاطمه چه کردی؟ والله این کاز.زبانق اشتکان 
است.گفتم:بزرگترین مشکلی که برای توست این است که با ما بیعت 
نکرد,و چندان مطمئن نیستم که مسلمانان اطرافش را نگيرند. 

گفت:حالا می خواهی چه کنی؟ گفتم: تو وانمود می کنی(باید وانمود 
کنی) که او در کنار قبر محمد با تو بیعت کرده است. 

پس به او رسیدیم در حالی که قبر را قبله قرار داده , دست برخاک قبر 
تهاده نود و اطرافبتن را شلمان.ق ابادر و مقدادو عمان و خدیقه بل بهان 
اطرافش را گرفته بودند؛پس روبرویش نشستیم,و به ابو بکر اشاره کردم 
که دستش را مانند علی روی قبر بگذارد و دستش را به دست علی نزدیک 
کند؛پس آن کار را انجام داد؛و من دست او را گرفتم تا به دست علی 
بکشم و بگویم که علی بیعت کرده است,اما علی دستش را بر گرفت.من 
و ابو بکر برخاستیم (وحرکت نموده)در حالی که پیشت به آنها کرده بودیم و 
فیدفی: فته دا وید لین را آق نی دهد هقی به کار فیز رل آزاه 
حاضر شدی از بیعت با تو خود داری نکرد! 

پس آبوذر- جندب بن جنادةغفاری-از بین آن جماعت فریاد زنان برخاست و 
می گفت: ای دشمن خدا به خدا قسم علی با یک بردة آزاد شده (ابوبکر) 
بیعت نکرد؛و پیوسته هرقت گروهی با ما رو برو می شدند یا ما قومی را 
ملاقات می کردیم خبر بیعت کردن لو را به آنها می دادیم و 
ابوذر(حرف)ما را تکذیب می کرد. 

والله[ علی] نه با ما در خلافت ابو بکر بیعت کرد و نه در خلافت من و نه با 
کسی که بعد از من است بیعت خواهد کرد و دوازده نفر از اصحابش هم 
نه با ابی بکر و نه با من بیعت نکردند. 

پس ای معاویه چه کسی غیر از من کار من را انجام داد و دشمنی های 
گذشته را آشکار کرد ؟اما تو و پدرت ابو سفیان و برادرت عتبه؛ آنچه که 
در تکذیب محمد و نیرنگ با او و رهبری فتنه هایی در مکه لصو ای 
و ۱ بر علیه او و 
سوار شدن پدرت بر شتر در حالیکه احزاب را 0 
محمدل(در بارة او) که:«خدا لعنت کند راکب(سوار)وقائد (کشندة افسار 
شتر) وسائق(رانندة شتر از عقب)را»و پدرت راکب و برادرت قائد و تو 
سائق بودی؛ می دانم. 

و مادرت هند را فراموش نمی کنم که بسیار به وحشی بخشید تا برای 
«حمزه» کمین کند. همانی که او را در سرزمینش «اسد الرحمن» می 
خواندند.و با نیزه او را بزند.(یس چنین کرد)ودلش را شکافت و جگرش را 
بیرون کشید و ان را نزد مادرت اورد؛پس محمد به واسطة سحرش 


پنداشت که زمانی که هند جگر حمزه را داخل دهان کند تا آن را بخورد 
سنگ خواهد شد؛ او جگر را از دهان بیرون انداخت.پس محمد و 
پارانش او را آکله | الاکباد (خورتدة جگر هاء همان هند جگر خوار)ناميدند. 
ونیز کلام او را درشعرش برای دشمنی محمد وبارانش فراموش نکرده ام: 
ما دختران طارق هستیم که بر فرش های گرانبها راه می رویم 

مانند در در گردنبند و مشک در فرق سر هستیم ۲ 

اگرمردان به ما رو کنند دست به گردن می شویم و اگر پشت کنند 

بدون محبت جدا می شویم 

و زنان اطرافش در لباسهای زرد بدن نما صورتها و مچ دستها و سر های 
خود را نمایان کرده بودند و مردان را بر جنگ با محمد حریص می کردند؛ 
براستی که شما به میل و رغبت_ اسلام نیاوردید ودر روز فتح مکه فقط و 
فقط از روی قی از اسلا آوزدید.یش مجمد :شما را اسیر ازاد شده 
قرار داد و زید برادر من و عقیل برادر علی ابن ابی طالب و عمویشان 
عباس را مثل آنان قرار دادرو در دل پدرت همچنان خشم و کینه بود پس 
و آله)داده بودند)مدینه را بر علیه تو از سواره و پیاده پر می کنم و بین تو و 
این دشمنان جدایی می افکنم.محمد در حالی که به مردم اعلام می کرد و 
می فهماند که از باطن و آنچه که در دل اوست خبر دارد گفت:ای ابا 
سفیان! الله مرا از شر تو نگه دارد. و محمد برای مردم چنان نمایان می 
کرد که آحدی بر اين منبر با لا نمی رود(به حکومت نمی رسد) مگر من و 
علی و کسانی از اهل بیتش که به دنبال او می آیند. پس سحرش باطل 
شد و تلاشش بی نتیجه ماند و ابو بکر بر فراز منبر رفت و من بعد از او 
بالا رفتم!؛و ای بنی امیه امیدوارم شما بعد از من چوبه های طنابهای این 
(خیمة) خلافت باشید(به حکومت برسید)؛ بدین جهت تو را والی شام کردم 
و بر تو ملک ان را مباح کردم وتو را در آن شناساندم تابا گفتار محمد در 
بارة شما مخالفت کرده باشم. ی 1 ۱ 
براستی که او گفته است: ۰ب مان می شود و از پروردگارم نازل 
شده:«و الشچجرءة الَملعوتة فی مرآ (اسراء ()» پس ای بنی امیه 
پنداشت که آن شجرة ملعونه شما هستید؛پس هر زمان که توانست 
دشمنی اش را با شما ظاهر کرد.همچنانکه هاشم(جد سوم پیامبر (صل الله 
لته اه مسا مس انم وه تا رصح وم 
معاویه (لعنه الله) [ بودند .ای معاویه. من با این شرح و بسطی که از 
جریانات به توکردم,خیرخواه,ناصح و دلسوز تو می باشم و ترسانم از کم 
طافتی: و کم حوضانی و کم صبری نوکه عحله کنن :در آنجه که بهتو وضنت 
کردم و اختیار شریعت و امت محمد را به تو دادم؛ و مخالفت خود را به 
۳ 


انجام آنچه آورده است کوتاهی کنی و هلاک شوی و آنچه من بالا بردم به 
زير بکشی و آنچه من ساختم خراب کنی.کاملاً بر حذر باش و هر زمان که 
در مسجد محمد داخل شدی و بر منبر او رفتی به ظاهر او را در هر چیزی 
که آوردم است تصدیق کن! با رعیت خود درگیر مشو و اظهار دلسوزی و 
دفاع از آنها را بنما و نسبت به آنها حلیم و بردبار باش و نسیم عطا و 
بخشش خود را نسبت به آنها بگستر؛وبر تو باد که بین ایشان اقامة حدود 
کنی و به آنان چنین نشان مده که حقی از حقوق الهی را وانداز فته 
کنی,واجبی را ناقص مگذار و سنت محمد را تغیبر مده که در اين صورت 
امت را بر ما شورانده ای" بلکه آنها را از همان محل آرامش و امنیت شان 
و به دست خودشان آنان را بکش و با شمشیر خودشان نابودشان 
۳ بر آنان ریاست کن اما از جنگ با آنان بپرهیز.نرمی کن و از ایشان 
چیزی کم نگذار,برای آنان در مجلس خود جا بازکن و در محل نشستن 
خودت احترامشان کن و ایشان را به دست رئیس خودشان به قتل 
برسان.خوش رویی ات را ظاهر کن و خشمت را فرو خور,و انها را عفو 
کن تا تو را دوست داشته باشند و اطاعتت کنند. 
بر خودمان و بر تو از حرکت علی و دو فرزندش حسن و حسین ایمن 
نیستم پس اگر به همراهی گروهی از امت توانستی با آنان : پیکار کنی انجام 
بده و به کار های کوچک راضی مشو و به کار های بزرگ روکن و وصیت و 
عهد مرا حفظ کن,آن را پنهان نموده آشکار نکن و امر و نهی مرا امتثال 
کرده و گوش به فرمانم باش؛و از مخالفت با من بپرهیز و راه پدرانت را 
پیش گیر و انتقام خود را بگیر و پیرو آثار پدرانت باش. 
پس هرچه بود از پنهان و آشکار برایت بیرون ریختم و مطلب را با اين 
شعر به پایان می برم: ۲ 
1.ای معاویه!قوم پیامبر کارشان بالا گرفته به خاطر کسی خلق را از 
بتهایشان جدا کرد 
2.میل کردم به دینشان پس مرا به شک انداخت,پس دوری کن از دینی که 
پشتم به آن شکسته شد 
3.اگر فراموش کنم فراموش نمی کنم ولید و شیبه را و عتبه و عاص که در 
جنگ بدر به زمین افتادند 
4.در زیرغلاف قلب سوزشیاز فقرشان است ابوحکم همان شخص کوچک 
وفقیرشده از فقر. 
5.انتقام اين مردم را با ظاهر کردن شمشیر های هندی و نیزه های قاطع 


6و به گروه مردان شام بپیوند ایشان شیرانتد و باقی دربيشه های دشوار. 
در فاشد کردن دیتن کهتو کدشته برای آفرده بر ار نینخر و گاده جود 


سعی کن. 


8. و کینه های گذشته را طلب کن در حالی که بدی دینی که تمام بنی نضير 
زافرا رفته اشکان ی کلف 
9جز به وسيلة دینشان به انتقام موفق نمی شوی پس با شمشیر قوم 
گردنهای قوم بنی عمرو را جدا کن. ۱ 
0به این امید ولایت شام را به تو دادم که تو سزاوار تری که بر گردی به 
دین حدت صخر. 
راوی می گوید:چون عبد الله بن عمر(لعنه الله)عهد و وصیت پدرش (لعنه 
الله از حما تیریه ظرف یولع للم رفت مه تفر ات را ند ه کفت: ای 
امیرالمومنین, الحمدلله که اين خارجی پسر خارجی را کشتی!والله پدرم 
این چیزهایی برای پدر تو گفت برای من نگفت,والله آحدی از امت محمد 
به این گونه که نسبت به من محب و راضی باشد نمی بیند . 
تن برید (لعتة الله اهتر ین جاتره: و اخسانش زا بة او کرو اقا با اخترام 
بدرقه نمود. پس عبدالله بن عمر(لعنه الله)از نزد او خندان بیرون آمد. 
۱ ۱ ۱ ۱ اک اک ات ۳3 
دوست داشتم که در اين کار با او شریک می بودم ! پس به سمت مدینه 
بررگشت و جوابش به هر که ملاقاتش میکرد همین جواب بود. 
و زوایت شده است: که پرپدزسته. الله).برای. عید الله:بن: عم( له 
الله)نامه ای آورد که در آن عهد و وصیت عثمان بن عفان(لعنه الله) بود و 
ار این اه ی زر و ی مک از ان یی 2 
عمر(لعنه الله) به معاویه نوشت.پس زمانی که عبدالله بن عمر(لعنه الله) 
آن نامة دیگر ۳ خواند,برخاست و سر یزید(لعنه الله) را بو سید و گفت: 
الحمدلله که این خارجی پسر خارجی را کشتی! بدان پدرم عمر به من از 
اسرارش مانند آنچه که به پدرت معاویه نوشته است, نوشتر است؛ و بعد از 
اين روز نمی بینم آحدی از امت و اهل و پیروان محمد را مگر اينکه نسبت 
به آنها هرگز خیر خواه تباشتمرنتن بزید کفت ان پشتر عمرا انا دز آن نامه 
تشر اسان ات 


سقیفه به نقل از عمر , در روایتی از صحیح بخاری 


بخاری در صحیح خود داستان سقیفه را از قول عمر چنین تعریف می کند : 
انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده اند . من هم به ابوبکر پیشنهاد 
کردم که بیا تا ما هم به برادران انصار خود بييوندیم . ابوبکر موافقت کرد و 
ایشان با ما نبودند . هنکامیکه به سقیفه رسیدیم متوجه شدیم که طایفه 
انصار مردی را که در گلیمی پیچیده بودند و می گفتند سعد بن عباده است 
و تب دارد , با خود به انجا اورده بودند . ما در کنار ایشان نشستیم و 
سخنران انها برخاست و پس از حمد و سپاس خدا , گفت : ما یاران خداییم 
و نیروی رزمنده و به هم فشرده اسلام , اما شما گروه مهاجرین , مردمی 
به شماره اندک هستید و.... . ۱ 

من (عمر) خواستم در پاسخ او چیزی بگویم که ابوبکر استینم را کشید و 


خونسرد باش . پس خودش از جای برخاست و به سخن پرداخت : 

به خداقسم که او در سخن خویش هیچ نکته ای را که من می خواستم بر 
زبان بیاورم فروگذار تکرد .یا همان را گفت یا بهتر از آن را بر زبان آورد " 
اک 

ار ان ار ان وی ی 
اهل و برازنده ان هستید . اما خلافت و فرمانروایی , تنها در خور قبیله 
قریش است , زیرا که آنها از لحاظ شرافت و حسب و نسب مشهورند و 
این دوتن را پيشنهاد می کنم تا هریک را که بخواهید به خلافت انتخاب و با 
او بیعت کنید . ۱ ين بگفت و دست من و ابوعبیده را گرفت و به آنان 
و سخن آخر بود که از آن خوشم نیامد . در اين هنگام , 
9 

ادا ی ون ۱ 

حال که چنین است شما مهاجرین برای خود فرمانروایی برگزینید و ما هم 
برای خود زمامداری انتخاب می 

در پی این سخن 1 کون ور واصدا آز هر ظرف مرخاسته و چن 
دستگی و اختلاف به شدت ظاهر گردید . من از اين موقعیت استفاده کردم 
و به ابوبکر گفتم دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم . او هم دستش را 


تن اوزد و -هن. باه آفهعت ردض دسشن: از اینکه ان کان بعت:ا ابوک 
فراغت یافتم , به سوی سعد ابن عباده هجوم بردیم 2 

بعد از همه این حرفها باکر کسی بدون کشت رو مشورش ها خضا زان 
, با مردی به خلافت بیعت کند , نه از او پیروی کنید و نه از بیعت گیرنده , 
که هر دو مستحق کشته شدن هستند . 

یه بتا ری و کاب ال مد اب رخ ا لیب 02/11 12 

سیره ابن هشام , 4/336/338 

کنز العمال : 3/139 - حدیث 2326 


1) بدعت گذار کافر است ! 

قال رسول الله ص: آبی اللةٌ آن یقبل عمل صاحب بدعة حتیث یدع بدعته. 
)1( 

خداوند عمل بدعت گذار را تا وقتی که دعوت به بدعتش می کند قبول 
نمی 

قال رسول الله ص: لا یقبل الله لصاحب بدعة صوماً و لا صلوة و لا صدقءٌ و 
لا حجٍا و لا غعمرةّ و لا جهادا و. ..یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من 
العجین. (۶) 

خدا هیچ عملی را از قبیل نماز روزه صدقه حح و...از بدعت گذار قبول 
قال رسول الله ص: اهل البدع شرالخلق و الخلیقه (کنزالعمال) 

اهل بدعت بدترین مخلوقات و موجودات هستند. 

قال رسول الله ص: اهل البدع کلاب اهل النار (کنزالعمال) 

اهل بدعت سگ های اهل آتش هستند. 

عنه فی قوله تعالی: ان الذین تقو دیتقم و کانها شعا هم اضحابت الیدغ: و« 
اصحاب الاهواء لیس لهم توبة. انا منهم بریء و هم منی براء. (کنزالعمال) 
پیامبر اکرم ص درباره اين آیه قرآن: "کسانی که دین خویش را پراکنده 
کردند و گروه گروه شدند" فرمودند آنها اهل بدعت و اصحاب و پاران هوا 
و هوس هستند . برای ایشان توبه ای نیست. من از ایشان بیزارم و ایشان 
نیز از من بیزارند. , 

تا اینجا از کتب اهل سنت اثبات شد که بدعت گذار کافر است. حال سوال 
اینجاست که آيا عمر بدعت گذار بوده است يا خیر ؟ طبق اعتراف خود او 
در دین بدعتهای بسیاری را گذاشته است. مانند: 


الف) بدعت حلال کردن شراب توسط عمر 


عمر می گفت: آب را داخل شراب کنید و بخورید مانعی ندارد! همچنین 
اه ی مر نام ایا فص تن اب هی واه تن 
نزد عمر شکایت بردند. عمر به آنها اجازه داد که ثتراب را نجو‌شانند وقتی 
دو ثلت ان کم شد یک سوم باقيمانده را بیاشامند! (3) 

داستان جالبی دراین رابطه از عمر نقل شده است که : یک روز عربی که 
شراب خورده بود. عمر خواست او را با تازیانه حد بزند عرب گفت: من 
همان شرابی را خوردم که خودت میخوری!!! عمر شراب خود را خواست 
و آن را با آب مخلوط نمود و گفت: هر کشررتر آین صوضوع شک کیرد ابر 
داخل شراب تماید مانعی ندارد آنگاه بسن از اینکه عرب را خد شراب زد 
خودش شراب را نوشید ! (4) 

در حالی که شراب با اب مخلوط شود باز هم شراب است و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: مه را ار ی ای مس ان 
نیز حرام میباشد خواه مستی بیاورد یا نیاورد. (5) 


حافظان حدیبت و تاریخ نگاران اسلامی نامه ای درباره دستور العمل 
حکومتی و قضائی از عمر به ابوموسی اشعری نقل کرده اند که بیان گر 
پیش قدمی عمر در مطرح نمودن قیاس است. و اینکه او قیاس را به 

عنوان یک قاعده فقهی و یک قانون اسلامی در جهت استنباط احکام 
شرعی پایه گذاری کرد. این نامه فتکافیت نوشته شد که نامبرده از طرف 
الفیم الممم صسا لحاج نی در سا تن نی کات له لته عم 
اعرف الاشباه و الامتال و قس الامور عند ذلک. 

ترجمه. : هر آنچه به خاطرت خطور می کند و خبری از آن در کتاب و سنت 
نیست پیرامون آن فهمت را به کار انداز. آنگاه شبیه ها و همانندهای آن را 
شناسای کن .ف آنها زا به کر فیاس قما. ۳ 
فص کنابب ستت انعت پر آسیر کات منت سره تمه ماع کن ... 


)6( 


ج) بدعت تراویح 


ان شهاب از عروة بن زبیر, از عبدالرحمان بن عبدالقاری نقل کرده که 
گفت: شبی از شبهای رمضان با عمربن خطاب به مسجد رفتیم. مردم 
متفرق بودند و هرکس برای خود نماز می خواند و بعضاً مردی با اقوام خود 
به نماز مشغول بود. عمر چون این بدید گفت: به عقیده من اگر اینها را با 
یک امام گرد آوریم بهتر است. و در پی این تصمیم ابیبن کعب را , به امامت 
گماشت. 
شب دیگر به اتفاق به مسجد رفتیم و مردم به جماعت نماز می خواندند, 
عمر گفت: نعم البدعة هده این بدعت خوبی است ! البته نمازی که پس از 
خوابیدن بخوانند: یعنی اخر شب از اینکه اوّل شب اقامه شود بهتر 
خواهد بود. (7) 


د) بدعت نهی از متعه توسط عمر 


عمر گفت: متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب (8) 
یعنی دو متعه در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله (حلال) بوده و من 
امروز آنها را حرام میکنم و مرتکبین آنها را به کیفر میرسانم. یکی متعه 
زنان و دیگری متعه ححج. 

پس سیر منطقی و يا به بیانی دیگر خلاصه اين بحث این شد که: 

عمر طبق مصادر اهل سنت بدعت گذار هستند. 

ی اس یه بدعت گذار کافر است. 

۱ 2 #9 کرده که پیامبر اکرم ص 
9 هر که بعد و 
است. (9) 
در نزاع عمر و ابابکر با آقا امیر المومنین علیه السلام در رابطه با خلافت 
هیچ شکی وجود ندارد. فکر نکنم که نیاز به استدلال باشد. همان بس که به 
اعتراف بزرگان اهل سنت نزاع عمر و ابابکر با علي علیه السلام بر سر 
خلافت به جایی کشید که ابوبکر دستور حمله به خانه اقا امیرالمومنین علیه 
السلام را صادر کرد و عمر به پیروی از او به خانه وحی حمله کرد و این 
حمله باعث کشته شدن حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت محسن 
سلام الله علیه شد. 
برای اطلاع بیشتر در این مورد میتوانید به مصادر (اهل سنت) زیر مراجعه 
فرمایید: 
میزان الاعتدال ‏ 2/ ۱0 شماره 4549 
انساب الأشراف 1/ 586, ط دار معارف, قاهره 
تذکره الحفاظ 3- 092, شماره 860. 
سیر اعلام النبلاء 13/ 162, شماره 96. 
البدایه والنهایه 11/ 65, حوادث سال 279 
الامامه و السیاسه, ص‌ 2 چاپ المکتبه التجاریه الکبری, مصر 
عقد الفرید, ج 4 ص 268 

0 
مروج الذهب, ج 2 ص 303. 


و... 
3( گوینده: حسبنا کتاب الله کافر است ! 


ان الذیی, یرون بالله و رسْله و بریذوت أنْ بقَرّفوا ین الله و زُسْله و 
ن تُوْمنْ عضو بر یبض و پریدون أَنْ یتّجدُوا بيَنَ ذلِک سییلا ولیک 

هم الکافژون حقّا و أعته دنا ِلکافرین غذابا مهینً 

یعنی: آنان که به خدا و رسولان او کافر شوند و خواهند که میان خدا و 

0 جدایی اندازند و گویند: ما به برخی (از انبیاء) ایمان آورده و به 

پاره‌ای ایمان نیاوریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی اختیار کنند به 

حفشت کافر اشاند مها را افیا ای مار کننیم مسا رام ان 

)10( 

از ایزن. آبهشریفه هیده فی .شود که. کساتی که فضد دارند نا بین»-خدانو 

و لوا مد انا رسمه هس کته سالت اشانشت: که 

قران تنها درباره این نوع کافران فرموده است که این ها کافران حقیقی 

هستند ! 

اما ببینیم چگونه عمر سعی کرد تا بین خدا و رسولش جدائی بیاندازد: 

ار استصلی هل وال هه لحظات ار هر ان رود 

قلم و کاغذ بیاورید تا وصیتنامه ای برای شما بنویسم که بعد ازمن هز کر 

گمراه نشوید. 

دای عضر بر خظای کف ان اس اه الک مت کی کات لاد ی 

کتاب الله !۱ (11 (اين حدیت در اصح کتب اهل سنت موجود می باشد) 

در قسمت اول جمله عمر توهین بسیار بزرگي به پیامبر اکرم صلي الله 

ارات هه کم اس ی و و 

"کاب دا مارا سس ات۳ ۱ 

عمر با گفتن این جمله همان کاری را کرد که در آیه شریفه مذکور در مورد 

آن صخیت مدید تعی ایا این له فصو ور این‌داشتت ایس کلام خدا 

(قرآن) و پیامیر اکرم صلی الله علیه و اله جدائی بیافکند. و در واقع او 

چنین گفت که خدا یک چیز می گوید و پیامبر ص چیز دیگر, و در میان این 

دو ما باید به کلام خدا تمسک بجوئیم 

در حالیکه خود قرآن درباره ی 

وما بطق عَن الهَوّی اِنْ هو الا خن بوحی. 

یعنی: وهرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید! آنچه میگوید چیزی جز 

وحی که بر او نازل شده نیست. 


ك 


خلاصد این بت 


عمر بن خطاب با گفتن "کتاب خدا ما را بس است" بین خدا و رسول 
جدائی افکند. 


ردان کون ای نومه اد ام افکتهرا کافن صعیی: 


می نامد. 


شعه مر رطق گرا زو زوایت متیر اهب ست .ها کر جمیعی میت رش 
4 ار ندش مرها لام الله لها کاف اروت ۱ 

خداوند میفرماید: 7 ۲ ۳ ۱ 
الذین دون ال و رَسولة لَعَتَهم ال فی الذلبا و الاخجرن و أعة لَمم غذابا 
1 


یعنی: قطعاً آنان که خدا و پیامبرش را هی زارد خدا در دنیا و آخرت 
لعنتشان می کند, ۰ و برای آنان عذابی خوارکننده آماده کرده است. 

فال ول الا صلیت ال یه و الم 

قاما مد وی آراها اانس مارا فقو امه ناف 

ی فاطمه ما الا اس رس اس هر کرام ات که 
را مه سا ار ره ات 12 

اين حدیث بین شیعه و سنی متواتر و صحیح می باشد. البته ما اینجا به 
اقتضای بحث تنها اسناد سنی را آوزدنم. ۰ 
ضانا عفد و ایک این قدر حضرت هرا لاه ال یا را ات نا 
نمودند که آن حضرت خطاب به ان دو نفر فرمود: 

ان اقمت الله به سکن ا تا اما و ما ارات و ی اه 
النبی لاشکونکما آلیه. (13) ۱ 

خدا و ملائکه اش را شاهد میگیرم که شما دو نفر مرا به خشم آوردید و 
ات مرا حلت تکررند و اک بو زرا اقا نمای هر آیه مایت 
شما دو نفر را به وی خواهم کرد. 

در صحیح بخاری ح ۶۶۶+ امده است: 

فوجدت فاطمة علی ابی بکر فی لک فهجرته فلم تکلمه حتی 
توفیت...فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا و لم یوذن بها ابابکر و صلی 


یعنلی: و بر ابوبکر غضب نمودو با او قطع رابطه کرد 
و تا زمانی 1 ,.هنگامی که از دنیا رفت. 
شوهرش علی علیه السلام وی را شبانه دفن کرد. و به ابوبکر خبر نداد و 
خودش بر جنازه وی نماز خواند. 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهح البلاغه خود ج #ٍص ۶+ می نویسد: 

ان فاطمة ماتت و هی واجدة علی ابی بکر و عمر. 

یعنی فاطمه سلام الله علیها از دنا رقت در حالی که سخت از ابویکر و 
با توجه به روایأت مذکور راز وت رت زور سای م9۳ تویط 


قمر مه آنایگر رت ها هلام الله خاها ار رده ان اظتی وان 

معتبر اهل سنت) ۱ 

ازرده شدن حضرت زهرا سلام الله علیها مساوی است با ازرده شدن خدا 

و رسول. (طبق روایت متواتر بین شیعه وسنی) 

ازرده شدن خدا و رسول لعن و عذاب الهی را به دنبال دارد. (طبق ایه ای 

که ذکر شد) 

دمن اهل ست غلتفم الساان کافر ات 

در این رابطه اخاوت فراوان و متواتری در کتب اهل سنت یافت می شود. 

کم‌ها بر اش سا بش کوش ای از آن‌ها اسارممی کم 

قال رشتول الله صلی اللص‌علنم و الم 

با علی لو ان اخدا عبدالله حق, عادته کم شک فک و اهل: پیت (فن) آنکم 

افضل الناس کان في النار. 

ای علی اگر کسی انچنان خدا را عبادت کند که حق عبادت او را ادا کرده 

باشد. پس درباره افضلیت و برتری تو اهل بیتت بر مردم شک نماید 

سرنوشتش اتش است. (13) . _ 

ال ومتول االه ضلی الم غليم و ال 

یا علی لو ان امتی صاموا حتی یکونوا کالحنایا و صلوا حتی یکونوا کالاوتار 
نم ابغضوک لاکبهم الله فی النار. 

ا و بگیرند که (همانند قوس و کمان) کمر 

خمیده شوند و آن قدر نماز بخوانند تا چون زه کمان لاغر گردند و با 

تودشمنی تما بل خداوند آن ها را به رو در آتش آفکند. ۹ 

| 

مان یه عنوان ال تلم یشان بعد ار شمادت سامیر صلی. الاة 

علیه وله به آل رسول در غصب حق خلافت مولا علی علبه السلام و غعصب 

قد کار عضوت»" را شام له علنما هساشاوه کرد. 

ار مه ی را رام لاه | 

بر عمر و ابایکر و همچنین ازار و اذیت حضرت زهرا سلام الله علیها توسط 

ان دو نفر به خوبی نشان دهنده عداوت و دشمنی عمر و ابابکر با اهل بیت 

عنم اسا صی ماش 

خلاصه بحت: 

عمد هم اک رظنم هانات هه مضادن ای فرآنان اه ستت ده 

اهل بیت علیهم السلام بوده آند. 


دشمن اهل بیت علیهم السلام (طبق روایات اهل سنت) کافر است. 
نتیجه: عمر وابابکر کافرند. 


4( امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند 


هما العاقر ان علهضا لعنه الله و الملاعکه:ه الناس اجععین. ه اللهما دخل 
قلب احد. معا شی عفن اسان انا داعین مزنای افش ستی 
توفتهما ملائكة العذاب الی محل الخزی فی دار المقام. (15) 

یعنی: آن دو (ابابکر و عمر) کافرند نفرین خدا و فرشتگان و همه مردم بر 
آنها باد. به خدا سوگند هیچگاه به دل ایمان نداشتند. ..همیشه حیله باز و 
اهل شک و ریب و نفاق بودند تا ملائکه عذاب آنها را قبض روح و به جایگاه 
خواری در دارالمقام (دوزخ) فرستادند. 


۲ اتخصوی نها ای ضی کوید 


ی ی 

اسالک عن فلان و فلان؟ 

حضرت فرمودند: فعلیهما لعنة الله بلعناته کلها مات و الله و هما کافران 
مشرکان بالله العظیم (16) 

از شما درباره احوال ابابکر و عمر سوال میکنم؟ 

حضرت فرمودند: به عدد تمام لعنتهای الهی لعنت خدا بر آن دو باد و به 
خدا سوکند که آن دو مردتد در حالی که نسبت به خدا کافر بودند و شرک 
می ورزیدند. 


2 اتغلی خراسا از لام اای شاد عليه التلای فان کی 


که او گفت: 

کنت: فعة فیعض خلوانه. ففلت: آن لی علیی فا الا تخیرتی غزه هذیه 
الرجلین عن ابی بکر و عمر؟ فقال کافران کافر من احبهما. (17) 

در خدمت حضرت تنها بودم به ایشان عرض کردم: همانا بر شما از برای 
اف مت ده 
د هید 

پس حضرت فرمودند: آن دو کافرند و هرکس هم که محبت آنها را در دل 


داشته بااشد کافر است. 


از امام سجاد علیه السلام راجع به آن دو نفر (ابوبکر و عمر) سوال شد. 
حضرت فرمودند: کافران و کافر من تولاهما. (18) 
ان ده کافر نهد کم فوالی نها اشد کافر است: 


۶ قیال تن وتا ان خاش ار یه )اش کفان ی فند 


که حضرت فرمودند: مثل آبی بکر و شیعته مثل فرعون و شیعته و مثل 
علی و شیعته مثل موسی و شیعته. (19) 
مثل ابوبکر و پیروانش متّل فرعون و فرعونیان است و مثل علی و 


3 شاه غتادق یه ا فلت بیقر ماه 


من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر. (20) 
کسی که تن کین گر کمر فان ها سای که به عاخالم گرد کافر 


است. 


‌( علامه شیخ سلیمان ماحوزی نز اتی آورده است 


رف اضخاینا غض اتمتا : ان ابایکر عصاحبه عمر لم نخضا فط ,(21) 
اصحاب ما از ائمه و پیشوایان ما روایت کرده اند که ابوبکر و رفیقش عمر 
فیجگام ایمان تباوزدند. 

و علامه مجلسی رحمه الله هم فرموده است: 

الاول. و التاتی ام بسا بالله ظرقه عین (22) 

اولی و دومی به اندازه چشم به هم زدنی ایمان به خدای متعال نیاوردند : 


اسناد 


خافتی ریخ ص 00 تشن این 9 ی 29 3 کی ااعتال 
هت دض ۱109 1 شیر العفصول 2 ضن 175 جامع. .متا نید 
ابوحنیفه ج 2ص 191 

4 احکام القران ج2 ص 565 

تن تارمی 2 هس تسا نی ‏ ص 01 ع تن مق 8۶ 
ص 296- مصابیح السنه ج2 ص ۵7- تاریخ خطیب بفدادی 3 ص 327- 
صحیح ترمذی ج 1ص 342 

و اییان و ایض جاحظ 2/24 «حضجیه: مسلم 1/24- رن نسنه. یفقی 
0 -- شرح نهج البلاغه- ابن ابی الحدید 91-12/90 -- ار ی 
عبد ربه: 88-1/86 - تاريخ دفشی-این عساکر (به خقل از کنز العمال)..» 
بسیاری از کتب دیگر... 

7) صحیح البخاری ۳ التراویح جح 2 / 252, موطاً مالک ج 1 / 114, 
ایا ی ها مر وان امس لس تن 

8) تفسیر الرازی جح 2 / 167 وج 3 / 201 و 202 ط 1. شرح نهج البلاغة 
لابن آبی الحدید ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182, البیان والتبیان للجاحظ 
ج 2 / 223, آحکام القرآن للجصاص ح 1 342 و 345 وج 2 / 184, 
میا سا 
۵4 فقال ثبت عن عمر وفی طبع آخر ج 2 / 205 فصل اباحة متعة 
النساء کنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1, ضوء الشمس ج 2 / 94, سنن 
البیهقی ج 7 / 206, الغدیر للامینی ج 6 / 211, المفنی لابن قدامة ج 7 / 
7 المحلی لابن حزم ج 7 / 107, شرح معانی الاثار باب مناسک الحج 
للطحاوی ص 374, مقدمة مراة العقول ج 1 / 200. 

9 اقب این فعازلی. اض 1۶ ۶ بناینع الموده.ض 29 > کتزالعمال ۸۶ 
ص777 7377 - مناقب ابن شهر آشوب ح ص 777. 


1ص ی اس باب تسا تم من کات لام ۶ ند افو و 
حنبل تحقیق احمد محمد شاکر حدیث ۶۶۶+ و طبقات ابن سعد ۶۶/۶ چاپ 
بیروت. 

2 تحار رک الفمال ص27 قیض اقفر ۶ 
ص ۶۶۶ مسند احمدبن حنبل ج #ص ۶4۶۶ 5 حلية الاولیاء ج #ص ۶۶ - صحیحم 


مسلم ح۶۶۶۶ - سنن ترمذی ج (#ص ۶۶۶ - مستدرک حاکم ج#ص ۶۶+ - 
اسدالغارة ج #ص ۶۶ ۶- الاصابة ج #+ص ۶۶+ - مسند آبن بعلی ج #ص ۶۶۶ 

3) سند سنی: صحیح بخاری ج#ص *؛ - صحیح مسلم ج #ص ۶۶+ - بخاری 
در صحیح خود مینویسد: پس از آن که دختر پیامبر میراث خود را از خلیفه 
سلام الله علیها دیگر با او سخن نگفت تا مرد ( صحیح بخاری .۰ 5/177) 
3) مودة القربی موده هفتم ص ۶۶ ودر جچ مندرج در ینابیع الموده ۶۶۶/۶ 
14( تاریخ دمشق ابن عساکر بخش امام امیرالمومنین ج #ص ۶۶۶ شماره 
#* به نقل از جابر بن عبدالله - مناقب ابن مغازلی ص ۶۶۶ شماره - 
فرائد السمطین ج #ص ۶۶ شماره ۶ - کفاية الطالب ص ۶۶ #و در ج دیگر 
ص ۶۶۶ 

5) کافی ج ۶۶۶/۶ ح ۶۶ 

6) بصائر الدرجات ۶۶+ ح+. بحار ج ۶+ / ۶۶۶ و ج ۶۶/۶۶ 

ار الانوار 2-۱ 

8) بحارالانوار ج 277/77 

ار انا ۱ یت اسان 22 


دق ۵۶7 9 سای تحار ۶ 7۶ 2۶ 
1) الاربعون حدیثا 22۶ 
2 بحار ج271/۶ 


فتاه سیخ ی او تالایا رام دش 


در مناظره‌ای که بین یکی از علمای شیعه(مرحوم آیت الله بطحایی 
گلیایگانی) با رئیس آمرین به معروف حجاز رخ داد,مظلومیت حضرت زهرا 
علیهاالسلام و ظلم شیخین ثابت گردیده است . در این‌جا به قسمتی از آن 


7 چرا شما کنار قبر رسول خدا ای ال که ماه ور مه 
اذکار, می‌گویید_ 


: السّلامٌ عَلیک ابْْما القظاوو 4 سلام بر تو ای بانوی ستمدیده, چه کسی به 
فاطمه تقافر الله: علیما ی دشر امس ای الله غلیه و الم - ستم کرده 
است؟ 

دانشمند شیعی: ماجرای غم‌انگیز ستم به فاطمه سلام الله علیها - 
کتاب‌های خود شماء ذکر شده است. 

رئیس: در کدام کتاب؟ 

دانشمند شیعی: در کتاب الامامة و السیاسة تألیف ابن فتیبه‌دینوری, در ورق 
سیزدهم, بیان شده است. 

رئیس: چنین کتابی در نزد ما نیست. ۱ 
دانشمند شیعی: من این کتاب را از بازار می‌خرم و برای شما می‌اورم. 
رئیس, , پیشنهاد مرا پذیرفت؛: , من به بازار رفتم و کتاب الامامة و السياسة 
را تهیه کرده و نزد او آوردم. جلد ال صفحه 19 آن را گشودم و گفتم 
بخوان, در آن صفحه چنین آمده بود: 

همانا ابوبکر در جستجوی جمعی گردید که با او بیعت نکردند و در خانة 
علی علیه السلام ‏ جمع شده بودند. عمربن خطاب را نزد ان ها فرستاد, 
عمر کنار در خانة علی- علیه السّلام - آمد و با صدای بلند علی - علیه 
السّلام ‏ و آنان را که در خانه‌اش جمع شده بودند, طلبید و گفت: از خانه 
برای بیعت با ابوبکر, بیرون آیید: آن‌ها از بیرون مان 0 کردند, عمر 
هیزم طلبید و گفت: سوگند به کسی که جان عمر در دست او است قطعا 
باید بیرون بیایید وگرنه خانه را با اهلش به اتزن قی کتیض: 

بعضی از حاضران به عمر گفتند: حص رت تا سم سلام الله علیها - در خانه 
است, عمر گفت: گر چه فاطمه نیز در خانه باشد, تآمزیر آنان. که.در. خاته 
بودند بیرون امدند. جز علی_ علیه السلام ‏ که بیرون نیامد.[ 1] 

و در ذیل همین صفحه 19 کتاب مذکور, نوشته شده: وقتی که ابوبکر در 
بستر مرگ افتاد. می‌گفت: ای کاش متعلاض خانة علی- علیه السّلام - نمی 
شدم, گرچه او اعلان جنگ با من می‌کرد. 

در آین‌جا بود که دانشمند شیعی به رئیس گفت: به گفتار ابوبکر با دقت 


در برا؛ ۳ اشدلالتص .مار کرنم موه کفت: صاخت ان 
کتاب (ابن‌فْتیبه) به شیعه میل دارد.[2] 

قابل ذکر است که: اگر ابن‌قتیبه به مذهب تشیّع تمایل دارد, دربارة صاحب 
کتاب صحیح بخاری چه باید گفت که هر دو روایت می‌کنند که: فاطمه 
سلام الله علیها - در آخر عمرء نسبت به ابوبکر خشمگین شد و از او دوری 
کرد, تا از دنیا رفت. 

در این مورد به صحیح مسلم جلد 5 صفحه 153 چاپ مصر. و صحیح 
بخاری؛ جلد 5 صفحة 177, چاپ الشعب (باب غزوةخیبر) مراجعه شود ۰[ 3 
اسناد : 

1و ان ابابکر تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کم الله وجهه فبعث 
النهم عفر فجاء نناداهم. و..همفی..جاز معلقه عابوا ان بخرجواد خدعا 
بالات و قال: ای سفن عم بح خر الا حرقما علی مها 
فقل اما خیم آن قها فا 

فقال هن قعرحوا فباسماال قلا (الاسا مه ال ی وت یی : 
ص 19) 

2)مناظراث ک ا ره زار اه انستد. ات الا کانی | 
مناظره 9 0 

3) قَهَجَرلةْ فاطِعَه و لش تکلمغ فی ذالک, حبّی ماتت (شرح نهج‌البلاغه 
ابن‌ابی الحدید, 0 0 ص‌ 46( 


رهنمون 


کیت اد مان ارشمته مرحم طالفیی ات آللد ااعمیرسحه 
خراسانی 

به مناسبت ایام فاطمیه 

تضعیف شعاثئر فاطمیه , خیانت به مذهب و خیانت به امیر الموّمنین علیه 
تساه ات 


چه کسی صدیقه کبری را شناخته است ؟ به قدری ساحت بلند است به 
کیست ؟ 


پرسید از امام ششم چرا فاطمه زهر|ء نامیده شده است ؟ جواب داد : 
چون قصری خدا برای او ساخته آن قصر نه از طرف بالا متصل به جائی 
است , نه از این طرف اتعاء به استوانه‌ای دارد , فقط ان قصر معلق 
است به قدرت پروردگار , صد هزار باغ دارد . بر هر باغی هزار ملک است 
. ان قصر آن اندازه با اهل بهشت فاصله دارد که اهل زمین به کوکب دری 
به آسمان نگاه می‌کنند , اهل بهشت به قصر او این گونه می‌نگرند . اين 
ار رل 
آن وقت چنین کسی رفت از این دنیا چه جور از اين دنیا رفت ؟ اگر کسی 
مد اسْترَجعت الْودیعه و أخدّتِ الرَميتة و اْیلسَت اللَهْراء قما أفْب 
الحضراء و القتراء .. و مترک ایتک بتضافر میک عَلی . قاشتکزتا 
ای ای سر 
امانتي که کسی می‌گیرد 
رن اللة یاه مه کم ان و وا الأمانات الی لها . النساء / 58 . 
آين ودیعه‌ای ای که را اه تبسن 
الله بر گردانده شد . هر چه هست در اين صیغه‌های مجهول است . و 
1۳ 
جائی از بدنت شکسته شده ؟ اکر استخوان انگشت بشکند , چه حالی 
دارگ " حالا اک استحوان سته کید ۲۱۱ 


وقتی استخوان سینه بشکند , نفس نمی‌شود کشید . نود و پنج روز . سه 
روز بعد از پیامبر استخوان سینه اش شکست . نود روز نمی‌توانست نفس 
بکشد , جان داد , نه یک مردن است , در هر نفسی جان دادن است . 
وقتی آمد کنار بستر پیامبر سني و شیعه نوشته‌اند چه جور آمد . با آن 
نت کممای نار استا اسان ام ماما یات کان 
کالخیال . یعنی بدنی نبود شبهی بود . 

گفت پا رسول الله خودت از او استخبار کن ۰ خودت از او سوال کن 
خواست بگوید : 

يا رسول الله آن چه کشید , به من هم نگفت , تو خودت از او بپرس که بر 
اه کت 

و سیک ایک بتضافر أمَیِکَ علی . 

ای ی ی 

ای مردم ایران ! ای کسی که رهین بعثت پیامبرید ! چه سنی و چه شیعه , 
همه باید اجر رسالت را بدهند . 

لا سل له آجرا ال المَوةَة فی القْرّیی . الشوری / 23 . 

روز سوم جمادی الثانیه , برای این که اجر رسالت داده بشود , به اقرب 
خاتم انبیاء اظهار مودت بشود , باید مملکت یک پارچه يا زهراء بشود . 

آن جنازه‌ای که آن گونه زیر خاک رفت اند ان رفن هر کسن دل:.: به علی 
بن ات طالب: (غلیه الشلام) دارد آن-خه:درتمان دار انجام: دهد . 


این وظیفه شعاثر فاطمیه است . تضعیف شعائر فاطمیه تضعیف مذهب 
است . سبک شمردن فاطمیه , استخاف به امیر المومنین (علیه السلام) 
ات اه وص کح شام اش ای اللم لته وال سل 
است . 

خلاصه کلام : صاحب عصر ولی وقت و امام زمان م از شما انتظار دارد 
که برای آن بازوی ورم کرده , آن پهلوی شکسته دیزی و بان 
جنازه نیمه شب دفن شده , آن چه در قدرت دارید کار کنید . 





تشن دوم #انجراقلات ایفل بننئده 


فتاوای زشت و شنبع اهل سنت 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و الع فرمودند: 

تارک میم نقلن (ِاب له و عترتی) ما ٍْ سکم بهها آن تلو 
ند 

همانا من ترک می کنم شما را در حالیکه دو چیز گرانقیمت در نزد شما 
باقی می گذارم. قرآن و عترت. تا زمانیکه به آن دو تمسک جسته اید هرگز 
بعد از من گمراه نمی شوید. 

این حدیت شریف به صورت متواتر در کتب شیعه وسنی وارد شده است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در اين حدیث شرط استقامت در راه حق 
۵ گدم: حصرافی: را خمسی: به: فران و غترت هیر دانتد: ولی متاسفانه 
کسانن که حر‌طول ریخ خودیرا هل ستت ‏ و پروانت موی خوانده 
اند به قران و عترت تمسک نجستند. و همین مساله موجب شده است که 
در لجن زار گمراهی و ضلالت غوطه ور شوند. فتاوای عجیب و غریب و 
خی اس الیل و ام وش وحن بر خلت انهانفن بات که 
مکی از آنها را در اتجاسانهی نیم 


مرد بزرگسال با خوردن شیر محرّم می شود !! 


اهل سنت طبق روایت ۱ ۱ ۱ و وا 0 
دادن مرد بزرگسال 3 کرده اند فتاوای عجیب و غریبی داده اند. روایت 

جعلی که نقل کرده اند میگوید: ۱ 

پس از نزول آیه چهارم و پنجم سوره أحزاب که در آن خداوند پسر خوانده 
را همانند فرزند واقعی ندانسته ه.ظرفان می دهد. کط آنان را فرزندان 
پدران خودشان بدانید و باید حریم شرعی را رعایت کنید, مسلم و آبو داود 
ونسائی و ابن ماجه ودارمی وبیهقی ومالک دا خمد و طبرانی ودیگران از 
عائشه نقل کرده اند که گفت: زنی بنام سهله دختر سهل خدمت 
پیامبر(ص) آمد وگفت: ای رسول دا شالم فرزند خوانده: ابو خذیقه 
است که در خانه ما است. و من با سر برهنه و بدون پوشش در برابرش 

ظاهر می شوم., احساس می کنم ابو حذیفه اینگونه دوست ندارد و ناراحت 
می شود, چکار کنم؟ 

رسول خدا(ص) فرمود: ازیستانت به او شیر بده تا مشکل حل شود, عرض 
کرد: او مردی بزرگ ودارای ریش ومحاسن است چگونه او را شیر دهم ؟ 
پیامبر لبخندی زد وفرمود: می دانم او خرد سال نیست بلکه مردی بزرگ و 
دارای ریش و محاسن است, او را شیر بده با تو محرم شود و آنچه در ذهن 
آبو حذیفه است پاک می شود. سهله از خدمت پیامبر رفت و باز هم خدمت 
آن حضرت آمند وگفت: او را شیر دادم و خیال آبو خذیفه را راحت کردم. 
(1) 

ابن حزم و داود ظاهری تحت عنوان «مذهب عائشه» می گویند: اگر مردی 
تور کسالن اد بان ری سر تمه کم طفلی را خواهد داشت که از 
پستانش شیر نوشیده است. (2) 

شاقعی نیز این حدیث را پذیرفته است زیرا وی پس از نقل آن و طرح 
۱[ همان یک نفر یعنی سالم قواو ایح وا سر 
چون شیر دادنی که موجب محرمیت می شود در باره طفل شیر خواره 
است که لاآقل باید پنج نوبت و بدون فاصله از پستان زنی شیر بنوشد و 
افراد بزرگتر از این قاعده خارج هستند. (3) 


بیست سال دوران بارداری 


آبو حنیفه گفته است: اگر مردی بیست سال دور از همسرش زندگی کند و 
در این مذّت رابطه ای با وی نداشته باشد و افرادی هم شهادت دهند که 
در مدذت بیست سال از جمع آنان جدا| نشده, تن همسرش باردار شود 
فرزند در رحم متعلّق به همان مرد است. همچنین اگر پس از بازگشت از 
سفر بچْه ای یکساله يا بیشتر در آغوش همسرش دید آن بچّه فرزند خود 


مق 5 سفن 


فخر الدین زیلعی حنفی فتوایی را با استفاده و استناد به آیه ای از قرآن 
کریم از قاسم بن |براهیم نقل می کند که بر اساس ان هر مردی می تواند 
تعداد نةٌ همسر در ان واحد داشته باشد. 

ویک افیف کوید ی 
است, و درادامه این جمله را ( ثلاث ورباع ) با واو عطف که به معنای جمع 
اشت:< کر فرممون اش نی او صیرت ص ۴ نی ک راخ آنشان 
جایز است ثه زن می شود. (5) 

سپس می گوید: هو این ای آنلی یت سین فا را صادن کرو ان 
(6) 

از این مهمتر سخن کسانی است که حد و مرزی در تعداد همسران نمی 
شناسند, مانند شوکانی به نقل از ظاهرية, وابن صباغ وعمرانی و قاسمیه 
از فرق زیدیه ونظام الدین اعرج, او ای ای کر (فانکحوا ما طاب لکم 
هن النساء) می. خوند" کروهی از این ایة: اشکوته. استفاده کرده آند که در 
تعداد همسر هیچ محدودیتی وجود ندارد زیرا آیه اطلاق دارد و خداوند عدد 
خاضی را بیان نفرموده است. (7 


چهار سال مات بارداری 


احمد حنبل معتقد است که دوران بار داری بیش از چهار سال نیست, پس 
اگر مردی همسرش را طلاق دهد يا بمیرد و آن زن با شخص دیگری 
ازدواج نکند وپس از گذشتن چهار سال از وفات شوهر و یا طلاق. فرزندی 
به دنیا اورد, ان بچه متعلق به همان پدر خواهد بود و عذه طلاق هم تمام 
می شود. (8) 


احمد حنبل در فتوایی عجیب و غریب در مورد بچّه ای که دو نفر در باره 
فی. آدعای پدری داشته باشتد هی گوند: اگر هیچ یک از آن: دو تفر دلیل و 
مدرک قانع کننده ای نداشته باشند و يا دلیل و مدرک هر یک در تضاد و 
مخالف دیگری بود باید آن کودک را بر کسی که قيافه شناس است عرضه 
کتند بس اکر اه تشخیص داد. که یکی. از آن.-ذو بدر آن. کودی است: به آن 
یک نفر ملحق می شود واگر تشخیص داد که هر دو نفر پدر کودک هستند 
به هر دو ملحق می شود و از هر دو ارث می برد و آن دو نفر هم از او 
ارث می برند. 

همچنین اگر بیش از یک نفر ادعا داشته باشند, با تشخیص قيافه شناس به 
همه آنان تعلق خواهد داشت. (9) 


عجیب ترین فتوا 


اگر شخصی دخترش را که در مشرق زمین است برای مردی که در مغرب 
زمین است عقد کند و پس از گذشت شش ماه این دختر صاحب فرزند 
شود. این فرزند از آن پدری است که در مغرب زمین زندگی می کرد. حتی 
اگر چند سال گذشته باشد و این مرد و زن هرگز به هم نرسیده و نزدیکی 
نکرده باشند. 

و همچنین اگر کسی را از لحظه عقد ازدواج به مدّت پنج سال زير نظر 
نگهبانان زندانی کنند, سپس آزاد شود و به منزلش برود و تعدادی فرزند 
در کنار همسرش ببیند همه آنان فرزندان وی خواهند بود اگر چه فرصت 
یک لحظه دیدار و ملاقات با همسرش را پس از عقد نداشته است. (10) 


قفا هلال حون تیا ۱ 


اکر نزدی التشن.را در پارخه اق.به بیخد فیس با ژتی: تزدیکی. کتد ومتی 
اش را داخل رحم نریزد. نه غسل , بر او واجب می شود و نه حد زنا, و 
ضرری به عباداتش هم نمی زند. 

این سخن از شخصی است بنام عبد القاهر تمیمی که سشبکی نویسنده کتاب 
طیعات الشا و سرا توا ین تسیل العدو مداتمضدی که اباره 
مه فی کرد است:(1 ۲1 

ابن تجیم حنفی با یک درجه تخفیف همین فتوا را بگونه ای دیگر صادر کرده 
ومی گوید: ۱ 
اگر مردی آلتش را در پارچه ای بپیچد و با زنی نزدیکی کند پس اگر 
احساس لدّت کند و حرارت و گرمای درون را لمس کرد حجّ او باطل می 
شود وگر نه ضرری نخواهد داشت. (12) 

اه خفن نی کفته اس این مرو در برابر قرار داد ده درهم با مادرش 
ازدواج و نزدیکی نماید زناکار نخواهد بود و حد زناکار هم بر وی جاری نمی 
شود, و اگر مردی آلتش را در پارچه ای به پیچد و با زنی همبستر شود 
کتا ان تیلست و حرمر اععار من شود ۱15 


ازدواج پدر با دختر 


فتوای امام مالک و به تبع او شافعی در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش 
که از طریق غیر مشروع یعنی زنا به دنیا آمده باشد و همچنین با خواهر و 
دختر پسر و دختر دخترش که به همین روش به دنیا آمده باشند از فتواهای 
نادر روزگار است و دلیلی که بر جوا آن بر آورته است نادر ز تر از خود 
و شنیدنی است. 

وی می گوید: به اين دلیل نکاح جایز است که اين پدر و دختر شرعاً با 
ور ی داد وی ات رس انا یر مرو دنه 
است ارث نمی برد و نفقه او هم واجب نیست. (14 


ازدواج با محارم 


است فتاوای ذیل است که ابن قدامه نویسنده صاحب نام آن را نقل کرده 
و می نویسد. ‌ 

ازدواج با محارم مانند مادر و خواهر و خاله و عمّه وغیر انان به اجماع 
علمای اسلام باطل است. 

ولی دو تن از دانشمندان و فقیهان اهل سّت یعنی آبو حنیفه وثوری گفته 
اند که اگر چنین ازدواجی همراه با عمل زناشویی صورت گرفت موجب حد 
نمی شود. چون ممکن است نزدیکی بجهت شبهه باشد یعنی خیال می 
کرده است همسر خودش است ولی اشتباه کرده است. 

همچنین ازدواجی که حرمتش اجماعی است مانند: انتخاب همسر پنجم با 
وجود داشتن چهار همسر يا ازدواج با زنی که شوهر دارد یا زنی که در عذه 
طلاق يا وفات بسر می برد يا زنی که سه دفعه طلاق داده شده است (بر 
مبنای فقه اهل سّت) اگر هر یک از این موارد اتفاق افتاد ابوحنیفه می 
گوید حدٌ جاری نمی شود. (15) 

مالک و شافعی فتوا داده اند: نکاح و ازدواج با دختر و خواهر و دختر فرزند 
و دختر برادر و دختر دختر جایز می باشد. (المغنی ابن قدامة 7/485) 


بازهم مجوّزی برای زنا 


اگر کسی زنی را به خدمت (اجاره) گرفت تا با وی زنا کند یا از زنان محرم 
خودش کام بگیرد و بداند این عمل حرام است حد زنا بر وی واجب می 


شود. 

ولی اگر از زنان محرم خودش یکی را به کنیزی بگیرد و با وی نزدیکی 
همچنین در فتوای یک از فقهای بزرگ اهل سنت و مفتی وقت مدینه منوره 
متوفای 212 ق, دوست و همنشین مالک رئیس فرقه مالکیه امده است: 
اگر کسی پولی به زنی بدهد و با او زنا کند دیگر حدی بر او نیست ! 
(المحلی ابن حزم 1/251 1) 

همین فتوا را ابوحنیفه داده است که: اگر زنی برای کاری اجیر شود و با او 
عمل زنا صورت گیرد و يا از اول برای زنا اجیر شود حدی بر هیچکدام از 
زن و مرد نیست ! (المحلی ابن حزم 12/196) 


اقامه دو شاهد دروغ ! 


در کتاب الحیل از بخاری نوشته شده است که: بعضی گفته اذن ندهد دختر 
باکره خود را تا با او ازدواج نماید پس می تواند حیله (نقشه) بزند و دو 
شاهد دروغ اقامه کند بر اينکه آن دختر را با رضایت خود او عقد کرده 
است و به این جهت قاضی حکم کند به صحت نکاح او و حال آنکه شوهر 
می, داند که شاهدان دروغ گفته اند.. بسن باکن برای او نیست. که با آن 
دختر جماع کند و همین ازدواج صحیحی است. (صحیح بخاری8/62) 


جواز زنا با زن خدمتکار 


017( (۳ 

ملحق شدن بچّه به پدر اگر چه با همسرش نزدیکی نکرده باشد 

اگر مردی بازنی ازدواج کند و همان مجلس عقد و در حضور شهود او را 
طلاق دهد سپس آن زن بعد از گذشتن شش ماه فرزندی به دنیا آورد آبو 
خشفه. قته ازفت آن مه تفای به همان مرد خواهد بود. (18) 


تعص تعضّب بی رحمانه 


مشاهده برخی از فتواها اعتقاد ما را به عدم صداقت مذعیان پیروی از 
سئت رسول (صلی الله علیه واله وسلم) بیشتر می کند, از جمله فتوای 
بعضی از فقیهان پیرو مکتب فقهی آبو حنیفه است که در ان ازدواج مرد 
حنفی را با زن پیرو شافعی جایز نمی دانند و دلیل آن را اين سخن امام 
اس مرو ای سوام ی ی که ور 
عقیده اش محکم نبوده است. (19) 


شیر گاو و گوسفند و فتوای خواهر و برادری 


به یاد داشته باشید که اگر چند نفر از شیر یک گوسفند استفاده کنند خواهر 
و برادر رضاعی می شوند و داستان محرمیت و حرمت ازدواج دامنگیرشان 
خواهد شد ! 

شاید در آغاز از شنیدن و خواندن این مطلب تعجّب کنید و به دنبال گوینده 
و صاحب این فتوا باشید, و او را شخصی مجهول و بی اطلاع از احکام و 
دستورات شرع به نامید. 

صاحب و نویسنده معتبرترین کتاب صحیح اهل سنت باشد تعجب شما 
بیشتر و بیشتر خواهد شد. 

این فتوا را سرخسی در کتاب_ مبسوط از قول بخاری نقل کرده و خودش 
به جنگ وی رفته و می گوید: اگر دو پسر بچّه ازگوسفند و یا گاوی همزمان 
شیر به خورند حرمت رضاع و شیر خوارگی محقّق نخواهد شد, زیرا در 
رضاع و شیرخوارگی نسب شرط است و بین انسان و حیوان نسبتی وجود 
ندارد. بنا بر اين خوردن شیر حیوان موجب تحقق رضاع و حرمت چیزی 
نخواهد شد. 

سپس می گوید: همین فتوا سبب اخراج و تبعید بخاری از بخا را شد. (20) 


جواز استمناء (خود ارضایی) 


از مجاهد نقل شده که گفته است: آنانکه پیش از ما می زیسته اند پسران 
جوانشان را به استمناء و همچنین دختران و زنان را به استفاده از وسیله 
ای برای جود ارضایی وادار می کرده اند تا از زنا دوری کنند. (21) 

تون ازتتا نمی سیم (22) 

توری از عتّاد از منصور از جابر بن زید أبی الشعناء نقل کرده است که 
ابن 0 انتتهناع هرد همانند ارت کردر: ی مباح 
است وحرام نیست. سپس به دو آیه از قرآن استدلال می کند ومی گوید: 
خداوند در اين آیه فرموده است: (وقد فصُل لکم ما حژم علیکم) و چون 
تفصیلی در باره استمناء نیامده است پس جایز است. و نیز در این آنة. که 
فرموده است: (خلق لکم ما فی الأرض جمیعا). و در ادامه می گوید: چون 
از مکارم اخلاق و فضایل نیست گروهی از آن اکراه داشته و گروهی آن را 
ابن مفلح (از 9 اهل سنت) می گوید: زن نیز مانند مرد می تواند 
چیزی شبیه الت را برای خود استعمال کند. سپس ادامه می دهد: استمناء 
عبارت است از کاری که به واسطه آن منی از انسان خارج شود و امام 
اما نان ند میع ای که ات ای کار سا سا مس 
شنت شرا کم اقا کار تناها ار ند است. آزا انسان مب 
تواند هر وقت لازم بود اینکار را انجام دهد و اصل وريشه آن به حجامت و 
رگ زنی برمی گردد !!! (مغنی ابن قدامة 3/87) 


قران می فرماید: "ما بای ادم را گرامی داشتیم. " پس چگونه او را گرامی 
دارد در حالی که منی که اصل اوست نجس باشد. (سراج الوهاج ص 603) 


جواز نگاه کردن به عورت زن 


نگاه کردن به عورت زن که در آیینه و يا آب منعکس شده باشد با انگیزه 
شهوت و لذّت بردن مانعی ندارد. (25) 


ابن حزم می گوید: اگر در سفر مردی با همسرانش در یک خیمه باشند و 


تا است. ولی اگر عورتش مکشوف و در معرض دید باشد حرام. 


جواز استفاده زن از آلت مصنوعی 


ابن قيّم جوزی می گوید: اگر زنی شوهر نداشت و شهوت بر وی غلبه کرد 
بعضی از فقیهان ما گفته اند می تواند از الت مصنوعی استفاده نماید. 
27 


حکم کسی که با تمام بدنش داخل فرج و عورت زن شود 


اخمد ین مد صامی از ققییان کرو و قرقة مالک فتوا مف دهد اک 
شخصی با تمام بدنش داخل عورت زنی بشود نزد ما نصی بر حکم ووظیفه 
او یست, ولی جناب شافعی گفته است: اگر ال با آلتش داخل شود بر هر 
دو غسل واجب است و گر نه واجب نیست. (28) 

و از آن بدتر تراوشات فکری اسلام شناس سئت پيشه دیگر است که گفته 
است: اگر مردی آلتش را در آلت مرد دیگری داخل نماید بر هر دو نفر 
غسل واجب می شود. (29) 


حکم کسی که داخل شکم همسرش شده باشد 


اگر مردی از قسمت پایین بدن همسرش داخل شکمش شود آیا غسل بر 
وی واجب است, پا زه؟ 

جواب داده اند: اگر از پاهایش داخل شده باشد غسل واجب است و اگر با 
سرش داخل شده باشد واجب نیست. (30) 


مزدی که التش زا نصق کرده و هر کدام را حاخل فرخزنی نماید ۱ 


اکز مردق التش را دو تیم تماید یعتی از وسط آن را با وشیله بانده اق 
نصف کند سپس هر کدام را داخل فرج زنی نماید بر آن مرد غسل واجب 
است که اگر یکی را در قبل و دیگری را در دبر داخل کند نیز غسل بر او 


واجب می شود. 


همجنس بازی با مملوک 


ابن سهل آبیوردی شافعی که او را یکی از امامان دنیای خود از حیث علم و 
گفل.و ار پزر کان فقهاء خود می دانند , در فتوایش گفته است: اگر کسی با 
مملوک خودش یعنی جوان و مردی که خریده است لواط کند حد شرعی بر 


وی جاری نمی شود ولی اگر با مملوک دیگری باشد حد جاری می شود. 
(32) 


جیار داز 


ابن قیم جوزیه در کتاب اغاثة اللهفان 2/515 نوشته است که: یکی از 
علمای اهل تسنن کتابی در حلال بودن لواط به فتوای مالک نوشته است! و 
نیز ابن شهر اشوب نقل کرده است که جاحظ نیز کتابی دارد به نام "دارتة 
الحد عمن یتعاطی الفلمان" یعنی برداشته شدن حد از کسانی که با 
نوجوانان لواط می کنند. (مثالب النواصب ص 50) 


ام تفه فدرگران فتی زرد: اگر کسی انگور را غصب کرد سپس آن را به 
اه یا 
کشمتی تدارد غاب مالک آن است: (33) .. 

همچنین اگر گندم غصبی به آرد مبدّل شود و یا آهن تبدیل به شیء دیگری 
شود و يا چوب غصبی تبدیل به درب برای خانه شود شخص غاصب مالک 
آن خواهد بود و کسی که از او غصب شده است هیچ حقی نخواهد داشت. 
(34) 


نبیذ پاک و خوردنش حلال !! 


توشتده چ مولی فتح القدیر می. کوید؟ با اینکه تبید همانتد خمر سکر آور 
است ولی نوشیدن آن مباح است. (35) 

ها یت 
رای کهسا نو نظر آیو‌خفمن آنه پوسیت ال است 

اه حبقه و ابو توف نیز حتوا بر حایت نبیذ داده اند. (36) 

ریک من گیدالله تن کفته است که ده مناخ انست: (۰7) 

همچنین روایت کرده اند از علقمه که عبدالله بن مسعود نیز نبیذ می 
نوشید. (38) 

نیم خورده سگ وخوک پاک و حلال است 

اگر تا کنون شنیده بودید که اين دو حیوان نجس و حرام گوشت هستند ولی 
بشنوید که رئیس فرقه مالکیها فتوا به پاکی و حلیّت داده است, و می 
گوید: سگها و خوکها طاهر وپاک هستند و نیم خورده آنان نیز پاک و می 
شود با آن وضو گرفت و آن را نوشید واگر پوزه آنان با غذا تماسْ پیدا کرد 
آن غذا حرام نیست و دستور به شستن ظرف غذا صرفاً از روی تعبّد است 
نه دلیل شرعی. (39) 


خوردن کرم و حشرات 


امام مالک رهبر و پیشوای مالکیها خوردن حشرات و حیواناتی مانند کرم و 
سوسک و موش و سوسمار ومار و غیر آن را جایز دانسته و بر اساس ان 
فتوا داده است. (40) 


گوشت حیواناتی که به روش غیر شرعی ذیح شده باشند حلال است 


فقیه و پیشوای شافعیان فتوا به حلیّت گوشت حیوانی می دهد که به روش 
غیر شرعی ذبح شده باشد و می گوید: ذکر نام خدا مستحبٌ است نه 
واجب. و دیگران مانند: فخر رازی و پیشوای حنبلیان نیز وی را تأیید 
وهمراهی کرده اند. (41) 

و همچنین عطاء و مجاهد و مکحول و اوزاعی و لیث فتوا داده اند که اگر 
حیوانی را مسیحیان برای کلیساهای خود ذیح کنند و يا با ذکر نام مسیح یا 
صلیب و يا با اسماء روحانیون و رهبانیون شان ذیح کنند حرام نمی باشد ! 
(42) 


جواز رقص و اواز 


با کمال تاسشأف کتابهای فقهی و روایی مدعیان پیروی از سئثت و سیره 
اسلاف مطالبی را به دین و شرع در ارتباط با رقص و غنا و موسیقی 
نسبت داده اند که هر مسلمان با غیرت و متشرژع را شرمنده می کند. 
ماوردی از علمای بزرگ اهل سنت ابتدا حلیّت غنا و رقص را به مردم حجاز 
نسبت داده سیس برای تأیید به سخن پا سخنانی از رسول اعظم(ص) 
استناد جسته اند. 
در یک حدیت جعلی فین. کید رسول خدا(ص) کنیزی از کنیزان حسان 
ثابت را دید که آواز می خواند فرمود: ان شاء الله گناه ندارد ! 
در روایت و و ار دو کنیز از 
کنیزان من مشغفول اواز خوانی بودند, ابوبکر وارد شد, گفت : از خانه 
ب اک ار سا ایا او یی وی سا و 
عید و شادی است رهایشان کن ! 
عثمان نیز دو کنیز داشت که شبها برای وی آواز می خواتدند. 
مردم حجاز که معاصر با صحابه پیامبر و فقیهان بزد ک بودند فراوان از 
رقص زنان ۵ آواز خوانی آنان نهره. فی,:بردند.ه ائر فتع شر عی داشست بای 
0 ۷ 
نقل شده است که عبد اللّه بن جعفر زنان آوازخوان و رقاصه زیادی 
خاشکه سا یه از امسر آگام‌سصوه عمرو عاس مت را رو واه 
ببر, وقتی که بر وی وارد شدند. کنیزان مشغول رقص و آوازخوانی ِِ 
به آنان دستور داد تا ساکت شوند. معاویه گفت: آنان را باز گردان تا آواز 
بت رفظ کنیزان باز گشتند و به کارشان ادامه دادند, هب 
نشسته بود به وجد آمده بود و پاهایش را حرکت می داد, عمرو عاص او را 
از این عمل نهی کرد. معاویه گفت: رهایم کن. خداوند نیز بسیار شاد 
است. (43) 


تغییر سثتها به بهانه ضدَیّت باشیعه 


نویسنده کتاب هدایه که حنفی است می نویسد: انگشتر در دست راست 
سئثت و مشروع است ولی چون رافضیان (شیعه) اینگونه استفاده می 
کنند. ما اهل سئّت انگشتر را در دست چپ قرار می دهیم. (44) 

و اوّل کسی که این سئت را تغییر داد و با سنئت مخالقت نمود معاویه بود. 
(45) 


در باره شیوه و نوع بستن و استفاده عمامه دستور و سفارش وجود دارد 
ها را کر ام سار یر اه ۱۱ 
طرف راست قفسه سینه باشد یا چپ آن. 

حافظ عراقی در بیان کیفیّت آن گفته است: 

اه و ان ارت هم تدای اه کف ارو ماه است 
یا طرف راست که شرافت در آن است؟ 

پاسخ می دهد: دلیلی که بر تعیین سمت راست باشد ندیده ام مگر حدیثی 
ضعیف که طبرانی نقل کرده است, و در صورت اثبات آن شاید به اینگونه 
باشد که از سمت راست رها شود سپس از روی قفسه سینه بگذرد و بر 
شانه چپ قرار گیرد همانگونه که عدّه ای چنین می کنند, ولی چون شعار و 
ای کف ای سم اس ان ان را کی ان و 
نشویم. (406) 


ساختن قبور 


غزالی و ماوردی که هر دو از فقیهان شافعی مذهب هستند گفته اند: هم 
سطح قرار دادن قبر مردگان دستور و سئت شرع مقذس است (بعنی 
کمی بلندتر از سطح زمین و صاف و بدون برآمدگی باشد) و چون شعار و 
از نشانه های رافضه (شیعه) قرار گرفته است ما اهل ست باید قبر هارا 
بخالت تیم در آوریم و بسا خی (یعنی بر آمدگیهایی مانند کوهان شتر). 
محشّد بن عبد الرحمن دمشقی می گوید: سّت در ساختن قبر تسطیح (هم 
سطح) است و از تسنیم بهتر است, شافعی نیز همین عقیده را بر گزیده 
است, ولی سه پیشوای فبر افل شسته رای هم مالک مهد تدم وا 
اختبار کرده اند جون سطیع مان شعیان اشت, (۸7) 


نماز میت 


عبد الله م: 
,۲ مغربی مالکی گفة: 
ی ۳ 
تعنه تفا مت حنتد بِ۰ِِ ولی این پر ای نماز خواند 
1 ز تتیعیان ن ترک ۱ 
۳ (48) سده و به 


عاشورا و عزاداری 


اسماعیل بروسوق در کتاب تفشپرش آورده اشت؛ مستجحب است در روز 
عاشورا اعمال و کارهای نیک مانند صدقه دادن روزه گرفتن و ذکر و یاد 
خدا را انجام دهید و سزاوار نیست که مومنان به يزید ملعون و شیعیان و 
خوارج شباهت پیدا کنند. یعنی نباید روز عاشورا را مانند یزید عید و یا مانند 
شیعیان روز عزاداری و غم و اندوه قرار دهید. 

هر کس در آن روز سرمه به چشمش بکشد به یزید و پیروان او شباهت 
يافته: است اگر جه برای سرمه دز آن زو دلیل و مدز یک داریم ولی ترک 
سئثت وقتی که شعار اهل بدعت شد خود سثت است مانند انگشتر در 
دست چپ قرار دادن. 

و کسی که روز عاشورا يا ال محژم مقتل و داستان_شهادت حسین را به 
خواند به روافض و شیعیان اقتدا کرده است مخصوصا اگر با حزن و اندوه 
همراه باشد. 

و اگر خواست مقتل خوانی کند باید همراه یاد و نام دیگر صحابه باشد. 
امام غزالی گفته است: حکایت و نقل مقتل حسین بر واعظ و غیر او حرام 
است, زیرا موجب بغض و دشمنی و سرزنش صحابه که اعلام و بزرگان 
دین هستند می شود و آنچه بین آنان از اختلافات و قتل و اسارت پیش 
آمده است باید توجیهی صحیح برای آن بیان شود چون امکان دارد این 
۳ به جهت اشتباه در اجتهاد باشد نه برای طلب ریاست و دنیا 


آبن تيمية در یکی از فتواهایش ظی. کوابد: مسافرت به قصد زیارت قبر 9 
رسول الله (ص) جایز نیست و سفر معصیت و گناه است. زیرا مسلمانان 
بر حرمت آن اتفاق دارند و چنین مسافرتی مشروع نیست. (50) 


شاف کز خرفزق گرفتم ق کدی آزاد انشت 


رهبران و پیشوایان چهار مذهب فقهی اهل سئّت مسافر را در سفرش در 
صورتی که شرایطش محقق باشد بین روزه و افطار آزاد می دانند. 

ولی اینکه کدام بهتر است اتّفاق نظر ندارند. 

ای ای نگرفتن را بهتر دانسته اند اگر چه روزه برای مسافر 
بدون مشقت و سختی باشد. 

مالک و سفیان وری وابن مبارک روزه را در صورت توانایی بهتر می دانند. 
شناقعی و. انه‌ختيفه. زوزه: را یهت و آن را نه.تنبودن خشفت. هفید. کرده اند. 
(51) 


جواز وضو ساختن با شراب ! 


سید شریف مرتضی در کتاب الناصریات خود با ذکر اسناد عدیده می نگارد: 
ابوحنیفه و محمد فتوی به وضو گرفتن با شراب داده اند. (52) 

و او و 

پا ۳ فراتر گذارده و اینگونه فتوا داده است: با شراب خرما مخصوصا, می 
توان وضو و غسل واجب انجام داد. حال چه در سفر و چه در وطن, ابی 
برای وضو و غسل داشته پا نداشته باشد. (53) 

در جای دیگر اوزاعی گوید: وضو گرفتن با هرنوع شرابی برای نماز جایز 
است. (54) 


بطلان وضو با دست زدن به شیعه ! 


شافعی که چواز وضو با آب نیم خورده سگ را قائتل است در جای دیگر 
رطوبت, به رافضی (شیعه) دست نزنیم. در غیر اين صورت باید مجددا 
طهارت حاصل کنیم. (قابل توجه این است که به عقیده وی, آب نیم خورده 
سگ برای وضو گرفتن اشکالی ایجاد نمی کند اما تماس با شیعه در حین 
وضو گرفتن وضو را باطل میکند.) (55) 


جواز سجده بر مدفوع سگ 


بزرگان اهل سنت که شیعه را از سجده بر روی مهر و تربت منع می 
الاحکام تنل کته آس کی اسان ها اه آحلن کشت سیم 
نمودن در نماز بر فضله سگ را جایز دانسته است. (56) 


سجده با بینی به جای پیشانی ! 


هز کاب اتصداظ السستم اجه آستت کید اسان یواست مه 
جای سجده با پیشانی, سجده با بینی را ! (یعنی به جای اینکه پیشانی را 
روی زمین يا فرش يا مدفوع انسان یا مدفوع سگ بگذارد, نمازگزار می 
تواند بینی خود را بر زمین يا هر چیز دیگری بگذارد.) (57) 


در وضو "ترتیب " شرط نیست ! 


می دانیم که در وضو شرط اول صحت وضو, ترتیب است. بعنی اول باید 


صورت راشست, بعد دست راست و دست چپ و مسح سر و مسح دو پا. 


اما ابوحنیفه و مالک فتوی به عدم وجوب ترتیب بین اعضاء در وضو داده 
اند. 


بسیاری از راویان و محدثان اهل سنت این روایت را به دروغ به رسول 
ای ام مسا سس او اند کر آن رت ره زر 
هر نیک و بدی نماز بخوانید! (58) از این رو, فقهای اهل سنت طبق این 
روایت فتوا داده اند که عدالت در امام جماعت شرط نیست. (59ظ) 

ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل و النحل می گوید: گروهی بر 
اين اعتقادند که نماز را جز به امامت شخص فاضل (کسی که جمیع 
سرانط احاعت دز مار ای ماه قدالت را درا جاشد) عمی:عدان بر کرار 
کرد این فولکو رم مهد وا قضی ها ازیست: و همه اضحات با یخی 
الله علیه و اله بدون اختلاف و تمام فقهای تابعی و بسیاری از افراد بعد از 
انها و همه اهل حدیث که این سخن احمد بن حنبل, شافعی, ابوحنیفه, داود 
و دیگران است نماز پشت سر فاسق را جایز دانسته اند. ما نیز به این 
معتقدیم و هر که خلاف آن را بگوید بدعتی گزارده است. (60) 

و تفتازانی در شرح عقائد نسفیه میگوید: نماز پشت سر هر شخص نیک و 
بای کار تست تس صای او ی و سر 
خاطر اینکه علمای اهل سنت پشت سر هر فاسق و اهل هر نوع هوی و 
هوس (اگرچه آن کس زناکار و یا لواط کننده ویا شرابخوار باشد) نماز 
کارده اند (61) 


خروج از نماز با خارج کردن باد معده !! 


سلام نماز یعنی گفتن: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته و خروج صحیح 
از نماز. حال ابوحنیفه فتوای دیگری دارد و آن اينکه نمازگزار میتواند به 
ای کت لام اک هه هه را روا ان 
از نماز خارج شود. 

الشیعه 1/118 می نکارد جایز است به جای سلام در نماز واجب بعد از 
تشهد, جایز است اخراج ریح (باد معده) کند و به جای خواندن حمد یک ایه 


فرزند شوهر دوم فرزند شوهر اول می شود! 


در کتاب مناظره حنفیه با شافعیه آهته: آازسنته که: ابوحنیفه می گوید اک 
شوهر زنی مدت زمان غایب گردد و مدتی از او خبری یافت نشود. و خبر 
مرگ او را بیاورند و او پس ازتمام شدن عده شوهرش ازدواج کند و 
فرزندی بیاورد آنگاه پس از مدتی شوهر اول پیدا شود و برگردد 
فرزندهای حاصل از ازدواج دوم نیز از آن شوهر اول می شود ۱ (62) 


از حنبلی مشهور است که خدا را جسم می داند. (63) و میگوید: خدا بر 
عرش نشسته و از عرش به مقدار چهار انگشت بزرگتر است, یا عرش از 
او به آن مقدار بزرگتر است و در هر شب جمعه در حالی که سوار بر خری 
فف:باشته از اسمان: دما بر یام هسخدها فر ند هت ید یه کل و تتهایل 
پسری بی مو و خوش صورت که موهایی مجعد (پیچیده) و کاکل به سر 
دارد و دو نعلین در پا دارد که بندهای ان از مروارید ابدار است. (64) 
بت نا ی ای رم رز 
خود می ساختند و در انها کاه و جو می ریختند که شاید مرکبی که خدا 
سوار بر آن است مشغول به خوردن انها شود و به این جهت خدا قدری در 
انجا توقف نماید ! (65) 


اسناد 
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وال اتید امه هم‌خسن مور چ ص۱۳1 ۲7 


مقدمه 


کتاب صحیح بخاری یکی از مهمترین کتاب های اهل سنت است که تقریبا 
در بین کتب صحاح رتبهٍ اول را داراست. اهل سنت که بیش از هر کتابی به 
این کتاب افتفاه.داز نم آترا بعدار فران کریم که فرین تالیی هی دانند. 
کممصولا این تا کید در ار جات ها آننه در ضفحه اول مایا منوت 
حتی در زاهدان ختم دوره ای این کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است .. 
آهمیت: این کناب قزر نود آهل, سفت. چام است. که اف برای مجود یک 
کلمه در یک روایت مقالات مفصلی را ترتیب داده اند. 

این مقاله که به صورت کاملا علمی و به دور از هر تعصبی, این کتاب را 
فقط از دید علمای اهل سنت بررسی می کند - و به هیچ وجه ادعا نمی 
شود که این کار هم به صورت کامل صورت گرفته است - موقعیت این 
کتاب و اعتبار آنرا بر خود آن ها بیش از پیش روشن می کند. و طبق 
معمول جای هیچ اعتراضی را بر معتقدان این کتاب باقن تفه دار د: چرا 
که نقد آن از نظر خود عالمان اهل سنت است و اگر انصاف داشته باشند 
می بینند که خودشان اینگونه گفته اند. و اگر ما می خواستیم آنرا از دید 
فقتت: یه عاهای ار تسین کنیم هر ند آنوا به وان نی تیاه مت 
هم معرفی نمی کردیم. 


مسیفه اوه 0 نش ان دحا تخاس مفیین و سسف 


محمود ابوریه می گوید: اما از رجال بخاری آن ها که متهم به ضعفند حدود 
0 نفر هستند که آبن حجر اسامی آن ها را در مقدمه کتاب فتح الباری 


2) از نظر برخی دیگر, 80 نفر از رجال بخاری متهم به ضعفند 


ابن حجر می گوید: از میان چهارصد و سی و چند نفر از راویانی که تنها در 
سلسله اسناد بخاری قرار گرفته اند 80 نفر آن ها گفته شده که ضعیفند. 
(اضواء لین السنه المحمدبه ص‌ 02 


3 از نظر ابن حجر 110 حدیث از صحیح بخاری مردود هستند 


ابن حجر می گوید: حفاظ در 110 حدیث صحیح بخاری که 32 حدیث آن را 
مسلم نیز نقل کرده است. انتقاد و خرده گیری کرده و صحت آن ها را 
مردود دانسته اند. (اضواء علی السنه المحمدیه ص 302.) 

درباره اخباری که بخاری در صحیح خود آورده گفته اند: کل من روی عنه 
ار اه ی ی ار ایا ی و 
از پل گذشته است." با وجود این می بینیم که او از افراد فاسق و فاجری 
مانند: عمروبن العاص و مروان بن حکم و ابوسفیان و معاویه و مغیره بن 
شعبه و عبدالله بن عمرو بن عاص و نعمان بن بشیر که ملازم معاویه و 
فرزندش يزید بود. و ابوهریره و عبدالله بن عمر و ابوموسی اشعری و 
عبدالله بن زبیر و عمران بن خطان که از روسای خوارج بود و عروه بن 
زییر و عکرمه که عامل انتشار مذهب خوارج و اباضیه در مغرب بود و ... 
ایا ی اه و 


2 با احاویت ور مه ای کان نقل فنجه ۲ 


خطیب بغدادی در تاریخ بغداد می نویسد که بخاری گفته است: چه بسا 
حدیثی را که در بصره شنیده بودم در شام آن را نوشته ام و چه بسا حدیثی 
را که در شام شنیده بودم و در مصر آن را نوشته ام. آن گاه کسی از او 
پرسید: آیا ( با اين وضع ) تمام آنرا نوشته ای؟ وی در پاسخ سکوت کرد! 

و نیز والی بخاری می گوید: روژی محعمدین اسماعیل (بخاری) برایم نقل 
کرد که: چه بسا حدیثی را که در بصره شنیده بودم در شام آن را نوشته ام 
و چه بسا حدیثی را که در شام شنیده بودم در مصر آنرا نوشته ام. به او 
گفتم: آیا به طور کامل نوشته ای؟ او در پاسخم سکوت کرد. (همان کتاب.) 


کی نا امه سس روا شمه ای سای صامیی ای اقا ری 


دش از جهات ضعف روایات و کم اعتباری احادیث کتاب بخاری, عدم نقل 
متن حدیث و نقل معنای آن است و بدیهی است که نقل به معنی, غالبا 
همه خصوصیات موجود در حدیث را شامل نخواهد بود و بخاری در نگارش 
صحیح خود بیشتر از این شیوه استفاده می کرد. 

محمد بن ازهر سجستانی می گوید: در مجلس سلیمان بن حرب بودم که 
بخاری نیز با ما بود می شنید ولی نمی نوشت. به برخی از حضار که رنه 
چرا او نمی نویسد؟ او در جواب گفت: او هنگامی که به بخارا مراجعت 
کرد همه آن ها را از حفظ خواهد نوشت. 

ابن حجر عسقلانی می گوید: از نوادر حوادثی که در کتاب بخاری واقع 
گردنته این است که.بی حدیت تماق را با استاد واخد.ولی با ده اقظ زهایات 
کرده است. 

1-اضواء تقلخ السنه المحمدیه ص‌ 300 به نقل از هدی الساری ۳ 2 ص‌‌ 
01-4 2. 

2-فتح الباری جح 1 ص 186. 


در میان احادیث بخاری حدیثی وجود دارد که در میان سلسله روات آن خود 
محمد بن اسماعیل بخاری وجود دارد. 

و اکنون متن حدیث همراه با سلسله راویان: "حدثنا محمد بن سلام: حدئنا 
محمد بن الحسن الواسطی, عن عوف. عن الحسن قال: لا بآس بالقر ائه 
علی العالم. و اخبرنا محمد بن یوسف الفربری و حدثنا محمد بن اسماعیل 
ارم ال سا مه 
المحدت فلا باس آن تقول: حدثنی. قال: و سمعت ابا عاصم یقول عن 
مالک و سفیان: القرائه علی العالم و قرائته سواء " 
که این مطلب هم شاید عنوان بعدی این مقاله را تایید می کند که کتاب 
بخاری بوسیله دیگران تکمیل شده است. و نفر سومی این مطلب را به 
نقل از فربری و بخاری به کتاب بخاری اضافه کرده است. 


7) اصل نسخه صحیح بخاری, این کتاب موجود نیست بلکه ناقص تر است 


کتاب موجود معروف به صحیح بخاری تماما به وسیله بخاری نوشته نشده 
بلکه نوشته هایی از او به جا مانده بود که دیگران به فراخور بینش و آگاهی 
مخصوص به خود به آن مطالبی را اضافه کرده اند. 

قسطلانی می گوید: در نسخه هایی که از صحیح بخاری در دست ماست, 
بعضی از باب ها عتوان گردیده ولی حدیتی در آن باب نقل نشده است و 
به قسمتی از ابواب حدیثی اضافه شده که عنوان آن باب با آن حدیث 
یک عده مورد انتقاد و اشکال گردیده بود که حافظ ابوذر هروی آن اشکال 
را حل و ایراد را برطرف نمود. زیرا ابوذر هروی از حافظ ابواسحاق و او 
نیز از ابوالولید باجی نقل کرده است که: من از روی نسخه اصل صحیح 
بخاری که در پیش "فربری" بود یک نسخه استنساخ نمودم. در آن نسخه 
چیزهایی دیدم که هنوز تمام نشده بود و چیزهایی دیدم که اصلا نوشته 
نشده بود. ما بعضی از این ها را به همدیگر اضافه و منظم کردیم تا 
صورت کتاب به خود گرفت و بدین وسیله بخاری تکمیل گردید. (ارشاد 
الساری ج 1 ص 23.) 

و نیز ابوالولید باجی می گوید: از چیزهایی که صحت این قول را تایید می 
کند این است که: روایت ه آبی اسحاق و ابی محمد سرخی و ابی هیثم 
کشمیهنی و ابی زید مروزی از کتاب بخاری از لحاظ تقدیم و تاخیر و . , با 
همدیگر فرق دارند با آنکه از یک اصل نسخه برداری شده دنه 
خاطر همان اضافاتی است که هر کس طبق سلیقه خود بر آن نموده 
است. (اضواء لین السنه المحمدیه ص‌ 01-.) 


ق ی تنل احاحیت امام صاو گرا ایرطلای اععر ای علفانع الم ستت مه ماش و فا ایآ 


با این که علمای اهل سنت نسبت به مقام والای امام صادق(ع) و دانش او 
اقرار و اعتراف دارند با این حال بخاری از روی عمد از نقل احادیث ایشان 
در کتاب خود خودداری کرده است. 

در پایین اسامی برخی از علمای بزرگ اهل سنت را که به مقام والای امام 
صادق(ع) اعتراف کرده اند ذکر می کنیم: 

علامه سید محمد عبد الغفار افغانی در کتاب ائمه الهدی ص 117 چاپ 
مصر و همینطور علامه شیح مصطفی رشدی دمشقی در کتاب الروضه 
المدیه ص 12 چاپ مصر و نیز علامه شیخ ابومحمد زهره مصری مالکی در 
کتاب مالک حیاته عصره و ارائه و فقهه ص 104 چاپ مصر و نیز علامه ابن 
حجر مکی در الصواعق ص 120 و نیز علامه عبدالله بن اسعد الیافعی در 
کتاب روض الریاحین ص 244 چاپ مصر و نیز علامه حافظ ابونعیم در 
تدریب الراوی ص 36 چاپ مدینه و نیز علامه خطیب تبریزی و نیز علامه 
محمد بن طلحه شافعی و نیز علامه سخاوی و نیز علامه سید عباس مکی؛ 
بیانات عجیبی در مقام والای امام صادق(ع) و اعتراف به صحت احادیث او 
دارند. 

و علامه خوارزمی و علامه شیحخ محیی الدین ابی الوفاء و علامه ذهبی و 
عده ای دیگر نقل کرده اند که ابوحنیفه اعتراف و اذعان نموده که حضرت 
جعفربن محمد(ع) افقه زمان خود بوده است. 

و علامه حافظ ابونعیم تعداد زیادی از شزر کاخ و پیشوایان اهل سنت را 
همچون مالک , با 
عمر و سفیان بن عیینه و ۰.۰ . نام می برد که از امام صادق(ع) حدیث نقل 
کرده اند. 

این در حالی است که: ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه می گوید: 
بخاری با علم به روایات حضرت جعفر بن محمد(ع) و مقام و منزلت او, 
روایات ایشان را ذکر ننموده است. 


9 دشفتی بخاری با امیرالخومتین غلی (ع] و ره زر هرارش و .دح فن تقل اخادیته ان ها 


همانطور که در بند 3 دیدیم بخاری از افراد ناصبی و دین به دنیا فروختگان 
زیادی حدیث نقل کرده اما از افراد راستگو و سرچشمه معارف اسلامی و 
ار ی تا انا ما ره تا رده 
نسبت به دیگران بسیار ناچیز و کم بوده است. 

قا از تفر که د سا مضاخت ما راک کرو 400 وت نا 
اشعری 7< حدیث و از انس بن مالک بیش از 200 حدیث نقل کرده ولی 
ترا ای ی امش ها اه ها ال 
سنت اعلم زمان خویشتن بوده است فقط 19 حدیبت و از حضرت 
زهرا(س) 1 حدیث نقل کرده است. 

و از دیگر افراد اهل بیت و علویین مانند امام حسن(ع) که هم سن عبدالله 
زبیر بوده و زیدبن علی صاحب مسند و امام فرقه زیدیه و امام صادق(ع) و 
امام هفتم و هشتم شیعیان که از لحاظ دانش و معرفت اسلامی شهره 
افاق هستند و امام نهم و دهم و یازدهم که هم عصر بخاری بودند و مرجع 
علوم و معارف اسلامی به شمار می امدند حتی یک حدیث هم نقل نکرده 


است. 


مهم ترین معیار نادرستی خبر مخالفت متن و محتوای ان, با کتاب و عقل 
است که متاسفانه با همه قداستی که اهل سنت برای بخاری قائل هستند 
احادیث این کتاب از این نقيصه به دور نیست. و روایات فراوانی دز ان ها 
وجود دارد که متن و محتوای آن ها با کتاب خدا و عقل سلیم به هیچ وجه 
ساز گاری ندارد. 

در باب توحید از خدایی یاد می کنند که دارای جسم و اعضاء و جوارج و 
قابل رویت است همانند موجودات مادی. 

در باب نبوت از پیامبرانی یاد می کنند که دروغ می گویند , غذای حرام می 
خورند, زن بازند. برای فرار از مرگ چشم عزرائیل را کور می کنند. با حال 
جنابت نماز می خوانند. اشتباه کار و فراموش خاطرند. در نبوت خود تردید 
دارند. مورد سحر ساحران قرار می گيرند. 

و در ابعاد دیگر مباشرت با حایض را جایز می شمارند و غنا را مباح معرفی 
می کنند و . . . که احادیث آن را به طور تفصیل در آینده در وب درج 
خواهیم کرد. 


1) در صحاح سته توهمات راویان وارد شده و کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده 


علامه سید انورشاه کشمیری درفیض الباری علی صحیح البخاری میفرماید: 
و اي اعتماد به- بالتاریخ- اذا لم یخلص الصحیحان عن الاوهام حتی 
صنفوافیها کتبا عدیده فاین التاریخ الذی دون بافواه الناس وظنون 
المخرین لاسند لهاولا مدد . 

ترجمه: وقتی صحیحین-بخاری ومسلم-از اوهام راوی خالی نیستند وعلما 
درباره اوهام راوی در صحیحین کتابها نوشته اند چگونه میشود به آنها 
اعتماد کرد.( مضمون دنباله عبارت: به کتاب های تاریخ بیش از این ها نمی 
توان اعتماد کرد. ) 


اسان علامه محمد حسن مظفر درباره اعتبار صحاح سته 


شا سا ما وال ما مه که ان ات سا 
متروک, تاتوی:: خارجی و . ۰ . هستند کتأبی نوشته تحت عنوان "الافصاح 
عن رجال احوال الصحاح" و حدود 368 نفر از آن ها را که از راویان صحاح 
شش گانه هستند که حداقل دو نفر از بزرگان اهل سنت, اعتراف به شدت 
طعن و ضعف آن ها کرده اند, از کتاب های خود آن ها مانند میزان 
ی مایت ایب ان مر شت ات ال 
الصدق خود اورده و این تحقیق, به خوبی نشان می دهد که: این کتاب ها 
ای وا ای ی سای 71 


اگر حق" امیر المق منین غصب 5 کشت , چه هت زد ۱ 


پاسخ 


پاسخ این سوال در کتب اهل. ستت به روشنی آمده است. که با کوچکترین 
ات ام مه سس ات سرت اس اه اما 
تشد اقا خی م افاد ای نم کی اراین رها ات اشامن کر 


1 - هدایت مردم به صراط مستقیم و بهشت : 


به اقرار اهل سنت و طبق روایات ایشان در صورتی که امیر مومنان را به 
خلافت می‌رساندند , مردم را به راه راست و به سوی بهشت هدایت می 
نمودند : 

روایت معجم کبیر طبرانی : 

حدثنا محمد عبد الله الحضرمی ثنا علی نی الخسیتن .ای بر النخلی 
و 
عن آبی مرة الصنعانی عن آبی عبد الله الجدلی عن عبد الله بن مسعود ... 
قال وما آظن اجلی الا قد اقترب قلت یا رسول الله آلا تستخلف آبا بکر 
فأعرض عنی فرآیت ت آنه لم یوافقه قلت یا رسول الله آلا تستخلف عمر 
فاعرض عنی فرایت ت آنه لم یوافقه قلت يا رسول الله آلا تستخلف علیا قال 
ذاک والذی لا اله غیره لو بایعتموه 6 اظفتفوه آدخلکم الجنة آکتعین 

خدضا زشحان بن ایراهیم. الدبری تا ید الززاق هی اببه غن میناغ-عن. ید 
الله بن مسعود قال کنت مع النبی صلی الله علیه وسلم لیلة وفد الجن 
فتنفس فقلت مالک يا رسول الله قال نعیت الی نفسی يا بن مسعود قلت 
استخلف قال من قلت ابو بکر قال فسکت ثم مضی ساعة ثم تنفس فقلت 
ها تا ی 
اا ی 
ما شأنک قال نعیت الی نفسی يا بن مسعود قلت فاستخلف قال من قلت 
علی بن آبی طالب قال آما والخت. تقنضی بیدم لتن اظاعوة لیدخلن الجنة 
آجمعین أکتعین 

المعجم الکبیر خ10/ص 67 ش 9969 و 9970 

ای ار رن ۱ ریت 1 فرانه : گمان می کنم که 
مرگ من نزدیک شده است ؛ عرضه داشتم : ای رسول خدا آیا ابو بکر را 
به جانشینی تعیین نمی کنید؟ پس از من روی برگرداندند و چنین به نظر 
من رسید که ایشان با اين کار موافق نیستند ؛ پرسیدم آیا عکمر را تغیین 
نمی کنید ؟ باز روی از من برگرداندند و چنین به نظر من رسید که با این 
کاز موافقق, نیستند ؛ گفتم : ای رشول خدا ,ایا علی را به جانتشینی تغیین 
کف فرماسد اس داهن فص اس مش هک ار کف ام سوت : 
خواهد ساخت . 

...عبد الله بن مسعود می گوید : در شب آمدن جنیان به حضور ایشان , در 
کنار حضرت بودم ؛ پس حضرت نفس عمیقی کشیدند ؛ عرض کردم : چه 
شده است ؟ فرمودند : خبر رحلتم به من داده شده است ؛ گفتم : ای 


رسول خدا آیا جانشین تعیین نمی فرمایید ؟ فرمودند : چه کسی را ؟ پاسخ 
دادم : ابو بکر ؛ یس حضرت سکوت فرمودند ؛ 
ی ؛ گفتم چه شده است ای رسول خدا ؟ 
دوباره پاسخ دادند به من خبر رحلتم داده شده است ای ابن مسعود ؛ 
عرض کردم + ان سود زا ین پفرما ید مود تسیز 
تم : عمر ؛ پس مدتی سکوت فرمودند و دوباره نفس عمیقی کشیدند 
عرضه داشتم چه شده است ؟ پاسخ دادند ای ای 
گفتم ای رسول خدا جانشین خویش را تعیین بفرمایید ؛ فرمودند : چه 
کسی ؟ عرضه داشتم : علی بن آبی طالب ؛ فرمودند : قسم به کسی که 
جانم در دست اوست ار او را اطاعت کنند همه ایشان را به بهشت 
خواهد برد . 
روایت ت حلية الاولیاء : 
حدثنا جعفر بن محمد بن عمر ثنا آبو حصین الوادعی ثنا یحیی بن عبدالحمید 
ماک ای الفظان کی اس ول ی تفس اسان کال قالر | 
رسول الله آلا تستخلف علیا قال |ٍن تولوا علیا تجدوه هادیا مهدیا یسلک بکم 
الطریق | 
دفام التقهان بن اش سا دی رایع اس ستاو مره 
یئیع عن حذيفة نحوه 
حلية الاولیاء 1ص 64 ۲ 
به رسول خدا عرض کردند : ای رسول خدا. ایا علی را به عنوان جانشین 
تعیین نمی‌فرمایید ؟ فرمودند : اگر علی را به عنوان سرپرست قبول کنید 
او زابهد بت وه و هدایت توا خوا هیخ با فت چيه تما را بعتراو رزاست 


نب فد ار 


مدتی گذشت . دوباره 


بن 
ار ی ی 1 ۳۹9 0 7 
وعثمان وطلحة والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد قال فدعوا قال فلم 
یکلم آحدا من القوم الا علیا وعتمان فقال با علی. ان هولاء القوم اعلهم آن 
بعریا لک خرانک سس رسیل الله سل ال له وشلم وها اعای ۱۱۱« 
من الشه تالعلم فان چلوی هد الامد فانق للم فیه ند قال با عتمان ان 
هوّلاء القوم لعلهم آن یعرفوا لک صهرک من رسول الله صلی الله علیه 
له رفک اي یس اسر فاعم الا ول مان فی اس 
علی رقاب الناس ... قال فلما خرجوا قال ان ولوها الأجلح ۳ 


الطریق قال فقال عبد الله بن عمر ما منعک قال اکره آن آحملها حیا ومیتا 
مسند الحارث (زوائدالهیئمی) ج2/ص 622 


عمر را در صبح آن روزی که چاقو خورد دیدم... پس گفت : علی و عثمان 
ق ۱ 
همه را خواندند . پس هیچ کس غیر از علی و عثمان سخنی نگفت . 
عمر گفت ای درس ان بان سای مرا سل 
فقه و علمی را که خدا به تو داده بشناسند . پس اگر تو را در اين امر 
تتربرستت: کر دانید تد در آن: ادا تقرشون یس کفت اق.عمان: 2 این 
قوم شاید بدانند که تو داماد رسول خدایی و شرف تو را بشناسند . پس 
اگر تو را بر اين کار سرپرست کردند از خدا بترس و فرزندان ابی معیط را 
بر گردن مردم سوار نگردان!!!.. _ , 

وقتی از نزد وی بیرون رفتند عمر گفت : اگر او را به دست شخص کم موز 
علی) بسپارند ایشان را به راه خواهد آورد . پس عبد الله بن عمر گفت : 
چه چیزی مانع تو شد ( که او را به جانشینی خود بگماری) ؟ پاسخ داد: بدم 
می آید که او را چه در دوران زندگی خویش ۵ ذردوران مر بر کازی 
بکفان ۲۱۲ 

در المطالب العالية 15ص <ظ 77 ش 3698 همین روایت را آورده و آن را 
صحیح می داند. 

روایت شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید : 

اين ابی الجدید در شرح نهچ البلاغه سخنان عمر را برای اين عباس نقل 
می کند که گفت : 

آجرهم واللّه ان ولیها آن یحملهم علی کتاب ربهم وسئٌة نبیهم لصاحبک ! 
اما ان-ولی امرس حملهم علی: المحخه البیضاء والضر اط المستمیه : 

شرح نهح البلاغة: 52/12 

با جرات ترین ایشان برای وادار کردن مردم بر کتاب خدا و سنت رسول 
خدا صاحب تو (علی) است ؛ اگاه باش که اگر حاکم شود مردم را به راه 
روشن هدایت و راه راست هدایت خواهد کرد . 


2 - رهنمود مردم به راه روشن هدایت 


بعد از دور شدن مردم از انتخاب امیر مومنان به خلافت , در مورد راه 
راست نظرات ت مختلفی پیش آمده و هر گروه خود را بر راه راست می 
انم فص ها ی ما ای ار 

روایت ت حلية الاولیاء: 

اب فضمیی ی رای که تیه ]تال ود اه است که 
بحماکم:علی المججه التضاء 

حلية الأولیاء 1اص 64 

شما را بر راه روشن و نورانی وادار می کند . 

شوات:اخبار المدنند: 

عمر بن خطاب نیز می گوید اگر مردم علی را به عنوان خلیقه انتخاب می 
کردند ایشان رابه راه روشن فرا می خواند : 

10 وتا آبی نکر العاضت فالحضتا هنم غن حاوه بق آیت هه عن 
الحسن قال خلا عمر رضی الله عنه یوما فجعل الناس یقولون ما الذی خلا 
له فقال المفيرة بن شعبة آنا آتیکم بعلم ذاک فأًتاه فقال یا آمیر المومنین 
ان التاس قد ظنوا بک فی خلواتک ظنا قال وما ظنوا قال ظنوا نک تنظر 
غلی وعمان وله وال بر عال وکیف لی افو رل کل فا ره 
وکیف لی بطلحة وهو مومن الرضا کافر الغضب وکیف لی بالژبیر وهو رجل 
ضیسس وان اخلفمم ان بحملهم علی المحعة البیضاء الاضاع یعتی. علیا رضی 
الله عنه 

آخبار المدينة ج2/ص 59 

.. روزی عمر با خود خلوت کرد ؛ پس مردم گفتند که چه شده است که 
عمر با خود بو برد ابیت سییر بری 1 قه کف هن ۹ 7 
این مورد خبر خواهم داد . پس به نزد عمر آمده و گفت : ای امیر مومنان ! 
بدرستیکه مردم در مورد این خلوت کردن های تو گمان هایی دارند. عمر 
گفت :چه گمانی؟ پاسخ داد ۱ ۳ 
را بعد از خود به خلافت بگماری نظر می کنی . گفت : وای بر تو ! 7 وه 
کسانی را گمان کرده اند؟ پاسخ داد : و چه کسانی را ممکن است گمان 
کنند غیر از ایشان - علی و عثمان و طلحه و زبیر؟ 

عمر گفت : من چگونه در مورد عثمان فکر کنم و حال آنکه او شخصی 
| کار ی اوح مر سوه اه ر 
کنم و حال آنکه او در حال خوشنودی با ایمان و در حال خشم کافر است و 
چگونه در مورد زبیر فکر کنم و حال آنکه او فردی بد خلق است . و 


فک مار فان که ماس زا ید دامن کته 
اصلع ( کم مو است) - یعنی علی - 

ففایت ره مه لاه این ای هویب 

روایت این انس الحدیه اراين اس بر کت کش تشر اد که یه 
ااتاان وی ات هلیم علی اه الیضاع ها لضر سا اتف : 
شرح نهح البلاغة: 52/12 

آگاه باش که اگر حاکم شود مردم را به راه روشن هدایت و راه راست 
هدایت خواهد کرد . 


3- رهنمود جامعه به سوی حق 


در کتاب تاریخ مدينة دمشق ج42/ص428 همین روایت را با مضامین 
مختلف آورده استت که در یکی از آنها امد انت: 

فا ار ای اس لا رم ان واه کت مایم ای 
الحق وان حملا علی عنقه بالسیف قال فقلت آتعلم ذلک منه ولا توله . 
عمر در مورد اصحاب شوری گفته است : خداوند ایشان را . . اگر این کار 
رام تحص کم مم‌سبارند انشان زا به حق ها آزمی کته اگر چه بر 
و تست و او را 
5 9 الم و اه اس 
الحدید ح 13 ص 260 امده است . 


4 - احیای سنت پیامبر اکرم (ص) 


کی از فوایدی که بر انتخاب امیر مومنان مترتب قو: گیتررت , احیا شدن 
تمامی سنت های رسول خدا بود ؛ امیر مومنان بعد از به دست گرفتن 
خلافت ظاهری سعی در از بین بردن بدعت های خلفا نمودند , که این 
قضیه با مخالفت مردم ناکام ماند ؛ اما اگر از همان ابتدا حق به حضرت 
داده می شد حضرت سنت رسول خدا را زنده می گردانیدند : 

روایت تاریخ المدينة : 

عمر به اين عباس گفت : ۱ 

ان احراهم ان ولیها آن یحملهم علی کتاب الله وسثة نبیئهم صاحبک, یعنی 
علیا 


تاریخ المدینة المنورة: 883/3, بتحقیق فهیم محمد شلتوت, 1410 

سزاوار ترین شخص برای وادار کردن مردم بر کتاب خدا وسنت رسول 
خدا صاحب تو (علی ) است . 

رات شیر بنج البااخه این ان آ لحم 

ان اما اه ی ی ات که کر 
می دوید . 

با جرات ترین ایشان برای وادار کردن مردم بر کتاب خدا و سنت رسول 
کا صاحت تب لیا است 

شرح نهح البلاغة: 52/12 


مهمترین عامل تفرقه در بین مسلمانان , اختلاف ایشان در مورد دین است 
: و به همین جهت اگر کسی می توانست این اختلاف را از بین ببرد همه 
مسلمانان با یکدیگر متحد شده و همگی به ریسمان محکم الهی چنگ می 
زدند و از تفرقه دوری می کردند . 

در این زمینه در کتب اهل سنت روایات بسیاری نقل شده است که رسول 
خدا فرمودند : علی است که برای امت من آنچه را در آن اختلاف می کنند 
بیان می کند ؛ بنا بر اين اگر به ایشان فرصت بیان دین داده می شد دیگر 
کلم ده دنر تا نمی کر 

روایت مستدرک حاکم نیشابوری : 

یا ای هلت سم از 
اعلی: انت. تبین لاشتی ما اختلقها فبه بعدی. هدا حدیت ضحیم غلی زنط 
الشیخین ولم یخرجاه. 

المستدرک: ج 3 ص 122 

از انس بن مالک روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه وأله 
وسلم به امیر مومنان فرمودند : تو هستی که بعد از من برای امتم آنچه را 
در آن اخقلاف کردند بان می کنی.. 

همین روایت در مصادر ذیل نیز نقل شده است : 

تاریخ مدينة دمشق: 42/ 387, کنز العمال: ۵15/11 رقم 32983, شواهد 
التنزیل: 1 اممناقب للخوارزمی: 329, ینابیع المودة: 86/2. 

روایت بلاغات النساء (ابن طیفور): ۱ 
فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز در خطبه های خود که سنی و شیعه به ان 
اشاره داشته و آن را نقل کرده اند به برکات ولایت امیر مومنان اشاره 
فرموده اند . این خطبه ها را ابن طیفور در بلاغات النساء ذکر کرده است : 
فرض الله الایمان تطهیراً لکم من الشرک . قاماشتنا اما مرن اهر قوس 
عزا للاسلام 

خداوند ایمان را سبب پاک شدن از شرک قرار داد ... و امامت ما را سبب 
رت ی ار و ای بیان سالیت ی 
و 

روایاتی که گذشت نشان می دهد که اگر امامت امير مومنان را قبول می 
کردند تمامی مسلمانان با هم متحد می شدند . و دیگر کسی برای خود 
ادعای خلافت نمی نمود . شاهد بر این مطلب کلامی است که اهل سنت 
از ابو بکر وعمر نقل کرده اند : 


مر المغيرة بن شعبة بابی بکر وعمر وهما جالسان علی باب النبی حین 
قبض فقال: ما یقعدکما؟ قالا: ننتظر هذا الرجل یخرج فنبایعه - یعنیان علیّاً - 
فقال: آتریدون آن تنظروا حبل الحبلة من آهل هذا البیت وسعوها فی 
قریش تنسع. 
شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید: 23 ۱ 
مغيرة بن شعبه هنگام رحلت رسول خدا ( صلی الله علیه وآله وسلم) از 
موی ات سر ی و 
بودند ؛ پس به ایشان گفت : برای چه اینجا نشسته اید؟ گفتند 0 
این شخص - مقصودشان علی بود - بیرون بیاید تا با وی بیعت کنیم ؛ ٍ 
گفت : ایا می خواهید بیعت این خرمای نرسیده (کنایه از جوان بودن ِ 
مان از ان ناگی کید کم ور فرش کر دا کر 
می رود؟ ۳ 
یعنی حتی مغيرة بن شعبة نیز می دانست که اگر کسی در ابتدا با خلافت 
امیر مومنان مخالفت نکند , کار حضرت به سرعت پیش رفته و حتی تمام 
وان مطلت کی مور نمی اي زک اسان سای 
بیعت می کردند , مهاجر و انصار بهانه ای برای مخالفت نداشتند ؛ لذا 
همگی با ایشان بیعت می نمودند . 
اش را کم اشا را ا گس کر ای ا عس شه 
می کرد با امیر مومنان بیعت می کردند . همانطور که این روایت ت اشاره 
بدان داشت . 
وی بیعت کردند باز هم در فکر بیعت با امیر مومنان بودند که ابوبکر ایشان 
را تهدید کرد . 
فلقا کان اخر النهار افترقوا (لی منازلهم ات کوض من ۱ انضد ان وفوم: فن 
وان که ول سل ور مساته دای لس فک مت اس م کر یر 
ولاعلی ولا آبي عبيدة. ۱ 
ففال رید ین ارقم انا لاشکر فص مرن د کرت ری واه للم ار تن یت 
من کرینسن مرلو طلت هدا الایر لمبا رعه اجه علوس ای ظالت . 
و روی الزبیر بن بکار قال: روی محمد بن اسحاق ان آبابکر لمّا _بویع 
افتخرت تیم بن مزّةء قال: وکان عامّة المهاجرین لا یشگون آن علیا هو 
ات اس بو اللء (علی الم له واه ول 
شرح نوج البلاغة لاين یی الحدید: 6/21. 
وقتی که روز به اخر رسید به خانه های خود رفتند ؛ پس عده ای از انصار و 
عده ای از مهاجرین با هم جمع شدند ؛ پس خود را مورد سرزنش قرار 


دادند ؛ پس عبد الرحمن بن عوف گفت : ای انصار اگرچه شما دارای فضل 
و یاری (رسول خدا) و سبقت (در دین) هستید اما هیچ کس از شما مانند 
اس ی وی سیر به خیال خلافت برای خود 
از و ان و۱ 


ترا الب 
ار ای ما 
تیم بن مرخ افتخار کردند . و گفت : اکثر مهاجرین شک نداشتند که علی 


صاحب این امر بعد از رسول خدا بوده است . 

بنا بر اين بیعت ابتدایی با امیر مومنان به طور کامل شکل می گرفت و 
صدایی براي مخالفت به گوش نمی رسید ؛ وقتی در مدینه چنین حکومتی 
شکل می گرفت دیگر کسی جرات مخالفت با این حکومت قدرتمند 
مرکزی را پیدا نمی کرد ؛ در همین حال امیر مومنان لشکر اسامه را برای 
اجرای فرمان رسول خدا به سمت مرز روم و برای درگیری با ایشان می 
فرستاد ؛ (همان لشکری که ابوبکر ایشان را برای کشتار - به اصطلاح 
ایشان - مرتدین فرستاد) و همین سبب گسترش بسیار سریع اسلام در 
سراسر جهان می گردید . 


6 فزون شدن برکات الهی بر مردم 


روایت بلاغات النساء: 
۳ الی هن ای خسن مها بالات هک مه ر نوی ماه 
, ونکال وقعته , وتنمره فی ذات الله عز وجل . والله لو تکافوا عن زمام 
شا ول اه ضات اه اه وال اه اه ساسا سم سرا 
تتتخها لا تکلم خشاشه لا نع رآکبه ‏ ها مردفم هلا تمیرا فصقاضا 
تطفح ضفتاه ولأصدرهم بطانا , قد تخیر بهم الری غیر متحل منه بطائل الا 
بعمر الماء وردعة شررة الساغعب . ولفتحت علیهم برکات من السماء 
ار , وسیاخذهم الله بما کانوا یکسبون . 

با ای اه ات ره سس ال سای الا ان و۳ 
وسلم 

و چه چیزی را بر ابو الحسن عیب گرفته اند؟ قسم به خدا ترسناک بودن 
شمشیرش ت ‏ ی هان راسص متسر 
ها ار را ی ای وا 
از زمامی که رسول خدا به او داده بود بر می داشتند , آن را با دست خود 
هی کرفتا و ایشان.زا به رافت ارام.سن برد که مر کیش اراد تتتف.< 
سوارش اذیت نشود ؛ و ایشان را به نزد ابشخوری پر اب و جوشان می 
بو صشر ی ی سفق ارآ و اس را ار ای هرات سر 
می اورد ؛ او سیرابی ایشان را خواسته بود و برای خود چیز زیادی نمی 
خواست مگر ظرف کوچکی آب و مقداری غذا که تنها سختی گرسنگی را 
مانع شود . و برای ایشان برکاتی از آسمان و زمین گشوده می شد . اما 
خداوند ایشان را به (گناهانی) که کسب کرده اند خواهد گرفت (عذاب 
خواهد کرد). 

دز این حطنه که آخل فشت بر انا نف کرفم انه قاطمه تها غایا 
السلام به خوبی وضعیت جامعه را در صورتی که خلافت به امیر مومنان 
می رسید بیان نموده اند . 

خداوند متعال ,می فرماید : ۳۹ 

ولو آن آقت اف آمئوا وا تقو لفتختا عَلَهمْ بَرَکاتِ من السّماء والاْض 
ون کدَبوا قَأحَدْتَاهْم بقا کائوا یَکْسبُون 

۱ 

اگر اهل شهر‌ها انمان آهزدهو برهیز کار من تفودند بر انشان بر کاتت از 
آسمان و زمین می گشودیم ولی دروغ پنداشتند پس ما ایشان را به سبب 
آنچه کسب کردند گرفتیم (عذاب کردیم). 

۵ فاظامت هرا غلنیا الفلام اس آبه را وان موه اع ار آترات: نیال 


همگانی خلافت امیر مومنان مطرح نموده اند . همان مضمونی که در 
انتخاب می کردند همگی ایشان را به راه راست هدایت می کرد اما چنین 
نکردند . 


سولاتی که باعث هدایت جوانان سنی می شود 


سولاتی که باعث هدایت جوانان سنی می شود 


رضای خدای متعال قرار گرفته است المستدرک , با سند صحیح , ج3 , 
ص 153 

ون ی سر ی ای ی و 
خی سل ها ای اه هه اه شا و که 
بضعة منی , فمن اغضبها اغضبنی " فاطمه پاره تن من است , هرکس او را 
به غضب بیاورد , مرا به غضب اورده یاصحیح مسلم دارد که "فاطمة بضعة 
منی , یوّذینی ما اذاها "هرکسی که زهرا را اذیت کند , مرا اذیت کرده 
است این ها نشان می‌دهد که فاطمه زهر| سلام الله علیها جایگاه ویژه‌ای 
در نزد رسول اکرم وخدای عالم داشته و ما بر این عقیده هستیم که نبی 
مکرم صلی الله علیه واله 3 ۷ بیان این روایات و 1 این بود که 
اقا ی ار را 
مکرم . فاطمه زهرا سلام الله علیها به هر سو رو کرد حق هست و رضای 
خداوند در آن سو است و اگر نسبت به هر طرفی و هر فردی غضب کرد , 
تاخمنه نندم معا دا فسامیر هم از او عصسا که نود است و۱ 
اه ها ی ی 
روااتت شست. که نمی مگرهس له وه آلهم‌صای نع ما ار 
اين که فاطمه زهرا دختر او هست و نسل او هست ای ار 
فرزندان دیگری هم داشته‌اند , چه پسر و چه دختر و ما بر اين عقیده 


موایات: ضخیصی که کفته ند ول این وه ای از غاسته که. امارایت احدا 
قد اصدق من فاطمه ۲ بعنی ندیدم احدی از مردم را راستگوتر از فاطمه, 
حضرت. فاطمه: هرا سلام. الله علیها بعد از رخلت نبی: مکرم. صلی االه 
علیه و آله و سلم مطالباتی از خلیفه اول داشتند ؛ ولی خلیفه اول پاسخ 
هتفی داد آیا این خود تشانگر تکذیب سخن پیاهبر اکرم تیست:؟ 


شما می گویید ما به همان نسبتی که حضرت زهرا و حضرت علی را 
دوست داریم , ابوبکر و عمر را دوست داریم طبق روایت صحیح بخاری , 
امن اکرم لین ال کلم و اله وسلم فرمونید ۲ فاطمه‌ ین بات 
من و رضایتش رضایت من است" و در همان صحیح بخاری و صحیح مسلم 
ضراحت داید که قاطفه رهرا از آیمکر معضرتض‌ای از دسا رف ۳۰۱ فام 
تزل مهاجرته حتی توفیت "واین نشانگر این است که وقتی فاطمه زهرا 
سلام الله علیها از آن‌ها راضی نیست , پیامبر هم از ان دو نفر راضی 
نیست . خدا هم راضی نیست محبت کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم و خدا ازاو راضی نیست. خلاف شریعت. و خلاف شرع و خلاف عقل 
است جواب بدهید ؟؟ 


شما در روایات, درصحیح بخاری و مسلم اورده‌اید "من مات ولیس فی 
عنقه بیعة مات ميدة جاهلية "صحیح مسلم , ج6 ۲ ص 22 وهمچنین هر مات 
ولیتین. له اما مات وه السا هل >« 

از طرف دیگر در صحیح بخاری وصحیح مسلم هست که : ماتت ابی‌بکر 
وهی واجدة علی آابی بکر یعنی نه تنها حضرت زهرا بیعت نکردند بلکه 
نسبت به ابابکرغضبنای نیز از دنیا رفتند "فلم تزل مهاجرته حتی توفیت "در 
ا تست اما ها رات این 
بیعت نکردند و او را به عنوان امام قبول نکردند , یا فاطمه زهرا به مرگ 


حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از ابوبکر و عمر به ویژه از ابوبکر 
"فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابابکر " از ابایکر قهر کرد با اين 
که قهر کردن یک امر منفی است " فلم تزل مهاجرته حتی توفیت " تا 
آخرین لحظه .حبات هم حخضرت زهرا سلام الله علیها از آبویکر راضی 
نشدند آیا اين غضب فاطمه دلیل برعدم مشروعیت آن‌ها نیست ؟ آیا این 
دلیل برآن نیست که آن‌ها , بر یک مسندی نشسته بودند که مرضی حضرت 
زهرا نیست و مرضی حضرت زهرا 9 نبی مکرم نیست و 
السیاسه1/20 هم آمده که حضرت زهرا فرمودند " والله لادغونکما قی کل 
صلاة اصلیها "« به خدا قسم در هر نمازم بر شما دو نفر نفرین می کنم » 
ایا این مشروعیت خلافت شیخین را زیر سوال نمی‌برد ؟ 

در روایت دارد که خلیفه دوم گفته است که "من دستور می‌دهم که خانه را 
به آتش بشکند " تهدید می‌کند حضرت زهرا.,حضرت امیر.حضرت امام حسن 
و حضرت امام حسین علیهم السلام را به سوزاندن 

شیعه می پرسد 

آبا خلیفه تین حقی دار که اکن کین ممانعت آن بشت: کرو و خاخیر 
نشده که بیعت کند , آیا بیعت کردن از قبول دین بالاتر است قرآن صراحت 
دارد نسبت به قبول دین که اجبار و زور نباید در بین باشد«لا اکراه فی 
الدین قد تبین الرشد من الفی» و همچنین نسبت به خود رسول اکرم صلی 
الله علیه وآله وسلم صراحت دارد بر اين که پيامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم اگر چنانچه مردم از تو روی گردان شدند «انما علیک البلاغ » تو 
وت 7 وقتی قع ای تهدید می کند , این 


شما که در روی کار آمدن ابوبکر اجماع امت را حجت می دانید این هجوم 
که در معتبر ترین کتب اهل سنت یافت می شود نشان می‌دهد که اجماعی 
دز کار بو محدامل این استه که اهتر العفمین علید الساام مقدو‌ای از 
بتی هام آز بعفت با ایس کر حارج فده وود ار رم انداشی در العخلته 
که از علمای اهل سنت است در کتابش ,9 ص345 می‌گوید "ولعنة الله 
علی کل اجداع خر عته علیزین اس طالب.و من-تحضرنه. فن. ااضحارد 
"یعنی لعنت خدا به ان اجماعی باد که حضرت علی و اصحابش در درون 
ان اجماع نباشند 


شما که مدعی هستید که خلفاء با حضرت امیرالمومنین رابطه خوبی 
داشتند چه می گویید در رابطه با فرازهای مختلفی از نهج البلاغه به عنوان 
مثال در,خطبه 202 امیر المومنین سلام الله علیه هنگام دفن حضرت زهرا 
خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرماید "ستنبتّک 
ابنتک بتضافرامتک علی هضمها "یعنی : پارسول الله ؛دخترت به تو خبر 
خواهد داد که امت تو درحق فاطمه زهرا ظلم کرده‌اند , بزرگان اهل سنت 
همین تعبیر را از امیرالمومنین نقل کرده‌اند به عنوان مثال عمر رضا کحاله 
,که ازعلمای معاصراهل سنت است , در کتاب اعلام النساء ج3 ص21 نقل 
می‌کند فاضل معاصر مصری ,مامون غریب درکتاب خلافة علی بن آبی 
طالب , ص33 نقل می کند عبد العزیز شناوی , فاضل مصری در کتاب 
سیدات نساء اهل الجنة ص1<1نقل می‌کند . 


در جریان بیعت گرفتن و هجوم به بیت وحي و آتش زدن خانه حضرت 
زهرا؛ءچرا خلیفه دوم برای سعد بن عباده که تا اخرعمر بیعت نکرد , به خانه 
او هجوم نبرد ؟ تهذیب الکمال ج10 ص18 وهمچنین ابان بن سعید بن 
عاص جزء کسانی است که ازبیعت تخلف کردند,چرا به خانه او هجوم نبرد 
؟ اسد الغابه 1 ص37 ,ابی بن کعب از بیعت کردن تخلف کردند , تاریخ 
یعقوبی , 2ص124خالد بن سعید بن عاص,زبیر بن عوام,سلمان فارسی 
,عباس بن عبد المطلب ,عتبة بن ابولهب عمار یاسر همه از بیعت خودداری 
کردند . چرا خليفه دوم دو گانه برخورد کرد ؟ 


شما که قائل هستید که"آصحابی گالنُّوم ایهم افتَدَیثم اهتدیث "اصحاب 
شت .همانند سار حانتد. از هر کدام از انا بیرزو‌ی ی شده‌آید 
صحیح مسلم , کتاب فضائل الطحابه. مسند احمد, ج4, ص 398, در کتاب 
صحیح بخاری ج 7 , ص 207 . 6507 در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم می‌فرماید " تمام صحابه من بعد از من مرتد می‌شوند "انه 
ارتدوا بعدک کل ادبارهم القهقری ِ و این ها وارد اتش جهنم می‌شوند 
فلا اراه یخلص منهم الا مثل همل النعم " جز تعداد اندکی از صحابه من از 
آنتشن جهنم خلاص نمی‌شنوند :-ذربارزه آين خدیت جه هی گویید 

و اینک متن کامل حدبت 


حلّی اد رهم خرج رجُل من بثبی وبتيهم ققال هل قفلث ین قال ٍی 
التّار والله فلت وا سَانْعْمْ قال اَقْمْ اتخوا بَقدک عَلی تاره مث القهقری نم 
مره کی ادا عرتاهة قرع یل من یس وتنهم ققال عم کت آنچ 
ال ٍلی التار والله فلت ما سَاْمُم قال اَهْمْ ازتذوا بَعدک علی أذبارهم 
الْقَعْقَتّی قلاً أرَامْ بَعْلْص مهم الا منلْ همل نم 

۵ هضعنین. روایت ود عاتشه صر اخت دارد که " لما قبض رسول الله صلی 


االم و و ار و موی مه رس ی نخس اه ام 
مرتد شدند 

اکر در بقضن: از روانت‌های تسد خست که ارند آلانی الاعلانه ام اروعه: 
و وا ات ات سا مس ست انم رات را ات ی تن 
درکتاب البداية والنهایه ج6 ص33 نقل می‌کند 

به جای سکوت کردن ومظلوم نمایی کردن پاسخ منطقی و مستدل بدهید 


اکز از ساتیر ضلی الله غلیه و له و سم آرتی‌کنی مانده پس خر ات 
فعمامه رت لخد صلی الم علیة و آله ق سم ید آمیزالقومین منرد و 
قضیب رسول خدا صلی الله علیه و له و سلم به دست آولاد عباس دست 
بدست به ارت می گشت ِ 

وصیت ازمنظر قرآن کریم 

کفت اکن اداحصر اعد نم آلقمت انب نس العصط لاو ا له لاف رن 
و وصّی بها ابراهیم بنیه و یعقوب 

تک ار ای ال ست 

وعن سلمان قلت من وصیک یارسول الله فقال "هل تدری من کان وصی 
موسی ,قلت یوشع بن نون قال وهل ندری لما کان اوصاه ؟انما کان اوصاء 
لاعنه کان اعلم بعده و وصییی اعلم امتی بعدی علی بن ابیطالب "کامل 
تفاتی ۱ خن 116 ۱ 

وصیت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 

لها خاترصول الله ی اه عهه الهسضام فان فل باه ای 
بدوام ساضر لاع زیل. قنکم. الاشکال فی الامر .وان کرلکم هر الحمشحی ایا 
بعدی قال عمر: دعوا الرجل فائه لیهجر و قیل یهذو "سر العالمین غزالی 


اگر فدک ارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه است چرا 
گرفتند؟ و اگرنیست چرا چند نوبت ,پس داده اند ؟ 

ارث پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به حضرت فاطمه نمی رسید اما به 
اولاد مروان رسید 
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عثمان "فدک"را به عنوان خالصه دولت اسلامی به مروان بخشید وبعد از 
مروان , فدک به عنوان ارث به فرزندان مروان منتقل گشت بدین ترتیب 
نسرزمیتی. که از پیامبر اسلام ضلی الله. علبه و آله و سلم بة دخترش 
رسیده بود ,نه به عنوان ارث به او دادند,و نه به عنوان بخشش پیامبر ولی 
عثمان آن را به مروان بخشید و نسل مروان یکی پس از دیگری, آن را به 

عنوان ارت تصاحب نمودند با آنکه پس از هفتاد سال«عمربن 

عیدالعزیو»آن را به فرزندان فاطمه زهرا باز گردانید 

قبور شیخین , زوجات النبی و اصحاب پیامبر و سایرین اینجا و انجا معلوم 
است وهمه می دانند. سلمان فارسی وحذیفه الیمان نزدیک ایوان مدائن. 
ابن عباس در ماوراء النهر, بلال در شام ,حتی قبور انبیاء سلف چون موسی 
در فلسطین حضرت یحیی در دمشق است ما از همه مباحث و گفته ها و 
نوشته ها می گذریم و لذا 

شیعه می پرسد که 

چرا قبر فاطمه زهراء یگانه دختر آخرین پیامبرخدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گرامی پنهان است ؟ 

ابن ابی الحدید دانشمند معتزلی که در قرن هفتم هجری و زمان غلبه ی 
مطلق همکیشان خود می زیسته و پیش از انقراض حکومت عباسی به 
سال «665 هه »وفات يافته راجع به اختفای قبر بضعه الرسول اینگونه 
مینویسد 9 اما اختفاء القبر وکتمان الموت وعدم الصلوه " ای اخفاء قبر 
الزهرا عن ابی بکر و عمر ومن تبعها فی امحاء حقوقها وحقوق زوجها 
وکتمان الموت ۵ عنهم و لاجرم عدم صلاتهم علیها بعد ممات لعدم اطلاعهم 
عن وفاتها و عدم رضاها عنهم بما فعلوا ویئسما فعلوا لوا و أَضلوا کثیرا 
من امه" و کل ما ذکره المرتضی فیه هو الذی بظهر و بقوی عندی لا 


چه شد دختر پیغمبرصلی الله علیه و اله و سلم چون از مردم برای احقاق 
حق خود فربادرسی کرد حتی یک نفر جوابش را نداد , اما به ندای عايشه 
برای جنگ با حضرت علی همه لبیک گویان شتافتند ؟ مگر بگوئید چون این 
دنو اایکر نود ضدعلی: برخاسته اما آن در سامتر کرامی‌صلی: اه 
غلیه و اله و تیلم بود ویر ضد ایابکر. آضده نود لهدا ها بماند ؟ 


این مطلب که "عمر در گور گریبان نکیرین را گرفت "راست و صحیح 
است يا دروغ؟ 

اگر دروغ است که هیچ واگر صحیح است کسی که در قبرگریبان" " ملک 
موکل من عندالله" را بگیرد ,چه می شود که در دنیا به خانه ی فاطمه 
وعلی علیهماالسلام حمله کند و آن خانه را آتش بزند ؟همان کسی که 
1 
درباره فاطمه زهرا که جزو آیت تطهیر, و مباهله, و آیات سوره هل اتی 
لصو صای یمه همم سس امه سر ود ؟ 


انوستن اساسا فر کت ایو امه بای سفن 
کردند تا چشم نامحرم به وی نیفتد" اگر دروغ است صحیح و راست آن 
و اکز راست در واقعه جمل که عايشه به وسوسه معاویه به جنگ 
امیرالمومنین علی سلام الله علیه شتافت چرا از چشم نامحرم نترسید ؟ 
ک تا ی ار 


همه زنان را در شب با همراهی چهارنفربه خاطر دوری از چشم نامحرم 


بعنوان«صحابی»بودن محترم خواهند بود,درباره منافقین اصحاب که سوره 
"لمنافقون "و سوره"الاحزاب "قران اندکی از بسیاری حالشان را بیان 
داشته چه میگویید ؟ 


از زمان معاویه تا زمان عمربن عبدالعزیز که به امر معاویه امام برحق 
معصوم و منصوص از طرف رسول خدا و انتخاب شده از طرف اجماع 
مسلمین یعنی علی بن ابیطالب را لعن میکردند, ایا اين لعن جایزه بود ؟ 
اگر جایز نبود پس چرا معاویه را بدین کار لعن نمیکنید ؟ 

غزالی می گوید "اسلام یزید صحیح است,کشتن حسین صحیح نیست. پزید 
به کشتن حسین امر نکرد" 


به عقیده شما پزید مسلمان است وگمان بد به وی روا نیست ءامام حسین 

چطور؟ هست يا نیست ؟ ایا اب ندادن , وکشتن و اسارت و غارت و 

یا ایها الذین امنوا اتقوالله و قولوا قولا سدیدا سوره احزاب ۶۶ 

غزالی دراین فتوای می گوید"هرکه گمان کند یزید به قتل حسین فرمان 

داده سزاست که وی را بسیار احمق بدانزد " ۱ 

به غیر از خود غزالی از مورخین ومحدئین وحتی مفسرین فریقین کدام 
پزید را از خون امام حسین تبرله کرده است > اینها همه احمق بوده 

اند ؟ آری اگر کسی «گمان کند» اما همه یقین داشته و دارند که یزید 


شما درباره لعن خدای متعال چه می گوییر ؟ آیا این آیات را باید از قرآن 
حذف کنیم تا به ساحت خلفاء احیانا اهانت نگردد ؟ 

لعن الله لعن الکافرین و اعدلهم سعیرآ "احزاب, 64" 

آیا نباید این آیات را از قرآن بخوانیم 

قبما نقضهم میثاقهم لعناهم ما ۳ قاسیه "مائده ‏ 13" 

وخضب الله. غلبه ه اعته واغدله غدابا عظیما "تسا 953 

7[ نکردی» 

اما خداوند فرمود است : 

لته الله م-فال تون همم‌ضاد کاتضیا مفروضا اف ۶118 

فا رم وا ی ما 

فتوای غزالی است«لعن نکن ساکت باش»و برخی از مسلمان نمایان 
امروزهم ازغزالی پیروی می کنند 

اما قرآن کریم میگوید "ان الذین یوّذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا 
و ی ۲ با در جای دیگر می و ۱ یکتمون ما انزلنا 
ی ره 9 ۱۵ 

را انمعم مین من ااعداتب و العمم آضا کبیرا "اسزان.. 95 


آیا عقل سلیم و به دور از تعصب می پذیرد که پیامبر گرامی اسلام که 
اشرف و افضل از انبیاءگذشته و تمام انسانها بودند تمام همراهانشان راو 
مردم بیچاره را در آن شرایط خیلی سخت ساعات بسیار زیادی نگه دارند 
که فقط بگویند که هر کسی مرا دوست دارد علی را هم دوست بدارد ,این 
کا ر از افراد عاقل غیر ایشان بعید است چه رسد به حضرت خیر البشر که 
خدا| درباره اش فرمود«و انک لعلی خلق العظیم»وفرموده " و و ماینطق عن 
الهوی آن هو الا وحی یوحی " 


و اربابانتان که این معنا را هم جامه عمل نیوشانیدید و هر کاری که 
خواستید انجام دادید ؟ 

به نظر شما غصب نمودن حق امیرالمومنین از مظاهر دوستی با ایشان 
است؟ ایا به قتل رساندن دختر رسول خدا و همسر علی مرتضی و فرزند 
نشکفته ایشان از مصادیق دوستی و محبت به خاندان رسالت می باشد 


قول رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در غدیر خم "من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه " مولی را دوست و یاور تفسیر میکنید ! چرا قول رسول 
5 ای ی وهای ۱ سر ی ارات 
باالمومنین من انفسهم و اموالهم الله ولی الذین امنوا یخرجهم من 
پا ای لیا ها سا اه 
یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعون " ایا در اين ایات ولایت فقط 
به معنی دوست است ۲ 


از آبویکرو پیامبز اکرم ضلی الله علیه و اله و شلم کذامیک به تزد خدا و.به 
نزد شما مسلمانان افضل اند ؟ دو پاسخ بیش ندارد يا ابوبکر افضل است 
پا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم .اگر ابوبکر افضل است چرا تابع 
رسول باشیم و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم افضل است (و 
اگر نداردهمین طور است) پس چرا حضرت را به خاطر دوست داشتن و 
رجحان حضرت علن سلام الله علیه نز تیک ره اذیت نمودند واخر 
الامر,پیامبری که معصوم بود و کلامش جز وحی الهی نبود را به هذیان 
متهم نمودند ولی تمام افعال ابوبکر را حجت می دانید و می گویید اجتهاد 
نمود و ماجور است ۴٩؟‏ 

دشمنان اسلام بدست وهابیان و نوخواستگان وهابی زده ما میخواهند 
بگویند پیدایش شیعه علت و اسباب سیاسی داشته است ؟ 

شیعه می پرسد 

اگر اسباب سیاسی باعث شده که مردم ایران مذهب شیعه را اختیار کنند . 
درباره شیعه ی عراق و شیعه ی شام مرکز قدرت 
وسلطنت«اموی»وشیعه یمن که همه عرب خالص و از نژاد عرب هستند 
چه می توانند گفت ؟ 


اکز خشنم. را ابرانتن ها رفی اغزاض شسیاشی بوجود آوزدم باشتند:. خرا 
ابوحنیفه ایرانی که امام اعظم اهل سنت است را رها کردند و حضرت 
جعفر بن محمد الصادق علیهماالسلام عرب را پیروی می کنند ؟ 


آیا زسول.خدا ضلی الله: عليه.و اله و سلم داتسته تکلیف. فردم را روشن 
نفرمود پا العیاذبالله نمیدانست و وصی خود را معین نفرمود ؟ از این دو 
اس و ۱ 


آیا خلیفه یا امام , به نصّ و نصب رسول خد | صلی الله علیه و آله و سلم 
سرا نت مایت میا تا کار ما تا ات ۰ 

اگر به نص و نصب رسول است , چرا در سقیفه انتخاب کردید ؟ 

و اگر به انتخاب امت است , چرا خلیفه اول, خلیفه ی دوم را به وصیت و 
نص و نصب خود معین کرد و شما پذیرفتید ؟ 
ی 


داستان عظیم غدیر خم . راست است يا دروغ ؟ اگر دروغ است چرا از 
طرق حدیث و رجال شما اهل سنت به یکصدوده نفر از اصحاب رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم می رسد ؟ و اگر راست است چرا محتوای 
غدیر خم نادیده گرفته شد ؟ 


آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ارثی گذاشت يا نه ؟ اگر از 
پیامبر ارث باقی ماند , چرا به یگانه دخترش فاطمه زهرا ندادند ؟ و اگر 
شیخین در حجره پیامبر دفن شدند ؟ مگر نه اینکه خدا فرمود "لاتدخلوا 
فآ یا هار هی یر توس 
این اذن را چه کسی داد ؟ 


عمر در برایر امر و دستور نبی اکرم صلی الله علیه و اله و سلم که فرمود 
کلم جات را تامرید. "یه ار اک اند کت ان ال کل 
لیهجر»یعنی این مرد هذیان می گوید "که اين منتهای بی ادبی و بی ایمانی 
اس ماس ها مت دا ین 
گوینده سخن گویا حضرت را به نبوت هم قبول ندارد و در نهایت بی ادبی 
حضرت را خطاب به این مرد می کند ۳ اما زمانی که ابوبکر در حال دو 
اغماء خواست او را جانشین کند گفت چرا خاموشی ؟؟؟ 

اس ای اه ای و ای ور 
الهوی»فرموده است 

با یک تب هذیان گفته است و اما ابوبکر بین دو اغما بهتر از زمان سلامت 
می فهمد 0 


بطوری که همه می دانند در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آلیه و سلم 
رتق وفتق و مشورت و تصمیم درکارها, درس و بحث و تعلم ,عزم به جنگ 
و آمادگی به صلح مسلمین و هر چه می شد رسول خدا همه را در مسجد 
انجام می داد و تمام مسلمانان ناظر بودند , چه شد که تعیین و نصب 
خليفه را در مسجد انجام ندادند ؟ آپا خلافت از اسلام و مسلمین نیست ؟ 
آیا سقیفه چون «مسجد ضرار» کفر و تفریق در پی نداشته است ؟ 


در شورای شش نفری که بر اثر نقشه خلیفه دوم عثمان برنده شد ,عبد 
ماس می ‏ صر اه 
قرآن و سنت و «سیره شیخین» ابویکر وعمر عمل کند , آی سیره شیخین 
موافق قرآن و سنت بود یا مخالف ؟ 

اگر موافق بود چرا پس از قرآن و سنت «سیره شیخین» را جزو شروط 
انتخاب آوردند ٩‏ _ ٍ 

ا مصی اس ام ی سا ین و ای 
نپذیرفت این چطور خلفاء و جانشینانی برای رسول خدا صلی الله علیه و 
الیه و سلم بودند که سیره و کارها و نظرتشان با قران و سنت نبوی 


خلیفه دوم مضروب در بستر بیماری راجع به جانشین خود به مجلس شش 
نفری وصیت کرد و عمل شد وعثمان به وصیت او روی کار امد , اما هم او 
با وصیت پیامبرصلی الله علیه و اله و سلم به عنوان اينکه رسول خدا بیمار 
است اینگونه برخورد کرد «ان الرجل لیهجر» 

ایا به منطق شما عمر اگر بیمار باشد درست حرف می زند و رسول خدا 
صلی الله علیه و آلیه و سلم نه ؟ 


ایا تمام زنان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم مورد احترام و ام المومنین 
اند , يا خیر ؟ 

اگر همه مورد احترامند ,چرا« خدیجه و ام سلمه» را به اندازه«عائشه» 
طرمت. نی نبق که به: نی لین بامده اند ۰ ورایا یه بر اسلا و 
مسلمین بیشتر حق دارد, يا عايشه ٩!‏ 


اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان فرستاده خدا و 
آورنده دين پذیرفته اید و تنها حضرتش را واضع احکام الهی میدانید مگرهر 
را بهتر درک نموده تصدیق و به مردم معرفی کند ؟ اکر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم چنین کرده به جز علی و بهتر از ایشان چه کسی را 
معرفی کرده است ؟ 

ومی گوئید پیامبر فرمود ابوبکر بجای وی نماز بخواند و این نماز است که 
میرساند ابوبکر پیشوای مردم باشد 


اگر این عقیده شماست که با هرمیخواره و زانی و فاسقی می توان نماز 
خواند و نماز قبول است پس نماز ابوبکر را چه فضیلتی باشد که به قول 
شما این را دلیل خلافتش می گیرید ؟ 


ا الا یف واه فشام دشر سای ان گرا سر 
را به جانشینی خود معرفی می کردند و قلم کاغذ می خواستند ایا باز هم 
گفته ميشد «وفینا کتاب الله حسبنا»" آیا باز هم می گفتند« ان الرجل 
لیهجر»! و حال که درمورد تعیین حضرت علی به خلافت چنین شد و اینطور 
کر ین ی و اه وس زان ار 2 
سلامت وعافیت برمی خواستند چه می شد هیچ فکر کرده اید و فردای 
قیامت در حضور حضرت حال شما چگونه خواهد بود ؟ 


آیا باید خلیفه وجانشین رسول خدا , اینگونه باشد ؟ 

شراب خرای که رسیل ترا فان اش ان ری ااه‌عالی ۶ 
ما کان لنا خمرغیرٌ فضیخکم هذا الذی تسمونه الفضیخ فائی لقائم اسقی ابا 
طلحة ه قلای و فا اجاء الجل فعال هل باغکم الیو فقالرا مها دای 
قال, حرعت مر قالیا اهر هت افلال با این در شا اجه 
میهمانی برقراربودکه من و فلانی و فلانی هم در ان حضور داشتیم در آن 
مجلس باشراب از میهمانان پذیرایی شدو من ساقی مجلس بودم (صحیح 
بخاری ج 5 باب قوله انما الخمر و المیسر.../صحیح مسلم باب تحریم 
الخمر / مسند احمد بن حنبل ج 3) آبن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری 
کتاب الاشربه باب نزل تحریم الخمر پس از ذکر اين روایت نام شرکت 
و رت را در اب ای ار 
و سا سا ی ات ور ار و 
را ای ایو اف 
سهل بن بیضاء - ابوایوب انصاری و دیگر منافقین صحابه 


خلیفه رسول خدا ,جاهل به احکام اسلام 


(( در کتاب صحیح مسلم باب حد الخمر آمده :( ان الّبی آتی یجل شرب 
ال له ری بو ارهن عال و فا اوکره لا ان ۶ 
اساه انس تال ال سس ای ام فا رنه خر هس روف 
پیامبر بر مردی که شارب خمر بود حذچهل شلاق حکم نمود و در دوره 
ابوبکر هم همین طور بود تا اینکه در دوره عمر علاوه بر عدم آگاهی از حد 
شرب خمر از یک جاهل دیگر مشورت می گیرد و هشتاد ضربه شلاق حکم 


می 


از خوالین خلیقه رصیل حها عا و سفق جمار ۱۱۱ 


(( درکتاب صحیح مسلم باب تیمم آمده :(ٍن رجْلا اتی غمر فقال ای 
اجنبثٌ فلم آجدماء فقال لا تصْل) یعنی مردی نزد عمرآمد وگفت که من 
جنب شدم وآب برای غسل نیافتم عمرگفت: نماز نخوان . 

توا رها رال ارات ساسا ترتو را 
که انهادقر یهد ات تیم هی کنو و خليفه. ترک نماز . 


عمر بن الخطاب به رسول خدا درس ناموس داری می دهد 


(( طبق روایات در صحاح از جمله صحیح بخاری اب قوله لا تدخلوا بیوت 
التبي الا آن بوذن لکم از عمر نقل شده که می گوید :( قلث با سول الله 
دخل علیک الب و الغاجرقلو آهرت أمهاث المومنیح بالججاپ قانرك الله آية 
خدا در منزل تو خوب و بد عبور و مرور دارندو ناموس تو در دید آنهاست 
مرا اج 
ترتیب حق تعالی ایه حجاب را نازل نمود. 


حتاظ رم رت تور اتتگام آلاه. یا با اش رام به تفن 


اشاره 


پیغمبر اکرم - صلیالله علیه و آله به امر خداوند متعال, فدک را به دخترش 
فاطمه - علیهاالسلام ‏ بخشید و لذا به علی - عليهالسْلام ‏ دستور داد تا 
اینکه قبالهای در اين مورد بنویسد و آن نوشته را علی - علیهالسّلام - و امام 
۱ 7 
تن از زوجات صالحه پیامبر ‏ صلیالله علیه و اله ) امضاء نمودند و قباله 
فدک به حضرت زهرا ‏ علیهاالسلام ‏ سپرده شد و از سال هفت تا اواخر 
سال دهم هجری که سال رحلت رسول گرامی اسلام - صلیالله علیه و آله _ 
است به مدت سه سال در آمد این اراضی را برای فاطمه زهرا - 
۰« میاوردند و او به میل خود بین فقرا و مستمندان تقسیم 
د. 

چون سقیفه بنی ساعده ایجاد شد و ابوبکر بعنوان خلیفه تراشیده شد, 
مسلمین اختلاف کردند و چند فرقه شدند, و یک دسته که حاضر به بیعت با 
ابوبکر نبودند زکات نمیدادند؛ ابوبکر پس از تسلط بر اوضاع متوجه شد که 
درآمد او کفاف مخارج اداره مسلمین را نمیدهد, از طرف دیگر دیدند که 
از فدی همه ساله عائدات زیادی نصیب حضرت زهرا ‏ علیهاالسلام - و 
علی ‏ علیه السلام ‏ میشود و ان مخذره هم مازاد از نفقه خودشان را به 
مساکین و فقراء تقسیم میکند و از باپ اینکه گفتهاند: «الناس عبید 
الدنیا»لذا جمع زیادی از اهل مدینه که غالبا هم فقیر بودند به منزل علی - 
علیهالسلام - آمد و شد داشتند. 

آنوبکر به. تحریک عفر .بنم آن:-یاقت که اکر فدک در دست فاطمه باشد 
ممکن است کم کم مردم به دور علی» - علیهالسّلام ‏ گرد آیند و خلافتی 
که با زحمات بسیاری بدست اوردهاند بخطر افتد و لذا عاملین زهرا را که 
در فدک کار میکردند بیرون نمودند و فدک را تصرف کردند. 


«طرفداران علی - علیهالشّلام - و هواخواهان اهل بیت - علبهمالسّلام - 
تعداد انها از 270 نفر تجاوز میکرد حاضر به بیعت با ابوبکر نبودند, ابوبکر 
ترسید که چون اهل بیت - علیهمالسلام ‏ درامد سرشاری از خمس و 
نخلستانهای فدک دارند, یک روزی بر او بشورند و لذا در وهله اول تصمیم 
گرفت دست آنها را تهی نگاه دارد تا قدرت قیام نداشته باشند و دنیا 
پزسعان از اطراف آنها براکنده شوند.» 


عماد زاده در چهارده معصوم مینویسد 


«چون عمر در حمایت از ابوبکر زمینه خلافت رابرای خود استوار میساخت 
به ابوبکر گفت: جز از راه علی کسی در کار تو خللی نمیتواند بنماید, این 
مردم بنده پول ومال دنیا هستند, باید علی و خاندانش را تهی دست نگاه 
ذاشتت تا مردم دنیا پرست از دوز آنها متواری شوند و تا فدی در دست 
آنان است درآمد سرشاری خواهند داشت, ومردم اطراف آنان را میگیرند 
و شاید روزی بر حکومت تو قیام کنند ؛ بهتر است حق خمس و فدک را از 
آنها برگردانی تا پیروانشان از آنها روی بگردانند.» ابوبکر بیدرنگ این 
پيشنهاد را به مرحله اجرا گذاشت و عُمّال فاطمه - علیهاالسْلام ‏ را از 
فدک بیرون کرد.[1] بخاری در صحیح خود از عايشه نقل میکند: 

«فاطمه چند نفر را فرستاد نزد ابوبکر و شکایت از عْمّال او کرد و پیغا 

داد فدک میراث من است و انچه از خمس خیبر باقی مانده بهره ما 
میباشد, دستور بده تا فدک را برگردانند.» 


«نحنْ معاشر للانبیاء لا ئورَت» یعنی ما جماعت پیغمبران ارث 
نمیگذاریم.»[ 2] 

ابن ابی الحدید معتزلی میگوید: «من از این حدبت و جواب ابوبکر در 
صص تا اه ی سا و ار سر رک که رات 
پیغعمبری یا اهل او؟» 

ابوبکر جواب داد: «اهل او.» 

فاطمه - علیهاالسْلام - فرمود: «اگر چنین است که اهل او ارث میبرند این 
خلاف حدیثی است که از پدرم نقل میکنی[3]» 

باری چون خبر برای فاطمه ‏ علیهاالسلام اوردند که ابوبکر چنین میگوید, 
دختر پیغمبر چادر و مقنعه خواست و زنان بنی هاشم را خبر کرد و خویشان 
و نزدیکان را طلبید و به اتفاق همه آنها به مسجد رسول خدا - صلیالله 
علیه و آله - وارد شد. نکته قابل تأمل اینکه: بانویی که در حیات پدر 
بزر‌گوارش حتی یکبار هم به مسجد نرفت و بلکه از باب«مسجذ المر ءه 
بیتها» همواره در منزل نماز میخواند و از طریق دو فرزندش حسن و 
حجسین - علیهماالسلام - از منبر و سخناپ پدرش در مسجد میگشت 
اینک باید عازم مسجد گردد تا حق مسلم خود را از غاصبان و دشمنانش 
طلب کند. 


یه خر ترا لیا تام ور جوم اتفماع او تا آیدیگر 


حیحص فا اک مت شحو باحصا سرا ان 


در کتاب ناسخ التواریخ در اين مورد چنین آمده است: 

«فاطمه زهرا ‏ علیهاالسلام - پس از کسب اجازه از علی علیهالشلام ‏ در 
حالی که جمعی از زنان بنی هاشم آنْ مخدره را همراهی مینمودند وارد 
مسجد گردید و در پشت پرده قرار گرفتند.» چون چشم آن حضرت به قبر 
پدر افتاد و ملاحظه نمود که ابابکر در عرشه منبر به جای پدر بزرگوارش 
نشسته است. «أّت 2 آجهش القوم لها بالبکاء» نالهای از 1 پر درد 
کشید ف نالة. ان فخترم: را کون اهل فجن سیدندر و دانستند. که فاطمه. - 
علیهاالسلام ب است که با آنان مضدضت داردربی اختبار ضدا خهحالة اند 
کردند؛ حضرت قدری مکث کرد تا اینکه صدای گریه مردم فرونشست., 
تک نا( 


«فقالت ( علیها السّلام 1 الحمدلله علی ما عم له ال کت نما الم مه 

عموم نم ابتلاها و قسبوغ آلاء آسلاها» 

حمد خداوند راست که, ابر رحمت بی منتهای او ما ریزش دارد و 

سپاسگزاری مینمایم از نعمتهای او که شامل حال 9 
نهای او و به بببست منیهی نجو نخواهد گردید. 

«و آشهذ آَنْ لا اله لاله وحده لا شریک له کلمة جقَلّ الاخلاص تأویلها و 
صَمّن الفلوتِ موصولها و آناز فی الفکر معقولها» 

ار یگانه و بیشریک است و دلهای ما رز به خلوص 

عمل ه تتنه ه اییی وتی صصت موی است .و عفول عند ان کید را 

به صفت توحید و پرستیش خویش مور نموده است. 

«و اشهد ان ابی محمدا عبدّه و رسوله, اختارَخ و اضطفاخ قَبل آن بَعَتَة» 

و شهادت میدهم که پدرم بنده و فرستاده خداست و خداوند قبل از تفویض 

رسالت به اوء شخص برازنده و منژه از هر عیب و نقص اخلاقی بود و لذا 

متتخت خذا بود. 

«فلّما اختان ال لته داد انباته و آصفیائه, ظهّر فیکم حسیکة النفاق. 

نا ««_«09ِّ 

کیف یکم ای توفکون؟ ام پغیر الله تحکمون؟ بنس للظالمین بدلاء 

بت یر الاسلام دینا فلن یُقبل من و هو فی الاخرو من الخاسرین» 

و چون حضرت سبحان اختیار نمود از برای پیغمبر خود خانهای را که از 

برای تمام پیغمبران و برگزیدگان از عباد خویش تهیه نموده بود, (شما ای 

مردم آتش فتنهای را که در سینهیتان نهفته بود ظاهر ساختید) و نفاق 

اندرونی خویش را بروز دادید و لذا از مرگ پیغمبر چیزی نگذشته بود و 


جرحه سینهها از مصیبت آن جناب التیام نیافته بود و طولی از دفن پیغمبر 
نگذشته بود که اظهار نفاق کردید, به کجا میروید؟! آیا به غیر از حکم 
خداوند میخواهید حکمی را اجرا نمائید؟ بد راهی را انتخاب نمودهاید و بد 
جایی از برای خود تهیه کردهاید. کسی که به غیر از راه دین اسلام راهی را 
بپیماید, هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و اعمال او قبول نخواهد گشت و 
در روز قیامت از زیانکاران خواهد بود. 


پس خطاب به ابوبکر فرمود 


«یاین آبی قحافه, آفی کتاب الله آن ترت آباک ولا رت آبی, لقد جنت شین 
فزیا, ی ی ی 
اسْمّه «و رت شْلیمان داود» و قال فیما اقتص من خبر یحیی اين زکریا از 
و و بت بر با 

اسَمّه: «و اولو الأرحام بعضُها آولی ببعض فی کتاب الله» وقال عرّ 0 
«یوصیکم ال فی لولادکم للکر مثلٌ خط الأنئیینِ و قال عرٌ اسمه «انْ 
ترک خیرآ الوصیَة لوالدن و الأقربین بالمعروف حقّاً علی المتقین» و 
۴ ان ۱ خطوو لن وا ارت من اي و لا رحسساه اعقیم الله با یه آخزج 
منها ابی. ام هل تقولون اهل یقین لا یتوارثان و لسثٌ انا و ابی من اهل مله 
واحدو آم آنتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من آبی و ابّن عَّی, تلقاک 
یوم حشرک, فیَعْم الحکَمْ ال و الرْعیمْ محمد - صلیالله علیه و آله - و 
الموعد القامه ,و عم الشاعه ما بخسرون و لا شعتی اد تدمون و کل داء 


و 0 ۰ ی 


مُسْتَقَرٌ و سوف تعلمون من يأتیه عذاب یخزیه و یَجل علیه عذابٌ مقیمٌ» 
چه کسی گفته فاطمه از میراث پدر محروم است؟ آن کیست که حصار 
قانونی ارث را شکسته و آیات قرآن را طبق میل خود تفسیر کرده است., 
من از گفتار اين پیرمرد غرق حیرتم, او فکر میکند که خود میتواند میراث 
۱ 0 5 
بر فاطمه حرام. آسعت ؟! 
این قرآن است که بر هر چه مخالف حق است خط بطلان کشیده است, 
اکنون آیاتی از قرآن کریم را : بر شما میخوانم تا بنگرید که روایت ت آبوبکر که 
میگوید «نحجن معاشر النبیاء لا تورژت» با قرآن موافق است با مخالف. 
آنگاه از سوره نمل (آیه 5)خواند: 5 رت سلیمان داو3».ر که قرآن از 
میراث خواری سلیمان و میرات ت گذاری داود سخن میگوید و آیه 5 و 6 از 
سوره مریم که دز مور زکریّا - علیهالسّلام - میفرماید: آنجناب به خداوند 
عرضه داشت: «پروردکارا؛ به من فرزندی عنایت کن تا از من و اولاد 
بعقوب: ارت نید و در سفره انفال آبه. 75 خففرماید س«اقارتب و ارجام 
میت بعضی در ارت بردن بر برخی دیگر مقدماند» و در سوره تتتاء آیه 11 
میفرماید: ۲ 
«ارث و سهم پسر را دو برابر دختر بدهید» و در سوره بقره ایه 180 
میفرماید: «هر گاه کسی از دنیا رفقت ارت او را در ما بین پدر و مادر و 
منسوبین او بدرستی تقسیم نمائید.» با چنین ایات روشنی که خداوند راجع 
به ارث میفرماید چطور میگویید من از پدرم ارث و نصیبی ندارم؟ ایا بین 
ما رابطه پدر و فرزندی وجود ندارد؟ ایا من دختر او نیستم؟ يا اينکه 


میخواهید بگویید من با پدرم از یک ملت نیستیم و از این جهت ارث او را به 
من نمیدهید؟ يا میخواهید بگویید من از دین پدرم بیرون رفتهام و کافر از 
مسلمان ارت نمیبرد؟ پا میخواهید بگویید شما به احکام قران از عموم و 
خصوص آن بهتر از پدرم و پسر عمویم علی ‏ علیهالشْلام ‏ اطلاع دارید؟ 


آنگاه با نگاه تندی به ابوبکر گفت: 


«من در روز رستاخیز گریبان ترا خواهم گرفت و حق خویش را از تو باز 
خواهم ستاند, دن آن روزی که حاکم خداست و شاهد محمد ‏ علیه 
و آله - است, روزی که ندامت و پشیمانی بیفایده خواهد بود وود آست کن 
منوجه شوید, چه کسی را عذاب ِِ خوار و ذلیل میکند.» پس از این 
احتجاج محکم باز خطاب به انصار 

«یا معشر الفتیه و أعضاد المله و ۳۳ الاسلام! ما هذه الغمیزة فی حقّی؟ 
آما کان رسول الله ‏ صلیالله علیه و آله - یقول «المرء یُحْقَظ فی ولده» 
ا مُصَمْ ثراثٌ آبی و انتم بِمژیء منی و مُسَمعٌ و انتم ذوالعدد و العده و 
عندکم السّلاغ و الجْتّه و تأتیکم الظرخه, فلا تغیئون «آلا فایلون قَوما توا 
ایمات تفر و هرا باخراچ السول و مهم بَدَوْکُمْ ول قتو اتخشوتهم؟ فالله 
]< حور تحْشَوخ آن ئنثْم مقمنین»[4] و آنا ابنة تذیر لکم بین " بین ید عذاب 
شدید. » ۲ 
ای گروه مسلمین و ای بازوهای اسلام ! این چه سسبی است که درباره 
من اعمال میکنید؟ مر از پیامبر ‏ صلیالله علیه و اله - نشنیدید که 
می‌فرمود: «مقام عظمت پدر, درباره اولادش باید رعایت گردد.» ایا ارث 
پدر را از من میگیرند و شما متوجه هستید و صدای مرا میشنوید و با اینکه 
صاحب قدرت و نفوذ میباشید و سلاحهای بژنده در دست دارید از من 
دادرسی نمیکنید و مبارزه و جنگ اغاز نمینمائيد. با مردمی که نقض پیمان 
وک ی ام پیغمبر را از خانه خود 
(مکه) بیرون کردند, ایا از این مردم میترسید با اینکه سزوار است فقط از 
خدا خر سید اک واقما : به او ایمان دارید. و اینک من دختر پیغمبر شما هستم 
(و در صورتی که مرا قزر کوف سای نانع نکنید) شما را از عذاب سختی 
که در پیش دارید میترسانم. 


پاسخ ابوبکر به فاطمه - عليهاالسّلام ‏ 


فقال: «یا ان رسول الله, لقد کان بوک بالمومنین عطوفا, کریماء روف 
رحیم و لب اکافرین عذابا لیم ورغعایا عظیما لا تعکر ال کل تستفید. ولا 
بفْضکُم الا کل شقوة. فأنتم ۳۳ ال وایت با خره النساء و اد 
خِبره الأنبیاء ِِ فی قوْلَک سابقة فی وقور عفاک: غیر مردودو عن 
حقک, ائّی أَشُهٌ اللة و کفی به شهیدا, انت سمعث رسول الله - صلیالله 
علیه و آله - یقول: «نجن معاشر الأنبیاء لا وت 5قباً و لا فص ولا دار و لا 
کارا و اتفا توت الکات و الحکمم: و العلق و ال و ما کان لنا من عم 
قلولی الأمرٍ بعدنا آن یم فیه حَکُیه» و آنت سیّده مه آبیک و الشچره 
الطیبه لنبتک, لا قم مالک من قَسْلي و لابصَعٌ من قَرعي و علي, خَُْکِ 
باق سا مات بدا قاری آن اخالت فی دای بای 

ابابکر گفت: «ای دختر رسول خداء همانا پدرت نسبت به موّمنین. بسیار 
مهربان و با گذشت و رحیم دل و نسبت به کفار, بسیار شدید الغضب 
وسخت گیر بود و شما (خاندان پیامبر را( دوست ندارد, مگر شخص با 
سعادت و دشمن ندارد, مگر شخص شقی و بد عاقبت؛ شما عترت پیغمبر 
ما هستید و تو ای فاطمه بهترین زنان عالم و پدرت بهترین انبیاء گذشته 
بود, و تو راستگو میباشی و هرگز دروغ نمیگویی و در عقل و خرد مقام 
شامخی را دارا هستی و هرگز سزاوار نیست که کسی تو را از حقّت 
محروم کند, و من خدا را شاهد میگیرم - و خداوند بعنوان شاهد کافی 
است - که من خود از رسول خدا - صلیالله علیه و آله - شنیدم که فرمود: 
«ما انبیاء هرگز چیزی به ارث نمیگذاریم, از طلا و نقره و خانه و زمین و 
فقط از ما دانش و نصیحت و علم و فضیلت باقی میماند, و آنچه از متاع 
ات تساه مس ها سا ما کار مس اس 
خواسته باشد در آن تصرف میکند». 

آنگاه ابویکر چنین ادامه داد: ای فاطمه! تو بزرگترین زنان عالم هستی و 
بمنزله درختی هستی که طیّب و طاهر است و صاحب گلهای طیّب است, 
هرگز کسی حق ندارد تو را از مال و اموالت منع کند و تو را از اصلت (که 
از سل بای ها هو ما ی مات اخامم 
نم آخه الات اس مس ماه امال مرت اما رتیت و 
امر تو در مورد اموال من هم نافذ است لکن هرگز گمان مبر که من نسبت 
به دستورات بدرت قدمی بر خلاف بر میدارم. (یعنی بی جهت؛ استدلال 
میآوری و من هرگز فدک را به تو باز نخواهم گرداند.) 


پاسخ زهرا - علیهااسّلام - به آبابکر 


مضمون کلمات حضرت فاطمه - علیهاالشلام ‏ در پاسخ آبابکر به نحو 
فشرده بدین شرح است : «سبحان الله! آپا پدر من بر خلاف قرآن مجید 
سخنی میگوید؟ پس با اینکه در قرآن آیات ارث بسیار است.: (چنانچه 
اشاره شد) و بخصوص اینکه قرآن بالصراحه میفرماید: «اولادهای انبیاء 
حتت از پدرانشان ارت میبرند» چطور ممکن است که پدر من بر خلاف 
صریح قرآن فرموده باشد: «ما انبیاء ارت نمیگذاریم.» 
و اما اینکه ادعا کردی پیفمبران ارت نمیگذارند و آنچه از آتان باقی بماند 
صدقه است و مر ان صدقات بعد از پیغمبر محوّل به خلیفه او خواهد بود, 
از چند جهت مخدوش و باطل است: 
اول انکه: این حدیث را پیغمبر کجا فرموده که به غیر از تو و چند نفر از 
حامیانت. کسی دیگر نشنیده است؟ اگر بگویی من این حدیث را در حضور 
مردم. در بالای منبر در جواب تو گفتم و اگر حدیث حقیقت نداشت 
مسلمین اعتراض میکردند خواهم گفت: 
«اولاً اکثر اهل مسجد مردمی منافقند و اسلامشان بغعیر از لقلقه زبان 
چیزی نیست و این کسانی که در مسجد در گرد منبر تو نشستهاند همان 
کسانی هستند که میخواستند پیغمبر را در دژه «عقبه» شهید کنند. 
ثانیا: ی یت 
روی زانوان, به گرد منبر تو بنشینند, چه کسی جرأت میکند , بر سخنان تو 
ایرادی بگیرد. هر چند بر خلاف قرآن باشد؟» 
دوم اینکه: میبایست این حدیث که جعل نمودهاید ‏ در مورد اینکه پیغمبران 
ارث نمیگذارد. طوری جعل میکردید ,که بر خلاف صریح قرآن نباشد و لذا 
باید میگفتید: «أنا من بین الأنبیاء لا أَوَتَنْ» یعنی فقط من از میان انبیاء 
ارت نمیگذارم, اما اينکه جعل کردهاید «نحجن معاشر یا لا توت» یعنلی 
«ما طائفه انبیاء ارث نمیگذاریم» بر خلاف منطق قرآن است زیرا قرآن 
میفرماید: «و ورٍث سلیمانْ داود»[۵] و «أولوا الارحام بعضها آولی, ببعض 
فپ کتاب الله»61] و «یوصيکمْ اللهٌ فی آولادکُم للذکر مثل حظ 
لیسّن»[7] و «ان ترک حیْراً الوصیّة لِلْوایدیّن و الأفتبین بالمعروف 93 
ِ آلمتقین»81] و از فول. بجبی میفر هاید: <ر قب لی فی. لدیی لبا, 
رثن و یرت من آل بَعقوب»[9] 
سوم اینکه میگویی ارث پیغمیران اموال نیست بلکه فقط علم و حکمت و 
نبوت است, آکز میکم‌استی حدیت جمل کتی لا افل نبونت: را جزو میراث 
پیغمبران قرار نمیدادی, زیرا یکی از پیغمبران بذر من است: و هر کر از آن 
حضرت نبوت به کسی بعنوان ارث انتقال نیافت, زیرا بر همه معلوم است 


چهارم اینکه: چطور همسران پدرم همه از شوهر ارث میبرند و اکنون در 
منزل پدرم از باب به ارث بردن منزل ساکنند. لکن من که دختر او میباشم 
از پدرم ارث نمیبرم ؟! 

پنجم اینکه: مگر فراموش کردی روزی را که شوهرم علی - علیهالشلام ‏ با 
عمویش عباس از برای احتجاح نزد تو آمدند و هر یک ادعای ارت پیغمبر را 
فص رز باس ایا کیت سس اخرص .ضای ال لیم ات - 
فرزند دارد و با وجود فرزند نه عمو ارث میبرد و نه پسر عمو» ِ 
ششم اینکه : اگر پیغمبر ارت نمیگذارد پس چرا دختر تو عايشه, گفت: 
پیغمبر را در حجره من دفن نمائید و بنابر عدم ارت خانههای آن حضرت 
باید تمامی فروخته شود و جزو صدقات تقسیم بر فقراء و مساکین گردد, 
پس چرا زوجات ان حضرت را از خانههاشان بیرون نمیکنی تا فقراء و 
مساکین مدینه در خانه, جایگزین شوند؟! 

هفتم اینکه: اگر (بنابر قبول حدیبت جعلی) پیغمبران فرموده باشند ما خانه 
و عقار و ذهب و فضه به ازث نمیگذاريم مراد آنان این است که مال دنیا 
آنقدر ارزش ندارد که ما به آن دل خوش کنیم و بعنوان ارث به کسی دهیم 
با باقی اد برازنده مار وی شا را مابتت :وان ارث؛ 
علم و حکمت و دانش و فقاهت است. 

هشتم اینکه: ای ابابکر! به من میگویی تو راستگوی در قول و رفتار 
میباشی, اگر مرا راستگو میدانی, چرا ادعای مرا در مورد ارث بردن از پدر 
قبول نمیکنی؟! 

نهم اینکه: مگر قلاع خیبر در سال هفتم هجرت فتح نشد و آیه «و آتِ 
ذالقربی حَْ»[10] در همان سال بعد از فتح خیبر بر پیغمبر نازل نگردید و 
ان حضرت از طرف خدا مأمور نگشت تا اینکه فدک را به من بدهد؟ از 
ای در رات وس لصا ها ما ری اش 
دست من بود و فدک «نحله» پدرم میباشد «و اللحلهٌ هی الاعطاء من طیب 
اللشن ی تا سس اس که ار ری نت نش ال رات 
به کسی بدهند, و پدرم فدک را در حال حیاتش به من بخشید و بخشش به 
«ذی رحم» شرعا لزوم اور[11] است و بنابراین حتی خود پیغمبر هم حق 
رجوع به فدی را نداشته است. پس تو به چه دلیلی حق مسلم مرا غصب 
کردی؟ 

ی اه ایکا ارت شوه مد انم میت این ارات هه ایهم 
به مدارک قرآن بر تو احتجاج کرده باشم (و این از باب مماشات با خصم 
است) و الا فدک حتی در زمان حیات پیغمبر - صلیالله علیه و آله - متعلق 
به من بوده و پس از نزول [ و آنت ذالقربی حفه» از ملک پیغمبر - 


صلیالله علیه و آله - خارج شده است. و تو ای ابابکر به چه حقی ملک 
متض فی: ام.را از من گرفتی ؟۲ 


پاسخ ابوبکر چه بود؟ 


چون سخنان قاطع و محکم حضرت زهرا ‏ عليهاالشْلام ‏ به اینجا رسید و 
ابویکر خود را محکوم دید بناچار به آخرین حربه خود متوصل شد و گفت: 
«آیا در این ادعا که میگویی پدرت فدک را به تو بخشیده است شاهدی هم 
داری؟» زهرا ‏ علیهاالسّلام - فرمود: «ای ابو بکر تو با من بر خلاف تمام 
علیه و اله - به مدت سه سال در تصرف من بوده, هیچ شکی نیست و تو 
خود میدانی که تصرف اماره ملکیت است و از طرفی شما که مذعی 
هستید فدک را پیغمبر - صلیالله علیه و آله - به من نداده است باید شاهد 
میهف رسای فاعص اه غلی المع و السین, ی من 
ای کی وا و 
هم میآورم.» 
آنگاه حضرت زهرا - علیهاالسّلام - فوراً امیرالمومنین علی - علیهالسّلام - و 
۰« - علیهالسٌلام - و امام حسین - علیهالشّلام ‏ و ام آیمن را حاضر 
2 
حضرت علی ‏ علیهالسّلام ‏ و حسنین - علیهماالشْلام ‏ به حقانیت زهرا - 
علیها السلام - شهادت دادند و چون نوبت به شهادت ام ایمن رسید ابتدا رو 
به ابایکر کرده وگفتت: ول از و تتتوال میکنمر | یا ا از پیغمبر خدا ‏ صلیالله 
0 , شنیدهای که درباره من فرمود: «اَ یمن امرعط شن. احلن 
الجثه» یعنی آأَم ايمن از زنان بهشتی است؟» 
ابابکر گفت: «اری شنیدهام. « 
ام ایمن گفت: «قأشهد آنَ اللة عرّوجل آمشی. الی رسول الله - صلیالله 
علیه و اله - «فآتِ ذالقربی حقّه» فجَعَل فدک لها طعمة بأمرالله.» 
یعنی: «پس من که به گفته پیامبر از زنان بقشنتی: خواهم بود شهادت 
میدهم به اینکه خداوند سبحان وحی فرستاد به سوی پیغمبر خود به اينکه 
«حق ذالقربی را بده» و آن حضرت فدک را به امر الهی به زهرا داد.» 
ابابکر به ناچار نوشت که فدک را تحویل قاطمه - علیهاالسّلام ‏ دهند لکن 
در این آثنا عمر دست دراز کرد و نامه را گرفت و پاره کرد و گفت: 
«لا تفبل شهادة امرعو عَجَمیٍّ لا تفصح و أمّا علیٌ فجَرّ الا الی فرصو» 
پعنی: «ما هرگز شهادت یک زن عجمیّه را قبول نخواهیم کرد و اما علی هم 
تیش را به ره قرض نان خود مکش تا نانش پخته گردد (کنایه از اینکه 
قصد دارد تا با شهادت (نعوذ بالله) دروغ ذی نفع گردد) امام حسن - 
علیهالسْلام - و امام حسین - علیهالشلام - هم که ِ_ خردسال بیش 
نیستند ولذا شهادت این دو کودی نیز مورد قبول نیست ۰ (به خدا| پناه 


میبریم از هجویات و مزخرفات و جسارات او). 

در اینجا بود که زهرا ‏ علیهاالسلام _ حق خود را از دست رفته دید و لذا با 
ی اه دار مت من فی 
9 قبر پدر با دلی , پر از غم و شکسته خاطر به منزل باز گشت 


اسناد 


[1] . چهارده معصوم, ج1,ص 279 

[۱2 . صحیح بخاری ج 3 .ص 40, چاپ مصر ۵1304. ق 

و اما کتب معتبره اهل تسنن که متعرض قضیه غصب فدک گردیدهاند 
مارد و اکن کستی, خواسته اند که انیا متراخعة کنه نهد کاب رنف 
الغدیر, تألیف علامه امینی (رحمه الله علیه) مراجعه کند و مع ذلک ما در 
اینجا به چند کتاب اشاره میکنیم: 

فتوح البلدان, البلاذری ص38 صواعق, لابن حجر ص22 شرح نهج البلاغه 
لین ان الحدند الععترلی, 4 ض ۱ با 106بضخیم بخارته کنات فد اضر 
4 ص101 و کتاب الجهاد. ح1 ص‌<11 و جح3 ص40 سیره حلبی, ج3, ص 
را عرص( انمض رال ۱0 و 

[4] . سوره توبه آیه 13 

ام رخا اه 1 

[6] . سوره انفال آیه 75. 

[7] . سوره سنا ار 11 

[8] . سوره بقره آپه 180. 

91 تور مریم یت و؟ 

[ 10 ] ,.سوره اسراء ایه 26 

[11] . یعنی دیگر قابل باز پس گرفتن نیست. 


اهل سنت باید پاسخ دهند که چرا ؟ 


ِ عمر , ابوبکر و عثمان و ... در ترور نافرجام رسول خدا (ص) 
پاسخ : 
انش مطلب که برگی آز تایه قصه داش اند رسول غدا صلی له علبه و 
اله وسلم را ترور کنند , از دیدگاه شیعه و سنی قطعی است ؛ چنانچه در 
قرآن کریم آمده است : 
یَحْفُون له ما فلع و مد قالوا یم ار و گقژوا بَعد اسلامهم و هَمُوا 
یم لم الوا و قَموا الا آن نامهم ال و سول من قطله قان توبوا یک 
ترا لقع ور که شید لاه قدبا لیم چالک و اه ۶ ماقم وی 
الارْض من ولیٌ و لا تصیر . التوبه | 74 
ای ی کم ی که ار روت 
آنان سخنان کشرز امد نو فان آوردند و بعد از اسلام آوردن ب کافر شدند و 
تصمیماتی اتخاذ کردند که موفق به انجام آنها نشدند (سوء قصد بجان 
رسول خدا) آن ها به جای آن که در برابر نعمت و ثروتی که به فضل و 
بخشش خدا و پیامبرش نصیب آنها شده , سپاسگزار باشند , در مقام کینه 
و دشمنی بر آمدند , با اینجال اگر توبه کنند برای آنها بسیار بهتر است و 
اگر نافرمانی کنند , خدا آنها را در دنیا و آخرت به عذابی بس دردناک 
مجازات خواهند کرد و در روی زمین هیچ دوست و یاوری برای نان نخواهد 
بود . 
بسیاری از مفسرین اهل سنت در تفسیر « و هَمُوا یما لَمْ بنالوا » گفته‌اند 
که مراد کسانی هستند که قصد داشتند در بازگشت از جنگ تبوک رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم را ترور نمایند ؛ چنانچه سیوطی مفسر 
مشهور اهل سنت می‌نویسد : 
واکرح هقی فی الدلائل عن عروة ی ال عم ال وه سول اه 
صلن. الله. علية .وسلم. فافلا رمق تبوک الی القخیته حتی دا کان بحخض 
الطریش عکن پرشول الله ضلن الله عله توسام نان هن اصتابه فا مرها 
آن یطرحوه من عقبة فی الطریق فلما بلغوا العقبة آرادوا آن یسلکوها معه 
فلما غشیهم زسنول الله صلی. الله«عایت وسام آخبر خبرهم عمال, من شاء 
منکم آن یأخذ بطن الوادی فانه آوسع لکم وأخذ رسول الله صلی الله علیه 
وسلم العقته واخه الاس نیطت. الواوی ال التفر الذین مکزوا پرسول الم 
صلی الله علیه وسلم لما سمعوا ذلک استعدوا| وتلثموا| وقد هموا بام 
عطیم وامی وسفل, الله صلی الله علبه وسلم حدیعهبن الیمان رضی ال 
عنه وعمار بن یاسر رضی الله عنه فمشیا معه مشیا فامر عمارا آن بأخذ 
بزمام الناقة وامر حذيفة یسوقها فبینما هم یسیرون اذ سمعوا وکزة القوم 


من ورائهم قد غشوه فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم وآمر حذيفة 
آن یردهم وابصر حذيفة رضی الله عنه غضب رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بالمحجن 
وابصر القوم وهم متلثمون لا یشعروا انما ذلک فعل المسافر فرعبهم الله 
حین ابصروا حذيفة رضی الله عنه وظنوا ان مکرهم قد ظهر علیه فاسر عوا 
حتی خالطوا الناس وأقبل حذيفة رضی الله عنه حتی ابوک رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فلما آدرکه قال اضرب الراحلة پا حذيفة وامش آنت 
یا عمار فاسترعه | خی.اشنون| باآعلاها فخرجوا من العقبة پنتظرون الناس 
فقال النبی صلی الله علیه وسلم لحذيفة هل عرفت يا حذيفة من هوّلاء 
الرهط آحدا قال . حذيفة 0 راحلة فلان وفلان وقال کانت ظلمة اللیل 
۳ وما رادوا قالو واللة یا رسول الله قال فانهم مکروا لیسیروا 
معی حتی |ذا طلعت فی العقبة طرحونی منها قالوا آفلا تأمر بهم یا رسول 
الله فنضرب اعناقهم قال اکره آن یتحدت الناس ویقولوا ان محمدا وضع 
یده قی أصحابه فسماهم لهما وقال اکتماهم . 

الدر المنثور - جلال الدین السیوطی - ج 3 - ص 239 . 

بیهقی در دلایّل النبوة از عروه روای 0 اف که رسول 
الله صلی الله علیه و اله با مسلمین از تبوک مراجعت می کرد و در راه 
مدینه بسیر خود ادامه می‌داد , گروهی از اصحاب او اجتماعی کردند . و 
تصمیم گرفتند که آن جناب را در یکی از گردنه‌های بین راه به طور 
فخفيانه. از تین ببرتد. ود نطو داشتند که.با. ان خضرت. از تران عفنه 
حرکت کنند . 

ی الا با وا دای از ایناصی ۳ مس ۳ 
فرمو : هر کس میل دارد از راه بیابان برود ؛ زیرا که آن راه وسیع است 
لا 
وسلم ) هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد , اما 
آن چند: نف که. ارادم قتل بیغمبر را داشتند برای, این .کار میا شدند رو 
صورت های خود را پوشانیدند و جلو راه را گرفتند. حضرت رسول امر 
فرمود , حذيفة بن یمان و عمار بن یاسر در خدمتش باشند , و به عمار 
فرمود : مهار شتر را بگیرد و حذیفه هم او را سوق دهد , در اين هنگام که 
راه می‌رفتند ناگهان صدای دویدن آن جماعت را شنیدند , که از پشت سر 
جر کت .می‌کتنق و آنان خضرت ول راادر میان فده م۵ در تظر داشتتد 
قصد شوم خود را عملی کنند ._ ۲ 

پم اکرم اصای له عاه وال نگ ازآین خ صصت ادنوه 
حذیفه امر کرد که ان جماعت منافق را از ان جناب دور کند , حذیفه به 


عم 


طرف ان ها حمله کرد و با عصائی که در دست داشت , بر صورت 


مرکب‌های آنها زد و خود آنها را هم مضروب کرد, و انها را شناخت , پس 
ایا را ی وا ۱ 
شناخته و مکرشان آشکار شده است , و با شتاب و عجله خودشان را به 
مسلمین رسانیدند و در میان انها داخل شدند . 

بعد از رفتن انها حذیفه خدمت حضرت رسول رسید , و پیغمبر فرمود : 
و ی ی 
برسند , پیغمبر اکرم فرمود : ای حذیفه شما این افراد را شناختید ؟ عرض 
کرد + هر کت فلا ما سا خر , و چون شب تاریک بود , و آن‌ها هم 
صورت‌های خود را پوشیده بودند , از تشخیص آنها عاجز شدم . 

حضرت فرمود: فهمیدید که اینها چه قصدی داشتند و ا تتا سم 
عملی انجام دهند ؟ گفتند : مقصود آنان را ندانستیم , گفت : این جماعت 
در نظر گرفته بودند از تاریکی شب استفاده کنند و مرا از کوه بزیر اندازند 
, عرض کردند : 

یا رسول اللّه ! امر کنید تا مردم گردن آنها را بزنند , فرمود : من دوست 
ندارم مردم بگویند که محمد اصحاب خود را متهم می‌کند و آنها را می‌کشد 
, سپس رسول خدا آن‌ها را معرفی کرد و فرمود : شما این موضوع را 
ندیده بگیرید و ابراز نکنید . 

اما این که این افراد چه کسانی بوده‌اند روشن نیست . برخی از علمای 
اهل سنت همانند ابن حزم اندلسی که از استوانه‌های علمی اهل سنت به 
شمار می‌رود نام این افراد را اوره است . وی, در کتاب المحلی می نویسد. 
ان آبا بکر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن آبی وقاص رضی الله عنهم 
ار احها فتلن النبن صلی الله علیه فسلم لقاع من العفید فی. تیوک 
المحلی, ابن حزم, ج 11 ص 224, وفات: 456 ناشر: دار الفکر, 
توضیحات: طبعة مصححة ومقابلة ی عده۵ مخطوطات ونسج معتمدة کما 
قوبلت علی النسخة التی حققها الأستاذ الشیخ آحمد محمد شاکر . 

ابوبکر , عمر , عثمان , طلحه , سعد بن آبی وقاص ؛ قصد کشتن پیامبر 
(صلی الله علیه واله وسلم ) را داشتند و می‌خواستند آن حضرت را از 
البته ابن حزم , وقتی این حدیت را نقل می‌کند , تنها اشکالی که به روایت 
دارد , وجود ولید بن عبد الله بن جمیع در سلسله سند ان است و لذا 
می‌گوید که این روایت موضوع و کذب است . 

ما در اين جا نظر علمای علم رجال و بزرگان اهل سنت را در باره ولید بن 
عبد الله نقل می‌کنیم تا ببنیم که نظر ابن حزم از نظر علمی چه ارزشی 
دارد و تا چه اندازه قابل قبول است . 

وقتی به کتاب‌های رجالی اهل سنت مراجعه می‌کنیم , می بینیم که بسیاری 
از علمای اهل سنت , ولید بن عبدالله بن جمیع را توثیق کرده و او را 


ده اه وف انم 4 اه ای خحه عشتقاا نی خاقظ یلاق 
در باره او می نویسد. 

9 وید یی و للم میم اهر شک یل لک و و و 
تقریب التهذیب, ابن حجره» ج 2 ص‌ 0 2, وفات: 952 دراسة وتحفیق : 
مضطفی عید القادر عطا عاب: الاتیض :سال جات .1415 + 1995 م. 
ناشر: دار الکتب العلمية, بیروت. لبنان, توضیحات: طبعة مقابلة علی نسخة 
بخط المولف وعلی تهذیب التهذیب وتهذیب الکمال . 

و همچنین ابن سعد در الطبقات الکبری می‌نویسد. 

الفای مس عت ال یم ال آعی مره اس ات اش لش | ایا 
الطبقات الکبری. محمد بن سعد, ج 6 - ص 354, وفات: 230, چاپخانه: 
دار صادر بیروت. ناشر: دار صادر, بیروت . 

و عجلی در معرفة الثقات خودش می‌نویسد: 

ا اقا و ال کم لت کی فد 

معرفة الثقات,العجلی, ج 2 - ص 342, وفات: 261, چاپ: الأولی. سال 
چاپ: 1405, ناشر: مکتبة الدار, المدينة المنورة . 

و نیز رازی در کتاب الجرح و التعدیل در باره او می‌نویسد: 

با عند الرخمن اند الله بن. آخمد بن محمد بن خیل فیما کتب«الی قال 
فال اس الولید ین عفیع لسن اس با عید الیخمن فال کی اکن 
اسجا نب مضصور عن سس سفیی اه خال ‏ الولد بر خی وا ی 
الرحمن قال ستل آبی عن الولید بن جمیع فقال: صالح الحدیث . نا عبد 
الرخس قال شالت آبا زرعه‌عن الولید نن جمیع؛فقال: لا یامن به. 

الکرح الصضا ارا ی وص ات 2ات۱ وی وال تا 
1 - 1952 م» چاپخانه: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, بحیدر 
یاه الک اف اسان اصاء الترات آلعرس رف ات 
ا لته سوه فی کفولی هت رف 7 2 ون لته ااسحوط م 
فی مکتبة مراد ملا ( تحت رقم 1427) وعن النسخة المحفوظة فی مکتبة 
دار الکتب المصرية ( تحت رقم 892) . 

و مزی در تهذیب الکمال می نویسد. 

قالل عند الله ن احمه بن حتبل عن ماو تاو شیاین وتان 
اسجای یق. منصوز, گر خی بن هعین ‏ کعد. وکذلی. فال, العخلی ,وقال آنو 
ریق لا پاش به فا آمان صال لش 

دیب الکمال:الیتدح در ی قفات ۰ 42 تفه 2 تخفرمق 
یط معلیی: الدکتهر شاد عواو فغروفنه خابء الرا هم سال ان 
6 و 19 ,مر تشرد مومسمه الرشالد, بتوفت, لضان. 

و ذهبی از بزرگترین علمای رجال اهل سنت در میزان الاعتدال در باره 


ولید بن جمیع می‌نویسد: ۱ 
وثقه ابن معین, والعجلی. وقال آحمد وآبو زرعة: لیس به بأس. وقال آبو 
خانم: ضاله الحدیت: 

زان الاعدالر الذشیر جح فرص دنر ففات» ۶48 تفه ای مهد 
البجاوی, چاپ: الأولی. سال چاپ: 1382 - 1963 م, ناشر: دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بیروت - لبنان . 

و از هم؛ این‌ها مهمتر این‌که مسلم نیشابوری در صحیح مسلم دو بار از 
۳۵ ۱۳ ت نقل کرده است: یک بار در جلد 5 ص 
177 ذیل باب الوفاء بالعهد, و بار دیگر در ج8, ص‌‌ 123 در کتاب ات 
السافهیررن کاس و اسان مینهه کهه فا بن غیو الله از نار 
ایشان موثق بوده است که از او حدیث نقل می‌کند و گرنه نباید نقل 
می‌کرد. و اگر کسی بخواهد ولید بن عبدالله را تضعیف کند, باید نام صحیح 
را نیز از کتاب صحیح مسلم بردارد. ‌ 
در نتیجه ولید بن عبد الله بن جمیع ثقه است و به تبع آن این روایت نیز 
کاملا صحیحه است . 
النتهها یه یی صصی این سطات که ان ها این کرو شک وا شته ات 
با تفه کار دار مافقط ماس خن ان خیم اتدلسی را ار 
علمی نقد و بررسی کنیم . 

۱ 
دهد کطگرا ای خر تدای جتین روایس رال یه ضورت را لهانه 
آن را رد کرده است. 





بخش چهارم : شیعیان اهل سنت واقعی 


(عالم بزرگوار آیت الله ضیاء آبادی دام ظله) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ات شرت امن سای اه عیها ععفت سای تم صای ,لاد 
علیه .ع آله. الطامرین , قفا عفیق اللد. الاعظه مولانا الخخت ین الخشه 
عجل اله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام 
یوم الدین ,السلام علی المهدی الذی وعدالله عزوجلّ به الامم ان یجمع به 
الکلم و بل نم الشعت ه یلا : رش سا معا وشن هر جر 
الوعد المومنین 

مسأله ی اهل بیت علیهم السلام پس از قرآن بنا بر مدلول صریح و محکم 
حدیت ثقلین پایه ی اصلی و اساسی مکتب تشیْع است این حدیث باید در 
دلهای مردم شیعه همانند قرآن عزیز رسوخ پیدا کند همان گونه که قرآن 
را شدیدا مورد توجه قرار می دهیم حداقل به اندازه ی آن حدیث شریف 
تعلین زا جوردتوجه قوفت کرار دهم یزرا این خدیت تعریف برای ها نش 
کلیدی دارد کلام رسول الله بدلیل آنکه وحی است باید به عنوان اصل دوم 
در کنار قرآن عزیز قرار داده شود , 

در اينکه کلام پیامبر و به عبارت دیگر حدیث آن حضرت وحی است تردیدی 
وجود ندارد منتهی گاهی وحی معجزه است مانند قرآن و گاهی بر مرحله 
ی اعجاز نمی رسد ولی به هر حال وحی است چنانچه قرآن شریف خود بر 

اين صحّه گذاشته و می فرماید: 

«و ما ینطق عن الهوی آن هو الا وحی یوحی » ِ /53) 

از امه ار هت رنه است 1 


سخنی درباره حدیث شریف ره ثقلین 


تردیدی نیست که این حدیث را بسیار شتنیده: آبد هدف ها آن. است. که به 
ان توجه بیشتری شود تکرار شود و به بار مفهمومی اش نیز عنایت و دقت 
کافی بشودتا روشن شود رسول خدا نظر مبارکشان ازاین سخن چه بوده 
؟ ایا پیامبرگرامی اسلام تنها هدف و وظیفه ی سنگین الهی اش ابلاغ قران 
بود و بس و يا اینکه قران به تنهایی برای هدایت انسان به نور و تفهیم 
مسائل اساسی زندگی او و در نتیجه برای رساندن انسان به سعادت و 
زندگی صحیح و شایسته او کافی نیست؟ 

اگر بگوییم : نظر آن حضرت بیش از همه ی اینها روشن کردن موقعیت 
بسیار عظیم و شایسته امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود اغراق نگفته 
أ۱ 

یم . 

حدیث شریف نقلین بحد تواتر بلکه فوق تواتر از طریق فریقین (شیعه و 
سنی) از رسول خدا روایت شده است [تنها از طرق اهل سنت در حدود 
بیست و دو رز تن از اصحاب رسول خدا آن را از آن حضرت روایت کرده اند] 
خلاصه علاوه" بر شیعه بو کان حفا ظ حدیث و علمای اهل سنت اعم از 
فقهاء و مفسشرین و موژخین و .... انها از طرق بسیار زیاد از رسول خدا 
روایت کرده اند که فرمود: « ای تارک فیکم التّقلین :کتاب الله و عترتی , 
ما ان تمشکتم بهما لن. تصلوا بقدی, ایدا: فلا تتقدموهم فتهلکوا , و لا 
تقصرواعنهم فتهلکوا و لا تعلموهم فائهم اعلم منکم و ان الللطیف الخبیر 
انبئنی انهما لن یفترقا حتّی یردا علین الحوض » 

[کنز العمال ج 1 ص 185 و186 و این حدیث را با کم و زیادی در الفاظ 
آن اعلام و حفاظ نامبرده اهل سنت نیز روایت کرده اند مثل : حافظ 
دارمی در سنن ج 2 ص 431 و 432 / حافظ مسلم بن حجاج قشیری در 
خا ی و ۱ 
9 ی 
4 ص 202 / ۱ رز تم در تذکرم آلشه اضر ص 322 و 323 1 

را 0 7 تفع 
قرآن (کتاب خدا)و آن یکی اهل بیت و عترت من است اگر : بآ ده خی 
بزنیدو آنها را در میان خود حاکم قرار دهید پس از من هرگز به ضلالت 
و کضرآهین. تمی: افتید ازآن پیشی نگیرید که هلاک می شویدو از آن عقب 
نمانید که باز ز هلاک می شوید چیزی به آنها یاد ندهید که آنها اعلم از شما 
ای ۱ ۲ زب تن ۳ مت 
شوند تا درکنار حوض کوثر به من ملحق شوند . 


صادر شده و در حجیت آن کمترین تردیدی وجود ندارد به صراحت تمام 
هدایت اقت را دوچیز معرفی کرده ۰ دو قرآن و عترت است 


شفا بخ نکفنین. فرط قر آن 


قرآن خود گویای آن است که خاصیت شفا بخشی دارد چنانچه دراین آیه 
شریفه آمده است : ٍ ٍ 

« و ننژل من القران ما هو شفاء و رحمه » (ما چیزی از ایات قران فرو 
فرستادیم که شفا بخش مومنین از انحرافات و کجرویها بوده باعث فرا 
گیری رحمت و فضل الهی است .) [اسراء/17] 

درست است که شفا بخش است ولی برای چه کسی ؟ روشن است که 
برای مومنین شفابخش است و منظور قرآن از ایمان اسلام ظاهری نیست 
نله هداف آن انمان آوردن .موجن زدن به دیل, ولا اهر آلمومتتن علی: نن 
ابی طالب علیه السلام و اولاد معصومین او می باشد . 

بنابراین اگر قرار شود قرآن شفا بخش را , ظالمین و بیگانگان تفسیر و 
تین نمایتد انحاههضین قران. شفابخشن , جز خسارت ر ضلالت ر مرض و 
بدبختی چیزی از خود پس نمی دهد. 

لا رید الظالفین الا خسار اه (قرانسنای طالمین و سارت ری 
افاده نمی کند) [اسر7/۶۱ 1] 


ظالمین چه کسانی هستند؟ 


مراد از ظالمین در آیه شریفه کسانی هستند که به ظاهر دم از اسلام می 
زنند اما سر تسلیم درمقابل امامت و ولایت اهل بیت پیامبر فرود نمی 
اورند . 

قرآن به حال اشخاصی از این قماش نفعی ندارد , شفا بخش نیست و 
زیانبار است زیرا قران خود چنین تحذی می کند که من برای مومنین شما 
شفا بخشم , چون نسبت به مومنین دارویی درکنار طبیبم و برای ظالمین 
را تس را بح ارو رسای 


حکم عقل هم همین است 


چرا قرآن به تنهایی زیانبار است؟ 
مفشر دارد قرآن قرش که کنات تربینی ۳9 فداست 1 
گویی است نیاز به مبیّن دارد آن هم مبیّن معصوم ی 


ظاشر ه ای ق آن دا ده کسانی چی خانی ۴۳ 


امام باقر علیه السلام فرمود: « ما یستطیع احد آن یدعی عنده جمیع 
القران کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء» ( جز اوصیای رسول خدا هیچ 
کس نمی تواند ادعا کند که همه علوم قران اعم از ظهر و باطن ان در 
پیش اوست) [بحارالانوار ج 92ص 88] 

و نیز فرمود: ۱ ۱ 

« لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القران ان الایه تنزل اولها 
فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شی ء » 

(هیچ چیز از عقل های مردم دورتر از تفسیرقرآن نیست زیر یک آیه ممکن 
است اولش درباره چیزی و وسطش درباره چیز دیگر و آخرش درباره 
چیزی غیر آن دو نازل شده باشد) 

مگر از قدرت هر کسی بر می آید که اسرار و رموز نهان و پیچیده کتاب 
خذا را بداند. بزده از راز ان بردارد بعد به دنبالش می فرفایده 

« انما پرید الله لیذهب عنکم الژجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا » من 
میلاد الجاهلیه 

(به درستی که خدا می خواهد پلیدی شرک و جهل و گناه و شک را از شما 
اهل بیت پیامبر زدوده و شما را از زایش جهل پاک و پاکیزه نماید .) 

ائمه طاهرین تنها گروهی هستند که از زایش جهل به دور و مولود علمند و 
تشکل یافته در دریای رحمت و منبع فضل و درایت و معرفتند تنها انها باید 
به عنوان مبیّن و مفسٌر قرآن به تفسیر و تبیین قرآن , آن اقیانوس بیکران 
اسرار و رموز دستگام آفزیتتشن پردازند و ات اسلام را به راهی که 
رساندن او را به هدف نهایی تضمین می نماید راهنما باشند . 


نیاز سئثت رسول خدا به مبین معصوم 


حالا نه تنها قران مجید به مبیْن معصوم نیاز دارد بلکه سثت شریف رسول 
خدا نیز همین طور است . سنّت رسول خدا گفتار و رفتار و عمل پیامبر را 
در بر می گیرد , رفتار و عمل رسول خدا نیز همچون گفتار آن حضرت 
« ما آتاکم الژسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» (آنچه را که پیامبر خدا 
شما را بدان آهر فی کند بکیزید و از ضر انچه شها را از ان.باز می دارد 
دوری جوئید ) [حشر/ 539] 

با استناد به این آیه شریفه می توان گفت رفتار و گفتار رسول خدا حجّت 
است امّا چه کسی می تواند بگویدکه پیامبر درکجا چه گفته؟ و چه کارکرده 
؟ تا بدین ترتیب هم رفتارش برای ما روشن شود و هم گفتارش که سثت 


آبا ننتی ها به. رای اهل: شکت فستند ؟ 


اینکه ستّی ها می گویند ما اهل سّت هستیم آیا می توانند بگوپیند سثت 
بعتی چه ۶ ایتها نست پیامبر را ازکجا و از چه کسی: گرفته. اند؟ ایا ایتها با 
خود پیامبر بوده اند ؟اینها نشخوارهای ابو حنیفه وشافعی را گرفته و بجای 
سئت پیامبر جا زده اند از ابو بکر و عثمان لعنت الله علیهما شنیده اند در 
صورتیکه تنها اهل بیت رسول خدا به رفتار وگفتار آن حضرت و انگیزه ها 
وهدفهای آن اشنا بودند بنابراین سئتی که از غیر طریق ایشان روایت شود 
پشیزی ارزش ندارد زیرا نامبردگان اکثرا خواسته ها و هوی و هوس های 
خود و احیانا بسیار يا ازاداب و رسوم جاهلیت را که هنوز از اعماق 
وجودشان رخت برنکنده بود بصورت حدیث از رسول خدا روا بت کرده و از 
مجموع اينها معجونی ساخته و پرداخته اند که گویای چیز مهمی از کردار و 
گفتار رسول خدا نیست . 

خلاصه : گذشته. از فران ,ر خود ستثّت رسول خدا نیز نیاز مبرمی به مبین و 
ناقل معصوم دارد معصوم باید بگوید: پیامبر چه کار کرده ؟ وچه گفته است 
؟ نه اشخاصی از قماش ابوهریره و سمره بن جندب . 


مقایسه روایت امیرالمومنین از رسول خدا با روایت ت ابوهریره 


انا کی که اس ارات رن را کار وتا سرت روم ال 
از همه به ان حضرت ایمان اورده و بدو پیوسته است واخرین کسی که 
اا خصضت و وه ات سم راسا مت ی مت ای طاننده: 
فرزندان معصومش شایستگی روایت سلت رسول خدا را دارند یا دیگران 
؟ حضرت امیرالمومنین علی از همان لحظه اول ولادت که هنوز چشم به 
روی مادر نگشوده و هنوز پستان مادرش را به دهان نگرفته بود خود را به 
آغوش آکنده از مهر و عطوفت پیامبر انداخته و برای اولین بار چشم به 
جمال عالم آرای آن حضرت می گشاید و اولین غذایش را در طلوع زندگی 

با عظمتش از سر انگشتان معجزه آفرین پیامبر به دهانش سرازیر می 
شود: از .همان اغاز:زندکی انتن .در کنار پیامبر بوده و در دامان پیامبر خدا 
تربیت شده و مراحل رشدش را پشت سر گذاشت و بعدها هم در تمام 
اوقات عمرش در سفر و در حضر شب و روز همراه پیامبر خدا بوده است 
همانگونه که خود در نهج البلاغه فرموده : 

« وضعنی فی حجره و انا ولید «کان یضمنی الی صدره , و یکنفنی فی 
فراشه , و کان یمضغ السی ء نم یلقمنیه » ( مرا که کودک نوزادی بیش 
نبودم به دامنش گرفت و در بسترش د رکنار خود خوابانیده و به سینه ی 
خود می چسبانید غذا را نخست د ردهان خود جویده و نرم کرده و سپس 
در دهان من می گذاشت .) 

واه کت اعم ام ااخص آثر هن اند عم ور که اون مه 
دنبال مادرش راه برود به دنبالش راه می رفتم به صحرا می رفت او را 
دنبال می کردم به خانه می آمد به دنبالش بودم جایی که جز من کسی او 
را نمی دید.) , « آری نور الوحی و الرساله و شم ریح الثبوه » (در خلوت 
کی | بدان راهی نبود را را می دیدم و 
عطر نبوت را استشمام می کردم و وقتی که صدای وحی را شنیدم خطاب 
به من فرمود : « الک تسمع ما اسمع و تری ما آری » (هر چه را که من 
می شنوم تو هم می شنوی و هرچه را که من می بینم تو نیز می بینی ) , « 
الا آنک لست بنبیْ و لکتک لوزیر» (ولی تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من 
هستی ) [نهج البلاغه خطبه 192 معروف به خطبه قاصعه] 

با این حساب ایا کسی که در تمام دوران عمرش در سفر در حضر از 
کی کته زا آخری اه میم با اسر وم او نا کار و کار 
پیامبر را برای امت اسلامی روا بت کند یا ابوهریره و سمره بن جندب ؟ و 
یا ابوحنیفه ؟ اينها بر اساس کدام صلاحیت و شایستگی دست به نقل سنت 
ول دا مین رد و فر آنریف زا کین و فش ی خعابتن ۰ ابا کسنت 


جز دیوانگان که فکرشان را در اختیار هر کسی قرار می دهند از چنین 
اشخاصی پیروی می کنند؟ اینها با تدلیس و دروغ درخدمت جناحهای 
سیاسی شهوتران از مجموعه تمایلات خود و سرورانشان معجون تهوع 
اوری به نام سنت ساخته و پرداخته و به خورد مردم بیچاره داده اند؟ 

اکنون جا دارد نتیجه تتیع یک محقق زحمت کشیده از اهل تسنن در رابطه 
با مقایسه و احادیثت روایت شده از امیرالمومنین با احادیثت روایت شده از 
ابوهریره را که از این رهگذر به ننیجه شگفت و بحت آوری رسیده به 
عرض شنوندگان محترم برسانم 

ی ار ول 
خدا| روای یت کرده (586) حدیت و شمار احادیئی که ابوهریره از آن حضرت 
روای بت کرده (5374) حدیث است . 

بعد میگوید : امیرالمومنین مدت سی و چهار سال تمام در کنار پیامبر 
بزر گوار بوده و در اين مدت احادیثی که از رسول خدا شنیده است ۵386 
حدیث است اما ابوهریره که در اواخر عمر پیامبر به حضور ان حضرت 
شرفیاب شده و اسلام اورده و نوزده ماه بیشتر ان حضرت را درک نکرده 
تعداد احادیثی که در این مدت از پیامبر اکرم شنیده 5374 حدیث است 
حالا برای اینکه مشخص شود امام عل هر روز چند حدیت از رسول خدا| 
شنیده (5860) حدیث را به 12036 که تعداد روزهای سی و چهار سال 
زندگی تنگاتنگ آن حضرت در نار رسول خدا بوده و از 
4 354 <12036بدست امده تقسیم می کنیم نتیجه این می شود که 
امام علیه السلام در هر بیست روز یک حدیث از پیامبر شنیده است و با 
ضرب 19 تعداد ماههایی که ابوهریره در خدمت رسول خدا بوده در عدد 
0 که تعداد روزهای یک ماه است نتیجه می شود که او در تمام عمرش 
فقط پانصد و هفتاد روز توانسته است درک حضور پیامبر را نماید ,حالا اگر 
4 را که تعداد روایات او از پیامبر است بر پانصد و هفتاد که تعداد 
روزهایی است که او حضر پیامبر را درک کرده تقسیم کنیم نتیجه این می 
شود که آبوهریره در هر روز ده حدیث از رسول خدا شنیده است!!! . 

با کمال حیرت می بینیم که امیرالمومنین هر بیست روز یک حدیث و 
ابوهریره هر روز ده حدیث از پیامبر شنیده اند , با توجه به مدتی که هر 
کدام از اين دو نفر حضور رسول خدا را درک کرده اند اين موضوع خیلی 
عجیب و باور نکردنی است چون اصولا نمی توان باور کرد که امیرالمومنین 

با آن ولع شدیدش به استفاده از رسول خدا| هر بیست روز یک حدیت و 
ابوهریره با آن بازیگوشی و غرق در شکم پرستی و دریوزگی هر دو روز 
بیست حدیت از رسول خدا شنیده باشد , حالا چرا روات و علمای حدیت 
اهل سنت مسأّله را به این شکل درآورده اند ؟ 

معلوم است زیرا اساس کا ر آنها دروعغ و تدلیس و کتمان حق است : 


« لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الخ و انتغ تعلمون » (در حالیکه شما 
علم پقین به حق دارید با سر پوش قرار دادن باطل بر ان ,ان را از مردم 
پوشیده نگه ندارید ) [سوره بقره/42] 

شگفت انگیز تر از همه اينها آن که ابوهریره به افتضاح خود در سئوالی که 
به بار آورده بود متوجه شده و در صدد علاج واقعه, حدیئی ساخته وآن را از 
رسول خدا روایت ت کرده است تا مگر به این ترتیب معترضین به افراط در 
روایت ت او را قانع کند و به عبارت دیگر شیره به سرشان بمالد ,.جای زهی 
تاشف !!۱ : خدیتی که برای ماستمالی خود ساخته و آن را از رسول خدا 
روای یت کرده بدین ترتیب است : 

هر آنچه از من روایت شود در صورتیکه ظاهرش بد نباشد آن را به عنوان 
دی هب نید زمر آن ها تفه پاش 

نکته ای که در این روایت وجود دارد و شنونده را , به شگفتی وا می دارد 
تضاد شدید آن با حدیثی است که به اسناد صحیح از رسول خدا روایت 
شده است که آن حضرت فرمودند : 

اکنون در حالیکه هنوز من در قید حیاتم دروغگویانی که سخنانی به دروغ به 
من می بندند کم نیستند و تعداد انان پس از من به مراتب زیادتر خواهد 
شدیس هوشیار باشید و گول این دروغ گویان مفتری را نخورید : «من یقل 
علی ما لم اقله فلیتبوّا مقعده من الثّار » (هرکس به دروغ چیزی بر من 
ببندد که من آن را نگفته ام در روز قیامت جایگاه او پر از آتش جهنم خواهد 
بود) 

رسول خدا سعی بلیغ مبذول می داشتند که امیرالمومنین علی را به 
منظور هدایت مردم مسلمان به شاهراه حق و حقیقت در کنار قران و در 
کنار سئت قرار داده و زمام کتاب و سنت را به دست با کفایت آن حضرت 
بسیارند و به همین دلیل بود که از هر فرصتی برای توصیه ی محبت و 
ولایت او و اولاد طاهرینش استفاده می فرمودند ۰ 

رسول خدا به دستور پروردگار متعال امیرالمومنین و اولاد طاهرین از 
فرزندانش را به عنوان تنها مفسران و تبیین کنندگان شایسته و دارای 
شرایط لازم معرفی مي فرمودند : 

« قل لا آسالکم علیه آجرا الا المودت فی القربی » (بگو ای پیامبر من از 
شما در مقابل ادای رسالت پاداشی جز محبت و موذت اهل بیت خودم را 
نمی خواهم  .)‏ . 

اهل سنت نیز این ایه را دستاویز خود قرار داده و مدعی اند که ما نیز اهل 
بیت رسول خدا را دوست می داریم و از دشمنی با آنان اکیدا خودداری 
می کنیم چون محبّت آنان اجر رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام است , 
شافعی در این زمینه گفته : 

بات سول الم 


فرض من الله فی القرآن آنزله 
ی من | 

موه صل قاری لا صاخ اه 

اتاه آ و رص ۱117 ۱ 

ای اهل بیت رسول خدا محبت شما از طرف پروردگار در قرآن که از 
و و رهوش هی مات نوات ات 

نفرستد نمازش باطل می شود. 

و نیز می گوید : 

هار ات این تحت وم 

مذاهبهم فی ابحر الغی و الجهل 

رکبت علی اسم الله فی سفن النجاه 

هل اقلسسه اعساعی انم ترس 

را رو 

گا فد امر با العسی بح 

تیه رد یف و 6 وی 
خاتم پیامبران هسنند سوار شده و از رشان خداکه فان رشته ولایت 
آنها باشد همان گونه که در قرآن دستور آمده «واعتصموا بحبل الله جمیعا 
» [ سوره آل عمران/ 103] 

هدف خدا و رسول او از تأکید بر ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام 
کرچه افل ستت به ادعای.خود.ولای اهل نیت و دوستی آنها را فتول دارند: 
ولی متأسفانه محبت تنها منظور و هدف رسول خدا نبود , پیامبر اکرم از 
تشویق بر ولایت و دوستی اهل بیت هدفش آن بود که مسلمانان به طرف 
آنها رفته و آنان را الگو قرار داده , و معالم دین خود را از آنان بگیرند ولی 
اینکه اهل سنت می گویند : علی و آل علی را دوست داریم ولی در عمل , 
دین خود را از عمر لعنت الله علیه و از ابوحنیفه و ... می گیرند درست 
نبوده و با هدف مقدس پیامبر اکرم مطابقت ندارد پیامبر هدفش آن نبود 
که علی و ال علی را دوست داشته باشید ولی در اخذ دینتان از هر کسی 
بلکه ان حضرت بر این اساس که اهل بیت عصمت تنها راه رسیدن بر دین 
مورد رضای خدا هستند دستور به محبت و مودت انان صادر کرده و امّت را 
به ان تشویق می فرمود, البته تشویق رسول خدا به ولایت اهل بیت هم 
خود به دستور خدا بوده است . 

اضاا انکاره ار کشی ارات لیس اش ات لیا ی 
را دوست داشته باشد ولی بسوی خدا| نرود زیرا اگر نگوییم ولایت اتمه 


طاهرین عین حرکت بسوی خداست لااقل می گوییم اين دو لازم ملزوم هم 
هستند و از هم جدا نمی شوند پس دوستی اهل بیت و قرار گرفتن در خط 
کمن لعنت الله علیه با هم حور در نمی آید. زرا رسول خدا می کوشید هل 
بیت معصومش که راه بسوی خدا هستند در کنار قران باشند و با تفسیر و 
تبیین ضحیح و شایسته ی آن , مردم را به معرفت الله صحیح برسانند و 
رهم ارانش لعیت الله غلیهم فی کوشنونه که اهل ترا کا رم فد 
تا بدین وسیله کاربرد صحیح قران را اژ. ان بکیرند 


عمر لعنت الله علیه از راه انداختن هیاهو بر بالین رسول خدا چه هدفی داشت ؟ 


سا ات الم قامه کی سیر رصان ها راز وه کرو باه 
ی عمل پوشیدن نظر رسول الله را با سیادت و ریاست خود در تضاد می 
و ای سا ال هت تا تا از مات فان 
ق نمایدتا کسی مراخم عماگره دای دل واه اه فا نند, 

در روایتی امده که رسول خدا در اخرین لحظات عمر شریفش قلم و کاغذ 
خواستند تا ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومینش ر | با تأکید بیشتر و به 
صورت نوشتار شور باقی ارب 

کارا او ان مد ام الق رن 
الخطاب فعال نهر :: 

ان رسول الله قد غلبه الوجع , و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله ..... » 
پیامبر اکرم فرمودند : ( بيایید برای شما چیزی بنوبسم که پس از آن هرگز 
دچار ضلالت_ و گمراهی نشوید , در خانه مردانی بودندکه عمر بن الخطاب 
نیز در میان آنان بود عمر همین که این سخن را از رسول خدا شنید گفت : 
درد بر رسول خدا غلبه کرده و - العیاذ بالله یکره 
این سخن عمر لعنت الله علیه صریحا نشانی از آن است که او از قرآن 
کوچکترین واهمه ای نداشت زیرا| ۳ قران , مفسر معصوم از ال محمد 
درکنارش نباشد نه تنها نمی توانست صدمه ای به تمایلات نفسانی او بزند 
بلکه او می توانست ان را به دلخواه خود تاویل کرده و از آن دلائلی به نفع 
خود سر و پا کند و تنها ترس او از قرار گرفتن امام امیرالمومنین در 
ای 
پالین رسول خدا هیاهو راه انداخته و مانع از اقدام بسیار مهم و نجاتبخش 
آن حضرت گردید و بلافاصله پس از عروج رسول خدا به ملا اعلاء هنوز کار 
تکفین و تدفین آن حضوت به بایان ترسیده نود که.با تشکیل تتطاعه ویک 
ساسله خیمه شب بازیهای خاسف بار «خلافت رای ناففن الم آن , قاپیده 
۵ تقز وخ بلغا تم رام اندافي. شا هم بر ض احل پیت تفودنوم عفر مت 
الله علیه نقش مخژّب خود را واقعا خوب بازی می کرد , لذا برای اینکه از 
طرز تلقی رسول الله هیچ اثری باقی نماند تا دار و دسته او بتوانند طرز 
تفکر خود را جانشین سئت ان حضرت قلمداد کنند دستور داد تا از نقل 
احادیث رسول خدا شدیدا جلوگیری به عمل آید بدین ترتیب نقل احادیث 
رسول خدا و تفسیر و تبیین قران یک جرم قابل تعقیب و مجازات تلقی شد 


در روایتی آمده : مرد صاف و ساده ای که علاقه فراوانی به ختم قرآن 
داشت در پیرامون فهم ایات قران از اين وان سوالاتی به عمل اورد و از 
احادیث و سخنان پیامبر سراغ می گرفت ۳ مگر با استمداد از 1 به 
آرزوی خود که فهم قرآن بود نائثل شود , عمروعاص لعنت الله علیه 
موضوع را طی نامه ای به اطلاع عمر لعنت الله علیه رسانید و عمر لعنت 
الله علیه در جواب گفت: آن: عرد را نزد من بفرست , عمروعاص لعنت 
الله لیوا به سیر یه ات الم کلیه اسر با یم یه عرسا 
کار تا ی یت ی لت له عم را ار اه اه 
وقتی به حضور عمر لعنت الله علیه رسید عمر لعنت الله علیه از وی 
پرسید : تو همانی که علاقه مند فهم قرآن هستی و در این رابطه از صحابه 
رسول خدا در پیرامون سخنان آن حضرت پرس وجو می کنی ؟ گفت ار 
متم :غفر لغنت الله علیه. ان زا بیشن.خوانده وبا بی: وب دستی از خویه 
خرماکه در دستش بود یکصد ضربه شدید به سر و صورت مرد بینوا نواخت 
و سپس او را با سر و صورت آغشته به خون راهی زندان نمود . پس از 
مات که جراحات وی کی شام تاو زا دای که حصین لته و 
همینکه مرد را به پیش او آوردند برای بار دوم او را آماج ضربات شلاق 
قرار داده و یکصد ضریه دیگر ؛ به او زد و دوباره به زندانش انداختند بار 
له گفت : اصرم که ما یکشید از ین معمصهتجانم دهد ,رها 
به کوفه يا بصره تبعید نموده و از مردم خواسته شد که از نزدیک شدن 
وا ی رس ور مجازات خواهند شد . 
نکرده و از قرآن و معارف نجاتبخش ان چیزی سر در نیاورند و این سخت 
فراموشی سپرده شدند . 


در مجلسی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و آبن عباس و عده ای 
دیگر حضور داشتند مردی وارد شد و یک راست پیش ابن عباس رفته و 
درباره مشکل خود از او سوال کرد ابن عباس سر به زیر انداخته و حاضر 
نشد در حضور حضرت سیدالشهداء جواب آن مرد را بگوید در این هنگام 
امام آن مرد را به پیش خود فرا خواند و چنین فرمود : ای پسر ازرق بیا 
پیش من تا جواب سوالت را بگویم ,آن مرد با کمال بی ادبی و جسارت 
: من از تو نیرسیدم , ابن عباس از برخورد بی ادبانه آن مرد با ریحانه 
رسول خدا به شذت ناراحت شده و آن مرد را مورد عتاب و خطاب خود 
قرار داده و چنین گفت : ای پسر ازرق او پسر محبوب رسول خدا و حجت 
خدا و دریای بیکران علوم اسلامی است تنها اوست که علوم و معارف بی 
پایان قران را در حیطه علم خود دارد ماهمه باید در مقابل او زانوی ادب بر 
زمین و دست نیاز به سوی وی بگشائیم . 
این خوو‌نشانی ار آن است هراق اکمیه ال عوو عم لا سرت غلمی 
اهل بیت پیامبر زا به مردم بقبولانند چه تبلیغات دامته دار و بی آزرمانه ای 
راه انداخته بودند , در پیرو این روبه های سیاسی ظالمانه بود که بلی امیه 
ان دشمنان قسم خورده پیامبر قران و اهل بیت توانستند در منابر اسلام و 
مجالس عمومی اشکارا زبان بر لعن و سب اهل بیت و اسائه ادب نسبت 
به آنان بگشایند لذا هشتاد سال تمام خطبا و ائمه جمعه بنی امیه بالای 
این لیو ا ان اسب ی کرد و موم با واتار ه نمی 
سب آنان نمودند و علمای دلباخته پول و مقام تیز .دز این زانتا آنان. زا 
باری دادتد بر این. اساس بود که فاضی انا شریخ ین حارث معروف به نام 
اسلام قتل فرزند رسول خدا را یک تعلیف دینی قلمداد کرد و چنین نوشت 
: ان الحسین خرج من دینه جدذه قدمه هدر 
بدرستیکه حسین از دین جدش خارج شده است بنابراین ریختن خون او 
مباح است . 
بدین ترتیب چنین به خورد مردم دادند که حسین از دین جدش خارج و کافر 
شندم: ات در روایتی اهدخ ؛ 
« و قال -یعنی الحسین - يا ویلکم علی تقاتلونی ؟ علی حق ترکته ؟ ام 
علی سثه غیرتها ؟ ام علی شریعه بدلتها *» ( امام فرمودند :وای بر شما 
بر چه. اساسی با من می چنکید. ؟ابا حفی را ترک کرده ام با سنتی. را تغییر 
داده ام و شریعتی را عوض کرده ام ؟ !!) 
قالوا : بل تقاتلک بغضا متا لابیک و ما فعل باشیاغتا یوم بذر وخنین ز کففتن:؛ 


9 اساس عداوت بر پدرت آنچه به پر کان ما در بدر و حنیر روا دارثر: 


ام وقت امام های های گریست 


صاحب و و کرده است : 
فنکامت که رسول خدا همان ساعات ولادت حسین قنداقه آن حضرت را به 
دست گرفت سیل اشک بر گونه های مبارکش جاری شد و فرمود : 

« انه سیکون لک حدیث اللهم العن قاتله - لا تعلمی فاطمه بذلک » 

ای فرزند » تو داستان دلخراشی در پیش داری . پروردگارا بر قاتلش لعنت 
کن -بعد به اسماء فرمود این ماجرا را برای فاطمه نقل نکن » 

حقانیت های باورداشت های شیعه در منابع خود اهل سنت ۱ 
باور داشتن معتقدات حقه جز از راه استدلال و فراهم اوردن مستندات ان 
از هر گونه ارزش علمی و منطقی به دور و کاربرد صحیح و قانع کننده ای 
ندارد برای فراهم اوردن عقائد حقه کافی است به منابع اهل سنت 
مراجعه شود تا روشن شود که ائمه حدیث و علمای بزرگ و رواتشان در 
رابطه با احتضار رسول خدا و سخنان آن حضرت ذر آن روز چه مطالبی 
واگ مزع صعت آن تا کید کید ورزر بده ان آنان خودشان»می: تو ی ؛ 
رسول خدا سه روز پیش از عروجش به ملکوت اعلی که مصادف با روز 
پنج شنبه بود (یعنی روز دوشنبه از ماه صفر سال یازدهم هجرت از دنیا 
رفت و سه روز پیشش ميشود روز پنجشنبه) در خانه خود در حالیکه اخرین 
روزهای عمر پر برکتشان را سپری می کردند و جماعتی از صحابه نیز 
حضور داشتند ضمن سفارش پاره ای از اهم مسائل اسلامی فرمودند : 

« ایتونی بصحیفه و دوات آکتب لکم کتابا لن تضلوا ابدا » 

کاغذ و دواتی برای من بیاورید تا در آن چیزی بنوبسم که پس از من هرگز 
به ضلالت و گمراهی دچار نشوید . 

آنان که از برخوردها و رفتار پیشین رسول خدا اطلاع داشتند فهمیدند که 
آن حضرت در آخرین لحظات زندگی چه کار می خواهد بکند وآن چیزی که 
در رابطه با آن می خواستند سند کتبی از خود به جا بگذارند جز تعیین 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام به خلافت چیز دیگری نیست 
در اين میان عمر از میان حاضرین از جای خود بلند شده وپس از اینکه بر 
پالین آن بزرگوار هیاهو و سر و صدای ناراحت کننده ای راه انداخت چنین 
گفت : 


» ان النبی غلبه الوجع و انه لیهچر عندکم القرآن حسبنا کتاب الله » 

پیامبر بر اثر چیرگی مرض بر ؛ ایشان دچار پریشان گویی شده و هذیان 
می گوید , هم اکنون کتاب خدا در دسترس شماست و آن برای ما کافی 
است . 

در خالیکه: با تفن دانست: و با به-رفی خهد تفی. آورد که قرآن«بدون اشتای 


به مطاوی آن و مفسر شایسته آن اصلا با مردم حرف نمی زند و در اين 
صورت کسی نمی تواند از دستورات و رهنمود های گرانبهای آن استفاده 
کند. 

در اين هنگام اختلاف و مجادله لفظی و سر و صدا در خانه پیامبر و در 
حضور آن حضرت به وقوع پیوست که جدا مایه شرمساری است حاضرین 
بر بالین: ان حضرت با سر و صدای زیاد درباره دستور اخیر رسول خدا با 
هم صحبت می کردند و آن حضرت چشم گشوده و دستور دادند خانه را 
ترک کنند ,در روایتی آمده که ابن عباس بعدها هنگامی که اين خاطره تلخ 
و حادثه ساز را یاد می کرد گریه دردناکی سر میداد و میگفت : 

ی تیم آلخیس و با سم الشفس ۳ دار ورب شب درد روت 
شنبه حادثه افرین و شومی بود آن روز پنج شنبه ) ۱ 
دشمنان دوست نمای اسلام حربه خطر ناک خود را از کجا به دست اورده 
اند ؟ 

روشنفکران به اصطلاح دلسوز و خیر خواه از کجاها مایه گرفته و با چه 
ضربه خطرناکی دارند بر ملت خوش باورو به دور از حیله و کلک های 
سیاسی اسلام شکر خرد می کنند. اری این دلسوزی و توصیه خائنانه که 
امروز به منظور مبارزه بی سر و صدای خزنده بر ضد اهل بیت قران دین 
اسلام و به طور کلی دین و حتی خدا انجام می گیرد چیز نوظهوری نیست 
بلکه سابقه تاریخی طولانی دارد که مبتکر ان عمر بن الخطاب است . 
عدم قبول سنت با قبول قرآن تضاد شدیدی با هم دارند : 

این آقایان که امروز شعار (ما قرآن را قبول داریم ولی سنت تکیه گاه 
مورد اطمینانی نیست ) را گرفته علم شنگه راه انداخته اند و متوجه 
نیستند که عدم قبول سنت با قبول قرآن تنها در تضاد شدیدی قرار دارد 
تتها یک تظر ستخی. در آبه تفه ۱ 

« والنجم اذا هوی ما ضل صاحبک و ما غوی ما ینطق عن الهوی ان هو الا 
وحی یوحی > 

تضاد مورد ادعا را به خوبی نشان می دهد زیرا اين آیه شریفه گفتار رسول 
خدا را که همان سنت است وحی قلمداد کرده و بر آن اعتباری در عرض 
اعتبار قران عطا فرموده است . پس کلمه جاویدان رسول خدا در اخرین 
روزهای عمر پر برکتش یعنی : « ایتونی بصحیفه و داوات اکتب لکم کتابا » 
نیز وحی بوده و همچون قرآن و هم عرض آن حجیت دارد . 

قرآن می فرفاید : گفتار پیامیر وخی است و واخب الاتباع و عمر و.مقلدین 
روشنفکر و منافق او که در اعماق دلشان می خواهند تيشه بر ريشه اسلام 
و قرآن بزنند ولی به ظاهر از قرآن دم می زنند می گویند : گفتار رسول 
حوا ورد اطصان وضو انکاعس آن‌فزشست شوت سای ریاس 


فذر یه ذیکری من فرفاید : « ق‌ها کان لمومن ولا مومته. ادا فضی الله.و 
رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد 
ضل ضللا مبینا »(درباره هر کاری که خدا و پیامبر او حکم صادر کرده اند 
هیچ مرد و زن مومن در قبول و عدم قبول آن مختار نیستند یعنی بدون 
تردید حکم خدا و رسول او را باید بپذیرند و هر کس به خدا و پیامبر او 
عصیان بورزد در گمراهی آشکاری قرار گرفته است ) این آیه شریفه نیز 
در مقابل فرمان رسول خدا بر آوردن کاغذ و قلم یه آن:حصدتعق تضمیم 
گیری و مداخله بر هیچ کس اعم از عمر و غیرٍ او نداده و سخن بر خلاف 
فرمان رسول خدا را با واژه عصیان و مرتعب ان را منحرف از جاده واب 
توصیف کرده است . 

و در آیه ای دیگر می فرماید : « ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه 
فانتهوا » ( هر آنچه را که رسول خدا شما را به آن:آمز مق فرهایة: فرمان 
نوت وی هر اجه که سا را ار آن نقف ی فرماید وروی کش 

تردیدی در آن وجود ندارد که اقدام به مخالفت مفهوم آیه عصیان و ضلالت 
است حالا رسول خدا دستور می دهند قلم و کاغذ بیاورید و او می گوید : 
او هذیا ن می گوید آوردن قلم و کاغذ لزومی ندارد در آیه دیگر می فرماید 
ٍِ» اطیعوا الله و اطیعوا الرسول »(از خدا و پیامبرزش ا ۱ 
بنامین کرآمشن:بودم: است بر یه نمی رماند الوم انملته اکم 
دینک و اتممت علیکم نعمتی » (امروز دین خود را برای شما تکمیل و 
نعمت خود را برای شما تمام کردم )پروردگار متعال نعمت های زیادی 
پزای اسان اوزانی خاشته دانتنته. که مهمرنن. انها تولایت آمیر المه‌میرن و 
ائمه طاهرین از اولاد آن بزرگوار است که منظور از ولایت آنها در اینجا 
دوست داشتن و پیروی از فرامین آنان و دوری از بغض و عداوتشان و 
نواهی آنان است که در این آیه شریفه خدا به نعمت بزرگش یعنی ولایت 
اهل بیت پیغمبر به سر مسلمانان منت می گذارد لازم به توضیح نیست که 
اطاعت از فرمان و دوری از منهیات آنان همان سنت پیامبر است و در آیه 
دیگری چنانچه قبلا به عرض رسید می فرماید : « و آنزلنا علیک الذکر لتبین 
للناس » (ما قرآن را برای تو فرو فرستادیم تا آن را برای مردم بیان و 
تفسیر نمایی)و عرض کردیم که باید در کنار قران مفسر معصوم باشد تا 
مردم بتوانند از رهنمودهای گرانبهای ان استفاده نمایند پس با این حساب 
تنها حدیت رسول خدا و اهل بیت گرامی اوست که کار بسیار مهم بیان و 
تعصتر فرای وا ی ان وی هدک هت قوس وق آما رتعمه 
ریک فحدث » شاهد در اين آیه مبارکه حرف «یاء» که به اول کلمه 
«نعمت >> آمنده باء سببیه باشد در این صورت معنی آیه چنین می شود : 

( اما بوسیله نعمت ولایت و به عبارت دیگر با استمداد از نعمت قدرت بیان 


تفشیر قران. که. به تور داده ایم در پیز امون: اعتقادات: غباذات: معاملات 
اسلامی با مردم سخن بگو .) والسلام علی من التبع الهدی سید محمد ضیاء 
ابادی 


بخش پنجم :وظیفه ای در مقابل دشمنان 


۳ 


اش ان 


چرا شیعه دشمنان اسلام و مسلمین و پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل 
پیتش را لعن می کند؟ آیا واژه لعن و به طور کلّی تبژی, موجب خشونت 
گرایی و دشمن تراشی نیست؟ آيا موجب تفرقه بین مسلمانان و در نتیجه, 
تسلط کفار نمی گردد؟ بهتر آن نیست شیوه ای دیگر پیش روی قرار دهیم, 
به جای ِ از کل ستخن تویيم و افتراتزی تست ۱ را 
7 ونیز گاهی مشاهده می شود که در بین جوان ها نیز اين سوال 
مطر خ: است. که؛: چرا ما دشهنان: کذشته خود را لعن. می, کنیم. و از آنان 
تبژ[ی می جوبیم؟ در اين قسمت به این موضوع مهم می پردازيم 


لعن در لغفت 


راغب اصفهانی می گوید: «لعن به معنای طرد و دور کردن با غضب است. 
لعن اگر از جانب خدا باشد در آخرت به معنای عقوبت و در دنیا به معنای 
انقطاع از قبول رحمت و توفیق است. واگر از انسان باشد به مفنای جعا و 
نفرین و در خواست بر ضرر غیر است».(1) 

طریحی می گوید: «لعن به معنای طرد از رحمت است».(2) 

انن آنتز مت کوید: «ال اف به معنای طرد و دور کردن از خداست. و از 
خلق , ها ی ی ارت ۱ 


لعن در پرتو قران و روایات 


خداوند متعال در قرآن کریم 37 بار «لعن» را با انتساب به خودش و نیز 
یک با ر با انتساب به مردم به کار برده است. و اين حذبه کار بردن این واژه 
فی حد ذاته دلیل بر مشروعیت لعن از حیث اصل اولی است. و در قرآن 
هیچ موردی وجود ندارد که ازلعن نهی شده باشد, در حالی که از سب نهی 
شده است : ز آن جا که می فرماید ۱ و الذین یعون من دون الله 


قبِسُوا اللع عَدواً " (4) و ها صوفنان به. آنان که داضت حهانند 
۳ مدهید تا مبادا آنان هم از روی دشمنی و جهالت خدا را دشمنام 
دهند؟». 


هم چنین با مراجعه به سنت نبوی پی می بریم که پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه واله) تعبیر «لعن» و مشتقات ان را در موارد بسیاری, حتی در 
خصوص مسلمانان و برخی از صحابه به کار برده است : نهی هایی که با 
غضب شدید همراه بوده است: به جهت کارهای زشتی که از آنها صادر 
شده بود. با مراجعه به موسوعه هایی که در مورد احادیث نبوی نوشته 
شده پی می بریم که بیش از سیصد مورد پیامبر(صلی الله علیه واله) بر 
دیگران لعن کرده اند.(5) 

پیاهبر (صلی الله: علبه والف): «خدا لعتت کنه شراب: شرانخوار.شافی: بان 
و مشتری ن را)(6) و نیز فرمود: «خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه 
گیرنده را در قضاوت»(7) و نیز فرمود: خدا لعنت کند ربا و گیرنده و دهنده 
و نویسنده و شاهد. .. آنرا(8). 


مصادیق لعن در قرآن کریم 


با مراجعه به قران کریم پی می بریم که خداوند متعال لعن را در چهار 

مورد به کار برده است: 

1 - در مورد ابلیس: آن جا که می فرماید: " وال عَلیکَ لعتتی |لی و 

الدینِ "(9): «وهمانا لعنت من برتوست تا روز 

9 فسفم کافزیی: آن جا کمفی فرهاد ۲ ان الله لخن العاقریه 
عَ لَهْمْ سعیراً " :(10) «همانا خداوند لعنت کرده کافران را و برای آنان 

۳۹2 را 1 نموده است». 

3 در مورد اهل کتاب به طور عموم و بهود به طور خصوص ز آن جا که می 

فرماید: " لعن الذین کفرّوا من بنی اسْرایّیل عَلی لسان داود وعیسی بن 

مزبم 11(۳) «لعنت شدند کسانی که از نی اسرائیل کافر شدند, به زبان 

7 و عیسی بن مریم». 

4 . صوایفی که لعنت بر وان غاقی ماد کحم کم قایل. انظاق ۱ 


الف) عنوان الم یر ۳ آلا لته الله علّی الظالْمین " :(12) «آگاه باش 
لعنت خدا| بر ظالمان اسیت». 
ب) عنوان کاذبین: "واه نَ لَعتة الله عَلیه ان کان من الکاذبین ِ 
(13) «و بار پنجم قسم یاد کند که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ گویان 
باشد». 
ج)عنوان ایذای رسول صلی الله علیه واله: والذین یُوّذوَن اللة ورسولة 
لعتَهّم اللهٌ فی ازکتی والاخرة (14) وکسانی که خدا و رسول را اذیت می 
کنند خداوند آنان را در دنیا و آخرت مشمول لعنت خود قرار داده است. 
0( عنوان ,رمی محصنات به زنا: " ان الذین یرَمَونَ الْمْمْصنات الغافلات 
الاشنات لوا فی ار با وّالاخرة ۲" (15) «کسانی که به زنان با ایمان و 
بای دامن ی ضدر از کار ند مت ند خصتها فر وا و آخرت ملعون 
شدند». 
ب«-«۱9«پ«9ِ 3 من یِفثل مُوْمناً متَعَمدا قجزراغه جََتَمْ خالدا فیها 
عَصّب الله عَلیه وَلَعتَهُ وَاعََ هه غذاباً عظیماً " (16): «وهرکس مومنی را 
به و بکشد مجازاتش آتن جهنم است که در آن جاوید معذب خواهد 
بود. خدا بر او خشم و لعنت کند, و عذابي بسیار شدید, برایش مهّیا سازد». 
و) عنوان نفاق: " وعَذ اللة الَمنافقین والمَنافقات وَالکفْارَ ناز جَچَتَمّ خالدین 
فیها هی حَسبهَم وَلَعتَهْمْ اللة 41۳ عذاث مَقيمٌ " (17)«خدا مرد و زن از 
منافقان و کافران را وعده آتش دوزخ با و در ان داده, همان دوزخ برای 
کیفر آنان کافی است, و خدا آنان را لعن کرده و برای آنان عذاب ابدی 


است». 

ز) عنوان_فساد و قطع رحم: " قهل عَسیَنم توق تفسدُوا فی الاأرّضٍ 
وَنَفَطعَوا ارحَامَکم اولیک الذین ۳ اللغ فأصَتَمهة صَلَمْم وأغمی بارهم (18) 
«شما منافقان اگر از فرمان خدا و طاعت روی که فساد 
و قطع رحم کنید باز هم امیذ دارید؟ اینان همین منافقانند که خدا آنان را 
لعن کرده و گوش و چشمشان را کور گردانید. 


حکمت لعن و تبژی 


در روایات اسلامی به حبٍ و بغض توجّه خاص شده است ز چه در سطح 
کت را کمن تایه هل اما لح ال( وین 
یر زجب فصن ات8 هدر عوود و حضد ای افو همانند آن که 
رسول خدا(صلی الله علیه واله) به علو(علیه السلام) می فرماید: «یپا 
علیخ حبک ایمان و بغضک نفاق(20) ای علی! حب تو ایمان و بغض تو نفاق 
است. 
به چه دلیل این همه به حث و بغض تأکید می شود؟ این سوال را با بیان 
چند نکته توضیح خواهیم داد: 
1 - می دانیم که حت و بفض دو نیروی بسیار عظیم است که اگر در حد 
کمال در وجود انسان یافت شود اثر بسیار عظیمی خواهد داشت : مثلا 
کسی که محبت شخصی را به جهت آن که مظهر همه خوبی هاست در دل 
داشته باشد. این در حقیقت بیانگر عشق و محبت او بخوبی هاست و این 
عشق و محبّت نیروی بسیار عظیمی است که می تواند تمام قوا را در 
اختیار گرفته و به سوی محبوب اصلی - که همان خداوند متعال است - 
س« و این همان کمال و سعادت مطلوب انسان است. 

_ از طرفی دیگر, بغعض نیز در صورتی که در دل انسان نسبت به یک نفر 
۱ 
می شود تا از ان شخص بیزار شود. و این در حقیقت بیزاری از بدی 
هاست و از هر چه که انسان را از خدا دور می مند. 
3 اسلام بر خلاف برخی ادیان. مانند سکه دو رویی است که به لحاظ 
ضرورت اجتماعی به هر دو امر مهم (تولی و تبژی) سفارش کرده است. 
انسان نمی تواند خوب و بد و يا مظهر خوبی ها و بدی ها, را با هم دوست 
داشته باشد. زیرا دو امر متضادند. 
اما تس ای او یم اک داویه کمن رای مومت < 
خصوصی) برای تشوق مردم به حقّ و حقیقت و دوری از فساد و بدی ها 
ارائه الگوهایی کامل از هر دو طرف است., که از حیث ادبی و هنری و 
روانی اثر بسیاری در جامعه می تواند داشته باشد. 
5 _ حب و بغض تنها در قلب نمی ماند, بلکه ظهور و بروز دارد و مادامی 
یی ی او ها 
دارد. این مطلب از حیث روانی نیز قابل تأمل است. زیرا ابراز و اظهار یک 
مطلب سبب تلقین در نفس انسان و ملکه شدن آن می شود. ات 
ابراز تبژی و تولی در ساختن شالوده روحی انسان بسیار موثر است. 
6 تبژی و تولی و لعن کردن در حقیقت شعار دادن و اعلان خطر و 


بشارت است: اعلان خطر است به مردم که ای مردم! مواظب باشید 
دشمنانی در کمین بوده و هستند تا دین شما را ضایع کرده و شما را از 
مسیر مستقیم منحرفر سازند, از انان پیروی نکنید. اعلان بشارت است به 
مودم سر انق کت ها ال‌هایی‌هسار کال موب او که ول با 
رفته و از آنان پیروی کنید, قطعا به حق و حقیقت و لقای الهی خواهید 
رسید و این در حقیقت از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی 
است 
7اصای باس هن ال له راهن شمان موه ی خاش 
مسلمانان اند, زیرا| آنان: کشسا اند که آن حضرت را درک کرده و از او 
سخن شنیده و سیره عملی اش را مشاهده نموده اند. از طرفی» به جهت 
قداعارق هانین, که, برع از آنان دراه حفظ و کمفرش اسلام داشته اند 
قابل تقدیرند : از همین رو مسلمانان توجچه خاص به انان دارند. از سوی 
دیگر, کسانی که سذ راه پیشرفت واقعی اسلام بودند و باعث انحراف در 
ی ی بزرگ ترین ضربه را ب لام وهای ی رده 
شود. : 
با این وصف, به این نتیجه می رسیم که مسئله تولی و تبرّی و لعن از 
ضروریات اجتماعی و از راه های سوق دادن مردم به حق و حقیقت و 
دوری از فساد و تباهی است. آری, آنچه در باب لعن از آن نهی شده این 
است که لعن ذکر دائمی انسان باشد. همان گونه که در روایات به صیغه 
مالفه از آن تین سره اشت, در حضارر خوم غاجه ار سایع(صلین. ال 
علیه واه وارد اشفت که هت لنان یفن سیان آعن کی بت (1 ۱2 
ولی مرحوم فیض کاشانی آن را به لحاظ کی وعددی گرفته و حدیث را 
این گونه معنا کرده است: «مومن نباید همه را لعنت کند, ولی از لعن 
مستحقان جلوگیری نکرده است, وگرنه می فرمود: «لاتکونوا لاعنین» زیرا 
چگونه ممکن است کسی تیژی را از مستحق آن مضابقه کند وز این که 
خداوند متعال می فرماید: " قدٌ گاتث لکمْ سوه حسَتَهٌ فی ابراهيم والذین 
معه |[ قلوا متقموم ۱ رآ نکم ویقا تقبذوت من ون آلله متا یم 
هبو بسا وبینکم. العداوة والیکضاء آیدا * (3 ها <«نرای شما موفتان بسیار 
پسندیده و نیکوست که به ابراهیم و اصحابش اقتدا کنید که آنان به قفوم 
خود گفتند: ما از شما و بت های شما که به جای خدا می پرستید به کلی 
بیز اریم. ما مخالف و منکر شماییم و همیشه میان ما و شما کینه و دشمنی 
خواهد بود». 


محل نزاع 


حقیقت این است که بین هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی در اصل مسئله 
لعن اختلاف چندانی نیست و فقط برخی از افراد ساده لوح و خشک در 
اصل مسئله احتیاط میورزند. ولی اکثر قریب به اتفاق, اصل جواز لعن را 
قبول دارند, واگر اختلافی هست در متعلق و محل لعن است. 

همان گونه که گفته شد, شیعه امامیه لعن را بر برخی از صحابه به کار می 
برد که منشأً فساد در جامعه عصر خود و بعد از آن تا روز قیامت شده اند, 
و از آن جا که صحابه, مورد توجه خاص و برای عموم مردم محک دین اند, 
شیعه امامیه ضرور می داند که با اعلام برائت ت از آنان مردم را از این خطر 
بزرگ آگاه سازد, که این فرد یا دسته خطر سازند, تا مردم از او و دسته و 
طرفدارانش دوری گزینند و در راه و عقیده اش قرار نگیرند و اين در 
حقیقت از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. 

ولی اهل سنت می گویند: کاری به صحابه نداشته باشید, همه را تقدیس 
کنید, ولو احیانا کار زشتی انجام داده اند, چون اینها واسطه فیض تشریع از 
طریق پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر ما می باشند. ولی شیعه امامیه به 
این نکته نیز توجه دارد که با وجود امامان معصوم و رهبران الهی ‏ که مورد 
توجه خاص خدا و رسول بوده اند - قدح و تضعیف و تبری از برخی صحابه 
مشکلی ایجاد نمی شود. ما همانند برخی از منصفان اهل سنت - عدالت 
کل صحابه را قبول نداریم, به نص ایات و روایات صحیح اسلامی از طریق 
فریقین, برخی از صحابه کارهای بسیار زشتی انجام دادند که بعضی از انها 
جنبه شخصی نداشته, بلکه سبب انحراف عظیم در جامعه اسلامی شده 
است از همین رو لعن انان هیچ مشکلی را به وجود نخواهد اورد. این 
موضوع در بحث «عدالت صحابه» به طور مفصل بیان شده است. 


قزر بح گر آن و تفت به: لخن برخن از ضیخابة 


قبلا اشاره شد که قرآن کریم لعن را در چهار محور به کار برده است که 
قسمت چهارم از آن مورد نظر ماست, که با اطلاق لعن بر مورد عام 
شامل برخی از صحابه نیز شده است. و حتی در برخی از موارد شخص 
صحابي لعن شده است :از آن جمله اپن آیه شریفه است: " واذ د قلتّا لک |ٍن 
زبک آحاط بالثاس وَمَا جقلتا التوْبا ای ازبتای, الا فیره 5 لاس وَالشجرة 
الملعوتَة فی الْفْرآن وَتْحَوفْهَم قما یمه 1 طعیا با یی ۳ [24): «ای 
زسول سا به باو آور دفتی را که به‌تو کفتیم حدا الته به هید افعال و افعار 
مردم محیط است و ما رویائی که به تو ارائه دادیم جز برای آزفایتل .هد 
امتحان مردم نبود, و درختی که به لعن در قران یاد شده و ما به ذکر این 
ایات عظیم آنان را می ترسانیم و لکن بر انان طغیان و کفر و افکار شدید 
چیزی نیفزاید». ۱ ۲ 
مفسران در ذیل اين آیه می گویند: مراد از شجره ملعونه در قرآن. شجره 
و اصل و نسب حکم بن ابی العاص است و مقصود از خواب و رویا, رویایی 
است که پیامبر(صلی الله علیه واله) در خواب دیدند که فرزندان مروان 
بن حکم یکی پس از دیگری بر منبرش می نشینند».(25) 

هم چنین پیامبر (صلی الله علیه واله) در موارد زیادی برخی از صحابه را 
لعن کرده که از مشهورترین آنها حکم بن ابی العاص, و هر کس در صلب 
او است. پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: «وای بر اقت من از آنچه در 
صلب اوست».(26) 

نصر بن مزاحم منقری به سند خود از براء بن عازب نقل می کند: روزی 
ابوسفیان با فرزندش بر پیامبر(صلی الله علیه واله) وارد شد. حضرت 
فرمود: «بارخدایا! لعنت فرست بر تابع و متبوع(27) یعنی بر معاویه و 
ابوسفیان. 


لعن نوع و شخص 


ابو حامد غزالی در مورد لعن قاعده ای را ابداع کرده که با روایات ذکر 
شده منافات دارد, و آن این که لعن بر دو نوع است: قششفت. ار انرحای. 
است و ان لعن بر عنوان کلی است با اوصاف خاص. فی ۳ «لعنة الله علن 
الکافرین و المبتدعین و الظالمین وآکلی الربا و...» وقسمی دیگر لعن 
شخص خاص و معین است که خطر ان بزرگ است. مثل این که بگوید: 
زید, خدا لعنتش کند و... و اگر بر فرض خواستید شخص معینی را که کفر 
با ی ات وه ای کضور آووا با فان کر اما که ار 
تیه بگردم است دا لغش کنر ور 
ابن تیمیه نیز شبیه همین تفصیل را در کتاب الفتاوی الکبری نقل کرده 
است(29) 
در این جا ذکر چند نکته در جواب این دو لازم است: ۲ ۱ 
اما یر که انار تم افراد اند که الک قرار هی کیره 
انواع : از همین رو در اظهار ولایت و برائّت نیز باید افراد مورد نظر باشند. 
2 - در روایاتی که به آن اشاره شد, پیامبر(صلی الله علیه واله) افراد 
خاص زاس لت فرای ای نی ور اس استه. کم سا مور علی .۱۱ 
له واله) تایکماه کامل فابلان اضحاب بر عون راو ما فان لعنت 
هی رود یا تن نی ساسراحلم له فاته وال انآ اف کرده 
ان را توجیه نمود, مانند حدیثی که بخاری آن را روایت کرده که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در موارد متعددی به شارب خمر حذ جاری 
ساخت. ولی از لعن کردن او نهی فر مود(30) ممکن_ است نبهی پیامبر به 
جهت علم حضرت به حسن عاقبت او باشد. خصوصا آنکه پیامبر بنایر نقل 
ایا مر انار ان و اس 1 
3 مورد بحث ما در مواردی است که اشخاص فاسق بر فسق و گمراهی 
و ضلالت باقی بوده و با آن از دنیا رفته اند. ما این گونه افراد را لعن می 
کم سای .با اخرااسان مش اه ,را ده مراهی 
کشاندند, که آثارش تا کنون وجود داشته و بر چای مانده است. 
4 - بدی ها را می توان بر دو نوع تقسیم نمود: یکی ان که: خنبه شتخضی 
دارد, مثل شرب خمر و غیره, و دیگری جنبه عمومی دارد که باعث انحراف 
جامعه و الگو قرار دادن آن است. مثل بدعت گذاری در دین: پا این که 
عملی زشت از شخصی صادر شود که برای مردم الگوست, زیرا سبب 
تشویق آين عمل زشت می شود. گر لعن شخص جایز است در قسم دوم 
است نه اول, زیرا نوع اوّل در حقیقت غیبت است, که اسلام از آن نهی 
اکید کرده است. از همین رو در روایات اسلامی امده است: ار عالم 


فاسد شود, عالم فاسد می گردد.لذا می بینیم که قرآن به صراحت شخص 

معین را مور لعن قرار داده و می فرماید: "عالخامسه ان عْنَ الله عَلیّه 

ان کان من الگاذیین (32): «و بار پنجم قسم اد کند که لعن خدا بر او باد 

آکر از دورغ گویان باشد». هم چنین مشاهده می کنیم که پیامبر(صلی الله 
علیه وآله)اشخاص را به طور معیّن و مشخّص لعن و نفرین می کند, مانند: 

ابوسفیان, معاویه و.. 

در تاریخ نیز امده ی سس خاش خالد بن ولید را به جهت کشتن 

مالک ابن نویره مورد لعنت قرار داد(33) 

امام علی(علیه السلام) عبد الله بن زبیر را در روز قتل عنمان لعن و نفرین 

کرد(34) هم چنین, عبد الله بن عمر فرزندش را سه بار لعن و نفرین کرده 

است(<3). 

عرالیفی وید سه صفت است که مقتضی لعن است: کفر, بدعت و 

فسق.(36) 


لعن نه سب 


آنچه را که مورد بحت قرار داده و جواز و رجحانش را ثابت کردیم, لعن و 
نفرین بود نه سب, زیر بین این دو واژه فرق است. سب در لغت به معنای 
شتم و دشنام آمده است 37(۰) طریحی می گوید: 1 شتتم. آن است که 
ان 00 0۳ ان 

اسلام نه تنها اجازه لعن و نفرین را داده است, بلکه آن را امر راجح می 
داند ولي از سب و شتم نهی کرده است ز خداوند_متعال می فرماید: ۳ ولا 
تسیا الزین بذخون من دون الله فتشنها الله عذوا بقیر علم.... * (39),«و 
سا ‏ رمر ان را را افو مه اما ار 
از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند». ممکن است نهی از سب را 
به صورت مواجهه با کفار و بت پرستان حمل نماییم, اما در صورتی که 
اهاان اه ای هی ای ور و 
پات تفی شون که انان موه .را در نورد خداه‌تد مععال به کار برتد: 
هنگامی که امیر المومنین (علیه السلام) شنید که عمرو بن حمق و حجر بن 
غفع اهل سا را بر خی فص می. کسه, آان رادار اب عمل باز 
داشت و فرمود: «من بر شما کراهت دارم که بسیار سب کننده باشید, 
قلی اک اعمال ترا ضیف گرد صاصوال آ تا را مد ونر مه 
بهتر است...»(40) 
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قرآن میر فرماید ((نَّ الْذین بودون ال ور سَوله عم اد فی الصا 
والاجره وأعَة هم عَذآبّا خُهتّا (احزاب/57< یعنی : بی‌گمان کسانی که خدا 
هر صاضر آفزا ازاز فی‌رسانشد عدا آنان را دز دنیا و اخرته لعنت. کروه ه 
برلیشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است ۲ 
با یا الذین آمَیُواً لا َخَذواً با کم واحُواتکَم أولیاء آن اسَتحَبُواً الْکْفرَ عَلی 
الایمان من ولمم نکم قاولیّک هم الطالمون ۳ 
ای کانمن کف انمان آمرده‌ایة. اي تذرانتان ۶ درادراشان کمن را نز ایمان 
تبرجیح دهند[ آنان را به دوسبی مگیرید و هر کس از میان شما انان را به به 
دوستی گرد آنان .۱ 

بد الک کم ایس 1۶ رید بکه العتشت (شرن 185) دا برای شا اراده 
و و 3۳ 0 سختی و مشقت ننموده است . امام باقر در 
تنیز اه موق مرمودت: الیشیو امن المممتیت و المسن فلا فان (آبا نک 
و عمر) هستند . 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :(اذا رَأیثم آهل ایب و البتع من 
بعدی قأظهروا من سَبهم و القول فیهم و الوقیعه و باهتوهُم کیلا بَطْمَعوا 
فی الفساد فی الاسلام و بحذژهم الثاس و لایتعلمون من بذعهم یَکْت الله 
لکم پذلک الحسنات و یَرفعٌ الله لکم یه الدرجاث فی الاخره (اصول کافی 
۱+۹5 وسائل الشیعه ۳ 0 ص‌ 508 [ یعنی. : هرگاه پس از من شبهه 
اندازان و بدعت گزاران را مشاهده کردید آشکارا از آنها بیزاری بجویید 
فراوان به آنها ناسزا بگوییدبسیار درباره آنها صحبت و بدگویی کنید و چنان 
با آنها سخن بگویید که مبهوت شوند تا آنان ایجاد انحراف در اسلام" ۳۳۲ 
سر نپرورند و مردم نیز از آنها دوری کنند و بدعتها را از آنها نیاموزند 
خداهند با آیزد. کار اناش کار تیک براق ما کیت می, کند و .ود آخرت 
تزخات شهار ا بالاصی ند ۱ 
قال الصادق علیه السلام : تَحنْ مَعاشر بنی هاشم تأَمَرٌ کبازنا و صغازنا 

3 النزانه قفا (رخال کشی* ضرم دوب بخاراتوار خ 7ص 

3 حدیث 17) یعنی و 
به ناسزا گفتن به آن دو نفر و بیزاری جستن از آنان . 
از مجموع اين دو روایت صحیحه و دیگر روایات معتبره فقهاء عظام حکم 
به جواز سب دشمنان , بدعت گذاران و ظالمین حقوق اهل بیت علیهم 
السلام نموده اند ازجمله :(منهاج الصالحین سماحه آیت الله العظمی 
الشید ابوالقاسم الخوئی/المعاملات - مسأله 30 وکتاب مصباح الفقاهه/ج 
آضن۱(ستعاح الضالحتن سفاحه ایت.: الله العظی الشتد. آلتساتی! 


المعاملات/مسآله33 /ص14)(مبانی منهاج الصالحین/السید طباطبائی 
القمی جح 7 ص 248) (دروس تهمیدیه فی تفسیرایات الاحکام/الشیخ 
و 2/ص 796) (مصطلحات الفقه /الشیخ المشکینی ص292) 

قال الصادق غلید‌السلام مشک فی کفر. اغداعتا و الطالعیه لبا فقو کافر 
(اعتفادات ضدوق باب اعتفاد قی الظالس دص دا بجار الاتوای 8 
36 سس 7 2ص 02) بعتی ار کین در کفز دشعنان ما و کسانی که 
به ما ظلم کردند شک داشته باشد, خودش کافر است. 

قال الصادق علیه‌السلام: من لم یعرف سوء ما آتی غَلینا من ظلمنا و ذهاب 
خفیا وسا رکه به فعو ری من انش الا قفا :ولیتا به(ععابء ااعمال 
صدوق: باب عقاب ناصب. حدیبت 6 _ بحارالانوار: ج 8 ص‌ 236 و ۳ 27 
ص 35<, حدیث 11)یعنی : کسی که نفهمد و نشناسد ان‌چه را که بر ما وارد 
شد و از ظلمی که بر ما روا شد و حقی که از دست ما رفت و... پس او 
شسک] طاشن است.. 

فا تسول. الله بضلی. الاف اف ۵ الم من قانم ان تلع هن بلعته الا 
دوه اعد اه( رال کش ررض ود رقم 012 1 غیت کی که 
احساس گناه کند از لعن کردن شخصی که خدا او را لعنت کرده, پس لعنت 
خوا س اد 

شیخ ابوالحسن مرندی از شیخ حرعاملی صاحب وسائل 
شیعه (رخمه‌الله علیهها ) تقل مرا کته 

امترا لمومتین: علبه السلام درحال ظوافت یه نوی مردی بوخم اتف که 
گرفته و صلوات بر محمد و آل محمدصلی الله علیه و آله می‌فرستاد, 
حضرت بر او سلام نمود. بار دوم حضرت او را دیدند ولی سلام نکردند,ان 
مرد عرض کرد یا امیرالمومنین! چرا این بار به من سلام ننمودید؟حضرت 
فرمود:نخواستم تو را از ذکر لعن که این بار میگفتی باز دارم.چرا که لعن 
ازصلوات بر محمد وال محمدبالاتراست.(مجمع النورین و ملتقی البحرین 
ص 208) 


ایام ی الم عون اامتفا وا ورد فش خی فرار قاوع اند ۲ 


اگر بخواهیم به یکی از اين مواضع اشاره کنیم میتوان از ماجرای جیش 
حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای حیات شریف 
شان فرمان آماده باش برای جنگ با رومیان صادر نمود و فرماندهی را به 
ای ۱ 
جمله ابوبکر, عمره عثمان؛ عبدالرحمن بن عوف, ابوعبیده, سعد بن ابی 
وقاص, اسید بن حضیر, شیر بر فد و کذم, دیگر.ق ,زا با تضریخ نام نها 
خواست که تا تحت امر این فرمانده جوان به ناحیه بلقاء واقع در سرزمین 
شام بروند و فرمود "جَهُزوا جیش اسامة لعن الله_ من تخلف عنها" یعنی 
مجهز کنید لشکر اسامه را لعنت خدا بر کسی که از ان سر باز زند. 
(دلائل الصدق جح 3 ص 5, شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید ج 2 ص 20 
مغازی ج 2 ص 1117 و ...) 

با اين همه تاکید حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله مبنی بر همراهی 
پا لشکر اسامه و لعن ترک کنندگان آن, ابویکر و عمر و عده ای از 
اس و ایا ی مایا واه 3 
کرده و شبانه به مدینه آمدند. پیامبر صلی الله علیه و آله در صبح آن شب 
فرمودند "قد طرق لیلتنا هذه المدینه شرٌ عظیم " یعنی دیشب در این شهر 
شری بزرگ درآمد. حاضران عرض کردند چه شده يا رسول الله؟ حضرت 
فرمودند: "ان الذین کانوا فی جیش اسامة قد رجع منهم نف یخالفون عن 
افری الاانی الی. اللة منقم با میحکم نوا جیسن استاهت نی برذفی 
از کسانی که در لشکر اسامه بودند مخالفت امر من نمودند و از لشکر 
بر کششتند آ گام باشید که منم از ایشان بر ارم و تهج خدا از انن قفوم بر انت 


دفاع از حریم ولایت باعث وحدت 


دفاع از حربم ولایت باعث وحدت 


جدال و اختلاف بر سر مسأله‌ی امامت و جانشینی پیامبر , عمری به تاریخ 
ظهور اسلام داردو مسلمانان از زمان شهادت پیامبر گرامی اسلام +ص < , 
بر آثر همین اختلاف به دو فرقه مهم و عمده تقسیم شده‌اند: 
ان که معتقدند در مورد امامت و خلافت بلافصل هیچ گونه نصٌ 
ص ی 
و پیامبر #ص ۶ تعیین خلیفه و امام مردم را به عهده‌ی خود آنان گذارده 
است تا با مشورت یکدیگر شخصی را به این مقام برگزينند. 
شیعیان؛ که از نظر آنها جایز نیست., امر خلافت را در اختیار افراد امت پا 
عژه‌ای از آنان -که اهل حَل و عَقد هستند- واگذار نمود؛ زیرا عقل سلیم 
حکم می‌کند که امام باید ویژگی‌هاو شرایطی داشته باشد که عصمت و 
قداست روحی و سرشت پاک از جمله‌ی انهاست.(1) 
خویش بارها حضرت علی ۶ع؛ را به عنوان امام و جانشین خویش به مردم 
معرفی و در آخرین اعلان رسمی و عمومی در غدیر خم ,ایشان را علنا به 
مقام جانشینی و خلافت خویش منصوب کرد. محذئین و علمای هر دو 
مدذهب نت فساله را از جنبه‌های مختلف عقلی, کلامی, نقلی, تاریخی و... 
مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند؛ وی فد آن چه در درجه‌ی اول ۷1 
مورد کنکاش قرار گیرد, ضرورت و اهمیت پرداختن به این نبا است. 
برخی افراد معتقدند: «بر فرض که پیامبر (ص), حضرت علی (ع) را در 
روز غدیر خم يا مواقع دیگر, به عنوان خلیفه‌ی خویش معرفی کرد و بعد از 
شهادت حضرت رسول (ص) به هر دلیلی -به حق یا ناحق- افرادی دیگر بر 
این مسند تکیه زدند؛ چه لزومی دارد که با گذشت حدود 1400 سال از 
رحلت پیامبر, باز هم با طرح حوادت آن سالها از لابه لاای هزاران کتاب: 
سعی دراثبات حقانیت اعتقاد شیعه و خلافت بلافصل حضرت علی (ع) و 
تازه کردن این زخم کهنه‌ی تاريخ داشته باشیم؟ آیا با بازگو کردن وقایع آن 
دوران می‌توان زمان را به عقب با زگرداند تا تاریخ به دل‌خواه شیعه 
صورت پذیرد؟» 
در نظر این افراد, شیعه و سنی, غدیر و سقیفه. نص و شورا و همه 
بکسان‌اند و واقعه‌ی غدیر و مسأله خلافت و امامت صرفاً یک ات 
تاریخی تمام شده قلمداد گردیده که هیچ گونه بار اعتقادی ندارد. 
ما ز محبّان علی يا عمر هیچ نگوییم ز خیر و ز شر 
ون و ای ره ۱ 


ندارد و به بهانه‌ی پرهیز از تفژق و ایجاد وحدت بین جامعه‌ی عظیم اسلامی 
هر سعی در رد و آثبات این فتسأله, نفی گردیده. همه‌ی مسلمانان به 
فراموش کردن وقایع آن سالها دعوت شده‌اند. 
در این نوشتار سعی شده است از طریق منابع روایی و تاریخی مورد وثوق 
اهل سنت , این نظر به اختصار مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 
توضیع آن که اتضعاده آن کامای سیان بت معتی اعیار نها وبا مت اعتاره 
منابع شیعه نیست؛ بلکه صرفاً به منظور مشخص شدن این مطلب است 
که علاوه بر انبوه روایات شیعه -که امامت را اصلی‌ترین و مهم‌نرین پایه‌ی 
اعتقادی و اساس دین برمی شمرد- این مساله در میان روایات سنیان نیز 
منعکس شده است. 
اگر قدری در متون روایی اهل سنت تفص کنیم, رد پای حدبت عغدیر در 
جای جای این منابع به وضوح به چشم می‌خورد. اخبار بسیاری از غدیر و 
حوادت پیرامون آن -«به خصوص,, خطبه‌ی پیامبر #ص ۶ - در منابع اهل سنت 
موجود است وِ عبارت «ألسث اوه نکم من آنفقسکم؟.. ۰ فهن کت مولاه 
َقلی مولع اللوم وال هن دالاه ودعاد قن غادامیمه» از نظر قواعد عام 
حدبت» جزء۶ احادیث ونر و بلکه فراتر از آن که از بیش از 110 
صحابه‌ی پیامبر و 95 نفر از تابعین نقل شده است.(2) 
ضیا ءالذین مقبلی از علمای سنی (م 1108) می‌گوید: «اگر بنا باشد حدیت 
غدیر را (با این همه مدارک») محرز و مسلم ندانیم, باید قبول کنیم که هیچ 
واقعه‌ای در دین اسلام قابل اثبات نیست.»(3) 
و شمس الدين جزری. منکران حدیث غدیر را بی اطْلاع قلمداد می کند.(4) 
علمای اهل سئت چون نتوانسته‌اند بر سند و مدرک حدیت غدیر خدشه‌ای 
وارد کنند, در معنی لفظ مولی و دلالت این حدیت بر خلافت بلافصل 
حضرت تلف (ع) تردید کرده‌اند. البته عده‌ای از پر کان آنان صادقانه و به 
دور از تعضب. همان برداشت شیعه را از این حدیث دارند و کلمه‌ی مولا را 
در این جاأ به معنی صاحب اختیار و اولی به نفس می‌دانند.(5) 
علمای شیعه با توجه به معنای مولا از جنبه‌ی لفت در ادبیات عرب. کاربرد 
متداول, , فهم و برداشت عامه‌ی مردم» زبان‌شناسی, استعمال این کلمه در 
سایر احادیث و انا و سایر قرائن . متصله و منفصله(6), دلالت حدبت عدیر 
بر ولایت و خلافت بلافصل اقتر همین ع) را در بالاترین درجه‌ی ظهور و 
روشنی می‌دانند و معتقدند که از حکمت به دور است. پیامبر #ص + در ان 
گرمای سوزان و طاقت‌فرسا انبوه مسلمانان را گرد آورد تا آنان را به اين 
مطلب اگاهی دهد که «علی دوست و یاور شماست»؛ در حالی که قبلا 
بارها این موضوع با عناوین و الفا ظ مختلف تذکر داده شده بود و هیچ کس 
منکر فضایل بی حد و شمار حضرت علی (ع) نبود. 
دسر کالسطی ای کر رود بارس هراشا و 


د هی تمام تلاش 23 ساله و از جان گذشتگی‌های پیامبر #ص # و اصحاب 
تم ی سا 
امامت و پیروی مردمان از ان 0 می‌داند و دینی ۳ و کامل و مورد 
رضای خداوند است که هم‌راه 1 با ولایت کلم (ع( باشد. 

از این رو شیعه به ماجرای غدیر تنها به دیده‌ی واگذاری خلافت و به عنوان 
تک سا اش ام رد وا مایت اسان سک اس تم اسا و 
ختم رسل. حضرت محمد مصطفی (ص) را در غدیر می‌بیند(8) و اسلام را 
بدون غدیر و ولایت, دینی ناقص می‌داند و همان ۳ در قیامت. تنها 
دین اسلام از بندگان پذیرفته خواهد شد, اسلام کسانی که ولایت حضرت 
غلی را ها سح ان «فتفل ار کاما عاص ودره وانه 
دین ناقص, مورد قبول و رضای خداوند متعال نیست(10) 

را اولی به نفس و صاحب اختیار خویش ضا ند باید حضرت لو (ع) را 
نیز به عنوان مولی و صاحب اختیار خود بیذیرند و در واقع مخاطب پیامبر ؛ 
ضن 2 دز روز غدیزر هحه‌ق.مشلمانان عالم از ابتذای: ظهور اسلاش تا بهجال 
بوده است و پیامبر #ص ۶ خط مشی آینده‌ی مسلمین تا اه را هنم 
نمودنر و نوای «فمّن کنثك مولاه فعل ‏ مولاه» در همه‌ی اعصا ر جاری است 
مشاه این اظاعت ای له مسب خصلی فرار از افرار نبه لها 
ات ورایه | اععار قلیی»عملی تن رای باشد و مان -می‌با یت 
تماما عمالبه اعتفادا ک فش را با معا مولام خو آمیرالمومتیت (ع ام که 
همان معیار پیامبر است- بسنجند و طریق هدایت را تنها نزد آنان بجویند و 
طبق فرمایش پیامبر «... قیاع الشاهدٌ الغائب...». بر همه‌ی 
هدایت‌شدگان به ولایت علوی, واجب است تا نگذارنر پیام عغدیر به دست 
فراموشی سپرده شود و آنب را به کوش جان راه کم کرد گان بسانت 

این تکته ان قدر مورد تأکید ۳ اکرم #ص ؟ * بود که در طول مرّت 
رسالت خویش, از ابتدای دعوت علنی تا آخرین دم حیات, لحظه‌ای از 
پرداخت به ان فروگذار نکرد و در هر فرصتی که امکان داشت. موضوع 
خلافت و امامت را برای مردم تبیین می‌کرد. 

در سال سوم هجری -ابتدای دعوت علنی- پیامبر به دستور خداوند(11) 
چهل تن از فرزندان عبدالمطلب را جمع کرد و رسالت خویش را بر آنها 
را ای اه 
می‌دهد تا برادر و وصی و خلیفه‌ی من دن ‏ میان شما باشد؟» 

در آن میان حضرت علی (ع) برخاست و گفت: «من, يا رسول الله.» پیامبر 
سخن خویش را تکرار کرد و دوباره حضرت علی (ع) تنها کسی بود که 
جواب مثبت داد. ان گاه پیامبر # ؛ص ؛ # فرمود: «اين (علی) برادر و وصی و 
خلیفه‌ی من در میان شماست.»(12) 


در ادامه, از میان هزاران حدیتی که در مورد فضایل و ولایت وامامت علی 

(ع) در منابع معتبر اهل سنت موجود است. به چند حدیت اشاره 

می‌کنیم(13) 

پیامبر اکرم #ص* بارها و بارها در مناسبتهای مختلف فرموده‌اند: «ائّی 
تاری فیکم القلین؛ کتاتِ آلله و عترتی آهل تیتی. ها ان تمسکيم معا لن 

تضلوا آبدا و نها لن بغترفا حتی تردا علی الحوضن:»(14) 

پیامبر #+ص + در این حدیث, قرآن را -به تنهایی- برای هدایت مسلمانان و 

رهایی از گم‌راهی کافی نمی‌داند و با گویندگان «حسبْتا کتابٍ الله»(15) 

اشکارا مخالفت می‌کند و صراحت دارد که باید برای این کتاب 

الاهی, ی -یعنی آهل پیت پیأمبر که از خطا و لغزش 

همه‌ ی جنایاتی که ان به و پیوسته, به نام قرآن و ام ۳ به 

دلیل عدم شناخت صحیحم آن‌ها بوده است.(16) 

پیامبر #ص ؟ در حدیثی دیگر -معروف به حدیث سفینه‌ی نوح- تنها راه نجات 

و رستگاری را پیروی از اهل بیت می‌داند و پیروی از هر پیشوایی که در 

جهت آنان حرکت نکند, سرانجامی جز گم‌راهی و ضلالت بندارد. 

لول ها ۶ص ۲ راید ان صل ام بسن ای تفت 

نوع؛ قن رکتهاتجی و من تخل عنها قرق.»(17), ۰ 

پیامبر #ص ۶ در تفسیر آیه‌ی شریفه: «اهدتا الصراط المُستقیم», 

می‌فرماید: «هوّ صراط محقّد و آل محقّد.»(18) 

در بعضی احادیث نیز از حضرت لین (ع) , به عنوان «راية الهّدّی» بعلی 

پرچم هدایت تعبیر شده است.(19) 

در باب اینکه حق و حقیقت بر مدار علی می گردد و حضرت علی, فاروق و 

خدا کر ار ناطل است هم احادت سار از غلهای شین ففل سده 

است. 

«الحوٌ مع علیٌ و علماٌ مع الحق؛ آن یَفترقا حتّی یَرٍدا عَلَ الحوض.»(20), 

در جای دیگر پیامبر +ص ۶ خطاب به حضرت علن (ع) فرمودند: «|تّک ۹۳ 

رسالتی من بعدی و تودی عنی و تُشمع التاسَ ضوتی و تلم النّاسَ من 

کتاب الله ما لا یعلمون: تو ابلاغ کننده‌ی رسالت من و انجام‌دهنده‌ی عهد من 
و رساننده‌ی صدای من به مردم هستی و کتاب خدا را در جهاتی که مردم 

تصفی دانتد؛ به به آنها تعلیم می‌د هی ۰( 2) 

من سره آن یتحیی حیاتی و یموت مماتی و شکن جة عدن غرسها ری 
فلیوال غلیا من بعديي و لیقتد بالائمَة من بعدی فآهم عفر نی خلقوا من 

طینتی رزقوا قهّماً و علماً 22(۰) 

همخنشن. زنل اکرم #ص * فرموده‌اند: یا لس اگر کسی به اندازه‌ی عمر 
نوح خدا را عبادت کند و به اندازه‌ی کوه آحد طلا داشته باشد و در راه خدا 


انفاق نماید و عمرش آن قدر طولانی باشد که بتواند هزار با ر پیاده به حج 
برود آن گاه در مکه, بین صفا و مروه, مظلومانه کشته شود, ۷ ولایت تو 
را -ای علی!- نداشته باشد, بوی بهشت هر گز , به مشام او نخواهد رسید و 
هر کو وارد بهشت نخواهد شد 23(۰) 
پیامبر اکرم #ص 7 در توضیح آیه‌ی شریفه «و قفوقم هم مسوولوت(24): 
انا راا.هتوفف: سانید کم مهرد وال ان فر مود: «یسالون عن الاقرار 
بولاية بل بن ابیطالب 25(۰) 
پیامبر+ص 7 در وایسین لحظات عمر شریف خویش نیز برای اتمام حجّت بر 
اصحاب خوبش» , خواست با نوشتن یک وضیت‌نامه, موضوع امامت و خلافت 
ی )را رای اصات و یی ول خی عنم الم که موی ده 
با بودن یک سند رسمی و کتبی, کار بر او سخت خواهد شد- با فریاد «نّ 
رسول الله لیهجر, قد غلبه الوجع: 7 خدا هذیان می‌گوید, بیماری بر او 
چیره شده است.» مانع این عمل پیامبر شد 26(۰) 
بنابر احادیث ذکر شده و سایر احادیث مذکور در کتب شیعه 9 سنی, در 
دیدگاه شیعه, مسأله‌ی خلافت و جانشینی پیامبر+ص * , تنها از بعد فردی و 
تاریخی مطرح نیست؛" بای ات اما الق را نها ی 
تحقق اهداف پیامبر و ادامه دهنده‌ی راه و سیره‌ی آن حضرت می‌داند. از 
این زو کذر: خلافت در معنای حکومت بر مردم» قابل غصب و واگذاری‌ست؛ 
ولی امامت معصوم و مقام خلیفةالهی, نه اکتسابی است و نه قابل غعصب 
فاص ندیه یا شاه ایا که عضو .۱ عطظارست:- راد 
موم | و ائمه معصومین عنوان می‌کند و از آن جا که مسأله‌ی 
ولایت و امامت نقشی مهم و تعیین کننده در 0 به سعادت و 
رستگاری ابدی و رهایی از [۳ عذاب الهی ایفا می کند, نیاز به بجعت و 
بررسی در اين مورد همواره احساس می‌شود. از اين رو «امامت تنها 
۱ دیروز ما تیلست که ۳ امروز جهان اسلام و لاه 
رهبری امقت و عامل بقا اضر ان زر ون هر با لاخ هر تیا زد سرنوشت 
اسلام است ۰( 2) 
پیامدهای شوم و ناگوار همین عدم پیروی از سنت پیامبر و عدم اتخاذ دین 
از منبع صحیح آن و پیروی از خلفای غیرالهی, همواره گریبان‌گیر امقّت 
اسلام بوده است و به راستی رها کردن باب علم نبوی و مخزن علم الهی 
و جداکننده‌ی حق از باطل و پیروی از جویندگان قدرت و ثتروت و غاصبان 
ماس تفت ال ماصلی چرس مه کی نو 
ابوبکری که با مشرکین قمار می‌کند(28) و از خوردن شراب نیز ابایی 
تای ۱29 وا فرسان ناخ مه وان سار ار ضایر می رد و 
تاش می وید و ار وی ها هی کنو 1 مور ای کی و 


تعضین کلفات. قران براشمیدانهه انوا به زآی شود تفیش فی کنو( 92): یا 
عمری که با جماعتی به سوی خانه حضرت علی (ع) به راه می‌افتد و 
حرمت دخت پیامبر را می‌شکند و آتش برمی‌افروزد و حضرت علی (ع) ر 
به قتل تهدید می‌کند تا برای ابوبکر بیعت بگیرد(33)؛ آن کسی که نقل 
حدیبت از پیامبر را نبهی می کند ۳ به زعم خود. مردم قرآن را رها نکنند! 
(34) و به همین دلیل در زمان خلافت خود عبدالله بن مسعود و عده‌ای 
دیگر را به دلیل کثرت نقل احادیت پیامبر. در مدینه زندانی می‌کند(35) و 
در زمان پیامبر, با ان که شراب تحریم شده است. شراب می‌خورد و 
طی وه «اگر می‌ترسید شراب ب شما را مست کند, تندي آن را با مخلوط 
کزدن با اش شکنیی»( ۵0 وا ان .غتمانی. که. آبونی زا که در ترا 
چپاول‌های او از بیت المال تاب نیاورد- ربذه تبعید می‌کند(37), به روی کار 
می‌ایند و دیری نمی‌پاید که از اسلام ناب محمدی تنها نامی بر سر زبان‌ها 
باقی می‌ماند.(38) 

بعد از اینان نیز معاویه -که سو گند یاد کرده بود نام پیامبر را دفن 
کند(39)- جقالان حدیث را به کاخ خود فرا خواند تا با پول او تاریخ زندگانی 
و سئثت امین تخت کر و احادیث دروغین در منقبت خلفا ساخته شود. 
(40) و در اثر کج اندیشی و فهم نادرست از دین, چه بسیار بودند زهاد و 
صلحایی که برای رضای خدا به جعل حدیث رو آوردند!(41) 

بدین ترتیب کتب بسیاری در زمینه‌های مختلف بر پایه‌ی همین روایات 
دروغین ساخته شدند و رفته رفته مذاهب ساختگی یکی پس از دیگری 
ظهور یافته. مسلمانان را که از صراط مستقیم به دور مانده بودند, دچار 
تفژق نمود و روز به روز پایه‌های اتحاد اسلامی متزلزل‌تر شد. در حالی که 
طبق فرموده‌ی قرآن تنها راه رستگاری و ایجاد اتحاد. اعتصام به حبل الله 
المتین ,. حضرت علی (ع) است: «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا 
تفة قوا(42).» پیامبر #ص ۶ در تفسیر این [۳ فرمود: تاو ان ریسمان 
خدا که باید به ان تمسک بجویند, علی (ع) و اهل بیت او هستند.»(43) 

آن حضرت در جای دیگری به حضرت علی (ع) فرمود: «ای علی! اقت 
موسی به هفتاد و یک فرقه تقسیم شدند که تنها یک فرقه‌ی آن نجات‌يابنده 
بود و بقیّه جهنمی بودند و امّت عیسی به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که 
تنها یک فرقه نجات‌یافته بود و بقیه گمراه. امّت من نیز هفتاد و سه فرقه 
خواهند شد که تنها یک فرقه‌ی آنها نجات می‌یابد و بقیه درآتش خواهند 
بود. ِ< 9 
حضرت علی خدمت رسول اکرم عرض کرد: «ای رسول خدا فرقه 
نجات‌یابنده کدام است؟» فرمودند: «انهایی که روش تو و یاران تو را 
داز تسه ان تمشی می جویند ۰ (44) 

در حال حاضر نیز تنها راه بازگشت به وحدت اسلامی و جلوگیری از تفرژق 


بیشتر, میان جامعه عظیم مسلمانان, شناخت دقیق سیره و سئت پیامبر و 
کشف حقیقت از میان انبوه کتب است و این وحدت اسلامی «به معنی 
مصالحه و سازش در مسائل عقلی و استدلالی و داد و ستد امتیازات 
9 و نه این است که «فرقه‌های اسلامی به خاطر اتحاد 
اسلامی؛ از اصول اعتقادی و پا غیر اعتقادی خود صرف نظر کنند و به 
اصطلاح, مشترکات همه‌ی فرق را بگیرند و مختصات همه را کنار بگذارند, 
چه این کار نه منطقی است و نه عملی.(46)» بلکه بدین معنی است که 
فرقه‌های اسلامی باید در عین اختلافاتی که با هم دارند به واسطه‌ی 
مشترکات بیشتری که در میان انان است. در مقابل دشمنان اسلام در یک 
صف جبهه‌بندی کنند و روشن است که جبهه‌گیری در برابر دشمن مشتر ک 
با دفاع از عقائد خود و انتقاد از مذاهب آنان و فراخواندن آنان به عقیده‌ی 
خویش؛ به هیچ وجه منافات ندارد و از این طریق با 1 
دور از اعمال و سخنانی که احساسات و تعصبات مخالف را برمی انگیزد با 
بحث علمی و منطقی حقائق ناب اسلامی مطرح می‌شود و آن چه که 
موجب تحقّق این مهم خواهد بود, پرهیز از تهمت و افترا از سوی علمای 
هر دو مذهب است. برخی علمای سئی با استفاده از قدرت حاکم بر جامعه 
مسلمانان -که اکثرا سنی‌اند- شیعیان را به باد تهمت. و ناسزا| گرفته‌اند و 
چه بسیار شیعیانی که به دلیل همین اکاذیب. بی هیچ گناهی خونشان ریخته 
شده و اموالشان به یغما رفته است. 

ابن عبد ربه از علمای اهل سنت در العقد الفرید می‌نویسد: «رافضیان 
(شیعیان), , بهود اقّت اسلام هسنند و همان طور که بهود, دشمن مسیحیت 
است., شیعیان هم دشمن اسلام‌اند! ۳ و «یهودیان تورات را تحریف کرده‌اند 
و شیعیان قرآن را!»(47) و یا ابن حزم در کتاب خویش می نویسد. 
«شیعیان معتقدند که آیات 2 از قرآن کاسته شده و آیات بسیاری به 
آن اضافه گردیده و امامیه, ازدواج دائم با 9 زن را جایز می‌دانند!» و 
«داوود جوازی -که از بزرگان متکلمین شیعه است- می‌گوید که خدا مانند 
انسان گوشت و خون دارد!»(48) 

در جلد سوم الغدیر, 16 کتاب که در آنها به شیعه نسبت‌های ناروا داده‌اند, 
معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

بعضاً شیعیانی نیز هستند که همه‌ی سنیان را ناصبی و جزء خوارج می‌دانند 
و به آنان به دیده‌ی عداوت می‌نگرند و بر همه مسلمانان است که با این 
قلم‌های مسموم -که حاصلی جز پراکندن بذر نفرت و کینه بین مسلمانان 
ندارند- به مبارزه برخیزند و نگذارند اتحاد ات اسلامی و دوسنی ۲ 
مهربانی میان فرقه‌های مختلف اسلامی در برابر دشمنان, دست خوش این 
اکاذیب و ناسزاها گردد و آن چه که در تحقّق هر چه بیشتر این هدف 
می‌تواند الگوی ما شیعیان باشد. سیره‌ی امیرمومنان علی (ع) و ائمه‌ی 


معصومین (ع) است. _ 

حضرت علی (ع) با انکه خلافت را طبق نص پیامبر حق مسلم خویش 
می‌دانست و در خطبه‌ها و مناشدات خویش -تا آن جا که امکان داشت و 
باعث دودستگی و جنگ‌افروزی میان مسلمین نبود- این مطلب را بیان 
می‌نمود؛ ولی هیچ گاه از جامعه‌ی مسلمین جدا نشد و هم چون یک برادر 
دل‌سوز و خیرخواه. مسلمانان را راهنمایی و مصالح جامعه‌ی مسلمین و 
اشتباهات خلفا را به: آنان کونن‌زن مین کده؛ ات 
گفت: «لو لا علیث لهلک عمر.»(49) 

اسناد: ۱ 

1- الغدیر 7(الخلافة عندنا امرخ الهیة.) ۱ 

2 بزرگانی از شیعه چون مرحوم میرحامد حسین هندی (در عبقات الانوار) 
و علامه‌ی امینی (در کتاب پرارج الفغدیر). اسناد و مدارک و راویان این 
حدیث را جمع‌اوری کرده‌اند و هم‌چنین علمایی از اهل تسئن نیز به این کار 
پرداخته‌اند. 

3- تعلیق هداية العقول الن غاید السُوول30 :+2 ی 1 

از علمای طراز اول ی را در مجلدات کتاب شریف الغدیر است. 
5- رک الغدیر 1. 

6- از جمله: آیات وارد شده در آن روز. سوال پیامبر از مردم درباره‌ی 
اولی به نفس بودن خویش و شهادت مردم در مورد یگانگی خداوند و 
رسالت حضرت محمد, هم‌ردیف شمردن ولایت حضرت بن ابی‌طالب 
(ع) با اعتقاد به توحید و نبوت, دعای پیامبر در حقّ کسانی که ولایت 
حضرت علی را می‌پذیرند و نفرین مخالفان و دشمنان ان حضرت و تهنیت 
گفتن و بیعت مردم پس از ایراد خطبه. علامه‌ی امینی در جلد اول الغدیر, 
0 دلیل برای این مطلب ارائه می‌دهد. 

7- ایات اکمال (مائده3) و ابلاغ (مائده:67) که مورد اجماع فریقین است. 
8- در کتب حدیث سنئیان مذکور است که پیامبر در شب معراج. طبق 
فرمان خداوند از پیامبران الهی پرسید: «چه گونه و برای چه چیز بعثئت 
یافتید؟» و «برای بیان تک ات خدا| و اقرار به نبوت تور و ولایت ۳ 
بن ابی‌طالب برانگیخته شدیم.»؛ رک, حليِة الأولیاءء کفاية الطالب:23 (باب 
۵( 

9- حدیث «من مات و لم بعرف امام زمانه, مات میت جاهلیٌِ». گواه‌این 
مذعاست. 

0- امام رضا (ع) در اين باره می‌فرماید: «متّل المومنین فی قبولهم ولاء 
آمیر المومنین فی یوم غدیر خم کمتلِ المَلائکة فی سشچودهم لادم و فتّل من 
آنت ولانة اقیرالمه مین وم القدین میل ارت غه الم 224 :1 (باتج): 


1- و آندء غشیرتی الافربین(ای باهبر! خاندان. نزدبی, خود را سیم ده.) 
شعراء:214. 
2- مسند احمد111 :1 تفسیر طبری19:68, آسباب التزول واحدی:276, 
۱ رک احقاق الحق5:560 و همان14:423. 
3 1[- علمای بسیاری از شیعیان هم چون علامه‌ی امینی در الغدیر, قاضی 
نورالله شوشتری در احقاق الحق, علامه سید هاشم بحرانی در علی و 
از ۱ 4 اک 
اقدام‌به لیف کیای‌هاشی بات شافهه ‏ فصال وت علی (ع) ‏ فل 
بیت نموده‌اند. از جمله: ینابیع المَودة اثر شیح سلیمان قندوزی حنفی؛ 
مناقف علی ین ابخ‌طالب ار انق معارلی شافعی (م483) سر کتب اجل 
0 ت آمده است: «لو آنَ 0 أَقلامٌ والبحر مداد و الجِنْ خسات 9 0 
ِِ خوارزمی :119 
4- مرحوم میرحامد حسین هندی در عبقات الأنوار, این حدیث را از حدود 
دویست نفر از علمای سبئی نقل کرده است. رک, صحیح مسلم7:132, 
ضحیح کزهدی 06 2:2 فشستدر ی .حاکد 3 :109و 
شم شاوی کاب الم اه سم سار سا ره و ات 
جمله اوّلين بار از عمر نقل شده است. 
6- در روایات بسیار دیگری مشخص شده است که اهل بیت پیامبر چه 
کسانی هستند. به عنوان مثال حدیت کسا در ذیل ایه‌ی تطهیر() در صحیح 
مسلم, از عايشه نقل شده است و بر عصمت عده‌ای از خویشان پیامبر 
صراحت دارد که این عذّه جز حضرت طلف و حضرت فاطمه و دو پیسر 
بزرگوارشان نیستند. رک 1 حاکم3:146, صحیح 
ترمذی 2:393,467, مسند احمد6:313 و.. 
17- در کتاب عبقات الأنوار, این حدبت 1 حدود 90 نفر از مشاهیر علمای 
ال‌شست تسه ات این مار کی احفا ی الق بر موخوو ارت 
8- رشفة الضادی:25 (سیّد شهاب‌الدّین شافعی), ینابیع المودّة:114 و.... 
19- حلبة الاولیاء1:66و67. 
0 عناقب. خوارزهی:248/ متتدری. حاکم3:119.. عنتخب: تاریخ 
و :۰ تاریخ بفداد14:321 و نیز رک. مجمع الزوائد9:102, 
خصاثص طبری, کفایةالطالب :7 مناقب خطیب 924 نزل السائرین, 
کنزالعمال6:155, فرائد السمطین1:36, نورالأبصار:73. الصواعق 
المحژقة. 
1- حلّةالأولیاء1:63, کفاية الطالب شافعی:93, مقتل الحسین (ع) 
خوارزمی1, مناقب حافظ بن مردویه و.. 


2- حلیةالأولیاء1:86 و تاریخ حافظ خطیب البغدادی4:410. توجه شود که 
لفظ «من بعدی» در این حدیث و سایر احادیث مشابه دلیل دیگری‌ست که 
ولی به معنی صاحب اختیار و امام است؛ زیرا| اگر به معنی دوست و یاور و 
ناصر باشد, این مقام در زمان حیات رسول اکرم نیز برای حضرت علی (ع) 
بوده است. 

3- نزل السائرین, مناقب الخطیب., مقتل الحسین 1:37 احادیث متعددی 
با الفاظ و عناوین . مختلف, با همین مفهوم در کتب سنیان موجود است. 
24- الضافات(37) :24 

25- فردوس الأخبار (ذیل همان آیه‌ی شریفه), آ ‏ النزول (در حاشیه 
تفسیر جلالین؛ ذیل آنه‌ی شریفه), رشفة الطادی :24 الصّواعق 
المحرٌ قة:91. 

6 مش امد ۵ خن ها 1 

27- امامت و رهبری 19 (اسادسمت شرع 

28- احکام القرآن1:388, کشف الفغة2:188. 

29 الأصابع4:22. 

0- تاریخ أبیالفداء1:156, العقد الفرید2:253. 

دش یال هی اس آنی ید2۳۵0 تایه قوس ۱ 

2 سنن دارمی2:365, سنن بیهقی6:223, تفسیر ابن کثیر1:460, اعلام 
الموقْعین 1:82. 

3- تاریخ ابی الفداء1:156, الامامة و السیاسة1:12, تاریخ طبری3:198, 
شرح تهج البلاغه1:134, آنساب الأشراف1:586, اثبات الوصتّة 
۱[ 

ی دارم هی اش سول نز 

5- مستدرک الصحیحین1:110, تذكرة الحفا ظ1:7, مجمع الزوائد1:149. 
6- آحکام القرآن2:565, جامع مسانید2:192, کنزالعمال3:110, 
حاشیه‌ی سنن بیهقی 3006 :9 محاضرات راغب 309 1 و سنن بیهقی 299 :9 
7- صحیح بخاری3:7(کتاب زکاة), آنساب الأشراف54-5:52, فتح 
الباری3:213, کامل ابن اثیر3:43, الفدير8؛ خوارزمی در کتاب مناقب خود 
از رسول خدا درباره ابوذر نقل می‌کند که زمین کسی را بر خود نداشته و 
آشمان یی بر سه کی سای سا کس اش ور از اور انس 

38- در کتاب الغدیر (ج 6- -9) از طریق اهل سنت,؛ مطاعن ابوبکر و عمر و 
عنمان و بدعت‌های اینان در سئت پیامبر و مخالفت‌هایشان با سیره‌ی 
ول آعرضو افوال اش ردان ففضایلی کشراویان کراپ بدا 
آنان جعل کرده‌اند, به طور مفصُّل مورد بررسی قرار گرفته است. 

9 موهخ الدهب2:341 .و 342 الاخار العخفعه ات76 گر را روم 
البلاغة1:463(چاپ قدیم), الغدیر10:283. 


0- شرح نهج البلاغغ1:385(چاپ قدیم), الغدیر11:73. 

1- صحیح مسلم1:13, تاریخ بفغداد2:98. 

2- آل عمران(130:)3. 

3- الصواعق المحاّقه:93, پنابیع المودة:118 و 119 و.... 

4 الاصابة فی تمییز الصحاب2:174, ینابیع المودة؛ رک عبقات 
الأنوار5:106. 

5- در راه تفاهم:10 (علامه سید عبدالحسین شرف الدین). 

6- امامت و رهبری:7 1(شهید مطهری). 

7- رک, العقد الفرید1:268. 

8- الفصل فی الملل و الأهواء و النّحل4:181 و 182. 

9- این جمله بیش از هفتاد بار از عمر نقل شده است. رک. مسند احمد 
بن حنبل1:140 و 154, مناقب الخطیب:48, الغدیر:6(.6) 





افسانه یار غار بودن ابی بکر 


کسی که با پیامبر(ص) درون غار بوده ابی بکر نبوده است ! 

مقدمه: 

ات تا احت انلیا سای ی ادا ی ماس کر 
معلوم نیست توسط چه کسانی جعل و پرداخته شده اند. یکی از این 
داستان های اتکی قضیه غار است که فف. حونتة ابوبکر در شبی که 
پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرده اند با پیامبر درون غار رفته است. و 
آیه 40 سوره توبه را به. ان نکر تتننت: هی ند .. وی کفیند: نکی. از ان 
ور که دز دق اد رم ای بکر است. شدت تبلیغات و تعصب روی 
این قضیه چنان تاثیری بر برخی از آن ها گذاشته که اين را دلیلی بر 
ات ی کر اه ایا سا 

ایا با تخقیعت که اشاد محرم ساب تعام الطای بر کاب صاحب: القان 
ابی بکر ام رجل آخر؟ انجام داده است ثابت کرده که این هم یکی دیگر از 
افسانه هایی است که در فضیلت ابی بکر ساخته شده است. که در این 
ام اصااار نم ات ها هر سا 
به نفر دوم که همراه پیامبر وارد غار شده اشاره نمی کنیم و خوانندگان 
محترم را به این کتاب ارجاع می دهیم. او 
این ماجرا را با برادران اهل سنت به بحث و مناظره گذاشته ام ول آن .ها 
ای را ات لا مات اس وی که 

1-پیامبر(ص) در طول حیاتشان نفرمودند که ابوبکر با من درون غار بوده 
است: 

بالاخره پیامبر به عنوان یکی از آن دو نفر که در غار بودند باید جایی به اين 
مطلب اذعان می فرمود که من و ابوبکر با هم وارد غار شدیم اما هرگز 
چنین چیزی وجود ندارد. چر|؟؟؟ 

2-ابی بکر هم در طول حیاتش نگفته که من با پیامبر به غار رفته ام: 
ام سای اس هه ره ای ای ری 
آننسشت ار هحرت کرد اه ایو وه موی ار حاطرات ان چشبه 
دیگر صخابه را آگاه کتند آما هی بیتیم که نه بيامبز به چنین مطلبی اغتراف 
داشته و نه خود آبی بکر چنین چیزی بیان کرده است. چرا؟ جز این است 
که به جعلی بودن اين قضیه پی می بریم. 

3-فرزندان آبی بکر هم نگفته اند که پدر ما با پیامبز درون غار رفته است: 
ای اس ی دا اس سس سای سا کت رن 
معلوم نیست که این قضیه را چه کسانی درست کرده و در امت اسلام 


ما اس اس ام ات ی اد ان 
ای ای تا را ای ات 
صحابه فراهم بوده است. 

4- کفار و مشرکین مکه هم به همراهی ابوبکر با پیامبر اعتراف نکرده اند: 
به خصوص آنکه بلاذری در کتاب خودش روایت صحیحی را نقل کرده است 


را در جلوی غار مشاهده کرده ولی او و عبدالعزی فرزند ابوبکر اثر قدم 
ابوبکر را در نزدیکی غار ندیده اند. 

این روایت را راوندی هم تأیید کرده است. 

فتوح البلدان ح 1 ص 64. 

آقایان اهل سنت معلوم است چه کسی گفته ابی بکر با پیامبر 

درون غار رفته است که عالم اسلام را , پر از سر و صدای آن کرده اید؟؟؟ 

به خصوص آن که: 

5-ابوبکر با عمر هجرت کرده بود نه با پیامبر(ص): 

درکتاب بخاری امده است که: 

ابوبکر و عمر و سالم غلام ابی حذیفه وابوسلمه و زید وعامربن ربیعه 
ازمکه به مدینه مهاجرت کردند و در راه نماز جماعت را , به امامت سالم 
خواندند. 

متن حدیث اول: ۱ 
حدثنا عثمان بن صالح: حدثنا عبدالله بن وهب: اخبرنی ابن جریح: ان نافعا 
اخبره: ان آبن عمر رضی الله عنهما اخبره قال: 

کان سالم مولی ابی حذیفه یوم المهاجرین الاولین و اصحاب النبی(ص) فی 
مسجد قبا, فیهم ابوبکروعمر و ابو سلمه و زید و عامر بن ربیعه. 

ترجمه: سالم غلام ابی حذیفه - روزی که مهاجرین هجرت کردند - و 
اصحاب پیامبر در مسجد قبا بودند که در میان ان ها ابی بکر و عمر و 
ابوسلمه و زید و عامر بن ربیعه بود ۰ 

کتاب بخاری رقم 7175 باب ۳ الموالی و استعمالهم. 

متن حدیث دوم: 

حدثنا: ابراهیم بن المنذر قال: حدثنا انس بن عیاض, عن عبید الله. عن 
نافع. عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرین العصبه- موضع بقبا- 
قبل مقدم رسول الله (ص) کان یومهم سالم مولی ابی حذيفه. وکان 
اکثرهم قرآنً 

ترجمه. : هنگامی که اولین مهاجرین رسیدند به عصبه موضعی در مسجد 
قبا با 


توضیح دو حدیث بالا: 

اگر با دید منصفانه ای نگاه کنیم می بینیم که حدیث 692 و حدیث 7175: 
1-هر دو از نافع از ابن عمر هستند. 

2-هر دو اشاره به امامت سالم غلام آبی حذیفه دارند. 

3-هر دو در یک مسجد و ان هم مسجد قبا هستند. 

4-مامومین هم در هر دو حدیث که به سالم اقتدا کرده اند مهاجرین اولین 
را دارند که ابوبکر هم 

( طبق حدیث 7175 ) در میان آن هاست. 

نتیجه: 

حدیت 7175 مکمل حدیت 692 است. که نام تعداد بیشتری از افراد را 
ذکر کرده است و هرگز به بعد از هجرت ارتباط ندارد. و به راستی چگونه 
بعد از هجرت سالم امام مهاجرین و اصحاب در مسجد قبا باشد در حالی 
که پیامبر آنجاست. از این دو حدیث فهمیده می شود که ابن عمر اولی را 
زمانی بیان کرده که هنوز مسجد قبا ساخته نشده و در آن لفظ موضع بقبا 
را بیان کرده است. و حدیت دوم را زمانی بیان کرده که مسجد را ساخته 
بودند و او هم گفته در همین جا یعنی "فی مسجد قبا" ان نماز جماعت 
اتفاق افتاده است. 

6-اصلا آیه قزانت در شان ابی بکر نازل نشده است: 

با این که برادران اهل سنت خیلی متعصبانه روی داستان غار تکیه دارند و 
آیه 4 شور خوبه: مه وف با به‌غان رانیه ای نکر بت -می هت آما ضوح 
بینیم که مادرشان عايشه چنین مطلبی را انکار کرده است. از عايشه نقل 
شده است که گفت: ۲ 

"هرگز در مورد ما ( خانواده ) قرآنی نازل نشده است. 
2- تاریخ ابن اثیر جح 3 ص 199. 

3-البدایه و النهایه ح 8 ص 96. 

ت 5 دارد این مطلب را تایید « می کند که در شان و منزلت 
| کر این کف هه مرو . باشد که حرفش علط است. 
زیرا خدا در قرآن پیامبرش را 0 و آیه هایی نازل کرده است. 
اگر منظور به عنوان یکی از همسران پیامبر گفته باشد که باز غلط است 
چرا که خدا در قرآن گروه همسران را مورد خطاب قرار داده است. و آیه 
هایی برای آن ها نازل کرده است. چه به صورت دستوری و يا هر نوع 
دیگر. 

پس معلوم می شود که منظور او از "ما" خانواده اش است و آن هم از 


حالت گفتار پیداست که منظورش این است که در شان و منزلت آن ها آیه 
ای نازل نشده نه در مورد مطاعنشان. چرا که این عبارت را در مسجد و 
جلوی همه اصحاب بیان کرده و هیچ کس هم انکار نکرده است. 

ابوبکر بود: 

عبد الرحمان پسر ابوبکر که عبد العزی هم نامیده می شد یک فرد کافر 
معاند و محارب اسلام بود. 

تاریخ ابن عساکر ج 13 ص 280. 

و در آن روزها که مرد بالغی بود یکی از مشرکین بود که پیامبر خدا را 
تعقیب می کرد. حتی در جنگ بدر هم در صفوف کافران بود. او هم جزی 
تعقیب کنندگان پیامبر بود و در خانه ابوبکر هم زندگی می کرد. 
مختصرتاریخ دمشق ابن منظور ترجمه عبدالرحمان ابن ابی بکر و نیز اسد 
سوال: طبق داستان غار که اهل سنت می گویند پیامبر ان روز به خانه 
ابوبکر رفته و با او وعده گذاشته است. چگونه با وجود عبدالرحمان (عبد 
العزی ) چنین قضیه ای امکان دارد؟؟؟ 

سوال: 

چرا علمای شیعه در کتاب های خود چنین قضیه ای را در ظاهر پذیرفته اند 
در جواب باید گفت: شیعه از حق پیروی می کند و جز فقه و احکام در هیچ 
مقوله دیگری از کسی تقلید نمی کند مباحت اعتقادی و تاریخی در این 
مکتب باید تحقیقی پذیرفته شوند. و به صرف تقلید از علما و . . . هیچ 
مبحث تاریخی امکان وجود پیدا نمی کند. و مباحث فقهی و احکام فروع 
دین در تشیع تقلیدی هستند. این ای ی است اصل 
ارتباطی به دین و مذهب ندارد و باید با تحقیق صحت ان بررسی شود. 
اما اگر علمای شیعه اين حرف را زده اند بدلیل شدت تبلیغات اهل سنت 
بوده و الا آنان چنین قضیه ای را ثابت نکرده اند و موضوع اعتقادی قرار 
نداده اند. يا بر روی آن فتوی صادر نکرده اند و سندی برای ان ذکر نکرده 
اند. و مطالب بدون دلیل و سند که با قران هم مغایر باشد در مکتب شیعه 
جایگاهش معلوم است. ولی برای رد حرفهای اهل سنت و بدلیل کثرت 
گفته های آن ها نقل کرده اند در عين اینکه فضیلت بودن آن را انکار کرده 
اند و بر اساس اصول دینی آن را هرگز فضیلتی برای ابوبکر نمی دانستند. 
و واضح است مطلبی که این گونه بدون سند و درستی در کتاب ها نقل 
شود از اعتبار خارج است. و ممکن است هم خلاف آن بعدها ثابت شود. 
اما همان گونه که گفتیم بدلیل غیر مذهبی بودن قضیه و تاریخی بودن آن 
نقل آن در کتاب های شیعه ضرری به مکتب شیعه نمی زند و در عين حال 


برتری برای عقیده اهل ستت توجود تخی آورند: چرا که بدون سند و صرف 
بیان گفتاری بدون تحقیق است. 

اضا اکو اه ال ام اهر اه که اف یه انا 
اهمیت می دهد - همه به این خاطر است که از زبان مبارک پیامبر(ص) 
نقل شده و با اسناد محکم و دلایل قطعی بدست ما رسیده است. نه بدلیل 
تبلیغات و يا ساخته های ذهنی موهوم. و از این رو مهم هستند چون ساخته 
دست برخی افراد عمری نیستند. 


پیامدهای منفی کشور گشائی‌های خلفای سه گانه 


پیامدهای منفی کشور گشائی‌های خلفای سه گانه 


غوهای اد متفگرآن.و اسلام شتاسان که آندیسن و کهاه: نظر براند که 
مدت بیست و پنج سال حکومت غاصبانه خدمتی به اسلام و مسلمین بوده 
و توسعه چشم‌گیری برای اسلام محسوب می‌گردد که بعدها در زمان هیچ 
یک از خلفای اموی يا عباسی چنین توسعه‌ای تحقق نیافت. لیکن ما 
معتفدیم که فتوحات نه تنها به نفع اسلام نبود بلکه موجب شد ضربه‌های 
بزرگی به پیکر اسلام وارد شود. از اين رو لازم است با تأمل حوادث تاريخ 
صدر اسلام را دقیق بررسی کنیم تا روشن شود فتوحات و کشورگشایی‌ها 
در عصر خلفای , سه گانه چه پیامدهایی به دنبال بت است 1 
تاریخ اشلام تشان می دهد که به دنبال 0 فتوحات, از ارت ست 
ارشاد, آموزش و پرورش و تربیت صحیح اسلامی مردم صورت 1 
تا اعتقاد به اسلام در درون آن‌ها رسوج کرده و به صورت یک نبیروی 
عقیدتی دراید که بتواند روح مغلوبین را با مفاهیم و خصائص اسلامی غنا 
بخشد و در سازندگی و تکامل انسان‌ها موثر گردد. اگر چه در خلال بیست 
سال, دامنه نفود اسلام به طوری گسترش پافت که سرزمين اسلامی 
چندین برابر فتوحات پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) گردید. لیکن 
اختلاف بین فتوحات پیامیر(صلی الله علیه و آله) و خلفا از زمین ها اشمان 
بود. چرا که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) در فتوحاتش به اظهار کردن 
مسلمانی و جاری نمودن شهادتین و انجام بعضی از شعاثر و ظواهر 
اسلامی به طور سطحی قناعت نمی کرد, بلکه برای مردم ان بلاد معلمین 
و مربیانی اعزام می‌نمود تا ضمن اموزش کتاب خدا| و عقاید صحیح و بیان 
احکام دینی, آنان را ارشاد و موعظه کنند. 
اقا ورن اه ای شم کای انوا ترآ ای و عرست و صدانت 
و ارشاد مردم در نظر گرفته نمی‌شد و هیچ نیروی ورزیده‌ای برای تبلیغ 
دین و آموزش احکام به سرزمین‌های فتح شده اعزام نمی‌گردید و به اين 
امر مهم و حیاتی هیچ اهمیتی داده نمی‌شد. 
و مات با مراب له له هلت نوات تفت در هی آز 
تکالیف و شعائر اسلامی را به صورت ظاهری و صوری بدون اینکه در دل 
انان رسوخ کرده باشد, انجام دهند, از این روست که می‌بینم بسیاری از 
مناطقی که توسط مسلمانان فتح می‌شد پس از مدت زمان اندکی به کفر 


و عصیان برمی‌گشتند. 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) از سوی خدا شا مور نود که آزمر دم زمانه 
خویش هم اسلام را بخواهد هم ایمان را اما خلفا و فاتحان اسلامی از 
مردم فقط ظاهر مسلمانی را اس ره دبا سل کار 
غير قابل اغماض را در میان قریش و دیگران به وضوح می‌بينیم. حتی 
بیشتر صحابه رسول خدا(صلی الله علیه و اله) نیز همین روش را در پیش 
گرفتند. چنانچه موسی بن یضار می‌گویند: اصحاب رسول خدا(صلی الله 
علیه و آله) پیابانگردهای خستی هدید ما ایزایان که امد دین اسلام را 
خالص گرداندیم. 

بدین ترتیب مردمی که سرزمینشان پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و 
آله) فتح می‌شد بر همان آداب و رسوم و مفاهیم جاهلی که بر حرکات و 
سکنات آنها حاکم بود و نیز روابط و مناسبات اجتماعی خود به طور عام 
اه ی وا ی ما 
می‌دواند تا چه رسد به | ینکه اسلام بر آنان حکمفرما باشد با محرک انان 
در امور دینی و معنوی گردد. 

چنانکه در متون تاریخی بررسی می کنیم آثار و عواقب دراز مدت این پدیده 
جاهلانه (کشورگشایی‌های خلفا) بسیار تانفن آوز. و نطو . کامن بیان 
اسلام بود. ؛ زیر| نان که ات آنره فتوحات بهره برداری می‌کردند و از اسلام 
جز اسمی و از دین جز رسمی سراغ نداشتند تمامی اداب و رسوم جاهلی 
و انحرافات و طمع ورزی‌های شخصی و کارهای غیر انسانی را در لباس 
اسلام و لحت نام دین به مردم القاء می‌کردند و زیر سایبان امن دین تمام 
فسادها و ناهنجاری‌ها را به نام دین و با مجوزی که خود از دین صادر 
می‌کردند به مردم تحمیل می‌نمودند. 

موّید مطلب این که اسلام ناب در نفوس بسیاری از حاکمان و اعوان و 
انصارشان که به خاطر مصاحبت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ریت 
آن حضرت., در میان توده مردم مکان و منزلتی داشتند هیچ گاه رسوخ 
نکرده بود و بر انحرافات , و آداب و رسوم جاهلیت باقی بودند و از مقام و 
موقعیت خود در راه تثبیت آن از هیچ کوششی دست برنداشتند, حتی از 
راه جعل حدیث و نسبت دادن آن به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) خود 
و اعمال ناپسند و جاهلانه خود را موجه جلوه می‌دادند. 

خلاصه اینکه: گسترش اسلام و نشر تعالیم عالی ان؛ به هیچ وجه مورد 
اهتمام و کوشش آنان نبود. هر گاه اسلام مردم ظاهری و بدون بُعد 
عقیدتی و عاری از هر گونه اصول قواعد علمی و فرهنگی باشد این اسلام 
به تدریج متلاشی خواهد شد و در حرکات و مواضع انسانی هیچ اثری 
نخواهد داشت و بدتر از ان این که مردم به چنین اسلامی عادت می‌کنند و 
اسلام به صورتی در نظرشان جلوه خواهد کرد که هیچ منافاتی با انواع 


انحرافات و جنایات غیر انسانی نداشته باشد. مصیبت بزرگی که از این 
فتوحات دامنگیر اسلام شد اول این بود که تمام اعمال و رفتار ناشایست 
حکام و فرماندهان به ظاهر مسلمان به حساب دین اسلام و ائین پیامبر 
گذاشته می‌شد و دوم اینکه هدایت این مردم به سوی اسلام اصیل در دراز 
مدت کاری مشکل و طاقت فرسا بود. در حالی که خلفا می‌توانستند با 
تاسی به رسول خدا و پیروی از روش آن حضرت جلوی بسیاری از این 
مصائب و مشکلات را بگیرند و علاح واقعه را قبل از وقوع بنمایند. 

از سویِ درز چنین جامعه‌ای از امنیت و مصرو بت کافی برخوردار نخواهد 
بود که آنرا از گزند حوادث و دستبرد اشرار و بیگانگان حفظ کند و برای 
مردم هیچ گونه التزام و تعهدی برای را حقوق دیگران و برقراری 
عدالت و انصاف در جامعه وجود نداشت. با مراجعه به تاریخ و تفحجص 
دقیق متون تاربخی به این نکته مهم پی می‌بریم که اثرات مضر و زیان بار 
غصب خلافت امیرالمومنین(علیه‌السلام) و فتوحات خلفای سه گانه تا 
زمان‌های طولانی باقی ماند و در وقایع مهم تاریخی انعکاس‌های وسیعی از 
آن دیدم می‌شد مثلا در خنی: ضفین. آمیر المومین(علیه السلام) به. عدم ین 
حاتم فرمود: . 

وای بر توء عموم کسانی که امروز با من هستند. بر من عصیان می‌ورزند و 
نافرمانی من می‌کنند. اما معاویه در میان کسانی است که از او اطاعت 
می‌کنند و فرمانش را می برند. 

به گواهی تاریخ مردم در مورد امیرالمومنین(علیه السلام) اکراه داشتند و 
در دل شک و تردید, دل به دنیا بسته بودند, افراد مخلص در میانشان کم 
بود. مردم بصره با او مخالف بودند و کینه‌اش را به دل داشتند اکثر کوفیان 
و قراء آن در مقابل او قرار می‌گرفتند و مردم شام و اکثر قریش هم از 
حضرت دل خوشی نداشتند. 

از طرفی در آن زمان رفتا ر حکام با مردم عموما اسلامی نبود نگاهی گذرا 
به چگونگی تعامل آنان با مردم برای ترسیم سیمای آن کافی است. 

اهالی افربقا نسبت به سایر ممالک بسیار مطیع و ارام و فرفانتر دار رنودیند 
تا زمان هشام بن عبدالملک که در آن زمان اعیان و مبلغین عراقی در 
افریقا رخنه کردند. انها با مشورت و تبلیغ عراقیان دست به عصیان زدند و 
پراکنده شدند که تا به امروز باقی مانده‌اند. 

ی تم و عمال هر کز با اوایاء اور خوه 
اهالی افریقا گفتند باید انها را امتحان کنیم. 

عده‌ای حدودٍ بیست و پنج نفر مرد به نمایندگی مردم آفریقا نزد هشام 
رفتند اما , به آنها اجازه ملاقات ندادند تا زین ند یکی از بزز کان دربار وارد 


شدئد و به او گفتند که به امیرالمومنین بگو: امیر ما با لشگری که از ما و 
سربازان خود تشکیل داده به جنگ می‌رود چون غنایم به دست می‌آورد ما 
را محروم کرده, آنها زا متحضر به لشک خود.هی کند و آنگام من کوید: شما 
در این 0 بیشتر ثواب می‌برید. و چون بخواهیم یک شهر يا قلعه را 
فتح کنیم او ما را بر سایرین مقدم می‌دارد که سپر لشگر او شویم, انگاه 
می‌گوید: ِِِ شما در این جانفشانی بیشتر است. از این گذ شته 
لشگریان شکم گوسفندان را زنده زنده می‌شکافند و بره‌ها را از شکم آنها 
بیرون آورده, پوست می‌کنند و می‌گویند: از اين پوست برای خلیفه پوستین 
تهیه می‌کنیم. برای یک پوست هزار میش را می‌کشند و ما این کارها را 
تحمل کردیم انها هر دوشیزه زیبا را اش ما پس از این 
ظلم و تجاوز اعتراض کرده گفتیم ما چنین کاری در کتاب خدا و سنت 
رسول الله ندیده‌ايم, ما هم مسلمانیم. اکنون آمده‌ایم بدانیم آیا اين کارها 
به امر و دستور خلیفه انجام می‌گیرد یا نه؟ آنها مدتی در آنجا بدون نتیجه 
اقامت کردند تا آنکه زاد و راحله آنها تمام شد و ناامید شدند. آنگاه صورتی 
از اسامی خود را نوشته, به وزرا دادند و گفتند: اگر خلیفه راجع به ما 
پرسید خبر دهید که ما از آفريقا آمدیم و ناامید برگشتیم. 
آنگاه سوی آفریقا رهسپار شدند. اول کاری که کردند عامل خلیفه را 
کشتند و پرچم تمرد و عصیان را برافراشتند و بر افریقا مستولی شدند خبر 
شورش به خلیفه رسید وضع و حال نمایندگان را پرسید. اسامی رابه او 
دادند. دانست که این عده همان کسانی هستند که بر ضد او قیام کردند. 
امثال این مطلب آنقدر زیاد است که مجال تتبع و استقصای آن نیست. به 
همین خاطر بود که مقاومت مردم در سرزمین‌های فتح شده شدیدتر شد و 
بسیاری از انان پیمان شکستند به نحوی که مسلمین مجبور شدند بسیاری 
از مناطق را بیش از یک بار فتح کنند. 
ب) آثار فتوحات بر فاتحان 
روش‌هایی همچون برتری بخشیدن عرب بر عجم, تبعیض در سهمیه بذ 

بیت المال. حبس بزرگان و صحابه در مدینه. سپردن پست‌های مهم و 
کلیدی به گروه‌های خاص که از هیچ گونه معیار و مقرراتی پیروی 
نمی کردند و فقط نسبت‌ ها و قرابت‌ها و قریشی بودن در نظر گرفته 
می‌ شد. 
همین سیاست‌ها و روش‌ها بود که از ملت اسلام, ملتی مغرور و خودپسند 
و طبقه‌ای ثروتمند به وجود اورد و مال و ثروت سرمست و مغرورشان 
ساخته بود و هیچ چیز و هیچ کس مانع از هوسرانی‌ها و ثروت اندوزیهایشان 
نمی‌شد. اکثر اين طبقه از فرزندان و خویشان هیئثت حاکمه و چاپلوسان و 
دغلبازان بودند. 
هر جنایتی که متوجه امت اسلامی شد از سوی این طبقه بود و توسط 


همین‌ها بود که اسلام به مرحله هلاکت و نابودی نزدیک شد. 
فاتحان فرد را ملاک می‌دانستند و به امت و جامعه اسلامی هیچ بهایی 
نمی‌دادند و شدیداً به تقویت و تثبیت سلطنت و حکومت خود همت 
من کضاز دنة و با پول و رشوه و وعده پست و مقام, انصار را در اطراف 
خود جمع می‌کردند. در مواردی ِ که پول و رشوه و مقام کارساز نبود 
متوسل به خشونت, تبعید, قتل و کشت تار می‌ شدند. 
اینان به گسترش نفوذ و حکومت خود به این اعتبا ر که در درجه اول, ملک 
شخصی و قبلیه‌ای انان است., ادامه می‌دادند. 
خود را علنا پادشاه نامید. عده‌ای دیگر هم خود را پادشاه می‌دانستند. حتی 
عمر هم در بعضی از مناسبت‌ها خود را پادشاه می‌خواند. 
معاویه و امویان و بسیاری از مردم خلفاء سه گانه را ملوک قیصری 
می‌دانستند و در نظرشان اسلام و مسلمانی تنها شعاری بود که در خدمت 
این پادشاهی قرار داشت و به تقویت ان کمک می‌کرد. پس استفاده 
کنندگان اصلی فتوحات خصوصا در دراز مدت همین قشرهای خاص بودند 
چنانکه یوضر ان خلفای سه گانه ثروت این گروه به ارقام نجومی زلیید؟ 
بو کین ای این مت را تفه عم نید می‌بينيم کسی که گفته 
می‌ شود زاهدترین مردم بوده, یعنی عمر بن خطاب. درباره اش گفته‌اند: 
وقتی از دنیا رفت مالی از خود به جای نگذاشت و از بیت المال ارتزاق 
می‌کرد و بر خود بسیار سخت می‌گرفت. مهریه یکی از همسرانش را چهل 
هزار درهم قرار داد, و به یکی از دامادهايش که از مکه بر او وارد شده 
بود, ده هزار درهم از مال خود هدیه داد و حتی می‌گویند: یکی از فرزندان 
عمر, سهم الارث خود را به مبلغ صد هزار درهم به عبدالله بن عمر 
فروخت. 
موید این مطلب گفته قاضی ابو پوسف یکی از شاگردان ابوحنیفه استِ که 
هی ‌گوید: عمر چهار هزار اسب نشان دار در راه خدا داشت چنان۸ لابه 
نظر می‌ر سد این اسب‌ها از أن خود عمر بوده, و اینها همه در زمانی بوده 
که بسیاری از مردم در سخت‌ترین ای یا می‌تواند زندگی 
کند.رو: کار می‌کذر اندن.-بشیاری از آنان قها لیاششان: دو تکه بارجه تودم 
عورتین شان را می‌پوشاندند. 
با مطالعه صفحات سیاه تاریخ می‌توان شواهد و ادله فراوانی را مبنی بر 
اهتمام شد ید حکام و دار و دسته آنها دز عم آوری بت المال و تروت و 
رسیدن به غنیمت به حق یا به نا حق, گردآوری نمود. بیشتر مصیبت‌ها و 
بدبختی‌های مردم از زمانی آغاز شد که خلیفه دوم با آزار و اذیت شروع به 
جمع آوری خراج نمود. چنانکه در تاریخ هم آمده این گروه از اهل ذمه 
ن شده نیز خراج رک و دلیل می‌آوردند: خراج در حقیقت به 


منزله مالیات سرانه بندگان است و اسلام آوردن بنده, مالیات را از وی 
ساقط نمی کند. 

همچنین عمر بن خطاب تلاش می‌کرد تا از مردی که اسلام آورده بود جزیه 
بگیرد. داستان چند برابر کردن خراج نصارای تغلب توسط عمر بن خطاب 
نیز معروف و مشهور است و نیازی به بیان ندارد. 

اری! این فتوعات برای بر کزردن جيپ ح صویان نو انا تقویت یه تظایی 
آنان برای پیروزی بود و جنگ برای به درست آوزدن مال و غنیمت, 
1 می بینیم در بعصضی از و و جنگ‌های به اصطلاح مسلمانان, 
طرف مقابل اسلام اوردن خویش را اعلام می‌کرد, اما چون فاتحین بر 
اموال و زنانشان طمع داشتند به اسلام آنان اهمیتی نمی‌دادند و حتی آنان 
را دروغگو می‌پنداشتند و بر آنان حمله می‌کردند. 

مسلمانان صدر اسلام را چنین توصیف می‌کند: گروهی از 1 ی ۳1 
سران قبائل خود اسلام آوردند و خروهی به طمع در غنائم. عده‌ای از ترس 
شمشیر مسلمان شدند و گروهی هم بنابر غیرت و تعصب قومی و برای 
پیروز شدن بر دیگر قبایل. عده‌ای هم اسلام را پذیرفتند چونکه با دشمنان 
و مخالفین اسلام, عداوت و دشمنی داشتند. 


خطری جدید 


از همه این‌ها گذشته طبیعی بود که زندگی همراه با عیش و نوش هیئت 
حاکمه و اطرافیان آنان و نیز کامجویی از زنان زیبا و کنی زکان دلفریب 
موجب ۳ تا بذر رفاه طلبی و سلامت خواهی و تن پروری در دل‌ها 
افشانده شود و موجب شود تا دیگران نیز خود را به خطر انداخته و در راه 
کسب اسشاز ات نهر رفظ آن لاس کند و خی فرناتی اند 

از سوی دیگر همین کنیزکان و زنانی که مسلمان نشده بودند و يا هنوز 
اسلام در جان و دل انان رسوخ نکرده بود, در جامعه اسلامی مسئولیت 
تربیت و پرورش نوزادان مسلمان را بر عهده گرفتند. چرا که این کودکان 
یا فرزندان خود کنیزکان بودند و يا فرزند مادران ازاده از اين رو می‌بینیم 
بسیاری از اشراف و فرماندهان از مادرانی به دنیا امده‌اند که نصرانی 
بودند. که می‌توان موارد زیادی را در تاریخ پیدا کرد.[2[ 

به هر حال تربیت و پرورش نوزادان توسط این کنیزکان, باعث کاهش 
میزان تقیدات دینی و التزام این کودکان به عقاید کفرامیز و مخالف دین 
می‌شد چنانکه در تاریخ می‌بينیم این کودکان در سالیان دور از 
سرسخت‌ترین دشمنان اهل بیت شدند و به دست نایاکشان خون اهل بیت 
ق ای سا رکه نی | 

طبیعتا این یکی از خطرات جدیدی بود که رهاورد و محصول فتوحات بی 
بزرگوار شیعه می‌کوشیدند تا بردگان و کنیزکان را با تعلیمات اسلامی 
شایسته‌ای تربیت کنند و آنان را در راه خدا آزاد سازند. 

متفرق ساختن معترضان 

بهتر است بدانید, از فتوحات اسلامی در جهت دور ساختن معترضین و نیز 
کسانی که از اعمال و دخل و تصرفات نا بجای حکام و اطرافیان انان 
ناراضی بودند و صدای اعتراض خود را بلند می‌کردند, استفاده می‌نمودند. 
مثلا زمانی‌که خشم و تنفر عمومی از عنمان به اوج خود رسید و اوضاع 
وخیم گردید. مشاوران و کارگزاران خود را خواست و برای روبارویی و 
مقابله با تنفر و انزجار عمومی و خواسته‌های مردم که ی کنو باید 
عثمان عمال خود را عوض کند و افراد بهتری را به جای آنان قرار دهد, با 
آنان به مشورت بدافت و ظر نان را جویا شد. عبدالله بن عامر که یکی 
از مشاوران عنمان بود گفت : 

رآی من این است که به آنان دستور جهاد دهی تا بدین طریق مشغول بوده 
و کازی به. کار تو خداشته باشند و انان را در خی‌های زیادی شر کت یدهم تا 
در برابرت نرم و رام شوند و همه به خود پرداخته و اندیشه‌ای جز زخم 


پشت اسبهایشان و شیش پوستین‌های خود نداشته باشند. 

بعد از از عنمان بر معتزرضین سخت گرفت و دستور اعزام آنان را به 
اک از 
پیدا کنند. 

آخرین سوال ۱ 

با توجه به مطالبی که کفته شد روشن می‌شود که چرا 
امیرالمومنین (علیه السلام) حتی در زمان خلافت خود, قدمی در جهت این 
فتوحات گسترده بلاد اسلامی برنداشت. بلکه سعی در تثبیت اصول عقاید 
و اله) و دادن خط مشی صحیح به امت و متصدیان اداره امور مملکت 
داشت. و در زمینه افکار و اندیشه‌ها, برخوردها موضع‌گیری‌ها, تربیت و 
تزکیه نفس,؛ مردم را راهنمایی و هدایت می‌فر مود. 

چنانکه خور ان حضرت ۱ «پرجم ایمان را در میان شما نصب 
نمودم (تا گمراه نشوید) و شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام واقف 
ساختم . 

[1] روا حاضر خلاصه‌ای از نظرات سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب: 
[2] - حارث بن ابی ربیعه ‏ خالد قسری ‏ عبیده سلمی ‏ حنظلة بن صفوان 
ما 

[3] - برای مثال معلم فرزندان سعد بن ابی وقاص نصرانی بود که در 
سال 61 هجری عمر سعد این پرورش يافته مکتب نصرانیت امام حسین 
(علیه‌السلام) را به شهادت رسانید. 


ایا ازدواح دو دختر پیامبر (ص) با عثمان صحت دارد ؟ 


پاسخ 


یکی از فضیلت‌هایی که برای عثمان بن عفان نقل کرده‌اند , ازدواج با دو 
دختر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه واله وسلم به نام‌های رقیه و ام 
کلئوم است . در اين باره نظریات مختلفی وجود دارد . اهل سنت با 
قاطفیت عمام بان باقشاری نمی کتقد : اما اه طرف. کر بزشی از مففین 
شیعه بر این اعتقاد هستند که همسران عثمان هیچ کدامشان دختر پیامبر 
نبودند ! بلکه ربیبه ان حضرت و دختران خواهر حضرت خدیجه بوده‌اند و 
برای این احتمال دلایلی نیز ذکر کرده اند که ما بدون هیچگونه اظهار نظر 
این دلایل را به صورت مختصر نقل و قضاوت به عهده خوانندگان گرامی وا 
می گذاریم . 

د وتان ع وی که یله تفن مت ور انم بان هه مت 
این کتاب‌ها مراجعه بفرمایند : ازواج النبی و بناته , تألیف الشیخ جاح 
ای اف ما ار ی 

اما دلاپلی که در این باره آورده شده است : ٍ 

1 . عدم وجود رابطه صمیمانه بین پیامبر و دیگر دختران آن حضرت : 

با رجوع به سیره نبی مکرم اسلام و دقت در آن , در می‌يابيم که روایات 
بسیاری از رابطه بسیار صمیمانه نبی مکرم اسلام و دختر بزرگوارش 
ضدیقم ظاهی لام آلله :علیها خکایت فی کته تاجاین که هو رمانی پیامبر 
اسلام به سفر می‌رفت , آخرین کسی که با او خدا حافظی می‌کرد ؛ 
فاطمه زهرا بود و وقتی از سفر بر می‌گشت , قبل از هر کاری به دیدار 
قا طلمه می‌رفت و در ج اه او را میز3: زروابات فراوانی در کاب‌ها ی یه 
قنتی: این رانطه فجبار ضصمانه را تایب :هی کید ۰ از حملة بیاری از 
علمای شعه و ستی. کین اد القاب:ان‌خضرت را هام نها #قل کرجه‌اند 
. آبن حجر عسقلانی در تهذیب و الاصابه , ذهبی در سیر اعلام النبلاء و 
الکاشف خود نوشته‌اند : 

فاطمة الزهراء ... کانت تکنی آم آبیها . 

الاصابة - ابن حجر - ج 8 عصضن 22 ور آعلام تلا د ای - ج 2 ص‌ 
8 - 119 و الکاشف فی معرفة من له رواية فی کتب الستة - الذهبی 

ج 2 - ص 514 و تهذیب الکمال - المزی - ج 35 و و[ 
ابن الأثیر - ج 5 - ص 520 و الاستیعاب - ابن عبد البر - ج 4 -ص 1899 . 
اما هیچ روایتی ؛ حتی یک ات ی ومیل 
نشده است که پیامبر اسلام حتی یعبار در خانه رقیه و ام کلئوم را زده 
ای و اسان ای سای الاه که ماه فشام اب رواشم ار 


/ 


صمیمانه را با دیگر دختران خود نداشته است ؛ نه در مدینه و نه حتی در 


مکه ؟ مگر نه این که به ادعای اهل سنت آن‌ها نیز یادگار خدیجه بودند 1 
هر چند که فاطمه زهرا از هر نظر از تمامی زنان عالم متمایز بوده است ؛ 
ولی: | گر پیامبر دختری غیر از فاطمه داشت , شایسته بود که این رابطه 
صمیمانه بین ان‌ها نیز وجود داشته باشد . ۲ 

و يا در زمانی که کفار قریش پیامبر اسلام را آزار و اذیت می‌کردند , دیگر 
دختران رسول خدا کجا بودند که از پدر حمایت کنند ؟ بخاری و مسلم در 
صحیحشان نوشته‌اند : 


عن اثرر مشود فال. تفا عشول الم تضلی :۵۱ج سم یی علد 
ات وا بو جَهّل وأَضْحاب له جُلوسْ ومد تجرت جرور بالأْمْس ققال بو ی 
کم تقوم ای لا جژور تنی فُلان قیاع قتصَفغ فی گنفت محر |15 سَجد 
قانبع اباتی القوم لا ۶۰ فلا شید یی تایه قنتم فد 
تن یه وج وه و وا و ی ی 
یت بی عتة طرَحثة عَن ظهر سول الله صلی اللة له وسلم والیی 


۳ - ج 5 179 
ار اس وت سامت که ات ات کمن اش ات 
الله علیه و آله در برابر خانه کعبه نماز می‌گزارد , ابو جهل و همدستانش 
در نزدیکی خانه نشسته بودند و یک روز قبل از آن , بچه شتری نحر شده 
بود . ابو جهل به همدستان خود گفت : کدامیک از شما حاضر است برود و 
کی ی ی و 
سجده است , آن ها را روی شانه او بیفکند ؟ بدترین آنها پیشقدم شد و 
دستور ابو جهل را عملی ساخت . در حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
آله خر منجده نود آن شکمية آلوده را روی شانته رشنول:خدا.ضلی. الله 
علیه و آله افکند . ابو جهل و همدستانش از مشاهده این منظره ه بسیار 
خندیدند به طوری که بعضی از ان ها از شدت خنده به روی دیگری 
ابن مسعود می‌گوید : من در این هنگام گوشه‌ای ایستاده بودم و جریان را 
مشاهده می‌کردم , لیکن جرئت آن رارنداشتم که شکمبه را از روی شانه 
حضرتش بردارم تلغمی ار مضان الاه غلیه د الم نان ور حال فده 
بود و سر از سجده برنمی‌داشت تا این که مردی به حضور حضرت زهرا| 
علیها السْلام شتافت و جریان را به عرض رسانید . حضرت فاطمه علیها 
السّلام در حالی که از شنیدن این سخن به شدت ناراحت شده بود , آمد و 
آن را از روی دوش حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله برداشت و 
آنها وا عوزدشمانت و قلافت فران داد 


در تمامی گرفتاری‌هایی که برای نبی مکرم اسلام پیش می‌امد , تنها کسی 
که می‌آمد پدر را دلداری میداد , زخم‌های او را مداوا می‌کرد , فاطمه 
زهرا نود اگر آن‌ها نیز دختر رسول خدا بودند شايفته بود. که آن‌ها نیز 
فاطمه را در دفاع از پدر یاری کنند . 

بعد از جنگ احد که صورت نبی مکرم زخمی شده بود , رقیه و ام کلئوم 
کجا بودند که همانند فاطمه بیایند و زخم‌های پدر را شستشو بدهند ؟ 

مگر نه اين که به قول آن‌ها , آن دو نیز دختران پیامبر بودند ؛ پس چرا هیچ 
نوع رابطه‌ای بین پیامبر اسلام با دختران دیگرش نقل نشده است ؟ 

2 . در قضیه مباهله که پیامبر تمام بستگان درجه یک خود را انتخاب کرد , 
چرا دیگر دختران خود را نبرد و از بین «نساء» خود فقط فاطمه را انتخاب 
کرد ؟ 


سف فقال ما متعی ترد تشت : 1 ۳ ر ی 21 1 
01 5 و ] وتو لگ م ۳ | مج هو نيچ آه لا 
سول الله لاله له سم قل أَستَهُ ان تکون لی وَاحدة من حبْ 


_- 


ال من خقر الّعم .., ولا تزلت هد یه ( قفل تقالوا تدغٌ آبتاعتا وأبتَاءعکَم 
دعا ا رشول الم صلّی ال عَیّه وسَلم علبا وقاطِمة وحستا وخستتا قَقال 
الق هَوّلاء هی . 


یی مشام هه ها اس هی یلعای 
۱ وقاص از پدرش (سعد بن ابی وقاص) نقل کرده 
است که معاویه سعد را امر کرد و گفت مایم ایب آیوی بت 
ر یو ای طالف علیه السلام را شام هت دا کت تس 
تست (سه فضیلت ) را ان ام خاظر دارم کش رتسول خد ات صلی. له 
علیه و آله و سلم - درباره وی فرموده است , هرگز وی را دشنام 9 
ی ی ای ی ۰ 
برایم محبوبتر بود ... وقتی اين, آیه نازل گردید : ( .. فقل تعالوا ندع ۳5 
فا هو سا عاو شام مسا و اقس کم سام‌صای لاه له 
له مها ی ات سس وی اس ایا را شیاه 
و فرمود : «خدایا, اینان اهل من هستند ». 

آیا «نساءنا » شامل دیگر دختران پیامبر نمی‌شد , يا پیامبر دختر دیگری غیر 
از صدیقه طاهره نداشت ؟ 

3 . چرا هیچ کس از دیگر دختران پیامبر خواستگاری نکردند ؟ 

قضیه دیگری که بطلان این قضیه را روشن می‌کند , این است که در هیچ 
جایی از تاریخ ثبت نشده است که در مدینه , احدی از مهاجرین و یا انصار 
به خواستگاری ام کلثوم رفته باشد ؛ با اين که برای خواستگاری از فاطمه 


زهرا و رسیدن به افتخار دامادی پیامبر , بر یکدیگر پیش دستی می‌کردند و 

هر کس دوست داشت این افتخار نصیب او شود . ایا ام کلثوم دختر پیامبر 

نبود یا اصلاً چنین دختری وجود خارجی نداشت ؟ 

4 حرمت جمع بین دختران رسول خدا و دختران دشمن خدا : 

علما و محدئین اهل سنت برای خرده گیری از امیر المومنین علیه السلام 

نقل کرده‌اند که آن حضرت در زمانی که فاطمه سلام الله علیها همسر او 

بود , دختر ابو جهل را نیز خواستگاری کرد . این امر باعث شد که صدبقه 

طاهیه تاراخت دم و سایت جرا ی پیامتر بویا بامتن اسلام 

وقتی از اين قضیه با خبر شدند , با عصبانیت به مسچد آمد و فرمود : 

ون فلطمءة بتَصعه منیر وانی اکرخ آن یسوءها الله لا هتم بل رسشول 

له صلی ال علّه وسَلم ویثث عَه له عَند رل واجد. 

صحیح البخاری - ج 4 - ص 212 - 213 

فاطمه پاره تن من است , من دوست ندارم کسی او را ناراحت کند , به 

خدا قسم نباید دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در نزد یک نفر جمع 

شود . 

و در روایت دیگری نوشته‌اند که |ٍن حضرت فرمود : 

لا ن تُریة این آیی طالب آن یلق ابتتی وتتکخ ایهم قانّمَا هن بَطعه منّی 

نات ها آرابقا وب دتتی ما آداها . 

صحیح البخاری ج 6 ص 158, 2 5230, کاب النکادب 109 بان کیت 

الرحل غن انته. فن الفتوم والرتضاف:و .ضحم مسامز چ 3417 

1 کتاب فضائل الصحابة رضی الله تعالی عنهم, ب 15 -باب قصایل 

قاطِمَة بئتِ الب عَلْها الَلاءُ والسّلام . 

علی (یارسا کر مها یر امس و باید دختر من را 

طلاق بدهد . فاطمه پار؟ ترح فن. آاشت + آن‌چه که موجت :رتش فاطمه 

بشود , مرا می‌رنجاند .. 

اد نخان کرحت مایت رون نی مات اه از نوی تایلام 

۶ 2 ( 

رملة بنت شيبة , یکی از همسران عثمان است که در مکه با او ازدواج کرد 

و از کسانی بود که همراه عثمان به مدینه مهاجرت کرد . ابن عبد البر در 

این زمینه می‌نویسد : 

وه یا ار ی 
ن. 

الاستیعاب , ج 4 , ص 1846 رقم 3345 . 

رملة , دختر شیبه از کسانی بود که همراه همسرش عشمان به مدینه 


مهاجرت کرد . , 

و شيبة از دشمنان پیامبر اسلام است که در جنگ بدر به هلاکت رسیبده 
است ؛ چنانچه ابن حجر می‌نویسد : 

رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية تفن ابهها بوم ور کافرا 


الاصابة, ج 8, ص 142 - 143 رقم 11192. 

رمله , دختر شیبه ... پدرش در جنگ بدر کشته شد , در حالی که کافر بود . 
در حالی که نوشته‌اند در همان زمان رقیه دختر رسول خدا ! نیز همسر 
عنمان بوده است . ان اثیر در اسد الغابة می‌نویسد . 

قاضا اشام عنمان زوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بابنته رقية 
وهاجرا کلاهما الی ارض الحبشة الهجرتین ثم عاد الی مکة وهاجر الی 
المدينة . 

اسد الغابة, ۳ 3 ص‌ 270 ۰ 

زمانی که عثمان اسلام اورد , رسول خدا دخترش رقیه را به همسری او 
درآورد , هر دوی آن‌ها به سرزمین حبشه مهاجرت کردند , سپس وقتی از 
آن‌جا بازگشتند , به مدینه مهاجرت کردند . 

علاحم سا مان تا ام البنین بنت عيينة و فاطمة بنت الولید بن عبد 
مین بیر. اخدواع کردم است: . در حالن. که بدرن هر دوی آن‌ها تین در ان 
زمان از دشمنان خدا| بوده‌اند ۰ 

اگر واقعاً جمع بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا , حرام بوده است , 
چرا عثمان این عمل حرام را بارها و بارها مرتکب شده است ؟ و اگر حرام 
نبوده , چرا پیامبر اسلام به قول اهل سنت اجازه چنین کاری را به امیر 
المومنین نداد و نعوذ بالله می‌خواست حلال خدا را حرام کند ؟ پس معلوم 
می‌شود که يا قضیه خواستگاری از دختر ابوجهل از اختراعات بنی امیه و 
برای اهانت کردن و تخریب مقام امیر المومنین است , يا پیامبر اسلام 
دختری غیر از صدیقه طاهره نداشته است ؟ 

5 . از دلایلی که دروغ بودن این قضیه را روشن می‌سازد , این است که 
بسیاری از علمای اهل سنت و از جمله ضیاء المقدسی گفته‌اند : 

عن قتادة , قال : ولدت خديجة لرسول الله ( صلی الله علیه واله وسلم ) : 
عبد مناف فی الجاهلية , وولدت له فی الاسلام غلامین , وارنتم 3 
القاسم , وبه کان یکنی : آپا القاسم , فعاش حتی مشی , ثم مات , و عبد 
الله , مات صغیرا| . وام کلثوم . وزینب ۰ ورقية . وفاطمة .. 

البدء والتاریخ رج 5ص 16 وج 4 , ص 139 . 

کادم کی است یه برا نی کر اش یی سا تاو عبد 
اف زا تا ود ده ار اساسن سره ار در هام هی 
قاسم ‏ به خاطر او کنیه پیامبر را «ابوالقاسم ۳ گذاشتند ۰ آن قدر زنده بود 


که می‌توانست راه برود بعد از آن فوت کرد و عبد الله که خردسال فوت 

کرد , و ام کلثوم , زینب , رقیه و فاطمه را به دنیا اورد . 

شهاب الدین قسطلانی بعد از نقل سخن مقدسی می‌نویسد : 

وقیل : ولد له ولد قبل المبعث , بقال له : عبد مناف , فیکونون علی هذا 

اثنی عشر ؛ و کلهم سوی هذا ولد فی الاسلام بعد المبعت . 

المواهب اللدنية , جح 1 , ص 196 . 

کفته‌اند که که خدیجه فبل از :منعت یک پسر یرای آوابه دما آورد کهبه او 

عبد مناف می‌گفتند , غیر از عبد مناف بقیه فرزندان پیامبر بعد از مبعث 

متولد شده است . 

و آبن عبد البر در الاستیعاب می‌نویسد . 

وقال الزبیر ولد لرسول الله صلی الله علیه وسلم القاسم وهو آکیز ولده 

تم رت نم ید ال وان بقل ۱2 اطوتب وعال لب الط هر ولد تعد السیوه 
ام کافوم نم فاطیه تم ر میج 

ساب ان عبد البر - ج 4 - ص 1818 . 

زبیر گفته ال ان زو آهن قانتی نود و او از 

هک هو او بت ی ری ال کی ی یس 

طاهر نیز می‌گفتند بعد از نبوت متولد شد , پس از ان ام کلثوم , سپس 

فاطمه و پس از وی رقیه به دنیا امدند . 

از طرف دیگر نوشته‌اند که رقیه , کوچکترین دختر رسول خدا و حتی از 

حضرت زهرا سلام الله علیها نیز کوچکتر بوده است . چنانچه این کثیر 

دمشقی می‌نویسد : 

اکتر ولدم:علنه الضلاة والسلام القاسم , ثم زینب ۰ ثم عبد الله 7 وه او 

کلثوم ثم فاطمة ثم رقية ... ۳ ۳ 

را رح ات وی خی وس ار او 

زینب , عبد الله , ام کلثوم , فاطمه و پس از آن رقیه بوده است . 

با این تفصیل , چگونه می‌توان این سخن اهل سنت را تصدیق کرد که رقیه 

با عثمان ازدواج کرده , بعد با او به حبشه مهاجرت نموده و حتی در داخل 

کشتی فرزندی از او سقط شده است !!! . با این که می‌دانیم , هجرت 

اول به حبشه در سال پنجم بعد از بعثت بوده است . 

و همچنین بسیاری از علمای اهل سنت نوشته‌اند که ام کلثوم رقیه قبل از 

این که با عثمان ازدواج کند در عقد پسران ابی لهب بوده‌اند و بعد از ان 

که سوره تبّت در حق آبی لهب نازل شد , وی به فرزندانش دستور داد که 

دختران رسول خدا را طلاق بدهند . ابن اثیر در اسد الغابة می‌نویسد : 

قد زوج ابنته رقية من عتبة بن آبی لهب وزوج آختها آم کلثوم عتيبة بن آبی 

ات ی 

حرساسن آفب‌ضمالد الخظطب فارها ای مجحیه فقار فاهما . 


آسد الفغابة - آبن ۳ ۳ 5 ص‌ 456 . 


رسول خدا , دخترش رقیه را به عتبه پسر آبی لهب و ام کلثوم را به عتیبه 
پسر دیگر ابولهب داد , وقتی سوره تبت نازل شد , ابولهب و همسرش ام 
جمیل که همان «حمالة الحطب » باشد , به پسرانش دستور دادند که 
دختران محمد را طلاق دهند . پس آن‌ها را طلاق دادند ... 

در حالی که می‌دانیم , سوره تبت در زمانی نازل شده است که مسلمین 
دز تب ان طالب در محاصره بودند . سیوطی در الدر المنثور می‌نویسد 


دا ایهم کی الا من ایس نا کان ان لب الامه کار 
قریش ما هو حتی خرج من الشعب حین تمالأت قریش حتی حصرونا فی 
الشیعب.وظاهر هم قلما خرع ابو امت. .من الشعب:لقی هندا بنت-عنبه: آين 
ربيعة حین فارق قومه فقال يا ابنت عتبة هل نصرت اللات والعزی قالت 
نعم فجزاک الله یر ۱۱ عتبة قال ان محمدا یعدنا آشیاء لا نراها کائنة 
یزعم آنها کائنة بعد الموت فما ذاک وصنع فی یدی ثم نفخ فی یدیه ثم قال 
تبا لکما ما آری فیکما شیثا مما یقول محمد فنزلت تبت یدا آبی لهب قال 
ابن عباس فحصرنا فی الشعب انش تافو نا الم مین 
الرجل . 

الدر ا قورع طلال الدین السیوطی - ج 6 - ص 408 

و محاصره در شعب آبی طالب در سال ششم هجری و بعد از هجرت به 
حبشه بوده است . با این حال چگونه می‌توان تصدیق کرد که همسر عثمان 
دختر پیامبر بوده است ؟ 

6 . محمد بن اسماعیل بخاری می‌نویسد , شخصی پیش عبد الله بن عمر 
آمد. و از او. منوالاتف کرد؛ از جمله نظر او.را دز بازه عشمان و آمام-علن 
یه ام سید وی ور مها بسن تما و جصوتا ی له سم 


می‌گوید ِ ّ 
ما مان قکان للم عقا عق واه انتم فکرفتق آن تقعوا عنف وا هار عزر؟ 
بخ عه رشول الم صلی ال لته وتا وه 

ار ار -ج 5 - ص 157 . 

اما عثمان . خداوند از گناه او ( فرا رما ری اه او کف ون 
شما دوست ندارید که او را ببخشید , اما علی علیه السلام پس او پسر 
عموی رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و داماد او است . 

ملاحظه می‌فرمایید که دفاع عبد الله بن عمر از عثمان فقط در این مطلب 
خلاصه می‌شود که خداوند از گناه فرار وی در جنگ احد درگذشته است ؛ 
ولی صحابه‌ای که علیه او خروج کردند , او را نبخشیده و عثمان را کشتند ؛ 
ولی این که عثمان داماد پیامبر نیز باشد , متذکر نمی‌شود . اما نسبت به 
امیر المومنین علیه السلام استدلال می‌کند که او پسر عموی پیامبر و داماد 


آن حضرت است . ۲ 
اگر عثمان داماد پیامبر بود . باید ابن عمر به آن استدلال می‌کرد ؛ زیرا وی 
تمام تلاش خود را می‌کند که در برابر هر نوع تهمتی را از عثمان دفع کند و 
معنا ندارد که وقتی دلیل قویتری همانند دامادی پیامبر وجود دارد , وی به 
دلیل سخیف و ضعیف استدلال کند ؛ زیرا عفو خداوند فقط شامل کسانی 
می‌ شود که بعد از فهمیدن زنده بودن پیامبر از فرار دست کشیده و 
برگشتند و شامل عثمان که بعد از سه روز برگشت , نمی‌شود 0 
فرض کنیم که عفو خداوند شامل عثمان نیز می‌شود , سبب نخواهد شد که 
خداوند تمامی گناهان او را که حتی بعد از آن نیز انجام داده بخشیده باشد 
؛ بلکه حد اکثر شامل فرار او در همان جنگ می‌شود . ۱ 
بنابراین شایسته بود که اگر دامادی عثمان صحت داشت , به آن استناد 
می‌ کرد . 
7 . حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از غصب فدک توسط ابوبکر به 
مسجد امد و خطبه غرائی خواند که بسیاری از علمای اهل سنت ان را نقل 
کرده‌اند . آن حضرت در بخش‌های از این خطبه می‌فرماید : 
آنا فاطمة بنت محمد آقول غود -علی بجوم .عصا. افو دلک: شترفا. ولا 
شططا. .. فان تعزوه تجدوه ۳ دون نسائکم وآخا ابن عمی دون ِِِ 
فبلغ الرسالة صادعا بالرسالة ناکبا عن سنن مدرجة المشرکین , 
لنجهم آخذا باکظامهم , داعیا الی سبیل ربه بالحکمة والموعظة 
مناقب علی بن آبی طالب (ع) وما نزل من القرآن فی علی (ع) - آبی بکر 
آحمد بن موسی ابن مردویه ااضتوا نی ی 202 و السقيفة وفدک - 
الجوهری - ص 142 . 
ا تا اه وس ارف کایش ای 
نواخت از سر صدق بوده و از غلط و نادرستی به دور است ... اگر تحقیق 
کنید (پیامبر اسلام ) پدر من بود نه پدر زنان شما , و در عقد اخوّت پسر 
عموی من بود نه شما . 
اگر زنان عثمان دختران پیامبر بودند , نباید فاطمه زهرا سلام الله علیها که 
سرور زنان بهشت است . چنین سخنی بگوید و از طرف دیگر عثمان نیز 
می‌توانست به این سخن حضرت اعتراض کند که زنان من نیز دختران 
پیامبر بودند . 
8 . آبن الدمشقی و محب الدین طبری می‌نویسند : 
آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لعلی : آوتیت ثلائا لم یوتهن آحد 
ولا آنا , آوتیت صهرا| مثلی ولم آوت آنا فلوم رک ات 7 صديقة مثل 
بنتی ولم آوت مثلها زوجة , وأوتپت الحسن والحسین من صلبک ولم وت 
جواهر المطالب فی مناقب الامام علی (ع) - ابن الدمشقی - ج 1 - ص 


9 و الریاض النضرة ج 2 ص 202 . 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله | ی تسا خی ام 
ال ی کوک مهس با و ات رهم ای که سر و ین 
مردم , عنایت نفرموده است : 

1. پدر زنی مانند من به تو ارزانی داشته است که به من عنایت نکرده 
است ؛ 

عنایت نفرموده است ؛ ۲ 

3 . حسن و حسینی از پشت تو به وجود اورده است که چنان دو فرزندی از 
پشت من بوجود نیاورده است ؛ اری ! من از شمایم و شما از من می‌باشد 


در این روایت پیامبر اسلام به صراحت می‌گوید که به احدی غیر از علی 
علیه السلام پدر زنی مثل من داده نشده است , معلوم می‌شود که پیامبر 
دختر دیگری نداشته است و گرنه چنین سخنی نمی‌فرمود . 


آبا تاتگذاری فرتندان امس المه‌یی دلال بر موی با لا بان 


پاسخ به این شبهه: 

عمر بن علی علیه السلام نخستین فرزند امیرالمومنین که مورخین نام یکی 
از خلفا را برای وی برشمرده اند. 

در نامگذاری فرزند امپرالمومنین علی علیه السلام از همسرش صهباء (امْ 
حبیب بنت ربیعه- از بنی تغلب) به نام (عمر) (برخی منابع تاریخی از کنیه 
او نیز باد کرده و ان را ابوالقاسم ثبت نموده اند.) هیج اختلافی بین 
مورخین مشاهده نمیشود و جای تردید در این زمینه وجود ندارد. اما سوال 
اصلی این است که انگیزه نامیده شدن فرزند علی ابن ابیطالب به چنین 
نامی چه بوده است و دلیل تشابه در اسم چیست؟ اهل سنت این 
نامگذاری را نشان دهنده محبت خاندان پیامبر و حضرت علی علیه السلام 
نسبت به خلفا میدانند! در حالی که اسناد معتبر تاریخی وجود چنین رابطه 
دوستانه ای را به شدت انکار مینمایند. 


آبا راسا حصر یی لین غلیه تایبا یف جوم خجسانه نود 


سند شماره 1 

اعتراف عمر بن خطاب مندرج در کتاب ((صحیح مسلم)) 

مسلم بن حجاج نیشابوری (متوفی ۵261) در کتاب "صحیح " سخنانی را از 
عمر بن خطاب نقل میکند که در حضور (عثمان - عبدالرحمان بن عوف - 
زبیر - سعد ابی وقاص) خطاب به عباس ابن عبدالمطلب و علی بن 
ابیطالب ایراد گردیده است. 

وی مینویسد: خلیفه دوم در حضور افراد مذکور رو به عباس و حضرت علی 
علیه السلام کرد و خطاب به آنان چنین گفت: 

ثم توفی ابوبکر و انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر- فرایتما کاذبا آثما 
غادرا خائنا (صحیح مسلم حدیث شماره 3302) 

ترجمه: سپس ابوبکر از دنیا رفت و من جانشین پیامبر و ابوبکر (در 
سرپرستی و زعامت شما) میباشم. پس شما دو نفر مرا دروغگو - گناهکار- 
حیله گر- و پیمان شکن میدانید. 

سند شماره 2 

اعتراف عايشه - مندرج در کتاب صحیح بخاری 

محمد بن اسماعیل بخاری (متوفی ۵256) درکتاب "صحیح " از قول عايشه 
را ات و ۰ خطاب 
کراهت داشته است. 

عايشه دلیل امتناع حضرت علی علیه السلام از ملاقات با خليفه دوم را 
چنین بازگو میکند: 

کراهیه لمحضر عمر (صحیح بخاری حدیث شماره 3931. 

این سخن عایشه در کتاب صحیح مسلم حدیث شماره 3304چنین ثبت 
شده است: کراهية محضر عمر بن الخطاب. ( 

ترجمه : به دلیل ناخوشایندی از حضور عمر . 

سند شماره 3 

اعتراف ابن عباس- مندرح در کتاب "شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید" 
ابوحامد. معتزلی (متوفی ۰ در نت شرح نهح البلاغه از قول ابن 
یه کی و 

وی مینویسد: خلیفه دوم در سفر شام - رو به ان عباس کرد و درباره 
حضرت علی علیه السلام چنین گفت: اشکو الیک ابن عمک - سالته ان 
یخرج معی فلم یفعل و لم ازل اراه واجدا. فیم تظن موجدته؟ (شرح نهح 
البلاغه (چاپ اسماعیلیان) 12 ص 8 7[(. 


ترجمه من از پسر عمویت به تو گله دارم. از وی خواستم که با من به شام 
بیاید ولی نپذیرفت. من پیوسته وی را نسبت به خود در حالت غضب می 
ايم سا نظ ب علت خسه کرفن آو مت ۲ 

انچه ملاحظه فرمودید تنها دورنمایی از رابطه امیرالمونین با خلیفه دوم 
میباشد و تدبر در فرازهای آن خواننده فرهیخته را به این نتيجه میرساند که 
: دلیل نامگذاری و تشابه اسمی را در جای دیگر باید جست. 

چه کسی نام فرزند حضرت امیر علیه السلام را عمر نهاد؟ 

اسناد و مدارک معتبر تاریخی قضاوت نهایی درباره علت نامگذاری فرزند 
حضرت علی به نام عمر را بسیار سهل و اسان نموده اند. 

سند شماره 1 

دیدگاه بلاذری مورخ مشهور اهل سنت(اهل سنت بلاذری را در کتب رجالی 
خود در مرتبه بالایی مورد مدح و تمجید قرار داده اند. برای مثال: ذهبی: 
تذکره الحفاظ ج3 ص 892( 

احمد بن یحیی بن جابر بلاذری (متوفی 0 مینویسد: 

| به اسم خود نهاده نود 0 الاشراف زا 
ص‌‌ 2 تحقیق: ۰ محمد باق کی زض ۱ جمل من انساب الاشراف ج 2. ص‌ 
3 تحقیق: سهیل کار 

سند شماره 2 

تایید دیدگاه از سوی سایر مورخین اهل سنت 

--جمال الدین مزی (متوفی 742 و ) در کتاب "تهذیب الکمال " جلد 21 


صفحه 67 

--شمس الدین ذهبی (متوفی 748 ۰ ) در کتاب "سیر اعلام النبلاء " جلد 4 
صفحه 134 

--آبن حجر عسقلانی (متوفی 2 <. .۰« ( در کتاب "تهذیب التهذیب " جلد 7 
صفحه 411 


سخن بلاذری (متوفی 279 ۰ ) را تاکید کرده و تصریح نموده اند که : 
هنگامی که از صهباء بنت ربیعه فرزند پسری برای امیر المونین علیه 
السلام متولد شد. عمر بن خطاب نام این فرزند را عمر گذارد. 

آبام اه گیری از جر اقدات حلهه دوم ایکان ار نود؟ 

شاید تصور نمایید که تغییر نام یک فرد به گونه ای که اسم اصلی او 
فراموش گردد چندان هم ساده نباشد! حال چطور میتوان پذیرفت که 
خلیفه دوم نام خود را بر فرزند امیرالمومنین علیه السلام بنهد و نام اصلی 
او از ز خاطرها پاک شود؟ 

در پاسخ میگوییم: 3 

از بررسی اسناد تاریخی چنین به دست می اید که تغییر نام افراد و شهرت 


آنان به اسم جدیدشان چندان هم در میان قریش بی سابقه نمی باشد. 
نمونه اول 

همگان جد بزرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله را با نام عبد المطلب 
میشناسند در حالیکه نام اصلی وی "شيبة الحمد " میباشد. پژوهشگران 
جریان فراموشی نام وی را چنین نگاشته اند: 

(هاشم در یکی از سفرهای خود به مدینه با سلمی دختر عمرو خزرجی 
ازدواج کرد و عبدالمطلب از وی تولد پافت. و در موقع وفات هاشم- 
عبدالمطلب نزد مادر خویش در مدینه ماند و هنوز پسری نابالغ بود. رب 
بن عبدمناف بعد از برادرش هاشم امر مکه و سقایت و رفادت حاجیان را 
به عهده گرفت. من قالط درک هد فطلب.خود به:مدیته رفت 
و از مادر وی اجازه گرفت و او را با خود به مکه آورد. و جون او را ردیف 
خویش سوار (مرکب) کرده بود. مردم بی خبر از حقیقت گفتند: 9 
بنده ای خریده است. اما مطلب میگفت: وای بر شماا! اين پسر برادر من 
هاشم است . از آن روز برای او نام عبدالمطلب معروف گشت و نام 
اصلی او که شیبه يا شيبة الحمد بود از یاد رفت ۳ 

(تاریخ پیامبر اسلام. انتشارات دانشگاه تهران ص‌ 46( 

نمونه دوم 


ام 2 
رز ۳ 
باه اوحیل ماس در ای که که ام اصای ای انوالحکم: 
عمرو بن هشام" " مباشد. . شهرت نام ابوجهل در میان مسلمانان که اغاز ان 
دوران صدر اسلام میباشد موجب گردید که حتی در دايرة المعارف ها نیز 
زد کون نامه او را تحت عنوان ابوجهل به ثبت برسانند. 

)داتره الضارف بزز ک اسلامیج دض 305: المنجد فی الاعلام.ض 14( 
اشنایی با ساير قربانیان دخالت های خلیفه دوم در نامگذاری افراد 

نمونه اول 

ابن اثیر جزری (متوفی 0 ) نقل میکند: 

اسان ارب فا اه ی وی اما خر 
بزررگ شد و اسم او ابراهیم بود. او را تغییر داد. همان زمان 
که اسم افرادی که با نامهای پیامبران خوانده میشدند تغییر میداد. و او را 
عبدالرحمان نامید. (اسدالغابه 3 ص284( 

نمونه دوم 

ابن سعد بصری (متوفی 230 ۰ ) نقل میکند: 

اس اه سرد خیم مه ره کر او رل اس ای ات 


نمونه سوم 

عبدالرزاق صنعانی (متوفی ۵211) نقل میکند: 

طحیل برادر بلال است و عمر او را خالد نام نهاده است. ( المصنف چب 
ص 61( 

نمونه چهارم 

ابن حجر عسقلانی (متوفی 852 ه) نقل میکند: 

نام کثیر بن صلت-قلیل بود. پس عمر او را کثیر نامید. (فتح الباری ج 2 
ص374( 

آپا مخالفت با دخالت های خلیفه دوم در تغییر نام افراد برای قربانیان آن 
امکان پذیر بود ؟ 

تنها از طریق تدبر در اسناد معتبر تاریخی میتوان بدان دست یافت. 
پژوهشگران در تحلیل شخصیت خلیفه دوم به موارد ذیل استناد کرده اند: 
نمونه اول 

او نخستین کسی بود که شلاق (دره) در دست گرفت. ( رسول جعفریان: 
تارنخخافا ض دم همقل ار‌-ظیری ارم مضه الملری 4 ضن 209( 
نمونه دوم 

شخصی به عمر گفت: مردم از تو خشمگین اند! مردم از تو خشمگین اند! 
مردم از تو متنفرند! عمر پرسید. برای چه؟ آن مود کفت‌ار بان هخا 
1 تو ! ( همان منبع ص66 به نقل از : نمیری: تاریخ المدینه المنوره ج 2 
ص 8 85( 

نمونه سوم ۳ 

عاسشه فرر وان اش ای اعقاو نوی کی عس و گر ار از اسفاه هد 
او بازداشته است. ( همان منیع ص‌69. به نقل از: ابی سعید منصور بن 
نمونه چهارم 

یک بار غلام زبیر بعد از نماز عصر به نماز ایستاد. در همان لحظه متوجه 
ند که ربا در اقا تخود بطق آممی انق باحاضله آو ها هرا 
کرو ز همان مهد ی 266 نم نف از فسوی المعر فقو الاسخ 12 
ص 365-364) 

نمونه پنجم 

ابن عباس میگوید: من برای ی ین 
علیه السلام و 0 ص10 1. به نقل از ابن جوزی تاریخ عمر بن 
التطات که 120( 


نمونه ششم 

خشونت عمر به حدی رسید که ابن عباس در عصر وی. جرات ابراز حکم 

شرعی ارث را نداشت. وقتی بعد از مرگ عمر بر خلاف نظر وی در زمینه 

ارث سخن گفت و به او اعتراض شد که چرا در زمان عمر نمیگفتی. جواب 

داد؛ به خدا قسم از او میترسیدم. ( همان منبع ص 110 به نقل از: ان 

حزم اندلسی: المحلی ج80 ص 280-279( 

جمع بندی 

همین برخوردها را میتوان به عنوان مانعی بر سر راه اعتراضات مردم 

1 تغییر نام افراد به شمار اورد. 

ابوبکر بن علی دومین فرزند امیرالمومنین که مورخین کنیه یکی از خلفا را 

برای وی بت اند. 

همانطور که میدانید (ابوبکر) کنیه است و نام محسوب نمی گردد. همین 

تکته قضاوت شنهه افکنان:دربارم ژوانطا امیر آلموفتین؛,علی علیه السلام با 

ابوبکر-آن هم بر اساس کنیه یکی از فرزندان ایشان- را با ابهام مواجه می 
زد. 

دلیل این ابهام نیز در این نکته نهفته است که در میان عرب دلایل متعددی 

برای کنیه گذاری بر روی یک فرد وجود دارد که از مشهورترین اين دلایل 

راون رای یکسا نک ام دی شع قاص مایت را 

مطلوب بودن این همراهی در نظر اطرافیان فرد می باشد. 

از این رو شناسایی نام ابوبکر بن علی علیه السلام از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 

دیدگاه مورخین درباره نام ابوبکر بن لمخم علیه السلام 

دیدگاه یکم 

نام وی عبدالله می باشد. ابولموید الموفق بن احمد خوارزمی (متوفی 

۴ تفر کنات سمل الکفم یه لمتشم این آه لس 

علی بن محمد علوی (متوفی قرن 5هجری) در کتاب "المجدی" می 

عبدالله است. (1) 

دیدگاه دوم 

نام وی محمد می باشد. ابوالحسن علی ؛ بن آلحسین ۱ (متوفی 

0جری) در کنات عمده عیون و 11 ها 

55 هجری) درکتاب "الفصول المهمه " مینویسد: و محمد الاصغر المکنی 

انانگر ی ود کیک ان کت تا نو ( 2 

دیدگاه سوم 

نام وی عبدالرحمن میباشد. احمد بن علی مقریزی (متوفی 834 هجری) 


در کتاب "اتعاظ الحنفاء" می نویسد: و عبدالرحمن الذی یکنی ابابکر. 
بسیه که جهن ابوک مي اد (3] 

دیدگاه چهارم 

نام وی ناشناخته میباشد. ابوالفرج اصفهانی(متوفی356 هجری) در کتاب 
"مقاتل الطالبیین " می نویسد: و ابوبکر بن علی بن ابیطالب لم یعرف 
اسمه. یعنی و ابوبکر بن علی بن ابیطالب نامش شناخته نشد. (4) 

جمع بندی و قضاوت میان دیدگاه ها 

به دو قرینه احتمال بسیار زیادی وجود دارد که دیدگاه یکم درست بوده و 
در نتیجه نام ابوبکر بن علی همان "عبدالله " باشد. 

قرینه اول 

برخی مورخین ابوبکر بن علی را به جای عبدالله بن علی در شمار 
فرزندان ام البنین ذکر کرده اند. (5) و این اشتباه -به احتمال زیاد- ناشی 
از آن بوده است که از نظر آنان نام ابوبکر بن قلی نیز عبدالله میباشد. 
قرینه دوم 

جمع کثیری از مورخین "محمدالاصغر" را فرزندی غير از ابوبکر بن علی و 
حتی از مادری غير از مادر ابوبکر بن علی: لیلی بنت مسعود دانسته اند. 
(6 

نتیجه گیری ‏ 

همانطور که گفتیم یکی از رایج ترین دلایل انتخاب یک کنیه همراهی عرفی 
ان با یک اسم معین و یا مطلوبیت این همراهی نزد مردمان یک عصر خاص 
برای متال در عرف عرب -به ویژه شیعیان- کنیه ابوالحسن با نام علی 
همراهی و مطلوبیت دارد. 

لذا این احتمال به طور جدی وجود دارد که نام عبدالله نیز پس از به خلافت 
سیون خیقه ال یت اول امکرصدالت ن ان ماش با کید 
ابوبکر قرین گردیده و به همین دلیل این کنیه از سوی اطرافیانی که این 
همراهی مورد پسندشان بوده بر فرزند حضرت علی اطلاق شده است. 

یاد اوری 

در میان عرب انتخاب کنیه برای فرزند در انحصار پدرش نمیباشد و دیگران 
نیز به جهات گوناگونی میتوانند بر روی یک فرد کنیه بگذارند. 

به عبارت دیگر در بسیاری موارد پدر در کنیه گذاری فرزندش هیچ دخالتی 
نداشته و ر سم عرب به دیگران این اجازه را می دهد که در کنیه گذاری بر 
روی یک فرزند دخالت نمایند. 

احتمال این دخالت نیز به ویژه در مواردی که نام و کنیه ای در کنار هم 
متعارف شده اند يا این همراهی مطلوی اطرافیان میباشد. بسیار زیاد 


است. 


در نتیجه: نمیتوان به طور کل 
ت ابوبکر را برای فرزند خویش برگزیده اند. 

ن‌ 4 علی سومین فرزند امیرالمومنین علیه السلام که مورخین نام 
یکی از خلفا را برای وی برشمرده اند. 
اسناد و مدارک معتبر تاریخی سخن گفتن درباره علت نامگذاری فرزند 
حضرت علی علیه السلام به نام عثمان را بتسیار سهل و.اسان نمودم. اند 
هیچ ارتباطی میان نام خلیفه سوم (عثمان بن عفان) و نامگذاری فرزند 
حضرت امیر علیه السلام به عثمان وجود ندارد. 
شاهد اول 
ابوالفرج اصفهانی (متوفی 356 هجری) از قول امیرالمومنین علی علیه 
السلام می نویسد. 
انما سمیته باسم اخی عثمان بن مظعون. یعنی: همانا او را ؛ به اسم برادرم 
عثمان به مظعون نامگذاری نمودم. (11) 
شاهد دوم 
فحافدین 4 بدر می 3 
منهم عثمان بن مظعون الذی سمی امیرالمومنین علی بن ابیطالب ابنه 
باسمه. یعنی: از جمله انان عثمان بن مظعون می باشد. همو که 
امیرمومنان علی بین ابیطالب علیه السلام فرزندش را به اسم او 
نامگذاری نمود. (12) 
اسناد: 
1 مقتل الحسین علیه السلام 2 ص28 - المجدی ص17 
2 -التنبیه و الاشراف ص 97 2- عمده عیون ص 29- الفصول المهمه ص 141 
3-اتحاظ الحنفاء ص‌ 5 
4-مقاتل الطالبین ص 56 
5-ابن قتیبه: الامامه و السیاسه ج 2ص 6- ابن عبد ربه: العقد الفرید 
ج4ص 385- جواهر المطالب ج 2ص 277 
6-کلبی: جهره النسب ص 31 - ابن سعد در الطبقات الکبری جح1 ص11- 
طبری در تاریخ الامم و الملوکی ج5ص1<4 - ابن جوزی در المنتظم ج5 
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0-همان منبع ص 176 و الامامه و السیاسه ج 1 ص130 
1-المقاتل الطالبیین ص 55 


درباره ما 


شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را, که ما را از شیعیان و پیروان اهل 
بیت قرار داد؛ و به صراط مستقیم , ولایت خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت 
علس این ای طالی عایه ال سامت ند 

و بهترین تحیّت ها و درودها تقدیم به پیشگاه بزرگ بانوی هستی 
,مادرمجلله ی پدر و معلم بشریت , خاتون دوسرا و شفیعه روز جزا 
حضرت صدیقه ی کبری فاطمه الزهرا سلام الله علیها ؛ و بر فرزندان 
معصومینشان علیهم السلام ۰ خصوصا اخرین ذخیره خدا , خاتم الاوصیا ء 
دی قاطعه ععل الله عالی قرعه آلشترنت. 

با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات. برماست که همگام با عصر 
حاضر به دفاع از کیان دینی خویش قیام نماییم و با استفاده از این 
ابزارهای کارآمد به احیای فرهنگ ولایت و برائت از دشمنان اهل بیت 
طاج اند مس سم 

کتابی که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد. حاصل زحمات 
پژوهشگران شبکه اطلاع رسانی برائت هقی باشند «» که تقديم به. اشتیان 
حضظرت ها متفر سلام الله علیها می گردد. 

شبکه اطلاع رسانی برائت (شیعه تیوب- پایگاه مستقل شیعیان) برترین 
پایگاه جامع , درعرصه معرفی دشمنان اهل بیت علیهم السلام شامل : 
معرفی کامل و جامع دشمنان از ولادت تا به درک واصل شدن (بخش 
ای ات ار ی ی ی 
پوشالی دشمنان شیعه / پاسخگویی به شبهات / مرکز صوتی تصویری در 
موضوع تبری/ تالار گفتگوی تبژی 

باشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش مورد استفاده عموم علاقه مندان , 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 

ان شاء الله تعالی 

۷۱۷۷۷۷۷۰۹۲۱۱۵۲۱۸ 0 

۷۱۷۷۷۷۷۰۹۸ ۲۱۲۱۲۸۱ 0 

6۳۱۱۵۱۱:۱۱ ۲۵۵۹5۱۲۱۱۵۲۱0 0 

در همه زمینه ها ندای یاری و نصرت سر می دهیم که : هل من ناصر 


شرح فرازهایی از خطبه‌ی حضرت زهراء (س) 


سرشناسه : فقیه‌امامی, حسن, ۳ ۱۳۱ - 

عنوان و نام پدیدآور : مجموعه سخنرانی‌های حضرت آیه الله حاج سید 
حسن فقیه امامی (مد ضله العالی) در شرح فرازهایی از خطبه‌ی حضرت 
زهرا علیها السلام به مناسبت ایام فاطمیه جمادی الثانی ۱۴۲۵ ه.ق 
مشخصات نشر : اصفهان: مدرسه علمیه ذوالفقار اصفهان. واحد تحقیقات؛ 
۸ 1 

مشخصات ظاهری : ۵ ۲۰ ص.۰ ۲۱۶۱۳۴ سم. 

شابک : 6-3507-04-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع : فاطمه زهرا (س). ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق -- خطبه‌ها -- نقد و 
تفسیر 

رده بندی کنگره ۰ ۳۲۷/۲۲/ف ۳۸۵۷ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : ۷۹۳۹۴۱ ۱ 


یشم الله الرَّحَمن الرحیمٍ 

الحمذٌ له رب + العالمین حمدذا. ازل ی و آبد6 ب ند سَرّمدّا باطلاقه 
مَتَجَلیّا مرایا آفاقه, و الصلوةٌ ۳ السلام علی سید اسان البشیر آلنذیر و 
السراج المنیر آخمة و تسا این القاسم فحته والاعن. الدانم عان 
اغداتهم آجهعین خن الان الی قیام یوم الذین. 

قال الحکیم فی کتایه الکریم و میم خطایه القظیم: 

«لقذ ارسلینا رسلنا بالْبَیناتِ بو ان لنا مَعَمّمّ الکتاب 5 الستر ان لیِفَومّ التاسْ 
بالفشط و أنرَلتّا الحديد فیه بان شدید و للتاس»(1) 

هدیه محضر مبارک بقية اللّه الاعظم. امام المنتظر. حجة بن الحسن 
المهدی, صلوات بفر ستید. 

شهادت مظلومانه بی بی دو عالم. صدیقه کبری, فاطمه زهراعلیها السلام 
را به ساحت مقدس حضرت بفية اللّه «ارواحنا فداء» و به عموم شیعیان 
آن بزرگوار بالاخص, حضٌار محترم و سروران گرامی تسلیت می‌گویم. 

۱ به نظرم رسید, به مناسبت این روز تقدیم محضرتان کنم که البثه 
یک بحث قرآنی است ابتدائا آیه کریمه‌ای که تلاوت شد را ترجمه می‌کنم و 
بعدا مطلب را تنوضیح خواهم داد. قرآن کریم می‌فر ماید: ما سل و 
پیامبرانمان را توأم با بیُنات و معجزات و دلائلی که شهادت ۶ 
می‌دهد فرستادیم و با آن پیامبران دو چیز را همراه کردیم؛ یکی کتاب و 
دیگری میزان. این دو چیز به این منظور همراه انبیاء قرار گرفت ۳ مردم 
زندگی را بر مبنای عدالت و قسط پایه ریزی کنند. 
«لیفَومّ التاسن بالقسط»(2) 
شاهد ما در اين آیه شریفه کلمه میزان است. چون منظور از کتاب معلوم 
است. صد و جهارده 0 آتتماتی بر انبیاء ِ شده است. مخصوصاً بر 
0 تورات بر موسی, انجیل بر ره و قران بر خاتم اء 
موّید مجتبی محمد مصطفی‌صلی الله علیه واله وسلم. این‌ها کتب اسمانی 
است و معلوم است. 
اما منظور از میزان چیست ؟ میزان یعنی وسیله سنجش حق و باطل, خدا 
یک عامل سنجشی قرار داده تا حد ومرز هر چیزی مشخص شود و مردم 
متحیر و سرگردان نشوند و با مراجعه به میزان بتوانند عدل و قسط را 
پیاده کنند. منظور از میزان, این است. 
حالا ما باید مقدماتی را تقدیم محضرتان کنیم تا ببینیم مراد و منظور از این 
میزان در قران کریم چیست؟ 


مقدمه اوّل: همه موجودات وبالاخص انسان باید یک 0 را در ِ 
92 ۰ 
دارد که قرآن به مقاطع خاصی از آن اشاره می‌کند خداوند از نطفه آغاز 
می‌کند : 

«حَلَق الائسان من بطِعَة»(3) 

تا می‌رسد به آنجایی که: 

«لِکیّلا بَعَلم من بَعد علّم سَیناً»(4) ۲ ۳ 

فتتهین نتفر هی ند و این مقاطعی که قران در این خط سیر به ان 
اشاره می‌کند در موجودات دیگر هم همینطور است. حالا نبات باشد. جماد 
باشد, حیوان باشد و يا در دیگر موجودات. آنها هم یک خط سیر طبیعی 
دارند. خدای متعال برای همه موجوداتی که این خط سر را دارند یک خط 
مشی صحیح را پرنامه ریزی کرده است. 

«قال ربا الذی آغطی کل شی ء حَلقَة نت2 هدی (5) 

بنابراین ن یک خط سیر مشخصی هست. 

مقدمه دوم: این است که راههایی که انسانها(به خصوص) طی می‌کنند 
چند نوع راه است و بخصوص در انسان یی راه مستقیم است و بقیه‌ی 
راه‌ها انحرافی است. راه مستقیم, نزدیکترین راهی است که انسان را به 
هدف می‌ر ساند. بعضی راه مستقیم را انتخاب می کنند و ادامه می د هند. 
یک کج راه هایی هم هست که گاهی انسانها دانسته وارد آنها می شوند و 
گاهی ندانسته می‌روند. قرآن کریم در سوره مبارکه حمد این سه گروه را 
فتتخضی کردم ات نس مور نما دصر اط سیم سوام رآشت 
«صراط - آنعمت علیهم»(6) 

کسانی که راه کح را دآنسته انتخاب می کنند, در این سوره با عنوان 
«فقضوت علیهم» از انها باد شنده است: در تخاق ذیکر قران.د ز-قوره این 
دسته عیفر ها ید 

«و جَحذُوا بها و استیقن یه نفسَهّم» (7) 

این دسته 9 راه راست دارند ولی عمدا راه کح را 
انتخاب می کنند. این ها مورد عضب الهی هستند و مصداق انم واکمل این 
دسته, بهود هستند, که اینها پیغمبر اسلام را می‌شناختند: 

«یعْرِفُوتَة گما یغرفون ین ءهم»(8) 

و به حذی روی پیغمبر شناخت داشتند که سیصد سال قبل از ولادت پیغمبر 
از شام به پثرب امدند چون می‌دانستند مقر حکومت رسول خدا در پثرب 
خواهد بود و انجا جاأ گرفتند که وقتی پیغعمبر اسلام ظهور کرد سد راه 
سول اکرم نشتوتد: تا آین. خدر. گاهن:داشتند. همچنان که فررتداتشان را 






می‌شناأختند پیغمبر اسلام را هم می‌شناختند و به حقاأنیت او آگاه بودند. 
گروه سوم کسانی هستند که بیرلهه می‌روند ولی ندانستم. 

«قل نسم الاخسرین آغمالاً اآلذین صَل سَعيَهْم فی الحياة القلیا و 
بخشتون انیم بخسشتون ضعا» (9) 

که در سوره حمد از اینها تعبیر به «ضالین» شده است. 

پس راه, منحصر به یک راه نیست.اگر یک انسانی در کتابش پا و 
سخنرانی اش اعلام کند که صراط و راه, منحصر به فرد است؛ این حرف 
نه با عقل سازگار است و نه با شرع و حرفی بسیار بی مبنا وبی اساس و 
بر خلاف صراحت قران کریم است. چون از نظر قران. سه راه است و یک 
راه نیست و هر سه راه نمی‌تواند حق باشد. فقط یک راه حق است و بقیه 
باطل است. همین طوری که پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: 
امتهای سَلف فرق متفاوت داشتند. یهودیها 71 فرقه بودند؛ یک فرقه حق و 
0 فرقه‌ی باطل. 

مسیحی‌ها, 72 فرقه بودند؛ یک فرقه‌ی حق, بقیه باطل. 

بقیه‌ی باطل. 

۵ 

واقعاً تعجب است, آدم بهْتش می‌زند که با صراحت می‌گوید بت پرست هم 
ژاهتن- رام مشتقيم. است.:. آنها-هم که گوساله ساهرق زا می‌بپرستیدتند, آتها 
هم به حق می‌رفتند بعنی یک خط بطلان می‌ کشد بر مبارزات تمام انبیاء از 
زمان نوح تا زمان پیفمبر یک خط بطلان می‌کشد بر مبارزات تمام اوصیاء 
دول تاره ای میحرت نو کر یت امام زمان (عج). 

پس همه این مبارزات باطل است؟ چون اینها با باطل مبارزه می‌کنند, 
می‌توانیم بگوئیم مبارزه نداشتند, می‌توانیم نم با حق مبارزه داشتند. 
طیی این ای اکن کم هید ماوزه با اطل استه خرفی اروت 
مقدمه سوم: ما موظفیم کدام راه از این سه راه را طی کنیم؟ 

قران کریم در این مورد, ما را موظف می‌کند و می‌فرماید: 

«هذ] صراطی مَستقیما فاتبغوه»(10) 

ما نمی‌توانیم راه ضالین را برویم, ما نمی‌توانيم راه مغضوتٍ علیهم را 
برویم, فقط باید صراط مستقیم, یعنی راه راست را برویم. «قائبعّوه»یعنی 
باید نکردنم و در بین این راه‌های مختلف؛ راه راست را پیدا کنیم؛ وقتی 
پیدا کردیم دنبال کنیم. _ 


«هذا صراطی مُستفیما فان تبعوه»(11) 

مقدمه چها رم : ما موظف هستیم در نمازهایمان سوره‌ی حمد بخوانیم: 

« لا صلوة 11 بفایحة الکتاب»(12) 

اگر حمد را وب نها توا تم تیکر هار هار نماز نیست رگ حیاتی هر 
نمازی, سوره‌ی حمد است. حمد؛ دیباچه و فهرست قرآن است. می‌توانیم 
بگوئیم ماکت قرآن سوره‌ی» مبارکه‌ی حمد است. آنچه در قرآن هست؛ در 
سوره‌ی حمد خلاصه شده و البته دانشمندان این مطلب را اثبات کرده‌اند 
که واقعا فشرده‌ی قرآن سوره‌ی حمد است. سوره‌ی حمد دارای ابعادی 
است و هر مفسشری ناظر به بعدی از ابعاد سوره‌ی حمد است. یکی از 
ابعاد سوره‌ی حمد این است که روی مسئله دعا در این سوره, تکیه شده 
است. چون خود سوره در واقع دعاست. منتهی دعا شرایطی دارد, 
رتبه‌اش پائین‌تر است اگر از مقام بالاتر چیزی را درخواست کرد؛ یعنی دعا 
کرده است. یکی از ابعاد سوره‌ی حمد این است که به ما تفهیم می‌کند آن 
لایق این است که ما گردنمان را در مقابل او کج کنیم و خواسته هایمان را 
مطلب دوم این که, ما که می‌خواهیم از او درخواست کنیم: باید چه 
شرایطی داشته باشیم؟ 

مطلب دیگر اينکه ما چه چیز را از خدا بخواهیم که همه چیز را خواسته 
باشیم؟ چون فرق می‌کند. بعضی افراد هستند که در دعا سلیقه ندارند. یک 
چیزهای پیش با افتاده‌ای رآ از خدا می‌طلبند که در شان آنها ‏ نیست. باید 
ات ی ِ 

تمام اینها در سوره حمد به صورت فشرده مطرح شده است. اولاً آن کسی 
که می‌خواهیم از او درخواست بکنیم باید بتواند کمبودهای ما را جبران 
بکند. ما بی نهایت کمبود داریم و کسی باید این کمبودهای ما را جبران بکند 
که قادر بر رفع تمام نواقص ما باشد یعنی هر چه را که بخواهیم. بتواند 
برای ما انجام بدهد و قران می‌فر‌ماید: 

«ارنم تم الفْقَراء الی الله و اللهٌ هچ العنیهٌ الحمیذ»(13) 

ام ی و سا 
کمالی است به نام «الله». که هیچ نقطه ضعف و عجزی در او نیست و 
واجد تمام کمالات است و رحمن و رحیم است؛ یعنی نواقص بندگان را چه 
موّمن و چه کافر در دنیا برطرف می‌کند و در قیامت تنها نواقص موّمنین را 
مرتفع می‌کند.این خدایی است که لایق است از او چیزی مطالبه کنیم؛ 


جون رتمن و ریم است کمبودها را می‌تواند جبران بکند, علاوه بر این 
رب ااعالهین است بعتی هر نی مام مهجودات: غالم که آنها را ردو 
کمال می‌رساند و زمام تربیت در دست اوست؛ خداست. به هر کسی 
مراجعه بکنید. ممکن است نسبت به یک چیزی مسئولیت داشته باشد اما 
ما می‌خواهیم به جائی مراجعه کنیم که حد و مرز نداشته باشد در تمام 
ابعاد بتواند ما را به کمال و رشد برساند و بتواند نیازمندیهای ما را جبران 
تک یب ااعااست ات ه می‌خیاهندک این صل. ها نا 
می‌خواهید: 


«رب.:. قب لین ملک لا ینبَفی لاح دٍ من بعدی»(14) 


باید ی را بلند کنی گروتت را کح نحففن و وت ۹ اک 
بیمار است و شفا می‌خواهد مثل ایوّب كِِِِ بخواهد : 


و 
بل 7 


,5 ارت از نادی رب ۳ مسنی الضر 5 ایت ۰ حَم الرّاجمین»(15) 

همچنین ۱ دیگر را باید فقط از 9( رابطه با 
آخرت می‌خواهی دعا بکنی به کسی باید مراجعه کنید که صاحب اختیار 
مطلق در امور اخرت باشد. 

«مالِک یوم الدین»(16) 

ٍ بش ان کی که می‌خواهیم از او درخواست بکنیم, یک ذاتِ مستجمع 
2 است که عهده دار تربیت جهان هستی در دنیا و صاحب 
اختیار در آخرت است. کسی که می‌خواهیم از او درخواست هیچ 
نقطه ضععفی ندارد هر چه بخواهیم و در هر حدذی که بخواهیم, , در قدرتش 
است و می‌تواند و می‌کند. . پس شرایط از طرف او محیا است. اما شرایط 
ما چیست؟ ما که درخواست کننده هستیم در چه شرایطی حق دعا و 
خواستن داریم؟ باید ال در مقابل آن خدا تسلیم باشیم, غیر او را نبرستیم. 
نظر به غیر او نکنیم, انقطاع الی اللّه داشته باشیم, جز خدا هیچ موجودی را 
7 عالم موّثر نبینیم. . بگوئیم 

«اباک تعبد و اباک رز تستعین»(17) 

خدایا ما با بر وجودمان در اختیار تو و تسلیم و تحت فرمان تو هستیم 
و ما خودمان این مطلب را باید اقرار کنیم که به تنهایی, بدون خدا, قادر بر 
هیچ کاری نیستیم. خدایا از تو می‌بایست استمداد بگیریم, درخواست کنیم 
تا تو برای ما انجام بدهی. پس شرایط ما یکی این است که ما بنده واقعی 
خدا| باشیم چون اگر نافرمانی خدا| کردیم, معصیت کردیم این سد راه 
استجابت دعای ما است. 

«اللهم اعفرلی الذنوب التی تحخبس الدعاء»(18) 

چیزی که جلوی دعا را نی کنزد: ۷ است. به همین خاطراست که قبل از 
اینکه آدم دعا بکند, باید استغفار کند اول با خدا تصفیه حساب بکند بعد دعا 
کند. شما می‌خواهید ملکی را منتقل کنید, وقتی به دفتر می‌روید باید 


تصفیه حساب ببری, اداره گاز, اداره برق, اداره مالیات, اداره فلان, و 
تمام اينها را می‌بایست تصفیه حساب بکنید تا یک چیزی را ؛ شا ات 
بدهند. دستگاه خدا هم همین است تصفیه حساب باید بکنی و اگر سراپای 
وجود ما گناه باشد و بخواهیم از طلب بکنیم و درخواستی داشته باشیم 
۳ 5 ی سر تستعین»(19) 

خیلی خوب, حالا از خ چه بخواهیم که همه چیز خواسته باشیم؟ می‌بینید 
اینجا شیر این خاش است. ما به همه چیز نیاز داریم شکی ندارد. هم 
در امور مادی, هم معنوی. هم دنیوی, هم اخروی, در تمام ابعاد به خدا 
نیازمند هستیم. بهترین موقعیت ما هم وقتی است که به نماز ایستاده‌ایم. 
«الصلوه مغراخ المَوُمن»(20) 

صاو فزبان کل ۱ 

خدا حرف بزنیم. یک خواسته داریم. چه از خدا بخواهیم که در دل این 
خواسته تمام خواسته‌ها موجود باشد؟ آن خواسته باید این باشد: 

«اهدتا الصُراط الَمْستقیم»(22) 

خدایا راه‌ها مختلف است. من انسان هم تشخیص راههای صحیح از باطل 
برایم مشکل است. تو به من کمک بده که راه راست را بشناسم وطبق 
مه وال یس ۱ 

مقدمه پنجم: می‌خواهم عرض کنم این است که ببینیم ایا خدا برای [ینکه ما 
را به راه راست هدایت کند پیش بینی‌ های لازم را فرموده 9 بالله پیش 
بینی‌های لازم را نکردم؟ بر می‌گردیم به اين آیه شریفه, 

«لْقَةٌ آء سنا رَسْلنا لیات أثرّلنا مَعَمْم عهه الکتات و المیزان لیِفَوم التّاسْ 
باَشط»(23) ۱ ۱ 

یک: ما پیغمبران را فرستادیم., دوم: با انها کتاب اسمانی فرستادیم. سوم: 
ما با انبیاء میزان را فرستادیم 

پیغمبر اسلام‌صلی الله ند 39 وسلم,_هادی است. : ۱ 
«یّا ارسَلناک شاهداً و مَبسشرا 5 تذیر| 5 داعبا ای اللّه بلانه 5 سراجا 
متیر آ»(24) 3 

پغیمبر مانند یک خورشید تابناک بر تارک جهان هستی نورافشانی می کند و 
به نور خودش تمام عالم را ارشاد و هدایت می کند. 

عامل 89 : قرآن, 

و تترل من الفرّان ما هو شفاء و رَحمه موم( 25) 

در ر وایت هم دارد کر اکرفعل ال عل ال وسلم می‌فرماید: ۱ 
«|ذ| یل علیکم الفتن کاللیل المٌظلم فعلیکم بالقرءآن فاأه شافع مُسفع و 
خاها < مصدق»(26) 


هابور خوفعی یار انم ام ول تیک ها راخ تک 
سراغ قران برویم. چون نور است و ما را از ظلمت نجات می‌دهد. بعلی 
آن چیزی که به درد ما می‌خورد این کتاب آسمانی است.اگر بخواهیم ببینیم 
فلاسفه چه گفتند, دانشمندان غرب چه گفتند, چه مکتبهایی به ما هر روز 
ارائه کردند, اينها درد دواکن نیست. مثل سیل از شرق و از غرب برای ما 
مکتب می‌آورند. اینها مکتبهای الهی نیست.اینها خودشان هم با هم درگیرند. 
این از ون هی کرد آن یکی دیگری را رد می‌کند. این مکتب. مکتب 
دیگری راخراب می‌کند. ما قرآن داریم. چه نیازی به این افکار باطله داریم 
که متکی بشویم به این اسمها و از راه منحرف شویم ؟! 

قران و میزان داریم. میزان چیست؟ ابتدا این را توضیح بدهم که به 
حوادثی که در جاهای مختلف پیش می‌آید «فتنه» می‌گویند. این حوادث 
وقتی رخ می‌دهد مردم را گمراه می‌کند. 

«انما بذء وقوع الفتن آهواء تب و آراء ۶ تبتدع»(27) 

کر اه صواوت را ماما کاته انا بای را کب تلا از 
اینجا می‌خواهید بروید تهران وقتی می‌رسید سر سه راهیها یا سر چهار 
راه‌ها ممکن است ندانید کدام راه است و گمراه شوید. بنابراین تابلو 
می ز نند. خاصیت تابلو این است که راه را نشان می‌دهد تا ما به بیراهه 
نرویم. . انبیاء برای ما تابلو نصب کردند, که ما راه را گم نکیم به نظر من با 
تتبع در روایات رسول اکرم‌صلی الله علیه وله وسلم می‌بینید که ایشان 2 
بلافاصله بعد از زمان خودشان تا قیامت را تابلو گذاشته‌اند. اک تنم کید 

پیدا می‌کنيد, مثلاً تمام فتنه‌های آخرالزمان را ی ای و 
نشویم. اگر ما بخواهیم اين تابلوها را به شما معرفی کنیم زمان می‌برد. 
حتّی می‌بینیم پیغعمبر برای زمان ما هم تابلو گذاشته‌اند ۳ یک وقت خدای 
ناخواسته شیعیان راه را گم نکنند. 

گاهی به تاریخ مراجعه بفرمائید, می بینید پیغعمبر یک نشانه‌های خیلی 
حساسی گذاشته‌اند که حق و باطل روشن شود. ق ‏ تیگ بان 
امیرالمومنین علیه السلام با عايشه و طلحه و زبیر است. حال حق با 
علی‌علیه السلام است يا با عایشه؟ اینجا سر دو راهی است. یک عده از 
این طرف امدند, یک عذه از ان طرف. معلوم نیست حق با کیست؟ خوب, 
عامه مردم هم که نوجه به ریزه کاریها ندارند. زن پیغمبر است و دختر 
ابی‌بکر و حالا در مقابل امیرالمومنین‌علیه السلام قیام کرده و اهل سنت 
هم که می‌گویند مجتهده بوده. حق با چه کسی است؟ 

پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم یک روزی با زنان نشسته بودند. فرمودند: 
زمانی پیش قی ای که و وا بو ان در مسیر لشکر عايشه بود), سگ‌ها 
به یکی از زن‌های من حمله می‌کنند و بپرهیزید از آن فتنه, و بعد رو کردند 
به عايشه و فرمودند: حواست جمع باشد. نکند که تو ان (زن) باشی.(28) 


یعنی یک چراغ قرمز, یک چراغ خطر نشان دادند, که هم عايشه حساب کار 
خودش را بکند و هم مردم بدانند که ار درگیری بین عايشه و 
امیرالمومنین شد, حق با عايشه نمی‌تواند باشد. 

پیغمبر پیش بینی کردند و لذا عايشه بعد از جریان جنگ جمل هر وقت بحث 
جنگ جمل می‌شد, گریه می‌کرد تا حدٌی که روسری اش خیس می‌شد و 
می‌گفت ای کاش اقدام نکرده بودم. پیغمبر به من هشدار داد و من غافل 
بودم. این چراغ را پیغمبر روشن کرد. اين, میزان است. 

با وان ی یس میس ار مایت لاش رف سکن 
معاویه یکی طرف. کدام حق است؟ پیغمبر یک چراغ خطر روشن کرده که 
مردم با دیدن این چراغ خطر حق را از باطل تشخیص دهند. این میزان 
است فرمود: 

«عما ر تَقثلة الفَهٌ الباغیت»(29) 

گروه ۳۹ عمار را می‌کشند. انفاقاً عمار در جنگ صتّین حاضر بود 
وله‌ای ار ماه ی ی بود که ما عمار را 
ی کشتیم و صعلوم نید ها با ظ اه 

سنا این کم مس سای له الط موی بت یی نی ال 
بیت علیهم السلام را به عنوان «مپزان» معرفی کردند. 

دای تاری فیکم التفلین: کنات الله :وه عترنی‌ما آن عازن تض او( 
آبدا»(30) 

اين یک میزان اسپت.در جایی دیگر پیغمبر در مورد اهل بیتش فرمود: 

«أهل بیتی مان لأْمتی»(31) 

يا فر مود 

و ی نا 
عرق»(32) 

0 یر مور 

«تّما مثل آهل بیتی کثل جوم السماء کلما غاب تج طلَع تجغ آخر»(33) 
همین طور که سناره‌ها هدابت کرند اهل بیت تیعمیر هم هدایت کرند. میان 
این هفتاد و سه فرقه مسلمین تنها شیعه اثنی عشری است که متمسک به 
ال نات افل نت ات بش اس سای ات رام اسر اسای 
پیغمبر بعنوان میزان. معرفی فرموده است. خیلی عجیب است. این همه 
حدیث در مورد اهل بیت! نه یکی, نه دو تا نه دم تا, گاهی هم افراد را 
میزان قرار داده و به طور جدا گانه از آنها یاد کرده است. راجع به امام 
حسن مجتبی‌علیه السلام فرمودند: 

«ابّنی هذا سَیذدٌ لأنْ اللّه یلح به بین فتَتین عظیمتین»(34) 


پیغمبر, امام حسن علیه السلام را به عنوآن مصلح در آیتده معرفی کردند. 
یعنی یک میزان نشان دادند تا وقتی که اختلاف بین امام حسن علیه السلام 
و معاویه می‌ شود مشخص بااشد حق با کیست. 

نسبت به امام حسین علیه السلام فرمودند: 

«ان الخسین مصباخ بالهٌدی و سفينة النّجا»(35) 

قربان تو یا رسول اللّه نگذاشتی امتت هیچ کجا بدون راهنما باشند. 
می‌خواهم این را بگویم که فاطمه علیها السلام بعنوان یک میزان 1 طرف 
پیغمبر به مردم معزفی شده که اگر مردم بعد از پیغمبر متحیر ماندند که 
حق با کیست؛ میزان, فاطمه‌علیها السلام باشد. اين مهمترین سمقّت 
فاطمه زهراعلیها السلام است که می‌تواند بین حق و باطل را جدا کند و 
تکلیف مردم مسلمان را تا قیامت روشن کند. اقا امام زمان (عح) 
فر مودند. 

«فاطمء ححء علینا»(36) 

فاطمه, حجت خداست. چرا؟ 

اولین اختلاف بعد از پیغمبر در مسئله خلافت بود. حالا باید ببينیم که پیغمبر 
برای این روز چه فکری کرده است؟ 

پیغمبر در کنار قران باید فرقان داشته باشد. امروز روزی است که ما با 
فرقان پیغمبر راه حق و باطل را باید تشخیص بدهیم که بعد از وفات 
رسول الله حق با کیست. حق با علی‌علیه السلام است با با خلفاء؟ سند ما 
فاطمه‌علیها السلام است. ۳ 

احادیث بر دو نوع‌اند: بعضی احادیث, احادیث احاد است و بعضی احادیث 
متواتره. احادیث متواتره یعنی احادیثی است که به طور قطع از معصوم 
صادر شده و هیچ تردیدی در آن نیست و بهترین نوع تواتر, تواتری است که 
هر قرنی انقدر این روایت را مکژر نقل کرده‌اند که ما قطع به صدورش 
داریم. مثل حدیث غدیر خم, در قرن اوّل محذئین زیاد, در قرن دوم هم باز 
محدئین زیاد تا برسد به قرن ما. به کتابهای حدیث که مراجعه کنیم. 
می‌بينيم, در هر قرنی محذئین مسئله غدیر خم را مطرح کرده‌اند. 

بنابراین برای ما جای هیچ تردیدی در غدیر خم نیست. اتمام این مطلبی که 
من امروز عرض میي‌کنم, سند متواتر بین شیعه و سنی دارد. یعنی هیچ 
کس نمی‌تواند و جراأت ندارد در این مطالبی که عرض می‌کنم خدشه وارد 
کند. یعنی با سند قطعی است. اهل سنت و شیعه نقل کرده‌اند, اگر ما تنها 
گفته بودیم شاید اعتراض می‌شد؛ ولی شیعه و سی با هم گفته‌اند, متفق 
علیه است پس قطعی است. متواتر است و اگر کسی منکر شود از مسیر 
انصاف خارج شده است. 1 

پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه واله وسلم یک قداستی به فاطمه زهراعلیها 


اللام داده‌اند این قذاشت: کاهن عملی بود: مقلا می‌آمدتد: سر فاطمة :را 
می بو سیدند, سینه فاطمه را می بو سید ند دست فاطمه را می بو سید ند. ما 
پیغمبر را حکیم می‌دانيیم, ایا پیغمبر بی جهت سر و سینه و دست فاطمه را 
می‌بوسد؟ نه, این طور نیست. خیلی حعیمانه‌تر از این حرفهاست. 

انسان سه بعد دارد و از سه چیز تشکیل می‌شود: فکر و اخلاق و عمل. این 
یمیمص خی الا اه واه ای 
سر فاطمه را می‌پوسد که افکار فاطمه را تقدیس کرده باشد. اگر فکر 
انحرافی, - نعوذ بالله - در مغفز فاطمه بود, جای بوسه پیغمبر نبود. اگر در 
دل فاطمه یک رذیلت اخلاقی بود. جای بوسه پیغمبر نبود. اگر دست فاطمه 
عامل گناه بود جای بو تیه پیغمبر نبود. 

ای ها مک فاطم ی ای خاما هم 
فا را مس هت کرو ی از رای کم دسا توا ده 
فرموده‌اند و شیعه و سنی متواتر نقل می‌کنند و این کلام مقام با عظمت 
بی بی_را مشخص می‌کند اين است که فرمود: 

«انّ ال برضی لرضی فاطمة و بَعَضتٌ ب لعصبها»(37) 

ی ما رو تس 
حدیث دیگری که بخاری بخصوص در سه فورز ۳ کتاب صحیحش نقل 
می‌کند این است که می‌گوید: «فاطمه با آن دو سخن نگفت و بر آن‌ها 
غضبناک بود تا از دنیا رفت».(38) ۱ 

سنی و شیعه بالاتفاق و به طور متواتر می‌گوپند فاطمه بر آن دو غضب 
ات سس وف از سای سا مسا ال هی نه ار 
فاطمه بر کسی غضب داشت خداوند غضب نموده است. پس بر ان دو چه 
کسی غضب کرده است ؟ خداوند غضب نموده است. 

ات ات مایم اه واه | 
داده است. یعنی: من شیعه امروز با این استنادهای قوی که شیعه و سنی 
نقل کرده‌اند, به جرات می‌توانم بگویم که ان راهی که ان دو رفتند راه 
مغضوب علیهم بود. ما ان راه را نمی‌رویم. حجت, تمام !!۱ 

کیک ی یه با ی ری این مسا رای رامع آتتات 
خارج هستند. زیر بنای این طرز تفکر بسیار متين و شرع پسند و عقل پسند 
اه ای اس ای ات 

شاف این حاطحه زفرا نها الساام‌برا ام ی هسام نوات رو و 
اتمام حجت کرده است. فرموده: من بر بر اینها غعضب دارم و چون بر انها 
عضب دارم مورد غعضب خدا| هستند و آن کسانی که مورد غعضب خدا| 
هستند راهشان رای ما رفتنی نیست. صراط مفضوب علیهم است. 

برای اثبات مساله‌ی ولایت در سوره حمد هم از همین مطلب استفاده 


می‌کنند. آن وقت می فهمیم فاطمه علیها السلام چه کرده است؟ روز 
قیامت اگر فاطمه زهراعلیها السلام از افرادی که منکر ولایت علی‌علیه 
السلام هستند پرسید: مگر من اظهار برائت از اين دو نکردم؟ شما چرا 
اعتنا نکردی؟ ما چه جوابی داریم بد هیم. 

مسئله‌ای دیگر: چرا فاطمه‌علیها السلام بر اینها غضب کرد؟ 

یک چیز مسلم است. جزء متواتراتی است که هزاران روایت و تاریخ و 
عر و محاجّه در این زمینه شده است. یعنی اگر ماء از قرن اول تا الأن, 
این روایات و اخبار وتاریخ و احتجاجات و اشعار را روی هم بگذاریم؛ برای 
ما یک مسئله قطعی پیش می‌اید و ان تهاجم به خانه فاطمه زهراعلیها 
السلام است. اگر کسی گفت: نه! اینها افسانه است. معلوم می‌شود هیچ 
مطالعه ندارد, کتاب مراجعه نکرده, حالا می‌خواهد به طریقی. یک عذه را 
تبرئه کند. دیگر کاتولیک‌تر از پاپ که نمی‌شود. دیگر شما که سئی‌تر از 
سنی‌ها نمی‌توانید باشید. خود ان‌ها به طور قطع مسئله را مطرح کرده‌اند. 
چطور فتی گو نید افسانه است ؟! 

جواب فاطمه زهراعلیها السلام را چه می‌دهید؟ ! 

حجت قاطعه, حضرت زهراعلیها السلام را شما قطع می‌کنید؟! 

کتاب است, سند است: حرف حساب داریم, اینطور نیست که یک کسی 
یک فظلبی: ور تاریخ تونلته باشد,ه‌صا آن ترا ستد یر بم. خن اینها افشانه 
نبوده است!! یک حقیقت است. 

با اسناد اهل سنت قضیه اثبات شده است. هیچ جای تردیدی نیست. ما به 
عتوان یک فیزان: که پیعقبر ضلی الله .علیه واله وشنلم به ما ارایهة: کرده‌اند: 
این مطالب را پذیرفته‌ايم و اين یکی از طرقی ات ما حقانت مذهب 
شیعه را اثبات می‌کنیم. این یکی از موازینی است که می‌توانيم از ان 
اطاله کلام شد و چند جمله را به عنوان ذکر مصیبت عرض می‌کنم و رفع 
نزدیک ظهر بود, فاطمه زهراعلیها السلام اسماء را خواستند و فرمودند: 
اسماء پارچه‌ای بیاور و روی من بینداز و از اتاق بیرون برو. خانمها این یک 
درس است که فاطمه زهراعلیها السلام در حال احتضار می‌دهد. فاطمه 
زهراعلیها السلام الأن درون اتاق تنها است. کسی هم نیست؛ خانه. خانه 
خودش است؛ الان در حال از دنیا رفتن است. اما پوشش روی خودش 
می‌اندازد, مبادا بعد از فوتشان کسی وارد اتاق بشود. زهراعلیها السلام 
می‌خواهد جسدش زیر پوشش حجاب پنهان باشد. این یک درس بسیار 
بزرگی است. 

اسماء می‌گوید رفتم, یک پارچه سفیدی آوردم. روی فاطمه‌علیها السلام 
انداختم و از اتاق بیرون رفتم. برگشتم صدا زدم يا سيدة نساء العالمین ! 


جوابی نشنیدم, پا فاطمة الزهراء جوابی نیامد پارچه را عقب زدم, دیدم 
فاطمه از دنیا رفته است. متحیر شدم از خانه بیرون آمدم گفتم ان 
حسنین علیهما السلام وارد خانه می‌ شوند. خبر از مرگ مادر ندارند, تا ند 
می‌شوند, رفتم به استقبال حسنین‌علیهما السلام اتفاقا آنها , به طرفر خانه 
می‌آمدند. رسیدند, سلام کردند اسماء حال مادر ما ی است؟ گفتم: 
الخمدلاه: خواستند وارد اتاق شوند. گفتم: نهار بخورید, بعد به عیادت مادر 
بيائید. گفتند: اسماء تو کی دیده بودی ما بی مادر غذا بخوریم؟! وارد خانه 
شدند, دیدند. بی بی از دنیا رفته است. می‌گوید: دیدم آقا امام حسن‌علیه 
السلام بالای سر مادر نشسته, ضحه می ز ند گریه نکن از حسین علیه 
السلام غافل شدم, یک وقت نگاه کردم دیدم صورتش را به کف پای مادر 
کی 

«و سَیِعْلَمُ الذین ظلَمَوا أَحَ مُقلّب بَلقلبُونَ»(39) 


پاورقی ها 


1 حدید/25 

2 حدبد/25 

3) نحل/4 

4) حح/د 

5) طه/50 

6) حمد/7 

7 نمل/14 

8) انعام/20 

9 کهف/103 و104 

0) انعام/153 

1) انعام/153 
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3) فاطر/15 
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6) حمد/4 

7) فاتحه/5 
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9) فاتحه/5 
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2 فاتحه/6 
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5) اسراء/82 
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3 بحار الانوار, علامه مجلسی ح1< ص22 ب 1 


4) کشف الغمه. ابوالحسن اربلی 1 ص564 

5) مدينة المعاجز, بحرایی ج4 ص‌3د 

6) اطیب البیان, اية الله طیب 13 ص226 - اسرار فاطمیه مسعودی 
ص 37 

7 بحار الانوار علامه مجلسی 21 ص279 

قریب به همین مضمون: «فاطمه بضعه منی فمن اغبضها اغضبنی» صحیح 
بخاری ج4 ص210 و 219 - صحیح مسلم ج7 ص 141 - سنن ترمذی ج5 
ص 359 

8 الف.صحیح بخاری ج5 ص82 باب غزوة خیبر 

ب. صحیح بخاری ج4 ص42 باب دعاء النبی 

ج. صحیح بخاری ج 8 ص3 کتاب الفراثض 

9 شعراء/227 


سرشتاسه : امینی عبدالحسین ۱۲۸۱- ۰۱۳۴۹ 

عنوان و نام پدیداور : فاطمه زهرا علیه‌السلام علامه امینی مقدمه و 
پاورقی و تعلیقات از محمد امینی نجفی . 

مشخصات نشر : تهران استقلال ۲۷۶ ۱. 

مشخصات ظاهری : ۷۱۳۴ ص نمونه عکس . 

یادداشت : کتابنامه ص ۶۷۹ ۴ ۷۱ 

موضوع : فاطمه زهرا(س , ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق . 
شناسه افزوده : امینی نجفی محمد, ۲۴۱ ۱- 

رده بندی کنگره : 2۳۲۷/۲/الف ۸۵ف ۲۳ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۲۸۵۲-۷۷ 


قامه الق آع آظ اس 


شعری از حسان شاعر معاصر 
منم که عصمت الله و, به ساق عرش زیورم 


حبیبه خدامنم , حباب نور داورم 

رضای من رضای او, ولای من ولای او 
که من ولية اللّه و. زهر بدی مطهرم 
علی است نفس احمد و حقیقت محمدی 
منم که بضعة النبی و, با علی برابرم 
هی را ای رن 
تا اراس انم ات کرت 
بجز محمد و علی , که نور ما بود یکی 

ز انبیاء و اولیاءء خدا نموده برترم 

نبی چو گفت بر ملا: اگر نبود مرتضی 

ز اولین و آخرین , هر کسی نبود همسرم 
علی . شهاب ثاقب و منم فروغ ژهر وی 
با اوج عصمت و حیا, به هر زمان منورم 
نهال عشق ایزدی , بهار حسن سرمدی 


شکوفه محمدی , عطای رب و کوثرم 


حسین با حسن مراء دو گوشوار زینتند 

علی است طوق گردنم , محمد است افسرم 
محمد و علی و من , چو اصل و ام خلقتیم 
منم که باب خویش را, درین مقام مادرم 
فدک چه جلوه ای کند. به پیشگاه دولتم 

که مالکیت جنان , به کف بود چو حیدرم 
علیه غاصب فدک , از آن قیام کرده ام 

که راه پر جهاد حق , نشان دهم به دخترم 
(حسان ) بود مودت رسول و آل مصطفی 


امید برزخ من و, پناه روز محشرم 


مقدمه 


بسم الله لرحس ۱۳ 
هذا| من 

فاطمة ۱ : بانوی بانوان دو جهان , عطای خداوند سبحان 4 کوثر 
پربهای قرآن , کفو و همتای امیرمومنان (ع ), و یکی از علل آفرینش عالم 
امکاز 


ن . 
فاطمة الزهراء(ع ): در ال کسا محور, عزیز قلب پیغمبر(ص ), شفیعه 
محشر, ولية الله اطهر, و از یازده فرزند معصومش برتر... 

فاطمة الزهراء(ع ): خانه اش , منزل ((هل اآتی )), پدرش : محمد 
مصطفی (ص ): همسرش : علی مرتضی (ع ). پسرانش : امام حسن 
مجتبی (ع ) و امام حسین سیدالشهداء(ع ), دخترانش : ام کلثوم (ع ) و 
زینب کبری (ع ). دستش بوسه گاه رسول خدا(ص ) مهرش ۱ 
قلوب اولیاء مودتش : اجر رسالت خاتم الانبیاء(ص [ و والاترین مدحش : 
((ام ابیها))... ۱ 

وت قطره ای , و از روایات موثق و متواتر و ایات رحمت قران 
بهره ای ... 

کفتاری. اشت: از عالم کم تظیر, ایت: الله. کبیر. دانشهند .روشن ضمیر 
صاحب کتاب ((الغدیر)) علامه امینی رحمة الله علیه . 

کر ان ها اه آتی‌های نت ارت سم و ناص مان هر 
سال که به تهران می آمد, عارفی نکته دان ,. استاد ولایت و عرفان . 
عاشق دلباخته عترت و قرآن , دوست بزرگوارم : آقای حاج کریم رومینا 
(دستمالچی ), در انجام امور مربوط به ایشان و کتابخانه حضرت امیرالمة 
منین (ع ) شبانه روز کوشا بود, و در راه خدمت علامه امینی و اهداف 
در یکی از این سفرها, ان دوست ارجمند, با همتی عارفانه و با اصرار و 
توا و اش مها ی تا ها ما تا سای سار 
جالب درباره مقام ولایت کبرای حضرت صدیفه زهراءسلام الله علیها بیان 
فرماید, در حالی که آن عارف ربانی تنها مخاطب گفتار علامه امینی بود, 
ان مطالب بسیار ارزنده در نوارهای منحصر بفرد ضبط گردید, که بیش از 
پانزده سال با دقت علاقه ای کم نظیر توسط ایشان نگهداری شده است 
در طی این مدت . آنان که از وجود این نوارها مطلع بودند, بی صبرانه 
تکثیر نوارها و پا پیاده کردن آن گفتار را در خواست می کردند, تا ۳ به 
صورت کتابی در دسترس همه و مورد استفاده عموم قرار گیرد. و چون 


مطالب عالمانه مذکور بطور خصوصی خطاب به کی نفر ایراد شده بود؛ 
بدون اینکه در این مورد به مراعات نظم و دقت کامل در جمله بندی و 
ادای کلمات (چنان که در سخنرانیهای رسمی و عمومی معمول است ) 
نیازی باشد؛ لذا بنظر رسید که بهتر از تکثیر نوارهاء همان پیاده کردن 
نوارهاست به تنظیم جملات و بازنویسی کامل آن گفتار, بدون اينکه در 
مفهوم آن مطالب سنگین عالمانه و پربار کوچکترین تغییری حاصل شود. 
در همان ایام که دوست بزرگوارم تصمیم به پیاده کردن نوارها گرفت , و 
فا ای ای ساب کم ار 
داشت , شبی در یک رو یای صادقه علامه امینی را دیدم که بر فراز تختی 
نشسته است و جمعی از علاقه مندان و عاشقان مقام والای حضرت زهرا 
سلام الله علیها برگرد او ازدحام نموده و بی تابانه در خواست انتشار آن 
فرمایشان را داشتند. همان گنه که علامه امینی در زمان حیاتش 4 امن 
گیرا و دلنشین , دستور می داد در مجالس علمی و آموزنده اش به قرائت 
اشعارم مفتخر شوم , در ان رو یای صادقه نیز, در حالی که با دست به 
ی ایکا ام ای ات ات 
. 
من که از اين تاعیید غیبی و ماءموریت افتخار افرین معنوی سر از پا نمی 
ی . من به فضل و یاری خداوند مستعان , و 
با توجهات امام زمان (ع ), آنچه در توان داشتم در انجام اين ماءموریت 
مقدس و معنوی بکار بردم , و گاهی برای نگارش عبارات تا مفهوم , 
سرعت و تسلط کم نظیری ادا فرموده است حتی بیش از ده بار به نوار 
آن گفتار گوش فرا دادم , با وجود اين , هر سهو و نارسائی و اشتباهی در 
این کناب گرانبها به نظر خوانتدگان غزیر پرشد ازمن:ناخیز است:. 
مادام که کته وض ای فا سکن , عالمانه و پر بار و 
خاودانه باس و فشیر و حواسی عتصلی باده شووها تمس خی ۱ 
ادا گردد, ولی با توجه به اینکه حتی قران کریم که کلام خدا و ولاترین 
ششاست ار فا رت او سار ما ای هی 
شد, عده کثیری که حوصله و مجال کمتری برای مطالعه دارند همواره از 
0 ی ۳ ۱ ده نز 
تمام قرون و اعصار, کلام خدا, بطور ساده - با ترجمه - و با تفاسیر مفصل 
(به هر سه صورت ) چاپ و در دسترس 7 استفاده عموم قرار داده 
تدم امین مد با باده کردم ای کفار گرایار خقط مه ارات را 
مر آن مرش ارو هر من ما 
حجت الاسلام حاج آقا رضا امینی و حجت الاسلام حاج آقا هادی امینی 


فرزندان ارجمند علامه امینی دارا می باشند, که امید است در اینده به این 


ام ابیها(ع ) 

دنیاست چو قطره ای و, دریا, زهرا 

کی فرصت جلوه دارد اینجا, زهرا 

قدرش بود امروز نهان چون دیروز 
هنگامه کند و لیک فردا. زهرا 

خالق که کناب خاعت وتا شروخ 

عالم جو الفبا شد و معنی , زهرا 

۱ 
کی میشدی آفریده , لولاء زهرا 

((طاها)) و ((علی )) دو پیکران دریایند 

و آن برزخ مابین دو دریاء زهرا 

و ار تیاهن 

خیر دو سرا, درخت طوبی , زهرا 

بر تخت جلال , از همه والاتر 

بر مسند افتخار, یکتا, زهرا 

در ((آل کسا)) محور شخصیتهاست 

مابین ((آب )) و ((بعل )) و ((بنیها)) زهرا 


سر سلسله نسل پیمبر کوثر 


سرچشمه نور چشم طاها, زهرا 

تنها نه همین مادر سبطین است او 
فرمود نبی : ((ام آبیها))زهرا 

آن پایه که دیروز پیمبر بنهاد 

امروز نگهداشته برپاء زهرا 

از ((احمد)) و ((مرتضی )) چه باقی ماند 
از مجمعشان , شود چو منها, زهرا 
حرمت بنگر که در صفوف محشر 

یک زن نبود سواره الا زهرا 

هنگام شفاعت چو رسد روز جزا 

کافی است برای شیعه , تنها, زهرا 
حیف است (حسانا) که در آتش بسوزد 


آن شیعه که:فرد آوست هرا زهر| 


اعتقاد اکثر مردم بر این است , و معمولا چنین می پندارند که مناقب و 
فضائل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فقط به این جهت است که 
دختر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده است , و اين مطلب . 
موضوع بسیار مهم و گرانبهائی است که شایسته است درباره آن مفصلا 
بحث و گفتگو بعمل آید, و باید معتقد بود که حضرت فاطمه علیهاسلام 
صاعت وایت کبری شک ری هماتطور که باید به ولانت رمول اکرم 
امیر الم ین و حشیخ:عهم السام نان دانکست عن بایست:ه رابت 
حضرت صدیقه زهراء سلام الله علیها نیز همانگونه اعتراف کرد و معتقد 


بود. 

برای آثبات این موضوع , می توان مطالب را از دو نظر تحقیق و بررسی 
کرد و در دو بخش آنها را خلاصه نمود: ۱ ۱ 

1 - بخش اول : فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه قران , و بررسی اپاتی 
رت رت ات . 

2 - بخش دوم : فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه روایات , و بررسی 
اخاذیتی. که در منافب ه: فضائل. آن. خضرت. .مازن شده. است: و مر دیف 
مناقبی است که درشان پیامبر اکرم و امیرالمو منین سلام الله علیها و 
اولاد معصوم اوست ۰ 


بشق ول + یه سم الله علیوا ان وی گاه گر ان 


آیه اول 


آیه تطهیر 
((انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیا و یطه ررکم تطهیرا)) 


((خدا چنین می خواهد که رحبس (هر الايش ) را از شما خاندان نبوت ببرد 
و شما را پای و منزه گرداند)) 7 ۲ 
که ان ایات درباره زوجات پیغمبر(ص ( نازل گردیده است 1 بنابراین به 
ان ی اس هم ای سار توص آن صرت اش وا ارم 
می دانیم که از پئج طریق به این آیه نظر کنیم : 

> او وی رکه ید از ول این ایته از رسنلن آکرم‌صانم لاه عایه 
با رولیت وی 
نازل شده است ؟ 
2 - دوم اينکه در این موضوع , از خود زنهای پیغمبر اکرٍم صلی الله علیه و 
اله کلام معتبر و صریحی وجود دارد که دلالت کند این ایه درباره کیست ؟, 
ایا نکم از آنات آنعا که اس هه یر سا سا ان تا نت 
شده است ؟ و يا اینکه عکس این مطلب را اظهار نموده است ؟ 
1 سم ایک ایا علی ام الله علیه. ی | آجلد اس الم سین 20 ایو 
ایه احتجاج و مشاهده کرده اند؟ اپا ادعا کرده اند که این ایه درشان ما 
اهل بیت است و در غیر ما نیست ؟ و آیا در مقام احتجاج از صحابه چه 
شنیده اند؟ ۱ 
4 - چهارم اینکه ایا از خود صحابه کلام معتبر و صریحی در این باره موجود 
است که ایه تطهیر درباره چه کسی نازل شده است ؟ 
5 - پنجم اینکه رجال تفسیر و حدیث در این مورد چه می گویند؟ ایا با نظر 
آن کسانیکه می گویند آیه تطهیر (مانند دو آیه قبل و بعد آن ) مربوط به 
زوجات پیغعمبر است همرای و موافق هستند؟ پا اینکه می گویند نه خیره 
چون درباره شان نزول این ایه , نص (کلام معتبر و صریحی ) وجود دارد, 
ند 
بنابراین آنچه درباره تطهیرشان می شود از اين پنج طریق که گفته شد. 
بیرون نیست . 


آیه تطهیر گفتار پیامبر(ص ) 


اما آنچه نفس قضیه است : درشان نزول این آیه روایات متواتری در دست 
است که حاکی است آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده است و در آن 
هنگام رسول اکرم (ص ), حضرت صدیقه , امیرالمو منین . و حسنین 
ضلوات الله علیهم حضوز د اشته اند, جناب ام سلمه خودش از ردول اکرم 
صلی‌ اه علن ماه ها شا مس کید که هی بم مه سما راحای شوم و 
تحت کسا نزد شما خاندان رسالت قرار گیرم ؟ حضرت او را نهی کرد و 
فرمود: نه , تو داخل نشو (وانت فی خیر) چون این ایه مخصوص است به 
ما پنج تن . 

نام جماعتی از صحابه که شان نزول این آیه را به همین ترتیب نقل کرده 
اف ای تسا با ای اس سور ور ین 
اه ای ی ی ای ی ار تا فا اه 
سلمه - ابوهریره - معقل بن یسار - ابوطفیل - جعفرین حبان - حبیره - 
ابوبرزه اسلمی - مقداد بن اسود. 

روایاتی که صحابه مذکور نقل کرده اند, در اين موضوع هم رای و هم 
سخن هستند که آیه شریه تطهیر در خانه ((ام سمله )) نازل شده , و فقط 
درشان پنج تن بوده است و هیچیک از زنان پیغمبر(ص ) داخل این قضیه 
نیست , و این مطلب از مسلمات است . غیر از حضرات ت صحابه , تقریبا 
0 نفر دیگر نیز این روایت را به همان ترتیب و با ذکر اینکه محل نزول 
نت خانه ((ام سمله )) بوده ات نقل کرده اند. و ما مشخصات این 300 
ترا ور ترفن ماه مت سم آند امن تخل یر کاب( عصرا 
شرح داده آیم . 

0 ور توص ار یر اتومصیاه خیمص ال رو 
اند که بعد از رولآیه ظهیر از حصرت پرسنده شد که ان یه ره دز 
پس با توجه به مطالب فوق , جای هیچگونه تردیدی نیست که حضرت 
صدیقه زهراء سلام الله علیها نیز مشمول آیه تطهیر است و در کلمه 
(راهل» الییت )۲ او بر مرادمی باشند: کذشهه از آنما,یعنس اکرم.صلن 
اه اه ای تا همست تن ی هر اد رخا 
کرده است که 9 نفر از صحابه آنرا نقل کرده اند, به این شرح که بعد از 
نزول این آیه , حضرت رسول (ص ), هر روز (تا زمان وفاتش تقریبا), 
هنگام خروج از منزل که برای اقامه نماز صبح به مسجد تشریف می برد 


قبل از تما به :در خانم خضرت. صدنقه. سلام. الله علیها می: آمد. و هی 
فرمود. 

((السلام علیکم یا اهل البیت , انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهر کم تطهیرا)) 

((سلام بر شما ای اهل البیت , بدرستیکه خدا اراده فرموده است که هر 
نایاکی رآ از شما خاندان نبوت دور گرداند و شما را پاک و منزه نماید)). 
راوی دیگری می گوید: هن شش ماه در مدینه بودم و این جریان را هر روز 
مشاهده کردم . راوی دیگر نقل می کند: من نه ماه در مدینه توقف کردم و 
هر روز ناظر این صحنه بودم . راوی دیگر اظهار می دارد: من 12 ماه در 
مدپنه ساکن بودم و هر روز شاهد اين روش پیامبر(ص ) بودم و این جریان 
تا اخزین, زور رید حانی .رسول اکرم صلی الله علیه و اله ازامه-داشته آرست 


بقع انب ییا رشن انیت که ار وی توش 
بو ات هه خاه ده شا آلله علیهات ی ان اشاضی .دود اسا 
ساکن بوده اند. 

حضرت رسول اکرم (ص ) که به اين روش , به اين استمرار, به این 
استقرار و در این مدت متوالی , هر روز بر در خانه زهرا سلام الله علیها 
قف امد فنظورسشن این« نوده است؛ که اگر کسی سخنان آموزنده و تعیین 
کننده او را دیروز نشنیده است امروز بشنود, و اگر امروز نشد فردا, و کرد 


هم جات بسن آنانکد در مدینه حضور داشتند, و چه مسافرینی که وارد 
شهر می شدند, از این روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله , آگاه شدند 
که ایه تطهیر فقط و فقط درشان خاندان پیغمبر(ص ) (پنج تن ) نازل شده 


است . 


آیه تطهیر و گفتار زنان پیامبر اکرم (ص 


کرده است يا نه ؟ در اين مورد شیعیان روایاتی از زنان پیغمبر(ص ) از 
خای ا سا وا ادص ات ارت اه ره 
و معتبر شمرده آند. 

یکی از آن روایات که مورد قبول فریقین (شیعه و سنی ) می باشد, این 
است که جناب ((ام سلمه )) می فرماید: من از پیغمبر(ص [ پرسیدم که 
لاه تطوین درسان کیست. ۱ جصرت 9زعود؛ درباره من , علی کاطمه : 
ان و ای رنه ۳ 
ایه شریفه تطهیر درباره زنان پیغمیر(ص ) بود. جناب ((عايشه ))انرا بر 
پیشانی جمل می نوشد و غوغائی بر پا می کرد, در صورتیکه هیچیک از 
همسران رسول اکرم (ص [ هرگز چنین ادعائی نکرده اند که این ابه 
۱ 


آیه تطهیر و گفتار ائمه اطهار(ع ) و حضرت زهراء(ع ) 


امیرالموّ منین (ع ),. حضرت صدیقه سلام الله علیها, حسن بن علی (ع )؛ 
حسین بن علی (ع ). حضرت سجاد. حضرت باقر, و حضرت صادق علیهم 
السلام همگی در هنگام منقبت شماری به این آیه استناد و احتجاج کرده و 
برهان سخن خویش قرار داده اند. ۱ 
امیرالموّ منین (ع ) در ((یوم الدار)) برای اثبات گفتار خود به این آیه 
احتجاج و استنشاد نموده است که ایا ایه تطهیر در مورد ما نیست ؟ و 
تمامی صحابه و تابعین , ضمن قبول اظهارات ان حضرت عرض کرده اند: 
بلی , این ایه درشان شماست , و این مطلب از مسلمات است . 


آیه تطهیر و گفتار صحابه 


همانطوریکه در قسمت اول این بخش اشاره شد, تمام صحابه و تأبعین در 
این مطلب هم رای و هم سخن هستند که ایه تطهیر درشان پنج تن است و 
از انان کسی که مخالف این عقیده است , فقط و فقط ((عکرمه )) است 
که داستان ((سیاق )) از او نقل شده است . 


علماء و رجال تفسیر و حدبت پس از بررسی روایات مذکور, یی ز 
فعقق القول و هم عفیده اند که سکره آغبای تدارف ود ای 
استدلال ((سیاق )) و برهان صحیحی نیست . 

به ملاحظه این که ضمائر آیه شریفه تطهیر همه مذکر است و ضمائر دو 
اب قیل وربعد آن ضق تک ی باشم. شاتراس شتا ق: آبة. تظهیر که در .وسظ 
آن دو آیه است عوض شده , و تغییر کرده است در نتیجه نمی شود 
مربوط به همسران پیغمبر(ص ) بوده باشد, و اگر جز آیه تطهیر منقبت 
ی ی را 
نشانگر اینکه حضرت صدیقه سلام الله علیها معصومه است , و عصمت از 
جمله شئّون و مناصب ولایت است , و ماء غیر ولی که معصوم باشد سراغ 
نداریم از ابتدای خلقت , آدم تا آخر, هر کسی که معصوم است ولی 
است , يا پیغمبر است , يا امام است , و پا صدیق است که حضرت صدبقه 
سلام الله علیها نیز یکی از آنان است . 


آیه دوم 


((فقل تعالوا ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله علی الکاذبین )) 

((پس بگو (ای پیامبر) بیائید ما و شما با فرزندان و زنان خود با هم با 
مباهله بر خیزیم (یعنی در حق یکدیگر نفرین کنیم ) تا دروغگویان را به لعن 
و عذاب خدا گرفتار سازیم )). 

این ایه بطور صریح و اشکارا ندا می کند بر ايینکه پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه واله هنگامی که با نصارای نجران مباهله فرمود. حضرت صدیقه سلام 
الله علیها نیز در این مورد شرکت داشت , و او وجود مقدسی است که 
فیان هار معصوم دیکر در ایه مباهلة کرار کرفته است: دو مقضوم : ابنانا 
(حسنین ع ) و دو معصوم : انفسنا (پیغمبر ص و علی ع ) و یک معصومه : 
نسائنا: ما بین انها, که از نساء منحصر است به این وجود مقدس . و با 
ای ‏ ای ار را 
کار عادی نیست , و با زن و مرد عادی نمی توان اقدام به مباهله کرد و 
طرف مقابل را مغلوب و رسوا نمود. بلکه صلاحیت اقدام به چین امر 
خطیری را افراد مقدس و شایسته ای دارا هستند که مورد نظر مرحمت 
ی تا ی دا ی 
مس ات ات 


آیه سر ۴ 


((فتلقی آدم جن ربه کلمات قتابطلیه:)) 
((پس حضرت آدم (ع ) از حضرت حق تبارک و تعالی کلمات را فرا گرفت 
و آن کلمات را وسیله (قبول [ توبه خویش قرار داد)) درباره این ای 
ی ما 1 
و ۵ ام سا ها ی اه وس و اد رت 
مس ماه ات ات اس وی از ساب ات اه 
می باشد, یعنی همانطور که رسول اکرم (ص ), امیرالمو منین و حسنین 
علیهم السلام سبب خلقتند. حضرت صدیقه سلام الله علیها نیز یکی از علل 
آفو تشن است , و معقول نیست کسی علت خلقت باشد و ولایت نداشته 
باشد. 
در اين باره دو روایت . یکی از جناب امیرالمو منین سلام الله علیها و 
دیگری از جناب ابن عباس نقل می کنم : روایتی که از وجود مقدس 
اس له شم اف ی ار ای ترا کر کم تسه 
((سالت الثبی ضلی الله علیه واله قول الله تعالی ۶( فتلفی ادم من ربه 
کلمات اب علنه. )احفال ۰ انالات احیط اد لته وا یویر 
لاه یلها تا هام فلس اه رنه 
ی ال ی فا فا ها اقا سا من اه 
قد اخرجت من جوار الرحمان . قال : فعلیک بهولاء الکلمات فان الله قابل 
ی یا تا ان ماس موی ال ی 
سبخانی لا اله الا ات عملت:شنوعا و.ظلمت تفسی, فاعفرلی. , انک ات 
الخفوو الرجیم ‏ فمولا ۶ الکلمات ای قلعی: ده | 
((امیرالمو منین سلام الله علیها می فرماید: از پیغمبر اکرم (ص ) معنای 
آیه شریفه (( ((فتلقی آدم من به کلمات فتاب علیه )) را سو ال کردم , 
فرمود: هنگامی که خدای تعال , آدم را در هند, و حوا را در جده فرود 
اورد.. ۰ (حضرت ادم مدتها و و 
سای ایا وی وه 
یا آدم , آیا من ترا ۹ ۱۳ نیافریدم ؟ آی ار رو زو 
ندمیدم 7 ؟ و حوا کنیز خود 
را به تو تزویج نکردم ؟ 
حضرت آدم رت تاو , خطاب ی پس این گریه (مداوم ) تو از 
چیست ؟ عرض کرد: خدایاء چرا گریه نکنم , که از جوار رحمت تو رانده 
شده ام . خدای تعالی فرمود: اینک فراگیر این کلمات را که به وسیله آن , 


خذا توبه ترا فیول من کنداه کناهت راهن بختفیده یو با ادم : خدايام با کته 
منزهی تو, نیست خدائی جز تو, بد کردم و بخود ستم روا داشتم , پس به 
ی بای و ی ی 
مهربان . پیامبر اکرم (ص ) در پایان سخن فرمود: اين است ان کلماتی که 
خدای تعالی به حضرت آادم آموخته است , گوئی خدای تعالی حضرت آدم 
را با این کلمات تسلی داده است , که اگر از جوار رحمت من دور شده ای 
, اينکه ارزش فراگرفتن این کلمات گرانقدر, عوض , هم سن و برابر جوار 
رحمان و هم تراز فردوس و جنان است , و جبران آن نعمتی که از آن 
محروم شده ای . روایت دیگری در همین موضوع جناب ابن عباس از پغمبر 
اکرم (ص ) نقل می کند که آن حضرت فرمود: 

((لما خلق الله عزوجل ادم , و نفخ فیه من روحه عطس , فالهمه الله : 
الحمدلله رب العالمین . فقال له ربه برحمک ربک , فلما سجد له الملائکه 
تداخله العجب , فقال : يا رب خلقت خلقا احب الیک منی ؟ فلم یجب , ثم 
قال الثانیه , فلم یجب , ثم قال الثالثة , فلم یجب ثم قال الله عزول له : 
نعم , و لولاهم ما خلقتک , فقال : يا رب ارنیهم , فاوحی الله تعالی الی 
ملائکة الحجب , ان ارفعوا الحجب فلما رفعت الحجب , اذا ادم بخمسة 
اشباح قدام العرش , فقال يا رب من هولاء؟ قال : يا ادم هذا محمد نبی , و 
هذا علی امیرالمو منین ابن عم النبی ووصیه , و هذه فاطمة انبة نببی , و 
هذان الحسن والحسین انبا علی و ولدا نببی , ثم قال : با ادم هم ولدک 
فاطمة والحسن والحسین لما غفرت لی فغفرالله له بهذا فهذا الذی قال 
الله عزوجل : ((فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه )) فلما هبط الی 
الارض , صاق خاتما, فنقش علیه ((محمد رسول الله و علی امیرالموٌ منین 
و یکنی آدم بابی محمد)) ۳ سب 

بعد از انکه خدای عالی ادم (ع ) را افرید. حضرت ادم عطسه کرد و با 
الهام خدائی ((الحمدلله رب العالمین )) گفت . خدای تعالی در جواب 
فرمود ((یرحمک ربک )) رحمت خدا بر تو باد (خوشا, ان بشری که جواب 
عطسه اش خطاب الهی باشد). 

هنگامیکه فرشتگان بر حضرت آدم سجده کردند, تکبر به او راه یافت و در 
حالکیه بر خود می بالید عرض کرد: پروردگارا, ایا مخلوقی که نزد تو 
محبوبتر از من باشد, افریده ای ؟ و این سو ال را سه بار تکرار کرد و هر 
سه بار بی جواب ماند, دفعه سوم که حضرت ادم (ع ) پرسش خود را 
بازگو کرد. متوجه گردید که سوّ ال بی پاسخ او سخن بجائی نبوده است , 
آنگاه از ز جانب پروردگار خطاب آمد؛ ۳ 7 
بلی آدم مخلوقاتی از تو محبوبتر دارم , که اگر آنها بوجود نمی آمدند, 
ترا نیز نمی افرید. 


عرض کرد: پروردگارا آنها را به من نشان بده . 
در آن هنگام خدای تعالی به فرشتگان حاجب درگاه الهی وحی شد: پرده ها 
را کنار بزنید (بلی . آفریننده جهان , در پشت پرده غیب موجوداتی دارد که 
سبب تربیت آدم و اولاد آدمند). چون حجابها برداشته شد, از پشت پرده 
غیب ی ما و کی ی 
ی دون سکن مسر ,بسن آن علی .ز فوزندان 1 
٩ ۱‏ ۱ هه زک ۱۳ 2۳ 
اول را دارا هستند و درجاتشان بسیار عالی است , و مرتبه تو تالی مقام و 
والای اینها می باشد. ٍ ۳ 
و بعدها وقتی که حضرت ادم مرتکب و مبتلای ان ترک اولی شند؛ عرض 
د. 
ِ 
پروردگارا. از تو مسئلت دارم که به حق محمد, و علی , و فاطمه , ۰ و حسن 
و حسین از خطای من درگذری , پس دعایش مستجاب شد و مشمول عفو 
و آمرزش خدای تعالی قرار گرفت و این است معنای آیه شریفه که خدا 
0 پس آدم کلماتی از پروردگارش فرا گرفت که به وسیله آن 
کلمات توبه او مورد قبول واقع گردید. 
ابن عباس , سپس روایت را چنین ادامه می دهد که پیفمبر(ص ) فرمود: 
هنگامیکه آدم (ع ) بر زمین فرود آمد, انگشتری برای خود ساخت که نقش 
آن تام هار کار ای رید وسول لوصو ( رای مج 
(پدر محمد ص ) کنیه او شد. 
((حاف آابن النجار)) که یکی از نزرگان عامه (سنی ) است به سند خودش 
ای 1 ۱ 
((سالت رسول الله صلی الله علیه واله عن الکمات التی تلیها ادم من ربه 
فتاب علیه , قال : سال بحق محمد, و علی , و فاطمة , والحسن والحسین 
الا تبت علی فتاب الله علیه تبارک و تعالی )) ِ 
ای 
حضرت آدم از پروردگار خود فرا گرفت و به وسیله آن توبه او مورد قبول 
واقع شد چیست 1 حضرت فر مود: آدم (ع [ با این کلمات از خدا| 
درخواست کرد که توبه او را بپذیرد: 
((به حق محمد, علی , فاطمه , حسن و حسین , توبه مرا قبول فرما)) پس 
خدام پباری ال ای ا تفت 
انیت را ((صیطی: ۱ در موی( ای( حاف 
کر دار قطنی ۱) و از زاین النجان)) و (زاين فعازلی )) در متافیش»,با دکز 
سند نقل کرده اند, و با توجه به مطالبی که گفته شد از این ایه هم استفاده 


می شود که وجود مقدس حضرت صدیقه سلام الله علیها سبب خلقت عالم 
و ((ولية الله )) بوده است . 


آیه چهارم 


((واذا بتلی ابراهیم ریه کلمات فاتمهن )) 

((هنگامی که پروردگار حضرت ابراهیم را با کلماتی امتحان فر نود .۵ 
کلمات را تمام کرد)) همانطوریکه در آیه قبل گفته شد که مقصود از 
کلمات چیست , در این ایه نیز مراد از کلمات عبارتند از رسول اکرم (ص 
), امیرالموْ منین , حضرت صدیقه و حسنین سلام الله علیهم . 

در این باره ((مفضل بن عمر)) یکی از بزرگان صحابه حضرت صادق سلام 
الله علیه , که حکیم , فیلسوف و فقیهی فوق العاده است , روایتی از ان 
حضرت نقل می کند و می گوید: 

قول الله: غزوجل. (رو انا صلی ایراهیم زبه بکلمات فانمهن: )اما خفه 
الکاظات ؟ ال ی الکلمات الی تسا اه مو تفاب لد ند وهآ 
طا ای ی مه ام ال 0 
قفاب الاف کین ان هه التمات الرعیم . فلت له با مرول ال تما 
یعنی عزوجل بقوله : ((فاتمهن ))؟ قال یعنی : آتمهن الی القائم اثنی عشر 
اما رم حالس ساسا 

از رصان ام ان نی ان ره وا ای ام وید 
بکلمات ) را پرسیدم که مقصود خدای تعالی از این کلمات چیست ؟ 
فرمود: ۱ ۱ 
این کلمات , همان کلمات است که حضرت ادم , از خدای تعالی فرا گرفت 
و چنین عرض کرد: 

((پروردگارا, به حق محمد, علی , فاطمه , حسن و حسین از تو درخواست 
می نمایم که توبه مرا بپذیری , پس توبه اش مورد قبول واقع گردید, 
بدرستیکه خدا, بسیار توبه پذیر و مهربان است )) 

مفل بن عم )) می گوید, سپس از حضرت صادق (ع ) پرسیدم مقصود 
خدای تعالی از (اتمهن ) در اين آیه چیست , فرمو د. 

یعنی نام نه امام اگر دیگر از اولاد حسین بن علی (ع ) تا قائم آل محمد(ع 
) را به پنج تن محلق نمود لذا کلماتی که حضرت ابراهیم به وسیله آنها 
آزموده شد, جامع تر, بالاتر, عالی تر, از ز کلماتی است که حضرت آدم (ع ) 
فرا گرفت . 

ان ان است که حضرت صادق سلام الله علیه , در رواتی می 
فرماید: ((نحن الکلمات )) بعنی مائیم ان کلمات که خدا در قران به انها 
اشاره می فرماید. چهارده معصوم (ع ) را از این جهت ((کلمه )) نامیده 
اند که نامهای انها در عرش نوشته شده است و همچنین به ملاحظه ان 
که ام امس هه ری اه ان مس ات اسان 


و بار دوم بعد از ولادت . 

هنگامی که نطفه امام سلام الله علیه منعقد می شود, بعد از دمیده شدن 
روح , بر دوش او نوشته می شود: 

((و تمت کلمة صدقا و عدلا, لا مبدل لکماته )) 

((از روی راستی و عدالت کلمه پرورگارت به حد کمال ر سید هیچکس 
تبدیل و تغییر کلمات خدائی نتواند کرد)) وقتی که امام سلام الله علیه از 
قاد نت لد فی شوم ایام شش بو شاه خیش آبه دون تشن ی آنندر و 
درباره این کلمات است که حضرت ولی عصر سلام الله علیه در دعای 
رجبیه اش می فرماید: 

([لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک , بدوها 
منک و عودها الیک , اعضاد و اشهاد و مناة و ادواد و حفظة و رواد...)) 
هرگز امکان ندارد اشخاص که در منطق وحی , ((کلمات الهی ))نامیده 
شونده..و: انبیاع به آنان متوسل:.شده باشند:. ولی خودشان عاری. از ولایت 
باشتده و خضرت ضریقه سلام. الله علیها نیو داخل این کلمات آستت , جدء 
این کلمات است که (معرفت ) آنها را به حضرت آدم , به حضرت موسی , 
به حضرت عیسی و سایر انبیاء آموخته اند, ۵هفه: أثبياءبة انان متوسلن 
شوه اند هبار خکر وهی کشمم هرگ کول کشت که کسی: ۱ کفاه |11 
أ( باشد, و انبیا به او توسل کنند, ولی مقام ولایت نداشته باشد. لذا اين آیه 
فسان‌اات اس کب همان ار ایا انات ففاولایت» یر هروه 
سلام الله علیها استفاده کرد. 


((قل لا استکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 
((بگو (ای پیامبر) من برای انجام رسالتم , پاداشی از شما نمی خواهم , 
مگر مودت با خویشان نزدیکم )). 
بشضیر ا کم صلی الله علیمبواله ی اک رسالت موش .راز او.ظ قه‌حضرت 
حق تبارک و تعالی , مودت نزدیکان خویش اعلام می دارد. یعنی فقط 
مودت خویشان حضرت رسول اکرم را می توان اجر و مزد رسالت عظمای 
احمدی دانست . 
درباره این [۳ بادی به طور تفصیل بحث و بررسی کرد تا روشن شود که 
آپا ابن؛ ابه ی مودت ارزنده , مودت چه کسانی 
است و مقدار و اندازه آن چگونه است 1 ؟ مودتی که هم سنگ , هم کفه , ۸ و 
هم وزن اجر رسالت محمدی است . 

ند آجمم: فرنفین. ( یه و ستی, ).۵ خفیم ملمی مر این آبه, دز ان احل 
ی دا مه رل ناسا وی ؟ , فا , حسن و 
خرس سا م ات سم : 
((احمد بن حنبل )) در ((مناقب )) - ((حافظ ابن منذر)) - ((حافظ این ابی 
حاتم ))- ((حافظ طبرانی )) - ((حافظ ابن مردویه )) - ((واحدی مفسر)) - 
((ثعلبی مفسر)) - ((حافظ ابراهیم )) - ((بقوی مفسر)) - و ((فقیه آبن 
المغازلی )) از ((آبن عباس )) روایت می کند که می فرماید: 
((لما نزلت هذه الابه , قبل پا رسول الله من قرابنک ۲ هولاء الذین وجبت 
علینا مودتهم ققال ,: غلی و فاطمه وابناهما)) 
((بعد از نزول این ایه از پیامبر اکرم (ص ) سو ال شد: خویشان نزدیک تو 
که مودت انان بر ما واجب است , چه کسانی هستند؟ حضرت در جواب 


فرمود. 

علی (ع ), فاطمه (ع ), و دو فرزند انها (حسن و حسین ع ). 

((محب الدین طبری )) در ((ذخایر)) - ((زمخشری )) در ((کشاف )) - 
((حموینی )) - در ((راید)) - ((نیشابوری )) در تفسیرش - ((ابن طلحه 
شافعی ))در ((مطالب السئول )) - ((رازی )) در تفسیرش ) - ((ابوسعید)) 
در تفسیرش - ((ابوحیان )) در تفسیرش - ((نسفی ))در تفسیرش - 
((حافظ هیثمی )) در ((مجمع )) - ((ابن صباغ مالکی )) در ((فصول )) - 
اظ کی ار اد ات وت سا را 
اند. 

((قسطلانی )) در ((المواهب اللدنیه )) می فرماید: 

هه اه ای مر ای اهل بع العر و 


ذریته . فقال تعالی : قال لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 
((خدای تعالی مودت خویشان نزدیک پیامبر(ص ) را بر همگان واجب کرده 
است و درباره وجوب محبت اهل بیت 7 
که خدا می فرماید: 

بگو ای پیامبر, در مقابل انجام رسالتم از شما مزدی نمی خواهم به جز 
مودت خویشان نزدیکم , روایت مذکور را ((زرقانی )) در ((شرح المواهب 
ای هرا ای وی وا اور 
ای سای اور یضارا وان ابر راسعای 
الراغبین )) ذکر کرده اند. 

کرده است که می فرماید: 

((آن رسول الله قال : آن الله جعل اجری علیکم المودة فی اهل بیتی و 
انی سائلکم غدا عنهم )) . 

((رسول خدا فرمود: بدرستکیه خدای تعالی مزد (رسالتم ) را که بر عهده 
شماست مودت خویشان نزدیکم قرار داده است ۰ و من در روز قیامت 
نسبت به این مودت اژ شما بازخواست خواهم کرد, یعنی انچه در روز 
قيیامت همه در ان مسئول هستند؛, عبارت از ولایت چهارده معصوم 
1 اس ۱ ۰۱ ۱5۳۳۷ 

((جاء اعرابی الی النبی و قال : يا محمد, اعرض علی الاسلام . فقال : 
تشهد آن الا اله الا الله 1 محمدا عبده و رسوله , قال 
: تسالنی علیه اجرا؟ لا, الا المودة فی القربی , قال : قرابتی او قرابتی ؟ 
قال فراش ال هاتم نیقی سر لاک و ایب فراین مد 
الله , فقال النبی صلی الله علیه وآله : آمین .)) 

یک عرب بایده نشین امد حضور پیامبر اکرم اص ) و عرض کرد: یا 
محمد(ص ) اسلام را به من عرضه بدار. فرمود: شهادت بده یکتائی خدای 
تعالی , و اینکه محمد(ص ), بنده و فرستاده اوست . 

اعرابی عرض کرد: يا رسول الله در مقابل این رسالت که مرا هدایت 
فرمودند ایا از من مزدی هم می خواهید؟ 

پیامبر فرمود: نه , بجز مودت خویشان نزدیک , که اجر رسالت من است . 
اعرابی گفت : خویشان نزدیک خودم را دوست بدارم يا خویشان ترا یا 
رسیل الب ؟ 

پیامبر فرمود: خویشان نزدیک مرا. 

اعرابی عرض کرد: پا رسول اله اینک دستت را بدست من بده , تا برای 
دوستی تو و نزدیکانت با تو بیعت کنم , خدا لعنت کند کسی را که تو را و 
خویشان ترا دوست ندارد. 


پیامبر اکرم (ص ) به این دعای او امین فرمود: پس هر کس ایمان و اعتقاد 
به ولایت و مودت حضرت صدیقه سلام الله علیها نداشته باشد نفرین شده 
است به زبان پیامبر(ص ), و در روایت دیگری ((طبری )), و ((ابن 
عساکر)), و ((حاکم حسکانی )) در ((شواهد التنزیل )) به چند طریق از 
((ابی امامه باهلی )) نقل کرده اند که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
واله فرمود: 

آن الله خلق الانبیاء من اشجار شتی و خلقنی من شجرة واحدة , فنا اصلها؛ 
و علی فرعها و فاطمة لقاحها, والحسن والحسین ثمرها تعلق بغصن من 
اعصانهانجی ,. و من زاع عنها هوی ولو ان عبدا عبدالله بین الصفا و المروة 
الف عام ثم عام ثم الف عام ثم لم پدرک صحبتنا, اکبه الله علی منخریه 
فی النار ثم تلی : قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 
بدرستیکه خدای تعالی نهال وجود پیامبر ان را متفاوت متفرق افرید, ولی 
درخت وجود من را جداگانه , واحد, و منحصربفرد خلق فرمود. من خود 
استقلال دارم , کسی در اصالت وجود من شریک من نیست , من اصل ان 
درختم . علی (سلام الله علیه ). ساقته ان , فاطمه (ع ) لقاح (مایه باروری 
ان ) و حسن (ع ) و حسین (ع ) میوه های درخت وجود من هستند. هر کس 
شاخه ای از شاخه های آن درخت را دستاویز خود کند نجات یافته است و 
هر کس از آن دور شود به گمراهی افتد و اگر بنده اي از بندگان خدا سه 
هزار سال بین صفا و مروه خدا را عبادت کند ولی صحبت ما پنج تن را 
درک نکرده باشد خدای تعالی او را به رو در آتش افکند, سپس پیامبر اکرم 
(ص ) این ابه را تلاوت فرمود: 

((قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 

بنابراین , اگر بشری , بنده خدائی , موحدی . مسلمانی , مقدسی که به 
خدا و پیامبر او معتقد باشد. و خدا را عبادت کند, نه اینکه بت پرستی 
نماید, کجا عبادت کند؟, بین صفا و مروه , نه در مکان گناه آلوده ای , به 
مدت عبادت کند؟ سه هزار سال " لیکن به ولایت پنج تن در نتلیجه به ولایت 
حضرت صدیقه زهراء سلام الله علیها ایمان و اعتقاد نداشته باشد. عبادت 
او به حساب نخواهد آمد و مورد قبول واقع نخواهد شد و جای او در انز 
دوزج است . این مودت ۰ همان است که در آیه شریفه دیگر بنام ((حسنه 
1( غنوان شده است که خدای می فرماید: 

((و من یفترف حسنه نزد له حسنا)) 

((هر کس حسنه ای را بدست اورد, ما (عاقبت ) بخیری را برای او می 
افزائیم )) که مراد از حسنه در اینجا مودت است . 

ای و ی ی 
که مراد از ((حسنه )) در ایه مذکور مودت ال محمد(ص ) است . 

(خاعط آوالشه آینخیان او کناب رالات ۱ ار (رواعده )انش 


از امیرالمو منین سلام الله علیه نقل می کنند ان حضرت فرمود: 

((فینا ال حم ایه لا یحفظ مودتنا الا کل مومن , ثم قرا امیرالمة منین سلام 
الله علیه : قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 

در قرآن آیه ای است که درشان ما (آل حم ) است , و مودت ما را 
نگهداری نمی کند, مگر کسی که مو من است . (یعنی هر کس مودت آل 
محمد(ص ) را محافظت نکند موّ من نیست , و از او سلب ایمان می شود) 
و سپس امیرالموّ منین سلام الله علیه ایه : 

ای الا المودة فی القربی )) 

د بر ره ود ی ی ی 
در آن روز که امیرالمو منین سلام الله علیه شهید شد, حسن بن علی سلام 
الله علیه خطبه ای انشاد کرد و در ان خطبه فضایل امیرالمو منین (ع ) را 
بر شمرد. و از جمله فرمود: 

((ایها الناس , لقد فارقکم رجل ما سبقه الا ولون یدر که الا خرون , لقد کان 
رسول الله یغطیه الرایه فیقاتل جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره فما 
بر مایم هقی ال فی لاه انب فیس وا رس 
موسی و عرج بروحه فی الليلة التی عرج فیها بروح عیسی بن مریم ... ایها 
الناس , من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن بن محمد. ثم 
ثم اخذ فی کتاب الله , ثم قال انا آبن البشیر, وانا ابن النذیر, انا ابن النبی , 
انا ابن الداعی الی الله باذنه , و انا ابن السراح المنیر, و انا ابن الذی 
ارسل رحمة للعالمین و انا من اهل البیت الذین آذهب الله عنهم الرجس و 
طهرهم تطهیرا و انا من اهل البیت الذین افترض الله عزوجل مودتهم و 
ولایتهم , فقال فینا انزل علی محمد: قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی 
القربی )) 

((ای مردم امروز مردی را از دست داده اید که به تحقیق کسی از اولین و 
آخرین به (مرتبه ) او نرسیده و از او پیشی نگرفته است , هم او بود که 
پیامبر اکرم (ص ) پرچمش را بدست او می داد, و در هنگام جنگ جبرئیل از 
طرف راست , و میکائیل از جانب چپ هم رزم و همیار او بودند. و هرگز از 
میدان نبردی مراجعت نمی کرد مگر اینکه خدا بدست او پیکار را 
پیروزمندانه پایان داده بود. 

خدا او را در همان شبی که وصی موسی جان سپرد و عیسی بن مریم به 
اسمان عروج کرد قبض روح فرمود. ۲ 

ای مردم , هر کس مرا می شناسد که شناخته است , و اگر نمی شناسد 
اینکه بداند: ۰ من , حسن , فرزند محمدم , ۰ منم فرزند پیامبری که 
بشارت دهنده به رحمت , و ترسانده از عذاب الهی بود, و مردم را (به اذن 


خدا) بسوی خدا دعوت می کرد, منم فرزند چراغ نور افشان , منم فرزند 
انکسی که رحمت (خدا) در دو جهان است . منم از خاندانی که خدا پلیدها 
را از آنان دور گردانیده و منزه و پاکشان کرده است ب منم از ان خانواده 
ای که خدای تبارک و تعالی مودت و ولایت آنان را , بر همگان واجب فرموده 
است . 


۱ این ۳۳ را نازل فرموده 


((قل اه ات کب تشر | 
این روایت ر ((حاکم زرندی ِ( نقل کرده است و چنین ادامه می دهد که 
رانا اها الست ایکا سر له یه ارام ی ور 
فتدنا هر انا من اهل الست الدین افیرض اللهعالی علی. کل ,مام هه اترل 
الله فیهم : قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) 

((من از خاندانی هستم که جبرئیل بر ما نازل می شد و سپس از نزد ما بر 
انما تن ضفوق فمر ره مه ا اوام اتهسسم کصتدا سالی‌سنیت آنان 
را بر همه مسلمانان واجب کرده است (یعنی هر کس ادعای مسلمانی 
کند, باید دارای مودت اهل بیت پیامبر باشد و فردی از افراد مسلمین در 
اش مورد استاه نمی است ده رشان افاست مدا میت ضایر یه 
ای پیامبر, من برای انجام رسالتم مزدی از شما نمی خواهم , بجز مودت 
خویشان نزدیکم )) . _ ۲ 

فا هضان یداه که ید کر و او ات هن و تیزم یا 
حسنا)) درشان ما نازل شده است , و کسب حسنه عبارت است از بدست 
اوردن مودت ما اهل بیت . 

این ووایت را ((حخافط مزا ((حاقظ ظیراتی: ون( (مفحی: )1 
((ابوالفرج )) در ((مقاتل الطالبین )) - ((ابن ابی الحدید)) در شرح ((نهج 
)) - ((هیثمی )) در ((مجمع )) - ((اين الصباغ )) در ((فصول )) - ((حافظ 
گنجی )) در ((کفاية )) - ((حافظ نسائی )) از ((هبیره )) - ((اين حجر)) در 
((صواعی )۳۱( صفووی. ااسدن ((ترهت العحالس )و( (حصرمی. )در 
(زرشفته المادی ۱۲ ایرا نو کرده اند حضی علی ین العستن (ع. )در 
ات تن مودت استدلال کرد 0 2 از روایان 


چنین فرمو 
اقر ات 0 پمال فص رات ال هت قال فتاه 
ال یا ما قرات : قل لا اسالکم علیه اجرا ال المودة قی 
القربی . قال : نعم . 

((آیا قرآن خوانده ای ؟ عرض کرد: بلی . حضرت فرمود: آل حم را خوانده 
ای ؟ عرض کرد: چگونه می شود قرآن را قرائت کرده باشم و آل حم را 


تخوانده باشم.: حصر نت فرمود: آبا. اي ((یکه (ایسیافتر) هن برای ر سالنم 
پاداشی از شما نمی خواهم مگر مودت نسبت به خویشان نزدیکم أ( را 
نخوانده ای ؟ عرض کرد راستی شما همان خانواده هستید؟ حضرت در 
جواب فرمود: بلی . 

این روایت را ((ثعلبی )) در تفسیرش - ((ابوحیان )) در تفسیرش - 
((سیوطی )) در ((درالمنثور)) - ((ابن حجر)) در ((صواعق )) - و ((رزقانی 
) در ((شرح مواهب )) ذکر کرده اند. 

((طبری )) در تفسیرش می نویسد ((سیعد بن جبیر)), و ((عمروبن شعیب 
1۹ در موضوع اینکه خویشان نزدیک پیامبر(ص ) چه کسانی هستند, از 
((زمخشری )) چنین نقل می کنند: 

((ال محمد, هم الذین یعود امرههم الیه فکل من کان امرهم الیه اشد و 
اکمل کانوا هم الال , ولا شک آن فاطمد و علیا والحسن والحسین . کان 
التعلق بهم و بین رسول الله اشد التعلقات ۹ کالمعلول بالنقل المتواتر 
وجب آن یکونوا هم الا ل )) 

خلاصه کلام اينکه : مسلما علی (ع ), فاطمه (ع ) و حسنین (ع ). آل 
پیغمبرند و قطعا حب فاطمه (ع ) ضمیمه اجر نبوت و نشان دهند ولایت 


اوست ۰ 


((و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا)) 

((انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءا ولا شکورا)) 

((انانکه ), در راه دوستی خدا| طعام (خود) را به فقیر و یتیم و اسیر می 
دهند, (و می گویند) ما فقط برای رضای خدا| بشما طعام می دهیم و از 
شما هیچ پاداشی و سپاسی هم نمی طلبیم )) از این ایه هم در منقبت 
حضرت صدیقه زهراء سلام الله علیها می توان استفاده کرد: 

این موضوع هم از مسلمات فریقین (شیعه و سنی ) است که یقینا حضرت 
صدیقه سلام الله علیها از جمله اشخاصی است که سوره ((هل آتی )) 
درشان انها نازل شده است و هیچکس در این مطلب که این سوره در 
فضائیل اهل بیت است (و حضرت صدیقه سلام الله علیها نیز یکی از آنان 
می باشد) هیچگونه اشکالی را عنوان نکرده است ۱ 

با ای ان اه ی و 
به بررسی سند روایت و ذکر نام راویان حدیث می پردازیم . 

((قال ابن عباس رضی الله عنه ان الحسن والحسین مرضا فعادهما رسول 
الله صلی الله علیه واله وسلم فی ناس معه , فقالوا: یا ابالحسن لو نذرت 
علی ولدک . فنذر علی و فاطمة و فضة جارية لهما, ان برتا مما بهما, ان 
الخیبری الیهودی ثلات اصواع من شعیر فطحنت فاطمة صاعا و اختبزت 
المسلمین . اطعمونی اطعمعم الله من موائد الجنة فاثروه و با توالم 
یذوقوا الا الماء و اصبحوا صیاما, فلما امسوا و وضعوا الطعام بین ایدیهم 
وقف علیهم بتیم فاثروه , و وقف علیهم اسیر فی الثالثة ففعلوا مثل ذلک , 
فلما اصبحوا اخذ علی رضی الله عند بیدالحسن والحسین و اقبلوا الی 
رسول الله صلی الله علیه واله وسلم فلما ابصرهم و هم یرتعشون 
کالفراخ من شدة الجوع . قال : ما اشد ما یسوءنی ما اری یکم ؟! و قام 
فانطلق معهم , فرای فاطمة فی محرابها قد التصق ظهرها ببطنها, و غارت 
عیناها, فساءه ذلی , فنزل جبرئیل و قال : خذها یا محمد؟ هناک الله فی 
اهل بیتک فاقراه السورة .)) 

ای ها مس ساره سا ای 
از مردم به عیادت آنان امدند برخی پيشنهاد کردند يا ((ابالحسن )) چه 
خوب است برای شفای فرزندانت نذری بنمائی , انگاه علی (ع ) و فاطمه 
(ع ) و فضه (که جاریه انها بود) نذر کردند که اگر حسنین (ع ) شفا یافتند 


سه روز روزه بگیرند هنگامیکه حسنین (ع ) سلامتی خود را باز یافتند در 
خانه علی (ع ) چیزی برای افطار موجود نبود, لذا امیرالمو منین سلام الله 
علیه از شمعون بهودی خیبری سه صاع جو وام گرفت 1 
علیها از یک صاع آن پنج قرص نان پخت و در سفره افطار نهاد, هنگامی که 
آماده افطار شدند. ندای سائلی برخاست : سلام بر شما ای خاندان 
محمد(ص ), مسکینی از مساکین مسلمین بر در خانه شما امده است , 
اطعام کنید, خدا از مائده های بهشتی شما را روزی فرماید. خاندان وحی 
و ی ی و پا ی ی نت 
را بدون غذا صبح کردند و جز آب چیز دیگری به کامشان نرسید... 

فردای آن شب را نیز روزه گرفتند, و چون شب فرا رسید. و نان 
افطارشان در سفره نهاده شد, یتیمی بر در خانه آمد و باز, به همان ترتیب 
همگی غذای خود را به آن یتیم ایثار کردند. . روز سوم , , اسیری از راه رسید 
و مطالبه طعام رد بار سوم نیز آنچه در سفره بود (قبل از افطار) از 
طرف خاندان پیامبر به ان اثر ایثار شد. 

صبح روز چهارم , علی سلام الله علیه دست حسنین (ع ) را گرفت و به 
سوی رسول خدا(ص ) روان گردیدند, پیامبر اکرم (ص ) هنگامیکه چشمش 
به حسنین (ع ) افتاد که همانند مرغعان از شدت گرسنگی می لرزیدند. 
فرمود: 

چه سخت است برای من که شما را به این حال می بینم , رسول خدا(ص 
) فورا از ز جای برخاست و همراه آنان به خانه حضرت زهرا(ع ) آمد, و او را 
محراب عبادتش مشاهده فرمود, اما چه مشاهده ای , از شدت گرسنگی 
بطن مبارکش به پشت چسبیده , و چشمهایش در گودی نشسته بود.. .۰ از 
این منظره پیامبر اکرم ِِ ( بسیار افسرده خاطر گردید, در آن ۳ 
خبرتیل. فرود آفدوشنین. کفتا ب بکیر یفخم د(ضن. )یار ییاد بر نو این 
۱ هر 1۹ 

روایت ت که نقل شد مورد تاعیید و تصدیق پیشوایان علمی حضرات ت (سنی و 
شیعه ) و عمو م مسلمین می باشد, و اینک نام دانشمندانی از اهل سنت 
۳ ی ۳ 

((آبو جعفر اسکافی )) متوفای 240 ه ق - حکیم ترمذی متوفای 285 ه ق 
- محمدبن جلیل طبری متوفای 310 ه ق - آبن عبدربه متوفای 328 ه ق - 
حاکم ابوعبدالله نیشابوری متوفای 405 ه ق - حافظ ابن مردویه متوفای 
6 مه ق - ابواسحاق ثعلبی مفسر کبیر متوفای 427 ه ق - ابوالحسن 
واحدی مفسر کبیر متوفای 468 ه ق - حافظ ابوعبدالله اندلسی حمیدی 
متوفای 488 ه ق - ابوالقاسم زمخشری در کشاف متوفای 538 ه ق - 
اخطب خوارزمی متوفای 568 ه ق - حافظ ابوموسی متوفای 581 ه ق - 
ابوعبدالله رازی متوفای 606 ه ق - شرخانی متوفای 643 ه ق - محمدبن 


طلحه شافعی متوفای 652 ه ق - ابوالمظفر سبط ابن جوزی متوفای 654 
مه ق - عزالدین عبدالحمید متوفای 655 ه ق - حافظ ابوعبدالله گنجی 
شافعی متوفای 658 ه ق - قاضی ناصرالدین بیضاوی متوفای 685 ه ق - 
حافظ محب الدین طبری متوفای 694 ه ق - حافظ ابو محمد ابوحمزه 
عضدی اندلسی متوفای 9 ه ق - حافظ الدین نسفی متوفای 1 ق - 
شیح السلام حموئی متوفای ۶۸ ۰ ق - نظام الدین قمی نیشابوری مفسر 
معروف متوفای قرن هشتم هجری - علاءالدین علی بن محمد خازن 
بغدادی متوفای 741 ه ق - قاضی عضدالدین ایجی متوفای 756 ه ق - 
حافظ ابن حجر متوفای 852 ه ق - حافظ جلال الدین سیوطی متوفای 
1 م ق - ابوسعود عمادی حنفی متوفای 982 ه ق - شیخ اسماعیل 
بروسی متوفای 7 مق - شوکائی متوفای 11/3 ه ق - محمد سلیمان 
محفوظ از علمای قرن دوازدهم , و علاوه بر آنها جماعتی دیگر از علماء 
عامه این حدیثت شریف را در ذیل ایه مذکور اورده اند. 
((انا عرضنا الامانه علی السوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و 
اشففن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا)) (1) 
ایه مذکور نیز از ایاتی است که در اثبات ولایت حضرت صدیقه سلام علیها 
می توان از آن استفاده کرد امانتی که خدای تعالی به اسمانها و زمین و 
کوهها عرضه کرده است و انها زیر بار نرفته اند, و این همان امانت ولایت 
پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمو منین و فاطمه و حسنین علیهم السلام و ائمه 
بعد از انان می باشد. 
سرا مک یت او ام ی ار ری 
((آن الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد بالفی عام فجعل اعلاها 
و اشرفها ارواح محمد و علی و فاطمة والحسن والحسین و الائمه بعد هم 
صلوات الله علیهم فعرضها علی السماوات و الارض و الجبال , فغشیها 
نورهم , فقال الله تبارک و تعالی للسماوات و الارض و الجبال : هولا 
ی اه 
منهم , و لمن تولاهم خلقت جنتی , و لمن خالفهم و عاداهم خلقت ناری .. 
فولایتهم امانة عند خلقی , فایکم یحملها بانقالها و بدعیها لنفسه دون خیرتی 
؟ فابت السماواتت و الارض و الجبال ان یحملنها و اشفقن من ادعاء 
منزلنها و تمنی محلها من عظمة ربها, فلما اسکن الله عزوجل ادم و زوجته 
الجنة قال لهما: ((کلا منها رغدا حیث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا 
من الظالمین )) فنظرا الی منزلة محمد و علی 1 والحسین 
و الائمة بعدهم فوجداها اشرف منازل اهل الجنة فقالا: يا ربنا لمن هذه 
المنزلة ؟ فقال الله جل جلاله : ارفعا رو وسعما الی ساق عرشی , فرفعا 
رو وسهما فوجدا اسم محمد, و علی , و فاطمة , والحسن والحسین و 
الائمة صلوات الله علیهم مکتوبة علی ساق العرش بنور من نور الجبار جل 


لا لش قفا لا باسرها ها اکرشد اهل هفم ال اه یی او ما اخییه الیو 
ما اشرفهم لدیک ! فقال الله جل جلاله : لولاهم ما خلقتکما, هولاء خزنة 
علفی و ابا علی‌شری ۱ 
((خدای تعالی ارواح را دو هزار سال قبل از خلقت بدنها افرید, و از اولین 
و آخرین , از آدم ابوالبشر تا روز قیامت . شریبف ترین , و برترین روحها, 
او ی ۱ و 
(یعنی چهارده معصوم (ع )) هستند که خدای تعالی آنان را بر آسمانها و 
زمین و کوهها عرضه کرد, نور چهارده معصوم همه جا را فرا گرفت و 
جهانکر شند,. آنگام از اتب حم. ار که عالی فطات. آمد که آیتاتن 
دوستان و اولیاء من , و اینها هستند حجتهای من بر همه مخلوقات من . 
(لذا حضرت صدیقه سلام الله علیها, حجت الله و ولية الله است به نص 
خود حضرت احدیت (جلت عظمته ) هیچیک از آفریدگانم نزد من محبوبتر از 
آنان نیست , بهشتم را برای دوستان آنها, و آتش دوزخم را برای مخالفین و 
اذیت کنندگان آنان آفریدو ام . پس ولایتشان امانت من است در نزد 
را با تمام 9 شن دوشن ۳ و یا ی این 9 1 
ای ما و ای نا ی 
و آنها به مکان و منزلت چهارده معصوم صلوات الله علیهم نظر افکندند و 
7( انان اشرف منازل اهل بهشت است , عرض 
دند. 
کر 
پروردگارا, این مقام والای چه کسانی است ؟ 
خطاب آمد که سر بلند کنید و به ساق عرش من نظر افکنید. آدم و حواء 
هنحافن که سر به سوی عرش الهی بلند کردند, مشاهده کردند که نام 
فکمه علی فاص م خر و حسی ی اه فد ان اشاا خظ تفر ار 
جانب خدای جبار بر ساق عرش نوشته شده است , عرض کردند: 
پروردگارا. این جچه کرامتی است که به این چهارده تن داده ای ۰ و این مقام 
رای افت: که بان عضا فرنووه ای ۱ خدایار یتخت که این 
موجودات در نزد تو شریف ترین و محبوب ترین مخلوقاتند. خدای عزوجل 


۰ ۲۳ 

یا ادم , اگر این چهارده تن نبودند تو و همسرت را نمی افریدم , اینان 
خزانه داران علم من و امینان اسرار من هستند. 

بنابر این حضرت صدیقه زهراء سلام الله علیهما یکی از گنجوران دانش و 
امانت داران اسرار خدائی است . 

ترک اولای ادم و حوا را شرح می دهد چنین می فرماید: 

((فلما ارادالله عزوجل ان پتوب علیهما جائهما جبرئیل فقال لهما: انکما 


ظلمتنا انفسکما بتمنی منزلة من فضل علیکماء, فجزاو کما ما قد عوقبتما به 
الط مس خوارالله ول ال الرصهم فا که خیم الاسساه ات 
رایتموها علی ساق العرش حتی یتوب علیکما فقالا: اللهم انا نساللک بحق 
الاکرمین علیک محمد؛ و علی 4 و فاطمة, والحسن , والحسین , و الائمة الا 
تبت علینا و رحمتنا)) فتاب الله علیهماء انه هوالتواب الرحیم , فلم یزل 
انبیاءالله بعد ذالک یحفظون هذه للامانة و یخبرون بها, اوصیاءهم و 
المخلصین من اممهم ...)) 

((هنگامی که خدای عزوجل اراده فرمود 9 آدم و حوا را قبول کند, 
جبرئّیل نازل شد, و خطاب به آنها چنین گفت : 

شما بر نفس و ستم روا داشتید, اینک ار خود بخواهید که به 
حق آن نامهائی که برساق عرش الهی مشاهده کردید, توبه شما را قبول 
فرماید. آنگاه آدم و حوا چنین معروض داشتند: 

پروردگارا. , از تو درخواست می کنیم به حق محمد, علی , فاطمه , حسن و 
حسین و ائمه (علیهم السلام ) که نزد تو از همه گرامی ترند. توبه ما را 
بپذیری و ما را مشمول رحمت خود قرار دهی و بعد از انکه ادم و حوا این 
اه ندیه و اس وس بهای رنه عیام عالی وه ایا فول 
فرمود, بدرستیکه اوست بسیار توبه پذیر و مهربان )) 

در ادامه حدبت , حضرت صادق سلام الله علیه می فرماید: 

بعد از این جریان , فرستادگان الهی , در سایه ولایت چهارده معصوم (ع ( 
نگهدارنده این امانئت و معرف آن بودة اندر و-به اوضیاء خود و مخلصین 
امت خویش نیز این موضوع را بیان می کردند. 

در نتیجه حضرت صدیفه زهرا سلام الله علیها نیز ((ولیه )) انبیا بوده است 
چنانکه پیغمبر اعظم و علی و یازده امام دیگر سلام الله علیهم ولی آنها 
بوده اند, یعنی عمه انبیا به خضوع و فروتنی و در مقابل این چهارده وجود 
مقدس ایمان و اعتقاد داشته اند. چنانکه در بعضی از احادیث آمده است 
که از جمله اعمال امت حضرت موسی و حضرت عیسی در زمان نبوت ان 
دو پیامبر ذکر صلوات بر محمد و ال محمد بوده است , و این خود نشان 
دهنده اعتراف بر ولایت چهارده معصوم (ع [ می باشد. 

از امام سلام اللّه علیه سو ال می کنند که منظور از صلوات چیست ؟ 
سپس اضافه می نماید که اين همان است که خدا می فرماید: 

و ذللک قول الله عزوجل : 

انا وا یاه ی الصا ای او اه 
اشفقن منها و حملها الانسان» ائه کان: ظلوما جقولا)) 

این بود هفت ایه ای که برا شناسائی مقام والای حضرت صدیقه سلام الله 
علهمی‌هان ار اما شاه کرد 


بخش دوم : فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه روایات 





مقدمه 


سنی ) در منقب حضرت صديیقه سلام الله علیها وارد شده است , به دو 
بخش تقسیم می شود : ۲ ِ 
بخش اول : احادیثی که در ذیل ایات شریفه نقل شده است , و ما انها را 
به عنوان ((فاطمه سلام الله علیها از دیدگاه روایات )) بررسی و تشریح 
کرد . این احادیث دو دسته است , یک دسته اشتراکی , یعنی روایاتی در 
منقبت حضرت رسول اکرم , امیرالمو منین و حسنین سلام الله علیهم می 
باقد که‌خصوت رهرارع ویر آخسانت گرا اه 

دسته دوم احادیث اختصاصی است بعنی روایاتی که مخصوص است به 
تاه ارت فا ما ما ار ار 
پانزده موضوع رده بندی و مورد بحث و بررسی قرار می دهیم . 


موضوع اول 


زهرا سلام الله علیها یکی از علل آفرینش 

در این موضوع اخبار بسیاری از فریقین (شیعه و سنی ) روایت شده است 
که به موجب آنها ثابت می شود. حضرت صدیقه سلام الله علیها سبب 
افرینش (عالم ) بوده است , همانگونه که پدربزرگوارش , امیرالموّ منین و 
حسنین سلام الله علیهم , علت خلقت بوده اند. ٍ 
ما برخی از اخبار مربوط به این موضوع را در بخش اول در ذیل ایات 
شریفه ذکر کردیم و اینک حدیثی در آثبات این مطلب , که راوی ان 
اوه ات 

((قال رسول صلی الله علیه و اله : لما خلق الله تعالی آدم اباالبشر و نفخ 
فیه من روحه , التفت آدم یمنه العرش فاذا فی النور خمسة اشباح سجدا و 
رکعاء قال آدم : (علی نبینا و آله و علیه السلام ) هل خلقت احدا من طین 
قبلی ؟ قال : لا یا ادم ! قال 9( الاشباح الذین اراهم فی 
هیئتی و صورتی ؟ قال : هولاء خمسة من ولدک , لولا هم ما خلقتک , هولاء 
خمسه شققت لهم خمسة اسماء من اسمائی لولا هم ما خلقت الجنة و 
النار, و لا العرش , ولا الکرسی , ولا السماء و لا الارض و لا الملاتَكة , و لا 


الانس , و لا الجن . 
فانا المحمود. و هذا محمد, و اناالعالی و هذا علی , و انا الفاطر وهذه 
فاطمة . 


و انا الاحسان و هذالحسن , و اناالمحسن و هذالحسن .. 
الیت بعزتی ان لا پاتینی احد مثقال ذرة من خردل من بفعض احدهم [لا 
ادخله ناری , ولا ابالی يا آدم , هولاء صفوتی بهم انجیهم و بهم اهلکهم فاذا 
کان للک الی حاجة فبهولاء توسل )) ۱ 
((رسول خدا(ص ) فرمود: هنگامی که خدای تعالی حضرت آدم ابوالبشر را 
افرید و از روح خود در او بدمید, ادم (ع ) به جانب راست عرش نظر 
افکند, انجا پنج شبح غرقه در نور به حال سجده و رکوع مشاهده کرد, 
عرض کرد: _ ۱ 
خدایا قبل از افریدن من , کسی را از خاک خلق کرده ای ؟ خطاب امد: نه 
, نیافریده ام . عرض کرد: پس این پنج شبح که انها را در هیئت و صورت 
همانند خود می بینم چه کسانی هستند؟ خدای تعالی فرمود: 
این پنج تن : از نسل تو هستند, اگر آنها نبودند, ترا نمی آفریدم , نامهای 
آنان را از اسامی خود مشتق کرده ام (یعنی من خود, آنها را نامگذاری 
کرده ام ) اگر اين پنج تن نبودند, نه بهشت و دوزخ را می آفریدم , نه 
عرش و کرسی , نه آسمان و زمین را خلق می کردم , و نه فرشتگان و 


انس و جن را.. 

مه اس ای وا ی 
است , منم ((فاطر)) و این ((فاطمه )) است , منم ((احسان )) و این 
ارس است عنم مس )و این (احسن )۱ است. 

به عزتم سوگند, هر بشری به مقدار ذره بسیار کوچکی , کینه و دشمنی 
آنها را در دل داشته باشد, اف رخا شم و چم فک سا ادن این 
پنج تن ؛ + بر گریدگان نوات و هلاک هر کس واشتته به کب و رفص 
است که نسبت به آنها دارد. با ادض( هو وکت دض خاشتی‌ هن وا هو یمه 
آنان توسل کن . 

ابو هریره می گوید, پیامبر اکرم (ص ) در ادامه سخن فرمود: 

((نحن سفینه النجاة , من تعلق بها نجی , و من حاد عنها هللک , فمن کان 
له الی الله حاجت فلیسئل بنا اهل البیت )) 

((ما (پنج تن ) کشتی نجاتیم , هر کس با ما باشد, نجات یابد. و هر کس که 
از ما روگردان شود, هلای گردد. پس هر کس حاجتی از خدا می خواهد 
سا ها هلت ات سای ال اس 
این روایت را ((شیخ الاسلام حموینی )) در ((فرائد)) - ((حافظ خوارزمی 
)) در ((مناقب )) - و چند تن دیگر از دانشمندان اهل سنت نقل کرده اند, 
همچنین دانشمندان بزرگ شیعه این حدیث شریف را روایت نموده اند, و با 
بررسی ان , به طور خلاصه , می توان به شش مطلب , و یا شش منقبت 
پی برد, که هر یک از پنج تن در آن مناقب و فضائل , به طور یک نواخت و 
همردیف ۰ مشترک هستند. ۲ ۳ ۲ 

مطلب اول : خلقت پنج تن و انوار انان قبل از افرینش ادم بوده است , و 
غیر از روایت مذکور احادیث بسیاری نیز از فریقین (شیعه و سنی ) در این 
باره وارد شده است . 

از حضرت رسول اکرم (ص ). نسبت به مدت زمانی که پنج تن . قبل از 
آدم بوجود آمده اند روایاتی منقول است که در برخی 2000 سال و در 
بعضی به طور مختلف ذکر گردیده است که گمان می رود - این ارقام 
مطلب دوم : پنج تن سبب و علت افرینش جهان بوده اند. 

مطلب سوم : اسامی آنها از نامهای خدای تعالی مشتق شده است . _ 
مطلب چهارم : جزای دشمنی و کینه توزی نسبت به آنان , سوختن در آتش 
قهر الهی است . 

مطلب پنجم : پنج تن , برگزیدگان حضرت حق تبارک و تعالی هستند, و 
هلاک و نجات هر بشری , وابسته به حب و بغضی است که نسبت به انها 
دارد. 


مات ی اه کاش حا ات هزم دای ال اند اما واه 


استجابت دعا قرار داد و به آنها متوسل شد. 

منقبت بوده باشند. می توان معتقد بود و یقین کرد که انها یک بشر عادی 
نیستند, افرادی که خدای تعالی از همان ابتدای خلقت به آدم ابوالبشر 
معرفی و نشان داده است که علت خلقت تو و اولاد تو اینها هستند, ۳1 
حاجتی داری باید به در خانه اینان بروی , اینها برگزیدگان من اند. من خود 
اینها را نامگذاری کرده ام نان انچه. کفته شد بیج گن .در دشن متفیت 
مذکور 3 فرقی با یکدیگر ندارند و در اين مورد هیچ تفاوتی میان پیغمبر 
اکرم , علی , و حسنین علیهم السلام با حضرت صدیقه سلام الله علیها 
وجود ندارد. همه در این مناقب یک نواخت , هم رتبه . و هم درجه اند. اگر 
چه از جهات و اعتبارات دیگر ممکن است قائل به فضلیت و برتری برخی 
بر بعضی باشیم , مثلا پیامبر اکرم (ص ) منصبی دارد که دیگران ندارند. 
اگر درشان پنج تن به جز این شش منقبت نبود. همردیف بودن انها در این 
مناقب نشان می دهد که هر یک از پنج تن ۰ از همه پیامبران , از همه 
صدیقین , از آدم تا خاتم خلاصه از جمیع مخلوقات خدای تبارک و تعالی 
افضل و برترند. 

زیرا اگر آنها اتکی ی ویدار این خوان رحمت , و این سفره خلقت 
گسترده نمی شد هر کس که به عالم هستی پا نهاده است (یعنی هر 
بزرگی , هر شریفی , هر نبیی , هر وصیی , هر خلیفه ای , هر امامی , هر 
عالمی که به وجود آمده است ) در حقیقت کنار سفره رحمت آنها نشسته , 
و از نعمت وجودشان برخوردار گشته , و نان خور و پرورش يافته و عائله 
رحمت و برکت وجود پنج تن بوده است , از این جهت است که حضرت 
سجاد سلام الله علیها در یکی از ادعیه شریفه اش که ائمه را معرفی می 
کند, می فرماید: 

((نحن رحمة من استرحمک , و غوث من استغاث بک )) 

((مائیم رحمتی که مردم از تو می طلبند. مائیم غوث و پناه کسی که از تو 
پناه می جوید)) اری , آنان در پیش امدها پناه , و در طلب حوائج ملجا همه 
مردمند, اغلب آنبیا (از آدم تا خاتم ) در هنگام مشکلات و طلب حاجت به 
آنان متوسل شدم آند و از انزو‌مندی انها در تردخداه خاخت رما کشته اند 
آنها محترمند. معظمند. معززند. علت خلقتند برگزیدگان خدا هستند. و با 
توجه به اینکه پنج تن در مناقب گفته شده , همدرجه و همردیف هستند, 
حضرت صدیقه سلام الله علیها نیز در این مورد کوچکترین فرقی با پدر 
بزرگوارش نداشته است . 


موضوع دوم 


موضوع دوم از فضائل مشترک , اینکه نام پنج تن بر ساق عرش و بر در 
بهشت نوشته شده است و آن موجودات مقدس به همه فرشتگان معرفی 
شده اند و ملائک آنها را دیده و شناخته اند. 

ای ای ۱ رون ادرق ای بقل می کید دم خر ۳ کرو 

((لیله عرح سس ال الستاء رابت علت باب. الخنم مکهیا: لا اله الاللم: 
و لایس ی ی را اه 
خر اللم: علی يم لد للم )۱ 

((در شب معراجم به سوی اسمان , اين کلمات را دیدم که بر در بشهت 
نوشته شده بود: 

نیست خدائی جز خدای بی همتا, ((محمد)) پیامبر خداست , ((علی )) 
سب اس تاه ام اه سس هر ان شد 
هستند, لعنت خدا بر کسانیکه کینه و دشمنی انان را دارند)) 

ای نات دا عم از عامای صصوی رال ام رس ان ای 
بعدادی )در تارفخش:- این .سا کرد در ارخشن بر (جافط کجی )| 
در کتاب کفایه اش - ((حافظ خوارزمی )) در کتاب مناقبش - ((بدخشانی 
او حضاح اها سص دای دازا مها نع کرون ان 

دربارن ((فاطته يوق الله )) -خدیت دبکری. ((حافقظ عاضمی. )اضر کتاب 
((زین الفتی )) اورده است که پیغمبر اکرم (ص ) خطاب به امیرالمو منین 
(ع ) فرمود: 

((ان اللّه عزوجل اشرف علی الدنیا فاختارنی منها علی رجال العالمین ؛ ثم 
اطلع الثانية فاختارک علی رجال العالمین بعدی , ثم اطلع الثالثة فاختار 
الامم‌ه ملد علی رخال العالم‌ستم اطاع الر ایهم فتاه قاطعه:غلن 
نساء العالمین )) . 

ادا کار و اه ایح ص ار اد ار مه 
مزذان غالم ۳۹ انتعان کنو انا ار فوم نظر مود ها کف روا 
جهان ترا برگزید, و بار سوم امه ای که از فرزندان ی انتخاب 
فرمود, سپس بار چهارم از جمیع زنهای عالم , ((فاطمه ))را برگزید.)) 

به طرق متعدد از حضرت صادق سلام الله علیه درباره این روایت سو ال 
شدم است که ابا مراواز خمله (رعلی ضاءالعالخین. )۱ ست خضرت 
فرمود: یعنی ((فاطمه )) بانوی بانوان جهان از اولین و آخرین می باشد. 
رای کوند که سة ال شند؛ آبا در زمان خودش. ؟ حضرت فرمود: 

بانوی بانوان در عصر خودش حضرت مریم (ع ) بود, ولی فاطمه (ع ) سیده 
زنان جهان و مهین بانوی عالم است از اولین و اخرین . 


در نتبجه حدیت مذکور به ما فی آموزد که جهارژه معصوم (ع [ برگزیدگان 
خدا هستند و در این مقام , همدرجه و یکسان می باشند. 


روایت دیگری از حضرت رسول اکرم (ص ) نقل شده است که می 


مرماید. 

(راحاخلق اللمعالی اوشه خصا فا هه سانشان ها لت الاک یی 
الله يا ابا محمد)) . 

هنگامی که خدای تعالی آدم (ع ( را آفرید, حضرت آدم عطسه کرد و 
نشست , فرشتگان به او گفتند: رت دز بر لو از ای ((پدر محمد)) 
راخ اه فارا هی عکفیت ی سای ال رل ال الم ی 
ول اللهم‌خلیصب: الله بای سا لسن ضفهه ال اه ی و 
الله )) . 

((حضرت آدم هنگامی که مبارکش را بلند کرد, اين کلمات را مشاهده کرد 
که بر ساق عرش نوشته شده است : 

((نیست خدائی جز خدای بی همتا؛ محمد پیامبر خداست , علی محبوب 
خد ابیت من و جسین و تام بر کرید کان جدا هس 

ها ند مرکا وه شوم ی و 7 
مشاهده می کردند. 

این هم منقبتی است که هر یک از پنج تن به طور یکسان در این رتبه 


موضوع سوم 


سومین منقبتی که حضرت صدیقه سلام الله علیها با پدر و همسر و 
فرزندانش اشتراک دارد منور بودن بهشت است با تصویر او. . 

((انس )) از حضرت رسول اکرم (ص ) روایت می کند که آن حضرت 
فرمود. 

((آن ادم صلوات الله علیه نظر فی الجنتة فلم یر صورت مثل صورته فقال 
: الهی لیس فی الجنة صورة مثل صورتی ؟ 

فاخبره الله تعالی و اشار الی جنة الفردوس فرای قصرا من باقوته بیضاء 
فد خلها فرای خمس صور مکتوب علی کل صورة اسمها: انا محمود و هذا 
((احمد)), انا الاعلی و هذا ((علی )), انا الفاطر و هذه ((فاطمه )), انا 
المحسن و هذا ((حسن )). انا ذوالاحسان و هذا ((حسین )۳( 

((حضرت آدم (ع ) چون در بهشت به هر سو نگریست و صورتی را به 
شکل و قيافه خود نیافت , عرض کرد: خدایاء, 11۷ 
نيافریده ای 0 

خدای متعال او را متوجه بهشت ۰ کرد و حضرت آدم (ع [ در آنجا 
قصری از یاقوت سفید دید و هنگامی که وارد آن قضر. شدر تنج تضویر 
فشاهده کرد که. اشاهن, هر بی از آنها تیز به این درخ نوشته یندم بود: 
من ان ای ها ی یه 
, من 9 و این 2 ۵ , من محسنم و این ((حسن )) است 
حدیث دیگری در ۳۹ و 0 عبدالرحمان صفوری ))در ((نزهت 
المجالس )). و ((مولامحمد مبین )) در ((معارج النبوة )), از حضرت صادق 
سلام الله علیه روایت می کند که ان حضرت فرمود: 

((کان ادم و حواء جالسین فجائهما جبرئیل و اتی بهما الی قصر من ذهب و 
فضة شرفاته من زمرد اخضر فیه سریر من ياقوتة حمراء و علی السریر 
قبة من نور فیها صورة علی راسها تاج , و فی اذنیها قرطان من لولو, و فی 
عنقها طرق من نور, فتعجبوا من نورها حتی آن ادم نسی حسن حواء فقال 
: ما هذه الصورة ؟ 

قال جبرئیل : ((فاطمه )), و التاج ابوهاء و الطوق زوجها, و القرطان , 
الحسن والحسین , فرفع ادم راسه الی القبة فوجد خمسة اسماء مکتوبة 
من نور: انا المحمود و هذا ((محمد)), و انا الاعلی و هذا ((علی ))و آن 
االفاطر و هذه ((فاطمة )), و انا المحسن و هذا ((الحسن )). و منی 
الاحسان و هذا ((الحسین )) فقال جبرئیل : يا ادم احفظ هذه الاسماءفانک 
تحتاح الیهاء فلما هبط آدم بکی ثلائمائة عام ثم دعا بهذه الاسماء و قال با 


رب : بحق محمد وعلی , و فاطمة , والحسن والحسین , يا محمود یا اعلی 
با ار ی ار حول وی ی ها ام سای 
فی جمیع ذریتک لغفرت لهم )) ِ. .۰« 
((ادم (ع ) و حواء, در کنار هم نشسته بودند که جبرئیل بنزدشان امد و انان 
را همراه خود به داخل قصری از طلا برد, در انجا تختی از یاقوت قرمز بود 
و بالای ان تخت قبه ای بود نور افشان , و در میان آن قبه چهره ای غرقه 
در نور, که تاجی بر سر نهاده و دو گوشوار از لولو در گوشش , و گردن 
بندی از نور بر گردنش آویخته بود. هر دو از نورانیت حیرت انگیز آن تمثال 
در شگفت شدند به حدی که حضرت آدم (ع ) زیبائی همسرش حواء را 
فراموش نمود (زیرا شاهد یک زیبائی بی سابقه و حسن بی نظیری بود) لذا 
روی به جبرئیل کرد و پرسید این تور کیست ؟ جبرئیل گفت : این 
فاطمه است , و آن تاجش احمدنما, گردن بندش حیدرنما و دو گوشوارش 
نشانگر حسن و حسین اوست . انگاه حضرت ادم (ع ) سر خویش را به 
سوی قبه نور بلند کرد, و در انجا اين پنج اسم را با خط نور نوشته دید: 
من محمودم و این ((محمد)) است , من اعلی هستم و این ((علی )) است 
, من فاطرم و این ((فاطمه ))است , من محسنم و این ((حسن )) است , 
و احسان از من است و این ((حسین ))است )) 

پس از قرائت این نامها جبرئیل گفت : یا آدم , این نامها را به خاطر بسپار 
که بعدها پقینا , سا تارمن عم هی نو آن ها مشک سای نو 
خواهند بود. 

بعد از آنکه حضرت آدم مرتکب آن ترک اولی شد و در نتیجه بر زمین فرود 
آمد, بعد از 300 سال اشک ریختن (بیاد آن نامهای مقدس افتاد) و با آن 
اسماء مبارک دعائی ترتیب داد و به پیشگاه خدای متعال چنین معروض 
داشت : 

پروردگارا به حق محمد, علی , فاطمه , , حسن و حسین ؛ , يا محمود, يا اعلی 
, ویا محسن , يا فاطر از خطای من در گذر و توبه مرا قبول فرما. دزن ان 
هنگام از جانب خدای تعالی خطاب آمد که يا آدم اگر (در آن حال دعا) در 
خواست می کردی که گناهان همه فرزندانت را بیامرزم همه آنها را می 
بخشیدم )) , ۲ 

اری برای خدای متعال هر گز سنگینی ندارد که از برکت این دعا جمیع 
گناهان ما را نیز ببخشد, لذا جا دارد که ما نیز بگوئیم : 

((یا رب بحق محمد. و علی , و فاطمه , والحسن والحسین , يا محمود یا 
اعلی یا فاظر یا محسن اغفرلنا و تقبل تویتنا)) 

حدیث مفصل دیگی جناب سلمان نقل می کند که حضرت رسول اکرم (ص 
) فرمود: 

((خدای تعالی از اسامی خودش نامهای ما را مشتق فرموده است : خدا 


محمود است و من محمدم , خدای اعلی است و نام برادرم علی است , 
خدا فاطر است و اسم دخترم فاطمه است , خدا محسن است و نام دو 
فرزند من حسن و حسین است .)) 

((اين روایت را نطنزی )) در ((خصائص علویه )). و عده ای دیگر از 
دانشمندان بزرگ شیعه و سنی نقل فرموده اند, و اگر به جز این روایت ,: 
حدیث دیگری در دست ما نباشد از همین خبر, ۱3 
استفاده کرد, و با توجه به این که بعد از سیصد سال اشک ریختن , در 
هنگام درماندگی و احتیاج , این نامهای مقدس مشکل گشا و نجات بخش 
آدم ابوالبشر بوده اند, کاملا واضح است که تمام فرزندان آ در سختی ها 
نیازمند آنان بوده و در طلب حاجت و رفع گرفتاریها با توسل به این اسماء 
مبارک کامر وا خواهند بود. 


موضوع چهارم 


چهارمین منقبتی که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها با پدر و 
همسر و فرزندانش مشترک است , در اهتاء و اقتداء و تمسک است یعنی 
هدایت یافتن و پیروی کردن مردم از انان و در موقع نیاز. متوسل شدن به 
ام و ۱ 

ا وس الم ی اه عم له .ها اسر فا ات ین 
الصلوة اقبل علینا بوجهه الکریم , فقال : معاشر المسلمین , من افتقد 
افتقد الزهرة , فلیستمسک بالفرقدین . فقیل : يا رسول الله , ما الشمس 
و القمرو هها الزهرة و ما الفر قدان ؟ فقال : انا الشمس و علی القمر... و 
کاب ال لا بشیرفار ستی بردا غلی الخوض ۱ 

((روزی پیامبر اکرم (ص ) با ما نماز صبح بجای اورد. و پس از فراغت از 
نماز روی مبارکش را به سوی ما گردانید: و فرمود: ای جماعت مسلمانان 
, هر کس که افتاب را از دست بدهد, پس باید به ماه تمسک جوید, و در 
فقدان ماه درست به دامان زهره شود و اگر زهره را نیابد, به دو ستاره 
ای ار و اور 2۱ 
مقصود از افتاب و ماه و زهره و (فرقدان ) دو ستاره نور افشان چیست ؟ 
فرمود: من افتابم , علی ماه , و فاطمه زهره است و دو ستاره حسنین اند. 
آنان به کتاب خدا دو دستاویز بشرند و همواره بهم پیوسته اند و هرگز از 
یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض (کوتر) به من ملحق شوند. 
کر[ ۱ 
((خصایص علویه )) نقل کرده اند که حضرت رسول (ص ) فرمود: 

((اطلبوا الشمس , فاذا غابت , فاطلبوا القمر, و اذا غاب القمر. فاطلبوا 
الزهره , و اذا غابت الزهره , فاطلبوا الفرقدین , قلنا يا رسول الله , ما 
الشمس ؟ قال انا, قلنا من القمر؟ قال علی , قلنا فمن الزهره ؟ قال 
فاطمه , قلنا فمن فرقدان ؟ قال الحسن والحسین )) 

((آفتاب را بيابید. و اگر آفتاب غروب کرد. ماه را طلب کنید. در صورتیکه 
ماه از نظرها پنهان شد, زهره را بطلبید. و اگر زهره نایدید شد, دو ستاره 
(فرقدین ) را بجوئید. 

سو ال شد يا رسول الله مقصود از شمس و قمر و زهره فرقدین چه 
کسانی هستند؟ 

فرمود: من افتابم , علی ماه , و فاطمه زهره است , و حسن و حسین دو 
این روایت را صاحب ((روضة الصفا)) و ((حبیب السیر))با عبارات دیگر از 


((جابربن عبدالله )) نقل کرده است که حضرت رسول (ص ) فرمود: 
((اهندوا جالشخس, فادا عایت الشمش ,فادها بالقعر, و ادا غاب القفر 
فاهاا بالرفره ادا غاب اهنوا بالقرفوین تفیل با شالت من 
الشفت. ‏ فالانا اس لین ا ات نمی ای کال هرا 
لاخ اللة علبها واش‌فدان هما الخستان. )۱ 

ام روا اس ار امد ان سس اه رخا الا سل 
کرده اند. ((صدوق )) رحمت الله علیه نیز در ((معانی الاخبار)) این حدیت 
زا دک فده اند است‌یا این عامت که‌ سای طلسم راهضوا که 
((اقتدوا)) اورده است , و در تمام ای روایات که از شیعه و سنی منقول 
است گفتار پیغمبر(ص ) با جمله ((کتاب خدا با عترت من بهم پیوسته است 
و هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند. تا در کنار حوض (کوثر) به من ملحق 
شوند)) خاتمه می یابد و خود با این مطلب ۰ موضوع بسیار فوق العاده و 
قتی ارگ 

از روایات مذکور کاملا روشن است که حضرت صدیقه سلام الله علیها در 
مراتب و مناقب گفت شده , ردیف رسول اکرم (ص )؛ امیرالمو منین (ع ) 
و حسین (ع [ است و در مقام تمسک , اهتداء, و اقتداء همانند آنها می 
باشد, ی و 
(ع ) نبود, امر هدایت یافتن . و پیروی مردم از او, و توسل هر بشری در 
مشکلات به اوء کاری بیهوده و گزاف می بود. حضرت زهرا(ع [ تک از 
ذخاتری است که حضرت رسول اکرم (ص ) بعد از خود ناف حذاشته است 
و در این باره می فرماید: 

((انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی )) 

((من در میان شما دو وزنه سنگین باقی می گذارم , کتاب خدا و خاندان 
من )) و حضرت صدیقه سلام الله علیها یی : تن از عترت پیفمبر(ص ), و 
بر ای ات که مدا یو رات با ی یر و ری 
همرتبه و همدرجه است اگر چه نور شمس و قمر بر نور زهره غلبه دارد, و 
با وجود خورشید و ماه نمی توان نور زهره را مشاهده کرد, و گوثی پیامبر 
اکرم (ص ) (با تقدم و تاعخر اسامی پنج تن در همه روایات و با ترتیب 
اف اس اه رای تا فاص هد ان االی هی اس 
و اگر چنین نبود, شایسته بود که اول نام حضرت زهرا(ع ) ذکر شود. 

ترتیب اسماء پنج تن , در اسمانها, در عرش , در کرسی , در جنت و در 
سایر مواقف که نوشته شده با مورد خطاب خدائی بوده اند به همین ترتیب 
و به همین سبی (نسق ) بوده است . 

رسول خدا(ص ) در هر جا که سخن از پنج تن (ع ) است , ابتدا نام خودش 
زکرم کیت اسرالمم‌عیی ‏ سس حصرت هی( ۴ را 


در تمام اخبار و احادیث این ترتیب اسماء مراعات شده است , لذا معلوم 
می شود که مقام حضرت زهراء سلام الله علیها تالی و (بلافاصله ) بعد از 
امیرالمو منین (ع ) است , اگر چه , پنج تن (ع ) در منال و فضائل و 
مطالبی که گفته شد, همردیف , همدرجه و یکسانند, با وجود اين مقام آنان 
در مراتب و مدراج دیگر ممکن است با هم اختلاف داشته باشد, ولی آنچه 
فحففا ار ترتنت: اشتاهی اما ند کلام شاهترن هی وان اتفاده:. کر ود آنه 
است که رسول اکرم (ص ) دارای عالیترین مقام , و امیرالمو منین (ع ) 
پس از پیامبر(ص ). و حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از او حسنین (ع ) 
پس از فاطمه (ع ), صاحب والاترین مقام در جهان افرینش هستند. 

و ما این مطلب را نیز ثابت خواهیم کرد که حضرت زهرا سلام الله علیها از 
یازده امام دیگر افضل تر و برتر می باشد, و اگر جز این یک منقبت , 
فضیلت دیگری درشان او نبود, همین برای ات مقام ولایت ان حضرت 
کافی بود. پیامبر اکرم (ص ) برای امت خود. همزمان و مکان , در زمینه 
های علمی , عملی , تمسکی , اقتدائی , و اهتدائی و.... جوابگوی جمیع 
نیازهای بشری باشند. 

حضرت صدیفه سلام الله علیها در تمام شون مذکور سهیم و مشترک 
است , به عبارت دیگر چنان که علی بن ابیطالب (ع ) مقتدای ماء هادی ما؛ 
رهنمای ماء و ولی ماست , عینا حضرت زهرا سلام الله علیها نیز همانگون 
است , نه تنها برای ما مسلمانان , بلکه برای جمیع بشر از اولین و اخرین . 


موضوع پنجم 


موضوع پنجم که از موضوعهای دیگر مهمتر است , عبارت از این است که 
حضرت زهراء سلام الله علیها, در مقام ولایت شریک امیرالموٍ منین (ع ) و 
حسنین است , و جنگ و يا صلح با فاطمه (ع ) و دوستی يا دشمنی نسبت 
به او عینا همانند حرب و يا سلم با علی و حسنین (ع ), و حب و با بفعض 
نسبت به انهاست . 

((زید بن ارقم )) از رسول اکرم (ص ) چنین روایت می کند: 

((قال رسول الله لعلی و فاطمة والحسن والحسین : انا حرب لمن حاربکم 
۱ 

((پیامبر اکرم (ص ) خطاب به علی , فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام 
فرمود: من ؛ , با هر کسی که با شما در جنگ باشد, در جنگم . و هر کسی 
که با شما از در صلح و آشتی در آید, من نیز با او در صلح و صفا خواهم 
بود)) 

این روایت با عبارات مختلف نقل شده است گاه آن حضرت می فرمود: 
([اتا حرب لمن حاریهم و سلم لمن سالمهم )) 

در موقع دیگر چنین فرماید: 

((انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم )) 

و در جای دیگر می فرماید: 

((انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم )) 

((زید بن ارقم )) در روایت دیگری می گوید: 

((کنا معل رسول الله و هو فی الحجرة , یوحی الیه و نحن ننتظره حتی 
الله علیهم , فقدوا فی ظل حاثط پنتظرون رسول الله . فما خرج رسول 
اللفیی کل فسی ظرقه لاحم قفا رسول اه لیم ای انیم 
اک اک 
مرات 

((روزی همراه پیامبرٍ اکرم (ص ) بودیم که وحی نازل شد, و ما منتظر 
اتمام وحی بودیم تا آن حضرت از اتاق خارج شود, هوا بشدت گرم شده 
بود, , در آن هنگام علی بن ابیطالب (ع ) و همراه او فاطمه , , حسن و حسین 
سلام الله علیهم از راه رسیدند و در سایه دیواری بحال انتظار نشستند, تا 
نزول وحی بپایان رسد و حضرت رسول از حجره بیرون اید. 

وقتی که پیامبر اکرم (ص ) از اطاق خارج گردید. نظر مبارکش بر علی و 
فاطمه و حسنین عیلهم السلام افتاد. حضرت به نزد انان رفتند, و ما در 


حالی که بجای خود ایستاده بودیم , دیدیم که حضرت رسول (ص ) ِِ 
(عبادی ) خودش را بر بالای سر آنها سابیان کرد, با دست مبارکش از یک 
طرف عبا گرفته بود, رف تشر موی ی سوق که ورد مر ها 
جای داشت ۱ آنگاه پیامبر چنین فر مود: 
خدایاء من اینان را دوست می دارم پس تو نیز دوستشان بدار,. بارالها, با 
هر کس که با اینان در صلح و صفا باشد, من در صلح و اشتی هستم و هر 
کس که با اين چهار تن بجنگد من نیز با او در جنگ خواهم بود, و اين کلمات 
را سه بار تکرار نمود. 
اک ور ات 
۲ یت ری رای ای رام ات 
ار کی در روما )مت الدین ری ابر ا(وعاین 
لیا ان ار اه سیر زا یم )از 
- ((اين عساکر)) در ((تاریخ شام )) - ((اين جامه )) در [(سنن )) - ((ابن 
یا وی را سامح یر 
علماء شیعه و سنی نقل کرده اند. 
روایت دیگری به این شرح از ((ابوبکر)) نقل شده است که می گوید: 
((رایت رسول الله خیم خيمة و هو متکی علی قوس عربیه و فی الخمية 
علی , و فاطمة و والحسن , والحسین , و قال : معشر المسلمسین , انا 
سلم لمن سالم اهل الخیمه , و حرب لمن حاربهم , ولی لمن والاهم , لا 
یحبهم الا سیعد الجد طیب المولد. ولا ببفضهم الا شقی الجد ردی الولادة )) 
((روزی پیامبر اکرم (ص ) را در خیمه اش , در حالی که بر یک کمان عربی 
تکیه کرده بود نشسته دیدم . در آن خیمه علی (ع ), فاطمه (ع )؛ حسن (ع 
) و حسین (ع ) نیز حضور داشتند, آن حضرت روبه وتو فرمود و گفت 
: ای مسلمانان بدانید. هر کسی که با اینان در صلح و صفا باشد من نیز با 
او در سلم و آشتی هستم ,و هر کس با اینان به جنگ خیزد, من هم با او در 
جنگ خواهم بود, من دوستدار کسی هستم که اینان را دوست بدارد. 
دوست نمی دار‌ذشتان: هکر ان شخص بدبختی که از دامانی پاکیزه بوجود 
آمدم؛ آاشت و دشفن نی تا زدشان مکر ان تخضی ی که. آ<. آلوده 
دامنی زائیده شده باشد. این روایت را ((حافظ طبری )) نیز در ((ریاض 
النظره ۲)ذکر کرده است . 
7 ۱ 
کنت بباب النبی صلی الله علیه واله فجاء علی و فاطمة والحسن والحسین 
فجاسوا ناحية , فخرج رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الینا فقال : 
انکم علی خیر - و علیه کساء خیبری فجللهم به و قال : انا حرب لمن 
حاربکم , سلم لمن سالمکم 


((روزی در انتظار پیامبر اکرم (ص ) بر در خانه آن حضرت بودیم که علی , 


فاطمه , حسن و حسین علیهم السلام از راه رسیدند و در کناری نشستند, 
وفتی که رسول خدا از خانه خارج گردید خطاب به آنها فرمود: شما پیوسته 
در خیر هستید. و سپس غباری خیبری خودش را بر سر آنان سایبان کرد و 
فرمود. 

من , با هر کسی با شما بجنگد, در جنگ هستم , و با هر کسی که با شما در 
صلم وا باس من بر سلم ای هی اف )۰ 

اراس ار یراس ان ار ات لاد 
((هیثمی )) در ((مجمع )) ((اين اثیر)) در ((اسدالغابه )) - ((اين حجر)) در 
زر اص یه - و عده ای دیگر از دانشمندان نقل کرده اند. ((ابوهریره )) می 


0 
((نظر النبی الی علی , فاطمه , والحسن , والحسین فقال : انا حرب لمن 
حاربکم و سلم لمن سالمکم )) 
((پیامبر اکرم (ص ) نظر به سوی علی , فاطمه , حسن , و حسین علیهم 
السلام افکند و سپس فرمود: 
من با هر کسی به شما بجنگد در ستیزم , و با هر کسی که با شما در سلم 
و اشتی باشد. من نی در صلح و صفا هستم .)) 
این حدیت شریف را: ((حاکم در مستدرک )) - ((خطیب بفغدادی )) در 
((تاریخ بغداد)) - ((امام حنابله )) در ((مسند احمد)) - ((هیثمی )) در 
((مجمع )) - ((ابن عساکر)) در ((تاریخ )) - ((طبرانی )) در ((مجمع )) 
اورده اند. همچنین عده ای از دانشمندان شیعه ان را روایت نموده اند. 
روایاتی که تحت عنوان موضوع پنجم ذکر شد بسیار جای تامل , دقت و 
بررسی است و باید توجه داست : بشری که در حال غضبش , در هنگام 
انبساط و فرحش , در موقع رنج و گرفتاریش , در زمان سرور و نشاطش 
و اه زر خیم اظواز الب سصاحت انا مهطا دای که مر رم 
باشد, و تمام افراد بشر موظف به خضوع تسلیم و اطاعت در برابر او 
باشند, و محبت به او دوستی با پیامبر, و دشمنی با او خصومت با رسول 
خداء و اطاعت از او طاعت از پیامبر, و صلح با اور سلم و آشتی با رسول 
خدا باشد, تحقیقا اگر در صفات همردیف پیامبر نباشد. هرگز این احکام 
درباره او چاری نمی شود. و به عبارت دیگر فردی که در ملکات انسانی , 
در فضائل و مکارم الاخلاقی , در صفات نفسانی , و خلاصه در جمیع حالات 
و شئون بشری طوری باشد که هرگز کوچکوترین خلافی از او سر نزند. و 
همه مردم (به فرمان خدا و رسولش ) ماءمور به اطاعت و خضوع و 
در برابر او باشند. معقول نیست که در صفات همردیف و همتای پیغمبر 
اکرم (ص ) نباشد. 
بل ان نایم کشک کم ی رین تک و ور هه 
مورد, جز به فرمان و اجازه خدا از او صادر نشود, و جز در راه محبت و 


رضای پروردگار قدمی بر ندارد. و پیوسته در گفتار و کردار و در تمام 
تالیش نو مس وم ام بان نوا امسا سره ات که 
پیامبر اکرم (ص ) صلح با او راء سلم و اشتی با خودش بداند و جنگ با او را 
ستیز با خودش به حساب اورد, و کاملا روشن است که فاطمه زهراء سلام 
الا ها صایت ار تس ای ای سا ای راب 
در شون ولایت , همردیف و همدرجه و یکسان با پیامبر اکرم , علی و 


موضوع ششم از مناقب مشترک حضرت زهرا(ع ) با پیامبر اکرم (ص ) و 
امیرالمونین و حسنین علیهم السلام , تقریبا نظیر آن فضائلی ست که در 
موضوع پنجم بیان شد. 

رات ان ورات عت کته . 

((آن رسول الله صلی الله علیه واله کان جالسا ذات یوم , و عنده علی , و 
فاطمة , والحسن , والحسین . فقال : اللهم انی تعلم ان هولاء اهل بیتی , 
و اکرم الناس علی , فاحبب من احبهم , و ابفض من ابفضهم , و وال من 
والاهم , و عاد من عاداهم و اعن من اعانهم و اجعلهم مطهرین م کل دنش 
, معصومین من کل ذنب , و یدهم بروح القدس منک )) 

((روزی پیامبر اکرم (ص ) نشسته بودند و علی , فاطمه , حسن و حسین 
علیهم السلام نیز حضور داشتند دعای آن حضرت در میان آن جمع چنین 
بود: بارلاها, تو خوب می دانی که اینان خاندان من , و عزیزترین مردم نزد 
منند؛ یس محبان و دوستانشان را دوست بدار, با دشمنانشان دشمنی 
فرما؛ و پارانشان را اهانت بنما, اینان را از جمیع ناپاکیها پاک و مبرا بدار, 
از جمیع گناهان بر کنار و مصون و محفوظ نگاهدار, و از جانب خود باروح 
العدس تاغینذشان فرها )۱ 

روایات بسیار از ائمه اطهار سلام الله علیهم در موارد مختلف نقل شده 
است که می فرماید: معصومین (ع ) روحی دراند غیر از روح عموم بشر, 
که هیچ انسانی در داشتن این روح (که در جمیع اخبار ان را روح القدس ) 
می نامند, همردیف نیست . ۱ 

روح القدس , همان روحی است که در سایه ان . پیامبر اکرم (ص ) صاحب 
ولایت است . این همان روح قدسی است که با داشتن ان علی سلام الله 
علیه , , حسنین ؛ , و امامان دیگر از اولاد حسین علیهم السلام بر همه مردم 
ولایت دارند, این همان روح است که به تاءیید پیامبر اکرم حضرت صدیقه 
سلام الله علیها نیز دارنده آن است , و با داشتن این روح نآ حظرت. هم 
((ولية الله )) می باشد. 

وی تا ی ی و 
((یا علی انت امام امتی و خلیفتی علیها بعدی , وانت قاتد المومنین الی 
الصتهن.ه کاتی انطر الی ای فاطمه, قد افلت هم الشامد علی نت 
من نور, عن یمینها سبعون الف ملک , و عن بسارها سبعون الف ملک , و 
بین یدیها سبعون الف ملک , و عن خلفها سبعون الف ملک 0 
امتی الی الجنة , انت قائد المومنین الی الجنة و فاطمة نسقود مومنات 
امتی الی الجنة , وانها السيدة نساء العالمین فقیل يا رسول الله ,اهی 


سيدة نساء عالمها؟ فقال : ذلک مریم بنت عمران فاما ابنتی فاطمة , فهی 
سيدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین , و انها لتقوم فی محرابها فیسلم 
علیها سبعون الف ملک من - الملائکة المقربین , و ینادونها بما نادت به 
الملائکة مریم فیقولون : يا فاطمة : ((آن اله اصطفاک و طهرک و 
اصطفای علی نساء العالمین )) ثم التفت الی علی فقال : يا علی ان 
فاطمة بضعة منی . وهی نور عینی , و ثمرة فوادی , یسوونی ما اساءها و 
رها فا وال ی ال ای ای 
فقال : اللهم انی اشهدک انی محب لمن احبهم , و مبغفض لمن الغضهم , 
و 
والاهم 

((يا علی , بعد از من , جانشین من , و امام و رهبر امت منی , تو پیشقدم 
و پیشرو اهل ایمان به سوی بهشتی , و گوثی اکنون در نظرم مجسم است 
و می بینم که دخترم فاطمه در روز قیامت سوار بر شتری از نور است , 
در حالی که هفتاد هزار ملک از جانب راست , هفتاد هزار از طرف چپ او 
هفتاد هزار از پیش روی و هفتاد هزار از پشت سر او همراهیش می کنند. 
او پیشگام زنهای موّ من است که همراهش به سوی بهشت می روند. 
پاعلی , تو پیشوای مردان موّ من امتی منی , و دخترم فاطمه سالار زنان با 
ایمان امت من و رهبر آنان به سوی بهشت است . بدرستیکه او بانوی 
بانوان جهان است . ِ 

عرض شد يا رسول الله , ایا بانوی بانوان در زمان خودش ؟ پیامبر فرمود: 
سیده زنان در زمان خودش مریم بنت عرمان بود. ولی دخترم فاطمه بانوی 
بانوان جهان و سرور زنهای عالم از اولین و آخرین است . 

این فاطمه است که آنگاه که در محراب عبادت می ایستد, هفتاد هزار 
که رف فا هسام و دوم دس رش هر دا ره کسها فا طفه: 
خدای تعالی تو را از میان جمیع زنهای عالم انتخاب کرد, و ترا ره 
الودگیها پاک و منزه گردانید. انگاه رسول اکرم (ص ) رو به سوی علی (ع ) 
کرد و فرمود: 

یا علی (ع ), بدرستیکه فاطمه (ع )؛ پاره ای از تن و جان من است , 
اوست نور چشم من , و میوه قلب من , انچه زهراء(ع ) را ناپسند اید. مرا 
تشه اشسته هه اه او وا وی کدرا هن باصتنا مین 
نماید. او نخستین کسی است که از خاندان من که به من خواهد پیوست , 
یا علی (ع ), بعد از من , تا توانی به او نیکی کن , سپس پیامبر اکرم (ص ) 
این چنین دعا نمودند: بارلاهاء من تو را گواه می گیرم , که دوست می دارم 
آن کسی را که اینان را دوست بدارد و دشمن می دارم شخصی را که با 
اینان دشمنی کند, با هر کسی که با اين چهر تن در جنگ باشد من نیز با او 
دز تیزم هر فروی با اسان از در ضلح ونانتنی در آیددفن همتبا اه‌در 


بار دیگر تکرار می کنیم , با در نظر گرفتن روایت شریفه مذکور. حضرت 
صدیقه سلام الله علیها به طور یقین صاحب ولایت کبری است زیرا هرکز 
معقول نیست , که دشمنی و يا دوستی با او همانند عدوات و يا محبت 
نسبت به پیامبر باشد و آنچه فاطمه (ع ) را غمگین و يا مسرور می 
گرداند, حضرت رسول (ص ) را نیز محزون و يا شد نماید. ولی او صاحب 
مقام ولایت نباشد. 

و اگر حضرت صدیقه سلام الله علیها در ولایت , در عصمت , و در جمیع 
حالاتش ردیف پدر و همسر و دو فرزندش حسنین نمی بود. هرگز پیامبر 
اکرم (ص ) مطالب مذکور را بیان نمی کرد. رسول خدا(ص ) که سخن بی 
حساب و گزاف و بیهوده نمی گوید, تمام گفتارش ((ما پنطق عن الهوی , 
ان هوالاوحی یوحی )) است : آنچه می گوید وخی الهی است . آنهم در 
مقامی که خدا را شاهد سخنان خود قرار می دهد. 
گوئی پیامبر اکرم (ص ) از جانب خدا ماءمور به ابلاغ اين مراتب و فضائل 
است , که خدا را گفتار خویش گواه می گیرد, چنان که در انجام نبوت و 
ابلاغ رسالتش , در مواقف متعدد شاهد قرار داده است , و از مردم نیز 
اقرار و اعتراف می خواهد, و می پرسد و خواستار جواب صریح انان می 
اشد زر طمایت وبلب لت ۱ مه ال می هریاد زا رساکت وم 
را انجام دادم ؟ و سپس جواب می شنود: بلی ابلاغ کردی . همان گونه که 
در غدیرخم هنگام ابلاغ ولایت امیرالمو منین علی سلام الله علیه , خدا را 
شاهد می گیرد و از مردم , اعتراف و اقرار می خواهد... اللهم اشهد.. 
ارالیا شاف باس : 4 ۱ 7 
پیوسته خود را ۳ و ماءمور ابلاغ ولایت فاطمه علیهاسلام نیز می داند, 
و گوئی احساس می کند که همواره مورد سوّ ال و بازخواست حضرت حق ‌ 

تبارک تعالی است که آبا ولایت زهرا(ع ) را ابلاغ کردی پا نه , لذا 1 
حضرت به طور مکرر, در گفتار خویش ضمن برشمردن فضائل 
سلام الله علیها و تشریح شتئون ولایتی اوء بارها خدا را گواه می گیرد که 
بارلاهاء شاهد پاش ایا وایت زهزااع ) را بلاق کردم ۲ با پیعام را ریباندم ۱ 
حق مطلب را بخوبی ادا کردم ؟ 
نتیجه دیگری که می توان ات مذکور گرفت این است که حضرت 
رسول (ص ) در قسمتی از سخنانش خطاب به علی (ع ) چنین می 


فرماید: 

انها اول من یلحفی من اهل بیتی ... فاحسن الیها 

یعنی يا علی اول کسی که از خاندان من به من ملحق خواهد شد. 

دختر فاطمه (ع ) است , پس تا توانی به او نیکی بنما.... و اين ودیعه 
را ای کرد ل ام یی فصو سرا ی سا لام 


هميشه و در تمام حالاتش برآوردن خواهش پیامبر اکرم (ص ) و در نتیجه 
تحصیل رضایت و آسایش خاطر زهرای اطهر است , البته نه تنها از اين 
جهت که همسر والامقام اف دختر. کرامی رسول خدا(ص [ است , بلکه 
بیشتر از این نظر که فاطمه سلام الله علیها ((ولية الله )) است و علی (ع 
) خود را نسبتت به او موظف و مسئول و متعهد می داند, و متقابلا حضرت 
را و ی ها الم که رل الما ات تا فده 
احساس وظیفه و مسئولیت را به حد اعتلی دارا می باشد و اين دو وجود 
مقدس مهد ایک در خفط: وه نکهداری و ضر آغات. شخصیت ان:دیکر حمال 
سعی و کوشش را به کار برده اند. ِ 

لیکن اگر این مطلب به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. روشن می 
شود که حالات دفاع و مجاهدت زهر| سلام الله علیها در حفظ و صیانت 
اس موی لام ال عمس‌سلر ف سار کی الما است + ر مه 
اگر پیامبر اکرم (ص ) نگاهداری و دفاع از حریم ولایت امیرالمو منین (ع ) 
را م کدا به زهرا علیها سلام سفارش می کرد (که سفارش فرموده است 
), هرگز رفتاری بهتر و برتر از روش فاطمه علیهاسلام امکان پذیر نبود. 

از خود گذشتکی , و فداکاری و ایثار او در مراقبت و نگهداری شتئون ولی 
الله الا عم ار الم مس( اس نس تفج ریا ساام الله عانها در ات 
راه وجود خود را کاملا فراموش کرده بود و همواره همت والای او مصروف 
انجام تعهد اسلامی خود در برابر مقام منیع ولایت بود و همین توجه بی 
سر هرت ومسرعت کول کاطامه (ع اس سین ولیت در 
غالت معا سار مرش ای وهای او آن. رت میا فد 


موضوع هفتم 


موضوع هفتم مشترک بودن فاطمه سلام الله علیهاست با رسول اکرم (ص 
ی ی ی نو 


و 

((سلام علیک ابا الریحانتین , اوصیک بریحانتی من الدنیا من قبل ان ینهد 
رکناک , و الله خلیفتی علیک , فلما مات النبی (( ((صل الله علیه و اله ) 
قال علی هذا احد الرکنین الذین قال رسول الله . فلما ماتت فاطمة قال 
هذا الرکن الثانی الذی قال رسول الله )) ۱ 

((سلام بر تو, ای پدر دو ریحانه من , يا علی محافظت ان دو را به تو 
سفارش می کنم , قبل از آن که هر دو رکن تو از بین برود. را بخدا می 
سپارم که او نگهدارنده توست )) 

((جابربن عبدالله )) روایت را چنین ادامه می دهد: 

((پس از رحلت وه اکرم (ص ), امیرالمو منین فرمود: این بود یکی از 
آن دو رکن من , که رسول خدا می فرمود: و اینک منهدم گردید, و هنگامی 
که فاطمه سلام الله علیها چشم از جهان فروبست , علی (ع ) فرمود: 
((اين بود همان رکن دومی که بقول پیامبر اکرم (ص ), امروز از دست 
دادم )) این حدیث را عده ای از علماء به این شرح نقل کرده اند: 

((حافظ ابونعیم )) در ((حلية الاولیاع) - ((حافظ اين عسا کرد)) در ((تاریخ 
شام ))- ((حاقظ محب الدین طبری )) در ((ریاض )) و ((ذخایر)) - ((امام 
اخیون‌سیلن اعامخایله )۰ (رحاقط کی .)جر ((کفانه ۱ 
((ابوالمظفر سبط ابن الجوزی در ((تذکره )) - ((حافظ سیوطی )) در 
((جامع کبیر)) و جمعی دیگر از دانشمندان و محققین . 

در اینجا لازم است ۰ موضوع رک شون مه کل شام اسان را حفا 
بررسی کنیم که آیا مراد از این ((رکنیت ( چیست ؟ و حقیقت اين رتبه 
معنوی که مقام بسیار والا و بزرگی است چگونه می باشد. 

انچه مسلم است این است که در اين مقام , هر معنائی که درشان پیامبر 
اکرم (ص ) تصور شود عینا به همان گونه و به همان ترتیب درشان حضرت 
صد بفه سلام الله علیها دار است , وب عا رن ویر حضرت زهر| علیها 
سلام در مقام ((رکنیت )) مثل و همانند پیامبر اکرم (ص ), و در این منقبت 
همتا و شریک و برابر با رسول خدا(ص ) می باشد. 

یقینا مقصد از رکن علی بودن , اين نیست که فاطمه علیها سلام , اداره 
کننده امور خانواده و کدبانوی خانه و کاشانه علی (ع ). و گرداننده چرخ 
زتدکاتی و آسایش بخش او و خاندان اوست 1 زیرا که اینها از وظایف 


حتمی هر زن مسلمان است_. مهم این است و رمز عظمت زهرای 
اطهر(ع ) اینجاست که با وجود ایه . 

((الرجال قوامون علی النساء)) ِ 

که موضع کلی مردان و زنان را نسبت به یکدیگر معین می نماید, پیامبر 
اکرم (ص ) در یک مورد استثنائی , حضرت صدیقه (ع ) را رکن علی (ع ) 
هی واه ار کم و اد 

رسول خدا(ص ) به هر معنی و مفاد, ۱ 
(ع ) محسوب می شود, فاطمه سلام الله علیها نیز به همان ترتیب , به 
ات ی 
ست . 

در اینجا می توان گفت که اين ((رکن بودن به علی (ع )) از مقام شامخ 
ولایت سرچشمه می گیرد, و از شئون ولایت است که هریک از آن سه 
وجود مقدس , رکن دو 9 باشد, و این موضوع امکان پذیر نییست 
با پیامبر اکرم (ص ) و علی (ع ) بوده باشد, یعنی چنان که رسول خدا(ص ) 
سای شا اس وی یعادت 
قار دادم اس سین ها لاسام دا ین تا 
و همتای او است و به همین مناسبت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: 
((لولم یخلق الله علی بن ابی طالب , ما کان لفاطمة کفو)) 

((اگر خدا علی ابن ابیطالب (ع ) را نمی آفرید, فاطمه (ع ) شبیه و نظیری 
در عالم نداشت )) در روایت دیگری آن حضرت خطاب به علی (ع ) می 
فرماید: 

((لولاک یا علی لما کان لفاطمه کفو علی وجه الارض )) 

((یا علی (ع ) اگر تو نبودی , فاطمه را بر روی زمین همانند و نظیری 
نبود)) مقصود پیامبر اکرم (ص ) از ((کفو)) که در این روایات و احادیث 
دیگر, درشان حضرت زهرا(ع ) بکار برده است , چیست ؟ 

آیا منظور آن حضرت . کفو در مال , همانند در فقر و غنی ؛ يا همتا در 
خلقت ظاهری است ؟ بطور یقین نه , بلکه مقصود, کفو و همانند در مقام 
فا ات وا ات 

بلی , فاطمه علیهاسلام در شون ولایت همتای علی (ع ) است . همانگونه 
که خود پیامبر اکرم (ص ) چنین است . 

چنان که رسول خدا(ص ). رکن ایمان , رکن اسلام , رکن توحید, رکن 
منطق و بیان , و رکن حقیقت و شرف انسان است , و به همان معنی و 
ی زهرا(ع ) و ائمه اطهار نیز رکن و اساس و اصل و پایه و 
نیا د ند. 

در زیارت مبعث , علی علیه السلام را به عنوان (رکن بودن ) چنین خطاب 


((وصل علی عبدک و امینک الاوفی و رکن الاولیاء و عماد الاصفیاء)) 

((علی (ع ) که رکن و پایه ستون و تکیه گاه جمیع اولیاء و اصفیاء می 
باشد. رکن و تکیه گاهش بفرمایش پیغمبر(ص ) حضرت صدیقه سلام الله 
در زیارت ششم , حضرت امیرالمو منین (ع ) سید الاوصیاء و رکن الاصفیا 
نامیده شده است و در زیارت وارثت حضرت اباعبدالله الحسین (ع ( چنین 
عرضه می داریم : 

((اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المومنین )) 

و در زیارت عید فطر و قربان : 

((اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المو منین )) 

و در زیارت اربعین حسین علیه السلام : 

((اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین , و معقل المو منین )) 

و در زیارت جامعه کبیره : 

((رساسة العباد, و ارکان البلاد. و ابواب الایمان )) 

آری , چهارده معصوم علیهم السلام هم کون ارکان توحید و ایمان و اسلامند؛ 
و هر یک از آنان رکن است برای سایر معصومین (ع ), و حضرت صدیقه 
سلام الله علیها در اين مقام , نظیر و همانند و همتای رسول اکرم (ص )؛ 
رکن است برای امیرالمو منین سلام الله علیه حضرت صادق (ع ) در این 
زمینه بیان روشن و واضحی فرموده اند: 

((لولا آن الله عزوجل خلق امیرالمو منین , لم یکن لفاطمة کفو علی وجه 
الارض , , آدم فمن دونه ( 1 5 
((اگر خدای عزوجل امیرالمو منین (ع ) را نمی افرید, از اولین و اخرین 
فاطمه (ع ) را بر روی زمین نظیر و همتائی وجود نداشت )) 

علی (ع ) و فاطمه (ع )؛ هر دو صاحب ولایت , هر دو دارای مقام عصمت 
و طهارت و هر دو از ارکان توحید و ایمانند. 

امام ششم به عبارت دیگری می فرماید: 

((لولا ان امیرالمو منین تزوجها لما کان لها کفو الی یوم القيامه علی وجه 
الارض , ادم فمن دونه )) , 
تشخیص ((رکن بودن )) و يا ((کفو وهمتا بودن )) بشری با بشر دیکر, 
مطلبی است که فهم انسان از درک ان عاجز و ناتوان است و تنها خدای 
تعالی (والله یعلم ما خلق ) که از ضمائر مخلوقات خویش آگاه است , می 
داند و می تواند معین کند چه کسی کفو و نظیر و همانند کیست , و همتای 
هر موجودی در عالم کدام است . 

لذا, اختیار فاطمه علیهاالسلام برای همسری علی علیه السلام , یک انتخاب 
الهی است , خدای تعالی خود برای زهراعلیها سلام زوجی را که کفو و 


همتای اوست بر می گزیند و در اين عقد آسمانی , خود خطبه می خواند, و 
شهود این ازدواج مقدس ۰ , پیامبر اکرم (ص ) جبرئیل و فرشتگان هستند, و 
بر کی ۱ 
6 شبیه و نظیر او نیست , و در نتیجه همین جهل و نادانی و ناتوانی بشر 
در شناخت مقام شامخ زهرا علیهاسلام است که می بینیم ابوبکر و عمر نیز 
خواستار ازدواج با فاطمه علیهاسلام می شوند, و پیامبر اکرم ا(ص ) در 
جواب انان چنین می فرماید: 

(الله یعلم ما - خلق ), و تنها خدا که خالق زهراست می داند کفو و همسر 
و زوج شایسته او کیست , و من و دخترم اکر چه صاحب مقام ولایتیم , ولی 
خدا تعالی بر من و او ولایت دارد و انتخاب و تعیین همسر فاطمه (ع ) 


امری است خدائی و 


و ره 


اشتراک حضرت صدبقه سلام الله علیهاست با پدر و همسر و فرزندانش 
سلام الله علیهم در مجاز بودن استثنائی انان به ورود و توقف در مسجد 
اکرم (ص ) در جمیع حالاتشان . مسجد پیامبر اکرم (ص ) نسبت به تمام 
مساجد امتیاز خاص دارد, به این معنی که هر شخص جنب و نفساء و 
حاتض می تواند به هر مسجدی وارد شود و بدون توقف از انجا عبور کند, 
ولی هرگز کسی مجاز نیست در حال جنایت و حیض و نفاس از مسجدالنبی 
(ص ) عبور نماید و اين حکم علی (ع ), فاطمه (ع ), و حسنین (ع ) 
مستثنی هستند آنان می توانند در هر حالتی از مسجدالرسول (ص ) عبور 
کنند, و نه تنها عبور کنند, بلکه در آنجا ازدواح نمایند و یا در حال جنابت در 
آنجا توقق. کنند: وختی. فرزندانشان در آن مکان. مقدسن و مطهر زاده 
شوند, و این امتیاز. مطلب بسیار مهم و فوق العاده و شایان دقت و 
بررسی 9 . ((حافظ سیوطی )) و ((حافظ نسائی )) از ((ابن عباس )) 
روایت می کنند: ۳ 

قال رسول الله صلی الله علیه و اله 

((ان موسی سال ربه آن یطهر مسجده لهارون و ذریته و آنی سئلت الله 
ان یطهر للک و لذریتک من بعدک )) 

حضرت رسول (ص ) به امیرالمق منین (ع ) فرمود: 

((موسی (ع ) از پروردگار خویش درخواست کرد که مسجدش را برای 
هارون و ذریه او پاک و مطهر گرداند و من نیز این مطلب را برای تو و 
فرزندانت از خدا| خواستار شدم ( روایت دیگری به همین مضمون از 
امیرالمو منین (ع ) نقل شده است که آن حضرت فرمود: 

((اخذ رسول الله بیدی فقال آن موسی سال ربه آن یطهر مسجده لهارون 
و ذریته و انی سئلت الله ان یطهر للک و لذربتک من بعدک )) 

این روایت را ((حافظ بزاز)) - ((حافظ هیثمی ))- ((حافظ سیوطی )) - و 
((حلبی )) در سیره حلبیه اش )) نقل کرده اند. 

((حافظ بیهقی )) در ((سنن کبری )) از پیامبر اکرم (ص ) چنین روایت می 
کند که آن حضرت فرمود: 

((الا ان مسجدی حرام علی کل حاتّض من النساء و کل جنب من الرجال , 
الا علی محمد و اهل بیته : علی و فاطمة والحسن والحسین (ع )). 

((اگاه باشید, بدرستیکه ورود به مسجد من برای زنان حاّض و مردان جنب 
حرام است مگر برای من و خانواده ام علی , فاطمه , حسن و حسین و 
این روایت را جمعی دیگر از علما نیز نقل کرده اند. 

((بخاری )) در ((تاریخ کبیرش )) حدیثی از ((عايشه )) نقل میکند که پیامبر 


اکرم (ص ) فرمود: ۱ 

((لا حل المسجد لحاتض و لا لجنب الا لمحمد و ال محمد)) 

((ورود به این مسجد (من ) به زنان حاتّض و مردان جنب حلال نیست مگر 
به محمد و آل محمد)) در روایت دیگری که جامعتر از احادیث قبلی است , 
((حافظ بیهقی )) می نویسد که حضرت رسول (ص ) فرمود: 

((الا لا یحل هذا المسجد لجنب و لا لحاثض لا الرسول الله (ص ) و علی و 
فاطمه والحسن والحسین (ع ), الا قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا)) 

((ای مردم آگاه باشید که ورود به این مسجد (من ) برای اشخاص جنب و 
حاّض حلا نیست مگر به رسول خدا و علی و فاطمه وحسن و حسین , 
تسه کی هن اون کی سای اما ار ود ترس آزهن ) 
دار اش و گراهی سود 

در اینجا نکته مهم این است که پیامبر اکرم (ص ) با تعیین اسامی و 
مشخص نمودن افراد منظور, وگفتن نام پنج تن (ع ) بطور وضوح , می 
خواهند برای همگان کاملا روشن شود که در این مورد. مقصود از ال 
محمد(ص ). چه کسانی هستند, تا همانندشان نزول ایه تطهیر عده ای 
مغرضانه نگویند (چنانکه جمعی از علماء اهل سنت گفته اند) مراد از ال 
محمد(ص ) زنهای پيامبرند, و يا مقصود از ال هر مردی , خانواده اوست 
که در خانه اش با هم زندگی می کنند, و با این منطق و استدلال درست , 
بخواهند برای افرادی یی منقبت از خود بتراشند. و فضائل مسلم ال 
محمد(ص ) را نادیده انگارند. 

((قد بینت لکم الاسماء ان لا تضلوا)) 

یعنی ای مردم , خوب توجه کنید, فقط این اشخاص که من نام بردم 
مشمول این فضلیت هستند, و در اين مورد فریقین (شیعه و سنی ) هم 
رای و هم عقیده اند. 

یک دسته ازعلماء عامه (سنی ), ضمن اینکه تصدیق می کنند در حکم 
مسجد النبی فقط پنج تن علیهم السلام استثناء شده اند. ولی می گویند 
چون علی (ع ) در خانه اش به مسجد پیامبر(ص ) باز می شد, لذا در هر 
حالتی اجازه عبور از ان مسجد را داشته است . 

جواب مسئله این است که اولا حق (اجتیاز) عبور از مسجد را جایز می 
داند, انهم نه برای مسجد النبی (ع ). و نه اینکه ساکن شدن و يا جنب و 
حاّض شدن در انجا را تانیا در خانه عده ای از اصحاب پیغمبر همانند خانه 
علی (ع ) به مسجد النبی باز می شد و اگر استدلال مذکور درست می بود 
بایستی به انها هم حق (اجتیاز) عبور از مسجد داده می شد, در صورتیکه 
می بینیم , پیامبر اکرم (ص ) دستور فرمود: 

تمام درهاثی که به مسجد باز می شود باید مسدود گردد و ورود و خروح 
همه افراد به خانه ها, باید خارج از محوطه مسجد انجام پذیرد. مگر 


رای لاد ی تعاس زاغ این فرمان الق م ای سا ند 
عده ای بخدمت رسول خدا(ص ) امدند و تقاضا می کردند راهی بسوی 
مسجد داشته باشند. 7 

حتی جناب عباس عموی پیغمبر به ان حضرت عرض کرد: 

من حاضرم در خانه ام را ببندم , ولی خواهش می کنم , اجازه ندهید دربچه 
ای بسوی مسجد داشته باشم , ولی رسول اکرم (ص ) فرمود: 

اختیار بسته يا باز بودن در خانه ها بسوی مسجد. بدست من نیست . و من 
از جانب خدا مامور ابلاغ این حکم هستم و هرگز اجازه نمی دهم که حتی 
یک دریچه بجانب مسجد باز باشد, و این فضیلت مخصوص است به علی 
(ع ) و خانواده او. 

جمعی از دانشمندان اهل سنت که قائل به این خصوصیت هستند. چنین 
اظهار نظر می کنند: 

علث این که علی.(ع) و خانواده او مجازند از مسجد الثبی در هر خالتی 
عبور» توقف و یا سکونت کنند کنند و از سایر مردم استثناء شده اند, این است 
که: تثیر ایط اجرافزحکم دزن آنان موجود نینست:, زیرا آنان: باکه مظهرند ته 
جنب می شوند و نه حاّض و نفساء و از این جهت است که فاطمه سلام 
الله علیها را طاهره مطهره نامیده اند, و این مطلب را از احادیثی که از 
پیامبر اکرم (ص ) وارد شده , استنباط کرده اند ((قرغانی ( در ((اخبار 
الدول )) از ((عايشه )) چنین روایت می کند: 

((اذا اقبلت فاطمه کانت مشیتها مشية رسول الله , و کانت لا تحیض قط, 
لانهاخلقت من تفاحة الجنة )) 

((راه رفتن فاطمه (ع ) همانند مشی رسول خدا(ص ) بود, او هیچگاه مثل 
زنان دیگر ناپاکی ماهانه نداشت , و این پاکیزگی از سیبی است بهشتی که 
میسقت ره ۴ ) تون ست ۱ 

بت 25 
پیامبر اکرم (ص ) همواره سینه و دست و چهره زهرا(ع ) را می بوسید و 
می بوئید, و می فرمود: 

((يا فاطمه (ع ) هرگاه من مشتقاق بهشت می شوم , از تو بوی بهشت را 
استشمام می کنم , و عطر سیب بهشتی از تو بر مشامم می رسد)) 
((عايشه )) که خود, این فرمایشات حضرت را شنیده است , چنین استنباط 
و اجتهاد می نماید که مطهر بودن فاطمه علیها سلام از ناپاکیهای ماهانه 
وا 1 
حق نمی توان گذشت که اجتهاد آن مخدره در اینجا صحیح بوده است . 
((عايشه )) سخنش را چنین ادامه می دهد: 

((ولقد وضعت الحسن بعد العصر, و طهرت من نفاسها فاغتسلت وصلت 


((هنگامی که حسن بن علی (ع ) از فاطمه (ع ) تولد یافت , در همان 
ساعت زهرا(ع ) از نفاس پاک شد, غسل کرد و نماز مغربش را بجا اورد., 
و بدین ح است که او را ((زهرا))نامیده اند.)) 

بلی ,. هرگز معقول نیست که همانند زنان دیگر, نایاکی حیض و نفاس 
فاطمه علها - سلام را از عبادت باز دارد, اومحبوبه خداست , و باید هميشه 
در حال حضور بوده , و درگاه الهی , حتی یک ساعت از وجود زهرا(ع ) نباید 
خالی باشد. 

((وقالت ام سلمة : ولدت فاطمة بالحسن فلم ارلها دما, فقلت يا رسول 
الله انی لم ارلها دما فی حیض ولا نفاس ۰ فقال صلی الله علیه و اله اما 
علمت ان ابنتی طاهرة مطهره لا یری لها دم فی طمث ولا ولادة )) . 

((ام سلمه می فرماید: بعد از اینکه حسن علیه السلام از فاطمه سلام الله 
علیها متولد گردید, هیچگونه اثار حیض و نفاس در او مشاهده نکردم . و 
موضوع را از پیامبر اکرم (ص ) سو ال کردم , آن حضرت فرمود: 

مگر نمی دانی که دخترم فاطمه (ع ) پاک و پاکیزه است , و ناپاکی حیض و 
نفاس از ز او دور است . 

ان یت را سحب لین یور رتاش الق ارات 
کرده است . 

((قالت مارات فاطمه (ع ) دما فی حبض ولا نفاس )) 

((من هرگز ناپاکی حیض و نفاس معمول زنانه را در فاطمه علیها سلام 
مشاهده نکردم ( 

(رستا سول آلله. (ض. :ها الیتول ؟فاناشمهاک‌تیا رسول: لاه تقو ان 
مریم بتول و فاطمه بتول , فقال صلی الله علیه و اله : البتول , التی لم 
ترحمره قط, ای لم تحض , و آن الحیض مکروه فی بنات الانبیاء)) 

((از پیامبر اکرم (ص ) سو ال شد, معنای بتول چیست , اینکه از شما 
شنیده ایم که مریم (ع ) و فاطمه (ع ) بتول بوده اند؟ رسول خدا(ص ) در 
جواب فرمود: ((بتول )) آن زنی را می گویند که هرگز آثار حیض و نفاس 
معمول زنانه در او مشاهده نشود, زیرا حالت حیض شدن در دختر 
یرای مکرده من اشواعت رل برران عسمعتی انا ۱ 
را میدهد, و در وجه تسمیه حضرت صدیقه سلام الله علیها بنام ((بتول )) 
علمای عامه (سنی ) احادیث مختلف يا مطالب گوناگون نقل کرده اند, از 
جمله ((ابن آثیر)) چنین روایت می کند: 

((سمیت فاطمه بالبتول : ((لانقطاعها نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا)) 
((فاطمه علیهاسلام را به سبب انقطاع او از زنان دیگر ((بتول )) گفته اند, 


مقام او در فضل و شرف و حب و نسب و عوالم دینی از ز جمله بانوان عالم 
جدا و متمایز است )) و در حدیث دیگر می نویسد: 
((و قیل لانقطاعها عن الدنیا ای الله )) 
((بتول ان کت است که دل از دنیا گسسته و به خدا دلبسته باشد)). 
روایت شده است که حضرت رسول اکرم (ص ) فرمود: 
یا عاه اجمیر) آن فالمه ات تایلاع این )| 
((ای عايشه , بدرستیکه فاطمه علیهاسلام همانند سایر زنان نیست و هرگز 
اثار حیض و نفاس در او ظاهر نمی شود)) 
((قال عبید الهروی فی الغریبین سمیت فاطمة بتولا لانها بتلت عن النظیر)) 
((عبید هروی )) در کتاب ((الغربین )) می نویسد, فاطمه را از اين جهت 
۱۳ (الطاهره یادا هن کل کنو 
طهارتها من کل رفث , و ما رات قط یوما حمرة ولا نفاسا)) 
((به این جهت فاطمه دختر پیامبر اکرم به (طاهره ) موسوم شده است که 
خدا او را ارخمم ایاکها آلیرکها ای مره گرداییه است محتی ی 
تور انار ختض.و تنفاسن در او دیده نشده است )) جمعی از دانشمندان از 
مطالب فوق چنین نتیجه گرفته اند که همین پاک و منزه بودن فاطمه 
علیهاسلام علت مجاز بودن اوست (در همه حالات ) در نشستن و برخاستن 
, خوابیدن و سکونت کردن در مسجد النبی . ِ 
((جساس )) فقیه بسیار بزرگوار که یکی از بزرگان علمای حنفی در قرن 
مار تفدن: باشد اکرص ری از علی این اتطالته ان فاطفه رع و 
حسنین (ع [ ((در جمیع حالاتشان أ( به ورود نشستن ,؛ خوابیدن ۰ و 
سکونت داشتن در مسجد النبی به سبب آیه تطهیر است که درشان آنان 
نازل شده است , و در نتیجه نه تنها آغوش مسجد النبی , بلکه تمام 
مساجد, همیشه و در هر حال , ؛ بروی آن موجودات مقدس باز است , یدج 
بو انم الساام که ار میم ود ها و ابا ها شم میاکیژه اند مشاحد 
همانند خانه های 0 و ۵ دراه تعالی وجود مقدسشان را در احکام 
مسجد استثناء کرده است و به پیامبرش دستور داده است که این موضوع 
را به اطلاع امتش برساند, و اسامی یک یک آنان را اعلام نماید. و هرگز 
که تشه انا نع تواند مه انار ی ان هه دا ماه رود 


موضوع نهم 


اشترای حضرت صد بفه سلام الله علیهاست با امیرالمةٌ منین (ع ) و یازده 
فرزند معصومش , در محدث بودن (شنیدن حدیث فرشتگان ). 

منصبهای الهی سه قسم است : نبوت - رسالت - و امامت (که محدت 
بودن . یکی از شتون ان است ). 

دانشمندان شیعه و سنی همگی قائل به این مطلب معتقد به صاحب این 
منصب هستند که بعد از پیامبر اکرم (ص ) بقینا بشری ((محدث )), الهام 
گیرنده , و گوش فرا دهنده به حدیث فرشتگان , باید وجود داشته باشد, 
انسانی که تمام گفتار و کردارش مطابق با فرامین الهی و مورد تصدیق 
هم صحبت و همراز چنین فردی , آن فرشته ای است که واسطه فیض از 
جانب خداست و شخص محدث آنچه دستور می گیرد. با کمال فرمان 
پذیری , به آنها هل .ند و اعتقاد ما شیعیان این است که ائمه 
اطهار(ع ) همگی محدث می باشند. 

((محدث )) باید هد داشته ۹ تا ۰ به ۳۷ حدیث و و از 
جانب خدای تعالی راههای حق و باطل را به او نشان دهند, با این _ 
که علفاع:عامه ضی کویند: کسی زا که هم صیت فرشتکان (ححدت) بعد 
از رسول خداست خود پیامبر اکرم (ص ) معین فرموده است و ان شخص 
((عمر)) است !. ۱ 

ام که ای ات وان یرای ) 
تا کر او ی یی 

در اینجا چند روایت از کتب اهل سنت که در آنها به کلمه ((محدت )) 
اشاره شده است ذکر می کنیم . 

۳ 

((قال النبی (صلی الله علیه واله ) لقد کان فی من کان قبلکم من بنی 
اسرائیل رجال یکلمون من غير ان انبیاء فان یکن من امتی منهم احد 
فعمر.)) 

((پیامبر اکرم (ص ) فرمود: در دوران قبل از اسلام مردانی از بنی 
اسرائیل ((محدث )) بوده اند. بدون اینکه از انبیا باشند, و از امت من 
و در 
((عمر)) , تقریبا با همین مفهوم , از رسول خدا(ص ) چنین روایت می کند: 
((قد کان فی الامم قبلکم محدئون , فان یکن فی امتی منهم احد فان عمر 
بن الخطاب منهم )) 


او کی اهامای یا 
فریقین (شیعه و سنی ) در این مطلب هم رای و هم سخن هستند. و طبق 
روایاتی که ذکر شد, و احادیث دیگر بوجود شخص ((محدت ))از طرف 
علماء سنی نیز کاملا تصریح شده است , ولی انچه بسیار شایان توجه و 
دق ای این مها ام ان روایات اسان یمس ام در 
خطاب را ملحی ۵ اضاقه تمووو این تشحیص اینکم ادا عمر وتا ست را 
علی (ع ), کار بسیار سهل و آسانی است , زیرا نمونه گفتار هر یک از آنان 
که در تاریخ ضبط است روشنگر این مسئله می باشد. 

کسی که در بستر احتضار پیغمر(ص ) به رسول خدا می گوید: 

((ان الرجل لیهجر)) ۱ 

بعنی این مرد (مقصود پیامبر است [ هذیان می گوید, گفتارش بخوبی 
نشان می دهد که آپا استاد او فرشته است يا شیطان ؟ 

کای ره اه تا ده کات این مت اع ان مین کت کر 
فرق میان رسول , و نبی و محدث چیست ؟ و سپس روایاتی را که 
روشنگر و مشخص کننده اين سه منصب الهی است , ذکر می کند. 

گوید: و و را ۳ 
7 ِِِ 0 ۲ 

بح ا هام دای رال رنه یو ات یی ی ان فا محوت 
است . محدث کسی است که هنگام گفتگو با فرشتگان آنها را نمی بیند. و 
در این مورد روایات بسیار از حضرت باقر و حضرت صادق سلام الله 
علیهما نقل شده است که چند حدیث برای نمونه ذکر می شود: 

((آن وصیاء محمد, محدئون ))  .‏ 

((بدرستیکه اوصیا ء محمد(ص [ همگی محدت بوده اند)) 

((الانثمه علماء صادقون ,؛ , مفهمون , محدئون 1( 

((امامان همگی دانشمند, راستگو, دارای فهم بسیار خداداد, و محدث می 
باشند)) 

روت آن کم اس کي صد اق فرشا درا میت ات ات 
بیند)) 

((کان علی علیه السلام محدثا)) 

((علی علیه السلام دارای مقام محدث بودند)) 

از حضرت صادق سو ال می شود., مقصود از ((محدت )) چیست 

ان حضرت فرمود: 

((یاتیه ملک فینک فی قلبه کیت کیت )) 

((محدث کسی است که فرشته بر او نازل می شود, و نکات وحی را , بر او 


هی و رو موی و و ی 
روایاتی که ذکر شد از جمله احادیث مسلم و قطعی است که از ائمه 
اطهار(ع ) وارد شده است و مقصود ما 0 اثبات این مطلب است 
روشن شود در این منصب , در این منقبت , حضرت صدیقه سلام الله 
علیها با علی (ع ) و اولاد معصومین او شریک است و او نیز محدثه بوده , 
چنان که امامان دوازده گانه محدث بوده اند. حضرت صادق (ع ) می 
فرماید: ۱ 
((فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه واله کانت محدثه و لم تکن نبية , 
انما سمیت فاطم:ة محدصة , لان الملائکة تهبط من السماء کما تنادی مریم 
بنت عمران , يا فاطمة ان الله اصطفای و طهرک و اصطفاک علی نساء 
العالمین , يا فاطمه اقتی لبی واسجدی و ارکعی مع الراکعین فتحدثهم و 
یحدئونها.)) 
((فاطمه (ع ) دختر رسول خدا(ص ) محدثه بود, نه پیامبر. فاطمه ع را از 
این جهت محدثه نامیده اند که فرشتگان از اسمان بر او نازل می شدند و 
با او سخن می گفتند همان گونه که با مریم بنت عمران گفتگو داشتند که 
یا فاطمه بدرستی که خدای تعالی ترا پاک و منزه گردانید و از تمام زنان 
عالم ترا برگزید)) 
حضرت صادق (ع ) به سخن چنین ادامه می دهند. 
((فقالت لهم ذات ليلة الیست المفضلة علی نساء العالمین مریم بنت 
عمران ؟ فقالوا لا, آن مریم کانت سيدة نساء عالمها و ان الله عزوجل 
جعلک سيدة نساء عالمک و عالمها و سيدة نساء الاولین و الأخرین )) 
((شبی حضرت صد یفه سلام الله علیها به فرشتگان هم صحبت خویش 
مود. 
آیا آن زن که از جمیع زنان عالم برتر است , مریم بنت عمران نیست ؟ 
جواب دادند, زیرا مریم فقط سیيدة زنان عالم در زمان خودش بود. ولی 
خدای تعالی ترا هم در زمان مریم , و هم در بین زنان اولین و اخرین (در 
تمام زمانها) بانوی بانوان جهان قرار داده است .)) 
این روایت را عده ای از دانشمندان نقل کرده اند, با این اختلاف که در 
برخی از احادیث جبرئیل را هم صحبت حضرت صدیقه سلام الله علیها ذکر 
کرده اند, و در بعضی از اخبار فرشتگان دیگر را. 
روایات وارده در این موضوع صریحا حاکی از این است که بعد از رحلت 
پیامبر اکرم (ص ) خداوند متعال برای تسلی خاطر حضرت زهرا عیلهاسلام 
, فرشتگان را هم صحبت و ماءنوس او گردانید, و در این مورد حضرت 
صادق (ع ) می فرماید: 
((آن فاطمه مکنت بعد رسول الله خمسة و سبعین یوما و قد کان دخلها 
حزن شدید علی ابیهاء و کان جبرئیل یاتیها فیحسن عزاها علی ابیها, و 


تفای و وه خن ها ده تاه ی ره سا ون ها ی 
دراه و کار غلی وی نی مخت فا مه ۱ 

((فاطمه (ع ) بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص ) بیش از 75 روز زنده نماند, 
و غم جانسوز داغ پدر قلب او را لبریز کرده بود, به اینجهت جبرئیل پی در 
پی به حضورش می امد و او را در عزای پدر سلامت باد می گفت , و 
تسلی بخش خاطر غمین ازع )و رگا از مقام و منزلت پدر 
بزرگوارش سخن می گفت , و گاه از حوادثی که بعد از رحلت او بر ذربه 
آشن وازقضی رید خبر میداد و امیرالموْ منین سلام الله علیه نیز آنچه 
۱ ۱ ۱ ۱ 
سخنان است که به مصحف فاطمه موسوم گردید. روایت دیگری در کتاب 
کافی ان تصر شاه لاه لاه دس اش ره له اس 
ان له ارو ال ما یس سل ی حا یه هی ام 
الخرن الا ببایه الا اه مرول رل الما ماک شا صیات نها سدع 
فاخبرت بذلی امیرالمو منین فقال لها اذا احسست بذلک و سمعت الصوت 
وی لین تاعاصه فان بکتف کل ها مصعت ی ات من را 
مصحفاء قال ثم قال اما انه لیس من الحلال والحرام ولکن فیه علم ما 
یکون )) 

((هتگامی که خدای تعالی پیامپرش را قبض روح فرمود. از غمهای 
گرانباری که قلب زهرا(ع ) را در مصیبت پدرش فرا گرفت , جز خدای 
عزوجل کسی آگاه نبود به اين جهت حق تعالی فرشته ای را مونس زهرا 
سلام الله علیها فرمود که تسلی بخش غمهای او, و هم صحبت در تنهائی او 
باشد. 

فاطمه سلام الله علیها اين مطلب را به علی علیه السلام بازگو نمود, و 
۱ ی 
او را شنیدی مرا خبردار کن , و از املاء جبرئیل و فرشتگان دیگر که 
امیرالمه من ایب آنها بو( رمصحت فاطمه رع ) فراهم آعو. کم علن (2 
ادربافه ان فرهدو: 

در این مصحف مسائل شرعی از حلال و حرام مطرح نیست , بلکه دانشی 
است از انچه واقع شده و یا به وقوع خواهد پیوست (( 

محدثه بودن فاطمه سلام الله علیها از مسلمات است , به طوریکه در 
زیارت آن حضرت نیز وارد شده است : 

((السلام غلیی ایا السفیه النمیه , السلام غلنی ایا الع ده العیته)) 

در نتیجه , حضرت صدیقه سلام الله علیها در مقام محدثه بودن (هم صحبت 
فرشتگان بودن ) با امیرالموّ منین و یازده معصوم دیگر شریک می باشد, و 
احراز اين مقام جز برای آنکس که ولی است امکان پذیر نیست , و چون 
فاطیه هلاه الله ها فلیه له ارو مایت معام اس رسای 


با او سخن می گویند, پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمو منین , مقام ولایت را 
توام با محدث بودن , بیان کرده اند. هر نبی بعد از خودش یک ولی را 
جانشین قرار داده است , رسول خدا(ص [ در این باره می فرماید: 

((اولیاء بعد از من , امیرالمو منین , فاطمه , و حسنین و اولاد معصومین 
انانند و دارا بودن این مرتبه والای محدث بودن در امت رسول خدا(ص ) 
جز برای این سیزده معصوم برای هیچ یک از افراد امت معقول نیست )) و 
تمام حرکت , اطوار, گفتار و کردار حضرت صدیقه سلام الله علیها نمایانگر 
مقام محدثه بودن آن حضرت است . 


موضوع دهم 


((اشترکها مع ابیها و بعلها و بنیها فی البشارة لشیعتها)) 

چنانکه رسول اکرم (ص ) به شیعیان امیرالموّ منین و فرزندان (معصومش 
) بشارت بهشت را داده است و در منقبت و عظمت مقام انان مطالبی 
بیان داشته اند, نسبت به شیعیان زهرا علیهاسلام نیز عینا با ذکر مناقب 
مژده بهشت داده اند. 

اه ی ی 
وست . 

شیعه فاطمه عیلهاسلام در اخبار عینا در ردیف شیعیان علی (ع ) است . 
گاه پیامبر اکرم (ص ) در مدح شیعیان امیرالمو منین (ع ) سخن می گوید. 
و گاه در منقبت شیعیان فاطمه سلام الله علیها, و همین روش رسول 
خدا(ص ) نشانگر اين است که حضرت زهرا سلام الله علیها خود استقلال 
دارد و دارای کرامات و مقام والا و صاحب ولایت کبری می باشد. 

اینک حدیثی از پیامبر اکرم (ص ) درشان آن حضرت : 

((عن جابر بن عبدالله مرفوعاء اذا کان یوم القياة تقبل ابنتی فاطمة ناقة 
من نوق الجنة , خطامها من لولو رطب , قوائمها من الزمرد الاخضر, ذنبها 
هن العسی, تفر اه بایان حفرامان « ها که هی تهرم سر 
ظاهرها من باطنها, و باطنها من ظاهرها, داخلها عفو الله , خارجها رحمة 
الله , علی راسها تاج من نور للتاج سبعون رکنا, کل رکن مرصع بالدر و 
الایت ه ها سح اب ار نی فی سا رس 
سبعون الف ملک , و عن شمالها سبعون الف ملک و جبرثئل اخذ بخطام 
الناقة , یناری با علی صوته : غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت 
اشارهم ی تخر تا مه فسوی سای غوس ریا جل جلاله فا 
النداء من قبل الله جل جلاله , یا حبیبتی و ابنة حبیبی , سلینی تعطی , 
واشفعی , فتقول : الهی و سیدی ذریتی و شیعتی , و شيعة ذریتی و محیی 
, و محب ذریتی فاذا, النداء من قبل الله جل جلاله : این ذرية فاطمة و 
شیعتها و محبوها و محبو ذریتها فیقبلون و قد احاط بهم ملائکة الرحمة , 
فتقدمهم فاطمة , حتی تدخلهم الجنة )) 

جابر بن عبدالله از رسول خدا(ص ) روایت می کند که فرمود: 

((هنگامی که روز قیامت فرا رسد., دخترم فاطمه سوار بر اشتری از 
اشتران بهشتی وارد عرصه محشر می شود, که مهار آن ناقه از مروارید 
تزخشان + و خهار باق آن. از زمرد سبز: دتباله: انش از عخشک. بهستی: : 


چشمانش از یاقوت سرخ , و بر فراز آن , قبه ای (خیمه ای ) از نور, که 
بیرون آن از درونش و درون آن از بیرونش نمایان است , فضای داخل ان 
قبه انوار عفو الهی و خارج آن خیمه , پرتو رحمت خدایی است , و بر 
فرازش تاجی از نور که دارای هفتاد پایه است از در و یاقوت که همانند 
ستارگان درخشان در افق آسمان تفر اند 

از جانب راست آن مرکب هفتاد هزار ملک , و از طرف چپ آن هفتاد هزار 
پرشتهیدن حالی که خیریل فهاز ا3ه را کرفته ات ما صد اه رولیت ۱ 
قفم کنو نگاه خود فرانسوی خویش گیرید. و نظرها به پایین افکنید. این 

فاطمه دختر محمد است که عبور می کند. 

ور ان هنگام ,. حتی پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگی از ادب دیده 
فرو می گيرند, تا اينکه فاطمه (ع ) عبور می کند و در مقابل عرش 
پروردگارش قرار می گیرد, آنگاه از جانب خدا جل جلاله ندا می شود: 

از محبوبه من , وای دختر حبیب من , بخواه از من , انچه می خواهی , تا 
عطابت کنم و شفاعت کن , هر که را مایلی تا قبول فرمایم . 

در جواب عرضه می دارد: ای خدای من , و ای مولای من ان 
مراء تیا مراء پیروان ذریه , دوستان مراء و دوستداران ذریه مراء بار 
دیگر از جانب حق خطاب می رسد: 

کجا هستند ذریه فاطمه و پیوران او کجایند دوستدارانش , و دوستداران 
ذریه او؟ در آن هنگام جماعتی به پیش می آیند. و فرشتگان رحمت آنان را 
از هر سوی در میان زو ند و فاطمه علیهم سلام در حالی که پیشگام 
انهاست همگی را همراه خود به بهشت وارد فرماید. 

حضرت صدیقه سلام الله علیها در روز قیامت سوار بر مرکیهای متفاوت به 
تناسب مواقف متعدد است , و اینکه در احادیث وارده , مرکبهای ان 
حضرت , متفاوت ذکر شده است , و به نظر بعضی ها نوع مرکب مورد 
اختلاف بوده است صحیح نیست , زیرا هر مرکبی که بیان شده است , با 
مشخصات معین در موقف معین بوده , و همه اش درست جای اختلاف 
دارد, وقتیکه از مقابل عرش به جانب بهشت ۱ است تک 
مخصوص دیگر, هنن هام فره ‏ وت ور وان و طییای 3 
فضای خدا رحمت الهی سب دارای مرکبهای خاص و 
گوناگون می باشد. در روایتی که ذکر شد, و مشخصات یکی از مرکبهای 
آن حضرت بیان گردید و گفته شد که جبرئیل مهار ناقه بهشتی زهرا سلام 
الله علیها را در روز محشر می گیرد می توان گفت که جبرئیل , نماینده 
خاص خدای لامکان 1 در هر مکان و موقفی است و در برخی از آیات و 

روایات که جمله (خدا امد) بکار رفته 1 


آمدن جبرئیل نماینده حق تبارک و تعالی نمودم اند, لذا هنگام ورود فاطمه 
ای ی ی رک ی ار 
عالم از اولین و آخرین , همین شایسته اوست که مهار مرکبش را جبریل 
امین بگیرد و با افتخار ندا کنذ: 
((غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة بنت محمد)) 
در یک روایت دیگر از رسول اکرم (ص ) چنین نقل شده است که فرمود: 
(اشادی ادن طتا الغرشت ا اهل الفیامهضها اتضار کم هه فاسامه 
ی ۳ 
کالبرق الخاطف )) 
روز قیامت منادی از عرش الهی ندا می کند: 
ای اهل محشر چشمان خود فرو گیرید, اين فاطمه دختر محمد(ص ) است 
که از صراط عبور می کند, آنگاه فاطمه علیهاسلام با شیعیانش به سرعت 
برق از صراط می گذرند. 
در حدیث دیگر از حضرت رسول اکرم (ص ) منقول است که فرمود: 
(ر تم تقول خر تیا قاط سلی‌حاحی ,فقولین با رف دشعی , ختفل: 
اللهمحل ند فرت امعم بر موی سا وت تفع لدم بل لد 
غفرت لهم . فتقولین یا رب شیعة شیعتی . فیقول الله تبارک و تعالی 
اصااعن فص تمیق الخم فد دلی فد الا کی انیم 
کانه | فاظمیین )) 
فتسرین , هه ففعی ار ها یی وتشی ده ولد ی وق اهب الفه مین امه 
روعاتهم )) 
ریک رادرس هن کتف یا فا یه هد خی وا هی ان دا 
خویش طلب کن . 
فاطمه (ع ) عرض می کند: قذابا شعان هرا دریاف: 

ب می رسد. : همه شیعیان تو را آمرزیدم . 
عرضه می دارد: رو اه شیم فر ردام را ان ی 
نذا هت ایند هت آنان رها فاطمه ایک ور مان ال مر بو 
و هر کسی که به تو پناهنده شود همراه تو به بهشت وارد خواهد شد. 
پیامبر اکرم (ص ) سپس به سخن چنین ادامه داد: 
دز ان .شام همه مر دم آر ده هن کنتند. کقاق کاشن ها ید فاطمن تودیم.: 
یا فاطمه (ع ) در چنین روزی است که شیعیان تو, پیروان اولاد تو, و 
شتغیان ار الخومنین () )ب در یی نوت سلاعت واره بفشت هی منوند: ] 
جتاب:(جایو)) دن یک حد بت مفصل از حضرت ((بامر)) سلام. الله علیه تخل 
می کند که فرمود: 
((والله یا جبر انها ذاللک الیوم لتقط شیعتها و محبیها کما بلتقط الطیر الحب 
الستدفته ااحت الری فاد | سامشضوا معا عید بات الحته سای للم قی 


قلوبهم ان التفتوا فاذا التفتوا, فیقول الله تباری و تعالی : 

یا احبائی ما التفاتکم ؟ فقد شفت فیکم فاطمة بنت حبیبی فیقولون يا رب 
احبینا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم فیقول الله تبارک و تعالی : یا 
احبائی ارجعواء و ارجعوا و انظروا من احبکم لحب فاطمة , انظروا من 
اطعمکم لحب فاطمة , انظروا من احسنکم لحب فاطمه , انظروا من 
سقاکم لحب فاطمه شرية , انظرواء من رد عنکم غیبه فی حب فاطمه , 
خذوا| بیده و ادخلوه الجنة . 

قال ابو جعفر: والله لا یبقی فی الناس الا شاک او کافر او منافق )) 

((به خدا قسم يا جابر, اين است همان روزی که مادرم زهرا(ع ) شیعیان 
خود را از میان اهل محشر جدا می کند چنان مرغی که دانه های خوب را 
از بد جدا می سازد و چون همراه فاطمه (ع ) شیعیانش به در بهشت می 
رسند, خدا در قلب آنان چنین القاء می فرماید که به پشت سر خویش نگاه 
کنید, آنگاه به عقب سر خود نظر افکنند, از جانب خدای تعالی خطاب می 
شود : : سبب چیست که شما به پشت سرتان نگاه می کنید؟ من که شفاعت 
فاطمه دخترم حبیبم محمد(ص ) را درباره شما پذیرفتم . 

عرض می کنند: بر ورد کارا دوست می داریم خر و رت ما شیعیان 
فاطمه در چنین روزی شناخته شود. پس از جانب خدای تعالی خطاب می 
شود: ای دوستان من برگردید. برگردید (به صحنه محشر). نظر افکنید, 
(در میان آن جماعت ) هر کس را که برای دوستی فاطمه (ع ) شما را 
دوست داشته است , هر کس را که به خاطر زهرا(ع ) به شما دوستداران 
فاطمه اطعام کرده , نیکی نموده , و با جرعه ابی سیرابتان کرده و يا از 
غیبت شما روی گردان شده است , دست او را بگیرید و به بهشت واردش 
محبت جده ام زهرا(ع ) کسی بر جای نمی ماند, جز انکسی که نسبت به 
مقام والای ال محمد(ص ) تردید داشته , و پا کافر و يا منافق باشد. 

در تفسیر فرأت ابن ابراهیم روایتی از حضرت رسول اکرم (ص ) منقول 
است که آن حضرت فرمود: 

فا فا مه ای ال وتا مار بدا قفا از رز 
یحزنهم الفزع الاکبر) و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون ). هی والله 
فاطمة و ذریتها و شیعتها)) 

ی ی ی و و 
روز قیامت ) آنها را غمگین نمی سازد)) 

اری تیا وی وا از وحشت روز محشر 
در امن و امان هستند و از اینجا معلوم می شود که حضرت زهرا(ع ) 
داتاف شوه محضوصن د هد ماخ اسلا اس اس اش 


[(عاصی )ین کناب( (زین الق )فرع رانشرا الساعه )اجنین 
روایت می کند که پیامبر اکرم (ص ) فرمود: 

((یا سلمان و الذی بعثنی بالنبوة لاخدن یوم القيامة بحجزة جبرئیل , و علی 
اخذ بحجزتی و فاطمة اخذه بحجزة علی , والحسن اخذ بحجزة فاطمة , 
والحسین اخذ بحجزة الحسن و شیعتهم اخذه بحجز تهم با سلمان این تری 
الا سول اه سا اس سل الا سا اه اسان 
, این تری اخا رسول الله ذاهبا بزوجته , این تری فاطمة ذاهبة بولدها, این 
روت ال هن سس لسع اسان اد 
الجنة و رب الکعبة يا سلمان . الی الجنة و رب الکعبه یا سلمان عهد عهد 
به جبرئیل من عند رب العالمین )) 

((ای صفوان )) قسم به وجود مقدسی که مرا به پیامبری مبعوث فرموده 
است , در روز قیامت من دامان جبرئیل (نماینده خدای عزوجل ) را می 
گیرم , و علی دامان مرا, و فاطمه دامان علی را, و حسن دامان فاطمه 
راء و حسین دامان حسن را, و شیعیانشان دست به دامان انها هستند, یا 
ایا ای کی ات ای امرس اراس ویر کدا 
می برد؟ و پیامبر برادرش علی را, و علی همسرش زهرا را, و فاطمه دو 
فرزندش را, و انها شیعیانشان را کجا خواهند برد؟ سپس پیامبر اکرم (اص 
) سه بار تکرار فرمودند: قسم به خدای کعبه به سوی بهشت می برند, و 
این پیمانی است که جبرئیل از جانب پروردگار جهانیان وعده داده است . 
اعتراف و ایقان بر ولایت حضرت صدیقه سلام الله علیها, و اظهار تشیع و 
دوستی نسبت به او, در زیارت مخصوص آن حضرت نیز با این جملات بیان 
شده است : ((خدایا, شاهد باش , که من از شیعیان زهراء و از دوستان 
اویم , و معتقد به ولایت وس ۱ 

برترین مقامات با پدر و همسر و فرزندانش مشترک است و 1 در نظر 
گرفتن مطالبی که نسبت به مراتب عالی ان خضرت: در رون قیافت بیان 
شد, و بشارتهائی که درباره شیعیانش از پیامبر اکرم (ص ) نقل شده است 
, هرگز معقول نیست که صاحب این مقامات عالیه , ولية الله نباشد. 
مطالبی را که بیان شد, از اخباری که در علت نامگذاری حضرت صدیقه 
سلام الله علیها به اسامی ((فاطمه )) و ((بتول )) وارد شده است , می 
توان استفاده و 

((قال رسول الله صل الله علیه واله لفاطمة , يا فاطمه تدرین لم سمیت 
فاطمة ؟ 

اسر یه انا رسول الله لم سمیت فاطمة ؟ قال : ان الله 
عزوجل قد فطمها و ذریتها عن النار یوم القيامة )) 

ی اب ام ۱ ) ی ااهی تالف اس 


فاطمه نهاده اند؟ 

علی علیه السلام عرض کرد: يا رسول الله خودتان بفرمائید سبب این 

تسمیه چیست . پیامبر اکرم (ص ) فرمود: سبب این است که خدای تعالی 

فاطمه و شیعیان او را از ات روز قیامت منقطع و دور نگهداشته است 

(( 

((فاطمه )) اسمی است که از اسماء حق تبارک و تعالی مشتق گردیده , و 

بر عرش و جنت چنین نوشته شده است : انا الفاطر و هذه فاطمه 

روایت مذکور را ((محب الدین طبری )) در ((ذخاثر العقبی ))از ((ابن عسا 

کر)) نقل کرده است و اضافه می کند که این حدیث را امام علی بن 

موسی الرضا(ع ) نیز در ((مسند)) خود ذکر کرده است . 

((آن رسول الله قال : آن الله عزوجل فطم ابنتتی فاطمه و ولدهاومن 

احبهم من النار فلذلک سمیت فاطمه )) 

((پیامبر اکرم (ص ) فرمود: بدرستیکه خدای تبارک و تعالی دخترم فاطمه و 

فرزندانش را دو هر کسی را که آنان را دوست بدارد از آتش منقطع و دور 

گردانیده است واز این جهت است که او را ((فاطمه )) نامیده اند)) 

علاوه بر دانشمندانی که نامشان برده شد, جمعی دیگر از علماء نیز این 

روایت را در کتابهای خود اورده اند, از جمله ((عبیدی مالکی ))در ((عمدة 

التحفیق )) اين مطلب را ذکر کرده است .۰ ((عسقلانی ))که یکی از 

دانشمندان بزرگ عامه است در ((مواهب اللدنیه )) بعد از نقل حدیت 

مذکور اضافه می نماید: 

((نسائی )) که از ائمه صحاح ششگانه است از پیامبر اکرم (ص ) چنین 

روایت می کند: 

نقطاعها عن نساء زمانها فضلا و دینا و حسبا, و قیل لا نقطاعها عن الدنیا 

الی الله تبارک و تعالی )) ۱ 

((بدرستیکه خدای تبارک و تعالی فاطمه و دوستانش را از اتش منقطع و 

دور گردانیده است , و او را بتول نامیده اند. زیرا از نظر ایمان به دین خود 

۱ 
گسسته و به خدای خویش پیوسته است )) 

فا ی ۱ هه یی نس کی 

اخبار وارد است , چرا فاطمه اش نامیده اند؟ چرا او را بتول گفته اند؟ و 

چرا اسمش را عذرا نهاده اند؟ چنان که گفته شد ((فاطمه )) و ((بتول )) 

در حقیقت هر دو یک معنی دارند که به فرمایش پیامبر اکرم (ص ) حاکی 

از این است که حضرت فاطمه و فرزندانش و شیعیان او در روز قیامت از 


آتتشن منقطع و دورند. 
وا هام ای ی از 


موضوع یازدهم 


اشتراک خاتون محشر فاطمه اطهر(ع ) با رسول اکرم (ص ) و امیرالموٌ 
منین (ع ) و ساير ائمه معصومین (ع ) در مبدا خلقت بودن , در خوی و 
سرشت , و در شئون دیگر آفربنش . 

ری وال و ار کت ات تست هون کر 
دارند مقام ولایت آنان را ثابت می کند, ژیرا بدون داشختن. ان عفام شام* 
دارا بودن این امتیاز مخضوص در آفریتش امکان تدارد.و از این مطلب : 
افضلیت آنان بر جمیع مخلوقات استفاده می شود. 

رسول اکرم (ص ) و ائمه اطهار صلوات الله علیهم این موضوع را مبنای را 
مبنای استدلال برتری خودشان بر تمام انبیا و فرشتگان قرار داده اند, و با 
در نظر گرفتن اينکه حضرت صدیقه سلام الله علیها در این فضیلت , ردیف 
و هم شان پیامبر اکرم (ص ) می باشد, و با بررسی اخبار وارده در این 
موضوع کاملا واضح و ثابت می شود که حضرت فاطمه سلام علیها همانند 
معصومین دیگر از جمیع انبیا و ملائک افضل است , و اگر نسبت به این 
مطلب در اخبار تصریحی ۳ باشیم (که تصریح داریم ,) کیفیت 
افرینش ممتاز و شثون خلقت ان حضرت حاکی از مقام ولایت و برتری 
رتبه ان وجود مقدس بر کافه مخلوقات خداوند تبارک و تعالی (از انس و 
جان ) می باشد و در این باره ما به بررسی چند روایت می پردازیم 
روایت اول حدیثی است از ((مفصل بن عمر)) که او از حضرت صادق 
سلام الله علیه سو ال می کند که ولادت فاطمه علیهاسلام چگونه بوده 
است ؟ آن حضرت در ابتدای کلام می فرماید:نعم . 

کین کلمه‌نمم (نلی ) دی ومع سح سا گر عطمت, خوضوغ واموید آنن 
است که طرح این سو ال , بسیار ارزنده و قابل بحث و گفتگو است و این 
مطلبی است گفتنی و داستانی است شنیدنی . 

نعم , بلی چه ولادتی , چه مولودی ... چه داستان عجیبی ... 

((نعم , آن خدیجه لما تروج بها رسول الله صلی الله علیه و اله 
هجرتهانسوة مکه , فکن لا یدخلن علیها ولا یسلمن علیها ولا یترکن امراة 
تدخل علیها, فاستوحشت خدیجة لذالک , و کان جزعها و غمها حذرا علیه , 
فلما حملت بفاطمة کانت فاطمة تحدئها من بطنها و تصبرها, و کانت تکتم 
ذلک من رسول الله , فدخل رسول الله یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمة , 
فا ار مد ار لا ای این نی و 
یونسنی قال با خدیجه هذا جبرئیل یخبرنی انها انثی , و انها النسله الطاهرة 
المیمونه و آن الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و سیجعل من نسلها 
ائمة و یجعلهم خلفاء فی ارضه بعد انقضاء وحیه , فلم تزل خدیجه علی 


ذلک الی آن حضرت ولادنها فوجهت الی نساء قر ۵ ۰ ان : 
املی ها جلن الساء خن انشا خاوسعای الیها آنت و 
قولناء توجت محما یل انطالت ققبر لا الله فست مج 

من امرک شیتا فاعتمت خدیجه لذلک فبینا هی کذلک اذ ۱ 
سصتی وال ار ها ی اند , ففزعت نهن لما ان 
فعالت: دراه لا شخرنی باه ایا را ری خواتک انا 
ی ی 
عمران , و هذه کلثوم اخت موسی بن عمران بعثنا الله الیک لنلی منک ما 
له النساء من النساء فجلست واحدة عن یمینها و اخری عن یسارها؛ 
اه ای وراه سود تما تفه اف مطفر,: 
قلما شعسات الب ار » ار فیتها اهر نت فکل سا کلم رد 
فی شرق الارض ولا غربها موضع الااشرق فیه ذلک النور, و دخل عشر من 
الحفر ال کل ده معا ماس اه ایو ی اعد کی 
اس ها هن الک فا ها المساه ال تن سا مایا بسا 
الکونر و اعرجت خرفتین بیضاوین اشد بیاضا من اللبن , و اطیب ریحا من 

ری فلسفنها بواحدخ بو فها بالتا نیم نر امتظمیار فنظیت 

ان اشمدان لا الا لهس ان اش رصو 1 
سید الانبیاء 
و آن بعلی سید الاوصیاء و ولدی سادة الاسباط., صم سلمت علیهن . و 
سمت کل واحدة منهن باسمها, و اقبلن یضحکن الیها و تباشرت الحورالعین 
, و بشر اهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمه و حدث فی السماء نور 
تاهر ثم ترخ الملانکه قیل, دایم قالت سوه وا طاهرن مه خر کید 
میمونه بورک فیها و فی نسلها, فتناولتها فرحة مستبشرة , و القمتها 
ندیهافدر علیها)) 
((بعد از آنکه خدیجه (ع ) با پیامبر اکرم (ص ) ازدواج کرد, زنهای مکه از او 
دوری جسته و دیگر به خانه او نمی آمدند و در هنگام ملاقات با خدیجه (ع ) 
از سلام کردن به او خودداری می کردند و از ورود زنان به خانه او 
جلوگیری می نمودند به اين جهت قلب خدیجه را غم و وحشت فراگرفت , 
ار تس ان ابا ای ان سرا 
می کرد. 
هنگامیکه خدیجه (ع ) به فاطمه علیهاسلام باردار شد, حضرت فاطمه (ع ) 
در بطن | و غفلتا رسول خدا(ص ) وارد خانه شد, و سخن گفتن فاطمه را با 
خدیجه بشنید, از خدیجه (ع ) سو ال فرمود, با چه کسی سخن می گفتی ؟ 
عرض کرد: 
این کودکی که در بطن من است , هم صحبت من و مونس تنهائی من 


است . 


۳ 
1 
ِ 


پیامبر اکرم (ص ) فرمود: 

ای خدیجه , اینک جبرئیل به من خبر می دهد که این کودی , دختر است 
بدرستیکه اوست اصل و ريشه نسب مبارک و پاکیزه من , که خدای تبارک 
و تعالی سلسله اولاد مرا از او قرار داده است , و از نسل اوست ائمه 
طاهرین و خلفای روی زمين , بعد از انقضاء دوران وی من . 

حضرت فاطمه (ع ) تا هنگام ولادتش با خدیجه سخن می گفت ؛ و مونس و 
هم صحبت مادر بود وقتی که میلادش نزدیک شد, خدیجه (همانگونه که بین 
ساير زنان مرسوم است ) به زنان قریش و بنی هاشم پیفام داد که زمان 
وضع حمل من نزدیک است به نزد من ائید, و مرا در ولادت نوزادم یاری و 
مساعدت نمائید. ولی انان چنین پاسخ دادند: ای خدیجه , چون تو در امر 
۳ را قبول نکردی و از سخنان ما سزیجی نمودی ۰ و 
۳۷ نیز به نزد تو هرگز : نمی آئیم , ی هنگام زادن ۰ یارو پرستارت نخواهیم 
بود حضرت خدیجه (ع ) از جواب رد آنان سخت غمگین و آزرده خاطر شد 
دران هه امنهار زر همانند زنان بنی هاشم , به خانه جناب خدیجه 
وارد شدند, در حالی که خدیجه (ع ) از دیدار آنان هراسان شده بود, یکی 
از آن چهار زن به او گفت : ای خدیجه , غم مخور, پروردگار تو ما را برای 
یاری تو فرستاده است , ما خواهران و یاوران نو هستیم , من ؛ , ((ساوه أ( 
ی این یه جراخم یی مش اس ار 
(رمزی خر عمران وان ۱ هی خوافر (عجمیبین عمران )| 
است , خدا ما را برای کمک تو فرستاده است , تا (در این حالت که هر 
زنی معمولا به کمک زنان دیگر نیازمند است ) پارو پرستار تو باشیم . 

یک نفر از آن چهار زن در سمت راست خدیجه (ع ), دومی در طرف چپ 
او سومی در پیش رویش , و چهارمی در پشت سر او (به ترتیبی که برای 
تولد نوزاد مرسوم است ) نشستند. 

فاطمه علیهاسلام پاک و پاکیزه تولد یافت ۰ و چون آن مولود مقدس بر 
زمین فرود آمد, نوری از طلعت او ساطع شد که پرتو آن در تمام خانه های 
مکه وارد گردید, و در شرق و غرب زمین محلی نماند که از آن نور بی 
بهره باشد در آن هنگام ده نفر حورالعین , که در دست هر یک آفتابه ای 
بهشتی , , پر از آب کوثر و یک طشت بهشتی بود, وارد شدند و به خدمت آن 
بانوئی که در پیش روی حضرت خدیجه (ع ) نشسته بود, تقدیم کردند, و آن 
بانوء حضرت فاطمه (ع ) را (نه با آبهای دنیا) بلکه با آب کوثر شست و شو 
نمود. و سیس در میان پارچه ای که از شیر سپیدتر. و از مشک و عنبر 
یس راهان نارای بر سار ی ای رس 
داد, و قبل از اينکه او سخن بگوید, فاطمه علیهاسلام چنین به سخن آغاز 
فرمود: 


شهادت می دهم که خدائی جز ((الله 6 نیست , و اینکه پدرم پیام اور از 
جانب خدا| و سید و سالار پیمبران است , و اینکه همسرم سیدالاوصیاء و 
فرزندانم سید و سالار نوادگان رسول خدا هستند. 

این کلمات نخستین سخن حضرت صدیقه سلام الله علیها,. بعد از تولد 
اوست , و سپس فاطمه (ع ) به هر یک از آن چهار زن با ذکر نامش سلام 
فرمود, و آنان شاد و خندان به سلام او پاسخ گفتند. 

حوران بهشتی که در آنجا حضور داشتند ولادت حضرت زهرا(ع ( را به 
یکدیگر مبارکباد گفتند, و دامنه این شور و سرور به آسمانها کشیده شد, و 
اهالی آسمان هر یک در بشارت و تهنیت بر دیگران پیشی می گرفت آن 
نور بسیار درخشانی که در میلاد حضرت فاطمه (ع ) در آسمانها حادث شد, 
نوری که قبل از آن هرگز فرشتگان نظیر آنرا مشاهده نکرده بودند, 
بشارت دهنده این مطلب بود, که عالم از طلعت این نوزاد. چراغان است , 
و جهان از پرتو رحمت نور باران . 

آن چهار بانو, نوزاد را به خدمت خدیجه (ع ) آوردند و گفتند: 

ای خدیجه , بگیر فرزند خود را, که پاک و پاکیزه و مطهر و مبارک است , و 
برکات بی پایان الهی در وجود او و نسل اوست . 

جحضرت خذبجه: (ع.) نوزاد راد اغوش کرفت و یرای نوشیدن شیر بر شیته 
اش نهاد. 

آنچه بیان شد, صفات و خصوصیات بشری است که ((ولی الله )باشد, و 
این کیفیت ولادت , مخصوص اولیاء خداست ۰ و این شئون منحصر است به 
کسانی که دارای مقام ولایتند و اولی بنفس دیگران ... ۱ 

خلق شدن از نوری که پیامبر اکرم (ص ) و علی سلام الله علیه از آن نور 
افریده شده اند, و به سبب همان نور نیز بر جمیع فرشتکان و جبرئیل 
برتری يافته اند, پیامبر اکرم (ص ) خود این مطلب را تصریح می فرماید, 
هنگامی که پرسیده شد با رسول الله تو افضلی يا جبرئیل فرمود: من 

ابن عباس پسر عموی پیفمبر(ص ) سو ال کرد چرا یا رسول الله ؟ 

در جواب فرمود: ((خدای تعالی مرا آفریده است (منر نور مخزون مکنون 
فی عم الله )از تور تن دا کسی. 2 کیفیت آن آگاه نیست . 

خدای تعالی کلامی فرمود که از آن نوری حاصل شد, و سپس کلام دیگری 
فرمود که از آن نیز نور دیگری حادث ت گشت , آنگاه آن دو نور بهم پیوستند, 
از نور اول ارواح ماه و از نور دوم پیکرهای ما بوجود آمدند)). 

پیامبر اکرم (ص ) و امام سلام الله علیه در اثر همان نور است که در رحم 
مادر بعد از انعقاد نطقه انان و دمیده شدن روحشان , از همه جا با خبر 
هستند, بر همه جا احاطه دارند. و همه چیز را می دانند. 

حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها نیز عینا چنین است , و مراتب مذکور 


بودن بر جمیع بشر است و از برکات همان مقام است که حضرت صدیقه 
زهرا سلام الله علیها در هنگام ولادتش , به محض اینکه بر زمین فرود می 
آید از همه چیز آگاه است , دیگر تمام و کمالش به بزرگی و کوچکی سن 
او وابسته لیست , همانگونه که در ولادت پیامبر اکرم (ص [ بر شانه 
مبارکش کلمات : و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا نقش می بندد. حضرت 
زهرا(ع ) نیز در نخستین لحظات میلادش از نبوت پدرش (که هنوز منشور 
نگردیده , و ابلاغ نشده , و بیعتی انجام نیافته است ) خبر می دهد, و به 
تا خدا| و رسالت محمد(ص [ شهادت می د هد؛ علم او دور روز ولادتش 
با دانش او در هنگام شهادتش هیچ فرقی ندارد, از همه چیز آگاه است , به 
اوضاع جهان بیناست , از تمام قضابا خبردار است , اسامی فرشتگان 
تاممای حورالعین و اهل چنت ۰ اسم دا شب اساسی هام اس را مت 
داند, از اولین و آخرین چیزی بر او پوشیده نیست , او در بطن مادر و در 
روز ولادتش دارای همان علم خدادادی بوده است که پدرش و امیرالمو 
نیر منین واجد آن بوده اند, در ننلیجه جای هیچگونه اشکال بیست اگر در 
لاش ماوت رسالت مت رس ایس جان که لیس اسطالب 
(ع ) در هنگام ولادتش قرآن تلاوت می فرماید. تمام اینها از شئون ولایت 
سرختشنمه: میت ده کز ان آن فد یار کی اشت که مانه آفرتتش اه بوده 
است , نوری که ((محزون و مکنون فی علم الله )) است , و جز خدا کسی 
از کیفیت آن آگاه نیست نوری که مانند ۱ ای تمام نما, همه عوالم 
هکت رد آنت کس اشگ 

نوری که در برابر لوح محفوظ و لوح محو و اثباتی که ملک حامل اوست , و 
در مقابل اسرافیل و دیگر فرشتگان , و روبروی جمیع عوالم خلقت از 
ابتداء تا انتها قرار گرفته است و با احاطه علمی همه چیز را بی کم و 
کاست در بردارد., نوری که پیامبر اکرم (ص ) درباره اش می فرماید: آنگاه 
که خدای تعالی آن نور را آفرید, به سه بخش تقسیمش فرمود, و از آن 
سه قسمت من و, علی , و فاطمه بوچود آمدیم . 

(اراافی کوی: 

((شهدت علی بن ابیطالب قد ولح علی فاطمة , فلماابصرت به نادت : ادن 
بای تیا سا ی و سای ی هی ی 
الا در قازد عمای رات مرا ی له الساار بر افو 
فرحفت و تم ای رخ فلم ای ففال ایا سنج فقو فا 
ان اوه ال لها علی ی ام اه ار فا اهوا لت 
هس سلاش آلاه عیم هت ی اخس سول آلله ال کانی یک 
للم لیس فا یی مه فا مهم سا فان اولا لیس ؟ یه 
خیش کر | ای فا مارد فشره ام ال رم شوت سر حه 


فولج علی فاطمه و ولجت معه , فقالت با امیرالعق منين کانک رجعت الی 
ابی فاخترته .ها قلیه لک :+ قال کان کذالی با فاظمد: قعالت. اغل یا 
ااالکشی- ان الع ال شا تور ارس الله حل لاله ی اودعه 


ره موی یاه‌ فسات سا ول بسانت ال ۱ 
البایا ان ای مرک ارو هت ها فی لمدانی افنعل رفاودعی: 
الله سبحانه طلب تن 1۳ ثم اودعنی خدبجه بلت خویلد فوضعتنی ۰ و انا من 
کف 0 
پنظر بنورالله ( 


امیرالمو منین (ع ) از نزد زهرا(ع ) به حضور پیامبر اکرم (ص ) شتافت , و 
به محض ورود او, رسول خدا(ص ) فرمود: 
یا اباالحسن , نزدیکتر بیاء و چون علی (ع ) جلوس نمود, پیامبر اکرم (ص ) 
به او قرمود: یا علی . من داستان را بازگو کنم , یا که تو خود می گوئی ؟ 
راو شین لام الله غلیس عرص کرد ا رها لس سس سا 
نیکوتر و زیباتر است . پیامبر اکرم (ص ) فرمود: گوثی من همراه تو بودم 
که بر حضرت صدیقه زهرا (سلام الله علیها) وارد شدی , و او چنین و چنان 
گفت , و تو از آنجا (به نزد من ) بازگشتی و مطلب را با من در میان 
حذانفنتف.. ٍ 
علی علیه السلام عرض کرد: بلی , يا رسول الله , و سپس افزود: ایا نور 
فاطمه از نور ماست ؟ پیامبر اکرم (ص ) فرمود: مگر اين (موضوع ) را 
نمی دانی ؟, آنگاه علی (ع ) سجده شکر بچای آورد. طرز سوال و جواب , 
نشان می دهد که این پرسش و پاسخ فقط برای تفهیم موضوع به دیگران 
است (آیا نور فاطمه از نور ماست - آری , مگر تو خود نمی دانی ٩‏ در 
اینجا ندانستن مطرح نیست , و علی (ع ) نمي گوید نه نمی دانم , بلکه 
دیگران است و بس . ((عمار)) می گوید: امه مین )از حضور 
اک ۱ هک ۱ ۱ ۳۳/۷۳۳ 97 
وارد خانه زهرا علیهاسلام شدم ۰ 
حضرت فاطمه (ع ) عرض کرد: یا امپرالمو منین , از اینجا به حضور پدرم 
نز کشتی ه انح را که.من بهرته کفته بودم: یه آن خضرتباز ودتمودی .. 
علی (ع ) فرمود: بلی , اینچنین بود یا فاطمه . _ 
خضرت رهرا ۲ عرص کرد با باالسون هکافی کب ضرای عالی تور 
(وجود) مرا آفرید, این نور پیوسته خدا را تسبیح و ستایش می کرد. سپس 
پرفردکار. انز به درختی از درختهای بهشتی امانت داد, و این نور همواره 
پرتو افکن و روشنائی بخش بود, تا اينکه پدرم به بهشت وارد گردید, و از 
جانب خدا به او الهام شد, که از میوه آن درخت بر گیرد, در آن هنگام , نور 
مرا خدای فان ماک در را رهم خدیجه بنت خویلد(ع ) 


منتقل فرمود, تا اینکه از او متولد شدم , من از همان نورم , و از آنچه در 
گذشته واقع شده است و يا در آینده واقه خواهد شد , و از آنچه هرگز 
واقع شدنی نیست با خبرم , یا اباالحسن , مومن با نور خدائی نظاره می 
کند. 

در این حدیث که به کیفیت خلقت ائمه اطهار و حضرت صدبیفه زهرا| سلام 
الله علیها اشاره شده است , نشان می دهد که نور چهارده معصوم علیهم 
السلام نوز .واجد اشت: و-دانتشن خداداد آنها نیز از همین نوز شرجشمه .می 
گیرد. نوری که نزد خدای تبارک و تعالی مخزون و مکنون است و جز او 
کسی از کیفیت آن آگاهنیست , و علم اولین و آخرین در آن نور منعکسس 
ست . 

روایت دیگری نیز از حضرت رسول اکرم (ص ) در این زمینه نقل شده 
ای اه اه ی ی ام خی الک از مه 
اصاشت نت لور فاضات اها ند لت الوم تایبا ماه بت ات 
اللوره کین اصات لک ال اه ال راید لهس یراجن 
اور هل ی رت ار محمدرص ۱۱ 

((آنگاه که خدای متعال بهشت را از نور جمالش آفرید, آن نور را باپس 
گرفت و ثلث آن را بر وجود من افکند, ثلث دیگرش را بر فاطمه , و ثلث 
آخرین را بر علی و اولاد علی . 

بر هر کس پرتوی از آن نور افکنده شود به ولایت آل محمد(ص ) راه یابد, 
و هر کتتن از آن تور بت هرهم فاتده‌ندور از ولایت ال فخضد(ص. ) به حمرآهی 
اه اف رسک ار قاری ما کی اه اش رادم افت ۳ 
دراه آنان: فرضوده اند شتا خلقوا من فاضل یا شععیانها ازنه 
مانده خمیر مایه خلقت ما افریده شده اند. ۲ 

پیامبر اکرم (ص ) در توصیف نور مذکور, انرا با تعبیرات مختلف , نور 
وجدالله , نور عظمه الله , نورالجلال و نورالکمال نامیده است و سس 
1 : لوره مخزون ؛ , مکننون , فی علم الله - لوری 
است پوشیده و پنهان در علم خدائی . همانطور که بیان شد اين نور به سه 
قسمت (مساوی ) تقسیم شده است که از یی قسمت ان محمد بن 
عبدالله (ص ), از یک ثلثش فاطمه (ع ), و از یک سوم دیگرش علی (ع ) و 
اولاد علی (ع ) افریده شده اند, همانند میوه ای که به طور مساوی بین 
سه نفر تقسیم شود, بهره هر یک از سه نفر بدون کم و زیاد با دیگران 
برابر بوده است ۰ 

آنچه پیامبر اکرم (ص , به اقتضای خلقتش ات نور مبارک , (در شتون 
اف بر الم اظله و کالم لت ال ام واه و خالم ی 
در این جهان , در قبر, در برزخ , در حشر, و در جنت ) دارد. صدیقه زهرا 


سلام الله علیها و امیرالمو منین (ع ) و اولاد معصومش , ادرا می باشند, 
در تمام عوالمی که انها سیر کرده اند همه یک نسق , و به یک وضع , و به 
یک ردیف بوده است . 

به عنوان مثال , اگر در هنگام ولادت پیامبر اکرم (ص ). از نور او جمیع 
خانه های مکه و تمام عوالم بالا و پائین روشن می شود, و فرشتگان ولادت 
او را بشارت می دهند, (به اقتضای آفرینش از همان نور مقدسی که بیان 
شد) در میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها نیز این چنین است . ان نور 
سا یا 
اینکه در روایات مختلف , خلقت چهارده معصوم علیهم السلام , دو هزار 
با لدم هر ان ال شا تزدم‌سالن مها کشت هران سال فیل از آفرشنشن 
بشر نقل شده است هدف اصلی اعلام این مطلب بوده است که همه 
بدانند این چهارده تن (ع ) قبل از خلقت فرشتگان و آدمیان آفریده شده 
اند, نه اينکه تعداد دقیق سنوات مذکور اراده شده باشد. آنها نور واحدند, 
که همردیف و یکنواخت , تمام عوالم معنوی را با هم سیر کرده اند, و 
همین یک منقبت و اخبار یاد شده در این موضوع ایجاب می کند که حضرت 
صدیقه زهرا سلام الله علیها همانند پیامبر اکرم (ص ) و علی (ع ) و اولاد 
معصومش ۰ صاحب ولایت کبری بوده باشد. 


موضوع دوازدهم 


موضوع دوازدهم در حقیقت , تایع و حاصل موضوع یازدهم است , و کیفیت 
خلقت یکسان چهارده معصوم علیهم السلام , ایجاب می کند که در تمام 
قتتون ولایت نیز ردیف یکذیگو باشند لذا اترات بعض و با معبت, اطاعت و 
یا عصیان نسبت به هر معصومی , برابر و یکسان با آثار و داد و يا عنادء سر 
پیچی و يا پیروی نسبت به هر یک از معصومین دیگر می باشد. 

اخبار وارده در این موضوع بسیار زیاد و فوق العاده است , و شیعه و سنی 
همگی به این روایات معتقد بوده و به صحبت آنها اعتراف دارند, در اینجا 
ند زوایت از این ذشته اخبار براق نموته تفل می, شود؛ 

((اخد آازشه ل ام ای للع الب امس متسه فقال ۶ من 
احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القيامة )) 
((رسول خدا(ص ) دست حسنین را گرفت و فرمود: هر کس مراء و اين دو 
فرزند مرا, و پدر و مادر این دو را دوست بدارد, روز قیامت با من همدرجه 
خواهد بود.)) 

هم درجه بودن با پیامبر اکرم (ص ) مطلبی است که جا دارد به طور 
تفضیل درباره آن بت و بررسی بعمل آید تا کاملا موضوع بر همگان 


روشن گردد. 

آپا چگونه امکان دارد کسی در روز قیامت با رسول خدا(ص [ هم درجه 
باشد؟ 

مگر بشری می تواند به درجه رفیع و بی نظیر پیامبر اکرم (ص ) نائل 
شود؟ 


آبا چطور ممکن است که انسانی به درجه والای دسترسی پیدا کند؟ در این 
کلام حضرت رسول (ص ) یک سر مگو, ویا یک راز گفتنی نهفته است و آن 
عبارت از این است که آن حضرت می خواهد بگوید. هر کس مرا و عترت 
مرا دوست بدارد به درجه مو منین به ولایت نائل شده است , و با من در 
ردیف مولایان . و در صف معتقدین به ولایت قرار دارد, اگرچه در این صف 
و در اين درجه , هر فردی دارای رتبه متفاوت و مخصوص به خود می 
باشد, چنان که موحدان و افراد با ایمان را در روز قیامت درجات متفاوت 
بیشماری است , موٌ منین به ولایت را نیز به تعداد افرادشان درجاتی است 
ولی در عین حال همه آنان , در صف موحدین , در صف معتقدین , و در 
درجه مومنین به ولایت به محمد بن عبدالله (ص ), , هم صف , هم ردیف , 
هم دین ,؛ , و هم درجه اند (و يا به عبارت دیگر, ممکن است عده ای به درجه 
شهادت ناثئل آیند ولی رتبه و مقام معنوی هر یک با دیگری متفاوت بوده , و 
تنها در مرتبه شهادت همه با نسبت های مختلف , مشترک باشند و با حفظ 


مراتب و مقامات مخصوص به خود, یکدیگر هم صف و همردیف ). 

باید توجه داشت که درجات معنوی به تعداد افراد بشر متفاوت است , مثلا 
جمیع موحدین اگر چه به (درجة التوحید) نائل شده , و با یکدیگر در این 
موضوع نزدیک و هم درجه آند, لیکن خود این درجه , انبیا دارد, اوصیا دارد. 
علما دار. شهدا دارد. مخلصون دارد. که هر یک را مقام و مرتبه بسیار 
متفاوت و مخصوص به خود است , و تنها در موحدین بودن با هم مشترکند, 
وا همین کون است (ع یلاعت 

روایت مورد بحث را عده ای از علماء سنی در کتابهای خود نقل کرده اند 
که از جمله انان : ((احمد بن حنبل )) امام حنابله در ((مسند)) - ((ترمذی 
ار با خی ۱۱ ی ار اش فاد اس ۶ ری 
بغدادی )) در تاربیخش - ((ابن عساکر)) در تاربخش - ((جزری )) در 
((اشتی الفظالب ۱+ (راین اتیزاادر (راسدالغایه ۷۱-((بوالمظفر)) جر 
کر ات این ار ای را رن 
جرا در (چدیت او( حماخق ۱ 

ابن حجر در تشریح حدیث مذکور می فرماید: 

((لیس المراد بالمعية هنا, المعية من حیث المقام , بل من جهت رفع 
الحجاب )) 

این دانشمند سنی بسیار نیکو مطلب را درک نموده است که می گوید: 
وا ار یرما ار رای را هی 
زهرا(ع ) و دو فرزندم (حسن و حسین ) را دوست بدارد با من در روز 
قیامت هم درجه است , مبادا چنین به نظر آید که مقصود هم مقام بودن با 
رسول خداست , بلکه مراد این است که چون هر مسلمان با ایمانی به 
علی (ع ) و اولاد علی (ع ) محبت داشته باشد, خدای تعالی او را به جوار 

رحمتش نزدیک می فرماید, و در مرکز لطف و احسانش قرار می دهد, و 
پردهاه بر داشته می شود در این مقام رفع حجاب , و بی پرده در محضر 
3 تبارک و تعالی قرار گرفتن , با پیامبر اکرم (ص ) هم صف و همراه 
((آبن حجر)) آنگاه به سخن چنین ادامه می دهد. 

((نظیره فی قوله تعالی : فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و 
الصدیقن و الشهداء والصالحین , و حسن اولتّک رفیقا)) 

((چنانکه خدای تعالی می فرماید: مسلمانان موّ من , با انبیاء و صدیقین , و 
شهداء و صالحین که خدا نعمتهای خویش را به آنان اعطا فرموده است , 
همگام و همرآهند, و چه رفقای ((نیکویی ااح کاما رت است. کش وت ان 
آیه یکسان بودن مقامات مطرح بیست بلکه مراد برابر بودن همه اهل 
ایمان است در معرض فیض , و در جلوگاه رحمت , و بی پرده در محضر 
لطف و مرحمت خدا قرار گرفتن . وگرنه هر یک از انبیاء صدیقین , شهداء 


ال ای آر کیان هحون را ام خا هخا اتود 
درجه و مرتبه ای مخصوص به خود پنج تن به طور یکسان در آن مشترکند, 
و هرگز کسی را به آن مقام والا راه نیست . 

روایات دیکری در اش موی هام ی وتیل رها نم کم ری از 
انها ذکر می شود: 

حضرت رسول اکرم (ص ) می فرماید: 

ابفضهم فقد ابغضنی )) 

((هر کس اینان (یعنی حسن و حسین و فاطمه و علی علیهم السلام ) را 
دوست بدارد. مرا دوست داشته است , و کسی که با اينها دشمنی کند, با 
من خصومت کرده است . 

و درباره حضرت صدیقه زهرا علیهم سلام می فرماید: 

درم ناه رای مه دای فجوایی للم بولک له ای 
زان آلتین دون له ور تفوله لیم اللشفی الصا وا عره )۱ 

(رهر کنسن فاطمه‌ترا سا زاره مرا اررحصاست مس هی مراادیت کتر ین 
خدا| را آازرده است )) چنان که خدای تعالی می فرماید: 

انا آن کسای که ضا و سول اورا شا ارس خا انیا خرا و 
اخرت لعنت کرده است (از رحمت خود دور فرموده است ). که با توجه به 
فرمایش پیامبر اکرم (ص ) ازار خدا و رسولش برابر با ایذاء حضرت 
و هرا شاه اللت عانمارست . 

روایاتی که نقل شد و احادیثی که از قول پیامبر اکرم (ص ) در این موضوع 
انها متفق القول هستند: 

((فاطمة بضعة منی , من اغضبها اغضبنی )) ۳ 

((فاطمه (ع ) پاره تن من است , هر کس او را خشمگین کند, مرا به خشم 
اورده است ) 5 

((فاطمة بضعة منی ؛ یوذینی ما اذاها, ۰ و بفعضسی ما اغضبها)) 

ار قاری هن است اجه فاطمه ایا اه مرا ی امه 
۱ 
((فاطمة بضعة منی , یقبضنی ما یقبضها, ییسطنی ما یبسطها)) 

((فاطمه پاره تن من است , آنچه او را دلگیر کند مرا گرفته خاطر می 
سازد, و آنچه او را مسرور گرداند, مرا شاد می نماید)) 

((فاطمة بضعد منی یوذینی ما آذاها, و ینصبنی ما انصبها)) 

((فافطه باره تن من است:, انجه: اور | ازرده کند مرا می ازازدتو انخه. و 
را به زحمت اندازد مرا دچار مشقت می نماید.)) 


روایات بسیاری از پیامبر اکرم (ص ) با مفهوم تقریبا همانند احادیث مذکور, 


ولی با عبارات مختلف , علماء فریقین (شیعه و سنی ) نقل کرده اند که 
چند نمونه از انها را در اینجا یاد اورد می شویم : 

((فاطمة بضعة منی , یسعفنی ما یسعفها)) 

((فاطمة شجنة منی , یبسطنی ما یپبسطها, و یقبضنی ما یقبضها)) 

((فاطمة مضعءة منی , من اذاها فقد اذاتی )) 

((فاطمة مضعة منی , یقبضنی ما قبضها, و پبسطنی ما بسطها)) 

((فاطمة مضعة منی , یسرنی ما یسرها)) 

هدف و منظور ما از نقل این احادیث شریف در منقبت حضرت صدبقه 
زهرا سلام الله علیهاء این است که بر همگان ثابت شود موضوع محبت و 
یاری آن حضرت , و يا بفض و دشمنی و اذیت او, عینا همانند محبت و 
دوستی با پیامبر اکرم (ص ) و يا عدوات و عناد نسبت به مقام نبوت است 
و اعتقاد داشتن به این مطلب , هرگز منحصر به یک مذهب خاص نیست , 
بلکه این موضوع 9 اسلامی و کلی است , بدون تردید از معتقدات تمام 
لذا ما در ات ۷1 عده ای از دانشمندان سنی که روایات مذکور را در 
طول چهارده قرن در کتابهای خویش ثبت کرده اند, نقل می کنیم : 

ابن ابی ملیکه متوفای 117 هجری - قمری - ابن دینار مکی , متوفای 125 
هجری - لیث بن سعد مصری متوفای 175 مه -.ق - ابو محمد بن عینیه 
متوفای 198 - ابوالنظر بغدادی متوفای 205 هجری - احمد بن پونس 
پربوعی متوفای 227 هجری - حافظ ابوالید طیالسی متوفای 227 هجری - 
ابوالمعمر هذلی متوفای 336 هجری - فتیبه بن سعید ثقفی متوفای 240 
هجری عیسی بن حماد مصری متوفای 249 هجری - احمد امام حنابله 
متوفای 241 هجری - حافظ بخاری (ابوعبدالله ) صاحب صحیح معروف 
متوفای 256 هجری - حافظ مسلم در صحیحش (که یکی از صحاح سته 
است ) متوفای 261 هجری - حافظ ابوعبدالله بن ماجه در سننش (که 
یکی از صحاح سته است ) متوفای 273 هجری - حافظ ابودواد سیستانی 
در سننش (که یکی از صحاح سته است ) متوفای 275 هجری - حافظ ابو 
عیسی ترمذی در صحیح (که یکی از صحاح ششگانه است ) متوفای 275 
هجری - حکیم ابوعبدالله ترمذی متوفای 285 هجری - حافظ 
ابوعبدالرحمن نسائی (که یکی از صحاح ششگانه است ) متوفای 303 
هجری - ابوالفرج اصفنهانی متوفای 303 هجری - حاکم ابوعبدالله 
نیسابوری متوفای 405 هجری - حافظ ابونعیم اصفهانی متوفای 430 
هجری حافظ ابوبکر بیهقی متوفای 458 هجری - ابو ذکریا خطیب تبریزی 
متوفای 502 هجری - حافظ ابوالقاسم بغوی متوفای 10<ظ هجری - قاضی 
ابوالفضل قاضی ابوالعیاط متوفای 544 هجری - اخطب خوارزمی متوفای 
8 هجری - حافظ ابوالقاسم ابن عساکر متوفای 71<ظ هجری - ابوالقاسم 


سهیلی متوفای 581 هجری - ابن ابی الحدید معتزلی متوفای 586 هجری - 
ابوالفرج ابن جوزی متوفای 97< هجری - ابن اثیر متوفای 630 - ابوسالم 
ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری - سبط ابن جوزی حنفی متوفای 
4 هجری - حافظ گنجی شافعی متوفای 658 هجری - حافظ محب 
الدین طبری متوفای 694 هجری - حافظ عدلی اندلسی متوفای 699 
هجری - حافظ ذهبی شافعی متوفای 747 هجری - قاضی ایجی معروف 
متوفای 756 هجری - جمال الدین زرندی متوفای 750 هجری - ابوسعادت 
یافعی متوفای 768 هجری - حافظ زین الدین عراقی متوفای 806 هجری 
- حافظ معزالدین هیثمی متوفای 807 هجری - حافظ ابن حجر عسقلانی 
متوفای 852 هجری - حافظ جلال الدین سیوطی متوفای 911 هجری - 
حافظ ابوالعباس قسطلانی متوفای 923 هجری - حافظ قاضی دیار بکری 
مناوی متوفای 1031 هجری - و عده کثیری از علمای عامه (سنی ) در 
قرن 10 و 11 و 12 و 13 و 14 تا امروز. 

چون این مطلب مورد بحث , در نزد علمای عامه نیز بسیار حائز اهمیت 
هر کس نسبت به حضرت زهرا(ع ) محبت نداشته , و يا به نحوی از انحاء 
او را ازرده باشد, کافر است . لذا ما این موضوع را عمیقا مورد بررسی 
قرار می دهیم : 

گاهی مطلب را معتقدین یک مذهب عنوان می کنند, و گاهی موضوعی 
صددرصد عمومی و اسلامی است و با توجه به مدارک و اسنادی که از 
دانشمندان فریقین (شیعه و سنی ) نقل شد کاملا ثابت می شود که این 
مطلب اسلامی است : که هر کس حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها را 
آزار اذیت نماید و آن حضرت از او دل آزرده و ناخشنود باشد, کافی است . 
روایتی است فوق العاده مهم و حیرت انگیز از پیامبر اکرم (ص ) که از آن 
حضرت فرمود: ((آن تبارک و تعالی یغضب لفضب فاطمه , و پرضی 
لرضاها)) ۱ 

((همانا, خداوند تبارک و تعالی غضب می کند هنگامی که فاطمه (ع ) به 
خشم آید,. و راضی می شود آنگاه که او راضی و خشنود گردد)) 

و در روایت دیگر به فاطمه علیهالسلام فرمود: 

((آن الله یغضب لغضبک , و یرضا لرضاک )) 

((يا فاطمه , خدا با غضب تو غضب می کند, و با رضای تو راضی می 
گردد)) 

این دو روایت عجیب را عده زیادی از دانشمندان عامه (سنی ) نقل کرده 
اند که از جمله آنهایند: 

ابوموسی ابن المثنی متوفای 252 هجری - ابن ابی عاصم متوفای 287 


هجری - ابویعلی مسلم متوفای 307 هجری - حافظ ابوالقاسم طبرانی 
متوفای 360 هجری - حافظ ابوحاکم نیسابوری متوفای 405 هجری - 
حافظ ابوسعید خرگوشی متوفای 406 هجری - حافظ ابونعیم اصفهانی 
متوفای 430 هجری - حافظ ابوالقاسم ابن عساکر متوفای 71ظ هجری - 
ابوالمظفر سبط ابن جوزی متوفای 654 - حافظ ابوالعباس طبری متوفای 
4 هجری - حافظ ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجری - حافظ شهاب 
الدین ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری - حافظ ابوعبدالله زرقانی 
مالکی متوفای 1122 هجری - ابوالعرفان صبان متوفای 1206 هجری - 
بدخشانی (صاحب مفتاح الجنات ) متوفای قرن 13 و عده ای دیگر... 

با توجه به اینکه هر بشر حالات مختلفی دارد, و در هر ساعت دستخوش 
تحولات گوناگون است , معقول نیست که بشری در تمام لحظات زندگانی 
, با وجود انهمه دگرگونیها, هميشه و همه جا مورد توجه خدا بوده , و 
رضایتش رضای خداء غضبش خشم خداء. مسرتش خشنودی خدا. محبتش 
حب خدا, و دشمنی با او دشمنی با خدا باشد, و بر هر کس به چشم 
حقارت نگاه کند خدا نیز با نظر حقارت بر او بنگرد,. مگر اینکه صاحب مقام 
ای یه یواوه ار مان هام که یا اهر کر ی 
) و امیرالمو منین (ع ) نیز دارا هستند, تنها این موضوع امکان پذیر می 
باشد. 

و با عدم توجه به شئون ولایت است که حضرات عامه (سنیها) می گویند 
پیامبر اکرم نیز همانند ساير مردم دشنام و ناسزا می گوید. خشمناک می 
به ان حضرت می گویند, ((آن الرجل لیهجر...)) ((اين مرد هذیان می 
یک عمر او را به تمام امتش معرفی کرده 1 و مقامات معنویش را بیان 
فرموده است . ۳ 

چنان که گفته شد کاملا روشن و مبرهن است آن بشری که محبتش محبت 
خدا, اطاعتش اطاعت خداء رضایتش رضایت خداء. مخالفتش مخالفت خدا, 
سنحطش سنحط خداء غضبش غضب خداست , لازمه اش این است که 
باید صاحب مقام شامخ ولایت (مطلقه ) باشد, و در نتیجه , هر کس به 
صاحب ولایت ایمان نیاورد و محبتش را در دل نداشته باشد, کافر است , و 
این مطلبی است که علمای عامه نیز به ان ایمان و اعتقاد دارند که در 
اینجا نقل بعضی از عبارات انان مفید و ضروری است : 

((ابوالقاسم سهیلی )) متوفای سال 81< هجری در کتاب ((الروض الانف 
6 در جلد دوم صفحه 196 می فرماید: 

((آن ابا لبابه رفاعة بن عبدالمنذر ربط نفسه فس توبه ... و آن فاطمه 
ارادت حله حین نزلت تویته , فقال ابا لبابه قد اقسمت ان لا یحلنی الا 


رسول الله , فقال رسول الله آن فاطمه مضعءة منی , صلی الله علیه و 
علی فاطمة , فهذا حدیث یدل علی ان من سبها فقد کفر. و من صلی علیها 
فقد ضلن علی اقا 
هنگامی که ((رفاعه )) از گناهی که مرتکب شده بود توبه کرد, خودش را 
به چوب توبه محکم ببست و سوگند خورد هرگز آن بند را نگشاید مگر 
اینکه محمد بن عبدالله (ص ) بدست خود انرا باز فرماید, و این را نشان 
قبول شدن توبه خود قرار ‏ داده بود؛ ۳ اینکه آیه قبول شدن توبه او از جانب 
کووود نان از شتد تور آن هنگام حضرت فاطمه (ع ) اراده فرمود آن 
راما الاک اس را ام اهر 
از بند رها نماید. زیرا من به اين امر سوگند یاد کرده ام , و چون این سخن 
به گوش پیامبر اکرم (ص ) رسید, حضرت فرمود: ((هماناء فاطمه پاره تن 
من است , درود خدا بر او و بر فاطمه باد. 
سیس راوی حدیث چنین نتیجه می گیرد: ((که اين حدیث دلالت دارد بر 
اینکه هر کس فاطمه (ع ) را دشنام دهد کافر می شود, و هر کس بر او 
صلوات فر ستد, برابر است با صلوات بر پدرش رسول خدا(ص (( در 
کیفیت صلوات و سلام بر او و زیارتش , اخباری از پیامبر اکرم (ص ) نقل 
شده است که همه نشانگر این است که حضرت زهرا(ع ) همانند رسول 
خدا(ص ) در این مطلب کاملا استقلال داشته و صلوات و زیاراتی مخصوص 
به خود دارد. 
این روایت را ((ابن حجر)) نیز در شرح کتاب ((جامع صغیر))نقل کرده 
است , و اجالبتر اینکه ((زین الدین مناوی صاحب کتاب ((کنوزالدقایق )) 
ضمن بیان این حدیت چنین نتیجه می گیرد: 
(با توجه به استدلال ((ابوالقاسم سهیلی )) در شرح حدیت شریف 
((فاطمه بضعه منی )) که می گوید: ((هر کس فاطمه (ص ) را دشنام 
دهد, چون این عمل مشعر بر بفض او نسبت به ان حضرت است , خدا 
چنین کسی را دشمن می دارد. و هر کس را که خدا دشمن بدارد یقینا 
کافر است , لذا ناسزا گفتن به حضرت زهرا(ع ) را موجب کفر می داند. و 
همین دلالت دارد بر اینکه : فاطمه (ع ) از شیخین (ابوبکر و عمر) ح 
است !!۲۱؟؟...) 
((شریف سمهودی )) که یکی از بزرگان عامه است در ادامه تشریح آن 
حدیث می فرماید: 
۱ ان اولادها بضعة منها فیکونون بواسطتها بضعة منه و من رز ثم لم 
ت ام الفضل فی النوم آن بضعة منه وضعت فی حجرها, اولها رسول 1۳ 
تلد فاطمه غلاما, فیوضع فی حجرها, فکل من يشاهد الان من ذریتها, 
بضعة من تلک البضعة , و آن تعددت الوسائط, و من تامل ذلک انبعث فی 
قلیه تا عی الاملال امن و نت عصهه کل ای ال انا عات ) 


((و کاملا روشن است که نه تنها فاطمه (ع ( پاره تن پیامبر(ص ) است , 
بلکه اولاد او چون بضعه فاطمه (ع )اند, انان نیز به واسطه زهرا(ع ) پاره 
تن پیامبر(ص ) محسوب می شوند)) 

اکنون نیز در هر کجا ذریه پیامبراص ) مشاهده شود, پاره تن رسول 
خداست , اکر چه شما واسطه بسیار زیاد شد. لذا هر کس این موضوع را 
بدقت بررسی کند, در قلب خویش نسبت به ال محمد(اص ) احساس 
محبت می نماید, و از دشمنی نسبت به نان در هر حال دوری می جوید. 

((آبن حجر)) می فرماید: 

((و فیه تحریم اذی من یتادی المصطفی بتاذیه , فکل من وقع منه فی حق 
فاطمة شی فتاذت به , فالنبی یتاذی بشهادة هذالخبر, ولا شی اعظم من 
ادخال الاذی علیها من قبل ولدها, و لهذا عرف بالاستقراء معالجة من 
نعاطی ذالک بالعقوية فی الدنیا و لعذاب الاخرة اشد)) 

((حارم است آزار و اذیت (علیهالسلام ), زیرا هر چیزی که او را 
آندنمخاطر کندر بیامتر.ضن را درل ازرده نی نمانده ه انخه. سول دا ,را 
بیازارد. (در حقیقت ) خدا را اذیت کرده است (( 

((ابن حجر)) در پایان سخن چنین نتیجه می گیرد: آنچه تاریخ گذشته به ما 
گوشزد می کند این است که جزای کس که زهرا(ع ) را بیازارد. گرفتاری 
دنیاست , و البته عذاب او در آخرت شدیدتر خواهد بود)). ناسزا گفتن به 
حضرت صدیقه سلام الله علیها, برابر است با دشنام به پیامبر اکرم (ص ) 
و امیرالمو منین (ع ) و در نتیجه مساوی است با دشنام به حضرت حق 
تبارک تعالی , چنان که رسول خدا(ص ( 9 علی (ع ۱ می فرماید: 

((به علی (ع ) دشنام ندهید, هر کنژ. به اه دننام دهد در هرت مرا 
تا کف ارت ی هی کش ی رام و ها ناه دای رات 
کرده است )) 

((لا تبغضوا علی , من اغضب علیا فقد اغضبنی , و من اغضبنی فقد اغضب 
الله )) 

((علی (ع ) را خشمگین مسازید, که هر کس او را به خشم آورد همانا مرا 
غضبناک کرده است ۰ و هر کس مرا خشمگین کند در حقیقت خدا را به 
خشم اورده است )) 

((و من احبه فقد احبنی , و من احبنی فقد احب الله )) 

((هر کس علی (ع ) را دوست داشته باشد, در حقیقت به من مهر ورزیده 
است , و هر کس محبت مرا در دل داشته باشد., همانا خدا را دوست 
داشته است )) ۲ 

اين فرمایشات پیامبر اکرم (ص ) و نظایر انها درباره امیرالمو منین (ع ) 
بیان داشته اند, تنها شایسته آن وجود مقدسی است که دارای مقام شامخ 


ولایت باشد, و مراتب مذکور از شتون مخصوص ان مر تبه والاست . 

روایات بسیار از قول پیامبر اکرم (ص ) در منقبت حضرت زهرا سلام الله 
علیها, عینا با همین مضامین در کتب معتبر (شیعه و سنی ) نقل شده است 
که نشان می دهد آن حضرت در جمیع احکام و شئون ولایت با رسول 
خدا(ص ) و امیرالمو منین (ع ) شریک است , لذا علما چنین فتوی می دهند 
که هر کس به پیامبر اکرم (ص ) يا امیرالمو منین (ع ), يا فاطمه زهرا(ع ) 
دشنام دهد واجب القتل می شود, و دانشمندان عامه می فرمایند: هم کافر 
است , و هم واجب القتل . پروردگارا. به حق محمد و ال محمد, ما را از 
نظر لطف فاطمه زهرا سلام الله علیها دور مکن , و (پرتو) ولایت او را در 
کب ها ی مایا تاه ای ای ای و اسان 


موضوع سیزدهم 


اشتراک فاطمه زهرا سلام الله علیها با پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمو منین 
(ع ) و حسنین علیهم. السلام در مقامات و درجای که مخصوص و منحضر 
ا تفت ها یا 

و با دقت در این دسته روایات کاملا روشن می شود که آنان را مقام و 
مرکزیت خاصی است , و هرگز هیچ بشری را به آن درجات والا راه نییست 


زبویه ارقم )) از پیامبر اکرم (ص ) روایت می کند که ان حضرت خطاب 
به امیرالموّ منین (ع ) فرمود: 

اانت با لت معت مق فضزی فن العته مم: فاطمه ای + قم تلی.: 
اخوانا علی سرر متقابلین )) 

((پا علی تو و دخترم فاطمه در بهشت در قصر من همنشین من هستید, 
سیس پیامبر اکرم (ص [ این ایه را تلاوت فر مود: برادران بر تختهای 
بهشتی روبروی هم می نشینند)) این روایت را ((محب الدین طبری ))در 
کاب (رریاض تن عغانلی ۱ در اضاقت ۱ ۶( جمیونی ۱۱ در 
((فراند)) ایا کر دز ((رمسیلة المال )و عاضمی: )کر ((وتن 
الفتن )۱ ((احمد ان حنیل )) در ((ماقب» )نع گوده اند 

حدیث دیگری امیرالموّ منین (ع ) مرفوعا از پیامبر اکرم (ص ) نقل کرده 
اند که رسول اکرم (ص ) فرمود: 

((فی الجنة درجة تدعی ((الوسیله )) . فاذا سالتم الله , فسلوا لی 
((الوشنله )اب قالوا با زسول الله. دمن بسکن سعک فبهاء قال + علیم و 
فاطمة والحسن والحسین أ( 

((در بهشت درجه ای است به نام ((الوسیله ( هر گاه بخواهید در هنگام 
دعا چیزی برای من از خدا بطلبید. مقام ((وسیله )) را مسئلت نمائید, 
گفتند یا رسول الله چه کسانی در این درجه (مخصوص ) با شما همنشین 
هستند. فرمود: علی (ع ), فاطمه (ع ). حسن (ع ) و حسین (ع ).)) 

این حدیث از دانشمندان عامه (سنی ) نیز در کتب خود ذکر نموده اند, از 
جفله (رشنوطی )) در کنات ((جامع الکیر) از (رحاقط این هردویه)) تقل 
کرده است . ما شیعیان نیز در زیارت پیامبر اکرم (ص ) چنین عرض می 


((الیه اه الدرعه لقع وان الوساع من الیو 
چنان که گفتنه شد ((درجة الوسیله أ( که والاترین درجات بهشتی است / 


ی , و هرگز بشری را تب آن-رفته اعلی-ر اه 
نیست ((درجة الوسیله أ( برتر از درجات حجمیع انبیاء اوصیاء؛ اولیاء و 


علماء و مخلصون است . 

امیرالمو منین (ع ) چنین روایت می کند که پیامبر اکرم (ص ) فرمود: 

((اناء و فاطمة ۰ و ۳۹ 7 والحسن 7 والحسین , قفی مکان واحد بوم القيامة 
( 

((روز قیامت من و فاطمه و علی , حسن و حسین , دارای مقام و منزلت 
واحدی هستیم )) 

اری , اینان در تمام عوالم خلقت مقام و منزلتشان یکی است , در عالم 
نور, در عالم ذر, در عالم اظله , در محشر, در عوالم سفلی و علوی , 
ملکی و ملکوتی , در غیب و شهود, خلاصه در تمام مسیر افرینش , از اغاز 
تا پایان , همه جا با هم , همردیف و هم شان و هم مقامند. از علماء عامه 
(سنی ) که حدیث مذکور را نقل کرده اند عبارتند از: 

((احمد بن حنبل )) در ((مسند)) - ((حافظ محب الدین طبری )) در 
((ریاض النضره )) - روایت دیگری که حضرت عامه (سنی ) نیز نسبت به 
ان اهمیت بسیار قائل شده اند عبارت از این است : روزی رسول اکرم 
(ص ) وارد خانه علی (ع ) شد, و امیرالمو منین (ع ) را در حال استراحت 
مشاهده کرد. و خطاب به حضرت زهرا(ع ) چنین فرمود: 

((انی و ایاک , و هذین الحسنین و هذالراقد (یعنی النائم آ/ بوم القیامة فی 
مکان واحد)) 

((همانار من و تو (یا زهرا) و حسن و حسین , و این شخص که در اینجا 
ارمیده است , روز قیامت همه در یکجا خواهیم بود)) 

بایان وت مارا اس ان یل ۱ رتفد ات زاف 
ار ایا است الیون طیع . اگم سای 

((حاکم نیشابوری )) اسناد این روایت را بررسی و صحت انرا تاعیید نموده 
است , ما نیز مدارک این حدیت شریف را کاملا رسیدگی کردیم , تردیدی 
در صحت آن نیست , و مسلما از فرمایشات پیامبر اکرم (ص ) می باشد. 
((عبدالله بن قیس )) از رسول خدا(ص ) نقل می کند که فرمود: 

(( نا و علی ۸ و فاطمة , والحسن 4 والحسین بوم القیامة فی قبة تحت 
العرش )) 

((جایگاه من و علی و فاطمه و حسن و حسین , روز قیامت در قبه ای 
است که زیر عرش قرار دارد)) 

از این روایت چنین معلوم می شود که والاترین مقامات که ((وسیله )) نا 
دارد, در پایتخت عظمت حضرت حق تبارک و تعالی است , و هرگز کسی 
را به آنجا راه نیست . آری , پایتخت عالم , فقط جایگاه پنچ تن است , آنجا 
که شا گر عطلیت وال »و جلهگاه تور جسال ورجلال کبراتی است: 
چنان که گفته شد, این انوار پنجگانه , در جمیع منازل خلقت , و در تمام 
شتئون ولایت همه جا همراه و همگام و همتایند, و در ابتدا و انتها, در عالم 


اظله , در عالم ذر, در عالم ارواح و اشباح , در دنیا و برزخ , در حشر و 
نشر, خلاصه تا روز قیامت , از یکدیگر جدا نبوده , در کنار هم , در جمیع 
مراحل و در تمام ملکات و فضائل بطور یکسان سهیمند. 


موضوع چهاردهم 


منقبت چهاردهم مقام رکوب (سواره بودن ) در روز قیامت , در بهشت , 

در هنگام سیر در مواقف دیگر است , که حضرت زهرا سا ی ۲ 
پدر بزرگوارش و امیرالمو منین (ع ) و حسنین (ع ) اشتراک دارد. و هیچ 
زنی در عالم , از اولین و آخرین . دارای این مقام نیست . فاطمه 
علیهالسلام در این ی فا اد او ی ی 
سواره وارد عرصه محشر می شود, فرق او با زنهای دیگر, بلکه با جمیع 
اباء ومرسلین است, (رسدم ۱ از‌سامیر اکرم(ص ارداتمی کته کر 
ان حضرت فرمود: ۱ 

((یبعث الله ناقة صالح , فیشرب من لبنها هو و من امن به من قومه ولی 
حوض کما بین عدن الی عمان , اکوابه عدد نجوم السماء فیستقی الانبیاء)) 
((خدای تعالی ناقه حضرت صالح (ع ( را در روز رستاخیز بر می اتکیزد: 
پس حضرت صالح (ع ) و ایمان آورندگان به او از شیر آن شتر می 
و سیراب می شوند, لیکن مرا حوضي است به پهنای عدن و تا عمان 

تعداد جامهای آن به شمار شتارکان آسمانی است . و من : اثبیا را ِِ 
می کنم )) 

و در ادامه سخن پیامبر اکرم چنین می فرماید: 

((و یبعث الله صالحا علی ناقته , قال معاذ: پا رسول الله , و انت علی 
العضباء؟ قال لا, انا علی البراق , خصنی الله به من بین الانبیاء... و قال : 
فاطمة آبنتی علی العضباء)) 

خدای تعالی ((در روز حشر, صالح (ع ) را سوار بر ناقه اش بر می انگیزد, 
((معاذ)) از پیامبر اکرم (ص ) پرسید يا رسول الله ایا شما نیز سوار بر 
(شتر) عضباء به محشر وارد می شوید. آن حضرت در جواب فرمود: نه , 
مرکب اختصاصی من ((براق )) است , که خدای تعالی مرا در میان انبیاء 
به این مرکب مخصوص گردانیده است ۰ و ((عضباء))مرکب مخصوص 
دخترم فاطمه (ع ) است .)) 

اين روایت را ((حافظ ابن عساکر)) در تاریخش ذکر کرده است و علماء 
شیعه نیز آن را نقل کرده اند. ((عضباء)) نام شتری است که هر وقت علی 
علیه السلام از جانب پیامبر اکرم (ص ) برای تبلیغ اسلام ماءموریت داشت 
بز آن سوار ضی. شد: خنانکه جهت. قرانت. شسورم بر اقت ت (توبه ) در برابر 
کفاره نیز علی (ع ) بر این مرکب مخصوص سوار بود. 

((کثیر ابن مره حضرمی )) گوید, از حضرت رسول اکرم (ص ) شنیدم که 
فرمود: 

((حوضی اشرب منه یوم القیامة و من امن بی , و من استسقانی من 


ایام ی اه موه ها یس لا هلوت ها 
معه من قومه ثم برکیها من عند قره , حتی توافی به المحشر, فقال معاذ: 
اذا ترکب العضباء یا رسول الله , قال لا, ترکبها ابنتی زهراء و انا علی 
البراق , اختصصت به من دون الانبیاء)) 

((در روز قیامت مرا حوضی است که من و هر کس که به من ایمان آورده 
است از آن سیراب می شویم , , و از پیامبران نیز آنکه بخواهد سیراب می 
کردم در آن رون باقه مود بر ات صالم (ع) بزا رکه عی شوه صالح(ع ) 
و آنان که از قومش به او ایمان آورده اند از شیر آن شتر می نوشند, 
سپس صالح (ع ) در کنار قبرش بر آن ناقه سوار می شود و به صحنه 
محشر می آید. ۲ ۲ 

((معاذ)) عرض کر: يا رسول الله آیا در آن هنگام شما هم برشتر 
(رعصاع) سوار موی رصان مر فپ درم کنات 
اس وی که را سک رشاو ناسا اه 
ام 

((ابوهریره )) می گوید شنیدم از پیامبر اکرم (ص ) که فرمود: 

اس لاعتم یامه علی الدواب دهع الم کی تمهت | 
علی البراق )) 

((و تبعث فاطمة امامی علی العضباء و یبعث ابنی فاطمه الحسن 
والحسین علی ناقتین .)) 

((وعلی ین ایبطالب علنتآفنی)) 

((در روز قیامت انبیاء(ع ) سوار بر مرکبها هستند, و صالح (ع ) سوار با 
ناقه اش مبعوث می شود. و من نیز بر ((براق )) و فاطمه (ع ) در 
پیشاپیش من بر ((عضباع)) و دو فرزند فاطمه , حسن (ع ) و حسین (ع ) 
بر دو ناقه دیگر, و علی ابن ابیطالب (ع ) بر ناقه مخصوص من ؛ 
سوار مبعوث می شویم )). 

مرکب انبیاء (چنان که را روایات استفاده می شود) از مرکبهای عمومی 
می ا اتا وا ار ام 
[ می فرماید سواره مبعوت شدن در رو قیامت بین انبیا ء(ع [ مخصوص 
من است 1 در حشر سواره بودن بعد از آن حضرت , مخصوص امیر الم 
شین واه (ع سس سلام الله علیها مس اند 

در تمام مواقف , انجا که از مسیر پنج تن سخن رفته است , ردیف و 
ترتیب حرکت چنین است : فاطمه (ع ) از همه جلوتر. و رسول خدا(ص ) 
یر شیر فا او اه سوب ارپا ام ام 
حسنین پشت سر آنان هستند, حتی ورود پنج تن علیهم السلام به بهشت 
هی و انیت : 

تدای که ارات هه وا سل کریی ام ما رس از 


ان هر دای ای سر 
که صحت انرا بررسی و تاعیید کرده است - ((آبن عساکر)) در تاربخش - 
((خطیب )) در تاریخش - ((سیوطی )) ضمن نقل این حدیت از ((ابوالشیخ 
ات او این سای جین شجم ی برد وان 
روایت ت آن احادیثی را که از طریق شیعه درباره پیشگام بودن فاطمه (ع ) 
1 هنگام سیر پنج تن نقل شده است 1 تاعیید می کند, ((حافظ سیوطی أ( 
با ذکر اسناد و مدارک در کتاب ((جمع الجوامع ))آورده است که حضرت 
رسول (ص ) فرمود: 

ی یل امه یش میا 

((اولی کسی که به بهشت وارد می شود فاطمه دختر محمد(ص ) است )) 
و در حدیث دیگر: 

((آن اول من یدخل الجنة : اناء و علی , وفاطمة , والحسن والحسین )) 
((ما پنج تن قبل از همه کس به بهشت وارد می شویم )) 

از این دسته اخبار, و احادیث دیگری که در این موضوع از پیامبر اکرم (ص 
) وارد است , معلوم می شود که فاطمه علیهالسلام دارای مرکبهاتی است 
مخصوص به خود, که گاهی از نور, گاهی از یاقوت , و گاهی از زمرد است 
, و یکی از مر کبهای ان حضرت نیز ((عضباء)) است . 

فاطمه سلام الله علیها هنگام سییر در مواقف متعدد؛ مرکبهای مختلفی 
دارد, موقع ورود به محشر, هنگام داخل شدن به بهشت , وقت سیر در 
جنت ۰ و مراحل دیگر در موقفی سوار بر مرکب مخصوص می باشد, و 
اينکه در احادیثمر کبهای آن حضرت را متنوع ذکر کرده اند, به سبب 1 
تعداد مواقف و منازل است . این منقبت فاطمه سلام الله علیها که در 
میان جمیع زنان , از اولین و آخرین , تنها بانوئی است که سوار بر مرکب 
محشور دارد, خود برهان روشن و قاطعی است که ان حضرت دارای مقام 
شامخ ولایت بوده , و از شئون همین رتبه والاست که جمیع زنان عالم در 
محشر پیاده اند, و او که ولية الله است , سوار بر مرکب مخصوص به خود. 


موضوع پانزدهم 


اشاره 


دلیل دیگری که ((ولية الله )) بودن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها را 
اثبات می کند, استقلال اوست در موضوع صلوات فرستادن بر ان حضرت 
و کیفیت زیارتش , که همانند صلوات بر پیامبر اکرم (ص ) و امیرالمو منین 
(ع ) و حسنین (ع ) و زیارات انان است , یعنی همانگونه که به صلوات بر 
ان چهار وجود مقدس و زیارتشان امر شده است , نسبت به حضرت 
زهرا(ع ) نیز در اين موارد, همگان مامور, و ماجورند. 

فاطمه عليهالسلام که مشمول ایه تطهیر و از اهل بیت پیامبر اکرم (ص ) 
یعنی ال محمد(ص ) است کیفیت صلوات بر او را رسول خدا(ص ) 
بصراحت چنین بیان داشته است : ۱ 

((لا تصلوا علی صلوة بتراءء ان تصلوا علی و تکستوا عن الی )) 

ای رس ها سول له اس 
) صلوات بریده شده چیست ؟)) ((فرمود: اینکه بر من صلوات بفرستید 
ای ی تا 

صلواتی که شامل علی , فاطمه و حسنین علیهم السلام نباشد. مقطوع و 
بریده , و مورد قبول خدا و رسولش نمی باشد, لذا حضرت صدیقه 
زهراعلیه السلام همردیف و برابر افرادی است که جمیع مسلمین با ایمان 
جهان (از شیعه و سنی ) هر شبانه روز در تشهد نمازهای پنجگانه بر او 
درود می فرستند, و او در این مقام , همتای محمد بن عبدالله (ص ), و 
علی (ع ), ۱ لزوم ضلوات بر فاطمه کلهالمم 
در هنگام اقامه نماز, یک منقبت و فضیلت ساده نیست , بلکه : نشانگر مرتبه 
اعلی و منصب والای آن حضرت است که اینچنین در جنب صاحبان رسالت 
و امامت قرار گرفته است , و بدون تردید باید فاطمه (ع [ خود ((ولية الله 
)و دارای مقام ولایت بوده باشد, تا همردیف و همتای اولیاء خدا, مورد 
حصنوع و مشمول صلوات و درود جمیع مومنین جهان در هر زمان و مکان 
پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: 

((من صلی علیک يا فاطمة غفرالله له والحقه حیث کنت من الجنة )) 

((یا فاطمه هر کس بر تو صلوات فرستد. خدای تعالی از او در گذرد و او 
را در بهشت به من ملحق گرداند.)) چنان که در موضوعهای قبلی مشروحا 
بیان شد. مقصود از تعبیرات (همدرجه شدن با رسول الله (ص )) يا (ملحق 
شدن به پیامبر اکرم در بهشت ) و یا (همسایه بودن با ان حضرت ) که در 
روایات مکرر بکار رفته است , جمع شدن جمیع موّ منین در مرتبه (درجة 
الایمان ) است که جامع تمام ان کسانی است که با عقاید درست , و با 


ایمان به آنچه از رسول خدا(ص ) به ما رسیده است , از جهان رفته اند. 
در آن درجه همه موٌّ منین یکسانند و در کنار هم , ولی جای هیچگونه 
تردیدی نیست که مراتب و درجات دیگر که شمار آنها برابر تعداد افراد 
بشر و بسیار متفاوت است , کاملا محفوظ بوده , و مقام هر کس 
مخصوص به خود او می باشد. 

ای ات ی از وی ی 
((اتانی الروح فا ان فاطمةءة اذا قبضت و دفنت یسئلها الملکان فی 
قبرها, من ریک ؟)) 

((فتقول الله ربی , فیقولان فمن نبیک ؟, فتقول ابی , فیقولان فمن ولیک 
؟ فتقول هذا)) 

((القائم علی شفیر قبری علی ابن ابیطالب , الا و ازیدکم من فضلها)) 
((جبرئیل (روح ) آمد به نزد من و گفت : هنگامی که فاطمه (ع ) قبض 
روح می شود و دفن می گردد, دو ملک در قبر از او سو ال می کنند: 
پروردگار تو کیست ؟, می فرماید (الله ) پروردگار من است . سپس می 
پرسند پیامبرت کیست ؟, در پاسخ می فرماید: پدرم که ال ی 
کنند: ولی کا وان و وی بر ال (ع ), همین 
کسی که در کنار قبرم ایستاده است . ۱ 

مان ار ی ار بایان تن را نان نش فا بر 
زهرا(ع ) را بیان کنم ؟ 

شا مرا گرم رهم ای شرا هه وهی کر نهد که فاطم (م) سا 
کسی است در عالم , که پدرش ((رسول الله و همسرش ((ولی الله )) 
است )) 

در یک روایت دیگر پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: 

((آن الله قد و کل بها رعیلا من الملاتکه , یحفظونها من بین یدیها و من 
خلفها و عن یمینها و عن شمالها و هم معها حياتها, و عند قبرها و عند موتها 
یکثرون الصلوة علیها و علی ابیها و بعلها و بنیهاء فمن زارنی بعد وفاتی 
فکانما زارنی فی حیاتی , و من زار فاطمة فکانما زارنی , و من زار علی 
ابن ابیطالب فعانما زار فاطمه , و من زار الحسن و الحسین فکانما زار 
علیناء و من زار ذريتهما فکانما زارهما)) 

((همانا, خدای تعالی یک دسته از فرشتگان را برای محافظت فاطمه (ع ) 
گماشته است , تا از چهار طرف نگهبان او باشند. و این ملائک در حال 
ار ۱ ۱ 9۲ ۱۳ و 
کارشان صلوات فرستادن بر فاطمه و پدرش و همسر و فرزندان اوست 
(یعنی در منطق ملائک و لسان فرشتگان , صلوات بر پیامبر اکرم (ص ) و 
علی (ع ) و حسنین (ع ) همواره باید با صلوات بر فاطمه علیهاسلام توام 


باشد, 8 رن این منقبت آن حضرت برابر و همردیف آن چهار وجود 
مقدس دیگر می باشد) سپس پیامبر اکرم (ص ) چنین به سخن ادامه می 
دهد. 

هر کر هی آ ماس زارت کل این ات که مرا سا اه 
زیارت کرده است , و کسی که فاطمه (ع ) را زیارت کند, حوت مرا 
ات مین اس فیس علت این ات رایتسد یل 
زیارت کردن حسنین است , و ان کسی که زیارت کند ذرية آنان راء همانند 
زیارت خود انهاست , لذا زیارت حضرت عبدالعظیم (ع ) را در شهر ری , 
پارپارت عفن وی او کاواس ات مت را 
علماء عامه (سنی ) هم عنوان کرده اند,. مخصوصا موضوع صلوات بر 
فا تفای له لا ها 

چنان که ((سهیلی ( در کتاب ((روض الانف )) در ذیل مطلبی می نویسد. 
وهای علها ید ضای ها نها ۱ 

زره هراصع ارات رت و و دی اد ات 
فرستاده است )) و از این حدیث نیز ولية الله بودن حضرت زهرا سلام الله 
علها امتاظ می شور 

نتیجه و خلاصه آنچه در پانزده موضوع بیان داشتیم , چهل منقبت و یا چهل 
مطلب اشت. که بسباری از آنها از شتون ولایت و از خصوضیات ولی الله 
است , و اینکه حضرت صدیقه زهرا سلام علیها در این چهل منقبت با پدر و 
همسر و فرزندانش سهیم و شریک و همسان و کاملا برابر با انها می 
باشه خه حا ان ام الا رل الفی ان خضرت مت حاض 
گفتار و نتیجه بحث ما همین خمل "متفی. انیت که بم ابیت ینور 
اختصار یک , به یک اشاره می کنیم : 


منقبت اول 


((خلقتها قبل الناس ,شان ابیها و بعلها و بنیها, و هم انوار یسبحون الله و 
یقد سوته و پهللونه و یکبرونه )) 

آفرختش هرا شام الله کلیها یل تفت گرا ور ما دیون هر و 
فرزندانش , آن انوار مقدسی که پیش از آفرینش کلیه عوالم علوی و 
سفلی , و خلقت بشر, در پیشگاه عرش عظمت حق تبارک و تعالی , در 
ال و اس ای سا 
ام کار خن تیل و سایر فرشتگان بوده اند. 


منقبت دوم 


((خلقها من نور عظمة الله تبارک و تعالی , وهی ثلث النور المقسوم بینها و 
بین ابیها و بعلها)) 

افرینش زهرا علیها سلام از نور عظمت حضرت حق تبارک و تعالی , 

همان نور واحدی که حضرت رسول اکرم (ص ) و علی ابن ابیطالب (ع ) 
نبز. از آن آفریده شدم اند: و مایه خلفت قاطمه علیها شلام یک نوم .همان 
نور بوده است . و هو نور مخزون مکنون فی علی الله . 

نروی نهفته در خزینه علم خدای , نور قدس , نور جلال , نور کمال , و نور 


کبریائی الهی . 


منقبت سوم 


اف خاقه اسها ام اسلا م اش ارس 
والملائکه و الانس و الجن ,شان ابیها و بعلها و بنیها)) ۱ 
فاطمه علیها سلام , همتای پدر و همسر و فرزندانش . سبب افرینش 
اسمانها و زمین , بهشت و دوزخ , عرش و کرسی و فرشتگان , و انس و 
جن بوده است . 

وجود مقدس زهرا سلام علیها, یکی از پنچ تن است , همان کسانی که 
علت آفرینش جهان , و آدم و آدمیان بوده اند اگر آنها نبودند انبیاء و اولیاء 
صدیقین و شهداء ملک و ملکوت زمینها و آسمانها, نار و نور, بهشت و دوزخ 
, و سایر مخلوقات جهان بوجود نمی آمدند, اگر حضرت زهراسلام علیها 
نبود, اثری از آدم و اولاد آدم نبود, اگر او نبود موسی (ع ) و عیسی (ع ) و 
نوح (ع ) و ابراهیم (ع ) آفریده نمی شدند, اگر او نبود از اسلام و 
خداشناسی و توحید خبری نبود. 


منقبت چهارم 


((تسمیتها من عند رب العزة شان ابیها و بعلها و بنیها)) , 
تاگاری هرا لاسام است ارت دا وال ماه ات کتارن 
محمد(ص )؛ و علی و حسن و حسین علیهم السلام , و همین مطلب دلالت 
دارد برای اينکه اين پنج نفر از خود هیچگونه اختیاری ندارند, و تمام 
امورشان حتی انتخاب نامشان مربوط به خدای تعالی بوده و به کسی در 
مورد آنان اجازه دخالت داده نشده است . 

حضرت محمد بن عبدالله (ص ) هرگز مجاز نیست که از جانب خدا فاطمه 
و حسن و حسین علیهم السلام را نامگذاری کند, همچنین در اسم گذاری 
اکتا مس تا اس اس ای 
ات ار 


(زاشتفاق اسمیا من آسما فا کم صالی فان ابا وتا مها 
((نام فاطمه (ع ( از اسمائی خدای تبارک و تعالی مشتق شده است ؛ 
همانند نام پدر و همسر و فرزندانش )) 


((توسل الانبیا بها و باسمائهاشان ابیها و بعلها و بنیها)) 

تسول انبیاء است به فاطمه علیهاسلام و نامهای اوء همتای پبدر و همسر و 
فرزندانش , و تمسک , به اوست که وسیله نجات انبیاء و اوصیا ء و سایر 
افراد بشر از مشکلات نوم است . 

((من امن بها فقد نجی و من لم یومن بها فقد هللک )) 

((هر کس که به او ایمان آورد, همانا رستگار شد. و هر کس به او اعتقاد 
نداشت به تحقیق هلاک گردید)) 


زر کانه اسمیا غلی‌ساق تعرس عانوات الحنه لدع اما ه راد شا 

نام فاطمه علیهاسلام , همردیف پدر و همسر و فرزندانش , بر ساق عرش 
و درهای بهشت نوشته شده است . 

رگ ة ۱..! اين چه مقام والائی است که با وجود انبیاء اوصیاء مخلصون , و 
فرشتگان مقرب نام هیچ موجودی بر عرش الهی 5 ان 
مالک ی ان وم ات سیر سای تن ی که 
بخش تمام مراکز معنوی , و عالی ترین منازل اخروی است . 


((کونها شبحا عن يمنة العرش و صورة فی الجنه , ردف اشباح ابیها و بعلها 
و بنیها و صورهم )) 

((وجود شبح زهراسلام علیها در راستای عرش الهی , و تصویرش در 
بهشت , همردیف اشباح و تصاویر پدر و همسر و فرزندانش )) 

خدای تعالی , نه تنها اسامی مقدس پنج تن زا زینت بخش عوالم بالا قرار 

داده است بلکه با اشباح و تصاویر نورانی آنان ,. عرش عظمت خویش و 


بهشت رحمتش را مرین فرموده , و یمین عرش برین ر 9 
بخشیده است . 4 سر 


لد آدم غلیه السلام ,هن کامنکه به عرش نظر بی آفکند اشساج شم گزین, را 
می بیند؛ و چون به بهشت روی می آورد. تصاویر زیبای آنان را مشاهده 
من کته هه هو ما مرس کید آارع ما نارکا ات تحار 
چشمان اوست . 


((اشتراکها فی الاهنداء والاقتداء و التمسک بها, ردف ابیها و بعلها و بنیها)) 
هر فرد مسلمان و موّ منی که با محمدبن عبدالله (ص ) بیعت کرده , و به 
او ایمان آورده » و رسالت و اطاعغتش را پذیرفته , و آن حضرت را بیام آوز 
از جانب خدای خود می داند, و پیشوایانش قلی (ع [ و اولاد ی (ع [ 
هستند, ناگزیر حضرت زهراسلام علیها ((ولیه )) او, رهنمای او, و مرجع او, 
و در مشکلات ((همانند پدر و همسر و فرزندانش ( دستاویز و پناهگاه 


اوست ۰ 


منقبت دهم 


((اشتراکها فی العصمة , و دخولها فی آية التطهیر)) 
حسین (ع ) در مقام عصمت و طهارت , که او نیز عصمت الله و مورد 
خطاب آیه تطهیر می باشد. 


منقبت یازدهم 


((که‌قها خن آلاماند المعووخه‌غلی السموات.و الارض, و اتضال )) 

آن امانیت که از جانب خدای تعالی بر آسمانها و زمین کوهها عرضه شد. و 
آنها زیر بار آن" امانت وزین (و مسئولیت سنگین ٩‏ ره وان صولتن 
امتناع نمودند ولی بشر آنرا پذیرا| شد, همان ولایت ینج تن علیهم السلام 
بوده است و وجود مقدس زهراسلام الله علیها ولية ال و جزء۶ امانت 


معروضه می باشد. 


منقبت دوازدهم 


((اشتراکها مع رسول الله فی الركنية لعلی ابن ابیطالب )) 

ام نا ا روت سای را وی تاداس من عایه 
السلام با پیامبر اکرم (ص ) همسان و همتا بوده است , و این منقبت 
با و او و ارو ار ۱ 
با مر سا اب ی ی سا وود 


((اشتراکها فی تطهیر مسجد رسول الله لها نظیر ابیها و بعلها و بنیها)) 
به ورود به مسجد پیغمبراکرم (ص ) و پاک بودنش در هر زمان و در هر 
حال . 


منقبت چهاردهم 


((کونها محدثة کالائمة , امیر المو منین و اولاده )) 

(محدثه ) بودن فاطمه علیهاسلام است , به اين معنی که فرشتگان با او 
سخن می گفتند, و این مقام شتئون امیرالمو منین (ع ) و یازده اولاد 
معصوم اوست , 12 وجود اینکه حضرت زهرا(ع ) منصب امامت نداشت , 
هم صحبت ملائک بوده است ۰ 


منقبت پانزدهم 


(راتراکا بع اس الع هشن ده ادلایه فی اشیر ها م مسا 
چنانکه رسول اکرم (ص ) به شیعیان و دوستان امیر الم منین (ع ) و یازده 
اولادش , مژده رستگاری داده است , در موارد بسیار به شیعیان و محبان 
فاطمه علیهاسلام نیز بشارت نجات و رهائی از عذاب داده است ۰ و این 
خود از شئّون مخصوص صاحبان ولایت است . 


منقبت شانزدهم 


((رکویها یوم القايمة کبایها و بعلها و بنیها)) 
سواره محشور شدن زهر| علیهاسلام , همانند پدر و همسر و فرزندانش . 


رسول اکرم (ص ) می فرماید: در روز قیامت من دست به دامان جبرئیل 
می شوم (گویا مقصود پیامبر(ص ) این باشد که جبرئیل نماینده خدای 
متعال است و من متمسک به دامان رحمت الهی هستم ), سپس در ادامه 
سخن چنین می فرماید: دخترم زهرا(ع ) دست به دامان من , و علی ابن 
ابیطالب متمسک به فاطمه علیهاسلام است , و یازده فرزندش دست به 
دامان علی (ع ) هستند. 


((کانت تحدث امها و هی فی بطنها؛ و تصبرها)) 

سخن گفتن فاطمه علیهاسلام با مادرش , انگاه که در رحم مادر بود, و او 
را به رز شکیبائتی دعوت می فر مود, و این خود از نشانه های مقام ولایت می 
باشد. 


منقبت نوزدهم 


(ر(کلهها پالشتاد ین ین الهلادع و بدک افتر الم مین و مادم الاسباضا 
کاالائمة )) 

حضرت صدیقه زهراسلام الله علیها نیز همانند امیرالمق منین (ع ) و 
فرزندان معصومش , در هنگام ولادت لب به شهادتین گشوده است ۰ و این 
ی رصان و تست 


((اشتراکها مع ابیها و بعلها و بنیها فی العلم بما کان و ما یکون و ما لم یکن 
الی یوم القیامة 1( مه 
اشتراک فاطمه علیهاسلام با پدر و همسر و فرزندانش در علم به انچه در 
گذشته واقع شده است و آنچه در آینده بوقوع خواهد پیوست , و آنچه تا 
روز قیامت واقع شدنی نیست و این دانش نیز مخصوص اولیاء خداست و 
دارا بودن چنین علمی از نشانه های مقام ولایت می باشد. 


((ولاو ‏ ظاهرم مطمر هار کیش میموفة تقیه: کما بفتقه فی الاعست الایار ]| 
فاطمه علیهاسلام همانند ائمه اطهار(ع ) مبارک و با طهارت و پاک و پاکیزه 
بت ات 


منقبت بیست و دوم 


((نموها فی الیوم و الشهر مثل ما جاء فی نمو الائمة الاطهار)) 

رشد حضرت صديیقه زهرا علیها السلام , همسان با ائمه اطهار(ع ) در هر 
ماه به قدر یکماه , و در هر ماه به اندازه یکسال . 

ممکن است در اینجا مقصود نمو معنوی و روحی باشد نه رشد جسمانی , 
در هر حال و به هر معنای که درباره امه اطهار علیهم السلام متصور است 
عینا در فاطمه علیهاسلام نیز آن چتان است . 


(رحضول تور ها ان دلوت سب ان که کولاوه آسهاا 
هنگام ولادت فاطمه علیهاسلام نور او تمام خانه های مکه , شرق و غرب را 
فرا گرفت چنان که در تولد پیامبر اکرم (ص ) نیز تمام جهان از نور 
مبارکش روشن شد؛ گوئی با نور افشانی این موجود مقدس , خدای تعالی 
به اهل آسمان و ژمین , به فرشتگان و تمام مخلوقات اعلام می فرماید: 
اینک تولدیافت»» آن » بشری که نون جهانبان از آوشت .و تست خاعت 
علمیان و علت آ ریت تمام مخلوقات بوده است , آن وجود مقدسی که 
باعث شد موجودات از ظلمات عدم به عالم نور ظهور چشم حتتا رش و به 
لباس آفرینش مزین گردند. 


منقبت بیست و چهارم 


((تبشیر اهل السماء بعضهم فعضا کما فی رسول الله و الائمه )) 

در آن هنگام که حضرت زهراسلام الله علیها از جانب خدیجه عليهاسلام 
ولادت یافت , فرشتگان میلاد او را به یکدیگر بشارت می دادند و تهنیت 
غیت کقتتگ: چنانکه در تولد پیامبر اکرم (ص ) و ائمه آطهار نیز ملائک مقدم 
مبارکشان را به یکدیگر مژده می دادند, و باید اين چنین باشد, زیرا فاطمه 
علیها سلام ۳ از اسباب افرنتش: و: لت العلل بوده است , و فرشتگان 
نیز همانند سایر موجودات در سایه خلقت او و از یمن وجودش آفریده شده 
اند. 


((فی وجوب حبها کحب بعلها و بینها اجرا للرسالة الخاتمه )) 

حب فاطمه علیهاسلام همانند حب همسر و فرزندان معصومش (که اجر 
رسالت خاتم الانبیاء است ) بر همگان واجب است حتی به رسول خدا(ص 
اِ 

پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: خدای تعالی مرا به دوستی این چهار نفر 
فرمان داده است : علی (ع )؛ فاطمه (ع )؛ حسن (ع ) و حسین ۲(ع ). 

البته وجوب دوستی و محبت آنان نه به انی جهت است که آن چهار نفر 
داماد و دختر و فرزندان پیامبرند بلکه رسول خدا نیز همانند سایر بندگان 
موّ من ؛ , باید معتقد و معترف به مقام ولایت فاطمه علیهاسلام بوده و به 
این امر شهادت دهد. 


(راشر ها عم اما شاما ما فی درعة الفصیاه فی آلسند)) 

اشتراک زهراسلام الله علیها و همردیف و همدرجه بودن اوست , با پدر و 
همسر و فرزندانش در قبد الوسیله يا درجة الویله :۱۱۰ که 
پایتخت (عظمت ) حضرت حق تبارک و تعالی است وجز پدد بنج تن لیم 
ای ما را 
فقام الا ماه عیشت .. 


مق ی بید اف و ه هر 


((اشتراکها مع ابیها و بعلها و بنیها یوم القيامة فی قبة تحت العرش )) 
اشتراک فاطمه علیهاسلام با پدر و همسر و فرزندانش در قبه ای از نور 
که زیر عرش بر پا می شود و جز پنج تن علیهم السلام کسی را به آن رتبه 
والا راه نیست , و این مقام غير از ((درجه الوسیه ( است که قبلا بیان 


لنند. 


((فی الدخول الی الجنة قبل الناس مع ابیها و بعلها و بنیها و هی قبل 
الجمیع )) 

ورود پنج تن علیهم السلام به بهشت قبل از همه , درحالی که فاطمه 
علیهاسلام در پیشاپیش پدر و همسر و فرزندانش , نخستین کسی است که 
وارد بهشت می شود. 


((فی انها من الکمات التی تلقیهاآدم بها ابراهیم ربه )) ۲ 

فاطمه علیهاسلام یکی از کلماتی است که حضرت ادم (ع ) فراگرفت , و 
حضرت ابراهیم نیز با همان کلمات امتحان شد., یعنی با کلمات : محمد, 
علی , فاطمه , حسن , و حسین علیهم السلام . 


((دخولها فی ابة المباهلة بین. اتانتا و انفقستا)) 

فاطمه علیهاسلام یکی از افرادی است که آیه مباهله درشان آنها نازل 
شده است از وجود مقدس , , بین چهار معصوم قرار گرفته است یعنی 
انفسنا محمد(ص) و علی (ع ) و ابنائنا حسن (ع ) و حسین (ع ))) 


((وحدتها مع رسول الله و علی و بنیه فی حکم الحب و البعض والولاء و 
ال ای قی ملسم و العرب ده فی ااست ۷ 

سنی و شیعه و این موضوع متفق القول و هم عقیده هستند: احکامی که 
در اسلام در مورد محبت و يا عاوت , صلح و يا جنگ , دشنام دادن و اذیت 
کردن نسبت به پیامبر اکرم (ص ) جاری است , عینا نسبت به زهرا اسلام 
الله علیها نیز معتبر و واجب الاجر است , یعنی اکر کسی نسبت به رسول 
خدا(ص ) دشمنی ورزد و يا ان حضرت را بیازارد, و يا دشنام دهد چنان که 
مجازاتش حد زدن بر او و یا کشتن او, و یا موجب کفر اوست , عینا در این 
موارد حضرت زهرا (ع ) با پیامبر اکرم (ص ) یکسان و برابر است . 


منقبت سی و دوم 


((فی کفویتها مع علی فی الملکات و النفسانیات ن ولو لم یخلق علی لم 
یکن لها کفو من ادم و من دونه )) 
فا ی یه سا غلی یه السام رات ارفا 


معنوی . 

پیامبر اکرم (ص ) می فرماید: اگر فاطمه (ع ) افریده نمی شد, هرگز 
برای علی (ع ) همتائی وجود نداشت , همچنین اکر علی (ع ) خلق نمی 
شد, فاطمه را در جهان نظیر و مانندی نبود. سپس برای روشن شدن 
مطلب , و رفع این اشتباه احتمالی که مبادا تصور شود مقصود پیامبر اکرم 
(ص ) این بوده است : دیگران که خواستار همسری با فاطمه (ع ) شدند, 
کفو و هم شان او نبودند. رسول خدا (ص ) تصریح می فرمایند. نه تنها 
فاطمه (ع ) را در زمان حاضر جز علی (ع ) نظیر و مانندی نیست , بلکه از 
ادم و اولاد ادم (یعنی انبیاء ((جز پیامبر اسلام )) اوصیاء اولیاء صدیقون , 
علماء و حکماء) هرگز کسی همتای زهرا(ع ) نیست , و تنها علی (ع ) است 
که کفو و همانند اوست , علی (ع ) که چون فاطمه (ع ) بی نظیر است , و 
بشری در ملکات فاضله و مقامات عالیه برابر او نیست و این دو وجود 
مقدس در این منقبت بطور یکسان شریکند. 

اگر بجز این فرمایش از جانب پیامبر اکرم (ص ) تصریحی در این مورد در 
دسترس ما نبود (با اينکه وجود دارد) همین حدیث شربف برای اثبات برتری 
حضرت صدیقه زهرا(ع ) بر جمیع انبیاء (جز پدر بزرگوارش ), کافی بود. 


منقبت سی و سوم 


((کفر من ابفض فاطمه کابیها و بعلها)) 

حکماء ودانشمندان چنین فتوی داده اند که هر کس پیامبر اکرم (ص ( و یا 
علی (ع ) را دشمن بدارد کافر است , فاطمه علیهاسلام نیز در این مورد با 
پدر و همسرش شریک است و مشمول این حکم می شود, ایا چگونه 
ممکن است بشری صاحب مقأوم ولایت نباشد, و دشمنی با او موجب کفر 


کرد ؟ 


منقبت سی و چهارم 


((فی الامر بالتوسل الیها کابیها و بعلها و بنیها فی الحوائج و عند کل مسئلة 
و الامر بحبها والصلوة علیها و زیارتها)) 
چنانکه پیامبر اکرم (ص ) و امیر المومنین (ع ) و فرزندان معصوم او ملجا 
و مرجع توسل جمیع انبیاء بوده اند. بشر از ادم تا خاتم مامور به توسل به 
حضرت صدیقه زهرا علیهاسلام بوده است . 
و وی ی ی ی و ی 
مشکلاتش توسل به پنج تن علیهم السلام و شفیع قرار دادن آنها در پیشگا 
پروردگار بی همتا توسط جبرئیل , به او آموخته 1۳۹ 
دید . 
ی پم ی و مشکلات قدم می نهد دنیائی که دائما 
در آغوش امواج بلا و گرداب حوادث عظیمه است , رحمت بی کران الهی 
ایجاب می کند که دست آویزهای محکم و عروة الوثقای ناگستنی در اختیار 
این بشر سرگردان قرار دهد تا در مسیر ناهموار زندگانیش , امید گاهی 
خداپسند, و پناهگاهی دور از گزند داشته باشد و با توسل و تمسک و چنگ 
زدن به ریسمان رحمت واسعه الهی با 
(ع ) به ساحل نجات دست يابند. 
اکنون با فلیی تیرشار ای حلوضج امندوان (هماوته که خدآوند یکت به 
پیامبرانش راه نجات را نشان داده است و به آنها طریق دعای خداپسند را 
او اشت ها اهر له ابو شاد ی افو مک 
مقدس آبرومند زهرا(ع ) را شفیع و راه گشا و واسطه فیض خدائی قرار 
شف زد هتم و ره من:دآ ریش با قاطمه آغفتی »سا عاطمه ا تیه 
چنان که به صلوات بر پیامبر اکرم (ص ) و اثمه اطهار(ع ) و بارس آنان به 
عتوا تست فرها الفی وامر اسلامی یز داوخ امس معا بش صاه ات بر 
فاطمه علیهالسلام و زیارتش تصریح و تاکید گردیده است . 


((دخولها فی فضل سورة هل اتی , مع بعلها و بنیها)) 
اما فا ای ها تا رای ین مس یم 


((عرفانها رسل الیها عند ولادتها والتسلیم علیها باسمائها)) 

فاطمه علیهالسلام در هنگام ولادتش حورالعین و بانوان عالیمقامی را که از 
جانب خدای متعال به نزد آن حضرت ارسال شده بودند که کاملا می 
شناخت , و قبل از سلام و احوالیرسی با ذکر نام , یک یک انان را مخاطب 
قرار داد: 

یماسا ۳ ۱ 

از اين مطلب معلوم می شود که ملاقات و اشنائی زهرا(ع ) با انان بی 
سابقه نبوده , و آن وجود مقدس قبلا عوالمی را طی کرده وی 
مسیر ملکوتی خویش آن فرستادگان آنسفانیت را دیده و شناخته است , 
باید اینچنین باشد, زیرا مقام شامخ ولایت ایجاب می کند که هر ولی الله 
(یا ولية الله ) شیعیان خود را (با آگاهی خدادادش ) یک یک بشناسد. 


((اطلاع الله علی الارض و اختیارها علی نساء العالمین کاطلاعه علی 
الارض و اختیار ابیها و بعلمها و ولدها الائمة أ( 

پیامبر اکرم (ص ) با کمال صراحت می فرماید: خدای تبارک و تعالی یک 
بار بر زمین نظر افکند و از اولین و آخرین مرا برگزید, و دفعه دوم علی (ع 
) را, و در سومین نظر, اولاد معصوم او راء و در چهارمین بار زهرا(ع ) را 
از میان جمیع زنان عالم و از اولین و اخرین انتخاب فرمود. 
و 
مرتضی است , و همان سان که حسن (ع ) و حسین (ع ) برگزیده و 
مار ند رهرا لام اللهغلیها (ههای آنان .مضظفام. مرصان: مشاه 
برگزیده خداوند تبارک و تعالی است . 


ره ها 


((کونها شفيعة کبری یوم القيامة لشیعتها و محبیها کابیها و بعلها و بنیها)) 
بزرگترین مقام شفاعت را دز روز قیاخت ٍِِ صدیفه 0 الله علیها 
توت کف ان حضوت را و رنبه تام 0 ۳ مخصوص به 
خود و بی نظیر. 

بزرگداشت تشریف فرمائی او به محشر و پیشگاه عرش الهی به نحوی 
است که تمام توجهات بسوی آن وجود مقدس معطوف خواهد شد, و امام 
سلام الله علیه در این باره می فرماید: مقام شامخ حضرت صدیقه زهرا(ع 
) در روز قیامت چنان است که حتی از نظر یک نفر هم پنهان نمی ماند. 


منقبت سی و نهم : 


((یعرف الله قدرها کما یعرف قدر ابیها و بعلها و بنیها یوم القيامة )) 

در روز قیامت از نور بر پا می شود که پیامبر اکرم (ص ) بر آن جلوس می 
نماید, در حالی که جبرئیل و انبیاء و اولیاء 2 ادخ اند خداوند تبارک و 
تعالی مقام و منزلت زهرا سلام الله علیها و پدر و همسر و فرزندان 
معصومش را , ی ی ره 


شود . 
((يا اهل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه )) 
ای اهل محشر نگاهتان را فرو افکنید, تا فاطمه (ع ) عبور نماید... 


((فی افضلیتها علی الملائکة والجن والانس کابیها و بعلها وبنیها)) 

چنانکه برتری رسول اکرم (ص ) بر انبیا و مرسلین و ملائکه , با تفحص و 
تحقیق در روایات معتبر, ثابت شده است , به همان طریق افضلیت زهرا 
سلام الله علیها نیز بر جمیع مخلوقات از انس و جن و ملک , منصوص و 
ناد سس . 

این چهل منقبت فاطمه علیهالسلام , خلاصه پانزده موضوع این کتاب است 
,. که با آیات قرآن , و روایات معتبر مربوطه و با ذکر اسناد بسیار مدارک 
اطمینان بخش , انها را قبلا به طور بیان کرده بودیم . 

اگر بخواهیم با قلبی حقیقت جو, منصفانه قضاوت نمائیم , یقینا در می یابیم 
, که این چهل منقبت از شئون مخصوص صاحبان ولایت , و لازم و ملزوم 
یکدیگرند. مناقبی که مبنای آنها آیات انکار ناپذیر کلام الله , و گفتار 
معصومین دل آگاه است . بشری که خداوند یکتا اه را به افتصای حکمتش 
از ابتداء خلقت جهان تا برچیده شدن بساط آن , در کنار سفره رحمت 
خویش نشانده , و او را در مراحل مختلف و مواقف بسیار سیر داده است 
1 منزلت والای این بانوی بانوان و خاتون دو جهان , در عالم اظله اش در 
عالم میثافقش , در عالم خلقتش , در عالم علوی و سفلی اش , در عالم 
رحم مادرش , در ولادت و روز قیامت و محشرش , در ورود به جنتش , 
همه قمه ءحاکی از مقام اعلای ( (ولبة الله | آوست:. 

هرگز معقول نیست که موجودی دارای مقام ولایت کبری نباشد, ولی علت 
آفرینش بوده , و اعتقاد به قدر و مر نبه خداداد او از شرایط ایمان بشمار 
اید و وجود مقدسش با پیامبر اکرم (ص ) در مناقب چهل گانه مذکور بطور 
همسان شریک و سهیم باشد. 

اها-قسفت دهم مناقب زهزا سلام. ال غلیها, احاختی اشت که مربوظ و 
مخصوص است به خود ان حضرت , درباره مکارم الاخلاقش , زهدش ؛ 
عبادتش , ایثارش , پرورش فرزندانش شوهرداریش , نگاهداری از پدرش , 
و کمالات و فضایل بی شمار دیگرش , که در کتب شیعه و سنی مسطور 
اک کدی ایا فور دصحت ورس ها تیست:. 

خداوند تعالی بحق محمد و ال محمد(ص [ ما را در سایه ولایت حضرت 
ضوع هرا عای‌السام مور ماید: وتان را از <امان لا این 
خاتون دو جهان کوتاه نفرماید, و از موّ منین به رسول اکرم (ع ) و اولاد 
معصومش قرار دهد خدا پدر شما را نیز بیامرزد. و انشاءالله عزیزتان 
بدارد, که شما باب این بحث را گشودید. 

الحصواله رخا 


آئینه ایزد نما حضرت فاطمه زهرا (س) 


سرشناسه:م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, 1388 
انوا ی ار اس ریا سص رب امه ای امس سا 


ربانی. 
ایحا اه ام کاس ا ۳۳ 


مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه 
موضوع : حضرت فاطمه زهرا| (س) 


مقدمه 


بشم اللّه لحم لحم ۱ 
الحمدالله علی جماله و جلاله و الصلوه و السلام علی محمد و آله . به 
ار ال ار ار ار تا 
رساند کتاب حاضر تحت عنوان (ئینه ایزد نما فاطمه زهرا سلام الله علیها 
) که به منظور توسل و بذل عنایت حضرت فاطمه زهرا مرات تام اسماء و 
صفات خدای یکتا مرقوم شده است , بحمدالله مشمول لطف و عنایت آن 
حضرت واقع و حاجت مور تظر براوزده کردید . امند انکه 9 مت ول 
به حق محمد و آل , حاجات مشروعه جمیع حاجتمندان را با توسل به 
تا و 9 
و محبین این خاندان جلیل را عاجلا شفا و سعادت دنیا و اخرت ما را در پناه 
مشمول شفاعت ان ولیه الله شفیعه محشر ان ولیه الله شفیعه محشر 
فاطمه زهرای اطهر دختر والاگهر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم 
قرار دهد ۱ 

و سایه دخت حضرت ختمی مرتبت را در نظامین و نشاتین دنیا و اخرت بر 
سر قاطبه اهل اسلام و ایمان بالاخص ملت ایران مستدام بدارد . 

آنچه. لازم به: تدکر. اسنت این است. که این کتات: در عبن آسکه در فقاه 
معرفی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد , متضمن بیان 
حقایق و لطائف و اشارات و اسرار بسیاری نیز است که مطلوب عشاق 
آنکس است اهل بشارت که اشارت داند 

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست 

انتظار می رود از خوانندگان محترم که با دقت نظر و توجه تام به نکات آن 
عنایت فرمایند و سراسر این رساله را مورد مطالعه قرار دهند . ناگفته 
نماند نظر به اينکه حالت کسالت و بیماری این نگارنده اجازه بیشتری برای 
دقت در تصحیح اغلاط چاپی آن را به اینجانب نداده است , لذا تشکر و 
التماس دعا از خواننده مکرم تقاضا می نماید که از تصحیح ان دریغ 
نفرمایند , امید است عندالله ماعجور باشند . 

واسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

تهران - الاحقر محمدرضا الربانی 


یسم الله الرَحَمن الرحيمٌ ۱ 
الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی من کان نبینا و آدم بین 
الماء و الطین محمد اشرف الاولین و الاخرین و خاتم السفراء و المرسلین 
و علی آله الطاهرین و عترته المعصومین سیما علی الجوهره القدسیه فی 
تعین الانسیه صوره نفس الکلیه جواد العالم العقلیه بضعه الحقیقه النبویه 
مطلع الانوار العلویه عین عیون الاسرار الفاطمیه المنجیه محبیها عن النار 
مره شجره الیقین سیده نساء العالمین المعروفه بالقدر المجهوله بالقبر 
قره عین الرسوال الزهرا البتول علیها الصلوه والسلام : 

جوهر القدس من الکنز الخفی 

بدت فاعبدت 2 الاحرف 

من عالم الاسماء اسمی کلمه 

بل هی ام الکلمات الحکمه 

ام اتمه العقول الغربل 

ام ابیها و هو علته العلل 

روح النبی فی عظیم المنزلته 

و فی الکفاء کفو من لا کفوله 

تمثلت رقیقته الوجود 

لطیفه جلت عن الشهود 

تطورت فی افضل الاطوار 

نتیجه الادوار والاکوار 

تصورت حقیقه الکمال 

بصوره بدیعته الجمال 

فانها الحوراء فی النزول 

و فی الصعود محور العقول 

فانها قطب رحی الوجود 

فی قوسی النزول و الصعود 

و لیس فی محیط تلکه الدائثره 

مدارها الاعظم الا الطاهره 

مصونه عن کل رسم و سمه 

مرموزه فی الصحف المکرمه 


صدبقه لا مثلها صد بقه 


تفرغ بالصدق عن الحقیقته 
بدا بذالک الوجود الزهرا| 
سر ظهور الحق فی المظاهر 
هی البتول الطهر و العذراء 
کمریم الطهر و لا سواء 
فانها سیده النساء 

و مریم الکبری بلاخفاء 

فی افق المجد هی الزهر !ء 
للشمس من زهرتها الضیاء 
بل هی نور عالم الانوار 

و مطلع الشموس و الاقمار 
ره الخخت سن السلیل 
حلیفه محکم التنزیل 
معصومه عن و صمه الخطاء 
معربه بالستر و الحیاء 

عن غیب ذات باری الاشیاء 
راضیه بکل ما قضی القضاء 
زکیه من وصمه القیود 

فهی غنیه عن الحدود 

یا قبله الارواح و العقول 

و کعبه الشهود والوصول 
یادره العصمه والو لایه 

من صدف الحکمه و العنابه 
تهنیته سیدالرسل بها 

لک الهنایا سید الوجود 

بمن تعالی شهاءنها عن مثل 
کیف و لا تکرار فی التجلی 
اک الما با سید البریة 

با عظم المواهب السنیه 
بنفحه من نفحات الانس 
من جنه الصفات و الاسماء 
جلت عن المدیح و الثناء 


این اشعار در ربار که به برخی از آن اقتصار ورزیدیم ناظم آن نابغته الدهر 
فیلسوف الزمن و فقیه الامه مرحوم ایت الله العضمی حاج شیخ محمد 
حسین اصفحانی قدس سره السبحانی مشتهر بعلامه کمیانی است که این 
بزرگوار از اساتید مرحوم آیتین علمین آقای خوثئی و آقای میلانی اعلی الله 
مقامها به شمار می رود . 

این علم ربانی را تاءلیفات و تصنیفات بسیاری است که از جمله حاشیه ای 
بر کفایه الاصول مرحوم ایت الله الکبری اخوند ملا محمد کاظم خراسانی 
رحمه الله علیه و نیز کتاب تحفه الحکیم که منظمومه ایست در حکمت 
متعالیه و رسائل دیگر که درود بر روح پرفتوحش باد . 


اشراق اول 


اشراق اول : در بیان اينکه وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا ص مختار و 
پر کزندم برفرد ار اد بان قاطبه ناهان.حفان است 

مقد مه 

ی 
تشریع مختارات و منتخبات و برگزیده هائی است که همه بر طبق حکمت 

و مصلحت و مبانی نفس الامریه است و همه بر ملاک فضیلت و شرافت 
است و رعایت انتخاب اشرف فالاشرف و افضل فالافضل در تعین و تحقق 
آنها گردیده است و این قانون حکیمانه در تمام نظام وجود و ایجاد و در کل 
نظام اد ون تا 

فالکل من نظامه الکیانی"" 

یتشاء من نظامه: الرباتی 

مختارات و منتخبات الهی در نظام احسن اقتن و در میان مخلوقات اعم از 
مبدعات و منشاءت و مخترعات چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع 
بسیار و بیرون از حد و شمار است و برای رعایت اختصار به برخی از آن 
مختارات اشاره می شود . 

مختار و برگزیده پروردگار از میان اسماء خود , اسم (((علی ))) است 
مختار و برگزیده پروردگا راز میان صفات خود , صفت رحمت است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان عقول , عقل اول است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان نفوس , نفس کلیه الهیه است 

مختار و برگزیده پروردگا راز میان ملائک (مهیمین ) است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان ممالک هستی , کشور بهشت است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان اشربه بهشتی , شراب تسنیم است 
مختار و برگزیده پروردگا ر از میان انهار بهشتی , نهر کوثر است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان احجار , حجرالاسود است 


مختار و برگزیده پروردگا ر از میان بیوت سماوی , بیت المعمور است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان بیوت ارضی , کعبه معظمه است 
مختار و برگزیده پروردگا ر از میان مراکب سماوی , براق است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان کواکب , شمس است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان صور , صورت انسانیه است 
مختار و برگزیده پروردگا ر از میان اعضاء انسانی , قلب است 
مختار و برگزیده پروردگا ر از میان ارادات , نیت است 


فختار و مر کریده برمو کار از صیان خلقعا (حای غظیه )ارت 


مختار و برگزیده پروردگا ر از میان اعداد , تسعه و تسعین است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان طرق و سبل , صراط مستقیم است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعمال , فرائض است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان احوال , مقام رضا است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان ادیان , دين اسلام است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان ارکان , دین نماز است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان نوامیس , , شریعت محمدبه است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان فضائل , ایمان است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان معارف معرفه الله است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان اصول اعتقادیه / اصل توحید است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان اثنیه , صلوات است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان اذکار لا الله اله الله ) است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان کتب آسمانی , قرآن است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان سور قرآنیه , سوره یاسین است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان قصار المفصل , سوره توحید است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان آیات قرآنیه ایة الکزشنی است.فخار و 
برگزیده پروردگار از میان شهور . شهر رمضان است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان ایام اسبوع , ۰ یوم الجمعه است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان لیالی , لیله القدر است 

مختار و برگزیده پروردگا ر از میان اوقات , وقت سحر است 

مختار و برگزیده پروردگار از میان قرون , قرن نبی الختمی (ص ) است 
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعصار , عصر ظهور المهدی (عج ) 
ست 

مار هر کته شور دار آر راغ خر سخمه (س ) خانس الاب اء 
ست 

مختار و برگزیده پروردگار از میان خلفا و اوصیاء انبیاء و مرسلین , خلفاء و 
افضیاء خضرت: خانم. النبین است. که عدد آنها خوازده نفر و اول ابشان 
خصرتا ای ام تنعل انطا لته و آحر اسان ملیم عضر مه االه 
تفر بت مود تخد بل آ لخن . آلجسک خصاه اتشایمم است.. الدی سوه 
رزق الوری 9 بوجوده ثبتت الارض والسماء 

از و برگزیده پروردگار از میان نساء و بانوان جهان 1 ملکه ملک و 
تتتلام له علیها ی ا ان الاولین رت اب 

در عرصه دو گیتی از آشکار و پنهان 

زیباترین بدیعی کآمد ز فیض سبحان 

زیباترین اشیاء فرخترین اعیان 


از هر چه هست پیدا وز هر چه هست پنهان 
از مرغها هزار است وز فصلها بهار است 

از عضوهاست دیده وز عرقهاست شریان 
از طیبهاست عنبر وز زیبهاست افسر 

وز نهرهاست کوثر وز نوعهاست انسان 

از سنگها دل دوست وز عیشها غم اوست 
وز 0 ابر ورن یه 0 مژگان 
وز نغمه هاست قران وز حقواس احسان 
از پیکهاست جبریل وز مژده هاست بعئثت 
از اصلهاست توحید وز فضلهاست ایمان 

از شهرها مدینه وز انبیاء محمد(ص ) 

وز شاخه هاست طوبی وز باغهاست رضوان 
از اولیاست حیدر مثلش نزاد مادر 

باشد کلام ناطق يا روح و جان قرآن 

از بانوان علم زهراست برگزیده 

زان سیده نساء است اندر جهان امکان 

او منبع فضائل او مجمع محاسن 

او مخزن فیوضات مجلای ذات یزدان 

او مادر اتمه او کوثر محمد (ص ) 

اعطائی الهی آمدبه نض قرآن 

(ربانی ) ار شفیعت زهر| بود به محضر 

این از عنایت اوست با جمله محبان 

با فا اهراب بت ی وشوو تا تسا سور 
انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی جاجاننا با 
وجیه عندالله اشفعی لنا عندالله . 


اشراق دوم : بیان نسب ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها 

بس در رفعت شاءن و مقام والای نسبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها , که دخت اول شخص عالم امکان است و 
اثر روحانی و جسمانی حضرت خاتم انبیاء و سرور اصفیاء همان اثر صادر 
نخستین و اولین جلوه رب العالمین . فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر 
کسی است که در نظام وجود از غیب و شهود بالادست او در مرتبه و مقام 
کسی نیست , مگر ذات واجب الوجود . او دختر شخصی است که اشرف 
الاولین والاخرین و رحمه للعالمین و خاتم الانبیاء و المرسلین است : 
بتصریح نص قران لقوله تعالی (و ما ارسلناک الارحمه للعالمین ) 

ایه 107 سوره انبیاء و نیز (و لکن رسول الله و خاتم النبین ) 

از ایه 40 سوره احزاب : بزرگان از اکابر و اعاظم عرفای شامخین در 
تعریف خاتم گفته اند (الخاتم من ختم المراتب باسرها و بلغ نهایته الکمال ) 
زین سبب خاتم شده است او که بجود 

حق مر او را برگزید از اين و آن 

حمه للعالميینش کرد از ان 

مظهر عشق حق و مجبوب حق 

برده از کروبیان جمله سبق 

براهین عقلیه و نقلیه این واقعیت را ثابت نموده که سکه تعین ام التعین 
۱ 
بزرگوار را بر تبه خاتمیت سرافراز و او را از میان کل ماسوا برگزیده و 
مقام شامخ خاتمیت را ۳ 

هر ماده ای که قابل انن. کوهن کراتقانه تست ایا تمی نی کم کدای جهان 
افرین که بر کلک او بیکران افرین از بسیاری از جماد اندکی را نبات و از 
بسیاری از نبات اندکی را حیوان و از بسیاری از حیوان اندکی را انسان 
نمود ؟ یعنی نباتی که در طریق وجود خود حیوان است و حیوانی که در 
صراط وجود خود انسان است و از بسیاری اناس اندکی را عاقل و از 
بسیاری عقلاء اندکی را مسلم و از بسیاری مسلمین اندکی را مومن و از 
موّ منین اندکی را عابد و از عابدین اندکی را زاهد و از زاهدین اندکی را 
عالم و از عالمین اندکی را فقیه و از فقها اندکی را حکیم و از حعما اندکی 
را عارف و از عرفاء اندکی را ولی و از اولیاء اندکی را عارف و از عرفاء 
اندکی را اولوالعزم و از اولوالعزم یکی را خاتم افرید پس در نظام کل 


اشرف مخلوقات و افضل مصنوعات حضرت خاتم النبیاء و سرور اصفیاء 
محمد مصطفی علیه و آله آلاف التحیه و الثناء است که فاتح است در 
قوس نزول و خاتم است در قوس صعود : 

ای کائنات را بوجود نو افتخار 

ای بیش ز آفرینش و کم ز آفریدگار 

(تو فاتح وجود و تو هم خاتم وجور 

ختم کمال در تو نموده است کردگار ( 

(عالم زژ فیض هستی نو پدیدار آمده 

پس کائنات را بوجود تو افتخار) ۱ ۱ 

ما ضمن رساله (جلوه ربانی در اثبات خاتمیت [ علاوه بر ایات قرانیه و 
اخبار و احادیث و خطب صادره از مقام عصمت و معادن حکمت نیز از 
طریق برهان : ده برهان و دلیل عقلی بر أثبات خاتمیت نبی اکرم 0 
خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم اقامه نموده ایم 
که فهرست ان براهین به قرار زیل است : 

برهان اول از طریق لزوم مظهر جامع 

برهان دوم از طریق لزوم انتهای سیر صعودی 

برهان سوم از طریق لزوم تکمیل فیض الهی 

برهان چهارم از طریق تطابق نظامین 

رانا طییی اسعا ارب 

برهان ششم از طریق قاعده امکان اشرف 

برهان هفتم از طریق قاده امکان اخس ۱ 

برهان هشتم از طرق برهان لزوم قانون تام و اتم اسمانی 

برهان نهم از طریق برهان لزوم رابط بین خالق و مخلوق 

برهان دهم از طریق قاعده وجوب لطف بطریق اولی , چه خاتم مکمل 
داثر نبوت و سفارت الهیه است : 

بیان این براهین دهگانه مشروحا در کتاب جلوه ربانی در اثبات خاتمیت 
مندرج است کتاب نامبرده که با خط مولف است عینا عکس برداری و در 
ایران و خارجه منتشر شده است و چند نسخه از ان نزد مولف موجود 
است که در صورت مراجعه به طالبان آن اهداء می گردد : 


هزار بینه دارم که در نظام وجود 
کسی به مرتبه ختم انبیا نرسرٍ 

ز صد هزار پیمبر که در جهان امد 
به حسن معنی و صورت مثال او نبود 
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد 


محمد (ص ) است که او را ستود ذات ودود 

ز حق نا به کسی جز به یار ما نرسد 

خدا و جمله ملائک ثنای او گویند 

دعای ما به سما جز که با ثنا نرسد 

واه نو ی تحص آیاشت 

کسی به رتبه احمد (ص ) ز ما سوا نرسد 

جه امست مطم ام که حاست ۱ 

جز او به لیاقت ز ما سوا نرسد 

مراست دست به دامان این چنین پاری 

که ار اه ایو کار ما 

این حدیت شریف از خود حضرت ختمی مرتبت منقول است که فرموده ما 
خلق الله خلقا افضل منی و در حدیث معتبر دیگر آمده که حضرت ولی الله 
اعظم علی علیه السلام از پیغمبر خاتم صل الله علیه و آله و سلم پرسید یا 
سور ات احصل او حیرصت رات میا علیر ان لاه 
فضل ایام اسان عای لاه الممویم ه حفضای لی صیع لسن 
علامه محقق ملامحسن فیض کاشانی از شیخ صدوق رضوان الله علیهما 
در کتاب علم الیقین خود نقل نموده است . 

مادر حضرت فاطمه زهراء 

هویت بانوی عظمی علیا مکرمه خدیجه کبری مادر حضرت زهرا(ع ) 
حضرت فاطمه زهر| سلام الله علیها مادرش یگانه بانوی عظیمه الشان و 
ال ان غانا مکیسم ماه کر هه کر ها اه الا اروت 
این مخدره محترمه معظمه سلام الله علیها اول زنی است که حضرت نبی 
اک ضلی الم هه اه هش او رام شوه اشوس ور 
سنه شصت و هشت قبل الهجره بوده این بانوی معظمه دارای مقام 
سیادت و ریاست و حشمت و دارای مال و ثروت بسیار بوده است دارای 
مقام عفت اخلاق حمیده بوده و اوصاف جمیله را واجد بوده و بس در مقام 
سخاتوت و فداکاریش که تمام اموال و تروت خود را به رایگان برای اعلاء 
9 و ترویج اسلام مطلقا در اختیار تام شوهرش پیغمبر عالی مقام 
شرافت و عظمت شون حضرت خدیجه کبری نسبا و حسبا و ایمانا و 
اخلاها در تاریخ اسلام از تاخته.مووختن نبت:و. طنط اسیت 

تظطوریکه ما زاس تاو آز نان آن می ساید جاب خدفه کیری قلیها تام 
اول کسی است در میان بانوان که به خاتم پیغمبران ایمان آورد و دعوت 
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی علی آلاف التحیه والثناء را پذیرفت و 


حضرت علیا مکرمه خدیجه کبری علیها التحیه والثناء از بانوان برگزیده 
خداس است همین بس در مقامش که هرگاه جبرئیل امین فرشته وحی 
اهی بر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص ) نازل می گردید , سلام 
خدا بر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها پیامش بود . 

جبرئیل هر وقت شرفیاب محضر انور پیغمبر اکرم (ص ) مي شد عرض می 
کرد خدا می فرماید سلام مرا به جناب خدیجه برسانید و بان بانوی عظمی 
نکوتند ها برای او در بهشت فصنری فجلل وبا مطایق شاعن اف ضهیا اه 
اماده نموده ایم : و نیز در کتاب بحار مجلسی (ره ) نقل شده ان جبرئیل 
علیه السلام اتی النبی صلی الله علیه و آله فقال : اقرء خدیجه من ربها 
السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : يا خدیجه هذا جبرئیل یقرتک 
من ربک السلام قالت خدیجه : الله السلام و منه السلام و الیه السلام . 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شوهرش وجود مقدس قطب ارائک 
توحید , سلطان العارفین و رئیس الموحدین و امیرالمومنین و امام المتقین 
ولی الله اعظم حضرت علی مرتضی صلوات الله و سلامه علیه است 
حضرت علی مرتضی علیه السلام دارای مقام ولایت کلیه مطلقه است و 
تمام شئّون ولایت و علامات و امتیازات امامت را واجد است . 

حضرت علی مرتضی علیه السلام دارای نفس کلیه الهیه است همان 
نفسی که مورد خطاب است در آیه شریفه پایان سوره فجر (يا ايتها النفس 
المطمئنه ارجعنی الی ربک راضیه مرضیه فادخلنی فی عبادی و ادخلی 
جنتی : ایه 30 سوره الفجر . 

حضرت علی مرتضی علیه السلام اعلم الناس است , احکم الناس است , 
اقتی الناس است , احلم الناس است , اشجع الناس است اسخی الناس 
است , اعبد الناس است : 

حضرت علی مرتضی علیه السلام در تمام شئون ولایت کلیه مطلقه با 
مختص رسول الله صلی الله علیه و آله است چنانکه در حدیث شریف 
منزلت , تصریح به این واقعیت شده است : قال رسوال الله (ص ) مخاطبا 
لعلی المرتضی (ع ) ( انت منی بمنزله هارون من موسی لا انه لان نبی 
شئون بمنزله هارونی از موسی , مگر اینکه نبوت به من ختم شده است و 
بعد از من پیغمبری نیست : 

جمله (و لا نبی بعدی ) از لسان پیغمبر اکرم (ص ) علاوه بر اينکه سند 
محکمین است بر خاتمیت آن خضرت: :. نیز متبت ولایت: کلیه مطلقه حضر ت 
علی مرتضی (ع ) می باشد . چون موسی و هارون سلام الله علیهما در 
تمام شئون کمالیه با هم مشارکت داشته اند و همین معنی برای خاتم انبیاء 


کلیه مطلقه ثابت است و استثناء نشده مگر نبوت که اختصاص به حضرت 
فجمهدضلی: الله: علیه و آله: داز 

لمولفه 

(لا نبی بعدی ) از فخر بشر 

خود دلیل خاتمیت در اثر 

(انت منی گفت تا دانی عمل (ع ) 

بعد او باشد خلایق را ولی 

ماس اون ره ۱ 

اعلام مقام ولایت کلیه مطلقه علویه تصریحا در این ایه مبا رکه است لقوله 
تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون 
الزکوه و هم راکعون ) ایه 55 سوره مائده . 

این ایه مبارکه به اتفاق مفسرین عامه و خاصه در شاءن علی علیه السلام 
نازل شده است , چه آن حضرت بوده که در حال رکوع زکوه و صدقه داده 
است . 

ولی در ایه مذکوره به معنای متصرف مطلق و صاجب اختیار و حاکم 
مطلق است نه به معنای دوست چه اگر به معنای دوست 

گرفته شود اساسا معنی غلط است . علاوه با شمول کلی و سریانی 
خطاب (کم ) در ایه مرقومه که جمیع خلق را در بردارد , 

لازم اید که بنابراین معنی العیاذ بالله خدا و رسول خدا و امیرالمومنین 
علی (ع ) دوست فاسقین و فاجرین و کافرین و منافقین و مشرکین هم 
باشند و حال انکه انها بری و بیزارند از اینها , تا چه رسد که دوست این 
گروه فاسد باشند . پس عقل صحیح , این معنی را باطل و غلط می داند و 
مخالف در محکمه عقل و وجدان محکوم است و باید به حکم برهان , 
تسلیم آن معنایی بشود که ما اشاره نمودیم . یعنی متصرف مطلق و 
صاحب اختیار مطلق در کل عالم امکان , نه در گوشه چهان و جزئی از آن 
که ولایت ولی بمعنای تصرف درست و مرد تصدیق اما کلیه و 
مطلقه را از ز کجا استنباط و استفاده نمائیم , در جواب می گوئیم آنرا هم از 
خود :همین آية فبار که , مگر انما ولیکم الله اين ولایت مطلقه و کلیه نیست 
, البته این ولایت کلی است اگر چنانچه انکار نمائی العیاذ بالله ولایت و 
تصرف خدا را در عالم محدود کرده و خدا را نشناخته ای و عقل تو را 
محکوم می کند . عقل و برهان می گوید تصرف خدا کلی و نامحدود است 
نهر نی ۵ ففید. آنانفی وانی-نجهتن خذا تست به. انسمان ولایت. زاره 
العیاذ بالله ولایت در زمین ندارد و یا در عوالم عالیه ولایت و تصرف و 


حکومت دارد , اما در عوالم سافله دیگر این ولایت و تصرف را ندارد ؟ ! 
پس به حکم عقل و برهان می بایست قبول کنی که خدای قادر متعال , 
متصرف مطلق و صاحب اختیار مطلق و حاکم مطلق در نظام کل است و 
دارای ولایت کلیه مطلقه ذاتیه اصلیه است و همین معنی در ولایت , برای 
رسوال خدا| حضرت حتمی مرتبت محجمد (ص ) و برای حضرت علی 
مرتضی (ع ) که آیه.مبا رکه مذکوره ذر شاعن آن خحضرت نازل گردية است 
, ثابت و محقق و مبرهن است , به حکم اینکه معطوف در حکم معطوف 
علیه است اما فرق و تفاوت ولایت کلیه الهیه حضرت احدیت , با ولایت 
کلیه مطلقه حضرت ختمی مرتبت و دوازده نفر خلفاء و اوصیای انحضرت 
که همه مصداق اولوالامر و همه واجد مقام ولایت کلیه مطلقه می باشند 
ان ان است که .ورت درا ایض ال است و دلان اضشان ,ال 
ات و آنان نظور لتاق ی یه کار ک کر بالات کابه‌شااهه 
انشان ی رصول الله وهای آن عضرت که اول. آها«خضرت علی 
موی هآ اما رت یه اه موی وی هی ره اش 
ازست رای اراد ای ی اس رن ار 

مولف را نسبت به معنای ولایت و شئون ولایت ضمن رسائلی که در اثبات 
ولایت و امامت دوازده نفر خلفاء و اوصیاء حضرت ختمی مرتبت (ص [ 
نگاشته است , بیان تفصیلی است و بایست به ان رسائل مراجعه شود . در 
اش عفان فعظ ام وهای تام خاطی را و را کر 
و نظر به بیان شئون ولایتی علی علیه السلام نداشتیم . زیرا هر سخن 
جائّی و هر نکته مقامی دارد و اما بس در مقام عظمت و رفعت شاءن 
لا خی له الصا ماش بر سرا هیحان هی کته قفا مس 
دارد و اما بس در مقام عظمت و رفعت شاءن حضرت فاطمه زهرا سلام 
اللش یا که ای خوا هی اعلی وحن موی رخا ی کر ای 
این بانوی بی همتا , کفوی در صفحه جهان هستی نبود تار روز قیامت . 
چنانچه در روایت معتبر تصریح به این حقیقت شده است : 

قال الله عروعل له لم اعلق با لها کان اخاظطیه کفم عان مه ار ارم 
و من دونه 

(ولنعم ماقیل ) ۱ 

حق چو ندید همسرش در همه ممکنات از ان 

واجب و لازم آمدش خلقت حیدر آورد 

علی ی له التتام سیر ماع تسین سا تا بخ از 
اش لیصا ای ال سای ام وناز 
اعا وا ی لضالخل الاعلی تسیر ارفا مب علی مرصی فرع رو 
انس الیل آلاعلی )نییان مدای سل ای کیویاتی فن الوا 


تو هستی . 
۱ العارف (الهی قمشه ای ) , رضوان الله تعالی علیه 


چو شمع آفرینش را بر افروخت 
اه 

میان شاهدان بزم شاهی 

1۱9 

محمد (ص ) را نخست افکند مستی 

ز جام عشق صهبای الستی 

پس آنگه او چو سرمستان پر شور 
به اشراقی جهان را کرد پر تور 

چو قرآن دفتری از عشق بگشاد 

به دانش عالمی را کرد دلشاد 

بر آن دفتر که شهر علم غیب است 

در دانش (((علی ))) بی هیچ ریب است 

امیر اهل ایمان سر سبحان 

وزیر مصطفی سلطان امکان 

قوای عقل کلی را سپهدار 

تام سای را ار 

شه اراد کان مقضو: غالم 

بت کروبیان زاولاد آدم 

جمالش رونق بتها شکسته 

جلالش بر ملائک راه بسته 

گر آن ماه از جهان خلق کم بود 

جهانی در شبستان عدم بود 

نبود آن خواجه گر این کارگه را 

نبودی بنده ای زیبنده شه را 

الم خراست دات یرال 

نماید ز ائینه امکان مثالی 

علی گردید تمثال جمالش 

وز آن ائینه پیدا شد مثالش 

ز [لله المثل ) بشناس وی را 

منزه دان ز مثل آن شمس وفی را 

ابا ال انقان سر ی ۱ 

شناسد هر که بشناسد خدا را 


بر او اشراق گردد نور یزدان 
چو بر ختم رسولان فیض سبحان 


اشراق سوم : بیان ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

قبل از اينکه محور ولادت ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام 
الم یاس ی ام ار ماات‌ساررن ار مامت در 
این قسمت بیردازیم لا زم است بدوا , به منشاء تکون آن حضرت اشارت 
روی عن الصادقین صلوات الله علیهما و کان مبدء حمل خدبجه 
ماه ایا اج ای ایا اه له حا عون ی الصا 
اکلرفن تهاز الخنه قحولیا الله. عالی ما فن سم قلما هط الی الارض 
تام ی یات مه اس سا اه سس ور ۲ 
النبی (ص ) الی رائحه الجنه کان یشمها فیجد منها رائحه الجنه الحدیث . 

فاضا فعه فاسه ال رالد صلی االهخنه ه آله لها اشیم‌می الی 
ااشتما او ام ف یمه ار را ی ار ات 
ای اه وا هل ات نت ی خی ار 
قاکلما : فضارت ظفه می صانی ما صطت ال الارض واقعت خدرحد 
سا انا ری اف وا ات ای رف یت رس 
فاطمه : 

ار کاب الورالتور دض وافسیه اسری , 

مضموناین دو روایت معتبر با هم یکی است و مثبت ان است که تکون 
پس از معراج آن بزرگوار و هبوطش بزمین با مواقع با حضرت خدیجه 
علیهاالسلام 4 موجب حمل ان بانوی مکرمه به وجود فاطمه زهرای 
اطهر(س ) دختر والا گهر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم گردیده 
است و به همین جهت بوده است که آن حضرت بوی بهشت را از دخترش 
اهامای ها اس ام ی تست اه را ای 
نامیده است . 

اش را سا انا 

ات و اه 

نخلی که ز تولید قدش زاد قیامت 

گنجینه عرفان گهر بحر کرامت 

در باغ نبی طوبی افراخته قامت 

در ساحت بستان ولی سر و لب جو 

ای ی ای تا ای اسان ادها 

از مفضل بن عمر روایت شده است که گفته از حضرت کاشف حقایق امام 


صادق علیه السلام سوال کردم چگونه بوده ولادت حضرت فاطمه 
علیهاالسلام : امام صادق صلوات الله علیه فرمود چون خدیجه اختیار 
مزاوجت با حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و اله نموده , زنان 
مکه از عداوتی که با ان حضرت داشتند از خدیجه هجرت نموده و دور او را 
واگذاشتند بطوریکه بر او سلام نمی کردند و نمی گذاشتند زنی نزد او برود 
ینارون تخت کر ور 2 
کم بات امه قلهاال ام صایت اشنا هنیا و کانت 
تدیجه کم ذالک عن رسول اه (ص | فدخل بوما و سمع خدیجه تحدث 
فاطمه فقال لها يا خدیجه من یحدئک : قالت الجنین الذی فی بطنی 
یحدثنی و یونسنی فقال لها هذا جبرئیل پبشرنی انها انثی و انها النسمته 
ااطاطره المیمونه و آند الله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و سیجعل 
ن حضرت خدیجه (ع ) بوجود حضرت فاطمه (ع ) حامله شد , فاطمه 
سس این شکمسا آوسرسی کت موش اوه اور مر تضیرعی 
0 0۱۱ اک او اد ی 6 ۱ 
پنهان می داشت , پس روزی حضرت پیغمبر اکرم (ص ) داخل خانه شد و 
شنید که خدیجه (س ) سخن می گوید . فرمود : خدیجه شما با کسی 
صحبت می کنی و با که سخن میگوئی ؟ خدیجه (س ) عرض کرد با 
فرزندی که در بطن من است . او با من سخن می گوید و مونس من می 
باشد . حضرت فرمود به خدیجه اینک جبرئیل است و به من بشارت می 
دهد که این فرزند دختر است و اوست نسل طاهر با میمنت و برکت , و 
ذات باری تعالی نسل مرا از او بوجود خواهد اورد و از نسل او امامان و 
توا بان دی در اضت دید اند.ه نهد ارداتفضا ای تربع خداوند 
ایشان را حجه خود در ارض عالم امکان قرار می دهد (و زمین را هیچگاه 
ازوخوو انان-خالی نمی کدار دا 
باری دارد که پیوسته خدیجه ۳ اين حالت بود تا آنکه هنگام ولادت 
حضرت فاطمه سلام الله علیها نزدیک گردید و در خود احساس موقع 
زائیدن نمود . بدین جهت بسوی زنان قریش و نساء بنی هاشم قاصدی 
فرستاد که نزد او حاضر شوند . ایشان در جواب او پیام فرستادند نظر به 
اینکه گفته ما را نپذیرفتی و بر خلاف میل ما با محمد تیم ابوطالب که 
فقیر و فاقد مال و ثروت است تزویج نموده زن او گردیدی , بدین سبب ما 
به خانه تو نمی ائیم و متوجه امور تو نمی شویم . _ , 
دارد که چون خدیجه پیفام ایشان را شنید بسیار غمگین و اندوهناک گردید : 
فبینا هی کذالک اذدخل علیها اربع نسوه طوال کانهن من نساء بنی هاشم 
ففزعت منهن فقالت لها احداهن لا تحزنی یا خدیجه فانارسل ربک الیک و 
نحن اخواتی : انا ساره و هذه اسیه بنت مزاحم و هی رفیقتی فی الجنته و 


الیک لنلی من امرک ماتلی النساء من النساء : حضرت خدیجه علیهاالسلام 
در این حالت ناگاه دید چهار زن بلند بالا نزد او حاضر شده و گفتند ما 
رسولان پروردگار تو هستیم و بسوی تو آمده ایم ای خدیجه و خود را 
معرفی نمودند اولی گفت منم ساره زوجه ابراهیم خلیل : و این (دومی ) 
آسیه دختر مزاحم است که رفیق تو خواهد بود در بهشت و این (سومی ) 
مریم دختر عمران است و این (چهارمی [ صفو ر | دختر شعیب است 
خمیوالی ها را فر ده ابیت که یروت زاین رد یف ام بو را بر این 

حالت معاونت نمائیم : 

فجلست واحده عن ۳9 والاخری عن یسارها والثالثه من بیر- بین پدیها و 

171 قلما 
سقطت الی الارض اشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکته و لم یبق فی 
شرق الارض و لاغربها موضع الا اشرق فیه ذالک النور 

پس آنگاه یکی از بانوان در جاتب راست خدیجه نشست و دیگری در جانب 
چپ و سومی در پیش روی او و چهارمی در پشت سرش قرار گرفتند . 

پس حضرت فاطمه سلام الله علیها پاک و پاکیزه به دنیا آمد و چون متولد 
گردید و تجلی کرد در زمین نور او ساطع گردید بطوریکه خانه های مکه را 
روشن گرداید و اشراق و تجلی نور او شرق و غرب جهان و سراسر عالم 
را فرا گرفت و موضعی نماند مگر آنکه از آن نور روشن شد . 

دارد که ده نفر از حورالعین به آن خانه در آمدند و هر یک ابریقی و طشتی 
ان هنت ورس داش و ایرتیا ماو نود ای اب کون فتیزن اوه نی که 
در پیش روی خدیجه بود فاطمه را برداشت و به اب کوثر شستشو داد و 
جامه سفیدی بیرون آورد که از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر خوشبوتر 
و اه زا ری فد از توقای و را 
مقنعه او گردانید بسن او را به شخن در آوز: 

ی و ی را 
الله (ص ) سید الانبیاء و ان بعلی سید الاوصیاء و ان ولدی سید الاسباط ) . 
سپس بر هر یک از آن بانوان سلام کرد و هر یک را بنام ایشان خواند . پس 

آن بانوان اظهار شادی کردند و حوریان بهشتی خندان شدند و اهل بهشت 
را بشار دادند به ولادت حضرت فاطمه علیهاالسلام سیده نساء اهل جنت و 
سیده نساء عالمین من الاولین ۵ الاخرتن ون آاشمهاننوری درخشند که 
پیشتر از آن ملائک و فرشتگان چنان نوری مشاهده نکرده بودند . فلذالک 
سمیت الزهراء علیها السلام : 

پس آن بانوان مقدسه بخدیجه مکرمه خطاب نموده گفتند بگیر اين دختر 
والا گهر را که طاهره و مطهره و زکیه و با برکت است زذات اقدس 
حقتعالی و مبد۶ اعلی برکت داده او را و نسل او را پس خدیجه 


علیهاالسلام در کمال خوشحالی و شادی سینه خود را در دهان او گذاشت : 
و دارد که حضرت فاطمه سلام الله علیها در هر روزی انقدر نمود می کرد 
که اطفال دیگر در یک ماه نمو می کنند و در هر ماهی انقدر نمو می کرد 
که اطفال دیگر در ظرف یکسال : صلوات و دورد خدا بر حضرت فاطمه 
زهرا (س ) و بر پدر حضرت فاطمه زهرا (س ) و بر شوهر حضرت فاطمه 
زهرا (س ) و بر فرزندان حضرت فاطمه زهرا (س ) ازلا و ابدا و سرمدا . 
ولدت حضرت الفاطمة الزهرا سلام الله علیهما فی جمادی الاخره یوم 
العشرین منها بعد مبعث رسول الله صلی الله علیه و اله بخمس سنین : 
تاریخ معتبر ولادت با سعادت و با برکت ملکه ملک و ملکوت حضرت 
فاطمه لاهوتی صفات , دختر ولا گهر و کوثر اعطائی الهی به حضرت ختمی 
مرتبت محمد صلی الله علیه و اله را در بیستم جمادی الاخر سنه پنچم بعد 
از بعث پیامبر (ص ) ضبط کرده است . 

مرحوم علامه ربانی الشیخ مهدی المازندرانی نیکو سر وده است : (از 
کوکب الدری ) 

نارای الا 

اللیلته العشرین من جمادی 

مات ای ار 

صدیقه طاهره بتول 

سیده انسیه حوراء 

فاطمه ز کیه زهراء 

0 

از ولدت بنت النبی احمد(ص ) 

میلاد هاد سر قلوب البشر 

لانها شفیعه فی المحشر 

وقرت العیون من ابناها 

کذاک قرت عین من والاها 

کانت علی العریش والاریکه 

حقت لها لو فخرت مدی الزمن 

ببنتها ام الحسین و الحسن (ع ) 

نور الاله قد ضحی و اشوق 

غصن النبی قد علا و اوراق 

و اشرقت مکه بالانوار 

و طیبه کذاک بالازهار 

فای 

انار اطباق السموات العلی 


معلقا فی ساق عرش الکبریاء 

الحق حکیم ربانی حکیم صفای اصفهانی در نعمت ملکه ملک و ملکوت 
اک 
در ساغر بلور ۳ سوده یاقوت 

وی است درخ اس 
نوشم می مدح گهر نه یم فرتوت 

صد یفه کبری صدف یازده لولو 

مرآت خدا| عالمه نکته توحید 

کش خیمه عصمت زده بر عرصه تجرید 
آن جلوه که بالذات برون است ز تحدید 
مولود محمد (ص ) که بدان نادره تابید 
ذات احدی کرده پدید این سه موالید 
زین چار زن حامل و آن هفت تن شو 
بلای مکان فوق زمان ذات ممجد 

کز نقص زمانی و مکانی است مجرد 
فرزند نبی جفت ولی طاق موید 

ان شافعه کان رائحه کز خلد مخلد 
جویند و نيابند بجز خاک در او 

انسیه حورا سبب اصل اقامت 

اصلی که ببالید دم بحل امامت 

نخلی که ز تولید قدش زاد قیامت 
گنجینه عرفان گهر بحر کرامت 

در باغ نبی طوبی افراخته قامت 

در ساحت بستان ولی سر و لب جو 
سر سند کل اثر صادر اول 

نه عقل در یک اثر پاک معطل 

برتر بودش پایه ز موهوم و مخیل 
بالاتر از این چاره خشیجان بهی بل 

صد مرحله والاتر از این گنبد نه تو 

ای ام الوهییه وی در تو خرد گم 


بر دیده نشانیمت بر دیده مردم 

دل بی تو به جان امد بنمای تبسم 

۳ بشکفد از خاک گل و خندد خیرو 
اوصاف خدا در تو هویداست کما هی 
علم تو محیط است بمعلوم الهی 

ذاتت متناهی صفتت نامتناهی 

خورشید گهی تافت بمه گاه بماهی 

با گرد سمند تو نیاراست تکایو 

خورشید چو رویت به سما و به سمک نیست 
چون روی تو پیداست که خورشید فلک نیست 
از عشق تو در سینه عشاق تو شک نیست 
شور لب شیرین تو در کان نمک نیست 
ای زاده انسان که بخوبیت ملک نیست 
از عشق تو بر پاست بکونین هیاهو 

من با تو بتوحید دلی یکدله دارم 

از عشق تو بر گردن جان سلسله دارم 
من قطره که از بحر فزون حوصله دارم 
از بهر عنایات تو چشم صله دارم 

من عشق تو را پیشرو قافله دارم 

تا بار کشایم به فنای حرم هو 

ای پای تو پهلو زده خورشید سما را 

بر فرق من خسته بسایان کف پا را 

ای دست خدا دست صفا گیر خدا را 

از دیده بیننده مینداز (صفا) را 

ای آنکه بود از مدد دست تو ما را 

ارام تن و قوت دل و قوت بازو_ 

ای ذات خدا را رخ نیکوی تو مرات 
اتف ول و و وت دز ان وا 
نفی من درویش بود پیش تو أثبات 

بر درگه حق ای تو شهنشاه خرابات 
بسرای که از درد بود حشمت دارو 

در هر صفتی اعظم اسماء الهی 

اندر فلک قدرت نبود چو تو ماهی 


عالم همگی بنده شرمنده تو شاهی 
محتاج از در الطاف نگاهی 

نه غیر تو حصنی و ملاذی و پناهی 
با فا یه اه ای 


اشراق چهارم 


علیها 


ابن بابویه بسند معتبر از یونس به ظبیان روایت ت کرده است که حضرت 
صادق کاشف حقایق علیه آلصلوه و السلام فرموده که حضرت فاطمه 
شام آلام لها را بچ سم اعت تدای هل اف مهم لصورفرو 
الضا که وا اه ال کهع ال اس هم المر یم و المعد نم و از هرا 
آنگاه حضرت صادق علیه السلام فرمود که آیا می دانی که چیست تفسیر 
ی ی و ای تن 
حضرت فرمود فطمت من الشر یعنی بریده شده است از کل بدیها 
سپس فرمود که اگر امیرالمو منین علی علیه السلام تزویج نمی نمود او را 
کفوی و نظیری نبود او را بر روی زمین تا روز قیامت . نه آدم و نه آنها که 
بعد از او بودند (از کتاب بحار و غیره [ این حدیت شریف نورانی برهان 
ام الملی و العاکست بلی اه ا عم علی .میاه ات له و 
الثناء از جمیع انبیاء و رسل و اوصیاء ایشان بعد از حضرت ختمی مرتبت 
طفل کل خانم الاساء مالرسل ,مه اس افصلبو اشریو ار فش باشد 
۳ و اشرفیت و ارفعیت ملکه 
ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدر حاتم ان 
الله علیه ما اه ام ی ها مهس ارفا اساسا 
علی الاطلاق . 
ولنعم ما قیل : ۱ 
حق چو ندیده همسرش در همه ممکنات از ان 
واجب و لازم امدش خلقت حیدر اورد 
ذات اقدس حق تعالی و مبدء اعلی از عنایتی که به حضرت فاطمه (س ) 
داشته , اسم او را از اسم خود مشتق فرموده است . 
کاس ات ی ارف سس انم سمل ای 
اض ااقاطیه کت اه لکیا خاطمه اسعا مس اسان قمی الفامان هن اف 
خاطمه ار بجاو عا ای حداست ریق هزاس وهای یل را نام 
ات کم .حضیت. فاظت‌سلم الله خلما عطیر اساسا آلهی ه 
و ی اه ی 
ملک و ملکوت دارد چه در علم کلام و حکمت متعالیه با براهیه عقلیه و ادله 
متقنه محکمه ثابت و مبرهن گردیده که خدای متعال و ذات ذی الجلال 


الوهی منزه و مبری از کل عیوب و نقائص است و جامع جمیع صفات 
اه یت اس لاه ات 

ای کم ی سا تراسا یا شک خی ان 
برهان منزه و مبری از کل عیوب و نواقص باشد مگر نقص امکان که این 
از لوازم وجود ممکن الوجود است . 

پس مستنفاد از جمله (فطمت من الشر) در تفسیر فاطمه (ع ) و اشتقاق 
ای ی فا ات ۱ ۱ 
سلام الله علیها منطمه است از جمیع شرور و عیوب و نقائص و چون چنین 
است پس لازم است که واجد جمیع خیرات و دارای جمیع محاسن و مکارم 
او ی ی اس ی رت با 

۱ رب ۱ 
قاامه رن اعطای تام‌خداست ‏ فاطمم سا اد فت عدامسم. 
قاطامی رس ای ال اس امه ی تسایر ال خداست . 
و لها جلال لیس فوق جلالها 

الا جلال الله جل جلاله 

و لها نوال لیس فوق نوالها 

الا نوال الله عم نواله 

فهم بسی رفت و نبودش طریق 

عقل بسی راند و نبودش مجال 

لودنت الفکره من حجها 

اخ ی شحات الخااا 

آری کم کسی است که بتواند به افق مقام اعلای حضرت فاطمه سلام الله 
علیها اکتناها معرفت حاصل نماید و کم کسی است که تبواند به مقام 
زیرا در مقام معرفت آن حضرت , عقول ذوی العقول حیاری و افهام ذوی 
الافهام صرعی است رفعت شاءن و عظمت مرتبه شامخه این بانوی 
عظمی بقدری بالا است که در حیطه ادراک نیاید . 

کش ام ی با سر خی ای له لمیر ات من ان 
خر اما اه ی ی وت 
ابا ایرلنام‌قی الیله القدر لاله فاظمه ه القدر (اللم. ) فعن قرف فسات 
حق مفرقتها فعد ادری یله اقفر و امامت (فاطمه .ان اقا 
فا عن معرفتیا زار بدا علامه مجلسی ج 43 (صه اک 

ارباب عرفان و معرفت و کرسی نشینان عرض علم و حکمت را محور این 
حدیث شریف نسبت به تشابه و مضاهات لیله القدر با وجود حضرت فاطمه 


سلام الله علیها توجیهاتی است . 
ارجعله انکه ما ار که-معرفت اکتا که نات الیفی پراش اخده 
میسور نیست ۰ معرفت اکتناهی بکنه ذات فاطمه لاهوتی صفات نیز برای 
احدی امکان پذیر نیست و همانطوریکه حقیقت لیله القدر و منزلت حضرت 
فاطمه زهرا سلام الله علیها بر خلق مجهول است . 
و همانطوریکه در شاءن لیله القدر در قرآن آمده فیها یفرق کل امر حکیم 
ار که وم رحارس یوضر امه فلا الله علیها ار بت 
3 اسوه و الگو است برای مردم پس در واقع میزان تفریق حق از باطل 
ست . 
و نیز همانطوریکه لیله القدر ظرف است از برای آیات و سو قرآنی به 
حکم انا انزلناه فی لیله القدر آیه 1سوره القدر چه قرآن در لیله قدر نازل 
شده است همین طور وجود فاطمه سلام الله علیها وعاء و ظرف است 
برای آیات نورانیه وجودیه ائمه اطهار و مظاهر تامه اسماء و صفات 
دروکا که همه سل دار کار کی قاطمه لام انلیا هی 
باشند . زیرا صدف وجود فاطمه زهرا ظرف وجود همه امامان و وعاء 
گوهرهای ائمه اطهار علیهم السلام است و اوست که ام الائمه است و هر 
امام خود کلام الله ناطق و هر یک آیه کبرای الهی هستند که از صقع ربوبی 
در ظرف لیله القدر فاطمی تجلی و ظهور نموده و به عبارت دیگر نازل 
شده آند . مضافا به اینکه مصحفی نورانی محتوی جمیع حقایق الهی بر 
سوت قاطفه: رن )رل ندید همه خافم و عراز آز ارل ۲ ابد.ور. 
آن صحیف مبارکه منطوی است و آن مصحف هميشه مورد استفاده ائمه 
معصومین علیهم السلام بوده و الساعه ان صحیفه شریفه نزد حضرت ولی 
عصر مهدی ارواحناله الفداء موجود است . 

و آن خمله سس اه لیله. الفدر لبلب سخصه ها ایض الفیه خانشداة 
ال وتا ات و سراف ر اه ات بو ترا ات 
که ادعیه و حاجات بندگان در دربار الوهی باجابت می رسد , نیز با توسل 
بندگان و مخلوقات با ایمان به ذیل عنایت حضرت فاطمه زهراء سلام الله 
علیها که لیله القدر معنوی و ظرف تتجلی رحمت رحیمیه ربانی است و در 
من الف شهر و مصداق کوثر اعطائی الهی و منبع خیر کثیر نامتناهی الهی 
به حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و اله است , حاجات 
حاجتمندان بوسیله و وساطت حضرت فاطمه زهرا (س ) نزد خدا روا و 
دردهای دردمندان شفا یابد و لیتوسل به خاندان عصمت و ولایت و زیارت 
انات‌شاوها بخعمه فط اساسی ان امست که عالم الضصاوی. علید ااصلوم:۶ 
السلام تس اه لاشهاه العستی (ال لاش الله‌نمن العاد عملا از 
بجر فتتا کاسفت خفایق الذف انکشن: له العلک م الملکفت مود * مانم 


اسماء حسنای الهی عمل بندان نزد خداوند سبحان مورد قبول واقع نمی 
شود مگر به معرفت ما ۱ 

و قیل عن لسانهم صلوات الله علیهم : 

ما جام جهان نمای ذاتیم 


هم مظهر واجب الوجودیم 

هم معنی جان ممکناتیم 

هر چند که مجمل دو کونیم 

تفصیل جمیع مجملاتیم 

برتر زهکان ودر مکانیم 

بیرون ز جهات و در تجهانیم 

ما هادی جمله علومیم 

بیمار و ضعیف را شفائیم 

محبوس و نحیف را نجاتیم 

گو مرده بیا که روح بخشیم 

کی تم سا گنها فر اخشم 

ای درد کشیده دوا جوی 

اقا ار اوه 

مولف توصیه اکید می کند خوانندگان محترم را که هميشه در مقام حاجت 
مشروعه - هر چه باشد - از خواندن دعای توسل که در کتاب مفاتیح الجنان 
قسی ماس کت اريه مق ایت ی ام سا ات اایت ن 
سریع و بسیار مفید و بارها برای نگارنده به تجربه رسیده است و این 
دعای نورانی سریع الاجابه از توسل به حضرت ختمی مرتبت پیغمبر رحمت 
شروع و به دوازدهمین نیر برج امامت و ولایت حضرت خاتم الاوصیاء ولی 
عصر ختم می گردد و توسل به حضرت فاطمه سلام الله علیها در آن دعلا 
مندرج است . 

بان عبارت با قاطوه الرهرابااشت مها فرکیی اون تا شضاد 
فلا انان ها راشفا سا ال لس موم سس بو 
حاجاتنا یا وجیه عندالله اشفعی لنا عندالله . 

صدیقه کبری گهر درج رسالت 

ام انا داشعا | فد ات 

بر چرخ الوهیت خورشید عدالت 

ام لاه ای و صا ام 


یک مظهر لاعوتی در یازده حالت 

یک حجت یزدانی با یازده برهان 

نورش ازلی بود ز انوار الهی 

در جلوه گری بود به آثا ر الهی 

گردید عیان از رخش اسرار الهی 

دو دیده او دیده بیدار الهی 

در باغ هدی شاخه پربار الهی 

شاخی که بیاراید از او میوه عرفان 

ای مظهر حق اینه با یازده مظهر 

ای پیکر نورانی وی روح مظهر 

ای دختر پیغمبر وی همسر حیدر 

ای چهره زیبای تو اراییش محشر 

ای فاطمه ای ائینه حضرت داور 

ای هیکل توحید و ای آیت سبحان 

باری حضرت فاطمه سلام الله علیها را نامهای دیگری است مانند صدیقه و 
فبار که :فده وا فری ور کیهو راضیه و مضه هه زهراع که نشنید آن 
تعیین خداوند متعال است , کما صرح فی الروایه المذکوره قوله علیه 
السلام : لفاطمه تسعه اسماء عند الله عزوجل الحدیث . 

و اما اسماء و القاب کثیره و بسیار برای آن بزرگوار است که بعضی 
منوص و برخی غیر منوص است و ز ان جمله است برخی از القاب شریفه 
ای که در نعت حضرت فاطمه زهرا سلام الله در قالب نظم ریخته و 
سروده شده و الحق عالی است و آن اشعار در ربار از این قرار است 
القاب بنت المصطفی کثیره 


نوریه حانبه عذر|ء 

کریمه رحیمه شهیده 
عفیفه قانعه رشیده 
صابره سلیمه مکرمه 
معصومه مقصوبه مظلومه 
( 9 کل 


جمیله جلیله معظمه 
حامله البلوی بغیر شکوی 
حلیفه العباده و التقوی 
حبیبه الله و بنت الصفوه 
رکن الدی و ایه النبوه 
شفیعه العصاه ام الخیر 
تفاحه الجنه و المطهره 
سیده النساء بنت المصطفی 
صفوه ربها و موطن الهدی 
قره عین المصطفی و بضعه 
مهجه قلبه کذا بقیه 

فهیمه عقیله حکیمه 

مهجه قلبه کذا بقیه 
محزونه مکروبه حکیمه 
عابده زاهده قوامه 
عطوفه روفه حنانه 

البره الشفیقه الانانه 

والده السبطین دوحه انیت 
نور سماوی و زوجه الوصی 
بدر تمام غره غراء 

روح ابیها دره بیضاء 
واسطه قلاده الوجود 

دره بحر الشرف و الجود 
ولیه الله و سر الله 

امینه الوحی و عین الله 
مکینه فی عالم اسماء 
جمال الاباء شرف الابناء 
دره بحر العلم و الکمال 
جوهره العزه و الجلال 
قطب رحی المخاخر السنیه 
مجموعه الماثر العلیه 
مشگاه نور الله و الزجاجه 
کعبه الامال لاهل الحاجه 
لب قور لیا مباز که 


قرار قلب امها المعظمه 

عالیته المحل سر العظمه 

مکسوره الضلع رضیض الصدر 

مغصوبته الحق خفی القبر 

هذه الابیات النور انیه من الجنه العاصمه . 

قال المحقق الربانی ملا محمد باقر صاحب الخصائص الفاطمیه : 

سبحانک اللهم يا فاطر السماوات العلی و فالق الحب و النوی انت الذی 
فطرت اسما من اسمک و اشتققته من نورک فوهبت اسمک بنورک حتی 
یکون هو المظهر لظهوری فجعلت ذالک الاسم جرثومه لجمله اسمائک و 
ذالی النور ارومه لسیده امائک و نادیت فی الملاء الاعلی : انا الفاطر و هی 
فاطمه و بنورها ظهرت الاشیاء من الفاتحه الی الخاتمه فاسمها اسمک و 
نورها نورک و ظهورها ظهورک و لا اله غیرک و کل کمال ظلک و کل وجود 
ظل وجودک فلما فطرت فطمتها عن العدورات البشریته و اختصصتها 
بالخصائص الفاطمیه مفطومه عن الرعونات ای و 
النقائص مجموعه من الخصائل المرضیه بحیث عجزت العقول عن ادراکها و 
الناس فطموا عن کنه معرفتها فدعا الاملاک فی الافلاک بالنوریه السماویه 
و بفاطمه المنصوره ام السبطین و اکبر حجح الله ع لی الخافقین ریحانه 
سدره المنتهی و کلمه التقوی و العروه الوثقی و سر الله ارمضی و 
السعیده العظمی و المریم الکبری و الصلوه الوسطی و الانسیه الحوراء 
التی بمعرفتها دارت القرون الاولی : و کیف احصی ثناها و ان فضائلها لا 
تحصی و فواضلها لا تقصی : البتول العذراء و الحره البیضاء ام الیها و سیده 
شیعتها و بنیها ملکته الانبیاء الصدیقه فاطمه الزهراء سلام الله علیها و علی 
ابیها و بعلها و بنیها . ۱ 

برای حضرت فاطمه علیهاالسلام کنیه های متعدده ای است و از ان جمله 
است ام الفضائل , ام العلوم , ام الکتاب , الم الخیره و ام الاسماء زیرا آن 
حضرت مظهر اسماء حسنی الهی است . 

در هر صفتی مظهر اسماء الهی 

اندر فلک قدرت نبود چو تو ماهی 

و از القاب و کنبه های آن حضرت است ام الحسن , ام الحسین ,؛ 
ی , ام التمه ۳ 
روحانبت حضرت ختمی مرتبیت است و بیان تشریح این مطلب مهم محتاح 
ی و ی ی 
نموده است . 


اشراق پنجم 


اشراق پنجم : در بیان تحقیق نیر عرشی محور ام ابیها 
در صد ور این کلام معجز نظام از لسان مبارک حضرت خیر للانام پیغمبر 
غالیهتام دس ای ار اوه وا تساه سای هرب مد 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به (ام ابیها) جای هیچ شک و تردید 
نیست . مخصوصا که از ناحیه عامه و خاصه این گفته روایت شده است . 
ولی فهم اين نکته مهم در وسع ادراک همه کس نیست , مگر برای 
راسخون فی الحکمته والعرفان 
خواهی گفت چگونه می شود دختری مادر پدر باشد ؟ 
مسلم است که این گفته پیغمبر اکرم درباره دخترش (ام ابیها) محض 
اظهار و ابراز محبت نبوده تا از گفته های عرفیه تعبیر شود و نیز از باب 
عطوفت و مهربانی به دخترش اب ی از ان حضرت سزاوار نیست که 
بگوید مادرم و نمی شود گفت که پیغمبر (ص ) در مقام احترام با تعبیر به 
این کلام درباره دخترش چنین فرمایشی نموده است , زیرا هر چند بسیار 
مورد احترام پدر باشد مادر پدر یا به منزله مادر نخواهد گردید . 

پس گفتن پیغمبر خاتم به دخترش (ام ابیها) را نمی شود از اين تعارفات 
و نن این احساسات. غر مه کرد از طننی الضاد بالزه 
نمی توان آنرا گزاف و مجاز توهم و تصور 1[ ۳ وین 
اعلی مرت عضمت دا اقوالا و احوالا واکلاها ه اعال دنام من وداک 
است , منزه است از اينکه گزاف بگوید . بلکه شبهه ای نیست که این کلام 
معجز نظام در تعبیر (اآم ابیها) بیان حقیقت و عین واقعیت است که از 
لسان ان حضرت نسبت به دخترش حضرت فاطمه سلام الله علیها صادر 
(تحقیق عرشی محور بیان (ام ابیها) از نظر مولف ) _ 
باید داننست همین طور که برای حق مقامی است که آنرا (احدیت ) نامند و 
ا ساصاا م ی سس ات دسا اسهم سار اعا مان 
بودن اسرار عالم تکمین و تکلیی است.. و بعه از آن مقام الذفت. و 
ای را مرا اسمائیه و صفاتیه است و در این مرحله 
ظهور حقایق به نحور تفصیل است , به نحوی که محرم ظهور و اظهار به 
جز خاصان دربار و مقربان درگاه الهی کسی نیست , بعد از این مقام 
موه خن آست به ار اوه حلی فعلی که انا موه معط حو ای وت که 
عرش استواء مقام صادر اول و عقل کل و حقیقت محمدیه است - همچنین 
مقام ولایت کلیه مطلقه که اقرب به حق از آن چیزی نیست , دارای سه 


مرتبه از ظهور است : . 

اول مقام غیب که جمیع شئون ولایت و خواص و برکات ان در آن مقام 
غیب مستکن و مستجن است و آن طور وجودی حضرت ختمی مرتبت عقل 
کل محمد (ص ) است که رشته های منفصله از ان حضرت از حضرت علی 
مرتضی علیه السلام گرفته تا حضرت حجت مهدی علیه السلام همه در 
غیب وجود آنجناب 

موجود و محجوب از مشاهده اغیار بودند تمام اوصاف کمالیه دوازده امام 
علیهم السلام از علی (ع ) با همه سخنان درر بارش و با همه علوم و 
کمالاتش تا وصی دوازدهم مهدی (ع ) با همه علوم و کمالاتشان بنحو 
اجمال و بساطت در پرده غیب نبی اکرم و رسول خاتم صلی الله علیه و 
اله و سلم متحقق و مستور بود . 

مقام دوم از طور ولایت بروز ان است در هویات مبارکه ائمه علیهم السلام 
که تفصیل همان مقام اول است چنانکه پیدا است که تفصیل علوم و بسط 
سخن در مراحل توحید و علوم ماوراء الطبیعه و حل مشکلات و تعلیم 
اخلاق فاضله , از حضرت علی مرتضی علیه السلام که شروع شد , مخزن 
ان حضرت رسول خاتم محمد صلی الله علیه و اله و سلم بود . لیکن در 
مرتبه احدیت و غیب و تعالیم و ظهورات ائمه اطهار بعد از حضرت امام 
علی علیه السلام از حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و حضرت 
سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت کاظم و حضرت رضا و 
حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری و بعدا حضرت حجت مهدی 
ولی دهر و امام عصر صلوات الله علیهم اجمعین به همین منوال که 
حکمت و فضایئل و کمالات از هر یک جداگانه به عالم وجود فیضان نمود . 
مقام سوم مرحله ظهور ولایت است بصورت تصرف و تجلی فعلی و تکوین 
باذن الله تعالی در همه کائنات که مقام صنع است و بدیهی اسصت که به 
عنوان خلافت الهیه منظور است نه به عنوان استقلال و این مقام مرتبه 
ظهور مشیت است همچنانیکه وجود منبسط مقام فعل و مرتبه مشیت 
است : 

شئون و مراتب ثلاثه الهیه (از احدیت و احدیت و مقام تجلی فعلی می 
باشد . ) 

و نیز معلوم شد که ولایت یک مقام اجمال دارد و یک مقام تفصیل اما مقام 
اجمال از طور ولایت که مظهر مرتبه (احدیت و غیب ) است مخزن ان 
حضرت ختمی مرتبت عقل کل محمد صل الله علیه و اله است و مقام 
تفصیل از طور ولایت بروز ان است در هویات مبارکه ائمه اطهار علیهم 
السلام که تفصیل همان مقام اول است . 


حال پس از این مقدمه عرفانیه می گوئيم شبهه ای نیست که منشاء بروز 
۱ با 
علت بروز ۲ از بطن اخماز نم طقف تفای در تن وکود اتمه 
اطهار گردیده است در حقیفقت مقوم جهت ولایت و روحانیت پدرش خاتم 
انبیاءع شده و جهت ولایت و روحانیت پدرش را در مقام بسط و ظهور 
بیان مطلب 

بیان مطلب به لسان واضح تر نیز محتاج چند مقدمه دیگر است . مقدمه 
افلیت اه ام که تا رس ایا مار تیه لحاط اس کدف رت 
ماده ولد و پروراندن تا حدی که از عالم قوه به فعلیت برسد می باشد و 
چون ولد از تربیت ام متولد و متکون می گردد , از اين جهت است که به 
مادر (ام ) اطاق می شود و لذا شیر دادن و حضانت شرط امیت نمی باشد 
بلکه پروراندن در رحم شرط امیت است . 

مقدمه دوم :۰ مراد از (اب [ در حدیت مبارک مقام ظهور تفصیلی جلنبه 
ولایت و روحانیت حضرت حتمی مرتبت (ص ) است . و شکی نیست در 
اینکه این نحوه و این طور از وجود حضرت رسول اکرم (ص ) که مقام 
ظهور تفصیلی ولایت و روحانیت آن حضرت است متحقق نگردد , مگر به 
وجود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین چه آنکه در بدو دعوت جر ۳ 
رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان رحلت آن بزرگوار 
پواسطه کمی وقت و کثرت ابتلائات به جنگها و مجاربات ه امثال ان مقدور 
آص رد ماما کی مایت ناه وه به بیان ارد 
و احکام اسماء و صفات و آنها که مقتضیات اسمائند و اسرار ۳ ولایت 
را کلا و طرا و تفصیلا نمایان و اظهار فرماید . ولیکن ائمه اطهار علیهم 
السلام به نجو مبسوط و به تفصیل این مرتبه را یعنی مقام تفصیل ولایت و 
روحانیت حضرت ختمیه را به مقام بسط و ظهور تفصیلی جلوه دادند , 
چنانکه اخبار و احادیث اس از مقام عصمت و مخازن علم و حکمت 
شاهد و برهان این قسمت است . مخصوصا اخبار صادره از امامین همامین 
حضرت باقر العلوم و حضرت صادق کاشف حقایق علیهم الصلوه و السلام 
در بیان شرح اسماء اسماء و صفات حق تعالی و رموز اسرار و دقایق 
توحید که در کتاب اصول کافی کلینی و توحید صدوق و احتجاج طبرسی و 
غیره ثبت و ظبط است و هم اثار مرویه از حضرت رضا علیه السلام در 
همین مقام که مقام بسط و تفصیل ظهور ولایت است و در کتب معتبره 
منقول است نیز شاهد قوی و برهان محکم بر اسن مطلب است که بیان 
نمودیم تا برسد به دوره رجعت آئمه اطهار که ظهور کامل مقام ولایت کلیه 


باش تا صبح دولتش بدمد 

کاین هنوز از نسائم سحر است 

(لکل اناس دولته برقبونها 

و دولتنا فی اخر الدهر یظهر 

این بیت منسوب است به حضرت امام صادق علیه السلام . 

مقدمه سوم : نظر به دو مقدمه قبل , هرگاه کسی بگوید که ائمه اطهار 

عاسه ماه ود قلعت رسوا عامم لین الم عنمبه ال و 

سلم هستند (به اعتبار جهت روحانیت ) نه به لحاظ مقام جسمانیت , 

درست ای و ی ی ۳ ثانویه روحانیت حضرت 

0 اکرم (ص )از بطن اجمال بطور تفصیلی در مرتبه اتمه اطهار علیهم 
لسلام حاصل شده است . 

پس از تمهید این سه مقدمه , حال می گوئيم حضرت فاطمه سلام الله 

علیها (ام ابیها) یعنی مادر حضرت رسول (ص )است به شرط رعالیت دو 

امر یکی آنکه مراد از حضرت رسول مقام روحانیت ان حضرت است و 

دوم آنکه مادر بودن حضرت فاطمه زهراء (ع )برای پدرش به لحاظ وجود 

7 روحانیت حضرت رسول (ص ) که قبل از حضرت فاطمه زهر| 

لا له ما شلد مارا مات 

پس نتیجه این شد که مراد از (ام ابیها) این است که حضرت رسول خاتم 

(ص )مولود روحانی تفصیلی دخترش محسوب می گردد . زیرا دخترش 

قاطیه (ع آفادر انجه اطمان (ع ام باشد و انیه علمم العلام وحوه 

روحانی تفصیلی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم می 

باشند و به عبارت اخری : ولادت ثانوبه روحانیه حضرت رسول خاتم (ص 

این فضیر کرامسشی حشرت فاصم هرا ام ال لها ات 

بالجمله 

الق امه وله فا مس ها اه یو له روا و شا ی 

شا (تحنما ولا احطالا هد ها التخفی الم آلهرشی و آغرس: 

المکیم الماله مالعارف مدای ما ممود لمح سای الاسفال 

قایی راتاض بالرضای ‏ قو ات الماطمه اضرا لام االم نیا 

ای مهین بانوی بیت الحرم غیب قدم 

سر ناموس رسول مدنی 

ای تو خاتون همه کشور ملک و ملکوت 

وی تو بانوی همه ملک عرب تا به عجم 

مادر دهر نیاورد و نیارد به شکم 

دختر اینگونه به صلب ازلیت نایاب 

گوهر اینگونه ندارد ابدیت به رحم 


نه به پشت قدماین نقش و نه در بطن حدوت 
لقن از آنن نقنی محر فاقوحی عام 
مطلع شمس جمال و افق ماه جلال 
مشرق سر وجود و ملک خلق شیم 

چادر عفتت از بافته نور خدا 

پرده عصمتت از اقمشه شهر قدم 

بطن در بطن همه لامعه نور خدا 

صلب در صلب همه بارقه علم و کرم 
جلوه در جلوه همه مظهر انوار خدا 

پرده در پرده همه سر جلال اعظم 

مام در مام همه صاحب جاه و حشمت 
باب در باب همه قبله حاجات امم 

دوده در دوده همه مظهر انوار خدا 

پشت در پشت همه معدن الطاف و نعم 
پدران تو همه یکه سواران وجود 

مادران تو همه صاحب اعزاز و حشم 
رانک بورکان هه کی ور عکان 

و و یب مت 
معنی سوره قدری و ظهور طه 

بضعه حضرت یاسین و به قرآن توام 

اين چنین نسخه دگر نسخه نویس ایجاد 

نه رقم کرد و نخواهد پس از اين کرد رقم 
روحت از روح رسول و تنت از جوهر قدس 
در سراپای تو پا و سرا حمد مدغم 
همسرت حیدر و زان فخر کنی بر حوا 
پدرت احمد و زان فخر کنی بر ادم 

خجل از سبحه و سجاده زهدت یحیی 

بنده قدس تو عیسی و کنیزت مریم 

ای که بر خاک درت ملک و ملک سجده کنان 
۱ 

بندگان تور اه قیامت آزاد 

دوستی تو جراحات گنه را مرهم 

(راه باز است ز کوی تو به سرچشمه فیض 
چون توئی کوثر و هم منبع فیض عالم ) 
شمثه فضل تو را ناطقه ام باشد لال 

پاره فضل تو را نطق مجرد ابکم 


چشم تا چشم خدا بین نشود می نشود 

با تو ای محرم اسرار الهی محرم 

چون تو دیدی که جهان لایق ماوای تو نیست 
کردی عجل بوفاتی طلب از باب کرم 

گرچه من تجربه کردم که حقیقت دانان 
همه در نقمت و در رنح و عذابند و الم 

تا که صدیقه نجاتت دهد از دست نقم 
قطره ای ریز ز ابر کرمت بر (رضوان ) 
پیش یک قطره ز جودو کرمت عمان نم 


اشراق ششم 


قسمت اول 


به خاتم انبیاءاست 

بسم الله الرحمن الرحیم 

انا اعطیناک الکوثر , فصل لربک و انحر , ان شانتک هوالابتر . 

ذات اقدس حضرت احدیت جلت عظمته خطاب به حبیبش حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی علیه و آله افضل التحیته و الثناء می فرماید : ما که 
برگزیده ما از کل ماسوا هستی کوثر عطا فرمودیم . 

کوثر یعنی چه ؟ 

کوثر به معنای خیر کثیر است و در این مقام که مقام تفضل و عنایت ذات 
الوهی است به حضرت ختمی مرتبت , شامل است جمیع خیرات نامتناهیه 
و تمام مواهب و فیوضات الهیه و کلیه عطایا و الاء و نعم ربانیه را علی 
الاطلاق اعم از مواهب و عطایای لاهوتیه و جبروتیه و ملکوتیه و ناسوتیه و 
اعم از نعم دنیویه و برزخیه و اخرویه و اعم از نعم غیبیه و شهودیه و اعم 
از نعم ظاهریه و باطنیه و از نعم افاقیه و انفسیه و نعم امریه و خلقیه از 
عرشیه و فرشیه بطوریکه هیچ خیر و نعمتی و کمالی و فضیلتی در اقلیم 
هستی و دار وجود از غیب و شهود نیست . مگر اينکه همه در تحت حیطه 
کوثر اعطائی الهی به حبیبش خاتم النبیاء و سرور اصفیاء حضرت محمد 
ی ی ی و او و ی 1 
نا 
همین خیر کثیر است نه معنای استقلالی , تا مورد اشکال برخی از 
مفسرین واقع شود . ۱ 

و بر این اساس نه توهم اختلاف معانی کوثر لازم اید و نه مورد برای 
خواستن مدرک و دلیل برای معانی متعدد لازم اید و نه کوثر محتوای خود 
را از نظر معنای خر کثیر بی نهایت از دست می دهد و نه معنای آن 
مهو وه ار ی 
دلیل و برهان برای اثبات آن مصادیق , خود کوثر است که اعطاء الهی به 
شخص پیغمبر است و ذالک فضل الله يوتیه من یشاء) چنانکه خطاب به 
پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید و کان فضل الله علیک 
عظیما 8 آیه 13 سوره نساء . 

پس شکی و تردیدی در این واقعیت نیست در صورتیکه خداوند متعال از 
دنیا تعبیر به متاع قلیل فرموده است , مسلم و محقق و ثابت و محرز 


یت خر کنر اعطانییرن فسل غمراعی تالف ایب است دریتین 
۱[ 

اگر مداد شود ابحر و قلم اشجار 

کی و زوا فص اس مات 

اینک به مصداق آیه شریفه قرانیه و لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و 
البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت کلمات الله ) اه 27 سوره لقمان 
و قال سا المادی فان السملام نکن الکلمات الس اد ی الا وا 
تستقصی (احتجاج طبرسی (ص )233) 

نگارنده اعتراف و اذعان دارد که فضائل اهل بیت عصمت و معادن حکمت 
که در راعس آنها حضرت ختمی مرتبت است , قابل احصاء نیست و تنها 
هم وا رنه یآ اراد کون ار احمال ار و را 
نمونه به عنوان برداشت قطره ای از دریای بی کران , به ذکر تعدادی از 
ان مصادیق - با کمال معذرت از حضرت ختمی مرتبت - به قدر وسع 
ادراک شود مردارب مالیدرک کله لا ری کله 

ایا را رشان ند 

هم به قدر تشنگی باید چشید 

یان اجمالی و مختصر محور از مصادیق کوثر 

از عصافنی کر وت کیر اتاهی اعطانی اه سرت یی یوت 
فد ای له رای افص له الا ا رغال اخدیت اه 
او را واجد مقام فناء مطلق در هو هویت حق قرار داد و او را متحقق به 
اسم (هو) گردانید و به همین جهت دعوت آن حضرت را به (قل هو الله 
احد) (الله الصمد) که اعلی مرتبه توحید است قرار داد اما یدق کون نوا 
خر کر اعظای الم سان حصسست اکه ی ال هت و عال اسماءه 
صعای ما عای اس ففای ااوی ما ال سم اعام ره فرا 
داد . یس ظهورات جمیع اسماءة الهیه و تمام صفات ربوبیه در احاطه وجود 
آن خصرت است از مصادنی کوش وخیر کس اعظانی الهیءنه آنسصر نت 
نک درالم مت اعلی ال عفول ماه ما ده مد آه زا 
صدر نشین مجلس تعقلات و رئیس عقول مجرده قرار داد . پس جمبع 
عقول طولیه و عرضیه همه در حیطه عقل کلی محمدی (ص )قرار گرفته 
اتیتان صصا کون یه کین اعطانی آلفی یه آن سوت | رو 
عالم ملکوت اعلی او را صدر نشین انوا ده سکیف قرا راد 
را تا ات 


از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی به آن حضرت آنکه در عالم مثال 
اکبر آن سرور را دارای بهترین صور بهیه قرار داده است لسن مت صون 
۳ در تحت صورت مثالیه ملکوتیه ان حضرت قرار گرفته 
ست . 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی به ان حضرت آنکه در عالم 
ناسوت و نشانه طبیعت او را دارای حتف رین اجسام مادیه و اعدل امزجه 
فرار ِ« ۰ پس جمیع ان در حیطه جسم لطیف شریف نورانی ان 
از ۳9 گکوفر و خیر کثیر اعطائی الهی به آن حضرت آنکه در عالم 
هستی و اقلیم وجود از غیب و شهود , وجود او را اشرف مافی الوجود قرار 
داده است . 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اطائی الهی به آن حضرت آنکه در نظام خلقت 
او را صادر نخستین و اولین جلوه رب العالمین قرار داد و جهان امکان را 
به طفیل وجود آن حضرت افریده به حکم حدیث شریف قدسی لولاک لما 
خلفت الافا که اقلا کی بو انتبا کناية اه الم اسان استج سس هو از 
غایت محبتی که به تو دارم به طفیل وجود تو عالم امکان را خلق نمودم . 
معنای دیگر که تحقیق پدرم مرحوم آیت الله شیج محمد کاظم مجتهد 
ربانی جامع علوم معقول و منقول بود این است که (اگر نه وجود تو می 
افلاک ممکن تبود . ) 

(توئی شاه و همه افلاک خیلند 

همه عالم تو را یکسر طفیلند) 

و لعنعم ما قال العالم الربانی الشیخ محمد حسین الفروی الاصفهانی (ره ) 


اشرق کالشمس بغیر حاجب 
من مشرق الوجوب نور الواجب 
اومن سماء عالم الاسماء 

نور المحمدیه البیضاء 

لقد تجلی مبدء المبادی 

من مصدر الوجود و الایجاد 

من امره الماضی علی الاشیاء 
او علمه الفعلی و القضائی 
رقیقه المشیمه الفعلیه 

او الحقیقه المحمدیه 

او نفس نفس النفس الرحمانی 
بصورت بدیعته المعانی 


اه قته اعد الاک 
فاض علی الانفس و الافاق 
او انه حقیقه المثانی 

و عند اهل الحق حق ثانی 

لا بل هو الحق فمن راه 
قفررای الخی قما احلان 
آتاهشن التیاغ قی الشین 
یدولم و 

قه تحت انامه المحلی لام 
و مالک الخدهت هلطان لدم 
ابوالعقول و النفوس و البشر 
و قوه القوی و صوری الصور 
و لوح الالواح مجامع الحکم 

او قلم الاقلام او اعلی القلم 
اصل الاصول فهو عله العلل 
عقل العقول فهو اول الاول 
حقیقه الحقایق الکلیه 

و جوهر الجواهر العلویه 
وجوده جمع جوامع الکلم 
عرش الهویه المحمدیه 

مقامه المحمود بالختمیه 

هو العزیز و الشدید فی القوی 
و الملک الذی علی العرش استوی 
کل وجود هو من وجوده 

فکل موجود رهین جوده 

و عالم الابداع من ظهوره 

و نشاته التکوین ظل نوره 

بل هو روح عالم الارواح 

و جاعل الارواح و الاشباح 
محمد له من المحامد 

ما جل عن احصاء ای حامد 

کل نبی هو تحت رایه 

کل ولی هو فی ولایه 

علیه ناج هده الکزا مه 


فاتحه الوجود خاتم الرسل 

از مصادیق » کوثر کین تیور قطان الفی بت ان حضرت آنکه او 
مظهریت مقام صمدیت خود وا توا نو کر اه و رسخصت: ان 
سرت این فیط ااخصم و کل تالا آلداه و الصفاش مار 
| 

لمولفه 

اخند امخمی کل اکتا 

احمد امد مظهر کل الجمال 

دعوت احمد به (الله الصمد) 

چونکه بود او مظهر فرد صمد 

زان محمد خاتم امد در وجود 

مثل او نی بود و نی خواهند بود 

جان (ربانی ) ثناگو تا ابد 

بر محمد (ص )مظهر ذات احد 

از مصادیق کوثر و خیر کوثر اعطائی الهی به آن حضرت آنکه وجود او را 
ات شرا تمام عالسان » تعست برای تمام‌جهاشان: قوار داد . کما اشار 
الچهبض الکتاب الالهی لقوله عالی (هما ارسلایاا رنه (افالین 

آبه: 107 سور اتبیاع-غالمین جمع اسشت و شمولش: سربا نیسنت که تمان 
عوالم امکانی را شامل است . چه حقیقت محمدیه مظهر رحمت واسعه 
الهیه است و خداوند منان فرموده است و رحجمتی وسعت کلشی ء آبه 56 
سوره اعراف . 

و 
اتضا سم فیط سح الم اه اش اه ها کم ی اد 
است بر اینکه حقیقت محمدیه (ص )صادر نخستین و اولین جلوه رب 
العالمین است , در قوس نزول و خاتم النبیین است در قوس صعود . چه 
اگر چنین نباشد وجودش نسبت بمن 1 سبق و من لحق رحمت نخواهد بود و 
ال اه در وا ارس اه تلعالسر 

پس ثابت و مبرهن است که وجود آنحضرت رحمت برای جمیع عوالم است 


لمولفه 

رحمه للعالمینش خوانده حق 
رحمتش با من سبق با من لحق 
صادر اول وی است اندر نظام 
جمله عالم بدو دارد قوام 
مظهر رحمت شده اندر جهان 


عالم و آدم طفیل او بدان 

شد وجودش رحمتا للعالمین 
خاتم پیغمبران و مرسلین و 
حق مر او را برگزید از اين و آن 
رحمه للعالميینش کرد از ان 
این عطای کوثر ربانی است 
شکر آن (صل ) سپس قربانی است 

جان (ربانی ) ثناگو تا ابد 

بر محمد مظهر ذات صمد 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی ترورد کار بة آنحضرت آنکه مقام 
خاتمین در نبوت را متحضرا : با 
سییر کان للم کل ی ها اب40 شوه احرات.: 

کلمه مبارک (خاتم ) در اين ایه شریفه هم بفتح تا وهم بکسر تا قرائت 
گردیده است اما خاتم بفتح تا بمعنای ما یختم به می باشد یعنی سلسله 
جلیله انبیاء و رسل باو ختم گردیده است و سند نبوت و رسالت و سفارت 
السد یه او نمی حضرت. یو ی لاه و ال اسر وه 
شده است : 

خاتم بکسر تا یعنی ختم کننده انبیاء و رسل است و نبوت و رسالت 
با تحظرت: سمت اختیام یافت و مر کرژید. هیک نعد ات آن زر کوار تنی: 6 
رسولی نیست : 

شکی نیست که مهر در خاتمه سند زده می شود که اعلام و علامت ختم و 
پایان سند است یعنی مطلب از هر جهت و هر بابت تمام و تکمیل گردیده 
مت کاان استه اهسا هنارس ماد هکس مان مامت 
ختفانه اعتاره خایمه شسه اشت و مشاه است‌ هد از حه سد متام 
آن و زدن مهر هر چه نوشته شود زاید و باطل و از درجه اعتبار ساقط 
است و به هیچوجه سندیت ندارد : 

ذات احدیت جلت عظمته به حکمت بالفه خود داثئره نبوت را به حضرت 
ختمی مرتبت عقل کل هادی سبل محمد مصطفی علیه و اله افضل التحیته 
و الثناء ختم فرمود و سند نبوت و رسالت را تکمیل و به متهای درجه کمال 
صغودی: زسانید ودیکر محال ودغیر ممکرن اشت که بقد از ان خضزات: تیف 
و رسولی بفرستد زیرا تجلی حقتعالی و مبدء اعلی تکرار پذیر نیست به 
حکم قاعده مسلمه برهانیه لا تکرار فی التجلی چه تعرار در تجلی لازمه 
اش تکرار در متجلی است و متجلی خدای واحد فردانی است . که تانی 
بردار نیست پس خاتم که مظهر اسم جامع است دوم بردار نیست فثبت 
المطلوب که وجود خاتم نبوت در نظام خلقت و کشور هستی یکی است و 


منحصر به فرد است و دیگر محال و ممتنع است که بعد از حضرت ختمی 
مرتبت محمد (ص )خدای متعال موجودی به این جامعیت و کمال ایجاد 
نماید تا چه رسد به اینکه در نظام تشریع پس از آن حضرت , نبی و 
رسولی و سفیری بسوی خلق و عباد الی یوم القيامته و المعاد بفرستد . 
بنابراین ثابت و مبرهن است که خدای حکیم منحصرا حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله را به رتبه خاتمیت سرافراز و خاتمیت را به آنحضرت عطا 
نموده است . 

خاتم کسی است که جمیع کمالات به او ختم و مرتبه نهائی هر کمالی را به 
نحو اعلی و اتم واجد و خاتم کل کمال انسانی و جامع کل جمال و جلال 
ربانی و دارای خلافت مطلقه ذات سبحانی و اشرف از کل ماسوا باشد و 
فوق مرتبه و مقام او مرتبه ای نباشد , مگر مرتبه احدیت محضه جلت 
عظمته و مصداق خاتم منحصرا پیغمبر اسلام حضرت خیر الانام عقل کل و 
سید الرسل شخص محمد مصطفی علیه و اله الاف التحیه و الثناء می 
باشد و بس : 

اون ۱ 

پس محمد (ص )خاتم امد در مقام 

نیست کس ما فوق او اندر نظام 

از عنایات خدای ذوالجلال 

ختم گردیده به آن حضرت کمال 

ز آن شرایع نسخ شد با دین او 

که نباشد بهتر از ائین او 

شرع او ثابت الی یوم القیام 

حکمش ایضا در حلال و در حرام 

بشنو از برهان و قران این کلام 

شد به او ختم نبوت والسلام 

ات 

شکر آن صل سپس قربانی است 

جان (ربانی ) ثناگو تا اید 

بر محمد (ص )مظهر ذات صمد ۲ ۲ 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی به ان حضرت انکه او را مبعوت 
بر کل خلایق و تمام جهانیان گردانید و آن حضرت را به عنوان سفیر اظم و 
رسول خاتم برای کافه ناس و جمیع اهل عالم فرستاده است کما اشار الیه 
نص الکتاب الالهی (تبارک الذی نزل القران علی عبده لیکون للعالمین 
نذیرا) ایه 1 سوره فرقان و ما ارسلناک الا کافه للناس بشیر او نذیرا ایه 
7 از سوره سبا : قل يا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا آیه 258 
سوره اعراف و آیات دیگر این آیات مبارکات صریحا دلالت دارد بر اینکه 


نبوت و رسالت و سفارت حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله 
عمومی و کلی و مربوط به تمام عالمیان است بدون استثناء پس تصور 
نشود که آن حضرت مبعوت است بر قومی دون قومی و بر ملتی دون 
ملتی و بر امتی دون امتی , بلکه باید دانست که آن حضرت به عنوان 
رسالت مطلقه بر کلیه اقوام و ملل و امم مبعوث گردیده و خدای منان او 
وایاتان قضت عالی توت مه بای کل فردم جهان بلکد دای کز. 
انس ان کر سا ده مت 

لمولفه 


او امین وحی و تنزیل خداست 

او سفیر حق محمد مصطفی است 

او بشیر است و نذیر عالمین 

خاتم پیغمبران و مرسلین 

او حبیب حق و هادی سبل 

مظهر اعظم بود ان عقل کل 

او شفیع خلق اند یوم دین 

او شفیع اولین و اخرین 

دولت ذات خدای سرمدی 

ثابت و جاوید دین احمدی 

این عظای کوثر ربانی است 

شکر آن (صل ) سپس قربانی است 

جان ربانی ثناگو 7 ابد 

از مصادتی کوتر 0 ااتی الم نو ان تراهط مها رورت 
کلیمشطاعه است کما اشار البه تص الکتات الالیی انما,ولیکم ال و مه لد 
و النین اجنوا الش,تمون اضای نوی الرکامم ی اکفون ارم وه 
سوره مائده ولی در این آیه مبا رکه به معنای متصرف و صاحب اختیار و 
حاکم مطلق در نظام کل است و بیان آن سابقا به تفصیل بیان گردید و 
کفیم اس ولانت کلیم مطلقه ست. به دا بالدات وصااصالنه؛ است و 
نسبت به رسول الله و علی مرتضی که ایه در شاءن ان حضرت نازل شده 
ام وان سارت ام سای کم ادا مال ات میت و 
ولایت در عرف اهل معرفت و کرسی نشینان عرض علم و حکمت عبارت 
است از اضال شهودی رنه عالم لاهوت و اطلاع بر حفایق, الفیة ود اسماء و 
ات ریاس ملوارم آن اه اشان اسمو اس ار وان عنن نات 
هر ممکنی از ممکنات و هر موجودی از موجودات به نحو شهود با حق 
تصرف در کل عوالم و جمبع کائنات و نشثئات اعم از عوالم جبروتیه و 
هلک تیه و تاسفیه علی الاطلا: 


ولابتا د ارای صرانت وترخاتی اشت که اد اعلی مر نی ان ی فی وین نهد 
ولایت کلیه مطلقه شمسیه و از مراتب ب مادون تعبیر می شود بولایت جزئیه 
و تیوه و مره ور تسم (ولایت کلب تصافه مفیت و اخاطم وارک ید 
ساير ولایات به نحو معیت و احاطه کل بر جزء و مطلق بر مقید و اشراق 
معنوی دارد بر سایر ولایات . 

ولایت کلیه مطلقه شمسیه , اختصاص دارد به حضرت ختمی مرتبت محمد 
(ص ) و اوصیاء قدیسین آن حضرت و همانطوریکه در عالم حس و حاس و 
محسوس , اقمار و نجوم کسب نور از شمس می نمایند , همین طور در 
عالم معنی و باطن نیز اقمار و نجوم انبیاء و اوصیاء همه از شمس ولایت 
و لعنعم ما قیل عن لسانهم علیهم السلام 

اختران پرتو مشکوه دل انور ما 

ریما قیی کار کل ی متیر ها 

نه همین اهل زمین را همه اللهیم 

نه فلک در دورانند به دور سر ما 

ام وی ار و ما 

آتش طور شراری بم ی نود 

ماه گر نور و ضیاء کسب نمود از خورشید 

خور بود مکتسب از شعشعه اختر ما 

کلة از ففر به تارک فا افش یا 

از مصادیق کوثر و خیر کثر اعطائی الهی به آن حضرت مقام شفاعت کبری 
است که این سش ارفع و در شفاعت را ذات اقدس اخدبت جبت 
التحیه و الثناء اختصاص دادم و ان حضرت زا تشتفیم الشفاء قرار داده است 


ات کیان شا سیر اعتقادیه انتتت: و آیمانبة ان از ضروریات 
دین مقدس اسلام است و این مسئله شفاعت از غوامض غ نوم ماوراء 
الطبیعه: است.: مولف حور این متسله غامشته: بحقیی عفانم ازنطز 
فزان زو مرها رو ونان نیوده مان آن دی سار وال معا مندرح 
است . و باید دانست که بطور کلی آن حضرت را سه شفاعت است . اول 
شفاعت آن حضرت وساطت اوست تکوینا برای نظام ایجاد که واسطه 
فیض الهی است برای خلقت ممکنات به حکم لولاک لما خلقت الافلاک 
شفاعت دوم ان حضرت وساطت اوست تشریعا برای سعادت بشر و 


رهنمائی خلق را به صراط مستقیم حق در تمام شئون اعتقادی و اخلاقی و 
افعالی به حکم (انک اتهدی الی صراط المستقیم ) آیه 52 سوره شوری . 
قا یت سوم آن حضرت وساطت آن بزرگوار است در آخرت و نلشته 
تامت کی با اسان ات سکم سک معط یی ترصن | 
مولوی معنوی عالی گفته است 

او شفیع این جهان و ان جهان 

اين جهان در دین و انجا در جنان 

این جهان گوید که تو ره شان نما 

ان جهان گوید که تو شه شان نما 

پیشه اش اندر ِ و در کمون 

اهد قومی اهنم لا یعلمون 

فتح گشته از دم او هر دو باب 

دعوت او در دو عالم مستجاب 

(اين عطای کوثر ربانی است 

جان (ربانی ) تناگو تا ابد 

2 به آن حضرت آنکه اعلی مرتبه 
علم لدنی و اشراقی از مخزن اش مهن و و یه ان بزرگوار افاضه 
نمود و آموخت که با اینکه آن حضرت امی درس نخوانده توا و بر احدی 
و ی وا 
به مصداق (علمه شدید القوی ) 

ایه 5 سوره النجم - یعنی به الله . و نیز به مصداق (و علمک ما لم تکن 
تعلم و کان فضل الله علیک عظیما) ایه 113 سوره نساء و مصداق (و انک 
لتلفی القران من لدن حکیم علیم ) ایه 6 سوره نحل . حضرتش عاألم به 
تمام حقایق الهیه و اسرار وجودیه کماهی کشفا و شهودا گردید . 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

تمرم عفتته: هو هر و زین ننند 

ای امی داننده هر علم کماهی 

در فقر الی الله زده سکه شاهی 

فرقت ز فر افسر لولاک مباهی 

در عالم قدست نبود هیچ تناهی 

قآ ی سر عبات یی 

در عالم تجرید چو تو نیست مجرد 


قسمت دوم 


از مصادیق کوثر و خیر کثیر الهی بانحضرت نوری است که ذات ذی الجلال 
و الاکرام در قلب مبارک حبیب خود حضرت خیر الانام پیغمبر والامقام 
اشراق فرموده است . چنانکه در روایت معتبر که مورد اتفاق عامه و 
خاصه است . این حدیت شریف از کاشف حقایق حضرت امام صادیق علیه 
اسلام نقل شده که در تاءویل ۳۳ مبا رکه انا اعطیناک الکوثر فرموده است 
(انا اعطیناک نوراء فی قلبک دلک علی و قطعک عما سوای ) یعنی ما نوری 
در قلب تو ایجاد و اشراق و اعطا نمودیم که اين نور تو را دلالت و رهنمائی 
نمود بسوی ما و تو را از ماسوای ما منقطع و به ما اشنا ساخت زیرا در اثر 
تجلی این نور الهی تو ما را به حقیقت شناختی و دانستی که من صمدم و 
کل الوجود و کل الخیر و کل الکمال و کل الجمال و کل الجلال و اگاه شدی 
که جز من حقیقتی و واقعیتی نیست و غیر از من هر چه هست باطل الذات 
است , لذا من را اختیار نمودی و از غیر من بکلی منقطع شدی . این نور نه 
تنها تو را از ماسوی الله بکلی منقطع ساخت . بکله تو را از وجود خودت 
منقطع ساخت که در مقام فناء فی الله خود را هم ندیدی . 

چه حسن اعظم یکتای ایزد 

بر ایوان دل پاکان علم زد 

حجاب افرینش را دریدند 

ز الله ماسوی الله را ندیدند ۱ ۱ 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی انکه به ان حضرت حکمت و علم 
به حقایق اشیاء عطا فرمود و به اسم حکیم مطلق بر ان حضرت تجلی کرد 
فقد اوتی خیرا کثیرا) از ایه 269 سوره بقره . 

حکمت در نظر اهل معرفت علم به حقایق اشیاء است کماهی و ريشه و 
اساس همه اشیاء , حقایق الهیه و نظام اسماء و صفات ربانیه است . و ما 
می توانیم در تعریف حکمت بگوئيم (الحکمه هی العلم و المعرفه بحقایق 
الاهیه و نظام الاسماء و الصفات الربانیه و لوازمها من الاعیان الثابته و 
ظهور دولها و حکومتها و سر مدا و دهرا و زمانا . 

پس هر کس اطلاع کامل بر حقایق الهیه داشته باشد . او حکیم و دانا به 
حقایق اشیاء است و چنین کسی حکیم و عارف بذات و صفات و افعال 
الوهی خواهد بود . 

دانا به حقایق اشیاء کیست 

آنکس که شناخت مبدء اعلی را 

و مصداق اتم و اکمل ان حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص ) است 


که خدا به عنایت خود اعلی مراتب حکمت را به آن حضرت عطا نموده اعم 
امن هکیت یی ولاف مه اسان عکست در رات احویرت 
جلت عظمته به حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله در 
دانشگاه لاهوتی صمدی خود و در مدر(س ) علمک ما لم تکن تعلم ) از آیه 
3 سوره نساء و مکتب (علمه شدید القوی ) آیه 5 سوره النجم (یعنی به 
الله ) بدون واسطه جبرئیل به آن بزرگوار تعلیم داده است . بطوریکه هیچ 
مجهولی برای او نیست , چه او مظهر حکیم مطلق و مظهر علیم مطلق 
است و خدا او را به عنوان معلم حکمت به حوزه ادمیت مبعوث و بعثت او 
نا نز اهل.ایمان منت نهاده اشت , (لقد من الله علی الموسین از بت 
فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاته و يزکيهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکتم و ان کانفن فبل آفی ال مین ) آیه:164 سوره ال عمران. 
ذات احدیت , قران نازل بر حضرت ختمی مرتبت را کتاب حکمت و قران 
شکیم نامیدم اشت: کما اشار الیه نض الکتاب الالهی. (یسن و القران الحکیم 
آیط ی نوزم متا رکه بش شعان فران که کات جعمت ات رشا اک 
شی ) است (قال الله تعالی و نزلناه علیک الکتاب تبیانا لکل شی ع) آیه 
9 سوره نحل . ۳ 

برو گر عاقلی زین حکمت آموز 

به نور حکمت آن جان بیفروز 

سخن بشنو ز وحی اسمانی 

چو قران بحر بی پایان عرفان 

یکی گنجینه شایان عرفان 

گهر آویز گوش عقل و جان است 

به پیش حکمت قران احمد (ص ) 

که زد بر مهزن اسرار سرمد 

میار افسانه اشراق و مشاء 

که شب بود این جهان و قوم اعشاء 

به غیر از علم قرآن هر چه گویند 

شبان تیره در بیراهه پوییرٍ 

کناب و لاننسی ات مرا 

کتاب علم ربانی است قرآن 

ظهور سر سبحانی است قران 


صحیفه سر سبحان است دریاب 

(مفادش جمله عرفان است دریاب 

کلامش جمله برهان است دریاب ) 

(تفاهشر حکفت و اغجاو عفلی 

ز حق نازل شده بر عقل کلی ) 

(نباشد معجزی بهتر ز حکمت 

لذا جاوید باشد تا قيیامت ) 

(تو (ربانی ) از این حکمت بیاموز) 

بنور حکمت ان جان بیفروز 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی به حضرت ختمی مرتبت محمد 
صلی الله علبه. و آله (فران:) استت.: قران .ظهور: علمی الهی: و خحلت 
کلامی ربانی است که بر .فلت تووانی ان:حضرت اشر وشن استت. ۳ 
ان کات‌خلم کت او سم المهی تفا اخویت حلف عمش ان 
حضرت نازل گردیده است به حکم (و انزال الله علیک الکتاب و الحکمه و 
علفن: فالم نکن تغل وان فصاه الله‌غلی عطا اه 11 شوه سا 
ذات مقدس الوهی این کتاب آسمانی را که مظهر اسم جامع است و خاتم 
کتب اسمانی می باشد , برهان بینه و سند خاتمیت آن حضرت قرار داده 
است . 

این قرآن معجزه عقلیه باقیه دائمیه و ابدیه محمد به (ص )است . با اينکه 
ذات دی الجلال و الاکرام الوهی به جمیع پیغمبران عظام معجزه و آبت و 
بینه عطا فرموده است , ولی به هیچیک از آنان معجزه بقیه عطاء ننموده 
ات ملک فف با لهس اهر ا سرا است اضاص ‏ اه 
انبیاء حضرت محمد مصطفی علیه افضل التحیه و الثناء داده است و به 
همین جهت دولت و حکومت قران ۳ قيیامت باقی و احکام ان در تمام 
شتون ثابت و استوار خواهد بود . 

قرآن با حفظ و حراست خدای سبحان از زیاده و نقصان و از تغیر و تبدل 
در جمیع ازمان مصون و محفوظ و خدا خود حافظ و نگهبان آن می باشد . 
کما قال الله عزوجل فی کتابه (ان نحن نزلناه الذکر و انا له لحافظون ) آیه 
9 سوره حجر . 

قالتقم ها فال العار فا الفی: هل الوین مد .فی کات لوگ نوی 
مصطفی (ص )را وعده کرد الطاف حق 

گرد بمیری تو نمیرد این سبق 

من کتاب و معجرت را حافظم 

بیش و کم کن راز قران را فضم 

کس نتاند بیش و کم کردن از او 


تو به از من حافظی دیگر مجو 

منبر و محراب سازم بهر تو 

در محبت قهر من شد قهر تو 

چاکرانت شهره ها گیرند و جاه 

دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه 

تا قیامت باقیش دارم ما 

تو مترس از نسخ دین ای مصطفی 

ای رسول ما تو جادو نیستی 

صادقی هم خرقه موسیستی 

هست قران مر تو را همچون عصا 

کفرها را در کشد چون اژدها 

تو اگر در زیر خاکی خفته ای 

چون عصایش دان تو آنچه گفته ای 

تن بخفته نور جان در اسمان 

بهر پیکار تو زه کرده کمان _ 

انچنان کرد و از آن افزون که گفت 

(دولت آن مظهر ذات احد 

ثابت و جاوید باشد تا ابد) 

(جان (ربانی ) ثناگو تا ابد 

بر محمد مظهر ذات صمد) 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی به حضرت ختمی مرتبت محمد 
صلی الله علیه و اله انکه اعلی مرتبه عرفان و معرفت به توحید را به ان 
بزرگوار عطا فرموده است به حکم سوره مبارکه (قل هو الله احد . الله 
با اینکه تمام انبیاء و رسل و جمیع سفراء الهی همه عارف بالله و همه 
واجد معرفت توحیدی بوده اند , و نیز با اینکه همه پیامبران دعوتشان به 
توحید و یکانه پرستی بوده است . کما اشار الیه نص الکتاب الالهی (و ما 
ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ) ایه 25 
سوره انبیاء , اما چون توحید را مراتبی است هیچ یک از پیغمبران نتوانسته 
اند به این مرتبه اعلی و اشمخ از توحید دعوت کنند . زیرا مرتبه انان در 
عرفان توحیدی در این مرتبه اعلی و اشمخ نبوده است . مضافا به اينکه 
اقوام و اممم انان قابلیت ادراک و استعداد فهم این مرتبه عالیه را در 
معرفت به توحید نداشته اند : 

پس دعوت به مقام احدیت و صمدیت , مختص حضرت ختمی مرتبت است 
, که خود مظهر مقام احدیت و مجلای مقام صمدیت است و امت ان 


حضرت لیاقت و شایستگی این درس اعلای عرفان و توحید را داشته اند . 
قال السجاد علیه السلام (آن الله عزوجل علم انه سیکون فی اخر الزمان 
اقوام متعمقون فانزل الله قل هو الله احد الحدیثت از اصول کافی کلینی . 
این سوره مبارکه که محتوی اعلی مرتبه درس توحید است , دارای اسامی 
و القاب بسیار است و از ان جمله است سوره المعرفه . سوره الاس و 
الاساس_ , سوره التوحید و الاخلا(ص )و سوره الجمال و الجلال سوره 
النجات و سوره الامان و سوره النور و سوره النسبته و سوره الصمد . 

0 ۳۷ 
تفصیلا توضیح داده و تمام اقسام توحید را از توحید در احدیت و توحید در 
الهیت و توحید در صمدیت و توحید در صانعیت و توحید ذاتی و توحید 
صفاتی و توحید افعالی و توحید اثاری و توحید در اصل وجود , با برهان و 
منظق استدلال محکم عقلی در کتاب (توحید ربانی ) که در تفسیر سوره 
مبارکه توحید نگاشته است , مندرج و مسطور بخش اول کتاب مزبور به 
طبع رسیده و منتشر شده است . 

لمولفه 

سوره التوحید و الاخلا(ص )خوان 

قل هو الله احد الله صمد 

درس توحید است در نزد خرد 

هست الله ذات آن کله الوجود 

هست الله ذات یکتای ودود 

هست الله ذات آن کل الکمال 

هست الله ذات آن کل الجمال 

چون مبری باشد از اجز او حد 

وصفش امد قل هو الله احد 

چون محیط است بر همه کون و مکان 

وحدتش را وحدت جمعی بدان 

او وجود مطلق است و او احد 

ما سوی لا شی ء و باشد شی ء حق 

شی ء و فی ء است هر چه بینی در جهان 

لم یکن کفوا احد او را بدان 

مخزن کل الکمال امد صمد 

منبع کل الکمال امد صمد 

رو صمد بشناس و او را بنده باش 


بنده اصنام و این بتها مباش 

خن نی هم با یی ار 

۳ 

تا کم هی با شمه 

عشق آن ذات صمد دین من است 

طاعت او فرض و آئین من است 

از خضادیی کوتر و خبر کر اعطانت الفف ری اس در کت کف دای 
اجذیت آن زا به حخضوت ختمی مرتبت»فحمد صلی, الله علیه و ال موخمت 
فرموده است . 

روی عن عبدالله بن عباس انه فسر الکوثر بالخیر الکثیر فقال سعیدبن جبیر 
ان اناسا یقولون هو نهر فی الجنه فقال هو من الخیر الکثیر . اين عبس که 
خود یکی از مفسرین و از شاگردان امیرالمو منین علی علیه اسلام , است 

او کوثر را به خیر کثیر تفسیر کرده است . سعیدبن جبیر به او گفت مردم 
مه کی کی مرح ات رب یس کع دا ار اهامای 
الله علیه و اله و سلم عطا نموده است . ابن عباس مرد عالم و دانشمندی 
نشرتدر جوابه اد کف آن پیز بمعتی خوو خکی ار مصاویی سر کید اعطانی 
الیی‌است ها خر 

از این بیان محکم البنیان ابن عباس در جواب سعیدبن جبیر , به خوبی 
استفاده می شود که کوثر فقط یک معنی بیشتر ندارد و آن معنی عبارت 
است از خیر کثیر بنابراین تمام آن معانی دیگر برای تفسیر کوثر همه از 
روایت فوق الذکر در تفسیر عامه و خاصه از طریق سنی و شیعه هر دو 
نقل گردیده است . 

از مضادیق کوتر و خیر کر اعظانن الهیبة اتحضرت شراخ ضدر ارست: 
چنانکه دص صریح قرآن تصریح به این و ات نموده است کما قال الله 
تال حتاضا له محفه ارات للم اه رال وه لصو کی اس 1 
سوره انشراح 

بیان شاءن نزول سوره مبارکه کوثر 

از مصادیق کوثر و خیر کثیر اعطائی الهی نسل کثیر و ذریه فراوان است 
هم ضای له ع الم ار رش ای هرا هلا ی الم الما 
دختر آن حضرت این کثرت نسل و ذریه بسیار نشاءعت گرفته است . چنانکه 
است , زیرا در شاءن نزول سوره کوثر مفسرین اتفاق دارند بر اینکه این 
سوره مبارکه وقتی بر پیغمبر اکرم (ص /)نازل گردید که پسران حضرت 


ای الا تاش له الا لصو لاسام قاس و لام تشن وه هآ 
دار دنیا رتفه بودند و دشمنان و حسودان و مخالفان پیغمبر خاتم (ص )از 
مرگ دو پسر آن زر گوا ر اظهار مسرت و شادی نمودند و گفتند اين شخص 
یعنی پیغبمر اکرم (ص ) ابتر و بلاعقب است و نسل او قطع شد و دیگر 
اثری از او باقی نخواهد ماند . ۱ 
فقدان پسران خردسال پیفمبر خاتم و شما , و زخم زبان دشمنان ان 
بزرگوار که او را ابتر خواندند , موجب ناراحتی و افسردگی حضرت ختمی 
مرتبت محمد (ص ) گردید . لذا در این موقع ذات اقدس حق جل و علا 
ترایتتسلیخوایر ار الساع‌هابة و اله افحل الجیوو التاء مره فا رکه 
کوثر را به لطف وتان :ین ان حضرت کال گزهود وتف خیش رت 
ی 
نهایت عطا و مرحمت فرمودیم و از جمله عطایای ما به تو نسل کثیر و 
ذربه فراوان است که از وجود حضرت فاطمه دختر والاگهر تو به تو خواهیم 
داد . 

(ف ایتک تنل پریر کت و در به آن خضرت است که بهاغجان فران مشود و 
تحقق یافته است ) پس در برابر اعطاء کوثر و این خیر بی نهایت و به 
شکرانه این نعمت برای پروردگارت نماز بگذار و برای او نحر و قربانی کن 
که محققا دشمن بدگوی تو ابتر و مقطوع النسل و بلاعقب است : 

و اما نسل تو و ذریه تو بکثرت و عزت و سیادت باقی است و آثار روحانی 
و جسمانی تو از قران و عترت تا افق اخرت ثابت و جاوید و شرف دنیا و 
لمولفه 

مژده دادش ذات یکتای ودود 

کای تو ما را مقصد از کل وجود 

لطف ما داده به تو خیر کثیر 

کت ای ها اخرخیت 

خیر بیرون از شمار است و حسیب 

چیست کوثر آن وجود فاطمه (ع ) 

نسل تو جاوید و ثابت دائمه 

ما تو را دادیم که کوثر ای رسول (ص ) 

دخت تو صدیقه زهرای بتول 

منبع خیر کثیر این کوثر است 

که بقای نسل تو زین گوهر است 

دولت نو تا ابد پاینده است 


دشمنت را قهر من کوبنده است 


ای نبی خاتم عالی مقام 

تا قیامت دین تو دارد قوام 

کوری چشم حسودان تا ابد 

حافظ دین تو الله الصمد 

از انش اعد باب رحمت تن 

بارگاه ما له کفوا احد) 

دولت ذریه ات جاوید باد 

تو بدن اعطاء کوثر باش شاد 

این شرافت در نظامین وجود 

خاص تو کرده خداوند ودود 

شکر ایزد را که بنمودت عطا 

دولت جاوید اندر دو سرا 

کوثر اعطائی این خیر کثیر 

بر تو لازم شکر آن ای بی نظیر 

شکر این کوثر فصل و انحر است 

دشمنت خود بی اثر او ابتر است 

جات (ربای ) فناگوتا آرد 

بر محمد مظهر ذات صمد 

سایه قران و عترت مستدام 

بر سر ما دائما در دو نظام 

ذات اقدس احدیت دختری بحضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و 
اله بنام فاطمه زهرا سلام الله علیها عطا فرمود که آن بانوی عظمی و 
ملکه دو سرا ام لائمه علیهم السلام است و ذریه پیغمبر خاتم از وجود این 
دختر والاگهر تا قیامت کبری باقی است و این است نسل کثیر محمدی (ص 
)و ذریه بسیار که بوعده پروردگار از آن بزرگوار باقی و پایدار است و این 
است کثرت نسل و ذریه بی شمار که اختصاص بانحضرت دارد . 

کثرت نسل و ذریه بسیار اختصاص بحضرت ختمی مرتبت دارد 

حال ممکن است کسی بگوید که چه طور این کثرت نسل و ذریه بسیار 
خصیصه ان بزرگوار است که دیگر از پیغمبران دارای نسل فراوان بوده اند 
1 

جواب این فان با 1 موی محمدیه (ص صادر اول است 
نخستین 7 #ایر اوه رب العالمین است و در وافع آدم اول است لقوله 
(ص ) ان آدم الاول ) یعنی منم آدم لاهوتی جبروتی : و قیل عن لسانه (ص 
( 

و انی و آن کنت بن ادم صورتا 


گر بصورت من ز 3 ۰ 3 

من به معنی جد جد افتاده !۶م 

پس در واقع عالم وجود نسل کثیر و ولیده وجودی ذی جود حضرت ختمی 
مرتبت و دختر گرامیش ملکه ملک و ملکوت عصمت کبری حضرت فاطمه 
زهرا صلوات الله و سلامه علیهما می باشد این است کوثر حقیقی منبع 
وا ۱ ۱ ۱ ۱18۳۰۳۱ حضرت احدیت جلت عظمته 
بحضرت خاتم انبیاء و سرور اصفیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
که عالم و ادم همه ذریه اویند و بهمین جهت است که فرموده (اول ما خلق 
الله نوری ) و شکی نیست که پیغمبر اکرم و دختر گرامیش فاطمه نور 
واحدند و خلفت آنها بر کل ماسوا علی الاطلاق سبقت سرمدی دارد و نیز 
تقدم شرفی و رتبه ای و دهری بر جمیع موجودات و مخلوقات دارند . 

انچه اول شد پدید از جیب غیب 

بود نور پاک او بی هیچ ریب 

بعد از آن نور مطلق زد علم 

گشت عرش و کرسی و لوح و قلم 

نگ عم ار ثیر کش حالس امن 

یک علم ذریت است و ادم است 

همچو شبنم آمدند از بحر جود 

افرینش از طفیلش در وجود 

جمله عالم از شعاع ذات اوست 

نسل او باشند و ذریات اوست 

جمله از فیض عطای کوثر است 

فیض رحمان و عطای داور است 

افرین بر لطف خلاق مبین 

کرده این اعطا به ختم المرسلین 

1 

بر محمد مظهر ذات صمد 

جان بقربان گرامی دخترش 

فاطمه زهرا و دخت اطهرش 

کز عنایات خدای اکبرش 

خاص احمد کرده او اين کوثرش 

دست ما دامان صاحب کوثرش 

کاو بود شافع به روز محشرش 

سا مقعیز عالت سنا 

بر سر ما در دو عالم مستدام 


اشراق هفتم 


قسمت اول 


اشراق هفتم : در بیان تسبیح حضرت فاطمه الزهرا س با تحقیق نیر 
عرشی محور جملاتان 

تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عبارت است از ذکری 
مخصو(ص )که پدر بزرگوارش حضرت ختمی مرتبت آن اذکار درربار را به 
او آموخته و بدختر والاگهرش عطا فرموده است 

این ذکر متضمن تکبیر و تحمید و تسبیح پروردگار است و مجموعا صد عدد 
است : بدین نحو که ذیلا بیان می شود : 

سی و چهار مرتبه گفتن (الله اکبر) 

سس وس مره کف (رسعان الله) 

لذت و ثواب اين تسبیح در فهم و معرفت به آن حاصل و عائد تسبیح 
گنه فی. کرد هر حه درک حعرفت. عالی خر است نوات اف فتتر 
است: در هر عادت مر فت لازم است جه عادت فرع معرفت است 

دانی که چیست لذت با عارفان نشستن 

سمع خدا کشودن صورت خدا شنیدن 

از حافلاق منوسد اسرادکق تاش 

کاین فرقه را نباشد عشق بحق رسیدن 

تحصیل معرفت کن تا بندگی بدانی 

کاین بوده قصد خالق از بنده افریدن 

بگذار هر چه داری در رهن علم و حکمت 

کاخر زیان نه بینی زین کیمیا خریدن 

اللف اکبر می مفیم < الله تیه ۶ الله شم دات‌سق عالی هیده اعلی 
است 

الله یعنی ذات مستجمع جمیع صفات عمالیه و نعوت و اسماء و الفعلیه 
بالذات و الاصالته 

الله : آن ذاتی است که مستجمع جمیع اسماء لطفیه و اسماء قهریه و 
الله : آن ذاتی است که کل الکمال و کل الجمال و کل الجلال و کل الوجود 


الله : آن ذاتی است که کل البهاء و کل الحسن و کل الخیر است : 
الله: آن.داتی است که کل العلم ه کل الفذره ه کل الخنهه ابیت 
الله : آن ذاتی است که واجب الوجود بالذات است : 

الله + آن ذاتی است که واجب من جمیع الجهات و الحیثیات است 


الله : آن ذاتی است که آن ذاتی است که واجب العلم واجب القدره و 
فاحل امامت 

الله ات اس اس رایع کل کال ون اس 

الله : آن ذاتی است که صرف العلم است و صرف القدره و صرف الحیوه 
است 

الله : ان.ذاتی است که:در مقام الهیت شریک ندارد 

الک ان ای افت ور مفام اعری سک ارو 

الله ان داتن. است که:در مفام. فردانیت: و وحدانیبت شرییک تذارد:: 

الله : آن ذاتی است که که در مقام صمیدیت و شون صمدیت شریک 


الله 4 ذاتی است که در وجوب وجود شریک ندارد : 

الله : ان ذاتی است که در حقیقت وجود ندارد 

الله : آن ذاتی است که در اصل وجود شریک ندارد 

الله : آن ذاتی است که واجد مقام جمیعت اطلاقیه است 

الله آن وجودی است که دارای وحدت حقه حقیقیه است 

الک ان ان اس کب علت موی یه اش ابیت 

اللهه تدای است که خالو ده صات خمه اتماع ارت 

اللة : آن‌تداتی است که مزبی کل اشیاء و موحونات است 

الله : آن ذاتی است که مبدء المبادی و علت العلل است 

ال ان نی اس کات یات واه مها ا اس 

الله هو ال اه کل عنم ری ماه ج ااحا طهت نعتق شایات: شتا 
ات اس ادن مات تراسا ی را موه مانتال ی 
جواب ما هو) زیرا ذات حق بسیط است و انیت صرفه و وجود محض است 
بدون ماهیت که او صمد است : 

بیان معنای الوهیت و اقسام توحید در کتاب توحید ربانی , تفسیر سوره 
مبارکه توحید به تفصیل با براهین عقلیه و نقلیه گردیده و بلطف خدا بطبع 
رسیده است و در اینمقام بفهرست ان محور کلمه (الله ) اشاره شد 
(حکیم سعدی گوید) 

جهان متفق بر الهیتش 

خرد ماند در کنه ماهییتش 

بشر ماورای جلالش نیافت 

بصر منتهای جمالش نیافت 

نه بر ذاتبش پرده مرغ وهم 

نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 

نه ادراک در کنه ذاتبش رسد 

نه فکرت به غور صفاتبش رسد 


توان در فصاحت به سحبان رسید 

نه در کنه بیچون سبحان رسید 

که خاصان در این ره فر(ص )رانده اند 

به (لا احصی ) از تک فرو مانده اند 

نه هر جای مرکب توان تاختن 

که جائی سپر باید انداختن 

وگر سالکی محرم راز گشت 

به بندند بر وی در باز گر 

( 

که داروی بی هوشیش در دهند 

بنابراین عقول جمیع ذوی العقول و افهام جمیع ذوی الافهام را نه تنها به 
ادرای کنه ذات و صفات خدای متعال راهی نیست بلکه همه در این وادی 
حیران و سرگردانند و جز اعتراف به عجز خود چاره ای دیگر ندارند و اين 
غراف هار خلاصه فسوی وله ار که سای ان 1 
اشاره اجمالی و مختصر می شود : 

(الله اکبر : (بیان مختصر محور معنای (الله اکبر)) : 

له اکشر ی اشرسن آنسحت حدا یور کر ار آن ات کوش خر 
آید زیرا هر چه بوهم و فکر و عقل ما آید حق متعال و ذات ذوالجلال اجل 
از آن است و مافوق آن است پس چگونه می خواهد بوصف و آندد: 

بیان مطلب 

نظر باینکه ما متنهی هستیم و حقتعالی نامتناهی است : ما محدودیم و حق 
جل و علا نامحدود : ما محاطیم و حق تعالی محیط : 

ای ی کت ی[ 
ماهیت و ضوب عدم معری است : 

پس چگونه ممکن و میسر است که متناهی ادراک نامتناهی و محدود 
ادراک نامحدود و وجود مشوب ادراک صرف الوجود را کما هو حقه ِ 
مسافاه آتکی‌ها اراک نصا ی را شم وال امای ی کم 
ادراک اتصال خود را بجمیع عوالم ننمائيم عظمت و کبریائتی ذات الوهی را 
در مرتبه فاعلیت او نخواهیم نمود پس چگونه برای ما عظمت ذات کبریاء 
وال اورا یاه وس الیرهان راللدا یفن ارم وت 
ام ات کی عت ام ار کانش ای لا الضاد نله الصا 
التام تفت که ام له ار وم ار 

چنانچه در کتاب توحید صدوق باب 45 در معنای الله اکبر از آنحضرت نقل 
شده است : 

کی ایس وال لت السلای اقا ول فنص اللی ار قفا الزه 
اک فافع فان مت کل ی مقال یه غید الله یم اراس 


خه قالش کت اقل قفا له اتساه قز الا و 
یوصف : ) 

از حضرت ابی عبدالله که مراد حضرت امام صادق علیه اسلام است نقل 
شده در کتاب مزبور که یکنفر در محضر امام علیه اسلام کلمه (الله اکبر) 
که تکبیر است بر زبان جاری کرد 

حضرت از او سوال فرمود با اين تکبیر خدای متعال را از کدام شی و چه 
چیز بزرگتر می پنداری آن مرد عرض کرد (من کل شی ۶) من خدا را از 
کل اشیاء و از همه چیز بزرگتر می دانم : حضرت فرمود تو با اين گفته ات 
که مورد اعتقاد تو است ذات کبریائی الوهی را تحدید نمودی تو خیال و 
تصور می کنی اشیاء و موجودات بزرگی در عالم وجود دارند 
لاهسا امس ایا ار همه ماه ار کل اه اک تن و ی 
پنداری و حال اینکه این تصور تو غلط و باطل است بلکه در واقع کفر و 
شرک است زیرا در قبال خدا اشیاء و موجودات هیچ رسمیت و استقلالی 
تذارند ناخهاییکتا از کل آن اقتباء اکر ونر کتر تصور کرو 

عره کش حور الله اکر زا نی کاخ که امه اش ان 
فساد در اعتقاد است لازم نیاید و با اعتقادی صحیح و درست خدا را 
بشنایسم و چه بگویم که موحد واقعی باشم . حضرت امام ی 
حقایق علیه السلام فرمود قل الله اکبر یعنی )اکبر من آن یوصف ) : 

4 بزرگتر از آن است که بوصف در آید 1 
و نیز در همان کتاب توحید صدوق باب 45 حدیث دیگری در معنای (الله 
چهره حق و حقیقت برداشته شده و عالیترین درس عرفان و توحید به اهل 
ایمان داده شده است 

خر اه اه مق آنای ار ی ام تا ور مدای 
کی که( له اک سر کل و فان یالط م نم 
تشه وی للم آکتر مه )۰ فلت یا هن فعال (ع ال کنو من ار 
مفاد کلام معجز نظام امام علیه السلام که فرمود (و کان ثم شی ء فیکون 
الله او هن اان است که اسانها جیری ال ی هم فرعال امتشت 
تا بگوئی خدا از آن شی ء بزرگتر است چه ماسوی الله عنوان (لاشی ع) 
دارند . 

خود هویتی ندارند بلکه استحقاق حمل وجود و موجود ندارند چه همه باطل 
الذاتند چنانچه لبید که سر مست رحیق وحدت و تربیت شده کمتب قران 
است در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مترنم باین بیت 


گردید 

الا کل شی ما خلا الله باطل 

و کل نعیم ال محالته زائل ۲ 

دارد که برای حضرت خاتم انبیا از ز گفته لبید شاعر سراینده این بیت اهتزاز 
ملکوتی و حال وجدی حاصل گردید و فرمود (اصدق شعر قال : به العرب و 
اهر مهرد تخشین هافر ین فرار دا 

ريشه این واقعیت و حقیقت که جز خدا هیچ چیز رسمیت و اصالت وجودی 
ندارد منطق وحی و نص قران است که فرموده است (ذالک بان الله هو 
الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر) ایه 
2 سوره حح فقل بقوه البرهان و القران و العرفان : - لا هویته الا هویته و 
ما سواه علی الاطلاق اعدام و اباطیل : 

حکیم سعدی شیرازی گفته است : 

بر عارفان جز خدا هیچ نیست 

توان گفتن این با حقیقت شناس 

ولی خورده گیرند اهل قیاس 

که پس اسمان و زمین چیستند 

بنی ادم و دیو و دد کیستند 

پسندیده پرسیدی ای هوشمند 

بگویم جوابتت کر آید ند 

که هامون و دریا و کوه و فلک 

پری ادمی زاد و دیو و ملک 

همه هر چه هستند آزان کم ترند 

عظیم است پیش تو دریا به موج 

بلند است خورشید گردون به اوج 

ولی اهل صورت کجا پی برند 

که ارباب معنی به ملکی درند 

که گر آفتاب است به ذره نیست 

وگر هفت دریاست یک قطره نیست 

چو سلطان عزت علم بر کشد 

جهان سر به جیب جهان در کشد 

یعنی چون سلطان عزت به احدیت قهاریه تجلی فرماید خط بطلان روی 
تمام ماسوا کشیده شود و چشم وحدت بین دیاری را غیر حق نه بيند و 
معلوم شود 


هه 
(((الحمدلله ))) 
الحمدلله : یعنی حمد مختص خدا است و هیچ کس غير از خدا مستحق 
حمد و لایق ستايیش و سزاوار ثناء نمی باشد : زیرا حمد و ثناء در ازاء 
گفال «عصسلت اش اصل کسالات» خضانل هه ار دا اس 
چه وجود ذاتی مختص اوست و نیز کمالات وجودی از علم و قدرت و حیات 
و اراده و غیرها همه بالذات و بالاصالته مختص اوست : و هر کمال و 
۱ از شعشعه جمال ربانی و رشحه ای از 
کمال و ظل و سابه ای از فروغ حضرت سبحانی است و اشیاء و موجودات 
از خود هیچ کمال و فضیلتی ندارند تا سزاوار حمد و ثنا باشند پس از این 
جهت است که مستحق حمد و ثناء منحصرا ذات کل الکمال صمدی الوهی 
ات ها موه وله اه سر ام اخصاص است و ات وم 
رالحه راک اش رافی دشن کل اوه اکر ی ی 
ح ‏ تا اس را ای ار | 


است : 

و اگر حمد و ثناء و تعظیم به جهت برائت از نقص باشد نیز حمد مختص 
3۳۳۳ 
خدا است که وجود محض است و از خلط با عدم مبری است و نور صرف 
است و از شوب با ظلمت معری است و هیچ موجودی غیر از خدا مبری و 
منزه از ز کل نواقص و عیوب نمی باشد که مشوب به هیچ عدمی و ظلمتی 
فعض تاش رورا میی الیحهد اک قراس ات اهر و هم اه 
ولی برائت ت از نقعص امکان و تعلق بغیر نخواهد داشت و الا ممکن الوجود 
ارات خواف وه معا اه سک الم هو فی صرفت ارات 
پس ثابت و مبرهن است که مستحقق حمد و سزاوار ثنا و تعظیم از این 
جهت هم, دا یکتای ضمدخ آلوهی است:و بس: ۶ (با آنها آلنانن اقم الففرا: 
الا اه ها ال اس 
مها رک وا و تناها نها ات انش آورنت: کضا 
فی الحدیث (الیه یرجع عواقب الثناء) همین طور حامدیت هر حامدی برای 
)اوست کما اینکه بحول و قوه اوست چون هستی بخش اوست و نعمت از 
ان اسو است و منعم حقیقی و واهب کل نعم و بخشنده کل عمالات و 
ات مرکا ی الا و اف اس دار این لحاط قم کهسموه 
شکر در برابر نعمت باشد نیز مستحق حمد و شکر بالحقیقته جز خدا کسی 
نیست چه او هست متفرد بالانعام و او است جواد مطلق که جود و بخشش 
او بر سبیل فیض و عنایت است به بجهت عوض و غرض زیرا کامل مطلق 
را غرض زائد بر ذات نیست : 


1 و و 
دا اس ی 
( للحکیم المتاله الحاج ملاهادی السبزواری قدس الله سره السبحانی ) 
محامد من ای حامد بدت 

ظاهرها لای محمود ثبت 

فقی الحقیقته الیه آتل 

از لله فواضل فضائل 

فالحمد کل الحمد مخصو(ص )به 

بل کل حامدیته بحوله 

یا واهب العقل لک الحامد 

الی جنابی انتهی المقاصد 

بنور وجهه استنار کل شی ۶ 

و عند نور وجهن سواره فی ء 

يا من هو اختفی لفرط نوره 

الظاهر الباطن فی ظهوره 

و لنعم ما قیل : 

حمد بی حد را سزد ذاتی که بی همتاستی 

در حقیقت ماسوائی نبود اندر ماسوا 

کل شی ء هالک الا وجهه پیداستی 

داحل فی کل شی ۶ تارج عن کل 2 

وز ظهور خویش هم پیدا و ناپیداستی 

اوست دارا و مراتب ب از وجود واحد است 

کل موجودات داکز اتف و اعلاستی 

عکس و عاکس و ظل و ذی ظل متحد نبود یقین 
کی توان گفتن که شمس و پرتوش یکتاستی 
نسبت واجب به ممکن نسبت شمس است و ضوء 
نی به مانند بنا و نسبت بناستی 

ذات ممکن با صفاتش گرچه غیر از واجب است 
ی ی 

کثرت اندر وحجدت است و وحدت اندر کثر تیست 
این دز ان پنهان وت و آن اندزین پیداستی 

حق حق است و خلق خلق و اول از ثانی بری 
تانی از اول معری نزد هر داناستی 

در توهم هرچه اید نیست واجب ممکن است 


( کل ما میز تموا) شاهد بر این دعواستی 

بیت آخیر متخذ است از کلام معجز نظام حضرت باقر العلوم علیه اسلام 
می باشد که فرموده است ( کل ما میز تموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو 
مخلوق لکم مصنوع مثلکم مردود الیکم ) : 

(هر چه اندیشی پذیرای فنا است 

آنکه آندر .وهم ناید او خدا است ) : 

(((سبحانه الله ))) 

در کتاب شریف توحید صدوق در باب 44 در معنی (سبحان الله ) چنین نقل 
شیم ات که امحضیری ای اه ی و ان قاری رصن 
اان سای ای لس ال له او السام تا 
ند با ابااتحست ما تسه ان اللت افال:عاه السااس رقم یم حااز 
الله عزوجل و تنزيهه عما قال فیه کل مشرک فاذا قالها العبد صلی علیه 
کل ملک : از ولي الله اعظم علی علیه السلام از معنی و تقسیر (سبحان 
الله ) سئوال گردید ولی ذوالجلال فرمود (سبحان الله ) در مقام تعظیم و 
تنزیه ذات خداوند متعال | ستعمال می شود و هرگاه عبد قائل به اين کلمه 
شود و سبحان الله بر زبان جاری سازد کل ملائک و همه فرشتگان بر آن 
عبد و بنده خدا صلوات فرستند : 

و نیز در همان کتاب توحید در همین باب 44 حدیث دیگر از هشام جواللیقی 
نقل شده که گفته است از حضرت امام صادق کاشف حقایق علیه السلام 
سئوال کردم از قول خدای عزوجل (سبحان الله ) چه قصد می شود از آن 
حضرت فرمود (سبحان الله ) دلالت دارد بر تنزیه خدا که خدای متعال منزه 
و فیری استه ان هی عیب و تدهن:: 

را ات ات ۱ 

نگارنده گوید شاید گفتن (سبحان الله ) در آخر اين اذکار اعتذار بنده است 
در نزد پروردگار و پیشگاه الوهی که مبادا ذکر و تسبیح او نواقصی داشته 
بایشد لقظا با ها لد بکفتی سار الله) تم ی کند ح مارا کف 
ان خافض متا عظرات اما ی که انا ی با سم طارن اف عم 
شود چه تسبیح در واقع عبارتست از سلب جمیع نواقص : 

بار خدایا مهیمنی و مدبر 

وز همه عیبی منژهی و مبری 

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 

| همه کروبیان عالم بالا 

(الهی قصرت الالسن عن بلوغ" نانک و بجلالک ) از مفاتیح قمی 


۳ 

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدائی 
نروم جز به همان راه که توثم راهنمائی 
همه درگاه تو جویم همه از فیض تو پویم 
همه توحید تو گویم که بتوحید سزائی 

تو رحیمی تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی 
تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنائی , 
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی 
نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیائی 
لب و دندان سنائی همه توحید تو گوید 
مگر از آتش دوزح بودش روی رهائی 
لمولفه 

تو سزاوار ستایش صفتت رحمت و بخشش 
تو مربی همه عالم تو خداوند جهانی 

همه علمی همه قدرت همه حلمی همه حکمت 
همه فیضی و کمالی همه نوری و بهائی 
احدی تو صمدی تو غنی از یار وزیری 

بری از شبه و نظیری متفرد به بقائی 

همه تکبیر تو گویم همه تحمید تو گویم 
همه تسبیح تو گویم که به تحمید سزائی 


قسمت دوم 


تکبیر گفتن (الله اکبر) : تحمید گفتن (الحمدلله ) : تسبیح گفتن ففاطمه 
زهرا سلام الله علیها بعدد سابق الذکر نامیده شده است . 

تعلیم این اذکار از ناحیه پدر بزرگوار بدخترش فاطمه زهرا است و در واقع 
عطیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم به آن حضرت است 
مداومت ۱ بر اين تسبیح که یادگار حضرت فاطمه زهرا دختر والاگهر 
تا بسیار برای آن در اخبار صادره ان مقاه صحفت ند سا 
خک ستتعایهی السلام ما ات کد سه شهار آن اخماا اشارتسیت وت 
بیان فضیلت تسبیح حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها 

احادیث معتبره صادره از مقام عصمت و معادن حکمت نسبت به فضیلت 
تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر والاگهر پیغمبر حضرت 
محمد مصطفی علیه و اله افضل التحیته و الثناء بسیار است : 

و ما در اين مقام اکتفاء می کنیم بذکر چند حدیث مختصر تیمنا و تبرکا 
باشد که با دانستن فضیلت آن قدر این اذکار در ربار یادگار دختر پیغمبر 
تزژر کواز موجب مداومت آن بعد از هر نماز در پیشگاه پز ورد حار. باشد و 
بدین وسیله خدا را بسیار یاد کرده و به آیه کریمه (و اذکر و الله ذکرا 
کثیرا) عمل نموده باشیم : و از ان جمله است حدیث اول : قال رسول الله 
(ص )لبنته فاطمه الزهرا (ع ) يا فاطمته اعطیک ما هو خیر لک من الدنیا 
بما فیه تکبرین الله بعد کل صلاه اربعا و ثلاثین تکبیرتا و تتحمدین الله ثلائا 
و ثلاثین تحمیدتا و تسبحین الله ثلائا و ثلاثین تسبیحتا ثم تتحتمین ذالک بالله 
الا الله و ذالک خیر لک من الذی اردت و من الدنیا و ما فیها فلزمت صلوات 
الله علیها هذا التسبیح بعد کل صلواه و نسبت الیها : البحار ج 85 

فرمود پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم بدخترش حضرت فاطمه 
ار 

ای فاطمه من عطا می کنم تو را چیزی که آن چیز بهتر است از دنیا و آنچه 
ار 
تکبیر (الله اکبر) و سی و سه مرتبه تحمید (الحمدلله ) و سیو سه مرتبه 
تسبیح (سبحان الله ) و ختم کن آنرا بذکر تهلیل (لا اله الا الله ) و این 
تسبیح بهتر است از برای تو از آنچه اراده داری بوصول آن و نیز بهتر است 
از دنیا و آنچه در آن است پس حضرت فاطمه صلوات الله علیها طبق 
دستتور ایدر بزر کوار مداوفت بانن اذکار فرمون لذا این نسبتم بان خضرت 
نسبت داده شده است : چنانچه مشهور شده به تسبیح الزهرا سلام الله 
علیها خداوند توفیق مداومت گفتن این اذکار در ربار را بعد از هر نماز 


خر ازخمله احادیی که در« فضنات تشم الرهرا ش اتعل نی هیان 
احادیت تورانبه است کد-مجدته قمی رضوان الله تعالی آنرا دز مفانیه 
اورده است . ۳ 
از امام پنجم مولانا امام محمد باقر علوم اولین و آخرین علیه الصلوه 
والسلام روایت شده که فرموده است عبادت کرده نشده است ذات اقدس 
الوهی به چیزی که افضل و بهتر از تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها باشد و اکن چیزی بهتر می بودحضرت رشول اکرم ضلي ال علید و 
ال سم انیا بر گرایش امه لاسام عطا مت فرمو 
و نیز بسند معتبر انحضرت مروی است_ که هر که تسبیح حضرت فاطمه 
رها شام اه لها را کم بان ارباس فا کنر خوای ار 
بیامرزد و آن بر زبان صداست و در میزان عمل هزار و شیطان را دور می 
کند و را جوشنوو 9 1 امام 
از نماز تسبیح حضرت تاه مادام را بگوید پیش از آنکه پاها را الز 
هیئت نماز بگرداند آمرزیده شود و بهشت بر او واجب گردد . 
۵-ذز. خفیق فعتر دیکر از ان حضرت روایت شده که فرمودم. اشت: ریخ 
حضرت فاطمه سلام الله علیها را بعد از هر نماز خواندن بهتر است نزد 
فقو ان انکة هزار رکعت نماز نگذارد در هر روزی . ان حضرت 
ی ها 
قامهه غاب الشاام حنانچه آمر ی کم انشان انم ارس انوا ری 
مکن که هر که داومت نماید بر انن شقی و بدبخت نمی شود . 
باری احادیث در فضیلت تسبیح الزهرا (ع )زیاده از آن است که در این 
رساله مختصره ایراد توان کرد : 
و کیفیت آن پنابر اشهر آن است که سی و چهار مرتبه (الله اکبر) و سی و 
یفوص یسیو شیف مرف (سسان اه او و مجموت 
عدد آن صد است و نباید آنرا کم و زیاد نمود چه در اذکار و تسبیحات 
ار ای نهته انفت. ههد کسشن. را اجمی به آن نیشت و همان به که ها 
بدان متعبد باشیم و چون و چرا نمایئم : زیرا از نتیجه مطلوبه دور می 
مانیم : مخصوصا که اگر در تعداد آن دستوری از لسان معصوم صادر شده 
باشد مثلا اگر بما بگویند سر صد قدم گنجی است پنهان شده و شما باید 
صد قدم بردارید تا به آن گنج برسید بدیهی است ما نمی توانیم یک قدم 
جلو و یا دنبال برداریم چه در غیر اين صورت بگنج نمی رسیم پس در اذکار 
وارده و فعداد. ان بهر خه. دنور دادم شندم باید عمل :تما تیم 
خداوند توفیق اذکار الهی ی وی ۰ را بما و کافه 
خداپرستان عطا و مرحمت فرماید مخصصوصا ۷ 


زهر سلام الله علیها را که اعطائی و یادگار حضرت ختمی مرتبت محمد 
ای یا ای مها اس و ها ایا 
ره ای ای نان ای وجیهان یات انیت بو ماات 
لذا بهترین عطیه و هدیه پیغمبر اکرم اکرم بدخترش فاطمه این عطیه و 
عالم ملک و ملکوت است ایا چیزی بهتر و بالاتر و نفیستر از ذکر تسبیح 
جلال و تحمید جمال و تکبیر کمال خدای متعال هست نه بخدا قسم چیزی 
برای انسان بهتر و با فضیلت : نر از ایمان و محبت خدا و معرفت بخدا و 
ذکر تسبیح او نیست ۱ یز 
مناجات زینت الهیون و اسوه ربانیون سید سجاد علیه السلام آمده است : 
الهی استغفرک من کل لذه بغیر ذکرک و من کل شغل بغیر طاعت الهی 
انت قلت و و قولک الحق : يا ایها الذین آنوا ۳ (و 
اس را یا و ی 

قک از کر 5 انستقر اللد 

ز بود مستعار استغفر الله 

زبان کان تو بذکر دوست نبود 

ز شرش الحذر استغفر الله 

استاد عالی مقام حکیم الهی قمشه ای گوید : 

از هر چه جز عشق رخت ای یار توبه 

وز هر سخن جز ذکرت ای دلدار توبه 

تا جان بود کوشیم در راه وصالت 

کز هر چه غیر از لذت دیدار توبه 

صد لن ترانی گوئی از ی بر نگردیم 

ما و وصالت دیگر از هر کار توبه 

در باغ عالم از نظر بر سنبل و گل 

ب یار سنبل موی گل رخسار توبه 

هستی ما خا ر گلستان وجود است 

با رویت ای گل افرین از خار توبه 

تا جلوه حسنت در این گلزار دیدیم 

کردیم از خار و گل این دار توبه 

از هر نظر جز بر رخت استغفر الله 

وز هر عمل جز طاعتت صد بار توبه 

با خلق احسان با خدا تسلیم و اخلاص 

زین هر دو بگذشتی ز هر کردار توبه 

جز عاشقی از هر گناهی چون الهی 


کردیم بر درگاهت ای غفار توبه 
(دستور خاتم انبیا (ص )بدخترش فاطمه زهرا (ع )قبل از خواب ) 
عفاحامه الوهرا صلوان اللم علنا قالت رل یرس الاشهای 
الم علیهه آله و فد افیرشت فراشی الوم فقال تا فاطعه لا تنامن, الا 5 
قد عملت اربعته : ختمت القرآن و جعلت الانبیاء شفعائک و ارضیت 
0 15۳ ال اف ی اس 
فا چی ام صلانه فلت تا سول الله ا مرت اس اف اون 
هت العال فسسصضلی للم علیه مه فال ار فراعت فل هو الله اعد ات 
مرات سا یت ترا اد لت علی ای سا لیا 
شفعانک یوم القیامته و اذا استغفرت للمومنین رضوا کلهم عنک و اذا قلت 
تفای ال مرالکمدلام ما ال الا تلف ای فد ی ماهر 
(خلاصه الاذکار) : 
انح رم نی اد که ای رش کیت یفام دی 
صفات نقل شده است که فر موده هنگامیکه بستر خوابم را گسترده بودم 
پدر بزرگوارم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله بر من وارد شده و 
سپس چنین به من دستور فرمود ای فاطمه دختر والا گهرم سر به بستر 
خواب مگذار مگر اينکه اين چهار عمل را انجام بدهی نخست اینکه یکدوره 
قران ختم نمائی دوم اينکه انبیاء و پیغمبران را شفیع خود قرار بدهی سوم 
اسنکه اهل ایمان از خود راضی و خوشنود سازی چهارم اینکه یک حج و 
عمره انجام بدهی : 
پدر بزرگوارم این اعمال چهارگانه را بمن دستور داد و امر فرمود و بنماز 
مشغول گردید من در حال فکر که چگونه برایم میسر است این فرمان 
پدرم را اجرا کنم با اینکه کار بسیار مشکلی است پس صبر و تامل نمودم 
بدر بزرگوارم نمازش را به اتمام رسانید آنگاه عرض کردم یا رسول الله 
چنین دستوری به هر اد امد که انجام آن در نظرم دشوار هی آند. و من 
با این وقت کم قدرت و توان انجام اين چهار عمل مورد دستور شما ندارم 


پس در اين حال پدرم تبسم فرمد و خندید و آنگاه بمن چنین فرمود تو اگر 
سوره مبارکه (((قل هو الله احد))) را سه مرتبه قرائت ه نمائی مثل این 
است که یک ختم قرآن انجام داده ای و اگر بر من و بر پیغمبران قبل از 
من صلوات بفرستی ما در روز قیامت کبری همه شفعا تو هستیم و اگر 
برای اهل ایمان استغفار و طلب آمرزش از پروردگار بنمائی همه آنان از 
تو رضایتمند و خرسند خواهند شد و اگر اين اذکار در ربار را بر زبان خود 
جاری سازی و بگوتی (سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و اله اکبر مثل 
این است که عمل حح و عمره را انجام داده ای : 

مولف گوید الحق چه دسترو نفیس و گرانبهائی حضرت ختمی مرتبت 


زهرا سلام الله علیها عطا و مرحمت فرموده است : چهار عمل باین سهل 
و ایسانی اما اینقدر ثواب و پاداش بسیار در قبال این دستور منظور و به 
انجام دهنده آن عطا می شود : 

و این نیست مگر از جهت اهمیت محتوای این اعمال چهار گانه پس باید 
دانست و باید فهمید چرا قرائت سه مرتبه سوره توحید برابر یکدوره ختم 
قرآن است شبهه نیست که معرفته الله اعلی المعارف است و این سوره 
مبارکه محتوی عالیترین درس عرفان و معرفت در شناختن حق تعالی 
است چه شناسنامه کامل خدا است و این سوره مبا رکه است که محتوی 
اعلی مرتبه توحید است و اختصاص دارد بدانشگاه عالی و نهایی خاتم انبیا 
و سرور اصفیاء حضرت محمد مصطفی علیه و آله افضل التحیته و الثناء : و 
مختص امت عالی رنه انخضترایت است : هیچ یک از انبیا و رسل سالفه 
نتوانسته اند باین مرتبه عالیه از توحید دعوت نمایند بدو جهت یکی انکد 
مرتبه آنان مقتضی این دعوت در افق اعلی نبوده است چه هر پیغمبری را 
مقام و مرتبه و موقفی است که واقف در آن مقام و مرتبه مخصو(ص )به 
خود است بطوری که نمی تواند در مقام دعوت بخلق از موطن و موقف 
عرفان خاص خود تجاوز نماید و جهت انکه اقوام و امم ایشان استعداد و 
قابلیت ادرای و فهم این مرتبه عالیه را در توحید نداشته اند 

ولی مرتبه خاتمیت مقتضی ایت دعوت بوده چه حضرت ختمی مرتبت واجد 
مقام و مرتبه مختص ان حضرت است لذا دعوت بموقف و موطن عرفان 
خود نموده است و موید این نکته همأنا کلام معجز نظام امام سجاد زین 
العابدین زینت الهیون است قال السجاد علیه السلام (آن الله قل هو الله 
عزوجل علم انه یکون فی اخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله قل هو 
الله احد و الایات من سوره الحدید الی قوله (و هو علیم بذات الصدور) 
فمن رام ورای ذلک فقد هلک : اصول کافی : مفاد کلام امام سجاد علیه 
السلام اين است که ذات خدای متعال در ازل می دانست که در آخر 
الزمان اقوامی متعمق و متفکر که دارای فکر دقیق و عمیق در فهم 
معارف الهیه و حقایق ربانیه و ایات قرانیه هستند بوجود می آیند بدین 
جهت (قل هو [ احد) و آیات اول سوره حدید را نازل فرمود و هر کس 
غیر از این جوید هلاک است زرا برای خداشناسی و توحید حقتعالی ملاک 
عرفان واقعی و میزان حقیفی محتوای سوره توحید و ایات مبارکات اول 
سوره حدید است پس باید بر آن تکیه کرد و از اقوال و افکاری که مخالف 
آن است و آدمی را بضلالت و هلاکت و صراط غیر مستقیم توحید سوق 
می دهد پرهیز نمود زیرا و وت کر ور 
تعطیل و تشبیه و اباطیل و بس در اهمیت محتوای سوره توحید که حضرت 


باقر شکافنده علوم اولین و آخرین پنجمین نیر برج ولایت و امامت علیه 

السلام فرموده است (لو وجدت لعلمی الذی اتانی الله عزوجل حملته 

لنشرت التوحید و الاسلام و الایمان و الدین و الشرایع من الصمد) : توحید 

صدوق . 

بعنی اگر من بیابم از برای علمی که خدای عزوجل بمن عطا و افاضه 

فرموده حاملانی را که می توان فهم انرا داشته باشند هر اینه تمام حقایق 

توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع را از کلمه مبارکه (الصمد) نشر می 

دهم از کلام معجز نظام امام باقر علم النبین چنین مستفاد می گردد که 

مخزن تمام حقایق الهیه مقام صمدی الوهی است : 

(لمولفه ) : 

گفت با قران امام پنجمین _ 

آن شکافنده علوم اولین و اخرین 

گربيابم حاملی اندر جهان 

بهر حمل علم خویش اینک در زمان 

می دهم نشر علوم اولین و اخرین 

داد مفتاحی بدستم زین کلید 

شرح ان در اتیه دارم امید 

شامل حالم شود لطف خدا 

شئون الصمد من تا ابد 

گر بگویم از صمد گیرم مدد 

ذکر ان فرد صمد کار من است 

ما را محور تفسیر سوره مبارکه توحید رساله ایست بنام (توحید ربانی ) که 
ضمن اشراق چهلم ان به برخی از معانی و شتون صمد بت اشاره اجمالی 

نموده ائیم و بحمدالله بخش اول این کتاب به چاپ رسبده است و امید 

است بخشهای دیگر آن در آنبه نزدیکی بط برسد و در دسترس علاقه 

مندان و عشق خفایق قران و معارف. ربانیه قراز گیرد انشاء الله : 

و نیز فرستادن صلوات قبل از خواب که مورد دستور پیفمبر اکرم بدخترش 

می باشد حائز اهمیت بسیار و فضیلت بی شمار و فوائدی است که از 

فقط متذکر همین قسمت گردیده اند وگرنه مطابق مستفاد از اخبار صادره 

از مقام عصمت ۲ 

صلوات بر محمد و ال محمد معادل با تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر است 

صلوات بر محمد و ال محمد موجب استجابت دعا می باشد 


صلوات بر محمد و آل محمد موجب آمرزش گناهان است 

صلوانته بر فتجفه و ال فحمه موحب راحینتجان کندن ات 

صلوات بر محمد و ال محمد موجب ایمنی از عذاب دنیوی است 

9 بر محمد 1 محمد موجب ایمنی از ِِ اخروی ات 
0 ۱ ۱ م۱ ۲۳۳۶ 
ات بر محمد و آل محمد موجب دخول در من و جنت است 
صلوات بر محمد و آل محمد موجب محشوریت با محمد و آل محمد است 
انچه اشاره شد نمونه ائیست ماءخوذ از اخبار (تو خود حدیث مفصل بخوان 
از ات فخل ‏ مارا رسفا سمسعت وان (صلوات سانید) 
ازسارفر ان مهن رای اک تحموالله ات رس اس ات نان 
ی ی و و وجه اد ‏ ق ی ۳ مره صلوات هم 
گردیده و اینکه صلوات فرستادن با صوت جلی دستور خود ِِ الله 
است ما ار ات مس ار گذاره ان ال اس دارفا 
اضوانکم بالصلو:علی فانها مذهب التفاق) - اضول کافی : 

نام احمد کیمیای جان بود 

جان احمد ما را جان بود 

ناخ آه ارفا زا اشاق 

می برد از جانتان زنگ نفاق 

نام احمد صیقل هر دل بود 

زینت هر بزم و هر محفل بود 

(ارفعوا آصواتکم ) با اين درود 

عرضی اوا خوشتر امد اين سرود 

جان (ربانی ) ثناگو تا ابد 
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و با استغفار برای اهل ایمان رضایت و خوشنودی آنان حاصل و با ذکر 
تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا 
اللهه هواک ات ری و ال ی کرو 

از خداوند متعال توفیق انجام این اعمال چهارگانه مورد دستور حضرت 
کات سخمته خی صلی للم عاسه سرا ورن تحص رت فا مه هر 


لا الا اسف اد شاب رای شنه و فافته ام اسان ومد 
مسئلت دارم : 





اشراق هشتم 


قسمت اول 


اشراق هشتم : (بیان اشرفیت و افضلیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
7 ِ( 

هر چند در جهان هستی نساء و بانوان با شرافت و با فضیلت وجود داشته 
اند مانند حضرت مریم و حضرت هاجر و حضرت حورا و مانند انها ولی هیچ 
یک از انان در شرافت و فضیلت و کرامت بدرجه و مرتبه حضرت فاطمه 
ترا اا ام له نمی ند 

زیرا شرافت و فضیلت يا نسبی و يا حسبی و يا قائم بشخص و صفات 
ملکوتی خود انسان است و حضرت فاطمه (ع ) در تمام مراحل جهات 
مزبور گوی سبقت را از قاطبه نساء عالمین من الاولین و الاخرین ربوده 
ست 

رکنم جتین ناه ول آنکه رفخانیت او تفای نفسن کلب الیه آست و 
نیز حضرت فاطمه زهرا دختر اول شخص عالم امکان است : فاطمه زهرا 
سلام. لاه غلیها ضادره تکمین و او لین خافه خب العالمین انت.. 

خدای متعال نور فاطمه زهرا را قبل از عالم و آدم آفریده است و نور او و 
پدرش و شوهرش نور واحد است چنانچه در روایت معتبر امده است . 

ان الله تفرد فی وحدانیته ثم تکلم بکلمته (ای اجاد بجود و اشرق بشروق ) 
فضار :نو رام شاو سم دالی تور سخما ورغایا و فاامد: 

پس در واقع حقیقت محمدیه و حقیقت علویه و حقیقت فاطمیه هر سه از 
نور واحد خلق شده اند و برهان امکان اشرف که قاعده عقلیه ائیست 
برهان اشرفیت صادر نخستین است : 

و نیز برهان دیگر : بر اشرفیت و افضلیت حضرت فاطمه رهرای اطهر دختر 
والاکهر تعبیر یعصر عانم از بات فاعده تشاعلمعلول با علت و ابر با 
اه اد یه 
برهان در کمال قوت است چه انچه در والد است ظهورو بروزش در روح 
9۰۵۰( 

آله ۵ افصل انتحته و الثناء افضل و اشرف از کل ماسوی الله آفتات. ۵ 
نیزولد هم که از هر حیث مشابه با آب است پس بدیهی است که مشابه 
اکفل + ال از خر اکمل خاهد هی : سایرایم فا درم ۶ رم فا جاینه 
حضرت ختمی مرتبت پدر بزرگوارش دارد ای از تمام نساء 
عالفیه الم و ام هم حشانت یر ا ماد فلی کیت فا امه هرا (ع) 
علد اکفل و فشایه اکمل وه ضرف شاف لو ات موی تا وه 


الافاه ال ام اش ات ان عضوت ار ها اه 
عالمین من الاولین و الاخرین ثابت و مبرهن و محرزاست و این قاعده کلیه 
پوهانه درشمام اولار قاطه مصراسعی اتمه اطمار (ع ساری و کارت 
است که اشرفیت و افضلیت نها ازتمام خلایق ثابت و محرزاست عقلا و 
نقلا : 
و نیز در تائید و تثبیت اشرفیت و افضلیت حضرت خیر النساء فاطمه زهرا 
لام ال ها از کل فساء حا واه اف از در ردص دا است از 
میان نساء عالمین همانا روایتی است که از لسان حضرت ختمی مرتبت 
تخمه الا اس و له صادز شم استمم سا فان اه ات فا 
ول اللب رصن ) اعلی (ع )ان الله غروحل. شرف علی الدنا فاخارسی 
تما علی زحال العالمین تم اطع التالته فختار الانعتهمن ولا ک,غلی‌برخال 
القالفشی ثم اظله الراسته خاخار خاطمه علن شساء العالس تن (ع کنای 
فاظمتم الوهر ار الاعلاعه آلامتتی اتض )43 طیع آمفو کسر : 
و سار الب ارس ای ول ی شاقن اور 
مکتوت لا اله الا الله.) هحف رسمل اللم و علی و فاصاحته و الکهن و 
الحسین خیر خلق الله : فقال جبرئیل یارب فانی اسئلک بحقهم علیک 
لخعاتنی خاوممد فال الم ال قد حعلت. فخیرل فلنم اتسلام ساسا : 
به اهر الهاری ااعاف الصف این لا السمه دای که سعت 
8 : 
مستفاد از این حدیت شریف نورانی این است که حضرت ختمی مرتبت 
لکوت مت الله امس اه ازع اس نید لو ها خاش 
همامین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم الصلوه و السلام 
یرف خی الله مین خی الله ور ارضم عالم انکان-هسنند .و عبر کل 
خور از خدای متعال خواست که افتحار خدمت و خادمیت دربار این 
ترا سا اس سا ال ماس سر با وروت 
مقرب دربار خود را خدامتگذار آنها قرار داد . 
(گواهی پیغمبر (ص ) درباره دختر والاگهر فاطمه زهرای اطهر (ع )) : 
فی سرت طول عض اشه ال یه الق وی له ما ای 
تا ای اه یا فایا مس ما اف مه ای او 
هیبضعته منی و هی نور عینی و هی ثمره فوادی و هی روحی التی بین 
جنبی و هی الحوراء الانسیته : متی قامت فیمحرابها بین یدی ربها جل جلاله 
زمر تترها اما تکنه الما کماش هر بش الکواکت هل لاس مستهل: له 
سل اقا کی انطرواالی ای فاطمت شت آماتی قانعه در بیط 
ترتعد فرائضها من خیفتی وقد اقبلت بقلیها علی عبادتی اشهد کم انی قد 
امنت شیعتها من النار : از مالی صدوق 


در حدیث طویلی از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده که درباره دختر والاگهرش فاطمه زهرای اطهر سلام الله علیها چنین 
بیانی فرموده است : 

ار و اه ام او و ات شا 
این دختر گرامی پاره تن من است و اونور چشم من و او میوه دل من 
است و او روح من است که میان دو پهلوی من است ۱ 
است هرگاه درمحراب عبادت درپیشگاه رب با عظمت وجلال خود می 
ا دنور اه هید ان را علانکم الم علوه مسا ری که فی ور یر 
نور کواکب برای اهل زمین : ذات آاقدس الوهی میفرماید بملائکه و 
فرشتگان ای فرشته گان دربار من بنگرید بسوی فاطمه ومنظره نماز و 
عباوت اسر مساسشاطای حطعت ماکه عون لرتس اند امش اقا وه 
با توجه قلب خود اقبال بعبادت من نموده است : ۳ 

من شما را شاهد و گواه میگیرم که شیعیان حضرت از اتش دوزج در 
قیامت ایمن خواهند بود (و انان روی دوزج نخواهند دید چه تمام شیعیان و 
محبان آنحضرت همه اهل جنت ابد مدت باشند) ونیز در حدیث معتبر دیگر 
از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده است : 
تاه شون ای ااعال ی الاولن ما خر فصو موی نی سرا 
موی وا با فاطفه زان اللص ای اش کی سا یمان 
نساء العالمین ) : از بحار مجلسی : یعنی فاطمه سیده نساء عالمین من 
الاولین و الاخرین است هرگاه در محراب خود می ایستد پس سلام می 
کت اه ای ار وا که مر وتا هم نی ای را ماه اد 
قا کت ی وا دا عون سس فعاله شان کات صصری -ا ات ان 
است : 

ای فاطمه : بدرستی که ذات الوهی تو را برگزیده و مطهر قرار داده و بر 
تمام نساء و بانون عالمین برتری داده است : 

با سار کر اضطهای عیا شام مصمط تقالم ههام وان شوه و 
بوده است فقط ولی اصطفای ملکه ملک و ملکوت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها مربوط بعالم و زمان دوران خود نیست بلکه انحضرت مصطفاه و 
پر کردم اس فان ات اه معا دا ی ال سر 
در تائید وتثبیت این واقعیت سند معتبر روایتی است که ازقول کاشف 
حقایق حضرت امام صادق علیه الصلوه والسلام نقل گردیده : عن محمدبن 
سنان عن المفضل قال : قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن قول 
تون لاش رصم اف تساه رش سای ااعااس اف ست الما 
: (فقال ذاک لمریم کانت سیده عالمها) : و فاطمته سیده نساء العالمین 
مق لاس ای فحل. کسد حر افام صادی غله السلام. آز 


حضرتش سئوال کردم اینکه حضرت رسول الله درباره فاطمه فرموده که 
او سیده نساء عالمین است ایا آنحضرت سیده عالم خودش است ؟ امام 
فرمود این مربوط بمریم است که سیده نساء عالم خوداست ولی حضرت 
فاطیه هه سا امن الاو لس وا کون است ‏ ی باه فصادت 
حضرت فاطمه شمولش کلی استو نسبت به تمام عوالم است ) اما 
حضرت مریم سیده نساء و بانوان عالم خودو دوران حیات خود اوست و 
اینجا تفاوت در سیادت و اصطفا و فضیلت از زمین تااسمان است بکله 
بعقیده نگارنده جای مقایسه در سیادت مریم با فاطمه نیست : چه 

مریم علیهاالسلام از نظر نسب دختر عمران است ولی فاطمه سلام الله 
دختر اول شخص عالم امکان در رنبه است که پدرش عقل کل خاتم الانبیاء 
مالرشل افنت.: فیک اگم مرس علهاالسلام .مر ی تارای مفام طوارت 
است ولی فاطمه طاهر و مطهره از تمام ارجاس است و نسبت بمریم 
ملائکه گواهی بطهارتش داده اند امانسبت بحضرت فاطمه ذات الوهی خود 
کواهی: بظهارت: او دادم. است کما اشان اله. نضی الکتاب, الالمی. (انما 
له لیدفت کم الرجسن اه ات و یکی هرا اد د یووم 
احرانه هک نیت که ناه رم اسضدای اهل ال است این ایه 
مبا رکه درباره اهل البیت عصمت نازل شده است و اراده خدا هم در این 
مقام اراده تکونیه است که تخلف از مراد ندارد و این ایه مثبت مقام 
مت خضرت امه وا لاه لیا رو ادن کر اه ری 
وجود مریم علیهاالسلام فقط یک عیسی علیه السلام پرورانده ولی صدف 
در ربار وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها جواهر و گوهرهای امه اطهار 

بدیدان کردیدنن: کم‌نهر یی یادن الله غیسین آفرنتند و :عیسی:(ع۰ ) ولاتش 
حرش ند اش آها ات امه اما ام ام ریت کایه اه 
است : 

اگر عیسی علیه السلام موید بتائید روح القدس بوده است لقوله تعالی 
(وایدناه بروج القد(س ( حافظ قرآن گوید ۱ 

(فیض روح القدس اربار مدد فرماید : 

تیان هی کت آنحه مها اف کرد 

اما فرزند فاطمه زهر| حضرت امام حسن عسگری (ع )یا زدهمین نبیر بر 
افافت. مین فرهاید. (رفع. القذش فره.حان. الضاغوره داق من حدانفنا 
الباکوره ) از دستخط شریف و نورانی آنحضرت متخذ است مدرک این 
جمله مذیوره از کتاب بحار النوار علامه مجلسی : و نیز کتاب علامه فیض 
کاشانی. اسنت اکر فصیلت,و‌هقام جریم علیهاالسلام. دزاین است که بزانشن 
مائده تا آمده است در فضیلت و مقام حضرت فاطمه زهر| سلام 
الله علیها : ی 
مائده ایض اتف نازل می شده است بنابراین مقام مریم کجامقام فاطمه 


کجا. 

(میان ماه من با ماه گردون 

تفاوت از زمین تا اسمان است : ) 

تک هان راهم بای دک 

و عن الحسن بن زیاد العطار قال قلت لابی عبدالله (ع )قول رسول الله 
(ص ) فاطمته سیده نساء اهل الجنته اسیده نساء عالمها ال یه یت ۵ 
: ذاک مریم (و فاطمته سیده نساء اهل الجنته من الاولین و آلاخرین ) : 
وا ره اس اه مه موه ان ال اسآ 
منطقه و جهان خودش چنین است امام علیه السلام فرمود است مربوط 
بمریم است : چه حضرت فاطمه سیده اهل الجنته است من الاولین 
والاخرین : (از کتاب عوالم ج 11) فاین مریم قیاسها مع الفاطمته الز هرا 
سلام الله علیها که در واقع قیاس مع الفارق است چه مریم فقط اما آنکه 
سیادت در دنیا و اخرت و در جنت ابدمدت و در ملک و ملکوت و در تمام 
عوالم علی الاطلاق نسبت بجمیع نساء عالمین من الاولین و الاخرین بدون 
استثناء واجد و دار است او منحصر | حضرت فاطمه زهرا است که 
اشرفیت و افضیلت و برتری آن بانوی عظمی و ملکه دو سرا بعد از پدرش 
حضرت محمد خاتم انبیاء و بعد از شوهرش حضرت علی مرتضی صلوات 
الله علیهم از کل ماسوی علی الاطلاق عقلا و نقلا ثابت و مبرهن است 
وجای هیچ شک و شبهه نیست : و هر کس غير از اين بگوید او قاصر در 
ی م0۳ صفم اسیت ای جین: ی عاطهه زر هر لام مر 
بمقام نورانیت نشناخته است : خداوند ما را عارف بحق فاطمه و پدر 
فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان او یعنی اتمه اطهار علیهم الصلوه 


والسلام بفرماید زیرا 0 بمقام نورانیت سا است (و من 
الله ) : 


قال الصادق علیهم السلام : نحن و الله الاسماء الحسنی التی لایقبل الله 
من العباد عملا الا بمعرفتنا : و قالو علیهم السلام بنا عرف الله : ای 
بمظهریتنا لجمیع اسمائه و صفاته . 

حضرت امام صادق کاشف حقایق الذی انکشف له الملک و الملکوت 
فرمود (مائیم اسماء حسنای الهی و مظاهر تامه صفات علیای الوهی عمل 
و عبادت عباد و بندگان نزد پروردگار عالمیان مورد قبول و پذیرش واقع 
نمی شد مگر بمعرفت ما خاندان عصمت (اهل بیت طهارت ) (چه روح و 
جان عبادت ولایت است آنهم فقط ولایت کلیه مطلقه سلسله جلیله محمد 
و آل محمد که شامل چهارده معصوم است ) زیرا ایشانند که مجالی و 
مظاهر کامله اسماء حسنی و صفات علیای خدایند ذات صمدی الوهی 


بتمام اسماء و صفات خود در اين هیاکل توحید تجلی و ظهور نموده و آنان 
را بالفعل مظاهر اسماء خود قرار داده است : اری ایشانند که مظاهر تامه 
علم خدایند و مظاهر تامه حلم خدایند و مظاهر تامه قدرت خدایند و 
ایشانند که مظاهر تامه جمال و جلال حقند و همین طور مظاهر سایر 
اسماء الهیه و صفات ربانیه : و قیل عن لسانهم علیهم السلام : 

(ما جام جهان نمای ذاتیم 

(ما نسخه نامه الهیم 

ما گنج طلسم کائناتیم ) 

(هم مظهر واجب الوجودیم 

هم معنی جام ممکناتیم ) 

(هر چند که مجمل دو کونیم 

(برتر زم مکان و در مکانیم 

بیرون ز جهات و در جهانیم ) 

(ما هادی جمله علومیم 

(بیمار و ضعیف را شفائیم 

محبوس و نحیف را نجاتیم ) 

(گو مرده بیا که روح بخشیم 

گو تشنه بیا که ما فراتیم ) 

(ای درد کشیده دوا جری 

از ما مگذر که ما دواتیم ) 

در زیارت جامعه کبیره که بلاشکی از لسان معجزه بیان دهمین نير بر 
امامت و اختر فروزان ولایت حضرت امام علی النقی الهادی صلوات الله و 
سلامه علیه صادر شده است در برخی از فرازهای ان امده است : 

موالی لا احصی ثنائکم و لا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم وانتم 
نور الاخیار و هداه الابرار وحجج الجبار بکم فتح الله و بکم یختم الله یعنی 
شماسلسله جلیله موالی من هستید صفات عمالیه شما بیرون از حیطه 
احصاء و شمار است و ثنای شما از عهده احدی ساخته نیست و بکنه مدح 
و توصیف شماأ نتوانم رلسید . 

شمائید نور جان خوبان جهان و شمائید هدایت کنندگان نکوکاران و شمائید 
حجت های مقتدر خدای جبار و بوجود شما آفریدگار افتتاح ایجاد و آفرینش 
نمود و در فراز دیگر اين زیارت کامله جامعه عرشیه آمده است . 

(و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس الخ ) مولف را نسبت باین 
جملات توجیهات بسیاری است که ضمن ترجمه و تفسیر این کلمات نورانی 


در بیان تفصیلی زیارت جامعه در جزوه مربوط بحضرت امام دهم علیه 
السلام به تحقیق عرشی و عرفانی ان اشاره نموده ائیم و یکی از ان 
توجیهات این است که روح اعظم ولایتی و نفس کلیه و الهیه احاطه و 
معیت قیومیه ظلیه دارد بر جمیع ارواح و نفوس و بر تمام اجسام و اجساد 
و نیز ابدان و اثار و قبور انان همین احاطه را دارد لذا در هر جا انها را 
سلام نمائيم جواب سلام ما را رد نموده و سئوال ما را پاسخ می دهند و 
اجسام و اجساد و قبور ایشان محکوم بحکم ارواح و نفوس آنان است و در 
حقیقت آنها جان جان عالميانند : و لنعم ما قیل : خطاب بهر یک از ارواح 
انها 

روح جان و جان جان ای جان توئثی 

عقل و جان خلق را سلطان توئی 

جمله ارواح در تدبیر تست 

سجده اشباح از تاثیر تست 

کل موجوات در فرمان تست 

صد هزاران بحر و ماهی در وجود 

سجده آری پیش ان دریای جود 

و نیز در زیارت جامعه کبیره امده است : 
ی وراضت ها 9 
و تیا یکی تقبل الطاعته المفترضته و کم الموده الواجبته و الدرجات 
الرفیعته و المقام المحمود عندالله عزوجل و الجاه العظیم و الشان الکبیر 
و الشفاعته المقبولته : پدر و مادر جانم فدای شما که بلحاظ ولایت شما 
خدا معالم دین و معارف ربانیه را بحد کمال نهائی رسانید و حقایق الهیه 
دینیه را بما تعلیم داد و هر آنچه از امور دنیوی ما فاسد بود اصلاح نمود و 
بواسطه موالات شما کلمه تامه توحید و معارف الهیه به اعلی مرتبه رسید 
و نعمت عظمای دین حق بخلق عطا گردید و تفرقه در امت مبدل بالفت و 
می گردد خداوند محبت و دوستی شما را بر بندگان خود واجب نمود 
خداوند بشما درجات رفیعه و مقامات و منزلت عالیه داد و مقام محمود 
نزد خدای عزوجل مخصو(ص )شماست و شما را نزد خدا جاه و عزت 
بزرگ و عظیم و شان و مرتبه بزرگ می باشد و مقام شفاعت مقبوله را 
عندالله دارید (چه شما دارای مقام ولایت کلیه مطلقه هستید و در مقام 
قرب بخلق و تحقق اقرب الی الله می باشید) و در فراز آخر از این زیارت 
امده است : 


(اللممانی لسوت تشففاه اقرب الک من ی امس | ات اه 


الابرار لجعلتهم شفعائی فبحقهم الذی اوجبت لهم علیک استلی ان تدخلنی 
فی جملته العارفین بهم و بحقهم و فی زمره المرحومین بشفاعتهم انک 
ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا| 
و حسبنا الله و نعم الوکیل ) : از کتاب مفاتیح الجنان قمی : 

الها پروردگارا من ار شفیعانی از حیث قرب و منزلت بتو نزدیکتر از 
حضرت ختمی مرتبت محمد (ص ) و ال اطهارش که همه اخیار و ابرار و 
مقربان دربار تو هستند در صفحه جهان هستی و نظام حق پرستی می 
پافتم:هر ایثه انها. را بذر گاه. کی شنفیع خود فراز.می دادم ولی. دانشتم که 
هیچ کس مقربتر و محبوبتر و شریفتر از ایشان در ملک وجود از غیب و 
شهود در نزد تو نیست : 1 ۳ 

لذا تو را قسم می دهم بحق آنه که آنرا تو بر خود لازم گردانیدی و از تو 
درخواست می کنم که مرا داخل در جمله عارفین بمقام نورانیت آنانو 
شناسا بحق ایشان تقوده و در زمره رعفت: شد نان :به: شفاعت. آ نها قرار 
دهی که توئی ارحم الراحمین و صلوات و درود و تحیت بی نهایت بر ایشان 
باد ازلا و ابدا و سرمدا و حسبنا الله و نعم الوکیل : 

فاطمه زهرا سلام الله علیها از یاران مباهله است 

در قصه مباهله که قرآن به آن اشاره فرموده است لقوله تعالی (فمن 
حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالو ندع ابنائنا و ابنائکم و 
نسائنا و نسائکم و انفسنا و اتقسکم:تم» تیه فتجعل: لجتته: اللها-علي 
الکاذبین رد 01 سور ال[ ۳ 

۳ 
امام حسن و حضرت امام حسین و مراد از نسائنا حضرت فاطمه زهرا 
دختر پیغمبر و مراد از انفسنا حضرت امیرالمو منین علی بن ابی طالب 
صلوت الله علیهم اجمعین می باشد دارد که در یوم مقرر برای مباهله : 
حضرات نصاری که این جماعت یعنی اهل بیت پیغمبر با خود حضرت محمد 
(ص ) را مشاهده کردند و دیدند پیغمبر خاتم صلی الله علیه و اله و سلم 
محبوب ترین و عزیزترین کسان خود را برای شرکت در امر مباهله با خود 
اورده است از مباهله صرف نظر نموده و از حضرت رسول خاتم (ص ) 
درخواست کردند از مباهله صرف نظر فرماید چرا چنین درخواستی نمودند 
چون به حقانیت حضرت ختمی مرتبت که او محبوبترین کسان خود را اورده 
برای مباهله و اگر او بحقانیت خود اطمینان و ایقان نمی داشت حاضر نبود 
عزیزترین کسان خود را در معرض مباهله قرار دهد پس بدین جهت 
بحقانیت انحضرت یقین حاصل نموده و جرئت نکردند مباهله نمایند و حاضر 
شدند جزیه بدهند و بعدا هم اسلام اورده و به دین مبین اسلام تشرف 
حاصل نمودند در تفسیر صافی تالیف علامه فیض کاشانی امده است فقال 
اسقفهم يا معشر النصاری انی لاری وجوها لو سالو الله ان یزیل جبلا من 


مکانه لازاله فلاتباهلوا فتهلکوا فاذغنو الرسل الله و بذلو الجزیته الخ : 
ار ی و ایا شا ار 
من رویهای شعشعانی (و چهره های نورانی و درخشانی ) 

را می بینم که اگر خدای متعال سئوال کنند که جبال عظیمی را از جای 
خود بکند هر اینه عملی می شود : 1 

پس ار کار بمباهله منجر شود جملگی هلاک می شوید و یک نصرانی در 
صفحه زمین باقی نخواهد ماند این بود که کار به پرداخت جزیه و مصالحه 
بر حسب تقاضای نصارانی نجران خاتمه یافت : و در کتب عامه از عايشه 
نقل کرده اند که گفت در روزیکه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم برای مباهله بیرون امد کسائی پوشیده بود پس امام حسن و امام 
را زیر عبا داخل کرد و این ایه مبارکه را تلاوت فرمود (انما رید 1۱ 
اه لسن لالم یط اد مرها ان 
بنابر آنچه نگاشتیم حضرت فاطمه زهرا سلام اللد لها هت ار اصحات 
کساء است و هم از یاران مباهله است مطابق روایات منقوله از عامه و 
خاصه : 

در کتات بنایتع الفوده دازد.هال »رتسول اللهة.صلی. اللةعليه.ي اله : لو علم 
الله تعالی آن فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمته و الحسن و 
الحسین لامرنی ان اباهل بهم و لکن امرنی بالمباهلته مع هولاء و هم افضل 
الخلق فغلبت بهم النصاری : ِ 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود اگر خدای عزوجل می 
دانست که در وجه الارض بندگانی گرامی تر و بهتر از علی و فاطمه و 
حسن و حسین وجود دارد نزد او هر اينه امر می کرد مرا که در مباهله 
بمعیت ایشان با جماعت افضل الخلق عندالله هستند لذا بوسیله معیت 
ایشان حضرات نصاری مغلوب گردیدند : این حدیث شریف برهان است که 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از گرامی ترین و بهترین خلق الله 
عندالله است و آنان مقربترین و محبوبترین مخلوقین در نزد خدای می 
باشند و بهمین جهت است که اطاعت ایشان اطاعت از خداست و 
نافرمانی انان عصیان امر خداست و دوستی خداست و دشمنی با ایشان 
ذشمتی با خذاست: و هر کسن جنی بداهان آنان بزند چنگ بذیل عنایت خدا 
زده است و باین مضامین در زیارت جامعه کبیره تصریح شده است (من 
اطاعکم فقد اطاع الله من عصاکم فقد عصی الله و من ابفضکم فقد 
گفت نوح ای سرکشان من من نیم 


من ز جان مردم بجانان باقیم 

چونکه مردم از خواص بوالبشر 

حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 

چونکه من من نیستم ایندم زهوست 

پیش این دم هر که دمزد کافر او است 

(حدیث شریف کساء) (با حذف سلسله روات و اسناد مربوط بلحاظ 
رعایت اختصار) 

عن جابر عبدالله الانصاری انه قال 

سمعت فاطمته الزهرا بنت رسول الله صلی الله علیهما آنها قالت دخل 
علی ایب زسول لاه رص اافن بعضی ایام کعال لام غیی با فا خاورد 
فقلت و عیلک السلام يا ابتاه فی انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک 
بالله پا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمته ایتینی بالکساء الیمانی و غطینی به 
فاتیته و غطیته به و صرت انظر الیه فاذا یتلالاء کانه البدر فی لیلته تمامه و 
کماله : فما کانت الا ساعته و اذا بولدی الحسن علیه السلام قد اقبل فقال 
السلام علیک يا ماه فقلت و علیک السلام يا قره عینی و ثمره فوادی فقال 
لی يا اماه انی اشم عندک رائحته طیبته کانها رائحته جدی رسول الله صل 
الله علیه و آله فقلت نعم يا ولدی ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن (ع ) 
نحو الکساء و قال السلام علیک يا جداه یا رسول الله اتاذن لی ان ادخل 
لک فدخل معه تحت الکساء : فما کانت الا ساعته فاذا بولدی الحسین علیه 
السلام قد اقبل و قال السلام علیک يا اماه فقلت و علیک السلام با قره 
عینی و ثمره فوادی فقال لی يا اماه انی اشم عندک رائحته طیبته کانها 
رائحته جدی رسول الله صلی علیه و آله : فقلت نعم يا بنی ان جدک و 
اخاک تحت الکساء فدنا الحسین الحسن علیه السلام نحو الکساء و قال 
السلام علیک يا جداه يا من اختاره الله اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا 
الکساء فقال و علیک السلام يا ولدی و يا شافع امتی قد اذنت لک فدخل 
معهما تحت الکساء فاقبل عند ذالک ابوالحسن علی بن ابیطالب (ع )و قال 
: السلام علیک يا فاطمته يا بنت رسول الله صلی الله علیه و اله فقلت و 
علیک السلام يا ابالحسن و يا امیرالمو منین فقال يا فاطمته انی اشم 
عندک رائحته طیبته کانها رائحته احی و ابن عمی رسول الله صلی الله 
علیه و اله فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء 
وال اه فا اساسا ای یف صحافت اراس ی اضر ام 
قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء : ثم اتیت نحو الکساء و قلت السلام 
غلبی‌با ابتام پا مسول الله آناذن لن ان آکون معکم نخت الکساء قال لی.ه 
علیک السلام يا بنتی و با بضعتی قد اذنت لک فد خلت معهم : فلما اکتملنا 
و اجتمعنا جمیعا تحت الکساء فاخذ ابی رسول الله بطرفی الکساء و اومی 


بیده الیمنی الی السماء و قال اللهم ان هولاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی 
لحمهم لحمی و دمهم دمی یولمنی ما یولمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب 
لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم و 
انهم منی و نا منهم فاجعل صلواتک و برکانک و رحمتک و غفرانک و 
ات وی وا عم اس ریز یاه 

فقال الله عزوجل يا ملائکتی و يا سکان سماواتی انی ما خت سماء 
لا فلکا پسری و لا بحرا یجری الا لمحبته هولاء الخمسته الذین هم تحت 
الکساء فقال الامین جبرئیل یا رب و من تحت الکساء : 

فقال الله عزوجل هم اهل بیت النبوه و معدن الرسالته (هم فاطمته و ابوها 
بعلها و بنوها) : فقال جبرئیل يا رب اتاذن لی آن اهبط الی الارض لاکون 
معهم سادسا فقال الله عزوجل قد اذنت لک فهبط الامین جبرئیل و قال 
ای الشلاه غلیک با ول له العلی ای هر ااساو صی 
بالتحیته و الاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیته و 
لا ارضا مدحیته و لا قمرا منیرا و لا شمسا مضیئته و لا فلکا یدور و لا بحرا 
یجری و لا فلکا یسری الا لا جلکم و محبتکم و قد اذن لی ان ادخل معکم 
تل ادن ای ات با وسیل الله فغال این وی سم با امن وج 
الله نعم قد اذنت لک فدخل جبرئیل معنا تحت الکساء فقال جبرئیل لا بی 
ان الله قد اوحی الیکم یقول (انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهرکم تطهیرا) : 

خمال. کل با رتسول له اخری الا مازعا من الفضل 
عند الله فقال صلی الله علیه و آله و الذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی 
وب 
استغفرت لهم الی ان یتفرقو : فقال علی (ع )اذا و الله فزنا و فاز شیعتنا 
و رب الکعبته : 

فان ای ایا یه ده زک فا اما نم تلالد متا ها 
ذکر خبرنا هاذا فی محفل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم 
مهموم الا و فرح الله همه و لا مغموم الا و کشف الله غمه و لا طالب 
ی و کذالک شیعتنا فازوا و سعدوا فی 
الدنیا و الاخره و رب | 

صر نطر اهلر عرتان وعفرفت کیان خرن شلم و کیت عذریت 
شریف کساء متضمن نکات و اسرار بسیار و محتوی اشارات و لطائف و 
(نهفته معنی نازک بسی است در خط یار 

تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم ) 


تفه ال ایک فراع تاکسا ارام افخه یه فش 
حضرت ختمی مرتبت (ع ) می نموده اند و این رائحه طیبه لازمه وجود 
آنحضرت بوده است که هميشه نسیم عطر و بوی خوش از پیکر و بدن 
پیغمبر می وزید بدون اینکه آن بزرگوا ر از خارج استعمال عطر کرده باشد 
در اخبار آمده است که هرگاه آنحضرت از کوچه آی عبور می نمود و می 
در که خر من خاش ی الله عاسه مس سم ار ار ستاو و 
کن عبور فرموده است : این نسیم عطر خوش بوی 3 از نظر ظاهر 
است وگرنه از حیث باطن وجود ذی جود آن پیغمبر رحم که رحمتا للعالمین 
است جهان امکان و تمام عوالم را به نسیم رحمت و رایحه طیبه علم و 
حکمت خود معطر ساخته است : 
نکته دیگر اینکه معرفی ذات اقدس حضرت احدیت جلت عظمته این 
خاندان جلیل عصمت و نبوت را بملکوتیان و ملائکه اعلی علیین و کاخ 
نشینان عرشی خود بوده که بدانید ای گروه ملائک و ای ساکنین سماوات و 
عوالم کال کر ای ۵ قصو سامت ارسعت واهاه سا مات 
اقمار از بر و بحر و انچه در قلمرو هستی و پهن دشت افرینش است جهت 
خواطر نس بنج ندهسای‌عشان وافع در نحت الکساء نودن اررنت : 
(نه در اختر حرکت بود و نه در قطب سکون 
گر نبودی بزمین خاک نشینانی چند) 
الکشاع) خذایا ایشان که عالم امکان و.سراسر نظاق انجاد و خلفت .را 
بجهت محبت به آنان آفریده ای و آنچه در قلمرو هستی و پهن دشت 
ایرد اس هه را یت وود آبام و کریهای اسان دسا 
فعرفی. فرها.تا.ضا تصقام توزانیت مغرفت و-شناساتی به.هویت نان حاصا 


جواب از صقع الوهی و پیشگاه عزو جلال ربوبی صادر و پاسخ بملائک و 
اک ال فا ی دای فد ارت شاه مس السات 
هم فاطمته و ابوها و بعلها و بنوها : ایشان که نظام تکوین و تشریع طقیل 
وجود انان می باشد (ایشان فاطمه اند و پدر بزرگوار فاطمه ایشان 
فاظه ارو شش ال فاد سا ای ام اه کرام فا سر 
: (سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها , و بینها) : 

فا ها شام مر اصتات سا هو فا ات جات 
رات هت ال ی ان 

فاطمه عالمه از حق بخفی و به جلی ) 

(فاطمه روح نبی همسر و همتای ولی 

فاطمه عالیه ای کش نبد از زوج علی (ع )) 


وهی ید یه سین از 

(ای تو را اسیه و مریم و هاجر حوا 

خادمه در پی کسب شرف و شان به سزا) 

(در مدیح تو همین بس بود ای سر خدا 

کابتدا نام تو فرمود ز اصحاب کساء) 

(از خداوند ملائک چو نمودند سئوال ) 

(با چنین جاه و شرف ای شده مات تو عقول 

قصد ازار تو کردند چرا قوم جهول ) 

(ان سفارش که بحق تو همی کرد رسول (ص ) 

رفتشان سر بسر از یاد و نمودند قبول ) 

رفتنشان سر بسراز یاد و نمودند قبول ) 

(بهر خود قهر خدا خشم نبی: سوءمال ) 

بیان سر اینکه چرا خدای عزوجل در مقام معرفی اصحاب کساء فاطمه 
علیهاالسلام را محور قرار داده است : 

با اینکه دانستن این سر مانند ساير اسرار الهی در دسترس فهم و ادراک 
همه کس نیست مگر کسانیکه سر سپرده مقام نبوت و ولایت و سرمست 
صهبای عرفان و معرفت از میکده قران و عترت و تعلیم یافته مکتب اهل 
بیت عصمت و طهارت و معادن عرفان و حکمت محمد و ال اطهار (ع ) او 
که در حقیقت خز ان علم ذات احدیت جلت عظمته هستند و اگر مکتب 
ولایت کلیه مطلقه الهیه و دانشگاه لاهوتی آنها نبود اسرار و حقایق نسبت 
بعلوم ماوراء الطبیعه به هیچوجه برای بشر قابل ادراک نبود و بشر نمی 
توانست به عقل خود بان برسد. 

(از رهگذر خاک سر کوی شما بود 

هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد) 


قسمت دوم 


اینک شرفیاب می شویم محضر انور حضرت باقر علیه الصلوه و السلام که 
شکافنده علوم اولین و آخرین است به بینیم نسبت به اصل شجره طیبه 
رسالت و عنصر نبوت که اس اساس اسلام و شریعت محمدیه (ص ) است 
چه بیانی فرموده است : از کتاب مجمع البحرین فی اللفه ماده 
(شجر)ملاحظه شود قال الباقر علیه السلام : الشجره الطیبته رسول الله 
صلی الله علیه و اله و فرعها علی علیه السلام و عنصر الشجره فاطمته 
علیهاالسلام و ثمرتها اولادها و اغصانها و اوراقها شیعتها : حضرت امام باقر 
علیه السلام در این بیان نورانی خود اصل شجره رسالت و عنصر نبوت را 
فاطمه زهرا سلام الله علیها معرفی می نماید و اين کلام معجز نظام 
کاشف: از . ان است که اساس اسلام محور وجود فاطمه دختر والاگهر 
پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار و بقا و دوام قرآن و دین 
ام ابیها است به بیانی که سابقا تحت عنوان (تحقیق نیر عرشی محور ام 
ابیها) 

نمودیم : پس بجاست که در مقام معرفی خدا در حدیث شریف کساء 
محور فاطمه زهرای اطهر باشد زیرا فاطمه است که مقوم جهت روحانیت 
است و فاطمه است که مقصد اصلی در نظام خلقت است . 

حدبت السکاء نظما للسید الاجل محمد بن العالمته السید مهدی القزوینی 
الحلی النجفی رضوان الله تعالی علیهما) 

(روت لنا فاطمته خیر النساء (ع ) 

حدبثت اهل الفضل اصحاب الکساء) 

(تقول آن سید الانام (ص ) 

سانتی بوما من ایام ] 

(فقال لی آن اری بدنی 

ضعفا اراه الیوم قد انحلنی ) 

(قومی علی بالکسا الیمانی 

و فیه غطینی بلا توانی ) 

(قالت فجبته و قد لبیته 

مسرعته و بالکسا غطینه ) 

(و کنت ارنو وجهه کالبدر 

فی اربع بعد لیال عشر) 

(فما مضی الا پسیر من زمن 


حتی آتی ابو محمد الحسن (ع )) 
(فقال يا اماه انی اجد 

رائحته طیبته اعتقد) 

(بانها رائحته النبی 

اخی الوصی المرتضی علی (ع ) 
(قلت نعم ها هو ذا تحت الکساء 
مدثر به مغطی و اکتسی ) 
(فجاء نجوه ابنه مسلما 

مستاذنا قال له ادخل مکرما) 
(فما مضی الا القلیل الا 

جاء الحسین السبط مستقلا) 
(فقال یا ام اشم عندک 

رائحته کانها المسک الذکی ) 

(و حق من اولاک منه شرفا 
اظنها ریح النبی المصطفی (ص )) 
(قلت نعم تحت الکساء هذا 
بجنبه اخوک فیه لاذا) 

(((فاقبل السبط له مستاذنا 
مسلما قال له ادخل معنا) 

(و ما مضی من ساعته الا و قد 
جاء ابوهما الغضنفر الاسد) 
(ابوالائمته الهداه النجباء 
المرتضی رابع اصحاب الکساء) 
(فقال با سیده النساء 

و من بها زوجت فی السماء) 
(انی اشم فی حماک رائحته 
کانها الورد الندی فائحته ) 
(یحکی شذاها عرف سید البشر 
و خیر من لبی و طاف و اعتمر) 
(قلت نعم تحت الکساء التحفا 
و ضم شبلیک و فیه اکتتفا 

فجاء بستاذن منه سائلا 

منه الدخول قال فادخل عاجلا 
قال ادخلی محبوبته مکرمته 
فعندما بهم اضاء الموضع 


و کلهم تحت الکساء اجتمعوا| 
نادی اله الخلق جل و علا 
یسمع املاک السماوات العلی ) 


ما من سما رفعتها مبنیته 
و لیس ارض فی الثری مدحیه 
کلا و لا شا اصانت نود 
و لیس بحر فی المیاه یجری 
کلا و لا فلک البحار تسری 
الا لا جل من هم تحت الکساء 


تحت الکسا بحقهم لنا ابن 
فقال لین هدع الوا له 
و مهبط التنزیل و الجلالته 

و قال : هم فاطمته و بعلها 
و المصطفی و الحسنان نسلها) 
(فقلت يا رباه هل تاذن لی 
ان اهتط الارض لذای الهترل) 
(فاغتدی تحت الکساء سادسا 
کت کات خاسا وهارتسا) 
(قال نعم فجائهم مسلما 
فشاها متا عم نها 
(یقول : آن الله خصکم بها 
معجزه لمن غذا منتها) 
(افرا تالا ورام 

و خصکم بغایت الکرامته ) 
(و هو یقول معلنا و مفهما 
املاکه الغر بما تقدما) 

قال علی : قلت يا حبیبی 
املاکه الغر بما تقدما) 

(قال النبی و الذی اصطفانی 
و خصنی بالوحی و اجتبانی ) 


(ما آن خر دک آمدا الحیز 


فی محفل الاشیاع خیر معشر 
الا و انزل الاله الرحمته 

من الملائتک الذین صدقوا 
تحرسهم فی الدهر ما تفرقوا 
کلا و لا طالب حاجته پری 
قضائها علیه قد تعسرا 

الا قضی الله الکریم حاجته 

و انزل الرضوان فضلا ساحته 
کلا و لیس فیهم مغموم 

الا و عنه کشفت هموم 
قال.علی نحن و الاخیاب 
اشیاعنا الذین قدما طابوا 
فزنا بما نلنا و رب الکعبته 
فلیشکرن کل فرد ربه 


قسمت سوم 


الحق علامه عالیقدر اعمال هنرمندی نموده که عین متن حدیت شریف 
کساء را در قالب نظم ریخته و بدون اینکه تصرفی در عبارات آن نماید آنرا 
برشته نظم در اورده است روحش شاد و درود بر روان پاکش باد خدایش 
او را با اهل بیت عصمت صلوات علیهم محشور فرماید : 

ترجمه تحت اللفظی این ابیات عالیات که مضمون حدیث شریف نورانی 
سا دی ات 

این روایت معتبر مشهور محور حدیث کساء از لسان حضرت فاطمه سلام 
الله علیها که بهترین بانوان در جهان هستی و نظام حق پرستی است 
شرف صدور يافته و بما رسیده است و در صحت ان نزد اهل معرفت شک 
و تردیدی نیست فاطمه (ع ) سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین این 
چنین فرموده است : ۲ 

روزی از روزها حضرت خیر الانام پدر عالی مقام نزد من امد و فرمود من 
در بدن خود احساس ضعفی می کنم بر خیز و کساء یمانی را برایم بیاور و 
من را در آن بپوشان من هم امر او را سریعا اجابت نموده حضرتش را در 
ان کساء پوشانیدم و در این موقع به چهره نورانی او نظاره کردم مانند ماه 
شب چهارده می درخشید . 

اندکی از این واقعه نگذشت که ابو محمد حسن (ع )طالع شد و گفت 
مادرم بوی خوشی استشمام می نمایم (احساس می کنم بوی معطر روح 
بخش حضرت نبی اکرم جدم خاتم انبیاء برادر وصی خود حضرت علی 
مرتضی صلوات الله علیهما باشد . 

گفتم آری بنمرم قضیه آنضان است که تو احساس نموده ای اینک جدت 
حضرت ختمی مرتبت خود را زیر کساء پوشانیده است : 

آنگاه بسوی آنحضرت رفته و سلام عرضه داشته و اجازه خواست زیر کساء 
برود و جدش باو فرمود با احترام و مکرمت داخل شو . 

پس اندکی نگذشت که حسین ع سبط رسول الله (ص ) مستقلا آمد و 
گفت مادرم بوی خوشی مانند مشک پاکیزه شده نزد تو استشمام می کنم 
و قسم بحق آن کسی که شرافت خود را بتو عطا فرموده این بوی نبی 
کی ای ی مر مه و 
حسن هم در کنار آن بزرگوار است در اینموقع حسین هم رو بجناب کساء 
آورده و با کسب اجازه و سلام بر جد امجدش در زیر کساء داخل و 
شر فیاب محضر انور آنحضرت گردید . 

سپس چیزی نگذشت که پدر آن دو بزرگوار شیر شجاع حضرت اسدالله 
علن مرتضی (ع )از رام رسید انکه ابو اتمته و هدایت: کننده و بر کزیده خدا 


و چهارمین نفر از اصحاب کساء است آنگاه خطاب بملکه ملک و ملکوت 
حضرت زهرا نموده و گفت ای سیده نساء عالمین و ای کسی که در 
آسمان با او ازدواج نموده ام ۳ ۳ 

اینک من بوئّی بشمامم می وزد که گویا کل تازه ائیست که از بوی خوشش 
مرا سرمست نموده و بایست بوی خوش وجود مفخر عالمیان سید البشر 
شترنن کی که تیه حفتفو قمرهتحا, آمرده ات بوذ باشد ز ابش تسیم 
خوش بوی وزان حاکی از وجود اوست که جهانی را به نسیم علم و حکمت 
خود معطر ساخته است ) . 

گفتم آری علی جان چنین است که تو می گوئی بلی حضرتش در زیر کساء 
آرمیده و دو شبل مرتضی شیر بچه گان حضرتت را در بغل خویش بلطف و 
عنایت در بر گرفته است سپس جلو امده از حضرت ختمی مرتبت اذن 
ورود گرفت و با سرعت مشرف بزیارت آن بزرگوار شده و داخل در تحت 
کسا گردید : 

پنجمین کس از اصحاب کساء حضرت فاطمه زهیرای اطهر دختر والا گهر 
پیغمبر خاتم است که فرمود من هم بسوی آنان رفته با تقدیم عرض سلام 
بر پدر فرمود من هم بسوی آنان رفته با تقدیم عرض سلام بر پدرم فرمود 
داخل شو دختر عزیزم که تو بسیار محترم و گرامی هستی : 

چون بوسیله آن انوار خمسه که همه مظاهر تامه الله نورند آن موضع 
نورانی شد و همگی در زیر کساء جمع و اجتماع آل عبا در آن جایگاه 
برقرار شد آنگاه از صنع الوهی جل و علا ندای لاهوتی ماب بسمع قاطبه 
املاک سموات و کاخ نشینان ملکوت اعلی رسید و ندا در داد 

من که خداوند عالم و آفریننده عالم و آدم خالق و جمیع مخلوقات هستم 
سوگند یاد می کنم و قسم می خورم که بعزت و جلال و کبریائی و ارتفاع 
مقم علیای صمدی الوهی خودم که فوق آن مقم و مرتبه ای در رفعت 
متصور نیست همانا هیچ اسمانی و زمینی و هیچ ماه تابان و قمر منیری و 
هیچ منظومه شمسی و خورشید نور فشانی و هیچ بحری و دریائی و هیچ 
ی تا 
۱ 
کرد پروردگارا چه کسانی در زیر کسایند تو را بحق آنان قسم می دهم که 
ق ای را را رای ری را 

ذات اقدس حق تعالی و مبدء اعلی در جواب جبرئیل فرمود (((هم اهل بین 
النبوه و معدن الرساله (هم فاطمته و ابوها و بعلها و بنوها) : 

جبرئیل ایشان که نظام کل طفیل وجود انان می باشد ایشان خاندان جلیل 
نبوت و معدن رسالت و گنجینه های علم و حکمت هستند فاطمه اند و پدر 
فاطمه ایشان فاطمه اند و شوهر فاطمه ایشان فاطمه اند و فرزندان 


فاطمه : ۲ 

بر یل ره داشت پورد ارا اناشتا اخاوتنو تخت رف خی که نزوم 
بسوی زمین نزد ایشان در خدمت آنان ششمین نفر در تحت کساء باشم 
خداوند متعال فرمود اری برو و شرفیاب شو بمحضر ایشان و با ابلاغ سلام 
من بر ایشان آیه شریفه تطهیر را بر آنان تلاوت نما جبرئیل فرمان الوهی و 
رب جلیل را امتثال و سلام خداوند متعال را ابلاغ نموده آیه (انما یرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا آیه 33 سوره احزاب 
را ره آورد خود حسب الامر پروردگار قرار داده و عرض نمود ذات اقدس 
الخهی ساسا شا اش استام اشان احضاض‌ان اسسنم کافت 
را مختص شما قرار داده و این از فضل عظیم بی نهایت ذات احدیت جلت 
عطفتهمی: باشتد. کر ان درحه عالسسنا متصمضا. شتما خقطا ور افا ده 
فرموده است : 

سپس حضرت ولی الله اعظم مرتضی (ع )از حضرت رسول خاتم محمد 
مصطفی (ص ) سئوال کرد و عرض نمود ای جبیب من بفرما جلوس و 
نشستین ما در اینجا چه بهره و فائده بر ان مترتب است و نفعش بحال 
امت و شیعیان ما چیست . حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود سوگند بکسی که مرا بر تبه نبوت ختمیه برگزید و بوحی اخص 
التاضیه بر هام مرت اش ای سصو ررض اساخته یضرا ار مان کر 
ماسوی در نظام هستی منتخب و مختار خود قرار داده است که فوائد 
بسیار و بهره های بی شمار از اين جلوس ما در اين موضع عائد و نصیب 
دوستان و شعیان ما می شود : 

ادفاه اسف ات ماحرا مر اف اون هن مایم هه 
ناحیه شیعیان و پیروان ما مطرح شود و بمیان اید خداوند متعال و ذات ذی 
الجلال و الاکرام رحمت خاصه رحمیه خود را نازل و جنودی ربانی از سپاه و 
لشکریان خود از ملاتک و فرشتگان الهی که قوای پخش رحمت و فیض 
پروردگارند بطور دسته جمعی محور آنان جمع و اطراف آنان را می گیرند 
و برکات ما را بر آنا نازل و فیض و رحمت ما را بر آنان اشراق و متجلی 
می سازند و پیو سته آن فر شته گان و مامورین انتظام الهی از آنان 
خزاشت. حفاظت و نجهیاتی.فی تمایند تا هنحامی که از آن .مخلس هر اتی 
متفرق و پراکنده شوند . 

نه تنها همین است که از فوائد بلکه تشکیل مجلس و محفل ذکر حدیث 
کسای موجب رفع غموم و کشف هموم و برطرف شدن اندوه آنان گردد . 
و نیز از جمله فواد ذکر حدیث کساء در مجالس و محافل آن است که 
جاجت حاجتمندان اداء و نیاز نیازمندان روا و گرفتاری ها ثیکه در نظر 
دشوار است بلطف و عنایت پروردگار مرتفع شده ارباب حاجت مشمول 
۱ ۱ ۱ 9 


از این فائده ای متصور نیست . پس از بیان خاتم پیغمبران در رابطه حدیث 
شریف: کسا و کر فواند ان امیر اهل. ایمان غلی عغلیه السلام کفت شک 
بی نهایت خدایرا که ما و پیروان واقعی ما را نائل باین فیض خاص و نعمت 
عظمی گردانید و این سعادت راز به شیعیان ما عطا نموده و بایست در 
قبال این نعمت و سعادت و رستگاری شاکر و سپاس گذار پروردگار خود 


بوده باشیم . 
ین کسام فصال صض وت فا مه تاش الا علی اه ام تاه 
خایج استه | 


شکی نیست که شون کمالیه و فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها ۱۱۲۱ ۱۱۹ ۳ ۳ ۵۲ ۳ ۱ و شماره 
بیرون ات و کافی است برای اثبات این واقعیت اسماء و القابی آنحضرت 
زیرا از آن جهت که بانوی بانوان بهشتی ما فی الوجود و بزرگترین زنان از 
حیث مقام و مر نبه و رفعت شان می باشد سیده نساء عالمین من الاولین 
و الاخرین نامیده شده است : 

و از ان جهت که مظهر رحمت رحیمیه الهیه است (رحیمه ) نامیده شده 
و از آن جهت که مختار و برگزیده خداست (صفیه ) نامیده شده است 

و از ان جهت که دارای شرافت نسبی و حسبی و شخصی است (شریفه ) 
نامیده شد است . 

و از آن جهت که مظهر جمال ذات کل الجمال الوهی است (جمیله ) نامیده 
شده است . 

و از ان جهت که او انسان فر شته خواست (انسیه حوراء) 

نامیده شده است . 


و از آن جهت که انخضرت در نهایت کمال عقلانی و روحی: و جسمی است 


ده ناماد 

و از آن جهت که آنحضرت دارای اعلی مرتبه عصمت است (معصومه ) 
0 
و از آن جهت که ان حضرت در منتهی درجه پاکدامنی است (عفیفه ) 
نامیده شده است . 
ان جهت که آنحضرت در اعلی مرتبه عطوفت و مهربانی است 
(عطوفته ) نامیده شده است . 
و از آن جهت که آن حضرت در اعلی مرتبه رافت و دلسوزی است (روفه ) 
نامیده شده است . 
و از ان جهت که انحضرت حبيیبه الله و محبوب خداست لذا (حبیبه الله ) 


نامیده شده است . 


و ات ان جهت که حضرت وجودش موجب بقای دین اسلام است (بقیه النبوه 
) نامیده شده است . 
و از ان جهت که ان حضرت وجودش منشاء خیر کثیر است (کوثر محمدی ) 
نامیده شده است . 

و از ان جهت که آن حضرت روحش و خونش از روح و خون نبی است 
سول اه ات 
و از آن جهت که آن حضرت رکن اساسی دین و هدایت است (رکن الهدی 
) نامیده شده است . 

و از ان جهت که ان حضرت صادر نخستین و دره صدف افرنیش است دره 
بیضاء است . ۱ 
و از ان جهت که آن حضرت تارک دنیا و مافیها است (زاهد) نامیده شده 
و از آن جهت که آن حضرت دائما به پرستش خدای یکتا اشتغال داشته 
(عابد) نامیده شده است ۰ 
و از آن جهت که آن حضرت همیشه مستفرق در شهود شروق نور حق 
9 است . (عارفه و شاهده ( نامیده شده است : 
شیخ الرئیس رئیس الحکماء بوعلی سینا در نمط عارفین در کتاب اشارات 
1۳ 
المقر عی ام انلیا مها مایم لاف انا ایب 
اقا ات او اه که هایس اس امه تسش سر 
الی قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم 
العارف . بنابراین حضرت فاطمه علیهاالسلام هم زاهده و هم عابده و هم 
عارفه است و : نیز از آن جهت که آن حضرت خاتون دنبا و آخرت. و. ملکه 
ما ما ی ی اس ات ۳ 
و از ان جهت که آن حضرت مفطومه از هر شر و بدی و اراسته بهر خیر و 
خوبی بوده (فاطمه ) نامیده شده است . 
و از آن جهت که آن حضرت در تمام گفتارش صادق و راستگو و نیز آنچه 
پبدر پز کوارنتن حضرت ختمی مرتبت از صقع الوهی آوزده از هر جهت 
مورد تصدیق او بوده است (صدیقه ) نامیده شده است . 

و از آن جهت که آن حضرت هميیشه با فرشتگان هم صحبت و ملائکه از 
۷ تازرل ۵ مکامله‌یا انا داشته است بدین شیب مه ) 
نامیده شده است . 

و از ان جهت که آن حضرت از هر جهت و هر بابت راضی و خوشنود بقضاء 
الهی بوده است (راضیه ) نامیده شده است 

و از آن جهت که آن حضرت تمام افعال و اعمال و کردار و رفتارش بتمام 
جهات مورد رضایت و خوشنودی پروردگارش بوده (مرضیه ) نامیده شده 


است 

و از ان جهت که آن حضرت مربی و مقوم جنبه روحانیت حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی (ص ) پدر بزرگوارش می باشد و ولادت ثانوبه 
روحانیه حضرت رسول اکرم (ص ) از بطن اجمال بطور تفضیل در مرتبه 
فد اکفه اظیان زر مار مت ان اتلد (آم‌ سا اه‌ ده 
است . 

و از ان جهت که ان ح[]0[نور وجودش مظهر (الله نور است و سراسر 
افاق عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ناسوت را این نور فرا گرفته 
است و در واقع جهان هستی را منور و روشن ساخته است لذا وجود 
مقدسش (زهرا) نامیده شده است . 

و تمام این شئون کمالیه و فضائل نامتناهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها بر اساس برهان و عرفان و اسناد و مدارک محکم استوار است و 
نظر باینکه-بنای ما بن اختضار اشت و این کفتار عنوان: نمونه ودره اق از 
خروار و قطره ای از بحار و دربای کمال و فضائل آن مظهر کل الجمال و 
الجلال است مهمین-مفداز محمل و مختصرا: اکتفا تمودسم و در عین حال از 
وجود خود حضرت فاطممٌزهرای اطهر دختر والاگهر پیغمبر خاتم معذرت 
خواسته و از ان مظهر رحمت واسعه الهیه امید و عفو و بخشش داریم 
حضرت فاطمه زهرا سلام علیها شفیعه محشر است 

شکی نیست که امر شفاعت در نشانه دنیا و آخرت باذن الله است و مراد 
اکن سکوی اسست که با اال هه علاسیت حفی ردو اساسا عاعت 
باذن خداست و اینکه در اخبار و روایات معتبره صادره از مقام عصمت بما 
رسیده است که حضرت فاطمه زهرای اطهر دختر پیغعمبر در محشر 
شفاعت می کند که حضرت فاطمه زهرای اطهر دختر پیغمبر در محشر 
شفاعت می کند بلحاظ آن است که آنحضرت دارای مقام ولایت کلیه 
مطلقه است و حق همه گونه تصرف و اختیار مطلق باذن الله دارد : 
ولانت کلیه فطاقه حضرت: فاطمه سلام الله علنها دز ترد اهل معرفت یحو 
آن حضرت ثابت و مبرهن است و به همان براهین و دلائل عقلیه و نقلیه که 
اثبات ولایت کلیه مطلقه حضرت ختمی مرتبت 1 
اس لاب خرن قاطایه قاس اش مر کمسی اسات انم سوه 
است چه همه نوز واحدند مضافا به اینکه حضرت امام صادق کاشف حقایق 
علیه السلام فرموده است که ما حجتیم بر شما و جمیع خلایق جهان و مادر 
ما حضرت فاطمه زهرا سلام علیها حجت است بر ما و از کلام معجز نظام 
امام.همام علبه الشلام عستفاد مین شود که حضرت. فاطمه ام الانمه :در 
تمام شئون ولایت با انها شرکت دارد و همان طوریکه حضرت ختمی 
محبان خود شفاعت می نمایند نیز حضرت فاطمه (ع ) شفاعت می فرماید 


(((لمولفه ))) ۱ 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرات خدا و فی الواقع ائینه ایزدنما 
است 

(کیست زهرا آئینه ایزد نما 

کیست زهرا آئینه ذات خدا) 

کیست زهرا مظهر کل الجمال 
کیست زهرا مظهر کل الجلال ) 
(کیست زهرا مظهر کل الکمال 
ائینه حسن جمال ذوالجلال ) 

(کیست اه ذات ودود 

مظهر و مجلای حی لا یموت ) 
(کیست زهرا عاشق ذات خدا 

مظهر اسماء و اوصاف خدا) 

(کیست زهرا دخت احمد مصطفی (ص ) 
مظهر کل الکمال کبریاء 

(کیست زهرا شوهر او مرتضی (ع ) 
کفو بی مانند ش ز جمله ماسوی ) 
(گر نبودی خلق حیدر تا ابد 

لم تکن للفاطمه کفوا احد) 

(کیست زهراام بابایش رسول 

مانده در تعبیر ان جمله عقول ) 
(کیست زهراکوثر اعطای رب 

ککش عطا فرمود اين کوثر به آب ) 
(کیست زهرامادر یازده گهر 

ان امامان بحق فخر بشر 

(کیست زهر پنجم از ال عبا 

محور تعریف اصحاب کسا) 

(فاطمه هم عارف است و عابد است 
تارک دنیا بدی چون زاهد است ) 
(انکه بد مستغرق بحر وصال 

غرق بد اندر شهود آن جمال ) 

(انکه او مستغرق عشق خداست 
کی نظر او را به جمله ماسوا است ) 
(عصمت او مورد رشک ملک 

پا زده بر ماسوی و بر فلک ) 


اناد اعتاتی پر فقو 

ان فدک از بهر تو کرده محک ) 

(بی نیاز از دنیی و عقباستی 

در مقام فرب او ادناستی ) 

(راستی او فاطمه زهراستی 

روت او (علم الاسما) ستی ) 

(شافعه در محشر کبراستی 

حشمت او عرصه عقباستی ) 

(در قیامت جلوه او را به بین 

جلوه زهرا به بین در یوم دین ) 

(دختر پیغمبر عالیمقام 

سایه تو بر سر ما مستدام ) 

(جان (ربانی ) ثناگوی تو باد 

تا قیامت یا که تا یوم التناد) 

غن التس الخسی صلی ااه یم الا اهامای ادا عت ای 
هن الاولیی خه الاغنیی ان تا مر حعت ره ۴ ما یلعای فص 
اتسار کم اتود حاطنه نت نمی ره سای العالمیه علی, الصضراطا 
فعض اللایق ککافه انصارهی یه عاطفتهعلی الض‌اظ لا بیفی: اعد 
الطاهرین من اولادهم قانهم اولادها فاذا دخلت الجنته الحدیث . 

در کتاب بحا ر علامه مجلسی از حضرت نبی اکرم و رسول خاتم صلی الله 
علیه و آله و سلم نقل شده است که فرموده در حشر کلی که خدا خلق 
اولین و آخرین 7 میو تن ی آورد منادی پروردگار ما از 
1 نساء عالمین است می خواهد بر صراط بگذرد 
و عبور فرماید بنابراین لازم بر شما است که عموما (غضوا ابصارکم ) و 
باقی نماند احدی مگر اینکه چشم خود را از روبت و شهود آن ملکه ملک و 
ملکوت به بندد مگر حضرت محمد و علی و امام حسن و امام حسین و 
اولاد طاهرین آنان چه ایشان اولاد حضرت فاطمه اند پس با این حشمت و 
جلال زهرای اطهر علیهاالسلام داخل بهشت می شود و عموم محبان ان 
سیده نساء عالمین با چنگ زدن بدامن کساء حضرتش رهسپار جنت شوند 
و بدین وسیله از آتش دوزخ نجات یابند : 

(اللهم اجعلنا من شیعتها و محبیها و اجعلنا من المشمولین لشفاعتها یوم 
(ا هتفای ین رت فا مه وی یلام اللهغلسا) ۱ 
مین خدیت ظفل فا اسف له الصله هه تسام ره اللهساخاید اس 


ذالک الیوم (یعنی یوم القيامه الکبری ) لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط 
الطیر الحب الردی فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنته یلقی الله فی 
قلوبهم ان بلتفقوا فاذا التفقوا فیقول الله عزوجل پا احبائی ما التفاتکم و 
قد شفعت فیکم فاطمته بنت حبیبی : فیقولون يا رب احببنا ان یعرف قدرنا 
ٍِِِ هذا الیوم : فیقول الله يا احبائی ارجعوا و انظروا من احبکم لحب 
: انظر وا یا ار 
0 : خذوا بیده و ادخلوا الجنته : قال ابو جعفر علیه 
السلام و الله لا یبقی فی الناس الاشاک او کافر او منافق الحدیث (از کتاب 
شریف بحار الانوار علامه مجلسی ره در ضمن حدیئی طولانی صادر از 
لسان حضرت امام باقر شکافنده علوم اولین و اخرین این چنین نقل شده 
است که حضرتش فرموده قسم بخدا ای جابر در روز قیامت و محشر 
کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مانند پرنده ای که دانه را از بد 
جدا می سازد آنحضرت (با شناختی که از شیعیان و محبان خود دارد آنان 
را (بلطف و عنایت از میان خلق در صحنه محشر برگرفته و از دوزخ نجات 
می دهد . 5 
۳ شیعیانش با ان حضرت نزدیک درب بهشت می رسند خداوند 
بدلها و قلوب آنان القا می کند که برگردید و توجه و التفات کنید همینکه 
برگشته و توجه می کنند حق تعالی می فرماید ای دوستان من چرا بر گشته 
اید با اینکه من در بین شما فاطمه دختر حبیبم را شفیعه شما دوستانم 
تعیین کرده ام می کویند پروردگارا دوست داریم در چنین روزی قدر و 
منزلت ما شناخته گردد . 
آنگاه حق تعالی می فرماید برگردید و به بینید چه کسی شما را بخاطر حب 
و دوستی فاطمه دوست داشته است بنگرید چه کسی شما را بخاطر حب 
و دوستبی فاطمه اطعام کرده است و لباس پوشانیده است به بینید چه 
کسی شما را به خاطر حب و دوستی فاطمه یک بار به شربتی سیراب 
نموده است نظر کنید چه کسی غیبتی را از شما بلحاظ حب و دوستی 
فاطمه برگردانده است شما موظف هستید دست ایشان را گرفته انان 
داخل در بهشت نمائید : آنگاه دارد که حضرت امام باقر علیه السلام فرمود 
بخدا سوگند در بین مردم کسی نماند مگر آن که شاک و یا کافر و يا منافق 
باشد وگرنه باقی همه شان اجماعا داخل در بهشت می شوند : واقعا چه 
قدر مایه سعادت و خوشبختی است که انسان نامش در عداد شیعیان و 
محبان ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا صلوات علیها و علی ابیها 
و بعلها و بینها در اين جهان ثبت گردد تا در نشانه اخرت و جهان ابد مدت 
مشمول شفاعت زهراء اطهر دختر والاگهر پیفمبر که شفیعه محشر است 
اک 
شیعتها و محبیها . 


(لمولفه الربانی ) 

فردا که هر کسی به شفیعی زند دست 
مائیم دست دامن معصومه فاطمه 

هر کس به دل محبت زهرای مطهر است 
اندر پناه فاطمه در روز محشر است 
زهرا شفیعه است و شفاعت کند ز ما 
علم اليقین مراست بلکه شهودی بماجرا 
یا رب بحق فاطمه آن کوثر رسول 

بنما شفاعت حضرت زهرا مرا شمول 
کی بیم و ترس مراست ز صحرای محشرم 
(ربانی ) از ازل ز محبان فاطمه (ع ) 
در محشرش بشفاعت زهرا است خاتمه 


قسمت اول 


اشراق نهم : بیان ازدواج حضرت فاطمه زهراء با حضرت علی مرتضی 
ولی الله اعظمعلیهما الصلوه والسلام 

ی و 
رب متعال که در حسب و نسب و فضائل و کما لات شخصی شهره ملک و 
ملکوت بود و بحد بلوغ رسیده بود برای خواستگاری آن نابغه روزگار 
اشخا(ص )بزرگی از حضرات مهاجر و انصار محضر انور پیامبر بزرگوار 
شرفیاب شده خواستار ازدواج با دختر والاگهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
مشیت ذات احدیت مبادرت به هیچ کاری نمی کند . تقاضای خواستگاران را 
نپذیرفت و دست رد بر سینه انان زده و فرمود من در انجام اين کار منتطر 
امر و فرمان پروردگارم هستم تا فرمان خدا چه باشد و چه دستوری بدهد 
من بفرمانش عمل خواهم کرد و دخترم فاطمه را باو تزویج خواهم نمود . 
دارد که حضرت نبی خاتم منتظر امر الهی بود که جبرئیل حامل وحی بر 
آنحضرت نازل گردید و پس از ابلاغ سلام خدا به آن حضرت گفت ذات 
احدیت ی فرماید للم احلق,غلا لها تما کان لفاطمه آیتنک کفو: علووجه 
الارض آدم فمن دونه : 

بیعنلی اگر من علی مرتضی را نيافریده بودم برای دخترت فاطمه بر روی 
زمین از آدم و بعد از او تا قیامت کفو و همتائی نبود : از بحار الانوار 
محدث عالیقدر مجلسی : و لنعم ما قیل : 

و رل از ی ات او 

واچب 83 آمدتتر ۰ حیدر آورد) . 

| 
احدی در نظام وجود از غیب و شهود لیاقت و شایستگی همسری با او را 
خر غلی علبه. السلام. تدارت بلکه آنکه. کفوشت در تمام. شتون. کماليه. با 
فاطمه (س ) دارد منحصرا علی (ع )است لذا حسب الامر و فرمان صادر 
از صقع الوهی پیغمبر اکرم (ص ) فاطمه (ع )دخترش را بعنوان همسری 
۱ 

پس ولایت این ازدواج با خدا بود و خطبه خوان عقد ازدواج جبرئیل و ندا 
کننده میکائیل و دعوت کننده اسرافیل و پخش کننده نقل و شیرینی و 
حلویات ملکوتی عزرائیل (که این چهار نفر حاملین عرش ربوبی ) هستند و 
شهود این واقعه مبار که ملائکه عوالم عالیه و سافله بوده است : 

و ضمنا دستور از صقع ربوبی صادر گردید که شجره طوبی میوه های خود 


را نثار نماید درخت طوبی هم به نثار در ابیض و سفید و یاقوت احمر و 
سرخ و زبرجد اخضر و سبز و لولو تازه پرداخت و حور العین آنها را جمع 
نموده و بیکدیگر هدیه میدادند این گفتار درر بار از کتاب بحار الانوار علامه 
مجلسی متخذ است : 

و نیز در روایت تیک از جابربن عبدالله نقل شده است که هنگامیکه 
حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله فاطمه زهرا (س ) را بامیر اهل 
ایمان علی مرتضي (ع )تزویج فرمود ذات اقدس حقتعالی و مبدء اعلی از 
فوق العرش خود آندو بزرگوار را با یکدیگر تزویج نموده و جبرئیل خطبه 
خوان و میکائیل به معیت هفتاد هزار فرشته شهود عقد بوده اند : از بحار 


مطابق مستفاد از اخبار معتبره عقد ازدواج فاطمه زهرا با علی مرتضی (ع 
ابا چندین خطبه واقع گردیده که بعضی سماوی و بعضی ارضی و برخی در 
رنه رخ در فرت: اجان ترفته است فا باحاظ رعایت اعتضار 
بیکی از ان خطب تبرکا در این مقام اکتفاء می نمائیم : در حدیث طویلی 
آمنژة است : 

ایح الم ال ی ی ات هقی کی اش فا 
العش اقا قفا عا : الخصرالله الم اه را هقی الاح و 
صور علی عرشه خمسه الاشباح محی الاموات 

خامع الشات ومهرع النات و تنل التر کات اي لام مسفن القمام لا 
تشتبه علیه الاصوات و لا تخفی علیه اللغات لا تاخده نوم لا نسیان و نشهد 
ات اله ال له یم لا ود ریق 

مسا ای ری هه ری 
انشیدها ها هلاه الممونی و المااتکه اراک و العلا کته المسین. ود 
جمیع اهل السماوات و الارضین بانی زوجت سیده نساء العالمین بنت 
محنه الامی اه ال شا سای هر ای طالت سم اه 
بامر رب العالمین خمس الدنیا ارضها و سمائها و برها و بحرها و جبالها و 
سهلها و اوحی الله تعالی الیهم انی قد زوجت ولی و وصی رسولی علیا ابن 
اس ایس انا فا را ار اس ی 
00( 

مفاد این حدیث شریف نورانی این است که ذات اقدس الوهی بملک 
مقرب دربار خود وحی نمود که بر منبر عرشی کرامت قرار گیرد و با 
کار اه اوه حص فا یم رع را تحص رولیت له الم 
علی علیه السلام اعلام نماید . 

لذا جبرئیل در خطبه اش چنین گفت حمد و سپاس خداوندی را که خالق 
ارواح و فالق اصباح و مصور صور پنجگانه اشباح و محیی اموات و جامع 
الشتات و بر آورنده پراکنده ها و بیرون آورنده نبات و گیاهان و نازل 


کننده بر و هستی بخش انان و مردمان و پدید آوردنده قمام و 
آن خدائی که اصوات بر او مشتبه و لغات بر او پوشیده و مخفی نشود و او 
را خواب و فراموشی فرا نگیرد . 
و شهادت و گواهی میدهم بیگانگی و یکتائی او باینکه جز او خدائی نیست و 
شریکی در کشور هستی برای او نیست و نیز شهادت و گواهی میدهم که 
حضرت ختمی مرتبت محمد بنده مقرب و رسول او است و نیز شهادت و 
گواهی می دهم که حضرت علی بن ابی طالب (ع ) خلیفه و جانشین نبی 
شما ای فرشتگان مقرب دربار ربوبی و ای ملائکه راکعین و مسبحین و 
شما ای جمیع ساکنین سماوات و ارضین همه تان شاهد و گواه باشید که 
من بانوی زنان جهانیان و سیده نساء عالمین که دختر والاگهر حضرت خاتم 
ره فاطمه 4 زهرا را بحضرت علی بن ابیطالب سید و سالار اوصیاء 
تژویج نمودم. آکام باشید. و بدانید. که«حسب الاهر خضرات رب العالمیخ 
ار ایا سس وا یت بامهای 
است و از ان اوست . 5 
و ذات اقدس ذوالجلال و الاکرام به انان وحی فرمود که من که مالک 
لملک و الملکوت و صاحب العز و الجبرئتم اینک من ولی و وصی رسولم 
علی ابن ابیطالب را بسیده نساء عالمین فاطمه زهرا تزویح کردم . 
وقوع عقد نکاح و ازدواج ملکه دو سرا و سیده نساء عالمین حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها با سلطان العارفین و امیرالمو منین ولی الله الاعظم 
علی سوعیای السام در رس ۱ 
و نیز از حضرت رسول الله خاتم انبیاء محمد مصطفی علیه و اله افضل 
یت است که فرمود فرشته ای از صقع ربوبی و 
پیشگاه الوهی نزد من آمد و گفت یا محمد ان الله یقرا علیک السلام و 
بو انی قد زوجت ابنتک من علی ابن ابی طالب فی الملاء االاعلی 
از 
سلام می رساند و می فرماید من که خدایم و صاحب ولایت کلیه مطلقه ام 
دختر والاگهر تو فاطمه زهرا را د ملاء اعلی در بین کاخ نشینان عرشی و 
ملکوتیان به عقد ازدواج امیر اهل ایمان علی بن ابی طالب در اوردم و 
برای او تزویج کردم اینک تو هم او را در زمین به عقد زوجیت داثمیه علی 
مرتضی در اور . 
مطابق نقل روایات معتبره و احادیث متواتزه مراسم عقد ازدواج ملکه 
ملک و ملکوت فاطمه لاهوتی صفات قبل از اينکه در زمین برگذار شود 
بفاصله چهل یوم پیشتر در عالم بالا و اسمان الوهی تحقق یافته و سپس 


بفرمان ربوبی در عالم سفلی این مراسم بموقع اجرا گذارده شده و انجام 
و خلاصه مطلب در این رابطه برابر روایات وارده این است : حسب الامر 
الهی و فرمان ربوبی نسبت به تزویج فاطمه علیهماالسلام پیغمبر اکرم 
(ص )دستور بعلی (ع )داد بمسجد رفته مردم را احضار و جریان امر را 
بانان اعلام نماید علی مرتضی (ع )با حال فرح و شادی روانه بطرف 
مسجد گردید در بین راه ابوبکر و عمر با علی روبر و شده و علی را 
مسرور و شادمان ملاقات نموده سبب شادی از وی پرسیدند علی (ع 
)فرمود پیغمبر اکرم (ص ) با ازدواج من و فاطمه (ع )موافقت فرموده و 
به : خبر داده که خدا خود مراسم ازدواج فیما بین من و فاطمه را در 
آسمان و عرش اعلی اجرا نموده است و اینک حضرت رسول الله به دنبال 
من وارد مسجد خواهد شد تا این مطلب را در خضور مردم به آنان ابلاغ 
فرماید آن دو نفر که بر جریان امر متحضر شدند ابراز فرح و خوشحالی 
نموده با من بمسجد آمدند . 

آنگاه طولی نکشید که رسل الله در حالیکه چهره مبارکش از شادی و 
سرور می درخشید وارد مسجد گردید و نظر کرد دید مسجد مملو از 
جمعیت شده است بلافاصله بالای منبر قرار گرفته و سر پا ایستاده خطبه 
عرشیه ای مفصلا ایراد فرمود و سپس ماموریت خود را به استحضار مردم 
حاضر در مسجد رسانید . 

فرمود مردم بدانید و آگاه باشید خداوند متعال ذات اقدس ذوالجلال و 
الاکرام به من امر کرده و دستور داده که فاطمه دختر گرامی خود را به 

علی بن ابیطالب (ع )تزویج نمایم حقتعالی خود در عالم بالا و ۳۳ 
الوهی آندو را به عقد ازدواج یکدیگر در آورده و فرشتگان را شاهد و گواه 
گرفته و به من دستور داده و امر فرموده است که او را در زمین بعلی 
تزویج نمایم و اینک من شما را بر اين مطلب شاهد و گواه می گیرم (ثم 
وا را وا . بعد از خواندن خطبه اش از 
هلب بانین. امد وشست. و انکان بعلن. قرجود. برخیز با غلن:ه برای خود 
خطبه بخوان علی هم حسب للامر پیفمبر اکرم (ص ) از جای برخاسته و 
بخطبه خواندن پرداخت و پس از حمد و سپاس الهی و شکر نعم نامتناهی 
و درود بر حضرت خاتم انبیا و سرور اصفیاء محمد مصطفی (ص ) فرمود 
ان النکاح مما امر الله تعالی به و اذن فیه و مجلسنا هذا مما قضاه الله 
تعالی و رضیه و هذا محمدبن عبدالله رسول الله (ص ) زوجنی ابنته فاطمه 
به صداق اربعتمائته درهم و دینار و قد رضیت بذالک فاسلوه و اشهدوا . 
فقال المسلمون زوجته یا رسول الله . قال نعم قال المسلمون ۳ 
لهما و علیهما و جمع شملهمها یعنی محقق و مسلم است که نکاح از جمله 
چیزهایی است که خداوند متعال دستور داده و در نظام تشریع انرا تجویز و 


اجازه نسبت باین سنت سنیه صادر فرموده است . ۱ 

و مجلس ما اکنون از مجالسی است که قضاء الهی تشکیل انرا خواسته و 
رضایت بانجام مراسم ان مرحمت و عنایت فرموده است . 

این حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله صلی علیه و اله است که دختر 
گراميیش حضرت فاطمه را به عقد مزاوجت و زناشوئی من در آورده است 
بصداق و مهریه ای که عبارت از چهارصد درهم و دیناری باشد و من از این 
وصلت و ازدواج بی نهایت راضی و خوشنود و خوشحالم شما مراتب 
مذکوره را از ان حضرت سئوال و پرسش کنید و بر این واقعیت شهادت و 
گواهی دهید . ۱ 

مسلمانان حاضر در آن محفل اجماعا از حضرت نبی اکرم پرسیدند یا 
رسول الله آبا شما حضرت فاطمه را به عقد مزاوجت حضرت 
مرتضی در آوردی حضرت فرمود بلی آن جماعت همگی گفتند خداوند برای 
آن دو این ازدواج را مبارک فرماید و امورشان را به به سامن برساند (اين 
مضامین بر سبیل اجمال و اختصار از کتاب دلائل الامامته طبری متخذ است 
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در بیان شب زفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

در کتاب امالی شیخ علیه الرحمه در حدیثی امده چون شب زفاف فاطمه 
فرا رسد وت میشسر اکرمصلی لد و لو سلم شنز شمیاء خود را 
در حالیکه انرا مجهز بر و پوشی نموده بود اورده و بدخترش فاطمه فرمود 
بر ناقه نامبرده سوار شود پیغمبر زمام مهار ناقه را بدست سلمان داد و 
خود حضرتش از پشت سر ناقه را می راند در بین راه صدای افتادن چیزی 
را شنید مشاهده فرمود دید جبرائیل و میکائیل با گروه بسیاری از 
فرشتگان هبوط به زمین نمودند پس پیغمبر از سر فرود آنان بزمین پرسید 
چه باعت شده که شما بزمین فرود آمدید عرض تنمودند آمدیم تا بعنوان 
همراهی عروس عالیه مقام را به خانه داماد عالیقدر حضت عل رن 
اتسطالت چه بر آگاه ضواتل وال باحی مات و فرسگان: خیم 
پیغمبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله تکبیر گویان بخانه امیر اهل 
ایمان علی مرتضی علیه السلام آمدند و از آن زمان تکبیر گفتن در 
عروسی ها رایج و مرسوم گردیده است . ۲ 

و نیز در کتاب تاریخ بغداد از این عباس روایت شده که گفته است در شب 
وروی لو رویسر فاطمه علیهاالسلام و اور نف سای 
له علیه در جلو و چبرئیل در طرف چپ و هقتاد هزار فرشته پشت سرش 
تسبیح گویان حرکت و تا طلوع فجر به تسبیح و تقدیس رب متعال اشتغال 
داشتند (در شب عروسی حضرت ملکه ملک و ملکوت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها در حالیکه عروس عالیه مقام را بخانه شوهرش حضرت علی بن 


ابیطالب می بردند شش زن رجز خوانی نمودند . 
دارد که اول انان ام السلمه بود که چنین سرود : 
سرن بعون الله يا جاراتی 

و اشکرنه فی کل حالات 

و اذکرن ما انعم رب العلی 

من کشف مکروه و افات 

و سرن مع خیر نساء الوری 

تفقدی بعمات و خالات 

یا بنت من فضله ذو العلی 

بالوحی منه و الرسالات 

حر اللضلی پا قاضی الحاجات 

دوم ام هانی بود که چنین سرود 

ان اباها سید الانام 

۵ امها خلیکته آلابام 

و بعلها قسوره الا جام 

و کاسر الاوثان و الاصنام 

واها لهذا لعیش واها واها) 

سیم فاطمه بنت زبیرابن عبدالمطلب بود که چنین سرود 
واها ثم واها واها 

لواننا نلنا المنی نلناها 

ان اباها و ابا اها 

قد بلغا فی المجد غایتاها 

چهار حفصه بود که در رجز خود چنین سرود 

یا اخوتی انظرن مصباح الدجی 

و من بها الناس کلا التجا 

لوم لم یکن للمصطفی وصیه 

لیس لها فی الدهر کفویر تحبی 

در بعضی نسخ آمده که حفصه چنین سروده است 
فاطمه خیر نساء البشر 

و من لها وجه کوجه المقر 

فضلی الله علی کل الوری 

بفضل من خص بای الزمر 


تم هقی فا سا 
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جاراتی بها آنها 
۰ 
هاها مدا آلعنس واه واه 
پنجم عايشه بود که در رجز خود چنین سرود ان اباها کان خیر الناس 
ماما لته اسان 
و مها الته سای 
و بعلها ذوالشده و الباس 
ششم ام ایمن بود که در رجز خود چنین سرود طوبی لها سیده النساء 
ان ناسا 
و بعلها سید اوصیا 
طویی لاملا روا تاه 
(و اها لهذاالعيش واها واها) 
دارد که هنگام سرودن اين اشعار در ربار بانوان اول هر بیت را تکرار می 
نمودند و تکبیر گویان وارد خانه گردیدند . 
و در خبر آمده که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت علی 
مرتضی داماد نژ وق خود را احضار و سپس دختر والاگهرش فاطمه را 
فرا خواند آنگاه دست ک را گرفته 9 دست علی ِ 1 گذارده 
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و در خبر دیگر آمده حضرت , دست فاطمه را در دست علی گذارده و قال 
پا اباالحسن هذه ودیعته اله و ودیعته رسوله عندی پبعنی ای ابوالحسن این 
ودیعه و امانت خدا و رسول اوست در نزد تو و در خبر دیگر امده که 
حضرت رسول الله فرمود (مرحبا ببحرین یلتقیان و نجمین یقترنان یعنی 
خوش امدند دو دریائتی که با یکدیگر بهم اتصال و ملاقات حاصل کرده و دو 
ستاره ای که قرین یکدیگر شده اند (بحار الانوار) 
در این مقام تب ب ِِ در ربار ذیل را که از اختر طوسی است و 
احمد 3 ِِ 
بود مشغول عبادت در سرای خویشتن 
با دلی الب رعب عالم بی اعتبار 
ناگهان جبرئیل از دربار دادار جلیل 
کشت ار لش ان قفر سیف افترر 


گفت يا احمد ترا بادا بشارت کز کرم 

مالک دنا و عقبی حضرت پروردگار 

عقد زهرا و لی را بست در عرش مجید 
پیش از ان کان امر اندر فرش یابد اشتهار 
گفت من تزویج بنمودم کنیز خویش را 

با گرامی بنده خود قاسم فرودوس و نار 
در زمین اکنون تو هم ای اسمان مکرمت 
مجلسی اورد فراهم خوشتر از دار القرار 
نور را با نور کن تزویج با صد اهتمام 

تا که کرد ففنی نو علن هو اشتکار: 

اين بشارت را نبی چون از بشیر حق شنید 
روی او بشکفت چون گل از نسیم نو بهار 
اب عم خود علی را خواند پیش خویش 

ز انکه در هر کار بودش مستشیر و مستشار 
مجلسی آراست مانند بهشت جاودان 
ونداران مجلس که خالی بود از عیب و عوار 
ابنیاء بنشسته از هر سو ردیف اندر ردیف 
اولیا استاده از هر سو قطار اندر قطار 

آدم و حوا از عشرت چون غلام و چون کنیز 
حیدر و صدیقه را گشته ز جان خدمتگذار 
موسی از یکسو بکف بگرفته ابریق بلور_ 
عیسی از یکسو یکف بگرفته طشت زرنگار 
یکطرف ایوب با صد شوق می افروخت نار 
نوح و ابراهیم و داود و سلیمان و شعیب 
لوط و اسماعیل و هود و صالح پرهیزکار 
هر یکی در پیش روی حضرت خیر البشر 
از پی اظهار خدمت کرده شغلی اختیار 

در فلکها اختران از شور آن فرخنده سور 

با سرور و عیش شادی گشته از هر سو بکار 
در چنین مجلس که وصفش را شنیدی مصطفی (ص ) 
از پی صرف طعام و آبهای خوشگوار 

خطبه عرا بخواند و بست با صد خرمی 

عقد مهر و ماه را چون حکم یزدان استوار 
ز ان سپس بنمود آن شاهنشه کون و مکان 
حضرت صدیقه را بر ناقه شبها سوار 


ز ان همایون ناقه فرخنده پی با صد سرور 
داشت سلمان از پی فخریه بر دوشش مهار 
بود جبریلش بصد عزت روان آندر یمین 
بود میکالش بصد شوکت روان اندر یسار 
با دل خرم عقیل و حمزه و جعفر ز پی 
تیفها بگرفته بر کف با هزاران اقتدار 
دختران پاک عبدالمطلب خرد و بزرگ 
تهنیت گویان بدند اندر قفايش رهسپار 
ِِ عبدالمناف از وجد ان خرم زفاف 

با زنان مصطفی بودند شاد و شادخوار 
حور و غلان و ملک از هر طرف با صد شعف 
گراه او صف بسته بودندی هزار اندر هزار 
با چنین عزت بیاوردند آن صدیقه را 
تا در دولت سرای والدهشت و چهار 
دست هزار را نبی بگرفت و در دست 
داد و انکه دادشان در حجله شادی قرار 
شاد شد خورشید گردون نبوت را روان 
زهره زهرا چو امد مشتری را در کنار 
عن آبی ایوب الانصاری قال ان النبی (ص ) مرض فانتته فاطمه سلام الله 
علیها و بت فقال يا فاطمه ان لکرامته الله ایاک زوجک من هو اقدمهم 
سلما و اکثرهم علما آن الله تعالی اطلع الی اهل الارض اطلاعته فاختارنی 
منهم فجعلنی نبیا مرسلا ثم اطلع اطلاعته فاختار منهم بعلک فاوحی الی ان 
ازوجه ایاک و اتخذه وصیا يا فاطمه منا خیر الانبیاء و هو ابوک و منا خیر 
االاوصیاء و هو بعلک و منا خیر الشهداء و هو حمزه علم ابیک و منا من له 
خاا ما اه ار ور اس ما ها سا 
هذه الامته و سیدی شباب اهل الجنته الحسن و الحسین و هما ابناک والذی 
نفسی بیده منا مهدی هذه الامته و هو ولدک (از نیابیع الموده صفحه 436) 
این حدیت نورانی معتبر در کتاب منتخب الاثر و هم در نیابیع الموده مندرح 
است از ابو ایوب انصاری روایت شده که هنگامیکه مریض شد حضرت نبی 
خاتم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فاطمه دختر والاگهرش بعیادت 
بزز بر حون آمدم نز غار‌ضنه بیماری آنحضرت گریست . 
حضرت ختمی مرتبت بدختر گرامیش فرمود بلحاظ کرامت و ارزش و 
رفعت مقام و احترامی که ذات احدیت عنایته بتو داشته بدین جهت تو را 
بزوجیت 19 ۷ ۴۱۱۷ از دیگران اقدم و اسبق و 
جلوتر و از حیث علم و عرفان و دانش مقامش از همه خلایق بالاتر و 
بیشتر است و ان علی مرتضی است . 


انا دا ی رات ای ماس سای کاس رآ 
عالم امکان فرمود و از میان کل ماسوا مرا اختیار کرد و برگزید و مقام 
نبوت ختمیه و رسالت مطلقه را به من عنایت و عطا کرد سپس تجلی دیگر 
فرمود باهل ارض و از میان همه نان شوهر عالیقدر تو را که شخص علی 
مرتضی است مختار و برگزیده خود قرار داد و به من وحی فرمود تا تو را 
به عقد ازدواج او دراورم و او را وصی خود قرار دهم دخترم فاطمه بدان 
کش شیر الاتیاء کف ا. سام نان اسرت- و اخصل ام مرن نس ارف 
عالیتر و بهتر است از ما است و انکس منحصرا پدر تو می باشد (تو چنین 
پدری داری ) که اشرف ما فی الوجود در تمام عوالم غیب و شهود است . 
( 


و هد اتپدرت ان ی ارت وا ی مبزین وصیا دننام کل رها 
و نیز بهترین و شریفترین شهیدان از ما است و آن بزرگوار حمزه عموی 
پدرت می باشد و از ما است کسی که خداوند متعال دو بال ملکوتی باو 
عطا فرموده است که بوسیله آن در بهشت بهرجا خواهد در طیران است و 
آن بزرگوار جعفر پسر عموی پدرت می باشد . 

و نیز از ما است دو سبط این امت و دو سید و آقای جوانان اهل جهت و 
آن دو بزرگوار دو فرزند دلبند تو می باشند که حسن و حسین نام دارند . 
آنگاه فرمود پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و الذی نفسی بیده 
منا مهدی هذه الامته و هو من ولدک : قسم و سوگند به آن کسی که جانم 
در دست قدرت مطلقه اوست که از ما است مهدی این امت و آن بزرگوار 
از فرزندان معصومین تو می باشد . 

آنکه کند نور وی آخر ظهور 

تا وس وا کی اوه 

دست شریعت بقدومش بلند 

پست شود هر چه بود ناپسند 

مهدی موعود شه بی نظیر 

عیسی و خضربش ندیم و وزیر 

وارثت اوصاف همه انبیاء 

معدن اوصاف همه اولیاء 

در این مقام نسبت بمدح بانوی ملک و ملکوت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
و افرزیدانن. کراختش, فصیذه طبیه: از آستان عالتفام.حجة. الاسلام.علام 
فعفام عارف سبجاین: ایته الله حکنم الهن قمنه ای مرخوم حام ده 
مهدی اعلی الله مقامه الشریف بخاطر رسید که ذکر ان را اینجا مناسب 
دیدم و آن اشعار در ربار اين است . 

به برج معرفت گردون درخشان اختری دارد 


به جیب خود سپهر عشق تابان گوهری دارد 
به باغ وحی و بستان نبوت گلبنی باشد 

کة آن کلین هزاران"باغ کل:در هر برق دارة 
تیان وت ار رها اس 

که ان قامت چو غوغای قیامت محشری دارد 
به چشم از ز کحل ادراک حقایق سرمه بینش 
بگوش از گوشوار علم و ایمان گوهری دارد 
فلک ز آن حلقه گیسوی مشکین چنبری گیرد 
ملک ز آن نرگس شهلای رضوان ساغری دارد 
از آن مشکین گیسو لیلته القدر آیتی باشد 

وز آن خندان لب لعل آب حیوان مظهری دارد 
زمین هر محفل از اشراق رویش شاهدی بیند 
فلک هر جانب از انوار حسنش اختری دارد 
جحیم از قهر او بر دشمنانش شعله افروزد 
بهشت از لطف او بر دوستانش کوثری دارد 
وقارش بر قد و بالای عصمت زیوری بندد 
شکوهش بر سر از سلطان عزت افسری دارد 
به براز اطلس زیبای جنت حله دیبا 

به سر از فاق لولاک نبوت معجری دارد 

در افاق حقیقت اخترش را بهترین طالع 

که چون شاه ولایت شام وصلش همسری دارد 
سزد گر آفتاب و مه ز مهرش رخ بیفروزد 

که در جیب فلک رفعت شبیر و شبری دارد 
امیر دین از ان برج ولای اسمان رفعت 

به از مه یازده تابنده مهر انوری دارد 

حسن خلق و حسین افسر علی قدر و محمد فر 
که او چون شاه صادق ماه مذهب جعفری دارد 
دگر موسی کاظم پس علی فرزند دلبندش 
که در ملک رضا آن والی حق کشوری دارد 
دگر سلطان تقوی خسرو یکتا تقی دیگر 

نقی پاک جان آن کو حسن فرٍ عسکری دارد 
دگر غوت زمان قطب جهان آن معنی قرآن 
امام انس و جان قائم ولی داوری دارد 
لیدعت مر طور اطیر ات مسر 
به طالع بازده رخشنده ماه و اختری دارد 
رعوای بات کی مات تاک 


که خونان > : کبری ۳ شری دارد 
عجب نبود (الهی ) را گر ایمن باشد از دوزخ 
که از مهرش دلی روشن چو مهر خاوری دارد 


قسمت دوم 


بیان اینکه مودت و محبت نسبت بحضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
علامت کمال ایمان و موجب سعادت دنیا و اخرت و بسیار و بی نهایت قابل 


قال الله تعالی : قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی آیه 23 
سنور 6 شوری . 


سر کمن موی اشفا سار شالت خو ابر 
مفودت و فخیت آنان که.به.هزم فر نت دازند. تم 

ی ی سر مه له و و 
نزدیکان خود همانا در درجه اولی حضرت علی مرتضی و فاطمه زهرا و دو 
فرزند این دو بزو دای .یت باشند چنانکه در روایات معتبره نقل شده 
(لماتزلت هذه الایته.: فل لا استلکم عليه اخرا الا الهودة فی القرنی, قالو با 
رسول الله : من قرابتک : من هولاء الذین وجبت علینا مودتهم . قال : علی 
و فاطمه و ابناهما (علیهم السلام ) و قالها ثلائا . دارد که هنگامیکه ایه 
شریفه مزبوره نازل شد اصحاب عرض کردند يا رسول الله خویشاوندان و 
اقرباء شما که مودت و محبت آنها بر ما فرض و واجب است کیانند ؟ 
پیفمبر اکرم فرمود آنها علی و فاطمه و دو فرزند آن دو هستند و این جمله 
را سه بار تکرار فرمود : از احقاق الحق جلد 3 ص 2 و نیز از حضرت امام 
چهارم علی بن الحسین علعفاالساام تخل شیم که .هن مرکه امیر اهل 
ام ی و ی ی 
میان خطبه ای خواند که بخشی از ان این بود : 

انا من ال البمت امتوض الله مد هم علی کل سم ففال ببار ی سعالی 
لنبیه (قل لا استلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی فرمود من از خاندانی 
هستم که خداوند تبارک و تعالی مودت نها را بر هر مسلمانی واجب کرده 
است و به پیامبرش فرموده قل لا اسئلکم الایه منظور مائیم و مقصود خدا 
را اکتساب حسنه مودت ما اهل بیت است . 

این حدیث در مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 172 و در ذخایر محب 
الدین طبری صفحه 137 و در صواعق ابن حجر صفحه 101 نقل شده 
است . 

و نیز در کتاب نفس المهموم محدث قمی دارد که وقتی حضرت علی بن 
الحسین (ع ) را به اسارت آوردند و بر دروازه دمشق نگهداشتن پیر مردی 
شامی نزد آنحه و رت آمتخ و بر اسارت آن تزز کواز و تابر اسر |ء اظهار 
شادی نمود و شکر خدا کرد حضرت سید سجاد (ع ) که سخن آن پیرمرد 
غافل را شنید وی را خواست و بدو فرمود ای شیخ تو که , بر اسیری ما 


شکر کردی ما را شناختی ؟ آیا تو در قرآن این آیت را نخوانده ای قل لا 
اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی یعنی من از شما مزد رسالت 
نخواهم مگر خویشاوندان و نزدیکان مرا دوست دارید پیرمرد گفت خوانده 
ام امام علیه السلام فرمود ما همانهائيم که اين آیه در حق ما نازل شده 
است و چند آیه دیگر در این رابطه 9 آنحضرت از آن پیرمرد سئوال 
شد و جواب داد که تمام آیات را که فرموده اید تلاوت نموده ام آیا این 
آیات در مورد شماست و شما همانها هستید که در آیات نامبرده اشارت به 
آن گردیده است فرمود آری فورا آن پیرمرد معذرت خواست و از جسارت 
نسبت باهل بیت عصمت که عدم شناخت او باعث شده بود توبه کرد و از 
کشندگان دشمنان ال محمد (ص )در نزد خدا بیزاری جست و معلوم شد 
که تبلیغات دشمن امر را بر او مشتبه ساخته است . 

در این مورد اشعاری تاد کالم فته ای روا الله تعالی علیه 
در کتاب نغمه حسینی سروده است که ذکر آن در این مقام مناسب است . 
مردی از آن خاک که ویرانه باد 

چشم چو بر فوج اسیران گشاد 

گفت سپاس ایزد سبوح را 

آنکه عطا کرد به تن روح را 

کز شر و آشوب شما گمرهان 

لطف حق آسود خلیفه جهان 

گفت که ای شیخ بباید زدود 

تا که ز قرآن شنوی چند خط 

خوانده ای ای شیخ ز قران حق 

ایه (لا اسئلکم ) در ورق 

ایه تطهیر و خمس خوانده ای 

از چه در ائّین به غلط مانده ای 

ما بخدا مقصد این ایتیم 

ال پیغمبر علم ملتیم 

ما بخدا خویش رسول اللهیم 

معدن علمیم و ز وحی آگهیم 

ما بخدا صاحب سر حقیم 

ما که در این سلسله ذلتیم 

سبط رسول و شرف ملتیم 

هادی خلقیم بنص رسول 


شیخ کز او صحبت قران شنید 
شد خجل انگشت بدندان گزید 
گفت عجب در غلط افتاده ایم 

بر سر باطل عبت استاده ائیم 
وای به من وای بر این من 

وای بر این مهر من و کین من 
گفت عجب کرده یزید آبن دون 
در بر ما قصه دین واژگون 

سخت پشیمان شد و فریاد کرد 
لعن بر ان مظهر بیداد کرد 

گفت که بیزارم از اين روزگار 

وز عمل زشت یزید الفرار 

کرد تبری ز یزید کفور 

روی دل اورد برب غفور 

اش ف رس کصا از[ 
زارم و بیزارم از اين بدسکال 
لعن ابد باد بر اين دیوخو 

باد بدان شاه ستمگر تفو 

بودمی از جهل ژ دین بی خبر 
ذوالکرما از گنهم در گذر 

یا رب از این پس به یزید جهول 
دشمنم و دوست به ال رسول 
دامن سجاد گرفت از ادب 

بر من عادان خضااکا یکشم 

زشتی این پیر دل افکار بخش 

تو به ام از لطف و کرامت پذیر 
ای به دو عالم تو مرا دستگیر 
خسرو سجاد بدان شیخ راد 

گفت خدایار و رسول از تو شاد 
حشر تو با عترت پاک رسول 
مفسر عالیقدر مرحوم طبرسی از کتاب (شواهد التنزیل ) حاکم حکانی که 
از محدثین و مفسرین معروف اهل سنت است از (ابی امامه باهلی ) چنین 
عم تسا روحصرت سل خانه صای اه کل ماس ای رن 


الق لاسام اسسارشی انا لیاسم ۲9 
اصلها و علی (ع ) فرعها و فاطمه (ع ) لقاحها و الحسن و الحسین (ع ) 
تغارها ف ایا امراقها اس ان الا او ان ندال بسن الصا 
الفروه الق ام الی ام ماه ی بصیر کالشتم الالی نم لد 
تور کشا کم ال له منم فی البار تا ( قل ای مان ]سرا 
ال 

مرت :ناگی ری ارفا ان مضه آعلن لس ایسا | 
از اشجار مختلفی آفرید ولی من و علی (ع ) را شجره واحده خلق فرمود 
من من اصل آن شجره ام و علی فرع و شاخه آن فاطمه (ع ) موجب باروری 
آن است و حسن و حسین (ع )میوه ها و ثمره آن و شیعیان ما اوراق و 
برگهای آنند تا آنجا که فرمود اگر کسی خدا را بین صفا و مروره هزار سال 
و سپس هزا| 1 
زا تاو اه را ایا ی رای ات سس اس ام اه ۱ 
وه یی رقم انا کم اه ایا الیو نی الفرتی اد ره 
شوری 

کال ار رهق کم مسا لاف ایا سا سرت ۱ 
کم له اتزاال آلعورم فی اقفر فرشا هون لاش مت فراع 
هولاء الذین وجبت علینا مودتهم . قال علی و فاطفه و اتاهها و قال 
اس ایو ال ای لا اه وا ی 

من مات علی حب ال محمد مات شهیدا : الا و من مات علی جب آل 
من مات علی حب ال محمد مات مستکمل الایمان . 

الا ریات غلی.حت ال دمم ملک الموت هشن متیر 
الا یف ات یقت ال هد رالات کاب راوس ی 
بیت زوجها . 

الاو من میرحت ال تفت هقی فیس بایان ای الختی ال مر 
مات علی حب آل محمد جعل الله قیره مزار ملائکته الرحمه الا و من مات 
آل محمد جاء یوم القيامته مکتوب بین عینیه آیس من رحمته ال . 

ع لس ایکا ور او 

زمخشری که از اعاظم مفسرین است در تفسیر خود بنام کشاف چنین 
که اه که این انم ره فل ااای له اعرا ال اوه نی العت 
۱ نازل شد گفته گردید ای رسول خدا خویشاوندان تو که مودت و محبت به 
انها بر ما واجب شده چه کسانی می باشند فرمود علی و فاطمه و دو 
فرزندان آنها هستند . آنگاه فرمود . 


هر کس بر محبت ال محمد بمیرد شهید از دنیا رفته است (یعنی مقام و 
درجه شهید را داراست ) . ۲ ۱ 

آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برود آمرزیده شده و 
بخشوده از دنیا رفته است . 

آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا رود مو من کامل الایمان از 
دنیا رفته . 

آگاه یه هر کنن: بر مخیت: آل. مخند از ذنیا رود ملک الفوت: ۰( بعتی 
فرشته مرگ او را بشارت و مژده به بهشت می دهد و نیز دو فرشته دیگر 
که ماموران سئول در قبر همین بشارت را به او می دهند) 

اکاخ بشید هر کین بر محیت. ال فجمد ار دا پرود اور با غرت و اخترام 
کر آم‌بده‌ی هت می ند ان ان تاره غووسی دا به خانه داماد برند 


آگاه بشید هر کین ابن‌هحیت ال معمد ان دبا وود در فقو آوردو دی توف 
بهشت بروی او گشوده می شود . 
آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برودخدا قبر او را زبارتگاه 
فرشتگان رحمت قرار میدهد 5 
جماعت اسلام از دنیا رقته  .‏ . 
آگاه باشید هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برود روز قیامت در حالی 
وارد عرصه می شود که در پیشانی او نوشته شده (مایوس از رحمت خدا) 


آگاه باشید هر کس بر دشمتی و«بفض آل مجمد. (ص ) از دنیا زود کافر از 
دنیا رفته . 

آکاه باشیدفز کش با عداوت: و سییر ال محید(ض )ان دیا بر 
هرگز رائحه و بوی بهشت را استشمام نخواهد نمود . 

جالب توجه اینکه فخر رازی که از اکابر مفسرین اهل تسنن است بعد از 
ذکر این حدیث شریف نورانی که صاحب تفسیر کشاف ان را بصورت 
ارسال مسلم ذکر نموده است اضافه میکند که ال محمد صلی اله علیه و 
آله کسانی هستند که بازگشت امرشان به اوست کسانی که ارتباطشان 
محکمتر و کاملتر باشد انها ال محمد محسوب می شوند و شک نیست که 
داشتند و اين از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتره است بنابراین لازم 
است که انها را ال 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدانیم . 

آنگاه میگوید بنابراین ثابت و مسلم و محرز است که این چهار تن ذوی 
القربی پیغمبر خاتم هستند و بایست از احترام فوق العاده برخوردار باشند 


فخر رازی دلائلی بر اثبات این مسئله دارد و میگوید شک و شبهه ای نیست 
که پیغمبر اکرم (ص ) بسیار فاطمه را دوست میداشت و درباره او فرمود 
فاطمه بضعته منی یوذینی مایوذیها فاطمه پاره تن من است انکه او را ازار 
دهد مرا اراز داده و اذیت نموده است و نیز با احادیث متواتره صادر از 
اسان زشول للم ضلی اه علص و الم نات و موش کم انحصریت 
مرتضی و حسن و حسین را دوست میداشته پس محبت آنها بر تمام 
امت واجب است و به آیاتی چند از قرآن اشاره میکند و نتیجه میگیرد که 
فودت. و محبت: آل مخمد .ضلی, الله علیه:.و اله:بر کافه مسلمین. و اهل 
ایمان واجب است این بود خلاصه از گفتار فخر رازی در تفسیرش مجلد 
7صفحه 166/165 ۱ 
مولف گوید اينکه این همه در آیات قرآنیه و احادیث معتبره تاکید بر مودت 
و محبت شده مخصوصا درباره خاندان عصمت و معادن حکمت و ال اطهار 
حضرت محمد صلوات الله علیهم فائده و نفع این مودت و محبت بحال خود 
امت است وگرنه پیغمبر اسلام اجر و مزدی برای رسالت خود از امت 
انتظار ندارد و نیازی هم بدان ندارد بلکه این مودت و محبت به نفع و سود 
امت است و اثبات کننده ولایت است که توام با توحید است و در واقع 
محبت اهل بیت عصمت محبت بخداست چنانکه اطاعت از ایشان اطاعت 
از خداست و در اشراقات سابق باین واقعیت تصریح نمودیم که (حب 
محبوب خدا حب خدا است ) . 
تفر ها است مایب تفیش نان مس ما دور 
الاخص محبت آنها که بنص قرآن بر ما واچپ است و اين محبت است که 
مکمل ایمان و دین ما است و نفعش در نظام ملکی و ملکوتی عائد 
خودمان می شود . 
اللیم اا من این خی یسک شام اس مس یت ااعالمین ۵ 
قحبی له الط هو ره السجون شا فاحا عم آنها فصا نو 
ی 


قسمت اول 


اشتراق دهم : بیان مب ان اتشساتیت و ادمیت 

سنجش اطلاق می شود و نظر باینکه در عرف اهل معرقت الفاظ 
موضو عند از برای معانی عامه پس وسیله سنجش اعم از این است که از 
باشد و همین طور شی موزون اعم است از اینکه جسمانی و مادی باشد پا 
روحانی و معنوی ملکی باشد یا ملکوتی جبروتی باشد یا لاهوتی از سنخ و 
جنس مادیات باشد با مجردات از اعیان ذوات باشد پا از صفات و ملکات 
در هر صورت بایست میزان و شی موزون سنخیتی و مجانستی و مناسبتی 
با یکدیگر داشته باشد و باید دانست که میزان کل شی بحسبه و وسیله 
سنجش هر چیز را تناسب با شی موزون شرط است که باید رعایت شود . 
مثلا برای اجسام ثقیله در مقام سنجش ترازوهای خاصی معین شده مانند 
قپان و غیره و بر همین مقیاس است سنجش اجسام خفیفه و ظریفه و 
چنان نیست که تمام اجسام دارای یی میزان باشند . ِ 

فی المثال برای سنجش درجه حرارت میزانی است که انرا میزان الحراره 
نامند برای سنجش فشار خون که در چه درجه است میزانی است که 
مشاهده می نمائید برای سنجش نغم و اصوات و مطلق اوازها و اهنگها 
(میزان علم موسیقی است ) که واضح ان فیثاغورت حکیم و شاید از انبیاء 
باشد . 

بقل عرن فا غورت انه. غرج بصفاع تفه و ضیام قلته. ال غالم لورت 
الموسیقی . ملا محمد جلال الدین عارف معروف در کتاب مثنوی گوید : 
پس حکیمان گفته اند اين لحنها 

از دوار چرخ بگرفتیم ما 

بانگ گردشهای چرخ است این که خلق 

می نوازندش به طنبور و بحلق 

ناله سرنا و تهدید دهل 

چیزکی ماند بدان ناقور کل 

مق منان گویند کآثار بهشت 

را 

ما هم اجزاء آة م بوده ائیم 

ی 

گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی 


یادمان آید آز آنها اندکی 

آیک‌چون آمیحت با ای کرو 

کی دهد اين زیر و اين بم آن طرب 

انسان بالفطره و بالطبع از صوت خوش لذت می برد و حال وجد و ابتهاح 
برایش رخ می دهد . 

میزان برای سنجش اخبار و احادیث صحت و سقم کتاب الله قرآن است . 
میزان برای سنجش اشعار علم عروض و قواعد آن است . میزان برای 
سنجش اافکا از حیث خطا و صواب علم منطق و قواعد ان است . 

میزان برای سنجش علوم عقلیه علم حکمت و فن فلسفه است . 

میزان سنجش معارف ربانیه سنجش معارف ربانیه و شناخت نظام 
اسمائیه و لوازم آن از اعیان تاابته و شناخت مظاهر اسماء الهیه سرمدا و 
هرا ما ی ری رات رز کت معا اه که ماس 
سیادت بر سایر علوم و فنون دارد و اوحدی از اهل عرفان و معرفت و 
کرسی نشینان عرش علم و حکمت در ازمنه و اعصار یافت می شوند در 
وجه الارض که واجد اين علم شریف بوده باشند و اگر هم یافت شوند کنتر 
حاضرند که این علم را بکسی بیاموزند مگر تشخیص دهند که اهلیت برای 
آموختن اسرار و رموز اين علم اعلی برای اهلش دریغ نخواهند داشت بلکه 
فرض و واجب است که تشنگان شراب معرفت و عشاق حقایق را بقدر 
ظرفیت او از صهبای عرفان سیراب ب نمایند و دستور هم همین است . 

قال سید العابدین و زین العارفین مولانا علی بن الحسین صلوات الله و 
سلامه علیه 

انی لا کتم من علمی جواهره 

کیلا یری الحق ذو جهل فیفتتنا 

الن الکسی وی ی ی 

یاا رب جوهر علم لو ابوح به 

لفیل لق ات مم هید الونا 

و لا ستحل رجال مسلمون دمی 

یرون اقبح ما یاتونه حسنا 

حافظ قرآن لسان الغیب گوید : 

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی 

تا بی خبر بمیرد در عین خودپرستی 

علمی که بشر را ادم میکند و او را انسان واقعی می سازد منحصرا علم 
عرفان است علم حکمت قرانی است (نه حکمت یونانی ) . و من یوتی 
الحکمته فقد اوتی خیرا کثیرا ایه 269 سوره بقره . 

اساس و ريشه علم حکمت و عرفان در واقع قران است حکمای متاهلین و 


عرفای شامخین همه شاگردان تربیت قنده: مکلت: قران: بنیز آتتیرژم اهل 
بیت عصمت و معادن علیهم السلام می باشند . 

برو گر عاقلی زین حکمت آموز 

بنور حکمت ان جان بیفروز 

سخن بشنو ز وحی اسمانی 

چو قران بحر بی پاین عرفان 

یکی گنجینه شایان عرفان 

گهر آویز گوش عقل و جان است 

به پیش حکمت قران احمد (ص ) 

که زد بر مخزن اسرار سرمد 

میار اافسانه اشراق و مشاء 

که شب بود این جهان و قوم اعشاء 

به غیر از علم قرآن هر چه گویند 

شبان تیره در بیراهه پویند 

کتاب سر لا ریبی است قرآن 

ظهور شاهد غیبی است قران 

(کتاب علم ربانی است قران 

ظهور سر سجانی است قران 

کتاب عشق قران است دریاب 

صحیفه سر رحمان است دریاب 

(مفادش جمله عرفان است دریاب 

کلامش جمله برهان است دریاب ) 

(تمامش حکمت و اعجاز عقلی 

ز حق نازل شده بر عقل کلی ) 

تو (ربانی ) از این حکمت بیاموز 

بنور حکمت آن جان بیفروز 

حال پس از دانستن این مقدمه و بیان امثله برای شناخت موازین و انواع و 
اقسام آن که بنحو اختصار اشاره شد 

باید بدانیم و بشناسیم آن میزانی که وسیله سنجش ایمان و اعتقادات و 
صفات و ذوات و برای سنجش اخلاقیات و ملکات جمیله و حسنه و اعمال 
خالصانه است کدام است : تمام مقصود و منظور ما از تمهید این مقدمات 
شناختن همین میزان است که د دنیا و آخرت ما را سرو کار و شنااخت باا 
این چنین میزانی است زرا ایمان و اعتقاد و صفات و اخلاق و افعال 
انسان را در یوم قیاامت کبری با همین میزان می سنجند . 


اين میزان در نزد اهل عرفان و معرفت و کرسی نشینان عرش علم و 
حکمت انسان کامل است انسان کاامل میزان حق است . انسان کامل 
میزان علوم حقه است . انسان کامل میزان اعتقادات حقه است . انسان 
کامل میان ایمان است . انسان کامل میزان عقول کامله است . انسان 
کامل میزان ارواح طیبه است انسان کامل میزان نفوس طاهر انسان 
کامل میزان اخلاق جمیله است انسان کامل میزان صفات و ملکات حسنه 
است . انسان کامل میزان اعمال است . 

انسان کامل در عرف اخبار و احادیث عبارت است از نبی و وصی نبی و 
شامل است تمام انبیاء و رسل و اوصیای قدیسین انان را 1 

چنانکه در قران (ایه 46 سوره نساء) و نضع الموازین القسط لیوم القيامته 
ار خضوت ماه صاوی کاس خعایق له الصلو اسلا تفیل افت که 
فرمود هم الانبیاء و الاوصیاء از تفسیر صافی علامه فیض کاشانی . (ره ) 
تشر میا آن فتعنظ و عرل برای هن امتی هماتا نیت ان امت. و وضو نی ان 
امت است و نظر باینکه انبیاء و رسل و اوصیاء ایشان در مرتبه و درجه 
همه یکسان نیستند بلکه دارای تفاوت مراتب و تفاضل درجات هستند که 
افضل فالافصل دارند کما اشار الیه نص الکتاب الالهی تلک الرسل فضالنا 
بعضهم علی بعض و منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات ایه 253 
سوره بقره 

و عقلا و نقلا ثابت و مبرهن است که اکمل الموازین و اشرف اوصیا ء 
قدیسین 8 خاتم النبین , محمد مصطفی و پس از آن حضرت اوصیا ء 
قدیسین آنحضرت که اول آآنها حضرت امیرالمومنین ولی الله اعظم 
فرتضی و. آخز انها خضرت مهد جخته ین الحسن العسکری ولی عضصر 
روحی و ارواح العالمین لهم الفداء همه موازین حقه تامه اند . 

بنابراین بعقول کامله ایشان سنجیده می شود عقول کامله و بعلوم حقه 
ایشان سنجیده می شود علوم حقه و بعرفان کامل و معرفت تامه ایشان 
سنجیده می شود افکار و اراء حقه و بایمان و عقائد حفه ایشان سنجیده 
می شود ایمان و عقاید حقه و باخلاق جمیله و خصال حسنه ایشان می 
سنجند اخلاق حسنه و ملکات پسندیده و 9 الهوتیه و ملکوتیه ایشان 
می ند ات را هسام آمسری اشات را لاه اشاهه 
موازین حقه الهیه کما قالوا علیهم السلام نحن الموازین پس در واقع اصل 
الموازین و اشرف الموازین و اکمل الموازین ایشانند و باقی انبیاء و 
اوصیاء همه فروغ آنها و اشعه ایشان محسوبند . 

و باید دانست که میزان بودن انسان کامل از این جهت که او عالمی است 
موازی عالم کبیر (بحکم تطابق عالمین ) زیرا نیست چیزی در عالم ملک و 
ملکوت و جبروت که در او نباشد یعنی در انسان کامل و فیه انطوی العالم 
الاکبر بلکه او متن است و عالم کبیر شرح اوست و او رتق است و عالم 


کبیر فتق اوست و اولف است و عالم ککبیر نشر اوست و او نجمل است و 
0 

و چون اجمال و تفصیل و متن و شرح تباین عزلی ندارند که انفسکم فی 
النفوس و ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد و اجسامکم فی 
الاجسام را مصداقند . 

پس براین(بعلست و هیبشت افضیل. اف ی فصن مهن آوسنت 3 
دوزج و درکات ان ظهور تفصیلی قهر اوست و صراط مستقیم یوم الدین 
تجسم صراط مستقیم دین اوست و میزان یوم القيامته صورت ۳73 
اوست و التجاء تمام انبیاء و اولیاء و اوصیا ء و امم در ضلل لواء او در روز 
فا کر هت ها متا اد سار میت افیف دا 
دین او و اشارتی باحاطه ولایت کلیه مطلقه اوست و لذا در قیامت کبری 
جمیع خلق اولین و آخرین در تحت لواء او می باشند لقومه (ص ) آدم و من 
۱ 

پس بحکم تطابق عالم صغیر و عالم کبیر و بحکم تطابق نظام تشریع و 
تکوین می توانیم جمع بین موازین صوری و معنوی و موازین جسمانی و 
روحانی و موازین افاقی و انفسی و موازین ملکی و ملکوتی و جبروتی و 
لاهوتی بنمائیم و ایمان کامل و اعتقاد محکم و متقن مطابق برهان و عقل 
ا ب اه ا ا صرح ۱ 
حفظ شئون موازین در هر نشاثه از نشات و هر عالمی چه عالم معنی و 
چه عالم صورت . 

قاری کاماه الیت ای ماه اند سک رس الوا ماس سا 
را اه تا ای اس سا 
علیک يا میزان الاعمال ) و نظر باینکه میزان بودن برای اعمال مسبوق 
بمبادی و مقدمات علمیه و فکربه است پس حکمت و عرفان و توحید و 
ایمان و اعتقاد و اخلاق علی الاطلاق . 

مظهر حق است ذات پاک آو 

زوبجو حق را ز غیر او مجو 

: میفرماید و الوزن یومتذ الحق در روز قیامت 
حق وزنه است و آدمیان را با حق می سنجند . اکنون بر ماست که بحکم 
وزنو بالفسطاس المستقیم ایه 92 سوره شعر | و بحکم دستور وارده در 
روایت معتبر (زنوا قبل ان توزنوا) هنوز که در دار دنیا هستیم اعمال خود را 
در سا شین ایا انیا فا الا ما فان مرح 
بسنجیم و ببینیم وزنه ما با حق و حقیقت هم طراز است و از جنس و سنخ 
حق و حقیقت است که در آن صورت دارای فلاح و رستگاری خواهیم بود و 
اگر با حق مناسبتی و سنخیتی ندااشته باشیم بدون شک در خسران و زیان 


جبران ناپذیزی خواهیم بود که پناه می بریم بخا از این خسارتی که بر خود 
وارد و از این ظلمی که ما خود بسوء اختیار خود بخود نموده ائیم . 

کم سیر ان کی کی غلیه الساه اس ان ور فرمووه ‏ نا اسان 
ال شا باشت اعصال و وا با -اخمالر انخضی ند یه ,هر تاه اه 
تتانهت ه تایبا این مان حق ها داری. لام .عایی با مان 
الاعمال . 

تو ترازوی ااحد خو بوده ای 

بل زبانه هر ترازو بوده ای 

از علی اموز اخلاص عمل 

شیر حق را دان منزه از دغل 

ورن الاسا المتمن با تاه هن اسلا اه او المشاسین ه 
یوزون ایمان المومنین بایمانه علیه السلام لانه امیرالمومنین . و یوزن 
تمحید الم‌خد هبدن لاسام انم سناطظان الم‌حیید 

و پوزن عرفان العارفین بعرفانه علیه السلام لانه رئیس العارفین 

و یوزن قرب الاولیاء و القربین بقربه علیه السلام لانه اقرب المقربین برب 
العالهیزة 

العا لمیر 

ورن شوم الصفیی ههام ماه الساام لاش ام لت یاف الفیه 
و یوزن زهد الزاهدین بزهده علیه السلام لانه ازهد الزاهدین 

و یوزن عباده العابدین بعبادته علیه السلام لانه اعبد العابدین . 

و پوزن ی بجهاده علیه السلام لانه اجهد ات 

و یوزن عمل المخلصین , به علمه لانه علیه السلام اخاص 7۳ 
جمیع اعماله . 

سا ای مر ات اه نارای اس 
توحید حقیقی و یکتاپرستی خلص علی مرتضی است که ملاک حقیقت 
توحید و یگانه پرستی است و آ ایمان و ایقان برهانی و عیانی و شهودی 
علی مرتضی است که ملاک حقیقت ایمان است و آن علم و عرفان است 
و آن قرب تخلقی و تحققی حقیقی و معنوی علی مرتضی است که ملاک 
حقیقت قرب بخداست و آن محبت و عشق حقیقی علی مرتضی است که 
ملاک حب و عشق خالص بخدای یکتا است و آن تقوای در درجه اعلاای 
علی مرتضی است که ملاک حقیقت تقوی است و ان اعلادرجه زهد علی 
مرتضی است که ملاک حقیقت تقوی است و ان اعلا درجه زهد علی 
مرتضی است که ملاک حقیقت زهد و اعراض از متاع دنیا است و ان 
عبادت خالص علی مرتضی است که ملاک حقیقت عبودیت است و عبادت 
اخران اشتو ان فا ومیل الله ی متی ات که اعا مه 


جهاد اصغر و جهاد اکبر است . و آن ملاک حقیقت جهاد است و علی علیه 
السلام دارای هر دو جهاد بوده است اینجاست که بر ما لازم است که ما 
اعفال ود وا با اعحا کی مرن له الضاهه ‏ 

که میزان حق است وزنه بزنیم و بسنجیم به بینیم چه طور است آیا 
مطابقت با اعمال آنحضرت دارد آپا 0 با اعمال آنجناب دارد با ندارد 
. بدیهی است مطابقت تامه و مشابهت کامله منظور نیست زیرا ما هرگز 
تظایق ه تایه با آن تن کوار تخوا هم رات اعمال علی علیه اانشلام کدا 
اعمال ما کجا ما طرف مقایسه با انحضرت نیستیم بلکه همین قدر شباهتی 
ولو بعنوان ضلل و ذی ضل که او خورشید و ما سایه او دریا و ما قطره 
اویم و مانم باز کافی است و خوب است باز ما روسفید خواهیم بود باز 
برای اعمال ما وزنه و ارزشی قائل خواهند بود اما وای بر حال ما که 
ی ی 
اقند صفرت. اعمال ساسا اعسال انجضوت این ات پاش ملک بر 
اگمال آن.تتر کوار نودم وتعلی از میران کف معط خواهم: بوه وکا نکید 
که اعمال ما و اعبال کی له لام باند که رو آن صورت. کنات 
عمل ما کتاب فجار است ان کتاب الفجار لفی سجین آیه 7 سوره مطففین 
سل اگر اعفال ما -طونی باشد که با اعمال. علی علیه.السلام سا 
داشته ولو بعنوان نم و یم يا قطره و دریا باز امید این هست که ما در عداد 
ییاز امه کاب اعمال ماج ایرار است‌ ان کاب لاس ار لفی: این 
آیه 18 سوره مطففین . 

الا بای ام امین وه یه سا اعال شور یه فیس فلا 
اینکه‌فا.را بای هیزان قیامت: و آخرت ازتد و تحکم زتوا قبل. آن:توزنوا به 
بینیم ما چه کاره اثیم و تا چه حدی با میزان حق که علی مرتضی 
السلام تطابق و تشابه داریم من تشبه بقوم فهو منهم . 

افل ی رایمه تاو عم ات ک ایل اصاد شتا 
اعفاد امای او مب سیر هو اعساو فا با اععارغای عنه انشا ده 
مناسبتی دارد . 

اول به بینیم حضرت علی مرتضی الصلوه و السلام عقیده اش درباره مبدء 
چه بوده است . 

الته اخصرت مق وا سوم الم وا دام کم سکس از 
خالق کل شی و خدا را واحد بوحدت حقه حقیقیه میدانسته وحدتی که 
برایش ثانی تصور ندارد چه خدا صرف الوجود است و قاعده برهانیه است 
که صرف الوجود لایتثنی و لا یتکرر 

خی ری و الا ات رما یی ریز ومع( 
شاویل, عدد.» آبا ماقانل بههدت: جقه. ضر فه. هتسیم که علی: میفرماید با 
اافتاه له ایلع مود موحوت دوه هس که کر سر کات 


حضرات نصاری قائل بوحدت عددیه شدند که قرآن آنان را تکفیر نمود و 
فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه ایه 73 سوره مائده 

پس اگر از شما به پرسند توحید یعنی چه مگو یعنی خدا یکی و دو تا نیست 
چه این خود قول بوحدت عددی است که کفر است بلکه بگو خدا یکی 
است که دوم بردار نیست و ثانی برابرش تصور ندارد . 

این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری . 

یه الا سس ات مها و ات کیره 
خدا این است که صفات عمللیه الهیه عین ذات اوست یعنی عالم است 
بنفس ذات قادر است حی است بنفس ذات الی اخر الصفات . 

پس اعتقاد ما نسبت بصفات خدا بایست مطابق با اعتقاد امام ما حعضرت 
علی مرتضی باشد که میزان است برای اعتقاد ما و این عقیده است که 
مطابق برهان و نص قران است و هو بکل شی علیم ایه 101 سوره انعام 
و هو علی کل شی قدیر (ایه 2 سوره حدید) 

و هر کس اعتقادش غیر از این است که صفات خدا را عین ذات او نمیداند 
بکله پا زائد بر ذات میداند با به نیابت صفات از ذات قائل است آنکس از 
صراط مستقیم توحیدی منحرف است . 

علی مرتضی علیه السلام ان کسی است که معیت قیومیه خدا را با کل 
اشیاء میداند بحکم نص قران و هو معکم اینما کنتم ایه 4 سوره حدید 

و علی مرتضی است که میفرماید داخل فی الاشیاء لا بالمماز جته و خارج 
عن الاشیاء لا بالمباینه . نهچ البلاغه . 

یعنی حقتعالی داخل است در اشیاء باحاطه قیومیه سرمدیه و اضافه 
اشراقیه نوریه وجودیه کمالیه لا بالممازجته بعنی نه بطور امتزاج اجز|ء 
مرکبات که هر یک از آنها در عرض دیگری قرار گرفته و نسبت هر یک 
بدیگری نسبت شی است به شی . و نیز خدا خارج است از اشیاء یعنی 
خار: است. از جدود آشیاء و تقافض. آنها بما هی همکنات: لا .تما -هین 
مستشرقات بنور الحق بالاضافته الاشراقیه . لا بالمباینه . یعنی نه بطور 
مباینت عزلیه زیرا اين خروح شی از شی نیست تا مباینت عزلیه باشد بکله 
مانند خروج شی است از فی و خروح ضل است از ذی ضلل و بعبارت 
دیگر مانند خروج عاکس است از عکس . 

للحکیم المتاله السبزواری الحاج ملا هادی قدس سره 

ای به ره جستجو نعره زنان دوست دوست 

گر بحرم ور بدیر کیست جز او اوست اوست 

پرده ندارد جمال غیر صفات جلال 

نیست بر ان رخ نقاب نیست بر ان مغز پوست 

با همه پنهانی اش هست در اعیان عیان 

با همه بی رنگیش در همه زو رنگ و بوست 


باز در این انجمن یوسف سیمین بد 

1 

جامه دران. کل از آن-تعره ونان بلبلان 

غنچه به پیچد بخود خون بدلش تو بتوست 

پرده حجازی بساز يا بعراقی نواز _ 

دم چو فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود 

یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست 

ان علی مرتضی علیه السلام است که درباره اثبات خدا و اثبات توحید خدا 
چنین با منطق عقلی و برهانی و عرفانی استدلال میفرماید . 

قال علی علیه السلام : دلیله ایاته وجوده اثباته معرفته توحیده . توحیده 
تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بیونه صفته لا بینونته عزلته . (از احتجاج 


برسی . 
(دلیله آیاته ۰ ) یعنی دلیل و رهنمای بسوی خدا همانا آیات اوست آیات اعم 
است از آیات آفاقیه و آیات انفسیه سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم 
حتی یتبین لهم انه الحق آیه 53 سوره فصلت . 
منطق وحی تمام موجودات و قاطبه س دا را اعم از مبدعات و منشات 
قرقتر کب و مکونات لین عطاق هه زا ایات مس و علامات و جلواث 
الارض و اختلاف ایتک و الوانکم ار فی ذالک لاباث للعالمین آیه 22 
سوره روم . 
(اين همه ایات روشن این همه خلق بد 
کور چشمی کاو نه ۰ را 
هر یک از آیات الهیه در نظام صنع پروردگار دلیل فردانیت و برهان 
وحدانیت اوست زیر دو چیز ممائثل که از هر جهت و هر بابت مثل و مانند 
دیگری باشد در دار وجود نیست ممکن است دو چیز مشابه باشد اما 
مشابهت غیر از موضوع ممائلت است و بطوری این موضوع شهودی و 
عیانی است که هیچ کس نمی تواند انکار این موضوع راا بنماید و نیز احدی 
نمی تواند با تجسس در بروبحر و با تفحص در زمین و اسمان و با سیر در 
افاق ملک و ملکوت و جبروت و با در نور دیدن عالم هستی دو چیز ممائل 
از هر جهت و هر بابت بیابد و پیدا کند زیرا امکان ندارد وجودش تا برسد 
باینکه یافت شود یا نشود 
مثلا دو انسان ممائل من جمیع الجهات یافت نخواهد شد دو حیوان ممائل 
یافت نخواهد شد دو نبات مماثئل دو جماد ممائل من جمیع الجهات یافت 
نخواهد شد دو مرغ مماثل دو ماهی ممائل از هر جهت و هر بابت یافت 
نخواهد شد و نیز دو پشه و دو زنبور و دو گل و دو بلبل مماثل از هر جهت 


و هر بابت یافت نخواهد شد . 

از هر جهت مثل یکدیگر باشد نیست و لذا هیچ کس نمی تواند اثر انگشت 
خود را انکار نماید زیرا چشم مسلح با ذره بین تشخیص می دهد و این 
موضوع خود امری است شهودی و عجیب این است که در یک شخص که 
چند انگشت دارد و هر یک از انگشتان او دارای چند بند است در هر بندی 
نقشی و خطوطی است که آن نقوش و خطوط در سایر بندهای انگشت او 
مثلش نیست و نیز در یک درخت و در یک چمن و یا در یک گل با هزاران 
برگ روی هر یک نقشی است که در سایر درختها و برگها حتی برگهای 
خودش آن نقش و علامت تکرار نشده است و این موضوع در سراسر 
موجودات و کل اشیاء علی الاطلاق امری شهودی و عیانی و وجدانی است 
که دو چیز ممائل در تمام جهان آفرینش نیست و یافت نمی شود . 

حال ممکن است بگوتی عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود اگر دو چیز 
مماثل از هر جهت در نظام صنع و خلقت یافت نشود دلیل نیست که وجود 
ندارد شاید دو چیز ممائل موجود باشد منتهی ما آنرا نیافته و دست رسی 
به آن شهود | پید | نکرده ائیم 

میگویم اساسا وجود دو چیز مماثل من جمیع الجهات ممتنع الوجود است و 
محال و غير ممکن است که وجود پیدا کند و سر این مطلب برهانا این 
است که تکرار در تجلی الهی نیست حکمای متالهین و عرفای شامخین 
میگویند لا تکرار فی التجلی زیرا تکرار در تجلی لازمه اش تکرار در متجلی 
است و متجی خدای یکتای فردانی است و این محال است در حقتعالی چه 
حق تکررپذیر نیست و بدین لحاظ در تمام موجودات و قاطبه اشیاء که 
همه مجلای حقند تکرار نباشد و البته تکرار که نباشد بدیهی است که مثلی 
وجود ندارد چه مظهریت لیس کمثله شی اقتضا دارد که هیچ یک از اشیا 
مثلی و ممائلی نداشته باشند در واقع صانع نظام هستی در جهاان صنع و 
خلقت هر مصنوعی از مصنوعات و هر مخلوقی از مخلوقات خود از اعم از 
مبدعات و مخترعات و منشات و مکونات علی الاطلاق ایت وحدانیت و 
دلیل فردانیت خود قرار داده است و بهمین جهت است که گفته شده : 
۳ ۰ 

دلیل علی انه واحد 

همه هستند از مه تابماهی 

بوحدانیت ذاتش گواهی 

(وجوده اثباته ) 

یعنی وجود و هستی ذات خدا خود مثبت وجود و هستی اوست او خود 
بهترین برهان و شاهد بر وجود خود است پس نیازی نیست که از خارج 
بادله و براهین استدلال بر اثبات وجود حق بشود چه حقتعالی و مبدو اعلی 


که وجودش اظهر من کل ظاهر و ابهر من کل با هر و اعرف من کل 
اثبات وجود خود ندارم . اولم یکف بربی انه علی کل شی شهيد ایه 54 
سوره فصلت . 

و بهمین جهت است که سلطان العارفین علی علیه السلام در دعای صباح 
بدین نغمه مترنم است يا من دل علی ذاته بذاته 

معرفته توحیده : 

یعنی معرفت و شناختن خدا همان توحید و یگانه دانستن اوست زیرا کسی 
که شناخت خدا را بعنوان صرف الوجود و صرف کل کمال وجود می داند 
که صرف الوجود تکررپذیر نیست لان صرف الشی لا یتثنی و لا بتکرر واقع 
محض دو نخواهد بود حق در نظر اهل عرفان و معرفت و کرسی نشینان 
علم و حکمت بسیط الحقیقته و کل الکمالات الذاتیه و الصفاتیه و الفعلیه 
است و تمام کمال و تحصل است و تمام مراتب کمال و فعلیت را دار 
است و تمام کمالات و شئون وجود از علم و قدرت و حیوه و نوریت و 
خیریت و بهاء و جمال و جلال او هر یک علیحده دلیل و برهان بر وحدانیت 
او هستند که او صمد است و دوم در قبال ذات صمدی تصور و فرض ندارد 


توحیده تمییزه عن خلقه و حکم التمییز بینونته صفته لا بینونته عزلته . 

یعنی توحید حق آن است که حق را بطوری بشناسی که متمیز و جداا از 
ماسوی بشود بطوریکه هیچ مشارکی برای ااو تصور نشود و اين در صورتی 
است که ذات مقدس او را بصرف الوجود و تمام الکمال بشناسی زیرا این 
معناست که برای او مشارکی متصور نمی باشد چه صرف الوجود تانی 
تداز ند 

آنگاه این تمییز تمییزی نیست که حق تعالی مباین بتمام ذات با خلق باشد 
۳ 
گویند . 

این یک بیان برای تفسیر کلام معجز نظام مولی علی مرتضی علیه الصلاة و 
السلام 

ولی مافوق این که بیان نیر عرضی و عرفانی می باشد این است که تمیز 
بعنوان اصالت و ظلیت باشد بنحویکه از برای هویات امعانیه حقیقتی بجز 
پرتو جمال احدیت چیزی باقی نماند و وجودات اشیاء بمنزله ربط محض 
بدون اینکه شی ء له الربط باشد بعبارت دیگر اشیاء فی حیال حق نیستند 
بلکه عنوان ظل و عکس و فی ء دارند . 

و از همین جهت است که عارف بالله قائل بوحدت وجود می باشد چه شی 


ء دیگر استحقاق حمل وجود و موجود ندارد مگر بعنوان اینکه وجهی از 
وجود حق و شاءنی از شئون مقام جمعیت احدیت کبرای الوهیه می باشد 
پس بنابراین موجود بالذات و بالاستقلال منحصر بحق متعال است و بس الا 
موجود بالذات سوی الله چه ماسوی ان ذوالجلال همه در حکم اعدام می 
گوید) 

ما چو نائیم و نوا در ما زتست 

ما چو کوهیم و صدا از ما ز تست 

ما چو جنگیم و تو زخمه می زنی 

زاری از ما نی تو زاری می کنی 

ما چو شطرنجیم اندر برد و مات 

برد و مات ماز تست ایخوش صفات 

1 

سا با میمیا ‏ تیان 

ما عدم هائیم و هستی ها نما 

تو وجود مطلق و هستی ما 

ما همه شیران ولی شیر علم 

حمله مان از باد باشد دم بدم 

حمله پیدا و ناییداست باد 

جان فدای آنکه ناییداست باد 

ی 

چو الف کز خود ندارد هیچ هیچ 


قسمت دوم 


علی مرتضی علیه الصلاة و السلام میزان است از حیث عبادت 

زیرا عبادت آنحضرت از روس اخلاص بوده است او عارفانه و عاشقانه خدا 
را پرستش می نموده است چنان نبوده که عبادتش از خوف و ترس از 
جهنم و دوزخ باشد مانند فرمانبری برده کان از ترس مولا و یا عبادتش 
برای طمع بهشت و لذات جسمانی از حور و قصور و اطعمه و اشربه ان 
که این عبادت عاری از اخلاص است و در واقع مانند فرمانبری اجراء و 
مزدوران است که بشرط اجرت انجام وظیفه می نمایند و بدیهی است که 
اینگونه عبادات خالی از خلوص است چه قصد قربت در آن نیست و چه 
بسا که اين نحوه از عبادات مورد قبول پروردگار نباشد . 

تو بندگی چو غلامان بشرط مزد مکن 

که خواجه خود روش بنده پروری داند 

پس تنها آن عبادتی مقبول درگاه الوهی و مورد پذیرش حضرت ربوبی 
است که به نیت قرب بخدا و بجهت حب بوصال او و لقاء جمال ربانی بوده 
است و از خدا جز خدا و قرب خدا چیز دیگر نخواهد و خدا را مستحق 
پرستش بداند و خالصا و مخلصا او را عبادت نماید . 

(ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم 

حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی ) 

(گر مخیر بکنندم بقیامت که چه خواهی 

دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را) 

(خلاف حقیقت بود کاولیاء 

تمنا کنند از خدا جز خدا) 

(از خدا غیر خدا را خواستن _ 

ظن افزونی است کلی کاستن ) 

قال الصادق علیه الصلاة و السلام : آن العباد ثلثه قوم عبدوا الله عزوجل 
خوفا فتلک عبادة العبید . قوم عبدوالله عزوجل طلب الثواب فتلک عبادة 
الاجراء . قوم عبدوالله عزوجل حبا له فتلک عبادخة الاحرار و هی افضل 
العبادة . از اصول کافی کلینی . 

و آن علی مرتضی علیه السلام است که عبادتش خالصالوجه الله است 
چنانکه نغمه اش در پیشگاه معبود خود این است . (الی ما عبدتک خوفا من 
نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک . ) 

اری علی مرتضی علیه السلام میزان عبادت و عبودیت واقعی است و 
باییست از آنحضرت مقام خلوص و اخلاص در عبادت خدا| را آموخت این 
طرز بندگی و پرستش خدای یکتا است در غیر این صورت بهر قصدی باشد 


تو اگر هواپرستی همه زحمت است زحمت 

ز هوا اگر گذشتی همه رحمت است رحمت 

بکنار باغ بگذر بنگر بچشم حق بین 

یکمال صنع باری همه آیت است آیت 

ز چهل گذشت عمرت نشدی ز جهل خالی 

ک ‏ و | فیه افل ات 619 

تو اگر خداپرستی همه کار بندگی کن 

که زبان و حرف خالی همه صحبت است صحبت 

خلت مه یتالصاوم و سل مان آنمان آسنت 

اتمان معا انعان است ویفن با میات دای ار 

موه الم شام این ات مر هسام ی ای اش 
در لته ام حق الفین است مره را ام رد ان اسست:. 
طریق وصول بعلم اليقین برهان و دلیل است . 

طی مص و ای او و رت 

و و علی علیه السلام طوبی لمن بوشر ببرد اليقین از غرر و 
در امدی 

ک ی ی ی و واه ی هی ات اوه ره 
ات امه احل اهان مان است موه اب کسی النطاءما ارو 


(گر حجاب از میان بردارند - بر یقین اندکی نیفزاید) . 

علی مرتضی علیه السلام در مقام ایمان شهودی و عیانی بوده است . 
آن.علت مرضی استت: به مرها یه انالم اعیصربا ام ارمعتی دا را تاه 
بینم عبادت نمیکنم البته مرادش دیده حسی و چشم سر نیست بلکه دیده 
فو آدی و بچشم دل است لذا می فرماید : 

لم تره العیون بمشاهده الاعیان و لکن رائته القلوب بحقایق الایمان ) . 
الحق هاتف عارف اضف بی نیکو سروده است . 

چشم دل باز کن که جان بینی 

آنچه نادیدنی است هن 

گر به اقلیم عشق روی آری 

دل هر دذره دا که شکا وی 

انیت وان بت 

هر چه داری اگر به عشق دهی 

کافرم گر جوی زیان بینی 


جان گدازی اک به انش -عشقی 
عشق را کیمیای جان بینی 
از مضیق جهات در گذری 
وسعت ملک لامکان بینی 
آنچه‌نشنیده: کوشیت آن توق 
و انح تادیددجسشفت ان ینت 


تا بجائی رساندت که یکی 

از جهان و جهانیان بینی 

با یکی عشق ورز از دل و جا 

باه ی این ان ی 

که یکی هست و هیچ نیست جز او 

وحده لا اله الا هو 

علی مرتضی علیه السلام میزان تقوی است . 

تقوی را مراتب و درجاتی است چنانکه حکیم متاله حاجی ملاهادی 
سبزواری در کتاب منظومه اش در حکمت عملی گفته است . 

و کمراتب التوب مراتب التقی 

من حرمته او حل او غیر اللقاء ۱ 
علی علیه السلام واجد تمام مراتب تقوی بوده و مخصوصا اعلی درجه ان 
را دار بوده است که آن تقوی از غير لقاء الله جل جلاله است . 

علی علیه السلام خود اتقی المتقین است در اوصاف و مقامات متقین در 
قران انات: بسیاری اشت: و نیز علی عليه. السلام را در وضف. متفین .خطنه 
شریفه ائیست که در قبال سئوال و تقاضای همام از امام علیه السلام بیان 
فرموده است (نهج البلاغه ) همام عرض کرد يا امیرالمو منین (صف لی 
المتقین ) . 

اد الا ی ال سم ام ایازم ها ی 
بلسان نثر و نظم ترجمه نموده است . در مطلع سئوال همام برخی از 
اشعار درربا ر این است . 

گو اوصاف مرغان چمن را 

که بگسستند از هم دام تن را 

که چون در اشیان جان پریدند 

که چون در کوی جانان ارمیدند 

که چون بر وصل دلبر دل سپردند 

در این تاریک شب مهتاب جستند 

که چون از غیر جانان دل بریدند 

که چون در کوی دلبر ارمیدند 

(که جام عشق ایشان کرد لبریز 


که جز یار از همه کردند پرهیز) 

که انان را به اوصاف کمالی 

نمود ارایش نیکو خصالی 

که آنان را حریف نفس دون کرد 
چنین خونخواری دشمن را زبون کرد 
که آنان را جمال یار بنمود 

هزاران پرده ز ان رخسار بگشود 
که آنان را نشان زان بی نشان داد 
دو چشمی در فراتقش خونفشان داد 
که انانت را محبت در دل افکند 

بجان جز مهر جانان گفت مپسند 

که آنان را به استادی و رادی 

بعلم عشق بخشید اوستادی 


قسمت سوم 


علی مرتضی علیه الصلوه و السلام میزان است از حیثت جهاد . 
علی علیه السلام مجاهد فی سبیل الله است چه آن حضرت هم جهادش با 
دشمن خارجی و بیرونی و هم جهادش با دشمن داخلی و درونی و هر دو 
خالصا لوجه الله و برای خوشنودی و رضای الهی بوده است و در هر دو 
صورت اخلاص در عمل داشته است . 
و الحق عارف ربانی جلال الدین محمد بلخی خراسانی مشهور بملای 
رومی را در کتاب مثنوی معنوی اشعار در رباری است که ناظر بجهاد آن 
حضرت است با نفس کهه این جهاد را جهاد اکبر نامند و بمورد است در این 
مقام ذکر آن . 
ملا گوید 
از علی (ع )آموز اخلاص عمل 
شیر حق را دان منزه از دغل 
دز غز| پهلوانی دست بافت 
زود شمشیری بر آورد و شتافت 
او خیو انداخت بر روی علی (ع ) 
افتخار هر نبی و هر ولی 
او خیو انداخت بر روئی که ماه 
سجده آرد پیش او در سجده گاه 
در زمان شحشتر اتداخت آن"علی (ع ) 
کرد او اندر غزايش کاهلی 
گشت حیران آن مبارز زین عمل 
کرد او اندر غزايش کاهلی 
گشت حیران آن مبارز زین عمل 
وز نمود عفو و رحم بی محل 
ت بر من تبغ تیز افراشتی 
از چه افکندی مرا بگذشتی 
در مروت خود که داند کیستی 
باز گو دانم که اين اسرار هوست 
واهب این هدیه های رائحه 
صد هزاران روح بخشد هوش را 


که خبر نبود دو چشم و گوش را 
راز بکشا ای علی مرتضی ( ) 
ای پس از سوء القضاء حسن القضاء 
بازگو ای باز عرض خوش شکار 
تا چه دیدی این زمان از کردگار 
چشم تو ادراک غیب اموخته 
چشمهای حاضران بردوخته 
ای علی که جمله عقل و دیده ای 
شمه ای واگو از آنچه دیده ای 
تبیغ حلمت جانها را چاک کرد 
اب علمت خاک ما را پاک کرد 
پا تو و اگر آنچه عقلت یافته است 
یا بگویم آنچه بر من تافته است 
از تو بر من تاخت چون داری نهان 
ششانی نور چون بر بی زبان 
لیک اکر دز کفت آید فرص ماه 
شبروان را زودتر آرد براه 
ماه بی گفتن چو باشد رهنما 
چون بگوید شد ضیا اندر ضیا 
چون تو بابی آن مدینه علم را 
چون شعائی افتاب حلم را 
باز باش ای باب بر جویای باب 
تا رسند از تو قشور اندر لباب 
باز باش ای باب رحمت تا ابد 
بارگاه ما له کفوا احد 
باز گو ای باز عنقا گیر شاه 
ای سیاه اشکن بخودنی با سیاه 
در محل قهر این رحمت ز چیست 
آزدها را دست دادن کار کیست 
گفت من تبغ از بی حق میزنم 
بنده حقم نه مأمور تنم 
شیر حقم نیستم شیر هوا 
فعل من بر دین من باشد گوا 
مه تیفم و آن.ز تدم افتاب 
ما رمیت از رمیت در حراب 
زخت خود را من زره برداشتم 


غیر حق را من عدم انگاشتم 

من چو تیغم پر گهرهای وصال 
زنده گردانم نه کشته در قتال 
سایه ام من کدخدایم آفتاب 
حاجبم من نیستم او را حجاب 
خون نپوشد گوهر تیغ مرا 

باد از جا کی برد میغ مرا 

که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد 
کوه را کی در رباید تند باد 

باد خشم و باد شهوت باد از 

ترصاه تا که دای ال سا 
کوهم و هستی من بنیاد اوست 
ور شوم چون گاه بادم باد اوست 
جز بیاد او نه جنبد میل من 

نیست جز عشق احد سر خیل من 
تیغ حلمم گردن خشمم زده است 
خشم حق بر من چو رحمت آمده است 
غرق نورم گرچه سقفم شد خراب 
زوصه کشتم رجه هستم:بوترات 
جون ون امد غلی.اندر غا 

تیغ را دیدم نهان کردن سزا 

تا احت الله آند ام من 

تا که انفض لله آید کام من 

تا که اعطالله اید جود من 

تا که افسک لله. آید,بود .من 
تخلسی له عطالله و شین 

له لله آم‌تیم ,ین آن کس 

و انچه لله میکنم تقلید نیست 
نیست تخییل و گمان جز دید نیست 
ز اجتهاد وز تحری رسته ام 

بیش از این با خلق گفتن روی نیست 
بحز را گنجای اندر جوی نیست 
پست میگویم به اندازه عقول 
کیب ب نبود این بود کار رسول _ 


که به نگام نبرد ای پهلوان 

چون خدو انداختی بر روی من 

نفس جنبید و تبه شد خوی من 

نیم بهر حق شد و نیمی هوا 

شرکت آندز کار حق نبود روا 

گبر این بشنید نوری شد پدید 

در دل او تا که زنارش برید 

من تو را نوعی دگر پنداشتم 

تو ترازوی احد خو بوده ای 

بل زبانه هر ترازو بوده ای 

عرضه کن بر من شهادت را که من 

من تو را دیدم سرافراز ز من 

او به تیغ حلم چندین خلق را 

واخرید از تبیغ چندین حلق را 

تیغ حلم از تبیغ آهن تیزتر 

بل ز صد آشکر ظفر انگیزتر ۱ 

حال که معلوم شد برای سنجش اعمال و اخلاص در ان میزان علی 
مرتضی علیه السلام است بر عموم مسلمانان و اهل ایمان است که 
اعمال خود را در تمام شئون کمالیه انسانیه اه اعتفاد و ایمان و اخلاق و 
افعال و اعمال با این میزان حق سنجیده و اعمال آنحضرت را سر مشق 
علمی و عمل خود قرار داده و آن بزرگوار را میزان و اسوه شناخته از هر 
چهت و هر بایت تبعیت و پیروی آن حضرت را بر خود فرض و لازم الاتیان 
و در این صورت است که مصداق واقعی شیعه علی علیه السلام بوده و در 
علامات شیعه بودن را دارا و واجد مقام شامخ و رفیعی در بهشت بوده و 
از شراب تنسیم بهره و نصیبی بقدر مرتبه و درجه معرفت توحیدی و ولایت 
خواهد بود . 

قال علامته الربانی ملا محسن الفیض الکاشانی قدس الله سره السبحانی 
فی بعض کتبه نقلا عن کتب العامه عن رجل قال لکعب الاحبار ما تقول فی 
شیعته علی بن ابی طالب هذه الشیعته فقال انی اجد صفتهم فی کتاب الله 
المنزل انهم حزب الله و انصار دینه الی ان قال و هم المقربون الابرار 
پشربون من الرحیق المختوم و تلک عین یقال لها تسنیم لا یشرب منها غیر 
هم فان تسنیما عین وهبها الله لفاطمته بنت محمد صلی الله علیه و اله 
زوجته علی علیهماالسلام یخرج من تحت قائمته العرش و کل عین تسیل 


الی اسفل الجنان فانها عین تسنم الی علیین یشرب منها خاصته اهل الجنته 
و هم شیعته علی علیه السلام و احبائه و تلک قول الله عزوجل (یسقون من 
رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذالک فلتینا فس المتنافسون و مزاجه من 
تسنیم عینا یشرب بها المقربون سوره مطفیین ایه 25 الی 28 

علامه ربانی و محقق صمدانی ملا محسن فیض کاشانی فدس سره در 
برخی از کتب نفیسه خود از کتب عامه نقل میکند از رجلی که سئوال نمود 
از کعب الاحبار چه میگوثی در حق شیعه حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام . کعب الاحبار در جواب او گفت من یافتم وصف و صفت ایشان را 
در کتاب الله المنزل که ایشان مصداق حزب الله و انصار دین الله می 
باشند الی ان قال و ایشان مصداق مقربین و ابرارند که می نوشند در 
بهشت از شراب رحیق مختوم و آن چشمه ائیست که بآن تسنیم گفته می 
شود و غیر از شعییان علی علیه اسلام کسی حق ندارد از آن شراب بخورد 
و این تسنیم چشمه ائّست که انرا بخشیده و عطا فرموده ذات اقدس 
خداوند متعال بحضرت فاطمه (ع ) دختر حضرت محمد صلی الله علیه و 
اله زوجه حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام و این چشمه تسنیم 
خروجش از تحت قائمته العرش الوهی است و در افق اعلاست 

هر چشمه در بهشت شرابش سیلان دارد بسمت اسفل و پایین بهشت مگر 
چشمه شراب تسنیم که مسیرش رو ببالا است و سیلانش بعالم اعلی 
علیین است . و این شراب تسنیم مختص خاصان از اهل بهشت است که 
ایشان همان شیعیان و محبان علی مرتضی علیه السلام می باشند . 

و ناظر باین است قول خدای عزوجل که فرموده ساقیان میکده بهشتی به 
انها تراب: یر مهو اند هشیمه کردم اه عافلان یر ای 
نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند ترکیب طبع این 
شرات‌یات از عالم,بالاتنت از سرزخشمه انیکه فتحصر | مقربان القی از ان 
شراب می نوشند : رزقنا الله و ایاکم انشاءالله 

قال الباقر علیه السلام تسنیم اشرف اهل الجنته پشر به محمد صلی الله 
غلبه: و اله: ضرفا. و یمزع. لاصخاب: الیمین و بای اهل, الختته ار کنات 
نفیس علم الیقین علامه ملا محسن فیض کاشانی . (ره ) حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام که شکافنده علوم اولین و اخرین است در تعریف و 
توصیف شراب تسنیم فرموده است : 

شراب تسنیم شریفترین و برترین و عالیترین شرابهای اهل بهشت است . 
و لول ری قعه افیا صلق بي مدق لمات ۳ 
حضرات ائمه اطهار دوازده امام ۳99 اوصیا ء قدسین آنحضرت هم از 
اين شراب ناب سهم دارند ولی دیگران سهم ندراند آنحضرت هم از اين 
شراب ناب سهم دارند ولی دیگران سهم ندارند بلکه ممزوجش را با 


صحاب یمین و ابرار میدهند . 

تحقیق عرشی 

در نزد اهل عرفان و معرفت و کرسی نشینان عرش علم و حکمت چشمه 
تسنیم صورت تجسم علم حقیقی خالص توحید اخص خالص 0 است 
یعنی علم خالص حقیقی است با علی مرتبه توحید و مراتب اسمائیه و 
مقاه ابمیه ان ی ببس وان اطهیه ی کوونه:69 سل مره تیه ار در 
فطمه استوف خوحودای علی ااطلای کل کل ات که صایی تش رن 
اولین جلوه رب العالمین است . 

آنطوریکه این حقیقت مقدسه بعمق حقایق میرسد دیگران نمی رسند البته 
امه اطهار (ع ) در مقام نورانیت نیز نور واحدند و انها نیز به اعماق حقایق 
میرسند . 

حضرت ختمی مرتبت عقل کل محمد صلی الله علیه و آله در تمام عمرش 
بکنه مقام عقلش با کسی حرف نزده است و سخن نگفته است 

ال ان رالاس ی فا اهاط 
اینکه علوم حقیقیه لایق هر مزاجی نیست ( مثل غذائی که به بچه نمی 
توان داد) پس این علم حقیقی که مخصوص عقل کل است از عالم معنی 
است و چون در اخرت هر معنائی صورتی دارد لذا این شراب تسنیم که 
محمد مصطفی است لذا همانطوریکه روح پیغمبر خاتم ادراک ان علم 
خالص حقیقی را در دنیا میکرد در اخرت جسم شریف پیغمبر هم از این 
شراب تسنیم که صورت همان علم حقیقی است بهره ور است و مخصوص 
پیغمبر اکرم و عترت قدیسین انحضرت است . 

شراب تسنیم که از عرش جاری شد بزمین بهشت نمی رسد همین طور 
علم حقیقی الهی که از صقع ربوبی تزلزل کند بزمین اجسام نمی رسد 
بلکه مخصوص روح کامل محمدی و ارواج طیبه عترت قدیسین انحضرت 
است صلوات الله و سلامه علیهم ازلا و ابدا و سرمدا . 

(لطیفته ذوقیته ) 

در کتاب حافظ (قدسی , عزلی بنظر این بنده نگارنده رسید که مطلعش 
خوش آمد گل وزآن خوشتر نباشد 

که در دستت بجز ساغر نباشد 

(بیا ای شیخ در خمخانه ما 

شرابی خور که در کوثر نباشد) ۲ 
ممکن است در نظر بعضی این بیت باعث تعجب باشد باینکه آن چه 
شرابی است که در کوثر موجود نباشد . ولی با توجه به تعریف و توصیف 


شراب تسنیم که اشرف اشربه بهشت است رفع تعجب از اين بیت می 

شود بشرط اینکه بگوثیم لسان الغیب حافظ قرآن اين بیت را از لسان خود 

نگفته بلکه از لسان حضرت ختمی مرتبت و عترت قدیسین آن حضرت 

بدین نغمه مترنم و اين بیت را از زبان معجز بیان آنان سروده است و در 

این صورت شبهه ای نیست که این گفته عین واقع و بیان حقیقت است چه 

توجیهی که رفع تعجب از این بیت بنماید توجیه دیگر بنظر نمی رسد خذو 

اغتم . 

عبادالله حقیق هستند می باشد . 

او تا ی و و 
ب طهور است چنانکه در سوره انسان این آیات ثلات ناظر به آن است 


الاولی قوله تعالی : و یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا به عینا فیها 
تسمی سلسیبیلا . ایه 17 و 18 . 

الثالثه ان ری شرا طوورا یه 21 

در آیه اولت فرموده انا رای که یمس قطان آ کین 
است بآنها بنوشانند در آنجا چشمه ایست که سلسبیلش نامند . 

و در آیه ثانیه فرموده که ابرار و نیکوکاران عالم در بهشت از شرابی 
نوشند که طبع آن چون کافور است از سرچشمه حفار ان که بندگان خاص 
خدا مي نوشند که باختیار خودشان هر کجا خواهند جاری می شود . 

و در آیه تالثه فر موده خدایشان بآنها شراب طهور بنوشاند ۰ حال باید 
دانست که چرا افل‌ست ار ادا هه میت رت رات 
زنجبیل و به بعضی شربت کافور و به سلسله دیگر شراب طهور نوشانند . 
اهل عرفان و معرفت و کرسی نشینان عرش و حکمت گفته اند نظر به 
اينکه این اشربه مطابق مزاج روح و حالات روحی انسانی اماده و مهیا 
شده است و مواد جسمانیه اخرت با جهات روحیه معنویه مرتبط و ممزوح 
است پس بدین تغذیه در بهشت مناسب مزاج روح است . 

ی و و ی وت ۱ 
۲ 9 

بطبع آتش آب زنجبیلی 

3 

اما دوم چون مقربین دارای مقام رضا و تسلیم هستند و طبیعت رضا و 


تسلیم برودت و سکون و طمانینه است و اهل رضاأ بارد و ساکنند ملایم 
فداق ایسان کافور است: که -شرد که است..: 

بده ساقی ممی کافور ما را 

شرابی ده ز کافور جمالش 

کفا ارام کرد از مضالت 

اما سوم چون مقربین محبت خالص بخدا دارند و حب دنیا و عقبی را از دل 
خود بیرون کرده اند و فقط حب و عشق خدا را در دل دارند که در واقع 
مطهر از ماسوای خداوند هستند پس مزاج روح ایشان تناسب دارد که 
بایشان شراب طهور بنوشانند چنانکه حضرت امام صادق کاشف حقایق 
فرجود که (نطهر هم عن کل جی سوالل. ان‌خفانی مج آلببان طبوسی 


می صرف وحدت کسی نوش کرد 

که دنیا و عقبی فراموش کرد 

بسودای جانان بجان مشتعل 

بذکر حبیب از جهان مشتغل 

چنان فتنه بر حسن صورت نگار 

که با حسن صورت ندارند کار 

بیاد حق از خلق بگریخته 

نشاید به دارو دوا کردشان 

که کس مطلع نیست بر دردشان 

الست از ازل همچنانشان بگوش 

فریاد(قالوا بلی ) در خروش ۰ _ 

ناگفته نماند که سوره هل اتی که انرا سوره انسان نیز نامیده اند باتفاق و 
سنی در حق اهل بیت عصمت علیهم السلام نازل شده است . 

مقدمه اش این است که حسنین علیهماالسلام مریض شدند علی ِِ 
السلام حسب الامر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم نذر کرد که 
اگر شفا یابند سه روز روزه بدارد و فاطمه و فضه هم نذر کردند چون شفا 
یافتند همه روزه بگرفتند شب اول فقیری شب دوم یتیمی شب سوم 
اسیری بر در خانه آمد آنها سبقت جستند در اطعام گدا بر دیگران و 


عم 


غذایشان را بگدا دادند و خود به آب افطار کردند و شب دوم و سوم 
ک‌شيتيم و اسیری آمد در خانه باز سهام خود را که مقداری نان جو بود و 
برای 9 را بانها دادند و در انا یت 
جستند و حرارت محبت خدا را بخرج دادند و در سه روز گرسنگی صبر 
کردند و هر سهقشت نه: آب اقطان کردند لد ابهتازل شد ها دروخ این 


اطعام شربت زنجبیلی بانها عطا کردیم و چون صبر کردند اين سه روز در 

مقابل این عمل ما هم به انها شربت کافور عطا فرمودیم 

و خداوند متعال اعمال انها را که خالصا لوجه الله بود مورد مدح قرار داد و 

ایه نازل شد یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا . و یطعمون 

الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا . انما نطعمکم لوجه الله لا نرید 

منکم جز| ای را 

(فی الانهار الاربعته فی الجنته ) ۳ 

قال الله تعالی : مثل الجنته التی و عدالمتقون فیها انهار من ماء غیر اسن 

و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من خمره لذه للشاربین و انهار من 
مصفی از سوره محمد ایه 15 . ۲ 

در بهشت چهار نهر دیگر است که خدای متعال آن را به متقین وعده داده 

است و به تناسب حال انان انهار جاریه را اماده و مهیا فرموده است یکی 

آب خالص و دیگری شیر خالص و یکی عسل مصفی و دیگری خمر است 

یعنی شراب ناب . 

اما آب راجع بمردم عوام است که فقط محسوسات و متخیلات و معانی 

جزئیه را درک مینمایند و اما شیر راجع به طبقه بالاتر است که مقداری از 

معقولات و معانی کلیه را ادراک می نمایند ولی غوامض و اسرار عالم 

حقایق را درک نمی نمایند . 

و اما عسل راجع به طبقه علیا از مردم که دانا که محققین در علوم و 

حقایق هستند که بحقیقت مقام انسانیت رسیده اند . 

و اما خمر راجع به اهل توحید خاص الخواصی است که سرمست از تجلیات 

حق و بمقام فناء فی الله رسیده اند و اثر خمر بهشتی سکر از غیر حق 

است لذه للشاربین است بلذه مخصوصه شاربین . و الحق عالی گفته 

است عارف ربانی ملای رومی : 

ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشین را 

آن راهزن دلرا آن راهبر دين را 

آن می که ز دل خیزد با روح بیامیزد 

مخمور کند جوشش مر چشم خدا بین را 

ان باده انگوری مر امت عیسی را 

وین باده منصوری مر امت یاسین را 

خمهاست از آن دای قوس از ین باده 

آن باده بجز یکدم دلرا نکند خرم 

هرگز نکشد غم را هرگز نکشد کین را 

یکقطره از اين ساغر جان تو کند چون زر 

جانم بفدا بادا اين ساغر زرین را 


کو آنکه بر اندازد او بستر و بالين را 

تحقیق نیر عرشی ۳ 
1-9 این چهار نهر بزرگ مطابق آیات مبا رکه مذکوره یکی نهر اب 
ی و یک نهر عسل مصفی و یک نهر 
حال می خواهیم با بیان علمی واضحتری محور مناسبات این چهار نهر و 
چهار چشمه تحقیق و به اسرار ان اشاره ای بنمائیم . 
اولا بانددانست که عالم آحرت‌وتهش‌صل عالم تا شسته که تناست. را 
غیر تناسب در خوردن اشربه آن رعایت نشود خوردن اشربه بدون تناسب 
مزاج در اخرت محال است بلکه تمام خوردنی ها و اشامیدنی های اخروی 
و بهشتی روی مناسبات و اخلاقیات و سلسله علل است که نمی تواند غیر 
اما ات . آب خالص در بهشت اولا ۳ ماده حیات است در مکونات لکن آب 
دنیا حیات ابدی نمی بخشد اب دنیا خیلی دوام بدهد درخت و اشجار را 
یکسال یا بیشتر و يا کمتر است لکن ماء بهشتی که (ماء غیر آسن ) است 
خیات: امدی:دازد بلکه هفیشی اسبت بدن هر بعشتین و هر آخوتی ست ره 
ار هایس یا ات باه ای یر عم ام و با ات فا 
بمعاد جسمانی هستیم چه همین خاک را بر میدارند و بتکامل میرسانند و 
قولیب] رساله تا ات ور امعم رحانی یاب ار فظر 
قران و برهان و غرفان: )بسن اضل, بدن بهشتی از خای این عالم اسنت 
ولی خاک این عالم هر چه باشد و هر چه در تحت قوای طبیعی باقی باشد 
همیشگی نیست مگر سر دیگری داشته باشد پس باید آب بهشتی بخورد و 
آب بهشت بريشه این بدن برسد تا این بدن را الی الابد نگهدارد پس فرق 
این آب بهشتی با آبهای دنیا همین که آب دنیوی حیات ابدی نمی بخشد ولی 
آب*نهشتی خیات: ابدی و شترمدی فی: بخشد:و الی الاید زنده .و بابندم نکه 
میدارد . 
اش ارت هر ای همه ات انا ای شش او 
اما کر ما اس مات او ات ار 
اما نهر از لين که شیر خالص و پاکیزه است علت طبیعی او اين است که 
انسان اگر چه در دنیا بزرگ شده و از شیر باز شده است اما نسبت بعالم 
آخرت طفل تازه است و تربیت و تکامل لازم دارد و همانطوریکه از رحم 
مادر که بدنیا .امد شید لارم:داشت: ایتجا. هم که منولد ور آخزت کته و اهذ 
بفضای آخرت شیر لازم دارد لذا باید شیر تناول کند . 
انا ی ی ره ارو 
دنیا هميشه بذکر الهی شیرین بوده است . 


حضرت سید سجاد علیه السلام در دعای خود در پیشگاه الهی عرض میکرد 
الهی اذقنی من حلاوه ذکرک یعنی خدایا 0 و شیرینی ذکر خود را 
بچشان . , 

یس چون ذائقه موّ من بحلاوت ذکر خدا مانوس است و در اخرت هر 
معنائی بصورت محجسم می شود لذ| این حلاوت معنوی باید در آخرت 
برگردد و منقلب شود بحلاوت صوری و جسمی و از باب تطابق معنی با 
صورت و تطابق باطن با ظاهر . 

اما خمر اثر خمر بهشتی این است که انسان را از غیر خدا غافل میکند 
بعکس خمر دنيوی که انسان را از خدا غافل میکرد اما خمر اخروی سکر 
عن غير الله می اورد و انسان را از غیر خدا منقطع میکند . مو من حقیقی 
و موحد واقعی در دنیا یک سکر معنوی داشته است لذا مخصوص اوست 
شراب خاص اخروی لذ| فرمود وانهار من خمره لذه للشاربین کدام لذت 
بالاتز از این لذت است این اسنت که این بیان را ته‌ذر اب فرهود و نه.در 
شیر و نه در عسل بلکه فقط در خمر بخصوص فرمود لذه للشاربین چون 
این لذت است که ارزش دارد که از خود بی خود می شود حتی چنان بی 
خود می شود که خدا ملک میفرستد چرا شما از نعم بهشتی ملتذ نمی 
شوید و لذت نمی برید . 

عرض میکنند خدایا لذت وجه کریم تو ما را از هر لذتی بی نیاز کرد (که چه 
خوب گفت حافظ قرآن . 

(سایه طوبی و دلجوئی حور و لب حوض 

به هوای سر کوی تو برفت از یادم ) 

و سقا هم ربهم شرابا طهورا) ۱ 

ساقی اسن شراب خود ذات پروردگار است 

و لذا فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا . مخصوصا پروردگار شان این 
شراب طهرو را بان سرمستان صهبای وحدت و باده نوشان می عشق و 
رزقنا الله و ایاکم انشاء الله . تفصیل این حقایق در کتاب شراب ربانی که 
رساله مستقله است تحت عنوان (شراب ربانی ) مندرج است و آنچه 
دراین مقام بر قلم نگارنده جاری و نگاشته شد بمناسبت شراب تسنیم بود 
که منبع و سرچشمه ان را ذات اقدس الوهی موهبتا و عنایتا بحضرت 
قاط رها اسر حصری تاه رطف (صی ) قف: 
و عطا فرموده و گفتیم شراب تسنیم اشرف اشربه بهشتی است و سری 
است در این هبه الهیه که لا یعلمها الا الراسخون فی الحعمته و المعرفته . 
از این جا بیشتر می توان به عظمت و رفعت مقام و مرتیه فاطمه زهرا 
سلام الله علیها که ام الائمه بلکه ام ابیهاست آشنا گردید و آن ملکه ملک و 
ملکت را بمقام نورانیت شناخت وشناختن فاطمه لاهوتی صفات کار آسانی 


نیست همانطوریکه معرفت اکتناهی بذات صمدی الوهی برای احدی میسر 
نیست فاطمه مظهر احدیت و صمدیت است و در حقیقت مرات ذات و 
صفات خدا| وائینه ایزد نماست ۱ 

پس در آثینه جمال و جلال فاطمه زهرا سلام الله علیها می توان شهود 
ذات ذوالجلال و صفات کمالیه خداوند متعال را نمود چنانکه در تشه وجود 
شدره تزر حوآو فاطمه که حضرت محمد مصطفی اس هی انا 
اعظم و مجلای اتم ذات و صفات پروردگار را رویت نمود چنانکه خودش 
فرمود و من رانی فقد رای | 

(کسی کاو بیند ان زیبا شمائل 

بدیدار خدا گردیده نائل ) 

(نه من گویم که آن مير مصدق 

بگفتار من رانی قد رای الحق ) 


اشراق یازدهم 


قسمت اول 


اشراق یازدهم : بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان و 
اسوه و قدوهوالگوی قاطبه نسوان و بانوان جهان است تا قیامت و ۳ 
آخرت 

اسوه نسوان بعالم فاطمه 

آن بمحضر دادرس بر ما همه 

ان مهین دخت بنی فخر بشر 
همسر حیدر ولی دادگر 

جوهر جان رسول موتمن 

در حقیقت کاشف سر و علن 
عقل کل را ثانی امد در جهان 
سر این مطلب اگر خواهی بدان 
در حدیث آفد که خلاق مجید 
پیش از ادم نور وی را افرید 
چون خدیجه همسر ختم رسل 
انا لک 
هر چه بودش در جهان مال و منال 
داد در راه خدای ذوالجلال 

در عوض دادش خداوند قدیر 
دختری دادش که از قدر و جلال 
باشد او مرات ذات ذوالجلال 
آنکه آمد نامش از حق فاطمه 
فاطمه آن عرش حق‌ را قائمه 
فاطمه بر یازده گوهر صدف 
همسر والای سلطان نجف 

ام ام ول اورا ق 
آفرینش را وجود وی سبب 
فاطمه آن مظهر پروردگار 
فاطمه کفو ولی کردگار 

رو بخوان (ام ابیها) در خطاب 
وصفش از قول رسول مستطاب 
2 جهان گفتا را و گفتار حق 


(از صفا تویسرکانی ) 

ذات اقدس احدیت جلت عظمته حضرت ختمی مرتبت عقل کل خاتم 
الایاعن لت بط واه هل اه ماع هون 
اسوه و میزان در قران معرفی فرموده است کما اشار الیه نص الکتاب 
الالهی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنته آیه 21 سوره احزاب . و 
او ای ها ال یت ار 
اوصیاء قدیسین آن بزرگوار یعنی ائمه اطهار که دوازده نفرند و اول ایشان 
حصت اس ات ین ول الم اعطه هس ما انشا ات 
عالم امکان ولی عصر حضرت مهدی الذی بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت 
الارض و السماء همه در جهان اسلام موازین معرفی شده اند لقولهم نحن 
لاس وا تا که کت ای ات فا رخاوا 
نموده که برای اعمال رجال مسلمان در ایمان و اعتقاد و اخلاق و رفتار و 
کردار آنان در تمام شئون کمالیه موازینی وجود داشته باشد نیز برای 
اعمال نسوان و بانوان اسلامی اسوه و میزانی لازم و ضروری است و ان 
اش ای و ای ای اساا ای و 
سا ای ای ها له الم رت فاطعه ی سا 
الله علیها و علی اییها و بعلها و بینها می باشد . 

چنانکه در روایت ت آمده که حضرت نبی اکرم محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم به فاطمه فرموده است دخترم بتو بشارت و مژده میدهم که خداوند 
متعال تو را بعوان زن ممتاز و اسوه و الگوی همه زنان جهانیان برگزیده 
اسف ار طار الاا صت وی کل ی 6 

ای اه بت هرت فا هام را وا 
اسوه و الگوی جمیع نسوان و بانوان عالمیان است تا قیامت کبری و افق 
آخرت . و بر عموم زنان مسلمان لازم است که از آن حضرت تبعیت و 
پیروی نمایند و اعمال آن حضرت را در تمام شتون اعتقادی و ایمانی و 

اخلقی و افعالی و آنچه دین مبین اسلام مقرر فرموده و دستور دااده 1 
و عملا رفتار نموده از هر جهت و هر بابت او را میزان و اسوه و الگوی خود 
قرار دهند در آن صورت است که سعادت نظام ملکی و ملکوتی خود را 
تامین و تضمین و در بهشت با حضرت فاطمه زهراء سیده نساء اهل الجنته 
محشور و قرین و همنشین ملکه ملک و ملکوت فاطمه لاهوتی صفات واقع 
خواهند گردید چه خدای مهربان با وجود سیده نساء عالمیان اتمام حجت بر 
کافه نساء قاطبه بانوان اسلامی تا افق آخرت فرموده است و بهمین جهت 
است که در قیامت اعمال نساء مسلمین و موّ منین را با اعمال حضرت 
فاطمه زهر| دختر والاگهر حضرت خاتم انبیاء و سرور اصفیاء محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله می سنجند چنانچه اعمال رجال را با اعمال 


حق است برای رجال و فاطمه بحکم زنوا قبل ان توزنوا هنوز که در همین 
جهان هستند خود را در همین نشانه خود راا بسازد و ادم شود بالفعل و ادم 


فعلیکم بالتقوی و میزان التقوی و لنعم ما قال : 

از هوای نفس تقوی جو کمال این است 

ااقوان فقل شور کین کعالان انفتورسن 

زندگی را جاودان خواهی براه دوست باش 

زنده دل از عشق مولی کن کمال این است و بس 

جوهر فرد است جان مفروش بر نقد جهان 

با خدای فرد سودا ککن کمال این است و بس 

از ز جمال جان حجاب خودپرستی دور ساز 

خسن خویش آنگه تماشا کن کمال این است و:بنشن 

دین و دل چون خاکیان بر خاک بازی تا بکی 

دیده زین پستی به بالا کن کمال این است و بس 

(خواهی ار لسان شوی اول تو میزان را به بین 

از خدا تعلیم اسما کن کمال این است و بس ) 

(بانوان زهراست (ع )میزان نیک او را بنگرید 

در عمل پیرو شوید او را کمال این است و بس ) 

(چون علی و فاطمه میزان اعمال تواند 

خویش را در پای میزان بین کمال اين است و بس ) ۳ 

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان و اسوه و الگوی قاطبه نسوان 
جهانیان و سرمشق عمی و عملی انان است د تمام شتون عمالیه انسانیه 
فاطمه علیهاالسلام میزان است از حیث اعتقاد بمبدء و معاد زرا آنحضرت 
بحکم انا لله و انا الیه راجعون مبدء عالم را خدا و سیر نهائی مخلوقات را 
منتهی بسوی خدا میداند کما اشار الیه نص الکتاب الالهی ان الی ربک 
الرجعی ایه 8 سوره العلق و ان الی ربک المنتهی ایه 42 سوره النجم 
فاطمه زهرا درس معرفت توحیدی و یکتاشناسی را در محصر پدر 
بزرگوارش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی آموخته و عالیترین درس 
توحید که محتوای سوره مبا رکه توحید است از پدرش تعلیم گرفته و در 
واقع احد شناس و صمد شناس گردیده است و مافوق سوره توحید در 
خداشناسی درسی نیست . 

پس فاطمه زهر| سلام الله علیها باییست میزان خداشناسی برای عموم 
بانوان جهان باشد چه شناختن خدا بر هر چیز مقدم است اول الدین 
معرفته از نهچ البلاغه قاطمه زهرا علیهاالسلام میزان است از حیث ایمان 


و ایقان چه انحضرت اعلی مرتبه ایمان و ایقان را از علم الیقین و حق 
الیقین و برد الیقین و اجد است پس شایسته است که میزان ایمان برای 
قاطبه نسوان در جهان باشد و بر عموم بانوان لازم و واجب است که درس 
ایمان را از انحضرت بیاموزند . ۱ 

فاطمه زهرا علیهاالسلام میزان است از حیث عبادت . از انجا که حضرتش 
هميشه مستغرق در بحار احدیت بوده تمام اعمال آن پژو کوار 2 
زد ار بحساب می اید ولی عبادت فاطمه سلام الله علیها در خصوص 
نماز و خضوع و خشوعش در پیشگاه معبود خود و شب زنده داری های آن 
یگانه عابده و عارفه دوران بحد اعلی از حیطه وصف خارج است و در بیان 
نمی گنجد همین بس که از حسن بصری روایت شده است : 

ما کان فی هذه الامته اعبد من فاطمته کانت تقوم حتی تتورم قدماها بحار 
الانوار محدث مجلسی مجلد 43 صفحه 84 . 

یعنی در میان امت اسلامیه هیچ کس از فاطمه عبادت کننده تر وجود 
نداشت زیرا حضرت فاطمه علیهاالسلام انقدر بنماز و عبادت می پرداخت 
که قدمهای مبارکش از کثرت عبادت متورم شده بود . 

واقعا عبادت انحضرت عالیترین میزان و سرمشق عملی است برای بانوان 
خدا و برای رضای خدا بوده است و شایسته است که ان بانوی عظمی 
میزان و الگوی عموم نسوان در عبادت باشد و بر همه بانوان لا زم است 
ٍِ- را در پرستش خدای یگانه در تمام شئون عبادت از 
در قوره عبادت حضرت فاطمه (ع )و حس نوع دوستی و خیر خواهی 
بندگان خدا از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در دوران خردسالیش 
نقل شده که فرموده من شبهای متوالی پیوسته ناظر عبادت و شب زنده 
داری حضرت مادرم فاطمه (ع ) بودم میدیدم او را که پا در حال قیام است 
یا در حال رکوع است يا در حال سجده و از نماز که فارغ می شود در 
محراب عبادت به مناجات و دعا می پردازد و همه اش درباره مردم دعای 
خیر می کند از مادرم سئوال نمودم مادرم چرا نخست ما را که فرزندانت 
هستیم دعا نفرمودی جواب داد يا بنی الجار ثم الدار . فرزندم اول همسایه 
بعد خانه این در واقع درس ایثار است که حضرت فاطمه سلام الله علیها 
به مسلمانان داده است مسلمانان باید هميشه رعایت خیر خواهی دیگران 
را نماید نه اینکه هميشه بفکر خیر شخصی خود و عشیره خویش بوده و از 
غم و درد دیگران بی خبر و بحل مستمندان و مستضعفان در رفع حاجت و 
نیاز آنان نپردازد و الحق نیکو گفته است حکیم سعدی علیه الرحمه 

بنی آدم اعضای یک دیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 


تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند ادمی ۱ 
تاه ها لام لها ماش اشت اه ی ی فا یا ا زره 
هم جود و سخاوت علمی دارد و هم جود و سخاوت مالی دارد و هم جود و 
آن درم دادن سخی را لایق است 

جان سپردن خود سخای عاشق است 

نان دهی از بهر حق نانت دهند 

جان دهی از بهر حق جانت دهند . 

مااحه رفاسم الله لا سرا ات اه تفت سرت فا ماه 
(ع ) جز بصداقت و راستی تکلم نمی فرمود و بدین لحاظ است که صدیقه 
نامیده شده است همین بس که عايشه دختر ابوبکر در مورد صدق لهجه آن 
تفر اه بایها کته است ما داش احدا کان اصدن یه ها الا ان کون 
الذی ولدها یعنی من هیچ کس را راستگوتر از حضرت فاطمه (ع ) ندیدم 
مگر پدر او حضرت رسول اکرم (ص ) و البته باید چنین باشد چه فاطمه 
این صفت وخضلت یکو را ازپذوش ازت بوده که اضصدق الضادفین است و 
داز ایک ای هل عم است اد سم هم امش تسان ام ات 
الله است و دارای مقام عصمت است و خدای متعال در وصف لسان او 
فرموده و ما پنطق عن الهوی ان هو الاوحی یوحی سوره النجم آیه 3-4 
آنکة معصوم اهد هیا یار علط 

او سروش جان وحی آمد فقط 

فانی از خود گشته و زنده برب 

ز آن بود اسرار حقش بر دو لب 

ز ان کلام او کلام حق شده است 

کآتش اندر دودمان خود زده است 

چون محمد (ص ) مظهر الله شد 

از جهان غیب حق اگاه شد 

آنچه فرماید نباشد از هوا 

کشف لاهوت است و الهام خدا 

گرچه قرآن از لب پیفمبر است 

هر که گوید نگفت | و کافر است 

گرچه فرقان از لب آن دلرباست 

نامه حق است و گفتار خداست 

و صديیقه , در لفت صیفه مبالفه است یعنی بسیار راستگو است صدیق 
کسی است که هیچگاه دروغ نگفته باشد و پیوسته گفتار او مصدق کردار او 


ذات اقدس رب العالمین در قرآن صدیقین را در ردیف انبیاء و مرسلین 
توصیف فرموده است لقوله و من یطع الله و الرسول فاولتک مع الذین 
انعم الله علیهم من النبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولتک 
و رفیقا ایه 69 سوره مبارکه نساء . 

یعنی آنانکه خدا و رسول را اطاعت کنند البته با کسانیکه خدا بآنها لطف و 
عنایت کامل فرموده یعنی پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران 
محشور خواهند شد و اینان (در بهشت ) چقدر نیکو و رفیقان خوبی هستند 
. شکی نیست که حضرت فاطمه سلام الله علیها مصداق صدیقه بودن 
است و واجد مقام عصمت است زیرا ان بانوی معظمه معصومه بتمام 
شئون فانی فی الحق بوده است یعنی وجودش فانی در وجود حق و 
علمش فانی در علم حق و قدرتش فانی در قدرت حق و ارداه اش فانی 
در اراده حق و مشیتش فانی در مشیت حقتعالی بوده است و چنین کس 
در قبال اراده و مشیت حق تعالی از خود اراده و مشیتی ندارد و او نمی 
خواهد مگر آنچه می خواهد و ما تشاون الا ان یشاء الله آیه 29 سوره 
تکویر . پس بالبداهه تحقق عصیان در مورد او به هیچ وجه من الوجوه راه 
ندارد چه معصیت یعنی خلاف اراده تشریعی الهی اراده نمودن و کاری را 
انجام دادن و فرض این است که او اراده اش فانی و مستهلک در اراده 
خدا است پس بدون شبهه چنین کس مبری و منزه از هرگونه خطاء و 
عصیان و انحراف و لغزش است و مصداق ایه شریفه انما پرید الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا ایه 33 سوره احزاب می باشد . 
مضافا باینکه فاطمه زهراء صدیقه کبری سلام الله علیها با اتصال تام 
بمبادی عالیه در مقام کشف تام لاهوتی و علم شهودی حضوری و احاطی 
به تمام حقایق بوده و به عواقب امور دنیوی و برزخی و اخروی محیط و 
بضیر و آگاه نود و مخصوضا باقوه ملکوتيه و لاهوتیه انحضرت که قوی ترین 
رادع هر خطا و معصیت است اساسا تصور هوای نفسانی و عصیان در 
ساحت مقدسه زهرای اطهر دختر والاگهر پیغعمبر خاتم حضرت محمد 
مصطفی بضعه رسول الله صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها راه ندارد 
پس بنابراین فاطمه از هر جهت و هر بابت صدیقه و معصومه است . 

بر عموم انا مسلمات لازم است آنحضرت را تبعیت و پیروی 
نموده حضرت صدیفه را در گفتار و رفتار و تمام اعمال میزان و اسوه و 
الگوی خود دهند . 

و لنعم ما قیل 

۰9 

ان پرده نشین پرده ناز 

نامی کن دودمان عصمت 


خورشید در اسمان عصمت 
جمسش که لطیفتر ز جانها 

بر جسم بود روان عصمت 

هر جأ بزمین قدم گذارد 

پیداست از او نشان عصمت 
فرخنده همای اوج عفت 

پرورده اشیان عصمت 

مادر بعفاف او نزاده 

یک دختر معصومه در جهان عصمت 
چون او ننهاد هیچ زن پا 

ماننده او برون نیامد 

از پرده امتحان عصمت 

اندر کف او عنان عصمت 
اشعار در ربار ذیل الذکر رار مروج الاسلام (شفیق ) سروده است . 
ای در درج حیا و ایت عظمی 
بضعه خیر الوری و مریم کبری 
فاطمه ام الائمه دخت محمد (ص ) 
بهر تو ایجاد گشته سبعه آباء 

ام کتاب ام فضل ام علومی 

ام ابیهات خواند خواج اسرا 

نام تو صدیقه و بتول و زکیه 
طاهره منصوره و محدثه عذر| 
راضیه مرضیه و تقیه و نقیه 
همسر حیدر علی عالی و اعلا 
عالم امکان زنور روی تو روشن 
خوانده شدی زین سبب به زهره زهرا 
بهر محبت نعیم گشته فراهم 

بهر عدویت حجیم گشته مهیا 

مادر گیتی نزاده همچو تو دختر 
خادمه درگه تو ساره و حوا 

مادر دو مریمی و مام دو عیسی 
احمد ثانی توئی و دخت نبوت 


معدن عفت توئی و کوثر معطی 
تا ی 
خواند میت دخت خالق یکتا 
من ز کجا و نعت و مدح تو گفتن 
ذره کجا پی برد به ساحت بیضاء 
لیک همین نکته در جلالت و قدرت 
دا دس اس فل من 
حتع ند کت قدای شالت 
(باز تو داری کتاب وحی الهی 
گشته در او درج علم جمله اشیاء) 
چون سخن اینجا رسید جف قم شد 
بگذرم و گویم ای حبیبه طه 

قدری و قدر تو مجهول 
قدر نو شتا ختند: فرذم :دنا 
این بیت اره است به مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فی 
کنات ضایر الورهاتد قم‌انی یو ال یه اسلا زان را تمس 
فر اگم هش اقلا مساو الله ما کم ف اکصت ستواحه انها هی 
املاها لاه دای لها فا فا هیا ه ال لماع خی کنات هار 
الدرجات . در حدیث طولانی . از حضرت صادق کاشف حقایق علیه الصلوه 
والسلام روایت شده که انحضرت فرموده در نزد ما مصحف حضرت 
فاطمه علیهاالسلام است و مردم چه میدانند مصحف فاطمه (ع ) چیست . 
مصحفی است که سه برابر قرآن است به خدا قسم که از قرآن شما یک 
حرف در آن نیست آن چیزی است که ذات احدیت آنرا املا و وحی کرده 
سرت فاطفه یا رامع وی کم سا مرن ایس از اد 
لدنی و موهبتی الهی 
علمی که حقیقت است درسی نبود 
درلعتی تبود هر آتخه د رنه بو 
صد خانه پر از کتاب سودی ندهد 
الاکه کتابخانه در سینه بود . 


قسمت دوم 
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ی را مس ان ایا تام سا 
قصت اطیصی سای ال این ما ند مت را نات فیه 
پس الصا فا ماخ شیم اه لرکال. 2 
و الورق و عرضه حمراوین قلت . جعلت 
ام ری و ات تا 
هیا وا ماو تفر 
سا را ات سا هه 
من خلق الله مرسلا و غیر مرسل و اسمائهم و اسماء من ارسل الیهم و 
اسماء من کذب و من اجاب و اسماء جمیع من خلق الله من المومنین و 
الکافرین من الاولین و الاخرین و اسماء البلدان و صفته کل بلد فی شرق 
الارض و غربها و عدد ما فیها من المومنین و عدد ما فیها من الکافرین و 
صفته کل من کذب و صفته القرون الاولی و قصصهم و من ولی من 
الطواغیت و مده ملکهم و عددهم و اسماء الائمه و صفتهم و ما یملک کل 
واحد و صفته کبرائهم و جمیع من تردد فی الادوار . 

قلت جعلت فدای و کم الادوار : قال خمسون الف عام و هی سبعته ادوار 
اس ها ی ی ی را اس ارت ۱ 
انزلت و علم الانجیل کما انزل و علم الزبور و عد کل شجره و مدره فی 
جمیع البلاد 

کل خیم امه ناه الله ای انم سل ما رام 
میکائیل و اسرافیل ان یحملوه فینزلون به علیها و ذالک فی لیله الجمعه من 
این ال مها وی اه سای 

یا ای ی و ها اهامای یا با 
السلام الله یقرتک السلام : و وضعوا المصحف فی حجرها . 

ات اس همم اس و اه اه مر ارس ال افاه 
را و ان رای رالاس 
تقراه حتی اتت الی آخره و لقد کانت علیهاالسلام مفروضه الطاعته علی 
جسعمن حلی للم لخن وکسیس لیر ه الفحش و الاساعه الملکة 


کت ات تس ای ات ینعی سم یا ال وفع اب 
ارات ی اه اس رای و نی 
علماالساام تم تا هلم حتمه بدفعوه الی صاحب هدالاعر ..علت آن هرا 


لعلم کثیرا قال یا ابا محمد ان هذا لذی و صفته لک لفی ورقین من اوله و 
ما وصفت لک بعد ما فی الورقه الثانیه و لا تکلمت بحرف منه ابوبصیر گوید 
از حضرت امام محجمد باقر شکافنده علوم اولین و اخرین علیه السلام در 
مورد مصحف حضرت فاطمه سلام الله علیها سئوال نمودم حضرت فرمود 
این مصحف محتوی مطالب و نکاتی است که بعد از رحلت حضرت ختمی 
و ی 

عرض نمودم آیا از قرآن چیزی در مصحف هست : حضرت فرمود نه چیزی 
از قران در آن نیست کف ار را نم تمصیافت: قفا : 

فرمود آن دارای دو جلد از جنس زبرجد اخ ‏ هه 
عرض یک برگ می باشد عرض نمودم فدایت شوم توصیف فرما ورقه 
وبرگ انرا که از چیست , فرمود از در سفید که با گفتن کلمه کن موجود 
شده است . 

عرض نمودم فدایت شوم ممکن است بفرمائید چه چیز در ان نگاشته شده 
ست . 

فرمود محتوی اخبار و چیزهائی که در ازل بوده و تا ابد و روز قیامت کبری 
خواهد بود و اخبار هر یک از آسمانها و شماره آنچه در سماوات و عوالم 
عاليه اس از ملانی.ه فرشکان و یر دالی فده هر ی از خلق, اللمو 
پیامبران مرسل و غیر مرسل و اسماء ایشان و اسماء اقوام و اممی که 
سفرء الهی بسوی آنان فرستاده شده اند واسماء آنان که پیامبران را 
تکذیب کرده و یا به ایشان گرویده اند و دعوت آنان را اجابت نموده اند و 
اسسا‌ ام مب فان و ان ادا خلفتا بایان اسشش. ن اشامود 
شهرها و خصوصیات و صفت هر بلدی چه در مشرق و چه در غرب جهان و 
عدد موّ منین در هر شهر و کافرین در هر شهر و صفات و خصوصیات کل 
کسانی که تکذیب کرده اند و صفات و خصوصیات اهل قرون اولی و 
پیشینیان و قصص و داستانهای مربوطه بق انا واسامی طاغوتیانی که 
بقدرت رسیده اند و حکومت کرده اند و مدت حکومت و دوران 
فزماتهاتی هر کار آن طواغیت و رمامدازی آنان,با فشحصات: هر یی ار 
ایشان و تمام روی دادهای واقعه در ادوار و نقل و انتقالاتی که انجام 
گرفته و همه در آن مصحف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مندرج 
است . 

گفتم فدایت شوم مقدار آن ادوار چند دوره است . فرمود پنجاه هزار سال 
و آن عبادت از هفت دوره است . 

در آن مصحف فاطمه علیهاالسلام است اسامی و نامهای جمیع ما خق الله 
و مدت اجال ان ها و صفات اهل بهشت و عدد کسانی داخل بهشت می 
شوند و عدد اهل ناز و جهنمیان و اسماء هر یک از این دو گروه بهشتی و 
دوزحی . 


و نیز در همان مصخفت است علم قرآن به همان گونه که نازل شده اشت 
و علم تورات به همان گونه که نازل شده است و علم انجیل بهمان گونه 
که نازل شده است و علم زبور به همان نحو که نازل گردیده است . 
در آن مضخف غدد کل اشحار و-درخنان وفعدد مدز و ستریزن»های هر 
شهر و دیار مندرح است . (و خلاصه چیزی نیست در قلمرو هستی و وجود 
از غیب و شهود مگر آنکه در آن مصحف ثبت است ) . 
آنگاه 0 ابوجعفر اس فرمود چون اراده الهی و 
2 
اسرافیل ان مصحف را برداشته و نازل شوند بمحضر فاطمه زهرا سلام 
الله علیها . 
وقوع اين نزول در لیله جمعه از ثلث ثانی از شب بود هنگامیکه اين سه 
ملک مقرب الوهی حامل ان مصحف خدمت حضرت فاطمه رسیدند آن 
حضرت در محراب خود به نماز ایستاده بود آن فرشتگان سرپا ایستاده تا 
اینکه حضرت نشست و بعد از اينکه از نماز فراغت حاصل نمود آنان بر 
حضرتش سلام کردند و گفتند ذات اقدس حق تعالی بتو سلام میرساند و 
سپس آن مصحف را در درمان آن حضرت با احترام گذرادند . 
حضرت فاطمه فرمود سلام مختص خداست و سلام از سوی خدای است و 
سلام بسوی خداست و نیز سلام بر شما ای سفراء و رسل الهی . 
پس از انجام این ماموریت آن فرشتگان بسوی آسمان کروح نمودند . 
حصرت فاطسه بعد ان سا ار وال نس نت سمظارعد آن یه 
شریفه مشغول بود تا اینکه باخر آن مصحف رسید . 
به تحقیق حضرت فاطمه واجب الطاعته است و اطاعت آن حضرت بر جن 
و انس و بر طیر و وحش و بر تمام ملائک و جمیع خلایق علی الاطلاق 
واجب و لازم است . ۱ 
راوی عرض کرد فدایت شوم بفرمائید ان مصحف بعد از حضرت فاطمه به 
چه کی انتقال یافت: 
امام باقر علیه السلام فرمود حضرت فاطمه آن مصحف را به 
امیزالموضین علی علته الشلای دای حصرت: علن فرص آن مضحی را 
بحضرت امام حسن مجتبی و سپس آن مصحف به امام حسین (ع ) منتقل 
و بعد آن مصحف نزد اهلش باقی ماند تا اینکه , به صاحب این امر واگذار 
کند . 
زاوی:میوند عوض کرژم واقعا انن علم تشیار .فایل. آقمیت: ات خه تمام 
محتوای آن اسرار آفرینش است . حضرت فرمود ای ابا محمد آنچه را که 
من از این مصحف برای تو توصیف نمودم در دو ورق اول آن بود و من 
در ورق دوم بود برای تو بیان ننمودم حتی یک حرف از ان را برای تو 


نگفتم . (معلوم می شود حضرت استعداد ادراک بیش از آن را در راوی که 
ابوبصیر است ندیده است ) . 

مصحف حضرت فاطمه علیهاالسلام که علم ازل و ابد و حقایق و وقایع 
گذشته و آینده تا قیامت در آن منطوی است یکی از منایغ و مصادر علوم 
اهل بیت عصمت و معادن حکمت علیهم السلام است این مصحف در این 
عصر و در این زمان بدون شک نزد حضرت بقیه الله خاتم الاوصیاء مهدی 
ی ار کات بای ان اس اس ام اه 
السلام که فرموده است در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها (هی 
الصدرفته الکیری و غلی بفرتها دار العرون الاولید. 

قرون اولی دوران تمام انبیاء و اوصیاء و امم انان حتی قرن خاتم انبیاء که 
خر لیر من ات ال مه اس او ال هم را رل 
مبعوث نفرمود مگر اینکه آنها به فضائل و کمالات حضرت فاطمه و محبت 
اس اتراز کن. 

مطابق براهین عقلیه و نقلیه افضلیت و اشرفیت حضرت صدیقه کبری بعد 
از پدرش حضرت محمد مصطفی و شوهرش حضرت علی مرتضی صلوات 
الله علیهم ثابت و مبرهن و مسلم است کافی است در تائید این مطلب 
اه ۱ 
تعالی خلق امیرالمو منین علیه السلام لم یکن لفاطمه کفو علی وجه 
اس ام و رها امس اه 

حضرت امام صادق کاشف حقایق فرمود اگر ذات اقدس خداوند متعال 
فد ول وا ار سین ار ال انا ری مود دص 
ارض عالم امکان برای فایمه زهرا کفوی وجود نداشت . 

تلا انس اک اس اس ات لا اه میک 
الاصفحانی مشتهر به کمیانی در ثناء و نعت حضرت فاطمه زهرا سلام الله 


علیها . . ر 

و ود 

تا که ثنای حضرت سیده نساء کند 

وهم باوج قدس ناموس اله کی رسد 
فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه 
چشم دل ار نظاره در مبدء و منتهی کند 
صورت شاهد ازل معنی حسن لم یزل 
وهم چگونه وضفت آئینه حخق نما کند 
مطلع نور ایزدی مبدء فیض سرمدی 
جلوه او حکایت از خاتم انبیاء کند 


۱ 
داثره وجود را نقطه ملتقی بود 

بلکه سزد که دعوی لو کشف الفطا کند 
عین معارف و حکم بحر مکارم و کرم 
گاه سخا محیط را قطره بی بهاکند 

لیله قدر اولیاء نور نهار اصفیاء 

صبح جمال او طلوع از افق علا کند 

بضعه سید بشر ام ائمه غرر 

کیست جز او که ههمسری باشه لافتی کند 
وحس نبوتنش نسب جود و سخاوتش حسب 
قصه ای از سخاوتش سوره (هل اتی ) کند 
دامن کبریای او دسترس خیال نی 

پایه قدر او بسی پایه بزیر پا کند 

لوح قدر بدست او کلی قضا به شست او 
عصمت او حجاب او عفت او نقاب او 

سر قدم حدیث از ان سترو از آن حیا کند 
نفحه قدس بوی او جذبه انس خوی او 
منطق او خبر ز (ما ینطق عن هوی ) کند 
قبله خلق روی او کعبع عشق کوی او 
(مفتقرا) متاب رو از در او به هیچ سو 

ز انکه مس وجود را فضه او طلا کند 


قسمت سوم 


حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث عرفان و معرفت 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث عدل و عدالت 
شرت قا امن رها سا الله ماهر ان است ار کت غفاف سوت 
عفر بت فاطمت: زهرا. شلام الله ما مان است ار بت ماس و 
مسر امه را سای الم لیا مان اس ات هت و تخت 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث حلم و متانت 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث احسان و 
رت امه ها مات اه علا سای ات ارت مس وتات 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث رضا بقضاء خدا 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث رجاء و اثق بخدا 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیت خشیت و خوف 
از خدا 

حشرت فا مه تهرا انم ال ییا مان است ۱۳ کیت خن کل وا مضه 
حضرت فاطمه: ه ا لام اللم ییا مان امس از حت اشتناق راهاک 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث عشق و علاقه 
بخدا 

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیثت اشتیاق بموت 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث بی اعتنائتی 
بزینت دنیا 

تایه زر ام له قاس مان است سس ای ی 
رت اه ها لماعت خور سا ار 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیث امور شوهرداری 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میزان است از حیت اخلاق جمیله و 
ات لین ات مه احصیت اسان کال اس خی 
ان ای آنوته 

ابفاه وین کیالیه حضرت فاطیة زرهراسلام لاه علییا ار سا خر 
خارج است و آنچه بعنوان میزان بودن آنحضرت اشاره شد هر یک از آن 
فرازها را شواهدی است که بیان آن مشروحا از وسع این رساله بیرون 
است (تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ) 

از جمله آن ابعاد میزان بودن آن ملکه ملک و ملکوت است برای نسوان و 
بانوان مسلمان جهان از جنبه مادری و تربیت اولاد زیرا انحضرت فرزندانی 


تربیت نمود مانند امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم که هر یک 
موجب ابقای دین و حافظ کیان قرآن و نگهبان اسلام و مروج آئین و 
شریعت و سنت حضرت خیر الانام بودند . 

آن فرزندش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بود که دست پرورده 
اغوش عصمت و تربیت شده دامن فاطمه و شیر خورده مکتب وحی و 
تنزیل و در عین خود دارای مقام ولایت کلیه مطلقه و مظهر عالم السر و 
الخفیات است 

امام حسن مجتبی علیه السلام دومین نیر برج ولایت و اختر فروزان امامت 
اطرافیان خود را که محور او بودند همه را می شناخت و میدانست که آنها 
برای نصرت دین خدا و یاری آن محضرت حاضر بمبارزه و جنگ با دشمن 
دنن نشتند. فیداننست: که. آن ها فردم خیاشکاری هستتنند حضافا باینکه میدید 
سر لشکرهايش هر شب دارند بلشکر دشمن دین یعنی معاویه بن آبی 
سفیان ملحق می شوند و هیچیک از آنها اهل وفا نمی باشند و اگر چنانچه 
حضرتش بمبارزه و جنگ پردازد در اولین مرحله خون یک عده شیعه بخاک 
ريخته می شود . 

و از طرفی معاویه پيشنهاد جلج تموده است و قراردادی در میان گذارده 
پيشنهاد مصالحه بر اساس مکر و خدعه و سیاست شیطانی است . 

و معاویه نیرنگ باز ز کسی نیست که بر طبق قرارداد عمل کند . 

اما امام علیه السلام مصلحت نظام کل را در حفظ و بقای اسلام جز کنار 
آمدن با معاویه و مصالحه با او غیر اين ندید لذا ناچار بمصالحه پرداخت و 
این خدمت بزرگی بود که آنحضرت برای حفظ دین در زمان خود نمود 
(حسن از صلح شد دین را نگهبان ) 

در این مقام مناسب دیدم عین کلام امام حسن علیه السلام را در حکمت و 
سر مصالحه اش ذکر نمایم در کتاب احتجاج طبرسی که از کتب معتبره 
ی و و 

لما صالح الحسن ابن علی بن ابی طالب علیهماالسلام معاویته ابن ابی 
سفیان علیهما العنته دخل علیه الناس فلامه بعضهم علی بیعته . قال علیه 
السلام و یحکم ما تدرون و ما عملت والله للذی عملت لشیعتی خیر مما 
طلعت علیه الشمس او غربت الا تعلمون انی امامکم و مفترض الطاعته 
علیمی و احد سیدی شباب اهل الجنته بنص من رسول الله (ص ) علی . 
آماعلت آن اسر اما وق الشیه مه اخام العدار ملعم کار اک 
سخطا لموسی بن عمران اذ خفی علیه وجه الحکمته فی ذالک و کان ذالک 
عندالله حکمته و صوابا الحدیث . 

چون حضرت امام حسن مجتبی فرزند حضرت علی ابن ابی طالب صلوات 
الله و سلامه علیهما با معاویه بن ابی سفیان لعنته الله علیهما مصالحه کرد 


مردم انحضرت را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند (که چرا با او صلح 
نمودی ) حضرت فرمود وای بر شما شما نمی دانید من چه ککار خیری 
انجام داده , بخدا قسم آنچه من انجام داده ام نفع آن بهتر و بیشتر است از 
انچه افتاب جهان تاب بر ان اشراق دارد و می تابد ایا شما نمیدانید که من 
امام معصوم و واجب الطاعه شما هستم و یکی از سیدان اهل بهشت می 
باشم مطابق نص روایت ت از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله : 

آیا شما نمیدانید که آنچه خضر انجام داد از سوراخ کردن ۳ و بٍ 
ال 
موسی بن عمران گردید و حال آنکه انجام اين امور عین صواب و حکمت 
بود ۳ تعالی تا آخر کلام آن بزرگوار در اين مورد : مفاد بیان حضرت 
دادم و مقتضای حکمت الهی همین بود که من طبق آن عمل کردم بنابر 
جای اعتراض بر عمل امام معصوم که حجت خدا است و اراده و مشیت او 
فانی در اراده و مشیت حقتعالی است نیست و کسی را این اجازه نیست 
که چون و چرا در امور مربوطه بمقام ولایت کلیه مطلقه نموده و بر افعال 
او اعتراض نماید و پا العیاذ بالله او را مورد ملامت قرار دهد چه اعتراض 
بر امام معصوم اعتراض بر خدای حکیم است امام مظهر خدائی است که 
(لا یستئّل عما یفعل ) ایه 23 سوره انبیاء 

زیرا خدا انقدر کارش حکیمانه است که جای پرسش از او نیست . فافهم 
ایامتتایر قلی کداسته اعای مطیو حلم ات آمام مایم قدری 
خداست امام مظهر اراده و مشیت خدا است و ما تشاون الا ان پشاء الله 
ایه 29 سوره تکویر 

ظهور حلم حق سبط پیغمبر (ص ) 

سرور جان زهرای مطهر (ع ) 

علی را وارث او رنگ شاهی 

شهی کز حلم او گاه تصور 

خرد غرق است در بحر تحیر 

به ساحل کس رسیدی کشتن د دین 

نه لنگر بودیش آن حلم و تمکین 

توانائی که گر گشتی مصمم 

دمی بر همزدی اوضاع عالم 

زمین را اسمان کردی به ایما 

بر اوردی ثری را بر ثریا 

بدان قدرت ز دشمن هر چه دیدی 

تحمل کردی و بر جان خریدی 


به خصم ار صلح پاس دین بود 

که پاس دین به عهد وی چنین بود 

حسن از صلح شد دین را نگهبان 

حسین از جنگ رونق داد بر آن 

دو دستند این دو از حلم و شهامت 

مر این دو ملک دین را شهریارند 

به عرش پاک یزدان گوشوارند 

حسن را درد و محنت از برادر 

اگر افزون نباشد نیست کمتر 

جراحاتی که از شمشیر و خنجر 

هر 

حسن را بر جگر بودی بس افزون 

ز تیر طعنه ان مردم دون 

به جز نعش حسن نعشی بدوران 

نگشت از بعد کشتن تیرباران 

فرزند دیگری که تربیت شده دامن عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیهما 
می باشد او شاه لب تشنگان سرور و سالار شهیدان سلطان عشق امام 
الکونین حضرت امام حسین علیه السلام است . 

آن حسینی که سبط الرحمته و فطیم النبوه و ربیب العصمه است . 

آن حسینی که دارای مقام ولایت کلیه مطلقه است آن حسینی که سومین 
نبیر برع ولایت و امامت است . 5 
ان حسینی که محیبی دین و زنده کننده اسلام و مبقی قرآن است ان 
حسینی که درس عرفان و معرفت در دعای عرفه بما اموخته است . 

ان حسینی که درس ایمان و تقوی درس همت و عزت و شرافت و حمیت 
و غیرت و درس وفا و نصرت دین خدا را در صحنه کربلا بما اموخته است . 
ان حسینی که درس محبت و عشق بازی با خدا و فداکاری در راه خدا 
برای حفظ دین خدا بما اموخته تا انجا که جان خود و فرزندان خود را در 
راه وصال و لقای دوست باخته و فدا کرده است و به نفمه ترکت الخلق 
طرا فی هواکا مترنم امده است . 

حسین ابن علی آن مظهر عشق 

که شد مشتق همی از مصدر عشق 

براه عشق حق جان را فدا کرد 

گذشت از اکبر و از اصغر عشق 

چو شد غرق یم عشق الهی 

بشد سیراب هم از خنجر عشق 


این ابی الک در شرمع اه که راهان سا که 
دارای عزت نفس و مناعت طبع بوده اند اشاره می کند و در راس همه نام 
افامی ع ای سا ها ها فاص اس اس ات 
نید اه لایاء الذی علم الناس الحمیته و الموت تحت ضلال السیوف هو 
قانف من الذل یعنی سید و آقا و رئیس اهل اباء و سرور همه رادمردان و 
آزادمنشان او که گوی سبقت را در مقام همت الی از همه عالمیان ربوده 
و او که درس حمیت و غیرت و شرافت وعزت بتمام جهانیان آموخت او که 
مرگ و شهادت را سعادت و زندگی با ستمکاران را ذلت و نکبت دانست او 
که به او و اصحاب و یارانش پيشنهاد امان دادند نپذیرفت و حاضر نشد زیر 
حیدر کرار فرزند حضرت علی مرتضی است . 
از این به بعد عين کلام امام حسین علیه السلام را که در کربلا روز عاشورا 
ندا در داد و به تمام جهانیان اعلام کرد که من هرئز ذلیل نمی شوم این 
حضرت را ضمن عبارت خود می اورد بیان امام علیه السلام این 
ا ال ان لاور لدع یر کرش ان الوا م شاه هیات 
مناالذلته يا بی الله ذالک لنا و رسوله و المومنون و حجور طابت و طهرت و 
توف موه وس اه مان من طافه شام عای مضان الکزام : از 
کنات موف 
مردم عالم بدانید و تمام جهانیان همه آگاه باشید ناکس فرومایه زنازاده 
پسر زنازاده عبیدالله بن زیاد به من پیشنهاد امان داده و مرا بین دو امر 
مخیر ساخته است که یکی از اين دو امر را انتخاب نمایم يا تن بکشتن 
بدهم و يا تسلیم شوم ولی من هرگز ذلیل نمی شوم نه خدا راضی است 
تلف ماع رل آم مت ها که اه آسا تدم راشای که کم ضر 
پرورش داده و تربیت نموده اند دامن پاکی که مرا پرورده و تربیت کرده 
اباء و اجتناب دارد که دست پرورده او ذلت را اختیار کند خاندان شرف و 
عزت ذلیل نخواهند شد . 
من که در دامن فاطمه زهرای اطهر دختر والاگهر پیغمبر پرورش یافته ام 
کجا حاضرم تن بذلت بدهم هیهات مناالذلته 
مردم ازادی خواه تن بخواری نمیدهند واطاعت مردم پست را نپذیرند این 
درسی است که امام حسین علیه السلام به عموم مسلمین و تمام ملل 
اسلامی میدهد که مسلمان نباید هرکگز ذلیل و تسلیم بیگانه شود . 
این درس هیهات مناالذلته بحمدالله در عصر ما در نظام جمهوری اسلامی 
در ایران مرکز شیعیان غیور و با همت برهبری حضرت امام خمینی رضوان 


الله تعالی علیه عملی گردید و ملت با ایمان ایران به تبعیت از آن نابغه 
دهر و مظهر شرف خود را از زیر بار ذلت و استعمار و استثمار بیگانگان با 
نهضت و قیام خود نجات دادند و پیروز گردیدند اين درس امام حسین علیه 
السلام باییست پیوسته نصب العین باشد اگر مسلمانان جهان سرمشق از 
ایرانیان بگیرند و از درس امام حسین علیه السلام پیروی نمایند اين درس 
اراد است درس حربت است درس شرافت است درس عزت است 
در ارت ات اند ی عم ب انس هام علل اطلامی 
عنایت فرماید و مسلمین را در سایه تعالیم عالیه امام حسین علیه السلام 
سرافراز و آقای جهانیان گرداند امام حسین است که اسلام را زنده کرد و 
ام مانان درس عت سر ار رلک خر 
فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی حضرت زینب کبری و دیگری ام کلئوم 
ی می باشند که هر دو تربیت يافته دامن عصمت زهرای 
ند 

این هر دو نفر دختران ملکه ملک هر دو همسفر با برادر بزرگوارشان امام 
حسین (ع )از مدینه تا کربلا بودند و در نهضت و قیام حضرتش شرکت 
داشتند و بعد از شهادت آن حضرت دنباله رسالت سالار شهیدان را گرفته 
ادامه دهنده مقصد برادر که احیای دین و ابقای اسلام بود از هدف 
آنحضرت پیوسته تعقیب نمودند و چون بکوفه و شام رهسپار شدند خطبه 
های این دو خواهر والاگهر مانند بمب اتم کاخ ابن زیاد و یزید را لرزاند 
مخصوصا خطبه قهرمان کربلا زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید 
پلید و مرکز حکومت او زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید پلید و 
مرکز حکومت او زینب کبری دخت رشید و شجاع فاطمه زهرا (س ) دربار 
پزید ملعون ازل و ابد را متزلزل ساخت .۰ (مولف را نسبت به عظمت 
ختیت نت مالسلا الم ماه انس ۱ 

زینب در آن خطبه کوبنده اش داد سخن داد نت یزید را 
آنک لا فجو ها ولا مت وتا و درک اهنا ولا تحص سار ماو 
هل رایک الا فند و ایامک الا عدد و جمعک الا بدد یوم یناد المناد الا لعنته الله 
سل ااطالی خالعید هر الا ال هل بط بالساو ‏ ا لح 
مارا بالشوانن خ الرکیه وت الله ان بکیال لیم نوات و بوخب لوم 
المزید و یحسن علینا الخلافته انه رحیم و دود و حسبنا الله و نفم الوکیل 

ای یزید آنچه می توانی مکر و فریپ خود را : به کار زن و آنچه می توانی 
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توانی این ننگ و عار را از دامن خود پاک نمائی یزیدا آگاه باش که رای و 
۱ ۱ 11۷ و دودمان زندگیت بزودی سپری میگردد و 
جمع تو پراکنده می شود روزی که منادی الهی ندا در دهد که لعنت ازل و 
ابد بر ستمکاران باد . 

حمد و ستایش پروردگار جهانیان را که ابتدای کار ما را به سعادت و 
مغفرت قرار داد و پایان كت به شهادت و رحمت ختم فرمود ما از صقع 
0 2 
سازد و خلافت و جانشینی ما را حسن و نیکو قرار دهد که او رحیم مطلق 
و مهربانست و ما را خدا کافی است که او نیکو وکیلی است . 

زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید در مجلسی که لشکری و 
کشوری و شخصیتهای دیگری حضور دارند اين بانوی عظمی در نهایت 
شهامت و ۱ کمال جزثت در حالیکه اسیر است در حالیکه بازویش 
1 پلید را ال وا را رسوا کرد و او را مورد توبیخ قرار داد فرمود ای 
فرر طلفاء اگر توص رو زگا رای شراتلن فرار ان که بان مس 
بگویم اما من تو را کوچک می شمرم و مورد سرزنش بسیار و توبیخ 
فراوان میدانم تو جنایت بزرگی مرتکب شدی و ننگی ابدی بر دامن خود 
ژدی و خود را تا قیامت مورد لعنت قرار دادی . 

ات تس سم ار ی ای یواست 
شهامت این شجاعت این لسان معجزه آسا همه را از مادرش ارث برده او 
مظهر مادرش زهرای اطهر است و باید چنین باشد مگر حضرت فاطمه 
زهرا نبود که در مقام احتجاج با ابوبکر خلیفه غاصب او را مورد توبیخ قرار 
داد و منطق کوبنده فاطمه زهرا او را رسوا کرد پس از انچنان مادری چنین 
دختری بوجود آمدن جای تعجب نیست اری حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیهاست که در دامن عصمتش امام حسن مجتبی و امام حسین شهید 
کربلا و زینب کبری و ام کلثوم تربیت و پرورش يافته اند و شیر از پستان 
چنان مادری مکیده اند و هر یک به نحوی دین خدا را نصرت و یاری نموده 
اند چنانچه سابقا اشاره شد 

(حسن از صلح شد دین را نگهبان 

حسین از جنگ رونق داد بر آن ) 

همین طور دو دختر حضرت فاطمه زهرا حضرت زینب وام کلثوم هر یک 
بنوبه خود خدمت خود را , به اسلام و قرآن و حفظ وبقای دین خدا نمودند و 
تمام این خدمات انجام شده از حضرت فاطمه زهرا نشات گرفته چه او 
است و اوست که مخزن علم و حکمت و منبع کل کمالات و فضائل است و 


اوست که مخزن علم و حعکمت و منبع کل کمالات و فضائل و اوست که 
محرم حرم خاص اسرار الوهی است صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها 
و بنیها ازلا و ابدا و سرمدا . 
در اين مقام مناسب دیدم اشعار در ربار ذیل را ذکر نمایم . 
ای حرم خاص خداوندگار 
دست خداوند ترا پرده دار 

مهر جبین زهره زهرا توئی 
روشنی ماه و ثریا توئی 

از همه نسوان جهان برتری 
آن همگان دیگر و تو دیگر 

ام اب و بضعه خیر الانام 
مادر دو رهبر صلح و قیام 
همسر محبوب امیر عرب 
خلقت پیدا و نهان را سبب 
خوانده خدا عصمت کبری ترا 
1 
مادر تو اشرف زنهاستی 

دختر تو زینب کبراستی 

چیست حیا ريیشه دامان تو 
کیست ادب بنده فرمان تو 
پاک بود دامنت از هر گناه 

آیه تطهیر ز قرآن گواه 

عالمه و نابغه روزگار 

عارفه و عابده کردگار 

مانده ز علم تو علی در شگفت 
آنکه کمالش همه عالم گرفت 
شرم و ادب از ادبت شرمسار 
گوش تو را عقل و خرد گوشوار 
رشته تو رشته نظم جهان 
سینه تو مخزن راز نهان 

شاد پیمبر ز ملاقات تست 

کس نبرد راه به سامان تو 

جز پدر و شوهر و یزدان تو 


هم ز پی عرض ادب گاه گاه 
خانه تو گلشن مهر و وفا 
تربیت اموخته چون زینبی (ع ) 


اشراق دوازدهم 


قسمت اول 


اشراق دوازدهم : خطبه غراء حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 
مسجد مدینه 

روی عبدالله بن الحسن علیه السلام باسناده عن آبائه علیهم السلام انه لما 
ار ی ها ۱ 
علی راسها و اشتملت بجلبابها و اقبلت فی لمته من حفدتها و نساء قومها 
تطاذیولها ما تخرم مشیتها مشیته رسول الله صلی الله علیه و اله حتی 
دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین والانصار و غیر هم 
فنیطت دونها ملاء ه فجلست ثم انت انته اجهش القوم لها بالبکاء فارتح 
لس تم امتح زا س شسه نیمه ات قورنیم 
افتتحت الکلام بحمدالله و الثناء علیه و الصلوه علی رسول الله ابیها (ص ) 
فاد القوم ق کانمن فلا آغش توا غاد نید کانما فعالت غراز لام 
ای نیوا عم مات ریسا ام وا سا وشن سس 
تفع اه آها و تسف آز ادها شام ی و لها 

جم عن الاحصاء عددها و نائی عن الجزاء امدها و تفاوت عن الادراک ابدها 
هتم لا ستز اضما باکر ۲ تضالها و اشجموالی العلانق باحر الا و نو 
بالندب الی امثالها . 

و اشهد ان لا اله. الا اللة وحده لا نشریک له کاسته جعل, الاخلاض تاویلها و 
ضمن القلوب موصولها و لها و انار فی الفکر معقولها . المتنع من الابصار 
روئیته و من الالسن صفته و من الوهام کیفیته . ابتدع الاشیاء لا من شی 
کان قبلها و انشاها بلا احتذاء امثلته امتثلها کونها بقدرته و ذراها بمشیته من 
غیر حاجته منه الا تکوینها و لا فائده له فی تصویرها الا تثبیتا لحکمته و تنبیها 
علی طاعته و اظهارا لقدرته و تعبدا لبریته و اعزازا لدعوته ثم جعل الثواب 
علی طاعته و وضع العقاب علی معصیه ذیاده لعباده عن نقمته و حیاشته 
منه الی چنته . 

عبدالله بن حسن علیهماالسلام باسناد خود از پدران بر فارتتن روایت 
و و ۱ رم 
و تصمیم گرفت و دستور داد که دست آنحضرت را از ملکی که پدرش 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدخترش فاطمه زهرای 
اطهر (س ) بخشیده است کوتاه نمایند . 

این خبر به سمع مبارک ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها رسید و او غرض سیاسی پسر ابوقحافه ابوبکر را میدانست لذا ان 
بی بی عالم برای احقان حق خود خود و برای محکوم کردن ابوبکر که 
کرسی خلافت را غصب نموده و حکومتش بر خلاف قانون است و 


شایستگی و لیاقت خلافت ندارد . مخصوصا برای ابطال حکومت وقت 
وظیفه شرعی و قانونی خود را در این دانست که خود رسما در مقام 
احتجاج با ابوبکر بر اید لذا نخست حضرتش مقنعه و سرپوش خویش را بر 
سر افکند و خود را در چادر عفت و عصمت طبق دستور شریعت پیچیده و 
مجتعما با گروهی از بانوان اقوام و خویشاوندانش در حالی که 
خدمتگذاران در خدمت آنحضرت بودند بجانب مسجد براه افتاد و چنان با 
وقار و سکینه راه میرفت که گوئی مشی او عینا راه رفتن پدرش حضرت 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم تا اینکه فاطمه سلام الله علیها 
وارد مسجد شد در این موقع ابوبکر در مسجد نشسته بود و گروهی از 
مهاجرین و انصار بر گردش جمع شده بودند . 

آنگاه برای دور ماندن حضرت فاطمه علیهماالسلام از دیدگاه نامحرمان و 
حضار در مسجد مخصوصا بی درنگ پرده ای در مسجد آویخته شد و 
حضرت فاطمه با زنان همراهش همه در پس آن پرده آويخته قرار گرفتند . 
در ابتدا حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام صدای خود را به ناله ای دلخراش 
و سوزنای بلند کرد بر اثر اين ناله مسجد لرزید و حاضرین همه بگریه 
افتادند سپس لختی سکوت نمود تا مجلس حال آرامش بخود گرفت و 
فريادها و همهمه ها به سکوت گرائید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
که خود را با حمد و ستایش خداوند متعال و درود بر حضرت رسول الله 
پدر بزرگوارش آغاز نمود بار دیگر ناله ها و امواج ناله ها و ضجه ها و نعره 
ها به اوج خود رسید (بطوریکه فریاد و شیون زن و مرد قابل جلوگیری نبود 
دز تراخی انش الانساع صر ) که فند مره از کییفی تال ارام ینعی کیره 
با ولایت مطلقه خود امر به سکوت داد نفسها در سینه حبس شد و حال 
آرامش در مردم قرار گرفت آنگاه دختر والاگهر پیغمبر (ص ) بدین گونه به 
سخنرانی و کلام معجز نظام خود ادامه داد . 

فقالت علیهاالسلام : الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم الخ . 
خدای متعال را در قبال آنچه بما انعام فرمود و ارزانی داشت سیاسگذار و 
شاکرم و ثنا و حمد و شکر او را مینمایم هر چند در برابر نعمتهای نامتناهی 
و عطایای فراوان او که از حیطه احصاء و شمار بیرون است در توان 
هیچکس نیست که از عهده حمد و شکرش بدر اید (جز اينکه اعتراف بعجز 
خود از شکر و ثنای او به نماید) 

نعمتت بار خدایا ز عدد افزون است 

شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار 

شکر , بی نهایت و سپاس و ستایش ذات کل الکمالی را که با الهامات خود 
درس شکر گذاری و سپاس گوئی بما آموخت و ما را موضف بحمد و ثنای 
خود فرمود . 


خدا استحقاق ثناو ستایش ندارد زیرا حمد و ثناء در اذاء کمال و عدم نقص 
است و شکر در برابر نعمت است . ) 

و آن خداست که بالذات و بالاصاله مستجمع جمیع کمالات است و آن خدا| 
اشت. که از هر گوته نقض. و غیب منزه و مبری استت. و آن خذاست. که 
صاحب هر نعمت و بخشنده هر نعمت است پس اختصاص حمد و ثناء و 
سیاس و شکر به برهان عقلی برای ذات بی همتای الوهی ثابت و مسلم و 
محقق است و کلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه 
عرشیه متکی به برهان است . ) 

انگاه در تعقیب حمد و شکر خود نسبت بذات الوهی نیز در مقام اقرار به 
تعانعین ذات احدیت جلت عظمته . دختر حضرت ختمی مرتبت چنین می 
فرماید : 

و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الخ گواهی میدهم که خدائی و 
رت وا ی را رو اف ار 
می نمایم (آری دختر والاگهر پیغمبر خاتم که تربیت شده مکتب قرآن و 
تعلیم یافته درس توحید و معرفت ذات احدبت در دانشگاه لاهوتی وهی 
است با گواهی دادن باینکه لا اله الا الله وحده لا شریک له , میخواهد در 
خطبه اش آنهم در مسجد که جمعیت بسیاری حضور دارند در عین اینکه 
برای احتجاج تشریف اورده و اولین مرتبه ایست که با ابوبکر بمحاجه 
برخواسته به عموم حضار درس توحید بیاموزد و تعالیم عالیه قران را محور 
معرفه الله و توحید پیاده فرماید تا بدانند که ذات الوهی حقیقتی است که 
ثانی بردار نیست و فرض ثانی برای او محال است چه اوست که فی 
الواقع در مقام الوهیت شریک ندارد در مقام احدیت شریک ندارد در مقام 
صمدیت شریک ندارد در مقام توحید شریک ندارد در وجود شریک ندارد در 
مقام توحید در کمالات وجود شریک ندارد و چون چنین حقیقت و واقعیتی 
است که در معبودیت هم شریک ندارد فلا اله و لا معبود سوی الله خلاصه 
تمام اين گفتار در کلام در ربار حضرت فاطمه سلام الله علیها منطوی 
است و تشیح و توضیح اقسام توحید در کتاب توحید ربانی که مولف آنرا در 
تفسیر سوره مبارکه توحید از نظر قرآن و برهان و عرفان نگاشته و 
است باری ار ام 

ملک و ملکوت حضرت فاطمه علیها الصلوه و السلام که فرمود و ضمن 
القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها . المتنع من الابصار رویته و من 
الالسن صفته و من الاوهام کیفیته الخ . 
و محصول اخلاص در توحید بالفطره در قلوب و نهاد کافه مخلوقات است 
چه همه مشتاق وصال کمال مطلق بوده چنانکه اثار ان در افکار و عقول 
پرتو افکن شده است . 
(شورش عشق در هیچ سری نیست که نیست 


منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست ) 

(شکی, نینست که اسان بالقطره مشاق خداتیفت: »,زیر بالقظره: ظالب 

کمال اشت انقم کمال مطلق فمصداق آن جد حدا کسی تیست:) 

انکان فمفود الیت مصااتصار تفه مهن لاله ده مور الاههاه 

کی اش وا مسارم کم ای ار تن را نف 

(شبهه نیست که رویت خدا بدیده حسی و چشم سر میسر نیست چه ما 

(جان و روح مجرد خود را با اینکه جلوه ربانی ۷ بدیده 

حسی رویت نمائیم پس چگونه می توان خدائی که مجرد صرف و صرف 

التجرد 

(دیده حسی زبون افتاب 

دیده ربانئی جوی و بیاب ) 

ِِِ موسی علیه السلام از زبان قوم خود گفت رب ارنی انظر الیک 
ب آندر ان ترانی اشعن اعراف آبه ۱43 راما ههام ولایت. ام 

٩‏ الاو لته مور زا لمات را تم انم 

مقصود علی علیه السلام رویت قلبی و فوادی است نه رویت بصری چنانکه 

خود حضرتش میفرماید (لم تره العیون بمشاهده الاعیان و لکن راته 

القلوب بحقایق الایمان ) 

(احتجاج طبرسی ) 

چشم دل باز کن که جان بینی 


آنچه نادیدنی است این 


گر پادانم ع ارو آری 3 

همه افاق گلستان بینی 
آفتاپیش در مبان ببتی 

هر چه داری اگر به عشق دهی 
کافرم گر جوی زیان بینی 
جان گدازی اگر به آتش عشق 
عشق را کیمیای جان بینی 

از مضیق جهات ۳ 
وسعت ملک لا مکان بینی 
آنچه نشنیده گوشت آن شنوی 
و آنچه تادیده شنت آن: نی 


0 7 
از جهان و جهانیان بینی 
با یکی عشق ورز از دل و جان 


تا بقین التفین بان نی 

که یکی هست و هیچ نیست جز او 

(وحده لا اله الا هو) 

و نیز فرموده حضرت فاطمه زهرا سلام 1 بیگانگی 
می شناسم و سپاسگذارم و شاکرم خدایی که زبانها از توصیف او قاصر و 

عاجزن و اوهام و عقول جمبع خلایق از درک کیفیت او فرو مانده و حیرانند 

(و هیچکس نمی تواند معرفت و شناسائی بکنه ذات و صفات او حاصل 

نماید . ) 

(چه اين مقامی است که طایر عقل کل از وصول بذروه اعلای ان اظهار 

عجز نموده و به نغمه (ما عرفنای حق معرفتک ) معترف و مترنم امده 

است . 

(جهان متفق بر الهیش 

خرد ماند در کنه ماهیتش ) 

(بشر ماورای جلالش نیافت 

بصر منتهای جمالش نیافت 

نه بر اوج ذاتش رسد دست وهم 

نه در ذیل وصفش رسد دست فهم ) 

نه ادراک در کنه ذاتش رسد 

نه فکرت به غور صفاتش رسد 

توان در فصاحت به سحبان رسید 

نه در کنه بیچون سبحان رسید 

فرمود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها : ابتدع الاشیاء لا من شی الخ 

که در لسان اصطلاح آنرا ایجاد ابداعی گویند . 

در نظر ارباب معرفت افعال الهی از حیث تقسیم کلی بر سه قسم است . 

بدین نحو اول مبدعات دوم منشات سوم مکونات . اما مبدعات عبارتند از 

انها که مسبوق بماده و مده نمی باشند . و اما منشات عبارتند از انها که 

خن سا مالس نا کات ارم ان اما که موی انم 

مده هر دو می باشند مفاد کلام معجز نظام حضرت فاطمه علیهاالسلام که 

این است که خداوند متعال نظام خلقت و افرینش را از کتم عدم بعرصه 

ایجاد و بعبارت ساده از نیستی به هستی در اورد و بهمان علم عنائی بدون 

سابقه قبلی (لا من شی ) بدون ماده ایجاد ابداعی فرمود و قدرت مطلقه 

و اراده سنیه و مشیت الهیه موجب ایجاد و تکوین اشیاء و قاطبه موجودات 

در نظام صنع الهی گردید بی آنکه بایجاد جهان و آفرینش آن حاجت و نیازی 

دااشته باشد و یا در صورتگری و نقشبندی آنها فائده ای منظور آن غنی 


مطلق باشد بلکه غرض حق تعالی و مبدء اعلی از آفرینش این بود که 
خواست حکمتش را تحقق بخشد و فیاضیت خود را اشکار سازد . 

من نکردم خلق تا سودی کنم 

بلکه تا بر بندگان جودی کنم 

خدای متعال خواست خلق خودرا بمعرفت و به اطاعت و عبودیت خویش 
رهنمون گرداند . (قرآن در حکمت و سر خلقت بعبودیت خلق تصریح 
میدن اخراه فعالی. ما خافت الم و لاشو الا میدن آیف هط شور 
الذاریات و در دیت شریف قدسی امده کنت کنزا مخفیا فاحببت آن اعرف 
فخلقت الخلق لکی اعرف 

للعارف الجامی 

در ان خلوت که هستی بی نشان بود 

بکنج نیستی عالم نهان بود 

وجودی بود از قید دوثی دور 

ز گفتگوی مائی و توئی دور 

وجودی مطلق از قید مظاهر 

بنور خویشتن بر خویش ظاهر 

دلارا شاهدی در حجله غیب 

مبرا دامنش از تهمت عیب 

نه با آثینه رویش در میانه 

نه زلفش را کشیده دست شانه 

تا ان ای مهار 

ندیده چشمش از سرمه غباری 

نه گشته با گلش همسایه سنبل 

نه بسته سبزه اش پیرایه گل 

رخش ساده ز هر خطی و خالی 

ندیده هیچ چشمی زو خیالی ) 

نوای دلبری با خویش می ساخت 

قمار عاشقی با خویش می باخت 

ولی ز انجا که حکم خوب روئی است 

ز پرده رو در تندخوتئی است 

پری رو تاب متسوری ندارد_ 

چو بندی در ز روزن سر بر ارد 

برون زد خیمه ز اقلیم تقدس 

تجلی کرد در افاق و انفس 


ز هر آثینه کان بنمود روئی 

به هر جا خاست از وی گفتگوئی 

از ان یک لمعه بز ملی:ه ملک تافقت 

همه سبوحیان سبوح گویان 

شدند از بی خودی سبوح جویان 

ز غواصان این بحر فلک فلک 

بر آید غلغل سبحان ذی الملک 

از ان لمعه فروغی بر گل افتاد 

ز گل شوری بحان بلبل افتاد 

رخ خود شمع ز آن اتش برافروخت 

به هر کاشانه صد پروانه را سوخت 

به هر پرده که بینی پرده گی اوست 

قضا جنبان هر دل بردگی اوست 

دلی ککان عاشق خوبان دلجوست 

توئی آثینه هم آئینه آرا 

توئی پوشیده و هم اشکارا 

چو نیکو بنگری آثینه هم اوست 

نه تنها گنج هم گنجینه هم اوست 

خمش کاین قصه پایانی ندارد 

زبانی و زبانی دانی ندارد 

همان بهتر که اندر عشق پیچیم 

که بی این گفتگو هیچیم هیچیم . 

نم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته ذیاده لعباده عن 
او او اه ی رو 

سیبس خداوند حکیم و عادل در قبال اطاعت از او واب و اجر قرار داد ۲ 
بر معصیت و نافرمانی از او برای آنها عقاب و کیفر مقرر فرمود تا بدین 
وسیله بندگان را از خشم و عذاب خود رهانیده و بسوی جنت و بهشت که 
مظهر رحمت او می باشد سوق دهد . 

آ ار هی ای وهی نت 
چنین در فشانی فرمود به عظمت شخصیت پدرش حضرت ختمی مرتبت 
محمد و اسرار بعئت انحضرت اشارت می فرماید . 

ات ای ات مک رم و رمت مه شا مس شیف ان ا هه 
سماه قبل ان اجتباه و اصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلایق بالغیب مکنونته و 
تسف آاهاویل مص تم رخ ماه الحم ففرع تهعاها هن لاه ال مات 


الامور و احاطته بحوادثت الدهور و معرفته بمواقع المقدور 

کواهن و شهادت فیدهم که پدر ببزر گوارم حصرت مهد منوم و عیفر 

خدا و رسول الله و سفیر اعظم اوست و گواهی میدهم که او مختار و 

برگزیده خداست از میان خلق اولین و آخرین و اين انتخاب و اختیار و 

برگزیدگی از صقع ربوبی قبل از ارسال و فرستادن او بعنوان پیامبری 

بسوی خلق برای هدایت انان بوده است . 

(عرفا گفته اند القابل من فیضه الاقدس معلوم می شود کزیششن و 

مختاریت خدا او را در حضرت اسمائیه بوده که او را برگزیده و انتخاب 

نمود . از میان کل ماسوی و اين گزینش در آن هنگام بوده که جمیع خلایق 

و کافه اشیاء در حجاب غیب مستور و در پس پرده اوهام مکنون و پوشیده 

و هووز قدم در عرصه ایجاد نگذاشته بودند لقوله (ص ) کنت نبیا و آدم بین 

الماء والطین . 

بودم انروز من از طایفه باده کشان 

که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان 

این انتخاب از علم ازلی احاطی الهی به مال و عواقب امور و احاطه 

علمیه استیعابیه و حضوریه الهیه بحوادث دهور و معرفت او بمواقع مقدور 

نشات گرفت . زیرا خدای متعال علم بازل و ابد داشت پس او میدانست 

چه کسی شایستگی برگزیدگی او را از میان خلایق دارد و همان را منتخب 

و مهتار و برگزیده خود قرار داد (العطیات علی مقدار القابلیات ) 

و آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد 

هر کسی را آنچه لایق بود داد 

انگاه حضرت فاطمه علهاالسلام به سر بعئت پدرش حضرت رسول خاتم 

(ص ) و دوران و زمان قبل از بعثت ان بزر وا ر مطالبی در خطبه اش ایراد 

میفرماید که بدین قرار است : قالت سلام الله علیها : 

ابتعثه الله تعالی اتماما لامره ی لمقادیر 

حتمه فرای الامم فرقا فی اديانها عکفا علی نیرآنهاعابده لا و ثانها منکره 

لله مع عرفانها فانار الله بمحمد صلی الله علیه و آله ظلمها و کشف عن 

القلوب بهمها و جلی عن اابصار غممها و قام فی الناس بالهدایته و انقذهم 
من الفغوایته و بصرهم من العمایته و هداهم الی الدین القویم و دعاهم الی 
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دات آقدش الویه حظرزت,زتول آکرم وشی انم قح ضلی الله غلیه و 

آله و سلم را بر انگیخت تا با بعثت آنحضرت امر خود را کامل و به اتمام 

رساند و حکم خود را اجرا کند و اراده حکیمانه خود را نسبت به آنچه مقدر 

ساخته به انجام رساند . 

(در هنگام بعئت رسول خاتم مشاهده می شد که جمیع امم در عالم فرقه 

وتهاه هل تنعل همه: متفر یو مت کته هر کر وم: و ذنسنته: آی. آتیتی 


و دینی را پذیرا گردیده اند ی 
گرائیده اند دسته ای عاکف و معتکف و ملازم آتشکده ها و گروهی 
پرستنده و عابد اصنام و بتها گوناگون بودند و منکر خدائی بودند (که بحکم 
فطرت او را می شناختند) 

([ پس در چنین زمانی و دورانی که ظلمت جهل و نادانی سراسر جهان و 
کیتی: .| فرا گرفته بود خداوند متعال بنبور حضرت محمد و ضیاء آفتاب 
جهان تاب مقام خاتمیت بلطف خود در پرتو پدرم خاتم انبیاء و سرور اصفیا 
پیغمبر برگزیده خود شبستان تاریک انديشه بشر را روشن و بنور توحید و 
یکتاپرستی منور ساخت و دلها را از تیره گی کفر و شرک و عناد و نفاق 
رهانید و ابرهای سیاه و تیره و تار را از جلوی ابصار و دیدگان انان برطرف 
ساخت . ) ۱ 

(قیام فرمود حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و اله بفرمان ذات 
اقدس احدیت جلت عظمته در میان مردم بجهت هدایت آنان و نجات دادن 
اسان ا ات و تراهی ها و یا را شاه تور رای اوه 
بشریت را بدین قویم و محکم که دین مبین اسلام است رهنمون شده و 
بصراط مستقیم حق در تمام شئون اعتقادی و اخلاقی و افعالی که صراط 
الله وراه راشت می باشد دغفت نایدا کماء اشان البه نض الکنات الالنی 
اقر ی الم ی موه ان کولس ای تاه لیم اه 
و يزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمته و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین 
آیه 1604 سوره آل عمران ذات احدیت هنگامی حضرت ختمی مرتبت را 
بمیان جهان بشریت مبعوت گردانید که بشریت در نهایت ضلالت و گمراهی 
اشکار بود . ۳ 

مردماز حیت جهالت در اخرین نقطه نزول در سیر قهقرائی و انحطاط 
اخلاقی بوده و انسانیت وت معنوی خود را از دست داده و روج انسانیت 
بکلی از جهان آدمیت سلب گردیده و سبعیت جای گزین آن شده بود . 

در آن زمان در سراسر جهان که در قلمرو بشر بود کفر و نفاق و شرک و 
هواپرستی جای گزین خداپرستی و یکتاپرستی بود مردم در آن زمان دارای 
مذاهب باطله و مسلکهای متشتته و معتقدات غلط بودن آتش فتنه و فساد 
و آشوب و ظلم و جور و تعدی سراسر گیتی را فرا گرفته بود . 

تالخفاه: ان:زمان. بعسی فیل آث عتت حصیرت: خی هریت مار فتریت 
رسل و تفرق سبل و انحراف ملل و اختلاف دول و نیران ضلال مشتعل و 
مردم به امور باطله مشتغل بودند در آن زمان و دوران که شفغل عرب 
عباد بود و در ان عصر و زمان که عمل هند عبادت بقر و سجود و حجر و 
بهود بر جحود و نصاری حیاری و سایر فرق در بوادی ضلال و جمهور امم در 
اودیه خیال بودند و خلاصه در عصر و زمانی که مردم جهان محتاج ترین 


زمانها بودند بوجود نبی و رهبری که آنان را بصراط مستقیم هدایت کند و 
آنها را از گمراهی نجات بخشد فهل یلیق بحکمه الملک الحق المبین ان لا 
پرسل رحمته للعالمین و لا یبعث من یجدد امر الدین و هل ظهر احد یصلح 
لهذا لشان و یوسس هذا البنیان الا محمد بن عبدالله خاتم النبین و 
سیدالمرسلین و اشرف الاولین و آلاخرین الذی کان نبیا و آدم بین الماء 
صلوات الله و سلامه علیه و علی اله و عترته الطیبین الطاهرین 
پس شایسته و سزاوار بود که ذات احدیت برای نجات بشریت از ظلمت 
جهلت و به منظور هدایت کافه خلق و جهان انسانیت یگانه معلم و مربی 
هائی عقل کل هادی سبل و استاد نهائی و عالی رتبه علم توحید و معارف 
ربانیه و آموزگار نهائی حکمت علمیه و عملیه ایمانیه و مکمل مکارم اخلاق 
انسانیه و بنیان گذار قسط و عدالت و دعوت کننده به حق و حقیقت پیفمبر 
رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی علیه و آله آلاف التحیه و الثناء 
را بعنوان سراج منیر و چراغ نور افکن جهان بسوی خلق بفرستند تا با 
اشراق نور نبوت و ضیاء خاتمیت و تابش نور دانش و حکمت عالم را منور 
و روشن سازد چنانکه خطاب به حبییش خاتم انبیاء و سرور اصفیا در قران 
حکیم چنین فرموده است يا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و 
داعیا الی الله و سراجا منیرا (ایه 46 سوره احزاب) 

(زهی شاهنشه اورنگ لولاک 

یگانه علت ایجاد افلاک 

نبی ابطحی عبد موید 

حبیب حق ابوالقاسم محمد (ص ) 

شد او موصوف و بس از بی قرینی 

به وصف رحمه للعالمینی 

فصاحت بنده در سفتن وی 

ملاحت خوشه چینی خرمن وی 

کرم شرمنده طبع کریمش 

دو عالم غرق در لطف عمیمش 

دمی کادم میان ماء و طین بود 

نبوت جان احمد زا قرین بود 

کسی کاو بیند آن زیبا شمائل 

بدیدار خدا گردید مایل 

نه : گویم که آن مر مصدق 

بگفتار من ِ- قدرای الحق 

بعالم این م سور ی رت 


خلاف اینکه در عین زمستان 

که خارستان دی یکسر گلستان 
بهار آورد آن یک گل جهان را 
بهاری کان نمی بیند خزان را 
بدین معنی که بودی از جهالت 
همه عالم پر از کفر و ضلالت 
بنا بر ظلم و جور و شور و شر بود 
ز شب روز خلایق تیره تر بود 
شد آن خورشید ایمان پرتو افکن 
به اشراقی جهان را کرد روشن 
در این کون مجازی تا مکان داشت 
دمادم اهد قومی بر زبان داشت 
اگر از او در دندان شکستند 
اکوپنشایش از کینه خسته 
اگر نشنید از آن قوم سیه روز 
سخنهای غم افزای روان سوز 
بهر صبح و مسا از بهر امت 
طالت ا حم همست 
نه حد هر نبی در عالم این است 
کی تم له ای ات 
محمد کافرینش هست خاکش 
هزاران افرین بر جان پاکش 


قسمت دوم 


تم قنضه. له آلنه قیض زافند و اعیار و رخسه انار فنعمد صلی. اه 
ارت الفتار ع مشاهن الملی الخار صلی له علن انی هه امه عم 
ی ی 
م۳ له , 

آنگاه حضرت احدیت جلت عظمته روح مقعدس حضرت ختمی مرتبت را 
برافت و مهربانی و رغبت بقرب خود قبض و اختیار نمود و آخرت را برای 
ایا و و 
فرشتگان مقرب خود را بر او گماشت تا با رضا و خوشنودی پروردگار ملک 
جبار و رب غفار وصول و قرب یافت . 

صلوات و درود و تحیت و رحمت بی نهایت از صقع احدیت بر روح پرفتوح 
پدرم حضرت محمد که او پیامبر خدا و امین وحی او و برگزیده و منتخب از 
میان جمیع خلق او بود . 

هزاران افرین بر جان پاکش ) 

تشر السفت ای اهر المکلس شالت نم اد اللضیضت مره یهد 
حملته دینه و وحیه و امناء الله علی انفسمک و بلغائه الی الامم و زعمتم 
خق له نم و هد قوسه الم وه امتخلقها لاکم کاب الله انا ای« 
التران الضادی و النود الساطم. ه الضیاء الافغ بنه ساره که 
سرایره تایه ای مفط به اتقاعه قاند الی الرضیان تاه مقه 
ال تاه امساعه ال یم اه ار وان وم ار 
المخدره و بیناته الجالیته و براهینه الکافیته و فضائله المندوبته و رخصه 
حضرت یه (ع ۱ التفات و توجهی بحضار مجلس فرموده و این 
چنین به سخنان خور ادامه داد ای مردم شما ای یندگان خدا شما محل 
اوامر و نواهی پروردگار و حامل دین و وحي او هستید و شما امینان خدا بر 
تفن وجان خود و شما پیام اور آو بسوی. امتها هستید.. 

حقی کاز سوی خدا بر عهده دارید و پیمانی را که با او بسته اید پذیرفته اید 
و آنچه کرا که پیغمبر خدا پس از خود در میان شما باقی گذارده کتاب الله 
اااطق:و فران ارف باشد کنای که‌تور. ان-شاط وشعاء او فروزان 
و لامع و درخشان می باشد اين قرآن دلائلش واضح و روشن و سرائرش 
منکشف و هویدا و ظواهرش متجلی و نورافکن و ابتاع و پیروانش پرافتخار 
و مورد رشک و غبطه مردم جهان واقع شده اند . 


قرآن کتابی است که تأبعین خود را به بهشت رضوان رهنمون است 
استماع قرآن و عمل بان که منطق وحی است موجب رستگاری و سعادت 
در نشائه دنیا و آخرت است در پرتو قرآن دلیلهای روشن الهی را می توان 
شهود نمود و ایات او را توان دید و تفسیر احکام را از حلال و حرام و 
سار انا ارر اکتصو توا الق وا هه کات تاه ما وه 
رخصت های موهوبه در نظام ی د ست یافت . 

تنبیه ارشادی 

مسلمین سراسر جهان باید افتخار و مباهات بوجود حضرت ختمی مرتبت 
محمد پیغمبر بزرگوار که مختار و برگزیده پروردگار از میان جمیع پیامبران 
است به نمایند و شکر نعمت بعثت انحضرت را که ذات اقدس احدیت 
جلت عظمته به آنان ارزانی داشته بجای آورند و سپاس گذار باشند . 

چنین پیغمبری با این عظمت و شرافت و بزرگی شان و مرتبت بسوی 
ایشان فرستاده و بعثت آنحضرت را بر اهل ایمان و حوزه انسانیت و جهان 
ادفینتضتت ارده ان و بای دی اس با منکیم الشان »را داششه: از 
مسلک و قران و سنت و شریعت و ائّین ان حضر تبعیت نمایند . 

وظیفه مسلمین و موّ منین است که همیشه از انحضرت و اوصیاء قدیسین 
او که واجد مقام ولایت کلیه مطلقه اند و سمت اولی الامری دارند اطاعت 
تموفی: سز پر خط انوا کف صراظ اللهع صراطر فستفیم لیات سادم و 
از صراط حق منحرف نشوند تا سعادت دنیا و 
فیروزی و فوز و فلاح و رستگاری در نظامین و نشاتین ملک و ملکوت از 
فرجهت: ون هر بابت تصیتب و -بفره آنان کردد.. 

این فرمانی است که از صقع الوهی صادر شده و این راهی است مستقیم 
در تصام شنون که‌دات. اقدین زبوبی. اظاعت و تبنعیت و بیره‌ی آنرا به ما 
دستور داده است و به این توصیه ائیست که پیغمبر اکرم و نبی خاتم (ص ) 
سفارش ان را بما فرموده است و مخصوصا نص صریح کتاب اسمانی 
قران مجید و روایت معتبر مورد اتفاق عامه اطیعو الله و اطیعوالرسول و 
اولن الامز کم آبه 9د سور شاء ونیق فال اللهشالی ۶ وان ها 
صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعو السبل فتفرق بکم عن سبیله ایه 153 
سوره انعام . 

فان رف لاه لین الله ایهم ال زانیا بتکم ال کات نم 
عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا) (حدیث معتبر نبوی مورد اتفاق 
عامت تاه 

پیغمبر اکرم (ص ) فرمود من دو چیز گرانبها در میان شا امتم باقی می 
گذارم و آن عبارت است از کتاب خدا قرآن و دیگری عترت معصومین من 
مادامیکه شما مسلمین و موْ منین متمسک باین دو چیز باشید هر گز گمراه 


(سایه قرآن و عترت بر سر قاطبه مسلمین مستدام باد) 

صد شکر که ایزدمان بنواخت بفضل خویش 

تور سا یمور ام سار 

بر عالمیان نازیم از پیروی قران 

کز ساحت دین بردیم ما سبقت اعلا را 

گر راه خدا جوئی این راه حقیقت رو 

از دست مهل جانا این عروه وثقی را 

قرآن که بهمین گوهر از قلزم توحید است 

روشن کند از نورش یکتائی یکتا را 

این در یتیم آمد چون در صف صرافان 

کارا تاو 

انجیل و اوستا چون ذرات نظام شمس 

خورشید بود قرآن نبود خبر اعمی را 

با روشنی خورشید از شمع مدد جستن 

ما تایع قرانیم هر بر سر این خوانیم 

ما باده کش قران از خم زده صهبا را 

| وتو با فران شم سو ان 

هر گز ندهیم از دست این عروه وثقی را 

سرمست شراب ب عشق از میکده عترت 

پر طره آن‌جایان آمیته حانبارا 

جز پیروی از قرآن جز عترت و آنجانان 

راهی به سعادت نیست این نشائه و عقبی را 

فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشراک و الصلوه تنریها لکم عن الکبر و 
ال کاه رز که اشسته سماعفی الرتق والصیام شا لاخ مرو الحه ی 
پا وال سا تدلوت مایا ایا امه و اما یا 
الی فد هالهاد عا لاسام لمات و تایه اک معو رنه عان 
ال نات مب السا باه الرتام فتاه عم و التضاصی حور 
الما هر ابا تمرضا اامعفره ون فیعه السکایل و السواری تفییرا 
للبخس والنهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس و اجتناب القذف حجابا 
عر لته ور لس رفن اسان لاه خحرم الم الشری الاها. ‏ 
بالرپوبیه فاتوالله حق قانه ها وین الاو انم مهن ماایعه 11 
ها اسر گم و هکس فاه انم سس لسع صاون جع 

فررا شست ار همست فا عم ها سارت اه ماب 
بیان برخی از احکام و حکمت و فلسفه ان اشاره می فرماید . 


خداوند متعال ایمان را برای تطهیر شما از لوث شرک و کفر و زدودن 
هرگونه پلیدی قرار داد و نماز را برای تنزیه دلهای شما از کبر و نخوت و 
غرور و هواپرستی و خودپرستی در نظام تشیع قرار داد و زکات را برای 
تزکیه نفس و مال و جان و افزایش رزق و روزی مقرر فرمود و روزه را 
سری و خلوص محض را در بر دارد . لذا در حدیث امده الصوم لی و انا 
اجزی به یعنی روزه برای من است و من خود جزای روزه دار هستم . 
خداوند حح را برای تشیید و تحکیم مبانی دین مقرر نمود و عدالت را برای 
ارتباط و تالیف قلوب و نظم و انتظام مقرر فرمود چنانکه اطاعت و پیروی 
ما را باعث نظام و انتظام ملت اسلامیه و امامت و پیشوائی ما را مانع 
تفرقه و جدائثی مسلمین از یکدیگر مقرر نمود خداوند جهاد را موجب عزت 
اسلام و مسلمین و سبب لت و خواری کفار و منافقین قرار داد و صبر را 
موجب استحقاق اجر و پاداش و امر بمعروف و نهی از منکر را برای 
مصالح عامه مردم و احسان و نیکی بپدر و مادر را سبب جلوگیری از غضب 
و خشم پروردگار قرار داد و صله ارحام را برای زیادی عدد و کثرت نفوس 
مسلمین و افزايش جمیع و پیوستگی با یکدیگر مقرر فرمود و قصاص را 
برای حفظ خونهای مردم وایفای به نذر را موجب مغفرت و آمرزش الهی و 
تمام پیمودن کیلها و موازین را مانع از کم فروشی و حفظ اموال از نقص و 
زیان قرار داد و نهی از می خوارگی و شرب خمر را برای تنزیه و پاکی از 
پلیدیها و دوری از رجس و مفاسد بسیاری که از نوشیدن شراب باعث می 
شود حکم بحرمت و اجتناب از ان فرموده است (و به همین جهت است که 
(ام الخبائث ) نامیده شده است . 

و اجتناب از قذف را بر مصونیت از لعنت و ترک سرقت و دزدی را برای 
حصول عفت و امنیت و ترک شرک را برای اخلاص در عبودیت تون کار 
قرار داد خداوند شرک را حرام نمود تا بندگان او از روی اخلاص و خلوص 
بعبودیت او پردازند و با توحید خالص خدا را پرستش نموده خود را از شرک 
جلی و خفی رهائی بخشند و بنده مخلص خدا باشند . آنگاه مردم را به 
تقوی و پرهیزگاری سفارش نموده میفرماید : فاتقوالله حق تقاته الخ پس 
از خدا بترسید و راه تقوا و پرهیزگاری را دز -فر تیه اغلاق .آن خانچه 
شایته و خی شعفی. آنفت بیش کریه‌در ای ضوفرت: است. که مشامانتی 
واقعی با مردن روبرو و بلقاء الله نائل خواهید شد . 

ای مردم خدای متعال را نسبت به انچه فرمان داده و امر فرموده مطیع و 
فرمانبر باشید و نسبت به انچه از ان شما را نهی نموده احتراز نمائید زیرا 
تنها علمای ربانین و دانشمندان واقعی هستند که از حق تعالی ترس و 
هراس دارند کما قال الله تعالی (انما پخشی الله من عباده العلماء) ایه 28 
سوره فاطر 


فا ما ناس ایا ای خیم مزا من ای الم 
الم اقل عام فته ولا اقیلسا افول‌ساطا ۲ افعلم تا افیل سظا 
(لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیمک بالمومنین 
روف رحیم , ایه 128 سوره توبه . 

فان تغزوه و تعرفوه تجدوه ابی دون نسائکم و اخا ابن عمی دون رجالکم و 
لاله الم سل له ی ال 

ق الرسا ادا تاه ماس لش ی ان یی اه 
تاکطامیم اعا المم‌ مس هکس المعفانه الحسیه یس ااصامه 
ینکت الهام حتی انهزم الجمع و ولو الدبر حتی تفری اللیل عن صبحه و 
اسفر الحق عن محضه و نطق ز عیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین و 
ات فیط العای مات فمد الک و الا و فعیم له فلا 
فی نفر من البیض الخما(ص ) و کنتم علی شفا حفره من النار . مذقته 
و تقتأتون الورق اذلته خاستین تخافون ان بتخطفکم الناس من حولکُم 
خانق اک لها کال که ضلی هل هت بو الا ان 
و بعد ان منی ببهم الرجال و ذوبان العرب و مزده اهل الکتاب کلما اوقد و 
انا للحیت اطفاها الله آاحم نی فان بر ره ای سر 
ااش کت یه ای کی ای فا ی ی اضها سا 
ا سسسسکی قی ای لاف خی اف اس اه وا 
تسیل اس اولیانه مشمرا اضعا معا ادها و ری فا 
العیش و ادعون فاکهون امنون تتربصون بناالدواثر و تتوکفون الاخبار و 
عضو وال ال مرت الع ال 

قاتا له له داز اراتفمساوی اسانه یف وه لها 
سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق 
المبطلین فخطر فی عرصاتکم و اطلع الشیطان راسه من مفغرزه هاتفا بکم 
فالفاکم اوه مس و لین فسم ما یرت اس فک کم 
خفافا و احمشکم فالفاکم غضابا فوسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر شربکم 
هذا و العهد قریب و الکلم رحیب و الجرح لما یندمل . 

مار سول لها بفیز اشدارا تعستم خمی الفنه ال فی لته ستطوازد ان 
جهنم لمحیطته بالکافرین فهیهات منکم و کیف بکم و آنی توفکون . 

سپس فرمود ایها الناس بدانید که من فاطمه ام و پدر بزرکوارم حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله است آنچه در آغاز سخن خود گفته در پایان هم 
| 
ی تا ی و ی و 
ست . 


همانا رسول و پیغمبری از جنس شما برای هدایت خلق آمد که عزیز و 


بزرگوار است این پیغمبر نوع پرور نابمسامانی و پریشانی و جهل و نادانی 
نز اهنت و وان هی نموه وه بر آسایش. و تحات‌شنمما از فلا کت*و 
مشکلات بسیار حریص و بمومنین روف و مهربان است (چه پیغمبر ختمی 
مرتبت مظهر رحمت رحمانیه و رحیمیه الهیه است بحکم نص قران ) 
شما اگر این رسول عظیم الشان را نیک بشناسید خواهید دید که او پدر 
عراس ر ا سا ی ای و اون تست سر 
نه برادر مردان شما چه پرافتخار است این نسب درود و رحمت نامتناهی 
الهی بر او و الش باد اين پیغمبر عالیقدر رسالت خود را به مردم ابلاغ نمود 
بمبارزه و معارضه پرداخت وقمشیر بز کردن انان نهاده و حلقوم انها را 
به سختی در هم فشرد! 
او مردم را با برهان و حکمت و موعظه حسنه و اندرز سودمند و نیکو براه 
خدا رهنمون بود بتهای بت پرستان در هم شکست و نیکو براه خدا رهنمون 
بود بتهای بت پرستان در هم شکست و روسای مشرکین را قلع و قمع 
نموده (خرطوم آنان را 4 ۱ از هم گسیخت تا اینکه 
ظلمت شب تار زدوده شد و صبح درخشنده توحید و ایمان دمید و درخشید 
و برقع و نقاب از چهره حق و حقیقت بیک سو افکنده گردید و زبان و نطق 
زعیم و پیشوای دین بگفتار حق باز شد و زبان مخالفان مسلک توحید و 
عربده کشان پیروان شیاطین لال و بخاموشی گرائید و تاج نفاق بر زمین 
فروافتاد گره های کفر و شقاق و نفاق از هم گسسته گشت تا زبان شما 
به کلمه توحید و اخلاص و اقرار به لا اله الا الله گویا شد . 
در حالیکه شما گروهی اندک بودید و از ناداری و فقر و تهی دستی رویتان 
سفید و رنگتان پریده و شکمهایتان بر پشت چسبیده بود شما در آن دوران 
و در آن روزگار بر کنار دوزخی از اتش بودید و از کمی نفرات و قلت عدد 
همچون جرعه برای تشنه و یا چون لقمه برای گرسنه و شکاری برای هر 
درنده بودید و در واقع چنان ذلیل و خار بودید که پایمال هر رهگذری می 
شدید و همانا شما بودید که از آب گندیده و ناگوار می نوشیدید و 
بودید که از پوست جانور و مردار سد جوع میگردید و شما بودید که در 
نهایت درجه بدبختی و مذلت و پستی به زندگی خود ادامه میدادید و 
هميشه در بیم و هراس بودید که کدام دسته متخاصم و متهاجم شما را 
زودتر بربایند و اسیر خود گردانند . 
ولی 9 رحمان به برکت وجود خاتم پیغمبران حضرت محمد پدر 
بزرگوار ن شما را از نایسامانی و دشواری و بدبختی و مذلت نجات بخشید و 
شما را وقتی رهائی و آسودگی بخشید که با مصائب بسیار دست بگریبان 
و مانند گوئی در دست شبحعان عرب و گرگان بیابان سرگردان و در کف 
سر کشان و مردان اهل کتاب زبون و خوار بودید و آنها هر دم آتش جنگ بر 


می افروختند و خداوند متعال به سبب پدرم آن آتش فتنه را خاموش می 
فرمود و هرگاه ستاره وسوسه و شاخ شیطان نمایان می گشت و فتنه ای 
برپا می گردید و پا مشرکی دهان بیاوه گوئی می گشود آن بزرگوار 
برادرش علی مرتضی ان حیدر کرار غیر فرار و ان شیر عرصه شجاعت و 
شهافت زا خر‌دهان و کام آنان می, افکتد علی:علیه الصلام هم تفرمان 
بدرمتا آنرهان که:با صحضام برآن.جخوالفقار خوو عفر سر قحالفا ندرا 
نگوید یی آبان.را بخاک مدلت مالد ه آنش هرا حامفتن سکند ذشت 
اه 

و آن قهرمان صفحه امکان امیر اهل ایمان شوهر من علی مرتضی بود , 
که اتش فتنه فساد جنگ را به تیغ بی دریغ خود فرو می نشانید و در راه 
اضاه دا شوه سا هععت هی آنداشت: ۳ ها در اسان ه واحت 
باشید و از خدا و رسول خدا اطاعت نمائید او علی مرتضی شوهر من بود 
که برای خوشنودی پروردگار واطاعت امر پیغمبر بزرگوار اهتمام تمام 
بود که دامن همت را در اطاعت خدا و اجرای حق به کسر بالازده و 
خیرخواه خلایق بود او بود که در نصیحت مردم و پند و اندرز موعظت انان 
سعی و کوشش فراوان مبذول داشت تا شما در اسایش و خوشی و عیش 
بسر برید و در مهد ایمنی بیاسائید و متنعم به نعمت امنیت باشید . 

اما بالعکس شما مردم منافق پیو سته برای ما خاندان نبوت انتظار بلاها و 
فتنه ها داشتید و منتظر اخبار وحشت انگیز و دهشت اف تودید چون اعلام 
جن [9می شد خود را کنار می کشیدید و پهلو تهی می نمودید و به هنگام 
جنگ و کارزار عقب گرد میکردید و در میدان نبرد و در صحنه جنگ با 
دشمن فرار را برقرار اختیار می نمودید . 

چون خداوند متعال سران جاودان پیغمبران خود را برای یب و سجمیبر 
خود حضرت محمد مصطفی پدر بزرگوار برگزید و اختیار فرمود و آرامگاه 
و ماوای اصفیایش را برای او پسندید و انتخاب نمود و منزلگاه او ساخت 
کینه های درونی و دوروئی شما مردم منافق ظاهر و آشکار و پرده دین 
دریده گردید هر گمراهی مدعی و هر جاه طلبی بجولان در آمده شیطان 
صفت با مکر و تزویر سر از کمین گاه خود به در آورد و مرکب جهالت در 
میدان بطالت دوانید و شما مردم منافق خو را بسوی خود فرا خواند چه او 
تفا را مب تا لیا تسا را آمانه دعوت .۵ مفطه فرنت حویی سافت 
شما هم در پی مقصد شوم او دوبدید و به اسانی در دام فریبش خزیدید و 
سریعا بسوی او گرویدید آتش انتقام را در دلهاتان برافروخت و این کار 
ناشایسته موجب این گردید که شما بر غیر شتر خود داغ نهید و در غیر 
ابشخور خود بغیر حق وارد شوید . , 

باه همم فراز فمایی فصعل الم هاش شم کت( 


مرتکب این عمل باطل گردیدید و این کا ر شما در حالی ب 57 که هنوز چند 
روزی از رحلت پیغمبرتان نگذشته بود و سوز سینه ما خاموش و جراحت 
دل ما التیام نیافته و جسد مطهر آنحضرت دفن نگردیده بود شما مردم به 
بهانه برنخاستن فتنه حق را از مسیر خود خارج نمودید و حال اينکه شما 
بدست خود فتنه و شر ایجاد کردید و خود در دام فتنه گرفتار آمیدید و 
سقوط نمودید و جهنم را که مجسمه قهر و غضب خدا است برای خود 
آماده ساختید پس آگاه باشید که دوزخ ماوای فتنه انگیزان و کافران است 
وا اه ان سا مات 
کشاند و بکجا می کشاند و بکجا سوق میدهد و آنی توفکون . و هذا کتاب 
الله بین اظه ر کم اموره ظاهره و احکامه زاهره و اعلامه باهره و زواجره 
لائحته و اوامره واضحته و قد خلفتموه و راء ظهورکم ارغبته عنه تریدون ام 
بغیره تحکمون (بس للظالمین بدلا) ایه 0 کهف 

هقیلس 
آیه 85 آل عمران - ثم لم تلبئوا الاربث ان تسکن نفرتها و یسلس قیادها ثم 
اخذتم تورون و قدتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی 
ارتغاء و تمشون لاهله و ولده فی الخمر و الضراء و نصبر منکم علی مثل 
حز المدی و وخز السنان فی الحشا و انتم تزعمون الا ارث لنا افحکم 
الجاهلیته تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون افلا تعلمون ) 

بلی تجلی لکم کالشمس الضیاحیته انی ابنته ایها المسلمون ااغلب علی 
ارثیه یابن ابی قحافته افی کتاب الله ان ترث اباک و لا ارث ابی . (((لقد 
جئت شیافریا) افعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهور کم 
اذیقول (و ورت سلیمان داود) سوره نمل ایه 6 . و قال فیما اقتص من 
خبر یحی بن زکریا (ع ) اذ قال رب وهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث 
من ال بعقوب ) ایه 46 سوره مریم ۱ 

و قال (والو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ) ایه 75 سوره انفال 


و قال (وي اتف اولا کی اکن لین شوه 
۱ 


و قال و ان ترک خیر الوصیه للو الدین و الاقربین بالمعروف حقا علی 
اک را کر 
بیننا افخصکم الله بایته اخرح منها ابی ام هل تقولون اهل ملتین لا یتوار ثان 
ات ی ها 
عمومه من ابی و ابن عمی فذونکها مخطومته مرحولته تلقاک یوم حشرک 
قفی‌الخکر اه هار سس مالس اقا وی اد 


تخسرون و لا ینفعکم اذ تندمون و لکل نباء مستقر و سوف تعلمون من 
یاتیه عذاب یخزیه و یحل علیه و عذاب مقیم 

فرمود ای مردم اینکه این کتاب خدا است که در برابر چشم شماست 
مشاهده می کنید قرآن همه امورش ظاهر و هویدا و تمام احکامش روشن 
و فروزان و همه نشانه هایش آشکارا و همه اوامر و نواهی آن واضح و در 
تمام شئون نورانی و رهنما است . 

اما شما دستورات انرا با این وصف درخشانی که دارد متاءسفانه پشت سر 
افکنده اید و به احکام آن عمل نمیکنید ایا از کتاب خدا روی بر تافته و از 
آن اعرض می کنید و تسلیم بحکومت قرآن که منطق وحی خدا است نمی 
وید و فی: خواهند جاکمی غیر از فران بکترید که در امیان: شفا داروی 
نماید پس بد بدلی در قبال کتاب خدا برای خود انتخاب نموده و شما 
ستمکارید . 

خدا میفرماید هر کس دینی غیر از اسلام و حاکمی غیر از قرآن انتخاب کند 
در پیشگاه الهی هرگز پذیرفته نخواهد بود متفر اخرت دز رفوم‌تبانکاران 
خواهد بود . 

اتحضرت است. غضب. نمودیند و مانع شدید که .خق. بمستحق له پزشد و 
بدون توقف بغصب حق شروع کردید و بدعت ها در دین نهادید و صدای 
شیطان گمراه کننده را اجابت نمودید و به پیروی از او نور دين را خاموش 
کردید و تضییع حق کردید . 

مک اوه هر یر 
حیله و تزویر اثار و ماثر دین مبین اسلام را باین زودی فراموش ساختید و 
بدعتهای عصر و دوران جهاهلیت از نو شایع و رایچ نمودید شما خوشحالید 
که کینه ها ئیکه از رسول اکرم (ص ) در دل داشتند درباره خانواده اش 
بکار بردید در حالیکه : نبی اکرم بود که شما را از شقاوت بسعادت رسانید و 
ما رها و فص فاد مت میاه کی ها کادر من 
پوست او را پاره کنند و چاره نداشته باشد صبر و تتحمل میکنیم تا در 
پیشگاه حق و عدالت پروردگار وارد شویم . 

شما گمان میکنید من از پدرم ارث نمی برم چه گمان باطل که بر خلاف 
نص صریح قرآن ار ار ی رم این 
حکم را از دوران جاهلیت گرفته اید . 

ای مردم چه کس از خداوند بهتر و محکمتر حکم و قضاوت می کند اما 
براق آنان است که ایقان به. اخرت: دارند ایا شما تمی دانید که آخرتی .و 
حسابی و کتابی است . ۳ 

ای مردم مانند آفتاب و روشنی آن بر همه مشهود است که من یگانه دختر 
ما هه ی و ری 


است . 

ای گروه مسلمین ایا سزاوار است جاه طلبان بر من غلبه نمایند و حق مرا 
به برند و شما ار من حمایت نکنید ؟ 

(یابن آبی قحافه افی کتاب الله ان ترث اباک و لا ارت ابی , ای پسر ابی 
قحافه ایا در کتاب خدا نوشته شده که ن تو از پدرت ارت به بری و من از 
پدرت ارت نبرم عجب افتراء بزرگی ۳9 بسته ای هت دی تفر ان 
می دهی.رچه: تشیت :نا رواتی آبا.با غلم بحکم فر ان.ه دانسن اخکام ارت از 
روی عمد و از سر عناد کتاب خدا را ترک و به پشت سر انداخته و بر طبق 
آن عمل نمی کنی در حالیکه قزان در باب ارت تاباتی نو تصریح نموده 
است و از آن جمله فرموده سلیمان از پدرش داود ارث برد و نیز آنجا که 
حکایت یحی فرزند زکریا را بازگو می کند می فرماید پروردکارا مرا از 
ای ما اي ی وان یه سیر 
باب ارث تقدم دارند و سزاوار ترند بحق خود . 

و نیز فرموده خداوند شما را درباره اولاد و فرزندانتان وصیت و سفارش 
می کند به نیکی و مقرر میفرمید که سهم الارث یک پسر برابر بهره دو 
دختر است . 

و نیز میفرماید بر شما واجب است که نزدیک مردن خود وصیت کنید از 
برای والدین و خویشاوندان و بدیده انصاف سفارش و به نیکی وصیت کنید 
واین . شایسته متقین و پرهیز گاران است . 

آیا ۳ بخیال باطل خود چنین پنداشته اید که من از پدرم هیچ بهره و 
نصیبی ندارم واز پدرم ارث نمی برم يا میگوئید هیچ قرایتی و خویشاوندی 
میان ما وجود ندارد ۰ 

آی خداوند آیه ای بدین گونه فرستاده که مرا از فرزندی پدرم خارج کنید و 
مرا از ارث پدرم ممنوع و محروم سازید ۰ ۳ 

یا انکه میگوید اهل دو ملت از یکدیگر ارث نمی برند ای من و پدرم از اهل 
یک ملت نیستیم که از این جهت از ارت پدرم منع می کنید . 

ین ارت که انم و ی ری انیا الشاوم 2 
السلام به خاص و عام قران داناتر هستید یا اساسا بمبدء و معاد و بما انزل 
الله ایمان و اعتقاد ندارید اگر اینطور است مرکب خلافت را با تمام وسائل 
بدون معارض بگیر و تصاحب کن تا در روز محشر در پیشگاه خدای دادگر 
از تو دادخواهی کنم اما بدان که حضرت محمر (ص ) دادخواه و خداوند 
حاکم و داور است و عده گاه من و تو در : پیشگاه الهی در قیامت و یوم 
الحشر است درز ان ساعت است که گمراهان: دید که زیان کرده اند 
و با خسران جبران ناپذیر روبرو هستند و ندامت و پشیمانی برای شما 
نفعی و سودی و فایده ای در انروز رستخیز نخواهد داشت . 


که برای هر خبر زمانی مقرر و وقتی معین است و بزودی خواهند دانست 
که چه کسی بعذابی که خوارش می سازد گرفتار می آید و چه عذاب 
هتشر او رود فی‌ اند و هیر میت نود 

ثم رمت (ع ) بطرفها نحو الانصار) فقالت علیهاالسلام یا معشر الفتیه و 
اعضاد النانة خحصتم. الالام سا هی الق ع فی نی مرالشت عن 
ظلامتی, اما کان رتسول الله ضلی, الله. غلیه: و اله. انی, تغول. المزء بخفظ 
فی ولده . 

سرعان ما احدثتم و عجلان ذااهالته و لکم طاقته بما احاول و قوه علی ما 
الیو اداول مات سح لاله شاه الم طایتحا 
کسفت النجوم لمصیبته و اکدت الامال و خشعت الجبال و اضیع الحریم و 
ارسلت الخرمته عند‌همانته فیک ه الله النار لنه الکری و النضیته الخمه 
لا مثلها نازلته و لا بائقته عاجلته اعلن بها کتاب الله جل ثناوئه فی افنیتکم 
مها کم وه مک شا قاس احا لها فالتا ماصله‌ها حس ها 
قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه 
فلن,صر اللشیا وسشری اللم الشاکزین آیه 144 سون ال زان 

سپس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بطرف انصار نمود و بانان 
چنین فرمود ای گروه جوانان و ای بازوان توانمند ملت و ای یاوران اسلام 
و حافظین حدود احکام قرآن و پایگاه های دین چه سستی و سهل انگاری 
است در شما که در حق من روا میدارید با اینکه میدانید چه ظلم و ستمی 
بر من شده است . آیا پدرم رسول الله صلی الله علیه و آله نفرمود احترام 
و بزرگداشت مرد بایست در مورد اولاد و فرزندانش هم رعایت شود و 

احترام بفرزند احترام به پدر اوست اما شما چه زود دین و ائین خدا ۳ 
تغییر دادید و .فر‌آهونتن تمودید. و بدعتها یدید آورزدید و اوضاع را واژگون 
گردید و از راه راست متحرف و به بیراهه گام تهادید و آنچه پدرم درباره 
من سافرش نموده بود بر خلاف آن رفتار کردید و با چه عجله و سرعتی از 
فرزند دلبند رسول خدا دست کشیدید و در این هنکامه بیدادگری و 
شاوی ارا را ی یمسا لو کاردا اک ها را رت و 
وا اف مه ایا مان 
آیا شما میگوئید پیغمبر خدا حضرت محمد (ص ) از دنیا رفت و با رفتن او 
همه چیز تمام شد بنابراین دست از یاری فرزندش کشیده حاضر بدفاع از 
ارو اقا ی جو فرزر له 0 آری مرگ پیغمبر ضربه ۰ 
اوضاع بکلی عوض گردید زمین تاریک و ظلمانی و اختران و نجوم نقاب 


4 و احرامات و گرامیداشتها پایمال گردید بخدا 
سوگند وفات آنحضرت حادثه بزرگ و مصیبت نازله کبری و بزرگی بود که 
شانندشن: نف دز آزن. بوده .و نه در اند خواهد امد (خة: بیغمیری که,وجودنشر: 
رحمت از برای تمام عالمیان و نعمت از برای تمام جهان بود از این عالم 
رخت بربست و بجوار رحمت حق عند ملیک مقتدر شتافت و بلقاء الله 
پیوست . ) 

آیا این فقدان رسول الله (ص ) بایست باعث پشت کردن شما نسبت بدین 
خدا گردد این مزدن نه تنها برای خاتم انبیاء بلکه برای جمیع سفراء الهی 
بوده است و شما در قران که هر صبح و شام انرا تلاوت می کنید خدا از 
خدا میفرماید و ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او 
قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرالله شیاء و 
سیجزی الله الشاکرین آیه 144 سوره آل عمران 

پعنی و محمد (ص ) نیست مگر پيغمبري از جانب خدا که پیش از او 
پتغمیرانی بوذننه از این جهان خر پدشتد ابا اک آهتیز تهیردا کته ندیود 
شما بدین و جاهلیت خود باز میگردید پس هر کس بازگشت کند و از دین 
خدا برگردد بخدا ضرری نخواهد رسانید بلکه خود را بزیان انداخته و هر 
کس شکر نعمت دین گذارد و در اسلام ثابت و پایدار ماند البته خدا جزای 
نیک بشکر گذاران عطا خواهد کرد . 

آنگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها طایفه اوس و خزرج را بنام 
مادرشان قبیله مخاطب ساخته و فرمود : ایها بنی قبیله اهضم تراث ابی و 
انتم بمرای منی و مسمع و منتدی و مجمع تلبسکم الدعوه و تشملکم 
الخبره و انتم ذوالعدد و العدد و العده و الاداه و القوه و عندکم السلاح و 
الجنته توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تاتیکم الصرخته فلا تغینون و نتم 
موصوفون و بالکفاح معروفون بالخیر و الصلاح و النخبته التی انتخبت و 
الخیره التی اخیرت قاتلتم العرب و تحملتم الکد و التعب و ناطحتم الامم و 
کافتحم البهیم فلا نبرج اوتبرحون نامرکم فتاتمرون حتی اذا دارت بنارحی 
الاسلام و در حلب الایام و خضعت نعره الشرک و سکنت فوره الافک و 
خمدت نیران الکفر و هدات دعوه الهرج و استوسق نظام الدین فانی جرتم 
بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکصتم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان 
(الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بداوکم اول 
مره اتخشوهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مو منین ایه 13 سوره توبه الا 
قد اری ان قد اخلدتم الی الخفض و ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض و 
خلوتم بالدعته و بخوتم من الضیق بالسعته و فمججتم ما وعیتم (و دسعتم 
الذی تسوغتم فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی حمید) 


ایه 8 سوره ابراهیم الا و قد قلت ما قلت علی معرفته منی بالخذلته التی 
الغیظ و خور القناء و بثه الصدور و تقدمه الحجته فدو نکموها فاحتقبوها 
دبرد الظهر نقبته الخف باقیته العار موسومته تعضب الله و شنار الابد 
موصولته بنار الله الموقده 7[ 
سیعلم الذین ضللموا ای منقلب . ینقلبون و انا ابنته نذیر لکم بین یدی 
عذاب شدید فاعملموا انا عاملون و انتظروا انا منتظرون . 

فاطمه زهرا علیهاالسلام در مقام استمداد طایفه بنی قیله را مخاطب 
ساخته و چنین فرموده است : ای پسران قیله (ای قبیله های اوس و خزرح 
) ایا سزاوار است که بظلم و ستم ارت مرا تصاحب کنند و حق مرا پایمال 
نمایند و شما حاضر و ناظر اعمال ظالمانه و غاصبانه انها باشید و 
دادخواهی مرا بشنوید و ساکت بمانید با اینکه همه شما بر مظلومیت من 
مطلع و مستحضر هستید در عین اينکه شما همه تان صاحب افراد و اعداد 
قارب ق توا ت جنگ و قوه و نیرو و سپر واسلحه می باشید . 
۱ ۱7 
و 
شما اشراف و برگزیدگان مردم مسلمان بودید که به فضیلت بر گزیده 
شدید و بخوبی ها شهرت یافتید . 

وه ها قال سا رک رها ها تشو نواعت 
و مجلت فراوان را تحمل کردید و سرافراز از میدان نبرد بیرون آفخند 
شما بودید که پیوسته در راه همگام ما و سر پر فرمان ما داشتید تا اینکه 
آسیای اسلام بر مجور وجود ما بگردش در آمد و شیر در پستان مادر 
روزگار رو بفزونی نهاد و نعره شرک در گلو خفه شد و فوران گناه و فساد 
و دروغ بیارمید و فروکش کرد و آتش کفر افسرده و خامد و خاموش 
که ی وا ی ها 
الهی نظم و انتظام یافت . ۱ 

اکنون چه باعث شده ۱ گنیر از ان احوال باز بحیرانی و 
گردانی مهار شدای رای ار و اسان وم ون 
میدارید شما را چه موجب شده است که باین زودی نقض عهد نموده و 
بعقب بازگشته و به شرک و بی دینی گرائیده اید . چرا با مردمی که 
پیمانهای خود را شکستند و پس از قبول اسلام و ایمان راه کفر و شرک را 
پیشه خود ساختند و همت و اهتمام و کوشش و پافشاری در اخراج و بیرون 
راندن رسول اکرم (ص ) نمودند و بر ضد شما و دشمن از هر جهت بودند 
نمی جنگید و پیکار نمی کنید اینها در آغاز از خود شما شروع کرده اند ای 
از انقامف: ترشسید مخال انکه نتروارت آن ات که فقط. ار خدا به‌تر سید 


اگر به او ایمان و ایقان دارید . 

مردم آگاه باشید شما دارید در مسیر ناحق قدم بر میدارید چه شما با اين 
اعمال باطل خود را در لغزش و اشتباه گرفتار شده اید . 

شما آن کسی را به باید و شایستگی در قبض و بسط امور جامعه دارد و 
احق بمنصب خلافت است و خلافت الهیه حق مسلم اوست از خود دور 
ساخته اید و با راحتی و اسایش طلبی خلوت گزیده اید و از سعادت پشت 
کرده رو بشقاوت آورده اید شما هستید که معارف الهیه | ر که وسیله پدرم 
و پسر عمم آموخته و فرا گرفته اید از دل بیرون ریختید و بهمان داب 
جاهلیت و عادت دیرینه خود که کفر و شرک است بازگشت نمودید . ای 
ی 
نیاز است و در خور ستایش است 

( گر جمله کائنات کافر گردند 

بر دامن کبریاش ننشیند گرد) 

مردم من آنچه وظیفه بیان و ابلاغ و اتمام حجت بود بشما گفتم در عین 
اينکه میدانم گفتار من در شما تاثیری نخواهد بخشید چه شما مردمی 
خیانت پيشه و در چنگال زبونی گرفتارید و چنان نیست که دلهای شما 
(بر سیه دل چه سود خواندن وعظ 

نرود میخ آهنی در سنگ ) ۲ ۲ 
میدانستم که کناره گرفتن شما از ما با گوشت و پوست شما امیخته و 
احساس کردم که مکر و فریب و وسوسه بدلهای شما رسوخ کرده و 
سراسر وجود شما را فرا گرفته است و گفتارم در شما مردم منافق خو 
بلااثر است . ) 

ولی چه کنم که دلی پرخون دارم و دردها و الم ها و اندوهها در سینه ام 
جمع شده است خواستم تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای کسی 
باقی نماند : 

اکنون که جریان چنین است این مرکب خلافت را بگیرید و بناحق غصب 
کنید و هرگز رهایش مسازید اما بدانید و آگاه باشید پشت این شتر مجروح 
و زخم است داغ ننگ و رسوایی ابدی همراه اوست و شما را آسوده 
نخواهد گذارد 

(توان بحلق فرو بردن و استخوان درشت 

ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف ) ۱ 

شما با آتش قهر و غضب و خشم خدا روبرو هستند و آخر الامر شما را 
خشم خدا بیازارد (اتشی که هر دم فروزد و مجسمه قهر خداست و دل و 
جان را بسوزد . ) 

انچه می کنید در نزد خدا حاضر است و ستمکاران به زودی در می یابند که 


به چه مکانی باز می گردد . 

و انا انبته نذیر لکم من دختر پیامبری هستم که سمت و عنوان نذیر داشت 
و شما را از عذاب الهی بر حذر می داشت . حال شما انچه در توان دارید 
انجام دهید ما نیز آنچه وظیفه خود می دانیم بدان عمل 

می کنیم شما منتظر نتیجه عمل خود باشید و ما نیز منبظر داوری حق 
خواهیم بود فانتظر وا انا منتظرون 

فاجابها ابوبکر عبدالله بن عثمان 

فقال یا ابیه رسول الله لقد کان ابوک بالمومنین عطوفا کریما رو فا رحیما 
و علی الکافرین عذابا الیما و عقابا عظیما فان عزوناه وجدناه اباک دون 
النساء و اخالبعلک دون الاخلا اثره علی کل حمیم و ساعده فی کل امر 
خی یبحم آا کل ی و ۱ تس ال کل ینعی رشول 
الله (ص ) الطیبون وا الخيرة النساء و ابیته خیر الانبیاء صادقته فی قولک 
سابقته فی و فور عقلک . غیر مردودة عن حقک و لا مصدودة عن صدقک و 
والله ما عدوت رای رسول الله ولا عملت الا باذنه . 

انی سمعت رسول الله (ص ) یقول (نحن معاشر للانبیاء لا نورث ذهبا و لا 
فضته و لا دارا و لا عقارا و انما نورث الکتاب و الحکمته و العلم و النبوة و 
ما کان لنا من طعمته فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه بحکمه . 

و قد جعلنا ما حاولته فی الکراع و السلاح یقابل به المسلمون و یجاهدون 
الکفار و یجادلون المردة ثم الفجار و ذالک با جماع من المسلمین لم اتفرد 
به و حدی و لم استبد بما کان الرای فیه عندی و هذه حالی و مالی هی لک 
و بین یدیک لا نزوی عنک و لا ندخر دونک و انت سید امته ابیک و الشجرة 
حکمک نافذ فیما ملکت یدای فهل ترین ان اخالف فی ذالک اباک صلی الله 
هو 

(ابوبکر بداد خواهی فاطمه زهرا سلام الله علیهما چنین پاسخ داد) 

ای دختر پیغمبر اکرم و رسول خاتم پدرت نسبت به 9 اهل ایمان عطوف و 
کریم و مهربان و بود و نسبت به کافران مظهر قهر خدا و عذاب دردناک و 
عقاب عظیم الهی اگر در نسبت آنحضرت دقت نماییم آن بزرگوار را پدر تو 
می دانیم نه پدر زنان و بانوان دیگر و نیز او را برادر شوهر 0 شناسیم 
نه برادر مردان دیگر و ما می دانیم که پیغمبر اکرم علی را از همه 
خویشاوندان برتر و در کارهای بزرگ او را یاور و جز سعادتمندان شما را 
دوست ندارد و جز شقاوتمندان و بدکاران شما دشمن نگیرد شما عترت 
ای سل تا میگ ار خدا ار سل مان بیان و 
شمایید که بهر خیر و صلاح و فلاح راهبر ما و بسوی جنت و بهشت ما را 
رهنمایید . 

و تو ای برگزیده بانوان جهان و ای دختر بهترین پیغمبران در گفتارت راست 


می گویی و در عقل و وفور دانش و بینش بر همه مقدم هستی و هرگز از 
حقت بر کنار نخواهی بود و در راستی و درستی گفتارت شک و تردیدی 
نیست 

اما بخدانسوکنه می از رای یل لاور کردم و اه کردم یو کت 
و از رسول الله شنیدم که می فرمود ما گروه 
پیغمبران دیناری و درهمی و خانه و مزرعه ای به ارث نمی گذاریم ارث ما 
پیغمبران همان کتاب و حکمت و علم نبوت است و انچه طعمه و وسیله 
ار ار ای ات کی وا ایا و 


وف یه اسان و اجه حنی, کزوه فا مسامانان با کمار بمقاناه بزرارند 
و بر انها در مقام جهاد و مجادله و مبارزه فایق ايند و مردم بدکار و فاجر را 
دفع نمایند . 

و این امر رای از من تنها نیست بلکه مسلمین بر این امر اجماع کردند و 
من برای خود مستبد و خودسر نیستیم و این کیفیت حال من بود . 

و این مال و آنچه دارم اینک در اختیار تو می گذارم و از تو دریغ ندارم و 
۱ ۱ ۱22 
نو سیده و خاتون امت پدرت می یاشی و شجره طببه فرزندان خود هستی 
کسی انکار فضل و فضیلت تو را ندارد و از اصل و فرع تو کسی نمی داند 
موه ات رداند حکم همان وال سس اند است ابا مورا 
میداری که در این باب خلاف حکم پدر بزرگوارت عمل نمایم . 
ار ای ها ات له اب ان سای ی ۳ 
فقالت ملاسان اللهها کان رصول ال ‌صلی الل ای ال 
عن کتاب الله صادفا و لا لا حکامه مخالفابل کان بتبع اثره و یقفو سوره 
افخفن ال یلعای ال وا شد ود فانه یه صاسعن اه 
مر اتوانل فی ین ها کب الله حکها لاه اطعا فضا عول (نرشی 
و یرث من ال یعقوب و ورث سلیمان داود . فبین عزوجل فیما وزع علیه 
الاناث ما ازاح علته المبطلین و ازال التظنی و الشبهات فی الغبرین کلا : 
رات اک انق کی اف تسیر خملی الم اسان عاه ها نی و اه 
8 سوره یوسف . 
حضرت فاطمه علیهماالسلام فرمود (سبحان الله ) هیچگاه حضرت رسول 
ال خلت الله غل له ار کنات خدا فران وی کران ود هرک بو 
خلاف احکام قرآن حکمی نمی فرمود بلکه پیوسته اثر قرآن را تبعیت و 
پیروی مینمود و ابدا مخالف قرآن سخنی نمی گفت (مگر می شود کسیکه 
خود آورنده قرآن مجری احکام آن است بر خلاف منطق وحی از خود چیزی 


بگوید که مطابق نص صریح قرآن نباشد (زهی تصور باطل زهی خیال 
محال ) این شمائید که بر اساس غدر و مکر و فریب و حیله و تزویر اجماع 
قرار میدهید و با این درو و افترا این حیله که شما پس از رحلت انحضرت 
دسیسه قرار داده اید شبیه به همان حیله است که در زمان حیات پدرم 
برای هلاکت آنحضرت مرتکب شدید اينکه کتاب خدا حاکم و ناطق بالحق و 
فاصل بین حق و باطل است . قرآن میفرماید قانون ارت از جانب خدا| 
تشریع و این نظامنامه از طرف خدا تعیین گردیده است چنانکه می فرماید 
و ارت من و خاندان یعقوب باشد و صریحا می فرماید سلیمان از داود و 
فرزندان یعقوب از یعقوب ارث بردند و انچه که مربوط به سهم الارث هر 
یک از وراث اعم از ذکور و اناث است با بیان روشن مقرر و معین فرموده 
است تا جای بهانه گیری برای پیروان باطل و گمان شبهه برای احدی باقی 
نماند . 

پس ای ابوبکر چنین نیست که تو میگوئی و نسبت دروغ بپدرم میدهی این 
خلاف نص صریح قران است بلکه تمایلات نفسانی شما این را بوجود اورد 
و این خبر را جعل نموده و برای شما زینت داده است . 

اکنون برای من صبر جمیل بهتر است و خدا را در این باره باید به مدد و 
پاری طلبید 

(فقال ابوبکر : ) صدق الله و رسوله و صدقت ابنته انت معدن الحکمته و 
موطن الهدی و الرحمه و رکن الدین و عین الحجه لا ابعد صوابک و لا انکر 
اخذت ما اخذت غیر مکابر و لا مستبد ولا متاثر و هم بذالک شهود . 

ابوبکر مجددا بپاسخ داد و گفت آری خدا و رسولش راست گفته اند و دخت 


پیامبرش هم نیز گفتارش راست می باشد . 

تو ای دختر پیغمبر مرتبت معدن و کنز حکمت و موطن هدایت و رحمت 
هستی . تو رکن و ستون دین و سرچشمه حیات و حجت هستی گفتارت 
راست میدانم و خطابه تو را انکار نمی کنم . 

اینکه این مسلمانان هستند که این قلاده را و تن[ ان انخه را 
که من تصرف نموده ام باتفاق ایشان و آراء آنها بوده است من در مقام 
مکابره با کسی نبوده ام و کاری به تنهائی انجام نداده ام و ایشان خود 
شهود گفتار منند . 

(عالفت فاطمه لیاتسا ال لا 


قسمت سوم 


و قالت معاشر الناس المسر عته الی قبل الباطل المعضیته علی الفعل 
القبیح الخاسر افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها کلا بل ران علی 
قلوبکم ما اساتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم و لبنْس ما تاولتم و 
از کشف الغطاء و بان ماورائه الضراء و بدالکم من ربکم ما لم تکونوا 
تحتسبون و خسر هنالک المبطلون سوره غافر ایه 78 

پس از اتمام گفتار ابوبکر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به 
حضار مسجد چنین فرمود : ای مردم که برای شنیدن سخنان بیهوده 
بسرعت رو بباطل می روید و از کردار زشت و قبیج و زیانبار چشم بر هم 
ایا تدبر در قرآن نمی کنید که قران چگونه حکم فرموده يا قفل و مهر 
باطله بر دلهای شما زده اند بکله اعمال زشت شما پرده بر دلهای شما 
کشیده و صفحه دلهایتان را تیره کرده و این تیره گی گوشهای شما را کر و 
چشمهای شما را کور نموده است . 

شما ایات قرآن را بد تاویل نمودید و اشاره ناپسند کردید و به بدراهی 
رهنمون شدید و قرآن را به بد خبری معاوضه و تبدیل گردید . 

بخدا سوگند تحمل این بار برای شما بسیار سنگین و ثقیل و عاقبتی 
مالامال از وزر و وبال در پیش دارد آنگاه که پرده ها برکنار رود خسران و 
زیان جبران نایذیر این امر برای شما آکار گردد و در آنوقت است که به 
بطلان کارتان آگهی حاصل خواهید کرد سپس رو بقبر رسول الله نمود و با 
ابیاتی چند حکایت از حال خود فرمود که ما از ذکر آان صرف نظر نمودیم . 
چند روزیست که پیفمبر والای کریم 

رخت بسته ز جهان جانب جنات نعیم 

شده با رحلت او عالم اسلام یتیم 

هر که را می نگری قلب وی از غصه دونیم 

هر کجا میگذری ناله و غوغا باشد 

گرد محنت برخ یثرب و بطحا باشد 

خاصه امروز که گوئی غم و رنج دگر است 

مسجد ختم رسل مرکز اشوب و شر است 

بر سر منبر بوبکر و به نزدش عمر است 

هر که از مسجدیان بینی چشمش به در است 

که سوی در نگران منتظران آن همه اند 


اری از راه رسد نور دل خیر بشر 

بهترین بانوی اسلام علی را همسر 

اشک در دیده وی حلقه زنان همچو گهر 
بگرفته است بکف دست دو فرخنده پسر 
همچنین دخترکی ما لقا در بر اوست 
اری آن زینب کبری بود و دختر اوست 
گوئیا میدهدش طرز سخن گفتن یا 
گویدش دختر کم داد سخن باید داد 
ویزه در بزم یزید بتر از صد شداد 

داد خود گیر و مرو هیچ به زیر بیداد 
غیر نامی نبود فرق پلید است پلید 

هست امروز ابوبکر و به فرداست یزید 
بر زنان گرچه جهاد است در اسلام حرام 
لیک هنگام دفاعند به مردان همگام 

در دفاع حق خود باید گردن اقدام 

نیست رهبانیت و عزلت اندر اسلام 
مرد و زن خرد و کلان در ره آئین و هدف 
چون من و تو همه را باید جان اندر کف 
آری اسلام که تا قلب اروپا رفتی 
0 
ترک جان در ره ناموس شریعت گفتی 
هر مجاهد به روی پرچم خود بنوشت 
مصطفی گفته که در سابه تیغ است بهشت 
الغرض فاطمه نزدیک به منبر گردد 

سر بکوبکر به تعظیم و ادب بر گردد 
نظرش جانب آندخت پیمبر گردد 

خواهد اندر بر صدیقه سخنور گردد 

که امان هیي نخواهد دهدش دخت رسول 
به سخن آید و فرماید کای خصم جهول 
تن آنی ,که از اررششن کر اند ند هم 
بت پرستیدی و بودی پی دینار و درم 
پدرم با کمک همسر فرخنده فرم 

پاک از لوق بتان کرد همه بیت و حرم 
تا که امروز تو از نعمت اسلام چنین 


گرچه اندر خور تو نیست شدی صدر نشین 


در جهان مدنیت ابدا نام نداشت 

وز سر جهل و ستم لحظه آرام نداشت 

در ره علم و ادب هیچ زمان گام نداشت 
اگر امروز چنین دولت سر مد دارد 

همه از پرتو تعلیم محمد (ص ) دارد 

این محمد نه مگر هست گرامی پدرم 

که شد از دست من و خاک الم شد بسرم 
آب غسلش نشدی خشک که خون شد جگرم 
بشکستید ز کین پهلو با ضرب درم 

عمر از امر تو سوزاند در خانه من 

قنفذش کرد سیه پشت من و شانه من 

گر بگوئی ز رسل ارث نمان بجهان 

(لا نهورت ) که بود جعل نمائی عنوان 

برو ای بی خبر از حکم خدا قران خوان 

که ز داود برد ارث سلیمان بجهان 

گرچه ی قدکم اندر دست 
شاهد ار خواهی این پادشه مردانست 
همچنین شاهد من یک دو : 7 
گرچه بالاتر از این شاهد من قرآن است 
پاکس و صدق مرآیه تطهیر گواست 

تو چه گوئی که گواه من دل خسته خداست 
گفت و آنقدر دلیل آورد آن دخت رسول 
که شد عاجز بجوابش و سپس کرد قبول 
لیک ننموده ز روی حیل و مکر و قبول 

هیچ دانی ز چه ننمود قبول او ز بتول 

دید بی ملک فدک نام علی (ع ) بر فلک است 
غصب حقش نشود تا که بدستش فدک است 
آری این قاعده و رسم ستمکارانست 

که تهی خواهند از مردم با همت دست 

وز همین راه بر این طایفه بدهند شکست 
یار دون همت و پست است بلی دنیی پست 
بی سبب نیست که گردید قرین زر با زور 
زور گویند به نیروی زر این قوم جسور 


ان مه ی میم و5 خر روف 
قدرت باطل اری نبود جز دو سه روز 
چهره روشن حق گردد عالم افروز 
(خوشدلا) ناله مظلوم بود ظالم سوز 

نه مهین فاطمه روز عدوی خود شب کرد 
روز را شب به یزید وصف او زینب کرد 
ای مسلمانان امروز شما از زن و مرد 
پیروی باید تان از علی و زهرا کرد 

علی ان بود که با ظلم و ستم کرد نبرد 
فاطمه نیز چو خود زینب کبری پرورد 

تا که با عون حسینش صف خصمان شکنند 
مشت ها دست بهم داده و سندان شکنند 
هست در خاتمه اظهار چنین نکته ضرور 
که رسول عربی مظهر رحمان غفور 

داد ازادی زن را بجهانی دستور 1 
اندران عصر که دختر بشدی زنده بگور 
لیک ازادی اسلام بدی ربانی 

نی که ازادی بی دینی و شهوت رانی 





قسمت اول 


ارشرآق دهم + ور بیان یه آنذازی وه اعاظی 
(تنبیه انذاری ) 
خالت فاطمه ناسا مه انا اه خی ام ) 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقام معرف و بیان شناسنامه خود 
فرمود (و انا ابنته نذیر لکم ) یعنی من دختر پیغمبری هستم که خداوند او 
را بعنوان نذیر از برای شما مردم بلکه برای تمام عالمیان و جمبع جهانیان 
فرستاد چنانکه نص صریح قران میفرماید (تبارک الذی نزل الفرقان علی 
عبده لیکون للعالمین نذیرا) ایه 1 سوره فرقان . 
برای اهل عالم و جمیع جهانیان نذیر و ترساننده باشد و مردم را از عذاب و 
قهر الهی بر حذر سازد و نیز به پیغمبرش فرمود (و قل انی انا النذیر 
ای اه ار ار ها 
در این مقام این است که دختر پیغمبر اکرم خود را در مقام معرفی (بنت 
النذیر) می نامد و از میان ان همه اسماء و القاب و عناوینی که پدر 
دای ای ار بر خلیفه غاصب و جماعت وابسته 
به او مطرح و گوشزد آن مردم غافل از یوم العذاب و روز جزا می نماید با 
اینکه پدرش را نامها و القاب و عناوین بسیار است مانند رسول و شاهد و 
مبشر و هادی و بشیر و داعی و قاضی و حاکم و امروناهی و صادع و کریم 
و رحیم ورفیع و حافظ و جاهد و خاتم النبیین و رحمه العالمین و صاحب 
الخلق العظیم و صاحب الحجه و البرهان و صاحب الدین و الکتاب و 
الفرقان و صاحب الحوض و الکوثر و صاحب الفضل و العطاء و صاحب 
الجود و السخاء و صاحب مقام قاب قوسین و اوادنی و صاحب اللوا , یو 
القيامه الکبری و صاحب الضیاء و النور و البهاء و صاحب الحکمته و العرفان 
۵ ات سره ال اعاه ۵ صات ا اه انفم مه متس 
مستقیم و الطریقه المرضیه و صاحب الحق و البیان و صاحب الکرم و 
الصا سا مار ات اه اس مسا 
الحسب الاطهر و صاحب التسب الاشهر محمد خیر البشر . 
عمب لاله کی اله.کفی الله خیذا فان تشم وال 
عبدالکريم عبدالحکيم عبدالجواد عبدالحق عبدالوهاب عبدالغفار عبدالجبار 
عبدالفتاح عبدالصمد عبدالاحد عبدالجمیل عبدالجلیل عبدالقادر عبدالقاهر 
عبدالرفیع عبدالمهیمن و قس علی ذالک لمظهربه لجمیع و من الطفیه و 
ای ی ها هو ی ها 
جوامع الکلم ) 


جامع ذات و صفات عالم و آدم بکل 

احمد یعنی این مجموع عالم این بود 

فاتح باب شفاعت خاتم ختم رسل 

آنکه فتح و ختم شد او را مسلم این بود 

آخر سابق که نحن الاخرون السابقون 

انکه در کل امد و بر کل مقدم این بود 

ونیز از اسماء و القاب و عناوین انحضرت است مو من و امین و مکین و 
مبین و مبلغ و مرسل و مبعوث و منصور و نور و رحمت و شافع و مشفع و 
مجتبی و مصطفی و یاسین و طه و احمد و محمود و محمد و سایر اسماء و 
القاب بسیار دیگر که در قرآن و تورات و انجیل و زبور و صحف انبیاء سلف 
بان تصریح شده است (و تو خود حدیث بخوان از این مجمل ) 

و منظور ما اين نکته است که چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
7 والاگهر خاتم انبیاء از میان 2 اسماء و الاب پدرش خود 9 (و 
تمه العطفی حان التین ,ی رحبه العالعین و مانند آن از اما مایم 
دیگر آنحضرت . ۱ 

معلوم می شود انتخاب ان بی بی عالم دختر پیغمبر خاتم در تصریح باسم 
نذیر مخصوصا تنبیه و بیدار باشی میخواهد به ان جماعت در خواب غفلت 
رفته که از یوم الدین و روز جزا فراموش کرده و حب ریاست و همی دو 
روزه دنیوی آنان را غافل از خدای دادگر و روز محشر نموده و بهمین جهت 
است که به قصب حق دیگران پرداخته و مرکب خویش را در راه باطل 
تاخته و از خدا و رسول خدا| و گفتار پیغمبر (نذیر) بکلی فراموش و پرده 
غفلت در گوش نموده به آنچه دلشان میخواهد روانه شده اند و بسوء 
اختیار راه دوزج را در پیش گرفته اند واقعا اگر در نظام تشریع انذار و 
ترساندن از خدا و روز جزا و ایمان و اعتقاد بمعاد نبود اساسا دین و 
احککام دین ضمانت اجرائی نداشت چه تمام ظلمها و ستمها که از بشر 
فسادگر سر می زند مولود بی ایمانی و عدم اعتقاد بیوم المعاد است و 
کسی که مو من و معتقد بیوم الدین و نعوت یوم الدین باشد هیچ وقت از 
راه حق و صراط مستقیم دین منحرف نمی گردد بلکه پیوسته گفتار و انذار 
پیغعمبر بزرگوار اسلام را که پروردگار آنحضرت را بعنوان (نذیر ومنذر) 
بسوی کافه ناس فرستاده است و پیغمبر هم با سمت منذریت و نذیریت 
یوم الدین و نعوت آنرا بخلق اعلام نموده است نصب العین خود قرار داده 
از وظیفه ای که نسبت به تبعیت از صراط حق دارد غفلت نمی ورزد و در 
این صورت است که انسان با ایمان سعادت نظام ملکعی و ملکوتی خود را 


تامین و تضمین خواهد نمود و در غير این صورت خسر الدنیا والاخره 
گردیده خود را از سعادت محروم و بزیان جبران ناپذیر دچار و به عذاب 
ابدی گرفتار خواهد نمود . ۲ 

قال ال لیب الم ار اسان لت کی الالیی آتواو شا 
الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر) قران سوره العصر 

اکنون که حضرت فاطمه زهار سلام الله علیها خود را دختر (پیغمبر نذیر) 
معرفی فرموده است مناسب است انذار پدر پر خوارششن را در باب یوم 
الدین و نعوت و شتون بوم الدین بطور فهرست تذکر داده و بلنحجو اختصار 
ارمیده و بکلی از یوم الدین و روز جزا و یم المعاد و روز واپسین که در 
پیش دارند غافلند و از اتیه و روز ندامت و حسرت و خسارت ابد مدت 
خویش خبر ندارند و گوئی چنین کسان خدا و مرگ را بکلی فراموش کرده 
اند اما روزی از خواب غفلت بیدار شوند که خود را با خسران و زیان ناپذیر 
(یوم الدین و نعوت ان ) 

نعوت یوم الدین عبارت است بوم القيامته و بوم الحسره و یوم الندامته و 
یوم المحاسبته و یوم المسائلته و یوم المسابقته و یوم الناقشته و یوم 
المنافسته و یوم الزلزلته و یوم الدمدمته و یوم الصاعقته و یوم الواقعته و 
یوم القارعته و یوم الراجفته و یوم الرادفته و یوم الغاشیته و یوم الداهیته و 
یوم الازفته و یوم الحاقته و یوم الطالمته و یوم الصاخته و یوم التلاق و یوم 
الفراق و یوم المساق و یوم القصاص و یوم التناد و یوم الحساب و یوم 
الماب و یوم العذاب و یوم الفرار و یوم القرار و یوم اللقاء و یوم البقاء و 
یوم القضاء و یوم الجزاء و یوم البلاء و یوم البکاء و یوم الحشر و یوم الوعید 
و یوم العرض و یوم الوزن و یوم الحق و یوم الحکم و یوم الفصل و یوم 
الجمع و یوم البعث و یوم الفتح و یوم الخزی و یوم عظیم و یوم عقیم و یوم 
عسیر و یوم اليقین و یوم النشور و یوم المصیر و یوم النفخته و یوم 
الصیحته و یوم الرجفته و یوم الزجته و یوم الزجره و یوم السکره و یوم 
الفزع و یوم الجزع و یوم المنتهی و یوم المائی و یوم المیقات و یوم المیعاد 
و یوم الجزع و یوم المنتهی و یوم المائی و یوم المیقات و یوم المیعاد و یوم 
المرصاد و یوم القلق و یوم العرق و یوم الافتقار و یوم الانکدار و یوم 
الانتشار و یوم الانشقاق و یوم الوقوف و یوم الخروج و یوم الخلود و بوم 
التغابن و یوم عبوس و یوم معلوم و یوم موعود و یوم مشهود و یوم لاریب 
فیه و یوم تبلی السراثر و یوم لاتجزی نفس عن نفس شیتا و یوم تشخص 
فیه الابصار و یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا و یوم لا تملک نفس لنفس 
شیثا و یوم یدعون الی نار جهنم دعا و یوم یسحبون فی النار علی وجوههم 
و یوم تقلب وجوههم فی النار و یوم لا یجزی والد عن ولده و یوم یفر المرء 


من آخیه و امه و ابیه و یوم لا بنطقون و لایوذن لهم فیعتذرون یوم لا مردله 
من الله یوم هم بارزون یوم علی النار یفتنون یوم لا ینفع مال و لا بنون یوم 
لا این هی سم هم لاه وله سء داسف الما 
کی ادا و سل فم الا تمه شیر الخسات. ویر التشاته عم 
یساق العباد و معهم الاشهاد و یشیب الصفغیر و یکسر الکبیر فیومئذ و ضعت 
الموازین و نشرت الدواوین و برزت الجحیم و اغلی الحمیم و زفرت النار و 
ئیس الکفار و سعرت النیران و تغیرت الالوان و خرس للسان و 
حانج اسان فا ایا سای سار که الکر کم یت اغافت الا 
ارخیت الستور و استترت عن الخلایق فقارفت الفجور فماذا تفعل و قد 
شهدت علیک جوارحک فالواریل کل الویل لنا معاشر الغافلین یرسل الله لنا 
اه ال ی الکات ال مس امه لا ی ون 
یوم الدین ثم یعرفنا و یقول اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلته 
معرضون ما یاءتيهم من ذکر ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون لاهیته 
فلوبهم ثم یعرفنا قرب القیامته فیقول افترب الساعته و انشق القمر انهم 
پرونه یعیدا و نراه قریبا و مایدریک لعل الساعته تکون قریبا ثم یکون احسن 
احوالنا ان نتخذ دراسته هذا القران عملا فلا نتدبر معانیه و لاننطر فی کثره 
اتصاق ها امد سا رل سم لا اه و واه و ال من 
هی ااغفاته ان پم بدان کنا الم عاشم ری 

و لتفم نها قال الاستاه العکیم لا لهن الفمشه ۶ 

از خواب خوش بردار سر دوری منزل را به بین 

باریکی رخ زا نکر درد خواخل رنه تس 

ره دور و من بی حوصله پای دلم پر ابله 

ذردان امیر قافله مشکل مسائل را به بین 

کشتی به گرداب خطر امواج دریا پر شرر 

وین ناخدای بی خبر گم کرده ساحل را به بين 

مرگ است مرغ تیز پر نشسته بر هر بام و در 

وین خیره خلق بی بصبر مغرور و غافل را به بین 

غافل مباش از ماه خود وز دلبر اگاه خود 

یاری طلب از شاه خود و ان لطف عاجل را به بین 

از باده لاهوتیان سر مست شو وفت سجر 

چنگ و دف قدوسیان غوغای محفل را به بین 

در کویش ای اه سحر دلها می گذر 

آنجا بر افشان بال,و یز مرغانبسمان زاب زین 

یکشب اگر یابی نشان در محفلی ز ان بی نشان 

بر شمع وصلش جان فشان پروانه دلرا به بین 


اواره حسن رخش پر کرد گوش عالمی 

باز این کران چون خران افتاده در گل را به بین 

آوازه حسن رخش پر کرد چون خران افتاده در گل را به بین 

و نیز در غزل دیگر گفته است : 

از سر خود بینی و هوا گذر ای جان 

وز طمع و کینه و حسد حذر ای جان 

عمر به عفلت گذشت تو به ای دل 

زاد رهی جوی و توشه سفر ای جان 

یار غریز این سراچه جای بقا نیست 

کس نکند جایگه بر هگذر ای جان 

بال و بر افشان به گلستان تجرد 

هیچ بر این خاکدان مکن نظر ای جان 

میوه ان میبری بباغ (الهی ) 

هز چه نشانی نهال خیر و شر ای جان 

این خطبه عرشیه عرا که مطابق مدارک معتبره از لسان معجز بیان ملکه 
ملک علیا مکرمه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صادر 
و دفعتا انرا انشاء فرموده متضمن اسرار و حقایق و لطائف بسیاری که به 
استدلال . 

2 بیان توحید و یگانگی خداوند متعال و ایجاد ابداعی او نظام احسن اتقن 
را 

3 بیان اثبات نبوت و لزوم ارسال رسل و انزال کتب اسمانی با منطق 
استدلال . 

4 خدمت حضرت ختمی مرتبت محمد مخلوق مختار و برگزیده پروردگار به 
جهان انسانیت ۱ 

را بصراط مستقیم . 

6 ات رس یی مرت | میت بان الم خالم هد 
تزکیه نفوس بشر و متخلق نمودن آنان باخلاق جمیله و آموختن حکمت 
علمیه 5 گصلیة نه انان 

7 اشارتی بدوران جاهلیت و سیر قهقرائی بشریت که در ضلالت و 
گمراهی بوده است . ِ 

8 خدمتی که دینمبین اسلام قران در انسان سازی بشر نموده است . 
وتاعسشف بر اینکه بیم آن اسنت. که بشریت: با عدم تبعیت از فران و عترنتت 
راه دوران جاهلیت و ضلالت خود را پیش گیرد و از سعادت دور شده 


خسرالدنیا و الاخره گردد . 

0 احتجاج حضرت بر علیه حکومت تحمیلی و انحراف مردم از راه راست 
و (غفلت انان نسبت به توصیه حضرت رسول اکرم درباره عترتش ) 

(تنبیه ایقاظی ) 

تحص آساسی ضرف فا راشای الص فا از آیواه اش ای 
شریفه عرشیه علاوه بر محکومیت خلیفه غاصب در تجاوز او بحریم ولایت 
و غصب کرسی خلافت باعدم لیاقت او در جانشینی حضرت ختمی مرتبت 
همانا تنبیه غافلین و مردم گول خورده در تشکیل شورای شوم سقیفه بوده 
که و اسم‌شای راان حوات لت مدای سا 

فاطمه زهرا سلام علیهاالسلام هت 
علی کل ریج ) بخود گرفته و عقل و خرد خود را از دست داده و کورکورانه 
در راه باطل قدم گذارده و گوش خود را ببانگ و نفمه شیطانی فرا داشته 
لاه 3 
گوش عقل مردم را بااز در ال با 
باشید هشیار باشید دین بازیچه نیست شما چرا مقداری محور امر خلافت 
تفکر و تعقل نمی نمائید مگر شما بشورا پیغمبر خدا را تعیین کرده اید که 
امروز میخواهید جانشین برای او معین کنید شما باید به بینید منطق وحی 
در این مقام چه میفرماید مگر : نه این است که خداوند متعال صریحا در 
قرآن فرموده است (انی جاعل فی الارض خلیفه ) از آیه 30 سوره بقره 
ی حول اف ره ار وت 

هک ه ای ات که اه للم کی انش کم نارای تاه 
مساق اف ای ای ها اک ای و توا اه سا 
تما اما مس مات ای الخهی اه مک ماس ات کم د هید 
الله باید دارای مقام عصمت باشد مگر نه این است که آدم ظالم نایل 
سفای لافت. الشه مشود کف سا عهی اا لا لسن اند 122 توه 
اه 

بنابراین چگونه کسی که واجد این امتیازات و مشخصات و علامات نیست 
سمت خلیفته اللهی و امامت و پیشوائی باو داده شود . ۳ 
مضاها با که هکس و ار دای ما حق رین اف ام را ات 
شایسته بداند عطا و افاضه میفرماید (الله علم حیت بجعل رسالته ) ایه 
4 نهر ۵ اتغام 

خدای حکیم در ازل علی مرتضی را بعنوان خلیفه خود بعد از حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی برگزیده و اختیار کرده بود و یوم الغدیر روز اعلام 
خلافت الهیه آنحضرت بود لذا بحکم نص قرآن فرمان الوهی صادر شد و 
تخاس اقا اضر ند لاف حضرت علن رصم را هار ها اعلام 


و دستور صادره از صقع ربوبی را بمردم ابلاغ نماید کما اشار اليه نص 

الکتاب الالهی [یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک فان لم تفعل فما 

بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس آیه 7 سوره المائده 

حضرت خاتم انبیاء حسب الامر خداوند متعال ولی ذی الجلال و خلیفه خدا 

را اعنی حضرت علی مرتضی علیه السلام را بمردم معرفی فرمود و پس 

از خطبه عرشیه خود در یوم الغدیر و بیان اوصاف و شئون کمالیه انحضرت 

با اعلام نمود (من کنت مولاه فهذا علی مولاه ) و حضار و عموم 
شتته ند کان. کفتار ندز وبان ان بزر وان را شتندند که از .جمله آنان شخین 

ابوبکر و عمر بودند همه این مقام اعطائی الهی را بحضرت ولی الله اعظم 

خلیفه و جانشین پیغمبر خاتم یعنی حضرت علی بن ابیطالب در یوم الغدیر 

روز نصب خلافت مطلقه علویه بجانشین پیغمبر اکرم تهنیت و تبریک گفتند 

که شرح و تفصیل این قضیه در تفاسیر معتبره و من جمله در تفسیر صافی 

تالیف علامه و محققصمدانی ملا محسن فیض کاشانی قدس الله سره 

السبحانی مسطور و مندرج است و در انروز بود که ایه (الیوم اکملت لکم 

دینکم و آتمت علیکم نعمتی ) ایه 3 سوره مائده نازل شد و در این مقام 

اشعار در رباری از شیخ الرئیس قاجار مرا بخاطر است که بذکر برخی از 

اشعار شیخ عالیمقدار اقتصار می ورزد. 

حق گفت به پیغمبر خوش دار وفا را 

در عالم ذرات که خواندیم شما را 

گفتیم الستی و شنیدیم بلی را 

یک عالم ذر دکر امروز بیارا 

باخلق بیا تازه کن ان عهد خدا را 

ای سید کل فخر رسل احمد مختار 

همچون ذکریا ز تکلم چه کنی صوم 

بی رمز بما انزل تبلیغ کن ایم قوم 

بر خوان همی خطبه عرشیه مپرهیز تو از لوم 

بیدار کن این مردم خوابیده تو را نوم 

بردار علی را و بفرمای که الیوم 

اکملت لکم دینکم ای زمره انصار 

او رنگ جهازی ساخت سلطان حجازی 

وز عرش فرا شد سر منبر بفرازی 

برخواند یکی خطبه تازی بدرازی 

برداشت علی را ز سر مهر نوازی 

گفت این سر شیر است مگیرید ببازی 

خود این اسدالله بود این حیدر کرار 


این نکته عیان شد که بنی مهر و ولی ماه 
بگفت چو پیغمبر بازوی یدالله 

بگزید چو پیغمبر خود جامه بر شاه 
برداشت علی را بمقام و رفعناه 

چونان که برفعت شد از حیطه پندار 


قسمت دوم 


قرآن در سوره مائده آیه 55 میفرماید (انما ولیکم الله و رسوله و الذین 
امنو آلذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون ) این ایه مبارکه 
ای امه ی ها ی ات هار 
نازل شده است پس بحکم نص صریح قران ات اقدس حقتعالی ولی 
مطلق است و چون معطوف در حکم معطوف علیه است همین ولایت کلیه 
مطلقه را رسول الله و علی مرتضی دار می باشند منتهی فرق و تفاوت 
ای ات هس ای هی اه وا ها ی ال 
ولایت امیرالمومنین علی ظلی است و بعنوان مظهریت از ولی مطلق 
است و بعبارت دیگر باذن الله است که اذن تکوینی است و ولی در این ابه 
شریفه بمعنای حاکم و صاحب اختیار و متصرف مطلق است نه بمعنای 
دوست چه اگر بمعنای دوست باشدلازم آید که العیاذ بالله که خدا و رسول 
خدا و امیرالموّ منین علی بنابراین معنی دوست فاسقین و فاجرین و 
کافرین و منافقین و مشرکین باشند و حال اینکه انها بری و بیزارند از اینها 
با که مه که و ای زاین وت ان تسه هر 
سا سای ی ای ا ام اس موی ی 
و محرز است فافهم . 

اری رت علی مرتضی عا افص اتختم و التاع است که اغلم ناس 
+ ام الناس و اخلم الاس عالفی انامه افنطالاس و اک الناسم ۰ 
اتکع این داستی لاس است. کلف غر ی است که ماهر تمه انم 
اسماء و صفات خداست علی مرتضی است که مثل اعلای ذات و اسماء و 
ات نم اال الدهی ات فلی ری اس که مرا ها سل 
کو یه استت اس کار نع آهی و سب الهامر اه سار ححرت 
خاتم انبیاء محمد مصطفی علیه الاف التحیته و الثناء که نبوت بانحضرت 
کم کروه ات بط سم ولی له موحانی اللد و که الله اس 

شاد عالی مقام عم ال تفه ای رصان ال سای عاه یر سرووه 
است . 

انم خفن ای آیده 

اه کین کل اعای یت 

عفلی ات بر اهلد اد اه 

فرمان ولایتش خرد داند 

ای مردم باخرد بشورا نیست 

اهنک غدیر و تاج بخشیدن 


جز قول شه سریر اسری نیست 

محبوب وی و یگانه مقصودش 

جز ایزد پاک فرد یکتا نییست 

قران که بهمین کتاب توحید است 

جز شرح جمال ان دل ارا نیست 

ایا با این وصف جا دارد که خلیفه غاصب ظالم واقعه غدبربه را نادیده و 
کان لم یکن پندارد و با بی جیائی و بی شرمی صرفا روی مقام پرستی و 
هوای نفس شورای شوم سقیفه را تشکیل داده و غاصبانه حق را از ید 
مستحق له خارج نموده بر خلاف قران و گفتار رسول اکرم حق ولی 
ذوالجلال علی علیه السلام را پایمال نماید . 
و 
و آمدن بمسجد مرکز عمومی مردم در حضور مردم و جمع کثیر از 
اک زک و ۳۹۸۹ 1 
ابطال سحر کار گردانان شورای سقیفه و احقاق حق خلیفه بر حق ولی ذی 
الجلال شوهرش حضرت علی مرتضی بود و در واقع خواست مردم را از 
خواب غفلت بیدار سازد و با آن اتمام حجت فرماید و راجع به حق ذوی 
العای سر و معصوع طصنت: قدی هلک تصرف خورنون. که «خایوه 
غاضب آنرا از یذ او خارج و تصرف عدوانی تموده و بدین. وسیله خواشته 
علی علیه السلام را از جهت اقتصادی تضعیف نماید البته تعقیب حق لازم و 
ضروری است و گرنه فاطمه زهرا چه اعتنا بفدک و چه اعتنا بفلک دارد چه 
أ و ماسوالله را پشت سر انداخته و مستغرق در حب و شهود حق متعال و 
عاشق محبوب لایزال و معشوق و معبود خود ذات احدی صمدی الیی 
بوده است . 

او ذات کبرایئی در نظرش بزرگ و غیر خدا در نزد او لاشی و ناچیز بوده 
است . امیرالمومنین علی علیه السلام در توصیف متقین فرموده است 
اقظه الخالی فی انسمم قصوو ها جوم کی اس اه مارد 
همام استاد عالیمقام حکیم الهی قمشه ای در کتاب نغمه الهی این جمله را 
بلسان نظم تفسیر نموده است و الحق عالی سروده است . 

چوآنان را جلال شاره ذوالمجد 

عیان شد در دل آگاه پر وجد 

جهان دیدند خاک درگه شاه 

فشناندند آستین بر ما سوی الله 

بچشم دل نه دل عرش الهی 

بحیرت در جمال کبریائی 

به تعظیم جلالش از سر وجد 


همه در نقفمه سبحان ذی المجد 


هر آن دل روشن از نور الهی است 
بچشمش هر دو عالم خاک راهی است 
ز چشم شاه بین غوفای امکان 
بظلمات عدم رخ کرد پنهان 

چو بیند چشمی آن خورشید جانرا 

نه بیند ذره ای هر دو جهان را 
هرا که عالم زان سس تست 
کاا نظرن رای انس 

جو حسن اعظم یکتای ایزد 

بر ایوان دل پاکان علم زد 

حجاب افرینش را دریدند 

الما مت الم اوه 

(الهی را الهی دیده بگشای 

دا بای مارا 

بمهر خویش روشن کن روانش 

بیاد دوست گلشن ساز جانش 

که بر چشم خدا بینش مسلم 

شود خاکی شکوه هر دو عالم 


فاطمه زهرا (ع ) که اتقی المتقین و اعلی مرتبه تقوی را واجد است و در 
مقام عصمت مقام و درجه اش از ملائکه مهیمین و فرشتگان مقربین 
عالیتر است استغراق آنحضرت در بحار احدیت و شهود جمال صمد بت باو 
مجال توجه بما سوی الله نمی دهد و چه نیکو گفته سپهر کاشانی رحمه 


الله علیه : 

صدف گوهر شبیر و شبر 

جف حیدر سلیل پیغمبر 

رهام | ری 7 
شیر مردان چو زنش نیم تن است 
زن اگر چند نیم مردانند 

بر او مرد نیم زن دانند 

همتش ز اختران برشته کند 
عصمتش بانگ بر فرشته زند 
در جهان بود و از جهانش لیک 
جز به یزدان نبد سلام علیک 

از جهان دیده بر جهان داور 

دو جهانش چو خاک و خاکستر 
انکه رست از جهان فدک چه کند 


(اين فدک بهر تو محک کرده ) 

تعقیب از ملک فدک احتجاجا بالتبع بود وگرنه منظور اصلی حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها دفاع از اسلام و حریم ولایت بود که دید دارند بمرز 
خلافت الهیه که حق ولی الله اعظم علی علیه السلام جانشین بر حق 
حضرت رسول اکرم تجاوز نموده و بر کرسی نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم غاصبانه نشستنه اند و ارند بدعت در دین و ائّین اسلام میگذارند 
و احکام اسلام و قران را پایمال مینمایند و به اسم اسلام دارند ريشه 
اسلام و ارکان دین را منهدم و نابود می سازند . 

حال چگون روا است که حضرت فاطمه (ع ) در برابر این تجاوزها و تعدی 
ها و ظلمها سکوت نماید ایا با این وضع اسف بار و شهود این وقایع شوم 
شرربار می شود سکوت اختیار نمود نه هرگز اسلام چنین سکوتی را برای 
اقا انا اسان یر شید اسا سای یام ات سای اس 
دولت غاصب است جای رسوا نمودن متجاوز است . متجاوز هر که باشد 
استثنا ندارد لذا حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام سکوت را بر خود روا 
ندید بلکه بر علیه متجاوز بحریم اسلام و قران قیام کرد و مخصوصا بمرکز 
عمومی مسلمانان به مسجد امد و سخنرانی کوبنده ای فرمود و با خطبه 
غرایش خلیفه غاصب و اتباع او را افشا نمود . 

آری این اولین درس و تعلیمی است که دختر خاتم انبیا ء حضرت محمد 
مصطفی (ص ) بعد از رحلت پدرش که دید دین بخطر افتاده و اسلام ملعبه 
و بازیچه فرصت طلبان و هوایرستان واقع گردیده است بعنی ای مسلمین 
جهان اسلام در هر عصر و زمان به نصرت و یاری شما نیاز دارد خصوصا در 
موقع و زمانیکه بمقدسات دین و ائین اسلام تجاوز شود بر شما است که 
قیام نمائید و بهیچوجه سکوت و انزوا اختیار نکنید بنابراین مسلمین در هر 
جائیکه در روی کره زمین هستند موضفند اين درس قیام را سر مشق 
عملی خود قرار دهند فاطمه علیهاالسلام اسو ه است درس فاطمه زهرا 
اختصاص بزمانی دون زمانی و مکانی دون مکانی ندارد بلکه در تمام ازمان 
و اعصار این درس لازم الاجرا می باشد و بقاء و حفظ دین و ائّین اسلام در 
از ان خطابه که زهرا بمسجد انشا کرد 

قبا عی ز نها ی خوس بر با کوه 

پی دفاع امام زمان خود زهرا 

به مسجد آمد و احقاق حق مولا کرد 

ز پشت پرده عصمت چنان سخن 

که تیه ار عصل ات خصم الا کرو 

پس از ستایش یزدان و نعمت پیغمبر 


اشاره بر همه مردمان آنجا کرد 
به آن جماعت حیران خطاب کرد و بگفت 
و و ۳2 ۲۶ 
مگر که گوش شما ای گروه نشنیده 
سفارشی که پیمبر به حرمت ما کرد 
مگر نه او به بشر داده درس آزادی 
رزیم بردگی و ظلم و جور الفا کرد 
کم نف آنکة تبی بو هد آیت روم 
شنید و دید بسی ناسزا مدار کرد 
مگر نه آنکه علی را نبی بروز غدیر 
معرفی بخلافت به امر یکتا کرد 
نه از کسی طمع اجرت رسالت داشت 
نه از کسی درمی خواهش و تقاضا کرد 
شنیده ام که بجای نبی گرفته قرار 
کسی که نی ز خدا و رسول پروا کرد 
چگونه جا بسر منبر نبی دارد 
کسی که قول نبی را شنید و حاشا کرد 
قدم بجای نبی با کدام جرئت زد 
کسی که حکم خدا را بعکس اجرا کرد 
بجان مردم مسجد ز گفته آتش زد 
روان سرشک ندامت ز چشم آنها کرد 
نقاب حیله و تزویر را ز هم بدرید 
منافقین دو رو را به دهر رسوا کرد 
سزد که زینت تاریخ هر ملل گردد 
که مشت اهل ریا را زنی چنین رو کرد 
کسی سعادت دنیا و اخرت دارد 
که پیروی بجهان گفته های زهرا کرد 
ندانم انکه چه دید از جفای این امت 
که مرگ خود بجوانی ز حق تمنا کرد 
سزاست عبرت خلق جهان شود (خسرو) 
همان خظابه که زهرا به مسجد انشا کرد 
اسناد و مدارک خطبه غرا ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها که در کتب معتبره اعم از عامه و خاصه نقل شده همه برهان و 
دلیل است بر اینکه این خطبه عرشیه صادر از لسان معجز بیان حضرت 
فاطمه دختر والاگهر حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی علیهما الاف التحیه 
و الثناء می باشد و از جمله ان مدارک است . 


ایا نها یا یش روصت 12 عد[ 

2 ای هار الاتوار تالف مدای سس 1-2 

1- کتاب مناقب تالیف این شهر آشوب صفحه 206 ج 2 
4 کات ههانی الاخار تا اف سمخ وق صفحه 352 
6- کتاب المراجعات تالیف سید شرف الدین صفحه 103 

7 کنات وال امامه تالیف طیرک ضفجه 20 و 11 

8- کتاب امالی تالیف شیخ مفید صفحه 25 

9-کتاب تبصره العوام تالیف سید مرتضی صفحه 440 
0 کنای سور الوشا ای موی تور تفه ول تسد 

1- کتاب شرح ابن الحدید تالیف ابن ابی الحدید صفحه 236 ج 16 

2 اد کر الخوار: النف یط ری که 179 

3- کتاب مسند احمد تالیف احمدبن جنبل صفحه 60 ج 1 
4 کتاب مطالب السئوال تالیق ابن طلحه شاقعی صفجه 11 

کم کشا الیی هس فحلد او رل آیت یه در 

و اگر هم هیچ مدرکی و سندی از ناحیه فریقین بر نقل این خطبه شریفه از 
آن بانوی عظمی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ارائه نمی شد و ما 
بودیم و همین گفتار منسوب به آن ملکه جهان باز عقل صحیح وجدانا حککم 
میکرد که این کلمات در ربار جز از لسان منبع حعکمت ربانیه و مخزن 
اسرار صمدانیه امکان صدور نارد زیرا بشر عادی در هر مرتبه ای از علم و 
دانش باشد هرگز نمی تواند انشاء چنین گفتاری را به نماید انسان عادی 
کجا قادر بانشاء چنین خطبه ای که در نهایت فصاحت است خواهد 
بود . خطبه ای که محتوی این همه دقایق و حقایق و لطائف بسیار بود . 
خطبه ایکه مضامین محکم و متقن ان عقول ذوی العقول و افهام ذوی 
افیا را ارگر هر تاد ات , قطیه ایکمزر نظر ام مه فی بو 
کرسی نشینان عرش علم و حکمت در حقیقت دون کلام خالق و فوق کلام 
بنابراین خطبه علمیه و عرفانیه عرشیه خود معرف و شاهد گوینده خود 
است و بحکم (برهان لم ) که پی بردن از موثر به اثر است مثبت ان است 
که این خطبه شریفه صادر از لسان عصمت و تربیت شده مکتب وحی و 
نبوت و ولایت است . این خطبه از لسان کسی شرف صدور یافته که خود 
دارای مقام ولایت است ۰ و ان ولیته الله حضرت صدیقه کبری بضعه 
رتسول ال که مها غلی رن لگ لین سای نش ها مه هس 
لاه الب ها اه اه سل ای ین معا کل رت مان 


اتعای اتش له مضصافی یر کیره وا ان ان خاسها افت حضاو ات 
الله علیها و علی آبیها و بعلها و بینها . 


اشراق چهاردهم 


قسمت اول 


اشراق چهاردهم : این اشراق محتوی شش مطلب است 

1- سبب گریه و خنده حضرت فاطمه زهرای اطهر در محضر پیغمبر 
صلوات الله علیهما 

هر سوت سرت تایه ور اوه لاه اس 
«صوصنت حشرت امه هرا ام للم ایا یرمع خی ری قانه 


ار 
4- تغسیل و تکفین و تدفین فاطمه زهرا و سیله شوهرش علی مرتضی در 
5- خطاب علی مرتضی بقبر رسول الله بعد از دفن فاطمه زهراء سلام 
الله علیها 


6- مخفی بودن قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها و نظرات محققین نسبت 
بمحل دفن انحضرت 

بیان مطلب اول _ 

در کتب معتبره امده است که نزدیک رحلت حضرت ختمی مرتبت در 
حالیکه پیغمبر اکرم عازم سفر اخرت شده می خواست روج عرشیش 
بفضای دلگشای نشائه ملکوت وعالم لاهوت پرواز و بلقاء الله واصل شود 
دخترش فاطمه زهرای اطهر در محضر پدر اندوه در بغل گرفته بر چهره 
انور پدر می نگریست و از چشمانش اشک می ریخت و بشعری که 
اوطالب دربرهبدر بزرگوارش خانم ناء سروده بو مترنم بود و میگفت 


و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 

ال ها یه 

یعنی آن چهره مشعشعی که بوجهه او باران رحمت از ابر درخواست می 
شود آن مظهر لطف و رحمتی که ملجاء و پناه یتیمان و نگهبان بیوه زنان 
می باشد صدای دلنو از بضعه رسول الله بگوش بابای مهربانش رسید 
فرمود دختر عزیزم و پاره تنم بجای این شعر این آیه را از قران بخوان : 

(ه ها محمد الا رسول خه خلت من فبله الرسل آفان مات اه فنل انتاشم 
یا رو من اب ای ی فان حالما م وی ۱ 
الشاکرین , آیه 144 سوره ال عمران 

پعنی نیست حضرت محمد مگر پیغمبری از جانب خدا که پیش از او نیز 
پیغمبرانی بودند و از این جهان در گذشتند اگر او نیز بمرگ یا شهادت در 
گذرد شما باز بدین جاهلیت خود باز خواهید گشت پس هر کس به آئین 
گذشتگان خود باز گردد هرگز بخدا زیانی نخواهد رسانید بلکه خو را بزیان 


انداخته و هر کس شکر نعمت دین گذارد و بر اسلام پایدار ماند البته 
خداوند جزای نیک به شکر گزاران عطا خواهد کرد . 

در این هنگام بای عالیمقام بدخترش فرمود نزدیکتر بپا فاطمه کاملا 
سرش رآ نزدیک پدر آورد آنگاه لحظاتی با آهستگی با یکدیگر سخن گفتند 
گریست و اشک از چشمانش جاری گردید پیفمبر اکرم مجددا او را به 
ریت نود خواست وگوش عرش ری قرموه که قاط لیاف انز ار 
افسردگی بخرسندی مبدل گشت بطوریکه متبسم شده با خوشحالی و 
نشاط خندید . 

حاضران محور پیغمبر مشاده کرده این دو حالت متصاد را از گریه و خنده 
از فاطمه دختر پیغمبر مشاهده کرده و لی سرش را نفهمیده و تعجب 
کردند لذا از فاطمه خواستند آنان را از این دو حالت متضاد مطلبع و آگاه 
سازد اما فاطمه حاضر نشد سرش را بیان فرماید و خودداری نمود پس از 
رحلت حضرت ختمی مرتبت بر اثر اصرار عايشه که میخواست از حقیقت 
امر آگاه شود حضرت فاطمه این سر را فاش فرمود لذا خطاب بعايشه 
نموده 

فرمود حال که اصرار زیاد داری که از حقیقت این موضوع مستحضر و آگاه 
گردی من بتو واقع و حقیقت را میگویم علت اینکه در نخستین بار که پدر 
بزرگوارم مرا نزدیک خود خواند مرا از حیات خود مایوس ساخت و فرمود 
دخترم من از اين بیمااری بهبودی نخواهم یافت این خبر موجب شد که من 
گریه شدید نمودم و ناراحت گردیدم . 

اما بار دیگر که مرا نزدیک خود ۰ خبر خوشی به من داد که باعث 
انبساط و خوشحالی من گردید و مرا مسرور گردانید پدرم به من فرمود 
دخترم ناراحت و غمگین مباش زیرا تو اول کسی هستی که به همین زودی 
ی 
چون نزد من لذت بخش بود لذ| تبسم نموده خندیدم , 

حال جای آن است که ما بدانیم با اينکه اکثر مردم از شنیدن خبر مرگ 
کراهت دارند و ارزو دارند عمر طولانی داشته و در دنیا باقی بمانند و زدود 
نمیرند اما دختر پیغمبر در عین اینکه جوان است و دارای چهار فرزند است 
چرا از مژده مرگش خوشحال و دارای نشاط و انبساط میگردد بلی باید 
دانست که انان که جان خود را شناختند و دانستند که مرغ باغ ملکوتند و 
اشیان آنها ماورای این خطه خاک و عالم ناسوتست و آنان که مشتاق لقاء 
الله و وصال حق متعال هستند حسابشان از دیگران جداست . 

حضرت رئیس العارفین امیرالمو منین علی علیه السلام در خطبه همام در 
وصف متقین فرمود (لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم 
فی اجسادهم طرفته عین . ) نهج البلاغه . اگر اجل مقدر الهی پای بندشان 


نبود طرفته العینی روح در بدنشان نمی زیست (عارف بالله الهی قمشه 
ای رحمه الله علیه فرموده است ) 

گر آنان را زمان وصل محبوب 

نبودی در قضای عشق مکتوب 

نبود ان شاهبازان را قفس جای 

که شاهان را بزندان نیست ماوای 

چو سیمرغ از فضای تنگ کونین 

برون جستند در یک طرفته العین 

بزندان تنگدل ان بی کناهفیت است 

که بیرون جایگاهش قصر شاهی است 

بر آن مرغ آمد این خاکی قفس تنگ 

که بیند باغ جان فرسنگ فرسنگ 

چو آن مرغان جان بینند یاران 

به گلزار جنان خوش چون هزاران 

چه گلزاری سراي انس با ار 

وز انجانه رقیب اگّه نه اغیار 

همه مشتاق پروازند از این دام 

کجا در دام تن گیرند ارام 

بجان مشتاق دیدار نگارند 

بچشم شوق گریان ز انتظارند 

همه غمگین ز هجران حبیبند 

همه بر وصل دلبر بی شکیبند 

همه ایام و سال و مه شمارند 

که روز وصل جانان جان سپارند 

در صوتیکه وصف متقین چنین باشد که نمی خواهند طرفته العینی جانشان 
در این قفس تن در این نشائه دنیا محبوس و زندانی باشد چگونه فاطمه 
زهرا سلام الله علیها که اتغی المتقین است حاضر است در این دنیای دنی 
و پست زیست نماید این است که از مژده مرگ خود آنهم از لسان مبارک 
پدری که لسان او لسان الله است و مخبر صادق است شاد و خرسند 
میشود البته شاد می شود و بشاش میگردد . (الموت تحفته المومن ) 
حدیبت 

(ای خوش اندام که از اين دم بر هم 

مرغ جان چند بود در قفسی ) 

مخصوصا با ایمان و ایقان عیانی و شهودی که فاطمه زهرا (ع ) به نشانه 
عقبی دارد او میداند عالم اخرت و بهشت ابد مدت دار السرور است جهان 
امن و امان است با انتقال انسان با ایمان بان جهان از این محنت کده 


جهان طبیعت و نشائه غم و الم و کردت رهائی یابد و بجهانی میرود که 
وطن اصلی او است بجائی میرود که از انجا امده است . (حب الوطن من 
الایمان ) (حدیثت ) الحق حافظ قران در این مورد نیکو سروده است 

مرغ دلم طایری است قدسی و عرش اشیان 

از قفس تن ملول سیر شده زین جهان 

از در اين خاکدان چون بپرد مرغ ما 

نار تفن کنو نی آن آشیان 

چون بپرد مرغ ما سدره بود جای او 

تکیه گه باز ما کنگره عرش دان 

گر بزند مرغ ما بال و پری در جهان 

در دو جهانش مکان نیست بجز فوق چرخ 

ککان وی ان معدن است جان وی از لا مکان 

عالم علوی بود جلوه گه مرغ ما 

اب خور او بود گلشن باغ جنان 

چون دم وحدت زنی حافظ شوریده دل 

خامه توحید کش بر ورق انس و جان 

پس بدین جهت بود که فاطمه زهرا سلام الله علیها از خبر مرگ قریب 
الوقوع خویش و پیوستن بپدر بزرگوارش حبیب الله خاتم انبیاء حضرت 
محمد مصطفی علیه و آله افضل التحیته و الثناء بسیار مسرور و خوشحال 
گردید و دانست که بزودی خطاب الوهی بحکم (يا ايتها النفس المطمئنه 
ارجعی الی ریک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ) ایه 30 
سوره الفجر درباره او از صقع ربوبی صادر و دعوت حق را لبیک گفته 
بجنت الشهود و اللقاء حق متعال و وصال بهشت روی يار و پروردگار خود 
نائل می شود . 

باز آی وز یار حسن بی حدبین 

ان شاهد مطلق مجرد بین 

۵ هر تربار رل کنر 

و آنگه رخ آن بهشت سرمد بین 

بگشای بباغ ارجعی شهیر 

یک شعشعه از جمال احمد بین 

( سبب مرگ و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها) 

عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال و کان سبب و فاتها ان 
قنفذا مولی الرجل لکزها بنعل السیف بامره فاسقطت محسنا و مرضت 
من ذالک مرضا شدیدا و لم تدع احدا ممن اذاها یدخل علیها . از دلائل 
الامامه طبری صفحه 45 


اي ایض ارت آمام ضاوی ایا رضاوی و | اما روا ری کر 
بود که قنفد غلام آن مرد بامر و دستور وی بوسیله غلاف شمشیر ضرباتی 
زد که ات ی یی وی 
0[ ازار کنندگان خود اجازه عیادت نداد . 

و قریب به همین مضمون در سبب وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها در کتاب بیت الاحزان صفحه 160 از محدث قمی نقل گردیده است . 
آنچه مسلم و محرز است دختر پیغمبر حضرت فاطمه زهرا اطهر باجل خود 
و مرگ طبیعی وفات ننموده است بکله سبب مرگ آنحضرت همان است 
که از لسان امام صادق کاشف حقایق نقل شده است و آن همان اذیتها 
تیکه دشمن ستمکار بر آن بزرگوار نموده علت. شهادت آن یادکار و اثز 
والاگهر پیامبر گردیده است عجیب است با اينکه بارها پیغمبر اکرم فرموده 
فاطمه پاره تن من است و ازار و اذیت او ازار من است و ازار من آزار 
بخداست اما این مردم منافق و ظالم ابدا رعایت سفارش و گفتار آن 
رها وا تربار هرن نکودند بکله. آنعه نواستند بقاظمه. هر اه 

عصمت کبری (ع )ظلم و ستم کردند حق او و شوهرش زونه 
شکمش را سقط نموده و سیلی بر صورت نازنین انور دختر پیغمبر زده 
رخساره اش را با ضرب سیلی نیلی و ازرده نمودند وق 4 بت احترامی و 
جسارتهای دیگر که قلم از شرح ان شرم دارد باید بفاطمه گفت یا فاطمه 
الزهرا خدا بتو صبر و اجر مرحمت نماید . 

ای مه برج حیا و عصمت کبری 

بانوی حوران خلد حضرت زهرا (ع ) 

قدر تو مجهول ماند و قبر تو مخفی 

حق تو مغصوب گشت چشم تو عبرا 

محسن ششماهه تو چون بزمین خورد 

طفل خود از بر فکند مادر عیسی 

روز قیامت بس است بهر شفاعت 

محسن و اصغر به نزد خالق یکتا 

در زیارتش می خوانیم (المغصوبته حقها المکسوره ضلعها الممنوعته ارنها 
المظلوم بعلها المقتول ولدها) 

پس از بیان گفتا ر که باختصار به آن اشاره شد سبب وفات حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها دانسته گردید و حضرتش در حالی که جوان بود از دنیا 
ی ی ی ی ی ی 


صلوات و درود بی نهایت از لا و بدا و سرمدا بر ان حضرت و پدرش و 


شوهرش و اولاد اطهارش باد . 

نقل فی کتب المعتبره با ۲۷| 
وفات ابیها (ص ) مهمومته مغمومته محزونته مکروبته باکیته ثم مرضت 
مرضا شدیدا فی مرضها اربعین لیلته الی ان توفیت صلوات الله علیها فلما 
نعیت الیها نفسها دعت ام ايیمن و اسماء بنت عمیس و وجهت خلفت علی 
(ع ) فاحضرته فقالت یابن عم انه قد نعیت الی نفسی و اننی لا اری ما بی 
الا اننی لا حقته بابی ساعته بعد ساعته و انا اوصیک باشیاء فی قلبی قال 
لها علی (ع )اوصینی بما احببت يا بنت رسول الله فجلس عند راسها و 
اخرج من کان فی البیت ثم قالت یابت عم ماا عهدتنی کاذبته و لاا خائنته و 
لا خالفتک منذعا شرتنی فقال (ع )معاذالله انت اعلم بالله و ابر و اتقی و 
اکرم و اشد خوفا من الله من ان اوبخک بما خالفتنی و قد عز علی 
مفارقتک و فقدک الا انه امر لا بد منه و الله لقد جددت علی مصیبته رسول 
الله (ص ) و قد عظمت و فاتک و فقدک فانالله و انا اليه راجعون من 
مصیبته ما افجعها و المها و امضها و احزنها هذه مصیبه لا عزاء عنها و رزیته 
لا خلف لها . 

ثم بکیاا معا ساعته و اخذ علی راسها و ضمها الی صدره ثم قال اوصینی 
امری ثم قالت جزای الله عنی خیر الجزاء یابن عم . 

اوصیک اولا ان تتزوج بعدی بابنته اختی امامته فانها تکون لولدی مثلی فان 
الرجال لابد لهم من النساء 

ثم قالت اوصیک یابن عم ان تتخذلی نعشا فقد رایت الملائکته صوروا 
و 

1 اصا 
مطابق آنچه در کتب معتبره نقل گردیده حضرت فاطمه زهر| سلام الله 
علیها بعد از وفات پدر بزرگوارش پیوسته غمناک و افسرده محرون و 
پژمرده و گریان و نالان بوده ۱ ۳ و تا بچهل 
روز در بستر مرض افتاده بوده تا سرانجام دیده از جهان فانی فرو بسته و 
بدار بقا پیوسته است . 

حضرت فاطمه علیهاالسلام هنگامیکه در خود احساس رحلت فرمود ام 
ایمن و اسماء بنت عمیس را صدا زد و دنبال حضرت علی مرتضی 
شوهرش فرستاد و به حضرتش عرضه داشت ای پسر عمویم من خود را 
در حال عزیمت و ارتحال می بینم و این بیماری مرا ملحق بپدر بزرگوارم 
می نماید و هر لحظه بانتظار فرا رسیدن مرگ می باشم اینکه آنچه را در 
دل دارم تو را , به. آن خیز‌ها وضیت وشستفارتن می تفایم آنگاه وخود مفدسن 


علی مرتضی علیه السلام فرمود ای دختر رسول الله (ص ) به هر چه 
میخواهی و انجام دادن انرا دوست داری وصیت فرما تا من نسبت بوصیت 
تو عمل نموده و انرا انجام دهم . ۲ 
انگان حصیت اه سر مهس متشه( ی هب دز ای 
بودند بیرون نمود و خانه را از اغیار خلوت فرمود سپس در حالیکه اشک از 
خشمانن حاری بوذ آماد کی خود را براق:دسندن-وصضایای هس رشن 
اعلام نمود . 
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعلی مرتضی (ع )شوهر بزرگوارش 
عرض کرد پسر عمو جان مطلب اول این است که در این مدت که با هم 
معاشرت و زندگی کردیم من هرگز ؛ به شما دروغ نگفتم و خیانتی نکردم و 
در سراسر زندگی با تو مخالفت فا فر شانت دا سم ور ال ار از من 
قصوری سر زده و رنجی بدل گرفته ای مرا حلال کن ۳ 
جشم اشعبار فرمود معاذالله بخدا پناه می برم نو داناتر و نیکوتر و 
پرهیزکارتر و بزرگوارتر و خدا ترس تر از آنی که از تو کوچکترین خطا و 
فزشی سر زده باشد و من تو را بخاظر خلافی مورد سرزنش و نکوهش 
قرار دهم همسر عزیزم جدائی و فقدان تو برای من بسیار سخت و دشوار 
ست 
اما چه کنم که چاره ای ندارم بخدا قسم که مصیبت رسول الله بر من 
تجدید گردید . رحلت و در گذشت تو بس بزرگ و فقدان تو بس امری 
اتشت خیم رانا امه ۴ الب راحعون ) جه میت ردنا کول وتا کواری 
سسکا مه نی که ای میور تفه سکم ایک ۱ 
جانشینی وجود ندارد و هیچ چیزی نمیتواند تسلی بخش دل من باشد بعد 
مدتی علی و فاطمه با هم گریه نمودند و ناله سر دادند . 
آنگاه علی علیه السلام سر فاطمه را به سینه خود چسبانید و گفت عزیزم 
به هر چه خواهی وصیت نما که طبق آن عمل خواهم نمود و خواسته تو را 
ار ناش سر غذایت ترهاید. 
پسر عمو جانم نخستین وصیت من این است که بعد از رحلت من با دختر 
خواهرم (امامه ) ازدواج کنی زیرا او مانند خودم نسبت بفرزندانم مهربان 
است و مردان را در زندگی زن لازم است . 
۱ 1 
برایم توصیف کن و فامه. (سن ) بیان فرمود .وان حضرت غینا ند ستوزتن 
عمل نمود و تابوت مورد توصیف را تهیه نمود (نظر حضرت فاطمه (س ) 
و نیز سومین وصیتم این است که شبانه که همه چشمها در خواب است 


مرا دقن کن چه میل ندارم اشخاصی که در حق من ظلم کرده اند در 
نشییع جنازه ام شرکت نمایند و نگذار احدی از انان بر جسد من نماز 
بخوانند . 

وجود مقدس امپرالمو منین علی علیه السلام بوصایای حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها گوش داد و دستورات او را بعد از وفاتش انجام داد . 


قسمت دوم 


(وصیت نامه کتبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها) 
بسم الله الرحمن الرحیم 
هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول الله اوصت و هی تشهد ان لا اله الا 
الله و ان محمدا عبده و رسوله و آن الجنه حق و النار حق و ان الساعته 
آتیته لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور یا علی انا فاطمه بنت 
محمد (ص ) زوجنی الله منک لا کون لک فی الدنیا و الاخره انت اولی بی 
من غیری حنطنی و غسلنی و کفنی باللیل وصل ولدی السلام الی یوم 
القیامه . از بحار الانوار جلد 43 صفحه 214 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
این وصبت نامه دختر رسول خداست در حالی وصیت می کند که شهادت 
میدهد خدائی جز خدای یگانه نیست و محمد (ص ) بنده و رسول اوست و 
بهشت حق است و آتش جهنم حق است و روز قیامت که هیچ شکی در آن 
نیست فرا خواهد رسید و ذات الوهی جمبع مردگان را از قبور برانگیزاند و 
زنده گرداند و همه را وارد محشر فرماید . 
ای علی من فاطمه دختر حضرت محمد هستم خدا مرا , به ازدواج تو در 
آورد تا در دنیا و آخرت برای تو باشم و تو از دیگران بر من سزاوارتری . 
ی و را رت تا ونان و شب 
بر من نماز بگذار و شب مرا دفن کن و هیچ کس را اطلاع نده اینک با شما 
وداع میکنم و بر فرزندانم تا روز قیامت سلام و درود میفرستم . 
کیفیت رحلت وفات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فاطمه زهرا دخت 
گرامی حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی علیهما آلاف التحیه و الثناء که از 
هنگام بشارت پدر بزرگوارش به او که تو بهمین زودی می میری و به من 
ملحق می شوی بعد از رحلت پدرش با اشتیاق فراوان فاطمه جوان به 
انتظار مرگ خود بود و پیوسته به نغمه (الهی عجل وفاتی سریعا) مترنم و 
گوتی زبان حالش این بود : 
ساقی بیا و شادی جان بخشم 
صهبای عشق ده دو سه پیمانم 
مرگ است گنج و شادی و بنماید 
بیرون ز کنج کلبه احزانم 
مرگ است راحت دل رنجورم 
مرگ است چاره غم هجرانم 
مرگ است کاروان که بعصر آر 

از چاه طبع شاهد کنعانم 


مرگ است نو بهار و پدید آرد 

صد رنگ گل بطرف گلستانم 

هرگ است پیک عالم جان کز لظلف 

اید ز کوی حضرت جانانم 

مرگا تو ابر لطفی و بر من بار 

ا گرد عم ز چهره بر افشانم 

هت ۰ 

مرگا رهان ز سختی زندانم 

ساقی چو چشم يار کند مستم 

پار از جمال واله و حیرانم 

وان مفات حضرت امه فهیا لام الله‌عاسا 

اشفا یه میس نوات ات ها تسام نله هلا زان 
تعریف می نماید هنگامیکه رحلت حضرت فاطمه نزدیک گردید به من 
فرمود : 

جبرئیل در موقع رحلت پدر بزرگوارم مقداری کافور برایش آورد پدرم آنرا 
سه قسمت فرمود یک قسمت را برای خودش برداشت یک قسمت را 
بعلی علیه السلام اختصاص داد و قسمت سوم را بمن داد ۱ 
من قسمت خود را در فلان جا نهاده ام و اینک بدان نیاز دارم شما انرا 
برایش‌خاض تما استاء کشت امد تاظمت خر کاقور را حاضه کرد آنگاه 
خودش را شستشو داد و وضو گرفت و با اسماء دستور داد لباسهای نمازم 
را حاضر ساز و بوی خوش برایم بیاور اسماء لباسها را حاضر کرد انگاه 
پوشیده و بوی خوش استعمال نمود و رو بقبله در بسترش خوابید و با 
سماء فرمود من استراحت میکنم تو ساعتی صبر کن پس مرا صدا کن ۱ 
جوابت را نشنیدی بدان که من از دنیا رفته و مرده ام انگاه علی 
السلام را زود از رحلت من خبر کن . 

له ۱۳ 
المصطفی يا بنت من کان من ربه قاب قوسین او ادنی فلم تجبها فکشفت 
الثوب عن وجببها فاذابها قد فارقت الدنیا فوقعت علیها تقبلها و هی تقول یا 
قاطعه زا هت غلی ای رصول الله ای که ون اما مس 
السلام ثم شقت اسماء جیبها و خرجت فتلقیها الحسن و الحسین 
فلماالشسام فقالا این آضای فسکت فا الت. فان قن معندم فحر کر 
الحشی لیب اسلا فاد هی مه ال اخاه ام مهف لاله 
فوقع علیها الحسن (ع )یقبلها مره و یقول یا اماه کلمینی قبل ان یفارق 
ووخی‌سی.قالت وال الحسن ۱ مرها و ول با اما تا ان 
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الحسین کلمینی قبل آن ینصدع قلبی فاموت . 

قالت لهما اسماء يا ابنی رسو الله (ع )انطلقا الی ابیکما علی علیه السلام 
فاخبر اه بو امکما فخرجا ینادیان يا محمداه يا احمداه الیوم جددلنا موتک 
اذ ماتت امنا ثم اخبرا علیا علیه السلام و هو فی المسجد فغشی علیه حتی 
ی ای لس را 
کنت بک آتعزی ففیم العزاء من بعدک . 

راوی گوید اسماء لحظه ای حضرت فاطمه سلام الله علیها را بحال خویش 
واگذار نمود سپس آنحضرت را ندا کرد اما جوابی نشنید صدا زد ای دختر 
حضرت محمد مصطفی ای دختر کسی که در مقام قرب به پروردگار بقرب 
قوسین اوادنی رسید ولی جوابی نداد چون جامه را از روی صورت 
حضرتش برداشت مشاهده کرد که از دنیا مفارقت نموده است خود را 
بروی حضرت انداخت و در حالتیکه او را می بوسید گفت ای فاطمه ان 
هنگام که پدر بزرگوارت را ملاقات نمودی سلام اسماء بنت عمیس را به 
آن حضرت ابلاغ کن آنگاه گریبان چاک زد و از خانه بیرون آمد حسنین (ع ) 
به او رسیده از حال مادر پرسیدند او ساکت شد و پاسخی نداد انان وارد 
خانه شده دیدند حضرت مادر دراز کشیده حسین (ع )حضرت را تکان داد 
دید رحلت نموده است رحلت مادر را به برادرش حسن (ع )تسلیت گفت 
فرمود ای برادر خداوند تو را در مصیبت مادر اجر و پاداش بدهد . 

حسن (ع ) خود را بر روی مادر انداخت و او را می بوسید وی گفت ای 
مادر با من تکلم نما قبل از اينکه روح از بدنم جدا شود حسین جلو امد و 
پاهای حضرت را می بوسید و میگفت مادر من پسرت حسینم با من سخن 
بگو پیش از آنکه قلبم منفجر شود و بمیرم . 

آنگاه اسماء به حسنین (ع )گفت ای فرزندان رسول الله بروید نزد پدرتان 
علی (ع ) و او را از مرگ مادر مستحضر نمائید آن دو بزرگوار از منزل 
بجانب مسجد روانه شدند و صداشان به يا محمداه و يا احمداه بلند شده 
بود تا بمسجد رسیدند صحابه باستقبال ایشان دویدند سبب گریه و ناله از 
ی و وه ی و 
علیه السلام این خبر وحشت اثر را شنید بر روی افتاد و غش کرد و 
اک را و ۱ 
حضرت ختمی مرتبت محمد (ص ) من بعد از تو خود را به که تسلی دهم . 
من هرگاه غمها و مصائب جهان بمن رو می آورد تو وسیله دلداریم بودی 
اما بعد از تو چه کسی موجب دلداری و تسلیت من خواهد گردید (گوئی 
زبان حال علی با فاطمه علیهماالسلام این بوده است : ) 

بعد پیغمبر ز اشرار عرب 

آنچه دیدم ظلم و طغیان و غضب 

بودم از هر ابتلا بی واهمه 


شادکام از وصل تو ای فاطمه 

گر بخون دامان دل آلوده بود 

چون تو بودی خاطرم آسوده بود 

چون تو بندی از جهان بار سفر 

در فراقت بگذر آبم ز سر 

ای انیس و مونس دیرینه ام 

داغ خود چون می نهی بر سینه ام 

از چه ترک اشنائی کرده ائّی 

وز علی فکر جدائی کرده ای 

وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از رحلت حضرت فاطمه 
سلام الله علیه بشدت ناراحت شد و گریه و ناله اش بلند شد و در فراق 
انحضرت این اشعار را سرود : 

لکل اجتماع منخلیلین فرقته 

و کل الذی دون الفراق قلیل 

و آان افتقادی فاطما بعد احمد 

بل علی ان دوم فا 

یعنی هر اجتماعی از دو دوست اخر بجدائی منتهی می شود و هر مصیبتی 
که غیر از جدائی و مرگ است اندک است و رفتن فاطمه بعد از حضرت 
ختمی مرتبت پیش من دلیل است بر انکه هیچ دوستی باقی نمی ماند و در 
روایت معتبر دارد که چون علی علیه السلام را در هفت پارچه کفن کرد و 
پیش: ۱ آنکه بند کفن را نود 

نادی يا امکلئوم يا زینب یا فضه يا حسن يا حسین هلموا و تزودوا من امکم 
الزهرا فهذا الفراق و اللقاء فی الجنته . 

فاقبل الحسنان (ع ) یقولان و الحسرتا لا تنطفی من فقد جدنا محمد 
بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا . 

فقال امیرالمومنین (ع ) اشهد آنهاحنت و انت و مدت یدیها و وضمتهما الی 
صدرها ملیا و اذا بها تف من السماء ینادی يا ابا الحسن ارفعهما عنها 
فلقدابکیا و الله ملائکته السماء فرفعهما عنها و عقد الرداء علیها و صلی 
علیها و معه الحسن و الحسین و عقیل و عمار و سلمان و المقداد و ابوذر 
و دفنها فی بیتها . 

و لما وضعها قی اللحد قال بسم الله الرجمن الرحیم بسم الله و بالله و 
اول بک منی و رضیت لک بما رضی الله لک ثم قرء (منها خلقناکم و فیها 
نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری ) سوره طه آیه 55 حسین بیائید و از 
مادر تان بهره بگیرید که نگام فراق و جدائی رسیده و دیدار و ملاقات 


فاطمه به بهشت افتاد در اين موقع بود که حسنین (دو قره العین ) زهرا 
خاه آمدهه میکفتند اون اجسر تا که پمصیتی بتز رک ویر هشیمه نفقدآن 
جدمان حضرت محمد مصطفی و مادرمان فاطمه زهرا مبتلا شدیم مادر 
جان هنگامیکه جدمان را ملاقات نمودی سلام ما را برسان و به آن بزرگوار 
بگو ما بعد از تو در دار دنیا یتیم گردیدیم . 
امیرٍ اهل ایمان علی علیه السلام اه اش و گواهی میدهم که 
در آن هنگام فریاد و ناله فاطمه زهرا بلند شد و دستهای خود را دراز نمود 
و دو نور چشمانش حسن و حسین در بغل گرفت و آهسته آنان را بر سینه 
خو خسا نیو در این وف روش غیت و هانفت. اسماتی نداد دادر ای 
ابوالحسن حسنین را از روی سینه مادرشان فاطمه بردار بخدا سوگند این 
منطره ملائکه سماوی را بگریه انداخته است . 
نها را ان زو سرت ادن مموا ی بلند تقوده بد سییر صسات روز 
حسن و حسین و عقیل و عمار و سلمان و مقداد و ابوذر بودند که در نماز 
بر آنحضرت شرکت داشتند آنگاه علی علیه السلام او را در خانه اش دفن 
فرمود . 
و چون حضرتش را در لحد نهاد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله و 
بالله و علی ملته رسول اله محمد بن عبدالله . ای فاطمه صدیقه من تو را 
به کسی تسلیم کردم که از من اولی و شایسته تر است برای تو و به انچه 
مورد رضای الهی است من همان را برایت پسندیدم و بعد این ایه مبارکه 
را قرائت فرمود (منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخربحکم تاره اخری ) 
و در حدیت معتبر دیگر در بحار الانوار علامه مجلسی روایت شده است و 
لما صاربها الی القبر المبارک (خرجت ید فتناولتها و انصرف ) یعنی 
هنگامیکه بدن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سرازیر قبر مبارک 
گردید دستی از قبر بیرون آمد و او را گرفته و بازگشت نمود . 
نظریه این نگارنده محمدرضا ربانی اسن است که آن ید رسول الله صلی 
الله علیه و آله بوده است که پاره تن خود فاطمه را از علی تحویل گرفته 
است اری ان دست مبارک حضرت رسول اکرم بوده است . 
و نیز در حدیث امده که علی علیه السلام صورت هفت با چهل قبر در بقیع 
ساحت و لما عرف الشیوخ دفنها و فی البقیع قبور جدد اشکل علیهم الامر 
فقالو هاتوا من نساء المسلمین من ینبش هذه القبور لنخرجها و نصلی علیها 
فباغ ذالک امیرالمق منین علیه السلام فخرج مغضبا علیه قباله الاصفر الذی 
یلبسه عند الکریهه و یده ذوالفقار و هو بقسم بالله لن حول من القبور 
حجر لیضعن السیف فیهم . فتلقاه عمر و معه اصحابه فقال له مالک و الله 
فاخذ امیر الموالمنین بمجامع وبه و ضرب به الارض و قال له يا ابن 


السودا اما حقی فترکته مخافته ان یرتد الناس عن دینهم و اما قبر فاطمه 
فو الذی نفسی بیده لّن حول منه حجر لا سقین الارض من دمائکم و جاء 
ابوبکر و اقسم علیه برسول الله آن یترکه فخلی عنه و تفرق الناس 

جون شیح نزن حات مدینه مستحضر شدند بر جریان واقعه که حضرت 
امیرالمومین علی علیه السلام شبانه جسد حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها را دفن فرموده و قبور تازه ای در قبرستان بقیع ایجاد شده و 
تشخیص قبر حضرت فاطمه بر آنان دشوار گردیده گفتند بایست عده ای از 
زنان مسلمانان نبش این قبرها را بنمایند تا با بیرون آوردن جسد فاطمه ما 
بر ان بدن نماز بخوانیم . 

این خبر به امیرالمو منینِ علی علیه السلام رسید و فورا برای جلوگیری از 
نقشه آنان در حالیکه آن مظهر قهر و غضب الوهی بسیار غضبناک و 
خشمگین شده بود لباس زردی که در شرائط ناگوار و دشوار آنرا بر تن 
می پوشید و مخصوصا ذوالفقار را بدست یداللهی خویش گرفته و از منزل 
خود بیرون آمده و سوگند یاد کرد فرمود قسم بذات قهار الوهی که اگر 
دست یکی از ایق فیمن نیت یی سس از انا غایها تصانیج هو اینه 
شمشیر در بین شما خواهم نهاد . ۳ 

عمر و عده ای پارانش به او رسیده گفتند ای ابوالحسن چرا این کان ام 
دادی ؟ بخدا قسم ما قبرش را نبش می کنیم و بر او نماز میخوانیم 

را اه را ار را رنه 
زمین کوبید گفت ای پسر زن سیاه اینکه دیدی من از حق خود دشت 
برداشتم بدان جهت بود که مردم مرتد نگردند و از دینشان برنگردند (یعنی 
مصلحت اسلام و وحدت مسلمین را رعایت نمودم ) ولی در مورد قبر و 
اراده شومی که نموده اید بخدائی که جانم در دست اوست ار سنگی از 
آن تحول یابد من زمین را از خون شما سیراب می کنم . 

ایا ای هه ات وان سر له ره 
که دست از عمر بردارد حضرت امیر هم تقاضای ابوبکر را پذیرفت و عمر 
رال رها موم هر وی کر 

مولف گوید کافی است برای رسوائی غاصبین حق فاطمه و ان مردمی که 
ظلم در حق دختر پیغمبر نموده اند همینکه حضرت فاطم وصیت فرمود ه 
که علی علیه السلام شب جسد او را دفن نمایند اين کار بتمام اهل عالم 
اعلام میکند که فاطمه زهرا سلام الله علیها از : عده شناخته شده بیزاری 
جسته و راضی نشده که در تشییع جنازه اش شرکت نمایند و يا بر 
حضرتشس نماز بخوانند چه حضرتش از آنها اذیت و آزار دیده نه فاطمه 
اذیت و آزار دیده که آنها که او را اذیت کرده رسول خدا را آزار و اریت 
نموده و در نتیجه خدا را آزار کرده و کفر و شرک اه 
اثبات نهاده اند . 


روایت شده ان امیرالمو منین علیه السلام قام بعد دفنها فحول وجهه الی 
رل ی ال بای اه ال نسم ی 
عی و او انز الا رنه فی جوار ک وال صفی اللمی یو 
المختار لله لها سرعته آللحقاق بک . الی آن قال (ع ) 

و ستنبتک ابنتک بتظافر امتک علی هضمها فاحفها السئوال و استخبرها 
ااحال ی الم رها ی ال مه ی و سول و تک 
الله و هو خیر الحاکمین (از نهج البلاغه 

در روایت معتبر امده که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از 
دفن جسد حضرت فاطمه سلام الله علیها متوجه قبر حضرت رسول الله 
شد و عرض کرد سلام بر تو ای رسول خدا از من و از جانب دختر عزيزت 
که بزیارت تو 0۸]است ک ۰ است خداوند او 
را در میان اهلبیت اختیار کرد که زودتر بتو ملحق گردد تا آنجا که عرض 
نمود . 

پا رسول الله دخترت بر آنچه از ناحیه امت از ظلم و ستم و غصب حق 
واقع شده همه را بشما گزارش میدهد کیفیت حال را از خودش بپرس چه 
بسیار غمها که در سینه او روی هم نشسته بود که بکسی اظهار نمی نمود 
و بزودی همه را بعرض شما خواهد رسانید و خدا از برای او حکم خواهد 
کرد و او بهترین حکم کنندگان است . 

و اما در تاریخ رحلت و وفات حضرت فاطمه (س ) 

روایت ت اشهر سیزد هم جمادی الاولی و روایت ت اصح سوم جمادی الثانیه سال 
1 هجری است که بنا بر اول 75 روز و بنا بر روایت ثانیه 95 روز بعد از 
9 

مخفی بودن قبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

اگرچه موضع قبر و محل دفن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای 
امه اطهار اشکار است و لی بر حسب حکم واسراری که در کار بوده 
موظف باظهار و افشاء ان نبوده اند مخصوصا که خود حضرت فاطمه (س 
) در توصیه و سفارشات خود بر اخفاء محل دفن خود اصرار داشته است . 
اما در عين حال اهل تحقیق از آن صرف نظر ننموده بلکه کنجکاوی بسیار 
داشته اند که بر محل دفن آن بزرگوار اطلاع حاصل نمایند در نتیجه با 
قرائن و امارات به سه نقطه بعنوان محل دفن حضرت فاطمه زهرا دخت 
گرامی حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات الله علیهما ظن قوی 
پیدا کرده اند . 

اول روضه رسول الله پدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها . 

دوم خانه خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها . 

سوم در بقیع که مدفن و موضع قبر انحضرت از این سه نقطه خارج نیست 
در کتاب مناقب ابن شهر اشوب امده قال ابوجعفر الطوسی الاصوب 


ی ار اف ی واه انس ای لاتم 
(بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنته شیخ طوسی رحمه الله علیه 
گفته است قول اصوب و صحیح تر در مورد قبر حضرت فاطمه زهرا سلام 
ال ان انم ما و اه اه 
ای له ی الصا نی مه است وی ماد اف 
خدیثیاست که از حضرت رسول الله نقل گردیده که فرموده است بین قبر 
من و منبرم روضه و باغی است از باغهای بهشت . 

علامه مچلسی رحمه الله علیه در کتاب بحار الاتوار از ابن بابویه نقل 
نموده که گفته نزد من به صحت رسیده که جسد حضرت فاطمه زهرا 
سلام الله علیها را در بیت خودش مدفون نمودند و بعد از آنکه بنی امیه 
مسجد را 9 دادند فتز فاطمه علیهاالسلام ۳ واقع و 
زهرا سلام الله علیها را در بقیع دفن کردند 

در نظر نگارنده قول باینکه جسد حضرت فاطمه زهرا پاره تن حضرت خاتم 
اسف میا سای ۵ص ی رف 
گردیده است اصح و اصوب از تمام اقوال است و شاهد و موید این نظربه 
ان ایست که حسری ام لین علی حلبه الساا مد رو عیام 
ای لا ام اه ای ای 
سپس پیغمبر را مخاطب ساخت و فرمود سلام من و دخترت که در جوارٍت 
قرار گرفت بر تو باد یا رسول الله و اینکه دستی از قبر مبارک بیرون آمد 
و فاطمه را در برگرفت و مسلم است که آن دست مبارک پیغمبر پدر 
ات 

اک ان هو ام مهو اه رشاو تساه 
کتبا سوال شده است در این مورد وسائل می پر سد اگر صلاح میدانید 
محل بیت مادرتان حضرت فاطمه زهرا را بفرمائید و خبر دهید اهی فی 
طیبته او کما یقول الناس فی البقیع ؟ 

ار یه 

آپا در طیبه است یعنی در مدینه منوره پا همانطور که بین مردم مشهور 
است که میگوین در بقیع است حضرت امام هادی دهمین نیر برج امامت و 
ولایت در پاسخ مرقوم فرمود و نوشت ان حضرت با جدم رسول الله 
صاوات اه اه اس ما ار اه 
دیگری است بر نظریه ما که بگوئیم حضرت فاطمه زهرا با پدر بزرگوارش 
حضرت رسول الله می باشد و هو المطلوب . 

در عین حال وظیفه ما شیعیان و محبان حضرت فاطمه زهرا سلام الله 
علیها این است که در تمام اماکن نامبرده آنحضرت را زیارت نمائیم و در 
مقام زیارت بگوئیم : 


السلام علیک يا سیده نساء العالمین 

السلام علیک يا والده الحجج علی الناس اجمعین 

السلام علیک ایتها المظلومته الممنوعته حقها 

السلام علیک يا بنت رسول الله . السلام علیک یا بنت نبی الله 

السلام علیک يا بنت حبیب الله . السلام علیک یا بنت خلیل الله 

السلام علیک يا ینت صفی الله السلام علیک يا بنت امین الله 

السلام علیک یا بنت خیر خلق الله السلام علیک یا بنت افضل آنبیاء الله و 
رسله و ملائکته 

الشام ایا هه ای را مات اما لسن سس 
الاولین و الاخرین 

السلام علیک يا زوجته ولی الله و خیر خلقه بعد رسول الله السلام علیک یا 
ام الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه 

السلام علیک یا ام المومنین السلام علیک )۱ ایتها الصایقه الشهیده 

السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه 

السلام علیک ایتها الفاضله الز کیه السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه . 
السلام علیک ایتها التقیه النقیه السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه 

السلام علیک ایتها المعصومه المظلومه 

السلام علیک ایتها المضطهده المقهوره 

السلام علیک یا فاطمه بنت محمد رسول الله و رحمه الله و برکاته : 

(صلی الله علیک و علی روحک وبدنک اشهد انک مضیت علی بینه من ربک 
و ان من سرک فقد سر رسول الله صلی الله علیه و اله و من جفاک فقد 
جفا سول الله:ضلی الله علیه و آله.و من اذاک ادق ر سول الله صلی اللهة 
علیه و اله و من وصلک فقد وصلک فقد وصل رسول الله صلی الله علیه و 
اله و من قطعک فقد قطع رسول الله صلی الله علیه و اله لانک بضعه منه 
و روحه الذی بین جنبیه : اشهد الله و رسله وملائکه آانی راض عمن رضیت 
عنه ساخط علی من سخطت علیه متبرء ممن تبرئت منه موال لمن والیت 
معاد لمن عادیت مبفض لمن ابغضت محب لمن احببت و کفی بالله شهیدا 
یایحا ربا و از کاب مقانم الخان 

مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه 

اينکه با اعتراف باین که بیان فضائل و کمالات نامتناهیه حضرت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها از حیطه احصاء خارج است و احدی نمی تواند از 
عهده بیان نعت و مدح این بانوی عظیمته الشان براید جز اینکه اقرار به 
عجز خود نماید 

کتاب فضل فاطمه هرگز تمام ۳ کرد 

1 

کسی که دم زند از فضل 1 


انا ات ای کاس ارت ات ات کار اما واه 
الائمه است به بیانی که نمودیم و باید بسیار قدر بدانید 

اکنون چون حال مزاجی این حقیر سراپا تقصیر بیش از این باینجانب اجازه 
ری نهد لذا با ار یوت واه آن آن علیکه سایق ملکوت 
امه ای ایشا نا سل به حل عا سا حضرت اعلام می اند 

یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قره عین الرسول يا سید تناومولاتنا توجهنا 
۵ مها یک ال هه فتصای: یی عاهایا با یه لاه 
اشفعی لنا عند الله 


یورش به خانه وحی! 


اشاره 


اخیراً یک فرد نااگاه از تاریخ صحیح اسلام در منطقه سیستان و بلوچستان 
ضقالت ام درادن دفت ماس امن اصلیم لاه غلوه وال عنم و ام ان 
«افسنانه شمادت فا زهرار علیها السلام)* گذاریه است: در این تعاله 
پس از ذکر مناقب و فضایل آن حضرت., خواسته است شهادت و بی 
حرمتی را که درباره ان حضرت انجام گرفته. منکر شود. 
از انجا که بخشی از این مقاله, تحریف روشن تاریخ اسلام است, ما را بر 
ات رس یه ای رام تسارح 
بیردازیم ۳ ثابت شود شهادت بانوی اسلام یک واقعیت انکارنایذیر تاریخی 
اه ار اس فا ارآ ۱ 
دنبال نمی کردیم. 
موضوع سخن ما را در این مقاله, امور یاد شده در زیر تشکیل می دهد: 
ات صرت رها سا ور شان با فیراصلی اد اه 
وآله). 
۳ احترام خانه آن حضرت در قرآن و سنت. 
3 هتک حرمت خانه آن حضرت پس از درگذشت پدر بزرگوارش. 

به امید آن که با تشریح این نقاط سه گانه, نویسنده مقاله, در برابر 
ی ی رو آورد. و از نوشته خود نادم و پشیمان گردد. و به 
جبران کار خود بپردازد. 
این نکته حائز اهمیت است که تمام مطالب این کتابچه از منابع معروف 
اهل سئت گرفته شده است. 


ز قته زشا ایا ااساتا) جر میات رستن هو ای اللد غلی. وال 


دخت کآهف پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مقام والایی برخوردار بود 
سخنان رسول گرامی(صلی الله علیه وآله) در حقّ دخترش حاکی از 
عصمت و پیراستگی او از گناه می باشد. آنجا که درباره او چنین می 
فرماید: 

«فاطمة بضعة مثی فمن آغضیبها آغضبنی» 1(۰) 

«فاطمه پاره تن من است, هر کس او را به خشم آورد بسان این است که 
مرا خشمگین کرده است». 

اکفتم بیدا است که .حشم رسول دا (ضلی: الله علیه واله) مانه: اکیت و 
تاراجتی اوست و سزای چنان شخصی در قران کریم چنین بیان شده 
است: 

زو لین تون خشول الله آقم گذات لیم ا(ویه 617): 

«انان که رسول خدا راآزار دهده زا آنان عداب خودتاکی انست»: 

چه دلیلی استوارتر بر عصمت او که در حدیث دیگری رضای وی در گفتار 
ماس ای اه اه هام را سا مه او مانه کر ها 
معرژفی گردیده است؛ می فرماید: 

«یا فاطمهٌ ان اللّه یغضبٌ لغضبک و ترضی لرضاک».(2) 

«دخترم فاطمه!, خدا با خشم تو, خشمگین,: و با خشنودی تو, خشنود می 
شود». 

به خاطر چنین مقامی والاء, او سرور زنان جهان است, و پیامبر در حق او 
چنین فرموده: 

«پا فاطمتة! آلا تبرضین آن تکون سیده نساء العالمین؛ و سیده نساء هذه 
الاشه و سیده نساء المومنین» 3(۰) 

«دخترم فاطمه! آپا به این کرامتی که خدا| به تو داده راضی نمی شوی که 
توء سرور زنان جهان و سرور زنان اين امّت و سرور زنان با ایمان باشی». 


2 احترام خانه آن حضرت در قرآن و سثت 


محدتان یاداور می شوند, وقتی ایه مبا مبا رکه (فی بیوت اذن الله ان ترفع و5 
یذکر فیها اشمه)(4) بر پیامبر فرود آمد, ی اين آیه را در مسجد تلاوت 
کرد در این هنگام شخصی برخاست و ؟ 

پیامبر فرمود: 

خانه های پیامبران! 

در این موقع ابوبکر ِِِ در حالی که به خانه علی و فاطمه(علیهما 
السلام) اشاره می کرد, گفت: 

آپا این خانه از همان خانه ها است؟ 

پیامبر(صلی الله علیه واله) در پاسخ گفت: 

بلی از برجسته ترین انها است.(5) 

پیامبر کراهی(ضلی الله علیه واله) مدت ثه ماه به در خانه دخترش می 
آمد, بر او و همسر عزیزش سلام می کرد و این آیه را می خواند: (ائما 
پرید الله لیذهت عنم الرزخس اهل البیت و بطغ کم تطهیر|)(احزاب / 33). 
)6 

خانه ای که مرکز نور الهی است و خدا به ترفیع آن امر فرموده از احترام 
بسیار بالایی برخوردار می باشد. 

آری, خانه ای که اصحاب کسا را در بر می گیرد و خدا از آن با جلالت و 
عظمت یاد می کند, باید مورد احترام قاطبه مسلمانان باشد. 

اکنون باید دید پس از درگذشت پیامبر(صلی الله علیه وآله) تا چه اندازه 
حرمت این خانه ملحو ظ گشت؟ چگونه احترام آن خانه را شکستند, و 
خودشان صریحاً ق رن اعتراف دارند؟ این حرمت شکنان جچه کسانی بودند 
و هدفشان چه بود؟ 


اشاره 


آری. با اين سفارش های موکد. متأسفانه برخی حرمت آن را نادیده گرفته, 
و به هتک آن پرداختند, و این مساله ای نیست که بتوان بر ان پرده پوشی 
کرد. 

شود که مساله هتک حرمت خانه زهرا(عليها السلام) و رویدادهای بعدی, 
یک امر تاریخی مسلم است نه یک افسانه!! و با اینکه در عصر خلفا 
سانسور فوق العاده ای سبت به نگارش فضایل و مناقب در کار بود ولی 
به حکم اینکه (حقیقت شیء نگهبان آن است) این حقیقت تاریخی به طور 
زنده در کتابهای تاریخی و حدیثی محفوظ مانده است و ما در نقل مدارک, 
ترتیب زمانی را از قرنهای نخستین در نظر می گیریم, تا برسد به 
نویسندگان عصر حاضر. 


بط ابن ای شیبه و کتاب خالخض 0 


ایویکر اين ابی شیبه (235-159) مولف کتاب المصّف به سندی صحیح 
باعل مه ماکان خی ه 
وم بدخلان علی فاطمة بنت رسول اللّه. فیشاورونها و یرتجعون فی 
مرهم. 

فلما بلغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمة, فقال: یا بنت 
سول الاه(ضلی الله غلیه والف) م الله ما آخه اعت السنا مق آنک ورعا هن 
آحد آحپ لینا بعد آبیک منک, و آیم اللّه ما ذاک بمانعی ان اجتمع هولاء 
ار 

قال: فلما خرج عمر چاژوها, فقالت: تعلمون ان عمر قد 

خاعتت: نفد حلف بالله انم نم خرفن ایک آلتره اند آلاه شید 
لما حلف علیه. 

هنگامی که مردم با ابی بکر بیعت کردند, علی و زیر در خانه فاطمه به 
گفتگو و مشاوره می پرداختند. و این مطلب به عمر بن خطاب رسید. او به 
خانه فاطمه آمد, و گفت: ای دختر رسول خدا, محبوبترین فرد برای ما پدر 
تو است و بعد از پدر تو خود تو: ولی سوگند به خدا این محبت مانع از آن 
نیست که اگر این افراد در خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر 
آنها شور آنند. 

این جمله را گفت و بیرون رفت, وقتی علی(علیه السلام)و زبیر به خانه 
بازگشتند. دخت گرامی پیامبر(علیها السلام) به علی(علیه السلام) و زبیر 
گفت: عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود. 
خانه را بر شماها بسوزاند, به خدا سوگند! آنچه را که قسم خورده است 
اتحام ی ها 7 

یادآور شدیم که این رویداد در کتاب «المصنف» با سند صحیح نقل شده 


۱ ت‌. 


9 بلاذری و کتاب «انساب الاشراف» 


احمد بن یحیی جابر بغدادی بلاذری (متوفای 270) نویسنده معروف و 
صاحب تاریخ بزرگ, این ِِ تاریخی را در کتاب «انساب الاشراف» به 
نحو یاد شده در زیر : 

ان آبایکر رتیل الی پرید البيعة فلم یبایع,. فجاء عمر و معه فنیلة! 
فتلقته فاطمة علی الباب. 

فقالت فاطمة: یابن الخطاب, آتراک محرقاً علیث بابی؟ قال: نعم, و ذلک 
آقوی فیما جاء به آبوک...(8). 

ی ار ان وا دا تک ای ی اه 
السلام) از بیعت امتناع ورزید. سپس عمر همراه با فتیله (اتشزا) حرکت 
کرد, و با فاطمه در مقابل باب خانه روبرو شد, فاطمه گفت: ای فرزند 
خطاب, می بینم در صدد سوزاندن خانه من هستی؟! عمر گفت: بلی, این 
کار کمک به چیزی است که پدرت برای آن مبعوت شده است!! 


3 ابن قتیبه و کتاب «الامامة و السیاستة» 


مورخ شهیر عبداللّه بن مسلم بن قتیبه دینوری (212 -276) از پیشوایان 
ادب و از نویسندگان پرکار حوزه تاریخ اسلامی است, و کتاب «تاویل 
مختلف الحدیت». و «ادب الکاتب» و... (9). وی در کتاب «الامامة و 
السیاسة» چنین می : نویسد. 
ار ی هه فد وا انوا عن مخ ید خی کزی آ: 
وجهه فبعث الیهم عمر فجاء فناداهم و هم فی دار علی, فأبوا آن یخرجوا 
فدعا بالحطب و قال: والّذی نفس عمر بیده لتخرجن او لاخر قما علی, عفن 
را ۱ حفص ان فیها فاطمة فقال, و اٍن!!(10) 
ابوبکر از کسانی که از بیعت با او سربرتافتند و در خانه علی گرد آمده 
بودند سراغ گرفت و عمر را به دنبال آنان فرستاد, او به در خانه 
علی(علیه السلام)آمد و همگان را صدا زد که بیرون بیایند و آنان از خروج 
از خانه امتناع ورزیدند در این موقع عمر هیزم طلبید و گفت: به خدایی که 
جان عمر در دست اوست بیرون بیایید با خانه را بر سرتان و 
مردی به عمر گفت: ای اباحفص ( کنیه عمر) در این خانه, فاطمه, دختر 
پیامبر است. گفت: باشد!! 
ابن قتیبه دنباله این داستان را سوزناکتر و دردناکتر نوشته است. او می 
ید: 
۳ 
نم قام عمر فمشی معه جماعة حتی ۳ فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت 
آصواتهم نادت بأعلی صونها یا آبتاه رسول اللّه ماذا لقینا بعدک من ابن 
الخطاب, و ابن آبي قحافة فلما سمع القوم صوتها و بکائها انصرفوا. و بقی 
عمر و معه قوم فآخرجوا علیاً فمضوا به به لی ی بکر فقالوا له بیع. فقال: 
ان آنا لم اقعل قمه فعالماه ادا و الله النی لا اله.ا۷ هه ری عففک.:. 
(11) 
عمر همراه گروهی به در خانه فاطمه آمدند, در خانه را زدند. هنگامی که 
فاطمه صدای آنان را شنید. با صدای بلند گفت: ای رسول خدا پس از تو 
چه مصیبت هایی به ما از فرزند خطاب و ابی قحافه رسید, وقتی مردم که 
همراه عمر بودند صدای زهرا و گریه او را شنیدند بر‌گشتند. ولی عمر با 
گروهی باقی ماند و علی را از خانه بیرون آوردند. نزد ابی بکر بردند و به 
او گفتند. بیعت کن, علی(علیه السلام)گفت: اگر بیعت نکنم چه می شود؟ 
گفتند: به خدایی که جز او خدایی نیست, گردن تو را می زنیم.. 
مسلماً این بخش از تاریخ براي علاقمندان به شیخین بسیار سنگین و 
ناگوار می باشد و لذا برخی بر آن صدد آمدند که در نسبت کتاب به این 
قتیبه تردید کنند, در حالی که ابن ابی الحدید استاد فن تاریخ این کتاب را 


از آثار او می داند و پیوسته از آن مطالبی نقل می کند, متأسفانه این کتاب 
به سرنوشت تحریف دچار شده و بخشی از مطالب آن به هنگام چاپ از 
ان حذف شده است در حالی که همان مطالب در شرح نهج البلاغه آبن ابی 
الحدید امده است. 

زر کلی» در اعلام این. کنات زا از انار این فنییه می داند سین هی 
افزاید: که برخی از علما در این نسبت نظری دارند. یعنی شک و تردید را 
به دیگران نسبت می دهد نه به خویش, همچنان که الیاس سرکیس(12) 
اش کاتسا از اناز این که می :دایم 


۳ طبری و تاریخ او 


محمّد بن جریر طبری (متوفای 310) در تاریخ خود رویداد قصد هتک 
حرمت خانه وحی را چنین بیان می کند: 

اف عفر ین الخطات. مرن علن. و فید طلحه ور الزسر ی رال من 
اآحماسرین: فقال و اللّه لاحرقن علیکم آو لتخرجن |لی ان 
لیر سا رف اس هداعا خی 
13 

عمر ین خطاب به خانه علی آمد در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا 
گرد آمده بودند. ی و به خدا سوگند خانه را به آتش 
فف: کلفتق هکر ار ینکه برای بیعت بیرون بیایید. زبیر از خانه بیرون امد در 
حالی که شمشیر کشیده بود, ناگهان پای او لغزید و شمشیر از دستش 
افتاد, در این موقع تیکران تر او هجوم آوردند و شمشیر را از دست او 
گرفتند. 

ان مخ آتتا ای از آن ات که آکمسست برای له با موه 
ارعاب صورت می پذیرفت حالا این نوع بیعت چه ارزشی دارد؟ خواننده 
باید خود داوری نماید. 


5 ابن عبد ربه و کتاب «العقد الفرید» 


شهاب الدین احمد معروف به «ابن عبد ربه اندلسی» مولف کتاب «العقد 
اورده و تحت عنوان کسانی که از بیعت ابی بکر تخلف جستند چنین می 


نویسد. 

ی ۵ ۱ هه 0 
فقاتلهم. قاقل ی من کار آن تسرم علیم الا اه فاسلمع سعال | 
اين الخطاب آجئت لتحرق دارنا؟! قال: نعم, آو تدخلوا فیما دخلت فیه 
الأفْة!:(14) 

علی و عباس و زیر در خانه فاطمه نشسته بودند که ابوبکر عمر بن 
خطاب را فرستاه آنان زا او خانه فاظمه بیرون کند ونه. او کشت اکر 
بیرون نيامدند, با انان نبرد کن! و در اين موقع عمر بن خطاب با مقداری 
آتش به سوی خانه فاطمه رهسپار شد تا خانه را بسوزاند, در اين موقع با 
فاطمه روبرو شد. دختر پیامبر گفت: ای فرزند خطاب آمده ای خانه ما را 
بسوزانی, او در پاسخ گفت: بلی مگر این که در آنچه ات وارد شدند, 
شما نیز وارد شوید! _ 

تا اینجا بخشی که در ان به تصمیم به هتک حرمت تصریح شده است پایان 
پذیرفت, اکنون به دنبال بخش دوم که حاکی از جامه عمل پوشاندن به این 
نیت شوم است. می پردازیم! 

مبادا این تصویر پیش آید که آنها مق 7 ارعاب و تهدید بود. تا 
0 ۱ 

دنباله این گفتار نشان می دهد که آنها دست به این جنایت بز رگ زدند! 
یورش انجام یافت! 

در این جا سخنان آن گروه که فقط به سوء نیت خلیفه و یاران او اشاره 
کردند به پایان رسید, گروهی که نخواستند و يا نتوانستند دنباله فاجعه را به 
به خانه و.. . اشاره نموده و تا حدذی نقاب از چهره حقیقت برافکندند, این 
در اینجا به مدارک یورش و هتک حرمت اشاره می نماییم: (در این بخش 
روز حفل خضاد .غالبا تنب تمانی را در تظر هن پیز بم) 


6 ابو عبید و کتاب «الاموال» 


ابو عبید قاسم بن سلام (متوفای ۱224 در کتاب خود به نام «الأموال» که 
مورد اعتماد فقیهان اسلام است نقل می کند: 

عبدالژحمن بن عوف می گوید: که من در بیماری ابوبکر برای عیادت او 
وارد خانه او شدم پس از گفتگوی زیاد به من گفت: ارزو می کنم ای کاش 
سه چیز را که انجام داده ام , انجام نمی دادم, هفختان که ارزهمی کتم ای 
کاش سه چیز را که انجام نداده ام , انجام می دادم. یه آررومی کنم 
سه چیز را از پیامبر سوال می کردم. _ 

الا ای که امد اوه ام رشن کنم کای کا آنحام ی 
دادم عبارتند از: 

1 «وددت ار لم آکشف بیت فاطمة و ترکته و ان اغلق علی: الحرب». 
(15) 

ای کاش پرده حرمت خانه فاطمه را نمی گشودم و آن را به حال خود 
وامی گذاشتم هرچند برای جنگ بسته شده بود. 

ابو عبید هنگامی که به اینجا می رسد به جای جمله: قلم اکتفی بت 
و رو ۰ صی. گوند؛ کذا و کذا. و اضافه می کند که من مایل به 
ذکر آن نیستم | 

ولی هرگاه عبید» روی فقظب فذهبی: با عات دیگر از نقل حقیقت 
سرپرتافته است: محقّقان کتاب «الاموال» در پاورقی می گویند: جمله 
های حذف شده در کتاب «میزان الاعتدال» (به نحوی که بیان گردید) وارد 
شده است, افزون بر آن, «طبرانی» در «معجم» خود و «ابن عبدربه» در 
«عقد الفرید» و افراد دیگر جمله های حذف شده را آورده اند.(دقت 
کنید!) 


7 طبرانی و معجم کبیر 


ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (260 -360) که دهبی در «میزان 

الاعتدال» در حق ۲ وهی کوید: فرد معتبری است(16). در کتاب «المعجم 

الکبیر که کرازا چاپ شده است, آنجا که درباره 

ابوبکر و خطبه ها و وفات او سخن هقی کوند: تاد اور فت شود : 

ابوبکر به هنگام مرگ, اموری را تمنا کرد. 

ای کاش سه چیز را انجام نمی دادم. 

ای کاش سه چیز را انجام می دادم. 

اي کش سخفجیر رااز رسفل دا سذال هی کردم 

درباره آن هس ی که انمام دادم و ارفد کرد که اي کاش نام نمی راو: 

چنین می گوید: 

یا الثلات اللاتن فذفت. ان لم افعایتم فوددت ای لم آکیم. اکشی: ست 

فاطمة و ترکته.(17) 

آن سه چیزی که آرزو می کنم که ای کاش انجام نمی دادم, آرزو می کنم 

_ خرفت نایم فاطمه ی کردم وان را بهحال وه وا تدا میت 
دم ؛ 


این تعبیرات به خوبی نشان می دهد که تهدیدهای عمر تحقق یافت. 


8 ابن عبد ربه و «عقد الفرید» 


ابن عبد ربه اندلسی مولف کناب «العقد الفرید» (متوفای 463 ه ) در 
من در بیماری آبی بکر بر او وارد شدم تا از او عیادت کنم, او گفت: ارزو 
ی ی ی یت 
ست . 

ففیت این لم. ا کش ببت قاطلمة غن. شید ان کانها اعلفده‌غلی الخرت: 
(18) 

ای کاش خانه فاطمه را نمی گشودم هرچند آنان برای نبرد در خانه را 
بسته بودند. 

و نیز اسامی و عبارات و شخصیت هایی که اين بخش از گفتار خلیفه را 
نقل کرده اند خواهد امد. 


9 سکن عطام در کاب الما فی بالوقیات * 


ابراهیم بن سیار نظام معتزلی (231-160) که به خاطر زیبایی کلامش در 
نظم و نثر به نظام معروف شده است در کتابهای متعددی, واقعه بعد از 
حضور در خانه فاطمه(علیها السلام) را نقل می کند. او می گوید: 

ان عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتی آلقت المحسن من بطنها.(19) 
عمر در روز اخذ بیعت برای ابی بکر بر شکم فاطمه زد, او فرزندی که در 
رحم داشت و نام او را محسن نهاده بودند. سقط کرد!!(دقت کنید). 


0. مبرد در کتاب «کامل» 


محمد بن یزید بن عبدالاکیر بغدادی (285-210) ادیب, و نویسنده معروف 
و صاحب انار کران نی در کتاب «العامل» خود. از عبدالژحمن بن عوف 
داستان آرزوهای خلیفه را می نویسد, و چنین باذافد فف شود: 

فدنت آنی لم.اکق کشفتعن. ست: فاطمه ویر کنم داه اعلق غلی | آخزیت: 
(20) 

آرزو می کردم ای کاش بیت فاطمه را نمی گشودم و آن را رها می نمودم 
هرچند برای جنگ بسته باشد. 


9 مسعودی و «مروح الذهب» 


مسنعودی «متوفای 3:25 در مرو الذهب می نویسد. 

آنگاه که ابوبکر درحال احتضار چنین گفت: سه چیز انجام دادم و تمنا می 
کردم که ای کاش انجام نمی دادم یکی از آن سه چیز: 

فوددت الی لم اکن فتشت بیت فاطمة و ذکر فی ذلک کلاماً کنیر]!(21) 
آرزو می کردم که ای کاش هتک حرمت خانه زهرا را نمی کردم و در این 
مورد سخن زیادی گفت!! 

مسعودی با اینکه نسبت به اهل بیت گرایش های نسبتاً خوبی دارد : ولی باز 
اینجا از بازگویی سخن خلیفه خودداری کرده و با کنایه رد شده است., البثّه 
خدا می داند و بندگان خدا هم اخمالا فی دانند! 


2 این اف حارض فر کاب مان الاععوازت 


«احمد بن محقد» معروف به «ابن آبی دارم». محدت کوفی (متوفای سال 
 ,)357‏ کسی که محشّد بن آحمد بن حماد کوفی درباره اف هیده ان 
ملتتفیم لا مزه عامة دهره»: او در سراسر عمر خود پوینده راه راست بود. 
با توجه به اين موقعیت نقل می کند که در محضر او این خبر خوانده شد: 
ار عمر رفس فاطمة حتی آسقطت بمحسن. 

عمر لگدی بر فاطمه زد و او فرزندی که در رحم به نام محسن داشت 
میدقت کر 


3 غبدالفتاح غیدالعقضوو و کتاب «الزجام غلی* 


۱ ۱۳ به نقل 
یکی, نشسنده می 

«و الّذی نفس عمر بیده, لیَخرجِنّ آو لأأحرقتها علی من فیها... 

قالت له طائفة خافت اللّه, و رعت الرسول فی عقبه: 

«یا آبا حفص, ان فیها فاطمة...»! 

فصاح لایبالی: «و ان...»! 

و اقترب و قرع الباب, ثم ضربه و اقتحمه... 

و بداله علیت... 

و رن حینذاک صوت الزهراء عند مدخل الدار... فان هی الا طنین استغائة... 
(23) 

قسم به کسی که جان عمر در دست اوست يا باید بیرون بیایید یا خانه را 
بر ساکنانش آتش می زنم. 

عده ای که از خدا می ترسپدند و رعایت منزلت پیامبر(صلی الله علیه 
واله) زا پس از آو هی کردند: : 

«اباحفص, فاطمه در این خانه است». 

بی پروا فریاد زد: «باشد!!». 

نزدیک شد, در زد, سپس با مشت و لگد به در کوبید تا به زور وارد شود. 
علی(علیه السلام) پیدا شد... 

طنین صدای زهرا در نزدیکی مدخل خانه بلند شد... این ناله استغاثه او 
بود...!». 

اين بحث را با حدیث دیگری از «مقاتل ابن عطیِة» در کتاب الامامة و 
السياسة پایان می دهیم (هرچند هنوز ناگفته ها بسیار است!) 

او در این کتاب چنین می نویسد. 

ان ابابکر بعد ما اخذ البيعة لنفسه من الناس بالارهاب و السیف و القوة 
ارفتل, مزر و ققدا و عماعع الی.دا. علت و فاطمد(علبه السلام)ه رم 
عمر الحطب علی دار فاطمه و احرق باب الدار!...(24) 

«هنگامی که ابوبکر از مردم با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت. عمر, 
قنفذ و جماعتی را به سوی خانه لین و فاطمه(علیها السلام) فرستاد, و 
عمر هیزم جمع کرد و در خانه را آتش زد.. 

و در ذیل ار او ی ات کر اسان آن عاجز است. 
نتیجه؛ ایا با این همه مدارک روشن که عموما از منایع خودشان نقل. شدم 
است باز هم می گویند «افسانه شهادت...۱» 

انصاف کجاست ؟! 


به یقین هر کس این بحث کوتاه و مستند به مدارک روشن ِ 
رابخواند می فهمد بعد از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه واله) چه 
غوغائی برپا شد, و برای نیل به حکومت و خلافت چه ها کردند, و اين اتمام 
حجت الهیه برای همه ازاداندیشان دور از تعضب است. چرا که ما از 
خودمان چیزی ننوشتیم, هرچه نوشتیم از منابع مورد قبول خود انهاست. 

و السلام 

خردادماه 1380 


پی نوشتها 


1 فتح الباری در شرح صحیح بخاری: 7/84 و نیز بخاری اين را در بخش 
علامات نبوت؛ جلد 0 ص‌ 21 و در اواخر مغازی جلد 9 ص‌ 110 اورده 
است. 

2 مستدرک حاکم: 3/154: مجمع الزوائد: 9/203 و حاکم در کتاب 
ی تا سا کاس ریب اه سار سا ور 
صحت حدیت, آنها را لازم دانسته اند. 

3 مستدرک حاکم: 3/156. 

4. (نور خدا) در خانه هایی است که خدا رخصت داده که قدر و منزلت آنان 
رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. 

5. قراً رسول الله هذه الابة (فی بیوت آذن اللّه آن ترفع و یذکر فیها 
اسمه» فقام الیه رجل: فقال: آی بیوت هذه یا رسول اللّه(صلی الله علیه 
وآله)؟ قال: پیوت الأْنبیاء فقام الیه آبوبکر, فقال: یا رسول اللْه(صلی الله 
غلیه مالها | دا الست: مها .مرا ال ستعغلی و خاطاهه عایسها 
الیلای عاله تن من افاصلها (الصر الفتور 6/205 سر سووه تور 
روح المعانی: 18/174). 

6 در المنثور: 6/606. 

7 مصنف ابن ابی شیبه: 8/572, کتاب المغازی. 

8 انساب الأشراف: 1/586 طبع دار معارف, قاهره. 

9 الاعلام زرکلی: 4/137. 

0. الامامة و السیاسة: 12, چاپ مکتبة تجارية کبری. مصر 

1 للامامة و السياسية, ص‌‌ 13 

2 معجم المطبوعات العربية: 1/212. 

3. تاریخ طبری: 2/443, چاپ بیروت. 

4. عقد الفرید: 4/93, چاپ مکتبة هلال. 

د1. الامه‌ال؟ پاورقی 4 چاپ نشر کلیات ازهرية, الأموال, 44( بیروت و 
نیز آبن عبد ربه در عقد الفرید: 3 نقل کرده است چنان که خواهد آمد. 
6. میزان الاعتدال: 2/195. 

عبدالمجید سلفی. 

8 عقد الفرید: 4/93, چاپ معتبة الهلال. 

9 المافت. تالوفیات* 6/17 صمارن 22444 هلل و فحل نمسای 
7 پچاپ دار المعرفة, بیروت. و در ترجمه نظام به کتاب «بحوث فی 
الملل و النحل»: 255-37248 مراجعه شود. 


0 شرح نهح البلاغه: 2/46 و 47, چاپ مصر. 

1 مروح الذهب: 2/301, چاپ دار اندلس, بیروت. 

2 میزان الاعتدال: 3/459. 

23 عبدالفتاح عبدالمقصود, علی بن ابی طالب: 6 277-4/27. 

4 کتاب الامامة و الخلافة. ص 160 و 161, تالیف مقاتل بن عطية که با 
مقذمه ای از دکتر حامد داود استاد دانشگاه عین الشمس قاهره به چاپ 
رسیده, چاپ بیروت. موْسُسة البلاغ. 


فاطمه علیها سلام الگوی حیات زیبا 


سرشناسه : طبسی محمدجواد, - ۱۳۳۲۱ 

عنوان و نام ندید آور : فاطمه علیهاالسلام الگوی حیات زیبا/ محمدجواد 
مروجی طبسی مشخصات نشر : قم محمدجواد مروجی طبسی ۲۸۲۰ ۱. 
مشخصات ظاهری : ص ۱۴۳ 

شابک : 964 71 و روم . ۰ یال ۰ 2۷۰۰۰-057-371-964ریال 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد 
به‌انگلیسی :(۸۵۰ 5۰) ۴۵۲۵۳۲6 .251 120 آزه ۷۵۲۵۷ ۵۷۵0( ۶۵/۵۴8۵۴8۵0 
53 ۳۱2۵۷۵۳5 0۱9۱۷۰ < ۱۱۲6 |۲۱ نلاوع 0 0۲ 61 ۲۱۵۵ ۲۱6 . 


یادداشت : کتابنامه ص‌‌ [ ۱۱۳۹ - ۱۳۲ همچنین به‌صورت زیرنویس موضوء : 
اه را با ای هت که 
فاطمه زهرا(س , ۸ قبل از هجرت - ۱۱ق -- فضایل رده ۱ 
۲ 1ط اف ۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۲ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۲۳۷۶۲-۸۰ 


ی ات از سم اعد 
در نظام هستی و عالم خلقت آنقدر مسایل اسرارآمیز وجود دارد که بقینا 
بشر ؛ ,. با همه اطلاعاتی که از جهان دارد , هرگز به ژرفای آن پی نخواهد 


برد 

از اه مسایل وجود چهارده معصوم است که خداوند آنها را به عنوان 
هدیه و نعمت بر انسان ارزانی داشته است و در بین این چهارده معصوم 
۱ ۱۳۱ ۳6 ۳ ۷0 اد ات 

راستی این چه سری است که در بین چهارده معصوم یک زن وجود دارد که 
برجم افام اد سل اوه 

و راستی فاطمه کیست ؟ ! 

خاطمه عااسام نوی مقرفت: الاب ات 

ااس ‏ آسس احنم م سح ات حص تسم > افو 
تام نا فته آوست * 

فاطمه علیهاالسلام اسوه حیات زیباست 1 

فاطمه انسان کامل است و الگویی است برای تکامل . . . 

افو قلمااتسلام قه فعط ات کره. ات در سر گفال. نلک ند 
شخد اوه آشت ترا که داراع ان است ص انا اما رنه 
اند . . . دارای فضایل رسول الله است و به فرموده برخی از بزرگان : 
فاطمه علیهاالسلام اگر مرد بود , پیامبر بود . .. 

را اه ای تسا رانا سس اد اس کر 
۱[ 

فاطمم علیها السلام. را می, بات ها با خانم. اتب ها باید با شکر 
معصومین قیاس کرد و بس . , ۲ 

فاطمه علیهاالسلام کیست که در هنکام نماز در پیشگاه معبود , خدا به 
در رضا و خشم وی می داند ! 

قاطمه عاماالساه بل اقفر استه نات فاطمه عماالسای .ور 
تا ی ور آسحت.. 

در اين بانوی بزرگ چه اسراری نهفته است که چنین جایگاهی در نزد 
خداوند دارد ؟ 

اری ۰ بدون شک از شناخت مقام عصمت و ولایت فاطمه علیهاالسلام 
عاجزیم ! تنها به اندازه توان خود به. کرداهری اخادیتی چند بیرامون 
زندگانی و شخصیت او پرداخته ایم , که به نام نامی یازده فرزندش در 


یازده بخش تنظیم گردیده و بدین وسیله نقدیم خوانندگان کر امن می شود 


به امید آن که فردای قيامت مشمول شفاعت حضرتش شویم . 
قم حوزه علمیه 

محمد جواد مروجی طبسی 

2-0 


میلاد نور 


مدت ها بود که زنان عرب از خدیجه همسر گرامی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به خاطر ازدواج با آن حضرت , فاصله گرفته بودند . 
هاله ای از غم و اندوه او را گرفته بود و در خانه هیچ مونسی نداشت تا در 
نبود پیامبر صلی الله علیه و آله با او انس بگیرد که ناگه سکوت مطلق 
شکسته شده و جنین با مادر خود سخن گفته و دلداریش می دهد . این 
بماند که در این مدت با مادر خود چه می گفت و چه می شنید زیرا تاریخ 
به درستی از این گفتگوهای اسرارامیز پرده بر نداشته چرا که مادر مو 
منان آن را در هاله ای از ابهام گذارد . راستی این جنین کیست و حقیقت 
او چیست که ماهها با مادر سخن می گوید و او آنها را از پیامبر صلی الله 
علیه.و اله: کتمان .می کند.. 
توشته اند روزی پیامبر ضلی الله علیه و اله وارد خانه شد شنید که خدیجه 
با کسی سخن می گوید ! از روی تعجب پرسید : ای خدیجه ! با که سخن 
می گویی ؟ ! ۱ 
گفت : با این جنین که در شکم دارم , اوست که با من سخن می گوید و 
مایه انس من شده است . 
پیامبر فرمود : ای خدیجه بدان این جبرئیل است که به من می گوید : این 
جنین دختر است و خداوند نسل مرا از او قرار داده و از نسلش امامانی به 
اری ؛ جهان در انتظار مقدم عالی ترین نمونه زن بود که تاکنون به خود 
ندیده بود , که با میلادش برای زنان عالم هستی , الکو و اسوه قرار گیرد . 
و اینک . . . نزدیک زایمان خدیجه شده , از زنان عرب درخواست کمک کرد 
+ اما آنها از رزوی کینه و دشمنی که‌با وق داشتند پاسخ متفی دادتد و از هر 
گونه کمک امتناع ورزیدند . 
او در اين فکر بود که چه کند و چه کسی در این مشکل به کمکش می 
شتابد . . . ناگهان حضور چهار زن بلند بالای سیاه چهره را که گویا از زنان 
بنی هاشم بوده باشند , در خانه احساس نمود . 
خدیچه از دیدن آنها لرزه بر اندامش افتاد چرا که تا کنون آنها را ندیده بود 
. یکی از آنها گفت : ای خدیجه ! غم مخور؛ چرا که ما فرستادگان 
ور و تو می باشیم ما خواهران تو هستیم . من ساره و اين آسیه دختر 
و ار وین کم اس ردان را 
را فرستاد تا در امر زایمان تو را پاری نماییم . 
ین چهار زن در طرف راست و چب و پیش رو و پشت سر خدیجه قرار 
گرفتند ,. لحظاتی چند این مولود با سعادت قدم به عرصه گیتی نهاد . 


مولود فاطمه بود . . دا ای ار یی سا رای ند رشن از ان که 
آسمانها را از نور خود منور ساخته بود . 

از این روی به هنگام ولادت فاطمه نوری از وجودش پدیدار شد که تمام 
خانه های مکه را در هاله ای از نور فرو برد و در شرق و غرب عالم هستی 
جایی نبود که نور فاطمه در ان جا نتابیده باشد . 

فاطمه علیهاالسلام را با کوثر شستشو داده و در دو پارچه سفید پیچیده و 
از او خواستند تا سخن گوید . 

فاطمه به اراده پروردگار , لب به سخن گشوده و رسالت و پیامبری محمد 
مصطفی صلی الله علیه و اله و ولایت علی علیه السلام و امامت یازده 
فرزندش را گواهی داد . (2) 

مورخان سال روز میلاد با سعادت فاطمه را بیستم ماه جمادی امثالی سال 
پنجم بعثت نگاشته اند . 

مرحوم مفید درباره این روز مبارک می نویسد : روز بیستم ماه جمادی 
الاخر روزی است که فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله متولد گردید و آن روزی است که همه ساله شادی و سرور موّ 
منین تجدید می شود , از این روی مستحب است که در روز میلاد فاطمه 
علیها السلام کارهای نیک انجام پذیرد و صدقه به فقراء و مساکین داده شود 
۰ (3) 


شخصیت فاطمه از دیدگاه پیامبر 


شاءن و منزلت فاطمه زهرا علیهاالسلام را همین بس که پیامبر خدا صلی 
الله علیه. و اله: ذرباره اش زیباتربن تضختان را میان فرجوذه که دربازن هیج 
یک از زنان عالم چنین چیزی نفرموده حتی درباره همسر و سایر دختران 


خود . 

اینک از میان دهها روایتی که درباره این شخصیت بی نظیر نقل گردیده به 
چند روایت بسنده کرده سپس به نکاتی در این جهت اشاره ای خواهیم 
داشت : 

تمه یلام رون سامت 

بخاری در صحیح خود از ولید از ابن عیینه از عمر بن دینار از ابی ملیکه از 
مسور بن مخرمه از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود : 
فاطمة بضعة منی فمن اعغضبها اعغضبنی ؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من 
است هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است . (4) 
معا اه تا مر 

حسن بن سلیمان در کتاب محتضر از تفسیر ثعلبی از مجاهد از پیامبر صلی 
الله علیه و آله روایت ت کرده که روزی آن حضرت از خانه بیرون آمد و در 
حالی که دست فاطمه علیهاالسلام را گرفته بود , چنین فرمود : هر که این 
را می شناسد که شناخته است و هر که وی را نمی شناسد بداند : این 
فاطمه علیهاالسلام دختر محمد است و او پاره تن من می باشد , او قلب 
من است که در بین دو پهلوی من قرار گرفته است ؛ پس هر که او را آزار 
دهد مرا آزار داده و هر که مرا آزار دهد خدای را آزار داده است . (5) 

3- فاطمه علیها السلام تار موی پیامبر 

جابر بن عبدالله گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : فاطمه 
علیهاالسلام شعرة منی ؛ فمن آذی شعرة منی , فقد آذانی فقد آذی الله و 
من آذی الله لعنه الله ملاء السموات و الارض . (6) ۱ 
فاطمه علیهاالسلام تار موی من است و هر که به تاری از موهای من آزار 
برساند مرا ازار رسانده و هر که مرا ازار رساند خدا را ازار رسانده است 
و هر که خدا زا ازاز نرساند + خداونج به اندات: اسمان ها و زمین اهر 
لعنت خواهد کرد . 

4- فاطمه نور چشم پیامبر "۳ 

ابن فتال نیشابوری ضمن حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و اله اورده است 
که به علی علیه السلام فرمود : يا علی , آن فاطمه علیهاالسلام بضعة منی 
و هی نور عینی و ثمرة فو ادی . علی جان ؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن من 
و نور چشم و میوه دلم می باشد . (7) 


5- فاطمه علیهاالسلام مایه سرور پیامبر 
امام حسین علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده است 
که فرمود : فاطمه علیهاالسلام بهجة قلبی وابناها ثمرخ فو ادی و بعلها نور 
بصری ؛ فاطمه علیهاالسلام ماأیه سرور و خوشحالی من می باشد , 
ما تن 3٩‏ دوز ۱ میوه دلم و همسرش نور چشمم می باشد . (8) 

- فاطمه برتر از آسمانها و زمین 
۵ دار «خدابنی ادیکر درباره خلقت فاطمه علیهاالسلام فرمود : پس خداوند از 
نور دخترم فاطمه علیهاالسلام آسمان ها و زمین را آفرید , پس آسمان ها 
و زمین از نور دخترم فاطمه عليهاالسلام است و نور دخترم فاطمه 
علیها السلام از نور پروردگار است و دخترم فاطمه علیهاالسلام برتر از 
آسمانها و زمین است . (9) 
7 فاطمه بر گزیده خداوند ۳ ۲ 
خطیب بغدادی ضمن اشاره به معراج پیامبر صلی الله علیه و اله از ان 
حضرت چنین روایت کرده که فرمود : همان شبی که مرا به اسمان بردند 
دیدم که بر درب بهشت چنین نوشته بود : لا اله الا الله , محمد رسول الله 
,. علی حبیب الله , و الحسن و الحسین صفوخ الله ,. فاطمه علیهاالسلام 
خيرة الله و علی باغضهم لعنه الله (10) 
8- فاطمه یکی از حجت های خدا 
طبری در بشارة المصطفی به سند خود از امام زین از پدرش از امیر موْ 
منان از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرده که فرمود : اءنا و علی و 
فاصم یی لیا میتی الیین و المین.ی مه خن وه لسن برجم اه 
علی اءعداءنا اءعداءالله و اعولیاءنا اءولیاءالله ؛ من و علی و فاطمه 
علیها السلام و بسن و حسین و نه فرزند از فرزندان حسین حجت های 
خداوند بر بندگان او هستیم , دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان 
خدا هستند . (11) 
9 فاطمه بهترین زنان اءمت 
انس بن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرده که فرمود : 
بهترین زنان امتم فاطمه علیهاالسلام دختر محمد صلی الله علیه و آله 
است (12) 
0- برترین زنان اولین و آخرین 
و در روایت دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده چنین آمده : 
مردان عالم در زمان من علی است و برترین زنان اولین و آخرین فاطمه 
علیهاالسلام است . (13) 
1- اگر تمام خوبی ها مجسم شود 
هم چنین درباره شخصیت بی مانند فاطمه علیهاالسلام فرمود : ولو کان 
الحسن شخصا لکان فاطمه علیهاالسلام بل هی اءعظم ؛اگر تمام خوبی ها 


بلکه فاطمه علیهاالسلام والاتر از همه انها می باشد . (14) 
و از جمله بیانات و سفارش هایی که رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
حال احتضار به علی داشت این بود؛ علی جان ؛ فاطمه علیهاالسلام امانت 
خدا و رسولش در نزد تو می باشد , پس از اين امانت خوب نگهداری کن و 
می دانم که چنین خواهی کرد , بدان که او مریم کبری است . (15) 
3- عزیزترین مردم نزد پیامبر 
شیخ طوسی به سند خود از عبدالله , بن حارث بن نوفل نقل کرده که گفت 
از مد اک نتم کی کت : از رسول خدا شنیدم که می فرمود 
: فاطمه علیهاالسلام بضعة منی من سرها فقد سرنی و من ساءها فقد 
ساءنی , فاطمه علیهاالسلام اءعز ال علی ؛ فاطمه علیهاالسلام پاره تن 
من است هر که او را خشنود کند مرا خشنود کرده و هر که او را ازار دهد 
هرا زان دادم فاظمه لیا السلام ری ری مر دم ترد منرمی, باشند (16) 
4- محبوب ترین مردم 
علامه مجلسی از برخی کتابهای مناقب به سند خود از اسامه نقل کرده که 
گفت : روزی در مسجد به علی و عباس گذر کردم در حالی که به بحث 
و و رات ار ی فوات کا با ری ال اه 
و آله برای شان اجازه ملاقات بگیرم . 
گوید : به رسول خدا| عرض کردم : این علی و عباس هستند که اجازه 
حضرت فرمود : آیا می دانی چه چیزی آنها را به اين جا آورده است ؟ 
گفتم : به خدا سوگند که نمی دانم . ۲ 
کر نا من مدا مورا ی ایا او دم سس ها موی 
به انها داد . 
راهم ی و ون رتیت و 
اظهار داشتند ای رسول خدا کدام یک از افراد خانواده ات در نزد تو 
محبوب تر هستند ؟ پیامبر پاسخ داد : فاطمه . (17) 
ی 
خی تیاهن بر کوان-اتتام صلی اللهعلبه ۵ الم غنایته وبرم آخی 

0 علیهاالسلام و معرفی او و جایگاه والایش داشتند 
بدین جهت با بردن فاطمه علیهاالسلام در جمع صحابه و گرفتن دست او به 
معرفی دختر خود پرداخته , و او را پاره تن و قلب و تار موی و نور چشم و 
ات سب بت مس ی ی ی 

. از روایات گذشته و ده ها روایت دیگر به دست می آید که فاطمه 
علها للم برتر از زنان تمام زنان عالم خلقت می باشد و هیچ یک از آنها 


در فضیلت و بلندی مرتبه به او نمی رسند , حتی مریم مادر حضرت عیسی 
, و این سخن از پیامبر صلی الله علیه و آله در شاعن و مقام فاطمه بهترین 
پاسخ برای یاوه گویی برخی از ناآگاهان و يا غرض ورزان به مقام والای 
امه علا شاه است کم اه اه رف هی ها وه دوع خی 
گویند , فاطمه علیهاالسلام همانند یکی از زنان عادی است . 

بسی جای تعجب است مگر زنان عادی در زمان پیامبر نبودند ؟ پس چرا 
اف فان اند ها دای سک ار اما تمد معا ان قعهیر 
شخصیت فاطمه علیهاالسلام تکیه کرد . 

3 . هیچ گاه از سفارش نسبت به فاطمه علیهاالسلام دربغ نورزیده و 
تیوه اج افو ۳۱ رای زود وی یتقو کر خی خواند: 
اد مسلمانان را به دوستی او و اهلبیت محترمش فرا خوانده و از 
دشمنی با انها سخت بر حذر می داشت . 


فاافه اف با علی 


آن روزی که فاطمه علیهاالسلام به همراه علی و سایر فاطمیات مکه را به 
را و سرت لاد 
صلی الله علیه و آله. شده و خواستگاران فراوانی بزای وق آمدند » اما آن 
حضرت همه آن ها را رد کرد . 

ابن شهراشوب می نویسد : ابوبکر و عمر هر یک چند مرتبه از پیامبر صلی 
الله علیه» اله در خواسنت آندواخ با خاظنة علما لام ذخت یا متر اضلین 
الله قلیه وراله را دنه فلی. یام ضلی الله عبه و الم ماس رد مه 
کرد . (18) 

روزی آن دو به نزد عبدالرحمن بن عوف که مردی ثروتمند بود , رفته و 
اظهار داشتندر اموال و ثروت تو از همه قریشیان بیشتر است و اگر چنان 
جه به خواشکاری.دخفز رسول خدا صلی. الله علیم. و له نزفی نز فال و 
تروت و آبرویت افزوده خواهد شد ! او نیز به نزد پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله رفت تا چنین درخواستی از او بنماید اما باز هم مورد اعتراض 
قرار گرفت . (19) ,۲ 

تسه اند ۶ آم ضبن خواستایی از فاظفه. علیماالهلام .مقر ویامی: را 
مطرح کرد , اما پیامبر صلی الله علیه و آله سخت عصبانی شده و به 
نشانه اعتراض , بر این سخن , سنگ ریزه ای را برداشته ناگهان همان سنگ 
در دستش شروع به به گفتن تسبیح کرد « سیس. آن سنگ را در دامان خود 
انداخت که در دم تبدیل به در و مرجان شد . (20) 


قالش نانان و خواشگانی لین عنم الرزرلام 


ترااران اسر شلی لاه عاه وله ار ان مسرت و سوه 
فاطمه علیهاالسلام که اختیارش در دست پروردگار می باشد , چلین 
اد اه سا سا صای اه ها ها با دی 9 
این که علی دست به این کار نزده ممکن است فقر و تنگدستی بوده باشد 


از این رو ابوبکر به نزد سعد بن معاذ رفته و اظهار داشت آیا دوست دارید 
تا به نزد علی رفته و از او در خواست کنیم تا از فاطمه علیهاالسلام 
ای اي س سا سس هام سس ۱ 
اظهار موافقت سعد و استقبال از این پيشنهاد هر سه به سراغ علی رفته 
و او را در باغ یکی از انصار در حال کشیدن آب از چاه یافتند . 

چون نگاه علی علیه السلام به آن ها افتاد از روی تعجب پرسید : خبر تازه 
ای هست ؟ برای چه به این جا آمده اید ؟ ابوبکر گفت : ای ابوالحسن هیچ 
خصلت خوبی نیست مگر آن که در تو بوده باشد و جایگاه خودت را نزد 
نی خی الم یو هقی ار اس دای وه رای 
سوی تو این است که می بینیم اشراف و بزرگان قریش برای خواستگاری 
دخت پیامبر صلی الله علیه آله خدمت آن حضرت رفته اند , اما پاسخ رد 
شنیده اند وهی گوایة اختیار فاطمه علیهاالسلام در دست خدایش می باشد 
با اس نو وی امس ایا ات 
کی ای ار ار اه اس را 
داشته باشد . 

گوید : چشمان علی پر از اشک شد و فرمود : ای ابوبکر مرا به یاد چیزی 
انداختی که تا کنون در فکر ان نبودم ؛ بخدا قسم , من فاطمه علیهاالسلام 
رامق حواهم ومن کسی تیستم که از مثلقاطمه دحت میامیر صری نظر 
کنم و هیچ چیز جز تنگدستی تا کنون مانع اين کار نشده و آن گاه دست از 
کشیدن آب برداشته ,به طرف خانهپیمیر صلی اللهعلیه و آله حرکث کرد 


ختاستگازی لین غاب لام از قانامه )تام 


کیره توت رن ام امه که مامس‌ضلی اه له الم در آن رز ور 
آن اوه رف ر بت یا سوه سا مس ای اه عاته و له اس هم 
فرمود : علی علیه السلام آمده است , درب را باز کن تا وارد شود . امام 
الق بر وصدل دا صلمم الله خلی وان هروس اسان 
به محر ی امس صلی الم لیم دمحا سر حعصوا تس این اتواخق 
بود , لحظاتی نشست و همانند کسی که برای کاری آمده ولی شرم از 
اظهار آن را دارد , به زمین خیره شده چیزی نمی گوید . 
ام سلمه گوید : پیامبر صلی الله علیه و آله دانست که در قلب علی علیه 
نا 
خواه داد 
علی علیه السلام فرمود : پدر و مادرم به فدای تو ای رسول خدا, تو خود 
اسد گرفتی در حالی که من کودکی بیش نبودم , مرا به غذای روحیت 
تغذیه کردی و به ادابت تاءدیب نمودی و در نزد من از نظر شفقت و 
مهربانی از پدر و مادرم برتر بودی , خداوند مرا بر دست تو هدایت فرمود 
۰ اینک دوست دارم حال که خداوند بازوی مرا به وسیله تو محکم 
ی داشته باشم که در کنارش ار افش 
داشته باشم . ۲ 
و من بدین جهت این جا آمده ام تا فاطمه علیهاالسلام را از تو خواستگاری 
کنم . آیا او را به من تزویج می کنی ؟ ام سلمه گوید : دیدم که چهره پیامبر 
ضاین اه له و سای تا ان کته وفسمن در سره ی کرد 
(21) 
شیخ طوسی در امالی از علی علیه السلام روایت ت کرده وقتی که خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سابقه و قرابت و خویشی خود را گفتم 
حضرت فرمود , یا علی ؛ راست گفتی , تو برتر از آن هستی که ذکر شود . 
گوید : عرض کردم ای رسول خدا آیا فاطمه عليهاالسلام را به من تزویج 
فی: کت ؟ بيامبر پاستخ: داد : پیتشن از نو دیخران آهدند.و من به. اه پینشنهاد 
دادم اما در هر مرتبه نشان از رضایت در چهره او ندیدم لیک اندکی تو صبر 
کن تا به نزد او رفته و بازگردم . 
هر اه ای روش وت سر 
علیهاالسلام به احترام پدر از جای برخاسته و عبا از دوش پیامبر گرفته و 
تعلین از بایش ذر آورد . انگاه مقداری آب وضه آورده و دست و باق بیافتر 


را شستشو داده و در محضرش نشست . 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : فاطمه علیهاالسلام جان , عرض کرد 
لبیک لبیی ای رسول خدا ؟ پیامبر فرمود : علی بن ابی طالب را که خوب 
می شناسی , از نظر سوابق و خویشی و تقدم در اسلام و . . . من از 
خاو تا که ی گام هرا رس شنک ریت کته ۰ 
حال علی آمده و تو را از من خواستگاری کرده است . نظر تو چیست ؟ 
فاطمه علیهاالسلام سکوت کرده و در چهره اش آثار رضایت پیدا شد . 
اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از جای بر خاسته و در حالی که 
می فرمود : الله اکبر ! سکوت فاطمه علیهاالسلام نشانه رضایت اوست , 
از نزد او بیرون رفت . (22) 


چرا پیامبر صلی الله علیه و آله جواب رد می داد 


در این که چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله به خواستگاران فاطمه 
علیهاالسلام پاسخ منفی می داد عللی برای آن گفته شده است : 1)در 
ابتدای ورود فاطمه علیهاالسلام به مدینه هنوز او به حد تکلیف شرعی 
نرسیده بود , زیرا با در نظر گرفتن اين که وی در سال پنجم (23) بعثت به 
دنیا آمده است و پیامبر صلی الله علیه و آله 13 سال که از بعثت گذشت 
به مدینه هجرت فرمود فاطمه علیهاالسلام در آن سال 8 سال داشت ؛ 
بدین جهت پیامبر خواستگاران را رد می کرده چون فاطمه علیها السلام به 
حد بلوغ نرسیده بود . (24) 

2 در برخی روایات آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ 
خواستگاران اظهار می داشت : من همانند شما بشر هستم و از شما زن 
گرفته و زن می دهم , مگر فاطمه علیهاالسلام را که اختیارش در دست 
پروردگار است ۰ (25) 

3)چون خواستگاران همشاءن فاطمه علیهاالسلام نبودند , چنان چه علامه 
مجلسی از عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام از پدرانش از علی 
علیه السلام نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود : یا 
علی علیه السلام بزرگانی از قریش درباره فاطمه علیهاالسلام به من گله 
کردند که ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی بر ما دریغ نموده اما او را 
به علی علیه السلام تزویج کردی ص ده آنما کم : به خدا سوگند این من 
نبودم که از شما جلوگیری کرده و به علی تزویج کرده باشم بلکه این 
خداوند بود که دستور به چنین کاری داده است . 

اين جا بود که جبرئیل بر من نازل گشته و گفت : ای محمد خدای جل و علا 


می گوید اگر علی را خلقت خلقت نکرده بودم هرگز برای دخترت فاطمه 
علیهاالسلام همشاءنی روی زمین پیدا نمی شد , از آدم گرفته تا سایر 
مردم . (26) 


و در گفتگویی که آن حضرت با ام اعیمن داشت باز پیامبر روی همشاءن 
بودن علی علیه السلام تکیه کرده و فرمود : اعما و الله . یا ام اعیمن لقد 
زوجتها کفوا شریفا وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین . ای ام اعیمن 
اگاه باش که من دخترم فاطمه علیهاالسلام را به کفو و همشاءن 
شرافتمندی شوهر دادم که در دنیا و اخرت صاحب جاه و مقام و منزلتی 
بوده و از مقربین است . (27) 


پس از خواستگاری علی علیه السلام از فاطمه علیهاالسلام و پذیرفتن وی 
ال ساس فا ضا اه را ای فص و > اگر 
فاطمه علیهاالسلام را به تو تزویج کنم چه چیزی را صداق او خواهی کرد ؟ 
علی گفت يا رسول الله : شمشیر و اسب و زره و شترم را مهر او خواهم 
نمود . 

پیامبر فرمود : اما شتر و شمشیر و اسب را نگه دار , زیرا| تو رزمنده 
هستی و از این سه چیز بی نیاز نمی باشی , و اما زره را چندان نیازی به 
اک اک 

)28( ۰ 

ی و ان اس وه اه توس 
تک 


امام علی علیه السلام گوید ! پذیت. فتضا ور از فعضو بیامیر ضلی: الله۴۶ یه 
و آله بیرون آمده و زره را به به چهار در هم سیاه هجری (29)به عثمان بن 
عفان فروختم , وقتی که زره تحویل او داده و پولش را گرفتم , عثمان 
ضصمن برگرداندن زره گفت : ای ابوالحسن تو به این زره سزاوارتر از من 
هستی . 

عرض کردم : آری , او گفت : اين زره را من به تو هدیه کردم . علی گوید : 
پس 99 را برداشته و در مقابل پیامبر صلی الله علیه و اله قرار 
دادم . 


مقدار مهریه فاطمه علیهاالسلام زهرا 

در بین مورخان اختلاف هست که مقدار مهریه فاطمه چقدر بوده است ؛ 
زیرا برخی آورده اند که فقط زره بوده (31)و برخی دیگر علاوه بر زره به 
چند چیز دیگر اشاره نموده اند و دسته سوم مبلغ مهریه فاطمه علیها السلام 
سک ما رها ها 

ایتک به خلاصه و بررسی این نظریات می پردازیم 

الف ) زره حطمیه (32) 

امام صادق علیه السلام فرمود : زوج رسول الله صلی الله علیه و آله علیا 
علیه السلام فاطمه علیهاالسلام علی درع له حطمیه تسوی ثلائین درهما ؛ 
ار ای ال من وا ای ای را سم ای که 
ارزش آن به 30 درهم هیر 2 تزویج کرد . (33) 

ب ) زره و چند چیز دیگر 

و در روایت دیگری مهریه فاطمه علیهاالسلام را علاوه بر یک زره , یک زیر 
انداز پوستی و یک پیراهن کهنه که از جنس برد بود می دانند . چنان چه 
فده مر ها اه له اس سردا و کت ره 
علیا تزوح فاطمه علیهاالسلام علی جرد برد , و درع و فراش کان من اهاب 
کبش . (34) 

ج ) پول نقد ۲ 

دسته سوم مبلفی از سکه نقره رایج آن زمان را به عنوان مهریه مطرح 
کرده اند و نسبت به این مقدار باز سه روایت مختلف نقل شده : امام 
خسن ات سای موی سامین لس ام انوم الق را دمارد 
هشتاد درهم به علی تزویج کرد . (35) , 

هم چنین روایت شده است که چهارصد مثقال نقره بوده و گفته شده 
پانصد درهم بوده است . (360) 


توضیح و بررسی 


ظاهرا در این تردیدی نباشد که مهر فاطمه علیهاالسلام از پانصد درهم 
فراتر نرفته است , حال یا اين پانصد درهم نقره , پول زره بوده است و یا 
حاصل مجموع پول زره و چند چیز دیگری که همراه زره به عنوان مهر 
فاطمه علیهاالسلام قرار گرفت . از این روی اگر چه ظاهرا اختلاف در پول 
نقد شده است , اما اين قابل توجیه می باشد . زرا اگر فقط قیمت زره را 
در نظر بگیریم ممکن است اشکال شود که قیمت زره چهارصد درهم و یا 
زیر پانصد درهم بوده است . اما با در نظر گرفتن چند چیز دیگر که برد 
کهنه و زير انداز بوده باشد , برابر با پانصد درهم خواهد بود . 

علامه مجلسی ضمن یادآوری روایت چهارصد و هشتاد درهم , و چهارصد 
مثقال نقره , و پانصد درهم صحیح تر است و سبب این اختلاف روایت ت جابر 
جعفی از امام باقر است که فرمود : کان صداق فاطمه علیهاالسلام برد 
حبرة و اهاب کبش علی عرار . و روی عن الصادق علیه السلام قال : کان 
صداق فاطمه علیهاالسلام درع حطمية و اهاب کبش او جدی ؛ مهریه 
فاطمه علیهاالسلام پیراهنی بود از ز کتان بافت یمن و پوستی دباغی نشده و 
گیاهی خوشبو . هم چنین از امام صادق علیه السلام روایت شده که صداق 
فاطمه علیهاالسلام زره حطمیه و پوست دباغی نشده گوسفند یا شتر بود . 
(37) و دلیل آن که مهر حضرت فاطمه علیهاالسلام از پانصد درهم فراتر 
نرفته است همانا سیره و روش معصومین بویژه پیامبر بزرگوار اسلام 
ضلی الله. علبه و اله. آین..بود که.بر آساسش. باتضد. درهم. که به مهر السته 
معروف گشت عمل می کردند . , 

امام جواد علیه السلام به هنگام خطبه و خواستگاری از ام الفضل دختر 
ماءمون مهر جده اش فاطمه علیها السلام را که پانصد درهم بود . معین 
یر و ایا و 
مهری که قرار می دهی از پانصد درهم بیشتر نشود که همان مهر السنة 
باشد و بر همین مقدار پیامبر صلی الله علیه و اله با همسران خویش 
ازدواج کرد و بر همین اساس و پایه دختران خود را به شوهر داد , بدین 
جهت مهر السنة مبلغ پانصد درهم گشت . . (39) ممکن است گفته شود 
با توجه به روایت ها ای که ام ی هر رم 
درهم بوده چگونه با 400 درهم سازش دارد ؟ پاسخ می دهیم ؛ اولا در همه 
روایات به چنین چیزی اشاره نشده که ارزش زره 30 درهم بوده است و با 
این ممکن است زره به همان مقداری که عثمان خریداری کرد . ارزش 
داشته باشد . 


و تانیا قمکن است ان زرم فیختش پیش از 0 خر هم تبوده آما مان ان: را 


به جهاتی به چند برابر خریده است . 

در اینجا علامه مجلسی ضمن بیانی در جمع بین این روایات فرموده : 
ممکن است بین این روایات به چند وجه جمع کنیم : اول آن که بگوییم زره 
جزء مهر بوده , نه تمام مهر . 

دوم آن که شاید مراد حضرت این باشد که آن زره امروز بود , 30 درهم 
بیشتر ارزش نداشت , گر چه در آن زمان بهایش بیش از اين بوده است . 
سوم آن که بگوییم قیمت زره همان 30 درهم بوده است اما حضرت علی 
آن را به پانصد درهم فروخت . 

بارش ان کسیرحی ار ااه بات یل هه یه اس ( 10 


تاعمین و تهیه جهیزیه 


پس از فروش زره توسط علی علیه السلام و فراهم شدن مهریه فاطمه 
علیها السلام پیامبر صلی الله علیه و اله به چند نفر دستور داد تا لوازم خانه 
کلی.وفاطمه عیام زا زیداری کنته: 

امام صادق علیه السلام می فرماید : حضرت مقدار 336 يا 66 درهم را 
جهت تأءمین لوازم منزل فاطمه علیهاالسلام به ام ایمن سیرد تا خریداری 

کند و مقدار دیگری را به اسماء بنت عمیس داد تا عطر خریداری کند و 
مقدار دیگری را به نزد ام سلمه سپرد تا برای طعام ولیمه عروسی فاطمه 
علیهاالسلام مصرف شود . (41) هم چنین شیخ طوسی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نقل کرده که آن حضرت بلال را فراخوانده دست برد و مبلغی 
از همان پول را گرفته , به او سپرد و فرمود : برای فاطمه علیهاالسلام 
عطر خریداری کن و مقدار دیگری را به ابوبکر داد و فرمود : برای فاطمه 
علیهاالسلام آن چه را که مناسب حال او می بینی از لباس و اثاث خانه 
خریداری کن , سپس عمار و برخی دیگر از یاران خود را به دنبالش 
فرستاده تا به کمک او بشتابند 

۱ ی 0 
مصلحت می دانست همان را خریداری می کردند . (42) 


رو ی بو قاسای و غات ]اقلا 


و آن چه که این چند نفر به عنوان جهیزیه برای فاطمه خریداری کردند , 
عبارت بود از : 1 . یک قواره پیراهن به قیمت هفت درهم . 

2 . یک عدد روسری بزرگ به قیمت چهار درهم . 

3 یک حوله سیاه خیبری . 

4 . یک تخت خواب ار واه و 

5 . دو عدد تشک کتانی از کتان های مصری که درون یکی از آن ها لیف 
خرما و در درون دیگری پشم گوسفند پر شده بود . 

6 . چهار عدد بالش از پوست میش مکه که از گیاه خوشبویی به نام اذخر 
پر شده بود . 

7 یک تخت پرده پشمی . 

9یک عدد دستاس . 

11 یک عدد مشیک: جر می: یرای کشیدن آب از جام:. 

2 . یک بادیه بزرگ برای دوشیدن شیر . 

4 . یک آفتابه گلی لعابی شده . 

5 . یک سبوی گلی سبز . 

0 

19. یگ حادر از بارحه ها بافت قطر . (43) 

مراسم ازدواج فاطمه علیهاالسلام ۲ 

یک ماه از ماجرای عقد علی و فاطمه علیهاالسلام می گذشت تا اینکه 
جعفر و عقیل (44) و بنابر نقل شیخ طوسی , همسران پیامبر به علی 
کفتند که در صفرت شهایل. از آن حخضر.ت بخه‌آهنن تا مزاسم عروسی رانه 
راه اندازند . 

و پا اعلام موافقت از سوی علی و رفت و آمد ام اعیمن به خانه پیامبر 
صلی الله علیه و آله , نخست ام اعیمن در محضر رسول خدا چنین گفت : 
ای رسول خدا اگر خدیجه زنده بود امروز در خر ان و ورس 
فاطمه علهاالسلام چشمش روشن می گشت , این علی است که 
همسرش را می خواهد . 

پس چشم فاطمه عليهاالسلام را به وسیله همسرش روشن بنما و هر دو 
را جمع نموده و چشم ما را هم به این کار روشن گردان . 


پیامبر در پاسخ فرمود : چرا خود علی چنین در خواستی از من نکرده , چرا 
ار اش ی وه سس یدام یاهع 
و اله به من فرمود : حال به دنبال علی رفته و او را به نزد من بیاور . 

به دنبال فرمان پیامبر صلی الله علیه و اله به سوی علی رفته دیدم که او 
در انتظار من است , تا مرا دید پرسید : ای ام ایمن چه کردی ؟ عرض 
ک ا صا و ات در انار توش ۱ 

او ی سا تس اس ما او لاه اه اس هه 
شدم در حالی که از شرم و حیا از رسول خدا سر به زیر انداخته بودم , در 
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پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : ایا دوست داری که همسرت به نزد تو 
بياید ؟ من در حالی که سرم پایین بود گفتم : آری پدر و مادرم به فدایت . 
پنامیه ضلی ال علبه ماله فرمود من مشب با فرداسشت این کار :۱ 
انجام خواهم داد . (46) 

پس به امیر موّ منان فرمود : يا علی منزلی را اماده کن تا فاطمه 
علیهاالسلام را به آن جا منتقل کنی.. ۱ 

علی, فرمود : يا رسول الله ضلی. الله غلیة ,و آله هچ میژلی: یافت: نمی 
شود مگر منزل حارثة بن نعمان . ۲ , 

۱ سوگند ما دیگر از حارثة خجالت 
می کشیم زیرا بیشتر خانه هایش را از او گرفته ایم . این سخن که به 
گوش حارثة رسید خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله امده , عرضه داشت 
یا رشول الله ضلی الله علیه و الة:من:و اموالم ذر اختیار خدا و رسولش 
هستیم . . پس فاطمه علیهاالسلام را در شب عروسی در خانه حارثة بن 
شا ای 


آراتین فاطته علیا ناه 


اس سا که رل شا ی الم اه اه ان رده اه 
جد ی ی عا خصم ری ام ام رس رتسول اه نی له 
علیه و آله من هستم و این زینب و این فلان و فلان در این جا نشسته اند . 
مار ای وا و ره سس را 
یکی از خانه ها مهیا کنید . 
ام سلمه گفت : در کدام حجره ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : در حجره خودت , آن گاه دستور فرمود 
( اک تز ای مد اسر توسی زر ینت نصودمه آراین دهتر 
7 
پس زنان در خانه ام سلمه به چنین کاری مشغول شده و فاطمه 
علیهاالسلام را برای شب عروسی آماده کردند . (48) 


ولیمه عروسی علی و فاطمه علیهاالسلام 


سپس به علی فرمود : علی جان , بای مراسم عروسی غذای خوبی اماده 
کن و آن گاه فرمود : گوشت و نان از ما باشد و خرما و روغن از تو . (49) 
یاران پیامبر صلی الله علیه و آله که چنین دیدند هر یک به توان خود در 
مراسم جشن علی و فاطمه عليهاالسلام شرکت کرده و هدیه ای برای 
علی اوردند . 

پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که گندم را آسیاب کرده و نان بپزند 
وبه .لین فرفود تا کاو.و کوشفند را سر ببرد و خود به. کندن: بوست آن ها 
اقدام فرمود . 

هنگامی که غذا آماده کزدید + بیافیر .صلی. اللة..علیه: و ا[ه دستور داد تا 
تتکضی, از بالای باق خانه فواد بر هرد کم حغمت تا عبر خلند الله اجه و 
آله را اجابت کنید . 

مسلمانان به دعوت آن حضرت به مسجد آمده و در کنار رسول خدا صلی 
الق علیه و له نجسته ویصی کی وعون موس اسر اضای آللی لیم و لد 
در مراسم بیش از چهار هزار نفر از مرد و زن مدینه و در چند نوبت از 
ولیمه عروسی بقلم علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام غذا| خوردند . (50) 
آهرسه اند کف سامید صلی الله اه و آلهور ان زد رها زا بران دا ی 
کرد و شام اد بو ی اه بر که ای ان 
وا ما هو ان 
در آن روز خانه ای نماند که از غذای عروسی فاطمه علیهاالسلام به آن جا 


شا امین ی ال یی با خایه ی ید السلام 


روز اول ماه ذیحجه سال دوم هجرت (52) روز بسیار مبارکی بوده چرا که 
در حفیفت روز شادی پیامبر صلی الله غلبه و الة.و اهل بیت نوده است:. 
تفص که در نش انم باصن اضلی له له الم عاطمه عایها ااستام را بذ 

خانه علی فرستاد . 

ففرخین. خرباره کیفیت بردن نقاطمه. علیهاا تسام نوشته اند شب که فرا 
رسد نامر صلی الله علیه و آله بت سلمان فرصود له فهبایم را سا وز و 
ان اه ی ام ی اه هم ام امه ساسا را ند 

مرکب خود سوار کرده تا به خانه علی بیرد . 

پس سلمان افسار مرکب را در دست گرفته و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در پشت سر او قرار گرته بود , هم چنان که به راه خود ادامه می 
دادند ناگهان از پشت سر سر و صدایی به گوشش رسید , نگاه کرد دید 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل هستند که به همراه گروهی از فرشتگان به 
زمین فرود آمده اند . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ای جبرئیل ! 
برای چه نازل شنده اند ؟ در پاسخ گفت: : ای رسول خدا صلی الله علیه و 
ار ی هب ی بو وی سول سم 
وراه الا ای[ 
علیه و آله تکبیر گفته و در آخر سلمان فارسی آوای تکبیر را سر داد و از 
آنها پس در مراسم عروسی و بردن عروس به خانه شوهر تکبیر گفتن 
سنت شد . (3 5( ٍ 

تنعل نم که بامد صلی اللت علیهو الم یه وت ان ی الیو 
زنان مهاجرین و انصار دستور داد تا به همراه فاطمه علیهاالسلام بوده و 
شادی کنان رجز بخوانند و تکبیر بگویند و سخنی که مورد رضای خدا نیست 
بر زبان جاری نسازند . 

جابر گوید : پس فاطمه علیهاالسلام را بر شهبای خود سوار کرده و سلمان 
افسار آن را به دست گرفته و گرداگرد فاطمه علیهاالسلام هفتاد هزار 
حوریه در حرکت بودند . 

از سوی دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله و حمزه , عقیل و جعفر و سایر 
اهل بیت نیز در پشت سر فاطمه علیهاالسلام در حالی که شمشیرهای خود 
(ا کشنکه وید یه سا افادند زان سار صلی آللة علمه. و الهجه 
همراه دیگر زنان در پیشاپیش کاروان شادی حرکت کرده و ام سلمه و 
حفصه و معاذه مادر سعد سروده ای می خواندند و در سایر زنان با تکرار 


مصراع اول شادی خود را اظهار می کردند و سپس تعبیر سر می دادند تا 
این که داخل علی شدند . (54) 


قاتش قرب یا تیا مر وت غلی ای | ات 


کر اتف .ناسر صلی الله لت و آله مر کار کر که دست فانامه 
علیهاالسلام را در دست علی قرار داد در بین مورخان اختلاف هست برخی 
او یا و هرهس او مه 
می دانند . 

سس رت و یی ه نات رت کرو ر امه سای ان 
ار ای ری وا ای ایا در 
به محضر پیامبر آورد در حالی که از شرم و حیا از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله گوشه های لباسش به زمین کشیده و عرق از پیشانیش سرازیر 
را از را تس و ای اه ای ها 
خر ی ار هن ام عیام مدا تم رت ام 
علیهاالسلام را گرفته و در دست علی قرار داد و فرمود : بارک الله فی 
ای سا ها ی ی اه هه ای 
ام ای ای ای سس ای انم خ اه 
کی ای ان ها اه ار رن 
است , ای فاطمه علیهاالسلام علی شوهر بسیار خوبی است . (55) 
ام شوت ان سب اس یاه هو ام اه 
فاطمه علیهاالسلام به خانه علی خود به مسجد رفته و نخست علی را 
فراخواند و سپس فاطمه علیهاالسلام را در آن گاه دو دست دخترش را در 
دست علی گذاشت ۰۰.۰ (56) 


دعای ویژه برای فاطمه علیهاالسلام و علی علیه السلام 


و ستر اتجام. ان شب بیش از آن . که خانه علی علیه السلام و فاطمه 
علیها السلام را ترک کند , چند دعای ویژه در حق آن دو نموده که هرگز 
شخص دیگری را در اين دعا شریک نساخت از جمله این که فرمود : خدایا 
اين دو بهترین بندگان تو در نزد من هستند , خدای تو آن ها را دوست 
داشته باش و فرزندان را بر آن ها مبارک گردان و نگهبانی از سوی خود بر 
ان ها بکمار و از شر شیطان رجیم نسبت به این دو و فرزندانشان به تو 
پناه می برم . (57) ۱ ۱ 

اسماء اضافه می کند پیامبر صلی الله علیه و اله را در ان حال ملاحظه 
کردم که پیوسته برای هر دو دعا می کرد که هیچ کس دیگری را با آن ها 
شرکت نمی داد , او پیوسته دعا می کرد تا وارد حجره خود شد . (58) 





چشم اندازی به خانه فاطمه 


چشم اندازی به خانه فاطمه 


در مدینه منوره ؛ شهر پیامبر . تنها یک خانه بود که رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله به ان شون فی شید و افلش وا بهشنفت دوست مینست 
قو هار تاه ار خانه از معنویت و نورانیتی خاص , حکایت داشت . 
این خانه روز و شب محل نزول و عروج فرشتگان الهی بود , پیامبر صلی 
الله علیه و آله آن قدر به اين خانه احترام می گذاشت که بدون اجازه وارد 
آن نمی گردید , هر صبح و شام به آن جا می رفت و پس از کوبیدن در آن 
, با صدای بلند بر اهلش سلام می داد . 

هنگام خارج شدن از شهر , آخرین نقطه توقفش در مدینه بود و پس از 
مراجعت , اول به سراغ همان خانه می رفت . ۱ 

ان خانه خانه فاطمه علیهاالسلام بود که این بخش به وصف ان خواهد 


ویژگی های خانه فاطمه علیهاالسلام 


ای اه تیآ , هم ردیف 
ی 
با : با توجه به دیگر گفته های ثبت 
, مسلم است که خانه فاطمه علیهاالسلام بین مربع قبر و ستون تهجد 
بوده است . (59) 
مردی به عبدالله بن عمر گفت : درباره علی بن ابی طالب علیه السلام 
برایم سخن 
عید الله کفت زار ی ای هسام وت ای عل اسان 
وهای اه ده ادا و مار اه 
اش تسبت بة خانه های. بیامبر ضلی الله علیه و آله : سبسن با دسنت خوه به 
خانه علی و فاطمه علیهاالسلام اشاره کرد و گفت : اين خانه اوست که در 
وسط خانه های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفته است . (60) 
2- مساحت خانه فاطمه علیهاالسلام 
بتنونی در الرحلة الحجازية می نویسد : طول خانه فاطمه علیهاالسلام از 
طرف جنوب 5/14 , از طرف شمال 14 متر و از طرف شرق 5/7 متر 
می باشد . (61) 
3- اهدایی خدا| و رسول ۲ 
پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله از همان ابتدای ورود به مدینه در فکر 
احداث چنین حجره ای برای حضرت فاطمه علیهاالسلام بود . بدین جهت 
که حجره هایی را در طرف شرق مسجد برای همسران خود احداث کرد , 
برای فاطمه علیهاالسلام این حجره را ساخت . 
هن تفای رسای 9 یه و یی اس 
می گوید : . آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله دختر خود , فاطمه 
ری ات 
علی علیه السلام را در دست راست و دست فاطمه علیهاالسلام را در 
اب ی ای ی ی 
. آن گاه به علی علیه السلام فرمود : علی جان ! خوب همسری داری و 
اه علیهاالسلام فرمود ای فاطمه ! تو هم خوب همسری داری 
سپس از جای برخاسته و پیشاپیش آن دو راه افتاد تا این که ان دو را به 
خانه ای که از پیش برای آن ها ساخته بود , وارد کرد . 
سپس هنگام خروج از خانه , در حالی که دستگیره در را گرفته بود , فرمود 
: طهر کما الله و طهر نسلکم . . . خداوند شما و نسلتان را پاک گرداند . 
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4- راهی به بیرون جز از مسجد نداشت 

از دیگر ویژگی های این خانه این بود که هیچ گونه راهی به بیرون جز از 
طریق مسجد نداشت . بدون شک در این کار عنایتی بود . شاید راز این 
عمل برای مسلمانان آشکار نگردید . 

سید محمد باقر نجفی می نویسد : همگی مورخان اذعان دارند که خانه 
علی در دیگری جز آنچه که به سوی مسجد باز می.شد . نداشت : (63) 
5- خانه رفیع و پر نور ۳ 

از دیگر ویژگی های این خانه این است که همانند دیگر مساجد و خانه های 
اسان ارات عال وشکوه ایس ورهار وار خانم هام 
که قران مجید درباره ان ها فرمود : 

فی بیوت اذان الله ترفع و یذکر فیها اسمه (64)؛ در خانه هایی که خدا 
رخصت داده که (قدر و منزلت )آنها رفعت یابد و نامش در آن ها یاد شود . 
در روایتی که در ذیل آیه فوق آمده است , انس از بریده نقل می کند : 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت می کرد , مردی از 
جای برخاست و گفت : مقصود از اين خانه ها کدام خانه هاست ؟ 

پیامبر فرمود : خانه های پیامبران . ابوبکر گفت : یا رسول الله ! هذا البیت 
منها و اءشار الی بیت علی و فاطمه علیهاالسلام . قال نعم و اءفضلها ؛ در 
حالی که با دست خود به خانه علی و فاطمه علیهاالسلام اشاره می کرد 
گفت : آیا این خانه از جمله آن خانه ها است ؟ حضرت فرمود : آری . بلکه 
اءعفضل از همه آن ها است ۰ (65) 7 

6- محل نماز و عبادت پیامبر صلی الله علیه و اله 

خانه فاطمه علیهاالسلام استراحت گاه موقت پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگام دیدار از بحاتة گهرش تود9 1 جای جای این خانه قدمگاه 1 محل 
نشستن ۰ محل عبادت و سجده گاه وجود مقدس نبی اکرم بود . 

حضرت علی علیه السلام فرمود : روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به 
دیدار ما امد , ما نیز حریره ای (66) برایش اماده کردیم و ام ایمن هم 
ظرفی از ماست , کره و مقداری خرما به ما هدیه کرد . پیامبر صلی الله 
علیه و آله از جای برخاست , وضو ساخت , به سوی قبله ایستاد و مدتی 
دعا کرد . آن گاه.با چشماتی پر از اشک , سر به سجده گذارد . 

هیبت و عظمت پیامبر صلی الله علیه و آله مانع شد که علت گریه اش را 
بیر سم . فرزندم حسن , از جای جست و گفت : پدر جان ! کارهایی را 
دیدم انجام دادی که پیش از این انجام نداده بودی . پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود 4 ار تدضر ون آموور با دیون شا ان قدر خوشحال شدم که 
پیش از این , چنین شادمانی به من دست نداده بود . اینک جبرئیل امد و به 
من خبر داد که همه شما کشته خواهید شد و محل دفن شما هم دور از 


یکدیگر خواهد بود . 
با شنیدن این خبر برای شما دعا کردم . 
امام حسین علیه السلام عرض کرد : ای رسول الله ! با این وصف که 
قبرهای ما از هم جدا می باشد , پس چه کسی به زیارت قبور ما می اید ؟ 
اهر نی الا له و آله فرهید ‏ کرمقی امه که کمی مصام هرا 
دوست مي دارند . پس در روز قيامت به زیارت اين دسته خواهم رفت و 
بازوانشان را گرفته و آن ها را از گرفتاری ها و سختی های روز قیامت 
ِ خواهم داد . (67) 

7- زادگاه امام حسن و امام حسین علیه السلام 
تردیدی نیست که زادگاه امام حسن , امام حسین , زینب کبری و ام کلثوم 
: در این خانه است اما نسبت به سایر امامان : بعید به نظر می رسد که 
زادگاهشان در خانه حضرت فاطمه علیهاالسلام بوده باشد , زیرا در زمان 
عبدالملک بن مروان که حسن بن حسن علیه السلام در آن جا سکونت 
داشش یه اب ها اسساش یت فا عم ما تسام سر وق حووی هس خانه عا 
وان تسه مکح نامر صلی الا علیه ه المران کرد ۱6 
همچنین بعید است که امام زین العابدین علیه السلام هم در آن جا دیده به 
جهان گشوده باشد , زیرا آن حضرت در سال (38 هجری . قمری ) به دنیا 
آمد..و پدرش امام خسین علیه. السلام : در آن سال همزام -خضرت. علی 
علیه السلام در کوفه بود . بنابراین به نظر می رسد که امام سجاد علیه 
التتلاصنی کوفه به چنیا اهده‌باشد آها خنین سختی, را کی تکفته. استت:: 
تابر این اختمال ها که خضرت اهام تسسجاد علیه السلام دی سال (34 , کدی 
6هجری قبانه خنیا آافدم.باشد.می کوان کفت خصرت: در مدیته بط ریا 
آمده اما باز هم بعید است که در خانه حضرت فاطمه علیهاالسلام بوده 
است , زیرا امام حسین علیه السلام در آن وقت در خانه حضرت فاطمه 
زندگی نمی کرد . 
8- محل رفت و آمد فرشتگان 
امامباقن علیه السلام فرمود فان فلن یه اللام و فاطیه علیها لاه 
بخشی از حجره پیامبر صلی الله علیه و آله است و سقف آن خانه , عرش 
پروزد کار .ضی باشند . محل فرود وحی و رفت و آمد فرشتگانی است که هر 
صبح و شام و هر ساعت و لحظه , با آوردن پیام در حال آمد و شد هستند . 
آن جا خانه ای است که هرگز رفت و آمد فرشتگان در آن , پایانی ندارد . 
گروهی فرود می آیند و گروه دیگر بالا می روند . پروردگار عالمیان پرده را 
از آسمان ها برای حضرت ابراهیم علیه السلام کنار زد و به نور باصره اش 
قوت بخشید , تا نگاهش به عرش افتاد . همچنین خداوند به دید چشم 
مخمد . علن , فاطمه , , حلسن ؛ , حسین : قدرت بیشتری داد؛ ق ها عون 
پروردگار را از خانه های خود می دیدند و هرگز سقفی برای خانه هایشان 


جز عرش پروردگار نمی دیدند . . . . (69) 

آرزی شتا رت از آبات ۱ و یه وی اهع یا تفس باکر 
صلی الله علیه و آله نازل گشت مرا یت که مار تا ی ون 
۵ لام مامیر صلی االه نوی ال راهان شاه 

پس از آن که آیه واعمر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها (71)بر پيامبر صلی 
اراد شنم ه اه تازل سس آن حصیت سول رور 2 اد 7 
هشت ماه (74) يا نه ماه ق ی اه سرت 
فاطمه علیهاالسلام می رفت و دستگیره در خانه را می گرفت و پس از 
سلام بر اهل آن خانه , به دستور ایه عمل می نمود و می فرمود : الصلاة 
را | 
روز صبح به طرف در خانه علی و فاطمه عليهاالسلام می آمد و دستگیره 
در واافت کففت وهی فر‌ مور : السلام علیکم اهل البیت و رحمة الله و 
ای الضا مک له اس واه لنوت کم الرم اه مت 
و بطهرکم تطهیرا (78) , 

قندوزی حنفی پس از ذکر این حدیث می گوید : این حدیث از 300نفر از 
صایهاران اس وات هه اش 79 

0- بسته شدن در خانه ها جز خانه فاطمه علیهاالسلام 

رای سل دا آن تام که مه شاه علی ای الا و فا ای 
علیهاالسلام به مسجد باز می شود , هر یک از خانه خود دری به مسجد باز 
قی کر وه تست کم رما سوعول خا صلت للم انم ماه امد کر 
تمام درها باید بسته شود جز در خانه علی علیه السلام . موج اعتراض بالا 
گر اما ناهسس هی الم من اضق طفانم سب موس ما شاوی کرر ره 
تمام درها , حتی پنجره ها را , جز در خانه علی علیه السلام بست . 

زید بن ارقم می گوید : برخی از یاران از حضرت خواستند که اجازه دهد , 
دا سسکا ار شا سساصرصی لاوحا ات 
از حمد و ثنای الهی فرمود : 

به من دستور داده شد که درها , جز در خانه علی علیه السلام را ببندم . 
الم کی دا اش که اه ما ادا تدای که 
به خدا ! این من نبودم که در خانه ای را بسته يا باز کرده باشم , بلکه 
دستوری بود که من از آن پیروی کردم . (80) 

صحت آن اشکال نگرفته جز ابن الجوزی که آن را در ردیف احادیثت 


فتح الباری در شرح صحیح بخاری در رد گفته ابن الجوزی اظهار می دارد : 
اءخطاء فی ذلک شنیعا فانه سلک فی ذلک رد الاءحادیث الصحيحة بتو همه 
المعارضة ؛ وی خطای زشتی را در این کتاب مرتکب شده است , زیرا به 
بهانه تعارض , بسیاری از احادیث صحیح را رد کرده است . (81) 

1- احترام ویژه امامان 

گر چه در زمان معصومین علیهم السلام به ویژه از اواخر زمان امام سجاد 
علیه السلام به بعد , خانه حضرت فاطمه علیهاالسلام را به بهانه توسعه 
مسجد ویران کردند اما جایگاه خانه معلوم و مشخص بود و مردم بدون 
هیچ تقیه ای , نسبت به خانه حضرت فاطمه علیهاالسلام احترام ویژه ای 
امام جواد علیه السلام هر روز مقارن اذان ظهر , نخست به زیارت رسول 
الله صلی الله علیه و اله می رفت . سپس به طرف خانه حضرت فاطمه 
علیهاالسلام می رفت و کفش های خود را بیرون می اورد و وارد خانه 
حضرت فاطمه علیهاالسلام می گشت و در آن جا نماز می گذارد . (82) 


نگاهی دیگر 


نگاه دیگری که به این خانه می افکنیم , حیرتمان بیشتر می شود . چرا که 
در این خانه هرگز از زخارف دنیا و تجمل گرایی چیزی یافت نمی شود , 
خانه ای بسیار ساده , نه فرش قابل ذکری دارد و نه وسائل گران قیمت . 
اشتباه نشود , خیال نکنید که حضرت علی علیه السلام فقیر بود و تهی 
دست , آورده اند که از دسترنج خود هزار بنده را آزاد کرد , بلکه اين 
خانواده نمی خواستند غیر از زندگی زاهدانه راه دیگری را در پیش گیرند , 
بدین جهت آنچه داشتند یا وقف فقرا و تهیدستان می کردند یا به دیگران 
می دادند و خود در نهایت ساده زیستی زندگی می کردند . (83) 

اینک نیم نگاهی به وسائل این خانه که در حقیقت همان جهیزیه حضرت 
فاطمه علیهاالسلام بود و در آن چند سال هیچ به آن اضافه نگشته بود 
خواهیم داشت . 

در این خانه علاوه بر چوبی که حضرت علی علیه السلام به دو طرف اطاق 
جهت آویزان کردن لباس نضب کرده بود.: یک پوست کوسفتد که ذر کف 
اطاق انداخته , یک بالش که داخلش را از لیف خرما پر کرده بود چیز 
دیگری جز جهیزیه حضرت فاطمه علیهاالسلام نبود . (که صورت جهیزیه 
پیش از اين , در بحث مراسم ازدواج از نظرتان گذشت ) 


زا افیف ای فاعم ای لاسام 


متاءسفانه , اين خانه و ساکنانش پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله مورد بی مهری امت قرار گرفت و دست خوش حوادث ناگواری 
شد . 

خانه ای که در و دیوارش بوی رسول الله صلی الله علیه و آله از آن به 
مشام می رسید و زمین و محرابش یادآور سجده های طولانی یگانه پادگار 
پیامتر خدا صلی الله علیه و آله بود نه تتها فعظ در آن خانة را بنشند .و بر 
خلاف سفارش آن حضرت مردم را از فیض برکات آن خانه و اهلش 
محروم ساختند , بلکه برای بیعت گرفتن از علی علیه السلام مورد هجوم 
ناجوانمردانه عده ای کینه توز و فرصت طلب قرار گرفت و سرانجام در 
زمان عبدالملک بن مروان , به بهانه توسعه مسجد , ساکنان آن را بیرون 
کردند و در خانه را ویران ساختند . 

تعجب این جا است که آن ها با مشاهده آن همه عطوفت و مهرورزی ها و 
احترام فوق العاده پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت به اهل بیت خود به 
ویژه نسبت به فاطمه علیهاالسلام چگونه مردان کینه توز و فرصت طلب 
را جهت بیعت گرفتن از علی علیه السلام روانه خانه فاطمه علیهاالسلام 
ساخنته : انام عکر حضرت فاطقه غایها| تتعلام زا تمیق ناحیر که تردن 
آتش (84)هم در خانه را سوزاندند(85) و شکستند(86) , هم پهلو(87)و 
حرمت صاحب خانه را . (88) 

در این خانه که آن را هاله ای از غم و مظلومیت فرا گرفته , دو قبر 
مجهول و گمشده و یک محراب قرار دارد . قبر اول , , قبر محسن پنجمین 
فرزند حضرت علی و فاطمه علیهاالسلام است و گویا در پای در خانه دفن 
گودید . قبر دوم احتمالا قبر فاطمه علیهاالسلام و یک محراب که برای 
همگان قابل رو یت است و روزی این محراب فحل نماز خیم و دعای 
حضرت فاطمه علیهاالسلام زهرا علیهاالسلام بود . 

جای بسی تعجب است که ان خانه ای که در زمان عبدالملک بن مروان به 
پهانه توسعه مسجد پیامبر خراب می شود , امروزه در محاصره نرده های 
آهنین قرار گرفته است . 


فاطمه اسوه حیات زیبا 


فاته هخا ی 


انسانهای پاک سرشت در پی یک زندگی پاک و حیات طیب هستند که 
ات اما ری ی رد 
فاطمه 7 از ان مربیان و معلمان اخلاق است که بشر می تواند ود کین او 
را به عنوان بهترین الگو برای رفتار و معاشرت خود قرار دهد . 

آن خه در بیش رو دارید اشاره ای است کوتاه و گذرا از ایمان , عبادت 
ترس از خدا و روز قیامت و اخلاق و روش معاشرت او که به اختصار از آن 
یاد می شود . 


1-تهجد و عبادت 


رز آیننه سالن که قاطمه غلیها الساام.در غانه اعلن بوه انز چه.بزای اد 
یک دوران پر خاطره به حساب آمد , اما هرگز او را از هدف اصلی یعنی 
رسیدن به معبود و معشوق خود باز نداشت . ۱ 

او همانند پدرش محمد مصطفی صلی الله علیه و اله جزو پیشتازان میدان 
عبادت و بندگی خدا بود و به گفته حسن بصری : لم یکن فی هذه الاعمة 
آعزهدی لا اععتن من فاطمه غلنماالسلام ۶ خر انه. امت عانفته اد فاطیهة 
علیهاالسلام و زاهد تر از او نداریم ! (89) 

و همو گوید وی ان قدر نماز می خواند و خدا را عبادت می کرد که دو 
پای مبارکش ورم می کرد . پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله این 
حالت سس امن ج اعکات رای اطصم ضالسام با فد اسال 
مختلف بیان می داشت : 


اقترا مه ای عا الم لام ماه اه اما ات 


ابن شهرآشوب از محمد بن علی بن الحسین روا یت کرده که روزی پیامبر 
وا وا ای ی ۱ 
سلمان گوید : پس از درنگی کوتاه پشت در خانه فاطمه علیهاالسلام به 
وی سلام گفتم . پس صدای فاطمه علیهاالسلام را از داخل خانه شنیدم که 
قرآن می خواند و در فضای بیرون , دستاس در حال چرخیدن بود > کوید : 
به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله برگشتم و ماجرا به او گزارش کردم 
ات یا 
ملاء الله قلبها و جوارحها ایمانا الی مشاشها . . . ای سلمان ! خداوند قلب 
و اعضا و جوارح دخترم فاطمه علیهاالسلام را تا فرق سرش سرشار از 
ایمان کرده , دخترم خود را در اطاعت و عبادت خدا قرار داده و خداوند 
فر شته ای را به نام زوقابیل جبرئیل فرستاده تا به جای او دستاس را 
بگرداند . (90) 


تفا رت ان به فاطیع غلی تام 


ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود : و اما دخترم 
فاطمه , پس او سیده زنان عالمیان از اولین و آخرین است . هنگامی که 
در محراب . < << آأآ] 
ی انا گس کم اشسای کل سا العا امس 
۰ (91) 


ج ) منزلت خداوندی 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از عظمت فاطمه علیهاالسلام و از 
چگونگی عبادت 0 و راز و نیازش باز چنین پرده برداشته و ندای 
خداوند به فرشتگان را این چنین بیان می کند : یا ملائکتی انظروا الی 
اعضی قاطمته. لاسام سح امانی : قانههنن دق نوفده فراتصما من 
خیفتی و قد اءقبلت بقلبها علی عبادتی و اءشهدکم اءنی قد اءمنت شیعتها 
من النار ؛ فرشتگانم به فاطمه علیهاالسلام بنگرید که چگونه در مقابل من 
ایستاده و از ترس من اعضای بدنش می لرزد و من قلبش را به عبادت 
خودم مشغول کرده ام شاد سید کم میم ماو سا م۱ از 
اتش جهنم ایمن کردم . (92) 


2-ترس از روز قیامت 


حضرت زهرا علیهاالسلام به شدت از روز قیامت و سخنی آن نگران بود و 
از پدر بزرگوارش درباره چگونگی زنده شدن و احوال روز قیامت سو الات 
بسیاری می نمود . , ۱ 

علامه مجلسی می نویسد هنگامی که ایه و آن جهنم لموعدهم اءجمعین لها 
سبعة اءبواب لکل باب منهم جزء مقسوم (93) بر پیامبر صلی الله علیه و 
اا ‏ اش ی یی ان اس ۱ 
خضرت. گریشتند اما کسی تمی, دانست که پیامیر ضلی الله. علیهة و اله چزا 
می گرید , و جبرئیل چه چیزی را بر او نازل کرده که باعث گریه فراوان 
پیامبر صلی الله علیه و اله شده است و از طرفی هیچ کس یارای سخن 
گفتن با آن را حضرت نداشت . یاران چون می دانستند وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و اله نگاهش به فاطمه علیهاالسلام می افتد شاد می گردد , یکی 
از اصحاب به خانه فاطمه رفت تا وی را از این ماجرا و گریه پیامبر صلی 
الله علیه و آله با خبر سازد , دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
شنیدن این خبر برآشفت و در حالی که خود را به یک چادر کهنه که دوازده 
جای آن را با لیف خرما وصله کرده بود پوشانیده , خانه را به قصد مسجد و 
دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله ترک گفت . همین که سلمان فارسی 
چشمش به چادر فاطمه افتاد گریست و گفت واحزناه . . . بر تن دختران 
قیصر و کسری لباسهای سندس و ابریشم می باشد اما دختر پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله فقط یک چادر پشمینه کهنه داشته باشد ! ! 

هنگامی که فاطمه علیهاالسلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شد , با 
دیدن آن حالت از رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست پدر را آرام کند 
بدین جهت گفت : ای رسول خدا سلمان از لباسی که من دارم شگفت زده 
شده است و آن خدایی که تو را به پیامبری برانگیخت پنج سال است که با 
علی علیه السلام زندگی می کنم و جز پوست گوسفندی که روزها علف 
شترمان را روی آن می ریزیم و شبها زیرانداز ما می باشد چیز دیگری 
نداریم , سپس فرمود : پدر جان جانم فدایت باد چه چیز تو را به گربه 
درآورده است ؟ ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ فاطمه علیهاالسلام آن چه را که 
جبرئیل بر او نازل کرده بود بر دخترش تلاوت کرد . 

فاطمه علیهاالسلام از شدت ترس و وحشت با صورت بر زمین افتاد در 
حالی که می فرمود : وای پس وای پس وای , وای بر کسی که وارد دوزخ 
شود . 

سلمان که چنین دید از وحشت گفت : ای کاش گوسفندی بودم که گوشت 


مرا می خوردند و پوست مرا پاره پاره می کردند و هرگز نامی از اش 
۳ : تیگ ۱ 
ابوذر گفت : ای کاش مادرم نازا بود و مرا نمی زایید که نام اتش را بشنوم 


فقدان مف: کف : ای کاش پرنده ای بودم که بر من حساب و کتاب و 
عقابی نبودم و نام اتش را نمی شنیدم , علی علیه السلام نی فرمود : ای 

کاش مادرم مرا نمی زایید و نام آتش را نمی شنیدم , , پس دست بر سر 
می گذاشت و می گفت توا ار تفر راو مین و شهدر تفر اخررت.. 
(94) 


3-انس با قرآن کریم 


توجه ویژه حضرت زهرا به قرآن کریم در طول زندگی خود درس دیگری را 
به شیفتگان این کتاب آسمانی می دهد . گاهی اوقات که امام علی علیه 
السلام از مسجد به متزل می آمد ملاحظه می کرد . همان آیاتی. که 
لخظایی: فیل: بر :یبا مین صلی. اللت؛ یه و الم نازل فده بز زبان. فقاطمه 
علیهاالسلام جاری است: :با کمال تعجب می پزتید این آیات از چه راهن 
به شما رسیده است در حالی که لحظاتی بیش نیست که این ایات بر 
تاش ضای اه غانه و الم تالجم ۲۰ ۱ 

تامن. فا لاش در ات مین فوففه ۶ فوصت تن اقا را انم 
تلاوت کرده است . (95) 

و در روایت دیگری آمده است که حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود : 
حیب الف من:دتباکم تلاوق کناب الله و النظر فی. وجه زسول الله ضلی لاه 
علیه و آله و الانفاق فی سبیل الله : سه چیز از دنیای شما را دوست دارم : 
راک دا مر ی ای ای و 
انفاق در راه خدا . (96) 

و پیش از این گذشت که وقتی سلمان فارسی جهت رساندن پیامی از 
پيامیز ضلی الله. علیه .و اله به عانه فاطننه علهاالسلام رفته,بود., صدای 
قرآن خواندن فاطمه علیهاالسلام را از درون خانه شنیده و برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله گزارش داد . (97) 


4 دعا برای دیگران 


حضرت فاطمه علیهاالسلام چگونه سخن گفتن با خدا و چگونه دعا کردن را 
به آیندگان آموخت , او هميشه دعا می کرد و همه چیز از خدا می خواست 
اما نه برای خود , فاطمه علیهاالسلام حتی در دعا کردن نیز ایثار می کرد و 
همه را بر خود مقدم می داشت . 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود : مادرم فاطمه علیهاالسلام را در 
شب جمعه ای دیدم که پیوسته در حال رکوع و سجود بود تا اين که صبح 
دمید و شنیدم که مق منین و مق منات را نام می برد و بسیار برای آنان دعا 
می کرد , اما ندیدم حتی یکبار برای خودش دعا کند , از روی تعجب گفتم : 
مادر ؛ , چرا برای خودت دعا نمی کنی و از خدا چیزی نمی خواهی ۹ 
گونه که برای دیگران دعامی کنی ؟ ! 

مادرم در پاسخ فرمود : یا بنی الجار ثم الدار , فرزندم اول باید همسایه را 
در نظر گرفت . (98) 


اج اش قیق آلمایی به ماس صلی )لت یه و ال 


فر تافتر فانل کشنت: مرت فاناسه علباالهاام بجر زا با ول الله 
خطاب می کرد . 

امام حسین علیه السلام از مادرش فاطمه زهرا نقل می کند که فرمود : 
از آن روزی که اين آیه بر پیامبر نازل گشت , هیبت آن حضرت مانع شد که 
او را پدر خطاب کنم , از اینرو می گفتم : يا رسول الله . چون پیامبر اين 
برنامه را از من مشاهده کرد , فرمود : دخترم ! اين ایه در باره تو و اهل 
بیت تو نازل نگشته است , زیرا : نو از من هستی و من از تو می باشم , 
بلکه این آیه درباره اهل جفا و متکیران تال کشت که احفرام مرا کدی 
دازتد . دخترم. | و مرا با همان کلمه بذر خطاتب کن. که براق ارافتنن قلب 
من بهتر و به خوشنودی خداوند نزدیک تر است . سپس پیشانی مرا بوسید 
و مقداری از آب دهان خود به من مالید که از آن پس هرگز نیاز به عطر 
پیدا نکردم . (99) 

شیخ مفید به تمونه دیگری از احترام فاطمه علیهاالسلام به پیامبر صلی 
الله. غلبه. و اله آشاون جی کید که دنکن اس کار از فانایه 
علیهاالسلام بیان شد . 


6- سبقت در اسلام 


حضرت زهر| علیهاالسلام به پیروی از سنت حسنه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بسیار اهمیت می داد . 

در حدیث آمده است که شخصی گفت : بر حضرت فاطمه وارد شدم تا 
مام ‏ مص ان رت رس ی , سپس فرمود : 
چه چیز تو را به این جا آورده است ؟ 

عرض کردم : به جهت بدست آوردن خر و برکت . 

فاطمه علیهاالسلام فرمود : پدرم مرا خبر داد که هر کس سه روز بر من و 
یا پدرم درآید و سلام کند , خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند . 
(100) 


7- تحمل سختی های زندگی 


در روزهای نخست شکل گیری حکومت اسلامی در مدینه . مشکلات 
فراوان و طاقت فرسایی بر مسلمانان وارد شد . بسیاری از مهاجرین و 
انصار با تنگدستی روزگار می گذراندند , به یقین با وجود اين حالت رقت 
بار که برای حفظ اسلام و پیروی از پیامبر پیش آمده بود هرگز برای 
انسانهای با تقوا و دین دار قابل قبول نبود که خود در بهترین شرایط 
زندگی کنند و دیگر مسلمانان را به حال خود رها سازند . 

بدین جهت حضرت زهرا علیهاالسلام که از نزدیک شاهد این مسائل بود 
چگونه می توانست چیزی بگوید در حالی که علی نیز یکی از همان تهی 
دستان بود که همانند سایر مسلمانان زندگی می کرد و اگر هم بر چیزی 
دست می یافت , دیگران را بر خود مقدم می داشت . 

ای تا 
جز یک پوست گوسفند که روی ان می خوابیدند نداشتند , با این حال 
فاطمه علیهاالسلام صبر کرد و سختی های زندگی را به خاطر خدا و پدر و 
ای ار 
وضع معیشتی علی علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام پیوسته دختر خود را 
به صبر و شکیبایی در برابر مشکلات زندگی فرامی خواند . 

انس گوید روزی فاطمه علیهاالسلام خدمت پدر آمده , عرض کرد یا 1 
رسول الله صلی الله علیه و آله من و پسر عمویم زیراندازی جز یک 
پوست گوسفند نداریم , که شبها ما از آن استفاده نی کنیم و روزها علف 
شترمان را رهق آن هن هی تعاییم ۰ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
دخترم صبر کن زیرا موسی بن عمران علیه السلام ده سال از روزهای 
زندگی خود را سیری کرد در حالی که چیزی جز یک عبای قطوانیه نداشت . 
(101) 

همچنین نقل شده است که روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و ابوبکر و 
عمر به دعوت ابوایوب به منزل او رفتند و از ان 

داشت و در قرص نانی گذارده به ابوایوب فرمود : اين را به اه 
علیهاالسلام برسان ؛ زیرا چند روز است که از چنین غذایی استفاده نکرده 
ست . (102) ۱ 

جابر انصاری گوید : روزی پیامبر صلی الله علیه و آله چشمش به فاطمه 
افتاد در حالی که عبایی از پشم شتر بر سر افکنده و با دو دست خود آرد 
می کرد , و فرزند خود را نیز شیر می داد . پیامبر صلی الله علیه و اله از 
دیدن این منظره متاءعثر شده و در حالی که اشک بر گونه هایش جاری بود , 
فرمو ذ " درم بسن از شتیریتی آخرت تلخی ونیا را مخ . 


فایم تشر رال نا فش یات 
را در برابر نعمتهایش ستایش می کنم و بر نعمتهای ظاهری اش شکر 
کم 103 


8- پاسخ به پرسش های مذهبی 


حضرت فاطمه علهاالسلام به عنوان یک مبلفه دین از توان بالایی 
برخوردار بود . 

از نظر علم جز با امام معصوم هرگز قابل مقایسه نیست و از نظر اخلاق و 
برخوردها باید وی را با پدر بزرگوارش مقایسه کرد . آن حضرت روش 
برخورد با مردم و به خصوص کسانی که در حوزه دین ابهاماتی داشتند , از 
بدرش یاد گرفته بود . 

شد و گفت ۱ و ۳ 2 
و مرا نزد شما فرستاده تا از شما مشکل او را سو ال کنم . حضرت 
فاطمه جواب مسئله او را داد . وی بار دوم و سوم امد و پرسید و پاسخ 
گرفت و این عمل تا ده بار تکرار شد و باز هم فاطمه زهرا علیهاالسلام 
جواب سو ال او را بیان کرد . آن زن از اين همه رفت و امدهای پی در پی 
شرمنده شد و گفت : بیش از این شما را به زحمت نمی اندازم و دیگر سو 
ال نمی کنم . 

صدیقه طاهره فرمود باز هم بیا و هر چه سو ال داری بپرس سپس ادامه 
داد اگر کسی را روزی اجیر نمایند که بار سنگینی را تا ارتفاعی بالا ببرد 
ولی در مقابل بعنوان اجر و مزد به وی صد هزار دینار طلا بدهند آیا در 
مقابل چنین اچرتی اين بار سنگین برایش دشوار خواهد بود ؟ آن زن پاسخ 
داد : نه . 

حضرت فر مود : هر مسئله ای که پاسخ می دهم خداوند بیش از فاصله بین 
زمین و عرش که پر از لو لو و جواهر شده باشد به من پاداش می دهد . 
اه را اس م3 ۱ تن 
ایجاد نخواهد کرد . از پدرم رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می 
فرمود : روز قیامت که علمای شیعیان ما محشور می گردند به میزان 
دانش شان به آنان خلعت های گرانبهایی داده می شود و میزان خلعت ها 
با میزان تلاشی که برای ارشاد بندگان خدا نموده مناسبت دارد تا جایی که 
به یکی از آنان هزار زیور از نور هدیه می دهند . 

آن گاه منادی از سوی پروردگار ندا می دهد : ای کسانی که ایتام آل محمد 
را سرپرستی کردید و ای آنان که در هنگام نبود پدران اين ایتام که ائمه 
اطهار باشند آنان را محافظت و مراقبت می کردید , اینان همان شاگردان 
شمایند , همان یتیمانی که سرپرستی و نگهبانی شان نمودید و با علوم خود 
7 انان: را شاداب و با طراوت کردید , پس آنان به مقدار علمی که به 
شاگردان خود داده اید , از سوی خدا به آنان خلعت دهید , پس آنان به 


شا کردان:خویش: به مقدار درشی که به آنها در دنا دافم بودند خلعت <می 
دهند حتی برخی از این شاگردان نیز به شاگردان خود خلعت می دهند و از 
شاگردان خود خلعت داده اند خلعت داده شود . ۳ 
پس حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود : یک نخ از این خلعت های آخرتی 
از ان چه که خورشید یک میلیون بر آن بتابد با ارزش تر است . (104) 


09 التزام به تعهدهای اخلاقی 


بسیاری از انسان ها در موقع تبیین برخی از ارزش ها و طرفداری از آن , 
خوب سخن می گویند , اما نوبت به مرحله عمل می رسد , معلوم می 
شود که همه اش حرف بوده و بس . اما این اصل ارزشی یعنی تطابق 
گفتار و کردار در زندگی معلمان اخلاقی همچون فاطمه علیهاالسلام جایگاه 
بسیار مهم و ویژه ای دارد . ۳ 

گویند : وقتی که قرار شد پیامبر صلی الله علیه و اله یک اسیر زن را به 
فاطمه هبه کند تا در کارهای خانه او را کمک نماید , رسول خدا صلی الله 
علیه و اله یکی از اسرای ساحل بحر را خانه دخترش فرستاد و سفارش 
فرمود : تا با او مدارا شود . 

هنگامی که فاطمه علیهاالسلام اين سفارش را از پدر شنید . به پدر گفت : 
ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! کارهای خانه یک روز با من باشد و 
یک روز پا او و در مرحله عمل نیز چنین کرده و تا آخر بدان پای بند بود . 
سلمان گوید روزی فاطمه علیهاالسلام نشسته بود ۰ و در برابرش 
دستاس گذارده بود , و جو آرد می کرد و دست های آن حضرت زخمی 
شده بود , از سوی دیگر حسین علیه السلام در گوشه خانه از گرسنگی به 
خود می پیچید , عرض کردم : ای دختر رسول الله صلی الله علیه و آله ! 
دستهایت زخم شده است . چرا بعضی کارها را به فضه واگذار نمی کنی ؟ 
۱ 

فرمود : پدرم به من سفارش کرده که کارهای خانه یک روز با من باشد و 
او , و دیروز نوبت او بوده است . سلمان گوید : عرض 
کردم . . . اجازه دهید يا جو را آرد کنم و یا حسین علیه السلام را آرام نمایم 
1 


فرمود : من به آرام کردن حسین علیه السلام شایسته ترم وق و را ار 
کن . مقداری از جو را آرد کردم تا اين که صدای اقامه پیامبر صلی الله 
که اه بش ون وس سور سا ات سای ای اه 1 
شرکت نمودم و پس از نماز , ماجرا را برای علی نقل کردم . 

حضرت گریان به خانه رفت اما مدتی نگذشت که شاد و خندان به مسجد 
۵ ی را ها ی ی ی 
, در جواب فرمود : بر فاطمه علیهاالسلام وارد شدم دیدم به پشت خوابیده 
و حسین هم روی سینه اش به خواب رفته است و اسیاب و هم بدون آن 
ی وت 

رسول خدا فرمود : مگر نمی دانی در روی زمین فرشتگانی است که در 
حال گردش اند و تا روز قيیامت . محمد و آل محمد را خدمت می کنند . 


(105) 
روشن است که فاطمه عليهاالسلام از اول می توانست چنین قراری را 
نگذارد و اگر گذاشت , گاهی بخاطر رسیدگی بیشتر به فرزندان و يا در 
حالات ویژه به تعهد خود عمل نکند و يا درخواست کمک بنماید , چرا که او 
نه سوگند یاد کرده ۱ب ی ملزم به رعایت چنین تعهدی 
بوده ؛ زیرا اين مسئله فقط یک تعهد اخلاقی بود , اما می بینیم که حضرت 

هرگز این این عهد را نشکست و تا اخر به ان پای بند بود . 


0- خوشحالی از کم شدن بار مسئولیت 


آورده اند روزی علی و فاطمه علیهاالسلام به خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمده درخواست کرده تا برنامه زندگی و خدمات در خانه را برای 
هر یک معین بفرماید . 

پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه علیهاالسلام را به خدمت در درون خانه 
گماشت و آن چه مربوط به بیرون از خانه بود به علی واگذار کرد . فاطمه 
که از اين تقسیم صحیح و حساب شده بسیار خوشحال گشته بود , گفت : 
فلا عم ما داخلنی مر سس مر الا اللت باا .سول الله ضلی. االه 
علیة و اله تحمل, رقاب الرجال * ففط دا هی داند., چفدر خرسندم از این 
که فی نتم وصول خدا صلی الل علیه :و اله فرا از کارهایی که فقط از 
عهده مردان بر می اید معاف داشت . (106) 

نا گفته نماند این تقسیم بدان معنا نبود که دیگر علی در منزل دست به 
هیچ کاری نزند و یا فاطمه علیهاالسلام در کارهایی که مربوط به تاعمین 
فا ون کن است: نع علی عیم لاسام کی کنو لک سر اتان. 
برخی از روایات , هم علی علیه السلام در خانه به کمک زهرا علیهاالسلام 
می شتافت و گاهی خانه را جارو می زد و گاهی فاطمه برای تأءمین 
معاش به کمک علی علیه السلام می شتافت و در مقابل ربسیدن پشم 
بزای مردم م قورزق خو فی کرافت وداز آنناتی تهیه می: کرد .: 


در طول سالی که فاطمه عليهاالسلام در خانه علی علیه السلام بود با 
داشتن چهار فرزند خردسال (جز در سال های اخر که خادمه ای برای ان 
حضرت معین شد) تمام کارهای خانه را خودش انجام می داد . فاطمه 
علیها السلام علاوه بر بچه داری خود از چاه آب می کشید و جو آسیاب می 
کرد , اما اظهار خستگی نکرده , و هرگز به خاطر چنین کارهایی بر شوهر 
منت نگذاشت و یا از کار کردن در خانه امتکافت کرد هار تفر بار 
فاطمه علیها السلام آن محبوبه خدا و پیامبری ات که ار 1 
ام داره فصایل و تجابای: اخلافی انش به مراد 0 
با مایلی مطلبی را از خودم و از فاطمه علیهاالسلام برای تو بگویم , 
ای ی 2 
آنقدر با مشک آب از ز چاه کشید تا آن که در سینه اش اثر گذاشت و آن قدر 
با دستاس آرد کرد , تا آن که هر دو دستش سفت و سخت شد , و آن قدر 
خانه را نظافت کرد , تا آن که پیراهنش غبار آلود شد , و آن قدر آتش در 
زير دیگ روشن کرد که لباسش سیاه رنگ گردید و اين کارهای دشوار به 
وی آسیب فراوان وارد می آورد . روزی به فاطمه علیهاالسلام گفتم : چه 
خوب است نزد پدرت رفته و از آن حضرت بخواهی که خدمتگزاری برایت 
معین نماید تا این خدمات را انجام دهد 
فاطمه علیهاالسلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت ولی گروهی 


در نزد آن حضرت نشسته بودند , لذا از گفتن حاجتش خودداری کرد و 
برگشت . (107) 





فابایه الکیق تاد فقاک 


تا کنون به نام و تاریقچه سازی از زنان در جهان اسلام وا حتی:جهان 
بشریت برخورد کرده ایم , اما موفقیت هر یک از آن ها در یک جهت و 
بسیار محدود بوده و در مقایسه با یکدیگر , مشاهده می کنیم هیچ کدام 
ای ماما ی ات ار ای هه اه ای وی کر 
یاه اه ای رت امه سای وم ای سا 
تمام صفات انسانی و کمالات اخلاقی است , چرا که به شهادت پدر 
قزر کوار و اولاد طاهرتن ر اه تمام تماق رتسول خدا ضلی الله علیه و 
اله بوده و پاره تن او و حجت بر اوصیایش بوده است . 

سیره و روش فاطمه علیهاالسلام بزرگترین درس برای همگان است که 
تطبیق و پیاده کردن آن , سعادت و کامیابی را در پی خواهد داشت . 
فاطمه علیهاالسلام مجسمه زهد , پارسایی , اخلاق و بزرگواری , اخلاص و 
ایثار , حجب و حپا عفت و پاکدامنی و صدها خصلت خوب انسانی بوده 
است که در این درنگ کوتاه به نشانه هایی از حیا و عفت این بانوی کرامت 


فاطمه علیهاالسلام معدن حجب و حیا 


ی ا تا اف خاامه قاتا ادا فان ها اه ان < 
گواهند که وی چقدر با حجب و حبا بوده و به این امر اهمیت می داده است 


فاطمه علیهاالسلام نه فقط در مسائل دنیوی از حریم حیا پاسداری می 
کرد , بلکه حتی پس از مرگ خود حاضر نبود بدن پیچیده به کفنش در 
مقابل دیدگان نامحرم قرار گیرد و یا در آخرت همانند دیگر انسانها با بدن 
برهنه وارد صحنه قیامت و محشر کبری شود و تا این دو امر برایش 
تضمین نشد از اضطراب و دلهره بیرون نیامده و مرگ برایش گوارا نبود . 


تفع ان لیام چ عرش اشتت از اشتا* 


در صدر اسلام چنین رسم بود , هنگامی که مرد یا زنی از دنیا می رقت ؛ 
پس از غسل و کفن با راک اد 
میت او را تا محل دفن تشییع می کردند . 
این منظره که برای فاطمه علیهاالسلام بسیار زشت و زننده بود , به هیچ 
وجه حاضر نبود , که پس از مرگش این گونه حمل گردد , چرا که هیکل زن 
اگر چه پوشیده بود , اما کاملا پیدا بود . 
بدین جهت در اواخر عمرش با گفتگویی که با اسماء داشت , این مسئله را 
مطرح کرده و فرمود : ای اسماء؛ من زشت می دارم آنچه را که با چنازه 
زنان انجام می دهند که فقط پارچه ای به روی زن می کشند؛ اسماء گفت 
: من در حبشه چیزی دیدم و مایلم شبیه آن را برای شما نشان دهم 1۳ 
گاه چند چوب تر و تازه درخت خرما را طلبیده و آنها را کم نموده و برچ 
1 است .۰ (108) چرا که زن از مرد ۱[ 
(109) 
اسماء گوید : فاطمه علیهاالسلام با دیدن اين نعش , خنده بر لبانش ظاهر 
شد چهره اش خندان نشد مگر همان وقت . (110) ۲ 
ور مایت با تسین یم کار از اساء خوایشد که شببه ترا تدای آه 
درست کنند , سپس فرمود : مرا مستور و پنهان کن , خداوند تو را از اتش 
جهنم مستور کند . (111) 


نمونه ای فیک از حیای فاطمه 


فاطمه علیهاالسلام پرسشهای زیادی از پدر داشتند و از جمله آن ها نحوه 
برانگیخته شدن انسانها در روز قیامت بود , چرا که فاطمه علیهاالسلام از 
روز قیامت هول عظیمی در دل داشت . ۱ 

گوید : روزی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم : ایا اهل دنیا روز 
فرمود : آری ۳ 

گفتم + مره بر ۸ ۲ 

فرمود : آری شما هم ولی آن جا کسی به کسی توجه ندارد . 

کفتم 3 وا سواعاه »وحن من الله عروحل. : جقدر‌های.شرهند کن: انیت 
آن روز در مقابل خدای متعال . هنوز از ممصن پدر بیرون نرفته بودم , که 
فرمود : اکنون چبرئیل آنده به من می گوید : ای محمد به فاطمه سلام 
برسان , و بگو به جهت حیا و شرمت از خدا پروردگار وعده فرمود : که او 
را در روز قیامت به دو لباس از نور بپوشاند . (112) 


مسئله دوم این است که فاطمه علیهاالسلام بهترین مظهر عفت و پوشش 
زنان مسلمان است ؛ زیرا با توجه به این که فاطمه علیهاالسلام آن بانویی 
نبود که کاملا با خارج از خانه قطع رابطه کرده باشد؛ چون تاریخ گواه است 
که وی دعوت دیگر زنان را می پذیرفته , هم چنین جهت تهیه وسائل 
روزمره به ویژه در روزهایی که حضرت علی علیه السلام حضور نداشتند 
بیرون می رفته , مرتب به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و آمد می 
کرده , در جنگ احد , به همراه دیگر زنان به مداوای زخمهای پیامبر صلی 
الله علیه و آله پرداخته , و در فتح مکه و حجة الوداع همراه پیامبر صلی 
الله علیه و آله بوده و پس از شهادت حمزه پیوسته به احد می رفته , و گاه 
ی از تراسا ای مارا رای سر یر 
می پذیرفته , اما با اين حال باز هم بر مسئله عفاف و حجاب زن سخت 
تکیه می کرده است . 

فاطمه علیهاالسلام در پی آن بود که زن به کرامت اتسانی اش پی پبرد , و 
خود را فدای امیال_ و هوسهای دیگران نکند , فاطمه می خواست که دامان 
زن مسلمان و هر آزاداندیش را از هر گونه فساد اخلاق و روابط نامشروع 
و ضد ارزشهای دینی پاک نگه دارد . 

از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود : ما روزی خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودیم , فرمود به من خبر دهید چه چیز 
برای زنان بهتر است ؟ 

هیچکدام نتوانست جواب حضرت را بگویند و برخواسته پراکنده شدند . 
من به نزد فاطمه علیهاالسلام امدم و سو ال را برای او نقل کردم و در 
ضمن گفتم که هیچیک از ما جواب رسول خدا را نمی دانستیم , حضرت 
زهرا عليهاالسلام فرمود من جواب سو ال را می دانم سپس فرمود : 
ی ی ای 
را بنبیند . 

مه کف رشتول شا ای الم کل له تم ج عم سل اه 
۳ ۳ 
را نبیند . 

حضرت با تعجب فرمود : شما که قبلا این جا حاضر بودید و چیزی نگفتید , 
کرار نا مد 

سای له لت عآب صفمی یی ار تاه بترسون ) 
براستی که فاطمه پاره تن من است . (113) 


نا گفته نماند که این حدیث را هر یک به گونه ای معنی کرده اند که برخی 
از ان ها چندان صحیح بنظر نمی رسد , مثلا برخی معتقدند که مراد فاطمه 
علیهاالسلام این است که زن نگاه شهوت آلود به مرد نکند . و همچنین به 
زن چنین نگاهی نکند. . 

در پاسخ باید گفت : این گونه نگاه کردن برای زن و مرد حرام است نه این 
که بهتر ان است که چنین نگاهی نکند . 

و با این بیان حدیث را چه جور معنی کنیم , آیا مقصود فاطمه این است که 
زن هرگز از خانه بیرون نرود , که اين معنی هم صحیح نیست . زیرا نه تنها 
این امر امکان ندارد و عملی نیست , بلکه با خطی مشی و سیره خود 
فاطمه مخالف است . زیرا عرض شد خود فاطمه علیهاالسلام رفت و امد 
داشته . 

پس منظور حضرت از این جمله چیست ؟ 

بنظر می رسد که حضرت زهرا علیهاالسلام تکیه اش بر این بوده که زن تا 
می تواند از حضور غیر ضروری خود بکاهد و در صورت حضور , از 
اختلاطهای نامشروع و گفت و شنودهای غیر اخلاقی پرهیز کند . 


فرش سر از سای عای کرد لا 


آورده اند که روزی فردی نابینا از فاطمه اجازه ورود خواست , حضرت 
زهرا علیهاالسلام خود را از او پنهان کرد , پیامبر که در آن جا حاضر بودند 
ین چرا خود را از او پنهان کردی در حالی که او تو را نمی 
بیند ! 

ص کو تست اف که اه مرا ی انا هرک آم وا سی سم 
عا همبز این که آنن هرق انا مورا استتام نی کنو امسر ضلی | 
علیه و آله فرمود من گواهی می دهم که تو پاره تن من هستی . (114) 


سیمای فاطمه در روز قیامت 


سیمای فاطمه در روز قیامت 


چهره مقدس و ملکوتی فاطمه زهرا علیهاالسلام در تاریخ اسلام آن قدر 
تابنااک و روشن است که چندان به تحقیق و بررسی نیاز ندارد؛ اما با توجه 
به ایام شهادت (115) ات تزر کواز شایسته است اند کم درباره فضایبل 
خضر فت. کشتگم کنیم : ۱1 
اک ۱ 0و با 


کیفیت برانگیخته شدن 


برانگیخته شدن و رستاخیز از لحظات بسیار سخت و وحشتناک آینده بشر 
است , زمانی که معصومان همواره بدان می انديشیده و گاه از خوف ان 
فاطمه علیهاالسلام نیز چنین بود و بیشتر بدین زمان می اندیشید , فکر 
زنده شدن , عریان بودن انسان ها در قیامت , عرضه شدن به محضر عدل 
الهی و . . . او را در اندوه فرو می برد . 

امير مو منان علی علیه السلام می فرماید : روزی پیامبر صلی الله علیه و 
آله , ۳ 

6 کم ! چرا اندوهگینی ؟ 

فاطمه علیهاالسلام پاسخ داد : پدر جان یاد قیامت و برهنه محشور شدن 
مردم در آن روز رنجم می دهد . 

پیامبر فرمود : آری دخترم ! آن روز , روز بزرگی است , اما جبرئیل از 
سوی خداوند برایم خبر آورد من اولین کسی هستم که بر انگیخته می شوم 
سین ابراهیم و آنگاه هفضرت علی بن اعبی طالب علیه السلام بش از 
آن خداوند جبرئیل را همراه هفتاد هزار فرشته به سوی تو مي فرستد . وی 
هفت گنبد از نور بر فراز آرامگاهت بر قرار می سازد . آنگاه اسرافیل 
لباس های بهشتی برایت می آورد و تو آن ها را می پوشي . 

فرشته دیگری به نام زوقائیل مرکبی ره خعتبارش از 
مروارید درخشان و جهازش از طلا . تو بر آن مرکب سوار می شوی و 
زوقائیل ان را هدایت می کند 

در این خال هفاد هزان فرشته بارجمیای سیم بیشا بیش نو رآن: من 
سپارند . اندکی که رفتی , هفتاد هزار حور العین در حالی که شادمانند و 
دیدارت را به یکدیگر بشارت می دهند , به استقبالت می شتابند , به دست 
و ار و ور ی 
آن ها در طرف راستت قرار گرفته همراهت حرکت می کنند هنگامی که 
به همان اندازه از آرامگاهت دور شدی , مریم دختر عمران همراه هفتاد 
هزار حور العین به استقبالت می آید و بر تو سلام می گوید , آن ها سمت 
چپ قرار می گيرند و همراهت حرکت فی. کنند.. آن اه .مادرت. خویخه.: 
اولیزخ زتی که به خدا و.وضنول. ۵ آیفان آورنم هم اه هفتاد هر ار فرشتة که 
پرچمهای تکبیر در دست. دارند + به استقیالت می ایند وقتی به جمع 
انسانها نزدیک شدی , حوا با هفتاد هزار حور العین به همراه آسیه دختر 
مزاحم نزدت می اید , و با تو رهسپار می شود . 


حضور فاطمه علیهاالسلام در میان مردم 


فاطمه جان , هنگامی که به وسط جمعیت حاضر در قیامت می رسی , 
کسی از زیر عرش پروردگار به گونه ای که تمام مردم صدایش را بشنوند 
, فریاد می زند : چشمها را فرو پوشانید و نظرها را پایین تا افکنید تا 
صدیقه فاطمه , دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و همراهانش عبور کنند . 
پس در آن هنگام هیچ کس جز ابراهیم خلیل الرحمن و علی ین ایی طالب 
علیه السلام و . . . به تو نگاه نمی کنند . (116) 
جابر بن عبدالله انصاری نیز در حدیئی از تيیامتر ضلی. اللد: غلته. و اله: این 
حضور را چنین توصیف می کند : 
روز قیامت دخترم فاطمه علیهاالسلام بر مرکبی از مرکیهای بهشت وارد 
عرصه محشر می شود , مهار آن مرکب از مروارید درخشان چهار پایش از 
زمرد سبز , دنباله اش از مشک بهشتی و چشمانش از پاقوت سرخ است و 
بر آن گنبدی از نور قرار دارد که بیرون آن از درونش و درون آن از 
بیرونش نمایان است , فضای داخل آن گنبد , انوار عفو الهی و خارج آن 
پرتو رحمت خدایی است , بر فرازش تاجی از نور دیده می شود , که هفتاد 
پایه از در و یاقوت دارد که همانند ستارگان درخشان » نور می افشاند 
در هر یک از دو سمت راست و چپ آن مرکب هفتاد هزار فرشته به چشم 
می خورد . 
خبرکیل. مهار آن زا .در دست-دارد و با ضدای. بلند. خدا فی. کند * نگاه ود 
فراسوی خویش گیرد و نظرها را پایین افکنید , اين فاطمه علیهاالسلام 
دختر محمد صلی الله علیه و اله است که عبور می کند . 
در این هنگام , حتی پیامبران و انبیا و صدیقین و شهدا همگی از ادب دیده 
فرو می گیرند تا فاطمه علیهاالسلام عبور می کند , و در مقابل عرش 
پروردکار قرار می گیرد . (117) 


منبری از نور برای فاطمه علیهاالسلام 


ی اش درباره چگونگی حضور وی در عرصه 
سپس منبری از نور برایت بر قرار می سازند , که هفت پله دارد و بین هر 
پله ای تا پله دیگر صفنهایی از فرشتگان قرار گرفته اند , که در دستشان 
پرچمهای نور است . همچنین در طرف چپ و راست منبر , حور العین صف 
فی:. کشنند , آن گاه بر بالای منبر قرار می گیری ول فی آند هم 
گوید : ای فاطمه ! آن چه دوست داری از خدا بخواه . .۰ .. (118) 


شکایت در دادگاه عدل الهی 


اولین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت , پس از عبور از برابر 
خلق شکایت از ستمگران است . جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر صلی 
الله علیه و آله چنین نقل می کند ؛ 

هنگامی که فاطمه علیهاالسلام در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد 
خود را از مرکب به زیر انداخته اظهار می دارد : الهی و سیدی , میان من 
و کسی که مرا ازرده و بر من ستم روا داشته داوری کن , خدایا بين من و 
قاتل فرزندم حکم کن . (119) ۱ 

بر اساس روایتی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود : دخترم 
فاطمه در حالی که پیراهن های خونین در دست دارد وارد . محشر می 
شود پایه ای از پایه های عرش را در دست می گیرد و می گوید : يا عدل یا 
جبار اءحکم بینی و بین قاتل ولدی ؛ ای خدای عادل و غالب , بین من و 
قاتل فرزندم داوری کن . قال فیحکم لابنتی و رب الکعبه 
سوگند به شکایت دخترم رسیدگی می شود و حکم الهی صادر می گردد . 
(120) 


دیدار حسن و حسین 


دفصین خوآسته فاطخه عیهاالصلام در رود قامت از خدامید کین ای : 
خدایا حسن و حسین را به من بنمایان . در این لحظه امام حسن و امام 
حسین به سوی فاطمه علیهاالسلام می روند در حالی که از رگهای بریده 
حسین علیه السلام خون فوران می کند (121) ِ ِ 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : هنگامی که گفته می شود 
وارد بهشت شو , می گوید : هرگز وارد نمی شوم تا بدانم پس از من با 
فرزندانم چه کرده اند ! 

به وی گفته می شود : به وسط قیامت نگاه کن . پس بدان سمت می 
نگرد و فرزندانش حسین علیه السلام را می نگرد که ایستاده و سر در بدن 
ندارد , دخت پیامبر ناله و فریاد سر می دهد . ۲ 

فرشتگان نیز (با دیدن این منظره ) ناله و فریاد بر می آورند . (122) 

امام صادق علیه السلام می فرماید : حسسین بن علی علیه السلام در 
حالی که سر مقدسش را در دست دارد می آید , فاطمه علیهاالسلام با 
دیدن این منظره ناله ای جانسوز سر می دهد , در اين لحظه هیچ فرشته 
مقرب و پیامبر صلی الله علیه و آله مرسل و بنده موّ منی نیست مگر آن 
را ی ری ۱12 

در این موقعیت خداوند به خشم آمده به نام هبهب که هزار سال در آن 
دمیده شده تا سیاه گشته و هیچ آسودگی در آن راه نمی یابد و هیچ 
اندوهی از آن جا بیرون نمی رود , دستور می دهد کشندگان حسین بن 
علی علیه السلام را بر گیر و جمع کن . . . آتش به فرمان پروردگار عمل 
ای ی 1 


شفاعت برای دوستان اهلبیت 


سومین درخواست فاطمه علیهاالسلام در روز قیامت از پر ورد کان شفاعت 
از دوستا ل)و پیروان اهل بیت است که مورد قبول حق قرار می گیرد و 

دوستان و پیروانش را مورد شفاعت قرار می دهد . 

امام باقر علیه السلام می فرماید : هنگامی که فاطمه علیهاالسلام به در 
بهشت می رسد , به پشت سرش می نگرد , ندا می رسد , ای دختر حبیب 
! اینک دستور داده ام به بهشت بروی , نگران چه هستی ؟ 

فاطمه علیهاالسلام جواب می دهد : ای پروردگار دوست دارم در چنین 
روزی با پذیرش شفاعتم مقام و منزلتم معلوم شود . ندا می رسد : ای 
دختر حبیبم برگرد و در اين مردم بنگر وهر که در قلبش دوستی تو یا یکی 
از فرزندانت نهفته است داخل بهشت کن . (125) 

امام باقر علیه السلام در روایتی دیگر می فرماید : در روز قیامت بر 
پیشانی هر فردی , موّ من يا کافر نوشته شده است . پس به یکی از 
محبان اهل بیت که گناهانش زیاد است دستور داده می شود به جهنم برده 
شود , در آن هنگام فاطمه علیهاالسلام میان دو چشمش را می خواند که 
نوشته شده است دوست دار اهل بیت , پس به خدا عرضه می دارد : الهی 
و سیدی ؛ تو مرا فاطمه علیهاالسلام نامیدی و دوستان و فرزندانم را به 
وسیله من از آتش دور ساختی و وعده تو حق است . 

۳ فاطمه علیهاالسلام راست گفتی ؛ من تو را فاطمه نامیدم , 
و به وسیله تو دوستان و پیروانت و دوستان فرزندانت و پیروانشان را از 
آتش دور گردانیدم . 

ی کی . این که می بینی بنده ام را به 

1 
بپذیدم تا فرشتگان , پیامبران , رسولان و همه مردم از منزلت و مقامت 
آگاهی یابند . 

حال بنگر دست هر که را که بر پیشانی اش موّ من نوشته شده بگیر و به 
بهشت ببر(126) 


شفاعت دوستان فاطمه علیهاالسلام از دیگران 


عظمت و مقام حضرت فاطمه در روز قیامت چنان است که خداوند به 
خاطر فاطمه علیهاالسلام به دوستان ان حضرت نیز مقام شفاعت می دهد 


امام باقر علیه السلام به جابر فرمود : جابر؛ به خدا سوگند , فاطمه علیها 
جا با شفاعت خود در آن روز شیعیان و دوستان را ی 
می سازد؛ چنان که کبوتر دانه خوب را از بد جدا می کند . هنگامی که 
شیعیان فاطمه علیهاالسلام همراه وی به در بهشت می رسند , خداوند در 
دلشان می افکند که به پشت سر بنگرند . وقتی که چنین کنند , ندا می 
رسد : دوستان من اکنون که شفاعت فاطمه عليهاالسلام را در حق شما 
پذیرفتم , , نگران چه هستید ؟ 

آنان عرضه می دارند : پروردگارا؛ ما نیز دوست داریم در چنین روزی مقام 
و منزلت ما برای دیگران آشکار شود . 

ندا می رسد : دوستانم برگردید و هر که را به خاطر دوستی فاطمه 
علیهاالسلام شما را دوست داشت و نیز هر که به خاطر محبت فاطمه 
علیها السلام نه. شما:غدا . لباین < با اب دادم وبا غبیتی را از نها دوز 
گردانیده همراه خود وارد بهشت کنید . (127) 


به سوی بهشت 


فاطمه علیهاالسلام پس از شفاعت از دوستان و فرزندانش و رسیدگی به 
تن ِ عدل الهی به فرمان خدا , با جلال و شکوه خاصی وارد 
ی ی ام اه 
ای که ای ی ای و ها ان ات 
آمیختة شده پوشیده , محشور می شود و همه مردم از مشاهده این 
کرامت تعجب می کنند . آنگاه لباسی از لباس های بهشت بر وی پوشانده 
می شود . بر هزار حله بهشتی برای او با خط سبز نوشته شده است : 
دختر پیامبر را به بهترین شکل ممکن و کامل ترین هیبت و تمام ترین 
کرامت و بیشترین بهره وارد بهشت سازید . 

پس فاطمه علیهاالسلام را به فرمان پروردگار در کمال عظمت و شکوه , 
در حالی که پیرامونش هفتاد هزار کنیز قرار گرفته . به بهشت می برند . 
(128) 


استقبال حوریان بهشتی 


رسول خدا به فاطمه علیهاالسلام فرمود : هنگامی که به در بهشت می 
رسی , دوازده هزار حوریه , که تا کنون به ملاقات کسی نرفته و نخواهند 
رفت در حالی که مشعل های نورانی به دست دارند و بر شترانی از نور 
که جهازهایشان از طلای زرد و یاقوت سرخ و مهارهایشان از لو لو و 
مروارید درخشان است سوارند , به استقبالت می شتابند . 

پس وقتی داخل بهشت شدی , بهشتیان به یکدیگر ورودت را بشارت 
خواهند داد و برای شیعیانت سفره هایی از گوهر , (129) که بر پایه هایی 
از نور بر قرار ساخته اند , آماده می سازند و در حالی که هنوز سایر مردم 

گرفتار حساب رسی اند , آنان از غذاهای بهشتی می خورند . (130) 


فلوم تفن تاساکه غای تفن بویت 


سلمان فارسی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله چنین روایت کرده 
است : هنگامی که فاطمه علیهاالسلام داخل بهشت می شود و در آن چه 
خداه‌ند برایش مهیا کردم من بیند.: این ابه:ز | تلاوت هی کند ۰ 

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی اقب نا الجرت اک نا لغفور 
شکور الذی اءحلنا وار المقامة من فضله ستایش و سپاس ویژه خدایی 
است که اندوهمان را زدود. . ندرستيکه پروردکار ما آموزنده و باذاش 
دهنده است , پروردگاری که در سایه بخشش خود ما را به بهشت و 
اقامتگاه همیشگی مان فرود آورد . ما در آن جا با رنج و ملالی روبرو نمی 
شویم .۰ (131) 


نورانی شدن بهشت از نور فاطمه 


ابن شهراشوب می نویسد : در بسیاری از کتابها , از جمله کشف ثعلبی و 
فضایل ابوالسعادات , در معنای این ایه لا پرون فیها شمسا و لا زمهریرا . 
(132) 

و نمی بینند در بهشت نه آفتاب و نه سرمایی را . آورده اند که ابن عباس 
گفت : چنانکه بهشتیان در بهشت هستند . ناگاه نوری می بینند که باغهای 
بهشت را نورانی کرد . اهل بهشت اظهار می دارند : خدایا تو در کتابی که 
بر پیامبرت فرستادی , فرمودی : لا پرون فیها شمسا و لا زمهریرا , 
بهشتیان در بهشت خورشیدی نخواهند دید . 

ندا می رسد : این نور آفتاب و ماه نیست , بلکه علی و فاطمه علیهاالسلام 
0 خیذیدند ق ار تور آن دق تفت زور حردید : 


زیارت انبیا از فاطمه علیهاالسلام در بهشت 


آنگاه که همه انبیا و اولیای خدا| وارد بهشت شدند , آهنگ دیدار دختر پیامبر 
رسول خدا| به فاطمه علیهاالسلام فرمود : هرگاه اولیای خدا| در بهشت 
مستقر گردیدند , از ادم گرفته تا سایر انبیا همه به دیدارت می شتابند . 
(134) 


عنایات خداوند به فاطمه علیهاالسلام در بهشت 


1- خانه های بهشتی 


داخل بهشت شدم , به قصر فاطمه علیهاالسلام رسیدم , درون ان هفتاد 
قصر بود که تمام در و دیوار و اتاقهایش از دانه های مروارید سرخ ساخته 
شده , همه انها به یک شکل زینت داده شده بود . (135) 


نی با پواتیر فتلی اه غاید و اد 


پیامبر به علی فرمود : يا علی تو و دخترم فاطمه علیهاالسلام در بهشت در 
قصر من همنشین من هستید . سپس این ایه را تلاوت فرمود : برادران 
بهشتی روبروی هم می نشینند . (136) 


3 درجه وسیله 


رل تا وه ان اف لورت خی النستهفاها تاعتم الا 
فاساعلها لین انوس 2 : 

قالوا يا رسول الله من یسکن معک فیها ؟ 

قال علی .له انامه فاطمه مالسلا مالس خیم العام و 
الخفی له ایام ( 157 

در بهشت درجه ای به نام وسیله است . هر گاه خواستید هنگام دعا , چیزی 
برایم یه , مقام وسیله را از خداوند خواستار شوید . 

لآ ضایر له واه ه سس ی یه 
(مخصوص ) با شما همنشین خواهند بود ؟ 

فرمود : علی علیه السلام , فاطمه علیهاالسلام , حسن علیه السلام و 
۱ 

علامه امینی در منقبت 26 می نویسد : از مناقب حضرت زهرا علیهاالسلام 
۱ 
ان هام و ی 
یابد ۰ (138) 


رشان مت سر حطاتر ی العتن 


سیوطی در مسند می نویسد : آن فاطمه علیهاالسلام و علیا علیه السلام و 
الحسن و الحسین فی حظیرة القدس فی قبة بیضاء سقفها عرش الرحمن ؛ 
فاطمه عللیهاالسلام و علی علیه السلام و حسن و حسین در جایگاهی 
بهشتی به نام حظيرة القدس در زير گنبدی سفید به سر می برند , که 
سقق: آن عرش پروردگار است . (139) 

تن دام صای اه ال موه ور مت سا ادن دای 
علیه السلام و فاطمه عليهاالسلام و حسن و حسین سرایی زیر عرش 
تشر کار است:: 120 

نویسنده خصایص فاطمه علیهاالسلام ضمن مفصل درباره حظیر ة القدس 
می نویسد . 


در بهشت والاترین جایگاه ها حظیر ة القدس است . (141) 


۳ 
گفت : ای همام من اوصافشان را در کتاب خدا می یابم , اینان پیروان خدا 
و پیامبرش و پاران دین او و پیروان ولیش شمرده می شوند . اینان بندگان 
ویژه خدا و برگزیدگان اویند . خدا آنها را برای دینش برگزید و برای بهشت 

خویش آفرید . 

جایگاه شان در فردوس اعلای بهشت در خیمه ای که از اتاقهایی از 

مروارید درخشان دارد زندگی می کنند , انان از مقربین ابرارند و سرانجام 

از جام رحیق مختوم می نوشند . 

رحیق مختوم چشمه ای است که به آن تنسیم گفته می شود و هیچ کس 
جز آنها از آن چشمه استفاده نخواهند کرد . تنسیم چشمه ای است که 

1 آن را به قاطمه نها تساج وحن سافیو صل. الله علبهو له 

همسر علی بن ابی طالب علیه السلام بخشید و از پای ستون خیمه فاطمه 

جاری فی شود.. اب ان خشفه جنان. کوازا است. که. بهشردی کافهر و 

طعم زنجفیل و عطر مشک شباهت دارد . (142) 


موقعیت ممتاز حضرت زهرا عليهاالسلام اين فرصت را به حضرتش داد تا 
معارف اسلامی را بدون واسطه از پدر بزرگوارش فراگیرد , آن معارفی 
که جز او و فرزندانش کسی دیگر به کنه کنه و عمق آن نرسید . از حضرت 
فاطمه زض | لیوا السلاضه وذایت از سامت ضلی الله‌علنه و آله اخادیی 
شامل مطالب اخلاقی , اجتماعی , اعتقادی , تفسیری , از قبیل احترام به 
همسر , رعایت حقوق همسایگان و مطالبی دیگر پیرامون فضائل علی 
علیه السلام و شیعیان و پیروان آن حضرت , برخی از پیشگویی ها , برخی 
از دعاها , , موقع استجابت دعا و . . رسیده است . آری واقعا جای تاعسف 
ات که ی رس رتاش هس ماس ها ها امه 
استفاده نکرده , به جای آن که از طریق این بانوی با عظمت به مسائل 
مهم جامعه زنان دست يافته و دری های زیبا و شیرینی را نسبت به راه و 
زونتن. زند کی از دو لب مبارکش بشنوند , به غیر از خون دل دادن به 
حضرتش کار دیگری نکردند . 


فاطمه عليهاالسلام مخزن اسرار پیامبر 


حارثة بن قدامه از سلمان از عمار از حضرت فاطمه علیهاالسلام مطلبی 
را نقل کرده که نشان می دهد که سینه زهرا علیهاالسلام در بردارنده چه 
علفغ وآسراری آن بدرسن رصول خوا صلی لاه علیه و له ده که امبر سة 
منان علیه السلام را به حیرت در اورده بود . ٍ 
روایت شده است روزی عمار به سلمان » فارسی گفت : آیا می خواهی چیز 
عجیبی را از فاطمه علیهاالسلام برایت نقل کنم ؟ 
سلمان گفت : گفتم آری , نقل کن . ای عمار ! او گفت : روزی علی علیه 
السلام را دیدم که بر فاطمه علیهاالسلام وارد شد . تا جچشم فاطمه 
علیهاالسلام به علی علیه السلام افتاد , فریاد زد : علی جان ! نزدیک شو تا 
درباره آنچه که گذشته و آنچه خواهد شد و آنچه که اتفاق نمی افتد تا روز 
قیامت برایت بگویم . 

ار گفت :دیدم که امبر مق منان آراع آرام بم عقب برگثیت و من هم ب 
صلی ال یفن له زارد شوب 
اه ای اه و ره با لین اس سا هن کر 
من تو را خبر دهم ؟ 
علی علیه السلام فرمود : شنیدن حدیث از شما بهتر است ای رسول خدا . 
حضرت فرمود : بر فاطمه علیهاالسلام داخل شدی و به تو چنین و چنان 
کفت و همان دم بر کی علی غلبه لام فرفود. ۸ با جهر فاطاوه 
قلماالساام از تفر ما است ۲ 
پتامس کی لته ام و ام مسمود اامی دای بس‌علی عات اسلا 
به سجده افتاده خدا را شکر کرد . عمار گفت : پس امیر مو منان علیه 
الشتلام از کنر سار صلی الله علبه و له اه فش و بر فاظیه 
علیها السلام وارد شد و من همراهش وارد شدم . فاطمه علیهاالسلام 
فرمود : گویا خدمت پدرم رفتی و آنچه را که به تو گفته بودم ء به عرضش 
رساندی . ٍ 
فرمود : اری , فاطمه جان . فاطمه علهاالسلام فرمود : بدان ای 
اباالحنشتن | خداوند تور مزا حلق کرد خالی کم اه را سس هی کفت ده 
این نور را به درختی از درختان بهشت سپرد و این درخت بر اثر نور من 
نورافشانی می کرد تا اين که پدرم در وقت معراج , وارد بهشت شد , 
خداوند همان وقت بر دل پدرم انداخت تا میوه ای از همان درخت بچیند و 


تناول کند , سپس این نور را به مادرم سپرد که مرا به دنیا آورد و من از 
قمان تور اش .1851۰ 


افتضاش کانایی غایا تسام میت یم اصاقیت امن ی ال ید و اد 


از برخورد حضرت فاطمه علیهاالسلام نسبت به حفظ و نگهداری احادیث 
پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بر می آید که وی به احادیث و آثار پیامبر 
صلی الله علیه و اله بیش از هر چیز اهمیت می داد تا جائی که برای 
لحظاتی یکی از همان احادیث را در کنار خود ندید , سخت برآشفته و از 
خادمه خود خواست تا هر چه زودتر آن را پیدا نموده و حاضر سازد . 
شقیق بن سلمه از ابن مسعود نقل کرده است : مردی به حضور فاطمه 
علیهاالسلام رسید . گفت. : اي دختر رسول خدا ! ایا از پیامبر صلی الله 
علیه و اله چیزی نزد شما مانده است که به من مرحمت کنید , حضرت به 
خدمتکار خود فرمود : آن جریده را بیاور . خدمتکار به جست و جوی 
پرداخت ولی ان را پیدا نکرد . ۲ 

حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود : وای بر تو , ان جریده نزد من با حسن 
و حسین برابری می کند . خدمتکار پس از جست و جوی بسیار ان را در 
ظرف خاکروبه انداخته است . و در این جریده چنین نوشته بود : 

حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمود : لیس من الموّ منین من لم 
یاءمن جاره بوائقه و من کان یوْ من بالله و الیوم الاخر فلا یو ذی جاره و من 
کان يو من بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت . ان الله تعالی یحب 
الخیر الحلیم المتعفف و یبغعض الفاحش العنید البزاء السائل الملحف . ان 
الحیاء من الایمان والایمان فی الجنة ؛ از موٌ منین نیست کسی که همسایه 
از زار وق در امان_ نباشد , هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید 
سخن خوب بگوید وگرنه ساکت باشد . خدای متعال اهل خیر بردبار عفیف 
را دوست می دارد و شخص بد زبان و سست و لجوج را دشمن می دارد . 
حیا از ایمان است و صاحب ایمان در بهشت است و فحش از زشت گفتار 
و زشت گفتار هم در آتش است . (144) 


هرا ۶ قا او اصایت هی رس سای بانوت ۶ 


این امر ممکن است چند جهت داشته باشد . یکی این که ایشان نمی 
توانستند همانند سایر معصومین علیهم السلام ازادانه به نقل حدیت 
بپردازند . بدین جهت احادیث نقل شده از ایشان کم می باشد ولی این 
احتمال به دو جهت صحیح نیست . زیرا اولا راویان مرد از حضرتش روایت 
کی ها ای ما سس رو مان ص س ات 
نداشته اند . 
کلت دیگر : همان ظلم آشکاری است که پس از پیامبر صلی الله علیه و 
به اهل بیت آن حضرت شد , بزرگترین مانع از نشر و گسترش احادیت 
ی یشم ااسلام علی اتخضوضی فاطعهر هرا علهااللام بووشا ابا 
که آن هایی هم که از او روایتی شنیده بودند , به خاطر ترس و وحشتی که 
حاکم بود , از نقل ان ها خودداری کرده , در سینه های خود پنهان کردند . 
ابوهریره در اين رابطه می گوید : تا زمانی که عمر زنده بود , ما جراءعت 
تدای رت یساس ای الاه لنهه له تخل سس ۱۱۸۰ 
و ممکن است چون بسیاری از این احادیت در فضل اهل بیت علیهم السلام 
خام. ی ص انب‌کالت تسا ال مومع ان ها وا سوم انوا از 
زوم تفع وه که ای کهبا اهل پیت وعلیجلنمم السلام داشکنی ار 
بیان ان احادیث خودداری کردند . 


راتبان حدوخ ای حصضرت قاطته علیا تام 


ع ی ای ررض ام تسا روم اند تایه 
بر امیرمو منان امام حسن , امام حسین , حضرت زینب و ام کلثوم افراد 
زیر به نقل حدیث از حضرتش پرداخته اند : 

مسعود 5- یحیی بن جعده 6-حکم بن ابی نعیم 7-عمرو بن الشرید 8- 
حذيفة بن الیمان 9-ربعی بن حراش 0-انس بن مالک 1-ابوسعید خدری 
اش ار اه و کر 
عبدالمطلب 9-عبدالله بن عباس 0-عوانة بن الحکم 1-قاسم بن اعن 
سعید خدری 22-هشام بن محمد 23-زینب دختر ابو رافع 24-عايشه 25-ام 
سلمه 26- -اسماء بنت عمیس 27-سلمی رافع و غیر از این ها که می توان 
ایا ان ی هر ال ام ای اس و ای و 
طوسی , کفایه الاثر , مسند فاطمه علیهاالسلام و ده ها کتاب دیگر دست 


یافت . 


گلایه ای از مسند نویسان و سخنی با احمد 


با توجه به شمار قابل توجه راویان حدیت از حضرت زهرا علیها السلام این 
گلایه را از همه مسند نویسان به ویژه احمد بن حنبل داریم که چرا نسبت 
یا و اه ره یی را 

ایا ی یا امه ای اس کر ار و که 
نگاهی بیفکنيیم , خواهیم دید که وی از عايشه در حدود دویست و پنجاه و 
سه صفحه حدیث نقل کرده ولی از حضرت فاطمه علیهاالسلام حدود یک 
صفحه و نیم که جمعا ده حدیث می شود نقل کرده است که حدیث اول و 
دوم و هشتم به یک مضمون اشاره شده , منتهی با این تفاوت که یکی را 
به صورت مجمل و دیگری با تفصیل بیشتری آورده است . _ 

حال این شد ال ها آنن است آبا عانشد ۲ جوفه:رحلت ان خصرت ند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر بوده یا حضرت فاطمه علیهاالسلام . 
مگر به قول مورخین عامه . حضرت زهرا پنچج سال پیش از هجرت پیامبر 
صلی الله علیه و آله به دنیا نیامده است ؟ و آیا مگر همسری عايشه با 
رت لاس اه یوت او سمص ری ند ات جوا 
هجده سال (146) حضرت فاطمه علیهاالسلام در کنار پدر بوده است ۰ سو 
ال دیگر ما اين است که آیا در اين هجده سال , سالی یک حدیث هم 
جرخ ای لها تسام ار ور روا ری که وال خی زاس ار 
ای اه ای سای اس وا 
نقل شود ؟ ما اگر حضور ده ساله پیامبر صلی الله علیه و آله را در مدینه 
ات هت ناهد اکصصای اه ما وس 
تاسامم عیا ام بم هی دیا اه با توحفه این کم‌سامیر 
خلت الله علیه و اله با حصرت خاطه عاها الم سیر همدعرو مار 
بوده , حضرت فاطمه علیهاالسلام می باید بیشتر روایت داشته باشد یا 
عایشه ؟ 

اتسار ای تایه واه ارت الم ها و ی 
بوده يا با عايشه که از هر چند شب یک شب نزد او بوده است ؟ 
اس وت اتمه و سس یر سا لت له نم مار 
این مدت نه سال به خانه زهرا علیهاالسلام رفت نداشته ؟ آیا به 
کی اس ری ِ۹ا۰ها9ِ 
میلاد امام حسن , امام حسین و حضرت زینب کبری , آن حضرت جهت 
تبریک به خانه زهرا عليهاالسلام نرفته و چیزی بفرموده که وی آن ها را 
ضبط کند . ایا به هنگام رحلت و روزهای بیماری , فاطمه علیهاالسلام به 


عیادت پدر نرفته 9 و هیچ حدیث و روایتی از او نقل نکرده ؟ آیا این ظلم 


اما سخنی که با سیوطی (متوفای 911هجری . ق ) داریم این است که وی 
مسندی برای حضرت فاطمه علیهاالسلام جمع کرده است که خواننده در 
ابتدا فکر می کند , وی دویست و هشتاد و چهار حدیت از احادیثی را که 
حضرت فاطمه علیهاالسلام نقل کرده , در این کتاب اورده است . اما بعد 
روشن می شود که چنین خبری نیست , زیرا از نام گذاری خود کتاب 
مشخص است که مو لف بین روایاتی که حضرت فاطمه علیهاالسلام نقل 
کرده و بین روایاتی که در فضل و مقام حضرت علیها السلام فاطمه 
علیها السلام نقل شده , جمع کرده است و نام آن را مسند گذاشته است . 
و از دویست و هشتاد و چهار شماره ای که در مقابل احادیث زده شده , 
فقط سی و چهار حدیث را حضرت فاطمه علیهاالسلام نقل کرده که دو 
حدیث از آن ها با دیگری اشترای در نقل دارد و با این بیان به نظر می 
رسد اگر نام کتاب احادیث فی فضل فاطمه علیهاالسلام می گذاشت , بهتر 
بود . زیرا چیزی که در آن بسیار کم به چشم می خورد , مسند فاطمه 
علیهاالسلام است . ثالثا از سی و چهار حدیت یاد شده , دو روایت سه بار 
تکرار شده و هفت حدیث دو بار تکرار گشته است که با حذف احادیث 
مکرر فقط بیست و چهار حدیث باقی می ماند . 

به در برده , به نظر اقای فواز احمد زمرلی محقق کتاب مسند فاطمة 
ای ها و تا 
هر کدام عیبی تراشیده که در نتیجه به نظر ایشان از حضرت فاطمه 
علیها السلام هیچ حدیث صحیحی از پدرش نرسیده است . ایا بی انصافی 
بیش از این قابل تصور است . 


گسترش فرهنگ کوثر به وسیله معصومین علیهم السلام 


اگر چه دشمنان اهل بیت : دست به تلاش وسیع و گسترده ای زدند تا 
جلوی گسترش فرهنگ کوثر را بگیرند و متاءسفانه در برخی زمینه ها نیز 
موفق گردیدند و در برخی کتاب های حدیثی اثر منفی خود را گذارد اما 
امامان معصوم : با جدیت تمام تا حدودی توانستند مانع گسترش این کار 

شوند . از این رو مشاهده می کنیم که مطالب فراوانی از زبان فاطمه 
علیهاالسلام به وسیله هر یک از آن ها به دست ما رسیده است و ان چه را 
که دشمن در پی از بین بردن یا تضعیف آن ها بود , اهل بیت احیا کردند و 
مطالب گوناگونی از قبیل مناقب , فضائل , روش زندگی , و و 
رفتار حضرت فاطمه علیهاالسلام در زندگی : نه ساله اش , برخورد و گفت 
و گوهای وی با پیامبر صلی الله علیه و آله در بسیاری از مسائل اخلاقی , 
اجتماعی , معنوی و ده ها موضوع دیگر را به عنوان میراث اصیل حضرت 
فاطمه علیهاالسلام برای آیندگان به یادگار گذاشتند که در کتاب ها و منابع 
دست اول شیعه فراوان به چشم می خورد . بدین جهت باید احادیث 
حضرت فاطمه علیهاالسلام را از لابلای گفته های امامان معصوم به دست 
اورده و از انديشه های والایش بهره برد . 





بررسی حوادث هجوم به خانه فاطمه 


در اين که پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام خانه فاطمه مورد هجوم 
برخی از خدا بی خبران قرار گرفت جای هیچ گونه شک و تردیدی نمی 
باشد چرا که به شهادت مورخان شیعه و سنی این کار صورت گرفته و در 
این راستا به فاطمه زهرا عليهاالسلام نه تنها بی احترامی و اهانت شد 
بلکه به تنها یادگار پیامبر آسیب های فراوانی دازد کرو 


ار .ضلی ال علیه.ه ال ان فسله را از رولیت در رد توت 
پیشگویی کرده و تاءعثر عمیق خود را پیشاپیش اظهار داشته , چنان چه 
وق به نس خود آن‌علی‌سن ابی طالی علیه الساام تعل می کنه « .. 
روزی من و فاطمه و حسن و حسین در محضر پیامبر صلی الله علیه و اله 
بودیم که یک مرتبه نگاهی به ما افکنده گریه اش گرفت . گفتم یا رسول 
الله صلی الله تلو آلهچرا کرنه مین کیت ۱ 

فرمود : برای آنچه که پس از من بر شما وارد می شود , گریستم . 

عرض کردم بر سر ما چه خواهد آمد ؟ 

فرمود : گریه ام برای آن ضربتی است که بر فرق تو خواهند زد و بر آن 
سیلی که به صورت زهرا می زنند . . . (147) 

و در حدیث دیگر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام احتضار 
فرمود ی ار ات 
من چه بی حرمتی ها می کنند . گویا می بینم که به دخترم فاطمه ظلم 
شده در حالی که فریاد می زند ای پدر , ای پدر که هیچ یک از امتم به 
فریاد او نمی رسد . . . (148) 

ممکن است برخی ناآگاهان چنین فکر کنند که هرگز چنین بی حرمتی نبوده 
است ,؛ زیرا فاطمه علیهاالسلام انقدر نزد صحابه عزیز بوده که احدی به 
خود چنین جرئتی نمی داده تا به ساحت مقدسش اهانتی روا داشته باشد . 
ار اهانی. تکنمم بووند سسن‌ را آز عن. له شام عواست ۲ 
تر نب ملاقات با رت انوا شاه آن.ها راهم کرفه ۳ ار فامامه 
علیها السلام معذرت خواهی کنند . (149) ۱ 

و ثانیا : اگر آزار و اذیت نداده بودند پس چرا ابوبکر در اخر عمر بیماری 
روم اه سای امرس تا یهت را اه 
صلی الله علیه و آله و ادخله الرجال و لو کان اغلق علي حرب (150) و با 
این که هی کفت نی تر کت بت‌علی و آن کان اعان الحرف هو خاا مه 
این ذهخقل تارنحی این انست که اه کاس فش ام حانه علمه لته اتسلام 
و فاطمه علیهاالسلام نمي رفتم و به خانه اش داخل نشده و مردان را وارد 
نمی کردم گر چه درب آن خانه را برای جنگ بر وی من بسته بودند . آیا 
اگر بی حرمتی نسبت به فاطمه علیهاالسلام انجام نداده بود این گونه 
اشکارا و بی پرده اظهار پشیمانی می کرد ؟ 


چرا به خانه فاطمه علیهاالسلام هجوم او وند ۱ 


این بی حرمتی به خانه وحی می تواند علل گوناگونی داشته باشد , اما 
مهمترین علت و انگیزه ای که ان ها را وادار به چنین کاری کرد مسئله 
گرفتن بیعت از علی علیه السلام بود , که اگر این کار را نمی کردند . بسا 
در آینده برای خودشان ایجاد مشکل می کرد . ۱ 

و این مسئله به روشنی دلالت دارد . اگر نگوییم هدف آنان به انزوا 
تنها حق ادعای خلافت و رهبری مسلمین را ندارد بلکه به عنوان یک 
مسلمان باید با خلیفه مسلمین بیعت کند و شاید این مسئله مهمتر از اصل 
بیعت کردن بود , زیرا در همان زمان بسیاری از مردم همانند سعد بن 
عبادة و دیگران بیعت نکردند , اما نه تنها به خانه شان هجوم نشد , بلکه 
مورد اعتراض هم قرار نگرفتند . اين جاست که باید عده ای اعرابی و 
خشونت طلب و بدور از عاطفه و اخلاق اسلامی همانند مغيرة بن شعبة را 
پیدا کرده و از آن ها در جهت شکستن حریم اهل بیت استفاده کرد . 


آغاز خاجرا 


عفر تن این التتام از تفر اد دش تقل کرد کم کشت :: 

در سقیفه بنی ساعدة در طرف راست یویکر نشسته بودم و مردم با او 
بیعت می کردند , در این جا عمر بن الخطاب به او رو کرد و گفت : در 
صورتی که علی علیه السلام با تو بیعت نکند , هیچ کاری از پیش نبرده آیم 
, کسی را به سراغ علی فرستاده و دستور ده تا بياید و با تو بیعت کند . 
اتویکر هقف دسر داد تا به خانة-علی علیة السلام رفیه. و آم را براف 
بیعت فرا خواند . 

قنفذ به در خانه علی علیه السلام آمده گفت : اءعجب خليفة رسول الله 
ضلی الله کلب و اله :. علی. قرموه - لاعفیرع:ها کدسم علب رشمل. الم 
صلی الله غلیه و الد‌ها شلف رسول الله ضلن الله. علبه وله آعقدا غیری 
ِ 

به ندای خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله پاسخ گوی . علی علیه 
الفلام فرفوق؟ جه مقر رتسول خدا صلی الم علبه و اله درو ید : 
ناسر خداضای الا علیه و اله سحارفم و سا یی یر اعه مرا تداقه 


است ! 


قنفذ برگشته و سخن علی علیه السلام را به ابوبکر گزارش داد . 

اک ره رای کی اک سا اند عم وید سا 
بیعت کن زیرا تو فردی از مسلمانان هستی . ۳ 
علی علیه السلام این بار در پاسخ فرمود : پيامبر صلی الله علیه و آله به 
من دستور داده تا پس از او از منزل خارج نشوم مگر کتاب خدای را جمع 
1 

علامه طبرسی می نویسد : هنگامی که علی علیه السلام به قنفذ اجازه 
ی و , اظهار داشت : لم یاعذن لنا . 
عمر گفت : اگر به شما اجازه داد که چه بهتر و اگر اجازه نداد . بدون 
هآحایه خلی ات السام مارد خانه آه نورد .. 

با دنر به موف شنت تایه لاسام رفنم عاحا ی موه ها رنه : 
فاطمه علیهاالسلام فریاد زد : اجازه نمی دهم وارد شوید . در این جا 
کسانی که همراه قنفذ بودند برگشتند و او هم چنان پشت در خانه فاطمه 
علیهاالسلام ماند , آنان به نزد عمر آمده و گفتند : فاطمه علیهاالسلام 
اجازه نداد , در اين جا عمر به خشم آمده , گفت : ما لنا و للنساء ما را با 
زنان چه کار است . سپس به گروهی که در اطرافش بودند دستور داد تا 
مقداری هیزم همراه خود برداشته و خود نیز مقداری هیزم برداشته و در 
رای هه رای دمص ان تال غلی علبه. آلشام د 


فاطمه لها لام ون فرونداتشان تفرنه: 

این جا بود که عمر فریاد برآورد به گونه ای که علی بشنود و گفت : برای 
سا تون تا ها ال و ال ی مس اس لاه ات را 
بر تو بسوزانم . .. (152) 


مورخین نوشته اند : وقتی که فاطمه صدای عمر را شنید خود به پشت 
درب امده و فرمود : مردمی بدتر از شما سراغ ندارم , جنازه رسول خدا 
را در نزد ما رها کرده , خود رفتید و امر خلافت را بین خود تمام کردید , و 
هیچ حقی را برای ما در نظر نگرفتید , گویا از سخن پیامبر در روز غدیر 
خبری ندارید . 

سو کند به خدا در آن روز بیامبر ولانت را برای غلی بیان داشت: تا امید نشما 
را قطع نموده و دستتان را از خلافت کوتاه کند . . . (153) 

سپس با صدای بلند پدر را مخاطب قرار داده , فرمود : يا رسول الله صلی 
الله علیه و آله ما ذا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافة ؛ ای 
هار ار نا مه 
خطاب و فرزند ابی قحافه دیدیم . (154) 

ناله جان سوز فاطمه علیهاالسلام و اظهار شعکایت او از برخورد غیر 
منطقی و نفرت آمیز عده عرب جاهلی و از خدا بی خبر بسیاری از 
مسلمانان را به شدت متاءثر کرده و بنا بر نقل ابن قتيبة برگشتند , در 
حالی که به شدت می گریستند(155) و برخی دیگر از شدت ترس سکوت 
کرده زیرا با شکستن سکوت و دفاع از اهل بیت , زیر دست و پای جلادان 
از بین می رفتند . ۱ 

بدین جهت جز عده ای که خود را اماده کرده بودند , بقیه به خاطر رعب و 
وحشت و با به جهات دیگر علی علیه السلام را تنها گذارده و فاصله گرفته 
بودند . 

آری هرگز اين ناله ها در دل های سخت تر از سنگ برخی , کوچکترین اثری 
نداشته , و لحظه به لحظه آتش کینه های آنان شعله ور شده و برای دست 
ناس غای عایه لام کام های هو را به اجرا گذاردند . 


شاید این سو ال در ذهن بسیاری باشد که آیا در این ماجرای تاءسف بار و 

غم انگیز فرد به خصوصی شرکت کرده و يا عده ای در این هجوم شرکت 

داشته اند . 

پاسخ می دهیم قبلا گفته شد که ابوبکر در پایان عمر از روی پشیمانی می 

گفت : ای کاش به خانه فاطمه علیهاالسلام حمله نمی کردم و مردان را به 

ی ی اه 

فرستادم ۰ و این سخن گویای این مطلب است که مهاجم یک نفر نبوده 

است . 

در اين جا تاریخ نگاران برخی به نام چند نفر اشاره کردند و برخی دیگر به 
دست جمعی اشاره نمودند , مثلا آبن واضح اخباری می نویسد : 

فاءتوا فی جماعة حتی هجموا الدار * پنتن آنان به همراه جماعتی آده و به 

خانه فاطمه علیهاالسلام هجوم آوردند ۰ (156) 

هم چنین ابن قتیبة می نویسد : پ پس عمر از جای برخاسته . به همراه 

کتوفی سس اه امه لیا اسان 3 . (157) فیض کاشانی هم آورده 

است که : عمر , گروهی از ز طلقا و آزاد شدگان و منافقین را به همراه خود 

 )158( , 0 

که ۳ ۳ 

زد . 

شیخ مفید رحمة الله نام این عده را علاوه بر قنفذ چنین بر شمرده است : 

1-ابوبکر 2-عمر 3- عثمان 4- خالد بن ولید 5- مغيرة بن شعبه 6- ابو عبید 

کر اش اه اه دص اس اه ۱ 

ابو الاءسود نام اسید بن خضیر و سلمة بن سلامة بن وقش را در شمار 

ِ به خانه فاطمه علیهاالسلام قرار داده است ۱ (160) 

و در نقل دیگری برخی نام ثابت بن قیس و عبدالرحمن بن عوف و محمد 

بن مسلمة را به این تعداد افزوده اند . (161) 


اجرب ام قاطا عیاش 1 چیه نوت 


برخت. کار مه آخراق درب خانه فاظمه: لا ا تسام سین ور جح 
حفایی تازتکی داوتد: اما عاقل از این که خستله یی آنان دوب ا نه غاا وم 
بو سای تسه کر کاهای اه کت یر آشارم‌کننه است, 

ای قیت هی شید ۶ قدعا ا لخطت وال و آلنی کف سر مره 
اعتخرجن اءو لاءحرقنها علی من فیها ستاو فیها فاطمه 
علیهاالسلام فقال : و ان ؛ پس عمر دستور داد تا هیزم بیاورند و گفت : 
ای سر را ار وا اه 
آن که در او هست بسوزانم , به او گفتند : ای پدر حفص در این خانه 
فاطمه علیهاالسلام است ! گفت : گرچه او هم باشد . (162) 

آبن عبد ربه اندلسی با انصاف بیشتری که در اين جهت به خرج داده , بردن 
اتش به در خانه فاطمه علیهاالسلام را مطرح کرده و می نویسد : پس 
عمر با شعله ای از آتش به سوی خانه علي علیه السلام رفته تا خانه را بر 
آن ها پسوزاند که فاطمه علیهاالسلام با آن ها رویرو گشته و گفت : ای 
ب ۳7 17 
کنید) . (163) 


سوزاندن درب خانه در منابع شیعه 


و در منابع کهن شیعه به اين مسئله به روشنی اشاره شده که به گفته چند 
نفر از ان ها بسنده می کنیم : 

1 ی ین خشین المستعودی هی تولیتد + :+ خمجموا علیه «اره و اجر هو 
بابه و استخرجوه منه کرها : پس انان به خانه علی حمله برده و درب خانه 
اش را ؛ به آتش کشیده و به زور وی را از خاته بیرون کشیدتد . (164) 

ثم دفعه عمر؛ "پس عمر در را سوزاند و با لگد آن را باز کرد . (165) 

3-و دیلمی در ارشاد القلوب , در بخشی از گفتگویی که علی ابن ابی 
طالب با عمر چنین آورده است که ۲ کویا هی بتتم دستور داده ی شوخ :.: 
,. آن اتشی را که بر در خانه ام روشن کرده اید تا من و فاطمه علیهاالسلام 
و حسن و حسین و دو دخترم زینب و ام کلثوم را بسوزانید , بیاورند و شما 
دو نفر را بوسیله همان اتش می سوزاند . . . (166) 

و امام صادق علیه السلام ضمن بیاناتی به مفضل بن عمر می فرماید : و 
هیچ روزی همانند محنت و مصیبت ما در کربلا نمی باشد , اگر چه روز 
سقیفه و آتش روشن کردن بر درب خانه اميرمة منان علیه السلام و امام 
ی ی 
و در نقل دیگری حضرت به مفضل بن عمر فرمود ۱[ 
فارسی و آتش روشن کرد بر درب خانه امیرمو منان علیه السلام و امام 
حسن و امام حسین ,؛ نا آنها را بوسیله آتش بسوزانند و زدن به بازوی 
فاطمه ۱۳ ۰ (168) 


انتنزش های حضرت زهرا علیهاالسلام 


و از دیگر مسائل مهمی که در ماجرای شکستن حریم اهل بیت مطرح 
ات ان سا ره مس تم اس نها سا رای واه متا 
امه ها سا بت تا سای لا یه لفات رف ۱ 

پاسخ می دهیم بدون شک حضرت زهرا علیهاالسلام در این ماجرا اسیب 
های فراوانی دید و در این راستا به چند جای بدن مبارکش اسیب وارد شد 


الف ) فشار بین در و دیوار 


اولین آسیبی که دختر پیامبر صلی الله علیه و آله در این ماجرا متحمل شد 
, این بود که فاطمه علیهاالسلام گمان نمی کرد که آنان بدون اجازه به 
خانه اش وارد شوند , بدین جهت با قرار گرفتن در پشت درب بسته با آنان 
به گفتگو پرداخت . 

فیض کاشانی می نویسد : فاختبت فاطمه علیهاالسلام وراء الباب فدفعها 
ان میا مس نیما ی و اه امدم مت تا 
نان نت ر اضر تساه تا هت با موه انامه ای السلام 
را بین درب و دیوار فشار داد . (169) 

و مسعودی نیز جمله و ضغطوا سید النساء بالباب , (170) و هم چنین 
صدوق در ذیل حدیث يا علی علیه السلام لک کنز فی الجنة آورده است که 
از برخی از مشایخ و بزرگان که می گفتند : این گنج همان محسن فرزند 
اوست و اين همان سقطی است که به هنگام فشار بین در و دیوار بر 
که ی نت ۱۱۶۱ 


نب ] تفکشوه کوفن: سا فاطامی عایراز زار 


علامه طبرسی ضمن اشاره به اصل جریان به مسئله شکسته شدن پهلوی 
فاطمه علیهاالسلام اشاره می کند و می نویسد : و حالت فاطمه 
علیهاالسلام بین زوجها و بینهم عند باب البیت . . . فاءرسل اءبوبکر الی 
قنفذ اضربها , فاءلجاءها الی عضادة بیتها فدفعها فکسر ضلعا من جنبها ؛ 
(وقتی که خواستند علی را بیرون ببرند) فاطمه علیهاالسلام کنار درب خانه 
مانع از بردن شوهر خود شد . . . ابوبکر کسی را نزد قنفذ فرستاده که 
فاطمه علیهاالسلام را بزن تا دست از علی بردارد این جا بود که قنفذ 
فاطمه علیهاالسلام را به دستگیره و تیزی درب خانه فشار داده و دنده ای 
از پهلویش را شکست . (172) 


ج ) سیلی خوردن فاطمه علیهاالسلام 


مسئله سومی که در منابع شیعه به آن اشاره شده جریان اسائه ادب به 
فاطمه علیهاالسلام و سیلی زدن به ان حضرت می باشد , که پیامبر صلی 
اه یه ام مت ی ار این سا مر هد ی ال 
السلام فرمود : گریه ام برای ان سیلی است که به صورت فاطمه 
فاص ۱ 


اس وت او فا الا 


این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت و يا پنهان کرد که بازوی شریف 
فاطمه علیهاالسلام مجروح گردیده به گونه ای که تا واپسین لحظات 
زندگی وی را می آزارد , حال چه کسی این کار را انجام داد , به روایات 


امام صادق عل السلام ضمن بیان شرح ماجرای اتش زدن درب خانه 
فاطمه علیهاالسلام به مفضل می فرماید : . . . و زدن به بازوی صدیقه 


کبری بوسیله تازیانه . (174) 


سلیم بن قیس در شرح این ماجرا می نویسد : وقتی که فریاد فاطمه 
علیهاالملام بلند شد که من کفت :با ایباخ. با تفتفل الله‌صای الله علیه و 
آله . عمر بن خطاب با نیامی که شمشیر در آن بود به پهلوی فاطمه زد . 
فریاد فاطمه که بلند شد , بار دیگر به بازوی فاطمه علیهاالسلام زد . 
او و قنل فزحمم وی کات اف که. می خواهتند علی 
علیه السام زا تور از خاند بیرون بر یو فاظطمه. علیها لسلام عنم ده 
۵ تفت گذاشت. اه زا بیرنة ۶ فقد برای. جدا کردن قاطفه: از غعلی علیه 
السلام دست به تازیانه برده و به شدت به بازوی فاطمه زهرا علیهاالسلام 
زد به گونه ای که اثر آن تازیانه ( تا آخرین لحظه ) بر بازویش وجود داشت 
۰ (176) 


هم ) سقط جنین 


تس نها سم رات سار 
صلی الله علیه و آله بزرگوار اسلام در قضایای حمله به خانه فاطمه 
علیهاالسلام سقط گردید . حال ترای: ر شید حی به: این مستله. که:۱ نا فاطمه 
غلیها الشلام. سقط کرده با ته و ایا این سقط بدون سیب بوده یا در اثر 
رو یه ان وی ری او بای ان فاتد 
کی مسته که شیم 

علیرغم این که در ۳ از کتابهای اهل سنت ِ به وجود چنین 
فرزندی نشده است , آبن الصباغ مالکی (177) و سبط بن الجوزی(178) 
و محب الدین طبری (179) اه ۱ ۳ 
اما می گویند وی در دوران کودکی از دنیا رفته است ! ! و برخی دیگر , 
رحلت این فرزند را در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله می دانند . 
(180) 

در اینجا آبن الصباغ مالکی ضمن اشاره به چنین فرزندی از فاطمه سقط 
شده , این مسئله را به شیعه نسبت داده و می نویسد : در بین فرزندان 
علی فرزندی به نام محسن است که برادر حسن و حسین می باشد , 
شیعیان اورده اند که وی سقط شده است . (181) 

آری اگر چه ابن الصباغ اشاره گذارایی در اين جهت دارد , اما دیگر به این 
نپرداخته که این سقط به چه صورت بوده است . آیا به حال طبیعی بوده و 
یا در اثر ضربه ای که بر فاطمه وارد آمده سقط گردیده است . 

ولی ابن شهراشوب از معارف ابن قتیبه نقل کرده که : ان محسنا فسد 
من زخم قنفذ العدوی ۰ (182) 

گر چه این مطلب فعلا در معارف قتیبی وجود ندارد اما از نقل ابن 
شهراشوب می توان با جرئت گفت که نسخه معارف در زمان های بعد 
دچار حذف شده است . 


بررسی جریان سقط در منابع شیعه 


اسان ففظ شین با سا که ان سم تفه شنم ار 
دگوئیم که اتفاق در نقل دارند , در بیشتر آن ها آمده است . چنان چه در 
کتاب سلم بن قیس و أثبات الوصیه و امالی صدوق و احتجاج طبرسی و 
الصراط المستقیم و ده ها کتاب دیگر به نقل آن پرداخته شده آست . 

با اين تفاوت که برخی به طور کلی مطرح کرده و برخی دیگر به تشریح 
اینک به چند نمونه اشاره می نماییم 

ای ی وا ای وان تام اون ات ت کرده که به 
۳ 
همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام در گفتگویی که با معاویه داشته , 
نگامی که به مفيرة بن شعبه رسید به ذکر همین ماجرای تلخ پرداخته و 
فی, فرهاید * این تو بودی که فاطمم ذختر زسول الله.ضلی الله علبة ‏ اله 
را کتک زدی تا خون الودش کردی و در اثر همان ضربت سقط کرد . بدان 
که تو این کار را نکردی مگر برای اهانت به رسول خدا و مخالفت با امر او 
۰ (184) 

علامه بیاضی ضمن نقل این ماجرا می نویسد : و بین شیعه اشتهار یافته 
که فاطمه را بین درب و دیوار فشار دادند تا محسن خود را سقط کرد در 
عالی که.قمه کس.می, دانست, که‌باسه ضلی الله علیه و ال دردازن انش 
فرموده بود : فاطمة بضعءة منی منر آذاها فقد آذانه: ۰ (185) 

آری این حادثه تلخ در بین شیعه از آنچنان اشتهاری برخوردار است که جزو 
مسلمات شمرده شده است . 

و آنچه بر اشتهار آن می افزاید . اين که عبدالكريم شهرستانی در کتاب 
خود همین مسئله را به عنوان طعن بر نظام نقل کرده و چنین می گوید : 
وی معتقد بوده که عمر در روز بیعت گرفتن (از علی ) ضربتی بر شکم 
فاطمه زد که در اثر همان ضربت سقط جنین کرد و او در همان روز فریاد 
می زد خانه فاطمه را با آن که در او هست بسوزانید و در خانه به جز 

و فاطمه و حسن و حسین شخص دیگری وجود نداشت . (186) 

آری شهرستانی مجبور است که برای لوث کردن این ماجرای مهم تاریخی 
چنین بگوید و نظام را متهم به شیعه بودن نماید , والا او چه ارتباطی به 
شیعه دارد , زیرا کسی است که فرقه نظامیه به وی نسبت داده می شود 
۰ (187) 

و خلاصه این که با استناد به منابع شیعه و سنی , به دون شک حمله به 


خانة فاصامه صفرت حیفتهو آزست اند تاد حان امه خی الله فازه 
و آله امری قطعی بوده خواه اهل ستت به ان اشاره کرده و یا ات کر ان 
خودداری کرده باشند . 


چند پرسش و پاسخ 


سو ال اول : آیا به موقع حمله شخص دیگری در خانه بوده است ؟ 


در پاسخ می گوییم که ممکن است برخی به طرفداری از مهاجمین بگویند 
, علت هجوم به خانه فاطمه برای این بوده تا بر آن عده از مهاجرین و 
اتضاری. که به. انم اعتراض. به علاعت. اهیکر و حفایت اد علی علیه 
السلام در خانه وی تحصن کرده بودند , دست یابند . 

انان می خواستند زبیر و عباس را برای بیعت به مسجد ببرند , بدین جهت 
به خانه فاطمه حمله کردند . ۱ 

می گوییم این سخن نادرست است , و هدف آنان جز اهل بیت فرد دیگری 
نبوده است . زیرا در آن موقعیت حساس کسی غیر از اهل بیت در خانه 
تبوده: و اکر هم حضور داشته مور نظر آنان نبوده است. .و بشنیاری از 
فورخین « تام اخدی اشارن نگوده اند 

در ثانی چرا به موقع امدن اظهار نداشتند که ما به دنبال عباس و زبیر و 
سعد بن عبادة آمده ایم و در صورت دستیابی به اين افراد با شما هیچ 
کاری نداریم در حالی که هرگز به چنین مسئله ای اشاره ننموده اند . 

و سوم این که اگر هدذق شان ان چند تفر بود , بیس چرا علی غلیه السلام 
را برای بیعت به مسجد بردند ؟ 

چهارم : اگر هدف شان آن چند نفر بود , چرا به امه اسیب زر شاندیه ؟ 
وم ان که ار کم شیر ان علی لبم الصلام م فامامه علیاالساام ده 
فرزندانشان در خانه بود , چرا به مقابله با مهاجمین نیرداخت و چرا به 

2 
یا حداقل به دفاع از خود نپرداخت . 

و آخر آن که نظام گفت : به موقع هجوم به خانه علی علیه السلام و 
فاطمه علماالساام کنی خی اهل ینت در حانه وجوه تذاشت ۰ ۱166 


سو ال دوم : برخورد علی با مهاجمین چه بوده است ؟ 


در برخی تواریخ به این مسئله به گونه ای پرداخته شده است . گویا علی 
علیه السلام در موقع هجوم تن ره عکس العملی از خود نشان نداده 
, اما باید گفت واقعیت امر غیر از این است که برخی آورده اند که حضرت 
بدون هیچ عکس العملی تسلیم خواسته آنان شد . ِ 

چرا که هیچ عقل سلیمی باور نمی کند مردی که پشت جنگاوران عرب را 
به زمین زده و آن ها را نابود ساخت , حال در برابر عده ای فرومایه مطلقا 
سکوت کرده و هیچ واکنشی از خود نشان ندهد . 

به نظر میرسد این جزو محالات است : فردی هر چند هم ناتوان باشد , 
ببیند که عده ای به خانه اش هجوم برده و زن و فرزندش را مورد ضرب و 
شتم قرار می دهند , اما هرگز از جایش تعان نخورده و دفاع نکند ,. چه 
رسد به غیرت امیرمو منان علیه السلام . 

واقعیت امر اين است که حضرت علی علیه السلام با مشاهده اين جریان , 
فورا از جای برخاسته و یقه عمر را گرفته او را به زمین زده , و آن چنان 
به بینی و گردنش کوبید , و اراده کشتن او را نمود , که در همان حال به 
یاد سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله افتاد . اين جا بود که عمر را 
مخاطب قرار داده , فرمود : قسم به خدایی که محمد را به پیامبری ارج 
نهاده است ؛ ای پسر صهاک ! اگر نبود که کتابی از طرف خدا گذشته و 
واه اس ی مه 
نمی توانستی داخل خانه من شوی . (189) 

علامه مجلسی می افزاید : با فریاد و استغاثه عمر در زیر دست و پای 
امیرمو منان عده دیگری به خانه علی ریخته و خالد بن ولید شمشیر کشیده 
و علی را مورد حمله قرار داد , اما حضرت بر او حمله کرد که وی از رعب 
و وحشت , علی علیه السلام را سوگند داد تا از او دست بردارد . در این 
هنگام تنی چند از یاران علی علیه السلام با خبر شده و مقداد و سلمان و 

ابوذر و عمار و بریده اسلمی داخل خانه ست ه کی یلید السلام 
شتافتند , چیزی نمانده بود که یک زد و خورد و خونریزی سختی در خانه 
علی علیه السلام رخ دهد اما ظاهرا از این که دست به یک حرکت کوبنده 
علیه مهاجمین نزدند به اشاره امیرمو منان بوده است سرانجام امیرمو 
منان را برای بیعت از خانه بیرون برده و مردم به دنبال او راه افتادند . 
(190) 


سوال سوم : سزای عاملان این جنایت هولناک چیست ؟ 


ات صات موم که قانل امه م بح مر اه 
واقعا اگر دادگاهی برای ند کی به این جنایت هولناک تشکیل شود رئیس 
دادگاه عدل اسلامی چه حکمی خواهد داد ؟ 

آیا کسی چنین حقی دارد که برای بیعت از یک مسلمان درب خانه اش را 
سوزانده و سپس با شکستن ان به خانه هجوم برده و به همسر برده و به 
همسر او آزار رسانده و به دست و بازو و پهلویش آسیب رسانده و وی را 
بین درب و دیوار فشار دهد تا در آستانه مرگ قرار گیرد ؟ 

بگذریم که خانه فاطمه , محل نزول وحی و محل رفت آمد پیامبر و 
نشست و برخواست و نماز او و محل فرود ملائكة الله بوده که هرگز 
۱ ۱ ۱ 
زر گشته و شکستن حرمتش نیز چایز نبوده , چگونه حریم خانه مسلمانی 
بخاطر امتناع از بیعت شکسته می شود و بدون اجازه به خانه اش حمله 
شده و به روی زن و فرزندش اسلحه می کشند ؟ 

ایا مرتکب چنین جنایت هوناکی که این بی حرمتی را نسبت به یکی از خانه 
های پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داده , نباید مورد تنبیه قرار گیرد ؟ 
هم چنین می پرسیم : تعرض به زن غیر محارب که به دستور پیامبر صلی 
الله علیه و آله حتی در جبهه ممنوع است , آیا هجوم به خانه اش صحیح و 
آیا ترساندن زن باردار و زدن به پهلوی او از روی عمد تا مرز سقط جنین 
خیم مات ی ایا ی اه هو ار سا ور 
آن. وقت در قید خیات بودند و این. اشیبها زا مین دیدند سکوت می کردند ؟ 
و اعضالشان را تاءیید فی, کردتد ۸ ابا خون کساتی که باعت فنل محسن 
فرزند فاطمه علیهاالسلام شدند را مباح نمی نمود ؟ 

چنان چه خون هبار بن ابی الاءسود را در روز فتح مکه مباح کرد , چرا که 
تا یاه ار و ای ون وه 
در اثر ان ترس سقط جنین کرده بود . 

ام و ی رات روم ایضای اه هه 
0 ۳ 
ات ات کار با یه هر رم ی 
کسی که فاطمه را ترسانده که در اثر آن سقط کرده حلال می شمرد . 
گوید به استادم : عرض کردم : آيا این سخن را از تو روایت کنم : که 
گروهی می گویند , فاطمه ترسانده شده و در اثر آن محسن را سقط 


کرده است ؟ 
کن ؛ زیرا من در این جهت بخاطر تعارض اخبار توقف دارم . (191) 


دفاع جانانه از حریم ولایت 


دفاع جانانه از حریبم ولایت 


زندگی هجده ساله تنها یادگار پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله پر 
از افتخارات منحصر به فرد است که در زندگی بانوی دیگری هرگز چنین 
افتخاراتی مشاهده نشده است . 

فاطمه علیهاالسلام ان شخصیت ممتازی است که در تمام میدان های 
علمی و اخلاقی و عبادی و اجتماعی و سیاسی جزو پیشتازان بلکه در صدر 
زنان عالم خلقت بوده است . 

پنج سال از سن شریف و بزرگوارش نگذشته بود که با فریاد کشیدن علیه 
مشرکان و کافران مکه به حمایت از پیامبر صلی الله علیه و آله شتافت . 
پیو سته از پذر مایت وففاع کرد بویزه در شمان سالهایی که حضرت 
ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله با کفار قریش به جنگ برخاسته بود که 
تاریخ هرگز آن خاطرات را از یاد نمی برد . 

او پس از پیامبر صلی الله علیه و اله نخستین پشتیبان و مدافع ولایت و 
رهبری امیرمو منان علیه السلام بود و در مدت کوتاهی که پس از پدر زنده 
بود , هرگز آرام ننشست و به شیوه های گوناگون پیام مظلومیت علی بن 
ابی طالب را به آیندگان منتقل کرد و در اين راستا آسیب های فراوانی را 
متحمل شد که از نظرتان گذشت . 

اینک به گوشه ای از این دفاع مقدس که در چند فراز تنظیم گردیده اشاره 
ای خواهیم داشت : 


1- نقل روایت درباره جانشینی علی علیه السلام 


بسیاری از مسلمانان پس از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام , به خاطر ترس و 
وحشتی که از دستگاه حاکم داشتند , حقایق زیادی را کتمان کردند کویا 
هز کر آنقازا از بیامیز نشتتیدم اتد,: 

اما فاطمه علیهاالسلام نه تنها به خود اجازه چنین کاری ۱ 
و به بهانه های مختلف حقایق را پیرامون ولایت و امامت علی بن ابی 
طالب اظهار کرد و آنچه را که در این خصوص از پیامبر شنیده بود برای 
مردم بازگو نمود . 

ای هه و ور بای یکیو 
در موقع رحلت با تو چه بود ؟ 

فرمود : خدا را گواه می گیرم که شنیدم او پیامبر می فرمود : علی خیر 
من اخلفه فیکم ؛ علی بهترین فردی است که او را پس از خودم در بین 
شما قرار می دهم و او امام و جانشین من است . و همچنین دو فرزندش 
و نه فرزند از نسل حسین علیه السلام که اگر از آن ها پیروی کنید خواهید 
دید آن ها هدایت گر و هدایت یافته هستند و اگر با آنان مخالفت کردید تا 
روز قیامت در بین شما امت اختلاف خواهد بود . (192) 


2 یاد آوری ماجرای غدیر خم 


مهمترین سند ولایت امیرمو منان علی علیه السلام همان جریان فراموش 
نشدنی روز غدیر خم بود که رسول خدا , علی را به امر پروردگار در برابر 
عمان رو ها هرآ مر مه کات ه ای یس زر خیر نت رد , 
ماه هرا مالسلا که‌خفد شاه افلام‌عاستشی قلی از شوت سامیر 
بود , روی همین ماجرا اصرار و پافشاری می کرد . 

محمود بن لبید از جمله کسانی است که سخن فاطمه علیهاالسلام را ضمن 
را را ما 
روزی فاطمه علیهاالسلام را 0 سیدالشهدا دیدم که به 
شدت: مین کریسنت:: کف ضبر کردم تا ارام فرقت:: از او پرسیدم : آق 
سیده من ! می خواهم از شما چیزی بیرسم که پیوسته فکر مرا به خود 
مشغول داشته است . 

فاطمه علیهاالسلام فرمود : بپرس . 

که اس ای اه ان و انس ار رکلی خد نی وو رف رو 
ای اه یه ها 

فاطمه عليهاالسلام فرمود : واعجباه ! ! ! اءنسیتم یوم غدیر خم ؟ ؛ بسی 
محمود بن لبید گوید : در تاءیید سخن حضرت فاطمه عرض کردم : اری 


اه نی کام شقن لیم ااتلای ور تال نصا 


حمایت فاطمه علیهاالسلام هرگز به نقل حدیث و روایت درباره شخصیت 
وا ی اه لاه کید رن بر ایامت : ماس او اه ی 
شد , بلکه آن یکی از شیوه های بود که فاطمه عليهاالسلام در دفاع از 
حریم ولایت در پیش گرفته بود . 

شیوه دیگر اين که فاطمه علیهاالسلام همراه امام خود به مجالس انصار 
یاهآ ات سا کم یه 
السلام را نازنتاند . 

ابن قتیبه مورخ بزرگ می نویسد : علی فاطمه را سوار بر مرکب می کرد 
و همراه خود شبانه به مجالس انصار می برد تا به دفاع از حق علی علیه 
السلام پرداخته و از آنان یاری بطلبد اما انصار در پاسخ می گفتند : ای 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله ! ما با اینان بیعت کردیم و اگر شوهر 
ص نا ی ی ی 


ِ 
موم ره علیهاالسلام در پاسخ می فر مود : آپا سزاوار بود که پیامبر صلی 
االه له الا دی یم ور خایم ان رها می ساخضره ار اس 


4 فریاد بر حریم شکنان 


فاطمه علیهاالسلام در برابر عده ای حرمت شکن که به حریم خانه اش 
حمله ور شده بودند تا به خیال خود علی علیه السلام را به زور شمشیر از 
خانه بیرون کشیده , برای بیعت به مسجد ببرند , آن چنان فریاد زد و از 
عمق جان ناله کشید که قلب هر بیننده را جریحه دار ساخت . صحنه غریبی 
بود و منظره عجیبی , علی علیه السلام تنهای تنها مانده بود , با یک مدافع 
ان هم فاطمه . 

راستی او چه کاری می توانست انجام دهد , خود را از شر آنها حفظ کند , 
یا فرزندان خردسالش را ارام نماید يا از امام خویش دفاع بنماید ؟ و مانع 
بردنش شود ؟ 

فاطمه که این وضعیت نگران کننده برایش غیر قابل تحمل بود , یک مرتبه 
فریاد زد و از آن ها خواست تا از خانه بیرون روند و گفت : در غیر این 
صورت ان ها را نفرین خواهد کرد ر 

فاطمه علیهاالسلام فریاد زد . سوگند به خدا, از خانه بیرون می روید پا 
این که موهای خود را پریشان کرده , به درگاه خدا شکایت کنم و نفرین 
تان بنمایم ؟ (195) 


5 دفاع از علی علیه السلام و شلاق قنفذ 


آه و ناله فاطمه بر دل آن مردم حرمت شکن هیچ اثری نکرد , آنان همچنان 
بر بردن ولی خدا| به مسجد اصرار می ورزیدند و فاطمه علیهاالسلام به 
سختی جلوگیری می کرد و می فرمود : به خدا سوگند هرگز نمی گذارم 
که پسر عمویم را از روی ظلم از خانه بیرون بکشید . . . چه زود سفارش 
ارت او یی صاه سا نترسیدید . . در 
حالی که به شما سفارش کرده بود , از ما پیروی نموده و ما را دوست 
داشته باشید و به ریسمان ما چنگ بزنید . . . 

فاطمه همچنان از ولی خدا دفاع می کرد و علی را محکم گرفته بود که به 
وسیله شلاق قنفذ او را از علی جدا کردند . (196) 


که حفا نی ان سان اه 


علی را کشان کشان به سوی مسجد بردند . اما مگر فاطمه دست از 
حمایت امام خود برداشت ؟ او بلافاصله بدنبال ولی خدا به راه افتاد و در 
پی او تمام زنان بنی هاشم حرکت کردند. 

فاطمه آمد و خود را به نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رساند , بار 
دیگر آن ها را مخاطب قرار داد و فرمود * عضو زاده. آم را ازاد کنید م به 
خدایی که پدرم را به خن فرستاد + اهر از آذش. نکنیذ , موهای خودم را 
پریشان می کنم . پیراهن پیامبر را بر سرم می گذارم و به سوی 
پروردگارم فریاد می کشم , چرا که نه صالح پیامبر در نزد خدا از پدرم 

عزیزتر بود و نه شترش عزیزتر از من , و نه بچه اش از فرزندانم . (197) 

اری این فاطمه بود که دست و صورت و پهلوی خود را سپر امام خویش 
قرار داد و آن گونه از علی بن ابی طالب علیه السلام دفاع کرد که حاضر 
بود در اين راه کشته شود اما به امامش آسیبی نرسد . او به دنبال علی 
راه افتاد تا نقشه قتل او را خنثی کند , او پیراهن رسول خدا را بر سر 
گذارد و آماده نفرین کردن بود تا دست از جان ولی خدا بر دارند . 


گوتم فاطیوه: ایام بزای صفط ایا 


همچنانکه فاطمه به همراه حسنین , تود را به قبر پیامبر صلی الله علیه و 
اله نزدیک می کرد تا به وسیله یک نفرین , مدینه زیر و رو شود , علی 
موقعیت بسیار دشوار را در یافته به سلمان فرمود : 

ای سلمان دختر پیامبر را دریاب , چرا که می بینم دو پهلوی مدینه دهان باز 
کرده است , به خدا سوکند ار نفرین کند به کسی در مدینه مهلت داده 
نمی شود و بیم آن می رود شهر مدینه و هر چه در آن هست به زمین فرو 
و 

سلمان گوید به فرمان امیرمو منان علیه السلام ۰ خود را به 
فاطمه علیهاالسلام رسانده عرض کردم ر ای دختر پیأمبر ! خدای تبارک و 
تعالی پدرت را به عنوان رحمت برای امت فرستاد به خانه ات برگرد . 
فاطمه علیهاالسلام فرمود : ای سلمان ! دیگر صبرم لبریز شده , مرا رها 
کن تا به سوی قبر پدرم بروم و آن جا فریاد بزنم و به خدا شکایت کنم . 
سلمان گوید گفتم علی علیه السلام مرا به سوی تو فرستاده و به شما 
دستور برگشت داده است . 

فاطمه علیهاالسلام فرمود : حال که علی دستور داده گوش می کنم و 
فرمان هی تزع .و بدین, لز تیاب حصر ۳ به خانه برگشت ۰ (198) ۲ 

اری فاطمه علیهاالسلام به خانه برگشت تا به دیگران بفهماند که اگر قیام 
او در برابر حریم شکنان برای حفظ و دفاء از ولایت و ولی خدا| بود , 
سکوتش نیز به خاطر فرمان امام و حفظ اسلام بود . 


8- رد بیعت ابوبکر 


از موارد دیگر حمایت فاطمه علیهاالسلام از ولایت این بود تا وقتی که زنده 
بود , هرگز با خلیفه اول بیعت نکرد و نه تنها بیعت نکرد بلکه با او هم چنان 
در حال خشم و غضب و قهر بود تا این که از دنیا رفت . حال سو ال ما این 
است که چرا فاطمه با ابوبکر بیعت نکرد در حالی که روایات زیادی از 
رل دا ی له عم ام ی و اس فات ‏ اس له امام 
فمونته موتة جاهلية . (199) 
اااصصه لاسام لاد تال تمهت کروص با ار ند مرن 
خاهلی از ها رنه و با ها اوییی اهام ده تا قاطعه به.عناد ای 
روایت ت ملزم به بیعت با او باشد و یا حدیث قابل استناد نیست ؟ 
نکرد و نه تتها در ملاقاتی که آنان با فاطمه علیهاالسلام داشتند , حضرت 
زهرا علیهاالسلام از آن دو روی گردانید , بلکه فرمود : اگر پدرم را ملاقات 
کنم از شما دو نفر شکایت خواهم کرد و در پایان همین ملاقات بود که 
فرمود : به خدا سوگند در هر نماز تو را نفرین می کنم ۰ (200) 
و گویاتر از همه ادله و شواهد این که در صحیح بخاری و مسلم و دیگر 
ضعاء آمده که کفرای مضه از دیا رفت در ال که بر اک هی 
بود . (201) ٍ 
از جهت دیگر حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه آن قدر صحتش 
روشن است که نیازی به بررسی اسناد ندارد , چرا که این حدیث را شیعه 
مختلف از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل گردیده مثلا : 
طیالسی در مسند از ابن عمر نقل کرده که : من مات بغیر امام مات ميتة 
جاهلية . (202) 
۰ ۱ : من مات و لا طاعة علیه مات ميتتة 
۰ 20 فن مات و لین له امام: 20 من عات: » لا یعه علی.. 
(205) .و فن ات لسن علیه امام فمستة,مینة جاهلبه . . (206] در کناب 
های اهل سنت فراوان به چشم می خورد . 
و در منابع شیعه نیز مرحوم کلینی قریب به یقین مضمون از فضیل بن 
ان از ایام صافن لیم السلام اتسار لین الله یه و ال کروه 
اسست. کم هوق هی مات لمتی غلنه اهام مهم لت فان زان 
رسول الله ؟ فقال ای و الله قد قال . 
فلت فک من‌رمات و لیس لداجام: فمتته حاهلیه ۲ افال: عم هر که 
بمیرد و پیشوایی نداشته باشد , به مردن جاهلیت مرده است , عرض کردم 


این سخن پیامبر است ؟ 

فرمود : آری به خدا او فرموده است . 

عرض کردم پس هر که بمیرد و پیشوایی نداشته باشد مرگش مرگ 
جاهلیت است ؟ ! 

فرمود : اری ۰ (207) 

و با در نظر گرفتن دو مسئله مسلم فوق : علت عدم بیعت فاطمه با 
ابوبکر کاملا روشن می گردد که او هرگز امام نبوده , تا فاطمه اقدام به 
چنین کاری کند . 


9 انتقاد شددید از زنان مهاجر و انصار 


و این بار نوبت زنان است که فاطمه علیهاالسلام می باید از آن ها سخت 
انتفان. کند : جرا که انان قبر در ضایم کردن حقوق اهل بت و تادیده کرفین 
سفارش های پیامبر صلی الله علیه و آله بویژه کوتاهی در حق امیر مد 
اه اس مهس یی ار ی ان اس وه دا 
خلاف شوهران خود صحه گذاشتند , و این کار که مورد خشم فاطمه 
علیهاالسلام قرار گرفته بود , در عیادتی که زنان مهاجر و انصار از او 
داشتند , ضمن خطبه ای طولانی به انان گوشزد کرد . 

ای ای ای ی فا هار ی ی وا ماو ای 
دختر امام حسین علیه السلام نقل کرده : زمانی که بیماری فاطمه شدت 
یافت عده ای از زنان مهاجرین و انصار به نزد وی رفته , گفتند : ای دختر 
رسول خدا چگونه ای ؟ 

فاطمه علیهاالسلام فرمود : به خدا سوگند شب را به صبح رساندم در 
حالی که از دنیای شما ناخشنود , و از مردان شما خشمگین و ناراحت 
هستم . وای بر آن ها چگونه خلافت را از پایگاه استوار رسالت و از پایه 
های نبوت و از محل نزول جبرئیل امین و از ز کسی که حاذق و آگاه به امور 
ی وا و 

آکاه پاش ای همان کسران اشکار استا جه شندم که انتان از انوا لحسه 
انتقام گرفتند و به علت استواری قدم های او بر روی باطل و از بین بردن 
ان و به خاطر تسلیم ناپذیری اش در راه خدا بود که چنین کردند , به خدا 
سوگند اگر زمام امری که رسول خدا به علی سیرده بود دست بر می 
داشتند , آن حضرت مهار شتر رهبری و خلافت را کاملا در دست می 
گرفت و به راحتی و آسانی آنان را رهبری می کرد , به طوری که بر شتر 
ی را افیا ای ی و 
سوار کارش دست می داد . 

انار" را به سرچشمه ای زلال جوشان و وسیع می رساند , تشنگی را 
تزطرف.می کرد یو اب عوطه ور شنده و شرانه کی و پرتسکن.ر۱ 
خاموش می نمود . . . (208) 

آنچه بیان ین ای بود از دفاع فاطمه زهر| علیهاالسلام از ولایت و 
رس خسن سا ات سا مرها ستص ی اس اس رای 
است و درد دل بسیار که خود به آن ها آگاهترید . 

حال سو ال ما اين است اگر مولا در فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله 
در ماجرای غدیر خم به معنای دوستی و محبت بود و نه به معنای ولایت و 
خلافت و سرپرستی امت , چرا فاطمه علیهاالسلام به ماجرای عدیر 


استدلال کرده و چرا خود را به اين همه دردسر و مشقت انداخته و تا سر 
حد جان از حریم ولایت دفاع می کند . مگر ولایت به معنای دوستی آن همه 
مکی آ فرب برین اشت: ۱ مک است: اشامن هم چانستد که ماع سای 
الله علیه و آله اهلبیت را دوست داشته و مسلمانان را به این دوستی فرا 
می خوانده ؟ ! 

فحن قران میت فد سا نم میت و خونشی. آهال .بت ردان ترولن انم خل 
لا اءستلکم علیه اعجرا الا المودة فی القربی(209) موظف نکرده بود ؟ 

پس چه لزومی داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله بار دیگر سه روز 
مزدم: زا گر ان بیابان سور ان: نکه :داشنته و خطبه. بخواند و.فردم .را برای 
دوستی اهل بیت فرا بخواند . 

وانگهی آیه الیوم اءکملت لکم دینکم و اءعتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم 
الاسلام دینا(210) چه هدفی را دنبال می کرد و چه چیزی در روز غدیر 
کامل شد که پیش از اين هنوز گفته نشده بود ؟ آیا دوستی بود که قبلا آیه 
اش نازل گردیده بود ؟ ! 

هم چنین مگر مسلمانان در آن روز به علی علیه السلام تبریک نگفتند مک 
در آن روز عمر نگفت : 

ای و ی ان ۵ جنر 
هر ۱ 
امروز مولای من و هر مسلمانی شدی . 

آان ‏ ای مت ای یام هی مور 
خم. تونیطظ بيامیر ضلی اللة علبه. و. اله به تعنوان. خلییه و خانشین آن 
حضرت اعلام شده بود . و فاطمه علیهاالسلام دقیقا 7 جانانه 
دفاع کردم ویر ان:ایستاد کی-نمود:. 


بدون شک فاطمه علیهاالسلام به مرگ خدایی از دنیا نرفته است , چرا که 
قضایای حمله , به خانه او , 3 وارد امدن اسیب های فراوان بر دست و پهلو 
مه آدایه د را شا واه کرد: 

و در این مدت کوته پیوسته از صدمات وارده رنج می برد , و سرانجام در 
اثر همان اسیب ها به شهادت رسید . اینک جهت اثبات شهادت حضرت 
زهرا علیهاالسلام نگاهی به شواهد و دلائل موجود می پردازیم . 

تاه نماند کفر ان آمام خسن لاسام فعضی,و آسام ضادن هد ماه رت 
علیه السلام روایت شده که فر مودند : ما منا الا مسموم اعو شهید(12 2) و 
افزون بر اين که روایات صریح و روشنی بر شهادت حضرت فاطمه داریم 
که معصومین روی این جهت تکیه کرده اند . 

1 امین پیش از رعلت ود در بک‌پشکی بفعلی:فرهوو + بسن فاطیه 
اولین کسی است که به من ملحق خواهد شد , در حالی که حزن و اندوه 
او را فراگرفته , حق او را غصب کرده و وی را کشته اند بر من وارد 
5 بیرون نرفت . برختیٍ او ی 
وضعیت برای آن ها گران آمده بود از عمار یاسر خواستند تا به خانه علی 
رفته و از او بخواهد تا از دوستان فاصله : 
ای 
خانه بیرون بیاید . 

حضرت در پاسخ فرمود : بدان ای عمار ! این فقید و از دست رفته , دختر 
رسول خدا دار فانی را وداع گفت در حالی که مظلوم بود و حق او عصب 
شده و شهید از دنیا رفت . سپس از جای برخاسته در حالی که اشک از 
چشمانش سرازیر بود خانه را ترک گفت .۰ . (214) 

حسلیم,بن فیس ار علي تعل کرده‌سوفتی که آیوبکن به قتقو پیام فرساه 
ک او دا ات اساسا ان کهست از 
بردارد به طرف دسته درب خانه اش فشار داده و یک دنده از پهلویش را 
شکست و جنین او را سقط کرد , هبنش از آن ماجرا ذر بتستر بیمارق بود تا 
این که در اثر همان صدمات , شهید از دنیا رفت . (215) 

4-امام حسین علیه السلام از محمد بن عمار بن پاسر از پدرش عمار 
حدیثی نقل کرده و در پایان همان حدیث , عمار ضمن باز گو کردن ماجرای 
ارت ایحا اه لد وت ات یی ویو 


: وقتی که پیامبر به لقاء الله شتافت , و گذشت آنچه که گذشت به هنگام 
ورود به خانه فاطمه و بیرون اوردن پسر عموی او , از دست ان مرد به 
فاطمه انچنان اسیب رسید که فرزند خود را سقط کرد و همان جریان 
باعث بیماری و وفات وی بود . (216) 

طصفحسی از اماه ضادی یمالسا مت شم کي رسد ها و فا 
فاطمه: علبها الشلام. این بود کف قتفه فلام .عم به. تون وی .با علاف 
شمشیر به دختر پیامبر صلی الله علیه و آله زد که در أثر همان زدن 
محسن سقط گردید و در پی این سقط جنین سخت بیمار ۱ 
(217) 

6-علی بن جعفر از برادر خود امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده 
که فرمود : ان فاطمه علیهاالسلام صديقة شهيدة . (218) 

و بزرگان ما همانند شیخ مفید و دیگران بر این عقیده هستند که وی شهید 
از دار دنیا رفته است . وی در کتاب فقهی خود به نام المقنعة در زیارت 
حضرت فاطمه علیهاالسلام چنین آورده است : هرگاه به مدینه رفتی . 
به روضه داخل شو و آن جا بایست و فاطمه علیهاالسلام را زیارت کن که 
او همان جا دفن گردیده , پس هرگاه خواستی او را زیارت کنی به سوی 
فلانشت مت و : 

اما ای رسای له لس را ی ی 
الصدبقة الطاهرة , السلام علیک پا فاطمه علیهاالسلام بنت رسول لله 
ضلی اه غایی و ال القلام علی اما الصول الشینه الطاهر و میاه 
و علامه مجلسی در مراة العقول ذیل روایت کلینی در کافی از حضرت 
خی نحص علیف السا مس که خرسنه ان ماطمه دهد اش مد خی 
فرماید : و این خبر دلالت دارد که فاطمه علیهاالسلام شهید شده است و 
این مسئله از متواترات است . . . (220) 


سال روز شهادت 


و اما سال روز رحلت جانگداز فاطمه علیهاالسلام اگر چه در بین مورخین 
اختلاف نظر هست به گونه ای که برخی اقوال را به هجده نظر رسانده اند 
۰ (221) 
اما مختار از بین اين گفته ها فقط دو قول است و نظر بزرگان نیز بر همین 
وه کته سار اس 
قول اول هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در نظر 
گرفته شده و برگرفته از روایتی است که به نظر علامه مجلسی صحیحه 
است از امام محمد باقر نقل شده ؛ فرمود : وی هفتاد و پنج روز پس از 
رخل‌ساهنه یمان له در هار ادها ره است . ۱222 
قول دوم نود و پنج روز است , چنان چه مرحوم اربلی از امام محمد باقر 
علته السلام هن قولن زا تغل کرده 222 و انبم العرت اضوانی سر ار 
اما مر ار ی اه وت ما تا سای باس صلی | 
تاه هام وا کرو هر هاش یمام وال اه 
می کند . 
ی ات ت هفتاد و پنج روز 
فرموده ۱ تطبیق دادن بین ولادت و وفات و عمر شریف فاطمه علیهاالسلام 
کار اوح وازی استه را روت تام اما مات اه سیم و 
اله در روز 28 صفر باشد باید وفات فاطمه در اواسط جمادی الاءولی 
اد اه ار ان ی را ای تا سا اه 
علیه و آله وفات نموده باشد می باییست وفات آن حضرت و در اواخر 
جمادی الاءولی صورت پذیرفته باشد و آن چه که ابو الفرج اصفهانی نة 
کرده که فاطمه علیهاالسلام سه ماه پس از پدرش زنده ماند؛ ممکن است 
با قول مشهور که حضرت در سوم جمادی الثانی از دنیا رفته است , 
منطبق شود , و خبر اءبو بصیر از امام صادق بر همین قول است , البته اگر 
بگوییم که روزهای زیادی را امام بخاطر ناچیز بودنش ذکر نفرموده است . 
(225) 
و شیخ مفید در تاءیید نظر دوم می فرماید روز سوم جمادی الثانی سال 
با رت ان مر ات رت امه اااساام ام اد 
و این همان روزی است که در همه سال غم و اندوه موّ منین تجدید می 
شود . (226 
این بود خلاصه ای از زد کی پاره تن مصطفی و همسر علی مرتضی که به 
مر اشاره و کدرا تفدیم هاش کان شد امیو است وا نان قری چا را 
از کم و کاستی ها و یا ناهماهنگی های موجود در این چکیده عفو فرموده و 
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قاطمة ( تین ) کلواژه افزیسشن 


سرشناسه : مرتضوی ضیااء - ۱۳۳۷ ۱ ۱ 
عنوان و نام پدیدآور : فاطمه علیهماالسلام گلواژه آفرینش ضیاا مرتضوی 
وضعیت ویراست : [ویرایش ]۲ 

ت نشر : تهران حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی مرکز 
انتشارات ۱۳۷۷ 
مشخصات ظاهری : ص ۱۷۶ 
فروست : (مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم :۱۲٩‏ 
کتابهای مجله پیام زن۸) 
تحت عنوان گل‌واژه 7 سه ۳ شخصیت حضرت فاطمه 
ع جایگاه و حقوق زن وظایف همسری منتشر گردیده است یادداشت : 
پشت جلد به‌انگلیسی ۰۷6 060۱۷/۵66 (۸۵۰ 5۰) ۴۵۲۵6۱۵ ۱۰ ۷۱۵۲۲۵23۷ 2۱۷ 
۸۵۲۵۲۱۳65۳ 
یادداشت : چاپ هشتم ۲۰۰۱۳۸۰ ریال :964-424-924-0 لظ٩]‏ 
یادداشت : کتابنامه ص [۱۷۳] - ۱۷۶ 
موضوع : فاطمه زهرا(س , ٩۱۳‏ قبل از هجرت - ۱۱ق -- احادیث موضوع : 
زنان -- مسائل اجتماعی و اخلاقی -- احادیث موضوع : زنان (همسر) 
موضوع : زنان -- وضع حقوقی و قوانین (فقه 
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم دفتر تبلیغات اسلامی مرکز انتشارات رده 
بندی کنگره : ۸/5۳۲۷/۲۸ ۱۳۷۷ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۶۵۸-۷۸۵ 


مقدمه‌ای بر چاپ هفتم با ویراییش جدید 


پیامبر اکرم ( ص ) : 

من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ینتفعون بها فی امر دینهم , بعثه‌یوم 
القيامة فقیها عالما . «بحارالانوار , ج 2 ص 156» . 

آنچه پیش روی دارید , مجموعه‌ای است از روایات که در سه زمینه 
«شخصیت‌حضرت فاطمه ( س ) » , «زن , جایگاه و مسوولیت , و 
«خانواده و مسقولیتها» در قالب‌سه «چهل حدیث گزینش شده است . 
مجموعه‌ای که به همراه ترجمه روایات وپاره‌ای توضیحات تلاش خن کن3 
چهره‌ای هر چند اجمالی را از سه موضوع باد شده درسخنان اهل‌بیت ( ع ) 
نشان دهد . در این مجموعه که از منابع روایی شیعه و سنی گردآمده 
تلاش شده است‌حتی‌الامکان روایات مورد نظر به گونه‌ای منسجم , 
گزینش‌شود و تنظیم گردد و با افزودن پاره‌ای توضیحات , خواننده در 
دستیابی به پیام‌روایات و نتیجه‌گیری 1 همراهی شود ۱ آوردن عناوین و 
سرفصلها نیز می‌تواند به شکلی گزیده‌تر , پيام اصلی این روایات را برساند 


کاری از این دست , چه بسا در نگاه بزخی:» اهری اشان, ایدء آما انان که با 
منابع‌روایی و کار بازگو کردن آنها برای عموم , انس دارند , می‌دانند که 
گزینش و پردازش‌روایات امری است دشوار و ظریف , بویژه اگر در 
محدوده موضوعاتی باشد که‌دیدگاههای مختلف را به سوی خود جلب کرده 
است . موضوع زن و خانواده در این مجموعه , از همین دست است . از 
این روی , گزینش اولیه حدود دو سوم روایات این‌مجموعه , با همکاری 
جمعی از دوستان محترم در واحد خواهران دفتر تبلیغات اسلامی صورت 
گرفت . 

چاپهای اولیه این کتاب , نخست‌با عنوان «گلواژه آفرینش تقدیم 
علاقه‌مندان‌شد و ناشر محترم در چاپ ششم , عنوان مناسب «فاطمه ( 
س ) . گلواژه آفرینش راجایگزین نام اولیه نمود . آنچه اینک در هفتمین 
چاپ ارائه می‌ شود همراه با تجدیدنظری کات و ویرایشی دوباره است که 
برخی اصلاحات و افزوده‌ها را نیز در بر دارد . در بازنویسی دوباره این 
مجموعه , افزون بر اصلاحات عمده در عبارات و پاره‌ای‌اصلاحات در محتوا 
1 برخی روایات نیز جایگزین پا تکمیل شده است ۰ آنچه درمدخل بخش 
بخست اه نگاهی است به روایات بخش نخست کتاب که اختصاص به 
شخصیت بانوی بزرگ اسلام , حضرت فاطمه رنن. ) دارد . ه آنچه در این 
چاپ ۲ درپایان کتاب به عنوان ضمیمه امده , پژوهشی کوتاه در باره تاریخ 
ولادت آن‌حضرت ( س ) است که می‌تواند برای علاقه‌مندان اين دست 


مباحث مفید افتد . 

در اینجا لازم است از سرکار خانم عذرا انصاری و حجج اسلام , آقایان 
محموداخوندی , عبدالرحمن انصاری , احمد بحرینی , حسین محمدی و 
همراهی کردند صمیمانه‌سیاسگزاری کنم . 

قم - سیدضیاء مرتضوی 

مهرماه 1377 


از کرانه کوثر 


فاطمه ! ای گلواژه آفرینش ! 

و ور وا به اندیشه ما آپد که ذکرتو 
آریم , و کجا توان قلم بود که نقش حسن تو نویسد و کدام آینه است‌که 
در یی ول و بت ین 

فاطمه ! ای بز رگبانو ۱ ۱ 
ای نام تو , جامع ۳ که گویای عصمت آتش‌سوز توست . ای ان 
که‌دامنت , رسالت‌سردار توحید را پرورد . ای آن که مهر رخت ۰ خورشید 
فروزان مریم و اسیه و خدیجه را فزونتر است: چرا که‌جهان بانوان را تو 
سروری . ای ان که شهد شهادت سوزانت را ازچشمه صداقت و اخلاص 
چشیده‌ای . ای آن که بر گرده گیتی گیتی , دوریحانه مصطفی ( ص ) را مادری , 
پس نقش‌آفرین کربلای 61 تویی: آری‌تویی . ای آنکه بر در بهشت , نامت 
نقش بسته است , تو مظهر خشم‌خدایی , تو جلوه‌گاه رضای حقی . 

و تو ای نامت , زینتآرای آستانه بهشت , تو چه دیدی ؟ چه کشیدی که‌جز 
خدای , خبر وه ی و آززده و به‌غم نشسته‌ات 
بود , چه می گفت ؟ چگونه تسلیتت می‌داد ؟ 

فاطمه ! ای دختر رسالت ! 

ای به حق واصل ! ای ناجی شانه‌های در بند بردگی ! همه می‌گفتند : 
این‌دختر رسول خداست , او فرزند رهبر ماست ۳ 
از گردنت‌باز هی‌کتی .و کردتی زا با بهای آنن, آزاد می‌شبازق: جرا که‌مایه 
مسرت قلب پیامبر است . 

فاطمه ! ای زایر قبر شهیدان ! 

تو گلواژه شهادتی . تو بهشتیان را جلوداری : تو هظهر حیابی . چه کنتیزا 
رسد که فردای قیامت در مسیرت سر بر آرد . ای خلایق ! سر فرودآرید ! 
چشم فرو بندید که حیا می‌آید . پس چگونه بود که همین دیروز , آری آن 
روز که در سوگ بودی , تو را حرمت ی او ی 
پاس نداشت ؟ چه کسی جمع بهشتیان را پریشان کرد ۲ ؟ تو را پدر ,؛ 
«شافعه خواند چرا که بانوان بهشتی به شفاعت تو دربهشت‌خانه گزینند . 
فاطمه ! ای واژه خوشبختی ! 

تو واژه خوشبختی را معنا بخشیدی . تو توحید را خانه‌داری کردی . دستی 
که چرخ هدایت را می‌گرداند , همو آسیای کوچک خانه‌خویش را برای پخت 
گرده نانی می‌چرخاند . شاهدش دست پینه‌بسته‌و تاول‌زده است .۰ همو که 
در کنار خندق برای پدر , گرده نانی می‌برد . وهمو که شمشیر مجاهد 
مردی چون علی مرتضی (ع ) را می‌شوید , و هموکه در دفاع از ولایت و 


فدک که مظهر افشای دوزخیان و دشمنان‌سامری‌نسب بود , به خطابه 
می‌نشیند , آری , همو غنچه دامن خویش | به سینه می‌چسباند ۳ از گریه 
باز ایستد و مهر مادر بچشد . 

فاطمه ! ای ام‌ابیها ! 

تو پاره تن پدر بودی . تو را می‌بوسید و تو نیز می‌بوسیدی . می‌بویید , 
به‌جای خویش می‌نشاند , اخرین وداعش با تو بود و اولین خیر مقدم ازتو . 
چرا تو عزیزترین مردم برایش بودی ؟ آیا چون فقط دخترش بودی ! او که 
دختران دیگر نیز داشت . لو را از بهشت گرفته بود و دامنت‌جایگاه 
شکوفه‌های سرخ ولایت کبرای حق بود . تو جوابگوی پرسشی‌بودی که 
دیگران مانده بودند . بازو و پهلویت , نشان از مرزبانی حریم‌ولایت و 
امامت دارد . 

فاطمه ! ای پاره ی 

در کنار خندق بر تو چه گذشت ؟ برای پدر چه آورده بودی ؟ خودت گفتی : 
«نانی است که برای فرزندم پخته ام : تکه‌ای از آن را بزای-شتما آور دق 
پاسخ پدر با دل تو چه کرد ؟ 

«ای دخترم ! بدان که این اولین غذایی است که بعد از سه روز در کام 
پدرت‌جای می‌گیرد» . 

فاطمه ! ای گلبانگ ولایت ! ۲ 

تا تو می‌خروشیدی و تا بر منافقان بانگ برمی‌آوردی گنف را یارای‌سلطه 
بر ولی خدا نبود . تو «ام‌ابیها»ی پدر و همچون او , رکن همسربودی , و چه 
زود این دو استوانه ولی ) ع ( فرو ریخت . خوانده‌ایم که توبعد از پدر » 
تبسم را از میان بردی . تو دیگر نخندیدی ز خنده که هیچ , حتی تبسمی 
ننمودی , جز یک تبسم پرمعنا ۱ برای چه بود 0 محن آنگاه که شبه‌تأبوت 
ساخته دست دوست وفادارت «اسماء» را دیدی , کدام‌ارزویت را جامه 
عمل‌بافته می‌دیدی ؟ 

تباید بیکرت را جر آن: , مصون از دیده بیگانه می‌دیدی که بر این حسن‌قضا 
لنکند هی ری مکی دوه ان درل سب که تفر ی ها بعت بدن با کت 
مت اضد ند ؟ و شاید هم لحظه «لحاق موعود را در ذهنت‌نقش‌بسته می‌دیدی 
. تو نظاره‌گر چه عالمی بودی که بر آن لبخندمي‌زدی . نیک می‌دانيم که تو 
پایان غم هجران پدر را و لقای‌پروردگارت را در آن می‌دیدی . 

تو از پیراهن پدر چه می‌بوییدی که مدهوش می‌افتادی . تو با صدای‌موّذن 
پدر کردی: مگر آن صدا یادآور چه خاطراتی بود ؟ بلال که‌دیگر بنای اذان 
گفتن نداشت , ولی چه کند که پاره تن مصطفی ( ص ) خواسته است . 
پس چرا اين صدا در گوش موذن پیچید که : بلال ! ادامه‌نده . که فاطمه ( 
ع ) جان داد ! 

فاطمه ! ای راز سر به مهر ! 


نو«مکر. بحاته. یاد کار اشترف. کابنات نبوزی. ؟ جرا کسی تباید از درد تواگاه 
باشد ؟ گویا تو با اين سکوت . با عالمی سخن داری: سخن از 
ظلم نفا ق‌پیشگان : سخنی در سکوت: سکوت شبهای علی ( ع ) که 
پرستاریت‌می‌کرد : سکوت غسل شب و دفن شب و پنهانی قبر . تو با علی 
(ع ) که‌سرور سینه‌اش بودی , چه رازی , چه سری , چه عهدی داشتی که 
باگونه‌های تر , مقابل قبر مصطفی ( ص ) از قلت‌شکیبایی خود , در 
راستی ای جلوه‌گاه صبر و رضا ! مگر ان روز که نشان قهرمانی را 
ریت گرفی سل ( ی که کت و کر 
بودی‌که استخوان پهلو , ضربه دیده است ؟ های ! خلایقی که در قیامت , 
درمعبر عبور فاطمه (ع ) سر به زیر و چشم بر هم می‌نهید , آیا می‌نگرید 
کهها مر ماه وم اروی فررن وا رت رومیت ون ال رس 
چه فرود می‌اورند ؟ ایا می‌شنوید ناله جانسوز فرزند «و ماینطق عن الهوی 
, آن هو الا وحی یوحی را که چه سان میان در ودیوار کمک می‌طلبد ؟ 
فاطمه ! ای کوثر حیات ! 

حیات تو , شهادت تو , قبر تو . همه و همه , افشاگر خط 
ای مقتدای ما ! خط سرخ شهادت را ملت ما . که امامشان انان 
رافرزندان معنوی کوثر تو خواند , از تو و گلهای دامنت گرفته‌اند . 
نیک‌می‌دانیم که حضور تو در صحنه محشر . محشر دیگر است . آنگاه 
که‌قایمه عرش را به دست می‌گیری و داوری خون گل کربلایت راخواهانی 


۱ 


1 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

انی سمیت ابنتی «فاطمة لان الله عز و جل فطمها و فطم من‌احبها من 

النار : ( 1 ) . 

من دخترم را «فاطمه نامیدم زیرا خدای عز و جل او و کسی را که‌دوستدار 

او باشد از اتش جدا و دور کرده است . 

2 . امام صادق ( ع ) : 

کانت کنية فاطمة بنت رسول الله ( ص ) ام ابیها: ( 2 ) . 

کنیه فاطمه دختر رسول خدا ( ص ) «ام ابیها» بود . 

در میان عرب رسم است که علاوه بر نام و لقب , از «کنیه نیز برای‌تکریم 
و احترام به شخص استفاده می‌ شود و این کار بیشتر با اضافه نمودن کلمه 

«اب يا «ام به نام نخستین فرزند , صورت می‌گیرد , ولی در اینجافاطمه ( 

س ) با کنیه «مادر پدر» که نشان دهنده عظمت و نقش آن حضرت دربقا و 

توسعه رسالت پدر بزرگوارش است‌خطاب می‌شود . 


برترین بانو 


۱ تمالع ای ای 
انا سدح سا | عالمس اش سوم سا غالا ۱ 

ققال دک آمزی, کارس‌سیدع بسا عا لها رم فافع سیجع سا آما یه 
من الاولین و الأخرین: ( 3 ) . , 

در باره این گفته رسول توا( ی ) که «فاطیه , بانوی بزرگ زنان 
اه ات هه اما ای مر ری کته با ام نا بانرای تحص 
خوداست ؟ 

بانمان همه رف کاران راز اشدا ۶ انما افست. 

اس ارم رصن اشامت کصدر ساره فا یات فاایه ( 2 
رامشاهده کرد فرمود : 

یا فاطمة ! الا ترضین ان تکونی سيدة نساء العالمین و سیدةنساء هذه الامة 
و سيدة نساء الموّمنین ؛ ؟ ( 4 ). 

ای فاطمه ! ایا خشنود نیستی که تو برترین بانوی جهان , و برترین‌بانوی 
اين امت , و برترین بانو در میان موّمنان باشی ؟ 

در این زمینه روایات بسیاری از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده‌است . 
آ و هرا ی هام سای را هداعا هی ات 
فاضله و علم و ایمان و تقوا و در یک کلمه , معرفت به خداوندتعالی و مقام 


سرفصل صداقت و شهادت 


5 . امام کاظم (ع ) : 
ان فاطمة (ع ) صديقة شهیدخ: ( د ) . 
همانا فاطمه ( ع ) , صدیقه‌ای شهید است . 


پنجه آفرینش و برگزیدگان توحید 


6 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

الحسن و الحسین خیر اهل الارض بعدی و بعد ابیهما و امهماافضل نساء 
اهل الارض: ( 6 ) . 

حسن و حسین بعد از من و پدرشان , بهترین مردم روی زمین هستندو 
مادرشان فاطمه , برترین زنان اهل زمین است . 

7 پیامبر اکرم ( ص ) : 

لیلة عرج بی الی السماء رایت علی باب الجنة مکتوبا «لا اله الا الله , 
محمد رسول الله , علی حب الله و الحسن و الحسین صفوة الله , فاطمة 
خیرةالله , علی باغضهم لعنة الله : ( 7 ) . 

شبی که به آسمان عروج داده شدم دیدم بر در بهشت نوشته است : «لا 
اله الاالله , محمد رسول خدا , علی محبوب خدا , حسن و حسین برگزیده 
خدا , و فاطمه‌انتخاب شده خداوند است و لعنت‌خداوند بر آن کس باد که 
بغض آنان را داشته‌باشد . 


محور خشم و خشنودی خداوند 


ان الله یغضب لفضبک و پرضی لرضای: ( 8 ) . 

همانا خداوند به خشم تو خشم می‌کند و به خشنودی تو خشنودمی‌شود . 
روایات در زمینه محوریت‌خشم و خشنودی حضرت فاطمه (ع ) ازطریق 
منابع شیعی و سنی بسیار است ( 9 ) . روشن است کسی که جز خدا را 
فا ند ب جر برار اشنم اه اس و روا سر را 
خداوندندارد , قهرا رضای او رضای حق و خشم او خشم حق خواهد بود و 
او انسان‌کاملی است که رفتار و کردار او , امام و اسوه و حجت‌خلق 
خداخواهد گشت . 


سبزی زهرا ( س ) و دشمنی بنی‌امیه 


حضرت فاطمه ( س ) محور خشنودی و خشم خداوند است . پاره 
وجودمصطفی ( ص ) و سرور بانوان عالم است , اما دشمنان اهل‌بیت ( ع 
) حتی از اینکه خرفه که نوعی سبزی خودرو و مورد علاقه حضرت فاطمه 
( س ) بود و به‌نام آن بزرگوار شهرت یافته بود , یادآور نام و خاطره 
حضرت زهرا ( س ) باشد نگران بودند و از سر دشمنی و کینه , تلاش 
کردند نام آن را برگردانند تاهمین اندک نیز نام و شخصیت اهل‌بیت ( ع ) 
بویژه فاطمه زهرا ( س ) را درخاطره‌ها زنده نکند , و اين کاری بود که 
بنی‌امیه کردند و از تغییر نام یک‌سبزی نیز فروگذاری ننمودند . اين واقعیت 
درداوری است که در روایت‌بعدی امده است . 

9 . فرات بن‌احنف : از امام صادق ( ع ) شنیدم می‌فرماید : 

لیس علی وجه الارض بقلة اشرف و لا انفع من الفرفخ و هوبقلة فاطمة ( 
ع ) . ثم قال : لعن الله بنی‌امية , هم سموها بقلة الحمقاءبفضا لنا و عداوة 
لفاطمة (ع ) : ( 10 ) . 

بر روی زمین , سبزی‌ای شریفتر و سودمندتر از خرفه نیست , و این‌سبزی 
فاطمه (ع ) است . 

سپس فرمود : 

خدا لعنت کند بنی‌امیه را ! آنها از سر کینه با ما و به خاطر دشمنی 
بافاطمه ( ع ) آن را «سبزی نادان نامیدند . 


هدیه مادر 


0 . حماد بن عثمان : از امام صادق ( ع ) شنیدم می‌فرماید : 

تظهر زنادقة سنة ثمانية و عشرین و مائة و ذلک لانی نظرت فی مصحف 

فاطمة . 

قال : فقلت : و ما مصحف فاطمة ؟ 

فقال : ان الله تباری و تعالی لما قبض نبیه ( ص ) دخل علی فاطمةمن 

وفاته من الحزن ما لا یعلمه الا الله عز و جل , فارسل الیهاملکا یسلی عنها 

و ات یت الی‌امیرالمومنین ( ع ) فقال لها : آذا 

شنم ی اه من معا 

قال :نم قال اما انه لیس من الحلال و الحرام , و لکن فیه علم‌ما یکون: ( 

در سال 128 عده‌ای ملحد آشکار خواهند شد و اين پیش‌بینی را درمصحف 

فاطمه دیدم . 

ی : مصحف فاطمه چیست ؟ 

فرمود : تا خروم که سول خدا ( ص ) وفات یافت‌حزن فاطمه به قدری‌بود 

که جز خدا کسی از آن آگاه نیست , لذا خدای متعال فرشته‌ای رافرستاد تا 

او را تسلی دهد و با او گفتگو کند: فاطمه ( ع ) جریان را 

برای‌امیرالمومنین ( ع ) اظهار کرد: حضرت (ع ) به او فرمود : هر گاه 

حضورفرشته را احساس کردی و صدایی شنیدی , به من بگو . فاطمه ( ع ) 
نیز اورا باخبر ساخت و علی ( ع ) اقدام به نوشتن انچه می‌شنید نمود تا 

9 

حماد بن‌عثمان می‌گوید : سپس حضرت صادق ( ع ) فرمود : آگاه باش 

که‌در این مصحف مسایل حلال و حرام وجود ندارد بلکه در آن اخبارآینده 

است . 

در روایات زیادی , موضوع مصحف حضرت زهرا( ع ) مطرح شده است‌و 

امامان ( ع ) در موارد متعددی , مستند فرمایشهای خود را همین 

مصحف‌شمرده‌اند , و ظاهرا این کتاب شریف , دست‌به دست در 

خانواده‌اهل‌بیت ( ع ) می‌گشته و تنها در اختیار آن بزرگواران بوده است . 


سودای فاطمه ( ع ) 


1 . امام رضا (ع ) به واسطه پدران بزرگوار خویش از امام سجاد ( ع ) 
حدئثتنی اسماء بنت‌عمیس , قالت : کنت عند فاطمة جدتک اذدخل 
ی میا ی ی ایا ی 
اشتراها له ( 12 ) من فیء له: فقال النبی ( ص ) : لا یغرنک‌الناس آن 
یقولوا «بنت محمد» و علیک لباس الجبابرة ! فقطعتهاو باعتها و اشترت بها 
رقبة فاعتقتها فسر رسول‌الله ( ص ) بذلی: ( 13 ) . 

اسماء بنت عمیس برایم نقل کرد که در حضور جده‌ات فاطمه ( ع ) 
بودم‌که رسول خدا ( ص ) داخل شد: در حالی که گردنبندی طلایی که 
علی‌این‌ابی‌طالب ( ع ) از سهمیه خود برای قاطمه ۱ ع ) خریده بود . در 
گردنش‌بود . پیامبر ( ص ) به او فرمود : مبادا مردم با این گفته که «دختر 
محمداست تو را مغرور سازند اما بر تن تو لباس زورمندان باشد . آازاین‌رو 
ی ی ی 
و آزاد کرد , و رسول خدا ( ص ) نیز به خاطر این کار شادمان گشت . 


گلواژه لام شهیدان 


2 . امام صادق ( ع ) : 

ان فاطمة ( ع ) کانت تاتی قبور الشهداء فی کل غداة سبت فتاتی‌قبر 

حمزة و تترحم علیه و تستغفر له : ( 14 ) . ۱ 

فاطمه (ع ) هر صبح شنبه , به زیارت قبور شهدا [در احد] می‌امد وکنار 

قبر حمزه قرار می‌گرفت و برای او طلب رحمت و مغفرت می‌نمود . 

که قابل جوجه اینکه., حصرت ( من ) ام انکه ادای ارام به مدا 

مر و اه نان ه سا ان از سا یت اه 

فراموش‌نمی‌کند و در کنار قبر حمزه سیدالشهدا به دعا می‌نشیند , ولی در 

عین حال 1 زمان مناسبی را انتخاب می کند که می‌توان ان را جزء۶ 

خلوت‌ترین روزهای‌هفته دانست چرا که در روزهایی چون پنجشنبه یا جمعه 
, دیگران نیز درکنار قبور شهدا حضور می‌یابند . ناگفته پیداست این درسی 

تا یا ی اس ای ۲ 

شوون اسلامی‌تلاش کنند . 


جلودار بهشتیان 


3 . پیامبر اکرم ( ص ) : 
اول تحص بل اه امه زر ( 15 ) . 
ای ی 


سر فرود آرید که «او» می‌گذرد 


4 . عايشه از پیامبر اکرم ( ص ) روایت می‌کند : 

اذا کان بوم القيامة نادی مناد پا معشر الخلائق ۱ طاطو وارو وسکم حتی 

تجوز فاطمة بنت‌محمد ( ص ) + 1 : 

در هنگامه قیامت , منادی‌ای , ندا می‌دهد : ای انبوه مردمان ! سرهایتان‌را 

به زیر اندازید تا فاطمه دختر محمد ( ص ) بگذرد . 

همین موضوع را در روایت‌بعدی ؛ به گونه‌ای مشروح‌تر می‌خوانیم : 

5 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

اذا کان یوم القيامة ۳۷ مناد من بطنان العرش : يا اهل الجمع ! نکسوا 

رو‌وسکم و غضوا ابصا ررکم حتی تمر فاطمةءة بنت محمد ( ص ) علی الصراط 
. فتمر مع سبعین الف جارية من الحور العین کمرالبرق: ( 17 ) . 

به هنگامه قیامت , منادی‌ای از میان عرش صدا می‌زند که 

ای‌اجتماع‌کنندگان ! سرهایتان را به زیر اندازید و چشمانتان را ببندیدتا 

فاطمه دختر محمد ( ص ) از صراط عبور کند . 

آنگاه حضرت ( س ) به همراه هفتاد هزار کنیز از حوریان بهشتی , 

به سرعت برق ی دا 

فردای محشر نیز به حرمت عبور صدیقه کبرا ( ع ) سرهای خلایق به‌زیر 

می‌افتد و پلکها بر هم : ولی چگونه بود که جمعی حرمت او را پاس‌نداشتند 

و به جای تعزیت و تسلیت‌سوگ پدر , بر سینه و پهلویش‌نشانه‌هایی از در 

سوخته خانه‌اش را نقش بستند ! «تبت‌یدا ابی‌لهب و تب ! » . 


بانوی بانوان و شفاعت زنان 


6 . پیامبر اکرم ( ص ) در ضمن روایتی : 
۰ فایما امراة صلت فی الیوم و اللیلة خمس صلوات و صامت‌شهر 
رمضان و حجت‌بیت الله الحرام , و زکت مالها و اطاعت‌زوجها , و والت 
علیا بعدی , دخلت الجنة بشفاعة ابنتی فاطمة , و انها لسيدة نساء العالمین 
۰( 18 ) . 
«هر زنی که در شبانه‌روز , نمازهای پنچگانه را به جای آورد , ماه‌رمضان را 
روزه بدارد , حح‌خانه خدا را [اگر توانایی ذاشت ۱ کزارد کات مالنتن زا 
بپردازد , از شوهرش اطاعت کند , و بعد از من , ولایت‌و حکومت علی را 
بپذیرد , به شفاعت دخترم فاطمه , وارد بهشت‌خواهد شد و همانا فاطمه , 
سرور زنان عالم است . 
همان کوته که دز روایات متعدد دیکر تیز امد ؛ ارزش ادای نماز وزوزه و 
حج و ساير واجبات عملی , مبتنی بر پذیرش ولایت اهل‌بیت ( ع ) است و 
شفاعت نیز بر اساس ادای این وظایف است اما با ولایت که درحقیقت , 
روح و جان اعمال است: همان که حضرت فاطمه ( ع ) نیز به خاطران به 
شهادت رسید , چرا که مدافع حریم و حرمت ان بود . او که محورخشم و 
خشنودی خداوند است و او که پاره تن پیامبر ( ص [ است و او که سیده 
زتان الم استم فردای خامت. ند اعمال الم ند شفاعت. آن انیت که 
راهگشای بهشتیان خواهد بود . 


فقط علی ( ع ) همسان فاطمه ( س ) بود 


7 . امام صادق ( ع ) : 

لولا ان الله تبارک و تعالی خلق امیرالمومنین ( ع ) لفاطمة ما کان‌لها کفو 
علی ظهر الارض من ادم و من دونه: ( 19 ) . 

اگر خدای تبارک و تعالی ادن ( 9 برای فاطمه خلق نکرده‌بود 
۱ , از آدم گرفته تا دیگران , همتایی وجود نداشت . 
فاطمه ( س ) که سلاله توحیدمدارانی چون ابراهیم خلیل (ع ) است . و 
اوکه دامنش جایگاه پرورش اولیای دین و ضامن بقای رسالت 
پدربزرگوارش است , همسر و همتایی جز شیر بيشه توحید , امیرالمومنین 
(ع ) نخواهد داشت و این چنین است که ازدواجش نیز به امر حق‌تعالی 
است :چنان که ان روایت‌بعدی آمتژخ است . 


ماموریت الهی 


8 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ما زوجت فاطمة الا [بعد] ما امرنی الله عز و جل بتزویجها: ( 20 ) . 
فاطمه را شوهر ندادم مکر پس از انکه خدای عز و جل مرا مامورشوهر 
دادن او کرد . 

و این چنین بود که خداوند , نخست او را در عالم اعلا به همسری‌علی (ع ) 
در اورد و انگاه در زمین تحقق یافت . 


پیوند در عرش 


9 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

اتانی ملک فقال يا محمد ! ان الله یقرا علیک السلام و یقول‌لک : انی قد 
فرشته‌ای نزد من آمد و گفت : خداوند بر تو سلام می‌فرستد ومی‌گوید : 
من دخترت فاطمه را در عالم بالا , به همسری علی‌این‌ابی‌طالب در اوردم: 
تو نیز در زمین او را به همسری او در اور . 


0 . روزی پیامبر ( ص ) بعد از ازدواج علی (ع ) و فاطمه ( س ) به خانه 
انان‌رفت و از علی (ع ) پرسید : 

کیف وجدت اهلک ؟ 

قال : تعم العون علی طاعة الله : . 

عرض کرد : بهترین یاور برای اطاعت‌خداوند . 

سپس همین پرسش را از فاطمه ( س ) کرد . فاطمه ( س ) عرض کرد : 
خیر بعل : ( 22 ) . 

آن را بهترین شوهر یافتم . 

جه رچاشت که امیر لموطیق ( 6 ) در ناس وشن بامیر ( ی ) 
همه‌خوبیها و مکارم همسرش را در این جمله کوتاه , ولی بسیار کویا بیان 
می‌کند و او را بهترین یار و یاور در ادای وظیفه و اطاعت‌خدای تبارک 9 
لته سی کت « تا مکی که هن ی اي وی بر ار 
می‌بخشد وانان ازدواج خود را در شایه. آن:: موقق 9 
همراهی درطاعت الهی است و بس . 


خانه‌داری خانه توحید 


1 . زهری , از راویان و عالمان اهل سنت : 

لقد طحنت فاطمة بنت‌رسول‌الله ( ص ) حتی مجلت‌یدها و ربی واثر قطب 
لوحت کی ندها: [ 23). ۱ 

فاطمه , دختر رسول خدا ( ص ) ان قدر دستاس کرد که دستش تاول زد 
وجای چوب اسیاب در دستش بالا امد و پینه بست . 


عنچه می‌پرورد 


2 انتتن ین‌فالک:: بلال ذر تمان ضته تاختر کرد و از ان:باز مان » یامن | 

ص ) به او فرمود : 

ما حبسک ؟ 

فقال : مررت بفاطمة(ع] و هی تطحن و الصبی یبکی , فقلت لها : ان 

شنت کفیتک الرحی و کفیتنی الصبی , و آن شتثت کفیتک‌الصبی و کفیتنی 

الرحی . 

فقالت : «انا ارفق بابنی منک . فذاک حبسنی . 

قال : فرحمتها رحمک الله: ( 24 ) . 

چه چیز مانع آمدنت‌شد ؟ 

عرض کرد : به فاطمه ( ع ) برخوردم که در حال دستاس کردن بود 

ویسربچه‌اش گریه می‌کرد . به او گفتم : اگر بخواهی من به جای 

شماعهده‌دار دستاس کردن می‌شوم و شما عهده‌دار بچه , و اگر هم 

بخواهی‌من بچه را نگه می‌دارم و شما دستاس کن . 

فاطمه فرمود : «من از تو به پسرم مهربانتر و مناسبترم . اين کار , مرااز 

پیامبر ( ص ) فرمود : پس تو به فاطمه (ع ) مهربانی کردی , خداوند تو 

رارحمت کند . 

حضرت زهرا ( س ) همه سعی خویش را در فراهم نمودن محیط طاعت‌و 

بندگی خود , شوهر و فرزندانش , به کار می‌بندد و در تقسیم کاری 

که‌پیامبر ( ص ) برای آن دو بزرگوار کرده و کارهای داخل خانه را به او , 

وکارهای بیرون را به علی ( ع ) واگذار کرده بود , به خوبی در انجام دادن 

ان‌تلاش می‌کرد و آن را مفایر مقام معنوی و علمی و موقعیت اجتماعی 

خودنمی‌دانست : بلکه ان را یکی از زمینه‌های تحقق رضایت‌حق 

تعالی‌می‌شمرد و تاول زدن دستهای مبارکش نیز , مانعی برای تلاش داخل 

خانه‌نبود . او به بچه‌داری و تربیت فرزندانش عشق می‌ورزید . لذا حتی 

برای چندلحظه نیز راضی به ترک آن نیست و در آن چند لحظه نیز , کار 

آتتیاب کردتر | به.نلال وا می نذارد و حون به ارام کردن فزه نم زشتید کین 
بش این زارد 


کنار باغبان توحید 


و کایت ( فاظمه ار دخلت‌علی ای( خی ام لها لیا مالیا فی 
مجلسه , و کان النبی ( ص ) اذا دخل علیها قامت من‌مجلسها فقبلته و 
اجلسته فی مجلسها: ( 25 ) . 

ما که اه تنایص 2 
سوی اومی‌رقت .و او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند . .و آنگاه 
که‌پیامبر ( ص ) وارد بر او می‌شد , از جایش برمی‌خاست و پیامبر ( ص ) 
رامی‌بوسید و در جای خویش می‌نشاند . 

24 , ثوبان , بنده آزاد شده پیامبر ( ص ) : 

کان رسول‌الله ( ص ) اذا سافر کان آخر عهده بانسان من اهله‌فاطمة ( ع 
) و اول من پدخل علیه اذا قدم فاطمة (ع ) : ( 26 ) . 

رسول خدا ( ص ) آنگاه که به مسافرت می‌رفت , آخرین شخصی را که 
ازخانواده‌اش می‌دید و وداع می‌کرد فاطمه ( ع ) بود . و انگاه 
که‌برمی‌گشت , بر اولین کسی که وارد می‌شد فاطمه ( ع ) بود . 


سرور سینه سردار توحید 


5 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

فاطمة بضعة منی . من سرها فقد سرنی و من ساءها فقد ساءنی . فاطمة 
اعز الناس علی: ( 27 ) . 

فاطمه پاره وجود من است . هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده و 
هرکس به او بدی کند به من بدی کرده است . فاطمه عزیزترین مردم‌برای 
من است . 

روشن است محبتی که پیامبر ( ص ) به فاطمه ( ع ) داشت و احترام 
خاصی که برای او قایل 9 تنها بدان جهت نبود که او دختر اوست چرا 
که‌پیامبر ( ص ) دختران دیگری هم داشت: : بلکه به جهت وی گیهایی بود 
که‌زهرا ( ع ) را از سایر زنان عالم ممتاز می‌کرد . از روایات متعددی که 
در این‌باره در کتابهای شیعه و سنی وجود دارد استفاده می‌شود که پیامبر 
اکرم ( ص ) به مناسبتهای مختلف و در موارد متعدد , حقیقت مذکور را 
بیان می‌فر موده است ۰ روایت‌بعدی ٍ تک فیک از این موارد است ۰ 


پاره وجود مصطفی ( ص ) 


6 . انس بن‌مالک : 

قال رسول‌الله ( ص ) : ما خیر للنساء ؟ فلم ندر ما نقول ؟ فسارعلی ( ع 
) الی فاطمة فاخبرها بذلک . فقالت : فهلا قلت له : خیر لهن‌ان لا برین 
الرجال و لا یرونهن ! 

فرجع فاخبره بذلک . 

فقال له : من علمک هذا ؟ 

قال : فاطمة . 

قال : انها بضعة منی : ( 28 ) . 

رسول خدا ( ص ) فرمود : چه چیزی برای بانوان بهتر است ؟ ما 
ندانستیم‌چه بگوییم . علی پیش فاطمه رفت و او را از اين جریان باخبر 
کرد . 

فاطمه. گفت : پس جرا به بيامبز نگفتی * برای. انان اين. بهتر است که‌نه 
آنها مردان بیحانه را بستند و نه فردان:سحاته آنها ز| ۱ 

کوا ص ی تس ص باه 

رسول خدا ( ص ) فرمود : چه کسی این پاسخ را به تو یاد داد ؟ 

فرمود : او پاره وجود من است . 

شنیدن جواب پرسش پیامبر ( ص ) از زبان مبارک حضرت فاطمه ( س ) , 
به‌عنوان اینکه یکی از زنان است تاثیر خاصی در بانوان خواهد داشت 
وبدیهی است که منظور , دست کشیدن از وظایف و مسوولیتهای 
جتماعی‌نیست‌بلکه بیان یک واقعیت است که هر چه حد و مرز بین زن و 


مرد درزندگی و جامعه رعایت‌ شود بیشتر به مصلحت‌بانوان است . 


عشق در کنار خندق 


7 علی ( ع ): 

کنا مه نی زر ی ااقی عفر الخندی. او جاعه فاطمه از من ۷ بکسره 
متیر قرفعتیا آلیم, ققال ما هدم‌با ماحامة ۱ 

قالت : من قرص آختبزته : جنّتک منه بهذه الکسرة . 

قفا لیا بشه ! اما اما اول طعام وغل قم امک مه قلات ۳ 29 

ما به همراه پیامبر ( ص ) در جریان حفر خندق بودیم که فاطمه ( س ) 
اتکه نانی پیش پیامبر ( ص ) آمد و آن را به خدمت او برد . پيامبر ( ص ) 
فرمود : این چیست , فاطمه ؟ 

عرض کرد و تا ات که رام و رو یم ۷ ایو که انوا 
برای شما آوردم . 

پیامبر ( ص ) فرمود : دختر عزیزم ! هان , اين اولین غذایی است که بعد 
ازسه روز وارد دهان پدرت می‌شود . 

این جریان در حالی که شدت علاقه حضرت فاطمه ( س ) را به پیامبر ( 
ص ) می‌رساند , گویای اوج فداکاری و تحمل دشواریها در صدر اسلام , 
توسطمسلمانان بویژه پیامبر اکرم ( ص ) برای دستیابی به اهداف الهی و 
حفظحکومت اسلامی است. . آنان در شر ایط دشوار جنگ خندق ۳ 
شکمهای گرسنه , قسمتهای قابل نفوذ مدینه را حفر می‌کنند تا مرکز 
رسالت و امامت‌از تعرض دشمن محفوظ بماند . در خانه فاطمه ( ع ) نیز 
توشه آن قدر کم است‌که تنها امکان پختن یک نان برای چند نفر فراهم 
شده است و آن بزرگوار , توانسته بخشی از آن را تقدیم پیامبر ( ص ) کند 
زر خالین که آن خضرت. ( فرن | درسه زور گذشته غدانی تحورده است:: 
همین علاقه است که زهرا ( ع ) را حتی قبل از رحلت پیامبر ( ص ) در 
غم‌فراق اینده به گریه می‌اندازد . وایت‌بعدی گویای همین واقعیت است . 


اشک در انتظار فراق 


8 . عبدالله بن‌عباس : 

ایا خصرت سل له زص الوفا ور حی رات موه لیم ج فقو ۳ 
رسول الله ! ما یبکیک ؟ 

فقال : ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی , کانی‌بفاطمة 
بنتی و قد ظلمت‌بعدی و هی تنادی يا ابتاه ! فلا بعینهااحد من امتی . 
فسمعت ذلک فاطمة (ع ) فبکت . 

فقال رسول الله ( ض ) : لا تبکین یا نز ! 

فقالت : لست ابکی لما یصنع بی من بعدک , و لکنی ابکی‌لفراقک يا رسول 
الله ! 

فقال لها : ابشری يا بنت محمد بسرعءة اللحاق بی , فانک اول من‌یلحق بی 
ی ۱ ۱ 
زمانی که رحلت رسول خدا ( ص ) نزدیک شد , آن حضرت ( ص ) ان 
قدرگریه کرد که اشکهایش محاسن او را تر کرد . به آن حضرت ( ص ) 
عرحو نو ای رو ی ۱ جهه مایم کزبه شساست :۱ ۱ 
فرمود : برای فرزندانم و آنچه که اشرار امتم , بعد از من ۰ بر نها 
زآفی‌دازند حونه:م یکتم . گویا دخترم فاطمه را می‌بینم که بعد از من براو 
ستم می‌شود و او صدا می‌زند : «پدرجان ! ولی هیچ کس از امتم اورا 
کمک نمی کند . 

فاطمه ( ع ) این را شنید , و شروع نف کربه: کر : 

رسول خدا ( ص ) فرمود : دخترم ! گریه نکن . 

عرض کرد : من به خاطر رفتاری که بعد از شما با من می‌شود 
گریه‌نمی‌کنم , بلکه به علت غم فراق شما ای رسول خدا گریه می‌کنم . 
حضرت ( ص ) به او فرمود : مژده باد تو را ای دختر محمد که بزودی به‌من 
ملحق خواهی شد , چرا که تو اولین کسی از اهل‌بیتم هستی که به‌من 
می‌پیوندی . 


پرهیز از نفرین 


9 . امام باقر (ع ) و امام صادق ( ع ) : 

ان فاطمة (ع ) لما کان من امرهم ما کان , اخذت بتلابیب عمرفجذبته الیها 
ثم قالت : 

اما والله يا ابن الخطاب ! لولا انی اکره ان یصیب البلاء منلا ذنب له لعلمت 
انی ساقسم علی الله ثم اجده سریع الاجابة: ( 31 ) . 

وقتی شد آنچه شد , فاطمه گریبان عمر را گرفت و کشید و فرمود : هان , 
به خدا سوگند ای پسر خطاب ۱ اگر من کراهت نمی‌داشتم که‌افراد تق گناج 
دچار بلا شوند می‌فهمیدی که من خدای را سوگندمی‌دادم , آن گاه او را در 
اجابت دعایم , پرشتاب می‌یافتم . 

انچه بر اساس ای اه توت فاطمه ( س ) را از نفرین کردن 
ذزباره آنان: که به او ستم کردند باز می‌دارد این است که با نزول بلا , 
افرادبی‌گناه نیز گرفتار آنتذ . از این‌رو در روایت دیگری که شرح 
آمدن‌حضرت ( س ) به مسجد , پس از ز کشاندن علی ( ع ) به آنجا را بیان 
می‌کند امده‌است که فاطمه ( س ) در حالی که پیراهن پیامبر ( ص ) را بر 
سر گرفته بود وکودکانش را به همراه داشت , تهدید کرد که اگر علی ( ع ) 
را رها نکنند موهای‌خویش را پریشان خواهد ساخت . ( 32 ) و در سخن 
دیگری از امام باقر ( ع ) امده‌است : 

و الله لو نشرت شعرها ماتوا طرا زد 

به خدا سوگند , اگر موهای خویش را ۱ می‌ ساخت همه آنان 
می‌ مر ‌دند . 


0 . امام صادق ( ع ) از پدر بزرگوارش , امام باقر (ع ) و آن حضرت (ع 
هس اه سا و 

یی اه ی تا یس ناتساد 
علیک يا ابا الریحانتین ! اوصیک بریحانتی من الدنیا , فعن قلیل ينهد رکناک 
و الله خلیفتی علیک . » فلما قبض‌رسول‌الله ( ص ) قال علی ( ع ) : هذا 
ام و ها ی 
علی( )هد الرکم التا الق قال رسولاللهز خن ۱ 

از رسول خدا ( ص ) سه روز پیش از رحلتش , شنیدم به علی‌ابن ابی‌طالب 
می‌فرماید ۰ «سلام بر تو باد ای پدر دو گل خوشبو ! تو رابه دو کل 
خوشبویم از دنیا ( امام حسن (ع ) و امام حسین (ع ) ) سفارش می‌کنم : 
چرا که بزودی هر دو رکن تو فرو خواهد ریخت و خداوندعوض دهنده تو 
ست ۰ >> 

پس از آن , موقعی که رسول خدا ( ص ) رحلت کرد علی ( ع ) فرمود : 
این‌یکی از دو رکن من بود که رسول خدا ( ص ) به من فرمود . و 
وقتی‌فاطمه (ع ) رحلت کرد , علی (ع ) فرمود : اين , رکن دومی بود که 
رسول‌خدا ( ص ) فرمود . 


2 سوگ پدر 


2 . امام صادق ( ع ) : 

عاشت فاطمة بعد رسول الله ( ص ) خمسة و سبعین یوما لم ترکاشرة و لا 
ضاحعءة: تاتی قبور الشهداء فی کل جمعة مرتین : الاثنین و الخمیس فتقول 
(ع ) : هاهنا کان رسول الله و ههنا کان‌المشرکون: ( 35 ) . 

فا مارا ز درحالی 
که در حال لبخند يا خنده دیده نشد . هفته‌ای دو بار , یکی‌دوشنبه و دیگری 
پنجشنبه , به زیارت قبهر شهدا [در اخدا می‌آمد ومن‌گفت : ایتجا رسول 
خدا ( ص ) بود و آنجا مشرکان قرار داشتند . 

چنان که یاذآور شتدیم در تاریخ شهادت حضرت فاطمه ( ع ) اختلاف‌است , 
ولی آنچه بیشتر شهرت دارد همان 75 یا 95 روز است که در برخی‌روایات 
نیز آمده است . ( 36 ) نکته دیگر آنکه , در روایت‌سی و پنجم خواهدآمد 
که صدیقه طاهره (ع ) بعد از رحلت پدر بزرگوار خود تنها یک بارلبخند زد . 
دیگر انکه , در اين روایت , روزهای دوشنبه و پنجشنبه نام برده‌شده است 
که حضرت ( ع ) به زیارت قبور شهدا مي‌رفت و این با آنچه 
درروایت‌سیزدهم گذشت , منافاتی ندارد چرا که آن حدیث می‌تواند ناظر 
به‌قبل از رحلت رسول خدا ( ص ) باشد: در حالی که ظاهر این حدیت , 
مربوطبه بعد از رحلت ان حضرت ( ص ) است . 


اذان ناتمام 


روی [انه] لما قبض النبی ( ص ) امتنع بلال من الاذان , قال : لااوذن لاحد 
بعد رسول الله ( ص ) . و آن فاطمة ( ع ) قالت ذات یوم : آنی اشتهی ان 
اسمع صوت موذن ابی ( ص ) بالاذان , فبلغ ذلک‌بلالا: فاخذ فی الاذان . 
فلما قال : «الله اکبر , الله اکبر» ذکرت اباهاعلیه‌السلام و ایامه , فلم 
تتمالک من البکاء . فلما بلغ الی قوله : «اشهد ان محمدا رسول‌الله شهقت 
فاطمة ( ع ) و سقطت لوجههاو غشی علیها . فقال الناس لبلال : امس با 
بلال ! فقد فارقت‌ابنة رسول الله ( ص ) الدنیا و ظنوا انها قد ماتت . فقطع 
اذانه و لم‌یتمه فافاقت فاطمة ( ع ) و سالته ان یتم الاذان , فلم یفعل و 
قال‌لها : يا سيدخ النسوان ! انی اخشی علیی مما تنزلینه بنفسک اذاسمعت 
صوتی بالاذان . فاعفته عن ذلک: ( 37 ) . 

نقل شده است وقتی پیامبر ( ص ) رحلت کرد , بلال از اذان گفتن 
امتناع‌جست و گفت : بعد از رسول خدا ( ص ) برای هیچ کس آذان 
نمی‌گویم . ولی یک روز فاطمه ( ع ) فرمود : علاقه دارم صدای موّذن 
پدرم ( ص ) رادر اذان بشنوم . این خبر به بلال رسید . لذا شروع به اذان 
گفتن کرد , ولی هنگامی که گفت : «الله اکبر , الله اکبر» , فاطمه ( ع ) به 
پاد پدر ودوران او افتاد . و نتوانست از گریه خودداری کند . و زمانی که 
به‌جمله : «اشهد آن محمدا رسول الله رسید , فاطمه ( ع ) فریادی زد و 
به‌روی افتاد و بیهوش شد . مردم به بلال گفتند : ای بلال ! دست 
نگهدارچرا که دختر رسول خدا ( ص ) از دنیا رفت . و گمان کردند که 
فاطمه ( ع ) رحلت کرده است . لذا بلال اذانش را قطع کرده و ناتمام 
گذاشت: تااینکه فاطمه ( ع ) به هوش آمد و از بلال خواست که اذان را 
کامل کند , اما بلال ادامه نداد و به حضرت ( ع ) عرض کرد : ای سرور 
بانوان ! من ازانچه شما با شنیدن صدای اذان من بر خود می‌اوری , بر 
شما می‌ترسم . لذا حضرت ( ع ) او را معاف داشت . 


4 . علی (ع ) : 
ات ای رک وه : فکانت فاطمة تقول : ارنی القمیص . 
فاذا شمته غشی علیها , فلما رایت ذلک غیبته: ( 38 ) . 
پیامبر ( ص ) را در پیراهنش غسل دادم 7 
پیراهن را به من نشان بده , و هنگامی که آن را می‌بویید بیهوش‌می‌شد . 
من هم وقتی اين را دیدم آن را پنهان کردم . 


دیگر خنده , هرگز ! جز یک تبسم 


5 . ام جعفر بنت‌محمد بن‌جعفر : 

ان فاطمة بنت رسول‌الله ( ص ) قالت : يا اسماء ! انی قد استقبحت 
مایصنع بالنساء . ان یطرح علی المراخ الثوب فیصفها , فقالت اسماء : با 
ابنة رسول الله ! الا اریی شینا رایته بالحبشة ؟ فدعت‌بجرائد رطبة فحنتها 
ثم طرحت علیها ثوبا . فقالت فاطمة : مااحسن هذا و اجمله ! تعرف به 
المراة من الرجل بدا م۲ ظااتی ۱ و ماو ۲ بان ی 9۲ 
تایه مه یا ی وه ی تا ار سر 
نسبت‌به‌بانوان انجام می‌شود و [در مراسم بعد از مرگ تنها] پارچه‌ای 
روی‌جنازه زن می‌اندازند و در نتیجه پوشش لازم را ندارد و جسد 
نمایان است ۲ ناروا شمرده و نمی‌پسندم . اسماء گفت : ای دختر رسول 
خدا ! آیا چیزی را که در سرزمین حبشه دیدم به شما نشان دهم ؟ پس 
ازان . اسماء چوبهای‌تری را فراهم ساخت , انها را خم کرد , 
سیس‌پارچه‌ای روی انها انداخت [و تابوتی ساخت] . فاطمه فرمود : 
چقدراین خوب و زیباست ! چرا که به واسطه آن , زن از مرد باز 
شناخته‌می‌شود ( در نتیجه , سبت‌به شوُون جنازه زن رعایت لازم 
صورت‌خواهد گرفت ) . پس انگاه که من جان سپردم , تو و علی مرا 
غسل‌دهید و هیچ کس دیگر بر من وارد نشود . زمانی که رحلت کرد . 
علی‌و اسماء او را غسل دادند . 

همین مضمون را دولابی . از محدثان اهل سنت , ذکر نموده و 
سپس ‌افزوده است : 

و ما رئثیت متبسمة - یعنی بعد النبی ( ص ) - الا یومثذ: ( 40 ) . 
ایا هگا توت تور اریز تما 
آن تابوت را ساخت و نشان او داد» . 

چه بسیار غم‌انگیز و دلخراش است که یگانه دختر پیامبر اکرم ( ص ) , تنها 
لبخندی که بعد از رحلت پدر خود می‌زند هنگامي است که نگاهش به‌شبه 
تابوت خویش می‌افتد ۲ کویا به. یاد تزدیکی آن روز موعود می‌افتد . 
اطزف. دیگر : خیالش آسوده می کردذ که بعد از رحلنتش:.نگاه بیکانه‌ای بر 
او , هر چند از روی پارچه , نخواهد افتاد , با اینکه طبق وصیتش مراسم 
خاک‌سپاری , مخفیانه انجام خواهد شد و تعداد انگشت‌شماری چون علی ( 
ع ) وسلمان و مقداد شر کت‌خواهند کرد: با اين همه , نگران نحوه تشییع 
جنازه وحفظ حرمت شوّون اسلامی خویش است و تنها با دیدن نمونه 
تابوتی که‌امکان محافظت کامل او را دارد ارامش می‌گیرد . در روایت 


دیگری از امام‌صادق ( ع ) آمده است که اسماء تختی تا ورد ان زا 
وارونه کرد و ترکه‌هایی‌از درخت‌خرما را به پایه‌های آن بست و پارچه‌ای 
روی آن افکند و به‌حضرت ( س ) نشان داد . ( 41 ) . 


6 . امام سجاد (ع ) از پدر بزرگوار خویش , سیدالشهدا (ع ) : 

اما دص زا امه بش رآ ص اوضت ای اسان نیال ع 
) ان یکتم امرها و یخفی خبرها و لا یوْذن احدابمرضها . ففعل ذلک و کان 
یمرضها بنفسه و تعینه علی ذلک‌اسماء بنت‌عمیس رحمها الله , علی 
ارآ تدای ما مه فلها حضریا الوها وعصت امم آلعشم ز ع) 
ان یتولی امرها , ویدفنها لیلا و یعفی قبرها , فتولی ذلک امیرالمومنین (ع ) 
و دفنها وعفی موضع قبرها . فلما نفض یده من تراب القبر , هاج به 
الحزن‌فارسل دموعه علی خدیه و حول وجهه الی قبر رسول الله ( ص ) 
فقال : السلام علیک يا رسول‌الله , السلام علیک من ابنتک وحبیبتک , و قرة 
عینک و زائرتک , والبائتة فی الثری ببقیعک , المختارالله لها سرعة اللحاق 
سا رصلااه عص ی ری وین مالسا مساو 
الا انی الناسی ليسسشی.: + لسن اد سفن افرافکه.ء مود 
التعزی , و لقدوسدتک فی ملحود قبرک , بعد ان فاضت نفسک علی‌صدری 
, و غمضتک بیدی , و تولیت امرک بنفسی . 

تعم وان کات اس اسلا لصو انا المواععین ق مفش عوت 
الوربعق م اخدت الرشند ,و اتلست ال سر اعد خماا میم التشر اع و اافتراء 
۱ 


یا رسول‌الله ! اما حزنی فسرمد , و اما لیلی فمسهد , لا ببرج‌الحزن من 
نی ای اه کی را اس ی 
سرعان ما فرق [الله] بیننا , و الی الله اشکو , و ستنبتّک ابنتک بتظاهر 
امتک علی , و علی هضمها حقهافاستخبرها الحال , فکم من غلیل 
معتلج‌بصدرها لم تجد الی بثه‌سبیلا , و ستقول , و یحکم الله و هو خیر 
۱۳ 

سلام علیک يا رسول‌الله سلام مودع لاسئم و لا قال , فان انصرف فلا عن 
ماما اس من یس فا ما حا وس ضتر این 
اجمل و لولا غلبة المستولین علینا , لجعلت المقام عند قبرک لزاما , و 
التلبث عنده معکوفا , ولاعولت اعوال الثکلی علی جلیل الرزية . فبعین الله 
تدفن بنتک‌سرا , و بهتضم حقها قهرا و یمنع ارئها جهرا , و لم یطل العهد , 
ولم یخلق منک الذکر , فالی الله یا رسول‌الله المشتکی , و فیک‌اجمل 
العراعه تصلوای الا ها و یه خن اله هی امه( ۸2 
| 
ع ) وصیت کرد که موضوع را سربسته بدارد و خبر آن راپنهان کند و هیچ 
کس را از بیماری او مطلع نسازد . حضرت (ع ) این کاررا کرد و خودش 


پرستاری فاطمه ( ع ) می‌نمود و اسماء بنت عمیس - که‌خدا رحمتش کند - 
شراب ماه ان که که فاطمهر ع وت گرم وی کی مر گنه 


هنگامی که رحلتش نزدیک شد به امیرالمومنین ( ع ) سفارش کرد 
که عهده‌دار مراسم غسل و کفن و دفن شود و او را شبانه به خاک سپاردو 
قبر او را پوشیده بدارد , لذا امیرالمومنین ( ع ) عهده‌دار ان شد و او رابه 
خاک سپرد و اثار محل قبرش را محو کرد . موقعی که دستش را ازخاک 
قبر تکاند , حزن و اندوه به او فشار اورد و پریشان کرده و به‌جوشش اورد 
و اشکهایش را بر گونه‌هایش جاری ساخت و چهره‌اش‌را به طرف قبر 
سل ار ار رم دا اس 
تو از جانب دخترت و محبوبت , و نور چشمت‌و دیدارکننده‌ات , ان کسی که 
در بقیع تو ( 43 ) , در خای خفته است , وخداوند پیوستن سریع به تو را 
برای او برگزیده است . ای رسول خدا ! صبرم در غم فقدان دختر 
برگزیده‌ات کم شد , و طاقتم به خاطرسرور زنان , ضعیف گشت . منتها 
آنچه موجب تسلیت‌خاطر است , تاسی من از سنت تو و بار اندوهی است 
که در غم فراق تو وجودم رادر بر گرفت . چرا که من خود , تو را در 
شکاف قبر نهادم , پس ازانکه جانت‌بر سینه‌ام روان شد و چشمانت را با 
دست‌خویش بستم‌و خودم عهده‌دار کار به خای‌سیاری‌ات شدم . 
ازق ۶ دلنشین تزین, بدیرش. ۶ دز کاب دا امده است. : آناا لله غ۰ انا 
الیه‌راجعون . [اینک] امانت‌باز گردانده شد و گرو , پس گرفته شد , 
وشکوفه یکباره ربوده شد و چه زشت است‌سبزه و زمین . 
ای رسول خدا ! اندوهم بی‌پایان است ۰ و شبم در بیداری است : اندوه‌از 
قلبم نخواهد رفت تا اينکه خداوند همان خانه‌ای را که تو در آن‌ساکنی برای 
من برگزیند . دلشستگی‌ای چرک‌آور , و اندوهی خشم‌آورو آتش‌افروز . در 
میان ما چه زود جدایی افتاد ! شکایت‌به خدامی‌برم , و دخترت از 
همداستانی امتت علیه من و برای ضایع کردن‌حق او , تو را خبر خواهد داد: 
کال ی ار ی ای را 1 
امد اما راهی برای گشودن آن‌نیافت که خواهد گفت . و خداوند داوری 
می‌کند و او بهترین داوراست . 
سلام بر تو ای رسول خدا ! سلام وداع کننده‌ای که نه خسته شده است‌و نه 
روی‌گردان . پس , اگر برمی‌گردم نه به خاطر خستگی است , واگر بمانم 
نه به خاطر بدگمانی به وعده‌ای که خداوند به صابران داده‌است . صبر 
بهتر و زیباتر است . و اگر نبود تسلط آنان که , بر ما چیره‌شده‌اند , خود را 
ملازم قبر تو می‌داشتم و ماندن کنار آن را پیشه خودمی‌ساختم و چون 
هادری که دا عضیتنی پرر که فیدمر هون هی کردم بح ترایز جوم دا[ 
دخترت پنهانی به خاک سپرده می‌شود , و حق اوبه زور ضایع می‌شود , 


اتنکارا از اجان خاشته می‌شود در جالی که هنوز یز نجذشته ۵ یار 
تو فراموش نشده است . پس شکوه را به‌خد | می‌برم ای رسول خدا , و 
و بر تو باد . 

همین مضمون را مرحوم کلینی با اندکی تفاوت از همین راوی ولی ازامام 
حسین ( ع ) نقل کرده است . ( 44 ) . 


7 . مفضل بن 

قلت لابیعیدالله (ع ) اک 4 تیان ٩‏ 7 

فقال : کانک ضقت‌بما اخبرتک به ؟ 

قلت : قد کان ذاکی جعلت فدایک . 

قال : فقال : لا تضیقن فانها صديقءة و لم یکن یفسلها الا صدیق :اما علمت 
ان مریم لم یفسلها الا عیسی: ( 45).  ..‏ 

«به امام صادق ( ع ) عرض کردم : فدایت گردم , چه کسی فاطمه را 
غسل‌داد ؟ 

فرمود : غسل دهنده , امیرالمومنین بود . 

مفضل می‌گوید : گویا من این امر را دشوا ر یافتم و برایم سنگین آمد , لذا 
حضرت فرمود + کهیا از انخه که خیز دادم بر تو کران امد ؟ 

عرض کردم : بله چنین بود , فدایت‌ شوم . 

فرمود : هرگز دچار کم‌ظرفیتی نشو جرا که فاطیت صدیقه‌ای بیج کش 
«انسانی صدیق او زا سل .من‌دهد..:. آیا ندانستی که مریم را کسی‌جز 
ظاهرا منشا تعجب مفضل . این مساله مورد بحث در فقه است که آیامرد 
رازن و زن را مرد, اختیارا و يا اضطرارا می‌تواند غسل دهد يا نه ؟ 


ظهور خشم و قهر مقدس 


فل امتوااخوفتن فلن بسایی‌طالب( ع عم فا هه لقاطمه فت زر سول 
الله ر ص ) للا: فقال. : آنها کایت ‌ساخطه غلی, قفوم کرخت حضهر هم خا ریا 
فا یاه ار ضای ی ام با 1 
ی و ما ی ی 
) به دست او سوال شد , فرمود : [به خاطر اینکه فاطمه ( س ) ] ازدست 
گروهی ناراضی و خشمناک بود و از حضور انها در تشییع‌جنازه‌اش رضایت 
نداشت . و بر هر کس که ولایت و دوستی ان گروه ر | داشته باشد حرام 
است که بر احدی از فرزندان فاطمه ( ع ) نمازبگزارد . 


در محکمه عدل با نقش خون 


. امام رضا (ع ) از پدران خویش (ع ) : 
«»«ث«ح«۵« : تحشر ابنتی فاطمة ( ع ) بوم القيامة ومعها ثیاب 
مصبوغة بالدم , تتعلق بقائمة من قوائم العرش فتقول : يا عدل ! احکم 
بینی و بین قاتل ولدی ( ولدی ) . 
قال رسول‌الله [ ض ) : فبحکم لانشن ورزب الکعية وان الله غرو جل 
یغضب لغضب فاطمة و پرضی لرضاها: ( 47 ) . 
رسول خدا ( ص ) فرمود : دخترم فاطمه بر رون قبا مت | لباسهایی‌رنگین 
به خون , محشور می‌گردد و به پایه‌ای از پایه‌های عرش دست‌می‌گیرد و 
۱ ۵ 06 6 ۲۷80۲ 7 با 


رسول خدا ( ص ) سپس فرمود : به خدای کعبه سوگند که خداوندبه نفع 
دخترم داوری می‌کند , و همانا خدای عز و جل , به خاطرغضب فاطمه خشم 
می‌گیرد و به خشنودی او خشنود می‌گردد . 


0 . پیامبر اکرم ( ص ) : ۱ 
فاص شاه مره هت مرن سا کشت انم 
, زوجة فرعون و هی زوجة النبی ( ص ) فی الجنة وخديجة بنت‌خویلد زوجة 
التتی (ض) مالسا و لا خزوه ماطمعبتت مد ( :۱۰۲ 15 ۱ 
بهشت مشتاق چهار نفر از زنان است : مریم دختر عمران , اسیه‌دختر 
مزاحم همسر فرعون که در بهشت همسر پیامبر ( ص ) است , خدیجه 
دختر خویلد همسر پیامبر ( ص ) , و فاطمه دختر محمد ( ص ) . 


پی‌نوشتها 


1 ) بحارالانوار , 43 , ص12 . 

2 ) الاستیعاب , ج2 , ص752 . 

3 ) معانی الاخبار , ص 107 . 

4 ) مستدرک الصحیحین , ج2 ,۰ ص498 . 

5 ) کافی , ج1 , ص458 . 

6 ) بحارالانوار , 43 , ص 19 . 

7 تاریخ بغداد , 1 , ص‌259 . 

8 ) کنزالعمال , ج7 , ص 111 . 

9 ) آنچه نقل شد به نقل از یکی از منایع حدیثی اهل سنت است . در منایع 
شیعی می‌توان به این سخن‌پیامبر اکرم ( ص ) اشاره کرد : آن الله لیغضب 
لغفضب فاطمة و یرضی لرضاها . «بحارالانوار , 43 , ص19 . » 

0 ) کافی , ج6 , ص 367 . 

1 ) کافی , 1 , ص240 بحارالانوار , 43 , ص80 . 

2 ) ظاهرا «لها» صحیح است , هر چند به شکل «له نیز می‌توان توجیه 


مود . 

3 ) بحارالانوار , 43 , ص 26 . 

4 همان , ص90 , به نقل از تهذیب‌الاحکام . 
5 ) میزان الاعتدال , 2 , ص 131 . 

6 ) تاریخ بغداد , ج8 , ص 141 . 

7 ) الصواعق المحرقة , ص 190 . 

8 ) بحارالانوار , 43 , ص24 . 

19 کافی , ج1 , ص461 . 

0 بحارالانوار , 43 , ص104 . 

1 ) ذخاثر العقبی , ص 31 . 

2 ) بحارالانوار , 43 , ص117 . 

3 ) حلیةالاولیاء و طبقات الاصفیاء , 2 , ص41 . 
4 ) مسند احمد , 3 , ص130 . 

5 ) صحیح ترمذی , ج2 , ص319 . 

6 ) مسند احمد , ج5 , ص 275 . 

7 ) بحارالانوار , 43 , ص23 . 

8 ) حلیةالاولیاء و طبقات‌الاصفیاء , 2 , ص40 . 
9 ) ذخاثر العقبی , ص 47 . 

0 ) بحارالانوار , 43 , ص156 . 


1 ) کافي , ج 1, ص 460 . 

2 ) مراة العقول , ج5 , ص343 و نیز همین مضمون : کافی , ج8 , 
ص238 . 

33 ) کافی , 8 , ص‌238 . 

4 )تحار انار ده را 1 

ان و9 1 مه هل ار اف 

دا اه سک کافی رح ی کت ره هار لاه ری 2 ۵ 
صص 6 - 9 و 212 - ۳.17 و نیز نگاه‌کن : ضمیمه کتاب با عنوان «تاریخ 
ولادت حضرت فاطمه ( س ) » . 

7 ) من لا یحضره الفقیه , ح1 , ص 297: و بحارالانوار , 43 , ص 137 . 
و ابخارالانهات ررض 1 , 

9 سلیعالاهلباع ه طیقات الاضاء ۶ 2 و 3 

0 ات العفیی.ءص و 

1 )نار الاتوارر دض 213 

۵۸ ) همان , و نیز نک : کافی , 1 , صص458 - 459 . 

3 ) در روایت مرحوم کلینی به جای کلمه «بقیع «بقعه آمده است که به 
معنای ارامگاه و مرقدخواهد بود . 

4 ) کافی , ج1, ص458 - 459 . 

5 کافی « حلص 459 بو تین با رالات اررخت اه 206 

6 ) بحارالانوار , 43 , ص209 . 

7 ) همان , ص220 . 
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زنان , جایگاه و حقوق 


مقدمه 


بخش دوم این مجموعه ب, به احادیئی در باره جایگاه زن و خاستگاه اجتماعی 
او اختصاص یافته است و نخست روایاتی در 9 ارزش فرزنددختر و 
مبارزه اسلام با افکار جاهلی در این خصوص , بازگو می‌شود . ذکراین 
هرا اس ی ار 
جاهلی که هنوز رسوبات ض در گوشه و کنار مشاهده می‌ شود : یعنی‌تفاوت 
گذاشتن میان فرزند دختر و پسر , , و دیگر اینکه نشان‌دهنده تلاش‌جدی و 
پی‌گیر اسلام و اولیای عظیم‌الشان آن در دفاع از ارزشهای انسانی‌زن , و 
طرد فرهنگ منحط دوران جاهلی است . اسلام کوشش کرده ان 
واقعیت در جامعه تثبیت‌شود که داشتن فرزند دختر یک ارزش است ونه 
ضد ارزش , و زن و مرد از نظر حقیقت انسانی دارای یک منزلت هستندو 
تفاوتی میان آن دو نیست . 


بهترین فرزندانتان 


1 . پیامبر اکرم ( ص ) : 
خیر اولادکم البنات : ( 1 ) . 
دختران , بهترین فرزندان شما هستند . 


خوش‌قدمی زن 


2 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ق المراه ان یکین رها ساره( 2 

از میمنت و خوش‌قدمی زن , این است که اولین فرزندش دختر باشد . 
دختر , چه خوب فرزندی است ! 

3. پیامبر اکرم ( ص ) : 

نعم الولد , البنات : ملطفات مجهزات , مونسات , مبارکات , مفلیات : ( 3 ) 


دختران چه فرزندان خوبی هستند ! چرا که گرم و با لطافتند , آماده‌به 
خدمتند , انس‌گیر و با الفتند , با برکتند . و پاکیزه‌اند . 


4. امام صادق ( ع ) : 

البنات حسنات و البنون نعمة و انما یثاب علی الحسنات ویسال عن النعمة: 
( 4 ) . 

دختران , حسنه و نیکی‌اند , و پسران , نعمتند . و همانا بر حسنات‌ثواب و 
پاداش داده می‌ شود ولی از نعمت‌سوال و بازخواست می‌گردد ۰ 

یکی از جنبه‌های حسنه بودن دختران , , خود وجود آنان و بها دادن به‌آنهاست 
, چرا که مبارزه‌ای عملی با فرهنگ جاهلی است . از جانب دیگرحسنه 
شمردن آنها این توهم غلط را نفی می‌کند که آنان سربار زندکی‌اند , بااین 
گمان که این فرزندان پسر هستند که می‌توانند باری را از دوش پبدر ومادر 
بردارند . در روایت‌بعدی , بهشت , پاداش کسانی معرفی شده است 
که‌دارای فرزند دخترند . واضح است که صرف داشتن فرزند دختر 
نمی‌تواندچنین پاداشی را به دنبال داشته باشد بلکه در یک فضای اسلامی و 
در یک‌زندگی سالم با شرایط مورد توجه اسلام , چنین ارزشهایی نیز معنا 
پیدامی‌کند و داشتن فرزند دختر و حضور او یک ارزش به شمار خواهد 
رت . 


در مسیر بهشت 


5 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

مب کال ات او کات اقنات مت له التو: 

قیل : یا رسول الله ! وائتتین ؟ 

۳ 

قیل : یا رسول الله ! و واحدة ؟ 

فل ما و 

کسی که سه دختر يا سه خواهر را سرپرستی کند: بهشت‌بر اوواجب گردد 


گفته شد : ای رسول خدا ! دو تا نیز ؟ 

فرمود : دو تا نیز . 

گفته شد : ای رسول خدا ! یکی نیز ؟ 

فرمود : یکی نیز . 

مبارزه با یک پدیده فرهنگی غلط در جامعه که سالها ريشه دوانده وزدودن 

آثار آن , طبیعی است که نیازمند سالها تلاش و کار مستمر فرهنگی‌و 

علمی است . و چندان جای شگفتی نیست که هنوز در میان جامعه‌اسلامی 

و اصحاب پیامبر اکرم ( ص ) و حتی یاران امامان (ع ) کسانی باشند 
که‌رگه‌هایی از فرهنگ غلط دوران جاهلیت در باره زن و دختر 

درباورهایشان جاي داشته باشد و آثار آن در گوشه و کنار . میان گفتاز 

وکردارشان ظاهر گردد . روایات بعدی نشان دهنده این واقعیت است . 


6 . اين مژده به پیامبر اکرم ( ص ) داده شد که دارای دختری شده است . 
حضرت ( ص ) به چهره اصحابش نگاه کرد و آثار کراهت و ناخشنودی را 
درآنها مشاهده نمود ز فرمود : 

۱۳ ۱  ( 
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شما را چه می‌شود ! گیاه خوشبویی است که آن را می‌بویم و روزی اوهم 
, بر عهده خداوند عز و جل است . و حضرت ( ص ) پدر چندین‌دختر بود . 
7 . جارود بن‌منذر : 

قال لی ابوعبدالله ( ع ) : بلغنی انه ولد لک ابنة فتسخطها: و ماعلیک منها 
؟ ريحانة تشمها و قد کفیت رزقها , و کان رسول‌الله ( ص ) ابا بنات . ( 7 ) 


حضرت صادق ( ع ) به من فرمود : به من خبر رسیده که دارای 
دختری‌شده‌ای , اما برای ان ناراحت و خشمناکی: چه ضرری به تو دارد ؟ 
گیاه خوشبویی است که آن را می‌بویی و روزی‌اش هم که به عهده 
تونیست : رسول خدا ( ص ) پدر چندین دختر بود . 

از همین روایات می‌توان به درجه بی‌مهری و تحقیر زن و دختر دردوران 
ظهور اسلام از همین روایات پی برد چرا که بعد از حدود یک قرن‌از 
پیدایش اسلام و مبارزه علیه ظلمی که در حق زنان می‌رفت , هنوز نیزاثار 
آن حتی در میان برخی مومنانی که با معارف اهل‌بیت ( ع ) نیز 
اشنایی‌داشتند مشاهده می‌شد . طبیعی است که در چنین بینشی , ان 
مادری نیز که‌چنین فرزند مغضوبی را به دنیا اورد مورد سرزنش و تحقیر 
باشد . روایت‌بعدی گویای همین امر است . 


به من خیانت کرده ! 


8 . یکی از اصحاب امام صادق ( ع ) : 

امه ال بی‌اع ده ۶1۴ کف رابت ۱ 

فقلت : ما رای رجل من خیر فی امراخ الا و قد رایته فیها , ولکن خانتنی . 
قلت : ولدت جاربة ۱ ٍ 

فقال : لعلک کرهتها: ان الله عز و جل یقول : «اباوٌکم و ابناوکملا تدرون 
در مدینه ازدواج کردم ی از ان , امام صادق ( ع ) از من در 
باره‌همسرم پرسید : او را چگونه دیدی ؟ ٍ 
عرض کردم : هیچ مردی , خیری را در زنی ندید مگر اینکه من آن رادر 
ی و 9 

عرض کردم : دختری زایید ! 

حضرت ( ع ) فرمود : شاید تو اين دختر را خوش نداری [ولی بدان 
که ]خداوند عز و جل می‌فرماید : ۲ 
«پدرانتان و فرزندانتان . شماها نمی‌دانید عدام یک از نان برای 
شماسودمندترند» . 

این گونه برخوردها ناشی از ضعف ایمان و غفلت از ارزشهای انسانی‌و 
اسلامی است ۰ و همان گونه که در وایت‌بعدی امده این خدای متعال است 
که به هر کس بخواهد پسر می‌دهد و به هر کس بخواهد دخترمی‌بخشد: 
چنان که می‌فرماید : 

«یهب لمن یشاء اناثا و پهب لمن یشاء الذکور» . ( 10 ) . 


9 . حسین بن‌ سعید : 5 

ولد لوخل مرن اضتخانتا خاریج فدکل غلن ایب‌فبدالله ( ع اف آمسزیخطا ‏ 
فقال له.: ار انت. لد ان الله افعت البی ان اخار لکهاه ار ی با 
کنت تقول ؟ 

قال ۶ کنت افول. ۶یا رب.۱ ار لین : 

قال : فان الله عز و جل قد اختار لک ۰۰.۰( 11 ) . 

مردی از اصحاب ما دارای فرزند دختری شد . پس از آن به خدمت‌امام 
صادق (ع ) رسید : حضرت ( ع ) او را خشمناک دید: به او فرمود : بگوببینم 
, اگر خداوند به تو وحی که ۳ ۱3 
خودت انتخاب می‌کنی , چه می‌گفتی ؟ 

عرض کرد : می‌گفتم : ای پروردگار 1 قو رابت انتقات کن . , 
حضرت ( ع ) فرمود : خوب , خدای عز و جل برای تو [دختر راابرگزیده 


است . 


ارزش گذاری قران 


جعفرابن آبی‌طالب از حبشه بررگشت , وارد بر زنان پیامبر اکرم ( ص ) شد 


و ۱ 

هل فینا شیء من القران ؟ 

قلن : لا . 

فاست »سل الله فقالت #با حمال الله ان التشاء افی ,مه محییار ! 
فقال : و مم ذلی ؟ 

قالت»: لانفن, لا بذگرن بخیر کسا بذک اشخال ‏ قایزل. اللم ان آلمسنلمتن 
الضادنات مالضا رین ماضا رات وتا رو الا ها و اد مس و 
الستضو‌فات. و الصا سس فالصاقات و الحافایم فرتتم و ااخافطات. ه 
الداگزین الله را و الداگ ات اعد الله آمم معیرع‌و احرا عظها ( 12 00 
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آیا چیزی از آیات قرآن در باره ما نازل شده ؟ ۱ 

فد : له . 

شا وه سر رف ها ی اه مر کید تا رو نس 
زنان در ناکامی و خسارتند ! ۱ 

پیامبر ( ص ) فرمود : به چه خاطر ؟ عرض کرد : زیرا ان گونه که مردان‌به 
خوبی و خیر یاد می‌شوند , از آنان یاد نمی‌شود . 

پس از آن بود که خداوند این ایه را نازل فرمود : 

«همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان , و مردان موّمن و زنان مومن ۰ و 
مردان اطاعت‌پيشه خاضع و زنان اطاعت‌پيشه خاضع , و مردان‌راستگو و 
زنان راستگو , و مردان بردبار و زنان بردبار ۰ و مردان‌باخشوع و زنان 
باخشوع , و مردان صدقه‌دهنده و زنان صدقه‌دهنده , و مردان روزه‌دار و 
زنان روزه‌دار ۰ و مردان خودنگه‌دار ۰ و زنان‌خودنگه‌دار ۰ و مردانی که 
فراوان به یاد خدایند و زنان این گونه / خداوند برای آنان مغعفرت و پاداشی 
ندز ی آماده کرده است . 

ملاحظه می‌شود که زن و مرد در پیشگاه خداوند تعالی در اوصاف‌ستوده و 
رها سای کشاند و ماک سین » غارت. اد ای واعمال 
رروایت‌بعدی , ارزش یک زن , بیشتر از هزار مرد به شمار رفته است . 


بهتر از هزار مرد ناصالح 

1 . امام صادق (ع ) : 

الامراة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح: ( 14 ) . 
زن صالح , به از هزار مرد ناصالح است . 


نشانه ایمان 


2 . پیامبر اکرم ( ص ) : 
کلف داد العید ایمانا ارحادضا تسا کل 


بنده هر چه ایمانش را فزونی دهد , محبتش بر بانوان بیشتر خواهدشد . 


محبوب انبیا ( ع ) 


3 . امام صادق ( ع ) : 
من اخلاق الانبیاء حب النساء: ( 16 ) . 
مجبت به زنان از اخلاق انبیا است . 


4 . امام صادق ( ع ) : 

اکثر الخیر فی النساء: ( 17 ) . 

بیشترین خیر و خوبی در زنان است . 

در تاکید بر این سخن شریف , مناسب می‌نماید پاسخ امام صادق ۱ ع ) 
به‌پرسش فضیل را بازگو کنیم . او می‌گوید : به امام ( ع ) عرض کردم : 
مردم فنکتی خی کفخد. .ی آن اینکه بیشتر اهل آتش در روز قیامت , ۳ 
هستند ! امام ( ع ) دررد این حرف به پاسخی نقضی استناد جستند و 
فرمودند : این چه سخن‌بیجایی است ؟ ! در حالی که یک مرد در آخرت , 
گاه با هزار نفر از زنان دنیادر کاخی از در یک پارچه ازدواج می‌کند ! 

قلت له : شی ء یقوله الناس : ان اکثر اهل النار یوم القيامة النساء . قال : 
و انی ذلک ؟ ! و قد یتزوج الرجل فی الاخرة الفا من نساء الدنیا فی 
قصرمن درة واحدة . ( 18 ) . 


5 . امام صادق ( ع ) : 
فال رصول لاه یا رماع اه الدمه ان بنظر الت‌تصورهن و 
ایدیهن : ( 19 ) . 

به نقل از رسول خدا ( ص ) : نگاه کردن به موها و دستان زنان اهل 
ذمه‌مانعی ندارد . 

مساله حرمت نگاه به زنان نامحرم تنها ناشی از این نیست که شخص‌ناظر 
فعار مارا عمتد با کم دا مسر ان اترافی انیت ده 
زن مسلمان دارد و باید از دیده بیگانه مصونیت داشته باشد: حتی اگرنگاه 
عادی باشد . از این‌رو زنان غیرمسلمان که حتی به عنوان اهل ذمه 
درجامعه اسلامی ند نی می‌کنند چنین حرمتی را دارا نیستند و نگاه به 
مرا ‌عادی فون آا نی اند و اه ای اسان سر فست کی حون 
زنان‌غیر مسلمان معمولا احساس وظیفه‌ای در پوشاندن سر و دست 
نصی کنند , نگاه معمولی , بخ آنان مکی ند اون ز ولی.به: هر حال, مصونیتی. که 
مان اد اس مت دای حای. اه احرای مهن است. که لام 
برای او قایل شده است , تا جایی که حتی چشم دوختن به او , از پشت‌سر 
نیز موردنکوهش قرار می‌گیرد . به روایت‌بعدی توجه کنید . 


6 . ابوبصیر به امام صادق ( ع ) : 

الرجل تمر به المراة فینظر الی خلفها . 

قال : ایسر احدکم ان ینظر الی اهله و ذات قرابته ؟ 

قلت : لا . 

قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسک : ( 20 ) . 

از کنار مرد عبور می‌کند و مرد به پشت‌سر او نگاه می‌دوزد , ( چگونه 
امام (ع ) فرمود : آیا کسی از شما را خوش می‌آید که به پشت‌سرخانواده 
و نزدیکانش نگاه دوخته شود ؟ 

عرض کردم : نه . 

فرمود : پس آنچه را برای خودت می‌پسندی برای مردم بپسند . 


7 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

اوصانی جبرئیل بالمراة حتی ظننت انه لاینبغی طلاقها الا من فاحشة مبینة: 
( 21 ). 

جبرئیل , آن قدر در باره زن , به من سفارش کرد که گمان کردم طلاق‌زن 
سزاوار نیست مگر در جایی که آشکارا مرتکب فحشا گردد . 

8 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

استوصوا بالتساء خیرا فانهن عندکم عوان: ( 22 ) . ۱ 
سفارش مرا در باره نیکی کردن به زنان بپذیرید چرا که آنان نزد 
شمااسیرند 

روایات منتعددی 3 0 احسان و ارام به زنان وجود دارد که از گنجایش 
عفن و گنت : و سعه صدر در باره آنان بای است که درروایات بعدی 
تیز شاهد عاکید بر آنها خوآهيم بود. 


وقت ویژه 


9 . ابو سعید خدری : 

باه را ای لاه زو از فلت ۴ با تسا ۸ وف 
الرجال بحدیتی فاجعل لنا من نفسک یوما ناتک فیه تعلمنا مماعلمک الله . 
قال : اجتمعن یوم کذا فی موضع کذا و کذا . فاجتمعن فاتاهن‌النبی ( ص ) 
فعلمهن مما علمه الله : ( 24) . _ 

زنی به حضور رسول خدا ( ص ) امد و عرض کرد : ای رسول خدا ! مردان 
همه سخن شما را نصیب خود کرده و بردند , پس برای ما نیزاز جانب خود 
۰ روزی 1 قرار ده که در ان روز به حضور شما برسیم‌تا از انچه خداوند به 
خر ی و ار ان ایا . آنان نیز درآنجا 
در وقت مقرر گرد آمدند و پیامبر اکرم ( ص ) نزد آنان رفت و ازآنچه 
خداوند به او تعلیم داده بود به آنان آموخت ۰ 


در ق ار ره 


0 . امام باقر (ع ) و امام صادق ( ع ) : 

آن ول یله ) ص‌ ( خر« تا فی الحرب حتی یداوین الجرحی , و لم 
رسول خدا ( ص ) زنان را ۳ برد تا زخمیان را مداواکنند , و 
از ز غنایم جنگ , سهمیه‌ای برای آنان قرار نداد ولی ,: به عنوان‌بخشش و هبه , 
نمی بت آنان زاو.: 

استفاده از سهمیه غنایم به صورت مقرر , منوط به حضور مستقیم 
درصحنه نبرد است و این وظیفه مردان است , اما این مانع ات ان نبود که 
پیامبراکرم ( ص ) از زحمات زنان در کمک به سربازان اسلام , قدردانی 
عفلی کید . ابیت ویةه اق که اولياق عطظیم‌الشان اضام بویته امیر آکوم 
( ص ) , به‌ارج‌گذاری مقام زن دارند شامل جنبه‌های گوناگونی می‌شود که 
در این‌روایات به گوشه‌هایی از انها اشاره می‌شود . روایت‌بعدی نیز موّید 


مادر پاکدامن 


1 . امام صادق ( ع ) : 
طوبی لمن کانت امه عفیفة: ( 26 ) . 
خوشبخت کسی است که مادرش پاکدامن باشد . 


جلوه‌گاه ضبر 


2 . امام صادق (ع ) از پدر بزرگوارش : 

ان الله تبارک و تعالی جعل للمراة صبر عشرة رجال , فاذاحملت زادها قوة 
عشرة رجال اخری: ( 27 ) . 

خدای تبارک ۷ , صبر و تحمل ده مرد را قرار داده‌است و 
آنگاه که زن , باردار می‌شود خداوند نیروی ده مرد دیگر را به‌آن می‌افزاید 


پاداش مرزداری و شهادت 


3 . امیرالمومنین (ع ) : 

ذکر رسول‌الله ( ص ) الجهاد , فقالت امراة لرسول‌الله ( ص ) : 
پارسول‌الله ! فما للنساء من هذا شیء ؟ 

فقال : بلی , للمراة ما بین حملها الی وضعها الی فطامها من 
الاجر کالمرابط فی سبیل الله , فان هلکت فیما بین ذلک کان لها مثل‌منزلة 
الشهید : ( 28 ) . 

رسول خدا ( ص ) در باره جهاد سخن گفت . زنی به رسول خدا ( ص ) 
عرض‌کرد : ای رسول خدا ! پس برای زنان از اين جهاد بهره‌ای نیست ؟ 
فرمود : بلی: برای زن در فاصله بارداری تا وضع حمل و بعد از شیر گرفتن 
طفل , پاداشی همانند پاداش مجاهدی است که در مرز , در راه‌خدا به 
مرزبانی مشغول است , و اگر در این فاصله جان بدهد برای اویاداشی 
نکته قابل توجه انکه , پیامبر ( ص ) پرورش طفل در دوران بارداری وبعد 
از ان را همانند مرزبانی از حدود و ثغور اسلامی شمرده است و جان‌دادن 
در آن میان را چون شهادت در راه خدا: چرا که او نیز وظیفه 
پرورش‌فرزندان اسلام و حفظ قدرت جامعه اسلامی در سایه وجود 
فرزندانی‌صالح را به عهده دارد و زن در این راه , ممکن است تا سر حد 
جان دادن نیزبه پیش رود . 


شیرمادر 


4 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

برای فرزند , شیری بهتر از شیر مادرش نیست . 

که‌مناسب‌ترین شیر برای او شیرمادر است , ولی می‌تواند حاکی از احترام 
وتجلیلی باشد که اسلام برای مادر قایل است که فرزندش را خود شیر 1 
بدهد , و پدر نیز توجه داشته باشد که شیر مادر از هر غذای دیگر 0 
شیرمادران دیگر , مفیدتر است , و اين خود یک نوع احساس نیاز به همسر 
رادر شوهر ایجاد خواهد نمود . 

روایت‌بعدی ,. فلسفه که از زو تفاوتهای حقوقی میان زن و مرد رابیان 
می‌کند . 


مرد در خدمت همسر 


5 . حضرت رضا ( ع ) در بخشی از پاسخهای خویش به پرسشهای‌محمد 
بن‌سنان در زمینه علل و فلسفه احکام نوشت : 

و علة اغطاء التساع نف ها بعطی الرجل فت الحیرات:م: لانالسراخ ]زا 
تروجت: اخذت: و« الرخل عطظی, فلذلی وفر علی‌الوجال زو علة آخرم. اقو 
اعطاء الذکر مثلی ما بعطی الانثی , لان‌الانثی فی عیال الذکر ان احتاجت و 
غلیه ان تعو لها م-علیه تققمان لیشسعلی. المرام آن خعول ارحل و عوته 
بنفقته اذا احتاج , فوفر الله علی الرجال لذلک و ذلک قول الله عز و جل : 
«ازحال امن علی التصاع تما فصل الله بعصمم غلی وضع بسا رفهها 
من اموالهم ( 30 ) »: ( 31 ) . 

علت پرداخت نصف مقدار میراث مردان به زنان , این است که زن‌هنگام 
ازدواج می‌گیرد و مرد می‌پردازد و لذا میراث برای مردان‌زیادتر شده است 
, علت دیگر پرداخت دو برابر سهم زن به مرد, این است که زن اگر نیاز 
داشته باشد تحت سرپرستی مرد است وسرپرستی و هزینه او بر عهده مرد 
است : در حالی که بر زن چنین وظیفه‌ای نیست که مرد را اداره کند و از او 
در صورتی که مرد نیازنیز داشته باشد خرجی گرفته نمی‌شود . 

پس بدین خاطر است که خداوند برای مرد سهم بیشتری قرار داده‌است , 
و این همان سخن خداوند عزوجل است که : 

«مردان سرپرست و عهده‌دار زنانند , به خاطر آنچه که خداوندیعضی از 
از ند بعصی:دگن بر تری وه اس و تیه اعلت هریته‌هایی که مردان 
از اموال خویش می‌پردازند . 

۱ ۳ 


پاشداری ازوشیا + ضرانت چتال 
6ات الم مینز ۰۵ 


ضيانة المراة انعم لحالها و اذفم تجمالها:( 33 ). 
صیانت و نگهداری زن , به حالش مفیدتر و جمالش را پردوام‌تراست . 


کات ژتبایین 


7 آهتد الم شنز 
زکاة الجمال , العفاف : ( 34 ) . 
اف اه ی آفت: 


رسم آزادگان 


8 . امیرالمقمنین ( ع ) : 

ان الحیاء و العفة من خلائق الایمان و انهما لسجية الاحرار وشیمة الابرار: ( 
3 
همانا حیا و عفت , از آداب و صفات ایمان است , و آن دو از خلق وخوی 
آزادگان و رسم نیکان است . 

حیا و پاکدامنی 1 نشانه آزادگی و جوانمردی و لازمه ایمان است ومردان و 
زنان ۰ همه نیازمند انند ولی خداوند متعال به بانوان به خاطرساختار 
وجودی و جایگاهی که در جامعه دارند حیا و ازرم بیشتری‌عنایت فرموده 
عفت‌برای همه امری نیک و لازم است اما برای انان لازمتر است . حیا 
نشانه آزادگی است و مردان و زنان آزاده آنانند که‌پاکدامن و باحیا باشند , 
و اگر حریت‌به معنای واقعی کلمه وجود داشته‌باشد صفات نیکوی دیگر نیز 
وجود خواهد داشت . زنان و مردان مسلمان ومتعهد , ازادی را در صفاتی 
می‌جویند که در روایت‌بعدی بر انها تاکید شده‌است . 


حیا و آزادی 


9 . امام صادق ( ع ) : 

خمس خصال من لم‌تکن فیه خصلة منها فلیس فیه کثیر مستمتع , اولها : 
الوفاء , و الثانية : التدبیر , و الثالثة : الحیاء , و الرابعة : حسن الخلق , و 
الخامسة - و هی تجمع هذه الخصال : - الحریة: ( 36 ) . 

پتع‌خضلت. است. که. اکر کسی. یکن. از انها را نیز نداشته. باشد ‏ در 
اوبهره‌مندی چندانی نیست . اول از آنها وفاداری است . دوم , تدبیر رسوم », 
حیا , چهارم , حسن خلق , و پنجم که جامع این خصلتهاست , آزادگی است 


خصلتهای نیک 


0 . امیرالمومنین (ع ) : 

خیار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزهو و الجبن والبخل . فاذا کانت 
المراة مزهوة لم تمکن من نفسها , و اذا کانت بخيلة حفظت مالها و مال 
بعلها , و اذا کانت جبانة فرقت من کل‌شیء یعرض لها: ( 37 ) . 

بهترین خصال زنان , بدترین خصلتهای مردان است و انها عبارتند از : کبر و 
ترس و بخل , زیرا زمانی که زن ( در برابر بیگانه ) متکبر وگردن‌فراز باشد 
خویش را رام نخواهد کرد , و انگاه که بخیل باشدمال خود و شوهرش را 

حفظ خواهد نمود , و هنگامی که کم‌جرات‌بود [خطر نخواهد کرد و] از هر 
چیزی که برای او پیش اید نگران‌خواهد شد و پرهیز خواهد نمود . 

ات ی تس ها رک اد وتا 
نظر ساختار وجودی در پذیرش مسووليتها و وظایف در تمام ابعادبه یک دید 
نگاه شود بلکه چه بسا صفتی برای مرد به عنوان یک نقطه‌ضعف و عیب 

محسوب شود ولی برای زن نقطه‌ای مثبت و امری با ارزش به‌شمار رود , 

همین خصلت ترس برای مردان به خاطر وظیفه‌ای که در حفظحقوق خود و 
خانواده و اجتماع دارند امری نایسند است اما زنان به خاطرمحدودیتهای 

بیشتری که در دفاع از خود دارند و از طرف دیگر , بیشترمورد طمع و 
هجوم افکار ناپاکان قرار می‌گیرند نیاز به احساس نگرانی وخطر گریزی و 
خوف مواجه شدن با زمینه‌های هجوم و دستبرد به خویش را دارند تا احتیا ط 

بیشتری نموده و از افتادن در دامهایی که امکان حریرتراق انان نیست 

مصون باشند , و این امر منافاتی با ادای مسوولیتهای‌اجتماعی ندارد . در 
تمه بل هتکن یرنه شین چان: آلفه تسخیص‌مواره لین این 

صفات از موارد دیگر , کار مشکلی نیست . 


بیرون از خانه 


1 . امام صادق ( ع ) : 

لا ینبغی للمراة ان تجمر ثوبها اذا خرجت [من بیتهاا: ( 38 ) . 

هنگامی که زن از خانه‌اش خارج می‌شود سزاوار نیست که لباسش 
راخوشبو کند . 

از زن و مرد مسلمان 1 رعایت مسایل بسیاری به عنوان امور 
احتیاطی‌خواسته شده است , چرا که عدم توجه به آنها احتمال گرفتار 
آمدن به. کناه. پاارتکاب کناه بالاتر را افزانش می‌دهد . این تذکرها ء در 
حقیقت زنگ‌خطرهایی است که هشیاری مرد و زن مسلمان را می‌طلبد و 
بی‌توجهی به‌انها و در واقع نزدیک شدن به دانه‌های اطراف دام , خطر 
افتادن در آن را به‌دنبال دارد . روایات بعدی نیز در همین موضوع قرار 
مق کر : 


بوی خوش برای بیگانه ! 


2 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ایما امراة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من‌طییا 
کقمیا خن ابا ۳۰ 59 : 

«هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو کند هیچ نمازی از اوپذیرفته 
نمی‌شود تا همان گونه که به خاطر جنابت غسل می‌کند , برای این بوی 
خوش نیز سل کند . ( 40 ) . 


پوشش مناسب 


3 . امیرالمومنین علی (ع ) : 

کنت قاعدا فی البقیع مع رسول الله ( ص ) فی یوم دجن و مطر اذمرت 
امراة علی حمار , فهوت ید الحمار فی وهدة فسقطت المراة‌فاعرض النبی 
( ص ) بوجهه . 

ِ : یا و ! انها متسرولة . 

قال : اللهم اغفر للمتسرولات - ثلائا . يا ایها الناس ! اتخذواالسراویلات 
7 اذاخرجن : ( 41 ) . 

در روزی تار و بارانی به همراه رسول خدا ( ص ) در بقیع نشسته بودم که 
زنی سوار بر درازگوشی عبور کرد . ست‌حیوان , داخل گودالی‌افتاد و زن 
به زمین خورد . لذا پیامبر ( ص ) چهره‌اش را برگرداند . 

عرض کردند : ای رسول خدا ! آن زن شلوار پوشیده است . 

پیامبر اکرم ( ص ) سه بار گفت : «خدایا ! زنانی که از شلوار 
استفاده‌می‌کنند را مورد مغفرت قرار ده . [سپس فرمود : ] ای مردم ! از 
شلواراستفاده کنید چرا که از پوشاننده‌ترین لباسهای شما است , و با ان , 
زنانتان را هنگامی که از خانه خارج می‌شوند مصونیت‌بخشید» . 

روشن است که ملاک , استفاده از لباسهایی است که تناسب بیشتری 
باحجاب و صیانت‌بانوان دارد , تحریک‌آمیز نیست و با عرف زنان 
باحجاب‌همخوانی بیشتری دارد . بنابراین , شامل هر نوع شلوار نمی‌شود . 
در همین‌خصوص , حدبت‌بعدی نیز می‌تواند نشان‌دهنده ترغیب اسلام به 
حفظحدود و شوّون زن و مرد , و رعایت دوراندیشی و احتیا ط باشد : البته 
اینهاهمه اقداماتی احتیاطی است که زمینه انحرافات احتمالی را از 
میان‌می‌برد . 


لباسهای تحریک‌آمیز 


4 . «سعيدة و «منة خواهران محمد بن ابی‌عمیر : 

دخلنا علی ابی‌عبدالله ( ع ) فقلنا : تعود المراة اخاها ؟ 

قال : نعم . 

قلنا : تصافحه ؟ 

قال : من وراء الثوب . 

قالت احداهما : ان اختی هذه تعود اخوتها . 

قال : اذا عدت اخوتک فلا تلبسی المصبفغة: ( 42 ) . ۱ 

بر امام صادق ( ع ) وارد شدیم و عرض کردیم : ایا زن به دیدار 
برادرانش‌می‌رود ؟ 

فرمود : بلی . _ 

عرض کردیم : ایا به او دست می‌دهد ؟ 

فرمود ۰ : از پشت لباس . 

۳ "این خوا هر من هدیدان راو رانش دی روم: 

فرجهد : آنگاه که به. دیدن بر آذرانت رفتی + لیاس رنکارنی [وتحربی‌آمیز ] 


در کوچه و خیابان 


35 . امام صادق (ع ) به نقل از پیامبر اکرم ( ص ) : 
سا ری ی ها سعشت فی خاب هام 
الطریق : ( 43 ) . 

زنان از میان مسیر عبور نکنند , بلکه در کنار دیوار و راه حرکت کنند . 


6 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

اذا جلست المراة مجلسا فقامت عنه فلا یجلس فی مجلسها احدحتی یبرد: 
( 44 ) . 

هنگامی که زن در جایی نشست , بعد از آنکه از آنجا برخاست کسی‌در 
جای او ننشیند تا اینکه گرمی آن از بين برود . 


حفظ حریم 


7 . پیامبر اکرم (ص ) : . _ 
هر اه ماه ار ات ید مومس سس سا 
لیست له بمحرمة: ( 45 ) . 


کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد , در جای خلوتی که زنی‌نامحرم , 


8 . امام صادق ( ع ) : 

اذا بلغت الجارية ست‌سنین فلا پنبغی لک ان تقبلها : ( 46 ) . 

دی در ناسکی زوس زار کست که آور توش 
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و از آنها استفاده می‌شودکه 
نامحرم نباید دختری که به سن شش سالگی رسیده است را ببوسد . چنان 
که بر دونتن گرفتن. و در .دامن تشاندن. آنان, تیز : براق افراد بیکانه‌نکوهش 


شده است . 


نع نف اوه 


9 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

اشتد غضب الله علی امراة ذات بعل ملات عینها من غیر زوجها او غیر ذی 
بر انا ای فا ی له عرسا بل تا ان 
اوطات فراشه غیره کان حقاعلی الله آن یحرقها بالنار بعد ان یعذبها فی 
قبره: ( 47 ) . ِ 

خشم خداوند بر آن زن شوهرداری که دیده‌اش را به غیر همسرش 
یانامحرمی بدوزد شدید است , چرا که اگر چنین کند خداوند همه‌اعمالی را 
که انجام داده است بی نتیجه خواهد گذاشت ۰ و اگربیگانه‌ای را به بستر 
شوهرش راه دهد , بر خداوند است که او راعلاوه بر عذاب کردن در قبر , 


ای غیرتمندان ! 


0 ماه اد( غه فلز اقت تسین ( ۵ )۱ 
یا اهل العراق ! نبثت ان نساءکم یدافعن الرجال فی الطریق , اماتستحون 
1 


ای اهل عراق باخبر شدم که زنان شما در راه با مردان برخوردمی‌کنند , آیا 
شرم نمی‌کنید ؟ _ 0 

مرحوم کلینی می‌گوید : در حدیث دیگری امده است که حضرت فرمود : 

اما تستحیون و لا تغارون ؟ ! نساءکم یخرجن الی الاسواق ویزاحمن 
العلوج : ( 48 ) . 

اد وه ی بای وروت ایا 
می‌روند و با افراد بی ایمان و لاابالی برخورد می‌کنند ؟ 
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پیوند پاکیزگی 


ترک ازدواج ! 

1 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

من سره آن یلقی الله طاهرا مطهرا فلیلقه بزوجة و من ترک‌التزویج 
مخافة العيلة فقد اساء الظن بالله عز و جل : ( 1 ) . 

هر کس شادمان می‌شود به اینکه خداوند را در حال پاکی و پاکیزگی . 
[معنوی ] ملاقات کند ,. پس خدای را به همراه زوجه‌ای ملاقات کند ۰ و 
کسی که ازدواج را به خاطر ترس از خرجی زندگی رها کند . درحقیقت‌به 
خدای عز و جل بدگمان شده است . 

برخورداری از نعمت همسر , می‌تواند محیط مساعدی را در زندگی‌انسان 
, در جهت کسب طهارت معنوی و دوری از انحرافات ایجاد کند . انسانی 
که برای تامین سعادت ابدی و حیات جاوید تلاش می‌کند باید بداندکه 
همسری مناسب , همسفر خوبی برای او خواهد بود . توجه به 
ملاکهایاصلی و ارزشی در گزینش همسر , می‌تواند انسان را در دستیابی 
به همسری‌مناسب پاری کند , و این نکته‌ای است که در روایت‌بعدی به ان 
توجه شده‌است . 


کدام یک ؟ دین يا مال و زیبایی 


2 امام صادق ( ع ) : 
اذا تزوج الرجل المراة لمالها او ِ لم یرزق ذلک , فان تزوجهالدینها 
زر 29 الله عز و جل جمالها و مالها: ( 2 ) 
کاهی: که. مرد.: زن را به خاطر ثروت یا زیبایی‌اش به ازدواج‌درآورد به 

هدفش نخواهد رسید » ۳۷ اگر با او به انگیزه دین وایمانش ازدواج کرد . 
خدای عز و جل , هم زیبایی و هم ثروت او راروزی‌اش , خواهد نمود . 
انسانی که با انگیزه صحیح , این سنت اسلامی را انجام می‌دهد , از 
یک‌طرف زمینه مناسبی را در جهت رشد معنوی خویش فراهم کرده است 
, و ازجانب دیگر , درهای رزق و فضل الهی را به روی خود کشوده است . 

و این علاوه تن آنکه مفاد روایات متعددی است , به صراحت مورد تاکید 
۳ واقع شده است : آنجا که می‌فرماید ۰ «و انکحوا| الایامی منکم 
والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یفنهم الله من فضله و 
الله‌واسع علیم . ( 3 ) . 
مفاد آیه اين اه و زو مرن بی‌همسر و نیز بردگان و کنیزانی که 
شایستگی ازدواح یافته‌اند را همسر دهید , اگر هم تنگدست‌باشندخداوند از 
فضل خودش آنان را بی‌نیاز خواهد ساخت . خداوند , هم وسعت‌دارد و هم 
فی‌دذاند».: 
از سوی دیگر , از ارزشمندترین ساختارهای اجتماعی در اسلام , 
بنیان‌خانواده که اگر بر اساس صحیح و در چارچوب ارزشهای دینی 
شکل گر فته باشةد هفان کونه که.ذر رهانت‌بفدی آمندم:: دوتیت: دآنتتی تر یه 
بنا درپیشگاه خداوند است . 


بنیان محبوب 


3. امام باقر (ع ) : 

قال رسول الله ( ص ) : ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی 
من‌التزویج: ( 4). ر 

از نظر اسلام , در پیشگاه خداوند تعالی , هیچ بنایی , محبوبتر ازازدواج بنا 
نشده است . 

از این‌رو در احادیث چندی , از ترک ازدواج و زندگی مجرد , نکوهش‌شده 
است و حتی کسانی که به عمد , راه تنهایی زیستن را پیشه می‌کنندنفرین 
شده‌اند . ) 5 [ , 


نان ااوی 


4 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ور کر کم توا ده ابا خیر کم آنسانی 06۳ : 

بهترین شما مردی است که با زنان خود خوشرفتارتر باشد و من ازهمه 
شما نسبت‌به همسرانم خوشرفتارترم . 


5 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ما زال جبرئیل یوصینی فی امر النساء حتی ظننت انه سیحرم‌طلاقهن : ( 7 
. 

جبرئیل , همواره به من سفارش زنان را می‌نمود تا آنجا که گمان‌کردم , 
خداوند بزودی طلاق دادن آنان را حرام خواهد کرد . 

آنگاه که همسر برای مرد . در حکم امانتی الهی است . طبیعی است 
که‌بهترین مردان در این خصوص کسانی خواهند بود که برای این 
ودیعه‌های‌الهی بهتر باشند و پیامبر اکرم ( ص ) با همه مسوولیتهایی که 
مقام امامت ورسالت‌بر دوش او می‌گذاشت و با وجورر تعداد همسرانی که 
به خاطرمصلحت اسلام اختیار کرده بود و اختلافی که آن همسران از نظر 
اخلاق وسن داشتند , به گونه‌ای با آنها رفتار می‌کرد که در سراسر عمر 
زناشویی حتی‌یک بار نیز نتوانستند بر پیامبر اکرم ( ص ) خرده‌گیری کنند و 
این خود یکی ازامتحانات الهی برای رسول اکرم ( ص ) بود . 

در فرهنگ جاهلی , از انجا که زن به مثابه مال شخصی مرد پنداشته‌می‌شد 
و مرد برای خود این حق را قایل بود که با همسر خود هر گونه که‌خواست 
رفتار کند و او را هر چند بناحق , مورد اذیت و ازار قرار دهد , دراسلام 
برای دفاع از حقوق زن عنایت‌خاصی شده است: از جمله به روایت‌ذیل 
توجه شود . 


6 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

. فای رجل لطم امراته لطمة , امرالله عز و جل مالک , خازن النیران 
فص ای ی ار ( ( 6 ). 
رم یر سل : به مالک 
که فاهور دوز است .تور می‌ذهد در آتش خهنم + هفتادسیلی, به کونه 
او بزند . 


7. امام موسی بن جعفر (ع ) : 

عیال الرجل اسراوّه , فمن انعم الله علیه نعمة فلیوسع علی‌اسرائه , فان 
لم یفعل اوشک ان تزول تلک النعمة: ( 9 ) . 

خانواده مرد , اسیران او هستند . لذا هر کس که خداوند بر او 
نعمتی‌ارزانی داشت , بر اسرای خودش وسعت و گشایش دهد و الا اک 
این‌کار را نکرد , آن نعمت در شرف نابودی قرار خواهد گرفت . 

مساله آسان گرفتن زندگی بر همسر و فرزند را در روایات 
متعددی‌می‌خوانيم . اینکه در اینجا همسر و فرزندان ۰ همانند اسیران 
شمرده شده‌انداز اين جهت است که آنان راه به جایی ندارند و چشم نیاز و 
دیده انتظار به‌دست مرد گشوده‌اند . از سوی دیگر , یک اسیر , تنها نیاز به 
امور مادی ندارد . برخورد مناسب و اظهار عطوفت , بهترین هدیه برای او 
است . لذا درروایت دیگری , همین امر به صورت کلی آمده است که در 
پیشگاه خداوند مخیه‌بترین بند کان 2 آنانند که ر فتارشان با خانواده‌شان: که 
اشیزان اناتتدیهر باس 10 ) زمایات هدن خر در قفین شعیته است:. 


بر کتان سره قفین 


8 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

جلوس المرء عند عیاله احب الی الله تعالی من اعتکاف فی‌مسجدی هذا: ( 
1 ) . 

در پیشگاه یت تعالي:؛ نشستن مرد در کنار همسر خود , ازاعتکاف در 
ای ماندن در مسجد پیامبر ( ص ) چیزی است که 
هرحشلماتی آزتوق دیاین ید آن زا دارد. اکر هه فصیانی که اعکان. در 
مسجدآن حضرت ( ص ) دارد توجه شود , آن وقت‌به ارزش بالاای انس و 
القت وتان مره در کار هعسر حور مفتربی قفاهم برهه این نباز 
طبیعی زن‌است که همسرش ۰ ساعاتی را در کنار او باشد , با او 
هم‌صحبت شود , به سخن‌او گوش کند , و کارهای روزمره , او را از اين 
مهم باز ندارد . خود مرد نیزچنین نیازی را دارد . و اين عنایت و اهتمام 
بالای اسلام به تحکیم مناسبات‌زن و شوهر و تقویت روابط عاطفی انان را 
می‌رساند که حضور در خانه ونشستن در کنار همسر را در پیشگاه خداوند 
از اعتکاف در مسجدالنبی ) صر ( دوست‌داشتنی‌تر به شمار می‌آورد ۰ و 
این چنین است که در سخن دیگری ازپیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) آمده 
است «مردی که لقمه در دهان همسر خودمی‌گذارد دارای اجر و ثواب 
انس #۰ (. 12 اونا که عطرت خرن که دمت‌شخات اذه را عما کار 
انسان «صدیق يا «شهید» يا مردی که خداوند خواسته‌است‌خیر دنیا و 
آخرت را به او برساند می‌شمارد : 

لا وم الغبال الا ضدین اه شمدد آه رحل, برد الله یه خر الختا مالاخر.( 
13 ) . 


اول برای دخترت 


9 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

فن دخل السوق فاشری خحفة: فخماها الن عیباله کان کتامل‌خضدقة آلی 
قمم خحا هی لییدا بالانای قیل الد کر : ( 12 ). 

مردی که داخل بازار شود و تحفه‌ای بخرد و آن را برای خانواده‌اش‌ببرد , 
توابش برا, بر کسی است که صدقه‌ای را به قومی نیازمند برساند . و ( 
0 

عنایت‌خاصی که در اینجا حنی در هدیه دادن به ۳۳ شده حاکی‌از اوج 
تسم و اختر امی, است که اسلام برای آناق قایل اشست: ء و اد طرف دبک 
نشان‌دهنده زمینه بیشتری است که فرزندان دختر در جلب عطوفت و 
مهربانی دارند . 

برای تقویت رشته‌های دک مشترک زن و مرد و ایجاد حس اعتمادبه 
نفس در زن و دلگرمی بیشتر به زندگی , توجه خاصی نیز به روابط ‌عاطفی 
میان آن دو شده است . حدیث‌بعدی موید این معناست . 


تو را دوست دارم 


0 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

قول الرچل للمراة «انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا +( 15 ). 

ا ی ی و ی ی از قلب‌زن 
بیرون نمی‌رود . 


آراستگی و زینت 


1 . امام باقر ( ع ) : 

لاینبغی للمراة ان تعطل نفسها و لو ان تعلق فی عنقها قلادة ولاینبغی آن 
دعیدها من ااعصات ماو آن مسا مسا اعد ان کان مسعه 16 
. 

برای زن ( در رسیدگی به وضع ظاهر خود ) سزاوار نیست که به خودو سر 
و وضعش نرسد هر چند به اينکه گردنبندی را به خود بیاویزد , و سزاوار 
نیست که دستش را بی‌رنگ رها کند هر چند به اینکه‌مختصر حنایی بگذارد: 
گرچه سالخورده باشد . 

بی‌شک موضوع یاد شده , یک نیاز طبیعی برای زن و مرد است و دراین 
روایات 4 همان گونه که به مساله هزینه و ایجاد گشایش در ژد یت 5 
نیزاظهار محبت علنی توجه شده است‌بر این نیاز طبیعی نیز که در دا 
زن وشوهر نقش خاصی دارد تاکید شده است .۰ همین امر پسندیده در 
صورتی که‌خارج از حدود خانه و برای بیگانه انجام شود حرام است و آثار 
سوء خودرا در جامعه و بویژه در محیط خانواده و روابط زن و شوهر 
خواهدداشت . این امر پسندیده , عینا برای مردان نیز سفارش شده و 
علت آن تیزروشن است . البته نکته دیگری که در همین زفینه. باند. مورد 
توجه قرارگیرد موضوع لزوم تمایز میان زن و مرد در وضع ظاهری و لباس 
و امثال آن‌است . و اين همان نکته‌ای است که در سخن فاطمه دختر 
اه اسر موای رم واه سوم اس هم سر 
: وارد بر فاطمه‌دختر علی بن‌ابی‌طالب ( ع [ شدم در حالی که پیرزنی 
سالخورده شده بود وگردنبندی در گردنش بود و دو النگو در دستش . لذا 
گفت : برای زنان‌ناخوشایند و مکروه است که خود را شبیه مردان سازند . 
([ 17 ) . 


مردان نیز زینت کنند 


2 . حسن بن جهم : 

رابت ابالحسن [ع ) اختضب , فقلت : جعلت فداک ! اختضبت ؟ ! 

فقال : نعم , ان التهية مما پزید فی عفة النساء , و لقد ترک النساءالعفة 
بترک ازواجهن التهية . ثم قال : ایسرک ان تراها علی‌ماتراک علیه اذا کنت 
علی غیر تهية ؟ 

قلت : لا . 

قال : فهو ذاک . ثم قال : من اخلاق الانبیاء , التنظطف و التطیب وحلق 
الشعر و کثره الطر وقة: ( 18 ) . , 

حضرت امام رضا (ع ) ( 19 ) را دیدم که موهای خود را رنگ کرده است . 
عرض کردم : فدایت‌شوم ! خضاب گذاشته‌ای ؟ ! 

فرمود : بله , چرا که آراستن خود از جمله چیزهایی است که 
موجب‌افز ایش پاکدامنی زنان می گردد و زنان , عفت و پاکدامنی را به 
این‌علت رها کردند که شوهرانشان آراستن خویش را ترک نم 
سپس فرمود : آيا تو خوش داری که همسرت را به همان شکلی ببینی که 
تو را در حال ژولیدگی و عدم رسیدگی به سر و وضع می بیند ؟ 

عرض کردم : نه . 

فرمود : پس این , همان است . سیس فرمود : نظافت و استعمال 
بوی‌خوش و اصلاح سر و آمیزش زیاد از اخلاق انبیاست . » 


هم تو , هم او 

3 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

۰ فلکم علیهن حق و لهن علیکم حق , و من حقکم علیهن انلایوطووا 
فرشکم و لا بعصینکم فی معروف . فاذا فعلن ذلک‌فلهن رزقهن و کسوتهن 
بالمعروف و لا تضربوهن: ( 20 ) . ۱ 

۰ برای شما مردان , بر زنان حقی است و برای انان نیز بر شما حقی . 
و از جمله حقوق شما بر اآنان , این است که رابطه نامشروع با 
پس‌آنگاه که این حقوق را ادا کردند , حق خرجی و لباس در حد متعارف‌و 
معمول را دارا هستند و ( نیز از جمله حقوق اینکه ) آنان را نزنید . 

روشن است که زن و مرد , هر یک در روابط زناشویی و زندگی‌مشترک 
دارای حقوقی هستند و در حدیث فوق به قسمتی از آن اشاره شده‌است و 
این گونه نیست که یک طرف . هميشه خود را طلبکار و دیگری رابدهکار 
بداند: بلکه روابط بر اساس حقوق متقابل است و تنها با این احساس است 
که جو مساعدی برای تحقق صفا و صمیمیت و همکاری به‌وجود خواهد امد 


حفظ چارچوب زندگی و ارزشها 


4 . امام صادق ( ع ) : 

قال رسول الله ( ص ) : من اطاع امراته اکبه الله علی وجهه فی النار . 
قیل : و ما تلک الطاعة ؟ 

قال : تطلب الیه ( منه - کافی ) الذهاب الی الحمامات و العرسات 
والعیدات و النائحات ( النیاحات - کافی ) و الثیاب الرقاق‌فیجیبها: ( 21 ) . 
کسی که از زنش اطاعت نماید , خداوند اسای صت را ار 
گفته شد + آن طاعت چیست ؟ 

فرمود : اینکه زن خواهان رفتن به حمامهای عمومی و عروسیها ومراسم 
عید و جشنها و سوگواریها و یا پوشیدن لباسهای نازک وبدن‌نما باشد و او 
نیز می‌پذیرد . » ۱ 

مدیریت زندگی توسط مرد و مسوولیتهای ناشی از آن , از نقطه 
نظرشرعی , این حق را به او می دهد که محدودیتهایی را در خصوص 
خروج‌همسر خویش از خانه ایجاد کند و همسرش موظف باشد بدون 
موافقت‌قبلی او اقدام به خروج از خانه نکند . البته روشن است که این 
حق , به گونه‌ای مطلق و خودخواهانه نیست . , 

برخی اجتماعات , زمینه مساعدتری برای فساد و گناه فراهم می‌نمایدو 
این امر در گذشته نسبت‌به برخی مکانها همچون حمامها و مجالس 
ختم‌زنانه شدت بیشتری داشته است . مرد علاوه بر اینکه خود باید 
نسبت‌به آلوده شدن و گرفتار آمدن در ورطه گناه , فردی خویشتن‌دار باشد 
. درخصوص خانواده بویژه همسر خود نیز مسقولیت دارد . چنان که 
قرآن‌کريم می فرماید : «یا ایها الذیز آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا 
وقودها الناس و الحجارة . ( 22 ) . 

مرد به عنوان کسی که بار زندگی را بر دوش می‌کشد و مسوولیت 
اصلی‌بر عهده او می‌باشد نباید به گونه‌ای رفتار کند که تدبیر و مدیریت 
زندگی‌اساسا از دست او خارج شود و در ی تبدیل به فردی بی‌اختیار و 
بدون‌اراده گردد . او نمی‌تواند و نباید از مسقولیت و وظیفه دشواری که در 
زندگی‌مشترک بر عهده دارد شانه خالی کند . لذا در سخنی از 
امیرالممنین ( 3 ) آن‌مردی که تدبیر کار خویش را به زنی واگذار کرده 
مورد لعن قرار گرفته‌است . ( 23 ) . 


کدام بهتر است ؟ 


15 . امام صادق ( ع ) : 

ان رجلا من الانصار علی عهد رسول الله ( ص ) خرحج فی بعض‌حوائجه و 
عهد الی امراته عهدا الا تخرج من بیتها حتی یقدم . قال : و آن اباها مرض 
فبعئت المراة الی رسول الله ( ص ) فقالت : ان‌زوجی خرج و عهد الی ان 
لا اخرج من بیتی حتی یقدم و ان‌ابی مریض فتامرنی ان اعوده ؟ 

فقال : لا , اجلسی فی بیتک و اطیعی زوجک . 

قال : فمات فبعثت الیه , فقالت : يا رسول‌الله ! ان ابی قد مات‌فتامرنی 
ان اصلی علیه ؟ 

یف انا وس فان فراعت 
الیها رسول‌الله ( ص ) : آن الله عز و جل قد غفرلک ولابیک بطاعتک 
لزوجک : ( 24 ) . 

مردی از انصار در زمان رسول خدا ( ص ) به خاطر کاری , به 
مسافرت‌رفت و به همسرش سفارش کرد که از خانه خارج نشود تا 
اوبرگردد . پدر این زن مربض شد , لذا زن خدمت رسول خدا ( ص ) 
پیغام فرستاد که شوهرم به مسافرت رفته و به من سفارش کرده است 
تاموقع برگشتش . از خانه‌ام خارج نگردم ولی پدرم مریض است: 
اف 

پیامبر ( ص ) جواب فرستاد : نه , در خانه‌ات بنشین و مطیع همسرت‌باش . 
تا اینکه پدرش مرد: دوباره پیغام فرستاد ات 
, آیا دستور می فرمایید که بر او نماز بخوانم 

۱۲۳ ۱ 


ی ار ی ی ای ارم 
برای‌زن پیغفام فرستاد که خداوند عز و جل تو را و پدرت را, به علت‌اطاعت 


تو از همسر , مشمول مغففرت قرار داد . 


نعمت‌بعد از اسلام 


6 . پیامبر اکرم ( ص ) : 
ها اسر ما او لاسام افص می سسعساحه سرن 0 
نظر ابا و تطیعه انا امزها مه خفطه ار عاب‌ا ی سا معاله 25 


۳[ , بهره‌ای برتر از همسری مسلمان نبرده‌است . 
همستتری. که.وفنن به: آو-.هی کرد مابة .مرت آو اتنت:: و آنخاه که بة اه 
دستوری می دهد اطاعت می کند , و در غیاب شوهر , حافظناموس خود و 
اعال نود است. 


مرد نیکوکار 


فلت یاه ۱ سا سحم, المراع کلی توعها الفت ان فعله 
کان محسنا ؟ 

قال : یشبعها و یکسوها و آن جهلت غفرلها . 

و قال ابوعبدالله (ع ) : کانت امراة عند آبی (ع ) توذیه فیغفرلها: ( 26 ). 
به امام صادق ( ع ) عرض کردم : حق زن بر شوهرش چیست , که اگر 
فرمود : خوراک و پوشاک او را تامین کند و اگر از سر جهل مرتکب‌خطایی 
شد از او در گذرد . 

باز فرمود : پدرم زنی داشت که او را اذیت می کرد , ولی پدرم او 


خیری از تو ندیدم ! 


8 . امام صادق ( ع ) : 

ایما امراة قالت لزوجها : ما رایت قط من وجهک خیرا فقدحبط عملها: ( 
7 ۳/. 

هر زنی به همسرش بگوید : «من از روی تو خیری ندیدم عملش‌ضایع و 
شد: از جمله خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر , حفظ ابرو واموال 
شوهر در غیاب او , تامین خوراک و پوشاک و قهرا مسکن زن , چشم‌پوشی 
از اشتباهات او و بالاخره در روایت فوق به این نکته توجه داده‌شده است 
که زن نباید زحمات شوهرش را در نیکی به او و براوردن‌نیازهای او نادیده 
بگیرد و با گفتن جملاتی دلسرد کننده که حاکی از عدم‌قدردانی از زحمات 
شوهر است , موجب سردی روابط میان خود وهمسرش شود که چه بسا 
پیامدهای ناگواری را به دنبال دارد ۱ 

چند روایت‌بعدی . گویای برخی از صفات زنان شایسته است . 


کارگزار خداوند 


۱ 
ق 0 رِ ی ۱ ان , التی اذا غضب زوجها لم تکتحل بغمض حتی 
یرضی , و آذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته , فتلک عامل من عمال الله 
و عامل الله لا یخیب : ( 28 ) . 

بهترین زنان شما دارای پنج صفت هستند . 

دفته: بزند : ای امير مومنان ! آن پنج صفت کدام است ؟ 

فرمود : سبکبار و کم‌صداق , نرم‌خو و خوش‌رفتار , مطیع و موافق , آنگاه 
که همسرش خشم گیرد . خواب به چشمش رود تا از او راضی‌گردد . و در 
غیاب شوهرش حافظ او باشد . 

چنین زنی , کارگزاری از کار کراران خداوند است و کارگزار خداوندنیز 
دچار ناکامی و خسران نخواهد شد . 


او را نیازار ۱ 


0 . پیامبر اکرم ( ص ) : 
انا آسرا ات سا انیا تسش اف مه رها لا قاتا وه مه 
عملها حتی ترضیه و ان صامت نهارها و قامت لیلها: ( 29 ) . 
هر زنی که شوهرش را با زبان بیازارد , خداوند , هیچ توبه و کفاره‌ای را از 
او نمی پذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که‌شوهرش را 
راضی کند , گرچه زن , روز خود را روزه بدارد و شب رابه عبادت گذراند . 
روشن است که برای پذیرش توبه و قبولی اعمال نیک , زمینه‌هایی‌لازم 
است و موانع زیادی وجود دارد که از جمله انها عدم رضایت شوهراست . 
الط ار رن عمطعی وش فمل. کردن ات ها این عالم مره خر 
دلیلی و نوعا به خاطر منافع شخصی خویش , اظهار عدم رضایت ازهمسر 
ود کید اه مسآ ندارد , ولی اکر زن با کلمات: خود + .موجب از از و 
9 همسرش شده است و در عین حال حاضر به کسب ۳ 
ی 


کسب خشنودی او 


1 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

خیر نسائکم , التی آن غضبت او غضب تقول لزوجها : یدی فی‌یدک , لا 
اکتحل عینی بفغمض حتی ترضی عنی: ( 30 . 

بهترین زنان شما نی است که وعتی خسمگان گردذ فا هعسرش, یداو 
خشم گیرد , به شوهرش بگوید : 

دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تاوقتی 
که از من راضی شوی . 

الق سار مهم است که اکر کفورته و خصایتی: نیز بیش آخوم هر 
یک‌سعی نکند به دیگری نشان دهد که به او نیازی ندارد بلکه سعی در 
جبران‌کوتاهی و تقصیر خود کند و طرف مقابل نیز آن را به عنوان نقطه 
ضعف‌دیگری تلقی نکند , بلکه حمل بر روحیه گذشت و عدم لجاجت 
وگرمی‌بخشیدن دوباره به زندکی مشترک که هر دو از آن بهره‌مند می 
شوند نماید . 


جهاد بانوان 


۱ 

جهاد زن , ی 

یک زن آگاه و وظیفه‌شناس , اگر بتواند درون خانه خود , محیطمساعدی را 
برای رشد و کمال خود و شوهر و بویژه فرزندان خویش فراهم‌کند تاثیر 
مثبت و بسیار موثر آن در اصلاح جامعه و اخلاق و تربیت آحادآن , بر کسی 
پوشیده نیست . در حقیقت , زن , شرکت مستقیم در فعال نمودن‌سایر 
نیروهای سازنده جامعه دارد و نقش عمده‌ای را کرت بخشیدن 
به‌مجاهدان در میدان نبرد ایفا می کند . از سوی دیگر , حدیث فوق که 
تفصیل‌آن را در روایت‌بعدی خواهیم خواند . گویای اهمیت وظیفه 
خانهداری‌است: جرا که آن-را به.صابنه خهاد می‌داند.. 


جهاد واقعی 


3 . اسماء بنت‌یزید که از زنان انصار بود به محضر پیامبر ( ص ) که 
مین اصحابش بود , رسید و عرض کرد : 

پدر و مادرم فدایت ! من فرستاده زنان به سوی شما هستم . جانم 
فدای‌شما ! بدان که هیچ زنی در شرق و غرب نیست که جریان امدن مرا 
به‌حضور شما بشنود مگر اينکه هم‌عقیده من است . پرسش من این است 
که‌خداوند تو را بحق , به سوی مردان و زنان فرستاد و ما به تو و 
به‌پروردگارت که تو را فرستاد ایمان آوردیم و ما گروه زنان محصور 
ومجد ود ,. نشسته در خانه و وسیله نز اف تن خواسته‌های شماهاییم ۰ و 
بارفرزندانتان را بر دوش می کشیم و شما جماعت مردان , با شرکت 
درنمازجمعه و جماعت و عیادت بیماران و حضور در تشییع‌جنازه‌ها و 
انجام‌دادن مداوم مراسم حج و از همه برتر , با امکان حضور در جهاد در 
راه‌خدا , بر ما برتری داده شده‌اید . از طرف دیگر , وقتی کسی از شماها 
به سفرحج‌یا عمره می‌رود و یا برای حفظ مرزها خارج می‌شود , اموالتان 
رابرایتان نگهداری می‌کنيم و لباسهایتان را می‌بافیم و اولادتان را 
تربیت می کنیم . پس ای رسول خدا ! از نظر اجر و پاداش چه مشارکتی با 
شماداریم ؟ 

سر ارم ری تور را به طرف اصحابش نمود و فرمود : 

هل متصفتم مقااه بط آ خسن مسا شا هن آمر نیا من یم ؟ 

فقالوا : يا رسول‌الله ! ما ظننا ان امراة تهتدی الی مثل هذا ! 

فالتفت النبی ( ص ) الیها ثم قال لها ۰ انصرفی ایتها المراة و اعلمی‌من 
خلفک من النساء آن حسن تبعل احدا کن لزوجها و طلبهامرضاته و اتباعها 
موافقته یعدل ذلک کله . فادبرت المراة وهی تهلل و تعبر استبشارا: ( 32 


. 

آیا تاکنون گفتاری بهتر از پرسش این بانو که در باره امر دینش‌پرسید , 
شنیده‌اید ؟ 

عرض کردند : ای رسول خدا ! ما مان نمی‌کرديم زنی به چنین 
چیزی‌دست‌یابد ! 


آنگاه پیامبر ( ص ) رو به طرف آن زن گرداند و به او فرمود : 

ای ژن: ! بزکرد و به تسایر زنانی. که از سوی. آنان امده‌اق: اعلام کن 
که‌خوش‌رفتاری یکی از شماها با شوهر و جویای رضایت او شدن ودنبال 
کردن موافقت او , با همه آن فضایل و اعمال مردان برابری‌می‌کند . 

آن زن برگشت در حالی که از خوشحالی و بشارت یافتن و گنیر 


زبان داشت ۰ 


مرحوم علامه طباطبایی از اين حدیث , نکات چندی را استفاده کرده‌است 
که به اختصار به انها اشاره می‌ شود : 
1 . از امثال اين قضایا روشن می‌شود که زنان با اینکه بیشتر به 
امورداخلی منزل مشغولند , اما از نظر مراجعه به ولی امر و کوشش در 
پاره‌ای مشکلات خویش منعی نداشته‌اند ۰ 

ماه ی ند خی موه تن شا اشت ان است که‌وظیفه 
مهم خانه‌داری را فراموش نکند , و اين توصیه پیامبر ( ص ) گرچه‌واجب 
نبود لکن در یک محیط سالم و مذهبی , همین دستور استحبابی‌حافظ این 
خواسته اسلامی بود . 
3 . زنان با اينکه از فضیلت امثال جهاد , به عللی که روشن است‌محرومند 
اما اسلام اين محروميتها را با مزایا و ارزشهای دیگری که بسی‌افتخارآمیز 
است جبران کرده است . ( 33 ) . 
حدیث‌بعدی می‌تواند تفسیری بر این وظیفه باشد . 


از بهترین بانوان 


4 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

ان من خیر نسائکم : الولود , الستيرة , العفيفة , العزيزة فی اهلها , الذليلة 
مع بعلها , الحصان مع غیره , التی تسمع له و تطیع امره‌و اذا خلا بها بذلت 
ما اراد منها: ( 34 ) . 

همانا از بهترین زنان شما زنی است که زیاد بچه‌دار شود , شوهردوست و 
محجوب و پاکدامن باشد , در میان خویشانش عزیزباشد ولی با شوهرش 
رام و تسلیم باشد , خودش را از بیکانه محفوظبدارد , نسبت‌به همسرش 
حرف‌شنوی و اطاعت داشته باشد , و درخلوت شوهر , از انجام خواسته او 


زن قیمت ندارد ! 


6 . امام صادق ( ع ) : 

لیس للمراة خطر , لا لصالحتهن و لا لطالحتهن : اما صالحتهن فلیس خطرها 
الذهب و الفضة . و اما طالحتهن فلیس التراب‌خطرها , التراب خیر منها: ( 
و9 

برای زن . ارزش و معادلی نیست: نه برای صالح آنان و نه برای‌ناصالح 
انان . اما خوب انان در مقابل ارزشش , طلا و نقره برابری‌نمی‌کند چرا که 
بهتر از طلا و نقره است , و اما ناصالح انها , خاک نیزقیمت و بهای او 
نیست , چرا که خاک بهتر از او است . 

این حدیث‌شریف می‌تواند بعنوان جمع‌بندی احادیث این قسمت‌باشد و 
نشان‌دهنده این است که ارزش انسانی زن . امری معنوی است که 
باملاکهای مادی نمی‌توان ارزشیابی نمود و طبیعی است نوعا هر عنصری 
که‌بیشتر می‌تواند در جامعه نقش مثبت و ارزشمند داشته باشد , نقش 
تخریبی‌زیادتری نیز می‌تواند دارا باشد . 


در راه تفاهم 


7 . امام صادق (ع ) به نقل از پیامبر اکرم ( ص ) : 

و من صبر علی خلق امراة سينة الخلق واحتسب فی ذلک الاجراعطاه الله 
تواب الشاگرین: ( 36 ). ۱ ۱ 
مردی که بر اخلاق همسری بداخلاق صبر کند و آن را تحمل نمایدو ان را 
به حساب اجر الهی بگذارد , خداوند پاداش شکر گزاران را به‌او خواهد داد . 
پستی و بلندیهای زندگی و روابط مشترک زن و شوهر , نیاز مبرمی به‌اصل 
«مدارا و تفاهم دارد . مرد که عهده‌دار مدیریت زندگی مشترک 
است‌شدیدا به اين اصل نیازمند است , و این بستگی به سعه صدر و روح 
گذشت وفداکاری او دارد . البته برای ایجاد حسن تفاهم , نیاز به عناصر 
چندی است که در ضمن روایات این بخش , به انها پرداخته خواهد شد: 
بعضی مربوطبه مرد و قسمتی نیز مرتبط به زن و پاره‌ای نیز مشترک میان 
ان دو است . 


مسوولیت روابط حسنه 


8 . امام صادق (ع ) : 

سم اه فا تا بت مت ان لک سفن عکر 
تاضرییا اه ام اد 7 

خدا رحمت کند مردی را که میان خود و همسرش را اصلاح نماید , زیرا 
خداوند اختیارش را در دست او گذاشته و او را قیم و سرپرست‌زن نموده 
است . 

این روایت , اشاره است به آیه شربفه «الرجال قوامون علی النساء 
بمافضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ( 38 ) که اجمالا 
نوعی‌قیمومت را برای مردان در فضای روا همسری و خانوادگی قرار 
داده‌است . اینکه چارچوب و خاستگاه این سرپرستی چیست , و مشخصا در 
چه‌مسایلی مصداق می‌یابد , موضوعی است که در تفسیر و مباحث فقهی 


9 . امام صادق (ع ) از پدر بزرگوارش امام باقر (ع ) : 

تقاضی علی و فاطمة الی رسول‌الله ( ص ) فی الخدمة , فقضی 
علی‌فاطمة بخدمة ما دون الباب و قضی علی علی بما خلفه . قال : فقالت 
فاطمة : فلا یعلم ما داخلنی من السرور للا الله باکفائیرسول‌الله تحمل 
رقاب الرجال : ( 39 ) . 

علی و فاطمه در مورد کارهای خانه از رسول خدا ( ص ) 
تقاضای‌دستور العمل کردند . حضرت ( ص ) کارهای داخل خانه را به 
پس از آن فاطمه فرمود : خدا می‌داند چقدر از اينکه رسول خدا باردوش 
مردان را از من گرداند خوشحال شدم . 

حضرت فاطمه ( س ) این را ماأیه خوشحالی خود می‌داند که 
مسوولیت مواجه‌شدن و هم‌صحبت‌شدن با مردان بیگانه در خارج از خانه را 
بر عهده‌ندارد . احتمالات دیگری نیز در این جمله داده شده است: از جمله 
اینکه‌مسرت‌خاطر او به این علت است که رسول خدا ( ص ) او را در 
قبول‌مسو‌ولیت همسان و همانند مردان قرار داده است و کارهای داخل را 
به اوواگذار نموده است . 


30 او ی ی 

...و لا تملک المراة من امرها ما جاوز نفسها: فان المراة «ِ 
ا اا نا 
0 

زن را در آنچه مربوط به او نیست صاحب اختیار مگردان , زیرا زن‌چون 
گیاهی خوشبو است , و نه کارفرما و مسوول خرج و خرید , ودر گرامی 
داشتن او از آنچه مربوط : با رت ار 
شفاعت دیگری کند . 

زن درخت ستبری تینست که: اسیب‌پذیر تباشد. باید جایکام جاقعی اوزا دز 
زندگی شناخت چرا که افراط و تفریط نسبت‌به او , آفاتی را به دنبال‌دارد 
. او بیش از هر چیز نیاز به مهربانی و عطوفت دارد , حتی بسیاری‌مواقع , 
رفتار عطوفت‌آمیز در او بیشتر تاثیر دارد تا استدلال , چه رسد به‌خشونت ! 


یک زن برابر هزار مرد ! 


1 . امام صادق ( ع ) : 

الامراة الصالحة خیر من الف رجل غير صالح و ایما امراخخدمت زوجها 

سبعة ایام اغلق الله عنها سبعة ابواب النار وفتح لها ثمانية ابواب الجنة , 

تدخل من ایها شاءعت : ( 41 ) . 

زن شایسته از هزار مرد ناشایست‌بهتر است: و هر زنی که هفت‌روز به 
شوهرش خدمت کند , خداوند درهای هفتگانه اتش را به‌روی او می‌بندد و 
هشت در بهشت را برای او می‌گشاید و او از هردری که بخواهد , وارد 
می‌ شود . 


کارگزار الهی 


اه ضادی ( ۳ 

خر تساک الطی نا لرنهه الخاتخالط , الق ادا اشقت: ا تفت روف 
۵ اف اس هه ی ال من ال امن ۱۱ ۱ 
یخیب و لایندم : ( 42 ) . ۱ 

بهترین زنان شما , زن خوشبو و با دست‌پخت‌خوب است آن زنی که‌اگر 
انفاق ( خرج ) کند به نیکی انفاق ( خرج ) کند و اگر انفاق ( خرج ) نکند نیز 
ی و یآ ناما ای کار کارا ات و کار کار 
سا هار ها ای مه ی 


یک لیوان آب 


3 . امام صادق (ع ) : 

ما من امراة تسقی زوجها شربة من ماء الا کان خیرا لها من‌عبادة سنة , 
صیام نهارها و قیام لیلها و یبنی الله لها بکل شریةتسقی زوجها مدينة فی 
الجنه و غفرلها ستین خطیتة: ( 43). 

هیچ زنی نیست که جرعه‌ای وش بدهد مگر اینکه این کار برای 
او از عبادت یک سال که روزهایش روزه باشد و شبهایش به عبادت بایستد 
بهتر. آاسته : و خداوند به باداش هر جرعه ایی. کب همتنترنتن. می‌دهد : 
برای او در بهشت ‌شهری می‌سازد و شصت‌خطااز خطاهای او را می‌بخشد 


اگر زن به خدمات و کارهایی که داخل منزل برای شوهر و 
فرزندانش ‌می‌کند با این بینش بنگرد که به واسطه انها می‌تواند کسب 
رضای خدای‌متعال نماید و خانه , زمینه‌ای است‌برای اظهار بندگی و 
عبودیت‌بیشتر , واز جانب دیگر , شوهر نیز به واقع اين را بیذیرد که نوع 
زحماتی که همسرش‌در خانه متحمل می‌ شود مسوولیتی الزامی برای او 
نیست , قدم بسیار بزرگی‌در راه حسن‌تفاهم برداشته شده است . در جهت 
تاکید بیشتر بر این عنصراساسی , به حدیث دیگری در همین زمینه توجه 
شود . 


مرحمت الهی و زحمات زن 


4 . امام صادق ( ع ) : 

سالت ام‌سلمة رسول‌الله ( ص ) عن فضل النساء فی خدمتةازواجهن فقال 
: ایما امراة رفعت من بیت زوجها شیئا من‌موضع الی موضع ترید به صلاحا 
الا نظر الله الیها و من نظرالله الیه لم‌یعذبه . 

فقالت ام سلمة رضی الله عنها : زدنی فی النساء المساکین من‌الثواب 
بابی انت و امی . 

فقال ( ص ) : يا ام‌سلمة ! آن المراة اذا حملت کان لها من الاجر کمن‌جاهد 
بنفسه و ماله فی سبیل الله عز و جل , فاذا وضعت قیل لها : قد غفر لک 
ذنبی فاستانفی العمل . فاذا ارضعت فلها بکل‌رضعة تحریر رقبة من ولد 
اسماعیل : ( 44 ) . 

ام‌سلمه در باره ارزش زنان در خدمتگزاری به همسرانشان ازپیامبر ( ص ) 
پرسید: حضرت ( ص ) فرمود : 

هر زنی که در خانه شوهرش , چیزی را با هدف خیر و صلاح , ازجایی 
برداشته به جای دیگر بگذارد , خداوند به او توجه و نظرمی‌کند , و هر کس 
که خداوند به او توجه کند عذابش نخواهد کرد . 

ام سلمه گفنت ان و مادرم فدایت ۱ در باره ثواب و پاداش زنان‌بیچاره 1 
بیشتر برایم بازگو کن . ِ 

حضرت ( ص ) فرمود : ای ام سلمه | همان زن هنگامی که باردار 
می‌شوداجری همانند اجر کسی که با جان یب در راه خدای عز و 
جل‌جهاد کرده است‌خواهد داشت . و آنگاه که وضع حمل کرد , به او‌گفته 
می‌ شود : گناهت‌بخشیده شد , پس عمل را از سر گير . و آنگاه که‌شیر 
فی‌دهد. ۶ در صقابل هر بار شیر دادن + بادانش. آزاد نمودن. یک بنده‌از 
فرزندان اسماعیل را خواهد داشت . 


در تنگنا قرار نده ! 


35 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

الا و ایما امراة لم‌ترفق بزوجها و حملته علی ما لایقدر علیه و مالایطیق 
لم‌تقبل منها حسنة و تلقی اللّه و هو علیها غضبان: ( 45 ) . 

اگاه باشید هر زنی که با شوهر خود مدارا| نکند و او را به چیزی وادارد که 
را ی ارآ اه ره 
خدا را ملاقات خواهد کرد که خداوند بر اوخشمناک است . 

در نظر گرفتن موقعیت‌شوهر و وضعیت درآمد او و نیازهای ضروری‌زندگی 
توسط زن » نقش مفیدی در ایجاد تفاهم میان آن دو خواهد داشت . نمونه 
ها را ی 
زهرا (ع ) می‌خوانیم . 


در آنجا که توحید حاکم است 


6 . امام باقر (ع ) : 

ان قاطیه (2 ) مت لفلی(ع) عیل البت والعجن والشو و تمالیت 
خسن لها غلی. .ها کان خاف الات: فل. الط آن‌عیع 
بالطعام . فقال لها یوما : با فاطمة ! هل عندک شیء ؟ 

قالت : و الذی عظم حقک , ما کان عندنا منذ ثلاثة ایام شی ءنقریک به . 
قال : افلا اخبرتنی ؟ 

قالت کان رسول الله ( ص ) نهانی ان اسالک شیئا فقال : 
تا اس با اه اس فا اه 0 
فاطمه ( ع ) کار منزل و خمیر کردن و نان پختن و نظافت‌خانه را برای‌علی 
(ع ) به عهده گرفت , و علی (ع ) نیز کارهای خارج از منزل را برای‌او به 
عهده گرفت : کارهايی چون آوردن هیزم و خوراکی . پس از آن‌روزی به او 
فرمود : ای فاطمه ! آیا در خانه چیزی داری ؟ 

فرمود : سوگند ؛ به آنکه حق تو را عظمت‌بخشید , از سه روز قبل‌چیزی نزد 
ک رآ ؟ 

فرمود : رسول خدا ( ص ) مرا باز داشته بود که از تو چیزی ی چم 
, چرا که او فرمود : از پسرعمویت چیزی درخواست نمی‌کنی , اگرچیزی 
برایت ت آورد که فضل و بخششی است و اگر نیاورد , از اودرخواست نکن . 


وشن است که تامین مخارج زن و فرزند بر عهده مرد است , ولی 
چه‌زیباست که زن نیز به شرایط همسرش , بخوبی توجه کند , زیرا برای 
مزوی که همسره یساس فد تضور به حال حانواده‌اش است الهای 
این امرکه اینها وظیفه تو است و چاره‌ای جز انجام دادن آنها نداری , نوعا 
ناگوار ومضر به صفا لکرمی میان آن دو است . زن می‌تواند با احساس 
ور ار ای کی ام ارام اد را اه 
به روایت‌بعدی در این زمینه توجه ک 


37 . شیخ صدوق : 

حاع‌رحل الن رسول نله( ی )ال : ان وخه لی آذا وخلت: نی و دا 
خرجت شیعتنی و اذا راتنی مهموما قالت لی : و مایهمک ؟ ان کنت تهتم 
لرد فی ففم تکفل لک یه غیر که ان کت تنم اضر آخزک: فزادک الم هیا 


فقال رسول الله ( ص ) : ان لله عمالا و هذه من عماله . لها نصف 
اجرشهید : ( 47 ) . 

فردی به حطور رکنول: خذا زرضیر) اند خر کرد من هفنتری دارم که 
وقتی داخل منزل می‌شوم به فا من می‌آید و آنگاه که خارعمیگردم 
0 تاراحتی تو آست ۲ اک بر ون 9 ار 
خداوند تامین آن را به عهده گرفته است ۰ و اگراندوهت به خاطر امر 
آخرتت هست , خداوند این اهتمام و غمت راافزون کند . 

پیامبر اکرم ( ص ) فرمود : پرای خداوند کارگزارانی است , و اين زن 
جزءکارگزاران او است . برای او نصف پاداش یک شهید است . 

همسری که سعی در کاستن نگرانیهای شوهرش در امور مادی دارد 
وبالعکس , در امور معنوی و اخروی , جویای اهتمام و نگرانی بیشتر 
۳۹0 ۷ ۶ کارگزاران الهی است , ولی توقع اینکه 
همه زنان 4 از چنین روحیه‌ای در حجد بالا ان باشند موجب بروز 
مشکلاتی درزندگی خواهد شد و به طور کلی , توجه به ظرفیت و کشش 
ِ در پذیرش حق و مسوولیت‌پذیری ۱ امری ازم | است ۱ روایت‌بعدی 


باید تحمل کرد 


8 . امام صادق ( ع ) : 

ان ابراهیم ( ع ) شکا الی الله عز و جل ما یلقی من سوء خلق سارة , 
فاوحی الله تعالی الیه انما مثل المراة مثل الضلع المعوج , آن اقمته کسرته 
و ان ترکته استمتعت‌به : اصبر علیها: ( 48 ) . 

حضرت ابراهیم ( ع ) از بداخلاقی همسرش ساره به خداوند عز و 
جل‌شکوه برد . خداوند تعالی به او وحی کرد که مثال زن , مثال 
استخوان‌کج دنده است که اگر آن را راست کنی شکانده‌ای: ولی اکُر ان 
را رهاکنی از آن استفاده می‌کنی . از این‌رو نسبت‌به او صبر پيشه کن 
موم شیح ضدو ق انز ویک به: همین فضتهون :۱ آوردم استت‌با ابر اضافه * 
قلت : من قال هذا ؟ 

فغضب . ثم قال : هذا والله قول رسول الله ( ص ) : ( 49 ) . 

شخص راوی می‌گوید : عرض کردم : چه کسی این را گفته ؟ ! , 
حضرت ( ع ) از اين گفته ناراحت‌شد . سپس فرمود : «به خدا سوگند 
این گفته رسول خدا ( ص ) است ! » . 

مفاد این روایت ت که در برخی روایات مشابه نیز آمده است نکته‌راهگشا و 
بااهمیتی را در رت کف زناشویی یادآور می‌ شود و أَنْ اينکه مردنباید همواره 
تلاش کند که همسرش نیز در همه امور مانند او باشد . هرکدام شرایط و 
علایق و عادات خاص خود را دارند . توقع اینکه زن , عیناهمان را بخواهد 
که شوهر می‌خواهد و همان طور باشد که همسرش‌می‌پسندد , توقعی بیجا 
و مایه زحمت و درد سر است . نباید در همه‌جزئیات زندگی و رفتار و 
اخلاق زن دخالت کرد . در بسیاری از موارد بایداو را به حال خود گذاشت و 
از دخالت‌بیجا در امور مربوط به زن پرهیز کرد . انز ارم سم تف ط دنو 
کج به معنای کاستن از کرامت اسان کنست: سرا که اس‌شمان ده 
چنان که در خود روایت نیز اشاره شده بایدیه همین شکل باشد , بلکه به 
کشش و توان او توقع نداشت . 

ژوایاتی. که. دز بقسسبن آبه شریفه «یا آیما, الذین اهنوا قوا اتفسکم واهلیکم 
نارا وقودها الناس و الحجارة ( 5۸0 ) وارد شده تاکیدی است‌بر موضوع‌فوق 


اگر گوش نکردند 


39 . شیخ صدوق : 

اف ات ی 
کیف نقیهن ؟ 

قال امزه من تون 

قیل له رم کرت اس 

قال : اذا امرتموهن و نهیتموهن فقد قضیتم ما علیکم: ( 31 ) . 

از امام صادق ( ع ) در باره اين فرمایش خدای عز و جل «خودتان 
وبستگانتان را از آتشی که آتنش‌گیره آن بدنهای ِِ و سنگهاست‌نگه 
سوال شد که چگونه آنها را از آتش نگه داریم ؟ 


فرمود : آنان را امر و نهي کنید . 
1 ۱ ۷ 
فرمود : هنگامی که رز نما آنما را امر و نهی کردید وظیفه‌ای را که 


برعهده‌تان است انجام داده‌اید 

در پایان این بخش , به حدیثی در زمینه صبر و تحمل زن و شوهر , 
نسبت به یکدیگر تنوجچه می کنیم : بدان امید که این مجموعه بتواند کامی 
درجهت تحکیم پیوندهای مشترک میان آن دو باشد . 


تحمل یکدیگر 


0 . پیامبر اکرم ( ص ) : 

من صبر علی سوء خلق امراته اعطاه الله من الاجر ما اعطاه‌داود ( ع ) 
علی بلائه , و من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاهامثل ثواب اسية بنت 
مزاحم : ( 52 ) . 

مردی که بر بداخلاقی زنش صبر و بردباری کند , خداوند پاداشی راکه به 
داود (ع ) به خاطر تحمل بلا و سختی عطا کرد به او می‌دهد , وزنی که بر 
بداخلاقی شوهرش شکیبایی به خرج دهد , خداوندهمانند پاداش اسیه دختر 
مزاحم را ( که یکی از چهار زن مشهور وبزرگ جهان توحید است ) به او 
خواهد داد . 
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مقدمه 


آنچه می‌خوانید پژوهشی است کوتاه در باره تاریخ ولادت حضرت‌صدیقه 
طاهره , حضرت فاطمه علیهاالسلام که سالها پیش انجام شده است‌و اینک 
بیش از این می‌طلبد , اما همین مقدار می‌تواند تصویری کلی از این‌مساله 
به دست دهد . ۱ 

این مقاله تلاش می‌کند بررسی کوتاهی در باره تاریخ ولادت ان‌حضرت ( 
س ) و در نتيجه سن ازدواج و مدت عمر شریفش داشته باشد . 
گرچه‌شخصیت‌بانوی بزرگی چون فاطمه زهرا ( س ) و تبیین آن متکی بر 
صضصجت وسقم نتایج این گونه مباحث تیلست , ولی نشان دادن واقعیات 
علمی , حتی اگرهیچ اثر مستقیم عملی نیز نداشته باشد . امری مطلوب 
است . اعمال خاص وادعیه ویژه‌ای که معمولا در تعظیم جنین مناسبتهایی 
وارد شده است , ولزوم وحدت رویه جامعه اسلامی در بزرگداشت و 
تجدید عهد با اولیای‌دین (ع ) , تاکیدی است‌بر مفید بودن اين دست مباحت 


از میان هزاران شاهد گویایی که بر مظلومیت اهل‌بیت ( ع ) گواهی‌می‌دهد 
, همین اختلاف نظرهایی است که در باره تاریخ ولادت و رحلت ومدت 
امامت و عمر آن بزرگواران بر جای مانده است . این . نه یعنی‌نادیده 
انگاشتن تلاشهای طاقت‌فرسای علمای متعهد و مورخان دلسوزی که خود از 
این رهگذر , دلی پردرد دارند , بلکه اشاره به ظلم تاریخ وتاریخ‌پردازانی 
است که یک نگاه اجمالی به تالیفاتشان نشان می‌دهدچگونه در وصف 
حاکمان جور و عمال آنان وه خضوضیات زندکی. شخضی‌سیارق. کسان که 
حتی برخی از آنان ارزش نام بردن نیز ندارند به تفصیل قلم فرسایی 
کرده‌اند و در تطهیر دستکاه ستم. آنان , سختها رانده‌اند و تاریخ‌را بر مذاق 

ران نوشته‌اند 1 ولی از مظلومان تاریخ و بویژه از بزرگان‌شیعه پا 
سخنی نگفته‌اند و پا به اشارت رفته‌اند و پا خائنانه و پا جاهلانهدست به 
تحریف چهره آنان آلوده‌اند . اینجاست که دستهای پیدا و نهان‌سلطه را در 
محو پاد و فکر و منطق و حتی نام بزرگان شیعه بویژه امامان‌معصوم (ع ) 
در گوشه گوشه تاریخ به خوبی می‌توان دید . وقتی چهره‌ای 
چون‌امیرالمومنین (ع ) که بعد از پیامبر اکرم ( ص ) اولین انسان کامل و 
زندگی اوپرجاذبه‌ترین قطعه تاریخ است 1 قبر مبارکش سالهای سال از 
دیدگان عموم‌به جز خواصی چند , مخفی باشد و آوردن نام او بر زبان 
جرمی نابپخشودنی‌به شمار آید تا جایی که کسی چون ابوالحسن بصری که 
خود در نظرحکومت وقت , قرب و منزلتی نیز داشت , بگوید که ما به علی 


(ع ) با کنیه ابوزینب ( پدر زینب ) اشاره می‌کردیم . یعنی از بردن نام 
رت با ات وی ای رصان سرت هد اس 
که نزد پدر خویش‌داشت و فاصله رحلت پدر بزرگوارش تا شهادت او به 
صد روز نیزنمی‌رسد , حتی در مورد محل خاکسپاری‌اش , نظری قاطع 
نمی‌توان داد , آن‌وقت در مورد سایر حضرات ائمه ( ع ) مطلب پرواضح 
خواهد بود . اگر نبودفداکاری و تلاش همه جانبه عالمان و راویان و فقیهان 
شیعه , امروز ما جزاندکی از زوایای ند کون امامان شیعه ( ع ( و رو کان 
اهل بیت (ع ( نمی‌دانستیم . 

بلاش جاکمان خور و واعطان ذربان واریختونسان قلم میدن ور ازمان 
ی 
خوبی‌می‌توان دریافت : 

کل حقد حقدته قریش علی رسول الله ( ص ) اظهرته فی وسیظهرها فی 
ولدی من بعدی . ما لی و لقریش ؟ ! انما وترتهم‌بامر ِ : امر رسوله , 
افهذا جزاء من اطاع الله و رسوله ان‌کانوا مسلمین ؟ ! ( 1 

همه کینه‌ای را که قریش نسبت به رسول خدا| ) ص‌ [ اه در باره 
من‌آشکار ساخت و آن را بعد از من , به فرزندانم نشان خواهد داد . مرابا 
قریش چه کار ! من فقط به دستور خدا و پیامبرش از اينان انتقام‌گرفته و 
برخورد کردم . آیا اگر اینان مسلمانند . این پاداش کسی است که 
اطاعت‌خدا و پیامبرش را نموده است ؟ ! 

و یا سخن دیگر امیرالمژمنین (ع ) که پیامبر ( ص ) حتی اگر فرزند پسری 
نیزبعد از خود داشت , حکومت را به او نمی‌دادند , چون از پیامبر اکرم ( 
ص ) دل‌خوشی نداشتند و در صدد محو چهره او و اهل‌بیتش بودند . ( 2) . 
این در حالی بود که انان برای وصول به اهداف شوم خویش حد ومرزی 
نمی‌شناختند و حتی از افترا بستن به رسول خدا ( ص ) و جعل حدیت 
وساختن چهره‌ای دلخواه برای خود پا ناصالحانی که تامین کننده 
خواست‌انان بودند دریغ نمی‌کردند . 


اختلاف گفته‌ها در تاریخ ولادت 


اختلاف نظری که در باره مدت عمر حضرت فاطمه ( س ) وجود داردبیشتر 
ناشی از اختلاف در تاریخ ولادت ان حضرت ( س ( است : زیرا| هرچنددر 
خصوص تاریخ دقیق شهادت حضرت ( س ) نیز نظریات چندی ابرازگردیده 
ولی فاصله‌ای که میان این ِِ است , چندان نیست و حداقل واکثر 
آن به یک سال نمی‌رسد ( حداکثر 8 ماه و حداقل 45 روز ) , 
را رت ات اه ان 
اکتران به حدود 17 سال می‌رسد ! یعنی حداقل سنی که برای حضرت ( 
س ) هنگام‌رحلت ذکر شده 18 سال و حداکثر 35 سال است . 

اين گفته‌ها با محور قرار دادن تاریخ بعثت پیامبر ( ص ) در سن 40سالگی 
و 13 سال قبل از هجرت , به دو بخش تقسیم می‌گردد . عده‌ای 
ولادت‌حضرت ( س ) را پیش از مبعث می‌دانند و دسته‌ای بعد از آن . 


دسته اول : پیش از بعئثت 
ول : پیش از 


حداکثر تاریخی که در این بخش از نظرها , یعنی ولادت فاطمه ( س ) ؛ 
پیش از بعئت , وجود دارد ,. 12 سال است ( 3 ) که بدین ترتیب , عمر 
حضرت ( س ) به 35 سال می‌رسد ! بعضی ان را سال هفتم قبل از مبعث 
دانسته‌اند ( 4 ) که‌بنابراین , سن حضرت ( س ) هنگام شهادت 30 سال 
خواهد شد , و عده‌ای دیگررحلت آن حضرت ( س ) را در 29 سالگی یعنی 
6 سال پیش از بعثت‌شمرده‌اند . ( 5 ) برخی نیز تصریح به 5/28 سال 
کرده‌اند که البته قابل جمع با29 سال و 28 سال است . برخی نیز 25 
سال را ذکر کرده‌اند . ( 6 ) . 

ولی انچه که در میان مورخان اهل سنت , بیشتر شهرت دارد سال‌بنجم 
قبل از مبعت است . چنان که عده‌ای نیز همین نظریه را با تصریح 
به‌همزمانی آن با سال تجدید بنای کعبه یعنی سال پنجم پیش از 
مبعث‌نموده‌اند . ( 7 ) . 

پر ی و ای نم اه ات ره ال ات 
برخی‌نیز سن 27 سال را ذکر کرده‌اند . ( 8 ) . 


دسته دوم : بعد از بعئت 


مبعث‌دانسته‌اند , و تقریبا در این دسته , سه گفته وجود دارد : 


سال نخست‌بعئت 


این گفته عده‌ای است که سال نخست بعثت را سال تولد قرار داده‌اند ( 9 
) و هر چند بعضی آن را در 41 سالگی سن شریف رسول خدا ( ص ) 
نوشته‌اندولی ظاهر | منظورشان همان سال اول بعثت است . چون برخی 
اینان‌تصریح کرده‌اند که در راس 41 سالگی بوده است و لذا خود نتیجه 
گرفته‌اندکه بر اين اساس , سن حضرت فاطمه ( ع ) هنگام رحلت 23 
سال بوده است . البته ما در میان صاحب‌نظران شیعه کسی که این قول 
زآنپذیر فنه با شدنیافنیم.. 


سال دوم بعثت 


گفته دوم که طرفداران بزرگی چون شیخ‌مفید دارد , ولادت را در 
0جمادی‌الاخره سال دوم بعثت می‌داند . چنان که مرحوم سید بن‌طاووس 
به‌نقل از کتاب حدائق الریاض شیخ مفید اورده است . ( 10 ) و نیز خود 
تالم مار امه ایس کرافت : 

و فی الیوم العشرین منه , سنة آثنتین من المبعث , کان مولدالسيدة ( 
مولاتنا خ . ل ) الزهراء فاطمة بنت رسول‌الله ( علیهماالسلام ) و هو یوم 
شریف یتجدد فیه سرور المومنین و بستحب فیه التطوع بالخیرات و الصدقة 
علی المساکین : ( 11 ) . ۱ 

ولادت حضرت فاطمه زهرا , دختر رسول خدا که سلام بر انها باد , در روز 
بیستم از این ماه ( جمادی‌الاخر ) از سال دوم مبعث‌بوده‌است . و ان روز 
شریفی است که خوشحالی مقمنان تجدید می‌شود ودر این روز انجام دادن 
خیرات و پرداخت و هب ند بسا زصورتخت. آنرست. . 

کفعمی نیز در کتاب مصباح خود , همین گفته را ترجیح داده است وگفته 
سوم را که خواهد آمد با تعبیر «گفته شده بیان کرده است . ( 12 ) . 
0 طوسی در ضمن بیان مناسبتهای ماه جمادی‌الاخر این عبارت اپ 
فی الیوم العشرین من جمادی الاخرة سنة اثنتین من المبعث , کان‌مولد 
فاطمه (ع ) فی بعض الروایات , و فی رواية اخری سنة خمس‌من المبعت 
و العامة تروی ان مولدها قبل المبعث لخمس سنین ( 13 ) . 

ولادت فاطمه ) ح [ بر اساس برخی روایات , روز 0 ماه ۳ 
سال دوم مبعث آمده , و در روایتی دیگر : سال پنجم ذکر شده است‌و اهل 
سنت روایت می‌کنند که ولادت حضرت ( س ) 5 سال پیش از مبعث‌بوده 
است . 

مرحوم شیخ‌عباس قمی , اين قول را ظاهرا نظر اکثر علمای شیعه‌می‌داند 
. ( 14 ) . 

بنابراین , تنها شیخ مفید است که با جزم , به اين قول تصریح کرده است , 
که بر اساس آن , حضرت فاطمه ( س ) در 21 سالگی رحلت فرموده 


است . 


سال پنجم بعئت 


گفته سوم که به نظر می‌رسد مشهور میان علمای شیعه است . ( 
البته‌برخی از علمای اهل سنت نیز قایل به ان شده‌اند ( 15 ) ) و روایات 
چندی نیز برآن دلالت دارد , سال ینجم بعد از مبعث را هنگام ولادت 
می‌داند . ( 16 ) . 

در میان معتقدان به این نظر , از شخصیتهایی چون ابن‌ابی‌الثلح‌بعدادی , 
متوفای 325 هجری ( 17 ) . مرحوم کلینی , متوفای 328 يا 329 , 
درکتاب المناقب , علامه طبرسی در کتاب تاح‌الموالید ( 18 ) و شیخ بهایی 
در کتاب‌توضیح المقاصد ( 19 ) می‌توان نام برد . 

در نتیجه بیشتر مورخان اهل سنت , تاریخ ولادت را قبل از بعئت‌می‌دانند 
ولی مصادر شیعی آن را مربوط به نع از آن داتسته‌اند و در هر دودستته.؛ 
سال پنجم قبل از مبعت‌یا بعد از آن , از شهرت بیشتری برخورداراست . 


آنچه گذشت اشاره‌ای اجمالی به نظرهای مطرح شده در باره تاریخ‌ولادت 

فاطمه ( تین سود .اما اینکه کدام یک از گفته‌های یادشده به واقع‌نزدیکتر 

است پرسشی است که در اين بخش به اجمال تض ان ممتیز دا زیم 

ابتدا باید روشن شود که آیا وه است ۳۳ که مفاد 

تظریات دسته اول بود ؛ با فد از آن:؟ 

چنان که ملاحظه شد کسانی از اهل سنت که در این زمینه سخن گفته‌اند 

جز معدودی از آنان ۰ معتقدند وقوع آن قبل از بعئت‌بوده است . برخی 

نویسندگان شیعه نیز این قول را ترجیح داده و در تایید آن به این‌مساله 

فقهی اشاره کرده‌اند که حد اکثر سن بارداری زنان 50 سالگی است واگر 

تاریخ ولادت را مربوط به بعد از مبعث‌بدانيم , در آن برهه , سن‌حضرت 

خدیجه ( س ) به حدود 60 سال می‌رسیده است . 

اینکه علت این اتفاق نظر در میان بیشتر مورخان اهل سنت چه بوده‌است 

و چر تاریخ ولادت را قبل از بعثت می‌دانند ؟ خود مساله‌ای است‌قابل 
ایا ضر فا یی تقل تاربخین اشتت. که: اتان-باز نو کرده‌اند + پااستتباطی 

است که مثلا با توجه به همین فرخ فقهی داشته‌اند ‏ به هر روی . اين 

دسته از ز گفته‌ها را نمی‌توان تصدیق کرد زیرا : 

نخست اینکه که موجب ضعف آنهامی‌شود 


دوم اینکه به مصداق «|هل‌البیت ادری بما فی البیت 4 طبیعت 
چنین قضایایی ایجاب مهف کند. که. گفته فرزندان و نزدیکان خود فاطمه ) 5 
[ ملاک‌قرار گیرد . و چنان که خواهد آمد مفاد روایات وارده از اهل‌بیت ( 

) غیر ازاین است . 

سوم اينکه , در موارد متعددی از متون تاریخی و روایی گزارش شده‌است 
که حداقل , بعضی از فرزندان خدیجه ( س ) . بعد از مبعث متولدشده‌اند ( 
0 ) و می‌دانیم که حضرت زهرا ( س ) , آخرین فرزند خدیجه ( س ) 
بوده‌است . ِ 

البته برخی مورخان اهل سنت , رقیه را کوچکترین انها شمرده‌اند , ولی 
موّلف تاریخ الخمیس , در ضمن دلیلی که می‌اورد ولادت رقیه را قبل 
ازام‌کلثوم می‌داند , در نتیجه حضرت زهرا ( ع ) آخرین فرزند خواهد بود , 
چون‌ولادت ام‌کلثوم قبل از آن حضرت ( س ) بوده است . چنان 
ابن عبدالبر نیزهمین را در کتاب استیعاب در شرح حال خدیجه ( س ) اورده 
ست . 


البته در اينکه زینب و رقیه و ام کلثوم ۳ واقعا دختران پیامبر ( ص‌‌ ( بوده‌اند 


یا بزرگ شده در خانه حضرت ( ص ) , برخی بحث و مناقشه کرده‌اند واینک 
مارا با ان کاری نیست . ( 21 ) . ۲ 
چهارم اينکه . برخی از علمای اهل سنت نیز چنان که گذشت , تاریخ‌آن را 
بعد از مبعث می‌دانند . ۲ 
پنجم اینکه , این موضوع را بسیاری از محدثان و مورخان سنی نیزاورده‌اند 
که انعقاد بارداری حضرت خدیجه ( س ) بعد از ان بود که پیامبراکرم ( ص 
) در معراج از میوه بهشتی میل نمود . ( 22 ) لذا نویسنده تاریخ 
۳ از ذکر پاره‌ای از این روایات می‌گوید : مقتضای آنها اين است 
که ولادت‌فاطمه ( س ) بعد از بعثت‌بوده است , زیرا معراج بعد از بعثت 
برخی چنان که اشاره شد , به استناد نظریه فقهی عسانی چون 
شهید ایت‌الله صدر که حداکثر سن بارداری را برای عموم زنان , بدون 
تفاوت‌میان قرشی و غیر قرشی , 0< سال دانسته است ( 23 ) سال پنجم 
قبل از مبعث راترجیح داده‌اند , ولی این نیز تنها می‌تواند یک استنباط ظنی 
باشد , زیراگرچه عده‌ای از فقهای شیعه همین نظریه فقهی را در باب حد 
کثر ابتدای‌زمان یائسگی قایلند , ولی اکثریت فقها اين مبدا را برای زنان 
علاوه اينکه , این اشکال در صورتی است که بپذيريم حضرت‌خدیجه ( س ) 
در 40 يا 45 سالگی با رسول خدا ( ص ) ازدواج کرده است :چنان که 
مشهور نیز همان 40 سالگی است , و الا این استبعاد به کلی مرتفع‌خواهد 
شد , زیرا گفته‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و برخی‌سنین 25 , 
8» 30 و 35 سالی را سن ازدواج خدیجه ( س ) شمرد‌اند . ( 24 ) . 
اینها همه در صورتی است که : نخواهیم حضرت خدیجه ( س ) را به‌عنوان 
استثنا ذکر کنیم و الا تنها برای رفع استبعاد امکان بارداری در چنین‌سنینی , 
تا ی یا کارا را 
وادت اسیجی: ۲6۱ و تعفوب (ع ‏ گرزید اسیی: ( 6 رامیدهد , از زبان 
وی‌که از روی تعجب سخن می‌گفت , نقل می‌کند که : 
قالت‌یا ویلتی | الد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا 5 
کفت .. اي های. ۲,ابا هن. دارای فرزند. می‌شوم فر خالی: که بترم و 
این‌شوهرم نیز مسن است ! ۳ 
البته باز تکرار می‌کنیم این را تنها برای رفع استبعاد اوریم . 
بنابراین , این دسته 1 ز گفته‌ها که محورشان ولادت پیش از مبعت‌بود 1 قابل 
پدیرش شسیت مراد ندرا ناشی از اسماه در بحاسه و با فل و 
توهم‌انطباق با یک فرع فقهی و پا علل دیگری دانست , و آنچه صحیح به 
نظرمی‌رسد و تقریبا مورد اتفاق بین مورخان و محدتان شیعه است , 


ولادت‌بعد از مبعث است که سه احتمال در مورد آن ذکر شد: سال اول ,؛ 
سال دوم وسال پنجم . 


ارزیابی گفته‌های بخش دوم 


سال اول بعثت : 

این گفته , افزون بر اینکه برخلاف مفاد برخی روایات است که ازاهل‌بیت ( 
ع ) وارد شده است و در ادامه خواهیم اورد , مخالف ان دسته ازروایاتی 
است که تاکید دارد حضرت خدیجه ) سس [ پس از اينکه پیامبر ( ص‌ [ 
درمعراج میوه بهشتی خورد , باردار شد . توضیح اینکه , هر چند در تعیین 
دقیق‌سالی که پیامبر ( ص ) به معراج رفت اختلاف نظر وجود دارد ولی 
تقریبا میان‌علمای اسلام اتفاق نظر وجود دارد که معراج , بعد از مبعث‌بوده 
است وکمترین سالی که ذکر شده سال دوم بعثت ( 15 ماه بعد از بعئت ) 
ست . ( 26 ). 

سال دوم بعئت : 

وجه مشترک این نظر با گفته سوم در اين است که هر دو تصریح دارندکه 
روز ولادت 20 جمادی‌الأخره بوده است , و فقط اختلاف ۰ در سال‌ولادت 
است . از این‌رو با توجه به اينکه در گفته‌های گذشته تا آنجا که‌مجال 
بررسی بود نفیا يا اثباتا , اشاره‌ای به روز ولادت نشده است , می‌توان‌با 
اظطمتتان. کفت که ولادت حضرت فاطمه ( س ) در 20 جمادی‌الاخره 
بوده‌است و اختلاف نظری که میان نظر دوم و سوم وجود دارد فقط از 
نظر سال‌تولد است . 

این گفته نیز هر چند شخصیت‌بزرگی چون شیخ‌مفید و برخی علمای‌دیگر 
شیعه . چنان که گفته شد , قایلند و منابعی که تاریخ معراج را سال 
دوم‌بعثت ذکر می‌کند , می‌تواند بر صدق آن باشد ولی با این حال 
قابل‌پذیرش نیست , زیرا: ۱ 

نخست اینکه , مدرک و مستند آن ذکر نشده است . البته شیخ طوسی 
درکتاب مصباح المتهجد , ان را برخاسته از پاره‌ای روایات می‌داند ولی 
آن‌روایات را ذکر نکرده است . 

دوم اینکه , بسیاری از بزرگان شیعه , حتی پیش از مرحوم مفید , همانند 
مرحوم کلینی و عالم معاصر وی , مرحوم ابن‌ابی‌التلج‌بغدادی , ان 
رانپذیرفته و گفته سوم را پذیرفته‌اند . 

سوم اینکه , برخلاف ادعای شیخ طوسی که گفته سوم را تنها مستند به‌یک 
روایت می‌داند , چنان که خواهد آمد , حداقل در سه روایت ۰ تصریح‌به 
گفته سوم شده است , و به نظر می‌رسد عمده دلیل در این بحث , 
همین‌روایات است که ظاهرا معارض قابل اعتمادی ندارند . البته 
ابی‌الفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین چنان که اشاره شد نظریه 5 
سال پیش ازبعئت را نیز به امام صادق ( ع ) نسبت داده است ولی نقل 


وی از نظر موازین‌صحت‌سند , چندان قابل اعتماد نیست , بویژه که 

روایاتی حتی با سندصحیح داریم که با ان معارض است . 

چهارم اينکه , تاریخ معراج نیز چنان که گذشت مورد اختلاف است . علاوه 

سک ضر‌باو‌ای از رفایات است کیامیه اکرم(صن) دوبارع را 

داشته‌اند و ایات نخست‌سوره «والنجم نیز چنان که مرحوم علامه‌طباطبایی 

گفته ( 27 )وید آن آنسست . 

تیتتر آوردیم. که کف از علمای سنی نیز همین گفته سوم را پذیرفته است 
الفم‌یا ات اسضاط کارا با سال کریوبای یه دود ارت 

در حالی که تجدید بنا مربوط به پیش از مبعث است . 

سال ینجم بعئت : 

با توجه به ارزیابی گفته‌های پیشین , این می‌توانیم به گونه ای‌روشنتر , 

سال پنجم بعثت را تا کر و وا ات 

به عنوان سال ولادت حضرت فاطمه ( سس [ ذکر کنیم : و این نظربه علاوه 

بر شواهدی که پیشتر اوردیم , مستند به روایات قابل اعتمادی‌است که از 

دای ماش هو ارس اشت بسانت وایات‌ها سا کرت صله اند 

ی و ان فان ار 

1 . در بخشی از حدیت مفصلی که مرحوم کلینی با سند صحیح به 

نقل‌سعید بن‌مسیب از امام سجاد (ع ) اورده , اين چنین می‌خوانیم 

فلت افای ای( ۱ فص مرول اهر ها مه و ای 

(ع ) ؟ فقال : بالمدينة بعد الهجرة بسنة و کان لها یومتذ تسع‌سنین : ( 28 ) 


به علی بن‌الحسین (ع ) عرض کردم : چه وقتی رسول خدا ( ص ) فاطمه 
رابه همسری علی ( ع ) دراورد ؟ حضرت فرمود : در مدینه . یک سال 
بعداز هجرت , و آن زمان , فاطمه 9 ساله بود . 

2 . مرحوم کلینی در روایت دیگری با سند معتبری از حبیب 
سجستانی‌اورده است : 

سمعت اباجعفر ( ع ) یقول : ولدت فاطمة بنت‌محمد ( ص ) بعد 
مبعث‌رسول‌الله خمس سنین و توفیت و لها ثمان عشرة سنة و خمسة 
وسبعون یوما: ( 29 ) . 

از امام باقر ( ع ) شنیدم که می‌فرماید : فاطمه دختر محمد ( ص ) 5 
سال‌بعد از مبعث رسول خدا متولد شد و در حالی وفات کرد که 18 سال‌و 
5 روز داشت . 

3 . محمد بن‌جریر طبری امامی در کتاب دلائل الامامة خود با سندمتصلی 
از امام صادق ( ع ) اینگونه نقل می‌کند : 

۰ ولدت فاطمة فی جمادی الاخرة , الیوم العشرین منها , سنغخمس و 
اربعین من مولد النبی ( ص ) فاقامت‌بمکة ثمان سنین وبالمدينة عشر 


سنین و بعد وفات ابیها خمسا و سبعین یوما وقبضت فی جمادی الاخرة , 
یوم الثلائاء لثلاث خلون منه , سنةاحدی عشرة من الهجرة: ( 30 ) . 

فاطمه در 20 جمادی‌الآخره سال 45 ولادت پیامبر ( ص ) متولد شد و8 
سال در مکه و 10 سال در مدینه اقامت داشت و بعد از وفات‌پدرش 75 
روز زنده بود . و در سه‌شنبه , 3 جمادی‌لا خره سال 1هجرت رحلت کرد . 
چنانکه ملاحظه می‌شود , در این روایت ه ملاک تعیین تاریخ ولادت ۰ سن 
مبارک پیامبر اکرم ( ص ) قرار داده شده است و لذا 7 این جهت 
احتمال تصحیف پا ۹9 در آن نمی‌رود , ولی ذیل روایت که تاریخ 
وفات‌حضرت ( س ) را بیان می‌کند , ظاهرا با صدر روایت در تعارض است 
, و این‌خود شاهد خوبی بر این مدعاست که تشابه خطی میان «سبعین 
و«تسعین , باعث این اختلاف شده است که آبا شهادت حضرت فاطمه ( 
س ) 75 روز بعد از وفات پيامبر ( ص ) بوده است و یا چنان که برخی 
روایات صحیح دلالت دارد 95 روز ؟ 

تعارض صدر و ذیل روایت ت از این جهت است که ذیل آن , وفات‌حضرت ( 
س ) را همانند روایات دیگر , در 3 جمادی‌الاخر می‌داند , در حالی‌که فاصله 
8 صفر که بنا بر مشهور , روز رحلت پیامبر ( ص ) بوده است , تا 
این‌تاریخ به 95 روز می‌رسد . و اين البته خود بررسی مستقلی را می‌طلبد 


در نتیجه ولادت صدیقه طاهره , فاطمه زهرا ( س ) روز جمعه , 
0جمادی‌الااخره سال پنجم بعثت‌بوده است , و سن آن بزرگوار , هنگام 
ازدواج9 سال , و مدت عمر شریفش بنا بر اينکه در 3 جمادی‌الأاخره سال 
1هجرت به شهادت رسیده باشد ( چنانکه همین گفته نیز به نظر 
صحیح می‌ رسد [ طبق محاسبه تقریبا 19 سال 1 روز کم بوده است : 
هرچند باذیل روایت دوم , انطباق ندارد . 
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سال وفات شیخ‌مفید , قم , ۰1413 . ق 

مستدرک الصحیحین محمد بن عبدالله بن محجمد «حاکم نیشابوری م 
5 , دارالمعرفة , بیروت , بی‌تا . 

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل , میرزاحسین نوری طبرسی , م 
0 ق , چاپ‌اول , موسسة ال البیت ( ع ) لاحیاء التراث , ۰1407 . 


ق , هم . 

مسند , احمد بن‌محمد بن‌حنبل , م ۵214 , دارالفکر , بی‌جا, بی‌تا . 

مشکل للاثار , احمد بن‌محمد مصری «طحاوی , مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامیه , حیدراباد , 1333 . 

معانی الاخبار , مجمد بن‌علی بن‌الحسین بن‌با بویه «صدوق , م3891 . ق , 
تحقیق علیاکبرغفاری , دارالمعرفة , بیروت , ۵1399 . ق . 

ای ار 0۱ ۱ .۱ 
ق‌ , تحقیق سیداحمدصقر , دارالمعرفة, بیروت » هر 

مقتل الحسین (ع ) , موفق تن ا خن دخواررمی ه ار تحار 
موه کته آلعفنه مق میاه 

من ۷ یحضره الفقیه , محمد بن‌علی بن‌الحسین بن‌با بویه «صدوق م 1 
ق , تحقیق علی‌اکبرغفاری , چاپ دوم , منشورات جماعة المدرسین فی 
۳ ۲ 

منتهی‌الاً مال , شیخ عباس قمی , م 1359 , کانون انتشار , تهران بی‌تا . 
میزان الاعتدال , محمد بن احمد «ذهبی , مطبعة السعادة , مصر , 01325 . 
میزان الحکمة , محمد محمدی‌ری‌شهری , چاپ اول , مرکز انتشارات دفتر 
لیات همه 62 نس زر کم 

المیزان فی تفسیر القران , سیدمحمدحسین طباطبایی , م 1360ش , 
نهح‌البلاغه ,. محمد بن‌حسین موسوی , م ۵404 , تحقیق صبحی صالح ۱ 
مرکز بررسیهای اسلامی , 1395ق , قم . 

الوافی محمدمحسن فیض کاشانی مر م ۵1091 چاپ اول مرکز 
وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة , محمد بن‌حسن «حر عاملی م 
4 تا ای ی ای اه ی 
بیروت » تن تا : 


پی‌نوشتها 


1 ) شرح نهح‌البلاغه , 20 ۰ ص328 . 

2 ) همان , ص 298 . 

3( تاریخ الخمیس 4 17 4 ص 278 و ذخائرالعقبی ص532 : 

4 ) همان . 

5 از جمله : مقتل الحسین , ج1 , ص83 , و تاریخ الخمیس , ج1 , ص278 
هار ااهمی برض 52 

6 ) مشکل اأثار , 1 , ص 47 . 

7 / تاریخ الخمیس ۲ جح1 ۲ ص 277 و ذخائرالعقبی ۲ ص532 ۰ و 
مقاتل‌الطالبیین , ص48 . 

9 ) از جمله نک : تاریخ‌الخمیس , ج1 بر ص 277 ۰ و ذخاثرالعقبی , ص‌2ظ , 
ها ره 

0 ) اقبال‌الاعمال , 3 ۰ ص 162 . 

11 ) مسا الشعه دص 51 . 

ترارح 9 

3 ) همان . 

14 ( منتهی الا مال 4 جح1 1 ص 68 1 1 باب دوم . 

15 نک : تاریخ‌الخمیس , 1 , ص278 , و ذخائرالعقبی , ص52 . 

6 ) نک : بحارالانوار , 43 , صص6 - 10 . 

اس دص وه ار سس ما 22 
1 نک : الصحیح من سیرةالنبی , ج4 , ص 28 . 

۸ ) نی : بحارالانوار , 43 , صص3 - 6 , و نیز : تاریخ الخمیس , ج1 , 
انا آغی هد مولسات مدای . 1 ص191 

3 )ای اله‌اضخه, عفر و1 . 

4 و اه ی سوه لسع ص126 م سار ارم و 
صص 12 و 19 1 و تاریخ‌الخمیس 1 1 1 ص264 ِ 

5 ) سوره هود , آیه 72 

6 نک ۶ الضته هن سزخاتی ۶ م صص 269 2 0 و او 
بحارالانوار , ج18 , صص302 , 319 , 380و 381 . 


7 نک : المیزان فی تفسیر القران , 13 , ص 31 . 


32 
مان ررض 456-457 


نا آعطیناک الکوثر 


سخن پیرامون کوثر می باشد . تنها اسمی که در قران به صراحت اشاره 
به نام خانم صدیقه کبری دارد , کوثر است؛ زیرا در قران نه نام زهرا امده 
است و نه نام فاطمه و به صورت غیر مستقیم نامهای بسیاری از خانم در 
قران امده است اما تنها نامی که اشاره مستقیم به خانم دارد نام کوثر 
است که جامع جمیع همه اسامی می باشد 


کوثر , الخیر الکثیر 
کوثر معانی بسیاری را در بر می گیرد , لذا ابتدا در معانی کوثر در تفاسیر 


در تفسیر القمی ( ج 2 ص : 445 ) امده است : الکوثر , نهر فی الجنه 
اعطن ال مجمدا عوضا عن اه ابزاهم 1 

کوثر نهری است در بهشت که خدا آن را به پیامبرش به جای ابراهیم 
ع ار و اه 

رس کر الدفام ( م۱ ص260 کاریر تالک القیز المضرطا 
الکثیر من العلم و العمل و الشرف الدارین و قیل هو نهر فی الجنه 

کوثر خیر کثیری است از علم و عمل و شرف دو سرا و نهری در بهشت 
معانی کوثر در تفسیر الصافی ( جح 5 ص 382 ) بدین صورت امده است : 
الخیر المفرط الکثیر فسّر بالعلم و العمل و النبوه و الکتاب و بشرف 
۱ ۲ 

در اینجا کوثر به علم و عمل و نبوت و قران و ذریه طیبه هم اطلاق شده 
ست 

در تفسیر التبیان ( ج 10 ص 417 ) داریم : الشیی الذی من شانه الکثره و 
ال ال لک ممخوی ال ال کر الا سوم انامه 2 


کوثر یعنی خیر کثیر و حوض نبی 


در تفسیر المیزان ( ج 20 ص 21 ) امده است : الکوثر بر وزن فوعل , 
الشیی الذی من شانه الکثره و الخیر الکثیر 

علامه طباطبا یی در ذیل معانی لفظ کوثر در جایی دیگر می فرماید : هو 
الخیر الکثیر و نهر فی الجنه و حوض النبی و اولاده و اصحابه و اشیاعه الی 
یوم القیامه و علماء امته و النبوه و تفسیر القران و الاسلام و التوحید و 
العلم و الحکمه و المقام المحمود و نور قلبه . . . که می گوید 26 معنا در 
مورد کوثر بیان شده است 

در جایی دیگر هم آورده است : الکوثر ولد فاطمه و ذریته 

همچنین در تفسیر مجمع البیان ( 10 ص 702 ) می خوانیم : الکوثر بر 


وزن فوعل الخیر الکثیر 


کوثر , خیر مطلق 


در اصول فقه , قانونی است به نام عموم و خصوص , یعنی یک عبارت یا 
لفظی جمیع عبارات و الفاظ دیگر را در بر می گیرد و آن می شود عام و 
ی 


به خصوص 

حال یکی از این الفاظی که برای معنی کوثر به کار بردیم عام است و بقیه 
الفاظ را از نظر معنایی در بر می گیرد و آن لفظ خیر کثیر است که همه 
تفاسیر نام برده شده این لفظ را در معنای کوثر به کار برده اند 

یعنی کوثر به معنای خر مطلق است و الف و لام , الخیر الف و لام شمول 
است که همه خیرات را در بر می گیرد و الکوثر با الف و لام یعنی الخیر 
تا اس هن ۱ 
بر می 


پس در ای وی ری ی 


مسانید روایات 


(1 
سم اه امن ام( اد و 

ل الکوثر نز کی الجنه اعصلی الله محمدا غوضاکن اند ابرآهیم + خال 
ی ی 2 
العاص قال عمرو یا آبا الأْبتر و کان الرجل فی الجاهلية |ذا لم یکن له ولد 
قتتی آر. , ثم قال عمرو نی لاشنا محمدا آی آیغضه فأنزل الله علی 
رسوله ( ص ) ]تا أعطیناک اور قصل لریک و العز الی قوله ان شانتک 
آی مبغضک عمرو بن العاص هو الا بعیی لا ذین له کیت 
بحارالأنوار 8 135 باب 23- الجنة و نعیمها رزقنا الله و 
بحارالأٌنوار 17 209 باب 1- اعجاز آم المعجزات القرآن الک 
تفس العمی 2 4۸5( 100 )سورخ الکو مکی آباتیا تلا 
(2 
قیل هو حوض النبی ( ص ) الذی یکثر الناس علیه یوم القيامة و قیل الکوثر 
الخیر الکثیر و قیل هو النبوة و الکتاب و قیل هو القران و قیل هو کثرة 
الاشیاع و الاتباع و قیل هو کثرة النسل و الذرية و قیل هو الشفاعة رووه 
عن الصادق ( ع ) و اللفظ محتمل للکل فیجب آن یحمل علی جمیع ما ذکر 
من الاقوال فقد آعطاه آللت‌مسانت الضر الک کی الا و.فده الختر. 


الکثیر فی الاخر 
بحارالأنوار 716 311 اب سا له خحصاصم ی و ها او 


کوثر , سرچشمه ولایت 


کوثر یک معنایش حوض کوثر است و و ماء معین ولایت است و آن عذب 
فراتی است که در عالم الست در وجودمان ریخته شده است و معنای 
دیگر آن مشکات فاطمی است که انوار السموات و الارض از مشکات 
فاطمی ساطع شده است و معنای دیگر ام الائمه و الابرار است و معنای 
دیگر کوثر نهر ولایت است یعنی سر چشمه ولایت, که انشاء الله در 
مباحث کوثر به این معانی می پردازیم 


ريشه یابی خیر و روح کوثر 


کوثر عدد ایجدش 726 است و در روح کوثر و اولین بسط آن به 816 می 
رسیم که اگر 816 را 9 ابجد خیر است , 
ای ره 


خیر البریه چه کسانی هستند ؟ 


در سوره مبارکه بینه آیه 7 داریم : اولتک هم < خیر الیربه 1 " آنان بفترین 
تند کاشند 

در تفسیر دژالمنئور سیوطی که یکی از متعصبین سنی ها است در وصف 
بهشتیان آمده که آنها خیر البریه هستند. 

مسلمانان بلند شد و ایه ۱ 
به مولا کردند و فرمودند : ان هذا و شیعته هم خیر البریه 

که گفتیم معنای خیر خانم صدیقه کبری است که از کوثر زاییده شده است 
در سوره مبارکه آل عمران آیه 110 آمده است : کنتم خیر امه اخرجت 2 
للناس شما بهترین امتی هستید که خارج شدید , باز هم لفظ خیر پشت 
ات وا ات ات 


مهدی مادری است 


همچنین در سوره مبا رکه هود آیه 6 می خوانیم : بقیه الله خیر لکم ان 
کنتم مومنین 3 ۱ 
انعم خاض. اسات الم آمکان کرت هه ایو آلکسن الصوی در فران 
تقیه الله اسنت و.شناسنامه او خین لکم است و این است که در عالم,غشی 
و هم انیت است که ین سیبت ر اسر ای ات اس 


ولایت فاطمی خاص تر از ولایت حیدری است 


فاطمه مخاص حصن ولایت است , ولی در حصن ولایت هم باز ولایت 
قاطمه خاصتر می شود , یعنی اول باید مومن شویم و بعد وارد خیر می 

شویم را را 
ت نر از ولایت حبدری ات بر ولایت فاطمی نه محبت فاطمی زیرا| 
محبت ۱ عامتر از محبت حیدری است اما ولایت او خاصتر است و 


ان اس درس هت 


نحن أصل کل خیر 


در زیارت جامعه ۳ ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و 
معدنه و ماواه و منتهاه . 4 

اگر خیر نام برده شود شما اهل بیت اصل و فرع و معدن و پناهگاه و اول و 
ار آن کر نو ر‌فطای عالم سا یل نت تیه 

نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و عدونا اصل کل 
شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه . 5 

هر خبری که در عالم است ما اهل بیت اصل و ريشه آن هستیم و خی به 
سبب ما تعریف می شود و از فروع ما همه نیکیها سرچشمه میگیرند و . . 

و اصل هر شری دشمنان ما هستند و همه قبایح از فروع آنان است 


الاتصاری رضی ال عَنهُ ال کنّا جُلوسا عند سول الله ص لد أفبِل أميرٌ 

لَوْمنی عَلماٌ بنْ آبی طالب ع قلمّا تظر لب الب (.ص ) قال قَذ تام 

۲ لَ ۳ 1 ِ ی و لا رب 0 

اچی نم التقت الی الععية فقال و رب هذا البیتِ ان هذا و شيعتة هم 
سا رت ۸ 7 1 


قال جَابر فکان امیژ المَوّمنینَ بر 

اصحایه ۶ قَو أتاکم 0و چل ابر نج و9 ِ ص !/ 

بحارالأنوار 5 345 باب 13 ۷ المومن و الایمان و ال 
بحارالأنوار 5 346 باب 13- آنه ۱ ع ) الموّمن و الایمان و ال 
بحارالأنوار 8 5 باب 56- آنه صلوات الله علیه الوصی و , 
بحارالأنوار 5 133 باب 18- الصفح عن الشيعة و شفاعة ائم 
الأمالی‌للطوسی 251 [9] المجلس التاسع فیه بقية آحادیث 
بشارةالمصطفی 91 بشارة المصطفی لشيعة المرتضی ِ 
بشارةالمصطفی 122 بشارة المصطفی لشيعة المرتضی ی 
بشارةالمصطفی 192 بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 


سم سر 
۱ نگ 


تأویل‌الایات 803 سورة لم یکن ۰ص :99 
تفسیرفرات ت 5385 و من سورة البينة ص‌‌ : 583 
شواهدالتنزیل 2 467 و من سورة لم یکن ۰ ص‌‌ : 459 


کشف ‌الغمة 1 152 فی بیان ۷۳ ع آفضل الأأصحاب ۰ ص‌‌ 

کشف‌الفغفمة 1 397 فصل فی ذکر مناقب شنتی و آچادیث متفیرق 

حر[ تفسیر العپاشي 4 عَن آبی مرو ال بیری عَن آبی عَبّدٍ الله ع فی قوّل 
اه کم خبر 2 و آخرجث لاس ۲ 

قال ب تجنی الا التي 5 5 جیت لها دعْوَ ایراهیج فع قهّم الامَهْ التی بعت اللة فیها و 
منهّا و تم و هم ۹ الْوَسَطی و هم حَیرٌ خیر خی امَة آگرت الانسن ۳ 
ب[ المناقب لابن شهرآشوب ) بو حَمَرَة عن الباقر (ع ) نتم حَیر امه 


اخرجَت للتاس 

قال تک هم . ۱ ه ۱ 
[المناقب لابن شهرآشوب ) قراً الَاقر (ع ) آئئم خی أمَةٍ آخرجث بلس 
الالف ای آخر الب تزل بها جبَرئیل و ما عتی بها (ا مُحَمّداً ص و علاً و 
الاوصیَاء من ولده عَليهمّ السْلامٌ 


بحارالأنوار 24 153 باب 6- آنهم علیهم السلام خیر امة و 

بحارالأنوار 24 155 باب 6- آنهم علیهم السلام خیر آمة و 

بحارالاأنوار 24 155 باب 6- انوم علیهم السلام خیر ات و 

المناقب 4 2 فصل فی المقدمات ری ۰ 2 

المناقب 4 130 فصل فی المقدمات و رل ۱ 

3محَمَدٌ بنْ یی عَن جفقرٍ بن_مُحَمّد قال حدتیی اسحاق بنْ ابراهیم 

لتورج ن خفر ی اهر کن آبی عه ال ( ۶ ) فال سل رجٌل عن 
یم یسم یه بارخ الفوْمنینَ قال لا داک ام سمّی ال به أمیرَ 


۳ ت_ 


ی قَبلَه و لا تتسقی یم قدة الا کف فلت جیلث 
فذاک کلف سم علثّه ال قولون اسلا یک ۲ تکاله فا وت 
لله حَیر لَکَمْ ان مَوْمنینَ 


ی( 
الأرض و تظهر له الکنوز و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و یظهر الله 
که علی آلدین کلفدو اه کرومه ال کون قلا بفی علن وجه اارض حراف 
الا عفن رل تفع الله عشسی انسم. مریم فبضلی تقلقه. فال الر اف ففلت 
له یا ابن رسول الله و متی یخرج قاثمکم قال |ٍذا تشبه الرجال بالنساء و 
المناء بالدجال و اتف الرجال. بالرجال و الساء:بالنشاء .رکب دهات 
الفروج السروج و قبلت شهادات الزور و ردت شهادات العدول و استخف 
التاس‌بالرباء ه ارتکاب الزناع ه اکل الربا ه انقی الاشداز خخالعه آلشتمم .ده 
خر التفیاتی من: الشام و الیمانی: .هن الیمن خسف. بالنیداء و فتل. غلام 
من آل محمة بین الرکن و المقام امه فحمد ین الحشن. النفن. ال زکیه و 
جاعت صيحة من السماء بان الحق معه و مع شیعته فعند ذلک خروج قائمنا 
فلذا خرج آسند ظهره الی الکعبة الیه تلائمائة و ثلائة عشر رجلا 
فاول ما ینطق به هذه الااية بَقیّتْ الله ام ان ی تن تم تون زرا 
بقية الله و خلیفته و حجته علیکم فلا یسلم علیه مسلم الا قال السلام علیک 
یا بقية الله فی الأأرض فاذا اجتمع له العقد عشرة آلاف رجل فلا یبقی فی 
الارضن معتود من.دون "له من ضتم لا وفعتت فیه: نان فاختر قرو دلی. بعد 
غيبة طويلة لیعلم الله من یطیعه بالغیب و یوّمن به 

الکافی 1 411 باب 0۳ هر 111 

وسائل الشيعة 14 600 106- باب آنه لا یجوز آن یخاطب آحد ب 
بحارالأنوار 52 373 باب 27- سیره و آخلاقه و عدد آضحابه 

عم الوری 3 الفصل الثالث فی ذکر نبذ من سیرته عن 

۰ ت 193 و من سورة هود ۰ ص‌‌ ۰ 183 

کشف ‌الغمة 2 534 الفصل الثالث فی ذکر نبذ من سيرته عن 

کمال‌الدین 1 330 32- پاتها تشه آنو کر مکم ین خر 2 
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النقیه 2 ۵15 زيارة جامعة لجمبع الائمة ع ۰ ص‌ 

التهذیب 6 99 46- باب زيارة جامعة لسائر المشاهد ع 

فیدر کس 10 42 90ات توادرما معلف بابواتب الا 

بحارالأئوار 99 131 باب 8 الزیارات الجامعة التن بزازت 

بحارالأُنوار 99 154 باب 8- الزیارات الجامعة التی یزار ب 

البلدالأمین 302 ذو الحجة نا هن :280 

عیون‌آخبار 2 276 زيارة آخری جامعة للرضا علی بن موسی . , 

دعلع بُن مُحتّد بن عَبد ال عن ابراهیم ! بن اٍسشَحاق عَن عَبّد له ! بن حماد 
اي ششکان عن آیی ند الله ع قال تن اضل کل خثر و من فزوعتا 


قله و عَذوا آصل 


من ۱ ءِ م کل و 
لعَطيعة و اکن ال و اک چا 0 
له و رُکَوبْ المَواجش ما هر ولا ما 
وَاقق دَلِک من القَییح قعدّب من زغم له 
الکافی 8 242 حدیث القباب هر 3 2.9 
وسائل الشيعة 27 70 7- باب وجوب الرجوع فی جمیع الأحکام 
بحار الانوارد 4 03 باب 66- انوم الصلاة و الز کاة و الحح 
۳ تاویل الاایات 2 مقدمة المولف ص‌‌ : 20 
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معرفت فاطمی نامحدود است 


لذت بهشتی , معرفت فاطمه 

کی اس ار سر تا میا رس ماه کر اه 
عالم به کنه معرفت فاطمه نخواهیم رسید و به اصل حقیقت او دست نمی 
شود و در بهشت بدون حجب می توانیم فاطمه را بشناسیم و معرفت 
فاطمه در بهشت هم نا محدود است و در بهشت هم کل یوم هو فی شان 


است . 1 


نورانیت بهشت , لبخند علی و فاطمه 


مرو امه سس این مکمم لاه ای نیع خی وا 
نسخ خطی می باشد ومعمولا از احادیث سر نقل می کنند _روایت می کند 
تسا ال له نیس افسطه آمم سر سای شمسا ادا نوا بقل 
ایرون فیها شمسا ولا زمهریرا و یقول رضوان هذه فاطمه و علی ضحکا 
فاشرقت الجنان من نور 2 

زمانی که بهشتیان در بهشتهاشان متنعمند ناگاه نوری ساطع می شود که 
گمان می کنند آفتاب است پس می گویند پروردگار ما گفت در بهشت 
آفتاب را نمی بینید رضوان خازن بهشت گفت , فاطمه و علی خندیدند و 
بهشتها از نور خنده آنها روشن شد 


اگر خودمان را بشناسیم خدایمان را شناخته ایم , من عرف نفسه فقد 
عرف ربه 3 و در وجود خودمان اثر خدا می بینیم , و نفخت فیه من روحی 
4 , در وجود خودت اثر خدا می بینی 


دل هر ذره که بشکافی آفتاییش در میان بینی 


ی ی ای ی 

هم درد در وجودت هویداست و هم درمان نزد خودت می باشد 

آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه مثلی است برای وجود ما انسانها و 
هر نبی و وصی که در طول تاریخ آمد مخاطب کلامش ما انسانها بوده ایم , 
وجود ما از عوالم مختلف جسم , روح , نفس و سر و . . . تشکیل شده 
ست 

آیا خود را شناخته ایم ؟ 

انم با وان واسها تم فاانهسا اه ام وا همان اسان 
خفل صاله است کی | هم راسا مس دارن 


فاطمم ز خقاعه الفرخسن 6 


بعد از بعثت پیامبر , بزرگترین اتفاقی که در حیات جسمانی پیامبر رخ داد 
معراج 7 پیامبر بود زمانی که پیامبر به معراح رفت بر اریکه ای تکیه زده 
بود که برای او تحفه ای از بهشت آوردند که آن تحفه سیب بود و چنان 
رائحه ای داشت که وجود نازنین پیامبر را به تعجب وا داشت و بر تمامی 
روائح بهشتی غلبه کرده بود به او گفتند این سیب نطفه فاطمه است و 
ار سس اهاط ارلن کرو 

.ما محمد ! چهل روز روزه دار باش تا ۱ 

به پیامبری که نور اسمانها و زمین است و از یکی از انوارش عرش افریده 
وهای ات ای مت آعر دایص ی سار سا 
مشغول باشی و از خدیجه فاصله بگیری و چهل روز روزه دار باشی تا 
نطفه فاطمه را در وجودت قرار دهم و بعد از چهل شب به محض اینکه 
اذان مغرب شد و خورشید غروب کرد جبرئیل بر پیامبر نازل شد که ای 
محمد اول وقت نماز نخوان و نطفه فاطمه را منعقد کن , این مراحل همه 
و همه مقدمات است تا جسمانیت فاطمه به وجود آید . 

مرج البحرین یلتقیان 9 , و در این جا زهره و مشتری قرین هم شدند نطفه 
فاطمه منعقد شد؛ فاطمه ای که 

« انها لیست کنساء الادمیین انها حوراء انسیه » 10 


یه مرها است در کالب سم اس ات امس هدر 
ان وت 

ناتوانی ما در بیان معرفت فاطمه اغاز معرفت اوست 

مه ای اه اتسوا 


فاطمه , بهشت محمد 


بغد پیامیر به آن ملعونه دختر اولی ملعون فی فرمایند + فکلها اشتفت الف 
رائحه الجنه شممت راثحه ابنتی فاطمه 11 , هرگاه مشتاق بهشت می 
شوم فاطمه ام را می بویم از او بوی بهشت به مشامم می رسد 
بهشت محمد که از یکی از انوار او عرش خلق شده است نه بهشت ما 
خاکیان , بهشت محمد که نور اسمانها و زمین است فاطمه است 


مسانید روایات 


1الرحمن / 29 یَسْئلَهٌ من فی السّماواتِ و الأَض کل یوم هو فی 7۳ 
2قال ابن عباس فبینا ۳/۷ الجنة فی الجنة اِذ راو ضوء کضوء الشمس و قد 
آشرقت الچنان بها فیقول اهل. الجته‌یا زضوان فال زشا عز و جل. لا یرون 
فیها شمسا و لا رَمْمریراً فیقول لهم رضوان لیست هذه بشمس و لا قمر و 
۳ 
بناءالمقالة 239 بناء المقالة الفاطمية فی نقض الرسال 

العمدة 29 فی فنون شتی ص‌‌ : 322 

3قال ایب ص من عرف تَفْسهة فَقَدٌ عرف ره نم علیک من العلم پا لا 
بصع العمَلْ الا به و هو الالاص 

تاد لأأنوار 2 32 باب 9- استعمال العلم و الاخلاص فی ط 

بحار الأأنوار 57 324 باب 41- بدء خلق الانسان فی الرحم ال 

بحار الأأنوار 58 90 تذییل و ِ فی بیان آقوال الحکماء 

بحار الأنوار 58 99 خاتمة ۰ص :9 

بحار الأنوار 66 2 باب 37- ِ- خیار العباد و آولیاء | 

بحار الأنوار 92 456 الصحيفة الرابعة صحيفة المعرفة ۳۳ 

شرح نهح‌البلاغة 20 292 الحکم المنسوبة ی بر 2 9( 

الصراط المستقیم 1 156 الباب السابع فی شی ء مما ورد فی فضای 
عوالی‌اللاً لی 4 102 الجملة الثانية فی الأحادیث المتعلقة 


غرر الحکم 232 معرفة النفس و علائمه ۹ ص : 232 
متشابه‌القران 1 44 فصل دص ۱-1" 
زر 


- عن محمد بن آورمة عن آبی جعفر الأحول عن آبی عبد الله ( ع ) قال 
ی ی و تقخث فیه من ژوجب > 
قال هذه روح مخلوقة لله , و الروح التی فی عیسی ابن مریم مخلوقة لله 

- عن آبی بصیر عن آبی عبد الله ع فی قوله « قلذا سَوَیثْةٌ و قح فیه من 
ژوجی؟ٍ 

۱[ ره 

تس ای 2 ۱21 1 ات تخر ابص :239 


تقشسی الغیاشتی 1921.2 امن سمخ خر 0 2 

تسیر آلقفیت: 1 35 فعانی الحناه رد 

کدواو ی فیک واها عشعر و داو یرمک و ها تتطر . 

و تحسب آنک جرم صفیر و فیک اتطوی العلم کی 

دیوان‌علی 175 ننان جامعپت حقیقت انساني وا و و 

6و صَل عَّی الثولٍ الطاهرّة الصَيقة الْمَعَضَوة الق ات الَضَّة 

الْعرضتة الرَکتَ الرّشیدة العَظلَومة موه و خ حفها القفه 2 

انا المکُسُور ضلغهَا العظلوم بَعغْلها الَمفْثُول وَلذْها قَاطِمَة بت سول الله 
, ه و ضمیم له و فده کیده و له ملک له و له خصطت 

ها فضته و اه تین و فرت ادص 3 سَیْدة النساء و مَبَسْرَة 


اک 


الاولیاء حليفة الوَرِع 5 الرهد و تفاح 2 الفزدوس و الخْلد النی شَرّفت مَو مَولدها 
ستاء له و سلت ملا از انقه و ارت ژوته چقات اوه ال 
دا ۳ علیهّا س تزید 0 ۳ ن ۳3 مت 


یاهع مق ی فرا لک الما 


اذا کار 
و قال قل لها با حديجة ان اتقطاعی عنک [هجِرةْ] و لا قلی ,و لک 
ربی عَر و جل امریی بدلک لتنفذ [لینْفدّ] امرخ قلا تظنی با حديجة الا چیرا 
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-اشه 215 کار 3 7 الا * یوم الاتاء چ و ای رالتلاه 0 لام 
و ««« 
خد بعصْدی و افعدنی علی فزاشه و دَاعَبَنی و مَارَعنی و کان بیْنی و يت ما 

لسماء و انبع الماء ما تَباغد عنی 


بحارالأنوار 16 78 باب 5- تزوجه ص بخديجة رضی الله عنها 

العددالقوية 219 نبذة من آحوال الصدبقة الطاهرة ع و ک 

کشف ‌الفمة 1 242 ذکر |مامته و‌بیعته 23 ۰ صٍ 0 ج ۳ 

ی َو خَلَتا تلم یلمة قکاتت ز ی 
یه قکاتث ژوحاً قمرج فیقا بیْتهما و اغتدلا یی و علبا نهما نم فتَق 

من ُوری تور العرّش قاتا اجل من العزذش 

تسار وان کح 17 ام 2 آاسسانا مس ساسا 

[رشاد القلوب 2 403 ی 

والرحمن / 19 مرج البحْرَبّن یلتقیان 

10 

]| معانی الأخبا ر ان الفتوّل عی الجفتیع کب ام ید عن بان فا عَن 
ند امن تن العجاج غن هدیم ارف شن ایس عند له عن آنایه ع 

قال قَال سول لهس کی توافت بلق ار و | شماء 

ققال بَعَضْ النّاس با تبوّ اللّه قلَیْسَت هی اسب ققال قَاطمَه حوراء 

بحارالأّنوار 43 4 باب 1- ولادتها و حلیتها و شمائلها ض‌ 

مقانه الا 96 د بات توادر الخعانه 39 


ع‌ 


۱ 


الَخْسیّن بن علی بن آبی طالب ع ثم تهب آعامی قلذا آتا یژطب لین مب 
ید و آخلی من الَعسل قاحدث رَطيَهة قاکلها و آن آشتهیها فَتَحوَلَتِ الرَّطبَه 
لطفَةٌ فی ضلبی فَلمّا هبَطث الی الأرَض وا قعثٍ حَديجَءة قحَمَلّت بقاطمَءة 
ففاطمة حوراء اْسیهُ فاد اشتفثك ای رَایحة ا لح شممثٌ رَایْحَة ابتّتی 
قَاطِمَة ( س ) 

بحار الأْنوار 8 190 باب 23- الجنة و نعیمها رزقنا الله و 

بحار الأْنوار 37 81 باب 50- مناقب أصحاب الکساء و فضلهم 

بخار الاتوار 15 42 اف ضاقیها مقصا نامع آحها 

تسیر فرات 25 دوه هن السوره یی ند کو فا ال 

کشف الغمة 1 459 فاطمة ع دص ۱*۹" 

النافب 3343 فضل فی‌عت الشن.باضا ی 


تا کی می خواهیم بگوییم 


فاطمه خانمی است که خوب همسر داری می کرد و فاطمه خانمی است 
که خوب فرزند داری می کرد و خوب خانه داری می کرد ؟ ! همین حالا هم 
خیلی از خانمهای ما این اوصاف را دارند 

۰ هرکسی نمی تواند حمل کند 

همانگونه که مظاهر فحشا فساد زیاد شده است در میکده هم باز شده 
است و معارف اهل بیت همم راحت گفته می شود و هر کسی معارف 

عشقی را نمی تواند هضم کند زیرا این معارف سنگین است و حمل ولایت 
مشکل است . ان آ مرنا صعب مستصعب 1 . فاطمه ام الأئّمه و الأبرار 
ست . آنها لیست کنساء الأدمیین 


اسرار ماههای حرام 


اند السْهُورِ ند اللّه انا عَشر هرا فی کتاب اللّه یوم خَلَقَ السّماواتِ 
و الأاٍض یلها ره حَرَمْ دک الذین القیم 2 

تعداد ماههای سال دوازده است و از میان دوازده ماه سال چهار ماه حرام 
داریم ۳ روایت داریم دوازده ماه یعنی دوازده امام و چهار ماه حرام منظور 
چهار علی است که در میان دوازده امام چهار امام نامشان علی می باشد 
,3 علی اول , علی ابن الحسین و علی ابن موسی الرضا و علی ابن محمد 
الهادی 

میان دوازده امام چهار امام هم شاخص فاطمی دارند که سر آن در معنای 
کوثر است تنها حرفی که در نام کوثر نقاط دران به ظهور رسیده است 
حرف "ث " است که چهار امام از دوازده امام حرف ثت در نامشان متجلی 
شده است , امام تانی ۲ امام حسن مجتبی امام ثالث , امام حسین که دو 
حرف ث در نامش ظاهر شده هم اول و هم اخر که می شود میکده حسین 
امام ثامن , علی ابن موسی الرضا و امام انی عشر , که در این جا بقیه 
الله خیر لکم معنا می یابد که مهدی مادری است و شاخصه فاطمی دارد 


اشتراک حضرت علی بن موسی الرضا و حضرت صدیقه 


ما همه طفیلی وجود اربابمان علی ابن موسی الرضا هستیم و خاک پای 
کبوترهای در خانه اش می باشیم , حضرت علی ابن موسی الرضا با 
خانممان چند اشتراک دارند که 

پیامبر در مورد علی ابن موسی الرضا فرمودند : ستدفن بضعه منی 
بخراسان . 4 

و در مورد حضرت خانم هم فرمودند : فاطمه بضعه منی . 5 


سلطان آل رسول 


فرسیان آهل ست حصرت, علی این نس الرضا یی خضانی دارد.وان: این 
است که چهارامامی که شاخصه علوی دارند و چهار امامی که شاخصه 
فاظمی دارنه ور اما زضا فستر ن-است ام هم حرفدت: کور فاطفی. ر۱ 
ذازد و هم نامتشن علی اس بر ای همین فر سیان اهل. یت آن فقط ساطان 
ات , الساطان ابا الکنست علی این موی الرضا رظهور فاطفه و ای 
در امام رضا است 


قله قاف ولایت 


عدد ابجد سلطان 181 است که برابر است با عدد ابجد قاف که 181 
است یعنی قله قاف ولایت علی ابن موسی الرضا است . 6 

برای همین است که می گویند اگر امام رضا را قبول داشته باشیم همه 
اهل بیت را قبول داریم وهی کویند زیارت امام رضا افضل زیارات است 
حتی از زیارت حضرت ابا عبد الله هم افضل است . 7 


ارام ار ای ضوهم کی بای اس وس الا این است ۸ 
اش اه جر اه سار ود سره اک امه هار 
اوه ی که متسین العصعه نا اه 

اثمه دوازده گانه انوار حیدری و علوی هستند و منبعشان شمس عصمت 
هو سا ی ام یی سامت شش شام ی نا موی 
الشموستو ائسن النعونی, ی ابا الحشق با علی ای موسی الزضا الفزتضی 
9 حضرت خانم شمس عصمت است که انوار علوی از ان ساطع می شود 


طوس , طور سینا 


طور سینا می شود طوس که هر کس می خواهد موسایی شود باید به 
طوس برود تا نور خدا را ببیند 


۳ ار 1 6 ِ آوو -01ب ۲ ِ_ 
دعوم متّا ۱ لوا علی أفسِکم و علیتا ان آشرتا 
میشتطعت لا بح الا ملک مَقَرّبْ او تب مَرسَل او عَبدٌ مَوْمن امتحن 


مستدرک . . 2 296 23- باب تحریم اذاعة الحق مع الخوف ب 
بحارالأنوار 2 1 بانت13-النمت:عن کمان العلم و الخی: 
بحارالأنوار 2 183 باب 26- آن حدیتهم ع صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 184 باب 26- آن حدیتهم عء صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 191 باب 26- آن حدیتهم ع صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 195 باب 26- آن حدیتهم ع صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 1960 باب 26- آن حدیتهم ع صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 196 باب 260 آن حدیتهم ع صعب مستصعب و آن 
بحارالأنوار 2 197 باب 26- آن حدیتهم ع صعب مستصعب 9 آن 
بحارالأْنوار 10 102 باب 7- ما علمه صلوات الله علیه من آ 
بحارالاأنوار 25 347 فذلكة ب ص :2-6 

بحارالأْنوار 26 273 باب 6- تفضیلهم ع علی الاأٌنبیاء و علی 
بحارالأنوار 53 609 باب 29- الرجعة ما ص .۰ : 39 
بحارالأأنوار 53 81 باب 29- الرجعة ۰ص :29 

بهار الانوارز: 4 2409 باب 12- شدة ابتلاء المومن و علته و 
بصائرالدرجات 26 12- باب فی آأئمة آل محمد ص آن آمرهم 
بصائرالدرجات 26 12- باب فی أئمة آل محمد ص آن آمرهم 
بصائرالدرجات 26 تتمة باب آن آمرهم صعب مستصعب و 
بصائرالدرجات 27 تتمة باب آن آمرهم صعب مستصعب و 
بضاتر الحرجات 2 مشاب آن: افرهم ضعتب متتصعت ۳ 


تفسیرفرات 427 و من سورة الحجرات دص ۱25 
الخرائج 2 793 الباب السادس عشر فی نوادر المعجزات 
الخصال 2 624 علم آمیر المومنین ع أصحابه فی مجلس 
شرح نهجالبلاغة 6 128 70- و من کلام له ع فی ذم آهل العراق 


شرح نهح البلاغة 13 105 235- و من خطبة له ع رک 1 10 
غررالحکم وا 1 ی فا نایم ۱ 
کتاب سلیم . ۰ 61 المقدمة ۰ص : 555 


فقانی الاخبار 7 باب نوادر المعانی ضوع 92 37 


ع‌ِ 7 ۳ 


بجارالاتوار : 24 0 باب 60- تاویل آلایام ‏ و 0 بالق 
بحارالأنوار 4 242 باب 60- تأویل الایام و الشهور بالق 
بحارالأنوار 4 243 باب 60- تآویل الأْیام و الشهور بالأی 
بحارالاأنوار 36 393 باب 45- نصوص الباقر صلوات الله علیه 
بحارالاأنوار 36 400 باب 46- ما ورد من النصوص عن الصادق 
بحارالأنوار 7 141 باب 5- معجزاته و استجابة دعواته و م 
بحارالأُنوار 1 140 باب 5- ما روی عن الباقر صلوات الله 

تأویل‌الایات 2009 سور ه براءة و ما فیها من الأایات فی ۱ 

تأویل الا یات 209 سوره 1 و ما فیها من الأایات فی أ 
غیبةالنعمانی 6 4- بت 7 روی ۳ الأئمة اثنا ۳ 
غیبة‌النعمانی 7 4- باب ما روی فی آن اتمه اثنا عشر 
المناقب 1 284 فصل فی الایات المنزلة فیهم ع ۰ 
المناقب 1 307 فصل فی النکت و الاشارات ی 
54 قال, سول له ص سفن بَضْعَهٌ منی پخراسان ما رارقا مَکْرُوبٌ 
تفت الاه عرٌ و جل کَربَة و لا میت الاغقر ال له دنو 
الفقیه 2 583 باب ثواب زيارة النبی و الأتمة صلوات 
وسائل الشيعة 14 553 82- باب استحباب زيارة قبر الرضاء 
وسائل الشيعة 14 5ظ5 82- باب استحباب زيارة قبر الرضاء 
بحارالأُنوار 99 33 باب 4- فضل زيارة |مام الانس و الجن 
الأمالی‌للصدوق 119 المجلس الخامس و العشرون ی 
جامع‌الاخبار 29 الفصل الرایع عشر فی زيارة علی بن مو 
روضةالواعظین 1 234 فصل فی ذکر وفاته ع و 9 2 2 


5و قال صَلی له عَلَیّه و آله قَاطِمَهٌ بَصَعَءٌ منی من آذاها قَقَه آدّانی و مَن 
آدّانی قَقَدٌ دی ال 


بحارالأنوار 29 337 الأولی و 
بحارالأنوار 30 347 [20] باب پا رف 12 
بحارالأنوار 30 353 [20] باب یب 92 13 


بحارالاأنوار 37 66 باب 50- مناقب آصحاب الکساء و فضلهم 
بحارالأنوار 43 39 باب 3- مناقبها و فضائلها و بعض آحوا 
بحارالاأنوار 43 54 باب 3- مناقبها و فضائلها و بعض آحوا 
بحارالاأنوار 43 76 باب 3- مناقبها و فضائلها و بعض آحوا 
بحارالأٌنوار 43 0 باب 3- مناقبها و9 فضاتلها و بعض آحوا 
بحرالاواز 43 199 ابا وی لها سس الم و با 
بحارالأنوار 43 201 باب 7- ما وقع علیها من الظلم و بکای 


بحارالأنوار 43 203 باب 7- ما وقع علیها من الظلم و بکای 
بحارالأنوار 67 2 باب 39- العدالة و الخصال التی من کا 


ارشادالقلوب 2 231 الجزء الثانی فی فضائل و مناقب میر 
اه 2 المجلس الثانی و العشرون و 

شرح نهج البلاغة 16 273 الفصل الثالت فی آن فدک هل 3 کوتما 
الضراظ المشتنیم 1 170 لفضل) لخا مش 0 17 
الص اظ المتس 2 9۰1۱۱9 فحا 1 

الضوراظ المستعيم 3 12 النوغ اللابی.فی تعمر . 2 
علل الشرائع 1 185 149- باب العلة التي من آجلها دفنت ف 


کتاب‌سلیم . . . 868 الحدیث الثامن و الأربعون و 
کشف الغمة 1 6 فاطمة ع دص ۱*۹" 
کفایة‌الأثر 62 باب ما جاء عن جابر بن عبد الله الأّن 
المناقب 3 332 فصل فی حب النبی آپاها کر 1 3 


وامالی الطوتیه اشفن: و مسنه اس اافد بت 8 این بان الو کیل 

روی علی بن بلال عن الرضا ع عن آبائه ع عن النبی عن جبرئیل عن 

میکائیل عن اسرافیل ع عن اللوح عن القلم قال یقول الله تعالی ولاية علی 
بن آبی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی قال الرضا بشروطها 

(8 

المناقب 3 101 فصل فی آنه الرضوان و الاحسان و الجن 


و - نج و هر م و یکیی عنْ کلی, ۳ یر لحَسیْنِ الیْسابُوری عن اپراهیم بن جمد 
ید لحم ام عَنْ بخیی بن شلیقان القازنة عَنْ یی 
" و (ع» قال مَن راز قبّر ولدی » لت کان له عند الله مبعین 


للا جح 


حقَه رورم قال لت شت حقه کار بد و مین آلف عقّه قال فك 


سَلعین آلف حَة قال رت حَجّة لائْقْبل مَن زاره و بات عنْدَهْ لبْلَةَ کان کمن 
ار اللة فی عرشه 
الکافی 4 585 باب فضل زيارة آبی الحسن ِِ / 
التهذیب 6 84 34- باب فضل زیارته ع 8 
وسائل الشيعة 14 564 86- باب استحباب ۷ نت الرضا 
وسائل الشيعة 14 565 87- باب استحباب اختیار زيارة الرضا 
مستدرک . .۰۰ 10 357 66- باب استحباب اختیار زيارة الرضا 
بحارالأُنوار 99 35 باب 4- فضل زيارة امام الانس و الجن 
بحارالأُنوار 99 41 باب 4- فضل زيارة |مام الانس و الجن 
الأمالی‌للصدوق 120 المجلس الخامس و العشرون را 
جامع‌الاخبار 30 الفضل الرایع عشر فی زبارة علی بن مد 
روضةالواعظین 1 234 فصل فی ذکر وفاته 3 ۰ ص‌أ‌ : 2209 
ون ابا 2 06- باب فی ذکر واب زيارة الامام, عل 
۳ 207 الباب الحادی و المائة توب زیارة آب 

هم الاک القْلوبَهُ و الابوَارٌ العلو الََسْرقه مِّ مقس العصَمَة 
له قی ها عم الَمْحَمَبّة و الأعْصَانْ ۰ ِ 2 فی 2295 
الاحْمَدبة و لاسرا ز لاله الَمودعَء فی الهّیَاکل البسَربّة که الر کیه و 
العثرة الهاشم ی 
شارالاهار دی ۱/۸ ات1 سفن ضفقات ااقام ماع 
واللهم و صل علی الامام المعصوم و السید المظلوم و الشهید المسموم و 
البدر بین النجوم شمس الشموس و انیس النفوس المدفون بارض طوس 
الرضا المرتضی و السیف المنتضی العادل فی القضاء الامام آبی الحسن 
النانت .علی برن.فونستی الوضا 
صباح الکفعمی 719 خطبة العیدین 7 


الگوی مهدی ( عج ) فاطمه است 


بقیه الله خیر لکم آن کنتم مومنین ۱ 
حضرت بقیه الله امام تانی عشر است و اخرین امامی است که در ان 
نقل است که حضرت بقیه الله در توقیعشان فرمودند : و فی ابنه رسول 
الله لی اسوه حسنه 1 

و در قرآن آمده است : لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه 2 

الگوی همه عالم محمد است و الگوی مهدی, فاطمه است و می فرماید در 
دختر ( فی ابنه رسول الله ) رسول خدا برای من اسوه ای نیکو است 


فاطمه حجت خدا بر اهل بیت 


همان گونه که حضرت عسگری فرمودند : نجن حجه الله علی العباد و امنا 
فاطمه حجه الله علینا , ما حجت خدا بر مردمیم و فاطمه حجت خدا بر ما 
اهل پیت انسنت:, فاطمه لیست کتساء الادمیین 


شین این ند فاتانیه 


ملعون ولد الزنای ثانی در یکی از بدعت های خود حی علی خیر العمل را 
از اذان برداشت و به جای ان گذاشت , الصلاه خیر من النوم ر و به این 
تا ی ص ی اف تا توافت ات ایا ی 1۳ 
رنه سر اس ها قست کی ی هه سل ۰ ان 
ست 

یعنی معراج می شویم , یعنی با بژ فاطمه به معراج می رویم 


فاطمه کجا در نماز آمده است ؟ 


حضرت مولا در خطبه نورانیت 5 فرمودند : اولنا محمد ( محمد بن عبدالله 
) اوسطنا محمد ( محمد بن علی ) آخرنا محمد ( محمد بن الحسن المهدی 
) و کلنا محمد 


اللهم صل علی محمد و آل محمد یعنی چه ؟ 


در. اللهم صل, علن: خحهد هصه احل. پیت کفته مین شوند زیرا خوخشان 
فرمودند کلنا محمد . و ال محمد کوثر فاطمه هستند و هر کس از کوثر 
فاطمه زائیده شده باشد و محب فاطمه است شامل صلوات نماز ما می 
شود و این بطن صلوات است نه ظاهر آن 


در قرآن دو جا لفظ مناع للخیر آمده است یکی سوره قلم و یکی سوره 
قاف , یعنی منع کننده خیر که بر وزن فعال است یعنی شر مطلق در عالم 
الست معرفی شده است و قضایای در و دیوار و کوچه همه و همه ظهور 
آن اتفاقات الست است 


بزرگترین معنای عبودیت در روضه محقق می شود زیرا سر عبودیت در 
ولایت است و ظهور ولایت در مصائب فاطمه و حسین است که میدان 
فاطمه بود 


ملاک سنجش عمل , ولایت است 


غلاضه آفبتی تفه اللة غلیه اهتفد.و به اه کفتد ما با این نا که 
نوشته اید حسابرسی اعمالتان بسیار راحت است و دیگر مشکلی ندارید 
علامه امینی گفت این حرفها چیست که می زنید؛ در روز قیامت هر کسی 
کاری که در راه ولایت کرده است باید عرضه کند؛ وقتی فاطمه اولین 
شهید ولایت است و وقتی در میدان می گوید برای ولایت سینه ام را دادم 
صورنم را دادم و محسنم را دادم من دیگر حرفی برای گفتن ندارم ۲ 
آنگاه که خانم وارد صحرای محشر می شود و جاء رَبک و الملِک ضَفا ضفا 
6 ندا می آید غضوا ابصارکم 7 , ای نامحرمان چشمانتان را فرو خوابانید 
ناموس الهی وارد صحرای محشر می شود 

.در راه ولایت خای شو تا ۱ 

اگر در راه ولایت خاک شدی و هیچ بودن خودت را فهمیدی آنگاه علی 
وا وا اه و را 

من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم 

او که می رفت مرا هم به دل دریا بود _ 

تو مپندار که مجنون سر خود مجنون 

از سمک تا به سمایش کشش لیلا بود 


محسن فاطمه کیست ؟ 


فاطمه در حسن و حسین و محسن منتشر شد بر محسن کیست , قبر 
محسن کجاست ؟ مناع للخير که بود ؟ خدا گفت حالا که آی فاطمه جائم 
محسنت را کشتند تا روز قیامت هر کدام از فرزندانت که بیایند نامشان را 
محسن می گذارم , محسن یعنی کسی که مادرش فاطمه است و در کوثر 
فاطمی است . محسن قبر ندارد همان طور که فاطمه قبرش معلوم 


مناع للخیر , دومی ملعون است 


جلد های 29 , 30 , 31 بحار الانوار جلدهای مطاعن بحار است که در مورد 
اولی و دومی و سومی ملعون می باشد و در زمان علامه مجلسی این 
ماس وت نا ای میت ها و ی کت اقا ای ره 
جلد در حد عموم تکثیر شده است 

در جلد 30 بحار الانوار آمده است : المناع الثانی . . , هو معتد مریب 6 

در سوره مبارکه قلم آیه 12 مي خوانیم و لا مطع کل خلاف مهین ( 10 ) 
اک عتد آئیم ( 12 ) عثل بَعْد ذلک زنیم ( 
3 ) 9 

در اوصاف دومی ملعون است که او قسم خورنده پست است و عیب جوی 
شیر جین است وصضا کر کزاهکار استه کافر علو الا اس 


فاطمه ودیعه الهی 


و حال در قضایای در و دیوار ظهور خیر مطلق در مقابل شر مطلق است و 
این دو با هم روبرو شدند . همان خیری که ان فاطمه لیست کنساء 
لادمیین . انها حوراء انسیه . وقتی برای حمل جسم فاطمه , پیامبر باید 
چهل روز روزه بگیرد , پس لطافت را ببین . زمانیکه رحلت پیغمبرنزدیک 

شد . . . دست فاطمه اش را گرفت و به مدت طولانی به سینه اش 
چسباند و . ۰ . سپس دست علی را گرفت و دست فاطمه اش دردست او 
قرار داد و فرمود : هدذه ودیعه الله و ودیعه رسوله 10 گم جان این 
امانتضا نمداز 


مسانید روایات 


توف ای خرخ فیضن ازنات قیه صلواث ال له ح , (الحتجاح عي 
یتح الفوتق آبس خقر لعامرت رقمه له له فان تشاجن ان آبی قايم 
القروینِی و جَمَاعَة من الشيقة فی | 3 لحلف قَذکر ابِنْ آبی غانم آبا مَعَمّد ( 
ع ) مَضَی و لاخلف له ی اپ و أنفَذُوچٌ اٍلی الناحِية و 
أَعَلَمَوا یا تشَاجژوا فیه قورد جوَابٌ کتابهمْ بطه 
آنایه بشم ال الم الرّجیم عاقاتا ال و ام ین 


نجارآلا تا 3 178 باب ا رها كِ# من توقیعاته ع ده 

الاحتجاج 2 466 احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدی 

غیبة‌الطوسی 285 4- فصل مزع 91 2 

منتخب‌الانوار 118 الفصل التاسع فی ذکر توقیعاته علی ید 

اب لَقَدٌ کان کم فی رشول الله اسَوَهُ حسَتَه لِمَنْ کان یرَجوا 
و الوم لاخ و ذکر اللَه کثیرا ۳۳ 

۳ ِِ الاخبار , , و العلْل , بالایشتاد الْْتقدم عَن العباس بن سعید عَن 


2 


اس 


۳ 


_ 


تطر عن عیتی تن مقران ن لسن تن َبدٍ الوقاب عَن مَحَمَدٍ ن مَرَوا 
عَن آبی جَفْقر ع قال تذری قا تفسبل کت علب خر ال فال فلت لا قا 
دعاک الی البر | تذٌری بر من فلّث لا قال دعاک الی بر قَاطم طِمَء و ولدها 
بحارالأُنوار 1 141 باب 13- الأذان و الاقامة و 7 ۳ و 

علل الشرائع 2 368 89- باب نوادر علل الصلاة ۰ص 

معانی‌الأخبار 42 باب معنی حروف الاأذان و الاقامة . .. ۲ 
4] المناقب لاين شهرآشوب [ یل الصَادق عَن مَعْتی حم عَلی حَیْرالعمَلِ 
فقال خیر حَیِرّ الْعمَلِ بر قَاطِمَة و ولدها و في خبر آحَر الاب 

و فی ختر آخر کر ال ی قاطعه و ولدها ۱ 

مستتدر ک . ۰ 4 37- باب نوادر ما بتعلق بابواتب الاذا 

بحارالأنوار 43 4 باب 3- مناقبها و فضائلها و بعض آحوا 

بحارالأْنوار 1 134 باب 13- الاذان و الاقامة و فضلهما و 

التوحید 1 34- باب تفسیر حروف الأذان و الاقامة 

فلاح‌السائل 148 الفصل الثامن عشر فیما نذکره من صفة 


ن ِ 


معانی‌الأخبار 41 باب معنی حروف الأذان و الاقامة . . . . 

المناقپ 3 326 فصل فی منزلتها عند الله تفالن ی 2 

دیا ها ن :3 یا جَندت 5 

آتا یپ و أمیث بلدنِ ر تا تبنم ی : 

بادن ربي و آتا ح بضتاء ر قْلویکم و الائْمَهٌ من 

هَدا ادا آخوا و آراوا لأنّا کلتا اد ول 

رحتد 2 و کلتا هه 

بحارالأنوار 25 2 33 باب 12 آنه‌خری افم من الفضل و الضا 

بحارالأنوار 26 3 باب 14- نادر فی معرفتهم صلوات الله 

بحارالأنوار 26 5 باب 14- نادر فی معرفتهم صلوات الله 

بحارالأنوار 26 6 باب 14- نادر فی معرفتهم صلوات الله 

غیبةالنعمانی 5 4- یاب ما وروی فی آن الأئمة اثنا عشر 

6الفجر / 22 و جاء ریک و الملک صَفا صَتا 

7] تفسیر فرات بن ابراهیم [ غن لسن بن وید معتعاً عن جثقر عن 

آپیه ع قال قال سول الله ص [ذا کان یوم القيَامة تای تاد من بْطتَانِ 

الْعرّش ام مسر الحلائق عْصوا أبْصَارَکَم لّیٍ تفر بلث حبیب, له ی 

قضرها فتانی قَاطِمَهٌ ع آبتیی عَلیها ِِ جَصرَاوان حوالیا, ی ات 

حَوْراء قلااءٍ بل الی اب قطرها وَجَدَتِ الحسَن قَایْما و الحْسَیّن تایماً 
ع الّْآس 

بحارالانوار 43 224 باب 8- تظلمها صلوات الله علیها فی | 

بحارالأنوار 43 225 باب 8- تظلمها صلوات الله علیها فی | 


بحارالاأنوار 05 59 باب 15- فضائل الشيیعة ض‌ : 1 
ارشادالقلوب 2 232 الجزء الثانی فی فضائل و مناقب آمیر 
الامالی‌للصدوق 17 المجلس الخامس ۰ ص‌‌ : 16 


الأمالی‌للمفید 130 المجلس الخامس عشر مجلس یوم السبت ال 
بشارة‌المصطفی 18 بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 1۳ 
تأویل‌الایات 72 سوره الملائکة و ما فیها من الأایات ف 
تویل‌الایات 599 سورة الطور و ما فیها من الایات فی | 
تفسیرالامام 132 [ما کان مثل آیة ابراهیم ع ۰ ص‌! 
تفسیرفرات 269 و من سورخ الأنبیاء ده 263 


تفسیرفرات ت 437 و من سورة ق ۰ ص‌‌ : 435 
تواب الا عها [ 219 عقاب من قتل الحسین ع ۰ ص‌ : 216 


دلائل الامامة 50 آخبار فی مناقبها ع 
روضةالواعظین 1 148 مجلس فی ذکر مناقب فاطمة ع ۰ص 
شرح نهح البلاغة 9 193 فصل فی ترجمة عائثشة و ذکر طرف من آخب 


صحیفةالرضا 3 متن الصحيفة مت ص :۰ 39 


الصراط المستقیم 1 171 الفصل الخامس و 0 17 
عیون‌آخبار 2 32 31- باب فیما جاء عن الرضا ع من لج 


الفضائل 10 المقدمة و 
کشف الغمة 1 450 فاطمة ع ۰ ص‌ : 449 
کشف الفمة 1 457 فاطمة ع ۰ ص‌أ‌ : 449 


کشف ‌الغمة 1 506 ذکر وفاتها و ما قبل ذلک من ذکر مرضه 

المناقب 3 326 فصل فی منزلتها عند الله تعالی. ۱ 

ماع لیر , قال المتَاغٌ الّانی , چ الحَبر ون المْوْمنین و خُفوق آل 
فعتر عایة شام و لقا تب الاقل کتات قدک برّذها عَلّی قاطمة مَتَعَه 
الَانی / قَهْوّ مُعْتد 4 مریات 

بحارالْوار 30 158 1201 باب 1 


عیه , قوله غبل عد دلی رتیم فال العثل عظیم العتره و الریم الاعی 


بحارالأنوار 30 5 [20] باب نگ 12 
بحارالأنوار 30 258 [20] باب و طرت ۶و 141 

تأویلالایات 686 نتتخر فان ودها فیقا مرن الا بات فی الانهه دا موی 
685 
تامیل لابات 097 مرن مها قها من الابات فی الا تشه مدا عرص » 
685 
تفسیرالقمی 2 380 68- سورة القلم مکية آباتها اثنتان و خمسون 52 . 
10 


قرقع رأسَة ص لبم و یَذْقا فی بدو قوضقها فی ید عَلِیٌ و قال له با آبا 


الحسشن هذه وديعَه له 5 ود عَةّ رشوله ه ح مُحمّد علندک فا حخفظ ال و احمَظیی 
زرا 7 للم ]1ج كِ ۳ ها تس گِ ی _ 

قیها و اتک لاله با قذه و الم مه بساء ال اه من اذولین و 
ابرین قده و اه عز مریه [لکبری اما و رالله ما بلعث تفسی هذا المَوضع 


حتّی سَالْث اللة لها ود قأعطانی قا سل 


الضر اظ التشعفيم 2 92 17 فصل ۱ 


ک ما تیه تا تایه ارس وداک انیت ضمیی تس تات فاطاجه عا (س ۱ 


نویسنده:علی میرخلف زاده 


اشاره 


شکر و سپاس ۰ سزای پروردگاری است که ما را با مصابیح هدایت ارشاد 
فرمود , و از اشعه انوار اولیای الهی , قلوب ما را منور گردانید , و پیوسته 
بیان و حالات و حرکات و وجنات ما را از خدمت به قران و عترت و اهل 
بیت رسول اللّه (ص ) قرار داد . 

و درود و سلام بی حد بر پیامبر گرامیش محمد مصطفی (ص ) و اهل بیت 
اطهارش , علی الخصوص بر دختر پهلو شکسته اش که در مصیبت و غم و 
اندوهش جگر عالمی را داغدار و جگر سوز و عزادار کرده و تا به حال 
کسی نتوانسته اندکی از غم و مصیبتهای وارده بر آن جگر گوشه رسول 
له (ص ) را درک و از اعماق جگر بسوزد و فریاد زند . . ««ٍِ_ 

تا به حال هیچ هنرمند عارفی نتوانسته اندکی از اندوه و غم جر سوز علی 
(ع ) را در مواجهه با بی بی فاطمه (سلام اللّه علیها) میان در و دیوار , و 
گاو شستن صورت نیلی , و بازوی کبود شده , مرثیه بسراید . 

تا به حال هیچ نویسنده چیره دستی توان آن را نداشته که مصائب و یک آه 
علی (ع ) را در مصیبت و عزاداری زهرا (سلام اللّه علیها) روی صفحات 
ترسیم نماید . و هر نویسنده تلاشگر و محقق فرزانه ای که قلم به دست 
گرفته , در محدوده معلومات و قدرت علمی خود به نگارش حوادت وارده 
بعد از رسول الله (ص ) پرداخته و برجسته ترین تابلو و زیباترین سر لوحه 
اثر خود را ترسیم نموده , و کتاب خود را با یک دنیا عذر و تقصیر به پیشگاه 
این بانوی نمونه اسلام تقدیم نموده است ۰ 

تعداد آثار ارزشمندی که محققان بر ی: و. هو لفان سترگ در پیرامون 
زندگی و اخلاق آن مظلومه پهلو شکسته سیلی خورده به رشته تحریر در 
آورده اند , بیرون از شمار است . و نام آنها در این صفحات نمی گنجد , و 
برخی از این محققان به همه ابعاد زندگی این بازوی کبود شده تاریخ 
اشاره کرده اند . این حقیر سر تا پا تقصیر هم یکسری داستانهای واقعی 
افرادی که به ان بی بی در سختیها و بیماری های صعب العلاح و مشکلات , 
متوسل و متمسٌک شده اند و نتیجه مثبت عایدشان گردیده , جمع و به نام 
کرامات الفاطمية ( سلام الله علیها) گذاشته ام تا دلهای مردم به معرفت 
دختر رسول اللّه (ص ) روشن و محکم تر گردد و در گرفتاریها متمسک به 
اين بانوی دو سرا گردند . 

در پایان از خداوند متعال خواستار سلامتی و سعادت و توفیق و پایداری و 
رستگاری و آخر و عاقبت بخیری دوستان و خوانندگان ولایی و خودمان را 
دارم و این کتاب را به پیشگاه تتما فردند با نوی نمونه اسلا زر زعتی حته بو 
اش ای ص ی ره ارها عالمی له الق مدیم مه مار ان 


شاء الله مورد قبول حق و آن بی بی و فرزند دلبندش واقع گردد . و ثواب 
شهریور هزار سیصد و هفتاد و چهار علی مير خلف زاده 


فلیمخ.شیام نی بوز هرحه از ایات فران»وا ی خواندم ارامتر مین نز : 
ولی خوب نمی شدم , محبوبیتی بین مردم داشتم ؛ زیرا به مردم تواضع 
می کردم که مرا دوست بدارند و بیشتر احترامم کنند , به همه سلام می 
کردم , به خاطر اینکه آنها را خجالت بدهم , که بعدا آنها سبقت به سلام 
بحیزند.» ائر یکی از فرندان. ده زان فر. مقابلم تمی: تست + در <ل 
ناراحت می شدم . وقتی وارد مجلس می شدم و مردم به خاطر ورودم 
یک روز وارد مجلسی شدم , جمعیت چند هزار نفری که برای دیدن من 
جمع شده بودند همه از جا برخواستند و صلوات فرستادند و من در ضمن 
چند کلمه ای برای مردم حرف زدم . گفتم : برادران ! شما که اين گونه به 
مه اظهاز ,خصت مت که اند فسن من خسن شاید .کال آانکه فن 
۷ ۱ . اینجا معلوم بود که مردم به زبان حال و 
قال می گفتند: ببین چه آقای خوبی است , چقدر شکسته نفسی می کند . 
ان و یو هل رت ری یس ساب 
فکر کردم , متوجه شدم که خود این شکسته نفسی من به خاطر هوای 
نفس بوده است . 5 
ضمنا مطلب قابل توجه این بود که : وقتی از پشت میز سخنرانی در ان 
مجلس به میان مردم آمدم پیز فرد دهاتی توراتی پیش من آمد.ه به من 
گفت : شما نباید آن قدر ضعیف باشید که از ابراز احساسات مردم تغییر 
حال پیدا کنید و نفستان خوشش بیاید و یا اگر به شما بی اعتنایی کردند . 
و را 
من در آن مجلس از بس از اظهار محبّت مردم و احترامات ۱ 
خوشحالی شده بودم , نفهمیدم این پیر مرد چه می گوید . ولی وقتی در 
منزل فکر می کردم , متوجّه شدم که او مرا متنبه کرده , و به من فهمانده 
است که اگر بر فرض هم من راست بگویم و از اين احترامات خوشم نیاید 
, تازه شرح صدر نداشته ام و ضعیف بوده ام . اینجا بود که من می 
خواستم منفجر شوم , دیوانه شده بودم , با خود می گفتم پس من کی از 
ی وا را ها 
؟ ! گریه زیادی کردم و سپس چون بیشتر از این نمی توانستم از وسایل 
عادی استفاده کنم , دست به وسایل معنوی زدم . 
و ی که ما ابص ری هه 
زهرا (سلام الله علیها) را بخوانم و از ان مخدره و ملکه جهان هستی , 
درخواست رفع این بلا و مرض روحی را بنمایم . اين نماز را با همان ۱ 


کف در نات دم کتاب. باقیات الضالحات: رن تمارهای مشعیی: )۱ حفانید 
الجنان انست خواندم:: 
یعنی دو رکعت نماز به نیّت استغائه به حضرت فاطمه زهرا (سلام ال 
علیها) خواندم . و بعد از نماز سه مرتبه اللّه اکبر گفتم , و سپس سر به 
سجده گذاشتم و صد مرتبه گفتم : پا مولااتی با فاطمة اغیئینی (یعنی : ای 
مولای من ! ای فاطمه زهرا ! مرا از شرّ این دشمن پناه ده ) بعد طرف 
راست صورتم را به زمین گذاشتم و همان جلمه را صد مرتبه و باز طرف 
چپ صورتم را به زمین گذاشتم و همان جمله را صد مرتبه گفتم و باز سر 
به سجده گذاشتم و همان جمله را صد مرتبه گفتم , هنوز سر از مهر بر 
نداشته بودم که آثار لطف حضرت صد یفه کبری فاطمه زهر| ام الائمه 
اساام الاهلها اه مرا از آن‌ ساهی نیت راشت* این 
نجات داد و بعدا که به قلبم مراجعه نمودم و دهها مرتبه خود را امتحان 
نمودم بحمداللّه اثری از آن صفت در خود ندیدم . 
لام .به تدکر +اسست. که ی کرده اند شفای امراض 
روحی اهمیتش کمتر از شفای مرضهای جسمی است , لذا اگر گفته شود 
: فلان کور به برکت حضرت فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) شفا یافت . 
از نطر آنیاشکعت انگیزجر ار آن است که گفته شود رلان سعض رباست 
طلب به برکت آن حضرت (سلام اللّه علیها) شفا یافت . و حال آنکه 
اقمیت وارزتن هر خی مربوظ به تیه و فایده ان جنر اشنت:: قتلا اکز 
وقتی یک کور شفا پیدا می کند . حد اکثر فایده اش این است که چند 
سالی بسیار محدود که می خواهد در دنیا زندگی کند , دارای چشم می 
باشد ولی وقتی از دنیا رفت دیگر بین کور و بینا فرقی نمی باشد . و فایده 
آن شاین همین سا ساشسن است ایس نهد ار قفا دا که 
, از بدبختی همیشگی نجات پیدا کرده ؛ زیرا صفات روحی همانند خود روح 
, هميشه با او هست برعکس صفات یدنی که مثل خود بدن برای مذّت 
بنابراین , امراض روحی با امراض چسمی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست 
شترا ند کی نا در معایل ند کی اخرت: صقر است::۰ ۱1 
مقبول حق نباشد 
بی مهر او عبادت 
خبش بود سعادت 
بفضش بود شقاوت 
روز جزا به دست 
وارد شود به محشر 
با عرّت و جلالت (2) 


21 ] کتالانت ای 


وقتی من مراحل سیر و سلوک را طی نمودم , و صفات رذیله را از خود 
دور کردم 1 
نفس و عبودیت را پیمودم , و بالا خره محبّت دنیا را از دل بیرون کردم , 
پلکه از دنیا کنده شدم و می توانستم در راه خدا از همه چیز بگذرم 3 
آن به بعد به وظیفه ام عمل می کردم و دپگر هیچگونه تقلب و خیانت , ریا 
و دروغ در وجودم نبود , بخل و حسد به کلی از دلم رفته بود , نوع دوست 
بودم و هیچگاه به فکر ریا و تفاخر مردم نبودم , بلکه خود را خادم مردم می 
ی , و بالا خره خیلی از اخلاقیات و 
صفات بدم برطرف شده بود . ۱ 
در این موقع و در این حال , یک شب با انکه در اتاق تاریکی نشسته بودم و 
با خدای خودم انسی داشتم , اشک می ریختم , و با او گرم راز و نیاز بودم 
, ناگهان نمی دانم چه شد , ایا در اين بین به خواب رفته بودم , یا از خود 
بی خود شده و يا به عالم معنویت وارد شده بودم , و بالا خره در ان حال 
ی با وه ی رت 2 
نوری بود که از اینها روشنتر , ولی لطیف . یعنی با انکه من تاریکی 
مطلق ناگهان وارد این روشنایی شدید شده ۰« 99999 
نشد و بلکه چشمم منورتر شد . 
ره بوتی این امه خصوم بت اعصی آن مرها بر »داوج شود 
الا خره در وسط اين نور شیحی که درست تشخیص نمی دادم که او 
و او چیست , ولی با کمال آرامش و تسلّط به نفس او را دیدم و با 
ان رکه درل شم آن نام رانمی کمفی ای کف سا انا 
شد . 
از او پرسیدم : شما که هستید ؟ 
فرمود: من فاطمه زهرا , دختر رسول گرامی اسلامم . 


گفتم : شماأ مادر من هستید , من از فرزندان شمایم , آیا می پسندید که 
ی نا 
جاری گردد ؟ 


با همان زبان فرمود: هرکس از فرزندان ما و يا از شیعیان ما دلش را از 
محبت دنیا فارغ کند و ما را بشناسد و بداند , از کجا امده و در کجا هست 
و به کجا می رود ؟ به کمالات واقعی خواهد رسید و تو درست است که 
محبت دنیا را ترک کرده ای و صفات رذیله را از خود دور نموده ای ولی 


شرط دوم که شناختن نور مقدس امام است هنوز انجام نداده ای قال 
رسول الله (ص ): من مات و لایعرف امامه مات ميتة جاهلية . 

گفتم آن هم به:دست: شماست ۰ باید. آنها خودشان را نه من معا قی کنند 
تا انوا تا ودره 

فرمود: به فرزندم بقية اللّه حضرت مهدی (ع ) دستور می دهم تو را 
راهنمایی کند . ٍ 7 

اين را فرمود و دیگر آن جمال الهی و ملکوتی را در آن شب ندیدم , ولی 
خوشحال بودم که به من وعده خوبی داده اند و بالا خره با هر فشاری که 
بوده با هر عجز و ناله ای که بود خود را مورد لطف ملکه جهان هستی قرار 
داده بودم . 

ثثا چندین ماه در اين انتظار جانم به لبم آمد , آه که چقدر انتظار معشوق 
ناراحت کننده اسشت رز قخ .اوه فکر کنید می خواهم بگویم : هزار وعده 
خوبان یکی وفا نکرد نه , من با اين شعر مخالفم و همه ان 
وفا می کند , دیر يا زودش هم به مصلحت است , جریان من هم به 
مصلحتم بود , خودم بهتر می دانم 2 
توانم بگویم این است که من قدردان معشوق و محبوبم شدم , وقتی به او 
شیم اور از چام هدوت دام و لحطه ای ار امتفلت نمی کووم 
, اما اگر همان روزهای اول به من آن معارف را لطف می کردند شاید 
زیاد قدردان تر بودم . 

به هر حال در اين مدّت خیلی رنجور شدم ولی نمی خواستم چیزی بگویم 
که مرا مطرود کننده و يا خلاف ادب باشد . صبر می کردم , اما چه صبر 
کشنده ای , شبها در همان ساعتی که ان نور مقدس را دیده بودم , در 
همان اتاق تاریک می نشستم و همان اذکار و اوراد و تضرع و زاری را می 
کردم خبری نمی شد : نا نکه یک شب از بس گرید کردم ود و بی جال 
شنت سیم کی آو اتمه با کص رب یه ار سای له سا کح 
ی ای با یت اي 
حضرت بقية اللّه (ارواحنا فداه ) سر قله دماوند است , و من با هر زحمت 
که شده زنده به آنجا می رسم همین الان حرکت می کنم و به محضرش 
مشرّف می شوم ودرسی که مرا به آن وعده فرموده اید از او می گیرم و 
بر می گردم وا تاحه کنص ک‌حای آهشا کم فان , من دیگر طاقت ندارم و 
دیگر هم عرضی ندارم . امّا او که محبوبه ام بود عزیزتر از جانم بود , این 
بی ادبی مرا به حساب نیاورد نت رتیت مرا به .دست عزیز 
عزیزان و سرور سروران و تنها نماینده الهی حضرت بقية اللّه (روحی و 
ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء) داد و مرا به او سیرد و رفت و من از 
محص ری تاساسحا نعاع) مقرفت انعم اما رالات ) 
را تعلیم گرفتم . (3) 


زهرا که از فروغش 
عالم ضیاء گرفته 
دین نبی زفیضش 
مریم ز مکتب او 
درس حیا گرفته 
جشنی به عرش اعلا 
بهرش خدا گرفته (4) 


( 3 ) آش حضرت فاطمه (س ) 


مرحوم سید جلیل و علامه بزرگوار حضرت ایة الله العظمی حاج سید 
مهدی بحر العلوم رضوان الله تعالی علیه فرمودند: در عالم رو یا دیدم که 
در مدینه مشرفه بودم و مرا جناب پیغمبر (ص ) احضار نمود . داخل حجره 
مقدسه شدم , دیدم , جناب پیامبر(ص ) در صدر مجلس قرار گرفته و 
حسنین وحضرت فاطمه (علیهم السلام ) در حاشیه مجلس قرار دارند و اقا 
حضرت علی (ع ) سرپا ایستاده است . 

به دست بوسی رسول خدا (ص ) مشرف شدم , مرا مخاطب به خطاب 
مرحبا بولدی نموده و کمال محبت و مهربانی را در باره من مبذول داشت , 
مساعله ای چند سو ال نمودم . فرمودند: از امام زمان خود سو ال کن . 
پس صاحب الامر را حاضر نمودند و مسایل خود را سو ال نمودم . 

پس رو به بی یی دوعالم فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) نموده , فرمودند: 
خذی ولدک : پمست: را فریات:. انگام-.خضرت قاطمه. (مام الله علیها) 
کت هرا کرت هر وه مروت آز هن رون را فعیی کرت وا 
صورت مبارکش الحال در نظرم هست , پس حضرت فاطمه زهرا (سلام 
الله غلنهاا بزای من آش آورد که همه حبوبات در آن بود تناول کردم و در 
نهایت 9 بیدار شدم . چنان شرح صدری برایم پیدا شد که 
هرچه بعد از آن در کتب مشاهده می کردم به یک مرتبه حفظ می نمودم و 
به این مقام رسیدم . 

بعد از آن همیشه طالب آن آش بودم تا روزی از مادرم سو ال کردم که 
آش به این صفت دیده ای ؟ گفت : بلی در عجم (ایران ) متعارف است که 
اینطور اشی را می پزند و از همه حبوبات داخلش می کنند و ان اش به نام 
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نام گذاری شده . (5) 

با سینه ای وسیعتر از عالم وجود 

با واژه ای عمیقتر از معنی سجود 

خوانم ثنای فاطمه محبوبه خدای 

آرم را بر آن آستان فرود 

گویم بر او سلام که وقت نزول وحی 

چندان سلام داده بر او خالق ودّود 

گویم بر او درود که فرمود مصطفی 

بخشند خداش هر که فرستد براو درود(6) 


جناب آية اللّه حاج میرزا محمد رضا فقیه کرمانی پس از مراجعت به 
کرمان بنای مخالفت و اهربا فرقه‌صاله هه را ذارفعبی کنات 
نف نقطه علفی در رد انا توشست.: 

یک وقتی از مرحوم حاج سید یحیی واعظ یزدی برای تبلیغ و مبارزه بر علیه 
شیخی های کرمان دعوت کرد و ان مرحوم , آن فرقه ضاله را رسوا نمود . 
و مردم را به انخر اف آنان مخوجه. ساخت : شیخیها تصمیم قتل سید یحیین 
را گرفتندو با نقشه عجیبی از ایشان دعوت کردند که برای منبر به فلان 
ایشان را برداشتند و به باغی در خارج از شهر بردند . سید در باغ احساس 
خطر کرد و دید در دام مرگ افتاده است .و کسی هم از وضع او با خبر 
تتسست. ر توسلی یه خضیوت فهرا (ساام تالله علها) بیدا مق کنه هار 
التعا نش یه آن حشرت رام خواند هل کوا نون با فلا با فا مد 
اغیثینی بوده , که دشمنان آماده می شوند او را قطعه قطعه کنند , که یک 
مرتبه صدای تکبیر و فریاد مسلمانها بلند شده ان باغ را محاصره می 
نمایند و از دیوار به درون باغ ريخته و حساب شیخی ها را رسیده و سید را 
رها می نمایند , و با احترام به همراه مرحوم حاج میرزا محمد رضا کرمانی 
به شهر و منزل آوردند ! از آية الله کرمانی سوٌ ال کردند که شما از کجا 
دانستید که سید یحیی در معرض مرگ و گرفتاری است ؟ 

فرمود: خوابیده بودم , در عالم خواب حضرت طاهره , فاطمه زهرارادیدم 
فرمودند: شیخ محمد رضا فورا خودت را به پسرم سید یحیی برسان او را 
نجات بده که اگر دیر کنی او کشته خواهد شد . (7) 

فاطمه خواندیمش از روز الست 

فاطر ارض و سماوات است او 

متیر ای ات اشت: ۶ 

ساکنان درگه عز و جلال 

همصدا باذات حق در این مقال 

کوکب رخشنده عصمت دمید(8) 


( 5 ) قفل باز شد 


سید جلیل القدر آقا سید علی تقی کشمیری فرزند صاحب کرامات باهره 
حاج سید مرتضی کشمیری فرمود: از فاضل محترم جناب اقا سید عباس 
لاری شنیدم که فرمود: در اوقات تحصیل علوم دینیه در نجف اشرف روزی 
در ماه مبارک رمضان طرف عصر افطاری تهیه کرده و در حجره گذاشتم و 
در حجره را قفل کرده و به خیال اینکه کلید در جیبم هست , رفتم , که پس 
از نماز مغرب و عشا بیایم , تا اینکه نماز را خواندم و به مدرسه امدم , 
خواستم در حجره را باز کنم , دیدم کلید در جیبم نیست هرچه تفحص کردم 
کلید را پیدا نکردم . به واسطه شدّت گرسنی و نیافتن کلید سخت ناراحت 
بودم . از مدرسه بیرون آمده متحیرانه در مسیر خود تا حرم قدم می زدم و 
ی و اه ی و 
علت ناراحتیم را پرسید , مطلب را عرض کردم ات اه هر نسته: اف اج 
فرمود: می گویند نام مادر موسی (ع ) را اگر کسی بداند و به فقل بسته 
بان ای کل باز هی کرد اعد ما خاطعه رها سای له ۱۴ کستز 
از او است ؟ پس دست در قفل نهاد و فرمود: يا فاطمة الزهرا یک وقت 
دیدم قفل باز شد . (9) 

ای بضعه پیغمبر ای قائمه داور 

ای شافعه محشر ای فاطمة الزهرا(ع ) 

تو حجت پزدانی تو مام امامانی 

تو موجد امکانی عالم زتو شد بر پا 

در برج شرف ماهی در ملک حیا شاهی 

تو عصمت اللهی اصل شجر طه 

در قدر منیعی تو در امر مطیعی تو 

مدفون به بقیعی تو ای قائله ات تلعیا 

تو خطبه غرایی تو ام ابیهایی 

صدیقه کبرایی محبوب دل مولا(10) 


( 6 ) رو یای صادقه 


در سال 1325 شمسی , شب سوم جماد الثانی , در عالم رو يا می دیدم 
وارد خانه ای تاریک شدم , اما در آن خانه تاریک شمعی روشن است . 
نزدیک رفتم دیدم تنها صورت علی بن ابی طالب (ع ) است اهسته اهسته 
گریه می کند و اشکها روی صورتش غلتان است و به یک چیزی مشغول 
است , خوب که نگاه کردم دیدم نیمی از بدن فاطمه زهرا (سلام الله 
علیها) که روی تخته ای خوابانده اند مشاهده می شود و علی (ع ) مشغول 
غسل دادن بود . وقتی غسل و کفن را تمام کرد , صدا زد: فرزندان زهرا 
بیایید با مادرتان وداع کنید . 7 
جمعی از فرزندان آن حضرت در زا ریک دور بدن فاطمه (سلام الله 
علیها) جمع شده بودند ولی آنها دیده نمی شدند . فراموش نمی کنم که 
خود من فریاد می زدم : ای مادر پهلو شکسته . علی (ع ) آن حضرت را در 
کنار همان خانه دفن کرد , از خواب بیدار شدم . 
من در ان وقت هنوز مدینه مشرف نشده بودم , 7و در سال 6 که 
برای اولین بار مشرف شدم و وارد حرم مطهر پیامبر اکرم (ص ) گردیدم , 
قبری در همان محلی که در خواب دیده بودم وجود داشت . با خودم گفتم , 
ار رت و 
یا خیر ؟ وقتی از افراد مطلع سو ال کردم , معلوم شد که آن قبر مقدس 
جز به نام فاطمه (علیهاالسلام ) شناخته نشده است . (11) 
کسی دیده میان خانه خویش 
زنی از شوهر خود رو بگیرد 
کسی دیده به گاه را رفتن 
جوانی دست بر پهلو بگیرد 
کسی دیده زنی در نوجوانی 

به آه و ناله و غم خوبگیرد 

و اگر خواهد که بر خیزد زبستر 
بنالد دست بر زانو بگیرد 
کسی دیده مریضی مرگ خود را 
برای درد خود دارو بگیرد 
کسی دیده ز بهر حفظ رهبر 
سپر یک زن رخ و باز و بگیرد 
چرا باید که یک رخسار نیلی 
ز حیدر آن همه نیرو بگیرد 


چوآتش سوخت درب خانه اش را 
ز زهرا باید آبرو بگیرد(12) 


( 7 ) شفای درد 


جناب حاجی علی اکبر سروری تهرانی فرمود: خاله علویه ای داشتم که 
عابده و برکتی برای فامیل ما بود و در شداید به او پناهنده می شدیم و از 
دعای او گرفتاری هایمان بر طرف می شد ! یک وقتی آن مخدره به درد 
دل مبتلا می گردد و به چند دکتر و بیمارستان مراجعه می کند فایده نمی 
کند . 

این زن , مجلس روضه زنانه می گرفت . این دفعه به حضرت زهرا (سلام 
الله علیها) متوسشْل می شود و اهل مجلس را هم طعام می دهد . 

همان شب حضرت صدیقه زهرا(علیهاالسلام ) را در خواب می بیند که به 
خانه اش تشریف. آوردهم. اند . نم خضر تشن گرضه. می: دارد که * اي بانوق ده 
عالم کلبه ما محقر است . و اينکه روز گذشته از شما دعوت نکردم , چون 
خود را قابل ندانستم . ۱ 

حضرت زهرا (علیهاالسلام ) فرموده بود: ما خود امدیم و حاضر بودیم و 
الحال می خواهیم درد و دوایت را نشانت دهیم . 

شن کف دست مبارک حود را محادف,صوزتش می گورند و مه فرمانقد: به 
کف دستم نگاه کن_ . نگاه می کند و تمام اندرون خود را در آن کف دست 
ها یا اس ی ۰ 
است . 

حضرت فرموده درد تو از رحم است , و به فلان دکتر مراجعه کن 
خوب می شوی ! فردا به همان دکتری که فرموده بود مراجعه می کند و 
ور هی سش اه کف تمس عصس ی ۱۲ 
فاطمه ناموس کبرای خداست 

عترت الله است کی ازاو جداست 

ماهمه امشب گدایان توایم 

خوانده و ناخوانده مهمان 9 

ک 0 

خسته پا و خسته جان درمانده ایم 

1 0 

پیش نه پای شفاعت در میان 

دردمندانیم و در مان پیش توست 

مستمندانيم و احسان کیش توست 

دست حاجات است از هر سودراز 

کارساز کار محتاجان بساز(14) 


( 8 ) تذکر شش چیز 


در چند سال قبل خانم محترمه علویه ای که مداومت بر نماز جماعت 
مسجد جامع داشت به بنده گفت :, مدّتهاست که برای نجاتم به جدّه ام 
صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) متوسل شده ام تا اینکه شب 
ی کلمت ان رت رابیدم کرسی کروم : بی بی ما زنان چه 
کنیم که اهل نجات باشیم ؟ 
۱ و ی 
حالا تو بگو آن شش چیز کدام است ؟ ِ 
بنده به نظرم رسید که در قرآن مجید آخر سوره ممتحنه وظایف زنان و 
شروط پذیرفته شدن بیعت اآنها با رسول خدا(ص ) را بیان فرموده است 
پس به ایه 12 از سوره مزبور مراجعه نمودم و شمردم دیدم شش چیز 
است که به ان علویه تذکر دادم که قطعا مراد حضرت صدیقه کبری 
(علیهاالسلام ) همین شش چیز است و برای اینکه زنان مسلمان وظایف 
خوو.را بدانند آیه مزیور با مختصر ترجمه ای نقل می گردد: 
با آشما الثبی اذا جاءک المْوْمنات یبایعتک غلی. از لار سکن باه ین 
ولاتشرفن و لایرّنین و لایفثْلنَ لاه و بسچ ببهّتان یفتريتة بيْن أیديهن و 
ار جح[ و لایعصیتک فی معرّوف فبايعهن و استه: متفر اللّه ار ال َو 
حغ . (15) ۳ 
: ای پیغمبر یت ی 

9 , شش چیز را با ند کر رده که ترک نکنند: 

ال آنکه + بوای دا هم یر وا شرک فزار ندهد: (هنی در دنت هم متا 
و افعال و عبادت به تفصیلی که در کتاب گناهان کبیره مرحوم دستغیب 
شیرازی است ) . 
دوم : و لاایسرقن : از مال شوهران و غیر ایشان دزدی نکنید . 
سوم : و لایزنین : زنا : 
چهارم رن و را تس یر , بلکه ماده تکوین بچه 
یعنی نطفه و علقه و مضغه که سقط آنها هم حرام و موجب دیه است ) . 
پنجم وتان و صروتی از پیش کون تا فند ویر کشی شدند م,مانند ارنکه 
زنی بچه ای را از سر راه بردارد و بگوید: آن را زاییده ام و فرزندم هست 
و مانتد اینها . و اینکه زنان.یاعذاهن را قذف کند .و بهتان زنا بر آنها ببندد: 
و بطور کلی هر بهتانی را باید ترک کند . 

۱ ۲۳ , روزژه , حح » 
زکات و مانند لزوم اطاعت از شوهر و پرهیز از نظر و لمس با اجنبی و 


غیره تو را مخالفت نکنند . 

فبایعهن یی ی با نان ترش ات که کقته زتدصعت ادن بر 
انشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است . (16) 
ای زنور چهره ات تأابنده ماه و مشتری 

خیره چشم اختران گبند نیلو فری _ 

شمع برم آفریشی ود فصل و شر ور 

ایت عصمت زخلاق ازل برفاطمه 

ختم شد چون برمحمد (ص )ایت پیغمبری 

قدراین یکدانه گوهر رانمی دانست و ببس 

آری قدر گوهر را که داند گوهری 

همسر پاکش علی اعلی که اوست 

در ره ترویج ایمان مصطفی را یاوری (17) 


(9 ) شفای مریضها 


مرحوم سید جلیل و فاضل نبیل جناب اقای سید حسین برقی واعظ , ساکن 
قم چنین مرقوم داشته اند: اقای قاسم عبد الحسینی پلیس موزه استانه 
مقدس حضرت معصومه (علیهاالسلام ) که در سنه 1348 به خدمت 
مشغول بود برای اینجانب حکایت کرد: در زمانی که متفقین محمولات خود 
را از راه جنوب به شوروی می بردند و در ایران بودند من در راه اهن 
خدمت می کردم , در اآثر تصادف با کامیون سنگ کشی یی پای من زیر 
چرخ کامیون رفت و مرا به بیمارستان فاطمی شهرستان قم بردند و زیر 
نظر دکتر مدرسی و دکتر سیفی معالجه می نمودم , پایم ورم کرده و به 
اندازه یک متکا بزرگ شده بود و مدّت پنجاه شبانه روز از شذت درد حتی 
یک لحظه خواب به چشمم نرفت و دائما از شدذت درد ناله و فریاد می 
کردم . امکان تداشت. کسین دست به. بایم. بگذازد زیرا آنچنان. درد می 
گرفت که بی اختیار می شدم و تمام اتاق و سالن را صدای فریاد فرا می 
گرفت . 

این مدت به حضرت زهرا و حضرت زینب و حضرت معصومه 
(علیهاالسلام ) متوسّل بودم , و مادرم بسیاری از اوقات به حرم حضرت 
معصومه (علیهاالسلام ) می رفت و توسل پیدا می کرد . , 
یک بچه در حدود سیزده الی چهارده سال هم که در اثر اصابت کلوله 
زخمی شده بود و مثل من روی تختخواب پهلوی من در طرف راست 
بستری بود و فاصله او با من در حدود یک متر بود و در اثر جراحات و فرو 
رفتن گلوله زخم تبدیل به خوره و جذام شده بود و دکترها از او ما یوس 
بودند و چند روز در حال احتضار بود و گاهی صدای خیلی ضعیعفعی از او 
شنیده می شد و هر وقت پرستارها می آمدند می پرسیدند تمام نکرده 
است ؟ و هر لحظه انتظار مرگ او را داشتند . 

شب پنجاهم مقداری مواد سمی برای خود کشی تهیه کردم و زیر متکای 
خود گذاشتم و تصمیم گرفتم که اگر امشب پهبود نیافتم خود کشی کنم 
چون طاقتم تمام شده بود . مادرم برای دپدنم آمد به او گفتم : اگر امشب 
شفای مرا از حضرت گرفتی فیها , و الا صبح جنازه مرا روی تختخواب 
خواهی دید و این جمله را جدی گفتم و تصمیم قطعی بود , مادرم غروب به 
طرف حرم مطهر رفت . ِ 

همان شب مختصری چشمانم را خواب گرفت . در عالم رو يا دیدم سه زن 
مجلله از در باغ (در سالن ) وارد اتاق من که همان بچه هم پهلوی من روی 
تخت خوابیده بود شدند . یکی از زنها پیدا بود شخصیت او بیشتر است و 
چنین فهمیدم اولی حضرت زهرا (علیهاالسلام ) و دوّمی حضرت زنیب 


(علیهاالسلام ) و سوّمی حضرت معصومه (علیهاالسلام ) هستند . 

حضرت زهرا(علیهاالسلام ) جلو , حضرت ینب پشت سر و حضرت 
ما 
پهلوی هم جلو تخت ایستادند حضرت زهرا(علیهاالسلام [ به آن بچه 
فرمودند: بلند شو ۰ گفت : نمی توانم . حضرت فرمود: بلند شو . گفت ۰ 
نمی توانم . فرمودند: تو خوب شدی . در عالم خواب دی نج بانذرنه و 
من انتظار داشتم به من هم توجهی بفرمایند ولی بر خلاف انتظار حتی به 
سوی تخت من توجهی نفرمودند , در اين اثنا از خواب پریدم و با خود فکر 
کردم مغلوم. هی شود. آن بانوان مجلله به.من عنایتین نداشتند. . دست کردم 
زیر متکا و سمی که تهیه کرده بودم بردارم و بخورم با خود فکر کردم 
ممکن است چون در اتاق ما قدم نهاده اند از برکت قدوم انها من هم شفا 
یافته ام دستم را روی پایم نهادم دیدم درد نمی کند , آهسته پایم را حرکت 
دادم , دیدم حرکت مي کند . فهمیدم من هم مورد توجه قرار گرفته ام . 
صبح شد . پرستارها آمدند و گفتند: ها 
مرده است . 

گفتم : بچه خوب شده . گفتند: چه می گویی ؟ گفتم : حتما خوب شده . 
بچه خواب بود , گفتم : بیدارش نکنید . تا اینکه خودش بیدار شد . دکترها 
آمدند ,هیچ آتری از زخم‌در باینش, تبود: کوبا ابدا زخمی در بدن نداشته , 
اما هنوز از جریان کار من خبر ندارند . پرستار امد , باند و پنبه را طبق 
معمول از روی پای من بردارد و تجدید پانسمان کند چون ورم پایم تمام 
شده بود فاصله ای بین پنبه ها و پایم بود گویا اصلا زخم و جراحتی نداشته . 
مادرم از حرم آمد , چشمانش از زیادی گریه ورم کرده بود . پرسید: حالت 
چطور است ؟ نخواستم بگویم شفایافتم , زیرا ممکن بود از فرح زیادی 
سکته کند , گفتم : بهتر هستم برو عصایی بیاور , و با عصا برویم به منزل 
(البتّه این کارم مصنوعی بود) به منزل رفتیم , بعدا جریان را نقل کردم . و 
اما در بیمارستان پس از شفایافتن من و آن بچه غوغایی از جمعیت و 
پرستارها و دکترها بود زبان از شرح آن عاجز است صدای گریه و صلوات 
تمام فضای اتاق و سالن را پر کرده بود . (18) 

عفت اموز بشر فاطمه زهرای بتول 

گوهر گنج نبوت گل بستان رسول (ص ) 

با طلوع رخ بهتر زمهش گفت رسول 

اختر بخت مرا نیست دگر بیم افول 

هرکه مشمول عنایات اللهی گردد 

همه کارش رسد از دولت تقوا به حصول 


یک زن و شامل او این همه لطف ازلی 


بیش از او کیست دگر رحمت حق را مشمول (19) 


( 10 ) شفای درد شدید 


جناب آقای شیخ عبدالنبی انصاری دارابی از فضلای حوزه علمیه قم 
قضایای فجیبی دارند » که برای نمونه یکی از آنها را در اینجا از توشته های 
خود ایشان نقل می کنم . ِ 

مذّت یک سال بود که دچار کسالت شدید سر درد و سرگیجه شده بودم و 
در شیراز سه مرتبه و در قم پنج مرتبه و در تهران سه مرتبه به دکترهای 
متعددی مراجعه و داروها و امپول های فراوانی مصرف نمودم , ولی تمام 
ات ار فا وی رن 
از شبها در عین ناراحتی برای نماز جماعت به سختی به مسجد ایت الله 
بهجت که یکی از علمای برجسته و از اتقیای زمان است رفتم . در بین 
نماز حالم خیلی بد بود به طوری که یکی از رفقا فهمید و پرسید فلانی مثل 
اینکه خیلی ناراحت هستی ؟ گفتم : مذت یک سال است که این چنین 
هستم و هرچه هم به دکتر مراجعه نموده ام و دارو مصرف کرده ام هیچ 
تاعثیری تداشته: ان آقا که خود از فضلا و مثقین بود فر مود: ما دکترهای 
بسیار خوبی داریم به آنها مراجعه کنید . فورا فهمیدم و ایشان اضافه 
فرمود که : به حضرت زهرا(علیهاالسلام ) متوسٌل شوید که حتما شفا پیدا 
می کنید . ۳ 
0 0 , امدم در 
خیابان با همان حالت ناراحتی با یکی دیگر از فضلا برخورد کردم که او هم 
حقیر را تحریص بر توسل نمود . سپس به حرم حضرت معصومه 
(علیهاالسلام ) رفتم و بعد به منزل و در گوشه ای تنها شروع به تضرع و 
توسل و گریه نمودم و حضرت زهرا(علیهاالسلام ) را واسطه قرار دادم و 
بعد خوابیدم . 

شب از نیمه گذشته نوو دی غالم قواب دنم خطلسی برقرآو نفند وخته تفر 
از سادات در آن مجلنن شر کت. داشتند. و یکی از آنها بلند شد و برای بنده 
دعایی کرد . 

صبح از خواب بیدار شدم سرم را تکان دادم دیدم هیچ آثاری از سر درد و 
سرگیجه ندارم . ذوق کردم و فورا با حالت نشاط و خوشحالی که مدتی 
بود محروم بودم رفقا را دیدم و عده ای را دعوت کردم و مجلس روضه ای 
در منزل برقرار نمودم انشا لاه بایان مر این روضه ماهانه خانگی 
را خواهم داشت و اکنون که حدود هشت ماه از این جریان می گذرد الحمد 
لله حالم بسیار خوب و توفیقاتم چندین برابر شده و با کمال امیدواری 
اشتغال به درس و تبلیغ داشته ِ ۰ (20) 

از افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا 


به بحر عصمت حق گوهر صدق و صفا زهرا 
یکانه بانوی دین , فخر نسوان بنی ادم 
فروزان شمع بزم محفل ال عبا زهرا 

بتول طاهره خیر النساء انسیه حور|ء 

مهین ام الائمه بنت خیر الانبیاء زهرا 

زییش آورد غمهای جهان از گردش اختر 

برای حق به هر امر قضا بودی رضا زهرا(21) 


( 11 ) مرض صعب العلاج 


در حدود بیست سال قبل عیالم به مرض صعب العلاجی گرفتار شد , به 
اطبا مراجعه کردیم , مرض ریوی تشخیص داده شد , برای نتیجه بهتری به 
متخصص مربوطه مراجعه کردم , بعد از معاینه دقیق و عکسبرداری , 
کسالت را فوق العاده و صعب العلاج دانسته و نسخه و دارو بی اثر بود و 
از علاح آن به کلی ماءیوس شدیم . روزها را بی اندازه مضطرب و ناراحت 
می حذز آنذیم 1 ناچار دست توسل به ذیل عنایت حضرت فاطمه 
زهرا(علیهاالسلام ) زده و نماز حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) را که در کتب 
ادعیه ماءثور است خواندم (و ان نماز این است : 

دی رطفت من تعارز صب است که بعد از لام لته مرنبه تکیین, و بعدا 
تسبیح مشهور حضرت زهرا(علیهاالسلام ) , سپس پیشانی روی هر 
گذاشته و صد مرنبه می گویی يا مولاتی ی | فاطِقه آغیئینی بعد طرف 
راست صورت بر مهر گذاشته صد مرتبه ذکر مذکور بعد پیشانی روی مّهر 
گذاشته صد مرتبه , بعد طرف چپ یکصد مرتبه ذکر مذکور , بعد پیشانی 
روی مهر یکصد و ده مرتبه همان ذکر که جمعا پانصد و ده مرتبه ذکر گفته 
می شود . 

بعد به وسیله حضرت زهرا(علیهاالسلام ) به خدا عرض حاجت شود انشاء 
الله حاجات بر آورده خواهد شد . 

بنابر این , چنین نمازی خواندم ) بعد از پایان اذکار در حالی که متاءثر و 
ناراحت و دلشکسته بودم در همان حال سجده خوابیدم در خواب حضرت 
فاطمه (علیهاالسلام ) را به بالین مريیضه ام دیدم که عطف مرحمت می 
فرمودند دفعتا از خواب بیدار شده: و یاءعسم مبدل. به آمید شد و از آن روز 
بت ات مص بو امسرن این ی ار ند رو شسا حس 
کامل را دریافت . 

برای معاینه و اطمینان خاطر , او را نزد طبیب بردم او بعد از معاینه و 
دق کاملن , یا تعجب گفت ان . آری چنین است که 
(22) 

ای در درج حیا و آیت عظمی 

بضعه خیر الوری و مریم کبری 

فاطمه ام الائمه دخت محمد(ص ) 

بهر تو ایجاد گشته تفه آباة 

ام کتاب , ام فضل و ام علومی 

ام ابیهات خوانده خواجه السری 


راضية مرضیه و تقیه نقیه 
هه خن .خلت عالی الا 
نام تو صدیقه و بتول و زکیه 
طاهره منصوره و محدثه عذر| 


( 12 ) خدا را به زهرا(س ) قسم داد 


یک عده از مردم عازم حح بودند , زنی را به همین منظور در قافله دیدند 
که خیلی ضعیف و ناتوان به نظر می رسید و بر شتری لاغر سوار بود , 
مردم چون مرکب او را بی اندازه لاغر و ضعیف دیدند وی را از مسافرت با 
چنین مرکبی منع کردند . ولی زن مزبور به گفته آنان توجهی نکرد تا اينکه 
شتر او در بین راه مرد و او از کاروان باز ماند . شخصی او را مورد ملامت 
و توبیخ قرار داده و گفت را 
7 
سوی آسمان بلند کرده , در مقام مناجات و عرض حاجت برآمد . در اين 
حال دیدند که شخصی از طریقی آمد و مهار شتری را به دست گرفته و به 
نزد وی آمده و او را به سوار شدن تکلیف کرد , او هم سوار شد و به 
قافله رسید . در هنگام طواف از او پرسیدند که : تو کیستی و به خدا چه 
گفتی که فوری نتیجه گرفتی ؟ 

فت : من شهره دختر فضه کنیز حضرت زهرا(علیهاالسلام ) هستم چون 
مرکبم مرد , در حال اضطرار , با خدا در تماس شدم و خدا را به مقام و 
حرمت حضرت فاظمم ما سای ام ری شمتن اصل تا بر 
من عنایت کرد و نخواست که از قافله عقب مانده و از اعمال حج محروم 
باشم . (23) 

عالم امکان زنور روی تو روشن 

خوانده شدی زین سبب به زهره زهرا 

بهر محبت نعیم گشته فراهم 

بهر عدویت جحیم گشته مهیا 

با مژه زوین حورخا ک رهت را 

مادر گیتی نزاده همچو تو دختر 

خادمه درگه : نو ساره و حوا 

ند خذایی و عضفتته الاه ملق 

مادر دو مریمی و مام دو عیسی 


مرحوم حسام الواعظین که از وعاظ خوب اصفهان بود این داستان را نقل 
می کرد: موقعی که والده ام از دنیا رفت و می خواستم ایشان را دفن کنم 
. خود من بند کفن مادر را باز کردم وسرش را روی خاک گذاشتم . مهر 
مادری و دیگر خاطرات ت فراموش نشدنی که از وجود نازنینش داشتم مرا 
واداشت تا در آن دم متوسل به حضرت زهرا(علیهاالسلام ) گردم . 
وتان رم ای متا ما روا که وی نان انا 
حسین (ع ) است , به شما می سیارم , از او پذیرایی کنید , ضمنا یادم امد 
که در شبهای محژم , در اصفهان معمولا دیر به منزل می رفتم و موقعی 
۲ 
می گفت : چرا اینقدر دیر آمدی ؟ من عرض می کردم : منبر داشتم ؛ دیر 
شد . و ایشان می فرمود: شوخی کردم , من هم چون برای امام حسین (ع 
) نمی توانم کاری انجام دهم می ایم منتظر تو می نشینم , شاید حضرت 
زهرا(علیهاالسلام ) مرا جزو کنیزان خود قبول فرماید . 

به هر حال جریان دفن خانم والده تمام شد . چند روزی بعد یکی از 
همینایجان عضی و موم آمده حفت : مادرتان را دیشب به خواب دیدم بسیار 
شاد و راحت بود و فرمود: به پسرم بگو سفارشی را که کرده بودی نتیجه 
عالی داشت و حضرت زهرا(علیهاالسلام ) از من کمال پذیرایی را فرمود . 
(24) 

هرکه مهر فاطمه در دل ندارد دین ندارد 

دین و ایمان غیر خب فاطمه امکان ندارد 

بی ولای فاطمه صوم وصل وة ارزش ندارد 

خصم زهرا جای غیر از دوزخ و نیران ندارد 

هرکه دارد خْبْ زهرا گوبیا در بزم ما 

بی صفای فاطمه درد کسی درمان ندارد 

حق زهرا و ابیها بعلها يا رب بنیها 

صاحب ما را رسان کس طاقت هجران ندارد(25) 


دی ای ی ی 
ناگهان زبان به گفتار گشود و : السّلام عليک يا فاطمة الزهرا . 
ار و او اس ۱۳۰ کسی اینجا نیست . مادرم گفت 
: وی ۳ صدیقه اطهر(علیهاالسلام ) اینجا تشریف دارند فد شما نمی 
در دریای نبی زهرای اطهر فاطمه 

آنکه‌شدا. اسر هر اف اظیر فاطیه 

مظهر ذات خداوند کریم ذوالعطا 

ای نبی را کوکبی زهرای اطهر فاطمه 

از عطوفت بی مثال و از کرم بی انتها 

در برحق اقربی زهرای اطهر فاطمه 

در جهان َم الائْمّه محور ارض و سما 

رکنی اندر مذهبی زهرای اطهر فاطمه 

بر محبان رحمتی بر عاصیانت شافعی 

خود نیاسودی شبی زهرای اطهر فاطمه 

از همان ضرب لکد بشکسته پهلوی ترا 

ی ی توت و ی بر میا 

اه 

ای کریمی نکته کوته کن که شد ماتم با 

کن روا هر مطلبی زهرای اطهر فاطمه 


( 15 ) رسیدگی به فرزندان زهرا (س ) 


یکی از رفقای مو من گفت : دوستی دارم که در خیابان سیر وس مغازه 
دارد وی این حکایت را برایم نقل کرد و گفت : 

روزی برایم خبر آوردند که یکی از آقایآن سادات با زن و بچه اش در منزل 
یک کلیمی اتاقی گرفته و وضعشان خوب نیست من به اتفاق دوستی از 
انها دیدن کردم . دیدم در اتاقی نمناک » بدون فرش و وضع نامرئب و حالی 
زار و نزار است ؛ پرسیدم : چرا در منزل مسلمانان اتاق نگرفتید ؟ گفتند: 
به ما ندادند . از آنجا برگشتم و تا قبل از غروب وسایل خوراک و فرش و 
بخاری آنها را فراهم کردم و وقتی که اتاقشان گرم شد و خاطر جمع شدم 
کسری دیگری ندارند به منزل رفتم . نیمه های شب پیغمبر اکرم (ص ) , 
حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره (علیهاالسلام ) آقا علی و حسنین 
اضلوات اللم‌عانهم آخمعنن )را در حواب دنحض . 

حضرت صدیقه کبری (علهاالسملام ) روبه بیامیز فرمود: این شخص به 
امور فرزندان من رسیدگی کرد , دعایی در حقش بکنید . پیغمبر اکرم (اص 
) رو به امام حسین (ع ) کرد و فرمود: یا حسین دعایش کن . اقا امام 
حسین (ع ) دعا کرد و فرمود: خدایا ! او را بیامرز . 

پیامبر فرمود: این دعا کم است باز هم دعا کن . امام حسین (ع ) فرمود: 
خدایا ! زیارت مرا نصیبش کن . 

از خواب بیدار و بسیار خوشحال شدم . در آن ایام ویزای عراق نمی دادند 
بح رون اعد بعت از اقسران هبات وا چه با هدوت نود یام 
گفت : قلانی کجایی که دربه در عقبت می گردم . می خواهم برایت یک 
ویزای عراق بگیرم , بروی کربلا . گفتم : مطلب از چه قرار است ؟ گفت : 
همان کسی که به تو وعده زیارت را داد او به من امر فرمود: 0 
پاسپورت بگیرم . و گرفت و روز بعد به من داد و من از برکت خدمت به 
فرزند حضرت زهرا(علیهاالسلام ) و دعای آن حضرت در آن سال موفق به 
زیارت امام حسین (ع ) شدم . (27) 

ان نور ازل که زهره زهرا شد 

1 

از فاطمه و هم پدر و شوهر او 

با دو پسرش کون و مکان پیدا شد(28) 


( 16 ) گریه حضرت زهرا (س ) 


سید جلیل و بزگوا ر حاج سید حسین رضوی (حفظه الله ) نقل نمود: 
یکی از موثقین بحرین حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) را در عالم رو یا دید 
9 ‌ میان جمعی از زنان گریه و ِِ و ِ برای ِ 


0 وا اذبیحا من قفا 

واحسینا واغسیلا بالدُما 

وای بر حسینم وای بر کشته ای که سرش را از پشت سر از بدنش جدا 
کردند , وای بر حسینم که غسلش با خون بود . 

گوید: از خواب بیدار شندم. در حالی که کریه هی کردم و آن بیت شعر را بر 
زبان می خواندم ۰ (29) 

بانوی عصمت و جلال خداست 

مظهر لطف بی مثال خداست 

گنج پنهان و لیلة القدر است 

محرم راز لایزال خداست 

نور خورشید و مه زنور رخش 

مشرق شمس لا محال خداست 

بانوی بانوان هر دو جهان 

مظهر مهر بی زوال خداست 

دخت احمد(ص ) پیمبر خاتم 

محرم عهد لاینال خداست 


) 17 ( دک وداع 


یکی از وعاظ مشهور بزرگوار فرمود: مرحوم حاج ملاً علی قزوینی واعظ 
معروف (که خدايیش رحمت کند) فرمود: در قزوین عذه ای از بچه ها 
هیتتی, تشکیل دادم نوزند و تکیه. ای.بسته: بودند .و آفدند پیش من که امظتبت 
شب عاشوراست , شما بيایید در حسینیه ما و روضه بخوانید . 

برنامه کارم در شب عاشورا خیلی زیاد بود و من وعده ای را که به بچه ها 
داده بودم بکلی فراموش کردم و تقریبا ساعت یازده به منزل رفتم ر شام 
خوردم و خوابیدم , تازه چشمم گرم خواب شده بود که حضرت بی بی عا 
رس ( 4 به خواب دیدم . 

حضرت فرمود: 0 ۱9 


سر اسیمه از خواب برخاستم ,. لباسهایم را توشیدم. و.پیشن: آنها رفتم , دیدم 

بچه ها منتظر نشسته اند , عدذه ای چرت می زدند , و عذه ای هم کشیک 

می کشیدند و چراغها همه روشن بود از آنها عذر خواستم و پس از روضه 
۳ قول ی دیگر هم به حسینیه آنها خواهم آمد . (30) 

5و روز جزا مشتری او زهراست 

دری است گران بهاحقیرش مشمار 

یک قطره او به محشر دریادریاست 


1 فتاه 


مرحوم حاج شیخ علی اکبر تبریزی از آن واعظها 5 زونه خوانهای با 
اخلاص و با تقوا و راستگو و معروف تهران بود . می گوید: یک روز آمدم 
حرم آقا امام حسین (ع ) , حرم خلوت بود , هیچ کس بالای سر حضرت نبود 
. نشستم مشغول زیارت خواندن شدم , همینطور که داشتم زیارت می 
خواندم , یک وقت دیدم یک آذربایجانی يا تبریزی (من فراموش کردم ) آمد 
و پهلوی ضریح حضرت روی زمین نشست با زبان ترکی خودش با اقا امام 
حسین (ع ) داشت صحبت و درد دل می کرد . من هم ترکی بلد بودم و می 
فهمیدم چی دارد می گوید: دیدم دارد می گوید: يا امام حسین آقاجان من 
پولهایم تمام شده مصرفم خلاص گردیده و پولهایی را که آورده بودم تمام 
شده , نمی خواهم از ژفقایم قرض کنم و زیر بار منثت آنها بروم , آقا من 
به سه دینار احتیاج دارم سه دینار برایم بس است (در آن وقت 3 دینار 
خيلي بوده ) شما این سه دینار را به من بدهید که ما به وطنمان برگردیم , 
یا اه زود سه دینار رد کن بیاد . 

با خودم گفتم : این چطوری با آقا صحبت می کند , مثل اینکه آقا را دارد 
۱ و ی ی 
خواهم . 

که دار ترس موی ود مه وه ار جیوه ند 
شد و از حرم بیرون رفت . گفتم : چه شد , این خانم که بود , اين پول را 
گرفت يا نه ؟ من هم زیارت را رها کردم و دنبالش دویدم از ایوان طلا و 
در صحن دستش را گرفتم , گفتم : قارداش (برادر) بیا قصه چه بود , چکار 
رگ 

دیدم چشمهایش پر از اشک و منقلب است , به ترکی گفت : من سه دینار 
از امام حسین (ع ) می خواستم , گرفتم دستش را باز کرد , به من نشان 
داد . گفتم : چطور گرفتی ؟ گفت : تو دیدی و گوش می کردی ؟ گفتم : 
بله نگاه می کردم و گوش می دادم . گفت : شنیدی به آقا گفتم : سه دینار 
بده ؟ آن خانم را دیدی آمد نزد من ؟ گفتم : بله کی بود ؟ 

گفت ای خانم اضر فرز ده چکار داری ؟ چه می خواهی از حسین ؟ گفتم 
: سه دینار می خواهم . فرمود: 09 که از 
نمی خواهم , اگر من می خواستم از تو بگیرم از ژفقایم می گرفتم . من از 
خود حسین می خواهم . 

فرمود: به تو می گویم بگیر من مادرش فاطمه زهرا هستم من اول ردش 
کردم وقتی گفت : من مادرش فاطمه هستم ۳ 


مادرش فاطمه هستی , پس چرا قدت خمیده است , من از منبری ها, و 
روضه خوانها شنیده ام که مادر امام حسین (ع ) فاطمه زهرا (سلام الله 
علیها) جوان هیجده ساله بود , چرا پس اینطوری هستی ؟ یک وقت فرمود: 
کای حبیب ما دل ازرده مدار 

برتو دختی شد عطا گوهر تبار 

هدیه او سوره کوثر کنم 

جاودان نسل تو زین دختر کنم 

بحر عزت زای گوهر بار ماست 

او زلال چشمه سار سرمداست 

نقطه پرگار آل احمد(ص ) است (32) 


کل ] مافز جع قیزید اند 


یکی از بزرگان و خطبای بزرگوار از یک خطیب توانای تهران نقل می کرد: 
هر روز صبحگاهان یکی از متدینین مرا از خانه ام با ماشین سوار می کرد 
و برای وی اش می برد . یک روز در وقت اذان صبح 
پلیسی به ما گفت : من چند روز است که شما را زیر نظر دارم این اقا را 
در اين موقع به کجا می برید و چه نقشه ای پیاده می نید ؟ 

صاحب مجلس گفت ات سار ارت 
می بریم و سپس به نام حضرت فاطمه زهرا(علیهاالسلام ) ده روز روضه 
مشاهده کنید . 

پاسبان چون نام مقدسه حضرت زهرا (علیهاالسلام ) را شنید , دیدم اشک 
از دیدگانش جاري شد و با دست اشاره کرد بروید وروی زمین نشست . 

صبح روز بعد آمد درب خانه و به ما گفت : ای آقایان ! حضرت 
زهرا(علیهاالسلام ) دیروز به من عنایت فرمود . گفتیم چطور ؟ گفت : 
دیروز نزدیک زاییدن همسرم بود , حالش خیلی بد بود , دیشب پزشکان 
مربوطه پس از شورای پزشعی گفتند: يا بچه باید با دستگاه قطعه قطعه 
شود و مادرش سالم بماند و يا خطر مرگ متوجه مادر گردد و بچه سالم به 
دست اید و چون شما شوهر این خانم هستی هر کدام را که مایل هستی , 
انجام دهیم . 

من گفتم هرن ای ارم وت ال ای لین ار مریساه ون ه 
سراسیمه سر پست خدمتم آمدم و چون دیروز شما را دیدم و نام حضرت 
زهرا (سلام اللّه علیها) را بردید , خیلی منقلب شدم و از خود بی خود 
گردیدم و با حال گریه و تضرع گفتم : زهرا جان کمکم کن . من یک پلیس 
پیش نیستم درست است گنه کارم , ولی به شما علاقه دارم , پاریم کنید 
آخه من با اين برنامه چکنم ۱ ۱ ۱۱ ۱۳۹ ۱۷ 
و ناراحت و گریان می گردد و اگر بچه زنده بماند , فرزند بی شیر را چه 
کنم و بچه مادر می خواهد , چه کنم ؟ اشک و گریه زیادی کردم و متوسل 
به بی بی فاطمه (سلام اللّه علیها) شدم و حالی در وجودم پدید آمد که 
گفتنی نیست . ساعت هشت , وقتی به مریضخا خانه برگشتم , دیدم 
همسایگان مرا نوید می دهند و قنداقه پسری را به من دادند . و از مادرش 

پرسیدم , گفت : در اول اذان صبح خوابم برد و حضرت زهرا (سلام الله 
علیها) را مشاهده کردم که فرمود: ناراحت نباش خوب می شوی و 
فرزندت هم پسر است تقاضا داریم که نام او را محسن نگذارید . (33) 

پناه عالمی درگاه زهراست 


بشر حیران ز قدر و جاه زهراست 
اط اس | اهر ادرت 

که راه رستگاری , راه زهراست 
تمام نور خورشید نبوت 

نمایان از جمال ماه زهراست 

علی , در شاهراه عشق و توحید 
هماره همدم و همراه زهراست 
که مهرش در دل آگاه زهراست 

به هرجا , شمع دانش , می دهد نور 
زنور علم دانشگاه زهراست 


) 20 1 اهکت ام مسلمان شوم 


یکی از ذاکرین مشهد حکایت کرد: نزد حضرت آية اللّه العظمی حاج سید 
محمد هادی میلانی (رضوان الله تعالی علیه ) مرجع عالیقدر شیعیان بودم . 
ناگهان مرد و زنی وارد شدند و گفتند: ۱ 
حضرت آیة الله سبب گرایش آنان را به اسلام پرسید , مرد عرض کرد: ما 
از کشور آلمان آمده ایم و اینها زن و فرزندان من هستند . اين دختر من 
بطوری استخوانهای با شکست که پزشعان عاجز از مداوای او شدند 
و پس از هزینه های فراوانی گفتند: باید پهلوی او را عمل کرد . ولی 
خطرناک است , دخترم حاضر نشد و گفت : در بستر مرض بمیرم بهتر از 
زیر عمل است . او را به خاته آووژيم , یک خدمتکا ر ایرانی داریم به نام بی 
کر ما 
صحبت می کرد , گفت : بی بی این درد واقعا بد دردی است حاضرم مبلغ 
دوازده میلیون را که اندوخته ام با هشت میلیون دیگر از برادر و پدرم 
بگیرم و این بیست میلیون را به دکتری بدهم که مرا صحیح و سالم کند . 
ولی فکر نکنم دکتری پیدا شود که بتواند مرا خوب کند . و من ناکام و 
۳ 
دن . 

0 | ۳ 

گفتم : پول مال خودت باشد و بدان من سیده هستم و جده من فاطمه 
زهرا (علیهاالسلام ) است که او هم پهلویش شکسته بود و اگر می خواهی 
خوب شوی با حال , و اشک ریزان بگو: ای فاطمه پهلو شکسته . 

دخترم گریه اش گرفت و شروع کرد به گفتن ای فاطمه پهلو شکسته , آن 
بی بی هم رفت گوشه خانه و با گریه می گفت را 
بیمار آلمانی آوردم در خانه ات من هم آمدم توی حیاط و با حال اشک آلود 
قفهادر تلنون و عال عمیی دیع کستاگیان حرم دا رد بجر با !ها 
هراسان آمدیم نزد دخترم , دیدیم که کاملا شفا بافته . گفت : الا ن یک 
یی یی خوب می شوی 
1 

و 

و ای 1 ال له آفلاه ایم مسلمان شویم . (34) 


هرگز کسی نظیر تو پیدا نمی شود 


همتاکسی به عصمت کبری نمی شود 
ای کوثری که خیر کثیر از وجود توست 
اسلام , جز به فیض تو , احیا نمی شود 
هرچند دختران دگرداشت مصطفی 
هر دختری که ام ابیها نمی شود 
مثت زخلقت تو خدا بر نبی نهاد 

ای گوهری که مثل تو پیدا نمی شود 
بعد از تو ای شکوفه زیبای احمدی 


( 21 ) به برکت زهرا (س ) شیعه شدند 


یکی از واعظان عالیقدر تهران بر فراز منبر می فرمود: تاجری از تجار 
تهران نقل کرد: هر سال به مکه معظمه می رفتم و در مدینه طیبه در 
منزل یک خیاط سکونت می گزیدم و روزها درب دکان او می نشستم . یک 
روز گفتم : ای میزبان من سالیان زیادی است که در مدینه بر شما وارد 
می شوم و شما هم در تهران بر من مهمان می شوی , سو الی دارم که 
دوست دارم جواب ب آن را به من بدهی . 

گف کی کفم : «راین,هده مام قبوز بزرگان دی ه رکدام مشکص و 
معین است ولی بفرمایید که قبر حضرت فاطمه زهرا(علیهاالسلام ) 
کجاست ؟ آن خیاط تا این حرف را شنید دست بر روی پیشانی خود 
گذاشت و به فکر فرو رفت . 

حاجی گفت : ترس تمام وجودم را گرفت فورا به منزل مراجعت و وسایل 
را برداشته به سوی تهران حرکت کردم و خود را به عجله به تهران 
رساندم . 

پس از چند روزی که در حجره تجارتخانه بودم ناگهان دیدم آن حاجی خیاط 
وارد شد و سلام کرد و به من گفت : ترسیدی و از مدینه فرار کردی ؟ 
اه ی و سره اما مه 
و جمع زیادی شیعه شدیم , زیرا شما که آن روز رفتید , من نزد قضات 
رفتم و چنین سو الی کردم . آنان به اختلاف سخن راندند . آخر الامر نزد 
قاضی القضات حجاز رفته و از او پرسیدم که : یک شیعه چنین چیزی را از 
من پرسید . گفت : قبر فاطمه زهرامخفی است . گفتم : چرا ؟ گفت : 
چون خودش وصیت نموده بود . سو ال کردم به چه واسطه ؟ گفت : چون 
عده ای از بس او را اذیت و ازار دادند به همسرش وصیت کرد مرا شبانه 
دفن نما که دشمنان در تشییع جنازه و نماز بر من حاضر نشوند . 

خلاصه , تحقیقات زیادی کردم و مظلومیت آن بی بی بر من ثابت شد . لذا 
به واسطه مخفی بودن قبرش شیعه شدیم . (36) 

جهان روشن از نور ایمان زهرا 

که جان جهان باد قربان زهرا 

بود امتداد شعاع پیمبر 

که تابد هنوز از گریبان زهرا 

حسین و حسن سروران بهشتند 

که ملک بهشت است از ان زهرا 


هم اومیزبان است به رضوان رحمت 


ولی دیگرانند مهمان زهرا 


( 22 ) حافظه 


یکی از شیعیان حافظه اش کم بود تا اینکه شنید اگر کسی به بی بی 
دوعالم قاطمه زهرا (سلام الله علیها) متوسل شود حاجتش روا می کردد . 
و ی به. عم آوزن و ختم. ها وذعاها کرد 
, تا اینکه یک شب در عالم رو بر ی ره ری اه امه 
زهرا (سلام اللّه علیها) در عالم ر یا که پشت در یک پرده می پاشد و به 
آن مرد خطاب فرمود؛ ای مرد ! چه حاجتی داری ؟ عرض کرد: بی بی جان 
! راجع به کمی حافظه ام به شما شکایت می کنم و رفع آن را از حضرتت 
خواهانم . ۲ 

حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) فرمود: بعد از این با آب سرد 
وضو نگیر , زیرا پیشانی تو متاءلم است و باعث می شود که حافظه تو کم 
گردد . از خواب بیدار شد و به دستور حضرت عمل نمود و خوب گردید . 
عالم شده نورانی از نور تو یا زهرا 

شد ارض و سما پرشور از شور تو يا زهرا 

ای دختر پیغمبر انسیه حورایی 

باید که زجان خوانیم منشور تو یا زهرا 

ای سیده نسوان ای جان همه جانان 

ماییم ز جان و دل مشکور تو با زهرا| 

آی عالمه دوران ای نادره ایمان 

گردیده جهان روشن از نور تو یا زهرا 

محبوبه حقی تو مظلومه دهری تو 

ما جیره خور خوانت ماءجور تو یا زهرا(37) 


( 23 ) ختم 


یکی از مدحان خوب و امام زمانی که بنده سالهاست او را می شناسم و 
ها ی اش ۱ وا یه ند وی ان ۱ 
رفقایش درست کرده برای من نقل کرد: سه حاجت داشتم که یکی از انها 
زیات روی خود امام زمان ( (ع ) ) بود از اين رو تصمیم گرفتم چهل شب 
چهار شنبه به مسجد جمکران بروم و به ساحت مقدسش توسل کنم تا 
حضرت بذل عنایت فرماید و توجه نماید . 

به هر وضعی که بود چهل شب چهار شنبه به مسجد جمکران مشرف شدم 
ولی متاءسفانه خبری نشد . شب چهار شنبه چهلم تا صبح انجا ماندم ولی 
چهل و دوم نیز خبری نشد . هفته چهل و سوم نیز خبری نشد . هفته چهل و 
چهارم بود که خیلی, ناراحت و پریشان بودم داخل مسجد شدم خطاب به 
امام زمان (عجل اللّه فرجه ) عرض کردم : آقا ! شما پسر حضرت زهرا 
(سلام الله علیهاا هد من بش کیشستم ۲ ۱ شضا-صر خانه عدا آیریدا رید 
من ندارم اصلا من چه هستم که چنین انتظاری از تو حجّت خدا دارم ای آقا 
! ببخشید , مرا این آخوندها به طمع انداختند که هرکس چهل شب چهار 
شنبه مسجد جمکران برود امام زمان (ع ) را می بیند این بود که اسائه 
ادب کردم و خواستم شما را ببینم حال که لیاقت چنین فیضی را ندارم 
دیگر نمی آیم . ِ 

سوار اتوبوس شدم و به طرف اصفهان برگشتم , هنوز اذان صبح نشده بود 
که رانند به پلیس راه اصفهان رسید و خواست دفترچه اش را ساعت بزند 
که من بیدار شدم و متوجه شدم که خداوند متعال حاجتم را روا کرده 
حالتی برایم پیش امد که تاکنون چنین نشده بودم دیدم از همان اتوبوس , 
با شخصی به نام رحمان در سبزه میدان اصفهان پیاده شدیم و به طراف 
امام زاده اسماعیل (ع [ به راه افتادیم , وارد حیاط امام زاده شدیم دیدم 
یک روحانی سید جلیل القدری بالای منبر نشسته و عده ای مردم دور او 
نشسته اند , انها را موعظه می کند ۱ 

با خود گفتم : من دیگر گوش به حرف این آخوندها نمی دهم و پای 
منبرشان نمی روم . خواستم از در دوم امام زاده خارج شوم و دنبال کار 
خویش بروم که ناگهان احساس کردم روی پشت بام امام زاده هستم یکی 
از پیامبران انجا به خای سیرده شده که پنج بقعه او به پشت بام راه داشت 
از پنجره وارد شدم و آنجا ایوانی داشت تا خواستم بپرم به طرف پایین که 
یک وقت دیدم بین زمین و اسمان ایستاده ام و اصلا وزنی ندارم و مثل 
پرکاه سبک هستم . متحیر ماندم چه کنم , دیدم کنار ایوان بالای بقعه سید 


بسیار نورانی و جلیل القدری با کمال وقار و متانت نشسته و دست 
مبارکش را روی زانو گذاشته و تسبیح در دست دارد و مشغول ذکر است . 

من نگاه تندی به او کردم ولی دیدم او با مهربانی به من نگاه می کند بعد 

دست مبارکش را به طرف من اشاره نمود و با تندی فرمود: این حرفها 

بعتی چه ۱۰ هر کسن عقم مان ما حضرت فا طمه زهرا (سلام. الله علیها) را 

یک مرتبه بردارد 20 کیلومتر وارد بهشت می شود . در ضمن ان اقا رحمان 

هم به آقا گفت : آقا جواز , جواز . آقا سر مبارک را به علامت اینکه درست 

ی به گریه 

کردم , تا به حال به ان امام رادم رف خودض که وقتی: این خوای راندیدم 

بعد که رفتم مشاهده کردم دیدم هرچه در آن عالم دیدم درست است . و 

مدتقا هی کشتی که‌بخها یا آ این خیم سر رهرا رسلام اللهلها )کشت 

ی ی ی ها 

حاج آقا منصور زاده را دیدم و جریان «را نقل کردم , , فرمود: اين ختم دو 

رکعت."نماز است.3 530 مره بکه للم ضل علی قاط و آنبها قلهاو 

بنیها بعَدّد ما آحاط وک 

گفتم دای هو ار یه ای از خر ارت ۲ 

ایشان فرمود: چون شخصی از تهران 40 سال شبهای چهار شنبه به مسجد 

جمکران مشرف می شد و خود امام زمان به او این ختم را تعلیم فرمود 
ست . (38) 

در صبر و شکیبایی نو اول دنیایی 

یا فاطمة الژهرا تو مظهر تقوایی 

ام الحسنینی تو هم زوجه شیر حق 

ای دخت رسول حق محبوبه یزدانی 

مشمول کنایات مات یکتایی 

مشهوره در عالم در زهدی وتقوایی 

و ی 

از بهر امام خود در یکه و تنهایی 

از میخ در و مثمار شد سینه تو سوراخ 

کردی تو فداکاری تا حد توانائی (39) 


( 24 ) ترا بجان مادرت 


در یزد مرد صالح و با تقوایی زندگی می کرد , بر خلاف خود برادری داشت 
که اهل فسق و فجور و بدنهاد بود و آن مرد صالح همواره از عمل برادر 
خود در رنج و شکنجه و آزار بود . و گاهی از اوقات مردم نزد او می آمدند 
و از اذیّت و آزار برادرش به او شکایت می کردند به وی می گفتند: برادر 
تو فلان کس راآزار داده و يا با فلان کس نزاع و جدال نموده . و چون هر 
روز رفتار بدی از او بروز می کرداز این مت مر دم آن مرد صالح بیچاره را 
مق اخذه و ملامت می کردند . تا اينکه آن مرد صالح اراده زیات مشهد 
مقدس حضرت رضا (ع ) را نمود . تدارک راه وتوشه شد . و با کاروانی به 
راه افتاد , جماعتی جهت مشایعت و بدرقه زوار حضرت رضا (ع ) امدند . 
ی ی با وی اب یا رت ی 
مشایعت بر گشتند , لیکن آن برادر از مراجعت امتناع نمود و گفت : من 
فرد بسیار معصیت کاری هستم , من هم می خواهم به زیارت حضرت 
رضا(ع ) بروم بلکه به شفاعت ان حضرت خداوند از من عفو و بخشش 
فرماید . 

مرد صالح به جهت خوف اذیت و آزار خود , در برگردانیدن او ابرام و 
اصرار زیادی کرد , لیکن موفق نشد و مرد فاسق گفت : من با تو کاری 
ندارم یا بوی خود را سوار و با زار می روم . 

مرد صالح علاجی ندید و سکوت کرد , و تن به قضا نمود . 

چند وقتی نگذشته بود که باز به اقتضای طبیعت خود , در بین مسافرین 
بنای شرارت و بد رفتاری را با برادر خود و سایر زوار آغاز نمود و هر روز 
با یکی مجادله می کرد و دیگران رااذیت و آزار می نمود و مردم پشت سر 
یکدیگر نزد آن برادر صالح می آمدند و شکایت می کردند و آن بیچاره را 
آسنودم تفن گذاشتند + تا اینکه ان مرو فاسق در یکین از سازل مریض شد 
و رفته رفته مرضش شدیدتر شد تا در نیشابور يا منازل نزدیک مشهد 
وفات کرد . 

مرد صالح بدن برادر را غسل داد , کفن کرد و نماز بر جسدش گزارد , 
انگاه آان را به نمد پیچید و بریابوی خودش بار کرد و با خود به مشهد حمل 
نمود و پس از طواف دادن او به دور قبر مطهر رضوی (ع ) دفن کرد . 
لیکی ور امز آو سکن باق که بر او چه خواهد گذشت و با آن اعمال چگونه 
با او رفتار خواهد شد ؟ ! و بسیار خواهان بود او را در خواب ببیند و از او 
در این باب تحقیق و بررسی : 

تا آنکه دو ننه. روزی از دفن او کت : برادر خود را در خواب دید که 
حالش بسیار جالب و خوب است . گفت : برادر ! تو که در دنیا فلان بودی 


چطور به این مقام رسیدی ؟ گفت : ای برادر ! بدان که امر مرگ وعقاب 
آن بسیار سخت است و اگر شفاعت این پسر زهرا (سلام الله علیها) نبود , 
من تا حال هلاک بودم بدان ای برادر که چون مرا قبض روح نمودند . من 
خودم را یک پارچه انش دیدم , بسترم اتش , فراشم اتش , فضای منزل 
هم پر از آتش شد و من هرچه فریاد می زدم سوختم سوختم شما حاضرین 
مرا می دیدید ولی اعتنایی نمی کردید . تا آنکه تابوت آورده و مرا داخل آن 
گذاشتید دیدم آن تابوت منقلب به آتش شد و من فریاد می زدم سوختم 
سوختم کسی ملتفت من نمی گردید . تا آنکه مرا بردید و برهنه کردید و 
بالای تخته ای از برای غسل دادن گذاشتید ۰ ناگهان دیدم که تخته هم 
منقلب به آتش شد هر قدر فریاد می زدم کسی به من توجه نمی کرد , 
پس من با خود گفتم : چون بر من آب بریزند شاید از آتش آسوده شوم ؛ 
لیکن چون لباس از بدنم دز وردنت ظرفت. اب رای کردند بش بدنم فحتنو 
دیدم که آب هم آتش شد , من وقتی این چنین مشاهده کردم صدا زدم که 
بر من رحم کنید و اين آتش سوزان را بر من نریزید , کسی نشنید تا آنکه 
مرا شسته و برداشتند و روی کفن گذاشتند , کرباس کفن هم آتش شد . 
سپس مرا در نمد پیچیدند آن هم آتش , تابوت هم آتش تا اينکه مرا بر یابو 
بار کردند . همینطور در اتش بودم و می سوختم و در اثنای راه هر یک از 
پات ی ور سای ری ای ار 
یی نمی دیدم , تأ اینکه داخل مشهد رضوی شدیم و تابوت مرا برداشتند و 
از برای طواف به جانب حرم حضرت بردند چون به در حرم مطهر رسیدند 
ناگهان آتش نا بدید. شد و من خودم را آسوده و به خال, اول دیدم و تابوت و 
کفن و سایر منضمات را بر حال اول دیدم . مرا داخل حرم مطهر کردند 
دیدم که صاحب حرم و ی ۵ ۳9۲ 
سر مبارک خود را به زیر انداخته و ابدا اعتنایی به من ندارد . مرا یک دور 
طواف دادند . چون به بالای سر ضریح مقدس رسیدم پیر مردی را ایستاده 
دیدم متوچّه به سوی من گردید و فرمود: 1 لیر زهرا (سلام الله 
چون این سخن را شنیدم متوجه به آن حضرت 0 و عرض کردم 
و ۱ 
به طرف بالای سر مطهر عبور دادند آن مرد اول ؛ , فرمود: یی بو کر 
ا ‏ ق ه 1 
فرماید ؟ فرمود: اگر از حرم خارج شوی باز همان عذات و انتفن 9 
دیگر علاجی نداری . گفتم : چه باید کرد که آن حضرت توجه نماید و 
شفاعت کند ؟ فرمود: بط,عادون فاطفهر هرا (شلامالله علیا اشحصرت 
را قسم بده و آن معصومه را شفیعه خود کن ؛ زیرا به مادرش زهرا خیلی 
علاقه دارد . چون این سخن را شنیدم شروع به گریه کردم و عرض کردم 


فدایت شوم , تو را به حق مادرت فاطمه زهرا صدیقه مظلومه 
(عليهاالسلام ) قسم می دهم که به من رحم کن و مثّت بگذار و مرا 
ماعیوس نفرما و بر من احسان کن و از در خانه خود مرا مران . 

ارت اسر ارام له ما زاس ی کافت‌شیه 
کرد و مانند کسی که گریه راه گلویش را بسته باشد فرمود: اگرچه جای 
شا ای اک ای کم که اراد دی ارم درا 
قسم دادی . سپس دستهای مبارک خود را به سوی اسمان برداشت و 
لبهای خود را حرکت داد . گویا زبان به شفاعت گشود . چون مرا بیرون 
آفردتن یر ان انشن را ندیدم و از عذاب اسوده شدم . در دنیا و اخرت اکر 
می خواهید امورتان اصلاح گردد اهل بیت را به مادرشان زهرا قسم بدهید 
تا کارهایتان آسان شود . (40) 

بر افلاک حقایق زهره حلم و حیا زهرا 

به بحر عصمت حق گوهر صدق و صفا زهرا 

بحانة بانوی دین فخر نسوان بنی آدم 

فروزان شمع بزم محفل آل عبا زهرا 

بتول طاهره خیر النساء انسیه حوراء 

مهین ام الائمه بنت خیر الانبیا زهرا| 

غمام فضل و کوه حلم و بحر علم و دانایی 

سپهر عقل را بدرالدجی شمس الضحی زهر| 

زکیه بضعه ختم رسل صدیقه مطلق 

خبیر سر ما اوحی به امر مصطفی زهرا 

غرض در خلقت زن بود حق را در وجود او 

وگرنه بود دررتبت نبوت را سزازهرا 

توسل جوی بر خاتون محشر از صفای دل 

که خوش چیده است اسباب شفاعت در جزاز هرا 


یکی از علمای بزرگوار می فرمود: یک روز در شهر دمشق سوار ماشینی 
شدم که به حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) بروم , جوانی کنار من 
نشسته بود که از قيافه اش پیدا بود خیلی دوست دارد با من حرف بزند 
ولی تردید داشت که آیا من می توانم با او عربی صحبت کنم يا نه . 

من به خاطر آنکه او را برای حرف زدن راحت کنم به عربی از او احوال 
پز سیدم. » , او خیلی خوشحال شد و گفت : سیُدنا مساعلة . 

گفتم : بپپیرس ؟ گفت : پدرم اسمش عمر و جدّم اسمش خطاب بود طبعا 
پدرم را وقتی می خواستند اسم ببرند می گفتند: عمر خطاب . 

او سال گذشته از دنیا رفت , شبی من او را در عالم خواب دیدم که به 
خاطر انحراف عقیده و اعمال زشتش سخت در عذاب است . 

او به من گفت : فرزندم ! من اسم تو را محمد گذاشتم تو فردا به فلان 
محل می روی پیرمردی که نامش محشّد است با تو ملاقات می کند و تو را 
به حقایقی. آگاه می ببازد؛ از مذهب و دین او پیروی کن که شاید به این 
وسیله خدای تعالی مرا هم از اين عذاب نجات بدهد . 

مر خیان: به حال پدرم گرپه کردم و با همان حال از خواب بیدار شدم . 

از سا ی بر وم و وت انعر ورگ 
که روحانی عالیقدری بود , رسیدم . 0 

ات ی را او ار ات ال 
اعانی ود دعت ود رای ی سک و ار وم 
است که آن استاد هم به رحمت خدا رفته من از شما می خواهم که مرا 
راهنمایی کنید که چه کنم تا استاد و پدرم را در خواب ببینم و از حال آنها 
آگاه شوم ؟ 

ان ای را سم مر رام مور ای 
نقل می کند و همچنین در بحارالانوار(41) آمده است تعلیم دادم و از او 
خواستم که فردا شب باز او را در صحن مطهر حضرت زینب ی 


ام دا مس ار ال ار ای را ول 
دعایی را که به او تعلیم دادم برای شما بنویسم تا شما هم از آن استفاده 
ابید . شار کف دلی فرط اش است که ان شاعالله ار موف یذ 
زیارت هر یک از ائمه اطهار (علیهم السلام ) در خواب شدید و پس از بیدار 
شدن با نشاط مخصوص به خودش حال دعا پید | کردید مرا هم دعا 


سید بن طاووس در کتاب فلاح السائل از ائقه اطهار([عليهم السلام ) نقل 
اک ای کی که یر ایس سای تسه 
و ی ی و ی ی 
زهرا (سلام اللّه علیها) را بگو سپس این دعا را بخوان : ِِ 

للم آئّت لحم الذی لاء پوضف و الایمانْ 0 الاشیاء و 
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موم پو و + مر لت . 0 ِ 92 و - وت .۰ 1۱و و ]و | 
الیک تََود قما اقب منها کنت ملجاخ و مَنجاخ و ما وت منها له حا ۶ 


بالا خرن اش وعا و ۷ و گفت : 
دیشب من تا صبح خوابی ندیدم ولی صبح که نماز را خواندم و 
پدرم را در حال بدی دیدم . او از من تقاضا می کرد که برای نجاتش 
حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را واسطه قرار دهم , او به من 
من در اینجا فهمیده ام که شفاعت حضرت زهرا (علیهاالسلام ) از همه مو 
ثرتر است , از ان حضرت از طرف من عذر بخواه , زیرا من در دنیا محبت 
دشمنان او را در دل داشته ام . ۱ 
من به او گفتم : استادی که معژفی کرده بودی از دنیا رفته او را در انجا 
دیده ای ؟ ۱ 

گفت : نه او را در جایی که ما هستیم نمی آورند . (42) 

ای در درج حیا و ایت عظمی 

بضعه خیر الوری و مریم کبری 

فاطمه ام الائمه دخت محمد(ص ) 

بهرتو ایجاد گشته سبعه اباء 

ام کتاب ام فضل ام علومی 

ام ابیهات ود خواچه اسری 

هم خید علین عالی اعاا 

نام تو صدیقه و بتول و زکیه 

طاهره منصوره و محدثه عذر| 

عالم امکان ز نور روی تو روشن 

خوانده شدی زین سبب به زهره زهرا(43) 


حضرت حجة لاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی بلوچیان در کتاب 
شریف خود به نام بازار مکافات نوشته اند: در حدود سال 1368 هجری 
شمسی از جهت مسکن تحت فشار بودم تا جایی که مجبور شدم همسر و 
فرزندانم ِِ به روستایی نزدیکی دماوند ببرم و خود در حجره طلبگی 
مدر سه سکنی گزینم . چندین ماه گذشت و من مشغول خواندن درس و 
ندریس بودم و آخر هفته فقط شبی را در کنار خانواده ام می رفتم و آن 
0 تا ۱ ای 2 
جلسه زن و فرزند را ترک نموده به تهران بیایم . لذا وضع اسفباری برایم 
پیش آمده بود گاهی عصر جمعه که می خواستم از نزد خانواده ام 1 
بچه ها به من می چسبیدند و گریه می کردند که بابا تو را به خدا نرو . و 
همسرم هم گریه می کرد ولی من چاره ای نداشتم و باید برای درس بر 
می گشتم و لذا خود نیز گاهی با دل داغدار و دیده اشکبار از آنها جدا می 
شدم و گاهی به خداوند متعال عرض می کردم : خداوندا ! خودت از خزانه 
غیب کرمی فرما . ۲ 

حتّی شبی دو بچه ام را به حجره اوردم و شب را پیش خودم خواباندم و 
بعضی از افراد اين مسایل را می دیدند اما خوب چاره ای نبود . تا اینکه در 
ایام دوم فاطمیه ( (علیهاالسلام ) یعنی سوم جمادی الثانی قرار گرفتم و 
روز قبلش پس از اتمام درس به همان روستا رفتم شب را نزد انها بودم 
ولی صبح که اتفاقا مدرسه ما هم تعطیل بود ولی طبق معمول که در 
گرفتم که با ناراحتی خانواده ام مواجه شدم آنها گفتند: امروز تعطیل است 
چرا نمی خواهی پیش ما باشی ؟ 

گفتم : امروز دلم می خواهد درعزای حضرت زهرا| (سلام اللّه علیها) 
شرکت کنم و از حضرت یک خانه بگیرم . تا اين سخن را گفتم , همسرم که 
تاکنون ناراحتی زیادی کشیده بود راضی شد و گفت : حال که می خواهی 
از حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) خانه بگیری مخالفتی ندارم تازه خوشحال 


من بر گشتم آضا عون براه دوز بود تا به عذوسه رسیدم هنگام سته زتی وه 
من هم در حلقه طلاب نشستم و به سینه زدن مشغول گردیدم در همان آن 
نف حض رت تهرا اسلام هیا غرن کردم : بی بی جان ! خانم ! من از 
شما یک خانه می خواهم . شما که مشکلات ما را مي دانی . و خلاصه آن 
مجلس تمام شد . درست نمی دانم 10 پا 12 روز گذشت یا بیشتر و یا 
کت ولیت فطفم نم که ینت ووز از سای تعمل. فم نف لت که 


روزی سر درس بودم و مشغول تدریس , کسی آمد و به من گفت : استاد 
حاج اقا مجتهدی با شما کار دارند . گفتم : دارم تدریس می کنم , ایشان 
رفت ها دوبارم آهدب فر فو‌دند: با شما کار داز تده کفتند: تدریس را رها کنید 
. من درس را رها کردم و به همراه ایشان از مدرسه بیرون آمذینه هوا 
بسیار سرد بود و برف هم از اسمان می بارید با ایشان در بین کوچه می 
رفتیم و من دقیقا نمی دانستم که ایشان با من چه کاری دارند . تااینکه 
درون کوچه ای رسیدیم و درب منزل نوسازی توقف کردند که دارای سه 
طبقه بود کلید انداختند و به اتفاق داخل منزل شدیم و گفتند: طبقه دوم و 
سوم این منزل مال مدرسه و وقف طلاب است و مرا به طبقه دوم بردند 
و در را باز کردند ومنزلی دیدم که حتی تصورش را هم نمی توانستم 

و کلید آن را در اختیار من گذاشتند و فرمودند: این خانه در اتسار تتعاست 
. فردا می توانید آیینه و شمعدانتان را بیاورید . 

در حالی که خدا را گواه می گیرم من اصلا راجع به منزل با احدی چز 
همسرم صحبت انکرده بودم که می خواهم از حضرت زهر| (سلام اللّه 
علیها) خانه ای بگیرم اما الطاف آنها عمیم است و تا حال که سال 1371 
می باشد و اين کتاب را می نویسم در همان منزل سکنی داریم اين از 
برکات توسل به حضرت زهرا (سلام الله علیها) است . (44) 

ای افتخار عالم هستی لقای تو 

پاینده چون بقای حقیقت بقای تو 

اسلام سر فراز به ایمانت از نخست 

خورشید پرتوی زفروزنده رأً ی لو 

من هیچ کس دگر نشناسم به روزگار 

الحق که هرچه فخر و شرف بود در جهان 

فرزند مصطفائی و زهرای پاکدل 

ای مصطفا بی تو همه محو صفای تو 

مانند شمع سوختی و اشک ریختی 

جانسوز همچو ناله نمی شد نوای تو 

آتش زدند دوزخیان چون در بهشت 

آتش گرفت جان جهان از برای تو 

برحال تو اگر درو دیوار ناله کرد 

نبود عجب که بود عجب ماجرای تو 


( 27 ) به یاد پهلوی شکسته 


بشار یکی از اصحاب با وفای آقا امام صادق (ع ) است , می گوید: رفتم 
خانه امام صادق (ع ) دیدم حضرت دارد رطب تازه می خورد , حضرت 
فرمود: بشار بیا رطب بخور . گفتم : آقا نمی خورم . فرمود: میل کن . 
گفتم : آقا بغض راه گلویم را گرفته ناراحتم نمی توانم بخورم . فرمود: چرا 
؟ گفتم آقا. من داشتم.می آمدم یک پیز زتی از این شیعه: ها بایش لیز: 
خورد یک وری و با پهلو به زمین خورد , تا به زمین افتاد , به ظالمین به 
جده ات زهرا (علیهاالسلام ) لعنت کرد . نوکران حکومتی شنیدند , او را 
فتند , می زدند و می بردند . امام صادق (ع ) ناراحت شد . آن وقت 
حضرت کوفه بود , فرمود: بشار بلند شو برویم مسجد سهله برایش 
دعاکنیم . 

3 امام صادق (ع ) آمد مسجد کوفه و دو رکعت نماز خواند و 
دعا کرد؛ فرمود: برو آزادش کردند دارد می آید . گفت : آمدم دیدم آزادش 
کرده اند , دارد می آید . گفتم : من رفتم به آقا گفتم و آقا دعا کرد . بیا به 
عنوان تشکر برویم نزد آق , آمد خدمت آقا سلام کرد , حضرت جواب داد و 
فرمود: ای زن ! چرا وقتی به زمین خوردی به ظالمین جذه ما فاطمه لعنت 
کردی ؟ گفت : آقا برای این که وقتی به زمین خوردم پهلویم درد آمد , من 
به یاد مادرت فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) افتادم . 

ات ایا ار ار رن رسای ورس کر 
, انقدر از این درد سینه ناله می کرد , سینه زهرا چرا ؟ مرحوم اية الله 
کمپانی , مرحوم اقا شیخ محمد حسین اصفهانی استاد ایت الله العظمی 
میلانی (رضوان اللّه تعالی علیهما) این شعر را بخوانم ترجمه کنم غوغا 
کرده می گوید: 

و لسثٌ ادری خبر المسمار 

سل ضدرها خزينة الاسرار 

برای این که اين شعر را بفهمید من این مقدمه را باید بگویم : درهای خانه 
ان ۱ ی هس 
چهار تا تخه بهلوی هم می گذاشتند یک در بود آين را می بستند و باز می 
کردند . مثل حالا درها دو لنگه دری و چهار ید وی ۳۳00 ۳ 
(ع ) یک لنگه بوده فاطمه ما پشت در بوده , امام صادق (ع ) می گوید: این 
طرفی که مادر ما ایستاده بود در دو تا میخ داشته مرحوم حاج شیخ می 
گوید: و لسّث آذری خَبَرّ المسمار . 

می: گوید: من چه می دانم قصه میخ در چه بوده می گوید اگر می خواهی 
تقعصی نون از تیه فا مه ر هرا لام لیوا شرت فا ور ها و 


الاسرار . (45) 

هرکه ندارد به دل محبت زهر| 
دیده خود پوشد از شفاعت زهرا 
هاجر و حوّا صفیه ساره و مریم 
فضه صفت مفتخر به خدمت زهر| 
به به از این منزلت که آمده برتو 
اجه ور کی فص ات درا 
ایا این جلال باه وش آفت 
بود فزون از جهان مصیبت زهرا 
اری خود اختفای مدفن پاکش 
شاهد عالی بود ز غربت زهرا 
پهلویش از ضرب در شکست و دریغا 
گشت از آن آشکار رحلت زهرا 
پهلوی زهرا شکست و قلب پیمبر 
پشت علی شوی يا فتوت زهرا 
بازویش از ضرب تازیانه سیه شد 
آه از آن درد بی نهایت زهرا(46) 


( 28 ) حسن (ع ) فرزندم است 


یک نفر از منبری های مهم تهران مرحوم شیخ علی اکبر تبریزی بود , خیلی 
منبری خوبی بود , دو خوبی داشت : 
اوّلا: یک آدم یدق نود ۶ عانیا: اد متدین و عالی بود . حاج شیخ علی اکبر 
تبریزی , ٍ ان خند.سال که .من تخف. بودم ایام فاطميه به. غراق: فی, امد :. 
فاطمیه اول یه و۳ فاطمیه دوم نجف , من از خودش 
شنیدم می : من جوان بودم تبریز منبر می رفتم 7( 
7 ماه رمضان پیش نیامد , ما شبی نامی از آقا امام حسن (ع ) ببریم 
غرضی هم نداشتم , زمینه حرف جور نشد . گفت : همان شب 27 رفتم 
خایمم خواییدم ور عالمرنا مخصر مسفن بی سه فاطمه: رسای اااد 
علیها) مشرف شدم , (خوشا به حال نوکری که خائن نباشد و اربابش 
دوستش داشته باشد , خدایا ایا می شود به ما هم لطف کنی , ما هم 
طوری زندگی کنیم که آل محمد (علیهم السلام ) ما را بخواهند ؟ خدایا می 
شود طوری برنامه مان را درست کنی چهار روزی که زنده هستیم اربابمان 
۱ 

: همان شب پس از تشرّف به محضر مقدس بی بی فاطعه 
را اه سس ات ای ات را مر 
زده باشد که از من کدر شده باشید , چرا این طور جواب مرا می دهید ؟ 
حضرت فرمود: حاج شیخ ! مگر حسن (ع ) پسر من نیست ؟ (فهمیدم کار 
از کجاست ) چرا یادی از حسنم نمی کنید ؟ حسنم غریب است , حسنم 
فظوم است.: ۸7 
به.دل از موز کشفت اتشی بریاست یا زهرا 
به دامان از غم هجر تو اخترهاست بازهرا 
غم و سوزی که از مظلومیت بنشسته بردلها 
به پاد خوردن سیلی و آن بشکسته پهلویت 
به دل بار غمی افزون تر از دنیاست يا زهرا 
اگرچون گل شدی پرپر خزان گشته بهارانت 
علی هم بی شکیب و خسته و تنهاست پا زهرا 
تذارت زور هو تب ی نو وله هم ای نها رامیت 
غم و رنج فزون از چهره اش پیداست یازهرا 


( 29 ) بچه سید 


در شرح قصیده آبی فراس کتاب درالنظیم از احمد حنبل که یکی از 
قبی مردی را دیدم که پرده کعبه را گرفته بود و به درگاه خدا گریه و 
زاری می کرد پیش رفتم و گفتم : برادر ! به تو چه رسیده که اینطور گریه 
و زاری می کنی ؟ گفت : من یکی از بثاهای منصور دوانقی بودم , . امر 
عجیبی برای من اثفاق افتاده به تو می گویم به شرط اینکه آن را : به کسی 
ت : شبی منصور مرا طلبید و شصت نفر از ی 
کر : آمشب تا صبح نشده است باید اینها را میان دیوارها 
بگذاری . من هم پنجاه و نه نفر آنها را با کمال ترس میان دیوار گذاشتم . 
یک پسری باقی ماند که هنوز خط عارضش ندمیده و گیسوان بلندی داشت 
و توری ِ# صورتش ظاهر بود همین که خواستم او را زیر دیوار بگدارم 
دیدم مثل ابر بهاری گریه می کند و مضطرب است . سبب را پرسیدم ؟ 
را کی ی ی هه ان 
کنم , گریه ام برای مادر پیرم است که مخالفت او را کردم . مذت یک سال 
بود مرا در خانه حبس کرده بود از ترس اینکه مبادا دشمنها مرا بگیرند . هر 
وقت می خوابید دست به گردنم می انداخت , اگر برمی خاستم او هم بر 
می خاست , اگر می خواییدم او هم می خوابید , ولی خواب نمی رفت . 
دیروز مادرم پیش من نبود از خانه بیرون آمدم نوکرهای خلیفه مرا 
و آوردتد.پیش متصور + الحال ته هزا میان دیوار می کذاری . هادرم از من 
وروی ما رها و 
پرسیدمر : مادر تو غیر از تو هم فرزندی دارد ؟ گفت : نه به خدا . 
با خود گفتم . ای نفس (! وای بر تو ما الا ترا تقرس 
گرفتار می کنی , به خدا قسم خدمتی برای خدا به او می کنم . سپس 
رفتم پیش پسرم و قصه آن سید را به او گفتم : بعد گفتم : ای فرزند ایا 
راضی می شوی تو را عوض این سید علوی زیر دیوار بگذارم و روزه ای 
برای نفس کشیدنت درست کنم و فردا شب بیایم تو را بیرون آورم ؟ 
گفت ی وان اف را مه و وا سا فقو 
لباس کهنه ای به او پوشانیدم 7 
گذاشتم و نزدیک صبح که شد آن بچه سید را برداشتم با خودم آوردم به 
منزل . در بین راه با خود فکر می کردم , اگر منصور بر اين امر مطلع شود 
و اگر زوجه ام بفهمد پسرش را زیر دیوا ر گذارده ام چه کنم . در اين اثنا به 
منزل رسیدم از ترس و نگرانی وسط خانه افتادم و بیهوش شدم . ناگهان 


صدای در خانه بلند شد من بیشتر وحشت کردم , گفتم : خلیفه مطلع شده 
و فرستاده مرا ببرند و به قتل برسا نند . 

کنیزم رفت پشت در , صدا زد . پشت در کیست ؟ فرمود: من فاطمه زهرا 
دختر پیغمبرم بگو به مولایت پسر ما را بیاورد و فرزندش را بگیرد . من بی 
اختیار برخاستم و رفتم در خانه . گفتم : خانم چه می فرمایی ؟ فرمود: ایها 
اش هت فا لاه مان ال لت ار لس خرس ای مسا 
کار خوب کردی , خدا اجر نیکوکاران را ضایع تمی کند فرزند ما را بیاور و 
فرزندت را بگیر . نگاه کردم دیدم فرزندم صحیح و سالم است . او را 
گرفتم و آن بچه سید را آوردم و تحویل دادم و به آن خانم رو کردم و همان 
فقت. توده کردض و آمدقر به: استجا همنکم. متصور فمتگن نود که.هر. فزار 
کرده ام فرستاده بود تمام اموال مرا تصرف کرده بودند امیدوارم که خدا 
توبه مرا قبول کند . (48) 

زن مگو نور خدای ذوالجلال 

کافرینش را بدی اصل کمال 

زینت خلد برین و زیب عرش 

کی زبان دارد به تعریفش مجال 

دخت احمد همسر مولا علی 

قدروالایش برون از هر خیال 

معدن عصمت , امامت را اساس 

بحر عفت جمله نیکی را جمال 

ليلة القدر و مبارک کوثر است 

ام خاتم را چسان توصیف حال 

فاطمه صدیقه زهرا بتول 

یک جهان معناست در هریک سو ال 


( 30 ) در همه منازل با کاروان 


در مقتل شیخ حسن آل عصفور نقل شده است که : زجر ابن قیس در یکی 
از منازل شام دید , شتر سکینه عقب افتاده و آن مظلومه گریه می کند و 
۱۱۱ ۱۲ 0 0 ۱ 2۳ 
العاریات 

یعنی : پدر جان ! کجایی که ما را اسیر کردند و بر شتران بی روپوش 
سوار کردند . 

زجر ابن قیس پیش رفت و گفت : ای سکینه ! چرا گریه می کنی ؟ گریه 
آن مظلومه شدّت گرفت . آن ظالم بی رحم عوض آنکه آن بچه را دلداری 
دهد , پیش رفت و نیزه ای به پهلوی سکینه زد و ان مظلومه را از شتر به 
روی زمین انداخت و شتر را برداشت و رفت . و کانت زینب (علیهاالسلام 
) بنت علی من کثرة البکاء نائمة زینب (علیهاالسلام ) از بس گریه کرده 
بود میان محمل خوابش برده بود در خواب برادرش حسین (ع ) را دید , که 
حضرت فرمود: ای خواهر خوب یتیم داری می کنی ! ! 

زینب (علیهاالسلام ) بی اختیار از خواب بیدار شد و صدا زد: يا سکینه یا 
بنت آخی این انت . ای سکینه ! ای دختر برادر ! کجایی ؟ جواب نشنید , 
ای و 
سیاهی به نظرش رسید , پیش رفت و دید خانمی است که سر سکینه را 
به دامن گرفته . فقالت : يا زینب اهعذا تحرس للایتام اهعذا تسمع وصية 
اخیک الحسین فرمود: ای زینب ! این طوری یتیمان برادرت حسین (ع ) را 
پرستاری می کنی ؟ این قسم به وصیت برادرت عمل می کنی ؟ 

زینب (علیهاالسلام ) می فرماید: صدای او به گوشم آشنا آمد نگاه کردم 
دیخم مادم خاظمه هرا (شلام. اللهتعلیها است.. کفتم : مادر ! شما که 
ی 

فرمود: زینب جان ! من در همه منازل با شما بودم . 

بلی بی بی زهرا (سلام اللّه علیها) همه جا با اهل بیت بود حتی چنانچه دیر 
راهب گفت ؛ وقتی که وارد حجره شدم , دیدم نور از آن صندوق بالا می 
رود , ناگاه صدای زنی را شنیدم که صدا می زد ای غریب مادر ای شهید 
مادر .۰ ... (49) 

ُخت رسول و این همه خونین جگر چرا ؟ 

در مذتی قلیل بسی درد وداغ دید 

یک مادر جوان و خمیده کمر چرا ؟ 

مسجد کنار خانه و زهرا به درد و رنج 


می رفت بر زیارت قبر پدر چرا ‌ 
با داعی صحابی خیر البِشر بگو 
چندین جفا به دختر خیر البشر چرا ؟ (50) 


( 31 ) محبّت زهرا (س ) 


سیّد جلیل القدر و عالم بزرگوار مرحوم علامه سید مهدی بحر العلوم کسی 
که بارها خوضت حضوت: ید آلاد اا عم حخو ی الحسن اعل. ال ععالی 
فرجه الشریف ) مشرف شده , فرمود: 
شبی در عالم رو یا کسی به من فرمود: فردا صبح به مسجد حنانه برو 
مردی را آنجا می بینی , به او بگو ما خون بغداد را شستیم و تو به دکان 
خود باز گرد و مشغول کار خود شو . 
از خواب بیدار شده و یک عده از طلاأب را برداشته و به مسجد حنانه رفتیم 
کسی را ذر انجا ندیدم جر یک نفز که در کوتشته اق از مننجد خواب بود.: 
قدری می خوابید و قدری بیدار می شد . مثل کسی که وحشت دارد , چون 
صدای همهمه ما به گوشش خورد سر برداشته و پا به فرار گذاشت , به 
خیال اینکه اینجا صحر آشت . ولی وقتی که خوب نگاه کرد , دید یک مشت 
از اهل علم و محترمین اطرافش هستند . 
علامه بحرالعلوم می فرماید: ای مرد ! برخیز به بغداد برو سر دکان و 
اد کت ایا ی 
بااش . 
آن مرد گفت ؛ اینجا کجاست ؟ گفتند: نجف اشرف مسجد حنانه . 
و اه یت ی تو کیستی و خون بغداد چه بوده ؟ گفت : ای سید 
تژو کواو ! همین قدر بدانید که نجات من فقط از کرامت جده شما فاطمه 
زهرا رساه ال غلها اس 
من یک نفر قهوه چی در کنار شط بفغداد چای فروشم , یک روز صبح هنوز 
ی و 
ختجر ی که دستته: آن مرو دانة تشان بوخ ۶ بر کضر بستتة و شکم بر کین 
هم داشت , وقتی که روی تخت قهوه خانه که مشرف به شط بود نشست 
به من گفت : قهوه بیار . فنجانی قهوه برایش بردم فتن: آاشا مد خه بسن 
بی عالم فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) ناسزا گفت : من باور نکردم , با 
خود گفتم غلط شنیدم . دو باره فنجانی قهوه برایش بردم باز شنیدم ناسزا 
گفت . آتش به قلبم افتاد عقل از سرم پرید و چشمانم تاریک شد و هنوز 
کسی داخل قهوه خانه ام نشده بود نزد ان ملعون رفتم و با ادب و روی باز 
گفتم : يا افندی خنجر مرضعی داری کار کجاست ؟ 
گفت : کار فلانجا . 
70 چون حتجز یه دتم رسد بخ رین شکم او زدم. کت 
سینه اش درید و او را از بالای تخت به شط انداخته و پا به فرار گذاشتم ؛ 
ترا سای وا اش مان ای سس ۳ : 


و تا رمق داشتم میان نخلستانها می دویدم و نمی دانستم به کجا می روم 

و خود را در نخلستانها پنهان کردم که از خستگی خوابم برد , دیگر از خود 
خبر نداشتم و حالا خودم را اینجا می بینم 

حضرت علامه بحر العلوم او را پس از نوازش روانه بغداد کرد . (51) 

گر نگاهی به ما کند زهرا 

دردها را دوا کند زهرا 

بر دل و جان ما صفا بخشد 

گر نگاهی به ما کند زهرا 

کم مخواه از عطای بسیارش 

که آنچه خواهی عطا کند زهرا 

نه عجب گر , بهشا راو گویتد 

خاک را کنما کند هرا 

این مقام کنیز او باشد 

تا دگر خود چها کند زهرا 

از کمال عبادت و طاعت 

حکم بر ما سوی کند زهرا(52) 


( 32 ) صدای ناله حضرت 


حضرت آیة اللّه خزعلی فرمودند: آقای حسان که از شعرای بنام است که 
چندین کتاب شعری هم دارد می گفت : در اوج ناراحتی و بیماری مرحوم 
ایة الله امینی صاحب کتاب شریف الغدیر که شیفته و دلداده خاندان 
پیغمبر اکرم (ص ) بود , عرض کردم : آیا تا به حال برای شما معلوم نشده 
که قبر حضرت زهرا (سلام الله علیها) در کجاست و در چه نقطه ای باید 
ایشان را زیارت کرد ؟ 

می گوید: مرحوم حضرت یم لاد علامه امینی لحظاتی را سکوت کردند و 
بعد فرمودند: هر وقت به مدینه می رفتم , صدای ناله و ضجه جانگاه و 
جانسوز حضرت زهرا (سلام له علیها) به گوشم می رسید , تو داری از 
قبرش صحبت می کنی , در حالی که هنوز ناله حضرت در مدینه طنین 
افکن است . (53) 

در راه تو گر بلا ببارد بر ما 

ما را چه غم است که لطف تو شامل ماست 

ما دیده گشوده ایم بر معرفتت 

ای دفتر ما به شاءن تو عاقل ماست 

ان کس که ندارد ز ولای تو نشان 

گر عالم دهر است ولی جاهل ماست 

ما دست گدایی به ولای تو زدیم 

در حشر یقین عطای تو حاصل ماست 


( 33 ) راه توسل 


حضرت اية الله خزعلی فرمودند: یکی از دوستان مرا به منزل خودش 
دعوت کرد , بعد از صرف ناهار برای استراحت به اتاقی رفتم دیدم که 
عکس امام راحل در زیر پا قرار می گیرد , احترام کردم و جای دیگری را 
برای استراحت انتخاب نمودم . گفتم : من طلبه نباید نسبت به این مجاهد 
بزرگ بی اخترامی کنم . 

اين بعد از ظهر روز شنبه بود , شب یکشنبه در تهران در عالم خواب دیدم 
که حضرت امام دستها را بلند کرده و خدا را به نام مقذس حضرت زهرا| 
سه مرتبه قسم می دهد بدینگونه : الهی بفاطمة الزهراء , بفاطمة الزهر|ء 
, بفاطمة الزهراء با دو دست لرزان کشیده بسوی آسمان . 

بعد که بیدار شدم استنباط کردم که آن ادب و احترامی را که به ساحت 
مقدّس فرزند زهرا(علیهاالسلام ) انجام دادم , ایشان هم راه توسّل را از 
طریق حضرت زهرا(علیهاالسلام ) به من نشان دادند و به من یاد دادند که 
حضرت زهرا(علیهاالسلام ) برای براوردن حاجات , بهترین وسیله است . 
(54) 

ای نام تو از نام خدا , یا زهرا| 

ذکر تو شفای دردها , يا زهرا| 

از بهر خدا به دوستان کن نظری 

حاجات همه روا نما , يا زهرا 

هستیم به زندان بلا و دشمن 

ما راز بلا رها نما یا زهرا 

ما جمله گرفتار و فقیرو بیمار 

از حق به طلب چاره ما ,يا زهرا 

تو شافعه محشر و ما غرق گناه 

بخشای گناه جمله را , یا زهرا 


( 34 ) توسل به حضرت زهرا (س ) 


خظرنت: جع الاسلام و السفاین جتاب:عاع آفای رانی (که خدا آن-شاغالله 
ایشان را شفاء عنایت فرماید) در گنجینه دانشمندان (55) مرحوم حجة 
پسر عمویی به نام حاج شیخ علی داشتم که از علما و ور نوزم نز بود . 
یک سال آن مرحوم با چند نفر از دوستان یزدی برای تشرف به حج به 
کربلا مشژف شده و به منزل ما وارد شدند و پس از چند روز به 
عزیمت نمودند . من بعد از انجام مراسم حج , انتظار مراجعت پسرعمویم 
را داشتم ولی مذتها گذشت و خبری نشد ال کردم که از هکه تر کته و 
به یزد رفته است . تا اینکه روزی در حرم مطهر حضرت سیدالشهداء (ع ) 
به دوستان و رفقای او برخوردم و از آنان جویای احوال او شدم ولی آنها 
جواب خر به من ندادند , اصرار کردم مگر چه شده اکز فقوت کرده 
است بگویید . 

گفتند: واقع قضیّه اين است که روزی حاج شیخ علی به عزم طواف 
مستحبی و زیارت خانه خدا , از منزل بیرون رفت و دیگر نیامد؛ ما هر چه و 
در باره او تجشُس و تحقیق کردیم از او خبری به دست نیاوردیم , ماءیوس 
شده حرکت نمودیم و اینک اثاثیه او را با خود به یزد می بریم که به خانوداه 
اش تحویل دهیم . احتمال می دهیم که اهل سئّت او را هلاک کرده باشند . 
من از شنیدن این خیر بشتیار فتاءیز شنده , تا اینکه بعد از چندسال روزی 
دیدم در منزل را می زنند . در را باز کردم , دیدم پسر عمویم است . 
بسیار تعجّب کردم و پس از معانقه و روبوسی گفتم : فلانی کجا بودی و از 
کجا می آیی ؟ 

گفت هیر لا ند ان ی ای 

گفتم : اینطوری که نقل کردند , تو در مکّه گم شده بودی , چطور از یزد 
مت یر کی کم 
شرح حال خودم را برای شما خواهم گفت . 

بعد از صرف قلیان و استراحت , گفت ی تام مره 
ی ی ی , طواف کرده و 
نماز طواف خواندم و به منزل بازگشتم , در راه . مردی را با ریش 
تراشیده و سبیلهای بلند دیدم که با لباس افندیها ایستاده بود , تا مرا دید 
قدری به صورت من نگاه کرد و بعد جلو آمد و گفت : تو شیخ علی یزدی 
ام ریواصت کون می آتاعت مر 


بوسید و دعوت کرد که به منزلش بروم با آنکه وی را تفی شتاختم» با 
اصرار مرا به خانه خود برد و هر چه به او گفتم : شما کیستید . من شما را 
هر بر گفت : خواهی شناخت , مرا فراموش کرده ای , من از 
دوستان و رفقای شما هستم . 

خلاصه ظهر شد > خواسم انم مات ۰ گفت : همه جای مکه حرم 
است , همین جا نماز بخوان , و برایم ناهار آورد و من هر چه گفتم رفقایم 
نگران و ناراحت می شوند , گفت : چه نگرانی ؟ اینجا حرم امن خدا است 


اه یت ی و که هر . بعد از نماز عشا دیدم افراد مختلفی 
به آن منزل می آیند تا جماعتی شدند و آن شخص شروع کرد به بد گفتن و 
حتصوضا با یفده دوم »او آشها سیی را در ماه ربیع الاوّل به نام عیدالزهرا 
دارند که مراسمی را در آن شب انجام می دهند و از وی برائت و تبژی 
می جویند , و اين هم یکی از انهاست . و اشاره به من کرد . و چند مذمت 
از شیعه و انها را بر علیه من تحریک نمود که همه انها بر من خشمناک 
شده و بر قتل من هماهنگ شدند . ۱ 
من هر چه گفته های او را انکار کردم , او بر اصرار خود افزود و در آخر 
گفت : شیخ علی ! مدرسه مصلّی یزد یادت رفته ؟ ! 
با از مه وا کف رهاط ره هد کع ور ما ری تور دوه فا 
همسایه ای به نام شیخ جابر کردستانی داشتم که او سثی بود و از ما تقیه 
می کرد و در شب مذکور که طلبه ها جلسه جشن داشتند او به حجره خود 
می رفت و در را به روی خود می بست , ولی بعضی از طلبه ها می رفتند 
و در حجره او را باز می کردند و او را می اوردند و در مقابل او شوخی 
می کردند و بعضی از حرفها را می زدند و او چون تنها بود سکوت و تحقل 


رم . من ۱ ها موآفق نیو نبودم . 

خواهیم گرفت ۱ ۱ 0 
کان آمنا گفت : جرم شما بز رگ است و تو ماءمون نیستی . 

گفتم : خدا می قرماید: مناخ اس سا ری 
: شما از مشرکین بدتر هستید ! خلاصه , دیدم مشغول مذاکره در باره 
به شیخ جابر گفتم : حالا که چنین است , پس بگذار من دو رکعت نماز 
ادا اش ها مس سور خی نم 


گفت : هر کجا می خواهی بخوان که راه فراری نیست . 

آمدم توی حیاط کوچی منزل , دو رکعت نماز استغاثه به حضرت زهر| 
صدیقه کبری (سلام اللّه علیها) خواندم و بعد از نماز و تسبیح به سجده 
دم یار هه و وم موی ایطای با فایه آعشی کیم و تناس 
کردم که راضی نباشید من در اين بلد غربت به دست دشمنان شما به وضع 
فجیع کشته شوم و اهل و عیالم در يزد چشم انتظار بمانند . 

در این حال روزنه امیدی به قلبم باز شد , به فکرم رسید بالای بام منزل 
رفته خود را به کوچه بیندازم و به دست آنها کشته نشوم و شاید مولایم 
اف ال مس ی ن ات طالت ر سا دس وا سا ی که 
مصدوم و زخمی نشوم . 

پس فورآً از پله ها بالا رفتم که نقشه خود را عملی کنم ی ات باض مد 
اما ی مر مارا امس ۳ 
اطفال و افراد است . دیدم این بام اطرافش دپوار ندارد . شب مهتابی بود 
: تکاهن به اظر اف انداختم:-دندم کویا شهر که پیشت زرا مک شهری 
کوهستانی بوده و اطرافش محصور به کوههای ابوقبیس و حرا و نور است 
, ولی اینجا فقط در جنوبش رشته کوهی نمایان است , که شبیه به کوه 
طرز جان یزد است . 

لب بام منزل امدم که ببینم ناصبی ها چه می کنند ؟ با کمال تعجب دیدم 
اینجا منزل خودم در یزد می باشد ! گفتم : عجب ! خواب می بینم ؟ ! من 
مکه بودم و اینجا یزد و خانه خودم است . 

پس آهسته بچه ها و عیالم را که در اتاق بودند صدا زدم . 

آنها ترسیدند و به هم گفتند: صدای پابا می آید . 

عیالم به آنها فی کفت: ۲ بابایتان مکه ات .خن مان دیحن رفن آید و بسن 
آرام آنها را صدا زدم و گفتم : نترسید , من خودم هستم , بيایید در بام را 
باز کنید . و ان 
(علیهاالسلام ) از 0 
یزد آورد , سپس مشروح جریان را برای آنها نقل کردم . (56) 

فضل زهرا را بشر کی می توان احصا کند 

قطره را قدرت نباشد وصف از دریا کند 

گر قلم گردد همه اشجار و دریاها مداد 

ور خدا ارض و سما را دفتری بیضا کند 

در نوشتن جنْ و انس و حاملین عرش و فرش 

عاجزند الا کهحق توضیف از زهرا کند(57) 


( 35 ) احترام به اسم زهرا(س ) 


محبّت حضرت فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) و در نتیجه تشرف و ملاقات 
با حضرت بقیه الله (روحي فداه ) بسیار موّ ثر است : زیرا تمام ائثمه اطهار 
(علیهم السلام ) که در را س مصادر کارند به آن حضرت فوق العاده علاقه 
دارند و نسبت به آن مخدره کمال احترام را قائلند . 

و در روایات بسیاری محبت حضرت صذیقه کرت (علیهاالسلام ) توصیه 
شده و آن را اکسیر تمام امراض روحی می دانند . 

در این زمینه جریانی نقل شده که بسیار پر اهمیت است : 

در زمان مرحوم اقای حاج شیخ محمد حسین محلاتی شخصی با لباسی 
مندرس و کوله پشتی وارد مدرسه خان شیراز می شود و از خادم مدرسه 
اتاقی می خواهد . خادم به او می گوید: باید از متصدی مدرسه که آن 
وقت شخصی به نام سید رنگرز بوده درخواست اتاق بکنی . 

لذ| آن شخص به متصدّی مدرسه مراجعه می کند و درخواست اتاق می 
کند . او در جواب می گوید: اینجا مدرسه است و تنها , پم الا یداوم وییه 
حجره می دهیم . 

3 این را می دانم ولی در عین حال از شما اتاق می 
خواهم که چند روزی در اینجا بمانم 

متصدی مدرسه ناخود آگاه ۱[ بدهند تا او در 
رفاه باشد . آن شخص وارد اتاق می شود و در را به روی خود می بندد و با 
خادم مدرسه طبق معمول , شبها در مدرسه را قفل می کند ولی همه 
روزه صبح که از خواب برمی خیزد می بیند در باز است . 

ی ی ی اس کب وزاب 
خادم مدرسه دستور می دهد امشب در را قفل کن و کلید را نزد من بیاور 
رو ی کر رو 
صبح باز هم می بیند , در مدرسه باز است و کسی از مدرسه بیرون رفته 
است . 

آنها به خاطر اینکه این اتفاق از شبی که آن شخص به مدرسه آمده افتاده 
است به او ظنین می شوند و متصدّی مدرسه با خود می گوید: 

حتماً در کار او سرژی است ولی موضوع را نزد خود مخفی نگه می دارد و 
روزها می رود نزد آن شخص و به او اظهار علاقه می کند و از او می 
خواهد که لباسهایش را را اطات فا 
کند . ولی او از همه اینه با می کند و می گوید من به کسی احتیاج ندارم 


مدّتی بر این منوال می گذرد تا اپنکه یک شب مرحوم آقای حاج شیخ محّد 
حسین محلاتی (جدذ مرحوم اية الله حاح شیخ بهاءالدین محلاتی ) و متصدّی 
مدرسه را به حجره خود دعوت می کند و به آنها می گوید: چون عمر من 
به آخر رسیده قصه ای دارم برای شما نقل می کنم و خواهش دارم مرا در 
محل. خوبی دفن کنید . 
اشم من عبذالعقار ف متلهوز به مشود جوتی آهل خی و شریاز هستم,: 
من وقتی در ارتش خدمت سربازی را می گذراندم روزی افسر فرمانده 
ما که سثی بود به حضرت فاطمه زهرا , (سلام الله علیها) جسارت کرد من 
هم از خود بی خود شدم و چون کنار دست من کاردی بود و من و او تنها 
بودیم آن کارد را برداشتم و او را کشتم و از خوی فرار کردم و از مرز 
گذشتم و به کربلا رفتم , مدّتی در آنجا ماندم سپس در نجف اشرف و بعد 
مدتها در کاظمین و سامراء بودم , روزی به فکر افتادم که به ایران برگردم 
و در مشهد کنار قبرمطهّر حضرت علیْ بن موسی الرضا(ع ) بقیه عمر را 
بمانم . ولی در راه به شیراز رسیدم و در این مدرسه اتاقی گرفتم و حالا 
مشاهده می کنید که مذتی است در اینجا هستم , و از طرف بی بی عالم 
زهرا (سلام اللّه علیها) عنایات زیادی به من شده من جمله اين که آخرهای 
شب وقتی برای تهجد برمی خواستم می دیدم قفل و در مدرسه برای من 
باز می شود و من در اين مدّت می رفتم در کنار کوه قبله و نماز صبح را 
پشت سر حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف ) می خواندم و 
من بر اهل این شهر خیلی متاءسف بودم که چرا از این همه جمعیّت فقط 
پنج نفر برای نماز پشت سر امام زمان (ع ) حاضر می شوند . 
مرحوم حاج شیخ محشد حسین محلاتی و متصدی مدرسه به او می گویند 
ان اه با دود است مها ها دم و های ستصهض سا 
ندارید . او در جواب می گوید: نه غیر ممکن است که فرمایشات امام 
حضرت ولی عصر (روحی فداه ) صحیح نباشد همین امروز به من فرمودند 
که : تو امشب از دنیا می روی . 
بالا خره وصيتهايش را می کند ملافه ای روی خودش می کشد و می خوابد 
و بیش از لحظه ای نمی کشد که از دنیا می رود . 
فردای آن روز مرحوم آقای حاج شیخ مخ شین محاا یی ببه: علهاخ 
شیراز جریان را می گوید و مرحوم آقای حاج شیخ مهدی کجوری و خود 
شترحوم مجلابی. اعلام.می کشو که بایدشمر تعطیل شود ماتخلیل فرافهان 
مردم از او تشییع کنند . 
بالا خره او را در قبرستان دارالسلام شیراز , طرف شرقی چها ر طاق دفن 
می نمایند و الان قبر آن بزرگوار مورد توجه خواص مردم شیراز است و 
حّی از او حاجت می خواهند و مکژر علما و مراجع تقلید مثل مرحوم آية 
الله ما ی ها یتفن ای مدقم روت م فآ ور فرسان 


شیراز معروف به قبر سرباز پا قبر توپچی است و این مقام به سبب 
نادرة الکون روح پاک پیمبر 

شافعة الحشر سر خالق اکبر 

قلزم جود و عطا حبیبه یزدان 

زینت عرش خدا ولیه داور 

ای الطیرتت اخمد مرتتلا 
واسطة الفرض جعت شاقی کویز 
صفوت حق صاحب مقام ولایت 
مطلع انوار یازده در و گوهر 

فاتحه علم و حلم و نسل محمّد 
جامعه زهد و قدس و طهر مطهّر 
دور زده قرنها به معرفت او 

در همه طور و کور ز اوّل و اخر(59) 


(36 ) کیفر ناسزا گفتن 


آزری یکی از شعرای متعصب شیعه بود , یک روز از بازار بغداد می 
ات یت ی 
خیلی ناراحت شد . در همانجا خواست او را به کیفر برساند . 

با خود گفت : باید این شخص را زجرکش کرد؛ دنبالش رفت تا آنکه آن 
شخص به دکانش رسید و در مغازه اش را خواست باز کند آقای آزری 
لبهایش را در گوش آن شخص گذاشت و گفت و را ات ان نی 


آن شخص خیلی ناراحت شد . ولی چون دید جناب آقای آزری خنجری بسته 
که دمش خونی است , به خود پیچید و تحمل کرد . ازری رفت . 

و آن شخص تا صبح ناراحت بسر برد . 

علی الصا بان جناب آفای ارری بخ فر ستازن آن شخض. آید و نان 
کلمات را دوباره گفت , و تا چهل روز می آمد در مغازه و لعن می کرد و 
فی, کت و 

اا ‏ صصی سسه ان کات کرو م تا رم نت سید را 
دنبال او فرستاد . و گفت : بروند برای صدق گفتارش خبر واقعه را بیاورند 


شب ری خر عالم خواب دیق کوب محر هقی بق. بی حطفرته: فا خامه 
(علیهاالسلام ) مشرف شده و حضرت به او فرمودند: 

یاشیخ غَیْر کلامک : ای شیخ ! حرفت را عوض کن . 

ازری از این بیان و صحبت تعجب کرد , و روز ادامه داد 
وقتی که به دکان رسید دید پرده ای در وسط دکان آویزان کرده , ناگهان 
په جای کلمات هر روز گفت : چهار صد دینار مرا چرا نمی دهی ؟ 

آن شخص گفت : حرف هر روزت را بزن . آزری گفت : مدتی است همین 
را می گویم تو شرم نداری . ۳ ِ 

دو نفر نماینده های خلیفه از پشت پرده بیرون امدند و گفتند: تو می 
خواهی به این بهانه مال مردم را بخوری , و او را با خود ی را 
گرفتند وه ارزی دادن 

دوباره صبح زود آمد توی بازار و در مغازه همان شخص و گفت : بر فلانت 
ی 


0 را ول بار نگفتی ؟ 
گفت : دیدم دفاع من در این مدت جز ضرر و ناراحتی چیز دیگری نداشت , 


فهمیدم که آنها ناحق هستند . 
ای فاطمه ای ولی اعظم 

ای سیده زنان عالم 

ای زهره اسمان رحمت 

ای نیره جهان مظلم 

ای سر خدای حین دانا 

ای گشته بکاخ قدس محرم 
از نور تو شد شموس روشن 
از حرمت تو فلک شده خم 
هر فضل و کمال بوده و هست 
در منقبت تو گشته مدغم 


( 37 ) يا زهرا 


ی او ای ی وا 
اک انا اسان را . یک ماه قبل متوچه شدم که پنج قبضه 
اسلحه از انبار به سرقت رفته و چند روز دیگر هم بناست بازرسان از 
مرکز برای سرکشی بیایند و پس از بازجویی با نبودن اسلحه قطعا مرا 
اعدام يا به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می کنند . 
لذا چند شب بعد از خدمت , می رفتم پشت سرباز خانه دره کوهی بود , 
میان آن دره کوه تا صبح گریه می کردم و به امام عصر (عجل الله تعالی 
فرجه ) استغاثه می نمودم . 
تا ای ار هروه بودم و فرجی نشده بود با عصبانیت و 
چشم گریان صدا زدم , يا فاطمة الزهرا پسرت به دادم نمی رسد گوش به 
حرفم نمی دهد , شاید به حرف شما گوش دهد , به ایشان بفرما به داد من 
بیچاره برسد و جان مرا حفظ کند ان ات1 به خانه نیامدم و روی 
ماسه های دره کوه خوابیدم 
در عالم خواب حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) را دیدم , فرمود: به فرزندم 
گفتم کار تو را اصلاح کند . می روی خیابان تهران سرنبش قهوه خانه 
کوچکی است به آنجا مراجعه کن . 
از خواب بیدار شدم , صبح زود خود را به قهوخانه رساندم , دیدم قهوخانه 
بسیار کوچکی است , و پیرمردی کتری روی چراغ گذارده و چای چراغی 
درست کرده و به مردم می دهد , چون وضع او را دیدم خجالت کشیدم 
خود را معرفی کنم , بعد از ساعتی در کنار خیابان ایستادم ناچار نزدیک 
رفته به او سلام کردم , گفتم : من فلانی هستم این روزها کسی از من 
سراغ نگرفته . ۱ 
فرمود: چرا ارو دو روز است , سید جوانی می اید و سراغ شما را می 
ِ , امروز تاکنون نیامده ولی احتمال دارد امروز هم به سراغ شما بیاید 
را مر و ره و 
, خبری نشد . 
به قلبم خطور کرد که آقا ما مور است بداد تو برسد لیکن میل ندارد 


ضورت و را سسته وتو جمال؛ ای زا زبارت کی + ان کهوحانه یرون آمدم .9 


کاغذی گرفته با چشم گریان : نوشتم : ۳ 
آلسَلامٌ علک یا قولاق يا حُحَةَ تن الحسن العشگری یابی ات ان 
تنسی ای القدا ایو فی کربی نحی اعک فاطمة (علیها السلا 


ی 


اه 


از قهوه خانه بیرون آمدم . خواستم به حرم مشرف شوم , دیدم حالی 
ندارم , با خود گفتم : روبروی قهوه خانه می ایستم و به قهوه خانه نگاه 
می کنم اگر آقایم امد جمال او را زیارت می نمایم , اما هرچه ایستادم 
کسی را ندیدم که به سمت قهوه خانه برود . 

پس از یک ساعت باز آمدم درب قهوه خانه و از آقا سراغ گرفتم ار موه 
گفت:: همین ساعت آمدند + سراغ شما را گرفتند. من کاغد شما زا به 
ایشان دادم چیزی نوشته پس دادند . 

پاکت را گرفته روی چشمم گذاردم و باز کردم , دیدم زیر نامه نوشته : پنج 
قبضه اسلحه مسروقه شما را در پارچه فلان رنگ پیچیده اند و آخر همان 
دره که شبها گریه مي کردی کنار فلان سنگ در زیر شن و ماسه پنهان 
کرده اند و چون شبها انجا می رفتی نتوانسته اند ببرند , و لیکن امشب اگر 
خهد را ترسانی و آنها را برنداری» فضد دار ند بة هر فشسیله که باشد: بر ند 
و امضا نموده بود (المهدی المنتظر) 

کاغذ را بوسیدم و در جیب گذاشته به هر وسیله ای بود نزدیک عصر خود را 
به دره کوه رسانیدم , کنار همان سنگ اسلحه ها را از زیر ماسه بیرون 
آوردم و بردم تحویل دادم و جان مرا حضرت خرید و از آن روز تصمیم 
گرفتم هر چه بتوانم به تقوا و عبادت بکوشم تا شاید به زیارت جمال دل 
ارای ان جناب نایل شوم 709 باین سعادت عظمی 
موفق نشده ام . 

ای قبله مقبلان عالم 

ای روح جهان و جان و عالم 


ای سیده نساء جنت 


معلول تو انس 1 عالم 
احمد ز تو افتخار دارد 

بر جمله پیمبران عالم 

در دهر نزاد هم نزاید 

دختر چو تو مادران عالم 
ال بو نس پمجروان 
نازند همه زنان عالم 


( 38 ) مهندس سنی 


یکی از علماء (که راضی نیست اسمش برده شود) فرمود: مرحوم شیخ 
عبدالزهرا کعبی رضوان الله تعالی علیه که از منبری های معروف بود می 
فرمود: 
در آن ایام محرمی که در بحرین منبر می رفتم , یک روز از کنار خیابانی 
می گذشتم ۶ جوانی: هن بر سورد کرد و دمم را بشید بعد ده سب نتتدم 
این جوان مهندس و ستّی است , از من درخواست کرد و عرض نمود که : 
اه ات تسام ارم تا یت 
می کنم تشریف بیاورید و روضه بخوانید . 
گفتم : وقت ندارم کار دارم , مجلسهایم زیاد است و نمی رسم یک وقت 
دیدم منقلب شده اشک از چشمهايیش جاری شد و گفت : اگر نیایی 
شعایتت را به فاطمه زهرا (سلام الله علیها) می کنم . 

ماس و ام اه مه 
ارام اس یت ۱ ی آنجا می زساتم : 
شب تاسوعا فرار رسید حرکت کردم وارد منزل مهندس سنی شدم , 
جمعیتی نشسته بودند از علمای شیعه و سنی و جمعیت عظیمی بودند . 
وقتی که رفتم طرف منبر , تا پایم را روی پله اول منبر گذاشتم , این جوان 
مفتدش ستی. ماه آق کفت درل قرا.انتن رده مدا فلت تمد« حفت 
: شیخ عبدالزهرا ! وقتی بالای منبر رفتی روضه پهلوی شکسته فاطمه 
زهرا (سلام الله علیها) را بخوان . 

1 : نمی شود جوان ۳ ٍ 
گفت : مجلس مال من است , منبر مال من است ؛ ایا اجازه ندارم , روضه 
خوانی بکنم برای حضرت زهرا(سلام الله علیها) ؟ ! 
رفتم پالای منبر شروع کردم به روضه » یک وقت متوجه_شدم صدای 

, چیزی می آید . همین که نگاه کردم , دیدم اين آقای مهندس 

استکانها را دارد به سر و صورت می زند و صدا می زند يا فاطمة الزهرا ! 
منقلب شدم و مردم هم منقلب شدند تا اینکه مجلس تمام شد , از منبر 
پایین آمدم . مرا , به اتاق پذیرایی راهنمایی کردند / وارد اتاق پذیرایی شدم 
سر سفره نشستم . ۳ ۳ 
مهندس سنی رو کرد به من و علمای سنی و گفت : اقایان علماء و شیخ 
عبدالزهرا کعبی ! من مدتی است که شیعه حضرت زهرا (سلام الله علیها) 
شدم اگر اجازه بفرمایید برایتان داستانی دارم بگویم . 
یک رفن در آداره سو کار بودم متلنقربه صدا دز ام گوشی غلقن. زا 
برداشتم , همسرم گفت + یرتم با که .نخه کار می منرد ج قور | کود راربه 


منزل رساندم , دیدم بچه در حال تب و تاب است , درهمی در میان گلوی 
بچه افتاده است . ما این در و ان در زدیم و خلاصه به هر طریقی بود بچه 
را به لندن بردیم و وارد بیمارستان شده و بچه را به اتاق عمل بردند. 

من میان سالن بیمارستان قدم می زدم مضطرب و پریشان و افسرده 
بودم , یک دفعه یادم امد که شیعه ها می گفتند: حضرت زهرای مرضیه 
باب الحوائج است . سیم دلم را وصل کردم , متوجه قبرستان بقیع شدم , 
عرض کردم : بی بی جان ! اگر فرزندم را خوب کنی , نامش را حسین می 
گذارم . (در همین حال در میان مجلس صدا زد پسرم حسین بیا , پسرش 
وارد مجلس شد) 

عرض کردم : بی بی جان ! قول می دهم شیعه شوم و برایت روضه خوانی 
کنم . در حال اضطراب بودم که یک دفعه دیدم تمام دکترها و پرستارها 
سراسیمه به طرف من آمدند , صورتشان سرخ شده . 

گفتم : چه خبر است ! بچه ام چه شده ! 

گفتند: آقای مهندس در خانه حضرت مسیح رفتی ؟ 

گفتم : نه مگر چه شده ؟ 

گفتند: معجزه شده بچه ات از دست رفته بود با حال معجزه بچه ات بلند 
شد . 

گفتم : در خانه زهرای پهلو شکسته رفتم . 

ای که مهر تو بود مایه ایمان زهرا| 

وی تو در پیکر شرع نبوی جان زهرا 

وصف تو قابل ادراک عقول ما نیست 

عالمی مانده به توصیف تو حیران زهرا| 

جز علی (ع ) و پدرت قدر تو را کس نشناخت 

شب قدری و بود قدر تو پنهان زهرا 

دشمن و دوست به شا ن تو سخنها گفتند 

بحر فضل تو کجایافته پایان زهرا 

صادق ال محمد(ص ) به مقامت فرمود: 

حجت الله تویی بهر امامان زهرا 


(39 )داستان پرونده 


یکی از دوستان داستانی را برایم نقل فرمود که قبلاً از علمای مشهد 
شنیده بودم ولی ایشان به طور صحیح تری روی برگه نوشته و به بنده 
دادند و آن داستان این است : 

یکی از قضات دادگستری مشهد می گفت : شبی در خواب موقق به 
زیارت بی بی دو عالم زهرای اطهر (علیهاالسلام ) شدم . 

حضرت فرمودند: فردا که به محل کارت (به و مشهد) رفتی , 
فلان پرونده با فلان شماره و فلان اسم ۶ باید تبر ته بشودع آزاه کرد از 
خواب بیدار شده و مضطرب و نگران بودم , خدایا ! اين چه خوابی بود که 
من دیبدم . 

صبح که به دادگستری رفتم , لابلای پرونده ها را که می گشتم یک وقت 
چشمم به پرونده ای که بی بی دو عالم فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) شماره 
اش را توی خواب به:من فرموده بود افتاد . پرونده را در آوزدم . باز کردم 
, دیدم مو نمی زند , اسم همان اسم , شناسنامه همان شناسنامه اما 
پرونده عجیب و غریبی است این پرونده , پرونده کسی است که چندین بار 
زندان رفته , چندین خلاف داشته و آخرین گناهش هم کشتن دو نفر است . 
دادگاه حکم اعدامش را ضایر کرد یه ید دیوان عالی کشور رسیده و 
منتظر رسیدن زمان اجرای حکم هستند , تعجّب کردم که چطور بی بی دو 
عالم دستور تبرئه چنین ادمی را صادر فرمودند . 

دستور دادم مهم را به دادگاه آفردند» سة الاتی از او کردم جریان فتل را 


پرسیدم , راست است ؟ 


گفتم : اقرار می کنی ؟ 

گفت : آره , اقرار می کنم ؛ امّا جناب قاضی بدان من اینها را به ناحق 
نکشتم . . و شروع کرد به تعریف کردن , گفت : 

ار و رو ی رای کی 
رفتیم , , توی دل بیابان به یک دختر بی پناهی برخورد کردیم , بیابان و کسی 
هم نیست , ما هم چند تا جوان آلوده , معلوم است با چشم بد نگاهش 
کردیم , یک وقت آن دختر شروع کرد به لرزیدن و گریه کردن , امّا هیچ تا 
ثیری در ما نداشت . 

فقط یک جمله گفت که بدنم را لرزاند و منقلبم کرد و موهای بدنم راست 
شد , گفت : ای جوانها ! من سیّده ام من از اولاد زهرا (سلام اللّه علیها) 
هستم بیایید به خاطر مادرم فاطمه دامنم را الوده نکنید . 

تا این جمله را شنیدم جلوی دوستانم را گرفتم . گفتم : زود رهایش کنید , 


دوستانم ناراحت شدند و گفتند: باز یک لقمه چرب و نرم برای ما پیدا شد 
و آقا خشکه مقدسیش گل کرد . 

گفتم : این حرفها را بگذارید کنار , به خدا از این لحظه این دختر مثل 
خوا رس ات :ار سواهست اربا ها با من رف هه 
اما هرچه کردم , زیر بار نرفتند و حرفهایم تأ ثیر نداشت , من هم مجبور 
شدم با دشنه ای که داشتم به آنها حمله ور شدم و آنها را از پا درآوردم , 
دختر را سوار ماشین کردم , بردم در خانه اش رساندم . اما بعد دستگیر 
شدم و در دادگاه اقرار کردم . دادگاه هم حکم اعدام مرا صادر کرد . ۱ 

ی ی ی 

به خدا قسم خود بی بی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دستور ۳ 
صادر کردند . 

دستش را گرفتم با پرونده اش پیش دادستان بردم و جریان را برای 
دادستان تعریف کردم . پرونده را مجددا به دیوان عالی فرستاد و دستور 
داد فعلا اجرای حکم را به تا خیر بیندازید , پس از مذتی نامه از دیوان 
عالی برگشت , دیدم دستور داده اند که بلافاصله ] زادش کنید . 

(ای گنهکار , نکند دست از حضرت فاطمه (سلام اه علیها) ی , مبادا 
جای دیگری بروی ) , همین که آن جوان گنه کار و مهم آزادی خود را شنید 
لورت رزوی که کذایت ور کیت : زهراجان به خدا قسم دیگر توبه کردم 
. ای زهراجان ! من گرچه گنهکار و بد هستم ولی آزاده نو هستم . 

بگو به عقل که مرآت کبریا زهراست 

گنه فمتتر وم فان ری ره رآ 

وجود آل محمد از اوست در عالم 

مه سپهر در< خشان مصطفی زهراست 

به چشم دل نگری گر به دهر می بینی 

که گوهر صدف بحر انبیا زهراست 

به اسمان ولایت علی است شمس هدی 

ولیک ماه فروزان آن سما زهراست 


( 40 ) حفظ آبروی 


در آن روزهایی که اصفهان بودم در مسجد شیخ بهایی امام جماعت بودم , 
یک روز دوستان با هم هماهنگ شدند و گفتند: ما امروز ظهر برای ناهار 
می خواهیم به منزل شما بيايیم و اسرار زیاد کردند . من خجالت کشیدم 
بگویم , نه , گفتم : اشکالی ندارد , تشریف بیاورید , منزل متعلق به امام 
زمان (عجل الله تفالی فرجه, ) است: و بنده: هم سکن از خدمنی ار ان آن 
حضر تم . 

نماز تمام شد و آمدم طرف خانه دیدم دوستانم پشت سر من دارند می 
آیند , دست کردم توی جيبهایم دیدم خالی است و پولی ندارم , آمدیم منزل 
, آنها را به اتاق بالا راهنمایی کردم , خودم آمدم نزد خانواده و گفتم : 
مهمان داریم . 

خانواده گفتند: ما چیزی در خانه نداریم , من خیلی منقلب و ناراحت شدم , 
که آلا ن دوستانم آمده اند و ما هم چیزی نداریم و جیبهایمان هم خالی 
است , خدایا چه کار کنم ؟ 

یک وقت به خود آمدم و گفتم : امروز باید در خانه بی بی دو عالم زهرای 
مرضیه (علیهاالسلام ) بروم , متوسٌّل شدم به حضرت زهرا (سلام الله 
اغیثینی زهرا جان کمکم کن و ابرویم را حفظ کن . 

نمازم که تمام شد , یک وقت صدای در بلند شد , بلند شدم رفتم در خانه , 
دیدم رئیس شورای محل امده در خانه و یک زنبیل دستش است . سلام و 
احوالیرسی کردیم بعد با من دست داد , من هم دست دادم یک وقت 
احساس کردم پولی در دست من گذاشت و زنبیل را هم به من داد , گفتم : 
اينها چیست : گفت 3 ابتقا تذرق حضزت: وهرا (سلاه الله علیها) اسشت : یی 
روضه حضرت زهرا (علیهاالسلام ) برایمان بخوان بعد خداحافظی کرد و 
رفت . 

و هزار تومان کف دستم گذاشته , فوراً رفتم درب مغازه 
بریانی و ده دست بریان گرفتم , امدم خانه و ابرویم حفظ شد . يا زهرا . 
تا قبله من خاک کوی زهراست 

مرغ دلم در جستجوی زهراست 

آب بقا آب وضوی زهراست 

عطر بهشت از عطر روی زهراست 

من جلوه ای از تار و پود اویم 

پروانه شمع وجود اویم 


( 1) فاطمه پاره تن من 


حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در گفتار و سخن , شبیه ترین مردم 

به رسول اللّه (ص ) بود اخلاق و عادات او مانند رسول اللّه (ص ) بود . راه 

رفتن و کردارش همانند آن حضرت بود . هرگاه حضرت زهرا (علیهاالسلام 

ار اضر «ارجضفی تفرصول اهر اه اف هرا هی کت و شست اه 

را می بوسید و او را در جای خود می نشانید . 

و هر وقت آن حضرت بر فاطمه (سلام اللّه علیها) وارد می شد فاطمه 

(علیهاالسلام ) بر می خواست و مرحبا گفت و دست پدر را می بوسید . 

رسول خدا (ص ) خیلی فاطمه (علیهاالسلام ) را می بوسید و هر وقت 

پاره تن من است هر کس او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و هر که 
به او بدی کند به من بدی کرده . اما يا رسول الله کجا بودی ببینی با 

زهزایت چه کردنر: وفنن: که کمن فهمیه حصرت :هرا پشت. در بوده؛ چنان 

در را به پهلوی آن مخدره دو جهان فشار داد که صدای ناله آن حضرت از 

نیت در سلند شید.: 

قنادث یا آبتاغ یا سول اللّه آهگذا کان یفْعَلَ بجبیتیک و ابتیک تم نادث یا 

فص خذینی قَقَة فُیِلّ و اللّه ما فی آگشائی من ألْحَمَل . 

پس فریاد زد: ا یعس تست و وود 

کردند ؟ ! ! سپس ناله ای زد و فرمود: ای فضه ! مرا دریاب به خدا کشته 

شد آن حملی را که من در شکم داشتم ۰ (60) 

من نگویم حال زهرا از من مضطر بپرسید 

لیک گویم از در پر خون و میخ در بپرسید 

من نگویم بوده فصّه غافل از احوال زارش 

لیک گویم حال محسن باید از مادر بپرسید 

من نگویم ارغوان بوده تنش از تازیانه 

لیک گویم ضرب دست قنفذ کافر بپرسید 

من نگویم زد عمر سیلی به رویش از ره کین 

لیک گویم ز انخساف آن مه انور بپرسید 

من نگویم شب چراشدفاطمه درخاک پنهان 

لیک گویم مدفنش از حیدر صفدر بپرسید 

۳ بگوید خواست آن کانون عصمت تاقيامت 

چشم نامحرم نبیند قبر او دیگر نپرسید 


نگذاشتند آب غسل پیغمبر (ص ) خشک بشود عمر با عده ای که دور و 
برش بودند دستور داد تا هیزم اوردند و خودش با انها کمک می کرد , هیزم 
را اطراف منزل علی و فاطمه و فرزندانش (علیهم السلام ) قرار دادند 
بعد عمر با صدای بلند (به طوری که هر که در خانه هست بفهمد) گفت : پا 
ی ای را را سر 
بیعت نکنی , خودت و خانواده ات را اتش می زنم . 

حضرت زهرا(علیهاالسلام ) فرمود: ای عمر ما با تو کاری نداریم . 

عمر گفت : در را باز کن وگرنه خانه را با خودتان آتش می زنم . 

حضرت زهرا (سلام الله علیها) فرمود: مگر از خدا نمی ترسی و می 
خواهی به خانه ام داخل بشوی . 

کلمات مستدل و در عین حال , سوزناک حضرت در عمر تاءثیری نکرد و 
عمر از کار خود منصرف نشد و اتش خواست و در خانه را اتش زد وبا 
فان ۰ بل بیس سوه را نو روی بی بی فل دای که جضرت ۵9 ای زد 
رسول ال . 

اه محاسی می فرمانه وقتی در خانه آتش گرفت , امام حسین پنج 
ساله بود و ناظر این جریانات بود که یک وقت عمر لگدی به در نیم سوخته 
زد , حضرت زهرا (سلام اللّه علیها) پشت در بود در کنده شد و حضرت زير 
در افتاد و صدا زد ای پدر ای رسول خدا ! اقا امام حسین (ع ) وقتی این 
منظره اسفبار را مشاهده فرمود , دوان دوان امد خدمت پدر و صدا زد: 
پدر جان ! بلند شو مادرمان را کشتند ! ! ! (61) 

برسر کنم خاک عزای زهرا 

يا انکه گریم از برای زهرا 

مانند طفلانش زغم پریشان 

خانه به خانه در هوای زهرا 

برگو چرا شیر خدا نگرید 

چون کودکان از ماجرای زهر| 

صاحب عزا شد زینب جگرخون 

هرجا چو مرغی بانوای زهرا 

زهرا , به خاک و ما همه به صد غم 

بر سر زنان اندر هوای زهرا 

دارم امید . دیگر . ستم نبیند 

هر دل به غم شد مبتلای زهرا 


از حق طلب کن در مدینه روزی 
بوسه زنی بر خاک پای زهرا 


(3 ) زهرا (س ) و دفاع از علی (ع ) 


ریسمان و طنابی به گردن آقا علی (ع ) انداختند . علی (ع ) را روی زمین 
کشاندند . بی بی دو عالم جلو آمد و خود را بين آقا علی (ع ) و آنها انداخت 
و فرمود: نمی گذارم بروید؛ دست علی (ع ) را گرفت و مانع از رفتن شد . 
هرکاری کردند که علی (ع ) را از دست زهرا (علیهاالسلام ) بیرون اورند , 
دیدند فایده ندارد , آخ بمیرم یک وقت قنفذ ملعون چنان با تازیانه به بازوی 
بی بی زد که بی بی در اثر آن ضربات غش کرد (که تا بعد از مرگ زهرا 
(سلام الله علیها) همچون بازوبندی در بازوی حضرت باقی بود) بعد اقا 
علی (ع ) را با زور کشان کشان نزد ابوبکر اوردند در حالی که عمر با 
شمشیر بالای سر آقا ایستاده بود و خالد بن ولید و ابوعبیده و سالم غلام 
حذیفه و معاذ و مغیره و اسید بن حضیر و بشیر بن سعد و دیگران اطراف 
ابوبکر را گرفته بودند و همه مسلح بودند , عمر از جا بلند شد و رو به 
ابوبکر (که روی منبر پیفمبر (ص ) را اشغال کرده بود) کرد و گفت : چرا 
نشسته ای در حالی که با تو مخالفت می کند , اگر بیعت نمی کند دستور 
بده تا گردنش را بزنم ! ! ! آقا امام حسن و امام حسین (علیه السلام ) این 
بچه های علی (ع ) خرد سال هستند ایستاده اند دارند نگاه می کنند که با 
پدر و مادرشان چکار می کنند تا این حرف را از ان ملعون شنیدند , شروع 
به گریه و ناله کردند . بچه قلبش رقیق است , دارند پدرش را تهدید به 
قتل می کنند مادرشان را هم که کشتند . چکار کنند رو به, قبر جد 
بزر‌گوارشان کردند و با ناله و فریاد صدا زدند: تا اما تصل االم سوه 
را هک یس او ۱ 
رن ۱ 
یا فاطمه بعد از نبی , غمخانه شد کاشانه ات 

چون شمع گریان سوختی ای عالمی پروانه ات 

چون خصم دون شد جمله ور , خود آمدیي درپشت در 

زین زه کُند شرمی مگر آن دمن دیواته ات 

با ناله ای خیر الثساء گفتی که ای فصّه بیا 

آندم که افتادی زپا , در آستان خانه ات 

گشتی تو قربان علی , در حفظ جان آن ولی 

کردی دفاع مشکلی , با محسن در دانه ات 

ازرده و دامن کشان , رفتی و جسمت درفشان 

قبر نهانت یک نشان از مرگ مظلومانه ات 


(4) نامه عمر 


عمر در نامه ای که برای معاویه نوشته بود برخورد خود را با حضرت 
فاطمه زهرا (سلام اللّه علیها) چنین بیان کرد: 

به فاطمه که پشت در بود گفتم : اگر علی از خانه برای بیعت بیرون نیاید 
هیزم زیادی به اینجا می اورم و اتشی برپا می کنم و خانه را با اهلش می 
سوزانم و يا اینکه علی را برای بیعت به سوی مسجد می کشانم . 

آنگاه تازیانه قنفذ را گرفتم و فاطمه را با آن زدم و به خالد پن ولید گفتم : 
تو و مردان دیگر هیزم بیاورید و به فاطمه گفتم : خانه را ان 
ان دش سا از در سیفن آمرهتا مرا از مود نخان سار نا 
من او را دور کرده و با شدت در را فشار دادم و با تازیانه بر دستهای او 
زدم , , تا در را رها کنر . از شدّت درد تازیانه , ناله کرد و گریست . ناله او 
به قدری جانکاه و جگر سوز بود که نزدیک بود دلم نرم شود و از آنجا 
ام تا ها ی ۳ 
افتادم . . با پای خودم لگد بر در زدم , ولی او همچنان در را محکم نگه 
داشته بود که باز نشود , وقتی که لگد بر در زدم صدای ناله فاطمه را 
شنیدم که گمان کردم اين ناله مدینه را زیرورو کرد . 

در آن حال فاطمه می گفت : ای پدر جان ! ای رسول خدا ! بنگر که 
ار ی 
خدا فرزندم که در رحم من بود کشته شد . 

در عین حال در را فشار دادم در باز شد . وقتی وارد خانه شدم , فاطمه با 
همان حال رو بروی من ایستاد , ولی شدّت خشم من به طوری بود که 
گویی پرده ای در برابر چشمم افتاده است چنان سیلی روی روپوش به 
صورتش زدم که به زمین افتاد . . . . (63) 

چو فضه دید زهرا رفته از هوش 

بغل بگشود وبگرفتش در آغوش 

رخی کو طعنه زد برماه گردون 

تن دید ان رخ شتقه حون 

بدید از ظلم ابناء زمانه 

سیه بازو شده از تازیانه 

عرق بر چهره اش چون ذُر نشسته 

در و دیوار پهلویش شکسته 

بناگه فضه شد اندر تلاطم 

ز وحشت کرد دست وپای خودگم 


رکذ ت ای وای ‌ کی شم 
نه خون دل تا آغرتر: ؟ 2 


( 5 ) اذان گفتن بلال 


کرد بو شوم غالن خاطمه هرا فیاام الاه.عانا صا رد غلن ان ۱ 
مذتی است که من صدای بلال را نشنیده ام . علی جان هر روز بلال اذان 
ین کات , پابام پا می شد , وضو می گرفت : من می رفتم برای او عبا و 
عصا می آوردم . علی جان بایام مرده , چرا بلال اذان نمی گوید ؟ ! (امان 
از دختر چقدر بابا را دوست است ) . 

امیرالمو منین (ع ) فرمود: زهرا جان ! همین امروز به مسجد می روم و به 
بلال می گویم اذان بگوید . 

آمد طرف مسجد , بلال را پیدا کرد . فرمود: بلال ! دختر پیغمبر (ص ) می 
خواهد برایش اذان بگویی . بلال عرض کرد: من عهد کردم که بعد از 
پیغمبر بالای مناره نروم و اذان نگویم , من نمی توانم جای خالی پیغمبر را 
ار ی ی را ما نم . به فاطمه 
بفرمایید ارو ی ادان ممر کفیمد افیرالهه هت (ع )ایو منزل و 
فرمودند: فاطمه جان ! بلال قول داده امروز اذان بگوید . 

بی بی صدا زد: فضه بستر من را ببر جلوی در اتاق , در اتاق را باز دار 
من صدای بلال را بشنوم . من یک سو الی دارم می گویم سیّدها مادر شما 
هیجده ساله , جوان بوده , چرا به فضه می گوید , بسترم را ببر جلوی در , 
چرا خودش نبرد ؟ 

بگویم آخر سیّدها مادرتان پهلویش شکسته بود . بی بی در بستر افتاده بود 
. زوال ظهر . بلال رفت بالای ماعذنه صدایش را بلند کرد: الله اکبر , الله 
اکبر , صدای ناله زهرا بلند شد . صدای بلال بلند شد اشهد ان لا اله الا الله 
ای مصیبت وقتی شد که بلال گفت : اشهد ان محمدا رسول الله . 
چطور شد ؟ 

یک وقت دیدند در منزل باز شد علی (ع ) دارد می دود دیدند دارد می دود 
به طرف مسجد . رسید پای مناره داد زد بلال بس است بلال اذان نگو , 
گفت : آقا خودت فرمودی اذان بگویم , حالا چرا نگویم ؟ صدا زد: بلال ! 
فاطمه غش کرد . 

حالا که مجلس حال خوش پیدا کرده بگذار اين کلمه را هم بگویم : زهرا 
جان ! بلال رفته بالای مناره اذان می گوید , اسم بابایت را به عظمت می 
برد یاد پدرت می افتی غش می کنی آی من بمیرم برای دختری که چهل 
منزل سر بریده باباییش را بردند دختر تماشا می کند . ای حسین جان . 
(64) 

الهی رفت از دنیا چو باب تاجدار من 


جهان بیت الحزن شد بر من و رفته قرار من 
بجای تسلیت امت زده آاتش به سامانم 
شکسته پهلویم از کین فغان وتاله کار من 
دلم خون شد زهجران پیمبر رسید سوزم 
ببین سوز دل و اه و دو چشم اشکبار من 
زمرگ خاتم پیغمبران يا رب کنم شیون 

ولی دشمن کند شادی برای شام تار من 
زدرد تازیانه بازویم کرده ورم یارب 

زضرب سیلی دشمن شده نیلی عذار من 


( 6 ) بچه ها در آغوشن مادر 


آقا امیرالمو منین (ع ) آمد میان صحن خانه یک مغتسل درست کرد , بدن 
فاطمه اش را روی مغتسل, گذاشت , اسماء بنت عمیس آب می ریزد , 
غلی (ع) بدن هرا (سلام الله علما را عسلسی وهد . این چهار تا بچّه ها 
هم ایستاده اند و مادر مادر می کنند . ۱ 

اسماء بنت عمیس می گوید: علی (ع ) بدن فاطمه (سلام الله علیها) را 
کفن کرد . همین که خواست بندهای کفن را ببندد و سر فاطمه (سلام الله 
علیها) را در کفن کند , وقتی نگاه کردم , دیدم که این بچه ها دارند بال بال 
منین (ع ) فرمود: ای بچه ها بیائید یک دفعه دیگر مادرتان را ببینید . 

علی (ع ) می فرماید: به ان خدایی که جان علی در ید قدرت اوست , تا 
گفتم : بچّه ها بيایید , یک دفعه دیگر مادرتان را ببینید دیدم که زهرا بغل 
خودش را باز کرد و حسین خودش را در بغل گرفت . یا زهرا یا زهرا یا 
زهرا این آقازاده ها خود را بر بدن مادر انداختند و صدای گریه آنها بلند شد 
, با آن ناله های جانسوز و شیون , صدا می زدند واحسرتاه . . . آه چه 
ی او ایو ی ی 
اللّه (ص ) و مادرمان زهرا (علیهاالسلام ) ای هادر ! وفتی. زفتن: آنتجا :و 
جدٌ ما را دیدی به او بگو که بعد از تو ما را بی مادر کردند . ما یتیم شدیم . 
فا ار ی هآ ی ی 
مادر مهربان را تکان داد . اما نه مختصر , بلکه به اندازه ای که دستهای 
زهرا (سلام اه علیها) از کفن بیرون آمد و فرزندان خود را مدْتی به سینه 
آقا علی (ع ) فرمود؛ خدا را گواه می گیرم که ناله زهرا از میان کفن بلند 
شد و دو دستهای خود را 2 رن «تتلین در آوزه و وا را کم به سین 


خوه اتید که با باصن ات هاتفی سا تدم که می کت : یا علی ! آنها 
را از روی سینه مادر بردار چون که از اين منظره ملائکه آسمانها , به گریه 
در آمدند ! 


جدا کن از تن بیجان مادر کودکانش را 

که لرزان عرش رحمن و ملائک جمله گریان شد 
حسن بنهاده صورت بر رج مادر کند افغان 
حسین را اشک دیده از فراقش تا به دامان شد 
توص و ۳ 
سرشک دیده اش جاری تنش چون بیدلرزان شد 
بگوید مادرم تاج سرم سویم تماشا کن 


ببین در کوچکی اندر برم رخت یتیمان شد 
زعمرخویشتن سیرم نخواهم زندگی دیگر 
چو می دانم نصیب من غم و اندوه دوران شد(65) 


( 7) هفت نفر دنبال جنازه 


ای مردها شما هر روز این وقتها دنبال کسب و کارهایتان بودید شما 
خواهران هم در منزل دید مگر امروز چه خبره ۲ این همه زن و مرد 
آمدید در مجلس حضرت زهرا (علیهاالسلام ) دور هم جمع شدید می 
خواهبد چه بگویید ؟ 
می خواهیم بگوییم ما خبر نداشتیم دیشب یدن زهرا را علی مخفیانه دفن 
کرده , امدیم تشییع جنازه فاطمه (سلام الله علیها) , امدیم بدن زهرا را 
برداریم... دتال جتاری هرا (سلام الله علبها)با شیم:: 
اه جنازه زهرا را چند نفر تشییع کردند ؟ ! هفت نفر .۰ سلمان , ابوذر , 
مقداد , عقار لش , حسن و حسین (علیه السلام ) جنازه را برداشته آند 
دارند می برند طرف بقیع هی غلی فندا ی ۶ ند حستتم. ارام طزیه کوه 
پابا , حسینم آرام گریه کن بابا . مردم نفهمند داریم جنازه زهرا را می بریم 
۰ (اما شماها مرو باتدباد کربه کنیا 
یک وقت علی (ع ) دید ار صدای ناله هنت ان : صدا| زد: 
حسنم بابا برو ببین این کیه ساکتش کن , مردم خبردار نشوند . یک وقت 
برگشت , صدا زد: بابا خواهرم زینب , اه داره دنبال جنازه مادر می اید , اه 
جنازه را اورد , توی بقیع . قبری کند , بمیرم , بدن فاطمه اش را توی قبر 
خوایاند . مرحوم, شیخ صدوق این بابویه می گوید: علی (ع ) وقتی بدن 
ام اه ها وب ان ان هن و هن امه ای کار استاد 
, دو رکعت نماز خواند . بعد سرش را به طرف آسمان بلند کرد و صدا زد: 
خدا صبرم بده ۰ خدا ببین بدن فاطمه ام را توی قبر گذاشتم , خدا صبرم 
اللهه الله تالم : الله میم مب روی قبر.را اند نج‌ها خودسان 
ی ای ی . آه , حسن (ع ) را از 
روی قبر بر می دارد , حسین (ع ) خودش را روی قبر می اندازد , حسب 
زا کر ره و سر ار رم اه امه امد ای ۱ 
, یک وقت زینب رسید سر قبر مادر , مادر مادر می کند اما در عین حال 
سلمان و مقداد و ابوذر حسن و حسین (علیه السلام ) را بردند . زینب 
(علبهاالسلام ) زا با .هر ربانی بجه علی (ع اساکتشن کودوبا عمال میت 
به طرف خانه آورد , آه , من بمیرم برای آن بچه هایی که آمدند میان 
گودال قتلگاه , آی زن و مرد بمیرم برای آن بچه ای که آمد کنار بدن پاره 
پاره برای باباش گریه کند , یک وقت دیدند صدا می زند بابا دارند کتکم می 
رو رای کمن 66 
از هجر رویت اج امشب 


برروی خاک قبرت سر می گذارم امشب 
راحت شدی زدنیا ماندم غریب و تنها 
چون مرغ پر شکسته دراین دیارم امشب 
از من مکن شکایت جانا به نزد بابت 
افزون شود خجالت زان تاجدارم امشب 
بیند چو جای سیلی گشته زکینه نیلی 
دیگر مگو شکسته , پهلوی زارم امشب 
هرگه روم به خانه گیرد حسین بهانه 

از ناله های زيینب من دل ندارم امشب 


( 8 ) گریه بچه های زهرا (س ) 


شبها که می شد . امیرمو منان علی (ع ) سفره ای در خانه زهرا 
(علیهاالسلام ) پهن می کرد و هرچه در خانه بود می آورد توی سفره می 
کزاست: هه فی. امد فتر. تتفرم مین تست ار اضتذا می: رد حستم سا انا : 
0 
می آمدند و سر سفره می نشستند , یک وقت می دیدند جای مادر خالی 
است ضدای گربه بچه ها بلند می شد از دوز سفره کنار می آهدند ؛ آقا 
علی (ع ) هر کاری می کرد بچه ها را ساکت کند نمی توانست یک وقت 
می دیدند خود آقا علی (ع ) سرش را به دیوار می گذاشته , های , های , 
گریه کند . 

گاهی شبها که می شد علی (ع ) هرکاری می کرد بچه ها ,را ساکت کند 
تمی. ند با در بو بای فرهنه فی اهر اقیر هرا (سلای الله لها کر 
می کرد و صدا می زد: زهراجان ! بلند شو جواب بچه هایت را بده . (67) 
بالین تو بنشسته ام با دیده گریان 

یافاطمه کار علی شد ناله و افغان 

از کودکانت می کند زینب پرستاری 

او خانه داری می کند با گریه و زاری 

گیرد بهانه گر حسن گاهی حسین تو 

کلئوم باشد در عزای شور و شین تو 

بر عهد خود زهرا نمودی بس وفاداری 

بهر امام و دین حق کردی فداکاری 

با سینه مجروح خود کردی مرایاری 

با پهلوی بشکسته ات کردی تو دینداری 

برگو چه سازم بعد تو با اين یتیمانت 

می سوزم از بهر تو و این چشم گریانت 

بنما محبت دیده گریان خود واکن 

با شوهر مظلوم خود قدری مدارا کن 


0 


در ذیل آیه شربفه و اد اه وه یات باءی دلب فلت در بعضی از تفاسیر 
ی ۱ 


فرمودند: 
در روز قیامت خدیجه و فاطمه بنت اسد محسن را به روی دست می 
گيرند و 29 مت میت شوند 1 1 اول مطالبه حق او را از 


بعد از نقل این ات حضرت به قدری گریه کرد که محاسن شریفش تر 
شد و فرمود: لاقرت عین لا تبکی عند هذا الذکر . یعنی : روشن و بینا 
نباشد چشمی که از شنیدن این مصیبت گریان نشود . 

از اخبار وارده استفاده می شود که مصیبت های وارده بر حضرت صدیقه 
ظاشری ناطفه غهرا (سلام اللد علهاا سر اخه هد رعلسم الشام ا.عرلین 
سخت بوده . 

چنانچه نقل شده : یک روز حضرت رضا (ع ) دیدند نور دیده اش حضرت 
جواد (ع ) (در سن طفولیت ) دستهای خودش را روی زمین گذاشته و 
ی و اور 
ماو و موی ی 

حضرت جواد (ع ) عرض کرد: یک وقت متوجّه مصایب مادرم زهرا (سلام 
الله علنها) شندم مه تاحودافاه کریه آم کرفت:.. 

و همچنین در کتب اخبار نقل شده که حصرت نآقر (ع )دز حون عوض 
خود , متوسُل به زهرا (سلام الله علیها) شد و در مصایب وارده بر آن بی 
بی اشک می ریخت . 

و نیز شیخ طوسی (رحمة اللّه علیه ) از اين عباس نقل می کند که : د 
ار مر ی ی 
می ریخت . وقتی علت گریه ان حضرت را سو ال کردم فرمودند: برای 
فرزنداتم گربه می کنم خون از امت به آنها خیلی جفا می زسد و کویاً می 
اه 
کسی به داد او نمی رسد . (68) 

حضرت فاطمه و دیده خونبار چرا 

اشنا پهلوی او با نوک مسمار چرا 

بانویی را که به اغوش نبی جایش بود 

بی سبب دوخته بین در و دیوار چرا 

کرده دشمن ز جفا صورت او را نیلی 


چهره ای را که بود مظهر عفار چرا 
باب امید همه عالمیان سوخته شد 


اتتن کین روم بر قلب ده و چار چرا(69) 


( 10 ) بیت الاحزان 


بعد از رحلت رسول الله (ص ) , چند روزی که بی بی فاطمه (علیها السلام 

ها ی روز و شب با خاطر 
غم انکیز با ضدای بلتد کربه. می. کرد + که مردم مدینه از صدای کریة 

حضرت از احت.می, شدند + ۲ اینکه از بزرگان و مشایخ مدیته: آمدند و 

خدمت آقا امیرالموّ منین (ع ) جمع شدند و گفتند: 

اس , ما ناراحت هستیم به فاطمه 

پگوئید یا شب گریه کند و روزها را آرام بگیرد , يا روزها گربه کند و شبها 

آرام بگیرد . 

چون گریه فاطمه از صبح تا شب و از شب تا صبح تمامی ندارد . نه شب 

خواب راحتی داریم و نه روز آرامش , از فاطمه خواهش کنید , يا شب و یا 

روز گریه کند 

آقا امیرالمو منین (ع ) گفته های مردم را به بی بی زهرا (علیهاالسلام ) 

رسانید , بی بی فرمود: من بین اين مردم خیلی کم هستم و به همین 

زودیها از میان آنها خواهم رفت و در فراق پدر و از درد و مصیبتهای وارده 

آنقدر گریه می کنم تا به او ملحق شوم . 

آقا رس ند سوت کی اراس ان 

و اس ی و 

نشست و از فراق باباش پیغمبر و پهلوی شکسته و صورت سیلی خورده و 

بازوی کبود شده و محسن سقط شده اش گریه و ناله می کرد . (70) 

اشک زهرا ز غمی تلخ حکایت می کرد 

با پدر ز امّت بی مهر شکایت می کرد 

نه ز درد خود و شوهر که پریشانی او 

از غم غربت اسلام حکایت می کرد 

شهر از گریه او شکوه گذارد زیرا 

گریه فاطمه در شهر سرایت می کرد 

اه از ان روز بلا خیز که در خانه وحی 

خصم را انچه توان بود جنایت می کرد 


] گریه کنتدکان خافم 


آقا امام صادق (ع ) فرمود: 
پنج نفر در دنیا خیلی زیاد گریه کردند , که معروف و مشهور شدند به گریه 
کنندگان دنیا . _ 
او رت ام ۵9۱۱ ۲ یرت قوب ۱6 ۰ وی رت پورگ 
(ع ) . چهارم : حضرت ام الائمّه فاطمه زهراً سلام اللّه علیها . پنجم : 
نما ال ی 
, که بر روی صورتش دو شیار مانند نهر درست شد . ِ ۳ 
اما دوم : حضرت یعقوب (ع ) وقتی که حضرت یوسف را گم کرد , انقدر 
کت کرد کف ناسا زنند. 
اما سوم : حضرت یوسف (ع ) است که بعد از مفارقت و جدایی از پدر 
بقدری گریه کرد که اهل زندان از گریه او اذیّت و ناراحت شدند و به آن 
حضرت گفتند یا شب گریه کن و روز آرام باش ,يا روز گریه کن و شب 
ساکت باش 
یل ات تا ات 
وارده و وفات و رحلت باباش پیغمبر(ص ) بقدری گریه کرد که مردم مدینه 
صدایشان درامد و امدند محضر مقدس اقا علی (ع ) شکایت کردند که یا 
و ی ی 
۱ 

* آفا آمام نان (ع.) اشت. که ات می دید غدا می دید بیاد باباش 
25 خسن (ع نمی افتاد .(71) 
غمین مباش پسر عم ز آه و زاری من 
که اه و زاری من نیست اختیاری من 
بسوخت خرمن هستی من ز هجر پدر 
خوشم که دیده من کرد ابیاری من 
ز سر اشک می رسید از من مهجور 
که اشک دیده بود جای اب جاری من 
غم زمانه و سیل سرشک و ناله و اه 
هميشه نیمه شبها نمود یاری من 
بجای تسلیت این بد بسوگواری من 
ز تازیانه ببازو مراست بازوبند 


ز امت پدر اين بود یادگاری من 
دلم ضعیف وملامتگرانم ازچپ وراست 
به تیغ طعنه نمک پاش زخم کاری من 


اه یی رصات ات لته آلمدسی ] 


بی بی عالم بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز در اين دنیا بود و در این 
ها ی ارس 

ار را را ۱ 
کردم , از آن روز به بعد فاطمه سراغ آن پیراهن را می گرفت . 

وقتی پیراهن را به او نشان دادم ۲۳ 
هی بوئید و بعد با صدای بلند گریه کرد و بیهوش شد . (72) 

ای فاطمه چو شرح غمت , با زگو کنم 

دیدار خاک پاک تو را آرزو کنم 

شمعی به دست گیرم و گردم به کوی تو 

با آب دیده کوی تو را شست و شو 

سنگین غمی است , درد علی رنج فاطمه 

خود را چگونه با غمشان , رو برو کنم 


ال ات 


بعد از ان همه مصیبتهایی که بی بی فاطمه (علیهاالسلام ) متحمل شد , و 
چهل روز به بستر افتاد (و از درد پهلو و صورت کبود شده از سیلی و 
بازوی ورم کرده از ضربت تازیانه و سقط شدن فرزندش محسن (ع ) ناله 
ها داشت ) احساس کرد که شهادتش نزدیک شده . 

ام ایمن و اسماء بنت عمیس را صدا زد که بيایند. ,.وفتی. که آمدتد: 
فرمود: بروید بگوئید آقا امپرالموٌ منین (ع ) بیاید . 

آمدند , آقا را صدا زدند و آقا تشریف آوردند و فرمودند: فاطمه جان در چه 
حالی هستید , چه فرمایشی داشتید ؟ 

بی بی فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود: پسر عموی عزیزم دارم می میرم و 
گمان می کنم به همین زودی ها میخواهم به پدرم ملحق بشوم , می 
خواهم درد دل و وصیت بکنم . 

اقا علی فرمود: ای فرزند رسول خدا , ای دختر پیغمبر چه وصیتی دارید ؟ 
۱ 


صدا زد: يا علی از وقتی که بخانه شما آمدم و باهم معاشرت داشتیم , آیا 
ال اه ایا راصح فد 
کرده اید ؟ آیا تا بحال با دستورهای شما مخالفتی کرده ام ؟ آیا تابحال از 
من بدی دیده اید ؟ 

اقا امیرالمو منین (ع ) فرمود: پناه بخدا می برم فاطمه جان شما بهترین 
زنان عالم هستید از همه جهت , از نظر خدا پرستی , نیکوکاری , تقوی , 
بزرگواری , علم , عمل . من از شما هیچ بدی ندیدم , زهرا جان این حرفها 
چیست که میزنی ؟ ! جدائی از شما و دوری از شما خیلی بر من سخت 
است . 

بخدا قسم دوباره مصیبتهای رسول اللّه را برای من تازه کردی . من نمی 
توانم دوری شمارا ببینم , خیلی بر من سخت و گران و ناگوار است . 
بعد فرمود: 1 ۰ چه مصیبت فجیع ودردناک و غم 
آوری است . بخدا اين مصیبت تسلیت ناپذیر و غیر قابل جبران است . 
یک وقت آقا امیرالمو منین و بی بی فاطمه (علیه السلام ) باهم به گریه 
افتاوند و نی اساعتی کارهه کرهضی کفند فا سر بی ی زا یه 
چسبانید و فرمود: فاطمه جان هرچه می خواهی بگو , من در خدمت هستم 


بی بی فرمود: خدا جزای خیرت بدهد . ای پسر عموجان . 
یا علی اگر مردم دختر خواهرم زینب را به مادری بچه هام انتخاب کن , 
چون او مثل من برای بچه ها مادری می کند و برای بچه های یتیم مهربان 


است , نمی خواهم بچه هام وقتی بی مادر شدند احساس بی مادری کنند . 
یا علی نمی خواهم آن کسانیکه به من ظلم و ستم کردند و حق مرا 
خوردند و پهلویم را سوراخ کردند و شکستند و محسنم را سقط کردند و بر 
من تازیانه زدند پشت جنازه ام حاضر شوند , زیرا انها دشمن من و خدا و 
رسول خدا(ص ) هستند . 

با علی نگذار اخدی از آنهابا تباغ آن بر من نماز بخوانند و تشییع جنازه ام 
کنند . 

ی مسا وه مب نکن دی ان مرن متام 
شب دفنم کن . . . در آن وقتی که تمام دیده ها و چشمها بخواب رفته . 
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از ز گلستان توحید آتش زبانه می زد 

گل گشته بود پرپر بلیل ترانه می زد 

در گلشن ولایت یک : نو شکفته گل بو 

من ایستاده بودم ددم که هار رم را 

قاتل گهی به کوچه گه بین خانه می زد 

گاهی به پشت وپهلو گاهی به دست و بازو 

گاهی به چشم و صورت گاهی به شانه می زد 

گردیده بود قنفذ همدست با مغیره 

این با غلاف شمشیر او تازیانه می زد 

با چشم خویش دیدم مظلومي پدر را 

از ناله ای که مادر در استانه می زد 

وقتی که باغ می سوخت صیاد بی مروت 

مردم به خواب بودند مادر ز هوش می رفت 


( 14 ) مادر من حسنتم 


یک روز صدا زد اسماء یکمقدار برایم آب بیاور , می خواهم وضو بگیرم . 
اسماء می گوید: با ی دا و وت را 
کرد) مشک و عنبر و عطر آوردم , بی بی خودش را به بهترین لباسهای نو 
اراست , و بهترین عطرها را زد , بعد فرمود: 

بهشت برای بابام پیغمبر چهل درهم کافور اورد . پیغمبر آن را سه 
قسمتش کرد , یک مقدار خودش و یک مقدار برای امیرالمو منین و یک 
مقدار برای من گذاشت . آن کافور را هم بیار بالای سرم بگذار که مرا با 
آن حنوط کنند . 

بعد دیدم پاهای مبارک را رو به قبله کرد و خوابید و یک پارچه روی خودش 
کشنید و بعد فرهود؛ آسماء یک ساغت: ضبر کن هد از آن مرا ضندا بزن»: 
اگر خوایت را ندادم.: آقا امیز المع منین را ضدابژن.: چون به پدرم ملحق 
می شوم .۰ _ ۳ 

اسماء می گوید: یک ساعت صبر کردم , بعد امدم سر بالین بی بی , هرچه 
صدازدم , فاطمه جان , صدایی نشنیدم . وقتی پارچه را از روی مبارکش 
برداشتم , دیدم مرغ روحش بریاض جنات پرواز کرده است . روی بدن بی 
بی افتادم آنقدر آن حضرت را بوسه باران کردم . و بعد گفتم : فاطمه جان 
وقتی بدرت سول الله را ملاقات کردی,سلام. مرا به او برسان . 

در اين اثناء آقا امام حسن و امام حسین (علیه سم ارو یل شدند , 
دیدند بستر مادرشان پهن است و مادر خوابیده , فرمودند: اسماء مادر ما 
هیچوقت در اين موقع نمی خوابید ؟ اسماء گفت : مادر شما نخوابیده مادر 
شما به ملاقات پروردگار رفته , بدیدن جدٌ شما رفته . یک وقت آقا امام 
حسن خودش را روی بدن مادر انداخت , صورت مادرش را می بوسید و 
می فرمود: ای مادر , با من آخه حرفی بزن , مادر من حسنتم . . . مادر ؛ 
مادر , مادر .۰ . . آقا امام حسین خودش را روی پاهای مایت , پای 
مادر را بوسه می زد , صدا می زد , ای مادر من حسین توام , چرا با من 
حرف نمی زنی ؟ چرا دست روی سرم نمی کشی ؟ مادر دلم داره پاره 
می شود , مادر دارم میمیرم اخه با من حرفی بزن . 

روز عاشورا هم دختر امام حسین , خودش را روی بدن بی سر باباش 
حسین (ع ) انداخت صدازد بابا ۰.۰ . (74) 

دیگر نمی آید صدای گریه هایت 

شب تا سحرگه اشک می ریزم برایت 

رفتی ز دنیا 


شهیده زهرا| (2( 

بنشسته بر مزار تو چون گل لاله 
دختر کی شیرین زبان چار ساله 
رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) 

بی روی ماهت خانه ام جلوه ندارد 
دیگر کسی از گریه ات شکوه ندارد 
رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) 

فاطمه جان ازمصطفی (ص ) شرمنده باشم 
تو مرده باشی و ولی من زنده باشم 
رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) _ 

شب ها نخوابیدی اگر از درد پهلو 
بلکه نیارمیده ای از رنج بازو 

رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) 

برخیز و زینب را ببین با حال خسته 
بر روی سجاده تو غمگین نشسته 
رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) 

مهدی بیا بحق خون پاک زهرا 

این قبر پنهان شده را کن اشکار| 
رفتی ز دنیا 

شهیده زهرا(2) 


زا کی لاد تضرا ام اند خلا 


وقتی که حضرت زهرا(علیهاالسلام ) بشهادت رسیدند , در همان وقت آقا 
امام حسن و امام حسین (علیه السلام ) وارد منزل شدند , دیدند اسماء 
نتت گمیس کرسانهای اش و بسن و سته میز ند .و از کیت یر ون امد 

صدا زدند اسماء مادر ما کجاست ؟ اسماء ساکت شد , اما نمی تواند قرار 
بگیرد . طاقت حرف زدن ندارد , آقازاده ها دویدند توی بیت مادرشان , 
دیدند مادرشان خوابیده امام حسین امد کنار بستر مادرش , مادر را حرکت 
فی. دهد «رضدا می. زد 2 .ماد ممادن. . دید جوابپ تمی. ابد. .ره کرد جه 
برادرش امام حسن فرمود: دادش خدا صبرت بدهد , مثل اينکه ما بی مادر 
امام حسن خودش را روی بدن مادر انداخت , امام حسین خود را روی 
پاهای مادر انداخت , هی مادر مادر می کنند.. 

اسماء گفت : ای چگر گوشه های رسول اللّه بلند شوید , بروید پدرتان را 
خبردار کنید . . . این بچه های زهرا سلام الل ه علیها چطور خودشان را به 

مسجد رساندن . من نمی دانم ,تا به مسجد رسیدند یک وقت صدای گربه 
می کنید , مگر جای جذتان پیغمبر را خالی دیدید ؟ ! 

یک وافت ضد | زدند؛ نه آخر مادرمان را از دشت دادیم : 

با اقا امیرالمة مین (ع:) این خبر فجشت. ات را سید مرو آفاد وس 
کرد . آب آوردند روی صورت علی (ع ) ریختند , آقا حال آمد صدا زد؛ 
زهراجان , فاطمه جان , 

کل اختماع من خلیلین فرَقه 

کل الذی دون الفراق قلیل 

توی هر گروه و دسته و جمعی دوتا دوست باهم باشند آخرش از هم جدا 
می شوند و هر مصیبتی که مصیبت نیست , مصیبت و غم آن موقعی است 
که بخواهند از هم جدا شوند يا مرگ بین انها را تفرقه بیندازد . فاطمه جان 
بعد از وفات پیغفمبر متوجّه شدم که هیچ دوستی باقی نمی ماند . 

خبر شهادت بی بی توی مدینه پخش و منتشر شد , مردم همه گریه می 
کردند , صدای گریه و شیون از همه خانه های مدینه بگوش می رسید , 
همه طرف خانه بی بی می آمدند , زنان بنی هاشم درخانه بی بی جمع 
شده بودند , از صدای گریه و شیون مدینه بلرزه درآمده . 

مردم فوج فوج دارند می آیند خانه علی (ع ) , به علی (ع ) تسلیت می 
السلام ) جلوی بابا نشسته اند , دارند گریه می کنند , مادر , مادر می کنند 


, مردم از گریه اين آقازاده گریه و ناله و فریاد هی زدند . 
ام کلئوم , , ژزینب صغفری آموه شر فتر رسهل له فریاد می زند , گریه می 
کنز:ناله.ضی کند.:ر ضدذا فی.زند با-ابتاه با تصمول الله امزور فضییت :شما 
دوباره تازه شده . . (75) 

رن 

نمی دونم چی شده دستا شو به پهلو میگیره 

از همون رون > درخونمو نو آتیش زدند 

به دل مادر ما زخم و زبون و نیش زدند 

دیگه اون روز تا حالا از گریه آروم نميشه 

میخوام آرومش کنم جون بابا روم نمی شه 

به روز دیدم گل خون نشسته روی پیرهنش 

فکه شیته آنتن حی.شده که خون میاید هی آتتنشن 

اونکه اون روزا منو بروی زانوش می نشوند 

نمی دونم دیشب چرا نمازشو نشسته خوند 

اونکه از داغ باباش قد بلندش خمیده 

ی ی 

باداش حرفه بزی هرحی دارم راشت حیکم 

نکنه مرگ داداش کوچولو از ضرب دره 

نکنه سینه مادر جای نیش خنجره 

نکنه گوشه چشم مادرم نیلی باشه 

نکنه تو صورتش کبودی سیلی باشه 

یک بخچه بسته داره میکه که توش یک پیراهنه 

ببرش به کربلا بگو حسین تنش کنه 

نکنه مادر ما داره وصیت میکنه 

اخر این روزا منو همش نصیحت میکنه 

کربلائی که میگه جای شهیدان منه 

اون کجاست که گفتنش قلبم آتیش می زنه 


( 16 ) هیجان اشک 


خاکها را روی قبر زهرا(علیهاالسلام ) ریخت , بعد مقداری آب روی فبر 
ریختند , دیدند آقا امیرالمو منین (ع ) کنار قبر بی بی نشسته , دیگه آقا 
طاقت نداره بلند بشه , آخ بمیرم ! یک وقت دیدند آقا علی (ع ) با چشم 
گریان و دل محزون و بریان آرام آرام اشک می ریزد . 
حزن و اندوه نهانش بهیجان درآمده و قطره های اشکش روی صورت 
افسرده اش روانه شدند . آقا صورت اشک الوده را روی قبر بی بی 
گذاشت , همه اصحاب محرمانه علی (ع ) و بچه های یتیم و بی مادر 
مخصوصا امام حسین (ع ) اگرچه شش ساله بود , آقا دستگاه گیرندگیش 
ی و ی اب 
فرماید: 
تقسی عَلی رقراته موه 
الْتها حَرجث هم الرّقرات 
لاحیْر بَعدي فی الجيواة وَاتّما 
کی مَخاقة آن تطول خباتی 
چه کنم از غم تو مرغ روح ونفس و جانم در قفسه سینه ام حبس و زندانی 
شده , سینه ای که صندوق اسرار و راز است ولی گاهی از ضبط عاجز می 
شود , و دلش می خواهد اگر شده با روح و جانش آنها را بیرون بریزد و 
خان بستر آید. (یعتی بعض رام کلهيم را کرفته مین خواهم کریه کتم , ناله 
کنم , داد بزنم , فریاد کنم می خواهم جان بدهم از غمت , دارم می میرم . 

( 


فاطمه جان دیگه بعد از تو خیری توی این دنیا نیست , دیگه زندگی را نمی 
خواهم , دیگه بعد از تو زندگی ار و 
چون تو بودی زندگی برایم پُربار بود به عشق تو زنده بودم , نه خیال کنی 
از مرگ فراری هستم و ترس دارم , نه , بعکس گریه من بخاطر اینستکه 
می ترسم بعد از تو زندگی من طول بکشد , (دیگه بعد از تو زندگی بدردم 
نمی خورد , ای کاش می مردم . ۰ )(76) 

آن شب که دفن کرد علی (ع ) بی صدا تو را 

خون گریه کرد چشم خدا در عزا تو را 

در گوش چاه , گوهر نجوا نمی 

79 

ای مادر پدر ! غمش از دست برده بود 


همراه خود نداشت اگر مصطفی تو را 


ناموس دردهای علی بوده ای چو اشک 

پیدا نخواست غیرت شیر خدا تو را 

یک عمر در گلوی تو بغض استخوان شکست 
در سایه داشت گر چه علی چون هما تو را 
خم کرد ای یگانه سپیدار باغ وحی 
ار ار از تا ترا را 

دفن شبانه تو که با خواهش تو بود 

فریاد روشنی است ز چندین جفا تو را 


آقا امام صادق (ع ) فرمود: وقتی مادر ما فاطمه (علیهاالسلام ) در حال 
نضار بود , چشم باز کرد , دید آقا امیرالمو منین (ع ) کنار بسترش 

نشسته , گریه اش گرفت . 

حضرت فرمود: زهرا جان سرورم , عزیزم چرا گریه می کنی ؟ ! 

تقرنی: زهرار علیهالس م ‏ فرمود. گریه ام برای آن مصیبتها و محنتها و 

حالا وجود مقدس حضرت علی (ع ) کنار قبر زهرا(علیهاالسلام ) نشسته , 

کرفهای بی پی یادش آمده و گریه می کند و ناله می زند و می فرماید: 

صَبرّث وفی العین قذی وفی الحلق شٌجا . 

فاطمه ان , چنان در مصائب و سختی های زمان صبر کردم که مثل کسی 

شدم که در چشمش خاکروبه ریختند و استخوان توی کلویش گیرکرده و 

راه نفس کشیدنش را گرفته ... 

اگر بزرگواری در هرجای کشور اسلامی باشد و بشنود جمعی بخانه زنی 

ریختند و خلخال و دست بند از دست و گوشواره از گوشش بکشند و او هر 

چه استغاثه و فریاد بزند و کمک بخواهد بفریادش نرسند , لو مات موٌ من 

و دک آسفا ما کان عندی مَلْوما بل کان باژا مُحسنا . 

ات تن ار رن ات ی 

شه , بلکه کار خوب و شایسته ای انجام داده (یعنی من داشتم از غصه 

زهرا(علیهاالسلام ) دق می کردم , داشتم می مردم , جلوی خودم و بچه 

هام زن و همسر و مادر بچه ها را کتک زدند , هرچه داد می زد و فریاد می 

زد اين ناکس های بی دین به کمک نیامدند . ) 

اگر در حضور چنین شخص با غیرتی سیلی بصورت عیالش بزنند یا او را 

میان در و دیوار چنان فشار بدهند , که بچه شش ماهه اش سقط شود , 

وقتی که عیال جوان او را شهید کردند , در دل شب آن را بخاک بسپارند 

آخ بمیرم برایت ای ری رازم دورومی کی 

انا امساهه من خر وی ی اند اراد یی ره 

کنة : مجنور است ارام ارام اشک بزیزد , ۰+ (77) 

ای دوست از فراق تو جانم بلب رسید 

بردامنم خون دل از دیدگان چکید 

با مهر همسری چو تو ای فاطمه بدهر 

نه گوش کسی شنیده و نه دیده أی بدید 


کاشانه ام ز رفتنت ای یار با وفا 
ویرانه گشت و قامت سروم ز غم خمید 
بینم چو کودکان یتیمت به گردهم 

سر گرم ندبه اند شوم از عمر نا امید 
با آه آتشین من ای کاش مرغ جان 

پر میزدی و از قفس سینه می پرید 
تنها نه از غم تو علی ریخت اشک غم 
هر کس شیند پیرهن صبر خود درید 


( 18 ) تشییع جنازه 


عمار یاسر می گوید: 

ما هفت نفر بودیم که در تشییع جنازه حضرت فاطمه زهرا(علیهاالسلام ) 
شرکت داشتیم , وقتی که از دفن بی بی زهرا(علیهاالسلام ) فارق شدیم و 
به خانه آمدیم , آفتاب طلوع کرده بود , در بین راه رفتن به منزل , ابابکر و 
عمر با من برخورد کردند و گفتند: کجا بودی و به کجا می روی , برگرد می 
خواهیم برویم جنازه زهرا را برداریم . 

1 

عر خلی تاراعت ند , آمد جلو و جنم سیلی مکمن به صو رک هن خ: 
گفتم : چرا می زنی من که تقصیری نداشتم ماس هه 
مق ودب چارن اس تما و بخ. 

بخدا قسم مب تما دنت که ام بدست علی (ع ) می داد تا زهرا 
(عليهاالسلام ) را غسل بدهد , گفت : دیدم هنوز از پهلوی زهرا 
(علیهاالسلام ) خونابه می آید . . . وای , وای , وای .۰.۰ .. (78) 

بتاب ای مه تو بر کاشانه من 

بتاب ای مه که بینم روی تیلی 

بشویم در دل شب جای سیلی 

بتاب ای مه که تا با قلب خسته 

7 

ز اشک دیده جای تازیانه 

بتاب ای مه که تا کلثوم و زینب 

نبینند روی مادر در دل شب 

بتاب ای مه حسن مادر ندارد 

حسین من کسی بر سر ندارد 


پی نوشتها 
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«حق چاپ مخصوص ناشر است» 


از ایات قران کریم و همچنین روایات فریقین استفاده می‌شود که اهل بیت 
پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله از مقام عصمت برخوردار بوده و از هر 
گونه گناه صغیره و کبیره و اشتباه و نسیان و سهو در امان اند, و در نتیجه 
چنین افرادی الگوهای صحیح در جامعه بوده و سنت قولی و فعلی و 
تقریری آن‌ها برای عموم مردم حجت است و وظیفه فرد فرد جامعه است 
تا از آن‌ها الگوگیری کنند. 

یکی از اهل بیت‌علیهم السلام که معصوم بوده و سنت او حجت است 
حضرت زهراعلیها السلام می‌باشد؛ زیرا آیات و روایاتی که بر عصمت آن‌ها 
استفاده عی شم صامل ان‌ رت تر فستاشه و لا شمان خن کب آماهان 
اهل بیت‌علیهم السلام را به عنوان مرجع دینی و علمی معرفی می‌کنيم و 
ستنشان برای عموم مسلمین حجت است جاأ دارد که سیره زندگانی 
حضرت زهراعلیها السلام_ را مورد بررسی قرار داده ۳ مردم خصوصاً 
بانوان با الگو قرار دادن آن بانو و پیروی کردن از آن حضرت در دنیا و 
آخرت سعادتمند شوند. 

علی اصغر رضوانی 





اشاره 


وی تنایص ایام مساه اسه 
الله علیه واله و سیره و روش آن‌ها و اختلافاتی که بین انان بوده نه تنها 
بی‌فایده است بلکه باعت ایجاد کینه و اختلاف و نزاع و مشاجره بین 
مسلمانان خواهد شد. ولی به نظر می‌رسد که این چنین نخواهد بود؛ زیرا 
بحث از سیره ۵ دا تب افرادی معصوم همچون حضرت زهراعلیها السلام 
دارای اثار و برکاتی است که اینک به برخی از ان‌ها اشاره می‌کنیم. 


1 - تفکر کردن 


خداوند متعال می‌فرماید: «فافصٌص ااقخهخ للع َتکرون»:(1) «اين 
داستان‌ها را [برای آن‌ها] بازگو کن, شاید بیندیشند [و بیدار شوند].» 


2 - عبرت گرفتن 


خداوند متعال می‌فرماید: «لَقَد کان فی قَضصهم بخ لأولی الْلباب»؛(2) 
«در سر ‌گذشت آن‌ها درس عبریی برای صاحبان انديشه بود»؟. 

و نیز می‌فرماید: «فاغتبژوا یأولی الأبْضر»*(3) «پس عبرت بگیرید ای 
صاحبان چشم». 

از امام علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «من کثر اعتباره قل عثاره»؛ 
(4) «کسی که زیاد عبرت بگیرد لغزشش کم است.» 

و نیز نقل شده که فرمود: «ايْ بنی! ای و ان لم اکن عمّرت عمر من کان 
قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم 
۱ ۲ انتهی الیْ من امورهم قد عمرت مع اولهم 
ال اخرهم» ؛(5) «فرزندم ا! هر چند من به اندازه همه انان که پیش از من 
بوده‌اند نزیسته‌ام, اما در کارهایشان نگریسته‌ام و در سرگذشت‌هایشان 
اندیشیده‌ام و در آنچه از آنان به جای مانده رفته و دیده‌ام که کون 
همجون یکی از آنان شدم بلکه با آگاهی از کارهایشان به دست آورده‌ام 
کویی چنان است که با اولین تا آخرین آنان زندگی کرده‌ام» 

و نیز نقل شده که فرمود: «من اعتبر ابصر, و من ابصر فهم, و من فهم 
علم»:(6) «هر که عبرت گرفت بینا شد و آن که بینا شد فهمید و آن که 
فهمید دانش ورزید.» 

و نیز فرمود: «الاعتبار یقود الی الرشد»*(7) «عبرت گرفتن, انسان را به 
سوی رشد می‌ کشاند». 


3 - تقویت قلوب 


یکی دیگر از آثار بررسی سیره بزرگان, تقویت قلوب هنگام شداید و 
تنهایی‌هاست. 

خداوند متعال می‌فرماید: «وکلا له اضر عایی فخ آتباء الرّسْل ما بت به 
قوَّادک . .۰) «ما از هر یک از هه 2 انبیا برای 0 
تا به ۳7 آن, قلبت را آرامش بخشیم.» 


4 - الگوگیری از بزرگان 


بکف از آثار بحث از سیره بزرگان الگو گرفتن از آنان است. امتیاز ادیان 
الهی آن است که هنگام برنامه دادن و همراه با آن الگوهایی از انسان‌های 
کامل , نه.جا مقه؛ عزضه هی کنتق که یکی از آنان شخض پیامبرضلی: الله: علیة 
وآله و بعد از او افرادی موّمن واقعی به پیامبر است. خداوند متعال درباره 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله می‌فرماید: «لقَدٌ کان کم فی رسول الله 
سوه حسَتهٌ لِمَن کان پرجوا اللة وال الَأحٍ»؛ 9(۰) «مسلماً تزای::شما آذر 
زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود. برای آن‌ها که امید به رحمت خدا 
و روز رستاخیز دارند.» 

و درباره حضربت ابراهیم علیه السلام و موّمنان واقعی به او می‌فرماید: 
«قو کاتت لکم سوه حَسَتَهٌ فی ابراهیم والذین مَعةّ ...»»(10) «برای شما 
سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم 4 وجود داشت.» 
بجعت از بر کان ان اسلام در حقیفقت بحجّت از الگوهاست و این که چه 
کسی را باید در زندگی خود الگو قرار دهیم, , و اگر صحابه را مورد جرح و 
تعدیل قرار می‌دهیم در حقیقت به جهت یافتن الگوهای معصوم و صحیح و 
بی‌اشتباه بترای افتدای نه آنان است. و با در این خد که کدامین یک از آنان 
بیشتر مطیع پیامبرصلی الله علیه واله بوده و به دستورات او گوش فرا 
می‌دادند تا او را الگوی خود قرار دهیم. ِ 

خچدلوند متعال می‌فرماید: «أقَمّن بمُدی الی الحق آجوه * آن بتبع من لا بهذی 
1 آن یهدی فما کم کی کشکفون »: (11) «آپا ۳۹ که هدایت به سوی 
حق مک برای پیروی شایسته‌تر است, پا آن کس که خود هدایت 
نمی‌ شود فحز هدایتش کنند؟ شما را چه می‌ شود چگونه داوری 
می‌کنید؟۱». 


بحث از بزرگان صحابه و جرح و تعدیل آن‌ها و بررسی وقایع تاربخی صدر 
اسلام در حقیقت مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است., به این 
معنا که ما اگر از تاریخ صحابه و همراهان پیامبرصلی الله علیه واله بحعثت 
می‌کنیم به جهت این است که ثابت کنیم کدامین یک از آن‌ها خوب بوده‌اند 
که وظیفه همه مردم پیروی از ان‌هاست و کدامین فرد بد بوده که باید همه 


از او دوری کنیم. 


ما معتقدیم که این گونه بحث‌ها اگر علمی محض و بدون در نظر گرفتن 
تعصب باشد به طور حتم می‌تواند در راستای وحدت و انسجام سیاسی و 
اسلام اتفاق افتاده است و لذا بر ماست که ان ها را ریشه‌یابی کرده و حق 


7- ریشه‌یابی مشکلات و چاره‌جویی برای آن‌ها 


دکتر عبدالرحمن کیالی یکی از دانشمندان حلب سوریه در تقریظ خود بر 
کتاب «الفدیر» علامه امینی می‌نویسد: «... ان العالم الاسلامی الذی 
لایزال فی حاجة ماسة الی مثل هذه الدراسات, یهمه و لا شک ان یعلم 
تطور الحکم قبل الاسلام و بعده و اتصا ند الأاحدات التی رافقت قضية 
الخلافة و الخلفاء و ما جری فی ایّامهم... و لماذا بدا الاختلافات بعد وفاة 
الرسول الأعظم و آبعد و اه فا 
الانحطاط و الانحلال فی المسلمین حتی اصبحوا علی ما هم علیه؟ و ما هی 
الظزی: المددرم ال وحذه کلمتیم بو تیضتيم دیا و ساسا و افتهادا و 
ای را 
بتجژد و نزاهة؟ حتی یمکن الاستنباط و التحقّق من العلل و استخراج 
سای 2 یماسا یکاح ورد مش ی ان 
گونه بت دارد. برای او مهم است که بداند چگونه حکومت, قبل از 
اسلام و بعد از ان تحول پیدا کرده است, و عواملی که در تغییر موضوع 
خلافت و خلفا و اتفاقات آن زمان تأثیر داشته است... چرا بعد از وفات 
تیاهیر اعطم‌صضلی. الله غلیه ,واله اخلاف: شروع شوم در یه فی‌هاسم او 
حق خود محروم شدند؟ و نیز برای جامعه مهم است بداند که عوامل 
انحطاط و انحلال در مسلمانان چه بوده که به این وضع موجود گرفتار 
شده‌اند؟ و راه‌های رسیدن به وحدت کلمه ان‌ها و لهضت دینی؛ سیاسی: 
اقتصادی, ادبی و علمی انان چیست؟ يا این که واجب است تا کوشش و 
کار شود و جستجو و کاوش علمی بدون تعصب گردد تا این که استنباط و 
دسترسی به عوامل و انگیزه‌ها حاصل شود ...»> 


8 - احیای دین با نکوداشت بزرگان 


گرچه مردم در جلساتی که به نام حضرت زهراعلیها السلام و ساير امامان 
برپا قی‌ نهد به اعشق. ان. خضر ارت شرکت می‌کنند, ولی در ضمن با گوش 
فرا دادن به معارف اسلامی و مسایل دینی اعم از اعتقادات و احکام و 
اخلاقیات. نسبت به این گونه امور آگاه شده و معرفت پید | می کنند, همان 
آموری که: هرق اضلی. ار تمات: :یخی فین مصانت. ان بر کواران. بفده 


است. 


9 - ارتباط عاطفی امت با اولیا 


یکی از راه‌های اساسی و مهم در توجیه مسایل عقیدتی, سیاسی و 
اجتماعی مردم, راه تحریک عاطفه در وجود مردم است. گرچه نباید از 
و نا ای ان 

تذکر دادن مردم به وقایع صدر اسلام و مظلومیت اهل بیت‌علیهم السلام 
خصوصا حضرت زهراعلیها السلام می‌تواند تاثیر به سزایی در تزریق دین و 
تعالیم اخلاقی به عموم جامعه داشته باشد. 





توضیح 


حضرت زهراعلیها السلام همانند دیگر معصومان حجت است. اینک به 


آیات و حجیت سنت حضرت زهراعلیها السلام 


1 - آیه تطهیر 


خداوند. متعای مي‌فرماید: «تما بُرِیدٌ ال لدم عَنکُمْ الجسن آَهلّ ابیت 
هر کم تطهیرآ» *(13) #خد او ند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما 
اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.» 

شأن نزول آیه فوق - همان‌گونه که در جای خود به اثبات رسیده - پیج تن 
آل عبا یعنی پیامبرصلی الله علیه واله و امام علی و حسن و حسین و 
قاظخهر همم ام آزست. 

الف و لام کلمه «الرجس» برای استغراق است و شامل و 
قذارت می‌شود که از ان جمله سهو و نسیان و اشتباه است و در مقابل | 9 
خدادند ارادم کرده که همه انوام طهارت. رای اهل ببت, ار ان جدله 
حضرت زهراعلیها السلام باشد, که لازمه آن عصمت و حجیت سنت آتان 


ست . 


یم «اهل الذکر» 


خداوند متعال می‌فرماید: < تب تفا هل الذکر آن کم لاتعلمون»*(14) 
«اگر نمی‌دانید, ۳ بیر سید.» 
در کران کریم کلمه «ذکر» به دو معنا به کار رفته است؛ 
الف) پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله: 
خداوند متعال می‌فرماید: «. .فاقوا ال باواف تن الذین آمئوا قَ و آَنرَل 
اللَة نکم ذکرا * رسولا 1 عَلَیْکم آیات اللّه مُبیناتِ ۰۰() «پس از 
[مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خردمندانی که اب آورده‌اید! [زیرا] 
خداوند چیزی که مایه ۳ است بر شما نازل کرده است. رسولی به 
سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت ی کر ۳ 
ب) قرآن کریم: 
خداوند متعال می‌فرماید: «وأنرَلنا ایک الذکرَ لنتین للناس فا ترل ایهم »؛ 
(16) «و ما اين ذکر [< قرآن وت کونازل: موذیهه تا آنحه. به اسوی مردم 
نازل شده است برای آن‌ها روشن سازی.» 
و نیز می‌فرماید: «انا تن تَرّلنا الذکر وتا له لحافظون» *(17) «ما قرآن را 
نازل کردیم؛ و ما ۳ 7 ۹ 
پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله «ذکر» است؛ زیرا مردم را به حقایق قرآن 
ِ و فطرتشان تذکر می‌دهد. 

کلمه «اهل» از «آل» گرفته شده که به معنای رجوع است, و اهل ذکر 
کسانی هستند که به لحاظ مادی و معنوی به قرآن و پیامبرصلی الله علیه 
وآله انتساب و ارتباط دارند و آن‌ها کسانی غیر از اهل بیت عصمت و 
طهارت را ی نمي‌باشند. 
چداوند متعال می‌فرماید: «اِتهٌ لَفْرانْ کریم * فی کتاب قکلون * لا وه 1 
| العطقژون» ؟(18) « که آن؛ قرآن 3 است, که در کات محفوظی 
جای دارد, و جز پاکان تمی‌گوانتد به آن-دست: زنند | ک دست اند ]* 
ضمیر در «لا یمَسَهٌ» بنابر نظر فخر رازی - که حق هم همین است - به 
«کتاب عکنوان» باز می‌گردد که مراد از آن لوح 0 یا علم ازلی الهی 
است که تتریل. ان همین قرآن کریم است. و مقصود از «مس» و 
«طهارت» در این آیه مس و طهارت معنوی است. نتیجه این که: 
«مطهرون» کسانی هستند که به حقیقت قرآن رسیده و آن را مس 
کرده‌اند, و در نتیجه آنچه از قرآن فهمیده و می‌گویند برای ما حجت است. 
مطابق آیه «تطهیر», اهل بیت‌علیهم السلام کسانی هستند که به اعلی 
درجه ظهارت ظاهری و باطنی رسیده‌اند؛ خداوند متعال می‌فرماید: «اتما 
پرید ذ ال لِيدذهبِ عَنکم الرَخس هل الِیّت 1 ررکم تطهیرآ» 19(۰) «خدآوند 


فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند ۵ کاضلا تینما را 
پاک سازد.» ۱ 
پنج تن آل عباست که یکی از آن‌ها حضرت زهراعلیها السلام می‌باشد. 


3 اند «علم الکتاب» 


خداوند متعال مي‌فرماید: «وَیَفُولْ الذین کتژوا آشت مُرّسلاً فُل کقی باللّه 
مدا ی وک ور علْم الکتاب» ؛(20) ۳۹ که کافر شدند 
می‌گویندز "تو پیامبر نیستی! بگو: کافی است که خداوند, و کسی که علم 
کتاب [و آگاهی نف قران نزد اوست؛ میان من و شما گواه باشند.» 

کلمه «عنده» که خبر است و مقدم شده, افاده حصر می‌کند, از این‌جا 
معلوم می‌شود. افرادی هستند که علم تمام کتاب تنها نزد آن‌هاست؛ زیرا 
مطابق آنچه در علم اصول آخفه: مصدر مضاف؛ مفید عموم است. 9۰ الف و 
لام در «الکتاب» برای عهد است که در ظاهر به قرآن کریم بازین دردد: 
۹( 
حضرت: زقرا علیها السلام. می‌بن 

چداوند متعال می‌فرماید: «ه مان ریخ * فی کتاب مَکُنُون * لا یمس ِ 
الا العطقژون» (21) « که ار قرآن تم است, که در ص محفوظی 
ار و جز پاکان نمی‌تواننید به آن درست زنند [ < دیست پابند]. ۳ 

و نیز می‌فرماید: «ئما رید ذ له هب عَنکم الاچس أَهْل 1 وبصهر کم 
تطهیرآ» ؛(22) «خدوند فقط می‌خواهد پلیدی ِ را از شما اهل بیت 
که کته کامل ها را با کسا یه 


4 - آیه «اعتصام» 


خداوند متعال می‌فرماید: «وَاعْتَصمّوا بحبل ال جمیعاً ولا تَقَفُو|»*(23) 
و همیب شمان دای وید و ب رادم ویر 

خبل و زان دا هیژی است که انسان را به طور تم تهگذا زمانهه و 
یرادا ما را را کی ار 
معصوم نیست. 

الف) داون متعال ِ قرآن کریم می‌فرماید: «لا یه الباطل من 

یه هر حافه تنزیل من حکیم خهیدٍ»؛(24) «هیج گونه 9 نه 1 
279 به سرآغ آن تخر | رد۶ چرا که از سوی خداوند 
حکیم و شایسته ستایش نازل شده است.» 

ب و درباره اهل پیت عصمت و طهارت علیهم, السلام می‌فرماید: «اتما 
رید ال لدب عنم الرجسَ آقلَ البیّتِ وَبُطْْرَکمْ تطهیرآ»؛(25) «خدآوند 
معط می‌خو یدق و کم را اد شعا آقلبت ند و کاها شدای 
سازد.» 

نتیجه ۵ این ۱25 حضرت زهراعلیها السلام مصداق «حبل اللّه» در آیه فوق 


5 - آیه «اوتوا العلم 


خداوند متعال می‌فرماید: «بل هو آپاتث بیْنات فی صذور الذین آوثوا 
الَعلم» :(26) «ولی این آنات روشنی است که در سینه دآنشوران جای 
دارد.» 

در این‌ که مقصود از علم در «أْوُوا العلم» کیست دو احتمال است؛ 

الف) مقصود از آن علم قرآن است 

خداوند متعال می‌فرماید: < .. قل ۳۹ بالله شهيداً بیّیی وب 2 ومن عنده 
علَُ الکتاب» *(27) «. ۳ کافن است که خدآوند. 2 که علم کتاب 
[و آگاهی تر فران نزد اوست,ٍ میان من و شما گواه باشند.» 

و با ضمیمه کردن این دو آیه به آیات 79-7 از سوره واقعه و آیه 


ِِِ و حدیت کساء یی به حجیت سنت حضرت زهراعلیها السلام 


ات 

در این صورت با ضمیمه کردن آیه فوق به دو دسته آیه دیگر پی به حجیت 

۱ زهراعلیها السلام می‌بریم: 

اول: | بات ضرورت عصمت امام 

3 ۳۳ ی |ترامیم ره یکلمات مه قال ای 

جاعلک للتاس اماماً قال وم خی قال لا بنال عقدی الطالمین» *(28) 

«ابه خاطز اوربدا .هکانی که حداوتده آبراهم را با شایل کوتاکوتی: 

آزمود. و او به خوبی از عهده این آزمایش‌ها برآمد. خداوند به او فرمود: 

"من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم . ابراهیم عرض کرد: از 

دودمان من [نیز امامانی قرار بده!]" خداوند فرمود: "پیمان من به 
ران نمی‌رسد" .و نها آن دنتتته. از فرزندان نو که: بای و عضوم 

باشند, شایسته اين, مقامند]. ند 

دوم . 3 اباتی که منشاً عصمت را علم به حقایق امور ان 

خداوند متعال از قول حضرت پوسف علیه السلام می‌فرماید: «رزب, السَجَنْ 

اخب الت فا تذغوتین الله والا تظرف عتی کندهن آضت اللهن واکن هن 

الجهلین» "(29) وی ۱ ۱ زندان نزد من محبوب‌تر است از آنچه اين‌ها 

مرا بسوی آن می‌خوانند! آ هک و ری آن‌ها را ات بان راو 

بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.» 


6 - |۳۹ «اصطفاء» 


خداوند متعال می‌فرماید: «... تج أَورتنا اکتا الّذينَ اصَطتیْنا من عبادنا»؛ 
(30) « سپس این کتاب اسان را به گروهی از بتد گان 0 خود به 
میراثت دادیم. ۳ 

از اين آیه استفاده می‌ شود که خداوند متعال علم قرآن را نزد افرادی 
برگزیده به ودیعه و ارث گذاشته است که خلیفه و جانشینان واقعی خدا در 
روی زمین‌اند. ۳ ۲ ۳ 

با ضمیمه کردن ایات 79-77 از سوره واقعه و ابه «تطهی ر» به ایه فوق به 


7- آیه «مودت» 


خداوند متعال می‌فرماید: «قل لا أَصْلْكُم عَلَیّه أجْراً لا المَوةة فی الْفْرْبی ؛ 
(31) «بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‌کنم جز 
دوست داشتن نزدیکانم [ < اهل بیتم .» 

تست کف ارس سا ضای له له سای مت و 
عثرت آوست: کمبه طور حم شا مل. فاظمه زهراعنها السلام می‌شود: 

در ایه فوق امر به مودت انان شده است. و می‌توان از دو طریق استفاده 
حجیت سنت حضرت زهراعلیها السلام از اين آیه نمود.؛ 

الف) موذت به معنای محبت همراه با اطاعت 

برخی از متخصصین علم لفت می‌گویند: موذات به معنای محبت همراه با 
اطاعت است. و در این صورت, امر به موذت مطلق دوی القربی, تنها با 
عصمت آنان سازگاری دارد. 

ب) امر به محبت مطلق, مستلزم امامت است 

از آن‌جا که محبت زیاد اطاعت را به دنبال دارد, لذا امر به محبت مطلق, 
مستلزم اطاعت مطلق است که مخصوص امام معصوم می‌باشد و در 


روایات و حجیت سنت حضرت زهراعلیها السلام 


اشاره 


از برخی روایات که در کتب شیعه و اهل سنت آمده استفاده می‌ شود که 
سنت قولی و تقریری و فعلی حضرت زهراعلیها السلام همانند دیگر 
معصو مین حجت است. اینک به برخی از آن‌ها اشاره می کنيم. 


در فقای: 4 


ترمی و گرا از پناسرضلی آلله لیم و لم عل کروواند که فرموون دابا 
الناس! قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا؛ کتاب اللّه و عترتی اهل 
بینی»؛(32) «ای مردم! من در میان شما چیزهایی قرار داده‌ام که اگر به 
ان‌ها تمسک کنید هرگز گمراه نمی‌شوید؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترتم. 
اهل بیتم.» 

ان انیت اتیتفادن منود که عفرت و افل شت الم لاه لد 
وآله که به پیروی از آن‌ها اشاره شده افراد معصوم‌اند همان گونه که قران 
ارام تسس کار ات مها به اسفت بر کات مومت 
ات ما سا هت ی ای 
با ضمیمه کردن آیه «تطهیر» به این حدیت استفاده می‌شود که یکی از 
مصادیق عترت معصوم پیامبرصلی الله علیه واله که امر به تمسک و 
اطاعت او شده حضرت زهراعلیها السلام است. و در نتیجه سنت او برای 


2 - حدیت «سفینه» 


اتهدر ان شیر اومصلت. الله قلیه عاله تعان کرنن که سوت ص اهل 
بیتی مثل سفينة نوح من رکیها نجی و من تخلف عنها غرق»:(33) «مثل 
اهل بیتم همانند کشتی نوح است هرکس بر آن سوار شود نجات یافته و 
هر کس از آن تخلف کند غرق شود.» 

هداس که مطضود آث آهل. مت ماسرضای. الات لیم بان فان آیه 
«تطهیر» و روایات ذیل آن, و آیه «مباهله» و روایات ذیل آن, پنج تن آل 
عباست. 

طبری به سندش از ام سلمه نقل کرده که گفت: «رسول خداصلی الله 
علیه وآله, علی و فاطمه و حسن و حسین‌علیهم السلام را جمع کرد و آن‌ها 
را زیر پارچه‌ای قرار داد, آن‌گاه عرض کرد: پروردگارا! اينان اهل من 
هستند...». (34) 

و نیز مسلم به سندش از سعد ین ابی‌وقاص نقل کرده که گفت: 
هنگامی که این آیه نازل شد؛ «قَفْل تعالةا تدغ آمآعنا بعکم ..», سول 
ای اد که الم هه ی سم سا 
خواست و عرض کرد: بار خدایا! اینان اهل من هستند».(35) 


3 - حدیث «امان» 


خاکم موی بت مد ضحم از ماموصیالات لیم رال کل کنو که 
فرمود: «النجوم امان لأْهل السماء و اهل بیتی امان لأْمتی من الاختلاف, 
فاذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس»؛(36) «ستارگان 
منشاً امان برای اهل آسمان اند و اهل بیتم مایه امان برای امتم از اختلاف 
می‌بانند و اکر فمله‌ای از عرسا آنان فحالفت کید نخان اخلای 
خواهد افتاد بر شیطان خواهند شد.» 

این حدیبت را : یز امن که ضخیعه آبهة «تطهیر» و آیه «مباهله» نماییم پی 
ی الله اه واه کعمشتا احان آمت 
از اختلاف‌اند در صورتی که مردم به آن‌ها تمسک کنند, , حضرت زهراعلیها 
ا تام متا ی اف که ا سای و شاه دراو هت ۳ 
و از ان جمله حضرت زهراعلیها السلام است. 


4 - حدیث «غضب فاطمه‌علیها السلام» 


وس ای اه عم له در تایه ره نا ام فری و 
فاایها ای له حضیت لعصیی و ترصن سا ۱۱۰۱ فاطمها هم 
خداوند به غضب تو غضب می‌کند و به رضایت تو راضی می‌شود. ۳ 

حاکم نیشابوری و ابن حجر هیثمی بعد از نقل این حدیث تصریح به صحت 
ان نموده‌اند.(38) 

ال ارف اما وی انا الا ی کرده تا دای 
شده خداوند نیز غعضب کرده و راضی خواهد بود, این دلیل بر عصمت 
حضرت از هر گونه اشتباه و سهو است. 





اشاره 


از آن‌جا که حضرت زهراعلیها السلام معصومه بوده و برای جامعه اسلامی 
الگو است لذا سیره او می‌تواند برای انسان‌های حقیقت طلب., اموزنده 
باشد. 


ریسم قطان نامسا 


1 - انس با غریب 


صدوق به سندش از مفضل بن عمر نقل کرده که گفت: «قلت لابی 
عبدالّه الصادق‌علیه السلام: کیت کان ولادة فاطمةعلیها السلام؟ فقال: 
, ان خدیجة‌علیه السلام لقّا تزوج بها رسول اللّهصلی الله علیه وله 

ی ۱ اه ی 
دح علییا: فاسشعخشت ره ادلی کان خرعما معا خدرا عایههایه 
السلام. فلمّا حملت بفاطمةعلیهل السلام کانت تحدثها من بطنها و تصیّرها. 
کات نکتم. دلگ هن رسول االه‌صلی الله. علبه واله, فدخل رسول اللّه 

یوم سس ۳ خدیجة تحجدت » فاطمة‌علیها السلام. فقال لها: یا خدبجة! ِ 
هذا ۰ نی نم آنثی و الها النسلة الطاهرة الممونه ۲ ۳ 1 

تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و سیجعل من نسلها ائمة و یجعلهم خلفاء 
فی ارضه بعد انقضاء وحیه » (39) «ره امام صاد ق‌علیه السلام عرضص ِِ 
تولد فاطمه علیها السلام چگونه بود؟ حضرت فرمود: آری, هنگامی که 
وشن اضای. الله علیه مها خفحه ادفاه کرد ان مکه ارت 
خدیجه کناره‌گیری نموده و به او سر نمی‌زدند و به او سلام نمی‌کرده و به 
هیچ زنی اجازه نمی‌دادند که با او معاشرت داشته باشد. البته اندوه او 
برای پیامیرصلی | الله علیه وآله بود که مبادا به ایشان آسیبی برسد. 
باردار شد در رحم ۳ حضرت خدیجه سخن میگفت قسقا و را دلداری 
می‌داد و به شکیبایی توصیه می‌کرد. و حضرت خدیجه این موضوع را از 
لیصا له اه واه ان میانست ان و ار ِ 
نزد خدیجه‌علیها السلام آمد و شنید که او با کسی سخن می‌گوید. به 
فرمود: ای خدیجه! با چه کسی سخن می‌گویی؟ پاسخ داد: با این ِِ 
که در رحم دارم, او با من سخن می‌گوید و مونس تنهایی من است. 
پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: ای خدیجه! اینک جبرئیل مرا بشارت 
می‌دهد که این کودی, دختر و نسلی پاک و مبارک است. خدای متعال مقذر 
فده ات که سل من ری هه ار اسان اه وحوه 
خواهند آمد که ۱ و پس از انقطاع وحی, خلیفه خدا در روی 
زمین به شمار می‌ایند ...». 


2 قفا ات روا خداترای: | لاف اه اد 


بدا ز شبن موه می سا رسول الم‌علی الله غلیه والت جات درم 
قائماً یصلی بمكة و اناس من قریش فی حلقة فیهم ابوجهل بن هشام. 
فقال: ما یمنع احدکم ان یأْتی الجزور التی نحرها آل فلان فیأخذ سلاها نم 
باتی: بهختی زا شنحد وه علی یره قال عبداللّه: فانبهت اشقی 
و انا انظر الیه فجاء به حنی وضعه علی ظهره. قال عبداللّه: لو کانت لی 
پومنذ منعة لمنعته. و جاءعت فاطمةعلیها السلام و هی یومتذ صبية حتي 
اعاطته. غن طهز انبها تم‌جاعت ستی فامت علی,رووتهم فاوستهم شتا 
فال+خوالله ند رای عضهم نی یناه یطرح سفسه غلی صا جرخ 
قزر اک مرول حاآصای لاخ وله اسانم: در 
مکه مشغول نماز بود و جماعتی از قریش در ِِ آن‌ها ابوجهل بن هشام 
قرار داشت. ابوجهل گفت: چه چیز یکی از نز شما را مانع شده که به 
کشتارگاه فلان قوم رفته و شکنبه شتری را بیاورد و هنگامی کم محمدصلی 
الله علیه وآله بة سجده رفته بر روی کمر او بگذارد. عبداللّه می‌گوید: 
بدنرین آن قوم برخاست در حالی که من او را می‌دیدم و رفت و شکنبه‌ای 
را برداشته و بر روی کمز رتسا حذاضین اه واه تدای تاه 
می‌گوید: اگر در آن روز من قدرتی داشتم از اين کار جلوگیری می‌کردم. 
فاطمه‌علیها السلام آمد در حالی که در آن روز کودک بود و آن کثافات را از 
پشت پدر کنار زد. سپس در برابر آنان ایستاد و همه را دشنام داد. عبدالله 
بن مسعود می‌گوید. به خدا سوگند! برخی را دیدم به حدی می‌خندیدند که 
از شدت خنده روی هم می‌افتادند...». 


ب) سیره فاطمی بعد از ازدواج در حیات پدر 


سیره فاطمی بعد از ازدواج در حیات پدر 


حضرت زهراعلیها السلام در زمان پدرش مصداق بارز انسان کامل بود و 
حضرت اشاره می کنیم: 


افل اتاتتر عال 
فاطمه: زهراغلییا السلام مظهر نان و از خود کذششگی نون هکافی که 
سه روز پشت سر هم فقیر و مسکین و یتیم به درب خانه او امد و از اهل 
خانه تقاضای کمک نمود حضرت از جمله کسانی بود که قرص نان خود را 
به آنان ایثار کرد. و په همین جهت خداوند متعال در شأن‌شان آيه‌اي نازل 
کرد: «وَطعمُون الطعام علی < خبه مشکیناً تما اسی | ِ انما بط شک 
لوجْه اللهٍ لا رید منک جِرَاء ولا شکُورآ»؛(41) «و غذای [خود] را با اين‌که 
به آن علاقه [و ۱ ۱0 ۱4 ۳ ۷ ۱۱ ۳ 6 7۳ 
تسوا را تا اه مس سس مس ان سا سس ار سا 
نمی‌خواهیم. « 
مرد گرسنه‌ای در مسجد مدینه برخاست و گفت: ای مسلمانان! از 
هن وا هرا سای فاص نا یا 
فرمود: چه کسی این مرد را امشب مهمان می‌کند؟ حضرت علی علیه 
السام عرضن کرت مق اي رسول حداصان الله علنه والها کمی سر 
۱ رل ند و از فاطی هراعانها اتسسلام پرشید: ابا 
غذایی در منزل داریم؟ مهمان گرسنه‌ای را آورده‌ام. حضرت زهراعلیها 
الملام آثارگر انه. عرضن کرد: ما عنفنا الا قمت. الصنه و لک توتر.به 
ضیفنا» :(42) «در خانه ما غذایی نیست مگر , به اندازه خوراک این دختر بجه 
ولی ما امشب ایثار می‌نماییم و همین مقدار غذا را , به او می‌دهیم. ِ< 
دوم: ایثار و از خودگذشتگی در دعا 
اه امام چششی‌غایه السلام تفل ند که فرموده حرایت. ای خا مایا 
المنام قاس کت سحوایا لا حمععا. فلع زر[ ۳ ساجدة حتی اتضح 
عمود الصیح, و سمعتها تدعو للمومنین و للمومنات و تسمیهم و تکثر الدعاء 
افخ و لاعدعو لنفسها شش ۶ ففلت. آهاءیا آفاها لم لا تدعین لقفسک. کا 
تدعین لغیرک؟ فقالت: يا بنیث! الجار ثم الدار»؛(43) «مادرم فاطمه 
زهراعلیها السلام را مشاهده کردم که شب جمعه اش در محراب عبادتش 
ایستاده و تمام وقت در حال رکوع و سجود بود ۳ ان که سفیدی صبح 
روشن شد. از او می‌شنیدم که برای مومنین و موّمنات دعا می‌کرد و نام 
ارام تراسا سار ای نی رای و 
نمی کرد. به آو عرض کردم: ای مادرم! چرا برای خودت دعا نمی‌کنی 
همان گونه که برای دیگران دعا می‌نمایی؟ حضرت فرمود: ای فرزندم! اول 
همسایه. سپس اهل خانه.» 


2 - جواز سخن گفتن با نامحرمی همچون سلمان 


حضرت زهراعلیها السلام گرچه می‌فرماید: بهترین حالت برای زن آن است 
که با مرد نامحرم سخن نگوید ولی هنگامی که با افرادی همچون سلمان 
که از اهل بیت پیامبرصلی الله علیه وآله در قداست و تقدس و نفس 
کشی است مواجه می‌شود با او در برخی موارد سخن می‌گوید, و تقاضای 
کمک کردن به او در خانه را از سلمان رد نمی‌نماید,. و حتی مطابق برخی 
از روایات. سلمان به جایی رسیده است که شتربان فاطمه زهراعلیها 
السلام به خانه بخت در شب زفاف است. 


9 یر تا میش سول فا فلس ال این واه 


از جمله سیره حضرت زهراعلیها السلام, نقل حدیث و میراث علمی پدرش 
رسول خداست. اینک به برخی از این گونه روایات 0 

شیخ طوسی به سندش از حضرت زهراعلیها السلام نقل کرده که رسول 
خداضلی اللهعلنم واه فر موه دمن عم بالطهنق کم بژل بری ظیر 11۰ ) 
«هر کس انگشتر عقیق به دست کند هميشه خیر خواهد دید.» 

طبری به سندش از حضرت زهراعلیها السلام نقل کرده که فرمود: «قال 
لس رت ای اه اه وا اس یا و 
مسکر خمر»(45) «ای محبوب پدر! هر مست کننده‌ای حرام و هر مست 
کننده‌ای خمر است». 

ان 1 
ها ی رم ئ 
مر کف نی که فرمر نف افو ال الم حالص یاه اه ام 
عزوجل الیه افضل مصلحته»؛(47) «کسی که عبادت‌های خالصانه خود را 
به سوی خداوند فرستد پروردگار بزرگ‌ترین مصلحت او را به سویش فرو 
خواهد فرستاد.» 


4 - عبادت خدا 


حضرت زهراعلیها السلام با آن عبادت‌ها و مناجاتی که داشته هرگز حالت 
عجب به خود نگرفته است. 

صدوق به سندش از آابن عباس نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «و اما ابنتی فاطمة فهی سیيدة نساء العالمین فن. الاولین .و 
لآخرین, و ائها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملک من 
الملایکة المقبین و ینادونها بما نادت به الملائکة مریم فیقولون: يا فاطمتة! 
ان الله اصطفاک و طهّرک و اصطفاک علی نساء العالمین ...»:(48) «و اما 
دخترم فاطمه! او بهترین زنان عالم از اولین و آخرین است. او هنگامی که 
در محراب عبادت می‌ایستاد هفتاد هزار ملک از ملائکه مقرب بر او درود 
نم ام مریم را خطاب می‌کردند ندا می‌دهند و می‌گویند: ای 
فاطمه! همانا خداوند تو را برگزیده و پاک کرده و بر زنان عالم تو را برتری 


داده است». 


از حضرت زهراعلیها السلام نقل شده که فرمود: «حبب الیْ من دنیاکم 
نلات: تلاوة کتاب اللّه و النظر فی وجه رسول اللوده الاتفای.فی. سفا: 
الله»۸9(۰) «از دنیای .1 سه چیز نزد من خوب جلوه کرده است؛ تلاوت 
کتاب خدا,؛ و نگاه به صورت پرسول خدا و انفاق در راه خدا. ۳ 

نقل شده: «بعث رسول آلله‌ضلین الله علیه واله سلمانا الی فاطم:علیها 
السلام قال: فوقفت بالباب وقفة حنلی سلمت. فسمعت فاطمة تفر | 
القرآن من جوا و تدور الرحی فی بزا ما عندها انیس ...»(50) «رسول 
کواساین الا لیم واه ساسا با بر ام سم سای آه 
ی و لحظه‌ای کنار درب خانه توقف کردم و سپس سلام نمودم», شنیدم 
که فاطمه در اتاق قرآن می‌خواند و آسیاب در حیات به خودی خود 
می‌چرخید و مونسی نزد او نیست...». 


6 - تعظیم پدر 


مغفازلی به سندش از حضرت زهراعلیها السلام نقل کرده که فرمو 

نزلت علی النبی‌صلی الله علیه وآله: «لا تَجْلوا 21 لول 2 
گَذعاء بعصکُم بَقضا» قالت فاطمه: فتوثبت النبی‌صلی الله علیه واله ان 
اقول له يا ابة, فجعلت اقول له: با رسهل آلاه: فآقبل علین فقال لی: با 
بنیة! لم تنزل قیک و لا فی آهلک من قبل, انت مثّی و انا منک, و الما نزلت 
قی. ال الا تالکش لیا ابقر قاند. اخت لسلن: مه ارصین 
للرت. ثم قبل النبی‌صلی الله علیه وأله جبهتی ...»*(51) «چون بر 
سامرضلی الا عنم والی اه اش ار خن اضف هن ۶ ان 
پیامبرصلی الله علیه واله. را در بین خود همانتد ضدا زدن یکدیگر قرار 
ندهید" فاطمه‌علیها السلام فرمود: هیبت پیامبرصلی الله علیه وآله مرا 
مانع شد تا به او بگویم: ای پدرم, و لذا به او عرض می‌کردم: ای رسول 
۳ حضرت رو به من کرد و فرمود: ای دخترم! اين آیه در حق تو و اهل 

بیتت از قبل نازل نشده است, تو از من و من از تو هستم, بلکه این آیه در 
حق اهل جفا و سرکشان و متکبران نازل شده است. تو بگو: ای پدرم؛ زیرا 
این گونه خطاب خوش‌تر برای قلب من و مورد ۳ پروردگار است. 
هی الا سس ی 


7 - کمک به پدر 


از اما لمع غلیه افطام نف شوم که فرمووه دا سم اسعضلی الزه 
ان ی حقر اه ور اس شک سا اشام هیا که 
خبز, فدفعتها الی النبی‌صلی الله علیه وآله. فقال النبی‌صلی الله علیه واله: 
ما هذه الکسیرة؟ قالت: خبز ته قرصاً للحسن و الحسین‌علیهما السلام, 
ا ص ‏ اه وا 
اذل ظعام, وخ جوف. ایک متة تلا»32۳) ها هصراه پیامیزضای. الم 
لاله هنکام عفر نون پوويم کم‌فاطمه علنها السامدر جالی که نکم 
تا و وه او تم مسا ی ام الم سور 
۰ 0 این تک نت۱ حصرت زهراعلیها السلام ام 
زا رای ها در تاصرضای الب حلبه واه مود ای.ااعت الا 
پاش اش خی ای اس که قو از شم ون رال سم پزرمننو 
است.» 

ابن شهر آشوب به سندش از عبداللّه بن الحسن نقل کرده که گفت: «دخل 
ول ای ها وا ی اه کر 
خبن شغیر فاقطنقلیها نم مالیا فا هدا ال کر اکن آیو کهمند کلانه 
انم فلت قاطمه تکی ووشول الل‌صای الم علی واله. بمتته وحهوا 
وا ای له ام وا مار ی اه وا 
شد. حضرت تکه نانی پخته شده از جو, خدمت رسول خداصلی الله علیه 
وآله گذاشت و حضرت با آن افطار نمود, سپس فرمود: ای دخترم ا! این 
اولین تانفه است که پدرت بعد از سه روز خورده است. فاطمه شروع به 
ار ند تن صلی الا اد اف روص خعست او را با 
می‌کرد». 


8 - بیان احکام 


از امام عسکری‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «حضرت امرأة عند 
الصدبقة فاطمة الزهراءعلیها السلام فقالت: ان والدة ضعيفة و قد 
لبس علیها فی امر صلواتها شی ء قد بعثنی الیک اسآلک, فأجابتها 
فاطمة‌علیها السلام عن ذلک, فتئثت ات تم ثلثت الی ان عشرت 
اجابت, ثم خجلت من الكثرة. فقالت: لا اشقّ علیک يا ابنة سول الله. 
قالت فاطمة: هاتی و سلی عشّا بدالک, ازایت من اکتزش توماً تصفد الی 
سطح بجمل ثقیل و کراه ماثة الف دینار یثقل علیه؟ قالت: لاء فقالت: 
اکتریت انا لکل مسألة باکثر من ملء ما بین الثری الی العرش لوَلوًَ فاحری 
ان لا پثقل علی. سمعت ابی‌صلی الله علپه واله یقول: ان علماء شیعتنا 
یحشرون... یخلع علی الواحد منهم الف حلة من نور, ثم ینادی منادی ربّنا 
عزوجل: ایها الکافلون لایتام ال محمد! الناعشوم لهم عند انقطاعهم عن 
آنانهم. آلدین هم امه حقلاء تلامدنکم و الایام. آلذین کفلتم‌هم و 
نعشتموهم فاخلعوا علیهم خلع العلوم فی الدنیا, فیخلعون علی کل واحد 
من اولتّک الایتام علی قدر ما اخذوا عنهم من العلوم ...»»(54) «زنی به نزد 
خانم صدیقه فاطمه زهراعلیها السلام امد و عرض کرد: مادر ضعیفی دارم 
که چیزی درباره نماز برای او مشتبه شده است. و لذا با 
فرستاده تا آن را بپرسم. حضرت جواب ان را داد. او سوال دومی کرد که 
حضرت نیز جواب داد. من سا ل.سوم ۲ وم سا مود محصرت همه 
آن‌ها راجواب داد؛ آن زن از کثرت سوال خجالت کشید و عرض کرد: 
۱ ۰ 
دینار 1 تال او ای اه 
می‌کند؟ او در جواب ب گفت: هرگز. حضرت فرمود: به من در ازای هر سوال 

که می‌کنی و جواب می‌دهم به اندازه ما بین زمین تا عرش الهی لوْلوّ داده 
می‌شود. لذا طبیعی است که بر من سنگین نباشد. از پدرم شنیدم که 
می‌فرمود: همانا علمای شیعیان ما روز قیامت محشور می‌شوند و بر یکی 
از آن‌ها هزار 7 از نور آویزان مت رت آن‌گاه منادی پروردگار ما 
عژوجل نذا می‌دشد* اف کسانی. که معکفل. شمان ۱[ محمد بودید! ای 
کسانی که سطح علمی آنان را هنگام جدا شدن از پدرانشان که همان 
امامانشان بودند بالا بردیده. آن‌ها شاگردان شما و یتیمانی بودند که شما 
آنان را کفایت کرده و سطح علمی آن‌ها را بل بردید, پس بر آن‌ها 
زیورهای علوم دنیای آویزان کنید. در آن هنگام به و۳ آنچه مردم از 
علوم آن‌ها استفاده کرده بودند به آن‌ها زیور داده می‌شود.. 


کافی به سندش از زراره نقل کرده که گفت: «ساألت اباجعفر علیه السلام 
عن فضاء الحانض الصلاه کم تقصی الضهه ۲ فالد لیس علیا. آن نقضم: 
الصلاة و علیها ان تقضی صوم شهر رمضان. ثم اقبل علی و قال: ان رسول 
االفضای لاه یه ال کان ام مدلی ها طامهعایها الطلام و کات نامز 
بای ماه وه شا امام بای له السا وراه قضای مارم هه 
حاّض سوال کردم؟ حضرت فرمود: لازم نیست که نمازهای خود را قضا 
کند ولی بر عهده اوست که روزه‌هايش را قضا نماید. ان‌گاه رو به من کرد 
و فرموه انا سول ال الله عم اه اما اتسلای رادنه 
اين کار امر می‌نمود و حضرت نیز به زنان مومنه ابلاغ می‌نمود.» 


9 - صدق در گفتار 


حاکم نیشابوری به سندش از عایشه نقل کرده که گفت: «ما رابت احداً 
کان اضدق لیجة من. فاطمع الا آن نکون, الای ولدهاصلی الله علیه والد؛ 
(56) «من کسی را در گفتار از فاطمه راستگوتر نیافتم به جز کسی که او 
را به دنیا اورد یعنی پدرش». 


10 - مقدم دا شتن متدین بر پول‌دار 


حضرت زهراعلیها السلام با اين‌که خواستگارهای پولداری همچون عثمان را 
داشت. ولی سامبرضلی الله. یه ماله. قعه را ره کرت وجون. رت 
زهراعلیها السلام اهل کمال و معنویات بود تنها او را به هم کفو ایشان که 
حضرت علی‌علیه السلام بود به تزویج دراورد. 

مجلسی په سندش از امام علی‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: «قال لی 
سول الله‌ضان الله علبه وال با علی! لقد غعاتیتی رجال من فرینش, فی: 
امر فاطمة و قالوا: خطبناها لیک فمنعتنا و زوجت علیا, فقلت لهم: و اللّه 
ما انا منعتکم و زوّجته, بل اللّه منعکم و زوجه...»؛(57) «رسول خداصلی 
الله علیه وآله به من فرمود: ای علی! مرا مردانی از قریش در امر فاطمه 
سرزنش کردند و گفتند: فاطمه زا یه بو ترويج کردم ودست ردبه آنان 
زدم. میم به:.آنان. کفتد» به خدا سوگند! من شما را از این خواسته منع 
نکردم و به تزویج علی درنیاوردم بلکه خدا شما را منع کرده و به تزویج او 
دراورد...» 


1 - مهریه را خرج جهازیه کنیم 


مجلسی‌رحمه الله به سندش از امام صاد ق‌علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «... قال علی‌علیه السلام: قال رسول الّوصلی الله علیه وآله: قم 
علیه وآله, ی سای ی ۱ و 

ثم قبض قبضه و دعا بلالاً فاعطاه فقال ابتع لغاطمة طیباء ثم قبض رسول 
الله‌صلی له علیه وآله من الدراهم یکلتا پدیه فاعطاه ابابکر و قال: ابتع 
لفاطمة مایصلحها من یاب و اثاث الببت واردفه بعمار بن یاسر و بعدة من 
اضخایی 0 علی‌عاية السلام ار,رضول خداصلی. اللم غَلبة. والد 
نقل کرده که حضرت به من فرمود: برخیز و زره خود را بفروش. من 
برخاسته و زرهم را فروختم و پول آن را گرفته و بر رسول خداصلی الله 
علیه وآله وارد شدم و پول‌ها در دامان آن حضرت ریختم. حضرت نپرسید 
که چه مقدار است و من نیز به او خبر ندادم. آن‌گاه حضرت دست برد و 
قبضه‌ای از پول برداشت و بلال را خواست و پول را به او داد و فرمود: 
برای فاطمه عطر تهیه کن. و ثیر با دو نت حود معداری بو مر اشت و 

به ابوبکر داد و فرمود: برای فاطمه انچه 9 ر شان اوست از لباس و اثاثیه 
منزل تهیه کن. و همراه او عمار بن با و تعدادی از اصحابش را 
فرستاد...» 


2 - مقدار خرید لوازم آرایش عروس 


از هرن خصرت رسای ال له وان و سرت انا سا 
ات وم ارو اه را ات را 
او ی را ی وا رو سا 
به بلال فرمود: این مقدار پول را بکیر و عطر تهیه کن. 


3 - مدذّت عقد تا عروسی 


از امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «... قال علی‌علیه السلام: 
فاقمت بعد ذلک شهرآ اصلی مع رسول اللهصلی الله علیه وآله و آرجع الی 
مزلی و لا اذکر شیتاً من امر فاطمة‌علیها السلام._ ثم قلن ازواج رسول 
الل‌ضلی اللم علیم. رام الانطلب ان تال اااص اه یه واه 
دچول فاطمة علیک؟ فقلت: افعلن. فدخلن علیه. فقالت ام ایمن: یا رسول 
االه‌صلی االه علیه والها لو آن خدجه‌افیه اقت فتتها تفای فاظمهو ان 
علیاً برید اهله, فقر عین فاطمة ببعلها و اجمع شملها و قز عیوننا بذلک. 
فقال: فما بال علی لایطلب منی, زوجته. فقد کثا نتوقع ذلک منه؟ قال علی: 
ففلت؟ الحاء بضعتی با رسعل آلاد. 
فالتفت الی النساء فقال: من ههنا؟ فقال اِمٌْسلمة: انا امُسلمةء و هذه 
زینب, و هذه فلانة و فلانه. فقٍل رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله: هیئوا 
لاپنتی و ابن عمّی في حجری بیتا. فقالت ام سلمة: فی ای حجرة يا رسول 
الله؟ فعال رشنول للم فی,سحزنگ. و آمر با آن رین و بصلن: من 
شأنها...»*(59) «... حضرت علی‌علبه السلام فرمود: من بعد از عقد یک 
مان صبر کرده تلاصا ال قه سا کرو رن 
منزلم بازمی‌گشتم و چیزی درباره امر فاطمه می‌خواندم و به منزلم 
بازمی‌گشتم و چیزی درباره امر فاطمه‌علیها السلام به حضرت‌صلی الله 
عایه وان نمی نتم تااین ف ردان بای خلی الله غله واله کت ۱ 
نمی‌خواهی تا برای تو از رسول خداصلی الله علیه وآله بخواهیم که فاطمه 
بر تو وارد شود؟ من گفتم: درخواست کتیده آنان بر حخضرته وارد نتناند: 
ام‌ایمن گفت: ای رسول خدا! اگر خدیجه زنده بود چشمانش به زفاف 
فاطمه بینا می‌شد و این علی است که همسرش را می‌خواهد پس چشم 
فاطمه را به همسرش بینا کن و بین آن دو را جمع کن و چشمان ما را به 
اين کار روشن گردان. 
حضرت فرمود: چه شده علی را که از من تقاضای همسرش را نمی کند ؟! 
علی انم ثِ فر مود: من گفتم: حیاء مرا از این درخواست مانع شده ای 
رٍسول خدا! 
آن‌گاه ۱ توجه کرد و فرمود: چه کسی این جاست؟ امٌسلمه گفت: 
من ام تسام وی شب :وین فلانه وقلانه: 
7 خداصلی الله علیه واله فرمود: در حجره من برای دخترم و 
پسرعمویم اتاقی اماده کنید. 
ام سلمه گفت: در کدامین حجره ای رسول خدا؟ 


حضرت فر فود زور حجرم اتق آنکاج وناتش وا دشر داد نا تسه در شان 
حضرت زهراعلیها السلام است او را زیت داده و اصلاح نمایند...». 


4 - تقسیم ولیمه عروسی 


از امام صادق‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «... قال علی: ثم فا 
زسول اللوصلی الله علیه ال یا علی! اصنع لاهلک طعاماً فا ضلاء ثم ة 
من عندنا اللحم رو الخبز و علیک التمر و السمن. فاشتریت تمرا و 
فحسر رسول الصلی له علیه واله عن ذراعه و جعل یشدخ ان 
السمن حتی اتخذه حیسا و بعث الینا کبشاً سمیناً فذیح, و خبز لنا 
کثیر...»(60) «... علی‌علیه السلام فرمود: آگاه سل ای | ال یه 
وله به من فرمود: ای علی! برای اهل بیت خود غذای زیادی تهیه کن. و 

فرمود: ام را اه 
کنی. من خرما و روغن خریدم. رسول خدا آستین خود را بالا زد و خرما را 
با روغن ٍ مخلوط نمود تا این‌که شیرینی حیس آماده شد. پیامبرصلی الله 
علیه واله نیز براق ما کوسفند چافی را فرشتاد که سر بریده شند ونان 
زیادی هم پخته شد...». 


5 - دعوت مسجدی‌ها برای خوردن ولیمه عروسی 


از حضرت علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «نثم قال لی رسول 
الله‌صلی الله علیه واله: ادع من احببت. فأتیت المسجد و هو مشحن 
بالصحابة, فاحییت ان اشخص قوماً و ادع قوما. تم صعدت علی ربوه هناک 
و ناذیت:* آجییها الی وليمة فاطمة. فاقبل الناس ارسالا. فاستحییت من کثرة 
الناس و قلة الطعام, فعلم رسول ۳ الله علیه وآله ما تداخلنی 
فقال؛: با علی! انی. شادعوا اللّه بالبر 85...»؛(61) «رسول خداصلی الله 
علیه وآله به من فرمود: هر کس را می‌خواهی دعوت کن. من به مسجد 
آمدم در حالی که پر از صحابه بود, و خجالت کشیدم که برخی را ِِ 
کنم و برخی را ۱ لذا بالای بلندی رفتم و ندا دادم: ای مردم! 
همگی به ولیمه [عروسی فاطمه دعوت هستید. مردم همگی آمدند. من از 
کثرت جمعیت و کمی غذا خجالت کشیدم. رسول خداصلی الله علیه واله 
چون از این حالت من باخبر شد فرمود: ای علی! من از خدا می‌خواهم که 
برکت دهد...» 


6 - غذای عروس و داماد جدا باشد 


از امام علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «... ثم اخذ صحفة و جعل 
فیها طعاما و قال: هذا لفاطمة و بعلها...»»(62) «... آنگاه بشقابی خواست 
و در ان غذا گذاشت و فر مود: این سهم فاطمه و شوهرش باشد...». 


7 - وداع پدر با دختر 


از امام صادق‌علیه السلام نقل, شده که فرمود: «... حتی آذا انصرفت 
الشمس للفروب قال رسول االخضایت الله علیه وآله: و 
فاطمة, فانطلقت فاتت بها و هی تسحب آذیالها و قد تصبّیت عرقا حياء من 
رسول الله‌صلي الله علیه واله, فعثرت, فقال رسول ال صلی ی 
واله: آقالک الله العثرة فی الدنیا و الاخرة فلقّا وقفت بین یدیه کشف 
الرداء عن وجهها حتي رآها علی‌علیه السلام ثم اخذ یدها فوضعها فی ید 
علی, و قال: باز گ‌الله ایقی اتفرصمول الله با علی نعم الزوجة فاطمة, 
و يا فاطمة نعم البعل علی. انطلقا الی منزلکما. 6 «... چون 
خورشید غروب کرد رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: ای و 
فاطمه را حاضر کن. او رفت و حضرت را اورد در حالی که دامن خود را با 
خود می نو به جچت خحالت از سول حداصلی اللههلنه وال عرن 
ها ما 
تو را در دنیا و اخرت از لفغزش نجات دهد. 

چون حضرت زهراعلیها السلام در مقابل پیامبرصلی الله علیه وآله ایستاد 
حضرت رداء را از ور ۳ فاطمه برداشت تا این که حضرت علی علیه 
السلام او را دید. آنگاه پیامبرصلی الله علیه وآله دست فاطمه را گرفت و 
در دست علی گذاشت و فرمود: خداوند برای تو, دختر رسول خدا را 
مبارک گرداند ای علی! خوب زنی است فاطمه, و ای فاطمه! خوب 
0 


8 - ملاطفت به همسر به جهت جبران تهیدستی 


رسول خداصلی الله علیه وآله هنگامی که از دخترش فاطمه‌علیها السلام 
شنید که زنان قریش به جهت ازدواج او با حضرت علی‌علیه السلام و فقر 
اوء حضرت را سرزنش می‌کنند به حضرت علی‌علیه السلام فرمود: «ادخل 
بیتک و الطف بزوجتی و ارفق بها ...»(64) «وارد خانه شود و به همسرت 
لطف و مدارا نما...». 


9 - بی‌توجهی به سرزنش مردم 


اگر داماد خوبی پیدا کردیم که از مال دنیا چیز چندانی ندارد. دختر خود را 
به او دهیم گرچه مردم ما را سرزنش و ملامت می‌کنند. و لذا پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه واله حضرت زهراعلیها السلام را به ازدواج حضرت 
علی‌علیه السلام درآورد گرچه زنان قریش, حضرت زهراعلیها السلام را بر 
اين کار سرزنش نمودند. 


0 - لذنت بردن از کار در خانه 


مجلسی به سندش از امام پاقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «تقاضی 
مه فا طمع الی وسول اللمصلی الله غلبم والععی ونم نی علی 
فاطمة بخدمة ما دون الباب, و قضی علی علی بما خلفه. قال: رفقالت 
قاطا هلا علخ‌ها داخیعی الشرصی ال الله کنات رل ادلی 
الله علیه وآله تحمل رقاب ااسال "(65) «در مورد خدمت در امور زندگی 
غلیو. فاطمه علهما السلام شود رسهل خداصلی الله علید ماله رفتد و 
برایشان حکم نماید. حضرت برای فاطمه علیها السلام حکم به خدمت در 
خانه نمود و بر علی‌علیه السلام حکم به خدمت بیرون منزل کرد. 
فاطمه علیها السلام فرمود: کنتتت به جز خدا نمی‌داند که چه قدر از این که 
رسول خدا مرا متکفل امور مردان کرد خوشحال شدم.» 


21 الق ام به میات اخااقی 


راوندی نقل کرده که سلمان فرمود: «کانت فاطم:‌علیها السلام جالسة 
قذامها رحی تطحن بها الشعیر و علی عمود الرحی دم سائل, و الحسین 
فی ناحية الدار یتضور من الجوع, فقلت: يا بنت رسول_ الله! دبرت کفاک و 
هذه فِصَة, فقالت: اوضانی رسول اللوضای. الله علیه وله ان تکون اس 
لها پوماء فکان امس پوم خدمتها . تک 66(۰) «فاطمه نشسته بود و در مقابل 
او آسپایی بود که در آن جو را می‌کرد و از عمود آسیاب خون جاری 
بود و حسین علیه السلام نیز در گوشه‌ای از حیات منزل از کرتیی شیون 
می‌کرد. عرض کردم: ای دختر رسول خدا! دستانت متورم شده در حالی 
که فضه هست؟! حضرت فرمود: رسول خداصلی الله علیه واله مرا 
وصیت کرده که او یک روز در میان, در امر خانه خدمت کند, و دیروز نوبت 
او بوده است...». 


2 - دستور پدر به اطاعت دخترش از شوهر 


نقل شده که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله به حضرت زهراعلیها السلام 
فرمود: بات ان لام عروجلّ اطلع الی الأرض اطلاعة فاختار من 
اس ی ای و یا بنیة! نعم الزوج زوجک لا 
تقضی. لة. امزآ.: 6۰ «... ای دخترم! همانا خدای عش ول" توجهی به 
ژفین: کرد و از اهالی ان: ده مرد زا بر کزیده یکی از ان ده بدرت و دیگر 
شوهرت ما ای دخترم! همسرت خوب همسری است و هرگز در 
هیچ دستوری او را نافرمانی مکن...». ِ 

از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «... و لاشفیع للمراة انجح 
عند ربها من رضا زوجها. و لمّا ماتت فاطمة‌علیها السلام ۳ علیها 
اس بسن السلام و قال: اللهم انی راض عن ابنة نبیک...»(68) 
«... هیچ شفیعی برای زن موّثرتر نزد پروردگارش از بت 
نیست. چون فاطمه‌علیها السلام از دنیا رحلت نمود امیرالمو‌منین علیه 
السلام برخاست و عرض کرد: بارخدایا! من از دختر پیامبرت راضی 
هستم...». 


3 - سفارش پدر به دخترش در مورد درخواست از شوهر 


از حضرت زهراعلیها السلای: قل شوه که قطاب. بم حضرت» غلی لیم 
السلام عرض کرد: «کان رسول اللّصلی الله علیه وآله نهانی آن اسالک 
شیئا. فقال‌صلی, الله علیه واله: تال ان عفی. شینار آن خاءی: شین 

عقوا و الا طلاسالیه69۳) «رسول خداصلی الله علیه راله مرا هن کرد 
که از تو چیزی بخواهم, و فرموده: از پسرعمویت چیزی درخواست مکن؛ 
اگر چیزی برای تو آورد که هیچ وگرنه از او تقاضا مکن.» 


4 - کمک به همسر در امور خانه 


از امام علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «دخل علینا رسول اا ی 
الله علیه وله و فاطمة‌علیها السلام جاليسة عند. القذر و انا انقین العدس. 
قال: 7 ۱۳ لبیک یا رسول الله! قال: اسمع متّی, و ما اقول ال 

مرن آفز زر مت ها عنم رال بفین آمرانه فی شا الا کان له‌نگل قعره لین 
بدنه عبادة لسسدة, صیام نهارها و قیام لیلها.. سک ؛(70) «رسول خداصلی الله 
علیه واله بر ما وارد شد در حالی که قامعا السلام در کنار دیگ 
نشسته و من عدس پاک می‌کردم. حضرت فرمود: ای ابوالحسن! عرض 
کردم: لبیک ای رسول خدا! حضرت فرمود: از من بشنو و بدان که هر چه 
می‌گویم از جانب پروردگار من است, هر کس همسرش را در خانه کمک 
کند خداوند به تعداد هر مویی که در بدن اوست ثواب عبادت یک سال را 
می‌دهد که روزها روزه‌دار و شب‌ها زنده‌دار باشد...». 


5 - دلسوز فرزندان 


محمّد بن اسحاق می‌گوید: «اثه لمّا رکز عمرو رمحه علی خيمة النبی‌صلی 
الله علیه واله و فال» با محفدا آبرژ.. الق آن قال؛ فی. کل لک یعون 
کی‌قایه اساام آفا سم قاس انس امه له یه واه الحاسن ان 
بکاء فاطمهعلیها السلام علیه من جراحاته فی یوم احد و قولها: ما اسرع 
ان يأتم الحسن و الحسین‌علیهما السلام باقتجامه الهلکات. فنزل 
جیوئیل علیه السلاض فامزه عن الله تغالی: ان ۱ النسام نار زیم 
کال اممضای له اه واه بای اروت وه اه 

اعطاه سیفه و قال؛ امض لشأنک. نم قال: اللهم آعنه. فلا توّه الیه قال 
النبی‌صلی الله علیه وآله: خرج الایمان ساثئره الی الکفر سائره»؛(71) 
«چون عمرو بن عبدود نیزه خود را بر خیمه پیامبرصلی الله علیه وآله فرو 
برد گفت: ای محمد! بیا و مبارزه کن.. . تا این که هی کوید: در هر بار 
ما ارت و ای اه ی 
او را دستور به نشستن می‌داد؛ زیرا فاطمه‌علیها السلام به جهت جراحات 
حضرت علی‌علیه السلام در روز آخد کریة می‌کرد و می‌گفت: با اين گونه 
حمله‌ها چه زود حسن و حسین یتیم خواهند شد. جبرئیل بر پیامبرصلی الله 
علبة واله تارل-شه و ار جات خداونوبه او ابلاغ کره که علی‌لته السلاه 
زا ور به ساروه دهد با مبرضلی الله علبه واله خرموو اه علی1 فزریک 
من بیا؛ آن گاه عمامه او را بست و شمشیرش را به دست او سیرد و 
فرمود: برای کاری که در پیش داری حرکت کن. سیس فرمود: بار خدایا! 
اه اسان کی عون رت به سوه جر حرکت عفن بانترهای اه 
علیه و آله فز مود تمام ایمان به سوی تمام کفر حرکت کرد». 


6 - هنگام وارد شدن بر خانه دخترش اذن بگیرد 


رسول خداصلی الله علیه واله درب خانه دخترش فاطمه‌علیها السلام را 
کوبید و فرمود: «السلام علیکم. اأدخل»؛ «درود بر شما, آیا اجازه می‌دهید 
تا داخل ,شوم.» حضرت زهراعلیها السلام عرض کرد: «علیک السلام یا 
رسول الله! ادخل يا رسول الله»*(72) «درود بر تو ای رسول خدا, داخل 
شو ای فرستاده خدا.» 


7 - به باد قیامت بودن 


رسول خداصلی الله علیه وآله روزی حضرت زهراعلیها السلام را غمگین 
دید, پرسید: حزن و اندوه تو برای چیست؟ حضرت زهراعلیها السلام عرض 
کرد: «یا ابة! ذکرت المحشر و وقوف الناس عراة بوم القیامت»»(73) «ای 
پدرم! یادی از محشر و توقف مردم با حالت برهنه در روز قیامت کردم» 


1 5 عزاداری زک پدر 


از امام علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «غسّلت النبی‌صلی الله علیه 
وال فی, فقیضه فکایت. فاطع:علیها السلام ععملن* ارتی. امین فاد 
شخته غوبی علیها: فلا زایت دلی عییسه ۲۸۰ )من با ضبرضای. الله. عایه 
وآله را در لباسش شستم. فاطمه مب قیفوت آن لباس را به من نشان ده 
و چون بوی ان را استشمام نمود غش کرد. و چون از او چنین مشاهده 
کردم آن لباس را مخفی نمودم». 


2 - جواز سخن گفتن زن با نامحرم به جهت دفاع از حق 


با آن‌که از حضرت زهراعلیها السلام رسیده که بهترین حالت برای زن آن 
است که نه او مرد نامحرم را ببیند و نه نامحرم او را, ولی هنگامی که 
حضرت علیها السلام در جامعه انحراف مشاهده قف کف و می‌بیند که حق 
شوهرش حضرت علی‌علیه السلام ضایع شده است از خانه تیوون. صف ناه 
دی‌فاا عام برای مردم سخن می‌گوید. 


3 - دستور ندادن به شوهر 


در مناظره حضرت زهراعلیها السلام با ابوبکر در مورد ام‌ایمن آمده است: 
«فجاءت بام‌ایمن». یعنی ام‌ایمن را آورد, ولی درباره حضرت علی‌علیه 
السلام آخنذه است, «فجاء علی», یعلی حضرت علی علیه السلام به جهت 
گواهی آمد. از این اختلاف در تعبیر استفاده می‌شود که حضرت زهراعلیها 
السلام به شوهرش خصوصاً ۹ امام اوست؛ دستور نداده تا نزد ابوبکر 
گواهت دهد؛ زیرا او خودش وظیفه خود را می‌داند. 


4 - پوشیدن مقنعه هنگام بیرون رفتن 


هنگامی که حضرت زهراعلیها السلام خواست به مسجد رود تا با ابوبکر و 
مردم سخن بگوید مقنعه خود را به سر می‌کند. 

در روایت آمده است: «ائّه لا اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمةعلیها 
السلام فا و بلفها دلگ لازت:خضا رها علف 3 (75) «جون, آنویکر و 
عم فصن کردند کم فا طمه‌علیها السلام را از ف ی محروم امد و خبر ان 
به حضرت رسید مقنعه خود را بر سر نمود». 

طبرسی به سندش از ابوجعفر نقل کرده که فرمود: «فاطمة سیيدة نساء 
اهل الجنة, و ما کان خمارها الا هکذا؛ و اوماً بیده الی وسط عضده»؛(76) 
«فاطمه سرور زنان اهل بهشت است, و مقنعه او این چنین بود. حضرت 
اشاره تا وسط بازوی خود کرد.» 


5 - چادر را به خود پیچیدن 


هنگام حرکت حضرت زهراعلیها السلام به سوی مسجد به جهت خواندن 
خطبه چنین امده است: «و اشتملت بجلبابها»*(77) «و چادر و سرتاسری 


را بر خود پیچید.» 


6 - بلند گرفتن چادر 


حضرت علیها السلام چادر خود را بلند می‌گیرد تا روی پاهایش را بگیرد؛ 
«تطا ذیولها»؛(78) «پایین چادر را زیر پا می‌گذاشت.» 


7 - خودنما نشود 


در بین زنان کمک‌کار و اقوام خود حرکت می‌کند تا نشان داده نشود: «و 
اقبلت فی لمّة من حفدتها و نساء قومها»؛(79) «و در میان جماعتی از 
کمک‌کاران و زنان قومش امد.» 


8 - تجدید عهد با پدر 


از شام به مدینه می‌اید از او می‌خواهد تا به یاد پدرش یک بار دیگر اذان 
بگوید تا تجدید عهدی با پدرش رسول خداصلی الله علیه وآله نماید. 


9 - گرفتن حق خود 


اف هکامی کم دید مدفیان خاشتی پامیرصلی الله ,علیه وال از اقلیات 
اسلام بی‌خبرند و حق مسلم او را در مورد نحله فدی انکار هه فد در 
عین آن که معروف به زهد و ایثار و از خودگذشتگی است ولی اغماض در 
این مورد را تقویت دستگاه باطل می‌داند و لذا از راه‌های مختلف درصدد 
احقاق حق خود بزمی‌آید تا بر مردم اثبات کند که این افراد لیاقت جانشینی 
پا صا هرا رن 


0 - هم و غم را از شوهر دور کنیم 


از سیره حضرت زهراعلیها السلام استفاده می‌شود که زن باید طوری با 
شوهر خود رفتار کند که هم و غم را از شوهرش بیرون نماید. لذا از 
حضرت علی‌علیه السلام نقل شده که فرمود: «و لقد کنت انظر الیها 
فتکشف عنی الغموم و الأحزان بنظری الیها» ؛(80) «من به او نگاه 
می‌کردم و با اين نگاه غم‌ها و حزن‌ها از من دور می‌شد.» 

زن نباید طوری عمل کند که مرد و شوهرش که وارد خانه می‌شود تازه 
غم‌ها را بر سر او بریزد. 


1 - باعث غضب شوهر نشوید 


زن نباید شوهرش زا یه کب و خشم درآمردد .و 57| حضرت علی علیه 
السلام درباره همسرش حضرت زهراعلیها السلام می‌فرماید: و لا 
اغضبتنی ...»(81) «... هرگز مرا به غضب نیاورد ...». 


از امام علی‌علیه السلام نقل_شده که فرمود: «فواللّه! ما اغضبتها و لا 
اکرهتها علی امر حتی قبضها اللّه عرُوجل, و لا اغضبتنی و لا عصت لی امرا.؛ 
و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عثّی الهموم و الأحزان»(82) «به خدا 
سوگند! من فاطمه را به غضب نیاورده و بر هیچ کاری وادار نکردم تا 
این که خداوند عژوجل جان او را گرفت. و او نیز من را به غضب نیاورد و از 
هیچ دستور من سرپیچی نکرد. من به او می‌نگربستم وبه واسطه آن 
نگرانی‌ها وحزن‌های من از بین می‌رفت». 


3 - نافرمانی شوهر ممنوع 


زن نباید از دستورات شوهرش نافرمانی کند؛ و لذا حضرت علی‌علیه 
السلام درباره حضرت زهراعلیها السلام می‌فرماید: «... و لا عصت لی 
امرآ»*(83) «... او هرگز نافرمانی من را نکرد ...». و نیز از حضرت 
زهراعلیها السلام روایت شده که هنگام شهادت به شوهرش حضرت 
علی‌علیه السلام فرمود: «یابن عم! ما عهدتنی کاذبة و لا خائنة و لا خالفتک 
منذ عاشرتنی»:(84) «ای فرزند عمو! مرا هرگز دروغگو و خائن نیافتی و 
از زمانی که با من زندگی کردی من تو را نافرمانی نکردم.» 


4 - با اذن شوهر از خانه بیرون روید 


حضرت زهراعلیها السلام خانمی است که حتی برای گرفتن حق خود با اذن 
شوهرش از منزل خارح می‌شود. 

از امام باقرعلیه السلام روایت شده که فرمود: «قال علی‌علیه ,السلام 
اتاخاص لت اما ای ای وا سل سای 
الله .عابه وال خعاعت: الی امی‌بکر عالسی ۱85۳ «علی علیه التبلام ند 
فاطمه علیها السلام فرمود: برو و ارت پدرت رسول خدا| را طلب کن. 
فاطمه نزد ابوبکر امد و فرمود: ...». 


5 - فداکاری برای شوهر و امام خود 


رو سور زهراعلیها السلام به حدی فداکار شوهرش و امامش می‌باشد که 
هنگام آمدن مخالفان به طرف خانه او و درخواست بیرون آمدن حضرت 
علی‌علیه السلام: خود.به پشت. دز می‌اید تا کسی. متغرض حخضرت: تشود و 
در همین هنگام است که خودش و فرزندش را فدای شوهر و اس 
می‌تهاید: 

حضرت زهراعلیها السلام هنگام هجوم به خانه اش فرمود: «آیها الضالون 
المکذیون! ماذا تقولون؟ و اي شیء تریدون؟»؛(86) «ای گمراهان و 
دروغگویان! چه قق کویید و چه می‌خواهید. ِ< 

و هنگام بردن حضرت علی علیه السلام به طرف مسجد فرمود: «واللّه لا 
ادعکم تجرون ابن عمی ظلماً» 87(۲) «سوگند به خدا, نمی‌گذارم پسر 
عموی مرا ظالمانه به سوی مسجد, کشان کشان ببرید.» 

و هنگامی که امام علی‌علیه السلام را به زور به مسجد فروقه حضرت 
زهراعلیها السلام 1 و صدا داد: «خلوا عن ابن عمی...»:(88) 
«رها کنید پسر عمویم را . 

من ربا + صمر میم نی 
گرفتن تهدید می‌کنند خطاب به ابوبکر فرمود: «یا ابابکر! اترید ان ترملنی 
من زوجی؟! وال لن لم تکف عنه لأنشرنٌ شعری و لأشقَنْ جیبی و لین 
قبر آبی»(99) اي آبویکزا آبامی‌خواهی مزای شوهر کنی ؟ بو کند چم 
خدا! اگر دست از سر او برنداری موی سرم را پریشان می‌کنم و گریبان 
چاک زده کنار قبر پدرم رسول خداصلی الله علیه واله می‌روم.» 

حضرت زهراعلیها السلام که دید به سخنانش ترتیب اثر نمی دهند نگاه به 
فان ره رف دا فان | ون ال سا ی لت یو 
فدعنی حتی آتی قبر ابی فانشرن شعری و اشق جیبی و اصیح الی ربی»: 
(90) «ای سلمان! ان‌ها قصد جان علی را دارند و من در شهادت او 
نمی‌توانم صبر کنم, بگذار تا کنار قبر پدرم بروم و موهایم را پریشان نمایم, 
گریبان چاک زده و به درگاه خدا ناله سرد هم .» 

و نیز فرمود: «ویلهم پا سلمان ! بریدون ان یو تموا| ولد الحسنین فواللّه پا 
سلمان۱ ۲ اخلی عن باب التنیه ختی اری این غتی سالفا بعیی ۱9۱۳ 
«وای بر آنان ای سلمان ! آن‌ها می‌خواهند دو فرزند من خسن و 
حسین علیهما السلام را یتیم و بی‌سرپرست_نمایند به خدا سو گند ای 
سلمان! از درب مسجد پا بیرون نمی‌گذارم تا آن که پسر عموی خود را با 
چشم خود سالم ببینم.» 

پس از لحظاتی چند که در میان سکوت و اندوه و زد فتو: حاضران؛ 


مهاجمین دست از امام کشیدند و حضرت تنها و مظلومانه از مسجد بیرون 
آمده و راه خانه را در پیش گرفت.: , حضرت زهراعلیها السلام به شوهر 
معصوم م خود نگریسته و عرض کرد: «روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک 
الوقاء يا اباالحسن! آن کنت فی خیر کنت معک و آن کنت فی شر کنت 
معک»:(92) «جانم فدای جان توء و روحم سیر بلاهای جان تو ای 
ابوالحسن! همواره با تو خواهم بود و اگر در سختی باشی باز هم ۳9 تو 
خواهم بود.» 


6 - تسلیم شوهر بودن 


او به حدی تسلیم شوهرش می‌باشد که وقتی ابوبکر و عمر هنگام قرار 
گرفتن در بستر بیماری به عیادت اف قف‌آنند و حضرت راضی به ملاقات با 
او نمی‌شود هنگامی که حضرت علی‌علیه السلام را واسطه قرار می‌دهند, 

به او می‌گوید: «البیت بیتک و الحرة امتک»؛ «خانه, خانه تو, و من آزاد کنیز 
توام.» 


7 - دعا برای شیعیان 


اسماء می‌گوید: در لحظه‌های پایانی زندگی حضرت زهراعلیها السلام 
متوجه شدم که چنین دعا می‌کند: «الهی و سیدی اسالک بالذین اصطفیتهم 
و ببکاء ولد فی مفارقتی, آن تغفر لعصاة شیعتی و شيعة ذریتی»(93) 
«بار خدایا ای مولای من! از تو می‌خواهم به حق کسانی که آنان را 
برگزیدی و به گریه فرزندانم در فراق من, این‌که گناه‌کاران از شیعیان من 
و شیعیان ذریه او را ببخشی.» 


8 - همیشه بوی خوش استعمال کنید 


حضرت زهراعلیها السلام هنگام شهادت خطاب به اسماء می‌فرماید: «... 
هاتی طیبی الذی اتطیب به...»؛(94) «... عطری را که هميیشه از آن 
استفاده می‌کردم برایم حاضر کن...». 


9 - لباس مخصوص برای نماز 


و ند حظرته زهراعلیها السلام خطاب بت اما ام شهاذخش 
هی فرمای < ی وهاتی ناین آلتن اضلی فبها. اجلستن عند راسی فادا جاء 
وقت الصلاخ فافیمتتیه فان قمت وا فارسلی الی علت ۰( 95) جرب لباسم 
را که در آن نماز می‌گذارم برایم حاضر کن, و بر بالین سرم بنشین و چون 
ی 
۱ 


0 - گریه بر مظلوم 


فاطمه زهراعلیها السلام در لحظه‌های غمبار احتضار خويیش به شدت 
گریست. امام علی‌علیه السلام پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ پاسخ داد: 
«آبکی لما تلقی بعدی»؛(96) «به خاطر آنچه که پس از من به تو خواهد 
رسید می‌گریم.» 


اسماء می‌گوید: حضرت زهراعلیها السلام در روزهای اخر عمرش به من 
فرمود: «انّی قد استقبحت ما یصنع بالنساء اه یطرح علی المرآة الثوب 
فیصفها لمن رأی, فلاتحملنی علی سریر ظاهر, استرنی سترک اللّه من 
النار»؛(97) «من بسیار زشت می‌دانم که جنازه زنان ترا بش از هو نیز 
روی تابوت سرباز ز گذاشته و بر روی آن پارچه‌ای می‌افکنند که حجم بدن را 
برای بینندگان نمایش می‌دهد. مرا بر ,رزوی ایهت انضاتی دار 6 بدن. مرا 
بپوشان که خدا تو را از آتش جهنم بازدارد.» 

و به حضرت علی‌علیه السلام عرض کرد: «اوصیک یابن عم! ان تثخذ لی 
تعشا: فقد رای ت الملائکة صوّر وا صورته» (98) و می‌کنم شما را ای 
تن غصی که برای مه ای درشست کته همان وه کف هل که سل آن 
را به من نشان دادند.» 





توضیح 


از برخی آیات همراه با روایاتی که در ذیل آن‌ها اه استفاده می‌ شود که 
حضرت زهراعلیها السلام همانند دیگر معصومین‌علبهم السلام واسطه فیض 
الهی بوده و باید به او توسل نمود؛ 


ارف متا طازه 


خداوند متعال خطاب به پیامبرش‌صلی الله علیه وله می‌فر ماید: «فَمَن 
حاعک فیه من ب؟> بعد ما جاءکٍ مِنَ العلم قَفَل تعالوا توع غر آبتَاعنا بتاکم 
ونساً نا وَیسَاء کم وأنمسنا تخس کم نم تبتهل تفع و۳ الله لین 
الکاذبین»؛(99) «هر گاه بعد از علم و دانشی که [درباره مسیح به تو 
زسیدم:. [باز | کشاتی با ته به محاحه و سید برخیز تخسبه آن‌ها یحو بیایید سا 
فرزندان خود را دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را: ما زنان خویش را 
دعوت نماییم. شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم, شما هم 
از نفوس خود؛ آنگاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا رابر دروتگویان قرار دهیمنٍ 
مطابق برخی از روایات. پیامبر اکزمضل. الله, غلبه والم .سصحاهی. که 
حضرت علی و زهرا و حسن و حسین‌عليیهم السلام را برای مباهله با 
مسیحیان نجران آورد, فر مود: «]ذا| آن دعوت فأْفنوا»؛ «چون من دعا کردم 
شما آمین بگویید.» 

این جمله دلالت دارد که دعای حضرت زهراعلیها السلام همراه با دیگران 
در برآورده شدن حاجت پیامبرصلی الله علیه واله ۳ دارد.(100) 


مد ای پذیرش توبه حضرت آدم‌علیه السلام 


خداوند متعال می‌فرماید: «قتلقی آَدَمُ من رّبه کلمات قتاب عَلیّه انَه ه هو 
الاب _ الرَحيمُ» ؛(101) سپس آدم از پروردگارش کلماتهت دریافت 
[و با آن‌ها توبه کرد. ]آو خداوند توبه او را پذیرفت؛ چرا که خداوند توبه‌پذیر 
و مهربان است.» 

سیوطی و دیگران به سند خود از امام علی‌علیه السلام نقل کرده‌اند که 
فرمود: «سألت النبی‌صلی الله علیه واله عن قول الله: «قتلقی دم من 
۲ به کلهاتِ قتابِ عَلیّه» فقال: ان اللّه اهبط آدم بالهند و حواء بجذة... حتی 
بعث اللّه آلیه جبرئیل و قال: یا آدم! آلم اخلقک بیدی؟ الم انفخ فیک من 
روحت؟ آلم. اشنجد لک ملانکتیت؟ الم ازوجک. خواء امتی ؟ قال: بلت:. قال: 
فما هذا البکاء؟ قال: و مایمنعنی من البکلء؟ و قد اخرجت من جوار 
الرحمن. قال: فعلیک بهولاء الکلمات. فان اللّه قابل توبتی و غافر ذنبک, 
قل: "للهم آنی اسالک بحق محمد و آلِ محمد., سبحانک ۳ اله كِ ات 
الکلمات التی تلقی ات *(102) 7 1 -« الله علیه 2 درباره 
قول خدافتد: بسن کلفی, کرد ادم از پر هرد کارزش کلماتی را و خداوند توبه 
او را پذیرفت سوال کردم؟ حضرت فرمود: همانا خداوند آدم را به سوی 
هند و حوا را به جده فرستاد... تا اين که خداوند جبرئیل را نزد او فرستاد و 
گفت: ای آذم! آیا هن نو را.به دست. |قدرتم نیافریدم؟ ایا از روحم در تو 
ندمیدم؟ آیا دستور ندادم که ملائکه‌ام بر تو سجده کنند؟ آیا حوا کنیزم را به 
ازدواح تو درنیاوردم؟ آدم عرض کرد: آری. جبرئیل گفت: پس این ۳ 
چیست؟ آدم گفت: چه چیز مرا از گریه باز می‌دارد در حالی که از جوار 
خدای رحمان رانده شدم؟ جبرئیل گفت: بر تو باد به قرائت ت این کلمات تا 
خداوند توبه تو را قبول کرده و گناهت را بیامرزد. بگو: بار خدایا! همأنا از 
تو می‌خواهم به حق محمد و ال محمد, منزهی تو, خدایی جز تو نیست. کار 
بدی کردم و به خود ظلم نمودم, مرا بیامرز؛ زیرا تو امرزنده مهربانی.» 





اشاره 


خداوند متعال اگر برای همسران پيامبرصلي الله علیه وآله تعبیر به 
«امّالممنین» کرده آنجا که می‌فرماید: «وأروَاجْة أقهتقغ»103(۰) «و 
همسران او مادران موّمنین آند. کِ< ولی این تعبیر قابل تقیید 1 
1 - در آیات دیگر وجه شبه این تشبیه مشخص .شده که حرمت ازدواج 
اشنت. انجا که. غب‌فر ماند: «صعت. علییم اسکه»104۳) «خرام دح 
است بر شما؛ مادرانتان. « 
۰ شده آنجا که 
می‌فرماید: «پانسآاء انب لس کح 2 من النساء ان اْقَیثنّ ...»:(105) «ای 
همسران پیامبر ! شما همچون یکی ۳9 قعمن این نیسنید اگر تقوا پیشه 
کنید.» 
و لذا در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «یانساء التّبین ۳ منک فد مد 
بَضعف لها ااعان ضعقین» (106) «ای همسر ان پیامبر ! هر کدام از شما 
گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دوچندان خواهد بود.» 
ولی خداوند متعال در قرآن کریم به طور مطلق حضرت زهراعلیها السلام 
را مدج و نتمجید نموده است., همان گونه که در آیات گذشته به آن‌ها اشاره 
شد. 
وانجهت اگر زنان پیامبرصلی الله علیه وآله ام المق‌منین‌اند فاطمه زهراعلیها 
السلام «أم ابیها» است همان گونه که در مصادر شیعه و سنی بکن از 
القاب حضرت زهراعلیها السلام «ام ابیها» ذکر شده است. 
دکتر محمّد عبده یمانی می‌نویسد: «و من خصائصها - رضی اللّه عنها - اثها 
تکئی بأمْ آبیها؛ لائها قامت برعاية ابیها و خدمته بعد وفاة افها خديجة. و کان 
یحبها حبا جما, یکثر من زیارتها و یجلس عندها و یلاعب اولادها, و کان آذا 
اراد غزواٌ یخرح من المدینة حتی یکون آخر عهده رویتها, او" عاد من 
سفره بدا بالمسجد فصلی فصلی ر کعتین,؛ ثم پذهب الی بیت فاطمة پزورها و 
یونسها تم یخرج من عندها الی بیوت ازواجه» ؛(107) و از خصوصیات 
حضرت زهراعلیها السلام این است که کنیه‌اش "امابیها" است؛ زیرا متکفل 
امر پدرش و خدمت به او بعد از وفات مادرش خدیجه بود. پیامبرصلی الله 
علیه وآله او را بسیار دوست می‌داشت و بسیار به زیارت او می‌رفت و 
نزد او می‌نشست و با فرزندان او بازی می‌کرد. و چون می‌خواست به 
جنگ رود آخرین کسی که او را می‌دید حضرت زهراعلیها السلام بود. و 
ان گاه به خانه فاطمه می‌رفت و او را زیارت می‌نمود و با او انس 
می‌گرفت: سپس از انجا بیرون امده و به اتاق‌های همسرانش می‌رفت. » 


استاد توفیق ابوعلم وکیل اول دادگستری مصر می‌نویسد: «لقد بلغ من 
خن الرسول‌صلی ال علبت رال لته فاطیه آه کان یا با اما 
ا ام ل م اطا ی ای اش هل ای فد وف 
۱ ۳ از 
حینذاک بفاطمة بنت اسد ام علی‌علیه السلام. لقد کان ینادیها: یا امّاه. 
عندما توفیت حزن علیها حزنا شدیدا و سمع یقول: ماتت امی, ی 
الله علیه واله فاطمة, و کلما رآها ذکر فاطمة بنت اسد و تسلی بابنته 
عنها, و قد کثاها ب(ام ابیها). و لم یکن الرسول‌صلی الله علیه وله بالذی 
تدفعه العاطفءة الی اضفاء سمات علی اشخاص لیسوا جدیرین بها او مدح 
افرادا بعبارات تکون اقرب الی الخیال من الواقع؛ ائه ,الرسول الصادق 
الأمین, و کفی فیه فخرا قوله عرژ من قائل: «واتک لعلی خُلْق عظیم». آحث 
الزهراء ایما حبٍ و کانت جديرة بهذا الحت. قال عنها: "فاطمة بضعة متّی 
فمن اغضبها فقد اغضبنی ؛ و قال ایضا: "فاطمة بضعة ملی یوذینی من 
آزاه و یسژزنی من سرها" ۰ و فی رواية اخری: "تما فاطمة بضعة ۳0 
یوذینی من آذاها و ینصبنی و انصبها" و حقّ لها ان تنفرد بهذا اللقب. , فهی 
بضعة النبی جقا, اشبهته خُلقا و منطقاء و واکبت رسالته منذ البدء فوعت 
من ذلک کنیدا. ثم استمرت تلسند الامتداد الطبیعی للرسالة فی ظل الامامة 
1 و حق لها ان تکون سيدة نساء 
العالمین و البتول العذراء و الطاهرة الزکية ...»(108) «آن قدر 
پیامبرصلی الله علیه وآله دخترش فاطمه را دوست ۱ که هميیشه 
او را "امّابیها" کنیه داده بود. طفلی که از مادر یتیم می‌شود و به زنی پناه 
می‌برد تا به جای مادرش بر او مهربانی کند. امنه دختر وهب مادر 
پیامبرصلی الله علیه واله زمانی از دنیا رحلت نمود که پیامبرصلی الله 
علیه وآله طفل صغیر بود, بعد از آن, حضرت‌صلی الله علیه وآله دلش به 
فاطمه دختر اسد. مادر امیرالمومنین علیه السلام خوش بود و او را مادر 
صدا می‌کرد. و چون فاطمه دختر اسد از دنیا رحلت نمود بر او بسیار 
محزون شد و شنیده شد که حضرت می‌فرمود: مادرم از دنیا رحلت کرد. 
آنجا بود که خداوند جل جلاله, فاطمه‌علیها السلام را , به او روزی فرمود. و 
چون او را می‌دید یاد فاطمه بنت اسد می‌افتاد و دیدن دخترش او 0 
می‌داد. و لذا حضرت دخترش را به "امابیها" کنیه داد. و پیامبرصلی الله 
علیه واله اين گونه نبود که به جهارت عاطفی اسم‌هایی را برای اشخاص 
قرار دهد که استحقاق آن را نداشتند, يا افرادی را به عباراتی مدح کند که 
به خیال نزدیک‌تر باشد تا واقع؛ زیرا او رسول راستگو و امین بود. و در 
افتخار او همین بس که خداوند عزیز فرمود: "و تو بر اخلاق بزرگ هستی ". 
او زهرا را بسیار دوست می‌داشت و او به حق سزاوار این محبت بود 
پیامبرصلی الله علیه واله در حق او فرمود: فاطمه پاره تن من است. پس 


هر کس او را به خشم دراورد به طور حتم مرا به خشم دراورده است. و 
کرده است و هر کس او را خشنود سازد مرا خشنود ساخته است. و در 
روایتی دیگر فرمود: همانا فاطمه پاره تن من است؛ هر کس او را اذیت 
کند مرا اذیت کرده و هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. و 
او سزاوار این لقب اختصاصی است؛ زیرا او به حق پاره تن پیامبرصلی 
الله علیه واله است و هم شبیه‌ترین افراد به رسول اللّه از جهت خلق و 
خویر و گفتار بود و از ابتدا رسالت او را دنبال وی کرده و از آن. بسیار 
دربرگرفته است., و او تکیه‌گاه امتداد طبیعی رسالت در سایه امامت است 
که تمام آنچه را به حضرت داده شده داراست. و به حق او سرور زنان 
عالمیان و بتول عذراء و طاهره و پاکیزه است ...» 

محمود_شبلی می‌گوید: «قالوا: کانت اکرم اهله علیه, و کانت اشبه الناس 
به کلاما و حدینا. ها مت ها سس ترش ادعاه 
الله علیه وآله, و لذلک کانت تکنی امّابیها. و جاء فی "اسرد الغابة" و کانت 
فاطمة تکتی ام ابیهاء و کانت احب الناس الی رسول الله لت الله علیه 
وآله ...»*(109) «گفته‌اند که فاطمه از همه بیشتر پدرش را تکریم 
تن و شبیه‌ترین مردم به حضرت در گفتار و حدیث بود... و چون راه 
می‌رفت راه رفتنش به مانند رسول خداصلی الله علیه واله بود. و لذا او را 
امابیها ناميدند. در کتاب "اسد الغابة" آمده که فاطمه را امابیها کنیه 
داده‌اند؛ زیرا او محبوب‌ترین مردم نزد رسول خداصلی الله علیه واله بود 
>> 


تیوتای آز اور یه فا تس به تطاخرضالین الا عایت ال 


ال افو ای اس رسای له یه دعر مه 


مسلم به سندش از ابوحازم نقل کرده: «أثه سمع سهل بن سعد یسأل عن 
جرح رسول الله‌صلی الله علیه وله یوم آحد؟ فقال: جرح وجه رسول 
اللءصلی الله علیه وآله و کسرت رباعیته و هشمت البیضة علی رآسه. 
فکانت فاطمة بنت رسول الله‌صلی الله علیه وآله تفسل الدم, و کان علی 
بن ابی طالب‌علیه السلام یسکب علیها بالمجن. فلما رأت فاطمة ان الماء 
لاد لدم ار کترخ اخقت: قطافه حضیر فا فعهستی ضار زمادا کم الصفد 
بالجرح فاستمسک الدم»:(110) «او شنید که سهل بن سعد از جراحت 
رسول خداصلی الله علیه وآله در روز احد سوال می‌کند؟ او گفت: صورت 
رسول خداصلی الله علیه وآله مجروح و دندان او شکسته و کلاه خود بر 
ستر آوشکنشه نو فاظطمه دخفر رسول حداضلی الم عابه وال خون:را از 
حضرت می‌شست و علی بن ابی طالب ‌علیه السلام با کلاه خود بر او اب 
می‌ریخت. چون فاطمه دید که آب. خون را زیادتر می‌کند قطعه حصیری 
برداشت و آن را آتش زد تا خاکستر شود آنگاه خاکستر را به محل جراحت 
چسبانید, در آن گام نود کف وانست حفیر نقطه کی 4 

ابن ابي الحدید از واقدی نقل کرده: «خرجت فاطمةعلیها السلام فی نساء 
و قد رت الذی بوجه لپیهاصلی الله علیه وآله فاعتنقته و جعلت تمسیح الدم 
عن مه ۵ شول: آلصایر الله شليه. واه ول اش یه لام علن 
قوم دموا وجه رسوله ...»؛(111) «فاطمه علیها السلام با جماعتی از زن‌ها 
بیرون آمد در حالی که ۱ کرد چگونه صورت پدرش خون آلود است. 
پدر را در بغل گرفت و شروع به پاک کردن خون از صورت حضرت کرد. 
رمول خد اضلی ال غلیه واله فرموونه قضب دا شید ند بر فوضی که 
صورت رسولش را خون‌الود کردند ...» 


اسان برع مخت فای ای غایی ا فد کر دی 


ایوایوب انصاری می‌گوید: «انْ رسول اللهصلی الله علیه وآله مرض مرضة 
فأْتته فاطمة‌علیها السلام تعوده و هو ناقه من مرصضه, فلما رت ما برسول 
الْهصلی الله علیه وآله من الجهد و الضعف خنقتها العبرة حتی چرت دمعتها 
علی خذها, فقال النبی‌صلی الله علیه وآله لها: یا فاطمع! ان الله جل ذکره 
اطلع الی الارض اطلاعة فاختار منها بعلک, فأحی الی فأنکحته, اما علمت یا 
فاظمه ان | عرامة الله ابا کر اجی. افجممم اما واعظمهم اما و اترهم 
علماً. قای: فسدّت بذلک فاطم‌علیها السلام و استبشرت بما قال لها 
تقسولن الله‌ضلی الم علنه واله. :۳۷( ۱112 ۳ خداضلی الله غلنم اه 
مریض شده بود, فاطمه‌علیها اس مت ای و سای سرت 
تازه از مریصی بیرون آمده بود و بدنش ضعیف بود. چون در چهره رسول 
خداصلی الله علیه واله آثار مریضی و ضعف مشاهده کرد گریه گلویش را 
فشیره به: خی که اشک‌هایش بر کونه‌اشن چاری کت ساسرضلی ال 
علیه وآله به او فرمود: ای فاطمه! خداوند - جل ذکره - نظری بر زمین کرد 
و از میان آن شوهرت را برگزید و به من وحی نمود تا او را به ازدواج تو 
دز ارم آپا ندانستی ای فاطمه! همأنا به جهت کرامت خدا به تو بود که تو 
را 20 ازدواج کسی درآورد که در اسلام بر همه پیش‌تر و در حلم از همه 
بزرگ‌تر و در علم از همه بییشتر بود. ابوایوب هی کوید: فاطمه‌علیها السلام 

ه ای لت ان شارت که سل خراضلی ال عم الم او واه 
مسرور شد .. « 


نور فاطمه‌علیها السلام, منشأاً تحوّل مذهبی 


قصه فدک و مناظره حضرت زهراعلیها السلام و احتجاج او یکی از عوامل 
استبصار و تحول مذهبی در اهل سنت به حساب ی اند 
یکی از این گونه افراد عبدالمنعم حسن مستبصر سودانی است, او در 
تآثرش نسبت به خطبه فد کیه حضرت زهراعلیها السلام فی کوند: «نفدت 
هن ماه کاسمض ای آعافی بصع ما ۱ دما مس ارو 
نمی لت فص مایت اس دار ما ی نا 
انهمرت و کائها تصلٌ ان تغسل عار التاریخ في قلبی, فکان التصمیم للرحیل 
عبر مخطات. التاریم للتفرف علی ماشاة الامر و قلک کانت هی البداید 
لتحدید هوية السیر و الانتقال عبر فضاء المعتقدات و التاریخ و المیل مع 
الدلیل ...»:(113) «اين سخنان همچون تیری در اعماق وجودم ابر 
ای ار وه ان ی ای تا و 
شود. جراحتی که بر اشک‌هایم غلبه نمود و درصدد برآمدم تا حدٌ استطاعتم 
از ریختن آن جلوگیری کنم, ولی نتوانستم از آن جلوگیری نمایم و لذا 
اشک‌هايم سرازیر شد و گویا اصرار داشت تا ننگ تاریخ را در قلبم بشوید. 
ات را ای هه یا نا 
ماه رمع هاهت هر کته اسال ار فضای اما رات اش و متا نا یل 
است ...». 
او بعد از گوش فرا دادن به خطبه فد کیه ی ود «تدفق شعاع کلماتها 
الی اعماق وجدانی و اتضح لی ان مثل هذه الکلمات لاتخرج من شخص 
با فقو موی ات امن بل هی فیح ایا 
کلمات ۳ ۰ عبارات ات حج سس و تعبیر قوی . ۰ ِ 
بدآأت هذا اه اتضالک نی اه 9 و تقجبت من هذم 
الکلمات القوية الموخهه الی خلیفه رسول الله‌ضلی:الله. علیه واله, و مما 
دی و او ای ها ات و 
لماذا... و کیف؟! و مع من کان الحق, و قبل کل هذا هل هذا الاختلاف حدث 
خضفد و فی الرافم. لم اکن اعلم صدق هنم الحطیه. هو لکن ات 
مشاعری حینها و قزرت الخوض فی غمار البحث بجدبة مع اوّل دمعة نزلت 
هن اماقب 112(۰۰)(شفام کلمات -حضرت زهراعلیها السلام. ور اعماق 
محدانن ناد که افنت و برای من واضح شد که مثل اين سخنان از شخص 
عادی صادر نمی‌شود گرچه عالمی باشد که هزاران سال درس خوانده 
باشد, بلکه این کلمات به نوبه خود معجزه است, کلماتی بلیغ و عباراتی 
محکم, و حجت‌هایی قانع کننده و تعبیری قوی ... تمام وجودم را در اختیار 


آن گذاشته و تمام حواسم را به شنیدن آن جلب کردم, و چون خطبه‌اش به 
کلماتی رسید که من به آن‌ها این فصل را شروع کردم نتوانستم خودم را 
نگه دارم لذ| گریه‌ام زیاد شد؛ و و از این سخنان قوی که متوجه خلیفه 
رسول خداصلی الله علیه واله شده تعجب نمودم. و چیزی که حیرتم را 
زیاد کرد اين بود که اين سخنان از دختر رسول خداصلی الله علیه وله 
صادر می‌شد, جه اتفاقی_ افتاده است؟ و چرا و چگونه؟! و حق با چه کسی 
است؟ و قبل از هر چیز آیا حقیقتاً این اختلاف واقع شده است؟ در حقیفت 
من قبل از آن؛ علم به صدق این خطبه نداشتم, ولی تمام وجودم در آن 
وقت به لرزه درآمد و با اولين اشکی که از ات ری اه وا 
گذاشتم تا به طور جدّی وارد بحث شوم .. 


فاه ور اعها لام مر کالم فیگران 


1 - ابونعیم اصفهانی می‌نویسد: «و من ناسکات الاصفیاء و صفیات الأنقیاء 
فاطمء‌علیها السلام السيدة البتول, البضعة الشبيهة بالرسول. کانت عن 
الدنیا و متعتها عازفة, و بغوامض عیوب الدنیا و آفاتها عارفة»*(115) «از 
افراد برگزیده اهل عبادت و منتخبان پاک, فاطمه‌علیها السلام است. کسی 
که برتر زن‌ها و از هر عیبی منقطع و پاره تن رسول خدا و شبیه به رسول 
است. کسی که از دنیا و متاع آن بریده و نسبت به غیوب ذنیا و آفت‌های 
آن اشنا بود.» 
2 - عباس محمود عقاد, نویسنده مصری می‌نویسد: «فی کل دین, صورة 
الاتوکه الکاملغ الممدسه سخشع سمدیسها المغفتون, کانضا هی آية الله فیما 
خلق من ذکر و انثی؛ فاذا تقدست فی المسيحية صورة مریم العذراء ففی 
الاسلام لا جرم تتقذس صورة فاطمة البتول»(116) «در هر دینی نمونه 
زن کامل و مقدسی وجود دارد که با تقدیس او مومنان خاشع می‌ شوند, 
گویا او نشانه خدا در میان مرد و زن از مخلوقات است. و اگر در مسیحیت 
صورت مریم عذراء تقدیس می‌شود, لاجرم در اسلام صورت فاطمه بتول 
ِِ قفی کو 33 6: 

- دکتر علی ابراهیم حسن می‌نویسد: «و حياة فاطمة هی صفحة فذة من 
1 التاریخ نلمس فیها الوان العظمة, فهی لست کبلقیس او کلیو 
بطرق, استمدّت کل منهما عظمتها من عرش کبیر و ثروة طائلة و جمال 
نادر. و هی لست کعايشة نالت شهرتها لما اتصفت به من جراة جعلتها تقود 
الجیوش و تتحدی الرجال, ولکتا امام شخصية استطاعت ان تخرج الی 
العالم و حولها هالة من الحکمة و الجلال, حکمة لیس مرجعها الکتب و 
الفلاسفة و العلماء و ائما تجارب الدهر الملی بالتقلبات و المفاجات» و 


2 


جلال لیس مستمدا من ملک او ثراء و اما من صمیم النفس 0117 
«زندگانی فاطمه صفحه‌ای پاک از صفحات تاریخ است که ۳ رنگ‌هایی 
از عظمت را لمس می‌نماييم, او همانند بلقیس يا لیو بطره نیست که 
عظمت خود را از تاج و تخت بزرگ و ثروت فراوان و زیبایی بی‌نظیر به 
دست اورده باشد, و نیز همانند عايشه نیست که شهرتش را از جراتی به 
دست اورده که لشکری را رهبری کند و مردان را به دنبال خود نماید. ولی 
ما در مقابل شخصیتی قرار داریم که توانسته بر عالم ظهور کند در حالی 
که اطراف او را هاله‌ای از حکمت و جلال فرا گرفته است. حکمتی که 
بازگشت آن, به کتاب‌ها ار 
است که مملو از زیر و زبرها و اتفاقات است. جلالی که از پادشاهی و 
ثروت به دست نیامده بلکه از باطن نفس اوست ...». 


4 - توفیق ابوعلم نویسنده مصری و وکیل اول دادگستری مصر درباره 
حضرت زهراعلیها السلام می‌نویسد. .و انی انحنی اجلالاً بین بدیک 
سیدی, يا بضعة النبی. و طاطاة الراتن دا مقامک الشامخ با امالحسنین. 
اي قلم پرقی لیکتب عنک و ای ريشة تدق حتی تستطیع ان تصوّر ک کما 
انت. قالوا عنک: انک وتر فی غمد. و قالوا: انک نداء الملایین. و قالوا: انک 
شهاب النبوة الثاقب. و قالوا: انک انثتی فی القفة. انت يا سیدتی الجليلة 
بنت النبوة البکر. انت ربيبة الوحی, انت ام ابیک, انت ام للرسول فی 
رسالته لا فی ولادته. انت یا سیدتی زعيمة اهل البیت. و یقول الشاعر: 
هم النور تور الله جل لاله 
هم التين و الزیتون و الشفع و الوتر»(118) «... و همانا ای سرور من در 
مقابل عظمت تو تواضع می‌کنم. اه ای سا صلی ال یه لها مر 
من در مقابل مقام شامخ تو فرود آمده است ای مادر حسن ۳ 
السلام. کدامين قلم می‌تواند درباره نو مطلب بنویسد و کدامین پر 
می‌تواند نازک گردد تا بتواند آن گونه که هستی تو را به تصویر کشاند. 
درباره تو گفته‌اند: تو نمونه‌ای هستی در غلاف_ن09عکو گفته‌اند: همانا تو 
صدای میلیون‌ها انسانی, و و همأنا نو شهاب درخشان نبوتی؛ و 
گفته‌اند: تو در میان زنان نمونه‌ای. تو ای سرور من خانم جلیله و دختر 
پیامبر عصمتی. تو در دامان وحی پرورش بافته‌ای, نو مادر پدرت می‌باشی, 
تو مادر رسول در رسالتش هستی نه در ولادتش. تو ای سرور ۳ زکیم 
اهل بیتی. شاعر درباره شما خاندان می‌گوید: آنان نورند, نور خدای جل 
ی آنان انجیر و زیتون و شفع و وتر قرآن‌اند». 

- دکتر محمود عکام نویسنده سنی می‌گوید: «... و السيدة فاطمة لم 
تعتتن. زمنا دون زمن, بل تمتدذ مع کل الزمن, ات اد ابیها المصطفی‌صلی 
الله علیه وآله؛ لأئها البضعة و الأْم و المحتوی و المنجب. فلیتنی کنت معها 
فانصرها, و شعوری هذا قائم معی الان لیتحوّل الی اتباع و اقتداء و سیمنذ 
الی المستقبل وصية لکل المسلمین من اجل المتابعة علی الطریق و بذل 
الجهود لتحدید و تثبیت نقاط الالقاء و الوحدة. و اینا ینکر دور وحدة الولاء 
فی الاتحاد و الاخاء؟ ان لم نقل اثه الأسْ الأکبر»*(119) «... خانم فاطمه 
کسی نیست که در زمان خاصی زندگی کرده باشد بلکه او همراه با زمان 
و در همه زمان‌ها بوده است. همراه پدرش در طول تاریخ اسلام؛ زیرا او 
پاره تن و مادر و دربردارنده و انتخاب شده رسول خداصلی الله علیه واله 
بود. ای کاش با او بودم و او را یاری می‌کردم, و شعورم ان همراه من 
است تا مرا به پیروی و اقتدای به او متحوّل سازد و زود است که تا اینده 
به عنوان وصیتی برای تمام مسلمانان امتداد پابد که این راه راء, پیروی 
کرده و کوشش خود را به کار بسته تا به نقطه ملاقات و وحدت. تثبیت و 
مشخص کرد و کدامیک از ما می‌تواند موقعیت وحدت ولاء را در اتحاد و 


برادری انکار کند اگر نگوییم که این عمل بزرگ‌ترین اساس است». 

تشرد ی کوتد: تب غلی اقدامک فجتی الهامات اعلاد.. و لذکراک تا ل: 
الا ان حلالا, وددت لو تعد و العیون محابر فتکتب بالدموع عبائر و تلوّن 
بالبریق مآثر و تسطر بالجفون بعض ما تنطوی علیه متّی السرائر. یا 
مشکاة صدرت عنها الأنوار, و یا سرة تجمعت فیها الأأسرار, و يا درة سمت.؛ 
فعانت: ماشظه عد نیت ااطفای اسان با قاطا و ال فک کرد 
الفطام لذیی یعنی الکثیر ...»(120) «... سرها بر مها تو به جهت 
تجلیل خم می‌شود و به یاد تو عالم‌ها به فکر فرو می‌روند, دوست داشتم 
که چشم‌ها مرکب می‌بودند و با اشک‌ها عبارت‌ها نوشته می‌ شد ند و اثرهای 
رنگارنگ ید بر هی آضداند و با موژه‌های پلک‌ها برخی از اسرار او پدیدار 
گشت, ای کیسه‌ای که اسرار در تو نهفته است, ای در درخشان و حلقه 
لسن تاکان ان اش اه اسراو دی وت سامت و که 
که نزد تو علم بیاموزد به خیر کثیر نائل شده است ...» 
محمود شبلی درباره جضرت زهراعلیها السلام می‌نویسد: «... اي سماء 
تظالتیب بو او ارض نقلنی, ان لم. اکس هار ما هی اه کی ۱ 
لااتخطتع بل تخل ان استطیم ان کته مت رو لاه ما ینبغی 
ان یکتب عنهاغلها السلام؟! کی اطع آن اکتت عن الی آنه‌ها التتی 
و زوجها علی و هی ام الحسنین, اجتمع لها من الشرف ما لم و لن یجتمع 
لأحد من النساء او کیف استطیع ان اقترب من قدسها, تلک التی کانت 
یال هل الاتصلی الله یم ۱ 
سید ه نساء العالمین, سید ه نساء اهل الجنة, فاطمة بضعة ۳ اشبه 
التاس پرسول الله‌صلی الله علیه وآله, التی کانت اذا دخلت علیه‌صلی الله 
علیه وآله قام الیها فقبّلها و اجلسها فی مجلسه!! قم, توضاً قبل آن تقراأ 
عنهاء و أستغفر لی و لک فانک بالواد المقدس طوی»؛(121) «... کدامین 
آاشصان بر سرم سایه می‌افکند و کدامین زمین مرا دربرمی‌گیرد اگر از 
فاطمه چیزی ننویسم, , و مستحق چه چیزی هستم ! ؟ پس چگونه, در حالی که 
من طاقت ندارم بلکه محال است که طاقت بیاورم تا از دختر رسول خدا 
نویشتم که چدرش پامین خداصلی ال علیه توالهوهمسرش غلی: ور ماد 
حسنین است. برای او کمالاتی جمع شده که برای احدی از زنان جمع 
نشده و نخواهد شد, يا چگونه توان پیدا کنم تا به مقام قدس او نزدیک 
شوم. شخصیتی که محبوب‌ترین افراد نزد رسول خداصلی الله علیه وله 
بود؟! 
سرور زنان عالم, سرور زنان اهل بهشت, فاطمه پاره تن رسول خدا. 
قشم توس رده با رس ل اد اصلی الله علض اله کسی کی گام ناه 
بر او وارد می‌شد حضرت به سوی او حرکت کرده و دستانش را می‌بوسید 


را ترا رای باه د و شا رخا کلم رت 
می‌کنم؛ زیرا| نو در وادی مقدس گام برداشته‌ای». 





اشاره 


از مجموعه ادله استفاده می‌ شود که حضرت زهراعلیها السلام بر مردم و 
نسبت به اموال عامه مسلمانان ولایت داشته است. خداوند متعال 
می‌فرماید: «وات دا الَفربی حفة»*(122) «و حق نزدیکان را بیرداز». 

شکی نیست که فاطمه زهراعلیها السلام از ذوی القربی پیامبرصلی الله 
غلیه واله بلکة مضداق بازز آن فی‌باشد. 

در آیات دیگر مصادیق اموالی را که ذوی القربی مالک آن‌ها بوده و بر آن‌ها 


ولایت از جانب خداوند دارند اشاره شده است؛ 


1 ارف اتقاای رت ی < 


خداوند متعال می‌فرماید: «وما أة 
من خبلٍ ولا رکاپ وَلکنّ اللة بلط ۳ 
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شیء قدیژ * فا أفاء اللةْ عَلی رشوله من أهّل الفْری 
ای والَتاعی والقساکین این السَبیلِ کی لا یکون دول تین ات 
فتکم 3۳ 7۱12و انخهرا دا ار آنان | - بهود | به لش با کردانوه اه 
بخشیده چیزی است که شما برای به دست آوردن آن [زحمتی ند ] 
نه اسبی تاختید و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد 
سا مو‌سایت وا بوهر یو وا اشت. اجه را بات ار ال آن 
ابادی‌ها به رسولش باز گرداند, از ان خدا| و رسول و خویشاوندان اوء و 
ار ار ام 
ثروتمندان شما دست به دست نگردد.» ٍ 

انفال همان فیء است که ولایت و ملکیت تصرف در ان را خداوند به عهده 
خود و رسول و ذوی القربای رسولش قرار داده است. 

و مقصود از انفال و فیء - آن گونه که در کتب فقه آمده - عبارت است از 
عموم منابع طبیعی که در بلاد مسلمین وجود دارد, و آن هر زمینی است که 
اهالی آن کوج کرده يا بدون جنگ ان را تحویل مسلمانان داده‌اند یا خراب 
صتوه ال ان کفج جوا ام نها موه عاعش رها 
زمین‌های مواتی که بدون صاحب است.؛ و معادن و میرا| ث کسی که وارثی 
ندارد و غنائمی که بدون اذن امام از راه جنگ به دست آمده و بسیاری 
قآ ادا وا مایا انم اهب ۱۰۱ 
ولایت و سلطه دارند که از آن جمله حضرت زهراعلیها السلام است. 
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2 - خمس 

خداوند متعال می‌فرماید: «وَاعْلَموا, ۳ غیفثم من شی ء ان له حمَسَة 
سول ولذی الْفْرْبی والیتامی والمساکین واین السییِ ان کم آمتثم 
بالاه :: تک ؛(124) «بدانید هر گونه غنیمتی به تفت اورید, خمس آن برای 
خدا, و برای پیامبر, و برای ذی‌القربی و ِِ و مسکینان در راه‌ماندگان 
[از آن‌ها] است, اگر به خدا ایمان آورده‌آید.. ۱ 

در مورد خمس: , چه در موارد غنائم جنگی ی انسان از تجارت 
و صنعت و زراعت و آنچه از معدن و گنج و غواصی استخراج می‌شود و 
موارد دیگر که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد. یک سهم از شش سهم آن 
اس هار اه 


امارت» منحصر به دوازده نفر 


توضیح 


گرچه حضرت زهراعلیها السلام امامت و رهبری و ولایت دارند همان‌گونه 
که از مجموعه ادله استفاده شد ولی امارت که زمامداری و حاکمیت 
بالفعل است برای دوازده امام می‌باشد. 

خداوند متعال می‌فرماید: «أَطیعوا ال وأَطیعُوا سول 1 لام 
کم *(125) «اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر 
[ < اوصیای پیامبر] را.» , 

برای تشخیص مصداق «اولی الأْمر» در آیه فوق و اين که دوازده نفر از 
ذدربه معصوم پیامبرصلی الله علیه واله است می‌توان به سه روایت صحیح 


1 - حدیث دوازده خلیفه 


پیاهتر اکرم‌ضلی اللة علیه واله فرمود؛: «یکون بعدی اثنا عشر امیرا.. کلهم 
من قریش»!(126) « بعد از من دوازده امیر خواهد بود... تمام ان‌ها از 
قریش‌اند.» 


پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله_فرمود: «یا ایها الناس ائی ترکت فیکم ما 
ان اخذتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل بیتی»؛( 7 12) «ای مردم! 
در بین شما چیزهایی قرار دادم که اگر ان‌ها را اخذ کنید هرکز کمراه 
نمی‌شوید: کتاب خدا و اهل بیتم.» 


3 حدیت غدیر 


پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله فرمود؛: «من کنت مولاه فعلی مولاه»؛ 
(128) «هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست.» 





شاه 


بعد از ۱ 
می‌پردازیم: رت زهراعلیها السلام اینک به پاسخ شبهات 


1 - اعتراض به حزن حضرت زهراعلیها السلام 


ابن تیمیه در اعتراض به حزن حضرت زهراعلیها السلام در سوگ پدرش و 
مقایسه آن با حزن ابوبکر در غار ی کوند: «شیعه و دیگران از فاطمه 
ات سس که ده ار ی اش رای اه اه ی دا یه 
انم همم رانا که اسر وان ار 
مذمفمت برای او به حساب شحیی آفه نف با این که او بر امری حزن داشته که 
فقوت شده و باز تقی کر ده ولی ابوبکر در زمان حیات پیامبر از ترس این که 
حضرت کشته شود خوف داشته است و آن حزنی است که متضمن 
حراست است, و لذا چون حضرت فوت 1 هرگز چبین حزنی را ابوبکر 
نداشت؛ زیرا بی‌فایده است. نتیجه این که حزن ابوبکر بدون شک کامل‌تر از 
حزن فاطمه است» 129(۰) 

پاسخ 

اولا: حزن ابوبکر ناشی از ضعف ایمان او به بصرت الهیٍ, بوده است و لذا 
پیامیرصلی. الله: علية والهتوز غار بف اق فرهود: «لا تخرزن ان الله ععنا»؛ 
(130) «غم مخور, خدا با ماست.»_ 

۴۳ نیز خداوند متعال می‌فرماید: «آلا نّ أولیاء ال (ا < وف هد ولا هم 
یِخرَون» *(131) «آگاه باشید [دوستان و اولیای خدا, نه ترسی دارند و به 
غمگین می‌شوند.» 

نانیا: حزن در فراق محبوب و گریه کردن بر او نه تنها امری جایز و راجح 
ات که و اس ضای لاه واه نت یمس کرت ات 

اتنن ین هالی از یامیرصلی الم علبه واله تعل کروه که فرمووتضان آلمین 
تدمع والقلب یحزن ولانقول الا مایرضی رتنا. وائا لفراقک یا ابراهیم 
لمحزونون»*(132) «همانا چشم می‌گرید. و قلب محزون می‌شود ولی غیر 
از آنچه رضایت پروردگار ماست نمی‌گوییم. و به طور حتم ای ابراهیم در 
فراق تو محزونیم.» ۱ 

خرا ات که مه ناسر ض این له خلمه وال اعشاخ خی کرت کش تساه 
امری که گذشته و فوت شده محزونی ؟! 

بخاری و مسلم نقل کرده‌اند: هنگامی که خبر شهادت زید بن حارثه و جعفر 
تن اب طالت و عدالله ین ترواحه جر غووه مونه: نها جر اکرم‌ضای. از 
غلية والة رزسید؛ در خالیم, که انار خزن: بر یشان خویدا بود. جلوس تمود. 
(133) 

بخاری اترآنن .ین فانک کل کردم که کفت: «فتت رسول االمستی اه 
علیه وآله شهرا حین قتل القرّآء فما رآیت رسول اللّه حزن حزنا قط آشدٌ 
منه»134(۰) «هنخامی که قاریان: قران در کنار بتز معوته. به. شهادت 


رسیدند, یک ماه حضرت با مردم سخن نمی‌گفت. و هرگز دیده نشد که 
پیامیرصلی الله علبه وال به آنن سوت تا راجت شدم: با شد > 

الثا: حزن و اندوه حضرت زهراعلیها السلام بعد از وفات پیامبرصلی الله 
علیه وآله تنها در فراغ پدرش نبوده, بلکه حزن و اندوه و گریه او بر ارتداد 
امت و به فراموشی سیردن تمام زحمات و سفارشات پدرش و خانه‌نشین 
کردن خلیفه به حق رسول خداصلی الله علیه وآله؛ یعنی حضرت علی‌علیه 
السلام و دیگر امور نیز بوده است. 

حضرت زهراعلیها السلام چنان از این امور محزون و ناراحت بود که 
عبداله بن حارث می‌گوید: «مکئت فاطمة بعد النبی‌صلی الله علیه وآله 
سّة آشهر وهی تذوب»؛(135) «فاطمه‌علیها السلام بعد از پیامبرصلی الله 
غلبهواله شش‌مان رندم بود وراین درحالی نود که ندشن در این« هدت اب 
می‌شد. ِ< 

رابعا: چه کسی گفته که ابوبکر در سوگ پیامبرصلی الله علیه وله محزون 
یم و کته ات ۱۱ که ای طلست بو با رل اند 
علیه وله نوحه‌سرایی نیز کرده است. 

او می‌گوید: « بعد از وفات پیامبرصلی الله علیه وآله چون بر صر ۳ وارد 
شد لبانش را بین دو چشمان‌حضرت گذاشت و دو دستش را به دوگیجگاه 
اوء آن‌گاه فریاد هن :۰« وا نبیاه, وا خلیلاه, وا صفیاه»؛ «آه ای نبی خدا, 
وای اي دوست خدا, وای انتخاب شده خدا.»(136) 

کات وه اسان ده فران:رشول خداصلی له یه وله شخ دی 
نگردد؛ در حالی که نتفر مود مر اه رت ند فلیذ کر مصیبته بف 
فانها من ا ام المصائب» ؟(137) هر کس به مصیبتی گرفتار آمد باید 
مصیبت مرا به یاد آورد؛ زیرا| که مصیبت من از زار ی را مصیبت‌ها 
است.» 

سلمان و ابوالدرداء دائماً در فراق رسول خداصلی الله علیه وآله محزون 
بودند و لذا از آن دو رسیده که ی یدحا خر یی حتّی ایکتنی: فراق 
محمدصلی الله علیه واله.. .»(138) «سه چیز مرا به حذی 19 کرده 
که به گریه واداشته است: یکی فراق محمدصلی الله علیه وآله . 

ی و اما یر الم ها 
هی ته در حته رای که دوم رتسول خیاضایه آلاه یه واه ود 
دارمی در سنن خود از انس بن مالک نقل می‌کند که رسول خداصلی الله 
علیه وآله در روز جمعه می‌ایستاد و پشت خود را بر تنه درخت خرمایی در 
مسجد تکیه می‌داد. شخصی رومی آمد و گفت: آیا اجازه می‌دهید برای 
شما 9 سار تا بر روی آن بنشینید ؟ زیرا| گویا شما ایستاده‌اید. 9 


می‌نشست. چون پیامبرصلی الله علیه وآله بر روی منبر قرار گرفت, آن 
تنه درخت در حزن حضرت صدایی همچون صدای گاو درآورد, به حدّی که 
مسجد به لرزه درامد. حضرت در آن هنگام از منبر پایین آمد و آن تنه 
درخت را دربرگرفت. در این هنگام بود که آرام گرفت. سپس حضرت 
فرمود: «والذی نفسی بیده لو لم التزمه مازال هکذا حتی تقوم الساعة 
حزناً علی رسول الله‌صلی الله علیه وآله»؛ «قسم به کسی که جانم به 
دست اوست اگر او را دربرنگرفته بودم تا روز قیامت در حزن رسول خدا 
این چنین بود.» آن‌گاه پیامبر دستور داد تا آن چوب را دقن نمایند. 


هه ااعفرآش به کون حتف هه هر انوا ااستلاد 


ین تیمیه در اعتراض به علامه حلیر حمه الله می‌گوید: «و همچنین آنچه را 
ذکر کرده که زهراعلیها السلام - با ابوبکر و صاحب او (عمر) سخن نگفت 
ت آن که به ملاقات پدرش رفت و به او شکایت کرد, این مطلب امری 
است که لایق شأن فاطمه‌علیها السلام نیست که درباره او گفته شود؛ زیرا 
شکایت: و شکوه را تزد رشول خداصلی الله غلیه واله بزدن آمری لایق. بر 

او نیست., بلکه شکوه را باید نزد خدا برد...».(139) 

پاسخ 

اولا: این موضوع که حضرت زهراعلیها السلام با ابوبکر قهر کرده و از او 
کناره گرفته, امری ثابت و معروف است. 

بخاری و مسلم و ابن حبان از عايشه نقل کرده که فاطمه‌علیها السلام در 
موضوع اختلاف در ارت رسول خداصلی الله علیه وآله بر ابوبکر غضب کرد 
و از | و کناره گرفت و تا هنگام فا با ام کت سار سا حترضای 
الله علیه وآله شش‌ماه تقد حی کر و چون‌وفات‌یافت شوهرش‌شبانهو او را 
0 و هرگز ابوبکر را خبر نکرد و خود بر جنازه حضرت نماز گزارد. 

تانیا: شکایت بردن نزد رسول خداضلی الله علیه وآله حقیقتاً شکایت بردن 
نزد خداوند است. لذا مشاهده می‌کنيم که صحابه در شداید و مصایب و 
ظلم‌هایی که به انان روا می‌شد به رسول خداصلی الله علیه واله پناه برده 
و به او شکوه می‌ کردند. ِ 

ابوداوود از خولة بن مالک بن تعلبه نقل کرده که گفت: همسرم اوس بن 
صامت مرا طلاق ظهار داد. به نزد رسول خداصلی الله علیه واله آمدم و 
از این بابت نزد او شکایت کردم. حضرت در این امر با من مجادله می‌نمود 
و می‌فرمود: از خدا بترس؛ زیرا او پسر عموی تو, است. می نگذشتم تا 
این که قرآن نازل شد, خداوند سبحان فر مود: «قد سمع اللة قوّل النی 
تُجادلک فی روجها»(141) «خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به 
تو مراجعه کرده بود شنید.»(142) 

تالنا مطابق روایات بسیاری, صحابه نزد رسول خداصلی الله علیه واله 
شکایت می‌آاوردند. اینک به نمونه‌هایی از ان‌ها اشاره می‌کنیم: 

1 - شکوه حضرت زهراعلیها السلام از خدمت در منزل.(143) 

2 - شکوه یکی از صحابه درباره قحطی.(144) 

3 شکوه صحابه از کزان قيمت‌ها.(145) 

4 - شکوه صحابه از فقر و تنگدستی.(146) 

5 - شکوه صحابه از عطش در یکی از غزوات.(147) 


6 - شکوه جریر از این که نمی‌تواند بر اسب بنشیند.(148) 

7 - شکوه حذیفه.(149) 

8 - شکوه عبدالرحمن بن عوف از خالد بن ولید.(150) 

9 - شکوه یکی از صحابه از قساوت قلب.(151) 

0 - شکوه عثمان بن آبی العاص از دردی که در بدنش احساس کرده بود. 
(152) 

1 - شکوه صحابه از ظلم مشرکین.(153) 

2 - شکوه یکی از صحابه در مورد تخیلات در نماز.(154) 

3 - شکوه زنان به جهت کتک خوردنشان.(155) 

14.- شکوه تأآبعین از حجاج بن یوسف ثقفی.(6 5 1) 

5 - شکوه امیرالمونین علیه السلام در عالم رویا از امت پیامبرصلی الله 
علیه وآله.(157) 


6 - شکوه بهائم نزد رسول خداصلی الله علیه واله.(158) 


8-اعنزاض به قهر گرون حضرت زهراعلیها التتلام با اتونگر 


ابن تیمیه می‌گوید: «قهرکردن و کنار کشیدن فاطمه با صذیق کاری 
نمود. بلکه این عمل به جرح و طعن نزدیک‌تر است تا این که مدح باشد». 
(159) 

آهنخو ای یر هی وید «و اما قول این مطهر حلی که تمام محدئین 
تا کر ای اه ام ی ی 
یغضب لغفضبک ویرضی لرضاک», این نسبت دروغ به پیامبر است؛ زیرا این 
حدیبت از پیامبر نقل نشده, و در کتب معروف حدیتی شناخته نشده و سند 
معروف يا صحیح و یا حسنی از پیامبر ندارد. و هر کس که خدا و رسول از 
کس که می‌خواهد باشد».(160) 


اولا: موضوع قهر کردن و کنار کشیدن حضرت زهراعلیها السلام از آن 
جهت که ان حضرت به نص قران و حدیث معتبر نبوی‌صلی الله علیه واله 
معصو مه است و به عضب او خدا و رسول نف کب دو آمذه: لذا دلالت بر 
منقصت بزرگی بر ابوبکر و عمر دارد؛ زیرا تا کسی کار خلافی انجام ندهد 
مورد غعضب "1 و رسولش واقع نمی‌ شود. مگر فاطمه علیها السلام 
فتتصول,: آیه کین تست ۱ ایفاحه که.دلالت بر عصمت ناهن آل غا از 
جمله حضرت زهراعلیها السلام دارد. 
انا خصت: «با قاطفقا آن. آلله .فضت. افضک سضی. لرضاین ۱ 
بسیاری از علمای عامه در کتب حدیثی خود نقل کرده‌اند؛ از قبیل: 
آران اتاضی ۱1 
2 - حاکم نیشابوری.(162) 
3 - ابوالقاسم طبرانی.(163) 
4 - دولابی.(164) 
5 - ابن عساکر دمشقی.(165) 
- محب‌الدین طبری.(166) 

ایک خخر هتمی:(167) 
۳ حاکم نیشابوری بعد از نقل این حدیث تصریح به صحت سند آن کرده 
است. و نیز حافظ هیثمی تصریح به خسن بودن آن نموده است. 
گرچه دهبی به دفاع از استادش ابن تیمیه برآمده و این حدیت را پا سند 
حاکم تضعیف کرده و گفته: حسین بن زید منکر حدیث است و حلال نیست 
که به او احتجاج شود, ولی این تعلیق از ذهبی غریب به نظر می‌رسد: زیرا 


او سبب جرح و نقد خود را ذکر نکرده و نیز علت این که نمی‌توان به حدیثت 
او احتجاج کرد را بیان ننموده است. نهایت مطلبی که می‌توان درباره 
حسین بن زید ذکر کرد این است که او مشکلی ندارد. ابن عدی در 
«الکامل» می‌گوید: عموم حدیث او از اهل بیت است و امید است که در 
او تا کف نباشد...».(168) و ابن حجر مش کوند: «او صدوق است و چه بسا 
در برخی موارد به خطا رفته است».(169) 

بس است در توثیق او که حافظ دارقطنی در سندی که حسین بن زید 
وجود دارد می‌گوید: «تمام این افراد ثقه هستند».(170) 

و نیز ضیاء مقدسی این حدیث را در کتاب «الاحادیثت المختارة» نقل کرده 
است. با التزام به این که احادیئی که نقل می‌کند همگی موئقند. 

وانگهی ذهبی مثهم به تشد و سخت‌گیری در احادیثی است که در باب 
فضایل اهل بیت‌علیهم السلام وارد شده است. و گاهی بدین جهت افراد 
بسیار جلیل القدر را تضعیف می‌کند. ابن حجر عسقلانی در ترجمه علی بن 
صالح انماطی, بعد از آن که مشاهده کرده که ذهبی او را متهم به گفتاری 
کردم که او اد ان میا است, من کفند: «متزاوان اشنجه کنتاتی که از تاحبه 
ذهبی تضعیف می‌شوند را خوب بررسی کنیم».(171) 

ذهبی چگونه این حدیث را تضعیف کرده؛ در حالی که شیخ و استاد او حافظ 
مژی در «تهذیب الکمال» و نیز ابن حجر در «الاصابة» از باب احتجاج این 
حدیث را نقل کرده و آن را تضعیف نکرده‌اند. 

رابعا: چه کسی گفته که خداوند سبحان اگر از کسانی به جهت یک عمل 
خاضی: راضی شدم. نا ابد از آنان راضی انبنت؛: کرچه. بعد. از. ان عمل 
کارهای خلاف بسیاری انجام داده باشند. بنابراین پیامبرصلی الله علیه واله 
گرچه به جهت بیعت رضوان از عده‌ای از ۳ راضی شد ولی این 
رضایت در مورد خاص و مربوط , به آن عمل است و شامل اعمال خلاف او 
نمی‌شود. و نیز دلالت بر راضی تودن وتو از انان تا اخر ین نذازد: 
خامسا: معنای جمله «کائناً من کان» هر کس می‌خواهد باشد. چیست؟ آپا 
این اهانت به حضرت زهراعلیها السلام و اظهار عداوت به او نیست. 
سادسا: گرچه جمله: «یا فاطمتة! ان ال بعضب لغضبک ویرضی لرضاک» 
در صحاح سته نیامده ولی شبیه این مضمون در صحیح بخاری وارد شده 
است. 

بخاری به سند خود از مسور بن مخرمه نقل کرده, که رسول خداصلی الله 
علیه. والم. فرمود: «فاطمه: بضمدة. میی. فم.. اغضها اغضبنی»:(172) 
«فاطمه پاره‌ای از تن من است پس هر کس او را به خضنت: در آورد مرا به 
غضب دراورده است.» 

می‌دانیم که هر کس شخصی را به غعضب درآورد او را اذیت ق از ان داده 
است. در نتیجه پیامبرصلی الله علیه واله به جهت عضب دخترش 


۳ السلام, اذیت و آزار شدو, است. در قرآن » کریم آمده است: 
ان الذین بودون ال ورَشولة لَعتَقم اللة قی الا والیره اه هم عَذابا 
مهینا) (173) جآن‌ها که خدا و سامبرشن زا آران می‌دهند. خداوند آنانترا از 
رجمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته, و برای آن‌ها عذاب خوارکننده‌ای 
آماده کرده است.» 


4 - اعتراض بر حضرت زهراعلیها السلام به جهت وصیت به دفن شبانه!! 


آنره مه هم کی هد فحتی اند را کم.عای خی کیجم کم انامه 
وصیّت کرد تا او را شبانه دفن کنند و هیچ کس بر او نماز نگزارد, این 
مت وا کی اد اس کات ی ده اس شق ال احتام 
مطلب اگر صحیح باشد, به گناه بخشیده شده سزاوارتر است تا سعی 
مشکور؛ زیرا نماز مسلمان بر دیگری خیر زایدی است که به او 
ی 
پاسخ 
حضرت زهراعلیها السلام بی‌جهت جبین وصیبی نکرده است, او به جهت 
مبارزه سیاسی با دستگاه حاکم و مطلع کردن مردم از بی‌عدالتی آنان, 
دست به چنین وصیبی زده است. او با این عملش می‌خواست مردم سوال 
کنند خرا دختر پیامیرصلی الله علیه, واله باید شبانه دقن شود؟ و اگر مردم 
از سر این وصیّت آگاه شوند پی به عدم مشروعیّت خلافت و بی‌عدالتی 
آنان خواهند برد. و نیز حضرت با این وصیت نخواست تا آنان با حضور 
هک ای و 
با اهل بیت پیامبرصلی الله علیه وآله مشکلی نداریم. هر سیاستمداری 
مت که آس وصت هار مس سس ام کی تا وف ات 
داشته است. ۱ 
ثانیا: نماز هر کس بر جنازه شخصی منشاً خیر زاید نخواهد بود. 
تالا حصوت: #هراعلها السلام فطانق. یم تفت .سر از اخادست: 
معصومه بوده و از هر نوع اشتباه و خطا مصون است. 
تامیرصای. الهعله وله.جز شان اه رون «اطنه مه مان من 
آغضبها فقد أَغضبنی» *(175) «فاطمه پاره تن من است. هر کس او را به 
غضب درآورد به طور حتم مرا به عضب درآورده است.» 
کسی که اپن گونه وصیت کرده به طور حتم از دستگاه خلافت و 
سردمداران آن غضبنا ک بوده است, در نتبجه انا مورد عضب پیامبرصلی 
اللم. علیه واله نبز قرار کرفه‌اند. این, حدیت:دلالت بر عصمت حضرت 
زهراعلیها السلام دارد؛ زیرا اگر حضرت در تمام امورش از آن جمله غضب 
کردن. معصوم نبود خداوند به طور مطلق در تمام موارد غضب کردن 
حضرت, غضب نمی‌نمود. 
نتیجه این‌که: حضرت زهراعلیها السلام با اين وصیتش تا روز قیامت حجت 
زا بای کسانی که برای کویت خلیقه اول ارزشی فاناند. تمام کرق, 
رابعا: ابن نیمیه در اصل وصیت و این که حضرت زهراعلیها السلام به 


توسط حضرت علی‌علیه السلام شبانه دفن شد شک دارد و بر فرض ثبوت 
ات فی بر کصرت هرا علنها السام اسال اراد میک کر حالی که 
مطابق نصوص معتبر نزد, فربقین, هم وصیت به دفن شبانه و هم دفن 
جر تکام آردمتو مات است. 

بخاری به سندش از عایشه نقل کرده که گفت: فاطمه دختر پیامبرصلی 
الله علیه واله کسی را به نزد ابوبکر فرستاد تا میراث خود از رسول 
ع اصلی اه یه ماه ارف یه رف که آشنه رصن سر ای 
مانده, بازخواهد... ابویکر از دادن اين اموال امتناع کرد. فاطمه بر آبوبکر 
نی تخت تضتب نموده و آو را رها کرد و نا هگام وفاتش با او ستن 
ات فد اس رای لاه ما واه شوه ها رن و ها کر 
وفات نمود شوهرش علی او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را بر آن امر اعلان 
مسلم نیز در ضمن قضیه غضب حضرت زهراعلها السلام بر ابوبکر و 
وفات او ی که ند 2 لو ان السلام خبر وفات حضرت فاطمه علیها 
السلام را به ابوبکر اند و خودش بر او : نماز گزارد» ۰( 177 

یعقویی نقل می‌کند: «... فاطمه بر شوهرش علی وصیت کرد تا او را 
غسل دهد. ۱ ۱ اب و ۱ 
نقلی عمار در تشییع جنازه او حاضر نشد» 1780(۰) 

آبن ابی الحدید فت کوند" «خبر صحیح نزد ما این است که فاطمه علیها 
السلام از دنیا رحلت نمود؛ در حالی که , بر ابوبکر و عمر غضبناک بود و لذا 
وصیت کرد تا اين دو نفر - ابوبکر و عمر - بر جنازه او نماز نگزارند». 
(179) 

ارشان تحقیق انوغان تم ی کنو ای ره انوا اسلام مش وخت 
کر کی ان که کتا نت که بر آنان عضتا که بوده, در تشییع جنازه اش حاضر 
نشوند و جنازه اش شبانه به خاک سپرده شود .. ۰ (180) 


5- مصحف ذ 
زهراعلیها السلام چیست؟ 


اشاره 


در روایات اهل بیت علیهم السلام سخن از مصحفی به میان آتدع که 
منسوب به حضرت زهراعلیها السلام است؛ برای نمونه «محمد بن مسلم» 
از امام صاد ق‌علیه السلام نقل می‌کند: «... فاطمه مصحفی از خود باقی 
گذاشته که قرآن نیست».( 81 1) 

این گونه روایات در مصادر حدیثی شیعه سبب شد که برخی از مغرضان یا 
تادانان, شید رام سار ند این که قرانیغ یر او فران داد در سن 
مسلمین دارند. زیرا لفظ مصحف مختص به قران کریم است و مصحف 
فاطمه؛ یعنی قرآن فاطمه. 

در برخی ویکر . روایات چنین ادخ است: «آن [مصحف فاطمه مثل قرآن 
شما و سه برابر آن است». لذا می‌گویند: شیعه معتقد است که قرآن 
موجود, قران 1 نیست و مقدار زیادی از آن حذف شده است, در حالی 
که به مجموع احادیث توجه نکرده‌اند. زیرا خود اهل بیت‌علیهم السلام در 
ذیل روایات «مصحف فاطمه‌علیها السلام» به این نکته تصریح دارند که این 
مصحف قرآن نیست و حتی مشتمل بر یک آیه قرآن هم نمی‌باشد. 

به هر تقدیر, با وجود این سوء برداشت‌ها, ناچاریم به طور مختصر حقیقت 
مطلب را روشن سازیم: 


معنای کلمه مصحف 


مصحف در لفت به معنای مجموعه‌ای است از نوشته‌های یک کاغذ, یا 
مجموعه اوراقی که در یک جلد, جای دهند. 

جوهری می‌نویسد: «المصحف: هو الجامع للصحف المکتوبة بین الدفتین». 
(182) مصحف عبارت است از چیزی که جمع کننده نامه‌هایی است که بین 
دو جلد نوشته شده است. در نتیجه لفظ مصحف در لفت عرب شامل 
مطلق کتاب جلد شده است و اختصاص به قرآن ندارد. 


کلمه مصحف بعد از نزول قرآن 


بی‌تردید لفظ مصحف بعد از نزول قرآن استعمال زیادی داشته, به طوری 
که در قران مشهور شده است. ولی این بدان معنا نیست که معنای لفوی 
آن الغا شده, بلکه در معانی دیگری - غیر از قرآن - نیز استعمال شده 


است. 


لفظ مصحف در قرآن و احادیث 


با مراجعه به قرآن کریم یی می‌بریم که لفظ مصحف به معنای قرآن, در 
آ* استعمال نشده است. با آن که اسامی فراوانی بر آن اطلاق شده که 
برخی به بیش از پنجاه اسم رسانده‌اند. 

هم چتین با مراحعه بدا احادیت مضا هدن می‌کنيم. که پیامیر اکرضلی اد 
علیه وآله لفظ مصحف را به عنوان علم بر قرآن اطلاق نکرده است. 

در تاریخ آمده است: اولین مرتبه‌ای که این لفظ بر کتاب خداوند اطلاق 
شد در عصر خلافت ابوبکر بوده است. ۱ 

وی خفل ی کنو «لا .اه کر القران قال. تیور ففال. بعضیی 
سوه انجیلاً فکرهوه. و قال بعضهم: : سموه السفر فکرهوه من بهود. فقال 
ابن مسعود. رات بالحبشة کتابا یدعونه المصحف فسموه به >> 183(۰) 
نحافی که ابوبکر قرآن را جمع آوری کرد, دستور داد که برای أَنْ نام 
کذاری کنتده بدخی آن را «انعیل» تاميدند. کم.آوهراضین ننشند: گروهی دیگر 
او را «سفر» نامیدند که به جهت یهود راضی نشد. اما ابن مسعود گفت: 
من در حبشه کتابی را دیدم که ۳ را مصحف می‌ناميدند, اسم قرآن را 
«مصحف »> نامید. 

دکتر امتیاز احمد در کتاب دلائل التوثیق المبکر للسنة و الحدیث می‌نویسد: 
«لفوظ مصحف در خصوص قرآن اتعیالن نشده, پلکه در بسیاری از موارد 
نغ ماخ کاب یه کار رقف اشت؛ آن کاه. فراع ان شتواهدی. آقافد. کر ده 
است.»(184) ۲ 
دکتر ناصر الدین اسد می‌نوسد: «در بسیاری از موارد بر نوشته جمع اوری 
ند لها فصحف: را اطلای قی‌کنند که معضودشان مطلق, کتاتب است؛ ره 
قرآن به تنهایی.»(185) 

استاد بکر بن عبدالله در کتاب معرفة النسخ و الصحيفة الحديثية می‌نویسد: 
«لفظ مصحف از جمله اصطلاح هایی است که به انواع نوشته هایی اشاره 
دارد که در آنها سنت تدوین شده است.»(186) 


نویسنده مصحف فاطمه کیست ؟ 


از مجموع روایات استفاده می‌ شود که کاتب و نویسنده مصحف 
فاطمه‌علیها السلام. علی بن ابی طالب‌علیه السلام بوده است. 

حماد بن عثمان در مورد مصحف فاطمه علیها السلام از امام صاد ق‌علیه 
السلام سوال نمود. حضرت در جواب فرمود: امیرالمومنین‌علیه السلام 
هرچه را می‌شنید می‌نوشت تا آن که تبدیل به مصحفی شد.(187) 
ابوعبیده نیز از امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «... 
علی‌علیه السلام آن را می‌نوشت و این همان مصحف فاطمه 
است.»(188) 

علی بن ابی حمزه از امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «.. 
نزد ما مصحف فاطمه‌علیها السلام و خط علی‌علیه السلام است». 


املا کننده کیست ؟ 


از برخی روایات استفاده می‌ شود که املا کننده خداوند است. ابوبصیر از 
امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «همانا نزد ما مصحف 
فاطمهةه اشبت وه خیز انان را بد حضخف: فاطمه آگاه کززده آستت گد,همانا 
آن مکتوبی است که خداوند آن را املا کرده و به حضرتش وحی نموده 
است.»(189) 

در بعضی از روایات آمده است که املا کننده فرشته بوده است.(190) هم 
چنین از برخی دیگر استفاده می‌شود که املا کننده جبرئیل بوده است. 
(191) بر تدای از بوابات: اهلا کتده رسول خداضای. الم علمت. والد 
معرفی شده است.(192) ۲ 

اس اسان سا یرس تاو را رو وی اد 
باصن به‌سامیرصلی للم له والبانا ۶ جی کرد میامیرضای للع 
واله به حضرت زهراعلیها السلام قرائت می‌نمود و امیرالممنین علیه 
السلام نیز ان را می‌نوشت. . و نیز بخشی از ان مستقیما به توسشط جبرئیل 
بر حضرت زهراعلیها السلام نازل شده است. ۳ 

سل آتساب آين مصخف:به خضرت ,رهراعلیها السبلام. با یو آن که کتایخ 
به دست حضرت امیرالمومنین بوده. ان است که الهام مطالب مصحف و 
خطابه‌های ان متوجه حضرت زهراعلیها السلام بوده است. 


مصحف فاطمه‌علیها السلام, کتابی تاریخی 


آنچه به طور قطع در مورد مصحف حضرت فاطمه‌علیها السلام نفی شده 
دو امر است: 

1 - قرآن 

در کثیری از روایات که در آن از مصحف فاطمه سخن نق عازن امقه است, 
به صراحت به این نکته اشاره دارد که آن نه تنها قرآن نیست, بلکه آیه‌ای 
از ایات قرآن تیز در آن تيامده: است. 

محمد بن مسلم از امام صاد ق‌علیه السلام نقل می‌کند: فاطمه مصحفی را 
باقی گذاشت که قرآن نیست.(193) 

خآ سا ید سا ان مس کید که قرو تم 
فاطمه نزد ماست که ور آن آیه‌ای از آیات قرآن نیست.(194) 

2 - احکام شرع 

نه تنها در مصحف فاطمه‌علیها السلام آیات قرآن وجود ندارد, بلکه از هر 
گونه احکام حلال و حرام نیز خالی است. 

امام صادق‌علیه السلام فرمود: «.. اگاه باش که در مصحف فاطمه هیچ 
حکمی از حلال و حرام نیست...».(195) 


برخی از محتویات مصحف فاطمه‌علیها السلام 


در هیچ روایتی به همه محتوای مصحف فاطمه علیها السلام اشاره نشده 

است. ولی از مجموع روایات برخی از محتویات استفاده می‌شود: 

1 - مقام پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله 

ابوعبیده از امام صادق‌علیه السلام نقل می‌کند: فاطمه بعد از پدرش 75 

روز زنده بود. در اين ایام به جهت دوری از پدرش به شدت ناراحت بود. 

جبرئیل همواره بر او نازل می‌شد و در عزای پدرش او را تعزیت داده و از 

او دلجویی می‌نمود و نیز خبر از پدرش و جلالت و مقام او می‌داد... 

علی‌علیه السلام انها را می‌نوشت و این است مصحف فاطمه.(196) 

2 ایند ذریه زهراعلیها السلام 

در همان روایت صحیم ۳ است: و بر می‌داد او را به آنچه بعد از 

وی بر ذربه‌اش وارد می‌شود». 

3 - علم حوادت 

در حدیثی از امام صادق‌علیه السلام منقول است که فرمود: «و اما 

مصحف فاطمه, در آن اموری است که در آینده اتفاق خواهد افتاد.»(197) 

هم چنین در حدیثت حماد بن عثمان از امام صادق‌علیه السلام وارد است که 

یز «... آگاه باش! در آن - مصحف فاطمه - حلال و حرام 
۱[ به اموری است که در آینده اتفاق می‌افتد.»(198) 

- اسماء انبیا و اوصیا 
در 0 از امام‌علیه السلام وارد شده که فرمود: «هیچ نبی يا وصیی 
نیست.: محر آنکه: نافش در کتابی: اسنت: که تزذ .من آشنت بعتن صحفت 


ِِ 199(۰) 
- اسماء ملوی و پدرانشان 
در روایت ت سابق از امام صاد ق‌علیه السلام چد ختین: احذه است: و اما 


مصحف فاطمه در آن علم , ای ۳ 
در حدیتی دیگر اشاره به اه آنان و اسم پدرانشان شده است (201) 
ی 

تیان ب اند ۱ امام دنه آلسام بقل ش که کم فومه 
«مصحف فاطمه را بیرون آورید. زیرا در آن وصیت فاطمه است».(202) 


6 - فدک چیست و چرا حضرت زهراعلیها السلام آن را پی‌گیری کرده است؟ 


تا ری دیالسا ان رای کی گرده ازیت ۲ 


قیعه فاد دارد که فد ی.هلی خاص :رسول خد اضلن اللم علیه واله بووو: و 
حضرت ان را در زمان حیاتش به دخترش فاطمه زهراعلیها السلام بخشیده 
است و خلفا بعد از وفات پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله آن را به زور از 
حضیت نها لاه رصم کدی ی ار نت 
همانند ابن تیمیه و دیگران این موضوع را انکار می‌کنند. ابن تیمیه می‌گوید: 
«شنیده نشده که فاطمه ادعا کند پیامبرصلی الله علیه واله فدک را به او 
عطا کرده است و کسی نیز بر ان شهادت نداده است.»(203) 

از همین رو, با توجه به اهمیّت موضوع., این بحث به صورت جدی بررسی 
شود. 


حموی در معجم البلدان می‌گوید: «فدک دهی است در حجاز که فاصله آن 
تا مدینه دو يا سه روز راه است. ساکنان ان سرزمین از ابتدای تاریخ 
یهودیان بوده‌اند».(204) 
بلاذری می‌نویسد: «ساکنان 1 [فدک طایفه‌ای از بهود است که تا سال 
هفتم هجرت در آنق.خا فتستتقر پودند نا آن: که خداوند رشن و رکب در 
قلب‌های اهالی آن انداخت. از همین رو حاضر شدند تا با رسول خداصلی 
الله علیه وآله بر نصف آن - و طبق برخی از روایات بر کل آن - صلح 
کنند».(205) ۱ 
ابن ابی الحدید می‌گوید: گروهی از اهل خیبر در ان جا باقی مانده, تحضن 
کردند و از رسول خداصلی الله علیه واله تقاضا کردند که جانشان محفوظ 
بماند. پیامبرصلی الله علیه وآله نیز پيشنهاد آنان را پذیرفت. اهل فدک که 
از اين توافق خبردار شدند, آنان نیز این توافق را پذیرفتند. سرزمین فدک 
به دلیل آن که با صلح به دست آمد, ملک خاص پیامبرصلی الله علیه واله 
9 را لشکر ان زا با ی و قتال .و به: زور اشفال. تکردند: 
26 
طبری می‌گوید: «بعد از آن که بهود خیبر با رسول خداصلی الله علیه واله 
- به دلیل ترسی که خداوند در دلشان انداخت - مصالحه کردند. بهود 
منطقه فدک نیز کسی را تزد.رشنول خداضلی الله علیه والة فرستادند تا با 
ان حضرت بر نصف فدک مصالحه نمایند حضرت مصالحه را پذیرفت و ان 
جاهلی خاض رتسول خداصلی الله غلیه واله شم حون لشکد. آن-را با جنی 
و قتال تصرف نکردند».(207) 
علامه قزوینی می‌نویسد: «آنچه از کتاب‌های معتبر استفاده می‌شود این 
است که فدک از جمله قریه هایی است که به زور و جنگ گرفته نشد و 
رسول خداصلی الله علیه وآله آن را به تنهایی گرفت. لذا ملک خاص 
پیامبرصلی الله علیه واله است و داخل در غنایم مسلمانان نیست این 
مطلب مورد اجماع افّت اسلامی است و هیچ یک از علما در ان اختلاف 
نکرده است».(208) 
سید بن طاووس می‌فر ماید: «عواید فدی را در نصاب اول, هر سال 24 
هزار دینار و در نصاب دوم هفتاد هزار دینار تخمین می‌زدند».(209) 
از برخی روایات استفاده می‌شود عمر نیز معتقد بود که فدک ملک خاص 
رسول خداصلی الله علیه واله بوده است. 
سمهودی و دیگران نقل می‌کنند که عمر درباره قدک گفت: «من در این 
موضوع با شما سخن هو که نم همانا خداوند اختصاص داد رسولش را به 


ان قیی یه کی کر عظا موی دا این یه (فدی ار های حاض 
سل حداصلی الم لیم وله ات 210) 

از این عبارت استفاده می‌شود عمر معتقد بود که فدک از جمله املاک 
سخصیت ره لخد اصلی ال له اوه استه اد نی ار ام 
به وارئش زهرای اطهرعلیها السلام, منتقل می‌شود. 


فدک در قرآن کریم 


3 
3 
3 
4 
3 
1 
مس 


من کل وا رکب ول له فطل علی من یشاء وال علی کل 
شیء قدیژ. ما أفاء ال علی ر سوله مد هُ 
الفْرّیی والیتامی والقساکین وان السییل. کی لا یهن دوه سم الاراء 
م»(211) «آنچه خدا از اموال آنان به غنیمت داد متعلق به رسول 
اسنت کهسا ساهان اسلام بر آن 
رسولانش را بر هر که بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر هر چیز 
تواناست. و انچه خدا از اموال کافران ان دیار به رسول خود غنیمت داد 
متعلق به خدا و رسول و خویشاوندان رسول (ائمه) و یتیمان و فقیران و 
در راه ماندگان است. این حکم برای آن 1 دولت توانگران 1 
نیفزاید». 
فییء مشتق از «فاء یفیی» به معنای رجوع است و مقصود از آن, غنیمتی 
است که پیامبرصلی الله علیه وآله در زمان حیاتش بدون جنگ و اسب و 
رکاب به آن دست‌رسی پیدا کرده و متعلق به آن حضرت‌صلی الله علیه 
وآلو بوده و بعد از حیاتش برای ذوی القربی است. آنان (ذوی القربی) حف" 
هر گونه تصرفی را در آن دارند و آن هرگز داخل بیت المال مسلمین نشده 
و به مسلمین باز نمی‌گردد. 
فخر رازی ذیل آیة: شتریقه ۳ «صحابه از رسول خداصلی الله 
علیه وآله خواستند که فیی‌را بین مردم تقسیم کند؛ همان گونه که غنیمت 
زا خقستم کرت خداهند در این آبه. قرق بین فیجه غتنیمت را بیان کر دز 
غنیمت از آنجا که مردم در تحصیل آن با جنگ و قتال شریکند, لذا بین همه 
جنگ جویان تقسیم می‌شود. اما در تحصیل فیی کسی دخالتی ندارد. لذا 
ملک خاض رسول خداضلی الله علیه واله. قزار می‌گیرد و اهر آن نیز به 
دست خود حضرت است و به هر کس که بخواهد می‌بخشد».(212) 
علامه طباطبائیرحمه الله می‌فرماید: مقصود از «فلله وللرَْسُول» یعنی 
اين که فییء مختص به خداوند و رسول است و در هر چیزی که رسول 
صلاح بداند مصرف می‌کند و نیز می‌تواند برای خود نگه دارد. و مقصود 
از«ذی القرّبی قرابت رسول است؛ همان گونه که در روایات اتمه اهل 
بیت علیهم السلام وارد شده است...» 213(۰) 


فدی در تاریخ 


شهید صدررحمه الله می‌فرماید: «فدک بعد از آن که وارد تاریخ اسلام 
شد, در ابتدا ملک رسول خداصلی الله علیه وله قرار گرفت, زیرا با تاخت 
و تاز اسبان و جنگ و قتال به دست نیامده بود. پیامبرصلی الله علیه واله 
سا را هر فا مس ایا 
نزد دخترش بود و ابوبکر - به تعبیر صاحب الصواعق المحرقه - آن را به 
زور از دست حضرت زهراعلیها السلام گرفت.(214) و از مصادر مالی 
عمومی مسلمین و از ثروت‌های دولت آن روز قرار گرفت. هنگامی که 
حکومت به دست عمر بن عبدالعزیز رسید., او فدک را به ورثه رسول 
خداصلی الله علیه واله باز گرداند».(215) 
علی‌علیه السلام در دوران خلافتش فدک را به اهل بیت‌عليهم السلام باز 
نگرداند. امام کاظم‌علیه السلام در علت برنگرداندن ان به اهل بیت‌علیهم 
السلام می‌فرماید: «زیرا ما اهل بیت نمی‌خواهیم که کسی غیر از خدا 
حقوق از دست رفته ما را باز پس گیرد و حق ما را از ظالمان بستاند. ما 
اولیای مومنان, به نفع آنان حکم می‌کنیم و حقوقشان را از ظالمان باز پس 
می‌گیریم, ولی برای خود اين کار را نمی‌کنیم.»(216) 
امام صادق‌علیه السلام نیز در اين مورد می‌فرماید: «زیرا ظالم و مظلوم 
هر دو بر خدا وارد شدند. خداوند مظلوم را ثواب داد و ظالم را عقوبت 
کرد. خداوند کراهت دارد چیزی را برگرداند که بر غاصب آن عقاب کرده و 
بر کسی که از او غضب شده؛ ثواب داده است» ۰( 17 2) 
اما هنگامی که معاویه, خود را به عنوان خلیفه بر مسلمانان تحمیل کرد, 
ار ار و 
خویش آن را به سه بخش تقسیم کرد: سهمی به مروان حکم. بخشی به 
عمرو بن عاص و ثلث دیگر را به فرزند خود یزید واگذار نمود. بدین شکل 
فدک مذتی دست به دست می‌کشت. تا اين که در حکومت مروان حکم 
تمامی ان به اختیار وی درامد و بعد از وی در دست عمر بن عبد العزیز 
قرار گرفت. او با رسیدن به خلافت فدی را به فرزندان فاطمه علیها 
السلام برگرداند...(218) 
هنگامی که یزید بن عبدالملک : به حکومت رسید آن را از اولاد فاطمه‌علیها 
اس باز پس گرفت و در دست بلی مروان بود ۳ دولت آنان منقرض 
شد.(219) نوبت به عباسیان که رسید. ابوالعباس سفاح با قیام خود و به 
چنگ آوردن خلافت, فک زا بهقید الله تن علی بن, این طالب تمبرد. بعد از 
وی ابو جعفر منصور, آن را در زمان خلافتش از بنی الحسن باز پس 
گرفت. اما پس از مدتی مهدی پسر منصور برای چندمین بار به خاندان 


فاطمیین باز گرداند و دوباره موسی پسر مهدی از دستشان باز ستاند. 
(220) از این پس؛ , همواره فدی در دست عباسیان بود, ۳ این که توبت به 
مأمون رسید. او در سال و و ده هجری, آن را به فاطمیان باز 
گرداند...(221) اما هنگامی, که متوکل عباسی به خلافت رسید, فدک را از 
فاطمیان گرفت یه طیدا لاد بن عمر بازیار بخشید. آن روز فدی یازده 
نخله داشت که به دست مبارک پیامبرصلی الله علیه وآله کاشته شده بود. 
عبداللّه بن عمر بازیار مردی به نام بشران بن امیه نقفی را به مدینه 


فرستاد. تتبران آزتتخل‌ها را زین مب از بازگشت فلج شد.(222) 


دفع یک شبهه 


یاقوت حموی صاحب معجم البلدان در بحث از فدک و نیز ابن منظور 
اقریقی در ماده «قدی» مق کویند: «علی و غباسش در مورد قد ی با یکدیکر. 
فراع دافم غلی‌غلنه. اسلا م می‌فرخوداساضرضای الله علبهماله دی را 
در زمان حیاتش به فاطمه علیها السلام بخشید, ولی عباس از این امر ابا 
می‌کرد و می‌ گفت: فدی ملک رسول خداست., لذا من وارت آن هستم. 
نزاع را به نزد عمر آوردند. او از حکم بین آن دو امتناع کرد و گفت: خود 
بهتر می‌دانید. من آن را به هر دوی شما تسلیم می‌کنم.»(223) 

از سخنان این دو استفاده می‌شود عمر فدک را به علی‌علیه السلام و 
عباس رد کرده است.؛ ولی با تحقیق در قضیه پی خواهیم برد که آنچه مورد 
نزاع این دو نفر بود و عمر بخ آنها ود کردم همان ضدفه: بیامبر ضلی: الله 
علیه وآله در مدینه بوده که از آن به «حوائط سبعه» تعبیر می‌شده است., 
نه فدک و بر این مطلب شواهدی می‌توان اقامه کرد: 

1 ای سس اما خی له السام م ماس ما له آحل مت ور 
اتصاعات ی تصی اه یه از اسان بر ره ات 
(224) 

2 - برخی از روایات به طور صریح دلالت دارد بر اين که ابوبکر و عمر 
فدک و اموال خییر را گرفته و به هیچ کس ندادند و تنها عمر صدقه رسول 
خداضای لد غ اف مها یه سا ماس را 
فا مس که ها آر ما وا حول لاه با 
از ابویکر خواست که ارث خود را - که رسول خداصلی الله علیه وآله به 
وا ات وس اک رس ای 
له اه ی را ار ار رحس و 
فاطمه علیها ام تضنف کرد ۱ از خیبر و فدک و صدقه حضرت در مدینه 
ام ار امه اس مرصس اه اه ات 
مدینه را - که از آن به «حوائط سبعه» تعبیر می‌کنند - به علی و عباس 
مسترد کرد ولی عمر خیبر و فدک را نگاه داشت و گفت: سس 
رسول خدا است که باید بعد از وی ۹1 امر مسلمین مسترد گردد... 
(225) 

فضل بن روز بهان هم این مطلب را تأیید می‌کند که آنچه از ناحیه عمر به 
علی‌علیه السلام و عباس بازگشت همان سهم بنی نضیر بوده است.(226) 
3 - برخی از مفرخان می‌گویند: عثمان فدک را به مروان بن حکم داد اما 
در تارب ذکر تشده: که عتمان: آن را از اهل. بیت کرفتهة و به ضروان: دادم 
است. در ختحة بای قد کار اتگر ه قصر بو اه فققال فده باشند. 


تام قاجا ان لام 


اشاره 


از تاریخ استفاده می‌شود که حضرت زهراعلیها السلام در ادعای به حق 
خود در امر فدک و گرفتن آن از ابوبکر از سه راه وارد شد, تا بلکه بتواند 
غاصب را مجاب کرده حقّ خود را بگیرد که مع الاسف به دلیل عنادشان 
هیچ یک از سه راه جواب نداد و ناخ خسنام احضریت زهراعلیها السلام 
دز فدی را غضب کرده.و به آن-حضرت: مسترد نکردنده 

- ادعای نحله و بخشش؛ 

- ادعای ارث؛ 
3 - ادعای ذوی القربی. 


فقو لفات عانیا اادااه 


روایات اهل سنت به طور صریح دلالت دارد که پیامبرصلی الله علیه وآله 
فدک را در زمان حیاتش به فاطمه زهراعلیها السلام بخشیده است. 
سیوطی در دژ المتئور از ابی سعید خدری نقل می‌کند که فرمود: «هنگامی 
که آیه: «و آت ذا القابی حقْةّ» بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل شد, 
رسول خداصلی الله علیه واله فاطمه را خواند و فدک را به او عطا 
ی اه 
علی و آَمٌ ايمن نیز بر آن شهادت می‌دهند. ابوبکر گفت: 
از حق نمی‌گویی. آن گاه دستور داد تا صحیفه‌ای از پوست آوردند و در آن 
نوشت تا فدک را به فاطمه زهراعلیها السلام مسترد دارند. از نزد ابوبکر 
که خارج شد, در بین راه به عمر برخورد کرد. از او سوال نمود: از کجا 
می‌آیی؟ حضرت‌علیها السلام جریان را برایش تعریف کرد. عمر نوشته را 
گرفت و نزد ابوبکر آمد و به او گفت: آیا تو این نامه را به فاطمه داده‌ای؟ 
گفت: آری. عمر گفت: علی .دون شهادنش لمع ود را در قطن داره و ام 
ايمن هم که زن است, لذا آب دهان در نامه انداخت و نوشته را پاک کرد و 
سپس آن را پاره نمود.(228) 
از این داستان استفاده می‌شود ابوبکر نحله بودن فدی برای حضرت 
0 السلام را قبول داشته است., ولی ادعای عمر مبنی بر این که 
علی در شهادتش منافع شخصی خود را ملاحظه می‌کند دروغ محض است 
و با روایتی که از رسول خداصلی الله علیه وآله در شأن آن حضرت‌علیه 
السلام رسیده سا زگاری ندارد, زیرا علی‌علیه السلام به طور حتم از جمله 
اصحاب کساء است که خداوند در شأّن آنان آیه تطهیر و عصمت نازل 
کرده است.(229) فلت السا م کست است, کمیا زاره قران اش 
او است:(230) لذا کسی حو* ندارد بر او اشکال بگیرد. او به نص آیه 
مباهله, نفس رسول خداصلی الله علیه وآله است*(231) از همین رو در 
فضایل و کمالات با او مساوی است. 
اگر کسی در دفاع از عمر بن خطاب بگوید که ۳ شهادت: «و اس ۳ ستشهد وا 
شهیدَین من رجالِکم قاِن لَمْ یکُونا رن فرخل و اقرآنان مق ترصون ین 
الشَهدء»(232) دلالت دارد بر لزوم شهادت دق وبا یی صرق دزن که 
در مورد ادعای حضرت زهرا سلام الله علیها وجود نداشته؛ از همین رو 
عمر ان را قبول نکرده است. 


در جواب گوییم: ابه اکن عموم دارد, باید ان را تخصیص زد به غیر مواردی 
که با تفای ایکا هی ات را ااتسم نوات فزاوان لا لت بر 
عصمات, ی غلیس | تصلام ه فاطت‌ لیا السلام رده وه نامه اتفاه و 
خطا و نسیان دارد. 

تارفخ از اایت. که سا فتضای اللهه عی وال وه ها سا بای شود 
بخشیده, ساکت است و قران به صراحت دلالت دارد که حجره‌های 
پیامبرصلی الله علیم وله ملک خود. حضرت بوده است؛ آن جا که 
می‌فرماید* هیا آعا الذین منوا لا توا سوت ای الا آن بودن لکش 
(233) «ای مومنین داخل حجره‌های 1 الله ِ# ۳ بدون اذن 
آن: حضرزت. تشوند»: حال چگونه. ابویکر. ادعای. زنان: پیامیرصلی الله. علیه 
دار صالک دی خجره‌ها ی یار صلی:ا له یت ال را تیوه مت کند: 
ولته ادعای: خضرت رس اعلیها السااه ار تحله هدن فوی‌با این که 
قفاوت لام مار یم را اند کرفت: صوای یرد ۱۲ 


2 - ادعای ارت 


توضیح 


فاطمه زهراعلیها السلام بعد از آن که دید از اين راه - ادعای تحله - 
نمی‌تواند حق خود را ازآنان پس بگيرد. راه دیگری را در پیش گرفت. 
اند ار اس و ل سس ای ام کم مر ند 
فاطمه‌علیها السلام رسید که ابوبکر عزم کرده تا او را از ارش محروم 
سازد, مقنعه خود را بر سر کرد و در میان جماعتی از قومش در مسجد بر 
ابوبکر وارد شد و در ضمن خطبه خود فرمود: «ايا شما با این پندارتان که 
برای من ارثی نیست. حکم جاهلیت را می‌طلبید؟...».(234) 

جلنی رن ی و ال می ند اه بهراغلیها اتطام مه اشگر 
فرمود: چه کسی از تو ارت می‌برد؟ گفت: اهل و اولادم. حضرت فرمود: 
پس چرا من از پدرم ارث نبرم ؟! ابوبکر گفت: از رسول خدا شنیدم که 
می‌فرمود: ۳۳ ارت نمی گذاریم. فاطمه از سخن ابوبکر غضبنای شد و او را 
۳ هنگام وفاتش ترک نمود» 235(۰) 

هم تال هی کف نامه ند سوت صصواضلی ال علیه له نم آنونکر 
آند. او بالاای منبر بود و فاطمه خطاب به او فر مود: «ای ابابکر! آپا در 
کتاب خدا است که دخترت از تو ارث ببرد, ولی من از پدرم ارت نبرم ؟» 
ابابکر از اين سخن ناراحت شد و گریست. آن گاه از منبر پایین آمد و 
نامه‌ای نوشت وس تحویل داد. در این هنگام وی ی یه 
گاه نامه را گرفت و پاره کرد (236) 


خداوند متعال از قول _زکریاعلیه السلام می‌فرماید: 5 نی خفث ااحو ات 
من ورائی کاتت امرَْتی عاقر هب لی من لدْنْک وبْا * برئیی و برِث من 
ال ره یعقوب ۲ ال رب به رضبا» ؛(237) و همأنا من از این وارئان کنونی 
ی ان 
باطل پویند] زوجه من هم نازا و عقیم است تو از لطف خاص خود فرزند و 
ای دا او را 3 پسندیده و صالح گردان». 

هم چنین از قول حضرت ز کریاعلیه السلام می‌فرماید: «رَب لا نی قرداً 
وت حَیرٌ الوارئین»؛(238) «بار پروردگارا! مرا تنها مگذار, زیرا تو بهترین 


وارت اهل عالمی*: 
ونیز می‌فرماید: «وقرت سلیمان داوود»(239) «سلیمان از داود ارث 
برد». 


و 0 در این آیات, ارث مال است نه علم و معرفت, به جهت: 
لفظ میرات و ارث, هر گاه در لغت و رفن استعمال شود مراد از آن.عالن 
است نه ارت علم و معرفت. اگر در عرف گفته شود: : فلان شخص وارت 
فلانی است؛ یعنی وارت او در مال_ است. نه علم؛ هکز ان که فرینه‌ای. بر 
خلاف آن آوزده شود که مقضو: از آن علم باشد؛ مثل ,قول خداوند متعال: 
«واأورتٌنا تلف اسرایئّیل الکتابت»(240) پا آیه: «ئَمَ 1 تا الکتاب الذین 
اصَطفیُنا من عبادنا»(241) يا حدیث «العلماء ورثة الانییاع» 

حال اگر سوال و خواسته حضرت زکریاعلیه السلام از خداوند. وارث در 
علم بود, باید اين گونه سوال می‌نمود: «یرثنی فی علمی و یرث من آل 
یعقوب النبوة» زیرا| مجاز گویی بدون قرینه جایز نیست. خصوصاً در کلام 
حضرت قرینه‌ای است که دلالت دارد , بر این که, مراد حضرت ارث در مال 
بوده است, زیرا او به خداوند متعال عرض می‌کند: «چ انی خِفْثت الموالی 
من ورایُی»(242) و مقصود از «موالی» پسر عموهایش است و حضرت 
زکریاعلیه السلام از آنان خوف داشته که در اموالش تصرف کنند و آنها را 
در خلاف شرع مصرف نمایند. از همین رو, ظاهر آیه دلالت دارد بر اين که 
سوال و خواسته حضرت از خداوند, ذریه و نسل بوده تا بعد از او اموالش 
را به دست گرفته و در راه صواب مصرف کنند. 

فخر زازی در مورد هرز ده آبه می کوید؛ مقضود از میر ات, ورائت مال است 
و اين. قول ابن عباس, حسن و ضحاک است و قول به ورائت نبوت را تنها 
از ابی صالح نقل کرده است.(243) 


صحابه و غیر صحابه از حدیت: «ما ترکناه صدقة» ارت در مال را 
وی نه ارث در علم و تنها ناقل ان خود ابوبکر است. 
علم و نبوت و معرقت, از جمله صفاتی نیست که بتواند انسان آنها را به 
ارت بگذارد, اضلا آنها ارت‌بذین نیستندر ه. مرنهر لازم مق‌آید که همه ولد 
حضیت_ آدم علیه السیلام عالم و پیامبر باشند. زیرا خداوند می‌فرماید: 
«وعلم ادم الأسماء کلها» *(244) «به آدم همه اسم‌ها را تعلیم داد». 
هم چنین لازم می‌آید اولاد پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وله همه عالم و 
پیامبر باشند, در حالی که این طور نیست. 
د) موافقت با شرع 
محمّد بن جریر طبری در تفسیر خود از قتاده نقل می‌کند: رسول خداصلی 
الله علیه واله هنگامی که این آیه را قرائت می‌کرد: «و انی خِفث 
الموالی» می‌فر مود: «خدا] رحجمت کند زکریا را که هیچ ورثه‌ای از خود به 
جای نگذاشت.»(245) 
از حسن روایت شده که رسول خداصلی الله علیه واآله فرمود: «خدا 
رحمت کند برادرم زکریا را که ورثه مال نداشت. آن زمانی که 1 خدا| 
فرزندی خواست و می‌گفت: «فَمَبْ لی من لذْنک ولا برتیی وَیِث من آل 
یبعقوبت».(246) 
9 در تفسیر آیه: «ووَرت سلیمانْ داقد» می‌گوید: در آیه اختلاف 
است. حسن آن را ؛ به ارث در مال معنا کرده است, زیرا نبوت عطایی 
است که ابتدائ داده وشوو نه این که به ارت گذاشته شود ۰( 47 2) 
زمخشری در ذیل آیه شریفه: (اذ عَرضَ عَلّه بالعشی الصافناث 
الجیاذ»(248) مت کونند روایت شده که سلیمان با اهل دمشق و نصیبین 
جنگ نمود و به هزار اسب دسترسی پیدا کرد. برخی گفته‌اند آن هزار اسب 
را از پدرش به ارت برده بود و پدرش آنها را از عمالقه به دست آورد. 
(249) 
بیضاوی نیز در انوار التنزیل ذیل آیه فوق این قول را تقل کرد است: بغوی 
در تفسیر معالم التنزیل در ذیل آیه شریفه: : «پریی وَبرتٌ من ال یَعْفَوبِ » 
از حسن نقل می‌کند که مقصود از «برتیی» ارث در مال است. 
0 موافقت با قرائن موجود 
الف) حضرت زکریاعلیه السلام از خداوند می‌خواهد که ولیی که به او 
می‌دهد «رضی» باشد؛ یعنی مورد رضایت او و بندگانش باشد. این تعبیر با 
ارث در مال سازگاری دارد, نه ارت در علم و نبوت, زیرا اگر سوال و 
خواسته حضرت, وارث در علم و نبوت بود, قطعا «رضیْ» و مرضی خدا 
بودن در آن نهفته است. به دلیل این که اگر کسی درخواست وارث نبوت و 
علم می‌کند, به طور قطع او غیر مرضی نخواهد بود و اشتراط مرضّی 


بودن بر خداوند معنا نخواهد داشت. اين مثل آن است که کسی از خدا 
بخواهد تا برایش پیامبری بفرستد به شرط این که کامل, بالغ و عاقل باشد 
و این بر خلاف آن صورتی است که ارت را در مال فرض کنیم. 
ب( خداوند متعال می‌فر ماید: «وورت تشلیهان داد» مراد از آن؛ ارت در 
مال یا اعم از مال و جاه و ملک است؛ همان گونه که فخر رازی در تفسیر 
خود می‌گوید. زیرا خداوند متعال درباره سلیمان‌علیه السلام می‌فرماید: 
«وَأوتینا من کل شی ع»*(250) «و به ما از هر گونه نعمتی عطا شد». 
هر کر ایة مخثص به علم و لبوت نیست,؛ زیرا سلیمان در زمان حیات داود 
بر ببی اسرائیل نبی بود و احتیاج به این نداشت که علم و نبوت, را از 
بدپرش به ءٍ ارت برد. خداوند متعال می‌فرماید: «ففَهمناها سلیمان وکلا امین 
خعما وعلما» 251(4) «و ما [قضاوت به سلیمان آموختیم و به هر یک [از 
سلیمان و داود] مقام حکمرانی و دانش عطا کردیم». 
از این ایه 9 9 که هر دو در یک زمان نبی بوده‌اند. 
خداوند متعال ۳ »2 للرجال تيب ممّا ترکرٍ الوایدان ابو 
وللنساء تصیبٌ ممّا ترک الوالدان وَالأْفْرَبُون ما قل ته ۱ ۳ تضیتا 
َفْرُوضا»؛(252) «برای فرزندان پسر, سهمی از ترکه ابوین و خویشان 
است و برای فرزندان دختر, سهمی از ترکه ایوین و خویشان, چه مال 
آتد یشان با سای تیه هر ,نس از ان تاو کات هی ین ریدم 
است». 
و نیز می‌فرماید: « 2 ال فی ولا دک للذگر 1 ۳ تین نتیین »؛ 
(253) «حکم خدا| در حق فرزندان شما این است که پسران دو 0 
دختران ارت برند؟»؟. 
علمای امّت اجماع کرده‌اند بر اين که آیات قرآن عموم دارد و از آن جمله 
است عموم ارث و نمی‌توان از عموم آن رفع ید کرد مگر با دلیل قطعی, 
نه مثل حدیثی که تنها راوی آن از میان صحابه, ابوبکر است که از 
پیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده: انبیا مالی به ارث نمی‌گذارند؛ خصوصاً 
با در نظر گرفتن این که انبیای دیگر از قبیل: زکریا و داود مال به ارت 
کداته یه آو که شری اما غلی یه الصا ن ای لها السلام و 
عباس متهم از همین رو, شهادت و نقل خبر او مورد قبول نیست. 


خفیک ریش ابانده 


حدبت ارت نگذاشتن انبیا در برخی کتاب‌های شیعه امامیه نیز وارد شده 
است, .حاحب صعالم در معدمه کاب خود.به, سناش از اهام صا ف علیم 
السلام. تفل. کردم که رمتول: خداضلی الله علیت وال گرموده سم ان 
العلماء ورثة الانبیاء و ان آلانبیاء لم یوثئوا دینارً ولا درهماً ولکن وثئوا 
العلم...»(254) و همانا علما وارثان انبیایند و انبیا, درهم و دینار به ارت 


نگذاشتند...». 


1 - این حدیت ذیل ندارد؛ یعنی آنچه در برخی از مصادر اهل سنت از 
ابوبکر نقل می‌کنند که رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «نحن معاشر 
الانبیاء لانورت ما ترکناه فهو صدقتة» ذیل حدیث یعنی: «ما ترکناه فهو 
صد ق9ة» در این جا نیامده است. 

2 - امام خمینیرحمه الله در مورد این حدیث می‌فرماید: «انبیاعلیهم 
السلام به حسب این مقام روحانیت, مالک درهم و دینار و متوجّه به عالم 
ملک و شئون ملکیه نبودند وارث آنها به حسب این مقام, غیر از علم و 
معارف چیز دیگر نبوده است؛ گر چه به حسب ولادت,ملکی و شئون دنیوی 
دارای تمام حیئیات بشربه بودند. «قل تما آّ تشز 3 مللْکَم»(255) «بگو من 
بشری مانند شما هستم >؟. و وارت آنها به حسب این مقاأم, علما نبودند, 
بلکه اولاد جسمانی خودشان بودند؛ وارث انها به حسب مقام جسمانیت 
ممکن است درهم و دینار باشد. 

و این حدیث شریف دلالت واضح دارد بلکه صراحت دارد در ورائت 
با ۱ شد و مقصود رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله 
از حدیتی که منسوب به آن سرور است که «نحجن معاشر الأْنبیاء 9 
بر فرض صمّت, معلوم است همین بوده که به حسب شأن نبّوت و ورائت 
ما ات ال در ال پم ار کی سا عم ات ای 
واضح است. والسلام».(256) 


فد تاش زیت فش ری افست ۱ 


یکی از راه‌های دیگری که حضرت زهراعلیها السلام برای گرفتن حو* به 
غصب رفته خود به کار گرفت: ادعای سهم «ذی القربی» بود. 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه هی کوید 

«مردم می‌پندارند که نزاع فاطمه با ابابکر تنها در دو امر بوده است: یکی 
میراث و دیگری نحله و بخشش. و دصر 
است. ولی ابوبکر از اين راه هم حاضر نشد که فدک را به حضرت 
فاطمه علیها السلام باز گرداند 257(۰) 

مقصود از ادعای سهم «زی القربی» آن است که حضرت زهراعلیها السلام 
ادعای سومی بر ابویکر نمود. خداوند متعال می‌فرماید: «واعلَموا أُ تا 
یقت من شیء فان له حُمَتَة وللرسُول ولذی الفْربی والیّتامی 
والقساکین وابن السّبیل»؛(258) «ای مومنان بدانید که هرچه به شما 
عنیمت 0 زسد؛ خمس آن خاص خدا, رسول, خویشان اوء بتیمان, 
فقیران و در راه ماندگان است». 

فر این آبه تشه راو متعال براق نفی. الفربای سامیرصلی الم یه 
واله خمس فرض کرده است.؛ لذا حضرت زهراعلیها السلام از این راه نیز 
بر ابوبکر احتجاح کرد تا حقّ خود را از وی بگیرد. ولی او موافقت نکرد. 

این ای الخدید به سه‌خوه ار انس می کنو که فاطاین ایا السلام نزد 
ابوبکر امد و خطاب به او فرمود: تو خود می‌دانی که چگونه ما را از 
صدقات محروم ساختی و نیز ما را از فیی‌که قرآن آن را سهم ذوی القربی 
قرار داده, نع گردی؟ آن گاه اين آیه را قرائت نمود: «وَاعلمُوا آ تما عیمنم 
من شی ء ان زد خَمسة وَللرسُول ولذی القَوبی 259(۰) 

اهداف حضرت زهرا در گرفتن فدک 

همان گونه که گفته شد, حضرت زهراعلیها السلام با شدّت تمام در گرفتن 
فدک از ابوبکر و عمر سعی نمود و از آنجا که او معصوم است و اشتباه 
ها و - که حق 
مسلّم او بود - اصرار نموده است؟ آیا اين مسئله تنها جنبه مالی داشته یا 
جهات دیگری نیز حضرت در این مطالبه در نظر گرفته است؟ 

با صا ی وا هه ای ار احدای سب مان کی اد نا 
اشاره می‌کنیم: 

1 رت در اضق باز کرواتون .خر فسام: نم طصت: رف وی تقد و این 
ترا هر اسان که اه اد شون مره سای است ک ور الم 


خود از راه‌های مشروع آن نهایت کوشش خود را به کار بندد. 

2 - حزب حاکم بر تمام حقوق سیاسی و اقتصادی بنی هاشم استیلا پیدا 
کرده و تمام امتیازهای مادی و معنوی را از آنها قطع کرده بود؛ از همین رو 
حضرت در صدد بود که یک منبع درامدی برای انان در نظر داشته باشد. 
دس هد سرت هر اعلها الهلام از اضرا ای ود که واه را ای 
مطالبه حقخ به تاراج رفته شوهرش - امامت - هموار کند. حقیقت مطلب 
این است که فدک, هم پای خلافت به پیش می‌رفت و آن رمزی برای 
خلافتو آمافت اسلامی,بود که هر کی آن ترا بهدست .هی گرفت, امامت 
و خلافت را صاحب بود. حضرت زهراعلیها السلام با تأکید فرآوانی که در 
بنتن. کرفتن: آن. از ابوبکن داش در واقع ادن ضندد. قبیت: و هفوان کردن 
خلافت برای شوهرش علی‌علیه السلام بوده است. 

از این جاست که امام کاظم‌علیه السلام - بعد از آن که هارون الرشید 
اصرار کرد که فدک را از او پس بگیرد - فرمود: من آن را پس نمی‌گیرم 
مگر با حدودش. هارون گفت: جدودتین جه مقدار است؟ حضرت فرمود: 
حد د اول آن عدن؛ حد دوم سم ر فند, حد سوم م آفربقا و حد د چهارم آن کناره 
دریای روم و ارمنستان است. هارون گفت: پس برای ما چیزی باقی 
نمی‌ماند؟... 260(۰) 

از این حدیث استفاده می‌شود فدک تعبیر دیگر از خلافت اسلامی بوده 
است., لذا حضرت زهراعلیها السلام ان‌را مقدمه وزمینه لازم‌برای رسیدن 
حضرت علی‌علیه السلام به خلافت قرار داده است. 

4 + با اصراری که حضرت زهراعلیها السلام و پی‌گیری قضیه - آن هم در 
ما غاد دار تدم آبن کته را هی ‌خواهنن به .مرس بفهما ند کدای مردم! 
انق کش که خکو مه یشحو علی,بوم ایس طالب عایه الیااه وا عضت کردم 
و آدعا می‌کند که خلیفه رسول خداصلی الله علیه وآله برمسلمین است, 
7 ۱ زیرا اولیات دستورات اسلامی را زیر پا گذاشته و ۳ 
نمی کند؛ حال چگونه هی تواند غلیقه مسلمیر: باشد ؟ 

5 - از آنجا که مردم می‌دانستند فدک ملک خاص رسول خداصلی الله علیه 
وآله بوده و آن حضرت به دخترش فاطمه زهراعلیها السلام بخشیده است؛ 
اگر فاطمه‌علیها السلام آن را از ابوبکر مطالبه نمی‌کرد, در حقیقت تأیید 
حکومت و کمک بر گناه و غخصب بود از جهتی تقویت بنیه مالی دستگاه حاکم 
محسوب می‌شد؛ از همین رو حضرت علیها السلام صلاح را بر این دیدند که 
حقشان را دنبال کرده و از ابوبکر مطالبه کنند. در واقع نوعی مبارزه منفی 
با دستگاه خلافت انجام دادند. 

شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: «منازعه فدک قیامی علیه اساس 
حکوست اسب واه اهنا ی کف قاط ها شاه اش یه 


فتتنیلم. از ی کیت را که تاریخ بعد از ماجرای سقیفه بن ار بنا شد, 
درهم فروشکند. 

ات انات ای تاه کافی ات هخا اه که ی تاعاس اسلا 
در مسجد النبی رویاروی خلیفه و در حضور جمعیت آنبوهی از مهاجرین و 
انصار, اراد فرمود نگاهی بیفکنیم. در این خطبه, , بیشتر سخن در مد 
علی علیه السلام و ستایش موضع‌گیری‌های_ ۱9۹ و 0 او و اثبات 
خی اهلببت-رشول _ حداصلی الله علیه. واله. آنشت؛ آرن جا که من کیید: 
«آنها وسیله رسیدن انسان‌ها به خداوند, و خاصان و پاکان اویند و گواهان 
غیب الهی و میرات بران خلافت و حکومت پیامبر انند.» 

و در ضمن سرزنش و نکوهش مسلمانان, هشدار می د هد که: آنان به 
نگون بختی در افتاده‌اند و ناشایستی را به خطا و بی‌تدبیری برگزیده و به 
آییگ گذشتگان خود باز پس گشته‌اند, و به قصد آب به آبشخور دیگران 
دست یازیده‌اند و امر مهم ِ را به زا اهل سیرده و با این کارها به 
فتنه عظیمی فرو افتاده‌اند.. 

«چگونه رهبری ات راء از بارگاه رسالت و قواعد استوار نبقت و مهبط 
روح الامین دور ساختند و آن را 0 آگاهان دنیا و دین باز گرفتند؟ باید 
نداند که‌این کار زیانی اشکار است:: 

تشن خی در مانده جات عالت.: 0 ۳۷ که حضرت زهراعلیها السلام 
می‌توانست در میان پیروان پدرش و یاران برگزیده وی - که هیچ گونه 
تردیدی در صداقت او نداشتند - کسی را پیدا کند و به همراه علی‌علیه 
السلام بیّنه لازم را در اثبات مدعای خود اقامه نماید. امّا می‌دانیم که او 
کرک - ستیور نکردر- نا اين کار به ما نشان نمی‌دهد که هدف والای 
فاطمه‌علیها الشاه که فدرنت طلبان نم خویی آن را می‌شتاخنه + انبات 
میرات و مال پدری نبود, بلکه وی در محو آثار سقیفه همت گماشت و در 
رسیدن به این مقصود, نه با اقامه بیْنه در باب فدک, بلکه با افشای 
گمراهی ,و خطا کاری مردم» با ارائه شواهد زنده‌ای بینه را در پیشگاه 
را اقامه نمود. آری این بود آن امری که در طول مبان ات هدف 
اضان خضرت ره اغلها السلام را خشکنل می‌داه(261) 

مراحل قیام و مبارزه حضرت زهراعلیها السلام 

شایس حصیی راما ال او ایا مره اه رو 
هقدص اک تیه ود مها مه این نان اقدای مه 

2 - در اجتماع خاص رو در روی خلیفه ایستاد و با او مقابله کرد و 
راه‌های مختلف به دفاع از خود پرداخت و حقش را مطالبه کرد؛ 

3 - خطبه‌ای در مسجد پیامبرصلی الله علیه وآله در دهمین روز رحلت 


پیامبر ایراد فرمود؛ 

4 ِ فتحامی که ابوبکر و عمر برای عذر خواهی به دیدار او آمده بودند, در 
ان جا نارضایتی خود را از ان دو ابراز نمود و خشم خدا و رسول را از انان 
اظهار داشت؛ 

-هنخامی که زیان مهاخر و انضار:به دیدارشن آمدتن براق آنان شختر اتود 
کرد؛ 

6 - به شوهرش علی‌علیه السلام وصیت کرد که هیچ‌کس از انان در مراسم 
تجهیز و تدفین حاضر نشوند و این دلیل بر ناخشنودی او از انان بود. 


7 - شکایت از حضرت علی‌علیه السلام به جهت خواستگاری از دختر ایی جهل!! 


اشاره 


از تهمت‌های ناروایی که به اهل بیت علیهم السلام به ویژه علی بن ابی 
طالب علیه السلام زده‌اندقصه ساختگی خواستگاری امام علی‌علیه السلام 
از دختر آبی‌جهل در زمان حیات فاطمه زهراعلیها السلام است. اهل سنت 
می‌گویند که علی‌علیه السلام دست به اين اقدام زد, ولی با مخالفت شدید 
رسول خداصلی الله علیه واله روبه‌رو شد و از قصد خود صرف نظر کرد. 
اما اين داستان هرگز با مقام عصمت علی‌علیه السلام و ارادت پیامبرصلی 
الله علیه وآله و فاطمه زهراعلیها السلام به حضرت علی‌علیه السلام 
سا گاری ندارد. از همین‌رو جا دارد که اصل داستان را بررسی کنیم. 
روایات عامه 

با مراجعه به کتاب‌های حدیثی پی می‌بریم تنها علمای عامه این حدیث را 
در متون حدیثی خود ذکر کرده‌اند و از ان در مصادر حدیثی شیعه اثری 
نیست. اینک به برخی از روایات اشاره می‌کنیم: 

1 - بخاری از قتیبه از لیت از ابن ابی‌ملیکه از مسور بن مخرمه نقل 
می‌کند که گفت: از رسول خدصلی الله علیه واله شنیدم که بر بالای منبر 
می‌فرمود: «همانا بنی هاشم بن مغیره اذن گرفتند تا اين‌که دخترشان را به 
نکاح علی بن ابی طالب در اورند. من اذن نمی‌دهم, این جمله را سه بار 
تکرار کرد مگر این که فرزند ابی طالب بخواهد دخترم را طلاق دهد؛ آن‌گاه 
با دختر آنان ازدواج کند. همانا فاطمه پاره تن من است, بی‌تاب بت مرا 
هر آنحه. او زا تی‌تاب کند و ازاز صی‌دهد مرا هر انخه او. زا اذیت کند». 
(262) 

2 - هم‌چنین از ابی الیمان از شعیب از زهری از علی بن حسین از مسور 
بن مخرمه نقل می‌کند که علی‌علیه السلام از دختر ابی‌جهل خواستگاری 
کرد. فاطمه از این موضوع با خبر شد, خدمت رسول ۳2 الله علیه 
واله آمد و عرض کرد: قوم تو گمان می‌کنند که به‌خاطر دخترانت غضبناک 
نمی‌شوی, در حالی که این علی است که دختر ابی جهل را ؛ 
آورده است؛ آن‌گاه رسول خداصلی الله علیه وآله بعد از ادای شهادتین 
فرمود: «... همانا فاطمه پاره تن من است و من از ناراحتی او کراهت 
دارم. به خدا سوگند که دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد یک مرد, 
جمع نمی‌شود.(263)» 

3 - همو از ابی الولید از لیث از ابن ابی ملیکه از مسور بن مخرمه زهری 
نقل می‌کند که گفت: از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که فرمود: 
«همانا بتی مغیره آدّن کر فعند تا این که دختر شان را به تکام علی دز آوردند: 
ولی من اجازه نمی دهم 264(۰)» 


این حدیث با سندها و مضامین مختلف در کتاب‌های حدیثی عامه نقل شده 
است. 
این حدیث از جهت‌های مختلف - سند و دلالت - اشکال دارد که به برخی از 


1 - اشکال‌های سندی 


اشکال‌های سندی 

این حدیث در همه کتاب‌های حديثئي عامه به ده نفر منتهی می‌گردد که 
عبارتند از: مسور بن مخرمه, عبد الله بن عباس. علی بن حسین؛ عبد الله 
بن زبیر, عروة آبن زبیر. محمّد بن علی, سوید بن غفله, عامر شعبی, ابن 
الف) اب عباس 

در حدیت ابن عباس «عبید اللّه بن تمام» واقع شده که طبق نص هیئمی در 
مجمع الزوائد ضعیف است. ای رای هیر فا ی ی لا 
تمام از منکرات او برشمرده: ان گاه می‌ گوید: دار قطنی و ابوحاتم و 
ابوزرعه و دیگران او را تضعیف کرده‌اند. ابوحاتم می‌ گوید: او احادیث 
منکره نقل می کند. ساجی هی گوید: او بسیار دزوغکی است و حدیت منکر 
نقل می‌کند.(265) 

ی یه 9 

ابن حجر عسقلانی ان‌را نقل کرده و بویصری در حاشیه آن می‌گوید: این 
حدیت را حارث با سند منقطع و ضعیف نقل کرده است., زیرا در سند ان 
علی بن زید بن جدعان امده که ضعیف است. 

ج) عبد الله بن زبیر 

ابن حجر احتمال می‌دهد که عبد ال بن زبیر این حدیثت را از «مسور» 
شنیده و آن‌را مرشسلا نقل کرده باشد 266(۰) به هر حال اگر به واسطه 
مسور 13 می‌کند به شرح حال او خواهیم پرداخت که مشکل دارد و 
چنانچه بی‌واسطه از رسول خداصلی الله علیه واله نقل می‌کند احتمالی 
بعید است, زیرا وی هنگام وفات پیامبرصلی الله علیه وآله ده ساله بوده, و 
وضع او نیز معلوم است., زیرا او معروف به بفض و عداوت و دشمنی با 
علی‌علیه السلام و اهل‌بیت‌علیهم السلام وحثی شخص پیامبر اکرم‌صلی 
الله علیه واله می‌باشد. 

د) عروة بن زبیر 

حدیث عروه را تنها ابوداود به سندش از زهری از عروه نقل می‌کند و 
سندش مرسل است, زیرا عروة بن زبیر در عهد و خلافت عمر به سال 19 
هجری متولد شد. هم چنین او مشهور به بغض و دشمنی با 
اس ی رد السلام است. حتی یکی از بهترین شاگردانش, زهری 
تصریح کرده که وی در دشمنی با علی‌علیه السلام حدیث جعل می‌کرد. 
معمر می‌گوید: زهری دو حدیث از عروه از عايشه در مورد علی‌علیه 
السلام داشت. روزی از آن‌دو سوال کردم گفت: با این دو حدیت چکار 


داری؟ خدا به آن‌دو آگاه‌تر است, ما آن‌دو را به بنی‌هاشم اتهام بستیم. 
(267) 

حثّی فرزند او «یحیی» به این خصلت پدرش اعتراف کرد و گفت: هرگاه 
پدرم یادی از علی می‌کرد. او را ناسزا می‌گفت.(268) در حالی که 
پیامبرصلی الله علیه واله خطاب به علی‌علیه السلام فرمود: «دوست ندارد 
تو را مگر موّمن و دشمن تو نیست, مگر منافق.» 

۰ محمد بن 

حدیت وی تنها در کتاب الفضائل احمد بن خیل ای هرهب دار آمدم 
است که محقق آن در حاشیه کتاب می‌گوید: حدیث مرسل است. زیرا او 
سندی:نرای. آن دکر تکردم است: دیکن این که عفرورین دیناد مطابق نص 
رجالیین از محمّد بن علی روایت نشنیده است 269(۰) هم‌چنین به طور حتم 
محمد بن علی از صحابه نبوده, لذا روایت او از جهاتی مرسل است. 

و) سوید بن غفله 

حدیت او را تنها حاکم نیشابوری از احمد نقل کرده است. ولی ذهبی در 
تلخیص ای می‌گوید: حدیبت مرسل است. زیرا| «سوید» پیامبرصلی الله 
علیه واله. زا دری نکزدم, اشت. آو: بعد از دفن. پیافترضلی الله. علبه. واله 
وارد مدینه شد. 

ز عامر شعبی 

حدیث او را عبدالرزاق بن همام نقل کرده است, در حالی که وی در سال 
ششم از خلافت عمر بن خطاب متولد شده و بعد از سده اول از دار دنیا 
رفته است.(270) از همین‌رو حدیث از این جهت ارسال دارد. ممکن است 
از سوید بن غفله نقل کرده باشد که ان نیز ارسال دارد. با قطع نظر از 
ارسال حدبت, شعبی از جمله کسانی است که بسیار حدیث جعلی به 
اهل بیت علیهم السلام نسبت می‌داد؛ تا جایی که ابن حجر بدین جهت او را 
تضعیف کرده است.(271)» 

هم‌جنین در این حدبت راوی از شعبی؛, «ز کریا بن ابی زائده» است که 
دیگر دشمنان اهل‌بیت علیهم السلام بوده است.(273) 

جح( ابن ابی ملیکه 

حدیت به سه طریق نقل شده مذکور است: در یک طریق *مسور بپن 
مخرمه» واقع است که شرح حال او خواهد آمد. در طریق دیگر,. عبد الله 
بن زبیر و در طریقی نیز مرسلاً آن‌را نقل می‌کند. 

ط) مردی از اهل مکه 

این سند را, احمد در الفضائل و حاکم نیشابوری به‌واسطه ابی حنظله نقل 
کرده‌اند: 


اوّلً: در سند آن اضطراب است, زیرا یک بار ابوحنظله از رجل مکی نقل 
قی‌ گنه هدعای ین اتصطله همان مرد مکی ار علی/ انشا 


می کند. 
تانا اوختاام وم اي ام که هی نو مج نوی وهی ره ارس 
حدیث اآن‌را «مرسل» شمرده است. 
تالتا:ذر نها ند ان بزید بن هارون: در اول. شنند. اسشت که رجالبین اهل 
سنت او را تضعیف کرده‌اند.(274) 
ی) مسور بن مخرمه 9 
تنها طریقی که همه صاحبان صحاح بر ان اتفاق کرده‌اند, طریق مسور 
اشتن روانات اهل بت ار عسور یه علی بن الکسن‌عله الشلام و 
عبدالله بن غبید الله بن ابی ملیکه باز شف کرد و ۳ از امام سجاد علیه 
السلام تنها محمد بن شهاب زهری و راوی از ابن آبی ملیکه نیز, لیث بن 
«ابن ی کت اف کم اه را ای موق اه 
برشمرده‌اند ؛(275) دی ان ایامی که اپن بر دز که و برخی از شهرهای 
حجاز و عراق دولت تشکیل داد. عبدالله بن زبیری که معروف به دشمنی 
اا ری هس فا از ال ور کش ات که ان ترفن 
اما لماعت طاهصی علمم الفا خر نم ده ارت 
ابن ابی الحدید از محمّد بن شیبه نقل می‌کند: 0 مدینه حاضر بودم 
و دیدم زهری و عروة بن الزییر نشسته بودند و یاد علی می‌کردند؛ آن گاه 
هردو به قلی علیه السلام ناسز| گفتند 276(۰) 
وی از جمله کسانی است که سابق به اسلام بودن علی‌علیه السلام را نیز 
انکار می‌نمود و زید بن حارثه را اولین مسلمان می‌دانست.(277) 
هم‌چنین وی از جمله کارکنان بنی‌امیه و پایه‌های سلطنت بنی‌آمیه محسوب 
می‌شد., تا جایی که علما و زهاد و حتی ابن معین او را, بر این کار سرزنش 
نمودند.(278) 
با این موقعیت آپا می‌توان حدیبت زهری را در تنقیص امام علی‌علیه السلام 
پذیرفت؟ اما در مورد مسور بن مخرمه می‌توان گفت: 
اولا: او کسی بود که دائماً با ابن الزبیر همراه بود. 
ثانیا: هیچگاه یادی از معاویه نمی‌کرد. مگر آن‌که بر او درود می‌فرستاد. 
ثالثً: از خوارج بود.(279) 
رابعا: ولادت او دوسال بعد از هجرت است, حال چگونه این حدبت را از 
تا صای له له وال شین اروت 


2 - اشکال‌های دلالی و متنی 


با قطع نظر از اشکال‌های سندی که در این حدیت وجود دارد. از جهت 
دلالی و متنی نیز حدیث قابل مناقشات فراوانی است که به برخی از انها 
اشاره می کنیم : 

1 - مسور بن مخرمه می‌گوید: من در حالی که محتلم بودم, این حدیث را 
از پیامیرصلی الله علیه وآله که بالای منبر بود, شنیدم. اين خود سیب وهن 
روایت اسنته ترا کته همکن انسه‌تحصی ور حال احلام واه عشسصد 
شده و گوش به سخنان پیامبرصلی الله علیه واله دهد. اين نیست مگر 
سهل‌انگاری او به دستورهای شرع. 

2 ورن قه‌تتوا ف اری اه ای که ای بسانم اسان 
شمشیر طلب می‌کند نقل کرده که این قرینه نامفهومی بوده؛ بلکه ممکن 
است حمل بر غرض ورزی شود. 

3 - حدیث به الفاظ و معانی مختلف نقل شده است. به حدی که شارحان 
حدیت نتوانسته‌اند برای آن وجه 9 در جمع این الفاظ مختلف بیان 
کنند که این خود سبب وهن و ضعف روایت ت است. 

4 - طبق روایات فراوان؛ خداوند متعال نکاج غلی و فاطمه علیهما السلام 
رااتان ره آسته ۱ را واضه ات که داوم رای تا یه مر 
بر نمی‌گزیند که او را اذیت کند. 

5 - چگونه ممکن است که بین علی و فاطمه‌علیهما السلام خصومت و 
اختلاف باشد, در حالی که علی‌علیه السلام به حذی از علم رسیده بود که 
پیامبرصلی الله علیه وله در حقّ او فرمود: «من شهر علم هستم و علی 
درب آن.» 

ابن حجر عسقلانی می‌گوید: من از ِ بن معرمه. راوی این حدیث از 
وا ها یو ای من 
مسا مه ای من تایه الا وا ری ام ره 
افترا را , به او نسبت داده است. 

6 - مرحوم قزوینی درکتاب الامامة الکبری در جواب این احادیث می‌گوید: 
«بر فرض صحت این احادبت؛ نقصی بر علی‌علیه السلام وارد تیلست ؛ 4 
قران و روایات, تعدد همسران را اجازه داده است و تنها جمع 
فاطمه‌علیها السلام ودیگری حکم خاصی بوده که رسول خداصلی ار 1 
خالق اش را ابلاع کر در خالی, کم علی علنه السام اه وا ها آن هت 
میات د عه ار اظاا موسر باعل ال کایم الم سا امتال 
کرده است. از همین رو هی عتاب و سرزنش منوجه امام عقلی علیه السلام 
ی اس ای ی ات کید ها ها اما 


الله علیه وآله شنید: «فاطمه پاره تن من است. بی‌تاب می‌کند مرا, آنچه 
فاطمه را بی‌تاب هت کند و اراد می‌د هد مرا آنچه فاطمه را اذیت می کند», 
بر فاطمه ظلم کرده و او را اذیت نمود؛ تا آن‌که در حالی که : بر او غضبناک 
از دنا رحلت نمود 281(۰) 

7 در مناظره‌ای که بین عمر بن خطاب و ابن عباس اتفاق افتاد, چنین چبد 
1 صاحب ما کسی است که رز اور 
خوب می‌شناسی. به خدا سوگند! او چیزی را تغییر و تبدیل نکرده و هرگز 
رسول خداصلی الله علیه واله را درایام مصاحبتش به غضب در نیاورده 
است. عمر گفت: حتّی در خواستگاری از دختر آبی‌جهل که می‌خواست با 
داشتن فاطمه, او را به همسری خود در آورد؟ 
آبن عباس گفت: خداوند درباره معصیت حضرت آدم علیه السلام 
می‌فرماید: و اد تجد و له ها ؟(282) ما عزمی در او نیافتیم. صاحب ما - 
علی‌علیه السلام - نیز قصدی بر ناراحت کردن رسول خداصلی الله علیه 
وآله نداشت, ولی نوعی از مسائلی است که در ذهن آدمن خطور می کند و 
انسان بر دفع آنها از ذهن خود قدرت ندارد. چه بسا از فقیه در دین خدا و 
عالم به امر خدا حادث شود. ولی به مجژد آن که هو آگا کید جوم 
نموده و توبه می‌کند» 283(۰) 
ابن ابی الحدید از استاد منصف خود ابو جعفر نقیب محمّد بن ابی زید نقل 
هی کند: او معتقد است عمر این تهمت را در صبان مردم پخش کرد که 
پیامبر ضلی: اللة علیه واله :دز این قضبه. از علی‌عليم الشلام غضبنای شنرم 
است. او ه که ند «عمر» به جهت خواستگاری علی علیه السلام از دختر 
رسول خداصلی الله علیه واله از این عمل ناخرسند است....(284) _ 

8 - در برخی از روایات اهل سئت آمده که پیامبررصلی الله علیه واله به 
علی‌علیه السلام امر کرد تا دخترش فاطمه‌علیها السلام را طلاق دهد. اگر 
ابن می‌خواهدبا دختر ابی جهل ازدواج کند, با آن‌ که پیامبر اکرم‌صلی الله 
علیه واله در خطبه خود می‌گوید: «من هرگز حلالی را حرام و حرامی را 
حلال نمی کنم». 

بدیهی است خداوند متعال طلاق را به دست مرد قرار داده و هرگز زن و 
پدرش حقّ طلاق گرفتن ندارند. ۲ 

از طرفی دیگر, در اين روایت پیامبرصلی الله علیه واله علی‌علیه السلام 
را منع می‌کند از ازدواج دوم با آن‌که خلاف نص قران است که می‌توان تا 
چهار زن دائمی داشت. بر فرض که در زمان حیات فاطمه زهراعلیها 
السلام به‌طور خصوص ازدواج دوم بر حضرت علی‌علیه السلام حرام باشد؛ 
اين. از دو حال خارج نیست: يا در آن وقت حکم به علی‌علیه السلام 
نرسیده بود که این گونه آشکارا بر ضد علی‌علیه السلام سخن گفتن و تهدید 


کردن معنا نداشت و اگر حکم به او رسیده بود, چگونه می‌شود. که 
علین‌علیه السلام اقدام بر کار حرامی کرده باشد, در حالی که طبق نص ایه 
تطهیر او از هر رجس و پلیدی معصوم است. 

آپا علی‌علیه السلام به اندازه بنی‌مغیره ادب و احترام برای پیامبرصلی الله 
علیه وآله قائل نبوده, ۳ از آن‌حضرت ۳ خواستگاری دختر ابی جهل از 
پیامبرصلی الله علیه والة اذن و اجازه بگیرد؛ همان گونه که بنی مغیره 
اجازه گرفت؟ ۱ 

چرا پیامبرصلی الله علیه واله با علی‌علیه السلام مخفیانه راجع به این 
موضوع صحبت نکرد و از او نخواست که از اين امر صرف نظر کند؟ يا از 
او خواست. ولی از آن‌جا که علی‌علیه السلام نیذیرفت مجبور به افشای آن 
شد تا مردم بر ضد 3 علی‌ علیه السلام اقدام کنند؟(295) اینها همه ابهام‌ها و 
9 - سید مرتضیرحمه الله می‌گوید: «اگر این قضیه صحت داشت. به‌طور 
حتم دشمنان علی‌علیه السلام از بنی آمیه و پیروانشان. از این فرصت 
استفاده کرده بر ضد علی‌علیه السلام ان‌را ترویح می‌کردند. در حالی که 
ندید کسی از بنی امیه و دشمنان اهل بیت‌علیهم السلام این قصه را بر ضد 
علی‌علیه السلام به کار برند 2806(۰)» 

10 - چگونه پیامبرصلی الله علیه وآله از دختر ابی جهل به «بنت عدو له 
تعبیر می‌کند. در حالی که می‌دانيم در اسلام جایز نیست اگر کسی پدر یا 
مادرش بدکاره باشد, او را به پدر و مادرش با القاب بد نسبت داد, چرا 
پیامبرصلی الله علیه واله چنین تعبیری به کار برده است؟ 

سید مرتضی این حدیث را ساخته و پرداخته «کرابیسی بغدادی» - مصاحب 
شافعی می‌داند. شخصی که به نلصب و عداوت اهل بیت علیهم السلام و 
انحرافش از امیرالمقمنین علیه السلام معروف بوده است.(287) 


ای نات هرز نان خرس رس الا اکشلام به ای ای الا غلی. اند 


همان گونه که در روایات مشاهده می‌کنیم امام حسن و امام حسین علیهما 
اسام سنا | هی الم ام واه سس داوم ها نها ان کی او 
دخترش حضرت زهرآاعلیها السلام متولد شده است و فرزند دختر فرزند 
شوهرش می‌باشد. 

پاسخ 

از آن جا که پیامبر اکرم‌صلي الله علیه وآله و امام علی‌علیه السلام طبق 
آنة مباهله «وآنفسنا وَنفْسکغ» و حدبت نور. «خلقت آنا و ۳ من نور 
واحد» از یک شجره و حقیقت نوری‌اند. لذا فرزندان حضرت علی‌علیه 
السلام فرزندان حضرت رسول اکرم‌صلی الله علیه وآله نیز به حساب 
قآ و اگر فرزندان دیگر حضرت علی علیه السلام چنین نبوده‌اند بدان 
کیت ات کم ما ای تام ماد آهام سست در تام سای 
السلام حالت معتوی خاضی بر خضرت غلی‌عابه السلام‌حا کم بودم, که رز 
آن حال, نفس رسول خداصلی الله علیه وآله به حساب می‌آمده است, 
همان که که هام اسفاد میحرت هر اعیا |اسااهه سا صرحلی: اد 
له ی سا تا ری نف نت 


9 - موضوع جواب سلام ندادن امام علی علیه السلام به رسول خداصلی الله علیه وآله 


از اضاش علت علیه السلای تقل شدم که فرخ دا علیتا توشول لخن 
الله علیه وآله و نحن فی لفاعنا فقال: السلام علیکم, فسکتنا و استحیینا 
لمکاننا, ثم قال: السلام علیکم فسکتنا...»*(288) «صبح هنگامی رسول 
خداصلی الله علیه واآله بر ما وارد شد در حالی که مشغول استراحت 
بودیم, حضرت بر ما سلام کرد ما ساکت شدیم و به خاطر وضعیت خود 
خجالت کشیدیم. باز حضرت سلام نمود ما ساکت شدیم ...» 
پاسخ 
اولاً مجلسی این حدیث را از کتاب «علل الشرایع» صدوق نقل کرده 
است. و در سند آن ابی‌الورد بن تمامه, سفیان حریری» احمد بن حسن 
قطان, حسن بن علی , بن الحسین السکری و حکم بن اسلم قرار دارد که 
همگی مجهول‌اند. 
تا در عرف عرب سلام از پشت در را اذن دخول بف ساب صی اور تور 
آن بدین نحو بوده که اگر کسی سه بار سلام دی کر و صاحب خانه او را 
جواب می‌داد. این جواب در حقیقت اذن دخول برای او بود, ولی از آن‌جا 
که امام علی‌علیه السلام و حضرت زهراعلیها السلام در وضعیت خاصی 
بودند که آمادگی برای پذیرایی و دخول حضرت رسول را نداشتند, لذا 
جواب سلام او را ندادند تا دلالت بر عدم اذن دخول کند. و بدین جهت در 
ذیل این روایت چنین آمده است: ». ۰ فخشینا ان لم نرد علیه آن ینصرف و 
قد کان یفعل ذلک, یسلم ثلائاً فان آذن له و الا انصرف فقلت: و علیک 
السلام یا رسول اللّه ادخل.. ۰ «... ما ترسیدیم که اگر جواب 0 78۹ 
حضرت برگردد؛ یی ات افتاده بود, حضرت سه بار سلام 
می کرد اگر به او اذن داده می‌ شد داخل می‌ شد وگرنه بازمی گشت. من 
گفتم: نما رواد ال وا راخ میب 
و معلوم است که جواب سلام استیذانی واجب نیست. 
شاهد این مطلب این که نسایی در کتاب «السنن الکبری» از امام علی‌علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: «کانت لی منزلة من رسول اللّه‌صلی الله 
علیه وآله لم تکن لأحد من الخلائق, فکنت آتیه کل سحر فأقول: السلام 
غلیک با تبی. االه: فان تنحنح انصرف الی اهلی و الا دخلت علیه»*(289) 
«برای من جایگاهی نزد رسول خداصلی الله علیه واله بود که برای هیچ یک 
از مردم نبود؛ من هر سحری نزد او می‌آمدم و می‌گفتم: درود بر تو ای 
رسول خدا! اگر صدایی می‌کردند به سوی اهلم بازمی‌گشتم وگرنه داخل 
بر او می‌ شدم. دا 
محقق کتاب می‌گوید: راویان سند اين حدیث همگی ثقه‌اند به جز عبداللّه 


این معنا درباره عمر بن خطاب نیز نقل شده است؛ 

مسلم دن ی و از ابوسعید خدری نقل, کرده گفت: «کن فی 
فقال؛ انش کم الما هل قمع اخد هکم رونول اللْصلی الله علیه وآله 
بقول: الاستتذان ثلاث, فان اذن لک و ال فارجه. قال ابی: و ما ذاک؟ قال: 
۵ اما ای ی ات ال 
قد سمعناک و نحن حینثذ علی شغل ...»"(290) «ما در مجلسی نزد ابی 
بن کعب بودیم که ابوموسی اشعری در حالی که غضبناک بود وارد شد و 
ایستاد و گفت: شما را به خدا سوگند, آیا کسی از شما از رسول خداصلی 
الله علیه وآله شنیده که می‌فرمود: طلب اجازه سه بار است, پس اگر 
برای تو اذن داد وارد شو وگرنه برگرد. پدرم گفت: این چگونه است؟ 
گفت: من دیروز سه بار از عمر بن خطاب اذن گرفتم ولی او اذن نداد و 
من برگشتم, سپس امروز آمدم و بر او وارد شدم و به او خبر دادم که من 
تب يو ربا ۵ ارم وبا کت ۹ صدایت را شنیدیم 
ولی ما در آن هنگام مشغول کاری بودیم . 


0 الا خسوون مایت ای ال ای الم یی رتم خی و تست اطعا سا لام ۱ 


در «بحارالأنوار» قصه‌ای نقل شده که در آن اشاره به اصلاح پیامبرصلی 
الله علیه واله بین حضرت علی و حضرت زهراعلیهما السلام شده است., و 
کر ان آمدی که راستصای ات عانماله فوهود: ها آباالخسشنا ابا و 
غضب فاطمة؛ فان الملائکة تغضب لغضبها و ترضی لرضاها»*(291) «ای 
غضبناک شده و به رضایت او راضی می‌ شوند.» 

پاسخ 

و مجلسی این حدیث را از مناقب ابن شهر آشوب نقل کرده و او به 
تصریح خودش آن ,را از «العقد الفرید» آبن عبد ربه اندلسی آورده است و 
در سند آن عبدالاد بن زبیر و معاوية بن ابوسفیان است که هر دو از 
دشمنان امیرالمومنین علیه السلام به حساب قبی آن32: 

ثانیا: ابن شهر آشوب بعد از نقل این روایت عبارتی را از شیخ صدوق 
آورده که در آن آمده است: «هذا] غیر معتمد. ؛ لأئهما منزهان عن ان یحتاجا 
آن بضله ما رسول الله»6( 292) «این روایت موره اعتماه تست زبرا 
آنسوه خته‌اند ار ان که معا مه مصااحه رسیل.ک اضلی ال علیه واه 


باشند.» 


شوه مکارت رن مر اغلنها اسلام از خصرت غای ید ااسه ۱ 


مجلسیرحمه الله در «بحارالأنوار» قصه‌ای نقل کرده که در آن چنین آمده 
است: «وضعت خمارها علی رانتها ترید. الثبی تشکو الیه علیا»:(293) 
«مقنعه حود را بر ستر کرد عا ترد رشول خداضلی الله علیه واله از علی 
شکایت کند.» 

باسخ ۱ 

اولا: در سند این حدیت شریک بن عبدالله وجود دارد که امام صادق‌علیه 
السلام او را نفرین کرده است.(294) 

ثانیا: در سند آن لیث بن ابی سلیم است که اهل سنت او را مضطرب 
الحدیث می‌دانند.(295) 

تالثا: در ستد. آن تعدادی افراد مجهول وجود دارد. و لذا نمی‌توان این 
روایت را از حیث سند قبول نمود. 

رابعا: این حدیبت با مقام عصمت امام علی‌علیه السلام و سیره او با 
حضرت زهراعلیها السلام سا زگاری ندارد. 


مفجیه کا از رخف آطاها ا اسلا 


شیخ صدوق به سندش از امام صادق‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«لِمّا ان حملت فاطم:علیها رلسلام بالحسین علیه السلام قال لها رسول 
الوصلی الله علیه وآله: ان اللّه عروجل قد وهب لک غلاما اسمه الحسین, 
قالت: فلا حاجة لی فیه , 
فقال: ان اللّه عژوجل قد وعدنی فیه عدة, 
قالت: و ما وعدک؟ 
قال: وعدنی ان یجعل الامامة من بعده فی ولده. 
فقالت: رضیت »؟ ؟(296) «چون فاطمه علیها السلام به حسین علیه السلام 
باردار شد رسول خداصلی الله علیه وآله به او فرمود: همانا خداوند 
عژوجل به تو فرزندی بخشیده که اسم آن حسین است, و امتم او را به 
قتل می‌ر سانند. حضرت عرض کرد: پس من احتیاجی به آن ۳ 
پیامبرصلی الله علیه وآله فر مود: همانا خداوند عژوجل در او به من 
وعده‌ای داده است. فاطمه زهراعلیها السلام عرض کرد: به چه چیز تو را 
وعده داده است؟ حضرت فرمود: مرا وعده داده که امامت بعد از من را 
در اولاد او قرار دهد. حضرت فاطمه‌علیها السلام فرمود: راضی شدم.» 
اشکال شده که جمله «لا حاجة لی فیه» چه معنایی دارد؟ 
در پاسخ این سوال به چند نکته اشاره می‌کنیم: 
1 - امام حسین‌علیه السلام و حضرت زهراعلیها السلام - مطابق روایات - 
نورهایی بوده‌اند که قبل از خلقت حضرت آدم‌علیه السلام آفریده شدند, و 
نیز هنگامی که امام حسین‌علیه السلام در شکم مادر بود با او سخن 
می 
2 # و شأن حضرت زهراعلیها السلام بالاتر از آن بوده که هدیه الهی 
را رد کند. 
3 - از دخترش زینب کبری‌علیهما السلام رسیده که به ابن زیاد فرمود: 
«رضا الله رضانا اهل البیت»؛ «رضایت خدا همان رضایت ما اهل بیت 
است.» 
4 - در این روایت سبب کشته شدن امام حسین‌علیه السلام و این که 
شهادت او باعث حفوظ دین می‌ شود ذکر نشده است. ولی همین که به او 
خبر غیبی رسید که شهادت او منشأً برکات و آثار خواهد شد لذا به ولادت 
3 راضی گشت. 

- ممکن است که معنای جمله «فلا حاجة لی فیه» سوال از حکمت 


آفریده شدن او باشد که اگر قرار است که کشته شود پس چرا آفریده 
می‌ شود. 

5 - و ممکن است که مقصود از عبارت سوال باشد؛ یعنی در حقیقت 
سوال مف کند کسا که ,سوت خاحتی ار حوانم هرا برآورده هی کت 
که در جواب می‌فرماید: اری, به ازای شهادت او که قلب تو را می‌سوزاند 
خداوند امامت را در ذریه تو قرار می‌دهد که ارزش الهی و معنوی است. 


2 توا نام غلی‌غقیه ایازم بر نا حرت زهرافلیها لام 


فر وش از امام ضاو ی علیه السناامعفل شدم کب فرمووت فتم الله النناء 
علی علیث مادامت فاطمة حية؛ لائها طاهرة لا تحیض»*(297) «خداوند 
مادامی که فاطمه زنده بود زنان را برای علی حرام نموده بود؛ زیرا 
فاطمه طاهره‌ای است که حیض نمی‌شد.» 

ولی در روایات آمده که حضرت علی‌صلی الله علیه واله سهمش را از 
کنیزان به اسارت امده در برخی از جنگ‌ها برداشت... 298(۰) 

اولا: در روایت دوم اشاره نشده که حضرت جاریه را وطی کرده باشد. 
تایبا ممکن است که این دو دسته روایت را بر فرض صحت سندهای دسته 
دوم این گونه جمع کنیم که مقصود از دسته اول از روایات تحریم ازدواج 
دائم با زنان حرزه است. و لذا شامل استمتاع از کنیزان نمی‌شود. 


ق - حیضوه فاص انا پراش خر فق نها تام 


در روايتي از حضرت زهراعلیها السلام نقل شده که فرمود: «دخل علی 
رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله و قد افترشت فراشی للنوم, فقال لي: یا 
اطمها. اتنامی: الا و »عد عاصت. ارف مت القران: و جعلت الاساء 
شفعاو ک و ارضیت المومنین عن نفسک و حججت و اعتمرت ...»(299) 
وتو ۳ الله علت دانه پر هو ها مد ور حالی. که شنت آیم وا 
برای ِِ گسترده بودم. حضرت به من فرمود: ای فاطمه! نخواب تا 
چهار عمل به جای اوری؛ قران را ختم نمایی و انبیا را ِِ خود کنی و 
مومنان را از خود راضی نمایی و حج و عمره به جای آوری . 

چگونه می‌توان گفت که پیامبران شفیع حضرت زهراعلیها السلام باشند؟ 
پا 


اولا: بر فرض صحت سند روایت می‌توان گفت که این حدیت به جهت 
تعلیم بر مردم وارد شده تا از این طریق به برکات آن برسند. 

ثانیا: در این حدیث گرچه خطاب منوجه حضرت زهراعلیها السلام شده 
است ولی هدف از آن تثبیت حکم در عالم اعتبار است تا هر کس شرایط 
آن را داردمشمول آن گردد, گرچه حضرت زهراعلیها السلام به جهت 
کمالی که دارد احتاخین به ان ندارد. 

تالتا: شفاعت درجاتی دارد که یک درجه آن به جهت برون رفت از گناه 
است و درجه دیگر آن به جهت ترفیع درجات می‌باشد که از راه ارتباط 
معنوی با پیامبرانی چون حضرت ابراهیم‌علیه السلام می‌توان به این درجه 


5 - بررسی حدیث «لولاک» 


حدیثی است مشهور درباره علت غائی خلقت بودن وجود نازنین رسول خدا 
و امام علی و حضرت زهراعلیهم السلام و ان این که در حدیت قدسی امده 
است: «لولاک لما خلقت الاأفلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمة لما 
خلقتکما»؛ «اگر تو - ای محمدصلی الله علیه وآله - نبودی افلاک را خلق 
نکرده بودم و اگر علی نبود تو را خلق نکرده بودم و اگر فاطمه نبود شما 
دو نفر را خلق نکرده بودم.» 
در این حدیث از سه جهت اشکال شده است؛ 
2 - اشکال سندی 
3 - اشکال متنی ۱ 
برخی اشکال کرده‌اند که این جمله بر خلاف قواعد ادبیات عرب است؛ 
زیرا کلمه «لولا» طبق قاعده باید 1 شود نه متصل؛ 
یعنی باید گفته شود «لولا انت», نه «لولاک». 
پاسخ 
اولا: هر چند قاعده کلی آن است که کلمه «لولا» بر ضمیر منفصل داخل 
شود ولی در برخی موارد به جهت رعایت سجع کلام و يا جهات دیگر بر 
خلاف قاعده نیز تیف ند 
تاتیا در عدست که من روخ : به پیامبرصلی الله علیه وآله است در بسیاری 
ِ مصادر حدیتی شیعه و سنی با همین زر تعبیر «لولای» آمده است 300(۰) 

- اشکال سندی 
ِِ می‌گویند: حدیث «لولاک» با اضافه حضرت علی و فاطمه‌علیهما 
السلام دارای سند معتبری نیست. 
پاسخ 
مرحوم حاج سید حسن میرجهانی در کتاب «جدّة العاصمة» می‌فرماید: «در 
زمانی که در نجف اشرف مقیم بودم روزی در منزل مرحوم علامه شیخ 
محمد سماوی موّلف کتاب «ابصار العین» نظرم به کتابی مخطوط افتاد به 
نام ۶ کش اللنالی» الیت غالم خایل شعه ضالم ین عبدآلوهاب »ین غر نخنن 
حلی که یکی از بزرگان شیعه است از علمای قرن نهم, قریب سیصد 
صفحه, به خط شیخ احمد تونی. در ضمن این که مشغول دیدن عناوین 
کتاب بودم نگاهم به حدیثی افتاد که آقایان بدون ذکر سند مکرر نقل 
می‌کنند که بعضی آن را از احادیث موضوعه می‌دانند و در آن کتاب حدیث 


را مسندا نقل نموده بودند و آن حدیت این است؛ "فی کشف اللثالی لصالح 
بن عبدالوهاب بن العرندس اثّه روی عن الشیخ ابراهیم بن الحسن الوراق, 
بط الجزاثری. عن الشیخ احمد بن ففهد الحلی, عن 
الشیخ زین الدین علی بن الحسن الخازن الحاثری, عن الشیخ ابی عبدالله 
وی : بن باویه 9 بطریقه الی جابر بن عبدالله الأنصاری عن 0 
الله‌صلی الله علیه وآله عن اللّه تبارک و تعالی انه قال: يا احمد! لولاک لما 
خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمة لما خلقتکما, ثم قالٍ 
جابر: هذا من الاسرار التی امرنا الله‌صلی الله علیه وآله بکتمانه الا 
عن اهله" "در کتاب کشف اللثالی از صالح بن عبدالوهاب بن عرندس. 
این‌که او از شیخ ابراهیم بن حسن وراق, و او از شیخ علی بن هلال 
جزاثری و او از شیخ احمد بن فهد حلی, ,و او از شیخ زین الدین علی بن 
حسن خازن حاثری و او از شیخ ابی‌عبدالله محمد بن مکی شهید به طرق 
متصلش به ابی‌جعفر محهد بن علی بن موسی بن بابویه قمی و او به 
ری بای نع لاه اناد از رسول خداصلی الله علیه وله و او 
از خدای تبارک و تعالی نقل کرده که فرمود: ای احمد! اگر تو نبودی افلاک 
را خلق نکرده بودم و اگر علی نبود تو را خلق نکرده بودم و اگر فاطمه 
نبود شما دو نفر را ۳1 نکرده بودم. آنگاه جابر گفت: ِ از اسراری 
اشتت. که رشتول خداضلی الله. علبه: واله ها را امد بنهة کتمان آن-مکر از 
اهلش نموده است "». 

او در ادامه می‌گوید: مولف کتاب «کشف اللثالی» از علمای قرن نهم 
هجری بود و او يکي از موّلفین علمای شیعه در فقه و اصول و حدیث بوده 
است: «کان عالما ناسکا ورعا ادیبا شاعرا و مات سنة 840 و قبره فی 
حلة محلة حیفا و مزاره یتبرک به, و سلسلة را فی هذا الحدیث کلهم 
عدل امامی و من کبار المشيخة, فسند الحدیتث فی غاية الاتقان»؛ «او 
مردی عالم, عبادت کار, باتقوا, ادیب و شاعر بود و در سال 840 وفات 
یافت و قبرش در حله, در محله حیفاست و مزارش مورد تبرک قرار 
می‌گیرد. و سلسله راویان در این حدیت همگی عادل. امامی و از بزرگان 
علمای حدیت‌اند. . پس سند حدیبت در نهایت فرصت است.» 

آنگاه می‌گوید: «آنچه در اینجا مقتضی بحث است در رابطه با مفهوم 
حدیث می‌باشد, نسبت به جمله دوم و سوم بیشتر مغزها تحمل ان را 
ندارند, لذا چه بسا انکار می‌کنند و حدیت از حیث دلالت در غایت متانت 
است؛ زیرا این سه بزرگوار از اعضای رئیسه هستند و فاطمه زهراعلیها 
السلام مجمع البحرین دریای نبوت و امامت و مجمع النورین نور نبوت و 
نور امامت است و ذوات مقدسه محمد و علی و فاطمه علیهم السلام هر 
سه قائم به یکدیگر است که اگر هر کدام از آن‌ها نبودند دیگری هم نبود. 


برای تقریب به ذهن, مثلاً شخص تام الخلقه مرکب از اعضا و جوارح داخلیه 
و خازسیه که سعضی از اجیا ماخضاهه آن‌ امه و تعضی دوه ور 
اجزای مخدومه هم بعضی از آن‌ها رئیسه‌اند. که قوام و بقای سایر اعضا 
بواسطه آن‌هاست که اکز آن‌ ها نباشند باقی آن‌ ها هیق کدام نخواهد بود, و 
قوام اعضای رئیسه هم هر کدام از آن‌ها به یکدیگر است. مثلا اعضای 
رئیسه در بدن هر شخص عبارت است از دماغ (مغز) که به منزله پیغعمبر 
است در بدن و قلب که به منزله امام است در آن, و جگر که مجمع 
البحرین آن دو است. پس اگر گفته شود اگر دماغ نبود قلب هم نبود و اگر 
جر نود که شا رسانیدن حوزه چه فلت و از انبم دهاع و سایر اعضا 
است نبود نه دماغ بود و نه قلب, جای تردید و اشکال باقی 0 

پس دیگر جای اشکال باقی نمی‌ماند که کسی بگوید این حدیث دلالت بر 
افضلیت حضرت ۰ السلام از پدر و شوهرش می‌باشد. و لذا در 
حدیتی است مستفیض که فریقین نقل می‌کنند از پیامبر 
اکرم‌صلی الله علیه ی که فرمود: «فاطمة بضعة مثّی»؛ «فاطمه پاره تن 
من است.» و هم‌چنین فرموده باشند: «فاطمة روحی التی بین جنبیْ», و 
حضرت را روح خود خوانده بر سبیل حقیقت نه مجاز. و قول قاضی عضدی 
ضاحت «موافت» که. کفنه. این کلام پیامترضلی الله:علبه واله. از بان 
مبالغفه و کثرت محبت بوده نسبت به ان حضرت بر وجه مجاز قابل قبول 
نیست».(301) 

3 - اشکال متن 

و نیز اشکال شده که از متن این حدیت استفاده می‌شود که حضرت 
زهراعلیها السلام از حضرت علی و پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله برتر و 
افضل است. 

پاسخ 

شرح این حدیث به نحوی که تمام جوانب آن روشن گردد را از سه جهت 
مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم؛ 

الف) شرح جمله اوّل 

جمله اول این حدیث یعنی «لولاک لما خلقت الافلاک» را با بیانات و براهین 
مختلف می‌توان تقریر کرده و توضیح داد. 

بیان اول: برهان مظهر جامع 

عرفا می‌گویند: «#هویت مطلقه خداوند چون در مقام ظهور, احکام وحدت 
بر آن غلبه دارد لذا کثرت نه تنها مقهور بلکه محو می‌گردد. 

عوالم شه کاتم. عقلین: مبالی و طبیعی که ره‌آورد ظهور عینی لوازم اسما و 
صفات هستند با اظهار احکام متکثره خود در تفاصیل عینی و متفرقات 
فعلی, احکام وحدت حقیقی را مخفی و پوشیده می‌دارند. پس حق گرچه 
در مقام ظهورات ذاتی وحدت قاهره و در ظهورات متکثره فعلی تعینات 


خاضه را اظهار می‌دارد لکن ان وحدت بدون کثرت و این کثرت بدون 
فحت شتآ ره رای زان ان کر اف متام سل 
و وحدت ظهور کرده است مظهر کاملی را که واجد جمیع مظاهر تفصیلی 
و احالی و سل هم حمایی سس راز اسمام زا اسساه ها 
و فعلی اش طلب پی‌ساید وان هن ماه اس ین کامل ات که در 
فص سل حواصلی اللمعلت ای رصماست سرا که ون 
در وحدت ذاتی مجالی برای اسمای تفصیلی نیست؛ زیرا که تفصیل 
نحوه‌ای از کثرت است و هر گونه کثرتی در آنجا مقهور است و در مظاهر 
تفصیلی که در عالم خارج:ظاهر.مق‌شوند. احکام کترت غالت:ین وحدت و 
احکام آن است. یعنی وحدت ذاتی در این مظاهر ظهوری ندارد. پس 
فرمان الهی مقتضی صورنی اعتدالی است که در آن وحدت ذداتی و پا 
کترت اهکانی: بر یکذیگر غلیه نداشته. باشتة تا آن‌که: بتواند «برای حق 
مظهری از جهت اسمای تفصیلیه و وحدت حقیفبه آن باشد, و آن صورت 
اعتدال کهان صوالت کاخ عفر رای است سا اسان امن انست. که 
احاطه بر جمیع مراتب مطلقه ذاتی و مقیده کونی دارد و از یک سو به 
ِِِِ در دایره عالم الوفیت و فوق آن است مرتبط است فان رن 
به ِِِ دیگر: ۳ جهت وحدت ۳ نبود, کثرت تحقق نمی‌یافت؛ زیرا 
سنخیت علت و معلول اقتضا می‌کند که میان علت نخستین جهان که واحد 
من جمیع الجهات می‌باشد و هیچ جهت تکثر در او نیست و میان معلولات 
عالم که متکثرات و متخلفات می‌باشند یکی جهت وحدتی تحقق داشته باشد 
که از جهتی ارتباط با وحدت کل و از جهتی تناسب با عالم کثرت داشته 
باشد و این امر فقط در عالم نفس متحفق است. «نفس سس >» یک موجود دو 
بت اس که در ات ان عاام ماه ممخصو لادم عدرسهام تغلیت و کال 
از عالم تجرد است. هش ی اد فد نس اسان رت 
تحت نفود بگیرد اگر نفس پیامبرصلی الله علیه وآله نبود جهت وحدت عالم 
تحقق نمی‌یافت و در نتیجه کثرات نیر تحقق نمی‌یافتند. 

سید حیدر آملی در کتاب «جامع الأسرار» در شرح این حدیث می‌گوید: 
«لولا جهه الوحدة ما تحققت الکثر ة» ؟(303) «یبعنی اگر جهت وحدت نبود 
کثرت تحقق نمی‌یافت.» 

ی و دعس ات هی الشات ا تال مش ]نی شظرن ان 
القالم کما فال کی 6 ۱04) رحفم دا همان انسان کامل است که 
ام ال اه اد ای که ره 0 
بیان دوم: برهان علت غایی 

حکما و فلاسفه در حکمت متعالیه می‌گویند: «در قوس صعود از هیولی تا 
وجود محض, هر مرتبه عالی, غایت و ثمره برای مرتبه دانی و پایین‌تر 


است».(305) 

و نیز ثابت شده که نتیجه, علت فاعلیت فاعل است., یعنی علت غایی, 
موّخر در وجود و مقدم در تصور است و غایت نیز به وجود علمیش مبدا 
برای فاعلیت فاعل می‌باشد.(306) 

بنابراین. هر گاه در عالم خلقت. انسانی نباشد خلقت حیوان و وجود او لفو 
است و همچنین اگر حیوان نباشد خلقت گیاهان لغو می‌باشدو همچنین.. 
وانگهی هر فردی از افراد انسان ولو در صورت با افراد دیگر از ی 
شبیه و همگی از افراد نوع واحد منطقی می, باشند ولی در واقع و نفس 
الامر با یکدیگر اختلاف دارند. و لذا در روایات آمده است که پیامبرصلی 
الله علیه وآله فرمود: «الانسان معادن کمعادن الذهب و الفضتة»؛(307) 
«[جوهر] انسان به مانند طلا و نقره با یکدیگر متفاوت‌اند.» 

بنابراین, نسبت انسان کامل به بقیه افراد انسان به مانند نسبت انسان 
است به افراد دیگر حیوان. و لذا می‌توان گفت که خلقت انسان تکویناً 
برای انسان کامل که در مرحله اوّل, وجود انبیا است می‌باشد. 

بیان سوم : : برهان واسطه فیض 

عرفا و فلاسفه می‌گویند: فیض خداوند - به شکل عام - به دو قسم تقسیم 
می‌شود؛ یکی فیض خلق و تکوین و دیگری فیض هدایت و تشریع. 

انان می‌گویند: این عالم. بر اساس اسباب و مسببات است؛ زیرا بین عالم 
ربوبی و عالم ماده و طبیعت سنخیت وجودندارد و لذا خداوند متعال عقل 
اول که همان حقیقت محمدیه است را افرید تا واسطه فیض تکوین و 
تشریع باشد. 

ابوعلی سینا در این باره می‌گوید: «و من فاز مع ذلک بالخواص النبوية کاد 
یصیر ربا انسانیاٌ ۰ و کاد آن تفوض الیه عباد الله... و هو سلطان العالم 
الأرضی و خليفة ال فیه»؛(308) «و هر کس علاوه بر آنچه امام و خلیفه 
گفته شد دارای خواص پیامبری باشد چنین کسی رب النوع انسان تواند 
بود. و امور بندگان خدا| به دست او سیرده تواند شد و اوست فرمانروای 
رای ال است در زمین.» 

ب) شرح جمله دوم ۲ 

در شرح جمله دوم: «و لولا علی لما خلقتک» می‌گویيم: معنای این جمله 
ان است که اگر امامت علی‌صلی الله علیه وأله نبود. نبوت تو پدیدار 
نمی‌امد؛ زیرا امامت مکمل و متمم نبوت و رسالت است. 

از امتیازات ادیان الهی و پیامبران تدریج در بیان احکام است؛ به این نحو 
که در ابتدا احکام ۳ کتاب‌های اسمانی به صورت 3 ذکر می‌ شود و بر 
پیامبران ارسال ی کز دور و در مرحله دوم از آنان خواسته می‌ شود ۳ 
احکام آن شتریعت: را .در مخدوده‌ای خاض تین نماد و در مر خله. آخر به 
آن‌ها دستور داده می‌شود که متمم‌ها و مکشّل‌ها را به اوصیا و امامان بعد 


از خود واگذار کرده تا از اين راه بیان احکام الهی به نحو احسن و اتم کامل 
گردد. و بدین هت است که ضرورت امامت معصوم بعد از انبیا خصوصاً 
انبایی اولی‌الر مایت هی کدی همان کویه که.دن آید اکمال ند ان اشاره 
یثیده است؛ آنجا که بعد از واقعه عدیر خداوند متعال و ۱ «الیَوم 
َکَمَلنْ لک دیتکم هم ِ 1 2 نعمتی ورضیت لکم الاسْلع دینا» (309) 
«امروز. دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را , نز شما فا نمودم اه 
اسلام را به عنوان ان [جاودان شما پذیرفتم. ۳ 

ج) بیان جمله سوم ۲ 

در شرح جمله سوم: «و لولا فاطمة لما خلقتکما» می‌گوییم: فاطمه 
راما سا ای اس اه بل ای ی سوت مات 
می‌باشد. خداوند متعال اراده کرده تا امامان و اوصیای پیامبرش در ذریه او 
قرار گیرند ذریه‌ای طیب و طاهر و بی‌نقص و معصوم, و ذریه او تنها از 
نسل حضرت زهراعلیها لام ی است خواهد بود. 

وانگهی در هر دین و ۳ الگوهایی از جنس مرد و زن ارائه شده که 
معصوم‌اند ۳ مردم با اقتدای به آن‌ها به حق و حقیفت رهنمون گردند. اگر 
در آیین مسیحیت حصرت عیسی علیه السلام الگوی مردان و حضرت 
مریم‌علیها السلام الگوی زنان است, در آیین اسلام پیامبر اکرم‌صلی الله 
عانصو لد این الم تا میحرت رها علها مایا ترا 
زنان امت اسلامی است. 





توضیح 


ات ها ی توا سای ارس با ضای ای هت ان 
دختری را عنایت فرمود که تا روز قیامت ذریه و نسل حضرت به واسطه او 


مسلم به سند خود از عايشه نقل کرده که گفت: روزی حسد مرا گرفت و 
به حضرت عرض کردم: مگر این خدیجه جز یک عجوزه‌ای است ؟! خداوند 
به تو بهتر از او را داده است. عايشه می‌گوید: چنان پیامبرصلی الله علیه 
وآله از این حرف ناراحت شد که موی جلوی سرش بلند شد, آن‌گاه فرمود: 
به خدا سوگند! خداوند بهتر از او را به من عطا نفرموده است. او هنگامی 
که همه مردم کافر بودند به من ایمان آورد, و هنگامی که همه مرا تکذیب 
می‌کردند مرا تصدیق نمود, و هنگامی که همه مرا از مال محروم می‌کردند 
با من مواسات نمود, و هنگامی که خداوند مرا از فرزنددار شدن از زنان 
دیگر محروم ساخت. از او به من فرزند عطا فرمود. عایشه ی کو ند پا 
خودم گفتم که به خدا سوگند دیگر خدیجه را به بدی یاد نمی‌کنم.(310) 


واقدی می‌گوید: «خدیجه دارای شرف و مال بسیاری بود. مال التجاره خود 
را به شام می‌فر ستاد, و قافله او به مقدار قافله عموم قریش به حساب 
می‌آمد...».(311) 

در سال ششم بعثت که قریش, رسول خدا و بنی هاشم را در شعب 
ابوطالب به محاصره اقتصادی و اجتماعی دراوردند. خدیجه در تمام طول 
سه سال محاصره در خدمت همسر عزیزش بود. او با استفاده از دارایی و 
نفوذ خویش در میان قریش. به یاری محاصره شدگان شتافت و به 
اندازه‌ای از مال خود بخشید که خودش به سختی و احتیاج افتاد.(312) 
بلاذری می‌گوید: «عباس بن عبدالمطلب از شعب ابوطالب بیرون شد تا 
طعامی بخرد. ولی ابوجهل او را بازداشت. خدیجه کسی را نزد زمعة بن 
اسود فرستاد و شکایت ابوجهل را نزد ذمعه کرد. ذمعه او را از اين کار 
برحذر داشت. و ابوجهل نیز دست از این کار برداشت. و هر از چند گاهی 
هم حکیم بن حزام بن خویلد (برادرزاده خدیجه) شتری با بار می‌آورد و در 
شعب ابوطالب رها می‌ساخت تا به دست خدیجه برسد».(313) 


موی خزآنیی یلاله خی اد 


حضرت خدیجه علیها السلام با وجود ان که سئش پانزده سال از پیامبر 
بیشتر بود.(314) ولی حضرت شدیدا به او محبت می‌ورزید و او را دوست 
می‌داشت تا جایی که مورد حسد درگزان همچون عایشه واقع شد. 

مسلم به سندش از عايشه نقل می‌کند که گفت: بر هیچ یک از همسران 
رسول خداصلی الله علیه وله همانند خدیجه حسرت نمی‌بردم... حضرت 
زیاد نام او را می‌برد. چه بسا حضرت گوسفندی را قطعه قطعه می‌کرد و 
برای دوستان خدیجه می‌فرستاد.(315) 

عایشه قای گواند «روزی رسول خداصلی الله علیه وآله را به غعضب 
درآوردم و با تصغیر کلمه خدیجه, او را مسخره کردم. حضرت مرا از این 
کار منع کرد و فرمود: خداوند به من محبت خدیجه را روزی کرده است». 
(3160) 


بهترین زنان عالم 


بخاری به سند خود از حضرت علی‌علیه السلام نقل کرده که فرمود: از 
رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم که می‌فرمود: «بهترین زنان از بنی 
اسرائیل, مریم دختر عمران و بهترین زنان اين امّت. خدیجه دختر خویلد 
است».(317) 
ابوهریره و انس بن مالک از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت کرده‌اند 
فرمود: «بهترین زنان عالم, مریم, اسیه (دختر مزاحم), خدیجه و 
فاطمه‌اند».(8 31) 
عروه می‌گوید: عايشه به فاطمه دختر رسول خداصلی الله علیه واله 
گفت: آیا تو را بشارت دهم؟ از رسول خداصلی الله علیه وآله شنیدم که 
می‌فرمود: «بهترین زنان عالم چهار نفرند: مریم دختر عمران, فاطمه دختر 
محمد, خدیجه دختر خویلد, و اسیه دختر مزاحم همسر فرعون».(319) 


خدیجه از بهترین زنان قریش از حیث شرف بود, از حیث مال از همه 
ثروتمندتر و از حیث جمال از همه زیباتر بود. در عصر جاهلیت او را به لقب 
«طاهره»(320) و «بزرگ قریش» صدا می‌زدند. تمام قوم بر اين حرص 
داشتند که قدرتی داشته باشند تا بتوانند به او نزدیک شوند.(321) 

بزرگان قریش با پيشنهاد و بذل اموال فراوان به خواستگاری او رفتند ولی 
و ان اه اس ی ای هن 
ابوجهل و ابوسفیان بودند, ولی در ان میان خودش پیشنهاد ازدواج با رسول 
اه ها ار 
سجایای اخلاقی را مشاهده نموده بود. 


درود خدا بر خدیجه 


بخاری و مسلم و دیگران از ابوهریره نقل کرده‌اند که جبرئیل بر رسول 
خداصلی الله علیه وله وارد شد و عرض کرد: «ای محفد! این خدیجه 
است که به نزد تو آمده, از جانب پروردگارش سلام او را برسان و او را 
بشارت به خانه‌ای در بهشت ر ده...».(322) 





اشاره 


بعد از وفات رسول کرافی اسلام‌صلی الله علیه واله اتفاقات ناگواری 
پیش آمد که در آن مردم به کی موقعیت رسول خداصلی الله علیه واله و 
جایگاه اهل بیتش؛ خصوصاً تنها فرزند باقی مانده اش را نم کلی فرآسوتش 
کردند. تا پدر فاطمه‌علیها السلام زنده بود. حضرت عزیز ره از همان 
روزهای اول بعد از وفات پیامبرصلی الله علیه واله به جای ان که بیایند و 
به دختر : پیامبرصلی الله علیه واله تسلیت بگویند. چنان ظلم و تعدّی بر او 
نمودند کم ۳ دوز کار باقی است آن ظلم‌ ها در صفحات تاریک تاریخ تبت 
بوده و هرگز پاک نخواهد شد, و در حقیقت سندی زنده بر مظلومیت اهل 
بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام بوده و از طرفی سند محکمی دیگر بر 
بطلان خلافت غاصبان خواهد بود. اینک به برخی از این مظالم که در تاریخ 
ثبت شده و تا کنون نتوانسته‌اند ان را محو کنند اشاره می‌کنیم: 


1 - هجوم به خانه فاطمه علیها السلام 


یکی از ظلم‌هایی که در حق حضرت زهراعلیها السلام شد. مسئله هجوم به 
خانه حضرت بعد از وفات رسول خداصلی الله علیه وآله برای گرفتن بیعت 
بود. این خبر را نه تنها منابع تاریخی شیعه, بلکه منابع اهل سنت نیز به آن 
اشاره کرده‌انده اینک به برخی از زوایات آن‌ها اشاره می کنیم: 

1 - ابوبکر هنگام مرگش گفت: «وددت ائّی لم اکشف بیت فاطمتة»؛ «ای 
کاش. حرمت خانه فاطمه را نمی‌شکستم و در خانه‌اش را نمی گشودم». 
این حدیت را بسیاری از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند؛ از قبیل: 

- ابن قتیبه.(323) 

- یعقوبی.(324) 

ری( 325) 

- ابن عبدالبر.(326) 

- مسعودی.(327) 

- طبرانی.(328) 

- جوهری.(329) 

- ابن عساکر دمشقی.(330) 

- ابن ابی الحدید.(331) 

- ذهبی.(332) 

- هیثمی.(333) 

- ابن حجر.(334) 

- سیوطی.(335) 

- متقی هندی.(336) 

و... . 

2 - یعقوبی می‌نویسد: «وبلغ ابابکر وعمر ان جماعة من المهاجرین 
وللانصار قد اجتمعوا مع علی بن ابی‌طالب فی منزل فاطمة بنت رسول 
1 الله علیه ماله فاتها فی جماع هی ۳ الدار وخرج علی ومعه 
السیف, فلقیه عمر, فصارعه عمر, ذ ی ی و وا ۳ 9 
فخرجت فاطمة فقالت: وال لنخرجن او لا شعری ولاعجن ال االت. 
فخرجوا وخرج من کان فی الدار...» 337 «به ابوبکر و عمر خبر رسید 
که گروهی از مهاجران و انصار 1 منزل فاطمه‌علیها السلام دخترٍ رسول 
خداصلی الله علیه وآله گرد علی بن ابی طالب جمع شده‌اند. آن دو با 
گروهی به منزل (آن حضرت) هجوم آوردند. علی علیه السلام با شمشیرش 
پیرون آمد و با عمر روبه‌رو گشت. عمر با او درگیر شد... 

آن گاه به خانه او وارد شدند. فاطمه خارج شد و فرمود: ۰ بیرون روید وگرنه 


به خدا سوگند موهایم را پریشان کرده و به خدا شکوه (نفرین) می‌کنم. به 
ناچار همگی خارج شدند...». 
3 - ابن ابی الحدید من وید «. عمر با جماعتی ادن به خانه هجوم 
آوردند. فاطمه فریاد کشید...».(338) 

- او همچنین نقل می‌کند: «وکان خارج البیت مع خالد جمع کثیر من 
ناس ارسلهم ابوبکر ردءا لهما, ثم دخل عمر فقال لعلی: قم فبایع. فک 
واحتبس, فاخذ بیده وقال: قم, فابی ان یقوم فحمله . ودفعه کما دفع الزبیر, 
نم آمسکها خالد: مسایها غمن ومن تم سوفا . عشاواختمع: النان 
0 وامتلأت شوارع المدينة بالرجال را فاطمة ما صنع عمر 
فصرخت وولولت.. ۰ (339) «.. بیرون از خانه, جماعت زیادی با خالد 
بودند. ابوبکر آن‌ها را برای تقویت دو (خالد و عمر) فرستاده بود. آن‌گاه 
عمر وارد شد و به علی‌علیه السلام گفت: برخیز. علی علیه السلام درنگ 
کرده, امتناع ورزید. عمر دستش را گرفت و گفت: برخیز. علی‌علیه السلام 
خودداری کرد. عمر او را بلند نمود و مانند زبیر او را بیرون کشید. خالد ان 
دو را با طناب بست. عمر و همراهانش, آن دو را با شدت می کشیدند. 
مردم جمع شده بودند و می‌گریستند. کوچه‌های مدینه پر از جمعیت شده 
9-4 9 السلام چون اعمال عمر را دید فریاد ۲ و شیون سر 
داد 
5 - از همچنین نقل می‌کند: «... جز علی‌علیه السلام کسی از بیعت 
خودداری نکرد و به خانه فاطمه علیها السلام پناه حجست. (آن‌ها هم) 
اطرافش را گرفته, به زور او را از خانه بیرون کشیدند». 

اقدا فان وا ار اتتخطات ال ویو وه 
۰ بت فاطعت-. ی الله غنها -.وفال: آن او غلیی فها تلهم»: 
(340) «ابوبکر, عمر بن خطاب را فرستاد تا علی‌علیه السلام و کسانی را 
که گرد او جمع شده 7 از منزل فاطمه بیرون آورد؛ و به او چنین گفت: 
گر نیذیرفت با آن‌ها بجنگ». 

5 ابن شحنه در تاریخ خود نقل می‌کند: «...ان عمر جاء الی بیت علی 
0 علمن من فنم:. فلفتتم قاطمه ففال* ادخلوا فیما دخلت: فیه. الاوت»: 
(341) » بر اه خانه علض شاه السلام را با همه کسانی که در آن 
را فاطمه او را دید. عمر گفت: چیزی را که همه امت 
پذیر فتند پذیرا| باشید». 
لاد ری سل امن که یه اش نکر سر تخاب لاهن 
الشلام حین قعد عن بیعته وقال: ائتنی به باعنف. العنف. فلقا آتاه جری 
تتتهماء ففال, لم غلره: اجلب: حلبا لک شطرخ. والله سا حرصی, علن امارنه 
الیوم الا لیومرک غدآ» ؛(342) «ابوبکر, عمر بن خای را به سوی علی علیه 
السلام فرستاد, چون از بیعت با او سر باز زده بود, و به او گفت: بی هیچ 


ملاحظه و نرمش و با کمال خشونت علی را بیاور. چون او را اورد میان 
علی‌علیه السلام و عمر مشاجره درگرفت. 

۵ 0 با او قرمو3 زر ی توا نت بدوش, تو هم سهم می‌بری. به 
ات سا تو را ام سار 

9 - و نیز به سند دیگر از سلیمان تیمی و ابن عون نقل کرده که گفت: 
«اشکر ریبعت کسی را هرا علی له السلام فرستاه ولی ان 
حضرت بیعت نکرد. عمر با قبضه‌ای ار انتتن اند حضرت فاطمه‌علیها 
السام وا رتور حانه ماه کرد ی( 
بر روی من آتش زنی؟ گفت: آری...».(343) 

بررسی سند حدیت 

- بلاذری؛ از موژخین معروف اهل سنت است که او و کتابش را بسیار مدح 
کرده‌اند. 

نقه, ثقه) نهایت تمجید را نموده است. 

مظان اور هوق معرقی کردم اشت :347 ۱ 

- مسلمة بن محارب زیادی؛ آبن حبان 9 را در «الثقات» اورده است. و 
ای اراک ۱ ان روا هل کر سا اه تست 
اختیار کرده است., که این به نوبه خود دلالت بر وثاقت او نزد بخاری دارد. 
(345) 

- سلیمان بن طرخان تیمی؛ وی کسی است که احمد بن حنبل, یحیی بن 
معین؛ پسائی, عخلم و ابن سعد او را توئثیق کرده‌اند.(346) 

اه بو کین رارصا اه دم و مسآ مد 
عثمان بن سعید او را توئیق نموده‌اند ۰( 347) 

10 - عبدالفتاح عبدالمقصود از نویسندگان مصری می نویسد. : «وهل علی 
اه ناو ععال تیا آن ره خی امن سا ان الخطاب. 
فاحاط بدار فاطمة فیها علین وصحبه؟...»؛ «مگر بر دهان‌های مردم قفل و 
بند است که داستان هیزمی را بازگو نکنند که به دستور عمر به دور خانه 
فاطمه ريخته شد در حالی که در ان خانه لت و اصحاب او بود...» 


2 - تهدید به آتش زدن خانه!! 


عفر ین قطاب زب تنیا به خانه حضرت زهراعلیها السلام هجوم برد و باعث 
را یت و ای و ره اس هرا ند ند 
آنتشن زدن خانه با هر کسنن که در آن است تمود. اینک به چند خدیت در این 
زمینه اشاره می‌کنیم: 

1 - بلاذری و دیگران از ابن عون نقل کرده‌اند: «انْ ابابکر ارسل الی 
علی‌علیه السلام پرید البيعق, فلم يبایع. فچاء عمر ومعه فنتيلة, فتلقته 
داطمه کلي: لباب فقالت فاطمة: دب 1 اتراک محرقاً علیْ بابی؟ 
قال: نعم, وذلک اقوی فیما جاء به ابوکی»*(348) «... ابوبکر افرادی را به 
سراغ علی‌علیه السلام فرستاد تا بیعت کند. ولی او بیعت نکرد. عمر با 
مشعلی از آتش آمد. فاطمه او را نزد درب خانه دید. به او فرمود:ای 
فرز ند خطاب! آیا تو را در حال آتش زدن خانه‌ام می‌بینم؟ گفت: آری, این 
بهترین کار برای نقویت دین پدر توست». 

2 - ابن ابی شیبه و دیگران از اسلم نقل کرده‌اند: تین نیع ای کر 
بعد رسول اللْه‌صلی الله علیه وآله کان علین والزبیر پدخلان علی فاطمة 
بنت رسول اللَه‌صلی الله علیه وآله فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم. فلمّا 
بلیغ ذلک عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمة فقال: پا بنت رسول 
الله‌صلی الله علیه واله! والله ما من احد احبٍ الینا من ابیک وما من احد 
احبٍ الینا بعد ابیک منک وایم اللّه ما ذاک بمانعی ان اجتمع هولاء النفر 
عندک آن آمرنهم آن یحرق علیهم البیت...»*(349) «چون پس از رسول 
خداصلی ال یه ات هر مه ی علی‌علیه السلام و زبیر نزد 
فاطمه‌علیها السلام دختر رسول خداصلی الله علیه واله آمدند و با او 
مشورت و در کارهایشان به او مراجعه نمودند. وقتی عمر از اين ماجرا 
باخبر شد حرکت کرد و به خانه فاطمه‌علیها السلام رسید و گفت: ای دختر 
رسول خدا! به خدا سوگند! هیچ کس نزد ما از پدرت محبوب‌تر نیست و 
هیچ کس بعد از پدرت از تو محبوب‌تر نزد ما نیست. با این حال به خدا 
سوگند! این مطلب مرا از اين کار باز نخواهد داشت که دستور دهم خانه 
را بر اين افرادی که نزد تو جمعند, آتش زنند...». 
بررسی سند حدیت 
شیبه» (235-159)؛ او کسی است که احمد بن حنبل او را صدوق دانسته 
و عجلی و ذهبی او را نقه معزفی کرده‌اند.(350) 
در سند آبن آبی شیبه افرادی از رجال به این ترتیب قرار دارند: 
- محمد بن بشر؛ همان فرافصة بن مختار عبدی است. او از رجال صحاح 


سته بوده و آبن معین و یعقوب بن شیبه و محقد بن سعد و... او را توثیق 
کرده‌اند,(351) 
- عبیدالله بن عمر بن حفص بن عاصم؛ او به تصریح نسائی, ابوزرعه, 
ابوحاتم؛ ابن معین و دیگران نقه است 352(۰) 

- زید بن اسلم عدوی, ابوآسامه؛ او از رجال صحاح سته بوده و برخی نیز او 
را توثیق نموده‌اند.(353) 
- اسلم عدوی عمری؛ او نیز از رجال صحاح سته بوده و به تصریح عجلی, 
ابوزرعه, یعقوب بن شیبه و دیگران نقه بوده است. نووی هی کوید حفاظ 
بر توئیقش اتفاق نظر دارند.(354) 

3 - مسعودی نقل می‌کند: «لمّا تاخروا عن بيعة ابی‌بکر فائه احضر الحطب 
لیحرق علیهم الدار»*(355) «... چون بنی هاشم از بیعت با ابوبکر 
خودداری کردند. عمر بن خطاب هیزمی فراهم ساخت تا خانه را به 
رویشان اتش زند». 
4 - ابن قتیبه نقل کرده: فا آبایکی فد "قوما تخلفها. غن معید. عیه 
علی‌علیه السلام فبعث الیهم عمر. فجاء فناداهم وهم فی‌دار علی‌علیه 
السلام فابوا آن یخرجواء, فدعا بالحطب وقال: والذی نفس عمر بیده 
لتخرجنْ او لأحرقئها علی من فیها. فقیل له: يا اباحفص! ان فیها فاطمة؟! 
فقال وان»(356) «ابوبکر, جویای کسانی شد که از بیعت او سرباز زده, 
نزد علی علیه السلام بودند. عمر را به سراغشان فرستاد. عمر انان را که 
در خانه علی‌علیه السلام بودند فرا خواند. ولی انان از بیرون امدن امتناع 
ورزیدند. عمر هیزم خواست و گفت: قسم به کسی که جان عمر به دست 
آوست! خارج می‌شوید يا خانه را با هر که در آن است می‌سوزانم. به او 
گفتند: ای ابافحص! فاطمه در آن است! گفت: گرچه فاطمه باشد». , 

5 - طبری به سندش از زیاد بن کلیب نقل می‌کند: «آتی عمر بن الخطاب 
منزل علی‌علیه السلام وفیه طلحة والزبیر ورجال من المهاجرین. فقال: 
والله لاجرفن :علیکم اه اتفرسن. الی النيعه.. فخرع: قلیه الزبیر.مضاعا 
بالسیف, فعثر فسقط السیف من یده, فوثبوا علیه فاخذوه»(357)؛ «عمر 
بش حطات رف انم علی علیه السلام آمد, در آن خانه طلحه و زبیر و مردانی 
از مهاجرین بودند. به خدا| سوگند! بر شما آئفشن می‌افکنم پا 
برای بیعت باید خارج شوید! در پاسخ او, 0 شمشیری کشیده بیرون 
امد, لیکن پایش لغزید و شمشیر از دستش افتاد. بر سرش حمله کرده او 
را گرفتند». 

بررسی سند حدیت 
- محمٌد بن جریر طبری؛ او کسی است که بسیاری از علمای اهل سنت 
توثیقش کرده‌اند.(358) 
- محفّد بن حمید بن حبان رازی؛ ذهبی او را علامه بزرگ» و ابن معین و 


را لشی آها ع رف که نت9 95 
تالحم رفظ اه رال ها تسه یس سای 
محلی دامن بض ام اه وام نت ره ان امالفانتم لالکانین 

7 لین نسائی, ابن ابی حاتم, ذهبی و برخی دیگر او را 
توثیق کرده‌اند.(361) 

ریام تفت کلب تمیمی کوفی؛ او از رجال مسلم, ابوداوود, ترمذی و نسائی 
سیر عخلی سا تیه امسر اه راشف کردم سففهای تک آخمر 
ِِ نموده‌اند.(362) 

- ابوبکر جوهری نقل می‌کند: «فاتاهم عمر لیحرق علیهم البیت. فخرح 
1 الزشر بالسیی فحرخت. فاطمه‌غلیها الشلام تیکن .وتصیح؛ افنهنوت: من 
النانش حوه ص عم اممتا خاص رات آنان انس وت رما شیر 
بیرون آمد. فاطمه علیها السلام گریان و فریادکنان بیرون ۳1 و از مردم 
شکوه سر داد». 
7 - شهرستانی در ترجمه «نظام» نقل کرده که گفت: «وکان یصیح: 
احزقها دارها کت مار ها کان ق آلدار خی علت. مفاطمد دا لجسسن 
والحسین» ((364) »... عمر فریاد می زد. : خانه را بر هر که در آن است به 
اتش کشید., با ان که در خانه. کسی جز علی. فاطمه. حسن و حسین علیهم 
السلام نبود». ِ 
8 بدایی القداء تقل ی کته .هان ابایکر بفت عم بن الخطاتب الی:عله 
شا یسم هت ی امه ری الما وف لیوا غایی 
ففاناهم فافنل. عمر تشیء هن نان غلی از بنظرم. الدارم فلقته. فاطمه - 
رضی ال عنها - وقالت: الی این یابن الخطاب!؟ أجنت لتحرق دارنا؟ قال: 

نعم, او تدخلوا| فیما دخل فیه الامة...» ؟(3065) «ابوبکر, عمر بن خطاب را 

ِ 1 علی‌علیه السلام و کسانی که با او بودند فرستاد تا آن‌ها را از 
خانه فاطمه بیرون سازد و به او گفت: اگر نپذیرفتند با آن‌ها بجنگ!! عمر با 
پاره‌ای آنتن راهی شد ۳ «خانه را آتش زند. فاطمه او را دید و فرمود: به 
کجا می‌روی ای پسر خطاب!؟ آیا آمده‌ای خانه ما را آتش بزنی؟ کت 
آری, مگر آن که با اقّت هماهنگ شوید و با ابوبکر بیعت کنید.. 
9 - ابوچعفر نقیب در رد جوینی می‌گوید: «فکیف صار هتک ۱ 
الکتاتر التت نجب معا التحلیدفیدالتان فالس یه هن فاعله وس ام که غری 
الایمان وصار کشف بیت فاطمة والدخول علیها منزلها وجمع حطب ببابها 
وتهذدها بالتحریق من اوکد عری الدین.. سک (3606) «پس چگونه است که 
هتک عايشه از گناهان کییره گشته, کا ار ار 
بیزاری از عامل آن از هر پایه‌های ایمان شمرده می‌ شود ولی هتک 


حرمت خانه فاطمه علیها السلام و ورود به ان و انباشتن هیزم نزد در ان و 
تهدید به آتش زدنش از موکدترین پایه‌های ایمان نیست ؟!». 


3- سوزاندن!! 


مقاتل بن عطیه نقل می‌کند: «انْ ابابکر بعد ما اخذ البيعة لنفسه من الناس 
بالارهاب والسیف والقوة ارسل عمر وقنفذا وجماعة الی‌دار علیث 
وفاطم:ة‌علیهما السلام وجمع عمر الحطب علی دار فاطمة واحرق باب 
الدار, ولمّا جاءت فاطمةءة خلف الباب لترد عمر واصحابه. عصر عمر فاطمة 
خلف الباب حتی اسقطت جنینها ونبت مسمار الباب فی صدرها وسقطت 
خودش بیعت از مردم گرفت, عمر و قنفذ و جماعتی را به سوی منزل علی 
و فاطمه‌علیهما السلام فرستاد. عمر نزد در خانه فاطمه هیزم‌هایی را گرد 
آورد و در را سوزاند. چون فاطمه پشت در آمد تا عمر و یارانش را 
برگرداند, عمر فاطمه را یت ور ان فشار داد که جنین او سقط شد. 
میج , , در سینه اش فرو نشست و فاطمه مجروج بر زمین افتاد و همواره 
چنین بود تا از دنیا رحلت نمود». 

اش کمل اس مات ا وخ ترصول خداصلی الله غایه: الم هه رفیه 
به نظر نمی‌رسد؛ زیرا او کسی بود که در عصر جاهلیت تعدادی از دختران 
خود را زنده به گور کرده بود. 

امام نووی می‌گوید: «روی ان عمر قال: يا رسول اللّه! انی وآدت فی 
الجاهلية. فقال: اعتق رقبة عن کل موودخ»(368)؛ «روایت شده که عمر 
گفت: ای رسول خدا! من در جاهلیت دخترانم را زنده به گور کرده‌ام؟ 
حضرت فرمود: به جای هر دختری که زنده به گور کرده‌ای, یک بنده آزاد 


کن». 


روط یی ۱ 


1 - جوینی به سندش از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که 
فرمود: ». ۰ و أمَّا اتف فاطمة.. ۰ و ای لقا رآیتها ذکرت مایصنع بها بعدی, 
کانت سا و قد دخل الال بها. کر نها و اتخظیت تما .. وخلد فی 
نارک من ضرب جنینها حتی القت ولدها, فتقول الملائكکة عند ذلک امین»؛ 
(3069) «. ,. دخترم فاطمه. . چون او را می‌بینم به یاد چیزهایی می‌افتم که 
پس از من بر او روا می‌دارند. گویا او را عفد کرت به خانه‌ اش وارد. 
پهلویش شکسته, جنین او سقط شده است.. .یاو خداباا کشفی را که.به 
پهلوی او زد آن چنان که فرزندش را سقط کرد. ذر اتش جاودان ساز. در 
و ون می‌گویند: آمین». 

- شهرستانی در شرح حال نظام ی ند «انْ عمر ضرب بطن فاطمة 
یوم البيعة حتی القت الجنین من بطنها, وکان یصیح: احرقوا دارها بمن فیها 
وما ِ_ فی الدار غير علیْ وفاطمة والحسن والحسین»:(370) «روز 
بیعت, به شکم فاطمه چنان ضربه‌ای زد که جنین از شکم افتاد. او 
فریاد 9 را با هر که در آن است تموز انیده با آن که در آن 
خانه جز علی, فاطمه, حسن و حسین کسی دیگر نبود». 
3 - ابن ابی الحدید می‌گوید: «ائّه حین قراً علی شیخه ابی‌جعفر النقیب 
قصة زینب وهبّار الأًسود فقال النقیب: اذا کان رسول اللّه اباح دم هبار بن 
الاسود؛ لائه رقع زینب فالقت ذا بطنها, فظهر الحال لو کان حیا لأباح دم من 
روع فاطمة حثّی القت ذا بطنها»»(371) «چون بر استاد خور ابوجعفر 
نقیب: ماجرای زینب و هبار اسود را نقل کردم, نقیب گفت: اگر رسول 
خداصلی الله علیه وله خون هیّار اسود را به سبب این که زینب را ترساند 

و سبب سقط بر جنین او شد؛ مباح کرد بسیار روشن است که اگر 
ی ی وا را ره 
فرزندش سقط گردید نیز مباح اعلام می‌کرد». 
4 - ذهبی در شرح حال احمد بن محمّد بن سری بن یحیی بن ابی دارم, 
چنین آورده است: «محشد بن احمد بن حماد کوفی حافظ پس از آن‌که 
تاریخ وفات او را ذکر می‌کند, چنین می‌گوید: او همواره در راه راست قدم 
می‌گذاشت/ لیکن در آخر عمرش بیشترین جیرق. که بر او خوانده می‌شد 
مطاعن بود. روزی نزد او بودم که مردی 0( می‌کرد: عمر 
چنان با لکد به سینه فاطمه زد که محسن را سقط کرد».(372) 
5 - مقاتل بن عطیه می‌گوید: «چون فاطمه پشت در آمد تا عمر و یارانش 
را برگرداند, او فاطمه را پشت در چنان فشار داد که جنینش سقط شد و 
میخ در به سینه اش نشست».(3 37) 


6 - ابن قتیبه نقل می‌کند: «انْ محسناً فسد من زخم قنفذ العدوی»»(374) 
«محسن از فشار شدید قنفذ عدوی سقط شد». 

7 - صفدی می‌گوید: «انْ عمر ضرب بطن فاطمءعلیها السلام یوم البيعة 
حتی القت المحسن من بطنها»؛(375) «همانا عمر در روز بیعت چنان بر 
0 ۱( ۱ 

وله در ی دی مرو ». ب ام الفی هن ها مامت ما 
و اذل من اذلهاء؛ و خلد فی النار من ضرب جنبها حتی القت ولدهاء فتقول 
الملائكة عند ذلک: آمین»*(376) «... بار خدایا! هر کس بر او [فاطمه ظلم 
کرد او را از رحمت خود دور کن, و هر کس او را خوار کرد ذلیل گردان. و 
در آتش جهنم خالد گردان. هر کس را که بر پهلوی او زد تا فرزندش ۳ 
سقط نمود. ملائکه در این موقع است که می‌گویند: آمین». 

9 - مسعودی می‌گوید: «وضفطوا سید النساء بالباب حتی اسقطت 
محشنآ»؛(377) «بهترین زن‌ها را پشت در چنان فشار دادند که فرزندش 
محسن را سقط نمود». 


5 - بازوی ورم کرده!! 


ابن سعد به سند خود از سلمی نقل می‌کند که گفت: «مرضت فاطمة بنت 
رسول | لْصلی الله علیه وآله عندنا, فلقا کان البوم لد توقیت فیه خرح 
علت, ق لت لی: با آمه, اسکیی لی غسل فسکیت لها فافتسلت کاحسن ما 
9 فجعته فاضطجعیت علیه واستقبلت القبله نت 
قالت لی: یا اشة! ای مقبوضة الساعة وقد اغتسلت, فلا یکشفن احد لی 
5 قالت: فماتت, فجاء علی فاخبرته فقال: لا واللّه, لا یکشف لها أحد 
3) «فاطمه دختر رسول خداضلی الله علیه واله دوزان بیمازی 
خود ۱ نزد ما گذراند. چون روز وفاتش فرا رسید, نزد من آمد و فرمود: 
ای مادر! آب بریز تا غسل کنم. من آب ریختم, ایشان به بهترین وجه خود 
رٍا غسل داد. سپس فرمود: لباس دیگر برایم بپاور, آوردم, آن‌ها را پوشید. 
آن‌گاه فرمود: بسترم را در وسط خانه بدا آن‌ کاخ ره به: فبله بر زو آن 
به بت ارمید و فرمود: ای مادرا هن اکتون جان. می‌دهم خسل. کرده‌ام: 
مبادا کسی شانه‌ام را هویدا سازد!! 
سلمی می‌گوید: حضرت از دنیا رفت. علی‌علیه السلام آمد. به او خبر دادم. 
وی گفت: به خدا سوگند! کسی شانه‌اش را هویدا نخواهد کرد... 


رگن یا ۳ 


حموئی به سند خود از ابن عباس نقل کرد ی 
وآله فرمود: «... و کائی بها و قد دخل الذل بیتها... و کسر جنینها... 

العن من ظلمها. اد فی‌تار کمن رب نها .(379) «گویا سس 
می‌بینم در حالی. که د لت به خانه اش وارد شده... پهلویش شکسته است.. 
خدایا! هر کس بخ ای زوا خاست: امست یا | 
رد در آتش خای ان ساز...». 

ابراهیم بن محشّد حمویی از شیوخ ذهبی به حساب می‌آید,(380) و بغدادی 
در ا اضا او ی کت موی ریا اسر 
«فرائد السمطین» سال 716 فارغ شد.(381) 


کی شوم قاطا الا 


اسفرایینی در کتاب خود, جون از نظام سخن قف هانگ چنین اورده است: 
«وطعن فی الفاروق عمر وزعم ائه شک یوم الحديبيّة فی دینه وشک یوم 
وفاة التبن‌صلی الله علیه وآله وائه کان فیمن نف بالنبن‌صلی الله علیه واله 
ليلة العقبة وائه ضرب فاطمة...»:(382) «نظام بر عمر طعن وارد کرده و 
بنداشته است. که او فقط رود ضاه حدیبه دی دی ی کرد در حالی که 
روز وفات پیامبرصلی الله.علیه: واله نیز به خود نردید راه داد. و از کسانی 
ود کم هام ار کیت ار مر عیشت ما میوهنای. اف ای وله ۲ 
رم داد. و فاطمه را کتک زد و عترت را از ارث خود محروم ساخت... 

شرح حال نظام 

نظام از بزرگان و رسای معتزله قراس فش ند 

ابن حجر می‌گوید: «ابراهیم بن سیّار (معروف به نظام) از رسای معتزله 
است. او شاعری ادیب و بلیغ بوده و کتاب‌های بسیاری در خط اعتزال 
نوشته است».(383) 


اه غسن فاطت‌لیا اتاای یز آتویکر ۳ 


از روایات صحیح السند استفاده می‌شود که حضرت زهراعلیها السلام بر 
ابوبکر به جهاتی غضبناک بود تا از دنیا رفت؛ 
1 ی «خمس» در مسئله میراث حضرت از فدک نقل می‌کند: 
«فغضبت فاطمة بنت رسول ی الله علیه وآله فهجرت ابابکر فلم 
تزل مهاجرته حتی توفیت»؛(384) «فاطمه دختر رسول خداصلی الله علیه 
نمود». 

- او همچنین در باب غزوه خیبر به سندش از عايشه نقل کرده که گفت: 
دا فاطمة‌علیها السلام بنت النبی‌صلی الله علیه وآله ارسلت الی, ابی‌بکر 
تساله میرائها من رسول الله‌ضلی الله علیه واله ما افاء ال علیه 
بالمدينة وفدک ۳ بقی من خمس خیبر. فقال ابوبکر: ان رسول اللّه‌صلی 
الله علیه واله قال: لانورث ما ترکنا صدقة... فابی ابوبکر ان پدفع الی 
فاطمة منها شیتا. فوجدت فاطمة علی ابی‌بکر فهجرته فلم تعلمه حتی 
توقیت»(385) «فاطمه دختر پیامبرصلی الله علیه واله کسی را به نزد 
ابوبکر فرستاد تا میرات خود را از رسول خداصلی الله علیه واله که همان 
فییع مذیته و.فقدی و آتجه اد خفس. تخیر باقی مانده بر او فرستد. ابوبکر 
گفت: رسول خدا فرمود: ما چیزی رابه ارت تقف دذازیم: آنچه هست همه 
صدقه می‌باشد. تا این که می ‌گوید: ابوبکر از پرداخت میرات حضرت امتناع 
کرد. فاطمه , بر او ناراحت شد و با او قهر کرد و تا زنده بود با او سخن 
نگفت». 
3 - احمد بن حنبل به سند خود از عايشه نقل کرده: فاطمه دختر رسول 
خداصلی الله علیه واله بعد از وفات پدرش, از ابوبکر درخواست میراثش 
را از فییء نمود. ابوبکر گفت: رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: ما 
چیزی به ارت تضی کذار نم هر چه ترک کرده‌ایم صدفقه است. فاطمه - 
علیها السلام - غضب نمود و با ابوبکر قهر کرد و این قهر تا هنگام وفاتش 
ادامه داشت.(386) 
عبدالفتاح عبدالمقصود می‌نویسد: «من باور ندارم که میراثت فدی به 
تنهایی تا اين اندازه خشم فاطمه را ؛ بر ابوبکر برانگیخته باشد... اگر ابوبکر 
گمان برده که فاطمه برای این مال تاخیز از آه آرژذه شده, جواب فاطمه 
به ابوبکر این گمان را از میان می‌برد, چه در این جواب کمترین اشاره‌ای 
به این موضوع نکرده است؛ زیرا آن چنان که من می‌بینم در حریم طبع و 
خلق فاطمه, علاقه و محبتی به مال نبود...».(387) 
این خشم تنها از ابوبکر نبوده بلکه حضرت از عمر نیز خشمناک بوده است. 


بلاذری می‌نویسد: «وانْ علیاً دفن فاطمة لیلاً... ولم یعلم ابوبکر وعمر 
بموتها»؛(388) «همانا علی, فاطمه را شبانه دفن نمود... و ابوبکر و عمر 
اضر نمی اکام تون 

ابن ابی الحدید می‌نویسد. «والصحیح عندی انها ماتت وهی واجدة علی 
ابی‌بکر وعمر وائها اوصت الایصلیا علیها...»»(389) «صحیح نزد من ان 
اه ای ارات ور ال کر بر ابویکر و عمر عضیناک بو 
وصیت نمود که ابویکر و عمر بر جنازه او نماز وان - 


9 - وصیت به دفن شبانه!! 


فاطمه زهراعلیها السلام حتی برای بعد از شهادتش نیز با دستگاه خلافت 
به ناحق, مبارزه خود را ادامه داد. لذا وصیت کرد تا شبانه به خاک سیرده 
شود تا کسانی که به او ظلم کردند در تشییع جنازه‌اش شرکت نجویند. 

1 - بخاری به سندش از عايشه نقل کرده که گفت: «ان ی 
السلام بنت النبی‌صلی الله علیه وآله ارسلت الی ابی‌بکر 1 میرائها من 
رسول الله‌ضلی الله علیه واله ممّا آفاء اللّه علیه بالمدينة وفدک ومما بقي 
من خمس خیبر... فابی ابوبکر آن یدفع الی فاطمةعلیها السلام منها شیتا. 
فوجدت فاطمة علی ابی‌بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. 
وعاشت بعد النبی‌صلی الله علیه واله سثّة اشهر. فلمّا توقیت دفنها زوجها 
علی علیه السلام لیلا ولم یوّذن بها ابابکر»*(390) «فاطمه دختر پیامبرصلی 
خداصلی الله علیه واله از فییء مدینه و فدک و آنچه از خمس خیبر باقی 
مانده, باز خواهد... ابوبکر از دادن چیزی از این امور امتناع کرد. فاطمه بر 
ابوبکر بدین جهت غضب نموده و او را رها کرد و تا هنگام وفاتش با او 
ننتخرن. نگفت: بعد از پیامبرضلی آلله علیه واله شش ماه زندم بود. هنگامی 
که وفات نمود, شوهرش علی او را شبانه دفن کرد و ابوبکر را بر ان امر 
اعلام ننمود». , 
2 - ابن اآبی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغة نقل. می‌کند: «انْ علیا 
والحسن والحسین علیهم السلام دفنوها لیلا وغیبو| قبرها»(391) سای و 
حسن و حسین علیهم السلام فاطمه را شبانه دفن کرده. قبرش را نیز 
مخفی نمودند». , , 
3 - یعقوبی نقل مي کند: ... واوصت علیا زوجها ان یغسلها... ودفنت لیلاء 
ولم یحضرها احد الا سلمان وابوذر وقیل: عمار»:(392) «... فاطمه بر 
شوهرش علرم وصیت نمود تا او را غسل داده... و شبانه او را دقن نمایند. 
و کسی به جز سلمان و ابوذر و بنابر نقلی عمار در تشییع او حاضر نشد». 
4 - آبن ابی شیبه به سند خود از عروه نقل می‌کند: «ان علیا دفن فاطمة 
لیلا»(393) «علی. فاطمه را شبانه دفن نمود». 

5 - آبی فلاح حنبلی می‌گوید: «وغسُل فاطمة اسماء بنت عمیس وعلیث 
ودفنها لیلا»؛(394) «اسماء دختر عمیس و علی, فاطمه را غسل داده. 
شبانه او را دفن کردند». 

6 - حلبی از واقدی نقل کرده که گفت: «وثبت عتدنا. ان علیا - کزژم ال 
وچهه - دفنها رضی اللّه عنها لیلاً وصلّی علیها ومعه العباس والفضل رضی 
1 عنهم ولم یعلموا احد]»*(395) «نزد ما به اثبات رسیده که علی - کم 


الله وجهه - فاطمه را شبانه دفن نمود, و بر آن حضرت با عباس و فضل 
نماز گزارد. و هرگز کسی را اعلام ننمود». 

7 - بلاذری در تاریخ خود اورده است: «ان فاطم:علیها السلام لم تر 
متبسمة بعد وفاة النبی‌صلی الله علیه واله ولم یعلم ابوبکر وعمر بموتها»؛ 
(396) «فاطمه‌علیها السلام بعد از وفات پیامبرصلی الله علیه واله هرگز 
متبسم دیده نشد, و ابوبکر و عمر از فوتش آگاه نشدند». 

8 - ابن ابی الحدید می‌گوید: «والصحیح عندی انها ماتت وهی واجدة 
ابی‌بکر وعمر, وانها اوصت ان لا بضلا غلییا. ,۰ «خبر صحیح نزد من این 
است که فاطمه - علیها السلام - از دنیا رحلت 0 با کت 
عمر غضبناک بود و لذا وصیت کرد تا این دو نفر بر جنازه او نماز نخوانند». 
(397) 

9 - استاد توفیق ابوعلم نقل می‌کند: فاطمه زهراعلیها السلام سه وصیت 
کرد. یکی از ان‌ها این بود: کسانی که بر ان‌ها غضب کرده. در تشییع 
جنازه اش حاضر نشوند, و جنازه اش شبانه به خاک سیرده شود. (398) 

0 - ابوبکر جوهری نقل می‌کند: «هنگامی که زمان وفات فاطمه - علیها 
السلام - رسید» بر امیرالمومنین علیه السلام وصیت کرد که هر گاه از دنیا 
ِ شبانه دفن کن, و هرگز ابوبکر و عمر را از اين امر اگاه مکن...». 
1 - ابن قتیبه می‌گوید: «... فاطمه - علیها السلام - قسم یاد کرد که هرگز 
با ابوبکر سخن نگوید. و وصیت کرد که شبانه دفن شود تا ابوبکر در تشییع 
جنازه‌اش حاضر نگردد. لذا شبانه دفن شد».(400) 

2 - مسلم نیز در ضمن قضیه غضب حضرت زهراعلیها السلام بر ابوبکر و 
وفات حضرت علیها السلام می‌گوید: «... علی‌علیه السلام خبر وفات فاطمه 
را به ابوبکر نرساند و خودش بر او نماز گزارد».(401) 


عازن فانی لیا ایام ۱۱ 


توضیح 


1 - حموینی به سند خود از ابن عباس نقل کرده که رسول خداصلی الله 
علیه واله روزی نشسته بود که حسن علیه السلام وارد شد. حضرت که او 
را دید, گریان شد... آن‌گاه فاطمه‌علیها السلام وارد شد. حضرت که او را 
دی کنست ه فرمور: «ال ال باه اطمها ماخلشها شن. بویت 
فعال‌ضلی الله غلبه والضی کون ال من ساخفتی من اهل ی حدم 
با محزوذة مکروبة و معصویبه مقتولة.. تک ؛(402) «ای دختر جانم 
و ی من ای من ای. آن‌گاه او را نزد ِ نشاند... سپس 
نزدم ۳ ۳ در حا. ِ محزون» ناراحت؛ و حقت عصب شده و 
شهید شده‌ای...» 

+ صقانل ی نم می شوه فسات قاطایه علی النان آتن قمر 
واصحابه عصر عمر فاطمة خلف الباب حتی اسقطت جنینها ونبت مسمار 
الباب فی صدرها وسقطت مريضة حتی ماتت»(403) «چون فاطمه‌علیها 
السلام پشت در امد تا عمر و یارانش را بازدارد. عمر فاطمه را پشت در 
چنان فشرد که جنینش را سقط نمود و میخ به سینه‌اش فرو رفت و به 
تشر شهار آفاوط این که ار تا رحلت موه 


ارزوی ابوبکر!! 


طبرانی به سند صحیح از عبدالرحمن بن عوف نقل می‌کند که گفت: وارد 
بر ابویکر بن ابی قحافه شدم تا در مرضی که با آن از دنیا رفت او را 
۳ نمایم. بر او سلام نموده, از او سوال کردم که چگونه صیح کردی؟ 
او نشست و گفت: صبح کردم در حالی که حالم خوب است. آن‌گاه گفت: 
اما اس لا ای علی.شیء الا غلی تلات فعللهن: ودذنت انی لم افعلهن:. 
فوددت انّی لم اه ات اش ان ات ی ات 
(404), » ۰ آگاه باش ! من به جز سه کاری که انجام داده‌ام, بر هیچ چیز 
دیگر تأسف نمی‌خورم, دوست داشتم که آن‌ها را انجام نمی‌دادم... یکی 
این که: دوست داشتم که خانه فاطمه را کشف نمی کردم و آن را رها 
می‌نمودم اگرچه در خانه را می بلسنند و با من اعلان جنگ هن د د نلنن,» 4 


بررسی سند حدیت 


- طبرانی؛ وی از محذئین بنام و مورد اعتماد اهل سنت است 405(۰) 
تقتعی بنزم. کنیر. بو عفیر مرج ذهبی او را توثیق کرده, و ابوحاتم او را 


صدوق معرفی کرده است,: و یحیی بن معین او را نمجید نموده است. 
(406) 


- عَلوان بن داود بجلی؛ ابن حبان او را در «الثقات» آورده است.(407) 

- صالح بن کیسان, ابومحشد؛ احمد بن حنبل او را تعریف کرده و یعقوب, 
ابن ابی نسائی, ابن خراش ۵ بجر ان او را توئیق نموده‌اند.(408) 

- حمید بن عبدالرحمن قرشی؛ عجلی, ابوزرعه, ابن خراش و واقدی او را 
توثیق کرده‌اند.(409) او همچنین از رجال صحیحین به شمار می‌اید. 

اینان افرادی بودند که در سلسله سند حدیث طبرانی آمده‌اند. 


عقوت زان خشه ق انیا ااسلام 


از مجموع روایات و کتاب‌های تاریخی به دست آمد که حضرت زهراعلیها 
السلام از ابوبکر و عمر ناراضی بوده و به جهت کارهای ناشایستی که در 
حق او روا داشتند بر آنان غضبناک نیز بوده است. 

مطابق روایاتی که قبلا اشارهم شد؛ خداوند به غعضب فاطمه علیها السلام 


غضبنا ک می‌شود. ۵ گران آمده است « و من ۷ گلیة: کیت فقد 
هوی (410) «و هر کس غضبم بر او وارد شود. سقوط می‌کند». 

و نیز پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: «هر کس فاطمه را اذیت کند مرا 
اذیت کرده است». ۱ 
خداوند متعال می‌فرماید: « ان الذین یَوْذونَ اللهَ 5 وتو له لعَتَهَم اللهةٌ فی 
اللیا و الأخْرَة و آعَدٌ لَهُم ۳ مهینا»؛(411) «آن‌ها که خدا و پیامبرش را 
انا می‌دهند, خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته, و 
برای آن‌ها عذاب خوارکننده‌ ای آماده کرده ابسست». 

و نیز می‌فرماید: « الذین یوّذون رسْول اللّه لَهْمْ عَذاثٌ آلیخ» 412(۲) «و 
آن‌ها که رسول خدا را آزار می‌دهند, عذاب دردناکی دارند». 


عطمت شاف قاطاتقالیا التناه 


انس پن مالک و بریده نقل کردم‌اند: هنگامی که رسول خداصلی الله علیه 
واله آیه « فی یوت آذن اللة آن تزع و یذکر فیها اسَمَة»:(413) «در 
خانه‌هایی که خداوند اذن داده تا بلند مرتبه ۷ و در آن‌ها نام خداوند برده 
شود.» را قرائت کرد. شخصی بلند شد و عرض کرد: ای رسول خدا! اینان 
کدامین خانه‌اند؟ فرمود: خانه‌های انبیا. ابوبکر جلو آمد و گفت: ای رسول 
خدا! آپا خانه علیْ و فاطمه(علیهما السلام) از این قبیل خانه‌ها است؟ 
حضرت فرمود: آری, بلکه از بهترین آن‌ها است.(414) 

طبری به سندش از ابی الحمراء نقل کرده که گفت: من تا شش ماه در 
عهد رسول خداصلی الله علیه وآله در مدینه بودم, حضرت را در طول این 
مدت مشاهده می‌کردم که هنگام طلوع فجر به کنار خانه علی ,و 

فاطمه علیهما السلام می‌آمد و می‌فرمود: «نماز, نماز! »2 نما پریذ 4 ار 
لیرهت عنم الرخسن احل ابیت 2 بط کم هیر * 415(۰) 

زید بن ارقم می‌گوید: «عده‌ای از اصحاب رسول خداصلی الله علیه واله 
درهای خانه خود را به سوی مسجد باز کرده بودند. رسول خداصلی الله 
علیه وله روزی فرمود: همه این درها را ببندند به جز در خانه علی. مردم 
در این موضوع سخن گفتند. رسول خداضلی الله غلیه واله. انستاد: .یش 

از حمد و ستایش خداوند فرمود: «اما بعد؛ تا 
علی از جانب خود امر نکردم... من به اين کار امر شدم و از آن متابعت 
کردم».(416) 


قاطا زاغا مر کس فان روت 


قضایل و اقب حصرت فاطیبه‌عایها السلام: مس و حصر اشته واما در 
این‌جا به برخی از آن‌ها که در کتاب‌های اهل سنت آمده اشاره خواهیم 
کرد؛ 
1 -سبافترضلن الم غلیه,واله رنه جات فایع ضعة ی فصن اه 
علوم و علین فاطمة» :(417) «همانا فاطمه پاره تن من است, پس درود 
خدا| بر من و بر فاطمه». 
2 - بخاری و مسلم به سند خود از فاطمه‌علیها السلام نقل کرده‌اند که 
پنافیرصلی: اللهعلیه. وال خظاب یم من فرمود: با فاطعه! الایزضین. ان 
تکونی تسد تسا العالخن ۵ ۸۱) «ای فامامفا ابا راضی نمی‌ضشوی که 
بهترین زنان اهل عالم باشی». 
3 - ترمذی به سندش از ابن زبیر نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «انما فاطمة بضعة فتوا: یوذینی ما آذا ها و ینصببی ما انصبها»؛ 
انا خاظیه تارمن اس سر انح اف ۱ راز هه مدا را 
داده و هر آنچه او را به زحمت اندازد مرا به زحمت انداخته است». 
خاک بش صحتم سول خداضای اللت لت چاه بغل کرخم کر 
فرمود: «اذا کان یوم القيمة نادی مناد من وراء الحجاب: یا اهل الجمع! 
عضوا ایضاز کم. غن. فاظمة بشت. مخقدعلیها السلام علی تمت»:(420) 
«هنگامی که روز قیامت فرا می‌رسد منادی از ماورای حجاب‌ها ندا 
می‌دهد: ای اهل جماعت! چشمان خود را از فاطمه دختر پیامبر ببندید تا او 
عبور کند». 
5 تاره ب ند کون آز عضور از سل داصلی: الله تعلیه وانه فا 
کته کد. ففموی. خفاطه: بصع منی میم اعضین۱ اغضبنی»؛(1 42) 
«فاطمه پاره تن من است, پس هر کس او را به غعضب دراه مرا 
خشمناک کرده است». 
6 - حاکم به سند صحیح از حذیفه نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «نزل ملک من السماء فاستادن الله آن یسلّم علی لم بنزل 
قبلها, , فبشرنی ان فاطمة سید ه نساء اهل الجدة» *(422) «فرشته‌ای از 
آسمان فرود آگ و از جانب خداوند اذن گرفت تا بر من سلام کند, او مرا 
۳ بهترین زنان اهل بهشت است». 

- رسول خداصلی الله علیه وآله خطاب به حضرت فاطمه‌علیها السلام 
2 «پا فاطمة! ان ال بعضب لفضبک و پرضی لرضاک» (423) «ای 
فاطمه! همان خداوند به عضب تو غضبنا ی و با رضایت تو خوشنود 
می‌گردد». 


8 - طبرانی به سند موتّق از ابن مسعود نقل کرده که رسول خداصلی الله 
علیه واله فرمود: «ان الله امرنی آن ازوج فاطمة من علیْ»:(424) «همانا 
خداوند مرا ار ره ۲ بای زا یر ۱ 
9 - حاکم نیشابوری به سند صحیح نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
وآله خطاب به فاطمه علیها السلام فرمود: «فداي ۳ و امی» ؟(5 42) 
«پدر و مادرم به فدای تو باد». 
0 - پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «احث آهلی ال فاطمه»*(426) 
«محبوب‌ترین اهلم نزد من؛ فاطمه است». 
1 - پیامبرصلی الله علیه وآله درباره حضرت زهراعلیها السلامٍ فرمود: 
«ذا انا اشتقت الی رائحة الجنة شممت ریح فاطمة. يا حمیراء! ان فاطمة 
لیست کنساء الادمیین»*(427) «هر گاه من اشتیاق به بوی بهشت پیدا 
می‌کنم بوی فاطمه را استشمام می‌کنم. ای حمیراء! همانا فاطمه همانند 
زنان مردم نیست »>؟. 
12 .- عابشه می‌گوید: «من کسی را از حبت کلام و گفتار, شبیه‌تر به 
رسول خداصلی الله علیه واله از فاطمه ندیدم. هر گاه که بر رسول 
خداصلی الله علیه وآله وارد می‌شد حضرت به استفیال آه.فی‌آهد. و دست 
زهرا را می‌بوسید و به او خوش آمد قاین اند و دست او را گرفته و در 
جایگاه خود می‌نشاند».(428) 
3 - و نیز از عايشه نقل شده که گفت: «من برتر از فاطمه - غیر از 
پدرش - ندیدم».(429) 
4 - ترمذی به سند خود از جابر بن عبداللّه نقل می‌کند: در حجة الوداع, 
روز عرفه رسول خداصلی الله علیه وآله را دیدم که بر شتری سوار بود و 
۸ می‌خواند. شنیدم که «حضرت می‌فرمود: «یا آیها الناس ! قد ترکت 
فیکم ما آن اخذتم به لن تضلوا: کنات الله وعترتی آهل بیتی»(430) «ای 
فزدما دس فیان: ماه ری هی کداوم کف اک به آن. تفس خیم هر کر 
گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم». 


هر کین به تارنخ و خوادت آن. کذری کنذزبی: شک به این نتیجه می‌رسد که 
بسیاری از حوادت تاریخی و روایات, تغییر و تحوّل پید| کرده است. 

شاهد این امر وجود تألیفات گوناگون درباره جعل کنندگان احادیث و اهل 
تحریف و دس است. آنان با تاریخ و روایات آن چنان جنایاتی را انجام دادند 
که چشم انسان گریان می‌شود؛ خصوصاً با در نظر گرفتن این نکته که 
کاخ حکومت ظالم نیز از آنان پشتیبانی کرده و در راستای اهداف 
شومشان مساعدت می‌کردند. 

حاکمان جور درصدد تبرئه خلفا و امیران در خط خود بودند, و لذا با تشکیل 
گروهی خاص درصدد تحریف حقایق تاریخی برآمده و دستور می‌دادند تا 
کتاب‌ها را بر طبق مصالح و منافع خود تدوین و تالیف نمایند. 

در این میان چه احادیثی از فضایل اهل بیت‌علیهم السلام که از میان 
برداشته شد و از لابه‌لای کتاب‌ها حذف گردید! و چه بسیار از مطاعن خلفا 
و امیران که از میان کتاب‌ها محو شد! 

ابن عدی درٍ شرح حال عبدالرزاق بن همام صنعانی که از شیوخ بخاری به 
حساب می‌آید, می‌نویسد: «برای او احادیث بسیاری در صنف های مختلف 
است. ثقات و امامان مسلمین نزد او رفته و از او حدبت نوشته‌آند, و 
مشکلی در حدیث او نیافته‌اند. جز این‌که او را به تشیع نسبت داده‌اند. او 
احادیثی را در فضایل اهل بیت‌علیهم السلام نقل می‌کند که احدی از ثقات 
با او در این احادیث مواققت نکرده‌اند. و این بزرگ‌ترین چیزی است که به 
آو نسبت داده‌اند. و نیز از او روایاتی در مطاعن دیگران نقل کرده که من 
آن‌ها را در این کتابم ۱9 نمی‌کنم. و اما از حیث صدق, امید است که 
راست باشد...».(431) 

او همچنین در شرح حال عبدالرحمن بن یوسف بن خراش نقل می‌کند که 
او دو جلد کتابی را که در مطاعن شیخین - ابوبکر و عمر - تصنیف کرده 
بودر نژد‌بتدار برد آو هم به مصف. آن: دو هزار درهم جایزه داد این عدیق 
می‌گوید: «امیدوارم که او تعمّد بر کذب نداشته باشد».(432) 

این دو جلد کتاب کجاست؟ ما از آن خبر نداریم! ابن خراش از علمای اهل 
سنت و از جمله کسانی است که ارای او در جرج و تعدیل مورد توجه 
علمای اهل سنت است. 


سوزاندن احادیث!! 


ذهبی از عايشه نقل می‌کند که گفت: یدرم پانصد حدیث از رسول خداصلی 
الله علیه واله جمع نمود. یک شب تا به صبح در رختخواب خود زیاد 
کم و و 
ناگواری به تو رسیده است؟ صبح که شد به من خطاب کرد و گفت: ای 
دخترکم! احادیثی را که نزد تو است بیاور. نزد او اوردم و مشاهده کردم که 
آنی را طلب نموده و همه آن‌ها را سوزاند» 433(۰) 
ابن سعد در ترجمه قاسم بن محقمّد بن ابوبکر نقل می‌کند که فرمود: 
«احادیث در عصر عمر بن خطاب زیاد شد. او مردم را قسم داد تا آن‌ها را 
نزدش خاضر کنند. همین که.خاضر نمودنده دستتور داد تا همه را به آتش 
کشند...».(434) 
در میان این گونه احادیث چه حقایق تاریخی و فضایل اهل بیت‌علیهم 
السلام ِِِ خلفا بوده, خدا می‌داند. 
احمد بن حنبل می‌گوید: «ابوعوانه - صاحب صحیح - کتابی را الک کردم و 
در آن عیب‌ها صه اب فا مان رو 
است. سلام بن ابی مطیع به نزد او آمد و گفت: ای اباعوا تا ان کناب را 
۰ + م۵ ۱۱ به آتش کشید».(435) 

نه نظر کردم و من از آن به خدا 3 
۳ در بر وه ابراهیم بن حکم بن زهیر کوفی از ابوحاتم درباره او نقل 
می‌کند که گفت: «در مطاعن معاویه روایاتی نقل کرده است, و ما آنچه را 
که در این باره نوشته بود پاره کردیم» 437(۰) 
نکته‌ای که قابل توجه است. این که: علمای رجال اهل سئت., در شرح حال 
برخی از رجال احادیث صحاح سته نقل کرده‌اند که آنان ابویکر و عمر را 
دشنام می‌دادند!! و این مطلب در ترجمه اسماعیل بن عبدالرحمن سدی, 
(438) تلید 2 سلیمان ضبعی,(440) و بسیاری 
۱ ان 
چرا این افراد عمر و ابوبکر را دشنام می‌دادند؟ مگر آن دو چه کرده بودند 
که حنّی بزرگان اهل سنت نیز آن دو را سب و شتم نموده‌اند؟! 
افراد دیگری را نیز می‌توان نام برد که از رجال صحاح سته بوده‌اند و در 
عین حال در کتاب‌های رجال آهل.ستت آن‌ها را راقضی داتسته‌انده و دربارم 
برحی نیز گفته‌اند که دشنام دهنده ابوبکر و عمر بوده‌اند. این به برخی 
دیگر از این افراد که توئیق نیز شده‌اند, اشاره می کنیم و برای بررسی 
بیشتر, خوانندگان را به کتاب‌های رجال و تراجم اهل سنت در ترجمه و 


شرح حال هریک از انان ارجاع می‌دهیم: 
2 - جمیع بن مر 

سارت برمت اللص مات 

4 - حمران بن اعین. 

5 - دینار بن عمر اسدی. 

6 - زیاد بن منذر. 

7- سعد بن طریف کوفی. 

8 - سلیمان بن قَرّم نجوی. 

9 - عباد بن, یعقوب اسدی رواجنی کوفی. 
10 - عبدالله بن عبدالقدوس رازی. 
1 - عبدالله بن صالح هروی. 

12 ی کنخ وی 
4 ی ای توف 
5 - علی بن زید تیمی بصری. 

6 - عقار بن رزیق کوفی. 

7 - عمرو بن ثابت بکری. 

18 - عمرو بن حماد قناد. 

9 - عمرو بن عبدالله بن عبید کوفی. 
0ات بن یال کی 

1 - محمد بن راشد خزاعی. 

2 - موسی بن قیس حضرمی. 

3 - میناء بن ابی مپناء قرشی. 

4 - ناصح بن عبدالله کوفی. 

5 - نفیع بن حارث کوفی 

26- هارون بن سعد عجلی. 

7 - هاشم بن برید کوفی. 

8 - وکیع بن جژاح. . 

9 - یونس بن حباب اسیدی. 

0 - ابوحمزم ثمالی. 

1 - ابوعبدالله بجلی. 


کسی نمی‌تواند بر ما ایراد بگیرد که اگر مسئله ظلم به حضرت زهراعلیها 
السلام واقعیت داشت, پس چرا در صحیع بخاری و مسلم نیامده است ؟ 
زیرا در جواب این اشکال می‌گوییم: 

اولا: به تصریع حود فتخصصین ار اهل تست این طور تیست که آین <و تفر 
تمام احادیث صحیح السند را آورده‌اند و هر حدیثی را که نقل نکرده‌اند از 
اعتبار سندی برخوردار نبوده است. 

ابن الصلاح می‌گوید: «اين دو نفر (بخاری و مسلم) تمام احادیث صحیح 
السند را در صحیح خور نیاورده‌اند و هرگز چنین التزامی را هم نداده‌اند. از 
بخاری نقل شده که گفت: «من در کتاب خود (الجامع) احادیث صحیح 
السند را نقل کردم و چه بسیار احادیث صحیح السند که به جهت طولانی 
شدن, نیاوردم». 

و نیز از مسلم نقل می‌کند که گفته است: «تمام احادیثی که نزد من صحیح 
بوده در کتابم نیاوردم؛ بلکه تنها احادیثی را نقل کرده‌ام که اجماع محذئین 
بر آن نقل است».(441) 

از بخاری نقل شده که گفت: «من صد هزار حدیث صحیح السند حفظ 
کردم». این در حالی است که احادیث موجود در کتاب صحیح خود با 
مکرراتش 7275 حدیث است.(442) 

نووی نیز می‌گوید: «بخاری و مسلم تمام احادیث صحیح السند را نقل 
نکرده‌اند و هرگز چنین التزامی هم از خود نداده‌اند».(443) 

تهانوی می‌نویسد: «حدیت صحیح منحصر در صحیم بخاری و مسلم نیست, 
بلکه در غیر این دو کتاب ۱ صحیح پافت می‌ شود » ۰ (444) 

نانیا: از آنجا که نقل این گونه احادیث منجر به بی اعتباری روسای مدرسه 
خلفا می‌شده, لذا از نقل آن‌ها صرف نظر کرده‌اند. 





بخش اول 


دعا و نیایش و نماز 

ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

1آداب و اعمال زیارتگاه در سوربه 
7۱000 

2ادعیه و زیارات امام زمان‌علیه السلام 
واحد پژوهش 

20۳00 


4از خدا چه بخواهیم 

احمد سعیدی 

5۱9000 

5اهمیت اذان و اقامه 

محمد محمدی اشتهاردی 

60000 

اس مان عم ه اب اوارتان اسام یاه اسان 
3000 

7ترجمه حدیث عنوان بصری 

واحد پژوهش 


8ختم سوره‌های یس و واقعه 
2000 ۱ 

9دستوراتی از قران 

احمد سعیدی 

2000 

10 


2 ۷0۵ 

11 

ار اي ماو 

واحد تحقیقات 

00:ظ 

12 ۱ 
فضیلت خواندن سوره‌های قران(مشکاةالانوار) 
علامه مجلسی(ره) 

(2:00 

13 

گنجینه نور و برکت 

حسینی اردکانی(ره) 

00:ظ 

14 

نماز شب 

واحد پژوهش انتشارات 
1000 

15 

هدیه احمدیه 

هد را ای تا 

1200 

16 

هدیه احمدیه 

مورا اد تاه 

300 
تاریخ مسجد مقذس جمکران 
ردیف 

تا کت 

نویسنده / مترجم 

17 

آئیته اسرار خدیت بنای متستخد مقداس خفکر ان 
حسین کریمی قمی 

0۱000 


18 
تاریخچه م مسجد مقدس جمکران (فارسی) 


20 
مه مور گر ان ان ضاخت النمانعليه. السلاه 
13000 

تاه ات الاو اد 

ردیف 

اش کنات 

نویسنده / مترجم 

21 

اوصاف الرسول (اسامی و القاب) 

احمد سعیدی 

16000 

۱ 22 

پیامبراعظم‌صلی الله علیه واله و تروریسم و خشنونت‌طلبی 
علی اصغر رضوانی 

2500 

۱ 23 

باه اقظم رای اه غلیم ال یاو و جارح 

علی اصغر رضوانی 

2000 

24 

تیار اخورضلی الم یه واله و عمو و افلت‌ها وا اه 
علی اصغر رضوانی 

2000 

۱ 25 

پیامبراعظم‌صلی الله علیه واله و حقوق زن 

علی اصغر رضوانی 


00ظ1 

26 

پیامبراعظم‌صلی الله علیه وآله و صلح‌طلبی 

علی اصغر رضوانی 

2500 

27 

تاریخ پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله وسلم (دو جلد) 
گنای ای ها بر 

653000 

28 

چهل حدیث برگزیده از پیامبر اعظم‌صلی الله علیه وله 
احمد سعیدی 

00ظ1 

29 ۲ ۲ 
حکومت بر دل‌ها اولین و اخرین خطبه پیامبرصلی الله علیه واله 
شفیعی مازندرانی 

0000 

30 :۰ 
راه و رسم زندگی در کلام پیامبر اعظم‌صلی الله علیه واله 
خیرالله سلیم زاده 

2000 

۲ 31 

روزشمار تاریخ پیامبر اعظم‌صلی الله علیه واله 

احمد سعیدی 

100000 

۹ 32 

محمد رسول الله 

واحد پژوهش 

1000 

امام علی و حضرت زهراعلیهما السلام 

ردیی 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

33 


سید محسن کمالی تقوی 
12۱000 

۱ 34 

با اولین امام در اخرین پیام 
3200 

35 

تاریخ امیرالمومنین علیه السلام (دو جلد) 
عباس صفایی حائری 

90000 

36 

علی‌علیه السلام جوا رید ولامت 
واحد تحقیقات 


بخش دوم 


#7 
حکومت و رهبری از منظر نهج البلامه 


فدی ذوالفقار فاطمه علیها السلام 
سید مجمد واحدی 

1 0 

39 

عباس اسماعیلی یزدی 
320 
امام حسین علیه السلام 
ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

40 

از زلال ولایت 


عباس صفایی حائری 
000( 


دا اتسار (جممعه ها 
عباس حسینی جوهری 
419000 


44 

در کربلا چه گذشت؟ (ترجمه نفس المهموم) 
شیح عباس قمی / کوه کمره‌ای 

<:9000 

415 

دلشده در حسرت دیدار دوست 

زهرا قزلفاشی 

3500 

۱ 46 

ی 
محمد حسن سیف | 

12000 

7 

سحاب رحهمت 

عباس اسماعیلی یزدی 

603000 

18 


عاشورا| تجلی دوستی و دشمنی 


یاران باوفز و شهیدان بی‌همتا 
واحد فرهنگی مسجد جمکران 
3500 

هل بت شانه ازنتام 

ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 


52 

آخرین خورشید پید 

واحد تحقیقات 

60500 

3 

امام رضاعلیه السلام در رزمگاه ادیان 

سهراب علوی 

9500 

54 

پرچمدار نینوا 

محمد محمدی اشتهاردی 

10-2۰۱00900 

55 

پیشواپان معصوم (زندگینامه چهارده معصوم) 

ایت الله سید محسن خرازی 

000 

56 

دفاع از حریم امامت و ولایت(مختصرشب‌های‌پیشاور) 
یم شنی 

(0۱000900 

57 

شرح زیارت جامعه کبیره(ترجمه الشموس الطالعة) 

290010 

59 

عمه سادات 

سید ابوالقاسم حمیدی 

60500 

59 

کهکشان راه نیلی (مجموعه اشعار) 

حسن بیاتانی 

1500 

60 


ماه مدینه 
واحد پژوهش 


10900 

01 

ویژگی‌های حضرت زینب‌علیها السلام 
سید نورالدین جزاثری 
۷0 2 

امام مهدی‌علیه السلام 
ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

62 

اخرین پناه 

محجمود ترجمی 

0000 


04 

ایین انتظار (مختصر مکیال المکارم) 
1-۱000 

05 

ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام 
1-2۱00 

06 

از غروب‌عاشورای‌حسینی تاطلوع ظهورحضرت مهدی علیه السلام 
حسین احمدی قمی 

9500 

07 

امامت؛ غیبت,؛ ظهور 

60500 

09 

امامت و غیبت از دیدگاه علم کلام 


علم‌الهدی / واحد تحقیقات 

2000 

09 

امام مهدی در کلام امام علی‌علیهما السلام(چهل حدیت) 
سید صادق سید نژاد 

20 

70 

حسن محمودی 

2000 

71 

سار ند ام ات اهل ات علشیاتواام 


بخش سوم 


72 
انتظار بهار و باران 


انتظار چیست؟ منتظر کیست؟ 
واحد پژوهش 

1۹0900 

74 

عزیز الله حیدری 

10900 

7 

احمد سعیدی 

12۱000 

76 

اولین‌های مهدویت 

00ظ-1 

77 

او هرجا که هست مرا دوست دارد 
32000 

78 

بامداد بشریت 

محمد جواد مروجی طبسی 
0 1 


پرجم هدایت 

محمد رضا اکبری 

13,۱0 

91 

تشرف یافتگان (دفتر اوّل) 
میرزا حسین طبرسی نوری 
7500 

02 

تشرف یافتگان (دفتر دوم) 
میرزا حسین طبرسی نوری 
9000 

93 

تشرف یافتگان (دفتر سوم) 
میرزا حسین طبرسی نوری 
7000 

94 

تشرف یافتگان (دفتر چهارم) 
میرزا حسین طبرسی نوری 
7000 

95 

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان‌علیه السلام 
موسوی‌اصفهانی/حاثری قزوینی 
20 

960 

ترجمه کتاب الغيبة شیخ طوسی 
شیخ طوسی/ مجتبی عزیزی 
9000:< 

97 

تمنای وصال 

سید غلام رضا حسینی 
3500 

959 

جزیره خوشبختی 

مسلم پور وهاب 

32000 

99 


جلوه‌های پنهانی امام عصر علیه السلام 
حسین علی‌پور 

9500 

90 

چگونگی‌دعابرای تعجیل فرج‌امام عصر علیه السلام 
موسوی‌اصفهانی/حاثری قزوینی 
6000 

91 

چگونه امام زمان‌ علیه السلام را یاری کنیم؟ 
سید مهدی حاثری قزوینی 

6000 

92 

حضرت مهدی‌علیه السلام فروغ تابان ولایت 
محمد محمدی اشتهاردی 

2 ۷0۵ 

93 

خورشید غایب (مختصر نجم التاقب) 
رضا استادی 

12000 

94 

خوشه‌های طلایی (مجموعه اشعار) 
محمد علی مجاهدی (پروانه) 

10۰000 

95 

دارالسلام 

شیخ محمود عراقی میثمی 

300 

96 

داستان‌هایی از امام زمان‌علیه السلام 
حسن ارشاد 

200000 

97 

داغ شقایق (مجموعه اشعار) 

علی مهدوی 

9500 

99 


در آسمان عشق 

مسلم پور وهاب 

200 

99 

در جسنجوی نور 

صافی, سبحانی, کورانی 

00ظ_1 

100 

ذخیره خدا 

اسماء خواجه‌زاده 

2200 

101 

ذکر نور در حضور مشتاقان ظهور 
20 

102 

رحا شام مایا حضرت صالخا زا ات تسام 
موسوی‌اصفهانی/حاثری قزوینی 
9000 

103 

سخنرانی مراجع در مسجد جمکران 
واحد پژوهش 

1000 

104 

سرود سرخ آنار 

الهه بهشتی 

2000 

10 

سقا خود تشنه دیدار 

طهورا حیدری 

20۳00 

1106 

سیمای امام مهدی‌علیه السلام در شعر عربی 
دکتر عبد اللهی 

12۱500 

107 


سیمای جهان در عصر امام زمان‌علیه السلام 
محمّد امینی گلستانی 

9<:000 

۲ 109 

سیمای مهدی موعود در ائینه شعر فارسی 
محمد علی مجاهدی (پروانه) 

199۱92:00 

109 


شرح چهل حدیث حضرت مهدی علیه السلام 


110 


موسوی‌اصفهانی/حائری قزوینی 
5000 


بخش چهارم 


111 

صبح فرا نیت 

60000 

112 

صفای دل 

زهرا برقی 

605900 

113 

ظهور حضرت مهدی‌علیه السلام از دیدگاه ادیان 
سید اسد الله هاشمی شهیدی 

32000 

114 

العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان 
علی اکبر نهاوندی 

(20۳0000 

115 

عریضه نویسی 

سید صادق سید نژاد 

9000 

116 


2500 
117 


119 


فریادرس 

حسن محمودی 

<500 

120 

فوز اکبر 

ی 

9000 

121 

کرامات المهدی علیه السلام 

واحد تحقیقات 

<5:00 

122 

کرامت‌های حضرت مهدی علیه السلام 
واحد تحقیقات 

10000 

123 

کلمات قصار امام زمان‌علیه السلام 
محمد تقی اکبر نژاد 

9000 

124 

کمال الدین و تمام النعمة (دو جلد) 
شیخ صدوق (ره) 

100000 

125 

گردی از رهگذر دوست (مجموعه اشعار) 
علی اصفغر یونسیان 

32000 

126 

گفتمان مهدویت. ‏ ر 

ات الله صافی کرازگ ان 

1(-<9000 

127 

گوهرهای ناب در کلام امام زمان‌علیه السلام 
محمّدر حمتی شهر ضا احسین احمدی قمی 
20 

128 


مسافر گمشده 

مسلم پور وهاب 

2000 

129 
مفرد مذکر غائثب (نمایشنامه) 
علی موّذنی 

2000 

130 

مکیال المکارم (دو جلد) 

موسوی اصفهانی/حاثری‌قزوینی 
7۱0 

131 

منجی موعود از منظر نهج البلاغه 
10900 

132 

مهدی‌علیه السلام تجسم امید و نجات 
عزیز الله حیدری 

100۱00010 

133 

مهدی منتظر علیه السلام در اندیشه اسلامی 
العمیدی / محبوب القلوب 
1900010 

134 

مهدی‌موعوددر کلام پیامبرمحمود 
احمد سعیدی 

2000 

13 

مهدی موعودعلیه السلام (دو جلد) 
علامه مجلسی / ارومیه‌ای 
1200000 

136 

مهربان‌تر از مادر 

حسن محمودی 

2000 

137 


مهر بیکران 

محمد حسن شاه‌آبادی 

9000 

۱ 138 

میثاق منتظران «1» شرح زیارت ال یاسین سید مهدی حاثری قزوینی 
9000 

139 

میثاق منتظران«2» شرح زیارت آل یاسین 
سید مهدی حاثری قزوینی 

10000 

۱ 140 

افیا ارم ی و ان 
واحد تحقیقات 


141 

نامه‌های جوانان به امام زمان علیه السلام 
0000 

142 

نامه‌های دختران به امام زمان‌علیه السلام 
60000 

143 

نامه‌های نوجوانان به امام زمان علیه السلام 
2000 

144 

نتیجه دعا برای فرج حضرت مهدی‌علیه السلام 
موسوی‌اصفهانی/حاثری‌قزوینی 

17۱0 

145 

نجم الثاقب (دو جلدی) 

میرزا حسین نوری(ره) 

7۱52:0000 

146 

شا تفای اف اد 


محمد خادمی شیرازی 

1600010 

147 

نشانه‌های یار و چکامه انتظار 
مهدی علیزاده 

0000 

149 

نشانه‌هایی از مهدی‌علیه السلام 
احمد سعیدی 

100000 

149 

نیاز جهان به امام زمان‌علیه السلام 
محمّد مولوی 

2000 

۱ 150 

الهه بهشتی 

1500 

151 


بخش پنجم 


152 

وعده دیدار 

محمود ترخمی 

60000 

153 

ویژگی‌های امام زمان‌علیه السلام 
موسوی اصفهانی/حاثری‌قزوینی 
20 

154 

هزار و یک نکته پیرامون امام‌زمان علیه السلام 
محمد رحمتی شهرضا 

(-<۱0000 

155 

همراه با مهدی منتظر 

مهدی فتلاوی / بیژن کرمی 
9000 

156 


157 

یاد مهدی‌علیه السلام 
محمد خادمی شیرازی 
22000 

159 

یار غائثب از نظر (مجموعه اشعار) 
حامد حجتی 

30000 

ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 


159 
160 
161 
102 
ت۳۹ 
164 
165 


166 


107 


109 


170 
اما کاس تون شرا زا سیر موه عانی | اما 
علی اصفغر رضوانی 

2000 

171 


امامت در سنین کودکی 


173 


174 

تولد حضرت مهدی ‌علیه السلام 
علی اصغر رضوانی 

7۱000 

175 

حکومت حضرت مهدی علیه السلام 
علی اصغر رضوانی 


1000 
176 


دفاع از مهدویت 


ِِ 


193 


194 
مهدویت و جهانی‌سازی 


300 
د19 


نظریه‌پردازی درباره آینده جهان 


196 


197 


199 

وظایف ما در عصر غیبت 
کل اور ار اوه 
60500 


199 

هنگامه ظهور 

علی اصغر رضوانی 

2000 

سلسله مباحث شناخت وهابیت 
ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

190 

ابن تیمیه, موّسس افکار وهابیت 


191 

برپایی مراسم جشن و عزا 
علی اصغر رضوانی 
7500 

192 

توسل از دیدگاه وهابیان 


193 


كِِ 


195 


197 


195 


اشنایی با چهارده معصوم (1 و 2( 

سید حمید رضا موسوی 

9۱000 

200 

اموزش وضو و نماز (کودکان/مصور) 

حسین احمدی قمی 

65300 

21 

بهتر از بهار 

1000 

202 ۲ 
مجموعه ند گی‌چهارده‌معصوم (حضرت محمدصلی الله علیه واله) 
واحد پژوهش 

7000 

203 

مجموعهز ند گی‌چهارده‌معصوم(امام علی‌علیه السلام) 

واحد پژوهش 


000 

20۳4 

مجموعه‌زند گی‌چهارده‌معصوم (حضرت زهراعلیها السلام) 
واحد پژوهش 

000 

205 

مجموعهز ند گی‌چهارده‌معصوم(امام حسن علیه السلام) 
واحد پژوهش 

60500 

206 

مجموعهز ند گی‌چهارده‌معصوم(امام حسین علیه السلام) 
واحد پژوهش 

60500 

غدیر 

ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

۱ 207 

انخان‌فای اشای ماش وت ا ها یر 


205 

غدیر در گذر تاریخ 

علی تقوی دهکلانی 

05:00 

209 

غدیر حقیقتی بر گونه تاریخ 
رضا فرهادیان 

0000 

210 

ندای ولایت در اولین کنگره غدیر 
بنیاد بین المللی غدیر 
3500 

21 


ندای ولایت در دومین کنگره عغدیر 


بنیاد بین المللی غدیر 
9000:< 

اخلاقی, تربیتی 
ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 
212 

آثار گناه و ند کی و راه جبران 
علی اکبر صمدی 
20 

213 

اخلاق عملی 

ایت الله مهدوی کنی 
20 

214 

حلية المتقین 

محمد باقر مجلسی 
00۱000( 

215 

درس‌هایی از طبیعت 
محمّد رضا اکبری 
60000 

216 

عبرت‌های ماندگار 
محمد رضا اکبری 
9000 

217 

فرهنگ اخلاق 

عباس اسماعیلی یزدی 
3۱0 

219 

فرهنگ تربیت 

عباس اسماعیلی یزدی 
30 

219 


عباس اسماعیلی یزدی 

2000 

220 

قصه‌های تربیتی 

محمد رضا اکبری 

9000 

221 

مبانی تربیت و شاخصه‌های مهم در بر نامه ریزی‌مدارس 
رضا فرهادیان 

2000 

222 

معلم محبوب شرایط مقبول مدرسه مطلوب 
رضا فرهادیان 

1000 

شرح حال 

ردیی 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 


223 
آقا شیخ مرتضای زاهد 


224 

بدر مشعشع در احوال موسی مبرقع 
محدث نوری 

1000 

225 

تولدی نو (نقد مسیحیت) 
علی الشیخ/سید مسلم مدنی 
10000 

226 

روزنه‌هایی از عالم غیب 

ایت الله سید محسن خژازی 
2۷0 

227 

اقانجفی قوچانی 

10000 

کتاب‌های دیگر 

ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

228 

محمد تقی اکبر نژاد 
12000 

229 


دین و آزادی 
محمد حسین فهیم‌نیا 
۷0 2 


230 

رجعت يا حیات دوباره 

احمد علی طاهری ورسی 
12۱000 

231 

عالم ذر 

محمّد رضا اکبری 

12۱000 

232 

فرهنگ درمان طبیعی بیماری‌ها 


233 

مدینه فاضله درپرتو امر به معروف ونهی از منکر 
علی اصفر رضوانی 

5۱9000 

234 

منازل الاخرة (زندگی پس از مرگ) 
شیح عباس قمی(ره) 

1-۱000 

پوسترهای نمایشگاهی 

ردیفی 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

قیمت 

235 

انتشارات 

1۱010 

236 

انتشارات 

7۱000 

237 

مجموعه نمایشگاهی اشک خون 
انتشارات 


190000 

238 

مجموعه نمایشگاهی اشک خون 
انتشارات 

75000 

کتاب‌های به زبان دیگر 
ردیف 

نام کتاب 

نویسنده / مترجم 

239 

امامت اور غیبت (اردو) 


200 

240 

آمام رضاء امام مهدی و حضرت معصومه‌عليهم السلام(روسی) 
المات ابسالیکوف 

2000 

241 

تاریخچه م مسجد مقدس جمکران (اردو) 
2000 

242 

تاریخچه مسجد مقدس جمکران(انگلیسی) 
واحد تحقیقات 

2000 

243 

تآریخچه م مسجد مقدس جمکران (عربی) 
2000 

244 

در انتظار منجی (روسی) 

المات ابسالیکوف 

2000 

245 


شمس وراء السحاب (عربی) رمان 


جمال محمّد صالح 

1-2000 

26 

عقد الدرر (عربی) 

التفس سای فا ضقن 
3000 

27 


249 

موسوعه توقیعات الامام المهدی‌علیه السلام(عربی) 
محمد تقی اکبر نژاد 

32000 

250 

مهدی منتظرعلیه السلام (ترکی استانبولی) 
جوادخراسانی/محموداعاجار 

20000 

251 

منتخب الادعیه و الزیارات (عربی) 

حسین احمدی قمی 

1000 

252 

ناپیدا ولی با ما(صبح امید) (اردو) 


ِِ 


254 
ناپیدا ولی با ما (بنگالا) 


2000 

255 

ید توافت شاوی 
2۷0 

256 

ناپیدا ولی با ما (عربی) 

واحد تحقیقات 


257 
واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات(تاجیک) 
عل اضف رصهای افانتیة ات 

20000 

258 

ینابیع الحکمة (عربی / پنج جلد) 


کتاب‌های این انتشارات بدون هزینه پستی نه آنزتتن شما ارسال فنفن کواذد: 
قم - مسجد مقدس جمکران: صندوق پستی: ۵17 تلفن: 7253700 نمابر: 
0 _- 0251 

شماره حساب: بانک ملت, قم شعبه جمکران, کد 5/8785, جاری 3/500 
بانک رفاه کارگران, قم شعبه آذر, کد 822, جاری 300939 
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9 سوره یوسف, آیه 33. 

0) سوره فاطر, آیه 32. 

1) سوره شوری, ایه 23. 

2) صحیح ترمذی, ج 5, ص 328. 
دا فستدرک‌ خاکم: ج 2ر.ضن 43د. 


4 جامع البیان, ج 22 ص 8. 
5) صحیح مسلم, ج 7 ص 120. 
36 مستدرک حاکم.؛ ۳ 3 ص‌ 1419 
7) مستدرک حاکم, ج 3, ص 154؛ المعجم الکبیر, جح 1, ص 108 و... 
8) مجمع الفوائد, ج 9 ص 203. 

39( عوالم العلوم, فاطمه زهراعلیها السلام, ۳ 71 ص‌ 55 

0) صحیح بخاری, جح 1, ص 69 ؛ صحیح مسلم, ج 3, ص 1418. 
1) سوره انسان, آیات 8و9. 

2 بحارالأنوار, ج 43, ص 81. 

3) همان, ج 43, ص 81. 

4 اصالی:ضه تیتی: خن با 1 

5) دلائل الامامة. ص 3. 

46( همان ص‌ 7. 

7 بحارالأنوار, ج 67, ص 249. 

8 امالی صدوق, ص 437 ؛ بحارالأنوار ج 43, ص 24. 

0 مناقب آل ابی طالب‌علیهم السلام, ج 3 ص 116. 

1 مناقب الامام علی بن ابی طالب‌عليهم السلام. ص 365. 
2 بحارالأنوار, ج 16, ص  ,225‏ 28. 

3 مناقب ابن شهر اشوب, ج 3. ص 113 . 

4 بحارالاأنوار, جح 2, ص 3. 

5 کافی, ج 3, ص 104, ح 3. 

56( مستدرک حاکم. ۳ 3 ص‌ 160. 

7 بحارالأنوار ج 43, ص 92. 

8 بحارالأنوار, ج 43, ص 94. 

9 بحارالأنوار, ج 43, ص 95. 

0 بحارالأنوار ج 43, ص 95. 

61 پیشین. ص 95و96. 

2 همان. ص 96. 

63) همان. ص 96. 

4 همان, 133 . 

5 بحارالأنوار ج 43, ص 81. 

6 الخرائج و الجرائح. ج 2, ص 53 ؛ بحارالأنوار, ج 43 ص 28. 
67 بحارالانوار ج 43 ص 133. 

8 بحارالأنوار. جح 100, ص 256. 

69 بحارالأنوار, ج 14, ص 197 ؛ البداية و النهاية, ج 6 ص 111. 


0) بحارالأنوار, ج 101, ص 132, ح 1. 

1 بحارالأنوار ج 41, ص 89. 

2 بحارالأنوار ج 2 ص 379. 

3) بحارالأنوار ج 8, ص 53, ح 63. 

4 بحارالانوار, ج 43, ص 157 . 

5 احتجاج طبرسی, بخش احتجاجات فاطمه زهراعلیها السلام, ص 131 
- 132 . 

6 ) مکارم اخلاق. طبرسی. ص 93. 

7) احتجاج طبرسی, ج 1, ص 131. 

8) همان. 

9) همان. 

0) مناقب خوارزمی. ص 353. 

1) همان. 

2 بحارالأنوار, ج 43, ص 134. 

3) همان. 

4 همان, ج 43, ص 191. 

6) همان, ج 30. ص 293. 

8 بحار الانوار, ج 28, ص 206. 

9 تفسیر عیاشی, ج 2 ص 67 . 

0 بحار الانوار, ج 28 ص 228 . 

1) عوالم العلوم, ج 11, ص 406. 

2 کوکب الدری, ج 1, ص 196, حائری مازندرانی. 
3) ذخاثر العقبی, ص 53. 

4) کشف الغمه, ج 2 ص 122. 

5) کشف الغمه, ج 2 ص 122. 

6 بحارالانوار, ج 43, ص 218. 

58 بحارالانوار, ج 43 ص 192. 

99( سوره ال عمران؛ آیه 01 

0) کشاف, زمخشری, ج 1. ص 369 و... . 
01 سوره بقره, ایه 37. 

2) فردوس ااأخبار, ج 3, ص 163, ح 4288 ؛ الدر المنثور, ج 1 ص 
0 کنزالعمال, ج 2 ص 358, ح 4237 و... . 
03( سوره احزاب, ابه 6. 


4) سوره نساء آیه 23. 

105( سوره احزاب, ابه 32 

06( سوره احزاب, آبه لاد. 

7 ائها فاطمة الزهراء ص 333و3349. 

8) فاطمة الزهراء توفیق ابوعلم, ص 11-9. 

9) حباة فاطمة, محمود شبلی, ص 363. 

10) صحیح مسلم, ج <5, ص 178, ح 101. 

1) شرح ابن ابی الحدید, ج 15, ص دد. 

2 ی 9 9 

3) بنور فاطمغعلیها السلام اهتدیت. عبدالمنعم حسن. 
4 پیشین. 

5 حلبية الاولیاء ج 2, ص 39. 

6 فاطمة الزهراء و الفاطمیون. 

7) فاطمة الزهراء دخیل. ص 171, به نقل از او. 
8 فقاطمه الز هر اعغلیها السلام: توفیق اتوعلم. ص 8 و9 
9) الزهراءعلیها السلام بین الثناء و الولاء ص 14و15. 
10 پیشین. ص 19. 

1 تیان فاظطرهغلها التاام ی و8 

2) سوره اسراء آیه 26. 

3) سوره حشر, آیات 6و7. 

4) سوره انفال, آیه 41. 

5) سوره نساء آیه 59. 

6) صحیح بخاری, کتاب الاستخلاف, ح 7222. 

7) صحیح ترمذی, ج 5, ص 328, ح 3874 

8) همان ص 297, ح 3797. 

9 منهاج السنة, ابن تیمیه, ج 8. ص 459 و 460. 
0) سوره توبه, آیه 40. 

0)(31 سوره پونس؛ ایه 02 

2) صحیح بخاری, ج 2 ص <8؛ صحیح مسلم. ج 4 ص 1907. 
133) صحیحم بخاری؛ ۳ ۱ ص‌‌ 37 باب من جلس عند المصيبة یعرف فیه 
الحزن؛ صحیح مسلم, ج 2 ص 6۵14. 

4) صحیح بخاری, ج 2 ص 94. 

5) سیر اعلام النبلاء ج 2, ص 128. 

6) مسند احمد, ج 6. ص 31. 

0137( سیر اعلام النبلاءء ۳ 7 ص‌‌ 0 

8) صحیح ابن خزيمة, ج 3. ص 140. 


9 منهاح السنة, ج 4 ص 243 و 244. 

40( صحیح بخاری؛ ج 4 ص 1549 صحیح مسلم, ج 3, ص 13860 
صحیح ابن حبان, ج 11, ص 1<33. 

1) سوره مجادله, آیه 1. 

2۸ سنن ابی داود, ج 2 ص 266. 

3) صحیح بخاری. ج3, ص1133: صحیح مسلم. ج4, ص‌2091؛ مسند 
احمد, ج 1, ص 136. 

4) صحیح بخاری. ج 1 ص <34. 

5) صحیح ابن حبان, ج 11. ص 340. 

6 مجمع الزوائد, جح 6, ص 212. 

7) صحیح بخاری, ج 1, ص 1319130 مسند احمد, ج 4 ص 434. 
49( صحیح بخاری؛ ج 3. ص 1104؛ صحیح مسلم, ج 4, ص 1925. 

9 مسند احمد, ج 5, ص ۰402 سنن نسائی, ج 60. ص 117. 

(0) صحیح ابن حبان, جح 15, ص 565: مجمع الزوائد, ج 9 ص 49د. 


1 تا300 


1 الترغیب و الترهیب. منذری, ج 3 ص 237: مجمع الزوائد. ج 8. ص 
160. 

2) صحیح مسلم, ج 4 ص 1727. 

153) صحیح بخاری, ج 3 ص 1322؛ صحیح مسلم, ج 1 ص 433. 
154( صحیح بخاری, ِ ص‌ و 7 صحیح مسلم, 23 ۷ ص‌‌ 276 
5) سنن ابی داود, ج 2 ص 245؛ سنن ابن ماجه, جح 1 ص 6۵38. 
6) صحیح بخاری, ج 4 ص 2591 مسند احمد, ج 3, ص 132. 
7) مجمع الزوائد, ج 9 ص 138 الترغیب و الترهیب, ج 3, ص 99. 
8) مسند احمد, ج 4 ص 173 الترغیب و الترهیب, ج 3. ص 144. 
9 منهاج السنة, ج 4 ص 244. 

0 همان ص 248 و 249. 

.363 الاأحاد و المثانی, ج 5, ص‎  )1 

2 المستدرک علی الصحیحین, ج 3. ص 167. 

3 المعجم العبیر. ج 1 ص 108 وج 22. ص 401. 

4 الذرية الطاهرة, ج 1, ص 120. 

5) تاریخ دمشق, ج 3, ص 1<56. 

6) زنذخائر العقبی, ج 1, ص 39. 

7 مجمع الزوائد, جح 9. ص 203. 

8) الکامل, ج 2. ص 1دد. 

89) تهذیب التهذیب, ج 1 ص 166, رقم 1321. 

۰0) سوالات البرقانی, ج 1, ص 22. 

1 لسان المیزان, ج 4 ص <23. 

۶۸2) صحیح بخاری, ج 4. ص 210. 

3) سوره احزاب, ایه 57. 

۵4 منهاح السنة, ج 4 ص 247 و 248. 

5) صحیح بخاری, ج 4. ص 210. 

۵6) صحیح بخاری, ج 5 ص 177. 

7 ) صحیح مسلم, جح 3, ص 1380, ح 1759. 

8 تاریخ یعقوبی, ج 2 ص <11. 

9۵ شرح ابن ابی الحدید, ج 6, ص 30ظ. 

0 اهل البیت علیهم السلام, توفیق ابوعلم, ص 184. 

1) بصاثر الدرجات. ص 155, ح 14. 

2) صحاحاللفة, ج4, صس1384؛ تاج‌العروس, ج6,. ص‌161, لسان‌العرب. 


ج9, ص186 و... 

3) الاتقان, جح 1, ص 53. 

4) دلائل التوثیق المبکر للسنة و الحدیت, ترجمة الدکتور عبدالمعطی, 
ص 268. 

5) مصادر الشعر الجاهلی, ص 139. 
6) معرفة النسخ. ص 28. 

7) اصول کافی, ج 1 ص 240, ج 2. 
8) همان. ص 241, ح 5. 

9) بصائر الدرجات. ص 152, ح 3. 

0) اصول کافی, ج 1, ص 245, ح 2. 
1) همان, ج 1, ص 241, ح 5. 

2) بصائر الدرجات, ص 157, ح 1. 

3) همان. ص 155, ح 14. 

۵) همان ص 154, ح 8. 

5) اصول کافی, ج 1, ص 240, ح 2. 
6) همان. ص 241, ح 5. 

7 بحارالانوار. ج 26, ص 18, ح 1. 

8) اصول کافی, ج 1, ص 240, ح 2. 
99( بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ 32. 

0 همان ج 26 ص 18, ح 1. 

1 اصول کافی, ج 1 ص 242, ج 8. 
2 اصول کافی, ج 1. ص 241, ح 4. 
3 منهاج السنه, جح 4, ص 230. 

4 باقوت حموی. معجم البلدان. ج 4 ص 238. 
5 فتوح البلدان, بلاذری, ص 42 - 46. 
6 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 210. 
7 تاریخ طبری. 

8 فدک, ص 29. 

9 کشف المحجه. ص 94. 

0 سمهودی, وفاء الوفاء جح 2 ص 158: شرح ابن ابی الحدید, جح 16, 
ص 222. 

1) حشر (59) آیات 6 و 7. 

2 تفسیر فخز ,رازی؛ ذیل آیة. 

3 المیزان, ذیل آیه شربفه. 

لها فدی در از رصن نو 6 


6 علل الشرایع., باب العلل التی من اجلها ترک علی فدکاء 
7 همان. 

8 شرح ابن ابی الحدید جح 16, ص 278. 

9 همان ص 216. 

0 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 216 - 217. 

1 بلاذری, فتوح البلدان. ص 46 و 47. 

2 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 217. 

3 ) معجم البلدان. ج 4 ص 238, لسان العرب, ماده فدک. 

۵4 شرح ابن ابی الحدید, جح 16 ص 221: سمهودی, وفاء الوفاءء ج 2 
ص 158. 

5 صحیح مسلم, باب قول الثبی «لانورث ما ترکناه صدقة» از کتاب 
الجهاد. صحیح بخاری, کتاب الجهاد. باب فرض الخمس و مسند احمد, ج 1, 
ص 9 و 6. 

6 دلائل الصدق, ج 3, ص 23. 

7 در المتتهون 4 ض 177 میزان: الاعتدال 22 ض 228, کنز العمال: 
ج2, ص158. 

8 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 274. 

9) صحیح مسلم, ج 7, ص 130. 

0 صواعق المحرقه, ص 76. 

1) صحیح مسلم. ج 7. ص 121. 

2 بقره (2) آیه 282. 

3 احزاب (33) آیه 53. 

4 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 211. 

5 سیره حلبی, ج 3. ص 389. 

66 همان. ص 391. 

7 مریم (19) آیه 6. 

8 انبیا (21) آیه 89. 

9 نمل (27) آیه 16. 

0 غافر (40) آیه 53. 

1 فاطر (35) آیه 32. 

22 ریم (19) آبه 5 

43( تفسیر فخر رازی, ذیل هر دو ایه. 

4 بقره (2) آیه 31. 

5 تفسیر طبری, ج 16, ص 48. 

۵6) همان. 

7 تفسنیر فخر رازی: ذیل آیه: 


8) ص (28) آیه 31. . 

0 تنمل (27) آیه 16. 

1 انیا (21) آبه 79. 

2 نسا (4) آیه 7. 

253) همان, آیه 11. 

4 معالم الاصول, ص 6 - 8. 

5 کهف (18) آیه 110. 

6 چهل حدیت, ص 420 و 421. 

7 شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 330. 

8 انفال (8) آیه 41. 

9 شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 230. 

۱0260 سید محسن امین اعیان الشیعه, ۳ 4 ص‌ 47 (به نقل از ربیع 
1 فدک در تاريخ. ص 58 - 60. 

0602( صحیح البخاری با شرح آبن حجر» جح 0 ص‌‌ 8 2. 

3 همان, ج 8, ص 152. 

4 همان. 

5 لسان المیزان, ج 4 ص 97. 

6 فنتح الباری» ج 7. ص 68. 

7 شرح ابن ابی الحدید جح 4 ص 64. 

8 شرح ابن ابی الحدید, ج 4, ص 102. 

9 تهذیب التهذیب, ج 8, ص 27. 

0 تهذیب التهذیب, ج 5 ص 95. 

1 الاصابه, ج 4 ص 379. 

3 تارنخ بعقهو بیع 2ص 80 2 

2۸) تهدیت: النهذیب, خ. 1 لر.ض 922 

6 شرح ابن ابی الحدید, ج 4 ص 102. 

۲7 استیعاب. ترجمه زید بن حارثه. 

2/9( سیر اعلام النبلاء, ج 3. ص 391 - 394 تهذیب التهذیب, ج 10, ص 
137 

0 ا.ر.ک: مجمع الزوائد, جح 9, ص 204؛ کنز العمال, ج 6, ص 152 و 


1) صحیح بخاری, ج 5 ص 77 - 78 کتاب المغازی, باب غزوة خیبر؛ 
صحیح مسلم, جح 3, ص 1280, کتاب الجهاد والسیر, باب قول الثبی 
«لانورث...». 

2) طه (20) آیه 115. 

3 شرح ابن ابی الحدید, جح 12, ص 51؛ منتخب کنز العمال در حاشیه 
مسند احمد, ۳ 5 ص‌‌ 2290 و حياة الصحابه, ۳ 3 ص‌‌ 9 2. 

4 شرح ابن ابی الحدید, ج 12, ص 88. 

5 تلخیص الشافی, ج 2 ص 278. 

6 همان,ج2, ص 279؛ تنزیه الانبیاء ص 169. 

0۳299 بحارالانوار, ۳ 43 ص‌‌ 92 

9 السنن الکبری, نسایی, ج 1, ص 2,360 1137 . 

0) صحیح مسلم. ج 6, ص 178 . 

1 بحارالانوار, جح 43, ص 42 . 

2 المناقب. ابن شهر آشوب, ج 3, ص 114. 

23) بحارالانوار, جح 39, ص 207 . 

4 معجم رجال الحدیث, ج 9. ص 21. 

5 تهذیب التهذیب, جح 8. ص 418. 

6 اکمال الدین, ص 416؛ بحارالأنوار, ج 25 ص 260. 

7 بحارالاأنوار, ج 43, ص 16. 

8) صحیح مسلم, جح 7. ص 141. 

9 الباقیات الصالحات, باب 6, ارم 18. 

0) بحارالأنوار جح 57, ص 19 ! مستدرک حاکم, ج 2 ص 615 ؛ شرح 
المواهب, جح 1, ص 44 و... . 


1 تا 444 


01 الحته العاضهه میرحیاتی 

202( ر.ک: نمهید القواعد, ۷ ترکه, ص‌ 172 با شرح آن «تحریر تمهید 
العفاعد» ات اه خوای املی: 

امه ااسرارص 700 

04 همان ص 381. 

5) ر.ک: مبحث علت غاپبی در کتاب فلسفه. 

6) ر.ک: مبحث علت و معلول, فصل ارتباط علت فاعلی با علت غایی. 
7 بحارالاأنوار, ج 58, ص 65, ح 51. 

98 الشفاء بوعلی, پایان مبحث الهیات. 

0209 سوره مائده, آیه 3. 

310 صحیح مسلم, باب فضائل خدیجه» ج 7 2. 

لس قالخیه, ری 139 

ی ی 

3 ) انساب الاشراف؛ ۳ 1 ص‌‌ 3 سیره ابن هشام, ۳ ۳ ص‌‌ 39 
4 تاریخ الخمیس, ج 1. ص 264؛ البداية و انهای ج 2 ص 295 
6) همان, ح 2435 

7 تیه بسا ره ور هن 17 

8 کنزالعمال, ج 12, ص 145. 

ور الانضان: صن 20 

0 الاصابة ج 4 ص 281 البداية و النهاية ج 2, ص 294. 

1 البداية, ج 2, ص 294. 

2 اضشته ریرح دیرضن 18:47 خیم فصاآم تا اقب خیهه. 
ود الامام دالاس 1ص 36 

4 ار هویج 2ص 131 

5 تاریخ الأمم و الملوک, ج 3. ص 430, وقایع سال 13 هجری. 
6 عقد الفرید, ج 4 ص 268. 

7 مره آلذ هیر 2 مه 20 

28 ااهعجم الکسن 1ص 82 

ات ی 1 

0 تاریخ دمشق, ج 9. ص 749. 

1) شرح نهج البلاقه, ج 2, ص 46 وج 6, ص 51. 

2 تاریخ الاسلام, جح 3. ص 117و118؛ میزان الاعتدال, ج 3, ص 108 


شرح حال علوان بن داود بجلی. 

دهم الر ماع طرص در 

4 لسان المیزان, ج 4 ص 189. 

5 اسان اهم خر 1059 

6 کنز العمال, ج 5. ص 6329631. 

7اه بهفه ی راخ 2 ص126 

8) شرح نهج البلاغه, ج 6. ص 47. 

9 همان ص 49. 

0 تاریخ ابی الفداء ص 165. 

1 ار این حنه ور خارسیه کال ار رن 102 

2 اتشساتالاتتر اف حلص 597 

3 انساب الاشراف, جح 1. ص 586. 

4 تاریخ بغداد, ج 12 ص 54؛ میزان الاعتدال, ج 3. ص 153؛ سیر 
اعلام النبلاء ج 10, ص 400. 

5 ) قواعد فی علوم الحدیث, ص 385و403. 

6 تهذیب التهدیب, ج 4۸.ص 176 رقم 341 

7 همان, ج 5 ص 303. 

8 نات الاسر ار ع هن گر العقد ارت هر ی و زرح 
این آیت الخدید, :20.ص ۰147 اغلاض النسا دض 1207 

9 المصیّف, ج 8. ص 572؛ المغازی, ح 18891, ج 8. ص 572 
الاو ای شا صایش ‏ ور هر وی لیاف الاو ۱7 
1 کنر العمال, ج 5. ص 6۵51: مسند فاطمه‌علیها السلام, سیوطی. ص 
306 

0 میزان الاعتدال, ج 2 ص 490 رقم 4549. 

1 تهدیت التهدیب: ج رصن 64 رقم 90: 

2۸ همان. 

3) سیر اعلام النبلاء ج 5 ص 316, رقم 153. 

4 دیب آلتهدیت: ‏ 1 ض: ود ور رقم 2501 الخرض و تداع 
خر 39 

5 مروح الذهب, ج 3, ص 86؛ انساب الأشراف, ج 1, ص 282؛ شرح 
انا اجه وش 1۸7 

6 اللامامة و السیاسدة, ج 1 ص 30؛ تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 105 اعلام 
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مقدمه 


تقد الم الکمی ازسصرم 
قال رنسول الله (صلی الله علیه واله ونسلم) : 

فاظعه تصعه منی مقر اعضنها اعضتنن.. 
اب ۱9 
که 1 ان مر 

2 - صحیع مسلم جلد 7 ی یت 
اف ۳۳ 

و دهها منبع معتبر دیگر اهل سنت . 

قَهَجَرّتْ آبابکر . فلع ترل مُهاچرة له حتی توفیث 

قَقضتّت فاطع َضی ال عنها و جرا ی 
اس 0[ سس 3۳ 
یت ص 177 و جلد 8 کتاب الفراتض ص 185 چاپ 


2 ای ی کی بان و شیر باب قول. ای ای آلاه 
علیه واله وسلم) ما ترکنا فهو صدقه , ص 154 . 

دا اس و ی ای ای ی اسان 
هند . 

4 سنن ترمذی ج 4 , کتاب السیر , باب 44 شماره حدیت 1609 چاپ 
مصر . 

5 مسند احمد جح 1 ص 6 و 9 چاپ مصر 

و دهها منبع معتبر دیگر اهل سنت. 


حرمت خانه وحی در قرآن و حدیت 


مهر ورزیدن و دوست داشتن پیامبر خدا از اصولی است که قرآن به آن 

دعوت می کند. و یاداور می شود که علاقه ما به خدا و پیامبر (ص) باید 

بالاتر از مهر ما نسبت به پدران و فرزندان و برادران و همسران و 

خویشاوندان باشد(1). و در آیه ای دیگر مودت «ذی القربی» را پاداش 

رسالت تلقی می کند و مي فرماید : 

لا سکم عّه را لا الم فی الْفْوبی (2) 

بگو من پاداشی جز مودت ذی القربی نمی خواهم. 

در لسان قرآن , خانه وحی و خانه های وابسته به آن از همان احترامی 

برخوردارند که مساجد و خانه های خدا از آن برخوردار می باشند, مساجد 

در فقه اسلامی , برای خود موضوعی است که احعام خاصی دارند. بیوت 

پیامبران و باالاخص بیت پیامیر گرامی و بیوت وایسته در برخی از احکام با 

مساجد یکسانند. 

قرآن در باره خانه های پیامبران چنین می فرماید: 

فی ییوت آذن اللَةَ آن تفع و بُذْکَرّ فیهااسَمة بُسَیخْ لَّ فیها بالْعْدُو و الأأصال 

خانه هایی که خدا به ترفیع و تکریم و بردن نامش در آن, فرمان داده است 

, و مردان خدا را در آن صبح و عصر تسبیح می گویند. 

مقصود از این بیوت به تصریح پیامبر گرامی (ص) مساجد نیست بلکه خانه 

های پیامبران است . و فرمان به ترفیع خواه ظاهری بااشد خواه معنوی 

حرمت بیوت پیامبران را فریضه لازم می داند. 

جلالدین سیوطی ( 848 - 911 ) در تفسیر خود به سندی از انس بن مالک 

نقل می کند وقتی که پیامبر خدا آیه « فی بیوت اذن الله » را تلاوت فرمود 

مردی برخواست و گفت مقصود از «بیوت »> که خدا به ترفیع آن فرمان 

داده است چیست؟ 

پیامبر خدا فرمود « بیوت الانبیاء » خانه های پیامبران است . سیس ابوبکر 

برخواست و.دز حالن که‌به خاته علی و فاطعه آشاره فی کرد گفت: این 

» از همین بیوت است؟ پیامبر فرمود: از برترین و بارزترین آنها است. 
یم بیوت پیامبران و بالاخص بیوت 0 امی 4 به زمان خود اختصاص 

ندارد بلکه مسلمانان در طول زمان باید در حفاظت و صیانت و مرمت و 

پازسازی اما کته سا کرافی دشن این اه جد اصالتها و نشانها بقاء 

و پاید ازی بخنند: 

اصل را نادیده گرفته و شتئون او ر و بیت 0 

فرزندانش رعایت نکردند, و بی حرمتی را نسبت به برخی از بیوت او روا 


داشتند , و این کار نکوهیده برای یک محقق تاریخ پوشیده نیست , تا آنجا 
که متعصب ترین نویسنده معاصر « ابوالحسن ندوی > در برخی از اثار خود 
به این نکته توجه نموده و می گوید : پس از درگذشت پیامبر با فرزندان او 
رفتار درست انجام نگرفت. 

کتابی که هم اکنون در اختیار پژوهشگران تاریخ قرار می گیرد. به تحلیل 
گوشه ای از اين وقابع پرداخته است. و اسناد بی حرمتی به خانه وحی را 
از مصادر تاریخی گرد آورده , و در آن 0 نموده است. 

هر گاه نگارش تاریخ و تحلیل و۱ قایع / با رعایت موازین اخلاقی و آداب 
اسلامی صورت پذیرد , مایه بینایی امت اسلامی می گردد, آنکام بر وحدت 
اسلامی کمک می کند, و از بد بینی گروهی نسبت به گروه دیگر می کاهد, 
و روشن می شود که حساسیت گروهی نسبت به وقایع صدر اسلام بی 
دلیل نبوده , و این گروه برای خود دلایل قاطع دارند, دلایلی که در کتابهای 
خود آنها وارده شده است . 

امید است این اثر علمی و تاریخی که به خامه دانشند محترم جناب آقای 
حاج سید ابوالحسن حسینی نگارش يافته و به گردآوری مدارک و مصادر 
این واقعه پرداخته است گامی موثر . در عقب زدن پرده ها از چهره حقایق 
تاریخی باشد. 

« رَوَقتا ال ُوحبة الْکَِمَة , کما رَرَقتا کلِمَة اللوحبد » 

کم ج هوساته تحقیقاتی و تعلیماتی امام صادق (ع) 

2-375 برابر 25 شوال 1416 


مقدشه در انگیزه تحقیق 


بعضی از نویسندگان و متفکران اهل سئت و شیعه که طرفدار تقریب 
مذاهب اسلامی اند بر این باورند که مطرح کردن حوادث و وقایع تلخ و 
ناگواری که پس از سقیفه بنی ساعده از سوی دستگاه خلافت نسبت به 
خاندان رسالت مخصوصا آنچه که نسبت به دختر گرامیش حضرت فاطمه 
زهر| (س) انجام گردیده مخالف با وحدت و تقریب پیروان مذاهب اسلامی 
است. و اینها شیعه را در نقل این حوادت متفژد می دانند و صحخّت این 
حوادث را مورد شک و تردید و حثّی انکار قرار می دهند, و از اين جهت در 
اثار و نوشته هایشان وقتی که به این بخش از تاریخ اسلام می رسند تلاش 
می کنند نقاط مثبتی در انتخاب خلیفه پیدا کنند و بیعت مهاجرین و انصار با 
وق بح کوی ار انخار اقلای دالی: خی مر دش و انامه کاو امش 
ال اه الوا در وی سم باس اس ههار سان 
نقاط منفی و اسفبار و ظلم و ستم داخلی خودداری می کنند. 

تقریب حاکم نبوده است ولی آنها نیز به بهانه اينکه نقل این حوادث تلخ و 
ناگوار و اسفبار یک نوع جسارت و طعن و نقد در بزرگان اسلام و یاران 
ای سای اه ی اس رت ها ۱ 
در باره ای از موارد اسغاته.و شکایت از تتمها و طلمهای دنستگاه خلافت 
را برای پرهیز از تکفیر و تفسیق صحابه تاویل کرده اند, و عذه ای نیز 
مسائل را به نفع دستگاه خلافت به گونه ای طراحی کرده اند که تو گویی 
غیر از این اتفاق نیفتاده است. 

اما سرت سار دا ات را که سگان خاافت بت به خاندان 
رسالت روا داشته است يا اصلاً طرح نکرده اند و یا با نقل احادیث ضدّ و 
نقیض مسأله را لوث نموده اند, و دسته دیگر آنها را نقل کرده اند و احیانا 
نیز پذیرفته اند ولی آنها را ناچیز و از صغائر شمرده اند و از این جهت قدح 
و مدمتی را متوجه رجال خلافت نمی دانند و گروهی نیز آنها را از کارهای 
هتم و حرف وه تخشین. بر آنکید: خلفا دانسته. و در اشتعاری آن را ستوده 
اند. 

متفکرین به این حوادت به دیده شک و تردید بنگرند, و مدارک و منابع انها 
اه فاص را را 
ار اه ات مت ناسا سس نی 


مدارک طرفین رسیدگی کنیم و ببینیم تا کجا در نقل این حوادث بین طرفین 
اتفاق نظر وجود دارد و در منابع هر دو طرف امده و در کجا شیعه متفژد 
در نقل است و چرا آنها از نقل حوادث بعدی خودداری کرده اند؟ 
ما به جهت گستردگی حوادث و وقایع ناگوار اين برهه از تاریخ اسلام تنها 
9 برخی از آنها می پردازیم که عبارتند از: 

ان رانشت است. که یمن از جریان شمرفه یی با غرم ما مور ان خاروه 
ِ اخذ بیعت از حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) به خانه او 
هجوم بردند و اهل خانه را تهدید کردند که در صورت خودداری از بیعت و 
بیرون نیامدن, خانه را با اهلش اتش می زنند و در این مورد تا کجا پیش 
رفتند؟ 
2 آیا راست است که دختر کرافی رسول خدا| در ممانعت از ورود 
مهاجمین به خانه اسیب دید تا جایی که فرزندی که در رحم داشت ساقط 
کرد؟ و ایا او را بین در و دیوار قرار دادند و ایا به او سیلی زدند و...؟ 
3 ایا راست است که مامورین خلافت به خانه امام ریختند و امام را با 
سر و وضع نامطلوب و دلخراش (همانند بردن شتر سرکش) برای اخذ 
را 

:یا راست است که خلیفه اوّل در آخرین لحظات زندگی اظهار ندامت و 
0 اور وهی هون که ات انتنسن ی زا انجام 
تمی داد. که یکی از آهاین بود : ای کاش احترام خانه قاطمه را حفظ می 
کرد و فرمان حمله نم ان تا صاون نمی کرد ون 
می توان گفت که مسائل یادشده در صورت 0 بخشی از یک سلسله 
جریانات ناگواری است که دروایسین روزهای زندگی پیامبر اسلام شروع 
شد و تا پایان زندگی دختر گرامیش حضرت فاطمه (س) ادامه یافت و جا 
دارد که به این حوادث فهرستوار اشاره شود گرچه فرصت بحث و بررسی 
و ورود در آنها نمی باشد, و این حوادث تلخ و ناگوا ر عبارتند از: 
تخلف عذه ای از صحابه کبار از شرکت در جیش اسامة بن زید, جلوگیری 
از آوردن صحیفه و قلم, انکار خلیفه دوم مرگ پیامبر راء نادیده گرفتن 
داستان غدیر و شرکت در سقیفه بنی ساعده و انتخاب خلیفه, ریختن به 
خانه امیرالمومنین (علیه السلام)برای اخذ بیعت از متحصنین خانه. بردن 
حضرت علی (علیه السلام) به مسجد با وضع نامطلوب ۰ صدمه و اسیب 
رساندن به حضرت فاطمه, نهدیدن نمودن امیرالمومنین به قتل در صورت 
امتناع از بیعت. غصب فدک و خطبه خواندن حضرت فاطمه (س) در 

مسجد. کشم گرفتن حضرت قاطمه (س) ‏ به ابوبکر و عمر تا آخر عمر و 

سفارش به دفن شبانه و مخفیانه و ... 
این حوادث و حوادث دیگر که بر و بعد از جریانات مورد بحث اتفاق 
افتاده اند, بررسی آنها از عهده ما خارج است, و علاقمندان باید به کتب 


مربوطه مراجعه کنند. 

بدیهی است که طرح این مباحث به انگیزه دامن زدن به اختلافات تاربخی 
گذشته و زنده نمودن مناقشات شیعه و سثّی نیست بلکه منظور و انگیزه 
تفت این مسا کشت داتس 1 

در پایان این نکته یاداوری می شود که نویسنده همه مدارک و ماخذ این 
رساله را از کتابخانه های متعدد از نزدیک مشاهده کرده است. البته از 
کتانهای دیگن دز اي زصیته بزاهتمایی گرفقه‌پولی به آدزشن آنها اکتا انکزده 
است مگر یک دو مورد که دسترسی به اصل کتاب نبوده و به نقل قول از 
کتاب معتبر دیگر اکتفا شده که در متن بحث به آن اشاره گردیده است. 

این نوشتار را تقدیم می کنیم به همه متفکران و اندیشمندانی که در راه 
وحدت و تقریب مذاهب اسلامی گام بر می دارند و عزت و سربلندی و 
و مسلمانان جهان را ایده و ارمان شان قرار داده اند. 

کسانی که آرمان مقدسشان از علم و آگاهی به متا نی دینی و واقعیتهای 
تاریخی نشأّت می گیرد. 

وحدتی که مصلحان بزرگی چون امام خمینی (ره) , امام شرف الدین (ره) 
و علامه امینی (ره) منادی ان بودند. 

این همان آزمان مقدسی است که امام موحدین امیرالمومنین علی (علیه 
السلام) .در سراسر ژندکی افتخارامیز خود. دز راه آن کوشید. آن .راه 
نورانی پر رهرو باد. 


فصل اوّل : هجوم بردن مأمورین خلیفه به خانه امیرالمومنین (ع) و تهدید به آتش زدن خانه 





فوم رفن فا مهرت رقم یم خاید آسوزالف سیم ره آهخیه هه اش زو خانفا 


اکنون موضوع اوّل یعنی هجوم اوردن مامورین خلافت به خانه 
آمیرالمومنین (علیه السلام) جهت بردن ایشان برای بیعت و تهدید کردن به 
اتش زدن خانه با اهل ان در صورت خودداری از بیعت را مورد بررسی 
قرار می دهیم. 

این مسأله در منابع معتبر اهل سّت و شیعه آمده و از قدیمی ترین کتب 
تاریخی اهل سئثت گرفته تا تألیفات دانشمندان معاصر با تفاوت مختصری 
نقل شده است. البته نسبت تاقلین در بین قدماء بیش از متأخرین است. 
ولی قبل از انکه به نقل اقوال دانشمندان اهل سنت در این زمینه بپردازیم 
ناگزیريم این نکته را یاداور شویم. 

و آن اينکه دانشمندان تراجم و فهرست نویسان برای بعضی از قدما 
تألیفاتی را ذکر می کنند که امروزه ما به آنها دسترسی نداریم و اين آثار 
در اثر حوادث روزگار از بین رفته است و اکنون همه آثار قدما را در دست 
نداریم و تنها از طریق کتابهای موجود می توانیم به نام آن کتب و احیاناً به 
نویسندگان چیزهایی را از کتب قدما نقل می کنند که ما فعلاً از آنها اثری 
در ان کتب نمی بانیم.ی فک اشت. نصا فیدر آن. نها ضورت کرفیه 
باشد. 

و ان معاله آمر سیخ را مشک کردم امیت بط وان نزب : 

الف : عبدالقاهر بغدادی متوفای 429 , عبدالکريم شهرستانی متوفای 548 
و صلاح الدین خلیل الصفدی متوفای 764 هنگام بحث از عقاید ابراهیم بن 
سیار معروف به نظام متوفای 231 یکی از اعاظم شیوخ معتزله و استاد 
یتح ان یا ی ی اس ات اد 
السلام) تصریح نمود و به گونه ای که بر کسی مشتبه نشود ان را اظهار 
کرد ولی عمر ان را کتمان کرده و در سقیفه متولی بیعت برای ابوبکر 
شد... تا اینکه می گویند: که او معتقد بود عمر چنان فاطمه(س) را زد که 
فرزندش (محسن) سقط شد و فریاد می کشید که خانه را با اهل آن آتش 
زنید در حالی که در خانه نبود مگر علی, فاطمه, , جسن و سین .۰ ۰ (3). 
متاسفانه با نع که کرویم میم ها یبا کم 
ب: علامه حلی متوفای 6 , علامه شیخ حرالعاملی متوفای 1104 و 
قاضی نورالله التستری المستشهد 1019 مساله تهدید عمر به اتش زدن 
خانه را از واقدی - محمدبن عمربن الواقد ‏ متوفای 206 نقل می کنندالبته 
ایشان نگفته اند اين, مطلب در کدام یک از کتب واقدی است. 

ج: همچنین علامه حلی و شیخ حرالعاملی و قاضی نورالله تستری از کتاب 


غرر ابن خذابه نیز همین مطلب را نقل می کنند. 
ولی متاسفانه نتوانستیم به چنین کتابی دست پید | کنیم. 

د: علی بن یونس عاملی متوفای 877 از بلاذری نقل می کند که عمر 
حضرت فاطمه (س) را بین در و دیوار قرار داد به گونه ای که محسن بر 
اثر ضربه از بین رفت.(4) 
ولی ما این مطلب را در انساب الاشراف چایهای فعلی نیافتیم. 

ه: حافظ گنجی شافعی متوفای 658 و رشیدالدین ابن شهر آشوب 
متوفای 588 از معارف ابن قتیبه نقل می کنند که محسن بر اثر ضربه 
قنفذ درگذشت. 

در صورتی که در المعارف چاپهای فعلی چیزی در این موضوع دیده نمی 
شود. 

( مرحوم علامه امینی (ره) در الفدیر جلد 2 صفحه 65 با ذکر نمونه ای 
تحریف در نسخه های المعارف را اثبات کرده اند.) _ 

پس از بیان این نکته اینک با رعایت ترتیب تاریخی به اوردن برخی از منابع 
دار ک اه شنت که به آنها فترشی :و اشته ایمدمی بر وازیم 

1 عبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفای 235 دمص من الاخاست 
و الأثار از زیدین اسلم از پدرش نقل می کند : « وقتی که برای ابوبکر پس 
از رخلت بیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) بیعت گرفته شد.علی. (علیه 
السلام) و زبیر به خانه فاطمه (س) تردد داشتند و در امورشان با هم 
مشورت می کردند هنگامی که این خبر به عمر رسید بر فاطمه وارد شد و 
گفت ای دختر رسول خدا به خدا قسم کسی از مردم نزد من محبوبتراز 
پدرت نبوده و اکنون کسی از مردم محبویتر از شما بیست ولی به خدا 
قسم این مانع نمی شود اگر بار دیگر این گروه در اینجا جمع شوند دستور 
دهم خانه را با آنان بسوزانند وقتی که عمر خارج شد فاطمه نزد آنان رفت 
و گفت که عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر دوباره برگردید خانه 
را با شما بسوزاند به خدا قسم او به سوگندش عمل می کند پس اینجا را 
ترک کنید , آنها خانه را ترک کردند و دیگر بر نگشتند تا اينکه با ابوبکر بیعت 
کردند.(5)» 

2 - آجمد بزن. بحبی:معروف به: بلا ری هو فایءشسنه 79 2 فی: تویتنده 
ابوبکر به سراغ علی(علیه السلام) برای بیعت فرستاد, و علی امتناع نمود 
پس عمر آمد و با او شعله ای از آتش بود, و فاطمه(س) در درحجره با او 
روبرو می شود و می گوید: ای پسر خطاب آيا آمدی خانه ام را بسوزانی؟ 
گفت: آری, چون این مهمترین چیزی است که پدر تو آورده است... 

3 امام الموژخین محمّد بن جریر طبری متوفای سنه 310 در تاریخ 
معروفش چنین می نویسد: 
اتی عُمر بن الخطاب منز علی وفیه طلحة و الزییر و رجال من المهاجرین 


فقال: «والله لاخر ق" قنّ عَلَیکم او لتخرخ الی البَیعة». 

ین 

بودند عمر گفت: ند | فقس نا حاه بای تفا ار هی تایه 

بر فق افت نگ وت هی کنخ 

طبری در روایت دیگری از خلیفه دوم نقل می کند که پس از رحلت پیامبر, 
و زبیر و یارانشان از بیعت خودداری کردند و همه انصار نیز امتناع 

ورزیدند ولی همه مهاجرین برای تعیین خلیفه نزد ابوبکر اجتماع کردند.(6) 

(وی بیان نمی کند که از مخالفین چگونه بیعت گرفته اند). 

ایشان همچنین از سیف بن عمر نقل می کند که: «کسی از بیعت با ابوبکر 

امتناع نکرد مگر مرتد و پا کسی که نزدیک بود مرئد شود. و کسی از 

مهاجرین از بیعت با ابوبکر خودداری نکرد». 

و همچنین از سیف بن عمر نقل می کند که: «علی در خانه اش نشسته بود 

و به او خبر رسید که ابوبکر در مسجد برای بیعت نشسته است., علی با 

عجله ای که داشت تنها با پیراهن تنش بدون ازار و ردا وارد مسجد شد تا 

مبادا در امر بیعت تاخیری داشته بااشد و سیس بیعت کرد و کنار ابوبکر 

وچ موس سا بت و ز خانه بیاورند». 

در حالی که او در : تفل: چیحر ان زهری ورد است که علن :فش ساشد 

(همگی اشان) تا شش ماه (رحلت فاطمه زهرا«س» ) با ابوبکر بیعت 

نکردند. 

طبری بدون اينکه برای این روایات متناقض چاره ای بیندیشد به مطالب 

بعدی منتقل می شود. ۱ 

4 - ابن عبدربه مولف العقد الفرید متوفای سنه 328 می نویسد: 

اما علی و عباس بن عبدالمطلب و زبیر در خانه فاطمه نشستند تا اينکه 

ابوبکر عمر بن الخطاب را به سوی انها فرستاد که ایشان را از خانه 

فاطمه بیرون کند و به عمر گفت که اگر از بیرون آمدن امتناع کردند با آنها 

قتال کن پس عمر با آتش به در خانه فاطمه آمد تا خانه را همراه با آنها 

بسوزاند که فاطمه با عمر روبرو می شود و می گوید: ای پسر خطاب ایا 

امده ای که خانه مرا بسوزانی؟ گفت: اری مکر انکه داخل بشوید در چیزی 

که امقت داخل شدند.... . 

ابن عبدربه چیزی برخلاف ان نقل نمی کند. 

دکتر سید جعفر شهیدی پس از نقل عباراتی از بلاذری و ابن عبدربه می 

بد: 

گو 

اکنون که مشفول نوشتن این داستان هستم کتاب آبن عبدربه اندلسی 

(عقد الفرید) و انساب الاشراف بلاذری را در پیش چشم دارم, داستان را 

چنانکه نوشته شد از آن دو کتاب نقل می کنم, بسیار بعید و بلکه ناممکن 

می نماید چنین داستانی را بدین صورت هواخواهان شیعه پا دسته های 


سیاسی موافق آنان ساخته باشند, چه دوستداران شیعه در سده های 
نخستین اسلام بیرویی نداشته و در اقلیت بسر می برده اند, چنانکه می 
بینیم این گزارش در سندهای مغرب اسلامی هم منعکس شده است؛ ِِ 
۳ در کتابهای دیگر نیز مطالبی از همین 
دست؛ ملایم تر یا سخت تر, دیده می شود. 
در اين جا قبل از پرداختن به ساير منابع اهل سنت به نقل کلام مورخ 
معروف مسعودی می پردازیم گر چه بسیاری او را شیعه می دانند ولی 
چون اهل سئت کتابش را معتبر می شمرند به نقل اقوال او می پردازيم. 
5 ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی متوفای سنه 346 در مروج 
الذهب می نویسد: 
که عروة بن زبیر برای برادرش - عبدالله بن زبیر ‏ در ماجرای بین او با بنی 
هاشم و محمد حنیفه و محاصره نمودنشان در شعب و جمع اوری هیزم 
برای سوزاندن آنها عذر می آورد و می گفت: او می خواست بدینوسیله 
آنها را :بترساند. تا در بیعت و اظاعت او در ایند ز زیرا که آنها - بنی هاشم - 
پیش از این نیز از بیعت امتناع ورزیده بودند. بعد می گوید: این (امتناع آنها 
در گذشته) جای ذکرش این جا نیست و ما این ۵ خبر را در کتابی به نام 
حداثق الاذهان که در مناقب و فضائل اهل بیت ۳ تقو‌دنوه آوزو اش 
ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه در نقل از مسعودی این داستان را روشن 
تر ذکر می کند, و ایشان عذر عروة بن زبیر از برادرش عبدالله بن زبیر را 
چنین می نویسد. 
هاشم در بیعت ایند, تا وحدت کلمه حاصل شود. چنانچه عمر بن خطاب 
چنین عمل کرد با بنی هاشم, هنگامی که از بیعت با ابوبکر خودداری کردند: 
زیرا عمر هیزم فراهم نمود تا خانه را با اهل ان بسوزاند. 
معلوم نیست ایا چیزی در نقل ابن ابی الحدید افزوده شده است., و با 
اينکه از تاریخ مسعودی در چایهای بعدی چیزی را حذف کرده اند؟ 
6 ابن عبدالبرالنمری القرطبی متوقای سنه 463 در الاستیعاب فی 
معرفة الاصحاب می گوید: 
درکارشان با او مشورت کردند. انان به همدیگر مراجعه می نمودند. این 
خبر به عمر رسید و عمر بر فاطمه وارد شد و گفت ای دختر رسول خدا 
هیچ کس محبوبتر از پدرت در نزد من نیست و بعد از او کسی محبوبتر از 
شما نزد من نیست. به من خبر رسید که این عذه بر تو وارد می شوند و 
اگر دوباره به من خبر برسد چنین و چنان می کنم. سپس وی خارج شد, و 
فاطمه وا ند نت رس ا هتم رن کر 
۱ ۱ ۱ ان ۳۱ 


خود عمل می کند پس در کارتان بنگرید و دیگر به اینجا برنگردید... 

مولف چیزی در جهت خلاف آن نقل نمی کند. 

البته مقلف برای حفظ آبروی خلیفه به جای « لأحرِقَنَ کم وتکْرْجُّ الی 
البیْعة»(7) لاآفعلن و لا فعَ « آفر دج است. 

7 ماد لخن 0 غلی ابو الفداع(8) مقلف کناب المختضر قی 
اخبار البشر متوفای سنه 732 می نویسند: 

سپس ابویکر عمر بن الخطاب را به سوی علی و افرادی که با او بودند 
فرستاد تا انهاترا ازخانه فاطمه نیرون. کی وه او کفت: اک از آحذن 
امتناع ورزیدند با آنها جنگ کن, سپس عمر با مقداری آتش برای سوزاندن 
خانه به سوی آنها رفت و فاطمه با او روبرو شد و گفت اي پسر خطاب 
کجا می روی, آیا آمدی خانه مرا بسوزانی؟ گفت: ارهز آنکه فرانند ور 
چیزی که همه اقّت درآمدند. 

مولف روایتی بر خلاف آن نقل نمی کند. 

در مورد عدم انعکاس این قضیه در « الکامل فی التاریخ » از ابن اثیر: و 
الیدایه قالهانه از انن کنیوتو تارتخ المبداء مالحنز از ابن خلدون نکته اي 
است که در تحت عنوان پاسخ به یک سوال به آن اشاره خواهیم کرد. 

9 - علامه محمد بن محمد بن شحنه متوفای 815 در این مورد می نویسد: 
«سپس عمر به در خانه علی آمد تا خانه را با اهل آن بسوزاند ناگاه با 
فاطمه(س) مواجه گردید عمر گفت محر در ابیز در چیزی که همه امت 
درآمدند. 

در بیشتر اين عبارات چنانچه ملاحظه مي کنید ابوبکر به عمر گفت در 
صورت امتناع متحضنین از بیرون آمدن با آنها بجنگد. و عمر با پاره ای آتش 
برای سوزاندن خانه به سوی آنها رفت و سوگند یاد کرد که در صورت 
بر ون تبامدین خانه را ها امن شیور انه: 

9 ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهج البلاغة, متوفای 656 از احمد بن 
عبدالعزیز الجوهری مولف کتاب «السقیفه» نقل می کند: 

وقتی که با ابوبکر بیعت شد, زبیر و مقداد با جماعتی از مردم پیش علی به 
خانه فاطمه رفت و آمد می کردند و در امورشان باهم مشورت می 
نمودند و عمر بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و گفت: ای دختر رسول 
خدا کسی از مردم پیش من محبوبتر از رسول خدا نبوده و اکنون کسی از 
مردم نزد من محبوبتر از شما نیست ولی قسم به خدا اين مانع نمی شود 
که دستور دهم این خانه را همراه اين گروه اکن زنند, وقتی که عمر 
برگشت فاطمه نزد آنها رفت و گفت که عمر نزد من آمد و قسم یاد کرد 
که اگر دوباره برگردید خانه را با شمابسوزاند وبه خدا| قسم او به 
و کندشن: سل ی کند شن. آنجا تزا تریه نید آنها تذیکن تشد بو با 
ابوبکر بیعت کردند. 


آبن ابی الحدید درباره جوهری می گوید, او از رجال حدیبت و از ثقات مورد 
اعتماد است. 

در نقل دیگر ابوبکر جوهری از عم بن شبّه و . رت ی ی ۳ 
خانه فاطمه (س) آمد و گفت: 0 لنَحرَجن الی البَيِعَة 
لأغرقن الببت عََبکم. 

همچنین ابوبکر جوهری مولف کتاب السقیفه در روایت دیگر نقل می کند: 
که معدین. این "وکاض و مقداه بن«اسود نیز در خانه فاظمه با آنان کم دز 
روایت ت سابق نامشان امد مخت ام آلمومتین علت (رغلیه السلام)و زبیر و 
کرو از ی ها شمه اما ع کرد رنه باعل( علنه السلام) سس 
کنند, بش عر هه وی آنها امد تا خانه زابا انا تور اند 

ایشان این مطالب را در ذیل خطبه شصت و شش نهح البلاغه نیز ذکر می 
کند. 

ات اش ان اه ی ار هو هت 
ابوبکر جوهری که از او نقل کرده است. 

0 - موف کنزالعمال متومای 975 از اسلم نقل می کند که عمر بر 
فاطمه سلام الله علیها وارد شد و ... و گفت به خدا قسم احترام تو نزد 
من مانع نمی شود که امر کنم گروهی را که نزد تو اجتماع کردند با خانه 
سورآت و و رمانت ترا سل نقل این اب آلمدبه از جوهری سا ان نت 
بر د. 

از میان نویسندگان معاصر اهل ستّت بعضی ها به اين حقیقت تلخ اشاره 
کنیه انت حاکن اما کی کشت که اوه مطالت یر اانشاین در 
تکنتدرق تلاش فن کنید که خلافت حلفاء را با شکل حکوهت مردم. ین مردم و 
مخالفین و نهدید به اتش زدن و کشاندن متحضنان بة ملنسجد و وادار نمودن 
انها به بیعت و کتک زدن و اهانت کردن و تهدید به قتل. مخالف با روح 
فمو یراس ات از اس یت اضها دای ار هه الا ان دک ی کت 
(9) ولی با این هه برخی از. ایشان نوانستند از دیدن حفیفت. نم 
بپوشند, و خلاف آن را بنویسند. 

ان هفاضا ان را ال کرش کی 

1 نویسنده معروف و معاصر مصری عباس محمود العقاد متوفای 1383 
در کتاب عبقرية عمر می نویسد: 

گروهی شدت عمل عمر در دعوت علی برای بیعت با ابوبکر را زیاد 
تتداشه زانضه جانجه در عضی ان خوابایکه خحت. آنها ترچ داید آمفه 
و خلاصه آن روایات چنین است: که عمر به در خانه علی آمد و در 
آن طلخه و زبیو و کروهی, از مهاجران نودند. پس گفت بخدا سوگند يا خانه 
را بر شما می سوزانم و يا برای بیعت بیرون بیأیید. پس زبیر با شمشیر 


کشیده بیرون امد و تنیز از دشن افتاد بر او هجوم ات ننن و اور 
دستگیر کردند. 

کروهی. این.شدت: عمل را-زيان فداشتم ان و ان زا توغی سم از سوق 
عمر در حق علی و دورکردن بنی هاشم از خلافت شمرده اند. 

2 عمر رضا کخاله موّلف اعلام النساء می نویسد: 

پس ابوبکر عمر را به سوی آنها - افرادی که از بیعت با ابوبکر امتناع کرده 
و در خانه فاطمه متخصن شده بودند - فرستاد. عمر از بیرون خانه آنها را 
صدا کرد امّا آنها از خارج شدن خودداری کردند عمر هیزم طلبید و گفت: 
قسم به کسی که جان عمر در دست اوست يا از خانه بیرون می ایید و یا 
خانه را همراه با اهلش می سوزانم. به او گفتند: ای اباحفص در خانه 
فاطمه است گفت: گر چه فاطمه در خانه باشد. 

البته مدرک عمررضا در این قضیه کتاب الامامة والسياسة منسوب به آبن 
قتیبه دینوری است. ای کاش وی به منایع بیشمار اهل سنت که در این باب 
وجود دارد مراجعه می کرد و به کتاب الامامة و السياسة که در مورد ان 
3 - نویسنده معروف مصری عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب «الامام علی 
بن ابیطالب» در این مورد می نویسد. 


هجوم بردن مأمورین خلیفه به خانه امیرالمومنین (ع) و تهدید به آتش زدن خانه2 


. وبا این پیش بینی ها در آن روز میان مردم شایع شد که عمر قدم پیش 
گذارده و با گروهی از یارآن و همدستانش به سوی خانه فاطمه رهسپار 
گشته و انديشه آن را دارد که پسر عموی رسول خدا را چه بخواهد و چه 
نخواهد به آنچه تاحال نپذیرفته وادار نماید. مردم حدسها می زدند, دسته 
انت اه طفت نها دس این رم شمیت اظاعت خد مت یو طروهن 
پیش بینی می کردند که شمشیر با شمشیر روبرو می شود. کسانی که از 
این و آن نبودند یگانه وسیله حفظ وحدت و اطاعت را آنتتر: می پنداشتند.. 
را ما ما ات ها 
چه با این دستور زاده خطاب دور خانه فاطمه را که علی و اصحابش در آن 
بودند محاصره نمودند تا بدین وسیله قانع بت ی بی مهابا بتازد؟ .. 
ظاهر شد و اندکی نپایید که همراه جوش و خروش عمر از میان رفت... 
این مرد خشمگین و خروشان به خانه علی (علیه السلام) روی آورد و 
همدستانش دنبال او به راه افتادند و به خانه هجوم آوردند پا نزدیک ِ 
هجوم آورند. ناگهان چهره ای چون چهره رسول خدا در میان درب آشکار 

شد, چهره ای که پرده اندوه آن را گرفته و آثار رنج و مصیبت بر آن ن آشکار 
است در چشمهايش قطرات اشک می درخشید و بر پیشانیش گرفتگی 
غضب هویدا بود. ٍ 
عمر به جای خود خشک شد و آن جوش و خروش چون موح از میان رفت 
همراهانش که دنبالش به راه افتاده بودند پشت سرش در مقابل درب بهّت 
زده ایستادند ز زیرا روی رسول خدا را از خلال روی حبیبه اش زهرا دیدند, 
سرها از شرمندگی و حیاء به زیر آمد و چشمها پوشیده شد دیگر تاب از 
دلها رفت همینکه دیدند فاطمه مانند سایه حرکت نمود و با قدمهای حزن 
زده لرزان اندک آندک به سوی قبر پدر نزدیک شد.. . چشمها و گوشها 
یکسره متوچّه او گردید. ناله اش بلند شد و باران اشک سرازیر گشت و با 
سوزجگر پی دریی پدرش را صدا می زد: مش سس 
یا تم رات ور 
پیشه به لرزه امد, باز زهرا نزدیکتر رفت و با آن تربت پاک روی اورد و 
همی به آن غایب حاضر استغاثه می نمود: 
بابا ای رسول خدا ... پس از تو از دست زاده خطاب و زاده ابی قحافه چه 
به سر ما آمد!؟ ۱ ۱ 
دیکر دلی تماند که تلرزد و جشمی ماند که اشی تریزده آن مردم ارزو فی 
کردند که زمین شکافته شود و در میان خود پنهانشان سازد 


14 - همچنین استاد توفیق ابوعلم در کتاب «اهل الببت» زیر عنوان موضع 
ام کی فد ار رخ ماس اساسا به اس خلت ساره 
کرده است. 

وی روایتی را که ما از طبری نقل کردیم در کتابش می آورد, و می گوید 
عمر به در خانه علی آمد و در آن طلحه و زبیر و گروهی از مهاجرین 
متحظن بودند. عمر گفت: به خدا قسم يا خانه را , بر شما می سوزانم و یا 
در تعل هگن مق ود کعسن خی کیره اگر با ابوبکر بیعت نکنی 
خانه ات را می سوزانم. علی (علیه السلام) گفت: آیا آن را می سوزانی 
درحالی که دختر رسول خدا در آن است؟ گفت: زو ان فا ان هی رتم 
گرچه دختر رسول خدا| در 1 باشد. سیس وی شعر شاعر نیل حافظ 
آتراهیم را( که بقدا می آید. | شاهد من آورد.::: 

البّته بعضی از نویسندگان اک موضوع را در آثارشان ذکر 
کرده اند اين عمل را لغزشی از سوی دستگاه خلافت شمرده اند و با تلاش 
فراوان می کوشند که اين عمل را توجیه کنند, تا به مقام عدالت و اجتهاد 
صخانه آستی رهم ان را کاها ال ام فلع دمن کند. 
ابن ابی الحدید در اين مورد می گوید: 

فاطمه زهرا (س) در حالی که بر ابویکر و عمر خشمگین بود از دنیا رفت و 
او وضیت کرد که آن دق بر آونمار نکر ارندوو این برد اصحاب:ها از امفری 
است که صدورش از آن دو قابل اغماض است. و سزاوار این بود که 
احترام او و حرمت منزل او را نگاه می. داشتتد ولی آنها از پید | شدن 
اخلاف: وه فرقه یدنه وه آن ری که به نظر سان,مضاعت: تروص 
دادند. عمل کردند. 

فلت خا تاشف اشت که برخی‌ از سید ان و رای آفل‌ست ان را 
به عنوان مفاخر خلیفه دوم می شمارند. شاعر معروف معاصر محمد 
حافظ ابراهیم مصری که در سال 1351 ه.ق درگذشته است در قصیده 
ری ی ی 
و قولة لعلی قالها عَمرٌاكرم بسامعها اعظم بملقیها 

رف دار لابْقی علیک بها ان لم تب وَیثث المصطفی فیها 

ماکان عَیّرٌ آبی حفص یَفوه بها آمام فارس عدنان حامیها 

به پاد بیآور سخنی را که عمر به علی گفت: چه ارجمند شنونده ای و چه 
بزرگ گوینده ای! 

وی گفت: اگر بیعت نکنی خانه تو را می سوزانم و اجازه نمی دهم در آنجا 
بمانی هرچند دختر پیامبر برگزیده خدا در آن باشد. ۲ 

این سخن را جز عمر کس دیگر نمی توانست بگوید آن هم در برابر 


شهسوار دودمان عدنان و پشتییان. آن.. 

آبا سوراندن اه دنر رسول دام او اد اراع تیاه ای کر از 
افتعا ان هی سید این شاعن ان باراد اه اه وی مه 
شمارد؟ 

شارح قصیده عمریه «دمیاطی» در شرح بیت دوّم می گوید: اينکه دختر 
پیامبر برگزیده خدا| در این خانه جای دارد علی را از گزند عمر برکنار 
نمیدارد. و سپس روایت ت این جریر طبری: آمدن عمر به در خانه فاطمه و 
جمله معروفش والله لقن عَلبْکَمْ او[ خرن الی البيعة و ۰ را ذکر می 
کند. 

پس در مورد و[ اول یغنی. ادن ماو وه خلافت به در خانه 
امیرالمومنین و نهدید کردن آنها به سوزاندن خانه و قسم یاد کردن و امور 
دیگر: از تظر هدار ک اهلن شنت شکن باقی نمی ماند گرچه بعضی ها با 
ذکر روایات متناقض می کوشند که قضیه را لوت کنند و خوانندگان را در 
شک و تردید بین روایات متناقض قرار می دهند ولی برخی دیگر قضیه را 
به صورت قطعی ذکر کرده اند و سپس در مقام توجیه عمل خلیفه برآمده 
اند. 

در مدارک و منابعی که ذکر کردیم هیچ سخنی از ابن قتیبه دینوری و کتاب 
المستانسه اشکار یه جسی هی خوره وه احمال این روایات فنجه نکاوه 
رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید امده 
انستی ریق فاطیی لیات اسلا با اسان کر ی و رو 
خردمندتر از ان بوده اند که برخلاف مصالح مسلمانان بپا خیزند و عمر 
بر کر رتاو از ان است که به سوزاندن خانه قاظافه دنفت یازد. 


انعکاس این مسأله در کتب دانشمندان شیعه 


از خظر مدا ک هام شیعه با نم خواهد امد هر اخل نخوی این خمناله 
یعنی: ریختن به خانه و بردن حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) با وضع 
نامطلوب و جسارت امیز و اسیب رساندن به حضرت فاطمه (س) - به 
خوبی اثبات می شود. و قهرا مرحله اول را نیز دربرخواهد داشت و نیازی 
به ذکر انها در اینجا نیست. 
ولی بعضی از مدارک شیعی در احتجاح با اهل سئت تنها به ذکر مرحله اول 
که مورد قبول آنان است اکتفاء کرده اند, و ما برای پرهیز از طولانی شدن 
مقاله تنها به فهرست این منابع و ذکر ادرس اکتفاء می کنیم. 
1 کتاب الجمل, از شیخ مفید, متوفای سنه 413, ص 117 . 

2 امالی, از شیخ مفید. مجلس ششم, ص 30. 
3 الشافی , سید مرتضی , جلد 4 صفحه 119 
4 تقریب المعارف فی الکلام , شیخ تقی الدین ابی الصلاح حلبی متوفای 
7 صفحه 167 . 
5 - تلخیص الشافی از شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی, متوفای 460, ج3, 
ص 6 7. 
6 در المسترشد از محمدبن جریر طبری امامی , معاصر شیخ طوسی در 
صفحه 373 و همچنین صفحه 378 از واقدی این مطلب نقل شده است. 

7 الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف, از علی بن جعفرین موسی بن 
طاووس, ص 66 ( روایت طبری و ابن عبدربه و واقدی و ابن جبیر و ... را 
نقل نموده است. ) 

8 نهح الحق و کشف الصدق, از ای هر ای متوفای سنه 726 ص 
270 

9 - در نفحات اللاهوت محقق کرکی متوفای 940 صفحه 78 مسأله حاضر 
کردن آتش برای سوزاندن خانه آمده است. 

10 - محث بزرگ و مولف وسائل الشیعه محقّد ين حسن الحرّ العاملی در 
اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ ۳ 4 ص‌ 291 ) روایت اف عمر و 
تهدید به احراق را از قول سید از طرائف, در تحت شماره های 49 و 50 و 
51 و 52 نقل نموده و آن را تلقی به قبول کرده است. ) 

1 - بحارالانوار. از علامه مجلسی, ج 43, ص‌ 170 

2 حق الیقین فی معرفة اصول الدین, سید عبدالله شبر متوفای 1242 
ص 87 1. 

3 الفصول المهمه, از امام سید شرف الدین الموسوی. ص 42. 

4 - الفغدیر, از علامه شیخ عبدالحسین امینی, ج 7 ص 77 تا 86 و ج 3, 


ص 103 با استناد از مدارک اهل سئت. 

5 زندگانی حضرت فاطمه (س), از دکتر سید جعفر شهیدی, ص 109. 
6 - داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ج 5, ص 230 در ترجمه ابوبکر, مقاله 
آقای هادی عالم زاده. 


فصل دوّم : ریختن به خانه و آسیب رساندن و اهانت به دختر پیامبر (ص) 





ریختن به خازه و آمفتد یب رساندن و اهانت به دختر پیامبر (ص) 1 


گفته می شود که دختر گرامی پیامبر هنگام جلوگیری از ورود مهاجمین به 
خانه صدمه و اسیب دید به طوری که فرزندی که در رحم داشت ساقط 
کرد, و از ان پس همواره بیمار, و در رنج و اندوه بسر می برد تا رحلت 
کرد. این موضوع از نظر مدارک و منایع شیعی به آسانی قابل اثبات است 
و به عنوان یک امر مسلم تلقی می گردد. اين مسأله هم در آثار قدماء و 
متقدمین از علمای شیعه و هم در آثا و ستاخرین آنما هعکسن بردیده اسشته: 
نه تنها شیعه بلکه برخی از اهل سئت نیز بدان اشارت نموده اند. ولی 
چنانچه بیان داشتیم بسیاری از انان در همان مرحله اوّل توقف نموده و 
قدمی جلوتر ننهاده اند و از ذکر حوادث بعدی سکوت کرده اند, ولی چنانچه 
به زودی خواهد آمد نتیجه بحث این سه فصل حکایت از وقوع این حادثه 
هولناک و دلخراش و اسفبار دارد. 

برای تحقیق در مساله بحث را در دو بخش مطرح می کنیم: 

1 انعکاس این قضیه در مدارک شیعی و احیانا در برخی از منایع سنی. 

2 فلت عدم. انفکاس این قصیه در اکتر متانعستی. 

اما در قسمت ال نخست به نقل سخنان برخی از بزرگان شیعه می 
پردازیم و سیس گفته های بعضی از دانشمندان اهل سئت را ذکر می 


در آثار و تألیفات بزرگان شیعه چه متقدمین و چه متأجرین, و چه محدئین و 
چه متکلمین و . . اين قضیّه اسفبار منعکس شده است. 

1 . نصربن مزاحم مِتّقری کوفی مورخ شیعی متوقای سنه 212 در کتاب 
صفیّن می آورد, وقتی که معاویه شریعه فرات را برای بار دوم بر روی 
سیاه عراق بست.؛ مردی از طایفه سکون از اهل شام به نام سلیل بن 
عمرو, در ضمن اشعاری معاویه را بر ادامه ممانعت اب تحریک و تشجیع 
نمود, معاویه پاسخ داد حق با شماست ولیکن قمر وغاض. تهی, کذارد (یا 
چنین نظری دارد) و می گوید: 

آنها .زا از آب مایم مشو. .جون: فلین کسن نیست. که خودشن کشتته بماند.و 
ی او ۱ و 0 
ری و ای وم 
و من و تو شنیده ایم که او می ؟ 

ای کاش! وی منک آ رای کومآع کار یر 
2 محمدبن یعقوب کلینی متوفای 329 در اصول کافی در باب مولد 


الزهراء حدیت دوم به سند صحیح از امام کاظم (علیه السلام) روایت می 
کند: 

«اٌ فاطمة صدّيقة شهید؛ وال بنات الانبیاء لایطمئن». 

مولی محمد صالح مازندرانی متوفای 1086 پا 1081 در شرح واژه شهید 
می گوید : شهید به کسی گویند که در میدان جنگ به عنوان انجام وظیفه 
کشته شود سپس معنای آن توسعه یافت و به هر کسیکه مظلومانه کشته 
شود , مثل فاطمه (س) اطلاق می شود زرا او را در حالیکه فرزندی در 
شکم داشت ذن به: پهلوی اه زدند و فرزندش شقط شد.و به سیب آن: از 
دنیا رفت اما وجه تسمیه (اين افراد و حضرت فاطمه (علیه السلام) ) به 
شهید این است که خداوند و فرشتگان. بهشت را برای او شهادت می 
دهند. و يا اينکه او پس از مردن به حیات متصف می شود مثل اینکه او 
حاضر و ناظر و نمرده است و يا اینکه مقام و منزلتی را که خدا برایش 
فراهم نموده مشاهده می کند. 

علاأمه مجلسی متوفای 1111 در مورد سند حدیث می فرماید: ضَحیجْ. 

و در شرح این حدیث می فرماید: 

این خبر دلالت می کند بر اینکه فاطمه صلوات الله علیها شهیده است. و 
۳ 
از انکه خلافنت را عضت. کردند وبخشتر مرادم با: آنها تبعت. کردند به-سشراع 
امیرالمومنین(علیه السلام) فرستادند تا برای بیعت حاضر شود. امام از 
امدن امتناع کرد عمر عده ای را مامور کرد تا خانه را با اهلش بسوزاند و 
خواستند به زور وارد خانه شوند ولی فاطمه (س) انها را از ورود به خانه 
مانع شد. قنفذ غلام عمر در را به شکم فاطمه(س) زد که پهلوی او 
کف کی و که دا ری اس رصلی للع له واله ول 
نام او را محسن نهاده بود ساقط شد, و به همین جهت مریبض شد و در این 
مرض رحلت فرمود. 

فحاسی یش تمد کن وها ار یسفن فوی ان غلفای اه سره 
شیعه می پردازد. 

3 - شیخ جلیل اقدم صدوق متوفای سنه 381 ه.ق روایت ت مفصلی از ابن 
عباس از رسول گرامی اسلام در فضیلت فاطمه زهرا (س) نقل می کند. 
تا اینکه می گوید رسول خدا فر مود: «هر گاه فاطمه را می نگرم به یادم 
می. آیة شنتم و ظلفضی. که نفد از .من بهة او روا خواهند داشت: و گویا با 
فاطمه حاضرم و می نگرم که خواری وارد خانه او می شود و هتک حرمت 
او می گردد و حق او را غصب می نمایند و او را از رش محروم می کنند 
و پهلوی او را می شکنند و جنین او را سقط می کنند و او فریاد می کشد 
که يا محمداه و استغاثه می کند ولی کسی به فریاد او نمی رسد و همواره 
پس از من محزون و مغموم و گریان خواهد زیست... 


همچنین در مجلس بیست هشتم, حدیت دوم با سند معتبر از امیر المومنین 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: روزی من و فاطمه و حسن و 
حسین در خدمت پیامبر نشسته بودیم ناگاه آن حضرت به سوی ما نظر 
افکند و گریست گفتم سبب گریه چیست یا رسول الله ؟ 

فرمود: گریه ام برای 1 چیزی است که بعداز من به شما روا خواهند 
داشت. 

پرسیدم آن چیست ؟ ۱ 

فرمود : برای ضربتی که به فرق تو خواهد رسید و ان سیلی که بر روی 
زهرا خواهند نواخت و زخمی که بر ران حسن خواهند زد و او را به زهر 
مسموم کنند و از کشتن حسین. 

چون این خبر را شنیدند همه گریان شدند. 

همچنین شیخ صدوق در معنای سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) به 
امیرالمومنین(علیه السلام): «یا علی لک کنر فی الجثة وانّت دُوقرنيها» 
پس از معنا نمودن کنز و مختار خودش ( کلید نعمت های بهشت ) می 
گوید: از بعضی از اساتیدم شنیدم که می گفت منظور از این کنز فرزندش 
محسن است. همانیکه حضرت فاطمه , به علت فرار کزفتن بش کر نیمار 
او را ساقط کرد... . 

صدوق بدون آنکه در پیرامون این معلی اظهار نظر کند وارد بیان معنای 
ذوالقرنین می شود. 

4 در کتاب اختصاص منسوب به شیخ مفید. جسارت و هتک احترام و 
صدمه دیدن حضرت فاطمه (س) در مساله فدک ذکر شده است. 

البته ایشان در داستان سقیفه می گوید مأمورین خليفه به در خانه 
امیرالمومنین آمدند و فاطمه (س) در را بر روی آنها بست و عمر با لگد در 
را شکست و مامورین به خانه ریختند و امام(علیه السلام) را به زور به 
مسجد بردند. در این جا سخنی از زدن فاطمه زهرا (س) نیست., ولی در 
داستان فدک می گوید ابوبکر قباله فدک را به فاطمه داد و فاطمه (س) 
خارج شد و در راه به عمر برخوردکرد. عمر پرسید آن چیست که با تو 
است؟ 

گفت: سند فدک است که ابوبکر به من داد, گفت: ان را نهد هن نم 
فاطمه (س) خودداری نمود. عمر چنان با لگد او را زد که فاطمه محسن را 
که به آن حامله بود, سقط کرد و چنان سیلی به او زد که گوشواره از 
گوش او شکست تفا رارف ار 

ای یه فا ان 
تصنیفات شیخ مفید می داند و می افزاید شیخ مفید اختصاصش را از 
کرده است و از اختصاص شیخ ابی علی اثری در دست نیست. ولی مولف 


کشف الحجب گفته : می گویند مولف اختصاص فردی به نام جعفرین 
الحسین است. ولی از ظاهر سیاق برمی اید که این کتاب از تالیفات شیخ 
مفید است . ۲ 

مولف الذریعه در تایید نظربه ملف کشف الحجب می گوید : جعفربن 
الحسین متوقای 340 می باشد و نجاشی در شرح حال او ضمن برشمردن 
تألیفات وی اختصاص را ذکر نکرده است. و سپس می گوید: ظاهراً شیخ 
مفید کتاب اختصاص را از یکی از این دو کتاب استخراج کرده است. 

اخیر | تعضی از مخففین استناد این کتاب به-شیخ.مفید را غاتمام ذاتشته اند 
5 - مسعودی مولف مروج الذهب در اثبات الوصية در داستان سقیفه می 
نویسد. 

مامورین خلیفه به سوی منزل امام روی آوردند و به خانه امام هجوم بردند 
و در خانه را سوزاندند و امام (علیه السلام) را به زور از خانه بیرون بردند 
و فاطمه سیده زنان عالم را بین در و دیوار قرار دادند تا جایی که فرزندی 
که در رحم داشت افتاد, و امام را وادار به بیعت کردند امام خودداری کرد 
کرد اگر بیعت نکنی ترا می کشیم و .. 

کتاب شناس بزرگ شیعه, مرحوم شیخ آغا بزرگ طهرانی بدون نقل هیچ 
خلافی این کتاب را از ایشان می داند. همچنین نجاشی در رجال, علامه 
خلیتدر الخلاخد شتفید نات ین اشنم بر خلاضه علا مه مخاسی, در قدار که 
بحار, ابوعلی حائثری در منلهی المقال. خوانساری در روضات الجنات. 
محدذث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل ج 3, ص 310 , ممقانی در تنقیح 
المقال , کتبی در فوات الوفیات و کاشف الفطاء در اصل الشیعه و اصولها 
هقی دز آبن مسأله اتفاق نظر دارند. 

6 - سید مرتضی علم الهدی متوفای 436 می گوید: قاضی عبدالجبار 
معتزلی مساله زدن عمر حضرت فاطمه را انکار می کند و از ابوعلی 
(جبائی) نقل می کند که خبر نقل شده از جعفربن محمد (علیه السلام) در 
زدن عمر حقیقت ندارد بلکه روایت شده است که امام صادق (علیه 
السلام) نسبت به آن دو خلیفه اظهار دوستی می کرد. 

سید مرتضی در این مقام می گوید: استناد قاضی عبدالجبار به انکار 
ابوعلی در این قصه و ادعای دوستی امام صادق نسبت به ان دو خلیفه 
اشکالاتی دارد: اول اینکه انکار ابوعلی بدون دلیل است و چگونه ابوعلی 
این روایت را رد نکند در صورتی که به عقیده او خلافت حق آنان ‏ ابوبکرو 
عمر ‏ بود و نان بخشی از حقوقشان را دریافت کردند و به لطف و تایید 
الهی نزدیک بودند و در دینداری می کوشیدند و اگر او این عقاید تحقیق 
ناشده را از قلبش بیرون می کرد, انوقت معنای این روایت را می فهمید و 
دست کم در درستی و بطلان ان شک می کرد ... و سپس سید ادعای 


اظهار دوستی امام صادق (علیه السلام) نسبت به آن دو را رد می کند و 
روایت آن را جعلی و ساختگی می داند .. 

7 - شیخ الطائفه ابی جعفر طوسی متوفای ۱0 در روایتی از امام صادق 
اه لام ی وید 

«وّاللَه ما بای بای( السلام) حتی ری الذخان قد دَجّل بیته». 

به خدا| قسم علی(علیه السلام) بیعت نکرد تااینکه دید که دود وارد خانه 
اش گردید. 

طبق این روایت ه مسأله در حد تهدید به احراق نبوده است بلکه آن را 
اه ۱ 
فرآهزدنده به خا نهر ند وی 

هچنین وی در این مورد می نویسد: _ 

از چیزهایی که بر خلیفه اول عیب گرفته اند و عملش را مورد انکار قرار 
دای رین آماست قاط وم ار با ای ده که انا اه را 
تا مس و و ای است کم اهاط ری یا ود 
که او فرزندی را که در رحم داشت سقط کرد و خبر این قضیه نزد شیعه 
مشهور و بلاخلاف است, و مأمورین خلیفه خواستند که خانه را , بر او 
بسوزانند هنگامی که گروهی بدان پناه بردند و از بیعت امتناع ورزیدند و 
کی تقی و ند شبرن‌شروط رچه داخعه رز انکان کت خن آين یه 
است و در ان اختلافی ندارند(11). 

8 متکلم بزرگ قرن ششم عبدالجلیل قزوینی مولف کتاب « النقض » در 
رد «بعض فضائح الروافض » می نویسد: 

آنچه (موّلف) گفته است : و گویند عمر در بر شکم فاطمه زد و کودکی را 
درس وی کت کول توا ری الا اش الم ری ار را مس 
نام نهاده بود. 

خیاب ۱ ارفت که یم هه ان کرو 

در کاهای ی مس مور موسر است ۶۱ جر محطیی (ضلن 
اللته اه واله وسام است که اما الاعمال بالات اگر عرص ععر آن 
بااشد که علی (علیه السلام)بیرون آید و بیعت کند بر ابوبکر به خلافت و 
ترش فان پات که کی در کم قاط اس تسعط وود ی 
که نداند که فاطمه در پس در ایستاده است اگر چنین باشد آن را قتل 
خطاء گویند. و اگر عمدا کرده باشد هم نه معصوم است چه یمکن که خود 
بداند که فاطمه(س) در پس در ایستاده است حکم خدا راست در آن . نه 
ما را ی ۳ 

ما شید ۱672و نکر الاعسان ایس عارنه ۳ ر 9 انیت 


روشن است که مطالب و محتویات یک کتاب کلامی و عقیدتی که عقائد و 
رمطه رها وی ی تفت و مگه سا ار وف کدی ها نو ی و 
مک ری داتس اسر بای این ی ارت فا 
دانشمندان شیعه در این مورد است. 

خواجه در بحث امامت از تجریدالاعتقاد در صلاحیت نداشتن غیر حضرت 
امیر (علیه السلام) برای امامت. در مورد ابوبکر می گوید: ۲ 
ابوبکر را در خانه رسول خدا دفن کردند که در زمان حیات از دخول ان 
ممنوع بود و هنگامی که امیرالمومتین (علیه السلام) از بیعت با ابوبکر 
خودداری کرد گروهی "را به خانه آن حضرت فرستاد و آتتن در خانه 
افکندند, با آنکه دختز کرافین رسول خدا| فاطمه (س) و حسن و حسین 
علیهماالسلام و گروهی از بنی هاشم در آن بودند و حسنین وقتی که او را 
در حایاه رون حدا دید بو اتاعتر ان کر درو دز اخر عمر سوت مف 
خورد که چرا با خانه فاطمه (س) بی حرمتی کرد. 

10 - علامه حلی متوقای 726 , در کشف المراد در توضیح اين قسمت می 


گوید 
ایا نات ی اس ور موه وک اوه انم ون ریت 
سپرده شد در صورتی که در حیات رسول خدا| و خانه بدون 
اذن او نهی شده بود؛ و وقتی که امیرالمومنین (علیه السلام) از بیعت 
افتناغ کرد کروهی رنه حانه. اه فیشساد و آنها انش در خانه افکندیده. در 
خالن کشا یناه فاطمه رس اه یه وحفعی ار نی انش پوونه: 
و علی(علیه السلام) را با جماعتی به جبر از خانه بیرون کشیدند و زبیر که 
با آنها بود شمشیرش را گرفتند و شکستند و ضربتی به فاطمه (س) رسید 
اسان رت یی زا که ور سم داشت مار راشف ام ساده 
بود سقط کرد و ... 


ریختن به خانه و منت یب رساندن و اهانت به دختر پیامبر (ص 2 


1 - فاضل مقداد متوقای 6 , در شرح باب حادی عشر در ذیل کلام 

علامه حلی :«والالَهُ فی ذیک لائخصی کثر»(12). شش دلیل بر این امر 

می آورد و در دلیل پنجم می گوید: 

آن حضرت ادعای امامت فرمود .. . چون دید کسی او را یاری نمی کند در 

خانه نشست و مشغول جمع اوری قران شد و چون او را به جهت بیعت 

طلبیدند. امتناع کرد تا انکه در خانه او را اتش زدند و او را به جبر و قهر 

بیرون کشیدند ... 

شارح دیگر باب حادی عشر ابن مخدوم حسینی متوفای سنه 976 , در 

مفتاح الباب در شرح این سخن علامه می گوید: 

اذعای امامت آن حضرت در کتابهای سیره مشهور است و حثّی در آنها 

آمده هنگامی که امام مخالفت مخالفین و اصرار آنها در مخالفت با 

۱ و ار ای ۱ ۳ ۳۳0 

مشغول شد و او را برای بیعت طلبیدند و او خودداری نمود تا در خانه اش 

انش افکندند و او را به زور بیرون کشیدند. , 

2 - همچنین علی بن یونس عاملی متوفای 877 می گوید : 

و منها ما رواه البلاذری و اشتهر فی الشیعه ان حصر فاطِمَة فی البابُ 

حتی أسْقطت مَحسنا مَع علم کل آحد بقول آبیها لها : فاطمَء بَصَعة منی 
من آذاها قَقَدٌ آذانی . 

ات تال کاس ی ای 

عمر حضرت فاطمه را پشت در محصور کرد به طوری که محسن را سقط 

کرد با اينکه همه می دانند پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 

فاطمه پاره تن من است هر که او را بیازارد مرا آزورده است. ۱ 

البته در چاپهای فعلی کتاب بلاذری ( انساب الاشراف ) چنین خبری در ان 

دیده نمی شود و ممکن است با توجه به پراکندگی مجلدات این کتاب در 

کذشته: نصا فیدر آن اتخام کر ففه باشند: 

غير از موارد یاد شده در مدارک و منایع دیگر شیعی. نیز این موضوع عنوان 

شده است اگر چه در اعتبار برخی از این منابع حرفهایی زده اند و در 

استناد آنها به موّلفین اثفاق نظر وجود ندارد. ما تنها فهرست این منابع را 

نقل می کنیم و از ذکر اقوال مولفین خودداری می کنیم. 

1 کتاب سلیم بن قیس متوفای حدود سنه 90 هجری, حدیث چهارم ص 

7 نقل نموده است. 

2 - التفسیر ارف محدت جلیل محمدبن مسعودبن عیاش , معاصر نثقة 

الاسلام کلینی , در جلد 2 صفحه 67 ,فضاله امد عفر با کزوفن یسور 


خانه حضرت فاطمه , شکستن در خانه , ریختن مهاجمین به خانه , و بردن 
راوس ال انشا ها آسده ات 
در مورد اتقام و احکام تفسیر ارزشمند عیاشی به کتاب چهل مقاله از آیت 
الله رضا استادی , مقاله « تفسیر عیاشی و مولف ان » مراجعه شود. 
دی وت سا ی ی ای ی ون سب سای ات 
عامی است و سید اين طاووس و سید هاشم توبلی بسیار از او نقل کرده 
اند. 
ایشان در ص 5 در روایتی از امام صادق (علیه السلام) می نویسد: 
علّت وفات حضرت فاطمه این بود که قنفذ غلام آن مرد (عمر) به دستور 
او با غلاف شمشیر او را زد به گونه ای که آن حضرت فرزندی که در رحم 
داشت ساقط کرد و به سبب آن سخت مریض شد. 
این روایت ی ی ای ی 
ندارد: زیرا چنانچه در این نقل ممکن است که عمر دستور داده باشد 
و قنفذ اجرا کرده باشد از این جهت فعل را می توان به هر یکشان نسبت 
داد. 
هار آیه شین امد سس تال سای ماهلا رن 
و ها انا مس ها یا یا ما اه 
بن شعبة ص 413 این مساله را نقل کرده است. 
طبری . معاصر خواجه نصیرالدین طوسی , نیز اسیب دیدن ان بانوی 
بزرگوار از سوی مهاجمین و شهادت محسن در ج 1 , ص306 و 309 و 
0 

- ارشاد القلوب الی الصواب, للشیخ الجلیل ابی محمد الحسن ین اپی 
یب ی از معاصرین فخر المحققّین فرزند علامه حلّی 
7 در نفحات اللاهوت از مت کر گوس نی ایو به آنتتن زون 
خانه و فراهم کردن هیزم و از بین رفتن محسن امده است. 
8 غاية المرام فی حجة الخصام از محذت بزرگوار سید هاشم بحرانی در 
باب 6 ص 3539 این موضوع را از سُلیم آورده است. 
9 علامه مجلسی نیز در بحارالانوار اين حادثه تاگوار را ذکر می کند. 
0 در تخرالمغارف از شته عبدالصمد همدانی , متوفای 1216 قمری نیز 
انشعصات انده است: 


علماء و دانشمندان قرون اخیر شیعه 


حکیم الهی ملأمحسن فیض کاشانی متوقای 1091 در علم الیقین در فصل 
بیستم در این مورد می نویسد: 
سپس عمر عده ای از طلقاء و منافقین را جمع کرده و به سوی خانه 
امیرالمومنین آمدند و با در بسته مواجه شدند و فریاد کشیدند یا علی از 
خانه بیرون بیا که خلیفه رسول خدا ترا می خواند. ولی انان در را به روی 
آنها باز نکردند. 
بسن .هیژم. آهردند و در بای در نهادند و آتش تهیه کردند تا در خانه را 
بسوزانند و عمر فریاد کشید و گفت: به خدا قسم اگر در را باز نکنید آن را 
آتش می زنم و همین که فاطمه (س) دانست که آنها تصمیم دارند خانه را 
بسوزانند حرکت کرد و در را گشود. 
همین که در را گشود جمعیّت او را به عقب راندند و فاطمه (س) بین در و 
دیوار واقع شد و سپس بر سر امام ریختند و گریبان وی را گرفتند و 
درحالی که او را بر زمین می کشاندند به سوی مسجد بردند, فاطمه (س) 
بین: آنها ود همشرزش. .حائل. شد. و گفت: به خدا قسم نمی گذارم که 
پسرعمویم را به زور به مسجد ببرید... جمعیت که چنین دیدند امام را رها 
کردند. عمر به قنفذ دستور داد که با تازیانه فاطمه (س) را بزند. قنفذ 
پست و پهلوی فاطمه را به تازیانه گرفت تا زهرا (س) از حال برفت و اثر 
ان در جسم شریفش پیدا شد و این ضربت بیشترین تاثیر را در افتادن 
جنین او که پیامبر او را محسن نام نهاده بود, داشته است و... . 
الب خرحیم فیض ايز, ییاز کلم این ( بن ارحصل بای 8 را 
اول فصل 25 از همین باب ) را از کتاب « التهاب نیران الاحزان » نقل می 
کند ,ولی. از بته کراقی مولف این کتاب اطلاعی در دست نیست. منتهی 
اعتماد فیض بر این کتاب و نقل فصلهایی از آن می تواند بیانگر نظر وی در 
این قضیه باشد(13). 
همچنین محدذتث قمی حاج شیخ عباس در بیت الاحزان در موارد زیادی این 
فشاله ر | خاظر فان برده است, ه نف اه ای کی ای موضو ی یت 
الاحزان مراجعه شود. 
همچنین سید عبدالرزاق الموسوی المقرم متوفای 1 در صفحات 01 و 
8 و ... کتاب « وفاة الصديقة الزهرا(علیه السلام) » این مسأله را یادآور 
شده است. 
بنابر این مسأله از نظر روائی و کلامی و تاربخی مورد اتفاق علماء شیعه 
است. شان یکی محفق. ود یز ههشکر خاریخ آن است که با توجه.بهمدار که و 
منابعی که در دست دارد به تحقیق و بررسی بیردازد چه اینکه تاریخ یک 


علم نقلی است, همانند فقه و تفسیر و ... ما نمی توانیم به صرّف بعید 
دانستن این امر از طرف دست اندرکاران خلافت به تاریخ سازی بیردازیم. 
و این همه منابع و مدارک را نادیده بگیریم و اگر این امر را دیگران قبول 
ندارند لااقل این عقیده شیعه است. 


نگاهی به زیارات بانوی بزرگ اسلام 


در اینجا مناسب است که نگاهی نیز به زیارتنامه های آن حضرت بیندازیم, 
بای آن عضرت جند یا ناهد کن کردی اند کهمه شعضی از آها اشاره مت 
سک همان زبارنامه: مقروفی. انست: که با ماه السلام. علي, را 

مد امتحتي الذی خلقي قبل | وگ ۳ 
اين این زیارتتامه دارای سند است, و شیخ مفید. شیخ طوسی, شیخ حر عاملی 
و علامه مجلسی و بعدیها نیز ان را ذکر نموده اند. 
در اين زیارتنامه کوتاه و مختصر جملاتی دالّ بر شهادت و یا شکستن پهلو 
و... وجود ندارد, و گویا اين زیارتنامه به نظر شیخ صدوق در من لایحضره 
الفقیه نرسیده و از این جهت ان را نیاورده است. 
دیگر زیارتنامه مختصری است که شیخ مفید در کتاب المزار می آورد و 
بخشی از آن چنین است : آلسّلا لک یا سول الله (صلی الله علیه وآله 
وسلم) آلسّلام علی بتک الضديقة الطاهره السْلام عَيک یا فاطِمَهُ یا سید 
نساءالعالمین, ایلّها البَتقول السَهيدة آلطاهرة , الا ماک از تک و 
دافعي عَنْ حقک . 
کفعمی در تم و. فخلستی, دز بحارالاتوار تیز آن:ر| آورده اند. 
در زیارتنامه سوم که شیح طوسی می فرماید اصحاب ما ان را در مقام 
زیارت آن حضرت می خوانند آين جملات آمدخ افته السلام علیی با بت 
سول الله ب. القلام:علیک. آینها الصدیعه التنهیده تلا ایک 
المْْطعده المَففوزد.. 
شیخ طوسی این زیارت را از شیخ صدوق گرفته است و متن آن از منشأّت 
خود صدوق است. صدوق می گوید پس از آنکه پشت به قبله و روی به 
جانب بیت فاطمه نمودم چنین گفتم: السلام علیکی ۰ و در پایان می 
افزاید: : من در احادیثت زیارتنامه ای برای حضرت فاطمه نیافتم؛ , پس می 
پسندم برای مراجعه کننده به کتابم آنچه را که برای خودم می پسندم. 
در زیارتنامه چهارم که مجلسی و دیگران آن را از سید بن طاووس از کتاب 
قصیاخ الزاثر او نقل مین کنند در فرازی از آن چنین آمنده اسنت. ‏ 

آلسّلامٌ عَلی البثولة الشهیدخ ... َلسَلام لک ایهَاالغقتحته آلسّلامُ علیي 
۳ الطومة الصابّه لقن ال من من عتقي حقّ و_دقعك غن ایک و لقن 
ال د من طلمَک و أغتتک و عجصي برتک و آ3عل اذل بيتي .. 
دزن ی زیارتها شهيدة را به معنای گواه و الگو گرفتن و آن ۳ همانند بتول , 
راضیه , مرضیه از القاب حضرت قرار دادن خلاف ظاهر است.زی | 
شهید به معنای کسی که در میدان جنگ و يا مظلومانه کشته شود در لسان 
شاف و ام رام الفیاام بکان ویه مق در ور اسلام ب اخاا ج 


رایجی بوده است. ۳ 7 
بنابراین اطلاق شهیدة به ان حضرت به این معنا است که ان حضرت 
مظلومانه به خاطر اسیبی که به او رسیده بود وفات کرد. وانگهی ما در 
میان اسماء و القابی که از زبان پیامبر اسلام و آئمه اطهار برای ان بانوی 
بزرگوار ذکر شده لقبی به نام شهيدة ( به معنای شاهد و الگو ) نمی یابیم , 
تا بگوییم شهيدة به همین معنا در زیارت نامه ها منظور است , بلکه این 
لقب نیز مثل صابرة , ممتحنة , مظلومة و مضطهدة و ... به خاطر آسیب 
مهاجمین به آن حضرت , که منتهی به رحلت او گردید بعدا به او داده شده 
است. 
در زیارتنامه پنجم که مرحوم مجلسی و محدذتث قمی ان را از سید بن 
طاووس متوفای 664 نقل نموده اند جملاتی به صورت صریح بر شکستن 
پهلو و کشتن فرزندش محسن و غصب کردن حق وی دلالت می کند. 
صا او التول الطاهرَق, الصدیقَةٍ الَفْضُومة. التقبّة ایب الرَصیّة 
المرْضية, الرَکية الرَشْيَدة, المَظلومَة الَمَفهُورَ المغصوبة ۳ الممتوعة 
رتهاء العکُسورّة ضلفْها العظلّوم یلها المفثولِ وَلذٌها 
له علامه مجلسی تصریح می کند که سند این زیارت به نظرش نرسیده 
است.؛ ولی اکثر محذئین شیعه این زیارت را در کتاب دعا و زیاراتشان 
اورده اند. 
این خاک آز ان است کم موی ان ات موم قو ال و با هر غلیای 
شیعه بوده است و اگر اين ظلم و ستمها بر آن حضرت واقع نشده بود 
خواندن این زیارتنامه با توجه به اینکه زیارت یک عمل عبادی است مشروع 
و جایز نمی بود. 
درنتیجه از نظر علمای شیعه, مسأله در حدٌ تهدید به احراق پایان نمی یابد 
بلکه مأمورین خلیفه به خانه ریختند و در اين رهگذر به فاطمه زهرا (س) 
اتیب و اضندمه روا نمدنه ه وید ای که فرزندی را که در رحم داشت. 
شاف کم ها ریات آن هه سر نی ای وان سا لته 
د. 
کر 
به تصریح مرحوم شیخ الطائفه در تلخیص الشافی این 7۳ نزد شیعه 
معروف و بلاخلاف است. 


انعکاس این حادثه در بعضی از مدارک اهل سئت 


چنانچه قبلاً بیان نمودیم بیشتر علمای اهل سّت این مرحله از تاریخ را 

مسکوت گذاشته و مساأله را درحد تهدید به احراق پایان برده اند, و تهدید 
به احراق و حثّی تأکید نمودن این تهدید به سوگند را به انگیزه حفظ وحدت 

مشآست صحفت ا اش ماع وا همان سا ی دای حا که 

ینابم ی | مرگ 

ولی با این همه, بعضی از علما و دانشمندان اهل سئت به این مرحله نیز 

تصریح کرده اند و از بعضی دیگر به طور ضمنی این قضیه فهمیده می 

شود. 

قاضی عبدالجبار معتزلی , متوفای 5 در این مورد می گوید : 

معلوم" آنّ علیا(علیه السلام) لما امتَنعَ عَن البيعة هجموا عَلی دار فاطمة 

(س). 

روشن است , هنگامی که علی (علیه السلام) از بیعت خودداری کرد 

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می گوید: من در نزد استاد 

خود ابوجعفر نقیب حدیت هبار بن اسود را می خواندم که نیزه حواله هودح 

زینب دختر رسول خدا کرده بود و او را به گونه ای ترساند که فرزندی از 

او سقط شد و به این سبب رسول خدا در روز فتح مکه خون او را هدر 

کرد. و می افزاید: 

جون این حدبت را بر نقیب خواندم, وی گفت: هرگاه رسول خدا| خون هبار 

را به جهت ترساندن زینب هدر کرد ظاهر این است که اگر رسول خدا در 

حیات بود, نسبت به خون کسی که فاطمه را ترساند و فرزند او را هلاک 

گرداند. نیز چنین می کرد اين ابی الحدید می گوید: 

فرزندش محسن را یقط کردند تقیب گفت: 1 

آن را : نیز از من نقل نکن که من در اين امر به خاطر وجود اخبار متعارض 

متوقف هستم. ۳ 

چنانچه از عقائدش به دست می اید(15) شیعه زیدی است و فرقه زیدیه 

و جای این سوال است که اخبار دال بر سقط محسن چه شده است تا به 

جهت تعارض با اخبار مخالف موجب توقف نقیب در این مساله شده است. 

چون در کتب فعلی اهل سنت روایات اندکی بر سقط محسن دیده می 

شود. 

همچنین شیخ الاسلام ابراهیم بن محمد جوینی خراسانی از اعلام قرن هفتم 


وه شنم ای حصفی ترا کت عازن اطالف ی موق نف کرویس در 
فرائدالسمطین با ذکر سند اورده و ما برای رعایت اختصار از ذکر ان 
خودداری می کنیم چون با نقل مرحوم شیخ صدوق هیچ اختلافی ندارد. 
همچنین سابقاً بیان داشتیم که شهرستانی در الملل و النحل و صفدی در 
الوافی بالوفیات. و عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق در نقل عقائد 
نظام اهانت عمر به حضرت فاطمه و ضربه زدن:به .ان حضرت و از بین 
رفتن محسن را جزو ان عقاید شمرده است. 

محمدبن طلحه شافعی متوفای 2 می نویسد: 

آمّا مخسن قدرجح سقطا ,. محسن به علت سقط شدن از بین رفته 
است(16). 

متوقای 131 قمری در « القصیدة 0 ال زد » , پاورقی صفحه 
چند 29 سلامت فاطمه او 7 تأثیر داشت 1 _ رحلت جانگداز پدر 
بزرگوارش . 2 غصب خلافت از همسرش .۰ 3 - خشونتی که از عمربن 
الخطات بر اروت 

همچنین عمر ابوالنصر, نوپیسنده معاصر مصری ضو لغ هجوم عمر به خانه 
حضرت فاطمه(س) و وادار کردن تلو بةه بیعت با ابوبکر را ذکر می کند 
وی در مورد محسن می تویس۰ ر ۱ 
مورخین در وجود او اختلاف دارند اگر چه یعقوبی و مسعودی و غير انان بر 
وجود او تاکید می ورزند. ۲ 

مولف کتاب الارشاه فی: مغر قة حجو اللتغلی الاو مین کوبه: 

که فا مه بش ارات ماهس (صلی اللم له مویکو کین شاد 
محسن را سقط کرده است. شاید به خاطر ناراحتی و اضطراب زیاد کودک 
را سقط کرده است(17). 

همچنین عباس محمود العقاد در وفات حضرت فاطمه می نویسد. 

زهرا به بیماری فرسایشگر قابل توصیفی مبتلا نبوده است زیرا یکی از 
مب ماه مرت تناس اد آنان ور نهد است : اظداف ان رها عم ال 
خانه او از قدرتمندترین عرب در بیان سلامت و مریضی افراد بودند, و ما 
خر کلام انان: که شکوم ها او راهباز که عفن کنند ‏ به بیماریهایی بر نمی 
خوریم که انسانی را در عنفوان جوانی از بین ت 3 آنچه از کلامشان به 
دس ها فسیه لت وا توت فا تست فا وه است شیر ای ره 
و بیماری تولد زودرس را نیز باید افزود هر گاه درست باشد که او پس از 
لت اف ی ال که اما کفدگی ‏ تا سر | سا 
کرده است چنانچه در بعضی از اخبار مشاهده می شود(18). 


محسن در کتب دانسمندان شیعی و سنی 


علت مرگ او سخنان متفاوتی ابزار داشته اند و طبق مدارک شیعی او بر 
اثر وارد آمدن ضربه ای بر شکم فاطمه(س) سقط شده است چنانچه 
بعضی از نویسندگان اهل سئّت نیز مثل نظام» محمد بن طلحه شافعی ؛ 
جوینی موف فرائد السمطین و ابن قتيبة در المعارف بنا به اظهارات 
دیگران نیز همین را آورده اند.(19) البته بعضی دیگر بدون اینکه اشاره ای 
به تاريخ تولد و در گذشت او بکنند به صورت خیلی مبهم گفته اند: او در 
کودکی درگذشت. 

چنانکه قبلا انشار کردم ایم.-رشید الدین. محمدین. غلی: ضغروقت: جه این 
شهرآشوب متوفای 588 در مناقب حضرت فاطمه (س) در فصل حلیتها و 
تاریخها می نویسد: 

و فی معارف القتیبی: ان مُحستاً قسد من رَخم فْفذ العدوی. 

مخنی نه: طات صر نم وق در ؟ دفنت. 

نه تنها ابن شهر آشوب چنین چیزی را می گوید بلکه حافظ گنجی شافعی 
المقتول 658 در کفاية الطالب می نویسد: 

ابوعید اللهشیه صفید سر جمهور آفزوده و گفتم استه : قاطمه:(شن) بعه از 
پیابر (رصلی اد علیه وال وسلم) پسری را فقط کرد که ساخیراصلی: اه 
خلید واله وشتما اقترا همجن تایه عقی و این جبرن: استه کم کسن: از 
مورخین غیر از ابن قتیبه آن را ذکر نکرده است. 

ولی متانتنه اند در «المعارف» موجود, چاپ دوم. ناشر دارالمعارف مصر 
ص 211, چنین آمده است: 

و اما محسشُن بن علی فهلک و هو صغیر 

این نوع از تحزیف جفایی اعبار بشیاری از کتب را ریز عوال برده است: 
علامه محقق سیدجعفر مرتضی العاملی, در کتاب دراسات و بحوث فی 
التاریخ و الاسلام در مقاله « اغرف الکتب المحرفة > حدود بیست و هفت 
مور داز انی ع ریسا زاس کر تشدمی به ان فرا هت 

با توجه به نظر دانشمندان شیعه در کشته شدن محسن, محدتین اهل 
مسلمین در اینکه نسبت و منزلت امیرالمومنین با پیامبر , همان مقام 
ای مرها 
پسران هارون است و دیگر تبرئه خلیفه و مأمورین او از آسیب رساندن به 
فاطمه(س) و سقط محسن. از این جهت مخدنین اهل. ستت: غموما نوشتته 
اند که محسن در حیات پیامبر متولد شد و پیامبر نام او را محسن نهاد: و او 
در کودکی درگذشت. 


مخدس هنشت ولا شام کب مخ اتف که ادها 
ابن هانی از حضرت علی (علیه السلام) نقل می کنند که گفت : وقتی که 
حسن متولد شد نام او را حرب نهادم و پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) 
فرمود نام او حسن است, و همین که حسین متولد شد نام او را حرب 
نهادم پیامبر از نام او پرسید و او را حسین نامید. وقتی که محسن متولد 
ند او زا جرب تامیدم. و پیاخین پس از پزشسش, ان تام اف« اور مجسن 
نامید و سپس فرمود آنها را به نام فرزندان هارون نامیده ام : : شبر , شبیر 
, مشبر . 
ولی نمی توان گفت که محسن در حیات پیامبر متولد شده است زیرا 
محدئین این روایت را از - یونس يا اسرائیل _ از ابی اسحاق از هانی بن 
هانی از امیرالمومنین نقل می کنند کنند و این روایت ت علاوه بر اینکه بعضی از 
رجال آن مجهول و ضعیف هستند با روایات دیگری که محدثین اهل سنت 
از شلمان فارسنی و عکرفه در این مورد آوزدم اند تعارض داردیت: از حت 
دلالت هم خالی از اشکال نیست. زیرا بر طبق مدارک شیعه(20) و برخی 
از مدارک اهل سنت در قضیه نام گزاری حسنین , هیچ وقت با وجود 
پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) امیرالمومنین به خود اجازه نمی داد که 
در نام گذاری بر پیامبر سبقت بگیرد, و ادب اسلامی و عرف رایج آن روز 
بر اين بود که بزرگ خانواده بر نوزاد اسم می نهاد. بر فرض حضرت 
یک بار در نام گزاری بر پیامبر سبقت گرفته و با عدم رضایت پیامبر روبرو 
شده باشد , ایا می توان تصور کرد که وی بار دوم و سوم نیز به چنین 
امری مبادرت کرده باشد؟. 
جا دارد بکوییم. ایزم. روانت. را آنان برای تبرئه خلیفه از سقط جنین در 
مسأله تهاجم به خانه مص رت داعت ساخته 2 0 7 ِِ در 
نقل از | الصراط 
المستقیم ) و ابن قتیبه دینوری ( به نقل از حافظ گنجی ) و جوینی و 
محمدبن طلحه شافعی و عقاد و... همان عقیده شیعه را دارند که محسن 
به جهت اسیب دیدن حضرت فاطمه از بین رفت. 
بر طبق روایات شیعه پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) آخرین فرزند 
حضرت فاطمه را پیش از تولد محسن نام نهاده بود. 
مرحوم علامه تستریر در بعضی از روایات شیعه در رابطه با این مساله 
توضیحی دارند و می گویند: جهت پاره ای از اغراض بعضی از روات عامی 
حدیت چیزهایی را برآن افزوده اند. 


ندامت خلیفه قزر آخریزن لحظات ی 


یکی از بهترین موّیدات بر ارتکاب عمل و شکستن حرمت و حریم خانه 
حضرت فاطمه (س) اظهار تابتتف و پشیمانی شدید خلیفه در آخرین 
لحظات زندگی است و اين بهترین شاهد است که مسأله در حذ تهدید به 
احراق بایان نیافته بلکه جنانچه بیان داشته ایم مآموزین او به خانه زیختند و 
حرمت و حریم خانه را شکستند. 

مساله ندامت و پشیمانی ابوبکر نسسبت به اموری که در دوران خلافت دو 
ساله خود مرتکب شد., در کتب معتبر اهل سّت و شیعه آمده است. و 
تخنستین چیزی را که از آن اظهار تدامت و پشیمانی: شدید هی کند کشف :و 
تفتیش خانه فاطمه(س) است. _ 

ما در این جا به بعضی از مدارک ان اشاره می کنیم 

1 - ابوعبید متوقای 224 در کتاب الاموال همین تاسف را نقل می نماید, 
منتهی وی به جای اینکه نقل کند ای کاش! خانه فاطمه (س) را بازرسی 
نمی کردم نوشته: 

فوددت آنی لم اکن فعلت کذاوکذا ‏ لخلة ذکرها ‏ قال ابوعبید: ز ارند 
ذکرها. ای کاش چنین و چنان نمی کردم و علّت اين کنایه گویی را خود 
ابوعبید چنین می گوید که دلم نمی خواهد آن را یادآوری کنم. 

مرحوم امینی می فرماید ایشان این تحریف را , به خاطر حفظ آبروی خلیفه 
مرتکب شده است. ولی افسوس که دیگران در این باره با او همکاری 
ننموده و خیانت او در سپرده های تاریخ آشکار شده است. 

2 ابن قتيبة دینوری متوفای 276 ,,تحت عنوان مرض ابی بکر دارد: 
قلیتنی ترکث بیت علی و ان کان اعلن] ظ: اغلق[ علی الحرب ... . 

ای کاش! که خانه علی (علیه السلام) را رها می کردم, اگر چه با من اعلان 
جنگ کرده باشد. 

3 همچنین در تاریخ یعقوبی آمده است ... و ليتني لم افثش بیت فاطمة 
بنت رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) و ادخله الرجال, و لوکان اغلق 
علی حرب.. 

ای کاش خانه قاطمه دختر پیامبر خدا را بازرسی نمی کردم و مردان را به 
آن ژام نمی دادم کر خه. آن زا براق عنی:بسته با شتند ,. 

4 ی یی ی 

ابوبکر گفت: ... من بر چیزی از دنیا تأسُف نمی خورم مگر اینکه دوست 
داشتم سه کار را که انجام داده ام, نکرده بودم, و سه کار را به جا نیاوردم 
انجام می دادم, و ای کاش در پیرامون تنج میاه از بت ی پرسیدم . 
ولی آن سه کاری که ای کاش نکرده بودم: 


«فوَدَدَت انی لح آکفنف بد بیت فاطمة عن شیء و ان کانوا قد آعلقوا ع 


الحرب..». 

«ای کاش خانه فاطمه (س) را بازرسی نمی کردم: هرچند در آن را برای 
جنگ بسته باشند». 

5 - آبن عبدربه اندلسی فولف عقدالفرید در باب «استخلاف ابی بکر 
لعمر» دارد. 

... فودَدَتْ آنی لم اکشف بیت فاطمء عن شثی و ان کانوا اغلقوه علی 
الحرب. 


اي کاش! خانه فاظمه ,زا مور تعضن فوراز نمی دادم آکر چه ارتوا رای 
نک با و یا ی 

6 - مسعودی مولف مروج الذهب می نویسد: 

قوددث آئی لم اکن قتّشث بیت فاطمة, و ذکر فی ذلک کلاماً کثبرا . 

ای کاش! که خانه فا را وا ری ی کف ور ارات 
7 - همچنین قاضی عبدالجبار معتزلی متوقای 415 این مطلب را آورده 
است. 

سا ان که | احمد بن عبدالعزیز الختشه ضاعت اسف 
لقل مب کند که نکر کفت 

تتی لم آکْشِف بیت فاطمة و لواعلن] ظ:اغلق [ علی الحرب. 

ای کاش! خانه فاطمه را نمی گشودم و وارسی نمی کردم, گرچه بر ضذ 
من اعلان جنگ کرده باشند. 

در مورد دیگر ابن ابی الحدید از ابوبکر جوهری و مبرّد همه این داستان و 
توامت از بر نها دقو تمیق کت که ایلی آنما مان دون بورخانم 
فا رس ات 

9 - محمدبن اخمذین: غنمان دهبی. متوفای. 740 دی میر ان الاعتدال دز 
عنوان « غلوان بن داود البجلی » از دا حدیث مسندی ر از 
ال علی ثلاث ووث اثی لم آفعلفة و 0[ 
ترکته وان آعله علی خی 

ذهبی همین مطلب را در تاریخش و در شرح حال ابوبکر نیز آورده است. 
10 اين حجر عسقلانی متوفای 952 در لسان المیزان می تویسد ۰ که 
ابوبکر در دم مرگ می گفت: ۳ لااسی که شی > الاعلی تلات ,وددت نت 
لم افعافن دوت نله اکشف بت فاطعه و پر که مان اعلق غلی 
کرت 

11 علاء الدین علی متقی هندی, متوفی 975 ۲ 
قودوت ان لض اک اکسه ست. فاظمه و خر کته و آن: کانوا طلعوه .علین 


ار 

ای کاش! تفتیش نمی کردم خانه فاطمه (س) را و آن را به حال خود رها 
قص که نارای تسه اه 

در این جا از نقل سخنان دانشمندان شیعه در مورد ندامت ابوبکر به جهت 
طولانی شدن بحث خودداری می ِِ 1 

از مطالب یاد شده نتیجه می گیریم که ندامت و پشیمانی خلیفه در اخرین 
لحظات زندگی برای این نبوده که افرادی را به در خانه حضرت 
امیزالخومین: فساه نا آنها را فزای بعت با یه بقواند و جر صورت 
امتناع از افدن آنها زا فقط تهدید به. آتشن زدن خانه نمایند و کار در همین 
جا خاتفه نافته باشد, بلکه تدافت:کلیقه برای این نودة که دور شکستن 
حریم خانه را داد و مردان اجنبی و مهاجم را به آن خانه راه داد. و حرمت و 
خریم خاش را سس وان رف آن‌فجات واه از آوردتد واهام. (عایه 
السلام) را با آن وضع نامطلوب به مسجد بردند 9 سایر وقایع و حوادت 
تاکهاری که تعضی اقا آنتات کردنم و تعضی بقدا خوافد امد 


علل عدم انعکاس اين حوادت در بسیاری از کتب اهل سئثت 


اشا اینکه را انق حواخت عل وه تا خوار در خالیفات اکتر اهل ستت اتعکاش 
نیافته و حتی در بعضی از کتب تاریخی آنان مرحله اوّل هم ذکر نشده 
افشت: کل کق خن را عی وان. کت سا انداعته مان ان امن هی 
پردازيم و سپس به قسمتی از سخنان آنها در اين مورد اشاره می نماییم. 

1 یکی از چیزهایی که اکثر دانشمندان اهل سئّت مخصوصاً متقذمین از 
آنها در مورد صحابه پیامبر معتقدند, مسأله عدالت صحابه و اجتهاد آنهاست, 
امه اصحاتب اضر با ال ع مه سم اند عم اما ار ای سمن 
عمرو بن عاص.: معاوية بن ابی سفیان, خالد بن ولید, عبدالرحمن ابن 
ملجم, و ی 
همه صحابه را چه آنهایی که در کنار علّی بن ابیطالب بودند و چه آنهایی که 

با او چنگیدند و چه آنهایی که عزلت گزیدند و ... همه و همه را عادل و 

حمد هن دانتیه بز آشاسن اس طر زیر مار ان میس ان ال تررته 
از ذکر حوادئی که عدالت صحابه را زیر سوال می برد خودداری می کنند. 
اه پوت به خاته امد الف‌ممی. اعلیم الساه موستن دز حانفه اش 
رساندن به دخت گرامی رسول خدا و . . حادثه کوچکی نیست, تا از یک سو 
این خادته:تله ها کوار زا در نارشان ساهرنده ار سعع دیکر خادقه آفرینان 
را افرادی عادل و مجتهد و بر حق معژفی کنند, ازین جهت عذه ای ترجیح 
داحه اند کهتفر برایو-مسانل محوادین که غرالت آنما را رش وال مت برد 
ساکت بمانند. 

ما در رساله ای تحت عنوان مبانی مذاهب اسلامی در تشخیص سنت؛, این 
مسأله را به طور مشروح مورد بررسی قرار داده ایم, آزین جهت در این 
جا وارد این بحث نمی شویم 

2 - عامل دیگر این ان سلاح نمودن شیعه است آنها دندند تقل این 
حوادت موجب می شود که شیعیان آنان از این امر به عنوان حربه ای 
برئده بر حقانیت مسلک و مرام خویش و ابطال مرام اهل سنت استفاده 
کنند. از اين رو برای خلع سلاح مخالفین از نقل آن خودداری می کنند و 
گاهی در چاپهای بعدی آثا ر پیشینیان دست به تحریفاتی می زنند. 

از این جهت سید مرتضی علم الهدي در الشافی و شیخ الطائفه در تلخیص 
الشافی یس از نقل خبر بلاذری دز آهدن, عضو با آتش به در خانه حضرت 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) و برخورد با فاطمه, و گفتگوی آن حضرت 
با او: آیا آمده ای که خانه ام را بر من بسوزانی و .. ۰ اصی, گوید: 


اين خبر را شیعه از طروق متعدد روایت ه کردم و و جاأ داشت که 
محدتین اهل سئت نیز آن را نقل بکنند. آنها در‌گذشته این احادیث را با 


طیب نفس نقل می کردند ولی بعدها دیدند که نقل این مطالب بر 
ضررشان تمام می شود. پس از نقل ان خودداری کردند. , 

سخن سید مرتضی و شیخ طوسی بیانگر این واقعیت است که نویسندگان 
اهل شتت هر چه تشر با حواوت: با کوار .در اسلام فاضله نمی کرفتند 
کمتر آن حوادت مساأله آقرین را در تألیفاتشان می آوردند تا حربه ای به 
دست مخالفینشان ندهند, و عذه ای بر اين امر یعنی نیأوردن حوادث تلخ و 
رفتار و اعمال زشت عده ای از صحابه پیامبر, و پیدا کردن نقاط مثبتی در 
انتخاب خلیفه و مهم جلوه دادن آن تعشد داشته اند تا مبادا مقام و موقعیّت 
خلفا زیر سوّال برود. 

امام الموژخین محمد بن جریر طبری, در حوادث سال سی ام, در شرح 
حال ابوذر و ماجرای او با معاوية می نویسد. 

در علّت فرستادن معاویه ابوذر را از شام به مدینه چیزهای زیادی گفته اند, 
که نقل بیشتر آنها را دوست ندارم, ولی کسانی که معاویه را معذور 
دانسته اند در این مورد داستانی را ( برایم از شعیب 
ای از یه از رید خعی لو و 

وی از نگارش حقایقی که به کرامت فت سوّم و معاویه برمی خورد 
خودداری می کند و از ایراد آن کراهت دارد. 

سپس داستانی را که برخی در مقام معذرت خواهی از رفتار معاویه و 
تبرئه و بی گناه شمردن خلیفه ساخته اند ذکر کرده است, در حالی که این 
قصّه ساختگی برخلاف تاریخ صحیح و حدیث مسلم است. 

مرحوم لا مه امینی رجال این داستان ساختگی را افرادی کذاب و وصاع و 

مجهول و ضعیف و متهم به زندقه و . . معرفی می کند. 

ابن اثیر جزری به پیروی از طبری می گوید: 

در علت فرستادن معاویه ابوذر را از شام به مدینه چپزهایی گفته اند: از 
دشنام دادن معاویه او را, و تهدید کردن به قتل و فرستادنش از شام به 
مدینه بر شتر برهنه, , و تبعید شدن ابوذر از مدینه به صورت خیلی زشت که 
نقل آن درست نیست و اگر هم واقعیّت داشته باشد باید عثمان را معذور 
دانست., و آن اینکه حق امام است که رعیتش را ادب کند و غیر ازین از 
عذرهاء نه اينکه این امور وسیله طعن و انتقاد بر خلیفه قرار گيرند. و من 
ال سار رم 

مرحوم علامه امینی در این جا بحثی دارد تحت عنوان «جناية التاریخ» و 
نمونه های بسیاری ازین حق کشی ها را آورده است. 

خط مشی طبری الگوی مورّخین بعدی قرار گرفت. آنها نیز که مدرکشان 
تاریخ طبری بود از آوردن حقایق به بهانه اینکه موجب عیبجویی در کبار 
صحابه خواهد شد طفره رفتند و در مقابل به نقل روایات ساختگی 


پرداختند. 


ا انش ون عق اه الکاملدفی و 

من در این کتاب چیزهایی را آورده ام که در یک کتاب نیامده است... از 
تاریخ طبری تألیف ابوجعفر طبری آغاز سا ان کامه است کر 
همگان بر آن اعتماد می کنند و هنگام اختلاف مورد مراجعه قرار می 
گت ماش ارات رات ارم طالی کت عید 
تاریخی دیگر پرداختم و به آنچه از طبری نقل کردم و در آن نبود از آن کتب 
اضافه کردم و همه چیز را در جایش قرار دادم. مگر چیزهایی که مربوط به 
بارات نات مت فد که کی نف رت سیر اصافه کردم مکی در ده 
توضیح بیشتر و يا اسم افراد و یا چیزی که موجب انتقاد و طعن بر یکی از 
یاران پیامبر نباشد. و در بین موژخین فقط به طبری اعتماد نمودم : زیرا او 
از جهت استحکام کار و جامعیت علم و صحت و صدق عقیده پیشوای 
فان اه اوه ان ارم مهو دنکن از آواش تنل کردم کدی 
منقولات و صحّت مندرجات آنها محرز بوده است. 

همچنین آبن کثیر, پس از پایان بردن سرگذشت صحابه در رده و فتوحات و 
جنگها و فتنه ها و حوادث می گوید: 

این خلاصه آن چیزی است که ابن جریر طبری از ائمه تاريخ ذکر کرده 
اشته هیر ان ان اخارسانکن ‏ صلی که آح‌ کی ستی هو 
غیر شیعه علیه صحابه ساخته اند نیست. 

همچنین اين خلدون پس از داستان صلح امام حسن و افتادن خلافت در 
دست معاوية می گوید: 

این پایان کلام است در خلافت اسلامی و آنچه که در آن اتفاق افتاد از 
ارتداد و فتوحات و جنگها سپس پیدا شدن اتفاق و یکیارچگی, اصول و 
کلیات آن را به صورت خلاصه از کتاب محمد بن جریر طبری نقل کرده ام: 
زیرا تاریخ طبری ضوتق ترین کتاب در این باب است و از انتقاداتی که 
موجب شبهه و اشکال در نیکان و صالحان صحابه می شود به دور است و 
چه بسیار در کلام مورخین اخباری یافت می شود که انتقاد و عیبجویی به 
نیکان صحابه است, پس نباید کتاب را به آن روایات سیاه کرد. 

همچنین موژخین دیگر, که اولین و موئقترین مدرک آنها در بررسیهای 
تاریخی, تاریخ طبری بوده است. 

یکی از کسانی که طبری بسیار از او روایت می کند سیف بن عمر است و 
اخبار و روایات بسیاری از عصر رسول خدا و سقیفه و بیعت ابی بکر و 
جنگهای ره و فتوحات و جنگ جمل از او نقل شده است, در حالی که 
داتدا ال تاره یت کفی اند 

ضعیف, متروک الحدیث, لیس بشیء کذاب, کان یضع الحدیث., اتهم 
بالزندقه. 


در ضمن از این اظهارات نکته عدم انعکاس تهدید به احراق در این سه 
کتاب تاریخی هم روشن می شود. 


پاسخ به یک سوال 


ممکن است گفته شود که مسأله ریختن به خانه فاطمه (س) و اهانت به 
آن حضرت و بردن امام به جبر به مسجد اگر واقعیت می داشت حتماً در 
کتب تاریخی و حدیتی همه دانشمندان اهل سئت انعکاس می پافت چنانچه 
ذانشان غدیز و خدیتت نقلین وه متدلت در کتب ابان آهده است: آضا داستتان 
احراق و اهانت به دختر پیامبر را چنانچه دانسته شد اهل سئت جز اندکی, 
انکار می کنند و فقط برخی از ایشان آن را در حدٌ تهدید ذکر نموده اند. 
در پاسخ این سذال می گوییم : 
اوّلاً: چنانچه از سخنان طبری و ابن اثیر و ابن خلدون و ابن کنیر و دیگران 
داشته مب شووتصعا علمام. احل ست ار نفلن.مشال. واه هجو آن 
عدالت صحابه زیر سوال برود خودداری می کنند, حالا چه رسد که دامن 
زنندگان این وقایع ناگوار دستگاه خلافت و شخص خلیفه باشد و افرادی که 
بر آنها این ستمها و ظلمها رفته, خاندان پیامبر و دختر و داماد و عزیزان ن او 
باشند یعنی همان افرادی که دهها روایت در فضائل و مناقب آنها در کتب 
همین نویسندگان آمده است. پس نقل این حوادثت به منزله تقبیح عمل 
خلیفه و خلافکاری آونشت: آزین جهت بعستی ها مثل ابن. ابی. الحدند. که 
قسمتهایی از آن را آورده اند آن را به عنوان ناه منتهی گناه بخشودنی 
مطرح کرده اند که اگر از دستگاه خلافت صادر نمی شد بهتر بود.(21) و 
بعضی دیگر چون اب کثیر این را حق خلیفه دانسته اند, که افرادی از 
رعیتش را - مخصوصا اکر زن باشد ‏ از حقَ محروم کند. 
تازه این افراد رفتار و کارهای خلاف عدالت و تقوایی که از ذیکر ان 
از خلفاء - صادر شده است را حمل بر اجتهاد آنها نموده اند تا به ۱ 
ای ها فا ی ال رمع 
ان مس ری ات ال مار ی ی وا 
ملجم و یزید بن معاویه و همه صحابه چه انهایی که در رکاب علی (علیه 
قس همع را عادل سمم‌دانته و کارهای حلاف قد الت:ووفنوای انهارا حمل بر 
شیاه وشن آتا مت تدم اما چا و تساه اه کاردا سنا 
مستحق پاداش نیز می دانند: زیرا برای مجتهد مخطیء یک پاداش وجود 
دس 
جانچه بیان داتتيم ما این غفیده د. عدالت و احتهاة صحابه .1 در رشناله 
ای په طور مشروح ابطال نمودیم و در اینجا وارد آن نمی شویم. 
ثانیا؛ نقل حوادت و وقایع تا کی فراوانی دارد به تعداد شاهدان و ناظران 
عینی آن حوادث, داستان عغدیر و پا ثقلین و ۰ در بین هزاران نفر مطرح 


کرخنل و رههمین کشت فان اما مز شاه و اکز گروهی آزقن زر 
امتناع کنند باز عده زیادی هستند که آن را نقل کنند. این به خلاف مساله 
ریختن به خانه و اهانت به دختر رسول خدا که تعداد شاهدان عینی این 
حادثه اندکند, چرا که این حادثه ای بود ناگهانی و بدون اطلاع قبلی , و 
شاید اکثر شاهدان آن همان مهاجمین بودند که از سوی ابوبکر برای این 
کار فرستاده شدتند. و آنان هم داعی بد تنعل خلافکار بها پشان: ندا شتند: بسن 
اف فساله تانداسان خی میت لت ال تایه یرو همین 
جهت عمتر نقل شده است., ازین جهت در کیفیت این امر و اینکه این 
اهانت از سوی عمر بوده يا قنفذ يا مغيره, اختلاف دیده می شود ولی همه 
این روایات متفقند که این امر واقع شده است. 

نالنا: درست است که نویسندگان اهل سنت داستان غدیر و یا ثقلین و یا 
احادیث دیگری را که شیعه از آنها استفاده تتصیص بر امامت امیرالمومنین 
را می نماید نقل کرده اند, اما در دلالت آنها تشکیک نموده و الفاظ حدیت 
را خاهیل می,برند تا استفادم انن فعنی ار ان نشود. ولی تأویل ماجرای 
ریختن به خانه , يا صدمه زدن به دختر پیامبر امری است بسیار مشکل. از 
این جهت مصلحت را در آن دیدند که از آن دم نزنند تا در تأویل و توجیه آن 
گرفتار نیایند. 

رابعا: نایسندی و زشتی درگیر شدن دستگاه خلافت برای اخذ بیعت با 
خاندان رسالت و هتک احترام به ساحت دخت گرامی پیامبر (صلی الله 
۱ 7۳۳ اهانت به زنان حتی در 
زمان جاهلیت امری قبیح و زشت شمرده می شد, و مایه ننگ و عیب 
اهانت کنندگان و نسل آنها نم خشتاب هی آمنده زشتی و قباحت این عمل در 
زن باردار و بی دفاع به مراتب بیشتر بوده است. 

و ان کان الرجل لیتتاولن القراخ فی الجاهلية بالفر آو الهراوة قیعیَرٌ بها 
وَعَقَبة من بعده 

به درستی که هر گاه مردی در زمان جاهلیت به روی زنی دست بلند می 
کرد و سنگ کوچک و يا چوبی به او می زد همین باعث ننگ او و فرزندان او 
می شد. ء 

حالا چه رسد به اینکه بانویی که با مامورین خلیفه روبرو شد دختر رسول 
خدا باشد. کسی که فضائل و مناقب او در گوشها طنین انداز است. و 
رضای او رضای رسول خدا و خشم او با خشم رسول خدا برابری می کند. 
زیرا حرکت ایذایی و بی حرمتی به رسول الله اختصاص به حیات او ندارد 
بلکه بعد از رحلت او نیز باید از کارهایی که موجب ایذاء و اذیت او می 
شود و او را به خشم می آورد خورداری کرد. » 
...و ما کان لکم آ تَوَدُوا رسول اللّه ولا ان تنکحوا آرواجَة من بَعْده آبدا, ا 
ذلکم کان عندالله عظیما. 


نت 


اه ی ۱ رود و اه زان اور از او 
به همسری خود درآورید که اين کار نزد خدا عظیم | ست. 
ان الدین بُدونَ ال وزشوله لعنهم اللّه فی انیا و الاخرة واعدلهم عذاباً 


۱ ۱ 
اخرت دور می سازد و برای انها عذابی خوارکننده است. 
حالا نقل حوادت ناگوار و هتک احترام به ساحت دختر گرامی پیامبر(صلی 
الله علیه واله وسلم) در کتب اهل سئّت چه چیزی را برای مرتکبین آن 
غمل بافن مت. حذارده دابا مین وان از لین بیعتین ذفاع کنن برای. ان 
مشروعیت قائل شد؟ . 
دانشمندان اهل ی را در این اشکالات گرفتار دیدند ناچار شدند 
که یکی را به دست فراموشی بسپارند و در غیراین صورت به قول سنایی 
عزنوی: ۲ 
مرمرا باور نمی اید زروی اعتقاد حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن 
انکه او را بر سر حیدر همی خوانی امام کافرم گر می تواند کفش قنبر 
داشتن 
از حضرت فاطمه نذذبکتن به سول خدا عم کننبی اسشت ابا این اهانت ها 
و امدن به در خانه و تهدید به سوزاندن خانه با اهلش که هیج جای انکار 
ندارد و ریختن در خانه و اسیب رساندن به زهرا (س) از نظر دانشمندان 
شیعه و بردن حضرت علی (علیه السلام) با آن وضع نامطلوب و تهدید به 
قتل و . . آیا این اعمال مخالفت صددرصد با نص آبه محکمه «قل لااسئلکم 
علیه آکرا الا المودة فی القربی»(22) نیست؟ 
در پایان این فصل مناسبت داشت مظالمی که بر حضرت زهر| (س) رفته 
است از: هتک حرمت و اهانت به ان حضرت و سقط فرزندش و.. از ند 
ادبیات شعری نیز مورد بررسی قرار گیرد و قسمتی از اشعار شعرای 
عرب زبان و فارسی سرا نیز مطرح گردد. شعرای بزرگی چون علاءالدین 
از علما و شعرای قرن هشتم و معاصر شهید اوّل , شیخ صالح کواز 
حلی , آبة اللّه شیخ محمد حسین اصفهاني (محقق کمپانی) , آیت الله سید 
صدرالدین صدر, و کعبی, فشدصالح خلی از شا کردان آخوند خراسانی و 
دیگرانی که این حادثه ناگوار را دز استعارشان آورده ,اند ولی ترا پر هیر 
از طولانی شدن مقاله از ذکر آنها خودداری می منود 
آهتر متیر 0 السلام) ب قبول | 
در مورد هتک حرمت و اهانت به ساحت دخت گرامی پیامبر(صلی الله علیه 
حضرت و داستان چگونگی وفات محسن و اظهارات بعضی از بزرگان اهل 


سکوت و وارد نشدن بعضی از دانشمندان شیعه در این باب به خاطر 
موقعیت خاص زمانی و مکانی انان بوده است. 


شیخ مفید و علی بن عیسی اربلی 


چنانچه دانسته شد عموم دانشمندان و نویسندگان شیعه از قدما و 
ما عونی. نکم از عوامل وفات حضرت فاطمه (علیه السلام) را صدمه و 
آسیبی می دانند که از سوی مهاجمین به آن حضرت رسیده بود. تنها دو تن 
از بزرگان علماء شیعه در این قضیه نظر قاطعی نداده اند. یکی شیخ مفید 
و دیگری علی بن عیسی اربلی است که جا دارد در تألیفات آنان ال 
بیشتری داشته باشیم. 

اگر در انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید تردید کنیم و همچنین واژه 
شهيدة در زیارتنامه کتاب المزار را به معنای یاد شده اش نگيریم. باید 
گفت وی در اين قضیه نظر قاطعی نداده است. زاف دی کاب ارشاوون 
گرفتن از آن حضرت اه من خانذان 0 
است نمی شود بلکه وی پس از ذکر رحلت رسول الله بلافاصله وارد 
مناقب امام (علیه السلام) از : قضاوتها و کلمات و ۰ می شود. البته وی در 
وا ای ما ای ی اس ای ی 
حضرت فاطمه (علیه السلام) پس از پیامبر فرزندی به نام محسن را سقط 
کرد , و طبق نظر این طایفه تعداد فرزندان ان حضرت بیست و هشت تن 
می شود والله اعلم و احکم . 

شیخ مفید در اینجا بدون هیچ نقدی, تاريخ زندگی امیرالمومنین(علیه 
اس را ان مور 

همچنین وی در «تصحیح الاعتقاد» متعرض چگونگی رحلت پیامبر و دوازده 
اضر ای ات ای ار ار 
نکرده است. 

در آثار و تألیفات دیگر وی چیزی در این مورد نیافتیم. 

اما علی بن عیسی اربلی وی چنانچه از مقدمه کتابش استفاده می شود نبنا 
نداشت که همه حوادث و مصائبی که بر اهل بیت رسول خدا روا داشته اند 
را ذکر کند بلکه هدفش تنها ذکر مناقب و مفاخر اهل بیت بوده است. 

از این جهت در بخش زندکین امیرالمومنین (علیه السلام) از حوادث دوران 
5 ساله زندگی آن حضرت چیزی نمی گوید. و در بخش زندگی حضرت 
فاطمه نیز پس از بیان فضائل آن حضرت وارد کلمات وی می شود و 
و... که از مسلمات تاریخ است نمی کند. بدیهی است که ذکر نکردن را 
نمی توان دلیل بر قائل نبودن گرفت. , 
وانگهی با اینکه اربلی در پاره ای از وقایع تاریخی تشکیک می کند مثلا وی 


ژر آینکه:مامفن حضرت رضا (علیق السلام: زا دض داوم ناش کیک مین 
کند. 

ولی در مساله اولاد امیرالمومنین همان کلام شیخ مفید را نقل می کند 
ما در کتاب کشف الفمه به دهها مورد بر خورده ایم که وی پس از نام خلفا 
و بعضی از بزرگان اهل سنت عبارت « رضی الله عنه » را قرار می دهد. 
چنین کاری از یک عالم شیعی در شرایط عادی بسیار بعید می باشد و 
احا دارد کم هی تم ای یتعاس ها معا اسان اس اب 
از حقایق معذور بوده است. 


فصل سوّم : بردن امام با وضع نامطلوب 


اشاره 


مساله ریختن به خانه ان حضرت و بردن وی با وضع نامطلوب , و اجبار ان 
حضرت به بیعت, نیز در مدارک شیعی و سنئی امده و به راحتی قابل اثبات 
است. اکنون به بیان بعضی از منایع و مدارک این فصل می پردازیم 

1 معتبرترین مدرک در این مساله نهح البلاغه است که مورد قبول همه 
دانشمندان شیعه و محققین اهل سنت می باشد. 

امام (علیه السلام) در بخشی از نامه بیست و هشتم نهج البلاغة در پاسخ 
معاویه آورده است: 

و قلت ای کتث اقا کما بقَاد الجمل المخشوش ی آباية . 

سس ی را ی ی 

برای توضیح این قسمت لازم است که به اصل نامه معاویه به 
امیرالمومنین علی (علیه السلام) نیز اشاره ای داشته باشیم. 

ابن عبدربه متوفای 328 . احمدبن علی قلقشندی متوقای 821 . همچنین 
ابن آبی الحدید معتزلی در شرح نامه 28 نهح البلاغه نامه معاویه به 
امام(علیه السلام) را نقل می کنند که معاویه در بخشی از نامه به منظور 
تنقیص و پایین آوردن مقام امام می نوپسد. 

ما من هولاء الامَنْ قیّت عَلیْه و تلکأت فی بْعیه حتی خملت للیّه قهرا 
مساق بخزایم الافتساز ما تا ق القَجل المخشوشن (23). 

یعنی تو بر هر یک از خلفای پیشین دشمنی ورزیدی و از بیعت با آنان امتناع 
کردی تا ان که تو را همانند شتر افسار زده برای بیعت حاضر کردند. 
اه ای اما ای ۱ 2 
سه خلیفه پیشین دارد , ولی نمونه بارز این بیعت تحمیلی و بردن امام با 
وضع نامطلوب در مورد بیعت با ابوبکر بوده است. 

از اين جهت ما نخست به معنای « جمل مخشوش » و سپس به ریختن 
ماموران خلیفه به خانه و بردن امام (علیه السلام) می پردازيم. 

لغویین در معنای «خشاش» گفته اند: 

الخشاش: عُوَیّد بُجْعَل فی آئفب الیعیر : ی به الزمام لیکون آسرع لانقیاده. 
چوب کوچکی که در بینی شتر قرار می دهند و افسار را ؛ به آن محکم می 
بندند تا رام کردن شتر سریع تر صورت گیرد 

ابن ابی الحدید در موارد متعددی از شرح نهح البلاغه تصریح می کند که 
فرستادگان خلیفه به زور وارد خانه شدند و امام را به گونه زننده ای برای 
بیعت به مسجد بردند. 

او اين حادثه ناگوار را از ابوبکر احمدین عبدالعزیز جوهری صاحب کتاب 
سقیفه نقل می کند که به بعضی از آنها اشاره می شود: 


در یک جا ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری به اسنادش از لیث بن سعد 
نقل می کند که علّی (علیه السلام) از بیعت با ابوبکر خودداری ورزید. . پس 
او را ملیا( )24‏ یعنی در حالی که پیراهنش را در گردنش جمع کرده بودند 
و او را می کشاندند از شاه یرون اهزدند و آو امد هی جر دنت و 
پا نا ی ی 
تاخیر نکرده بلکه برای حاجتی جمع قران يا تجهیز بدن پیامبر - تاخیر کرده 
است پس بر هیچ دسته ای از مسلمانان نمی گذشت مگر اینکه : به او گفته 
می شد برو بیعت ِ 
در نقل دیگر جوهری ار توا نتودعت کوید: ... که عمر با گروهی به خانه 
فاطمه (س) هجوم آورد ... پس عمر آن دو - علی و زبیر - را از خانه خارج 
کرد و انها را به مسجد می راند تا بیعت کردند ... 
جوهری در نقل دیگر از شعبی می گوید: که ابوبکر خالد را طلبید و عمر و 
خالد را به سوی علی فرستاد. و خالد بیرون خانه ایستاد و عمر داخل شد 
,. عمر زبیر را از خانه بیرون کشید و به دست خالد داد و ابوبکر جمع 
کثیری را برای یاری آن دو فرستاد. عمر مجددا داخل خانه شد و به علی 
گفت برخیز و بیعت کن. علی سرش را پایین انداخت و از جایش تکان 
نخورد. پس عمر دست علی را گرفت و گفت برخیز. علی امتناع کرد. پس 
او را از جایش بلند کرد و به جلو راند. زبیر را نیز جلو راند... سپس عمر و 
یارانش آنها را با خشونت و درشتی به مسجد بردند... 
ابن ابی الحدید در مورد جوهری می گوید: او از رجال حدیث و از نقات 
مورد اطمینان است. 
در مورد دیگر ابن ابی الحدید می گوید: 
اما خودداری علی(علیه السلام) از بیعت تا اینکه به خانه اش ریختند و او را 
به زور بیرون اوردند, اين را محدثین و اهل سیره نقل نموده اند و ماهم در 
ین پاب اقوال جوهری را ذکر نموديم. ... , 
9 می کند مثل زدن حضرت فاطمه (س) با تازیانه و باقی ماندن 
اثر آن تا هنگام مرگ و قرار گرفتنش بین در و دیوار و افتادن محسن و 
طناب انداختن به گردن علی (علیه السلام) و کشاندن به سوی مسجد و .. 
تا ول ار هی کف هی اس که سا ار وه 
است, و پیش اصحاب ما واقعیت ندارد و اهل حدیث آن را نقل نکرده اند. 
اين آبی الحدید در شرح خطبه 26 داستان سقیفه را پیش می کشد و می 
گوید: روایات در این باب اختلاف دارد. پس آن چیزی که شیعه می گوید, و 
کرفهی از مین نیز بنیباری ان آن,زا نقل. کردم اند این 0 
(علیه السلام) از بیعت سرباز زد تا اینکه او را به زور از خانه بیرون 
کردند. مکی آنماهفتت تصر م سای متحامیوض اه یف را بزای,بیفت: تور ند 


کین ما ع ار کر هرفن( یه الم مات ارس کنیا امه 
خانه تایه راشای رم ی انا شیم کیان اسکه اور اه ی از 
خانه بیرون بکشند, و فاطمه ۹ و صدایش را به مهاجمین 
وتا ند بسن نها پراکنده شدند و دانستند که علی به تنهایی ضرری نمی 
رساند. پس رهایش کردند. و کفته فی شود کم اما اه را ها دیگران اضایه 
بیرون اوردند و پیش ابوبکر بردند تا بیعت کند... . 

معلوم نیست چرا ابن ابی الحدید با اينکه نامه بیست و هشتم نهح البلاغة 
را قبول دارد, و با وجود این اظهارات. شیعه را در نقل همه این جریانات 
تلخ و ناگوار متفلرژّد می داند. 

2 فضل بت شادانیسشا ور آز اضحات اه شا له آ تسام اس واه 
0 از اهل نستنت نقل.می کید 

آن دو - ابوبکر و عمر - به سراغ علی (علیه السلام) فرستادند هنگامی که 
او را متلببا حاضر کردند به او گفتند بیعت کن , گفت اگر بیعت نکنم چه می 
کنید ؟ گفتند تو را می کشیم . 

3 ری کر رای اراس ان میت 

بعت آُوتکز عُمَّین الحطاٌ الی علی ضی اللّه عهُم حین قَعد عن بعته و 
قال ای یه باعتف اافف . 

انویکر عهر را دز پی علی, (علية السلام) فرستاد هنگامی که علی (علیه 
الساام ان ست با ای دار کری‌ هن کت 3 علی نوا با کین 
ترین وجه و شدیدترین حالت نزد من بیاور ... 

انان که در نزد اهل سنت به رقت قلب و مهربانی و دل رحمی معروف 
بودند چنین دستوری را دادند. پس حساب افرادی که به خشونت و تند 
خویی و قساوت قلب معروف بوده اند واضح است. 

4 - یعقوبی متوقای 4 ه.ق در اين مورد می گوید: 

ابوبکر و عمر خبر یافتند که گروهی از مهاجرین و انصار با علی بن ابیطالب 
در خانه فاطمه دختر رسول خدا فراهم گشته اند پس با گروهی آمدند و به 
خانه هجوم اف ند لیر( علیه السلام) بیرون امد (ظاهرا باید زبیر باشد 
و عبارت این ابی الحدید از جوهری آن را در مورد زبیر دانسته است) و 
شمشیری حمایل داشت. عمر با او برخورد کرد و با او درگیر شد و 
شمشیرش را شکست. و جمعیت به خانه ريختند. پس فاطمه (س) بیرون 
آمد و گفت به خدا قسم باید بیرون روید و گرنه سرم را برهنه می کنم و 
نزد خدا ناله و زاری می کنم. پس بیرون رفتند و هر که در خانه بود برفت 
و چند روزی بماندند سپس یکی پس از دیگری بیعت می کردند ولیکن علی 
جز پس از شش ماه و به قولی چهل روز بیعت نکرد. 

5 محمدبن مسعود عیاشی معاصر ثقة الاسلام کلینی با ذکر سند نقل می 
کند: 


عمر به اتفاق گروهی به در خانه فاطمه (علیه السلام) آمد و همین که 
فاطمه (علیه السلام) آنها را دید در را بر روی آنان بست و تصور نمی کرد 
آنان بدون اجازه وارد خانه شوند, پس عمر با لگد در را شکست و آن گروه 
به خانه ریختند و علی(علیه السلام)را ملبباً از خانه یر نوتدای 

6 - شیحخ صدوق در ابواب دوازده گانه کتاب خصال می نویسد که خلاصه 
دوازده تن از مهاجر و انصار برای احتجاج با ابوبکر در مساله خلافت به 
عنوان نظرخواهی به خدمت امیرالمومنین (علیه السلام) رسیدند. 
امیرالمومنین ضمن نهی آنان از شدت عمل و هشدار نسبت به جنگ داخلی 
و وضعیتی که رجال خلافت برای او پیش آوردم بودنده فرمودند اگر شتما 
شدت عمل به خرج دهید , آنان شمشیرهایشان را از غلاف بیرون می 
کشند و آماده پیکار می شوند همان گونه که مرا برای بیعت مجبور کردند و 
پیراهنم را در گردنم جمع کردند و به زور به مسجد بردند و گفتند بیعت کن 
, و گرنه تو را می کشیم . 

البته علامه تستری در الاخبار الدخيلة جح 1 ص 27 توضیحی در این باب 
او ی 

7 - در اختصاص منسوب به شیخ مفید با ذکر سند از امام صادق(علیه 
السلام) نقل شده است: وقتی که مردم با ابوبکر بیعت کردند امیرالمومنین 
را ملیباً حاضر کردند (یعنی در حالی که پیراهنش را در گردنش جمع کرده 
بودند و می کشاندند) تا بیعت کند. سلمان گفت: آیا با چنین شخصی چنین 
عمل هی کنتد؟ به .دا شو کند. ار فق :دا را تخهواند اسمان را نو مین 
خراب می کند. 

ی ی ی 
شکستن در خانه را رد کرد مین نوم حفیی: فدخلو| علی: علی ر عانه 
السلام)و آخرجوخ ملببا. 

بر علی وارد شدند و او را میب از خانه بیرون آوردند.. 


ما رَجمّث احداً َجمتی لیا (علیه السلام) حین آتی به فَلبباً (25) یعنی : به 
حال هیچ کسی , چون حال علی ترحم نکردم و دلم نسوخت. هنگامی که او 
را ملببا برای بیعت حاضر کرده بودند. 

9 شیخ تقی الدین ابی الصلاح الحلبي , متوفای 447 می نویسد: 

انان اتش برای سوزاندن خانه امام اورده بودند و بدون اجازه به خانه اش 
ریختند و او را ملیباً برای بیعت به مسجد بردند , و بدین وسیله همسر و 
دختران و حامیان او از بنی هاشم و غیر از بی هاشم را از خانه هایشان 
خارج کردند و شمشیرشان را برهنه کردند و امام (علیه السلام) را در 


صورت امنتاع از بیعت تهدید به قتل کردند با اينکه هیچ یک این کارها را با 

سعدبن عباده و خباب منذر و سایر متخلفین از بیعت انجام نداده بودند. 

0 - شیخ الطائفه نیز روایت علی بن حاتم در حاضر کردن امیر الموّمنین 

به صورت ملببا را در تلخیص الشافی ذکر می کند. 

1 - محمدبن جریر طبری امامی , معاصر شیخ طوسی در «المسترشد » 

می نویسد. 

اهل ستت: از کجا فن کته که‌آمام علین (غلیه السلام) خلافت را از راه 
مسالمت امیز و تبلیغ زبانی درخواست نکرده بود , در صورتی که همه 
مردم می دانند که او شش ماه در خانه نشست ( از بیعت با ابوبکر 

خودداری کرد) پس گاهی او را ملبباً از خانه بیرون می آوردند و گاهی 

مدارا می کرد و گاهی به او می گفتند بیعت کن. او می گفت اگر بیعت 

ی 

شرایع الاسلام , متوقای 686 می نویسد: ِ 

وله نام که ال یت بای ای وگو افو تم ان ات که 

باه از حمله اسان عی اس ار ان خات 

خطاب می کردند. 

ایشان در پاسخ می گوید : بر فرض صحت این قضیه, امام (علیه السلام) 

در حال تقیه بود, و چاره ای جز آن نداشت چگونه ؟! در حالی که او را به 

زور از خانه اش بیرون آوردند ۳ برای بیعت بردند, پس از آنکه گفتند 

اگر بیرون نيايي خانه ات را با تو می سوزانیم . 

13 علامه حلی در کشف المراد پس از بقل بجوم مهاجمین _به خانه 
ام ای ما ون ان تسه ع ار وا »علن 

السلام کرها عل غلیه السلاه سا سس تساه رون ام 

و همین مطلب را در باب حاد یعشر نیز ذکر می کند. ۳ 

4 حکیم الهی ملامحسن فیض کاشانی در این مورد می گوید: پس آنها بر 
سر امام ریختند در حالی که وی روی فرش نشسته بود. بر او هجوم آوردند 
و او را درحالی که به زمین می کشاندتد از خانه بیرون آوردند و پیراهتش 

9 گردنش جمع کردند و به سوی مسجد کشاندند... تا پیش ابوبکر 

بردند.. 

ار اه رسای یش ان شا ها ری ات 

آنچه را که ابن قتیبه دینوری در الامامة و السياسة در این مورد آورده را با 

تفاوت اندکی نقل کرده, و خطبه آن حضرت در مقام احتجاج با ابوبکر را 
نیز اورده است. 

از جمله اینکه : جمعیت از ناله حضرت زهرا و استغائه اش به رسول 

اللهرصلت: اللت علیه وال وس ار مطاله دیشگان قلافته در حالی. که 


سخت می گریستند و نزدیک بود دلهایشان پاره شود... پراکنده شدند, و 
فقط عمر با گروهی باقی ماند. پس علی را از خانه خارج کردند و او را 
پیش ابوبکر بردند و به او گفتند بیعت کن. گفت: من بیعت نمی کنم. گفتند 
قسم به خدایی که جز او خدایی نیست گردنت را می زنیم. گفت: بنده خدا 
و برادر رسول خدا را می کشید؟ 

عمر گفت: اما بنده خدا درست و اما برادر رسول خدا خیر. ابوبکر ساکت 
بود و چیزی نمی گفت عمر به ایوبکر گفت: آپا فرمانت را در موردش 
ضاذو نمی کی ؟ گفت: تا هکامین که فاطفه (س) در کتارش ات آو رابه 
چیزی وادار نمی کنم. پس علی (علیه السلام) به طرف قبر رسول ال 
(صلی الله علیه وآله وسلم)رفت در حالی که با صدا گریه می کرد و می 
ی من این قوم م مر وان رن ی 


16 0 امینی در الغدیر تحت عنوان بی پایگی گزینش خلیفه از آغاز کار 
می نویسد. چشمان تاریخ می بیند. که پیکره پاکی و بزرگواری ك 
0 - را دستگیر و همچون شتری که چوب در بینی اش کرده اند 
تا مهار شود به سوی خود می کشند و می برند. با درشتی می رانند. مردم 
گرد آمده اند و می نگرند و به او می گویند بیعت کن. می گوید اگر بیعت 
نکنم چه می شود؟ پاسخ می دهند در آن هنگام به همان خدایی که جز او 
خدایی نیست گردنت را می زنیم. می فرماید در این صورت بنده خدا و 
برادر رسول خدا را خواهید کشت. 
همچنین می بیند برادر پیامبر برگزیده خدا علی ‏ به قبر رسول خدا پناه 
برده. فریاد می کند: برادر, این گروه مرا ناتوان شمرده اند و نزدیک است 
خونم را بریزند. 
7- محمد جواد مغنیه در فلسفة التوحید و الولاية می نویسد : 
از دشمنی های قریش نسبت به علی (علیه السلام) پس از رحلت 
پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)غصب فدی بود ... همه اینها و بیشتر از 
اينها را مرتکب شدند ولی باز هم در مورد علی (علیه السلام) به سکوت و 
بی طرفی از سوی او راضی نشدند بلکه , بر او هجوم آفرد نا اد زا نو 
خضوع و تسلیم در برابر ابوبکر وا دارند. و بر اثر این هجوم بر خانه فاطمه 
باروتن متیر ی الله کلب واه وسله) دای مدای رات ند 
آنچه نقل شد نشانگر این واقعیت است که امام هرگز با میل و اختیار 
خودش با خلیفه بیعت نکرد. و اینگونه نبوده است که در فردای سقیفه 
ها کی رای رسای سم تاو لت الا 
واله وسلم) قرار گرفت از تخلف علی و گروهی بپرسد و پیکی به خانه او 
بفرستد و امام نیز فورا در مسجد حاضر شود و با معذرت خواهی در تاخیر 


با خلیفه بیعت کند. یا با تهدید عمر به سوزاندن خاأنه, امام (علیه السلام) از 
خانه بیرون آید سپس او را برای بیعت به مسجد ببرند و او با گله از 
مشورت نکردن با او در امر خلافت با آنها بیعت کند. 

بلکه چنانچه گفتیم, فرستادگان خلیفه پس از اجرای مأموریتشان در مرحله 
اول و دوم امام 1 فلا از ز خانه بیرون آفردنن: آنگاه در حالیکه عده ای امام 
را از جلو می کشاندند رو هم از پشت سر او را به جلو می راندند 
به سوی مسجد بردند. ولی امام در برایر تهدیدات آنها ایستادگی کرد. و به 
و و و و و توت 
امام (علیه السلام) با تکیه پر فا یسنکی, ذاتی خویش برای خلافت و وجود 
نصّ از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) , در برابر دستگاه خلافت 
ایستاد کی قی کرد ولعه آد طرف دیگر نواشتن باران کافی+براه کرفین 
خلا فآ تیال اطداف سس ار اسام ماش دورن انضار ید 
تاد کمک حوافی اما (عاته الصا ار عواهای دید که آماض عایه 
الشاام زاه‌ سا اما هداد کر 


بعضی از عوامل بیعت امام (علیه السلام) با خلفای پیشین 


از طرفی گذشت زمان به نفع دستگاه خلافت و تثبیت پایه های حکومت و 
به وبان. خاندان رسالت بو وج این شرایظ نهخت و قیام آمام برای 
گرفتن حق خویش در آن اوضاع به نفع اسلام جوان و جامعه نو بنیاداسلامی 
نبود , از این جهت پس از مدتی مقاومت بخاطر مصالح دیگر ناچار به بیعت 
با اش ند وی اسعت شرا نمی ها بل بر عفر ات خاافت 
خفاء اوه اسرالی یواست اه هام اما هخسن رعلمه الصام اد 
تا ام وا میا ون و ی کل ام اس 
بلکه امام بنابر مصالحی با حکومت خلفای قبل از خودش موافقت و بیعت 
نموده است. 
اینک برخی از عوامل این بیعت ناخواسته و تحمیلی را ذکر می کنیم : 
1 نداشتن یاران برای گرفتن خلافت . . 
امام در یکی از سخنرانیهای خود علت انرا نداشتن یاران و از بین رفتن 
اهل بیت نزدیک خویش معژفی می کند: 
۳ 
عَلی الْقذی و شربث علّی الشَجی وَضبوث علی أَحْذالکَظَم وعلی آَمَة 
تاعم انطامم. 
پس از رحلت پیامبر در کار خویش اندیشدم, در برابر صف آرایی قریش 
جز اهل بیت خود يار و یاوری ندیدم. پس به مرگ آنها راضی نشدم و 
چشمی را که در آن خاشاک رفته 9 فروبستم و با گلویی که استخوان در 
آن گیر کرده بود نوشیدم و برگرفتگی راه نفس و بر حوادث تلخ تر از زهر 
صبر کردم. 
شارختن نوم اللاقه عفر خیل این خطبه. این شخ را از آمام کفلمی کته 
۱ وَجَدْتُ اربعین وی غژم مِنْهّم لنا هطَث القوم. 
اگر چهل مرد مصمم می داشتم برای گرفتن حقم قیام می کردم. 
2 ارتداد قبایل عرب از اسلام 
در ناهه ای که امام به مصران می گوینند کت قیاع گردق ویشعتت: کرو 
با ایویکر را ارتداد قبائل عرب ذکر می کند. 

,.فلما هم مضی (علیه السلام) تنازع المسلمون الامر من بعده. : فوالله ما کان 
تم ی ای او ی تن شاه 
الله علیه وآله وسلم) عن اهل بیته, و لاآهم مْتَخُوه عْتّی من بعده, فما 
زاکتیا اشال الناس قلی فلان بباعونم:»-فامسنکت بو حتی رابت راخعة 
الناش .فد رجعت عن الاسلام بدعین الی عصی دنم فعته. [صلی: الله عید 
وال وسلم ا. فخشیت ان لم انضر الاسلام و اهله ارق فیه ما اه.هدما 


تکونْ المصیبهٌ به عَلیْ اعظم من فوت ولایتکم النّی هی مناع ایام قلائل. 
یزول منها ما کان کما یزول السراب او کما ینقشع السحاب فنهضت فی 
تلک الاحداثت حتّی زاح الباطل و زهق واطمان الدین وتنهنه. 
همین که پیامبر رحلت کرد مسلمانان در امر خلافت و جانشینی او اختلاف 
کردند, به خدا قسم من هرگز فکر نمی کردم که عرب خلافت را از خاندان 
پياهتن بخروا ند بو در خای یی قوار دهد یا اران دور شاد نها 
چیزی که مرا ناراحت کرد اجتماع مردم اطراف فلان بود که با او بیعت می 
کردند, دست نگه داشتم و از بیعت کردن خودداری کردم. تا اينکه دیدم 
گروهی از اسلام بازگشته و می خواهند دین محشّد را نابود سازند در اینجا 
بود که ترسیدم که اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم باید شاهد نابودی و 
حکومت بر شما بزرگتر است از حکومت چند روزه ای که به زودی مانند 
سراب از بین مي رود, پس به مقابله با اين حوادث برخاستم و مسلمانان 
رای کرحم تا انکهباظل مخوشد و اراعسش به اغوش اسلام باز کشت: 
ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهح البلاغه پس از نقل این قسمت از نامه 
امام داستانی را از تاریخ طبری نقل می کند که خلاصه اش چنین است. 
پس از رحلت رسول خدا قبائل اسد و غطفان و ثعلبه و قیس و گروهی از 
بنی کنانه در اطراف مدینه اجتماع کردند و نمایندگانی به سوی ابوبکر 
فرستادند و از او درخواست کردند که انها را از پرداخت زکات معاف دارد. 
بوکیدزوات کت که آنن فان آکران رشمانی کمیا ها بان سر را 
می بندند از من دریغ کنند با آنها خواهم جنگید. و نمایندگان قبائل پاسخ را 
به مردمشان رساندند و در ضمن آنها را از ضعف مسلمین و کمی جمعیت 
آنان آگاه کردند و آنان را برای حمله به مدینه به طمع انداختند. ابوبکر و 
مسلمانان از قضیه مطلع شدند و ابوبکر مسلمانان را مخاطب قرار داد که 
تمایندگان انها جمعیت اتذی شمارا دیدند و فنتظر ایکون آنها باشنید: 
فاصله شما با انها زیاد نیست و از ما توقعاتی داشته اند که نپذيرفتيم پس 
اماده مقابله باشید. پس علی به تنهایی حرکت کرد و حراست نجفت از 
گذرگاههای مدینه را به عهده گرفت و طلحه , زبیر , عبدالله بن مسعود و 
گروهی از مسلمانان گذرگاههای دیگر مدینه را در اختیار گرفتند و چیزی 
نگذشت که نخستین گروه دشمن به قصد شبیخون به سوی مدینه روی 
آوزدند که: با مسمانان. مواجه. نشدید.ت نا اینکه .دارد مسلمانان. بش از 
مدتی دشمنان را شکست دادند و با پیروزی به مدینه بازگشتند. 
ابن ات الحدید پس از نقل این داستان می گوید: این قصه قیام امام در 
ایام خلافت ابوبکر است که در این نامه به آن اشاره کرده ی 
اینکه این سخن امام پاسخ به سخن گوینده ای است که تصور می کرد که 
امام بخاطر ابوبکر حرکت کرده و به فرمان او جنگید. امام عذرشان را در 


اين قیام بیان کردند و فرمودند موضوع چنان نیست که او گمان کرده است 
بلکه قیام او از باب دفع ضرر از جان و دین بوده و اين امری است واجب 
چه اینکه برای مردم امام و پیشوایی باشد یا نباشد. 

ارزش تر از نرسیدن به خلافت است به پیاری اسلام و مسلمین شتافت و 
در مقام نظرخواهی خلفا از ایشان, کمال آخلاص و خیرخواهی را از خود 
نشان می داد. چرا که مصلحت اسلام و مسلمین در کار بود نه 

افراد. پس این حمایت ها و خیرخواهی های امام نسبت به مصالح اسلام و 
مسلمین را نمی توان دلیل بر رضایت امام از خلافت خلفادانست . ما این 
فساله را وروی اه تحت عنوان-«نظر یه تفکیک خلافت ار اعامت مدرد 
بررسی قرار داده و به همان بسنده می کنیم. 

3 عقده های درونی قریش 

در مواردی امام (علیه السلام) غضب خلافت را به عوامل و عقده های 
درونی قریش نسبت به خودش می داند. 

امام در پاسخ سائل. که در بحبوحه جنگ صفین پرسیده بود: چگونه قریش 
شما را از مقام که از همه سل وا رل دود کنار زدند؟ فرمود: ... 
قاّها کانت اثرة شَکّت عَلیها نفوسٌ قوم وَسَحَت عنهانفوس اخرین والحکم 
اللو الم اه الصاهه ۲ 

رهبری امقت و خلافت از آن ما بود, اما گروهی بر ان بخل ورزیدند و 
کزوهن. هو از آن-خشم پوشیدند داد ان ما ف.انها تخد انفت و بار؟ 
همه به سوی اوست. ۲ 

از طرفی جامعه اسلامی در آن ایام سخت دچار اختلاف داخلی و دودستگی 
شده بود اختلاف مهاجرین با انصار در سقیفه , قریش با بنی هاشم وجود 
منافقین و ارتداد بعضی از قبایل عرب .. در یک چنین جوی, یک جنگ 
داخلی و خونریزی کوچک چه بسا موجب انفجارهایی در داخل و خارج مد ینه 
می شد, و در چنین شرایطی اگر امام (صلی الله علیه وآله وسلم) برای 
گرفتن حقش به قوّه قهریه متوسٌل می شد چه بسا این سر از جنگ داخلی 
بر کب ردان افراد به جاهلیت و شکاف در وحدت مسلمین درمی آورد, 
ازین جهت امام صبر و بردباری ۲ پیش گرفتند و با شرایطی که برایش 
پیش آورده بودند ساختند. 

اين فرازها و فرازهای دیگر دلالت دارند که امام پس از یأس و نومیدی از 
گرفتن حق, و نداشتن یاور, و ارتداد بعضی از فبائل عرب و اختلافات 
را .. ناچار به بیعت با خلیفه شد. 


سوالی از دانشمندان اهل سنت 


کر این ها شوالن از خانشمندان هل .شنت در رشتی به خانه امام و تردن 
امام با ان وضع نامطلوب داریم. و ان اينکه فرض می کنیم که خلافت یک 
امری انتخابی بود, و از پیامبر در این مورر هیچ نصّی در مورد هیچ کس 
نرسیده بود و این امر را به انتخاب اقت واگذار نموده بود. 

ولی آیا لازم نبود که باران پیامبر برای انتخاب خلیفه به رهنمودهای قرآن 
عمل کنند؟ آیا از تعالیم اسلام این نیست که هیچ مسلمان نباید به خانه 
کسی وارد شود مگر اینکه قبلا اذن بگیرد و اگر صاحب خانه از پذیرش 


برگردد. ۱ ۱ ۱ 

ها اما آلفین انوا ااتدخاه سوا غیز کم حن تستأنسوا وتسلموا علی 
آهلها . . وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هوازکی لکم . 

فان مجبم کذشته ان این تور اخلافی» جرا ِ اعسا که فر آن هر 
صبح و شام نام خدا برده می شود و او را پرستش می کنند, احترام خاصی 
قائل است و خداوند به تعظیم و تکریم آن خانه فرمان داده است. 

وق کت ادن الاو آن تفع کر فا استه س له قیها بالف یه 
الاصال». 

(چراغ پرفروغ توحید) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده است 
وهای ان با ال ونوا آن را تیم کم ند انم هانی که در 
هر صبح و شام نام خدا برده می شود و خداوند در آن تقدیس می شود. 
بعضی از مفشران مقصود از این بیوت را مساجد و پا بیوت انبیاء دانسته 
اتقدای نایب ات ای ست. 

بکه: آینکه یر طبی روایاش از شیحه وال مت خانه خصرت آمیرا لمفنتین 
رعاف الا اه قاطمه نآ برترینم مات 

ذر سواتی ار افاش مد باقن (علبه السلام واه شنم است. کف فر رده 
اند: 

«هی بیوث الانبیاء وَبِیْث علیت (علیه السلام) منها». 

همچنین در کتب اهل سئّت از چندین طریق نقل شده که وقتی که پیامبر 
ایی آبه زا فراتت. فرمود. 

شخصی از آن حضرت پرسید: منظور چه بیوتی است؟ 

۳1 پر سید. این خانه (و اشاره به خانه فاطمه (س) و علی (علیه 
السلام)کرد) نیز از آن جمله است؟ ۱ 

پیامبر فرمود: تعم, من افاضلها. اری! اين از برترین انهاست. 


آبا اين از تعظیم و تکریم است که خانه ای را که رسول گرامی اسلام آن 
را از بهترین و برترین مصداق ان بیان کرده حمله برند و در آن را بشکند و 
به زور در آن وارد شوند و ساکن آن خانه را به صورت بسیار نامطلوب و 
زننده به مسجد ببرند؟ 

اگر بگویند که اين خانه مخّل اجتماع مخالفین خلافت شده بود و اهل خانه 
تصمیم به امتناع از بیعت داشته اند و رهبر مسلمین حق دارد افرادی را که 
علیه آنها بکند. ۱ 

این عذر قابل قبول نیست. اتش زدن خانه بر حضرت فاطمه (س) و 
امیرالمومنین(علیه السلام) و حسنین چه عذری می تواند از برای رجال 
خارق اجماع شمرده می شود که قبلا اجماعی صورت گرفته باشد و 
افرادی مثل امیرالمومنین (علیه السلام) و سایر متحصنین در بیت فاطمه 
(س) داخل در ان شده باشند, و خارج بودن شخصیتی چون امیرالمومنین 
(علیه السلام) و رجال بنی هاشم از اجماع دیگر چه چیزی از اجماع باقی 
می گذارد؟(26) زیرا بناست که خلیفه به اجماع امّت انتخاب شود تا 
خلافتش مشروعیْت یابد و قبل از اجماع و بیعت رجال اجماع, چه 
مشروعیتی و چه خلافتی؟ تا فرمانش در شکستن حرمت خانه و تهدید 


نتیجه مباحث گذشته 


نتیجه ای که از مباحث یاد شده می گیریم اینکه. ابوبکر پس از تشکیل 
سقیفه بنی ساعده برای تحکیم و تثبیت خلافت به سراغ متخلفین از بیعت 
فرستاد, و در راس کسانی که از بیعت با او خودداری کرده و در مسجد 
جهت بیعت حاضر نشده بود امیرالمومنین علی بن ابیطالب و تنی چند از 
صحابه پیامبر چون زبیر و سلمان و عمار بودند. ابوبکر گروهی را به در 
خانه امیرالمومنین جهت دعوت برای بیعت فرستاد, و تاکید کرد که در 
صورت امتناع از امدن با آنها بچنگند, در اجرای این فرمان به همان گونه 
ای که ذکر کردیم این گروه با در بسته مواجه شدند و عمر نخست تهدید به 
آتش زدن خانه نمود و به دنبال باز شدن در , يا آتش زدن و یا شکستن آن 
با گروهی وارد خانه شد و به دختر پیامبر در این حادثه آسیب رساندند به 
گونه ای که دختر رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) فرزند سقط کرد. 
سپس امام(علیه السلام) را با وضع زننده و بسیار نامطلوب از خانه بیرون 
اوردند و به زور به مسجد بردند ... . ۱ 
این مطالب به همانگونه ای که بررسی کردیم با صرف نظر از جزئیات ان 
از نظر تاریخی قابل اثبات است. 
گرچه برخی از قسمتها و بخشهای این حادثه ناگوار در بعضی از متون اهل 
شنت نا فده آترست, پا برخی از نویسندگان در بعضی از مسائل توقف کرده 
و سکوت تعمّدی را بر نقل ترجیح دادند, ولی با نقل گوشه های دیگر حادثه 
عملا اصل ماجرا را تأایید کرده اند. و جای ابهام و ایراد برای کسی باقی 
تفن ضاند: 
گرچه این حادثه در برخی از ز کتب مشکوک چون الامامة و السياسة و.. 
آمده است ولی چنانچه مشاهده شد ما این حادثه را از دهها کتاب ۰ 
ات 
ده آیم 
یک کتاب مشکوک تنها در مسائل و حوادثی که در نقل آنها مترد است زير 
سوال قرار می گیرد, نه در مسائل و حوادثی که دهها کتاب دیگر نیز آن را 
نقل نموده اند, وگرنه باید همه مطالب کتب دیگر به بهانه اینکه در یک 
کتاب مشکوک نیز آمده است دور ريخته شود. 


منایع و ماخذ 


2 (الف ) 
یف ی ای ی 
الاعجاحم علی بق. ایس طالب یرت + تختی شید مجمد باقر خرسان 
۰ 
ی و , قاضی نورالله تستری 
الاخبار الدخیله 1 
ی 7 
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الامامة و السیاسه , ابن قتیبه دینوری , چاپ مصر . 
الاموال , ابو عبید , تصحیح محمد خلیل هراس , چاپ مصر. 
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3 شرح نهج البلاغه , میرزا حبیب الله خویی , ایران . 
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2 - کشف الغمه فی معرفة الائمه , علی بن عیسی اربلی , تصحیح سید 
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گذرد و با تاریخ وقوع حادثه بیشتر فاصله می شود تعداد دانشمندان اهل 
سئت که آن. را در اتارشان آورده باشند کمتر می شود, حدیث غدیر,. که 
صد و ده صحابه و هشتاد و چهار تابعی در مدارک اهل سثّت آن را نقل 
نموده اند, از بین نویسندگان فراوان اهل سئت در قرن چهاردهم تنها 
پیست. تفر آن زا در تألیفاتشان آورده اند, الغدیر ج 1, ص 14 الی ص 
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9 المعارف - مقدمة التحقیق ص 56, از دکتر ثروت عکاشة. 
10- تلخیص الشافی, ج 3. ص 136, چاپ سوم. 
۳۹ - - الباب الحادی عشر, للعلامة ااحاس ص 7 تحقیق دکتر مهدی 


محفق. 

2 اجه ایضاه فی یایاده خر 
۳.78 

 - 3‏ شرح الاصول الخمسه , ص 756 چاپ مصر. 

تشر مج الا که جیوه 1 هی کم و 01 
02 . 

امه ان بت مهم ی اه یم وا و و 
00 . 

 - 7‏ فاطمةء الزهرا (س) , ص 68 , عباس محمود العقاد و همچنین 
 - 8‏ فروع کافی ج 6 ص 18 معانی الاخبار ص 5 - امالی الصدوق 
تلخیص الشافی ج 3 , ص 156 دلائل الامامة ص 45 - اثبات الوصیّة ص 
2 کشف المراوض. 376 التقض‌ض 217 کامل بهای.ج 1ص 309 
ب ااط ات دح ص۱2 تس سارالور حلص 10 رات 


العقول ج 5 , ص 318 فرائدالسمطین ج 2 , ص 35 . 

 - 9‏ علل الشرایع جح 1 باب 116 ص 138 . امالی صدوق مجلس 28 ص 
ان ار ای ی اد 
ابن عساکر , امام حسین ص 19 . ارشاد شیخ مفید ج 2 ص 2. 

 - 1‏ سوره شوری, ایه / 23. 

 - 2‏ عقد الفرید ج 4 , ص 335 . شرح نهح البلاغه حدیدی ج 15 ۰ ص 
5 . صبح الاعشی ج 1 ص 228 . 

 - 3‏ یقال : لیب فلانْ فلاناً : اخذ بتلبیبه ای جمع ثیابه عند صدره و نهره 
ثم جژه. 

 - 4‏ الشافی , سید مرتضی ج 3 ص 244 . 


سخن ناشر 


آنخه انشان را ثر.عتتیر بر فراز و تیب زندعانی. از تانساماتن‌ها -محفوظ 

می‌دارد و موجب سعادت و سرفرازی و سربلندی او در امتحانات الهی 

می‌شود , پژوهش پیرامون علوم الهی و معارف اسلامی و پوشاندن جامة 

عمل به دستورات بلند ربانی می‌باشد . 

در این خصوص , دست‌یابی به حقیقت معارف الهی ۵ اشتایین با جایگاة 
س و ویژه ان‌ها در حیات انسانی , ضروری احساس می‌ شود . 

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان , در راستای اهداف الهی خود . این بار 

افزون بر استفاده از مطالب پربار و عالمانة دانشمند محقق حضرت استاد 

حسین انصاریان , با انتشار گلچینی از متن سخنرانی‌های معظّم له , از بیان 

پر حرارت و جذاب سخنرانی‌های استاد نیز تشنگان معارف سراسر نور 

ائمه اطهار : را بی تصیب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانی 4 

قالب گفتاری آن , باب دیگری را برای استفاده از معارف آل‌الله : 

سیرا| ب گشتن از این چشمة پرفیض باز نموده است . 

امید که با عنایات خاص اهل‌بیت عصمت و طهارت : بیش از بیش بتوانیم 

از زمزم معارف آن ذوات مقدّس سیراب گردیم . 

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان الشیعی 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ال ده رت تا ال اسان یه ساره مرس اه 

یه سا یت اما اس مت صای اسا وی ها 


هر موجودی چهار وجود دارد 


کسانی که در فلسفة الهی و در عرفان مثبت کار کرده و کارکشته شده‌اند 
و متخضٌص فن شناخته شده‌اند , برای هر موجودی در این عالم , چهار 
وجود قایلند . انان برای گفتار و مطلب خود در این بحث , فقط به یک 
حقیقت مثل می زنند و آن , کتاب خدا قرآن مجید است . البته , آن‌ها بحتثت 
خود را به صورت کلی مطرح نموده و بیشتر ان‌ها هم مثالی را برای ان 
ذکر نکرده‌اند ] چون فکر می‌کردند چنین مساله‌ای , برای همه مردم , 
مسالة روشن و واضحی باشد . 


چهار وجود برای قرآن مجید 


قران مجید , دارای چهار وجود است ؛ یعنی دارای چهار جلوه هستی 
می‌باشد . ۲ ِ 

یک وجود قران , وجود کتبی قران ۹ 5 عبارت قوب مجموعة 
دی سوه ور و 
در شش هزار و ششصد و چند آیه , در اختیار ماست . این قرآن , با قرآن 
زمان پیغمبر (ص) یک نقطه هم اختلاف ندارد . ترتیب این قرآن همان 
ترتیب زمان پیغمبر (ص) می‌باشد . ایاتش هم بی‌کم و زیاد , ایات زمان 
پیغمیر (ص) است . (1) ۱ 

در یک کلمه , اگر این گونه نبود , حجت خدا بر بندگانش کامل نبود و ناقص 
بود و خدا هم حجت ناقص ندارد . در همه چیز و در هر کجا , حجت 
پروردگار عالم , کامل , تمام و جامع است . برای این که به قول خود قرآن 
, تا فردای قیامت , کسی به خداوند نگوید : اگر راهنمایی کرده بودی , و 
اگر گفته بودی ,. من عمل می‌کردم . از کجا معلوم می‌شود که من عمل 
نمی‌کردم . خود پروردگار می‌گوید , من این هدایت را کامل و جامع 
فرستادم که روز قيیامت کسی 0 نداشته باشد : «ت یَکُونَ 
لاس علی الله حجَه بَعْد الرْسّلِ و کان له عفتش | عکیما» 2(۰) این وجود 
وجود کتبی قرآن هست . 

وجود ِ قرآن ای اس نو ای قران , عبارت است از 
ان که انسان, از روی صفحة کاغذ یا از صفحه ذهنش , بر زبان جاری 
می‌کند : «ذلک الکتاث لا تب فیه» . (3) 

همان وقتی که داریم یک خطبه را , یک صفحه کاغذ را , یک«ذلک الکتاث لا 
ریب فیه» را بر زبان جاری می‌کنیم ؛ یعنی آیه را تلفثظ می‌نمایم و آن را 
می‌خوانیم . در این جا 1 پیغعمبر اکرم (ص) به خوانندگان قرآن 1 یک 
#۷ بسیار بسیار مهم دارد. که خوانندگان قرآن باید این سفارش 
پیغمبر (ص) را حتماً عمل کنند, ای ای ی ی و 
خواندن قرآن , «طهْروا أفوَاهَکم ۰ (4) : ٍ با دهان و زبان پاک , قرآن را 
بخوانید . با دهان بهودی‌مسلک , با زبان مسیحی‌مسلک , با زبان 
لائیک‌مسلی , با زبان آلوده به حرام , با دهان آلوده به گفته‌های باطل , یاوه 
, سب , ناسزا و فحش , قرآن را نخوانید . این قرآن؛ دارای پا ک‌ترین آیات 
, پاک‌ترین کتاب و پاک‌ترین . حکمت است که باید در دهان‌های پاک جاری 
بشود ؛ یعنی اگر کسی بخواهد قاری مورد قبول خدا باشد , همیشه پاک 
می‌ماند ؛ دهانش ؛ زبانش ؛ بدنش ؛ جسمش ؛ پوستش ؛ گوشش . قرآن 


کریم , حریم علم_ پروردگار است . ورود به اين حریم , باید با پاکی انجام 
بگیرد : «لایِمَسٌهُ الا الَمَطَهَرُونَ . (5) برخی از مفسران می گویند : فعل : 
«لابیَمسَهُ» , معنای اقک1 از بعنی, کلینی. که باق نیت ی با رد با 
قران: تماشن کیرد لد دید می‌شون حضرت. زهرا (ین) بعد از مرگ 
پیعمبر , , یکبار هم , نه هنگام باز بودن پنجره , و نه با باز کردن پنجره , اگر 
بسته بود , نخواسته که صدای اذان‌ گویان حکومت زمان خودش را بشنود : 
مستمع نشد . 

ما یک استماع داریم و یک سماع . یک وقت , صدا به گوش می‌خورد : ولی 
آدم اصلاً توجهی به آن صدا ندارد ی ن شدای الها ‏ هر عتو توت 
تا چه برسد به معانی ان‌ها . ۳ 
صبح , ظهر و شب , کنار مسجد پیفمیر که خانة حضرت زهرا (س) در آن‌جا 
بود , اذان می‌گفتند و ایشان نشنید ؛ چون نمی‌خواست بشنود . در آين نود 
و پنج روز , فقط یکبار به درخواست خودش , بلال اذان گفت که آن هم 
نیمه‌کاره ماند ؛ چون این زبان ,. این گلو و این بدن , این روح را صد در صد 
پاک می‌دانست . او می‌گفت : «الله اکبر» از این گلو و زبان , شنیدنی 
است , ولی نسبت به بقية «الله اکبر»ها باید در گوش را گرفت و نباید 


شنید 


زیبقم[| *در گوش کن تا نشنوم 

پا درم بگشای تا بیرون روم (6)  .‏ 3 
وقتی ابلیس به عیسی بن مریم (ع) گفت ی ی 
مت هنم . گفت ی ی : چرا کف : پس 
چرا نمی گویی . عیسی (ع) گفت : برای اين که تو می‌گویی , من 
نمی‌گویم ؛ 

پاورقی 

. زیبق؛ یعنی سیماب(فلزی مایع), جیوه 

چون گفتار تو و درخواست تو , توأم با آلودگی است و هدف ناشایستی از 
آن داری که وقتی به من می‌گویی , آن را بگو . من نمی گویم ؛ « لا اله اله 
الله ای که نو چی کویی سا هر الهد کرام اند و ایب رل اله الهالله ای 
می‌نماید , فرق می‌کند . (7) 

به هر حال , این وجود دوم است . 

اک اک 


اما وجود سوم قرآن , وجود ذهنی است . حفظ قرآن , گاهی با یک قرآن 
روی کاغذ است و گاهی با یک قرآن بر روی زبان در کاهی قضنا. یک فران 
در حافظه , حافظ قرآن است . آن قرآن هم قرآن است , ولی وجود ذهنی 


قران . 

وجود تم کتاب خدا , وجود عینی آن است . «عین» ؛ یعنی وجود حقیقی 

یه یبارت دبک ۶ بفنین وجوتی. که همه انار شیع:: از این وحوت ظهور 

می‌کند . 

حالا آره پرسش مطرح می‌شود که وجود عینی قرآن کدامیک از این 

قرآن‌های گفته شده است . این قرآن‌هایی که آن را تلاوت می‌کنیم , قرآن 

کتبی است . قرآن‌های موجود در ذهن حافظان هم که وجود ذهنی آن است 
. قرآنی نیز که بر روی زبان جاری می‌شود , قرآن لفظی است . پس آن 

قران عینی کدام است ؟ 


قرآن عینی و حقیقی فقط در وجود انسان کامل 


قرآن عیني و قرآن حقیقی را فقط باید در وجود انسان کامل ببینید . ما یک 
مقدار قران حفظ هستیم و قاری قران هم می‌باشیم و چند جور هم قران 
چاپی در خانه‌هایمان داریم , اما ما قران عینی نیستیم . قران عینی فقط در 
وجود انسان کامل قابل مشاهده است: : سفنین ار انسانی که از ابتدای 
ورود به تکلیف یا بندگی خدا تا لحظة خروج از دنیا , در ایمان , اخلاق و 
عمل از نظر قرآن کم نداشت . اين سخن + تعریف. قرآن عیتی است:. 

که عقل‌های ما محذود‌بوده و ذنبا هم محدود است . ما اگر بخواهیم چیزی 
را عظیم‌تر از این دنیا ببینیم ز این‌جا تخضف‌توانيم آن را ببینیم : چون این‌جا 
ک اه را و 
حقیقت انسان کامل قابل ظهور باشد و بعد به 0 
بگویند , اگر می‌خواهی آن انسان کاملی را ببینی که مصداق عینی قرآن 
ی ی ی سل 
ک ۱ 
قابل مشاهده و قابل دیدن نخواهد بود . 


فاطیه ییا الستام < از خساوق بافتن ارات قآ 


حالا ما باید پرای درک این وجود عینی , به سراغ یک انسان کامل یا به 
تعبیری , قرآن عینی و مصداقی برویم . من برای شما چند آیه قرائت 
می‌کنم و بعد طبق خود قرآن و زهایات:, تال مضدا وق این. ایات:من کردم . 
خن رات هم این حسدا تال بیدا کون است جرا که ارت اسلام از 
در اختیار ماست و ما در کل امت . یکی از انسان‌های کاملی را که 
می‌توانیم بخوتيم. آز مضادنی فافعی ایات فران است:: حضرت, فاطمه: (تق) 
است . در این بخش هم قران فقط یک مصداق دارد و دو تا مصداق ندارد . 
شما هیچ دلیلی را هم نمی‌توانید پیدا کنید که در این بخش خاص , قران دو 
مصداق داشته باشد . در این بخش , یک انسان کامل ۰ بیش‌تر وجود ندارد 
و بقیة انسان‌ها ما دون این انسان و زیر مجموکة او در کمالات و فضابل 
هتخت و از , وجود مبارک فاطمة زهرا (س) است که در زنان جهانیان , 
ما اشای کامای کم مها اه ان ماه آخست ی ری کر 
(س) , خدیجه کبری (س) , زینب کبری (س) و هر زنی که در دايرة انسان 
کامل بودن می‌باشد , ما دون ایشان است و او مصداق اتم , اجمع , اکمل 
ی , اکتع!] مجموعة آیات قرآن مجید در جنس زنان , , بوده و دومی و هم وزن 
دیگری ندارد . 

ات حالس که هب شم بل کر انی هفرام انان اس .تم این که بد 
عنوان یک روحانی شیعه . برای مستمع شیعه , عظمتی را بسازم و القا 
بکنم ی است . 
لطف مسأله , 

پاورقی 

*. همگی. 

است که ما از چهارچوب قرآن و روایات برای معرفی این عزیزان بیرون 
نرفته و از خودمان چیزی را نسازیم ؛ چون اگر از چهارچوب قرآن و روایات 
اه سا مه کار سرب ار ان ها فعار ترا می‌تمیه با وتا 
تفریط ؛ ۱ 0 ۱ 0 
پایین آورده‌اند که در حقّ او فقط می‌گویند حضرت زهرا (س) زنی بزرگوار 
رل ان یالب و اسان بای است و غال این است که او 
باشد . آين ها در جادة تفریطند , و آن‌هایی که مقام‌سازی می‌کنند , آن هم 
مقام الوهیت و ربوبیت برای آن حضرت , آنان نیز در جادة افراطند ؛ چر| 
که قرآن می‌گوید : «لیْس کمئله شون ۰ »(8) : هیچ چیزی در این عالم , در 
هیچ چیزی , مانند خدا نیست . بنا براین , بهترین راه شناخت , آیات قرآن و 


روایاتند که نه افراط دارند و نه تفریط . قرآن کلام عدل است ؛ قرآن کلام 
حق است . البته , ایاتی که مصداق اکتع و اکملش این انسان کامل در 
جنس زنان است , کم نیست . من برای نمونه چند ایه ان را می‌خوانم , 
شاید هم بعضی از این آپات برای‌تان تار و داشته باشد . فکر نکنید که 
می‌خواهم به سراغ آية تطهیر و آية مباهله و آیات سورة دهر بروم که این 
آیات را صدها بار شنیده‌اید . آنها در جای خودش معلوم و روشن است ؛ 
بلکه باید دربارة اين آیه که می‌گویم و آثارش , دقت کنید . 


اون ازس) باق نی ارات 


یک کاری که خداوند متعال برای نزدیک کردن حقایق به ذهن مخاطبش د 
قران کرد , مثل زدن است . در همة زمینه‌ها , زمینه‌های علمی , طبیعی , 
فلسفی , عرفانی , انسانی و اخلاقی , خداوند مثل زده است , همه . این 
مثل‌ها در قرآن مجید هست : «و تلک الامتال تصربها لاس للم 
ِتَفَکرون»(9) را 
حقیقت نزدیک کنیم و ز شما راحت‌تر با مَتَل به به عمق حقیقت برسید . 
بپینید این آیه چه می‌گوید : «و الیل الط وب م۵ (10) . تجی کون ۶ اه 
لبل» . سرزمین ِ» را ورن را مقیْد به کلمة طیّب 
لغت طیّب را با مشتتاتش در قرآن: بگیرید : «و الطیّا ی (11) , 
«زووته هتم طییانک»(12) , «طِبنَمٌ» (13). «طیب» , این لغت یبعنی چه ۰ 
کلمة اه پاي ناس که هه الفد کی با اه رد نآرد «طیب6 
مقابل «خبیت» است ؛ چون در آیه بعد هم کلمة «خبیث» را آورده و رو در 
روی «طیْب» قرار داده است . این رو در رویی , در خیلی چیزها هست : 
نور و ظلمت , حق و باطل , ابلیس و خدا , حرام و حلال , حیات و مرگ . 
این‌ها همه با هم تقابل دارند . تقابل دارند , یعنی چه ؟ یعنی این که هیچ 
کدام با یک‌دیگر هیچ نسبتی ندارند . طیّب یک داستانی دارد و خبیث هم یک 
داستانی دیگر ؛ هم‌چنین نور یک داستانی دارد و ظلمت یک داستان دیگر . 
شما به اندازة یک سر سوزن ظلمت را در نور پیدا نمیکنی . یک سر سوزن 
تفر زا هصفر ظاست بیدا تحداهی, کرد » اضاا این توا با هم تقایل داریه ؛ 
نه صفت ابلیس در خدا هست و نه صفت خدا در ابلیس . ٍ 
5 البلَد ال : زمین پاک , «بیَحْرُخْ تبائه بلاان رکّه»(14) , خیلی ايبة 
عجیبی است . «طیب» , « اذن رب» , « نبات» ؛ یعنی تا دست خدا در بلد 
طیّب در کار نباشد , بلد طیّب آثاری را ظهور نمی‌دهد . 

دست خدا وقتی در بلد طیب بیاید , چه دستی است ؟ دست قدرت , دست 
ی ی 
دست خداست 

5 ال لمات 7 بخْرخ تبائه ادن 5 و ۰ »(15) دربارة اه باز دقت بفرمایید ۱ 
« بلد» با قید « طت» , با قید «اذن رب» و «خروج و سر در آوردن آثار 
این بلد طیب» است , ولی با دست اندرکار بودن دست خدا که همان 
دست صفات خداست . 

وجود مقذدذس حضرت زهرا (س) , بلد طیب است ؛ کسی که در این بلد 
طیّب دانه پاشید , پیغمبر اسلام (ص) بود . دیگر , باغبانی , نمونة او نیست 


سا ار مها ی مهافت 
اصات وا سراف ای را ایا را 
0 0 ۱ ۱۳ 
خداوند متعال با جلوة ربوبیتش , تمام کاشته‌های پیغمبر (ص) را از این 
سرزمین بیرون اورد . 


تعریف جامع و مانع از فاطمه (س) 


پس حالا زهرا (س) را با اين مقدمه چگونه باید معنا کرد , با اين جمله باید 
تعریف کرد . این جمله را دقت بکنید ! این شکل از تعریف را می‌گویند , 
جامع افراد و مانع اغیار . این تعریف , یک تعریف منطقی است که یک عالم 
در این عالم , به این تعریف نسبت به حضرت زهرا (س) , راه وارد کردن 
ایراد را اصلاً ندارد . ما به هر کس هم که ایراد بر این تعریف داشته باشد , 
نا قران.خواتب *صن کویتم , و یا فقط با روایات خودشان . این تعریف , مانع 
اغیار و جامع افراد است ؛ یک تعریف علمی و منطقی : حضرت زهرا (س) 
نقص‌ها . او مصداق عینی این ایه است . شما هر چه حقیقت معنوی در این 
عالم می‌بینید , از ایشان ظهور کرده و هر چه نعمت اآخروی است , فردای 
قیامت در کنار ایشان بروز می‌کند . اين را از جهت آخرویش , ساده تر 
عتا نیز . 

فاطمه (س) , حبيبة حق است که این در روایات ما وارد شده است که 
دارای قعاتی گفیفین. است. که کمتر به: آن توجه شده است . در قیامت 
بنابر روایات اصیل‌مان , پروردگار عالم به حضرت زهرا (س) خطاب 
می‌کند : «یا حبیبتی ۱ » ۰ (] این عکس ان جملة دعای کمیل است . 
در دعای کمیل , امیرمومنان (ع) به خدا می‌گوید : 

*. بخشی دیگر از متن مورد نظر روا؛ یت که امام باقر علیه السلام آن را از 
جابر بن عبد الله انصاری نقل می‌کند, چنین است : «قال رسول الله (ص): 
اذا کان یوم القيامة تقبل ابنتی فاطمة....فاذا النداء من قبل الله جل جلاله : 
باخستی و اه عمسی اسان ام و ای ی ۱ 
لاجازنی ظلم ظالم. فتقول: الهی و سیدی! ذریتی و شیعتی و شيعة ذریتی , 
و محبی و محبی دریتی. فلذا النداء من قبل الله جل جلاله: این در یه فاطمع 
و شيعتها و محبّوها و محبو ذریتها؟ فیقبلون و قد آحاط بهم ملائكة الرحمة , 
فتقذمهم فاطمة حتی تدخلهم الجنة.» 

«حبیب» ! می‌گوید : «پا < حبیبٍ لوب الطّادقین ! » . در قیامت خدا به زهرا 
(س) می‌گوید ؛ ای ان کی ]مات ات پیش خدا چه 
چیزی ارزش دارد ؟ این قيافه , این بدن , وزن بدن ؟ نخیر , آنچه پیش 
پزوزد کار آزز نتن دارد , فقط واقعیات وجود انسان است که رنگ 
در خودش می‌باشد ؛ چون عبدی را متصل به خودش در صفات , در فعل , 
در اخلاق می‌بیند , او می‌شود محبوب پروردگار : «یا حبیبتی ! » : حبیبة من 
۱ تمام درهای بهشت بر روی تو باز است , از هر دری می‌خواهی وارد شو . 
انگار , خدا به زهرا (س) می‌خواهد بگوید , این هشت بهشت ملک تو است 


. برو دختر با عظمت پیغمبر (ص) ! او به امر الله حرکت می‌کند . وقتی که 
بر دم در بهشت است ( حالا این دری که می‌گویم , در اصطلاحی نیست ؛ 
اتن:ترره قفاهه و مره اشت ا وفتی به ان عا من رده بومی کردد: به ,رف 
محشر و می‌ایستد . ‌ 

حبیب با محبوبش گفت و گو می‌کند : دختر پیغمبر ! همة درها که اکنون بر 
روی تو باز است , پس چرا نرفتی ؟ ۲ 

حضرت زهرا (س) می‌گوید : خدایا ! من دل تنها رفتن به آن جا را ندارم ؛ 
یعنی اگر بروم , خوش نیستم . 

خدا می‌گود 3 

می‌گوید : خدایا ! با هر که در دنیا از نظر قلب , عمل و چشم , با ما در 
ارتباط بوده ؛ قلبش محپٍ ما بوده , چشمش گریان برای من و بچه‌هایم 
بوده , عملش هم در حذ خودش هماهنگ با من بوده است . 

خطاب می‌رسد ۰ من عددی برایت نمی‌گذارم , هر کسی را می‌خواهی 
صدا کن . 

آن وقت , میلیون‌ها نفر با یک ندای ای پیروان ما و محبین ما و 
بیایید ! و همه آن‌ها راه می‌افتند . 

اگر بگویید : پس دادگاه‌های ما چه می‌شود ؟ می‌گویم : گریه‌کن , عاشق و 
فرد عامل که دادگاه فوق‌العاده‌ای ندارند . دادگاهی شدن را هم به شما 
می‌بخشند . چون مگر شما آلوده به گناهان کبیره‌اید که نگه‌تان دارند , یا 
آلوده به ربا , شراب , قمار , ظلم بوده‌اید , و يا حق را ناحق کرده‌اید که 
شما را نگه دارند ۶ ما لغزش داریم . امّا اين لغزش‌ها کم است ؛ 
همان‌گونه که امیرمومنان (ع( در خطبة متقین در وصف آنان هت 3۵5 ۰ 
«قلبلاً للْذْ»(17) , و اصلاً با رحمت و کرم خدا سازگار نیست که برای یک 
لغزش کم بگوید , فرد را نگهش دارید ؛ زنجیرش کنید ؛ برایش دادگاه 
تشکیل بدهید . در دنیا دادگاه‌ها اين کار را نمی‌کنند ؛ به طرفین دعوا 
می‌گویند , بروید از هم بگذرید , آن وقت خدا برای لغزش کم . سختگیری 
می‌کند ؟ ! 

فقط گرية خالی محبّی , عاملی و گریه‌کننده‌ای , خار لغزش‌ها را 
ان وقت همه راه می‌افتند . وقتی همه نزدیک بهشت امدند , فاطمة زهرا 
(س) می گوید , شما وارد شوید , من تا نفر آخرتان در بهشت نرود , خودم 
تقی انم : بعلی شما در بهشت مهمان ایا آنقاییت هستید که در وجودتان 
ظهور کرده ؛ یعنی هر کس از اين امت در بهشت پرود , سر سفرة علی , 
فاطمه , , حسن و حسین : نشسته است , نگوید متعلق به خودم است . اگر 
آن‌ها هدند ها به.به دا واه" داشتیم نع به پهشت . این هشت رکعت 


نمازی را 

هم که امروز به ما اجازه دادند بخوانیم والله قسم , به خاطر گل روی 
فاطمه (س) به ما اجازه دادند , ما خواندیم . این نماز ما هم متعلق جف حزم 
رزوی زهرا (ش)آبود آن روزة ماة رمضان ما هم متعلق به اهل‌بیت : اسشت 
, آن.حح ما هم متعلق به اهل‌بیت. : است.. این اشک چشمان ما هم متعلق 
به اهل‌بیت : است . ما چیزی ِِِ" نداریم , ان‌ها را در دنیا به ما 
کریمانه می‌پردازند و فردای قیامت هم به صورت بهشت همین پرداخت‌ها 
ظهور میک توت ِ 5 
آنچه گفته شد , معنای بلد طیّب بود : «و البِلدٌ الطیْبٌ یَحْرخْ تبائه بلذن 
ربه»(18) . باغبانی مثل خاتم انبیاء (ص) دانه‌های ملکوتی را به صورت 
قرآن در زهرا (س) قرار داد . خداوند اين دانه‌ها را با علم , رحمت , کرم , 
لطف , فضل و احسانش شکافت . چه گل‌هایی , و چه محصولاتی , از 
شکافته شدن این دانه‌ها به وجود آمد . تمام نمازهای زهرا (س) و 
روزه‌های زهرا (س) همین : «یِحْرُخْ تبائه ادن زبه» (19). بود . نبات‌ها و 
روییدنی 

گوناگون بود 3 یکی از روییدنی‌های وجود این بلد طیب , حسن . حسین و 
زینب کبری : ست . اين‌ها درخت این زمینند , آن‌چا هم خدا باز ز مثل می‌زند 
«ضرتب ۱ طیبه کشجرة طیبة أصَلَا تابتك َقرَعَهَا فی 
السماء» . (20) 

برای این که قوت بین دو زمین پاک را بتوانید اندازه بگیرید , باز باید به 
قران مراجعه کنید . حضرت مریم (س) هم بلد طیب بود . فقط یک عیسی 
(ع) از او به وجود امد . عیسی (ع) هم هیچ فرزندی از او به وجود نیامد و 
در سنْ سی و سه سالگی » او را یه آسمان‌ها بردند . اما از زهرا (س) , ثه 
امام معصوم به وجود آمد . قوت زمین و قدرت زمین را ببین ! 


بهار علی (ع) کنار فاطمه (س) 


اما این زمین را خداوند متعال کنار بهاری مثل امیرمومنان (ع) قرار داد . 
چرا من از امیرمومنان (ع) تعبیر به بهار کردم ؟ همین امروز مفاتیح را 
و 
نوشته است : دعا و زیارت ولی‌عصر (عج) . در زیارت‌های امام زمان (عح) 

, یک جمله‌اش این است : «السلامٌ عَلیّک با بیع الاتام ! »(21) : درود بر تو 
ای بهار انسان‌ها . امام زمان (عج) بالاتر است يا امیرمومنان (ع) ؟ پیغمبر 
(ص) می‌گوید : امیرمومنان (ع) برتر از فرزندانش است . حتی برتر از 
حسن و حسین (ع) : «ابوهما حَیْر مِلهما» .(22) علی (ع) , امام حسن بن 
علی و حسین بن علی (ع) , و حسن و حسین (ع) , مأموم امیرمومنان (ع) 
هستند . وقتی امام زمان (عج) بهار انسان‌ها باشد , البته , اين بهار بودنش 
را از علی (ع) گرفته است . 


خزانِ بهار علی (ع) 


خدا بهاری مثل علی (ع) را کنار زهرا (س) قرار داد و از نسیم این بهار 
است که له امام از این سرزمین سر بر آوردند و دنیا و اخرت را هر 
کدامشان به تنهایی روشن کردند . وقتی امام زین‌العابدین ع) گلوی بریده 
پدر بزرگوارش را روی خاک گذاشت , فرمود : «آبنتا ! ما انا , فد 
مظلمه ؛ فامّا لاخِرَة , فبنور وَجهک مُسرِق4ه . » هریک از امامان , مشرق 
آخونند ۵ جدا کردشان اد رندی ۷۹ زندگی هر انسان جداشونده‌ای 
ست 
ار ال ی ای ای فا ای زای اند رس 
حیأت بخش است , بهار برای تصاضفه اهل دنیا زیباترین و با نشاطترین و 
صفابخش‌ترین زمان است . هیچ بهاری در عالم , بهار وجود علی (ع) نیست 
, و به دلیل قرآن با شهادت زهرا (س) این بهار خزان شد . تمام گل‌های 
این بهار پرپر شد , تمام گل‌ها ؛ چون گفتیم زهرا (س) انسان کاملی است 
و به دلیل آیات و روایات , تعریف منطقی برای او آوردیم ؛ جامع همه 
کمالات و فاقد همة عیب‌ها . پس می‌شود گفت , امروز همة گل‌های حیات 
علی (ع) ربخت ؛ تمام شاخه‌های سبز آن , خشک, شد . به این خاطر , او به 
کنار بدنش برگشت و گفت : «لا حیر به تقد ک فی الْحیَاح .۰ . » (23). زد کر 
دنیوی زهرا (س) و ۱ را سر حال نخواهد 
دید . در نهج‌البلاغه است و سید رضی (ره) آن را نقل کرده که علی (ع) رو 
به قبر پیغمبر اص) گفت : من زهرا (س) را دفن کردم ؛ ولیٍ یا رسول‌الله 
سی سال طول می‌کشد ما اس دام متخ مر , هميشه اندوهگین 
هستم , ی ما ی 
مقداری از شبم را بیدار می‌مانم و گریه می‌کنم . (24) 
در آين جاأ به سبک روضه‌خوان‌های 1 می‌خواهم چند بیت شعر ِِ 
نها آززش آن را ندهتند و گرههابشان هم تجس بو بلگهخود نارق 
مرو به استمان‌ها کرد ه کف ؛ 

بر احوالم بباز ای ایو ! اش از آسمان اتف 
که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب 
حسن گریان , حسین نالان , پریشان زینبین از غم 
جه سان ارام بنمایم من این بی‌مادران امشب 
زمین ! با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن 


پاورقی 


1 شیخ صدوق, اعتقادات. تحقیق عصام عبدالسید. ص‌3د. 

2 نساء: 165. 

3. بقره: 1. ِ 

4 مستدرک الوسائل,. محقق نوری, تحقیق موّسسة آلالبیت , ج1, 
ص 368. 

6 سعدی. 


7. احیاء علوم الدین؛ جلده, ص 3 د. 


. اعراف: 8د. , 

. شیخ صدوق, آمالی, تحقیق موسسة بعثت. ص 69 

۱ نهح‌البلاغه, ص 199, خطبة حضرت در وصف مثقین و مقمنان. 
. اعراف:8د. 

. اعراف:8د. 

. ص 875. 

. عیون اخبار الرضا(ع), ج1, ص26 

. بحارالانوار علامة مجلسی, ج42, ص.213 

. نهح‌البلاغه, ص‌238, کلام 193. 


قاطاتة الهراع سلام اللم. عم 


اشاره 


فی پوم الجمعة , وقی العشرین من شهر جمادی الثانی , خمس سنوات 
بعد بعثة النبوح . 

اه اه ری ها حالس اتید 
تست ای اس ورس 
فم النبی الالهی , بتلاوة القرآن.. 

فی بیتِ هو مختلف الملائكة حبث تزوره دائما.. 

هناک.. حیث تتلاحم الأرض. بالسماء , علی وقع صلاة النبی لیلاً ونهاراً . 
09 ۲[ وضاخ| الأسری.. 

فی بیت محمر د وخدیجه , فتحت وليدة الوحی عینیها علی الدنیا.. 

اضحی بوته سمل اللم بولادع فاطیه اکتر تا ها قی خسه آلامضاع 
مالتحفنات العنبقة التی کان بداجفها النبی الگریم قی علک المرحله الحاسمة 
فی مکة.. 

کانت فاطمء کنسیم مهدی , یمسج برفق علی وجنات الوالدین المتعبة , لیلاً 


ونهارا.. 

بُسکن آوجاع الأیام الشاقٌة التی تمرّ بها الرسالة.. 

کم هو مثیر , آن تکون لمثل هذه البنت من الکرامة , بحیث تبعث الهدوء 

وال که نی کلتشسه الا تا رون الا ام تست فول. کب خها : 

هی بَضعه ملّی , وهی قلبی وروح التی بین جنبی . 

ولیس هذا عجیباً فی حق فاطمة , وذلک لأنها من آولتک العظام الذین قال 

الله تعالی في کتایه الکریم فیهم : اما بُرِیدُ الل لیاهت عنم الاخست هل 

بت وه کم تطهی را ۱ 

ان فاطمة یتلخص فیها وجود النبی الاأعظم لان فیها جمیع الکمالات الانسانية 

وملکات الفضائل النفسانية , وهی الحوراء الانسية التی حوت العقة 

۵ افمضهاغلی مات اه اه عل. الخساات.. 

فهی نور الحق و مکنون النبوّة , وعبق الرسالة.. 

انهاشتیده تساء العالمین:من الاولین ولا خرین.. 

وادا کان تیفی ان یخص للمراة یوم فا موم نی وأکثر فخراً من الیوم 

السعید د لولادة فاطمة الزهراء . 

وتزامنً مع ذکری میلادها العظیم فی کل عام نعیش ذکری مولد ابنها الباژ , 
قائد الثورة الاسلامية فی ایران وموسٌس جمهوریتها , وذلک الامام المجاهد 

الذی اقتدی بنهج مه الزهراء ونضالها حتی آعاد للاسلام عژّه ومجده.. 

ده آلناسین. الشرنن فعدارات شون النقاقه مالعا فن. کین 


الامام الخامتی فک ورن ان تس ایفی القاع الگرام هن الم یه 
والمقمنات 1 دراسة موجزه واطلالة مشر قة وت حياة ار ومناقبها 
وفضائلها , فاخترنا کتاب مولد فاطمة الذی طیع سابقاً وقد لقی استقبالاً من 
قبل النخبة من الناس فقررنا اعادة طبعه يِحلَة جدیده ولذا بعد ادخال بعض 
التصحیحات. واضافه بعض المعلومات ارتاینا آن ندنه قی کتایین؛ الاو 
فاطمة الزهراء وليدة الوحي والرسالة اعداد لجنة التحقیق والتألیف 
مالکیات»الانی-مولن فاطفه ال الشته الضدوق فنضیز یراک کلاهما قی 
مجلد واحد. 

سائلین المولی سبحانه آن ینفع به المسلمین عامة, والله من ور|ء القصد.. 
شوون التقافة والتعلیم 

فی مکتب الامام الخامنثی سورية 

0۵ جمادی الثانیة/ 1426« .ق 

المصادف لذکری ولادة فاطمة الزهراء سلام الله علیها 

وحفیدها الامام الخمینی قدس سره 





الکت ان الاول : فاطمة الزهراءوليدة الوحی والر سالة 


ولنده الاشره العبا رکه 


ولدت السيدة فاطمة فی بیتِ غنی عن التعریف حتی نذکر حياة کل من 
مالقیها ال گرم فالسد جع و نذا مشکتین تا فاله تسط این 
الجوزی تکریم واجلال الرسول لخديجة : فی تذکرته : کان رسول الله 
یودها ویحترمها ویشاورها فی اموره کلها , وکانت وزیر صدق , وهی اول 
امرأة آمنت به , ولم تتزوج فی حیاتها احد... وقی حق خديجة قال النبی : 
وخیر نساء انهو خدبجة4 بنت , خویلد . 
ونقل سبط ابن الجوزی اا سامحوتعه| سا 
عن الصحیحین آن عائشة قالت سا ی اد رسای یا 
غرت من خديجة , وما دا قط , ولکن کان رسول الله یکثر ذکرها ب وریما 
ذیح الشاة فیقطع آعضاء‌ها ویبعث بها الی صدائق خديجة. فاقول : کأنه لم 
ِ دك الدنیا امرأة الا خدیجة؟ 

: انها کانت 1 دک 1 منها الأولاد. 
2 ِِ آخری عن عائثشة قالت : فآدرکتنی الغيرة یوماً فقلت : وهل 
کانت الا عجوز! قد أخلف الله لک خیرآ منها. 
قالت : فغضب حتی اهتر مقدم شعره وقال : والله ما آخلف لی خیرا منها : 
لقد آمتت‌نی اد کف التا سب مضدفتی. اد کریتی الناس . وأنفقتنی مالها از 
خرعتی الناس هرز فتی الله آملادها از خرجفی آولاه النابین: 
قالت : فقلت فی نفسی والله لا آذکرها بسوء بدا . 
فی تلک الأْجواء من البهجة والسعادة والاحترام المتبادل ولدّت الزهراء ؛ 
فأبوها آشرف الخلاّق ؛ وسید الرسل . وخاتم الأنبیاء , وحبیب الله . وهو 
الذی کان یتمثع بالق السَامی حتی آثنی علیه القرآن الکریم فقال سبحانه 
وتعالی : واتک لقلی خُلّقِ عظیم وآشها کانت سيدة قومها ذات الشرف 
لام ات الرفه ‏ مان لاف ال الخفر ب حاعلن 
الموزون , والشخصية هزم فهی سید ة قومها... 
نعم السیدة الزهر |ء کانت وليدة من هکذا| آم وآب ب فهی من دوحة النبوة . 
ومن ذلک الشرف والعز والعظمة. 


السيدة فاطمة حوراء انسية : 


عن الامام الرضاع قال : قال النبی لما عرج بی الی السماء آخذ بیدی 

جبرثیل. وادخلتی, الجنة فتاملتی من رطبها فاکلته , فتحغل ذلک. نطفة قی 

صلبي فلما هبطت واقعت خدبجة , فحملت بفاطمة , ففاطمة حور|ء انسية 
.فکلما اشتفت الی رانده الجنة شعمت رائحة ابنتن قاطمة.. 

وقی الروض الفائق لشعیب المصری : 

روی بعض الرواة الأجلاء آن خدبجة ۳ تملت ۳ من الأیام و سید 

نام النیی آن تنظر الی بعض فاكهة الجنة , فأتی جبرئیل اٍلی نبی الرحمة 

بتقاحتین من الجنة وقال : يا محمد یقول لک من جعل لک شیء قدرا کل 

واحدةٌ وطعم الأخری لخديجة الکبری , واغشها , فاٍنی خالق منکما فاطمة 

الزهراء ,, ففعل المختار ما آشار به الأْمین وأمر.. الی آن قال : فکان 

ی اه ماس وت وا 

فیقول خین یستنشق نسمتها القدسبة ۰ : ان فاطمة حور|ء انسية . 

نقول : : هدذه الرواية وعشرات فی مضمونها وردت فی اتهات المصادر 

وکتب التاریخ توکد آن نطفة الزهراء انعقدت من فاکهة الجنة » وان الجلیل 

تبحاته. وتعالی شاء آن تکون الر هر اءخوزاع انسیة کما آشار اف دلی النبت 
, لذا وجدنا من الأهمية بمکان آن نشیر الی جملة من المورخین والی بعض 

المصادر التی ذهبت الی ذکر هذا المعنی , المتحد فی ذاک المضمون 

بالق ظ فتعارب. منود : 

ااخظطف النقد ادف فی تازیشه آلجده الخامس ات 

الخایت الحهان میس صل ]اه 

الحافظ الذهبی فی میزان الاعتدال ۳9 1 ص 38. 

الحافظ العسقلانی فی لسان المیزان الجزء الخامس ص160. 

ار ۶ له روت 7۳ الأعلام خبر فاکهة الجنة وانعقاد نطفة الزهراء منها : 

عدید ۵ » ورواتها کل من : عأئشة , وابن ن عباس , وسعید بن مالک , 

وعمر بن الخطاب 


ققی ولخت ام الاتفة فانت‌فد؟ 


تفید الأخبار مین طرقنا الخاصة آنها ولدت بعد البعئة بخمس سنوأت 4 وقی 
تعیض. الاخبار آنها ولدت هد الفعرای مباشرم ونستة المعراع: الاول. الننی 
کانت فی السنة الثالثة من البعثة وقیل فی السنة النانية. 

وحسب عدة من النصوص آن النبی عرج به الی السناء اکتز من مر آذا 
تتأکد تلک الروایات القائلة بولادة فاطمة فی السنة الخامسة بعد البعثة 
وهی السنة التی عرج بها النبی |لی السماء وأکل من قاکهة الجنة . 

آما یوم ولادتها فاٍنه کان یوم الجمعة فی العشرین من جمادی الاأخرة , ولذاً 
فهی قد آقامت مع آبیها بمکة ثمانی سنین , ثم هاجرت مع الفواطم |لی 
المدينة المنورة وعلی هذا التحدید ناة کبيرة من علماء الا وکبار 
المرخین منهم : 

الشیخ الکلینی فی کتابه الکافی. 

ابن شهر آشوب فی مناقب آل آبی طالب رض . 

الشیخ المفید کما فی اقبال الأعمال وحدائثق الریاض. 

الشیخ الکفعمی فی المصباح وهکذا الشیخ الطوسی. 

الطبر فی دلایل الامامهة؛ کما هو الخرهی عن الرمام الضادق. 

الشیخ المجلسی فی بحار الأنوار الجزء 43. 

وعلیه نا ند لنا آن علادة الز هراء کانت بقد المعر اج مباشترة» -وهدا غتی آنما 
ولدت بعد البعنة المبارکة بخمس سنین ؛ وغیر هذا| القول ضعیف لا یقوم 
علی دلیل لأن قبل المبعث لم یکن معراج ولا اسراء 


فاطمة.. فداها آبوها 


روی الصدوق؟ في آمالیه , بسنده عن محمد بن قیس قال : کان النبی [ذا 
قدم من سفر بداً بفاطمة . فدخل علیها فأطال عندها المکث » وقد خرج 
مر فی سفر فصنعت فاطمة مسکتین من ورق , وقلادة وقرطین هنت | 
لباب البیت لقدوم آبیها وزوجها؟. 

فلقا قدم رسول الله دخل علیها فوقف آصحابه علی الباب , لا یدرون 
تقفون. او نضد عون اطول کت عندها , فخرج علیهم رسول الله وقد عرف 
الغضب فی وجهه حتی جلس عند المنبر , فظلئت فاطمة انه اما فعل ذلک 
فسول الله لما ای من المشسکین لادم والفرطیمن اسر م ری 
قلادتها وقرطیها ومسکتیها , ونزعت الستر , فبعثت به الی رسول الله 
وقالت للرسول : 

قل له تقراً علیک اینتک السلام , وتقول اجعل هذا فی سبیل الله , فلا آتاه 
قال : فعلت ! فداها آبوها - ثلاث مرات - لیست الدنیا من محمد ولا من آل 
محمد , ولو کانت الدنیا تعدل عند الله من الخیر جناح بعوضة ما آسقی فیها 
ثم قام فدخل علیها . 


محبة فاطمة وشفاعتها 


عن الصحابی الجلیل جابر بن عبد الله الأنصاری قال : قلت لأْبی جعفر 

الباقز *جعلت قداییا بن رصول الله خوتی بحدیت فصل دی فاطمة: 

[ذا آنا حلائت به الشيعة فرحوا بذلک. 

فقال آبه جعفر حدئنی آبی عن جدّی عن رسول الله قال : 

اذا کان بوم القيامة تنصب للانبیا ء والرسل منابر من نور ؛ فیکون منبری 

اعلی: من ماترهم یوم القيامة. 

تمجفول ۰ اخطب «حاخظب بخطیة لم بسجع اجه من النماء والرسل لها 

ثم ینصب للأُوصیاء منابر من نور , وینصب لوصیی علی بن اآبی طالب فی 

۳ , فیکون منبره آعلی من منابرهم. 

و تیا لین اعطب رای سا و امس امن اا نصا 

نم ینصب لأولاد الأْنبیاء والمرسلین منابر من نور ؛ فیکون لابنی وسبطی 

ورشانتی. آبام‌حاتت,چنبر چن تور , تعریعال لهما اخطیا > فیخطیان تین 

شیم ام اوه اس وال شم سا ۱ 

نم ینادی المنادی وهو جبریل : این فاطمة بنت محمد؟ فتقوم , الی آن قال 

: فیقول الله تبارک وتعالی : يا آهل الجمع لمن الکرم الیوم؟ 

یرل ی و کلب والکسن والحفیی ‏ اه الاح لفیا 

فقیل. الله تفالی. ‏ با احل. الضع ای قد سمل الکرم لمخند وغلی 

هو تیه سس 

با آهل الجمع : طاطوا الروژوس , وغضوا الأبصار , فان هذه فاطمة تسیر 

الی السه ه فا نها کل ساقد من‌ من لته : مححة لسن خظاسیا 
من اللوْلوٌ الرطب , علیها رحل من المرجان فتناخ بین یدیها , فترکبها , 

فییعت الله مائة آلف ملک لیسیروا عن پمینها , ویبعث ألیها مائة آلف ملک 

لیسیر وا عن یسارها , ویبعت الیها مائة ات .ملک تخماو نما علی اتستمم , 

جنب یروا علی باب الجت: قاط صارت عند اب العفلشت. : فیقرل 

الله بات یس ما القانی موفد آمزف ی لین ؟ 

فتقول با زب آجبیت ان عرف قدری.فی هل هد[ الیوم, 

قیغول الله : با ننت:ییبین ۱ ارجفی فانطزی من کان.فی قلنه حتف لک آو 

لأحد من ذریتک , خُذی بیده فأدخلیه الجنة. 

قال آنه حفتراالاقر خوالله باحایر مها دلگ لیم تفط ییا وا : 

کما بانط الطیر الیت الجید تن ال ره ادا سار شیعا معها ند 

باب ای ار وا ال ۱ 

احتائی ما التفانکم , وقد شقعت فیکم فاطمة بنت حبییی؟ 


فیقولون : يا رب آحببنا آن یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم. 
فیقول الله یا آحبّائی : 
ارجعوا وانظروا من أَحبُکم لحب فاطمة. 
اون اف لح فا خا ود 
انظرها تفن فا عم یه باه اسب فاخاد 
انظروا من رد عنکم غيبة فی حب فاطمة. 
فخذوا| بیده وادخلوه الجنة . 
منزلة فاطمة عند رسول الله 
وهی ضایر ید الله ااتضایی فال فا رل الله اف فص از ده 
قبض فیه , لفاطمة : 
تانق انت"وامی ارسلی الیرعلی فاد عته وت 
فقالت فاطمة للحسن آو للحسین : انطلق الی آپیک فقل : یدعوک جدّی. 
فانطلق الیه الحسین فدعاه , فأقبل علی ین آبی طالب حتی دخل علی 
رسول الله وفاطمة عنده وهی تقول : 
ها کربای لکر یبا حات 
فقال رسول الله : لا کرب علی ایک هد ای با فاطمه سل قلی کنا 
فان اک علی اداه تمه العتان وه ع العلب ول تعول ها 
تخط الرنه ,: و 
وروی آن النبی دعا علیاً وفاطمة والحسن 1 وقال لمن فی بینه . 
آخرجوا عنی. 
وفال ام شاک کونی+علی] لاف فلا تفرنة. اجه 
نم قال لعلی : آدن مثّی , فدنا فأَخذ بید فاطمة فوضعها علی صدره طویلاً 
وآخذ ند علین بیده الأخری , فلما آراد رسول الله الکلام غلبته عبرته » فلم 
مدرد له الکلامه کت فاطمی کا دود مکی لاهن دای 
ایکا ول ال 
فقالت فاطمة : یا رسول الله قد قطعت قلبی , وأحرقت کبدی لبکائک یا 
سید النبیین من الأولین والخرین , ویا مین ربه ورسوله , ویا حبیبه ونبیه. 
مر من لوّلدی بعدکی؟ 
ول ینزل بی بعدکی؟ 

مَنْ لعلوخ آخیک وناصر الدین؟ 

من لوحی الله وامره؟ 
ی ان 
فرفغز آسه المم بویت فاطمة فی بدم فوضتها فی- ید غلی وفال له :یا آزا 
ا لح ودیعه الله مودیعه رسوله مخضد عند ک فافظ الله: واحفظتی, قیها 
سهانک لفاعل :هد 
پا علی هذه والله سید ه نساء آهل الجنة من الاولین والااخرین , هذه والله 


مریم الکبری . 

آما وال جا بلقت نها المع ارت نله ید بای اوه 
ما مالنه. 

خاغلی انقد فا آخرک یه ماه فد آمزما باشتاه آمش‌ها ع له 
واعلم پا ی انی راض عمن رضیت عنه ات فاطمة , وکذلک ربی 
ولا رکنم 

یا علی : ویل لِمَنْ ظلمها , ویل لِمَنّ انبزها حقها , ووبل لمن هتک حرمتها. 
ررض فقاطمه اليه وفیل ,اما وفال» فدای اهوی‌با فاطمة:: 


عصمة فاطمة الزهراء 


آقل ات وه 1 با قاطعه فدرطة ِِ رن 1 

ادعی وروی وخسنا فحسبا فوعهم « فشما هم یاکلون اد بر لت هده الاية 

ففشاهم بکساء خیبری کان علیه فقال : 

لیم حول آهل بیتی وخاضتی فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا قالها 
ت مر 

وعن عائثشة بنت آبی بکر قالت : خرح رسول الله غداة غد وعلیه مرط 

مرحل من شعر سود , فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسین فادخلة ثم 

جاعت فاطمة فادخلها , نم جاء علی فآدخله , ثم قال : اقا برِید له له 

عَنکَم الَجُسن أَْل البّتِ وَیْطَهْرَکم تطهی را 

نقول : لقد نزلت فی حق فاطمة وآبیها ۳۹ وبنیها آپات عدید ۵ » استدل 

بها المفسرون والموّرخون من اضتخاف الفقه وارات المذاهب . علی 

عصمع هولاء الخمسة الأطهار . ونحن توخینا الاختصار وترکنا البحث للقاری 

انا ات العسرای‌من العصاد ی صراعضها 


من فضائل فاطمة ومناقبها 


ژُوی عن جابر بن عبد الله قال : ان رسول الله آقام آیاما ولم یطعم طعاما 
حتی شق ذلک علیه , فطاف فی دیار آزواجه فلم پصب عند |حداهن شین 
فتی فاطمة فقال : يا بنية هل عندک شیء آکله , فاٍنی جائع؟ 

قالت : لا والله بنفسی آنت وآخی. 

فلمّا خرج عنها بعئت جارية لها رغیفین وبضعة لحم فأخذته ووضعته تحت 
جفنة وغطت علیها وقالت : والله لأوثرن بها رسول الله علی نفسی وغیری 
وکانوا محتاجین اٍلی شبعة طعام , فبعثت حسنا آو حسینا لی رسول الله 
فرجع الیها فقالت : قد آتانا الله بشیء فخباته لک فقال ی 0 
فکشفت الجفنة فلذا هی مملوءة خبزاً ولجماً , قلما نظرت الیه : 
وعرفت آنه من عند الله فحمدت الله خضاته علن. ن تیتة آنیها وقامته الیه 
فلقّا رآه حمد الله وقال * هن ین لک هذا؟ 

قالت : هو من عند الله اِنْ اللة برَرْقٍ من بشاء بعدٍ بغیر جساب . 

فبعث رسول الله الی علی فدعاه واحضره وأکل ۳ الله وعلی وفاطمة 
وااکشن والخسین وجمن | روا النبی حتی شبعوا. 

قالت فاطمة : وبقیت الجفنة کما هی فأوسعت منها علی جمیع جیرانی 
جعل الله فیها بركة وخیرا کثیراً . 

نقول لیهنتک الله یا ابنة محمد چیث آجراک الله سبحانه مجری مریم ینت 
عمران اد کلما دَحَل عَلیها رکریا المحرَابِ وَجَد عندها رژقا. قال باق یم ال 
لك هذا؟ قالّث هو من عند الله . 

بل آنت سا ام الداه اعلی وا کت واظهز . فکم لک من آیات باهرات 
وکرامات ساطعات؟ ! 

وهل یفیب عن الأذهان ما قال فيك النبی الأکرم؟ ! فمما قاله؛ کما هو عن 
ابن عباس قال : ان رسول الله کان جالساً ذات بوم وعنده علی وفاطمة 
والحس والحسین فقال : اللهم انک تعلم آن قولاء اهل. بیتی واکرم الناسن 
علی فاحبب من احبهم , وآبغض من آبفضهم , ووال من والاهم , وعاد من 
را ی سوام مطهرین من کل رجس , معصومین 
من کل ذنب , وأیدهم بروح القدس منک. 

ثم قال يا علی انت امام امتی وخلیفتی علیها بعدی عانت قاند الغومنین 
الی وان اسر الي ابنتی فاطمة قد آقبلت یوم القيامة علی نجیب 
من نور عن یمینها سبعون آلف ملک , وعن یسارها سبعون آلف ملک , وبین 
بدیجا سفن آلف ملی», مخاقها سنعون ااف .هلی :مود عوفات امش له 
الجنة. 

فقیل يا رسول الله هی سيدة نساء عالمها؟ 


فقال : ذاکی لمریم بنت عمران , فآًما ابنتی فاطمة فهی سیيدة نساء 
العالمین من الاولین والاخرین وانها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون 
الف ملک من الملائکة المقژبین وینادونها بما نادت به الملائکة مریم 
ففولون نا امه ان. اللد انا ی که واضتاها ی علن بسا 
العالمین : 

وی اس اروت ام شین لول ی اخار فاختق وا شتا نانت قی 
فضاتل: العشرخ بالاساد عن این جر العباری فا بعتی لسن ادعهعلا 
قانیت مه واه فلسحیی تا شوت ای فعال وله قاعسی انیت 
ودخلت علیه فرآیت ت الرحی تطحن ولا آحد عندها. 

فقلت لعلی ال النتی بدغوی فرح تسا خی آنی آلتشیت خترت ات 
ها داش فا یا انا یلجت ان ال ماه سا حون کی آا دم 


ِ بمعونة آل مجمد . 

وعن الحسن البصری وابن اسحاق عن عمار ومیمونة آن کلیهما قالا : 
وجدت فاطمة نائمة والرحی ندور فاخبرت رسول الله بذلک فقال : ان الله 
عم وی اه فاوحی‌الی الرعی ان تدفر فداریت:: 


من تراث الزهراء 


لقد کانت الزهراء ربيبة العلم والتقی وکان حظها منهما وفیراً , ویدلنا علی 
شیء من ذلک بعض ما آثر عنها من الاأحادیث التی روتها عن رسول الله 
بالمباشرة فی الأحکام وللاداب والأخلاق وفضائل آهل البیت , وقد جمع فی 
ماستی ب منشد فاطمه ال هرا لعنه مولفین « الم التجفظی الم دی 
عام 11 1« , والثانی للسید حسین شیخ الاسلامی التویش کا نی رو قد جمع 
فیه 620 حدیثاً مما بقل عن الزهراء عن رسول الله آو ما یرتبط بها 
صلوات الله علیها مع رسول الله وغیر‌ها فن الکتت. 

ولیس بغریب آن تکون السيدة فاطمة قد جمعت قسماً مما سمعته منه 
ومن زوجها فی التشریع والأخلاق والاداب وما سیحدث فی مستقبل الزمان 
من الاحداث والتقلبات 1 وقد ورت الائمة من تا فی جملة ما ورئوه عنها 
هذا الترات الخالد الذی اشتهر بمصحف فاطمة وهو الاان عند ولدها الامام 
المهدی المصلح العالمی المنتظر. 

وهذا الکتاب هو عبارة عن وعاء پشتمل علی ما کان وما یکون من وقائع 
تاريخية والأحادیث التی سمعتها الزهراء من آبیها رسول الله. 

وقد آخبر بهذا الکتاپ الامام الصادق حیث 1 : اٍنْ عندی مصحف فاطمة 
ما آزعم آن فیه قرآناً , وفیه ما یحتاجه الناس [لینا ولا نحتاجه الی أحد . 


اهتمامها بالعلم 


عن ابن مسعود قال : جاء رجل الی فاطمة فقال : یابنة رسول الله هل 
ی : یا جارية هات تلک الحريرة 
, فطلبتها فلم تچد 

فقالت میک آطلم تا تعدل عندی حسناً وحسین ۱ 
لم با مق عازن بها کقف موف کان یوّمن بالله 7" الآخر فلا یذی جاس / 
ومن کان یوّمن بالله والیوم الأخر فلیقل خیراً او پسکت , آن الله. نحت 
الخیر الحلیم المتعفف , ویبغض الفاحش الضنین السئال المحلف , ان الحیاء 
من الایمان , والایمان فی الجنة , وان الفحش من البذاء , والبذاء فی النار . 


التعریف بأهل البیت 


؟ عن یی الطفیل , عن آبی ذر رحمه الله , قال : سمعت فاطمة تقول : 
سألت آبی عن قول الله تبارک وتعالی : وعلی الأْغراف رجَال تقرفون کلا 
بسیماهم . 
قال : هم الأئمة بعدی : علٌ وسبطای وتسعة من صلب الحسین , هم 
رجال الاعراف , لا یدخل الجنة الا من یعرفهم ویعرفونه , ولا یدخل النار الا 

فرن | نکر هم وینگرونه » لا بغرف الا الا بسپیل معرفتهم. 

عن سهل بن سعد الأنصاری قال : سألت فاطمة بنت رسول الله عن 

ِ فقالت : کان رسول الله یقول لعلی : یا علیةٌ نت الامام والخليفة 
ِِ , وأنت آولی بالممنین من انفتفم 1 فلذا مضیت فابنک الجمتن آولی 

و فازا صعی له فابنه عل ریت آولی شقن 
۱۳ , فاذا مضی علٌ فابنه محمد آولی بالمومنین من آنفسهم . فلذا 
فظن مکمت. کاننه فد اولی بالهافین مق انیم ۱۱۶ .یی 
فابنه موسی ای بالمومنین من آتفتتتوم / فاذا مضی موسی قابنه علی 
اولی بالمومنین.من. آنفسهم : فادا مقضی. غلمة فابته,محمد اولی نالموعتین 

فن امعم : فاذا عضی محند فابتم علی اولی بالمومنین من ا تیه 
فاد مضی علیاٌ فابنه الحسن آولی بالمومنین من آنفسهم , فاذا مضی 
الحسن فالقائم المهدوٌ آولی بالمومنین من آنفسهم , یفتح الله تعالی به 
مشارق الأأرض ومغاریها , فهم أثمة الحق وألسنة الصدق , منصور من 
نصرهم , مخذول من وم 


اهمية الصلاة 


عن سیدخ النساء فاطمة ابنة سید الأنبیاء صلوات الله علیهم آنها سألت آباها 
فجمدا فقالت سا آساج‌ها لمن مافن صلانخ.من الرحال مالتساع؟ 

قال با فاطفه من این لاه من الرحال عالساء الام الق کمن 
عشرة خصلة؛ سث منها فی دار الدنیا , وثلاث عند موته , وثلاث فی قبره , 
وثلاث فی القيامة |ذا خرج من قبره. 

ی ار اه ال اس ون خرن : 
ویرفع آلله البرکة من رزقه , ویمحو الله عز وجل سیماء الصالحین من 
ار و و 
والسادسة لیس له حظ فی دعاء الصالحین. 

ما اللواتی تصیبه عند موته : فاولهت آن یموت ذلیلا , والثانية یموت جاثعاً , 
لاله پجوت عطشا ,.فلو سعی من انهان الدنیا لم بو عطشه. 

فاضا اللواتی تضییبه فی فررم. فأَوَلهنَ یوکل الله به ملکا یزعجه فی قبره , 
والثانية یضیق علیه قبره , والثالثة تکون الظلمة فی قیره. 

وآما اللواتی تصیبه یوم القيامة اذا خرج من قبره : فاولهن آن یو کل الله به 
ملکاً پسحبه علی وجهه والخلائق ینظرون الیه , والثانية یحاسب حساباً 


طَ 


شدیداً , والثالثة لا ینظر الله الیه ولا یزکّیه وله عذاب آلیم . 


قر یو یره خی ار 

سمعت النبی یقول :ان فی الجمعة لساعةّ لا بوافقها تحل منتتلم تست ل 
الله عز وجل فیها خیرا الا آعطاه , فقالت : فقلت : یا رسول الله أو* ساعة 
هی؟ 

قال : |ذا تدلی نصف عین الشمس للغروب , قال : وکانت فاطمة تقول 
لغلامها : آصعد علی السطح , فان رأیت نصف عین الشمس قد تدلی 
عن الزهراء قالت : دخل علو رسول الله وقد افترشت فراشی للنوم , 
فقال : يا فاطمة لا تنامی الا وقد عملت بآربعة : ختمت القرآن , وجعلت 
الأنبیاء شفعاءک 7 ۵ ریت الموّمنین عن نفسک , , وحججت واعتمرت , قال 
هذا وأخذ فی الصلاة , فصبرت حتی آتم صلاته , قلت : يا رسول الله انک 
آمرت پاريعة لا آقدر علیها فی هذا الحال ! فتبشم وقال : (ذا قرأت قل هو 
الله آحد ثلاث مرات فکاتک ختمت القرآن , واذا صلّیت علوة وعلی الأنبیاء 
قبلی کّا شفعاءک یوم القيامة , واذا استغفرت للمومنین رضوا کلهم عنک , 
واذا قلت : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله یت 


اسرار النبی لها صلوات علیهما 


عن عائثشة قالت : آقبلت فاطمة تمشی کأن مشیتها مشية رسول الله 
فقال : مرحباً بابنتی , ثم آجلسها عن یمیته آو عن شماله . ثم انه سّ الیها 
حدیثاً , فبکت , فقلت لها انتکشک ول الله جده نم تیکین؟ تم انم 
اسر الیها حدیثاً فضحکت , فقلت : ما رآیت کالیوم فرحاً آقرب من حزن , 
فسألتها عشا قال : فقالت : ما کنت لأفشی ستّ رسول الله , حتی |ذا قبض 
النبی سألتها , فقالت : انه أسرّ الیَ فقال : ان جبرئیل کان یعارضنی 
بالفران.قی کل عام .مه وانه نه عارضنی به العام مرتین , ولا آراه الا قد 
حضر أجلی , وانک آول هل بیتی لحوقاً بی , ونعم السلف آنا لک فیکیت 
لذلکی , نم قال : آلا تبرضین آن تکونی سید ۵ نساء هذه لاف اد نساء 
0 , قالت : فضحکت لذلک . 


نماذج له آخنسا 


کانت |ذا ج اللیل تقوم فی محرابها صافةّ قدمیها منقطعءٌ الی ربها مصلیةٌ 
مناجية متهجدة تدعو الله سبحانه بلسان الخائف الذلیل المنقطع , وتقول 
فی دعائها : , , 

اللهم انی آسالک قوّ في عبادتک , وتبطّرا فی کتابک , وفهما فی حکمک , 
مت و ال سول تاه سا مایا 


ژانلا فحتتدا عبا فلا 


ومن دعائها یضاً 


1- اللهم اجعل ول یومی هذا فلاحاً , وأوسطه صلاحاً , وأخره نجاحاً , اللهم 
صلّ علی محمد وآل محمد , واجعلنا ممن آناب الیک فقبلته بوک ی 
۳ ای ام ای اش ی مسا سا سس 
وترضی انی اشاای من قوتک لضعفنا , ومن غناک لفقرنا وفاقتنا ومن 
خی هی لحهلنا + الیش اصل علب. مق وال محمة » وال 
شکرک ودک هواک وراک با ارم ااراحهین. 
دما النور. ارو ایا 

بسم الله النور , بسم الله نور الثور , بسم الله الذی هو مدیّر الأمور , بسم 
له امتا امن ار با مه اه ای ار هن هی ال 
النور علی الطور , فی کتاب مسطور , فی رق منشور , بقدر مقدور , علی 
نب محبور , الحمد لله الذی هو بالعژ مذکور , وبالفخر مشهور , وعلی 
ا لت وال اع متکهر موصلی الله علی دا عفد واله الط هزین 


خایه سوه ال فران ی مت اش 


ومن هم تراث السيدة الزهراء خطبتها الأأولی التی آلقتها فی مسجد أبیها 
رسول الله 0 بین المهاجرین والانصار فقد روی آصحاب الحدیث لما منعت 
فاطمة فدکاً لائت ت خمارها , وخرجت فی حشد من نسائها ولْقة من قومها 
تج آدراعها ملابسها ما تخرم من مشیية رسول الله شیتاً , حتی دخلت علی 
ابی بکر فی مسجد آبیها وهو فی حشد من المهاجرین والأتصار. 
ثم آسبلت بینها وبینهم سَجْفا ستراً نم آئت أَ آجهش القوم بالبکاء ! فلما 
سکنت فورتهم قالت : 
الحمد لله علي ما آنعم , وله اسر علی ما آلهم , والثاء بما قدّم ون 
عموم نعم ابتداها , وسشبوغ الاء اسداها , وتمام متن اوّلاها , , چم عن الاحصاء 
عدذها 4 ونأی عن الجزآء مها 4 وتفاوت غن الاذراک أَبدُها 4 وت بهم 
لاستز ا5تها شک لاتصالها , وَاستحْمَد الی الخلائّق باٍجزالها , وثنی بالندب 
الی آمثالها , وآشهد آن لا له الا الله وحده ا شریک له , کلمة جَعَلّ الاخلاص 
تأویلها , وَصَمَنَ القلوبِ مَوصولها , وآناز فی التفکر معقو 
الممتنع من الابصار رویثه ومن الألسن, صفله ۰ ومن ن الاوهام کيفيتة , ابتدع 
الأشیاء لا من شیء کان قَبْلها , وأنشاها بلا احتذاء أمیلَ امتتلها . کقّنها 
بقدرته , وه تمنتگو دمن کی حاحه جت ان تکوینها , ولا فائدة له فی 
تصویرها , الا تثبیتاً لحکمته , وتنبیهاً علی طاعته , واظهارا لقدرته وتعیْدا 
یره مارا | ترويه رل التوات علن طافته وحم الععات علی 
معصیته , ذپادة : لعباده عن نقمته , وحياشة لهم |لي جنته . ۱ 
واشم ۳۹ محقدا عبده ورسوله اختاره قبل آن آرسله . وسفاه قبل ان 
اجتباه , واصطفاه قبل 1 ابتعثه , اذ الخلائق بالغیب مکنونة , وبستر 
الأُهاویل مصونة , وبنهایة العدم مقرونة , علماً من الله تعالی بمایل الأمور , 
واحاطةّ بحوادث الدهور , ومعرفةّ بمواقع الأْمور , ابتعثه الله |تماماً لأّهره , 
وعزنمة علی: [مضاء حکمه ب وانفادا لمقادیر جتمفةه فرای الامم قفا فن 
آدیانها , تکفا علی نیرانها , عابد لأوثانها , منکرة لله هب عرفانها . 
فاناز اللة بآبی محقد ظلمها , وگشف عن القلوب همه , وجلی عن الأبصار 
غممها , وقام فی الناس بالهداية , فأنقذهم من الفواية ۲ وبَطر هم من 
الکنايقم ممداهم ال الدیق القفیم , فدهاهم الی الظریی المنتتیم: 
ثم قبضه الله الیه رز رافة واختیار , ورغبة وایثار , فمحمد من تعب هدذه 
الدار خی زاخه , قد خف,بالملا که اانرار : فرضوان الرت الغتار + ومجا ورن 
الملک الجتار ی 
والسلام علیه ورحمة الله وبر کاته». ۱ ۲ 
التفتت الی آهل المجلس وقالت : «أنتم عباة الله نصب آمره ونهیه . 


وحَمَلّة دینه ووحیه ۰ وآمناء الله تقل آنفسکم 1 بلغاوه الی لاه 1 زعیم 
حق له فیکم , وعهدٌ قدّمه الیکم , وبقْهُ استخلفها علیکم , کتاب الله الناطق 
, والقرآن الصادق , والنور الساطع , والضیاء اللامع , بیْنةٌ بصائره , منکشفهٌ 
سرائره . منجلية ظواهره , مغتبطءٌ به آشیاغه , قائدا الی الرضوان اشباعه , 
مود الی الثجاة استماغه , به تنال حججْ الله المْتَوْرة . وعزایمَهٌ القْقَسّرَه , 
ومحارمّه المحذرة 1 اه الجالية 1 وبراهیته الکافية 1 وفضائله المندوبة . 
وزخصه الموهوبة , وشرأنئعة المکتوبة . ۳ 
فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک , والصلاة تنزیهاً لکم عن الکبر , 
وال زكاة تزکیةٌ للنفس ۰ ونماء فی الرزق ‏ والصیام تثبیتاً للاخلاص , والحج 
تشییداً للدین , والعدل : تنسیقاً للقلوب , وطاعتنا نظاماً للملّة . وامامتنا 
آمانا القرفة توالجفاد. | ملاسلام .وال فعونة علی التسيجات: الاجر : 
والأمر بالمعروف مصلحة للعامة , ویر الوالدین وقاية من السخط , وصلة 
الأرحام منساة فی العمر ومنماة للعدد 1 والقصاص حقناً للدماء 1 والوفاء 
بالنذر تعریضاً للمغفرة , وتوفية المکاییل والموازین تغییراً للبخس , والنهی 
عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس , واجتناب القذف حجابا عن اللعنة , 
وترک السرقة ایجاباً للعفة , وحژم الله الشرک اخلاصاً له بالربوبية. 
فائقوا الله چت ان : ولا خموتن ۱ واشم مسلمون «واظعوا الل فنما 
آمرکم به ونهاکم عنه , فاثّه ایّما پخشی اللة من عباده العلماء . 
ثم قالت" :نها الناس اعلتا ای فاطمة 7 محمد, آقول عوداً ویدواً ولا 
آقول , ظ آقول غلطا , ولا آفعل ما آفعل, شططا اف ام 
اتخشسکم ,غزیر مه ارت حریض کم الم فش رو 
وتعرفوه تجدوه آبی دون نسائکم . وأخا ابن عفن دون رجالکم , وَلیِعْم 
المعرٌّی الیه , فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاً عن مَدَرَجَةٌ المشرکین , 
قانیا حتف آکرا باکظامهم داعیاً الی سبیل ربه بالحکمة والموعطة 
الحسنة , یف الأصنام وَینکتٌ الهام , حتّی انهزم الجمع وولوا الدبر , 
تقزی الب عن ضنچه . واشقز الق عن مخصه . وتطقی زعيم الین : 
وخزشت شقاشق الشیاطین ۰ وطاح وشیظ النفاق , واتعلث عَقذ الکفر 
والشقاق . وفْْثُم بکلمة الاخلاص فی تقر من البیض الخماص کی 
شفا خفرة من النار 4 مذقة الشارب ونهزة الطامع 1 وقبسة العجلان 4 
وقوّطیَ الاأقدام تشربون الطرّق فا تون القد رل خاسئین , تخافون آن 
الا من حوّلکم , فانقذکم الله تبارک وتعالی بمحمد , بعد التی 
> , وبعد آن منیٍ ببهّم الرجال وذوبان القرزب 4 ومردة آهل الکتاب / کلما 
آوقدوا نار للحرب آطفاها الله , آو تجَم قَرَنْ الشیطان , أو قَعرّت فاغرة 
من المشرکین قَدّفَ آخاة في ار , فلا ینکفی حثی بَطاً جناخها باجمصه , 
وبْخُمد ۳ یسَیْفه , مکدودا فی ذاتِ الله , مجتهداً فی آمر الله 0 
رنتول اللهم بیدا فی اولياء اللم بمشصرا اضعا .ججها کادجا لا ناحد 


فیٍ الله لومةهٌ لائم | ره رفی رفاهية من العیش . وادعون فاکهون آمهنون 1 
تتربّصون بنا الدوائر وتتوکفون الأخبَار وتنکصون ید النزال , وتفژوت من 
القتال . 
فلما اختار الله لنبیه دار آنبیائه ومأوی آصفیائه ظهر فیکم حسکة الیفاق , 
وسمل جلباثِ الدین , وتطّق کاظِمُْ الغاوین , وَتبَع خامل الأقلين , وقدر قنی 
المبطلین , فَحَطر فی عرصاتکم . اطلع الشیطان واه من 0 هاتفاً 
یم قالفاکم لِدَغوّته مُستجیبین ؛ ولِلفرة فیه ملاجظین , اسَْهصکُم 
فَوَجدکُم خفافاً , وأَحشمکم قألفاکم غضایا , فوَسَمَتم سَفثم عیر گم ۱ وَوَرَذنْم 
یر شریکم ۰ هذا والعهذٍ قریت , والکلَمْ رَحیت , والجَدخ لا یندمل , 
والرسول لمُا یِقبر , داد رَعَمتم خوف الفتنة آلا فی الفتنة سَقطوا وا 
خیم دم جیط مالک فویرن : 
9 کم , وآنی توفکون , وکتاب الله بین آطهرکم , آموره 
ظاهرة ۰ واحکاهه زاهرة , وآعلامه باهرة 1 وزواجره, 1 . هو آمزن واضحة 
, وقد خلفتموه ه وراء طهورکم ؛ , آرغية عنه تریدون؟ آم بغیره تحکمون؟ بنثّس 
للظالمین بدلا وَمن یبْتَغ یر الاسشْلام دیناً قلن یُفْبِل مِنهْ وَهَوَ فی الاخِرَة من 
الحَاسرین . 

نم لم تلبئوا الا ریت آن تسکُن نفرتها , وتسللس میاه بش اعد هون 
وفدت . ونمَیجون جمرتها . وئسنجیبون لهتاف الشیطان العوی ۰ واطفاء 
انوا این الجلتَ , واهمال سْتَن الب الصَفت صلی الله علیه وله , 
ترفن حسواً فی ارتغاء وَتقشوّن لأهله و لده فی الحَمَرة والصراء ونصبر 
قتکم علی متل:حر القدی ووتر آلشنان فی.العشا بوانتم لان ۶ رعمون. : 
آن لا ارت لنا . أََحْکُم الجاهلبّة تغون ؟ ومن آَحْسَنْ من الله خکما لَوّم 
بوقتون ! آفلا تعلمون ؟ ! بلی قد تجلی لکم کالشمس الضاجة : نی اب 
ها المشلضون آاعلت علف ارتی:؟ 

. آفعلی عمد ترکتم کتاب الله ونبذتموه وراء ظهورکم؟ اذ یقول ۰ وورت تَ 
شمان داقود , وقال فیما اقتصّ من ختر تحبی بن گرا (ذ قال تیلم 
هن لدّنک ولیا * پرئنی وَیرت من ال يِعقوبٍ وقال : واولو الأرحام یَعضُهَم 
آولی ببَعْض فی کتأب الله وقال : بُوصیکُمْ ال فی آولادکم للدگر مثل حظ 
ان وقال : آن تک عَیّرا الوصهُ للوالِکین والأقربین بالقعروف حَفّاً علی 
قدوتگها محطوعةّ مرحولة تلقاک یوم حشرک , قیقم الحکَمْ اللة , والرَعيمْ 
ُحَمَذٌ , والَعذُ القيامةٌ , وعند الساعة 7 سر الَبطِلونَ , ولا ینقکم اذ 
تلدمون , تولکل تا فستی ‏ وس وف ی عذات یخزیه یل وج 
عذاب مَقيمْ» . 


ثم رمت بطرفها نجو الأنصار _فقالت : 
پا معشر النقيبة وأَعْضاد الم وحصَنلة | لاسلام ۳ هذه العمیرة فی خی 


والسیتَه عن ظلاقتي ؟ آما کان رتول اللهصلی الله علیه وآله آبی پقول : 
المرء بط فی ولیه » ؟ سَرْعان ما حدم , وعَجْلان ذا |هالة ولکم سا 
بماأ احاول 4 وف علی ما اطلت وازاول , اتقولون مات محمد ؟ و 
جَلِیل اب سْتوسع وَهثه واشتلهر قثقة والقتق رلفْة واطلَمّت الارْض یه . 
وکسقتِ الشمس وَالقمَرٌ , وانتترتِ النجوم لِمَصیبِتَه 4 وأَکدّتِ الامال , 
وحسعتِ الجبالْ , واضیع الحريم , وآزیلت الحْرْمَة عِلْد مقاته , یلک والله 
لاله الکْری , والمصیَهُ المظمی , لامنلها نا , ولا بئْقَهُ عاجلّة , أغلّن 
ها کات الله جل تاه فی آفیتتکش. ولقتیه ما حل یاباءاله وله خکم 
قصلْ , وقضاء حنْمْ : وما مُحمَدْ الا سول قد خلت من قبله الرْسْل فان 
مات آو کل انقئم علی آغقایکُم ون لت علی عَعتله فلن یر الله 
شَناً وسیٌجزی ال الشاکرین . 
ایها بنی قيلة أأَهَْمٌ هَصَم ثراث 4 وأنتم بمرَأج منثّی ومسْتع , , ومنتدی ومجْمع 
و لس الدَععَة ۰ و الحيرة 1 دنت ذوو العدد والعدذة 1 والأداة 
والققفة . وعند کم السلاح والحَّة . توافیکم الدَعغوةه فلا تجیبون , ماک 
الصرحَة فلا تفیئون ؛ , وأنتم مَوصوفون بالکفاح , معروفون یالحَیّرٍ والصّلاح , 
والثحَْهُ الّني ائئخِبِت بت , والخيرةُ التی اختیرت نا خن الت قالمْ العرَب , 
ونحقلئم ایکة والتقتِ . وناطکتثم الأم وکاقخثم الم , لا تبرَخْ آو تبرچون , 
مرْکم قتاتیرون حثّی |ذا داٍث بنا رَحی ار , ود لب الایام , 
۰ ره الشرک , وَسکتت قَوْرهُ الافک , وَحَمَدّت نیرانْ الک , 
وَهدَأث وه الهَرح . واستو ف سَق نظام الذین ر فأی حزتم بعد البیان ؟ 
واسر رتم بعد الاغلان ؟ وم بعد الاقدام ؟ 0 بعد الایمان؟ 
بسا لقوم نکنوا آیمانهم من بعد عهدهم, , وهموا باخراج آلرسول , وهم 
بدآوکم آوّل مزق 4 ا نوتم فالله احق آن تخشوم ان کنتم موّمنین / آلا 
وقد آری آن قد آخذتم الی الخفض واَبعدتُم من هو أحقٌ بالتسط والقبض , 
وحَلوّثم بالدَعّة وتجَوئّم بالطیق من السعة , قمَجَجَنُم ما و ینم ۰ ودسَعثّم 
الذی تسَوَعتم فان تکفروا آنتم ومن فی الأرض جمیعاً فان الله لغنث حمیذ 
لا وقد قلت ما قلت هذا علی معرفة منی بالجذلة الْتی خامرتکُم والقَدرة 
التی استشعرئها قلونکم , ولکثها قَیْصَهْ التَفّس وتْتَهُ القیْظ , وحوژ القناة 
وب الضذر وتقَدمَه الححٌة قدونکموها فاحتقبوها دبرة الظهر , تقبهة الخف 
باقية العار , موسومة بقضب الجبّار وشنار الاب , موصولةٌ بنار الله الموقدة 


بو تطلع علی, الأْفندة , فبعیّن الله ما تفعلون وَسیَعْلَم الذين ظلمو] ۹ 
قنقلب پنقلبون وان ابنة تذیر ( بین یدّی عذاب شدید فاعملوا انا عاملون 
, وانتظروا الا منتظرون». 


تم التفتت فاطمة الی الناس وقالت : 
«معاشِر المسلمین المسرء الي قیلِ الباطل , المَعْضَیَةً علی الفعل القبیح 
الخاسر + اقلا در هن الفر ان ام. علتف فلوت: اقفالهاه کلا تل:ران غلی 


ِِ به یم وش ما ننة اعتطتم , لَتجفظ والله کیله تقبلا 
وبیلا ی 
لم تکونوا تحتسیون وخسر هنالک المبطلون 

ثم عطفت علي قبر النبی وقالت : 

قد کان بعدک آنباء وهنبتة 

انا قدناک فقد الأرض وابلها 

وکل آهل له فرب ومنز له 

آبدت رجال لنا نجوی صدورهم 

تجلا ال ها سح با 

وکنت بدرا ونورا یستضاء به 

وکا جترل بلابات انشا 

بت قبلک کان َو صادّفنا 

لو کنت شاهدها لم تکثر الط 

واختل قومک فاشهدهم ولا تَغب 


علیک ینزل من ,ذی العرة الکتب 
1 فقدّت کل الخیر مَحَتَجبٌٍ محر 
لقا مَصَیّت وحالث دوتک الکتب 
آنهت الزهراء خطابها وقد آوضحت فیه الحو" بأجلی صورة , وذکرت فضائل 
الخليفة الحقیقی فی الاسلام وکماألاته المطلوبة. 


دفاع ام شمه عن خو اضر اء 


بعد خطبة الزهراء فی المسجد , قالت 1 سلمة رض حین ما سمعت ما 
جری لفاطمة : لمتل فاطمة بنت رسول الله صصص یقال هذا القول ؟ هی 
والله الحوراء تین انش والتضسی. لقن بت هی حعور لتقیاء : ۱ 
وتناولتها ایدی الملانکة / ونمت فی حجور الطاهرات / ونشات خیر ة نشاة / 
وربیت خير مربی . آتزعهون آَنْ رسول الله حرّم علیها میراثه ولم یُعلمها ؟ 
وقد قال الله تعالی : ونر عشیزتک الاَْینَ آفآنذرها وخالفت مطلبه ؟ 
وهی خيرة النسوان هام سادة الشبان , وعديلة مریم ,. تفت بای رسالات 
رم اه آقد کان نی عایها من لح الق , موش‌ها سید مها 
تاه منوا ی اس ات ح ی ایا و ای 
فسوف تعلمون. 

قیل : فحرمت من عطاءها تلک السنة . 


ِِ 





برتاند لته ای خففر الضدمق التی. فزل آلری. م العتوفی فن 
1ه.ق 

مستخرح من کتاب کشف الغمة فی معرفة الا تا للأأربلی م‌ ۵693 وکتاب 
المناقب فی آل آبی طالب للشیخ محمد بن علی الحلبی الساروی 
المعروف بابن شهرآشوب م8 <ه. 

استخراج الأحادیث : العلامة الشیخ محمد هادی الیوسفی الغروی 

اعدا وتنظیم : لجنة التحقیق والتألیف 

الفلف ها لعواف 

نکتفی هانی التفزیش الم ای:ساساء قی ابل اصل ربق من الاضول 
الأربعة فی علم الرجال : فهرست آسماء مصنقی الشيعة المعروف برجال 
النجاشی ص اند انز علی النجاشی م. فقال : 

وققیهنا ووجه 0 هرا ان ورد ِ سبدة 5ه و وسمع منه شیوج 
الطائفة وهو حدت السن. وله کتب کثيرة ثم عد کتبه وعد منها : کتاب مولد 
فاطمة . 

وعذوة من کتبه مفقودق منها هذا| الکتاب مولد فاطمة وانما یحتوی کتاب 
کشف الغمة فی معرفة الائمة للاربلی م۵693 بقل آکبر عدد من آخباره 1 
وبعض آخباره جاء فی مناقب ال آبی طالب لابن شفر توت م‌ 8 «. , 
ود اخترا ارسیض عصا منا جاع فی هکین الکاین.فی حو فاطمه هرا 
برواية الشیخ الصدوق , احیاء لکتابه مولد فاطمة. 

والله ولی التوفیق.. 

لجنة التحقیق والتالیف 

کتاب مولد فاطمةوفضائلها وتزویجها وظلامتها ووفاتها ومحشرها 

قال الشیخ علی بن عیسی للاربلیم693ه فی المجلد الثانی من کتایه القیّم 
کشف الغمة فی معرفة الائمة ۰ الذی فرع من تألیفه سنة ۵6897« آی قبل 
وفاته بست سنین کما فی 3 : 343. قال - بعد آن ذکر الکتاب - : 

وأنا آذکر علی عادتی ما یسوغ ذکره . وان کان مما تقله الجمهور نبهت 
علیه :جرا قلی طرنفتی فیه» ونالاه الق فیق. 


صولق قاطاه الارتعون دیف 


الحدیث الاأول 


وفی الصتمق عیا سرقمت ال این کید الله ااصارن قلعت 
رسول الله یقول : 

ان الله عز وجل خلقنی وخلق علیاً وفاطمة والحسن والحسین من نور ؛ 
فعصر ذلک النور عصرة فخرج منه شیعتنا , فسبحنا فسبحوا , وقدسن 
فقدسوا . وهلْلنا فهللوا . ومجدنا فمجدوا| . ووحدنا فوحد وا 1 تم خلق 
السموات والأرضین 1 وخلق الملائکة / فمکثت الملائکة منة عام لا تعرف 
تسبیحاً ولا تقدیساً , فسبحنا فسبحت ,شیعتنا فسبحت الملائکة . وقدسنا 
فقدست شیعتنا فقدست الملائکة , وهلْلنا فهللت شیعتنا فهلّلت الملاتکة , 
ومجدنا فمخدت شیعتنا فمجدت الملائکة 1 ووحدنا فوحخدت شیعتنا فوحخدت 
الملائکة , فنحن الموحدون حیث لا موحد غیرنا. 

وحقيقة الله عز وجل کما اختصنا واختص شیعتنا آن ینزلنا وشیعتنا فی آعلی 
علیین. ان الله اصطفانا واصفطی شیعتنا من قبل آن نکون آجساماً , فدعانا 
فاجبنام فعفر لشبعتا من فبل آن تشتغقر آللد غعالن. 


الحدیت الثانی 


روی الصدوق عن علی قال : سمعت رسول الله یقول : ان الله تبارک 
وتعالی خلقنی وعلیا وفاطمة والحسن والحسین من نور واحد. 


الحدیث الثالث 


عن حذيفة آبن الیمان قال : دخلت عاتشة علی النبی وهو یقبل فاطمة 
صاوات له علها فقالت له : با وتو اللتم انقایا وهی:< ات بعل؟ ۱ 
فقال لها : آما والله لو علمت ودی لها اذاً لازددت لها حباً 1 
الی السماء , فصرت الی السماء الرابعة؛ آذن جبرئیل وأقام میکائیل , 

قال لي : ادن , فقلت : آدنوا وأنت بحضرتی؟ ! فقال لی : 1 
فضل آنبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین , وقضلک آنت خاصة , قدنوت 
فصلیت بأهل السماء الرابعة. 

قاجا یت مضرت ال الما السادسته» ادا ابا سک من تور غلی اسر نو 
من تور ۶ گن بمیته صف من الما که ۶ وگن بسا رم صف: .من المایجه : 
فسلمت فرد علی السلام وهو متکت ! فأوحی الله عز وجل الیه : آیها 
الملک؛ سلم علیک حبیبی وخیرتی من خلقی فرددت السلام علیه وآنت 
متکی؟ ! وعزتی وجلالی لتقومن ولتسلمن علیه , ولا تقعدن الی یوم القيامة 
ایا ها ی هل تما ای ایا ای با سید 


فلما صرت الی الحچب نودیت : من الشول یف رل له من ره . ۱ 
فألهمت فقلت : وَالْفْوّمئون کل آمن بالله وَملئْکَِه وَکبهٍ وَژسْه , ثم آخذ 
جبرئیل بیدي فأدخلنی الجنة و مسرور ؛ فاذا آنا بشجرة من نور مکللة 
بالنور وفی صلها ملکان یطویان الحلی والحلل لی یوم القيامة. 

ثم تقدمت اا هم فاذا آن بقصر من لوْلوّة بیضاء لا صدع فیها ولا وصل , 
فقلت : حبیبی جبرئیل , لمن هذا القصر؟ قال : لاینک الحسن. 

ثم تقدمت آمامی فاذا آنا بتفاح لم آر تفاحاً هو اعظم منه , فأخذت تفاحة 
ففاقتی فلا آن بحوراء کآن آجفانها مقادیم آجنحة ۹ فقلت * لهرن 
ثم تقدمت آمامی فاذا آنا برطب آلین من الزبد الزلال : ِِ مین لافس 
فأکلت رطبة منها وآنا آشتهیها فتحولت الرطبة نطفة فی صلبی , فلما 
هبطت الی الأُرض واقعت خدبجة فحملت بفاطمة. ففاطمة حور|ء انسية 
فلذا اشتقت الی رائحة الجنة شممت رائحة ابنتی فاطمة صلی الله علیها 


وعلی آییها وبعلها. 


یت نا نع 


عی این ان قال فلت عانشه‌علی الشی خهه هل فاطنه خل ات له 

علیها فقالت له : 

ون ای انا نات بل ۲ 

فقال لها : آما والله لو علمت ودی لازددت لها حبً : انه لما عرج بی الی 

الستاء فضرت نی السهاء الرایعة : ادن یرزیل واخام عبکائیل تم عال لن 
: آدن. 

فقلت : آدنوا واننت بحضرتی؟ 

فقال نی نعم رد ان الله حطل: انیا المنساین علن: ملانکه العگرسه 

وفضلک انت خاصة , قدنوت فصلیت بأهل السماء الرابعة , نم التفت عن 

یمینی فاذا آنا بابر اهیم فی روضة من ریاض الجنة وقد اکتنفها جماعة من 

الملائكة. 

نم انی صرت الی السماء الخامسة ومنها الی السادسرة فنودیت ۱ : پا محجمد ؛ 

تعم الاب ابوک اب اهیم : , ونعم الأخ آخوک علي. 

فلما صرت الی الحجب آخذ جبرئیل بیدی فآدخلنی الجنة , فاذا آنا بشجرة 

من تور فی آصلها ملکان یطویان الحلل والحلی. فقلت : حبیبی جبرئیل , 

لسن هه الشج > فقال *هده اعیک»علی نج آسی طالب: عهدان الماکان 

یطویان له الحلی والحلل الی یوم القيامة. 

نم تقدمت احاخی فاذا برطب الين من الزبد واظون رائحة من المسک 

وأحلی من العسل , فأخذت رطبة فاکلتها , فتحولت الرطبة نطفة فی صلبی 
,. فلما آن هبطت علی الأأرض واقعت خدیجة فحملت بفاطمة؛ ففاطمة 

ور ا ۶ اصتق :فاد اسشبه الن المته‌شععت, اه فاحی : 


روی عن آسماء بنت_عمیس قال : قد کنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض 
اینها طلم ار لباهها ‏ فعال لی سل الله. آن امد خانت سورد فی 
صورة انسية . 


زوی غن آبی.غیدة الله آنه قال ۶ لقاطمه شسمع اسماع عند آلله غز وجل: 
فاطمة , والصديقة , والمباركة , والطاهرة , والزكية , والرضية , والمرضية 
, والمحدثة , والزهراء. قال : وسمیت فاطمة لأنها فطمت من الشر , ولولا 
غلی لها کان لها کقو فی الارض.: 


الخییشر اند 


عن آبی جعفر : لما ولدت فاطمة آوحی الله تبارک وتعالی الی ملک 
فانطلق به لسان محمد فسماها فاطمة ثم قال : انی فطمت بالعلم , 
ثم قال آبة جعفر *والله لقد فطمعا الله.تبار ک وفعالی بالعلم.وعن الطمت 
فی المیثاق. 


الخنفت التات 


مر اتها من انا 


عون خفقر بن. تسم کی آباته ۶ عال رصول الله لقاظمة یا فاظطفة آندزین 
فعال,علی. :با رسول اللة لم. میت ؟ قال:: لانها فقطمت هی وشیعتها من 
النار . 

ر 


الخست لماش 


عن ابی جعفر قال : لفاطمة وقفة علی باب جهنم فاذا کان یوم القيامة 
۱ 0 
فاطمة 1 وفطمت بی من تولانی 0 ِ من النار 4 ووعدک الحق 
وافت لاعخات الههاد . 

فقو اللهعز فجل ۶ ضوقت با فاطعت. نی میتی فاطمه فقظمت. یک 
عن اک وتولای جاح ویک وتو هم من التار ‏ ووعدی الحق , وأنا لا 
آخلف المیعاد. وانما آمرت بعبدی هذا فی النار لتشفعی فیه قأشفعک , 
قفبین لب کتی,آنتاتن ورسلی واه 1 ی وا وق 
و قفن. قزر ات سین یه خوهنا اهفخا فخذی بیده وادخلیه الجنة . 


الحدیت الحادی عشر 


عن علی : سثئل النبی : ما البتول؟ فانا سمعناک - یا رسول الله - تقول : ان 
مریم بتول وفاطمة بتول. فقال : البتول التی لم تر حمرة قط. ای : لم 
تحض , فان الحیض مکروه فی بنات الانبیاء 


الحدیث الثانی عشر 


روی في تسمیتها الزهراء سثئل آبو جعفر : لم سمیت الزهراء زهراء؟ 

قال : لأن الله تعالی خلقها من نور عظمته قلما آشرقت آضاعت السموات 
ولا ون بنورها . وغشیت احضان الملائکة و< ت الملائکة لله ساجدین 
وقالوا :الهنا وسیدنا؛ ما هذا النور؟ فأوحی الله البهم : هذا نور من نوری , 
اس اه علن کی اه ری دک ار اه و را 
ای سا اه یی او ها 


الحدیث الثالث عشر 


وفع غن غلی فال عقال رسول الله تفاظمه »با شمان الله ا شرف غلن 
الدسا قاری علی رحال العالمین. ۶ اطلع انیت فاخار روک نی 
عل‌رخال العالمن,, کم اطلع لاه فاار ی علبساه العالفین کم اخااح 
الرابعة فاختار ابنیک علی شباب العالمین. 


اتخست | لزان ردیر 


ریق اس غاس فال * سالت التبی.عن الکلمات: التن خلقی. آدم هن ره 
فتاب علیه؟ 
قال. * ساله بحق مجمد .وعلی. وفاطمة والخشن: والحسین الا تبت. علی 
فتاب علیه. 


العنیت: الغاعی ظرفر 


روی آن النبی قال : اشتاقت الجنة ٍلی آریع من النساء : مریم بنت عمران 
4 واسية ست مزاحم زوجة فرعون , وهی زوجة النبی فی الجنة , وخدیجة 


الحدیث السادس عشر 


روی عن علی قال : کنا عند رسول الله فقال : اخبرونی : ای شیء خیر 
لنسا:؟ فعینا پذلک کلنا جنی نفرقنا , فرجعت | الم خاطمه قا یرما الذی 
ار 

فا اس هه سا ای ره الرچال ولا براهن الرجال. 
شرجفت الی رسول الله سملت ا رسول الاخ‌سالت ای شی یر اتمتاه 
خیر لهن آن لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال. 

فا اش ی ار 

یا اه اما بسن 


الحدیث السابع عشر 


روی عن مجاهد قال : قال النبی وهو آخذ بید فاطمة فقال : من عرف هذه 
فقد عرفها , ومن لم یعرفها فهی فاطمة بنت محمد , وهی بضعة منی , 
وهی قلبی وروحی التی بین جنبی . فمن اذاها فقد اذانی , ومن اذانی فقد 
آذی الله. 


الحدیث الثامن عشر 


وق رن خر سس مس ان ال تال ناه ۰ نا ات ای 
اس سر تاه 


الحدیث التاسع عشر 


رف انظ فیل له این مصول. اللمم اقا ای قاس ال رصملن الله 2 زن 
الله لیغضب لفضب فاطمة ویرضی لرضاها؟ قال : فما تنکرون من هذا؟ 
فوالله آن الله لیغضب لفغضب عبده الموّمن ویرضی لرضاه. 


لس انوم 


عن جابر بن عبد الله الأْنصاری قال : قال رسول الله [ن فاطمة شعرة منی 
, فمن آذی شعرة منها فقد آذانی , ومن آذانی فقد آذی الله , ومن آذی الله 
اغته حا السمه‌ای هار دض 


الخدیت الخازی وا لصعز ون 


روی عن جعفر بن محمد عن آبیه , وعن علی بن الحسین , وعن فاطمة 
فال راس انس امد قانت ین مرها باه عفن فلم رل رانده 
وساجدة حتی انفجر عمود الصیح ۲ وسمعتها تدعو للمومنین والمومنات 
تشم کر الرعاغ لهم ولا ره آننشهها سین ۶ فعلت ما با آهان ثم 
ای لس که تیه اس ک صالت + بامتی الخار کم آلدا. 


الحدیث الثانی والعشرون 


عن الخشسن. ایضا قال : کانت فاظنمه ادا دعت تدعو الموسنی و المعما بت : 
ولا دانسا ءفعیل اما فعالت : الجاو تم الذار .. 


الحدیث الثالث والعشرون 


روی عن سلیمان قال : لما قراً محمد ین آبی بکر : وما أَرسَلتا من بّلِک 
من سول ولا تب قال : ولا محدث ۰ فقلت له : وهل تحدث الملائکة الا 
الانبیاء؟ فقال : ان مریم لم تکن نبيهٌ وکانت محذتة , وام موسی بن عمران 
فبشر وها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب , ولم تکن نبیه , وفاطمة بلت 
رسول الله کانت محدثة ولم تکن نبية . 


الحدیث الرایع والعشرون 


رت ی ای تشه در فان اي ای دا وم ان سا اس 

عندک شی ء تغذینیه؟ _ , ۱ ۱ 

قالت : لا والذی آکرم آبی بالنبوة , وأکرمک بالوصية , ما آصیح الیوم عندی 

شی ء آغذیکه توا کان نوی ی هل پومین 2۱ ۴ کت آویر که لین 

نفسی وعلی ابنی هذین حسن وحسین 

فقال علی یا فاطمه الا کنت آعلمتنی فأیفیکم شیت؟ 

فقالت : يا آبا الحسن , |نی لأستحوة من الهی آن تکلف نفسک ما لا تقدر 

علیه فخرج علي من عند فاطمة واثقاً بالله حسن الظن به عز وجل , 

فاستقرض دیناراً فأخذه لیشتری لعیاله ما یصلحهم ره 

ی اما ی ی ای 
فلما راه علی انکر شانه فقال له : يا مقداد؛ ما ازعجک هذه الساعءة من 

رحلک؟ 

فقال : یا آبا الحسن خل سبیلی ولا تسألنی عما واری 

قال : يا آخی ان ی 

قفال یا انا اسر رت ال الله هر مبل.مالی آو لیر مسب ولا 

تکشفتی:غن, خالی. 

فقال تساک , انه لا یسعک آن تکتمنی حالک. 

فقال : یا آبا الحسن؛ آما |ذا آبیت , فوالذی آکرم محمداً بالنبوة وآکرمک 

بالوجه ما آزعجنی من رحلي الا الجهد , وقد ترکت عیالی جیاعاً , فلما 

ات + قطراخت مسا راک راشبت: هذه حالی 


ای سس تال : آحلف بالذی حلفت 
به ما آزعجنی الا الذی , وقد اقترضت دیناراً فهاکه فقد آثرتک علی 
والمفرب. ۲ 

تام 7 ۱ 0 ی 
وقال : یا آبا الحسن , هل عندک شیء تعشینا , فنمیل معک؟ فمکث مطرقاً 
[ توا حاء من رشول الله وقو‌غوی ما کان. هن ام الختار من این 
اخد وان فخهه.بوحت .من اللة ال یم وامره آن عتی‌عنوعلی تلی 
الليلة. 

فلما نظر الی سکوته قال : يا آبا | لحسن ما لک لا تقول لا فأنصرف . آو 
نعم فامضی معک؟ _ 


فقال : حیاء آو تکرماً فاذهب بنا. 
فاخذ رسول الله بید علی فانطلقا حتی دخلا علی فاطمة وهی فی مصلاها , 
قد قضت صلاتها وخلفها جفنة خوز و۳8 بخارا. 
الناس علیه 7 ۰ 
آمسیت رحمک الله؟ قالت : بخیر. قال : عشینا رحمک الله وقد فعل. 
فأخذت الجفنة فوضعتها بین یدی رسول الله وعلی؟ , فلما نظر علی الی 
الطعام وشم ریحه رمی فاطمة ببصره رمیاً شحیحاً , فقالت له : سبحان 
الله؛ ها اف ظر ن. واشده هل آدتیت عیما یی ویک یا تخس به 
منک السخط ؟ ۱ ۱ ۱ 
0 ذنب اعظم من ذنب اصبتیه؟ الیس عهدی بک الیوم الماضی 

نت تحلفین بالله مجتهدة : ما طعمت طعاما منذ بومین؟ ! 
ال : فنظرت الی السماء وقالت موه ای مانفی ایا ره ان ام 
آقل الا حقا. 
فقال لها : پا فاطمة , آنی لک هذا الطعام الذی لم آنظر الی مثل لونه ولم 
اند من با هت فط وم اک اطافتت» من ۲ 
قال : فوضع رسول الله کفه الطيبة المباركة بین کتفی علی فغمزها ثم 
قال : یا علی , هذا بدل عن دینارک , فهذا جزاء دینارک من عند الله [ن الله 
پرزق من یشاء , بغیر حساب. ۰ ۰ 

از : الحمد لله الذی ابی لکما ان تخرجا من الدنیا 
9 یا علی مجری زکریا , ویجری فاطمة مجری مریم بنت عمران 


عن موسی بن جعفر عن ابائه قال : ان رسول الله دخل علی ابنته فاطمة 
وان فی عنقها قلادة , فاعرض عنها فقطعتها ورمت بها الیه. 

فقال لها رسول الله : آنت منی یا فاطمة. ثم جاء سائل فناوله القلادة ثم 
قال ۲ات کت له علوهن اد ی دحا نیقی رشن 


الحدیث السادس والعشرون 


روی آن عائشة ذکرت فاطمة فقالت : ما ریت آحداً آصدق منها الا آباها. 


الحدیث السابع وا لعشرون 


عن آم سلمة آم الموّمنین رضی الله عنها قالت : کانت فاطمة بنت رسول 
الله آشبه الناس شبهاً ووجهاً برسول الله . 


الخذیت التامن وا لفشرون 


رو عن غلی.فن قاطمه قالت * قال لی رسول الله :با فاطیةء ضن صلی 
عکمصر ال و الحته سس مت کیت مت اه 


روی عن آبی عبد الله قال : لولا آن الله تبارک وتعالی خلق آمیر الموّمنین 
لفاطمة ما کان لها کفو علی وجه آلارضن اذق قفن دوز 


الحدیث الثلائون 


روی عن جابر بن عبد الله قال : لما زوج رسول الله فاطمة من علی قال : 

کان الله تعالی مزوجه من فوق عرشه , وکان جبرئیل الخاطب ما 
داصاا ی ین ان الا و روا ای اه الب سر 
طفیی ان ریسا خمن از والا وشتا اه راوعی الله الب لور 
العین + آن تن فهن قبارتن بنهن الی نوم الضامة ر قرسا قرونه قاطا 


الحدیث الحادی والثلائون 


عن شرحبیل بن سعید الأنصاری قال : دخل رسول الله علی فاطمة فی 
صبيحة عرسها بقدح فیه لبن , فقال لها : اشربی فداک ابوک ! ثم قال لعلی 
"اش فان ان یی ۱ 


الحدیث الثانی والثلائون 


وعنه قال : لما کان صبيحة العرس آصابت فاطمة رعدة , فقال لها رسول 
اللم روک مدا فی الدتیا » ماته فی الاخرع لمن الضا لخین: 


الحدیث الثالث والثلائون 


روی ابن بابویه مرفوعاً الی آبی سعید الخدری قال : 
تاسلت ای الم خفه تال رسول الله: با فاطمهاک فری: وف 
دوانه آخری ع ات در سم 


الحدیث الرابع والثلائون 


عن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب قال : آقطع رسول الله فاطمة 
فدکاً. 


روی آنها بقیت بعد آبیها آربعین صباحاً ولما حضرتها الوفاة قالت لأسماء : 
ان جبرئیل آتی النبی لما حضرته الوفاة , بکافور من الجنة , فقسمها ثلائاً : 
ثلاث لنفسه , وثلث لعلی , وثلث لی بتوکان آرنعین دزهما, فقالت ۲ 
نی بقية روط والدی من وضع کدا و کدا قصفیه عند رای فحاعت: به 
و : انتظرینی هنيهة ثم ادعینی , فان 
فانتظرنها شود نم ناد تها قلم تجبها 9 با نت الخضطفی مب با نت 
آکرم من حملته النساء , یا بنت خیر من وطی الحصی , يا بنت من کان من 
نفه.قات قوشین آه ادنی,. فال قلم عجبها کت القوت: غرم مجهعا فاد 
بها قد فارقت روحها الدنیا , فوقعت علیها تقبلها وهی تقول : یا فاطمة اذا 
قدمت غلی آبیک,ر سول الله فافر آیة عن آسماء بنت عمیس السلام, 
فسا.هی کدلی اد دحل الخست. ها لخشین: فما لا پا آسماء , ما ینیم آمنا فی 
هدخ الساعه فالت نبا ست رسول الله, لیشتت: امکما خامه.بل قدتقارفت 
الدنیا ! . 
فوقع علیها الحسن یقبلها ویقول : يا آماه , کلميني قبل آن تفارق روحی 
بدنی , وأقبل الحسین یقبل رجلها ویقول تا اماه دا ایک لسن کامت 
فقالت لهما آسماء یا بنی رسول الله , انطلقا الی آبیکما علی فأخبراه 
بموت آمکما , فخرجا حتی |ذا کانا قرب المسجد رفعا آصواتهما بالبکاء , 
کاتورهم ‌کفیم السحایة ۱ فعالوا اب رشول الله لا آیکن الله اغییفا ما 
پیکیکما؟ لعلکما نظرتما (لي موقف جدکما فیکیتما شوقا یه 

: آولیس قد ماتت آمنا فاطمة؟ ! . 
فا : فوقع علی علی وجهه ! یقول : يا بنت محمد بمن العزاء؟ کنت بک 
آتعزی ففیم العزاء من بعدک؟ ثم قال : 
لکل اجتماع من خلیلین فرقة 
وان افتقادی فاطما بعد آحمد 
وکل الذی دون الفراق قلیل 
دلیل علی آن لا یدوم خلیل 
نض فال علی :با اسماع »شلوا و حتظها و کفتتها آ 
قال : فغسلوها وکفنوها وحنطوها؟ 
وصلوا علیها لیلاً , ودفنوها بالبقیع. وماتت بعد العصر. 
قال ابن بابویه : جاء هذا الخبر هکذا بالبقیع والصحیح عندی آنها دفنت فی 
بیتها #قلما ر آن تقو آمبة فی ااسسح‌ضارت قی اآمتورچن: 


الحدیث السادس والثلائون 


فروی این تا یه مر فوعا الی العسسن علی » ان لا عسل فاصلیة. 


الخدیت اسان باللاقون 


قن غلی: اه صضلی فلی فاطیه فکیر علیما خمتسا خدفتها: لبان, 


الحدیث الثامن والثلائون 


روی آبو عبد الله قال : قال رسول الله : |ذا کان یوم القيامة نادی مناد من 
فل آلفرشزیا هنن الخاتق رعضوا ا هار کم‌حتی مر فاطمه بت رمول 
له ین او هن کی 


الحدیث التاسع والثلائون 


عن النبی : لفاطمة فی الجنة بیت من قصب لا آذی فیه ولا نصب , بین 
مریم واسية. 


اتخیهاا رن 


ن .محمق بسن الفية فال * سععت امیر. المتمنین. تقول. ۶ خلت بوما 
من لین فادا سول الله. خالنن.:والخسته عن.یفته. والخسین غن ارم 
مه مر بت ۶ و ول ای ها ی اقا 
وفاطمة لسانه , ولا تعدل الکفتان الا باللسان , ولا یقوم اللسان الا علی 
الکتشن. آسا الامامان :وکا الشناعد. 

تم الفت الی فعال.: < 8 الخست و ات‌توفی. الم مین آحه ره ر فبردم 
الجنة بینهم وبین شیعتک. 


فهرس المصادر 
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«حق چاپ مخصوص ناشر است» 


این کتاب در ایام شهادت حضرت زهرا سلام اللّه علیها به عنوان متن 
مسابقه بزرگ «حفظ خطبه حضرت زهرا سلام اللّه علیها همراه با مفاهیم 
کلمات نورانی آن حضرت» تهیه ومنتشر گردید و با توجه به استقبا ل 
گسترده طلاب علوم دینی پس از بازبینی و اصلاحاتی برای دومین مرتبه در 
تیراژ بالاتری چاپ و منتشر می‌گردد. 

ار خواتتدکان کراهی. فرخواست می‌کنيم مت آد. مظالعهه نات دی را 
ی 

ز اش وتا نف خیم یخی حضیی «صراوای ارام علیها پرداخته 
ِ خطبه هعروفی که علاوه بر مباحث اعتقادی و تبیین جایگاه قرآن, 
پیامبر صلی اللّه علیها و آله و اهل پیت علیهم السلام حوادث و رویدادهای 
ات باس اس ای له اه ترس موی 
جامعیت ویژه‌ای برخوردار است و در واقع خطبه‌های حضرت علین علیه 
السلام در نهح البلاغه را تداعی می‌کند. 

2 ترجمه خطبه از کتلب ارزشمند «زهر| سلام اللّه علیها, برترین بانوی 
جهان» حضرت آية اللّه العظمی مکلرم شیرازی که علاوه بر تشریح 
دای و حفصارا‌خضرت هرا شام آلله ها پم سره ترخمه اه ان 
حضرت با بیانی زیبا و شیوا پرداخته,. نقل شده است. 

3. در چاپ لول بخش «واژه‌شناسی» که از کتاب «شرح خطبه حضرت 
تهرا صسلام الله علیها» توفیته اه الله شه ‏ الدین نخان هزم کرفتدایم 
به صورت مستقل در پایان جزز وه آمده بود. با پیشنهاد دوستان در چاپ دوم 
واژه‌های هر صفحه در همان صفحه درح شده است. امید است این تلاش 
مهرد غایت خضزت. هرا ملاه الله غلیها فزار کیره و ام کوحفی در. رام 
انجاه انشو با متون روایی اهل بنت علنهم السلام باشد:.. ر, 

با توجه به استقبال و مراجعات مکرر تصمیم به چاپ مجدد آن گرفتیم از 
همه تیان مارا بای مووند کال کر ه آتازم را ذازیده 

مدیر مسوول انتشارات مسجد مقدس جمکران حسین احمدی 


عظمت و اهمیت خطبه 


هرچه بیشتر خطبه حضرت زهرا سلام اللّه علیها مورد مطالعه قرار 
می‌گیرد. عظمت و اهمیت خطبه بیشتر روشن می‌گرددو خوانندگان محترم 
اه اه اج تس ای ی اف 
نوشته به ذکر دو مطلب مستند در مورد عظمت و اهمیت خطبه در قالب 
7" 

1 تعلیم خطبه 

راوی و خطبه حضرت زهرا سلام له علیها را نزد «زید» فرزند 
«امام سجاد» علیه السلام خواندم و گفتم: برخی گمان می کنند خطبه کلام 
حضرت زهرا سلام اللّه علیها نیست بلکه کلام «ابی العیناء» است. در 
پاسخ گفت: این خطبه را بزرگان آل ابوطالب از پدرانشان نقل نموده و آن 
را به فرزندانشان یاد_می‌دادند. پدرم خطبه را از جدم نقل و سند آن را به 
حضرت زهرا| سلام له علیها رسانید و بزرگان شیعه آن را نقل نموده و 
مطالعه می‌کردند قبل از آنکه «جد ابی‌العیناء» متولد گردد.(1) 

2 حفظ خطبه 

«علامه سید شرف آلدین» در کتاب «المراجعات» می‌نویسد: حضرت زهرا 
فنلام الله علیها داناق حجع بالقهان است و وه هه ان خحضرنه در مهرد 
۱۳ 

اهل بیت علیهم السلام فرزندانشان را به حفظ این دو خطبه وا می‌داشتند 
آن فان که به حفظ قرآن وا می‌داشتند 2(۰) 


اسناد و مدارک خطبه 


این خطبه از خطبه‌هایی است که علمای بزرگ شیعه و اهل سئت با 
سلسله سندهای بسیار ان را نقل کرده‌اند. برخی از منابع شیعه و اهل 
سئثت که خطبه را به صورت کامل يا بخش‌هایی از آن را نقل نموده‌اند 
عبارتند از: 

1 - شرح «نهح البلاغه» اثر «ابن ابی الحدید معتزلی». 

2 - «کشف الغمه» اثر «علی بن عیسی اربلی». 

3- «مروج الذهب» اثر «مسعودی». 

4 - «شافی» اثر «سید مرتضی». 

5- «علل الشرایع» اثر «صدوق». 

6 - «طرائف» اثر «سید بن طاووس». 

7 - «احتجاج» اثر «مرحوم طبرسی». 

و .. 


متن خطبه حضرت زهرا سلام اللّه علیها 


و5 منر ها 
ی غَ عَدذهاء و تأی عَن الْجرَّاء أَمذْهاء و تقاوت غن الادراک 
آندها و تتمم 9 لاشیراویها یالشکر لاتضالها, و اسْتَحْمَد ای الْحَلایّق 
باخرالهاء و تلی باللوب لی امتالها. ۲ 
و أَسْهَدٌ لنْ لا ال الا ال وحْدَة لا شریک له مه جَعَلّ الاْلاص تاویلهّاء و 


صَمَن القَلوبِ موَضصُولهاء و آتاز فی الفکر مَعْفولهّا. 
خدا را بر نعمت‌هایش سپاس می‌گویم. و بر توفیقاتش شکر می‌کنم, و بر 
مواهبی که ارزانی داشته, ثنا می‌خوانم. 

بر نعمت‌های گسترده‌ای که از آغاز به ما داده. 

از شماره و احصاء بیرون است. 

و به خاطر گستردگی در بستر زمان هرگز قابل جبران نیست. 

و انتهای ان از ادرای انسان‌ها خارج است. 

بندگان را برای افزايش و استمرار این مواهب به شکر خویش فراخوانده. 

و خلایق را برای تکمیل ان به ستایش خود دعوت نموده. 

و انان را برای به دست اوردن همانند انها تشویق فرموده. 

و من شهادت می‌د هم که معبودی جز خداوند یکتا نیست. بی‌مثال است, و 
شریک و مانند ندارد. ۱ ۱ 

این سخنی است که روح آن اخلاص است. و قلوب مشتاقان با آن گره 
خورده, و آثا رآن در افکار پرتوافو شده. ۳ 

مت من اضر ژوتثة, و من الالشن صِئة صمة. و من الاو 
ابتدع(9) الاشیاء لا من شیء کان ۳ و انشَاها بلا 


کر رنه و داها(1) یعشنته, من غیْرٍ حاجة مه الی تکوینها, و لأاقایْدة 
له في تضویرها لا تا لجکمیه, و تلیبها عَلی طاعته. و ۱ 
بدا لبریبه, و اعرَارآ(12) لد وت نم جِقل الاب عَلی طاته 
العقات علی معصیته, ذيادة لعباده عّن ونم ۰« هم الی جنته. 
خدایی که رویتش با چشم‌ها غیر ممکن است. و بیان اوصافش با این زبان: 
محال. و درک ذات مقدسش برای عقل و اندیشه‌ها ممتنع است. 

موجودات جهان هستی را ابداع فرمود, بی‌آنکه چیزی پیش از آن وجود 


داشته باشد. 

و همه آنها را ایجاد کرد, بی آن که الکو و مثالی قبل از آن موخود باشد. 

آنها را به قدرتش تکوین مود و به اراده اش خلق کردر بی آن که به 

رشن آنها نیاز داشته باشد, يا فایده‌ای از صورت‌بندی آنها عاید ذات 

پاکش شود. ۱ 

جز این که می‌خواست حعمتش را از این طریق اشکار سازد. مردم را به 

اطاعتش دعوت کند. 

قدرت بی‌پایان خود را از اين دریچه نشان دهد. 

خلایق را به عبودیت خود رهنمون گردد. 

ع انس را ری اه کن ی و شون قز یفن 

سپس برای اطاعتش پاداش‌ها مقرر فرموده, و برای معصیتش کیفرها. 

تا بندگان را بدین وسیله از خشم و انتقام و عذاب خویش رهایی بخشد, و 

به سوی پاغ‌های بهشت و کانون رحمتش سوق دهد. شرت .۱ 
آننهد ان ایی مَحتّدا عَبده 5 2 اختاره 5 انتجبة قبل, آنْ اسلة, 5 

شاه قبل آن اجْتبلة(14), « 5 اصطفاة قَبّل آن ابِتعتهة(15), ذ الْحَلایْق لیب 

مکنُوتَهْ(16), بستر الاهاویل(17) 5 مَصویهُ(18), بو بنهَایة لدم مَفرونة. 

لا من الله تعالی بمایل, [یماً ل (19)] الاموز: 5 احاطءٌ بخوادن 

ور (20), و مَعْرِقةَ بمَواقع فد ۲ 

7 له اتقاما لأمَره, و عْزيية کل |مقچتاء خکمه, و انقا ذا لِمَقَا 0 

فراه الاْمَم م فرقا(21) فی دیا نّاء عْکفا(22) علی نیرانهاء, عابد 
لوتنها(23), 2 مع عژفانها. 

دا ی ای اه ات سا شتا 

اوست؛ پیش از آن که او را بفر ستد, نز کر ۰ و پیش از آن که او را بيافریند, 

برای این مقام نامزد فرمود؛ و قبل از بعثتش او را انتخاب نمود. 

در آن روز که بندگان در عالم غیب پنهان بودند, و در پشت پرده‌های هول 

نیستی پوشیده و به آخرین سرحد عدم مقرون بودند. 

این به خاطر آن صورت گرفت که خداوند از آینده آگاه بود, و به حوادثت 

جهان احاطه داشت, و مقدرات را به خوبی می‌دانست. 

او را مبعوت کرد تا فرمانش را تکمیل کند, و حعکمش را اجرا نماید, و 

مقدرات حتمی‌اش را نفوذ بخشد. 

هنگامی که مبعوت شد, امّت‌ها را مشاهده کرد که مذاهب پراکنده‌ای را 

برگزیده‌اند؛ گروهی برگرد آتش طواف می‌کنند. و گروهی در برابر بت‌ها 

وی را اورده‌اند, و با این‌که با قلب خود خدا را شناخته‌اند, او را 

انکار مي ۵ 

قاتا 1 فحد بمحمّد [ضلي له له و آله] ظلمََّا و کشف عغن القلوب 

مها (24), ِِ کنر الاْبتضار عُمَمَهَا 25(۰) 


۳ 


0:۱ 
۱ ,و ۰ص 


فی الّاس بالهداته و هم من الفواته(26). و بضَرَفم من 

لعمایة(27), وَهَدَاهم الی لین الْقَویم و دعَاهَمّ ای الطریق مَشتفيم. ۳ 

قبَضة اللّه له قبّ رأقة و اختیار ِِ و تا قَمحَمَذ [صلي ال 

له و آله عن آمن تَقب قذه الذّار فی رَاحة, قَذ خفّ(28) بالَْلایْکَة الا 
و 5 ۱ 


قسمت دوم 


صلّی ال علّي آبي, تبّه و آمینه ی اي وصفیه. و خِیریه من الحَلّق و 
زضیه, و السّلام عَلیه و رَحْمَء الله و بَرکائة. 

خدامنی جه تهر سید صلی: اللم علید د آله لت دا را برچید, و پرده‌های 
ظلمت را از دل‌ها کنار زد, و ابرهای تیره و تار را از مقابل چشم‌ها 
او برای هدایت مردم قیام کرد, و آنها را از گمراهی و غوایت رهایی 
بخشید, و چشم‌هایشان را بینا ساخت, و به ائيین محکم و پا برجای اسلام 
رهنمون گشت. و آنها را به راه راست دعوت فرمود. 

سیس خداوند او را با نهایت محبت و اختیار خود و از روی رغبت و ایثار 
قبض روح کرد. سرانجام او از رنج اين جهان و در 
ِ مت و خشنودی پروردگار غفار و در جوار فرب خداوند جبار 
فرار دارد 

درود خدا بر پدرم پيامبر صلی اللّه علیه و آله امین وحی: ,بر کزیده اه از 
مبا ن خلایق باد, و سلام بر او و رچمت خدا و برکاتش 

نم القتت مها اسلا الی اهل ,المجلس و قالت: 1 تا الم نب از 
ور تیه , و حَملَهٌ دینه و وگیم 5 أمتاء اللء علی اتسکة, و بلعَامْهُ(29) ای 
الأْمم. 


و رَعیم حق له فِیکُم, و عَهذٌ قدَمَه ایک 


فسمت سوم 


و یه استحلقها علَیکمْ: کتاب التَاطِقّ و الْفْرَآنْ الصادق و اور 
السَاطغ,(30) و الصْیَاء مغ 2 بت بضایرژة مَتكسِعهة سرایَژة مُتجلیه 
طواهة, مْتیطف(32) به یذ ٍلی الّضُوان رباع مُوَی(33) ی 
الجَاة استماغة 
سپس رو به اهل مجلس کرد و مسوولیت سنگین مهاجران و انصار را 
برشمرد و فرمود: 
شما ای بندگان خدا! مسقولان امر و نهی پروردگار و حاملان دین و وحی او 
هستید؛ و نمایندگان خدا بر خویشتن, و مبلغفان او به سوی امت‌ها 
می‌باشید. 
پاسدار حق الهی در میان شما, و حافظ پیمان خداوند که در دسترس همه 
شماست و آنچه پیامبر صلی اللّه علیه و آله بعد از خود در میان امت به 
پادگار گذارده کتاب الله ناطق, و قران صادق و تور آشکار و روشنایی 
پرفروغ اوست. ۲ 
کنانی که دیاش روش ناش آشکارد طوآهرشن بر نون و سردانش 
و 
کتابی که عاملان خود را به بهشت فرا می‌خواند. و مستمعینش را به 
ساحلٍ نجات رهبري می‌کند. ص 

به ثتال خجَجْ الله الِمْتَوَرة, و عَرَائمة الْمْمَسَره و محارم الفحَدره و باه 
الجالِبة و ۰ الکافية و قَایْلَهٌ الْمَنَدُویَة و ره الْمَوَهوتة و شَرایعة 
[سَرایغم] الْمكنُوبَة 
قجقل ال الایما ن تطهیرا کم مين السرّي. و الصّلاة تثز زیعاً کم غن الکنر. و5 
ارام ترنة لیس و تما فی الرژق, والصْیام تثیتاً لاخلاص, و لح 
۳ للذین, و العدّل تسیقا(34) للفْلوب. و طاعتتا نظاما لْملت و امامت 
آماناً من الْفرَقة زلْفْرقةَا, و الجهاد را لاسْلام, و الصَيْر مَقوتة عَی 
استیجاب الأجر, و الم بالمفژوف مَصلَحَة لام 
ات ان بل رو میم دا 7 تشر ماصات ان 
را دریافت. و شرح محرمات را در آن خواند, و براهین روشن و کافی را 
بررسی کرد. و دستورات اخلاقی و انچه مجاز و مشروع است در ان 


مکتوب یافت. 


سیس افزود: 
ِِ «ایمان» را سبب تطهیر شما از شری قرار داده. 
و «نماز» را وسیله پاکی از کبر و غرور. «زکات» را موجب تزکیه نفس و 
نمو روزی. 
«روزه» را عامل تثبیت اخلاص. 
«حح» را وسیله تقویت آنین اسلام. 
«عدالت» را مایه هماهنگی دل‌ها. 
«اطاعت» ما را باعث نظام ملت اسلام. 
و «امامت» ما را امان از تفرقه یز | ند کون 
«جهاد» را موجب عزت اسلام. 
«صبر و شکیبایی» را وسیله‌ای برای جلب پاداش حق. 
«امر به معروف» را وسیله‌ای برای اصلاح توده‌های مردمم ۲ 
و بر الْوالدیّن وقاية من السّحْط, و له الارحام منماة لِلْعدد. 1 القضاصَ 
جفتا(35) للدمَاعٍ و الوفاء بالتذر تعریضا للمغفرة 3 توفر 
الْوازین تخیر لْیخُسٍ(36), و ات کن شوه بِ ب الفر زیم ال 
و_اجْیتاتِ القذّف(37) ججابا عن اللعْتَة و رک السرقة ایجابا للعفة, و حَرّم 
له السرک اخلاصاً له ارو "۳ 


ت «القُو| ال حقّ یقایه و لاتفوئق الا و مغ مُشلفون»(39()38)* و 
اطیعوا 1 فیمّا ِ به تاک عَنة ۲ > « ما بخشی. اد من عباده 


العْلماغ» ۰ (40)* 

«نیکی به پدر و مادر» را موجب پیشگیری از خشم خدا. 

«صله رحم» را وسیله افز ایش جمعیت و قدرت. 

«قصاص» را وسیله حفظ نفوس. 

«وفاء به نذر» را موجب آمرزش. 

«جلوگیری از کم‌فروشی» را وسیله مبارزه با کمبودها. 

«نهی از شراب‌خواری» را سبب پاکسازی از پلیدی‌ها. 

«پرهیز از تهمت و نسبت‌های ناروا» را حجابی در برابر غضب پروردگار. 
«ترک دزدی» را برای حفظ عفت نفس. 


و «تحریم شرک» را برای اخلاص بندگی و ربوبیت حق. اکنون که چنین 
است تقوای الهی پيشه کنید, و «ان‌چنان که شایسته مقام اوست؛ از 
مخالفت فرمانش بیر هیزید, ۳ و2 
خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده, اطاعت کنید - و راه علم و آگاهی را 
پیش گیرید - چرا که: 
«از میان بندگان خداء تنها عالمان و آگاهان از او می‌ترزسند و اخساش 
مسقولیت 
قالت: آیها ال سل اقلقوا ی قاط دیب مُحَتَذٌ صلّی ال لب و آله, 
افول دا و با بء, و لا آفول ما فول علطاء و لا فعل قا أَفْعل شططا(41) 
من ا تک عزیز 1 ما عَرِتم (42) حربص ۹ 
بالمُمنین ی[ 4 
فان : 7 تَعروه(44) و تفر فوةْ تجدوة ابی دون 2 5 چا ابر کف دون 
رجّا! و لیقم المقرم له ی ال له و آله و سم بل بالكسَاله 
ضایعا(45) بالتذازه مَائلاً عنْ مَدَرجه(46) الْمُشرکین, ضارباً تبَجَهُمْ(47). 
آخذابا کطامهم(48), 
سپس فرمود: ای مردم! بدانید من فاطمه‌ام! و پدرم محمد است., که 
صلوات و درود خدا بر او و خاندانش باد. 
آنچه می‌گویم ی ی 
ندارد - و آنچه را می‌گویم غلط نمی‌گویم, و در اعمالم راه خطا نمی‌پویم. 
قه تقم سل ار خود تسا به مان آحم که رها تقما ‏ بر او سخت 
است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مومنان روف و مهربان 
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است». 

هرگاه تسب او را بجویید می‌بینید او پدر من بوده است, نه پدر زنان شما! 
و برادر پسر عموی من بوده است., نه برادر مردان شما! و چه پرافتخار 
است اين نسب, درود خدا| بر او و خاندانش باد! 

اری او امد و رسالت خویش را به خوبی انجام داد. و مردم را به روشنی 
انذار کرد, از طریقه مشرکان روی برتافت و برگردن‌هایشان کوبید, و 
گلویشان را فشرد - تا از شرک.دست بردارند و در راه توحید گام 0 
داعیا اي سبیل ژبیر بالجکمَّة 5 و المَوّعِظة الحستد. 

یس الاصتام مر و5 یکت (49) لام خی انهرَم(50) المع 5 ولو الْرَ(51), 
خی تفرّی الیل عَنْ صبجه(52), واشقر(53) الحه" عَنْ مخضه, و5 و تطقَ 
َعیم الدین, و خرشت شقاشق(54) السْیاطین, و طاع(55) وشیط(56) 
التفاق. اتحلتث عقذ غَقذ الک الشقاق, فهتم فَهْتَم(57) بکلِمَة الاخلاص فی 


تقر(58) من الییض(59) الخماص.(60) 

اه حصوانمیبا ول و ‌بزهان وا دون ومد مرو را رای وا وعوت 

می‌کرد. 

بت‌ها را درهم می‌شکست:, و مغزهای متکبران را می کوبید, تا جمع آنها 

متلاشی شد, و تاریکی‌ها برطرف گشت. صبح فرا رسید, و حق آشکار شد, 

نماینده دین به سخن در امد و زمزمه‌های شیاطین خاموش گشت. 

افسر نفاق بر زمین فرو افتاد, گره‌های کفر و اختلاف گشوده شد؛ و شما 

ان تب کاخه احلا رل ال انلیا کتهددر ال که کرفهی اند که 
ست بیش نبودید! 

۳ 1 شفا حفْرّة من التّار, مُدْ(61) السّارب. و نهَر62(5) لمع 
گِ قبس(63) العخلان» ٩‏ و مَوطْیَ(64) الْْدام تشرٍبُون ‏ الط ق(65), 
تفتائون(66) الِرّق, له 9 تخافون أنْ بَتَحَطمَکمْ التّاسن من حولگو 
قانقدکم(67) ال اه زک و تقالی یقحقد صلم له له و آبه تقد الا ۳ 
ای بعد َنْ مَیی(68) ببِهّم الرجال و دوبان الپعرب(69) و مَردخ(70) اهل 
الکتاب, کلما آوقذوا نارا للحرّب آأطقاها الل, و تم (71) قَون(72) 


ات شما دزن ان رفن لت نان آننمن کون قرار داشتیدر و از کمی 
نفرا اه بای را 
شعله اتشی برای کسی که شتابان به دنبال اتش می‌رود, بودید, و زیر 
دست و پاها له می‌شدید! 

در آن ایام ات نوشیدنی شما متعفن و گندیده بود و خوراکتان برگ 
درختان! ذلیل و خوار بودید و پیو سته از این می‌تر سیدید که دشمنان 
زورمند شما را بژبایند و ببلعند! 

اما خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت محقد که درود خدا بر او و 
خاندانش باد بعد از آن همه ذلت و خواری و ناتوانی نجات بخشید او با 
شجاعان درگیر شد, و با گرگ‌های عرب و سرکشان یهود و نصاری پنجه 
درافکند, ول هر زان انش خی را فر افروختید خدار ان را خامون کرد. 


و هرگاه شاخ شیطان نمایان می‌گشت ِ ۲ 
او فقرث(73) قاغرة من امش کین قذف(74) احاة فی لهواتهّا, فلا 
یلکفِیُ(۷75) حنی بطا(76) صماجها یاخقصه(77), و یخمدَ(78) لهنها(79) 
تیه مکذودآ(80) في داتِ ال مختهدا فی 1 قر الله, قریباً من سول 
ال للم ست فی آولیاء اللض 1 تخر (81) 6 تاصحاء 1۳ کادحا(82) و نتم فی 
رقاهیة من العنین, با فاکون مُوت. یت ۲ بت 
تفیون علد الفتال. 
و فتنه‌های متنتر کان دهان می‌گشود. پدرم برادرش علی علیه السلام را در 
کام آنها می‌افکند, و آنها را به وسیله او سرکوب می‌نمود. و او هرگز از اين 
ماو ربت‌های خطرناک باز نمی‌گشت مگر زمانی که سرهای دشمنان را 
پایمال می کرد و.بینی آنها.دا به خاک می‌مالید! 
[او (علی علیه السلام) ور رن خشنودی خدا متحمل رنج و سختی گردید, و 
در راه انجام دستورات الهی تلاش می‌نمود و به رسول خدا صلی الله 
و اله نزدیک و سید و سالار اولیای خدا بود. او همیشه آماده (فعالیت) و 
خیرخواه مردم بود و با جذیت و زحمت تلاش می‌نمود و این در حالی بود که 
شما در رفاه و خوشگذرانی, استایتن: نعمت و امنیت به تن میب دید ۲ 
انتظار می‌کشیدید که برای ما (اهل‌بیت علیهم السلام) حوادث ناگوار پیش 
آند و توفع-شتنیدن آخبار. (بت خربارم‌ها) داشتید. و هنخام. جنگ عقب تضیتی 
می‌کردید. و از ب فرار می‌کردید.] 
قلقّا اختارز اللَه لتبیه_ [ضلی اللة عَلَیّه و آله دار 0 5 وی اضفباند: 
ظَهَرَنَ فیک حسیکه(89) النقاق, 5 سمل (90) یاب (91) الدیّن, و تطقَ 
کاظمٌ (92) القاوین(93), 5 تبعغ(94) خامل (95) الاقلین, و هدر قنیقع(96) 
الختطلیت: قحطر(97) في عَرَصَایِکم(98), 5 ِِِ السّیّطَانٌ رزاسة من 
مَغرّزه(99) قاتفا یِکم, الماک لدغوّته م5 لغرّه(100) فیه _ 
ملاحظین, , تم 2 اسعصیر قوَحَدکم خقافا, و اه الماک غضصابا, 
اما فنحانی که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزید, و جایگاه 
برگزید گانش را منزلگاه او ساخت. ناگهان کینه‌های درونی و آثار نفاق در 
میان شما ظاهر گشت, و برزم دین کار رفت. کفزاهان بة.ضدا در آهدتد و 
گمنامان فراموش شده سربلند کردند, نعره‌های باطل برخاست و در صحنه 
اجتماع شما به حرکت درامدند. 
شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت 
نموم و مارا اما برس دوش افت رعتو فرشا 


سپس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبار برای حرکت یافت! شعله‌های 
خشم و انتقام را در دل‌های شما برافروخت و اثار غضب در شما نمایان 
گشت. 


قوسَمئغ(101) غيْر ابِکم. و آفردئم غیّر شِدیکُم. هذا و الق قربب, و 

کلم (202) ِ و الَحْرَخُ(104) له یندمل(105), و الَسول لا 

تدارا رَعَمَتَمٌ حَوّف الفثتة «لا هی الفئتة سقطوا و ان جَهَنم ی 

بالکافرین»(106)* : فقیمات نکم و کت بکم؟ 5 و آّی توقکُون؟ 3 

اللّه بسن اهر آمورخ رزاهرةه [طاهرخ( 107 5أعلامه تهر208) 

ورواجرخ ایح 6 و أَوامرَة وَاضَحَة, قد د حَلفئَمَوه وَراء ضاوور کم اتغبه عَنه عَنةٌ 

تریدوت؟ ام بغیُره تحکَمَون 6 نس لین بدلا. ۳ 

«و من یبْتغ(109) عَیْرَ الاشلام دینا قلن یفْبل مه و هو فی للاخِرَة من 

الخاسرین». 10(۰ 1)* 

و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود علامت نهید, و در غیر آبشخور خود 

وارد شوید, - و به سراغ چیزی رفتید که از آن شما نبود و در آن حقی 

نداشتید و سرانجام به غصب حکومت پرداختید. 

در حالی که هنوز چیزی از رحلت پیامبر زک ره بود زخم‌های مصیبت ما 

وستع نو خراخات قلی ما. الماض‌تیافته. و جفی هنوز پیامیر.صلی الله علیه و 

آله به خاک سپرده نشده بود. 

بهانه شما این بود که «می‌ترسیم فتنه‌ای برپا شود!», و چه فتنه‌ای از این 

بالاتر که در آن افتادید؟ و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد. 

چه دور است این کارها ازشما! راستی چه می‌کنید؟ و به کجا می‌روید؟ 

با این که کتاب خدا - قرآن عت ۳ ۲ میان شماست, همه چیزش پرنور» 

نشانه‌هایش درخشنده, نواهی‌ اش آشکار, اوامرش واضح. اما شما آن را 

پشت سرافکندید! 

آیا از آن روی برتافته‌اید؟ پا به ی بان حکم می‌کنید ؟ آه که ستمکاران 

جانشین بدی را دازا زر کر‌ندنه: 

«و هر کس آئینی غیر از اسلام را انتخاب کند, از او پذیرفته نخواهد شد و 

در آخرت از زیانکاران است». 

تم له توا (111) لا رَبّت ال تن تسکن 7 تفرتهاء و بسلس(112) 

2 ذها(113), نم اَحَدئم ُوژون(114) ور فد تها(115) و هَیجُونَ 

چَمُرتها(116). و تستجیبون لهتاف الشیّطان لعوت 3 اطقاء انوا الذین 

الَجلی, م و اخمَاد شتن الب الصَفی. 1 1 ۱ 

یرون ۳ فی تاو تشون لاله و ویو فی الْحَمر و الصَرّاء و 
و وَخْز(119) الستان / 


عنم » 


آری, شما ناقه خلافت را در اختیار گرفتید, حتی این اندازه صبر نکردید که 
رام گردد, و تسلیمتان شود, ناگهان آتش فتنه‌ها را برافروختید, و شعله‌های 
آن را به هیجان درآوردید و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید, و به 
0 0 
الهی پرداختید. 

به بهانه گرفتن کف - از روی شیر - آن را به کلی تا ته مخفیانه نوشیدید. 
ظاهر | ی دیحر انوا به سینه می‌زدید اما باطناً در تقویت کار خود بودید. 
جز شکیبایی ندیدیم. همچون کسی که خنجر بر گلوی او و نوک نیزه بر دل 
او نشسته باشد! عجب این که شما چنین می‌پندارید که خداوند ارثی برای 
هو 


افحکم الجاهلية 0 «و من احسَن من الله جچکما لِقَوّم بُوقتّون»(120)* 
آقلا تعْلْمون؟ ۳ الصاختدانی اه ٍِِِ 
اما ااخس اه وا علی ازئیة؟ با انن ابی. قحافه! افی. کناب الله ان 
ترت آباک و لا آیت آبی؟ لَقَدٍ جنت شتا قر(121) ۱ 

افعلی ِ ترَکتمْ کِتابِ الله و تبدْْمُوهْ وَراء ظهُو ررکم اد یقول: «و رت 
سلَیْمان داغ».*(123()122) ۱ 
و قال فیعا" افص من ختر تبی " بن رَکریّا لد ال «قَهَب.لی ,ه ِِ. ول 
پرئیی و یرت من آل بَعْفُو ت*(125(0124) و قال: «و آولوا الا م بَعَصُهْم 
0 ّض في کتاپ او *(127()126) ۲ 

و قال: «بْوصِیكمْ اللة فی آولادکم للذکر مثل حظ الائتبیّن».*(128) 

آیا | از حکم جاهلیت پیروی می‌کنید؟ «چه کسی حکمش از خدا بهتر است 


برای آنها که اهل یقینند؟» 

آیا شما این مسایل را تمی‌دانید؟ آری می‌دانید» و همچون آفتاب برای شما 
روشن است که من دختر اویم. 7 

شما ای مسلمانان! ایا باید ارث من به زور گرفته شود؛ 

ای فرزند ابی قحافه! به من پاسخ ده! آیا در قرآن است که : تو از پدرت 
ارت ببريی و من از پدرم ارثی نبرم؟ چه سخن ناروایی! 

ایا غصدا کتاب: خدا ترا ترک ففید بو بتتنت سیر افکتوید ۱ بو حالی که 
می‌فر ماید: و سلیمان وارثت داود شد». 

و در داستان یحیی بن زکریا می‌گوید: «(خداوندا!) تو از نزد خود جانشینی 
به من ببخش که وارثت من و دودمان یعقوب باشد». 

و نیز می‌فرماید: «و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا 


سِ- 


مقرر داشته (از دیگران) سزاوارترند». 
و نیز می‌گوید: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می‌کند که 
سهم (میرات) پسر به اندازه سهم, دو دختر باشد». 

و فال: «ان کرک ترا الوضام للوالدین و اافیسن تالعغروف ها علی 
لغتعین» (129)* 

وَیرَعَمنم لا حظومَ(130) لی لا ات من ای ٩‏ رو لا رَجم بیتتا؟ أَقَحَصَكَم 
11 باِیة آَخْرَح منها لیی؟ أم ۳ تقولون ان هل لین 9 1 َو لسث 


و نیز کرو رم «(اگر کسی مالی از خود بگذارد) برای پدر و مادر و 

نزدیکان به طور شایسته وصیت کند, این حقی است بر پرهی زکاران». 

شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟ و هیچ نسبت و 

خویشاوندی در میان ما نیست؟! 

آیا خداوند آیه‌ای مخصوص شما تازل کرده است که پدرم را از آن خارج 

ساخته؟ 

یا می‌گویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی‌برند. و من با پدرم یک 

مذهب نداریم ؟ 

یا این که شما به عأ م و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاه‌ترید؟ 
قذوتکها(131) عحطوع132(2) و حولهُ(133), تلْقاک َو 

لحم ال و الرَعيم مُحمَذ ای اللة عم وله , و المَوْعد 1 

السَاعة , ی ان و ا بلقفکم ذ نون «وَلِکل ار ی 1 

سَوف 17 ون (35()134) «مَن بَأته عَذابٍ بخزیه بجل علیه 

مَقیمٌ»*(136) 


رمث بط فها(137) تخو الأَضارِ ققالث: 
٩‏ مغر الفئیه (الَفیته(138))" و أَعضاد(139) الم و حصتق(140) 
الاسلام! ما هذه العَمیرَهْ(141) فی کقی؟ و الستة عن ظلامتی ؟ 
حأل که چنیین است پس بگیر آن - ارث مرا - که همچون مرکب آماده و 
مهار شده آماده بهره‌برداری است و بر آن سوار شو ۲ 
ولی بدان در قیامت تو را دیدار می‌کند و 0 مسارم و در آن روز 
جه‌جالت است که‌داور خدانسو ی قدعی تو محله صلین اللم. علیه و الم و 
موعد داوری, رستاخیز, و در آن روز باطلان زیان خواهند دید, اما پشیمانی 
به حال شما سودی نخواهد داشت! بدانید: «هر چیزی - که خداوند به شما 
داده سرانجام قرارگاهی دارد - و در موعد خود انجام هی گنر3 - و به 
زودی خواهید دانست» «به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار 
کننده به سراغش خواهد امد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد» ! 
تس ای سای روم وا ای سا و رد سک 
و کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردان! و ای بازوان 
توانمند ملت و پاران اسلام این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما 
چیست؟ این چه تغافلی است که در برابر ستمی که بر من وارد شده 
پشان می‌دهید ؟! 
اما کان رَشول ال ضلی الةّ عَلیّه و آله آبی یَفُولْ: «الْمَرَء بحْفظ فی 
ولیو»؟ ۳ 

سَرْعان(142). تا آخجئم, 5 عَجْلان دا اهالف(143), و لَکَمْ طافَهٌ بما آحاول و 
وه و عَلی مَ اطات و5 ۷ ۳ ِ 
ون .عات .عت صلین ال عَبّه وآله؟ ۰ جلیل 


۱ 0 وَهنه(146), و استنهرز فکفه قَنقة(147)؛ ۰ انقتق رَثْفة, و5 اظْلِمت 
ض لغییته, و کسقتِ لحم آغصتیه ِ اکدّت الا مال(148), حخشعت 
اضيع الحريم واریلت العرمه عند معانه: 


آیا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله پدرم 0 احترام هر کس را در 
مورد فرزندان او باید نگاه داشت؟ چه زود اوضاع را دگرگون ساختید, و چه 
با سرعت به بیراهه گام نهادید, با اين‌که توانایی بر احقاق حق من دارید. و 
نیروی کافی بر آنچه می‌گویم در اختیار شماست. 

آیا عبت کووید: هت روآ هس 
چیز تمام شد؛ و خاندان او باید به دست فراموشی سیرده شوند و سنتش 
پایمال گردد؟ - . 

ات رداک مان ام وه فاعفه شین 


است که بر همه غبار غم فروریخت, و شکافش هر روز آشکارتر, و 
حش کی آن دامنه‌دارتر, و وسعتش فزون‌تر می‌گردد. زمین از غیبت او 
تاریک, و ستارگان برای مصیبتش بی‌فروغ و امیدها به یاس مبدل گشت. 
کوه‌ها 1 گردید احترام افراد پایمال شد و با مرگ او حرمتی باقی 


نماند! 


سس 
‌ -ِ 


قیلک و اللّه | له کی و الَعْصِیه الَعْظَمی 


لامئلَما تال و لا بَاْقم(149) عَاجله, آأغلن بها کِتابٌ اللّه جلّ تاو فی 
تیک و فی مُمَساکم و مُضبَجکم. تافا(150) و ضراخا(151), و تلاوةٌ و 
الخانا, و تفه ها حل باه ال و وله کم قضل, و قصاء حِنَمْ. 

«و ما مُحَمَدٌ الا سول فد خلت من قبْله الرّسْل فان مات او فْتل الم 
علی اغقایکم و من بِنقَلب علی عفبیه فلن یَضْرّ اللة سَیئا و سَیجّزی اللهة 


الشاکرین». 152(۰) 

به خداً سوگند این حادثه‌ای است عظیم و مصیبتی است بزرگ و ضایعه‌ای 
انتتت بر ان یذ 

ول ترس گرا یی رت فان و فا 
از ان خبر داده بود همان قرآنی که پیو سته در خانه‌های شماست. فرص و 
شام با صدای بلند و فریاد و - يا - آهسته و با الحان مختلف در گوش ما 
خوانده می‌ شود پیامبران پیشین نیز قبل از او با این واقعیت روبرو شده 
بودند چرا که مرگ فرمان تخلف‌ناپذیر الهی است. 

آری قرآن صریحا گفته بود: ومتته خضلی آلاه. این و آله فقط فرستاده 
خداست. و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند, آپا اکر اف بمترد.ه با 
کشته شود شما به عقب برمی‌گردید؟ (و اسلام را رها کرده به دوران 
جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟) و هرکس به عقب بازگردد هرگز به 
خداوند ضرری نمی‌زند و خداوند به زودی شاکران (و استقامت کنندگان) 
را یاداش خواهد داد», ِ ۱ 

شا ََهصَم(154) تثرات آبی وأئئم یراع مِنّی و مَسْمع, و 


سکم الوم و ملک الخترخ و اند تور العدر و لعَ و لداع و لو 
ك نکم ۳ و لح توافیکة, 1 قلا تجیبون. 5 ریم الطَرحَهٌ قلا 
تفیئُّون [ئعیئون , و أننم مَوَضُوفُون, پالکقاج(056) مَعْروفون بالحَیّر و 
الطّلاح. و الب یی اه , و الحترَ الیی اتیرث. ۱ 
ام القرت: ور تلم الکة, و اللّعب. و تاطئنم الاعم. و کاقختم 
البهُم(157), لا تبَرخٌ او تبرخون, تأمرْکم قتاتمژون. 

عجبا! «ای 0 قیله» (قیله زن با شخصیت و شرافتمندی است بود 
که نسب قبایل انصار به او منتهی می‌گردد) آیا ارث من باید پایمال گردد و 
شما اشکارا می‌بینید و می‌شنوید, و در جلسات و مجمع شما اين معنی 
گفته می‌شود و اآخبارش به خوبی به شما می‌رسد و باز هم خاموش 


و سپر هستید, دعوت مرا می‌شنوید و لبیک نمی‌گویید؟ و فریاد من در میان 
شما طنین‌افکن است و به فریاد نمی‌رسید؟ با اينکه شما در شجاعت 
زبانزد می‌باشید و در خیر و صلاح معروفید. و شما برگزیدگان اقوام و 
قبایل هستید. 
با مشرکان غرب پیکار کردید و رنج‌ها و محنت‌ها را تحمل نمودید. شاخ‌های 
گردنکشان را در هم شکستید, و با جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم 
کردید, و شما 0 پیوسته با ما حرکت می‌کردید, و در خط ما قرار 
داشتید, دستورات ما را گردن می‌نهادید و سر بر فرمان ما داشتید, 
خی ادا دَارث بتا خی الاسلام, و 75( 15) جَلِبُ(159) ایام و حَصَعَت 
17 تقر(160) ,الشري مگ سَکیت فور (161) الافي, و حَمَدّب(162) نیران 
الکفر, و هَدَأتُ(163) دق الهَرج(164), ۳ ستوتق( 165)[ استوسق سق نظامٌ 
الدین, ۳ جرَنَمْ بعد الْبیان؟ و اسَرو نم بعد الاغلان؟ و کم بعد الاقدام؟ 
و أَسْرَكنم بعد الایقان؟ ۱ ۳ 
«آلا یایلون قوما جَکنُوا أَبْماتهَمْ و هَمّوا پاخراج الرَسُول و هم بَدَوُوکم اوّل 
مر أَتَحَسَوَتَهُم قاللَهْ آحوه آن تخد تحْسوه ان کم مَوْمنِین»*.(166) 
تا آسیای اسلام بر محور وجود خاندان ما به گردش درامنء .و شیر در بستان 
مادر روزگار فزونی گرفت, نعره‌های شرک در گلوها خفه شد و شعله‌های 
دروعغ فرو نشست, ار یت و دعوت به پراکندگی متوقف 
شد و نظام دین محکم گشت 
پس چرا ار ان هه با زان و مدای اام نمی ال ام روز 
حیران مانده‌اید؟ چرا حقایق را بعد از آشکار شدن مکتوم می‌دارید و 
پیمان‌های خود را شکسته‌اید. و بعد از ایمان راه شرک پیش گرفته‌اید؟ 
«[یا با گروهی که پیمان‌های خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله گرفته‌اند پیکار نمی‌کنید؟ ذر حالی که آنها تربار (ییکار 
با شفادزا) اغار کردتنر ابااز آنها می‌ترشسید با این که خداوند. سراآوارتر 
(است ست که از_او بترسید, اگر موّمن هستید » . 
لا فد ازی أن قد احَلائم ال الحَفَضٍ(167), , 5 ۹ من و آحو؛ "بالط 
الْقَبض, قد < ونم بالاعغ(168) 5 َجَوئم من الیو بالسَعَة 
2< قَمَجَحِتَم (169) ما و عنم , و دسعتم الذی تیسَوَعْنم 1701۰) 
ف «اٍن تَکفْهٌ وا ار 3 من فی الأَرْض جمیعا قَاِنَ اللهَ لع, ث حمیذ» 171(۰) 


1 (۱ 


قسمت دهم 


آلا و قَد فلث ما فلت عَلی َعَرقَة نی ی بالْحَذلَة ای حَامرَیْكَم و الَْذرة یی 
اشتشرنها قلوبکُم, و لکتها یه لس و تَثهْ(172) القبْض [الْبظ]ء و 
حَور(173) القتاخ(174) 5 تَهُ(175) الصَدُّر, تَقدمَه الَحَْة. 
آگاه باشید من چنین می‌بینم که شما رو به راحتی گذارده‌اید, و عافیت 
طلب شده‌اید. کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور مسلمین 
شایسته‌تر بود دور ساختید. و به تن‌پروری و آسایش در گوشه خلوت تن 
دادید, و از فشار و تنگنای مسوولیت‌ها بة و سعت بی‌تفاوتی روی آور دنت 
آری آنچه را از ایمان و آگاهی در درون داشنتید. بیرون. افکندید. و آب 
ارات را که نوشیدم تودیذ به تضختی: از خلو.بر آفرخیدا اش فرآقوش نکنید 
خداوند می‌فرماید: «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید (به خدا 
زیانی نمی‌ رسد چرا که) خداوند بی‌نیاز و شایسته ستایش است ». 
بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید 0 گفتم, پا این که به خوبی می‌دانم 
ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آميخته, و عهدشکنی قلب شما را 
فراگرفته است ولی چون قلیم از اندوه پر بود - و احساس مسوولیت 
شدیدی می‌کردم - کمی از غم‌های درونی‌ام بیرون ریخت, و اندوهی که در 
سینه‌ام موج می‌زد خارج شد. تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای 
احدکٍ باقی نماند. 

قذُوتکَموها قاحتقُوقا(176) دبُرة(177) الطهّر, تقيبة [تقب(178)] الَحْتَ, 
تاقتة الْقار(179) مَوْسُومَة یعَصّب اللّه و شتار(180) الأبد, مَوَضُولةّ ینار 
له الَمْوقدة ای تطلع عّلی ایح 
قبعین الله ما تَفْعلُون. « تلم از ین ظلَمّوا اي مُنْقَلب ینقلبون».*(181) 
5 0 اه تین کمن بو با شدید, قاغقلوا «ان عایلون*(182) 
(183) و التظووا انا َُْطرون».*(185()184) 
ام کی ات ی تا ها تک هم از ان ار مک 
بچسبید و رها نکنید ولی بدانید اين مرکبی نیست که بتوانید راه خود را بر 
آن ادامه دهید: پشتش زخم» و کف پایش شکافته است ! داغ نگ بر 
خورده. و عضب خداوند علامت آن است, و رسوایی ابدی همراه آن و 


ِ 


فراموش نکنید آنچه را انجام می‌دهید در برابر خداست. 
«آنها که ستم کردند به زودی می‌دانند که بازگشتشان به کجاست!» 
و من دختر پیامبری هستم که شما را در برابر عذاب شدید انذار کرد 


«آنچه از دست شما بر می‌آید انجام دهید, ما هم انجام می‌دهیم؛ و انتظار 
بکشید, ما هم منتظریم!». 


پی نوشت ها 


1 بحارالانوار. ج 29, ص <235, بلاغات النساء ص 23. 
2) المراجعات. ص 392. 

3 وسیع و فراخ در محاورات فصیح می‌گویند: «ذرع سابغخ»؛ زره رسا, نه 
دراز و نه کوتاه. 

4) جمع «الی» نعمت. 

5) اسداء» عطاء, بخشیدن. 

6) جمع «مثت». نعمت‌های گران‌قدر. 

7 زیاد. 

8) ندب» دعوت نمودن. 

9 ابتداع» بدون مثال و نقشه قبلی, اختراع. 

0) پیروی کردن. 

11( از ماده «دَرَآ» آفرید. 

12( گرامی داشتن و ارجمند داشتن. 

3) اگر شکاری را به طرف کسی برانند می‌گویند: خشث عَلیه الضید: 
شکار را به سوی او راندم. 

4) او را افرید. 

5 او را مبعوث داشت. 

16( مستور. ۲ 

7) جمع «اهوال» حوادث ترس‌اور. 

18( محفوظ. ِ 

9) جمع «مال». عاقبت و اخر کار. 

0 جمع «دهر» روزگاران دراز. 

1) فرق»: جمع فرقه, گروها. 

2) جمع «عاکف». ملازمان. 

3) جمع «وثن». بت‌ها. 

4 جمع «بهمة» مسائل مشکل و پیچیده و حیرت زا. 
6) گمراهی. ضد رشد. 

27 کوری و گمراهی. 

8) فراگرفته شد. 

9) جمع «بلیغ». رسانندگان پیام پا خبر. 

0) نور ساطع» نور برآمده همراه با درخشندگی است. 
31 اسم فاعل از «لمعان» روشن شدن و درخشیدن. 


2) ارزو بردن به حال کسی بدون آن که زوال ان را از وی بخواهد, در 
مقابل حسد که زوال آن را ارزو می‌کند. 

3) ایصال, رساندن. 

4) نظم و ترتیب دادن. 

5) نگهداری و بازداشتن خون از ریختن. 

6) نقص و کم دادن. 

37( انداختن شیء. . _ 

39( سوره ال عمران؛ ایه 102 

(39 

0 سوره فاطر آیه 28. 

1 دوری و تجاوز از حق. 

2 انچه موجب مشقت و دشواری شما باشد. 

43( سوره توبه. ان 1129 

4 نسبت او را بررسی کنید. 5 

5 از «صدع» اشکار کردن. شکافتن. به جای اوردن فرمان. 
46( راه, محله, مر کز. 7 

7) وسط هر چیز و عمده ان میان پشت و کتف. 

8) جمع «کظم» , گلو, دهان. راه تنفس. 

9) از «نکت» به رو انداختن و به سر درافکندن را می‌گویند. 
0) انهزام» شکست خوردن. 

1) پشت گرداندند, کنایه از شکست. 

2) شب صبح را شکافت. 

53) روشن شد. ِ 

4) جمع «شقشقه» انچه شتر مست از دهان بیرون کند, کنایه از 
سخنوری. 

5) هلای شد. 

6) مردمان پست و فرومایه. 

7) به زبان اوردید. 

8) مردم (کمتر از ده نفر). 

9) جمع «ابیض» سفید پوستان. 

0) جمع «اخمص» کرسنگان. 

1) اب اندک. 

2 فرصت. ۲ 

3) شعله کوچک اتش. 

64 لکد کوب. 


6 از «قوت» به معنای غذا یعنی آذوقه خود قرار می‌دادید. 
7) پوست بز دباغی نشده. 

8) گرفتار شد. 

609( سرکردگان عرب. 

0) جمع «مارد» طغیان‌گران و سرکشان. 

0/1( آشکار شد؛ «تجم» آشتکازن شدن و روییدن گیاه‌ها. 
2 شاخ. 

3) گشوده شد «فغرت فاغرة»: دهانی گشوده شد. 
4 فعل ماضی از قذف: انداخت. 

5) بر نمی‌گشت., دست بردار نبود. 

6) مضارع از مصدر «وطیء» لگدکوب می‌کرد. 

7 فرورفتگی کف پا. 

8 ) اخماد»: خاموش کردن. 

9 شعله آتش. 

0 رنح‌پذیر, رنج‌بر. 

1 اسم فاعل <شتر» ار اه عن‌سافه: بالا رو پیر اهن فد را ار سایق با 
2 رنج‌بر, زحمت کش ۳ 

3) جمع «وادع» اسوده خیالان, تن اسایان. 

5) جمع دایره, حوادث نامطلوب. 

6 توقع داشتید. 

7 از آن خیری که به طرف آن رفته بودید بر می‌گشتید. 
8 روبارویی دو طرف در جنگ. 

99( خار, کینه و عدوات در دل. 

۱0 پوشیده شد. 

1 روپوش. 

2 ساکت., خاموش. 

3) گمراهان, «کاظم الغاوین» گمراهان خاموش. 

4) ظاهر شد. 

5) ساقط, زبون, گمنام. 

6 رئیس ارجمند. 

7) خطر, دم جنبانیدن حیوان و به راست و چپ زدن آن. 
8 ساحت‌ها. 

9 جای خزیدن. 

0) خدعه. 

1) )از «وسم)» اثر داغ کردن حیوان با آتش. 


02( جراحت و زخم. 

3) وسیع, گشاد. 

4) زخم. 

5) جراحت. هنوز بهبودی نیافته. 
06( سوره توبه. آیه 9 

7) از «زهر» درخشان, فروزان. 
8) نور چهره و غالب. 

89) طلب کند. ۲ 

1۱0( سوره ال عمران: ایه 95 
1) درنگ نکردید, از «لبث» درنگ نمودن. 
2) آسان شود. . _ 

13) ریسمانی که با ان حیوانی را بکشند. 
4) آتش جنگ را روشن کردید. 
5 بر وزن «تمرة» شعله. _ 
6) قطعه شعله‌ور شده از اتش. 
7 سر هدرن 

8) جمع «مدیه» کارد تیز. 

9 با تير و نیزه زدن اما نه به قدری که بشکافد. 
20( سوره مائده > ای 50 

1) ) تهمت بزرگ و عجیب. 

2) سوره نمل: آیه 16. 

23 

4) سوره مریم: آیه 5 و 6. 

(025 

6) سوره انفال: آیه 75 

027 

98) سوره نساء: آیه 11. 

29( سوره بقره رم 190 

0 محبوبیت و منزلت. 

2) مهار شد. ۱ 
133) افسار زده و جّل شده (امادم). 
4) سوره انعام : آیه 67. 

)135 

136 سوره هود : آبة 9د. 

7) چشم يا نگاه. 


8 از «نقب» شاهد قوم که گفته او مورد قبول طایفه خود باشد, 
چهره‌های با نفوذ و شناخته شده. 

0) جمع «حاضن» حافظ و نگه دارنده. 

1) سستی در عمل و نادانی در عقل. 

۵2 اسم فعل به معنای «سرع» و «عجل» یعنی چه با سرعت و با 
143 پی و مانند آن است که ذوب شود. 

4) امر عظیم. 

5) از «وسعت» , گشاد شد. 

46( لباسی که پوسیده و پاره شده باشد. 

7) شکاف. 

8) خیرش تمام و منقطع شده. 

9) شرو بلا. 

0) آواز بلند. 

1) صدای بلند. 

2 سین ال عضران آبه 142 

153) اسم فعل به معنی ام به کسی که ادامه گفتار و يا عملی را از 
کسی دیگر بخواهد «ایه» گفته می‌ شود. 

4 از «هضم» شکستن, ظلم کردن, بازداشتن , نقص. 
5 مجلس و محل مشورت. 

156 بدون زره و سپر به استقبال دشمن رفتن. 

7) جمع «بهمة» مجهولی که شناخته نشود, قهرمان. 
98) جریان و کثرت. 

159( شیر دوشیده شده. 

0 در این جا خضوع گردنکشان. 

1) هیجان. 

2) شعله‌های آتش فرو نشست. 

3) ارامش پیدا کرد. 

4) فننه. 

5) نظم یافت. _ 

66( سوره توبه. ایه 113 

7 ) آساییتن زندگکن. 

8 راحت و ارامش. 

9 تمَقّ» ریختن. ۱ 

)از «ساغ الشراب» به سهولت و اسانی نوشیدید. 


17 شتفره اتزاهیق ابغ.8: 

2) تفه المضد ور آن کشندن ار نورد شین 

4 نیزه. 

رو اظهار:.غفی که انسان: توانایین کمان ان ر۱ تداروو اظهار 
می ۰ 

)او تفت رما تین کهبا آن رخ زا به شم شیر هی تلد ندرو آماده 
سوار شدن می‌شود. 

7 ) زخمی که در پشت شتر و با هر مرکبی باشد. 

8 نازک شدن پشت پای شتر. 

9 عیبی که در معرض زوال نباشد. 

اص عبت وا 

1) سوره شعراء : آیه 227. 

2) سوره شعراء: آیه 227. 

)183 

4) سوره هود: آیه 122 - 121. 

195 


مام فضیلت ها 


زندگانی. فضایل. شهادت 

حضرت فاطمه زهراعلیها السلام 

ها سس ان اس ای بزرم 

ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران 

تاریخ نشر: بهار 1385 

نوبت چاپ: اوّل 

چاپ: اسوه 

تیراژ: 5000 جلد 

قیمت: 2200 تومان 

شابک: 0 - 74 - 8484 - 964 

فروشگاه بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدّس جمکران 
تلفن و نمابر: 7253700, 7253340 - 0251 
قم - صندوق پستی: 617 

«حق چاپ مخصوص ناشر است» 


تاتداش گر اشین ۱ 


برای پاسداری از کیان مذهب. قداست و پاکی و رسیدن به سعادرت و 
کمال واقعی انسانی, با نصب العین قرار دادن آیینه‌ی حق‌نمای آسوه 
هدایت گر, دُردانه ارت مام فضیلت‌ها, مشعل‌دار حرمت ارزش‌های 
انسانی, سکان‌دار کشتی شفاعت, فاطمه زهرا علیها السلام. گام‌های 
ار یو را فر ها سا سا سای ان ار ار 
90 آورید: 9 رد در میدان _ اکبر به ستیز با هواهای نفسانی 


سخن ناشر 


نخون شک فرگ اهل شته طامی تام ماما انا میم رات 


آن بزرگواران - که زندگی سرشار از نور حضرت زهرا علیها السلام 
نمونه‌ای از آن فرهنگ غتی است - راه‌گشای رشد فرهنگی جامعه اسلامی 
ما می‌باشد. 


مجموعه حاضر در راستای پاسخ به این نیاز حیاتی و خدمت ناچیزی به 
مشتاقان فرهنگ ناب و الگوهای بی‌بدیل اهل بیت علیهم السلام انتشار 
یافته است. امید است خشنودی حضرت بقيْة الله الأعظم - عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف - را فراهم آورده باشد. 

از مولف ارجمند و تولیت محترم مسجد و عزیزانی که ما را در نشر 
معارف اهل بیت علیهم السلام همراهی و پشتیبانی می‌کنند کمال تشکر را 
داریم. 

ریم 

انتشارات مسجد مقدس جمعران 


بسم الله الرحمن الرحیم 
حمد و سپاس بی‌پایان بر افزید کار جهانیان: درود فراوان بر خاتم پیام‌آوران 
و پیشوایان معصوم ۳ و جان؛ خصوصاً بر مهدی عجل اللّه تعالی فرجه 
الشریف منجی انسان‌ها؛ و سلام جاودانه بر بانوی بانوان فاطمه زهرا. 
دلباختگان لقای حقیقت و شیفتگان کشف واقعیت و سالکان وادی ایمن بر 
اين باورند که اوج گرفتن به آسمان رفیع شرف و بزرگواری و دستیابی به 
قله‌های مرتفع کرامت‌های انسانی جز در پرتو نمونه ارمانی پیاده شده‌ای 
که دارای رفتار. گفتار و اندیشه‌ای صد در صد منطبق با ارزش‌ها باشد 
بی‌شک رسیدن به کمال واقعی مستلزم ترسیم هدفی است متناسب با 
ادها ان آنسان نی ای شاه که سیر اا رت 
انسان باشد. و لذا ارائ اه یس سا مداخ کت وی ی 
امروزه ۳ الکو ( و نقش حیرت‌آور آن در جهت دادن به انديشه, رفتار و 
گفتار انسان‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست و همین اثرگذاری شگفت نی 
۳ که سیاست‌بازان و دنیاخواهان فضیلت سنیز را - که در راستای 
ب کردن عطش حیوانی پایان ناپذیر خویش از هیچ جنایتی فروگذار 
1 با لفات سین - به. الکو سازی و ارانته موته‌های. حذاب: ‏ 
فریینده؛ خصوصاً برای جوانان و خیل عظیم بانوان وا می‌دارد و از اين راه 
کیمه رنه از تفر وتان عیام زان خر اط منم یار اه ور کام 
هوس‌های نامشروع و شیطانی سوق می‌دهد. 
نیاز بیش از حجد ذ انسان‌های فضیلت خواه و ولایت پیشگان امت اسلامی به 
آگاهی از ابعاد گوناگون برجسته‌ترین الگوهای انسانی از یک سو و جریانات 
خطرناک ۵ ناس باری. که آمشوز هدر فهته کی شاهد .ان تیم از بای 
دیگر ایجات می‌کند که محققان. اندیشمندان. صاحبان قلم و همه کسانی 
که از چلشیمه زلال این نمونه‌های تف‌نذیلن فضیلت و بزرگواری توشه 
برداشته‌اند به پا خاسته, سرمایه‌ها و استعدادهای خویش را در اختیار 
جوامع انسانی قرار داده, به گوشه‌ای از اين نیاز حیاتی پاسخ مثبت دهند. 
اه او 
حقیقت. آگاهی از جایگاه رفیع انسان در نگرش اسلام است. همچنان که 
شناخت ویژگی‌های شگفت‌آفرین, کمالات بی‌نظیر و ابعاد حیرت‌انگیز 
انسانی, فرهنگی, اخلاقی, فردی و اجتماعی برجسته‌ترین و برترین الگوی 


بی‌همتای بانوان جهان - از آغاز تا پایان - در واقع. شناخت منزلت ارزشمند 


و مقام بلند زن در فرهنگ اسلامی است. 

سخن آزدزتدفی شرافتمندانه, ای صحیح همسرداری و جایگاه حقیقی زن 
بدون توجه به ود مام فضیلت‌ها فاطمه زهر| علیها السلام حرکتی 
برای پاسداری از هویت, کرامت, حرمت, شرافت و حقوق بانوان راهی جز 
ورق زدن کتاب شخصیت شکوهمند بانوی بانوان دخت سرفراز خاتم 
شام اهران ض طا هی علییا السام تاه اس 

حضرت فاطمه علیها السلام دریای زرف حقیفقت, مظهر بی‌بدیل جامعیت, 
کتاب جاودانه کمال و فضیلت؛ سینه سینای اسرار قرآن و عترت» تجلیگاه 
عرش؛ نشان دانش و حکمت؛ نمونه کامل انسانیت, نماد حیا و عفت.؛ و 
الک موه امد نا ماع ای خاعته ارست. 

او شخصیتی بی‌همتاست که کران تا کران وجود مبارکش لبریز از ایمان و 
وت و اقیانوس قلب نازنینش سرشار از نور, بینش, حکمت و معرفت 
انسان هر اندازه در اسمان کمال و معنویت بیشتر اوج می‌گیرد و هر قدر 
در دریای معرفت با حقایق جهان هستی بهتر و عمیق‌نر اشنا می‌ شود 
جلالت, شکوه و عظمت زهراي بتول برای او آشکارتر می‌گردد. اما آنچه از 
فضایل, کمالات و شخصیت والای دخت گرانمایه خاتم پیامبران ۳ کنون 
شناخته و یا گفته شده, تنها قطره‌ای از دریا و نمی از یم بی‌کرانه اوست. 

با اس تمه فتاه کت این است که ایو ی ار کشت فرن‌ها ۶ 
طلوع آن خورشید تابناک و مبارک - در حالی که تشنه کامان زلال حقیقت, 
جرعه‌نوشان چشمه فضیلت, فرهیختگان عالم معرفت و فرزانگان طریق 
معنویت در برابر ان همه شکوه و عظمت و کمال و فضیلت واله و حیرانند 
- حسودان کینه‌توز و کج‌اندیشان دین فروش به پیروی از پیشینیان حقیقت 
ستیز و بد طینت خود. شخصیت والای ان عصمت کبری شفیعه محشر را 
مدرد ات ادا ردنت و مات حات با وس فرار خارده مرا 
منحرف ساختن افراد ضعیف و نااگاه از صراط مستقیم و خاموش نمودن 
نور حقیقت از هیچ کوششی دربغ نمی‌ورزند! ۳ 

گرچه روایاتی که از طریق اهل سنت در فضایل ان بانوی سرافراز وارد 
شده, کمتر از احادیث شیعی نیست. لیکن در خلال مطالبی هم که در 
پوشش نقل فضیلت وارد شده, نکاتی به چشم می‌خورد که از نیات شوم 
برخی حسودان کینه‌توز خبر می‌دهد! 

راستی این همه خبائت و دشمنی از چیست؟ و سرچشمه این عداوت‌ها و 
آن شقاوت پیشگان تیره دل که قادر نبودند ساحتِ ملکوتی و مطر 
پرچمدار فضیلت‌ها, پیشوای موخدان. مظلوم مظلومان. حضرت امیر 


موّمنان علی صلوات اللّه علیه را به طور صریح و بی‌واسطه مورد هجوم 
تهمت‌های ناروا قرار دهند, آتش کینه و حسادت خود را با پاسخ مثبت به 
درخواست طاغیان و ستمگران زمان از ری ل ات 
دروغ‌پردازی‌های ۳ علیه ان بانوی یکانه شعله‌ور ساخته. در صدد انتقام 
از وی برامدند, به این پندار که از این راه به نیت شوم خود دست می‌پابند, 
غافل از اينکه خورشید حقیقت برای هميشه پشت ابرهای تبیره پنهان 
نمانده, و تور خدا| هرگز خاموش نخواهد شد, و اینان خود را رسوا می‌کنند 
و البته هیجي گاه به هدف پلید و نارواي خویش نائثل نخواهند شد. 

در عین حال باید اعتراف کرد که متأسفانه اذهان بسیاری از کسانی که از 
معرفت شایسته برخوردار نیستند مورد اصابت ترکش‌های زهرآگین این 
حملات نامیمون قرار گرفته, و شخصیت اقدس ان بضعه رسول در هاله‌ای 
اه هام ان که وت باه آر نوی ری وا آن ان که اند و 
شاید برای همگان روشن و شناخته نشده است. 

اینک ای وجدان‌های بیدار! ای مدعیان اسلام! ای دوست‌داران رسول اللّه 
صلی الله علیه واله! و شما ای جوانان که هنوز ندای فطرت و فروغ 
انديشه و انصاف از ۳۹ و سینه‌هایتان خاموش نگشته! آپا سزاوار بیست 
تا لحظه‌ای به فرمان وجدان خویش پاسخ مثبت داده و انديشه خدادادی را 
به کار گرفته, در صدد جستجوی حقایق و کشف واقعیات راتخم مضه اند 
به گوشه‌ای از ستم‌هایی که پیشینیان ما بر آن بانوی مظلومه روا داشته‌اند 
اعتراف کنیم؟ به هوش باشیم که پیروی از تعضبات جاهلی پدرانمان را بر 
۱۳ اک اک ۱۱ ۱ 230۳ 
سرمدی مبدذل سازیم! 

پس از انتشار کتاب «سحاب زحفت پیواسته دوستان اصرار می‌ورزبدند تا 
با تهیه رساله‌ای در زمینه زندگانی دخت گرانمایه نبی مکرم اسلام صلی 
الله علیه وآله گوشه‌ای از ابعاد زندگانی و فضایل و کمالات آن بانوی 
سرافراز را به رشته تحریر دراورم, لیکن حقیر خود را فاقد بضاعت در خور 
ان اه اه مه سس سس با اه بالات فراوان 
سرانجام خداوند متعال به لطف و کرم خویش این توفیق را به این 
بی‌بضاعت عطا فرمود تا نمی از اين اقیانوس بی‌کران را توشه راه شود 
قرار دهم, که گفته‌اند: ات وا را اگر نتوان کشید, هم به قدر تشنگی با 
چشید. 

اینک کتاب حاضر با نام «مام فضیلت‌ها» در اختیار علاقمندان و دوستان 
اهل بیت عصمت علیهم السلام قرار ی‌گیرد. امید است همگان در پرتو 
توجهات پروردگار متعال و فرح بقبة اللّه الاعظم ح<ه4 بن الحسن العسکری 
عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف از عنایات بی‌دربغ آن بانوی گرانمایه 
بهره‌مند گردند. 


عید سعید غدیر 1426 
عباس اسماعیلی 


بخش اوّل: میلاد 


زاد روز 


حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهر| علیها السلام در روز بیستم جمادی 
الثانی جهان را به نور وجودش روشن نمود. البته در سال تولد آن بانوی 
بزرگوار اختلاف است؛ عالمان و محدثان شیعه به پیروی از پیشوایان 
معصوم علیهم السلام. سال پنجم بعئت, و برخی سال دوم بعئت را 
برگزیده‌اند!(1) کزوقت از فحدیان ۳ اهل سنت نیز تولد آن بانو را 
پس از بعئت نقل نموده‌اند 2(۰) 
امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: 
«فاطمه دختر محمد صلی الله علیه وآله پنج سال بعد از بعئت تا ]مد 
و چون از دنیا رفت. هیجده سال و هفتاد و پنج روز داشت.»(3) 
امام صادق علیه السلام نیز می‌فرمایند: 
«حضرت فاطمه علیها السلام روز بیستم جمادی الثانی (سال پنجم بعئت)؛ 
فا ها ای ای و وا 
هشت سال در مکه و ده سال در مدینه و هفتاد و پنج روز بعد از وفات پدر 
گرامی‌اش ز نز کی کرد, و در روز سه شنبه سوم جمادی الثانی سال 11 
هجری از دنیا رفت.» (4) ۱ 
سباری از مووحان اهل سکت, مبلاد آن بانو راابعسال یش از بت قل 
کرده‌اند. اقا گفتار آنان با روایات اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله 
سازگار نیست. در این باره باید به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله 
مراجعه کرد؛ زیرا «افْلّ ابیت آذری یما فی البْت؛ اهل خانه از دیگران به 
آنچه در منزل است آگاه‌ترند. دا 
به نظر می‌رسد برای پاک کردن ننگ از دامن افرادی که در شهادت دختر 
گرافق پیاخبر صلی الله علیه وآله عش داشتد (5) فول نم شال بیش از 
۱ص را اک لا ای 
السلام در روایات کمتر به چجشم می‌خورد, امام باقر و امام 7 علیهما 
السلام, دو فرزند بزرگوار فاطمه زهرا علیها السلام اصرار دارند که 
مادرشان پیج سال بعد از بعئّت ۳ شده و هنگام شهادت؛ هیجده ساله 
بوده است؛ تا آیندگان به فکر افتند که چرا ایشان در هیجده تا لکی: بدون 
اما ی اس و اي رن 
اسلام از عصاره میوه‌ها و غذاهای بهشتی بوده است؛ لذا ولادت ایشان باید 
‌" 0 ۱ ۳ 
وله و نزول جبرئیل و میکائیل پس بوده است. 
بنا بر بر این موف از انگیزه‌های کسانی که ولادت آن‌حضرت را سال‌ها 


از بعثت عنوان کرده‌اندب این بودو است که این گروه روایات را مردد 
ساخته و اين امتیاز بزرگ آن بانوی گرامی را به دست فراموشی سپارند. 
کسانی که می‌گویند تولد آن بانو پنج سال پیش از بعثت بوده است. سال 
تولد را همزمان با سالی دانسته‌اند که قربش خانه کعبه را تجدبد بنا 
می‌ کردند؛ و این با اکثر اقوالی که در مورد سن پیامبر هنگام تجدید بنای 
کعبه به دست قریش گفته شده قابل جمع نیست. 

در این که آن‌حضرت هنگام بنای کعبه چند سال داشتند, اختلاف است. برخی 
از مورخان عامه 35 و بعضی 25 سال را ذکر کرده‌اند. البته چند قول دیگر 
هم وجود دارد. عده‌ای نیز همانند علامه حلی در کتاب «تذکره» سی سال 
را نقل نموده‌اند. (7) در این صورت, جمع بین پنج سال پیش از بعثت و 
بتای کعبه-ممکن نیست: 

به هر حال, با عنایت به سخن پیامبر صلی الله علیه وآله که در جواب 
خواستگاران فرمودند: «دخترم هنوز کوچک است», ساختگی بودن این 
دیدگاه روشن می‌شود؛ چرا که اگر چنین بود سن مبارک فاطمه در آن ایام 
نوزده سال می‌ شود که اطلاق کوچک بودن به ان صحیح نیست. 


دانشمندان بر اين باورند که انسان بسیاری از صفات و ویژگی‌های یدر و 
مادر خود را از انا بة ارت می‌برد» و پدر و مادر در شخصیت فرزند نفقشی 
موتر داشته: و بر رشد و تکامل یا سقوط و بدبختی او اثر می‌گذارند.(8) 
بچاست که در رید کین سراسر افتخار پدر و مادر آن بانوی بزرگوار تأمل 
شود تا برعی از ابعاد عظمت و شکوه شخصیّت آن‌حضرت روشن گردد. 

به دلیل گستردگی بجت؛ تنها به این نکته اکتفا می‌کنیم که در عالم هستی؛ 
ات را ای ات هه ا خاها شام اس شوخ ن 
نخواهد وه 

پدر بزرگوارش عصاره عالم خلقت, برترین, پاک‌ترین, با شرافت‌ترین 
مخلوق آفریدگار جهان, خاتم پیامبران و سالار رسولان و برگزیده انسان‌ها 
اس یاهع اس ها ال مس ۳ 
خداوند تمام موجودات را به یمن وجود شریف او آفرید و به وسیله 
آن‌حضرت انسان‌ها را هدایت و رستگار نمود. 

ای مصحف آیانت الهی رویت 

وی سلسله اهل ولایت مویت 

سرچشمه زندگی لب دلجویت 

محر اب تما عارفان ابرونت. ۱ 

ساسر صلی الله له له آن ای یت نالا مر انم آوحت که 
بحث پیرامون حضرتش از عهده ما خارج است و با این چند سطر نمی‌توان 
پیرامون مقام والایش سخن گفت. همچنان که اقیانوس‌ها را هیچ‌گاه 
نمی‌توان با ظرف کوچکی پیمانه نمود. 

ید بیضا دم عیسی رخ زیبا داری 

انچه خوبان همه دارند تو تنها داری 


حضرت خدیجه علیها السلام 


مادر بزرگوارش حضرت خدیجه کبرا علیها السلام است, وی بانویی بی‌نظیر 
و مهربان سمبل فداکاری, مقاومت و شکیبایی و مظهر کمالات انسانی 
است. بدون شی زتذ دی سراسر افتخار این بانوی تروق و امتیازات و 
آارزش‌های والای او می‌تواند برای همگان به ویژه برای بانوان مسلمان 
آموز نده باشتد. از این.ژو اشاره ای به زند کی,بز افتحارشن طرورق انفت: 
اولین بانویی بود که به ان‌حضرت گروید و در راه اعتلای توحید و اسلام از 
بذل جان, مال و ثروت, و ابروی خود دربغ نکرد. 

ان بانوی فداکار در همان روزهای نخستین طلوع اسلام مسلمان شد و 
حدود 25 سال همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه وله بود و در این مدت 
همواره یار نیرومند, ایثارگر و مونسی مهربان برای آن‌حضرت بود, پیوسته 
مراقب حال آن بزرگوار بوده و آثار روحی و زخم‌های درونی مخالفت‌ها و 
آزار دشمنان را از دل و چهره مبارک آن‌حضرت می‌زدود و موجبات 
دل‌گرمی دل هميشه گرم حضرتش را فراهم می‌نمود. 

آز بانوی فرزانه در فنارن: خاندانی اصیل و شرافتمند می‌زیست و خاندانش 
از شخصیت‌های برجسته عصر خود و از تبار حضرت اسماعیل و ابراهیم 
خایل علهط الساام بوژند. چه آن که اودتر کویلد و بتجمین فرر ند نصی 
بن کلاب, جد چهارم پیامبر صلی الله علیه واله و با چهار واسطه دختر 
عموی ان‌حضرت می‌باشد و از طرف مادر نیز به اجداد ان‌حضرت 
می ر سید . 

حضرت خدیجه علیها السلام که از ثروتمندان بی‌نظیر عصر خود بود, (9) 
تمام ثروت و دارایی خویش را به همسرش بخشید تا به هر صورتی که 
می‌خواهد در آن تصرف نماید و ان‌حضرت نیز همه ثروت همسرش را در 
راه پیشبرد اسلام و رسیدگی به امور مستمندان انفاق نمود و بدون شک 
سرمایه عظیم آن بانوی فداکار در پیشرفت اسلام نقش اساسی داشت. به 
همین جهت است که پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: 

«ما تفع بت ما قط.مل ما تقغنی مال خدیجة».(10) 

#هزکز تژوتی هعچون هی زر نبخشید». 

اساسا اسلام پس از جاذبه و معنویت خود تنها با شجاعت و شهامت و 
شمشیر حضرت صلی علیه السلام و دارایی و تروت حضرت خدبجه ۳ 
السلام بر پای ایستاد. 

«ما قام الاسلام الا بسَیّف علی و تروة خدیجة».(11) 

«اسلام جز با و ِ علیه السلام و روت خدیجه علیها 


السلام بر پا نگردید.» 
یکی از ماجراهای بسیار دردناک و جانسوز که در سال هفتم هجرت اتفاق 
افتاد. محاصره شدید پیامبر صلی الله علیه واله و یاران او در شعب 
ابی‌طالب بود که ان بزرگواران در گرمای داغ در ان بیابان خشک بی‌ اب و 
علف, بدون هیچ‌گونه وسایل, گرسنگی شدید و تشنگی طاقت فرسا و آزار 
و اذیت‌ها رآ تحمل تمودند, ور ان نم ستوزآن فان کر ستنحی:به حدی. بود 
که صدای گریه کودکان بنی‌هاشم از پشت کوه ابوقییس ۳ کنار کعبه به 
گوش طواف کنندگان می‌رسید و اگر مخفیانه به آن بزرگواران غذای 
اندکی نمی‌رسید بسا از شذت گرسنگی از برگ کیاهان استفاده می‌کردند. 
از انجایی که حضرت خدیجه علیها السلام بانویی مهربان و فداکار بود در 
فراز و نشیب‌ها و دورانی که اسلام در حال شکل گرفتن و قدرت یافتن بود 
علاوه بر بخشش مال و ثروت., جان و ابروی خود را فدای همسرش 
می‌کرد. 
هنگام محاصره پیامبر صلی الله علیه وآله از عمر حضرت خدیجه علیها 
السلام بیش از شصت سال می‌گذشت و آن بانو در سنینی نبود که تحمل 
رنج و سختی بر او آسان باشد و از کسانی نبود که در زندگی با تنگی 
معیشت و محرومیت‌ها خو گرفته باشد؛ در عین حال, سختی‌ها؛ رنج‌ها و 
ناگواری‌هایی را که در آثر محاصره از طرف قریش تحمیل می‌شد با 
ابوطالب - عموی پیامبر صلی الله علیه وآله - و فرزندش حضرت علی 
سختی محاصره به جایی رسید که حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه برای 
حفظ اف صلی الم عم موهفم اه اراس یر اتید همه 
را به مصرف رساندند.(12) و چون هر لحظه احتمال می‌رفت از بالای کوه 
سنگ بزرگی به سوی پیامبر صلی الله علیه وآله پرتاب گردد و یا با 
شبیخون به آن بزرگوار هجوم برده شود, حضرت ابوطالب شب و روز در 
فکر نگهبانی پیامبر صلی الله علیه وآله بود و غالبا فرزندش حضرت علی 
غلی الساام راوشس ان تحت را ای یر توا ی تا از 
آسیب کفار و مشرکان مصون بماند. 
بعد از جریان شعب ابی‌طالب و محاصره ندید سا ان همه فشارها و 
سختی‌ها و ازارهای جسمی و روحی, حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه 
علیهما السلام با فاصله اندکی از دنیا رفتند و در حقیقت به شهادت 
رسیدند. 
بنا بر مشهور حضرت خد بجه علیها السلام در روز دهم ماه رمضان_ سال 
ده تن وس نکن اه رفت ‏ 19 سار خی الله علت واله از 
رحلت او و عموی گرامی اش حضرت ابوطالب بسیار ناراحت فطمگین شد 
و ان سال را «عام الحزن» و سال اندوه نامید و به نقل علامه مجلسی 


رخمه الله. ان‌خصترت خانه‌ تسین ند و کمتر آز حانه بیرون فی‌امه ۳( 14) 
هراس و تعاعوت مه هیاس ات بای سر تا بامر دار صلی اه 
علیه واله در طول ند کی مشترک اعجاب‌انگیز و بهت‌آور بود و به همین 
دلیل است که آن‌حضرت پس از رحلت آن بانوی فداکار او را فراوان یاد 
مي‌کرد و در فقدان انش باران اشک از دیدکانشن فرو نی بارید (15) 
روایات فراوانی 5 از شیعه و سبی - پیرامون شخصیت والا و کمالات 
ملکونی و امان آنانیی انیا هل یواست (۱6) کی از آندا 
آورده می‌ شود. و جمله: 
1 - شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله روایت کرده‌اند که 
برترین زنان گیتی؛ مریم دختر عمران, آسیه دختر مزاحم همسر فرعون, 
خضرت خدبجه علبها السلام:و حضرت فاطمه علها السلام هد (17) 
2 - و نیز از ان‌حضرت روایت نموده‌اند که برترین بانوان بهشتی؛ حضرت 
فرعون می‌باشند.(18) ۲ 
3 - خداوند از بانوان, چهار نفر را برگزید که عبارتند از؛ حضرت مریم, 
اسیه همسر فرعون, حضرت خدیجه علیها السلام, و حضرت فاطمه علیها 
السلام. (19) ۱ 
4 - بهشت مشتاق چهار زن خواهد بود: مریم دختر عمران؛ اسیه همسر 
فرعون. حضرت خدیجه و حضرت فاطمه علیهما السلام. (20) 
5 - سرور و سالار بانوان عبارتند از: مریم دختر عمران, اسیه, خدیجه و 
حضزت فا هنالاس زر 
6 - از مردان بسیاری به حد کمال نید نف آها: ان بانهانبه آخرین فرحاه 
کمال نرسیدند فک خهار رن آتنته: مریم » حضرت خدیجه و حضرت فاطمه 
علیهما الشنلام. (22) 
ام ای ال هی ال هی ورین در خر اس سول ی 
آیا حاجتی داری! فرمود: از جانب خداوند و از طرف من به حضرت خدیجه 
وا ور اسر ای ال م2 آمد و جویای حضرت خدیجه علیها 
السلام شد و او را نیافت. عرض کرد: هنگامی که حضرت خدیجه آمد به آو 
هبر بده که پروردگار به او سلام می‌رساند 24(۰) 
8 - برترین افتخار برای آن بانوی یگانه 1 سکان‌دار کشتی فضیلت‌ها آن 
است که دامن شرف و قداستش در بر گيزنده ناموس عصمت, و اغوش 
بزرگوارش پرورش دهنده گوهر تابناک و صدف گرانبار پاکی و کرامت, 
حضرت . صا سم کیرا-فاظمت رها علنیا السلام ات اری: اروت 
مفتخرترین بانوی دهر که مادر سالار بانوان و جذه عظیم الشان بازده امام 
راستین و پیشوای معصوم, و هم اوست سرافرازترین بانویی که خدای 


جهان اف یره بی‌بدیل‌ترین داماد زور کار حضرت امیر مقمنان علی علیه 
السلام را برای او بر گزید. 


جریان خلقت 


رف اسان اد الم اون و تاشوت سم که اد ته امر الم سنوت 
است؛ ولی پدن مولود همین نشثه و از عالم ماده گرفته شده است. به این 
معنا که از اتچه: در این عالم. استفاده کرده‌ايم:.بدن شکل می کیره و رشد و 
نمو می‌یابد. 

از سوی دیگر, بدن مرکوب رو است و روح همانند سواره‌ای خواهد بود 
که به بدنر تعلق دارد. روج نگهبان بدن است و بی‌اندازه به آن علاقه دارد, 
با آنجا ند آن ده راکی متیر ند شام مههان مدیدن است. 

بدن حضرات معصومان علیهم السلام همانند بدن ما دارای اعراض 
دنیوی‌اند؛ به خوراک و خواب احتیاج دارند, بیمار می‌شوند, از دنیا می‌روند. 
گاه شاد و گاهی غمناک‌اند؛ ولی از سنخ بدن ما نیستند. ماده اولیه بدن 
انشنان. هولود انق. عالم پنست: بلکه حفیقت, جوهزبه آن, ان نله دیگر او 
عالم.ملکرت عنی از عالمی است. کفتووح‌ها ار آن.غالم می‌باشخه و بذر 
آفلته ه شاده اضلی ان از الم سلکنته. اسف 2 ۶سا ماد کم وی 
جسد و بین سواره و مرکب, تناسب باشد. اسب قوی و تیز رو همچون 
رخش باید که بتواند تن رستم کشد. لذ| ندن آن بزرگواران در رنبه رف 
ماست. روح, لطیف و نورانی و روحانی است و از آثار ملکوت؛ بعنی حیات 
واقعی و همیشگی, تانق و توانایی واقعی برخوردار است. 

وقتی بدن‌های آن بزرگواران از عالم ملکوت و علیین باشد, همانند روح ما 
لطیف, ِ ق تروجاتی ات و اتار زو را دارد. 

در زیارت جا معه کییره می‌خوانیم 

«و مْسَاوكُم فی الأمْساد و أَرَوَاعْکُم فی الارواح و َلفْشْکُمْ فی اللّْوس.» 
«پیکرتان در میان پیکرها و ارواح شما در میان ارواح و نفس‌هایتان در میان 
نفوس است. کد 

معنای این عبارت این نیست که جسم شما میان اجسام و است؛ 
همان‌طور که می‌گوییم فلانی در خانه است, بلکه از قبیل «نور در چراغ» 
خواهد بود, که نور داخل چراغ نیست, یلکه محیط بر چراغ است. بنا بر این, 
منظور این است که بدن‌های آن بزرگواران, محیط و قیوم بدن‌هاست, و 
ارواح ایشان, محیط و و خبوم ارواح دیگران. از اين رو, خلقت و چگونگی 
ولادتشان از دیگران ممتاز بوده است. چنان که در روایات فراوانی به آن 
اشاره شده است.(26) 

روح آن بزرگواران نیز از سنخ ارواح ما نیست. بلکه بالاتر. لطیف‌تر, 
تانا ار مایت ات و اساسا فان ات با رای ان 
نیست؛ لذا از جانب خداوند متعال صاحب ولایت کلیه مطلقه الهیه هستند؛ 


در عالم, نفود و بر تیکران قیومیت و احاطه کامل دارند, و خداوند آن 
بزرگواران را لایق مقام امامت و پیشوایی بر مردم دانسته است. 

می‌توان گفت: صرف نظر از قدرت الهی و معجز ه» بسیاری از امتیازات و 
کارهای خارق العاده آنان, از قبیل طو" الارض, عبور از اجسام بدون مانع 
شدن هپولا و جسم, و سخن گفتن در رحم مادر, به دلیل قدرت بدني و 
زوخی: آن بزر کواران نوده: اسنتت. مثلا در عالم روياه ها نیز در یی آن: 
شهرهایی را سیر می کنیم, کارهایی را انجام می د هیم که در بیداری 
برایمان ممکن نیست؛ زیرا در خواب, روح انسان از قفس تن خارح 
می‌شود و برای او مزاحمتی نیست و ادمی قدرت بیشتری دارا می‌شود. 
در عین حال. خلقت حضرت فاطمه علیها السلام در میان سایر معصومان 
علیهم السلام از ویژگی‌هایی برخوردار بوده است. نورانیت بدنی و روحی 
آن بزرگوار به گونه‌ای است که ملائکه هنگام مشاهده به سجده می‌افتادند. 
جایر تیف احاف صای له انس مرحم ی ک را فاطامه عاسا 
السلام را زهرا نامیده‌اند؟ حضرت در پاسخ فرمودند: 

«زیر| خدای بزرگ آن بانو را از نور عظمت خویش آفرید؛ و هنگامی که 
نورش درخشیدن گرفت. آسمان‌ها و زمین با نور آن‌حضرت روشن شدند و 
چشمان ملائکه خیره شد و خدا را سجده نمودند و گفتند: بار الها! اين چه 
نوری است ؟ خداوند وحی فرستاد که این نور از نور من است. ۰( 2) 
نور بدنی حضرت فاطمه علیها السلام آن‌چنان قوی بود که پیامبر صلی الله 
علیه واله از جنبه مُلکی و بدنی به فزع و وحشت افتاد.(28) 

ماده بدنی ان بانو نیز از سایر معصومان علیهم السلام ممتاز بود؛ به 
گونه‌ای که در یک نوبت به این عالم تنزل داده نشد؛ زیرا این عالم استعداد 
و قابلیت آن را نداشت که یکباره به این نشثه آورده شود لذ| در مراحل 
متعدد به این عالم تنزل داده شد. ۲ 
در مرحله نخست. پیامبر صلی الله علیه واله را برای گرفتن ماده بدنی آن 
بانوی بزرگوار بالا بردند تا در کنار درخت طوبی در وعاء وجود پیامبر صلی 
الله علیه واله وارد نمودند. ۲ 
امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که رسول اکرم صلی الله علیه واله 
حضرت فاطمه علیها السلام را زیاد می‌بوسید. اين کار برای عايشه گران 
آضد: از این ر وه رسول خدا| صلی الله علیه واله به او فرمودند: 

«ای عایشه! هنگامی که مرا در سفر معراج به آسمان‌ها بردند, به بهشت 
وارد شدم. جبرئیل مرا کنار درخت طوبی برد و از میوه آن به من داد. بر 
آن را خوردم و آن میوه در وجودم به نطفه تبدیل شد. هنگامی که فرود 
امدم, با خدیجه همبستر شدم و او به دخترم فاطمه بارور شد. هر گاه 
فاطمه را می بو سم بوی درخت طوبی را استشمام می‌کنم. ِ< (29) 

دز فزخلم..فیکرن خن یل نیت بنمشتی. هه آن‌ رت دنا ورد اما 


صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش و از پدرش امام سچّاد علیه السلام 
ود و خدا صلی الله علیه واله فرمودند: 

ی . جبرئیل برایم سیبی اورد... و فرمود: ای محمدا! این سیب را بخور, 
ای حبیب من! آیا هدیه پروردگارم را بخورم؟ جبرئیل پاسخ داد: آری, 
مأموری که آن را بخوری. چون آن سیب را دو قسمت کردم تا بخورم, 
نوری از ان ساطع گردید که به فزع و وحشت افتادم. (30) جبرئیل گفت: 
آن را بخور. اين نور به «منصوره» تعلق دارد. گفتم: منصوره کیست؟ 
گفت: دختری است که از صلب تو به وجود خواهد آمد و نام وی در آسمان 
«منصوره» و در زمین «فاطمه» است...» (31) 

در مرحله پایانی. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله مهوت می‌یابد که از 
همسرش دوری گزیند. روزی آن‌حضرت با عده‌ای در ابطح نشسته بودند. 
ناگاه جبرئیل به صورت اصلی خود فرود آمد و گفت: ای محشد! خداوند 
بلند مرتبه بر تو درود می‌فرستد و دستور می‌دهد که چهل شبانه روز از 
همسرت خدیجه دوری گزینی 

ان‌حضرت چهل شبانه روز, روزها به روزه‌داری و شب‌ها به عبادت مشغول 
بود. پیامبر صلی الله علیه واله وسیله عمار برای حضرت خدیجه پیام 
فرستاد که چنین مپندار که دوری گزینی از تو به سبب بی‌توجهی و کدورت 
است. بلکه پروردگارم مرا به این کار فرمان داده است. 

از اين رو, جز نیکی و خیر مپندار که خداوند هر روز چندین مرتبه به وجود 
تو بر فرشتگان گرانمایه‌ اش مباهات می‌کند و من نیز در خانه فاطمه بنت 
اسد هستم. 

هنگامی. که بچهلمین :رون قرا زره فرش وحی بر پبا مین ضلی الم عاید 
واله فرود امد و گفت: ای محمد! خدای بلند مرتبه بر تو درود می‌فرستد و 
فرمان می‌دهد که خویشتن را برای دریافت تحیت و ارمغان او اماده 
سازی. 

آن‌حضرت آماده بود که میکائیل فرود آمد و طبقی که بر روی آن روپوشی 
از دیا تفور-دن نیز آپرتن. گذاشت: جبر نیل: بیتن. امد و کفت. .اق. مجید! 
پروردگارت به تو فرمان می د هد که امشب با این غذا| افطار نمایی. 

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 

«روش آن‌حضرت این ِ که هرگاه می‌خواست افطار نماید, به من دستور 
می‌داد که در خانه را باز گذارم تا هر کس میل به افطار دارد, بتواند افطار 
کند؛ اما ان شب مرا بر در خانه نشاند تا کسی وارد نشود. و فرمود: این 
طعام بر غیر من حرام است.» 

حضرت چون سرپوش را از روی طبق برداشت, خوشه‌ای از خرما و انگور 
ذر آن بود. از آن سیر میل فرمود و آب گوارا نوشید و خواست تا به نماز 
(مستحبی) مشغول شود که جبرئیل گفت: اینک نماز بر شما ممنوع است 


تا به سرای حضرت خدبجه بر وید. ؛ چرا که خداوند به ذات پاکش سو گند باد 
کرد که امشب از شما نسل پاک و پاکیزه بدید. آوزد. بیاهتر ضلی الله علیه 
وله به خانه خدیجه تشریف آوزن: 

حضرت خدیجه می‌گوید: با تنهایی خو گرفته بودم. هنگامی که شب فرا| 
می‌رسید, پس از نماز و بستن در خانه, در بستر می‌خوابیدم. ان شب هنوز 
میان خواب و بیداری بودم که در خانه به صدا درامد. صدا زدم: کیست در 
را می‌کوبد؟ 

پیامبر صلی الله علیه واله با نوای دلنشین و شیرینش فرمود: خدیجه! منم 
محمد. در را باز کن. در اوج شادمانی از امدن ان‌حضرت., برخاستم و در را 
گشودم و ایشان وارد شد. 

روش آن‌حضرت این بود که پس از ورود. وضو می‌ساخت, دو رکعت نماز 
می‌خواند و به بستر می‌رفت, اما ار انیت آماده نماز نشد, بلکه با من 
هم‌بستر گردید. به خدایی که آسمان بلند را برافراشت هب را از رفن 
خوشانیدر ان شب هنوز پیامبر خدا صلی الله علیه وآله از کنارم دور نشده 
کت وتو و جوا و حضور گرانمایه دخترم فاطمه را در وجود خود حسن 
نمودم 32(۰) 

حدیت باد شده؛ نکاتی مهم را در بر دارد که از عظمت این ها هبات 
حکایت می‌کند؛ از جمله: 

ریاضت چهل شبانه روز با احیای شب‌ها و روزه‌داری در روزها و عزلت از 
خلق و کناره‌گیری از همسرش حضرت خدیجه علیها السلام. 

جلوه جبرئیل به صورت اصلی, که در دو جای دیگر تحقق پذیرفته است: در 
روز مبعث در غار حرا, و در شب معراج. 

آمدن میکائیل با آن تشریفات ویزه. از سندس؛ آفتابه, دستمال بهیشتی, و 
آوردن غذای بهشتی برای افطار آن‌حضرت و حرمت آن برای دیگران. 

زها کرن تما مشحیی انش و عحیل فی ان امد تفمم ود اشر اه 
خر نانوی 

ظاهر شدن آثر حمل در همان لحظات اولیه, بر خلاف عادت زنان؛ که 
ژوشنکر این خقیقت است. که تطفه آن.باتوی-بزر کوارمخیاتن دیکر داشتته 
است. 

اس ی اس ات ارت سالتخا وی فرصت فا مایم 
علیها السلام است. البته باید چنین باشد؛ زیرا نور یازده تن از حجج الهی در 
فا وی ارت فراه خرن الم مسا حور اسان خات 
واقعی می‌یابد. 


مونس مادر 


بسیاری از دانشمندان و محذئان شیعه و برخی از علمای اهل سنت تصریح 
کرده‌اند که هنگام بارداری حضرت خدیجه علیها السلام, حضرت فاطمه 
علیها السلام در رحم با مادر سخن می‌گفت و در تنهایی یار و غمخوارش 


بود. 

امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود: 

«هنگامی که که رسول خدا صلی الله علیه وله با حضرت خدیجه علیها السلام 
ازدواج کرد, زنان مکه از حضرت خدیجه کناره‌گیری نمودند. به او سلام 
نمی‌کردند و به هیچ زنی اجازه نمی‌دادند که با او معاشرت داشته باشد. 
این برخورد آنان. موجب اندوه حضرت خدیجه علیها السلام شد. البته 
۰ او برای پیامبر صلی الله علیه واله بود که مبادا به ایشان آسیبی 


هگامی که حضرت خدیجه علیها السلام حضرت فاطمه علیها السلام را 
باردار شد. حضرت فاطمه علیها السلام در رحم با او سخن می‌ گفت و مادر 
را دلداری می‌داد و به شکیبایی توصیه می‌کرد. 

حضرت خدیجه این موضوع را از رسول خدا صلی الله علیه واله پنهان 
۱ 
او با کسی سخن می‌گوید. به او فرمود: ای خدیجه! با چه کسی سخن 
می‌گویی؟ پاسخ داد: با این بچه‌ای که در رحم دارم. او با من سخن 
می‌گوید و مونس تنهایی من است. 

پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: ای خدیجه! اینک چبرئیل مرا بشارت 
می‌دهد که این کودی, دختر و نسلی (انسانی) پای و مباری است. خدای 
متعال مقدذر نموده است که نسل من از و او باشد. و از ایشان 
فرزندانی به وجود خواهند اه که و و پس از ۳ وحی؛ 
خلیفه خدا دز #فترق ند تما مت اند 

حضرت خدیجه هميشه در همین حال بود تا این‌که هنگام وضع حمل وی فرا 
رسید...» (33) 

چنان که گفته شد. صرف نظر از قدرت الهی و معجزه, این گونه مسائل از 
معصومان علیهم السلام بعید نیست؛ زیرا ابدان و ارواح شریف ان 
بزرگواران, از امتیاز ویژه برخوردار است؛ حتی بدن‌های ایشان توانايي 
ارواح دیگران را دارد. 


رم مک حهاوی تانق عون ها هر فا مه تا ها اتسار 
مشرق دامان پای ملکه عرب. حضرت خدیجه علیها السلام. در شهر مکه 
طلوع کرد و دنیای تاریک و ظلمانی را به نور جمال خویش روشن ساخت. 
امام صادق علیه السلام در دنباله حدیث به مفضل فرمودند: 

«مدتی از این ماجرا گذشت. ۳ هنگام وضع حمل حضرت فاطمه شد. 
حضرت خدیجه پیکی نزد زنان قریش و بنی‌هاشم فرستاد و از آنان خواست 
تا به خانه او آیند و هنگام ولادت فرزندش, او را کمک دهند؛ ولی آنان بیغام 
دادند: تو به سخن ما گوش ندادی و همسري محمد را برگزیدی که یتیم و 
کی وا سارت ارات رت که اد امساس و 
شد. 

در همین هنگام بود که چهار بانوی گندم گون خوش‌قامت؛ همانند زنان 
بنی‌هاشم, بر وی وارد شدند. حضرت خدیجه علیها السلام از دیدن آنان 
نگران شد؛ یکی از آنها بة نکن امد هافر نود ای خدیجه! محزون نباش که 
پروردگار ما را فرستاده است و ما خواهران تو هستیم. من ساره (همسر 
حضرت ابراهیم), و این یک آسیه (همسر فرعون) است که همدم تو در 
بهشت خواهد بود, و آن دیگر مریم دختر عمران, و دیگری کلئوم خواهر 
موسی بن عمران است. خدای متعال ما را فرستاده تا تو را در زایمان 
فرزندت یاری کنیم.. 

هنگامی که به دنیا 3 نوری از او ساطع گردید که خانه‌های مکه را فرا 
گرفت و در شرق و غرب عالم جایی نماند مگر این که در آن تابید. 

آن‌گاه ده تن از حوریان بهشتی که هر کدامشان طشت و ظرفی لبریز از 
آب کوثر با خود داشتند, وارد شدند. آن بانویی که در برابرش بود نوزاد را 
(که پاک و پاکیزه بود) با آب کوثر شست. سپس او را در دو حوله سفید و 
خوشبو پیچید و از او خواست که سخن بگوید. حضرت فاطمه علیها السلام 
زیان گشود و فرمود: ۳ ۱ 
«أشْهَذ آنْ لا الة ال ال و آَنَ آبی سول اللّه سَیّدٌ الائییاء و أنّ بعلِی سَیّ 
لأوصیاء و وْلدی سادَه الأْسْباط» 

«گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست. و پدرم رسول خدا 
برترین پیامبران. و همسرم سالار اوصیا است., و فرزندانم سرور 
نوادگان‌اند» 

آن‌گاه رو به زنان نمود و هر کدام را با نام و نشان سلام داد. آنان شاد و 
خندان گردیدند, حور العین به هم بشارت دادند. و آسمانیان تولدش را به 

ی تا 


اون تدیده ون زان توز سرا به حضرت خدیجه دادند و گفتند: 

هان اق ذییه ‏ کود ی با کنو باکیزه و مبارک را برگیر که خداوند او و 
حضرت خدیجه علیها السلام با شاذفا تن کودک خویش را در اغوش گرفت و 
به او شیر داد. 

حضرت فاطمه (رشد فوق العاده‌ای داشت؛ به گونه‌ای که) در هر روز به 
اندازه یک ماه, و در هر ماه به اندازه یک سال. رشد می‌کرد. (34) 

برخی از اهل سئّت نوشته‌اند: هرگاه خداوند به حضرت خدیجه فرزندی 
عطا می‌کرد, او را به دایه‌ای شایسته می‌ سپرد تا شیرش دهد, اما هنگامی 
که حضرت فاطمه ولادت یافت. خودش به او شیر داد و پرستاری او را به 
عهده گرفت.(35) 

امروز عالمی ز تجّلی منور است 

میلاد با سعادت زهرای اطهر است 

مولود پاکی امده از غیب در شهود 

کز او وجود هفت آب و چار مادر است 

نور خدا و فرشت تتق می‌کشد به عرش 

روشن به روی فاطمه چشم پیمبر است 

در وصف او کر «ام ابیها» شنیده‌ای 

این وی ارفا رای وه آفت 

هر مادر اورد پسر از اوست مفتخر 

بالیده مام گیتی از این نیک اختر است 

احمد وجود پاک او را روح خویش خواند 

با آن که خود به مرتبه روح مصوّر است 

دانند اگر چه خلق جهان ثقل اصغرش 

من دارم این عقیده که او ثقل اکبر است 

تنها نه دختر است رسول خدای را 

کز رتبه بر ولی خدا نیز همسر است 

حاکیست از وقایع ما کان و ما یکون 

در حیرتم چه مدح سرایم به حضرتی 

کو را مدیح خوان زشرف ذات داور است 

آة_فشت حضمت له وچندان شگفت نیست 

کز جتاتم:حلق تربت پاکش فستر ات 

ای افتاب برج شرف کافتاب چرخ 

در شمان قدر: ته از ۵ کمتر است 

ربط رسالت است و ولایت حیات تو 


بل این دو را وجود نو بت و مصدر است 
هستند گوشوار دو دلبند تو به عرش 
بی‌شک دل تو عرش‌خداوند اکبر است 
بر استان توست ز جان ملتجی «صفیر» 
عمریست کحل دیده او خاک‌این در است 


توضیح 


نام و نامگذاری بسیار با اهمیت است. نامی که برای فرزند انتخاب 
می‌گردد. تا لحظه مرگ شریک زندگی اوست؛ و به لحاظ دارا بودن پیام 
فرهنگی, بر فرد و جامعه اثر می‌گذارد.(36) 

آفریدگار جهان, پس از آفرینش حضرت آدم و حواء برای آنان نام بر کید 
«#همه نام‌ها را به حضرت آدم آموخت» 37(۰) 

پس از آن, بارها برای افراد برگزیده‌اش نام انتخاب کرد و اين کار خطیر را 
به عهده پدر و مادرشان نگذاشت. 

قرآن در باره حضرت پحیی می‌گوید: ۱ 

«با رَکربّا تا بَشژک بغلام اسْفة هی آَم تجْقَل لذ من قَبْل سَمبّ»(38) 
دایز اسان چا بهذاشتن پسری شردمرمی‌دهيم که افش خی ات 
و پیش از آن همنامی برایش قرار ندادیم». 

از روایات استفاده می‌شود که خداوند, نام حضرت محمّد صلی الله علیه 
واله و خضرت علی. و امام خسن و اما شین علیفم السلام را بر کزید. در 
باره و فاطمه علیها السلام بیز چنین بود. امام باقر علیه السلام 
«چون حضرت فاطمه علیها السلام متولد شد, خدای بزرگ به فرشته‌ای 
وحی فرستاد که خدمت حضرت محمد روانه شود و به او بگوید که دخترش 
را فاطمه نام گذارد؛ (39) لذا آن‌حضرت نام او را فاطمه نهاد...».(40) 
( ات دول فا ی له ات ی 


فرمو 
«و سد آي یا فاطمَه! اشماً من آَسمائه؛ قَهُو الْفاطر و آْتِ فاطِعَهُ.»(41) 
«فاطمه جان! خداوند نام تو و وا از نام خود برگرفت؛ خداوند فاطر و تو 
فاطمه هستی.» 

در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که حضرت فاطمه علها 
السلام در بار گاه خداوند دارای له نام است: فاطمه, صذبقه, مبار که, 
طاهره, زکیه, راضیه, مرضیه, محذنه و زهرا. ۰ (42) 

حضرت فاطمه علیها السلام همانند همسر بزرگوارش به تناسب شخصیت 
والا و ابعاد گوناگون وجودی‌اش,: نام‌ها, لقب‌ها و کنیه‌هایی متعدد دارد, 
(43) و هر کدام اشاره به فضیلت و بتعدی ۱( 1 بانوی تخر حوان: 
اف رز ایا اوه ارت ری از اما اسار سوه 


فاطمه 


اشاره 


فاطمه از واژه «فطم», به معنای بریدن ,و جدا کردن چیزی از دیگری, 
پر کر ققه ده است. کفقه ینود ففطم اای صء ال صیع ماد تجهاس را 
از شیر باز داشت و جدا| نمود.» «فام رهم سم جع لادم آمده است و هم 
متعدی. 

قبلا زنان متعددی به این نام مفتخر شده بودند, (44) اما خداوند سبحان بنا 
بر ادله‌ای, که در روایات بدان‌ها اشاره شده است., (45) صدیقه طاهره 
علیها السلام را به اين نام نیکو برگزید؛ از جمله 


امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش نقل می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه واله به حضرت فاطمه علیها السلام فر مودند: 

«آیا می‌دانی چرا به این نام نامگذاری شده‌ای؟ حضرت علی علیه السلام 
عرض کرد: چرا ای رسول خدا؟! فرمودند: 

لها فطِمت هی و شِیْعَنها من التّار (46) 

زیرا او و پیروانش از آتش دوزج نگاه داشته شده‌اند.» 

امام هادی از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل می‌کند که رسول خدا| 
صلی الله علیه واله فرمودند:_. ر .. ۱ ِ 

«انما سمیث بت ی فاطتَة لا اللَة عروجل قطمها ع قطم من آحنها من 
الثار»(1)47 

«دخترم به این دلیل فاطمه نامیده شد که خدای بزرگ, او و دوستدارانش 
را از آتش دوزخ در امان داشت.» 

از امام باقر علیه السلام روایت شده است که: 

«حضرت فاطمه علیها السلام بر در دوزخ توقف خواهد نمود. روز قیامت 
میان چشمان هر کس نوشته می‌شود که کافر است يا مومن. آن‌گاه به 
دوستدار فاطمه به دلیل گناهانش امر می‌شود که داخل دوزخ گردد. 
هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام میان دو چشم وی را می‌خواند که 
از دوستان است. می‌گوید: 

خدای من! سالار من! مرا فاطمه نامیدی و وعده دادی که به وسیله من هر 
کس مرا و ذریه‌ام را دوست دارد, از انتشن نجات دهی. بار خدایا! وعده تو 
حق‌ است و تویی که وعده‌هایت تخلف نمی‌پذیرد. 

خدای بو یگ می‌فرماید: ای فاطمه! راست مق کویی: من تو را بدین نام 
نامگذاری کردم. دوستانت ۰ ذریه‌ات را به خاطر تو از آتش دوزخ 
نجات می‌دهم. وعده من حق است 9 وعده نخواهم کرد. بدین منظور 
دستور دادم او را به دوزخ ببرند که تو او را شفاعت نمایی و من شفاعت 
ی یا ره 
اهل محشر معلوم گردد. ۳۳۳ 
مومن خواندی. بگیر و داخل بهشت نما» (48) 


2 - ناشناخته بودن آن بانو 


۳ صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

۳ لگ ِ فاطمءة لا الحَلْقَ قَطمّوا عن معرفتها ۰ (49) 
بانو) بدان دلیل فاطمه نامیده شد, که خلق از شناخت او برگرفته 
شده‌اند (و نمی‌توانند به حقیقت آن‌حضرت برسند). ند 
در روایتی دیگر جبرئیل می‌فرماید: 
3 سْمَیْبٌ فاطمءة فی الارّْض [4 فقطمت شععئها من التّار ‏ فطقت 
أَعداءها عَ‌ّ خبها.»(50) ۲ 
«او را در زمین فاطمه نامیده‌اند؛ زیرا شیعیانش را از دوزخ نگاه می‌دارد و 
دشمنانش از محبت او باز داشته شده‌اند.» 
محرومیت از محبت جز در موارد نادر. نتیجه طبیعی فقدان معرفت است. 


3 - امتیاز آن بزرگوار از دیگران 


«چون حضرت فاطمه علیها السلام متولد شد, خدای بزرگ به فرشته‌ای 
وحی فرستاد که خدمت حضرت محمد صلی الله علیه وله روانه شود و به 
او بگوید دخترش را فاطمه نام گذارد؛ لذا آن‌حضرت نامش را فاطمه 
نهاد.» (51) 
سپس قرمو 
«تو را ۳ به وسیله علم از جهل جدا کردم, و تو را به خاطر پاکی از 
بدی‌ها جدا نمودم.» 
در ادامه امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: 
«و ال لَقَدٌ فقَطمها اللَه تبازک و تعالی بالعلّم و غن الطفت بلاق « 
«سوگند به خدا که خداوند 1۷ میناق آن بانو را به وسیله علم از جهل 
و بدی‌ها و اخلاق مذموم پاک و پاکیزه نمود.» (52) 
همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

سَمَیب فاطمء لاتقطاعها عَن نساء مانها فصّلاً و دیناً خسباً 53(۰) 
۳ رو فاطمه نامیده شد که از بانوان 1 برتری و دین و 
حسب, ممتاز و جدا بود.» 
در روایتی دیگر آمده است: 
«فاطمه نامیده شد به سبب ممتاز بودنش از 9 فاطمه معروف.» (54) 
زیر انان در کفر متولد شدند و حضرت فاطمه علیها السلام در اسلام. 


امام صادق علیه السلام به راوی می‌فرمایند: 

«آیا می‌دانی مفهوم فاطمه چیست؟ عرض کرد: سالارم! مرا آگاه سازید. 
فرمودند: فطمّت من الشدذ؛ (55) وی از بدی‌ها جدا شده است.» 

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می‌فرٍ مایند: 

«سمیّت فاطمة آعطا هیا عّن الصا لذاتها و شهّوانها.»(56) 

«بدان رو فاطمه نامیده شد که از دنیا و لذات و شهوات ت آن جداست». 
مخفی نماند که این نام نزد پیشوایان معصوم علیهم السلام احترامی ویژه 
داشت؛ تا آن‌جا که امام صادق علیه السلام به یکی از یارانش فرمودند: 
«اینک که نام دخترت را فاطمه نهادی, به او ناسزا نگوء نفرینش نکن, او را 
کتک نزن.» (57) 


با . 
صد یمه 


این واژه, صیغه مبالغه و به مفهوم بسیار راستگو می‌باشد. دا تفسیر آن 
کته ده صدیقه کسی است که همواره راست می‌گوید و راستگویی سیره 
همیشگی اوست و هرگز دروغ از او سر نمی‌زند.( )58‏ 

عده‌ای نیز گفته‌اند: «صذیق» کسی است که (در راستگویی در اوج کمال 
است و( رفتار و کردار او گفتارش را تصدیق می‌نماید.(59) 

برخی هم چنین تفسیر کرد‌اند: کسی که گفتار و عقیده و اندیشه اش 
راست باشد و راستگویی خویش را با رفتار درست ثابت نماید.(60) 

علامه مجلسی می‌گوید: «صدیقه» مبالغفه در راستگویی و باور نمودن 
است؛ یعنی حضرت فاطمه علیها السلام به بالاترین مرحله ۳ 
پر کشیدم و آنچه را بدر بزرگوارش از جانب خدا آورد, تصدیق نمود, و 
مدام در گفتارش راستی پيشه ساخت. و کردارش گفتار او را تصدیق 
می‌نمود؛ و همین؛ , معنای عصمت است 61(۰) از این رو آن مرحوم در جلاء 
العیون «صدذیقه» را به «معصومه» ترجمه کرده است. 

از آیات قرآنی این گونه فهمیده می‌شود که مقام «صذیق» چنان والاست 
که خداوند صذیقان را هم ردیف پیامبران. شهیدان راه حق, صالحان و 
مقمنان واقعی قرار داده است.(62) 

فاطمه زهرا علیها السلام بانوی بزرگواری است که تشعشع راستی و 
درستی در سراسر زندگی اش جلوه‌گر است؛ لذا پدر بزرگوارش به فرمان 
خداوند نام او را «صذیقه» برگزیده است. 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: ۱ 5 

۰ و هی الصذيق؛ ابر و علی مَعرقتها دارتِ الْقَرَّونْ الاولی »(63) 
«حضرت فاطمه صدّیقه کبراست, و قرون پیشین بر محور شناخت و 
یت او دور می‌زد.» 
«همانا فاطمه علیها السلام: صدذیقه هن بود...» و 
فاطمه زهر| علیها السلام لول نورانی ی و درسبی بود؛ به 
طوری که دوست و دشمن به آن گواهی داده‌اند. شیعه و سنبی از عايشه 
روایت کرده ۳ ۳۹ 
«ما ریت أُ صدّق منها الا اباها.»(65) 
«از فاطمه راستگوتر جز پدرش ندیده‌ام.» 
حضرت فاطمه علیها السلام در ظاهر و باطن صدّیقه بود؛ وجودش, فهمش,: 
علمش و عبودیتش, تمام شتون مادی و 4و3 او گواه صذیقه بودن است. 
رسول خدا صلی الله علیه واله به امیرالمق‌منین علیه السلام فرمودند: 


«سه نعمت گرانبها به تو ارزانی شده که به هیچ کس, حتی به من داده 
نشده است: پدر زنی همانند من به تو ارزانی شده است.؛ در حالی که من 
مثل پدر زن تو را ندارم. به تو همسر گرانقدری چون دخترم «صدّیقه» 
ارزانی شده است که به من چنین موهبتی عطا نشده است. و فرزندانی 
چون «حسن» و «حسین» به تو داده شده است که به من عطا نشده 
است, , 3 و 

نیو رش ۳ 

«ولی شما از من و من از شما هستم.» (66) 

مفضل از امام صادق علیه السلام پرسید: فدایت گردم! چه کسی پیکر 
حضرت فاطمه علیها السلام را غسل داد؟ در پاسخ فرمودند: امير مقمنان 
علیه السلام. 

گویی این مطلب بر من گران آمد. از اين رو آن بزرگوار فرمودند: 

«گویا این واقعیت بر تو گران اد عرص کردم: آری, فدایت گردم! 
فسجهر تن تبایدین نو کران اید: چرا که فاطمه «صدیقه» بود و جز «صذیق» 
کسی را نشاید که او را غسل دهد. ایا نمی‌دانی که حضرت مریم را کسی 
جز حضرت عیسی غسل نداد؟! (67) 


7 


از واژه «برکت» و به معنای نموّ و افزایش, نیک‌بختی, ثبات و پا برجایی 
ست. ۲ 
آفریدگار جهان, انواع برکات را در وجود آن‌حضرت نهاد؛ او را «امٌ 
البرکات», سرچشمه خیرات و معدن علم و فضل و کمال قرار داد, و امور 
دنیوی و اخروی را در مجرای وجودی او نهاد, و از منبع وجودش رحمت و 
فیض را , به ماسوا رسانید. همه خیرات و برکات را از شجره مبارکه طیبه 
او به تمر رسانید. او را چشمه‌سار خوبی‌ها و «اَمْ آبیها» و مادر پیشوایان 
موم برگزید و تاج کوثر را بر سر مبارکش نهاد و نسل پر افتخار 
تیامیرش را ازاه افزید 

چه برکتی برتر و بالاتر از این که تمام سادات از نسل اویند و در میان 
انشان: علاوه بر پیشوایان هک علیهم السلام, هزاران شخصیت 
برجسته, فرهیخته. , فرزانه و نابغه روزگار وجود دارد. 

آری بزرگ‌ترین و با فضیلت‌ترین خاندانی که ۰ در سلسله دودمان 


طاهره 


از واژه «طهر» و به معنای پاکی است. ۱ 

حضرت را طاهره نامیده‌اند به دلیل ملکه عصمت و پاکی از آلودگی و نقص 
و رذایل اخلاقی و معاصی. 

امام باقر از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل نموده است که فرمودند: 
«حضرت فاطمه را به خاطر پاکی و پاکیزگی‌اش از هر الودگی و بلیدی. و 
زشتی, «طاهره» نامیده‌اند؛ و آن بانو هر کز عادت زنانه و. تفاس ندید.» 
(68) 

ایشان دارای طهارت ذاتی و صوری و معنوی است. ایه تطهیر (69) گواه 
ان لب بت 


زکیه 


در فرهنگ عرب «تزکیه» به معنای رشد و نمو و نیز پاکی و پاکیزگی به کار 
می‌رود. ٍِ ۳ 

ال تا ات ان است کواین تام سر ار به کوالات. و رات 
ارزش‌های اخلاقی اراسته, و از همه بدی‌ها پیر استه است. 


راضیه 


از توترین هرخات آنمان آن ات که ادمی:وز آفع آکاهی و عشقر ان هت 
فراز و نشیب‌های ژد کی از تدبیر و تقدیر حکیمانه آفریدگار و آنچه برایش 
مقذر نموده, راضی باشد. و مقام رضای کامل جز برای معصومان علیهم 
السلام و پیروان واقعی آنان؛ حاصل نمی شود. این نام نشانه این حقیقت 
است که مام پیشوایان. در همه مراحل زندگی از تدبیرها و تقدیرات الهی 
خشنود بوده است. 

ان‌حضرت که دارای نفس مطمثئنه بود, در همه فراز و نشیب‌ها و 
ناگواری‌هایی که برایش رخ می‌داد. راضی بود و در راه عمل به وظایف و 
اثبات ولایت مطلقه علوی, انواع مشکلات. فقرها, دشمنی‌ها, شکنجه‌ها و 
رها سا جد عان حنس شدای وا ملانات کرفم قز حالی کم او اد حطا 
راضی بود و خداوند از او. (70( 


خداوند قا شین از بنده‌ای ع است که به تمام و کمال, مطیع او باشد 
۵ تر سیم فرود آور ده گفتارش استوار و کردارش شایسته باشد. همواره 
در راه درستکاری, عدالت‌خواهی و پایداری و مزدانگی گام بردارد؛ و در 
بندگی یگانه باشد. البته این ویژگی‌ها نیز به طور کامل تنها به معصومان 
علیهم السلام و مقمنان واقعی اختصاص دارد. 

لقب «مرضیه» از «راضیه» اشرف و اقوا می‌باشد؛ زیرا راضیه کسی 
است که از مقدرات الهی, کمال خشنودی را داشته باشد, اما مرضیه 
کسی است که پروردگار از او خشنود باشد؛ آن رضایت از بنده است و این 
رضایت از آفریدگار. 

اين نام, گواه آن است که دخت خاتم پیام‌آوران به اين مقام والا دست 
یافته بود و به گونه‌ای می‌زیست که همواره پروردگارش از او خشنود بود. 
فاطمه علیها السلام از نظر گفتار ۲ رفتار, ۲ عبادت ۲ کم موجبات 
خشنودی خداوند و رسول گرامی اسلام و همسرش علیهم السلام را 
فراهم آورن و فرشتگان هميیشه از جانب آفرید کار به او سلام و درود 
می‌فرستادند, و از این راه خشنودی خداوند را ابراز می‌کردند. 


۶ _ لاه 
مجدبه 


«محدّنه» به کسی کفته مین نود که ملائکه با او سخن گویند. در روایات 
چنین آمده است که «محدات» آواز فرشته را می‌ شنود, گرچه او را نبیند. 
(7/1 این مقام, بعد از مقام نبوت و امامت, از بالاترین مقامات است. 

آبا ملائکه با کسی جز پیامبران القی سنخن, می کویند؟ و آیا جذ انان: دیکری 
هم می‌تواند فرشتگان را بنگرد؟ 

قرآن برخی را معرقی می‌کند که ملائکه یا آتان سخن گفته‌اند: 

* مادر حضرت ی 

* همسر حضرت ابراهیم.(74) 

* ذوالقرنین.(75) 

پس از دقت در آیات. پذیرش این حقیقت که حضرت فاطمه علیها السلام 
«محذثه» بوده است. دشوار به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مقام ایشان از حضرت 
مریم و ساره کمتر نبوده است. 

ِ روایات فراوانی آمده است که خداوند فرشتگانی می‌فرستاد ٍ با 
پس از درگذشت 7 نزدش تین | مد نا تا او را 1 "۳ 
دلداری دهند. «مصحف فاطمه» (76) نیز گواهی دیگر بر این مطلب 
است. 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«حضرت فاطمه 0 بدان رو «محدّثه» نامیده‌اند که فرشتگان از آسمان 
فرود آمده, و با او ؟ گفت و گو می‌کردند؛ آن گونه که با حضرت مریم سخن 
ی 3 و هما ن‌گونه که مریم را ندا دادند, به فاطمه نیز 

«یا فاطمَهُ! ان ال اصَطفاک و هي و احطفاي علی ۳ « 
ای فاطمه! خداوند تو را تز رد و پاکیزه‌ات ساخت و تو را بز-ژتان کیت 
برگزید 

پس فاطمه با ملائکه حدیث می‌ کرد و ایشان با فاطمه...» (77) 


زهرا 


از واژه «زهر» به معنای روشنی و درخشندگی و صفاست. «زهرا» بعد از 
نام «فاطمه» مشهور ترین لقب ان بانوی گرامی است که اآئفه علیهم 
السلام در روایات و زیارات و دعاها از آن یاد نموده‌اند. 
جابر جعفی به امام صادق علیه السلام می‌گوید: چرا حضرت فاطمه را 
زهرا نامیده‌اند؟ فرمودند: 
«زیر| خدای نز آن بانو را از نور عظمت خویش آفرید, و هنگامی که 
نورش درخشیدن گرفت, آسمان‌ها و زمین به نورش روشن شدند و 
چشمان ملائکه خیره شد. خدای را سجده نموده. عرض کردند: بار الها! این 
چه نوری است ؟ خداوند وهی فرستاد که این نور از نور من است, او را در 
آسمان ساکن نمودم و از عظمت خودم او را آفریدم: و او را از صلب 
برترین پیامبران به وجود اوردم. از این نور, ائمه و 0 را به وجود 
اوردم که به امرم قیام نمایند و (مردم را) به حق من (و دینم) هدایت کنند, 
و پس از انقطاع وحی, انان را در زمین, خلفا و جانشینان خود قرار 
می‌دهم.» (78) ۳ 
در روایتی دیگر, از آن‌حضرت در باره این نام مبارک سوال شد. در پاسخ 
فرمودند: ۲ 
«هنگامی که در محراب عبادت می‌ایستاد. نور جمالش اهل آسمان‌ها را 
روشن می‌ساخت؛ همان‌گونه که ستارگان بر زمینیان می‌درخشند». (79) 
ابوهاشم جعفری نیز از امام عسکری علیه السلام از علت نام زهرا علیها 
السلام سوال کرد, در پاسخ فرمودند: 
«چهره تابان وی برای امیر مومنان علیه السلام در آغاز بامداد بسان 
خورشید هنگام چاشت نور افشانی می‌کرد. و هنگام ظهر مانند ماه تابان, و 
وقت غروب همانند ستاره درخشنده بود.» (80) 
روایات در باره نور فاطمه علیها السلام فراوان است و از آنها چنین 
فهمیده می‌شود که تجلیات گونا گونی داشته است؛ گاهی در ساق عرش 
نمایان. و گاه در آسمان, و زمانی هم در بهشت در نظر آدم و حوا به 
صورت زیبا جلوه نموده, و گاه ظلمت را از پیش روی ملائکه برطرف 
ٍِِ است؛ نظیر این روایت که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند: 
. آن‌گاه که خداوند اراده فرمود ملائکه را آزمایش نماید, ابری تاریک 
0 فرستاد. به طوری که نتوانستند یکدیگر را بنگرند. ملائکه گفتند: 
2 سالار ما! از آن روزی که ما را هرگز چنین ندیده‌ایم. تو را به 
در این حال, خداوند نور فاطمه زهرا ۲ افرید و ان را مانند قندیل بر کنار 


عرش آویخت. پس آسمان‌ها و طبقات هفت‌گانه زمین درخشید و نور باران 
شد. به این دلیل فاطمه را زهرا نامیده‌اند. ملائکه, خدا را تسبیح و تقدیس 
می‌نمودند که خداوند به ایشان فرمود: به عژت و جلالم که پاداش تسبیح و 
تقدیس شما را تا روز قیامت برای دوستان فاطمه و پدر و شوهر و 
فرزندانش قرار خواهم داد...» (81) 

از برخی روایات استفاده می‌شود که نور محقدی و نور علوی و نور 
فاطمی علیهم السلام نخستین افرینش حضرت حق بوده‌اند.(82) 


بتول 


به معنای منقطع و جدا از یزان است. 

خت کی سا مب بت هی نع که ابیز ام خی لاه یه 
واله عرض کردند: مکزژر از شما شنیده‌ايم که حضرت مریم و حضرت 
فاطمه, «بتول» نامیده شده‌اند؛ این به چه معناست؟ در پاسخ فرمودند: 
«بتول به بانویی گفته می‌شود که هرگز خون ندیده است؛ چرا که عادت 
طاها رز دض آن‌سام ان نامه امس جع 

روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که بانوی گرامی اسلام هرگز 
عادت ماهانه و نیز نفاس ندیده است.(84) ایه تطهیر, گواهی دیگر بر این 
مطلب است. 

ایام ار ار فان ان نود که عضرت خاظمم ییا آلساام به. انم 
عوارض و مشکلات جسمی و روحی الوده نشود. او را پاک و پاکیزه ساخت 
و اینها را از وجود مقدسش دور کرد. (85) 

شماری از اهل سنت می‌گویند: حضرت مریم را به دلیل دوری از مردان و 
ترک ازدواج «بتول» نامیده‌اند, و حضرت فاطمه را به دلیل آن‌که از 9 
زمان خویش, از نظر فضیلت و دین و حسب, جدا بود و همتا نداشت؛ و یا 
ا او کصا تا اه رن مه ای اه ری مرن وف رز 
نامیده‌اند.(86) 

به نظر می‌رسد اینان در صدد بوده‌اند که فضیلتی را انکار کنند. ولی 
اه ات ره 


حوراء انسیه 


از نام‌های مشهور حضرت فاطمه که در روایات شیعه و سنی آمده است؛ 
و به معنای حوریه انسان‌نما می‌باشد. ۱ 

نطفه پای و پاکیزه حضرت زهرا علیها السلام ارمغان اسمانی و از عصاره 
غذاق بهشتی بود؛ لذا پيامبر اعرم صلی الله علیه والة بازها دختر کزاتمايه 
خود را «حوراء انسیّه» يا «حوراء آدمیه» خطاب می‌فرمودند.(87) 

ابن عباس نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وله فرمودند: 

«و وی بطْعَه ملي, و هی لوژ غَْنی, و هت مره فوادی, و هت ژوجت الیّی 
بین جنبیت حنیون , 3 هی الخوراء سم ۰ (88) 

«فاطمه پاره تنم است؛ او نور چشم من, میوه قلبم و جان من است که در 
وجود من است؛ وی حوریه‌ای است در چهره انسان.» 

امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمودند: _ ۱ ۱ 

«خداوند نور فاطمه را پیش از افرینش زمین و اسمان افرید. برخی گفتند: 
ای پیامبر ! یس فاطمه از سنح انسان‌ها نیست؟ فرمودند: 

فاطمه «حور|ء انسبه» است. کفتند: چگونه وی حور|ء انسیه است ؟ 

در پاسخ فرمودند: خدای بزرگ, پیش از آفرینش حضرت آدم: در عالم 
ارواح, فاطمه را از نور خویش آفرید. هنگامی که آدم را آفرید, وی را به او 
نشان داد... 

هنگامی که خداوند اراده کرد فاطمه را از صلب من خارج کند, آن نور را 
در سیب هشتن فرار داد و جیر تیل ان سیب را نزو من آورد. ٍ 

و عرض کرد: ای محمد! این تحفه‌ای است که خداوند ی ان را از 
بهشت برای تو فرستاده است. من آن را گرفتم و بر سینه نهادم. 

جبرئیل عرض کرد: ای محمد! خدای با عظمت می‌فرماید که این سیب را 
بخور. هنگامی که تکه‌ای از آن را کندم, نوری از آن ساطع گردید که به 
فزع افتادم. جبرئیل عرض کرد: چرا ان را نمی‌خوری؟ بخور و نترس: زیرا 
انچه دیدی, نور بانویی است که در اسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» 
نامیده می‌شود...» (89) 


ابیها (90) 


از ز کنیه‌های حضرت فاطمه علیها السلام که شیعه و سنی روا بت کرده‌اند, و 
به معنای مادر پدر است.(91) 

امام ضادی از بذر بزز کوازتتن علیهما السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
«انْ فاطمَء علیها السلام کاتث تثکنی أم آبیها 92(>۰) 

2 راستی که کنیه حضرت فاطمه «اَم ابیها» بوده است.» 

«آم» در لغت معانی فراوانی دارد؛ از جمله: «مادر», «اصل و ریشه», 
«مقصود و هدف», «عظیم الشاأن», که همه به یک معنا بر می‌گردد. 

برخی از دلیل‌های انتخاب کنیه «ام ابیها» برای حضرت فاطمه علیها السلام 
عبارتند از: 

1 - حضرت فاطمه علیها السلام حاصل عمر پدر و میوه اصلی درخت نبوت 
بود. مقصد اعلا و غرض نهایی پدر نیز از وی به وجود امد. با وجود حضرت 
زهرا, دین و ولایت تولدی دوباره یافت و حیات اسلام مدیون او بود. 
می‌توان گفت که حضرت زهرا علیها السلام هدف اصلی و علت غایی 
میمعت است: 

محر فاطاحم لیا شاه داش مفام طلافت: کاتم مرح مسط مان 
و ولیْ و مادر ائمه دين و منشا تمام خیرات و برکات در عالم ملک و 
ملکوت است. همه آثار نبوت و ولایت از این بانو ظاهر شد. اگر آن‌حضرت 
وجود نداشت رسالت و ولایت تحقق نمی‌یافت. 

3 - حضرت فاطمه علیها السلام سبب خلقت پدر بود؛ چنان که در حدیت 
قدسی آمده است: 

«لولا فاِطِمَء لما حَلَفْثکما.» 

«اگر فاطمه نبود, شما دو نفر (حضرت محمد و حضرت علی علیهما 
السلام) را نمی‌آفریدم». 

4 - اشاره به وحدت روحی میان پدر و دختر است. 

5 - بیانگر شدت علاقه و محبت است. البته علاقه پیامبر اسلام به دخترش. 
مانند علاقه مادر و فرزند بود. نه علاقه پدر و فرزند. 

به نظر می‌رسد که مقام ارجمند و والای دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وله چنین اقتضا می‌کرد که پدر بزرگوارش همه وجوه باد شده را مد نظر 
داشته باشد و او را به کنیه «أم آبیها» مفتخر شسازد. البته دلیل‌های دیگری 
نیز برای این نامگذاری وجود دارد که عقل. ناقص بشر از دستیابی به آنها 
ناتوان است. 


از الوم 


بدین معنا که آن‌حضرت از تمام علوم آگاه بود و به گذشته و حال و آینده 
احاطه کامل داشت. و ممکن است به این معنا باشد که همه علوم از وی؛ 
که همسر امیر مومنان و مادر ائمه دین بود. سرچشمه گرفته است. 


۶ الفضانن 


آن بانوی سرافراز, جامع همه کمالات و فضایل نفسانی, باطنی, ظاهری, 
ینی و تشرپعی بود؛ از اين روء «ا الفضایل» زیبنده اوست. 


این کنیه از «ام العلوم» جامع‌تر است؛ زیرا «علم» تنها یکی از فضایل به 


بخش دوّم:ازدواج و سیمای فاطمه علیها السلام در خانه 


اتفام و سای فاطاته وا الستاتر ور شاه 


تاتوق. گرامی اسلام جر خانه وحت. کار بدری سان حضرت: ممد هی 
الله علیه وآله خاتم پیام‌آوران و مادری همچون حضرت خدیجه علیها السلام 
رشد و نموّ یافت. پدر بزرگوارش علوم الهی و معارف ربانی و حقایق 
آتفتخانی .۱ به او می‌آموخت و مادرش راه و رسم زندگانی و شیوه تربیت 
را. ای کوی صعا و عیام برترین محبت ها را نثار آن‌حضرت می‌کردند. 
فاطمه علیها السلام در پنجمین بهار و با فاجعه‌ای شوک و غمبار؛ 
یعنی رحلت جانسوز مادرش حضرت خدیجه علیها السلام, ره هرد کروید: 
اقا شکسنای اش همان را حبران ساخت. 


سال‌ها یکی پس از دیگری می‌گذشت, در حالی که از نظر رشد و نموّ هر 
ماهش بلکه هر روزش بسان سال‌هایی برای دیگران بود. هم از رشد و 
کمال جسمی برخوردار می‌شد و هم از نظر روحی و معنوی مشمول 
عنایات و موهبت‌های الهی قرار می‌ گرفت. همین امتیازات فراوان؛ او را از 
هر بانویی برتر و سرافرازتر می‌ساخت؛ به طوری که هنوز ه بهار از عمر 
خویش را پشت سر نگذاشته بود که اشراف قریش و بزرگ‌مردان مهاجر و 
اتصار به طمع:افنادم: نزد پيامیر جه خواشتگاری او شتافتند؛ ولی آن‌حضرت 
از همه آنان عذرخواهی کرده. فرمودند: در اين باره منتظر فرمان خدا 
خواهم بود. 

از جمله خواستگاران که شیعه و سنی نام برده‌اند, ابوبکر و عمر بودند. 
پیاسز اسلام صلن الله علیه واله که از ظری حدافتوبه تین کاری مارد 
نبودند, به به آن دو اظهار داشتند: 

«در این باره در انتظار فرمان خدا هستم». 

طبق برخی نقل‌ها, آن‌حضرت چنین عذر آوردند که دخترم هنوز کوچک 
است.(93) 

ثروتمند معروف, عبدالرحمان بن عوف, از دیگر خواستگاران بود. وی بر 
اثر کوته فکری, می‌پنداشت پیامبر خدا صلی الله علیه وآله نیز مانند آنان 
است که همه مسائل را از نگاه مادی قف نکر ند لذ| گفت: می‌روم و 
فاطمه را خواستگاری می‌کنم. به گمانم او را به من نزویج نماید؛ زیرا من 
فردی ثروتمندم و رسول خدا صلی الله علیه واله 1 
موقعیت به مال من احتیاج دارد تا خود را نی‌تیاز کزداند. وی در حالی‌که 
لباس‌های قیمتی به تن کرده بود, بر آن‌حضرت وارد شد و چنین گفت: ای 
رسول خدا! اگر فاطمه را به همسری من درآوری حاضرم فلان مقدار 
شتر, گوسفند, غلام, کنیز, طلا و نقره مهرش کنم.(94) 

پیامبر اسلام صلی الله علیه واله از ناراحتی مشتی سنگ‌ریزه به طرف او 
اتسوا مر کل اس ما ویر آن رها به‌ضووت: 1و مخوتان 
وز امد 95(۰) 

۱ نیاز ندارد, ۵ تسا لد 
ازدواج فاطمه علیها السلام / با دیگر ازدواج‌ها فرق دارد و تنها به دستور 
خدای متعال انجام می‌پذیرد.(96) ۱ 

آن بزرگوار نخواست در برابر تقاضا و اصرار آنان دفعتا پاسخ منفی دهد و 
به صراحت اظهار دارد که دخت گرانمایه‌اش در سطح بالاتر و والاتری 
است و او را تنها برای جوانمردی که همتا و هم‌شان اوست نگاه داشته 


است. 

آان کار مره سا یتسه تا ا سا فیعض 
سعد بن معاذ, رئیس قبیله اوس, به گفت و گو پرداختند و دریافتند که جز 
حضرت علی علیه السلام کسی شایستگی همسری با دختر پیامبر خدا 
ضایاالس اساسا ای رو وه ی رن سرت 1 
علیه السلام شتافتند. سرانجام او را در باغ یکی از انصار یافتند که مشغول 
زراعت بود. آنان رو به حضرت کردند و گفتند: اشراف قربش از دختر 
پنامفز: اکرم صلین آلله علیه واله‌خواستکارق ردان ولی, سار فرموده 
که کار اه فروهان دا مایاین ماه هس ای ساسا ان سرا 
درخشان و فضایلی که دارید خواستگاری کنید پاسخ مثبت خواهید شنید. 
(97( 


خواستگاری حضرت علی علیه السلام 


حضرت علی علیه السلام نخست دو رکعت نماز به جای آورد. آن‌گاه راه 
خانه پیامبر صلی الله علیه وآله را در پیش گرفت. بعد از اجازه از ایشان و 
عرض ادب به پیشگاه آن بزرگوار, نشست؛ اما حیا و عظمت پیامبر مانع 
شد که سخنی بگوید؛ ار ایا 

پیامبر صلی الله علیه وآله سکوت را شکسته, فرمودند: 

«گویا برای خواستگاری دخترم آمده‌ای؟ 

حضرت علی علیه السلام پس از برشمردن الطاف بی‌دریع پیامبر صلی 
الله علیه وآله و اشاره به سوابق درخشان خویلش؛ , پاسخ داد؛ آری 98(>۰) 
طبق روایتی, پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: علی جان! واقعیت این 
ات ی از شا ساره وا سکاو درم اه اب اد هن 
تقاضای آنان را 1 او در میان نهاده ام, اما آنا ر ناخورسندی و عدم موافقت 
را در سیمای او دیده‌ام. 

آن‌گاه پیامیر صلی الله علیه وآله نزد دختر فرزانه‌اش آمد, تقاضای 
امیرالموّمنین علیه السلام را بازگو نمود و گفتار خویش را چنین آغاز کرد: 
کی فروند اتوطالب: از کببانی, است که فضیلت وعاحشن در اسلام بو 
ما روشن است. من از خدا خواسته بودم که تو را به عقد بهترین , آفریده 
خود درآورد. اکنون او به خواستگاری تو آمده است, در این باره چه 
می‌فرمایی؟ 

حضرت زهرا علیها السلام با سکوت و چهره گشاده خود ابراز خشنودی کرد 
و رسول اکرم صلی الله علیه وآله از جای برخاست و فرمود: 

«للَه اکتٌ, سَکُوئها (قراژها» 

«خدا| شر بر از آن است که به وصف آید. سکوتش نشانه رضای اوست. 
(99) 

به دنبال آن جبرئیل نازل شد و دستور انجام دادن این ازدواج فرخنده و 
هبار کدرا ار رف برفردگاه فان ابا کرو(۱100 

شام فا ی ها سرا اس اش اس ان اعدا 
میمون پشارت داد و فرمود: ِ ۲ , 9" 

«یا آنا الحسن! فان اللة عَرْوجل قَذ رَوجّکها فی السّماء من قَبْلِ آن أرَوَجَک 
فی الَرْض 101(»۰) 

«بشارت باد تو را ای ابا الحسن ! پیش از آن‌که من فاطمه را در زمین به 
تو درآورم. خدای بزرگ او را در آسمان برای تو تزویج نموده 
ست .> 


همتایی ا تق تا تین 


کمالات بانوی گران ارج اسلام, حضرت فاطمه علیها السلام, آن س بالا و 
والاست که هرچه گفته شود. قطره‌ای از اقیانوس خواهد بود؛ زیرا او 
داناترین, کامل‌ترین و برترین بانوی جهانِ هستی است. بنا بر اين, جای 
شگفتی نیست که هر کس از او خواستگاری کرد, پدر بزرگوارش عذر 
آوز و اما هنگامی که انسان کامل. سالار پرهیز گاران, پیشوای عارفان؛ امیر 
مقمنان علی علیه السلام خواستگاری نمود, نه تنها موافقت خویش, که 
رضای خدای بزرگ و دختر فرزانه‌اش را نیز اعلان داشت. 

همان گونه که روایات شیعه و سنی به صراحت دلالت دارند, این کار مهم 
به فرمان پروردگار منوط بود. و اگر آفریدگار جهان حضرت علی علیه 
السلام را نمی‌افرید. برای حضرت فاطمه علیها السلام همتا و هم‌شانی 
وجود نداشت.(102) چنان که پیاضبر اسلا ضلی الله.علیه واله. فر مودند؛ 

« ولا 7 لم ۹ لفاطمء کفقخ.»(103) 

امام صادق علیه السلام نیز فرموده‌اند: 

«اگر امیر مومنان علیه السلام حضرت فاطمه را به همسری خود در 
نمی‌آورد, هرگز در زمین برایش همتا و همشأنی, از آدم به بعد, تا روز 
رستاخیز. یافت نمی‌شد.» (104) 

آری, هر دو دارای ولایت کلیه مطلقه الهی و مقام عصمت و طهارت باطنی 
و ظاهری ‌اند, و از ارکان توحید و ایمان به شمار ی رگ و تشعا شین 
همسری ۳ را دارند.(105) و لذا همسري حضرت فاطمه علیها 
السلام برای حضرت علی علیه السلام انتخاب الهی بود و آفریدگار جهان 
ان دو را برای یکدیگر برگزید. 

عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست 

گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست 

در قدر و شرافتش همین بس که ز خلق 

احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست 


مهر و هزینه عروسی 


انوا حضرت علی و تایه نیما الملام الک حاوداته خمه فرن‌ها و 
نسل‌هاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله با امیر موّمنان علیه السلام در 
اين باره به گفت و گو نشست 

«آیا چیزی از مال دنیا برای ۳ در ۳ ر شما هست؟ 

حضرت علی علیه اسام باس داد پذر و هدرم فذایت! آمووم بر نبا 
پوشیده نیست؛ در حال حاضر ثروتم تنها یک شمشیر, یک زره و شتری 
کت ان مد 

رت ای اه یه ماه ره اما ره کی ا تا ی 
تا در راه خدا| جهاد نموده, دشمنان را سر جایشان بنشانی. اما شترت؛ که 
وسیله کار و درامد توست؛ ولی با پول زرهت که ان را مهریه ازدواج قرار 
دهی خشنودم.» 

امیر موّمنان به دستور آن‌حضرت زره خود را به 480 - و به روایتی 400 - 
درهم فروخت و پول آن را خدمت آن بزرگوا ر آورد تا بخشی از مهر باشد. 
هتفهن مناعتر صلمه لاه هلف آنسرکی نات ره سار اما 
عقد و عروسی خریده شد.(106) 

بنا بر روایات در ظاهر مهر فاطمه زهرا علیها السلام پانصد درهم بوده 
است.(107) ۱ 

ام ول کرت کر تا وی کم فا تاه نت ماه ار سل 
فروش زره اشتباه شده است. 

بدین سان, پیامبر خدا صلی الله علیه وآله دختر نموته خویش را با همین 
سادگی به عقد سالار مومنان و امیر فضایل درآورد؛ و این درس را به 
انسان‌ها آموخت که نیک بختی و سرفرازی 9 امنیت ۰ در پرتو 
ثروت, تجمل, اسراف و تبذیر, تأمین نخواهد گشت. رق و برق دنیا نیز 
تکامل و سعادت را به ارمغان بخ اور چه بسیار خانوده‌هایی که از همه 
گونه امکانات برخوردارند, اما احساسی جز احساس زندگی در دوزخ 
ندارند. 

معنای پذیرش این مهر اندک از سوی اسوه بانوان؛ آن نیست که منزلت و 
کرامت و شرافت او به بونه فراموشی سیرده شده است؛ جه آنکه 
پروردگار بی‌همتا حرمت و کرامت ت آن‌حضرت را در دنبا ۵ آ را با رن 
پاداش‌ها جبران می‌نماید. 

روایاتی که در این باره وارد شده. شنیدنی است؛ از آن جمله: 

ی سا سای اه که ات سص کت امه اور ان 
را دانستیم, اما مهر او در اتمان چه اندازه است؟ حضرت فرمودند: 


«از آنچه به کارت ون بپرس؛ و آنچه را به کارت تق نو واگذار. 
گفت: ای رسول خداا به کار .می‌آیدر رو ۳ نمود) پیامبر اسلام صلی 
الله علیه وآله فرمودند: 
هر فاطمه علیها السلام در اسمان, یک پنجم زمین است. هر کس از روی 
بفض و عداوت به فاطمه علیها السلام و فرزندانش بر روی زمین راه 
برود, تا روز رستاخیز بر او حرام خواهد بود.» (108) 
هرحوم اربلی و دیگران, از اهل سنت روایت می‌کنند که پیامبر صلی الله 

علیه وله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: 
«اِنّ ال روَجک فاطمء و جَعل صدافها الا ضَ. فقن فسی: نها فیعضا لک 
[لها] قشی راما 109(۰) 
«به راستی خداوند فاطمه (علیها السلام) را به تو تزویج نمود و زمین را 

مهر او قرار داد. و لذا هر کس تو را [فاطمه را] دشمن دارد و بر روی 
زمین راه برود, بر او حرام خواهد بود.» 
در روایتی دبک از اهل ستت آمده است: وقتی دختر گرامی پیامبر خدا 
صلی الله علیه وله شنید که پدر بزرگوارش او را به ازدواج حضرت علی 
علیه السلام در آورده و مهر او را درهم قرار داده است., به پدر عرض کرد: 
فرق من و دیگر دختران چیست؟ از شما تقاضا می‌کنم که این مهر دنیوی 
را بازگردانی و از خدای متعال بخواهی که مهر مرا شفاعت گناهکاران 
امت شما قرار دهد. 
در اين هنگام. (فرشته وحی) جبرئیل فرود آمد و کاغذی از حریر با خود 
آورد که در آن نوشته شده بود: 

9 مَهْر فاطمء الرّهراء شَفاعة المَدْنیی من آییها « 

ِ مهر حضرت فاطمه زهرا را شفاعت گناهکاران امت پدرش قرار 
داد.» 
حضرت فاطمه علیها السلام هنگام مرگ وصیت کرد که آن سند آسمانی را 
درون کفن» روی سینه‌اش قرار دهند, و فرمود: 
«هنگامی که در روز رستاخیز برانگیخته شدهن این ننتد. انتمانتی وا به دست 
می‌گیرم و طبق آن از گناهکاران امت پدرم شفاعت می‌نمایم. < (110) 
دز .زوابات شعه "و ستی سین آمده آزشت: ۳ 
«برای گرامی‌داشت این پیوند مقدس. محفل عقد با شکوهی در اسمان‌ها 
برگزار گردید و تمام فرشتگان به فرمان خداوند گرد آمدند. جایگاهی از 
نور نصب شد و به درختان بهشتی فرمان رسید تا زر و زیور و جواهر بر 
فرشتگان نثار کنند.» (111) 
متاسفانه این پیوند خحجسته, حسادت و کینه برخی افراد را برانگیخت؛ 
به‌گونه‌ای که گاه بر حضرت رسول صلی الله علیه وله و حضرت فاطمه 
غلیها ,السلام: .حرده .هی کرفتند و صوجیات. ناخرشندی. آنان. را فراهم 


روزی حضرت فاطمه علیها السلام با دیده گریان پیش پدر بزرگوارش آمد. 
آن‌حضرت فرمودند: چرا گریه می‌کنی؟ خداوند چشمانت را نگرياند. ِِ 
داد: به عده‌ای از زنان قریش عبور_ نمودم. چون مرا دیدند,. به من 
همسرم سخنان ناروا نسبت دادند و گفتند: محشد (صلی الله علیه واله) 
دخترش را به همسري فردی درآورده که تهیدست‌ترین قریش است... 
(112) 

امام صادق علیه السلام دلداری رسول خدا صلی الله علیه وآله را این گونه 
نقل می‌کند که به دختر گرامی‌اش فرمود: 

«سوگند به خدا| اکز در میان اهل بیتم کسی نیکوتر و برتر از علی سراغ 
داشتم, او را به همسری‌ات انتخاب می‌کردم. در این کار, من پیش گام 
نبودم, بلکه خداوند تو را نه ترا کل در آو رد ودههوت رای بحم دنا 
قرار داد, تا زمانی که اسمان و زمین بر پاست» 113(۰) 

شگفت آن‌ که همان حسودان و فتنه‌انگیزان برای طرح نقشه‌های خود به 
سراغ حضرت علی علیه السلام آمده, فان گنه تو معدن فضل و دانایی و 
شجاع‌ترین فرد هستی, چگونه بانویی تهیدست را برگزیده‌ای؟! اگر دختر ما 
را انتخاب می‌کردی, از خانه ما تا خانه‌ات شتران صف می‌کشیدند و بار 
همگی جهاز بود.(114) ۱ ۳ 

امیر مومنان علیه السلام که از نقشه‌های شوم انان کاملا اگاه بود. با پاسخ 
قاطع خود. رسواشان می‌ساخت. 

آری. تبهکاران آن‌گاه که در زندگی شکست می‌خورند و عقده‌های حقارت 
در سینه‌هایشان انباشته می‌گردد, برای کم کردن دردهای درونی خویش, به 
این یاوه‌گوپی‌ها روی می‌آورند. 

شگفت‌تر آن‌که چون از حضرت امیر و حضرت فاطمه علیها السلام مایون 
شدند. سراغ رسول خدا صلی الله علیه وله رفتند. امام رضا از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام از حضرت علی علیه السلام روایت می‌کند که 
رسول خدا صلی الله علیه واله به من فرمودند: 

«یا علی! در باره ازدواج فاطمه علیها السلام مردانی از قربش مرا 
سرزنش کردند که ما او را از تو خواستگاری کردیم ولی نپذیرفتی و او را 
به همسری علی در آوردی. 

در پاسخ گفتم: سوگند به خداء, من نبودم که خواستگاری شما را رد کردم, 
بلکه خداوند آن را نپذیرفت و او را پر کر رصق ال ۱32 جبرئیل 
بر من فرود آمد و گفت: ای محمد! خدای بزرگ می‌فرماید: اگر علی را 
تصف فردندم, از آدم به بعد, همتا همتا و کفوی که شایسته فاطمه باشد, پافت 


نمی‌شد.» (115) 


مراسم عروسی 


نان عرا نتم عفد موگروسن ففتی قاصله افتای آفیز مومتان غلیه السااد 
از پیامبر صلی الله علیه وآله خجالت می‌کشيد. حضرت محمد صلی الله 
علیه وآله نیز به خاطر شکوه و عظمت دختر گرامی‌اشٍ مصلحت نمی‌دید 
که پیشگام گردد؛ تا این که شماری از یاران صلاح را در آن دیدند که خدمت 
و لد عقیل. قزه احقر مان عس سای وفت ي کدی و چرا برای 
عروسی اقدام نمی‌کنی؟ فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شرم 
دارم. عقیل موضوع را پی‌گرفت و تصمیم بر آن شد که با هم نزد پیامبر 
ضصلی الله علیه واله زوند. 

در راه, به آم ایمن بز جوز دید: او از آنان خواست که اجازه دهند انجام دادن 
اين کار را به عهده گيرد. آن‌گاه نزد همسر پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و 
مطلب را در میان نهاد و همراه دیگر همسران بف: محر . آن فاد 
مشرف شدند و عرض کردند: ای پیامبر خدا! پدر و مادرمان فدای شما باد, 
برای کاری مهم آمده‌ايم که اگر حضرت خدیجه علیها السلام بود. چشمانش 
روشن می‌گشت. 

آن‌حضرت با شنیدن نام حضرت خدیجه, گریست و فرمود: کجا همانند او 
پید | می‌شود؟! او مرا تصدیق نمود آن‌گاه که همگان تکذیب کردند و در راه 
دین خدا مرا یاری کرد و با ثروتش به من مدد رساند. خداوند به من فرمان 
داد تا او را به خانه‌ای از زمرّد در بهشت بشارت دهم که در ان رنجی 
نخواهد بود... ۲ 

در ادامه, همسر ان‌حضرت عرض کرد: این علی است که در دنیا برادر: و 
از نظر نسب پسر عموی شماست. تقاضا دارد که همسرش را به خانه او 
روانه سازید, تا با هم زندگی نمایند و جدایی ایشان برطرف گردد. 
ان‌خضرت فری‌ه جرا خود علی, اظهار نمی‌کند. .اس داد بان انشان 
مانع شده است که از شما درخواست نماید... 

آن‌گاه که حضرت علی علیه السلام خواسته‌اش را مطرح ساخت, پیامبر 
صلی الله علیه وآله فررمودند: به خواست خداوند همین امشب. يا شب 
آینده همسرت در خانه‌ات خواهد بود. حضرت علی علیه السلام خوشحال 
شد. سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله به همسرانش دستور داد که 
مقدمات جشن عروسی را فراهم آورند.(116) 

برای پذیرایی دعوت شدگان, غذایی تهیه کردند و امیر موّمنان علیه السلام 
به مسجد رفت و همگان را برای شام دعوت نمود. با آن‌که غذا کم بود 
خداوند به آن برکت عطا فرمود؛ به گونه‌ای که همگان سیر شدند و پس از 


و راب وی سم ی للم قص آلم همابای را 
کردند و برای همسرانشان بردند. و ظرفی نیز برای عروس و داماد 
فر ستادند. 0 

تاش الم ضالی الم ای الق فرتان اما فرع لاتم ان 
مسر بو انار مر ام قاظمت لیوا الا رارف سا وه ردان 
شوند دیاز شبات که ۵ ار کات امه حرکات اعت مت ها کر 
در روایات اهل سنت نی است: در شب عروسی, هنگام بردن حضرت 
فاطیه علا الساه بسا مس ها عدا لب ال عانه ماد 
پیشاییش. جبرئیل در سمت راست.؛ میکائیل در سمت چپ و هفتاد هزار 
الهی به جای می‌آوردند.(118) 

ام ان لوا بر شام ی ان اش یم 
شرکت کردند. هیچ کس سرا ندارد که دختری با این شکوه و جلال و مجد 
و عظمت به خانه شوهر رود. این؛ ادن روست که آفریدگار جهان چنین 
اراده فرموده است که مراسم عروسی دختر خاتم پیامبران از هر نظر 
ممتاز باشد. 

در روزگاران ظهور فرزند عزیزش مهدی موعود - عّل اللّه تعالی فرجه 
لشریف - و روز عظیم رستاخیز هم نور فاطمی بیشتر جلوه‌گر می‌شود و 
مقام و منزلت حضرت زهرا علیها السلام, بر همگان آشکار می‌گردد. 
واقعیت این است که این پیوند بی‌نظیر آن‌هم در خانه وحی, با این همه 
شکوه و جلال از سوی آتتضا تیان به همین سادگی تنظیم نگردیده, بلکه این 
حرمت و کرامت ت از نگرش عمیقانه و حکیمانه‌ای سرچشمه گرفته, و بیانگر 
این است که بانوی بانوان از امتیازات شگرفی در برون و درون برخوردار 
زفاف توجچه شود 

اهل ف تواست که اند گس واسسی ار لاله ی ال واه نت 
عروسی دخترش پیراهنی تهیه کرد؛ زیرا پیش از آن. حضرت زهرا علیها 
السلام پیراهن کهنه و وصله‌دار می‌پو شید. در همان شب بینوایی در خانه 
بوت آمد و لباسی درخواست کرد. حضرت فاطمه علیها السلام خواست 
آن پیراهن کهنه را به سائل دهد, که یاد این آیه افتاد: 

«لن تنالوا ابر تّی ِْفوا مقا مُجبُون»(119) 

اینجا بود که پیراهن عروسی را از تن ترآهر نو به شانل اد 

هنگامی که خواستند عروس را: به خانه شوهر ببرند, جبرئیل فرود آمد و 
تشن ار رستاندن درو کداوند نه. پیافیر.اضلی. الله علیه: واله: گرضر. کرد 
خداوند به فاطمه سلام می‌رساند و به همراه من ارمغانی از لباس‌های 


بهشتی, که از دیبای سبز می‌باشد, برای او فرستاده است...(120) 

برخی در انافه. تین آفردم‌اند که فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: 
بامدادان. رسول اکرم صلی الله علیه وآله به حجره من تشریف آورده. 
فرمودند: چرا لباس. تو زا نیوشیدی؟؛ کفتم. آن. را-ضدقهدادم: پدرم 
فرمودند: اگر لباس کهنه را می‌دادی برای شوهرت بهتر بود. گفتم: در این 
کار به شما اقتدا نمودم؛ هنگامی که مادرم حضرت خدیجه خدمت شما 
یر فیاتدشنهر چه دانمت: همه راون راما نخشتد, نا آن که تهیدستن 
نزد شما آمد و شما پیراهن خود را : به او دادی و خود را با حصیر پوشاندی... 
آن‌گاه پدرم فرمودند: جبرئیل فرود آمده است و به تو سلام می‌رساند و 
(از جانب خداوند) می‌فرماید: هر چه فاطمه می‌خواهد, درخواست کند و او 
را بشارت بده که دوستش دارم. به پدرم عرض کردم: 

«شعلتنی عَن المسالة لَذْةْ خومته لا حاجّة لی عَیْر لقاء ربی الکَرٍیم فی دار 
السّلام. « 

«لذت خدمت پروردگار مرا از درخواست باز داشته است. جز لقای 
پروردگار کریم در دار السلام, درخواستی ندارم.»(121) 

به هر حال بانوان. حضرت فاطمه علیها السلام را با احترام فراوان به خانه 
شوهرش بردند. رسول خدا صلی الله علیه وآله حضرت علی علیه السلام 
را فراخواند و پس از ان حضرت فاطمه علیها السلام را خواست و دستش 
را گرفت و در دست حضرت علی نهاد و فرمود: 

«خداوند دختر رسول خدا را بر تو مبارک سازد.»(122) 

به روایت دیگر, میان چشمانشان را بوسید و به علی علیه السلام فرمود: 
کلف جان! فاطمه نیکوترین همسر برای نوست. و به فاطمه علیها السلام 
فرمود: علی نیکوترین شوهر برای توست.» 

سپس در حق آن دو بزرگوار و نسل شریفشان دعای خیر نمود.(123) 

بنا بر رواپتی دیگر فرمود: 

«یا با ات ۳ هذه وديعة ال و وديعَةه رشوله عندک فاحفظ ال و 
اشقانی فیها» 

«ای ابا الحسن! این [< فاطمه امانت خدا و رسول نزد توست. پس, با 
نگهداری از او, از خدا و رسول نگهداری کن.»(124) 

به دستور ان‌حضرت, همه زنان بیرون رفتند. تنها اسما ماند. پیامبر صلی 
الله علیه وآله دلیل ماندن او را جویا شد. عرض کرد: هنگام رحلت حضرت 
خدیجه علیها السلام در محضرش بودم. آن بانو می‌گریست. عرض کزدم: 
چرا گریه می‌کنید با آن‌که سالار بانوان عالم و همسر پیامبرید و حضرتش 
مژده بهشت به شما داده است؟! 

حضرت خدیجه فرمود: برای مردنم گریه نمی‌کنم, بلکه برای دخترم 
می‌گریم. هر دختری در شب زفاف نیازمند بانویی از نزدیکان و محرمان 


انیت که آسراووه زا يم ایا نو که ابرم ان سای ور خال از 
دخترم فاطمه کودی است. بیم ان دارم در شب زفاف کسی را نداشته 
ناشد کرازبا ری هد ۱ 

عرض کردم: سرورم! با خدای خود عهد می‌نمایم که اگر تا آن زمان زنده 
بودم, او را پاری کنم. اینک برای این‌که به پیمان خود وفا نمایم. در اینجا 
می‌ مایم . 

سس ار ها نالعا لو ای ین ان فضیق کراگ ند میم ان 
اجازه داد که در خانه بماند.(125) 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله خواست از حجله بیرون رود. 
حضرت فاطمه علیها السلام برخاست و دامان پبدر را گرفت و گریست. 
آن‌حضرت او را دلداری داد و فرمود: چه چیز تو را به گربه واداشته 
است ؟! نو را به ازدواج بردبارترین و داناترین مردم درآوردم 126(۰) 

شیعه و سنی به اتفاق نقل کرده‌اند که روز پس از عروسی, بامدادان, 
سول دا صایه الاه له والس ها ظرفی ار شیر تسف ارو ان ناه 
دست فاطمه داد و فرمود: 

«اشربی, فداي آبتوي. « 

«بیاشام, پدرت به فدایت!» 

و به دست حضرت علی علیه السلام داد و فرمود: 

«اشرت, فداک اب عَمک». 

«بیاشام. پسر عمویت به فدایت!»(127) 

آن‌گاه از حضرت علی علیه السلام پرسید: همسرت را چگونه دیدی؟ پاسخ 
دا نک افری ات سرا اطا سا هن وال را اد حصرت 
فاطمه علیها السلام نمود. پاسخ داد: نیکو شوهری است. 

سیس آن‌حضرت در باره ایشان این گونه دعا فر مود: 

«بار الها! آنان را از پراکندگی و پریشانی یزهان؛ دل‌هایشان را به یکدیگر 
الفت ده؛ دو و تبارشان ۳ از وارثان بهشت قرار د۵. نسلی پاک و 
پاکیزه و با برکت روزی‌شان گردان. به نسل و : تبارشان برکت ده. آتان را 
پیشوایانی قرار ده که مردم را به فرمانبرداری تو راهبری کنند و به آنچه تو 
را خشنود سازد فرمان دهند».(128) 


در خانه امامت 


سر انجام, بانوی بانوان و مام پیشوایان راستین, از بیت رفیع نبوت به خانه 
پرشکوه امامت گام نهاد, و با آغاز زد کف مشتررک, , همنشین سالار مقمنان 

و امیر فضیلت‌ها شد, و همسر گرامی خود را در کار دین و دنیا, با کمال 
۹ و تحمل رنج, یاری نمود. 
زندگی آن‌گاه موجب نیک‌بختی و سعادت خواهد بود که بر اساس هماهنگی 
و مهر و محبت پی‌ریزی گردد و اعضای خانواده همدیگر را درک نموده, 
حرمت هم را پاس دارند. 
حضرت فاطمه علیها السلام بیش از هر کسی, شوهرش را می‌شناخت و 
او را صاحب ولایت کبرا می‌دانست. و آن گونه که شایسته او بود احترام 
می‌گزارد و حرمتش را پاس می‌داشت. ۳ 
امیر موّمنان نیز همسر خود را سالار زنان گیتی و پرتویی از نور رسول خدا 
صلی الله علیه وآله و مجموعه‌ای از فضیلت‌ها می‌دانست و او را از جان و 
دل دوست می‌داشت. و آن گونه که سزاوار ایشان بود احترام ی زر ار 
پیامبر خدا ایهم اه‌ضاات سمست امیش هن مرا ند 

.. سوگند به خداء از خیرخواهی در حق تو کوتاهی نکرده‌ام. تو را به عقد 

ان ار و 
سین 
دخترم! خدای بزرگ توجهی به زمین نمود و دو نفر را برگزید؛ یکی را پدر 
تو و دیگری را همسر تو قرار داد. 
دخترم! همسر تو نیکو شوهری است. مبادا از وی نافرمانی کنی.» 
سس شا یر دای الاه عله فالخ حضوت‌علی عاه السلام را ضتا خر 
را ان ای سس یا سا لیم ات کته باه 
فرمودند: 
«داخل حجره خود شو و در باره همسرت مهربانی و مدارا کن؛ زیرا فاطمه 
امن استه اه ام را توافت سا رم ها با ات فی‌شا مارد 
اشیر| خمفحال کت مرا خوتحال می کنو شما را به وان اخایت:به جوا 
می‌سپارم تابه جای من نگهبان شما باشد.» 
حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: 
قبه فا شوکند که هر کر کاطصه را خشمناک کردم و آه زاس کارت 
ناراحت نساختم تا از دنیا رفت. او نیز هرگز مرا خشمناک نساخت و در هیچ 
کاری از من نافرمانی نکرد. و به گونه‌ای بود که هرگاه به او می‌نگریستم, 
غم‌هایم زدوده می‌شد...» (129) ۱ 
چنان مهر و صفا و معنوبت و نورانیتی بر زندگی آن دو حکم‌فرما بود که نه 


تهیدستی می‌توانست ان را تیره سازد, و نه رخدادهای تکان‌دهنده. توان 
پریشان‌کردن آن را داشت. ِ 
همین جوّ معنوی, منشاً خیرات و برکاتی شد که در وصف بت آ ند 

به میمنت این پیوند اتتضا ی خداوند به آن بزرگواران نسلی سرفراز و 


چشمه‌سار برکات ارزانی داشت. 


نسل سرفراز 


نخستین مطلبی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد آن است که خداوند 
متعال - به برکت این ازدواج - به پیامبرش نسل سرفرل3ّارزانی خواهد 
کنت که دز طول تاز بح به باد بای تمانتد و این آز بزترین مراک با ارخسن آن 
بیت شریف امامت و ولایت بود. 

برخی به دلیل نااگاهی و يا انگیزه‌های سیاسی, حاضر نیستند این واقعیت 
را بپذیرند که نسل حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علها 
السلام, همان نسل پر افتخار رسول خداست؛ زیرا سلسله نسب, هم از 
طرف پدر پیش می‌رود و هم از طرف مادر. نوه‌های پسری و دختری. هر 
دو ذژیه و فرزندان اتسان محسوب مي‌گردند. 

هارون خلیفه عباسی, وارد شد. هارون ضمن سوالات خود به ان‌حضرت 


چگونه به مردم اجازه می‌دهید که شما را به فرزندان رسول خدا| (ص) 
نسبت دهند؛ در صورتی که شما فرزندان علی هستید و انسان به پدرش 
منسوب می‌گردد, و فاطمه جز ظرفی برای فرزندش نبوده, و پیامبر تنها 
جد مادری شماست؟! 

آن‌حضرت در پاسخ فرمودند: 

«هارون! اگر پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به این جهان باز گردر و از 


دخترت خجواستگاری نمی به تا پاسخ مثبت خواهی داد؟ گفت: 
می کنم. 


امام فرمودند: اما نه پیامبر صلی الله علیه واله از دختر من خواستگاری 
می‌کند و نه من به آن بزرگوار پاسخ مثبت می‌دهم.» 

هارون گفت: چرا؟ حضرت فرمودند: به این دلیل که من فرزند او هستم, و 
تو فرزند او نیستی. 

هارون پرسید: چگونه شما خویشتن را ذژیه و نسل پیامبر می‌شمارید, در 
حالی که ان‌حضرت از خود پسری بر جای ننهاد. و نسل انسان از طرف 
فرزندان پسری او خواهد بود, و شما فرزندان دختری پیامبرید؟! 

وی با اصرار از آن‌حضرت درخواست نمود ۳ از قرآن پاسخ دهد. 

امام موسی کاظم علیه السلام این آنانت را تلاوت فرمودند: 

«و من درب داد و شْلیمان... و رکریّا و یَخیی و عیسی و اٍلیاسن کل من 
الصَالحین».(130) 

امام فرمودند: 


«پدر عیسی چه کسی بود؟ هارون گفت: عیسی پدر نداشت». 
ان‌حضرت فرمودند: 

«خداوند در این ابه عیسی را از طریق مادرش به ذربه و نسل پیامبران ( < 
ابراهیم) پیوند می‌زند. ما نیز از طریق مادرمان حضرت فاطمه علها 
السلام ذریه و نسل پیامبریم.» 

آن‌گاه امام علیه السلام ایث اب شریفه رایقرائت نت فرمودند: 


«قمَن خاک فبه من بغْد ما جاعک من 1 قفل تعالوا تکغ آئناعنا وِنناعكم 
و نساءنا و تشاءکم و الفساچ انشمکم نم سهل. فتخعل آفتت. الم علی 
الکاذیین» 131(۰) 

سیس فرمودند: 


«هیچ کس ادعا نکرده است که پیامبر صلی الله علیه واله هنگام مباهله به 
دستور پروردگار, کسی جز علی بن ابی‌طالب و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را در زیر کسا داخل نموده باشد؛ و منظور از «ابناءنا» حسن 
و حسین. و «نساءنا» حضرت فاطمه, و «انفسنا» حضرت علی است. 
(خداوند در این نت حسن و حسین را پسران رسول خدا| صلی الله علیه 
واله معرفی نموده است).» (132) 

عامر شعبی گوید: شبی حجّاح (خونخوار و ستمگر معروف). پیکی را 
به‌سوی من فرستاد و مرا فراخواند. من از ترس وضو ساختم و پس از 
وصیت به دربار او رفتم, که با سفره‌ای چرمی و شمشیری برهنه رو به رو 
شدم. پس از سلام. به من گفت: نگران مپاش, تا فردا ظهر در امانی؛ و 
ذسستور س مرد ال ور ده‌ا: را کهدر علن تیه بفده آوردنده در 
حجٌاج 0 این شخص می‌گوید که «حسن» و «حسین» فرزندان 
پيامبرند. اینک باید دلیلی قانع کننده از قران بیاورد. و گرنه گردنش را با 
شمشیر جدا می‌کنم. گفتم: شایسته است نخست این کند و زنجیر را از او 
برگیرید, یا دلیل خواهد آورد و یا نه, و شمشیر تو غل و زنجیر را نمی‌برد. 
حجاج پذیرفت و دستور داد غل و زنجیر او را گشودند. من خوب نگاه کردم, 
دیدم آن پیر مرد «سعید بن جبیر» است. بر خود لرزیدم و گفتم: چگونه 
می‌تواند ان‌فزان دلیل بیاورد.. . ۲ 

حجاج گفت: دلیل خویش را از قران بیاور, و گرنه تو را می‌کشم. سعید این 
ایات را قرائت نمود. 

«و وَهبنا له اسْحاق و یعْفوب.. ۰ (133) 

و ساکت شد و به حجاج گفت: آنه بعند زا بخهان: 

حجاج خواند: 

5 کر 5 یخی 5 عیسی ات ۰ (134) 

سعید پرسید: چرا خداوند در اینجا (در شمار فرزندان ابراهیم) نام عیسی 


را می‌برد؟ حجاج گفت: چون او از نسل ابراهیم است. 

سعید فر مود: اگر حضرت عیسی که پدر ندارد و با فاصله‌ای بسیار. فرزند 
دختری ابراهیم است, از نسل او به شمار می‌رود. چرا «حسن» و 
«حسین» با آن که به پیامبر نزدیک‌ترند, از نسل و ذریه او به حساب نیایند؟! 
حجاج ضمن ازادی او دستور داد, ده هزار دینار به او دهند و به خانه‌اش 
بر 2 1 

شعبی گوید: بامداد با خود گفتم: نزد این پیر بروم و معانی قران را از او 
بیاموزم؛ زیرا او از قران اگاهی دارد. به سراغش رفتم, اما وی در مسجد 
بود. او را دیدم که دینارهای شب گذشته را در بسته‌های ده دیناری قرار 
می‌دهد و به محرومان انفاق می کند و می‌فرماید: اینها همه به برکت دو 
بزرگوار امام حسن و امام حسین علیهما السلام است... (135) 

شگفت آن که بسیاری از دانشمندان بنام اهل سنت به این حقیقت اعتراف 
دارند که امام حسن و امام حسین علیهما السلام از نسل پاک و پاکیزه 
رسول خدا صلی الله علیه وآله هستند؛ از جمله: 

فخر رازی در تفسیر خود می‌گوید: این آیه دلالت دارد بر این که «حسن» و 
«حسین »> از ذریه پیامبرند؛ زیرا خداوند حضرت عیسی را از ذریه 2 
شمرده است., با آن‌که از طرف مادر به آن‌حضرت پیوند دارد.(136) 
نویسنده المنار, که مانند فخر رازی متعضب است. بعد از نقل کلام او 
قق کهید ور این ارهز اهر اسلام (ضلی اللهعلبه .واله) جدیتی در 
صحیح بخاری (137) نقل شده است که به امام حسن اشاره کرده, 
فرمودند: 

«اِن ابنی هذا سَیدٌ» 

«آين پسرم. سرور و سالار است.» 

در حالی که نزد عرب (جاهلی) لفظ «ابن» بر دختر زاده اطلاق نمی‌شد... 
سیس ادامه می د هد که به همین دلیل, مردم اولاد فاطمه را اولاد رسول و 
عترت و اهل بیت او می‌دانستند 38۰ 1) 

ابن ابی‌الحدید, از علمای بزرگ اهل سنت. این پرسش را مطرح می‌کند 
که آبا ممکن است «حسن» و «حسین» و فرزندان آن دور بزرگوار را 
پسران رسول خدا (ص) و نسل آن‌حضرت به حساب آورد؟ آن‌گاه پاسخ 
دادم ار دلیل.فی اور 

نخستین دلیل: خداوند نو آخه با مر آنان ریشدرا نبا سیر مر دم ات 
چرا که منظو ر از «ابناءنا» حسن و حسین است. 

دومین دلیل: اکر کسی وصیت نماید مالی را به فرزند فلانی بدهید, اولاد 
دختري او را نیز شامل می‌شود. ۱ 

سومین دلیل: در آیه «3 یل ره داود و سلیمان... و یخبی و عیسی 
خداوند حضرت عیسی را ذریه ابراهیم 0 است. (با آن که حضرت 


عیسی پدر نداشت و نوه دختری او بود.) 

چهارمین دلیل: لغت شناسان متفق‌آند که فرزند دختری, از نسل انسان 
سیاری ان دانشمندان اهل شستت. اعتراف«ددارن که میامن خدا صلن. ال 
علیه واله هنگام مباهله, تنها حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام 
حسین علیهم السلام را با خود بردند, (140) و به طور قطع, منظور از 
«آبناءنا» در ان شربهه.؛ امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 
مرحوم قاضی نور اللّه شوشتری می‌فرماید: مفسران شیعه و سنی اتفاق 
دارند که مراد از «آبناعنا» امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 
 )141(‏ , 

مرحوم ابة الله مرعشی نجفی بیز در پاورقی. جد ود شصت نفر از حدیت 
شناسان و مفسران و مورخان معروف اهل سنت را نام می‌برد که 
معتقد ند منظور از «أبناعنا» امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 
(142) 

به علاوه دانشمندان مشهور اهل سنت روایاتی را نقل کرده‌اند که دلالت 
دارن امامحستن..ی افام حسین علبهما السلام درف رسهل خدا: ضلن: اه 
علیه واله و از نسل ان‌حضرت هستند؛ (143) از جمله: این روایت مشهور 
که پیا مپر (ص) فرموده‌اند: 1 
« ال عَروجل جقل دُربّة کل تین فی ضلبه و جَعَل دُریّنی فی ضلب 
عَلَیٍ» 144(۰) 

«به راستی خدای بزرگ نسل هر پیامبری را در صلب خودش قرار داد و 
نسل مرا در صلب علی. ۳ 

طبق آنچه گفته آمد. مخالفت با این مسأله که فرزندان دختری پیامبر صلی 
الله عایه وال دریه اوه ماو بفی اد از تقصب یا افگان حاهلیاقا 
سیاسی کاری نشأّت مه کرو 


ساده زیستی 


بانوی بزرگ اسلام, میوه فضیلت‌ها و تمره عظمت‌ها بود. سینه‌ای پربار و 
دلی اکنده از عشق و ایمان داشت و مادر شکیبایی به شمار می‌امد. 
ایشان به نروتی اندک و امکاناتی ناچیز قناعت کرد و راه مواسات و ایثار 
را برگزید. 

آن‌حضرت جدود لته سال در خانه ولایت و امامت زیست, و زندگی سراسر 
افتخارش با امیر فضیلت‌ها و کمالات, در پارسایی و سادگی, از خاتم 
پیام‌آوران الگو گرفته بود, و تاریخ هرگز چنین چهره‌ای به خود ندیده و 
نخواهد دید. 

این ازدواج با شکوه. در سال‌های نخست هجرت اتفاق افتاد, و چون آغاز 
پیشرفت اسلام بود. حضرت علی علیه السلام پیوسته در حال آماده‌باش و 
جنی:با مشتر کان به ستر .می‌بردر و اکر درامدق به دست: می اور ده تهیدستان 
را مقدم می‌داشت؛ لذا فاطمه اطهر علیها السلام برای اداره امور خانه, با 
دشواری‌های بسیار رو به رو می‌شد, و چه روزها که خود و بچه‌هایش با 
گرسنگی به سر می‌بردند, اما اکز خورای و یوش کی به.دستشان می‌رسید, 
به دیگران می‌دادند. آنان انسانیت. فضیلت و معنویت را بر زر و زیور و 
خوشی‌های زودگذر مقدم می‌داشتند. اینک بایسته است نمونه‌هایی از این 
دست, آورده شود: 

ابوسعید خدری آورده است که روزی حضرت علی علیه السلام گرسنه بود. 
به حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: آیا غذایی در خانه هست؟ فرمود: 
نله سوگند به خدایی که پدرم را به رسالت و شما را به جانشینی او 
بز کزبده. ده روز آسنت: ظدانی. نداونسن ار یافت می‌شد, شما را بر 
خود و فرزندانم حسن و حسین مقدم ممداننم: 

حضرت علی علیه السلام فرمود: فاطمه جان! چرا به من اطلاع ندادی تا 
چیزی فراهم اورم؟ پاسخ داد: از خدای خویش شرم می‌کنم که شما را به 
کاری وادارم که توان آن را نداشته باشی.(145) 

امام علی علیه السلام با اطمینان به خدا از خانه بیرون رقت و دیناری را 
قرض گرفت و برای خرید نیاز ز خانواده‌اش به راه افتاد که مقداد را دید که 
در هوای بسیار گرم از خانه‌اش بیرون آمده و حرارت خورشید رنگ چهره 
او را دگرگون و پاهایش را آزرده است. 

آن‌حضرت شگفت زده شد و گفت: چرا در این وقت بیرون آمدی؟ 9 
کرد: يا ابا الحسن! دست از من بردار و چیزی مپرس. فرمود: برادرم! 
نمی‌توانم از کنارت بگذرم. بی آن‌که از حالت با خبر شوم. عرض کرد: 
برای خدا دست از من بردار و حالم مپرس. حضرت فرمود: برادرم! 


نمی‌توانی مشکلت را از من پنهان سازی. مقداد عرض کرد: اینک که 
اصرار می‌ورزی, به خدایی که محمّد صلی الله علیه وآله را به رسالت و تو 
را به جانشینی او برگزید, جر جر ی رد گیوسم کسی ا وا 
مرا از خانه بیرون نیاورده. اسنت: چون: گریه آنان مرا ازرده با آندوه.و 
سرگردانی بیرون آمده ام 
فرمود: 1 1 با ۳ ۳ 
خانه بیرون ساخت. اینک دیناری را قرض نموده‌ام, اما تو را بر خود مقدم 
می‌دارم. آن را به مقداد داد و به سوی مسجد حرکت کرد. نماز ظهر و 
عصر و سپس نماز مغرب را به جای آورد. ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه وآله با عبور از صف اوّل, پای ان‌حضرت را 
فشرد. آن دو بزرگوار, کنار درب مسجد به هم رسیدند. حضرت علی علیه 
السلام سلام کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه واله پس از جواب فرمود؛ 
ایا ممکن است شام را میهمان شما باشم؟ 
حضرت علی علیه السلام در حالی که شرم داشت., متحیرانه سر به زیر 
انداخت و سکوت کرد. او خوب می‌دانست که پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله از حال او و انفاق و ایثارش با خبر است. خدای بزرگ هم به پیامبر 
خود پیام فرستاد که شام را در خانه حضرت علی باشد. 
رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: چرا پاسخ مثبت يا منفی نمی‌دهی؟ 
حضرت علی علیه السلام با شرمندگی آن‌حضرت را دعوت نمود. 
به هر حال, 1 دو بزرگوار با هم بر حضرت فاطمه علیها السلام وارد 
نقتدتد. هتوز. آن .نانو:در عبادتگاه: خوینشن. بودم قمازش را به جای می‌آورد؛ 
ظرفی از غذا هم در کنارش قرار داشت. وقتی صدای ۳ شنید, از جای 
برخاست و سلام کرد. ان‌حضرت به او - که محبوت‌ترین افراد در نظرش 
بود - پاسخ داد و دست محبت بر سرش کشید و فرمود: دخترم! چگونه روز 
را شب آوردی؟ [عرض کرد: به خیر و نیکی.] فرمود: شام را بیاور. حضرت 
فاطمه علیها السلام ظرف غذا را در برابر ان دو بزرگوار نهاد. 
حضرت علی علیه السلام فرمود: این غذا را از کجا آوردی؟ تا کنون غذایی 
به این خوش رنگی و خوش‌بویی و خوش‌مزگی ندیده‌ام. رسول خدا صلی 
الله اند دنت متا رک ۳ بر شانه حضرت علی نهاد و فرمود: علی 
جان! این در برابر دیناری اشتت که 0 خدا انفاق کردی...(146) 
هنگامی که آیه: ۱ و 
«و ان جَتَم لَمَوَِدْمم أجْمَمین | لها سَْعه آبواب کل باب مهم جرَء 
مفسْوم».(147) ۲ 
نازل شد, پیامبر صلی الله علیه وآله به شدت گریست. اصحاب و یاران نیز 
از گریه ان بزرگوار به گریه افتادند؛ اما به خود جرئت نمی‌دادند که از علت 


ان سوال نمایند. . روش ان‌حضرت چنین بود که هرگاه دخترش فاطمه علیها 
السلام را می‌دید. شاد می‌گشت؛ لذا سلمان به در خانه حضرت فاطمه 
علنها الشسلام اما اهرا ان‌خرتان با خیر ساره ۱ 
بانوی بانوان. مقداری جو را با دست مبارک آسیاب می‌کرد و اين آیه را 
تلاوت می‌نمود: .  .‏ 

«و ما عند الله حَیرّ و آبقی .(148) 

را به اطلاع فاطمه علیها السلام رساند. 
خض به فا ماه علسا الملام اش اس خاوه وی راز که کوتوره 
وصله‌دار بود, پوشید و عازم حرکت شد. سلمان از دیدن این منظره 
گریست و گفت: دختران پادشاهان ایران و روم» لباس‌های گران قیمت دیبا 
و حریر می‌ تسده وی خادن-رحیر حرامی بیاهیر اشلاض ضلی اللة علبه: و لد 
اين گونه است! 

حضرت فاطمه علیها السلام بعد از ملاقات با پدر گرامی‌اش فرمود: 
سلمان از لباس من شگفت‌زده شده است. سوگند به خدایی که شما را به 
حق مبعوث نموده, پنجچ سال است که من و همسرم چیزی 1 
پوست گوسفندی که روزها برای شترمان روی آن علف می‌ريزيم و شب‌ها 
آن را فرش خود قرار می‌د هیم . متکای ما نیز از جنس پوست است که 
درون آن را با لیف خرما پر کرده‌ایم. ۲ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: ای سلمان! دخترم فاطمه, از گروه 
«سابقین» و سبقت‌گیرندگان بارگاه الهی است. 

آن‌گاه حضرت فاطمه علیها السلام از علت گریه پدر گرامی‌اش پرسید. 
آن‌حضرت فرمود: جبرئیل این دو آیه را نازل نمود. حضرت فاطمه علیها 
السلام با شنیدن آنایت: (صیحه‌ای 2 و( با صورت به زمین افتاد و فرمود: 
وای! وای بر کسی که وارد دوزخ گردد. 

هنگامی که حضرت سلمان آیات را شنید فرمود: کاش گوسفندی بودم و 
خانواده‌ام گوشت مرا می‌خوردند و پوستم را پاره می‌کردند. ولی قصه 
دوزخ را نمی‌شنیدم. 

ابوذر نیز فرمود: کاش از مادر متولد نشده بودم و داستان دوزخ را 
نمی‌ شنیدم. 

مقداد هم فرمود: کاش پرنده‌ای بودم و در بیابان‌ها می‌زیستم و از حساب 
و عقاب آزاد بودم و از آتش دوزخ چیزی نمی‌شنیدم. 

حضرت علی علیه السلام نیز فرمود: : کاش درندگان مر پاره می‌کردند و از 
مادز متولد نشنده بودم و قصضه دوزخ را نمی‌شنیدم, آن‌گاه دنت خود.زا تر 
سر نهاد و باران اشک از دیدگان فرو بارید و فرمود: 

«وا بعد سفر اه! وا قلة زاداه» 

«وای از دوری سفر اخرت! وای از اندک بودن توشه راه! 


انا کهدز آین-سفر وازت آنشن فی‌ش تن .اسان مار ان تشد که ان آنها 
عیادت نمی‌شود؛ مجروحانی هستند که زخم‌هایشان مداوا نمی‌گردد؛ و 
اسیرانی هستند که دوران اسارت انان پایان نمی‌پذیرد. خوراک و 
آشامیدنی آنان از آتشن است و در میان طبقات دوزج زیر و رو مین کز دنق: 
پیش از آن, لباس‌های نرم می‌پوشیدند ولی اکنون لباس‌های آتشین بر تن 
می‌کنند. در دنیا با همسران خود هم‌اغوش بودند اما اکنون با 
شیطان‌ها149(»۱) 

شیعه و سنی روایت کرده‌اند که روزی رسول خدا صلی الله علیه واله 
فاطمه علیها السلام را دید که لباسی از پشم شتر بر تن دارد و با دستاس, 
اراد تهته مق کنز [وبا دست دیگر, کودک خود را شیر می‌دهد.] آن‌حضرت از 
دیدن این منظره گریست و فرمود: 

«یا فاطمَءُ! اضبری عَلی مرارة التبا لنعم الاخرة عَدا. « 

«فاطمه جان! بر خی نی ونیا سکیا بان نا رییغت ها 
سرای آخرت را دریابی,» 

آ( 

«و لسَوّف بُعطیک ریک فتر و 

«به زودی پروردگارت 1 وه به تو عطا خواهد کرد تا خرسند 
گردی.»(150) 


حضرت فاطمه زهرا علیها السلام که در دامان وحی تربیت یافته و نماد 
عفت و حیا بود, از برخورد با نامحرمان به شدت اجتناب نموده, و کوشش 
داشت خود را از دید بیگانگان بیوشاند؛ لذا از کارهایی که به نوعی موجب 
ارتباط با نامحرمان می‌شد, پرهیز می‌کرد. ۱ 

از سویی انتخاب بانوان برای کارهای درون خانه, به انان فرصت بیشتری 
می‌د هد تا به مهم نرین و اساسی‌ترین وظیفه خود, یعنی تربیت فرز ند 
دست‌یابند. از سوی دیگر. زن و مرد با تقسیم کارها می‌توانند محیطی پر از 
مهر و صفا را فراهم کنند, و انجام دادن کارهای داخل و خارج منزل را 
متناسب با توانشان به‌عهده 1 ۰ 

اینجاست که امیر مقمنان علی علیه السلام و بانوی بانوان فاطمه زهرا 
علیها السلام در باره تقسیم کارهای منزل, از رسول خدا صلی الله علیه 
وآله استمداد خستند. آن‌حضرت کارهای داخل منزل را به حضرت فاطمه 
علیها السلام و امور مربوط به بیرون خانه را به امیر مومنان علیه السلام 
واگذاشتند. حضرت فاطمه علیها السلام خرسندی خود را چنین ابراز 
داشتند: 

«قلایعلم ما دَجلیی من السٌرور الا ال باگفائی سول ال صلی الله علیه 
واله تَحمّل رقاب الرجال. » (151) 

«جز خداوند کسی نمی‌داند که من جقدر خوشحال شدم. از این که ندرم مرا 
از انجام دادن کارهای بیرون خانه و سر و کار داشتن با مردان معاف 
ساخت.» 

از امام باقر علیه السلام نیز نقل شده است: 

«حضرت فاطمه علیها السلام کارهای خانه. خمیر کردن و پختن نان و 
جاروب نمودن را به عهده گرفت. در مقابل حضرت علی علیه السلام 
کارهای بیرون خانه را عهده‌دار شند. »> (152) 

حضرت صادق علیه السلام نیز در باره تقسیم کار می‌فرمایند: ۱ 
«امیر مومنان علیه السلام پیوسته هیزم فراهم می‌کرد, و کشیدن اب از 
چاه و جاروب نمودن را شخصا عهده‌دار بود, و حضرت فاطمه علیها السلام 
همواره به کار اسیاب ارد و خمیر کردن و پختن نان می‌پرداخت.» (153) 
زندگی فاطمه علیها السلام در خانه امير مومنان علیه السلام لبریز از 
و( بود؛ به طوری که دوست و دشمن اعتراف 
دارند. 

روزی حضرت علی علیه السلام به مردی از بنی‌سعد فرمود: 

«می‌خواهی از زندگی مشترک خویش با حضرت فاطمه علیها السلام 


برایت سخن گویم؟ او که در حقیقت محبوب‌ترین انسان‌ها در نظر پیامبر 
صلی الله علیه واله به شمار می‌رفت, در خانه من بود. در عین حال, 
آن‌قدر مشک اهبش وفتین کید کم‌انز ان در سینه مبارکش به جای ماند, 
و از آسیاب آن‌قدر استفاده نمود که دست‌های او انله کی به قدری خانه 
را جازوت مود که لیباشن‌هاسن غبار آلود کشتهدو آن قدر زیر دبی عدا انش 
افروخت که اثر این کار در لباس‌هایش دیده می‌ شد. او به سبب این کارها؛ 
ریخ و زحمت بسیاری را به جان می‌خرید. 

آز این رهب اه کفته: مخازع نزد پدرت بروی و از او خدمت کاری بخواهی 
تا از سختی و رنج این کارها آسوده گردی. حضرت فاطمه علیها السلام نزد 
پیامبر صلی الله علیه وآله رفت و دید گروهی با آن بزرگوار مشغول گفت 
و گویند. خجالت کشیده, باز گشت. آن‌حضرت دریافت که فاطمه علیها 
السلام برای کاری نزد او رفته است. 

فردای آن ژوز: هنوز در بسنتر خواب بودیم که پيامبر صلی الله علیه واله به 
خانه ما آمد و پس از سلام.. . فرمود: 

دیروز کاری داشتی که نزد من آمدی؟ من جریان فاطمه علیها السلام را 
بازگو کردم... و از او خواستم برای رها شدن از فشار کار, از شما 
خدمت کاری 0 کند. 

پنامیر ضلی الله -علبه: واله فرمود: آبابخ شا فیری بیاموزم که برایتان از 
هر خدمت کاری پهتر باشد؟ هرگام خواستید بخوابید 3 بار «سبحان اللّه» و 

3 بار «الحمد لله» و 34 بار «الله آکبر» بگویید. 

فاطمه علیها السلام سر بلند کرد و سه بار فرمود: از خدا و رسول 
خشنودم.»(154) 


بخش سوّم:فضایل, کمالات و ویژگی‌های اخلاقی 


اشاره 


ی ۵ بادگان ریول گرامی و 
مام پیشوایان نوره بانویی است که تشعشع فضیلت. شهامت؛ صداقت. 
قداست و همه خوبی‌ها و نیکی‌ها و ارزش‌های والا در وجودش جلوه‌گر 
ی و آیینه تمام نمای بدر بزرگوارش حضرت محمد صلي الله علیه وله 
در حدیت قدسی, خداوند به ,رسول گرامی‌اش ی کرما نو 
«یا آخمد! لاک ما حَلَثْ الافْلاک؛ و للا عَلیه ما حلقْنْکَ؛ و لوّلا فاطِمَهٌ ما 
حَلفَکما.»(155) 
«ای احمد! اگر تو نبودی جهان را نمی‌آفریدم؛ و اگر علی نبود تو را خلق 
نمی‌کردم؛ و اگر فاطمه ۷ 
جابر در ادامه می‌افزاید: این حدبت از جمله اسرار است که رسول خدا| 
صلی الله علیه وآله دستور فرمود از همگان, جز آنان که اهلیت آن را 
دارند, کتمان شود. 
امام عسکری علیه السلام می‌فرمایند: ۳ 
«تَمن خجَمْ اللّه علی حَلفه, و جَقتنا فاطمَه خَُءٌ اللّه علینا.» (156) 
«ما امه حجت‌های خدا ۷ و جذه ما حضرت فاطمه حجت خدا بر 
ماست.» ۱ ۱ ۱ 
اری,؛ وجود گران‌مایه ان حضرت.؛ ان‌چنان اوج گرفته که به پرفرازترین قله 
کمال پر کشیده و در کران تا کران جان پاکش. روشنی و نورانیت ت احساس 
می‌شد. 
روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در حالی که دست فاطمه علیها 
السلام را گرفته بود از خانه بیرون آمد و فرمود: 
ی ی 1 بغرفها قهت فاطِعَهُ لت مُحَمَد. و هت 

بصع منی و هی قلبی الذی بٍ 0 فمنْ آذاها فقد و آذانی, و من 
ققَد آدی الل. « (157) 
«هر کس این بانو را می‌شناسد که می‌شناسد. و هر کس نمی‌شناسد بداند 
که او فاطمه دختر محمد (ص) است. او پاره تن من. و قلب من است که 
در درونم قرار دارد. هر کس او را بیازارد مرا آزرده, و آن که مرا بیازارد, 
خدای را آزرده است.» 
همچنین امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

۰ 8 هی الصد یفده ابر 5 ۹ معر فتها دازت اون الأْولی »(158) 
«حضرت فاطمه صذیقه کبراست, و عصرها و قرون پیشین بر محور 


معرفت و شناخت او دور می‌زده است.» ۲ 

بدین معنا که از حضرت آدم به بعد همه انییا و اوصیای انان. به معرفت و 
شناسایی حضرت فاطمه علیها السلام ی تودیوه هم تفت آن سا 
مناط و مدار دین انا بودهم, و سعادت آشتشان ان شناسایی و دوسنی 
او و بیزاری از دشمنانش می‌چرخیده و همان گونه که + روایات آمده 
قاتا تیه ات اند 7۳ تسایس و تفیول علایت 
آن‌حضرت بوده 

ترخی از مزر کان اختمالداجهانه که عون ار عفرون: اولی» عوالق اون 
باشد. که از آن به عالم ملکوت و عالم اشباح و ارواح و عالم ذر تعبیر شده 
است. و در عوالم مختلف؛ همگان موظف به قبول ولایت فاطمه علیها 
السلام شده‌اند و درجات ان به معرفت و شناسایی آن بانوی نمونه 
تم و اه است. 

همچنین ضمن روایت دیگری می‌فر ماید: 

«ّما سُعْیّت فاطِعَء لا الحَلق فْطِغوا عن مغرقتها.»(159) 

تحص رم فاطمه نامیده شد. : زیر مردم از معرفت او بریده شده‌اند. (و 
تقیت اند به کی .عاست :و خفیعت. ار بانوی بزر کوار. نزسند و حضرتش را 
درک نمایند). ۳ 

ترسیم موقعیت والا و ممتاز او, از دشوارترین مسائل است. بلکه از قلمرو 
و توانایی قلم و بیان و بررسی فراتر می‌باشد و انچه درباره اش ثبت شود 
اندی‌ و قظره‌ای. از اقبانوتین وجودی اه خواهد :یود و لیکن عباراتی دز آین 
باره گلچین شده است تا پذیرش این همه عظمت برای آن بانو, بر خردها 
دشوار نگردد. 


سیمای فاطمه علیها السلام در قرآن 


1 - سوره «هل آتی» 


همه محدّثان و مفسران شیعه و حدود چهل نفر از بزرگان و مفسران اهل 
اماش‌خفتن و اجان جستن علنهم تسام لش ارت 
روزی امام حسن و امام حسین علیهما السلام بیمار شدند. رسول خدا| 
صلی الله علبه واله با عده‌ای از باران به عیاوت آن دو نو با مر ضان 
الله علیه واله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: خوب است برای 
شفای فرزندانت نذری نمایید. 
حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام. و نیز فصّه به 
پیروی از آنان, نذر کردند که و یو رت بهبود دو فرزندشان, سه روز روزه 
بگیرند. یس از اند کی [ دو نز جوز بهبود پافتند؛ لذ| حضرت علی و 
حضرت فاطمه علیهما السلام و فصّه - و امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام به تآسی از آنان - همگی سه روز روزه گرفتند. 
امیر مومنان علیه السلام در وضعیت دشواری به سر می‌بردند. مقداری جو 
قرض نموده, به خانه آوردند. حضرت فاطمه علیها السلام با ثلث آن برای 
افطار نان آماده کرد. هنگام افطار بی‌نوایی در خانه آمد و کمک خواست. 
همگی ایثار نمودند و تمام نان‌های خویش را به او داده, با آب افطار کردند. 
دومین روز را روزه گرفتند. جر ۳ زهر| علیها السلام با ثلت دیگر نان 
پخت. هنگام افطار فرا رسید. ناگهان یتیمی از راه رسید و تقاضای کمک 
نمود. آنان نیز اشار کردند و نان‌های خود را بد اه دادند وبا آب اقظار 
نمودند. 
روز سوم را نیز روزه گرفتند و حضرت فاطمه علیها السلام با ثلث باقی 
مانده, نان تهیه کرد. هنگام افطار, اسیری در خانه آمد و درخواست کمک 
نمود. باز همگی ایثار کردند و نان‌هایشان را , به او دادند و برای سومین روز 
پیاپی با آب افطار کردند. 
بامداد ان روز, امیر مومنان علیه السلام همراه دو نور دیده‌اش. امام حسن 
و امام. خسن علهما السلام. به محضر بیامتی عدا ضلی. الله علیم واله 
شرفیاب گشتند, در حالی که آثار گرسنگی و ضعف در چهره آنان نمودار 
شده بود. 
پيامیر اکرم ضلن, الله علیة والم هبراه آنان, به«غانه فاطمه علیها. السلام 
تشربف: آفدن. آن بانو در حال عبادت بود و از شذات گرسنگی شکمش بر 
پشت چسبیده و دیدگانش به گودی نشسته بود. پیامبر خدا صلی الله علیه 
وآله ناراحت, شد و گریست. در همین هنگام, جبرئیل فرود اش و سوره 
فباز که «صل آتی» را بر ایشان تلاوت تمود:(160) 


آنچه آوزده شد, قدر مشترک روایات منقول در این باره است. 

برخی معتقدند که این روایات متواتر است؛ به گونه‌ای که مطلب یاد شده 
در اشعار, حنی شعر معروف شافعی, نیز آمده است.(161) 

شگفت آن که با آن همه روایات که در شان نزول سوره «هل آنی» در باره 
این بزرگواران وارد شده و اکثر مفسران اهل سنت پذیرفته‌اند. برخی 
بااعاهان حعصت ده که هر ان به تضایل اهر ماکان سصر نت ی اد 
السلام و همسر گرامی‌اش حضرت فاطمه علیها السلام می‌ر سند 
حساسیت نشان می‌دهند در اینجا نیز - با اشکال تراشی‌های بی‌جاء خبائشت 
درونی خود را اظهار نموده‌اند. 


2 - سوره قدر 


امام_ صادق علیه السلام در تفسیر و خاهیل 1 

«ا 3 ناه فی یله القَدرٍ»(162) 

«منظور از «لیلع» حضرت فاطمه و مراد از «قدر» خداوند است.» 

و در ادامه می‌فرمایند: 

«فمن رف فاطمة حقّ معرفتها, ققَه أفرک یله القَدر و نما سْمیّت 
فاطِمة لاأنَ الحلق فَطموا عن مغر قتها 163(۰) 

«هر کس حضرت فاطمه را به حقیقت بشناسد, در واقع شب قدر را درک 
نموده است؛ و بدان دلیل فاطمه نامیده ۳ 
ایشان برگرفته شده‌اند. (۵ تمی توا ندیه کته حقیفت. حضر تین برسند.)» 
شیعه و سنی روایت ت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه واله در خواب 
دیدند بوزینه‌ها بر منبرش بالا می‌روند. در برخی روایات آمتمر است. که 
بنی‌امیه بر منبرش بالا می‌روند و مردم را گمراه نموده, به جاهلیت بر 
می‌گزدانند. پیامبر خدا صلی. الله. علیه. واله از این خواب تاراحت شدنده به 
طوری که تا زنده بودند کسی حضرتش را خندان ندید. 

خیرئیل. از اسمان برای,دلداری. آن بزر کوار فزود. امد ۰ مبارکه قدر 
۱ ۱ از راز ۹:92 که مدت سلطنت 
بعنی: ای پیامبر! ۱ نباش: در عوض, لیلة القدر را که حضرت فاطمه 
علیها السلام باشد به تو عطا کردیم. و یازده پیشوای معصوم از او متولد 
خواهند شد. 

ليلة القدر عارفان زهراست 

نور دل‌های دوستان زهراست 

در مقام ولية اللهی 

والی ملک کن فکان زهراست 

چشم دل باز کن که تا بینی 

همه جا حاضر و عیان زهراست 

ان که شد از فروغ رخسارش 

خلقت روضه جنان زهراست 

چون نبی رکن حیدر کژار 

چون علی بحر بی‌کران, زهراست 

ان همایی که از شرف او را 

قاف قرب است آشیان زهراست 


در جهان قدر او نشد ظاهر 
همچنان قبر او نهان زهراست 
روح در عضوهای پیکر دین 

به کتاب خدا روان زهراست 
نازم از قدر او که در محشر 
دستگیر پیمبران زهراست 

ان که جز احمد و ائمه و حق 
کس نیابد از او نشان زهراست 
«ملتجی» ان که بین او و خدا 
حاجبی نیست در میان زهراست 


3 - سوره کوثر 


آفیی کارعهان ور دعیه کرانماه حضرت فاطمه ناتسا انیا الا 
بر کات را فرار ات ان مه تیه سل برا فتهای بامتر صلی لام ار 
واله را از او آفرید, و در قرآن کریم از او به «کوثر» یاد کرد. 
مفسران در تفسیر آیه شریفه «اتا آغطیناک الکوْتر ج» دیدگاه‌هایی دارند. 
پیش از شروع بجت؛ اه ات مه پادآوری گردد: 
الف - شأن نزول سوره 
هنگامی که پسران پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله از دنیا رفتند, شماری 
از مشرکان به آن‌حضرت «ابتر» ([< بدون نسل) ی ند خداوند این 
سوره مبارکه را نازل فرمود. ۳ 
ات رال ای لام وا ار سح ارام سر 
می‌رفت: , در راه با عاص بن وائل, که از سران قربش بود, ملاقات نمود و 
با هم سخن گفتند. گروهی از بزرگان قریش در مسجد نشسته بودند. چون 
عاص داخل مسجد شد, بو او گفتند: با چه کسی صحبت می‌کردی؟ گفت با 
اه رداص ی مولع ان اه توس 
علیها السلام از دنیا رفته بود و هر کس پسر نداشت. او رز ابتر می‌نامیدند. 
قریش نیز آن‌حضرت را به خاطر فوت فرزندش, ابتر می‌گفتند. از اين رو, 
خداوند موز و مبا رکه ۳ نازل فر مود. (166) 
در نقل دیگر از اهل سنت آمده است که چون «قاسم» فرزند آن‌حضرت 
در مکه از دنیا رفت؛ پیامبر در پی جنازه او به عاص بن وائل و پسرش 
عمرو از سور عاص به آن‌حضرت؛ ابتر گفت. خداوند آیه شریفه «انّ 
شایتک هو الابتژ» را نازل نمود.(167) 
در روایت دیگری آمده است که خداوند به رسول خدا صلی اللم علیه وله 
«قاسم» و سپس «زینب». بعد از آن «عبد اللّه», به دنبال آن «أم کلئوم», 
بعد «حضرت فاطمه» و سرانجام «رقیه» را عطا کرد. 
نخست قاسم سپس عبد الله از دنیا رفتند. عاص گفت: نسل رسول خدا 
منقطع گردید و ابتر است. خداوند اين آیه را نازل نمود.(168) 
البته به غیر از عاص و فرزند ناخلفش عمرو, افراد دیگری نیز به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله ابتر گفته‌اند. (169) 

- معنای کوثر 
4 از واژه کثرت گرفته شده و به معنای خیر فراوان است. برخی نیز 
آنْ را خیری بی‌اندازه فراوان معنا کرده‌اند. 
خداوند متعال دی مقام مثت گذاری و یادآوری نعمت‌هایش به پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه والهفی فرمایه: « أعطتناک الَوتر»؛ بعنی ما به تو کوتر 


و خیر فراوان عطا نمودیم. ۲ 
شماری معتقدند: منظور از کوثر. نهری است در بهشت. برخی گفته‌اند 
مراد «شفاعت» است. مفسران شیعه و بعضی مفسران از اهل سنت, به 
کثرت فرزندان و ذریه. که همه آنان از نسل پاک فاطمه زهرا علیها السلام 
به وجود آمده‌اند, اشاره کرده و مصداق «کوثر» را فاطمه دانسته‌اند. فخر 
رازی, از روی غرض‌ورزی, پانزده قول را در تفسیر «کوثر» نقل نموده 
است که بیشتر انها بدون دلیل‌اند. 

عالمان شیعه. روشن‌ترین مصداق کوثر را وجود مبارک حضرت فاطمه 
علیها السلام دانسته‌اند؛ چرا که با توجّه به شان نزول ایه, خیر کثیر همان 
وجود گران‌قدر حضرت فاطمه علیها السلام می‌باشد که نسل و دودمان 
پیامیز خدا ضلی: الله علیه,والة را منت ساخته ور آن‌قدر فزوی, بافنه که 
از شماره بیرون است و تا روز رستاخیز ادامه دارد. 

جالب آن‌که فخر رازی با آن تعصبی که دارد, می‌گوید: قول سوم در معنای 
کوثر نسل فراوان است و این سوره رد بر کسانی است که نداشتن فرزند 
پسر را بر پیامبر صلی الله علیه واله خرده می‌گرفتند. بنا بر این, معنای 
سوره این است که خداوند به او نسلی می‌دهد که در طول زمان باقی 
وی در ادامه می‌گوید: بنگر چه اندازه از اهل بیت پیامبر را شهید کردند. در 
عین حال: جهان. ممله از آنان است. این در خالی. انست که. از بنی‌امیه 
کسی باقی نمانده است... بنگر چقدر از عالمان و بزرگان در میان ایشان 
تفت حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت رضا و نفس زکیه. 
علامه طباطبایی در این باره جنین تحاتتته است: 

در تفسیر «کوثر» اختلاف کرده‌اند؛ برخی ان را به خیر فراوان,. بعضی 
نهری در بهشت, و عده‌ای اولاد و ذریه پیامبر صلی الله علیه واله... تفسیر 
کرده‌اند. قائلان به دیدگاه اول و دوم به بعضی روایات استدلال نموده‌اند, 
ولی سایر اقوال هیچ دلیلی بر مدعای خود ندارند. 

نظر به این که در آخر سوره فرموده است: 

«انّ شانتک هو الابْتُ» «دشمنان تو ابترند» 

و با در نظر ۳ معنای «ابتر» که مقطوع النسل می‌باشد., و این که 
جمله از باب قصر قلب است. چنین استفاده می‌شود که منظور ار 
تنها و تنها زیادی نسل و ذریه‌ای است که خداوند به پیامبر گرامی صلی 
الله علبه واله: ارژانن داشتهه ویر کشی. است. که در تسل مباز ی ان خنات 
نهاده است. 

پا این که مقصود از «کوثر» خیر فراوان است و کثرت نسل و ذریه از 
مصادیق روشن و فرد کامل آن است. و اگر زیادی نسل و ذریه به 


استقلال, پا به طور ی ,(مصداق روشن و فرد کامل) منظور نبود, 
آفوفن جمله «انّ شانتک هو الابتف» بی‌فایده بود. ؛ زیر| کلمه «اْن» علاوه بر 
معنای تحقیق, تعلیل را نیز می‌رساند. و معنا ندارد که بفرماید: ما به تو 
کوثر دادیم. چون دشمن تو مقطوع‌النسل يا بی‌خیر است. 
روایات بسیاری هم وارد شده است که سوره در پاسخ کسی نازل شده که 
نه: دنه »تقو .خی لت غلته :و | له رابتر می‌گفته است. این زخم زبان, 
هنگامی بود که «قاسم» و «عبد اللّه», بشتران. ان‌خحضرت. از دنیا- رفنه 
بودند. 
با این بیان. روشن می‌شود که سخن کسی که می‌گوید: منظور از «ابتر» 
دزید کت از مردم پا انقطاع از خیر بوده و خداوند در گفتارش می‌فرماید: 
«او ابتر است» کاملاً نادرست می‌باشد. 
به علاوه جمله «اتا أعطیناک» در مقام منت نهادن است, لذا بف ا تکام 
مع الغیر (جمع) آمده است؛ یعنی ما به تو عطا کردیم, که بر یه رات 
9 و از آنجا که منظور دلداری رسول خدا صلی الله علیه وآله بود, 
جمله را 1 «ایا» تاکید نموده و واژه <«اعطینا» را که ظهور در تملیک. و 
مت ارس کار یه اس 
این جمله دلالت دارد بر این‌که فرزندان فاطمه علیها السلام ذریه رسول 
خدا صلی الله علیه وله هستند. و این خود, از ختر ها غییی قران کریم 
است؛ زیرا خداوند بعد از درگذشت آن‌حضرت؛ چنان برکتی در نسل 
حضرتش قرار داد که در همه عالم؛ هیچ نسلی مثل آن دیده نمی‌شود, با 
ات همه بلاها و گرفتاری‌هایی که بر ذریه آن‌حضرت روا داشتند و گروه 
کروه از آنان زا کشتند: ۱ 
از سیاق و ظاهر جمله «قضل لرَبک و لحَرّ» که حرف «ف» بر سر آن 
آمده است استفاده می‌ شود که 1 و نحر که بر جمله «0 آغطیناک 
الکوتر ر» متفرع شده‌اند. از باب شکر نعمت ذریه) ی و چنین 
معنا می‌دهد: حال که بر تو منت نهادیم و کوثر را به تو عطا نمودیم, این 
نعمت بزرگ را با نماز و نحر شکرگزاری کن. (171) 
فشرده بحث این که به چند دلیل. منظور از «کوثر» تنها و تنها حضرت 
فاطمه زهرا علیها السلام است: 
1 - ملاحظه شان نزول سور ه. : گرچه امروز پسرانت ت از دنیا رفته‌اند و 
عیب‌جویان تو زا نکوهشن می کنند, خاطر آسودم ما «فاطمه» را به 
تو ارزانی داشتیم. او در شمارش یک تن است, اما در حقیقت بسیار, و به 
0 از او نسل و دودمانی سرفراز پدیدار خواهیم ساخت. 
+ حافل در صدر سوره «تا اعطیْناک» که خداوند با تاکیند آن‌حضرت را 
ِِ قرار داده است و در مقام مثت و ذکر نعمت‌هایش, ایشان را 
خوشدل می‌سازد. 


3 - معنای «کوثر» که خیر فراوان يا خیر بی‌اندازه فراوان است. تنها با 
کی ی ی یم ی 
ارم: تخل یی 2 نحژ» همان‌گونه که توضیح داده شد, با هیچ یک از 
ِِ دیگر تناسب ۳۳ 
- از ذیل سوره «اِنّ شانتک هو الْتف» استفاده می‌شود که منظور از 
با فاطمه علیها السلام" و ذریه و نسل آن‌حضرت است. با 
نا بیان عداامنلي الق ليم وله از ار تون بری می‌گردد. 
اکن کف با این همه دلیل, باز عناد ورزد و آنها را نیذیرد, می‌گوییم: 
مصداق روشن و فرد اعلا و اکمل خیر کثیر, ای را 
ست . 
سیوطی که از عالمان اهل سنت است. از بخاری, ابن جریر, و حاکم, از 
طریق ابی بشر, از سعید بن جبیر, از ابن عباس چنین روایت می‌کند: 
«کوثر» آن خیری است که خداوند متعال به رسول خدا| صلی الله علیه 
وآله عطا فرمود.» 
ابوبشر می‌گوید: به سعید بن جبیر گفتم: جمعی می‌پندارند که «کوثر» نام 
نهری است در بهشت. پاسخ داد: 
«نهری هم که در بهشت است. از خیرهایی است که خداوند به ایشان 
ارزانی داشته 0 ۳ (172) 
ممکن است گفته شود: چرا در زوایات: غالبا بف نهر کی در تفت » 
تفسیر شده است ؟ در جواب می گوییم: 
اولا: سند این روایات ضعیف است. با توجّه به این که راویان این احادیثت 
افرادی همچون ابوهریره و انس بوده‌اند و سران قوم نیز پیوسته در 
پوشاندن حقایق و دشمنی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله 
و دس ی یرت اشروات لیا ایا 
گونه روایات خواستند اذهان مسلمانان را به چیز دیگری سوق بدهند تا در 
اعتلای باطل ,کوتاهی نکرده رباشند؛ ولی پدانستند که: 
رت لیْطفوّا تور الله بأَفُواههمٌ و اللّةْ مت وه و لو ره الکافژون». 
173 
ثانیا: از آنجا که این روایات با ظاهر آیات تناسب ندارند, در حقیقت مخالف 
قرآن محسوب من کرد ند و جعلی بودن آنها بیشتر تقویت می‌شود. 
تالا اتبات: یک خیزر نقی: خید دیحر نمی کته چه: اشکال داد که شاد از 
کوثر در دنیا حضرت فاطمه علیها السلام و ذریه پاک و پاکیزه او باشد و در 
سرای اخرت نهر کوثر يا شفاعت؟ 
البته با این معناء مصداق «کوثر» منحصر به حضرت فاطمه علیها السلام 
نیست؛ به ویژه با توجه به این که غالب افراد از درک حقایق و معارف 
دستشان کوتاه است و بسیاری هم در صدد بودند که حق و حقیقت را انکار 


کنند, چه بسا اگر در روایات از حضرت فاطمه علیها السلام ذکری به میان 
می‌آمد. این گوساله‌های سامری مخالفت می‌کردند یا بعدها منکر 
می‌شدند؛ لذا مصداق ناقص بیان شده است. 

رابعا: با مراجعه به روایات روشن می‌شود که جز دو یا سه حد یت بقیه به 
ور رم نا دار نو که اس انا کر اسان تس ات شیر 
کوثر در بهشت بوده‌اند, نه بیان معنای کوثر در این سوره. 

طبق آنچه گفته آمد, تون ۱ در این 0 0 فاطمه علیها 
آن‌حضرت مصداق روشن‌تر و اعلا و اکمل برای «کوثر» است. 


اعجاز سوره کوثر 


اشاره 


در تمام قرآن, سوره‌ای کوچک‌تر از سوره کوثر نیست. ولی خیر و برکتش 
از همه افزون‌تر است. و همچنین از نظر اعجاز, گویاترین و آشکارترین 
سوره به شمار مت آ وگ 

این سوره سه پیشگویی بزرگ دارد: ۳ ِ 

1 - اعطای خیر کثیر به پیامبر صلی الله علیه واله که ان‌را نوید می‌دهد . 
نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت. 

3 - خبر می‌دهد که دشمنان ان‌حضرت ابترند. 

خداوند به پیامبرش نسلی سرافراز ارزانی کرد که در طول تاریخ به یادگار 
بمانند. با ان که دشمنان خاندان رسالت سعی بسیار کردند که نسل خود را 
فراوان کنند, ولی دیری نگذشت با همه امکاناتی که داشتند. تار و مار شده 
و برای هميشه در زباله‌دان تاریخ مدفون شدند؛ و از طوایفی همچون 
اک و 
است. 

در مقابل, هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام به شهادت رسید» تنها دو 
پسر و دو دختر از او باقی ماند. و پس از اندک زمانی دشمنان و حکومت‌ها 
در صدد آزار و اذیت خاندان وحن و زسالت. برآهدتد و با ظالمانه‌ترین. و 
بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌ها با آنان به مقابله برخاستند. کشتارها و خون‌ریزی‌ها 
ادامه یافت و حادثه غمبار عاشورا و دیگر رخدادهای تکان‌دهنده ندید امد 
شهادت زید و یارانش و واقعه «فحخ» که همه و همه به آواره شدن علویان 
و کشتن شدن ایشان منجر شد. 

با همه جنایت‌ها و خون‌ریزی‌های امویان,. عباسیان, صلاح الدین ایوبی و 
دیگر ستمکاران. نسل پاک پیامبر خدا صلی الله علیه واله ادامه یافت و 
امروزه ده‌ها میلیون علوی و سید در سراسر جهان وجود دارند. (174) 
کدام معجزه بالاتر از اين؟ 

گفتنی است علاوه بر پیشوایان معصوم علیهم السلام. هزاران شخصیت 
برجسته, دانشمند, فرزانه, نخبه و نابغه در میان دودمان پیامبر وجود دارند. 
آری, خداوند به پیامبرش چشمه‌سار برکات (< کوثر) را عطا کرد که تا 
روز رستاخیز, ملکیان و ملکوتیان از اثار و فیوضش بهره‌مند می‌شوند. 


ارو ها هه 


ایزخ. انة شریفه, به رخدادی بزرگ و تاریخی اشاره دارد که خلاصه آن از این 
قرار است: 
گروهی از مسیحیان نجران, به سرپرستی سه نفر, و نیز دو چهره مشهور 
توا اه فص واه تس نمض سا فا صلی: ال داد 
رسیدند تا در باره حضرت عیسی و رسالت پیامبر صلی الله علیه وآله 
بعد از مذاکراتی که صورت گرفت. نمایندگان نجران قانع نشدند. فرشته 
وحی فرود امد و ان‌حضرت را مامور ساخت تا با کسانی که با او به مجادله 
و محاجّه بر می‌خیزند و زير بار حق نمی‌روند به مباهله برخیزد؛ و ایه 
مباهله را خواند: 
«قَمَن حاجّک فیه چن بَعدٍ ما جاک من العلم قَفْل تعالوا تدغ آئناعنا و نناعکم 
و نساعنا و نِساءَكُم و آلفْسنا و لمُسَکُم نم تتتهل قَتَجْعل لعْتت ال عَلی 
الکاذیین» 5(۰ 17) 
«هر کس پس از آگاهی که در اين باره به تو رسید, باز با تو مجادله کند, 
بگو: بيایید تا ما فرزندان و زنان و نفس‌های خود را فراخوانيم و شما نیز 
فرزندان و زنان و نفس‌هایتان را فراخوانيد, آن‌گاه مباهله و نفرین کنیم؛ ۰ و9 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» 
طرفین برای روشن شدن حقانیت و درستی دیدگاه خود, قرار گذاشتند که 
فردا برای مباهله آماده شوند. 
سران نجران و روحانی بزرگشان پیش از آن‌که با پیامبر صلی الله علیه 
وآله رو به رو شوند, ی بنگرید اخز: با فرزندان و خانواده‌اش برای 
اه امارسا تا ار رسد مص کی اما سا دا اه 
او مباهله کنید که در ادعایش صادق نیست. 
بامداد فرا رسنید: تامتر خدا صلی الله عابه دالم‌در خالین که امیر صومتان 
علیه السلام در کنارش و امام حسین علیه السلام در اغوشش. و دست 
امام حسن علیه السلام در دستش, و فاطمه علیها السلام به دنبالش بود, 
به سوی میعادگاه روان شد. و از این برگزیدگان خدا خواست که در هنگام 
دا از 
سران نجران, فنحافی. که با چهره‌های نورانی آنان مواجه شدند, از تصمیم 
خویش پشیمان گردیدند. به چهره یکدیگر نگاه کردند و از این که آن‌حضرت 
جگرگوشه‌های معصوم و بی‌گناه و یگانه دختر خود را به صحنه مباهله آورده 
است, انگشت تعجب به دهان گرفتند. آنان دریافتند که او به حق است و 
به دعای خود اعتقاد راسخ دارد. و گرنه عزیزان خود را در معرض بلای 


آسمانی قرار نمی‌دهد. 

طبق نقل فخر رازی. اسقف بزرگ نجران گفت: به هوش باشید, 
را از جای بکند, فورا کنده خواهند شد. از این رو, دست به مباهله نزنید که 
نابود می‌شوید و در روی زمین. یک مسیحی باقی نمی‌ماند. 

اص تا ان ار رد که ام ها سای ال ات مه 
روز مباهله, از مردان؛ امیر مقمنان علی علیه السلام و از فرزندان امام 
حسن و امام حسین علیهما السلام. و از میان بانوان تما دخترش فاطمه 
علیها السلام را همراه داشت. 

آیه مباهله حاکی ار ان است که همراهان آن‌حضرت در این آبه امام حسن 
و امام حسین علیهما السلام به عنوان فرزندان؛ و حضرت فاطمه علیها 
الشااه‌کاند ون مففی مه خایهان ای م حصوت علی اه اضعا 
شریفش معرفی شده است. 

جالمه توجة آن که عالب مورخان راوگان ادن نعتت: تضرد 
کرده‌اند که آیه مباهله در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله نازل 
شده است و آن‌حضرت تنها همین چهار نفر را با خود به میعادگاه برد. 
(176) ‌ 

قاضی نور اللّه شوشتری می‌فرماید: همه مفسران شیعه و سنی اتفاق 
دارند که مراد از «آبناعنا» در آیه مزبور» امام حسن و امام حسین» 
«تساعتا: حضرت. فاطمه. علیها السلام و <انفستا»:حضرت. علی.عایه 
السلام است. 

ابة الله مرعشی نیز در پاورقی حدود شصت نفر از حدیت شناسان و 
مفسران و مورخان معروف اهل سنت را نام می‌برد» که برخی از آنان 
عبارتند از: 

طنطاوی در تفسیر (ج 2 ص 120)؛ ابن اثیر در جامع الاصول (ج 9 ص 
0 ابن جوزی در تذکرة الخواص (ص 17 ابونعیم در دلائل النبوة (ص 
7 واحدی نیشابوری در اسباب النزول (ص 74)؛ ابن صباغ در الفصول 
الحفمة (ض 108) ۰:۵۰( 177) 

زمخشری در تفسیر کشاف, 8 ایگران می‌تویستد: این آبه قوی‌تزین دلیلین 
است که فضیلت آن بزرگواران را ثابت می‌کند. 

قندوزی حنفی از پيامبر خدا صلی الله علیه وآله روایت کرده است که اگر 
خدا| می‌دانست که در روی زمین نفد دا تم گران‌مایه‌تر از حضرت ی و 
فاطمه و حسن و حسین وجود دارند, به من دستور می‌داد تا انان را با خود 
ببرم. اما تنها فرمان داده شد که با اینان به مباهله بروم. 

همین دلیل است بر این که ایشان از تمام انسان‌ها برترند.(178) 

با اس هم و ‌ایات ه عرافات اکتر ان سرا با عوان ال تفت 


دیگر جاي شک باقی نمی‌ماند. 

شگفت آن که برخی نادانان و بد اندیشان و کینه توزان؛ هر جأ به فضیلتی 
از آن بزرگواران بر می‌خورند. بی‌درنگ می‌گویند: این روایات همگی از 
طریق شیعه است. گو این که خداوند حتی چشمان ظاهریشان را کور کرده 
است. نان نه تنها منکر فضایل پیامبر و اهل بیت او شده, بلکه در تمام 
کتب معتبر خودشان» حتی صحاح, تردید کرده‌اند. 


5 - آیه تطهیر 


خداوند متعای می‌فرماید:, ۲ ۴ ٍ 

«اتما رید ال لیذِوِبِ عَتکُم الاخس آأْلّ ابیت و بعکم تطهیرآ».(179) 
«خداوند می‌خواهد تنها از شما اهل بیت (پیامبر) رجس و پلیدی را بزداید و 
شما را پاک و پاکیزه سازد.» 

ازاوم خداوند برو عفر انس فرار کرفتت است کف اخل بت غایفم لام .۱ 
از هرگونه کر ها و 
چیزهایی که با پاکی و قداست ناسا ز گار است و آنچه برای انسان نقص به 
شمار می‌آید پاک سازد. این همان مقام والای عصمت است.(180) 

این. اب دز بر دازنده شکون و عظمت ور ارزتش‌هایی الا برای. خاندان 
رسالت است. همه دانشمندان و مفسران شیعه و اهل سنت. جز شماری 
ناچیز, معتقدند این ایه شامل حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و 
امام حسین علیهم السلام می‌شود. حتی کسانی که آیه را مخصوص این 
پزر کواوان بدانسه‌انجد هعشران-ساهیز صلی الاه علیه واله زا تین مشضول 
آبه تطمیر آنکاشته‌اند. 

اما فان ترکی افاه سعت کت اه مبار که را فاعل سمسران امه صان 
الله علیه وآله هم دانسته‌اند نادرست است؛ زیرا انبوه روایات رسیده در 
این باره, به روشنی گویای آن است که آنة به این پیج بزرگوار اختصاص 
دارد. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه وآله پیش از نزول آیه, به هیچ یک از 
همسرانش اجازه نداد زیر «کسا» وارد شوند و جزء اهل البیت قرار گيرند. 
علامه امینی می‌نویسد. در شآن نزول [ روایاتی متواتر وجود دارد که 
همگی بیانگر آن است که «آیه تطهیر» در خانه ام سلمه نازل شده است؛ 
عی ان شام سل ات ‌صلی الله له حالص حضرت»ص عتر آحیر. 
مومنان. امام حسن و امام حسین علیهم السلام حضور داشته‌اند. جناب ام 
سلمه خودش از رسول اکرم صلی الله علیه وآله تقاضا کرد که من نیز در 
جمع شما داخل شوم حضرت او را نهی کرد و فرمود: نه, تو داخل نشو, 
«و آلْتِ فی حَیْرٍ» چون اين آیه مخصوص ما پنج تن است.. 

از صحابه تقریباً سیصد نفر دیگر : اما ای و کر 
کفتها ند فحل تهل آنض‌خانة امسنامه مده اسشت::(1 ۱5) ۱ 

نیز روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که بعد از نزول آیه تطهیر, 
شا اسام. صای الاهعایه الم در ول سس ما ای که شرآ هار 
ِ 9 خارج می‌شد. به درب خانه حضرت فاطمه علیها السلام رفته, 


فر مود. 
«السّلاة یا أَهلَ الِیت! الما بُریذٌ ال لدم عََكُمْ الرجْسن هل البیّت و 


رم تطهیرا.» 

«هنگام نماز است ای اهل بیت. بن(و آبه تطهیر را تلاوت می‌فرمود)»(182) 
از مجموع روایات بسیاری که در باره حدیث شریف کسا وارد شده است 
استفاده می‌شود که رسول خدا صلی الله علیه واله حضرت علی و حضرت 
فاطمه و آهاج حسن. و امام حشسی خلنهم السلام زا مراخاند: با پیش اد 
تتحرنیت آمردنجیو ان‌خضیت: غبایی بز انان افکندو فرمود: هت گر 

تاو الا اسان ال ست مدای اسف ی اور کی اه 
ایشان دور فرما.» 

در اين هنگام فرشته وحی فرود آمد:و این انة زا نازل کر( 183) 

محدئان و دانشمندانی که آیه تطهیر را ویژه امیر مقمنان علی و حضرت 
صدذیقه طاهره و امام حسن و امام حسین علیهم السلام دانسته‌اند, 
فراوان‌اته تا انجا که در کتاب-«احفاق الجو"» جدود هشتاد مشع از اهل 
سنت معرفی شده است. البته منابع شیعه در این باره از هزار هم 
می‌گذرد.(184) 

اسلامم امفی ی ای و که ات راا اس ا ص ی ساره 
نقل کرده‌اند. 5 

به علاوه؛ همان گونه که اشاره شد ایه شریفه دلالت بر عصمت می‌کند و 
هسیر آن پاهتن صلی الله. عیه» ال بهتتها عضمت تداشه باکه هم کی 
چنین ادعایی هم در باره آنها نکرده است. به ویژه آن که برخی از آنان در 
طول زندگانی خود کارهایی نایسند انجام داده‌اند؛ نظیر قیام علیه امام 
وقت (جنگ جمل) که سبب خونریزی فراوان گردید, و این هرگز با مقام 
عصمت سا ززگار نیست. 

تما سح کوسه ان اهل ی کوی ان اس نحل الله ات ال 
را شامل می‌شود؛ بط دلیل ستیا ق آبهه. کم ابه:فیل و.بعد از آن به-همسران 
آن‌حضرت مربوط است. و عده‌ای نیز از او پیروی کرده‌اند. 

اما اولا: عالمان تفسیر و حدیث و رجال شیعه و اهل سنت همگی معتقدند 
که سند عکرمه اعتبار ندارد. 

ثانا: استدلال به «سیاق آبه» صحیح نیست؛ زیرا ضمایر آیه تطهیر, همه 
مذکر و ویژه مردان است. و ضمایر قبل و بعد از آن همه مونث‌اند. بنا بر 
این سیاق آیه تطهیر که در وسط قرار گرفته, تغییر کرده است. در نتیجه, 
نمی‌توان آن را شامل همسران پیامبر دانست 185(۰) 


حدیث کساء معروف 


اشاره 


علاوه بر آنچه در باره آیه تطهیر و احادیث مربوط به: .کرد آمتان آن پنج 
بزرگوار در زیر عبا, در منایع شیعه و سنی نقل شده, رواء یت طولانی دیگری 
وجود دارد که به حدیث «کسا» شهرت يافته است. و محذات بحرانی آن را 
در کتاب «عوالم حضرت فاطمه علیها السلام» با سند معتبر نقل کرده 
است و بیشتر راویان این حدبت از علمای بزرگ هستند 1806(۰) 
خواندن متن حدیث شریف در محافل و مجالس به منظور رفع ناگواری‌ها, 
حل مشکلات, اجابت دعأ و درخواست رت و رهمت از پیشگاه 
خدای بزرگ از دیر زمان میان بزرگان و اهل معنا رواج داشته و مجرژب 
که به مناسبت بحث در باره فضیلت ها, تنها به ترجمه بخشی از آن بسنده 
می‌ شود : 
و او سر ای فرشتگان! و ای آسمانیان! 1 
.. ی ما خلت شماء مه و لا آزضا مدجیة و لا ققرا شیر و لا شمسا 


_- 


و6 < 


میگ و لا قلکا یور و لا بخرا ری و لا فلکا : تشری الا فی مَعَّ هولاء 
الحَمسَة الذیتقم تخت الکساء» 
«من هر کر تا برافراشته, زمینی گسترده ماهی درخشنده, 
خورشیدی نور افشان. فلعی گردان, دریایی جاری که سیر کننده 
را پدید نیاوردم و نیافریدم مگر برای دوستی این پنج شخصیت که در زیر 
کف (عبا) هستند.» 
جبرئیل عرض کرد: پروردگارا ! اینان چه کسانی هستند که در زیر عبا قرار 
و خداوند ِ# داد: ۱ ٍ ۱ 

هم أهلْ بَیّتِ الیو و مَفْدِن الرسالّة هم فاطِمَه و آبُوها و بَْلها و 
رو 0 
8 خاندان نبوت و گنجینه (و مرکز) رسالت‌اند: فاطمه و پدرش و 
مرن و ٩و‏ سر :۳ 
علیه وآله محور قرار 0۳ در ر این حدیت شریف و گر جاهاست, و 
خداوند متعال در مقام معرفی این پنج بزرگوار, بانوی بانوان را محور قرار 


داده است. 


وا اوق نور 


خدلوند می‌فر ماید: َ 

«اللَ ‏ وژ السْماواتِ 5 الارَضٍ تل وه گمشکاة فیها مصباغ المصباغ فی 
رجاجة الوجاجَه کاتها کوکث دکوذ..».(187) 

«خد| نور آسمان‌ها و زمین مثال (و وصف) نور او همانند چراغ‌دانی 
است که در آن چراغی (پر فروغ) باشد که آن چراغ در حبابی قرار گیرد؛ 
حبابی شفاف و درخشنده: همچون اختری فروزان.. 

شیعه و سنی روایت کرده‌اند که ۰ (< چراغدان) حضرت 
فاطمه علیها السلام است, و دو «مصباح» (< چراغ) دو نور دیده‌اش اهام 

حسن و امام و 
کوکث درو« (< حبابی شفاف و درخشنده همچون ستاره‌ای فروزان) 
ی 0 فلا الم اس کمن متام ان کی سا ار تور 
افشان خواهد بود.(188) 

طبق این آیه, خداوند نور آسمان‌ها و زمین است که روشن و روشنگر همه 
آن‌ها است. سیس برای بیان وصف نور آفریدگار, مثالی زیبا و دقیق آورده 
شده است : : لور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی باشد و آن 
در قدیم, برای محفوظ ماندن چراغ از مزاحمت باد و طوفان و بیشتر 
شدن شعاع نورش, ان را درون شیشه‌ای می‌نهادند. خداوند می‌خواهد 
فردی اعلا از انوار مقدس خودش را معرفی کند که طبق روایات, نور پر 
فرع حطرت. قطانم راما اسام امس امه در خارفن اند 
چراغ‌دانی است که در حبابی شفاف و درخشنده نهاده شده است. منظور 
از دو چراغ در ایه نیز امام حسن و امام حسین علیهما السلام است. 

در این مثال, نکته‌هایی ظریف نهفته است؛ از جمله: نور حضرت زهرا علیها 
الا ردان ی ات را رانا را اسف و 
کانون نور ولایت حضرت زهرا علیها السلام می‌باشد. نیز چراغ بر پایه 
چراغدان استوار است و چراغدان نگه‌دار چراغ می‌باشد؛ یعنی چراغ ولایت 
و نور امامت بر حضرت زهراء قائم و استوار است و ان بانو قیوم و 
نگه‌دارنده نور امامت و ولایت محسوب می‌ شود. 

نا بر اين, حضرت قاطمه علیها السلام همان‌گونه که امّالائمه است. از 
نکته دیگر این که زجاجه (حباب) ۲7 است که چراغ را از بادها حفظ 
هی کی حرط | لها انس اف عاخطظ ابا واش ع امه عانوم 
السلام است. و اگر ایشان نبود, نه تنها نور فرزندانش, بلکه نور حضرت 


علی علیه السلام نیز خاموش شده بود. 

حضرت فاطمه علیها السلام میوه فضیلت‌ها و ثمره عظمت‌ها و نور پر 
فروع الهی بود که در تمام فراز و نشیب‌ها از همسرش دفاع کرد. حتی در 
راه اعتلای کلمه ولایت, از جانش گذشت. تنها او بود که بعد از درگذشت 
پدر گرامی‌اش, مانع تضییع حقوق شوی گرانقدرش امیر مومنان 
السلام گردید و در مسجد پدر بزرگوارش حضور یافت و حقوق پایمال شده 
خود و همسرش را با منطق و استدلال مطالبه نمود و در برابر غاصبان حق 
شوهرش ایستاد و حقانیت و مظلومیت او را برای همه اثبات کرد. 

گرچه سخن در اینجا بسیار است لکن همین چند سطر برای جویندگان راه 
حق و حقیقت کافی است. امید آن که روزنه‌ای باشد برای آن دسنه از 
روایاتی که در زمینه نور درخشان و پرتو افکن ان بانوی بانوان است. 
پیشتر نیز اشاره شد که خداوند حضرتش را مقام محوریت عطا فرمود. 


7- آية الکبری 


خداوند می‌فرماید: ۴ 
«کلا و القمر | و الیل اد أَْبَر | و الصِبْح ادا سر | |تها لاخدی الک 
(89) ۲ ۱ 
«اين چنین بیست (که می‌پندارند), سو گند به ماه؛ سوگند به شامگاه 
هنگامی که پشت نماید, سوگند به بامداد چون آشکار گردد, که آن از 
مان بزر ی ازمست»» 

خداوند به سه چیز مهم سوگند یاد می‌نماید تا مطلبی مهم را گوشزد کند: 
سوگند به ماه که از نظر آفرینش, گردش منظم, نور و زیبایی و تغییرات 
تدریجی مهم است؛ سوگند به شب هنگامی که دامن بر چیند, که خاموش و 
آرام‌بخش, و هنگام راز و نیاز عاشقانه با حضرت حق است؛ (190) و 
به صبح روشن, که پایان تاریکی, زیبا و دل‌انگیز, و هنگام کوشش 
ست 

پدر مفسران, بزرگ قمیون و استاد مرحوم کلینی, علی بن ابراهیم در 
تفسیر گران‌سنگ خود از پنجمین پیشوای لور صاحب 2 0 ِا 
باقر علیه السلام در باره بطن و تفسیر «ٍتها خی الْکْتَیِ» چنین روایت 
کرده که منظور, حضرت فاطمه علیها السلام است.(191) 

آنچه خداوند به آن سوگند می‌خورد. عظیم است و آنچه برای آن سوگند یاد 
تفن کنر بسیار تزر تن و بی‌آندازه مهم از سوی دیگر, گاه افراد عادی در 
صدد برمی‌آیند از شخصی تعریف و تمجید نمایند و گاه پیامبر یا امام - که 
صرف نظر از وحی, اقیانوس بی‌کرانه دانش و بینش او به گسترده تاریخ 
فرهنگ‌ها موج می‌زند - کسی را می‌ستاید. اما آنجا که عقل‌ها حیران, 
اندیشه‌ها سررگردان,: ودستیابی همگان به قلّه پرافتخارش کوتاه هست : 
آفریدگار کهکشان‌ها و آسمان بلند و برافراشته, آفریدگاری که ابراهیم و 
موسی و عیسی و سالار پیام‌آوران را مبعوت نموده, می‌خواهد شخصیتی را 
ی و ای ی مر ی 


آری, آفریدگار جهان, پدید آورنده ملک و ملکوت؛ و مربی حضرت محمد 
صلی الله علیه واله و حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: فاطمه علیها 
السلام بزرگ است. 


همسرش که لسان اوست در معرفی خود می‌فرماید: 
«ما لله ابةٌ اکنز من .۰ (192) 

«خداوند هیچ نشانه‌ای بزرگ‌تر از من ندارد.» 

و در اینجا خداوند می‌فرماید: 

«اتها لاخ حدی الکبر» 


«فداي آبوي.»(193) 

«پدرت به قربانت.» 

و سالار شهیدان, نور چشم اولیا, هنگام معرفی خود می‌فرماید: 
«آتا بن فاطمة الزهراء» 


8 - بحرین (دو دریا) 


خداوند می‌فرماید: 

«مَرج البَحْریّن لتقیان | بیتهْما برَرَخ لا یتغیان... | بَکزخ ملهما ال و 
الْمَرجان» 194(۰) 

«دو دریا را کنار هم قرار داد که با هم برخورد کنند. میان آن دو برزخ و حا 
دای افص هکس ی دا اس 
مرجان نز هت اند ۳ 

مفسران در تفسیر «بحرین» دیدگاه‌هایی گوناگون دارند؛ برخی گفته‌اند 
رودخانه شیرین به دریاها و اقیانوس‌ها می‌ریزد و معمولاً دریایی از ای 
شیرین در کنار ساحل تشکیل می‌دهند و آب شور را به عقب می‌رانند و به 
دلیل تفاوت درجه غلظت. به هم امیخته نمی‌شوند. 

سخن یاد شده, پذیرفتنی نیست؛ زیرا اولا: تعبیر به دو دریا شده, نه 
و وا اس وی را رب ی ای 
سا وا ان ما ها سس اه ای ری 
رودخانه یافت نمی شود. ٍ 

ام اه سار تم ام ی ره 

ای هم اه ای سر ای انا ارساام 
است که دو دریای بی‌کران و ژرف‌اند و هیچ یک بر دیگری غلبه نمی‌کند. و 
از اين دو دریا, لوْلوْ و مرجان, یعنی امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام, بیرون امده است.»( 5 19) ٍ 

اهل سنت نیز همین معنا را از برخی صحابه نقل کرده و در ادامه آورده‌اند: 
منظور از برزخ میان این دو دریا حضرت محمّد صلی الله علیه واله است. 
(196) 

اری,؛ سالار فرزانگان و امیر مقمنان علیه السلام و همسر گرانمایه اش 
فاطمه علیها السلام دو دریای بی‌کران نور, علم, بینش, ایمان. فضیلت, 
شهامت., جلال و عظمت هستند که دوست و دشمن را شگفت زده و مبهوت 


ساخته‌اند. 


9 - آیه مودّت 


خداوند می‌فر فرماید: " 

«فْل لا سکم یه جرا الا الْمَوَةَة فی الْفْربی .(197) 

«بگو (ای پیامبر!) من از شما برای رسالت خویش هیچ پاداشی نمی‌خواهم 

جز موذت و دوستی نزدیکانم. ۳ 

در روایاتی فراوان, از شیعه سس نت نقل را شده که 0 

حس علیهم الشلام ارست ,۱199 ۱ 

فخر رازی, از دانشمندان رگ اهل سنت, ذیل این ایه می‌نویسد: _ 

زورک ۳ ِِ ِ ص 220) از پیامبر صلی الله علیه واله نقل 

«الا و هن م مات عَلی خت آل مخ مَحَمد مات شنهیدا.: 

بعد از نقل این حدیت او ادامه ِ آل‌محمد کسانی‌اند ِ 

امرشان به پیامبر صلی الله علیه واله واگذار می‌شود. کسانی که 

ارتباطشان به آن‌حضرت بیشتر و کامل‌تر باشد, «آل» محسوب می‌شوند, 

و شکی نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین محکم‌ترین پیوند را با 

رسول خدا داشتند و این, از مسلمات و مستفاد از احادیث متواتر است. بنا 
بر این لازم است که آنان را «آل پیامبر» بدانیم. 

آن گاه می‌افزاید: در مفهوم «آل» اختلاف کرده‌اند؛ بعضی خویشاوندان 

نزدیک پیامبر را «آل» می‌دانند و برخی امت پیامبر را. در هر صورت «آل» 

شامل آن چهار نفر می‌شود؛ زیرا اگر آن را بر معنای اول حمل کنیم آل 

پیامبر تنها آنان هستند و اگر بر معنای دوم حمل کنیم, باز هم خویشاوندان 

نزدیک آن‌حضرت آل او محسوب می‌شوند و اين چهار نقر را شامل 

می‌شود. اما این که ایا غیر انان نیز «ال» هستند يا نه. محل اختلاف است. 

سپس از صاحب کشاف چنین نقل می‌کند: هنحامی که آنة صو رات نازل شد, 

گفتند: ای رسول خدا! نزدیکان تو کیانند که موذتشان بر ما واجب و لازم 

است؟ فرمودند: علی و فاطمه و دو فرزندشان. 

و در ادامه آورده است: ادله‌ای گوناگون بر این مسأله دلالت دارند: 

1 - جمله «لا الم ی 

2 - شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه وآله حضرت فاطمه علیها السلام 

را دوست داشت بو در باره او فرمود: 

«فاطمة بصع َ بوذینی ما پوذیها. ند 

«فاطمه پاره تن من است؛ آنچه او را آزار دهد, مرا آزار داده است.» 

و با احادیث متواتر از رسول خدا صلی الله علیه وآله ثابت شده که او علی 


و حسن و حسین را دوست می‌داشت. از این رو, دوستی آنان بر تمام امت 
واجب و لازم است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
۰ و ابو لَعلکم تَهْتَذون».(199) 

دز او رو رن تا هدایت گردید. « 
». ذر در الذین یخالفُون غن آقرهو» 00 
بر ننید: تب ی 
«قل ان 1 تن اللهَ قائیعّو لو یم اللَذ» 201(۰) 
«بگو (ای پیاهنز۱) اگر خدا ِ که می‌دارید, از من پیروی نمایید تا خدا 
شما را دوست بدارد.» 
«لَقَو کان لکد فی رسشول ال سوه حس:...».(202) 
«زندگی رسول خدا برای شما الگو و سرمشقی نیکو است». 
3 - دعا برای «آل» افتخاری تراک است؛ لذا این دعا در پایان تشهد نماز 
قرار گرفته است: 
«الَمَةَ ضَل علی مَحَمَد و علی آل مَحَتد مد.»(203) 
و چنین تعظیم و احترامی در حق غیر «آل» وارد نشده است. 
بنا بر این همه ادله یاد شده نشان می‌دهد که محبت ال‌محمد واجب و 
لازم است. 
فخررازی در پایان, اشعار معروف شافعی را پادآور می‌ شود : 
پا راکب قف بالتکشت مِنْ منی 
٩‏ و اهتَف پساکن خیفها و5 التّاهض 
سرا اذا فاص الْحجیخ (لی منی 
قیَضاً کما تَظم الْفُراُ الْفائضن 
کان رَفضاً خبٌ آل مْحمد 
قلیشهّد القلان 0 رافضء! 
* ای سواره‌ای که عازم حح هستی! در محضب (نزدیک جمرات و مسجد 
خیف), بایست. آن‌گاه فریاد بزن به تمام کسانی که در مسجد خیف 
ی و( عبادت يا در حال حرکت‌اند. 

* فریاد بزن هنگام سحر که حاجیان از مشعر به سوی منا کوج می‌کنند و 
همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین منا می‌شوند. 

* فریاد بزن و بگو: اگر محبت آل‌محمد موجب «رفض» می‌گردد. جن و 
انس گواهی دهند که من رافضی (< شیعه) هستم! (204) 
برای پرهیز از طولانی شدن کلام, از آیات دیگر صرف نظر می‌شود و به 
تناسب ابه مودذت؛ در باره دوستی حضرت فاطمه علیها السلام بحجت را 
ادامه می‌د هیم . 


فای خش نی قاطازمی ایا یتلام 


تلاش و عبادت و جهاد با نفس, برای کسی که از جام عشق و محبت 

سیراب ۱۳ بی‌ثمر نیست.: : هرچند دشوار و خستگی آور است و ارکان 

مت ادف تین در این متیر غالبا تست و تی‌تحرک است: اما آن‌گاه که 

۳ جرعه‌ای از شراب ب طهور محبت خداوند و عشق اولیای او را بنو شد, 

همه درهای رفت هو یب رونت کشودم می‌شود وبا کمال نشاط و 

شوق و توانایی, به عبادت, تلاش و سیر و سلوک روی می‌آورد. 

کوی جانان را که صد کوه و بیابان در ره است 

رفتم از راه دل و دیدم که ره یک گام بود 

از سوی دیگر, علاقه به اولیای خدا, شعاع و فرع بر عشق و محبت اوست. 

و نیل به کمال و دست‌یابی به رستگاری ابدی تنها از طریق آنان امکان‌پذیر 

تشم وا رخا سا ای اسر ات ور تست 

رسول خدا| علیهم السلام ثابت قدم باشد. 

گر در سرت هوای وصال است حافظا 

باید که خاک ور که اهل هر نم 

و همین‌هاست که عالمان دین‌شناس و ره‌رفتگان وادی ایمن با عنابتی ویژه 
به آن اهتمام می‌ورزیدند و چنین معتقد بودند که هر کس بخواهد به 

ققامای. تال ان خر اه نام وی آن سر مارا انس نت 

)205( 

از همین جا به راز و رمز پاداش شگفت‌آوری که در روایات بر محبت و 

دوستی ال‌رسول علیهم السلام مترثب گردیده, پی‌می‌بریم.(206) 

تست کمساصر رای سم هی اه اه سب ان 

فرمودند: 

وا ان 2 من أَح فطِمَة ابْتبی قَهُ فی الجََة قعی, و من نها فَهْو 

فی التّار. با سَلمان ! ! خٌ فاطِقة یلقع فی مأة مواطن؛ سر ولک 2 

المَوث, 5 ,و المبزان, و اج الصْراط, ۶ المَحاستة « 

«ای سلمان ! هر کس دخترم فاطمه را دوست دارد, در بهشت با من 

خواهد بود. و هر که او را دشمن دارد, در آتش دوزخ قرار گیرد. 

ای سلمان ! دوستی فاطمه در صد موقف به کار آید که آسان‌ترین آنها 

عبارت است از: هنگام مردن, در قبر, نزد میزان, در محشر, (هنگام عبور 

از) صراط و در وقت حساب.» 

آن‌حضرت در ادامه فرمودند: 

«کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشد, من از او خشنودم, و هر کس 
من از او راضی باشم, خداوند از او خشنود 9 آن که فاطمه , بر او 


خشمنای شود, من بر او خشم نمایم, و هر کس من بر او غضبناک شوم, 
ای سلمان! وای بر کسی که به او و همسرش امیر مقمنان ستم روا دارد. 
وای بر کسی که به ذریه و شیعیانش ستم نماید.» (207) 

اری, او انسان برتر و سکان‌دار کشتی شفاعت است که به سبب دوستی 
او, گروه گروه رستگار شده, در روز دشوار رستاخیز از هول و وحشت 
رهایی پافته, وارد بهشت می‌شوند. 

و به دلیل انحراف از شناخت او و اجتناب از مهر و دوستی‌اش. فوج فوج از 
صراط مستفیم منحرف هی کرد نا و به وادی نابودی سقوط ی تصایتد و در 
روز رستاخیز به سوی آتش دوزخ سوق داده می‌شوند. 

امام زاده واجب التعظیم, علی بن جعفر از برادر خویش حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارش از حضرت علی علیه السلام نقل 
مق کنو که امسر ضلت الم قانه واله کر عالی کم سنته تا دعس و افاه 
حسین علیهما السلام را گرفته بود. فرمود: 

«مَن اختنی. و احت هدَیّن و آباهما ۵ اقا کار مفت فا وی ره 
القیامة 28(۰) 

«هر کس من و این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد, در روز رستاخیز 
هم رتبه من است.» 

امام صادق علیه السلام روایت می‌کنند که جابر به امام باقر علیه السلام 
عرض نمود؛ ۱ 

«ای فرزند پیامبر! روایتی در فضل جدّه گرانمایه‌ات فاطمه علیها السلام 
برایم بفرمایید که هرگاه آن را برای شیعیان باز گو کنم, شادمان شوند. 

امام بافر هل از بان کراسابه‌انت, علهم السلام از رشول یا ای 
الله علیه وآله روایت نمود که آن حضرت فرمودند: 

روز رستاخیز برای پیام‌آوران و رسولان, منبرهایی از نور بر پا می‌گردد. در 
ان میان منبر من برترین منبرها خواهد بود... 

از پی آن جبرئیل ندا می‌دهد که فاطمه دختر محمد (ص) کجاست؟... 
آن اه فرشه وحی‌تمر کین از سرکی‌هاق ی هم انوا رها اراس 
و مهارش از لوْلوٌ و زین آن از مرجان است می‌آورد و آن مرکب در برابر 
خصرت ناطاعه علی اسلا دایم رای ای هاش ار ی 
می‌ شود یک صد هزار فرشته در سمت راست.؛ و یک صد هزار فرشته در 
شفت: خی/: کسیل»می‌ذارد هیک :ضد هزار فزشته آن: بان راند بان‌های 
خویش نوا کنند و حرکت دهند تا حضرتش را (با این شکوه) به بهشت 
جانب خداوند ند| می‌ر سد. برای جچه ایستاده‌ای, که دستور داده‌ام تو را به 


بهشت ببرند؟ پاسخ می‌دهد . پروردگارا! دوست دارم در چنین روزی قدر و 
منزلتم شناخته شود. از بارگاه الهی ندا می‌رسد: هان ای دخت حبیب من! 
باز گرد و بنگر هر کس در قلبش دوستی تو یا دوستی یکی از فرزندان 
توست برگیر و او را وارد بهشت ساز. , 

امام باقر علیه السلام در ادامه می‌فرمایند: ای جابر! به خدا سوگند, که آن 
روز (مادرم) حضرت فاطمه علیها السلام شیعیان و دوستاران خویشتن را 
بسان پرنده‌ای که دانه‌های خوب را از میان دانه‌های بد بر می‌چیند, (در یک 
لحظه) بر می‌گزیند. 

هنگامی که انها بر در بهشت می‌رسند خداوند بر دل‌های شیعیان و رهروان 
الهام می‌کند که بایستید و به پشت سر خویش نظاره کنید که چنین 
می‌کنند. در این هنگام از جانب خداوند ندا می‌رسد که ای دوستانم! چرا 
ایستاده‌اید؟ مگر نه این‌که فاطمه دخت حبیب من شما را شفاعت کرده 
است؟ پاسخ می‌د هند . پروردگارا! دوست داریم در این روز قدر و منزلت 
ما شناخته شود. از جانب خدا ندا می‌رسد: دوستانم! بنگرید هر کس شما 
را در برابر ارادت و محبت شما به فاطمه دوست می‌داشت. بنگرید که چه 
کسی به شم به خاطر دوستی فاطمه اطعام می‌کرد, و به خاطر دوستی 
او لباس می‌پوشانيد, و به خاطر دوستی او شربتی اب می‌نوشانید و چه 
کسی به خاطر دوستی فاطمه. غیبتِ غیبت کننده را از شما رد می‌کرد. 
اینک دست همه اینان را برگیرید و به همراه خود وارد بهشت 
سازید. 209۰ 

از مرحوم آد اه ملاعلی معصومی همدانی قدس سره که از شاگردان 
برجسته آية اللّه حاح شیخ عبد الکریم حایری بودند. نقل شده که 
می‌فرمود: در عالم رویا عالم زاهد متقی مرحوم اية الله شیخ ابوالقاسم 
قمی قدس سره را دیدم: ایشان فر مود: وقتی از دنیا رفتم دو ملک - یکی 
در طرف راست و دیگری در طرف چپ من - ایستادند. یکی فرمود: خوشا 
به حالت که مظلمه مردم در گردنت نیست و دیگری فرمود: خوشا به 
حالت که حضرت فاطمه علیها السلام را دوست می‌داری. 


قاس ما لا شام ور ات وتات 


حضرت فاطمه علیها السلام محبوب‌ترین بانو در پیشگاه الهی و رسول 
وا | 
دوست می‌داشت و محترم می‌شمرد. اما نه بسان دوست داشتن دیگر 
پدران - که تنها بر اساس عواطف پدری است - بلکه دوست داشتنی پر 
معنا و پیام‌اور. 

حضرت فاطمه علیها السلام به دلیل بهره‌مندی از فضایل و کمالات ۲ 
امتیازات. از ساير زنان جهان برتر بود. از اين رو, پدر گرامی‌اش در هر 
فرصتی او را تکریم می‌کرد و به عظمت از ایشان یاد می‌نمود تا شخصیت 
والای او را به همگان در همه عصرها بشناساند. این ذر حالن. ود که. ان 
نژ کواز. دختران دیگری نیز داشت؛ اما این گونه اظهار محبت و تعظیم و 
اکرام برای هیچ یک از آنان دیده و شنیده نشده است. 

اینک به بخشی از ابراز محبت‌های پیامبر, که بیانگر شخصیت بی‌نظیر و 
موقعیت والای آن بانوی فرزانه است, اشاره می‌گردد: 

1 - محبوب‌ترین افراد نزد پیامبر اسلام: آن بانوی گرانمایه و همنسر 
بزر‌گوارش حضرت علی علیه السلام بود.(210) 

2 - بارها به فاطمه علیها السلام فر مودند: 

«فداي آتوک 11۰ 2) 

«پدرت به قربانت.» 

یا این کم , می‌فی‌مودند: 

«فداي آبی و آامّی ۰( 2 2) 

«پدر و مادرم به قربانت» 

3 - هميشه دخت گرانمایه خود را می‌بوسید؛ به طوری که تا زیر گلو و 
میان دو چشمش را نمی بو سید نمی‌خوابید. نیز فتحافت. که بر ایشان وارد 
می‌شد., او رز می‌بوسید و در جای خود می‌نشانید. همچنین هرگاه پیامبر از 
سفر باز می‌گشت. نخست به سراغ فاطمه می‌رفت و او را می‌بو سید. 
(213) 

4 - امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمود: 

«هنگامی که آیه: 

« لا تَجْعَلوا دعاء الرَسول بتکم حوفاه تعض کم بَعْضا».(214) 

فرود امد .موم که خماننه دی ران» بدر رصول خدا وا با غقوان یا وتجول 
الله» صدا می‌زدم؛ ولی بدرم که مایل بود به او بگویم: «ای پدر!» چندین 
مرتبه به من پاسخ نداد. آن‌گاه فرمود: 


فاطمه جان! این از و مهرد تو و خاندان و نسل تو نیست؛ 

«أتِ نی و آتا مِنِ» «تو از من هستی و من از تو». 

این ابه: خر بازم-ناضر شیم تم و خن وه کسساع: فرشنن: که کر 
می‌ورزند نازل شده است. از این رو, تو مرا با عنوان «یپدر» صدا بزن که 
قلبم را زنده‌تر و پروردگارم را خشنودتر می‌سازد.» (215) 7 

5 - شخصی از حسین بن روح. نایب خاص امام زمان - عْل الله تعالی 
فرجه الشریف - پرسید: رسول خدا صلی الله علیه وآله دارای چند دختر 
نودند! رود هار دختن پرشسید: کدامین آنان بزنو نود باسح داد حیرفت 
فاطمه علیها السلام. پرسید: با این که از همه کوچک‌تر و مصاحبتش با 
پیامبر کمتر بود, چرا برتر بود؟ پاسخ داد: به دلیل دو موهبت و ویژگی که 
خداوند به او ارزانی داشت. سوال کرد: ان دو موهبت چیست؟ فرمود: 
نخست آن‌که او وارث پیامبر خدا صلی الله علیه وآله است. دوم آن‌ که 
نسل آن‌حضرت از او به وجود ات خداوند این امتیاز ها را تنها به دلیل 
اخلاص (و پاکی دل) به او ارزانی داشت. (216) 

6 - در روایات فراوانی از یعه: و ین آهدم: استت که سای صلی " الله 
علیه واله کرو 

«فاطمَه بَصَعة منی من 6 آذاها قَقَو آذانی.» (217) 

«فاطمة بازه وجود من است؛ ۳ بیازارد, فا رود است.» 

این روایات با تعبیرهای گوناگون. همگی گواه پیوند عمیق و ناگسستنی بین 


این پدر و دختر است. 


برترین بانوی گیتی 


رای ان ار مهافت که هدارا ان ام ان 
«فاطمه زهرا علیها السلام برترین بانوان جهان است.» اینک به برخی از 
آنها که از کتب اهل سنت گزینش شده‌اند, اشاره می‌گردد: 

1 عپیامیر خدا صلی الله علبه والة می فوفاینه: 

ِِ نساء العالمین مریم بت عمران و آسِیَهٌ بت مزاجم و حَدیجه 

بل وید و فاطِمَه بت خن ضر لین الله علیه واله .»(218) 

۱ ۳ تن چهار نفرند: مریم» آیتنده: حضرت خدیجه. و حضرت 
فاطمه علیها السلام.» 

- و نیز فرموده‌اندن ۱ 
«أفضل نساء اهل الحتّة: حَدبجة بِنتك خوَیلد فِاطمَةٌ بت مَحمّد و اسر 
بلث مزاجم و مریم بت عفران. رضی له عفن آشمعین»(219) 

«برترین بانوان اهل بهشت: خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محمد, آسیه 
دختر مزاحم (همسر فرعون) و مریم دختر عمران اند.» 

3 - و نیز فرموده‌اند: ‏ ۳ 

دفاطعه فده مسا اهل الا ان الفه »له مرا شاب اخل: 
الحتّة. »(220) 

امه ای اس ار ام سس نام خن صاما میسن سار 
جوانان بهشت‌اند.» 

4 - همچنین فرموده‌اند: 

«کفل من الرجال کف وم تفل من الا الا منت عفرانر واسد 

بت مزاجم مره فرعون و حَدِیجَه بل خوَیلد و فاطمَءٌ بت مت مَحَمّد (ص). ۳ 

)221[( 

«بسیاری از مردان به (اوج) کمال رسیده‌اند, ولی از بانوان تنها مریم و 
آسیه همسر فرعون و خدیجه و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه وآله به 
(اوج) کمال نایل آمده‌اند.» 
البته در میان این بانوان, بدون شک حضرت فاطمه علیها السلام از همگی 
السلام چنین امدهراست: 

«ِنّ ال عروجل أَشرّف علّی الدئیا قاختازنی مثها علی رجال العالمین, ثم 
اطلع انب قاْتازک علی رجال میت : قدیی ؛ ال الالتَةَ قاتا 
ااتتتن لد که کلی»رحال العالیین بَفدک. بح اطلع الابقة قاتا فاطعَة 
علی نساء العالمیت ,»(222) 


«به راستی خداوند به دنیا نوجچه نمود و از میان مردان گیتی مرا برگزید؛ 
بار دیگر توجه مود و پسن از من از ۳ مردان جهان نو را برگزید؛ دیگر 
بار پس از تو از مردان گیتی امامان از فرزندان تو را برگزید؛ چهارمین بار 
نظر کرد و از میان زنان گیتی فاطمه را برگزید.» 

مفضل ی وید هه آماق اد یی الملام ون کرد قوا ان کسان 
تسا نصلی الله اه مات او فاص هم در بارخ حصر یه ها ماه 
علینها الشلام فرمه‌دند: «او سالار زنان کبتی است» ابا متظور سالار زنان 
عصر خود اوست؟ پاسخ داد: 

حضرت فاطمه سالار زنان کیتی از اوّلین تا اخرین است.» (223) 

آری روایاتی که به صراحت بیانگر این واقعیت‌اند که حضرت فاطمه علیها 
السلام بر سایر زنان گیتی برتری دارد, فراوان و متواترند, و ده‌ها دانشمند 
و حدیث شناس شیعه و سنی در کتاب‌های معتبر خود انها را نقل کرده‌اند. 
(224) 

افزون بر روایات؛ با مقایسه انیت که مربوط به آن بانوی گرانمایه است و 
آناتفت که دد بانج بانوان نمونه و شایسته در نظیر حضرت 9 و آسیه 
ات رین می کرد که حضرت قاظمه علیها التسلام بر شام آلمی ۶ 
چه اندازه موقعیتی ممتاز و ویژه دارد. ۱ 

حال با این همه مجد و عظمت و شکوه, آبا سزاوار نبود که رسول خدا| 
صلی الله علیه وآله او را بیش از دیگران دوست بدارد و تکریم نماید؟ آیا 
سزاوار بود پس از رحلتش. بیدادگران امت آن همه ستم ۵ آزان کر حور آن 
روا دارند؟ 

سینه‌ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 

کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود 


اتحاد وجودی 


کمال و نقص هر موجودی, به طور مستقیم به بود و نبودٍ کامل اعضای 
تشکیل دهنده آن مربوط است. و هیچ موجودی کامل نیست مگر هنگامی 
که فرد فرد اعضایش به طور کامل آن را همراهی نماید همچنان که فقدان 
کمترین عضو از اعضای آن, به مثابه ناتمامی و نقصی است که در آن 
موجود پدیدار طقف زو 

اینک بنگر منزلت و شکوه بانوی بانوان و ناقه‌سوار پیشتاز بهشتیان را که 
اه ایک ساسا سس رش وا سای اه 
اه ات سا و رن اما 
امکان‌پذیر نیست. 

دانشمندان و حدیت شناسان شیعه و سنی روایاتی فراوان در این باره از 
ها ی ان لا ی ها 
می‌ شود : 

1 > «فاطقه. بصعه..منی. فن ها قعد نی و قفن ضاء‌ها ومد 
ساءنی.»(225) 

«فاطمه پاره وجود من است. هر کس او را شاد نماید. مرا مسرور نموده. 
قهر کس ایا ارات گنها ارات سانته ات 

ای هه وان 
دست مبارک فاطمه علیها السلام را گرفته بود, فرمود: 

دی کسه انم با زا مات ک شاک وهی کسن او را میامن 
بداند که او فاطمه دختر محمد است. او پاره وجود من و قلب (و روح) من 
است که در درونم قرار دارد. 

هر کس او را آزار دهد. مرا اذیت نموده, و آن‌که مرا آزار دهد. خدا را 
اذیت کرده است.» (226) 

آن ته بزر کوار بنتبان یک روح خر ده کالندند که خدایی افکتدن. میان انا 
در واقع, جدا ساختن زوح و جسم است. ۱ ۱ 
3- «نْ فاطقة شکته مت بوْذینی ما آذاها و بَشیی ما سوّها (227) و ان 
له تبارک و تعالی لیب لعَصَب فاطقة و برْضی لرضاها.»(228) 

«بره 0 فاطمه شاخه‌ای از درخت وجودی من آورشت. آنچه او را آزرده 
سازن. ضرا آزرته حی‌کنن. . انخه. باعت شادهانی. اه شون مرا شادمان 
صف تصانده همان خداوند متعال به خشم فاطمه عضب قت کند و به خشنودی 
او خشنود می‌گردد. « 

نکته مهم آن که در این حدیت شریف نمی‌فرماید: #شتحامی که فاطمه 
علیها السلام عضب می‌نماید خدا| خشم می‌کند» بلکه می‌فر ماید: «خداوند 


با خشم فاطمه غضب می‌نماید». اگر حضرت فاطمه علیها السلام از گناه, 
لفزش, خطاء هوا و هوس مصون نبود. رضا و غضب او رضا و غضب 
خداوند نمی‌شد. اين بالاترین مقام عصمت است؛ زیرا رضا و غضب هرگاه 
از حدذ حیوانی و عقلانی بگذرد, به مرحله الهیت می‌رسد, هدر ان موخله: 
رضا و خشم او رضا و خشم خداوند می‌شود. 

بنا بر این ان بانو دارای درجه‌ای از عصمت بود که حتی حضرت عیسی و 
موسی و ایزاهتم علهم الشااریت آن نرسیده بودند 229(۰) 

4 - «فاطمة 1 بْعَهٌ منی بُوّذینی ما آذاها و بلصِبّیی ما آنضبها 230(۰) 
«فاطمه باه من انیت : انخه اه زا از ازده مرا ازرده‌سار در ه آنخه او 
رتیه وجمت اندادد بات وا ری من کردد» 
نظایر این روایات را ده‌ها دانشمند و حدیث شناس معروف شیعه و سنی 
در کتاب‌های خود نقل کرده‌اند که به حد تواتر می‌رسند. برای طولانی 
نشدن بحث, از نقل همه ان‌ها خودداری می‌شود.(231) تنها علامه امینی 
رحمه الله در کتاب الفغدیر و کتاب فاطمة الزهراء علیها السلام (232) 
حدود شصت نفر از بزرگان و حدیت شناسان و مفسران و تاریخ نویسان 
سنی را نام می بر د. ایشان بعد از نقل برخی از اين احادیث و نام بردن 
شتفاری, از علهای ستی که انها دا در کای‌های خود آورژه اند قی توپتند : 
«مطلب مورد بحث نزد علمای اهل سنت نیز بسیار حائز اهمیت است. و 

به این روایات که ذکر شد. به طور صریح استدلال نموده و ثابت کرده‌اند 
کف هر کس.به حضرت زهرا علبها. الشلام محبت تذاشته با به تحوق اور 
آزرده باشد, کافر است؛ لذاضا این فوضوع وا عمیقا پررشی مف کم 
گاهی مطلبی را فقط معتقدان به مذهبی عنوان می‌کنند ولی گاهی 
موضوعی. صد در صد عمومی و اسلامی است. با توجه به مدارک و 
اسنادی که از دانشمندان شیعه و سنی نقل شد. کاملا ثابت می‌شود این 
یک مطلب اسلامی است که هر کس حضرت صذیقه زهرا سلام الله علیها 
را آزار دهد و آن‌حضرت از او دل‌آزرده و ناخشنود شود, کافر است. 
روایتی است فوق العاده مهم و حیرت‌انگیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله که فرمودند: 
«اِنّ ال تبازک و تعالی یَعَضِب لِعَصَّب فاطمَة و برْضی لرضاها.» 
«همانا خداوند متعال به خشم فاطمه علیها السلام عضب می کند و به 
خشنودی او خشنود می‌گردد.» 
در رواپتی دیگر, به حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
«انّ ال بَعصِت لعضيي و یرضی لرضاي.» 
«آی فاطمه! خداوند با خشم تو خشم می‌نماید, و با خشنودی تو خشنود 
می‌گردد.» 


این دو روایت عجیب را شماری بسیار از دانشمندان اهل سنت نقل 


کرده‌اند... 
با توجه به این‌که هر انسانی حالاتی مختلف دارد و در هر ساعت. دستخوش 
تحولاتی گوناگون است؛ از اين رو معقول نیست که کسی در تمام لحظات 
ژد حاتی با وجود آن همه دگرگونی‌ها, هميیشه و همه جأ مورد توجه خدا| 
باشد و رضایتش رضای خدا, و غضبش خشم خداء مسژتش خشنودی خدا, 
محبتش دوستی خدا, و دشمنی با او دشمنی با خدا باشد. و بر هر کس به 
چشم حقارت نگاه کند خدا نیز با نظر حقارت بر او بنگرد؛ مگر این که آن 
شخص صاحب مقام ولایت مطلقه بوده باشد؛ و همان مقامی را که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله و امير مومنان علیه السلام دارا بودند داشته 
باشد. تنها در این صورت., اين موضوع معقول به نظر می‌رسد. 
عدم توجه به شون ولایت موجب شده است که سنی‌ها معتقد باشند: 
«پیامبر اکرم نیز همانند سایر مردم دشنام و ناسزا می‌گوید و خشمناک 
می‌ شود. ۳ 

.. و بالاخره سخن را به جایی رساندند که وقتی پیامبر صلی الله علیه وله 
در بستر مرگ بود به او گفتند؛ 
«انْ الرَجْل لیهُخر»؛ «اين مرد هذیان می‌گوید.» 
حضرت فاطمه علیها السلام وجود مقدسی است که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه واله تا اخر عمر او را به تمام امتش معرفی نمود و مقامات 
معنوی‌اش را بیان فرمود. 
کنان: کد. هشن کاهاا مروشن و موی آشفت. ان یی که مت 
محبت خداء اطاعتش اطاعت خدا. رضایتش خشنودی خدا, مخالفتش 
نافرمانی خدا, سخطش سخط خداء غضبش خشم خداست. باید صاحب 
مات وت اه اوه مرس شضا مات اسان 
نیاورد و محبتش را در دل نداشته باشد. کافر است. این مطلبی است که 
علمای اهل سنت نیز به ان ایمان و اعتقاد دارند. در اینجا نقل بعضی از 
عبارات ت آنان مفید و ضروری است.. تک 233(۰) 
بخاری؛ از حدیبت شناسان متعصب اهل سنت, در کتاب صحیح خود چنین 
روایت می‌کند: » 
«بعد از وفات رسول خدا, هرت فاطمه نزد ابوبکر امد و از او ارت 
بدرش ر درخواست کرد. ابوبکر گفت: پیامبر فرمود: 
«لا بوتتْ, ما ترکناخ صَدَقة» 
«ما چیزی به ارث نمی‌گذاریم؛ هرچه بگذاریم صدقه است». 
حضرت فاطمه خشمگین شد و از او دوری گزید و پیوسته به همین حال بود 
تا از دنیا رفت.» (234) 
بخاری همین روایت را در باب غزوه خیبر نقل نموده و در ادامه آورده 


است : 


«ابوبکر به درخواست حضرت فاطمه اعتنا نکرد. حضرت فاطمه از وی 
ناراحت شد و از او دوری جست تا از دنیا رفت. ان‌حضرت بعد از پیامبر 
شش ماه زنده بود. چون از دنیا رفت. شوهرش علی شبانه او را دفن نمود 
و بر او نماز گزارد؛ زیرا زهرا وصیت نمود که او را در شب دفن نماید و 
ابویکر را با خبر نسازد.» (235) 

حال با توجه به اين روایات و آیه شریفه: , ۲ 
«ان_الذین بوْدُونَ ال و رَشُولة لَعتَهْمْ اللْهُ فی الا و الاخرة و أعَه هم 
عذاباً مهینا».(236) 

اصحاب سفیفه چه پاسخی خواهند داشت؟ و شما خوانندگان منصف. پس 


از نگرشی ژرف, چگونه داوری می‌کنید؟! 


قضنمنت: کی 


عصمت؛ مصونیت و محفو ظ بودن است. منظور از معصوم, شخص با 
عظمتی است که در اثر داشتن کمالات نفسانی, از خطاء اشتباه. لغزش و 
کناه در آمان باشد, البته عضمت همانند. سایر ملکات تقساتی: درجاتی دارد 
کم.خانم یاهآ مات صلی الله+علبه والة ه اسان مدش بر اماب اس 
علیهم السلام از بالاترین درجات آن و 

عالمان شیعه متفق‌اند که حضرت فاطمه علیها السلام دارای ملکه عصمت 
بوده و «عصمت کبرا» از القاب آن حضرت است., اما برخی منکر این 
حقیقت‌اند. 
ره سای ما ال کرد این خت دار ات ره آن که رت فا وه 
علیها السلام دارای مقام ولایت کلیه الهیه و مظهر تمام اسما و صفات 
پروردگار است., و در اقیانوس بی‌کرانه وجودی اوء فضایل و کمالات چنان 
موج می‌زند که نه تنها مانند پدر و شوهرش از مقام عصمت برخوردار 
استه بلخه ع ۵ آفزین. ات یعتی: هر کس وان از خربای معرفت: :و 
محبت او جرعه‌ای بنوشد, می‌تواند به درجه‌ای از عصمت نایل آیند: اکنون 
برای اتمام حجت بر منکران فضایل آن بانوی کزافت: به. برخی ایات ط 
روایات در باره عصمت آن‌حضرت اشاره هی رو 

1 - آشکارترین آیه بر وجود عصمت فاطمه زهرا علیها السلام آیه تطهیر 
است که اراده خدای بزرگ و آفریدگار گیتی به طهارت ظاهری و باطنی 
ان شخب کداز تفای بر فید است.(237) 
چنان که اشاره شد, «رجس» در گناه خلاصه نمی شود و این بر کواز ان از 
هر گونه نقصی, پاک و پاکیزه| ند. آنان نه تنها گناه ِِِِ و افکارشان 
آلوده نبود, بلکه از نسیان, خطا, لغزش و سایر چیزهایی که برای انسان 
نقص به شمار شخ | ند و با پاکی و قداست سازگار نیست» مصون بودند. 
در زیارت جامعه کبیره چنین آمده است: 

«عَصَتَكُمٌ اللةُ من رل امتحم من الفتن ورطو کم من لسن و ارقت 
عَنْکمْ الرْجسَ و طَر کم تطهیر» 

«خداوند شما را از لغزش‌ها حفظ نمود, و از فتنه‌ها و انحرافات درا ان 
داشت., و از آلودگی‌ها پاک ساخت. و پلیدی را شما را 
کاملاً پاک وبا کنزه کردانید: # ۱ 

صدیقه کبرا علیها السلام درخواست گواه برای فدک کرد - و اثبات عصمت 
همسر سرفرازش به همین ایه استدلال کرده. فرمودند: 


«تو شهادت و گواه خداوند را رد کردی و شهادت دیگران را پذیرفتی 
خداوند زر ک به طهارت و عصمت این بانو گواهی داده است. هرگاه ان 
خداوند را فد کنیه اف دیگر را بپذیری. نزد خداوند از کافران به شمار 
آیی.» (238) ۱ 

حال دیگر جای شک در عصمت ان بانوی فرزانه برای بد اندیشان باقی 
ها یس کی که ایا رهادای ی را را رس 
چشمان بصیرتش کور و از درک حقایق عاجز باشد. 

2 یش آشاره. ند که ,مران از <«شتیاعیا # در ایت‌متاهله: فاطمه هر 
عاقا لام اس هه اه کاشت کم امه کار فا هت ی 
افراد عادی نمی‌توان دست به مباهله زد و طرف مقابل را مغلوب و رسوا 
هت آن که کف و اش میاه با کر اند سوت 
اشتا هآ ها کرم م تم سا سول کوا صلی اه ام در 
این قضبه پیروز نمی‌ شد؛ برای همیشه اسلام نابود ی کزترسم: بنا بر این 
بایست کسانی برای این مباهله حاضر می‌ شد ند که از جانب پر ورد کاد: 
انتجاپ شده باشند و از نطر شاستکی یشان پیامیر اکرم ضلی الله علبه 
وال ای ولا ان مها نله الم ه «اتاه کف تشه 
است). از این رو لیاقت حضور در این مباهله, امری است خطیر و فراتر 
از عصمت. 

کی اس ای آیایت کهسای ات ال نی کاس ارات ره 
شوه رای قضمت اسان مب ها تنل اند اما نم مور را 
نشدن بحت, از توضیح و تفصیل در این باره خودداری می‌شود. 

سشمارق از موایات. آن‌سانوی فرزانه رااهستا و کف رت علی مره 
السلام معرفی می‌تماید که برخی از آنها پیش‌تر آورده شد؛ از جمله؛ 

دار سرت غلن عاه السام ام ین را رت فاامت ایا 
السلام همتا و کفوی وجود نداشت.» 

در تعبیری دیگر چنین آمده است: ۱ 

«اگر حضرت علی علیه السلام همسر ان بانو نمی‌شد, تا روز رستاخیز در 
تمین بر انن کف وهای از ام مهافت انم نو 

اگر کسی معصوم نباشد, چگونه ممکن است همتا صقان خر علی 
۱ ۱ ۱0۱۱۹4 ۳ ۳۳ ۳1 ۳ ۳ 
در حدیث اخیر, فاطمه علیها السلام از همه انبیا علیهم السلام برتر دانسته 
شده, آیا معقول است که انبیا معصوم باشند و کسی که از آن بزرگوار 
4 - 2 که اثبات 7 9 و خشم فاطمه, رضا و خشم خداوند 
است نیز بر عصمت آن‌حضرت دلالت می‌کند. چنان که گفته شد, بشر 
حالاتی مختلف دارد و در هر لحظه دستخوش تحولات گوناگون می‌شود, و 


معقول نیست که آدمی در تمام لحظات زندگی, خشنودی‌اش خشنودی خدا 
و خشم او خشم خدا باشد؛ مگر این که دارای ملکه عصمت و صاحب مقام 
ولا که اش مرام حالت: از عظا تفر ود اه 
قاامت نها الا راشای که عم تفر ایو ک‌آن عاحر است. 
5 - روایات فراوان و متواتری که شیعه و سنی در بخش فضایل و مناقب و 
نیز روایات متواتری که در قسمت خلقت و لور وجودی ان بانوی گرانمایه 
آورده دس این مطلب ات که در فرراه ماش آکزم.خلی, اه 
علیه وله دارای مقام شامخ ولایت عظماست., و همان ملاک‌ها و معیارهای 
والایی که در پدر بزرگوار 3 شوهر گرامی‌اش وجود داشت, در او نیز به 
خوبی مشاهده می‌ شود و ان بانو برترین و والاترین مقام عصمت را دار 
تور رجا آبا حعفول ات کنسم که وجود اه مسا حلفت سار حدا سلین 
اللشگکا لش خیص ات م ادا او ای سرت ی 
فد اش ار شا ور یر فرت الم است و تاه سوار شتا جتی ان 
است, از حضرت حق نافرمانی نماید؟! 
6 - روایاتی فراوان, آن بانوی گرامی را از همه انبیا - جز پدر گرامی‌اش - 
هار کرشتان سس لایر مغر کت فی‌های با امکان دارد کسی ۱ 
عصان و آخرش: و حطا ار انا و لاه ب هیا برهان عاام 
را انا ات وا ای 
یعنی ملائکه, معصوم باشند ولی خود ایشان معصوم نباشند؟240(۱) ۲ 
7 - روایات بی‌شماری نیز از شیعه در این باره نقل شده و عصمت ان 
تاو سراران راااش ی نات 2۱ درخ الا مان ردانات دا 
نمی‌پذیرند و از قبول آنها خودداری می کنند. 
از مسائل بهت‌انگیز و شگفت‌آور آن که بسیاری از مخالفان. با این روشنی 
و آشکاری حاضر به پذیرش و اعتراف به این واقعیت نبودند که بانوی 
بانوان که در اوج کمال و شرافت است از ملکه عصمت حتی مرتبه 
نازله اش برخوردار است. آنان این حقیقت روشن را به خاطر انگیزه جاهلی 
و تعصبات مذهبی و سریوش گذاشتن به اعمال ننگین بیدادگران و 
منکر شده‌اند! 
و چه بسیارند دنیا طلبان که در اثر حسد و کینه‌ای که به اهل بیت پیامبر 
خدا علیهم السلام دارند. ناجوانمردانه حقوقشان را پایمال نموده, 
فضیلت ها و مناقب و مقامات آن بزه ها راز را منکر شده, تا چلتیمه 
وجودشان را از درخشش و جوشش باز دارند و شگفت آورتر از که در 
همارد فرآهانس, فصال آن و کار راوگان شست ایا اف از 
این که نور الهی هرگز خاموش شدنی نیست. 
اما شما ای پژوهشگران حق جو! اگر به دیده انصاف به روایاتی که 


بی‌اساسی که دست‌های خیانت و تعصب و جهل, انها را ساخته و پرداخته و 
زیان‌های کت ویو مسا نان آنوا را کشهو بافه اش سا 


فیک فا وی فا ها تیاه 


از بالاترین و والاترین مقامات و امتیازات حضرت زهرا علیها السلام. فرود 

آضذت فرشتگان و آوردن گنجینه‌های علوم نخستین و واپسین برای اوست 

۱۳0 و از نظر اهمیت و ویژگی, بسان وحی 

برای پیامبران الهی است.(242) 

ابوبصیر گوید: به محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدم و عرض 

کردم تربانته توف از ما قتوالی فارم ایا هر آنسا کشی. ۱ محیم) 

هست که سخنم را بشنود؟ ان‌حضرت.؛ پس از بالا زدن پرده اتاق فرمودند: 

مه می‌خواهی بپرس. . گفتم: قربانت شوم شیعیان شما روایت می‌کنند 
که رسول خدا صلی الله علیه وآله به حضرت علی علیه السلام هزار باب 

عام ات که آز‌ه‌نات ان هار اب شود می‌نندی شش نیدب را 

طلم (کامل) این است! 

آن‌حضرت شاعتی تامل کرده. فرمودتدد آن علم, است, ولن غلم (کامل) 

نیست. آن‌گاه فرمودند: 

«... به راستی مصحف حضرت فاطمه نزد ماست. مردم چه می‌دانند 

مصحف فاطمه چیست؟ 

عرض کردم: مصحف فاطمه چیست؟ 

فرمودند: 

مصحفی است سه برابر قرآن که در دست شماست.. ۳ (243) 

امام‌ضادن. عه تسام مت فرح شد: 

«#.. حضرت فاطمه علیها السلام پس از رحلت پدر» چنان عم و اندوه 

داشت که جز خداوند و کسی اندازه اش را نمی‌دانست. از این روه 

فرشته‌ای فرو فرستاد که او را دلداری دهد و با ایشان سخن گوید. حضرت 

فاطمه علیها السلام جریان را به امیر مومنان علیه السلام گزارش داد. 

آن‌حضرت فرمودند: هر گاه مدز فر شته را احساس نمودی و صدایش را 

شتیدی, به. مر یکوم خضرت قاطمه. علیها السلام خضرت.«علق. علیم السلام 

را از آمدن فرشته با خبر می‌ساخت و امیر مومنان علیه السلام هر چه 

می‌شنید, می‌نوشت., تا مصحفی پدید امد... در ان مصحف. چیزی از حلال 

و حرام نیست., بلکه در آن, آگاهی از روی ۳ آینده است. (244) 

ِ روایتی دیگر از آن‌حضرت آمده است: 

. حضرت فاطمه علیها السلام پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه 
و 5 روز در این جهان زندگی نمود و از سوگ پدر سخت اندوه‌زده بود؛ 
لذ| مدام جبرئیل فرود فص و هن خسلیت و دلداری:به: ان بانو, او را از 
پدر و جایگاه ایشان و روی دادهایی که پس از او در باره ذریّه‌اش رخ 


خواهد داد, با خبر می‌ساخت و حضرت علی علیه السلام آن‌ها را 
می‌نوشت. و همین؛ «مصحف فاطمه» است. (245) 

روشن است که برای آفریدگار هستی بخش دشوار نیست که سرور زنان 
کی را از همه رویدادها و حوادثی که اتفاق می‌افتد, آگاهی بخشد. و او بر 
هر کاری:تواناندنت: 


دانش ی 


پیش‌تر اشاره شد که حضرت زهرا علیها السلام در مقام محذثه و هم 
صحبت شدن با فرشتگان با امیر مقمنان علیه السلام و یازده معصوم دیگر 
شریک است. احراز اين مقام, جز برای ولیْ, امکان‌پذیر نیست. چون آن 
بانو ولية اللّه است. در سایه مقام ولایتش فرشتگان الهی با او سخن 
می‌گفتند و بسیاری از حقایق و علوم آسمانی و حوادث و روی دادهای 
آینده را برایش بازگو می‌کردند. 

افزون بر دانش و آگاهی گسترده که خداوند به آن بانوی سرفراز الهام 
می‌فرمود يا فرشتگان بر قلب مطهرش فرود می‌آوردند, علوم ریانی و 
معارف اتتضا نی رز از سر چشمه وحی و دریای بی‌کران؛ یعنی پدر 
بزرگوارش, فرا می‌گرفت؛ زبرا فاطمه و شوهرش نزدیک‌ترین انسان‌ها به 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بودند و رابطه آن دو با رسول اللّه. مانند 
رابطه بدن با 292 از این روء آن آموزگار الهی, درهای علوم ربانی را 
برایشان می‌ گشود و آنان را به معارف آنف تی ۵ رین ارزش‌های 
انسانی, رهنمون و ِ 

بنا بر این, دانش ان بانو الهامی و افاضه‌ای از حضرت حق و برگرفته از 
سرچشمه وحی الهی بوده است. و علم فاطمه علیها السلام همان علم 
علی, و علم علی و فاطمه و فرزندان معصومشان از علم پیامبر, و دانش 
میاختش بر کفته ار دای النی اشت.: ۱ 

از حضرت سلمان نقل شده است که عقّار به من گفت: ایا می‌خواهی 
چیزی شگفت‌آور را برایت نقل کنم؟ گفتم: ای عمّار! نقل کن. گفت: 

«من گواه بودم که روزی علی بن ابی‌طالب علیه السلام بر فاطمه علیها 
السلام مارد شد: هصامی که-عشمان خاطته: علیها الشلام بر آن‌حصورت 
افتاد. فرمود: 

«َدْنْ لأحَدنکَ یما کان و بما هو کایْ و یما لَمْ یَکنْ اٍلی یوم القَیامَ.. 
۹ ۳۱۷۲ 
رستاخیز چه خواهد شد...» (246) 

ای یی انم ۱ تثِ_ِ 
«ِنّ ال جع علباً و رَوجتة و آناعغ خجح اللّه علی حَلقه و هم وا الْیلم 
فی و من اهتدی بهم هدی الی صراط مُستقیم. 247(۰) ۲ 
«بره راستی خداوند خصر ۳ 2 و همسرش فاطمه و فرزندان او را 
حجت‌های خویش بر بندگانش قرار داد. آنان دروازه‌های دانش در میان 
امت من هستند. هر کس هدایت و رستگاری را از آنان بچوید, به راه 
راست رهنمون می‌گردد.» 


بهترین نمونه و گواه بر علم بی‌کران حضرت فاطمه علیها السلام همان 
خطبه‌ها و احادیئی است که از ایشان به باد ها ر مانده است؛ (248) به ویژه 
ای ار موی ای با ی 
اول ایراد کرد. خطبه‌ای که می‌توان بند بند آن را با فقرات خطبه‌های امام 
علی علیه السلام در نهج البلاغه مقایسه نمود. بی‌دلیل نیست که ان بانو را 
«ام العلوم» و «امّ الفضائل» لقب داده‌اند. 

متا شخانم ِ غمبار و وضعیت حساس بعد از پبدر بزر‌گوارش و زندگی 
کوتاه آن بانو, ما را از علوم و حقایق و معارف بلند ایشان محروم کرد. اگر 
بیش از این می‌زیست و فرصت کافی و ازادی لا زم را در اختیار داشت. 
بی‌ شک جهان را از دانش واقعی و معارف الهی لبریز می‌ساخت. با این 
ابرو ریزی برای خودشان. ثمره‌ای در بر ندارد. 


زهد حضرت زهرا علیها السلام 


اند جی سراسر افتخار حضرت فاطمه علها السلام. همانند شوهر 

گرامی‌اش, در زهد و بی‌رغبتی به ارزش‌های مادی و دنیای زودگذر تبلور 

پافته بود.(249) 

آن بانوی گرامی در زهد و بی‌رغبتی به امور مادی از پدر بزرگوارش خاتم 

پیام‌آوران و شوهر سرافرازش امیر موّمنان الگو گرفته بود. 

سراسر زندگی پرفراز و نشیبش, گواهی صادق بر زهد اوست؛ ۳ آنجا که 

دوست و دشمن به آن شهادت داده‌اند. اینک نمونه‌هایی را که پیش از این 

نیز به برخی از آنها اشاره شده؛ یادآور می شویم : 

شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله چنین بود که هرگاه از سفر باز 

وت اقرا نخست به خانه حضرت فاطمه علیها السلام وارد می‌ شد و 

مدتی طولانی در کنارش می‌ماند 250(۰) 

در یکی از سفرها حضرت فاطمه علیها السلام از ز غنایمی که سهم شوهرش 

علی علیه السلام بود, دو دستبند نقره و گلوبند و دو گوشواره و پرده‌ای 

برای ِ خانه - برای تشریف فرمایی پدر و همسرش - تهیه ساخت. 

هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه واله از سفر بازگشت و مثل همیشه 

نخست به خانه فاطمه علیها السلام رفت.: , اصحاب و یاران در بیرون خانه 

منتظر بودند. چون آن‌حضرت تنسیار هکت. من‌نمود: ها آن روز .بیافتر 

1 از خاته بیرون آمد و با تاراختی (به مسجد رفت و) کنار متبر 

مایت تا سا ات وه ها ست کار سر 

نیست . و ی مس ۱ 

آن‌حضرت فرستاد و فرمود: دختر شما سلام می‌رساند و می‌گوید: همه را 

در راه خدا انفاق کنید. 

جون فرستادگان نزد رسول خدا| صلی الله علیه وآله مشرف شدند و 

جریان را به عرض ایشان رسانيدند, آن‌حضرت سه مرتبه فر مود: پدرش به 

قربانش. دنیا زیبنده محمد و آل‌محمد نیست. اگر دنیا نزد خداوند به اندازه 

بال پشه‌ای ارزش داشت, جرعه ای به کافر نمی‌داد. 

آن‌گاه برخاست و به منزل حضرت فاطمه علیها السلام رفت.(251) 

آری, ثروت و زرق و برق دنیا در نظر آن بانو حقیر جلوه می‌کرد, و ایشان 
به امکاناتی ناچیز و خوراک و پوشاکی اندک قناعت می‌نمود, و اگر درآمدی 

به دست می‌آمد, تهیدستان را بر خود مقدم می‌داشت. 

خاس تشد ااام می‌گوید: 

«روزی نماز عصر را با رسول خدا صلی الله علیه وآله خواندیم. پس از 


نماز, آن‌حضرت در محراب نشست و مردم بر گردش حلقه زدند. ناگاه 
سالخورده‌ای از مهاجرین عرب به مسجد وارد شد. لباسی کهنه و پاره بر 
9 داشت و بر اثر پیری و ناتوانی, توان کنترل خویش را نداشت. 
آن‌حضرت از حالش جویا شد. عرض کرد: سخت گرسنه‌ام, سیرم نمایید؛ 
لباس ندارم مرا بپوشانید؛ تهیدستم مرا بی‌نیاز سازید. 
پباشن صلی اه عایه وال فرمود. ودوج هه دارم تایه نو کم کنمرن ]نا 
از انجا که هر کنین دیگری راب کاری. تیک راهتمای کنده بشان انخاه 
دهنده آن است» تو را به خانه کسی رهنمون می‌کنم که خدا و پیامبرش را 
دوست می‌دارد و خدا ۳ نیز او را دوست می‌دارند و خدا را بر خویش 
مقدم می‌دارد. اینک به خانه دخترم فاطمه برو؛ و به بلال دستور داد او را 
راهنمایی کند. 
صحرا نشین همراه بلال به راه افتاد. هنگامی که به خانه حضرت فاطمه 
علیها السلام رسید, با صدای رسا ندا داد: سلام بر شما خاندان رسالت! و 
بویا تساه رت وا درگ وی عل فروه رل 
و نزول قرآن از تن پروردگار عالمیان است. آنَ بانو پاسخ او را داد و 
پرسید: تو کیستی؟ گفت: مرد سالخورده‌ای هستم که به محضر پدرت, 
سرور انسان‌ها, , مشرف شدم. اینک برهنه و گرسنه‌ام. به من کمک کنید. 
آن هنگام, سومین روزی بود که حضرت فاطمه و حضرت علی و رسول 
خدا علهم السلام دای ورمم‌نودید اه ا‌هریان ترا سول دا خی 
الله علیه واله می‌دانستند.. 
آن بانوی بانوان ۱0 وا ادن کردن داشت - که هدیه فاطمه جوز 
عمویش حمزه سید الشهداء بود - به صحرا نشین داد و فرمود: بگیر و 
بفروش. . امید است خداوند بهتر از آن را به تو ارزانی کند. 
مرد سالخورده آن را گرفت و به مسجد با ز گشت؛ در حالی که پیامبر هنوز 
در حلقه یاران نشسته بود. پیر مرد جریان را به عرض رسانید. آن بزرگوار 
گریست و فرمود: چگونه خدا به تو خیر ندهد (و گره از کار تو نگشاید) در 
حالی که آن را فاطمه دختر محمد. سرور بانوان به تو بخشیده است. 
عازن یاسر خرضن کرد آفبیایر خداا. ابا اجازه میدهند این کردن نهر 
بخرم؟ . (و به اجازه پیامبر آن را خرید). 
بر عشار کرژن‌نتی زا ان آن هرد کرفتو باافشی عصر این ساخت 
و در برد یمانی پیچید و به غلام خویش - که نامش «سهم» و از غنایم خیبر 
بود - سپرد و گفت: این را , به پیامبر خدا تقدیم نما و خودت نیز از این پس 
در خدمت آن‌حضرت باش. 
غلام آن را نزد پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله آورد و پیام عقّار را به 
غراض انشان رشان آزحضرت فرمو ده ۳ 
به او تقدیم دار و خودت نیز در خدمت او باش. 


غلام گردن‌بند را نزد حضرت فاطمه علیها السلام برد و پیام آن‌حضرت را 
زشانین. آن.بانفی. حزافی کزدن‌نید دا کرفت:و لام را در باه خدا. آزاد 
ساخت. 

غلام از این جریان خندید. حضرت فاطمه علیها السلام از علت خنده‌اش 
سوال کرد. پاسخ داد؛ برکت فراوان این گردن‌بند مرا به خنده افکند که 
گرسنه‌ای را سیر نمود. برهنه‌ای را پوشانید, و تهیدستی را بی‌نیاز ساخت. 
بنده‌ای را آزاد نمود و در آخر به صاحبش بازگشت.» (252) ۱ 
روزی حضرت فاطمه علیها السلام از رسول خدا صلی الله علیه واله 
تقاضای انگشتری نمود. آن‌حضرت فرمود: نمی‌خواهی تو را به بهتر از آن 
آگاهی دهم؟ پس از نماز شب., خواسته‌ات را از خداه بخواه, برآورده 
می‌شود. ۳ 7 
حضرت زهرا طبق دستور پدر عمل نمود. چنین ندا امد: ای فاطمه! آنچه 
می‌خواهی زیر سجاده‌ات است. سجاده را کنار زد, انگشتری گرانبها از 
یاقوت یافت. ان را با خوشحالی در دست کرد. شب بعد در عالم خواب دید 
که در بهشت است؛ در مقابل سه قصر زیبا که در بهشت مانندش را ندیده 
بود. آن بانو پرسید: این قصرها از کیست؟ پاسخ دادند: برای فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه وأله است. با خوشحالی داخل یکی از ان قصرها شد. 
در انجا تختی را دید که تنها سه پایه داشت. فاطمه علیها السلام پرسید: 
چرا سه پایه دارد؟ پاسخ دادند: صاحبش از خداوند انگشتری تقاضا نموده 
اتسار این رو, یکی از پایه‌ها به صورت انگشتری برای او درآمده است. 
بامداد خدمت رسول خدا صلی الله علیه واله مشرف شد و جریان را نقل 
کزد. پیامتز صلی الله علیه واله فر فوذ: 

«ای خاندان عبدالمطلب! دنیا زیبنده شما نیست. برای شما تنها سرای 
جاودانه آخرت است. وعده‌گاه شما بهشت خواهد بود. چه می کنید با دنیا 
که آن فریبنده‌ای گذرا بیش نیست ». 

آن‌ گاه دستور داد که دخترش آن انگشتری را زیر سجاده بگذارد. او نیز 
همین کار را کرد. چون بر روی سجاده‌اش خوابش برد, در عالم خواب دید 
که داخل همان قصر بهشتی شده است. اما این بار تخت چهار پایه دارد. 
وقتی از علت این امر سوال کرد. پاسخ دادند: صاحبش انگشتری را پس 
فرستاد و پایه‌های تختش کامل شد.(253) 


زندگی, دریای متلاطم و حیرت انگیزی است که پی در پی با امواج حوادث 
زیر و زو می‌شود. در تظام آفریتش: انسان بلکه هر پدیده‌ای, از نخستین 
روزی که جامه هستی می‌پوشد. تا هنگامی که به اوج کمال خود می‌رسد, 
در دامان مبارزه با مشکلات پرورش می‌ابد. 

در این میان. اولیای الهی در پرتو ایمانی استوار و اراده‌ای پولادین و روحی 
مطمئن و آرام, امواج سهمگین دشواری‌ها را درهم می‌شکنند؛ چه آن‌که 
خوب می‌دانند اینجا سرای جاودانه نیست. ؛ زوال نعمت‌ها و روی آوردن 
بلاها همه زودگذر و به اراده حکیمانه الهی خواهد بود. همه از آن خداییم و 
به سوی او باز می‌گردیم. 

روزگار به گردش خویش ادامه می‌داد و حکمت آفریدگا نیرز ۵1 قرار 
گرفته بود که زندگی دخت گرانمایه پیامبرش از آغاز تا پایان, به رنج‌ها و 
مشتکلات فراوان آميخته. باشد. در مقابل, آن بانوی فرزانه با گام‌های 
استوار و استقامت بی‌نظیر, و روح مطمئن و آرام. و تسلیم بی‌مثالش, آنها 
را یکی پس از دیگری پشت سر می‌نهاد, و نه تنها با آغوش باز سختی‌ها را 
به جان می‌خرید, بلکه همواره سپاسگزار پروردگار بود. 

دختر پیامبر در مشکلات و رخ‌دادهای ناگوار. همواره در کنار پدر بزرگوارش 
بود. آن‌گاه که دشمن خاکستر بر سر و رویش می‌ریخت, با چشمانی گریان 
آن‌ها را از سیمای پدر می‌زدود, و در آن هنگام که یکی از مشرکان در حال 
سجده با بچه‌دان شتری به آن‌حضرت جسارت نمود, پیش رفت و با دستان 
کوچک خویش لباس پدر را پاک کرد و بر آن گمراهان لعن فرستاد و عمل 
زشتشان را محکوم ساخت. , 

هنوز چند سالی از عمر شریفش سیری نشده بود که ناگهان با رحلت 
جانسوز مادر گرانمایه‌اش حضرت خدیجه رو به رو شد؛ فاجعه‌ای که غم و 
رنج آن برای هميشه بر زندگی‌اش سایه افکند و هیچ چیز نتوانست آن را 
جبران نماید, ولی چنان پایداری کرد که شکیبایی به شگفت آمد! 

آن‌گاه که آتش جنگ آحد افروخته شد و منافقینِ سپاه پدر بزرگوارش پا به 
فرار گذاشتند و شیطان فریاد برآورد که «محمد» کشته شد, فاطمه زهرا 
علیها السلام. با تنی چند از زنان به سرعت به طرف احد شتافتند و 
هنگامی که پدر عزیز خود را با دندانی شکسته و پیشانی‌ای مجروح 
مشاهده کرد, با کمک همسرش امیر مقمنان علیه السلام صورت پدر را 
شست و شو داد و زخم‌هایش را بست و با ابراز محبت خویش, پدر را 
دلداری داد. 

در جنگ احزاب که مدینه در محاصره دشمن قرار داشت. و به هنگام فتح 


مکه و.. آن بانوی مهربان در کنار پدر بزرگوارش بود و بخشی از نیازهای 
او را تاأمین می‌کرد. 

از مشکلات و گرفتاری‌هایی که بی‌اندازه حضرت زهرا علیها السلام را 
ناراحت می کرد کینه و حسد برخی همسران پدر بزرگوارش بود؛ به طوری 
که گاه پرخاشگرانه بر سرش فریاد می کشید ند. این کینه‌ها و حسد ها 
شال‌ها اراداست تا شا دعس شسارف ارعوایت اار کشت 

در خانه همسرش, علاوه بر دشواری‌های بی‌شمار, از نظر خوراک و پوشاک 
‌ سایر لوازم زندگی, در نهایت سختی به سر می‌برد: حتی روزهای متمادی 
گرسنه بود و به همسر مهربانش نیز اظهار نمی‌کرد. در عین حال, در 
سختی‌ها یار و یاور آن‌حضرت لو با فداکاری و ابراز محبت؛ شوهرش را 
دلداری می‌داد؛ به گونه‌ای که هرگاه چهره نورانی‌اش را مشاهده می‌کرد. 
غم‌هایش زدوده می‌شد. 

آن‌گاه که پدر بزرگوارش رحلت نمود و بیدادگران با او و همسرش سر 
ستیز داشتند, با همه مصیبت‌های طاقت‌فرسا., در مقابل غاصبان حق 
همسرش, به تنهایی ایستاد و لحظه‌ای از حمایت او دریغ نداشت و عاقبت 
جان شریفش را فدای او ساخت. 

در سراسر عمر کوتاهش که با سخت‌ترین و هراس انگیزترین حالات سپری 
می‌ شد؛ گام به گام همراه همسرش بود و او را حماپت می‌کرد و در کران 
تا کران وجودش, پایداری و خشنودی موج می‌زد. 


عبادت و بندگی 


حضرت فاطمه علیها السلام در عبادت خدا| - به مفهوم کامل و ابعاد 
گوناگونش - الگوی تمام عصرها شد. همه لحظات زندگی پرافتخارش نه 
تنها عبادت خداء, بلکه مستغرق در ذات اقدس الهی بود. 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله ضمن خدیتی می‌فز مایند؛ 

«اما دخترم فاطمه؛ سرور بانوان عصرها, از نخستین ۳ وایسین است. او 
پاره وجود من, نور دیدگان و میوه قلبم است. او جان من است که میان 
سینه‌ام قرار دارد. وی حوریه‌ای است در چهره انسان. 

هرگام در پرستشگاه خویش در برابر پروردگارش می‌ایستد, نور وجودش 
فرشتگان آسمان را روشن می‌سازد؛ همان گونه که ستاررگان برای اهل 
زمین می‌درخشند. خدای بزرگ به فرشتگان می‌فرماید: هان ای فرشتگان 
من! به بنده‌ام فاطمه. سالار بندگانم. بنگرید که در برابرم ایستاده است و 
از خوف و خشیت بر خود می‌لرزد و با همه وجود به پرستش من روی 
آورده است. اینک شما را گواه می‌گیرم که پیروانش را از آتش دوزخ در 
امان قرار می‌دهم.» (254) 

امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش نقل کرده است که امام 
حسن علیه السلام فرمودند: 

«شب جمعه‌ای, مادرم فاطمه علیها السلام رز در محراب عبادت خویش 
دیدم که تا سپیده صبح. مدام به رکوع و سجود گذرانید. شنیدم که مردان و 
زان فقم را با تام م ان فراوان دعا می‌کرد ولی برای خود دعا نکرد. 
عرض کردم: مادر جان! چرا| همان گونه که همه را دعا می‌کنی؛ برای 
خوبش « دعا نمی کنی؟ پاسخ داد: فرزندم! 

«الجار تم الدّار» «نخست همسایه, آن‌گاه اهل خانه.» (255) 

سالار بانوان گیتی علیها السلام با آن که خود به تدبیر امور خانه و 
فرزندانش می‌پرداخت, مدام با نماز, قرآن, دعا و مناجات ما توت بود؛ به 
طوری که دشمن سرشناس او, حسن بصری وا می‌گوید: 

در میان امت. هیچ کس عابدتر از حضرت فاطمه نبود. به اندازه‌ای به 
عبادت ایستاد که پاهایش ورم کرد.(256) 

بانوی بانوان هنگام عبادت. با تمام وجود غرق در عظمت حضرت حق گشته 
و از خود بی‌خود می‌شد, به گونه‌ای که در خداوند مستغرق, و از همه چیز 
غافل می‌گشت. از همین رو, آفریدگار جهان فرشته‌ای را می‌فرستاد تا 
کهواره فرزندش را بجتبانده کودکش, را ارام سبازد.(257) 


فاساته غییا تاره هقی تافان 


سای قفا فحرات ام آو.اان سمت کرآمن‌های منم و اعراخات 
اخلاقی و بی‌بند و باری. به محیطی امن و دور از تحریکات نیاز است. 
هزاران رخداد ناگوار بر اثر بی بند و باری, بی‌حجابی و بد حجابی, و اختلاط 
زنان و مردان پدید می‌آید, و خیانت‌های خانوادگی. سقط جنین و دیگر 
تبهکاری‌ها را ور ار 

اسلام برای پاسداری از ارزش‌های والای انسانی و مهار غریزه جنسی و 
حفظ کرامت زن. پوشش شایسته را پيشنهاد کرده. و بی‌عفتی, بی‌حجابی 
و بد حجابی را به شدت نکوهیده است. 

اولیای اسلام با گفتار و رفتارشان مسلمانان را به عفت,؛ خویشتن‌داری, حیا 
و حجاب دعوت نموده و آنان را از آثار عظیم و معنوی این امور با خبر 
ساخته‌اند. از این میان: بانوی بانوان و برترین و برجسهه‌نرین الگوی زنان؛ 
حضرت فاطمه زهر| علیها السلام از نظر پوشش و عفت؛, نت اهنا زنان 
است, و نقش کار ساز و تحول آفرین آو در رشد و تعالی بانوان امت. 
افتخارآمیز و بی‌نظیر است. 

سخن گفتن از عفت و پوشش حضرت فاطمه علیها السلام. در حقیقت 
سخن از عفاف و حجاب زن ور انحراترن اسلام است, تا بدین وسیله روشن 
شود که اين دین آسمانی تا چه اندازه بة شخصیت زن توجه دارد. 

حضرت فاطمه علیها السلام نماد عفت و پاکدامنی است و در کران تا 
کران زتد خی آنتز قداست و پاکی و عفاف جلوه‌ گر بود. حضرت علی علیه 
السلام می‌فرمایند: ۱ ۱ 

و و ی ی یت وی ان‌حضرت 
اين سوّا ل را مطرح نمودند که بهترین و شایسته‌ترین چیز برای زنان 
چیست. همگی در پاسخ آن درماندند. چون متفرق شدیم. نزد حضرت 
فاطمه علیها السلام رفتم  ِِ‏ را گفتم. ایشان فرمود: 

«حَیْرٌ لِلُساء آن لایرَیّن الرژجال و لايَراه الرجال» 

«نیکوترین چیز برای بانوان آن 1 بان را نبینند و مردان نیز 
آنانخ را نبینتد». 

آن گاه نزد رسول خدا صلی الله علیه وآله باز گشتم و پاسخ فاطمه را بیان 
نمودم. 

آن‌حضرت فر مودند: پاسخ را از چه کسی دریافتی؟ عرض کردم: از فاطمه 
علیها السلام. ایشان با تفت فرمودند: به راستی که او پاره وجود من 
است.»(258) 

حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از پدران بزرگوارش روایت می‌کند 


که حضرت علی علیه السلام فرمودند: 

«مرد تاتانی آخار کرعت ووارر نله مت فا یه علییا السام 
ها ای اسان سل تا سای اللم‌کله سالت وهای کر 
نابیناست, چرا خود را پوشاندی؟ پاسخ داد: او نمی‌بیند, اما من که وی را 
می‌نگرم؛ (افزون بر این) حس بویایی که دارد. 

فاسن دای ات خ وال سنوی وا هی مفهت ک عقا رد شود 
منی.»(259) ۲ 

دمم ارس لها ات ارو ای ترفن یی اس یه 
«فاطمه جان! نیکوترین چیز برای زن چیست؟ پاسخ داد: او مردها را نبیند 
ونان او را نبینند .»> 

ات سای ۲ یوت تج ی با بت 

«آلا تشتخئون! آلا تغاژون! یلک أحَدْکم افرعتة تخژخ بین الثجال تن 
ایهم و بنْظرّون الیها» 260(۰) 

«آپا حیا تمی کنید ؟ آبا یور نمی‌ورزید که همسر خود را رها می‌کنید بیرون 
می‌رود در میان مردها؛ او به مردان (بیگانه) نگاه می کند و آنان او را 
مق نکر تا « 

از جمله وصیت‌های حضرت فاطمه علیها السلام این بود. 

«ای پسر عمو! سفارش می‌کنم برایم تابوتی تهیه نما, همان‌گونه که 
فرشتگان شکل آن را به من نشان داده‌اند. ۳ ِِِ 

ساختند. سوال شد, فرمودند: فاطمه دختر ۱ خدا صلی الله علیه واله 
و نیز فرمودند: نخستین کسی که در اسلام برای او تابوت قرار داده شد, 
خصرت اه عانرا السا مرو 

پس از ابراز ناراحتی از این‌که جنازه‌اش را روی تابوتی سرباز می‌گذارند 
که حجم بدن معلوم می‌گردد, اسما گفت: در سرزمین حبشه برای جنازه 
تفت مسا رند کهبون بان زا وهای آن اه بای و شاه درخ 
انب راشاکت خسرت اطع ها الملاا الب مه اخ تسا 
اند نوی صل ام سا را ماود که خراوند فا اد انس 
بنا بر نقلی چون تابوت را دید, از خوشحالی لبخندی زند که پس از فوت 
پدر بزرگوارش اين تنها لبخندی بود که , بر لب‌های مبارکش نشست و 
فرمود: این تابوت چه زیبا و نیکوست که زن و مرد بودن جنازه مشخص 
نمی شود. (264) 

چنان که پیش از این گذشت. حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: چقدر 


مردها سر و کار تذاشه پاش وم 2 

به نظر می‌رسد که دو چیز سبب شهادت آن بانوی فرزانه شد: دفاع از 
حریم ولایت علوی, و دیگر؛ پاسداری از حريیم عفت و حجاب. گواه آن که 
وقتی بیدادگران و ریاست طلبان به خانه اش هجوم آوردند, آن‌حضرت 
پشت در پنهان گشت تا نا محرمان او را نبینند. و آن ستمگر با فشار در 
دختر گرامی پیامبر و قرزندش محسن را؛ بو دز 2۲ ۲ 

فاطمه علیها السلام در مسجد علیه خلفا می‌شورد, و يا شبانه با همسرش 
بر در خانه‌های مهاجر و انصار می‌رود. و يا فریاد می‌زند که اگر دست از 
عله علیه السلام بر ندارید شما را نفرین می کنم,؛ و در حضصضور بیدادگران 
خطبه می‌خواند؟ 

در پاسخ قنی کوییم: نباید این ها را بر تناقض گویی حمل کرد؛ زیرا ملاک 
فرب به خدا اطاعت است. وِ اطاعت در موقعیت‌های مختلف و 
رو هاش فا شا اراد ان سا ش ماه آرسا که 
ضرورتی در کار نیست؛ نمی‌توان و نباید با مردان برخوردی داشت. اما 
انجا که حقّ بزرگ‌تری؛ همچون حقّ ولایت و حفظ جان ولی و بالمال حفظ 
دین - که جزئی از ان عفاف و حجاب می‌باشد - در میان است., جز این 
گونه برخورد چاره‌ای نیست. 

دختر گرامی‌اش عصمت صغری. حضرت زینب کبرا علیها السلام نیز بر 
همین شیوه مشی نمود و به اذن ول برای حفظ دین و ولایت حرکت کرد. 

الته این بذان مضا‌تیسشت کم‌هر کس یهد لخواه حوه اوه اسام دصرد 
پای معصومی را در میان آورد, و یا با سلیقه‌ای که دارد. احکام الهی را با 
رأی و اجتهاد خود توجیه نماید, يا این که از فرهنگ بیگانگان اثر پذیرد و از 
سر حق بگذرد. 


مائده آفتاتضاقت 


در این باره روایاتی بسیار از دانشمندان شیعه و سنی نقل شده است که 
بعضی از آنها پپش‌تر اشاره شد, و برخی از آنها در اینجا آورده می‌شود: 
جابر بن عبد الله می‌گوید: 
«چند روز رسول خدا صلی الله علیه وآله غذایی نخورده بود. از اين رو, 
تف کو برایش دشوار گردید. به خانه هر یک از ی 
تشریف برد, چیزی نیافت. به خانه حضرت فاطمه آمد و فرمود: دخترم 
ی ی اه او تال جرا 
علی به فدایت باد! 
هنگامي که آن‌حضرت بیرون رفت, کنیزی دو قرص نان و مقداری گوشت 
برای آن بانوی گرامی آورد. حضرت فاطمه علیها السلام پدر گرامی‌اش را 
بر خود و دیگران مقدم داشت؛ آنها را در ظرفی قرار داد و روی آن را 
پوشانید و دو تور دیدگانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام را 
فرستاد تا پیامبر را بازگردانند. 
وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله آمد, آن ظرف را برداشت, دید پر 
از نان و گوشت است. با شگفتی دریافت که از جانب خدای متعال است... 
پس از این که نبی مکژم اسلام صلی الله علیه واله و حضرت علی علیه 
السلام و فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام غذا خوردند, باز 
هم آن ظرف پر از غذا بود. سیس آن را در میان همشایکان توزیع کرد به 
راستی که خداوند در آن برکت و خیر فراوانی قرار داده بود.» (266) 
زمخشری از اهل سنت, نظیر همین روایت را در کشاف (در قضیه حضرت 
اک 
ای لي هدا قانت و بو عقد ال ان اه ررق قن تشاء بغیر جساب». 
(267) 
ان‌حضرت فرمود: 
«سپاس خدای را که تو را بسان مریم. سرور زنان بنی‌اسرائیل قرار 
داد...» (268) 
یرت اه یا لام هه کارهای داخل منزل؛ از 
قبیل خمیر کردن. نان پختن و نظافت منزل را انجام دهد. در مقابل 
همسرش حضرت علی علیه السلام کارهای خارج از منزل؛ مانند تهیه هیزم 
و خوراک را به عهده گرفت. 
روزی حضرت علی علیه السلام به همسرش فاطمه علیها السلام فرمود: 


در خانه چیزی داری؟ پاسخ داد: سوگند به خدایی که حق تو را بزرگ قرار 
ِ سه روز است که چیزی نداریم. ان‌حضرت فرمود: چرا به من خبر 
ندادی؟ 

پاسخ داد: پدرم رسول خدا صلی الله علیه واله مرا نهی نمود از این که 
چیزی از شما درخواست نمایم؛ و فرمود: اگر همسرت چیزی برایت آورد. 
بپذیر وگرنه هرگز از او چیزی درخواست ۰ 

حضرت علی علیه السلام از خانه خارج شد و در بين راه دیناری را فرض 
نمود تا ظعامی برای خانه. فراهم آورد.. . هنگامی که به خانه باز گشت. 
مشاهده نمود که پيامبر صلی الله علیه وآله نشسته و فاطمه علیهاً السلام 
در عبادتگاه خویش مشغفول نماز است و ظرفی سر پوشیده نیز در 
کنارشان قرار دارد. 

حضرت فاطمه علیها السلام پس از فراغت از نماز, آن ظرف را که , پر از 

نان و گوشت بود, جلو کشید. 

علی علیه السلام فرمود: فاطمه جان! این غذا از کجاست؟ پاسخ داد: از 
جانب خدا| آمده است که خداوند هر کس را بخواهد, روزی بی‌شمار 
می د هد. ٍ 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله در ادامه فرمودند: تو بسان زکریا هستی, 
هنگامی که بر حضرت مریم وارد شد., در عبادتگاهش غذایی مشاهده نمود. 
«از او پرسید: که از کجا برای تو آمده است؟ فرمود؛: از جانب خداست: که 
خداوند هر کس را بخواهد روز بی‌شمار می‌دهد.»(269) 

مدت یک ماه از ان غذا مي‌خوردند و تمام نمی‌شد. آن ظرف, همان است 
که حضرت قائم - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - از آن غذا خواهد خورد 
و هم اکنون نزد ما موجود است.» (270) 

رت فاطمه ها السااه مهار بوی آ ا ایا لت و ان 
تشریف آورد. سر مطهرش را به دامن گرفت و فرمود: چه چیز میل داری؟ 
بعد از اصرار, آن بانو عرض کرد: چیزی نمی‌خواهم؛ زیرا پدرم رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمود: از همسرت هرگز چیزی مخواه, مبادا خجالت 
بکشد. آن‌حضرت فرفود: به.خق هن: آنخه:میل دار دز خوانشت کن: عرضش 
کرد: اگر اناری باشد نیکوست. 

ان‌حضرت بیرون امد, بعد از تهیه انار شخص نابینا و بیمار و غریبی را 
مشاهده نمود که از شدت درد می‌نالید. حضرت بر بالین او نشست. از 
حالش پرسید. او نیز درخواست انار نمود. حضرت ان غریب ناتوان را مقدم 
داشت و انار را به او خورانید و رهسپار خانه شد؛ ولی از ورود به خانه 
خجالت می‌کشید. از بیرون مشاهده نمود طبق اناری در مقابل همسرش 
قرار دارد. 

هنگام ورود, از جریان آن جویا شد. فاطمه علیها السلام عرض کرد: 


هنگامی که تشریف فزر نگ مدتی نگذشت که در خانه را کوبيدند. چون فضه 


پشت در رفت. شخصی این طبق انار را آورذ هو فرمود: این از طرف امیر 
سای تسام رات خصرت فا اش 21 


ی قا تلوب یا قسان قر رت راوید 


افزون بر همه این مقامات و موقعیت ممتاز بانوی بانوان؛ آفریدگار ی و 
پروردگار مهربان, شکوه و عظمت وصف‌ناپذیر او را در سرای دیگر و روز 
رستاخیز آشکار خواهد ساخت؛ روزی که تمام انسان‌ها از آرامگاه‌هایشان 
برانگیخته شده, به سوی محشر رهسپار خواهند گشت. 

آری, در آن روز دهشتناک و بهت‌آور که حتی پیام‌آوران الهی فریاد 
«وانفساه» بر می‌ کشند. دخت سرفراز خاتم پیام‌اوران صلی الله علیه واله 
با شکوه و عظمتی ممتاز وارد محشر می‌شود و فرشتگان الهی صف 
کشیده, او را همراهی می‌کنند. 

در این باره, روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده که برای طولانی 
نگ تر آهز وم ند 

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«هنگامی که روز رستاخیز فرا رت خداوند همه بندگان از اولین و آخرین 
راء در یک مکان جمع می‌نماید. آن‌گاه منادی ندا می‌دهد: دیدگانتان را بر 
هم نهید, ار اه رم سای 
علیه وآله از صراط عبور نماید. 

مردم دیدگان خود را می‌بندند و حضرت فاطمه علیها السلام در حالی که بر 
یکی از ناقه‌های بهشتی سوار است.؛ تشریف قف آفو< و هفتاد هزار فرشته 
آن بانوی گرامی را مشایعت می‌نمایند...» (272) 

و در روایت ره وا سس 
کسی است که دوازده هزار حوریه از بهشت فردوس او را استقبال خواهند 
کرد, که هرگز کسی را استقبال نکرده و نخواهند کرد...(273) 

امام باقر علیه السلام از جابر انصاری روایت می‌کنند که رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فرموده‌اند: 

«هنگامی که روز رستاخیز فرا می‌رسد. دخترم فاطمه در حالی می‌آید که 
بر یکی از ناقه‌های بهشتی سوار است... قبه‌ای از نور بر پشت آن ناقه 
نصب شده که اندرون آن از بیرون آشکار, درون آن حاوی عفو پروردگار: و 
برون آن رحمت خداوند است. 

آن باتةتاجی: از تفر بر سر دارد که دار ای هفتاد زکن: است. هر رکتین از ان 
با در و یاقوت مرضع است که نظیر ستاره‌ای درخشان می‌درخشد. 

در طرف راست و چپ, هر کدام هفتاد هزار فرشته خواهد بود. جبرئیل 
مهار ناقه را گرفته., با صدای بلند فریاد می‌زند: دیدگانتان را ببندید تا 
فاطمه دختر محمّد صلی الله علیه وآله عبور نماید. دو آن دور هه بیامیر و 


رسول و صدّیق و شهیدی نیست جز آن‌که دیدگان خویشتن را می‌بندد تا 

ان‌که آن بانوی سرافراز عبور می‌نماید و در مقابل عرش الهی قرار 

می‌گیرد...» (274) 

البته کت از خلایق درخواست می‌شود چشمان خود را ببندند. به دلیل 

نامحرم بودتشان: تست" زیرا اقلا در آن عالم تکلیف پیست ابا جیاری از 

آنها با حضرت فاطمه علیها السلام محرم‌اند, مانند سادات و بسیاری از انبیا 
و اوصیا, بلکه به اندازه‌ای نور آن بانو احاطه نموده که دیدگان را خیره 

5 و هی ۳ حتی پیام‌آوران؛ قدرت دیدن آن را ندارند, چرا که در آن 

عالم آن بانوی سرافراز بدون پرده و حجب متجلّی می‌شود و نور 

وجودی‌اش سراسر محشر را فرا می‌گیرد. 

طبق نقل اهل سنت. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: 

«هنگامی که روز رستاخیز می‌رسد و بندگان در مقابل خداوند قرار 

مي‌گیرند, نداگری از ورای حجاب ندا می‌دهد که ای مردم! 

«عْصُوا اتضا کم ۰ 5 تکسوا هتشک قاِنَ فاطمءة بت محمد دٍ (ص) تجوز علی 

الصراط». 

دیدگانتان را ببندید, و سرهای خود را به زیر افکنید که فاطمه دختر محمد 

صلی الله علیه وله از ضراط عبور می‌نماید.»(275) 


سرت قانطنه غایرا الشتاام و صشفااف 


از جمله مسائل روشن در قرآن و احادیت, ری[ «شفاعت» است. 
(276) بی‌تردید یکی از بزرگ‌ترین موهبت‌های الهی, شفاعت اولیای او در 
دنیا و آخرت است که آدمی بر اثر داشتن زمینه‌ای مساعد و برخورداری از 
آنافت نید اکان آنهان و اه یس را که بد ار مان ۱ 
گناه درهم شکسته است,؛ بازسازی نماید, یا کاستی‌های درونی و ضعف‌های 
اخلاقی و کمبودهای لین را مرتفع سازد و موجباتی فراهم آورد که از 
موقعیتی نامطلوب, به وسیله ارتباط با شفیع خود, در وضعی بهتر قرار 
گیرد و یا از درجه‌ای به درجه بالاتر صعود نماید. 

شفاعت در دنیا آغاز مق کردة و در سرای آخرت به ثمر می‌رسد. به عبارت 
دٍ گر, بذر شفاعت را باید در دنیا کاشت و در آخرت برداشت نمود. 

از مقامات ال و.هاای خانم ساران ضلی ال علتم ماله وتان 
معصوم و دخت سرافرازش در روز رستاخیز. شفاعت است. روایات 
فراوانی در منایع مورد قبول شیعه و سنی موجود است که مقام شفاعت 
انهایی اشاره می‌شود که به مقام شفاعت سینه سینای اسرار الهی, لوْلو 
تهرای, رل کرامیه هلان یمان است. خصرت امه علسا تام 
امام باقر علیه السلام از جابر انصاری روایت می‌کند که رسول خدا صلی 
الله علیه واله فرموده‌اند: ۲ 
ت#فتعاهی: که روز رستاخیز فرا رسد, دخترم فاطمه در حالی می‌اید که بر 
یکی از ناقه‌های بهشتی سوار است... 

آن بانوی سرافراز عبور می‌نماید تا در مقابل عرش الهی قرار می‌گیرد. از 
آن مرکب فرود می‌آید و عرض می‌کند: بار الها! سرور و سالارم! بین من و 
ان افرادی که در حق من ستم روا داشتند و نیز فرزند مرا شهید نموده‌اند 
از جانب خداوند ندا می‌رسد: ای حبیبه‌ام! ای فرزند حبیبم! از من 
تا من بپذیرم. به عژت و جلالم سوکند که امروز ظلم و ستم هیچ ستمگری 
از نظرم محو نخواهد شد. 

آن‌گاه عرض می‌کند: بار الها! سرور و سالارم! نسل من, دوستداران و 
رهروان راهم پیروان و دوستداران نسل من و دوست دوستداران 
فرزندانم را مورد عنایت قرار ده. 

آن‌گاه است که از بار گاه الهی ندا می‌ر سد. : کچایند فرزندان و نسل فاطمه 


و رهروان راهش و دوستداران او و و دوستداران نسل او؟ آنان در 
حالی که فرشتگانِ رحمت آنها را در بر گرفته‌اند, می‌آیند و حضرت فاطمه 
علیها السلام تا بینی آنان کین به بهشت وارد می‌ شوند ۰( 27 

در روایت ت امیر مقمنان علیه السلام آمده است: 

وی وشفول حداصلی اللم غله اضر فالیه غاضا السا م اون هه 
مشاهده نمود که 0 فاطمه علیها السلام محزون است. فرمود: 
دخترم! چرا محزونی؟ عرض کرد: به یاد محشر و وقوف مردم افتادم.. 
آنگاه مور یه اساه مرحم تایه انا خوا ان 
درخواست کن. تو عرض می‌کنی: پروردگارا! شیعیان و رهروان راهم. 
خدای بزرگ در پاسخ می‌فرماید: بدون شک آنها را مورد عفو قرار دادم.. 

تو عرض می‌کنی: پروردگارا! دوستانِ راهروان راهم. خداوند در بر 
می‌فرماید: برو, ِِ به تو اعتصام ورزد و دست به دامن تو شود با تو 
و خواهج بو 

«قعلَد ذلک یود ۳۳۹ ]۳ هم کائوا فاطهیین» 

«در آن روز عموم خلایق ارزو می کنند؛ ای کاش از فاطمیون 
بودند!. ۰( 2) 

آری, روح‌هاي پر کشیده و بزرگ‌تر از هستی. هرگز به فکر خویشتن 
نیستند. ؛ بلکه پیو سته به باد دیگران‌اند و برای رنج‌هایشان می‌ سوز ند. ؛ لذا| 
سکان‌دار کشتی شفاعت. , حضرت فاطمه علیها السلام, ان پر کشیده از 
تمام هستی در هنگام ازدواج به پدر بزرگوارش عرض می‌کند: فرق من و 
دیگر دختران چیست؟ از شما تقاضا می‌کنم که این مهر دنیوی را 
باز کردانی.و از خذای متعال بخوآهی که مهر مزا شفاعت کناهکاران احت 
قرار دهد. در حین گفت و کو, فرشته وحی جبرئیل. فرود امد و کاغذی از 
حریر با خود اورد که در ان نوشته شده بود: 

داد...».(279) ۱ 

روزی رسول خدا صلی الله علیه واله نشسته بودند و حضرت علی و 
فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام تشریف داشتند, پیامبر 
صلی الله علیه واله فر مودند: 

«... گویا دخترم فاطمه علیها السلام را می‌نگرم که در روز رستاخیز بر 
ناقه‌ای از نور سوار است. در طرف راست. جپ. پیش رو و دنبالش, از هر 
طرف هفتاد هزار فرشته قرار دارند و او بانوان امتم را به بهشت 
راهنمایی می کند. 

هر بانویی که نماز واجب پنج‌گانه را به جای آورد, ماه مبارک رمضان را 
روزه بگیرد, (و در صورت استطاعت) ۵ خانه خدا| به جای آورد, زکات 
مالش را بپردازد, از همسرش اطاعت نماید, ینس از من علی را دوست 


دارد و سرپرست خود بداند, به شفاعت دخترمر فاطمه علیها السلام به 
بهشت وارد می‌شود؛ زرا او سرور و سالار زنان گیتی است. 

اند با سول الله! با اوسالار ماتان عصر ین ارت فر موب 
خضرت رر ‏ سع اما سم امه ها السا الا نام مان او 
هنگامی که به محراب عبادت می‌ایستد. هفتاد هزار فرشته مقژب به او 
سلام مهف کنند و لو ۳ بسان مربم مورد خطاب قرار داده, می‌گویند: ای 
فاطمه! ان ال اضطفاي و طَرَيِ و اصطفاي علی ساء 
العالمین. 280(۰۰) 


یکی از ویژگی‌ها و امتیازات والای حضرت فاطمه علیها السلام آن است که 
پیش از همگان وارد بهشت می‌شود. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌فرمایند: 

«اَوّلَ شخص توحل ال لجَء فاطمة».(281) 

«نخستین فر دت کو اد مت امی زره و حضرت فاطمه است.» در روایتی 
دیگر, آن‌حضرت می‌فرمایندز 

«اأَوّلَ شخص یذخل عَلمت الجَتَة فاطمة...».(282) 

«نخستین فردی که در بهشت بر من وارد می‌شود, فاطمه است.» 

به هر حال, این برترین مقامات است و بهشت‌برین مشتاق چنین کسی 
است؛ زیرا آن بانو از نظر تقواء فضیلت و ساير کمالات مقام نخستین را 
دارد. از اين رو, افتتاح بهشت به دست ایشان و پدر بزرگوار و شوی 
گرانقدر و دو تور دیدگانش امام حسن و امام حسین علیهم السلام خواهد 
بود. 

رسول خدا صلی الله علیه وآله می‌فرمایند: 

«اِنْ أوّل من بوخ الْجتَه آنا و علوهٌ و فاطِمَهٌ و الَحسَن و الحْسَیْنْ.»(283) 
و 
حسین خواهیم ۳۹ 

شما ای خوانندگان حق‌جو و عدالت خواه و منصف! ملاحظه کنید با این 
همه فضایل و کمالات, چگونه برخی مدعیان اسلام. حریم حرمتش را در 
 (‏ نکردند, و با قساوت؛ انواع رنج‌ها و مصیبت‌ها را به او 
چشاندند و حق او و شوی گرامی‌اش را پایمال نمودند. 

آری, دریغ و دردا ته خرمت آن بانو را یامن داشتتد: و ته. قظمت بدر 
گرامی‌اش راء و نه حرمت خدا| و آیات قرآن را. آنان همه آیات و روایات را 
در باره ان فرزانه عصرها و نسل‌ها به فراموشی سپردند, به خانه اش 
هجوم آوردند و او را با انواع شکنجه‌ها آزردند. 

بی‌شک, آفریدگا ر جهان در روز رستاخیز, آنان را رسوا می‌گرداند و کیفر 
کردار ننگینشان را افزون می‌نماید. و به عذاب‌های دردناک گرفتار 
می‌سازد که خداوند در کمین ستمکاران است. 





اشاره 
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شاتشرین خر نق: لین یه التتبلاه 


از نخستین روز دعوت علنی رسول خدا صلی الله علیه وله تا لحظات 
وایسین. عمر آن‌خضرت, در جاهای گوناگون و به مناسبت‌های مختلف؛ به 
صورت مستقیم و نیز با بیان فضایل, مسأله جانشینی و خلافت و امامت 
حضرت علی علیه السلام مطرح گشت و صدها ایه و روایت در این باره 
وارد شد؛ به طوری که در اسلام, بعد از توحید و معاد, هیچ مساله‌ای 
این‌گونه مورد توجه قرار نگرفت. 

پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله در آغاز دعوت آشکار خود. از جانب 
پروردگار متعال ۳ می‌ شود که همراه با دعوت نزدیکان خود به اسلام, 
مساله جانشینی خویش را مطرح نماید؛ لذ| آن‌حضرت ضیافتی را ترتیب 
می‌دهد, و در جمع نزدیکان, بهد از سخنانی سه مرتبه می‌فرمایند: 


«قََیْکَم یوازژنی تک هد الأفر علی ان تکه اخی صیبی حَلیفتی 


کی 
فیکم 
«کدام یک از شما پشتیبان من خواهید بود تا برادر و وصی و جانشین من 
میان شما باشد.» ۳ 
تنها حضرت علی علیه السلام اظهار آمادگی کرد, و پیامبر صلی الله علیه 
وآله فرمودند: 5 ۳ 
«نْ هذا اخی و5 وقضیی 5 حل خلیفتی عَلیکم فاسْمعو اطیعوة». 


«آين جوان, برادر و وصی و جانشین من در تسب 5 شماست؛ به سخنان او 
گوش دهید و از او پیروی نماپید. ۳ (284) 
اعلان وصایت و جانشینی حضرت علن علیه السلام در آغاز رسالت؛ گویای 
آن است که منصب رسالت و خلافت و امامت از هم چدا نیستند و اساس 
هر دو را یک شالوده تشکیل می‌دهد. این دو مقام بسان حلقه‌های زنجیر به 
یکدیگر متصل‌اندٍ_ و از هم جدا| نمی‌ شوند. 
ذو «فر اخحل: بعد.. ابا تن فراوان از قبیل آبه «اتّما 1 الَذْ» (285) و آیه 
«تطهیر» و آیه «مباهله» و آیه «موات» (286) ۵حادتی شمان .غالبا 
در حد تواتر, از شیعه و سنی نقل شده است؛ نظیر حدیت «ثقلین», (287) 
حدیث «خلفائی اثنی عشر». (288) حدیث «منزلت», (289) حدیت «أّنا 
مدينة العلم و علی بابها». (290) حدیت «الحق مع علی و علیث مع الحق». 
(291) حدیث کساء (292) حدیت «ان علیاً مثی...», (293) حدیت «علم* 
آخو رسول اللّه صلی الله علیه واله». (294) تا می‌رسد به واقعه غدیر که 
هفتاد روز پیش از رحلت رسول خدا صلی الله علیه وآله به وقوع پیوست. 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله برای آخرین دفعه به حج مشرف می‌شوند و 
بعد از تن 1 اعمال, آیه «تبلیغ» (295) نازل می‌شود و آن‌حضرت با 


شتذات و با کین ما مور .رفن کرد که قولا آفین فوضان.عغلبه الصلام را به,مردم 
معرفی نماید. 

از رز وان ار قر زمر غدیر آن‌جایی که حجاج از یکدیگر جدا می‌شوند. در 
حضور صد هزار نفر, در آن هوای گرم و سوزان, حضرت علی علیه السلام 
رابرای پرهپری و امامت امت اسلامی نصب فرمود. و آیه: 1 
«لَوْم اکقلت لك یتک و تمفد تمقث عََیکم یعْمیی و رضیث لك الاسْلا مّ 
دینا».(296) 

نازل شد و دین همراه ولی شد و به اکمال و اتمام رسید. (297) 
شگفتآورتر این‌که سید علی همدانی از اهل سنت در کتاب «مودة 
القربی» روایت می‌کند از «ابی‌حمراء» خادم رسول خدا. که روزی رسول 
خدا صلی الله علیه وآله : بر عايشه وارد شد و به او فرمود: 

و سید الْعّب». 

الا عرنب را یک نزدهن آیدن: 

عایشه پدرش ابوبکر را خواست تا نزد آن‌حضرت آید. چون آمد او را 
نپذیرفت. نزد حفصه آمد و فرمود: تالا غرف. زا بو ره من آید او تین 
پدرش عمر را خواست. ولی آن‌حضرت وی را نپذیرفت. نزد همسرش ام 
سلمه تشریف آورد و فرمود: تال زونه زا بو تن مت اند ام سلمه (که 
به مرام همسرش آگاهی داشت), حضرت علی علیه السلام را خواست تا 
نزد آن‌حضرت آمد. 

آن‌گاه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به ابوحمراءء خادم خود, فرمود: برو 
صد نفر از قریش, هشتاد نفر از عرب, شصت نفر از عجم و چهل نفر از 
حبشه نزد من حاضر نما. چون حاضر شدند, فرمود: صحیفه و نامه‌ای از 
پوست نزدم اورید. چون اوردند ان دویست و هشتاد نفر (از اقوام مختلف) 
را - بسان صف نماز جماعت - به صف کشیده. فرمود: 

«ای مردم! ایا خداوند اولی و سزاوارتر به من از جانم نیست که مرا (به 
دستوراتی مفتخر ساخته و به من) امر و نهی‌هایی داده و من بر او هیچ‌گونه 
امر و نهیی ندارم؟ عرض کردند: اری. ای رسول خدا! 

سیس فرمود: ایا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر به شما از جانتان نیستم 
که شما را به امر و نهی‌هایی دستور دادم و شما بر من هیچ‌گونه امر و 
نهیی ندارید؟ عرض کردند: آری. 

فرمود: هر کس خدا و رسول مولای اوست, این علی مولای او خواهد بود 
که (بسان خدا و رسول) شما را به امر و نهی‌هایی دستور می‌دهد و شما 
پر او هیچ‌گونه امر و نهیی ندارید... ۲ , 

ان‌گاه فرمود: يا علی! اين نامه را بگیر و نزد خود نگاه‌دار...» (298) 


انکار ولایت ۲ امامت 


از شگفت آورترین و نهت آورترین جریانات روزگار اسلام. این است که با 
آن همه تأکیدها و سفارش‌ها,؛ , برخی با طرح‌ها و نقشه‌های حساب شده در 
صود برآمد ۲ این خی مسلم موی فقلافت و وصایت حضرنش را که از 
آفتاب زیر ۵ ا کار کر یود انکار نمایند؛ و با آن که خود در غدیر خم با 
آن‌حضرت بیعت نموده, در جبهه مخالفین قرار گيرند و با یک سلسله 
اس ای ی ارت ماس علی. له عایت باه 
حکومت و خلافت را قبضه نمایند. ۲ 
فایر خدا صلی للم غلیم والم سراف کی کردن فعالیت و تفه آان: 
اصرار ورزیدند که سران انان در سیاه اسامه شرکت نمایند و در مدینه 
نباشند؛ ولی بازیگران صحنه سیاست برای اجرای نقشه‌های خود, از 
« در سپاه مت خود از کردند. 

۱ داشت, وارد اک ۳ ۳۳ 
صدایی بلند. به طوری که از بیرون مسجد هم شنیده می‌شد. فرمود: 

«ای مردم! اتش (فتنه) برافروخته شده و فتنه بسان ن پاره‌های شب تاریک 
روی آورده و شما هیچ نوع دستاویزی بر ضدٌ من ندارید. همانا من حلال 
تخرد خر اه را قرآن حلال نموده, و حرام تتضودم صحر انحف:.ر۱ قرآن 
حرام نموده است.» (299) 

این عبارت از تحزانت شدید آن‌حضرت حکایت می کرد. در عین حال؛ برای 
پیشگیری از انحراف ففشا ده خلافت از محجور اصلی خود, تصمیم گرفت 
سندی زنده در باره خلافت به یادگار بگذارد؛ لذا دستور فرمود: 

کاغذ و دواتی برایم بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از من گمراه 
نشوید. 

عمر گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرده است - و طبق برخی روایات پیامبر 
هذیان مق گهانه قرآن در اختیار شماست, کتاب خدا| برای ما کافی است. 
(300) 

که تس و یس آن در رس ناسحا ال هآ ری 
منکر فوت آن‌حضرت شده, تا مانع خلافت حضرت علی علیه السلام شوند 
و چون منوجه شدند که زمینه آماده است و می‌توان خلافت را به چنگ 
آورد, بلافاصله نقشه را تغییر داده, ای که ترس وال نع 
علیهم السلام به دقن و تجهیز آن‌حضرت می‌پرد اختند, و هزدم مشغفول 
عزاداری بودند, با نقشه‌های از پیش طراحی شده بی‌درنگ خود را به 
سقیفه رساندند و تمام سفارش‌های پیامبر خدا صلی الله علیه واله در باره 


اهل بیت و حضرت علی علیه السلام و هشدارهای مدام ان تفر جوا 7 به 
فراموشی سپرده, خلافت را از محور اصلی خود منحرف ساخته و زمینه را 
برای حکومت‌های طاغوتی و استبدادی فراهم اوردند. در نتیجه چراغ 
هدایت خاموش شد و تاریکی و ظلمت گمراهی همه جا را فراگرفت, , و در 
طول تاریخ اسلام, هزاران رنج و گرفتاری را برای مسلمانان پدید آورد. 

۵ نان کفربه خهین می‌دانستند چه عواملی باعت سر فف:مکنت: اه تن 
علیهم السلام و نفوذ انان است - نظیر پای‌بندی خاندان رسالت به دین و 
حقیقت., و یاران قوی و توانمند, و برخورداری از امکانات اقتصادی - در 
گام‌های بعدی با سم‌پاشی‌ها و جعل احادیت و خدشه‌دار کردن اهل بیت؛ 
نابودی یاران توانمند, و گرفتن فدی, در صدد نابودی آن بزرگواران 
برآمدنده.ه دشت کم توانستند مرادم را از اطرات: نان ,مرا کندم کنند: وروز 
همان روزهای نخستین, پیشوای پرهیزگاران, امیر مومنان علی علیه السلام 
را خانه‌نشین کردند و سال‌ها محرومیت را برای امت اسلامی به ارمغان 
اوردند. 


عاحال خا تین یرت خی غزم الا 


توضیح 


امیرمومنان علیه السلام به عللی شکیبایی را پیشه ساخته, و از احقاق حق 
می‌ شود : 


1 - نو پا بودن اسلام 


ایمان واقعی هنوز در قلوب بسیاری از مردم راه نیافته بود, چه آن‌که 
اتمان‌ ای افراه سای اس ها سای من او ی کار نا 
آنان تضادی نداشته باشد. برخی نیز به تسلیم شدن علاقه نداشتند. ولی 
بیم و هراس آنان را فرا گرفته بود و جز این چاره‌ای نداشتند. شماری هم 
در هر صورت عدم شناخت کافی از قران و اسلام و حتی شخصیت والای 
فاص اه هی ان هسام اسان ات فا 
می‌کرد که اگر فرصت می‌یافتند, وضع موجود را وارونه می‌کردند. 


2 - کمبود یاران 


بی‌شک این خود مردم‌اند که سرنوشت خویش را ورق زده. موجبات هدایت 
و رستگاری یا گمراهی و سقوط را برای خودشان فراهم می‌سازند؛ پا 
خواهان حق و عدالت و رستگاری‌اند و به دنبال پیشوایان راستین می‌روند 
و یا به حق و حقیقت پشت کرده, نه تنها موجبات سقوط و گمراهی خود را 
فراهم می‌آوردند بلکه زمینه‌ساز حکومت‌های طاغوتی و استبدادی نیز 
می‌شوند. ۱ 

پیامبر اسلام صلی الله علیه واله از نخستین روزهای دعوت خویش, تا 
وایسین لحظات عمر شریفش بر ولایت علی علیه السلام و نشان دادن 
شایستگی‌های او اصرار ورزید و سفارش‌هایی نموده و هیچ جایی برای 
نگرانی باقی نگذاشت؛ اما غالب افراد که طالب دنیا بودند و با هر بادی 
می‌لرزیدند, از اطراف سالار پیشوایان, امیر مقمنان علی علیه السلام. 
پراکنده گشتند و راه را از چاه نشناختند و از صراط مستقیم منحرف 
شدند. عده‌ای از صالحان نیز در جنگ‌های ما در رکاب خاتم پیام‌آوران 
به شهادت رسیده بودند؛ و لذا مولا علی علیه السلام تنها ماند و هیچ کس 
از او دفاع نکرد. شماری اندک هم که همراه او بودند, از بیم بیدادگران 
خاموش نشستند و کاری از پیش نبردند. 

ِ« باقر علیه السلام می‌فرمایند: 

۰ سوگند به خدا, اگر حضرت حمزه و جعفر در جریان آن دو حاضر بودند, 
به مقصود خود نمی‌رسیدند, و اگر حضرت حمزه و جعفر آن دو نفر را 
(بدان حال) مشاهده آن دو را می‌کشتند (و نمی گذاشتند حضرت 
مردم فرمودند: 
«... به خدا اگر برای من یاورانی به ِ پاران طالوت پا اهل بدر بود, 
شما را با شمشیر به حق بر می‌گرداندم.. 
سپس از مسجد خارج شد و از محل گوسفندانی, که حدود 30 
رأس بودند. عبور کرد و فرمود: 
«سو گند به خدا, اگر به اندازه این گوسفندان, مردان خیر خواه خدا| و 
رسولش داشتم ابوبکر را از حکومت خلع می‌کردم.» 
چون شب فرا رسید. 360 نفر با ان‌حضرت بیعت کردند که تا حذ جان 
همراهی نمایند. امير مومنان علیه السلام فرمودند: 
«فردا لباس رزم پوشیده, در فلان موضع حاضر شوید, که هیچ کس 
همراهی نکرد جز ابوذر. مقداد. حذيفة بن یمان و عمار پاسر, و در آخر, 


حضرت سلمان تشریف آورد...» (302) ۲ 

شگفت آن که امثال ابن‌عباس هم صحنه را خالی کردند و عملا به مخالفان 
شيخ قمیون, مرحوم علی بن ابراهیم. از امام باقر علیه السلام روایت 
می‌کند که بعد از در کذشت 9 خدا صلی الله علیه واآله, امیر ۳ 
علیه السلام وارد مسجد شد., در حالی که مردم اجتماع کرده بودند, 
آن‌حضرت این آیه را با صدای بلند بقرائتٍ فر مود: 

«الذین روا و ضَذوا عن سبیل الله آَصّل عمالهم».(303) 

این ناشن عرص کرد آن. ابا الحنس۲ چرا (در حضور مسلمانان) این آیه 

(مربوط به کفار) را تلاوت من کنند ٩‏ فرمود: آندای از قرآن را خواندم. 

عرض کرد؛ لابد برای امری قرائت نمودید؟ فرمود: آری, خداوند در قرآن 

می‌فرماید: 

«و ما آتا کم الَسول قَحْذُوهْ و ما اک 2 عَنَهٌ فانتهوا».(304) 

آبا گواهی می‌دهی که رسول خدا صلی الله 13 وال ایویکر را خانشین 

خود نمود؟ عرض کرد: از ان‌حضرت نشنیدم که غیر شما کسی را جانشین 

خود قرار دهد. ان‌حضرت فرمود: پس چرا با من بیعت نکردی؟ پاسخ داد: 
مردم اطراف ابوبکر اجتماع کردند (و با او بیعت کردند) من هم همراه 
مردم شدم. 

امیر مقمنان علیه السلام فر مودند: نظیر بنی‌اسرائیل که (در غیاب حضرت 
موسی) دنبال گوساله سامری رفتند (و از حضرت هارون, جانشین او 
یروق عکردند) خداوند بدین. وله شمارا آزمایتشی تمود. ان کاه این آبه.را 
(305) تلاوت نمود. ۳ 

«اینان (منافقان) بسان کسی هستند که اآتشی افروخته است. و چون 
پیرامون خود را روشن نمود, خدا نورشان را خاموش و در میان 
تاریکی‌هایی که نمی‌بینند رهایشان می‌کند. انقا کرد یرو کوز تسا براین 
از راه خطا) باز نمی‌گردند ِ« ۳ 

بیعت. اه و ویو دنه 

«بار الما تو خود می‌دانی. که بيامبر صلی. الله علیه والة به من فرمودند: 
اگر بیست نفر یاور داشتی, جهاد کن؛ این :همان کفته نو در فران آانست: 
«ان یک فلکم عشرون صابژون یغلبوا ماتتین».(307) 

بار الها! پیست نفر هم پیداً نشد. ۵ آیه‌راسه :طرنه نکر ان نیوج آن‌گاه به 

خانه باز گشت. (308) 


3 - کینه‌ها و حسدها 


از همان اغاز پیدايش اسلام و با سفارش‌های مکرر حضرت رسول صلی 
الله علیه واله در باره مولا امیر مومنان علی علیه السلام ت جریان عدیر و 
اعلام علنی ولایت ِ ان‌حضرت.؛ سینه‌ها و دل‌های سرشار از 
تاریکی قریش, از کینه و حسادت به حضرت علی علیه السلام و خاندان 
مشاه یی 

تج تیم ان سکم نب کش امسر خذا صلی الله غلیه رال 
فرمان آن‌حضرت به امیر مان علیه السلام مبنی بر خوابیدن در 
رختخواب آن خناتب ۵ تظای ان رصم را رای دشمتی و خسد با اهل: یت 
علیمم السلام فر اند صاخت: 

از همه مهم‌تر, شرکت حضرت علی علیه السلام در جنگ‌ها و ابراز 
شهامت‌ها و شجاعت‌ها و کشته شدن سران قربش به دست آن بزر گوار 
و ها کی یا ی 

تنها در جنگ بدر,. از هفتاد نفر کشته آنهاء 36 نفر به دست حضرت علی 
بن عتبه, حنظلة بن ابی‌سفیان و ابوجهل. و در رین احد نیز علمدار 
مشرکین, طلحة بن ابی طلح<ة, و برادرش مصعب به دست توانای 
ان‌حضرت هلاک شدند. 

رد 3 خواستگاری افراد مختلف برای ازدواج با بانوی بانوان. حضرت فاطمه 
علیها السلام, صدور معجزه‌های فراوان در جاهای مختلف از حضرت علی 
اضا ‏ موس ار ره بر ها و کا ی الا انم بای و 
فضایل بی‌حساب اوء مانند سبفت در اسلام, فتح خیبر» جریان مباهله, 
حدیت منزلت, بستن همه دز‌ها خ باب ان‌حخضرت: تذل آباتی بی‌شمار نز 
شان آن جنابد همه و فخه. شعله‌های خشم, کینه و حسد را در سینه‌های 
قریش و بدخواهان بیش از پیش برافروخت. از اين رو, دنبال فرصت 
قف کتشتد:عا آنها را رود دهد 

ای ان ی فاص اف ی وتا وا 
برای خاندان رسالت و عصب قدک و اهانت به ساحت مقدس حضرت 
فاطمه. علنها السلام. فراهم. آورد شن. از کخشت حنو ماعت از رجلت 
وتو خی لیوحت و واه ای ار سره 
مس ی ات کام کر هس ترا اسا ما اص دحا 
عصمت علیهم السلام خارج ساختند. و امت فدایی دیروز ای 
عکس العملی, به آسانی از کنار آين حوادث گذشتند؛ به طوری که 


. چون دیدم که به غیر از اهل بیت خود یاوری ندارم, راضی نشدم که 
با و چشمی را که خاشاک در آن رفته ی ۳ نهادم و با 
استخوانی که گلویم را گرفته بود, آشامیدم؛ و.بر گرفتن راه نفس (از 
بسیاری غم و اندوه) و بر حوادث تلخ‌تر از طعم عَلقَم (< گیاهی بسیار تلخ) 
شکیبایی نمودم...» (309) 
اگر این زمینه‌ها نبود. چگونه جرئت می‌کردند ریسمان به گردن حبل اللّه 
المتین بیندازند و او را به جبر برای بیعت به مسجد ببرند؟ چگونه 
یواست عطق وحعت وا ررشر عم یه سیر ول غدرا را 
5 سال خانه‌نشین کنند و هیچ کس چیزی نگوید؟ «آأم سلمه هم که 
برآشفت., در آن سال سهمیه‌اش را از بیت المال قطع کردند.» (310) 
شخصی از حضرت علی علیه السلام سوال نمود: : اگر رسول خدا صلی الله 
علیه: وا لة پسری بالغ و رشید داشت. آیا پس از درگذشت آن‌خضرت 
عرب‌ها تسلیم امر وی می‌شدند (و می‌گذاشتند او به خلافت برسد)؟ در 
پاسخ ٍ_ 
«هرگز! بلکه اگر کاری غیر از آنچه من کردم انجام می‌داد, او را 
می‌کشتند... اگر قریش اسم رسول خدا را وسیله‌ای برای ریاست دنیوی و 
نردبانی برای رسیدن به قدرت نمی‌دانستند. پس از درگذشت ان بزرگوار 
حتی یک روز هم خدا را عبادت و پرستش نمی‌کردند.» (311) 
بنا بر این و اورده و با ابوبکر بیعت کردند. عمر 
( 
«عاتتك ی ببعة ۷ ۳ وت قی اه ]ره رها 5 من آتی (آو دعاکم 
الی مه قافتْلوخ» 312(۰) ۱ 
«بیعت با ابوبکر شتابزده و ناگهانی بود. و خداوند مسلمانان را از شر ان 
حفظ نمود. و هر کس به این شکل در انتخاب خلیفه عمل نماید, او را 
بکشید.» 
تا آنجا که حتی ابوبکر و عمر و عايشه در دفن پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله شرکت نداشتند.(313) 
حضرت فاطمه علیها السلام می‌فرمایند: 
«همانند این روز سراع ندارم. هیچ اجتماعی را بدتر از اين اجتماع سراغ 
ندارم. جنازه رسول خدا صلی الله علیه واله را نزد ما رها کردید (و به 
جانب سقیفه شتافتید) و بی‌مشورت ما بین خود هر چه خواستید انجام 
دادید (و حق رت مارا به ما باز نگرداندید).» (314) 
آن‌گاه برای ادامه ره خود و از میان برداشتن موانع و خاموش کردن 
۰ گام‌ها برداشتند؛ از ز جمله: 

1 - ایجاد رعب و وحشت. کت ار سس من از 
تخته خا رم ضی کروند متا هل ستت .من توبن 


قبیله «بنی‌اسلم» پس از وارد شدن به مدینه, چنان در کوچه‌های آن جمع 
شدند که کوچه‌ها گنجایش آنان را نداشت و عمر می‌گفت: همین که قبیله 
اسلم را دیدم, به پیروزی بقین پیدا کردم.(315) 

ابن اثیر می‌نویسد: 

«و جائتثك سم قبایّعثك ققوی آَبوبَکر بهم وباتع التاشن ل بَعذ».(316) 

«قبیله بنی‌اسلم 1 بسن آبویکز قوی.شد و. آن گاه مرزم 
با او بیعت کردند.» 

شیخ مفید در این باره می‌نویسد: 

«گروهی از اعراب صحرانشین برای [۲,1 تهیه آذوقه و خواربار وارد مدینه 
شدند؛ آما مردم مدینه به علت درگذشت ری ال بل به آنان 
اعتنا نکردند. آنان نیز با خلیفه جدید بیعت کردند و امر او را گردن نهادند. 

آن‌گاه عمر آنها را طلبید و گفت: در ازای بیعت با خلیفه, آنچه نیاز دارید 
بدون عوض, برگیرید و به سوی مردم درآیید و آنها را گرد آورده وادار به 
بیعت کنید, و هر که امتناع نمود, گردن بزنید». 

راوی گوید: سو گند به خدا, دیدم که آن قبیله بیابانی در همان لحظه 
کمربندها را محکم کردند و دستارها را بر گردن حمایل نمودند و با چوب به 
سوی مردم خمله کرده. با آن محکم مردم را می‌زدند و آتان را به زور 
وادار به بیعت می‌نمودند 317(۰) 

شمشیر زبیر را شکستند (و بر سینه اش نشستند) 318(۰) به سلمان 
حمله‌ور شدند که حضرت علی علیه السلام به فریادش رسید (319). خباب 
بن مندره آن صحابی بزرکف.با ان هفه:سوایق درخشان» به جرم این که در 
سقیفه در برابر ابویکر شمشیر کشیده و خلافتش را نپذیرفته بود» در همان 
جاا و را گرفتند و لگدکوبش کردند و دهانش را پر از خای نمودند. (320) 
فد نی اوهیر له ار خاش یل شعت ره کید ی 
شبانه او را در تاریکی با تیری کشتند و اعلان کردند که او را جن کشته 
است. و از زبان آنها برایش شعر هم سر ودند. (321) در حالی که همگی 
از پیش شنیده بودند که عمر در سقیفه فریاد زد: سعد را بکشید خدا او را 
بکشد. (322) 

می‌گویند: ابوحنیفه از «موّمن طاق» پرسید: اگر خلافت حق حضرت علی 
علیه السلام بود, چرا با آن‌که قوی و شجاع بود, آن را مطالبه نکرد؟ در 
پاسخ گفت: ترسید او را جن بکشد. (323) 

بسیاری از افراد بی‌گناه را به جرم نپرداختن زکات کشتند. 

بد نیست جریان کشتن مالک بن نویره. صحابی پیامبر. و همبستر شدن با 
همسرش توسط خالد را ملاحظه فرمایید.(324) 

کار را به جایی رساندند که تصمیم گرفتند صذیقه طاهره, فاطمه زهرا 
علیها السلام را بکشند. مشروح این بحث خواهد آمد. 


نیز چندین بار تصمیم گرفتند حضرت علی علیه السلام را ترور کنند که 
موفق نشدند؛ از جمله هنگام بیعت که چندین بار تکرار نمود: اگر بیعت 
نکنم, چه می‌کنید؟ گفتند: تو را می‌کشیم. این در حالی بود که عمر و خالد 
و قنفذ, , شمشیرها را برای کشتن آماده کرده و در کنارش ایستاده بودند. 

بعدها نیز خالد را مأمور کردند که هنگام سلام آخر نماز ابوبکر, آن‌حضرت 
را ترور کند که ابوبکر از اين کار به هراس افتاد و پشیمان شد و در حال 


ز‌ : 

«یا خالید! لا تفقل ما أ مَرْنک به». 

«ای خالد! آنچه به تو دستور دادم, اجرا نکن.»(325) 

این که آرحض وت تواننست از سیاست ترور جان سالم به در برد به علت 
تقیه شدیدی یود گه‌بو انتناس. سفازاشن پامیر خدا صلی. آلله. علیه: واله: در 
پیش گرفته بود. (326) لذا به عبادت و زراعت روی آوزده ودر مشکلات و 
سا ات اسا شت راما هی کر 

ابن ابی‌الحدید از استاد خود می‌پرسد. چگونه حضرت 1 در مدبی 
طولانی توانست از کشته شدن جان سالم به در برد؟ پاسخ داد: اگر تسلیم 
نمی‌گشت کشته می‌شد. او خود را از حضور بازداشت و به عبادت و نماز و 
قرآن روی آورد و از روش گذشته خود دست برداشت و شمشیرش را به 
کناری گذاشت...(327) 

2 - تطمیع و خریدن مردم با پول؛ تا آنجا که اهل سنت نقل می‌کنند: 
هنگامی که ابوبکر بر سر کار آمد, پولی در میان زنان مهاجر و انصار 
تقسیم کرد. در این میان, مقداری رآ تراق زنی از فییله بنی‌عدی بودندء آن 
زن پر سید. : این پول برای چیست ؟ گفتند: پولی است که ابوبکر برای زنان 
دلده (و سهمی نیز به تو رسیده است). آن زن گفت: 

۱ عن دیبی؟...» 

«می‌خواهید در امر دين به من رشوه بدهید؟ به خدا| سوگند, هرگز از او 
چیزی نخواهم پذیرفت. آن را به ابوبکر برگردانید.» (328) 

دب کر فد تست سانفه بانهان, دح سر افران ساعتن اسلا نان 
له له وال آنان وب فی‌دانسند که تس سای خکممت: اقضاد است ره 
اگر زر و سیم در کار نباشد, مردم پراکنده می‌شوند و حکومت از هم 
می‌پاشد؛ لذ| در نخستین روزهایی که به قدرت رسید ند با جعل یک روایت؛ 
قدی رات کنسان تمالفماری نار دنت سطله مه اس کرفست ناور 
خعل, این زوانت. هم قدرت: اعتصادی را از اهل بیت»سلب عودند .و هم 
مردم را در برابر انان قرار دادند. 

اسان سساست یک ام ود اس راکو ره ات 2 
یک نیا متس او پراش اسلا و ال نت مس کر هار 
سوی دیگر, اموال بیت المال را در میان مردم, به ویژه افراد سرشناس و 


بانوان تقسیم می‌کنند, تا از این راه. مردم را از اطراف اهل بیت پراکنده 
سازند و به سوی خود جلب کنند. 


فدک 


فدک روستایی آباد و حاصل‌خیز بود که حدود 140 کیلومتر تا شهر مدینه 
فاصله داشت و شامل دو قسمت مزروعی و نخلستان می‌شد؛ و ان را 
حوائط و باغ‌های هفتگانه می‌نامیدند و در هر سال., درامد فراوانی را 
نصیب یهودیان ساکن در آنجا می‌ساخت. ۳ 
فا دا صا اه ای راله مسا ۳ 
خیبر, برای دفع فتنه‌ها, سفیری پیش سران یهودی ساکن فدک فرستاد تا 
تکلیف خود را روشن کنند؛ يا مسلمان شوند و يا با دادن جزیه جان و 
مالشان محفوظ بماند. 

سران یهود که از رفتن مسلمانان به جنگ خیبر آگاهی بافته بودند, چند 
روزی از پاسخ دادن طفره رفتند. تا هنگامی که خبر پیروزی مسلمانان و 
فتح قلعه‌های محکم خیبر به آنها رسید. ترس و وحشت فراوان آنها را 
فراگرفت و صلح و تسلیم را بر نبرد مسلحانه ترجیح دادند, و با آن‌که 
اسلام را نپذیرفتند, , حاضر شدند نیمی از سرزمین‌ها و باغ‌های خود را - و بنا 
بر برخی نقل‌ها, همه آنها را - به پیامبر اسلام واگذار کنند تا در زیر لوای 
اسلام زندگی نمایند. 

البته اموال و سرزمین‌هایی که در اسلام به وسیله جنگ و قدرت نظامی از 
دشمن به دست می‌آمد غنیمت نامیده می‌شد و به موجب ایه 41 سوره 
انفال و روایات شیعه و سنی, جز یک پنجم آن (خمس), به همه مسلمانان 
تعلق داشت. در مقابل, اموال و سرزمين‌هايي که بدون جنگ و خون‌ریزی و 
درگیری مسلحانه فتح می‌شد و صاحبان آن‌ها خودشان آنجا را واگذار 
می‌ کردند, «فی ۶» نامیده می‌شد و به موجب ایات 6 و 7 سوره حشر و 
روایات فراوان شیعه و سنی, (329) به شخص پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله تعلق داشت و اختیارش با آن بزرگوار بود تا نیازمندی‌های خود و 
نزدیکانش را آبرومندانه برطرف سازد. بنا بر این. چون فدک بدون جنگ و 
در کیزی: بة. دست: آهتذ .نا بت تور زد کار نصا از آن رسول خدا و 
اختیارش به دست آن تشر وا مهد 330(۰) 

فدک در آختیا ر پیامپر اکرم صلی الله علیه وله بدا ان که آبهشن زنه" 

«و آتِ داالَفْتبی حَفة» 331(۰) 

نازل گردید. پیامبر اسلام فاطمه علیها السلام را خواست و فدک را به وی 
واگذار کرد. آن‌گاه بزرگان و سرشناسان از اصحاب خود را حاضر نمود؛ و 
وا فاص 
نامه‌ای به عنوان وثیقه نوشت که فدک با همه منافع آن به حضرت فا 

و فرزندان او,ء حسن و حسین علیهم السلام اختصاص دارد. 


در این که منظور از «ذا القربی» حضرت فاطمه علیها السلام و فرزندان 
اوست و آیه در حق آن بزرگواران نازل شده, میان دانشمندان و محدثان و 
مفسران اسلام , از شیعه و سنی | تفاق نظر وجود دارد 332(۰) 

اما در باره ایز که پیامبر فدی را هنگام نزول این آیه به دختر گرامی‌اش 
بخشید, میان شیعه اتفاق است و بسیاری از بزژرکان و دانشمندان سنی نیز 
با آن موافق‌اند. که تنها به مدارک آنها اشاره می‌شود: 

حاکم حسکانی؛ ار کان اهل سنت در قرن پنجم, به هفت طریق روایت 
نموده است: 

لا تلد هو ات االعفین هه قفا ول الله (ض )فا وی فا عظاها 
قصا»(ددد) 

امین که آ «چ آتِ ۳ الفف حَقَذْ» نازل شد؛ پیامبر خدا| (ص) حضرت 
فاطمه را خواست و قدک را به او بخشید.» 

نظیر آن.زا برخی کر از هجدنان وعالمان فنتی تقل کرد اند ([339) 

روز مامون برای پاسخ به شعایات. بر کرسی مخصوص نشست. نخستین 
نامه‌ای که به دست او رسید از شخصی بود که خود را مدافع حضرت 
فاطمه علیها السلام معرفی می‌کرد. مامون پس از خواندن نامه گریست و 
گفت: مدافع آن بانو کیست؟ پیرمردی برخاست و خود را مدافع او معرفی 


نمود... . . 

سرانجام مامون خود را محکوم دید و به رئیس دیوان دستور داد نامه‌ای 
بنویسد و فدک را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام برگرداند... 
(335) 

مأمون وقتی خواست فدک را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام 
برگرداند, ید لاد بن موسی - یکی از محذثان معروف - نامه‌ای نوشت 
و از او راهنمایی خواست. او این حدیت را خواند که افتحاضشفی که آنة 
«الَْربیٌ نازل :شندء .بیافیر خدا صلی الله علبه. واله فد را به. ذخترشن 
بخشید. مامَون فدی را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام باز 
گردانید 336(۰) 

امیر مقمنان علیه السلام در نامه اش به فرماندار بصره عثمان بن حنیف؛, 
می‌نویسد. 

«بلی کات فی آُدیت قدک من کل ما أطلة السَماء قشخّت عَلیها توس 
قوّم و سَخت عَنْها فوس قَوّمٍ آخرین و نفم الْحَکَم اللْ».(337) 

1 از تمام آنچه آسمان بر ۳ سایه افکنده است, تنها فدی در دست ما 
بود, که گروهی بر آن بخل ورزیدند, و گروهی دیگر, (روی مصالحی) 
شخاو‌تمندانه از آن. گذشتند. راستی که خداوند نیکو داوری است.» ‏ 
معنای این جمله این است که فدک در زمان پیامبر صلی الله علیه واله در 


در صدق ان تردید کرد؟! 


فک یه اد بناشتی ما ال ای ال 


می‌شود که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله در زمان حیاتش فدک را به 
دختر گرامی‌اش بخشید, ایشان نیز آن را تصرف نمود و اختیارش را به 
دست گرفت؛ ار ای 
هنگامی که ابوبکر بر اریکه قدرت تکیه زد. در دهمین روز حکومت خود 
برای عرض تسلیت به اهل بیت و دختر گرانمایه آن‌حضرت و ادای مزد 
رسالت. دستور داد کارگران آن بانو را بیرون کنند و فدک را مصادره نمود! 
عفر می کون هنگامی که پیامبر از دنیا رفت؛ ب نزد علی بن ابی‌طالب رفتیم 
و از ایشان در باره اموال باقی مانده پیامبر سوال کردیم. 
آن‌حضرت فرمود: اموال پیامبر برای ما خواهد بود. گفتیم: خیبر چطور؟ 
فرمود: برای ماست. گفتیم: فدک چگونه؟ فرمود: برای ما خواهد بود. 
نتیم: این امور تحقق نخواهد پذیرفت مگر آن‌که با قیچی گردن‌های ما را 
جدا کنی.(338) 
شخ قمیین علی بن ابراهیم, با سند صحیح از امام صادق علیه السلام 
1 فر مودند: هنگامی که با ابوبکر بیعت شد (و بر 
مسند قدرت نشست) و بر مهاجرین و انصار فائق آمد, گروهی را به فدی 
گسیل کرد و وکیل حضرت قاطمه علیها السلام را اخراج نمود. (339) 
بررسی پرونده فدک به خوبی ثابت می‌کند که گرفتن آن از دختر پیامبر خدا 
خی ای ی متا ار ره رای سس 
و قضیه روشن‌تر از آن بود که برای حاکم وقت پنهان بماند. 
آنان ٍِِ_ می‌دانستند در روزگار ای ۳ اگر با شمشیر و ذوالفقار 
اس نامر ی ال ای تساه ای اساسا م 
ادا سس مات ۱ اور ار کاس عامم کت ها تست شوه 
را محکم نمودند و مهاجرین و دیگر مخالفان را سرکوب کردند. بلافاصله 
رای تصرت اه نها انساموا از فد یروا بسن مطادره 
ان را دادند. 
این ای الحمنه انش کان اهل سره علی نش ی یکی از فان 
شیعه, صف کوید: فدک آن چنان وسعت نداشت. و سرزمین به این کوچکی 
که جز چند درخت خرما بیشتر در آنخا تبود. ایتقدر ارزش تداشت. که 
مخالفان حضرت فاطمه در آن طمع ورزند. (او می‌خواست با کم ارزش 
خله این ری افعار فر اکان را سرت ساند مسا را ای 
تبرئه نماید.) 


وی در پاسخ فرمود: تو در اين پندار اشتباه می‌کنی؛ زیرا شمار نخل‌های 
آنجا از درختان خرمای کنوني (شهر بزرگ) کوفه کمتر نبود. به طور مسلم, 
بازداشتن خاندان پیامبر از این سرزمین حاصل‌خیز برای اين بود که مبادا 
امیر مومنان علیه السلام از درآمد آنجا برای مبارزه با دستگاه خلافت کمک 
بگیرد. از این رو نه تنها حضرت فاطمه علیها السلام را از فدی مجروم 
ساختند, بلکه همه بنی‌هاشم و فرزندان عبدالمطلب را از حقوق مشروء 
خود - یعنی خمس غنائمی که در زمان خلفا به‌دست می‌آوردند - باز داشتند 
(و راه را برای حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز هموار نمودند). 
بی‌تردید جمعیتی که باید دنبال زندگی و امرار معاش بروند و با کمال 
نیازمندی به سر برند, هرگز اندیشه مبارزه با وضع موجود را در سر 
نمی‌پرورانند.(340) 
بی‌دلیل نیست که دانشمندان اهل سنت. این کار حاکمان را امضا نمایند. 
آنان نه تنها ا ز کشان فیدر ان دهد یروف که پاک وت می اند کر 
اگر بپذیرند خلفا به ناحق دختر گرامی پیامبر را از حق مسلّمش محروم 
ساختند, در حقیقت, پذیرفتن جانشینی خلفا زیر سوال می‌رود. 
راستی اگر انتخاب خلفا از جانب خدا و رسول نباشد. و کردارشان با یگانه 
باد کار رتضول دا نیز ایرنحنین باشند حکونه. آنان رابرد خوه مقدم دار ند بو 
فرمانشان را مطاع دانند؟! پس چه بهتر که چراغ عقل و وجدان خود را 
خاموش کنند و چشمان خود را ببندند و سر خود را از زیر برف بیرون 
9 تا از ار خود هیچ گونه اطلاعی نداشته باشند. و با جملاتی از 
این فبیل: خود را آشوده شازند کف «انان‌ستر ما امیزنده و لثامخنهد تخر و اک 
خطایی کنند بخشوده می‌ شوند. ۳ 

نیز ابن ابی‌الحدید می‌نویسد. از ص بن فارقی استاد مدرسه بغداد 
پرسیدم: آبا دختر پیامبر در ادعای خود راستگو تون وم آبا خلیفه او را 
راستگو می‌دانست؟ در پاسخ گفت: آری. گفتم: بین را خیقه حم هسام 
او را در اختیارش نگذاشت؟ 
استاد که هميشه با وقار بود. لبخندی زد و گفت: اگر خلیفه ادعای حضرت 
فاطمه را می‌پذیرفت.؛ فر دا هی امد حق عصب شده همسرش را مطالبه 
می‌نمود, و خلیفه ناچار بود خلافت را به حضرت علی جر کردد| قد؛ زیرا| او را 
راستگو می‌دانست. اما خلیفه برای این که راه تقاضاها را ببندد, او را از 
حق مسلمش ممنوع ساخت.(341) 
حلبی که از موژخان مشهور اهل سنت است, به گونه‌ای دیگر جریان را 
توجیه می‌نماید و می‌نویسد. ۳ 
ابوبکر نامه فدک را برای حضرت فاطمه نوشته بود. ناگهان عمر وارد شد 
و پرسید: این چیست؟ گفت: سندی است که برای فاطمه نوشته‌ام, در 
باره میراث پدرش. عمر گفت: اگر فدک را رد کنی. از کجا مخارج 


مسلمانان را بان خواهی کرد؟ در حالی که عرب‌ها به جنگ نو روی 
آورده‌اند. آن‌گاه سند را گرفت و پاره کرد .(342) 

حال از او سوال می‌ شود: آپا به حکم قرآن و سنت,؛ جایز است به بهانه 
مخارج مسلمانان و هزینه جنگ, اموال دیگران را غصب نمود؟! 

چرا بی‌درنگ اموال دختر سرافراز پیامبر خدا را مصادره و غصب نمود و نه 
تنها دیکز مسلمانان را معاف داشت. بلکه آنان را تحت یپوشش عطایای 
خلیفه قرار داد؟! وانگهی چرا دیروز خلیفه اول با استناد به حدیث: 

«تّ معاشر ییا ء لا توَرّت». 

تون معا ره قدک را داد, و امروز خلیفه دیگر مصلحت را در چیز دیگری 
می‌بیند ؟ آپا حلبی و دیگران برای این گونه پرسش‌ ها پاسخی دارند؟! 
واقعیت این است که با وجود اسناد و مدارک خدشه‌ناپذیر, روشن است که 
فدک حق مسلم حضرت فاطمه علیها السلام به شمار می‌امد, و مصادره 
ار کاوی اهر مد رنه و دار ای انگیر هاش ساس‌تبود ار اه 
الف - فدک در دست فاطمه علیها السلام و در اختیار آن بانو بود؛ خصوصاً 
با صراحت گفتار پیشوای راست‌گویان و امیر متقیان و سالار مقمنان ع 
علیه السلام که فرمودند: 

«بلی کاتث فی آبدیتا قدک» 

همین در دست داشتن و تصرف نشانه مالکیت است. با این حال. برخلاف 
تمام موازین قضایی اسلام و غیر اسلام, دستگاه خلافت. کارگران را بیرون 
کرد و از آن بانوی بانوان گواه طلبید؛ در صوربی که در هی جای دنا از 
«ذو 1 و مسلط بر مال, گواه نمی‌خواهند. 

> دز زرا غیرا 91 ضلی الله «علیه والة نفد از مصادرن قدی: از آنها 
درخواست کرد که آن را به او برگردانند. چگونه سخن بانویی را که آیه 
تطهیر در شّن او نازل شده است و خداوند به عصمت او گواهی می د هد 
رد نمودند و ادعايش را نپذیرفتند؟ 

نت روایات فراوانی از شیعه و سنی نقل شده است که پیامبر گرامی 
اسلام صلی الله علیه والة:در مان حبات ود قدک: را ره دختر کرامی‌انشن 
بخشید. آنان با چه جرئتی عمل آن‌حضرت را نادیده گرفتند و آن را مصادره 
کردند؟! آپا دست‌درازی به هدیه و بخشش خاتم پیام‌آوران» با هر 
دستاویزی, کاری ظالمانه و غاصبانه نیست ؟! 

د - فرض می‌کنیم اين بخشش در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه 
وآله صورت نگرفت, لابد «فدک» (که قطعاً جزء اموال آن‌حضرت بود) بعد 
از درگذشت آن نزر کوار جزء۶ «ما ترک» و اموال پاقی مانده او محسوب 
ی رتیت چرا اه با جعل یک حدیث, 
یگانه وارث 9 را از ارث خویش محروم ساختند؟(343) ۳ 

به هر حال, بانوی بانوان از جهات مختلفی لازم دید در مقابل انها عکس 


العمل نشان داده, حقوق پایمال شده خویش را درخواست نماید. د 
حقیقت, با این کار خلافت و حقوق از دست رفته همسر گرانمایه‌اش 
خصرت غلی علبه السلام زاف مطالیه کرد 

راستی, با آن بلندي روح و شکوه معنوی و مقام والا که دنیا و ارزش‌های 
مادی آن را نو ری از بال او بی‌آرزش‌تر ساخته بود, راز پافشاری 
او چیزی جز دفاع از ولایت می‌تواند بااشد؟ 

صدیفه»ظا مرن علیها السام اکر در عرایر مالفا التای مه راف شقن ۶ 
دست رفته خویش تلاش کرد قطعا ۱ 1 
منظور رسوایی حاکمان غاصب و براندازی حکومت مستبد, و بر پایی و 
آنان در نظر دارند با غصب فدک, خاندان وحی و رسالت را از نظر 
اقتصادی و امکانات ند دی دچار ضعف و ناتوانی سازند. در ننلیجه, نه تنها 
قزع۴ از اطراف آنان پراکنده می‌ شد ند بلکه رو در رویشان قرار 
می گر فتند. 

از سوی دیگر, وجود فدک و درآمد سالانه آن - که تا هفتاد هزار دینار 
(345) نقل شده است - در دست عغاصبان. موجب می‌شد که هر روز 
پایه‌های حکومتي آنان محکم‌تر و بر قدرتشان افزوده گردد. در نتیجه, 
ارکان هدایت, دیانت و عدالت؛ روز به روز سست‌تر شود. 

اگر فاطمه علیها السلام در برا, بر مخالفان می‌ایستد, نه فقط حق از دست 
رفته خویش را می‌طلبد, بلکه می‌خواهد باطل رسوا شود و منطق زور و 
مخالف قرآن و سنت سر کوب گردد. ٍ ٍ 
ها تدای ها حضر فاطمه وا الا اش اک 
نماد پارسایی و تبلور ارزش‌های معنوی بود. حقوق پایمال شده خویش از 
جمله «فدک» را مطالبه کند و در مقابل مخالفان قد برافرازد. 

در نخستین گام بنا به گفته بزرگان و محدثان اهل سنت., دختر پیامبر صلی 
الله علیه واله کسی را نزد ابوبکر فرستاد و فدک و باقی مانده خمس خیبر 
را مطالبه کرد. 

«لا بو ما 0 ۳ تما کل آل مُحَقّدٍ من هذا المال.. 

۱ 1۷ السلام نداد و آن ار 2 شد؛ 
و تأ زنده بود از او دوری جست و با او سخن نگفت. 346(۰) 

دیرخ روانات اهل بت اج اشت که رت امه ها الفام ند 
ابوبکر ۳1 و فدک را به عنوان ملک شخصی خود از او درخواست نمود. 
ابویکر از آن بانوی گرامی شاهد خواست. حضرت فاطمه علیها السلام 
حصر 2 علی علیه السلام و ام ایمن را به عنوان گواه نزد او برد ولی 


فخر رازی و دیگران می‌نویسند: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
وآله از دنیا رفت. حضرت فاطمه ادعا تضود که -بیاهیر ضلی الله عليه والة 
فدک را به او بخشیده است. ابوبکر گفت: تو چه در حال تهیدستی و چه در 
حال بی‌نیازی, نزد من عزیز و محبوب هستی؛ اما من به درستی و صحت 
گفتار تو تردید دارم و نمی‌توانم به نفع تو حکم نمایم. ام ایمن و یکی از 
نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه واله به نفع فاطمه گواهی دادند. ولی 
ابوبکر شهادت ان دو را نپذیرفت... و در برخی نقل‌ها, نام علی‌بن 
ابی‌طالب علیه السلام به عنوان شاهد امده است.(347) 

دز تقلی تیکر آهده است: چون حضرت فاطمه علیها السلام نزد اتویکر آهد 
و در باره فدک با او سخن گفت. ابوبکر گریست و گفت: ای دختر رسول 
خدا! پدرت دینار و درهمی به ارث نگذاشته و خودش فرموده است 
پیامبران چیزی به ارث نمی گذارند. 

رم رسول خدا کر هر یاه 
علیه السلام ام امن امد و دا نند. از آن سو, ره ید اسان 
بن وف هم آمدنتو کواهین دادن که بیامتت ضلی: الله. علبه واله در اند 
فدک را تقسیم می‌کرد. 

ابوبکر گفت: ای دختر رسول خدا! هم تو راست می‌گویی, هم علی و ام 


قسمت دوم 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 
«هنگامی که با ابوبکر بیعت شد (و بر مسند قدرت نشست) و بر مهاجرین 
و انصار فایق آمد, گروهی را به فدک گسیل کرد و وکیل حضرت فاطمه 
علیها السلام را اخراج نمود. ۱ 
حضرت فاطمه علیها السلام نزد ابوبکر امدند و فرمودند: چرا مرا از ارت 
پدرم بازداشتی و وکیل مرا از فدی بیرون راندی, در حالی که پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله آن را به فرمان خدا به من واگذار نمود؟! 
ابوبکر پاسخ داد: گواهانت را بیاور. پس ام ایمن برای گواهی آمد و گفت: 
ای ابوبکز! تا گفتار پیامبر خدا را در مورد خویشتن یادآوری نکتم: گواهی 
نخواهم داد. 
آن‌گاه افزود: تو را به خدا سوگند که آیا پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
نفرمودند: : «أم۸ ایمن_ از بانوان بهشت است»؟ ابوبکر گفت: آری, می‌دانم. 
ام‌ایمن گفت: اینک گواهی مي‌دهم: چون خداوند به پیامبر صلی الله علیه 
وآله 9 فرمود: ص آت داالفَژبی حَفة» آن‌حضرت 9 عمل کردن ب؛ به 
ی 2 2۳ با 
از این رو, ابوبکر نامه‌ای نوشت و فدک را به حضرت فاطمه بازگردانید و 
نامه وا به ان بانو.دان. ناگاه عمر وارد شد و از ابوبکر پرسید: این نامه 
چیست؟ ابوبکر پاسخ داد: فاطمه ادعا می‌کند که فدک از آن اوست و ام 
ایمن و علی نیز گواهی داده‌اند. من نامه‌ای در اين باره به او دادم. عمر 
نامه را برگرفت, آب دهان افکند و آن را پاره کرد».(349) 
حضرت فاطمه علیها السلام گریان و غمگین از آنجا خارج شد. حضرت علی 
علیه السلام از پی ابوبکر به مسجد رفت و همان‌گونه که در حلقه گروهی 
از مهاجران و انصار نشسته بود. به او فرمود: چرا فاطمه را از ارت 
پدری‌اش باز می‌داری, در حالی که رسول خدا صلی الله علیه واله در 
زمان حیات خود او را مالک آن کرده بود؟ ابوبکر گفت: فدی از غنايم و 
فیء مسلمانان است. اگر فاطمه گواهانی نیاورد که: پیامتر آن را به او 
بخشیده است, (به او می‌دهم) و گرنه در 1 هی حقی نخواهد داشت. 
امیر مومنان علیه السلام فرمود: ای ابوبکر! در مورد ما خاندان رسالت. 
برخلاف قانون خدا و مقررات اسلامی داوری می‌کنی؟ ابوبکر پاسخ داد: 
نه. آن‌حضرت فرمود: اگر در دست مسلمانی چیزی باشد و من مدعی آن 
شوم از کدام طرف گواه می‌خواهی؟ پاسخ داد: از شما گواهی می‌خواهم 
که صدغی. فستی.. آن حضرت: فر مود طر کاخ ذر دنت هن باق بآ شد: و 


فنلمانان. خی آن؛ شونو ان من که ها در.. دتم طفیت:. خواج 
می‌طلبی؟! (با اين بیان, حضرت فاطمه چه گناهی داشت که) با وجود در 
اختیار داشتن فد از زمان پیامبر تا کنون. از او شاهد می‌خواهی و از 
دیگران شاهد نمی‌طلبی ؟! ابوبکر ساکت شد. 
آن‌گاه عمر گفت: بس کن کو ما توان ایستادگی در برابر منطق و استدلال 
نو را نداریم ۳۳ می‌توانی گواهانی عادل بیاور و گرنه از فی ۶ و غنایم 
نان محسوب می‌شود و تو و فاطمه دور آن حقی نخواهید داشت. 
امیر موّمنان علیه السلام فرمودند: اق ابوبکزا .ابا فران وا می‌خوانین؟ 
پاسخ داد: آری: فرمودند: این آیه در هورد چه کساني نازل شده است: 
«اتّما بُرید ذ اللهٌ لیْذُهبِ عَتْکَمْ الرجسَ ح أَمَل الببّتِ و بَطه کم تطهیرآ»؟ 
آب ور بان۵:فا تاو ل فندم انعت با دیکرآن ۱ ویک پانشخ داد: البته که در باره 
شما فرود آمده است. فرمود: بر اين اساس: اگر برخی گواهی دهند که 
حضرت فاطمه کاری نایسند انجام داده, شما با او چگونه برخورد خواهی 
کرد؟ ابوبکر گفت :: .ها ند دیکر. امستلمانان: ارحص یت فرمودند: ان 
صورت کافر شده‌ای. پرسید: چرا؟ فرمود: بدان دلیل که گواهی خداوند بر 
پاکی و پاکیزگی او را وانهاده و رد نموده‌ای و گواهی دروغین بندگان 
گناهکار او را پذیرفته‌ای؛ همان گونه که فرمان خدا| و رسول را در باره 
فدک - که به حضرت فاطمه بخشیده است - وانهاده‌ای و شهادت اعرابی و 
بیابانی را که بر پشت خود بول می‌کند می‌پذیری و چنین می‌پنداری که جزء 
غنایم و اموال مسلمانان است؛ در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرموده‌اند: 
«أَلْبینهٌ علی من ادْعی و الیَمینْ علی مَن اعی عَلیه» 
«بر مدعی است که اقامه گواه نماید, و بر عهده انکار کننده. سوگند خواهد 
بود. ِ< 
درست در همین جا بود که سر و صدا بلند شد و مردم به بگو مگو 
پرداختند. برخی می‌گریستند و می‌گفتند: به خدا علی راست می‌گوید. 
حضرت علی علیه السلام به خانه برگشت...(350) 
امام صادق علیه السلام در روایتی دیگر می‌فرمایند: 
«هنگامی که ابوبکر بر مسند قدرت نشست, عمر به او گفت: مردم بنده 
دنیا هستند و جز دنیا خواسته‌ای ندارند؛ لذا علی و خاندانش را از خمس و 
فیء و فدک باز دار. چون پیروانش اگاهی یافتند به خاطر علاقه به دنیا 
علی را رها کرده, به سوی تو روی می‌اورند. ابوبکر سخن او را پذیرفت و 
افوال انان :را کرافت: آن‌گاه پیکی ی ی با ی وی 
از پیامبر خدا صلی الله علیه واله ظلیی دارد. یا وعده‌ای گرفته. پیش من 
اندغاان <ا ادا نمایم. 
جایز تن فد الله خرس هو او آمدتته ادعا آران را پذیرفت. 


حضرت فاطمه علیها السلام به دستور همسرش کل علیه السلام نزد 
اتور موف که نس وت یا مطاله کرد اما نون درخواست وا 
نمود. فاطمه علیها السلام به قرآن استدلال کرد و آیه «و آت زا العری 
حَقَهٌ» را تلاوت نمود و فرمود: من و فرزندانم نزدیک‌ترین افراد به رسول 
خدا صلی الله علیه وآله هستیم؛ لذا فدک را : به ما بخشید.. 

عمر گفت: بر ادعای خود گواه حاضر نما. حضرت فاطمه علیها السلام 
فرمود: شما ادعای جابر و جریر را بی آن‌که از آنان گواه بخواهید پذیرفتید؛ 
حال آن که گواه من در قرآن و کلام خداوند است.. 

سرانجام حضرت فاطمه, , حضرت فلی ۱۳ و امام حسین علیهم 
السلام و ام ايمن و اسما همسر ابوبکر را حاضر کرد و همگی گواهی 
دادند, ولی گواهی انان را نیذیرفتند.. 

حضرت ۳۹ علیه السلام فرمود: ره پاره وجود پیامبر است. هر کس 
او را بیازارد پیامبر خدا زا زوجم و هر کس او را دروغگو شمارد. پیامبر 
خدا| را دروغگو: شمرده است. اما امام حسن و امام حسین: ابنان که 
فرزندان پیامبر و سالار خوانان تفشت اند هر کش آنان:ز| دروغگو شمارد 
پیامبر خدا را دروغگو پنداشته است؛ چرا که بهشتیان همه راستگویند. 

اما من. ؛ رسول خدا| درباره‌ام فرمودند: ِ ۳ 
«انّت ی و و آتا لک و ائت آخی فی الذتی و الاخرة الژاد علیک هو الا 
عم 2 من آطاعک 29 قَقَذ آطاغیی, و من عصاک فقَد عصانی». 

«تو از من هستی و من از تو, تو ۳ دنیا و اخرت برادرم خواهی بود, هر 
کس تو را رد نماید و نپذیرد, مرا نپذیرفته, و هر کس از تو پیروی نماید, 
مرا پیروی نموده, و هر کس از تو نافرمانی کند, مرا نافرمانی کرده 
است.» 

اما ام ایمن؛ پیامبر خدا صلی الله علیه واله او را به بهشت وعده داد و 
برای اسما و نسل او نیز دعا فرمود. 

عمر گفت: آری؛ شما همان گونه_ هستید که 9 را وصف 1 اما 
ی کرک | 
هم می‌دانید و انکار نمی‌کنید. با این وصف گواهی ما و گواهی رسول خدا 
پذیرفته نمی‌شود. پس دیگر باید به خدا پناه برد. لا لله و انا الیه 
راجعون...».(351) 

بنا به ضرورت در ادامه بحث, سوالاتی به اختصار مطرح می‌شود و از اهل 
سنت می‌خواهیم به دور از تعصبات مذهبی انها را پاسخ دهند: 

1 - پیش‌تر اورده شد که فدک در تصرف حضرت فاطمه علیها السلام بود. 
حال چگونه واه خر تن ان را مصادره کردند و از صاحب ید درخواست 
شاهد و گواه نمودند؟ 


2 - چگونه گفتار و ادعای کسی را که آیه تطهیر در شآن او نازل شده و 
خداوند به عصمت و پاکی او گواهی داده بود, رد کردند؟ آیا در باره صذیقه 
طاهره که رمز آفرینش گیتی و سالار زنان عالم و پاره وجود پیامبر است. 
می‌توان احتمال دروغگویی داد؟ 
وانگهی, مگر اهل سنت, حتی خود ابوبکر و دخترش عايشه, به راستگویی 
فاطمه علیها السلام گواهی نداده‌اند؟ آیا اين روایت از عايشه نقل نشد که 
می‌گفت: 
«من احدی را بعد از پیامبر (ص) راستگوتر از فاطمه سراغ ندارم»؟ 
(352) 
مگر این حدیث نزد مسلمانان قابل انکار است که رسول خدا صلی الله 
علیه» الق ان بانه راسالا‌سان یمه فی تعوده آززت؛ به طوری که از 
همه بانوان عالم. حتی حضرت مریم, از نظر پاکی. قداست. پرهی زگاری و 
سایر فضایل, برتر معرفی شده است؟ 
ایا رسول خدا صلی الله علیه واله او را پاره تن وجود خود معرفی نکردند و 
نفرمودند: «هر کس او را بیازارد مرا آزارده است»؟ (353) 

- چگونه ابوبکر شهادت صدیق امت. اعلم و اتقای مسلمین, پیشوای 
مومنان و سالار پرهیزگاران را رد نمود؟ مکر در روز غدیر پیامبر صلی الله 
علیه واله از جانب خداوند او را جانشین خود معرفی نکرد؟ ایا خداوند در 
ایه تطهیر به عصمت و پاکی او گواهی نداده است؟ مگر پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله در موارد فراوانی او را وصی,. وزیر, برادر و جانِ خود 
معرفی نکرد؟ آیا از پیامبر روایت نشده که علی با حق و حق باً علی 
است؟ مگر شما ای اهل سنت! او را خلیفه چهارم نمی‌دانید؟ 
وانگهی, ایا مقام حضرت فاطمه علیها السلام و شوی گرانقدرش حضرت 
علی علیه السلام نزد ابوبکر کمتر از جابر انصاری است (354) که از جابر 
گواهی نمی‌خواهد, ولی از آن بزرگوار درخواست گواه می‌نماید. و چون 
حضرت علی علیه السلام گواهی می‌دهد شهادتش را رد می‌کند؟ 
ایا مقام و شخصیت حضرت علی علیه السلام از خزيمة بن ثابت کمتر بود 
که پیامبر خدا صلی الله علیه واله شهادت او را به جای دو شهادت پذیرفت 
و او را «ذو الشهادتین» خواند؟ (5ط5د3) 
4 - بر فرض که فدک از فاطمه علیها السلام نبود, آیا از ابوبکر درخواست 
نکرد که آن را به او بدهد؟ حال چگونه در دستگاه خلافت تقاضای دیگران 
پذیرفته می‌شود, ولی درخواست بانوی بانوان و پاره وجود پیامبر و نور 
چشم ان‌حضرت پذیرفته نمی‌شود؟ (356) 
حیات رسول خدا صلی الله علیه واله صورت نگرفت؛ اما شیعه و سنی 
قدی‌ راخ عاهوال سامت خذا.صلی اللمعليم :وا لهمی د اند با بر این نهد 


از وفاتر جزء ما ترک و اموال موروتی آن‌حضرت ۹ می‌گردد. چرا 
بر خلاف آیات قرآن وروایات مسلم, با جعل حدیت: «تحُنْ مَعاشر الأبیاء لا 
7 تورث ما ترکناه صد5» (357) یگانه وارثت پیامبر را از ارت مسلم خویش 
محروم ساختند؟ 

ار کین کشت وه که زیر سوت اناد ول صاوخ له ی 
وآله نقل نمود. 

حتی بزرگان اهل سنت نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند.(358) تا آنجا که 
تِِ تنها بودن او را در نقل این حدبت, گواه بر اعلمیتش گرفته است. 
359 

این حدیث. صرف نظر از این‌ که ممکن است معنای دنکوق داشته باشد, 
(360) 

خبر واحد و برخلاف آیات قرآن است. از این رو, باید آن را کنار بگذاریم. 
شکفی از که حضوت. فقاامه حلیه الصا یه لیف فروی بر ایا یه 
ماهر ری با ای نپا سم اس سا اسان آه ارت 
ابن ابی‌الحدید در توجیه این مطلب بازمانده و می‌گوید: این کلام از خلیفه 
عجیب است (361) به علاوه اگر این حدیت صحیح بااشد باید از زمان 
حضرت آدم تا زمان خاتم پیامبران. این حکم معروف و مشهور باشد؛ زیرا 
امری است برخلاف عادت و می‌بایست آن را نقل نمایند. 

وانگهی, اگر اموال پیامبر صدقه بود لا زم بود آن‌حضرت در حضور 
مسلمانان اعتراف نماید ة به خاندان خود اعغلان کند تا در آنها تضرف نکنند. 
اک امدال: ناف ماتف امین خدا ضلی اللم یه واله رقم است, جرا 
ابوبکر را در خانه آن‌حضرت دفن نمودند؟ شگفت آن‌که عايشه خود را 
فانک ره پاش سداشعت ترا هکامی که خوا دارم اباق خسن 
قلبه: المبلام. .را در آن دقن نمایند: عايشته. و بتی‌آهیه. ما نع:شدتد و عانشنه 
گفت: خانه خانه من است, و به کسی اجازه نمی‌دهم که در اینجا دفن 
شود.(362) 

و بالاخره اگر فدی از مسلمانان بود و این حدیت صحیح شمرده می‌شد, 
چرا عمر و برخی از خلفا ان را به فرزندان حضرت فاطمه رد نمودند؟ که 
شرح آن خواهد امد. 

6 - چنان که نقل شد, حضرت فاطمه علیها السلام, پس از مصادره فدی, 
از ابوبکر ناراحت شد؛ و ۳ زنده بود از او دور جست و با وی سخن 
کت ال با قدجه شرواات فراوای که با نو دا هلی الله عله وله 
فرموده‌اند: هر کس فاطمه را بیازارد. مرا آزرده. و هر کس مرا آزرده 
سازد, خدا را آزرده است» و يا فرموده‌اند: «خداوند با خشم فاطمه غضب 
می‌نماید» و نیز با توجه به ایه 57 از سوره احزاب, اهل سنت چه پاسخی 


خواهند داد؟ 

- با بررسی روایات اهل سنت روشن می‌شود که خلیفه عقیده خاصی 
ندارد, و در مواقع مختلف؛ عقایدی گوناگون ابراز داشته است؛ از جمله: 
«فدک مال پیامبر صلی الله علیه واله نبود» «فدی مال پیامبر صلی الله 
علیه وله بود. ولی فرموده‌اند بعد از من مال مسلمانان خواهد بود؟ «فدک 
اشییاس ها ا رای ای ارس ای واه 
صدقه است». 
همچنین گاهی شهادت حضرت علی و دیگران را نمی پذیرد و گاه می‌گوید: 
ای دختر پیامبر! هم تو و علی و ام‌ایمن. و هم عمر و عبدالرحمان, همگی 
زاشته فیس افو ماو رت ها ادا ات 
ضیف تخا ید ولی خلیفه دوم آن را پاره من کنر اگر فدی از حضرت فاطمه 
علیها السلام است, چگونه آن را مصادره می‌نمایید و گواهی می‌طلبید و 
عمر سند آن را پاره می‌کند و اگر از فاطمه علیها السلام نیست, چرا| سند 
ملکیت آن را می‌نویسد ۵ مت مین کر ۵ اور اهر اند تفن ففایل: ای 
همه اختلافات و تناقض‌گویی‌ها جچه باید کرد؟ 


ری حان‌دازه 


قلحاضی که حضرت فاطمه علیها السلام مشاهده نمود که گروه حاکم, 
حاضر نبششفتد حق متام اه (قدی) را باز گردانند و گواهان شایسته و نمونه 
بشری را نیز با بهانه تراشی رد کردند, ناگزیر تصمیم گرفت که حقوق 
پایمال شده خویش را از راه دیگری مطالبه کند؛ لذا به مسجد پدرش 
مسر ۰ ِ تا در برابر مردم, حجت را اتمام نموده, مظلومیت خویش را بر 
همان گونه که برترین مکان را برای تظلّم خواهی برگزید. زمان حضور در 
مسجد را نیز مناسب‌ترین وقت انتخاب نمود که مسجد از یاران پدرش» 
مهاجر و انصار, پر بود. 

آن بانوی شایسته, در حالی که گروهی از زنان وعر را همراهی می کردند, 
وارد مسجد شد. پرده‌ای نضب کردید تا آن. بزرکوار از دید نامخرمان 
محفو ظ بماند. آن‌گاه خطبه‌ای در نهایت فصاحت و بلاغت و سرشار از 
حقایق, معنویت. مستدل, شورانگیز. شگفت‌آور و معجزه‌آسا ایراد فرمود 
که از هر نظر مانند نداشت. 

در آغاز خطبه, آن‌حضرت گریست و ناله نمود. مردم نیز منقلب و گریان 
شدند. سپس مدتی سکوت کرد تا ناله مردم آرام گیرد. آن گاه خواست 
سخن را آغاز نماید. دیگر بار صدای ناله‌ها بلند شد. حضرت سکوت نمود تا 
مردم آرام گرفتند. سپس سخن را آغاز فر مود, که تنها بخش‌هایی از 1 
آورده می‌ شود : 

«خداوند را بر نعمت‌های (بی‌کران) او ستایش نموده, بر آنچه الهام 
فرموده سپاس فی کذ ارم ۰ و گواهی می‌دهم , که جز خدای یکتا خدابی 
ی ی ات اه ای 
قرار داد... 

و گواهی می‌دهم که پدرم حضرت محمد (ص) بنده و فررستاده اوست. 
پیش از آن‌که (برای نجات و هدایت مردم) او را بفر ستد, بر کرف هی از 
آن‌که او را بیافریند (برای اين مقام), انتخاب نمود.. 

او اما ای ار سا ال سای نی سای 
گرفت بر این که حکم خویش را جاری و مقدرات حتمی خود را نفوذ بخشد. 

امت‌ها را مشاهده نمود که آیین‌های پراکنده‌ای برگزیده‌اند؛ کرهنی: ر 
برا, رز کرنتشن. ۵ دسته‌ای بت پزشستش می‌کردند: وبا آن که خداوند. را 
(در پرتو فطرت خویش) می‌شناختند او را انکار می‌کردند. (در چنین 
اضاعی] خامند نف برته تور تقد صلی. الله. علیف واله کاریکی‌ها دا 
برطرف و پرده‌های جهل و نادانی را از دل‌ها زدود و ابرهای تیره و تار 


اشتباه و سرگردانی را از جلوی چشم‌ها برداشت و برای هدایت مردم به پا 
خاست مه راز رات حات ند 
اد اما ی ای ار تما و فا میات 
ساختن شما از (آفت) غرور و تکبر, و زکات را ی تزکیه نفس و افزون 
شدن روزی‌تان, و روزه را عاملی برای استواری اخلاص, و حج را وسیله‌ای 
سای اسوارساحین سان شونمد الت راصعحت: ناه و اسام دلتا 
قرار داد.(363) 
فرمانبرداری از ما خاندان رسالت را باعث نظام ملت, و امامت و پیشوایی 
ما را عاملی برای در امان ماندن از پراکندگی‌ها, و جهاد را وسیله‌ای برای 
عزت و سربلندی اسلام مقرر فرمود.. 
«پیامبری از میان شما به سویتان 1 که رنج‌های شما بز او خران تاه به 
ارشاد و هدایت شما حربص» و با مقمنان دلسوز و و بود 364(>۰) 
هرگاه نسب او را بچویید» خواهید دید که او پدر من است. نه پدر زنان 
شما.؛ و برادر عمو زاده‌ام امیر مقمنان است, نه برادر مردان شما. راستی 
که این انتساب, عژت افرین و پر افتخار است. درود خدا| بر او و خاندانش 
باد. 
پیامبر رسالت خویش را در اندرز و بیم دادن» به خوبی به پایان بر د. از راه 
و رسم مشرکان روی برتافت و بر گردن آنان شمشیر عدالت را فرود 
آورد. گلوی زور مداران را فشرد و با زبان حکمت و اندرز نیکو, مردم را به 
راه خداوند فرا خواند. بت‌ها را ۳ 
متکبران کوبید تا پراکنده و نابود شده؛ تاریکی‌ها(ی شرک و جهل) برطرف 
شد و سپیده دم (نجات) فرا رسید و حق آشکار گردید. زعیم و پیشوای دین 
سخن ۳ و عربده‌های شیاطین به خاموشی گرایید. پیروان نفاق نابود 
گشته که وه کر‌ها ی کف و لاف ی وی ند مها ور ان 
افرادی پاک و سپید چهره و اهل تقوا کلمه اخلاص را بر زبان جاری 
کردید... 
تا آن‌ که خداوند در آن موقعیت وحشتنا ک, شما را به برکت یرت محجمد 
صلی الله علیه وآله نجات بخشید. او با شجاعان روزگار و گرگان خونخوار 
عرب و سرکشان حق ستیز, از اهل کتاب, سخت درگیر شدر و هرگاه 
آتشی برای جنگ روشن کردند. خداوند آن:ز] خامونن مود و هر گام شاخی 
(سرکرده‌ای) از شیاطین نمایان گشت. یا آژدهایی از مشرکان دهان 
شود در راوس عای. له الساام را در اه نها افتمد ان را 
سرکوب ساخت. او هرگز از این ماهوریت‌هاق خطرناکی باز نمی‌گشت جز 
آن که سرهای دشمنان را (با شهامت) پایمال می‌کرد و آتش آتتتن اقفر وان 
را با شمشیر خود خاموش می‌ساخت. 
وی در هر تلاش و جهادی رنج‌ها را به جان می‌خرید و در انجام دادن فرمان 


الهی نهایت کوشش را داشت. او از همه کس به پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله نزدیک‌تر و سالار اولیای الهي بود. وی کوشا؛ خیرخواه, جدّی و پر تلاش 
تو آماسها چی ان موقعیت, ور اشانتین و وفام زندگی می‌کردید.. 

شما که مرکب خلافت را گرفتید. به این مقدار درنگ نکردید تا وود 
بلکه آتش فننه‌ها را دامن زدند و شعله‌های. آن را .برافرو‌شتید ,و تدای 
شیطان اغواگر را پاسخ گفتید و برای خاموش ساختن انوار دين و از میان 
برداشتن سنت‌های پیامبر همت گماشتید. . و ما نیز بسان کسی که تيزي 
کارد بر گلو و نوک نیزه بر دل او نشسته, شکیبایی می‌نماییم. 

شگفت آن که می‌پندارید برای ما ارثی نیست. «آیا به راستی احکام زمان 
جاهلیت را می‌خواهند؟ برای مردمی که یقین دارند, داوری چه کسی از 
خدا بهتر است؟» (365) 

آیاشما این خفایق را تمی‌دانید؟ خرا می‌دانیداسسان. افتاب برای::ضشها 
روشن است که من دختر پیامبرم. هان ای مسلمانان! آبا زیبنده است که 
من از ارث پدر خود محروم شوم؟! 

دختر گرامی پیامبر, در ادامه, خطاب به ابوبکر چنین فر مودند: 

هان ای پسر ابی‌قحافه! ایا در قران و کتاب خداوند امده است که تو از 
پدرت ارث ببری, اما من از پدرم ارت نبرم ؟! راستی که افترا و دروع 
رسوایی آورده‌ای: آپا آگاهانه و عمدا کتاب خدا| را ترک تقودق: و آن را پشت 
سر افکنده‌ای که می‌فرماید: 

5 ورت سلَیّمانْ داود» 3606(۰) 

۵ نف فران در سر گذشت زکریا دعای او را این چنین بر سیم ی کنر که 
فرمود: 

«فهّبٌٍ لی من لذنک وله | برئیی و بُرث من آل یعْفُوبَ».(367) 

و در قرآن آمده ات ِ 

«و آولوا الأرُحام بَعْضُهُمْ أَّلی ییتقض فی کتاب الله».(368) 

و نیز می‌فرهاید: 

«بوصیکم ال فی َولادکم للاگر مثل حظّ التَّن».(369) 

و خداوند می‌فرماید: 

«ان ترک عَیْراً الوَصتَه لوالدین و الأفْریین بالْعغژوف حثّا ی التَفَین». 
(370) 

با این آیات, چنین می‌پندارید که من از پدرم بهره‌ای ندارم و از او ارثی 
نمی‌برم و خویشاوندی میان من و او نیست ؟! اپا خداوند ایه‌ای مخصوص 
شما فرو فرستاد که پدرم مرا از ان خارج ساخت؟! يا این که می‌گویید دو 
ملت و پیروان دو دین از یکدیگر ارث نمی‌برند و من و پدرم از یک ملت 
نیستیم و یک دین و آیین نداریم؟! يا اين‌که می‌پندارید از پدرم رسول خدا و 
عمو زاده‌ام حضرت علی , به عام و خاص قرآن آگاه‌ترید؟! 


اینک که چنین است, این تو و این هم فدک و ارث من که بسان مرکبی 
اماده بر آن بنشین, اما بدان که در روز محشر و قیامت تو را دیدار خواهد 
کرد و در آن روز خداوند چه نیکو داور و حضرت محمد (ص) چه نیکو زعیم 
(و دادخواه) و قیامت چه جالب وعده گاهی است. | گاه است که باطل 
گرایان و بیهوده کاران زیان کارند. اما پشیمانی برای شما سودی نخواهد 
داشت._ ۲ 

سپس ایه 67 از سوره انعام و ایه 39 از سوره هود و زمر را تلاوت 
فرمودند. 

آن گاه روی سخن را متوجه گروه انصار ساخته, فر مودند: ۲ 
ای جوان مردان! ای بازوان ملت! ای یاران و سنگرهای محکم اسلام! آخر 
این چه سستی و سهل‌انگاری است که در باره گرفتن حق من از خود 
نشان می‌دهید؟ ایا پدرم رسول خدا صلی الله علیه واله نمی‌فرمود: باید 
حرمت و احترام هر کس را در مورد فرزندانش رعایت نمود؟ 

چه زود شرایط را دگرگون و نامطلوب ساختید, و چه شتابان به بیراهه 
رفتید (و از سنت‌ها و احکام دین دست برداشتید) با آن‌که نیروی کافی 
برای دفاع از من و احقاق حقم را دارید و توانایی عمل به خواسته من در 
شما هست.. 

هان ای فرزندان اوس و خزرج! آیا در مورد میراث پدرم, مظلوم واقع 
شوم و شما می‌نگرید و می‌شنوید و در حضور و مجمع شما از حق خود مرا 
محروم می‌کنند؟ دعوت من به همه شما رسید و همگی از ماجرا و وضع 
من اطلاع دارید, اما مرا پاری نمی‌کنيد, با آن‌که همه گونه آمادگی و ساز و 
برگ و لوازم جنگی. حتی شمشیر و سیر دارید. ندای دادخواهی و ناله 
مظلومیت من به گوش شما می‌رسد, ولی پاسخم را نمی‌دهید و مرا یاری 
نمی کنید... ۲ 

را کر که نها او اک شون دا ترا مر 
نمودند کارزار نمی‌کنید, در حالی که انان نخستین بار (جنگ را) با شما آغاز 
نمودند؟ ایا از انان می‌ترسید, با ان که اگر مقمنید خداوند سزاوارتر است 
که از او بترسید؟» (371) 

آری, شما را چنین می‌نگرم که به خوشی و راحتی خو گرفته‌اید و شخصیت 
والا و با کفایتی را که در اداره امور و رفع گرفتاری‌ها از همه سزاوارتر 
است کنار زده و به تنبلی و آسایش و تن پروری در گوشه‌ای خلوت تن 
داده‌اید.. 

اما این تن به دلیل لبریز شدن جان و بیرون افکندن خشم درونی و 
اندوهی است که در سینه‌ام موج می‌زند. ضمنا با این سخنان با شما اتمام 
حجت نمودم. اکنون که حق را روشن ساختم. این شما و این مرکب 
خلافت؛ آن را بگیرید, اما به هوش باشید که پشتش زخم خورده و پایش 


شکاف برداشته و ننگ و عار آن هميشه بر دامن شما می‌ماند و نشان از 
خشم خدا و رسوایی ابدی را با خود دارد. و سرانجام به انش خشم خدا که 
تا اعماق دل نیز نفوذ می‌کند خواهر پیوست...». 

دختر سرافراز پیامبر, پا ای ماد یاه تن آسای خویش, 
خود را روی قبر منور پدر افکند و اشعاری را با سوز و شور خواند که بنا بر 
نقل «کشف الغمه» طوفانی از اشک و ناله از زن و مرد برخاست که تا آن 
روز دیده نشده بود. 

آن‌گاه بانوی بانوان به خانه خویش بازگشت., در حالی که آمیر مومنان علیه 
السلام در انتظار طلوع خورشید جهان افروزش بود. هنگامی که به خانه 
خود وارد شد. به امیر مومنان علیه السلام فرمود: 

«ای فرزند ابوطالب! چون است که بسان کودکی که در رحم مادر است. 
پرده نشینی را برگزیدی و در سرای اثهام زمین گیر شده‌ای؟ تو مدام 
ناتوان به تو خیانت ورزیده است. 

این [ < ابوبکر] فرزند ابی‌ قحافه است که بخشش و هدیه یدرم و مخارج 
زندگی فرزندانم را به ستم و زور از من ربوده و آشکارا با من به دشمنی 
ترخانتته است و دن کفتان بارمن. کینه‌توتی می کنة, تا انجا که انضاز دستت 
از ياري من شسته و مهاجران از من بریده و مردم نیز از یاری من چشم 
پوشیده‌اند؛ نه کسی از حقوقم دفاع می‌کند و نه شخصی در برابر ستم 
ایستادگی می‌نماید... کاش پیش از این (ستمدیدگی و طغیانگری اینان) از 


دنیا رفته بودم . 
علی جان! از این که با شما این گونه سخن گفتم, از بار گاه خداوند عذر 


آن‌گاه ۱ علیه السلام فرمودند: 

«وای بر تو نیست. بلکه وا بر دشمن توسته یو حداونق در مراب انجه از 

تو برده‌اند. برتر از آن را برایت فراهم ساخته است. از اين روء شکیبایی 

پیشه ساز و به خدا واگذار». 

در این هنگام حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 

«حسبی ال » «خدای مرا بسنده است و به او وامی گذارم». 

وگو رت بر لب مبارک نهاده و دیگر چیزی نفرمودند 372(۰) 

سخنان بانوی بانوان؛ مردم را منقلب نمود.؛ به طوری که طوفانی از اشک 
و ناله و فریاد از زن 79 برخاست که تا آن روز چنین دیده نشده بود. 

آنان ربان به اعتراض کشوزند وه ِِِ سر و صدا علیه خلیفه و اعمال او 

به گوش می‌رسید. ابوبکر بعد از گفت و گو با عمر بر منبر رفت و سخنانی 

وان آمرد کف اذمی ال آنها یم من مان اما به اما سر سر را 


می‌آوریم: 


«ای مردم! اين چه بلوایی است که به دنبال هر صدا و گفتاری که بلند 
می‌شود گوش متا رید ماکان ون هی هید این اش مها و خواسته‌ها کجا 
در عصر پیامبر وجود داشت؟ اینک هر کس شنیده يا دیده, بياید و بازگوید. 
او همانند روباهی است که شاهدش دم او است... فتنه و هرج و مرح را 
شن ار و سا اها اصت اهص هی تیم اراد رشن 
دست بدارند و کاری به کارم نداشته باشند. ساکت خواهم بود. در این باره, 
از زنان و ناتوانان کمک می‌گیرند... 

اگاه باشید که من دست و زبان خویش را به روی کسی که مستحق کیفر 
نباشد نمی گشایم». ۱ 

پس از این سخنان (تهدیدامیز و جسارت‌ها و اهانت‌های تکان دهنده به 
پیشوای پرهیز گاران و امیر مومنان, برادر و وصی و داماد و امین و فدایی 
ناه دا ضلی الله غلته وله و در سوایر ری دس نم رن امه 
(373) 

شگفت ان کف همان ان رن و تهدید خليفه, لب فرو بستند. تنها همسر 
کرام خانم پیامبران ام سلمه-هنحامن که از اين, جشارت‌ها آگاه جنند, 
سخت براشفت و سرش را از خانه بیرون اورد و فرمود: اپا دن باره 
شخصیت والایی چون حضرت فاطمه علیها السلام. چنین سخن می‌گویید؟ 
او حوریه‌ای در میان انسان‌هاست که در دامان پیامبر پرورش یافته و بر 
روی دست‌های ملائکه. دست به دست گشته و در دامان بانوان و 
پاکیزه رشد نموده و به برترین شخصیت‌ها و تربیت‌ها نایل آمده است. 

آیا می‌پندارید که رسول خدا| میراثت خود را بر او تحریم نموده, اما به خود 
او اعلان نکرده, با آن که قرآن می‌فر ماید: 

«و اند عشیوتک الأْفْرَبینَ» 374(۰) 

پا این که بر این پندارید که مطلب را , به او رسانده, اما او (نافرمانی پدر 
نموده و( ۱۳ ارت من کی با اه حضرت فاطمه علیها السلام برترین 
بانوان گیتی و مام پر فضیلت دو سالار جوانان بهشت و همتای حضرت 
مریم و پدرش خاتم پیامبران است. 

وا نود ایا صای اللس ات له او اد تفای کم 
مراقبت می‌کرد, و دست راستش را زیر سر او و دست چپیش را پوشش 
او می‌ساخت. ۲ 

هان! آهسته‌تر که رسول خدا صلی الله علیه وآله در برابر دیدگان 
شماست و رفتار شما را می‌نگرد و به زودی بر خداوند وارد خواهید شد و 
خواهید دانست که کیفر کردارتان چگونه خواهد بود. 

ام سلمه به دلیل اين حق گویی و دفاع از دختر پیامبر, از حقوق سالانه 
خویش محروم گشت., و به دستور خليفه, ان سال چیزی از حقوقش را 
نپرداختند.(375) 


امیر مومان. السلام نامه‌ای کوبنده برای ابوبکر فرستاد که بخشی از 
«امواج ات و فتنه‌ها را با سینه‌های کشتی‌های نجات شکافتند, و تاج‌های 
فخر فروشی متکبران را با محدود کردن افراد حیله‌گر فرو گذاشتند, و از 
پرتو نور (پیامبر) روشنی گرفتند (ولی در پایان کار) میراث (اهل بیت و) 
پاکان و نیکان را میان خود تقسیم نمودند, و بار ر گناهان را - بر اثر ربودن 
بخشش و عطای پیامبر مختار صلی الله علیه وله - به دوش که گوبا 
می‌نگرم بسان شتری حتم.يشته. که:به .دوز اشیات: هی کرد یر وادق 
گمراهی سرگردان گام بر می‌دارید. 

نو کند به: خداا اکر ». به. آنچه نما به. آن احاهی تندازید + مادنن بودم؛ 
سر فا ها راما کر ن مت[ با داس‌های برنده و تیز از تن جدا 
می‌ کردم و فرق دلیران شما را می‌شکافتم؛ به گونه‌ای که چشمان شما 
مجروح می‌گشت؛ فا ۱ و 9 
می‌افتادید. شما نیک 0 که درهم شکننده صفوف لشکرها بودم.. 

اگر از حق سخن بگویم. می‌گویید حسادت می‌ورزد و اگر ساکت بنشینم, 
خواهید گفت: از مرگ بیمناک است... 

آهسته‌تر! زود باشد که گرفتگی و غبار ابرها از جلوی شما برطرف گردد و 
آناز شتوم کردارتان را تکرید ودانه‌های تلخی: را که کاشته‌آید به ضوزت 
سم کشنده درو نمایید که داوری خداوند. دشمنی و دادخواهی پیامبر و 
وعده‌گاه قیامت کافی است. خداوند تنها شما را از رحمت خویش دور 
سازد و تنها شما را به هلاکت رساند. و السلام علی من اتبع الهدی». 
(376) 

سردار بدر و خیبر و سالار مومنان_ حضرت علی علیه السلام, ۳ آنجا که 
امکان داشت. از فرصت‌های پیش آمده شایسته‌ترین بهره‌ها را گرفت؛ ۳ 
اولاً حقوق پایمال شده خود و همسرش را بر همه مومنان و حق جویان 
ثابت کند, و ثانیا بر اقراد اتمام حجت نماید و خیرخواهانه به آنها هشدار 
دهد و از گمراهی‌ها اگاهشان سازد. افزون بر اين‌ها بدون شک, این حقایق 
در تاریخ ثبت خواهد شد, تا عصرها و نسل‌هایی که از ان پس خواهند امد, 
آنچه را روی داده بنگرند و پیشوایان حق و عدالت را از بیدادگران و 
سردمداران باطل باز شناسند. 

از اين رو, امیر مومنان علیه السلام برای روشنگری و اتمام حجت بر 
همگان, حضرت فاطمه علیها السلام را بر مرکب می‌نشاند و همراه دو 
فرزند ارجمندش به در خانه مهاجر و انصار می‌برد و از آنها می‌خواست که 
از او پشتیبانی کنند. آنها در پاسخ می‌گفتند: بیعت ما با ابوبکر انجام شد و 
کاز .از «کار. کذشت. احر بیتن. از این هی‌آمدیدر به: شما. باسخ. منیت 
می‌دادیم. 


حضرت علی علیه السلام در پاسخ انها می‌فرمودند: ۳ 

«ايا من جنازه رسول خدا را در خانه‌اش رها کنم و آن را دفن نکرده 

بگذارم و به سوی شما بیایم و با مردم در باره حکومت به جای پیامبر صلی 

الله علیه واله منازعه کنم؟» 

و حضرت فاطمه علیها السلام می‌فرمودند: 

«بر ابو الحسن علی علیه السلام لازم و سزاوار بود که تجهیز پیکر مطهر 

رسول خدا صلی الله علیه واله را انجام دهد. ولی مهاجر و انصار کاری 

کردند که خداوند آنها را بازخواست و مجازات خواهد کرد.» (377) 

اما اه مالیا مر از اجه مس قویا هه ۱ 

«سرانجام روزی حضرت فاطمه علیها السلام به در خانه معاذ بن جبل امد, 
به او فرمود: ای معاذ!» 

ی قدٌ جنک مُستلصرة» (378) 

«آمده‌ام (تا در برابر ستم و بیدادگری) تو را به یاری خویش فرا خوانم و از 

تو کمک بطلبم.» 

تو با پیامبر بیعت نموده‌ای که او و نسل و ذریه اش را یاری نمایی و مانند 

دفاع نمودن از خود و ذریه‌ات از حقوق انها دفاع نمایی و ستم و ناراحتی را 

اد نان ترظرت شارت یی هنکن فدیرا مصادر وعصت نوی و 

کارگزار مرا از آنجا بیرون رانده است. 

معاذ عرض کرد: ابا جر مزم ویکران کیت هت کف شما راباری بمانند و ان 

بانوی گرامی فرمود: نه, هیچ کس مرا پاسخ مثبت نداد. معاذ عرض کرد: 

پس با ياری من چه کاری ساخته است؟ (و پاسخ منفی داد). 

در اين هنگام که حضرت فاطمه علیها السلام بیرون می‌رفت, فرزند معاذ 

به خانه رسید و از پدرش پرسید: دختر پیامبر برای چه آمده بود؟ پاسخ داد: 

آمده بود تا ضد ابوبکر از من کمک بخواهد؛ چون فدک را از او گرفته است. 

پسرش گفت: چه پاسخی به آن‌حضرت دادی؟ گفت: از من کاری ساخته 

نبود. پسرش گفت: به یاری او برنخاستی؟ پاسخ داد: آری. پسرش گفت: 

پس از آن به تو چه فرمود؟ معاذ گفت: فرمود: . دیگر تا روز قیامت و 

هنگامه دیدار با رسول خدا صلی الله علیه وأله با تو سخن تخواهم گفت. 

امن تا ۳ بآ و شوم. 

امام صادق علیه السلام چنین ادامه می‌دهند: 

«حضرت فاطمه علیها السلام به خانه بازگشتند. همسرش حضرت علی 

علیه السلام به ایشان فرمودند: هنگامی که ابوبکر تنها باشد, خودت نزد او 

برو؛ زیرا او (به ظاهر) از عمر نرم‌تر است. به او بگو که تو ادعا می‌کنی 

من جانشین پیامبرم؛ به فرض که فدک از تو باشد, وقتی من آن را 

درخواست کنم, لاتم اسنت آن.ر | بض‌هن بر فرداتی: 


بارگو کرد 2 رات کت ها ۰ ِ 

نوشت که فدک را به حضرت فاطمه برگردانند. حضرت فاطمه علها 

السلام بیرون آمد. در حالی که آن نامه را در دست داشت. در راه با عمر 

ملاقات نمود. او از جریان نامه پر سید . (379) 

آن‌حضرت فر مودند: نامه‌ای از ابوبکر در باره فدک است. عمر گفت: آن را 

به من بده. آن‌حضرت امتناع نمود. عمر با پای خود به آن‌حضرت جسارت 

نمود, که , بز اثر آن لکذ؛ فرزندش حضرت محسن علیه السلام سقط گردید. 

آن‌گاه عمر سیلی‌ای به گونه بانوی بانوان نواخت که گوشواره‌اش از شداّت 

ار تا یوت سپس نامه را گرفت و پاره کرد. 

۰« پیامبر بر اثر این جسارت 75 روز بیمار شد. آن‌گاه از دنیا 
۰ (3890) 

ی بگرفت 

ابر سیهی چهره ماهم بگرفت 

با دست به دنبال حسن می‌گشتم 

سیلی عدو برق نگاهم بگرفت 


فک دنس خاتا 


بعد از ابوبکر نیز فدک در کشاکش گرایش‌ها و سیاست‌هایی متضاد قرار 
گرفت؛ ما و ۱ مثلا مثلا برخی مورخان 
مانند سمهودی نقل کرده‌اند که عمر آن را به حضرت علی علیه السلام و 
فا ی سا مایا شمه رات رای ار عتارم نیز 
مرحوم مظفر (382) بر این باورند: عمر که خود عامل مصادره بوده. _تنها 
باغ‌های اطراف مدینه را بازگرداند, اما فدک در تصرف او بود. خصوصا در 
زوابات اهل شنت ضزیم ندم که عمر ضدفات پیامبر اکرم صلی الله 
داله در یه اضر لین هه کاس تفیل داد دلی نو مودک را 
خود تصرف نمود.(383) 
اند واه مر کم داماد مرن ی سر ی ۱392 
معاویه فدک را میان سه نفر: مروان, عمرو بن عثمان, و فرزندش يزید, 
تقسیم کرد. (385) و در زمان مروان. همه سهام در اختیار خود او قرار 
گرفت.(386) 
کی کته کارا ان رس تصا علا اس عون او 
عمر بن عبدالعزیز بود. (387) 
اما هنگامی که یزید بن عبدالملی به قدرت رسید, آن را از اولاد حضرت 
فاطمه علیها السلام پس گرفت و همچنان ۳ بنی‌مروان و بنی‌امیه 
بود تا این که حکومت به دست عباسیان منتقل گردید. 
در دوران خلافت بنی عباس, سقاح آن را به عبد الله بن حسن واگذار نمود. 
پس از او منصور دوانیقی آن را باز پس گرفت, ولی فرزندش مهدی آن را 
به اولاد زهرا علیها السلام بازگردانید. , پس از وی, موسی و هارون آن را از 
دست آنها گرفتند تا آن‌که تب نم ها شور نید او طی تشریفاتی فدک را 
به اولاد حضرت زهرا| واگذار 9 388(۰) 
پس از فوت هاحوت: باز اوضاع دگرگون شد. گاه آن را از فرزندان حضرت 
رهرا علیها الشلام هی کر فعته و کاهی به انا نانتفی کرداندند. 


حطاانت غم ا زگ 


پیش‌تر اشاره شد که بعد از شهادت جانسوز پیامبر صلی الله علیه واله 
هنحاضی که متوجه شدند زمینه برای عصب خلافت آماده است و حضرت 
علی و اهل بیت علیهم السلام مشغول دفن و تجهیز رسول خدا صلی الله 
علیه وآله و مردم سر گرم سوگواری آن حضرت آند, با رفتن به سفیعه, 
اوضاع را دگرگون کرده. با نقشه‌های از پیش طراحی شده آرای عده‌ای 
شناخته شده را به نفع خود جلب نمودند؛ و برای استحکام پایه‌های حکومت 
خود, در صدد برآمدند که مخالفان را ساکت نمایند. 

اینان سفارش‌های مکژر رسول خدا صلی الله علیه وآله از آغاز پیدایش 
اسلام تا جریان غدیر و اعلام علنی امامت و ولایت حضرت علی علیه 
السلام. همه را از یاد بردند. نخست سراغ آن‌حضرت رفته, آنچه از کینه‌ها 
و حسدها در دل داشتند, ابراز نمودند. و با همراهی شماری اوباش, به خانه 
وحی هجوم اوردند, و با آتش زدن در خانه و جسارت به بانوی بانوان, دختر 
سرافراز پیامبر, و ایجاد رعب و وحشت. حضرت علی علیه السلام را برای 


هجوم به خانه وحی 


هنگامی که حضرت علی علیه السلام بی‌وفایی مردم را دریافت و دانست 
که از یاری‌اش سرپیچی کرده‌اند. خانه تشیتی: ۱ برگزید. ام 
طاهرماو عس ترش سشتوی داشت روز کاوها سنن از آودفت گرد 
گفت: چه کسی را بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را می‌فرستیم؛ زیرا مردی 
خشن وه سخت و بی‌مهر است. او از آزاد شدکان و از دودمان شی‌عدی بن 
ابوبکر قنفذ را همراه گروهی به سوی خانه امیر مقمنان روانه کرد. انان 
اجازه خواستند, ولی آن‌حضرت اجازه نداد. قنفذ و همراهانش نزد ابوبکر و 
عمر - که در مسجد با مردم نشسته بودند - باز گشتند و گفتند: به ما اجازه 
نداد. عمر گفت: دوباره بروید. اگر اجازه نداد, بدون اجازه داخل شوید. 
آنان برگشتند و اجازه خواستند. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
نمی‌گذارم بدون اجازه وارد خانه‌ام شوید. بار دیگر باز 2 ولی قنفذ 
آتجا ماتد و آنان جریان را باز که کزدند. عمر خشمگین شد و گفت: مارا با 
زنان چه کار؟! و به اطرافیان دستور داد تا هیزم آفزذنن: ۵ کون عم کمک 
آنان هیزم‌ها را کنار خانه حضرت علی و فاطمه و فرزندانش علیهم السلام 
آوردند. 
آن‌گاه عمر با آوازی بلند - به طوری که حضرت علي و فاطمه شنیدند - 
0 سوگند به خدا, با غلی! باید از خانه بیرون آیی .و با خلیفه: بیعت 
کنی, و گرنه بر تو آتش افروزم. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: ای 
عمر! ما را با تو چه کار؟! عمر گفت: در را باز کن, و گرنه خانه را با 
خودتان اتش می‌زنم. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
از خدا نمی‌ترسی که به خانه‌ام وارد می‌شوی؟ عمر از ز کار خود شرم نکرد 
و آتش خواست و با آن در خانه را به آنتتن کشید و.با فشار به در وازد 
۳ 
حضرت فاطمه علیها السلام جلو آمد و فریاد زد: بابا رسول خدا! 
عمر شمشیرش را که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوی سالار زنان گیتی 
زد, که ناله‌اش بلند شد: باباء رسول خدا! ۱ 
عمر دگر بار تازیانه خود را بلند نمود و بر بازوی مبارک آن بانوی گرامی زد 
که ناله‌اش بلند شد: يا رسول الله! ابوبکر و عمر پس از تو چه بد رفتاری 
کردند. 
با مشاهده اين جریان! حضرت علی علیه السلام از جا برخاست و گریبان 
عمر را گرفت و او را بر زمین کوبید, به طوری که گردن و بینی او مجروح 


شد؛ و خواست او را بکشد که سفارش و گفتارهای رسول خدا صلی الله 
غلیه. واله در بای شکیبایی را به یاد آوردم: فرمود: ای پسر صحاک! سوگند 
به خدایی که حضرت مجمد صلی الله علیه واه با : به پیامبری ارچ نهاد, اگر 
کتاب و حکم خدا سبقت نگرفته بود و پیمانی که رسولش گرفته بود در 
میان نبود. می‌فهمیدی که نمی‌توانی داخل خانه من شوی. 

در اینجا عمر کسی را فرستاد و از مردم درخواستِ یاری کرد. مردم به 
خانه رت علی. عایه لام وم آورند. افیر عومنان. علیه ااملام 
دست به شمشیر برد. قنفذ از ترس آن‌که مبادا آن‌حضرت با شمشیر خارج 
شود, نزد ابوبکر بازگشت. انان از دلاوری‌ها و صلابت و شدت ان‌حضرت 
نیک باخبر بودند. 

ابوبکر به قنفذ دستور داد که برگردد, و به او گفت : اگر علی بیرون نیامد 
سر سختانه وارد شوید, و ٩‏ 

قنفذ برگشت و با همراهانش با سرسختی, بدون اجازه, وارد خانه شدند. 
حضرت علی علیه السلام دست به شمشیر برد که آنها پیش دستی کرده, 
به طرف آن‌حضرت هجوم تفن و چون تعدادشان زیاد بود, شمشیر را 
گرفتند و عده‌ای شمشیر به دست اطراف آن‌حضرت را محاصره کرده و 
ریسمان به کزدن «حبل اللّه المتین» انداختند. 

حضرت فاطمه علیها السلام جلو آمد و خواست کنار در مانع شود و نگذارد 
آن‌حضرت را بیرون برند. 

«قصزبها فلفْدٌ بالسمَوط قماتث حین ماتث و ان فی عضدها کمثل الشفلج 


فان ای ارو ی وه ار سود ما سس شا ]له اد 
بات شرت اعد اد سا نار تارف مار ماد اد ان 
پسان بازوبندی در بازوی مبارک ایشان نمایان بود».(390) 

آن گاه حضرت علو علیه السلام را با زور و کشان‌کشان برای بیعت نزد 
ابوبکر بردند. 391(۰) 

۰ یس از ز بازگشت قنفذ, ابوبکر, عمر» عثمان. خالد بن ولید, مغیره؛ 
ابوعبیده ۳ سالم غلام ابی‌حذیفه و قنفذ از جا حرکت کرده, به سوی 
خانه حضرت علی علیه السلام به راه افتادند. نزدیک خانه که رسیدند, 
دیدند حضرت فاطمه علیها السلام در خانه را بسته است. - ان بانو 
می‌بنداشت که بی‌اجازه وارد نمی‌ شوند - عمر با پایش به دره که از چوب 
خرما بود, لکد زد و آن را شکست. سپس وارد خانه شدند و حضرت علی 
را (برای بیعت ) بیرون بردند...(392) ٍ 

روت ماع راوید بح مار خن مایق ی 

«... اما دخترت؛ به او ستم کنند و او را از حقش محجروم سازند و حقی که 
ی ان قآ منیت عصت ما تور ور ای رها ام ات سا نو 


بدون اجازه از او, در حریم و منزلش وارد شوند, او را خوار و ذلیل سازند. 
و کسی نیست او را یاری نموده, از او دفاع کند. و بر اثر ضربات و کتک؛ 
بچه‌اش سقط شود و از دنیا برود. 

تاه صلی الا یه وال رما لاو ال افو ان اتید 
پذیرفتم و تسلیم نو هستم و توفیق ۱۳ از کاخ توست. ۰( 393) 
آری, فاطمه زهرا علیها السلام در آن موقعیت وصف‌ناپذیر - و در برابر این 
زورمداری و حق کشی و بیدادگری از مردمی که دیروز در صف‌های 
طولانی به پدر بزر گوارش اقتدا می‌کردند 5 پاری خواست.؛ اما نه کسی به 
فریاد یاری‌خواهی اش پاسخ مثبت داد, و نه کسی به کمک او شتافت. 

عالم بزرگوار و محدث گرانقدر, فیض کاشانی, اشنم است که عمر برخی 
اادشدان وتان با کرد انا آان شاه آهن معا سار 
مظلومان علیه السلام رهسپار شدند. دیدند در خانه بسته است. فریاد 
زدند: ای علی! از خانه بیرون بیا که خلیفه تو راً می‌طلبد. کسی در را باز 
نکرد. آنان هیزم آوردند و کنار در خانه گذاشتند تا خانه را ان بزنند. عمر 
فریاد زد: سوگند به خداء اگر در را باز زج ات 7 به آتش می‌کشم. 
آتفن بز تندن در را کشود: جففیته یق‌آن که عهلت بدهند که خود را ص 
نامحرمان بپوشاند, با فشار وارد شدند. حضرت فاطمه علیها السلام برای 
آن که در برابر نامحرمان نباشد, به پشت در رفت. عمر در را فشار داد که 
آن بانوی بانوان و جگر گوشه خاتم پیامبران بین در و دیوار قرار گرفت. 
آن‌گاه عمر و همراهانش اطراف امیر مقمنان علیه السلام را گرفته, به به او 
مهو شدید دامانس را خی رومه روز ق کشان‌کشان به ظرف امسجد 
رد29 حضرت فاطمه علیها السلام بین آنان و همسر مظلومش قرار 
گرفت و فرمود: سوگند به خدا نمی‌گذارم او را از روی ستم ببرید. وای بر 
شما! چه زود به خدا و رسولش خیانت ورزیدید.. 

عم به سس وس قت سور وان کب واه ایکا سوام 
به پشت و پهلوی حبیبه خدا فاطمه زهر| علیها السلام چندان ی کا ار ان 
در بدن مبارکش پدیدار شد. همین ضربات. قوی‌ترین اثر را در سقط جنین 
ان بانو داشت. ۲ 

باه الم ضلی. ال ایو الم اش ار ی ان کد یط شک را 
«محسن» نهاده بود...(394) 

مولف «ارشاد القلوب» می‌نوبسد. حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
«هیزم بسیار به در خانه ما آوردند تا خانه و اهلش را بسوزآنند. من در 
پشت در ایستاده بودم. مهاجمین را به خدا و رسولش سوگند می‌دادم که 
دست از ما بردارند و ما را پاری نمایند. عمر تازیانه را از دست قنفذ, غلام 


ابوبکر گرفت و به بازویم ری که نش ره مانند بازوبند باقی ماند. آن گاه لگد 


به در زد و در را به طرف من فشار داد. 

در این ام رز رن افتادم, در حالی که فرزند در رحم داشتم, 
آتش زبانه می کشید و صور تم را می‌سوزانید. او با دستش مرا می زد به 
گونه‌ای که گوشواره‌ام قطع و پراکنده شد. در این حالت درد زایمان مرا 
فرا گرفت و محسنم بی‌گناه سقط و شهید شد.»(395) 
سینه‌ای کز معرفت گنجینه اسرار بود 

کی سزاوار فشار ان در و دیوار بود؟ 

طور سینای تجلی مشعلی از نور بود 

سینه سینای عصمت مُشتعل از نار بود 

آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی 

از ز کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود 

گردش گردون دون بین کز جفای سامری 

نقطه پرگار وحدت مرکز مسمار بود 

ناله بانو زد اندر خرمن هستی شرر 

گویی اندر طور غم چون نخل آتش‌بار بود 

صورتی نیلی شد از سیلی که چون نیل سیاه 

روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود 

شهریاری شد به بند بنده‌ای از بندگان 

ان که جبرئیل امینش بنده دربار بود 

از قفای شاه بانو با تواّی جان‌گداز 

تا توانائی به تن, تا قوّت رفتار بود 

گرچه بازو خسته شد., وز کار دستش بسته شد 
یبای هن بز کف واز بوه 

دست بانو گر چه از دامان شه کوتاه شد 

لیک برگردون بلند از دست آن گمراه شد(396) * * * 
من ندانم حال زهرا, از دل مضطر بپرسید 

یا که از دیوار خون الود و از در بپرسید 

محسنش شد سقط, اما در کجا افتاد جسمش 

من ندانم, مکر از استان در بپرسید 

آستان در خجل گردیده. خون افشان بگفتا 

حال طفل بی‌گنه, باید که از مادر بیرسید 

گفتمش از زیر پیراهن چرا شب داد غسلش 

گفتم آثاری به جا مانده از فدک, گفت که باید 

از کی ی ضقد اطور برنته 

بوده زینب در همه احوال با او من چگویم 


شرح حال مادرش,: باید از ان دختر بیرسید 
عا علا 

می‌سوخت در و فاطمه پشت در بود 

اما دل او زشعله سوزان‌تر بود 

بر فاطمه فصه بود نزدیک اما 

نزدیک‌تر از کنیز میخ در بود 

عا علا 

زهرا که شهیده گشت بی‌جرم و گناه 

شد از غم او دل دو عالم پراه 

ناموس خدا کجا و سیلی خوردن 

لا حول و لا قعة الا باه 

عا علا 

یک ضربه روز خندق کز شصت حیدر است 
ز افعال نیک جن و بشر پربهاتر است 

آن سیلی‌ای که صورت زهرا کبود کرد 
به پیش باغبان گل را جفا کاری نمی‌چیند 
مگر چشم عدو چشمان مولا را نمی‌بیند 
به پیش دیده طفلی نخورده مادری سیلی 
مگر دشمن, , حسن را همره زهرا نمی بیند 
طبیبا! مادرت از درد پهلو می‌کند فریاد 

ز تو عمدیده مادر, انتظار مرهمی دارد 
از بوسه تازیانه بر دست بتول 

یک لحظه تمام. هستتن از کار افناد 


۴ج کل 


قسمت دوم 


توا پات ان ماه صاو اه سا مب شم ون ای مب مد 
.. عمر گفت: پا علی! برای انچه مسلمین بدان اجتماع نموده‌آند, از خانه 
بیرون بیا, وگرنه تو را می‌کشیم. فصّه فرمود: امير موّمنان علیه السلام 
مشغول ‏ (جمع آوری قرآن) ات اگر انصاف دهید, حق با ۳ آنان 
ام کلثوم و فِصّه علیهم السلام هیزم بر در خانه فراهم آوردند. 
حضرت فاطفه غلها السلام ,پشت. دز به آنان-خطاب: کردء وای«بن بو ای 
عمرا! این چه ار | ره است بر خدا و رسولش؟ تصمیم داری نسل پاک 
پیامبر را براندازی و نور خدا را خاموش نمایی, در حالی که خداوند نورش 
وا امد کال وا هدعو 
قنفذ دستش را برای گشودن در دراز نمود, و عمر با تازیانه چنان بر بازوی 
ان‌حضرت نواخت که بسان اثر بازوبند سیاه گردید و با پايیش به در کوبید 
که به شکم فاطمه علیها السلام اصابت کرد و محسن شش‌ماهه‌اش سقط 
و شهید گردید. آن‌گاه عمر و قنفذ و خالد بن ولید, به درون خانه هجوم 
۹ آن بانوی مظلوم, بلند بلند گریه و ناله می‌ کرد و می‌فر مود: وای 
پبدرم . (! وای رسول خد|! دخترت فاطمه را تکذیب صی تدم او را می ز نند و 
بچه در شکمش را شهید می‌نمایند...» 
باراف اشک بر مجاشسم اعام ضاد فغلنه الساام سازن شم آن گام قرونی: 
«روشن نگردد چشمان کسی که این مصیبت‌ها را یاد کند ولی گریان 
نشود.» 
مفضل نیز گریه شدیدی نمود و پرسید: مولا و سرورم! پاداش این گریه‌ها 
چیست؟ فرمود: 
«آن‌قدر فراوان است که به 9 نیاید. 
آن‌گاه عرض کرد: مولا و سرورم! در باره 5 اد وود شئلّت اب دنب 
قتلت» (397) چه می‌فرمایید؟ فرمودند: ۳ مفضل ! سوگند به خدا] 
«موقدق» و تقو حضرت محسن است؛ زیرا| مقتول در این ۳1 تنها از ما 
خاندان است, و هر کس کر اس میم اهر کسی‌سمای. »۱395 
حضظوت علی.عله الشلام می ریا ه: 
«من و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در محضر رسول خدا صلی 
الله علیه واله بودیم که آن‌حضرت به ما توجه نموده, گریست. عرض کردم: 
ای رسول خدا! چرا گریه می‌کنید؟ فرمودند: برای آنچه پس از من با شما 
انجام می‌دهند. عرض کردم: آنها چیست؟ فرمودند: گریه‌ام از ضربتی 


ِِ که بر فرق تو فرود اوردند و از سیلی‌ای که بر گونه فاطمه 

,> 399(۳) 
اس اس وا ی ار رتیت تفای ال هن سل کی 
ات از ستم‌های اهل بیت علیهم السلام نز ان ترنتیم فده آسنت: 

. اما دخترم فاطمه؛ ۳ سالار بانوان گیتی از اولین و اکن است. او 
وجود من, نور دیدگانم. میوه دلم و روح من است.. 
گویا هی ری ی ات و خواری به خانه اش راه یابد؛ 7 
حقش را غصب نمایند, از ارث خود منع گردد, پهلویش شکسته و طفلش 
سقط شود فریاد برآورد: وامحمدا! اما کسی او را پاسخ ندهد.استغاثه 
نماید, ولی کسی به فریادش نرسد. پیوسته پس از من محزون, پریشان و 
گریان باشد. گاهی قطع وحی از خانه‌اش را به یاد آورد و گاه مفارقت و 
جدایی مرا. 
کت او آغاز گردد, خداوند حضرت مریم را برای پرستاری و 
انس با او بفرستد. اینجاست که می‌گوید: پروردگارا! دلتنگ شده‌ام و از 
اهل دنیا خسته‌ام, مرا به پدرم ملحق نما. و خداوند او را به من ملحق 
سازد. وی نخستین فرد از خاندانم باشد که به من ملحق گردد, و اندوه‌زده, 
پریشان, غمناک, با حقی غصب شده و شهید, بر من وارد خواهد شد. 
در آن حال می‌گویم: خداوندا! لعن کن افرادی را که بر او ستم روا 
داشته‌اند, و کیفر ده ان که حقوقش را غصب نموده, و خوار و ذلیل نما هر 
کس او را خوار کرده است. و در دوزخ جاودانه کن آن‌که به پهلویش زد تا 
فرزندش سقط گردید. و ملائکه و فرشتگان آمین گویند. 400(>۰) 
حضرت علی علیه السلام تهمت‌های ناروا زده بود) می‌فرمایند: 
«اما تو ای مغیره! دشمن خدا, مخالف قرآن و تکذیب کننده پیامبر صلی 
الله علیه وآله هستی... تو آن چنان فاطمه دختر رسول خدا را زدی که به 
خون خویش آغشته گشت. ,. و فرزندش را سقط نمودی. تمام اين کردارها 
را برای خوار کردن پیامبر و مخالفت با او و هتک حرمتش انجام دادی, با 
بانوان بهشتی هستی. 
آی مغیره! خداوند تو را به دوزخ افکند و سنگيني گناه گفتار دروغینت را به 
گردنت نهد...».(401) 
خلیفه دوم عمر به معاویه نامه‌ای نوشته‌است که گزیده‌ای از آن آورده 
می‌شود: 
هنگامی که خبر شهادت امام حسین علیه السلام و فرزندان و یارانش و 
اسارت اهل بیت او به مدینه رسپد, در خانه ام سلمه و خانه‌های مهاجر و 
انصار سوگواری بر پا شد. عبدالله فرزند عمرء فریاد کنان از خانه بیرون 


۳۳۹ سیلی به صورت می زد و کرتنان چاک کرده, مت و ای گروه 
بنی‌هاشم! ای قریش! ای مهاجر و ِ این گونه با خاندان پیامبر رفتار 
می‌شود و شما زنده هستید. قرار نگیرم تا برد پزید روم: 

شبانه از مدینه خارج شد. از هر شهری که می‌گذشت., فریاد می‌زد و مردم 
را از پزید بیراز می‌نمود. کارهای او را به پزید گزارش دادند. 

عبد الله وارد دمشق شد. در حالی که گروهی او را همراهی می‌کردند. 
یزید تنها به او اجازه داد تا وارد قصرش شود. او داخل شد و فریاد می‌زد و 
ات می‌ گفت: کاری انجام دادی که ترک و روم نکردند. از مقام 
خود دست بردار. پزید او را بغل کرد و پنتن از :خوش آمند کویی: گفت: 
خشمت را فرو نه و به سخنم گوش کن. در باره پدرت عمر چه می‌گویی؟ 
آیا پدرت امر شام را به پدرم معاویه واگذار نکرد و به آن راضی نبود؟ عبد 
له تصدیق کرد. پزید با 2 و را بان کررد: در آن, 
آری. آن را گرفت و خواند. بعد از ۳۹ از گفتارهای ناروا, در آن چنین 
امده بود: 

به خانه علی رفتم - البته پیش از اين, در باره اخراج او با دیگران مشورت 
کرده بودم - خالد, قنفذ, و برخی خواص دوستانم با من بودند. در خانه را به 

شدّت کوبیدم. فصّه پشت در آمد. بعد از تهدید, 9 ۳ 
فرمود: از ما چه می‌خواهید؟ گفتم: چرا پسر عمویت نیامد؟ پاسخ داد: 
طغیان و ستم تو بود که مرا از خانه بیرون آورد و حجت بر تو تمام است. 
گفتم: این حرف‌ها را رها کن و به علی بگو از خانه بیرون آید, وگر نه هیزم 
فراوانی اینجا آورم و آتش برافروزم و خانه و اهلش را بسوزانم. و با آن که 
علی را برای بیعت به سوی مسجد می‌بردم, تازیانه را از قنفذ گرفتم و با 
ان فاطمه را زدم. 

به خالد گفتم: تو و مروان و دیگران بار هیزم بیاورید. و به فاطمه گفتم: 
خانه را به آتش می‌کشم. او با دو دستش خواست مانع شود که داخل 
شوم من او را دور نموده, و با شدت در را فشار دادم و با تازیانه بر 
9 او زدم تا در را رها کند. از شدذت درد تازیانه. ناله کرد و 
گریست. گریه و ناله‌اش چنان جانسوز بود که نزدیک بود دلم نرم شده, 
منصرف شوم. به یاد کینه‌های علی افتادم... و با پای خود لگد بر در زدم, 
ولی او همچنان پشت در بود. هنگامی که لگد بر در زدم. صدای ناله فاطمه 
را شینیدم که پنداشتم این ناله مدینه را زیر و رو نمود. در ان حال قرمود: 

«ا أَنتاة یا سول الوا هگذا بقل یخییتیک و ایک آه! یا فطّ فِصهْ! الک 
قخذینی قَقَذٌ ورالله یل ما فی آحشایّی من حَمل». 

«بابا رسول ال ها سم ودک و ای فان مت کنو آه! ای 
فصّه! مرا دریاب. سوگند به خدا فرزندی که در رحم داشتم کشته شد.» 


دریافتم که فاطمه در اثر درد زایمان پشت در به دیوار تکیه داده است. در 
را به شدت فشار دادم, در باز شد. چون وارد شدم با همان حال رو به 
روی من ایستاد, ولی از شدت خشم چنان سیلی بر روی روپوش و مقنعه 
او زدم که به زمین افتاد و گوشواره از گوش او جدا شد...(402) 


قسمت سوم 


کف رای وت مینست ایا سا اس ای اه اه 
وال یاه سا وا 

نت (< فاطمه) امانت خدا| و امانت رسول نزد نوست,؛ که در حقیقت, 
ِِ ات او تا رل ات ۱ رای ات کر فیصوت ] 
غلی ! او سالار باتوان بهشت از اولین تا آخرین است... من از کسی راضی 
۹ از او راضی باشد, و همچنین پروردگار و فرشتگان او 
۳ کت را ات وای بر آن‌که حق او را بگیرد و غخصب 
ای واه کت که حرمت ار سایی واهسران که درس انش 
بسوزاند, وای بر فردی که همسرش را بیازارد. وای بر کسی که او را 
دشمن بدارد و با او مبارزه نماید. 
بار الا من از ایشان بزراره آان آزفن اند (203) 
در زیارت 8 بانوی مظلوم آمده است: 
«السلام:غایی آیها الض درقه السُهید» (404) 
و مرحوم کلینی به سند صحیح از جناب علی بن جعفر از برادر بزرگوارش 
«انّ فاطمء علیها السلام صدیقَه شَهیده...»(405) 
«همانا حضرت فاطمه علیها السلام صذیقه و شهیده است.» 
عالم ژر کواز و حدیت شناس بی‌ نظیر علامه مجلسی. در ذیل حدبت 
می‌فرماید: 
این حدیث دلالت دارد که حضرت فاطمه (را شهید کرده‌اند و) شهید از دنیا 
وخاستی ای ارم اترات افت اه صیل خصیه یت از آرگاه وه 
شهادت ان بانو را از شیعه و سنی ترر سیم می‌نماید 406(۰) 
بسیاری از عالمان و حدیث شناسان. در طول تاريخ, ستم‌های وارد بر 
آن‌حضرت را در کتاب‌های خود آورده‌اند؛ مثلا عالم فرزانه, خواجه نصیر 
الدین طوسی می‌نویسد: 
«هنگامی که حضرت علی علیه السلام از بیعت امتناع نمود, ابوبکر افرادی 
را به خانه او فرستاد و آن را به آتش کشیدند, در حالی که حضرت فاطمه 
۳ السلام و گروهی از بعی ها انم در آن خانه بودند. و در پایان از کردار 
خود پشیمان شد». 
عالم بزرگوار و فرهیخته زمان‌ها علامه حلی, در شرح عبارت ایشان چنین 
اورده است: 


«سکامی, که آمیز مغشان غلیه السلام اد بیعت: امتاع قمودر آنویکر افر اوه 


را به خانم او فرستاد و خانه را به آئتن کتدتم در حالی که حضرت 
فاطمه و گروهی از بنی‌هاشم در آن خانه بودند. و حضرت و علیه 
الشنام 9 برای بیعت بیرون و هنک ۰ ۳ 9 2 
فاطمه را رها کرده, و هتک حرمت ی (0407 

اسوه عارفان, عالم بزرگوار مرحوم سید بن طاووس, به فرزندش 
می‌فرماید: 

ها تم ان تفر راد ای شک اراس تا کت اکتا 
نکرد. عضر زا بمون اند پدرت حضرت علی و مادرت حضرت فاطمه علیها 
السلام فرستاد, در حالی که عباس عموی پیامبر و گروهی از بنی‌هاشم در 
آن جا حاضر و مشغول سوگواری بودند. عمر دستور داد اگر برای بیعت 
خاضو تشدند آبان‌سا نا انش سرا خان ک صاحت کنات اند آلنند, 
(408) و گروهی دیگر که در نقل روایات منهم نیستند» این مطلب را 
اورده‌اند. 

خی اه کش لا تایه اما نم ود ما اد 
زمامداران و پادشاهان - که به قساوت ول و ستم معروفند ِ حنی 
پادشاهان کافر انجام نداده‌اند. بدین صورت که هر کس از بیعت با آنان 
تخلف ورزید و متأابعت نکرد, علاوه بر نهدید به کشتن و زدن» آنان را به 
آتش بکشند: 

فرزندم ! | هرگز شنیده نشده و به ما نرسیده که پیامبر یا پادشاهی مردم را 
ان تهندستی. و.دلت, ۵ ریان تجات. دهد و: آنان را به سعادت دنا و آخرت 
راهنمایی کند ود بت آو شفر ها تم شنوم. سیش: آن تا ار 
دنیا برود.و نها یک دختر از او باقی بماند و.در باره او بکوند: او تسالاز 
بانوان دو جهان است و دو کودک کمتر از هفت سال داشته باشد و جزای 
آن پیامبر يا زمامدار را این گونه بدهند که گروهی را بفرستند که آن یگانه 
دختر و دو کودکش را که به منزله روح و قلب او هستند, بسوزانند...» 
(409) 

کار قالش یی تست هقی زا دی کاب شاف خی 2 لاه 
خر امه این اس اوه الم مس ی فرص وی سای هی ان نا 
بزرگوار. شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی مراجعه شود. 

اسوه پارسایان. محقق و مقدس اردبیلی می‌نویسد: 

«از مطاعن عمر - که با همه طعن‌ها برابر است -: دستور داد خانه حعضرت 
فاطمق فا علها الساام شا تس یرالیه که من دا نصتته ور 
قاطمه :علیها السملام پشجت در اشت. نیز دستور داد ان بانویرا بر ند وه مر 


در به نکم آن: ناتو زد و قنفذ تازیانه بر کتف فبار ک اودد کمه ستتد ان 

فرزندش سقط شد و اثر ان مدتی ماند, و به همان سبب. بیمار شده, از 

دنیا رفت... ٍ 

عالم فرهیخته, محقق فرزانه. شیخ مفید, گرچه در محیط مخالفان بود و 

نمی‌تواننست به طور آشکار مطالب را بیان کند, ولی بسیاری از نکات را 

در لابلای کتاب‌های خود گوشزد نموده است. ایشان علاوه بر مطالبی که در 

کتاب «جمل» و جز آن آورده است. ذر ارشاد می‌نویسد: 

«در میان شیعه کسانی هستند که می‌گویند: همان حضرت فاطمه علیها 

السلام پس از پیامبر صلی الله علیه وآله پسرش را سقط کرد, که هنگام 

خامای باس وال الم له وال ار | سس امه ۱۸۱۱ 

عالم وارسته, حدیث شناس بزرگوار, مرحوم مجلسی اول می‌نویسد: 

«در روایت صحیح از علی بن جعفر, از برادر بزرگوارش امام موسی بن 

جعفر علیهما السلام. امده است که فرمودند: 

«همانا فاطمه علیها السلام. _صلذیقه و شهیده است.. 

شهادت آن بانو - صلوات را آن 

بانو بود آن‌گاه که خواستند امیر مومنان علیه السلام را برای بیعت با 

ابوبکر ببرند. نیز زدن قنفذ با تازیانه بت ان بانو که به اذن عمر بود, که 

جریان ان نزد شیعه و سنی مشهور و در کتاب سلیم بن قیس مفصل امده 

است. بر آثر این زدن, حضرت محسن سقط شد و شیخ مفید ان را در 

ارشاد نقل نموده است».(412) ۲ 

فرزند تزر کوارشن حدیت شناس بی‌ نظیر علامه مجلسی, می‌اورد: 

«از روایات شیعه و اهل سنت که مورد اتفاق است؛ استفاده می‌ شود که 

عمر به دستور ابوبکر - یا به رضایت او - برای انش زدن خانه حضرت 

فاطمه علیها السلام همت گمارد, در حالی که امیر مژّمنان و فاطمه و امام 

حسن و امام حسین علیهم السلام در خانه بودند. نیز آن فرز حواران را بهدید 

نمود و آزار و اذیت کرد با آن‌که بلندی شأن آنان نزد خدا و رسول را 

در احادیت ۳ شیعه, بلکه احادیث اهل سنت» چنین امده است که عمر 

حضنزت فاطمه علیها السلام را جرساند: با آن‌کهبجه‌اش سقط شد: و در 

روایات متواتر شیعه و اهل سنت آمده که آزار حضرت فاطمه و حضرت 

علی علیهما السلام ازار رسول خداست. خداوند هم می‌فرماید: 

«همانا کسانی که خدا و پیامبر او را راز می‌رسانند, خداوند آنان را در دنیا 
و آخرت لعنت کرده, و برایشان عذابی خفت‌آور آماده ساخته است.» 

)414( ۰ .)413( 


1 سید شرف الدین عاملی, می‌فرماید: 

هم لا بالَحریق ثابث بالتواثر الْقطَعي». 
«به ۱ تست انیت که اضر نات خی علیه السلام را به سوزانیدن 
تهدید کردند.» 
آن‌گاه برخی گفتا ر عالمان سنی را او 415(۰) 
برخی بزرگان و حدیبت شناسان برجسته, نظیر مرحوم کلینی و استاد 
بزرگوارش علی بن ابراهیم و شیخ المحدئین مرحوم صدوق روایت‌هایی در 
این باره از آنها آورده‌اند. 
عالم نستوه, دانشمند فرزانه, آبة اللّه شیح محمد حسین اصفهانی 
(کمپانی) می‌فرماید: 
یْضْرَمْ التارٌ باب دارها 
و یه لثور عَلی منارها 
بابها یاب تبی الرَحَمَةَ 
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گفتار عالمان اقل شنت 


خواد کان. کراهین وارند که ها عالهان ب خویت شا سان. تفه ان 
ستم‌ها را در کتاب‌های خورٍ آهزدواتور بلکه. بزو بانن: از آهل. ستت: نیز 
اعتراف نموده‌اند؛ گرچه غالبا مطالب را ؛ به طور اشاره و ناقص تر سیم 
کرده‌اند (416)؛ از جمله: 
مقاتل بن عطیه (م: 505 ق) از عالمان حنفی, در مجلس مناظره و بحثت 
میان عالمان شیعه و اهل سنت. از حسین بن علوی نقل می‌کند که ابوبکر 
بعد از آن‌که با زور شمشیر و تهدید از مردم بیعت گرفت, عمر, قنفذ, خالد 
بن ولید, ابوعبیده جراح و عده‌ای دیگر را به در خانه حضرت علی و فاطمه 
علیهما السلام فرشفاد: کمر دشتتفر زان هنم آمروفز و در خانه فاطمه علیها 
السلام را آتش زد. - خانه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه وآله جلوی در 
آن می‌ایستاد و می‌فرمود: «السلاه م کم یا هل بهٍ بت الْعَ» گاهی آن‌قدر 
می‌ایستاد تا اذن ورود داده می‌شد - و هنگامی ۷ حضرت فاطمه علیها 
السلام به در خانه آمد تا عمر و همراهانش را رد کند, عفر آن‌ضان آن 
بانوین. فراضی را بین در و دیوار سخت فشار داد که طفلش سقط شد و 
میخ در خانه به سینه مبارکش فرو رفت و صدای ناله‌اش بلند شد: 
انار موس اسان بو کر رای مان 
نز ما وازد می‌ایت»:. 
عمر هی نه اظراقان شود کرو.ی گفت: فاطمه را ند مر آهاتسن 
هجوم اورده, ان قدر حبیبه رسول خدا| و پاره وجود او را زدند که جسم 
مبارکش غرق خون شد و در بستر بیماری افتاد و سخت بیمار و محزون 
گردید و پس از اندک زمانی به دست عمر شهید شد. (417) 
شهرستانی, که تعصب او و عنادش به خاندان رسالت بر کسی پوشیده 
نیست, در ترجمه ابراهیم بن سیار, معروف به نظام, از او چنین نقل 
می نند: 
عمر هنگام بیعت آن‌قدر به پهلوی فاطمه زد تا محسنش را سقط نمود. 
مر بیونته قریاد می‌زد که:خاته. را با هر که در آن است تشن بزنید:ه. در 
ار ی سا هی موی ام ۱ کی نع 
(418) 
نیز صلاح الدین خلیل صفدی, در ترجمه همین نظام آورده است که پیامبر 
ارض صای ام ی و وا ان سر 
تعیین کرد؛ ولی عمر به خاطر ابوبکر آن را کتمان نمود و عمر آن‌چنان 
فاطمه را زد که فرزندش محسن ساقط شد. (419) 
شگفت آن‌که صفدی همین موضوع را طعن , بر نظام گرفته است؛ اما 


مطلب روشن‌تر از ان است که بتوان ان را مخفی نمود. 
ابن قتیبه (م: 322 یا 276 ق) می‌نویسد: 
ابوبکر در باره کسانی که بیعت نکردند به جستجو پرداخت و آنان را در 
خانه علی بافت. عمر را نزد آنان فرستاد. او به خانه علی امد و فریاد زد 
که برای بیعت بیرون آیید. آنان امتناع ورزیدند. عمر درخواست هیزم کرد و 
گفت: سوگند به خداء باید بیرون آیید, و گرنه خانه را با اهلش به آتش 
ی اگر چه فاطمه در خانه 
عمر با گروهی به در خانه فاطمه آمدند. در را کوبیدند. هنگامی که فاطمه 
صدای انان را شنید, با صدای بلند فرمود: 
«بابا رسول خدا! پس از تو از عمر و ابوبکر چه ستم‌هایی بر ما وارد. آمد». 
چون مردم صدای ناله و گریه فاطمه را شنیدند. متفرّق شدند, و آن‌چنان 
ناراحت بودند که نزدیک بود دل‌هایشان از غم و اندوه از هم بیاشد و 
خکرها یهار باوج شین ونن عفر با کروهمم افیت ایرد وی را از سا 
بیرون آوردند.. 
ی ما را نزد فاطمه بیر که ما او را خشمگین کرده‌ایم.. 
فاطمه فرمودند: خدا و فرشتگانش را گواه می‌گیرم که شما مرا خشمگین 
کردید و مرا خشنود نساختید. و هرگاه پیامبر را ملاقات کردم, از شما به 
آن‌حضرت شکایت می کنم... 
فاطمه به آبوبکر فرمودند: بعد از هر نمازی که می‌خوانم, تو را نفرین 
می کنم. 420(.۰) ۳ 
طبری (م: 310 ق) می‌نویسد: عمر به منزل علی امد, طلحه, زبیر و 
عده اکن اجان رن ای سر کت مب دا خر خارد 
تنویده بر ای بیعت:.خانه را انش فیز نم:.(421) 
مسعودی, که از علمای قرن چهارم است و شیعه و سنی او را قبول دارند 
(و برخی او را شیعه می‌دانند) در باب خلافت ابوبکر و عمر می‌نویسد:_ 
به خانه حضرت علی سرازیر شدند. پس هجوم آوردند و در خانه را به اتش 
کشتیونه وبا اکزاهوفشار آو را از خانه نترون آفردند الاو زتان»را کنار 
در, آن‌چنان فشار دادند که فرزندش محسن سقط شد.(422) 
دانشمند معروف اهل سنت؛ ابن ابی‌الحدید, می‌نویسد. 
اما حدیت هجوم آوندن به خانه حضرت فاطمه, پیش از این آورده شد؛ 
ظاهرا نزد من, آنچه را سید مرتضی و شیعه روا بت کرده‌اند. صحیح است. 
وله مداد اعاساک ار انا مان شیم است (۱ 1 
9 دیگر می‌نویسد: 

,۰ عمر با عده‌ای به در خانه فاطمه ۳ و گفت: سوگند به خدا, اگر برای 


بیعت بیرون نیاپید, خانه را با شما به آتش می کشم... 
عمر و همراهان علی و زبیر را با اکراه و اجبار به سوی مسچد بردند. 
مردم از هر سو اجتماع کرده. تماشا می‌نمودند؛ به طوری که کوچه‌های 
مدینه پر از جمعیت شد. حضرت که این گونه رفتار عمر را مشاهده کرد, با 
فریاد و فغان میان جمعیت آمد. زن‌های بنی‌هاشم و دیگر زنان. اطراف او 
را گرفتند. آن‌گاه حضرت فاطمه در کنار خانه ایستاد و فریاد زد: ای ابوبکر! 
ِِ زود بیت رسول خدا| بورش بردید ۳ کردید. به خدا 
7 اس لخد ند در اخامه می‌نویسد: 
نزد من صحیح آن است که حضرت فاطمه هنگامی که از دنیا رفت, , در 
دلش از ابوبکر و عمر ناراحت و خشمگین بود, لذ| وصیت کرد که آنان در 
نماز بر او شرکت نکنند...(424) 
آن‌گاه (عذر بدتر از گناه آورده) می‌گوید: گناه ابوبکر و عمر صفغیره و 
کوچک بود, و نزد اصحاب ما از امور بخشوده شده است؛ گرچه بهتر این 
بود که ابوبکر و عمر به حضرت فاطمه احترام می‌کردند و به مقام 
ارجمندش توجه می‌نمودند...(425) 
این دانشمند سنی, بعد از نقل این جریانات, گفتار عمر در باره پیامبر خدا - 
که معصوم است و جز وحی سخنی ندارد 5 را نقل فیت کنر و ان این که 
شا ان یی ان احافد سب کنر سای یضرا ارت هه 
مسلم در صحیح خود نقل کرده‌اند و همه محدثین بر آن اتفاق دارند.(426) 
همچنین می‌نویسد. 
چون آبوبکر بر منبر نشست., حضرت علی ۳ عده‌ای از بنی‌هاشم در 
خانه حضرت فاطمه بودند. عمر نزد آنان آمد و گفت: به خدا اگر برای 
سر شاه سای را ما ی ون 
سه عمل انجام داده‌ام که ای کاش انجام نمی‌دادم: نخست: دوست داشتم 
هنک حرمت خانه فاطمه را نمی کردم و در خانه را نمی‌گشودم. 428(۰) 
نیز ق گوید: اما حدبت آتش زدن و خریانات نظیر آن از امور رسوا کننده, 
و این‌که حضرت علی را گرفتند و با عمامه‌اش او را به مسجد بردند و 
مردم اطراف او بودند. امری بعید است که تنها شیعه نقل کرده؛ گرچه 
9 1 هم نظیر آن را روایت نموده‌اند و به زودی آنها را 
موژخان اورده‌اند: هنگامی که پیامبر (ص) دامادش ابوعاص را که در رگن 
بدر اسیر شده بود آزاد نمود. از او پیمان گرفت که زینب دختر آن‌حضرت 
را رها کند. چون وارد مکه شد و جریان را به همسرش زینب گفت. او هم 


آفادخ. فشافرت به هدیته شد. قریش خون. با خبر شدند که دختر پیامبر 
(ص) به راحتي از میان آنها رفته است, خشمگین شدند و به سرعت در 
محل «ذی طوی سر راه او را گرفتند. نخست هبار بن اسود, (نوه 
غیدالمظلت ۱ پیش اهر وا نیزه خود زینب را که حامله بود ترساند و به 
وحشت انداخت. زینب بر اثر ترس, بچه‌اش سقط شد. از اين رو پیامبر 
خدا (ص) ریختن کون هبار را مباح نمودند. ۳ 
ابن ابی‌الحدید گوید: این خبر را بر استادم ابوجعفر نقیب خواندم. گفت : 
هرگاه رسول خدا (ص) ریختن خون هبار را به خاطر ترساندن زینب و 
سقط نمودن طفلش مباح شیمانیه کاهار ورد می‌شود که اگر آن‌حضرت 
زنده بود, بی‌ شک ریختن خون کسی که حضرت فاطمه را ترسانید و 
بچه‌اش را سقط نمود مباح و جایز می‌شمرد. 
به استادم گفتم: اين را از تو روایت ت کنم که می‌گویند: حضرتر فاطمه 
ترسانیده شد و محسن او سقط گردید؟ پاسخ داد؛ صحت و بطلان آن را از 
قول من روایت ت نکن» چون در این باره متوقفم و نظری ندارم.(430) 
گویا ترس او را فرا گرفت و از اظهار حق خودداری نمود. چه خوب بود 
شهامت به خرج می‌داد و آشکارا جریان را افشا می‌کرد. گرچه انسان 
بصیر و آگاه واقعیت را به خوبی در می‌يابد. 

نیز آورده است که حضرت فاطمه به ابوبکر فرمودند: 
سوگند به خداء تقد ار ان سک سا سس انم ونم ابوبکر گفت: به خدا 
من هرگز از تو دوری نمی کنم. حضرت فاطمه فررمودند: سوگند به خدا تو 
را نفرین می‌کنم. ابوبکر گفت: به خدا تو را دعا می‌کنم. 

گامی که حضرت فاطمه در بستر مرگ قرار گرفت. وصیت نمود که 
ابوبکر بر جنازه او نماز نخواند. از اين رو, شبانه او را دفن کردند و عباس 
عموی پیاهبر بر جنازه‌اش نماز خواند: فاصله میان رحلت پدزش و وفات او 
2 شب توو:( 1 45) 
ابن عبد ربه اندلسی مالکی می‌نویسد: 
گروهی که از بیعت با ابوبکر اجتناب کردند, علی بن ابی‌طالب, عباس, زبیر 
و سعد بن عباده بودند؛ اما علی و عباس و زبیر در خانه فاطمه نشسته 
بودند, ۳ آن که ابوبکر, عمر ر[ به سوی آنان فرستاد کم ایشان را بیرون 
آورد, و به عمر فرمان داد که اگر بیرون نیامدند با آنان جنگ نما. 
عمر پاره آتشی آورد که خانه را با ایشان بسوزاند. فاطمه فرمود: ای پسر 
کات ابا مها حاسا و ای اضر واه اش که اه 
مردم به آن اجتماع کرده‌اند همراه شوید ۰( 432) 
محمد حسین هیکل. 0 اسبق مصر, در کتاب خود داستان اختلافات 
را ذکر نموده است؛ از جمله می‌گوید: گروهی در خانه فاطمه بودند. عمر 
تشم( ی امد م کم اگر برای بیعت بیرون نيایید, خانه و شما را به 


اتش می‌کشم... فاطمه از دنیا رفت., در حالی که بر ابوبکر و عمر 
خشمنای و ناراحت بود.(433) 
عمر رضا کحاله, در ترجمه حضرت فاطمه, گفتار ابن قتیبه. و ابن ابی 
الحدید و ابن عبد ربه را با اضافاتی نقل نموده است.(434) 
بالاخره دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود مصری در کتاب خود عباراتی بهت‌انگیز 
آورده که از شیعیان نیز تندتر است 435(۰) 

نیز از آنها روایاتی در این باره نقل شده, نظیر روایت فرائد السمطین (ح 
72 ض. 34 2 371) که پیتش‌تر افردمشد و بیانگر بسیاری از ستم‌های وارد 
نشتذه بر آن‌ببانو انستت. 
مرحوم محلاتی در این باره 39 نفر از عالمان و حدیت شناسان سنی را نام 
فاطمة الزهراء نیز مراجعه گردد. 
در پایان, به دو روایت که بسیاری از حدیث‌شناسان اهل سنت نقل کرده‌اند 
ِِ می‌ شود : 

1 ابوبکر در بستر مرگ چنین گفت: من در دنیا از چیزی تأسف نمی‌خورم 
ی نمی‌د ادم: دوست داشتم هتک حرمت خاأنه 
فاطمه را نمی کردم و در خانه را نمی گشودم. 437(۰) 

2 - بعد از شهادت حضرت فاطمه علیها السلام, هنگام دفن آن بانو, حضرت 
علی علیه السلام گفتاری دارند که گواهی بر رنج‌ها و ستم‌های وارد شده 

نز آن باتوفت» که بتباری. از دانشمهدان ی ان را رح بموده‌انده 
(438) 





در آیزنهازة شهادت 


تشک حظرت: قامعا النسلاهن که پیدار کرعها مهار شعاد وم 

حریم دین و ولایت,ر خانه نشيني امیر مقمنان علیه السلام و داغ جانکاه پدر 
بزرگوارش, سخت آزرده شند. ؛ به طوری که دنیا با همه گسترد گی‌اش بر او 

۱ 

امواج دردها, مصیبت‌ها و رنج‌ها پیکر مبارکش را ذوب می‌ساخت و شادابی 

جوانی را از وجود او بر می‌گرفت. و رفته رفته رنج و بیماری او شدت 

گرفته, وضعیت او رو به وخامت نهاد. سرانجام خورشید جهان افروزش به 

سوی مغرب رفت و در هنگامی که فقط هیجده بهار از عمر شریفش 

می‌گذشت, به پدر بزرگوارش ملحق شد. ۲ 

اک کوشهای ار ان ماخر اممانکی با آمه ناه قلعم کته هر 

اشك دیده. و دلی سوخته از مرغی بال و پر شکسته, ترسپم می‌گردد؛ تا از 

ان رهکدر: سای به ساحت اقدس‌بوردل داغذاربفته الله الاعظم *- کل 

الله تعالی فرجه الشریف - عرض نموده و توشه‌ای برای عرصه محشر و 

اخرت خویش ذخیره سازیم. 

چه سان گویم که با زهرا چه کردند 

به خورشید آرا چه کردند 

چه سان گویم که زهرا خورد سیلی 

ز سیلی چهر ماهش گشت نیلی 

چه سان گویم صف بیگانه او 

زدند اتش به درب خانه او 

تیا ۵ ی که پراش تسه 

به روی او در امّید بستند 

چه سان گویم به دل تا چند غم داشت 

چرا بازوی آن بانو ورم داشت 

از ی ی اه 

چرا زد دشمن دون تازیانه 


باران شنک و ام 


شکامی که رسصولن خدا صلی الله علبه واله از خضا رتور مروه بن سار 
شدند و گریستند. اين مصیبت برای همه, به ویژه خاندان رسالت جانسوز 
بود. در آن میان بیش از دیگران, حضرت فاطمه علیها السلام ناراحت بود. 
به طوری که لحظه , به لحظه اندوهش تازه می‌ شد و گریه‌اش شدت 
می‌یافت و هیچ گاه سوز دلش آرام نمی‌گرفت. 
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 
«افرادی که فراوان می‌گریستند, ینج نفر بودند: حضرت آدم, حضرت 
یعقوب, حضرت یوسف. حضرت فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله 
قا الق دح این الخس علنه آاسام 
ء اف خصرت اطفعة لها السام کت اس سول خدا صلی الم عانه 
وله گریست که مردم مدینه ناراحت شدند و به حضرتش عرض کردند: از 
بسیاری گریه‌ات ما را اززده کرخق. آن‌حضرت به قبرستان شهدا(ی اضد) 
تشریف؛ می‌بزد و آنچه می‌خواسشت: هی گریست: سیسش به. هدیتنه. باز 
می‌گشت. 439(۰) 
دخت گرانمایه پیامبر. در سوگ پدر بزرگوارش و حو؛ غصب شده شوی 
گرانقدرش و تجاوز به حریم دین و ولایت, چنان می‌گریست که مردم 
سست عنصر و بیداد گر از خدا| بی‌خبر در خویشتن احساس زا ار آفت و 
ی می کردند. 
در روایت آمده است که آن بانوی فرزانه بعد از رحلت پدر بزرگوارش 
هفت روز از خانه بیرون نیامد. روز هشتم برای زیارت قبر پدر از خانه 
خارج شد و با گریه و آه و ناله : به طرف قبر مطهر پدر رهسپار شد. از 
شدت گریه, چشم‌های مبارکش چیزی را نمی‌دید. چون 0[ 
افتاد, از شدت ناله و گریه و زاری بی‌ هوش بر زمین افتاد. زنان مدینه به 
سوی او شتافتند, آت به صور تسش پاشیدند, ۳ ارت که به هوش آمد. آن‌گاه 
خطاب به پدر بزرگوارش فرمود: 
«توانم رفت. طاقتم به سرامد, دشمنم شماتت کرد, غم و اندوه فراوان 
مرا می کشد. پدر جان! تنها, حیران ۶۴ بی کس باقی ماندم, نت گرفت؛ 
کمرم شکست, زندگی‌ام ناگوار و روزگارم تیره و تار گردید.. 
ان ام ات مه هت موی کم مار می کریم نز بِ بای 
داشت و نه آه و ناله اش. 
نزرکان. مدیته. کرد آمدند و به.سوی آمیر مغمتان غلیه. السلام شتافتند. و 
عرض کردند: فاطمه علیها السلام شب و روز گریان است و گریه‌های او 
هم استراحت و خواب شب را از ما ربوده و هم ارامش انجام کارهای 


روزانه را. از او بخواهید که پا شب سوگواری نماید یا روز. (440) حضرت 
نزد آن بانوی گرامی آهند- که نه گریه امانش می‌داد و نه تسلیت در او اثر 
می‌کرد, ولی چون آن‌حضرت را مشاهده نمود, به ندریج ارام شد و امیر 
مومنان علیه السلام پیام انان را رسانید. 

بانوی بانوان فرمود: 

«ای ابا الحسن! زندگی و درنگ من اندک خواهد بود, و به زودی از میان 
آنان می‌ر وم . سو گند به خداء نه شب ها از گریه ارام خواهم گرفت و به 
تورها تا بفرم هل کدا صلی المع واه بونوم»: 

امیر مومنان علیه السلام فرمودند: انچه می‌خواهی همان را انجام بده. به 
همین دلیل ان‌حضرت خارج از شهر مدینه, کنار بقیع, سایه‌بانی ساخت که 
آن را «بیت الاحزان» نامیدند.(441) آن بانو هر بامداد دست دو کودک 
خود, حسن و حسین علیهما السلام را می‌گرفت و به سوی بیت آلاحزان 
می‌رفت و تا غروب می‌گریست و سوگواری می‌نمود. چون غروب می‌شد, 
اف موه نعلیه اسلا به آنحا حیرفت و اه اه خانه ار می ردانید:: 
(442) 

از علامه سید باقر هندی (م: 1329 ق) حکایت شده است که او پشب عید 
غدیر, در عالم خواب. حضرت صاحب للامر امام زمان - عجّل الله تعالی 
فرجه - را دید که محزون و غمگین است. عرض کرد: سرور و سالارم! : 
آن که همه مردم در عید غدیر شاد و مسرورند شما را محزون می‌نگرم؟ 
پاسخ فرمود: حزن و اندوه مادرم را به یاد آوردم. سپس فرمودند: 

لا ترانی ایْحَدْت لا و علاها 


م0۵ مس مس 


دیب الاخران ثت شزور 
* به جایگاه بلندش [ < حضرت فاطمه علیها السلام] سوگند, نمی‌بینی مرا 
که پس از بیت الاحزان خانه شادی بگیرم. 1 
هنگامی که آن مرحوم از خواب بیدار می‌ شود در باره غدیر و انچه برای 
حضرت زهر| علیها السلام پس از پدر بزرگوارش رخ داده است. قصیده‌ای 
می‌سراید که مطلع آن چنین است: 
کل غذر و کول افک و ژور 
هو قرغ من جَحَد تصّ القدیر(443) * + + 
مرا به مردم شهر مدینه کاری نیست 
دلم گرفته و اين گریه اختیاری نیست 
بگو به خلق که زهرا گذشت از دنیا 
همین چند روز دیگر هست میهمان شما 
مکن منع دلم می‌میرم آخر 
دلم زین زندگانی سیر آخر 


بگو با مردم شهر مدینه 

چه می‌خواهید از اين زار حزینه 

روم صحرا و انجا می‌کنم زیست 

ا عا کا 

خداوندا نمی‌دانم چرا زهرا| نمی‌خوابد 

سحر از نیمه هم بگذشت چرا زهر| نمی‌خوابد 
سبیده دم شد و بیتم در آه و افغان است 
رحیم من کریم من چرا زهرا نمی‌خوابد ۲ 

ز سوز سینه و پهلوست که او پیوسته می‌گرید 


۳ روز روشن هم چرا زهرا نمی‌خوابد 
۴« عا کل 


امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 

«حضرت فاطمه علیها السلام 75 روز بعد از رسول خدا صلی الله علیه 
واله دی نمود. در این مدت؛ هی کس او را خوشحال ندید...» (444) 
سالار بانوان گیتی که به عمق فاجعه رحلت جانسوز پدر بزرگوارش آگاه 
بود و بیش از هر کس قدر و منزلت وصف‌اپذیر او را می‌دانست, سك 
رو آمواج عم و اندوه ,در سینه مبارکش موج می‌زد و با سرودن اشعاری. دز 
سوگ پدر, خود را تسلّی می‌داد؛ از جمله می‌فر مود: 

ول و صَّت عَلتَّ مَصایِبٌ بٍ لو آنها 

9 ضبّت علی الا صرّن | لیالیا_ 


۳ 
۱ 


و لجع امه فیک 0( 
ان اک ها و باران غم و اندوه بر جانم ريخته که اگر آنها بر 
9 وارد شوند. بسان شب تاریک می‌گردد. ِ 

* من در سایه حمایت حضرت محمد صلی الله علیه واله بودم و از هیچ 
ستم و بیدادی هراس نداشتم. _ ۲ 
* اینک در برابر ناکسان به ناگزیر سر فرود می‌اورم و از تندباد ستم و 
بیداد, تنها لباس و چادرم مرا حمایت می‌کند. 


(زیرا روزهایم بسان شب تار است). 
*پس از تو, اندوه و غمت را مونسم قرار دهم, و گوهر اشک بر تو, زیور و 
گلوبندم باشد. 
قل صبری و بان عْنّی عزایی 
بَعد ققدی لخایم ییا 
را با عنْن! سکب المع سا 
ویک لا تبحلی بقَض الکیاء 
با زشول الاله یا خَة ال 


َد بتک الچبال و الخینن جع 
۰ الطْبْرٌ و الَرّض بَْد بَكي السَماء(446) 

* پس از رحلت نو ای 4 پیامبر ! شکیبایی ام اندی نشند؛ و (آثار اندوه 
وا سوگواریم آشکار گشت. ۱ 

چشم! هان ای چشم! پیاپی باران اشک ببار, وای بر تو اگر از فرو باریدن 
خون (بر این مصیبت) بخل ورزی. 
* ای پیامبر خدا! ای برترین برگزیده اوا ای پناه بتیمان و ناتوانان. 
* کوه‌ها, حیوانات بیابان پرندگان و زمین» آسمان‌ها, همه و همه برئو 
گریستند. 
روایت شده است که حضرت زهرا علیها السلام بعد از پدر بزرگوارش 
پیوسته سر خود را می‌بست. جسمش لاغر شده, و قوّت و توان خود را از 
دست داده بود. چشمانی گریان و قلبی سوخته داشت. ساعت به ساعت 
بی‌ هوش می‌ شد و به امام ین و امام حسین علیهما السلام می‌فرمود: 
جدٌ شما که پیوسته شما را گرامی می‌داشت و شما رانن آگونشن قی خر فت 
کجاست؟ آن کس که از همه مردم بیشتر به شما مهربان بود و 
تم کات روی زمین راه بروید کجاست؟ افسوس که هرگز جدٌ شما را 
نخواهم دید که در خانه مرا باز نماید و شما را به دوش خود بگیرد. در 
صورتی که پیوسته اين عمل را انجام می‌داد.(447) 
میدب لیب آیم‌اشت مامت که سل دا ای ال نت والم 2 
دنیا رفت؛ ,. فاطمه علیها السلام به قبرستان شهدای احد تن و نزد قبر 
عمویش حمزه توقف می کرد و باران اشک می‌بارید. ۲ 
روژی کنار قبر حضرت حمزه رفتم,. فاطمه علیها السلام در انجا 
می‌گریست. او را به خود واگذاشتم تا آرام گرفت. به حضورش مشرف 
شدم. بعد از سلام عرض کردم: ای سالار بانوان ! سوگند به خدا, با این 
(سوز و گداز و) گریه‌های تو بندهای دلم پاره پاره شد. فرمودند: ای 
اباعمر! سزاوار است چنین گربه کنم. چه آن‌که برترین پدران. رسول خدا 


صلی الله علیه وآله را از دست داده‌ام. آه! چقدر مشتاق دیدار پدر هستم. 
و این شعر را خواند: 
اذا مات یوما ی" میت قل ذِکرخ, 
و کر آیی ند مات و الله أکر 

* هرگاه شخصی از دنیا برود, به تدریج باد او کم می‌ شود ولی سو گند به 
خدا! از ان روزی که پدرم از دنیا رفت., یاد او بیشتر شده است...(448) 
انسان دردمندی که از جامعه سخت آزرده شده و هر چه برای نجات و نیک 
بختی افراد تلاش می‌کند به جایی نمی‌رسد, حتی دوستانی هم ندارد که با 
آنان الفت گیرد, بدون شک از جامعه کناره می‌گیرد. از همین رهگذر است 
که بانوی بانوان از مردم برید و به پاس پر شرافت‌ترین و عزیزترین 
انسان‌ها, - پدر بزرگوارش خاتم پیام‌آوزان - به سوک نشست. 
به علاوه, به باد طت ا مزر که به مرزهای ولایت تجاأوز شده و همسر 
سرافرازش را خانه‌نشین کرده و حکومت را که حق مسلم اوست از او 
گرفته‌اند؛ لذ| استراحت و آسایش از او سلب شد و شب و روز گریان بود. 
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت می‌کند که در لحظات 
وایسین و هنگامی که فوت حضرت فاطمه علیها السلام نزدیک شد؛ اشک 
از چشمانش جاری شد. امیر مومنان علیه السلام از وی سوال نمود: 
سالارم! چرا گریه می‌کنی؟ فرمود: برای رخ‌دادها و ستم‌هایی که پس از 
من خواهی دید. آن‌حضرت فرمودز (عزیزم!) گریان مباش؛ 
«نْ لک لضغیژ عنّدی فی ذاتِ اللّه». 
«سوگند به خداء این مصائب برایم در محضر خدا کوچک و ناچیز است». 
(449) 
من فاطمه‌ام که غم ز جان سیرم کرد 
بیداد ستمگران زمین‌گیرم کرد 
بیهوده نشد سفید موی سر من 
چون خانه نشینی علی پیرم کرد 
بلا اد 
من علی‌ام که خدا قبله نما خواند مرا 
جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا 
من که یکباره در قلعه خیبر کندم 
داغ زهرا به خدا از نفس انداخت مرا 
بر آثر صدمات وارد شده بر ان‌حضرت. در بستر بیماری افتاده بود. 
ناگواری‌ها توانش را ربوده و ستم بیدادگران آن چنان او را آزرده بود که 
دنیا با همه گستردگی‌اش بر او تنگ گشته, برای شهادت و پرواز به ملکوت. 
لحظه شماری می‌کرد. و با آن‌ که معصومه بود و در دامان وحی پرورش 
بافته, و از کوه‌های استوار, استقامتش افزون‌تر بود, از خداوند درخواست 


تقود که ارات ای ان وی مهس 

«به راستی فاطمه دختر پیامبر خدا پس از پدر بزرگوارش شصت روز 
زندگی کرد. سپس بیمار شد و به تدریح بیماری‌اش شدت یافت و دست 
نیایش به بارگاه خدا بر می‌داشت و عرض می‌کرد: ِ 
«یا, میا قَیُوم, برَخمتک استفیت قأغْنّیی, هم زر رخزخنی عَن النار و 
آذخلنی الجَنة و آلجقنی با مَحَمّد صلی الله علیه واله» 

«هان ای خدای حی و قیوم! : من به رحمت تو پناه آورده‌ام. مرا پناه بده و 
دریاب. بار الها! مرا از آتش دور ساز و در بهشت درآور و پدرز: صجهیه 
ای لاه اه سای 

و هنگامی که امیر مقمنان علیه السلام به او می‌فر مود: 

«خدای تو را عافیت بخشد و عمری طولانی به تو ارزانی دارد.» 

می‌فر مود . ۳ 

جا ااالسها تحظات مه مامتا ضای الا خاش له فده 
نزدیک است. 450(۰۰) ۱ 

و گاه بعد از ترسیم رخ‌دادهای پس از پیامبر صلی الله علیه واله و غربت 
دین و قران می‌فرمود: _ 

نا الهی عَجٌل دفاخن ریا 

قلَقه 27 تحت لیام یا قولاح(451 

و که 9 

«پروردگارا!! دلتنگ شده‌آم و از اهل دنیا خسته‌آم, مرا به پدرم ملحق نما.» 


(452) 
دریغ که آن صدمات و بیداد گری‌ها, آن‌چنان نشاط و توان را در جوانی از او 
می‌رباید که این گونه نیایش خف تحا بخ و دارد که زودنر به پدر 

بزرگوارش ملحق شود! 


الهی من دلی پر خون ز جور دشمنان دارم 

چو بلبل در نوا اه و فغان روز و شبان دارم 

مرا با خلق کاری نیست., کز من شکوه سر کردند 
دلم تنگ است می‌گریم, به دل غم‌ها نهان دارم 
همی می‌نالم و می‌گریم و می‌سوزم و سازم 

گه از درد و گه از داغ و گه از هجران فغان دارم 
الهی پهلویم بشکست از در. محسنم کشتند 

به دل این داغ تا محشر, ز ظلم دشمنان دارم 
منم زهرا, کل دامان پیغمبر, چنین خوارم 
پریشان روزگاری از جفای امتان دارم 


ز عمرم سیرم و دل بر کنم چون از عزیزانم 
کشم آه از جگر هر دم نظر بر کودکان دارم 
الهی هر جوانی در زندگانی حسرتی دارد 

ولی من آرزوی مرگ در دار جهان دارم 

نه تنها از مصیبت‌ها نمایم شیون اندر روز 

به شب از درد پهلو تا سحر که الامان دارم 
شبی در خواب دیدم باب خود, فرمود: يا زهرا! 
مخور غم نور دیده. انتظارت در جنان دارم 


اذانی ناتمام 


بلال بن ریاح حبشی, موّذن و خزانه دار بیت المال پیامبر صلی الله علیه 
وآله و از سابقین در اسلام به شمار می‌آمد, و در جنگ بدر» احد و خندق و 
دیگر جاها نیز در کنار آن‌حضرت بود. 
پس از در‌گذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه وأله, از اذان گفتن و بیعت با 
ابوبکر سر باز زد. عمر او را سرزنش نمود و گفت: آیا پاداش ابوبکر که تو 
را ازاد کرد و از شکنجه‌های مشرکین رهایی بخشید, اين بود که با او بیعت 
نکنی؟ بلال پاسخ داد: اگر ابوبکر مرا برای خدا آزاد کرده برای خدا نیز از 
من دست بردارد. و اگر برای چیز دیگری بوده. من در خدمت او هستم, 
هر ۱ و ای 1 
علیه واله او را جانشین خویش قرار نداده بیعت نخواهم کرد و بیعت ان 
کسی را که جانشین خود قرار داده, تا روز قیامت در گردن ما هست. عمر 
پس از دشنام دادن به او گفت: حال که چنین است. حق نداری در مدینه 
بمانی, و باید به جای دیگر بروی. و به شام تبعید شد. (453) 
ِ حال, بلال دو بار پذیرفت که اذان بگوید: 

- روایت شده است که پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه وآله (و 
پیش از تبعید به شام, بلال از گفتن اذان خودداری نمود و فرمود: بعد از 
آن, دیگر اذان نخواهم گفت.) روزی حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: 
دوست دارم که صدای اذان مقدذن یدرم را بشنوم. بلال طبق خواهش 
آن‌حضرت, برای اذان گفتن بر بام مسجد رفت. هنگامی که «الله اکبر» 
گفت. فاطمه علیها السلام به یاد پدر و زمان او افتاد و نتوانست از گریه 
خودداری کند. آن‌گاه که «آشهد آن محقّدا رسول الله» گفت, آه و ناله 
مردم به بلال گفتند: ۳ اذان اس از 
دنیا رفت. آنان بنداشتند. که آن‌حضرت جان داده است. بلال اذان خود را 
ناتمام گذاشت و ادامه نداد.(454) 
2 - پس از آن‌که به شام تبعید شد. مدتی گذشت تا آن‌که شبی رسول خدا 
صلی الله علیه واله را در خواب دید که فرمودند: بلال! این چه ستمی 
است که بر ما روا می‌داری؟ آیا هنوز وقت آن, ترسیده که ما زا زپارت 
کنی؟ بلال از خواب بیدار شد, در حالی که اندوه زده بود. دمشق را به 
مقصد مدینه ترک نمود. 
آن گاه که به مدینه رسید, به حرم پیامبر صلی الله علیه وله رفت و خود 
را بر قبر آن‌حضرت انداخت و گریه کرد. هنگامی که امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام را در کنار قبر دید, آنها را بوسید و به سینه‌اش 


خشتنانید: ان ود وان فن‌مودندة بلال ا رفشت داريم که در سحر اذان 
بگویی, بلال, هم پذیرفت. بامداد به بام مسجد رفت و مشغفول اذان شد, 
چون «اللّه آکبر» گفت, مدینه تکان خورد (مردم به یاد رسول خدا صلی 
الله علیه وآله و دوران او افتادند) و آن‌گاه که «آشهد آن لا اله الا اللّه» 
گفت. مدینه بیشتر تکان خورد و جون «آشهد آَنْ محشدا رسول الله» به 
زبان جاری کرد زنان از خانه‌هایشان بیرون دویدند و فریاد ناله و گریه 
مردم بلند شد که روزی چنین نالان و گریان دیده نشدند.(455) 


در بستر بیماری 


پس از آن رویدادهای تلخ و ناگوار و امواج رنج‌ها و مصیبت‌ها, حضرت 
فاطمه علیها السلام در بستر بیماری افتاد و روز به روز بر شذت بیماری او 
افزوده می‌شد. وی در برابر رویدادها سفارش نمود کسی از حالش با خبر 
نشود؛ زیرا در این شرایط حساس حتی از دیدن افراد احساس رنج و 
با ات می‌ کرو ۱ 

امام سجاد علیه السلام از پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: 

«هنکامی که رت قاطیه علیها تسام دق کانه وسعل شا صلی الا 
عم اه رت سای اقا سحصرت عاه ااای سفت موه 
کار ها ماه سای اه تما ام 
مومنان علیه السلام نیز چنین کرد و خودش از او پرستاری می‌کرد و اسما 
بنت عمیس در این کار او را یاری می‌نمود و او نیز بیماری آن بانوی 
گرانمایه را پوشیده می‌داشت...»(6 45) 


عیادت ام سلمه 


به تدریج خبر رنجش و آزردگی دختر پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به 
گوش همگان رسید و مردم اندک اندی , به حقایق امور آگاه شدند. از سوی 
کی ری ون امخصرت رو ون ان اد انم ری ۶ نز ان 
داشت تا جویای علت شوند. در نتیجه, معلوم شد که بانوی سرافراز اسلام, 
بر آثر شدت رنج و بیماری بستری هستند؛ لذا عده‌ای بر آن شدند که از ان 
بانوی فرزانه عیادت نمایند؛ برخی به عنوان تسلای خاطر و عده‌ای هم 
خواستند از اين رهگذر بر عملکرد د زشت خویش پوششی بیفکنند. 
یکی از کسانی که به عنوان تسلی خاطر از آن ۲ گرامی عیادت نمود, 
ام سلمه هنگام #7 از حال اه پرسید. پاسخ دادند: 
«شب تیره را با دو اندوه جانکاه و عم فراوان به صبح آور دم غروب 
خورشید جهان افروز رسالت, ستم و بیدادی که به جانشین او روا داشتند. 
به خدا سوگند, پرده حرمتِ جانشین پیامبر را هتک نموده, مقام امامت و 
ولایتش را - بر خلاف فرمان خداوند در قرآن و تأویلی که پیامبر صلی الله 
علیه واله از آن فرمود - از کفش پر کزفتتد: آنان انگیزه‌ای نداشتند جز 
کینه‌هایی که از جنگ برض او وی اقامها نی که رز فل‌های نفاق.پيشه آنها 
باقی مانده بود. 
پس از رحلت پدرم» ند تیر آنها به هدف خورد کینه‌های انباشته و پنهانشان 
ی ان 
ایمان را بریدند و به رسالت پیامبر و جانشینی امیر مومنان پشت پا زدند, 
بنین. از آن که منافع دنیای فریبای خود را حفظ کردند. آنها به یاری طلبي 
همسرم علی توجه نکردند؛ چرا که پدران آنها را در جنگ‌ها و در گیری‌ها به 
قتل رسانده بود.»(8 45) 


عیادت زنان مهاجر و انصار 


هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام بر اثر رنح‌ها و صدمات وارد شده؛ 
بستری بود و واپسین روزهای زندگی خود را سپری می‌کرد, گروهی از 
زنان مهاجر و انصار به خانه‌اش آمده, از او عیادت نمودند. آن‌گاه که در 
کنارش نشسته, از حالش پر سید ند آن‌حضرت سخنانی را ایراد فرمودند که 
از از خفیت تتاسان. شیعه و اهل.ستت. با اخلافی اند انما. زا 
روایت نموده‌اند. حضرتش پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود 
بر پدر گرانقدرش فرمودند: 

«به خدا| ِ شب (تیره) را به صبح آوردم, در حالی که از دنیای 
(ظالمانه) شما بیزارم و از مردان شما (به سبب عملکردشان) خشمگین و 
آنها را دشمن می‌دارم. اینان را آزمودم و به دور افکندم, و از آنچه انجام 
دادند ناخشنود شدم. 

راستی, چه زشت است کندی شمشیر شکست‌ها (در برابر ستم و 
بیدادگری) و چه ند است به شوخی گرفتن (سرنوشت دین و جامعه) یس 
از تلاش و جدّیت (در راه آنها) و ی کر سنگ زدن و (کار بی‌حاصل نمودن و 
آن‌گاه) شکاف: پزداشتن نیزه‌ها (ه در برایر بیداد تسایم. شدن) و انحراف 
اندیشه و تدبیر پراکنده و لغزش از ناحیه هوا و هوس‌ها, و چه بد چیزی 
برای-خود از پیش فرتنشادند که خداوند بز آنان ختتنم تمه هدر غذاب او 
جاودان خواهند بو 

0 جانشین پیامبر را از کوه‌های استوار رسالت و 
بنیان‌های تزلزل‌ناپذیر بوت و مهبط و سرای وهی 9 آگاهانیدن به شتئون 
دین و دنیا دور ساختند؟ به هوش باشید که این زیانی آشکار رانا پذنر 
است. 

راستی, اینان. اد اضیر موهتان خه اراختی و: ایز اذی. داشتند؟ ار به.خندا 
سوگند, بر شمشیر زدن؛ پایداری 9 و او و جسارتش در برابر 
مرگ در میدان‌های پیکار عیب می‌گرفتند.. 

به خدا سوگند, ار ار فسات ولا ای 
الا خ یه واله به دست یا کفایت آو رده ود و تیم آمفن واه کت اه 
می‌سپردند و شهامت دفاع از او را داشتند. می‌دیدند که مردم ۳ به نرمی 
و راحتی به راه می‌اورد و به سر منزل مقصود هدایت می‌کرد؛ به طوری 
که نه مرکب خسته و فرسوده هقف کر دید و به سوارهم خسته و آزرده 
می‌شد. و سرانجام اين کاروان را به سرچشمه زلال و گوارای رستگاری 
رهبری می کرد... 

بخون شک آکر ام تام افو را به-دشست.ست طرفته هر کر از یا بفرداق 


نمی‌گرفت جز به منظور سیراب ساختن تشنگان و سیر کردن گرسنگان, و 
برای خود جز اندکی به اندازه نیاز چیزی بر نمی‌داشت. آن‌گاه بود که 0 
پرست از پارسا, و راستگو و راست کردار از دروغ پرداز برای هميشه 
شناخته می‌ شد. 

(به راستی اگر چنین کرده بودند) «و اگر مردم شهرها و آبادی‌ها ایمان 
آورده, پرهی ز گاری را پیشه خود می‌ساختند, بی‌تردید ِِ برکات 
آسمان و زمین را برایشان می‌گشودیم ولی آنان (آیات ما را) تکذیب 
نمودند. پس ما نیز به کیفر دستاوردشان (گریبان) انان را گرفتیم.» (459) 
اما... 

.. ای کاش می‌دانستم که اینان به کدامین سند استناد جستند, و به کدامین 
پشتوانه اعتماد نمودند, و به چه ریسمان و دستاویزی چنگ زدند, و به 
کدامین نسل و خاندانی پیش‌قدم شده, استیلا جستند... اینان پیشتازان را 
رها کرده, به دنبال پس‌ماندگان رفتند, و به جای شاه‌پر ها برای پرواز, روی 
پرهای کوچک و ناتوان نشستند, و سر را رها کرده دم را اختیار نمودند. 
بینی گروهی که می‌پندارند با این اعمال کار خوبی انجام می‌دهند. به خاک 
مذلت مالیده باد. 

«به هوش باشید که اینان فسادگرانند اما خود نمی‌فهمند.» (460) 

وای بر آنان! «آیا کسی که به حق راهبری می‌کند سزاوار پیروی است یا 
کسی که راه نمی‌يابد مگر آن‌که خود هدایت شود؟ شما را چه شده و 
چگونه داوری می‌کنید؟!» (461) ۱ 

به جان خودم سوگند, این (روی کار آوردن بیدادگران) باردار, و نطفه شوم 
(اين تبه کاری‌ها), بسته شده؛ در انتظار س شوم و مولود نایای ان باشید. 
آن‌گاه است که به جای شیر, خون و سم کشنده بدوشید, ۵ آتجا نت که 
باطل گرایان, گرفتار زیانی جبران‌ناپذیر خواهند شد و آیندگان, فرجام کاری 
را که سردمدارانشان پایه گذار آن بودند در خواهند یافت و آثار شوم آن را 
خواهند دید. اینک بروید و به دتیای خود خوش باشیه ولن برای از مون: و 
فتنه‌هایی که در پیش دارید اماده شوید. 

شما را به شمشیرهای برنده و هرج و مرج فراگیرنده و دیکتاتوری و 
استبداد بیدادگران خونخوار بشارت باد؛ استبدادی که به نام دین, ثروت‌ها و 
دسترنج‌های شما را تصاحب کنند و مقداری ناچیز به شما بدهند و جمع شما 
را با شمشیر (خود کامگی) درو نمایند. 

دریغ و افسوس بر شما! کارتان به کجا خواهد انجامید. در حالی که حقایق 
بر شما نهان مانده, از آن بی‌خبرید؟! ایا ممکن است شما را (به حق و 
حقیقت ) مجبور سازم, در حالی که خودتان آن را خوش ندارید؟» (462) 
بنگرید که حضرت زهر| علیها السلام در این ملاقات‌ها از رنج‌ها و صدمات 
خود صرف نظر ضی کید و در این فرصت پیش آختده: انگشت روی مسائل 


علیه السلام, اثار شوم غصب خلافت و عملکرد زشت غاصبان را گوشزد 


می‌نماید. 


عیادت خلفا 


پنتن از. آن .فبارزات. آشکار. سیاست عدم حضور علی علیه. السلام در 
اجتماعات و بیماری و خانه‌نشینی حضرت فاطمه علیها السلام, نه تنها برای 
حکومت زیانبار بود. بلکه به عاملی موثر برای بیداری مردم تبدیل شد. 
گزارش رنجش شدید بانوی بانوان, دخت سرافراز پیامبر صلی الله علیه 
وآله همه‌جا پخش می‌شد. در نتیجه مردم همدیگر را نکوهش و از عملکرد 
زمامداران و حکومت انتقاد می‌نمودند. کار به اینجا رسید که زمامداران 
مجبور شدند هرچه زودتر به عنوان عیادت به حضور آن بانوی گرامی 
بشتابند؛ تا هم مردم را آرام کنند و هم اگر توانستند. از رنج و آزردگی 
شد ید آن بانو بکاهند. چه ان که هم مردم و هم اینان خوب می‌دانستند که 
میافیز ضلن ال عليه وال بارها و بارها فرموده‌اند: 

ی فاطمه را بیازارد. مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد, خدا را آزرده 
ست . > 

اما غافل از آن‌که سالار بانوان از نیات و نقشه‌ها با خبر است؛ لذا 
آن‌حضرت از پذیرش آنها خودداری کرد. 

حدیبت شناسان آورده‌اند که وقتی حضرت فاطمه علیها السلام به بستر 
بیماری و شهادت افتاد, ابوبکر و عمر برای عیادت به در خانه آن‌حضرت 
آمدتده. ولی آن بائق اخانم: هرود خدان. ابویکر سوکند بان کرد نا رضایت 
حضرت فاطمه علیها السلام را جلب ننماید زیر سقف و سایه نرود. عمر 
(دست به کار شد و) نزد حضرت علی علیه السلام آمد و گفت: چند مرتبه 
دیگر به منظور دیدار دختر پیامبر آمده‌ایم. اما اجازه ملاقات نداده است. 
اینک از الشتا می‌خواهیم اگر صلاح بدانید. برای ما اجازه دیدار بگیرید. 

امیر مومنان علیه السلام درخواست آنها را خدمت همسرش بازگو نمود؛ 
اما فاطمه علیها السلام پاسخ داد؛ نه به آنان اجازه می‌د هم و نه حاضرم با 
۳ بگویم تا پدرم را دیدار نمایم و شکایت آن دو را به عرض آو 
در 

امیر دا علیه السلام فرمودند: من برای آنان ضمانت داده‌آم. 

فاطمه علیها السلام فرمود: اکنون که ضمانت داده‌ای, مانعی ندارد؛ چرا 
که خانه خانه توست و بانوان باید از همسران خویش پیروی کنند و من نیز 
در هیچ جا با تو مخالفت نخواهم کرد. 

آن‌حضرت از خانه خارح شد و به آنان اجازه ورود داد. هنگامی که وارد 
شدند, سلام کردند؛ آها آن باته باشخ نداد و از آن ده روخ بر گردانید. آنان 
چندین بار کوشیدند که خشنودی وی را جلب نمایند, ولی موفق نشدند, و 
همان‌گونه که در بستر بیماری بود, فرمود: علی جان! این پارچه را بر رویم 


بیفکن. « و به بانوانی که در اطراف بسترش بودند دستور داد چهره‌اش را از 
اوه برگردانند 463(۰) ۱ 

در این هنگام ابوبکر گفت: ای دختر پیامبرا! امده‌ایم تا خشنودی تو را حاصل 
نماییم و از خشم تو بر حذر باشیم. تقاضا داریم از عملکرد ما بگذری. 
زهرای اطهر علیها السلام فرمودند: با شما دو نفر به طور مستقیم سخن 
نخواهم گفت تا پدرم پیامبر را دیدار کنم و شکایت شما را نزد او برم و به 
او بگویم که پس از رحلتش چه بیدادی در حق من روا داشتید. 

عرض کردند: ما آمده‌ايم که از تو پوزش بطلبیم و رضایت حاصل نماییم, 
لذا ما را ببخش و از ما درگذر و مواخذه نفرما. 

آن‌گاه فاطمه زهرا علیها السلام به علی علیه السلام توجه نموده , فرمود: 
علی جان! به طور مستقیم با آنان گفت و گو نخواهم کرد تا آن‌که از گفتار 
پيامبر صلی الله علیه وله از آنان جویا شوم. آن دو گفتند: بگو, خدا را 
شاهد می‌گیریم به راستی و درستی پاسخ دهیم. 

حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: شما را به خدا به خاطر می‌آورید که 
تامیر لت الا ماه ای بسا را تاد سین مرو 
«فاطمه پاره وجود من است.؛ و من از او هستم. هر کس او را بیاز ارد, 
بی‌ترید مرا آزرده است, و هر کس مرا بیاز ارد خدای را آنزده است. هر 
کش ی او رل فاد را ردان کی اس کف ات من هن 
ی ام 
که او را پس از رحلت من ازرده است.» 

پات ان اری: 9 خن ار اه ی سر مها هخا 
السلام فرمود: الحمد لله. سپس در ادامه فرمود: 

«بار خدایا! تو را گواه می‌گیرم. و ای حاضران! شما نیز گواه باشید که این 
دو تن هم در زمان حیاتم و هم در آستانه مرگم مرا آتردنده جه دا زو کند, 
با شما دو نفر سخنی نخواهم گفت تا پروردگارم را ملاقات کنم و شکایت 
خویش را از ستم و بیدادی که به من روا داشتید به او برم.» 

ابوبکر صدایش به وا ویلاه بلند شد و گفت: کاش مادر مرا به دنیا نیاورده 
بود. اما عمر یز او اشفت و گفت: شگفت از مردمی که تو را زمامدار 
خویش فا تو پیری خرفت هستی و عقل خود را از دست داده‌ای 
که از خشم زنی بی‌تابی می‌کنی و از خشنودی او شادمان می‌گردی. چه 
مانعی دارد که شخصی زنی را خشمناک کند. (464) ان‌گاه برخاستند و 
رفتند. (465) 

به نظر میرسد که نه نیازی به پوزش خواهی داشت و نه گریستن, ۰ و نه 
لازم بود مرگ خویش را بخواهد. بهتر نبود که حقوق پایمال شده دختر 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله و همسرش را به آن بزرگواران باز 
می‌گرداند؟ روند اوضاع گویای این است که خلیفه در اندیشه ادای حقوق و 


کسب خشنودی ان‌حضرت نبود, بلکه بر ان بود که با وجود پافشاری بر 

موضع خود. مردم را ساکت کند و از اعتراضات و انتقادات بکاهد و خود را 

از اتهامات رهایی بخشد؛ لذا بانوی بانوان. سالار زنان گیتی. پاسخ مثبت 

نداد و از آنها روی گرداند؛ حتی از پاسخ سلام آنان خودداری نمود. 

شگفت آن که در کتاب‌های معتبر اهل سنت تب ادخ است که حضرت 

فاطمه علیها السلام از ابوبکر ناراحت شد و تا زنده بود از او دوری کرد و 

با او سخن نگفت. (466) و وصیت نمود شبانه دفن شود تا ار 

متوجه نشوند.(467) ۲ 

ممکن است این سوال به ذهن آید که انگیزه نرمش ابوبکر در برخی جاها 

چه بود؟ خوشبختانه یکی از دانشمندان معروف و منتعصب اهل سنت؛ 

انه‌عتمان جاحظ بصری, همین سوال را مطرح نموده و پاسخ آن را داده 

است. او می‌گوید: 

و در ِِ هر چه فاطمه در تفر یی ۱ 

مت و تام من کر اهنا کال ترفن باه میداد صلاخ رت 

فاطمه به او می‌فرمود: «سوگند به خدا از اين پس هرگز با تو سخن 

نم‌گویمی  .‏ ی 

ابوبکر می‌گفت: من هرگز از تو دوری نمی‌کنم. 

حضرت فاطمه به او می‌فرمود: «تو را نفرین می‌کنم». 

ابوبکر در پاسخ می‌گفت: تو را دعای خیر می‌کنم... 

جاحظ در پاسخ می‌گوید: نرمش و ملاطفت, دلیل بر ظالم و ستمگر نبودن 

و پاکی از تعدی و تجاوز و بیدادگری نیست . ؛ زیر| سای اقا ی می‌افتد که 

ظالم و فریبکار از راه مکر و فریب (و مظلوم نمایی) وارد می‌شود. به 

ویژه اگر زیرک و عاقل باشد, با کلمات زیبا و واژه‌های نرم, سخن خود را 
ج می‌کند و خود را عادل و با انصاف جلوه داده, خویش را از امور 

پیش امده, اندوهگین نشان می‌د هد 468(۰) 

ارخی تن کالم یات این حفته فاد و کردارها فراوان است. گاهی 

ت می‌دانند با نرمش وارد میدان شوند و گاه با خشونت؛ ؛ لذا خلیفه 

در برخی مواقع با نرمش و ملاطفت برخورد می‌کرد. و گاهی با دشنام و 

سخن تند و خشن. و نمونه آن پیش‌تر در پایان خطبه جاودانه حضرت 

فاطمه علیها السلام اورده شد, که از تکرار ان شرم داریم. 


پیام عباس عموی پیامبر صلی الله علیه وآله 


پنجمین امام نور, از پدر بزرگوارش, از عقّار یاسر, نقل فرموده است که 
وقتی حضرت فاطمه علیها السلام بیمار شد و در استانه شهادت قرار 
گرفت, عباس فرزند عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه وآله, برای 
عیادت به در خانهو وی آسد: به او گفتند: بیماری اش شدت گرفته و حالش 
بحرانی است. به گونه‌ای که ملاقات او ممکن نیست. 

عباس به خانه خویش باز گشت و برای حضرت علی علیه السلام پیام 
فرستاد که فرزند برادرم! عمویت سلام می‌رساند و می‌گوید: به خدا 
سوگند, فم و آندوم مختوب: ۵ تور تنم و نو لخد ضلی: الله. علیة داله و 
نور چشم من بر جانم نشسته. مرا رنج داده, توانم را ربوده است. 
هی‌شدایم که اه تسشن ی ان سا اند هه اسر عدا خای. االه اه 
وآله خواهد پیوست. او را بر گزیند و سخت کزاصت دارد و به بار گاه 
پروردگارش نزدیک سازد. 

فدایت گردم! به راستی اگر او جهان را بدرود خواهد گفت, پس اجازه بده 
که مهاجر و انصار را گرد آورم تا هم به پاداش تشییع پیکر پاک او نایل آیند 
و هم باعث شکوه و عظمت دین خدا گردد. 

حضرت علی علیه السلام به پیام رسان فرمودند: به عمویم سلام برسان و 
بگو ما مهر و محبت و پیام تو را از یاد نبریم. و از دیدگاه و مشورت تو آگاه 
شدیم و بر آن ارج می‌نهیم. ولی فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه 
وآله همواره مظلومه و مورد ستم و بیداد قرار گرفت. و از حقش باز 
داشته شد. و از میرات پدری محروم گشت. ۳ رسول خدا 
صلی الله علیه وآله و نیز حق پیامبر و حق خدا درباره‌اش مراعات نشد. 
داوری خداوند و انتقامش از بیدادگران ما را بس است. ۱ 

عمو جان! از شما می‌خواهم که از اين خواسته چشم بپوشی؛ زیرا آن بانو 
وصیت کرده است که این موضوع را پوشیده بدارم. 

آن‌گاه که پیام آن‌حضرت به عباس رسید, گفت: خدا برادر زاده‌ام را مورد 
غفران و رحمت خود قرار دهد. چه آن‌که رأی او محکم و استوار است. و 
برای عبدالمطلب. جز پیامبر خدا صلی الله علیه واله فرزندی از علی علیه 
السلام مبارک‌تر زاده نشد. او در میدان کرامت و بزرگواری و فضیلت‌ها 
پیشتاز و از همه داناتر بود, و در برابر ناگواری‌ها و فشارها شجاع‌تر, و در 
پیکار و جهاد با دشمنان خدا| و پاری رسانی به دین» پر توان‌تر بود. او 
تین کسی اشت مدا سمل آنمان آمرت 1 269) 


سس 


وصیت‌ها 


حضرت فاطمه علیها السلام بر اثر فشارها و رنج بیماری و آگاهی‌ای که از 
ناجیه پدر بزرگوارش داشت: خود را در استانه شهادت می‌دید, لذا بر آن 
شد که وصیت‌ها, رازها و مسائل سرنوشت ساز خود را با همسرش در 
فا اه الا اه ملفت ان سای لته سای | 
السلام سپرده شد؛ اما آنچه که ضرورت نداشت پوشیده بماند, به طور 
پراکنده در روایات و تواریخ نقل شده است. 

هاحی که مطاوچه عالم حور سا ند اسان مر‌ک شید از امن اما فت 
عمیس را خواست و فرستاد تا همسرش حضرت علی علیه السلام هم آمد. 
آن‌گاه فرمود: 

عموزاده‌ام! مرگم فرا رسیده و به زودی به پدر خویش خواهم پیوست. از 
این رو مطالبی که در دل دارم به نو وصیت می‌نمایم. حصر ۲ 

السلام فرمودند: ای دختر پیامبر! آنچه دوست داری بگو. آن‌گاه بر ِِ" 
هشیر هد تتشعت و مه را از ای سره کستاد: ۳ 7 
خضترت: ماطمه لها السلام فرمودیه عمم دادمام ۱ سح گام خر ند کی مدا 
دروغ‌گو و خیانت‌کار ندیدی, و از وقتی که همسرت بودم, نافرمانی تو را 
نکرده‌آم. 

امیر موْمنان علیه السلام فرمودند: پناه بر خداء به خدا تو داناتر, نیکوکارتر, 
پرهیزگارتر, بزرگوارتر و خداترس‌تر از آنی که بخواهم تو را دن. مور د 
نافرمانی خود سرزنش کنم. (عزیزم!) دوری و جدایی تو بر من بسی گران 
است؛ اما چه می‌توان کرد. به خدا سو گند, داغ (جانکاه) پیامبر خدا پا برای 
هت ارم کرش فراق و فقدان تو بر من بسی بزرگ است. «انا لله و انا 
الیه راجعون» آه! جچه مصیبت دردناک» جانسوز و اندوه‌آوری است که به 
حدا جبرآن‌ بر تخوا هه نود 

ان دو تشر کوان ساعتی گریستند. آن‌گاه امیر سرافراز, سر مقدس 
همسرش را به سینه خویش چسبانیده, فرمودند: هر وصیبی داری بگو, که 
آنچه را فرمان دهی به انجام رسانم و خواسته تو را بر خواسته خویش 
ترجیچج دهم. 

باتوی بانو ان فرهونتگه شمه واتهام! دا به ما اگوی بادانش‌ها را ارزاتی 
دارد. نخستین وصیت من آن است که پس از من دختر خواهرم, امامه را 
برای همسری خویش برگزینی؛ چرا که او بر فرزندانم بسان مادرشان 
(مهربان) است و شما به ناگزیر نیاز به همسر داری... 

آن‌گاه فرمود: 


- 
تک 1 تک 


«آوصیک آن لا هد حذ جناریتی من هوّلاء الذین ظلْمّونی و آحَدو 
قاَهْمْ عَذُوّی و عَذْوّ رَسّول الله صلی الله علیه وله و لا تترّک ان بّصَلیَ 
علی آحد مق و لا من باتهم و اذفنی فی اللیل اذا هداتِ العیون و ناقتِ 
الصا ِ« 
«وصیت دیگرم به شما این است که مبادا کسی از ستم پیشگان که بر من 
ستم روا داشتند و حق مرا گرفتند. در تشییع پیکرم حاضر شوند؛ چرا که 
اینان دشمن من و دشمن پیامبر خدا صلی الله علیه واله هستند. مبادا 
اجازه دهی یکی از آنان يا پیروانشان بر من نماز گزارند. سفارش من این 
است که مرا شبانگاه وقتی که چشم‌ها به خواب رفته‌اند به خاک 
بسپاری ۰ (470) 
آن‌گاه روحش پرواز کرد. ۰( 47) 
برای پاسخ‌گویی امیرمومنان علیه السلام و تأکید بیشتر بر عدم حضور 
بیدادگران در تشییع و مراسم خاک سیپاری - طبق روایتی - حضرت فاطمه 
علیها السلام پاره‌ای از وصایای خود را در نامه‌ای نوشته, در کنارش نهاد. 
آن‌گاه که از دنیا رفت؛ حضرت عل علیه السلام آن را برداشت. در آن 
نوشته شیده بود. 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. این وصیت فاطمه دختر پیامبر خداست. گواهی 
می‌دهد که معبودی جز خدای یگانه وجود ندارد و حضرت محمد (ص) بنده و 
رسول او می‌باشد. بی‌تردید بهشت و دوزج حق است و بدون شی قیامت 
خواهد آمد و خداوند همگان را مبعوث خواهد نمود. 
علی جان! منم فاطمه دخت حضرت محمد که خداوند متعال مرا به ازدواج 
تو دراورد تا در دنیا و اخرت برای تو باشم. شما در انجام دادن کارهایم از 
دیگران سزاوارتری. , 
«جنّطیی و عسلیی و یی بالیل و ضل عَلَیَ و اافنی بالیّل چ لا یلم آحدا 
و سَتَودعک للع و5 آفرأً عت ولد السّلام الی یوم القياعة. ۳ 
مراسم حنوط, غسل, کفن, نماز و خاک‌سپاری‌ام را در شب انجام ده, و 
هیچ کس را با خبر مکن. (472) تو را به خدا می‌سپارم و تا روز قیامت به 
فرزندانم سلام می‌رسانم.»(473) ۲ 
به همسرش امیر مومنان علیه السلام نیز وصیت نمود: پس از ان که از دنیا 
رفتم, هیچ‌کس را آگاه مساز, مگر ام سلمه (همسر پیامبر), ام ایمن و 
فصّه را. و از مردان, دو فرزندم (امام حسن و امام حسین علیهما السلام) 
عباس (عموی پیامبر). سلمان, عمار, مقداد, ابوذر. و حذیفه را. پس از 
مردنم تو را حلال کردم که مرا بنگری (چه ان‌که تا زنده بود, زخم بدنش را 
دفن کن و هیچ کس را از قبرم آگاه مکن.(474) 
مچفی بودن قبر ان‌حضرت تا زمان ظهور فرزند دلبندش امام عصر - عجّل 


اللّه تعالی فرجه الشریف - سند مظلومیت او خواهد بود. 

«پنجاه شب که از رحلت رسول خدا صلی الله علیه وآله گذشت. (شدت) 

بیماری حضرت فاطمه آغاز گردید, و دریافت که از دنیا خواهد رفت. از این 

رو, حضرت علی علیه السلام را خواست و وصیت‌های خود را با او در میان 

گذاشت و از آن‌حضرت پیمان گرفت که بش انها غفل نماید,« هیر مومتان 

علیه السلام که سخت ناراحت و غمگین بود, پذیرفت که آن‌ها را انجام 

دهد. 

آن‌گاه فرمود: پا ابا الحسن ! پدرم در آستانه رحلت به من خبر داد که 

نخستین فرد از خاندانش هستم که به او می‌پیوندم و چاره‌ای جز این 

نیست. از اين رو, در برابر امر الهی شکیبایی پیشه ساز و بر مقدرات او 

خشنود باش. مرا شبانه غسل بده, کفن کن و به خاکم بسپار. و ان‌حضرت 

همه را انجام داد.»(5 47) 

در روایت دیگر - که خواهد آمد - در باره فرزندان دلبندش؛ خصوصاً سالار 

شهیدان ابی‌عبد ال الحسین علیه السلام, سفارش نمود 6(۰ 47) 

زبان حال حضرت زهرا علیها السلام 

زغم بر لب رسیده جانم امشب 

خوشا وصل رخ جانانم امشب 

بیا بنشین کنارم ای پسر عم! 

دمی از قید غم برهانم امشب 

نجیدم حون کل ان زتذ حاتن 

رو پدر خواهانم امشب 

چه محنت‌ها در این دوران کشیدم 

دگر لبریز شد پیمانم امشب 

اگر دیدی تو از زهرا خطایی 

ببخشای از ره احسانم امشب 

۷ با لد 

بسان شمع سحر‌گاهی, از وجود من یک نفس مانده 

تماشا کن از کبوتر تو. مشت بال و پری در قفس مانده 

تس شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم, حلالم کن ای علی 

جانم. 

دگر خورده تيشه بر ربشه, زدست باد خزان کنده بنیانم 

اگر چندین زحمتت دادم. یک شب دیگر بر تو مهمانم 

اک ۳ ۳ 
نم 

به عشق تو پشت در رفتم, کوچه‌ها دیدم, ناله‌ها کردم 


تو را بیش از هر کس دیگر, در نماز شب, من دعا کردم 

چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم. حلالم کن ای علی 
نم . 

در اين خانه نیمه عمرم راء با تو بشکفتم, با تو پژمردم 

ز حالم تا با خبر نشوی, ناله‌هایم را, در گلو بردم 

چنان شمعی رو به طوفانم حلالم کن ای علی جانم. حلالم کن ای علی 

جانم. 

زبان حال امیر مومنان علیه السلام در پاسخ به حضرت زهرا علیها السلام 

کبوترٍ من مپر ز لانه 

ضتن صفا با ز انتتیانه 

کتاب و عترت ورق ورق شد 

غروب گونه رخ شفق شد 

چگونه دست تو بی‌رمق شد 

که موی زینب نکرده شانه 

کسی چه داند چه کرده دشمن 

چه گشته با تو چه کرده بامن 

تو را کشانده میان کوچه 

تمام دردم, تویی طبیبم 

مزن شراره. مبر شکیبم 

جوانی اما, چرا خمیدی؟ 

به خانه من. خوشی ندیدی 

نشان پاداش گرفتی اما 

نشان ندادی به من نشانه 

عا عا 

شب غم من سحر ندارد 

کسی ز حالم خبر ندارر 

صفای خانه! به خانه بر گرد 

کت ماه هبرگ 

که جوجگانت در انتظارند 

جواب طفلان پدر ندارد 

کسی که آتش به باغ من زد 

نمک هميشه به داغ من زد 

دلم نخواهد گلی ببویم 

به باغ و گلشن گذر ندارد 


امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل نموده که حضرت فاطمه علها 
السلام هنگام احتضار به همسرش علی علیه السلام وصیت نمود: 

«آن‌گاه که از دنیا رفتم. خودت مرا غسل بده. کفن کن, بر جنازه‌ام نماز 
بخوان و خودت در قبرم بگذار, لحد مرا بچین و خاک بر قبرم بریز. سپس 
بالای سر, مقابل رویم بنشین؛ تسیا فران بخوان ودفا کن. چه آن‌که آن 
هنگام, ساعتی است که میت به انس با زنده‌ها نیاز دارد. تو را به خدا 
می‌سپارم و در باره فرزندانم به نیکی سفارش می‌کنم. 

ان گاه دخترش ام کلثوم را به سینه اش چسبانید و فرمود: وقتی که به حد 
بلوغ 0 اثاث خانه از آ او باشد, و خداوند پشتیبان او باد 477(>۰) 

به همسر گرامی خود نیز سفارش نمود که برایش تابوتی تهیه نماید, به 
همان شکلی که فرشتگان آن را ترسیم نموده بودند (4789) 

نخستین کسی که در اسلام برايیش تابوت قرار داده شد. حضرت فاطمه 
لا السلاه بو که ان که ی ار راهان اش کاس اه را 
روی تابوتی سرباز گذارند که حجم بدنش معلوم گردد. از اين رو, اسما 
عرض کرد: در سرزمین حبشه برای جنازه تابوتی می‌سازند. که ان ر 
وا ان اما و رت انا سای اضر با وتان 
فرمود: : برایم تابوتی مثل این تهیه کن تا مرا بیوشاند, که خداوند تو را از 
بنا بر روایتی, از خوشحالی لبخندی زد که پس از رحلت پدر بزرگوارش, 
این تنها لبخندی بود که بر لب‌های مبارکش نشست.(480) 

امام صادق علیه السلام از پدر بزر‌گوارش روایت می‌کند که حضرت 
فاطمه علیها السلام وصیت نمود که از مال خودش به هر کدام از همسران 
تتاهر.صلی الم علیه وله انس هام توارزدی اوفنه هنم آمایته یاضر 
زاده‌اش نیز مقداری بدهند. 

و از زید بن علی نیز روایت شده است که حضرت فاطمه علیها السلام از 
مال خود به بنی‌هاشم و فرزندان عبدالمطلب بخشید. حضرت علی علیه 
العاشهای کار وا ناه دراه گر آن سر یه ۱291 


شیعه و سنی از سلمی همسر ابورافع روایت ت کرده‌اند که گفت: قر. ان 
روزی که حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رحلت می‌کرد. به من فرمود: 
مقداری آن برایم آماده ساز. آ را آماده کردم. آن‌حضرت فسلی,: تیکه 
انجام داد و لباس‌های نو خود را پوشید. آن‌گاه فر مود: : بسترم را در وسط 
اتاق بگستران. رو به قبله روی آن خوابید و دست خود را زیر گونه‌اش 
گداشته: فر موه اینگ از دنب می‌روم:::(۸۵2) 

پس از آن که حضرت فاطمه علیها السلام وضو گرفت؛ به اسما فر مود: آن 
عطری را که استعمال می‌کنم و لباس‌هایی را که با آن نماز می‌خوانم, 
حاضر کن. و را بر زمین گذاشت و به اسما فرمود: 
بالای سرم بنشین. تعاس که وقت نماز فرا رسید, مرا صدا کن. اگر بلند 
نشدم. شخصی را به دنبال حضرت علی بفرست... 

روایت شده است که هنگام شهادت به اسما 9 جبرئیل برای پیامبر 
کافوری از بهشت اورد. یک قسمت را برای خود, و قسمتی را برای 
حضرت فلی, و بلت آن را سای خن فرار داف آن.را. که-ور قلان حاست: 
حاضرٍ کن. آن‌گاه جامه و لباسش را بر سر کشید و فرمود: لحظه‌ای صبر 
کن. ان‌گاه مرا صدا بزن. اگر پاسخ تو را ندادم, بدان که از دنیا رفته‌ام و بر 
پدرم وارد شده‌ام. 

اسما بعد از لحظاتی آن بانوی مظلومه را صدا زد, ولی پاسخی نشنید. 
دوباره صدا زد: ای دختر محمّد مصطفی!... اما پاسخی نشنید. پارچه را از 
صورت مبارکش برداشت. دید از دنیا رفته است. (483) اسما خود را روی 
آن‌حضرت انداخت و او را می‌بو سید و می‌ گفت: فاطمه جان! آن‌گاه که نزد 
پدرت رفتی سلام مرا خدمت ان‌حضرت برسان. 

ار امس ایا سس سا ام داوم موی 
اسما! مادر ما در این ساعت نمی‌خوابید! پاسخ داد: مادرتان نخوابيده, بلکه 
از دنیا رفته است. امام حسن علیه السلام مادر را می‌بوسید و می‌فرمود: 
مادر جان! پیش از آن که روح از بدنم بیرون رود با من سخن بگوی. و امام 
حسین علیه السلام پای مادر را می‌بوسید و می‌فرمود: مادر جان! فرزند تو 
«ِ«ِ , با من سخن بگو, پیش از آن‌که قلبم شکافته شود و مرگم فرا 


۳ به آن دور بزرگوار عرض کرد: نزد پدرتان بروید و او را از مرگ مادر 
سا رد آن .دوه رواته فسجد شدند. تزذیی: مسخد ضدای. آنها به. کرته 
بلند شد. 

اصحاب عرض کردند: چرا گریانید؟ خدا چشمان شما را نگریاند. لابد 


نظرتان به جایگاه جدتان پیامبر خدا صلی الله علیه وآله افتاده و از شدت 
علاقه به آن‌حضرت گریه می‌کنید ؟ فرمودند: آپا چنین نیست که مادر ما از 
دنیا رفته است؟ امیر مومنان علیه السلام با شنیدن این خبر جانسوز به رو 
بر زمین افتادند...(484) 
ورقه چنین روایت می‌کند: 

.. امیر موّمنان علیه السلام نماز ظهر را به جای آورد و به سوی منزل 
رون بود. کنیزان را گریان و اندوه زده دید. پرسید: دس مه جوز ات وه 

شما را دگرگون و ناراحت می‌نگرم؟ عرض کردند: سالار مومنین! همسرت 

زهرا را دریاب. چنین پنداریم که دیگر او را زنده نخواهی دید. 
افیر عخمتان غلیه الشّلامبی‌ذزیی به خانه امد ترش .را دید که در عیان 
بستر افتاده و در حال جان دادن اززتت آن‌حضرت ردا و عبا را از دوش و 
۱ ۱ ی و 
ندا در داد: زهرا جان! ولی پاسخی نشنید. دومن بار فرمود: يا بنت محمد 
المصطفی! پاسخی نشنید. سومین بار فرمود: ای دختر ان کسی که زکات 
را در دامان گرفته نزد فقرا می‌برد! پاسخی نشنید. دگر بار فرمود: ای 
دختر آن کسی که ملائکه با او نماز به. جای. آوردندا ولی باسنخی: نشنتید. 
ناله‌اش بلند شد 
«یا فاطمَه! ییا 1 اب عَمك علرا بنْ آبی‌طالب». 
دابا ی را من هر را وی 
آن مظلومه چشمان خود را به روی او باز نمود. هر دو گریستند. به آن 
بانوی سرافراز فرمود: تو را چه شده؟ من پسر عمویت علی هستم! پاسخ 
داد اننی تراسا ته.هر یک هی با یقت که از آن چاره‌ای نیست. (شفار شنم 2 
است که) ناچاری پس از من ازدواج نمایی, چون همسر اختیار نمودی» روز 
و شبی را با او باش و روز و شبی را هم برای فرزندانم قرار ده. همسرم! 
بر روی دو فرزندم فریاد مزن؛ زیرا یتیم. غریب و دل‌شکسته‌اند. دیروز 
جدذشان از دنیا رفت و امروز مادر را از دست می‌دهند. وای بر گروهی که 
1 دو را می کشند و با آنان دشمنی می‌ورز ند. آن‌گاه اشعاری را انشا 
فر مود؛ ؛ از جمله: 
ابکنی و ابي لیتامي لا تنس 
قتیل العی بطفٍ العراق 
* اینک بر من و کودکان بی‌مادر گریه کن, و آن شهید به خون خفته در کربلا 
- به دست آشرار - را فراموش مکن. ۱ 
ان‌حضرت فرمود: همسرم! این خبر را از کجا دریافتی, با ان‌که وحی از 
خاندان ما قطع شده است؟ پاسخ داد: همین ساعت در عالم خواب. 
محبوبم پیامبر خدا صلی الله علیه واله را در قصری پر شکوه از دژ سفید 
زیایت کردم. چون مرا دید, فرمودند: 


«هلَمّی ال با رها فانی‌الیی: فیضاون 

«فرزند محبوبم! به سوی من بیا که مشتاق دیدار توام.» 

عرض کردم 

5 الله ات ۳ شَففاً منک الی لقایک. دا 

«سوگند به خدا من به دیدار شما اشتیاق بیشتری دارم.» 

پدرم در ادامه فرمودند: همین امشب نزد من خواهی بود. 1 
گفتار پدرم راست است و به وعدم خود وفا خواهد کرد. علی جان! أ ن‌گاه 
که سوره پس را قرائت نمودی, مرگم فرا می‌رسد...(485) 

امام صادق علیه السلام از پدران بزر‌گوارش روایت مف کت که حضرت 
فاطمه علیها السلام بین مغرب و عشا از دنیا رفت. 

عبد الله بن حسن از جذش علیه السلام روایت می‌کند که فاطمه دختر 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله هنگام احتضار, نگاه تند و عمیقی به اطراف 
خویش افکند و فرمود: 

سلام بر جبرئیل, سلام بر پیامبر خدا. بار خدایا! مرا همراه پیامبرت - بار 
الها - در رضوان و جوار و خانه مهر و منزلگاه سلامت خویش جای ده. 
سنیسین به حاضران فر مود: آنچه را مین ن ره شما نیز می‌بینید؟ پر سید ند. 
مگر چه می‌بینید؟ فرمود: اتتها: انبوه موکب فرشتگان آسمان‌ها و اين نیز نی( 
جبرئیل, و آن هم پدرم پیامبر خدا صلی الله علیه واله ۳1 
دخترم! نزد ما بیا که آنچه در پیش رو داری برای تو نیکوتر است. ۳ 
و از زید بن علی روایت شده است که حضرت فاطمه علیها السلام هنگام 
احتضار, به جبرئیل, پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و عزرائیل سلام کرد. 
حاضران حس ملائکه و صدای ظریف انها را شنیدند و بهترین بوی خوش را 
نیز استشمام نمودند. (486) 

در آن شبی که بانوی بانوان از دنیا رفت, فرمود: «علیکم السلام» عمو 
زاده‌ام ! این جبرئیل است که برای عرض سلام امده است و می‌فرماید: 
«ای مجبوبه حبیب خدا| و میوه وا رسول ! اینک خداوند به نو سلام 
ی و 3 امروز در جایگاه رفیع و بهشت به او خواهی پیوست.» آن‌گاه 
در 

بار دوم 1 بانو فرمود: «علیکم السلام» عمو زاده‌ام! این میکائیل است که 
همان گفتار برادرش جبرئیل را بازگو می‌کند. 

سومین بار فرمود: «علیکم السلام» و چشمانش را به سختی باز نموده, 
فرمود: عمو زاده‌ام! سو گند به خدا این عزرائیل است که بال‌های خود را 
در مشرق و مغرب پهن نموده و این همان است که پدرم او را چنین وصف 
فرمودند. 
آن‌گاه فرمود: ای دریافت کننده جان‌ها! هرچه زودتر روح مرا برگیر, اما 
ازرده‌ام مساز. سپس فرمود: 


«الیک ربی لا ای الا ر». 

«پروردگارم! به سوی تو روانم, نه به سوی آتش». 

آن‌گاه پلک‌ها را روی هم نهاد. دست‌ها و پاهای مبارک خویش را دراز نمود 
و از دنیا رفت.(487) 

بی‌درنگ خبر شهادت بانوی بانوان در شهر مدینه پخش شد. سراسر شهر 
را گریه‌های جانسوز مردان و زنان فرا گرفت که شهر را به لرزه درآورد. و 
مردم مانند روز رحلت غمبار پیامبر خدا صلی الله ۳ وآله حیرت‌زده 
شده, و یکپارچه به شیون و ناله برخاستند.(488) ِ 
اهالی شهر یک صدا ناله و فریاد می‌کردند. زنان بنی‌هاشم در خانه ان 
مظلومه اجتماع نموده, آن‌چنان ناله و شیون سر دادند که پشهر به لرزه 
تزامده تون کنان من کفتید: «با سیدناها: باء شنت رتسول الله! ای سالار 
زنان! ای دختر پیامبر خدا!» 

هوازنت ان انبوه مردم بسان یال اسبان. شتابان راه خانه علی علیه السلام 
را در پیش گرفتند. همه بر گرد امير سرافراز, علي علیه السلام و دو 
فرزندش امام حسن و امام حسین علیهما السلام گرد آمدند و ذو‌سوی:آن 
بانو.هم نالهتشتند وا خربه: نیزر کوارآزنقی کویشتند: 

ام کلثوم در حالی که بلند بر تن داشت و روی آن چادری انداخته 
بود. می‌گریست و مي‌فرمو 

«یا آساخ! با تضول الله! ان حفّا ققوناک قَقداً لا لقاء بَعد َبدآ» 

«پدر جان! ای پیامبر خدا! حویت اکنون نو را از دست ِِ که تا روز 
رستاخیز هیچ‌گاه دیداری و 3 بود.»(489) ۲ ۲ 

تسلنت گفتند؛ ولی ان بزرگوا ر پاسخ 7[ 1 حصوز 
در نماز بر پیکر حضرت فاطمه علیها السلام به ما اطلاع بده. حضرت دگر 
بار پاسخ نداد. عمر به ابوبکر گفت: لو از شدت عم و دوری فاطمه توان 
پاسخ ‌گویی ندارد ۰ (490) 

هستی‌ام بودی, می‌روی تنها 

رحم کن بر من, آخر ای زهرا 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

از کفم رفتی, ای امید دل 

ند کی بی نو شد به من مشکل 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

کشتی: آنشودی: آخر از غم‌ها 

تو شدی راحت, من شدم تنها 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

من نشانه از, میخ در جویم 


می‌روم با چاه, درد دل گویم 
فاطمه جانم فاطمه جانم 
بفض خود پنهان, در گلو دارم 
چشم زینب راء پیش رو دارم 
فاطمه جانم فاطمه جانم 
هستی‌ ام بودی, رفتی از دستم 
تو چرارفتی, من چرا هستم 
فاطمه جانم فاطمه جانم 


تو کفن پوشی, من سیه پوشم 

ناله‌های تو, مانده در گوشم 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

از رخ بابت. من خجل باشم 

تو شدی کشته, زنده من باشم 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

گریه بر طفل بی گنه کردم 

تو کتک خوردی, من نگه کردم 

فاطمه جانم فاطمه جانم 

طمعه اتش, بیت داور شد 

قتل فرزند و قتل مادر شد 

فاطمه جانم فاطمه جانم ۱ ۲ 

جابر گوید: رسول خدا صلی الله علیه واله سه روز پیش از ان که از دنیا 
برود, به حضرت علی علیه السلام فرمود: «السلام علیک ابا الریحانتین» در 
باره دو ریحانه و گل دنیوی خود سفارش می‌نمایم. طولی نمی کشد که دو 
رکن خویش را از دست خواهی داد. [تو را به خدا می‌سپارم ]. 

هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه وله رحلت نمود, حضرت علی علیه 
السلام فرمودند: انش نکی از دور رم ود که ان خصرت یه مره یر ارو 
آن‌گاه که حضرت فاطمه علیها السلام از دنا رفت؛: فرمودند: این دومین 
رکنی بود که آن‌حضرت مرا از آن باخبر ساخت.(491) 


رفته رفته افراد زیادی اطراف خانه اجتماع کرده, ناله و شیون می‌کردند و 
در انتظار بیرون امدن پیکر پاک بانوی بانوان بودند تا بر ان نماز بخوانند و 
او را تشییع نمایند. 

ابوذر از خانه بیزون: امد و ندا داد: اي مردم! به خانه‌های خویش باز گردید 
که مراسم تشییع و خاک‌سیاری بخ تاخیر افتاد. مردم با شیدن انن. کفتان 
پراکنده شدند. 

چون پاسی از شب گذشت و دیدگان به خواب رفت. امیر موّمنان با امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام و گروهی از خواص و بنی‌هاشم بر پیکر 
آن مظلومه تاریخ نماز خوانده, او را دفن نمودند. (4۸92) 

عمر به ابوبکر گفت: غرض ایشان آن است که فاطمه را پنهان دفن کنند و 
ما بر جنازه او حاضر نشویم.(493) 

ابن ابی‌الحدید می‌نویسد: فاطمه وصیت کرد او را شبانه دفن کنند که 
خلیفه اول و دوم بر او نماز نخوانند, و به این وصیت تصریح نمود و بر ان 
عهد و پیمان گرفت.(494) 

شبانگاه که مردمان در خواب بودند و در کوچه‌های مدینه سر و صدایی به 
گوش نمی‌رسید, سالار مظلومان پیکر مظلومه تاریخ را - طبق وصیّنش - 
غسل داد. (495) در این لحظات جانسوز, اسما بانوی باوفاء حضور داشت 
و آن‌حضرت را در غسل دادن یاری می‌داد. 

حضرت علی علیه السلام هنگام غسل دادن چنین نيایش فرمود: _ ِ 
«بار خدایا! این بنده تو و دختر پیامبر برگزیده‌ات و دخت برترین افریدگانت 
است. خداوندا! دلیل روشن او را بر زبانش جاری و برهانش را عظیم و 
استوار و درجات او را برتر و بالاتر ساز و او را با پدرش حضرت محمد 
صلی الله علیه واله همنشین قرار ده.»(496) 

راستی. این لحظه‌ای غمبار و وصف‌ناپذیر در زندگانی خاندان رسالت بود 
که قلم از ترسیمش ناتوان است. 

در روایت ورقه امده است: امیر مومنان علیه السلام می‌فرمایند: 

«خود مشغول غسل دادن شدم. (طبق وصیت آن بانو) او را در درون 
پیراهن؛ بی‌آن که پیراهنش را از تن بیرون اورم. غسل دادم. (497) به خدا 
سوگند, پاک و پاکیزه بود. سیس از باقی مانده حنوط رسول خدا| صلی الله 
علیه وآله او را حنوط کردم و کفن بر او پوشانیدم. ند (498) 

(دریای مقاح بی‌کران عواطف, آن والاترین و پر مهرترین پدر روزگاران, 
موجی دیگر برداشت. از این رو می‌فرمایند:) 

«هنگامی که خواستم بندهای کفن را ببندم, ندا دادم: 


تم 


«یا [م کلوم! يا رَیَّب! یا شکیته! یا فضة! یا حسن! يا خُسَیٌن! هَعُوا تروَدوا 
من أمْکم, قهدا الفراق و اللْقاء فی الَجتة» 

1۳ ام کلثوم. ای زینب, سکینه. فصه, ای حسن (جانم), و ای حسین (جانم)! 

بيایید با مادرتان وداع کنید و از او توشه‌ای برگیرید, که ابنک لحظه جدابی 

است و دیگر دیدار در بهشت خواهد بود.» 

(کودکان دل سوخته که بی‌تابانه در انتظار بودند. به سرعت به سوی پیکر 

مادر آمدند و بسان پروانه‌ای که بر روی شمع می‌افتد. خویشتن را بر روی 

آن نازنین بدن انداختند) امام حسن و امام حسین علیهما السلام با آه و ناله 

می‌فر مودند: آه, چه شعله حسرت و اندوهی است سپ برای فقدان جذمان 

شحند مصطفی ضلی: الم علیه وال و مادرهان فاظفهة رهرا علنها السلافت: 

که هرگز خاموش شدنی نیست. هان ای مادر حسن! ای مام حسین! هنگام 

دیدار با جذمان سلام ما را , به او برسان و به او بگو پس از تو در این جهان 

یتیم ماندیم. ۲ ۲ 

(راستی منظره‌ای اندوه‌اور و بسیار رقت‌بار بود. اتش احساسات زبانه 

می کشید و امواج غم و اندوه از هر سو برانگیخته شده بود.) امیر مقمنان 

علیه السلام می‌فرمایند: ۱ 

«اني آشْهذ الله آنها قَذ حتّت و یت و مد بدیها و لها الی خذرها ملباً 

و اذاً بهاتف من الما یا آبا الحسن! ارقَعهما قلقَذ بکیا و الله مَلایْکَة 

السَمواتِ. فقد اشتاق ا ات الی ال وی > 

«خدا را گواه می‌گیرم که حضرت فاطمه درون کفن, آه و ناله‌ای جانکاه 

کشید و دست‌های خود را از کفن بر اورد و فرزندانش را به آسینه اش 

چسبانید و مدتی ادامه داد. (اين منظره تکان دهنده و حزن‌انگیز, آسمانیان 

زا تکان داد؛ لدا).هاتفی از.اسمانیان ندا در داد: علی جان! آن دو فرزند را 

از روی پیکر مطهر مادرشان بردار که به خدا فرشتگان آسمان را به گریه 

افکنده است. اینک دوست مشتاق محبوب خود می‌باشد. آن دو کودک را از 

روی سینه مادرشان بلند کردم...»(499) 

ک همم هت ایا ری 

تا آخجه که ستم,روی قبلی 

بشویم در دل شب جای سیلی 

شاه سرا فلت خریه 

بتاب ای رهه که شویم. مر ییاه 

ز اشک دیده جای تازیانه 

بتاب ای مه که تا کلثوم و زینب 

ببینند روی مادر در دل شب 


بتاب ای مه حسن مادر ندارد 
مسین من کسی بر سر ندارد 
بتاب ای مه گلستانم خزان شد 
به زیر خاک زهرای جوان شد 
بتاب ای مه که زهرا از دل خاک 
رود امشب بر سلطان لولاک 
اد لد 5 

یت روان اسما 

به جسم اطهر زهرا 

بریز اب روان تا من 

تنش از زیر پیراهن 

ولی اهسته اهسته 

سرش بنهاده بر دیوار 

بگرید با دلی خونبار 

ولی اهسته اهسته 

روم شب‌ها سراغ او 

به قبر بی‌چراغ او 

بگریم از فراق او 

ولی اهسته اهسته 

بود خون جاری ای اسما 

هنوز از پهلوی زهرا 

بنال از این مصیبت‌ها 

ولی اهسته اهسته 

سیه گردیده بازویش 

تو خود ریز اب بررویش 

ولی اهسته اهسته 

حسن ای نور چشمانم! 
حسین ای راحت جانم! 
بنالید ای عزیزانم! 

ولی اهسته اهسته 

< عا کا 


خدا داند دلم خون گریه می‌کرد 
ندیدم زخم پهلو را در آن شب 
ولی دیدم کفن خون گریه می‌کرد 
اک لا 

من سیر در آن لحظه ز جان گردیدم 
تا روی کبود و جای سیلی دیدم 
مردم به خدا تا بدن فاطمه را 
دادم دل شب غسل و کفن پیچیدم 
اک لا 

تو زهرا بینی و من روی نیلی 
تو صورت بینی و من جای سیلی 
تو بینی از علی اه شبانه 
نمی‌بینی نو جای تازیانه 

تو می‌بینی علی را زار و خسته 
نمی‌بینی تو پهلوی شکسته 

کا عا لا 

علی چون جسم زهرا را کفن کرد 
شقایق را نهان در یاسمن کرد 
دو نور دیده‌اش از ره رسیدند 
به زاری جانب مادر دویدند 

خود افکندند بر ان جسم رنجور 
عیان شد معني نو علی نور 
بغل بگشاد و در آاغوششان برد 
چنان نالید کز سر هوششان برد 
ایا مادر دلت از ما رمیده 

چو اشک افکنده‌ای ما را ز دیده 
که ای مادر یتیمانت به بر گیر 

و ز آفت جوجگانت زير پر گیر 
گل و بلبل به نغمه ناله سر کرد 
بغل بگشاد و گل‌هایش به بر کرد 
انیس و مونس شب‌های تارم 

به جسم قدسیان از غم تب امد 
که نزد نعش مادر زینب امد 

اک لا 


مظلومه مدینه, جان داده مخفیانه 
دارد به تن نشانه. از ضرب تازیانه 
زهرا شفا گرفته 

سردار بدر و خیبر, دیگر ز پا فتاده 
دستی به دوش سلمان. دستی به سر نهاده 
زهرا شفا گرفته 

فرمود امام صادق, مولا و رهبر ما 
با ضرب تازیانه. کشتند مادر ما 
زهرا شفا گرفته 

مقداد این سخن را از مرتضی شنیده 
هنگام دفن زهرا, خون از کفن چکیده 
زهرا شفا گرفته 

مهدی بیا مدد کن, جدٌ مطهرت را 
بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را 
زهرا شفا گرفته 


مراسم نماز و خاک‌سپاری 


هنگامه خواندن نماز بر پیکر بانوی بانوان فرا ز ید : فرشتگان مقرب الهی 
(500) و شماری از یاران و فرزندان آن بزرگوار, به امامت امیر مقمنان 
ِِ" السلام. پرسیر بای و مور اوه عالم مار بای آمووید: 
شخصیت‌هایی چون حضرت تشلضان/ ابوذر, مقداد, عمار, حذیفه, 
انن‌فنعوم. عیاش عفمق بات صلی. الله. علیه واله, این غباس: عفیل 
زبیر, و بریده, و از بانوان فضه و اسما (501) در آن تاریکی شب با رعایت 
سکوت و به طور مخفیانه در مراسم نماز و خاک‌سیپاری شرکت نمودند. 
اینان کسانی بودند که از بیعت با غاصبان حقّ دخت سرفراز پیامبر صلی 
الله علیه وله و همسرش خودداری نموده, زیر بار ننگ و ذلت نرفتند و از 
ناحیه آن بانو شاه بودند. 

مراسم نماز در خانه آن‌حضرت برگزار شد. یس از نماز, جنازه پاک و 
پاکیزه صدیقه طاهره علیها السلام را غریبانه, مظلومانه و پاشناس, 
شانگاه بد موی تفای که با مور رت ولن عصر «عکل اللغ تفای 
فرجه الشریف - برای افراد ناشناخته است حرکت دادند, تا به دور از چشم 
مردٍم سست عنصر و منافقان و ریاست طلبان, به خاک سپرده شود. 


5 توت ره ی 21 موق 

2 قدذس بصَمه ت متواها (502) در آن شب ظلمانی و غمبار, حضرت علی 
علیه السلام چند چوب خرما را با آتتشن روشن نمود ۳ از نور روشنایی ان 
استفاده نمایند. (503) در آن میان قبری برای آن خورشید جهان افروز 
آماده شده بود. (504) با قلبی سوزان و لبریز از اندوه و غم, تابوت را به به 
سوی آن بردند. امیر موّمنان علیه السلام در حالی که باران آشک از 
گونه‌هايش جاری بود, پیکر مقدسی را که از فشار بیدادگران ذوب شده 
بود, در قبر نهاد و چهره تور افشانی را که پیو ستنه, شامگاهان و بامدادان و 
اوقات دیگر برای سجده در برابر خداوند به خاک می‌نهاد و مدام پیامبر 
اف یه واه مرا مس ان میا سر را بر 
نهاد و فرمود: 

«های ای زمین ! 

«آره ستَودعني ودیقتی. , هذو بت ث سول اللّه». 


خداست.» 
زمین ندا در داد: علی جان! من از شما به وی مهربان‌ترم. برگرد و مغموم 
و محزون مباش. آن‌حضرت قبر را مسدود و با زمین هم‌سطح نمود و آن 
قبر تا روز رستاخیز معلوم نخواهد شد.(505) 
روایت شده است: هنگامی که امیر مقمنان علیه السلام جنازه همسر 
مظلومه اش را نزدیک قبر آورد, دستی از قبر بیرون آضد و آن جنازه را بر 
گرفته. بازگشت.(506) 
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: 
«هنگامی که امیر مومنان علیه السلام پیکر (مادرم) حضرت فاطمه علیها 
السلام را در قبر نها فرمود:. , ۰ : 
الله الرَّعمن الرّجیم. بسم ال و بالله و غلی ملة سول ال مَحَمّد 
عَبد الله». 

۳ ادامع ٍ فرمودند: ِ 
«بسلمتي یا اللصَدیقَهُ ٍلی مَن هو آولی یک نی و رَضیث آك یما َضت 
ال تعالی ک.» 
«صذیقه‌ام! اینک تو را به کسی می‌سپارم که از خودم سزاوارتر و 
شایسته‌تر است. و برای تو انچه خدای متعال بیسندد. راضی هستم. 
آن‌گاه این آبه را تلاوت حتضو ۲ 
«ملها حَلفْناکم و فیها ثمیدكم و مِئها ثحَرجُکَمْ تارة آخری .(507) 
سپس قبر را هموار نمود و مقداری ات بر آن پاشیده, کنار قبر, گریان و 
محزون نشست. عمویش عباس دست آن‌حضرت را گرفت و به خانه 
برد.»(508) 
اری, او با دلی سوزان و غمی جانکاه. زهره زهرا و خورشید فروزانش را 
به خاک سپرد و از کران تا کران وجودش غم و اندوه موج می‌زد و 
تقییی علی رقراتها کنو 
یا لیتها خرجث مَع الرفرات 
لا خیر بَعدک فی الْحياة اما 
کی مخاقة آن طْول عبات (509) 
* جانم با ناله‌هایم در درونم زندانی شده است. کاش جانم با ناله‌هایم 
بیرون می‌امد. 

* پس از تو در زندگانی خیری نخواهد بود. تنها از اين بیم دارم که مبادا 
زندگی‌ام پس از تو به طول انجامد. ۲ 
ای دریغ و درد که مام فضیلت‌ها و سالار بانوان گیتی را در دل خاک تیره 
نهان ساخت. 
گل هميشه بهارم چرا خزان شده‌ای؟ 


به زير خاک عزیزم چرا نهان شده‌ای؟ 

تو زهره فلکی زیر خاک جای تو نیست 

بر ار سر ز لحد خشت متکای تو نیست 

مرا ببر که مقامات عالی‌ات بینم 

چه سان به خانه روم جای خالی‌ات بینم؟ 

اد 

بر احوالم ببار ای ابر اشک از آسمان امشب 

که من با دست خود سازم گلم در گل نهان امشب 

ِِِ دیده منع‌ام گر به جای اشک خون بارم 
که می‌گریم من از هجران زهرای جوان امشب 

حسن نالان, حسین گریا ن. پریشان زیتبین از غم 

چه سان آرام بنمایم من این بی‌مادران امشب 

نشینم تا سحرگه بر سر قبرت من دل خون 

چو بلبل از فراقت سر کنم آه و فغان امشب 

گرفتم آن‌که برخیزم به سوی خانه برگردم 

چه گویم گر زمن خواهند مادر کودکان امشب 

زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن 

اعد 

امیرالمومنین با قلب خسته 

غمش از اختران شب فزون است 

دلش از غصه‌ها دریای خون است 

بنالد همچو مرغان شباهنگ 

علی از داغ زهرا با دل تنگ 

بگوید ماه گردون ماه من کو؟ 

چراغ روشن همراه من کو؟ 

چرا در نوجوانی ناگه افسرد؟ 

گل عمرش نشکفته باز پژمرد؟ 

چرا آن نوگل باغ پیمبر 

به هجده سالگی گردید پریر 

چرا باید دهم غسلت شبانه 

ز داغت شمع جانم شعله‌ ور شد 

علی سوزان ز غم پا تا به سر شد 

میان شعله غم‌ها بسوزم 


بوّد این حال شب, ان حال روزم 
شده کاشانه‌ام بعد تو خاموش 


نیاید صوت جان بخش تو بر گوش 
اک 


ای نمک انجمنم فاطمه 

مام حسین و حسنم فاطمه 

خیز و ببین خانه خاموش من 

نفمه اطفال سیه‌پوش من 

جای مناجات و نماز شبت 

می‌شنوم زمزمه زینبت 

دختر بر خاكي غم افتاده‌ات 

۳ گرفته است به سجاده‌ات 

بعد تو در پرده شام سیاه 

محرم راز دل من گشته چاه 

کیست شود اکه ز سوز من 

میخ در و سینه ناموس من 

وای من و وای من و وای من 

میخ در و سینه زهرای من 

وای من و وای من و وای من 

خون چکد از سینه زهرای من 

راستی, در آن لحظات. ان‌چنان غم و اندوه قلب مبارکش را می‌فشرد که 
هیچ انديشه والایی نمی‌تواند حالت ان‌حضرت را درک کند, و هیچ قلمی 
نمی‌تواند ان صحنه‌های جانسوز را ترسیم نماید؛ چرا که خورشید 
فروزانش: فاطمه اش پشتوانه‌اش, مام بی‌همتای فرزندانش, همتا و 
شریک بی‌نظیر زندگی‌اش و شبیه‌ترین انسان‌ها به برادرش پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله غروب کرد و او در سوگ نخستین شهید از خاندان 
رسالت نشست. که حقوقش پایمال شد و بر اثر بیداد بیدادگران از دنیا 
«هنگامی که (پدرم) امیر مقمنان علیه السلام بدن (مادر مظلومه‌ام) 
فاطمه را, به خاک‌سپرد. دست خود را از غبا ر خاک پاک نمود». 

«هاج به الخرن: فازسل دَمَوعة علی حَذیه». 

«امواج غم و دوه بر ۳ روی آورد (و تاب و توانش را ربود و سیلاب) 
اشک از دید گانش فرو بارید, که بر گونه‌هایش جاری شد». 

درون خانت توت بای قاس را صلن الم علع وال آخروی ان وه 
زمزمه نمود: ۰ 


«السّلامْ عَلیک یا رَسول الله, ألسْلامٌ عَلیک من تیک و حییتیکر و فرَة یک 
تیک و البایّتَةٍ فی التری ننک فیک الفختار ال ها سْرَعَء ایلحاق بک. قل 
تا رشول الّه عَن صفتیک صنی. ۵ تجلدی فی 
التاسَی لی بسنیِک و رن الذی عل بی پیرآفک مومع اللعژی قَقَ 
5 سر قی نوی فتر که مت 
بیدی و تولْیْتْ أمرک بتفسی تَعَم و فی کتاب اللّه عم ابو (تا له و ات 


ها ِ ۳ 


9 ۳۹ ۳ نت ۳۹ ت_ اد تشم ۳۳ نم _ لا کی 9 
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فکم من غلیل مَعتلح بضذرها للم تجذ الی بِتّه سبیلا و سَتَقو و یِحکم الله 5 
هو حَیْرٌ الحاکمین...» 


«سلام و درود بر تو ای پیامبر خدا! سلام و درود دخترت و محبوبه‌ات و نور 
چشمانت و زیارت کننده‌ات؛ بر تو باد؛ همو که در آرامگاه و در کناو ترنتت 
در خاک آرمیده و خدايش رسیدن او به شما را زود برگزیده است. 

هان ای رسول خدا! شکیبایی‌ام از فراق دختر برگزیده‌ات کاهش یافت و 
استحکام و خویشتن‌داری‌ام در سوگ سالار بانوان از دست رفت. جز آن‌ که 
با تا راهم دمص سا همان‌گونه که در مصیبت جانگدازت شکیبایی 
ورزبدم» در اینجا نیز جای تسلیت باقی است. چه آن‌که من با دست خویش 
شما را در قبر نهادم. آن هم پس از آن‌که سر مبارکت در آغوشم بود جان 
دادی و با دست خویش چشمانت را بستم. وود اسم کل کف و 
خاک‌سپاریات را برگزبدم. رف دار کات دا پوایصه ی رین رشن و 
تحقل) آمده است؛ ائا لله و از الیه راجعون. 

اینک امانت بازگردانده و گروگان تحویل داده شد, و زهرا از دستم ربوده 
گشت. از اين پس آسمان نیلگون و زمین تیره و تار در برابرم چقدر زشت 
جلوه می‌کند. 

ای رسول خد|! اندوهم تین و شب‌هایم در بی‌خوابی و بی‌قراری 
است., و اين غم و اندوه از قلبم بیرون نخواهد رفت تا آن که خداوند همان 
سرای همیشگی را که در آن اقامت داری برایم برگزیند؛ اندوهی چگر سوز 
- که دل را خون می‌کند - و غصه‌ای شورانگیز دارم. چه زود میان ما جدایی 
افتاد. از این غم فراق به خدا شکایت می‌برم. 

به زودی دخترت به شما گزارش خواهد داد که چگونه امّت علیه من و برای 
پایمال ساختن حق او همدست شدند. شما حقایق را از او جویا شوید که 
چه بسا دردهایی در دل داشت که سینه‌اش بسان دیگ جوشان می‌جوشید, 


ولی در اين جا راهی برای بازگفتن و بیرون ریختن آنها نیافت, و اکنون 
تس گفت. و خدا داوری خواهد نموی, که او بهترین داوران است.. تک 

. و لولا لب اَشَشتولین علیْنا جقلث الْمْقَام ند قترک راما و ات 
ده مقکود و اغولث ٍغْوال النکلی علی جلبل الرّززبة...» 
«و اگر بیم غلبه چیره‌شوندگان و بیدادگران نبود, 0 تربت تو می‌ماندم 
و بسان اعتکاف شوندگان, ماندن در کنار اه را بر مق کزندم. و همانند 
مادران جوان مرده بر این مصیبت بزرگ می‌گریستم. 10(۰ 5) 
امير مومنان علیه السلام در فراق حبیبه خدا و دخت فرزانه پیامبر و همسر 
گرامی‌اش اشعاری جانسوز زمزمه نمود.(511) 
پس از دفن بانوی بانوان. امیر مومنان علیه السلام صورت هفت يا چهل 
قبر را پدید اورة تا کار بر-فرده فشکل سود و ترتت بای آه نانتتاخته نماید: 
آن شب اندوه‌بار به پایان رسید. بامدادان مردم و حاکمان برای شرکت در 
تشییع به خانه امیر مومنان علیه السلام امدند؛ اما با خبر شدند که دختر 
پیامبر صلی الله علیه واله شبانه به خاک سپرده شده است. از این رو 
صدای ضجّه و ناله مردم بلند شد. مردم یکدیگر را نکوهش می‌کردند که 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله تنها یک دختر به یادگار گذاشت و بیدادگران 
به گونه‌ای عمل نمودند که شب و روز مدام گریه و ناله می‌کرد, و آن‌گاه 
مرگ خویش را از خدا خواست, و چون از دنیا رفت, شبانه او را به خاک 
تسرد ند ه کف را اخام نکرد تن 
آنان که در برابر تدبیر حکیمانه بانوی بانوان سخت متحیر شدند, علی علیه 
السلام را بازخواست نمودند. ولی ان‌حضرت در پاسخ فرمود: 
1۳ ين کار طبق وصیت حضرت فاطمه علیها السلام انجام گرفته است». 
(12و) 
عماد بن طبری می‌نویسد: چون روز شد, مردم برای به جای اوردن نماز بر 
جنازه, به طرف خانه حضرت فاطمه علیها السلام حرکت نمودند. مقداد به 
ابوبکر برخورد, به او گفت: ما شب گذشته پیکر او را به خای سپردیم. عمر 
گفت: ای ابوبکر! اپا درون هی هداز دادم ک انم را پنهان به خاک 
می‌سیارند. مقداد فرمود: حضرت فاطمه چنین وصیت نمود تا شما بر 
جنازه او نماز نگزارید. 
عمر با یورش بر او چندان بر سر و روی مقداد زد که خسته شد. مردم که 
حاضر بودند, او را از دست عمر رها کردند؛ اما مقداد در برابر ایشان 
ایستادگی کرد و فرمود: دختر رسول خدا صلی الله علیه واله در حالی از 
دنیا رفت که بر اثر ضربات شمشیر و تازیانه شما خون از پشت و پهلوی او 
چاری بود. هن برد ما از حضرت علن و فاطته کوحی نوم 
آن‌گاه نزد حضرت علی علیه السلام آمدند. آن‌حضرت در مر فا نشسته 
بود و اصحاب اطراف او بودند. عمر گفت: ای پسر ابوطالب! این حلسند 


قدیم را ترک نخواهی کرد... 
عقیل پاسخ او را اين‌گونه اغاز کرد: به خدا شما حسد ورزترین مردم به 
پیامبر و خاندان او هستید. شما دیروز دختر پیامبر را کتک زدید و او در 
از شما راضی نبود. 523 
در روایت دیگر چنین آمده است: وقتی مسلمانان از وفات حضرت فاطمه 
علیها السلام آگاه شدند. به قبرستان بقیع رفتند. در آن جا چهل قبر تازه 
پافتند؛ لذ| قبر آن‌حضرت را پید | نکردند. صدای ضچه و گریه از آنها 
تدخاشت درکن وا رشن می کود تن من حفتط باس صلی الم عایه 
واله تنها یک دختر به یادگار گذاشت؛ ولی او از دنیا رفت و به خاک سیرده 
شد و در مراسم نماز و دفن او حاضر نشدید و قبر او را نمی‌شناسید. 
سران قوم و حاکمان گفتند: بروید عده‌ای از زنان مسلمان را بیاورید که 
ان فیر‌ها با ی کید بتارم حاطمه را دا انیم مر مار سوانیم: 
و یس از آن قبرش را زیارت کنیم (آنان کوشیدند ۳ با این نقشه شوم 
0 باتوی بانهان رایس ساهند) 
امیر موّمنان علیه السلام از این تصمیم با خبر شد. خشمگین - و از شذت 
غعضب چشمانش سر شده بود - از خانه بیرون لاد رگ‌های گردن 
مبارکش پر از خون گشته بود و قبای زردی را که هنگام ناگواری‌ها 
می‌پوشید, پوشید و بر ذوالفقارش تکیه نمود و به قبرستان بقیع امد و 
مردم را از نبش قبرها ترسانید. مردم گفتند: این علی بن ابی‌طالب است 
که می‌آید, و سوگند یاد نموده که اگر یک سنگ از اين قبرها جا به جا شود, 
تا آخرنی تفر شمارا اند دض فیس سیر خوا هد گذرانید. 
تنها عمر بو (که هشدار امیر مومنان علیه السلام را جدی نگرفت) و با 
اصحاب خود آن‌حضرت را ملاقات کرد و گفت: ای ابا الحسن! این چه کاری 
است که انجام داده‌ای؟ به خدا ما قبرها را می‌شکافیم و جنازه را بیرون 
اورده, بر او نماز می‌گزاریم. حضرت علی علیه السلام دامن لباس او را 
پیچاند و او را به زمین کوبید و خروشید: 
«یَابق السّوداء! ما حمّی ققد ترکنة مخاقه آن یوت النّاسن عن دتنهم و أا 
رز فاطعة قوالذی تین علت بده لثن رقت و آضحانک شتا ین ذک 
لأسْعَيَنّ الأّضَ من دماءكُمْ قَاِنْ شِنّت قافعل یا غمرا» 
«ای تست ان زن سیاه حبشیه ! من از حق (پایمال شده) خود گذشتم .از بیم 
آن که مردم مرو ری ار ره اما در مورد نبش قبر فاطمه علیها 
السلام, سو گند به خدایی که جان علی در کف قدرت اوست؛ اگر نو و 
یارانت دست به ان بزنید. زمین را از خون شما سیراب خواهم ساخت. ای 
عمرا! اگر می‌خواهی اقدام کن.» 
اتک ‏ ام ا ا ا س م وا ون وا ود 


حق و حرمت خدا عمر را رها کن. ما چیزی را که خوشایند تو نباشد, انجام 
نمی‌دهیم.(514) 

عايشه نقل می‌کند: مراسم خاک‌سیپاری فاطمه وحیز: رسول خدا| (ص) در 
شب انجام گرفت. علی او را دفن نمود و ابوبکر را اگاه نساخت و نیز علی 
توکس ساره ای اور (دزو) 


حضرت فاطمه علیها السلام از افراد سست عنصر و بیدادگران, سخت 
ناخشنود و خشمگین بود و برای آگاهی عصرها و نسل‌ها می‌خواست 
مظلومیت. خود را در خارنض به ثبت برسانده بر این انساشس: اجازه نداد آنان 
در مراسم نماز و تشییع و خاک‌سپاری‌اش حضور یابند و مزارش شناخته 
شود. به همین دلیل, قبر مطهرش از .ان روز تا کنون برای مسلمانان 
تاستاشتم. استه: اجه در ایو باره ایرد فی‌موض.خدس و کعا تمس 
نیست. 


به علاوه. صاحب خانه به خانه آگاه‌تر است و اهل بیت علیهم السلام مدام 
پافشاری داشتند که قبر دختر فرزانه تام سای الله علیه واله مخفی 
است و همچنان باید پنهان بماند تا سند مظلومیت آن بانو تلفی شود. 
(516) 

البته روایات, مکان‌هایی نظیر خانه ان مظلومه, بین قبر و منبر پیامبر صلی 
الله علیه واله و بقیع را تایید می‌نماید که قبر شریف حضرت فاطمه علیها 
السلام در آن مکان‌ها باشد, ولی به طور دقیق تعیین نشده است. (517) 
فلا تفیخه و اهل, ستتت.ار. تنافیر ضلی الله. علیه. وال روانت ت کرده‌اند که 
آن‌حضرتٍ فرموده‌اند: 

«ما بینَ قبری (خ.ل. بیْبی) و مِثبری رَوَضَه من رباض الجتّه».(518) 

«میان قبر من (خانه من) و منبرم, باغی از باغ‌های بهشت است.» 

امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند: 

«رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند: بین قبر من و منبر من. باغی از 
باغ‌های بهشت است و منبر من بر دری از درهای بهشتی قرار دارد». 
او ام ی ۱ 

«زیرا قبر فاطمه علیها السلام بین قبر و منبر حضرتش می‌باشد و قبر 
شریف فاطمه علیها السلام باغی از باغ‌های بهشت است.»(19 5) 

در روایت دیگر آمده است: 

«دَفتَها بالرَوصَة 520(۰) 

«آن بانوی گرامی را در روضه نبوی دفن نمود.» 

احمد بن ابی‌نصر می‌گوید: از امام رضا علیه السلام در باره قبر حضرت 
فاطمه علیها السلام 7 در پاسخ فرمودند: 

«دْفتت فی بیتهاء فلمّا زادث بتو 0 فی الَمسجد صارزث فی المسجد». 
(521) 

«در خانه خویش دفن شد و آن‌گاه که بنی‌امیه مسجد را توسعه دادند جزء 
مسجد قرار گرفت.» 


از برخی روایات هم استفاده می‌شود که در بقیع دفن شده است. (522) و 
پیش‌تر اشاره شد که حضرت امیر مومنان علیه السلام هفت يا چهل 
صورت قبر در بقیع پدید اورد تا قبر فاطمه علیها السلام پوشیده بماند. 
بعید به نظر می‌رسد که ان بانو در خانه خویش دفن شده باشد؛ زیرا 
چگونه می‌توان باور کرد قبر شریف ایشان در داخل اتاق جلو چشمان 
فرزندان بی‌مادر و نیز حضرت علی علیه السلام باشد که کران تا کران 
وجود مبارکشان از احساسات و حزن و اندوه موح می‌زد و بر اثر شدت 
اندوه, هر لحظه ممکن بود از دنیا بروند.(523) 

همچنین بودن قبر آن‌حضرت در بقیع نیز بعید است؛ چه آن‌که تدبیر حکیمانه 
و ستم‌ستیز حضرت علی علیه السلام بر آن بود که قبر مخفی بماند. اک 
جنازه را بیرون از مسجد می‌بردند, هر آن امکان داشت برخی با خبر شوند 
م راز نهفته آشکار گردد؛ لذا در نزدیکی پدر بزرگوار و یو 
همیشگی‌اش بین قبر و منبر به خاک سپرده شد.(524) و در بقیع, , صورت 
چهل قبر ساخت تا کاملاً پوشیده بماند, و آن‌گاه که فرزند دلبندش ظهور 
می‌نماید, قبر را بر شیفتگان آن‌حضرت آشکار سازد. 

البته سزاوار 1 که زیارت آن بانو در هر سه محل خوانده شود. چه 
آن‌ که اساسا بنا بر پوشاندن قبر بوده و خواهد بود و هیچ کس نمی تواند به 
طور جزم محلی دقیق را برای قبر ایشان معین نماید. 

پا فاطمه من عقده دل وا نکردم 

گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم 

چشم انتظارم مهدی تیا ود 

تا تربتت را پیدا نماید 

برخی اهل سنت برای سریوش گذاشتن بر اعمال زمامداران و وارونه 
جلوه دادن حقایق, نخست در کتاب‌های خود اورده‌اند که قبر حضرت 
فاطمه در بقیع است. و به:ذفیال. ان مکانی را تعیین نموده‌اند.(525) تا 
حقایق بر عوام پوشیده بماند. گوبا فراموش کرده‌اند که بسیاری از حدیث 
شناسان و تاریخ نویسان مشهور آنها خلاف آن را گفته‌اند؛ مثلا بسیاری از 
بزرگان اهل ی رس 

«هَلَمّا توت دقتها رَوجها عَلیٌ لیلا و لَم بُودْنْ بها آباتکر و صلی عَلیها 
عَلر» (526) 

«هنگامی که حضرت فاطمه از دنیا رفت همسرش علی, او را شبانه دفن 
نمود و آن بانو اجازه نداد که ابویکر در نماز و خاک‌سیاری او شرکت نماید. 
و حضرت علی بر جنازه‌اش نماز گزارد.» 

با توجه به 0 آن بانوی مظلومه اجازه نداد آنان در مراسم نماز و 
خاک‌سپاری شرکت کنند. و سفارش اکید ی 
نشود و حتی بر حاکمان و خلفا محل قبر مخفی بود, و عمر تهدید نمود که 


صورت قبرها را می‌شکافد و جنازه را بیرون می‌آورد تا محل قبر بر همگان 
معلوم باشد و حضرت علی علیه السلام به شدت جلوی او را گرفت و اهل 
بیت علیهم السلام هم بر پنهان کردن قبر پافشاری داشتند. چگونه پس از 
سال‌ها ناگهان محل قبر پیش عده‌ای آشکار شد؟! 

به علاوه, برخی بزرگان اهل سنت تصریح نموده‌اند که قبر مخفی است. از 
جهله؛ حافظ نووی می‌نویسد: ۲ ۲ 
«آوهت آن نذقن آبلاً ققعل ذلک و لذلک کان مَوّضعٌ قبُرها مَکنوماً مَجْهُولا 
لَم یعرف باب و الَْقَین. 527(>۰) 

«حضرت فاطمه وصیت نمود که او را شبانه دفن نمایند؛ لذا محل قبر او 
ی ی وت 
ندارد ۳ 

شیخ محمد علان می‌نویسد: 

«و دَفتَت یا و 7 تلی ذلک علوٌ و ال 5 نت قبرها».(8 52) 

دص وا ای اس سرت هزین 
انجام گرفت؛ و قبر او را مخفی نگاه داشت.» 

دارد که در بقیع قبری منسوب به حضرت زهرا علیها السلام وجود ندارد, 
ولی به یک مدعای بی‌دلیل؛ مکاشفه منقول از دیگران متمسشک شده, 
می‌نویسد. 

گفته‌اند قبر حضرت فاطمه در بقیع است.. 

آن‌گاه می‌افزاید: 17۳ باشد نیست. جز 
آن‌که در پیش روی عباس قبری منسوب به فاطمه است که گفته‌اند بعضی 
اولیا در مکاشفه از آن اطلاع پافته‌اند...(529) 


امیر مومنان علیه السلام در سوگ فاطمه علیها السلام 


بی‌شک. مردمان با فرهنگ که از عواطف و احساسات پاک انسانی 
برخوردارند. بر مردگان و شهیدان راه ایده و آرمان خود سوگواری 
می‌نمایند, تا از این راه, بر عزیز از دست رفته خود ارج نهند و میزان 
تاشف و تاثر خود را ابراز نمایند. نیز خویشتن را تسلی بخشیده, از رنج‌ها و 
دردهای نهفته در درون خود بکاهند. 

واقعیت آن است که بانوی بانوان؛ سالار زنان تن , بیلش از هر شخصیت 
برجسته و انسان وارسته‌ای در خور تجلیل و قدردانی و تکریم است. و 
شایسته است که در شهادت جانسوزش افراد به سوگ بنشینند و سیلاب 
اشک روان سازند. چه آن که فاطمه علیها السلام برترین زنان عصرها و 
الگوی برجسته نسل‌ها در همه ابعاد فردی, اجتماعی و فرهنگی است و 
مخصوص نسلی یا عصری نبوده و نخواهد بود, و شعاع نور وجودی‌اش به 
گستره تاریخ و فرهنگ‌ها است. 

راستی, مصیبت جانگداز آن بزرگوار چنان عظیم و سهمگین است که بر 
کوه‌های استوار سنگینی می‌نماید, و هر کسی تب تحمل آن ۳ ندارد و در 
دل هر فرزانه‌ای لانه کند دنیا با آن همه گستردگی‌اش بر او 1 نی طف کردد: 
امیر فرزانگان و سالار آزادگان و پیشوای مومنان علی علیه السلام که 
بیش از هر کس دیگر به به عمق فاجعه شهادت آن بانوی مظلومه آگاه بود, 
در غم از دست دادن آه تفت غم‌زده و اندوهگین گردید., و اثر جانگداز این 
مصیبت را بیشتر حس می‌کرد. و مدام با سوز و گداز و ناله و گریه قرین 
بود, و گاه با زمزمه اشعاری, اندوه خود را ابراز می‌نمود.(530) 

هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام از دنیا رفت, در فقدان آن بانو 
سخت اندوه‌زده شد و مدتی طولانی از مردم کناره گرفت و خود را آشکار 
نمی کرد. گروهی از مقمنان و شیعیان راستین به یکدیگر گفتند: حضرت 
علی علیه السلام امام و پیشواء ولیث و حاکم بر ما و سالار همه مومنان 
است که از ما کناره گرفته است. جز هنکام نماز, او را نمی‌بینیم و دیگر از 
او حدیث نمی‌شنویم و از فیض حضورش محروم شد‌ایم و بسان گله‌ای 
بی‌چوپان سرگردانیم. 

عقار را انتخاب کردند که خدمت آن‌حضرت مشرف شود تا شاید برای 
ملاقات اجازه گیرد. قار می‌کوید بس. از اجازم.. وارد خانه ان بزز خوار 
شدم. * اما دیدم ان‌خضرت در خانه تششته. رز آتوی ظم : به بغل گرفته) و دو 
نور دیده‌اش, امام حسن و امام حسین علیهما السلام, در کنارش نشسته‌اند 
و باران اشک فرو می‌بارد. بر 

بر او سلام کردم و ساعتی در کنارش نشستم. آن‌کاه پس از اجازه عرض 


نمودم: شما ما را در رخ‌دادهای مصیبت‌بار به شکیبایی فرا می‌خوانید. پس 
این اندوه فراوان برای چیست؟ 

امیر سرافرازمان فرمودند: ۲ 

«ای عمار! در سوگ چنین بانوبی نشستن؛ سخت کران است. ای عمار! (با 
از دست دادن فاطمه‌ام, گویی تازه پیامبر صلی الله علیه واله را از دست 
داده‌ام؛ چرا که) پس از رحلت آن‌حضرت., فاطمه جایگزین او بود (و مایه 
شکیبایی ۵ از افش خاطرم بود) وقتی لب به سخن می‌گشود, گوش جانم از 
سخن دلنوازش پر می‌شد؛ و چون راه می‌رفت, از بزرگواری‌اش حکایت 
می‌کرد. به خدا سوگند, درد مصیبت و سوز فراق را با از دست دادن او 
احساس کردم. « 

عمّار می‌گوید: از گفتا ر جانسوز و گریه‌های جگرسوزش گریستم. .(531) 
برخی در ادامه آورده‌اند که آن‌حضرت فرمودند: ای عشار! گران‌تر از 
شهادتِ آن محبوب خدا اين بود که هنگام غسل دادن او دیدم یکی از 
استخوان‌های پهلویش شکسته و پهلویش از ضرب تازیانه کبود گشته است. 
اما او این مطلب را از من پوشیده بود. عمار! دیدگانم بر حسن و حسین 
نمی‌افتد جز آن‌که گریه راه گلویم را می بند د؛ و بر ژینب نظاره نمی‌کنم جز 
آن‌که بر او رقت می‌برم و قلبم شعله‌ور می‌شود و گریه امانم نمی‌دهد. 
(روو) 

از هجر رویت ای مه. من بی‌قرارم امشب 

بر روی خاک قبرت. سر می‌گذارم امشب 

نخل امید ما راء اين چرخ واژگون کرد 

شب تا سحر به یادت, اختر شمارم امشب 

بی روی خوب جانان, من زندگی نخواهم 

رفته ز کف توان و صبر و قرارم امشب 

هر گه روم به خانه, گیرد حسین بهانه 

از ناله‌های زینب» من دل ندارم امشب 

از من مکن شکایت, جانا به نزد بابت 

افزون شود خجالت. زان تاجدارم امشب 

راحت شدی ز دنیا, ماندم غریب و تنها 

چون مرغ پر شکسته, در این دیارم امشب 

تو زیر خاک رفتی, در سن نوجوانی 

من مانده بی کس و یار, بی‌غمگسارم امشب 

چون شد تو را ملاقات, با حضرت رسالت 

خود عذر من بیان کن. زان تاجدارم امشب 

صبرم در این مصیبت, کم شد چنان که دانی 

خود آگهی چه‌ها شد, بر روز گارم امشب 


ای ناله! تا کف و چند, در سینه‌آم بمانی 

با جان ز تن برون شو, کن ختم کارم امشب 
ای کاش جان در این دم » با ناله‌ام بر اید 
خیلی دگر نباشم, بی روی یارم امشب 

گویا ز قبر زهرا, حرفی شنیده مولا 

بر خیز رو به سوی, طفلان زارم امشب 
طفلان زارم امشب, بی‌یاور و معین‌اند 
بی‌مادر و پرستار, افکار و دل غمین‌اند 

۴ ا کا 

یک نفر نیست شود تا که شریک غم من 

بپس که بی کانه شدم چاه شده همدم من 
آن‌قدر زانوی غم را به بغل می‌گیرم 

کا کا 

از نخست زندگی هرگز نمی‌شد باورم 

که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم 

او مرا می‌خواند و من آن روز دستم بسته بود 
کاش انجا جان من می‌شد برون از پیکرم 
روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود 

دیدم اینجا پشت در افتاده تنها پاورم 

هر چه دشمن خواست او را زد به جرم آن‌که گفت 
بر ندارم دست آنجا از دفاع شوهرم 
خاطرات همسر شب زنده دارم زنده ماند 
می‌ رسد بانگ مناجات شبش از دخترم 

۴ کا کا 

غریب و بی‌کس و تنها کنار خانه بنشستم 
مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم 
مدینه دست من واشد, اگر چه خانه‌ام بستند 
تو امشب گریه کن با من بر آن دستی که بشکستند 
بزن با باغبان ناله. که پرپر شد گل و لاله 
غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدند 
کنار شعله آتش گلم را با لگد چیدند 

بنال از داغ آن بلبل که پرپر در قفس می‌زد 
به جرم یا علی گفتن به پشت در نفس می‌زد 
بزن با باغبان ناله, که پرپر شد گل و لاله 
گلاب از دیده جاری بر سر سجاده کن زینب 


بود هر شب همین نفرین به لب در کوه و صحرایم 
الهی بشکند دستی که سیلی زد به زهرایم 
بزن با باغبان ناله, که پرپر شد کل و لاله 
عا زد 

خودم دیدم که آتش شعله‌ور بود 
خودم دیدم که زهرا پشت در بود 
خودم دیدم که زینب ایستاده 

کنار مادرش با چشم‌تر بود _ 
خودم دیدم که محسن کشته گردید 
کنارش فصّه خونین جگر بود 

خودم دیدم که زهرا ناله می‌کرد 
خودم دیدم که دستش بر کمر بود 
خودم دیدم به نور مه در ان شب 
خودم دیدم رخ نیلی او را 

که زد آتش تمام پیکرم را 

خودم شستم دل شب همسرم را 
به اشک دیده از جان بهنرم را 

عا زد 

دو باره ۳ شب شد و ظ لمت کز اند 
کنار قبر زهرا حیدر امد 

ز خانه تا حرم شاه یگانه 

قدم اهسته بردارد شبانه 

پس از انی که طفلان خوابشان برد 
سلام ای بانوی در خاک خفته! 

درود زندگی را زود گفته 

بخواب ارام ای پهلو شکسته! 

که من چون تو پرستار حسینم 

به خانه چون روم رویت نبینم 

بریزم اشک و با زینب نشینم 

به مسجد چون روم بینم عدو را 

به یاد ارم غم سیلی او را 


چه خوبست ای مرا آرام جانم! 
هميشه بر سر قبرت بمانم 

۴ ا کا 

گرفته دل مولا, شده یکه و تنها 

نهاده رخ خود را, روی تربت زهرا 
توئی تاب و توانم» بیا فاطمه جانم 

ز داغ تو خمیدم. ببین قد کمانم 

تو ای عصای دستم, من از پا بنشستم 
پس از تو در خانه, به روی همه بستم 
ز هجران تو ای پاک گریبان زده‌ام چاک 
تن همچو گلت را نهادم به دل خاک 
در آن خانه خاموش, پتیمان سیه پوش 
همه جادر مادر:. کر فنه‌اننندو آغوشن 

۴ کا کا 

پرستوی مهاجر, فدای پر و بالت 
بمیرم که قفس هم کند گریه برایت 
خدایا به که گویم من از جور زمانه 
گلم رفته ز دستم به ضرب تازیانه 


تاریخ شهادت 


یکی دیگر از مظلومیت‌های فاطمه زهرا علیها السلام پنهان بودن روز 
ِِِ اوست. مورخان و حدیبت شناسان, در تاریخ شهادت و نیز در 
سبال‌های. عمر بر افتخارتشن ارایی گوناگون دارند, ولی دو دیدگاه مقبول 
عالمان شیعه است: 
* نخست آن که؛ فاضله بین. شهادت بیامیر ضلی الله علیه واله و غروب 
تِِِ جهان افروز حضرت فاطمه علیها السلام 75 روز بوده است. 
د9د 
حدیث شناس مشهور شیعه ثقة الاسلام کلینی, می‌فرماید: حضرت فاطمه 
علیها السلام پس از پدر بزرگوارش 75 روز زنده بود و عمر شریفش 
هنگام شهادت 8 سال و 75 روز بود و در ادامه از ششمین امام نوره 
حضرت صادق علیه السلام, روایت می‌کند که حضرت فاطمه علیها السلام 
پس از پدر بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه واله 75 روز زندگی کرد. 
(534) 
* دوم آن‌که اين مدت 95 روز بوده است. طبری از امام صادق علیه 
السلام روایت می‌کند که فرمودند: 
«... حضرت فاطمه علیها السلام روز سه شنبه سوم جمادی الثاني سال 
یازدهم هجری از دنیا رفت. علت وفاتش این بود که قنفذ, غلام عمر, به 
دستور او با غلاف شمشیر به آن‌حضرت زد که فرزندش تا محسن 
سقط شد. همین امر موجب بیماری شدید او گردید. و آن‌گاه که بستری 
شد به هیچ کس از افرادی که به او ستم روا داشتند, اجازه نداد به عیادتش 
بروند...»(535) 
اين دیدگاه قوی‌تر است. (536) اما سزاوار است دوستان و پیروان 
حضرت فاطمه علیها السلام به هر دو قول اهمیت بدهند و در این بیست 
روز - که به ایام فاطمیه مشهور است - مجالس عزاداری بر پا نموده, در 
سوگ سالار بانوان و مظلومه گیتی بنشینند و با فرزند گرامی‌اش حضرت 
مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - هم‌ناله شوند. 
سپاس خدای را که در زمان ما هر ساله در ایام فاطمیه ده‌ها هزار مجلس 
سوگواری برپا می‌گردد و مردم به عزاداری مشغول می‌شوند و گوشه‌ای 
از فضایل و شایستگی آن بانو و نیز دردها و رنج‌هایش را بیان می‌کنند. 
اما غالب بزرگان اهل سنت این مدت را شش ماه گفته‌اند, که به نظر 
می‌رسد با طرح این فاصله زمانی می‌خواستند بیدادگری‌های زمامداران را 
ولی معلوم است که از باب تقیه صادر شده است. 


بای ریت غاطانه غانیا اادلام 


پیشوایان معصوم علیهم السلام به ویژه پیامبر خدا صلی الله علیه وآله که 
حضرت زهرا علیها السلام را بیش از هر کس می‌شناختند و از راز و رمز 
نور ِِ او با اطلاع بودند, از موقعیت‌ها به خوبی بهره می‌بردند و به 
مرز های گسترده شخصیت الهی و معنوی او اشاره می‌کردند. از سوی 
دیگر, گوشه‌ای از رنج‌ها, دردها و ناگواری‌هایی را که بر وجود شریفش 
وارد می‌ شد, برای دوستان 1 پیروان »7 باز گو می‌نمودند و آنان را به به 
عمق فاجعه شهادت جانگداز آن‌حضرت آگاه می‌ساختند. ۲ 

پیش‌تر برخی از این روایات از خاتم پیامبران صلی الله علیه واله و دیگر 
معصومان علیهم السلام نقل شد و برخی نیز در اینجا اورده می‌شود. 
حتوت علی. علیه اتملام ی خر مایت 

«روزی من و فاطمه و کش و تین علیهم السلام در محضر رسول خدا 
لیا اه ی ات ار ها تک ده تسه رس 
کردم: برای چه؟ فرمودند: گریه‌ام به خاطر روی دادهایی است که پس از 
من بر شما وارد آورند. 

عرض کردم: آنها کدام‌اند؟ پاسخ داد: کزیهام از ضزیتن است که بر فرق تو 
فرود آورند, و از سیلی‌ای که بر گونه (فرزندم) فاطمه زنند» و از نیزه‌ای 
که بر رانِ (نور دیده‌ام) حسن فرود آورند و زهری که به او نوشانند. و از 
کشتن (فرزندم) حسین خواهد بود. پس اهل بیت 
گریستند...»(537) 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند:. _ 

«به پدرم امام صادق علیه السلام عرض کردم: مگر امیر مومنان علیه 
السلام نویسنده و۳ پیامبر صلی الله علیه واله نبود و جبرئیل و سایر 
فرشتگان مقزب گواهان آن نبودند؟ حضرت مدنی سر به زیر انداخت و 
آن گاه فرمود: 

چنان بود که گفتی, ولی هنگامه رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه وآله امر 
وصیت از جانب خداوند مهر شده, آن را جبرئیل همراه فرشتگان امین 
فرود آورد. جبرئیل عرض کرد: ای محقد! دستور ده هر کس در کنارت 
هست جز جأنشینت, بیرون رود تا او اين نوشته را از ما بگیرد... 

آن‌گاه پيامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: 

علی جانم! این پیمانی است که پروردگار با من کرد و این امانت و شرط 
آف تر. هن ات :و آن زاب که وسانندض. و از ایشان گواه گرفت و از 
ی ای ار پیامبر صلی الله علیه 
وآله با حضرت علی شرط نمود, این بود. 


ای علی! به آنچه در این وصیت است وفا کن, از دوست داشتن آن‌که خدا 
ارت را دوست دارد. و از کسانی که به خدا و رسولش دشمنی 
ورزند, بیزار باش. و در صورت از بین رفتن حقت و غصب خمس از تو, و 
امیر مومنان علیه السلام نیز پذیرفتند. 

آن‌گاه امیر مومنان علیه السلام می‌فرمایند:. _ 

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را افرید, از جبرئیل شنیدم به 
شاهیو صلی الله عنم تال عرص کرد ام هه هی ان که جد 
حریم او - که حریم خدا و رسول است - بی‌حرمتی شود و محاسنش را از 
خون تازه سرش رنگین نمایند. که فریاد 2 و به رو بر زمین افتادم, و 
گفتم: آری, قبول دارم و راضی هستم, اگر چه به حریم من بی‌جرمنی 
شود. سنت‌ها تعطیل گردد, قرآن از بین برود, خانه کعبه نابود گردد و 
محاسنم از خون تازه سرم رنگین شود. همواره شکیبایی کنم و به حساب 
خدا اورم تا بر تو وارد شوم. ۱ 

ار کان سول خدا صلن الم عل اه ضرق فاطیه واما مک و آ نام 
خس کلم الستام را فراخوا ند و انجه اسف اسر اسان علیه السام 
اعلام فرموده بود, به به آنان نیز اعلام کرد و ایشان نیز همانند او پاسخ مثبت 
ات 

«رت. درم امام صادق 3 0 طرصن. کودم پس ۳ فرشتگان از 
پیش پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بیرون رفتند. چه شد؟ فرمود: آن 
بزرگوار, حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نزد خود 
خواند و به همه افرادی که آن‌جا بودند, دستور داد بیرون روند. و به ام 
سلمه فرمود: بر در خانه باییست تا کسی وارد نشود. آن‌گاه زرف ۹۳ علی 
نموده, فرمود: تیه ها او نزدیک رفت. ی فاطمه را گرفت و 
مدت طولانی بر روی سینه‌اش نهاد و با دست دیگرش دست علی را گرفت 
و خواست سخن بکوید که گریه او را امان نداد. فاطمه و علی و حسن و 
من کلیهم السلاه نان انشا سخت به ریم اقا دید 

آن‌حضرت دست فاطمه علیهل السلام را در دست علی نهاد و فرمود: " 
«یا آنا الحشن! هزه وَدیقة اللَه و وَدیعَه شوله مُحقد عندک قاخقظ اللّد و 
اکاین فیها». 

کلم جان! این ]2 فاطمه ] امانت خدا و رسولش محمد, نزد نوست. پس با 
نگهداری از او, از خدا و رسول نگهداری کن. و می‌دانم که تو آن را رعایت 
خواهی نمود. _ 7 

غلن حاید ات یه دا مسا ای شتا نا وت اه 


بدان! از کسی راضی‌ام که فاطمه از او خشنود باشد, و همچنین پروردگار 
و فرشتگان از او خشنود خواهند بود. 

وای بر کسی که به او ستم روا دارد. وای بر کسی که حقّ او را بگیرد. وای 
بر کسی که هتک حرمت او نماید. وای بر کسی که در خانه او را بسوزاند. 
وای بو آن که همسرش را آزار دهد. وای بر کلشی که از اه عبت کوبی. کند 
و با او مبارزه نماید...»(539) 

رسول خدا صلی الله علیه واله می‌فرمایند: 

هر کس در زمان حیاتم فاطمه را ازار دهد, بسان کسی است که پس از 
مرگ من او را بیازارد, و هر کس پس از مرکم او را بیازارد, بسان کسی 
است که در زمان حیاتم او را ازرده است. هر کس او را بیازارد. مرا 
ازرده, و هر کس مرا بیاز ارد خدا| را ازرده است. این است منظور خداوند 
از آیهٍ ۱ 
«ان_الذین بُودْونَ ال و وله لَعتهْم ال فی الثلیا و الاخرة و آعة له 
عذابا مهینا» 540(۰) 

«بی‌گمآن کسانی که خدا و پیامبر را آزار می‌رسانند, خدا آنان را در دنیا و 
اخرت لعنت کرده و برایشان عذابی (دردنای و) خفت‌اور اماده ساخته 
است.» 

یکی از یاران خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شد. در حالی که 
اندوهناک بود. حضرت فرمودند: چرا اندوه زده‌ای؟ عرض کرد: همسرم 
دختری آورده. فرمودند: «سنگینی او بر دوش زمین است, روزي او بر 
عهده خداوند است, از عمر تو به او نمی‌دهند و از روزي تو نمی‌خورد.» 

وی گوید: چون آن‌حضرت چنین فر مودند, غم و اندوهم برطرف شد. آن گاه 
پرسیدند: او را چه نام نهادی؟ عرض کردم: فاطمه. 

فرمود: آه! آه! آ! سپس دست مبارک را به پیشانی خود نهاد و اندوهگین 
نلشست... در ادامه فرمود: 

«|ذا سَمیتها فاطمء فلا تسبها و لاتلعنها و لا تط تطربها». 

«اینک که نامش را فاطمه نهادی, او را دشنام نده, لعن و نفرین نکن و او 
را نزن».(541) 

بشار مکاری می‌گوید: در شهر کوفه خدمت امام صادق علیه السلام 
شرفیاب شندم. آن‌حضرت خرما میل می کرد. به من فرمود: از این خرما 
فیل. کن» .عرص کردم قربانتم وازا.بادا جدردزاه که می‌آهدم: جزبانی 
دردنای را مشاهده کردم. فرمود: به حقی که بر تو دارم, جلو بیا و خرما 
میل کن. بعد از خوردن, فرمود: اکنون بگو چه دیده‌ای؟ عرض کردم: یکی 
از ماموران حکومتی بر سر بانویی می‌زد و او را به زندان می‌برد. 

او فریاد براورده, به خدا| و رسول استغاثه می‌کرد و کسی او را فریادرسی 
نمی‌کرد. امام علیه السلام پرسید: برای چه؟ عرض کردم: آن بانو لغزید و 


بر زمین افتاد و چنین گفت: 
«لعن اللة ظالميي با فاطمّة» 
«فاطمه جان! اک سین ها سا گس خی داشتند». 
ان‌حضرت از ناراحتی, از خوردن خرما دست کشید و پیوسته می‌ گریست 
که محاسن شریف و سینه مبارکش از اشک خیس شد و به من فرمود: 
پرزخیز با هم به مشحد شفله پرویم و از ادف ان بانه راز خداوند در خواشت 
نماییم. و یکی از یاران را فرستاد که از او خبری بیاورد. 
با امام صادق علیه السلام روانه مسجد سهله شدیم. هر کدام دو رکعت 
نماز به جای آوردیم. امام علیه السلام بعد از دعا و سجده, فرمود: او را 
رها کردند. و از مسجد خارح شدیم. در راه, فرستاده آن‌حضرت ِِِ 
آن زن خبر داد و گفت: ناگهان حاکم دستور آزادی او را صادر کرد و 
دویست درهم (نقره) برای او فرستاد تا از او خشنود گردد, که آن ِِ 
عین تهیدستی نپذیرفت. 
آن‌حضرت هفت دینار (طلا) به او داد و فرمود: به خانه آن زن برو و به او 
تقدیم کن و از جانب من به او سلام برسان. چون آن شخص پیام حضرت را 
رساند, رت زن سه مرتبه گفت: خدایا! امام صادق به من سلام می‌رساند! 
گفتم: آری, گریبانش را چاک زد افتاد و غش نمود. ۱ 
بعد از آن‌ که به هوش آهند: هد یه آن‌حضرت را پذیرفت و گفت: از ان 
بزرگوار بخواه تا از خدا بخواهد که مرا ببخشد؛ زیرا کسی برای واسطه 
شدن نزد خدا برتر از او و پدرانش سراغ ندارم. در راه بازگشت. جریان او 
ر ِِ امام علیه السلام تعریف کردم. آن‌حضرت گریست و برایش دعأ 
۰( ) 
با اگر آن‌حضرت با شنیدن حادثه ناگواری که برای بانویی از 
دوستانش رخ داده. این گونه ی می‌شود, چگونه خواهد شد آن‌گاه که 
بر رویدادها و ناگواری‌هایی که بر مادرشان حضرت فاطمه علیها السلام 
نظر می‌افکنند که ستمگری سیلی بر گونه مبارک مادرشان زد که بر اثر 
شندت. آن رابت کوشواره شکشتته و از حوشتششن جخداشد؟ (5۸3) 
در باره پنجمین امام نور حضرت باقر علیه السلام نقل کرده‌اند: هنگامی که 
دچاز تب, می‌گردیده با اب شرت خود زا فذاها تموده و در بستر بیماری با 
صدای رسا می‌فرمودند: «یا فاطمة بنت محشد!» به گونه‌ای که صدای 
مبارکش ِ از خانه شنیده می‌ شد ۰ (544) 
همان‌گونه که تب در جلسم لطیف حضرت اثر می‌ گذاشت. پوشاندن 
اندوهش به خاطر ناگواری‌ها و مصائب مادر مظلومه‌اش نیز در قلب 
شریفش اثر گذار بود. و همان‌گونه که گرمی تب را به وسیله آب از بدن 
مبارکش می‌زدود, با یاد مادرش حضرت فاطمه علیها السلام از شدت 
اندوه سینه داغدارش می کاست., چنان که انسان اندوهگین با اه سوزان و 


نفس‌های عمیق از اندوه خود می کاهد؛ زیرا| تانیز مصائب و ناگواری‌های 
حضرت فاطمه علیها السلام در دل فرزندانش, اثمه اطهار علیهم السلام از 
بریدن شمشیر و کارد, دردناک‌تر و از سوزش اتش شدیدتر است. چه 
آن‌ که دز. وضعفتتی بودتد که تقیه می نمودند .و قدرت. بر اشکار "تحودن 
مصائب مادرشان زهرا علیها السلام را نداشتند. از اين رو هنگامی که نام 
حضرت فاطمه علیها السلام در حضور انان برده می‌شد. قلب‌هایشان پر از 
اندوه می‌شد؛ به طوری که هر انسان زیرک و هوشیاری اثار اندوه را در 
جچهره انان مشاهده می‌کرد. (545) 

زکریا بن ادم می‌فرماید: در محضر امام رضا علیه السلام بودم. ناگاه امام 
جواد علیه السلام به حضورش امد. در حالی که سن مبارکش از چهار سال 
کمتر بود. چون وارد شد. دستش را بر زمین زد و سرش را به اسمان بلند 
نموده, در فکر فرو رفت. 

امام رضا علیه السلام به , او فرمودند: 

«بتفسی یت لِم طال فکزک؟» 

«جانم به فدایت! چرا در اندیشه‌ای عمیق 2 فرو رفته‌ای؟» 

پاسخ داد: به خاطر رویدادها و ناگواری‌هایی که بر مادرم فاطمه علیها 
السلام وارد آوردند. سوگند به خدا, آن دو نفری را که بر مادرم ستم روا 
داشتند, از گور بیرون می‌آورم و با آتش می‌سوزانم و خاکسترشان را در 
ی اه 

امام رضا علیه السلام فرزندنش را فرا خواند و بین دو چشم مبارکش را 
بوسه‌باران کرده, فرمودند: 

«یأبی ات 5 هی نت لها» 

«یدر و مادرم به فدایت ! : تو شایسته پیشوایی و مقام امامتی.»(546) 


اشاره 


انسان همچنان که برای رفع احتیاجات مادی خویش نیازمند ياري دیگران 

است, برای براورده شدن خواسته‌های معنوی خود نیز - که به مراتب 

حساس تر و مهم‌تر از نیازهای مادی است - به پاری افرادی که از آگاهی و 

ِ کافی برخوردارند احتیاج دارد. اگر تابش نور بر پهن‌دشت گیتی به 
خورشید صورت می‌پدیرد. برکات معنوی و الطاف الهی نیز توسط 

0 رسالت و ولایت بر بندگان نیازمند نازل می‌گردد. 

توسل همان تقرزب, و وسیله‌جویی برای کسب فیض از مبداً هستی است. 

از آنجا که سرتاسر وجود ما را نیاز و نا آگاهی فرا گرفته و راه رسیدن به 

کمالات ونیز عالم واپسین طولانی است. اراده ربوبی هم بر اين استوار 

گشته که برای راه‌یابی به رحجمت و غفران بی‌دریفش و جبران کاستی‌ها و 

رسیدن به مقصود حقیقی, از طریق پیوند با نفوس عالیه و حضرات 

معصومان علیهم السلام وارد شویم و با توسل به ساحت اقدسشان به این 

مقصد نایل گردیم. ۱ 

مفهوم توسل جز این نیست که پیروان ایین ولایت و مکتب تشیع, وجود 

شریف معصومان علیهم السلام را واسطه نزول برکات اسمانی قرار دهند 

و برای رسیدن به خواسته‌های مادی و معنوی خویش؛ به ویژه تقرب به 

پیشگاه پروردگار ِ 7 آن بزرگواران استمداد و استعانت جویند. 

خدا وید سیحان می‌فرما ِ ۳ ِ 

«پا ۳1 الذین آمَئُوا ا۶: و ال و ابْتَعوا اليّه الوَسيلة و جاهدوا فی سبیله 

لعلکم تفلخون» و2 

«هان ای مومنان! تقوای الهی پیشه کنید و برای تقژب به خدا وسیله را 

(که جز توسّل و تمسک به خاندان وحی نیست) برگزینید و در راه او جهاد 

نمایید. باشد که رستکار گردید.»(548) 

امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: 

«|ذا ترلت کم و فانتف نو وا بنا ی اللّه و هو قَوّل اللّه: «و له الأْسَماء 

الَحسنی قااعوة بها.. تک (549) 

«هرگاه گرفتاری و شدتی به شما روی آوزد: در بیشگاه خداوند از.ها کمک 

بکيرية و-هنظور خدافتد از این ایة؛ «برای خداوند اسماء الحسنی و نام‌های 

نیکوست»» همین است. پس خدای را با انها بخوانید...» 

نه تنها خاندان رسالت برای پیروان خود و امت اسلامی کشتی نجات و 

رابط بین خدا و امت‌اند, بلکه پیامبران بزرگ الهی نیز دست توسل به 

عنایات آن بزرگواران دراز می‌کردند و در مشکلات و رخ‌دادهای ناگوار از 

انان استعانت می‌جستند. روایات در اين باره از شیعه و اهل سنت فراوان 


و به حذ تواتر وارد شده است؛ مثلاً در باره حضرت آدم آورده‌اند که پس از 
ارتکاب ترک اولی؛ سیصد سال گریست, (550) و به درگاه خدا| د لت نیاز 
بلند نمود. پیک وحی» , جبرئیل, , فرود اد ونم آن‌حضرت فر مود: خدای را به 
حق حضرت محمد., علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام بخوان تا 
خداوند توبه‌ات را بپذیرد. حضرت آدم خداوند را به مقام و منزلت این پنج 
بزرگوار خواند. پروردگار توبه او را پذیرفت (551) 
اهل سنت از پیامبر خدا صلی الله علیه واله روا بت کرده‌اند که فرمودند: 
«هنگامی که خداوند حضرت آدم را آفرید و انوار مقدس حضرات پنج تن را 
به او نمایاند.. . فرمود: این پنج شخصیت از فرزندان تو هستند. اگر اینان 
نبودند. تو را نمی‌آفریدم. و من پنج نام از نام‌های خویش را برای آنان 
برگرفتم. اگر اینان نبودند, بهشت و دوزخ, عرش و کرسی, آسمان و زمین, 
فرشتگان, انس و جن را نمی‌آفریدم. 
من «محمود» هستم و این «محمد». و من «عالی»ام و این «علی», من 
مره هستم و این «فاطمه». من «احسان»ام و این «حسن». من 
«محسن» هستم و این «حسین» است... 
ای آدم! هرگاه از من حاجت و خواسته‌ای داشتی, به این پنج وجود گرانمایه 
توسل جو». 
آن‌گاه پیامبر اکرم صلی اللم یه وآله در ادامه فرمودند: 
«تَحنْ_ سَفیتهٌ اللْجاة مَن بء بها تجی و من حاد عَنها هلک, قَمَن کان له 
ات اللّه حاجة لیستل بنا هل ات 
«ما (خاندان رسالت) کشتی نجاتیم. هر کس با ما باشد و به ما نزدیک 
شود نجات خواهد یافت و هر کس از ما روگردان شود و دوری جوید, نابود 
گردد. از این رو, هر کس حاجت و خواسته‌ای از بارگاه خداوند دارد. باید به 
وسیله ما اهل بیت مسالت نماید.»(552) 
نظیر این روایات در باره حضرت ابراهیم, نوح. موسی, علیهم السلام و... 
نقل شده است.(553) 
آری, ۳ دریای مواح و پر تلاطمی است که ها ار خطر غرق شدن 
آدمیف- را هدید مهف کند. آن کام که فیته‌ها و آشوب‌ها و مشکلات و رویدادهای 
ناگوار انسان را فرا می‌گیرند, تنها پناهگاه مطمئن که نجات, خاندان 
رسالت‌اند که خداوند بزرگ, آتان را از راه لطف و مرحمت برای رهایی و 
نجات خلق برگزیده است. 5 
مک است و انعم سیر امه اد یفاضا کرت از میات 
روی اوردن به مادیات. 0 شود دعاها و توسلات کمتر موثر واقع شود 
ولی چه بسیار افراد و بزرگانی که در طول تاریخ تشبع برای دستیابی به 
اهداف عالی و مقامات معنوی و خواسته‌های مشروع خود, خصوصا هنگام 
بروز مشکلات و روی دادهای ناگوار, به مقام نورانی آن بزرگواران متوسل 


شده و به خواسته‌های خود رسیده‌اند. 

از رهگذر خاک سر کوی شما بود 

هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد 

هر سا رای یی مر تفای 
السلام اشاره می‌ شود: 


1 - دعای نور 


سید بن طاووس از سلمان نقل کرده است که فرمود: این دعا را حضرت 
فاطمه علیها السلام به من آموخت, هنگام صبح و شام آن را می‌خواند و 
می‌فرمود: اگر می‌خواهی هرگز به تب مبتلا نشوی, بر آن مداومت کن. 
سلمان در ادامه می‌فر ماید: : بیش از هزار مبتلا به تب در مکه و مدینه به 
برکت این دعا شفا بافتند. (554) 

پیتر از ماه باق علیه: ااسلام قا شید که هام شا صدای را 
می‌فرمودند: «یا فاطمة بنت محمد!» 


2 - تسبیح حضرت زهرا علیها السلام 


روایات فراوانی در فضیلت ار آن وارد شده است؛ به ویژه پس از 
نمازهای پنج گانه. پس از نافله‌ها و پیش از خواب. (555) 
تنها به این روایت بسنده می‌شود که امام صادق علیه السلام ۱۳ 
«تسیيخ فاطِقة علیها السلام فی کل تم فی در کل صلاة أحبٌ لت من 
صَلاة الف رَکقة فی کل 37 م556(۰) 5 
۰ من تسبیچج حضرت ۷1 علیها السلام در هر روز. پس از خواندن هر 
ز, محبوب‌تر از هزار رکعت نماز خواندن در هر روز است.» 


ار اشتفايه رت فان انیا ازسلاه 


هزاران نفر با خواندن نماز استغاثه حضرت فاطمه علیها السلام به حوایج و 
خواسته‌های خود رسیده‌اند. (557) 


4 - دعا 


در ملاقات مرحوم آية اللّه نجفی مرعشی با حضرت بقتة اللّه الاعظم - 
عخْل اللّه تعالی فرجه الشریف - آن بزرگوار سفارش نمودند که برای 
بر ورده شدن حوایج, این دعا؛ خجوصاً ت نمازها خوانده شود: 


و 
«للَ حلٍ علي فحتّد مُحَمَدٍ و آله. للم یی آسشا ی فاطِفة و ها وب 


و تنیها و اسر المْشتودع فیها آن تصلی ۶ فعند و اله وان تفعل بی. با 
ات اهلَهٌ و لا تفعَل یی ما آتا أهَلَ شیک با ماج(58 


وان 


مرحوم ۷ ال ملا قلیت معصومی؛ از علمای همدان و از شاگردان برجسنه 
اية الله شیخ عبدالکریم حائثری, می‌فر مودند: برای توسشٌل به حضرت فاطمه 
علیها السلام اين صلوات 530 مرتبه خوانده شود: 

الم حل قلی فاطعة و آیبها و تفه تا خی سا احاظ به 

علمَکَ.»(559) 

پرهرد کارا با تعجیل در ظهور عصاره آقو یت بقبة اللّه الاعظم, مهدی 
صاخب, زفان غل الله ععالی فرجه الشریت. لب فازتن صاخب: اندوه 
بی‌پایان, زهرای مرضیّه سلام اللّه علیها را مسرور فرما. 


منت 


1 تا 60 


1 یه :۰۳ هیر ۱۰۳1 باب مولد حضرت زهرا علیها السلام ؛ مصباح شیخ 
طوسی, ص‌‌ 733 ؛ مصباح کفعمی, ص‌‌ 5212 ؛ اعلام الوری؛ ص‌‌ 7 ۵«.؛ 
کشف الغمة, جح 1, ص 427 ؛ عوالم العلوم, حضرت زهرا علیها السلام ج 
1 ص 48 ؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 7 وج 98, ص 196 ؛ منتهی الا مال, ج 
1 ص 129 ؛ فیض العلام فی عمل الشهور محدث قمی, ص 273 ؛ بیت 
الاحزان. ص 4 ؛ ریاحین الشريعة, ج 1 ص 59 ؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 
3 ص 7 جنة العاصمتة, ص 41 ؛ روضة الواعظین ج 1, ص 143 

2 فاطمة الزهراء از ولادت تا شهادت. ص 87 ؛ تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 20 
؛ مروج الذهب, ج 2, ص 291 ؛ تاریخ الائمه کاتب بغدادی. ص 6 

3) کافی, ج 1, ص 380. باب مولد امیرالمومنین علیه السلام, ح 10 

با توجه به ترتیب باب‌های کافی, این روایت می‌بایست در باب بعد, که در 
باره زندگی حضرت فاطمه علیها السلام است, آورده می‌شد. گویا اشتباهاً 
در این باب درج شده است. 

4( دلائل الامامة, ص‌‌ 10 ؛ بحارالأنوار ِِ 3 ص‌ 9 ۳ 16 

5) زیرا طبق گفته آنان. آن مخدره هنگام وفات؛ 8 سال داشته است, و 
در این صورت, اين احتمال که آن‌حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته #۷ 
تقویت می‌گردد. 

6) ر. ک: احقاق الحق, جح 10, ص 10 - 1 

7) جة العاصمه, ص 43 بحارالأنوار ج 15, ص 411. 

8) ر. ک: به بحث وراثت در راه‌بردها و عوامل تربیت در کتاب «فرهنگ 
تربیت» 

9 در تاریخ آمده که هشتاد هزار شتر اموال تجاری او را حمل و نقل 
می‌کردند و چهار صد غلام و کنیز امور زندگی او را رسیدگی می‌نمودند و 
ثروت ثروتمندان در مقایسه با دارایی و ثروتش بسیار ناچیز بود. 

0 بحارالانوار. جح 19, ص 6۵3. 

1) مناقب خديجة الکبری از محمد بن علوی مالکی. ص 2 

و در تنقیح المقال, ح 3. ص 77 فصل نساء آمده است: «و کفاها سَرفاً 
قوّق شرف ان الاسلام لَمْ بِفْمٌ 1 بمالها و سَیّفِ عَلین بّن آیی‌طالب علیه 
السلام کما روی متواترا» «همین افتخار و شرافت که برترین شرافت 
لا تن 
متواتر نف تدم آاست#. 

2) بحارالأنوار, ج 19, ص 16. 


هیا ان که خی تفه لا السلام تایه راز فا کارعر را 
برای پیامبر صلی الله علیه وآله و اسلام ابراز می‌نمود و پیوسته از سوی 
آن‌خضرت,به: اوقت دادم هی‌در در کین خال در اسان مر وان 
ترس خدا هراسان بود و از همسرش پیامبر صلی الله علیه وآله تقاضای 
دعا اک 
خاک‌سیاری او را مورد لطف خاص قرار دهد و توسط دخترش حضرت 
فاطمه علیها السلام تقاضا نمود که پیکرش را با یکی از لباس‌های خود کفن 
تشاند. که ان‌حصرت تفاضای او را دیرفت: ( برجه بش از فوت, خبرقیل. با 
خله مین تازلف ور کرد: یا رسول للّه! خداوند سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: خدیجه را با اين لباس بهشتی کفن نمایید.) و آن‌گاه که از دنیا 
رفت در قبرستان معلأی شهر مکه قبری برای او حفر نمود و پیش از دفن, 
خود در میان قبر خوابید تا از فشار قبر در امان باشد و پس از بیرون 
آمدن, آن گوهر پاک را به خاک سپرد. 
4) بحارالأنوار ج 19, ص 21. 
415( در این باره روایات فراوانی نقل شده است ازدان جمله: 
روزی پیامبر صلی الله علیه وآله نزد همسران خود بود. سخن از حضرت 
خدیجه علیها السلام به میان اش قطرات اشک از چشمان آن‌حضرت 
سرازیر گشت: عايشه به آن‌حضرت عرض کرد: آپا برای یک پیره زن سفید 
روی از بنی‌اسد باید گریست؟ آن‌حضرت فر مود: افو که شما مرا 
تکذیب کردید او مرا تصدیق نمود, و آن‌گاه که کافر بودید او به من ایمان 
آقودن شرا مهن رن دای افر در حالی کشا خر 
کشف الفقّه, ج 1, ص 479؛ بحارالأنوار, ج 16, ص 8. 
در فصل «مراسم عروسی» خواهد آمد که آن‌حضرت با شنیدن نام حضرت 
خدیجه علیها السلام گریست و فرمود: : کجاأ همانند او پید | می‌شود ؟! آن‌گاه 
که همگان مرا تکذیب کردند او مرا تصدیق نمود, و در راه دین خدا مرا 
یاری کرد و با ثروت و دارایی خود مدد رسانید, خداوند به من فرمان داد تا 
او را به خانه‌ای در بهشت از زمرّد بشارت دهم که در ان رنج و دردی 
نخواهد بود. 
16( نا وه مرحوم آبة ال نمازی در مستدرک سفيبة البحار (ح 3 ص ص‌ 
ِ فضایل آن‌حضرت - که در ابواب مختلف روایات آمده - بیش از ان 
17( بخارال ار 3 
از اهل حفت: مستدر کسام اه هس ی اک ات آلسفین ی 
4 الاصابة, ج 8. ص 264 ؛ ینابیع المودق ص 173 و 262 تاریخ بفداد, ج 
ّ رص یت امش ۶ 12 1 ؛ البدایة او خر نی 
ااستعابج ۸ص 1821 * کنه الخالبع 2 1 143 4 


8) بحارالأنوار, جح 13, ص 162 و ج 16, ص 2: کشف الغمه, ج 1 ص 
7 , خصال, ج 1, ص 205, ب 4 ح 22 و 23. 
از اهل سنت: مسند احمد, جح 1, ص 293 و 316؛ مستدرک حاأکم. ج 2. ص 
7 (ج 3, ص 160) ؛ الاستیعاب, ج 4 ص 1821 ؛ ذخاثر العقبی. ص ۰12 
البداية و النهاية, ج 2 ص ۶۸ الاصابة, ج 8 ص 264 ؛ تهذیب التهذیب, 3 
2 ص 391؛ کنز العمال. ج 12, ص 145 - 143 ح 34402 تا ح 34411 
: ینابیع المودة ص 172 و 173 و 246؛ فضائل الصحابه. احمد بن حنبل. 
ص 74 ؛ مجمع الزوائد هیثمی, جح 9, ص 223 ؛ السنن الکبری, نسائی, ج 
5 ص 93 ؛ تفسیر قرطبی, ج 4 ص 63 ؛ الدر المنثور. ج 6, ص 246. 
9 خصال, جح 1, ص 225, ب 4, ح 58؛ بحارالأنوار, جح 16, ص 2 وج 14, 
ص 201. 
0 بحارالأنوار, جح 43, ص 53؛ عوالم, جح 1, ص 118 احقاق الحق, ج 10, 
ص 99. 
1 عوالم. جح 1. ص 120؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 10, ص 
6 البداية و النهاية, ج 2 ص ۰72 تاریخ دمشق ابن عساکر, ج 70 ص 
2 تهذیب الکمال, ج 35, ص 25. 
2 ) عوالم, ح 1. ص 118 جامع البیان ابن جریر طبری. جح 3. ص 338. 
3) بحارالأنوار, ج 16, ص 7 و نظیر آن؛ کشف الغمه, ج 1, ص 482. 
4 کشف الغمه, ج 1, ص 478؛ بحارالأنوار. ج 16, ص 8. 
25( در رواپات فراوانی چنین آمده است که طینت معصومان_ علیهم 
السلام ان و مقام بلند و رفیع آفریده شده است و روج آنان از 
عالمی بالاتر و از عالی‌ترین درجات و برترین مراتب, و ارواح موّمنان در 
تتیه دز‌های ار سیر کوار ان بشما رفن اید: 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند (جسم و بدن) ما را از علیین 
آفرید و ارواح ما را از بالاتر از آن خلق فرمود؛ و ارواح شیعیان ما را از 
علیین و بدن‌هایشان را از پاین‌تز از آن آفرید؛ ذ میان ما و آنان از این 
نظر قرابت و خویشی است و دل‌هایشان به سوی ما مشتاق است. کافی, 
ج 1, ص 319, باب خلق ابدان الاأئثه علیهم السلام ح 1. 
امام صادق علیه الشلم در جای دیگر می‌فرماید: خداوند (ارواح) ما را از 
نور عظمت خویش آکزنن: آن‌گاه آفرینش (بدن‌های) ما را از گلی در خزانه 
و پوشیده از زیر عرش شکل‌بندی نمود و آن نور را در آن جای‌گزین 
ساخت. پس ما افریده و بشری نورانی بودیم و برای هیچ کس, , از آنچه در 
خلقت ما نهاد. بهره‌ای قرار نداد. ارواح شیعیان ما را از کل ما افرید. 
(یعنی شیعیان در رتبه بدن‌های ائمه هستند). و بدنشان را از ز لین دز خز اند 
و پوشیده پایین‌تر از گل ما خلق نمود. و خداوند هیچ کس جز انبیا را از 
خلقت ایشان بهره‌ای نداد. از این رو ما و شیعیان ما (در حقیقت ) بشر و 


انسان (واقعی) هستیم و سایر مردم مگسان کوچک و ناتوانی‌اند (نادان و 
نفهم) که سزاوار دوزخ‌اند و به سوي آن می‌روند. 
4 


6 از آن جمله, روایات فراوانی دال بر این‌که ماده بدنی آنان از غذای 
بهشتی و9 آ رتشا توت و ملکوتی است. 

7) علل الشرایع شیخ صدوق, ج 1, ص 179, ب 143, ح 1 ؛ بحارالأنوار, 
ج 43, ص 12. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. نظایر آن نیز 
خواهد امد. 

8 بحارالأنوار, جح 43 ص 18, ح 17. 

۶9 تفسیر قمی, جح 1, ص 365 (سوره رعد)؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 6 ح 
6 


ال مت ی ان تیم ارات یه تفای ور ال سورع 
4 ص 153 (ذیل آیه 1 سوره اسراء)؛ طبری در ذخاثر العقبی, ص 36؛ 
خوارزمی در مقتل الحسین, ص 63, ف 5؛ قندوزی در ینابیع المودة,. ص 
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تا ان خضرت: در رنه عاکن:: به فزع آمد, نه از جنبه ملکوتی و پیامبری. 
1 نفننهز فرات کوفی:ص, ۸321 435 (سوره زوم) بحارالانوانه ج 
دح یش ار ره سل لسن وا نمی کر 
4 تاریخ بغداد. ج 5, ص 293؛ احقاق الحقّ, ج 10, ص 6 به نقل از ذخاثر 
و حتاق اک ات راهان ال شم 
نطفه ت فاطمه علیها السلام از میوه‌های بهشتی بوده است. 

2 بحار الانوارسجی 2 صی ,با علخدص آندک. 

3) امالی صدوق, ص 593, م 87, ح 1؛ دلائل الامامة. ص 8؛ مناقب ابن 
تفر تفت ج 3, ص 340؛ عوالم, جح 1, ص 5د. 

فشاری از فرکان اه تس کش خن فاطیه قلا شام بو 
رحم مادر را روا بت کرده‌اند؛ از جمله: 

عبدالرحمان شافعی و 2۳ از حضرت خدیجه روایت کرده‌اند که 
هنگامی که فاطمه را باردار شدم, باری سبک بود و در رحم با من سخن 
احفای ال هنت 2 ان ها لا لور و ری 22 
قتت روایت را یی یه کر سا فص و مه صقن 
کرده است. ۱ 

م الفی تا اقراید که ای ی رل ی ول رم ها 
ای خدیجه! که این نوزاد دختر است و خداوند از اين دختر, يازده تن از 


جانشینان من را قرار داده است که همه پس از من و پدرشان یکی بعد از 
دیگری خواهند آمد. 

احقاق الحق, ج 10, ص 12, به نقل از تجهیز الجیش. ص 99. 

شعیب بن سعد مصری می‌نویسد: : وقتی مشرکان از پیامبر صلی الله علیه 
وال وا ند کهرهامسکافته. هی دهع ی خالی که فاطفت ۱ 
باردار بود - فرمود: نومید و سرافکنده باد کسی که حضرت محمد صلی 
الله غلنه مالص با کمعری اسان ای کیت انم او ها 
حضرت فاطمه علها السلام در شکم مادر ندا داد: ای مادر! نگران مباش و 
نترس که خدا با پدر من است. هنگامی که دوران بارداری او به پایان رسید 
و به دنیا گام نهاد, نور چهره‌اش فضا را نور باران ساخت. احقاق الحق, ج 
0 ص ۸ به نقل از الروض الفائق, ص 214. 

4 امالی صدوق ص 593, م 87, ح 1؛ بحارالأنوار, جح 43 ص 2 ینابیع 
اتید ررض ۰199 اععاق الح ج 10 ض 2 تنعل ار فحاشین العفنت؛ ار 
4 وسیلة المال, ص ۰77 نزهة المجالس.ج: 2 ص. 227. 

5) احقاق الحق, ج 10, ص 14 تاریخ ابن عساکر, ج 3. ص 128 وج 12, 
128 العایه و الهانه این کترج قر وود 

6) ر.ک: به بحث نام‌گذاری کتاب «فرهنگ تربیت». 

7) سوره بقره, آیه 31. 

۰ 

9) این جمله روایت از نسخه صحیح دیگر ترجمه گردید. 

0 علل الشرایع. جح 1, ص 179 ب 142, ح 4 بحارالأنوار, ج 43 ص 
3 ح 9؛ در ح 7 نیز تصریح شده که خداوند نام فاطمه علیها السلام را 
1 معغانی. الاخناره ید گربان صعانی اتتماع محمد فرع ۵ .خر 73 
جدیث قدسی می‌فرماید: «انی حَلَفث فاطِمَة و سَقفقتث لها اشفا من 
آشمائی؛ قهن فاطِعَه و تا فاطرٌ السموات و الارْضَ» زندگانی حضرت 
فاطمه زهرآ علیها السلام عماد زادهء ص 77. 

42( علل الشرایع, ج 1, ص 178 ح 3 بحارالأنوار, ج 43, ص 0 ح 1. 
3 7 
انفبت. در کصانض فاطمه. 135 لعب.مظطایی نام هبار کر آن. 3 
نام برده و تنها بیست لقب را شرح داده است. اية الله محلاتی نیز در 
ریاخین الشر بعه (ج1 .ضن 12) 140 تام از آنها را بادافز شدم انست: 

4( در کتاب قاموس, می‌نویسد. بیست نفر به نام فاطمه در زمان 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وله بوده‌اند؛ و اين بیست نفر, غیر از 
فاطمه‌های ثه گانه هستند که از جمله آنها فاطمه مادر خدیجه کبرا و 


فاطمه بلت اسد و فاطمه دختر زبیر و فاطمه دختر حضرت حمزه بوده‌اند. 
ریاحین الشریعه, ج 1, ص 41. 

5) برخی می‌گویند: تنها علمای اهل سنت بیش از چهل حدیث از سلمان, 
اش بان ق دبک راهیان از روا خداء ضلی الله علیه هاله کعله کردم‌انه. 
ر.ک: احقاق الحق, ج 10. 

6 علل الشرایع. ج 1 ص 179, ح 5 بحارالأنوار, ج 43, ص 14, ح 10 و 
14 

7) بحارالأنوار ج 43, ص 15, ح 12؛ احقاق الحق, ج 10 ص 24 - 16 
8 علل الشرایع, ج 1, ص 179, ح 6؛ بحارالأنوار, جح 43 ص 14, ح 11. 
9 تفسیر فرات کوفی. ص 581 بحارالأنوار, جح 43, ص 65, ح 58؛ 
عوالم, جح 1, ص 99: مناقب مغازلی, ص 364, ح 411. ۱ 

0 تفسیر فرات کوفی. ص 321, ح 435 (سوره روم) ؛ بحارالأنوار. ج 
3 ص 18, ح 17. 

1) در ترجمه اين قسمت., از نسخه صحیح دیگری استفاده شده است. 
2 علل الشرایع, ج 1, ص 179, ب 142, ح 4 بحارالأنوار, ج 43, ص 
13 ح 9. 
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4) 3 و - ریاحین الشريعة. ج 1 ض 42. 

5 بحارالأنوار ج 43, ص 10, ب 2 ح 1. 

6) ریاحین الشريعة, ج 1 ص 43. 

7) وسائل الشيعة, ج 21, ص 482, ب 87 از احکام اولاد, ح 1. 

8 مفردات راغب. ص 277. 

9 کنز الدقائق, جح 3 ص 461. 

0) مفردات, ص 277 


فا 130 


1) مرآة العقول, ج 5, ص 315. ۱ ۱ 
2 ر.ک: سوره نساء ایه 69؛ سوره حدید., ایه 19: سوره مریم, ایه 41 و 


3 بحارالأنوار, ج 43, ص 105. توضیح معنای این روایت در صفحه 109 
خواهد امد. 

4 کافی, ج 1, ص 381 . ۱ 

5 بحارالانوار, ج 43 ص 53, نظیر آن: مقتل خوارزمی. ص 56؛ 
الاستیعاب, ج 4, ص 1896؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 160 حلية الاولیاء ج 
2 ص 41؛ ذخاثر العقبی, ص 44 الفدیر, ج 2, ص 312؛ احقاق الحق, ج 
0, ص 259. 

66 الغدیر, ج 2, ص 312, به نقل از الریاض النضرة, ج 2 ص 202. 

7) کافی, ج 1, ص 382, باب مولد الزهراء ح 4؛ علل الشرایع, ج 1, ص 
4, ,ب 148 بحارالأنوار ج 43, ص 206. 

68 بحارالأنوار, جح 43 ص 19, ح 20. 

69( سوره احزاب, آنة دد. 

0 ر.ک: سوره فجر, آیه 27 و 28. 

1) کافی, جح 1. ص 213؛ بصائر الدرجات. ص 323, جزء 7 باب 6, ح 9؛ 
بحارالأنوار, جح 26 ص 67 و 68. 

2 سوره آل‌عمران, آیه 45 - 42 

0/73( سوره قصص.: آنه 7. 

4 سوره هود, آیه 73 - 71 . 

5) سوره کهف, آیه 86, که واژه «قلنا» به کار برده است. 

6 مطالبی است که حضرت فاطمه علیها السلام از ملائکه می‌شنید و 
برای حضرت علی علیه السلام نقل می‌کرد و آن حضرت آنها را یادداشت 


می و : 0 

ح 6۵5. 

8 علل الشرایع. ج 1, ص 179, ب 143, ح 1 بحارالأنوار, جح 43, ص 
2 2 5. 


9 علل الشرایع, ج 1, ص 181, ح 3؛ بحارالأنوار ج 43, ص 12, ح 6. 
0 بحارالأنوار, جح 43, ص 16, ح 14. 

1 بحارالأنوار ج 43 ص 17 ح 16 وج 25 ص 17, ح 30. 

2 وک هار اانوارج و 1 و و2 


3) علل الشرایع, ج 1. ص 181, ب 144؛ بحارالاأنوار, ج 43, ص 15, ح 
13 

از اهل سنت: احقاق الحق, ج 10, ص 25, و ص 310 به نقل از ارجح 
المطالب. ص 241 و 247, و نظیر ان ینابیع الموذة. ص 260, ب 56؛ موذة 
القربی. ص 103, ب 11. 

4 بحارالأنوار, ج 43, ص 19, و ص 21 و 153؛ عوالم, ج 1, ص 68 و 
2 و 75 و 76 و 93 تا 96. 

از اهل سئت: ینابیع المودة ص 260؛ الصواعق المحرقة, ج 2 ص 465 ؛ 
تاریخ بغداد, جح 12 ص 328؛ و نسائی در صحیح از رسول خدا صلی الله 
علیه وآله روایت می‌کند که: «فاطمَه حوراء أدمبّة لَم تحض و لَم تَطمت». 
احقاق الحق, جح 10, ص 309, به نقل از التاریخ الکبیر ابن عساکر, ج 1؛ 
ص‌ 391 و التدوین؛ ( 2 ص‌ 11929 و ص 25 به نقل از المناقب 
المر تضویه, ص‌‌ 119 و موذة القربی, ص‌‌ 103 و ارجح المطالب. ص‌ 241 و 
27 

و عوالم, ج 1, ص 85, به نقل از لسان المیزان ج 3, ص 238 و تاریخ 
دمشق. 

5 امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: خدای بزرگ تا هنگامی که 
حضرت فاطمه علیها السلام در این جهان می‌زیست. اختیار کردن همسر 
دیگری را بر حضرت علی علیه السلام حرام نمود. ابوبصیر عرض ِ 
چگونه؟ فرمودند: زیرا حضرت فاطمه علیها السلام پاک و پاکیزه. و 
عادت تن به دور بود. 

بحارالأنوار, ح 43, ص 153, ح 12. 

6 نهاية. جح 1, ص 95؛ منتهی الارب. ج 1 ص 52 لسان العرب, ج 11, 
ص 43؛ تاج العروس, ج 7. ص 220؛ اعلام النساء ج 3, ص 217 ط 
دمشق (ج 4 ص 127). 

7 بحارالانوان ج 43 ص 4 ح 2 وص 6ج 5 وص 2:7 8, و ص 18 
ح 17؛ عوالم, ج 1, ص 43 - 4د3. 

و از اهل سنت: ذخاثئر العقبی. ص 26 ینابیع المودق ص 194, ب 56؛ 
لسان المیزان, ج 5 ص 160؛ تاریخ بغداد. ج 5 ص 293 وج 12 ص 
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احقاق الحق, ج 10, ص 9 و 10, به نقل از وسيلة المال. ص 78 و الروض 
الفائق. ص 214. ۱ 

172 


9 معانی الاخبار ص 376 باب نوادر, ح 53؛ بحارالأنوار ج 43 ص 4, ح 
3 


90( در فرهنگ عرب؛ برای تعظیم اشخاص. کنیه نیه به کار می بر ند؛ بدین 
صورت که نام مردان را با «اب» و نام زنان را با «آأم» آغان می‌کننده مانند 
«ابوالقاسم» و «ام الحسنین» 

1 مرحوم اربلی در کشف لغمة (ج 1 ص 8 می‌فرماید : «عیان ی 
صلی الله علیه وآله بُعَظَمّ شأتها و برقع عکاتها و کان یتکنیها با آیبها.. 0 
«مدام پیامبر صلی الله علیه وآله 1 و مقامش را ارچ می‌نهاد ِا 
را بالا می‌برد و کنیه أم ابیها را برایش برگزید». 

2 بحارالأنوار, جح 43, ص 19, ح 19؛ عوالم, جح 1. ص 80. 

و در کتب اهل سئت: مقاتل الطالبیین (ترجمة الحسن, بن علی علیهما 
السلام), ص‌ 9 ماقب آبن مغازلی, ص 340, ح 2 اسد الغابة, تک دز 
ص 520, الاستیعاب, ج 4 ص 1899 تاریخ دمشق, ج 3. ص 158؛ مجمع 
الزوائد, ج 9 ص 211؛ تهذیب التهذیب, ج 12, ص 391؛ الاصابة, ج 8, ص 
202 

93( از اهل سنت: خصاثص نسائی, ص‌‌ 4 مناقب خوارزمی, ص 343, 
ف 20, ح 364؛ ینابیع المودق. ص 175, دنباله باب 55؛ مجمع الزوائد, ج 
9 ص <205؛ محاضرات للادباء ج 2 ص 495. 

ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 333 - 326, به نقل از اعلام النساء ج 3, 
ص 1199 (ج 4 ص 108)؛ ارجح المطالب. ص 253 و ۰440 فرائد 
السمطین؛ ص 23 ؛ تذکرة الخواص.: ص‌‌ 6 ط نجف؛ الروض الفائق, ص‌ 
214 

4 برخی به نقل از تذکرة الخواص آورده‌اند که عبدالرحمان گفت: 
حاضرم صد شتر سیاه و آبی‌چشم که همگی آنها بارشان پارچه‌های کتان 
اعلای مصری باشد, با ده‌هزار دینار: مهرش کنم. 

عثمان نیز گفت: من هم حاضرم همین مهر را بدهم. ۲ 

پیامبر خدا صلی الله علیه واله خشمناک شده, مشتی سنی‌ریزه به طرف 
عبدالرحمان پاشید و فرمود: می‌پنداری بنده پول و ثروتم که با پول و 
ثروت خویش بر من افتخار می‌کنی؟! 

5 مناقب, ج 3, ص 345؛ بحارالانوار, ج 43, ص 108. 

96( ر.ی: ریاحین الشریعه, جح 1 ص 60 

7 مناقب خوارزمی. ص 343, ف 20, ح 364. 

58 ر.ک: کشف الفمه, جح 1, ص 339 و 345 و 7ظ3. 

9 امالی شیخ طوسی, ح 1, ص 38؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 93 و 111. 
0) بحارالأنوار, جح 43, ص 93 و 102 و 127 و 128. 

1) بحارالأنوار ح 43, ص 127؛ و از اهل سنت مناقب خوارزمی. ص 
86 ضمن ج 304. ۱ 

2) بحارالانوار. ج 43, ص 107, و نظیر آن ص 92, ذیل ح 3 و ص 97 


ح 6؛ عوالم, جح 1, ص 372؛ و از اهل سنت نابیع المودة ص 177 و 237 
و 250. 

03( بحارالأنوار, ج 43, ص 141, ح 37 و ص <145, ح 49. 

و نظیر آن از اهل سنت مقتل خوارزمی, ج 1, ص 66 

عوالم, بر ج 1 ص 368, به نقل از فردوس الأخبار, ج 3, ص 418 ح 5170 ؛ 
موذة القربی, ض 57 9.. 

۵4) ممالی صدوق. ص 592 م 86, ذیل ح 18؛ علل الشرایع. ج 1. ص 
8 ب 142, ذیل ح 3؛ خصال. ج 1. ص 414 ب 9., ذیل ح 3؛ 
بحارالأنوار ج 43 ص 10, ذیل ح 1؛ نظیر آن کافی, ج 1. ص 383, ح 10. 
بزرکان معتقدند که این حدیث شریف دلالت می‌کند بر این که حضرت علی 
و فاظعه علبهما السلام. از همه پیاضیران ختن.اولوا العزم: وه افضیای آنان 
جز حضرت محمد صلی الله علیه وآله برترند. 

5) ار تزویج معصومه به غیر معصوم جایز باشد. باید روا باشد شخص 
فاسق, معصومه را مطیع خود سازد و او را بر خلاف رضای خداوند دستور 
دهد. 

0106 بحارالاأنوار, ج 43, ص 127 و 130 و 94؛ کشف الفغمه, ج 1. ص 
6 و 357؛ مناقب خوارزمی. ص 346 و 349, ضمن ح 364. 

7 مناقب ابن شهرآشوب. ج 3 ص 351 بحارالأنوان ج 43 ض 105 و 
2 وسائل, ۳۰ 21 ض‌ 4 2, ب‌ 4 از ابواب مهور. 

پیشوایان معصوم علیهم السلام همین را سنت و سیره قرار داده‌اند که به 
«مهر السئة» مشهور شده است. 

8 مناقب, جح 3. ص 351؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 113؛ نظیر آن از اهل 
فتت + احفا ی الخوج لرص و 6 ترنه نف ازعووه ات92 ط 
لاهور. 

59) کشف الغمة, ج 1, ص 446 بحارالأنوار, ج 43, ص 141 و 145. 

از اهل سنت ینابیع المودة. ص 236 و 264, ب 56؛ مناقب خوارزمی. ص 
8 ف 19 345 مقتل الحسین, ج 1 ص 66, ف <. 

0 ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 367 

1 رکه اخفای الحن 10ص رات ان الضان الخلی: و الخلل 
علی الملائکة فی تزویج الزهراء علیها السلام. 

۶2) عوالم, ج 1, ص 483 ب 20, ح 1 نظیر آن ص <485, ح د3. 

13 بحارالاأنوار, ج 43 ص 94, ضمن ح <ظ و ص 144, ح 43 و 44. 

4) ریاحین الشریعه, ج 1, ص 92. 

 )5‏ عیون الاخبار. ج 1 ص 177, ب 21, جح 3 و 4 بحارالأنوار, ج 43 ص 
ی 

6 مناقب خوارزمی, ص 350, ف 20, ضمن ح 364؛ بحارالأنوار. ج 


3 ص 130. 

7 ناسخ التواریخ حضرت فاطمه علیها السلام. ص 6۵0. 

8) مقتل خوارزمی, ج 1. ص 66 مناقب خوارزمی. ص 342, ف 20, ح 
2 ابیع المودة ص 197, ب 56؛ تاریخ بغداد. جح 5 ص 211 ؛ ذخاثر 
العقبی. ص 32؛ لسان المیزان, ج 2 ص 74. 

ر.ک: احقاق الحقّ, ج 10, ص 392. 

۱9( سوره ال عمران ابه 92. «هرگز به اوج تنکین و نیکوکاری نخواهید 
رسید, تا این که از انچه دوست می‌دارید (در راه خدا) انفاق کنید.» 

0) ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 401. 

1 )و که زباحین الشر بعه: تخل ض 105 

2 مناقب ابن شهر آشوب, ج 3, ص 355. 

3) بحارالأنوار, ج 43 ص 132. 

4) فاطمة الزهراء ص 482: شجره طوبی, ج 2 ص 56, م ۰12 
بحارالأأنوار, ج 22, ص 484 البته در بحار اين عبارت در قضایای شب 
عروسی اورده نشده است. 

5) کشف الفغمه, ج 1, ص 355؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 138. 

در روایات در باره مراسم ازدواج حضرت فاطمه علیها السلام, بارها نام 
«اسما بنت عمیس» - در کتب شیعه و سنی - امده است. برخی اشکال 
کرده‌اند که اسما همسر جعفر بن ابی‌طالب بود,. و پیش از آن‌ که پیامبر به 
مدینه هجرت کند. با شوهرش به حبشه رفت و تا سال هفتم هجرت در انجا 
ماند. 

در جواب می‌توان گفت: احتمال دارد که هنگام ازدواج دختر پیامبر به مدینه 
آمده و دوباره بر گشته است. شاهد این که: 

طبق روایتی, پیامبر دستور می‌دهد که زنان و مردانی همراه عروس و 
داماد حرکت کنند. نام «جعفر طیار» شوهر اسما., در آن میان به چشم 
می‌خورد. 

(فاطمه علیها السلام از ولادت تا شهادت؛ ص‌ 0226 

6) کشف الفغمه, جح 1, ص 358؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 141. 

7) کشف الغمه, ج 1 ص 447 و 356؛ مناقب, ج 3, ص 356؛ 
بحارالأنوار, ج 43 ص 117؛ احقاق الحق, ج 10, ص 422. 

8 مناقب, ج 3, ص 356؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 117. 

9) بحارالأنوار, ج 43 ص 133. 

0 سوره انعام, آیه 85 - 84: «و از نسل او (ابراهیم) داوود و 
سلیمان... (بودند) و (همچنین) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که همه 
از شایستگانند». 


1 تا 186 


31() سوره آل عمران؛ آیه 1 «هر کس پس از اکاهی که در این باره به 
نو رسید» باز با تو مجادله کند, بگو: بیایید تا ما فرزندان و زنان و نفس‌های 
خود را فراخوانيم و شما نیز فرزندان و زنان و نفس‌هایتان را فراخوانید, 
آن ناه متاهله و تفزین کتیم و لعنت خدا را نز ذروفکویان قرار دهیم.» 
2 عیون الاخبار, ج 1, ص 69, ب 7, ضمن ح 9؛ بحارالأنوار, ج 48, ص 
7 ان از امام باق علبه اشساات تقد قیمع رس 209 خی 
آیه 85 انعام)؛ بحارالأنوار ج 43, ص 232 و 233. 

)133 

4) 1 و - سوره انعام, آیه 84 و 85. 

5) بحارالأنوار. ج 43, ص و22 

136 تفسیر فخر رازی, 9 د1, ص‌ 06 ذیل اف 94 سوره انعام(المسألد 
الخامسته) مص دور جات امل از دار اضاء الترات الغزس, 1215 عم 

7) صحیح بخاری, ج 3 ص 170, و ج 8, ص 199 سنن ابی‌داود, ج 2 
ص 311, ح 4290؛ سنن ترمذی, ج 5, ص 323, ب 2,108 3862؛ مسند 
احمد, ج 5, ص 38 و 44؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 175 و... 

8 تفسیر المنار, ج 7, ص 589 (سوره انعام, آیه 84 و 85). 

9) شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 11, ص 26, ذیل خ 200. 

0) صحیح مسلم, ج 7. ص 120: مسند احمد, جح 1 ص 185 مناقب 
رتیه 06 فرع 15 اتدوک اک دص 150 تفستیر. 
جامع البیان طبری, ج 3, ص 212 ؛ تفسیر کبیر فخر رازی, ج 8. ص 80 و 
1, (ذیل آیه مباهله)؛ تفسیر کشاف زمخشری, ج 1. ص 368 ؛ و آلوسی 
مططا یی مر کت اصفان الح ار در 16 

1 احقاق الحو", ج 3, ص 46. 

2 احقاق الحق, ج 3. ص 62 - 46 

3) مثلاً قندوزی در بنابیع المواةء ص 266 ب 57 احادیث فراوانی با 
القاظ مخلف تنعل نموده است: 

4 مناقب خوارزمی, ص 327, ف 19, ح 339؛ ینابیع المودة ص 266 
ب 57؛ ذخاثر العقبی, ص 67؛ میزان الاعتدال, ج 2, ص 586, ح 4954 ؛ 
تاریخبقدادر 1ص دد ده فجمم الزاوتی ج 9ر.ض ۰172 الخامع الضفید, 
ج 1 ص  ,262‏ 1717. 

ر.ک: احقاق الحقّ, ج 7. ص 4 

5) در روایتی دیگر آمده است که پدرم فرمود: از همسرت چیزی 
درخواست نکن؛ (ممکن است در تیه ان به زحجمت افتد). بحارالأنوار, ۳ 


43 ص 31 ح 38, و... 

6) تفسیر فرات. ص 83, ح 60 (ذیل آیه 37 آل‌عمران)؛ کشف الغمه, 
ج 1, ص 444 بحارالأنوار, ج 43, ص 59؛ امالی طوسی, ج 2, ص 228. 
این خفیت هیر آنترا فتسیاری: از علهایرشیقه: و ستی روایت. حرده‌اند: 
زک وال باس 1 2 و 

47( سوره حجر» آنه 43 و 44 «جهنم میعادگاه همه آنهاست هفت در 
دارد و برای هر دری, از آنها تقسیم شده‌اند.» 

8 ) سوره قصص, آیه 60: «آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است.» 
9) بحارالأنوار ج 43, ص 87. 

0) مقتل خوارزمی, جح 1. ص 64. ف 5؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 85. 

1) ) وسائل الشيعة, ج 20, ص 172, ب 89 از مقدمات نکاح, ح 1" 
بحارالأنوار, ج 43 ص 81. 

052( بحارالانوار, ۳ 3 ص‌‌ 1د. 

3) وسائل, ج 20, ص 222, ب 123, ح 3. با آن‌که حضرت فاطمه علیها 
السلام جاروب کردن را به عهده گرفت, لکن حضرت علی علیه السلام وی 
را در کار خانه یاری می‌نمود. 

4 علل الشرایع. ج 2 ص 366 ب 88؛ فقیه, ج 1 ص 7,320 947؛ 
عوالم, جح 1, ص 256 بحارالأنوار, ج 43 ص 82 وج 76, ص 193 وج 
5 ص 329. 

فختضر ان را اهل سنت نیز روایت ت کرده‌اند: حلية الاولیاء ج 1 ص ۰70 
ذخاثئر العقبی. ص 0<؛ سنن ابی‌داود, ج 2, ص 29, ح 2988 ؛ کنز العمال. 
ج 15, ص 508, ح 41985 و ص 499 ح 41971 و 41972 و ص 300<, 
ح 11974 و ص 503, ح 41978. 

155 جنرة العاصمة, ض‌‌ 1119 مولف مجنترم مرحوم ۳ ال میرجهانی, ذیل 
حدیت می‌نویسد. ستحا مت که در نجف اشرف بودم» خدمت علامه شیح 
محمد سماوی, مولف کتاب «ابصار العین فی اتضار الحسین». شرفیاب 
شدم. کتابی خطی در مقابل ایشان بود. نام آن «کشف اللثالی» تاش 
عالم جلیل. شیخ صالح, , فرزند عبدالوهاب حلی؛ از صلحا و علمای بزرگ 
قرن نهم بود. کتاب او را گرفته, مشغفول مطالعه شدم. اکوان تم یت با 
شده برخوردم که سند آن را نقل نموده است, (و همه روات؛ از بزرگان, 
ثقات ول 0 با اجازه ایشان, سلسله سند را استنساخ نمودم؛ سند 
ملف کشف اللتالی از شیخ ابراهیم ذژاق. از شیخ علی بن هلال جزایری, 
از عالم بزرگوار احمد بن فهد حلی, از شیخ زین الدین علی" حایری, از عالم 
تور وا آنی‌عید اللّه محمد بن مکی (شهید اول). ایشان با سندهای 
معروف خود از محدث بزرگوار شیخ صدوق, و ایشان با سندهای معروف 


خود از جابر جعفی از جابر انصاری, از رسول خدا صلی الله علیه واله از 
خداوند تبارک و تعالی. 
0) تفسیر اطیت البیان».ج 13 ضن 225 (سوره:جن: دیل آبه 3). 
7) کشف الغمه, جح 1, ص 442 بحارالأنوار, ج 43, ص 54؛ عوالم, ج 1, 
ص 148. 
از اهل سنت: احقاق الحق, ج 10, ص 212 به نقل از الفصول المهمةء. ص 
8 نزهة المجالس, ج 2 ص 228؛ نور الابصار. ص 1 ارجح المطالب. 
ص 245 الجامع الصغیر. ص 269؛ کنوز الحقایق. ص 103؛ ینابیع المودةء 
ص 171 و 180 اعلام النساء جح 3, ص 1216. 
8 امالی شیخ طوسی, جح 2, ص 280؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 105؛ 
عوالم. ج 1 ص 458. 
9) تفسیر فرات, ص 581؛ بحارالأنوار ج 43, ص 65. 
0) ر.ک: تفسیر قمی. ج 2. ص 398؛ مناقب این شهر آشوب. ج 3 ص 
3 (فصل استدلال بر امامت سبطین) به نقل از ده نفر از بزرگان اهل 
2 مجمع البیان,. ج 10, ص ۰404 امالی صدوق, ص 256, م 44, ح 11 ؛ 
ریاحین الشریعه, ج 1. ص 138 ؛ تفسیر المیزان, ج 20 ص 132. 
رازی, ج 30, ص 244 ؛ تفسیر نیشابوری؛ الدر المنثور. ج 6, ص 299 
تذکرة الخواص, ص 322؛ کفاية الطالب. ص 201؛ شرح نهح البلاغة ابن 
تنها در احقاق الحق (ج 3. ص 1537 تا 170) و الفغدیر (ج 3, ص 107 تا 
1 حدود 40 نفر از مفسران و محدثان و بزرگان آنها را نام برده‌اند. 
ر.ک: پاورقی المراجعات, چاپ مجمع جهانی اهل بیت, ص 101. 
1) شافعی تین سروده است: 
لی مّ؟ اٍلی 8 و حلي مَتی 
اعاتَبٌ فی خب هذا الفّتی ! 
و هل رُوّجَت فاطِم عَیرَهَ؟ 
۱ فی عَیْرٍه هل آتی هل آتی 

تا کی؟ تا سکف * و تا چه زمانی مرا در محبت این جوانمرد سرزنش 
می‌کنید؟! مگر فاطمه هی از و ترمت ند ؟ مکز ده آنی» در باره غیر 
او نازل شد؟ 
احقاق الحق, ح 3. ص 8د1. 
62( سوره قدر, آیه 1 : «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم». 
3) تفسیر فرات کوفی, ص 581؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 65؛ عوالم, ج 
1 ص 99. 


064( مرحوم فیض در وافی (کتاب صوم ب 59) و دیگران بعد از محاسبه 
فرموده‌اند که مدت سلطنت بنی آمیه هزار ماه طول کشید, نه کمتر و نه 


بیشتر. 

5 رر.ک: کافی, ج 4, ص 159 باب لیلة القدر, ح 10؛ و ج 8 (روضه), 
9 222 20 موه 2 و 

از اهل سنت: الدر المنثور ج 6. ص 371؛ تفسیر کبیر فخر رازی, ج 32, 
ص 31 ؛ روح المعانی, ج 30, ص 188 

6) مجمع البیان, ج 10, ص 549؛ نظیر آن تفسیر قمی, ج 2, ص 445. 
7 الدر المنثور, ج 6 ص 404. 

8 الدر المنئور, ج 6, ص 404: طبقات ابن سعد, ج 1 ص 133؛ فتح 
9) مجله «تراثنا». سال هشتم, شماره 30 و 31 . 

نی کر کی را سح دصر 2 لفیا تارادا ور 
مبارکه کوثر. 

3 0 

2 الذر المتتور,ج 6باضن 2۸02 

3) سوره صف, آیه 8: «آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 
کنند, لکن خداوند نور خود را کامل و تمام خواهد کرد؛ هرچند کافران را 
ناخوش آید.» 

۶4) برخی شمار کنونی علویان و سادات را بیش از چهل میلیون 
دانسته‌اند. ‏ _ 

5 سشوره ال.غهران, آبة 1 6 

6ص هر زر 20 یه ای ان را ان مر 189 
نایب وان فاص بیع 11 میتی کشا هر درص 10 
تفسیر جامع البیان طبری, ج 3. ص 212 ی ای 

0 3 ص‌ 0 ؛ ۰ تفسیر 77 0 2 ص‌‌ ۳ لد المنثور سیوطی, ۳۰ 
ص‌ 39 ؛ الاصابة عسقلانی, ۳ 4 ص‌ 16069 ؛ ینابیع الموذة قندوزی, ص‌ 
۵4 و 

177) زک احقاق الخف- خ ررض م40 و اوق الهر احعات: مان 
مجمع جهانی اهل بیت. ص 99. 
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9) سوره احزاب, آیه 33 

190) برخی «رجسس>» را به گناهان یا بعضی گناهان محد ود کرده‌اند, که 
درست نیست؛ زیرا هیچ دلیلی برای این محدودیت وجود ندارد. بلکه اطلاق 
«رجس»* که با الف و لام جنس ادخ است, هر گونه زشتی و پلیدی را 


شامل می‌شود. همچنین از موارد استعمال آن و نیز روایات وارد شده در 
تفسیر آیه, عمومیت و اطلاق استفاده می‌شود. بعلاوه ذیل آیه 5 یرم 
تطهیرا» نیز عمومیت دارد و همه گونه پاکی و پاکیز گی را شامل می‌گردد. 
11 فاطمة الز هرا ار-علا هه افص 16 

2) از اهل سنت؛ الدر المنثور, ج 5, ص 198, ذیل آیه؛ شواهد التنزیل, 
ج 2 ص 18, ح 637 و ص 20 2 638 و 639 و...؛ بنابیع المودة ص 108 
ب دد. 

در تقضی نقل‌ها آمده اشت. که حصرت شمه هر قنه نکر از ای فر مود ۳ 
3 ارتخ بغداد: 2 10.ص 277 تقسیر کشاف: ج 1, ض 369 (ذیل آية 
مباهله) تفسیر کبیر فخر رازی, ج 8 ص 0 اسد الغابة, ج 2 ص 12؛ 
ینابیع المودةء ص 107, ب 33؛ ذخائر العقبی, ص 21. 

4) ر.ک: احقاق الحو, ج 2 ص 562 - 502 ؛ پاورقی المراجعات. چاپ 
خی جهایی اه بت ی 9198 

5) فاطمةء الزهراء از علامه امینی. ص 18. 

6 عوالم, ج 2 ص 930. 

شماری بی‌آن که: تخقیق. کنند: می‌پند ارند این حدیت شریف سند ندارد؛ لذا 
استاد حخندیت یه تقل از این عالم پزر کوار آوردم:هی‌شود:؛ 

بحرانی از عالم جلیل سید هاشم بحرانی, از استادش سید ماجد بحرانی, از 
استادش شیخ حسن فرزند عالم معروف شهید تانی, از استادش عالم 
بزرگوار مقدس اردبیلی, از استادش علی بن عبدالعالی کرکی, از شیخ 
علی بن هلال جزائری, از عالم بزرگوار احمد بن فهد حلّی, از استادش 
علی بر اون از شیخ ضیاءالدین علی فرزند عالم بزرگوار شهید 0 از 
پدر بزرگوارش شهید اول, از عالم بزرگوار فخر المحققین, از پدر 
بزرگوارش عالم جلیل علامه حلی, از استاد, بزرگوارش عالم ِِ 
محقق, از استادش عالم بزرگوار ابن نما حلی, از عالم بزرگوار 
ادریس, از ابی‌حمزه طوسی, از عالم بزرگوار اين شهرآشوب, از عا 
بزرگوار طبرسی موّلف کتاب «احتجاج». از استادش حسن بن محمد 
طوسی از پدر بزرگوارش عالم معروف شیعه شیخ طوسی, از استاد 
بزرگوارش عالم معروف شیخ مفید, از استاد ار جعفر بن محمد 
بن قولویه قمی, از محدث بزرگوار شیخ کلینی, از استادش محدث بزرگوار 
علی بن ابراهیم, از پدرش ابراهیم قمی, از ابن ابی‌نصر بزنطی, از قاسم 
پن تحییه حاع وقی ار آش‌نصین. از نان ین لسن از صاحت اسرار آزمه 
حاثر حقفین: از اهروت جاین.بن. عفد الله, اتخارنم اد حصرنخ 
فاطمه علیها السلام. ۲ 

یاداوری می‌شود که به علت مشهور بودن متن حدیث از نقل آن صرف 


شد. 


این حدیث شریف با کیفیت یاد شده, در منابع دیگری نیز آضذه است: 
احقاق الحق, ج 2 ص 55<4؛ منتخب طریحی (مولف کتاب معروف مجمع 
البحرین)؛ غرر الاخبار و ذدُرر الاثار دیلمی (مولف کتاب ارشاد القلوب از 
بزرکان شیعه در قرن هشتم)؛ نهج المحچة فی فضائل الائمة از علی تقی 
احسایی (از علمای قرن دوازدهم)؛ نور للاأفاق شیخ محمد جواد رازی 
(متوفای 355 1)؛ المجموعة سید مهدی شیرازی (متوفای 0) "۰ وفاة 
الصديقءة الزهراء از مقرزم (متوفای 1391). ۱ 
برخی علما کتابی مستقل در باره این حدیت شربف نوشته و به شرح آن 
قزوینی, فرزند عالم مشهور صاحب کرامات. سید مهدی قزوینی, ان را به 
نظم دراورده‌اند. 

ر.ک: احقاق الحق, ج 2 ص 557 و جزوه «سند حدیث شریف کسا» از 
علی اکبر مهدی‌پور. 


7 نا دو 2 


ره و ار اد 

99( کافی. ۳ 1 ص‌‌ 11_91 باب آَنْ الائمة یر لاخ عژوجل, ۳۰ 5 ۰ تفسیر نور 
الثقلین,. جح 3, ص 602: تفسیر کنز الدقائق, ج 9 ص 308, از امام صادق 
قانه اسلا 

اهل. نشت. همین حفقت. ریق وا آنر آقام کاظتم علیه السام مروایت 
کرده‌اند؛ احقاق الحق, جح 3. ص 458 به نقل از مناقب ابن مغازلی و... 
9) سوره مذثر, آیه 35 - 32. 

0) هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد 
سحجری بود 

1) تفسیر قمی, ج 2, ص 399؛ تفسیر نور الثقلین, ج 5. ص 458. 

آنها استدلال شده, خودداری می‌شود. 

2) بحارالاأنوار, ج 36, ص 1؛ الانوار الساطعة, ج 4, ص 164. 

3) بحارالأنوار, ج 43 ص 117. 

4 سوره الرحمن, آیه 22 - 19. 

5 تسیر قمیر 2 2ص 14 تفس کر ای رخ 191 

و از اهل سنت : ینابیع المودةء ص‌‌ 119 بث‌ 9د. 

6) الدر المنئور. ج 6 ص 142؛ مقتل خوارزمی ج 1. ص 113, ف 6؛ 
روح المعانی آلوسی, ج 27, ص 107؛ ینابیع المودة ص 118؛ تذکرة 
الخواص, ص 245, ف 9. 

ر.ک: احقاق الحقّ, ج 3, ص 274 ؛ مجمع البیان, ج 9, ص 201 

97( سور ه شوری؛ ۳ 3 2. البته مودذت علاوه بر معبت قلیی: اظهار 
دوستبی را نیز در بر دارد. 

99( در کتاب احقاق الحق, (ح ۳ ص 18 ۶ 2( حد ود پنجاه کتاب از 
ان مفسران و محدثان اهل سنت 3 برده, که در میان آنها عده‌ای از 
تین انا بن سم میس تور آر خلت قصان. ااضعایه: این 
حنبل, ج 2 ص 669: صحیح بخاری, ج 6 ص 29: مستدرک حاکم, ج 3. ص 
2۸ عشاف زمخشری. ج 4 ص 219: تفسیر فخر رازی» ج ۰,27 ص 
6 دز المتنود عوطی: جورخ برع الحفایی آلوسی: ح کر ِ 
1 شیر تیضاه وا و نگ 

همچنین علامه امینی نام 45 نفر از دانشمندان و محدئان بنام سنی را 
آورده است. 


العدیوه جر ص 172 وج 2ص 306 


9) سوره اعراف, آبه 158 

0 سوره نور, آیه 63 

201 تور ال‌عفران/ ایة:31 

2) سوره احزاب, آیه 21 ۱ 

3) عامه در تشهد نماز می‌خوانند: «أللهْم صَلٍ علی مُحَمَد 
آلمُحَمَدٍ کما صَلیّت علی ابراهیم و آل ابُراهیم و بارک عَلی مُحَةّ 
آل مُحَمّد رگما باکت علی ابراهیم و آل تراهیم انک حهیذ مَجیذ». 
کتاب «الاْمْ» از شافعی, ج 1, ص 140 ؛ فتح العزیز, جح 3, ص 515. 

0۳204 که یر ار 27 ص 166. 

5 ر.ک: کتاب «فرهنگ اخلاق» بخش محبت. 

6 حداقل حدیث مشهوری که اهل سنت روایت کرده‌اند ملاحظه شود: 
تفسیر کشاف. ج 4 ص 220؛ تفسیر فخررازی, ج 27 ص 165 
بحارالانوار, ج 7 ص 111 فرهنگ اخلاق. ص 260. 

۱0۳207 بحارالانوار, ۳ 27 ص‌‌ 116 

و از اهل سنت: ینابیع المودة ص 263, ب 56؛ مقتل الحسین خوارزمی, ج 
1 ص 59, ف د. ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 166. 

8 عوالم. ج 1, ص 171 ینابیع الحکمة, ج 2 ص 16, ب 31, ف 2. 

از اهل سنت: مسند احمد, جح 1 ص 77 سنن ترمذی, جح ظ5, ص 305, ب 
2, 2 3816؛ المعجم الکبیر, جح 3, ص 50 المعجم الصفغیر, ج 2 ص ۰70 
تاریخ بغداد, جح 13, ص 289؛ اسد الغابة, جح 4 ص 29: الصواعق المحرقة, 
ج 2 ص 406؛ تذکرة الخواص, ص 244, ب 9 و... ۳ 

9 تفسیر فرات کوفی, ص 298, ح 403 (سوره شعراء ایه 100)؛ 
بحارالأنوار, ج 43, ص 64 

0 عوالم. جح 1. ص 1 بحارالأنوار ج 40, ص 120 وج 43, ص 23 و 
8 مناقب ابن شهراشوب, ج 3, ص 335 - 31د. 

اهل سنت: مستدرک حاکم, ج 3 ص 155 و 157؛ کنز العمال, ج 13, ص 
5 ح 36457 ذخاثئر العقبی. ص <3؛ اسد الفابة, ج 5 ص 522 
الصواعق المحرقة, ج 2, ص 354؛ الاستیعاب. ج 4 ص 1897 ینابیع 
المودة ص 166 ف 54, و 172, ف 55, و ص 204 ف 56 تاریخ بفداد, ج 
1 ص ۰428 مقتل خوارزمی, جح 1, ص 56, و 57, ف <5؛ مناقب خوارزمی, 
ص ۰79 ف 6, ح 63. 

ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 182 - 167 و عوالم. ج 1, ص 162. 

1 بحارالاأنوار, ح 43, ص 117 و 139؛ عوالم, ج 1, ص 183. 

اهل سنت: مقتل خوارزمی, ج 1, ص 6۵6, ف <؛ ذخاثر العقبی, ص 130. 
2 عوالم, ج 1. ص 182؛ و از اهل سنت: مستدرک حاکم, ج 3, ص 
116 


اما 


علی 
علی 


ها 


213) ر.ک: بحارالاتوان ج 43 ص 6 و 25 و 40 و 42 عوالم. ج 1 ص 
2 - 175. 

ار اه شا یمراط 
ای هس رت و5 

0 ور ار ار دک ای مر و 
جامع الاصول, ج 10, ص 86؛ اعلام النساء, ج 3 ص 1217 (ج 4 ص 
126). 

0۳24( سوره نور» ایه 03. «خطاب کردن پیامبر را در میان خودتان؛ مانند 
صدا کردن یکدیگر قرار ندهید.» 

ان مر او یه رس و 
قالخ ی 2 هل آهافی سا رای 0 
11 

6 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3. ص 323؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 37؛ 
عوالم, 0 ۷۱ ص‌ 141 ٍ ۳ 
ات در اه هه اه 
۸ میت میت ند بای مود 17 

و و آز تاریخ بغداد, ج ۰9 ص 1 البدابة و النهاية, ج 2 ص ۰71 
اي کر ۳ تاه لصو 1 ی ۱200829 
ینابیع آلمودة ص 262؛ کنز العمال, ج 12, ص 143, ح 34404. 

4اه ال 10ص ۵ یه مل از وسیا الما 0 

9 ند اس نحل راشای ی و0 
یا ای ال ص72 ار ار الما 
اافال هه ۱420 دایم ال را ی 
7 نایم المودق ض 2461712 

ی ی ار ی رک ان 
+ 18 قدص 102 4192 تن ترا کر 6 32 الخضانض 
103 

اما 0 ی و ام الاو 0 هی و ای 


الطالب. ص 275؛ سیر آعلام النبلاء ج 3 ص 168, و 

1 احقاق الحق, ج 10, ص 100 به نقل از الفصول المهمة, ص 127 
مطالب السوول. ص 10؛ تیسیر الوصول الی جامع الاصول, ج 2, ص 139؛ 
شرح ثلاثیات مسند احمد, ج 2 ص 11<. 

2 خصال, ج 1 ص 206, ب 4 ح 25؛ بحارالأنوار, ج 26 ص 270 وج 
3 ص 26؛ عوالم, ج 1, ص 125 و از اهل سنت: ینابیع المودة ص 247, 
ب 56. 

3 معانی الاخبار, ص 106؛ دلایل الامامة, ص 54؛ بحارالأنوار, ج 43, 
ص 26, ح 25؛ عوالم, جح 1, ص 133 

4 ر.ک: بحارالأنوار, ج 43 و...؛ عوالم, ج 1, ص 140 - 118؛ احقاق 
الحق, ج 10, ص 115 - 27. 

5 ممالی شیخ مفید. ص 151, م 31, ح 2 امالی شیخ طوسی, ج 1, 
ص 24؛ مناقب ابن شهرآشوب, جح 3, ص 332؛ بحارالأنوار. ج 43, ص 23 
و 39؛ عوالم, ج 1, ص 144. 

نظیر آن از اهل سنت: الاغانی, جح 9, ص 301؛ الصواعق المحرقه, ج 2, ص 
5:49 ینابیع المودةء ص 3 17. 

6) کشف الغمه, جح 1, ص 242 بحارالأنوار, ج 43, ص 54؛ عوالم, ج 1, 
ص 148. 

از اهل سنت: احقاق الحق, ج 10, ص 212, به نقل از الفصول المهمة ج 
1 ص ۰128 نزهة المجالس, ج 2. ص 228؛ نور الابصار. ص 41 ارجح 
المطالب, ص 245 کنوز الحقایق. ص 103 ینابیع المودق ص 171 و 
0 اعلام النساء ج 3, ص 1216. 

7 در بسیاری از اين روایات که از شیعه و اهل سنت نقل شده, واژه 
«مّن» به کار رفته است که همه امت را شامل می‌گردد؛ یعنی هر کس در 
هر مقامی که باشد. و در برخی روایات واژه «ما» امده است؛ نظیر این 
حدیت و روايتي که پیش تر در بحجت ابه موذت از تفسیر فخر رازی نقل 
شد. ؛ یعنی منشاً خشم آن بانو هر چه باشد و آنچه او را بیازارد. 

حال علمای اهل سنت باید پاسخ دهند که آیا غصب فدک, متا رخاوا 

حضرت فاطمه علیها السلام نشد؟! آیا حضرت فاطمه علیها السلام از 
غاصبان آن خشمناک نگشت ؟! 

8 معانی الاخبار ص 288, باب معنی شجنة, ح 2؛ بحارالاأنوار, ج 43, 
ص 26؛ عوالم, ج 1, ص 148. 

9 از سخنرانی دانشمند فرزانه آية ال وحید خراسانی. 

0 مسند احمد بن حنبل, ج 4 ص دظ؛ مستدرک حاکم, ج 3, ص 159 
الصواعق المحرقة, ج 2 ص 558 کنز العمال, ج 12, ص 107, ح 
5 تننابیع المودق. ص 172؛ لسان العرب, ج 1. ص ۰758 نهاية ابن 


اثیر. ج 5, ص 62 «نصب»؛ تاج العروس, ج 1. ص <48. 

احقاق الحق, جح 10, ص 187 به نقل از صحیح ترمذی, ج 13 ص 247 
ارجح المطالب. ص 245, و... 

1 ر.ک: بحارالأنوار, ج 43, باب مناقب حضرت فاطمه علیها السلام؛ 
عوالم, ح 1. ص 159 - 143؛ مناقب ابن شهراشوب, ج 3 ص 332. 

و برای اشنایی با منابع اهل سنت: احقاق الحق, جح 10, ص 228 - 187 و 
عوالم, ج 1, ص 159 - 143؛ الفدیر, جح 7, ص 236 - 231 وج 3, ص 20 
و 21؛ فاطمة الزهراء علامه امینی, ص 98 - 91. 

2 الغدیر, جح 7, ص 232 ؛ فاطمة الزهرا علیها السلام. ص 93. 

3 فاطمة الزهراء ص 94. 

4 ) صحیح بخاری, ج 4, ص 12. 

5) صحیح بخاری, ج 5. ص 82, باب غزوه خیبر؛ صحیح مسلم, ج <5. ص 
3 باب قول النبی (ص) «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» ! مسند احمد, ج 
1 ص 6 و 9 تاریخ طبری, ج 2 ص 448 السنن الکبری. بیهقی, ج 6, ص 
300. 
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6) سوره احزاب, آیه 57: «بی‌گمان کسانی که خدا و پیامبر را آزار 
می‌رسانند, خدا آنان را در دنیا و آخرت لعنت کرده و برایشان عذابی 
خفت‌آور آماده ساخته است.» ۲ 

7 علامه امینی می‌فرماید: اگر هیچ فضیلت دیگری در شان زهرای 
اطهر علیها السلام نبود, همین ۹ بس بود. 

آیه تطهیر برهانی است بر این که حضرت صذیقه علیها السلام معصومه 
که معصوم باشد سراغ نداریم. از ابتدای خلقت آدم تا آخر, هر کس که 
حضرت صلذیقه علیها السلام نیز یکی از آنان است. فاطمة الزهراء ص 19 
8 تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص 272, ح 93 و ص 274, ح 99 و... 

با تست ارات یه یه بر اناد اس مامتان 
علبیم السام هحکن عضوم آنو. .۰ 
0 قرآن در باره عصمت ملائکه می‌فرماید: « لا ر یعون اللّ ما أمَرَهم و 
۰ ما بومرون > : «از آنچه خداوند به آنان و داده است. سرپیچی 
و نافرمانی نمی کنند و آنچه را فا خو رنه انجام می د هند. >> (سوره تحجربم» 1 
6( 

فاطمه علیها السلام را به دلیل پاکی و پاکیزگی‌اش از هر آلودگی و پلیدی و 
زشتی, «طاهره» نامیده‌اند. 

2 پیش‌تر در معنای «محدثه» گفتیم: قرآن شماری را معرفی می‌نماید 
که ملائکه با آنان سخن گفته‌اند: به آیات 45 - 42 آل عمران و آیه 7 
قصص و آیات 73 - 71 هود و آیه 86 کهف مراجعه شود تا پاسخی دندان 
شکن برای کوردلان و بیماران روحی باشد؛ زیرا| برخی با مراجعه به 
روایاتِ پیرامون «مصحف» و نظایر آن؛ ضتدان مناسب برای سم‌پاشی و 
بدگویی علیه شیعه و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام یافته‌اند و گو 
این که آناتف را که گذشت. ندیده و نفهمیده‌اند. 

3 کافی: خ دض و19 باب صسنه و عفر و مضعف فامدر بش 1: 
بضاعر الخرجات ص71۱ 1 رن 12 ع 3 

4 کافی, ج 1 ص 186, ح 2 بصاثر الدرجات, ص 177, ح 18؛ 
بحارالأنوار, ج 43, ص 80. 

5 کافی, ج 1 ص 187, ح 5: بصائر الدرجات, ص 173, ح 6؛ 
بحارالأنوار, ج 43, ص 79 


مه و 


6 عیون المعجزات. ص 54؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 8. 

7 از اهل سنت: شواهد التنزیل حسکانی, ج 1, ص 76 ح 89. 

98 ر.ک: عوالم. ج 2 

9 زهد» به معنای نداشتن و برخوردار نبودن از امکانات دنیوی نیست. 
بلکه به معنای اسیر نبودن و دل نلبستن به امور دبیوی, و آزادی است؛ 
آزادی از هر آنچه رنگ تعلق پذیرد. به طوری که دادن‌ها ۱ , در 
وسعت وجود زاهد هیچ موجی ایجاد نکند. 

روشن است که هر اندازه خرد و آگاهی و معرفت انسان افزون زد 
ایمان او به حضرت حق, عمیق‌تر و دلبستگی او به جهان باقی بیشتر 
می‌شود. بر این اساس. زاهد بر اثر آگاهی و معرفت. به دنیای زودگذر ات 
نمی‌شود, بلکه در پی جایگاه بلندتر, در حال پرواز به سوی هستی 

است. 

زاهد نمی‌گوید دنیا بد است. بلکه می‌گوید اندک است. و به دلیل معرفت و 
رشد عقلی و فکر بلندش, از مرحله کودکی عبور نموده, در نظرش 
لذت‌های زودگذر و سراب‌گونه زندگی دنیا ارزشی ندارد. امام صادق علیه 
السلام در این باره می‌فرمایند: 

«دنیا در پیشگاه خداوند و نزد انبیا و اولیای الهی, کوچک‌تر از آن است که 
و ی ان 
اين, سزاوار نیست برای هیچ عالم و خردمندی که از متاع ناپایدار دنیا 
خوشحال گردد.» 

تفسیر روح البیان, ج 6, ص 346, ذیل آیه 36 سوره نمل. 

0 در زوانات فراوای کت آمده است که هرگاه وسول قوا خن 11 
لش وال فد شفر دا ماس روا سوام کر کرت 
فاطمه علیها السلام بود, و هنگام بازگشت از سفر نیز نخست به خانه زهرا 
علیها السلام می‌رفت. ۱ 

1 ممالی صدوق, ص 234, م 41, ح ۰7 بحارالانوار ج 43 ص 20 و 
نظیر آن ص 83. 

از اهل سنت نیز نظیر آن روایت شده است. 

2 بحارالأنوار, ج 43, ص 56. 

انب این شهر آشوت دض 99و رفن محر اف )با الا تاره 
ج 43, ص 417. 

4 ممالی صدوق, ص 113, م 24, ضمن ح 2 بحارالأنوار, ج 43, ص 
172 

5 علل الشرایع. جح 1 ص 181, ب 145, ح 1 و نظیر آن ح ۰2 
بحارالأنوار, ج 43, ص 81 ح 3 و 4؛ دلائل الامامة, ص 56. 

6 مصنافت این هر آشوت: دج 3 ص 341؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 76. 


7 بحارالاأنوار, ج 43, ص 45. 

98 ) وسائل الشیعه, ج 20, ص 67, ب 24 از مقدمات نکاح. ح 7: کشف 
الغمه, ج 1, ص 441 بحارالاأنوار, ج 43 ص 54. 

تین آن. از اهل. شت-حایه: الا ولياق ج مر خن 240 مفتل» وان مور ها 
ص 62؛ مجمع الزوائد, جح 4 ص 255 وج 9, ص 202. 

و عوالم به نقل از ارجح المطالب, ص 244؛ اسعاف الراغبین, ص 187. 
وی رن 27 

9 بحارالأنوار, ج 43, ص 91, ح 16؛ عوالم, ج 1, ص 276. 

از اهل سنت: عوالم به نقل از مناقب ابن مغازلی. ص 380, ح 428. 
0 احقاق الحق, ج 10, ص 258 ؛ الکباثر ذهبی, جح 1, ص 176. 

1 بحارالأنوار, ج 43, ص 182. 

2 تهذیب, ج 1, ص 469 ح 184؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 212. 

3) ر.ک: بحارالأنوار, ج 43, ص 189 و 212. 

نظیر آن از اهل سنت: طبقات ابن سعد. ج 8, ص 28؛ کنز العمال, ج 13, 
ص 686, ح 37756. 

4 بیت الاحزان, ص 145 کشف الغمه, ج 1, ص 474. 

5) وسائل الشيعة, ج 20, ص 172, ب 89 از مقدمات نکاح, ح 1. 
6 بحارالأنوار, ج 43, ص 27 و 68. 

7 سوره آل عمران, آیه 37: «اين از کجا برای تو آمده است؟ گفت: 
از جانب خداست, خداوند به هر کس بخواهد روزی بی‌شمار می‌د هد » . 
8 بحارالاأنوار, ج 43 ص 358 تفسیر کشاف, ج 1, ص 358؛ تفسیر 
تعلبی, ج 3, ص 57. 

0۳269 سوره ال عمران؛ آیه 27 

0 تفسیر عیاشی , ج 1. ص 171 بحارالاأنوار, ج 43, ص 31 و نظیر 
این حدیث قبلا نقل گردید . و از اهل سنت : ذخاثر العقبی,. ص 46؛ ینابیع 
المودةء ص‌ 11_99 

و احقاق الحو" , ج 10, ص 323, به نقل از کفاية الطالب, ص 223, و... 
1 رک محالتن الصفین (مزخوم. شهی تالیت )رض. 63 2 -مخلمن 36 
ناخین الظرنعه: جح دض 142 

2 ممالی شیخ مفی. ص 76, م 15, ح 6؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 224؛ 
غوا رم 2 ان 1173 

3 بحارالأنوار, ج 43, ص 224. 

4 ممالی صدوق, ص 17, م 5, ح 4 بحارالأنوار ج 43 ص 219 
عوالم, ج 2, ص 1180. 

5 مستدرک حاکم, جح 3, ص 153؛ کنز العمال, ج 12, ص 105, ح 
89 و ص 106, ح 34210 و 34211, و ص 108, ح 34219؛ الجامع 


الصغیر, ج 1. ص 127 ینابیع المودة. ص 182 و 199 و 260؛ ذخاثئر 
العقبی, ص 48؛ اسد الفابة, جح 5 ص 523 نظم ذُرر السمطین از زرندی 
حنفی. ص 182: مقتل خوارزمی, ج 1, ص 35؛ الصواعق المحرقه, ج 2, 
ص 557؛ تذکرة الخواص, ص 320؛ تاریخ بغداد, ج 8, ص 136 لسان 
المیزان, جح 3, ص 237, با اختلاف مختصری در عبارت. 

غوالم. به. نقل از مناقب ابن فغازلی: .ص 5و2..3 404 اسعاف الراغبین: 
ص 186؛ فرائد السمطین, ج 2 ص 49 ح 380؛ اخبار الدول. ص 87؛ 
القضول الفهمة ضر ۱129 تور الاتصارءضن 42و 

و احقاق الحق به نقل از الفتح الکبیر, ج 1. ص 151؛ وسيلة الماآل. ص 
2و.. 

ر.ک: عوالم, ج 2 ص 1149 احقاق الحق, ج 10, ص 154 - 139 و ج 
9 ص 70 - 68. ۱ 

76( هدف ما در اینجا بررسی مساله شفاعت نیست. در این باره به 
کتاب‌های تفسیر, حدیت و عقاید مراجعه شود. 

7 ممالی صدوق, ص 17, م 5, ح 4 بحارالأنوار ج 43, ص 219؛ 
عوالم, ج 2 ص 1180. 

8 بحارالأنوار, جح 43, ص 225 و 227 

9 احقاق الحقّ, ج 10, ص 367, به نقل از اخبار الدول. ص 88 و... 
تمام حدیث پیش‌تر اورده شد. 

0 ممالی صدوق, ص 486, م 73, ح 18؛ بحارالأنوار, جح 43, ص 24. و 
آیه در سوره ال عراز آیه 42 

1 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 329؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 44. 

و از اهل سنت: میزان الاعتدال, ج 2 ص  ,618‏ 5057؛ لسان المیزان. 
ج 4, ص 16. 

ر.رک: احقاق الحقه, ج 10, ص 136. 

2 اهل سنت: مقتل خوارزمی, ج 1, ص 76؛ الخصائص الکبری, ج 2, 
ص 390؛ کنز العمال. ج 12, ص 110, ج 34234. 

ر.ک: احقاق الحقه, ج 10, ص 138 - 135. 

3 فاطمة الزهراء از علامه امینی رحمه الله, ص 103. ۱ 

و از اهل سنت: کنز العمال, ج 12, ص 98, ح 34166؛ و نظیر آن: شواهد 
التنزیل, جح 1, ص 185 ؛ تفسیر قرطبی, ج 16, ص 22. 

4 این حدیث و جریان را غالب مفسران و محدثان اهل سنت نقل 
نموده‌اند؛ از جمله: مسند احمد, ج 1 ص 111 ؛ کنز العمال. ج 13.ص 
133 ح 36419 و ص 114, ح 36371؛ السيرة الحلبية. ج 1. ص 461؛ 
الکامل فی التاريخ, جح 1, ص 586؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 13, 
ص 210 ؛ مجمع الزوائد, جح 8 ص 302 وج 9, ص 113. 


زک درم 2ص 9 با یرفن ]تم استات بعش بهانن ال 
متص 249 

شگفت آن که طبری (متوفای 310) در تاریخ خود (ج 2 ص 63) جریان را 
به طور مفصل پل ی مزلم هن سیر وی رح بل افده اد 
عَشیرَتک الأفَْیین» در هر دو مورد جمله «برادر و وصی و جانشین من» را 
حذف نموده و به جای آن « کذ| و کذا» به کار برده است. ابن کثیر شامی 
(فتوفای )رن یداه واه زج دص ده یز تعفسر خوو رح 
3 ص‌ 0204 از او پیروی نموده است. 

در این اواخر, دکتر هیکل, وزیر اسبق فرهنگ مصر» در کتاب «حیاة محمد؟>؟ 
در چاپ نخست جریان را به طور دست و پا شکسته نقل نموده و در چاپ 
دوم و سوم همه را حذف کرده است. و این جز تعصب مذهبی و خیانت 
چیز دیگری نیست که دامن‌گیر امثال طبری شده است. 

0295 سوره مائده, اند 55 ر.ک: احقاق الحق, ۳ 2 ص‌ 299 و الغدیر, 0 
2 ص 52 و پاورقی المراجعات, چاپ مجمع جهانی اهل بیت, ص 107. 
0296 بحث در باره این سه آیه شریفه پیش‌تر گذشت. 

0۳297 این حدیت در موارد مختلفی وارد شده و کین این حقیقت را 
روشن می‌کند که پیروی از قران و عترت الزامی است. به.. 5فته 
دانشمندان اهل سنت, حدود سیصد نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه 
وآله این حدیث را نقل کرده‌اند و کمتر حدیث متواتری این‌گونه شهرت 
ی 

ر.دک: احقاق الحق, جح 9, ص 309؛ بحارالأنوار, ج 43؛ و رساله «حدیث 
الثقلین» از دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه و پاورقی «المراجعات» ص 
رمحا میم خهانی اه تسد 

ضدها رماست آن طرنق سم وی ول اف ارم رک هام 
الک و دز .74 بل انات القداه ع 1 

9 احفاق الحفر ور.ض 234 132۰ باوزفین الفراععاترص 70و 
205 

مرحوم بحرانی در غاية المرام با صد سند از دانشمندان اهل سنت نقل 
نموده است. 

0 احقاق الحقه, ج 5 ص 500 - 469؛ پاورقی المراجعات, ص 327 و 
9 

1 احقاق الحو, ج 5 ص 638 - 623؛ پاورقی المراجعات, ص 355. 
002( بجت آن پیش‌تر گذشت. 

3 ) احقاق الحوه, ج 5 ص 317 - 274؛ پاورقی المراجعات, ص 331. 
4 احقاق الحوه, ج 4, ص 69 - 54 پاورقی المراجعات» ص 451. 

0295 سوره مائده, یه 607 


6 تا 355 


26 سور ه مائده؛ آیه 3 

67 حدیث غدیر را حدود 110 صحابی روایت کرده‌اند, و از جمله احادیث 
متواتر است و کمتر حدیثی این‌گونه بین شیعه و سنی مشهور شده است. 
در این باره کتاب‌های فراوانی نوشته‌اند؛ مانند کتاب گرانسنگ الغدیر. در 
یازده جلد, از علامه زر وان اهیتی قدس سره. 

8 فیض القدیر (از مرحوم محدث قمی). ص 394. 

9 السيرة النبوية, ابن هشام, ج 4 ص 1068؛ طبقات ابن سعد, ج 2, 
ص 216. 

0 این واقعه ناگوار را علاوه بر شیعه, بسیاری از محدثان و مورخان 
معروف اهل سنت نقل کرده‌اند: 

از جمله: مسلم در صحیح خود: جح 5 ص 75 و 76 باب ترک الوصية لمن 
لیس له شی ۶. 

و احمد در مسند؛ (بخش مسند عبد ال بن عباس) ج 1, ص 222 و 324 و 
330 

و ابن سعد در طبقات, ج 2 ص 242 و 244. 

گرچه عده‌ای گفتار عمر را نقل به معنی کرده‌اند و متن عبارتش را با ز گو 
ننموده‌اند؛ فنلا این انی الحذید (در شرح نهح البلاغة 8 1 ص 0 ۳ 
ات ها ول تا ان ات ات ۲ 
بخاری نیز با الفاظ مختلفی این جریان را روایت نموده است؛ مثلا در 
صحیح خود: (ج 4 ص 31, کتاب جهاد, و ج 5, ص 137 باب مرض النبی و 
وفاته) نام گوینده را نقل نمی کند ول دز ج 3 ص 37 و 7 ص 9 کتاب 
المرضی و الطب. ۰ وح 8 ص 161 باب کراهية الخلاف, گوینده را عمر 
معرفی می‌کند که گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرده است. 

البته این اختلاف و نظایر آن - خصوصاً در کتابی که تعد از فرآن مهم ‌ترین 
کتاب آنان محسوب می‌شود - سوال برانگیز است و از نقشه‌ای حکایت 
دارد که پیشینیانشان پایه گذاری کرده‌اند. 

1 کافی, ج 8, (روضه) ص 189, ح 216. 

2 کافی, ج 8, (روضه) ص 32, ضمن ح 5 و از اهل سنت: ر.ک: شرح 
نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید, ج 11, ص 14. 

303) سوره محمد صلی الله علیه واله, آیه 1: «آنان که کفر ورزیدند و 
(مردم را) از راه خدا باز داشتند, (خداوند) اعمال آنها را تباه و نابود خواهد 
نمود.» 


204( سوره حشر [/۳۹ 7 «آنچه را رسول خدا| برای شما آورد (و به آن 

امر فرمود), بگیرید (وغفل کنید اه از آنخه.ففا را نهی نمود, باز ایستید.» 

5 ) سوره بقره؛ آبه 7 و 19. 

6) تفسیر قمی, ج 2, ص 300؛ تفسیر نور الثقلین, ج 5 ص 26 ح 7. 

7 سشتفرم تفا آده 65 

8 تسیر غیانفی نی هر رن ور شتووه انفال:-نیل ع 276 اختضاض 

مرحوم شیخ مفید. ص 182. 

0 دلائل الامامة ص 39. 

2 مسند احمل بن حنبل, جح 1. ص 5:5, باب حدیث السقيفة؛ 

بخاری, ج 8 ص 26 شرح نهح البلاغه آبن ابی‌الحدید. ج ۸2 ص 241 

الصواعق المحرقة, ج 1. ص 92؛ تاریخ الخلفاء ص 67. 

دس ال اش سا ی 10710 

4 ممالی شیخ مفید, ص 30, م 6, ح 9؛ بحارالأنوار, ج 28, ص 232 ذیل 

ح 17. 

و از اهل سنت . : الامامة و السياسة, 0 1 طصر (0د. 

015 تاریخ 9 ج 2 ص 4<8. «اِنّ اساخ آفْبَر بجماعتها حثی تضایق 
هم السٌکک.. 

316) کامل 0 یات در ور 194 ۱ 

7 ) جمل مرحوم شیخ مفید. ص 119. و از اهل سنت: قسمتی از ان را 

ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه (ج 1, ص 219) نقل کرده است. 

0 االی ه یه در هم رح 9 شت الا ار وگ مات اه 

سنت: شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 60, ص 48. 

9 بیت الاحزان. ص 75, و ترجمه آن, ص 123 و... 

ار که رجف الااکه ای ایی الخف سر ور وخ متر ی 

9 الغدیر, جح 7. ص 75 و پاورقی المراجعات. ص 5310 چاپ مجمع جهانی 

اهل بیت از عده‌ای نقل نموده‌اند. 

2 شرع نهد الیااه این ای دمص ۸ فا اون هه 

3 ص 616. 

3 ) شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 17 ص 223. 

4 الغدیر, جح 7, ص 158؛ کنز العمال, ج 5, ص 6۵19, ح 14091. 

5 ر.ک: شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 17, ص 222 وج 11 ص 

9 


مشروح داستان را از کتاب‌های شیعه ملاحظه فرمایید. 3 
6 پیامبر صلی الله علیه وآله رم 2 «ان وَجَدّت علیهم آغوانا 
قجاهدْهم و نابدهمٌ و ان لَمْ تجذ آعوانا قبايعَهْمٌ و احقن دَمَکَ» «اگر یاورانی 
0 ۱ ۳۳۸ و گرنه با آنها بیعت 
نموده, خون 9 را حفظ نما.» بجاراز نوا ۳ 29 ص‌‌ 274 

8 کنز العجال: جح 5 ص 607 ح 14072 ند نهح البلاغه ابن 
ابی‌الحدید, ج 2 ص 53ظ؛ طبقات ابن سعد, جح 3. ص 182 بحارالانوار. ج 
8 ص 326. 

۱0329 فخر رازی در باره «فی ۶» در تفسیر خود (ح 29 ص‌ 0294 من کوند: 
صحابه از پیامبر خدا صلی الله علیه واله درخواست نمودند که فیء را بین 
آنها تقسیم نماید, همان گونه که غنایم را تقسیم می‌نمود.؛ لذ| خداوند در 
آیات 6 و 7 سوره حشر, فرق بین آن دو را این گونه بیان نمود که برای 
غنیمت. تحمل مشقت نموده‌اید و برای جهاد. بر مرکب سوار شدید, ولی 
برای فیء مشقتی در کار نبوده است. پس خداوند اختیار آن را به عهده 
پیامبرش گذاشته است که در هر جا که خواست مصرف نماید. 

وافدی در مغازی (ج 1. ص 377) می‌نویسد: عمر در باره اهموال طایفه 
بنی‌نضیر, از پیامبر صلی الله علیه وله سوال کرد: يا رسول الله! آبا غنایم 
را تخمیس نمی ‌کنید؟ آن‌حضرت فر مودند: آنچه را خدا| مخصوص من قرار 
داده است به دیگران نخواهم داد. 

بلاذری در انساب الاشراف (ج 1, ص 518) در ذیل آیات می‌نویسد: خداوند 
به مردم اعلان نمود که فیء مخصوص رسول خداست و برای دیگران 
330) از نظر شیعه و سنی, , فدک مخصوص پیامبر صلی الله علیه وآله بوده 
است. ابن هشام در السیرة النبوية (ح 3 ص‌ 813) می‌نویسد. فدی 
مخصوص پیامبر صلی الله علیه واله بود؛ زیرا مسلمانان برای فتح آن بر 
مزکبی سوار نشدند. (و.بندون,: مشفت: و جنگ به دست آمد). 

یاقوت حموی در معجم البلدان (ج 4 ص 270) «واژه فدک» می‌گوید: 
فدکی سرزمینی است که مسلمانان برای فتح آن بر مرکبی سوار نشدند. 
پس مخصوص رسول خداست. 

نظیر آن در فتوح البلدان (ج 1, ص 34, ح 107) و... نقل شده است. 

ر.ک: کامل ابن آثیر, ج 2 ص 224 (ذکر فدی)؛ البداية و النهاية, ج 4 ص 
1 تاریخ طبری, ج 2 ص 303 و 306؛ کشاف. ج 4. ص ۵302. 

1 سوره اسراء ایه 26: «حق ذی القربی و نزدیکان را بیرداز». 

2 از اهل سنت: شواهد التنزیل, جح 1, ص 442 - 438 ح 473 - ۰67 
الدر المنثور, جح 4 ص 177؛ ینابیع المودة. ص 119, ب 39. 


ر.ی: احقاق الحق, ج 3, ص 49:<: فضائل الخمستة, ج 3, ص 163. 

در شام, هنگامی که حضرت سجاد علیه السلام خواست خود را به مرد 
شامی معرفی نماید. همین ایه را تلاوت فرمود. این مطلب چنان در میان 
مسلمانان و حتی شامیان که تحت نفود بنی‌امیه قرار داشتند روشن بود که 
ان مرد شامی تصدیق نمود. 

3) شواهد التنزیل, جح 1, ص 439. 

4 ر.ک: مجمع الزوائد. جح 7, ص 49 الدر المنثور. ج 4 ص 177 کنز 
العمال, جح 3, ص 767 ینابیع المودة. ص 119, ب 39؛ شرح نهج البلاغه 
ابن آبی‌الحدید, ج 16, ص 268؛ روح المعانی, ج 15, ص 6۵2. 

5 شرح نهح البلاغه آبن ابی‌الحدید, ج 16, ص 217 ذیل نامه 45. 
6 فنتوح البلدان ج 1 ص 37. 

7 نهح البلاغة فیض, ص 967, ضمن نامه 5 شرح نهح البلاغه آبن 
ابی‌الحدید, ج 16, ص 208؛ صبحی صالح. ص 417. 

8 مجمع الزوائد, (از اهل سنت) ج 9, ص 40. 

9 تفسیر قمی, ج 2, ص 155 ذیل آیه «ذوی القربی» در سوره روم. 
شیخ مفید رحمه الله نیز در اختصاص (ص 178) و مرحوم طبرسی در 
احتجاج (ج 1 ص‌ 9 نقل نموده‌اند. 

مناسب است گفت و گوی دو شاعر معروف ابوالحسن و کمیت را در شرح 
نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید (ج 16, ص 232) ملاحظه فرمابید: 

0 شرح نهح البلاغه آبن ابی‌الحدید, ج 16, ص 236, ذیل نامه 45. 

1 شرح نهج البلاغه آبن ابی‌الحدید, ج 16, ص 84 2. 

2 السيرة الحلبية, جح 3. ص 488. 

3 این بحث. مجالی گسترده می‌طلبد. البته در صفحات بعد, اشاراتی 
دیگر خواهد آمد. 

4 مطالبه و درخواست فدی نمادی از مطالبه حق غصب شده خاندان 
رسالت بود, و به همین جهت بود» هنگامي که موسی بن جعفر علیه السلام 
بر مهدی عباسی وارد شد و دید که آنچه از مردم به ظلم گرفته, باز 
می‌گرداند. آن حضرت فرمود: چرا آنچه از ما : به ظلم و ستم گرفته شده به 
ما بر گردانده نمی‌شود؟ مهدی گفت: چه چیزی از شما گرفته شده 
است؟... (که آن حضرت ماجرای فدک را تعریف نمود). 

مهدی ی حدود فدک را مشخص نمایید. (آن حضرت حدودی را مشخص 
نمود که تقریبا تمام سرزمین‌های اسلامی را که بحجت حکومت خلفای بلدی 
عباس بود در بر می‌گرفت.) مهدی گفت: همه اینها از شماست؟ حضرت 
فرمود: آری, مهدی گفت: مقدار زیادی است و در باره آن باید فکر کنم. 
کافی, ج 1, ص 456 باب فیء و انفال. ح 5 تهذیب, ج 4 ص 148, ح 
6 بحارالأنوار, ج 48, ص 156, ح 29. 


5 یعنی هفتاد هزار مثقال شرعی طلاء که 52500 مثقال طلای فعلی 
می‌باشد. ۲ 
0 ماهس ی و فقو ای لاله خیش ال ۱ 
نورت ما ترکنا فهو صدقة: صحیح بخاری, ج 4 ص ۰12 وج ظ, ص 2 باب 
غزوه خیبر؛ مسند احمد, ج 1. ص 6 و 9 السنن الکبری, جح 60, ص 300. 
7 اه سس فک را ح و ررض 204 لماع الم وه 
صر 94 فقو اللد ان رت و دا یدح سح البلاعه این ان الخدیه 16 
صفحه‌های 214 و 215 و 219 و 223 و 268 و 274. 

درل فخرموار یدام آمیومومان علیه السام اور یه یی کوا 
شرم دارد نام ان‌حضرت را به صراحت ببرد. 

8 ) شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 16, ص 216. 

419( تفسیر قمی, ج 2 ص <<1, (سوره روم, ایه 38)؛ شرح نهج البلاغه 
0 تفسیر قمی, ج 2 ص 156 ؛ احتجاج طبرسی, ج 1. ضص 121 
بحارالأنوار, ج 29, ص 128 و نظیر آن اختصاص شیخ مفید. ص 178. 

1 بحارالاتوار, ج 29 ص 194. 

2 بحار الأنوار, ج 43, ص 53 ؛ مستدرک حاکم, ج 3. ص 160. 

53د3) پیش‌تر برخی روایات در این باره اورده شند. 

354 بژز کان اهل سنت چبینر روایت می کنند: کات که از طرف علاء 
حضرمی اموالی را به مدینه آهر دنو ابوبکر به مردم گفت: هر کس از 
0 طلبی دارد, پا پیامبر به او وعده‌ای داده است, پیش ما آید و ۳ را 


۵ ۱ بود که نزد خليیفه رفت و گفت: پیامبر به من وعده داد که 
ِ مقدار به من بدهد. ابوبکر پذیرفت و سه هزار و پانصد درهم به او 
داد. 

ابوسعید می‌گوید * فتحامی: که از ظرقن ابوبکر چنین خبری منتشر شد, 
گروهی نزد او آمدند و مبالغی را دریافت کردند. یکی از آن افراد. ابوبشر 
مازنی بود که به خلیفه گفت: پیامبر (ص) به من فرمود: هر گاه مالی بر 
آن‌حضرت آوردند. نزد بروم. ابوبکر به 3 هر و چهار هند درظم داد. 
1 


6 تا 415 


6 ابن ابی‌الحدید از دانشمندان اهل سنت,؛ می‌نویسد: چون ابوالعاص 
را همراه اسیران نزد پیامبر خدا (ص) اوردند. اهالی مکه برای نجات 
اسیران خود اموالی را می‌فرستادند. زینب دختر پیامبر (ص) نیز برای 
آزادی همسرش مال‌هایی را فرستاد؛ از جمله, گردن‌بند مادرش حضرت 
خدیجه, که آن را در شب زفاف به او داده بود. هنگا می که پیامبر خدا (ص) 
آن. فردن‌یتد را شیده باراخت: شد و تخت دلش به. حال دخترش. زب 
سوخت و به مسلمانان فرمود: ۱ 

اگر صلاح بدانید, اسیر زینب را رها کرده و فدیه او را برگردانید. مسلمانان 
پذیرفتند و عرض کردند: ای رسول خدا! جان و مالمان به فدایت! و فدیه 
او را برگرداندند و ابوالعاص را آزاد نمودند. 

ابن ابی‌الحدید در ادامه می‌گوید: هنگامی که این جریان را برای استادم 
ابوجعفر خواندم, گفت : آپا ابوبکر و عمر در این جریان حاضر نبودند؟ آپا 
تکریم و احسان به حضرت فاطمه اقتضا نمی‌کرد که فدک را به او ببخشند 
فودلس راشاه سازند و از مملمانان توا که‌قدی زا تشد آبا شعام 
فاطمه نزد رسول خدا از مقام خواهرش زینب کمتر بود, با آن‌که حضرت 
فاطمه سرور زنان گیتی بود؟ البته این بخشش در صورتی بود که ثابت 
تشنود. که قد ی ملک مفرونی فاظمه: است: و با بيامیر آن زا به اه بنخشیدم 
است؟ 

به استادم گفتم: طبق روایتی که ابوبکر _ نقل کرده, فدک از حقوق 
مسلمانان بود, و برای ابوبکر جایز نبود که آن را از مسلمین بگیرد و به 
حضرت فاطمه بدهد. در پاسخ گفت: فدیه ابوالعاص نیز از حقوق 
مسلمانان بود و پیامبر خدا صلی الله علیه واله آن را از آنها درخواست 
نمود. 

گفتم: رسول خدا (ص) شریعت و وحم شریعت بود؛ ولی 
نا 
فقدیه را به زینب ببخشند؟ اگر ابوبکر به مسلمانان مین کخیت: ای 
مسلمانان! این فاطمه دختر پیامبر شماست و این چند درخت خرما (فدک) 
را مطالبه می‌کند, آیا مسلمانان جواب منفی می‌دادند؟ نه, هر گز! 

گفتم: قاضی القضات ابو الحسن عبدالجبار نیز چنین معتقد بود. ابوجعفر 
گفت: به راستی ابوبکر و عمر از روی جوانمردی و خلق نیک با حضرت 
فاطمه رفتار نکردند. 

شرح نهح البلاغه آبن ابی‌الحدید, ج 14 ص 190 ذیل نامه 9 


7 ما پیامبران ارث به جای نمی‌گذاریم. آنچه را واگذاریم. صدقه خواهد 
بود.» 

9و از انن ابی‌الحدند من توسند: اکتر روایات "در ان :باره آن انسنت که این 
حدیث را جز ابوبکر کسی نقل نکرده است. شرح نهج البلاغه, ج 16, ص 
221 

بلکه دلیل فقهای عامه بر اجماعی بودن قبول خبر واحد صحابی نیز همین 
روایت است. در ص 227 همان مجلّد نیز می‌نویسید: پس از درگذشت 
2 (ص) ابوبکر در نقل این حدبت تنها بود. فقط فد می‌ شود که مالک 
بن اوس نیز حدیت یاد شده را نقل نموده آتتتته ارقر برخی اد مهاخر ان ندن 
دوران خلافت عمر به صحت آن گواهی داده‌اند. 

9 الصواعق المحرقة. ص 19. 

0) برخی گفته‌اند ممکن است «صدقة» را منصوب بخوانیم. در نتیجه 
معنای حدیث این گونه خواهد بود: «آنچه از صدقات پس از خود 
قی طداریمه وارتان ها در از خقی ِ ولی این معنا خالی از اشکال 
تیست" زیر | جعل کنندم این خدیت این مغنا را منظور تداشت انیا انن حکم 
به پیامبر اختصاص ندارد و هر کس صدقاتی پس از خود بگذارد, واث در 
آن.جفی ندازند: 

1 ) شرح نهج البلاغه آبن ابی‌الحدید, ج 16, ص 219. 

2 مقاتل الطالبیین. ص 8 تذکرة الخواص. ص 223, ب 8؛ تاریخ 
یعقوبی, ج 2 ص 225. 

363) برخی بر این باورند که برای عدالت تعریفی و 
نیست؛ زیرا همان گونه که پیوند و ارتباط دانه‌های تسبیح با نخ حاصل 
می‌گردد و بدون آنر:تاتفها. از هم باشندم:می‌شونده: عدالت نیز در بعد 
فردی, خانوادگی و اجتماعی, دل‌ها را به هم پیوند داده, نظم و هماهنگی در 
خانه و جامعه را پدید می‌آورد, و پراکندگی و درگیری و حق‌کشی را 
برطرف می‌سازد. در نگرش اسلامی. عدل و داد ویژه زمامداران و 
قاضیان نیست, بلکه بر هر مسلمانی لازم است عدالت را پيشه خود سازد 
و افراد در زیر سایه آن حرکت نموده. به حقوق خود نایل آیند. 

4) سوره توبه, آیه 128 

5) سوره مائده, ایه 50 

6) سوره نمل, آیه 16: «سلیمان از داوود ارث برد». 

0207 سوره مریم» آبه 5 و 06: «(پروردگارا!) از جانب خود ولوث و جانشینی 
به من ببخش, که از من ونان یعقوب ارث برد». 

8) سوره انفال, آیه 75: «و خویشاوندان نسبت به یکدیگر (در احکامی 
که خدا مقژر فرموده از بیگانگان) سزاوارترند». 

9 سوره نساء آیه 11: «خداوند در مورد فرزندانتان سفارش می‌کند 


که بهره و سهم پسر به آندازه سهم دو دختر است.» 

3:70 سوره بقره, ایه 190 «اگر کسی مال و نروتی به جاأ گذارد, برای 
پدر و مادر و خویشاوندان به گونه‌ای پسندیده وصیت نماید. این حقی است 
بر پرهیزگاران». 

1) سوره تویه, آیه 13 

۶2 احتجاح طبرسی, ج 1. ص 131: کشف الفغمه, ج 1. ص 453 دلائل 
الامامة, ص‌‌ 1 الشافی از مرحوم سید مرتضی, ج 4, ص 69؛ طرائف از 
سید بن طاووس, ص 409 ح 368؛ بحارالانوار, ج 29, ص 220؛ عوالم. 3 
2 ص 652 تا 741, ریاحین الشریعه, ج 1 ص 314. 

عالم بزرگوار و محدث فرزانه. شیخ صدوق بخش‌هایی از این خطبه را در 
کتاب «علل الشرایع» آورده است. و بسیاری از وان و حدبت شناسان 
مغر وف نیز آن زا شر نمودم:و استاد آن:ر | پرردسن کردم وپذیرفته اند: 

و از اهل سنت: بلاغات النساء ص 26؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 
6 ص 211 و 249 اعلام النساءء ج 3. ص 1208 (ج 4 ص 117). 

و نیز نهاية ابن اثیر (واژه لمه) و لسان العرب (لم) و تذكرة الخواص (ص 
7 ب 11), اشاراتی به این خطبه شریف دارند و بخش‌هایی از ان را 


نقل نموده‌اند. 

و که ریامض اه 0ص و9 همع 
9 ص 163. 

3 دلایل الامامهرض و شرع عم آلبلاعه یره ای الخذیهه 16 
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ابن ابی الحدید, بعد از نقل این جریان؛ می‌گوید: این سخنان 7 برای استاد 
خود نقیب ابویحیی بصری خواندم و از وی پرسیدم منظورش از این سخنان 
چه شخصی بوده و به چه کسی گوشه و کنایه زده است؟ پاسخ داد: گوشه 
و کنایه نبود, صریح و آشکار گفته است. گفتم: اگر صریح بود از شما 
سوال نمی‌کردم. خندید و پاسخ داد: منظورش علی بن ابی‌طالب علیه 
السلام است. گفتم: همه را ات اه ۱ آری» و 
آخش شترا ان وت اطمار کر ار رم ات وا 
در کار بود. 

4 ) سوره شعراء آیه 214: «خویشان نزدیکت را هشدار بده.» 

5 دلائل الامامةء ص 39. 

6 احتجاح طبرسی, ج 1, ص 127؛ بحارالأنوار ج 29, ص 140. 

7 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, ج 6, ص 13 وج 11, ص 14. 

8 طبی عضی تقلهاه فر‌طودنه جانی فد جنی مستعیا یک 

ی فر ان ات که امک ریا سر رام ها وا 
ند ارتریان امس ار موی 


0 اختصاص شیخ مفید, ص 179؛ بحار الأنوار, جح 29, ص 189. 

فراموش نشود که در بعضی احادیث شهادت حضرت محسن و مادر 
مظلومه‌اش به قنفذ نسبت داده شده, در برخی به مغیره و در بعضی آمده 
است بر اثر ضربات عمر در کوچه - مثل این حدیث - و مشهور هم معتقدند 
که در خانه بین در و دیوار به شهادت رسید ند ولی این روایات با هم 
منافاتی ندارند؛ زیرا در هر کدام یکی از سبب‌های قتل ذکر شده است. 
ی وس ی تو قاتل 


ی با این حدیبت می‌توان مشکل روز شهادت را حل نمود. ؛ زیر| 
عبارت این حدیت چنین است که بعد از 75 روز بیماری از دنیا رفت. نه 
آن‌ که مدت زندگی و عمر ان‌حضرت بعد از پدر 75 روز بوده است. و 
این که در برخی روایات مدت بیماری ان بانو چهل روز امده است, با این 
منافات ندارد, زیرا شذّت بیماری آن حضرت چهل روز طول کشیده است. 
1 وفاء الوفاء جح 2 ص 160. 

2 دلائل الصدق, ج 3. ص 4< و 148. 

3 جامع الاصول, ج 10, ص 386؛ تاریخ المدينة المنورة, ج 1 ص 207 
وفاء الوفاء جح 3, ص 955. 

4 السنن الکبری. بیهقی, ج 60 ص 301؛ عقد الفرید. ج 4 ص 283 
وفاء الوفاءء جح 3 ص 1000. 
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6 5 و - الفدیر, جح 7 ص 195؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 16, 
ص 216. 

7 کشف الغمه, ج 2 ص ۰467 شرح نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 16, 
ص 216 فتوح البلدان. ج 1, ص <3. 

8 الغدیر, جح 7, ص 195 و 196. 

9 اهل سنت و شیعه از ۳ خدا| صلی الله علیه وآله روا بت کرده‌اند 
که هنگام تلاوت آیه 36 سوره نور. «فی بیوت آزن اللةٌ ان تفع و5 بُدَکر 
فیها اسَمَةٌ» «در خانه‌هایی که خداوند رخصت داده تا (قدر و منزلت آنها) 
زفعت بانده و نامشن.دز آنها بان شود:» از آن‌حضرت. برستیدند: منظور خه 
خانه‌هایی است؟ پاسخ دادند: خانه‌های پیامبران. ابوبکر پرسید: این خانه - 
و اشاره به خانه حضرت علی و فاطمه کرد - از آنهاست؟ پیامبر خدا صلی 
الله» له واله. فرم دنت عم مر افاصاهات ار خی این خانه ار نزن 
آنهاست». 

الدر المنثور. ج 5 ص 50؛ شواهد التنزیل. ج 1, ص 534, ح 568ظ؛ روح 
المعانی, ج 18 ص 4 زذیل همین آبه؛ و... 

0 در برخی سال‌ها عمر نصف حقوق همه کارگزارانش را به عنوان 


جریمه کم نمود, ولی حقوق قنفذ را به طور کامل پرداخت کرد. سلیم 
می‌کوید: به ملسجد پیامبر خدا ی الله علیه وآله رفتم. کروهن را دیدم 
که نشسته‌اند. جز سلمان, ابوذر. مقداد. محمد بن ابی‌بکر. عمر بن 
ابی‌سلمه و قیس, همگی از بنی‌هاشم بودند. عباس عموی پیامبر صلی الله 
علیه واله به حضرت علی علیه السلام عرض کرد: چرا عمر قنفذ را جریمه 
نکرد و حقوقش را تمام پرداخت؟ آن‌حضرت به اطراف خود نگاه کرد. 
سپس باران اشک از چشمانش سرازیر شد و فرمود: خواست از او 
سیاسگزاری کند, به سبب ضربت تازیانه‌ای که به حضرت فاطمه زد؛: و 
تام که از دنیا رفت اثر ان بر بازوی او مانند بازوبند وجود داشت. 
1 سلیم بن قیس, ص 83؛ بیت الاحزان, ص 90 بحارالأنوار, ج 43, ص 
7 کممل بهایی, ج 1 ص 308 - 304. 

2 تفسیر عیاشی, جح 2 ص 67 (سوره انفال, ح 76)؛ اختصاص شیخ 
مفید, ص 181. 

3 کامل الزیارات, ص 332, ب 108, ح 11؛ بیت الاحزان. ص 98. 
4 علم الیقین, ج 2. ص 686, ب 14, ف 20؛ بیت الاحزان. ص 93. 

در کافی روایت نموده از امام صادق از پدرانش از امیر مومنان علیهم 
السلام که فرمودند: کودکی که از شما سقط می‌شود و نامی برای او 
نمی‌گذارید, روز قیامت که پدرش را ملاقات کند, خواهد گفت: چرا نام مرا 
تعیین نکردی؟ و رسول خدا صلی الله علیه وآله محسن را پیش از تولد نام 
نهاده بود. بحارالأنوار, ج 43, ص 195, ح 23 

5 بیت الاحزان, ص 97 

ار وان عالس فر هت هار ای فا ها خن نی 
اصفهانی (کمپانی) _ ۱ ۱ 

2397 سوره تکویر, ابه 8 و 9: «در ان هنگام که پر سند از ان کودک زنده 
به گور, به کدامین گناه کشته شده است ؟». 

8 بحارالاأنوار ج 53, ص 18 و 19 و 23. 

9 مالی صدوق, ص 134, م 28, ح 2. 

0 امالی صدوق, ص 113, م 24, ح 2؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 172 و... 
1 احتجاج طبرسی, ج 1. ص 413 (احتجاج ان‌حضرت در مجلس 
معاویه) 

2 بحارالأنوار, ج 30. ص 287؛ بیت الاحزان. ص 96. 

403) بحارالأنوار, ج 22, ص 484. 

4 بحارالأنوار ج 100, ص 195 و 198؛ من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 
3 تهذیب, ج 6 ص 0 البلد الامین؛ ص‌ 98 اقبال سید بن طاووس 
رحمه الله ص 624 (تک جلدی). 


التضکن تارانی کشرای انا من شوه ری دنر آن مسا 
حضرتش اشاره شده است. 

5 کافی, ج 1, ص 381 باب مولد زهراء علیها السلام, ح 2. 

6 مرآة العقول, ج 5, ص 318 ۱ 

7 یر تطرید ض 96 مر هقضد. ماه ود کنخ الحه رصض :271 
8) العقد الفرید, ج 4, ص 259 و چاپ مکتبة ریاض, ج 5, ص 12. 

89 ترجمه کشف المحْة ص 101, ف 88 چاپ پنجم از دفتر نشر 
40) حديقة الشیعه, ص 265. 

1 ارشاد, ج 1, ص 356 (فرزندان امیر مومنان علیه السلام)؛ و ر.ک: 
هل رصن 117 

2 اروضته الشفین: ج هن 342 

3) سوره احزاب, آیه 57 

4 بحارالأنوار ج 28, ص 408 

65 المراجعات. ص 511, م 82 چاپ مجمع جهانی اهل بیت. 


6 تا 490 


16«( شگفت آن‌که بسیاری به دلیل داشتن روخ جافلین و تقضب: بر آن 
که اک نصا اه اس انا شرا اد کی 
عالمان گذشته اهل سنت حذف نمایند, و در برخی موارد هم چنین کاری 
انجام داده‌اند. , 

7) موفتمر علماء بغدا ص 63, ترجمه آن ص 123؛ اخیرا همین کتاب 
در لبنان, با مختصری اختلاف, به نام «الامامة و الخلافتة» چاپ شده است. 
ص‌ 0 آن را ملاحظه فرمایید. 

8 الملل و النحل, ج 1 ص 7<. 

9 اف الوقیات .ورس 15 

0 اللامامة و السياسة, ج 1 ص 20 (کیفیت بیعت حضرت علی علیه 
السلام) 

ار ای وی ات 

2 ات الم ض 12۸ اف کات الوا و که مروسآلذهت: 
ج 1, ص 3)04. 

3) شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 17, ص 168. 

۸4 پیش‌تر روایت ان از صحیح مسلم اورده شد که حضرت فاطمه 
آن‌کاه که از دنیا و فت: در ذلش از انوبکر و غمر تاراخت وخشتمحین بود. 
5) شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 6 ص 50, ذیل خطبه 66. . 

خل اد ی اما ها ادا ان ان کی زارد 
به وصی و برادر رسول خدا| گناه صغیره است, پس گناه کبیره کدام 
فک اس ری ی و هر در ام ان الم 
واله این گوته. شستم روا ذاشته را نمی‌بخشد. 

7 تیم لام این ان الط 2 6 کل ۱96 

8 همان ص 46, به طور خلاصه. 

9 همان ص 21 ذیل خ 26. 

40 شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 14, ص 193, ذیل نامه 9. 

1) همان, ج 16, ص 214, ذیل نامه 45. و نظیر آن ص 263 و 270 و 
1 2. 

2 العقد الفرید, ج 4 ص 259 و چاپ مکتبة ریاض, ج <5, ص 12. 

433) حیاة محمد (ص)؛ ص‌ 2 - 60, چاپ سوم. 


4 ععلام النساءء ج 3, ص 1207 (ج 4 ص 114). 
5 ر.ک: المجموعة الکاملة الامام علی بن ابی‌طالب. و چند سطری از 
جلد 1 ص 190 ان در الغدیر, ج 3, ص 102 نقل شده است. 
6) ریاحین الشریعه, ج 1, ص 281 تا 292. 
7 تاریخ طبری, ج 2 ص 6۵19 لسان المیزان. ج 4 ص 189: شرح 
نهح البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 2 ص 46 وج 6, ص 31؛ میزان الاعتدال, ج 
3 ص 109 مجمع الزوائد, ج ظ, ص 203 الامامة و السیاسدة, ج 1 ص 
4 المعجم الکبیر طبرانی, جح 1, ص 62: مروج الذهب., ج 2 ص 301. 
8 نهح البلاغة فیض, ص 651, خ 193؛ و از اهل سنت شرح نهح البلاغه 
ابن ابی‌الحدید, ج 10, ص 265, خ 195: صبحی صالح. ص 319 ,خ 202. 
و نظیر آن را مرحوم کلینی در کافی (ج 1, ص 381, باب مولد الزهراء ح 
3) و شیخ طوسی در امالی (ج 1. ص 107) و شیخ مفید در امالی (ص 
5 مجلس 33, ح 7) اورده‌اند. 7 
9 خصال شیخ صدوق, ج 1 ص 272, ب <, ح 15؛ امالی آن مرحوم. 
ص 140 م 9 ح 5؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 155. 
0) شگفت آن‌که به فاطمه زهرا علیها السلام می‌گویند: آرام گیرد. 
چگونه آن بانو می‌تواند آرام و قرار داشته باشد, در حالی که مصیبت یپدری 
چون خاتم پیام‌آوران و حق کشی غاصبان, نه تنها آثار عمیقی در وجود 
مبارکش گذاشته و سراسر جان و روان آن بانو از احساسات و حزن و 
اندوه موج می‌زد. بلکه هر انسان با عاطفه و بیداری از این مصائب عظما 
تحت تأثیر قرار می‌گرفت, چه آنکه اين ناگواری‌ها چنان عظیم و سهمگین 
بود که بر کوه‌های استوار سنگینی می‌کرد. به راستی کدام اشکی است که 
جریان نیابد و کدام اندوهی است که ادامه پیدا نکند؟! چگونه است که 
کوه‌ها از هم نمی‌پاشد؟! شگفتا که اب دریاها فرو نمی‌روند و ژمین به 
لززه.دن تمی‌آید۱۱ ۱ 
61 داخل بقیع, نزدیک قبور ائمه علیهم السلام (در شمال ان) مسجد 
کوچکی بوده است. این مکان در اغاز خانه کوچکی متعلق به حضرت 
فاطمه علیها السلام و به «بیت الاحزان» شهرت داشت و محل گربه 
آن‌حضرت بوده است. بعدها این مسجد را ضمیمه بقیع نمودند تا آثار اهل 
بیت علیهم السلام نابود گردد. ر.ک: پاورقی عوالم, ج 2 ص 795 و... 
غزالی در احیاء العلوم (ج 1, ص 260) اورده که مستحب است زاثئر هر 
دمم اما بر ای دا لب الله له رال مه روف ور 
مسجد حضرت فاطمه نماز بگزارد. 
2 بحاراللانوار جح 43 ص 178 - 175؛ عوالم, ج 2 ص ۰792 بیت 
۳۰43( وفاة الصديبقة الز هر |ء علیها السلام (مرحوم مقزم), ص 97. 


4 کافی, ج 3, ص 228, باب زيارة القبور, ح 3؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 
5 و نظیر آن کشف الغقّه, ج 1, ص 470 از امام باقر علیه السلام. 
45) سفینة البحار, ۹ 3 ص‌ 202 (رثی). 

66 بحارالأنوار, ج 43 ص 177. 

7 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 362؛ بحارالأنوار, ج 43 ص 181. 
8) بیت الاحزان, ص 141 بحارالأنوار ج 36, ص 352؛ عوالم, ج 2 ص 
783. 

449) بحارالأنوار, ج 43 ص 218. البته حدیث معانی بلندی دارد که 
عارفان وارسته به ان رسیده‌اند. 

0 بحارالأنوار, ج 43 ص 217 بیت الاحزان. ص 141. 

1 بحارالأنوار, جح 43, ص 177, ضمن ح 15. 

2 ممالی صدوق, ص 114, م 24, ح 2: بحارالأنوار, ج 43 ص 173. 
3 ر.ک: معجم رجال الحدیت, ج 3. ص 366 (از امام صادق علیه 
السلام)؛ تنقیح المقال, ح 1, ص 183 اعیان الشیعه, ج 14, ص 103. 
4 من لایحضره الفقیه, ج 1, ص 297, ح 907؛ بحارالأنوار ج 43, ص 
1517 

45 اند الغايه بصن 208 فیح المقالع رصن 183 

6 ممالی شیخ مفید. ص 164, م 33, ح 7؛ امالی شیخ طوسی, ج 1, 
صِ 7 بحارالأنوار, ج 43, ص 210. 

هنگامی که جعفر طیّار برادر سرافراز امیر موّمنان علیه السلام در جنگ 
موته به افتخار شهادت نائل آمد, پیامبر صلی الله علیه وآله و یاران از 
شنیدن این خبر جانسوز گریستند و آن‌حضرت به سوی خانه جعفر حرکت 
نمود. هنگام ورود «عبد الله» فرزند جعفر را فرا خواند. او را در دامن 
نشانید و دست مهر و محبت بر سر و روی او کشید. استضا که در آن.زمان 
همسر جعفر بود, دریافت که برای جعفر رویداد ناگواری رخ داده است؛ لذا 
غرض کزد کوبا عبد الله نتیم شنده است؟ آن‌خضرت فرمودند: اری: در این 
روز جعفر به شهادت رسید. و اشک در چشمان مبارکش حلقه زد... 

و در روایت ت امام صادق علیه السلام چنین آمده است: آن‌ گاه که جعفر به 
شهادت رسید. پیامبر صلی الله علیه واله (تهیه غذا برای خانواده جعفر را 
به همسران خویش و دیگر بانوان هاشمی واگذار نکرد, بلکه) به دختر 
خویش حضرت فاطمه, دستور داد که تا سه روز برای اسما غذا تهیه نماید. 
بحارالأنوار, ج 21, ص 54. 

لذا اسما در موقعیت‌های حساس. همواره یار و مددکار حضرت فاطمه 
علیها السلام بود. 

7) بدون شک. معاشرت و عمل کرد ام سلمه در برابر پیامبر خدا صلی 
الله علیه وآله و اهل بیت او و نیز موضع گیری‌هایش 11 دشمنان خاندان 


رسالت. پس از آن‌حضرت, شایسته و تحسین برانگیز بود. از میان 
همسران ان‌حضرت.؛ وی تنها بانویی بود که به قصد عیادت و دلداری به 
حضور بانوی بانوان شتافت. 

و صنافت. این تفر اشوخ فرع 9 (فضال. بظلاسه: آهان ‏ ات ): 
بحارالأنوار, 0 3 ض‌ 16 با اندکی تغییر در نرجمه. 

9) سوره اعراف, آیه 96 

0 سوره بقره, آیه 12. 

۳+61 سوره پونس؛ ایه 5 . 

42 حتجاج طبرسی, ج 1. ص 146 معانی الاخبار شیخ صدوق. ص 336 
پات ی ون نا ونوا الستام امالی چم تسش زمر 4 
دلائل الامامةء ص 39 بحارالأنوار, ج 43, ص 158؛ عوالم, ج 2, ص 814. 
ان اهل: نشت»اغات التسا ی 2 شرع هم لاه این ات لخد ج 
6 ص 233. 

احقاق الحق, ج 10, ص 307 به نقل از اعلام اللساء. ج 3. ص 1219 (ج 
4 ص 128). ۳ 

در برخی از این نقل‌ها در ادامه امده است که بعد از این سخنرانی, زنان 
به خانه‌های خویش بازگشتند و پیام بانوی اسلام را به همسران خود باز 
گفتند. گروهی از سرشناسان مهاجر و انصار خدمت ان بانو رسیده» 
عذرخواهانه عرض کردند: ای سالار بانوان ! پیش از آن‌ که با ابوبکر بیعت 
کیم ارت علی‌ ان عصفت. را برای شا سان می ود هرکرک 
آن‌حضرت را انتخاب نمی کردیم. حص رت فاطمه علیها السلام پاسخ داد؛ 
دور شوید! بعد از اين کوتاهی کردن و گناه بزرگ, (با دروغ و بهانه‌جویی) 
عذر خواهی می‌کنید؛ عذر شما پذیرفته نیست. 

دا تالا اما مان ساداتا را رها و اه 
مادرتان؛ بر اثر سیلی و تازیانه نه قادر بود بر روی خود پارچه‌ای بیفکند, و 
نه می‌توانست روی خود را بر گرداند. 

64«( بنگرید هتّاکی به به سالار بانوان و و حبیبه خدا| و پاره وجود پیامبر 
اضات. الله غلیه. باه | ههد بود. 

45 علل الشرایع. جح 1, ص 185, ب 149, ضمن ح 2, از ششمین امام 
ی یمالسا بحار اواج ی 192202 

و از اهل سنت . : با اختلاف اندک: الامامة و 0 ۳ 1 ص‌ 20 ؛ اعلام 
النساءء ج 3. ص 1214 (ج 4 ص 123). 

6) صحیح بخاری, ج 4 ص 42 باب فرض الخمس, و ج ظ5. ص 82 باب 
غزوه خیبر؛ صحیح مسلم, ج <5, ص 154 باب قول النبی لا نورث ما ترکنا 
فهو صد فة: مسند احمد, ج 1 ص 6؛ السنن الکبری, ج 6, ص 300. 

7 تاریخ ابن کثیر, ج 6, ص 333؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 6, 


ص 50. 

8 رسائل. ص 300؛ بیت الاحزان. ص 127 به نقل از عالم بزرگوار 
حوم سید مرتنضی. 

9) امالی شیخ طوسی, ج 1, ص 155؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 209. 

0 با این وصیت. میزان درد و رنج ایشان معلوم می‌گردد, ۱ بلکه میزان 

خشم و ناراحتی حضرتش از افراد و زمامداران اشکار می‌شود. چه ان که 

خوب می‌دانست. اضان: با این عنوان. که بار سافیر صلن. اللم»علنه. واله 

هستند و از هر کس سزاوارترند که بر جنازه دخترش نماز بخوانند و او را 

تشییع نمایند. قصد دارند با این صحنه‌سازی‌ها افکار مردم را به خود متوجه 

سازند و از این مراسم به نفع خود بهره‌برداری سیاسی نمایند. 

ان‌حضرت وصیت کرد تا بر پیکر پاکش شبانه نماز بخوانند و.. . تا بدین 

وسیله نقشه‌های آنان نفش بن ان شود, و تنها کسانی را اجازه حضور داد 

که در خط ولایت و امامت گام برداشتند و در مقابل حوادت ناگوار از خليفه 

به حق, امیر مومنان علیه السلام طرفداری نمودند. 

1) روضة الواعظين, ج 1, ص 151؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 191. 

2 این‌که وصیت فرمود: تشییع و نماز و خاک‌سپاری در شب صورت 

پذیرد برای این بود که کسانی که بر او ستم روا داشتند, در این مراسم 

شرکت نکنند؛ اما چرا وصیت نمود امیر مومنان علیه السلام او را شبانه 

غسل دهد؟ شاید برای این بود که همسر گرانقدرش زخم‌ها و جراحت‌های 

بازو و پهلویش را در تاریکی شب نبیند. 

473 بحارالانوار: ع و4راض 214 به تنعل از مفتل خوارزمی:ز.ضن طوررفت 

9 

۶۵4 بیت الاحزان. ص 149 دلائل الامامةء ص 44. 

5 بحارالأنوار, جح 43 ص 201 بیت الاحزان. ص 142. 

6 بحارالأنوار, ج 43 ص 178. 

7 بیت الاحزان. ص 149. 

8 بحارالأنوار, ج 43, ص 182. 

9 بحارالأنوار, ج 43, ص 212 از امام صادق علیه السلام 

0 کشف الغمه, ج 1 ص 474 بیت الاحزان. ص 145. 

در بخش «فاطمه علیها السلام و پوشش بانوان» این روایات آورده شد. 

تفا بانوانی که ادعای دوستی و پیروی از آن بانوی سرافراز دارند, خوب 

است که در این روایات دقت نمایند. 

1) دلائل الامامةء ص 42 بحارالأنوار, جح 43, ص 218, «اوقیه» مقداری 

از درهم و سکه نقره بوده است. 

2 ممالی شیخ طوسی, ج 2 ص 413: کشف الغمه, ج 1 ص ۰173 

بحارالأنوار, ج 43, ص 172 و 187؛ مسند احمد, ج 6, ص 461؛ ذخائر 


العقبی, ص 3 5؛ مقتل خوارزمی ج 1 ص 801, ف د. 

43) احتمال دارد که ان مظلومه هنوز از دنیا نرفته, و بی‌هوش بودند. به 
دلیل روایت بعد که پس از امدن همسر گرامی‌اش, در دامن ان‌حضرت از 
دنیا رفت, و در روایت پیش گذشت که به اسما فرمود: اگر پاسخ ندادم. 
همسرم علی را با خبر ساز. ۱ 

4 کشف الغمه, ج 1, ص 471 بحارالأنوار ج 43, ص 185. 

5 بحارالاأنوار, ج 43, ص 178؛ ناسخ. ص 217. 

6 بحارالأنوار ج 43, ص 200؛ بیت الاحزان. ص 150 

67 دلائل الامامةء ص 44. 

8 بحارالأنوار, ج 43, ص 199. 

9 روضة الواعظین, ج 1, ص 151؛ بحارالأنوار ج 43, ص 192 

0 کامل بهایی, ج 1, ص 311. 


1 تا 559 


1 بحارالأنوار, ج 43 ص 173 و 180 به نقل از کتاب فضائل الصحابة 

احمد بن حنبل و حلية الاولیاء؛ و9... 

2 روضة الواعظين, ج 1, ص 152؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 192. 

3 کامل بهایی, ج 1 ص 312. 

4 شرح نهح البلاغه آبن ابی‌الحدید, جح 16 ص 281. 

5 به چند دلیل امير مومنان علیه السلام خود به غسل دادن اقدام نمود: 

* می‌خواست به وصیت همسرش عمل نماید. 

* بدن مطهر معصوم را جز معصوم دیگر نشاید غسل بدهد. 

* با این کار. می‌خواست مجد و عظمت و قداست همسرش را بیشتر 

روشن سازد. 

6 بیت الاحزان. ص 1<3. 

7 شاید با این وصیت؛ می‌خواست زخم‌ها و آثار ضرب بیدادگران بر 

همسر باوفایش آشکار نگردد. 

9«( در روایت دیگری آموخ است که پس از پایان غسل. با پارچه‌ای که 

ندن مطهر بیامبر صلی الله علیه واله را خشک. نموده بود, ان: را خشک 
د. 

کر 

9 بحارالأنوار, ج 43, ص 179. 

0 بیت الاحزان. ص 134 

71 بحارالأنوار, ج 43, ص 171 و 183 و 193 و 200 و 210. 

002( برای چه پیکر پاره تن ی 9 دقن شود و قبرش پا 

مین هموار گردد. 

آن حضرت در حالی از دنیا رفت که در تنگنای تلخ روز گار, غم و اندوه او از 

همه اندوه‌های مردم بیشتر بود. 

قبر او ناشناخته شد و مردم آن را ندیدند. کدام زمین مقدذسی است که قبر 

اورا در خود جای داده است؟ 

63 بحارالأنوار. ج 43, ص 204. 

4 همان ص <21. 

5 بحارالاأنوار, جح 43, ص 215. ممکن است سفارش آن‌حضرت به 

زمین, در باره سختي فشار قبر باشد. ۰ و به احتمال قوی, ضربه‌هایی که بر 

پیکر همسرش فاد امتم‌نوده.مه‌خاطر. آوردمه درنای مواجتبی کر ان عو اف 

آن بزرگوار موجی برداشت و سفارش نمود تا زمین با پیکر مظلومه‌اش 

مدارا| نماید. 

6 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 365؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 184. 


07 سوره طه, [ 55 «شما را از خاک آفریدیم و بهِ آن بان فی کر دایم 
و بار دیگر (به هنگامه رستاخیز) شما را از آن بیرون می‌آوریم». 

8 بیت الاحزان. ص 156. 

9 بحارالأنوار, ج 43, ص 213؛ مقتل خوارزمی, ج 1, ص 84, ف 5. 
0 ممالی شیخ مفید. ص 164, م 33, ح 7؛ امالی شیخ طوسی, ج 1, 
ص 107؛ کافی, ج 1, ص 281 باب مولد الزهراء ح 3؛ نهج البلاغة فیض, 
ص 651, خ 193؛ کشف الغمه, جح 1, ص 475؛ مناقب ابن شهرآشوب, ج 
3 ص 364؛ بحارالأنوار, ح 43, ص 193 و 210؛ عوالم, ج 2, ص 1121 با 
اختلاف اندکی. 

از اهل سنت: اعلام النساء ج 3, ص 1221 (ج 4, ص 131 نهج البلاغه 
صبحی, ص 319, خطبه 202؛ و شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 10, ص 
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1 بحارالأنوار, جح 43, ص 216 و 217 و 207 و 1184 عوالم» ج 2 ص 
1125. 

72 علل الشرایع. جح 1, ص 189, ب 149, ضمن ح 2 بحارالأنوار, ج 
3 ص 205. 


تصا کا ای 1 

4 دلائل الامامة. ص 46 بیت الاحزان, ص 156؛ بحارالأنوار, ج 43, ص 
1 2۱2 وا لمح مس 1 1 نی ان احصاص شم مه ای 
80 1. 

ده ان انل شت میک اتصصسیی رح 62ره آحفای الکو رد 
0, ص 481 - 478 

2۰16 مرحوم آیة ال مرعشی نجفی قدس سره مکرر از پدرش سید 
محمود مرعشی (م: 1338 ق) نقل می‌کرد که پدرم بسیار علاقمند بود که 
به هر ظریقی, که شندم محل عبر حرت عاطمه علیها السلام زا یه دنت 
ا اه سص ی سس سس آات وان شم اد 
فرآوشت. موف نس ای هه از ام سای ه ‏ اان 
استراحت کرد. در عالم رویا به محضر مقدس امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام (تردید از مرحوم مرعشی است) مشرف شد. آن‌حضرت 
زو دید ۹ بكريمة آهل الییت» به دامن کریمه اهل بیت چنگ بزن. _ 
اض کرد: بلی, قربانت گردم. من نیز اين ختم را برای همین گرفتم که 
محل قبر آن بزرگوار را بدانم. امام علیه السلام فرمودند: منظور من قبر 
شریف حضرت معصومه علیها السلام در قم است. به دلیل مصالحی 
خداوند اراده فرموده است که محل قبر شریف فاطمه زهرا علیها السلام 
برای هميشه از همگان مخفی باشد؛ لذا قبر حضرت معصومه علیها السلام 


را تجلیگاه قبر شریف حضرت زهرا علیها السلام قرار داده است. اگر قرار 
بود قبر حضرت زهرا علیها السلام ظاهر باشد, هر جلال و جبروتی که برای 
ان قبر شریف مقذر بود خداوند متعال همان را برای قبر مطهر حضرت 
ضی یا سا تدای اس 

مرحوم سید محمود مرعشی, بعد از این خواب. تصمیم می‌گیرد به زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام مشرف شود. 

7 خود همین اختلاف روایات. دلیل ان است که حضرات معصومان 
علیهم السلام می‌خواستند قبر حضرت زهرا| علیها السلام مخفی بماند, و به 
قول معروف رد پا را گم کنند. ۱ 

8 وسائل الشیعه, ج 14, ص 369, باب 18 از مزار؛ بحارالأنوار, ج 43, 
ص 185 وج 100, ص 192: صحیح بخاری, ج 2 ص 224, باب حرم 
المدينة؛ مسند احمد, ج 2 ص 236؛ موطاء ج 1 ص 197, ح 10 و 11 ؛ 
سنن ترمذی, ج 5 ص 367, باب ما جاء فی فضل المدینة؛ السنن الکبری, 
نسائی, جح 2 ص 35, فضل مسجد النبی و الصلاة فیه. 

در صحیح مسلم, ج 4 ص 123 احادیث متعدد در بابی به همین نام (بین 
الده الفرد رخف را ات اور است: 

9 وسائل الشیعه, ج 14, ص 369, ح 5, و نظیر آن ح 4. 

0 دلائل الامامة. ص ۰46 بحارالاأنوار, ج 43, ص 171. 

1 وسائل الشيعة, ج 14, ص 368, ح 3 

22( بحارالأنوار, ج 43, ص 212 و 215. 

23() مگر این که بگوییم آن حضرت در منزلی که در محله بنی هاشم بود 
زتدکین مق کرد ند زیرا ار علیه السلام دو منزل داشتند یکی کنار 
مسجد النبی و دیگر در محله بنی‌هاشم که طبیعتا مسائل احراق بیت و... 
کر ان خانه بوده است. 

64 در وصیت امام حسن علیه السلام چنین آمده است: جنازه‌ام را کنار 
قبر رسول خدا صلی الله علیه وآله ببر تا با او تجدید عهد کنم. آن‌گاه مرا 
به طرف قبر مادرم برگردان. سپس مرا در بقیع دفن کن. 

کافی, ج 1, ص 238 باب اشاره و نص بر امام حسین علیه السلام 

از چیزهایی که خافنت هف که دز روص مقدسه شده, » آن 
بیاید. 

5 شگفت آن‌که محل قبر فاطمه مادر حضرت علی علیه السلام را 
انتخاب نموده‌اند؛ و این نشانه نقشه‌ای ماهرانه و حساب شده است, 
خضو‌ضا عبات به امام حسن علیه السلام نسبت می‌دهند که فرمودند: 
مرا کنا ر مادرم فاطمه دقن نمایید, در صوربی که فاطمه همسر ابوطالب 
هم‌ فان اتان انس 


66 ) صحیح بخاری, ج 4 ص 42 وج 5 ص 82 باب غزوه خیبر؛ صحیح 
مسلم, ج 5 ص 154 مسند احمد, ج 1 ص 6 و 9؛ السنن الکبری, بیهقی, 
ج 6 ص 300؛ تاریخ طبری, ج 2 ص ۰448 مستدری الصحیحین حاکم, ج 
3 ص 2 طبقات آبن سعد, ج 8, ص 29؛ مقتل خوارزمی, ج 1 ص 83؛ 
الاصابةء جح 8 ص 269؛ حلية الاولیاء جح 2 ص 42 شرح نهح البلاغه ابن 
ابی‌الحدید, 0 0 ص‌ 6 و 16 ص‌ 0 2, با اختلاف در عبارت نقل 
کرده‌اند. 

7 حقاق الحق, ج 10, ص 176. 

ر.ی: تهذیب الاسماء و اللغات, 3 2 ص‌‌ 017 (ص 53د). 

98 احقاق الحق, ج 19, ص 176: ظلامات الزهراء علیها السلام. ص 
۱0 به نقل از الفتوحات الربانية, ۳ 2 ص‌ 1 

9 وسيلة المال. ص 93؛ ر.ک: احقاق الحق, ج 10, ص 478. 

۳530) بحارالانوا ج 43, ص 184 و 207 و 216 و 217 عوالم, ج 2 ص 
125 

1 منتخب طریحی, ج 2 ص 356, م 60, ب د3. 

2 فاطمه زهرا علیها السلام از ولادت تا شهادت. ص 773 

3 در برخی روایات. کمتر از اين امده است؛ نظیر چهل روز يا شصت 
روز, ولی همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد, بعضی بیانگر زمان بیماری 
ان‌حضرت است. و بعضی ناظر به زمان شدت بیماری. ۱ 
4 کافی, ج 1. ص 381 باب مولد زهراء علیها السلام ح 1؛ بحارالانوار, 
ج 43, ص 1536 به نقل از خرایج. 

5 دلائل الامامةء ص 45 بحارالأنوار, جح 43, ص 170 بیت الاحزان,. ص 
160. 

6 زرا در این روایت به روز شهادت که سوم جمادی الثانی است 
تصریح شده و قابل تاویل نیلست؛ اما 75 روز قابل تاویل است: چه آن که 
به خط کوفی هفتاد و نود شبیه هم نوشته می‌شوند و ممکن است نود 
باشد. دیگر این‌که ممکن است منظور از 75 روز. مدت بیماری آن‌حضرت 
باشد, همان‌طور که در روایت شیح مفید از امام صادق علیه السلام به آن 
تصریح شده است. اختصاص. ص 180؛ بحارالانوار, ج ۰.29 ص 192 
مویدات دیگری نیز هست؛ از جمله: در روایت ت علل الشرایع آمده است که 
حضرت علی علیه السلام برای روشنایی, چوب خرما روشن نمود. اين با 
اوایل ماه بیشتر مناسبت دارد که نمی‌توان از نور ماه استفاده کرد. 

7 ممالی صدوق, ص 134, م 28, ح 2. 

0۳5۰39 کافی, ج 1 ص 22 باب ار الا تمه لم یفعلوا شین الا بعهد من ان 
ج 4 بحارالاأنوار, ج 22, ص 179. 

9 بحارالأنوار, ج 22, ص 484. 


0 تفسیر قمی, ج 2 ص 196 و آیه از سوره احزاب, آیه 57. 

1) وسائل الشيعة, ج 21, ص 482, ب 87 از احکام اولاد, ح 1. 

2 عوالم, ج 2, ص 1130 بحارالاأنوار, ج 47, ص 379, با اندکی تغییر 
در نرجمه. 

3 بیت الاحزان. ص 102. 

4 کافی, ج 8 (روضه), ص 109, ح 87؛ بحارالأنوار, ج 62, ص 102. 
5 بیت الاحزان, ص 100. 

6 دلاتل الامامة. ص 212, فصل معجزات امام جواد علیه السلام؛ 
بحارالأنوار, ج 50, ص 59. 

2417 سوره مائده, آیه دد. 

249( برخی مفهوم م «وسیله» را نعمیم داده, علاوه بر توسل به حضرات 
معصومان علیهم السلام هر کار خیری را که سبب تقرب به ساحت اقدس 
الهی شود از مصادیق آن بر شمرده‌اند, ولی با نوجچه به صدر و ذیل آیه که 
در بردارنده ایمان و عمل صالح و جهاد در راه خداست, اختصاص وسیله به 
توسل به خاندان وحی بسیار روشن‌تر و با بلاغت ایات قرانی ساز کارتر 
خواهد بود. در باره توسل به کتاب «فرهنگ اخلاق» (ص 206 - 190) 
مراجعه گردد. 

9) مستدرک الوسائل, ج 5, ص 229, پ 35, از دعاء ح 4؛ بحارالاًنوار, 
۳ 04 ص‌‌ 5 و 22 و ایه از سوره اعراف: ایه 190 

60 فاطمة الزهراء علامه امینی. ص 46. 

دا مان السم فص 7ص وت اههد ما وتو 
الخسائل ‏ دض مر و 15 بایغ الحکمه. 1ص 115 زا 
120. 

و نظیر آن از اهل سنت: الدر المنئور. ج 1. ص 60؛ ینابیع المودةء ص 97, 
۳ 

2۸ فاطمة الزهر |ء علیها السلام علامه امینی, ص‌‌ ٩۵‏ به نقل از فرائد 
السمطین, و مناقب خوارزمی. 

ر.دک: احقاق الحو, ع 3: ص 78 -76. 

دوه وسانلن. الشیعع جر 7ص ورب 97 از ما 6 هر 19 
بحارالأنوار, جح 26, ص 319؛ ینابیع الحکمة, ج 1. ص 1116 احقاق الحق, ج 
9 

مرحوم شیخ عباس قمی, (مولف مفاتیح الجنان) را دیدم که می‌فرمود: 
جریانی از عالم برزخ برایت بگویم. گوش‌هایم را تیز نمودم که چه 
می‌خواهد بگوید. گفت: در عالم برزج با چشم‌هایم دیدم که هرگاه برای 
ائمه معصومین علیهم السلام حاجتی پیش می‌اید که از خداوند درخواست 


تفایند: همحی در خانه فادرشان.خضرت: «قاطمه. علیها. السلام: کرد ایند: 
حضرت زهرا علیها السلام جلو می‌ایستد و دعا می‌فرماید و فرزندان 
بزرگوارش علیهم السلام آمین می‌گویند و حاجت خود را از خداوند 
می یر ند. 

پیش ‌ترردر قسمت فضائل از امام عسکری, علیه السلام آورده شد؛ : «تَحن 
جْجَعْ الله علی خَلْقه, و جفینا فاطِمَه جُقَه اللّه عَلیْنا.» ؛ «ما امه حجت‌های 
خدا بر مردمانیم. ۳3 فاطمه حجت خدا بر ماست.» 

54د) مهم الدعوات؛ ص‌‌ 1 در مفاتیح الجنان نیز امده است. 

6 وسائل الشيعة ج 6 ص 443, ب 9 ع 2. 

حاشیه مفاتیح الجنان" و عوالن (ح 2 ص‌‌ ۳9 

قدص تتدکانی هزخوم اند الله تخفی خرعنی رنه اال: ۰ منتقم حقیقی, 
مرحوم عماد زاده. ص 430. 

9 عوالم, ج 2, ص 1146. 


ع زاس سای آزام خا 


رت فا ان ام آلله لیر 


حضرت فاطمه 


نام : فاطمه علیها السلام 

لقب‌های معروف: زهرا علیها السلام. صدیقه کبری 

طاهره, راضیه. مرضیه, انسیه, بتول و ... 

کنیه: ام آبیها 

ی 

نام مادر: خدیجه علیها السلا 

تاریخ ولادت: 20 جمادی لثانی, 5 سال بعد از بعئت 

محل 9 ۳ 

تاریخ و سوم جمادی الثانی 

یا 13 جمادی الثانی سال یازده هق 

مرقد: محل خاکسیاری حضرت زهرا علیها السلام ناییداست 

در یکی از سه محل 1- کنار قبر پیامبر صلی الله علیه وآله_ 

2- قبرستان بقیع 3- بین منبر و قبر پیامبر صلی الله علیه واله 

در مسجد النبی, زیارت می‌شود 

امام صادق علیه السلام می‌گوید: خداوند به پیامبر صلی الله علیه واله 
فرمود. 

«لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما؛ 
اگر تو (ای محمّد) نبودی. موجودات را نمی آفربدم و آکن علف بو که زا 
لضف | در دم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر را نمی‌آفریدم». 


مونس مادر 


در آن هنگام که خدیجه به خاطر ازدواج با رسول خداصلی الله علیه واله 
تنها مانده بود و زنان مک از او کناره‌گیری می‌کردند. خداوند فرزندی 
پربرکت (حضرت فاطمه‌علیها السلام) را به او عطا فرمود تا روشنی چشم 
آن‌ها و افتخار بشریت و زنان عالم باشد. 

فاطمه که در شکم مادر بود, غم‌های مادر را حس می‌کرد. لذا با وی سخن 
می‌گفت و او را در برایر مشکلات دلداری می‌داد. 

پیامبر در این زمان به حضرت خدیجه بشارت داد که :«ای خدیجه! اینک 
جبرئیل مرا مژده داد که این طفل, پاک و مبارک است و فرزندان او 
پیشوایان مردم‌اند و پس از من خلیفه خدا در روی زمین خواهند بود». 
کم‌کم, زمین خودش را اماده قدم‌های مبارک بانوی دو عالم می‌نمود. 
حضرت خدیجه که تولد طفلش را نزدیی می‌دید., از زنان اقوام کمک 
خواست تا به هنگام ولادت فرزندش او را کمک کنند, اما آن‌ها که پیامبری 
همسرش رآ نپذیرفته بودند, دعوتش را قبول نکردند. در همین هنگام چهار 
بانوی خوش قامت., نزد حضرت خدیجه علیها السلام رسیده و به او گفتند: 
ای خدیجه! پروردگار, ما را به کمک تو فرستاده و ما خواهران تو هستیم. 
آن چهار بانو: مریم دختر عمران, ساره همسر حضرت ابراهیم‌علیه السلام, 
اسیه همسر فرعون و کلثوم خواهر حضرت موسی علیهم السلام بودند. 
وقتی حضرت فاطمه به دنیا امد, نوری از او درخشید که همه جا را فرا 
گرفت. آن‌گاه ده تن از حوریان بهشتی با تشت‌های پر از اب کوثر وارد 
شدند. یکی از آن‌ها ات دی 
از او خواست که سخنی 

حضرت فاطمه زبان گشود و گفت: گواهی می‌دهم که معبودی جز خدای 
یکتا نیست و پدرم رسول خداء, برترین پیامبران و همسرم سرور جانشین 
پیامبران و فرزندانم. سرور نوادگان می‌باشند. 


حضرت فاطمه‌علیها السلام در حالی که دوران کودکی را می‌گذرانید, پاری 
غمخوار و نوازشگری مهربان برای پدر بود. رنج های پدر را از نزدیک 
می‌دید و برای پدر دعا می‌کرد. پنج ساله بود که با رحلت جانسوز مادرش 
خدیجه روبه‌رو شد. حضرت فاطمه حدود سه سال همراه مادر و پدرش در 
شعب ابی‌طالب در محاصره مشرکان بود, و سختی و گرسنگی و گرمای 
سوزان و رنج های آن سه سال را از نزدیک دید و چشید و در رنج‌ها بزرگ 
شد. 

در یکی از روزها که حضرت فاطمه علیه السلام در کنا ر کعبه بود. چشمش 
به هش از مشرکان افتاد که در کنار کعبه اجتماع کرده بودند. 
هوشمندانه کنجکاوی کرد تا بداند آن‌ها برای چه در آنجا جمع شده‌اند, 
دریافت که آن‌ها با هم به سه بت «لات, غَرْی و منات» پیمان می‌بندند تا 
دسته جمعی به پیامبر صلی الله علیه واله حمله کنند و او را بکشند. 
حضرت فاطمه با شتاب نزد پدر آمد, و در حالی که اشک می‌ریخت توطئه 
مشرکان را به آن حضرت گزارش داد. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: 
دختر عزیزم, آب حاضر کن تا وضو بگیرم. حضرت فاطمه علیها السلام آب 
حاضر کرد و پیامبر صلی الله علیه واله وضو گرفت و سپس به سوی 
مسجد. کنار کعبه حرکت کرد. وقتی که مشرکان آن حضرت را دیدند, 
گفتند: اين محقّد است که می‌آید. آن‌ها با دیدن ابهّت و چهره نورانی پیامبر 
صلی الله علیه وله آن چنان سر در گریبان فرو برده و درمانده شدند که 
هیچ یک از آن‌ها جرا ت کار بز ضه پیامبر صلی الله غلیه واله بیدا تکردند. 


الگوی انفاق 


اسه عها الم انم در امه نم ساله شوه مت او اه 
زیادی از یاران پیامبر و بزرگان عرب داشت؛ اما خداوند حضرت علی علیه 
ای ری قا ی ها فا رسای قرار او 
ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه علیهما السلام نزدیک می‌شد. پیامبر 
صلی الله علیه وآله در عروسی دخترش زهرا علیها السلام یک دست 
پیراهن نو به ایشان داده بود تا در شب عروسی بپوشد. هنگامی که حضرت 
فاطمه علیها السلام می‌خواست به خانه همسرش برود بر سچاده عبادت 
خود نشسته بود و با خدا مناجات می‌کرد. مستمندی به درب خانه حعضرت 
فاطمه آمد و با صداي بلند گفت: از خانه نیت یک پیراهن کهنه می‌خواهم. 
حضرت فاطمه در آن وقت دو پیراهن داشت. یکی کهنه و دیگری نو. 
خواست پیراهن کهنه را طبق تقاضای فقیر به او بدهد؛ ناگهان به باد این 
آیه افتاد که می‌فرماید: «هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی‌رسید مگر آنچه را 
دوست دارید انفاق کنید». 
حضرت: رهراعلیها السلام با این که راهن وزرا یتفر ووست می‌داشت بد 
اين آیه عمل کرد و پیراهن نو را به فقیر داد. 
فردای آن شب, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله پیراهن کهنه را در 
تن او دید, پرسید: چرا پیراهن نو را نپوشیده‌ای؟ حضرت زهرا علیها السلام 
عرض کرد: آن را به فقیر دادم. 
سار لت ات نت موه ار مان نو با سای سوت 
می‌پوشیدی بهتر و مناسب‌تر نبود؟ ۲ را 
حضرت فاطمه گفت: این روش را از شما اموخته‌ام. در ان هنکام که 
مادرم خدیجه همسر شما گردید. همه اموال خود را در راه خدا به تهی 
دستان بخشید, کار به جایی رسید که فقیری به در خانه شما آمد و تقاضای 
لباس کرد و در خانه لباسی وجود نداشت., شما پیراهن خود را از تن بیرون 
آوردید و به او دادید, از اين رو اين آیه نازل شد: «و بیش از حدذ انفاق نکن 
تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرو مانی». 
پیامبر صلی الله علیه واله که تحت تأثیر محبّت‌ها و خلوص دخترش زهرا 
علیها السلام ۰ بود, قطره‌ای اشک ۳ سرازیر شد و 


تقسیم کار حضرت زهرا علیها السلام با فضه خادمه 


حضرتا رهبا خلنها: السلام. کارهای خانه: را طنن خستور رسول: دا صلی 
الله علیه وله به طور عادلانه بین خود و خادمه‌ اش «فطّه» تقسیم کرد. یک ٍ 
روز جخصرت فاطمه به امور خانه رسيدگي می‌کرد. و روز دیگر فصّه. روزی 
سلمان دید حضرت زهرا علیها السلام با آسیای دستی, مشغول آرد نمودن 
جو است. و حسین را که شیرخوار و در حال گریه بود در بغل داشت. 
سلمان عرض کرد: ای دختر رسول خدا! فضه که به عنوان خدمتکار در 
خدمت شماست چرا از او کمک نمی‌گیری؟ حضرت فاطمه در پاسخ گفت: 
مشعل دا صلی الله یه ال رصم سانش ود کیک رت اه کار کند. 
یک روز من. دیروز نوبت او بود و امروز نوبت من است. 


یف خی نم رف لیوا رگا 


امام حسن علیه السلام می‌فرمایند: شب جمعه مادرم را دیدم که از بستر 
برخاست و به نماز ایستاد و همچنان به نماز ادامه داد تا سپیده سحر پیدا 
شد. به دعاهای او گوش کردم., نام زنان و مردان با ایمان را به زبان 
می‌آورد و برای آن‌ها بسیار دعا می‌کرد ولی یک بار برای خود دعا نکرد. 
عرض کردم: مادر! چرا برای خودت هیچ دعا نکردی, آن‌گونه که برای 
دیگران دعا کردی؟ 

مادرم فرمود: پسرم ! اوّل همسایه, بعد خانه. 

حضرت فاطمه علیها السلام می‌فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه واله 
شنیدم که در روز جمعه. ساعتی وجود دارد که هرگاه مسلمانی در آن 
ساعت دعا کند خداوند دعايش را قبول می‌کند و آن هنگامی است که 
قرص خورشید تا نیمه غروب کرده باشد. و حضرت در آن ساعت به راز و 


تلاش‌های حضرت زهراعلیها السلام‌در پشت جبهه 


برای زنان, جهاد و جنگ ابتدایی با دشمن روا نیست ولی بر آنان لازم است 
که پشتیبان رزمندگان باشند و در پشت جبهه, کارهای مقدماتی و درمان و 
سایر نیازهای آنان را بر عهده بگیرند. و یاور خوبی برای رزم آوران سپاه 
اسلام باشند. 

حضرت زهرا علیه السلام در این خصوص نیز تلاش و حضور ثمر بخشی 
داشت و پشتوانه‌ای توانمند برای جبهه اسلام بود. به عنوان نمونه. 

1- در جنگ آحد که در سال سوم هجرت رخ داد حضرت فاطمه‌علیها 
السلام ده سال بیشتر نداشت, بس از یایان خنک از مدینه بیرون آمد و خود 
را به جبهه احد که در یک فرسخی مدینه قرار داشت رسانید. نزد پدر رفت 
و شوهرش علی علیه السلام را دید که چهره خون آلود پیامبر صلی الله 
علیه وآله را شستشو می‌دهد. فاطمه وقتی که حال پدر را دید گریه کرد و 
پدر را بوسید, دید جریان خون از چهره پدر قطع نمی‌شود, قطعه حصیری 
را سوزانید و خاکستر آن را بر جای زخم چهره پدر ریخت, در این هنگام 
خفن ند آ ند 

2 در ماجرای جنگ خندق که در سال پنجم هجرت رخ داد مسلمانان به 
کندن خندق اشتغال داشتند. شخص پیامبر نیز کمک می‌کرد. کمبود غذا 
باعت شد که گاهی مسلمانان از جمله پیامبر صلی الله علیه واله سه روز 
گرسنه می‌ماندند. فاطمه اندکی نان تهیه کرد و خود را به حضور پیامبر 
صلی الله علیه واله رسانید و عرض کرد: این مقدار نان. قسمتی از نانی 
پیامبر صلی الله علیه واله نان را گرفت و فرمود: فاطمه جان, این تکه نان 
نخستین لقمه‌ای است که پدرت پس از سه جوز کزسیی به دهانش 
می‌گذارد. 


توف رن ز قرا غآییا الاام به اند جات 


یکی از راه‌هایی که موجب سعادت زنان خواهد شد مسأله حجاب است. 
حجاب که یک دستور الهی است باعت می‌شود تا محیط اجتماع و خانه, 
آرام, و باعث گرمی کانون خانواده گردد و از به هم ریختن محیط گرم خانه 
جلوگیری کند. 

حضرت زهرا علیها السلام به مسأله حجاب بسیار اهمیت می‌داد؛ هرگز مو 
و بدن او را نامحرم ندید؛ با این‌که در صحنه‌ها حضور داشتند هرگز از حریم 
مقذس حجاب و پوشش صحیح اسلامی خارج نشد. 

روزی پیامبر از او پرسید: برای زن چه چیز برترین کار است؟ حضرت 
فاطمه پاسخ داد: نه او مرد بیگانه‌ای را ببیند و نه این‌که مرد بیگانه‌ای او را 
ببیند. پیامبر به نشانه تصدیق, او را به سینه اش چسبانید. 

روزی مرد نابینایی اجازه خواست تا وارد خانه فاطمه گردد,. حضرت فاطمه 
خود زا از او پوشانید. بیامبر ضلی الله علیه واله به او فر مود: با این که این 
مرد نابیناست., چرا خود را یوشاندی؟ 

حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ عرض کرد: اگر او مرا نمی‌بیند. من او 
را می‌بینم؛ همچنین او بوی من را استشمام می‌کند. 

رسول خدا صلی الله علیه وله پاسخ حضرت زهراعلیها السلام را پسندید, 
و به نشانه تصدیق فرمود: گواهی می‌دهم که تو پاره وجود من هستی. 


گوون بند با برکت 


روزی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در مسجد نشسته بود و اصحاب به 
دورش حلقه زده بودند. در این هنگام پیرمردی با لباس‌های ژولیده و حالتی 
رفت بار که ضفعی.: وببری. تواتتتن. را زدودم بونه از رام رسید. پیامیر تا 
چشمش به او افتاد به سویش رفت وجویای حالش شد. 

آن مرد پاسح داد ای. رسول. خداا ففیری. پریشان حالم. کرستهام. .هرا 
طعام د0؛ برهنه‌آم مرا بیوشان. بینوایم ۳۹ از کارم بگشا. 

پیامبر فرمود: اکنون چیزی ندارم ولی «راهنمای خیر, چون انجام دهنده خیر 
ای ی و 
علیها السلام بیان کرد. . حضرت زهرا فرمود: ما نیز اکنون در خانه چیزی جز 
یک گردن‌بند نداریم, سپس گردن‌بند خود را به پیرمرد فقیر داد و فرمود: 
این را بفروش ان شااللّه مشکلاتت حل شود. 

مرد فقیر گردن‌بند را گرفت و به مسجد آمد و به پیامبر که همچنان در 
میان اصحاب نشسته بود, عرض کرد: ای پیامبر خدا! فاطمه علیها السلام 
این گردن‌بند را به من احسان نمود تاآن را بفروشم و به مصرف برسانم. 
پیامبر صلی الله علیه وله وسلم از خوشحالی گریه کرد. عقاریاسر عرض 
کرد: با تصون الاب آیا اجازه می‌دهی من این گردن بند را بخرم ؟ 
پیامبرصلی الله علیه واله وسلم فرمود: هرکس خریدارش ۳ از او 
راضی باشد. عماریاسر از پیرمرد پرسید: گردن بند را چند می‌فروشی؟ 
مرد بینوأ پاسخ داد:به غذایی که سیرم کند, لباسی که تنم را بیوشاند ویک 
دینار توشه راه که مرا به خانه‌ام برساند. 

عمار پاسخ داد: مق ار دوه رات مست: وتا طلا مسا سای 
مرکبی از تو خریدم.عقّار مرد را به خانه برد, او را سیر کرد, لباسی به او 
پوشاند, او را بر مرکبی سوار کرد و بیست دینار طلا هم به او داد. آن‌گاه 
گردن‌بند را به غلام خود داد و گفت: این را به رسول خدا صلی الله علیه 
وله وسلم تقدیم کن, خودت را هم به ایشان بخشیدم. 

پیامبر نیز غلام وگردن بند را به حضرت فاطمه علیها السلام بخشید. غلام 
نزد حضرت فاطمه آمد و آن حضرت گردن بند را گرفت وبه غلام فرمود: 
من تیز تو را در راه‌خدا آزاد کردم 

غلام خندید. حضرت فاطمه راز خنده اش را پر سید. 

غلام پاشنخ داد ای. دختر پیامبر! برکت این. کزدن‌بتند. مرا به خنده آهزد که 
گرسنه‌ای را سیر کرد, برهنه‌ای را پوشاند, فقیری را توانا کرد پیاده‌ای را 
سوار نمود, بنده‌ای را آزاد کرد و عاقبت هم به صاحب خود برگشت. 


ماجرای مباهله 


در سال نهم هجری عذه‌ای از سران مسیحیان شهر نجران که در 910 
بلومتری جنوب شرقی مکه واقع است. همراه اسقف اعظم شهر برای 
مذاکره دینی و اعتقادی با رسول خدا به مدینه وارد شدند, انان پس از 
بحثت‌های دینی از قبول این حقیقت که عیسی‌علیه السلام بنده و فرستاده 
فررنو قداست با اس هه در برار می انار وسول خد هر 
خاموشی بر لب زدند. فرشته وحی فرود امد و کلام وحی را رساند؛ که ای 
محمد! « هر کس با تو به مجادله برخیزد - پس از ان که دانش (وحی) به تو 
رسید - بگو بیایید ما و شما, با فرزندان و زنان خود با هم به مباهله 
برخيزيم (و به درگاه خداوند دعا کنیم) تا دروغگویان را به لعنت خدا 
(عذاب) گرفتار سازیم». 

بغنی به پيامیر امز شد تا آن‌ها زا به مباهله دعوت کند. یعنی هر دو گروه به 
همراه عزیزترین افرادشان به صحرا بروند و در زمان معین؛ هر دو گروه 
به درگاه خداوند نیایش کنند تا خداوند بر آن‌ که دروغگوست عذاب فرستد. 
پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از میان بستگان ویارانش, عزیزترین و 
پاک‌ترین آن‌ها را با خود همراه کرد. آن روز رسول خدا صلی الله علیه واله 
وتتنلم حسنین زرا در آغوشن حرفت و دست مبار ی خستن را به دست کردفت و 
به راه افتاد و پشت سرش حضرت علی و حضرت فاطمه علیها السلام به 
راه افتادند. منظره معنوی و باشکوهی بود. هنگامی که به جایگاه نزدیک 
شدند, چشم مسیحیان به حالت پر از صفا و معنویت پیامبر و همراهان آن 
حضرت افتاد. بزر‌گشان گفت: ۹ ۱ را مشاهده می‌کنم که اگر به 
درگاه الهی رو کنند این بیابان به جهنمی سوزان تبدیل خواهد شد و دامنه 
عذاب به سرزمین نجران کشیده می‌ شود, اینان اگر از خداوند بخواهند 
کی از ها کم ی مسا اسان صاهله کید که لاک خواهد نی ونم 
آن است که مسیحیان به تمامی نابود شوند». بدین ترتیب, تسلیم و به 


قنور ان یکی 


حضرت زهرا علیها السلام هنگام میل نمودن غذا بهترین روش‌های اخلاقی 
,بهداشتی, اجتماعی و. .را مراعات می نمود. 
مثلاً برای غذا خوردن, دستوراتی را سفارش می‌کند؛ 
مواردی که ضروریست که رعایت کنیم: 
1 ستاخت این که ان نغست‌ها شم از ظرف که کسی بزای ها فراهم 
گشته است. ۱ 
2 راضی و خشنود بودن به انچه که از طرف خداء برای ما فراهم و مقذر 
شده است. 
3- - اقت شنم لاد الحمن الرحیم» هنگام غذا خوردن. 
4- شکر و سپاس از خداوند در ابتدا و پایان غذا. 
مواردی که خوب است هنگام غذا خوردن انجام دهیم. 
1- شستن دست و دهان پیش از غذا. 
2- نشسته غذا بخوریم. 
3- سعی شود از آنچه جلو شخص قرار گرفته است میل نموده و دست 
جلو دیگران دراز نکنیم. 
4-غذا را کوچک و مناسب برداریم. 
3 - غذا را خوب جویده و در بلعیدن آن عجله و شتاب نکنیم. 
4- هنگام خوردن غذا, به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نکنیم. 


شهادت حضرت زهرا 


هجده سال از عمر حضرت فاطمه‌علیها السلام می‌گذشت. پیامبر صلی 
الله علیه واله وسلم تازه از دنیا رفته بود که گروهی دنیا پرست که مدعی 
جانشینی پیامبر صلی الله علیه واله وسلم بودند, به در خانه حضرت علی 
علیه السلام آمدند تا از او برای ابید خلافت خودشان بیعت بگیرند؛ اما 
حضرت که می‌دانست آن‌ها هدفشان برای خدا نیست و کاری غیر حقّ را 
از او می‌خواهند درخواست. آن‌ها .را تبذیرفتند.. آن‌ها نیز وقتی چنین. دیدند 
تصمیم گرفتند با زور وارد خانه شوند. حضرت فاطمه علیها السلام به 
پشت در آمد و آن‌ها را از اين کار منع کرد اما آن‌ها نه تنها به حرفهای 
حضرت فاطمه علیها السلام توجهی نکردند بلکه برای ورود به خانه. درب 
خانه را اتش زدند. درب در آتش می‌سوخت و حضرت فاطمه علیها السلام 
پشت درب ایستاده بود و آن‌ها را نصیحت می‌کرد. ناگهان با لکد به در نیمه 
سوخته کوبیدند و حضرت فاطمه علیها السلام میان در نیمه سوز و دیوار 
ار ان میس کی و کر 
شهادت رسید و حضرت فاطمه‌علیها السلام نیز به شدذّت مجروح شد و بعد 
از چند ماه بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید. 
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درآمد 


حکایت این وجیزه 


با عنوان «مصحف فاطمه علیها السلام» آشنا بودم و در ضمن نگارش 
«تدوین حدیت» به اجمال بدان پرداخته بودم. 

به‌روزگاری توفیق الهی رفیق شد و این بنده برای انجام «عمره مفرده» به 
دیار دوست شدم., روزهای مدینه با بهره‌های معنوی و کشش‌ها و جذبه‌های 
روحانی با داغ و دریغ گذشت. انگاه به مکه وارد شدیم حرم امن الهی؛ 
شب جمعه مقابل مستجار با مولی علی امیر مقومنان هم نوا شدم تا دعای 
کمیل را در جمع اندکی از «دوستان صفا» و «همراهان وفا» زمزمه کنیم. 
سطور آغازین, چشم‌ها اشک آلود و سینه‌ها آکنده از غم بود که «آمر به 
معروف و ناهی از منکری» (: بخوان: آمر به منکر و ناهی از معروف) 
دستار سرخ و سفید بر سر رسید: که برخیزید و ادامه ندهید, بگو مگو با او 
را روا ندانستیم, مکانی دیگر جستیم 
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خلوت‌تر, ۳ شاید بدور از چشم آن حضرت وا ۳ زمزمه‌ها را 
ادامه دهیم؛ ۵.۵« باز از راه رشید و این بار گفتکو قراز امد و کار به 
مشاجره کشید, کسی دیگر گویا از هم اینان اشّا معتدل‌تر و شاید بهره‌مند 
از رد و ... آمد و با میانجیگری او کار پایان گرفت. 

اما گفتگوی من با او ادامه یافت- النهایه این بار در فضایی برادرانه و با 
سلامت و حرمت و احترام . .. سخن به‌درازا کشید تا بالأخره گفت: چرا و به 
چه دلیل می‌گویید به ۳۳ ِ< [وحی می‌ شده است؟ گفتم چه اشکالی 
دارد؟! گفت اشکال دارد؟! گفتم: پرسیدم چه اشکالی دارد؟ و بدون اینکه 
منتظر جواب ب باشم گفتم: گویا شما معتقدید که ما معتقدیم به آن حضرت, 
وحی می‌شد؛ وخی تشریعی: گفت؛ آری؛ گفتم" دروغ است. هیچ شیعه‌ای 
بدین باور ندارد. شیعیان معتقدند به محضر آن نز خواز «ملک» و پا 
«ملائکه» بار می‌یافتند و با او سخن ین هتفگ از این روی آن‌حضرت را 
«محذثه» می‌نامیم و اين مشکلی ندارد. شما هم از اینگونه موارد دارید؟ 
گفت: نه! گفتم چرا شما عمر بن الخطاب را «محدّث» می‌دانید و حتی 
۳ .. مستندات را گفتم, آرام گرفت و گفت اینها را 
بنوپسید ‌ ۰ گفتم: ده‌ها بل صدها بار عالمان ما گفته‌اند, نوشته‌اند امّا 
| و به همه 9 و . 
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از سفر «دیار دوست» که برگشتم, مطالعه در این موضوع را که 
آخاهی‌های. اندکی از آن زاشتم کستراندم. همه روایات فربوظه را کرد 


آوردم, و پژوهش‌های عالمان را هم نگریستم و مقالتی رقم زدم که در 
آننتة پژوهش شماره 57 چاپ شدو مورد استقبال قرار گرفت و عالمان 
بزرگی این ضعیف را به خاطر آن نواختند. آنچه اینک پیش روی شماست 
همان مقاله است با افزودنی‌ها هدر کت ها پم که این با نیی‌اندیشی 
و همقت والای دوست دیرین و فرزانه‌ام حضرت حجت الاسلام و المسلمین 
حاج سیّدعلی قاضی‌عسکر جامه دیگر پوشیده و نشر می‌یابد. امیدوارم 
سودمند افتد و اين بنده را مشمول عنایات فاطمه اطهر علیها السلام و 
فرزندان عزیز و بزرگوارش بگرداند. 

واللهمن فراع اه 

محمدعلی مهدوی‌راد 

90 ۷0 


در زندگانی و سیره فاطمه اطهر علیها السلام از مجموعه‌ای سخن می‌رود 
با عنوان «مصحف فاطمه». از این عنوان و چگونگی آن در روایات بسیاری 
در منابع شیعی سخن رفته است. گونه گونی روایات و گام تهافت بل 
تعارض ظاهری آنها باعث شده است که داوری‌ها در چگونگی آن یک 
تاسان شاشد. معففان و حالهان اهل تفر در آنن‌عاری ماش رس 
گفته‌اند و طبق معمول چون «حقیقت را» نیافته‌اند «ره افسانه زده‌اند» و 
«رطب و یابس» را به‌هم بافته «راهی بدیهی نبرده‌اند» اکنون سزامند 
چنان می‌بینم که ابتدا , به کشش‌هاأ و کوشش‌هایی در این زمینه اشاره کنم 
و آنگاه بر پایه نقل‌ها و روایات و نقد و تحلیل سندی و محتوایی احادیث در 
حد امکان غبار از چهره موضوع بزدایم و در پایان برخی از داوری‌های 
عالمان را بیاورم تا به 
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عیار آنچه آمده است سنجیده و نقد شود و توفیق از خداوند است. 

روایات مرتبط با این بحث از جمله در کهن‌ترین منابع حدیثی شیعه «بصائر 
الدرجات» «1» و «کافی» «<2» آمده است. و در کافی بیشترین‌اند. 

نقل‌ها را علامه مجلسی زضوا لاه علیه در بحارالانوار آورده است. بر 
اساس شمارش برخی از فاضلان یادکرد علامه مجلسی در بحارالانوار با 
جمله روایتی از «مناقب» ابن شهرآشوب در بحارالانوار نیامده است. که 
بر روی‌ هم به 28 مورد می‌رسد بحارالاأنوار, ۳ 26 باب ابواب ب علومهم 
علیهم السلام, بیشترین نقل‌های مرتبط با «مصحف خاطمه لها السلام را 
در خود جای داده است. در مستدرکات «عوالم العلوم» نیز روایات یاد شده 
خر نو شده است.: محققان «عوالم» قفا نها ند گاه بین روایات مرتبط با 
مصحف فاطمه علیهز السلام و روایات«صحیفه علی علیه السلام خلط 
کرده‌اند. «3>* در روزگاران اخیر شاید ۳۳ 0 که به تفصیل به موضوع 
یاد شده پرداخته, علامه عالیقدر سید محسن امین 
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عاملن باشد. 
وی در اثر گرانقدر خود «اعیان الشیعه» بدین موضوع پرداخته و به تفصیل 
از چگونگی آن:تخرنخ به: مبان آورده و کوشیده است برخی از آن تهافت 


نمایی و تعارض نمايی‌هاي روایات را حل کند. «1» عالمان و محققان 
دیگری نیز به موضوع بحث پرداختند که در ضمن بحث از آنها یاد خواهد 
شد, اما از کسانی که به تفصیل از این موضوع یاد کرده و در جهت تنقیح 


آن قلم زده‌اند استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی است که در «ماساة 
الزهراء» «2» بدین بحث پرداخته‌اند و پس از آن در «خلفیات کتاب مأساة 
الزهراء» آن بحث را پی‌گرفته‌اند. در هر دو مورد وی به انگیزه نقد آراء 
برخی از عالمان و مفسران معاصر بدین نکته و موضوع پرداخته است. 

و بالاخره باید یاد کنم از بحث بسیار خوب و با تتبع بسیار در روایات نقل‌ها 
و اسانید روایات آقا سیدهاشم هاشمی در کتاب «حوار مع فضل اللّه حول 
الزهراء علیها السلام که بحثی ایست سودمند و با تأکید به این نکته که 
متأسفانه وی چون ادب نفس و مالا ادب بجعت را پاس نداشته‌اند, 
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پژوهش ارجمندشان از دیده‌ها بازمانده است. ای‌کاش چنین نمی‌بود. <1» 
پژوهش وی گسترده‌ترین پژوهش درباره مصحف فاطمه علیها السلام, که 
در ضمن بحتث. هم به نقد اسانید پرداخته و هم کوشیده‌اند برخی از 
ای ایها ال کت یات با راشف کاب سارت 
آقای اکرم برکات با عنوان «حفيفة مصحف فاطمه عند الشیعه» که ضمن 
پژوهش دقیق و گسترده در ابعاد بحث به مباحث جنبی و حاشیه‌ای بسیاری 
نیز پرداخته‌اند و بالأخره یاد کنم از آنچه بر این قلم رفته است با عنوان 
«پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام» «2» و اکنون آنچه 
در این مقالت و با توجه به فسحت مقال و میدان و اقتضای ال نگاشته 
خواهد امد, با و به تمام بحث‌ها و پژوهش‌هایی است که سامان یافته 
است و نیز با درنگریستن به آنچه عالمان و محققان و پاسداران تفکر 
تیعی دربارم: ان فلم زده‌اند که گاه لغزشی و يا لغزش‌هایی بر خامه و یا 
خامه‌ها رفته است (باری! ان الجواد قد یکبووا| ان الصارم قد ینبو) و 
الکمال لله وحده. 


مصحف فاطمه علیها السلام 


این عنوان در منایع و روایات بسیاری آختدخ است. که دست کم برخی از 
روایات آن دارای اسانید صحیح و استواری هستند, از اين روی در اصل 
وجود آن هیچ گونه تردیدی روا نیست, و برخی تردیدها در اضل ان: وبا خلقی 
اينکه صورت تفصیل پافته روایت و پا صحيیفه دیگری است, <1» چنانکه 
خواهيم کید بایدان داوج اکنون و در اعان بخت برخن. ار ان زوابات, وا 
می‌آوریم: 

«محمد بن یحیی», عن آحمد پن محمد, عن آبن محبوب. عن ابن‌رتاب. عن 
انی‌نیتی ال صال اباعدالله علیه الشناام.بعض اضحانتا عن الجفر فقال 
هو لد ور مملوء علماء قال له: فالجامعة؟ قال: تلک صحيفة طولها 
سبعون ذراعا فی عرض الأدیم مثل 
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فحد. آلفالجه فیها کل ها ناخ ناشن آلیه میس مین قضیت الا خهی. فا 
حتی ارش الخدش. قال: ۱ 

فمحصف فاطمة؟! قال فسکت طويلاً نم قای: اتّکم لتبحنون عما تریدون و 
عما لاتریدون ان فاطمه مکثت بعد رسول‌الله صلی الله علیه و آله خمسد 
و سبعین تفا وکان دخلها جزن شدید علی ابیما وکان جبرئیل علیه السلام 
با رانا کی بارهم ات سا مرها کی آسا ماه 
وا وا ای | 
مصحف فاطمه.» <1» 

«ابوعبیده گوید: یکی از شیعیان از حضرت صادق علیه السلام درباره 
«جفر» پرسید. امام علیه السلام فرمود: «جفر» پوست گاوی است پر از 
علم. گفت جامعه چیست؟ فرمود: طوماری است به درازای هفتاد ذراع و 
عرض یک پوست. " مانند ران شتر فربه که تمام نیازمندی‌های مردم دز آن 
است. همه قضایا حتی «جریمه خراش» در آن هست. گفت: مصحف 
فاطمه چیست؟ آمام علیه السلام مدتی طولانی سکوت کرد: آن‌گاه فرمود؛ 
شما از انچه مت و نمی‌خواهید. جستجو می‌کنید. 

قاطه ‌عایها التسا منم از ساصیر ضان الله یه و آله هت مر در 
دنیا بود و ار فراق بدز اندوم بسیاری داشت. چپزنیل. می‌امد و او زا در 
مرگ پدر ۳ ۷۳ 
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احوال پدر و جایگاهش سخن می‌ گفت و سر‌گذشت فرزندانش را پس از 
وی زارت می کرد. و علی علیه السلام این ها را می‌ نو شت؛ أَنْ نوشته‌ها 
«مصحف فاطمه علیها السلام» است.» 


3_ 
نگاهی به سند حدیث 


علامه مجلسی, حدیث بالا را با عنوان «صحیح» یاد کرده است. «1» نگاهی 
گذرا به سند آن تشانگر استواری این داوزی درباره سند حدیت است: 

1 محمد بن یحیی که لقبش «عطار» است, «ثقه» است. نجاشی از او با 
عنوان‌های «ثقه, عین, کثیرالحدیث» یاد کرده است. <2» 

2 احمد بن محمد, که احمد بن محمد بن عیسی است, و از «ثقات». «<3» 
3. ابن‌محبوب, که يا «حسن بن محبوب» است و يا محمد بن علی بن 
محبوب و هردو از «ثقات» هستند. <4» 

4 ابن‌رئاب؛ که علی بن رئاب است که شیخ طوسی درباره وی گفته 
است: «... هو نقة, جلیل‌القدر». «<5» 

5 ابوعبیده, که زیاد بن عیسی, ابوعبيدة الحذاء است. «6» 
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بدین‌سان روشن است که این حدیبت از جمله احادیث «صحاح» است و 
راویان آن یکسر از ثقات و چهره‌های والای راویان شیعی. 

این روایت ت نشانگر این است که جبرئیل محتوا «مصحف» را پس از رحلت 
ی را تا ان ی 
املا کرده و علی علیه السلام 1 را نوشته است؛ و به‌اجمال اشاره شده 
است که «مصحف» از جمله مشتمل بوده است بر جریان‌هایی که در میان 
فرزندان ان حضرت و درباره ان‌ها رخ خواهد نمود. روایات هم‌مضمون با 
اين حدیث با اندکی کاستی و يا افزونی, فراوان است و از این روی 
داوری‌ها درباره آن گونه‌گون. اکنون یکی دیگر از نقل‌ها را بیاوریم: 
«عن‌الحسین بن آبی‌العلاء قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول ان 
عندی الجفر الأبیض, قال: قلت فا شی فیه؟ قال علیه السلام: زبورداود 
وتوراة‌موسی وانجیل عیسی وصحف ابراهیم والحلال والحرام ومصحف 
فاطمة ۴ آن فیه قرآنا. و فیه ما یحتاج الناس الینا ولا ِِ الی احد 
حتی فبه الجلده ونصف الجلده وربع الجلده و ارت الخدش .. ,۰ ««1» 
«حسین بن ابی العلاء گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام 
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فرمود: همانا «جفر سفید» نزد من است. گفتم در آن چیست؟ فرمود: 
زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و حلال و حرام 
و مصحف فاطمه. بر اين باور نیستم که در مصحف چیزی از قرآن باشد. 
ما ۱ به کسی نیازمند 
بیستیم- حنی مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه وک حها رم تازیانه و جریمه 
خراش.» 


هر وال و جایگاه بلند «صدیقه طاهره» در آموزه‌های کتاب و 
سنت, بارهای بار گزارش شده است و نصوص نشانگر «مکانت بی‌بدیل » 
آن بزرگوار, فراوان‌تر و روشن‌تر از آن است که نیازی به یادآوری و تذکار 
داشته باشد. با این همه از سخن ارجمند امام خمینی رحمه الله درباره 
شخصیت اس زهرا| علیها السلام که با روایات «مصحف »> نیز مرتبط 
است, نمی‌توان گذشت: 

سفتنلم. احدن جبرئیل برای کسی, یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که 
بین روح آن کسی که جبرئیل می‌خواهد بياید و مقام جبرئیل که روح اعظم 
اش ما اس سس ی اد سره اه است مات سم 
بوده است. مثل رسول خدا و موسی و عیسی و ابراهیم و امثال این‌ها. بین 
همه کس نبوده است. بعد از این 
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هم بین کسی دبک نشده است, حنلی درباره ائمه هم من ندیده‌ام که وارد 
شده باشد. 

حضرت زهر| ۳ السلام ۱ 1 
این هفتادوپنج روز وارد می‌ شده و مسائل آتیه‌ای که بر ذربه او هن کد روززه 
است این مسائل را هی کفته است و حضرت امیر هم ثبت می‌کرده است 
.. در هر صورت من این شرافت و فضیلت را از همه فضایلی که برای 
فا ی ار 
هد انا رای یمه بای ابا یه اامنلام مسضی ان اولایت کر 
نشده و این از فضایلی است که از مختصات حضرت صدیقه علیها السلام 
است.» <1» ۲ 

کلام بلندامام رحمه الله افزون بر جریان «مصحف »> و چگونگی ان اشارتی 
دا میراد فصال مصا اطع اظیر علها السلام که ون 
پیوند تتحافشگ با بحث ما دارد, در پایان بحث از مصحف بدان اشاره‌ای 
خواهیم کرد. 


اکنون سخن را درباره مصحف فاطمه علیها السلام آغاز می‌کنیم 
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با یادآوری اين نکته که درباره مصحف باید مسائل زیر روشن شود: 
7 املاکننده آن؛ 

3. نویسنده آن؛ 

4 سرنوشت ات 

5 اندازه و حجم آن. 


واژه «مصحف» در ادب عربی 


قبل از هر چیز بر این نکته تأکید کنیم که عنوان «مصحف» هرگز نباید این 

پندار را به وجود بیاورد که این عنوان؛ عنوانی است همسوی با آنچه در آن 

روزگاران ِِ- است؛ مانند مصحف عبداللّه سِ ماه و۱ مصحف عايشه, 

خواهیم اورد- درباره آن : بر طبل اتهام کهنه و بی‌اساس علیه شیعه ۷ 

که شیعه با باور به «مصحف فاطمه» به تحریف قران باور داشته و چنین 

می‌پندارد که بخشي از قران از میان رفته است. 

بامیه بر این نکته تاکید مق‌کنيم که نة به لحاظ لعت.ونه اضطلاح عالنان و 

مفسران «مصحف »> عَلم برای «قرآن کریم» تبوده است. این واژه به 

«قرآن» نیز اطلاق می‌شده است؛ به ویژه در ژوز کار اتف واپسین‌تر از صدر 

ات 

«مصحف »؟ براساس گزارش لغویان؛ مجموعه‌ای از 
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نگاشته‌های قرار گرفته در میان دو ٍِِِ جلد کتاب (: مابین الدفتین) را 

گویند. از کهن‌ترین فرهنگ لغوی بیاوریم 

وسمی المصحف., مصحفا لائه اصحف. ای اس 

الذفتین. «<1» 

ی نیز نشانگر معنای لغوی آن است. 

اگر به قرآن هم «مصحف» گفته شده با عنایت به این جهت بوده است. 
بد. 

غن النبی صلی الله غلیه .و ال قن فرا القران قی المضخق. کان: له ات 

حسنه وهن قراه فی غیر المصحف- فأظثه قال- کال فررزة, 2 

آن که قرآن را در «مصحف » قرار نت کند, , دو هزار «حسنه >> از آن او خواهد 

بود و آن که در غیر «مصحف » 0 به‌گمانم گفت- هزار «حسنه». 

بر همین پایه بوده است که هر مجموعه‌ای با وپژگی یادشده را- یعنی قرار 

گرفتن در میان دو لت جلد را- مصحف می‌گفتند. به این نص تاریخی 
ید. 

عن آبي اسحاق الفزاری قال سألت الأوزاعی قلت: مصحف من مصاحف 

الروم اختنتاه فی بلاده 
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اه عبر هم ۱۲ 1 ... 

اوزاعی به سال 88 هچری دیده به جهان گشوده و به سال 157 هجری 

زقد کف را بدرود گفته است. <2» بدین‌سان این نص تاریخی نشانگر آن 


است که در قرن اول, این واژه مفهومی عام داشته است و به هر 
مجموعه پا ور کوج پادشده اطلاق می‌ شده است. از ابوسعید خٌدری 
خواستند تا «حدیث» املا کند. ننوشت و گفت: 

لانکتبکم شیاً آتجعلونه مصاحف تقرو‌نها, وقد کان فیکم یحدثنا فنحفظ عنه, 
فاحفظوا عنا کما حفظنا نحن عن نیتکم. «3» 

«چیزی نمی‌نویسیم آیا می‌خواهید قرآن را چونان «مصاحفی» قرار دهید 
که می‌خوانید؟! در میان شما کسانی بودند که برای قا ات ی کرد و 
ما حفظ می‌ کردیم,؛ شما نیز بدان گونه که ما حفظ می کردیم,؛ حفظ کنید. ِ 
روشن است که مراد ابوسعید از واژه «مصاحف» کتاب و کتاب‌ها است و 
نه قران. و چنین است کاربرد اين واژه در بیان و بنان پیشینیان از عالمان. 
به مثل جاحظ بر پایه تقسیمی که در تدوین کتابش روا داشته بود. 


می نویسد. 

تم المصحف الاول. ویتلوه المصحف التانی من 
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کتاب الحیوان و ... «<1» 

آقای ناصرالدین الأسد در کتاب ارجمندش «مصادر الشعر الجاهلی» نوشته 
است : 

ایک هن علی انکای: او اف ا هن رورس 
مطلق الکتاب لا القرآن وحده ... <2» 

«بدین‌گونه آنان بر «کتاب جمع شده» لفظ مصحف را اطلاق می‌کردند و 
از آن, کتاب را مراد می‌کردند؛ مطلقا و نه قرآن را فقط.» 

بدین‌سان اکر کسی چون آقای قصیمی به محضر این که عنوان «مصحف »> 
را کر و در وصف آن بخواند که چندین نزان فران بوده است- که پس از 
این خواهیم آورد- و چنان بیندارد که شیعه با توجه به آن به تحریف قرآن 
باور.دارد» بن کمان. با از سر جهل است.» با غرض آميخته: به مر ض: «3» 


نگارنده مصحف 


گفتیم که ابتدا باند از تکارنده آن, سخن گوییم, تا روشن شود که نگارنده 

آن مجموعه کیست. در حدیتی که بتشتر آوردیم: به‌صراحت آمده بود. 

وکان علی علیه السلام یکتب ذلک ... <1» 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف اسان علیها السلام, ص: 260 

این مضمون در روایات مختلف و با عبارت‌های گونه‌گون امده است. امام 

صادق علیه السلام ضمن پاسخ از چگونگی, «مصحف » فرموده‌اند: 

فجعل امیرالممنین یت کلما سمعحتی سره دای مصحها. <1» 

در روایت دیگری امه ارم 

وخطه علی علیه السلام بیده. 2 

بدین‌سان تمام روایت‌هایی که به گونه‌ای از «مصحف» یاد کرده‌اند, در 

این که «کتابت» آن را امیرالمومنین به عهده داشته‌اند. هم‌داستانند. د 

برابر این همه یک نقل که فقط آبن‌رستم طبری ان را گزارش کرده است, 

نشانگر ان است که «مصحف فاطمه علیها السلام» را ملائکه به گونه‌ای 

مکتوب برای حضرت زهرا علیها السلام آورده‌اند؛ بدین‌سان املا نشده 

است تا آن را مولا نگاشته باشد. در بخشی از آن آمده است: 

«چون خداوند نزول آن را برای حضرت زهرا علیها السلام اراده فرمود, 

جبرئیل. میکائیل و اسرافیل را دستور داد که «مصحف» را برگيرند. 

بدین‌سان آنان در شب‌جمعه‌ای- 
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ثلث دوم از شب- فرود آمدند؛ در حالی که آن حضرت مشغول تهجّد بودند؛ 

پس از فراغت آن بزرگوار از تهجد. سلام کردند و مصحف را در حجره 

نهادند ...» <1» 

چنان که روشن است. عبارت ... ووضعو| المصحف فی حجرها . 

نشانگر آن است که خود کتاب نازل شده است نه محتوای آ رد 1 

به‌روشنی در تعارض با مضمون روایاتی است که پیش‌تر آوردیم. اکنون 

برای حل تعارض, يا باید در مضمون این روایت تصرف کرده, توجیه کنیم 

که «نهادن مصحف در حجره» به همان معنای املا است تا با کتابت حضرت 

نباشد. اما روشن است که توجیهی است ناموجه ۵ امه به 
تکلف. دو دیگر این‌که این روایت را یکسر طرد کنیم و با توجه به سند 

روایت؛ آن را از حجیت بیندازیم. چرا که در سند روایت جعفر بن محمد بن 

مالک فزاری وجود دارد که به «فساد در مذهب», «2» «وضع حدیت». 


«روایت ب از مجهولان». «دروغگویی» «3» و «غلق» متهم است. و به گفته 


«تمام عیب‌های ضعفا در او فراهم آمده است.» <4» 

چنین است که نقد و رد این روایت و روی برتافتن از 
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آن سزاوارتر است؛ <1» بنابراین روایات دیگر بر حجیت خود باقی 
می‌مانند ودر پاسخبه‌این‌پرسش که نگارنده «مصحف» کیست., بدون هیچ 
تردیدی باید گفت «علی علیه السلام». 


املاکننده مصحف 


فتتن: که پپش‌تر آهزدیم تشانکر این نود. که فختوای, «مضحف»* را خبرتیل 
املا کرده و علی علیه السلام نوشته است. این موضوع در روایات مختلفی 
که در این زمینه آمده است یکسان نیست. اکنون آنچه را در مجموع نقل‌ها 
یافته‌ایم. می‌آوریم تا بنگریم چگونه می‌شود بین محتوای گونه‌گون روایات 
جمع کرد. 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 20 
1 خداوند تبارک و تعالی 
در برخی روایات به‌صراحت آمده است که املاکننده خداوند است. در 
رواتی که سیر ارت ها وعات اتسام عل رای اس 
۰ الما هی هو شی ء املاه الله ... <1» 
2. ملک 
در برخی روایت‌ها از خاک به عنوان املاکننده سخن رفته است. در 
دای که ماوت عضان از افاه اوق ام ااسام ها من کنو آموه 
است: 

فارسل اللّه الیها ملکاً یسلّی عغقها ویحدثها فسکت ذلک الی 
امیرالمومنین علیه السلام فقال: اذا احسست بذلی وسمعت الصوت قولی 
لی فاأعلمته بذلک, فجعل امیرالمومنین ن علیه السلام یکتب کلما سمع حتی 
اشمع اعبت من خی .مضه اج 2 
این روایت به‌صراحت نشانگر این است که علی علیه السلام به 
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هنگام املای «مَلک», محتوای صحیفه را در جمع بوده, خود می‌شنیده و 
3. جبرئیل 
در روایاتی نیز از جبرئیل به عنوان املاکننده «مصحف» یاد شده است. 
«» در روایت ابوعبیده از امام صادق علیه السلام که عالمان ان را 
روایات «صحیح » تلقی کرده‌اند, است: 
وکا جبرئیل يأتیها فیحس عزائها علی آبیها, ویطیب نفسها ویخبرها عن 
ایا فکانه: میخین‌ها جما. یکون بعذها قی ذریها :وکان غلی: علبه. الشبلام 
یکتب ذلی, فهذا مصحف فاطمة. «<2» 
این روایت به‌صراحت املاکننده را جبرئیل تلقی می‌کند. درروایت دیگری 
آهتة است که عمر بن یزید می‌گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: 
الذی افلی جبرئیل علی علیه السلام آقرآن؟! 
قال: لا. «<3» 


پژوهشگونم‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص:. ۳ 5 

مرول ان صای الله عله د ال 
دق ایا اه ول اه ی هل نها 
این مجموعه باد شده است. برخی از این نقل‌ها بدین قرارند: از حضرت 
صادق علیه السلام نقل شده اس که فرمودند: 
وعندنا مصحفر فاطمه, اما واللّه ما فیه حرف من القرآن ولکنه املاء 
ره |2۱ خط علی علیه السلام. <1» 
0 ۳ 
فا اه سا ان فا اسر اه امه و ۱۱ 
صلی االت مب ال اب غلی یی ره 
روایت دیگری را نیز برخیٍ از عالمان ضمن روایات «مصحف »> آورده‌اند که 
تم اما روا الم سل لاه له ال دارن اضا کا ان توا 
با این «مصحف» پیوندی ندارد. 
منن روایت چنین است: 

.. و ان عندنا کتابا املاء رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله و خطٌ علی, 
و درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. ۹ 
سید خیها کل جلال فحوام فانک اما مالاعد ففرف: انا اف بر 
وتعرف آذا ترکتموه. «1>* 
به‌روشنی این‌گونه نقل‌ها نشانگر آن است که «رسول‌اللّه صلی الله علیه و 
آلم» الا فرموده‌اند و مولا امیر المومنین علیه السلام نکاشعه‌اند. 
اکتون رغاس اراس اد را ممتدان ه کامو ان 
«تعارض‌نمایی» را حل کرد یانه؟ 
خداوند «مصحف» را به وسیله و يا به تعبیر دیگر به واسطه ملکی که 
همان سای اما کرو ها ری اس کی ری اس که 
تاش رل تم اساسا ای که ما کت سار سلی اد 
قلیه. .و آله بودمن استر ور ععارض اشکار. است. اکتون بنکريم. که -خسان 
مور ای توقای را که فلا ها ری ده 
بدان توجه داشت- و در موضوع بحت مهم است- این است که از روایاتی 
که این این ایفت که ایا کتوم یرل وه تسا د کی تمی‌فدان :از نیا 
دست برداشت؛ چرا که از یکسوی در میان آن‌ها روایت «صحیح السند» 
وجود دارد- چنان که پیش‌تر آورتیم از شوق. دیحر به‌صراحت روایات آمده 
انم که اش اما یره من سس از بنامیدحصلی لاه علیه و الم هر 
ان مدت کوتاه حیات فاطمه اطهر علیها السلام بوده 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 33 
است؛ پس توجیه این که جبرئیل محتوای مصحف را به پیامبر صلی الله 


علیه و آله املا کرده و آن‌گاه 0 حضرت برای فاطمه علیها السلام 


اتالات گوتاگون در خل یار 


1 کتابی با محتوای گوناگون 
ممکن است چنان پنداشته شود که «مصحف» فاطمه, کتابی بوده است با 
محتوایی گوناگون که بخشی از آن معارفی بوده است به املای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و بخش دیگر به املای جبرئیل. اين احتمال گرچه دور 
نمی‌نماید, جز این‌که با تعابیر به کار گرفته شده در روایات. سازگاری 
ندارد. 
ظاهر روایات نشانگر اين است که مصحف یکسر املای یک نفر بوده است. 
نمونه‌هایی را بنگرید: 

. وکا جبرئیل يأتیها ... و یخبرها عن آبیها و 
فهد مصحف فاطمه. 13 

فارسل الیها ملکاً یسلی عنها غمها ویحدثها . 
فجهل [ای علی یکتب کل ما سمع حتی آثبت من ذلک مصحفاً «2>* 
کاملا روشن است که هر دو نقل- که همگون‌هایی نیز 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 34 
دارنن تسانگر آن: است که خترئیل (تملک) آن را یکسر املا گروخ آزینوت؛ 
بدین سان تفکیکی ان به دو بخش و دو املاکننده, خلاف ظاهر روایات است. 
2 دو گونه مصحف 
علامه سید محسن امین عاملی بر این باور رفته‌اند که حضرت را دو 
0 ی ۱ کی 9 
املای جبرئیل (: ملک). «1» سید امین رحمه الله که این احتمال را 
«اولی> می‌دانند, هیچ قرینه‌ای بر «اولویت» ذکر 
پژوهشگونه‌ای دریاره مصحف فاطمه علیها بِِِ ص. 1 
نکته که 9 علیها السلام را یک و یا- دقیق‌تر- دو کتاب دیگر بوده است. 
تقویت. کزند:. یکین از آنچه را یاد شد, حضرت صادق علیه السلام در ضمن 
سخن درباره تعیین وزن «درهم» که مورد اختلاف بوده, یاد کرده است. آن 
حضرت در جواب پرسش حاکم مدینه و سوال عبدالله بن حسن به گونه‌ای 
برخلاف آنچه مشهور بوده پاسخ گفته و چگونگی و چرایی آن پاسخ را 
مستند کرده است به «کتاب فاطمه». «1» در نقل دیگری نیز امام علیه 
السلام از «کتاب فاطمه» یاد کردم است. «2» به ویژه آن‌که «مصحف» 
فاطمه علیها السلام چنان‌که خواهد آمد, مشتمل بر احکام و تشریع نیست. 
دای یره وت اف وید این است که انس را امس صای اب هو 
آله بر فاطمه علیها السلام املا کرده است. غیر از مصحف مورد گفتگو 


اش آعا این اما ی اه تفه اکن بو این که تسه کم کون 
روایات از دو گونه «مصحف» سخن نرفته است, از دو مجموعه مکتوب یا 
بیش‌تر سخن رفته است و انچه در روایات درباره «املا» ی مصحف سخن 
رفته, یک نوع است بدون دو نی 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 36 
3. مراد از رسول اللّه جبرئیل است 
این احتمال گوبا پذیرفتنی‌ترین باشد. به‌ویژه اگر بدین نکته نکته توجه کنیم که 
در ضمن روایتی از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام آشته است: 
وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن, ولکنه کلام من‌کلام‌الله‌آنزل علیهااملاء 
ول الا فوعا علی علیه السلام. <1» 
ظاهر روایت «تنافی» را می‌نمایاند؛ چرا که جمله‌ای از آن می‌گوید: «کلام 
فن کلام الله اتدل علیها»: این جمله سا نکر آن-است که رم آنکه: نوده 
برای تن ۳ زهر| علیها السلام بچون واسطه بوده است » و اما حیرل اج 
یک که,می‌گوید: قاملاء رسول‌الله ضای الله:علیه و الق شانانکن انن 
اسبت که املاکننده رسول‌الله صلی الله علیه.و آله اشت وشن اسشت که 
اگر مراد از رسول‌اللّه صلی الله علیه و آله, پیامبر صلی الله علیه و آله 
باشد. این دو جمله با هم در تنافی خواهند بود؛ چرا که اگرِ مراد از «رسول 
اللّه» پیامبر صلي الله علیه و آله باشد و املاکننده هم آن بزرگوار باشد. 
دیگر تعبیر به «آنزل علیها» استوار نخواهد بود. بدین‌سان توان گفت که 
مراد تیصو ل لاه »رل اشت» وه تین ور تافی از آن ه خمه 
بر رت و آهت تست بان ات مفای کلام حضر تا صارق عليق اسلزم 
«فاطمه علیها السلام مصحفی بر جای نهاده است که قرآن بیست. 
پژوهشگونه ای درباره مصحف تمه ِِ ِِِ ص. 9 7 
1 نوشته ان 
اختمال علامه:,مخلسی را با توجه.به انح ناهد مق‌بوان: تقویت. کرد 
بعنلی پذیرفتنی است که جمله «رسول‌الله» منصرف است به رسول‌اکرم 
صلی الله علیه و آله- خنان که نید آهتن‌فر آن کید کرده استت - اما قرینه 
گذ شته, برای د ست برداشتن از این ظاهرٍ و انصراف بلیننده است. افزون 
بر این که تعبیر از «ملائکه» به «رسول‌الله» در ادب کتاب و سنت بسی 
شا و رایج است: 
«اللةٌ بحطفی من المَلائیْکة تسا ون ناس ان ال سمیيع بصیل». <1» 
ِِ از فرشتگان رسولانی تزمی فزنند: و همچنین از مردم. خداوند 
و بیناست. « 


ِِ له فاطر السُماوا ت و آ الارْض جاعل المَلائْکَة ژسلا». «<2» 


«سپاس ویژه خداوندی است که آفریننده آسمان‌ها و زمین است که 
فرشتگان را رسولانی قرار داد ...» «<3» 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف ها علیها السلام, ص. : 39 

در سوره هود (آیه 91 آمده است: 

«یا لوط اتّا سل زبک لن تَصلوا الیک». ۱ 

«گفتند: آی لوط, ۷ فرستادگان پروردگار توایم. آن‌ها هرگز دسترسی به تو 
پیدا نخواهند کرد.» 

ابو از ان ها فا ی 

لق فال جیرتیل.هانا تشلریی» قال له اوط با باعل :هل 

«همین که جبرئیل گفت: «ما فرستادگان پروردگار توایم» لوط گفت: هان 
جبرئیل شتاب کن.» 

حضرت را عیه الا بل ام یانب ارت ان ادلی ی 
الا ار ان ار را اه ان ی و در 
فرمود: 

الملائکة هم رسل الله. <2>* 

خضرت بار علفت الماای ار رایع السلاص و ار امام بای از 
سول اللمرصلی اللغغلی ولد عل می کید که فرمود: 

با علی اتق وال ها احوی الا ماسسته آناوء وواه: فلنیه خظرن وخ 
ان لم‌یکن من اللّه 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 39 

فمن رسوله یعنی جبرئیل علیه السلام فایای با علی آن تفضح سرژی. 1« 
«هان! ای علی! به خدای سوگند هر آنچه برای تو وامی‌گویم. آن را از 
خداوند با گوش‌هایم شنیده و با قلبم دررا هت و با چشمانم دیده‌ام. و اگرنه 
از خداوند نباشد از رسولش جبرئیل دریافته‌ام؛ پس هرگز اسرار و 
ناپیداهای مرا فاش نکن.» 

تیاه هو نها ار اک ها کرش تشد الم .ی لا عاص ی 
آله تعبیر شده بااشد بسی فراوان است و آنچه [۳۹ نمونه‌ای است اندک از 
بسیار. بدین‌سان احتمال علامه را استوارتر می‌دانیم که و ]2 در 
روایت جبرئیل باشد؛ که تدین ضورت هم تعارض از روایات رخت بومی‌بندد 
و روانات این کم شایکر آن بود که ان حاره نس آرسین اه هی 
الله علیه و آله رخ داده است به قوت خود باقی می‌ماند. 


روایات بسیاری که درباره مصحف حضرت فاطمه علیها السلام از امامان 
علیهم السلام گزارش شده. است. به چگونگی. محتوای آن نیز اشاراتی 
روشن و روشنگر دارند. روایات چیزهایی را نفی کرده و حقایق و مسائلی 
را اثبات کرده‌اند. یعنی از 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 40 
یکسوی تاکید کرده‌اند که مسائلی و مباحثی در مصحف نیست. و این همه 
تأکید و تضریج: شاید. تشانگر ان باشد که در همان روز کاران, نیز از واه 
«مصحف» نکاتی را می‌پنداشتند و يا می‌کوشیدند به پندارها بدهند که ناروا 
بوده است و امام علیه السلام با توجه بدان جوْ, بر نف انا که کرده‌اند. 
از سوی دیگر محتوایر آن و چگونگی محتوا را برنمایانده‌اند. اکنون به آنچه 
در روایات, باد شده, نگاهی بيفکنيم: 
1 مصحف فاطمه علیها السلام مشتمل بر قرآن نیست 
در قریب به اتفاق روایات مرتبط با مصحف, تصریح شده است که مصحف 
فاطمه علیها السلام به هیچ روی مشتمل بر قران نیست. این همه تاکید و 
تصریح, به پندار ما, به لحاظ همان نکته‌ای است که پیش‌تر اوردیم. 
در روایاتی که از حضرت صادق علیه السلام درباره مصحف نقل شده 
است, امام علیه السلام با تعابیر مختلف اشتمال ان را بر قران. نفی کرده 
است. در برخی آمده است: 

وعندنا مصحف فاطمه, اما 13 ماهو بالقرآن. «1» 
حسین بن ابی‌العلاء می‌گوید که از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود. 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 1 
ومصحف فاطمه ما ازعم فیه «<1» 
[انه <2» 
] قرآن 
در نقل محمد بن مسلم آمده است که فرمود: 
وخلقت فاطمة مخنقا ما هو قرآن. «3» 
در تقلی. دیکر از اضام ضادق علیه. السلام. آن,.بزر کوار: با تا کید و تصریح 
فرموده‌اند: 
وعندنا مصحف فاطمة آما- خ اج ما فیه حرف من القرآن. «4» 
و در نقلی دیگر: 
ما فیه آية من القرآن. «5» 
و از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده‌اند که فرموده است: 


پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 42 

عندی مصحف فاطمة لیس فیه شیء من القرآن. <1» 

آنچه آورذیه: بخشی از روایات نگ نفیٍ اشتمال «مصحف »> بر قرآن 

بود. ؛ روایات دیگری نیز از این مطلب. به تأکید و تصریح سخن گفته‌اند: 

>» 

اکنون بیفزايیم که با توجه به آنچه آمد و با دقت در روایات بسیاری که 

به‌صراحت اشتمال «مصحف فاطمه علیها السلام» را بر بر قران نفی 

کرده‌اند و در میان آن‌ها روایات صحاح نیز کم نیست, اگر روایتی و 

گزارشی برخلاف آنچه آمده, ۳ بی‌گمان اعتباری نخواهد داشت و نباید 

بدان وقعی نهاد. مد این روایت 

ال را و اه سس اه 

علیه السلام گزارش کرده آفت: که. ان بزر گوار آیه «سَأّلَ سایّل بعذاب 

واقع* للکافرین لبنت له دافع» را بدین گونه تلاوت می‌کرده است: 

«سال سائل بعذاب واقع للکافرین بولاية علی لیس له دافع.» 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 43 

ثم قال هکذا هی فی مصحف فاطمة. <1» 

کتانی که علامه مجلشی, روایت. را از آن تقل .هی ‌کند و از آن به رمز ز «کنز» 

یاد می‌کند, کتابی است با عنوان «کنز جامع الفوائد» که علامه آن را گزیده 

«تأویل الایات الطاهره» سید شرف ‌الدین حسینی استرآبادی_ دانسته است 

که مقلف یا عالهی دیکر و شاید علی بن سیف بن منصور آن را گزینش 

کرده باشد. «2» نقل مجلسی گوبا کوتاه شده روایتی است تقریبا مفصّل 

که در کافی به گونه «اضمار» آضدمه متتتقل کر ار توا سح 

رحمه الله نیز هست. «3» بخش منقول فکاشی حون الله را شرف ‌الدین 

استرآیادی در ذیل تأویل آیه یادشده و به دو ثقل. که هردو یک :نقل اشت و 
تغ افرون بر آن آورده است. 4 در ام این. نقل‌ها که ستهد‌تفریا سیاق 

واحدی دارد. راوی خبر, ابوبصیر محمد بن سلیمان دیلمی است. او که گاه 

به «بصری» و دیگرگاه به «نصری» نام بردار شده است. «5» براساس 

اظهارنظر قاطع رجالیان از غالیان 
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مطرود و نااستوارانی است که سخنش به هیچ روی پذیرفتنی نیست. 

ابن‌غضائری درباره او نوشته است: 

ضعیف فی حدیثه, مرتفع فی مذهبه لایلتفت الیه. <1» 

نجاشی نوشته است: 

ضعیف خو[ یُمول علیه فی شی ء <2» 

شیخ طوسی رحمه الله در ضمن اصحاب امام هفتم علیه السلام از او 

بدین‌سان یاد کرده است: 


هد نلیتا ی اضر لول له کاب بریی نها و 
تفرشی نیز در کتاب ارجمندش نوشته است: 
الدیلمی ضعیف جدا, لایعول علیه فی شی ء. «<4» 
آیدالاه. خمبی. ره الله بش از گزارش دید کاه‌های: البانم نکای, را 
درباره او آورذه است؛ از جمله این که: 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 45 
از مخند یلاها اعیل رجات تضعی لانشن واه الجونه 
بتضعیف ابن الفضائری .... <1» 
بدین‌سان این روایت 0 و مردود است. 
افزون بر آنچه یاد شد, تعارض آن است با روایات تیان و تخضا «صحیح 
السند» که در این بجت به تکرآر 1 روایات آمده است. 
گزیده سخن این‌که. «مصحف» فاطمه اطهر علیها السلام به هیچ روی 
فشتمل. بر قران تبوده اشت و هیچ کلقه. و حرفی از فران در آن. وجود 
نداشته است؛ و نصوص روایی بسیار, در این باره چنان روشن است که 
هیچ گونه تردیدی را برنمی‌تأبد. ای کاش آن گونه کسان که فقط با شنیدن 
ار کاههه مها که وش تست وان او ای اش روانات «ا 
می‌نگریستند «2» و چونان عالم و مفشر بلندآوازه 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 46 
مصری, اقای:.محجهد انوز فزه بن. این.-خمیفت. خسته شده و آن:ر صریح 
گزارش می‌کردند. نامبرده در ضمن بحت از روایات تحریف و نفی هر گونه 
تحریف از ساحت قرآن و تصریح و تأکید بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم, 
تخشی از زوایتی از کافی» وا که.در. ان ضمن خرن از جونکی <خفن» و 
«جامعه» و «مصحف فاطمه علیها السلام» سخن رفته است. می‌نویسد. 
«ظاهر صریح این روایت ت نشانگر آن است که, آنچه به 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 47 
وسیله جبرئیل بر فاطمه علیها السلام عرضه شده است.؛ هرگز مشتمل بز 
قران نبوده است.» <1» 
» 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 9 
دست‌کم در یک روایت به‌صراحت آمده است که «مصحف» مشتمل بر 
حاال وراه رورت 
تست یر است 

. فجعل امیرالمومنین یکتب کلما سمع حتی آثبت من ذلک مصحفاً قال: ثم 
قال: ام انئه لیس فیه شی ۶ من الحلال والحرام ولکن فیه علم مایکون. 


»[ 


اين حقیقت را از روایاتی که اشتمال ان را بر قران نفی می‌کند. نیز توان 
فهمید. چون قرآن مشتمل بر احکام است 
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د ی مستت بر اسال مه ترا اس ال ابر اف 
تواند بود. اکنون دیدگاه برخی از عالمان را بیاوریم که آن را مشتمل بر 
«حلال و حرام» دانسته و روشن است که آن بزرگواران در اين روایات و 
یک روایتِ صریح تامل نکرده‌اند. محقق عالیقدر لبنانی هاشم معروف 
الحسنی در ضمن بحتث از عناوینی چون «جفر». «جامعه» و «مصحف 
فاطمه علیها السلام» و چگونگی محتوای آن‌ها نوشته است: 

«روایاتی که بدین عناوین پرداخته‌اند, تصریح 0 که ... مصحف فاطمه 
علیها السلام مشتمل بوده است بر احکام و ...». «1» 

و در موردی دیگر ضمن بحت از آنچه یاد شد, ی 

«اما «مصحف قاطمه» مشتمل. است بر بیش‌ترین احکام و اصول و بنیاد 
آنچه مردم بدان نیازمندند.» «<2» 

محقق سختکوش و حدیث پژوه,. حضرت سید محمدرضا جلالی حسینی, در 
ضمن بحجت از سیره معصومان علیهم السلام در تدوین حدیت از «کتاب 
فاطمه علیها السلام» سخن گفته‌اند و با تکیه بر مصادر, محتوای آن را 
اجمالا شناسانده‌اند و از جمله با تکیه بر روایتی 1 ز کافی «3» نوشته‌اند که 
«چگونگی ز کات نقدین را امام علیه السلام با 3 بدان جواب 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 51 

داده‌اند» و در ادامه بحث نوشته‌اند که «کتاب فاطمه» همانی است که به 
«مصحف فاطمه» شناخته می‌شود. «1» به پندار ما «کتاب فاطمه علها 
السلام» غیر از «مصحف فاطمه علیها السلام» است؛ بنابراین در این 
سخن دو مسامحه صورت گرفته است: 

1 این‌که مصحف‌فاطمه علیها السلام همان کتاب‌فاطمه علیها السلام 
نیست. 

2 این که مصحف فاطمه علیها السلام مشتمل بر احکام نیست. 

علامه سید محسن امین عاملی رحمه الله در ضمن گزارش تفصیلی 
تهایات: مر تقط با خضخیته زواجنیترا یر هی هرد که به‌صر اخت: اشتمال. ان 
بر «احکام و حلال و حرام» را نفی می‌کند. «2» اما در ادامه بحت 
«مصحف فاطمه علیها السلام» را با «کتاب فاطمه» که از جمله مشتمل 
بوده است بر «احکام». یکی تلقی می‌کند. پس ما لا می‌پذیرد که مصحف 
مشتمل بر «احکام و حلال و حرام» بوده است. «3» علامه سید 
محمدحسین فضل‌الله نیز ضمن باور به وحدت «کتاب فاطمه» و «مصحف 
فاطمه» نوشته‌اند: 

«ارجح اقوال این است که مصحف., مشتمل است بر حلال و حرام و ...» 


>»4« 
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خطیب مشهور. روانشاد سید محمدکاظم قزوینی نیز در کتاب سودمندش 
درباره حصر بت زهر| علیها السلام ضمن سخن از لقب والای حضرت یعنی 
«محدثه» و گزارش روایات مرتبط با «مصحف» نوشته‌اند: 

«در فرجام این بحجت فی کوابیم؛ مصحف فاطمه زهر| کتابی بوده است 
ضخیم و مشتمل بر تمام احکام شرعی و فراگیر قانون عقوبات در اسلام و 
> > 

شا که ا وی عیانص و مه خماشن دواد یه 
است. 

این داوری از سوی عالمان بیش‌تر مستند است به روایتی که کلینی رحمه 
الله آن را در کافی آورده است؛ بدین گونه: 

عن الحسین بن ابی‌العلاء قال: سمعت اباعبداللّه یقول «ان عندی الجفر 
الأببض, قال: قلت فای شی ۶ فیه؟ قال علیه السلام زبور داود و توراة 
موسی و انجیل عیسی و صحف ابراهیم و الحلال والحرام, و مصحف 
فاطمه, ما آزعم آن فیه قرآنا, وفیه مایحتاج الناس الینا ولانحتاج الی احد 
حتی فبه الجلده ونصف الجلده وربع الجلده و ای الخدش. > 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. و 

ظاهر روایت این است که امام علیه السلام فرموده‌اند: «نزد ما «جفر» 
است و .. و مصحف فاطمه علیها السلام که در آن قرآن نیست و در آن 
آنخه بدان: تیار ذاريض وجود داد ما بنه کمتی, غبازی: ندازتم.و در آن-حکم 
تعزیر است ...» 

بر این اساس «مصحف فاطمه» نیز مشتمل خواهد بود بر احکام و در این 
صورت در تنافی خواهد بود با روایتی که به‌صراحت اشتمال ان را بر احکام 
و حلال و حرام تصریح کرده است. اکنون بنگریم اين تنافی را چگونه 
می‌توان رفع کرد علامه مجلسی نوشته‌اند: 

«شاید تمام «ضمیرها» در این روایت پا دو «ضمیر» اخیر در آن به «جفر» 
برمی‌گردد و نه «مصحف» بدین‌سان از روایات تنافی رفع می‌شود.» <1» 
علامه سید جعفر مرتضی بر این باورند که جمله «وفیه مایحتاج الناس 
الینا» به «ما ا عم ان فیه قرآنا» عطف نشده است تا این که بیانگر 
محتوای مصحف باشد, بلکه آن جمله معطوف به «زبور داود و تورات 
موسی و . ۳ است. 

یعلی «جفر ابپیض» مشتمل است بر زبور داود و تورات موسی و مصحف 
فاص مت ان ای احصی لالم هر ام اسب اجه مان ات سا 
دارند. وی این تفسیر از روایت را از جمله مستند می کنند یه روایاتی که 
محتوای «جفر ابیض» را گزارش کرده‌اند؛ از جمله روایتی از عنبسة 
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ابن مصعب که در آن امده است: جفر مشتمل است بر سلاح لد 
ضلی الله علس و آله تفای مت امه 1 

آقای اکرم برکات نیز که تحقیقی همه‌سویه درباره «مصحف فاطمه علها 
السلام» و نیز «جفر» انجام داده‌اند, بدون هیچ تردیدی بر این باورند که 
ضمیر در «... وفیه مایحتاج» به «جفر» برمی‌گردد. نه مصحف و این نکته 
۳ ۱ استوار سازند؛ از جمله: 

1 این که عین این مضمون در روایت دیگری آمده است. در آن روایت 
سخن از جفر است و اشتمال آن بر ریز و درشت 1 ۳9 
که در روایت مورد گفتگوی ما امده است, و آن‌گاه از «مصحف» سخن 
3 است. 

2 دیگر این که جفر در بیش‌ترین کاربرد آن در روایات, ظرفی است بزرگ 
و از جمله مشتمل , و ها ی رس یعنی «... فیه 
مسا ال لاس او ال سالد مب مک فص و 
است. <2» 
با توجه به آنچه آمد, توان گفت که روایت «حسین 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 55 
ابن علا» به هیچ روی دلالت ندارد که «مصحف فاطمه علیها السلام» 
مشتمل بوده است بر حلال و حرام و احکام شرعی. 
برخی از عالمان برای اشتمال «مصحف» بر احکام, به روایت طولانی 
دیگری نیز استناد کرده‌اند, «1» که در آن آمده است که منصور 0 از 
تراتاشی هروه ی ره کفنور رعان امسر ی لت علم ه الم 
بوده است و در زمان وی, در هر 200 درهم, هفت درهم مقرر شده بود, 
از مردم مدینه به‌ویژه از حضرت صادق علیه السلام و عبداللّه ابن الحسن 

بپیرسید. حضرت صادق علیه السلام پاسخ می‌د هند. 
الهش سس سا مات آاهی سای نها 
تال یه ها ای ار رف 
امام علیه السلام می‌فر مایند: 
قرآت فی کتاب امک فاطمه ... <2». 
برخی از عالمان از این پاسخ ایام علیه السلام استفاده کرده‌اند که مراد از 
«کتاب فاطمه» مصحف بوده است. پس مصحف یادشده مشتمل بوده 
است بر احکام شرعی. «3» 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 56 
به پندار ما؛ مراد از «کتاب» در این روایت «مصحف فاطمه» نیست. پا 
کنات اس سل شدای مس ناهام سا اس کم ان 


روایت اساسا سخن از فاطمه اطهر علیها السلام نیست و به قرائنی 

۰ ی 2۳ و است. 

احتمال این‌که «کتاب فاطمه» مجموعه‌ای باشد به جز «مصحف» فاطمه؛ 

احتمالی است که علامه مجلسی رحمه الله آن را آورده است. آن بزرگوار 

اشتمال مصحف فاطمه علیها السلام را بر احعام نفی کرده است. 

نوشته‌اند: 

«احتمال دارد مراد فقدان احکام شرعی بالاصاله باشد که با وجود اخبار و 

احادیثی که زمینه استنباط احکام شرعی را داشته باشد, منافات ندارد, دو 

دیگر این‌که «کتاب فاطمه» مجموعه‌ای باشد به‌جز «مصحف فاطمه». 

»1[« 

تین ار ما پذیرش این‌روایت احتمال‌اول‌را نفی می‌کند. چون آنچه در این 

روایت است, حکم صریح است و نه مستنبط؛ حکم بالاصاله است. نه 

مستخرج از روایات. 

احتمال دیگری که برخی از فاضلان یاد کرده‌اند «<2» و با 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 57 

توجه به قرائنی نزدیک به‌واقع می‌نماید, این است که مراد از فاطمه در 

نه فاطمه زهرا علیها السلام. حضرت صادق علیه السلام خطاب به عبدالله 
حسن فرمودند: «قرات فی کتاب ِ ۰ و نفرمود «کتاب امک 

تاه ات ار ۰ چرا که: 

1 ممکن است آن بانوی جلیله, ۱۹ ۲ پدر و يا برادر روایت می‌کرده 

است که در ان مسائلی از حلال و حرام بوده است و امام علیه السلام 

بدان اشاره کرده است. 

2 دیگر آن‌که براساس روایاتی امام حسین علیه السلام پیش از شهادت 

کتاب «جامعه» را نزد فاطمه, دخترش که مادر عبدالله بن حسن است. به 

امانت نهاده بود. امام علیه السلام به‌واقع بدان اشاره می‌کند, و با این 

اشارت از یکسوی جایگاه والای آن بانوی بزرگوار را می‌نمایاند و از سوی 

دیگر شاید به جهات سیاسی و فضای حاکم. نمی‌خواهد بنیاد و جایگاه 

«جامعه» را بنماياند. 

اين احتمال به ویژه با تکیه کب وخ روم بعید نمی‌نماید. کلینی رحمه 

الله دو روایت نقل می‌کند که امام حسین علیه السلام در آستانه شهادت؛ 

نگاشته‌ای را به فاطمه علیها السلام سپرد و وی 

پزوهش کونه ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 59 

آن را پس از مدتی به امام زین‌العابدین علیه السلام می‌د هد و چون از آن 

بزرگوار از چگونگی کتاب سوال می‌کنند. می‌فرماید: «در آن نیازمندی‌های 


مکرر برای «کتاب جامعه» در روایات آمده است. 

تا رای یس و ای ال جات خر ام اس اش ال ند 
دست کم روایت 3 از قلمرو صراحت می‌اندازد و مفهوم آن را به‌اجمال 
می‌کشاند که دیگر نمی‌شود. برای اثبات مدعا بدان استناد کرد. بدین‌سان 
توان گفت که «مصحف فاطمه علیها السلام» مشتمل بر احکام و مسائل 
ال نو راز ‌مرده نت 


است., و پیک الهی در ان دیدارهای ملکوتی از چه حقایقی با فاطمه اطهر 
ام تن میا ات سر موم که ای ات 
«مصحف فاطمه» در منابع روایی فراوان است و در بسیاری از آن‌ها 
چگونگی محتوای مصحف گزارش شده است؛ از جمله در حدیثی که در 
آغاز بحث آوردیم, یعنی «صحیحه» ابوعبیده. 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 59 
1 جایگاه ۱ پدر و آینده فرزندان 
در ضمن آن روایت ت آمده بود. 
ویخبرها عن آبیها ومکانه ویخبرها بما یکون بعدها في ذریتها . 
»2 [در اين گفتگوها جبرئیل از پدر و جایگاهش و از آنچه درباره فرزندان آن 
حضرت در گذرگاه زمان اتفاق می‌افتد, سخن قف هتم و گزارش هی‌دان. ند 
1 
2 رویدادهایی از آینده 
در ضمن برخی از روایات آمده است که در آن مجموعه از رویدادهای 
اه سم سوه اه ی ام ی ات ای سا 
پیشگویی‌های خویش را بدان مستند کرده‌اند. در روایت حماد بن عیسی به 
نقل از حضرت صادق علیه السلام آمده است که: 

. انه لیس فیه شیء من الحلال والحرام ولکن فیه علم ما یکون. 
». ۰ .. در آن از حلال و حرام چیزی نیست؛ اما مشتمل است بر آگاهی‌های 
اینده.» <2» 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 60 
در نقل دیگری آمده است: 
ففیه ما یکون من حادث .... «<1» 
چنان که پیش‌تر آوردیم. امامان علیهم السلام گاه در اين موضوع به 
«مصحف» استناد کرده‌اند؛ از جمله امام صادق علیه السلام درباره ظهور و 
بروز جریان «زندقه» و ... <2» 
3. یا پیامبران و اوصیا 
ات نا سس انوا نگ کو ی ار ماو مت سود ات سر 
یادکرد پیامبران و اوصیای آن‌ها. ۲ 
ان شهر آشتوب آورده‌است که درباره «محمد بن عبدالله بن حسن» از 
عر صاد ماو مد ی آ ام ات سا مر 
«هیچ «نبی», «وصی» و «ملکی» نیست جز آن که نامش در کتابی با عنوان 


«مصحف »> فاطمه نزد من است و من بدان نگریستم و در ضفرن آزها نام 
«محمد بن عبدالله» را ندیدم.» <3» 
محمد بن عبدالله بن حسن مشهور به «نفس زکیه» مراد است که به 
روزگار امام صادق علیه السلام علیه حکومت بنی‌عباس قیام کرد. مردمان 
را برای بیعت به سویش فراخواند و 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 601 
اسان ی ار یاف ام صاوی اه السلام و 
دعوت کرد. امام علیه السلام او را از خیزش و رویارویی با حکومت نهی 
کرد, اما او نپذیرفت. بنابراین بدان روز گار کسانی بودند که برای محمد بن 
عبدالله, جایگاه «وصایت» را باور داشتند و امام علیه السلام با توجه بدان 
فضاأ در جواب سوال کننده, بدان گونه که گذشت: پاسخ داده‌اند. <2» 
و3 درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 62 

4 یادکرد حاکمان 
با پیت تر آوزدنم از ز جمله امه است که: 

۱۳3۲ و اسماء من یملک الی آن 
تقوم الساعه ... «<1» 
در روایت تس هی ای اوق یم زا تن ین شون 
آمده است. نهایت امام علیه السلام ۳ آن نقل از «کتاب فاطمه» یاد 
ضفت کت و نه از «مصحف فاطمه» اما آهنگ کلام تقرسا همان ای روایت 
«مناقب» است که با تکیه بر نفی نام «محمد بن عبدالله بن حسن» جزء 
اوصیا بر وجود نام حاکمان تصریح شده بود. <2» 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 63 
مضیت فاطفه عایها التطلاه 
۳ روایات متعددی از اشتمال «مصحف فاطمه علیها السلام» بر «وصیت» 
آن بزرگوار پاد شده است. در ضمن روایت ت سلیمان بن خالد از امام صادق 
غلیه السام انم ات که 

.. ولیخرجوا مصحف فاطمه فان فیه و صیة فاطمه علیها السلام . «1>» 
اکنون بنگریم کی 2 چه می‌تواند باشد. در روایات مرتبط با اه اطهر 
علیها السلام از دو گونه وصیت سخن رفته است. وصیتی مرتبط با چند 
قطعه باغ و وصیتی سیاسی درباره چگونگی برخورد حاکمیت با آن حضرت 
و مسائل مرتبط با مراسم تدفین و گویا مراد از وصیت همین‌ها باشد. 


وصیت مربوط به باغ‌ها 


در روایات متعددی آمده است که فاطمه علیها السلام مکتوبی بر جای 
نهاده است مشتمل بر وصیت آن بزرگوار. از ز جمله: 

عن آبی بصیر «قال: ابوجعفر علیه السلام: 1 آحدنک بوصية فاطمة علها 
السلام؟ قلت بلی. فأخرج حقا آو سَقطاً فاخرج منه کتابا فقرء [ه بسم الله 
الرحمنِ الرحیم: هذا ما 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 64 

اوصت به فاطمه بنت محمد ... <1» 

ابوبصیر هن کید حضرت باقر علیه السلام گفت: درباره وصیت فاطمه 
سخنی بگویم؟! گفتم: بلی. آنگاه امام پوستی بیرون و ازمیان آن کتابی 
برکشید که در ان تیه رود 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. این است آنچه بدان وصیت کرده است دختر 
محمد صلی الله علیه و آله . 

محتوای این وصیت که در روایات به‌اجمال و تفصیل گزارش شده است., 
چگونگی «تولیت» «باغ‌های هفتگانه» است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
آن‌ها را وقف فاطمه علیها السلام کرده بود. آن حضرت در این وصیت, 
تولیت آن را به علی علیه السلام و آن‌گاه امام حسن علیه السلام و امام 
حسین علیه الوا و آن‌گاه فرزند ۱ از فرزندان اباعبداللّه الحسین 
علیه السلام وانهاده است. <2» 


پس از پیامبر صلی الله علیه و آله با دگرسانی صحنه سیاست و رقم 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 65 
خوردن حاکمیت برخلاف آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله با تکیه بر وحی 
الهی رقم زده بود؛ و به «ت کشیدن جامه خلافت کسی که آن جامه بدان 
قامت سخت ناراست بود» فاطمه اطهر علیها السلام برای احقاق «حق 
خلافت» و «خلافت حق» بپا خاست و در این راه چونان ۰ الهی 
بسی که از ۳1 سوی حاکمان و سیاست‌آفرینانی که حاکمیت را 
بدان گونه که می‌خواستند و اندیشیده بودند, رقم زده بودند با آن «طاهره 
مطهره» مقابله کردند. به ستیز برخاستند. ستم روا داشتند. بر پیشاروی 
خانه اش خار و خاشاک اندودند و بر درب خانه‌ای که هبوز پژواک پیک وحی 
را به‌روشنی در خود داشت, آنتتن ریختند. شگفتا که بر این همه 
دژم‌آندیشی, , سیه‌رویی و بی‌پروایی, افتخار هم کردند. فاطمه اطهر علیها 
السلام که دید در برابر «قوه قاهره» حکومت و منطق «اصالت قهر و 
غلبه» تمی‌تواتد کاری کنده و «آب رفته بر جوی باز تمی‌گردد» و به تعبیر 
بیدارگر و تکان‌دهنده‌اش: 
«انان که روزگاری با عرب درافتاده بودند و رنج کارزار به جان خریده 
بودند و با امت‌ها به رزم برخاسته با پهلوانان نبرد کرده بودند ... اکنون 
میراثت ند کر مت زهر| را به تاراج می د بد ند و خودش را ستم‌روا شده؛ 
شمشیر به نیام کرده فریاد دادخواهی زهرای اطهر را پاسخ نمی گفتند .. 
چون خواری با وجودشان سرشته و نیرنگ بر دل‌هایشان چیره 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 66 
گشته بود ... <1»» 
و به تعبیر مولای متقیان امیرمومنان: 
«می‌دید که حقی که به من رسیده و از آن من است به تاراج رفته, غارت 
می‌شود, با اين همه چونان کسی که بر چشمش خاری بخلد و در گلویش 
استخوان گیر کند. شکیبایی پیشه کردم.» «<2» 
باری چون چنین شد, زهرای اطهر علیها السلام نیز چونان همسر مظلوم و 
بزرگوارش «بعد اللتیا والتی» شکیبایی پیشه کرد, اما برای این که انچه را 
بر او روا شده است, در کانون پرسش‌ها و جستجوگری هوشمندان قرار 
دهد, و برای روشن شدن انچه رخ داده بود, تدبیری اندیشید, و «وصیت» 
کرد؛ . وصینی هوشمندانه, انکیز اننده: جانسوز, و اندیشه‌بران؟ 

. [خطاب به علی علیه السلام اذا انامت فغسلنی بیدک ۳ وکقنی 
۳ لیلا ولایشهدنی فلان و فلان ... «3» 


پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص:. : 67 
س برخی نقل‌ها آمده است که «ولاتوذنن رجلین ذکرتهما» 1 گونه‌های 
دیزی فده آشت که مان آن‌ها. کسان است و نها کند نه 
انجام مخفیانه و شبانه مراسم «کفن و دفن»! و اعلام عملی انزجار. شکوه 
و موضع خشم‌آلود از «حاکمیت» و موضع حاکمان و .... «1» 


حجم مصحف 


در برخی از روایات مرتبط با مصحف فاطمه علیها السلام. اه تحهیم آن #ز 
سخن رفته است. در روایت د آبوبصیر که بارها در ضمن این مبحث بدان 


اشاره شده است. آمده است: 

وان عندنا مصحف فاطمة علیها السلام و مایدريهم ما مصحف فاطمة, قال: 
مصحف فیه مثل قرانکم 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 609 

ثلاث مرات. هالله مافیه من قرآنکم حرف واحد ... «1» 

وا ی ی ۳ شده است. 
ات ی ان ی ۲ 

«سه برابر» آیا چندی و چونی دقیق آن را نشان می‌دهد؟ آيا در این سخن 
اشارتی به محتوا و کستره: دانش نهفته. در آن نیست؟ این خدد کنایه: از 
کثرت نیست ؟ 

هیچ‌گونه قرینه و يا قراینی در روایات برای پاسخ بدین سوّال‌ها نداریم. 
صراحت سخن درباره حجم آن در سنجش با قران به لحاظ کمی است. 


از نقل‌های فراوانی توان دریافت که مصحف فاطمه علیها السلام چونان 
میرائی در نزد امامان علیهم السلام می‌بوده است. و امامان علیهم السلام 
در هنگامه بدرود زندگی, مصحف را به امام بعدی تحویل می‌دادند. ابوبصیر 
از امام صادق علیه السلام نقل و کنق که فرمود: 

ما مات ابوجعفر حتی قبض مصحف فاطمه علیها السلام. «2» 

پیش تر آوردیم که حضرت صادق علیه السلام یک آینده‌نگری 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص. : 70 

را به «مصحف فاطمه علیها السلام» مستند کرده بود, و در نصوص 
مختلفی, امامان علیهم السلام با تعبیر «عندی» و يا «عندنا», از آن سخن 
گفته‌اند که نشانگر وجود آن اثر گرانقدر چونان میرائی در محضر امامان 
علیهم السلام است. چنین است که حضرت رضا علیه السلام در ضمن 
شماره نشانه‌های اما از جمله فرموده‌اند: .. نزد او «جفر» و 
«جامعه» است و نیز «مصحف فاطمه». «1» 

بدین‌سان روشن است که اکنون ان صفحات زرین در محضر حضرت <ج٩4‏ 
بن الحسن العسکری علیه السلام است. این حقیقت در این روایت نیز به 
روشنی امده است. 

0 ی ۱ لا 
تحاسبی کتب هذه الکتب؟! قلت: ابین الرای فیها, قال: هات. قلت: علم آن 
قاتمکم بقوم بوما فاخب آن تعمل,بما قیها. قال ضدفت, «2» 

«حضرت باقر علیه السلام قسمتی از کتاب‌های علی علیه السلام را به من 
نشان داد و فرمود: امیرمومنان برای چه این‌ها را نوشت؟ 

گفتم: بسیار واضح است. فر مود: بگو. گفتم: می‌دانست که 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام. ص. : 71 

روزی قائم شما قیام می‌کند؛ خواست مطابق آن‌ ها عمل کند. فرمود: 
راست گفتی. « 

علامه عالیقدر. شیعه‌شناس بزرگ. شیخ آقابز رگ تهرانی نوشته‌اند؛ 
«مصحف فاطمه» از جمله میراث امامت نزد پیشوا و مولای ما 
صاخم‌اار ان خی لاسام اف ان تحار ی هار سامان 
علیهم السلام در روایات ما گزارش شده است.» «<1» 

بدین‌رو «مصحف فاطمه علیها السلام» مجموعه‌ای است آکنده از حقایق 
الهی که به وسیله پیک ربائی بر فاطمه اطهر علیها السلام قرائت شده و 


مولا امیر المففتین غلية الستلام آن را تاه و پس از خود نزد فرزندان به 


تکالقی: ن برقون داوری‌ها درباره مصحف فاطمه علیها السلام 


اکنون و پیش از ان که به «تکمله» بحجت بپردازیم سزامند است از برخی 
داوری‌های نادرست اد کنم. با اشاره‌ای به چگونگی آنهاء پرداختن به این دو 
داوری بدانجهت است که هر دو نویسنده دارای آوازه‌ای بلند و جایگاهی 
شایسته در پژوهش‌اند. 

استاد ارجمند جناب اقای پروفسور مدرسی طباطبایی در کتاب بسیار 
ارجمند و سودمند خود «میرات مکتوب شیعه» ضمن گزارش نقل‌های 
مختلف مرتبط با مصحف که ما دراین . مقاله آوزده‌ایم: بة تکاتی پرداخته 
مانند اینکه 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 72 

«گویا مصحف مشتمل بر ِ شرعی بوده است» يا مشتمل بر 
«اندیشه‌های باطنی بوده است» و ... فراتر از این‌همه به نوعی چگونگی و 
یا چگونگی‌های «مصحف» را چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ محتوی 
ساخته و پرداخته و آن را شا داده شده نقل و يا نقل‌های کوتاهی 
دانسته‌اند که راویان چنان کرده‌اند و در نهایت با استناد به نویسنده‌ای 
معاصر!! بر این باور می‌روند که مصحف «تغییر تکاملی‌فکر وجود 
یک صحیفه به‌یک مصحف است و ..» <1» 

نوشته وی مشتمل بر چندین و چند داوری نادرست است اندیشه‌های 
7 بر یک روایت و باعدم دقت در متن 
از «مصحف »> را مشتمل بر احکام ۳ و آنگاه نوشتن که احتمالا [اين 
روایت موضوع کتاب را بسط داده و مطالبی را که مردم برای انجام 
وظایف دین‌شان بدان محتاجند از جمله. جزئیات دیات اعضای‌انسانی را در 
آن جای می‌دهدء چه معنایی: دارد! پیشتر روایت یاد شده را آوردیم و گفتیم 
ذر ان روایت [روایت حسین بر آتف العلاء] ضمیربه جفر آبیض ترمی کر ود 
نه مصحف. و از همه شگفت‌انگی زتر داوری پایانی بحجت است, یعنی اینکه 
مصحف صورت تفصیلی حدیث جابر باشد, اوردیم که دستکم سند برخی از 
احادیث نشانگر اينکه این محتوی به وسیله جبرئیل املاء 
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شده و علی علیه السلام در محضر فاطمه علیها السلام نگاشته است, 
صحیحم است. آنگاه چگونه می‌ شود مجموعه‌ای بدانسان سترگ را تفصیل 
یافته «صحیفه‌ای» دانست در حد چند ورق در جهت باد کردن امامان علیهم 
السلام و بگذریم که برخی از نقل‌های وی از احادیث نیز دقیق نیست. 
دیگر یادکتم از داوری استاد بلند آوازه مغربی دکتر محمدعابد جابری, که 
محققی است شناخته شده و دارای آثاری بسیار و به ویژه پا سمت و 


سویی نقادانه و به اصطلاح روشنفکرانه. وی در جدیدترین اثرش «مدخل 
الی» القیان: الکریی» ان جفاه یه ففضوع «تحرنی, قران 4 .در آندفنه 
متفکران و عالمان شیعه پرداخته و در ضمن آن از «مصحف فاطمه علیها 
السلام نیز یاد کرده‌اند. 

فا افو اش انا تیان سا ی کش که آبان 2 
محجد وده تحریف فراتر رفته و ادعای نبوت و تلقی وحی کرده‌اند, چرا که 
نان هه ای وه کارا کم اهر ود از الا سم ادها نان 
بیزاری جسته‌اند, بدین سان فقط به مطالبی بسنده می‌کنیم که در مصادر 
رسمی شیعی موجود است از جمله مطالبی که به شیعه نسبت داده‌اند 
اننکه. چرخی: از نان به صراحت مدعی وجود «مصحفی» هستند ویژه 
خاا لیا لماش دی رسیل‌الله ی له اه و آله با وان 
«مصحف فاطمه» اما برخی از مراجع و منابع شیعی «مصحف» به معنای 
«قرآن» بودن آن را نفی کرده‌اند, و 
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فان گو نت3 که «مصحف فاطمه علیها السلام تفسیر برخی از احکام شرعی 
ات مه اما سول اه ی ال نس ال ما اه یه 
السلام. 15« 

شکفتا حضرت: امتای زب انتکه آبان یشان دهد که کی ان سانه و 
انا شیعی را دیده است): بدون تامل و دقت و بدون مراجعه به منابع 
روایی شیعی, در دو سطر چندین و چند اشتباه مرتکب شده‌اند. 

1 هیچ عالم و محدت و مفسر و فقیه شیعی, مصحف فاطمه را. مصحف 
قرائی تلقی نکرده است, پس این کدام مرجع میب شیعی است که 
استاد تصریح کرده‌اند که با استناد به آنها سخن خواهند گفت. ۱ 
2 مصحف فاطمه علیها السلام هرگز مشتمل احکام شرعی و تفسیر آنها 
نبوده است. 

۱ سس فا این ایا اامای اما اسان اسان ال ات و 
آله! نبوده است بلکه چنانکه گذشت املاء جبرئیل است برای فاطمه علیها 
السلام و خط علی علیه السلام. 

شگفتا استادی بلند پایه چونان دکثر جابری با آن‌همه اژعاي آزاداندیشی و 
شکستن حصارهای منکن ۵ص هبی: ۵ داعیم دار نفد عفن غریی»*: وا 
تصریح به نوشتن بر پایه «مراجع رسمی»؟ یک مدذهب, در دو سطر چند 
اشتباه بزرگ مرتکب می‌شود, استاد در ادامه بحث هم درباره تحریف «گاه 
به میخ‌زده و گاه به نعل» و با اینکه 
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دالسان» آت‌الله حوی تضهان. اااه له ما در ۳ داشته وه ند بت 
تحریف وی مطلب نقل کرده است., با اينهمه بحث را چنان سامان می‌دهد 


نااستواری‌ها و کژنویسی‌ها درباره مصحف فاطمه علیها السلام را در ضمن 
مقاله اوردیم. بر ان هم یک داوری منصفانه و هوشمندانه را نیز بیفزاییم. 
اقای عبدالحلیم جندی در کتاب ارجمند خود الامام جعفر الصادق علیه 
الاه از «مصخی فاطیه لا اسلا بان کرده ات بش آن مه 
روایتی که در اغاز بحت اوردیم نوشته‌اند: پس این مصحف به معنای 
اصطلاح ویژه «مصحف» که از ان کتاب الهی مراد می‌ شود نیست؛ بلکه 
قطعا از مدونات حدیثی آغازین شیعه است. <1» 

واکنون با «تکمله‌ای» بحثرا به‌پایان می‌بریم. این تکمله‌را از آن‌جهت 
افزودیم که چگونگی‌باور شیعه درباره «مصحف فاطمه علیها السلام» از 
جمله پرسش از چرایی و چگونگی ارتباط ملائکه با آن بانوی اطهر را 
برانگيخته است. 


۳ 


اکنون و در فرجام سخن درباره مصحف فاطمه علیها السلام شایسته است 
به یکی از «القاب» فاطمه اطهر علیها السلام که از یکسوی به گونه‌ای با 
بحث ما مرتبط است.: و از سوي دیگر 
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توجیه‌گر و تبیین کننده چرایی و چگونگی وارد شدن جبرئیل بر حضرت زهرا 
علها الساام و خن کف با ان سای افو نوارب از جملم. لمات 
والای فاطمه اطهر علیها السلام لقب «محدثه» است. حضرت صادق علیه 
السلام درباره این «هنقبت» والای آن بزر گوار فرموده است: 

فاسافه سر وشول الا صلی له علهه آله کاستست مولم تک نصا 
سمست. فاطمه محیه ان الملانکه کانت. یط هن السماء فادما کدا 
تنادی مریم بنت عمران .. 

«فاطمه دختر رسول‌خدا «محدثه» بود نه پیامبر. فاطمه را از این رو 
«مجدثه» نامیده‌اند که فرشتگان از آتنتمارغ بر او نازل می‌شدند و با 4 
همان گونه که با مریم بنت عمران گفت‌ وگو داشتند- سخن هم ردب 
«1«* 

حضرت صادق علیه السلام بر پایه این روایت, از یکسوی آن حضرت را به به 
اين «منقبت والا» می‌ستاید و از سوی دیگر این عنوان را تفسیر می‌کند. 
این تفسیر از «محدت». یعنی این‌که. «محذت». «سخن یک الهی را 
می‌شنود و او را نمی‌بیند» در روایات بسیاری با الفاظ مختلف آمده است؛ 
پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 77 

المحدث الذی یسمع الصوت ولا پری شینا. «<1» 

المحدت فهو دی یسمع کلام الملک فیحدنه من غیر آن براه ,۰ 2>* 
الفخدت الدی سیخع کلام الملانکة:وجديتمم ولا بر شینا بل نتفر فی. آخته و 
ینکت فی قلبه. <3» 

باهمین‌تصویراز «محجدت »> درروایات‌بسیاری امامان علیهم السلام و اوصیاء 
را ی را 
سلمان «محدت» دانسته شده‌اند. «4» عالمان 
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اهل سنت نیز از یکسوی وجود «محدث» در فرهنگ اسلامی را پذیر فته‌اند 
و و از سوی دیگر همین تصویری را که برای «محدث» از روایات شیعی 
اورده‌ایم در منابع تفسیری و روایی اورده‌اند. بنابراین عنوان «محجدت >»>- 
برخلاف آنچه برخی از فاضلان اهل سنت پنداشته و یا کوشیده‌اند بر 


پندارها بدهند «1»- چیزی نیست که شیعه آن را ساخته و پرداخته و 
پیشوایانشان را بدان سنوده باشند. باور به این عنوان در میان مذاهب 
اسلامی هضکانین بوده و روایات و تصوص آز نیز در منابع فریقین آصفت 
است. علامه امینی در این باره نوشته‌اند: 

«دانشمندان شیعه وسنی هعکی قائل به وجود «محدت »> در اسلام 
می‌باشند و معتقدند که بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله یقینا بشری 
«محدث» (الهام‌گیرنده و گوش فرادهنده به حدیث فرشتگان) باید وجود 
داشته باشد؛ انسانی که تمام گفتار و کردارش مطابق فرامین الهی و مورد 
تصدیق و تصویب خدایی است. هم صحبت و هم‌راز چنین فردی, آن 
فرشته‌ای است که واسطه فیض از جانب خداست و شخص مجدت انچه 
دستور ار با کمال به آن عمل می کند. اعتقاد تیا 5 
این است که ائمه اطهار همگی «مجدت >> می‌باشند, دانشمندان سنی نیز 
1 درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 79 

از پیامیر صلی الله علیه و اله بشری محذت. باید وجود داشته. باشد, تا 
فرشتگان با او حدیث گویند و از جانب خدای تعالی راه‌های حق و باطل را 
به او نشان دهند.» <1» 

آوردیم که اين باور در منایع فریقین آمده است. 

بدین‌سان سخن عالمان اهل سنت نیز مسنند است بر روایاتی چند که از 
خمل نو تا ها اس اشت اه سار ارس مس کر 

فال البیه لقد کان فیمن کان قبلکم من ی اشرانیل رحال تکلمون من فیر 
آن یکونوا ایا فان یکن من امتی منهم احد فعمر. «<2» 

همگون با این : نقل را مسلم چنین آورده است: 

عن النبی: قد کان فی الأسم قبلکم محدئون, فان یکن فی امتی منهم احد 
فان عمر بن الخطاب منهم. «3» 

آن‌گاه مسلم خود از قول ابن‌وهب نقل می‌کند که در تفسیر «محدئون» 
گفته است: 
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تفسیر محدئون, ملهمون. 

و قسطلانی در شرح خود بر بخاری نوشته است: 

«محدئون» یعنی این‌که راستی بر زبان ان‌ها جاری می‌شود. بدون این که 
«نبی» باشند. «1» از خطابی اورده است که: یعنی چیزی بر دل او 
[محدث افکنده می‌شود؛ بدان‌سان که گویا با او سخن گفته شده است 
> > 
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قرطبی نیز در تفسیرش به مناسبت قرائتی منسوب به ابن‌عباس در تفسیر 


«محدت» نوشته است: 

«محدث» (به فتح دال) یعنی «مَلهّم» آن که به درستی و راستی گمان 
فیر ان هیر اس ون تون الما مک فارطا ای لها 
می‌ شود پا راستی و درستبی بر زبانش جاری می‌شودر پا ملائکه بدون 
این که پیامبر باشد, با او سخن می‌گویند پا جون سخن فت کواند و اندیشه‌ای 
ابراز می‌دارد, درست است و استوار, که گوبا آن سخن بدو عرصبه شده 
است و در جانش از عالم ملکوت الهام شده است ... اين جایگاه کرامتی 
انس که خداو ده ان ها مرش کان صالخ گوامت»دمی ند مرت است 
والا از منزلت‌های اولیای الهی.» «<1» 

با توجه و تکیه به آنچه آمد و همگنان آن‌ها است که علامه امینی رحمه الله 
در اثر جاوندانش «الفدیر» نوشته است: 

«امت اسلامی در این که در این امت مانند امت‌های پیشین مردمانی 
خواهند بود «محدّت» یک داستانند. و بر این حقیقت آنچه از پیامبر صلی 
الله علیه و آله در «صحاح» و «مسانید» فریقین وارد شده است. گواهی 
است روشن.» <2» 

سخن قرطبی را پیش‌تر آوردیم, که براساس تفسیر وی این جایگاه کرامتی 
اشتت ال که یاوه ان زا 

پژوهشگونه‌ای درباره مصحف فاطمه علیها السلام, ص: 92 

کارا ای دا تم صراشه‌خایای گرا کم که ان او موه انا 
گذرا در منابع رجالی اهل سنت کسان بسیاری را توان یافت که «محدت» 
تلقی شده‌اند؛ مانند یت بن حصین خزاعی (م 52) «1»., ابوالمعالی 
الصالح (م 27«( و . با این همه آپا آن گونهة کسان که, با تکیه به 
توا تیا نوات | 
قی اند کم نان اراد کف اما سای و ی کی هو ون ایا اد 
نصوص اد شده در منابع خود خبر ندارند؟! و از ما که عالمانشان 
نزای «محدت»: بر شم دم‌انده آکاهی ندازند؟! اکر چنین باشد: ابا ابن کونه 
کسان می‌دانند که افترا می بند ند. ؛ نه به یک تن و تنی چند از عالمان, بلکه 
بو کر اش اضر شک اشلامی ‏ 

علامه امینی رحمه الله پس از بحثی ارجمند در این زمینه نوشته‌اند: 

«در میان این امت. مردمانی بوده‌اند «محدت», چنان که در میان امت‌های 
پیشین بوده‌اند. امیرمومنان فرزندانش پیشوایان پاک عالمان محدت 
بوده‌اند و پیامبر نبوده‌اند. این جایگاه ویژه آنان و ویژه منصب امامت ت آن‌ها 
نبوده و نیست,؛ بلکه صد بفه طاهره- کریمه تبی اعظم- «محدنه» 
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بود, سلمان فارسی «مجدت» بود. باری؛ تمام امامان علیهم السلام از 
عترت طاهره محدت بودند. اما هر محدتی امام بیست, و «محدت»؟ آگاه به 


اموری است که حقایق بدو براساس آنچه راه‌هایش در روایات آمده است, 
الهاممن‌شوی انز است امه هیام ای مس وان ات 
آنچه در نصوص فریقین درباره «محدث» آمده است. بدون اختلاف در میان 
مذاهب اسلامی و بدون این که شیعه در این باره سخنی برخلاف انچه 
تیکوان بش ان باور دارند, گفته باشد.» <1» 

علامه عالیقدر آن‌گاه از سر سوز و درد سخنان یود قصیمی را یاد 
قی‌کته با باکند بر کوب محص نودن آنچه او کفته استه آن کاه جحت را: 
چونان که در همه بحث‌ها شیوه اوست- با اين آیت الهی فرجام می‌دهد: 
2 

پژوهشگونه‌ای دربارم مصحف فاطمه علیها (لسللم, ص. : 4, 

«ائما بفتری الکذبِ الذین لا یُوْمِنُونَ بأیات اللّه 3 ای 2 الکاذبُون». 1 
»۳ سخن را درباره «مصحف فاطمه علیها السلام» برمی‌چينيم. و از 
گذامت ال فرای نس شحصت وا مان هه ااسای مر 
اتغاد .آموته‌های. ان یزان و زندیی بن بايه. دشتت »* آبان: که: اضر اظ 


1 نهح البلاغه. 

2 بصائر الدرجات فی المقامات و فضائل هل البیت علیهم السلا, للعلامة 
فد امین آی‌عنی سحتد بن ار 290 ماقم اه ام اند 

وصححه: الحاج میرزا «محسن کوچه باغی», بی‌نا, بی‌تا. 

3. الکافی. ثقهالاسلام ابی‌چعفر محشد بن یعقوب ین اسحاق الکلینی 

الرایی رنه للم صحه وعای عابه غلی اکتر الفعاری: هر ان: دار آلکتی 

الاسلامیه, الطبعة الثالنة 1398. 

4 عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الیات والأخبار والاقوال, فی 

اخوال سته الساء فاطیه ال فرام ۳۱ للسسقت ای الم القیر 

الشیخ عبدالحی البحرانی الاصفهانی ومستدرکاتها, للسید محمّد باقر بن 

ار ی موی الم ها ی اد ی و و 

الامام المهدی علیه السلام, الطبعة الرابعة 1425. 

د اعیان الشیفم اعامه السد خسن آلامیم. سووته مطعه ا لاف 

الطبعة الثالثه, بی‌تا. 

0. هسام الز هر |ء علیها السلام, شبهات و ردود» سماحة العلامة المحقق 

السیّد جعفر مرتضی العاملی, بیروت, دار السيرة, الطبعة الأولی. 1417. 

7. حوار مع فضل الله حول الزهراء السیّدهاشم الهاشمی, دار الهدی 
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للطباعة والنشر, بی‌جا, الطبعة الثانية. 

9. آنتنه پژوهش, ویژه نقد کتاب: کتاب‌شناسی و اطلاع رسانی در حوزه 

فرهنگ اسلامی (دو ماهنامه) مدیر مسوول: محمدجعفر گیلانی, سرد بیر: 

محمدعلی مهدوی‌راد. 

9. میراث مکتوب شیعه. از سه قرن نخستین شیعه, دکتر سید حسین 

مدرسی طباطبا بی, ترجمه. + ی گلی قرائی؛ رسول جعفریان قم, کتابخانه 

تخصصی تاریخ اسلام و ایران, 1383. 

0 سر ات ااعفولفی فرع آغبا. ال الرسفل: العامع شتة الاسلام المولی 

محمدباقر المجلسی, اخراج و مقابلة و تصحیح: السیدهاشم الرسولی. 

تهران, دار الکتب الاسلامية, الطبعة الثانية 1394 

وال ای ال نحل تفاس هون یت ره 

العباس, التحقیق: السیّد موسی الشبیری الزنجانی, قم, موسسة النشر 

الاسلامی, الطبعءة الاولی, 1407. 

2 هداية المحدئین الی طريقة المحمدین. محمد امین بن محمد علی 

الکاطفی: قحضیت الستد فخف.. الرحایت: مور ات حکه اد لاه | لعظهن 


الفرعشی التعفن: عم 05 128 

3. رجال الطوسی, شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن حسن الطوسی, 
حفه معا ط مهف او المااعه آلیر هجو صاخی آل تحرا دامن 
المطبعة و المکتبة الحيدرية, نجف, 1381 ه. ق. 

زا قحفیی خوار الفتونی: مفششه الشیر رها میقم 21015 

4 نمی المعال. قی اخوال الرجال» الوحالی العبیر آبی علی الخاتره 
الشیخ محمد بن اسماعیل المازندرانی, تحقیق: موسسة آل البیت لاحیاء 
الترات, قم, 1416. 

امرس سس ماه الاصاشیی ان فص سس اس ین عان 
الطوسی, به کوشش محمود رامیار, دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 
دانشگاه مشهد, 1351. 

[- صجحه و علق علیه, العلامة السید محمد صادق 
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ازع ای ارس مس یی ۱ 

16 صحیفه نوره مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی قدس سر ه۵؛ 
جاپ جوم سازمان استاد وهذاری انقلاب اشلامی عهران. 1370 

7 یی بو الی انح اند الفرا هی سضیق: 

لت مدید العت وهی آلدکتوه تراهم اعدا فر هو اف 
دارالهجری, 1405. 

8 الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه, اسماعیل بن حماد جوهری, 
یوت احمد غید الفم ای قافره 176 رس دار للملا نس 
7 (1. 

ان انس ال ای الق مه اس و تمه و علی ی 
شیر دای اعاح ال ات ای الط الا رلی :1206 

0. المعجم الوسیط, ابراهیم اه محمد خلف الی احمد و ... (افست) 
دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, الطبعة الرابعة, 11112 

۳۸ البرهان فی علوم القرآن, للاامام بدرالدین محمد بن عبد اللّه 
الزرکشی, تحقیق: الدکتور یوسف عبد الرحمن المرعشلی و ... بیروت 
دارالمعرفة. الطبعة الأولی, 1410 

2 المصاحف, ابوبکر عبد ال بن ابی داود السجستانی, بیروت؛ دارالکتب 
العلمية. 

که ین فرص ار هار۳ 

4 دیب الکمال ی اسماء الرجال, للحافط المتعم ال الدین: آنی 
التخا ساره فند مسا و ماه هه ال کورتار غیاه 
معروف. بیروت. موسسة الرسالة, الطبعة الثانية, 1405. 

5 تقیید العلم. ابوبکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی. صدره و 


خففی ‏ خالی هه مش الق شا اضاع انسم اس اند 
الثانية, 1947. 

0 -فصضادی اش ات هنم فا ا زاره اسرا لین آاشیر شوت 
دارالجبل, الطبعة السابعة, 1988 م. 
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7 ااضراع من لته و امد لاه من علی القضننم اناد 
الثانية. دارالکتب, 1427 بی‌جا. 

29 الحیوان آنشتهان عمر وبن بحر الجاحظ, , تحقیق و شرح: 

غالا م‌هارون سرت دار احباء التراث العر یی تا 

9 دلائل الامامة. للمحدث الشیخ ابی جعفر محمد بن جریر بن‌رستم 
الطیدع الضعی هر اغلام ان امس العف قشم اند اسات 
الاسلامية, موسسة البعنة, قم, 1413. 

اشال ای ار اه تخس خن عفر امس رام 
ای ای ار ی ار 
الجلالی, قم, دارالحدیث, 1380. 

1 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة, للامام الأکبر زعیم 
النات اعاستد اند یواسم اشوس اوه طمران: ماد 
الخامسة. 1413. 

2 فاطضه هرا شفه فلی. اتحضفیه سای لش آعیه الرحهای 
الهمدانی, طهران, نشر المرضية, الطبعة الثانية, 1372. 

ود اه ار الحامعه لیر اارن امه الاظیان لفلف العاعق هو 
محمد باقر المجلسی, , بیروت؛ موّسسة الوفاءء 1403. 

1 کانت الدافنه لمحت الفاضل و الهش الما اما مه سم 
المشتهر بالفیض الکاشانی التحقیق و التصحیح: ضیاء الدین الحسینی 
العلامة. مکتبة الامام آمیرالمومنین علی ۷ السلام العاة, اصفهانی. 

کد مضانم راز لح سارت تالا تشر متسد عل ی 
السید مجمد؛ قم, مکتبة بصیر تی؛ و 

6. علل الشرایع, الشیخ الصدوق, بیروت, داراحیاء التراث العربی, الطبعة 
الأولی. ۱ 

تفه الق لاملا الشیک ید خلیسن ضوع العروی الحو رت 
قح ۲ ایند علی»عا وین شرفت هه التا رس آلفزی, 
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الطيعة الاولی, 1422. 

8 مستدرک سفينة البحار, الشیخ علی النمازی الشاهرودی. طهران, 
موسسة البعثة, الطبعة الأْولی, 1410. 

39. تأًویل الایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة, السید شرف الدین 


قلن اتشضیه الا ابا تکمین فد موه آسام آاشسی: غاد 
السلام, قم, الطبعة الاأولی, 1407. 

0 نفد الرجال. الرجال. المحعق, آلشید تمصطفن. تن الخسین الخستتن 
التفرشی, تحفیق : موّسسة آل البیت علیهم السلام" لاحیا ء التراث, قم, 
الطبعة الاولی, 1418. 

1 قاموی الحال اه اامحی اس اه میلگ فد ی 
التستری, تحفیق ونشر» موّسسة النشر الاسلامی؛ قم, الطبعة الاولی: 
110( 

2 اضول مذهب الشيعة الامامية الاائنی عشربة, ناصربن هن بن علی 
الغفاری, الطیعة الثانية 1415. 

3 سلامة القرآن من التحریف وتفنید الاقتراءات, علی الشيعة الاماميْة, 
الدکتور فتح‌الله المحقدی, تهران. نشر مشعر, 1382. 

1 الامام اتضاد و حدانه معضرهه اراوم المع اسام مه ار رم 
القاهرة, دار الفکر العربی, 1425. 

45. الامام زید, حیاته و عصره, آرائّه الفقهية, الامام محشدابوزهرة, القاهرة, 
دارالفکر العربی, 1425. 

6 ات اسلا مره ار مش هام و و ار لش سس 
المذاهب الاسلامية, القاهرة, السنة الثانية. 

7 مع ابی زهرة فی کتاب الامام الصادق, عبدالحی السبیتی, بی‌تا, بی‌جا. 
8 دفاع عن الکافی. امر هاشم حبیب العمیدی, مرکز الفغدیر الدراسات 
الاسلامية, قم, 1416. 

توت راسات قی اتف ها شم سر ال سیردت 
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دارالتعارف للمطبوعات, الطبعة الثانیه, 1398. 

0 تدوین السته الشرفته بدایته الهکر فن عهد الرشول و عضیرته افین 
عیی الما ال ماه انش الیل اند محصیر‌ها الستی: الحاذای؛ 
قم, مکتب الاعلام الاسلامي, 1413 

1. الزهراء القدوة آیة اللّه العظمی السید محشّد حسین فضل اللّه, اعداد 
و تنسیق, حسین آحمد الخشن, دار الملای, 1421. 

مک فاطفه ال هراغعنی الحمدالی اللخم السد مخیه کاظم آلفرونی: ق 
14 (1. 

3 حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة, اکرم برکات العاملی. بیروت. 
دارالصفوة, 1418, الطبعة الأولی. 

4 خفقه الجفر عند السیعةه الامامية عند الشعة. آکزم برکات العاملی؛ 
بیروت, دار الصفوة, الطبعة الأْولی, 1416. 

اه یر سحمد سر الصا اور ی تیه مین 


الا ان , موّسسة الأعلمی, , بیروت» توت زا 

6. مناقب آل آبی‌طالب, آبی‌جعفر محمد بن علی بن شهر آشوب السروی 
المازندرانی, بیروت, دار الأضواءء الطبعة الثانية, 1412. 

7 الغدیر فی الکتات والستة والادی العلا هلف یی الختزیه احفد 
الافنتی: النخنید یی کر العم رالد افاته لام دم الطاه 
الثانية. 1414. 

و شا الظالیین ای الق اقا ری فتاه توف اند احیه 
صقر, قم, منشورات الرضی (افست), 1414. 

و فان بالا عمال تخت ما عم مزمنی ال ی الویت عای 
بن موسی بن جعفر بن طاووس, تحقیق: جواد القیومی الاصفهانی, قم, 
المکتب الاعلامی الاسلامی, الطبعة الثانية, 1418. 

60 اتصات الأشراف, ۳ والمقرخ الشهیر احمد بن یحیی بن جابر 
البلاذری, حققه و علْق علیه. الشیخ محمد باقر المحمودی, مجمع احیاء 
التقافة الاسلامية, قم, الطبعة الثانية, 119( 
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01 موسوعة الامام الصادق, باقر شریف القرشی, بیروت؛ دار الأضواء 
الطبعة الأولی, 413 

نم القمی. حقفه و قذم له, اآننه 9 ی , بیروت» موسسة 
آل‌الیتت علبهم السلام: لاحباء التزات: 1407 

03. قیام‌های شیعه در عصر عباسی, محمد کاظمی پوران؛ تهران؛ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلاهی, سازمان چاپ و انتشارات 1380. 

04. سیر ه رسول اللّه واهل بینه؛ لجنة التألیف, موّسسة البلاغ, المعاونية 
التقافیه للعجمع الغالی, لاهل. التیت علیهم الشلامر الطیعه الاولی: طفر ان 
14( 

05. تهذیب الأحکام, لشیخ الطائفة, آبی‌جعفز محمد بن الحسن بن علی 
الظوفی: که و فلی علهی علیاکیر الععا رکه مر ار سک ااصتو و 
117( 

6. دعائم الاسلام. ابی‌حنيفة النعمان بن محمد التمیمی, تحقیق 

اضف نِ له اصغر فیضی, , مصر» 0 الطبعة الثانية, ۳ 

تصحیح: علی اکبر الففاری: قم, 2 النشر الاسلامی, 301 

الا الاسلامية, موسسة ِِِِ قم. ۱ 

9 تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوی) لابی جعفر محمد بن جریر 
الطبری, تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم, الطبعة الثانية, بیروت., دار احیاء 


التراث العربی, بی‌تا. ۳ 

0 صحیح البخاری, ابی‌عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی, 
تحقیق: مصطفی دیب البغا, دمشق, دار ابن کثیر, الطبعة الرابعة. 1410. 
1 صحیح مسلم, ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری, 
تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقی. بیروت, دارالفکر, الطبعة الثانية, 
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2 رتیت الامالی: (ترتیب موضوعی لامالی المشایخ الثلائة: الصدوق و 
المفید و الطوسی), تالیف: محمد جواد المحمودی, موّسسة المعارف 
الاسلامية, قم, الطبعة الأولی, 1420. 

3 الذرية الطاهرة النبوية. آبو بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابی, 
تحقیق: سعد المبارکی الحسن. الکویت: الدار السلفية, الطبعة الاولی. 
7 (1. 

4. فاطمه, فاطمه است., دکتر علی شریعتی, رسالت قلم, تهران, بی‌تا. 
المعروف بالشیخ الصدوق, تحقیق: علی اکبر الففاری, قم, موّسسة النشر 
الاسلامی, 1403. 

6. اثبات الهداة. محمد بن الحسن الحر العاملی, قم, المطبعة العلمية, 
7 الذريعة الی تصانیف الشيعة, العلامة الشیخ آقا بزرگ الطهرانی, 
خششته وتان اساعلان. کست نا 

8. مدخل الی القران الکریم. محمد عابد الجابری. مرکز دراسات الوحدة 
العربية, بیروت. الطبعة الأْولی, 2006. 

9. الامام جعفر الصادق, عبدالحلیم الجندی, تحقیق: احمد جاسم المالکی. 
المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامية, الطبعة الاولی, 1024 
العکبری البغدادی. صححه وعلق علیه علی ابر الففاری, قم, موّسسة 
النشر الاسلامی, بی‌تا. 

1 الاأمالی, ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی, تحقیق: قسم 
الدراسات الاسلامیه. موسسة البعثة قم, دار الثقافة, 1414. 

2. اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی, لشیخ الطائفة المامیّته 
ابی‌جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی, صکحه وعلق 
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علیه, حسن المصطفوی, مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. 
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3 الخرائج والجرائح. للفقیه المحدذث و المفسر الکبیر. قطب الدین 


الراوندی, فی اعلام النبی والائمه علیهم السلام, تحقیق و نشر» موّسسة 
الامام المهدی, قم, 1409. 

4 الفیب: الشتبه الاخل ای زب مخفد بر اپراهیم التغمانی وه 

علی اکبر الغفاری, مکتبة الصدوق, طهران, بی‌تا. 

5 الاربعین. محمد باقر المجلسی. تصحیح: محمد حسن التفرشی. 
دارالکتب العلمیه و اسماعیلیان, قم قم. 

6 صفوة الصفوة, لأبی الفرج ۳9۹ الدین, عبد الرحمن بن علی بن محمد 
المعروف بابن الجوزی, تحقیق: محمد هارون, دارالفکر, بیروت, الطبعة 
الاولی, 1413. 

7 مشکل الاثار, لأبی جعفر آحمد بن محمد الأْزدی الحجری الطحاوی, 
دارصادر, بیروت؛ بی‌تأ. ۳ 

8 الجامع لاحکام القران. محمد بن احمد قرطبی, تحقیق: هشام سمیر 
البخاری, بیروت. داراحیاء التراث العربی, 1416. 

909. المنتظم فی تاریخ الامم والملوک, لابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن 
محمد ابن الجوزی, دراسة و تحقیق: محمد عبدالقادر عطا, مصطفی عبد 
القادر عطا, بیروت, دار الکتب العلمية, 1412. 

0 فاطمه زهراء, علامه امینی, مقذمه و پاورقی و تعلیقات از: محمد 
امینی نجفی, انتشارات استقلال, تهران, ناصر خسرو, 1376. 
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سرشناسه : امینی ابراهیم ۴ ۳۰ [- 

عنوان و نام پدیداور : بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا علیهاالسلام / 
ابراهیم امینی 

مشخصات نشر : قم شفق ۲۷۱ ۱. 

فشخضات ظا هرق : ۲۳۷ ص. 

شاه ال دا ال ناب مومت وال اب خباری : 
۰ یال (چاپ نهم) ۰ ۰ریال (چاپ دهم) ِ_ ۰ریال (چاپ دوازدهم) 
: ۳۲۵۰۰ریال (چاپ سیزدهم) ؛ ۶۵۰۰ ریال چاپ شانزدهم : 0012-485-964 
ها سا ی ام 
۰ یال (چاپ بیست و دوم ؛ ۲۳۰۰۰ ریال (چاپ بیست و سوم ؛ ۳۰۰۰۰ 
ریال: چاپ بیست و پنجم 7-012-485-964-978 : 

یادداشت : کتاب حاضر به مناسبت یادبود یکهزار و چهارصدمین سال 
شهادت حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام منتشر شده است. 

یادداشت : چاپ قبلی دارالتبلیغ اسلامی ۲۴۹ ۱. 

یادداشت : چاپ سوم. 

یادداشت : چاپ چهارم ۲۷۲ ۱. 

یادداشت : چاپ نهم و دهم و چاپ مکرر: ۷۴ [. 

یادداشت : چاپ دوازدهم و سیزدهم: ۳۲۷۵ ۱. 

یادداشت : چاپ چهاردهم ۱۳۷۶ 

یادداشت : چاپ شانزدهم ۲۷۷ ۱. 

پادداشت : چاپ هفدهم ۲۷۸ ۱. 

یادداشت : چاپ بیست و یکم و بیست و دوم. ۲۸۵ 1. 

یادداشت : چاپ بیست و سوم: ۲۸۶ ۱. 

پادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 

موضوع : فاطمه زهرا (س): ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق 

رده بندی کنگره : ۳۲۷/۲/الف۸ب۲ ۱۳۷۱ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : م 6۵۲۲-۷۱ 


مقدمه 


تمه تعالن کناب باتوی تغوته اسلام در شتال 1349 الیف: و اتتشار رافت: 
در اثر الطاف خاص خداوندی و توجهات ویژه ی دختر حرافت رسول خدا, 
(ص) مورد توجه خوانندگان محترم قرار گرفت. به طوری که در طول این 
مدت؛ متجاوز از سی مر تبه, توسط ناشرین متعدد؛ چاپ و پخش شد. 
چنانکه قبلا نوشته بودم پرونده کتاب برای تجدید نظر واضافات مفتوح بوده 
و هست, و به همین جهت چندین مرتبه مورد تجدید نظر قرار گرفت. 
اکنون نیز خوشوقتم که کتاب مزبور را با تجدید نظر و مطالبی جدید خدمت 
خوانندگان گرامی تقدیم می دارم. بدین امید که در قیامت نیز مورد توجه و 
لطف آن حضرت قرار گیریم. ابراهیم امینی آبان ماه 1369 


بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که با تاریخ سر و کار دارند و مقداری از 
عمرشان را به مطالعه ی شرح حال و بیوگرافی رجال گذشته و بانوان 
معروف اتخاصی من دهد ممکن است هدفهای مختلفی داشته باشند. 
گروهی خواندن و مطالعه ی کتابهای تاريخ را یک نوع سرگرمی می 
شمارند. ساعتهای فراغت خودشان را با خواندن کتابهای تاریخ هم کدرا نتق: 
تاریخ می خوانند ۳ در ضمن گذراندن وقت و نز کرهی مطالب و 
داستانهای شگفت انگیر و جالبی را یاد بگیرند و در انجمن های دوستانه با 
آب و تاب برای دیگران تعریف کنند. عده ی دیگری از خواندان تاریخ 
هدفهای عالی تر و ارزنده تری دارند. شرح حال رجال بزرگ را مطالعه می 
کنند تا درس زندگی بیاموزند. رمز عظمت و موفقیت اشخاص را از لابلای 
تاریخ بدست می آورند تا از اعمال و رفتارشان سرمشق بگیرند. علل 
شکست افراد و عوامل انحطاط ملتها را از درون تاریخ استخراج می 
نمایند تا خودشان بدانها گرفتار نشوند و اجتماعشان را از آنها برحذر دارند. 
همچنین کسانی که شرح حال پیغمبران بزرگ را می خوانند و زندگی ائمه 
اطهار و رجال دین را مورد بررسی قرار می دهند دو دسته اند. یک دسته, 
هدفی جز گذراندن وقت و سرگرمی ندارند. مناقب پیمبران و امامان را 
او ی ی ور 
در مچالس تکرار کنند او( مج و ۱۳۱ 
۱ زندگی و شرح حال برگزیدگان الهی را مطالعه می کنند ت] 
راز عظمت و محبوبیت آنان را به دست آوو ند .۵ طریق ند کی و راه و 
روش آنان را که همان صراط مستقیم دیانت است بشناسند و از اعمال و 
رفتارشان درس زندگی بیاموزند. متاسفانه اکثر کسانی که به تاریخ ائمه 
مراجعه می کنند از دسنه ی اول هستند . اکثر کتابهای مناقب و تواریخ 
ار ی تا یا 
تهیه شده است. کتابهای مناقب پر است از مطالب شگفت انگیز و 

اغراق آمیز. ولی در مورد زندگی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی _ 
رفتار و گفتار و کردار آنان با اختضار بر گزاز شده است. هر مسلمانی 
درباره ی پیغمبر و هر یک از امامان چندین داستان شگفت انگیز شنیده و 
بیاد دارد. لیکن از برنامه های اجتماعی انان و اعمال و کردار فردی و طرز 
رفتارشان با ستمکاران و خلفای وقت چندان اطلاعی ندارد. منظور 
نویسنده اینست که زندگی حضرت زهرا علیهاالسلام را از لحاظ دوم مورد 
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. به همین جهت اگر پاره ای از مناقب و 


داستانها از قلم افتاده, نباید مورد ایراد واقع شود, یر فنظور. اضلی این 
بوده که شخصیت آن حضرت از لحاظ طرز زندگی و اخلاق و رفتار روشن 
شود. شانتهانه ند کارا نوک یر ها حدق کار هاندم ون قدار که 
اولیه ی اسلام مطلب زیادی ندارد. اين ابهام معلول چند علت است: علت 
اول: دوران زندگی حضرت زهرا (علیهاالسلام) کوتاه بود و از هیجده سال 
تجاوز نکرد. در حدود نصف این مدت., قبل از بلوغ بود که چندان مورد توجه 
واقع نمی شد. از بلوغ تا مرگ هم زیاد فاصله نداشت. علت دوم: حضرت 
زهرا علیهاالسلام چون زن بود و اکثر دوران زندگی او در داخل خانه سپری 
می شد کمتر کسی می توانست به طور کامل از زندگی داخلی او اطلاع 
پیدا کند. علت سوم: افکار مردم ان عصر بدان پایه نبود که برای 3 کی 
دختر پیغمبر و بانوی نمونه ی اسلام اهمیت و ارزش زیادی قائل باشند تا 
در حفظ جزئیات آن کوشش نمایند. 0 گرچه جزئیات زد حور و 
سیر و سلوک آن بانوی نمونه بطور کا مل ضبط نشده, ولی نویسنده سعی 
کرده که از همان مقدار موجود, با تجزیه و تحلیل, شخصیت او را مجسم 
سازد. لذ| گاهی ناچار شده از روش معمول تاریخ نگاران- اکتفا کردن به 
نقل متن قضایا- تجاوز نموده و به نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل بپردازد. 
بانوی نمونه. : اسلام برای حفظ منافع بانوان و رشد و ترقی انان احکام و 
قوانین و برنامه های خاصی دارد. یکی از راههایی که می توان به وسیله ی 
ان, بانوی شایسته ی اسلام و اثار و نتائح درخشان تربیت اسلامی را 
مشاهده نمود ایسنت که بانوان صدر اسلام و تربیت یافتگان مکتب وحی را 
به طور کامل بشناسیم و جزئیات زندگی آنان را مورد بررسی و کنجکاوی 
قرار دهیم. حضرت زهرا (علیهاالسلام) بدون شک در راس تمام بانون 
اسلام قرار دارد. زیرا او تنها بانوبی است که پدرش معصوم. شوهرش 
معصوم و خودش نیز معصوم بوده است. محیط پرورش و زندگی زهرا 
محیط عصمت و طهارت بوده است. دوران کودکی خویش را در خانه ی 
شخص اول اسلام بعنلی پیغعمبر برگزیده ای که نبحت تربیت مستقیم 
پروردگار جهان قرار داشت. طی کرد. دوران خانه داری و بچه داری را در 
خانه ی دومین شخصیت ممتاز اسلام یعنی علی ,: بن ابی طالب (علیه 
السلام) گذراند. در این دوران کوتاه دو پسر معصوم یعنی حسن و حسین 
را تربیت کرد و دو دختر شجاع و فداکار, مانند زینب و ام کلثوم, به جامعه 
تحویل داد. در چنین خانه ای به طور قطع می توان نتایج درخشان احکام و 
برنامه های اسلامی را اشکارا مشاهده نمود و بانوی شایسته و نمونه ی 
اسلام را پیدا کرد. روش ما: نویسندگان چند دسته اند: یک دسته تنها 
مطالبی را معتبر و با ارزش می دانند که در کتابها و مدارک اهل سنت 
موجود باشد و از نقل مطالبی که مدرک آنها منحصر به کتابهای شیعه باشد 
خدا امشاع مت وز نو جلکه-با نظر بدیتی بداتها می؛ نکرند:,دشتته: ی دیحر: 


تنها مطالبی را معتبر می دانند که در مدارک و کتابهای شیعه موجود باشد. 
و از نقل هر گونه مطلبی که مدرکش منحصر به کتابهای اهل سنت باشد 
خودداری می نمایند. به نظر نگارنده. هر دو دسته طریق افراط و تفریط 
را پیموده و بدون جهت. بسیاری از حقائثق را نادیده گرفته اند. زیرا در بین 
کتابهای اهل سنت. می توان حقائقی را یافت که در کتابهای شیعه ب 
نیست و در بین کتابها و مدارک شیعه هم می توان حقائقی را پیدا کرد که 
در کتابهای اهل سنت يافته نمی شود. شیعیان نیز دارای کتابهایی بوده اند 
و بسیاری از مطالب را از طریق ائمه ی اطهار و اهل بیت پیغمبر که به 
عنوان مراجع علمی معرفی شده اند, دریافت داشته اند. مولفین شیعه از 
حبت زمان بر مولفین عامه تقدم دارند. دور از انصاف است که بعضی از 
نویسندگان, کتابها و مدارک شیعه را به کلی نادیده گرفته تنها به نقل 
مطالیی اکتقا می کته که.ورد کنانها ماخ اهل رس انیم هی شود این 
افراد, بیش از حد به کتابهای اهل سنت خوشبین هستند. خیال می کنند 
همه ی نویسندگان آن کتابها افرادی بوده اند عاشق و شیفته حقیقت و 
خالی و مبرا از هر گونه تعصب, و همه ی حقائثق و واقعیات را نوشته اند, 

پس اگر چیزی در آنها وجود داشت معلوم می شود موضوع بی اساسی 
0 در صورتی که این مطلب درست نیست, زیرا هر کس با کمال بی 
طرفی کتابهای اهل سنت را مورد دقت و بررسی قرار دهد و بین مدارک و 
کتابهایشان مقایسه کند بلکه چاپهای متعدد یک کتاب را در مقابل هم قرار 
دهد می فهمد که این همه اظهار خوشبینی و حسن ظن. بی اساس است و 
چنان نبوده که همه ی انان از اعمال تعصب و غرض ورزی منزه باشند. 
بنابراین ما, هم از کتابهای اهل سنت استفاده نموده ایم هم از کتابها و 
مدارک شیعه و در پاره ای از مطالب که نویسندگان عامه بنابر مصالحی از 
نوشتن آنها خودداری نموده يا به طور اجمال و اشاره از آنها گذشته اند, از 
مدارک و کتابهای شیعه استفاده نموده ایم. ابراهیم امینی قم- حوزه علمیه 
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از ولادت تا ازدواج 


شخصیت هر کس تا حدود زیادی, به اوضاع خانوادگی و شخصیت و اخلاق 
پدر و مادر و محیط نشو و نمای او بستگی دارد. پدر و مادرند که شالوده و 
اساس شخصیت فرزند 4 می ریزند و او را در قالب روحیات و اخلاق 
خودشان ریخته تحویل جامعه می دهند, به طوریکه می توان گفت: هر 
فررفدی نموته: و استه ی تفام های: شخست: بدر و مادز و طزز قرست 
آنهاست. در تعریف و توصیف پدر فاطمه علیهاالسلام احتیاجی به توضیح و 
شرح نیست؛ زیرا شخصیت فوق العاده و عظمت روجی و اخلاق پسندیده 
و همت عالی و قداکاری و شجاعت پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم) بر هیچ مسلمان بلکه بر هیچ فرد مطلعی پوشیده نیست. در عظمت 
انحضرت همین بس که خدا درباره اش می فرماید: «ای محمد اخلاق تو 
بزرگ و شگفت آور است» (سوره ی قلم آیه ی 4.) ما اگر بخواهیم وارد 
تعریف و توصیف اخلاق پدر فاطمه شویم سخن بطول می انجامد و از 


مادر فاطمه 


مادر فاطمه زنی بود به نام خدیجه دختر خویلد. خدیجه در یکی از خانواده 
های اصیل و شریف قریش به دنیا آمد و تربیت یافت. افراد خانواده اش 
همه دانشمند و فداکار و روحانی و حمایت کننده از خانه ی کعبه 
بودند.هنگامیکه «تبع» پادشاه یمن تصمیم گرفت حجرالاسود را از 
مسجدالحرام به یمن منتقل کند, خویلد پدر خدیجه در مقام دفاع برخاست. 
بواسطه ی مبارزات و فداکاریهای او بود که «تیع» از تنصمیم خویش 
فنضر ف شند :و. آن شتی. فقاس را از .حانش حرکت نداد (الروض الانف ج 
1 ص 213.) «اسد بن عبدالعزی» جد خدیجه یکی از اعضاء برجسته ی 
پیمان «خلف الفضول» است. پیمان مذکور را گروهی از رجال با شخصیت 
و عدالت خواه عرب بستند و قرا ر گذاشتند که از مظلومین دفاع کنند و در 
یاری کردن درماندگان کوشش نمایند. رسول خدا در آن آتخمن عضویت 
داشت و می فرمود: ۰ من در خانه ی «عبدالله بن جدعان» حاضر بودم که 
پیمان بسته شد و اگر مرا دعوت نمایند با کمال میل شرکت می کنم. 
(سیره ی ابن ها ۱ پسرعموی خدیجه 
یکی از افرادی بود که پرستش بتها را نمی پسندیدند و از مدتها قبل در 
صدد تحقیق و کنجکاوی بودند تا دین حق را بيابند. «در یکی از عیدها که 
قریش مشغول عبادت یکی از بتها بودند, چهار نفر که یکی از انان «ورقة 
بن نوفل» بود, جلسه ی سری تشکیل دادند و درباره ی اعمال مردم به 
بحث و کنجکاوی پرداختند و نظرشان بدانجا منتهی شد که مردم در عبادت 
بتها سخت در اشتباهند و دین حضرت ابراهیم را از دست داده اند. بتهائتی 
را پرستش می کنند که نه می شنوند و نه می بینند و هیچ نفع و ضرری 
ندارند. سپس تصمیم گرفتند در بلاد متفرق شوند تا دین واقعی حضرت 
ابراهیم را بيابند». (سیره ی ابن هشام ج 1 ص 237.) «ورقة بن نوفل» 
پسرعموی خدیچه. همان مرد دانشمندی است که وقتی از جانب خدا به 
نصا الله قلیه و اله تسام ا وی فده وتان ی 
را برای خدیجه شرح داد, خدیجه برای تحقیق قضیه, نزد او رفت و جریان 
را برایش شرح داد, و از رمز آن حادثه تازه جویا شد. 

و رقه پاسخ داد: با ین اوضاع که تشریح کردی جبرئیل بر محمد نازل شده 
و او پیغمبر خداست. از قول من به محمد بگو: در کار خود چدیت و پایداری 
کن. روزی دیگر «ورقه» در مسجدالحرام با تفص صلی شاه و ال و 
سلم برخورد نمود و عرض کرد: آنچه را دیدی و شنیدی برای من شرح بده. 
پیغمبر اکرم داستان نزول فرشته را برایش بیان کرد. و رقه عرض کرد: به 


شده بر تو هم نزول کرده است. آگاه باش که ترا تکذیب و آذیت خواهند 
نمود. از وطن تبعید می شوی و با تو جنگ خواهند کرد. اگر من تا آن زمان 
زنده ماندم دین خدا را یاری می کنم. سپس سر پیغمبر را بوسید و رفت. 
(سیره ی ابن هشام جح 1 ص 253 و 254.) از امثال این داستانها معلوم 
می شود که خاندان خدیجه ۳9 متفکر و کنجکاو و علاقمند به دین 
حضرت ابراهیم بوده اند. 


بانوی بازرگان 


گرچه تاريخ, جزئیات زندگی آن بانوی شریف را ضبط نکرده لیکن همان 
مقدار که باقی مانده می تواند شخصیت برجسته ی او را تا حدودی روشن 
سازد. خدیجه در آغاز جوانی, با «عتیق بن عائذ» ازدواج اما چندی 
نگذشت که عتیق دیده از جهان فروبست و خدیجه را با مال و ثروت 
سرشار تنها گذاشت. اه خندی, یی شوهر هاید ۵ خدها بابک از بو ان 
بنی تمیم, بنام «هند بن بناس» عروسی کرد. اما هند هنوز جوان بود که از 
دنیا رفت و باز هم خدیجه با ثروت هنگفتی تنها ماند. یکی از نکاتی که می 
تواند روح بزرگ و همت عالی و حریت و استقلال نفسانی آن بانوی شریف 
را روشن سازد اینست که خدیجه, روت ای را که از شوهر اول و 
دومش به ارت برده بود راکد نگذاشت و در راه رباخواری که معول آن 
زمانها بود نیز نینداخت, بلکه آن را در راه تجارت و بازر؟ نی بکار بست. و 
افرادی درستکار را استخدام نمود و به وسیله ی آنان به تجارت پرداخت. 
خدیجه از راه مشروع تجارت, بر ثروتش افزوده گشت و به طوریکه نوشته 
اند: «هزاران شتر در دست کارکنانش بود که اطراف کشورها مانند مصر 
و شام و حبشه به تجارت مشغفول بودند». (بحارالانوار ج 16 ص‌ 22( «آبن 
هشام» می نویسد: «خدیجه زن شریف و ثروتمندی بود که به تجارت 
اشتغال داشت مردانی را اجیر کرده بود که برایش تجارت می کردند». 
(سیره ی آبن هشام ج 1 ص 199.) ناگفته پیداست که اداره کردن یک 
چنان کاروان بزرگ بازرگانی آن هم در آن عصر و در جزیرةالعرب کار 
آتناتن نبود, بویژه اگر مدیرش یک زن باشد, انهم زمانیکه زنان از حقوق 
اجتماعی محروم بودند و بسیاری از مردان بی رحم دختران بی گناه را 
زنده بکور مف. کردند. پسن. آن:بانوق بزر ی باید دارای نبوغ فوق العاده و 
شخصیت برجسته و استقلال تفسانی و اطلاغات. کافی باشد تا بتواند آن 
تجارت مفصل و بزرگ را اداره کند. 


از نکات برجسته و درخشان زندگی خدیجه داستان ازدواج او با پیغمبر 
ای هگا ها سای ازست. بعد از آنکه شوهر او و دوم خدیجه 
وفات نمودند. یک حالت استقلال و آزادی مخصوصی در آن بانوی بزرگ 
پیدا شد و همانند عاقل ترین و رشیدترین مردان به تجارت می پرداخت و 
تن به ازدواج نمی داد. با اینکه از جهت اصالت و نجابت خانوادگی و مال و 
تروت فراوان خواستگاران زیادی داشت 9 بودند مهربه های تین 
بدهند و با وی ازدواج کنند ولی او از قبول شوهر جدا امتناع می ورزید. اما 
نکته ی جالب اینجاست که همین خدیجه ای که حاضر نبود به هیچ قیمتی, با 
سران و اشراف عرب و مردان ثروتمند ازدواج کند, با کمال شوق و علاقه 
حاضر شد با محمد که شخص تیم و تهیدستی بود ازدواج کند. خدیجه زنی 
نبود که خواستگار نداشته باشد, بلکه تاریخ خبر می دهد که خواستگاران 
متشخص و ابرومندی حتی از ملوک و ثروتمدان برایش می امدند ولی به 
ازدواج راضی نمی شد. اما در مورد وصلت با محمد نه تنها راضی شد بلکه 
خودش با کمال اصرار و علاقه پيشنهاد ازدواج نمود و مهریه اش را نیز در 
مال خودش قرار داد, به طوری که این موضوع اسباب سخریه و سرزنش 
شد. با توجه بدین مطلب که زنها معمولاً به ثروت و تجملات زندگی خیلی 
علاقه دارند و نهایت آرزآوشتان اینست که شوهر ثروتمند و آبرومندی 
نصیبشان گردد تا در خانه ال 
باشند, به خوبی روشن می شود که خدیجه در مورد ازدواج. اندیشه و 
افکار عالیتری داشته و در انتظار شوهر فوق العاده و شخصیت برجسته ای 
بوده است. معلوم می شود خدیجه شوهر تروتمند و پولدار نمی خواسته 
بلکه در جستجوی شخصیت برجسته ی روحانی بوده که جهانی را از گرداب 
بدبختی و جهالتی نجات دهد. تا ریخ به ما خبر مي دهد که خدیجه از بعض 
دانشمندان عصر خویش شنیده بود که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) 
پیغعمبر آخر الزمان است. و خودش بدان موضوع عقیده داشت. بعد 9 
که مدتی محمد را به عنوان امین کاروان تجارت انتخاب نمود- و شاید خود 
این عمل یک نوع ازمایشی بوده تا بدان وسیله در پیرامون اظهارات 
دانشمندان آزمایش کند- ی غلام خودش را ناظر جریان سفر 
تا را و سک و ی 
تعریف کرد, آن بانوی شریف و رشید, شخص مطلوب و گمشده اش را 
یافت. آن حضرت را احضار نمود و گفت: ای محمد من چون ترا شریف و 
امانتدار و خوش خلق و راستگو یافته ام. میل دارم با تو ازدواج کنم. (بحار 
جح 16 ص 9.) محمد صلی الله علیه و اله و سلم قضیه را با عموها و 


خویشاشسشن خر هیا نها آتان یه وان خهاسکان نزو غفوین شذیخه: ر فتد و 
مقصدشان را در ضمن خطبه ای اظهار داشتند. عموی خدیجه که یکی از 
دانشمندان بود خواست پاسخ دهد ولی جون نتوانست به خوبی سخن 
بگوید, خود خدیجه از ز غایت شوق با زبان فصیح, گفت: ای عمو! شما گرچه 
در سخن گفتن از من سزاوارترید اما از خودم بیشتر اختیارم را ندارید 
سپس عرض کرد: ای محمد! خود را به تو تزویج کردم و مهرم را در مال 
ِِ فزان دادم یم" کمویت بفرما برای ولیمه ی عروسی ۰ بکشد. 
ِِ نوا واستاه قرار داد تا وسیله ی ازدواج با محمد ای له خیم و 
آله و سلّم) را فراهم سازد, هنگامیکه ورقه به او بشارت داد که محمد و 
خویشانش را به ازدواج راضی کردم خدیجه به پاس این خدمت تن و 
خلعتی به وی عطا کرد که پانصد اشرفی ارزش داشت. (بحار ج 6 ص 
کو اد تحص (ضای له علیه و آله وه سم مهافت ار خانت‌شاوح 
شود خدیجه عرض کرد: این خانه, خانه ی تو و من کنیز تو هستم, هر وقت 
خواستی به سرای خویش درای. (سفینة‌البحار ج 1 ص‌ 39 )۱ این ازدواج 
برای پیغمبر اکرم خیلی ارزش داشت., زیرا از یک طرف فقیر و تهیدست 
ازدواج کند. از طرف دیگر بی خانمان و تنها بود و احساس تنهایی می کرد 
و بوسیله ی این ازدواج مبارک, هم نیازمندیش برطرف شد و هم پار و 
غمگسار و مشاور خوبی پیدا کرد. 


بانوی فداکار 


محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و خدیجه یک کانون با صفا و گرم 
خانوادگی را تأسیس کردند. نخستین زنی که دعوت پیغمبر را اجابت نمود 
خدیجه بود. آن بانوی بزرگ تمام اموال و پُروت بی حد و حصر خویش را 
بدون قید و شرط در اختیار محمد (صلی الله علتمره ال سای گرار داد. 
خنیجه. ار آن نان کتتاه فکری نود کة.اکر آندی مال. و انسفلالی براق 
خویش دید اعتنا به شوهر نکند و مالش را از او دریغ دارد. او چون از هدف 
عالی پیغمبر آگاه بود و بدان عفیده داشت تمام اموالش را در اختیار آن 
حضرت گذاشت و گفت: هر طور صلاح میدانی در راه اشاعه و ترویج دین 
خدا خرج کن. هشام می گوید: «رسول خدا خدیجه را بسیار دوست 
میداشت و بدو احترام می گذاشت و در کارها با وی مشورت می کرد. نت 
بانوی رشید و روشنفکر, وزیر و مشاور خوبی برای انحضرت بود. نخستین 
بانویی که به او ایمان آورد خدیجه بود, و مادامی که خدیجه زنده بود محمد 
ی رم ی که اختیار نکرد». (تذکرة الخواص 
تالف سنط بو جوزق حابشف ضال 9 13 :۵02 ) حظرت: بشخمنر. مین 
فرمود: «خد بجه نت از بهترین زنان این امت است». هت 
302 عایشه می گوید: از بس که پیفمبر خدیجه را به خوبی یاد میکرد 
روزی عرض کردم: يا رسول الله خدیجه پیره زنی بیش نبود و خدا بهتر از 
او را به تو عطاء کرده است. پیغمبر خشمناک شد و فرمود: به خدا| سوگند! 
خدا بهتر از او را به من نداده است. خدیجه هنگامی ایمان آورد که دیگران 
کفر می ورزیدند. مرا تصدیق نمود وقتی که دیگران تکذيبم می کردند. 
اموالش را به رایگان در اختیارم گذاشت وقتی که سایرین ۳ می 
نمودند. خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد. عايشه می گوید: تصمیم گرفتم 
بعد از آن؛ خدیجه را به بدی یاد نکنم». (تذکرة الخواص ص 303 در 
6 ۳۰۲ نز ودک بو یور هی الم کایه و 9731 

نازل می شد عرض می کرد: سلام خدا را به خدیجه برسان و بگو: 
خدا| قصر زیبایی در بهشت برای تو آماده کرده است. (تذکرة الخواص ص 
3-02 ) 


تسین کانون اتتلامی 


نچستین خانواده ی اسلامی که در اسلام تأآسیس شد خانه ی محمد (صلّی 
اللة علیه و الة و سلم) و خدیجه بود. تعداد نفرات آن بیش. از اسه: تن 
شور : محمد (صلی له علیه و آله و سلم) ی ی 
خاه کانون انقلاب اسلامی متا نود و حطانی ار و 
داشت . باید با کفر و بت پرستی مبارزه کند. دین توحید را در جهان بسط و 
اشاعه دهد. در تمام جهان بیش از یک خانه اسلامی وجود نداشت ولی 
سربازان فداکار آن نخستین پایگاه توحید, تصمیم داشتند دلهای جهانیان را 
فتح کنند و عقیده ی توحید را در جهان نفوذ دهند. آن پایگاه نیرومند, از هر 
جهت مجهز و مسلح بود. محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم در راس آن 
قرار داشت که خدا درباره ی اخلاقش می گوید: «اخلاق تو عظیم و بزرگ 
است». (سوره ی قلم آیه 4.) او خدیجه را بیش از حد دوست می داشت و 
به شخصیتش احترام می گذاشت. حتی به دوستان خدیجه هم احترام می 
گذاشت. انس می گوید: «گاهی هدیه ای تقدیم پیغمبر می کردند. می 
فرمود: به خانه ی فلان زن ببرید چون دوست خدیجه بود». (سفينة البحار 
۳ 1 ص‌ 380.) مدبر داخلی و کدبانوی آن خانه, خدیجه بود که به هدف 
محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) کاملاً ایمان داشت و در راه رسیدن به 
آن هدف مقدس,. از هیچگونه کوشش و فداکاری دریغ نداشت. تمام 
ثروتش را در اختیار محمد گذاشت. عرض کرد: این خانه و اموال تعلق به 
شما دارد و من کنیز و خدمتکار شما هستم. در موقع گرفتاریها محمد را 
دلداری می داد و در رسیدن به هدف امیدوارش می کرد. اگر کفار شکنجه 
و آزارش می دادند هنگامیکه داخل خانه می شد از مهر و محبت خدیجه 
بآ می گشت, و از آن کانون گرم نیرو می گرفت. در پیرامون 
مشکلات و حوادت 1 بانوی دانشمند و رشید مشورت می 
کرد. (بحارالانوار ج 6 ص 10.) آری فاطمه ی زهرا از چنین پدر و مادر 
فداکار و در چنین محیط با صفا و گرم خانوادگی به دنیا آمد. 


دستور آسمانی 


روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در «ابطح» نشسته بود. 
جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند بزرگ, بر تو سلام فرستاده و می 
فرماید: چهل شبانه روز از خدیجه کناره گیری کن و به عبادت و تهجد 
مشغول باش. پیغمبر اکرم بر طبق دستور خداوند حکیم, چهل روز به خانه 
ی خدیجه نرفت. و در آن مدت. شبها به نماز و عبادت می پرداخت و روزها 
روزه دار بود. توسط عمار برای خدیجه پیفام فرستاد که ای بانوی عزیز, 
کناره گیری من از نو بدان جهت بیست که کدورتی داشته باشم, نو 
همچنان عزیز و گرامی هستی. بلکه در این کار از دستور پروردگار جهان 
اطاعت می کنم؛ و خدا به به مصالح آگاهتر است. ای خدیجه, تو بانوی 
بزرگوار هستی که خداوند. در هر روز چندین مرتبه به وجود تو بر فرشتگان 
خویش مباهات می کند. شبها درب خانه را ببند و در بستر استراحت کن و 
منتظر دستور پروردگار عالم باش. من در این مدت در خانه ی فاطمه دختر 
اسد خواهم ماند. خدیجه بر طبق دستور رسول خدا رفتار کرد و در آن 
مدت از مفارقت همسر محبوب خویش و اندوه تنهایی می گریست. چون 
چهل روز بدین منوال سپری شد. فرشته ی خدا فرود امد. غذائی از بهشت 
آورد و عرض کرد: امشب از اين غذاهای بهشتی تناول کن. رسول خدا با 
آن غذاهای روحانی و بهشتی افطار کرد. هنگامیکه برخاست تا آماده ی 
نماز و عبادت شود, جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای رسول گرامی خدا, 
ی بر یی را 
خدا اراده نموده که از صلب تو فرزند پاکیزه ای بيافریند. پیغمبر اکرم با 
شتاب رهسپار خانه ی خدیجه شد. خدیجه می گوید: در آن شب طبق 
معمول, درب خاأنه را بسته و در بستر استراحت کرده بودم. ناگهان صدای 
کوبیدن در بلند شد. گفتم: کیست؟ که جز محمد (صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم) کسی سزاوار نیست درب این خانه را بکوبد. آهنگ دلنشین پیغمبر 
بگوشم رسید که فرمود: باز کن, محمد هستم. شتابان در را بازکردم. با 
روی گشاده وارد خانه شد. طولی نکشید که نور فاطمه علیهاالسلام از 
صلب پدر به رحم مادر وارد شد. 


دوران ابستنی 


کش کم آنار اننتتی در خدیجه هویدا گشت. آن بانوی شتریق و قداعار ان آن 
ی و او و و 
داشت انس گرفت. امام صادق علیه السلام می فرماید: هنگامی که 
خدیجه با رسول خدا ازدواج کرد زنان مکه با وی قطع رابطه نمودند, به 
خانه اش نمی رفتند و سلام و علیک نمی کردند. مراقب بودند کسی به 
خانه اش رفت و آمد نکند. بانوان اشراف. خدیجه را تنها گذاشتند و با او 
انس و الفت نمی گرفتند, و به همین جهت ناراحت و اندوهناک بود. کم کم 
با تنهایی خو گرفت. ولی هنگامی که به فاطمه (علیهاالسلام) آبستن شد از 
غم تنهایی نجات یافت و با کودکی که در شکم داشت راز و نیاز می کرد و 
خوشنود بود. یا را وا و 
خدیجه فرود آمد و گفت: یا رسول اللّه ! بچه ای که در رحم خدیجه می 
باشد, دختر ارجمندی است که نسل تو از وی بوجود خواهد آمد. او مادر 
امامان و پیشوایان دین ۱ وحی جانشین تو خواهند 
شد. پیغمبر اکرم بشارت پروردگار جهان را به خدیجه ابلاغ نمود و بدان 
نوید فرحبخش دلش را شاد گردانید. (دلائل الامامة ص 8.) خدیجه ای که 
برای ترویج توحید و خداپرستی از همه چیزش گذشت و به هر محرومیت و 
فشاری تن داد, ثروت بی پایانش را وقف اپن هدف مقدس نمود, دوستان 
و رفقایش را از دست داد, محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) و هدف 
تزر تاو و1 بر ما سوی اللّه ترجیح داد. وقتی از زبان رسول خدا می شنود 
که خدا چنین سعادت بزرگی را نصیبش کرده که پیشوایان معصوم دین از 
او بوجود می آیند, دلش لبریز شادمانی و سرور میگردد و حس فداکاری او 
بیشتر تحریک می شود و با خدای خویش و طفلی که در اندرون دارد 
مأنوس می گردد. 


ولادت فاطمه 


دوران آبستنی سپری شد و هنگام ولادت زهرا فرارسید. خدیجه در پیچ و 
تاب درد واقع شد. کسی را نزد زنان قریش و دوستان سابقش فرستاد و 
پیغام داد؛ کینه های دیرینه را فراموش کنید و در این موقع خطرناک به 
فریادم برسید و در امر زایمان یاریم کنید. طولی نکشید که فرستاده ی 
خدیجه با چشم گریان برگشت و گفت:درب خانه ی هر کسی را کوفتم, 
نا همه در پاسخ گفتند: به خدیجه بگو: 
نصیحت ما را نپذیرفتی و بر خلاف صلاحدید ما با یتیم تهیدستی ازدواج 
کردی. از این روی حاضر نیستیم به خانه ات بیاییم و یاربت کنیم. و قتی 
خدیجه پیام و زخم زبان زنان کینه توز را شنید و از پاری انان مایوس شد, 
اندوهگین گشت. از جهان ماده و مردم کینه توز چشم پوشید و به سوی 
خدای جهان و عالم دیگر متوجه شد. فرشتگان خدا و حوریان بهشتی و زنان 
اتضانی در ان موقع حساس به پرایش شتافتند و از کمکهای عیبی 
پروردگار جهان برخوردار شد و فاطمه عزیز یعنی اختر فرزوان آسمان 
نبوت پا به عرصه ی گیتی نهاد, و با نور تابناک ولایت, شرق و غرب جهان را 
روشن ساخت. (دلائل الامامة ص 8. بحارالانوار ج 43 ص 2 وج 16 ص 
0( 


تاریخ تولد 


در تاریخ تولد فاطمه علیهاالسلام در بین علمای اسلام اختلاف است. لکین 
در بین علمای امامیه مشهور است که ان حضرت در روز جمعه بیستم ماه 
جمادی الثانی سال پنجم بعثت تولد یافته است. (علمای امامیه و علمای 
عامه در سال ولادت حضرت فاطمه اختلاف دارند. اکثر علمای عامه تولد 
او را قبل از بعثت می دانند. عبدالرحمن بن جوزی در کتاب تذکره ی 
الخواص ص 306 می نویسد: تاریخ نگاران نوشته اند که فاطمه ی زهرا در 
پنج سال قبل از بعثت. محمد بن یوسف حنفی در کتاب «نظم درر 
مشغول ی طبری در دخاتر العقبی ض ٩د‏ از قول عباس 
اه مه ار رس ی و 

بود. ابوالفرج در کتاب مقاتل الطالبیین ص 30 می نویسد: فاطمه قبل از 
بعئت در سالی که کعبه بنا می شد به دنیا آمد. مجلسی در کتاب 
بحارالانوار جح 43 ص 213 می نویسد: روزی عبدالله بن حسن بر هشام بن 
عبدالملک وارد شد در حالی که کلبی نیز در مجلس, حضور داشت. هشام به 
عبدالله گفت: فاطمه چند سال عمر کرد؟ عبدالله در پاسخ گفت: سی 
سال. سپس همین سوال را از کلبی نمود. او در جواب ب گفت: سی و پنج 
سال. هشام رو به عبدالله نمود و گفت: ایا سخن کلبی را شنیدی؟ 
اطلاعات کلبی در عالم انساب خوب ات فندالاه کییت: ‏ یا امیرالمومنین 
احوال مادر مرا از من باید پرسید و احوال مادر کلبی را از او. اما اکثر 
علمای امامیه مانند ابن شهر اشوب در مناقب ج 3 ص 357, کلینی در 
اصول کافی ج 1 ص 458 مجلسی در بحارالانوار ج 43 ص 6 و حیات 
القلوب ج 2 ص 149, محدت قمی در منتهی الامال جح 1 ص ۰,94 محمدتقی 
سیهر در ناسخ التواریخ ص 17 علی بن عیسی در کشف الغمه ج 2 ص 
5 طبری در دلائل الامامة ص 10 فیض کاشانی در وافی ج 1 ص 173, 
این دانشمندان و گروه دیگری نوشته اند که فاطمه پنج سال بعد از بعنت 
تولد یافت: مدرک آنان احادیث است که در اين باره از ائمه صادر شده 
است. ابوبصیر روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام فرمود: در بیستم 
ماه جمادی الثانی در هنگامی که پیغمبر چهل و پنج ساله بود به دنیا آمد. 
هشت سال با پدرش در مکه بود. و ده سال در مدینه با پدرش زندگی کرد. 
بعد از پدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز زنده ماند و در روز سوم جمادی 
الثانی در سال یازدهم هجری وفات نمود. (دلائل الامامة ص 10). اما بر 


خوانندگان محترم مخفی نیست که وفات حضرت زهرا در سوم جمادی 
الناتیبا-داستان هفناد و بنج رفن زندم ماندن ان حخضرت سار کار تست وبا 
نود پنج روز مناسبت تر است. لذ| بعید نیست که لفظ «تسعین» در روایت؛ 
با لفظ «سبعین» اشتباه شده باشد. حبیب سجستانی می گوید: از حضرت 
ابوجعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود: فاطمه دختر محمد, پنج سال 
بعد از بشت رسول خدا تولد یافت و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد و 
پنج روز از عمر شریفش گذشته بود (اصول کافی ج 1 ص 457 ). در 
روایتی وارد شده که فاطمه در هنگام عروسی نه ساله بود. سعید بن 
مسیب می گوید به حضرت علی بن الحسین عرض کردم: پیغمبر در چه 
سالی 9ص را او مور نمود؟ فرمود: یکسال بعد از هجرت, و در 
عمر از پیامبر (ص) تقاضا کردند که با فاطمه ازدواج کنند در جواب فرمود: 
هنوز کوچک است. ولی وقتی علی بن ابی طالب خواستگاری کرد مورد 
قبول قرار گرفت. این حکایت نیز با تولد بعد از بعئت سازگارتر است, زیرا 
اگر قبل از بعئت تولد پافته بو در آن زمان 8 ساله بود و دختر 18 ساله 
ضعیر. نیت از امتال این احادیت اسادم فی‌ شود که توا فاطه بعو از 
تفت لصافم سین اشی‌صاحته کات کشت ااعفه بای نا 
کرده که 7 خود آن حدیت تناقضی وجود دارد: امام محمد باقر فرمود: 
قاطمة» یتح سال: یهد آن بختت بم دیا امد نو همان سالن که فر بش 
فتمول پباشتن حانسن کفیه ون و در هنگام وفات هیجده سال و هفتاد 
و پنج روز از عمر شریفش گذشته بود (کشف الفمة ج 2 ص 75). چنان که 
ملاحظه می فرمایید در خود این حدیث تناقض است. زیر از یک طرف می 
گوید: فاطمه پنج سال بعد از تفت ید نیا اه و در هنگام وفات هیجده 
ساله بود. از طرف دیگر می گوید: در هنگام تولد آن جناب. قریش مشغول 
ساختن خانه ی کعبه بودند. در صورتی که این دو مطلب قابل جمع نیستند 
زیرا خانه ی خدا پنج سال قبل از بعثت تجدید بنا شد نه بعد از بعثت. بهر 
حال باید در این حدیث اشتباهی رخ داده باشد. يا باید گفت کلمه ی «قبل 
البعثه» اشتباها به کلمه «بعد البعثه» تبدیل شده یا جمله «و قریش تبنی 
البیت» از طرف راوی اضافه شده است. کفعمی در مصباح می نویسد: 
فاطمه در روز جمعه بیستم جمادی الثانی سال دوم بعثت به دنیا امد (بحار 
ج 43 ص 9). چنانکه ملاحظه فرمودید در بین علمای اسلام در مورد تاریخ 
تولد زهرا اختلاف شدیدی وجود دارد, اما چون اهل بیت تولد ان حضرت را 
پنج سال بعد از بعئت دانسته اند قولشان بر قول تاریخ نویسان عامه مقدم 
است. زیرا| ائمه اطهار و اهل بیت پیغمبر و فرزندان زهرا, بهتر از دیگران 
از سن مادرشان خبر دارند. ممکن است کسی بگوید که: خدیجه در سال 


دهم بعتت وفات نمود و در هنگام وفات شصت و پنج ساله بود. بنابراین, 
اگر فاطمه در سال پنجم بعثت تولد یافته باشد باید خدیجه در سن پنجاه و 
تب سالک اش د ازیو تور ی توان ای حظای یا اه کون ها 
در پاسخ به اين اشکال می توانیم دو مطلب را بگوییم: اولا: این موضوع 
مسلم نیست که خدیجه در هنگام وفات شصت و پنج ساله باشد. بلکه بنابر 
قول ابن عباس باید سنش در موقع 1 شدن به فاطمه, , در حدود چهل 
و هشت سالگی باشد. ی ی ی 
ابن عباس نیز بر ر سایرین تقدم دارد. زیرا خویشان پیغمبر بهتر از دیگران از 
وضع داخلی خودشان اطلاع دارند. بنابراین روایت. خدیجه در هنگام بعئّت 
رسول خدا, چهل و سه ساله بوده و در سال ینجم بعثت که سال تولد 
فاطمه است در حدود چهل هشت سال عمر داشته و ابستن شدن در این 
سنین غیر عادی نیست. ثانیا: اگر قول این عباس را هم قبول نکنیم و 
بگوییم خدیجه در سن چهل سالگی ازدواج کرده و قاعدتا باید در سن پنجاه 
و نه سالگی آبستن شده باشد, باز هم امر محالی نیست زیرا فقها و 
دانشمندان نوشته اند که زنهای فرشی تا سن شصت تالکی عادت می 
شوند ۵ اتفتره شدن نیز برایشان امکان دارد. خدیجه هم از طائفه قریش 
و مشمول این قاعده است. بعلاوه, درست است که ابستن شدن زن در 
این سنین نادر الوقوع است لکین در تاریخ نمونه هایی داشته و دارد: زنی 
به نام اکرم موسوی در «سرخون» بندرعباس دو قلو زایید. این زن 65 
سال دارد و شوهرش 74 ساله است.. . یک پزشک معروف به خبرنگار 
ات ای ات هت ار ان و 
ترین زنی که حامله شده است فقط چهار سال و هفت ماه داشت و مسن 
زن 66 ساله ای به نام شوشنا در اصفهان وضع حمل کرد و پسری را به 
دنبا آوزد بختی شور این رن به خبزیکار اظلاعات. کفت: هتیت: فر ژد 
دارم. چهار پسر و چهار دختر. بزرگترین فرزندم 50 ساله و کوچکترین آنها 
5 ساله است. (اطلاعات 20 ارديبهشت 13<1). چه مانع دارد خدیجه نیز 
کته از همین افراد کمیاب باشد؟. در خاتمه لا زم است بدین نکته توجه 
داشته 9 که اختلافی که در مورد تاریخ تولد فاطمه دیده می شود به 
سن شریفش هنگام ازدواج و وفات نیز سرایت می کند. زیرا اگر تاریخ 
تولد را پنج سال قبل از بعثت بدانیم باید در هنگام ازدواج در حدود هیجده 
ساله باشد و در هنگام وفات, بیست و هشت ساله, اما اگر پنج سال بعد از 
بعثت متولد شده باشد, باید در هنگام عروسی در حدود نه ساله باشد و در 
هنگام وفات هیجده ساله.) 


ارزوی پیامبر و خدیجه 


یکی از اسرار آفرینش اینست که هر فردی علاقه دارد دارای فرزندی 
باشد تا او را بر حسب دلخواه تربیت کند و به یادگار بگذارد. انسان 
فرزندش را از بقایای وجود خودش محسوب می دارد و با فرارسیدن مرگ, 
وجودش را خانمه یافته نمی داند, اما شخص بی فرزند, توزان زتدحی ۵ 
حیات خودش را کوتاه و با فرارسیدن مرگ, خاتمه یافته می پندارد. شاید 
دام اور می خواهد بدین وسیله, نسل انسان را از انقراض و 
نابودی محفوظ بدارد. پیغمبر (صلی الله علیه وله شام و خدیجه نر: 
چنین آرزویی داشتند. خد بجه ای که برای نرویج خداپرستی و نجات بشریت 
از هیچگونه فداکاری دریغ نداشت. و برای پیشبرد هدف مقدس و 
اکرم از مال و خویشان و دوستانش چشم پوشید. و بدون هیچ قیر 

شرطی تسلیم خواسته های محمد گشت, ۳ 
اللّه علیه و آله و سلم فرزندی پیدا کند که از دين اسلام حمایت نماید و در 
بسط و ترویج آن و به ثمر رساندن هدف عالی محمد صلّی اللّه علیه و آله 
منم کوشتت کند. پیغمبر اکرم می دانست که مرگ برای بشر حتمی 
است, و در مدت محدود و کوتاه زندگی, نمی تواند هدف بزرگ خویش را 
کاملا اجرا کند و جهان بشریت را از گرداب گمراهی نجات دهد. پیغعمبر به 
خوبی می دانست که باید بعد از او افرادی باشند تا در تعقیب هدفش 
جدیت و کوشش نمایند. و طبعا دلش می خواست که آن افراد فداکار. از 
نسل خودش بوجود آیند. محمد (صلّی الله علیه و آله و سلم) و خدیجه 
خنیزن. ارزفیین را داشتند, اما متاسفانه پسراتی, که قبلا از آنان بوجود آمده 
بودند و به نام عبدالله و قاسم نامیده شدند, در کودکی وفات کردند. به 
همان مقدار که پیغمبر و خدیجه از آن مرگ ناگوار, اندوهگین شدند 
دشمنانشان شادمان و خشنود گشتند و بدان وسیله, نسل محمد را منقرض 

شده پنداشتند. گاهی آن چضرت را به عنوان «ابتر» یعنی بی فرزند می 
خواندند. هنگاهی که عبدالله وفات کرد «عاص بن وائل» به جای آن که 
محمد صلّی ال علیه و آله و سلم را در مرگ فرزندش تسلیت گوید, در 
مجامع عمومی آن حضرت را ابتر و بی فرزند می خواند و می گفت: بعد 
از آن که مجخمد بمیرد اثری از وی باقی نخواهد ماند و با زخم زبان.دل 
پیغمبر و خدیجه را مجروح می نمود. (سیره ی ابن هشام ج 2 ص 34. 
تفسیر جوامع الجامع تالیف طبرسی 29د.) 


کوثر 


اما خدا به پیغمبر بشارت داد که خیرات و خوبیهای زیادی به تو عطا خواهیم 
نمود. در پاسخ دشمنان سوره «کوثر» را فرستاد و فرمود: «ای محمد! ما 
کوثر را به تو دادیم. پس برای خدا نماز بگزار و قربانی کن. بدرستی که 
دشمن تو ابتر و بی فرزند خواهد شد نه تو». (سوره ی کوثر.) پیغمبر 
اصاتن آلله علیه و ال و سام) بفیی داتتات وعده های خدا تخلف بردار 
نیست و نسل پاک و با برکتی از او بوجود خواهد امد که سرچشمه و منشا 
پوشید که زهرای اطهر به دنیا آمد, و از فروغ نور ولایت افق گیتی روشن 
شد. وقتی به رسول خدا بشات رسید که خدا به خدیجه نوزاد دختری عطا 
کرد دلش از بشارت غرق شادمانی و سرور شد و از دختردار شدن نه تنها 
غمگین نشد بلکه بدان وسیله دلش مطمئن و آرام گشت و آثار نوید 
پروردگار جان را مشاهده نمود. پیغعمبر اکرم ار آن مردان کوتاه فکر و 
نادان عصر جاهلیت نبود که از وجود دختر اظهار شرمندگی کند و از شدت 
خشم, , مادر بی گناه را به باد دشنام ,و ستپزه گیرد و از مردم دوری جوید. 
(سوره ی نحل آیه ی 58.) محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) مبعوث شد 
تا با افکار پوچ و غلط مردم که برای زنان ارزشی قائل نبودند و آنان را از 
اجتماع حساب نمی کردند و دوشیزگان بی گناه را زنده به گور می کردند, 
مبارزه کند و بدانان بفهماند که زن نیز یکی از اعضاء حساس و مهم اجتماع 
است و دارای مسقولیت و وظیفه ی بسیار سنگین و بزرگی است. باید 
برای عظمت و ترقی اجتماع کوشش کند و در مورد وظایفی که آفرینش 
ویژه اش اقتضا دارد انجام وظیفه نماید. خدا خواست ارزش زن را عملا به 
جهانیان بفهماند. از همین رهگذر بود که ذریه و نسل پاک پیغمبر برگزیده 
اش را در وجود دخترش قرار داد و چنین مقدر کرد که امامان و پیشوایان و 
رهبران دینی اسلام از نسل زهرای اظهر بوجود ایند. و بدین وسیله مشت 
محکمی بر دهان نابخردانی زد که دختر را از اولاد خويش محسوب نمی 
داشتند بلکه از وجودش عار و ننگ داشتند. 


شیر مادر 


هنگامیکه فاطمه علیهاالسلام را تمیز و پاکیزه نمودند و قنداقه اش را در 
داهن خدیچه گذاشتند: آن مادر مهزبان مسرور شد. و بستانش را در دهان 
کوچک نوزاد عزیزش نهاد و از شیره ی جان سیرش کرد تا به خوبی رشد و 
نمو نماید. (دلائل الامامة ص 9.) خدیجه از ان زنان خودخواه و نادانی نبود 
که بدون هیچ عذر و بهانه ای, نوزاد را از شیر مادر که خدا برایش مهیا 
ساخته محروم سازد. خدیجه خود می دانست يا از پیفمبر شنیده بود که 
برای تغذیه و بهداشت اطفال هیچ غذائی بهتر از شیر مادر نیست (قال 
امیرالمومنین ن علیه السلام ما من لبن رضع به الصبی اعظم بركة من لبن 
امه- وافی ج 3 ص‌ 207 زیرا شیر مادر با وضع دستگاه گوارش نوزاد و 
مزاج مخصوص او کاملا هماهنگی و تناسب دارد. کودک مدت نه ماه در 
رحم مادر, شریک غذا و هوا و خون او بوده و مستقیما از مادرش ارتزاق 
می کرده است. و از این جهت. ترکیبات مخصوص شیر مادر. با ساختمان 
ویژه طفل کاملا تناسب دارد. علاوه بر این. در شیر مادر تقلب راه ندارد و 
میکربهای بیماری زا در ان نیست. خدیجه چون می دانست که اغوش پر 
مهر و محبت مادر و شیر خوردن کودک از پستانش, چه نقش بزرگی را در 
زندگی آینده ی نوزاد انجام می دهد و برای سعادت او چه تا ترا قابل 
توجهی دارد, ترجیح داد که فاطمه عزیز را در آغوش گرم خویش پرورش 
دهد و به وسیله ی شیر پاک خودش که از منبع شرافت و نجابت و دانش و 
فضیلت و بردباری و فداکاری و شجاعت سرچشمه می گرفت غذا دهد. را 
ستی مگر غیر از شیر پستان خدیجه. شیر دیگری می توانست چنین عنصر 
پاک و کانون معرفت و شجاعتی را رشد و نمو دهد و میوه ی پر برکت باغ 
نبوت را به ثمر رساند؟. 


دوران شیرخوارگی 


دوران شیرخوارگی و ایام کودکی زهرا عليهاالسلام در محیط بسیار 
خطرناک و اوضاع بحراني و انقلابی صدر اسلام گذشت که بدون شک در 
روح #9 آن کودک تاتیر ات شایانی داشته است. زیرا نزد دانشمندان 
این مطلب به اثبات رسیده که محیط نشو و نمای کودی و افکار و 
احساسات ۳ ۲ مادر در روحیات و اثبات شخصیت او کاملا موثر می 
باشند. (از این جهت. ناچاریم اوضاع و حوادث صدر اسلام را به طور خلاصه 
یادآور شویم تا خوانندگان بتوانند وضع فوق العاده و بحرانی دوران نشو و 
نمای دختر گرامی پیغمبر را پیش خودشان مجسم سازند. رسول خدا 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم) در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شد. 
در آغاز دعوت. با مشکلات بزرگ و حوادث سخت و خطرناکی مواجه بود. 
یک تنه می خواست با جهان کفر و بت پرستی مبارزه کند. تا چند سال 
مخفیانه تبلیغ می کرد و از ترس دشمنان جرأت نداشت دعوتش را علنی 
کند. بعدا از جانب خدا دستور رسید که مردم را آشکارا به دین اسلام 
دعوت کن و از مشرکین باک مدار. (سوره ی حجر آیه ی 94.) پیفمبر اکرم 
به دستور خدا دعوتش را علنی کرد. اشکارا و در مجامع عمومی مردم را 
به سوی ایرد مقدس اسلام دعوت می نمود 9 بروز بر تعداد مسلمانان 
افزوده می شد. و قتی دعوت پیغمبر (صلی الله علیه و اله. ۵ تلم غلنن 
شد اذیت و ازار دشمنان نیز شدت یافت. رسول خدا را اذیت می کردند. 
مسلمانان را تحت شکنجه و عذاب قرار می دادند. بعضی را مقابل آفتاب 
سوزان حجاز روی ریگهای داغ می خوابانیدند و سنگهای سنگین روی سینه 
شان قرار می دادند و بعضی را می کشتند. مسلمانان به قدری سختی و 
عذاب کشیدند که بستوه آمده در به طوریکه ناچار 
شدند از خانه و زندگی دست بردارند و به کشور دیگری هجرت نمایند. 
گروهی از مسلمانان از رسول خدا اجازه گرفتند و رهسیار حبشه شدند. 
(سیره ابن هشام جح 1 ص 344. الکامل فی التاریخ ج 2 ص 31.) و قتی 
کفار بوسیله ی اذیت :و اواز نتوانستند از پیشرفت و توسعه اسلام مانع 
کردنن و تندند جسامانان. اذبت: وه ازاز را تحمل خی کنبد ولیر دست از 
عفیده شان برنمی دارند, انجمنی برپا ساخته همگی تصمیم گرفتند که 
محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم) را به قتل رسانند. ابوطالب از تصمیم 
خطرناک آنان آگاه شد و برای حفظ حان رسول خدا آن حضرت را با 
گروهی از بنی هاشم به دره ای که «شعب ابوطالب» نامیده می شد 
منتقل ساخت. ابوطالب و سایر بنی هاشم در حفظ و حراست رسول خدا 
کوشش می نمودند. حمزه عموی پیغمبر شبها با شمشیر برهنه اطرافش 


پاس می داد. دشمنان وقتی از کشتن رسول خدا ناامید شدند زندانیان 
شعب ابوطالب را در فشار اقتصادی قرار دادند و خرید و فروش با انان را 
ممنوع ساختند. مسلمان در حدود سه سال در ان زندان سوزان با فشار و 
ترا و دزی یل از لد رو با مستفلز عداتی جهه ون جای زان 
فرستاده می شد زندگی نمودند. بسا اقوات فریاد اطفالشان از گرسنگی 
بلند بود. فاطمه زهرا (علیهاالسلام) در چنین روزگار بحرانی و در چنین 
مخیظ. خطرنای .وه وخشت. آوزی به دنیا اهد و زشید و. تقود. کرد خدیجه ی 
کبری در چنین اوضاع و شرائطی نوزاد عزیرش را شیر می داد. هی از 
ایام شیرخوارگی و زهرا در شعب ابوطالب سپری شد. در همانجا از شیر 
خوردن با زگرفته شد. در همان ریگستان سوزان راه رفتن آموخت. در 
همان محیط قحطی غذاخور شد. هنگامی که سخن گفتن یاد می گرفت 
فریاد و ناله ی اطفال گرسنه «شعب» را می شنید. در وسط شب که از 
پدرش پاس می دادند. در حدود سه سال طول کشید که فاطمه 
علیهاالسلام بغیر از زندان سوزان شعب چیزی ندید و از دنیای خارج خبری 
نداشت. فاطمه در سن پنج سالگی بود که پیغمبر و بنی هاشم از تنگنای 
شعب نجات پافته به خانه و زد کین خودشان مراجعت نمودند. مناظر 
زندگی جدید و نعمت آزادی و توسعه ی در خوراک و پوشاک و منزل برای 
زهرا تازگی داشت و شادمان و مسرور بود. 


رز که قآ 


اما افسوس و صد افسوس که روزگار خوشی فاطمه علیهاالسلام دوامی 
نداشت. تا خواست در محیط آزاد نفس راحتی بکشد هادر مهربانش 
خدیجه را از دست داد. هون بکشال شید که سقصیر صلی. الله.علبه و ال و 
یارانش از زندان شعب آزاد شده بودند که خدیجه از دار دنیا رفت. (مناقب 
ابن شهر آشوب ج 1 ص 174.) آه, اين حادثه ی جانگداز چقدر روح حساس 
فاطمه ی کوچک را افسرده نمود و نهال امیدش را پژمرده کرد. و 

بزرگترین ضربه ها را بر روح و روانش وارد ساخت. فاطمه (علیهاالسلام) 
هرگز احتمال وقوع چنین حادثه ی ناگواری را نمی داد. گاه و بیگاه از فراق 
مادر اشک می ریخت و در جستجوی مادر از هر کسی سراغ می گرفت. 
وقتی پیغمبر از دفن خدیجه فارغ شد و به خانه برگشت., فاطمه 
(علیهاالسلام) دور پدر می گشت و می گفت: پدر جان! مادرم کجاست؟ 
پیغمبر متحیر بود جواب را چه بگوید که جبرئیل نازل شد و گفت: در پاسخ 
فاطمه بگو: ماذرت با کمال. آساینش. و راختی در کاخی که از زبرجد ساخته 
شده زندگی می کند. (ینابیع المودة ص 313 بحار ج 16 ص 1.) 


اوضاع غیر عادی و حوادث و وقایع تلخ دوران کودکی حضرت زهرا 
علیها السلام بدون تردید آثاری در روح حساس آن دوشیزه ی گرامی 
گذاشت و ند حی آنتوه و چگونگی حرکات و افعال و روحیات و وجدانیاتش 
۳ جدودی مروبوط به حوادث آن دوران بوده است و آغاز شخصیت او از 
همین جا سرچشمه گرفت. آثار زیر را می توان از مهمترین آنها 0 1- 
کسیکه در یک چنین اوضاع سهمگینی رشد و نمو کند و در آغاز زندگی چنین 
ضربه های بزرگی بر روحش وارد شود. شخصی افسرده و پژمرده و 
غمناک خواهد بود. به همین علت, در احوال فاطمه (علیهاالسلام) نوشته 
اند هميشه محزون و غمناک بوده است. 2 کسیکه در یک چنین اوضاع 
بحرانی بزرگ شود حتی دوران شیرخوارگی و طفولیت خویش را در 
زندان تمذار نو ار ان وقتی که خودش را شناخته در تنگنای زندان باشد و 
مشاهده کند که پدر و مادر و خویشانش با چه فداکاری و از خودگذشتگی 
ای قدف خودشان د فاعم کقد 6 رآ رنسدن: یه هد یه هر "تن و 
فشاری تن در می دهند, اما حاضر نیستند از هدف خودشان درست بردارند, 
چنین شخصی طععا مبارز و سرسخت و با هدف بار می آید و در طریق 
رسیدن به هدف از زندان و شکنجه باک ندارد. و بزودی از میدان در نمی 
رود. 3- فاطمه (علیهاالسلام) چون می دید که پدر و مادر و خویشانش در 
ترویج دین اسلام و بسط توحید و خداپرستی چه سختیها و مشقت هایی را 
تحمل می کنند و برای هدایت و نجات بشریت چه فداکاریهایی می کنند, از 
مردم انتظار داشت که بعد از پدر بزرگوارش قدر زحمات او را بدانند و در 
تعقیب هدف مقدسش کوشش وجدیت کنند. و از راهی که برایشان تعیین 
کرده منحرف نشوند. 


بعد از وفات مادر 


در سال دهم بعثت, ابوطالب و خدیجه, در فاصله ی کوتاهی. یکی پس از 
دیگری از دنیا رفتند (مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 174.) اين دو حادثه 
ی ناگوار به قدری در روح پیغمبر تاثیر کرد که آن سال را سال غم و اندوه 
نامید (مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 174.) زیرا از یک طرف بزرگترین 
یار و غمخوار و مشاور داخلی و شریک زندگی و مادر فرزندان خویش, 
خدیجه را از دست داد. از طرف دیگر,بزرگترین پشتیبان و مدافع او 
حضرت ابوطالب از دنیا رفت. به طوری که اوضاع داخلی و خارجی آن 
حضرت یک مرتبه دگرگون گشت و به علت از دست رفتن این دو حامی 
بزر گ, اذیت و آزار دشمنان شروع شد. گاهی سنگش می زدند. گاهی خاک 
به صورت مبارکش می پاشیدند. گاهی ناسزایش ۳ کات بدنش 
را خون آلود می کردند و در اکثر اوقات. هنگامی که با چهره ای غمناک و 
محزون به خانه می آمد,با صورت پژمرده و چشمهای اشکبار دختر عزیرش 
که در فراق.مادر فی, کریست. روبزه می: شند: فاطمه (علیهاالسلام) وقتی 
از خانه خارج می شد شاهد حوادث تلخی بود. گاهی می دید پدرش را 
اذیت می کنند و ناسزایش می گویند. یک روز دید دشمنان در مسجدالحرام 
نشسته اند و برای قتل پدرش نقشه می کشند, با چشم اشکبار به خانه 
بازگشت و تصمیم دشمنان را برای پدر تعریف نمود. (مناقب ابن شهر 
آشوب ج 1 ص 71.) روزی یکی از مشرکین, پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله را در کوچه ملاقات کرد, مقداری خاکروبه و کثافت بر سر و صروت آن 
جناب پاشید. پیامبر چیزی نگفت و با همین حال وارد خانه شد. یکی از 
دشتر انش (فاطفه) باستعیال آن رت شنافت. آب آورد و با چشم گریان 
سر و صورت پدر را شست. پیامبر فرمود: دخترم! گریه نکن. مطمئن باش 
که خدا پدرت را از شر دشمنان محفوظ می دارد و پیروز می گرداند. (تا 
ریخ طبری ج 2 ص 344.) یک روز پیامبر در مسجدالحرام مشغول نماز 
بود. عده ای از مشرکین او را مسخره می کردند و در صدد ازارش بودند. 
یکی از انان بچه دان شتری را که تازه ذیح شده بود برداشت و با خون و 
کثافت. در حالی که پیامبر اکرم در سجده بود. آن را بر پشت مبارک آن 
حضرت آفکند. حضرت فاطمه علیهاالسلام که در مسجد حاضر بود و این 
منظره را تماشا می کرد بسیار ناراحت شد و با چشم گریان خودش را به 
پدر رسانید و بچه دان را برداشت و بدور افکند. پیامبر از سجده برخاست 
و بعد از نماز بر آن جمعیت نفرین کرد. (مناقب ابن شهر اشوب ج 1 ص 
0 اری زهرای عزیز در همان سنین خردسالی این قبیل حوادث ناگوار را 
مشاهده می کرد و بیاری پدر می شتافت و برای پدر, مادری می کرد. با 


مردن خدیجه. طبعا برخی از کارهای خانه بر دوش فاطمه ی کوچک افتاد. 
زیرا آن نخستین خانه ی توحید, کد بانوی بزرگ خود را از دست داده بود و 
بغیر از فاطمه علیهاالسلام در خانه یادگاری نداشت. تا ریخ ,این موضوع را 
روشن نکرده که در آن دوران سخت در خانه ی پیغمبر (صلّی الله: غلبم و 
آله اج ) ری درد و ند فوه آنان چگونه اداره می شده است, اما 
با چشم دل مي توان اوضاع رقت بار ساکنین آن خانه را مشاهده نمود. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله بعد از خدیجه با زنی به نام «سوده» ازدواج 
نمود.زنان دیگری را نیز اختیار کرد. آنان هم کم و بیش درباره ی فاطمه 
اظهار علاقه می نمودنر لیکن برای هر کودک یتیمی دشوار است جای 
مادرش را خالی و زن دیگری را در جای او مشاهد کند. نامادری هم هر چه 
خوب و مهربان باشد مهر و محبت بی شائبه ی مادر رآ ندارد. تنها مادر 
است که بوسیله ی نوازشهای گرم خویش, دل. کودک را آرام مق کند و.به 
او نیرو می بخشد. و لی هر چه محرومیت فاطمه علیهاالسلام زیادتر می 

شد, اظهار محبت پیغمبر هم به همان نسبت بیشتر می گشت. ۳ 
خدا بدین مطلب توجه داشت که: فاطمه از جهت مادر, کسری محبت دارد 
و باید آن کسری جبران شود و از اين جهت و جهات دیگر, در روایات وارد 
شده را اه ۱ 
نمی بوسید به خواب نمی رفت. (کشف الغمه ج 2 ص 93.) مطالب 
مذکور اجمالی است از سرگذشت حدود هشت سال از زندگی دختر 


نز کته نخان 


ناگفته نماند که" گرچه امثال حوادثت مذکور و ذ فشارهای روهحی برای هر 
کودکی پیش آمد کند اعصابش را درهم خواهد کوفت و برای سقوط و 
ناتوانی روحی و جسمی وی کافی خواهد بود. لیکن این داوری درباره ی 
همه کس درست نیست. زیرا همین حوادث سهمکین و گرفتاریهای مداوم 
و مبارزات پی در پی است که روح افراد ممتاز و برجسته را تقویت می 
کند و استعدادهای درونی و نیروهای نفهته ی آنان را به عرصه ی ظهور و 
رهز افیف آودد تا در مقابلر مشکلات پایداری کنند. اگر سنگ معدن تحت 
حرارت فوق العاده قرار نگیرد, طلای ناب و گرانبهایش خارج نمی شود. 
اوضاع بحرانی و خطرناک و حوادت و انقلابات سهمکین دوران زندئی زهرا 
(علیهاالسلام), نه تنها خللی بر روح آن حضرت وارد نساخت بلکه بر عکس, 
گوهر وجودش را صیقل داد و تابناک نمود و برای هر گونه مبارزه ای آماده 
و نیرومندش گردانید. 


فاطمه به سوی مدینه 


رسول خدا در سال سیزدهم بعثت- از ترس جان- ناچار شد مه را ترک 
کند و به جانب مدینه, هجرت نماید. هنگام حرکت., با علی و فاطمه 
علیهماالسلام وداع نموده به علی فرمود: امانتهای مردم را رد کن سپس 
فاطمه دختر مرا و فاطمه مادر خودت را و فاطمه دخترعمویم حمزه را با 
عده دیگری بردار و به سوی مدینه بشتاب که من در انتظار شما هستم. 
را و ای مت و ی اه ات 1 
اک ان و هی ۱ را 
با چند تن دیگر از زنها سوار کرد و رهسپار مدینه شد. در بین راه 
«ابوواقد» که مامور راندن شترها بود, انها را با سرعت می برد. علی بن 
ابی طالب علیه السلام فرمود: با زنها مدارا کن و شترها را اهسته تر بران 
زیرا زنان ناتوانند و تاب تحمل سختی را ندارند. ابوواقد عرض کرد می 
ترسم دشمنان در تعقیب ما باشند و به ما برسند. علی (علیه السلام) پاسخ 
داد؛ بعش ضلی اه لیم و المبه من فر مود از طرف دشمنان به شما 
آزاری نخواهد رسید. و قتی به نزدیکی «ضجنان» رسیدند. هشت سوار از 
عقب ایشان رسیدند, علی ابن ابی طالب زنان را در پناهگاهی پیاده نمود و 
با شمشیر بر دشمنان حمله کرد و پراکنده شان ساخت. آنگاه بانوان را 
سفان گرد ههار مفیته افخ سمیر صلی آلله غلیه.و آله وف یه <فیا » 
نت ۳ 9 و ار 091[ به اتفاق فاطمه و تاد نون نبه: ان 
خدا| در مک و به روایتی. ۳ مدینه, «سووه* را به عقد خویش ۳ و 
فاطمه (علیهاالسلام) را به خانه ی او برد. سپس «ام سلمه» را عقد کرد و 
فاطمه را تحو ری ۲ از وک نگهداری و سرپرستی کند. ام سلمه می 
ک ود تنعمتر اکزه (ضلی الله علیه ه ال وضلم فاظمه را که هی ید 
در تربیتشر کوشش کنم. من هم از تربیت و راهنمایی او دربغ نداشم ولی 
به خدا| سوگند او از من با ادب تر و داناتر بود. (دلائثل الامامة ص 11 (( 


فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر پیغمبر اکرم و از دوشیزگان ممتاز عصر 
خویش بود.پدر و مادرش از اصیل ترین و شریف ترین خانواده های قریش 
بودند. از حیت جمال ظاهری و کمالات معنوی و اخلاقی از پدر و مادر 
و عظمت پیامبر اکرم روز بروز در انظار مردم بالا می رفت و قدرت و 
شوکت او زیادتر می شد. به همین علت؛ ی (علیهاالسلام) 

همواره مورد توجه بزرگان قریش و رجال با شخصیت و ثروتمند قرار 

داشت و گام و بیگاه از او خواستگاری می کردند. اما پیغمبر اکرم (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم) اصلا خوشش نمی آمد کسی در اين باره سخن 
بگوید و با خواستگاران طوری رفتار می کرد که می پنداشتند مورد عغعضب 
مت قرآر کرفته اند (کسی افست :۱ ص ( 5 رل دا ماطیه ۱ 
برای تم علیه السلام نگاهداشته بود و دوست می داشت از جانب او 
پیشنهاد بشود (کشف الغمة ج 1 ص 3<4.) پیغمبر از جانب خدا مامور بود 
که وان را با نور کابین ببندد. (دلائثل الامامة ضص 19( ابوبکر هه از 
خواستگاران فاطمه علیهاالسلام بود. پروزی بدین منظور خدمت رسول 
رم ره و اه صل رها لمات ام ۱۱ 
می شود که فاطمه را به عقد من درآوری؟ رسول خدا| فرمود: فاطمه 
هنوز کوچک است و اصلا تعیین همسر او با خداست. من نیز منتظر دستور 
خدایم. آبویکر مایدسا ند برگشت. در بین راه با عمر ملاقات نمود و جریان 
خواستگاری خودش را با او در میان گذاشت. عمر گفت رسول خدا (صلّی 
لمات ماه هو سا مها را ره کرو و یال تاه در را 
بدهد. عمر نیز یک روز در ازدواج با فاطمه علیهاالسلام طمع کرد و بدین 
منظور خدمت _رسول خدا مشرف شد و فاطمه را خواستگاری نمود. 
تس سای اما مهم اس ای امش تسه 
تعیین همسرش با خداست. عمر و ابوبکر جندین مرتبه تقاضای ازدواج 
کردند ولی پیغمبر پيشنهادشان را نیذیرفت. «عبدالرحمان بن عوف* و 
«عنمان بن عفان» که هر دو از روتمندان رو ی بودند به عزم خواستگار 
خدمت رسول خدا رسیدند. عبدالرحمان عرض کرد يا رسول الله! اگر 
فاطمه علیهاالسلام را به من تزویح کنی, حاضرم یکصد شتر سیاه ابی 
چشم که بارهایشان پارچه های کتان اعلای مصری باشد و ده هزار دینار 
مهریه اش کنم. عثمان نیز اظهار داشت: یا رسول الله من هم به همین 
مهر حاضرم و بر عبدالرحمان برتری دارم زیرا زودتر مسلمان شده آم. 
را ی اس ای وا نصا وان 


علاقه ندارد و داستان ازدواج داستان خرید و فروش و مبادله ی روت 
نیست, مشتی سنگ ریزه برگرفت و به جانب عبدالرحمان پاشید و فرمود: 
تو خیال می کنی من بنده ی پول و ثروتم و بوسیله ی ثروت خودت بر من 
فخر و مباهات میکنی و می خواهی بوسیله ی پول ازدواج را بر من تحمیل 
کم ماه اش اش دص ما اس ی 3 


پيشنهاد به علی 


اصحاب رسول خدا اجمالا احساس کرده بودند که پیغمبر اکرم میل دارد 
فاطمه (علیهاالسلام) را با علی کابین ببندد. ولی از جانب علی پیشنهاد 
نمی شد. یک روز عمر و ابوبکر و سعد بن معاذ و گروهی دیگر در مسجد 
ی و ی پوس در اين بین سخن از قاطمه به 
ی را 9 می نمایند اما متیر اکرم پیشنهاد احدی را 
نپذیرفته و در جوابشان می فرماید: تعیین همسر فاطمه با خداست. ولی 
علی بن ابی طالب علیه السلام تا حال, در مورد خواستگاری فاطمه 
اقدامی نکرده. گمان می کنم علت اقدام نکردننش تهید ستی باشد. این 
مطلب برای من روشن است که خدا و پیغمبر, فاطمه را برای علی علیه 
السلام نگاهداشته اند. سپس به «عمر» و «سعد بن معاذ» گفت: حاضرید 

به اتفاق هم پیش علی برویم و جریان ۲ برایش تشریح کنیم و اگر به 
ازدواج مایل بود و تهیدستی مانعش بود. کمکش کنیم؟! سعد بن معاذ از 
اين پيشنهاد استقبال نمود و ابوبکر را در اين کار تشویق کرد. سلمان 
ی اهر ار 
شدند و به جستجوی علی (علیه السلام) پرداختند. ولی ان حضرت را در 
منزلش نیافتند. اطلاع پیدا کردند که در نخلستان یکی از انصار با شتر 
ابکشی می کند و درختان خرما را ابیاری می نماید. پس به جانب ان 
حضرت شتافتند. علی علیه السلام فرمود: از کجا می آیید و به چه منظور 
اینجا آمده اید؟. ابوبکر گفت: يا علی تو در تمام کمالات بر سایرین برتری 
داری, و از موقعیت خودت و علاقه ای که رسول خدا به تو دارد کاملا 
آگاهی. اشراف و بزرگان قریش برای خواستگاری فاطمه علیهاالسلام 
آمده اند ولی پیفمبر صلی اللّه علیه و آله دست رد به سینه همه زده و 
تعیین همسر فاطمه را به دستور خدا حواله داده است. گمان می کنم خدا 
و رسول. فاطمه را برای تو گذاشته اند. و شخص دیگری قابلیت این 
افتخار را ندارد. نمی دانم به چه علت شما در این اقدام کوتاهی می 
کنی؟. علی بن ابی طالب علیه السلام هنگامی که سخن ابوبکر را شنید 
اشک در چشمان مبارکش حلقه زد و فرمود: ای ابابکر! احساسات و 
خواسته های درونی مرا تحریک نمودی و به موضوعی که از آن غافل بودم 
یاداوری کردی. به خدا سوگند! همه خواستگار فاطمه اند, منهم بدین 
موضوع علاقه دارم. یگانه چیزی که مرا از این اقدام بازداشته فقر و 
تهیدستی است. ابوبکر عرض کرد: يا علی! این سخن را نفرمایید. زیرا دنیا 
و اموال دنیا در نظر خدا و رسول ارزشی ندارد. من صلاح می دانم هر چه 


زودتر در این کار اقدام نمایید و در خواستگاری فاطمه تعجیل کنید. 


علی بن ابی طالب علیه السلام در خانه ی پیغمبر اکرم بزرگ شده و 
فاطمه (علیها السلام) ی وا 1۱۰ 
آشنا بود. هر دو تربیت شده ی پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و 
خدیجه و در یک خانه بزرگ شده بودند (مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 
0 علی می دانست دختری مانند فاطمه هرگز پیدا نخواهد شد که به 
می داشت و می دانست چنین موقعیتهای مناسبی هميشه فراهم نمی 
شود. اما اوضاع بحرانی اسلام و گرفتاری ها و فقر اقتصادی مسلمین. 
چنان علی (علیه السلام) را مشغول ساخته بود که به خواسته های درونی 
خویش توجه نداشت, و در همه فکری بود جز ازدواج و تشکیل خانواده. 
جوانب قضیه را به خوبی بررسی نمود, از یک طرف, تهیدستی و فقر 
اقتصادی خودش و سایر_ مسلمانان و حوادث و گرفتاریهای عمومی را 
مشاهده کرد از طرف دیگر فکر کرد موقع ازدواج کردنش فرارسیده و در 
حدود بیست و یک سال با زیادتر از عمرش می گذرد (زخاثر العقبی ص 
6 باید خواه ناخواه ازدواج کند و مثل فاطمه (علیهاالسلام) هرگز پیدا 
نمی شود. اگر این فرصت از دست برود قابل جیران نیست. 


علی به خواستکاری می رود 


پیشنهاد و روح علی را تکان داد و عشق درونی او 9 
ساخت که دیگر نتوانست بکار خویش ادامه دهد. شترش را از 
بازگرفت و به منزل آورد بدنش را شستشو داد, عبای تمیزی بر تن 
کفش هایش را پوشید و به خدمت رسول اکرم شتافت. ۱ 
علیه و اله در خانه ی ام سلمه تشریف داشت. علی (علیه السلام) به منزل 
ام سلمه رفت و در زد. پیغمبر به ام سلمه فرمود: در را باز کن. کوبنده ی 
در شخصی است که خدا و رسول او را دوست دارند او هم خدا و رسول 
را دوست دارد. عرض کرد: پا رسول الله! پدر و مادرم فدایت. کیست که 
ندیده درباره اش چنین داوری وت کف ۱ فر مود: ای ام سلمه! ساکت 
باش, مردی دلاور و شجاع است, برادر و پسرعمویم و محبوب ترین مردم 
نزد من است. ام سلمه از جای جست و در سرای را باز کرد. علی (علیه 
ام و ی ا اه 
سرش را به زیر انداخت, و نتوانست تقاضای خویش را عرضه بدارد. مدتی 

ل کشید که هر دو ساکت بودند. بالاخره پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم) سکوت را شکست و فرمود: یا علی گویا برای حاجتی نزد من آمده 
اه ار او ات ی کی و سا او وان ون 
اطمینان .داشته باش که تمام خواسته هایت قبول می شود. کر 
رسول اللّه پدر و مادرم فدای تو باده من در خانه ی شما بزرگ شدم و از 
الطاف شما برخوردار گشتم. بهتر از پدر و مادر. در تربیت و تأدیب من 
کوشش نمودی و به برکت وجود شما هدایت شدم. یا رسول الله! به خدا 
سوگند اندوخته دنیا و آخرت مت تفا هستی: اکنون موقع آن شده که برای 
خودم همسری انتخاب کنم و تشکیل خانواده دهم, تا با وی مأنوس گردم و 
از ناراحتیهای خویش بکاهم. اگر صلاح بدانی و دختر خودت فاطمه 
علیهاالسلام ( اه عفد هه درآ ور سعادت بزرگ نصیب من شده است. 
رسول خدا که در انتظار چنین 1 بود صورتش از سرور و شادمانی 
برافروخته شد, فرمود: صبر کن تا از فاطمه اجازه بگیرم. پیغمبر نزد 
قاطمه. (علیهاالشسلام) رفت» فزموو دخترما علی: بن ابی. طالب(غلبه 
لسع با یی ی ان 
می دهی ترا به ,عقدش درآورم؟ فاطمه از خجالت سکوت کرد و چیزی 
وت پیغمبر صلی الله علیه و آله سکوت او را علامت رضایت دانست. 
(بعارالامار ج دض 127 رخائر العفنی.ص 29 


توافق 


سول اکرم (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) پس ا: ز کسب اجازه به نزد علی 
آمد و با لبی خندان گفت: پا علی! ابا برای عروننی جیزی داری؟ پاسخ داد: 
یا رسول اللّه پدر و مادرم قربانت. شما از وضع من کاملا اطلاع دارید. 
نمام ثروت من عبارت است از یک شمشیر, یک زره و یک شتر. فرمود: تو 
مرد جنگ و جهادی و بدون شمشیر نمی توانی در راه خدا جهاد کنی, 
شمشیر از لوازم و احتیاجات اولی تو است. شتر : نیز از ظروریات زند کی 
کر ار ی 0 ۳ ۳9 
و در مسافرت بارت را بر آن حمل کنی, تنها چیزی که می توانی از ان 
صرف نظر کنی همان زره است. منهم به تو سخت نمی گیرم و به همان 
زره اکتفا می نمایم. یا علی اکنون که کار بدینجا رسید, می خواهی بشارتی 
به تو بدهم و رازی را برایت آشکار سازم؟. عرض کرد: آری يا رسول ال 
پدر و مادرم فدایت. شما همیشه نیک خوی و خوشزیان بوده اید. فرمود: 
پیش از آن که به نزد من بیایی جبرئیل نازل شد و گفت: یا محمد! خدا ترا 
از بین مخلوقاتش برگزیده و به رسالت انتخاب کرد. علی (علیه السلام) را 
برگزید و برادر و وزیر تو قرار داد. باید دخترت فاطمه را با او کابین ببندی. 
مجلس جشن ازدواج آنان در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده 
است. خدا دو فرزند پاک و نجیب و طیب و طاهر و نیکو به آنان عطا خواهد 
نمود يا علی هنوز جبرئیل بالا نرفته بود که تو درب منزل را زدی. 
(بحارالانوار ج 43 ص 127.) 


تخر یاه دنه له هی موه یا علی تو زودتر به مسجد برو من نیز 
0 
نیم. علی علیه السلام مسرور و خوشحال به جانب مسجد حرکت 
ِ ۳9 در بین راه ملاقات کرد, از جریان کار جویا شدند, 
گفت: رسول خدا| دخترش را به من تزویج کرد هم اکنون از عقب می 
رسد, تا در حضور جمعیت؛ 7 را انجام دهد. 
بیعمور صلی الله علیهی الم ور خالت کف ضور نش از شرون و شادمایت من 
درخشید به مسجد تشریف برد, و به بلال فرمود: مهاجر و انصار را در 
مسجد جمع کن. هنگامی که مردم جمع شدند, بر فراز منبر رفت و پس از 
حمد و ثنای الهی فرمود: اق مردم آگاه باشید که چبرئیل. بر من نازل شد و 
از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد ازدواج علی و فاطمه علیهاالسلام 
در عالم بالا و در حضور فرشتگان برگزار شده و دستور داده که در زمین 
ثیر ان مر اسم را اتخام دهم و.شما وا بر آن کواه بکیرم. . سیس نشست و 
به علی (علیه السلام) فرمود: برخیز و خطبه عقد را بخوان. علی علیه 
السلام برخاست و فرمود: خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویم و 
شهادت می دهم که بغیر از او خدایی, نیست. شهادتي که مورد پسند و 
رضایت او واقع شود . درود بر محمد صلی اه علیه و آله, درودی که مقام 
و درجه اش را بالا برد. ای مردم! خدا ازدواج را برای ما پسندیده و بدان 
دستور داده است. ازدواج من و فاطمه را خدا مقدر کرده و بدان امر 
نموده است. ای مردم! رسول خدا فاطمه را به عقد من درآورد و زره ام 
را از بابت مهر قپول کرد. از آن حضرت بپرسید و گواه باشید. مسلمانان 
رب با ول اللها ماه را , 
علی کابین بسته ای؟. رسول خدا پاسخ داد: آری. پس تمام حضار دست به 
دعا برداشته گفتند. خدا این ازدواج را بر شما مبارک گرداند و در میانتان 
دوستی و محبت افکند. تا تکمین اضات اللم‌نهه اه و 
سلم) به خانه برگشت, و به زنان دستور داد برای فاطمه مجلس جشن و 
شادی فراهم کنند. (مطالب این بخش را می توانید در کتابهای زیر پیدا 
کنید: کشف الغمه ج 1 ص 353- 359. مناقب ابن شهر آشوب ج 3. ذخائر 
۱ تذکرة الخواص. دلائل الامامه. مناقب خوارزمی ص 247, 
بحارالانوار جح 43 ص 92- 145.) مراسم ازدواج در روز اول يا ششم ذی 
حجه (مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 349.) سال دوم يا سوم هجری 
انجام گرفت. (بحارالانوار ج 43 ص 6 و 7) 


اسلام به مسلمانان می گوید: اگر جوانی برای خواستگاری دختر شما آمد 
ال ی ها ار ی یا 
ایمان و پاکدامن و خوش اخلاق بود با وی وصلت نماپید. اسلام عفیده دارد 
که ازدواج نباید بر پایه ی مال و ثروت استوار گردد. اسلام می گوید: ثروت 
تما انسان وت هی کید م فضال اعافی و کات سای .و 
علاقه ی دینی داماد بر مال و ثروت برتری دارد. زیرا داماد با ایمان و 
خوشرفتار گر چه تهی دست باشد بهتر از ثروتمند عیاش و هوسران و1 
ابالی, اسیاپ آسایش خانواده اش را فراهم می سازد. پیغمبر اسلام 

له علیه و آله فرمود: وقتی کسی به خواستگاری دختر شما آمد اگر اخلاق 
و دینش را پسندیدید با وی وصلت کنید و جواب رد به او ندهید. اگر برنامه 
ی ازدواج شما برخلاف این دستور شد مفاسد بزرگ و گرفتاری های زیادی 
برایتان تولید خواهد شند. (و افی کتاب نکاح ص 17.) پیغمبر اسلام نه تنها 
این مطلب را به مردم یاد می داد بلکه خودش بدان عمل می کرد. به 
همین جهت؛ , دین و پرهیزکاری و فضائل اخلاقی و کمالات نفسانی علی 
علیه السلام را بر ثروت هنگفت عبدالرحمان و عثمان ترجیح داد و تهی 
دستی او را یکی از عیوب ندانست. 


مهر حضرت زهرا 


1- یک زره که به مبلغ چهارصد يا چهارصد و هشتاد يا پانصد درهم ارزش 
داشت. 2- یک دست لباس کتان یمنی. 3- یک پوست گوسفند دباغی نشده. 
(مناقب ابن شهر اشوب ج 3 ص 351.) 


یک عمل آموزنده 


اسلام قرارداد مهرهای سنگین را به صلاح ملت نمی داند و سفارش می 
کنه که‌اکر ذبن و احلا وداماد را ششدیتت فرباره گ-مهز تستحگیری تکنیه و 
با کم قناعت کنید. پیفمبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرماید: بهترین 
زنان امت من کسانی هستند که زیبا و کم مهر باشند. (و افی کتاب نکاح 
ص 15.) امام صادق علیه السلام فرمود: بدی زن در این است که مهرش 
سنگین باشد. (و افی کتاب نکاح ص 15.) اسلام عقیده دارد که مسابقه در 
ازدیاد مهر, زندگی را بر مردم سخت می کند و مشکلات بزرگی را برای 
ملت بوجود می اورد. باید با ایجاد تسهیل در امر ازدواج , جوانان را به 
تشکیل خانواده متمایل نمود تا از هزاران مفاسد اجتماعی و امراض روحی 
جلوگیری شود. مهرهای سنگین بنیان اقتصادی داماد را در آغاز زندگی نوین 
متزلزل و سست می کند. به محبت و صفای زن و شوهر لطمه می زند و 
جوانان را به ازدواج بی رغبت می کند. رسول گرامی اسلام برای اين که 
عملا به مردم بفهماند که مهرهای سنگین صلاح واقعی ملت نیست. دختر 
را او ان ای 
السلام دراورد. حتی به عنوان دین هم چیزی بر ذمه ی او قرار نداد. 


جهاز حضرت زهرا 


رسول خدا به علی فرمود: هم اکنون برخیز زره ای را که به صداق زهرا 
انداختی بفروش و بهایش را نزد من حاضر کن تا برای شما جهاز و اسباب 
خانه ای تهیه نمایم. علی بن ابی طالب علیه السلام زره را ببازار برد و 
فروخت. در روایت مختلف, بهای آن بین چهارصد 9 
پانصد درهم تعیین شده است. ناگفته نماند که بنا بر بعضی روایات, زره را 
عنمان خریداری کرد و بعدا به علی اهدا نمود. (بحارالانوار جح 43 ص 
0 علی له السلام پول بر را کرفت و خدست بیعمت‌صای اللهکایه 
و آله تقدیم نمود. رسول خدا, ابوبکر و سلمان فارسی و بلال را احضار 
فرمود. مقداری از پولها را به آنان داد و فرمود: به مقداری این پولها 
اسباب و لوازم زندگی برای تاه علیهاالسلام خریداری کنید. قدری از 
آن هم را به اسماء داد و فرمود: برای دخترم عطر و بوی خوش تهیه کن. و 
بقیه را به ام سلمه سپرد. ابوبکر می گوید: وقتی پولها را شمردم دیدم 
شصت و سه درهم است و بوسیله ی آن اسباب و لوازم زیرا را خریداری 
کردم: 1- یک پیراهن سفید. 2- یک روسری بزرگ. 3- یک حله ی سیاه 
خیبری. 4 یی تختخواب که از پوست خرما بافته شده بود. 5- دو عدد تشک 
کتانی که یکی از پشم گوسفند و دیگری از لیف خرما پر شده بود. 6- چهار 
عدد بالش از پوست میش که از گیاهی به نام اذخر پر شده بود. 7 یک 
قطعه حصیر هجری. 8- یک عدد آسیای دستی. 9- یک کاسه مسی. 10- یک 
مشک چرمی برای آبکشی. 11- یک طشت لباسشوتی. 12- یک عدد کاسه 
برای شیر. 13- یک ظرف ابخوری. 4- یکی پرده ی پشمی. 5- یک افتابه. 
6- یک سبوی گلی. 7- یک عدد پوست برای فرش. 18- دو کوزه ی 
سفالین. 19- یک عبا. (مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 353. کشف الغمه 

ج 1 ص 359.) هنگامی که جهاز زهرا را خدمت پیغمبر آوردند اشکش 
1 به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خدایا این عروسی 
را رای کسانت کار ظر قیاشان کلی است مار ک کردات. 


درسی به مسلمین 


عروسی علی و فاطمه علیهاالسلام یکی از حساس ترین و مهمترین نمونه 
های ازدواج اسلامی بود. زیرا پدر دختر, بزرگترین شخصیت جزیرةالعرب 
بلکه جهان اسلام و پیفمبر برگزیده ی خدا بود. دختر بهترین و عاقل ترین و 
باتربیت ترین و باکمال ترین زنان اسلام و یکی از چهار زن بزرگ بشریت 
به قفا میت امت‌وداماد هض از یت اضل و شب از ریت راد ان عرب 
بود. از جهت علم و کمال و شجاعت بر تمام رجال اسلام برتری داشت. 
جانشین 0 و وزیر و مشاور رسول خدا بود. مرد دلاور اسلام و 
ار سا ایا ای ی 
تشریفات خاصی برگزار شود. اما چنان که ملاحظه فرمودید, با کمال 
سادگی انجام گرفت. جهاز بانوی نمونه ی اسلام بدین سادگی که ملاحظه 
فرمودید تهیه شد. جالبتر این که همین جهاز مختصر هم با مهریه ی خود 
حضرت زه را تهیه شد. نه اينکه مهریه را سر جای خود بگذارند و پدر دختر 
با هزارن گرفتاری و درد سر جهازی برای دخترش تهیه کند. پیغمبر می 
توانست, هر طور شده ولو به قرض کردن هم باشد جهاز آبرومندی, 
مطابق معمول روز. برای یگانه دختر عزیزش تهیه کند و بگوید: من پیغبر 
خدا هستم, و باید مراعات شئون خودم را بکنم. دخترم نیز از بهترین زنان 
جهان است و باید احترام و ابروی او را مراعات نمایم و اسباب خوشحالی 
او را فراهم سازم. دامادم نیز از رجال نامی اسلام است و خدمات و 
مجاهداتش بر کسی پوشیده نیست . برای احترام و قدردانی از زحمات او 
باید وسائل آبرومندی برایش تهیه کنم و.. ادا رم حی الله اند 
و آله ضرر و مفاسد مسابقه در ازدیاد جهاز و مهر را می دانست. و 
داشت که اگر مسلمین بدین بلیه گرفتار شوند. فقر عمومی و ورشکستگی 
اقتصادی, کثرت طلاق و خودداری جوانان از تشکیل خانواده, ازدیاد 
روزافزون جوانان بی زن و دختران بی شوهر, کثرت جرائم و جنایات و 
بروز انواع فحشاء و ازدیاد امراض عصبی را به دنبال خواهد داشت. از این 
جهت در آن ازدواج نمونه. که متصدیان امرش شخص اول و دوم اسلام 
بودند کمال سادگی بعمل امد تا برای ملت مسلمان و زمامداران مسلمین 
درنن عملی آموژنده اي باشد. علی بن ابی طالب. علیه. السلام نیز از آن 
جوانان کوتاه فکری نبود که برای تهیه ی مال و ثروت و به منظور جهاز 
مفصل ازدواج کند و اگر جهاز عروسی نقصان داشت هر روز اسباب 
ناراحتی 7 را فراهم سازد و با سرزنشها و ایرادهای بیجا, 
بنیان زناشویی را متزلزل سازد و کاشانه ی گرم و با صفای زناشویی را با 
بهانه های بچه گانه و بیجاء سرد و بی صفا کند و خانه ی انس و محبت را 


بزندان اختیاری تبدیل سازد. علی علیه السلام امام و پیشوای آینده ی ملت 
بود و می خواست با این گونه افکار غلط مبارزه کند. مال و ثروت دنیا در 
نظرش ارزش نداشت. 


اثاث خانه علی 


کرد: 1 1 
را بر آن آویزان کنند. 2- یک عدد پوست گوسفند. 3- یک عدد متکا. 4- یک 
عدد مشک برای اب 5- یک عدد غربال ارد بيزی. (بحارالانوار ج 43.ص 
14 )0 


مذاکره عروسی 


علی علیه السلام می فرماید: حدود یک ماه طول کشید و من خجالت می 
کشیدم با پیغمبر درباره ی فاطمه صحبت کنم. ولی گاهی که خلوت می 
شد می فر مود: یا علی چه همسر نیکو و زیبائی نصیبت شد؟ بهترین زنان 
عالم را تزویج تو کردم. روزی برادرم عقیل پیش من آمد و گفت: برادر 
جان! من از ازدواج تو بسیار مسرور هستم. چرا از رسول خدا صلی له 
علیه و آله خواهش نمی کنی که فاطمه را به خانه ات بفرستد تا بوسیله ی 
عروسی شما: چشم ما روشن گردد؟ پاسخ دادم: خیلی میل دارم عروسی 
کنم اما از رسول خدا خجالت می کشم. عقیل گفت: تو را به خدا سوگند! 
هم اکنون با من بیا تا خدمت پیفمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) برویم. 
۰ منزل رسول خدا نمودند. در بین راه به«ام 
ایمن» برخورد کرده جریان را برايیش گفتند. ام ایمن گفت: اجازه بدهید من 
با رسول خدا در این باره مذاکره کنم, زیرا در اینگونه امور. حرف زنها 
موّثرتر است. ام سلمه و ساير زنان از قضیه خبردار شدند و خدمت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله مشرف گشتند. عرض کردند: با رسول اللّه! پدر و 
مادرمان به فدایت, برای موضوعی خدمت شما رسیده ایم که اگر خدیجه 
زندم بود چشمش بدان روشن می شد. دص مین ای لاه شا هه اه 
و لم) ناهخذیجه راشنید اشکی خاری نید فرجوده خدیجه؟! کجا مانند 
و برای ترویج دین خدا, اموالش را در اختیار من قرار داد. خدیجه زنی بود 
که خدا بر من وحی فرستاد که بدو بشارت دهم خانه ای از زمرد در بهشت 
بدو عطا خواهد کرد. ام سلمه عرض کرد: پدر و مادرم فدایت شود. شما 
هر چه درباره ی خدیجه می فرمایید صحیح است. خدا ما را با او محشور 
گرداند. یا رسول الله! برادر و پسرعموی شما میل دارد همسرش را به 
منزل ببرد. فرمود: پس چرا خودش در این باره صحبتی نمی کند؟ عرض 
کرد: خجالت هی که رخا الم هه ما ام امن 
فرمود: ی ی کر و و قتی علی (علیه السلام) خدمت پیغمبر 
مشرف شد فرمود: يا علی! آیا عیل داری. همسرت: را به منزل. ببری. 
عرض کرد: آری. یا رتسول اللّه. فرمود: خدا مبارک کند, همین امشب با 
فردا شب وسائل عروسی را فراهم می کنم. سپس به زنانش فرمود: 
فاطمه را زینت کنید و خوشبویش نمایید و اطاقی را برایش فرش کنید تا 
مراسم عروسی را برگزار کنیم. (بحارالانوار ج 43 ص 130- 132.) 


جشن عروسی 


پیغمبر اکرم به علی فرمود: در عروسی باید ولیمه داده شود. من دوست 
دارم امتم در عروسیها ولیمه بدهند. «سعد» که در مجلس حاضر بود عرض 
کرد: من یک گوسفند برای جشن شما تقدیم می کنم. گروهی دیگر از 
اصحاب نیز در حدود توانایی خودشان کمک کردند. رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله به بلال فرمود: یک گوسفند بیاور و به علی (علیه السلام) 
فرمود: حیوانی ذیح کن. و ده درهم پول به او داد و فرمود: قدری روغن و 
خرما و کشک تهیه کن. نان هم تهیه کردند. سپس به علی فرمود: هر که را 
می خواهی برای صرف غذا دعوت کن. علی بن ابی طالب علیه السلام 
گروه زیادی از اصحاب را دعوت نمود. گوشتها را پختند و بوسیله ی روغن 
و خرما و کشک غذائی تهیه نمودند. چون جمعیت مدعوین زیاد بود و وسائل 
پذیرائی نداشتند بش اضای الله علیه و اله وتعلم) دستور داد مهمانان 
خشن: ده نقر ده تفر داخل. شوند و غذا میل. کنتد, در آن جشن تاربخی: 
عباس و حمزه عموهای پیفمبر و علی بن ابی طالب و برادرش عقیل از 
مدعوین پذیرایی می نمودند. سفره ای گستردند و اصحاب, ده نفر ده نفر 
داخل می شدند. تیه لخد (ضلی اللم.غلیهه الم. مهم با ذشست مار ک 
غذا می کشید و مهمانان پذیرائی می شدند. پس از سیر شدن. بیرون می 
رفتند و ده نفر دیگر داخل می شدند. بدین منوال گروه کثیری غذا خوردند. 
و به برکت دست رسول خدا همه سیر شدند. سپس دستور داد بقیه ی 
غذاها را به خانه ی فقرا و بیچارگانی که از حضور در مجلس ولیمه معذور 
بودند ببرند یک ظرف غذا هم برای فاطمه و علی علیهماالسلام نار 
بگذارند. (بحار جح 43 ص 132 و 137 و 114 و 106.) 


بسوی حجله 


زنان پیغمبر فاطمه را زینت کردند, عطر و بوی خوش بر او پاشیدند. 
پیغمبر. علی علیه السلام را احضار کرد و در جانب راست خودش نشانید. 
فاطمه (علیهاالسلام) را نیز در طرف چپ نشانید. سپس عروس و داماد را 
به سینه ی خودش چسباند. پیشانی هر دو را بوسه داد. دست نوعروس را 
گرفت و در دست داماد گذاشتت. به علی (علیه السلام) فرمود: فاطمه 
همسر خوبی است. و به فاطمه (علیهاالسلام) فرمود: علی شوهر خوبی 
است. سپس به زنان فرمود: عروس و داماد را با شور و شادی به حجله 
بیرید ولی چیزی نگویید که خدا ناراضی گردد. زنان پیغمبر با شور و شادی, 
الله اکبر گویان, فاطمه و علی را تا حجله ی عروسی مشایعت نمودند. 
رسول خدا نیز از عقب رسید و وارد حجله شده دستور داد ظرف ابی 
حاضر کردند, قدری از آبها را بر بدن فاطمه پاشید و دستور داد با بقیه ی 
آن وضو بگیرد و دهانش را بشوید. بعدا ظرف. اب ذیکری طلبین, قدری از 
آن را بر تن مبارک علی علیه السلام پاشید و دستور داد با بقیه ی آن 
دهانش را بشوید و وضو بگیرد. سپس روی عروس و داماد را بوسید. دست 
به جانب آنتخما نت برداشت و گفت: خدابا این عروسی را مبارکی گردان و 
نسل پاک و پاکیزه ای از ایشان تومود آه: و قی خواست از حجله خارج 
شود فاطمه علیهاالسلام دامنش را گرفت و گریه کرد. فرمود: دختر 
عزیزم! من ترا به بردبارترین و دانشمندترین مردم تزویج کردم. سپس 
برخاست: و عا ذرب: ججله آصد: چوب در را با دو دست مبارک گرفت و 
فرمود: خدا شما و نسلتان را پاک و پاکیزه گرداند. با دوستان شما دوست 
هستم و با دشمنانتان دشمن. اکنون وداع می کنم و شما را به خدا می 
سپارم. انگاه درب حجله را بست و به زنان فرمود: به منزلهای خودتان 
بروید, و کسی اینجا نماند. تمام زنها متفرق شدند. و قتی پیغمبر خواست 
خارج شود دید یکی از زنها باقی مانده است. پرسید کیستی مگر نگفتم باید 
همه خارج شوید؟. عرض کرد: من اسماء هستم. شما فرمودید خارج شوید, 
اما من در این جهت معذورم. زیرا آهنگام رحلت خدیجه در خدمتش بودم, 
دیدم خربه مت کند: غرض کیدم: آبا شمسا هم کربه می کنید؟ با این که 
بهترین زنان جهان و همسر رسول خدا هستی و بتو وعده ی بهشت داده 
است. فرمود: گریه ی من از این جهت است که می دانم هر دختری شب 
زفاف محتاج به زنی است که محرم اسرارش باشد و حوائجش را برطرف 
سازد. من از دنیا می روم ولی می ترسم فاطمه ام در شب زفاف محرم 
7 1 در آنوقت من به خدیجه گفتم. اگر تا شب 
زفاف فاطمه (علیه السلام) زنده ماندم قول می دهم که نزدش بمانم و 


برایش مادری کنم. وقتی پیغمبر نام خدیجه را شنید بی اختیار اشکش 
جاری شد و فرمود: ترا به خدا برای همین جهت مانده ای! عرض کرد: 
اری. پیغمبر فرمود: پس به وعده ات عمل کن. (بنابر بعض روایات. در روز 
چهارم که پیغمبر به خانه فاطمه تشریف برد اسماء را ملاقات نمود. در هر 
ضوزت::داستان. اسماغ: زا ویاری از تاریخ تکارآن توشته اند .و ان راب 
اسماء بنت عمیس نسبت داده اند. ولی اگر اصل ۳ 
باشد, درباره ی اسماء بنت عمیس صحیح نیست. زیرا اسماء بنت عیمس 
همسر جعفر بن ابی طالب بوده. و اس 
همسرش به حبشه هجرت نمود و بعد از جنگ خیبر مراجعت کرد. بنابراین 
مسلما در شب زفاف فاطمه در مدینه نبوده است. 2 
بنت یزید بن سکن انصاری بوده يا سلمی بنت عمیس خواهر اسماء و زن 
حمزه بن عبدالمطلب بوده است. به هر حال, چنانکه صاحب کشف الغمه 
می نویسد در نقل این داستان برای روات اشتباهی رخ داده است.) 


دیدار با فاطمه 


پیغممبر اکرم بامداد شب زفاف با ظرفی پر از شیر به حجله ی فاطمه 
(علیها السلام) رفت. ظرف شیر را بدستش داد و فرمود: بخور پدرت به 
(کشف الغمه ج 2 ص 99.) آنگاه از علی پرسید: همسرت چگونه بود؟ 
عرض کرد: بهترین کمک است برای اطاعت خدا. از فاطمه پر سید. 
شوهرت چطور است؟ عرض کرد: بهترین شوهر است. (بحارالانوار جح 43 
117 رتسول خدا (صلی الله.غليم و الم و.صلم کر تا رود مارم به 
خانه ی فاطمه (علیهاالسلام) نرفت. روز چهارم به حجله ی فاطمه تشریف 
برد و با او خلوت کرد. پرسید: همسرت را چگونه یافتی؟. عرض کرد: پدر 
جان خدا| بهترین مردان را صیب من کرده لکن زنان قربش که بدیدنم 
آمدند به جای تبریک عقده ای بر دلم نهاده گفتند: پدرت ترا با مرد فقیر و 
تهی دستی کابین بست, با اين که ثروتمندان و رجال متشخص خواستار تو 
بودند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دخترش را دلداری داد و فرمود: : نور 
دیده ام پدر و شوهر تو فقیر نیستند. به خدای سوگند گنج های زمین را بر 
من عرضه داشتند ولی نعمت های اخروی را بر ثروت و مال دنیا ترجیح 
دادم. عزیزم! من برای تو همسری برگزیدم که از همه زودتر اسلام آورده. 
از حیث دانش و حلم و عقل بر تمام مردم برتری دارد. خدا در بین تمام 
بشر, من و شوهرت را برگزید. همسر خوبی داری قدرش را بدان و از 
فرمانش سرپیچی نکن. سپس علی علیه السلام را خواند و فرمود: با 
همسرت مدارا و مهربانی کن. بدان که فاطمه پاره ی تن من است هر 
کس او را آزار کند مرا اذیت کرده و هر کس او را خشنود گرداند مرا 
خشنود نموده است. شما را وداع می کنم و به خدا می سیارم. (مطالبی را 
که درباره ی عروسی علی و زهرا نوشتیم میتوانید در کتابهای زیر پیدا 
کنید: کشف الغمه جح 1- مناقب ابن شهر اشوب ج 3- تذکره الخواص- 
ذخائر العقبی- دلائل الامامة- سیره ی ابن هشام- مناقب خورازمی- ینابیع 
الموده- بحارالانوار ج 43- ناسخ التواریخ جلد حضرت زهرا (ع)- اعلام 
ار ها ای ی ۱ ی ای ا ره ی 
نویسد: عقد ازدواج فاطمه و علی علیهماالسلام در ماه رمضان خوانده شد 
و در اول يا ششم ذی حجه عروسی واقع شد. (بحارالانوار جح 43 ص 
6 علی و فاطمه مدتی کوتاه در منزلی زندگی کردند که کمی از خانه 
ی پیغمبر اکرم دور بود, اما تحمل این مقدار دوری. بر رسول خدا دشوار 
بود. روزی به منزل فاطمه (علیهاالسلام) تشریف برد و فرمود: قصد دارم 
ترا به نزدیک خودم منتقل سازم. عر‌ض کرد: با حارثة بن نعمان مذاکره 


کنید شاید منزلش را به ما بدهد. فرمود: حارثة بن نعمان آنقدر منزل 
هایش را برای ما تخلیه نموده و از ما دور شده که دیگر از او خچالت می 
کشم. هنگامی که خبر به حارثه رسید خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله مشرف شد و عرض کرد: تااهتتوا الم هن ما اش در ات تسا 
است. دوست دارم علی ور و ۱ رسول خدا 


فاطی ند خانن فلت 


فاطمه ی علیهاالسلام از خانه ی پدر به خانه ی شوهر منتقل شد. اما خیال 
نکنید که به خانه ی بیگانه ای رفته باشد. زیرا اگر چه از مرکز نبوت بیرون 
رفت ولی در خانه ی ولایت ساکن گشت. در منزل سپهسالار اسلام. رئیس 
ستاد ارتش اسلام. وزیر جنگ و مشاور مخصوص شخص اول اسلام وارد 
شد. در اين پایگاه تازه وظائف سنگین تری بر دوش آن بانوی نمونه افتاد و 
رسما دارای مسئولیت شد. در اینجا باید به زنان اسلام عملا درس 
شوهرداری و خانه داری و بچه داری بدهد. باید درس فداکاری و صداقت و 
محبت به آنان بیاموزد. تا زنان جهان در آینه ی وجودش حقیقت و نورانیت 
اسلام را بنگرند. 


خانه داری 


یگانه خانه ای که دو عضو اساسی آن یعنی زن و شوهر- هر دو- از گناه و 
انحراف معصوم و به فضائل و کمالات انسانیت اراسته بودند خانه ی علی 
و فاطمه بود. علی (علیه السلام) نمونه ی یک مرد کامل اسلامی و زهرا 
(علیهاالسلام) نمونه ی یک بانوی کامل اسلامی بود. علي بن ابی طالب از 
کودکی در دامن رو (صلی با « ِِ 
کمالات اساامی,را دازا بوه: اک ۳ 
و به اخلاق اسلامی کاملا آشنا بود, گوش آنها از همان آغاز کودکن:با قران 
مأنوس بود , شب و روز و گاه و بیگاه صوت آیات قرآن را از زبان مبارک 
پیغمبر گرامی استماع می نمودند از وحی و اخبار غیبی مطلع می شدند, 
حقائثق و معارف_ اسلام را از منبع اصلی دریافت می نمودند و نمونه ی 
عملی. آن را در آینه ی وجود رسول اکرم تماشا می کردند. بنابراین باید 
عالی ترین نمونه ی زندگی خانوادگی را در اين خانه یافت. خانه ی علی و 
فاطمه علیهماالسلام حقاً کانون ن صفا و صمیمیت بود. زن و شوهر با کمال 
صداقت در اداره ی آن همکاری و معاونت داشتند و در امور خانه داری 
کمک می کردند. در آغاز زندگی خدمت رسول اکرم رسیدند و از آن جانب 
خواهش کردند که کارهای خانه را در میانشان تقسیم کند. رسول خدا 
فرمود: کارهای داخل خانه را فاطمه (علیهاالسلام) انجام دهد و کارهای 
خارج بر عهده ی علی (علیه السلام) باشد. فاطمه می گوید: خدا می داند 
که من چقدر از این مطلب خوشحال شدم که کارهای خارج خانه بعهده ی 
من نیفتاد. (بحارالانوار جح 43 ص 81.) فاطمه علیها السلام تربیت شده ی 
وحی بود. می دانست که خانه یکی از سنگرهای بزرگ اسلام است و زن 
اگر اين سنگر بزرگ را از دست بدهد و برای خرید و فروش از خانه خارح 
گردد نمی تواند وظیفه ی خانه داری و تربیت فرزند را به خوبی انجام دهد. 
به همین: جهت وقتی دید که کارهای دشوار خارجی بر دوش ی علیه 
السلام قرار گرفت بسیار خوشحال شد. دختر یگانه ی شخص اول اسلام از 
کار کردن عار نداشت و از زیر بار کارهای دشوار خانه داری شانه خالی 
نمی کرد. به حدی در خانه زحمت می کشید که خود علی علیه السلام 
درباره اش رقت می نمود و خدماتش را می ستود. روزی به یکی از 
اصحاب فرمود: می خواهی از وضع خودم و فاطمه برای تو تعریف کنم؟ 
آنقدر در خانه ام آب آورد که آثار مشک بر بدنش دیده می شد:. انقدر آسبا 
می کرد که دستهایش تاول زد. آنقدر در نظافت و تمیز کردن و روفتن خانه 
و پختن نان و غذا زحمت می کشید که لباسهایش کثیف می شد. بدین 


جهت کار بر او سخت شد. گفتم: خوب است خدمت پیغمبر بررسی و 
ای کی ای ای را راخ ان 
داری به تو کمک کند. فاطمه علیهاالسلام خدمت رسول خدا رسید. دید با 
گروهی از اصحاب صحبت می کند, خجالت کشید چاجتش را اظهار کند 
بدون عرض حاجت به خانه برگشت. تیخمیر (رضلی الله یه و الضدوام) 
احساس کرد که فاطمه حاجتی داشته. لذا, بامداد روز بعد به منزل ما 
تشریف آورد سلام کرد, پاسخ دادیم. داخل خانه شد و نزد ما نشست. 
فرمود: فاطمه جان دیشب, به چه منظور به منزل ما آمدی؟ فاطمه 
علیها السلام خجالت کشید حاجتش را بگوید. من عرض کردم: با سول الاه 
فاطمه ی آورده که بند مشک در سینه اش اثر گذاشته, آنددز ات 
گردانیده که دستهایش ابا کرده, آنقدر در نظافت خانه کوشیده که 
لباسهايش گردآلود و کثیف شده, آنقدر غذا پخته که لباسهایش چرک شده. 
من گفتم خدمت شما برسد شاید خادم و کمک کاری به وی عطا کنی. 
۱۳ فاطمه جان میخواهی عملی به شما 
تعلیم کنم که ز خادم بهتر باشد؟ وقتی خواستی بخوابی سی و سه مرتبه 
بگو: فان الله رتیه ره وه ی الحمدلله. و سی و چهار مرتبه بگو: 
الله اکبر. این ذکر صد مرتبه بیش نیست ولی در نامه ی عمل هزار حسنه 
دارد. فاطمه جان اگر این ذکر را هر روز صبح بگویی خدا کارهای دنیا و 
آخرتت را اصلاح خواهد نمود. فاطمه در جواب پدر گفت: از خدا و رسول 
راضی شدم. (بحارالانوار ج 43 ص 82 و ص 134.) در حدیث دیگر چنین 
دارد: فاطمه علیهاالسلام احوالش را برای پدر تعریف کرد و تقاضای کنیز 
نمود. رسول خدا گریه کرد و فرمود: فاطمه جان به خدا 0 
نفر فقیر در مسجد سکونت دارند که نه غذا دارند و نه لباس. می ترسم 
۳ را نه اف باهداق 1 1 
تخر سول دا سفتی ول عات پ آخرت نصیبمان شد. (بحارالانوار ج 43 ص 
ویک روز بر اکرم (صلی الله غلیه و اله و شلم) به‌خانه ی فاطیء 
تشریف برد, دید علی و فاطمه متفتغول اسیا کزدن هشتند. پرسید. کدامتان 
خسته تر هستید؟ علی علیه السلام فرمود: فاطمه. رسول خدا جای فاطمه 
نشست و علی را در آسیا کردن کمک نمود (بحارالانوار جح 43 ص 30.) 
جابر می گوید: شین (ضلن الله علیه و ال و سلم) فاطفه زا دید که 
لباس کم ارزشی پوشیده و با دستش آسیا می کند و بچه اش را در دامن 
نهاده شیر می دهد. از دیدن اين منظره اشکش جاری شد و فرمود: دختر 
عزیزم سختی و مرارت دنیا رلٍ بچش تا به شیرنی نعمت های آخرت نائل 
گردی. عرض کرد: يا رسول الله خدا را بر نعمت هایش سپاس می گویم. 


پس ای نازل شد؛ خدا در قيامت آنقدر به تو عطا من کند کة. زاضین 
ی (خازالامان حخ تفص 6 افاص‌ضادی علیه ااسلام رود این 
این طالت علیه السلام‌هرمو آپتشانه را تفن کر و اه رات 
روفت. و فاطمه علیهاالسلام اسیا می کرد و خمیر درست می کرد و نان 
می پخت. (بحارالانوار جح 43 ص 1531.) یک روز از بلال از وقت معمول 
دیرتر به نماز صبح حاضر شد. رسول خدا علت دیر امدن را پرسید. عرض 
کرد: وقتی به مسجد می آمدم از منزل فاطمه علیهاالسلام عبور کردم 
دیدم مشغول آسیا کردن است و بچه اش گریه می کند. عرض کردم: ای 
دختر پیغمبر یکی از کارهایت را به من واگذار کن, تا شما را کمک کنم. 
فرمود: بچه داری از من بهتر ساخته است اگر میل داری در آسیا گرداندن 
کمک کن. من آسیا کردن را برعهده گرفتم, از این جهت دیرتر به مسجد 
آمدم. پیغمبر (صلی ال ول وس فرمور فد فاظمه ترحم کرو 


شوهرداری 


فاطمه ی زهرا علیهاالسلام در خانه ی یکی از افراد عادی اجتماع زندگی 
نمی کرد بلکه در خانه ی دومین شخص اسلام یعنی سپهسالار شجاع و 
نیرومند اسلام و وزیر مشاور مخصوص نبی گرامی زندگی می کرد. 
موقعیت حساس اسلام و شوهرش را بخوبی درک می کرد و می دانست 
کم ان شتننیر علن (عليه السلای) ناش اسام ان شرفن دار 
فاطمه (علیهاالسلام) در یکی از مواقع بسیار حساس و بحرانی اسلامی در 
خانه ی علی زندگی می کرد. سیاه اسلام هميشه در حال آماده باش بود. 
در هر سال چندین جنگ واقع می شد و علی بن ابی طالب علیه السلام در 
تمام يا اکثر آن جنگها شرکت داشت. زهرای عزیز از مسئولیت سنگین و 
حساس خودش خبر داشت و از حدود تاثیر و نفوذ زن در روحیه ی شوهر 
کاملا مطلع بود. می دانست که زن دارای چنان نفوذ و قدرتی است که به 
هر طرف خواست شوهرش را می برد. می دانست که ترقی و عقب 
ماندگی و سعادت و بدبختی مرد تا حد زیادی, به روحیات و چگونگی رفتار 
زن بستگی دارد.خبر داشت که خانه بمنزله ی سنگر و اسایشگاه مرد است 
و وقتی از میدان مبارزات زندگی و برخورد با حوادث و مشکلات دنیای 
خارج خسته شد به آن جا پناه می برد تا تجدید نیرو کند و خودش را برای 
کار و انجام وظیفه آماده نماید و ریاست این آسایشگاه مهم به عهده ی زن 
واگذار شده است. به همین جهت اسلام شوهرداری را در ردیف جهاد قرار 
ارات ی ی کاس سای هت رت 
که موی ای کی سای کاب کا صن 1۱4 و ها الا 
می دانست که سپهسالار نیرومند و شجاع اسلام در صورتی در میدان نبرد 
پیروز می گردد که از جهت اوضاع داخلی خانه, فکرش آزاد و از تشویقات 
و مهربانیهای همسرش دلگرم باشد. از اين رهگذر می توان گفت: هنگامی 
که شمسا تکار اساای ی مرن انی ظالب» یه الساام ان 
خسته و کوفته, از میدان نبرد به خانه بازمی گشت از مهربانی ها و 
دلگرمی ها و نوازش های همسر عزیزش کاملا برخوردار می شد. زخم 
های تنش را پانسمان می کرد. لباس های خون آلود جنگ را می شست و 
خبرهای جنگ را از او می شنید. فاطمه علیهاالسلام زنی نبود که در گوشه 
منزل به ادامه زندگی داخلی مشغول باشد و از حوادت و اوضاع مربوط به 
اسلام یقفاوت بگذرد. بلکه از گوشه هائّی از تاريخ استفاده می شود که 
در جریان امور مربوط به اسلام بوده و بالاخص به حوادث جبهه و جنگ 
کاها ات رانتنه. اسنه. نه تنها پدر و شوهرش را تشویق می نموده بلکه 
در مواقع لزوم در صحنه حضور داشته و کارهائی را انجام می داده است. 


در تاریخ نوشته اند: بعد از جنگ احد, وقتی فاطمه صورت خون آلود پدر را 
دید او را در بغل گرفت, گریه مي کرد و خونها را از چهره پدر پاک می 
کرد. امیرالمومنین علیه السلام اب اورد و فاطمه صورت پدر را می 
شست. ولی خون قطع نمی شد. سرانجام فاطمه قطعه حصیری را 
سوزاند و خاکسترش را روی زخم ریخت تا خون قطع شد. (انساب 
الاشراف ۳ 1 ص‌ 34 و نوشته اند وقتی رسول خدا| از جنگ احد 
برگشت شمشیرش را به فاطمه داد و فرمود: خون هایش را بشوی. کی 
بن ابی طالب علیه السلام نیز شمشیرش را به فاطمه داد و فرمود: خون 
هایش را بشوی. (سیره آبن هشام جح 3 ص 106.) فاطمه علیها السلام, 
هميشه شوهرش را تحسین و تشویق می کرد و فداکاری ها و شجاعت 
هایش را می ستود و بدینوسیله دلش را گرم و برای جنگ اینده اماده اش 
می نمود. بوسیله ی نوازشهای بی شاثبه, تن خسته و جراحات بدنش را 
تسکین می داد. علی علیه السلام می فرماید: وقتی به خانه می امدم و به 
زهرا (علیهاالسلام) نگاه می کردم تمام غم و غصه هایم بر طرف می شد. 
(مناقب خوازمی ص 256.) فاطمه علهاالسلام هرگز بدون اجازه علی 
(علیه السلام) از خانه خارج نشد. هیچگاه او را غضبناک نکرد. زیرا می 
دانست که اسلام می گوید: هر زنی که شوهرش را غضبنای کند خدا نماز 
و روزه اش را قبول نمی کند تا اين که شوهرش راضی شود. (و افی کتاب 
نکاح ص 114.) فاطمه در خانه ی علی هرگز دروغ نگفت و خیانت نکرد و 
هیچگاه از دستوراتش سرپیچی ننمود. علی علیه السلام می فرماید: به خدا 
سوگند هرگز کاری 9 سید (علیها السلام) غضبنا ک شود. فاطمه 
طالت ايه السلام, در آخرین ات وداع زهر| سا اخترات ۳۳ 
زهرا 7 آخرین ساعات زندگی خویش به علی گفت: پسر عمو! هرگز مرا 
دروغگو و خائن نیافتی. از روزی که با من معاشرت کردی با دستورات تو 
مخالفت نکردم. علی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: ای دختر پیغمبر معاذ 
له که تو در خانه ی من بد رفتاری نموده باشی. زیرا مراتب خداشناسی و 
نیکوکاری و پرهیزکاری و بزرگی و خداترسی تو به حدی ات 
ایراد و خرده گیری نیست. همسر عزیزم مفارقت و جدایی از تو برای من 

بسی ناگوار است ولی مرگ را چاره ای نیست. (بحارالانوار ج 43 ص 
1) چون فکر حضرت علی علیه السلام از جهت اوضاع داخلی خانه 
کاملا آزاد بود و از تشویقهای همسرش بهره مند می شد آن همه موفقیت 
و پیروزی برایش امکان پذیر بود. اما مبادا خیال کنید که علی بن ابی طالب 
علیه السلام از آن مردان خودخواهی بوده که هزاران امید و انتظار از 
همسرش داشته باشد ولی برای خودش مسئوولیتی قائل نباشد و خود را 
مالک الرقاب مطلق زن و او را همانند بنده ی زر خرید بلکه پست تر بداند. 


ابدا چنین نبود. علی (علیه السلام) می دانست که در همان موقعی که او 
در میدان کارزار شمشیر می زده همسرش نیز در سنگر داخلی اسلام به 
جهاد مشغول بوده . در غیاب او تمام کارهای داخلی و خارجی خانه بر عهده 
ی زهرا علیهاالسلام بوده است. غذا می پخته. لباس می شسته, بچه داری 
می کرده, در تزبیت اطفال جدیت می نموده, ۳ 1 بحران قحطی و 
سختی زمان جنگ, برای تأمین غذا و سایر حوائج زندگی تلاش می کرده, از 
جهت حوادث و اخبار جنگ ناراحتی ها دیده انتظارها کشیده است. و به 
طور خلاصه خانه ای را اداره می کرده که اداره ی ان از اداره ی یک کشور 
چندان اسان تر نیست. علی بن ابی طالب علیه السلام حس می کرد که 
سرباز فداکار داخلی نیز محتاح به دلجویی و تشویق و نوازش است. وقتی 
وارد خانه می شد از اخبار داخل خانه و از رنج و مشقت های زهرا 
ای وا ی دار که را رس و 
دلداری و مهربانی های بی شائبه, قلب پژمرده ی او را نسکین می بخشید, 
در مورد سختی های زندگی و فقر و تهیدستی دلداریش می داد و برای 
ادامه کار و زندگی نیرویش می بخشید. علی علیه السلام می دانست به 
همانقدار که مرد به اظهار محبت و اخلاص و قدردانی ژن نیازمند است, 
زن نیز بدانها احتیاج دارد. ان دو همسر نمونه ی اسلام هر یک به وظائف 
خویش عمل می کردند و نمونه رای از اخلاق قطن , اسلام بودند. مگر نه 
تست :یرفص اکرض اصلی الله علیه و اله وسلم) بر شتب: فا ند 
علی (علیه السلام) فرمود: همسر تو بهترین زنان جهان است. و به فاطمه 
(علیهاالسلام) فرمود: شوهر تو بهترین مردان عالم است؟. (بحارالانوار ج 
دصر 2 1 کر بشمس صلو اللم یه وال تفر مور کی و را 
فاطمه همسر لایقی وجود نداشت. (کشف الغمه جح 2 ص 98.) مگر نه 
اینست که حضرت علی در بامداد شب زفاف به پیامبر عرض کرد: فاطمه 
بهترین عون و پاور من است در اطاعت پروردگار جهان ؟. (دلائثل الامامة 
ص‌ 7( فاطمه (علیهاالسلام) از پدرش روایت ت کرده که فر موده: بهترین 
مردان شما افرادی هستند که نسبت به همسرانشان بیشتر احسان و 
مهربانی کنند. (بحار ج 43 ص 117.) 


بچه داری 


یکی از وظائف سنگین و مهم حضرت زهرا موضوع بچه داری و تربیت اولاد 
بود. فاطمه پنج فرزند پیدا کرد: حسن. حسین, زینب. ام کلثوم و محسن. 
پنجمین فرزند آن حضرت که محسن نام داشت سقط شد. دو پسر و دو 
دختر از آن حضرت باقی ماند. فرزندان آن حضرت از اشخاص عادی 
نبودند, بلکه چنین مقدر شده بود که نسل پیغمبر اکرم از فاطمه 
(علیهاالسلام) بوجود آید. رسول خدا ای الم علیه ورآلقهی فر موه خدا 
ذریه ی پیغمبران را در صلب خودشان قرار داده ولی نسل مرا در صلب 
ایا مر وس اه 
ابن شهر اشوب ج 3 ص 387.) خدا مقدر کرده بود که پیشوایان دین و 
خلفای پیغمبر اکرم از نسل پاک زهرا بوجود ایند. لذا یکی از وظائف 
سنگین او بچه داری بود. کلمه ی بچه داری, جمله ی کوتاهی بیش نیست 
ولی معنای بسیار مهم و دامنه داری دارد. شاید بعضی خیال کنند که بچه 
داری بیش از این نیست که پدر, لوازم زندگی فرزندانش را فراهم سازد. 
و مادر. تر و خشکشان کند و در تهیه ی غذا و شستن لباس هایشان 
کوشش کند. و هیچ مسئوولیت دیگری در قبال فرزندانشان ندارند, اما 
اسلام به این حد اکتفا نمی کند بلکه پدر و مادر را در قبال وظیفه ی 
بژر کتری مستوول می. داند. اسلام. شتخضیت آینده: ی کودک. را مرهون 
تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر می داند. تمام حرکات و سکنات و 
افعال و گفتار پدر و مادر در روح حساس و لطیف فرزند تآثیر می کند. هر 
فرزندی نماینده ی کیفیت سلوک و رفتار پدر و مادرش می باشد. پدر و 
مادر وظیفه دارند که با کمال دقت مراقب اینده ی کودکانشان باشند و 
مواظب باشند طفل تدکنا هت که نهادش بر خوبی آفریده شده- فاسد و 
بدبخت نگردد. حضرت زهرا که خود تربیت یافته ی دامن وحی بود از تربیت 
اسلامی بی اطلاع و غافل نبود. اطلاع داشت که از چگونگی شیر مادر و 
بوسه هایی که بر لب های معصوم کودکانش می زند گرفته تا تمام حرکات 
و اعمال ۵ گفتازش: در روحیه ی حساس آنها اثر دارند. می دانست باید اما 
تربیت کند و نمونه هایی را , به جامعه تحویل دهد که آینه و معرف حقیقت و 
روح اسلام باشند و حقائق و معارف قرآن در وجودشان جلوه گر باشد و 
مانند امام حسینی تربیت کند که در موقع احتیاح اسلام, جان خود و 
عزیزانش را در راه دفاع از دين و مبارزه ی با بیدادگری فدا کند و بوسیله 
ی خون های عزیزانش درخت اسلام را سیراب گرداند. می دانست باید 
دخترانی همانند زینب و ام کلثوم پرورش دهد که بوسیله ی ایراد خطبه ها 


و سخنرانی های شورانگیز, دستگاه ظلم و ستم بنی امیه را رسوا و مفتضح 
سازند, و جلو مقاصد شوم آنان را بگیرند. فاطمه (علیهاالسلام) در 
دانشگاه هه شروش درس فداکاری و شجاعت داد تا مرعوب دستگاه 
بیدادگر یزید نگردد و بوسیله ی سخنرانی های آتشین خویش. دوست و 
دشمن را بگریاند و مظلومیت برادرش و بیدادگری بنی امیه را فاش سازد 
می دانست باید فرزند بردباری همانند امام حسن علیه السلام تربیت کند 
که در موقع حساس اسلام. دندان بر جگر بگذارد و برای حفظ منافع عالی 
صلح با معاویه, به جهانیان بفهماند که اسلام تا بتواند صلح را بر جنگ ترجیح 
می دهد. و بدان وسیله عوام فریبی و ظاهر سازی و حقه بازی معاویه را 
آشکار سازد. نمونه های خارق العاده که از آن مکتب اعجازآمیز بیرون آمد 
بخوبی می تواند روح پر عظمت و نیروی فوق العاده ی حضرت زهرا را 
نشان دهد. زهرا (علیهاالسلام) از آن زنان کوتاه فکر و بی اطلاعی نبود که 
محیط خانه را کوچک شمارد و میل بلند پروازی کند. زهرا علیها السلام 
محیط خانه را بسیار بزرگ و حساس می دانست. آن را کارخانه ی بزرگ 
انسان سازی و دانشگاه مهم تمرینات نظامی و درس فداکاری می شمرد. 
می دانست که تربیت شدگان این مدرسه, هر درسی را که در اینجا 
بیاموزند , در میدان بزرگ اجتماع به مرحله ی ظهور و بروز درخواهند آورد. 
و آنچه را در اینجا تمرین کنند در آینده عمل خواهند کرد. حضرت زهرا از 
زن بودن احساس حقارت و کوچکی نمی کرد و مقام زن را بسی عالی و 
شامخ می دانست و اين لیاقت را در خویش می دید که دستگاه آفرینش 
چنین مسوولیت سنگین و مهمی را بر دوشش نهاده و چنین پایگاه مهمی را 
بدو تفویض نموده است. 


کاانش: عالی: تزبیت 


یک کلاس عالی و نمونه ی تربیت اسلامی کودک در خانه ی زهرا 
علیهاالسلام تاسیس شد. کلاس مذکور با همکاری شخص دوم اسلام و 
انعق اون اسلام بع علیمن انی طالب‌ته ناطمع زهرا آدازخمیشد و 
تخض اول اشلام نعتی پیقمیر اکرخ (هلی. ال غلبه ۵ له و شام ) رها 
بر آن ارت داشت اعول. ترسی ه رای انمتتسا. ار حانب 
پروردگار جهان نازل می گشت. بهترین برنامه های تربیتی اجرا شد و 
۹ تین 1 و 9 در اینجا ناچارم ۵ 
اولا مسلمانان آن 0 فکری نداد که برای امور تربینی 
ارزشن قاتل ماشته ها در ضط خذغات. رفتار و کقار تعضیر و علی و 
فاطمه علیهماالسلام نسبت به فرزندانشان کاملا مراقبت کنتند و برای 
دیگران روایت نمایند. ثانیا اکثر برنامه های تربیت کودک در داخل خانه اجرا 
می شود و اوضاع داخلی خانه ها غالبا بر بجر ان پوشیده است. ولف: ی 
تا ات وا و اه هه 
که در قران کریم و احادیث پیغمبر و امه ی اطهار وارد شده است. اما در 
عین حال. همان جزئیاتی که نقل شده می تواند تا حدی ما را به نحوه ی 
تربیت آنان راهنمایی کند. ناگفته نماند که من اکنون در صدد آن نیستم که 
درباره ی اصول تربیت به طور تفصیل بحث کنم زیرا این مقام گنجایش 
تتصلن. تداین. فلی نع بارخ اف از اما که فرار . فرفندای. رها 
عا ای وا مس ما ول مه ور شاه شا ری در 
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شاید اکثر مردم خیال کنند که دوران تربیت کودک از وقتی آغاز می شود 
که خوب و بد را درک کند و اهل رشد و تمیز شود و قبل از آن, تربیت موّثر 
نیست؛ ۵ کودی کت اتیر عوافل خارجی واقع نمی گردد. اما این عقیده 
درست نیست؛, زیرا به تصدیق دانشمندان فن بز پیت تربیت و پرورش 
کودک از همان آغاز تولد او باید شروع گردد. چگونگی دوران شیرخوارگی و 
حوادت و رفتار پدر و مادر تا حدودی در پرورش نوزاد تأثیر دارد و شخصیت 
آنتده ی اه از همین ایام شروع هی شود, در نزد دانشمندان فن تربیت. و 
روانشناسان, این مطلب به اثبات رسیده که اطفال در تمام دوران کودکی, 
به محبت و اظهار علاقه نیازمندند. کودک می خواهد پدر و مادر بیش از 
حد, او را دوست بدارند و نسبت به او اظهار علاقه نمایند. کودک چندان 
توجهی ندارد که در کاخ زندگی می کند یا در کوخ. لباس و خوراکش خیلی 
اعلاست يا نه. اما بدین موضوع کاملا توجه دارد که دوستش می دارند یا 
نه. این احساس درونی, کودک را چیزی جز اظهار محبت و نوازش ارضا 
نمی کند. سرچشمه ی اخلاق و شخصیت اینده ی او همین اظهار محبت 
هاست. همین آغوش گرم مادر و نوازشهای مخلصانه ی پدر است که روح 
بشر دوستی و علاقه ی به همنوع را در کودک می دمد و برای اظهار 
همدردی و کمک به دیگران اماده اش می سازد. همین نوازشهای بی شائبه 
است که کودک را از ترس و تنهایی و ضعف نجات می دهد و به زندگی 
امیدوار می سازد. همین مهرورزیها و بوسه های بی شاثبه است که روح 
خوشبینی و خوشخویی را به او تقلین می کند و او را به سوی زندگی 
اجتماعی و تعاون وهای هاش می اند و از عزلت و گوشه گیری 
نجاتش می د هد. بواسطه ی همین نوازشهاست که کودک احساس 
شخصیت می کند و خودش را لاثق دوستی می داند. کودکی که از جهت 
محبت کسری داشته باشد معمولا ترسو و خجول و ضعیف و بدبین و گوشه 
گیر و بی علاقه و پژمرده و حتی مریض بار می آید. گاهی هم ممکن است 
برای اظهار عکس العمل و نشان دادن بی نیازی. دست به اعمالی نظیر 
جنایت. دزدی و قتل نفس بزند تا بدان وسیله از اجتماعی که او را دوست 
ندارد انتقام گیرد و تظاهر به بی نیازی کند. پس محبت و نوازش کودک 
یکی از احتیاجات ضروری او بشمار می رود و برای پرورش او ضرورت 
دارد. درس مذکور در خانه ی زهرا (علیهاالسلام) به طور کامل اجرا می 

شد و پیغمبر اکرم عملا آنرا به فاطمه یاد می داد. مات وقتی اما 
خسن تنامض امد آه وا در اجه رود سکندم عدعت سل 
خدا آوردند. فرمود: مگر بشما نگفتم: نوزاد را در پارچه ی زرد نپیچید؟ 


سپس لباسهای زرد حسن را دور انداخت و او را در پارچه ی سفیدی پیچید. 
در بغل گرفت و شروع کرد به بوسیدن و همین عمل را نسبت به امام 
حسین (علیه السلام) نیز انجام داد. (بحار ج 43 ص 240.) روایت شده 
روزی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به نماز جماعت مشغول بود. هر 
گاه به سجده می رفت امام حسین علیه السلام بر پیشت او سوار می شد 
و پاهایش را حرکت می داد. وقتی می خواست سر از سجده بردارد حسین 
را می گرفت و کنار می گذاشت. هنگامی که دوباره به سجده می رفت؛ 
باز امام حسین (علیه السلام) را جناب سوار می شد؛ پیغمیر او را می 
گرفت و کنار می گذاشت. خفن (ضلی الله علمه له اما همین 
کیفیت نمازش را بپایان رسانید. یک نفر یهودی که جریان را مشاهده می 
کرد عرض کرد: شما نسبت بو کودکانتان طوری رفتار می کنید که ما از آن 
امتناع داریم! عفن ضلی: الق یه و ات مر سور شما هم اگر به خدا و 
رسول ایمان داشتید نسبت به کودکان مدارا می نمودید. یهودی بواسطه ی 
رفتار پیغمبر مسلمان شد. (بحارالانوار ج 43 ص 296.) روزی رسول خدا 
امام حسن را می بوسید و نوازش می کرد «اقرع بن حابس» عرض کرد: 
من ده فرزند دارم ولی تا جال هیچ یک از آنان را نبوسیده ام. پیغمبر اکرم 
وی ی و اگر خدا محبت را از 

قلب تو گرفته من چه کنم؟ هر کس نسبت به اطفال ترحم نکند و احترام 
نز تالا رارنگه ندارد از ما نیست (بحارالانوار ج 43 ص 282.) روزی 
رسول خدا| اللّه علیه و آله از در خانه ی فاطمه عبور کردر صدای 
گریه ی حسین علیه السلام را شنید. فاطمه را صدا زد و فرمود: مین اتضوه 
دانی گریه ی حسین مرا اذیت می کند. (بحارالانوار جح 43 ص 295.) 
«ابوهریره» می گوید: روزی پیغمبر. حسن و حسین علیهماالسلام را بر 
دوش مبارک سوار نموده بود. 9 
حسین را. مردی عرض کرد: با رو اه این دو کودک را دوست داری؟. 
فرمود: اری. هر کس حسن و حسین را دوست بدارد با من دوستی نموده 
و هر کس با آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است. (بحارالانوار ج 43 
ص 281.) پیغمبر گاهی به فاطمه (علیهاالسلام) می فرمود: حسن و 
حسین را بیاور. وقتی آنان را خدمت آن حضرت می برد. انها را به سینه 
می چسبانید و مانند نند گل مي بویید . (بحارالانوار ج 43 ص 299.) ابوهریره 
فش وندا: ی و ی 
حسین را می مکید چنان که خرما را می مکند. (بحارالانوار ج 43 ص 
۳294 


پرورش شخصیت 


دانشمندان روانشناس می گویند: تربیت کننده باید شخصیت کودی را 
پرورش دهد و اعتماد به نفس را به او تلقین کند. او را بزرگ نفس و با 
تحصیگ بان سافزن, فریین اکر مه کودک ارام تکاس و او را ویک 
شمرد و شخصیت او را خرد کرد. طبعا ترسو و بی شخصیت بار می آید و 
خودش را زبون و بی ارزش می پندارد. هنگامی که بزرگ شد خودش را 
کوچکتر از آن می داند که به کارهای بزرگ اقدام کند. چنین فردی در 
اجتماع منشاً اثر واقع نخواهد شد و به آسانی زیر بار ذلت خواهد رفت. اما 
اکز خفدش زر و با شخصیت دانست., به کارهای پست., تن نمی دهد و 
زیر بار خواری و ذلت نمی رود. این شخصیت نفسانی تا حدودی, به تربیت 
خانوادگی و روحیات پدر و مادر بستگی دارد. روانشناسان برای تقویت 
روحی کودک مطالبی را به تربیت کنندگان توصیه می کنند که از جمله ی 
انها موضوعات زیر است: اول- اظهار علاقه و محبت و نوازش کودک. این 
موضوعی است که در درس اول بدان اشاره شند. و گفتیم که حسن و 
حسین علیهماالسلام از جهت محعت پدر و مادر و رسول خدا| بقدر کافی 
برخوردار بودند. دوم- باید صفات خوب کودی را یادآوری کرد و او را در 
حضور خودش و دیگران تعریف و توصیف نمود. کر او 
تلقین کرد. رسول خدا بارها می فرمود: حسن و حسین علیهماالسلام 
نفترینجوانان اهل بهشتد و پدرشان از آنان بیتو است, (بجار ع 43 
فرمود: شما ریحان خدایی هستید. (بحار جح 43 ص 281) «ابوبکر» می 

گوید: رم ی ای را در 
داشت. گاهی به مردم نگاه می کرد و گاهی به حسن, و می فرمود: 
فرزندم حسن,؛ , آقا و بزرگ است؛ شاید به برکت او در بین امتم اصلاح 
شود. (بحار چ 43 ص 305.) «جابر» می گوید: روزی داخل خانه ی رسول 
خدا صلی الله علیه و اله شدم دیدم حسن و حسین بر پشت آن حضرت 
سوارند و آن جناب با دست و پا راه می رود و می فرماید: بهترین شتر, 
شتر شما است و بهترین سوار شمایید. (بحار ج 3 ص 285.) «یعلی 
عامری» می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روزی حسین 
را دید که با بچه ها بازی می کند, پس دست مبارکش را دراز کرد تا او را 
بگیرد. جسین (علیه السلام) به این طرف و آن طرف می دوید. پیغعمبر 
اکرم با شوخی و تبسم او را در بغل گرفت. آنگاه یکی از دستهایش را زیر 
چانه ی او و دست دیگرش را پشت گردن نهاد و دهان مبارکش را بر لبهای 
او گذاشته می بوسید و می فرمود: حسین از من و من از حسینم. هر کس 


او را دوست بدارد خدا را دوست داشته است. حسین فرزند دختر من 
است. (بحار ج 43 ص 271.) علی بن ابی طالب (علیه السلام) به حسن و 
حسین می فرمود: شما پیشوای مردم و بزرگ جوانان اهل بهشتید و از 
ارتکاب گناه معصومید. خدا لعنت کند کسی را که با شما دشمنی کند. 
(بحار ج 43 ص 265.) حضرت فاطمه روزی حسن و حسین را خدمت 
رسول خدا اورد و عرض کرد: يا رسول الله حسن و حسین علیهماالسلام 
فرزند شما هستند. چیزی به ایشان عطا کن. فرمود: هیبت و سیادت خود 
را به حسن بخشیدم. و شجاعت وجود خودم را به حسین دادم. (بحار ج 43 
ص ۰263.) «سلمان فارسی» می گوید: حسین (علیه السلام) را دیدم که 
بر زانوی رسول خدا نشسته بود. او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگ و 
بزرگ زاده و امام و پسر امام و پدر امامان هستی. نو حجت, پسر حجت و 
پدر نه حجت می باشي که آخرشان قائم است. (بحار ج 43 ص 295.) آری 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) در پرورش شخصیت اولاد زهرا 
کوشش می کرد و زهرا و علی (علیهماالسلام) نیز از همین برنامه متابعت 
می کردند. هر کز ننشند. که کودکان را تخفیر. کنند و شخصیت. آنها را دن 
حضور دیگران کوچک سازند. و ضربه و شکست بر روحشان وارد نمایند. 
بدین علت, طتعا بر وین اخای بت رت بو روایت شده که شخصی مرتکپ 
گناهی شد که مستوجب کیفر بود پس خودش را از رسول خدا (صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم) پنهان داشت تا گاهی که حسن و حسین را در بین راه 
کف ال زا وهای ارف دول اب رن از 
کرد: يا رسول الله حسن و حسین را شفیع قرار دادم. پیغمبر اکرم خندید و 
فرمود: ترا بخشیدم. سپس به حسن و حسین فرمود: شفاعت شما را 
قبول کردم. (بحار ج 43 ص 318.) برای همین عظمت و بزرگی نفس بود 
که حسین بن علی علیه السلام با سپاه مختصری که داشت., در مقابل سیاه 
بیشمار یزید پایداری کرد و مردانه جنگ نمود و تن بذلت و خواری نداد. 
میفرمود مانند بندگان فرار نمی کننم و تسلیم خواری و ذلت نمی شوم. 
(مقتل ابی مخنف ص 46.) در اثر همین تربیت بود که زینب کبری با آن 
همه مصیباتی که دید خود را در قبال دستگاه ستمگر یزید نباخت و مرعوب 
آنان واقع نشد و بوسیله ی خطابه های شورانگیزش شهر کوفه و شام را 
منقلب ساخت و دستگاه جبار و خونخوار یزیدیان را رسوا و مفتضح ساخت. 


ایمان و تقوی 


بين دانشمندان بحث و گفتگو است که برنامه ی تعلیمات و تربیت های 
دینی از چه موقعی باید درباره ی کودک اجرا گردد, گروهی معتقدند که 
کودک تا بحد بلوغ و رشد نرسد استعداد درک افکار و عقائد دینی را ندارد 
و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد. گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز 
لیاقت و استعداد آن را دارند که تحت تربیت دینی قرار گیرند» و مربیان 
می توانند موضوعات و مطالب دینی را ساده و قابل فهم نمایند و به 
کودکان تلقین کنند, و آنان را وادار کنند که اعمال و برنامه های آسان دین 
را انجام دهند تا گوششان با مطالب دینی آشنا شود و با اعمال و افکار 
دینی نشو و نما کنند. اسلام نظریه دوم را می پذیرد, و دستور میدهد که 
و ار پوس به نماز وادار کنید. (شافی ج 2 ص 149.) 
پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله و سلم) تلقینات دینی را از همان اوائل 
کودکی و شیرخوارگی در خانه ی زهرا به مرحله اجرا درآورد. هنگامی که 
امام حسن (علیه السلام) به دنیا آمد و او را خدمت رسول اکرم بردند وی 
را بوسید و در گوش راستش آذان و در گوش چپش اقامه گفت و درباره ی 
امام حسین (علیه السلام) نیز همین عمل را انجام داد. (بحار ج 43 ص 
21 امام صادق علیه السلام می فرماید: روزی پیغمبر اسلام می 
است نماز بخواند, امام حسین پهلویش ایستاده بود وقتی مر 
الله علیه ۵ اله و سلم حماشت هر وید یواست کر ایکویم, 
رسول خدا تا هفت مرتبه تکبیر را تکرار کرد تا حسین (علیه السلام) 
توانست تکبیر بگوید. (بحار ج 43 ص 307.) رسول خدا تلقینات روحی را 
به قدری موّثر می دانست که از همان آغاز تولد در گوش حسن و حسین 
اذان و اقامه گفت. تا برای تربیت کنند کان درس آموزنده ای باشد و به 
۱ و ای وی از ای یز 
ذامنن 
واخلع عن الحق الرسن و لا توال ذاالاحن 
(بحار ج 43 ص 286.) یعنی حسن جان مانند پدرت باش. ریسمان را از 
گردن حق بردار و خدای احسان کننده را پرستش کن. و با افراد دشمن و 
کینه توز دوستی مکن. حضرت زهرا در موقع بازی با اطفال نیز بدانان 
درس شجاعت و دفاع از حق و پرستش خدا می داد و در همین جمله کوتاه 
چهار نکته حساس را به آن کودک القا می کرد. مانند پدرت شجاع و 
خداپرست باش: از حق دفاع _کن, خدا را پرستش کن, با افراد کینه توز 
دوستی مکن. پیغمبر اکرم ان ال علية و آلة و ضیلم) بقدری در مورد 


تقوای مالی و خودداری از غذای ناباب مراقبت داشت که «ابوهریره» می 
گوید: مقداری خرما از بابت زکاة در اختیار رسول خدا قرار داشت و آنها را 
در بین فقرا تقسیم می کرد. وقتی از تقسیم فارغ شد امام حسن (علیه 
السلام) را بر دوش گرفت که برود دید یک دانه از آن خرماها را در دهان 
گذاشته می مکد. پیغمبر گرامی اسلام, دست مبارکش را در دهان او کرده 
فرمود: طخ طخ طخ حسن جان! مگر نمی دانی که آل محمد صدقه نمی 
خورند؟ (یناببع المودة ص 6- یجارالانوار چ ِ ص 5 در صورتی که 
7 و اصولا بچه 
باید از همان آغاز کودکی بداند که نباید در خوردنیها کاملا آز اد و باید 
مقید به حرام و حلال باشد. علاوه بر این پید پیغمبر اکرم رصلی اللّه علیه و 
اله و سلم) بواسطه ی این عمل.؛ اک 
حسن تقوبت کرد و فرمود: زکات حق درماندگان است. وبرای تو سزاوار 
نیست از این گونه اموال استفاده کنی. شرافت طبع و بزرگواری ذاتی به 
طوری در اولاد زهرا تقود:داشت که:ام کلتوم نظیر عمل جدش رسول خدا 
را در کوفه انجام داد. «مسلم» می گوید: روزیکه اهل بیت امام حسین 
علیه السلام را به اسیری در کوفه آورده بودند, مردم را دیدم که بر اطفال 
اهل بیت رقت و ترحم می نمودند و نان و خرما و گردو بدانها صدقه می 
دادند و می گفتند دعا کنید کودکان ما مثل شما نشوند. ام کلثوم دختر غیور 
زهرا و تربیت یافته ی خانه ی وحی, نان پاره ها و خرماها و گردوها را از 
دست و دهان کودکان می ربود و بدور می افکند. و بر اهل کوفه بانگ می 
زد که از این عمل دست بردارید. صدقه بر ما اهل بیت حرام است. (مقتل 
ابی مخنف ص 90.) گرچه اطفال امام حسین (علیه السلام) تکلیف 
نداشتند اما شرافت طبع و بزرگ منشی اقتضا داشت که از اینگونه غذاها 
حتی در آن موقع, جلوگیری شود تا بزرگ نفس و شریف و پاکدامن تربیت 
شوند. 


مراعات نظم و حقوق دیگران 


یکی از مطالبی که باید همواره مورد توجه و دقت پدر و مادر و ساير 
مربیان قرار گیرد اینست که مراقب کودک باشند که از حق خودش تجاوز 
نکند و حقوق دیگران را نیز محترم بداند. کودک باید منظم باشد. باید نظم 
دز و ند کی وا ببنه او یاد داد. باید چنان تربیت شود که نه از گرفتن حقش 
عاجز باشد و نه حقوق دیگران را پایمال کند. البته شالوده ی این صفت در 
خانه و به دست پدر و مار ریخته می شود پدر و مادر باید نسبت به تمام 
کودکانشان به یک جور رفتار کنند, هیچیک را بر دیگری مقدم ندارند. بین 
پسر و دختر و کوچک و بزرگ و زشت و زیبا و خوش فهم و بد فهم فرق 
نگذارند. حتی در مورد اظهار محبت و علاقه هم با همه ی آنان یک جور 
رفتار کنند. تا حس حسد و کینه توزی در بین شان بوجود نیاید. و سرکش و 
متجاوز بار نیایند. اگر کودک دید در خانه ی خودشان کاملا حقوق افراد 
مراعات می شود, می فهمد که در اجتماع هم باید حقوق افراد را محترم 
شمرد. اما اگر در خانه هرج و مرج بود و حقوق افراد مراعات نشد, خوی 
سرکشی و تجاوز در کودک تقویت می شود. اگر کودک در مغازه ی 
نانوایی, یا در موقع سوار شدن به اتوبوس, یا در هنگام رفتن به کلاس و 
بیرون آمدن از مدرسه, نوبت دیگران را نکرد و حق سایرین را 
تضییع نمود و پدر و مادر و یا مربیان دیگر او را در این عمل تشویق کردند., 

به آن کودک معصوم خیانت نموده اند. زیرا از آغاز کودکی می پندارد که 
زورگویی و تعدی بر دیگران و تقدم بی جهت, یک نوع زرنگی و هنر است. 
چنین فردی وقتی وارد اجتماع شد يا در رس کاری قرار گرفت تمام 
مقصدش کوبیدن و پایمال کردن حقوق دیگران خواهد بود و بغیر از نفع 
شخصی خودش هیچ هدف و منظوری نخواهد داشت. این درس تربینی به 
طور کامل در خانه ی حضرت زهرا اجرا می شد. به قدری در این باره 
دقت می شد که حقوق و نظم را در کوچک ترین موارد مراعات می کردند. 
از باب نمونه: علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید: روزی پیغمبر 
اکرم در منزل ما استراحت کرده بود. حسن اب خواست. رسول خدا| 
برخاست قدری شیر دوشید و در ظرفی کرده و دست حسن علیه السلام 
داد. حسین از جای خویش بلند شد خواست کاسه ی شیر را از دست حسن 
بگیرد اما پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) جلو حسین را گرفت و 
نگذاشت شیر را از حسن بگپردر حضرت زهرا که اين منظره را تماشا می 
کرد عرض کرد: يا رسول الله گویا حسن را بیشتر دوست داری؟. پاسخ 
داد: چنین نیست. بلکه علت دفاع من از حسن اینست که او حق تقدم دارد 


ی از مسا فا اب کته سای ساسا ات موه تحار الات ار 
ج 43 ص 283.) 


ورزش و بازی 


دانشمندان فن تربیت توصیه می کنند که باید اطفال را آزادی داد تا طبق 
دلخواه بازی کنند. بلکه باید وسائل و اسباب بازی و تفریح سالم را برای 
انان فراهم ساخت. اخیرا در جهان به اصطلاح متمدن. این موضوع مورد 
توجه واقع شده و در کودکستان ها و دبستان ها و دبیرستان ها انواع 
وسائل بازی و تفریح سالم را مطابق سن کودکان و نوجوانان برایشان 
فراهم می سازند. و نان را به بازی های دسته جمعی تشویق می کنند, 
زیرا را ال اسر رت ری ان 
تاثیر بسزایی دارد. . بعض مردم از کودکان انتظار دارند که مانند بزرگسالان 
زندگی کنند و بر خودشان لازم می دانند که اطفال را از بازی و حرکت بچه 
گانه بازدارند و اين عمل را تربیت می شمارند. اکر کفد با زیر ود مین 
گویند: کودک بی ادبی است. ولی اگر خمود و سر بزیر بود و از بازی کناره 
گیری کرد و.در کوشه ان نشست. می گهیند؛ افزین چه کودی با ادبی 
است!! اما دانشمندان روانشناس این عقیده را خطا و غلط می دانند و 
عقیده دارند که بچه باید بازی کند. اک بازی نمی کند علامت کسالت 
جسمانی و ضعف روحی اوست. البته پدر و مادر باید این جهت را مراعات 
کنند که بازی کردن کودک به حال خودش زیان بخش نباشد و اسباب 
مزاحمت دیگران را نیز فراهم نسازد. پدر و مادر نه تنها باید کودک را در 
بازی کردن آزاد بگذارند بلکه خودشان نیز باید. در مواقع بیکاری با آنان 
بازی کنند. زیرا بازی کردن با پدر و مادر برای اطفال بسی لذّت بخش 
است وان را از علائم محبت می شمارند. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و 
لصو ایا ینمی ات یه ری «ابوهریره» می گوید: دیدم که 
رسول خدا دست حسن و حسین (علیهماالسلام) را گرفته بود و پاهایشان 
روی پای آن حضرت قرار داشت و به آنان می فرمود: نور دیدگان فاطمه! 
بالا بيایید. پس حسن و حسین بالا می آمدند تا پاهایشان به سینه ی رسول 
خدا می رسید. پس لبش را بر لبهای آنان گذاشته می بوسید و می فرمود 
: خدایا حسن و حسین را دوست دارم. (بحارالانوار ج 43 ص 286.) 
«ابوهریره» می گوید: حسن و حسین (علیه السلام) در حضور رسول خدا 
کشتی می گرفتند. پیغمبر به حسن می فرمودم آفرین حسن, آفرین حسن. 
فاطمه علیهاالسلام) عرض کرد: با رسول الما آننکم تن بت کر از 
حسین است او را بر علیه حسین تشویق و تشجیع می کنی؟! پاسخ داد: با 
این که حسین کوچکتر از حسن می باشد ولی از شجاعت و نیروی بیشتری 
برخوردار است و جبرئیل او را تشجیع و تشویق می کند. (بحار ج 43 ص 
5 «جابر» می گوید: دیدم که رسول خدا با دست و پا راه می رفت و 


حسن و حسین (علیهماالسلام) بر پشت آن حضرت سوار بودند و می 
فرمود: بهترین شتر, شتر شماست. و شما بهترین سوار هستید. (بحار ج 
3 ص 285.) امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت کرده که حسن و 
حسین (علیهماالسلام) تا مقداری از شب گذشته در خانه ی رسول خدا 
بازی می کردند. سپس فرمود: نزد مادرتان بروید. حسن و حسین 
(علیهماالسلام) از خانه بیرون رفتند. . پس برقی زد و زمین روشن شد و به 
خانه ی خودشان رسیدند. پیفمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: 
تقافر خد آ را که اه یت را عوامی دا شفه ( ها دی 266 


فضائل حضرت زهرا 


پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: بهترین زنان عالم چهار نفرند: 
مریم دختر عمران, فاطمه دختر محمد, خدیجه دختر خویلد, اسیه زن 
فرعون. (کشف الغمه ج 2 ص 76) پیغمبر فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) 
زر بهترین زنان بهشت است. (کشف الغمه ج 2 ص 76.) رسول خدا (صلّی 
الله علیه و آله و سلم) فرمود: هنگامی که قیامت برپا شود منادی حق از 
عرش ندا می کند: ای مردم چشمهایتان را ببندید تا فاطمه از صراط عبور 
کند. (کشف الغمه ج 2 ص 83.- ذخاثر العقبی ص 48.) پیغمبر (صلی الله 

ار ی و (کشف الغمه ج 2 ص 84- 
اسد الغابه ج 5 ص 522.) عايشه می گوید: بعد از رسول خدا کسی را 
راستگوتر از فاطمه ندیدم. (کشف الغمه ج ۳ ص‌ 9- ذخائر العقبی ص‌ 
4 امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند! خدا فاطمه 
(علیهاالسلام) را بوسیله علم. از فساد و بدی ها بازداشت. (کشف الغمه ج 
2 ص 89.) امام صادق علیه السلام فرمود: فاطمه علیهاالسلام نزد خدا به 
نه اسم خوانده می شود فاطمه, صدبقه, مبا رکه, طاهره, زکیه, رضیه, 
مرضیه, محدثه, زهرا. علت اینکه فاطمه نامیده شذ اینست که از شرور و 
بدی ها معصوم و محفوظ است. اگر علی (علیه السلام) نبود همسر لایقی 
برای فاطمه پیدا نمی شد. (کشف الغمه ج 2 ص 89.) از امام محمد باقر 
علیه السلام پر سیدند. : چرا فاطمه (علیهاالسلام) به نام زهر| نامیده شد؟ 
فرمود: زیرا خدا| او را از نور عظمت خودش آفرید. بواسطه ی نور آن 
مرت اهاز وه میره روشن شد. به حدی که فلانکة یکت ار آن نور 
قرار گرفتند و برای خدا به سجده افتادند, گفتند: خدایا اين نور چیست؟ 
فرمود: شعله ای است که از نور عظمت خودم افریدم و در اسمان ها 
ساکنش نمودم. او را از صلب بهترین پیمبران خارج خواهم ساخت و از این 
نور ائمه و پیشوایان دین را خارج می کنم تا مردم را به سوی حق هدایت 
کنند. آنان «جانشینیان پیغمبر من خواهند بود. (کشف لعج و ی 
پیفمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) به فاطمه فرمود: دخترم! خدا به دنیا 
توجه نمود و مرا بر تمام مردم برگزید. در مرتبه ی دوم باز بدان توجه نمود 
و همسر تو علی (علیه السلام) را بر سایرین برتری داد. برای سومین 
مرتبه نیز توجه نمود و ترا بر زنان عالم برتری داد. و در مرتبه ی چهارم 
توجه کرد و حسن و حسین (علیهماالسلام) را بر جوانان اهل بهشت امتیاز 
داد. (کشف الغمه ج 2 ص 91.) پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) 
فرمود: بهشت مشاق دیدار چهار زن است: اول مریم دختر عمران, دوم 


آتنیه زن فرعون, سوم خدیجه دختر خویلد, چهارم فاطمه دختر محمد. 
رکشت القمه. 2 هر 92 مغعیر (صلی. الله علیه و ال تلم فرمود: 
فاطمه پاره ی تن من است. اذیت او اذیت من خشنودی او خشنودی من 
است. (کشف الغمه ج 2 ص 92.) پیغمبر اکرم در حالی که دست فاطمه 
(علیهاالسلام) را در دست داشت فرمود: هر کس این را می شناسد. و هر 
کس نمی شناسد, این فاطمه دختر محمد, و پاره ی تن من و قلب و روح 
من است. هر کس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و هر کس مرا اذیت کند 
خدا را اذیت کرده است. (کشف الغمه ج 2 ص 92. الفصول المهمه تالیف 
ابن صباغ نجف ص 128.) ام سلمه می گوید: فاطمه شبیه رین مردم بود, 
به, رسول خدا. (کشف الغمه جح 2, ص 97.) پیفمبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم) زود ها طیه جوزبه ای است به صورت انسان (دلائل امه ص‌‌ 
(بحارالانوار جح 43 ص 44.) امام صادق (علیه السلام) فرمود: فاطمه را 
بدان جهت فاطمه نامیدند که مردم قدرت ندارند حقیقت او را درک کنند. 
(بحارالانوار جح 43 ص <6۵5.) پیغمبر می فرمود: خدا| من و علی و فاطمه و 
منبین و جسین | یوش لیس هار از یک نور آفرید. پا وی 
آدم از خدا اد فت و وی اما تویه اش فول فد چة بو فرمود: 
خدا را قسم داد به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم 
السلام) پدان جهت توبه اش قبول شد. (کشف الغمه ج 2 ص 91.) پیغمبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: اگر علی نبود, برای, فاطهه شوهر 
لایقی وجود نداشت. (کشف الغمه ج 2 ص 98.) پیغمبر (صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم) می فرماید: وقتی معراج رفتم در بهشت گردش کردم و قصر 
فاطمه را دیدم که هفتاد قصر بود و از لوْلوٌ و مرجان ساخته شده بود. 
بخارالتان هس 76 ای تقاط تر ود می دانی چرا فاطمه 
نامیده شدی؟. علی بن ابی طالب علیه السلام گفت: یا رسول اللّه چرا 
قاطحه تامیدم ند ۱ فرمود: خفن اوه روانش ان ان دور دوامانیه: 
(بحار ج 3 ص 14. کشف الغمه ج 2 ص 89.) امام صادق علیه السلام 
می فرماید: رسول خدا خیلی فاطمه را می بوسید, عايشه اعتراض کرد. 
پیغمبر در جواب فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند داخل بهشت شدم, 
در وی وان ها سب واه او زا تور 
و نطفه ای از انها در من بوجود امد. وقتی به زمین امدم با خدیجه همبستر 
شدم, به فاطمه ابستن شد. از این رهگذر است که هر وقت فاطمه را می 
بوسم بوی درخت طوبی به مشامم می رسد. (بحارالانوار ج 43 ص 6.) 
ابن عباس می گوید: یک روز علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
نزد پیغمبر بودند, فرمود: خدایا تو می دانی که اینان اهل بیت من و گرامی 


ترین مردم هستند. دوستانشان را دوست بدار و با دشمنانشان دشمنی 
کن. یاری کنندگانشان را یاری کن. از تمام بدی ها پاکشان گردان. از تمام 
گناهان محفوظشان بدار. بواسطه ی روح القدس تأییدشان فرما. سپس 
فرمود: یا علی تو امام امت و جانشین من هستی. مومنین را به سوی 
اه گویا دخترم فاطمه (علیهاالسلام) را می بینم که در 
روز قیامت بر مرکبی از نور سوار شده در جانب راستش هفتاد هزار ملک 
و در جانب چپش هفتاد هزار و پیش رویش هفتاد هزار و پشت سرش هفتاد 
هزار فرشته حرکت می کنند و زنان مومن امتم را به سوی بهشت می برد. 
پس هر زنی که نمازهای پنجگانه را بخواند. و ماه رمضان را روزه بدارد, 
حج خانه ی خدا را بجای اورد. و زکات اموالش را بپردازد, و از شوهر 
اطاعت کند و علی بن ابی طالب (علیه السلام) را دوست بدارد, بواسطه 
ی شفاعت فاطمه ۳ فاطمه (علیها السلام) بهترین 
زنان جهان است. گفته. شید ۱ یا رسول اللّه آیا فاطمه ترز ی زنان عصر 
خودش می باشد؟ فرمود: آن مریم است که بزرگ زنان عصر خودش بود., 
دخترم فاطمه, بهترین زنان گذشته و آینده است. وقتی در محراب عبادت 
قرار می گیرد هفتاد هزار از فرشتگان مقرب الهی : نس آو متام هی خن ۰ و 
می گویند: ای فاطمه! خدا ترا برگزید و پاکیزه نمود و بر جمیع زنان عالم 
برتری داد. سیس متوجه علی (علیه السلام) شد و فرمود: یا علی فاطمه 
پاره ی تن من و نور چشم من و میوه ی دل من می باشد هر که او را 
ناراحت کند مرا ناراحت می کند و هر که او را خشنود نماید مرا خشنود 
می سازد. فاطمه (علیهاالسلام) نخستین کسی است که به من ملحق 
خواهد شد, بعد از من به او خوبی کن. حسن و حسین علیهماالسلام 
فرزندان و گلهای من می باشند و بهترین جوانان اهل بهشتند, باید همانند 
کوش خشمت آنان را خرافی بداری. سیش دستشن,ر | به:جانتب: اسمان 
برداشت و فرمود: خدایا تو شاهد باش که من دوستان اینان را دوست می 
دارم و دشمنانشان را دشمن دارم. (بحارالانوار جح 43 ص 24.) 


شرکت در مباهله 


حضرت فاطمه علیهاالسلام یکی از پنج نفری بود که در جریان مباهله با 
نصاری حضور داشت. داستان از این قرار است: در سال دهم هجرت 
گروهی از نصارای نجران؛ به قصد بحث و کنجکاوی خدمت رسول خدا 
رسیدند, دو نفر از بزرگان آنها به نام «سید» و «عاقب» و اسقف بزرگ 
آنها به نام «ابوحارثه» در 0 مسائل مختلف و از جمله 
کیفیت خلقت, حضرت عيسي علیه السلام مورد بحث قرار گرفت. پیامبر 
اکرم ضلی الله عایه و الم اباتی از اوائل سوره ی آل عمران را برایشان 
تلاوت فرمود. بحث به جدل کشید: در آن هنگام اين آیه نازل شد: (فِمَن 
حاجک فیه من نقد ما جالک من العلم ققل تعالقا ناغ ]ان و آیناتکم و 
نسائنا و نِسائکُمْ و آلفسنا و لقسَکمْ تم هل فتخْعل لَعتة ال عَلی 
الکاذبین» . (آل عمران ن 61.) یعنی: هر کسن که هو از روف طله ربا از 
تو,ء جدال می کند به انها بگو: بیائید تا ما فرزندان خودمان را و شما هم 
فرزندان خودتان را, و ما زنان خودمان را و شما هم زنان خودتان را, و ما 
نفوس خودمان را و شما نفوس خودتان را (برای مباهله و نفرین) دعوت 
کنیم و از خدا تقاضا کنیم که دروغگویان را مورد طرد و لعن خود قرار دهد. 
رسول اکرم نیز بر طبق دستور خداوند متعال نصارای نجران را به مباهله 
ی و ۱ ی 
جماعت نصاری موضوع مباهله را با خودشان به مشورت گذاشتند. 
ابوحارثه اسقف بزرگ آنها گفت: باید منتظر فردا باشیم تا محمد با چه 
کسانی به مباهله می آید. اگر با خانواده و فرزندانش آمد. معلوم می شود 
به گفته ی خود یقین دارد که عزیزترین افراد را در معرض خطر قرار می 
دهد در اینصورت صلاح نیست که وارد مباهله شویم. و اگر با چند نفر از 
اصحابش به مباهله آمد معلوم می شود در گفتارش شک دارد. در اين 
صورت با او مباهله خواهیم نمود. روز بعد نصارای نجران به میعادگاه 
آمدند. مسلمین نیز اجتماع کرده بودند. در اين هنگام پیامبر را دیدند که به 
اتفاق یک جوان و یک زن و دو کودک به سوی میعادگاه می آید. اسقف 
بزرگ از مسلمانها پر سید اینها چه کسانی هستند؟. ده ند آن جوان 
علی ابن ابی طالب پسرعم و داماد محمد است. آن زن فاطمه دختر پیامبر 
و عزیزترین افراد می باشد و آن دو کودکی حسن و حسین فرزندان فاطمه 
و علی هستند. رسول خدا به اتفاق این چهار نفر وارد شد و برای مباهله دو 
زانو روی زمین نشست. ات وقتی این منظره را دید به همراهانش 
گفت: به خدا سوگند محمد با اطمینان و چرأت کامل همانند پیامبران 
نشسته و آماده مباهله است. صورت هائی را مشاهده می کنم که اگر از 


خدا بخواهند کوه از جا کنده می شود. می ترسم اگر بر ما نفرین کنند همه 
مسیحیان روی زمین به هلاکت برسند. مصلحت نیست مباهله کنیم. از 

منصرف شدند و خدمت رسول خدا رسیده تقاضای مصالحه کردند 
سورد سل زان رفت. (مجمع البیان ج 2 ص ۰452 العامل فی التاریخ 
ج 2 ص 293- روح البیان جح 2 ص 44.) قضیه مباهله داستانی است 
قرو که درق ار ود اور نازل شده است و سنی و شیعه اتفاق 
دارند که رسول خدا صلی | له علیه و آله جز علی و فاطمه و حسن و 
بزرگ برای حضرت فاطمه و هم چنین برای 0 حضرت علی و برای 
در ایه مذکور حسن و حسین به عنوان فرزندان رسول خدا و فاطمه به 
عنوان زن بیت پیامبر, و علی بن ابی طالب به عنوان نفس پیامبر معرفی 


شده اند. 


غل وان قاطانیه 


عمار هن کوندد روز علی. این ایف و ۳ وارد منزل شد. 
فاطمه علیها السلام فرمود: پا علی! بیا نزدیک تا از حوادثت گذشته و آینده 
برایت سخن بگویم. امیرالمو‌منین 2 السلام که از سخن فاطمه در 
شگفتی بود خدمت پیامیر شرفیاب شد و سلام کرد و نزدیک آن جناب 
نشست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: با غلی! آغاز به.سخن 
می کنی يا من بگویم؟ . حضرت علی عرض کرد: دوست دارم از سخنان 
شما استفاده کنم. پیامبر فرمود: گویا فاطمه به شما این چنین و آن چنان 
گفت و به همین جهت نزد من آمدی. حضرت علی علیه السلام عرض کرد: 
یا رسول للّه! مگر نور فاطمه هم از سنخ نور ما است؟. فرمود: مگر نمی 
دانستی ؟. امیرالممنین از شنیدن این سخن به سجده شکر افتاد و خدای 
را سپاس گفت. میس یف ترد فاطمه سراععت کرد. حضرت فاطمه گفت: 
پا علی! گویا نزد پدرم رفتی و اين چنین و آن چنان به تو فرمود؟. فرمود: 
آری ای دختر پیامبر!. فاطمه گفت: يا اباالحسن! خدا نور مرا آفرید و خدای 
را تسبیح می گفت. آنگاه او را در یکی از درختان بهشتی به ودیعه نهاد. 
آنگاه که پدرم داخل بهشت شد از جانب خدا فاضور رت یافت که از میوه 
های آن درخت تناول کند, ۰ پدرم از میوه ی آن درخت خورد و بدین وسیله 
نور من به صلب او منتقل گشت. و از صلب پدر به رحم مادر وارد شدم. یا 
علی! فن. آز ان نو هتم و.خوادت گذشته .و آینده:تر ۱ توسیله ی ان: نوز. 
یا اباالحسن! مومن بوسیله ی نور خدا می بیند. (بحار ج 43 ص 
8 امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: زنی خدمت حضرت فاطمه 
علیهاالسلام شرفیاب شد و گفت: مادر ناتوانی دارم که در امر نماز به 
مساله مشکلی برخورد کرده و مرا خدمت شما فرستاده که سوّال کنم و 
مساله را مطرح نمود. حضرت فاطمه جواب آن مسأله را داد. آن زن برای 
دوفین بار فماله-دیکری, وا ترسية. و خصرت فاطمه جوایش: را داد. بعد از 
ان مساله سوم را پرسید و همچنین تا ده مساله شد. حضرت زهرا همه را 
جواب داد. نسینتن. آن زن از کثرت سوال خجالت کشید و عرض کرد: ای 
دختر رسول خدا! دیگر مزاحم نمی شوم خسته شدید, فاطمه فرمود: 
خجالت نکش , هر سوالی داری بفرما تا جواب بدهم, من من از سوالات تو 
خسته نمی شوم, بلکه با کمال میل جواب می دهم. اگر کسی اجیر شود 
که بار سنگینی را بر بام حمل کند و در وجه آن مبلغ صد هزار دینار اجرت 
بگیرد ایا از حمل بار خسته می شود؟! زن پاسخ داد: نه. خسته نمی شود 
نفرا خر شراتن ان مزد زیادی دریافت می کند. حضرت فاطمه فرمود: خدا 
در برابر جواب هر مساله ان قدر به من واب می دهد که بیشتر است از 


این که بین زمین و آسمان پر از مروارید باشد. با اين وجود آیا از جواب 
دادن مساله خسته می شوم ؟. از پدرم شنیدم کف صاوت فرمود: علماء شیعه 
من در قیامت محشور می شوند, و خدا به مقدار علوم انها و مراتب جدیت 
و کوششان در راه ارشاد و هدایت مردم به انان خلعت و ثواب عطا می 
کند. حتی به یکی از انها تعداد یک میلیون حله از نور عطا می کند. سپس 
منادی حق تعالی ندا می کند! ای کسانیکه ایتام ی 
در آن هنگام که از امامانشان منقطع بودند. اینان شاگردان شما و ایتامی 
هستند که تحت تکفل علوم شما به دینداری خویش ادامه دادند و ارشاد و 
هدایت شدند. به مقداری که دز :ذتیا از علومض شا استفاده کردند به انان 
خلعت بدهید. در این هنگام علماء امت من به پیروانشان خلعت می دهند. 
حتی به بعض آنها صد هزار خلعت خواهند داد. تتبیتتزن. ان ایناه. نیز یه 
شاگردان خویش خلعت ها می دهند. بعد از این که خلعت ها در بین مردم 
تقسیم شد, از جانب خدا دستور می رسد که خلعت های علماء را که 
تقسیم کرده اند تکمیل کنید تا بمقدار سابق شود, سپس دستور می دهد 
که دو چندانش کنید. و هم چنین به پیروانش. آن گاه حضرت فاطمه 
علیهاالسلام فرمود: ای بنده خدا! یک نخ از این خلعت ها هزار هزار مرتبه 
بهنر است از آن چه خورشید بر آن می تابد, زیرا امور دنیوی با کدورت و 
گرفتاری الوده است. اما نعمت های اخروی نقص و عیب ندارد. (بحار ج 2 
ص 3.) امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: دو نفر زن که یکی مومن 
و دیگری معاند بود, در یک مطلب دینی با هم تنازع داشتند. برای حل 
اختلاف خدمت حضرت فاطمه علهاالسلام مشرف شدند و جریان را 
تعریف کردند. چون حق با زن موّمن بود حضرت فاطمه گفتارش را با دلیل 
و برهان تأیید کرد و بدین وسیله بر زن معاند پیروز گشت. و از اين پیروزی 
شادمان شد. حضرت فاطمه به زن مومن گفت: فرشتگان خدا بیشتر از تو 
شادمان گشتند. و غم و اندوه شیطان و پیروانش نیز بیشتر از غم و اندوه 
زن معاند می باشد. آنگاه امام حسن علیه السلام فرمود: و بدین جهت خدا 
به فرشتگانش فرمود: در عوض خدمتی که فاطمه به این زن موّمن کرد 
بهشت و نعمت های بهشتی اش را هزار هزار برابر آنچه قبلا مقرر بود 
مقرر بدارید. و همین روش و سنت را درباره ی هر دانشمندی که با علم و 
دانش خویش. موّمنی را تقویت کند تا بر معاندی پیروز گردد معمول دارید 
و ثوابش را هزار هزار برابر مقرر دارید. (بحار ج 2 ص 8.) 


اسان و یایب فانایه 


پیغعمبر اکرم درباره ی فاطمه (علیهاالسلام) ی ایمان به خدا در 
اعماق دل و باطن روح زهرا چنان نفوذ کرده که برای عبادت خدا, خودش 
را از همه چیز فارغ می سازد. (بحارالانوار جح 43 ص 46.) امام حسن علیه 
السلام می فرماید: مادرم زهرا را در شب جمعه دیدم که تا صبح مشغول 
عبادت پروردگار جهان بود. دائما در حال رکوع و سجود بود تا سفیده ی 
صبح نمایان گشت. شنیدم که مقمنین را یک یک نام می برد و دعا می کرد, 
اما برای خودش دعا نکرد. عرض کردم: مادر جان! چرا برای خودت دعا 
نمی کنی؟ فرمود: اول همسایه بعد خویشتن. الجار ثم الدار (کشف الغمه 
ج 2 ص 94- دلائل الامامة ص 56.) حسن بصری می گفت: فاطمه ی زهر| 
عابدترین مردم بود. در عبادت حق تعالی آنقدر برپا ایستاد تا پاهای 
1 ورم نمود. (بحارالانوار ج 43 ص 76 پیغمبر اکرم (صلی الله 
علیه و اله و سلم) می فرمود: فاطمه دخترم بهترین زن عالم است. پاره 
ی تن من و نور چشم من و میوه ی دل من و روح و روان من است. حوربه 
ای به صورت انسان. آنگاه که در محراب عبادت بایستد نورش برای 
فرشتکان. اسمان در خشتند کن.فی. کند. خدا به ملائکه خطاب می کند بنده 
ی مرا ببینید چطور در مقابل من به نماز ایستاده و اعضای بدنش از خوف 
می لرزد و غرق عبادت است ! ای ملائکه گواه باشید که پیروان فاطمه 
(علیهاالسلام) را از عذاب دوزخ در امان قرار دادم. (بحار جح 43 ص 172.) 
البته شخصی که در مرکز نزول قرآن تولد یافته باشد و در دامن وحی رشد 
و نمو کند و شب و روز گوشش با صوت قرآن آشنا باشد, و تحت تربیت 
پدری مانند محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار گیرد که آنقدر عبادت 
کرد تا پاهای مبارکش ورم نمود, و در خانه ی شوهری مانند علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) زندگی کند که عابدترین افراد اهل زمان بود, باید 
چنین مقام شامخی را در عبادت داشته باشد و باید ایمان در اعماق روحش 
نفوذ نماید. 


«چابر بن عبداللّه انصاری» می گوید: روزی نماز عصر را با پیغمبر (صلّی 
اللة علیه ه الفده سلم) خواندیم. اصحاب اطرافش نشسته بودند. ناگاه پیر 
مردی خدمت رسول خدا رسید که لباس کهنه ای پوشیده بود و از شدت 
پیری و ناتوانی نمی توانست بر جای خودش قرار گیرد. پیغمبر (صلی الله 
۱ یا رسول 
اللّه مردی هستم گرسنه, سیرم کن, برهنه ام لباسی به من عطا کن, تهی 
دستم چیزی به من بده. رسول خدا فرمود: من اکنون چیزی ندارم ولی تو 
را به جایی راهنمایی می کنم شاید حاجتت 0 شود. برو به منزل 
شخصی که خدا و رسول را دوست دارد, خدا و رسول نیز او را دوست 
دارند. برو به خانه ی دخترم فاطمه (علیهاالسلام) شاید به تو چیزی عطا 
کند. سپس به بلال فرمود: پیرمرد ناتوان را به خانه ی فاطمه هدایت کن. 
بلال باتفاق پیرمرد به خانه ی فاطمه رفتند. پیرمرد عرض کرد: سلام بر 
شما ای خانواده ی نبوت و مرکز نزول فرشتگان. فاطمه (علیهاالسلام) 
جوابش را داد و فرمود کیستی؟ عرض کرد: فقیری هستم خدمت پدرت 
رسیدم مرا به سوی شما راهنمایی نمود. ای دختر پیغمبر گرسنه ام سیرم 
کنید, برهنه ام پوششی به من بدهید, فقیرم چیزی به من عطا کنید, 
حضرت فاطمه که هیچ غذائی در خانه سراغ نداشت پوست گوسفندی را 
که فرش حسن و حسین (علیهما السلام) بود به پیرمرد داد. عرض کرد: این 
پوست کجای زندگی مرا اصلاح می کند؟ فاطمه گردن بندی را که دختر 
عمویش به وی اهدا نموده بود به او داد و فر مود: بفرونتن هه ز ند کی خودت 
را بدان اصلاح کن. پیرمرد برگشت و جریان را خدمت پیغمبر عرض کرد. 
آن حضرت گریست و فرمود: گردن بند را بفروش تا خدا به برکت عطلی 
دخترم برای تو گشایشی فراهم سازد. غمان ناسر .او وستهول خدا (ضای الاد 
علیه و آله و سلم) اجازه گرفت که آن را خریداری کند از پیرمرد پرسید: 
ی ات به بهای آن که شکمم را از نان و گوشت 
سیر کنی, و : یک برد یمانی بر تنم بپوشانی تا با آن نماز بخوانم, و یک دینار 
بل حذهی ۲ مرا خرد افل فعالم اند عماره گفت: من این گردن بند را 
۹ 
و گوشتی که سرت کند می خرم. پیرمرد گردن بند را به عمار فروخت و 
۳ 7 تحویل گرفت و خدمت رسول خدا برگشت. حضرت از او پرسید: 

پوشیده شدی؟ عرض کرد: آری , به برکت عطای فاطمه 
(علیها السلام) بی نیاز شندم. خدا| در عوض, به فاطمهٍ عطائی بکند که نه 
چشمی دیده و نه گوشی شنیده باشد. زسوال خن رصلی اللم لیم ف اله ۵ 


سلم) به اضحاب فرمود: خدا در همین دنیا چنین عطائی را به فاطمه کرده 
است. زیرا پدری مثل من و شوهری مثل علی (علیه السلام) و فرزندی 
چون حسن و حسین (علیهماالسلام) بدو داده است. وقتی عزرائیل فاطمه 
را قبض روح کند و در قبر از او بپرسند: پیغمبرت کیست؟ جواب می دهد: 
پدرم. می گویند: امامت کیست؟ جواب می دهد: شوهرم علی بن ابی 
طالب. خدا گروهی از ملائکه را مایت داده که بعد از مردنش دائما 
درود می فرستند بر او و پدر و شوهر و فرزندانش. آگاه باشید که هر کس 
مرا بعد از وفات زیارت کند مثل انست که در زمان حیات به زیارتم امده 
باشد و هر کس به زیارت فاطمه ام برود مثل انست که مرا زیارت کرده 
باشد. عمار گردن بند را گرفت و خوشبو نمود و در پارچه ی یمانی گذاشت 
و به غلامش گفت: این را ببر خدمت رسول خدا تقدیم کن, خودت را نیز به 
آن حضرت بخشیدم. وقتی غلام پیش رسول خدا| رفت خر ۳۲ مال را با 
غلام به فاطمه بخشید. فاطمه (علیهاالسلام) گردن بند را گرفت و غلام را 
آزاد. نمود هنحامی, که: غلام به آزادی رسید خندید. علت خنده اش را 
پرسیدند. جواب داد: از برکت این گردن بند مرا شگفت آمد., زیرا گرسنه 
ای را سیر کرد. برهنه ای را پوشش داد. تهی دستی را بی نیاز کرد, بنده 
ای را آزاد نمود و باز هم نزد صاحبش برگشت. (بحارالانوار ج 43 ص 56.) 


محبت و احترام پیامبر نسبت به فاطمه 


غایتتنه مین گید فاطمه (علیهاالسلام) در سخن گفتن, ,. شبیه ترین مردم به 
رسول خدا بود. وقتی بر پیغمبر وارد می شد آن حضرت دستش را می 
گرفت و می بوسید و بر جای خودش می نشانید. هر گاه رسول خدا بر 
فاطمه وارد می شد, به احترام پدر از جای برمی خاست. دست آن حضرت 
را می بوسید و در جاي خودیش می نشانید. (کشف الغمه ج 2 ص 79) 
زوزخ عايشه پغمبر (صلی الله علبه و آله و شسلم) را دید که فاطمه را می 

بوسد. عرض کرد: اه سا ۳ 
شوهر دارد؟ پاسخ داد: اگر می دانستی من چقدر فاطمه را دوست دارم 
محبت تو هم نسبت به او زیادتر می شد. فاطمه حوریه ای است به صورت 
انسان. هر وقت مشتاق بوی بهشت می شوم او را می بوسم. (کشف 
الغمه جح 2 ص 85.) علی بن ابی طالب (علیه السلام) از پیغمبر پرسید یا 
رسول الله مرا بیشتر دوست داری يا فاطمه را؟. فرمود: تو عزیرتری و 
فاطمه محبوب تر. (کشف الغمة چ 2 ص 88.) فاطمه (ع) می فرماید: 
وقتی اين آیه نازل شد (لاتَجْعَلوّا ذُعاء الرَسُول یتک _کَذعاء بَعَضِكم بَعضا) 
ف وی ی تکرض را باب خظاب نمی کردم و جبا ر سول ای ض چندین 
مرتبه او را صدا زدم ولی جوابم را نداد. سپس فرمود: فاطمه جان این آیه 
درباره ی تو و فرزندانت نازل نشده. تو از منی و من از تو هستم, درباره 
ی متکبرین قریش نازل شده است. تو به من بابا بگو. زیرا این عبارت قلب 
مرا زنده می کند و پروردگار جهان را خشنود می سازد. (بیت الاحزان ص 
0 از عايشه پر سیدند. مجبوب ترین رد۴ نزد رسول خدا| (صلی الله 
علیه و آله و سلم) چه کسی بود؟ گفت: فاطمه (علیهاالسلام) بعد 

پرسیدند: محبوب ترین مردان چه کسی بود؟ گفت شوهرش علی. اکشف 
رفت. [کشف الغمه ج 2 ص 93 پیغمیر اکرم وقتی می خواست به سفر 
برود آخرین وداعش با فاطمه بود و قتی هم از سفر برمی گشت اول به 
ملاقات فاطمه (علیهاالسلام) می شتافت. (ذخاثر العقبی ص 37.) پیغمبر 
130۸ فاطمه پاره ی تن من است. هر 
کس او را خشنود کند مرا خشنود کرده و هر کسی او را اذیت کند مرا 
اذیت کرده است. عزیزترین مردم نزد من فاطمه است. (مناقب ابن شهر 
اشوب ج 3 ص 332.) در این مطلب تردید نیست که رسول خدا بیش از 
حد معمول و متعارف, نسبت به فاطمه اظهار محبت می نمود. بحدی که 
گاهی مورد اعتراض واقع می شد. البته محبت و علاقه ی به فرزند, طبیعی 
هر پدری است اما اگر از حد متعارف تجاوز نمود, باید علت دیگری داشته 


باشد. اظهار محبت بی حد و حصر نسبت به فرزند. ممکن است علتش 
جهل و کوتاه فکری پدر باشد, ولی بدن شک این علت را نمی توان ,به 
پیغمبری نسبت داده که خدا درباره و 1۲ (انک لقلی خُلْق 
ال است و خدا رازم انش هی اف رواد (اِنْ و الا شمه 0 
نجم آیه ی 4.) پنابراین باید آن همه اظهار محبت های فوق العاده ی رسول 
خدا| (صرا اقا دویکری داشته باشد. آن حضرت مقام و موقعیت ممتاز 
فرزندش فاطمه (علیهاالسلام) را تشخیص می داد و او را به خوبی می 
شناخت. پیغمبر اکرم می دانست که فاطمه مرکز تولید نبیروی ولایت و 
مادر امامان و پیشوایان دین است. بانوی نمونه ی اسلام و معصوم از هر 
گناهی است. بغیر از رسول خدا و علی, کسی نمی توانست مقام شامخ 
فاطمه را درک کند. رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) می دانست 
که نور فاطمه (علیهاالسلام) روشنی بخش فرشتگان اتتضان است و بوی 
بهشت را از فاطمه استشمام می نمود. 


اه سای تن واه بای صلی ام اه و الم را ارس 
و هر زنی لیاقت چنین مقام بزرگی را ندارد. پیامبر اکرم دختران دیگری هم 
داشت, لیکن هیچیک از انان به مقام و مرتبه زهرا علیهاالسلام نرسیدند و 
چنین لیاقتی را کسب نکردند. شاید خوانندگان از این سخن تعجب نمایند و 
بگویند همه فرزندان پیامبر اکرم واقعاً قرو تد.آن.خاب بودنده. پیز زا 
زهرا و سایرین در اين جهت فرقی نیست. در توضیح مطلب عرض می 
کنیم که: بله سخن شما درست است., لیکن سخن در فرزند بودن متعارف 
و شناسنامه ای نیست, بلکه مقصود فرزند بودن برای پیامبر به عنوان مقام 
شامخ نبوت می باشد. حضرت محمد صلی الله علیه و اله از جهت مقام 
شامخ نبوت و رهبری الهی دارای شخصیتی خاص و شوونی ویژه می باشد 
که برای حفظ مقام و موقعیت خاص خود باید آنها را رعایت نماید. به همین 
جهت از ارتکاب گناه معصوم بود و بر طبق گفتارش عمل می کرد. به 
علاوه سعی می کرد در تحمل سختی ها با مسلمانان ها شریک باشد. 
خوراک و پوشاک و لوزام زندگی و مسکن او در حد متوسط بلکه در سطح 
فقرای مسلمین بود. در رعایت اخلاق اسلامی چنان بود که خداوند متعال 
درباره اش قی کهندة: رای لعلی خلْقٍ عَظیم). ,در عبادت به حدی کوشا 
بهد که قزران. درباره نت من فرماند (طه ما آئرّلنا علَبّک الفوآن ج لِتشقی). 
به همین جهت در قلوب مسلمانها نفوذ داشت و رهبريهایش را از جان و 
دل می خریدند. بر خوانندگان پوشیده نیست که اجرای کامل چنین برنامه 
ای بدون تعاون و همکاری های زن و فرزندان امکان پذیر نیست. اکر انها 
توافق داشته باشند و همکاری نمایند مرد می تواند به مسقولیت خویش 
عمل نماید وگر نه عمل به چنین برنامه ای بسیار دشوار خواهد بود. پیامبر 
گرامی اسلام نه تنها مسوولیت داشت خودش بدین برنامه عمل کند بلکه 
موظف بود به خانواده اش نیز تفهیم کند که دارای چنین مسوولیت سنگینی 
هستند؛ و همکاری آنها برای توفیق در نیل به هدف ضرورت دارد. در قرآن 
به پیامبر اکرم خطاب می شود که به خانواده ات چنین, بو (یا آیها الب 
ُل لاژواچک ان کش تردن الحبوق.الذنب و زیتتها قتعالن أمعکنَ و سر 

سراحاً جمیلاً و ان کت ترژن آلله و رَسولة والذار الاخرة فان ال ] 
للمَخسناتِ منکن اجرا عظیما). را با 
به خانواده ات ت بگو؛ اگر شما طالب زندگی مرفه و زر و زیور دنیا هستید, 
بيائید تا مهر شما را تدم و نه: خوبی ازاان: ارم و اک طالب خدابه 
رسول و سرای آخرت هستید؛ (بدانید که) خدا| برای ۳ شما پاداش 


تسار ی ی اه اه اس هار آن قرآن 9 تا و 
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خطاب قرار داده می فرماید: (یا نساء الب من یات منکن یفا حلند 
نساعت لها الْعداب چغتش و گان ذایک علی الّه : ۲ 0 
له و تشوله و تققل صالحا ثفتها آرها عتن واغتذنا لها رزقاً کریماً 
نساء الب لسع کاحد من اللساء آن ان قلا تخضقن یالقول تم 


0 
ع‌ِ 


1 


الذی فی قلیه مرح و قلن فولاً قعر وفا. و قَرَنّ في بتک و لاتبرَجن بر 
الجالّة الاولی و آقمن الصَلوة و ۳ الرّكاة و آطِعْن اللةَ و َسْولَةٌ اما 
رید ال ات کب الرَجُس اهْل ابیت و یرم تطهیرا. وَاذکرژن ما 


یثلی فی بَیُوتِکنٌ من ایاتِ الله وَالجكمَة ان اللةَ کان لطیفا خبیرا) (سوره ی 
احزاب/ 30- 34.) یعنی: ای زنان پیغمبر! هیک ار نما که کان تازوانت دا 
انجام دهد عذابش دو چندان خواهد بود. و این کار بر خدا آسان است. و هر 
یی از شما که مطیع خدا و رسول باشد و عمل صالح انجام دهد پاداش او 
را دو چندان خواهیم داد و (در بهشت) برایش روزی خوبی را فراهم ساخته 
ایم. ای زنان پیامبر شم مانند سایر زنان نیستید, اگر باتقوا و پرهی ز کار 
باشید. پس (با مردان بیگانه) با صدای نازی سخن نگوئید. مبادا آنکس که 
در دل بیماری داد به طمع بیفتد, بلکه بر طبق معمول سخن بگوئید. در 
خانه هایتان بنشینید و مانند زنان دوره ی جاهلیت ارایش کرده خود را 
ظاهر نسازید. نماز را با دارید و زکات را بدهید و از خدا و رسول اطاعت 
کنید. خدا چنین خواسته که شما اهل بیت از هر عیبی پاک باشید. و از آن 
همه حکمت و آیات الهی که در خانه های شما تلاوت مي شود پند بگیرید و 
آنها را بیاد داشته باشید. خدا مهربان و آگاه است. از آیات مذکور مطلب 
بسیار مهمی استفاده می شود که پیامبر وظیفه دارد, خانواده اش را اصلاح 
کند و از خوشگذرانی و تجمل پرستی بر حذر بدارد. وه انفا تقهیم کند که 
خانه پیامبر جای خوشگذارانی و تجمل پرستی نیست بلکه جای مواسات و 
ساده زیستن و خدمت به اسلام و مسلمین است. خانه پیامبر جایگاه بسیار 
مقدسی است که مردم انتظار دارند آثار اسلام را در آنجا بالعیان مشاهده 
نمایند. خداوند متعال در اين آیات به خانوادهو پیامبر گوشزد می کند که شما 
مانند سایر زنان نیستید. بلکه مسوولیت بزرگی را پذیرفته اید. باید مواظب 
کارهایتان باشید., زیرا کار بد شما عذابش دو چندان است. و کارهای نیک 
شما نیز پاداش دو برابر دارد. شما وابسته به پیامبر و اهل بیت نبوت 
هستید, شوّون این بیت را حفظ کنید. در رعایت تقوا و حجاب اسلامی 
کوشا باشید و مانند زنان جاهلیت در کوچه و بازا فا و 
و حتی مواظب طرز سخن گفتن خود باشید. از دستورات خدا| و پیامبر 
اطاعت کنید. و به آیات و احادیثی که در خانه شما تلاوت می شود توجه 
داشته باشید. در بیت شما سخن از ایمان, تقواء معنویت؛ مواستت؛ ایثار, 
فداکاری, بی ارزش بودن زر و زیور دنیا و عدالتخواهی, به میان می اید. 
مبادا زندگی داخلی و رفتار شما برخلاف گفتارتان باشد. اگر به مسوولیت 


خطیر خود عمل کردید لیاقت دارید که از اهل البیت باشید. و اگر در انجام 
مسوولیت خود کوتاهی کردید لیاقت ان را ندارید که از اهل البیت باشید 
گر چه در اين خانه زندگی کنید و همسر یا فرزند تنی پیامبر باشید. البته هر 
کسی لیاقت احراز چنین مقامی را ندارد, در این بین تنها حضرت زهرا 
سلام الله علیها بود که بر طبق خواسته رسول خدا عمل می کرد و حقا 
فرزند شایسته و لایق پیامبر بود. و به همین جهت پیامبر اکرم 0 ِ 
فرمود: دخترم فاطمه بهترین بانوی گذشته و آینده است. وقتی در محراب 
مشغول عبادت می شود هفتاد هزار از فرشتگان مقرب الهی ی 
می دوه مت سل ای فاظفه دا دار کید وبا ره نود ویر جع 
زنان عالم برتری دارد. باز هم پیامبر درباره اش فرمود: ایمان به خدا آن 
چنان در اعماق قلب و باطن روح زهرا نفوذ کرده که برای عبادت خودش 
را از هر چیزی فارغ می سازد. . و می فرمود: وقتی فاطمه در محراب خود 
مشغول عبادت می شود نور او برای فرشتگان می درخشد و خدا به ملائکه 
می گوید: بنده ام را ببینید چگونه از خوف من می لرزد و غرق عبادت می 
باشد. «اسماع» می گوید: روزی خدمت فاطمه علیهاالسلام بودم که پیامبر 
اکوض صلی ال هت 2 وارد شد گردن بندی از طلا در گردن فاطمه 
دید. فرمود: دخترم به سخن مردم که می گویند: فاطمه دختر محمد, 
مغرور نشو در حالیکه لباس ستمکاران را در برداشته باشی. زهرا فورا 
گردن بند را بیرون آورد و فروخت و از پولش بنده ای را خرید و آزاد نمود. 
پیغمبر اکرم از عمل زهرا خشنود شد. (ذخاثر العقبی ص 31.) شما در 
فصول گذشته ی همین کتاب با مقام علمی حضرت زهرا و جدیتش در 
ترویج علوم و با مقام عبودیت و حضور قلب آن حضرت و کوشش او در 
عبادت, و با زندگی سخت و تحمل دشواری ها و ایثارگری های آن جناب 
آنفتنا شذید و تباز مق به تعزار تیستت: در آثر همین مزیت ها بود که مورد 
تکریم و احترام و محبت فوق العاده رسول خدا قرار می گرفت و لیاقت 
فرزندی را بدست آورد و اهل البیت شد. زندگی سخت فاطمه و علی یک 
وقت زندگی به قدری بر علی (علیه السلام) سخت شد که فاطمه 
(علیهاالسلام) خدمت پدر بزرگوارش مشرف شد؛ درب خانه را کوفت. 
پیغمبر به ام ایمن فرمود: گویا دخترم زهرا باشد. در را باز کن, ببین 
کیست. وقتی که در را باز کرد فاطمه داخل شد. سلام داد و خدمت پدر 
نشست. رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: فاطمه جان تو 
هیچگاه این موقع به منزل ما نمی آمدی اکنون چه شده است؟ عرض کرد: 
با رشول الله:عذاق ملانکه یت ؟: فرمود: حمد خدا. عرض کرد: پدر جان 
پس غذای ما چیست؟. فرمود: به خدا سوگند اینک مدت یک ماه است که 
می ر ‏ ص ی ای 


پا ذا القوّة المتین و يا راحم المساکین و يا ارحم الراحمین. حضرت زهرا 
دعا را یاد گرفت و به خانه برگشت. حضرت علی پرسید: کجا بودی؟. 
جواب داد؛ برای طلب دنیا رفتم ولی برای آخرت دستور گرفتم. فرمود: 
امروز بهترین روزت بود. (بحارالانوار ج 43 ص 152.) روزی پیغمبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم) از فاطمه عیادت کرد و احوالش را پرسید. عرض 
کرد: پدر جان مریصض هستم و بدتر از آن, چیزی نداریم بخوریم. فرمود: آیا 
برایت کافی نیست که بزرگ زنان جهان باشی. (نظم درر السمطین ص 
9 هام ضادق,غلیه السام می رات دب روز حاطیه مالسا 
خدمت رسول خدا عرض کرد: علی (علیه السلام) هر چه دارد در بین فقرا 
تقسیم می کند. فرمود: فاطمه جان! مبادا برادر و پسر عمویم را ناراحت 
کنی. زیرا غضب علی (علیه السلام) غضب من و غضب من غضب خداست. 
(کشف الغمع ج 2 ص 99.) «اسماء بنت عمیس» می گوید: روزی رسول 
خضا | ضلیه الله علیهو الم ی به خرن ماطمه ری یره رصن 
وحسین (علیهماالسلام) مزنل نیستند. احوالشان را پرسسید. عرض کرد: 
امروز در خانه ی ما چیزی برای خوردن وجود نداشت. علی (علیه السلام) 
وقتی خواست بیرون برود فرمود: حسن و حسین (علیهماالسلام) را با 
خودم بیرون ببرم مبادا گریه کنند و از تو مطالبه ی غذا نمایند. انان را 
برداشت و رفت نزد فلان شخص بهودی. رسول خدا در جستجوی علی 
بیرون رفت. او را در نخلستان یهودی یافت که مشغول اب کشی بود. 
حسن و حسین (علیهماالسلام) را مشغول بازی دید مقداری خرما نیز در 
نزدشان بود. به علی (علیه السلام) فر مود: قبل از اين که هوا گرم 
حسن و چسین (علیهماالسلام) را به خانه برنمی گردانی؟. عرض کرد: یا 
رسول اللّه وقتی از خانه خارج شدم غذابی در خانه نداشتیم. صبر کنید تا 
قدری خرما برای فاطمه تهیه کنم. من با اين یهودی قرار گذاشته ام در 
مقابل هر دلو اب یک دانه خرما بگیرم. و قتی قدری خرما تهیه شد انها را 
در دامن ربخت و حسن و حسین (علیهماالسلام) را برداشت و به منزل 
برگشت. و ی رای ام واه سل ای راد 
دید گردن بندی بر گردنش بسته است. از او اعراض کرد. فاطمه 
(علیهاالسلام) علت اعراض پدر را دریافت. گردن بند را باز کرد و خدمت 
پیغعمبر تقدیم نمود. ان حضرت فرمود: فاطمه جان! تو از من هستی. بعدا 
شخص درمانده ای رسید, رسول خدا گردن بند را به او عطا کرد و فرمود: 
هر که ساسا تس رسای اس ات دا سر اه 
غضب خواهد کرد. (کشف الغمه ج 2 ص 97.) امام محمد باقر علیه السلام 
می فرماید: غادت بیعمبر چنان بود که وفتی آهنگ شفر می نهودبا آخرین 
کسی که وداع می کرد فاطمه (علیهاالسلام) بود. و چون از سفر مراجعت 


فاطمه وارد شد مشاهده کرد که دستنبد نقره ای برای حسن و حسین 
(علیهماالسلام) تهیه کرده و پرده ای بر در اویخته است. پس قدری خیره 
خیره به انها نگاه کرده و بر خلاف هميشه, در خانه ی زهرا توقف نکرد و 
فورا برگشت. فاطمه غمگین شد دو علت قضیه را دریافت. پرده را 
برداشت و دستنبد را از دست حسن و حسین (علیهماالسلام) باز کرد و 
بوسیله ی انها خدمت رسول خدا فرستاد. پیغمبر دو نور دیده اش را 
نوازش نمود و دستنبدها را در بین فقرائی که در مسجد سکونت داشتند 
و ی ۱ کب 
عورت کنند. سپس فرمود: خدا| رحمت کند فاطمه (علیهاالسلام) را و 
لباس های بهشتی به او بپوشاند و از زینت های بهشتی به او 4 
(بحارالانوار جع 43 ص 83.) «عمران بن حصین» می گوید: یک روز در 
خدمت رسول خدا| بودم که فاطمه (علیها السلام) وارد شند. وقتی چشم ان 
حضرت به صورت دخترش افتاد که از شدت گرسنگی زرد شده است., و 
آناری از .خفن .در آن. دیدن نمی شود. او را نزد خویش خواندِ و دست 
مبارکش را بر سینه ی آن جناب گذاشت و گفت: ای خدایی که گرسنه ها 
راٍ سیر می کنی و درماندگان را بالا می بری؛ فاطمه دختر محمد (صلّی 
الله علیه و آله و سلم) را گرسنه مدار. «عمران» می گوید: به برکت 
دعای پیغمبر زردی صورت زهرا بر طرف شد و آثار خون در صورتش 


دعوت عملی 


به شهادت تاریخ و روایات اهل بیت, زندگی شخص اول اسلام یعنی پیغمبر 
اسلام و زندگی شخص دوم اسلام یعنی علی بن ابی طالب و زندگی بانوی 
اول اسلام یعنی فاطمه ی زهرا, در کمال سادگی بلکه در نهایت سختی و 
مشقت برگزار می شد. این موضوع چندان تعجبی ندارد, زیرا در آن عصر 
وضع عمومی مسلمانان خوب نبود. اکثر مسلمین از فقرا و محرومین 
اجتماع بودند. عده ای هم که تا حدی وضعشان بد نبود از ترس دشمنان 
ناچار شدند خانه و زندگیشان را در مکه رها کنند و به مدینه هجرت نمایند. 
در مدینه هم اکثریت با فقرا بود و معدودی هم که وضعشان تا حدی خوب 
بود, ناچار بودند در مورد مسلمانانی که از مکه بدانجا هجرت نموده بودند 
مواسات بعمل آورند و تا سر حد قدرت به آنان کمک و مساعدت کنند. از 
طرف دیگر آن زمان موقع بحرانی اسلام بود. ۳۳9 پیو سته بسیج 
عمومی می شدند و دائما در حال آماده باش بودند و اکثر اوقات را به جنگ 
و دفاع مشغول بودند به همین علت نمی توانسند اوضاع اقتصادی خودشان 
را تقویت کنند. برای پیغمبر اکرم و علی و فاطمه (علیهم السلام) نیز 
امکان داشت و سزاوار هم نبود که برای خودشان زندگی خوبی فراهم 
سازند و با فقرا و بیچارگان مواسات نکنند. گرچه پیغمبر اکرم و علی 
1 و از همین راه عوائد مشروعی داشتند و در 
غنائم جنگی نیز سهیم بودند و می توانستند تا حدی خوب زندگی کنند, اما 
مگر امکان داشت که پیغمبر اکرم و داماد و دخترش سیر بخوابند ولی 
فقرای مدینه از گرسنگی فریادشان بلند باشد؟ مگر سزاوار بود دختر 
و را ون ای ورف ار ی ما روت 
نداشته باشند؟ مگر می شد که حسن و حسین علیهماالسلام دستنبد نقره 
داشته باشند ولی صدای ناله ی اطفال گرسنه مسلمین بلند باشد؟. اصولا 
اگر شخص اول اسلام و اهل بیت گرامیش با سایر مسلمین مواسات 
نداشتند ایا ممکن بود توده ی مستضعف مسلمین صدر اسلام که بخوبی 
معنای پیفمبری و وحی را درک نمی کردند و عقلشان در چشمشان قرار 
داشت, حاضر شوند در میدان جهاد و فداکاری سربازی کنند و جانشان را 
در راه هدف مقدس نبی گرامی فدا سازند؟ اصولا یکی از علل عمده ی 
پیشرفت اسلام و نفود معنوی رسول خدا همین بود که هر چه را از آن 
خضظزبت. فان نید تخ خصون ی عصلی. ان وافر کفتار .و دضان و دی آه 
خانواده اش مشاهده می کردند و بوسیله ی دعوت عملی, مردم را به 
سوی اسلام و جانبازی هدایت می فرمود اما... 


فاطفه از وکا لین 


بهترین طریق شناخت یک زن تعربف و توصیف شوهرش می باشد. زیرا 
شوهر از افراد دیگر, حتی از پدر و مادر. همسرش رآ بهتر می شناسد و بر 
خفایای افکار و رفتار و عادت های خوب يا بد او اشناتر است. بنابراین 
حضرت علی علیه السلام همسرش زهرا علیهاالسلام را کاملا می شناسد و 
بهتر از دیگران می تواند تعریف و توصیف نماید. امیرالمومنین سخنان 
فراوانی درباره زهرا دارد لیکن در اینجا به دو کلام اکتفا می شود: کلام 
اول را بامداد اولین روز عروسی در جواب سوال پیامبر اکرم فرمود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله صبح اولین رو زعروسی وارد حچله شد., از 
داماد پرسید: کیف وجدت اهلی؟ فقال: نعم العون علی طاعة ال (بحار ج 
3 ص 117.) یعنی رسول خدا از حضرت علی پرسید: همسرت را چگونه 
یافتی ؟ او در جواب عرض کرد: بهترین کمک است بر اطاعت از خدا. کلام 
دوم را در آخرین ساعت های عمر, حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 
امیرالمومنین و زهرا در اخرین ساعت ها با هم خلوت کردند. و قال: 
اوصینی بما احببت. قالت: یا ابن عم ما عهدتنی کاذبة و لا خائنة و لا خلفتک 
منذ عاشرتنی. فقال علیه السلام: معاذ الله انت اعلم باللّه وابر واتقی و 
اکرم و اشه خوفا من الله من ان اویخک بمخالفتی: قد عز علیٌ مفارقتک 
(بحار ج 43 اص 1 یعنی: زهرا در آخرین ساعت های وداع به 
امیرالمومنین گفت: پسر ععوا در طول عمر هرکز به تو دروغ تگفتم. و 
خیانت و هیچگاه با تو مخللفت ننمودم. امیرالمومنین در پاسخ 
فرمود: آری ای دختر پیامبر! معاذ اللّه که تو خلافی را مرتکب شده باشی. 
مرتبه خداشناسی و نیکوکاری و تقوا و خداترسی تو بالاتر از آن است که با 
من مخالفت کرده باشی. مفارقت از تو بسیار بر من سخت است. 
امیرالمومنین در آغاز زندگی زناشوئی خود حضرت زهرا علیهاالسلام را به 
عنوان بهترین همسری که با کمک او می, تون خدای را اطاعت نمود 
معرفی کرد. جمله (نعم العون علی طاعة الله) جمله ای کوتاه ولی بسیار 
پر محتوا است. در این جمله هدف ازدواج را بیان کرد که کمی گرفتن از 
همسر برای اطاعت از خدا باشد و همسرش زهرا را به عنوان بهترین 
مصداق برای توفیق در این امر مهم دانست. در اخرین ساعتهای وداع 
فاطمه علیهاالسلام نیز مقام عرفان و نیکوکاری و تقوا و خوف از خدای آن 
سحضزت را ستود و نظر کدشته اش زا تایید نمود. معلوم می شود زهرا در 
طول مدت ازدواج نه تنها مزاحم شوهرش در اطاعت از خدا و انجام دادن 
مسوولیت سنگین ولایت نبوده, بلکه در تمام ابعاد موید و معاون او هم بوده 
است. با توجه به شخصیت فوق العاده امیرالمومنین. و موقعیت اخلاقی, 


سیاسی, اجتماعی آن حضرت. شخصیت ممتاز همسرش زهرا علیهاالسلام 
نیز روشن می شود. علی بن ابی طالب علیه السلام یک فرد عادی نبود, 
دومین شخصیت ممتاز اسلام. سپهسالار و سرباز نیرومند و فداکار 
ارزنلاه بود. مرد عدالت. 0 انفاق, مواسات؛ مساوات؛ ایثار, تقواء و 
بالاخره ولی مسلمین و < خلیفه رسول خدا بود. خود و خانواده اش در کمال 
ند ی ی کون اه را داش رام ها اقا و ی سوه 
بیت المال را در بین مسلمین بالسویه تقسیم می کرد و هیچ کس را بر 
دیگری ترجیح نمی داد, حتی سهم خودش و امام حسن و امام حسین نیز 
بیش از سایرین نبود. وقتی برادرش عقیل شدت فقر خود را به آن حضرت 
عوص کرد حاضر تشد جبزی اضافه از انچه,به ساین مسفن من داد دهد 
(بحار ج 41 ص 114.) حضرت صادق علیه السلام درباره ان حضرت می 
فرماید: علی بن ابی طالب علیه السلام از جهت غذا و رفتار شبیه ترین 
مردم به رسول خدا بود. خودش نان با زیتون می خورد ولی به مردم نان و 
گوشت می داد. ای ات۵ یرم مت رل را تهجهدمی کرد هحاظفه علیها التدلا م 
آرد درست می کرد و خمیر می نمود و نان می پخت و لباس ها را می 
شست و وصله می کرد. (بحار ج 41 ص 131.) امیرالمومنین علیه السلام 
در زمان خلافت که همه گونه امکانات برایش فراهم بود, به دنیا خطاب 
کرده می فرمود: ای دنیای پست! ایا به من روی اورده اظهار علاقه می 
کنی؟ هیهات, هیهات, دیگری را مغرور کن, من نیازی به تو ندارم. تو را سه 
طلاقه کرده ام که دیگر رجوع ندارد. (بحار ج 41 ص 121.) در همان زمان 
می فرماید: آیا به همین مقدار اکتفا کنم که مرا امیرالمومنین بگویند. ولی 
رس سختی های روزگار با مردم شریک نباشم و در سختی زیستن برای آنها 
الگو نباشم؟ من آفریده نشده ام که به خوردن غذاهای لذیذ مشغول شوم 
مانند حیوان بسته ای که جز علف خوردن کاري ندارد, يا حیوان آزادی که 
سرگرم خوردن و پشگل انداختن است؛ و از آینده اش غفلت دارد. (نهج 
البلاغة کتابه ال ( ۱۳ 
بود و می خواست این چنین زندگی کند و برای اين چنین زیستن به 
همسری موافق نیاز داشت. و جز حضرت زهرا علیهاالسلام هیچ زن دیگری 
لیاقت هسمری با او را نداشت, تنها او بود که می توانست درباره اش 
بگوید: نعم العون علی طاعة الله. در اینجاست که مقام ممتاز فاطمه 
روشن می شود و می توان او را به عنوان تنها همسر لایق حضرت علی 
معرفی نمود. آو بود که توانست در بیت علی و بر طبق میل او زندگی کند 
و در اطاعت خدا و انجام رن اش نهاده بود, مقید و 
مشوقش باشد. زهرا علیهاالسلام پا رفتلر اسلامی خود توانست لیاقت خود 
را برای فرزندی پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) و همسری 
امیرالمومنین علیه السلام باثبات رساند و به همین جهت از جانب پیامبر به 


عنوان بزرگترین و شایسته ترین زنان جهان معرفی شد. فاطمه بانوی 
نمونه انشلام اسنت. و بانوان اسلام باید: از آن خضرت: درتین: زندکین 
بگیرند. در این میان خانواده ی رجال دین و روحانیین از مسوولیت بیشتری 
برخوردارند. خانمی که همسری یک عالم دین را پذیرفته باید به مسوولیت 
مقام شوهرش توجه داشته باشد. باید بداند که خانه او به منزله خانه پیامبر 
و علی است. خانه معنویت؛ علم,؛ عدالت. مواسات؛ مساوات؛ ایثار, تقواء 
فضیلت, توجه به خداء خدمت به اسلام و مسلمین, و در یک کلام خانه 
دعوت به همه فضائل و مکارم اسلامی است. باید بداند که مردم 
سخنان پیامبر و امامان (علیهم السلام) را از این خانه ها می شنوند و 
انتظار دارند عمل نها را نیز در همین خانواده ها مشاهده نمایند. زن و 
فرزند. یی عالم -دین باید بدانتد. که خانه: آنها خای خوش‌درانی و« تجمل 
پرستی نیست بلکه بیت نمایش سیره ی پیامبر و علی و فاطمه علیهم 
الشلام است. باید بدانتد که اعمال و رفتار انها مورد توجه مردم هی :باشد. 
با رفتار اسلامی خود می توانند مرو اسلام باشند و مردم را به خوبی 
دعوت نمایند و با رفتار غیر اسلامی خود می توانند بزرگ ترین ضربه را بر 
پیکر اسلام وارد نمایند و مردم را نسبت به علماء دین بدبین سازند و 
سخنانشان را از اعتبار بیندازند. می توانند شوهر پا پدرشان را در انجام 
مسوولیت کمک نمایند و بدین وسیله مروج دین و در ثواب او شریک باشند, 
و می توانند او را از رعایت شوّون مقام مقدس روحانی بازدارند و سخنان 
او را از اعتبار ساقط سازند و مردم را به ارتعاب گناه و تخلف از قوانین 
شریعت تشویق نمایند و خود نیز در کیفر این گناهان سهیم و شریک باشند. 
البته رجال دین در یک مرتبه نیستند بلکه هر چه مقام علمی و اجتماعی 
بالاتری را داشته باشند, خود آنها و خانواده شان نیز مسقولیت بیشتر و 
سنگین تری را بر عهده دارند. و به همان مقدار که در انجام مسوولیت 
خویش جدیت کنند نزد خدا مأجور خواهند بود. هر عالمی که در یکی از 
مقامات علمی و دینی قرار گرفت لیاقت آن را ندارد که خليفه پیامبر و 
علی (علیهماالسلام) و عالم دین باشد, بلکه لیاقت او در صورتی است که 
اخلاق و رفتارش مانند پیامبر و علی علیهماالسلام باشد. هر زن و فرزند 
عالمی هم لیاقت ان را ندارد که به عنوان همسر و فرزند یک عالم دین 
معرفی شود بلکه لیاقت او در صورتی باثبات می رسد که اعمال و 
رفتارش بر طبق اعمال و رفتار حضرت زهرا علیهاالسلام باشد. 


معصوم در لغت به معنای محفوظ و ممنوع است. و در اصطلاح, به 
شخصی معصوم گفته می شود که از خطا و اشتباه و گناه در امان و 
محفوظ باشد. کسی را معصوم گویند که چشم بصیرتش باز باشد و حقاثق 
جهان افرینش را بالعیان مشاهده کند و بواسطه ی ارتباط و اتصالی که با 
عالم ملکوت دارد و با تاییدات غیبی, از گناه و ناقرمانی خودداری کند و 
خطا و اشتباه و عصیان در ساحت وجود مقدسش راه نداشته باشد. مقام 
شامخ عصمت., بواسطه ی ادله و براهین عقلی و نقلی, برای پیمبران به 
ان رسیده است. امامیه معتقدند که جانشینان پیغمبر و امامان دوازده 
دل آهاون. ا اد شده # ۴۳ ۱ "7 مباحث عصمت شویم و به 
تفصیل آن موضوع مهم را بررسی نماییم از مقصد دور می گردیم. امامیه, 
علاوه بر آن که سلسله ی پیمبران و ائمه ی اطهار را معصوم می دانند 
حضرت زهرا علیهاالسلام را : نیز از گناه و نافرمانی معصوم می دانند. برای 
اثبات عصمت آن جناب په چند دلیل می ,توان استدلالی نمود. دلیل اول: 
(انما برند الله لب هت عبیم 2*۱۱ امل الیت و هرک تطهیرا). (سوره 
ی احزاب آبه ق 34.) یعنی" خدا می خواهد ناپاکی و آلودگی را از شما اهل 
بیت بر رفن سازد و کاملا پاکیزه و طاهرتان گرداند. احادیث زیادی از 
وی عامه و شا صادر شوه و لت هی کید که اه هد تفر درفان 
پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. از 
باب نمونه: عايشه می گوید: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله جامه 
ی پشمی سیاهی بر دوش داشت و از منزل خارج شد, پس حسن و حسین 
و فاطمه و علی (علیهم السلام) را زير آن جای داد و فرمود: (اتما #ریة اه 
لیْذهبِ ص الرزخس اهل التیت 5 بَط کم تطهیرآ). (ینابیع المودة ص 
۱94 در المنثور ج 5 ص‌ 199 (( «ام سلمه» می گوید: روزی فاطمه ی 
زهرا ظرفی از حریره خدمت رسول خدا آورد. پیفمبر فرمود: علی و حسن 
و حسین علیهم السلام را نیز حاضر گردان. وقتی خدمت رسول اکرم 
رسیدند و مشغول خوردن غدا شدند آیه ی مذکور نازل_شد. پس پیغمبر 
دا ما وی را 
مرتبه فرمود: خدایا اینها اهل بیت من هستند آلودگی را از ایشان زائل کن 
و پاکیزه شان گردان. (ینابیع الموده ص 125 در المنئور ح 5 ص 198.) 

بن آبی سلمه» مي گوید: آنه ی (انضا پزید ذ له لیذهت عتکم الککسن 
آقل البیت و طشر کم تطهیرآ در خانه ی ام سلمه نازل شد. پس پیغمبر 
2 و حسن و حسین (علیهم السلام) را پیش خودش 


خوانی خایه اش زا در رشان آفکته ور فومون ابا ایتها امن پیت من 
هستند؛ الهد ی از ایشان زائل کن و پاک و پاکیزه شان گردان. ام سلمه 
عرض کرد: يا رسول اللّه من هم با ایشانم؟ . پاسخ داد: تو هم بر خوبی 
هستی. (یناببع الموده ص 125.) «واثلة بن اسقع» می گوید: : پیغعمبر (صلی 
الله علیه و الم وله رو سم گاید فاظمه وی بر کی فاطمه 
(علیهماالسلام) را در جلو خودش نشانید و حسن و حسین را بر زانوهایش 
قرار داد سپس جامه اش را بر سر آنان انداخت و فرمود: خدایا اینها اهل 
من فی او ار لو کی باه اک ای کار ات العود ی 
25 در المثور ج 5 ص 139 و بالجمله. گروهی از ااب رون ۲ 
بن ابی وقاص, امن انس خسن کی سل ان ای 
طالب (علیه السلام), ابوسعید خدری, و زینب و ابن عباس و گروهی دیکر, 
احادیئی را قریب به همین مضمون در شان نزول آیه روایت ت کرده اند و 
علمای خاصه و عامه مانند جلال الدین سیوطی در «در المنثور» و سلیمان 
بن ابراهیم قندوزی در «ینابیع الموده» و سایر علمای اهل سنت. انها را در 
کتب خویش ثبت نموده اند. از این روایات استفاده می شود که بعد از 
نزول ایه ی شربفه, پیغمبر اکرم در جاهای متعدد. از جمله در خانه ی 
فاطمه (علیهاالسلام) و خانه ی ام سلمه عبای مبارکش را بر سر علی بن 
ات طالت سس اطخ و ی پوس رام اس هی اند و اس 
تلاوت می نمود و می فرمود: خدایا افرادی که در زیر عبا قرار دارند اهل 
رت ال سس اسان آنها بر رف کردان ,سول دا این عهل را 
انجام می داد تا اهل بیت را معرفی کند و موضوع را تثبیت نماید. تا شش 
ماه و به روایتی هفت و به روایتی هشت ماه. مرسوم آن حضرت چنین بود 
که هنکام بامداد کفبه نماز ضبع ی رفت از خاته ی ز ها (علیهاالسلام) 
ی و هن ی کر رن سح رن 
المنثور ج 5 ص 199.) رسول خدا| در این موارد جامه ی خویش را بر سر 
علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) می انداخت و ایه را تلاوت 
می کرد تا راه سوء استفاده بسته شود و کسی بعدا ادعا نکند که من هم 
ام سلمه عبا را بالا زد که داخل شود, ان را از دستش کشید و فرمود: تو 
ال خاهی فاطم انار را متا ی تساه اه را تام من کرد 
تا مردم بشوند و بعدا مورد انکار واقع نشود. علی بن ابی طالب و حسن و 
حسین (علیهم السلام) هم در جاهای متعدد و در حضور اصحاب می 
فرمودند: این ایه در حق ما نازل شده و هیچگاه مورد انکار واقع نشدند. بر 
یی اه مد کی او نه تال رم فوهایده ها ارادم کرم کم شا اه 


بیت از رجس الود کت پاک و منزه باشید. مقصود از رجس نجاست 
0 زیرا این موضوع اختصاصی به اهل بیت ندارد همه مکلفین 
باید از تجاست. اجتناب: نمابند. علاوم بر این..اکر مراد تجاشت: طاهوی بود 
احتیاجی به آن همه تشریفات و دعاي پیغمبر نداشت و مطلب آنقدر مهم 
نبود که ام سلمه بخواهد از مصادیق آن واقع شور و رسول خدا مانع گردد. 
پس معلوم می شود مراد ات نجاست و آلودگی ظاهری نیست بلکه 
مقصود آلودگی باطنی یعنی گناه و عصیان پروردگار عالم است. بنابراین, 
معنای آیه چنین می شود: خدا خواسته و اراده نموده که اهل بیت از گناه و 
معصیت پاک باشند. البته اين اراده ی, اراده ی تشریعی نیست یعنی نمی 
نات کقت کف تا اد ال نف واه که فان از کام محعضستت 
پاک سازند. زیرا این مطلب اختصاص به اهل بیت ندارد. خدا از تمام مردم 
خواسته که مرتکب گناه نشوند. بلکه مقصود آیه اراده ی تکوینی است. 
یعنی خدا چنین مقدر کرده که دامن اهل بیت از ارتکاب معصیت پاک و 
منزه باشد و با اینکه بشر و مختارند با علم و اراده گناهان را ترک کنند. 
پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نیز آیه مذکور را به عصمت از 
گناه تفسیر نموده است. ابن عباس از رسول خدا روایت نموده که فرمود: 
زا دی مت میم تعوت و فزا: ان مین انوا کزان 313 
ات الا اه ال ی ادا ای 
آنها هشیم سپس آنها را به سه قسمت تقسیم نمود و مرا در بهترین آنها 
قرار دارد, چنانکه مي فرماید: (قََضُحابٍ اْمَْمَتَةٍ ما َصْحَابٌ الْمَیْمََةٍ و 
اضحات السس که ها اضعا امه و این الشاسنون . و 
سابقین و بهترین آنها هستم. سپس آن سه قسم را به به قبیله هایی تقسیم 
نمود و مرا در بهترین آنه قرار داد جقان که هی فرماید: (وجَعلتا کم شعوبا 
قَبایل لِتعارفوا ان اکرَمَكم عنذالله القیکمٌ). پس من و 
فرزندان آدم و گرامی ترین آنان هستم. ولی بدین موضوع فخر نمی کنم. 
سپس آن قبائل را به به خانواده هایی تقسیم نمود و مرا در بهترین خانواده ها 
قرار داد. چنانکه مي فرماید: (اتضا برید الله لندهت. عنکم الاخس اف 
ابیت و بُْطَهْرَکُمٌ تطهیرآ). پس من و اهل بیتم از گناه و معصیت معصوم 
هتم (در النور خ دض 199 .) 


اشکال 


بعضی گفته اند: آیه ی مذکور دلالت بر عصمت ندارد. زیرا آیات قبل از آن 
و آیات بعد از آن, درباره ی زنان رسول اکرم نازل شده و خطابه به آنان 
متوجه است. و به قرینه ی سیاق باید گفت: ی ی 
زنان آن حضرت نازل شده و مخاطب در آیه, آنها هستند. بن بزن آحر انة 
ی زنهای رسول الله ی وب 
اند در صورتی که این مطلب را ی ی ی ار از این 
رهگذر است که باید بگوییم: 1 اصلا دلالت بر عصمت ندارد. نه در مورد 
زنهای ان حضرت. نه در مورد سایر اهل بیت. 


پاسخ 


علامه سید عبدالحسین شرف الدین اشکال مذکور را نقل کرده و به چند 
وچه آن را پاسخ داده است: اول: احتمال مذکور اجتهاد است در مقابل 
نص, زیرا در چندین روا؛ بت که به حد تواتر می رسد این مطلب وارد شده 
که آیه مذکور در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) نازل 
شده و اختصاص به آنان دارد. حتی وقتی ام سلمه خواست در زیر جامه 
داخل شود پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) جداً او را ممنوع 
ساخت. دوم: اگر آیه درباره ی زنهای رسول خدا نازل شده بود باید به 
صورت خطاب مونت ادا شیده باشد و بگوید: (انما پرید ال تهب ۶ 
الرجس اهل البیت و یْطَهْرُکْنَ تطهیرا). نه به صورت جمع مذکر. سوم: در 
بین عرب های فصیح, , مرسوم است که در بین کلماتشان جمله هایی را به 
عنوان جمله ی معترضه ذکر کنند. بنابراین مانعی ندارد بگوییم: خداوند 
متعال ایه ی مزبور را در بین ایاتی که در شان زنهای رسول خدا نازل شده 
قرار داده تا اهمیت موضوع را برساند و بدین نکته اشاره کند که چون اهل 
بیت پیغمبر از ز گناه معصومند نباید مورد تعرض کسی قرار گیرند حتی زنان 
پیغمبر هم حق تعرض بدانها را ندارند. چهارم: در عین حالی که در قرآن 
کریم تحریفی واقع نشده و آیات آن کتاب آسمانی هیچ کم و زیاد نشده 
اسیت آفا. اس مطلت تام بیستته که اراتم موه ها فران یا جه 
همان ترتیبی که نازل شده. جمع و تدوین شده باشند. مثلا هیچ بعید نیست 
که ایه مذکور. تنها درباره ی اهل بیت نازل شده باشد ولی در موقعی که 
آیات خمع و تدوین می شده. آن را ذر بین. زنان بیغمبر کتجانیده باشتد. 
(کتاب الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء تالیف_ سید عبدالحسین ,شرف 
الدین ص 212.) دلیل دوم: رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) به 
فاطمه فرمود: خدا برای غضب تو غضب می کند و برای خشنودی و 

خشنود می شود. (فالبرسول اللخ‌ضلین آلاه عایه ۱۱۵ یا فاطمه ان ال 
یغضب لفضبک و یرضی لرضای- ینابیع المودة ص 203 مجمع الزوائد ج 9 
ص 203.) حدیتث مذکور را سنی و شیعه قبول دارند و در کتابهای خود 
نوشته اند. بر طبق این حدیث هر جا فاطمه (علیهاالسلام) غضب کند خدا 
نیز غضب می کند و هر گاه خشنود و راضی شود خدا نیز راضی و خشنود 
می گردد. البته این مطلب مسلم است که رضایت و غضب خدا مطابق 
واقع و حق است. هرگز به کارهای زشت و خلاف حق خشنود نمی شود. 
گرچه دیگری از آن کار خشنود شد. هرگز از کارهای خوب و حق غضبناک 
نمی شود, گر چه مبغوض دیگران باشد. لازمه ی این دو مطلب اینست که 
فاطمه (علیهاالسلام) از گناه و خطا معصوم باشد, زیرا اگر معصوم باشد 


رضایت و غضبش بر طبق موازین شریعت خواهد بود و هیچگاه بر خلاف 
رضای خدا راضی نمی شود و هیچگاه از حق و کارهای نیک غضبناک نمی 
شود. در چنین صورتی می توان گفت: اگر فاطمه (علیهاالسلام) غضب کند 
خدا غضب می کند و اگر خشنود شود خدا خشنود می شود. اما اگر 
معصیت و خطا درباره اش روا باشد نمی توان به طور کلی گفت: از غضب 
او خدا غضب می کند و از خشنودیش خشنود می شود. مطلب را با مثالی 
روشن سازیم: اگر فرض کنیم که حضرت فاطمه معصوم نباشد و اشتباه و 
کا وا رم اسکات ان ان صورت ممتم اس اسان ارسام 
یا تمایلات نفسانی, بر خلاف حق و واقع. چیزی را از کسی مطالبه کند و 
کارشان به نزاع و کشمکش منجر شود ولی طرف مقابل تسلیم نگردد و او 
را مغلوب سازد, در این صورت ممکن است آن حضرت غضبناک گردد و 
اظهار عدم رضایت کند آیا در چنین فرضی می توان گفت: چون فاطمه 
(علیهاالشاام) غضب, کردم خندا بر عطب می کند کرچه حق با طرف فعابل 
تودی آمفت؟ آیدا چنین: کار رشتی را نم توان.به خدا مسبت داد توس 
عر این روایت نیز مي توان عصمت زهرا را اثبات نمود. دول دا رصان 
الله علیه و اله و سلم) فرموو: خاطمه (علیهاالشلام) پارة ی تن هن استت, 
هر کسن. آهرا ماک کند هرا عسهای خواهد کرد (فال رصغل. الله: 
فاطافه فص هی کین اعصسا اعضشی یه تصاوی چ ری 02 این 
حدیت نیز در کتابهای سنی و شیعه موجود است و همه ی مسلمانان حتی 
عمر و ابوبکر به صحت ان اعتراف دارند. با بیان فوق, این حدیت نیز بر 
عصمت حضرت زهرا دلالت دارد, زیرا پیغمبر اکرم از ز گناه و خطا و تمایلات 
نفسانی معصوم است. ی و 
چیزی راضی می شود که رضایت خدا در آن باشد. بنلبراین در صورتی می 
توان گفت: هر گاه فاطمه غضب کند پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) 
نیز غضب می کند که معصوم باشد و احتمال گناه و خطا درباره اش جایز 
نباشد. یکی دیگر از شواهد عصمت حضرت زهرا این حدیث است: امام 
صادق علیه السلام در حدیثی فرموده: زهرا بدان جهت فاطمه نامیده شده 
که شر و بدی در وجود مبارکش راه ندارد. (کشف الفمه ج 2 ص 89.) 


عقیده زهرا درباره زنان 


علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید روزی با گروهی از اصحاب, 
خدمت رسول خدا| بودیم. پس ان حضرت به اصحابش فرمود: صلاح و 
مصلحت زن در چیست؟. هیچکس نتوانست جواب صحیحی بدهد. وقتی 
اصحاب متفرق شدند. من به خانه رفتم و موضوع سئوال رسول اکرم را 
فاطمه (علیها السلام) گفتم. بزوود: من جوابش را می دانم, صلاح زن در 
این است که مردان بیگانه را : 1 ند. مردان بیگانه هم او را نبينند. ات 
که شوت رتول, خد| (صلی اللم غلیم و الم و سم رسد را کردم 
فاطمه (علیهاالسلام) در پاسخ سئوال شما چنین فرمود: پیغمبر از سخن او 
تعجب کرد و فرمود: فاطمه ی پاره ی تن من است. (کشف الفمة ج 2 ص 
2 این موضوع قابل تردید نیست که دین مقدس اسلام برای ترقی و 
پیشرفت و آزادی زن گام های بلند برداشته است, و به منظور تامین حقوق 
آو قوانین و احکام استواری تنشریع نموده است. در تحصیل دانش به او 
آزادی داده است. اموال و کارهايش را محترم 92 در مورد 
شنده با نت ۱ ۳۳ ۳۳ 
در مورد معاشرت و آمیزش با مردهای بیگانه چیست؟ ایا صلاح زنان در 
این است که عینا مانند مردها, در مجامع و محافل عمومی شرکت کنند و با 
بیگانگان خلطه و آمیژش داشته باشند؟ آیا این مطلب به سود واقعی 
است که ارایش کرده و بی بند و بار در مجامع مردها شرکت نمایند و 
خوشان را در منظر عموم قرار دهند؟ آیا به صلاح زنان است که خودشان 
را در معرض چشم چرانی بیگانگان قرار دهند و برای آنان امکاناتی فراهم 
سازند که بتوانند از تمتع و لذت بردن بصری که یکی از تمتعات مهم است, 
به طور رایگان منتفع و برخوردار گردند؟ ایا به نفع بانوان است که هیچ نوع 
حریمی برای خودشان قائل نباشند و با مردان بیگانه اختلاط و امتزاج کامل 
داشته باشند و آزادانه به همدیگر نگاه کنند؟ آیا به صلاح زن است که با 
وضعی از خانه خارج شود که چشم های ناپاک بیگانگان او را تعقیب کند؟. 
یا این که صلاح جامعه ی بانوان در اینست که پوشیده و ساده از خانه خارج 
شوند و زینت هایشان را برای مردان اجنبی ظاهر نسازند و نه خودشان به 
بیگانگان نظر کنند, , نه اجازه بدهند بیگانگان به آنان نگاه کنند؟. آپا وضع اول 
به صلاح عمومی بانوان تمام می شود و بهتر منافع آنان را تامین می کند یا 
وضع دوم؟ آیا وضع اول بهتر اسباب آسایش روحی ور ترقي و پیشرفت 
ملت را فراهم می سازد یا وضع دوم؟. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله 
و سلم) اين مساله مهم و اساسی اجتماع را در معرض افکار عمومی 


اصحابش قرار داده و عقیده ی آنان را خواستار شد. ولی جواب هیچ یک از 
اصحاب مورد پسند واقع نلشند. وقتی خبر به حضرت زهر| رسید» در پاسخ 
این مشکل چنین اظهار عقیده کرد که صلاح واقعی جامعه ی بانوان در 
اینست که نه مردان بیگانه را دنه سکاتعان هه آنان نظر کنند. زهرائی 
که تربیت یافته دامن وحی و خانهم ی ولایت بود بقدرری جواب پر مغز و 
ارزنده ای به سئوال پیغبر (صلی الله علیه و اله و سلم) داد و در پیرامون 
تکت از حساس ترین موضوعات اجتماعی اظهار عقیده نمود, که رسول 
اکرم تعجب کرد و فر مود: فاطمه پاره ی تن من است. اگر انسان 
و نتائتجش را بخوبی بررسی کند تصدیق می کند که پيشنهاد حضرت زهرا| 
بهترین سرمشق و دستورالعملی است که می تواند منافع بانوان را تامین 
کند و ارزش و مقام انان را در اجتماع محفوظ بدارد. زیرا بانوان اکر به 
طوری از خانه خارج شدند و با بیگانگان معاشرت نمودند که مردها 
توانستند انواع تمتعات را از آنان ببرند و در همه جا وسیله ی چشم چرانی 
را برایشان فراهم ساختند. جوانان دیرتر زير بار ازدواج و تاسیس زندگی 
خانوادگی خواهند رفت؛ روز بروز بر تعداد دختران و زنان بی شوهر افزوده 
خواهد شند. و این موضوع علاوه بر اينکه به ضرر اجتماع تمام می شود و 
مخصوصا پدران و مادران را در محذورات و مشکلات سختی قرار میت 
دهد, مستقیما به ضرر عمومی جامعه ی بانوان تمام خواهد شد. زنان اگر 
زیبایی خودشان را در معرض دید همگان قرار دادند و در بین بیگانگان 
دلربایی کردند و یک قافله دل همره خویش بردند. چون مردها غالبا با 
محرومیت مواجه می شوند و دسترسی و وصال بدون قید و شرط 
و ناامیدی های زندگی در بین جوانان و مردان فراوان خواهد شد. نتیجه ی 
چشم چرانی های ازاد است که بعضی از مردان, به انواع حیله ها و فریب 
ها متوسل می شوند و دوشیزگان معصوم و ساده لوح را فریب می دهند و 
سرمایه ی عفت و ابرویشان را بر باد می دهند و به وادی فساد و بدبختی 
رهسیارشان می سازند. زنان شوهردار وقتی_ دپدند شوهرشان به سایر 
زنها نظر دارد و در محافل و مجامع عمومی با آنان ارتباط دارد, غالبا حس 
۰ ری مق #جو و شق کنو ید گوانی ورام اب بنای ایراد 
0 را سرد و متزلزل خواهند ساخت. عاقبت با به جدایی و 
طلاق می گردد. يا با همان وضع ناگوار و تلخ در زندان خانه. زندگی می 
کنند و در انتظار پایان یافتن مدت زندان؛ روز شماری می کنند و زن و 
شوهر همانند دو پلیس که مراقب یکدیگر باشند, از همدیگر مراقبت می 


تقابند: فرن اک توا تخت به نان .انم نعان کند: فهرا زوسن آنان نان 
خواهد دید که از همسر رسمی خودش زیباتر و جذاب تر است. و بسا 
اوقات با زخم زبان و سرزنش, اسباب ناراحتی همسرش را فراهم می 
سازد و بوسیله ی ایرادها و بهانه های بیجا؛ کانون با صفای خانوادگی را به 
جهنم سوزانی تبدیل خواهد ساخت. مردی که بید با فکرآراد به کسب و 
کار و فعالیت های اقتصادی نترداز وداک هام رفت: و امد هدز محل کار 
زنان نیمه عریان و آرایش کرده 1 
ی را کر ار ی ره چنین مردی نمی 
تواند با فکر ازدا به کستب و کار با تحصیل و داتش مفشغول باشد.. از 
فعالیت های اقتطار ی درفب ی اند و در تحمل این ضرر, بانوان نیز 
شریکند. زن اگر پوشیده باشد بهتر می تواند موقعیت و ارزش خودش ر 
در دل مرد نگهدارد و منافع عمومی جامعه ی بانوان را حفظ کند, و بنفع 
اجتماع قدم بردارد. اسلام چون زن را یکی از اعضاء مهم اجتماعی می 
داند و چگونگی سلوک و رفتار او را در جامعه موثر می داند لذا این وظیفه 
ی بزرگ را از او خواستار شده که بوسیله ی پوشش خودش, از عوامل 
انحراف و فساد جلوگیری کند و برای ترقی و پیشرفت ملت و کمک به 
بهداشت عمومی فداکاری نماید. از این رهگذر است که بانوی نمونه ی 
اسلام و تربیت یافته ی خانه ی وحی, درباره ی جامعه ی بانوان چنین اظهار 
عقیده نمود که: صلاحشان در اینست طوری زندگی نمایند که نه مردان 
بیگانه را ببینند. نه چشم بیگانگان بدانها بیفتد. 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در سال دهم هجری عموم مسلمانان را 
به حج دعوت نمود و برای آخرین بار به مکه مشرف شد. اعمال و مراسم 
حج را به مسلمانان یاد داد. هنگام مراجعت وقتی به «غدیر خم» رسید 
توفف: تعور, مسلمانان را جمع کرد, آنگاه بر فراز منبر بالا رقت و علی ین 
ابی طالب (علیه السلام) را به جانشینی و خلافت نصب کرد. سپس 
مسلمانان با حضرت علی بیعت کردند و به بلادشان مراجعت نمودند. 
رسول خدا نیز به مدینه برگشت. بعد از مراجعت از سفر, حال آن حضرت 
دگرگون بود و از احوال و حرکاتش معلوم می شد که مهیای مرگ است. 
گاه و بیگاه و به هر مناسبت درباره ی اهل بیتش سفارش می کرد. گاهی 
به قبرستان بقیع می رفت و برای مردگان طلب مغفرت می نمود. فاطمه 
(علیها السلام) بعد از حجة الوداع در خواب دید: قرانی در دست دارد و می 
خواند, ناگاه قرآن از دستش بیفتاد و مفقود شد. وچشت زده بیدار شد و 
خوابش را برای پدر نقل کرد. زشول خدا اصلی الله علبه ف آلعبه سلم) 
فرمود: نور دیده ام! من آن قرانم که در خواب دیدی. به همین زودی از 
نظرها نایدید می شوم. (ریاحین الشریعه ج 1 ص 239.) کم کم اثار 
کسالت بر بدن رسول خدا ظاهر شد. لشگری را به فرماندهی اسامه 
ترتیب داد و فرمود: باید به سوی کشور روم حرکت کنید. افراد معینی را 
بالخصوص نام برد و فرمود: باید در این جنگ شر کت نمایید, منظورش این 
ی ۱ ۳ + وی 

کارشکنی و مخالفت آنان در امان باشد. بیهاری رسول خدا| شدت یافت 
ی ی بیماری پیغمبر (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) فاطمه 
را در وحشت و اضطراب انداخت. گاهی به صورت زرد و رنگ پریده ی پدر 
نگاه می کرد و اشک می ریخت. کاهی, براق. سلامتی. پدر <عا می, کرده 
خدایا پدرم با هزاران رنج و مشقت نهال اسلام را در زمین نشانده, تازه 
بارور شده و آثار فتح و پیروزی نمایان می شود. امیدوار بودم بواسطه ی 
پدرم دین اسلام غالب گردد, کفر و بت پرستی و ظلم و ستم از بین برود. 
اما افسوس که حال پدرم خوب نیست. خدایا شفای آن حضرت را از تو 
می خواهم. حال رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) سخت تر شد و 
از شدت بیماری بیهوش گشت. هنگامی که بهوش آمد دید ابوبکر و عمر و 
جماعتی دیگر که بنا بود در لشگر اسامه شرکت کنند تخلف نموده اند. 
فرمود: مگر به شما نگفتم که در لشگر اسامه شرکت کنید؟ . هر یک از 
آنان در پاسخ پیغمبر عذر و بهانه ای تراشید. ولی رسول خدا (صلی الله 
فا اه شاه ۱ تس شیف آاناصاا ات میات که 


ِ- 
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برای گرفتن خلافت در مدینه مانده اند. تغفیر. (ضلی الله. علیه و آله .و 
سلم) فر مود: کاغذ و دواتی بیاورید تا وصیت کننم. بعضی از حاضرین 
خواستند به دستور آن حضرت عمل کنند, ولی عمر مانع شد و گفت: این 
مرد هذیان می گوید و بیماری بر او غالب شده است. (الکامل فی التاريخ 
ج 2 ص 217 صحیح بخاری ج 3 ص 1259.) حضرت زهرا این حوادث را 
تماشا می کرد و غم و اندوهش زیادتر می شد. پیش خود می گفت: از هم 
اکنون آثار نفاق و دورویی مردم ظاهر شد. کارهای پدرم از وحی الهی 
سرچشمه می گیرد و جز مصالح و منافع ملت منظوری ندارد, پس چرا از 
دستوراتش شربیجن: می. کنند۱ کویا ایتدمتی خطریاکی ده تیش باشتد از کونا 
تصمیم گرفته اند زحمات پدرم را پایمال کنند!. 


خنده ور شگفت انگیز 


حال رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) بدتر شد, سرش را در دامن 
حضرت علی گذاشت و بیهوش گشت. زهرا (علیهاالسلام) به صورت نازنین 
پدر نگاه می کرد و اشک می ریخت و می فرمود: آه, به برکت وجود پدرم 
باران رحمت نازل می شد و دادرس یتیمان و پناه بیوه زنان بود. صدای ناله 
ی زهرا به به گوش رسول خدا رسید دیده گشون و با صدای ضعیف فرمود: 
دختر عزیزم اين ایه را بخوان: (و ما مُحَمَدُ الا سول قَدٌ خلت من قبله 
الْسَل آقان مات اتفل افلتم علي ا فانک (سوره ی آل ۳ آیه 
0.324( از ری چاره ای نیست؛ چنان که پیفمبران مردند من نیز خواهم 

د. اما چرا ملت هدف مرا تعقیب نمی کنند و قصد سقوط و عقب 
ور از شنیدن این سخن گریه ی حضرت زهرا شدیدتر شد. 
رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) از احوال پریشان و چشم گریان 
دختر عزیزش منقلب شد, خواست او را تسلی دهد اما مگر : بخ اسانی: می 
توان او را آرام نمود. ناگاه فکری به خاطرش تفه دا صا مه اشاره کرد 
نزدیک بیا. وقتی صورتش را نزدیک پدر برد آن حضرت رازی در گوش او 
گفت. حاضرین دیدند صورت فاطمه (علیها السلام) برافروخته شد و در 
همان حال ناراحتی تبسم کرد. از این تبسم نابهنگام تعجب نمودند. علت 
خنده را از خودش پرسیدند. فرمود: تا پدرم زنده است رازش را فاش نمی 
کنم. اما بعد از مرگ پدر آشکا ر ساخت و گفت: پدرم در گوش من فرمود: 
فاطمه جان! مرگ تو نیز نزدیک است, تو اولین فردی هستی که به من 
ملحق خواهی شد. (الکامل فی التاریخ جح 2 ص 219/بحار ج 22 ص 470/ 
ارشاد مفید ص 88/ طبقات ابن سعد ج 2 بخش ص 39- 0 صجیح مسلم 
ج 4 ص 1095.) «انس» می گوید: نکاس که‌سخضير. (ضلی: الله عابة و 
آله و سلم) مریض بود , فاطمه (علیهاالسلام) دست حسن و حسین را 
گرفت و به منزل پدر آمد, خودش را روی بدن آن حضرت افکند و سینه 
اش را به سینه ی او چسبانید و شروع به گریه نمود. پید پیغمبر اکرم فرمود: 
فاطمه جان! گریه نکن و در مرگ من صورت مخراش, 0 پریشان 
نکن, واویلا مکو, مجلس گریه و نوحه سرایی باریم برپا نساز. سپس اشک 
رسول خدا جاری شد و فرمود: خدایا اهل بیتم را به تو و مومنین می 
تاره یازا وج 22 200 


بازگو کردن اسرار 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: اک ی اه یه 
و آله و سلم) در آخرین شب زندگی, علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام را دعوت نمود و درب خانه را بست و با آنان خلوت کرد. فاطمه را 
به نزد خویش خواند و مدت زیادی در گوشش سخن گفت. چون مذاکره 
انان بطول انجامید علی و حسن و حسین علیهم السلام خارج شدند و دم 
درب ایستادند. مردم. پشت در ایستاده بودند, زنان پیغمبر به علی و حسن 
و حسین نگاه می کردند. عايشه به علی (علیه السلام) عرض کرد: چرا 
پیغمبر در این هنگام ترا بیرون کرد و با فاطمه خلوت نمود؟. فرمود: می 
دانم پیغمبر به چه منظوری با دخترش خلوت کرده و چه رازی به او می 
گوید. او درباره ی کارهای تو و پدرت و رفقايش صحبت می کند. عاپشه 
ساکت شد. حضرت علی می فرماید: طولی نکشید که فاطمه 
(علیهاالسلام) مرا صدا زد. وقتی داخل شدم دیدم حال رسول خ صاس 
الا عایه ن له و شرام) بسیار خطرناک است. نتوانستم از گریه خودداری 
نمایم, فرمود: یا علی چرا گریه می کنی؟ هنگام فراق و جدایی فرارسیده, 
تو را به خدا می سپارم, و به سوی پروردگار جهان می شتابم, گریه و غم و 
اندوه من برای تو و دخترم زهرا است. زیرا مردم تصمیم گرفته اند حقوق 
شما را پایمال نمایند و بر شما ستم کنند. شما را به خدا می سپارم , خدا 
هم ودیعه ی مرا پذیرفته است يا علی اسراری را به فاطمه گفتم او هم به 
تو خواهد گفت, به دستورات من عمل کن و بدان که فاطمه راستگو است. 
سپس فاطمه (علیهاالسلام) را در بغل گرفت, سرش را بوسید, و فرمود: 
فاطمه جان! پدرت به قربانت. صدای گریه ی زهرا بلند شد. پیغمبر (صلی 
اللف یه ه اله و سم در هود: خدا انتقام تو را از ستمکاران می ستاند و 
برای غضب تو غضب می کند. وای بر ستمکاران, وای بر ستمکاران, وای 
بر ستمکاران! سپس شروع بگریستن نمود. حضرت علی (علیه السلام) 
می فرماید: اشک رسول خدا مانند باران جاری شد و محاسن شریفش را 
تر کرد, در حالی که از فاطمه جدا نمی شد و سر مبارکش روی سینه ی 
من قرار داشت و حسن و حسین پاهایش را می بوسیدند و بلند بلند ِِ 
می کردند, صدای گریه ی ملائکه را می شنیدم و بطور حتم جبرئیل در یک 

چنین موقع حساسی رسول خدا| را تنها نگذاشته است. فاطمه ی زهرا 
طوری می گریست که زمین و آسمان برایش می گربستند. سیس پیعغمبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: فاطمه جان! خدا خلیفه ی من است 


بر شما و او بهترین خلیفه است. عزیزم گریه نکن زیرا گریه ی تو عرش 
۳ ۱ به گریه انداخته است. به خدا سوگند! تا 


من داخل بهشت نشوم. کسی داخل ان نخواهد ای ی و سین سبلی 
هستی که بعد از من با لباسهای زییا داخل بهشت می شوی, کرامت 
پروردگار جهان گوارایت باد. به خدا قسم تو بزرگ زنان بهشت هستی. به 
خدا سوگند دوزخ چنان فریاد می کشد که از صدایش ملائکه و پیمبران 
صحیه میزنند, از جانب پروردگار عالم به او خطاب می شود. ساکت باش تا 
فاطمه دختر محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) به سوی بهشت برود. به 
خدا سوگند در حالی که حسن در طرف راست و حسین در طرف چپ تو 
حرکت می کنند داخل بهشت خواهی شد, از طظیفات عالی ان ,بر اوضاع 
محشر نظارت خواهی نمود در حالیکه پرچم حمد در دست علی (علیه 
الیتلام)فوان دازد. به‌خدا سنوکند رون ان.هام خق,تو وا از دشسان فطازیه 
خواهم نمود. در آن هنگام اشخاصی که حق تو را غضب نمودند و دوستی تو 
را قطع کرده اند پشیمان خواهند شد. هر چه بگویم: خدایا بداد امت من 
برس, در جواب گفته می شود: بعد از تو قوانین و دستوراتت را تبدیل 
نمودند ۵ فهستهخت. آستشر دوف گشتند (بحارالانوار جح 2 ص 490.) 


فاطمه بعد از پدر 


در حالی که سر پیغمبر بر دامن علی بن ابی طالب علیه السلام بود و 
فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام به صورت نازنین آن حضرت 
نگاه می کردند و می گریستند چشم های حق بینش بسته و زبان حق 
گویش خاموش گشت و روحش به عالم ابدی پرواز نمود. با مرگ نابهنگام 
و غیر مترقب رسول اکرم, غم و اندوه های جهان بر حضرت فاطمه روآور 
شد. فاطمه ای که دوران عمرش را با گرفتاری و غصه به سر برده و تنها 
دلخوشی او وجود پدر بزرگوارش بود با پیش آمدن اين حادثه ی تلخ, کاخ 
امید و آرزوهایش یک مرتبه واژگون شد. در همان حال که در فوت جانگداز 
پدر مهربانش گریه و نوحه سرایی می نمود و علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) به مقدمات کفن و دفن اشتغال داشت خبر رسید که گروهی از 
مسلمانان در «سقیفه ی بنی ساعده» انجمن کرده اند تا درباره ی تعیین 
جانشین پیغمبر تصمیم بگیرند. طولی نکشید خبر ثانوی رسید که ابویکر را 
بجانشینی برگزیدند. این خبر ناگهانی در آن بحران غم و غصه و گریه و 
ناله, مغز فاطمه و علی علیهماالسلام را تکان داد و اعصاب خسته ی آنان 
را برای دومین بار درهم کوفت. سبحان الّه مگر پدر من, علی را جانشین 
خودش قرار نداد؟! مگر از روز دعوت عشیره تا آخرین دقاثق زندگی 
چندین مرتبه سفارش او را نکرد؟ مگر چند ماه قبل, در اجتماع بزرگ- غدیر 
خم- او را به خلافت تعیین نکرد؟ مگر مجاهدات و فداکاری های شوهرم 
قابل انکار است؟ مگر مقام علمی علی علیه السلام را کسی می تواند 
انکار کند؟ پدرم او را از کودکی تحت تعلیم و تربیت قرار داد و علوم 
گرانبهای نبوت را به او سپرد تا هدفش را تعقیب کند. خدایا عاقبت اسلام 
چه می شود ؟ لام به وجود رهبری نیازمند است که از مقام عصمت 
برخوردار باشد تا دچار انحراف و لغزش نشود. اه, مسلمین در چه مسیر 
خطرناک و غلطی افتاده اند! خدایا پدرم چقدر برای اسلام زخمت کشید! 
شوهرم چه فداکاری ها نمود! در سخت ترین و خطرناکترین میدان های 
جنگ جانش را در معرض خطر قرار داد. آخر من از زخم های تن و لباس 
های خون الودش اطلاع دارم. خدایا چقدر سختی و فشار دیدیم. گرسنگی 
خوردیم. از وطن اواره شدیم. تمام اینها برای ترویج توحید و خداپرستی 
بود. برای دفاع از مظلومین بود. برای مبارزه ی با بیدادگری بود. مگر این 
مردم نمی دانند اگر علی (علیه السلام) زمامدار مسلمین گردد بوسیله ی 
مقام عصمت و علومی که از پدرم به او رسیده, اجتماع مسلمانان را پا 
بهترین وجه رهبری می نماید و هدف مقدس پدرم را تعقیب می کند. و 
جامعه ی جوان اسلام را به سوی سعادت و کمال سوق می دهد. امثال و 


نیروی صبر و تحمل را از آن بانوی شجاع ربوده بود. 


مبارزات سه ماهه زهرا 


ما اگر بخواهیم وارد داستان طولانی و دامنه دار سقیفه و انتخاب ابوبکر 
شویم سخن به طول می انجامد و از موضوع کلام خارج می گردیم. اما به 
طور اجمال. هنگامی که علی و فاطمه علیهماالسلام از کفن و دفن رسول 
خدا فارغ شدند, در مقابل عمل انجام یافته ای قرار گرفتند. دیدند ابوبکر 
به خلافت منصوب شده و گروهی از مسلمانان با وی بیعت نموده اند. در 
اینجا علی بن ابی طالب علیه السلام یکی از چند کار را می توانست انجام 
دهد. اول- دست به اقدام حادی بزند و رسماً بر خلاف حکومت ابوبکر قیام 
کند و ملت را علیه او تحریک کند. دوم- اک رد کار از کار گذشته, 
ای ما ی در این 
صورت, هم منافع شخصی او محفوظ می ماند, هم مورد احترام دستگاه 
حاکم قرار می گرفت. اما هیچ یک از این دو امر برای علی امکان نداشت. 
زیرا در صورتی که می خواست علنا وارد مبارزه شود اقدام او به ضرر 
اسلام تمام می شد و دشمنان اسلام که در کمین بودند از موقعیت 
استفاده می کردند و ممکن بود اسلام جوان را به طور کلی ريشه کن 
سازند. بدین علت علی علیه السلام منافع عالیه ی اسلام را ترجیح داد و از 
اقدام حاد صرف نظر نمود. اقدام دوم را هم صلاح ندانست. زیرا می 
تايید می شود و موضوع امامت و خلافت پیغمبر برای هميشه از مسیر 
حقیقی خودش منحرف خواهد ماند و تمام زحمات و فداکاری های پیفمبر و 
خودش یکسره از بین خواهد رفت. علاوه بر این هر عملی که ابوبکر و 
عمر انجام دهند به حساب پیغمبر و دین گذاشته خواهد شد, با اين که آنان 
معصوم نیستند و صدور اعمال خلاف شرع از آنان بعید نیست. سوم- بعد 
از این که روش اول و دوم را صلاح ندانست چاره ای ندید جز این که روش 
معتدلی را انتخاب کن. علی بن ابی طالب و زهرا (علیهماالسلام) تصمیم 
گرفتند مبارزه ی دامنه دار و عاقلانه ای را شروع کنند که اسلام را از خطر 
انهدام و دور نی نجات دهد ولو نتیجه اش در آینده ی بسیار دیر آشکار 
گردد. مبارزات آنان در چند مرحله خلاصه می شود: 


مرحله اول: دعوت از مردم 


علی و فاطمه دست حسن و حسین (علیهماالسلام) را گرفتند و شبانه به 
خانته ی. بزرگان و رجال مدینه. رفتند و آنان زا به باری دغوت کردند و 
سفارشات و وصیت های پیغمبر اکرم را بدانان تذکر دادند. (الامامة 
والسياسة جح 1 ص 12.) حضرت فاطمه می فرمود: ای مردم ایا پدرم, 
علی علیه السلام) را به خلافت تعیین نکرد؟ آيا فداکاری های او را 
فراموش نمودید؟ ۳ از دستورات پدرم تخلف نکنید و ۳۹ را به 
زمامداری برگمارید هدف پدرم را تعقیب می کند و شما را بخوبی هدایت 
می نماید. ای مردم مگر پدرم نفرمود: من از بین شما می روم ولی دو 
چیز بزرگ را در بین شماً می گذارم که اگر بدانها تمسک جهیید هرگز 
گمراه نمی شوید: یکی کتاب خداء دیگری اهل بیتم. ای مردم آیا سزاوار 
است ما را تنها بگذارید و دست از پاری ما بردارید؟ علی و فاطمه 
علیهماالسلام با عبارات مختلف مسلمانان را به یاری خودشان دعوت و 
تحریک می نمودند شاید از کردارشان پشیمان شوند و خلافت را به جای 
ای و ای و سا ی را 
واقع شده وعده ی مساعدت دادند. ولی جز چند نفر معدود. کسی به وعده 
اش عمل نکرد و جرئت مخالفت ننمود. علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا 
(علیهاالسلام) بدون سر و صدا و تظاهرات؛ مخالفت خودشان را با خلافت 
ابوبکر اظهار نمودند و ملت را تا حدی بیدار ساختند و بدین وسیله گروهی 
را باطناً با خودشان هم عقیده کردند اما بیش از اين, نتیجه ای دستگیرشان 


نشد. 


مرحله دوم. مبارزه منفی 


علن .ین ای ظالت (غلبه السلام) تصمیه. کرفت. با آیویگر سفت. گنه ۶ 
بدان وسیله مخالفت خودش را با روش حکومت انتخابی ابوبکر اظهار دارد. 
و عملا به جهانیان بفهماند در صورتی که علی بن ابی طالب و خانواده و 
نزدیکان شخص اول اسلام از ز خلافت ابوبکر ناراضی باشند معلوم می شود 
اصل این خلافت ای ی و ی 
علی را تایید نمود و تصمیم گرفت که در مورد حوادث و خطرات احتمالی 
از شوهرش جدا دفاع کند و عملا به جهانیان بفهماند: من که دختر پیغمبر 
اسلا هستم باز خلایت ابویکر موافق نیستم. علی بن. این طالب: (عاید 
ای ام اف و یک 
نوع مبارزه ی منفی را شروع کرد. چند روز بدین منوال سپری شد. روزی 
عمر به ابویکر اظهار داشت: تمام مردم با تو بیعت کردند جز علی و 
بستگانش. دز ضو تی. که کار خکومت, نو بدونبیعت: آنان استحکام ندارد, 
باید او را احضار و وادار به بیعت کنی. ابوبکر سخن عمر را پسندید و به 
قنفذ گفت: نم زد کلی: بره وه بو خلیفه ی رسول خدا از تو خواسته که 
برای بیعت در مسجد حاضر شوی. قنفذ چندین مرتبه نزد حضرت علی 
رفت و آمد کرد ولی آن حضرت از حضور نزد ابوبکر امتناع نمود. عمر 
خشمناک شد و به اتفاق خالد بن ولید و قنفذ و جماعت دیگری رهسپار 
خانه ی حضرت زهرا شدند. در خانه.را کوفت و گفت: با غلی در را باز کن: 
فاطمه (علیهاالسلام) با سر بسته و تن رنجور پشت در امد و فرمود: ای 
عمر با ما چکار داری؟ چرا نمی گذاری بکار خودمان مشغول باشیم؟ ۰ عمر 
بانک رت ذر را باز کن.عالا خانه را آعش‌می رتم. (شرح این انی آلحدید 2 
ص 6<ظ و ج 6 ص 48. انساب الاشراف ج 1 ص 386- عقد الفرید جح 5 ص 
2 قطنم رعمهاالسا ما. فده آاق. هر با ان خدا نی ندید می 
خواهی- بدون اجازه- داخل خانه ی من شوی؟. فاطمه (علیهاالسلام) هر 
چه کرد عمر از تصمیمش منصرف نشد و در مقابل هنگامی که دید در خانه 
وابان نمی کفند کفت؟ هیرم عامرید تا در خانه را اس تیم (اتات الووضیه 
ضن 10 سار خ دص 7 19. اامامة و الشانته ج .1 صن ۱,12 ترا سام 
در باز شد. عمر خواست وارد خانه شود. حضرت زهرا که در را باز و خطر 
را نزدیک دید مردانه جلو عمر را گرفت. (بحارالانوار ج 43 ص 197. 
تواریخ و مدارک سنی و شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که مامورین 
ابوبکر به خانه ی حضرت زهرا حمله کردند و عمر هیزم طلبید و اهل خانه 
یت احر ان ون حتی نوشته اند که به عمر گفته شد: زهرا در این 
خانه است: باسخ دای اکر یرای بت حاضر وید خا هرا آنش میرن 


کرخه. زهرا در ان" باشد: امتال. انوالفداغ:و این این الخدید؛ و ابن فنیبه دز 
الامامه والسیاسه و بلاذری در انساب الاشراف و احمد بن محمد در عقد 
الفرید و یعقوبی و دیگران موضوع حمله و تهدید را نوشته اند خود ابوبکر 
هم هنگام وفات از حمله ی به خانه ی زهرا اظهار ندامت نمود (ابن ابی 
الحدید ج 2 ص 46) ابن آبی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 14 ص 192- 
فن سید امین که »در رشتول وا ان مک فف ینمی اضق ون 
بین راه مورد تعرض دشمنان واقع شد و هبار بن اسود به هودج او حمله 
نمود و با نیزه او را تهدید کرد. زینب بواسطه ی تهدیدات او سقط جنین 
کرد. رسول خدا بقدری از اين موضوع ناراحت بود که روز فتح مکه خون 
«هبار» را مباح گردانید. انیام میم تویستد: من این داستان را برای نقیب 
ابی جعفر خواندم. گفت: در صورتی که رسول خدا خون «هبار» را مباح 
کرد معلوم می شود اگر زنده بود خون انکس را که فاطمه را تهدید نمود تا 
سقط جنین کرد نیز مباح می گردانید. کتابهای اهل سنت راجع به حوادث 
بعد از تهدید. سکوت کرده اند ولی تواریخ و احادیث شیعه بیان کرده اند که 
بالاخره درب خانه را آتش زدند و دختر پیغمبر مورد ضرب واقع شد به 
طوریکه سقط جنین کرد.) و صدا به ضجه و شیون بلند کرد. شاید مردم از 
خواب غفلت بیدار گردند و از علی (علیه السلام) دفاع کنند. استغاثه ها و 
ناله های حضرت زهرا نه تنها در دلهای آن سنگدلان اثر نکرد بلکه با پشت 
شمشیر به پهلویش زدند و با تازیانه بازويیش را و از 
دفاع بردارد. (بحارالانوار ج 43 ص 197.) بالاخره علی را دستگیر کردند که 
به جانب مسجد ببرند حضرت زهرا که جان علی را در خطر دید شجاعانه 
پیش رفت و دامنش را محکم گرفت و گفت نمی گذارم همسرم را ببرید. 
قنفذ دید زهرا دست از علی برنمی دارد, انقدر با تازیانه به دست نازنین او 
زد که بازويیش ورم کرد. (بحارالانوار ج 3 ص 58 فاطمه علیهاالسلام 
در میان ازدحام جمعیت بین در و دیوار قرار گرفت و چنان فشار بر پهلوی 
آن بانوی شجاع وارد شد که پهلویش شکست و طفلی که در شکم داشت 
ای ی ۱ ای ایح ار 
علی در معرض خطر واقع شده و باید از او دفاع کرد. لذا با تن خسته و 
پهلوی شکسته از خانه بیرون آمد:ونته تفای حزفهی از زنان بنی هاشم 
روانه مسجد شد. دید علی علیه السلام را بازداشت نموده اند. رو به مردم 
کرد و فرمود: دست از پسر عمویم بردارید و الابه خدا سوگند گیسوانم را 
پریشان می کنم و پیراهن پیغمبر را بر سر می افکنم و به درگاه خدا ناله 
می کنم و بر شما نفرین می نمایم. سپس رو به ابوبکر نمود و فرمود: 
تصمیم داری شوهرم را بقتل رسانی و کودکانم را یتیم نمایی؟ اگر او را 
رها نسازی موهایم را پریشان می کنم و بر سر قبر پدرم نزد خدا استغاثه 


می نمایم. اين را بگفت و دست حسن و حسین علیهماالسلام را گرفت و 
به سوی قبر رسول خدا حرکت نمود. تصمیم داشت به جمعیت نفرین کند و 
بوسیله ی ناله های جانگدازش دستگاه ظلم و ستم را واژگون نماید. 
حضرت علی دید اوضاع خطرناکی بوجود امده و به هیچ قسمی ممکن 
نیست فاطمه (علیهاالسلام) از تصمیمش منصرف گردد. به سلمان فارسی 
فرمود: دختر پیغمبر را دریاب و از نفرین منصرفش ساز. سلمان خدمت 
حضرت زهرا رسید و عرض کرد: ای دختر پیغمبر پدرت برای جهانیان 
رحمت بود از نفرین منصرف شو. فرمود: ای سلمان بگذار تا داد خودم را 
از اين بیدادگران بگیرم. عرض کرد: ای دختر پیامبر! علی (علیه السلام) 
مرا خدمت شما فرستاده و امر کرده که به منزل برگردید. فاطمه وقتی 
امر علی (علیه السلام) را شنید فرمود: چون او دستور داده اطاعت می 
کنم و شکیبایی را پيشه می سازم. و به روایتی دیگر فاطمه دست علی را 
گرفت و به خانه برگشتند. (بحارالانوار ج 3 ص 47 روضه کافی ص 
9 مبارزه ی زهرا گرچه مدتش کوتاه بود و در محیط کوچکی انجام 
گرفت ولی از جهاتی شایان توجه است: اولاء هنگامی که دید برای 
دستگیری علی علیه السلام اطراف خانه را محاصره کردند تصمیم گرفت 
از او دفاع کند. بدین منظور بر خلاف رویه ی معمول اکثر زنهاء به گوشه 
ای فرار نکرد بلکه پشت در امد و اسقامت بخرج داد. ثانیا, بعد از اينکه در 
خانه را باز کردند باز هم فرار نکرد بلکه خودش را در میدان کارزار قرار 
دان و«خله ذشمن: :۱ کرفت. انقدر بابذاری کرد که بالات سشتمشیز به 
پهلویش زدند و با تازیانه بازويیش را سیاه نمودند. ثالثا, وقتی علی (علیه 
السلام) را دستگیر کردند و می خواستند جلبش کنند باز هم وارد میدان 
شد. دامن علی را گرفت و از بردنش مانع شد و تا بوسیله ی تازیانه ی 
قنفذ بدنش سیاه نشد از او دست پر تذاشت را عان خودش در آخرین 
سنگر قرار داد و به در خانه آفتد تشناند پتواند از بردن جصرت ی ,ها 
شود. در اين سنگر به حدی پایداری کرد که بین در و دیوار پهلویش 

شکست و بچه اش سقط شد. بعد از این مرحله, 
مبارزه در داخل خانه انجام گرفته شاید بخوبی در بیرون منعکس نگردد, 
باید در ملاء عام از علی علیه السلام دفاع کند. بدین منظور از خانه بیرون 
آمذ و آه و تاله راسر داد. چون از تمام راهها مأیوس شد تصمیم گرفت به 
مرزدم تفرین: کند. اما به»مجخرد ان. که بیغام علی.( غلیه. الطلام) را شنید 
آخرین حد مقدور از علی علیه السلام دفاع کند. چنین اندیشید که وارد 
میدان مبارزه می شوم يا پیروز می گردم و نمی گذارم علی را برای بیعت 
ببرند و بدین وسیله رفتار شوهرم را عملاً تأيید می کنم و نارضایتی خودم 
را از خلافت اظهار می دارم. و اگر مورد ضرب و کتک واقع شدم باز هم 


بوسیله ی پهلوی شکسته و بازوی سیاه و بچه ی سقط شده ام دستگاه 
خلافت را رسوا می سازم و عملا به جهانیان می فهمانم که یکی از نتائج 
اعراض از حکومت حق اینست که برای ادامه زمامداری حاضر می شوند 
حتی پهلوی دختر عزیز پیعمبرشان را بشکنند و فرزند رسول خدا را در 
شکم مادر بقتل برسانند. از هم اکنون به جهان مسلمین هشدار و بیدار 
باش می دهم و یک نمونه و شاهد زنده ای را برای مفاسد خلافت انتخابی 
اقامه می کنم. البته زهرائی که تربیت شده ی مکتب نبوت و ولایت بود و 
درس فداکاری و شجاعت را در ان دو بیت خوانده بود از شکسته شدن 
پهلو و کتک خوردن نمی ترسید و در مورد دفاع از هدف, از هیچ نیرویی 
باک نداشت. مرحله سوم: فدک (موضوع فدک و منازعه ی حضرت زهرآ به 

وتا ار ات ای ار 
زمام امور مسلمین را در دست گرفت و بر اریکه خلافت نشست تصمیم 
گرفت فدک فاطمه (علیهاالسلام) را مصادره کند. فدک دهکده ای بود که 
در چند فرسخی مدینه قرار داشت و دارای چندین باغ و بستان بود. این 
دهکده, در زوز کار قدیم بسیار آباد بود و در اختیار بهود قرار داشت. مالکین 
آن؛ وقتی قدرت پیشرفت اسلام را در جنگ خیبر مشاهده کردند, شخصی 
را خدمت رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) فرستادند و پیشنهاد 
صلح کردند. پیغمبر اکرم صلح را پذیرفت و بدون جنگ, قرارداد صلح به 
امضاء رسید. بدین وسیله نصف زمین های فدک در اختیار رسول خدا قرار 
کر یه تاه ی رس اه فده (شرح این ابی الحدید ج 16 ص 210.) 
بر طبق قوانین اسلام هر زمینی که بدون توسل به جنگ مفتوح گردد 
خالصه ی رسول خداست و سایير مسلمانان در 9" ندارند. اراضی 
فدک در اختیار و تملک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) درآمد و 
منافع آن را در بین بنی هاشم و فقرا و بیچارگان تقسیم می کرد. بعد این 
آیه ی نازل شد: (و ات داالَفوابتی عَقَدْ). (سوره ی اسراء آیه ی 26.) پس 
از نزول آیه, پیفمبر بر طبق دستور الهی فدک را به فاطمه (علیهاالسلام) 
بخشید و در این مورد روایات زیادی از پیغمبر اکرم صادر شده است. از 
باب نمونه. : «ابوسعید خبری» می گوید: وقتی آیه ی (و آت ذالقربی حقه) 
با روشهی رسای له یه له مصلی ‏ ‌فاایت فرووه: فدک مال 
تو باشد. (کشف الغمه ج 2 ص 102/ در المنثور تالیف جلال الدین سیوطی 
ج 4 ص 177.) «عطیه» می گوید: وقتی آیه (و آت ذالقربی) نازل شد 
پیغمبر فاطمه (علیهاالسلام) را خواست و فدک را به او بخشید. (کشف 
اآقق ‏ 2 ۱02 )ان ست ان طالت علنه الم فی تایه رسول 
خدا در زمان حیاتش فدک را به حضرت فاطمه بخشید. (کشف الغمه ج 2 
ص 102/ احادیث مربوط به این مطلب را می توانید در کتاب در المنثور ج 
4 ص 177 و غاية المرام ص 3 مطالعه کنید.) فدک مالک ناچیز و کم 


ار‌زشت تبود: بلکه. املاک: آبادو.بز در امد بود به طوریکه می نویسند: 
سالی در حدود بیست و چهار هزار يا هفتاد هزار دینار درامد داشت. 
(سفينة البحار 2 ص 1ظ3.) دو مطلب را می توان به عنوان شاهد ذکر کرد 
حضرت فاطمه که برای مطالبه فدک آمده بود گفت: فدک مال رسول خدا 
نبود بلکه یکی از اموال عمومی مسلمانان بود که پیغمبر اکرم بوسیله ی 
آن هودان جنکین ۱ بهختی«هی فر تسام و در آمذت را دز زاه خد انفای مت 
فر مود. (شرح ابن الحدید جح 16 ص 214.) مطلب دوم: وقتی معاویه 
به خلافت رسید فدک را بین مروان بن حکم و عمر بن عثمان و یزید بن 
معاویه تقسیم نمود. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 216.) از این دو 
مطلب استفاده می شود که فدی املاک با ارزش و پر درامدی بوده که 
ابوبکر می گفت رسول خدا با درآمد آن, جنگ می کرد و در راه خدا انفاق 
می فر مود. اکر علی ناجیدی بود ازریشن آن: زر تذاشتت: که هعاويه. آن .زارد 
بین فرزندش یزید و دو نفر از یاران با وفایش تقسیم کند. 


ا ق را ین فالین تفه 


از مطالعه ی زندگی رسول خدا به خوبی استفاده می شود که علاقه مند 
به مال و ثروت نبود و در جمع و ذخیره اموال کوشش نمی کرد بلکه 
اموالش را در راه هدف یعنی ترویح خدایرستی به مصرف می رساند. مگر 
همین پیغمبر نبود که اموال و ثروت بی حد و حصر خدیجه را در راه ترویح 
همین هدف مصرف می کرد و خودش و داماد و دخترش در کمال مضیقه و 
۱ 0 0 
مبارکش می بست؟ پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) از ان افرادی 
نبود که بخواهد از موقعینتش استفاده کند و برای فرزندانش املاک و 
مستغلات تهیه کند. مگر همین پیغمبر نبود که میل نداشت دختر عزیزش 
یک پرده ی پشمی بر در آتاقش بیاویزد و دستنبد نقره به دست حسن و 
حسین (علیهماالسلام) و گردن پندی به گردن خویش بیفکند؟. پس 
مطلب شایان توجه است که با آن همه سختگیری ها که نسبت به زندگی 
داخلی خودش و دخترش داشت, به چه علت املاک و مزارع سنگین قیمت 
فدک را به فاطمه علیهاالسلام) بخشید؟ این کار غیر عادی آن حضرت 
نمی تواند بی جهت باشد. در علت قضیه می توان گفت: پیغمبر اکرم از 
جانب خدا مامور بود که علی (علیه السلام) را به خلافت و جانشینی خودش 
تم کم ی اش که مرو ناساس ارفا ای نمی روت 
و برای خلافتش کارشکنی خواهند کرد. می دانست که بسیاری از خانواده 
السلام) مرد شمشیر و عدالت است و کمتر خانواده ای است که یکفنر یا 
چنة تفرشان در زمان کقر به. نست. آن. جناب. کشته. تشده. باشد. پیغمبر 
اسلام می دانست که برای خلافت و اداره ی ملت بودجه لازم است و با آن 
اوضاع و شرائط تهیه ی فوری بودجه کار دشواری است. می دانست که 
حضرت علی اگر بتواند به فقرا و درماندگان کمک کند و نیازمندی های 
جامعه را برطرف سازد, کدورت ها تا حدی بر طرف و دلها به سویش 
متمایل خواهد شد. از این رهگذر بود که فدک را به فاطمه علیهاالسلام 
بخشید و در واقع در اختیار ر خلیفه ی آینده اش قرار داد تا درآمد سرشارش 
را در بین فقرا و درماندگان تقسیم کند, شاید کینه و کدورت های دیرینه 
خودشان_ را فراموش کنند و متوجه بیت حضرت علن. برتند در اوضاع 
بحرانی آغاز خلافت, از آن اموال استفاده کند و در راه پیشبرد هدف 
رتتول:خدا از انها بهره برداری تماند. در واقع می کوان حفت: فد یروا تتها 
به حضرت فاطمه نبخشید بلکه به خانه ی ولایت تقدیم نمود تا بدان وسیله 
به بودجه ی اقتصادی خلافت کمک نموده باشد. فدک در زمان حیات رسول 


خدا| در اختیار فاطمه (علیهاالسلام) قرار گرفت. به مقدار قوت لا یموتی از 
ان شرف داستت و بقیه زان تام دا صزفت.می - کرد ۵ در تن شجار حان 
خلافت استقرار یافت, تصمیم گرفت فدک را مصادره کند. دستور داد 
عمال و کارکنان فاطمه علیهاالسلام را از فدک بیرون کردند و عمالی را در 
جایشان نصب نمود. (تفسیر نورالثقلین ج 4 ص 272.) 


دو موضوع را می توان از عوامل اصلی تصمیم ابوبکر شمرد: موضوع اول: 
از مطالعه ی تاريخ, این مطلب به خوبی روشن می شود که عايشه پیوسته 
از دو موضوع رنج می برده است. اول اینکه رسول خدا (صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم) چون به خدیجه زیاد علاقه مند بود و گاه و بیگاه او را به نیکی 
یاد می کرد حسد عايشه تحریک می شد, حتی گاهی اعتراض می کرد و 
۹ ,خدیچه پیرزنی_بیش نبود چرا این قدر او را تعریف می کنی؟. 
سعفتن (ضلی: الله علیه و اله .و تیلم) خوات مق داد کجا مانند خدیجه پیدا 
فف شود ۱ ادلی نی بت که ند فم آیفان اور اموالش را در اخقیارم قرار 
داد. در تمام کارها پار و یاروم بود. خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد. 
ال ی اس ها خر ی یر و 
و ان بر 
عروسی من مرده بود. زیرا رسول خدا خیلی از او تعریف می کرد. و خدا 
به رسولش دستور داده بود که به خدیجه بشارت بدهد که در بهشت 
قصری برایش مهیا شده است. بسا اوقات رسول اکرم گوسفندی را می 
کشت و گوشتش را برای دوستان سابق خدیجه می فرستاد. (صحیح مسلم 
ج 4 ص 1888.) حضرت صادق علیه السلام می فرماید: روزی رسول خدا 
اضلی الله علنه ۵ آله ففلی مارد فان ند عایشه را دید که در مقابل 
حضرت زهرا ایستاده داد و قال می کند و می گوید: ای دختر خدیجه تو 
گمان می کنی مادرت بهتر از من است؟ چه فضیلتی پر من دارد؟ او هم 

زنی مثل ما بود. ۱ 
شنید. وقتی فاطمه چشمش به پدر افتاد شروع به گریه کرد. پیغعمبر 
فرمود: فاطمه جان چرا کزیه فی. کت 1 عر. کردده عايشه به مادرم 
توهین می کند. رسول خدا خشمنای شد و فرمود: عايشه ساکت شو. 
خداوند متعال زن های با محبت و بچه دار را مبارک قرار داده است. 
خدیجه برای من فرزندانی به نام طاهر قاسم و فاطمه و رقیه و ام کلثوم 
و زینب اورد ولی خدا ترا عقیم و نازا قرار داد. (بحارالانوار جح 16 ص د3.) 
دوم- پیغمبر اکرم بیش از حد متعارف به فاطمه اظهار علاقه می نمود. 
همین 1 روج حسود عايشه را در عذاب قرار می داد زیرا 
ها ام سس فص و ابه قاری تاراحت 
تیان ات ق حور وا بو نوی . سس ای اه اه و 
سلم) در جوابش می فرمود: تو از مقام و منزلت فاطمه (علیهاالسلام) 
خبر نداری و الا این سخن را نمی گفتی. (کشف الغمه ج 2 ص 85.) هر چه 


بیشتر از فاطمه تعریف می کرد حسد عايشه بیشتر تحریک می شد و در 
مقام اعتراض بر می آمد. روزی ابوبکر می خواست خدمت رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله برسد, صدای داد و فریاد عايشه را شنید که به رسول 
دا مت وت به خدا قسم می دانم تو علی و فاطمه را بیشتر از من و 
پدرم دوست داری ۰ ابوبکر داخل شد و به عايشه گفت: چرا بلندتر از 
رسول خدا سخن می گویی. (مجمع الزوائد ح 9 ص201.) علاوه بر این 
ینعی و فو زرد نود وس عم (صلی للم علیه و له سلم) 
ان قاطفه توحون امد ابر ممضوع تن عانشه را ره هت داح نا ترا شید 
و کدورت عايشه را باید یک امر طبیعی حساب کرد. و بر طبق جریان 
عادی. گاهی پیش پدرش ابوبکر می رفت و از فاطمه (علیهاالسلام) 
شکایت می کرد. تا و او ها فا 
بوده است و منتظر فرصت بودند تا آتش حسد و کینه ی خودشان را 
فرونشانند و از فاطمه علیهاالسلام انتقام بگیرند. و قتی پیغمبر (صلی الله 
عله وه د سم وت کرد نام که مي ور 9 آه چه 
روز بدی دارم!. ابوبکر می گفت: اری, روز بدی در پیش داری. (ارشاد 
مفید ص 90.) موضوع دوم: عمر و ابوبکر فکر می کردند که فضائل و 
کمالات ذاتی و مقام علم و دانش و فداکاری های علفن (علیه السلام) قابل 
انکار نیست. سفارشات پیغمبر هم نسبت به او در بین مردم شایع است. 
داماد و پسر عموی پیغمبر هم که هست. اگر وضع اقتصادی او نیز خوب و 
پولی در اختیار داشته باشد. ممکن است کروهن با اه همد ست شوند و 
خطری برای خلافت بوجود آید. این نکته ایست که عمر به ابوبکر تذکر داد. 

به ابوبکر گفت: مردم بندگان دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند, تو خمس و 
غنائم را از علی (علیه السلام) بازگیر و فدک را از دستش بیرون بیاور, 
وقتی پیروانش دست او را خالی دیدند رهايیش می سازند و به جانب تو 
متمایل می گردند. (ناسخ التواریخ ج زهرا ص‌ 2 این دو عامل مهم و 
عوامل دیگری باعث شد که ابوبکر تصمیم گرفت فدک را مصادره کند و 
دستور داد عمال فاطمه (علیهاالسلام) را بیرون نمودند و آن را در تصرف 
عمال خودش قرار داد. 


عکس العمل زهرا 


امین که فاطمه اظلاع عافت: سا سا اه فد سین کون آنه 
اندوهناک شد و خودش را در قبال مشکل تازه ای دید. زیرا نقشه ی 
دستگاه خلافت بر علی و زهرا (علیهماالسلام) یکی از دو راه را می 
توانست انتخاب کند: یکی این که در مقابل دستگاه خلافت ابوبکر سکوت 
کند و از حق مشروعش چشم پوشی نماید. بکویند: ما که علاقه ای به مال 
دنیا نداریم بگذار فدی را هم ابوبکر غصب کند. علاوه بر این می تواننست 
برای خوش آمد خلیفه ی مقتدر اسلام, پیغام دهد که شما صاحب احتیار ما 
بوده و هستید. فدک ناچیز را خدمت شما تقدیم می دارم. را ه دوم, این که 
تا قدرت دارد از حق خودش دفاع کند. البته انتخاب راه اول برای حضرت 
زهر| امکان نداشت زیرا| از نقشه های پشت پرده ی دستگاه خلافت بی 
اطلاع نبود. می دانست می خواهند بوسیله ی فشار اقتصادی و قطع 
بودجه, نفود خلیفه ی حقیقی اسلام یعنی علی بن ابی طالب (علیه السلام) 
را قطع کنند تا برای هميشه دستش از حکومت قطع شود و از هر گونه 
اقدامی علیه دستگاه خلافت ۳ گردد. ۳ ۷ ۱ بوسیله 
کین انم ای رات سای سا سره امه کل 
کرد انعر توس هش ام اسان وس ] علافت 
انتخابی ابوبکر مبارزه کند. او را رسوا و مفتضح سازد افکار عمومی را 
بیدار کند. و از اين فرصتها هميشه پیدا نمی شود. حضرت فاطمه فکر کرد 
اگر من بخواهم زیر بار ظلم و ستم ابوبکر بروم و از حقوق حقه ی خودم 
دفاع نکنم دستگاه حکومت ابوبکر به ظلم و ستم عادت می کند و بعد از 
انکه خو ممردم تا سا ای کم مت انامه ار ار 
حق خودش دفاع نکند. مردم خیال می کنند. چشم پوشی از حق و زیر بار 
ظلم و ستم رفتن کار پسندیده ای است. حضرت فاطمه فکر کرد: اگر 
ابوبکر را رسوا نسازم, عوامفریبی در بین خلفا رواج خواهد گرفت. حضرت 
فاطمه فکر کرد: من که دختر پیغمبرم اگر از حق مشروع خودم چشم 
پوشی کنم مسلمانان خیال می کنند زن از تمام حقوق اجتماعی محروم 
است و حق ندارد برای احقاق حق خودش مبارزه کند. حضرت فاطمه فکر 
کرد: من تربیت یافته ی دامن وحی و خانه ی ولایتم, نمونه ی زنان اسلام 
هستم, مرا به عنوان یک بانوی تربیت شده ی اسلامی می شناسند, اعمال 
و رفتارم را به عنوان اعمال و رفتار زیبنده یک بانوی اسلامی می دانند, 
اگر در این مقام سستی کنم و از احقاق حق خودم اظهار عجر نمایم., 
موقعیت و مقام واقعی زن در اسلام مجهول می ماند و زن را یک عضو 


کر فا ی قاطا م ا ای وا ای راشفا وا سید 
گرفت تا سر حد قدرت از حقوق خودش دفاع کند. البته این کار چندان 
سهل و آسان نبود. زیرا مقابله ی یک زن در مقابل دستگاه خلاف بسی 
تشر اس انم اهاط ای کم وهی مسا شام و 
و بازویش سیاه شده و سقط جنین کرده است. هر یک از این حوادث؛ برای 
یک زن کافی بود که برای هميشه مرعوب ستمکاران باشد. اما فاطمه ای 
که خوی فداکاري و شجاعت و بردباری و پایداری را از فلدرین خدنجه.و 
پدرش محمد صلی الله علیه و اله به ارث برده و در مرکز مبارزات 

اسلامی تربیت شده و در خانه ی نیرومندترین و فداکارترین افراد زندگی 
کرده و صدها مرتبه لباس های خون الود شوهرش را شسته و جراحت های 
بدنش را پانسمان کرده, از اين حوادت جزئی نمی هراسد و مرعوب 
دستگاه خلافت واقع نمی شود. حضرت فاطمه مبارزه را در چند مرحله 
انجام داد: 


بحث و استدلال 


فاطمه (علیهاالسلام) نزد ابوبکر رفت و فرمود: چرا کارکنان مرا از ملکم 
بیرون نمودی؟ پدرم در زمان حیاتش فدک را به من بخشید. ابوبکر پاسخ 
داد. با این که می دانم دروغ نمی گویی اما باید برای مدعای خودت شاهد 
بیاوری. زهرا علیهاالسلام ام ایمن ِِِ (علیه السلام) را به عنوان شاهد 


معرفی نمود. ام ایمن به ابوبکر گفت بت زا بة: خندا و کنة آيا فی.داتی. که 
رسول خدا درباره ی من فرمود: ام ایمن از اهل بهشت است؟ پاسخ داد: 
آری خبر دارم. در این هنگا م ام ایمن گفت گفت : اکنون شهادت می دهم . 


هنگامی که آیه ی (و آت ذا التربی حفه) نازل شد رسول خدا فدک را به 
فاطمه واگذار نمود. علی بن ابی طالب علیه السلام نیز بدین موضع 
شهادت داد ابوبکر چاره ای ندید جز این که فدک را به فاطمه برگرداند. 
پس نوشته ای در این باره صادر کرد و به دست زهرا داد. ناگاه عمر وارد 
شد و از جریان پر سید. ابوبکر پاسخ داد؛ جون فاطمه (علیهاالسلام) مدعی 
فدک بود و اقامه ی شهود نمود فدک را به او واگذار کردم. عمر نوشته را 
از دست زهر| گرفت؛ آت دهان بر آن اد ان کرو ابوبکر هم برای 
تأیید عمر به فاطمه عليهاالسلام گفت: ی( 
شاهد مرد دیگری بیاوری. یا علاوه بر ام ایمن یک زن دیگر شهادت بدهد. 
فاطمه با چشم گریان از خانه ی ابوبکر خارج شد و به روایت دیگر عمر و 
عبدالرحمان شهادت دادند که رسول خدا درامد فدی را در بین مسلمانان 
تقسیم می نمود. (احتجاح طبرسی ج 1 ص 121/ کشف الغمه ج 2 ص 
4 شرح ابن ابی الحدید جح 16 ص 274.) روزی دیگر علی (علیه 
السلام) نزد ابوبکر رفت و فرمود: چرا فدکی را که رسول خدا به فاطمه 
بخشید از او گرفتی؟ پاسخ داد: باید برای ادعای خودش شاهد بیاورد و 
چون. شهودش ناقصض. بود پذیرفته. تشد. فرمود؛: ای ابابکر ایا مین خواهی 
درباره ی ما بر خلاف احکام سایر مسلمین داوری کنی؟ گفت: نه. فرمود: 
اکنون از تو سئوال می کنم: ارشاات در دست شخصی بود و من ادعا 
کردم که این مال از آن من است. و برای داوری پیش تو امدیم, ایا از کدام 
یک از ما مطالبه ی شاهد می کنی؟ گفت: از تو گواه می خواهم زیرا مال 
در اختیار شخص دیگر قرار دارد. فرمود: پس چرا از فاطمه (علیهاالسلام) 
مطالبه ی گواه کردی با این که فدک در تملک و تصرف او بود؟ ابوبکر جز 
سکوت چاره ای نداشت. ولی عمر گفت: يا علی اینگونه حرفها را رها کن. 
(احتجاج طبرسی ج 1 ص 121/ کشف الغمه ج 2 ص 104.) انصافا در این 
محاکمه حق با حضرت زهرا علیهاالسلام بود. زیرا فدک در تصرف ان جناب 
بود. بدین جهت حضرت علی (علیه السلام) در یکی از نامه هایش می 


نویسد: آری از اموال دنیا فدک در اختیار ما بود لیکن گروهی بدان بخل 
ورزیدند و گروهی دیگر راضی بودند. تب ین بلق کانت 
عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم اللّه.) بنابراین بر طبق موازین قضا از 
شخص متصرف یعنی حضرت زرا نباید مطالبه گواه نمود بلکه طرف دیگر 
کقوا بعتی افکساند اقاته شمعه کته لیکن. ایشکی ابرم قانون عسام 
داوری را پایمال نمود, اما حضرت زهرا در این مرحله پیروز شد و با منطق 
محکم و استدلال و برهان حقانیت خویش را , به اثبات رسانید به طوریکه 
ابوبکر ناچار شد دستور برگشت فدک را بدهد اما عمر سر رسید و با 
منطق زور به میدان امده و نامه را درید و نقص شهود را بهانه کرد. 


روزی حضرت فاطمه علیهاالسلام نزد ابوبکر رفت و راجع به میراثت پدر 
وارد بحث و احتجاج شند. فر مود: ای ابوبکر! چرا ارت پدرم را نمی دهی؟ 
پاسخ داد پیمبران ارث نمی گذارند. فرمود: مگر خدا در قرآن نمی فرماید: 
(و ورت سْلیمان داوة) (سوره ی نمل آیه ی 16.) مگر سلیمان از داود ارث 
و ابوبکر در غضب شد و گفت: به تو گفتم: پیغمبر ارث نمي گذارد. 
فرمود: مگر زکریای پیفمبر به خدا نگفت: (قَمَبٌ لی من لذنک ولا برتتی و 
َِتُ من آل یَعَقَوب). (سوره ی مریم آیه ی 4.) ابوبکر باز هم پاسخ داد؛ 
گفتم پیمبران ارث نمی گذارند. فر مود: ,مگر خدا در قرآن نمی فرماید: 
(بُوصیکَمْ اللّه فی آولادِکم لذکر مثل حظ الأَیین) (سوره ی نساء آیه ی 
1 ای ابابکر مگر من از اولاد رسول خدا نیستم؟. باز ابوبکر که در مقابل 
۱ 
را تکرار کند و بگوید: به تو گفتم: پیغمبر ارث نمی گذارد. اس 5 
2 ص 104.) ابوبکر برای تصحیح عمل غیر مشروعش حدیثی نقل کرد که 
رسول خدا فرمود: ما پیمبران ارث نمی گذاریم. عايشه و حفصه هم گفتار 
اکن را ات کته ری هه ج 2ص ۱0۸ نانک اجه موه 
فرمایید. در اين مباحثه هم, زهرا (علیهاالسلام) پیروز شد و بوسیله ی 
پرهان ۵ اسدلرل, برای آتویکر انات کرد که خدتی که هدقن آن هشی 
بر خلاف نصوص قران است. و هر حدیثی که بر خلاف نص صریح قران 
باشد معتبر نیست. ابوبکر محکوم شد. 7 5 
استدلال فاطمه (علیهاالسلام) همان حرف سابق را تکرار کند. نکته ی 
جالب اینست که همین عايشه ای که در اینجا به صحت حدیث مجعول 
پدرش گواهی داد, در زمان خلافت عثمان نزد او رفت و ارث پیغمبر را 
مطالبه نمود. عثمان پاسخ داد: مگر تو شهادت ندادی که پر ای اللّه 
عنه ه لهج له مر مود ما پیغمبران ارث نمی گذاریم؟ و بدین وسیله 
فاطمه (علیهاالسلام) را از ارث محروم نمودی؟ چطور شد اکنون خودت 
اه رهام وا با طاله مین کی ۱ ای آآقمه جر ض 15 


استیضاح خلیفه 


حضرت فاطمه (علیهاالسلام) در مرحله ی اول مبارزه پیروز شد و تواننست 
با منطق و برهان. حریفش را محکوم سازد. با آیات قرآن حقانیت خودش 
را به اثبات رسانید و رقیب را در مقابل استدلال خویش ناتوان یافت. دید 
او برای تصحیح کارش از هیچ عملی حتی جعل حدیث باک ندارد و در مقابل 
دلیل و برهان به حربه ی زور متوسل می شود. شگفتا! خلافت شوهرم را 
غصب. نمودنده چرا در مقابل ایات قران. تسلیم تمی. شوند! چرا بر خلاف 
0 پا و 2 37۳52 
عمر پاره می کند؟! خدایا این چه حکومتی است, چه قضاوتی است؟! جنین 
افرادی می خواهند حامی قران و دین باشند؟! من علاقه ای به فدی و غير 
فدک ندارم. ولی نمی توانم اینگونه اعمال دستگاه خلافت را تحمل کنم. 
ابدا ساکت نمی نشیم. باید در حضور مردم ابوبکر را استیضاح کنم و 
حقانیت خودم را به اثبات رسانم و به مردم بفهمانم اين خلیفه ای که 
انتخاب نموده اید حاضر نیست به دستور قران و اسلام عمل کند. به میل 
خودش هر کار خواست انجام می دهد. اری به مسجد می روم و در حضور 
جمعیت سخنرانی می کنم. این خبر جالب. در مدینه شایع شد و همانند 
بمبی شهر را تکان داد. فاطمه (علیهاالسلام) یادگار خلیفه پیغمبر می 
خواهد سخنرانی کند. آیا در چه موضوعی صحبت می کند؟ آیا خلیفه چه 
عکس العملی نشان می دهد؟ برویم سخنرانی تاریخی او را استماع کنیم. 
جمعیت مهاجر و انصار به مسجد هجوم بردند. زنان بنی هاشم به سوی 
خانه 0 زهر| (علیهاالسلام) روانه شدند. بانوی تقو اسلام از خانه بیرون 
آمد. زنان بنی هاشم اطرافش را احاطه نمودند. 0 و جلال تمام 
حرکت کرد. مانند رسول خدا قدم برمی داشت. هنگامی که وارد مسجد 
شد پرده ای برایش آويختند. فراق پدر و حوادث ناگوار, چنان فاطمه را 
منقلب ساخت که از جگر ناله پز اور از ناله ی جانسوزش صدای شیون و 
گریه ی جمعیت بلند شد. لختی ساکت شد تا مردم آرام شوند. سپس 
شروع به سخن نمود, باز صدای ناله و گریه ی جمعیت بلند شد و باز هم 
خاموش شد تا کاملا ساکت شدند ان گاه به تعلم اغاز نمود و فرمود: 


نطق آتشین زهرا 


خدا را بر نعمتهایش ستایش می کنم, 9 
برای نعمت های بی شمارش حمد و ثنا می گویم. همان نعمت هایی که 

پایان ندارند و نمی توان آنها را تلافی و تدارک نمود و نهایت آنها در ادراک 
نگنجد. از ما خواسته قدر نعمتش را بدانیم و شکر گزاری کنیم, تا آنها را 
افزون کند. طلب حمد و ثنا کرده تا نعمت هایش را بر ما توسعه دهد. به 
توحید و یگانگی خدا شهادت می دهم . همان کلمه ی توحیدی که اخلاص را 
روح و حقیقت آن قرار داده و اندرون دلها بدان گواهی دهد, و انديشه و 
افکار از آن روشن گردد. خدایی که به وسیله ی چشم دیده نشود و به 
وسیله ی زبان نتوان توصیفش نمود و چگونگی او در وهم ناید. جهان را از 
عدم افرید, و در ایجاد ان احتیاجی نداشت. و بر طبق مشیت خودش 
خلقت کرد. در آفرینش عالم قصد سودجویی نداشت. جهان را تا 
حکمتش را اثبات کند و اطاعتش را تذکر دهد و قدرتش را اظهار نما ید و 
بندگان را به عبادت وادار کند و دعوتش را بزرگ و نیرومند گرداند. برای 
اطاعت. اش اه سا سس ات مرو و تا بندگان 
را از عذاب برهاند و به سوی بهشت بکشاند. شهادت می دهم که محمد 
(صلّی اللّه علیه و آله و سلم) پدرم. بنده و رسول خداست. قبل از آنکه او 
را به پیامبری بفرستد بر گزید. پیش از آنکه او را بیافریند محمدش نامید. و 
قبل از بعئت انتخابش نمود, در همان هنگام که مخلوقات در عالم غیب 
پنهان و به سر حد عدم مقرون بودند, چونکه خدا از اینده ی جهان اطلاع 
دارد و از حوادث دهر با خبر می باشد و به مواقع مقدورات آگاه است. 
محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) را مبعوث نمود تا امرش را باتمام 
رساند و حکمش را جاری سازد و مقصدش را عملی گرداند. مردم در 
دینشان پراکنده بودند و در اتش کفر و جهالت می سوختند بت ها را 
پرستش می کردند و به دستورهای پروردگار جهان توجهی نداشتند. پس به 
برکت وجود محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) تاریکی ها روشن و جهل و 
نادانی دلها بر طرف شد. پرده های سرگردانی و اشتباه از پیش چشم ها 
برداشته شد. پدرم برای هدایت مردم بیاخاست و آنان را از گمراهی نجات 
داد و از کوری بینا کرد و به سوی دین اسلام راهنمایی نمود, و به سوی راه 
راست دعوتشان کرد. آنگاه خدا پیغمبرش را با مهربانی و اختیار و رغبت, 
قبض روح کرد. اکنون پدرم از ناگواری های این جهان در آسایش است و 
در سرای آخرت با فرشتگان خدا و رضایت پروردگار بخشایش گر در قرب 
خدا بسر می برد. درود بر پیغفمبر امین و برگزیده ی وحی. سپس اهل 
مجلس را مخاطب ساخت و فرمود: ای مردم شما نمایندگان امر و نهی 


خدا و حامل دین و علوم نبوت هستید. بر خودتان امین می باشید. شمایید 
که باید دین را به سایر ملل تبلیغ کنید. خليفه ی واقعی پیغمبر در بین شما 
موجود است. خدا قبلا .با شما پیمان بشتة که از وی اطاعت کنید. او کتاب 
ناطق خدا و قرآن صادق و نور درخشنده است. چشم بصیرتش روشن و 
باطن و سریره اش واضح و ظواهرش آشکار است. پیروانش آرزوی مقام 
او را دارند. پیروی از او انسان را به بهشت رضوان هدایت می کند. 
و براهین نورانی خدا را دریافت نمود. بوسیله ی او می توان واجبات 
تفسیر شده و محرمات ممنوعه و دلیل های روشن و براهین کافی و 
مستحبات و مباحات و قوانین شریعت را تحصیل کرد. خدا ایمان را وسیله 
ی پاکی از شرک قرار داد. نماز را تشریع کرد تا جلو تکبر را بگیرد. زکات 
را برای تهذیب نفس و توسعه رزق واجب نمود, روزه را برای اثبات اخلاص 
بندگان تشریع کرد. بوسیله ی تشریع حح بنیان دین را استوار ساخت. 
عدالت را سبب نظم و نزدیکی قلوب گردانید, اطاعت از اهل بیت را سبب 
نظم ملت, و امامت را مانع از پراکندگی قرار داد. جهاد در راه دین را 
سبب عزت و بزرگی اسلام گردانید. صبر و بردباری را مایه ی رسیدن به 
تواب قرار داد. امر به معروف را به منظور اصلاح عمومی واجب کرد. 
نیکی به پدر و مادر را مانع از غضب آنان قرار داد. برای تاخیر اجل و تکثیر 
نفوس به صله ی رحم دستور داد. برای جلوگیری از قتل نفس قصاص را 
تشریع نمود. وفای به نذر را از اسباب امرزش قرار داد. برای جلوگیری از 
پلیدی, شراب خواری را قدغن نمود. اجتناب از بهتان و نسبت زنا را مانع 
تفت اند بر ردیر ات عبت 9 کی فرازد اور کب دز 
به منظور اخلاص ممنوع ساخت. ای مردم : ! پرهیز کاری و تقوا را پیشه 
سازید و اسلام را را اطاعت تاد تنها 
دانشمندانند که از خدا موم تر سند. آنگاه فر مو ؛ ای مردم من فاطمه 
هستم, پدرم شت ای الله علیه و آله و سلم) ِ# اکنون آغاز و بایان 
امور را برای شما تشریح می کنم. و بدانید که دروغ نمی گویم و مرتکب 
خطا نمی شوم. ای مردم خدا برای شما پیمبری فرستاد که از خود شما 
بود. از ناراحتی شما ناراحت می شد و به شما علاقه داشت. نسبت به 
موّمنین مهربان و دلسوز بود. ای مردم! آن پیمبر پدر من است نه پدر زنان 
شما,؛ برادر پسر عموی من است نه _برادر مردان شما. چه نیکو نسبتی 

ای اما را ای رات 
را انجام داد و از راه و روش مشرکین روی برتافت و بر پشت آنان ضربه 
ی سختی وارد ساخت. گلویشان را گرفت و با حکمت و اندرز به سوی خدا 
دعوت نمود. بت ها را درهم شکست. سرها را افکند, تا گاهی که کفار 
شکست خوردند و به هزیمت روی نهادند و تاریکی ها بر طرف شد و حق 


آشکار گشت. و زبان رهبر دین گویا گردید و شیاطین خاموش گشتند و 
پیروان نفاق, به هلاکت رسیدند و بندهای کفر و اختلاف کشوده شد. با 
گروهی از اهل بیت کلمه ی شهادت را بر زبان جاری ساختید. در حالی که 
بر لب آتش دوزخ قرار داشتید. و برای ستمکاران و زورگویان, جرعه ی 
گوارا و لقمه ی لذیذی بودید. برای جویندگان آتش, شعله ی مناسبی بودید. 
زیر فبانل بایفالمی نویه ات کنیی مین اسامیدیه اد پوت خیوابات 
و برگ درختان تغذیه می کردید. هميشه ذلیل و خوار دیگران بوید. از قبائل 
اطرافتان در بیم و هراس بسر می برید. بعد از تمام این بدبختی ها, خدا به 

برکت وجود محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) شما را نجات داد. ۳1 
که پدرم به شجاعان مردم و گرگان عرب و سرکشان اهل کتاب دچار بود 
ولی هر چه آتش جنگ را دامن می زدند خدا آنرا خاموش می نمود. هر گاه 
گردن فرازی از شیاطین سر برمی داشت يا یکی از مشرکین دهان می 
گشود, محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) برادرش علی (علیه السلام) را 
در گلوگاهشان می افکند. بل ره لسع هم تا ای فعل اور 
خاهو نف مورا نان کحم تسین گنفت برای رضای خدا هش 
سختی ها را متحمل می شد و در راه خدا جهاد می کرد. با رسول خدا 
نزدیک بود, دوست خدا بود, همواره ی اماده ی جهاد بود. او تبلیغ و جهاد 
می کرد و شما در همان حال در اسایش و خوشی. شاد و خندان بسر می 
بردید و در انتظار فرصت و مترقب خبرهای بد بودید. از برخورد با دشمن 
اجتناب می ورزیدید. هنگام جنگ فرار می کردید. تا وقتی که خدا پیامبرش 
را به منزلگاه سایر پیمبران و برگزیدگان انتقال داد, کینه های درونی و 
دورویی شما هویدا گشت. جامه ی دین فرسوده شد. گمراهان به سخن 
آمدند و فرومایگان سر برافراشتند و شتر اهل باطل به صدا درآمد و دم 
خویش بجنبانید و شیطان سرش را از کمین گاه بیرون نمود و شما را به 
نی و وت ری بو اس و ات رن 
احترامش نمودید. شما را تحریک کرد. به حرکت درامدید. دستور غضب 
داد, غضبنا ی شدید. ای مردم شتری را که از شم نبود داغ زدید و در غیر 
آنشتخورتان فرود آمدیده در ضورتی که هتوز. آز مر ی بیعمیر:جیزق نگذاشته 
است. هنوز زخم دل ما خوب نشده و جراحت ها التیام نیذیرفته, هبوز 
پیغمبر به خاک سپرده نشده بود که به بهانه ی خوف از فتنه, خلافت را 
غضنب کردنید. ولین اهام باشتید که در فثنه ذاخل. شدید و دوزخ کافران.را 
احاطه نموده است. اوه, چه شدید و به کجا می روید؟ در حالی که کتاب 
خدا| در میان شما است و احکامش هویدا و اوامر و نواهیش واضح است. 
همانا با قرآن مخالفت نمودید و آنرا پشت سر انداختید. آیا قصد دارید از 
قرآن اعراض کنید؟ با می خواهید بوسیله ی غیر قرآن داوری نمایید؟ ولی 


بدانید که هر کس غیر از دین اسلام دين دیگری اختیار کند از وی پذیرفته 
نمی شود و در آخرت از خسارت برندگان است. آنقدر درنگ نکردید تا 
آثتتر فینه. فرو کش کند هو فیادت ان اسان کرد بلکه انش را دامن ردیده 
دعوت شیطان را اجابت نمودید. و به خاموش کردن چراغ دین و سنت های 
پیغمبر با خدعه و نیرنگ رفتار می کنید. کارهای شما همانند زخم کارد و 
جراحت نیزه ای است که در اندرون شکم واقع شود. عقیده دارید که ما 
تبانف اه خر اس رش ادا بعفو تین ن جاهلیت می گرایید؟ در صورتی که 
قوانین الهی بهتر از تمام قوانین 0 آبا نمی دانید من دختر رسول 
خدایم؟ چرا, می دانید و مانند افتاب برایتان روشن است. ای مسلمانان آبا 
سزاوار است من از ارث پدر محروم شوم؟ ای ابابکر آیا در کتاب خدا 
نوشته که تو از پدرت ارث ببري و من از ارث پدر محروم گردم؟! دروع 
بزرگی بر خدا بسته اید. آیا عمدا کتاب خدا را پشت سر می اندازید؟ مگر 
خوا در فان مین وید یمان از زامن ارث ترد؟ مگر در قران: از قول 
یحیی نقل نشده که به خدا عرض کرد: پروردگارا به من فرزندی عطا کن تا 
از من ارت ببرد و وارت آل یعقوب باشد؟. مگر خدا در قرآن نمي گوید: 
بعضی از خویشان از جهت ارث بر دیگران تقدم دارند؟ مگر در قرآن نمی 
گوید: خدا دستور داده که پسرها دو چندان دختران ارت ببرند؟ صکر تلو 
قرآن نفرموده: بر شما مقر اند که تجون‌تیکی از مارا ری نو رسد 
اگر مالی بجای میگذارد. برای پدر و مادر و خویشان, به اقتضای عدالت که 
فا پرسراران اس مت را ان سا من 
پدرم نسبت ندارم و از وی ارت نمی برم؟ ایا ایات ارث مخصوص شما 
است و پدر من از آنها خارج است؟ يا بدان دلیل مرا از ارث محروم می 
سازید که اهل دو دین از هم ارث نمی برند؟ مگر من و پدرم از یک ملت 
نیستیم ؟ آبا شما بهتر از پدر و پسر عمویم از قرآن اطلاع دارید؟!. ای 
ابابکر! خلافت و فدک مهار شده برایت ت ارزانی باد. ولی در قیامت ترا 
ملاقات خواهیم بکرد, در همان وفتی, که حکومت و قضاوت با خداست و 
محمد (صلّی اللّه علیه و آله و سلم) بهترین پیشواست. ای پسر ابی 
قحافه! وعده گاه ما روز رستاخیز باشد, همان روزی که زبان بیهوده گویان 
آاشکار می گردد و پشیمانی سودی ندارد, به زودی عذاب خدا را مشاهده 
خواهید کرد. سپس متوجه انصار گشت و فرمود: ای جوانان و یاوران ملت 
و پاری کنندگان اسلام چرا در احقاق حق من سستی می کنید و در مورد 
ستمی که بر من وارد گشته در خوابید؟! ایا پدر من نفرمود: احترام 
اشخاص را در فرزندانشان باید حفظ کرد؟ چه زود فتنه برانگیختید؟ چه 
شتابان به دنبال هوی و هوس رفتید؟ شما در رفع ظلمی که به من شده 
توانایید. در انجام خواسته هایم قدرت دارید. آیا می گوتید: قخفی (ضا 


الله علیه و آله و سلم) مرد؟ آری, اما مصیبت بسیار بزرگی بود که هر روز 
شکافش توسعه می یابد و خلل هایش سهمگین تر می شوند. بواسطه ی 
غیبت او زمین تاریک شد, خورشید و ماه بی فروغ گشتند. برای مصیبتش 
ستاره ها پراکنده گشتند. امیدها ناامید شد. کوه ها متزلزل و پاره 
شدند. احتر ام پیغمبر مراعات نشند. به خدا سوگند مصیبت بزرگی بود که 
مانندش تا حال دیده نشده است. اما کتاب خدا که شامگاهان و بامدادان 
در خانه ها خوانده می شود از آن مصیبت خبر می داد؛ پیمبران نیز مانند 
سایر مردم می میرند. در قران شریف می فرماید: محمد نیز مانند 
پیمبران گذشته است. اگر مرد یا کشته شد از دین برمی گردید؟ هر کس 
از دین خارج شد. به خدا زبانی وارد نخواهد ساخت. و خدا سپاسگزاران را 
پاداش خواهد داد. (سوره ی آل عمران_ آنة ی 144 (( ای فرزندان قیلها! آپا 
سزاوار است من از ارث پدر محروم گردم. در حالی که شما می بینید و 
می شنوید و در مجلس حضور دارید؟ ندای من به شما رسیده و از اوضاع 
مطلعید؟ با اینکه نفرات شما زیادند و نیرو و سلاح دارید. صدای استفغاثه ی 
ی 
فریادم نمی رسید. شما به شجاعت معروف و به خیر و صالح موصوفید و 
برگزیده ی برگزیدگانید. شما رای ها احاستت انتخاب شده اید. با اعراب 

جنگیدید. سختی ها را تحمل کردید با قبائل پیکار نمودید با دلاوران نبرد 
کردید. هر وقت ما حرکت می کردیم شما نیز حرکت می نمودید. ما فرمان 
غنایم زیاد شد و مشرکین تسلیم شدند. جوشش دروغ فرونشست و آتش 
کفر خاموش کشت. غوغای هرج و مرج ساکن شد و نظام دین استوار 
گشت. ای انصار! حیرت زده به کجا می روید؟ بعد از روشن شدن حقائثق 
چرا آنها را مکتوم می دارید؟ چرا بعد از ایمان مشرک شدید؟ بدا به حال 
اشخاصی که ایمان و پیمانشان را شکستند و تصمیم گرفتند رسول خدا را 
از شهر بیرون کننده.و آغاز خی تهودند. ایا از .متاففین وجخشت دارید؟ دز 
صورتی که باید از خدا بترسید. ای مردم من چنان می بینم که به پستی می 
گرایید. شخثی را که در اداره کردن شما سزاوارتر است عقب زدید و در 
گوشه ای به خوشگذارنی مشغول گشتید. از میدان وسیع زندگی و جهاد به 
محیط کوچک راحت طلبی فرار کردید. انچه را در باطن داشتید بیرون 
افکندید. و آنچه را نوشیده بودید قی کردید. ولی آگاه باشید, اگر شما و 
وا به شما نیازی نارد. ای مردم! من آن چه را 
بر من پوشیده نیست. 09 دلی نی ور ناراحتی افشا 
کردم تا بر شما حجتی باشد. اکنون خلافت و فدک را محکم نگهدارید اما 
بدایند که مشکلات و دشواری هایی در بردارد و ننگش هميشه بر دامنتان 


باقی خواهد ماند. داغ خشم خداوندی بر آن زده شده و آتش دوزخ, کیفر 
آن مق باشد. خدا از کرذار شما اگاه است. زوذ باشد که ستمکاران ثنتایج 
اعمال خودشان را مشاهده کنند. ای مردم من دختر پیغمبری هستم که 
شما را از عذاب خدا می ترسانید. پس آن چه را می توانید, انجام دهید. ما 
نیز از شما انتقام خواهیم گرفت. شما در انتطار باشید, ما با 
ابن و الخدید جح 16 ص 211. کتاب بلاغات النساء تالیف ات بن آابی 
طاهر متولد سال 204 هجری ص 12- 18. کشف الغمه ج 2 ص 106.) 


عکس العمل خلیفه 


حضرت زهرا نطق اتشین خویش را با کمال شجاعت., در مقابل چندین 
هزار جمعیت و حضور ابوبکر به پایان رسانید و با منطق محکم و مستدل 
خویش او را استیضاح نمود. نقشه های غاصبانه اش را فاش کرد. فضائل و 
کمالات خليیفه ی حقیقی اسلام را بیان داشت. مجلس سخت متشنح شد. 
افکار عمومی حضار به نفعم فاطمه (علیهاالسلام) رای می داد. ابوبکر در 
بن بست سختی گیر کرد. اگر می خواست از افکار عمومی پیروی کند و 
فدک را به فاطمه برگرداند. دو محذور داشت: اول اینکه: فکر کرد اگر 
فاطمه در این قضیه پیروز شد و سخنانش مورد تصدیق واقع گشت بیم آن 
می رود که فردا بياید و خلافت را برای شوهرش مطالبه کند و باز هم 
خطابه خواتی را آغاز کند. ابن ابی الجدید می تویسد: به «علی بن فارقی» 
استاد مدرسه ی غربیه ی بغداد گفتم: آیا فاطمه (علیهاالسلام) در ادعایش 
صادق بود يا نه؟ گفت: اری. گفتم: با اینکه ابوبکر او را صادق می دانست 
چرا فدک را به او رد نکرد؟! استاد لبخندی زد و جواب خوبی داد, گفت: اک 
در ان 1۳۹ به فاطمه می داد فردا برمی گشت و خلافت را برای 
ِِ مطالبه می نمود و ابوبکر را از مقام خلافت و و چون 

قبلا راستگو شناخته شده بود ممکن نبود عذری بزانتتن آورده شود شرع 
ان ابی الحدید ج 16 ص 284.) دوم اینکه: اگر فاطمه (علیهاالسلام) را 
تصدیق می کرد باید به اشتباه خودش اعتراف نماید و بدين وسیله در آغار 
خلافت جلو معترضین را باز گذارد و چنین خطری برای دستگاه خلافت قابل 
تحمل نبود. اما ابوبکر شخصی نبود که به این زودی ها از میدان در رود. 
التبه این حواث را قبلا پیش بینی کرده بود. فکر کرد در چنین اوضاع و 
شرائطی که زه را افکار عمومی ملت را تسخیر نموده. صلاح نیست با 
خشونت با وی رفتار شود ولی در عین حال باید به استیضاح او پاسخ دهد و 
افکار عمومی را تخدیر نماید. پس چه بهتر» از همان برنامه ی سابق 
استفاده نماییم و عوام فریبی را از دست ندهیم و به عنوان دین و اجرای 
قوانین پیغمبر, فاطمه (علیهاالسلام) را بکوبیم, و برائت خودمان را به 
اثبات رسانیم. ابوبکر فکر کرد بوسیله ی ظاهر سازی و طرفداری از دین 
می توان دلهای مردم عوام را تسخیر کرد. و با ان حربه می توان هر حقی, 
را ها ار ار ۱ 
خود دین مبارزه کرد. 


پاسخ ابوبکر 


ابویکر در مقابل منطق نیرومند و مستدل فرزند پیغمبر به حربه ی عوام 
فریبی متوسل شد و گفت: ای دختر رسول,خدا پدرت نسبت به موّمنین 
ماه سوت ال که مه ی اه ندال یلم ی رد 

است نه پدر سایر زنان, برادر شوهر تو است. علی را بر سایرین ترجیح 
ار را ۱ 
دشمنی کند زیانکار است. شما عترت پیغمبر هستید, ما را به سوی خیر و 

صلاح و بهشت هدایت کردید.ای بهترین زنان و دختر بهترین پیمبران! مقام 
صداقت و عقل و فضیلت تو بر کسی پوشیده نیست. کسی حق ندارد ترا 
از حقت محروم سازد و تکذیبت کند, ولی به خدا سوگند من هم از رای 
رسول خدا تعدی نمی کنم و هر کاری انجام دهم با اجازه پدرت می باشد. 
قافله سالار که دروغ نمی گوید. به خدا قسم من از پدرت شنیدم که می 
فرمود: ما پیمبران طلا و نقره و خانه و ملک به ارث نمی گذاریم, جز علم 
و دانش و لبوت ارت دیگری نداریم, و اموالی که از ما باقی بماند در اختیار 
خلیفه ی مسلمین است. مخ از دز امد قد ی اسلخه.فی: خرف وبا کفار.جنی 
مفد کلم میادا یال کیت کمن خملی فد ی را به قها ی انحام دادو آم رکه 
تمام مسلمین در این اقدام با من موافق بودند. البته اموال شخصی من در 
اختیار شماست هر چه می خواهی بردار دربغ ندارم. آبا سزاوار است من 
با دستورات پدرت مخالفت نمایم؟. 


پاسخ فاطمه 


حظرت خاظمه. باس دا فان اللد. ننر من که.اد کاب خی آغر اضر 
نکرده با احکام اسلام مخالفت نمی نماید. آيا شما اجماع کرده اید که 
خانت نید وه ندرم ستان نی ابنعمل سما نطیر همان :حبایت هانت 
است که در زمان حیات او مرتکب شدید. مگر : نه این است که خدا در 
قرآن از قول زکریا نقل می کند که به خدا عرض کرد: (فهب لی ولیا یرثنی 
و یرث من آل یعقوب). (سوره ی مریم آیه ی 6.) مگر در قرآن نیست که: 
(ورت سلیمان داود). (سوره ی نمل آیه ی 16.) مگر احکام ارت دز قران 
نیست؟ چرا, تمام اين مطالب در قرآن هست. شما نیز اطلاع دارید ولی 
قصد خیانت دارید, من هم جز صبر چاره ای ندارم. ابوبکر در جواب گفت: 
خدا و رسول و تو راست می گویید. اما این مسلمانان باید بین من و تو 
داوری نمایند. زیرا اینانند که مرا بر کرسی خلافت نشانده اند و به تصویب 
آنان فدک را گرفتم. (احتجاج طبرسی ج 1 ص 141.) ابوبکر با ظاهر 
سازی و سخنان عوام فریب توانست تا حدی احساسات و افکار تحریک 
شده را خاموش کند و افکار عمومی را به سوی خودش متوجه سازد. 


عکس العمل خلیفه 


مجلس بهم خورد, مردم متفرق شدند. ولی سر و صدا خاموش نشد, 
موضوع سخنرانی زهرا (علیهاالسلام) در بین اصحاب مورد بحث و گفتگو 
بود, به طوریکه ابوبکر ناچار به تهدید و تطمیع ملت متوسل شد. نوشته 
اند: در آثر نطق آتشتین حضرت زهراء مدینه یعنی پایتخت خلافت اسلامی 
منقلب شد؛, صدای ِِِ مردم و گربه و ِ شان بلند شد؛ 1 
#۰ (علیها السلام) ۳ و و در این بن ست سخت قرار و 
اکنون باز هم خوب است قدک را برگردانيم و خودمان را راحت کنیم. عمر 
پاسخ داد: برگرداندن فدک صلاح نیست. بدان که من خیر خواه تو هستم. 
گفت: پس با احساسات تحریک شده ی مردم چه کنم؟. پاسخ داد: این 
احساسات. سطحی است. دوامی ندارد و مانند قطعه ی ابری بیش نیست. 
تو نماز بخوان, زکات بده؛ امر به معروف و : نهی از منکر بکن, بیت المال 
مسلمین را زیادتر گردان, صله ی رحم بجا ۱۳۹ گناهانت را بیامرزد. 
زیرا خدا در.قرآن هی فر مایده «حسنات و خوبیها, بدیها را از بین می برد». 
ابوبکر دستش را به شانه. ی مر زد و کفت: آفرین: جه مشکلاتی. .را و 

برای من حل کردی؟!. . سپس مردم را به مسجد دعوت نمود. بر فراز منبر 
نشست. و بعد از حمد و ثنای الهی گفت: ای مردم! این کارها و سر و 
صداها چیست؟ هر گوینده آرزویی دارد. کجا اين خواسته ها در زمان 
رسول خدا وجود داشت؟ هر کس شنیده بگوید. نه چنین است بلکه او 
همانند روباهی است که شاهدش دمش می باشد... اگر من بخواهم بگویم 
می گویم. و اگر بگویم اسرار را آشکار می سازم. ولی مادامی که با من 
کاری نداشته باشند سکوت خواهم نمود. از دختر استمداد می جویند, زنها 
را تحریک می کنند. ای یاران رسول خدا! گفتگوی بعض نادانان به من 
رسیده است. با اینکه شما سزاوارترید که از دستورهای رسول خدا پیروی 
کنید. شما پیغمبر را جای دادید و یاری کردید, بدین جهت سزاوارترید که از 
دستوراتش سرپیچی نکنید با همه ی اینها فردا بيايید حقوقتان را دریافت 
کنیند: بدانيد. که من.راز کسی را اشکار نمی:سازم.و با دست و زبان کسنی 
را نمی آزارم مگر کسی که مستوجب کیفر باشد. (دلائل الامامةص 38.) 


ام تفه شترتن را از خانه.شرون کرد ور کفت: اض اایکر آیا این سختان 
درباره ی زنی مانند فاطمه (علیها السلام) می: وین ؟ با این که حوربه 
ایست در میان انسانها. در دامن پیمبر پرورش یافت. 0 فرشتگان 
دست بدست می شد. و در پرورشگاه پاکیزگان پرورش یافت. و در بهترین 
جا رشد و نمو کرد. آیا چنان می پنداری که رسول خدا فاطمه 
(علیهاالسلام) را از ارت محر وم نموده ولی به خودش نکفته است ؟ با اينکه 
خدا| به پیغعمبرش می فرماید: «خویشان و نزدیکانت را انذار کن» پا احتمال 
مق ی رل وا ماه هس وت واه اس و ۱اه 
بهترین زنان عالم و مادر بهترین جوان و همطراز مریم دختر عمران می 
باشد, و پدرش خاتم پیغمبران است. به خدا سوگند! رسول خدا فاطمه 
(علیهاالسلام) را از سرما و گرما نگهداری می کرد هنگام خواب دست 
راست خودش را زیر سر فاطمه (علیهاالسلام) و دست چپش را بر روی 
بدنش می نهاد. آهسته تر باشید, هنوز رسول خدا پیش چشم ماست. 
بزودی بر خدا وارد می شوید و نتیجه کردارتان را مشاهده می کنید. ام 
شلنه. از فاظعه (علیماالشلام) دفاع کرد ولنعا نکشال ان خعوق هعروم 
شد. (دلائل الامامة ص 39.) 


حضرت زهرا تصمیم گرفت باز هم به مبارزات خوپش ادامه دهد برای 
ادامه ی مبارزه اعتصاب سخن را انتخاب نمود. رسماً به ابوبکر اعلان کرد 
که: آیر دم راسنن خی اه هتم تا نو کیت نع کم هر حا .با 
ابوبکر برخورد می کرد صورتش را از او می گردانید و با او حرف نمی زد. 
(کشف الغمه ج 2 ص 103. شرح ابن ابی الحدید ج 6 ص 6.) مگر 
فاطمه (علیهاالسلام) یک فرد عادی است که اگر با خلفه حرف نزند چندان 
اهمیتی نداشته باشد؟ دختر عزیز رسول خداست. محبت های فوق العاده 
درباره اش فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) پاره ی تن من است, هر کس او 
را اذیت کند مرا اذیت کرده است. (صحیح مسلم ج 4 ص 103.) و می 
فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) یکی از زنهایی است که بهشت مشتاق دیدار 
انهاست (کشف الغمه ج 2 ص 92.) و می فرمود: اکر فاطمه غضب کند 
خدا غضب می کند. (کشف الغمه ج 2 ص 84.) اری بانوی محبوب پیغمبر و 
خدا, با ابوبکر اعتصاب سخن کرده حرف نمی زند, کم کم در بین مردم 
شایع شد که دختر پیغمبر با ابوبکر قهر کرده و بر او خشمناک است. تدریجا 

ین خارج مدینه نیز از ِِِ مطلع شدند. همه از هم می پرسیدند 
چرا فاطمه (علیهاالسلام) با خليفه حرف نمی زند؟! لابد علتش همان 
غصب فدک است. فاظمه. که درو کسی: وید و بر خلاف.رضان: خدا 
غضبناک نمی شود. چون خود پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم) درباره 
اش فرمود: اگر فاطمه غضب کند خدا غضبناک می شود. بدین ترتیب موج 
و زا ۱ 
زهرا را ۳۳1 بگیرند هر چه تلاش کردند شاید له ای را فراهم 
سازند ممکن نشد او همچنان در تصمیم خودش پافشاری می کرد, و حاضر 
نبود مبارزه ی منفی را ترک کند. و قتی فاطمه (علیهاالسلام) مریض و در 
0 یک روز موضوع را با علی (علیه السلام) در میان گذاشت 

کی ی را فراهم سازد و اجازه ی ملاقات 
بگیرد. علی بن ابی طالب نزد فاطمه (علیهاالسلام) آمد و فرمود: ای آزاد 
۰ زهرا که از محذورات شوهرش مطلع بود پاسخ داد: خانه خانه ی 
شماست و من در آختیا ر شما هستم هر طور صلاح می دانی رفتار کن. این 
سخن را فرمود, و چادر بر سر کشید و صورتش را به جانب دیوار گردانید. 


ابوبکر و عمر داخل منزل شدند و سلام کردند. گفتند: ای دختر رسول خدا 
ما به اشتباه خودمان اعتراف داریم,. خواهشمندیم از ما راضی شوی. 
فرمود: من یک مطلب را از شما سئوال می کنم جواب دهید. عرض کردند: 
بفرمایید. فرمود: شما را به خدا سوگند ایا از پدرم شنیدید که می فرمود: 
فاطمه پاره ی تن من است. هر کس او را اذیت کند مرا آذیت نموده؟ 
عرض کردند: اری ما این موضوع را از پدرت شنیدیم. آنگاه دستهای 

مبارکش را به جانب آسمان برداشت و گفت: خدایا شاهد باش این دو نفر 
مرا اذیت نمودند» شکابتشان را به تو و پیغمبرت می کنم,؛ هرگز از ایشان 
راضی نخواهم شد تا پبدرم را ملاقات نمایم, و اذیتهایشان را به ان حضرت 
بگویم تا در بین ما داوری کند. 1 از استماع سخنان زهرا (علیهاالسلام) 
شدیدا ناراحت و مضطرب ؟ / گشت. ولی عمر گفت: ای خلیفه ی رسول خدا 
آیا از گفتار یک زن ناراحت می شوید؟ (بحارالانوار جح 43 ص 198./ الامامة 
و السياسة ص 20.) در اینجا ممکن است خوانندگان در دل خودشان 
بگویند: گر چه ابوبکر کار خوبی نکرد که حق فاطمه (علیهاالسلام) را غصب 
نمود, ولی در این هنگام که اظهار ندامت و پشیمانی نمود مناسب بود 
ساسی مبارزات زهرا (علیهاالسلام) موضوع خلافت بود. غصب فدک 
دستاویز آن حضرت بود. و غصب خلافت قابل اغماض و عفو نبود. ثانیا زهرا 
می دانست که ابوبکر دروغ می گوید و به منظور عوام فریبی دست باین 
اقدام می زند و از کردار خودش پشیمان نیست. و الا طریق عقلانی اظهار 
ندامت, این بود که فورا به اعمالش دستور دهد: فدک فاطمه 
(علیهاالسلام) را تخلیه کنید و تحویلش دهید. بعد از آن. اگر تقاضای عفو 
می کرد احتمال واقع گویی داشت. 


دفن شبانه 


حضرت زهرا آنقد در هدف خویش پایدار بود که تا آخرین ساعات زندگی, 
مبارزم را تعقیب کرد بلکه دامن مبارزه رز تا قیامت توسعه داد. قطعا 
خوانندگان از این سخن تعجب می کنند که چگونه برای شخصی امکان دارد 
که مبارزاتش را حتی بعد از مرگ ادامه دهد. اما فاطمه ای که در خانه ی 
وحی تربیت يافته بود نقشه ای طرح کرد که بو انطه ی پینش: آمدن: مر ی 
نابهنگام, مبارزاتش پایان نیابد بلکه تا قیام قیامت ادامه یابد. زهرا 
(علیها السلام) ان آخرین روزهای زندگی به همسرش علی (علیه السلام) 
وصیت کرد و گفت: يا علی مرا شب غسل بده. شب کفن کن و مخفیانه به 
خاک سیار. راضی نیستم کسانی که پهلویم را شکستند و کودکم را سقط 
نمودند و اموالم را مصادره کردند به تشییع جنازه ام حاضر شوند. قبرم را 
نیز مخفی کن. علی (علیه السلام) هم بر طبق وصیت زهرا شبانه دفنش 
کرد و قبرش را با زمین هموار ساخت. و صورت چهل قبر تازه درست کرد 
مبادا فبری شاخه سود (رلایل. امامت متاقی این شور آسوبءج داح 
3 حضرت زهرا بوسیله ی طرح این نقشه آخرین ضربه را بر حریف 
وارر ساخت و یک سند زنده و محکمی برای مظلومیت خودش و جباری 
دستگاه خلافت برای هميشه باقی نهاد. البته هر مسلمانی در صدد برمی 
آیک بدآند قیر ذختر عزیز بیغمبر استلام در کجاسنت. وفتی شتید که حاق. فبز 
معلوم نیست. خواهد پرسید: چرا؟ در جواب می شنود که خود زهرا 
(علیهاالسلام) وصیت نموده که قبرش مخفی بماند. آنگاه خود آن شخص 
علت قضیه را درک می کند و می فهمد که از دستگاه خلافت وقت, 
ناراضی بوده و جنازه ی او در محیط خفقان آوری دقن شده است. انگاه 
فکر می کند که مگر ممکن است دختر محبوب پیغمبر اسلام با آن همه 
فضائل و کمالات؛ از خلیفه ی پدرش ناراضی باشد و خلافت او صحیح 
باشد؟! چنین امری امکان ندارد., پس معلوم می شود که خلافت او غاصبانه 
ولاف نظربه ی ششمیر. اضلی الله علیه.و آله ۵ تلم #خا واه نان 


بوده است. 


گرچه ابوبکر در قبال مبارزات پی در پی زهرا (علیهاالسلام) پایداری کرد و 
حاضر نشد فقدک را , به آن حضرت بو حرذآنده: اما زهرا بوسیله ی مبارز اتش 
ستمکاری دتسگاه خلافت و حاکمیت و حقانیت خودش را برای جهان اسلام 
باثبات رسانید. همان فدک, برای 1 خلافت. نقطه ی انفجاری شد و 
همانند استخوانی در گلویشان گیر کرد. تا مدتی یکی از وسائل تبلیغاتی 
مهم و یکی از نقاط ضعف دستگاه خلافت بشمار می رفت که از حل آن 
عاجز بودند. گاهی برای جلب رضایت علویین فدک را به آنان پس می دادند 
کاهت صتر امن ی ند سس کی در یه هنگامی که معاویه 
حکومت اسلام را قبضه نمود یک ثلت فدک را به مروان بخشید و یک ثلت 
آنرا به عمر بن عثمان و یک ثلث را به پزید بن معاویه داد. در زمان خلافت 
مروان؛ تمام فدی در اختیار او قرار گرفت و انوا به پسرش عبدالعزیز 
بخشید. غیذالفری ان دا یهقف توش هن ین غیدا لعر نت بختید هقی مر 
بن عبدالعزیز به خلافت رسید فدک را به حسن بن حسن با علی بن 
الحسین (علیه السلام) رد کرد. در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز فدک در 
دست اولاد فاطمه بود. وقتی «یزید بن عاتکه» به ولایت منصوب شد فدک 
را از اولاد فاطمه گرفت و در اختیار بنی مروان گذاشت و در دست آنان 
بود تا خلافت از آنان گرفته شد. وقتی سفاح به خلافت رسید فدک را به 

عبداللّه بن حسن داد. و ی ای را 
آنان گرفت. یش مهدی. آترا به اولاد فاطمه (علیها السلام) برگردانید پس 
از آن, ۱ آن "را پس گرفتند. در دست آنان بود تا 
هنگامی که مامون به خلافت رسید, آنرا به اولاد فاطمه (علیهاالسلام) رد 
کرد. یک روز که مامون در مجلس قضا قضا نشسته بود. نامه ای را به دستش 
دادند. آنرا خواند. و کریست. بسن گفت: وکیل فاطمه علهاالسلام 
کجاست؟ پیرمردی برخاست و نزدیک امد. مامون درباره ی فدک با او 
مناظره نمود, پیرمرد غالب شد. مامون دستور داد فدی را قباله کردند و به 
او دادند: بعد از آن: در بست اولاد فاطمه (علیهاالسلام) بود تا زمان 
متوکل, او فدی را به عبدالله به عمر بازیار بخشید. یازده درخت خرما در 
فدک موجود بود که به دست مبارک رسول خدا کاشته شده بود. فرزندان 
فاطمه خرماهای انرا می چیدند و در موقع حح به حاجیان هدیه می کردند. 
حجاج هم در عوض, کمکی به اولاد پیغمبر می نمودند. و بدین وسیله اموال 
زیادی نصیب آنان می شد. تا زمانی که عبد الله بن عمر بازیار. بشران بن 
ابی امیه ی ثقفی را فرستاد ان درختها را قطع کرد. (شرح ابن ابی الحدید 
ج 16 ص 216.) در اثر همین مبارزات بود که عمر با آن سیاست خشنی 


کف خاش سا سکن از هفاری ادفای: فاامه. رعلماا تسام از رعری 
فتفقای مرسه وا هرا هیا دما قاس الا مر روا (کشسف امه 
خ 2 ان 100 


فاطنة قر استاته ق.ضر ک 


حضرت فاطمه علیهاالسلام بعد از پدر بزرگوارش چند ماهی بیشتر زندگی 
نکرد. در همان مدت کوتاه بقدری گریه کرد که او را یکی از «بکائین»- زیاد 
گریه کنندگان- شمردند. هیچگاه خندان دیده نشد. (طبقات ابن سعد ج 2 
بخش 2 ص 85.) گریه های زهرا علل و عوامل متعددی داشت. مهمترین 
چیزی که روح حساس و غیور بانوی بزرگ اسلام را ناراحت می ساخت این 
منحرف شده, در راهی افتاده که پراکندگی و بدبختی از نتایج حتمی 
انست. حضرت زهرا چون پیشرفت های سریع اسلام را دیده بود انتظار 
داشت که به همان منوال پیشرفت کند و در مدت کوتاهی کفر و بت 
پرستی را از بین ببرد و دستگاه ظلم و بیدادگری را برچیند. ولی با پیش 
آمة غیر مترقب غضب خلافت: کاخ امیدتشن یکی مرتنه درهم فروریخت. 
روزی «ام سلمه» بر فاطمه علیها السلام وارد شد عرض کرد: ای دختر 
رسول خدا شب را چگونه صبح کردی؟ فرمود با غم و اندوه گذراندم. پدرم 
را از دست داده ام. خلافت شوهرم غصب شده و بر خلاف دستور خدا و 
رسول, امامت را از او گرفتند. زیرا از علی (علیه السلام) کینه داشتند 
چون پدرانشان را در جنگ بدر و احد کشته بود. (بحارالانوار جح 43 ص 
6 علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید: فاطمه (علیهاالسلام) 
روزی پیراهن پدرش را از من خواست. وقتی پیراهن را به او دادم بوئید و 
بوسید و گریست تا بیحال شد. دیص اه اراس نی 
نمودم. (بحارالانوار ج 43 ص 157.) روایت شده وقتی رسول خدا| از دنیا 
رفت؛: بلال موّذن مخصوص آن حضرت فیک اذان نگفت. روزی فاطمه 
(علیهاالسلام) پیغام فرستاد: آرزو دارم یک مرتبه دیگر بانگ موّدن پدرم را 
بشنوم. بلال بر طبق دستور فاطمه شروع به آذان کرد. گفت؛ الله اکبر, 
اللّه اکبر فاطمه (علیهاالسلام) به یاد روز گار پدر افتاد, نتوانست از گریه 
خودداری کند. هنگامی که بلال گفت: اشهد ان محمدا رسول اللّه, فاطمه 
(علیهاالسلام) از شنیدن نام پدر صیحه زد و غش کرد. به بلال خبر دادند 
دیگر اذان نگو که فاطمه غش کرده است. بلال اذانش را قطع نمود. وقتی 
فاطمه (علیهاالسلام) بهوش آضد..بف با[ فرمود: اذان را تمام کن. عرض 
کرد: اجازه بده بقیه را نگویم زیرا براي شما می ترسم. (بحارالانوار ج 43 
ص 157.) حضرت فاطمه بعد از پدر آنقدر گریست که همسایگان از گریه 
اش بستوه آمده خدمت علی (علیه السلام)_ عرض کردند: سلام ما را به 

فاطمه برسان, و بگو يا شب گریه کن روز 3۳ 
شب: آشتر اخت: کن, زیرا کريه.ي. نو اسایشن. وا از.ما صلب کردم انست: 


فاطمه (علیهاالسلام) در جوابشان فر مود: عمر من به اخر رسیده و در بین 
شما چندان توقفی ندارم. روزها دست حسن و حسین (علمماا لام ۳ 
می گرفت و سر قبر رسول خدا میرفت. می گریست و به فرزندانش می 
فرمود: عزیزانم این قبر جد شما است که شما را بر دوش سوار می کرد 
و دوستتان می داشت. بعدا می رفت در قبرستان بقیع سر قبر شهدا و بیاد 
سربازان فداکار صدر اسلام اشک می ریخت. علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) هم برای آسایش فاطمه سایبانی در بقبع برایش بنا کرد که بعدا 
بیت الاحزان نامیده شد. (بحارالانوار جر 43 ص‌ 177 (( «انس» می گوید: 
هنگامی که از دفن رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم) فارغ شدیم و 
به خانه برگشتیم فاطمه (علیهاالسلام) فرمود: ای انس چگونه راضی شدید 
بر بدن رسول خدا خاک بریزید! (اسد الغابه تالیف ابن اثير ج 5 ص 524 
طبقات ابن سعد ج 2 بخش 2 ص 83.) «محمود بن لبید» می گوید: 
کل فاطمه (علیهاالسلام) بعد از وفات وی مزر اون ده دشن فتر 
خمزه کزید مت کرند: در یکی از روزها عبورم به مزار شهیدان احد ِِ 
فاطمه را دیدم که بر سر قبر حمزه به شدت گریه می کند. صبر کردم تا 
آرام شد. پیش رفتم و سلام کردم. عرض کردم: يا سیدتی از این ناله های 
جانسوز رگ دل من پاره می شود. فرمود: برای من سزاوار است گریه و 
ناله کنم زیرا چنین پدر مهربان و بهترین پیمبران را از دست داده ام. چقدر 
مشتاق دیدار رسول خدایم. عرض کردم: ای سیده ی من, دوست دام 
مساله ای را از شما سئوال کنم. فرمود: سئوال کن.عرض کردم: 
1 
(علیه السلام) تصریح نمود؟ فرمود: واعجبا, آیا قصه ی غدیر خم را 
فراموش کردید؟ عرض کردم: غدیر خم را می دانم. ولی می خواهم بدانم 
که رسول خدا به شما در این باره چه فرمود. فرمود: خدا گواه است که 
رسول خدا به من فرمود: بعد از من علی (علیه السلام) خلیفه و امام 
است. و دو فرزندم حسن و حسین و نه نفر از صلب حسین امام می 
باشند. اگر از انان پیروی کنید هدایت می شوید و اگر با انان مخالفت 
نمایید تا دامنه ی قیامت اختلاف در بین شما خواهد بود. (ریاحین الشریعه 
ج 1 ص 250.) 


فاطمه در بستر بیماری 


(علیها السلام) "ِ بر رنجور و 

ی ۲ را 
ص 45. بحارالانوار ج 43 ص 170.) و امیرالمومنین و اسماء بنت عمیس 
از آن حضرت پرستاری می نمودند. (بحارالانوار ج 3 ص 211.) یک روز 
گروهی از زنان مهاجر و انصار به عیادتش رفتند عرض کردند: ای دختر 
رسول خدا حال شما چطور است؟ فرمود: به خدا سوگند! به دنیای شما 
علاقه ندارم. از مردانتان دلگیرم, بعد از این که امتحانشان کردم بدورشان 
افکندم و از دستشان ملول و مکدر هستم. اف بر عقیده ی سست و رای 
متزلزل و سستی و بی حالی انها. چه کار بدی کردند و مستوجب غضب 
خدا گشتند! در عذاب دوزخ مخلد خواهند شد. من خلافت و فدک را در 
اختیارشان گذاشتم ولی ننگش برای همیشه بر دامنشان باقی خواهد ماند, 
خواری و ذلت از آن ستمکاران است. وای به حالشان , چگونه خلافت را از 
علی (علیه السلام) گرفتند. به خدا سوگند علت کنار زدن او جز این نبود که 
از شمشیر بران و حملات سخت و دلاوری در راه خدایش ناراحت بودند. به 
خدا سوگند اگر خلافت را از علی (علیه السلام) نگرفته بودند زمام 
امورشان را در دست می گرفت و با کمال راحتی به سوی سعادت و 
خوشبختی هدایتشان می کرد. بزودی پرهیز کار از ریاست طلب و راستگو 
از دروع گو تمیز داده شند. زود باشد ِ ستمکاران به ِ 
اکن ی ی 0 ار ی ۳۷ 2 
چه خانواده ای اقدام نمودند؟ به جای علی چه بدلی را انتخاب کردند؟ به 

خدا سوگند نالایقی را به جای فرد لایقی قرار دادند. می پندارند کار خوبی 
کردند در صورتی که ۱ ناشایسته ای انجام دادند. خودشان نمی دانند که 
بجای اصلاح, ایجاد فساد کردند. آیا کسی که خودش نیز در هدایت حق 
هدایت می کند., برای رهبری سزاوار است يا کسی که خودش نیز در 
هدایت محتاج دیگران می باشد؟ شما چگونه داوری می کنید؟ به خدا 
سوگند کردارشان به حوادث و پیش اخفذهایت آنشستن است که نانخس عدا 
ظاهر خواهد شد. اما بدانید که نتیجه اش جز خون تازه و زهر کشنده چیزی 
بیست و در ان هنگام زیان ستمکاران اشکار می رن اکنون اماده حوادثت 
ناگوار و منتظر شمشیرهای برنده و هرج و مرج دائم و دیکتاتوری 
7 بیت المال شما را غارت خواهند کرد و منافع شما را به 
جیب خواهند ریخت. وای به حال شما.ء چرا ۳۵ در 


چه مسیر خطرناکی افتادید؟! از عواقب امور بی اطلاعید. آنافی تواتنم 
شما را به هدایت مجبور کنیم در حالی که خودتان از ان کراهت دارید؟ 
(احتجاج طبرسی ج 1 ص 147. بحارالانوار ج 43 ص 161 شرح ابن ابی 
الحدید جح 16 ص 233 بلاغات النساء ص 19.) 


اندوه فراوان 


علت رنجوری و ناتوانی روزافزون زهرا (علیهاالسلام) تنها بیماری نبود, 
بلکه افکار و غم و عغصه های فراوان مغز و اعصاب :۳ بانوی عزیز را 
فشار می داد, گاهی که در اطاق کوچک خویش بر پوسنی آرمیده و بالشی 
که از علف پر شده بود به زیر سر داشت.؛ افکار گوناگون بر آن حضرت 
هجوم می آور دا" آه چگونه_به وصیت های یدرم اعتنا نکردند و خلافت 
باقی خواهد ماند. خلافتی که بوسیله ی زور و حیله بازی بر ملت تحمیل 
شد, عاقبت خوبی ندارد. علت پیشرفت و ترقی اسلام و عظمت مسلمین, 
اتحاد و یگانگی جهان مسلمین بود, آه چه نیروی بزرگی را از دست دادند! 
اختلافات را در داخل خودشان کشاندند, نیروی واحد و مقتدر اسلام را به 
نیروهای پراکنده تبدیل نمودند. جهان اسلام را در مسیر ناتوانی و صضعف و 
پراکندگی و ذلت انداختند. اه ایا من همان فاطمه و عزیز کرده پیغمبرم که 
در بستر بیماری افتاده ام و در اثر ضربات همین امت از درد می نالم و 
مرگ را بالعیان مشاهده می کنم؟! پس ان همه سفارشهای پییغعمبر چه 
شد؟ خدایا علی (علیه السلام) را چکنم که با وجود آن همه شجاعت و 
قدرتی که در او سراغ دارم در وضعی گرفتار شده که ناچار است برای 
حفظ مصالح اسلام دست بر روی دست بگذارد و در قبال غصب حق 
مشروعش سکوت آختیا زر کند: آن فر هی وی فده ودی روز مار جوانی 
از دنیا می روم و از غم و غصه نجات می یابم, اما کودکان یتیم را چه کنم؟ 
حسن و حسین و زینب و ام کلثومم یتیم و بی سرپرست می شوند. اه, چه 
مصیباتی بر سر عزیزانم وارد خواهد امد, من بارها از پدرم می شنیدم که 
می فر مود: حسنت را مسموم می کنند و حسینت را با شمشیر به قتل می 
رسانند. هم اکنون آناز ۵ اتف زا هی نتم گاهی حسین کوچک را می 
کر کر زا ی را ات 
گاهی حسن را به سینه می چسبانید و بر لبهای معصومش بوسه می زد. 
گاهی گرفتاریهای آینده و حوادث طاقت فرسای زینب و ام کلثوم را به یاد 
ی آفره رای آان ی سک ای اصان ات انار ارات نومه 
که زهرای عزیز را رنج می داد و روز بروز رنجورتر و ضعیف تر می شد. 
در روایت وارد شده که فاطمه (علیها السلام) در هنگام وفات گریه می 
کرد علی (علیه السلام) فرمود: چرا گریه می کنی؟ پاسخ داد: برای 
گرفتاری های آینده ی تو گریه می کنم. فرمود: گریه نکن. به خدا سوگند 
ا آص توی م سی ساا ر ص ۱1 


بیماری زهرا در حدود چهل روز طول کشید ولی روز بروز حالش سخت تر 
می شد و کسالتش شدت می یافت. یک روز به علی بن ابی طالب علیه 
السلام گفت: پسر عموی مهربان آثار و علائم مرگ را در خودم مشاهده 
می نمایم. گمان می کنم عنقریب به پدرم ملحق گردم, می خواهم وصیت 
کنم. علی (علیه السلام) در کنار بستر فاطمه نشست و اطاق را خلوت 
کردند: فرمود: ای دختر پیغمبر به هر چه دلت می خواهد وصیت کن و یقین 
داشته باش که به وصیت تو عمل خواهم کرد. انجام وصایای تو را بر 
کارهای شخصی خودم مقدم می دارم. علی (علیه السلام) به چهره ی 
پژمرده و چشم های فرورفته ی هسمرش نگاه می کرد و اشک می ریخت. 
فاطمه (علیهاالسلام) برگشت و با دیده های فرورفته اش نگاهی به صورت 
غمناک و پژمرده ی شوهر مهربانش نمود و گفت: پسر عمو! تاکنون در 
خانه ات دروع نگفته ام , مرتکب خیانت نشده ام و هیچگاه از اوامر و 
دستوراتت تخلف نکردم. علی (علیه السلام) فرمود: مقام خداشناسی و 
پرهیزکاری تو به قدری عالی است که احتمال خلاف درباره ات نمی رود. 
به خدا سوگند مفارقت و جدایی تو بر من گران است. اما چکنم که مرگ 
را چاره ای نیست. به خدا قسم مصیبات مرا تازه کردی, مرگ نابهنگام تو 
حادثه ی دردناکی است, نا للم ۱۱ الیه راجعون. چه مصیبت ناگوار و 
دردناکی است؟! به خدا سوگند این مصیبت جانسوز را هرگز فراموش نمی 
کنم و چیزی نمی تواند تسلی بخش من باشد. آنگاه: شاعتی را با هم 
گریستند. (بحارالانوار ج 3 ص 1)) حضرت زهرا در این مذاکره ی 
کوتاه برنامه ی دوران زندگی زناشویی خویش را در چند جمله مختصر 
خلاصه کرد: مقام صداقت و پاکدامنی و اطاعت از شوهر را بیاد همسرش 

اورد. علی بن ابی طالب (علیه السلام) نیز از زحمات و موقعیت علمی و 
پرهیزکاری و صداقت و درستی همسر عزیزش تقدیر کرد. مهر و علاقه ی 
بی پایانش را نسبت به او ابراز داشت. در اینجا بود که احساسات و 
عواطف ان دو یار مهربان دو همسر نمونه ی اسلام چنان تحریک شد که 
نتوانستند از کویة خودداری کنند. ساعتی را با هم گریستند و به باد دوران 
درستی و پاکدامنی و فداکاری بود اشک ریختند. و به یاد زحمات طاقت 
فرسا و فداکاری ها و گرفتاری ها همدیگر ناله کردند. شاید بوسیله ی 
اشکهای چشم. آتش درونی خور را که نزدیک بود کالبدشان را محترق 
سازد خاموش کنند. بعد از آن که گریه شان آرام تر شد علی بن ابی طالب 
علیه السلام سر همسر عزیزش را در دامن گرفت, فرمود: ای دختر 


هیا اس ی وا ای وا سا وهای 
نخواهم کرد. فاطمه به موضوعات زیر وصیت نمود: 1- ای پسر عمو! 
مردها بدون زن نمی توانند زندگی کنند. شما نیز ناچارید زن بگیرید. 
خواهشمندم بعد از من, با امامه دختر خواهرم ازدواج کن, زیرا نسبت به 
اطفال من مهربان است. (مناقب آبن شهر آشوب ج 3 ص 362.) 2- 
فرزندانم یتیم می شوند با آنان مدارا کن؛ بر سرشان فریاد مزن» برای 
دلجویی آنان یک شب نزد آنها بمان و یک شب نزد همسرت. (بحارالانوار ج 

و 
پیدا نباشد. و طرز ساختمانش چنین و چنان باشد. (بحارالانوار ج 43 ص 
2 4 مرا شبانه غسل بده و کفن کن و به خاک بسپار, اجازه نده 
اشخاضی که خفم را شضت ریق ات فد ارانی هون نش من مان 
بخوانند یا به تشییع جنازه ام حاضر شوند. 7 3 ص 192.) 5- 
به هر یک از زنان رسول خدا| دوازده وقیه بده. 6- به هر یک از زنان بنی 
هاشم دوازده وقیه بده. 7- به امامه دختر خواهرم نیز چیزی بده. (دلائل 
الامامة ص 42.) بعد از وفات فاطمه, وصیتنامه ی مکتوب زیر نیز بدست 
امد: 8- بوستان دی الحسنی, و بوستان ساقیه, و بوستان دلال, و بوستان 
غراف, و بوستان رقمه, و بوستان هیثم. و بوستان ام ابراهیم هفت بوستان 
مذکور بعد از من در اختیار علی بن ابی طالب باشد. بعد از او در اختیار 
فرزندم حسن, بعد از حسن در اختیار حسین باشد. بعد از حسین در اختیار 
فرزند ارشد حسین باشد. نویسنده: علی. شاهد: مقداد. زبیر. (دلائل 
الامامة ص 42.) ابن عباس نیز روایت کرده که وصیتنامه ی کتبی زیر, از 
حضرت زهرا بدست آمد: بسم اللّه الرحمن الرحیم. این وصیتنامه ی 
فاطمه دختر رسول خدایست. به یگانگی خدا شهادت می دهم. شهادت می 
دهم که محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) رسول خداست. بهشت و 
دوزخ حق است. و در وجود قیامت شک نیست. و خدا مردگان را مبعوت 
می کنم. يا علی خدا مرا همسر تو قرار داد تا در دنیا و اخرت با هم باشیم. 
و اختیارم در دست تو است. يا علی در شب مرا غسل بده و کفن کن و 
حنوط کن و به خاک بسپار. و به احدی اطلاع نده. اکنون با شما وداع می 
کنم. سلام مرا به فرزندانم که تا قيیامت بوجود می ایند برسان. (بحارالانوار 
ج 43 ص 214.) 


فاطمه قر آخریم لحظات [ کی 


بیماری زهرا (علیهاالسلام) شدت یافت و حالش خطرناک شد. علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) جز برای کارهای ضروری از کنار بستر همسرش جدا 
نمی شد اسماء بنت عمیس از ان حضرت پرستاری می کرد. حسن و 
حسین و زینب و ام کلثوم که مادرشان را بدان حال می دیدند کمتر از او 
جدا می شدند. فاطمه گاهی از شدت مرض بیهوش می گشت و گاهی 
ی را ار 
علی بن ابی طالب علیه السلام می فرماید: زهرا دم احتضار چشم هایش 
را باز کرد. نگاه تندی بو اطراف افکند و گفت: السلام علیک يا جبرائیل. 
السلام علیک یا رسول اللّه. 7 ۳ خدایا در بهشت 
و در جوار خودت ساکنم گردان. انکام به خاضرین فر مود: اکنون فرشتگان 
خدا و جبرائیل حاضرند . پدرم نیز حضور دارد و به من می فرماید: زودتر 
به نزد ما بشتاب که اینجا برایت نیکوتر است. (دلائل الامامه ص 44.) علی 
(علیه السلام) می فرماید: فاطمه در شب وفات به من فرمود: پسر عمو! 
هم اکنون جبرئیل برای عرض سلام نزدم حاضر شده می گوید: خدا سلامت 
می رساند و می فرماید: نزدیک است در بهشت با پدرت ملاقات نمایی. 
سیس فرمود: و علیکم السلام. بعدا به من فرمود: ای پسر عم اینک 
میکائیل نازل شد و از جانب خدا پیام آورد. سپس فرمود: و علیکم السلام. 
در اين هنگام چشم هایش را باز کرد و فرمود: پسر عمو به خدا سوگند 
عزرائیل است. برای قبض روح من آمده. آنحام: یز اتیل فرمود: رو 
مرا بگیر ولی با من مدارا کن. در آخرین لحظه ی حیات فرمود: پروردگارا 
نب نا ن. تفن آیم ۵۶ بة: اس یره اين کلمات را گفت و چشم های 
نازنیش را بست و دست و پایش را دراز کرد و جان به جان آفرین تسلیم 
نمود. «اسماء بنت عمیس» جریان وفات زهرا علیهاالسلام را چنین تعریف 
ضف. کند: هنگامی که وفات فاطمه نزدیک شد به من فرمود: جبرئیل در 
وقت وفات پدرم قدری کافور برایش اورد. انها را سه قسمت نمود یک 
قسمت را برای خودش برداشت. یک قسمت را برای علی (علیه السلام) 
گذاشت یک قسمت را به من داد و در فلان جا نهادم ام, اکنون بدان احتیاج 
دارم آن رآ حاضر کن. اسماء کافور را حاضر کرد. آنگاه خودش را شستشو 
داد وضو گرفت و به اسماء فرمود لباس های نمازم را حاضر کن,. و بوی 
خوش برایم بیاور. اسماء لباسها را حاضر نمود, پس آنها را پوشید و بوی 
ک ‏ اد 0 ۳ 
استراحت می کنم. ساعتی صبر کن پس مرا صدا بزن, اگر جواب نشنیدی 
بدان که از دنیا رفته ام, علی (علیه السلام) را زود خبر کن. اسماء می 


گوید: قدری صبر کردم آنگاه به درب حجره آمدم زهرا را صدا زدم ولی 
جوابی نشنیدم. وقتی لباس را از صورتش کنار زدم دیدم از دنیا رفته است. 
روی جنازه اش افتاده می بوسیدم و می گریستم. ناگاه حسن و حسین 
(علیهماالسلام) از در وارد شدند. احوال مادرشان را پرسیدند و فرمودند: 
اکنون موقع خواب مادر ما نیست گفتم: ای عزیزانم مادرتان از دنیا رفت. 
حسن و حسین (علیهماالسلام) روی جنازه ی مادر افتادند و آن را می 
بوسیدند و گریه می کردند. حسن می گفت: مادر جان با من سخن بگو. 
حسین می گفت: مادر جان من حسین توام, پیش از آنکه روح از بدنم 
مفارقت کند با من سخن بگو. یتیمان زهرا به جانب مسجد شتافتند تا 
پدرشان را از جریان مرگ مادر خبردار کنند وقتی خبر مرگ زهرا به علی 
(علیه ۳ رسید ,از شدت عم و اندوه بیتاب شد و فرمود: ای دختر 
پیغمبر! وجود تو تسلّی بخش من بود, بعد از تو, از که تسلیت جویم؟ 
(بحارالانوار ج 43 ص 186.) 


صدای گریه از خانه ی زهرا (علیهاالسلام) بلند شد اهل مدینه خبردار شدند 
صدای ضجه و شیون از شهر بلند شد به سوی خانه ی حضرت علی حرکت 
نمودند , علی (علیه السلام) نشسته بود و حسن و حسین اطرافش گریه 
می کردند. ام کلثوم می گریست و می فرمود: يا رسول اللّه اکنون تو را 
از دست دادیم مردم بیرون خانه اجتماع نموده و در انتظار خروح جنازه ی 
زهر| بودند. ناگاه ابوذر از خانه خارج شد و به مردم گفت: پراکنده شوید 
چون تشییع جنازه به تأخیر افتاد. (بحارالانوار ج 3 ص 192.) عمر و ابوبکر 
به علی (علیه السلام) تسلیت گفتند و عرض کردند: يا اباالحسن مبادا قبل 
از ما بر جنازه ی فاطمه نماز بخوانی. (بحارالانوار جح 43 ص 199.) لیکن 
۱ طالب (علیه السلام) به اتفاق اسماء. در همان شب فاطمه 
(علیهاالسلام) را غسل داد 3 کف کم کودکان یتیم فاطمه اطراف جنازه 
مادر گریه مي کردند. وقتی از غسل و کفن فاطمه فارغ شد صدا زد: ای 

حسن. ای حسين, ای زینب, ای ام کلثوم بیایید با مادرتان ۱ 
و او را نخواهید دید. یتیمان زهرا (علیهاالسلام) روی جنازه ی نازنین 
مادر افتاده می بوسیدند و می گریستند. علی (علیه السلام) یتیمان را از 
روی جنازه ی مادر برداشت. (بحارالانوار جح 3 ص 179.) بر جنازه نماز 
خواندند و آنرا حرکت دادند. عباس و فضل و مقداد و سلمان و ابوذر و 
عمار و حسن و حسین (علیهماالسلام) و عقیل و بریده و حذیفه و ابن 
مسعود در تشییع جنازه شرکت نمودند. (بحارالانوار ج 43 ص 183.) جنازه 
را در تاریکی شب. آنگاه که چشم ها بخواب بود, آهسته آهسته در سکوت 
مطلق, به جانب قبر حرکت دادند, مبادا منافقین بفهمند و از دفن مانع 
شوند. جنازه را کنار قبر زمین نهادند, امیرالمومنین (علیه السلام) خودش 
بدن نازنین همسرش را برداشت و داخل قبر گذاشت و با تعجیل تمام, 
خای بر قبر ریختند. (بحارالانوار ج 43.) 


علی بر مزار زهرا 


مراسم دفن را در کمال خفا و پنهانی و با سرعت انجام دادند. مبادا 
دشمنان مطلع شوند و از دفن زهرا (علیهاالسلام) مانع گردند. اما همین که 
علی (علیه السلام) از دفن فارغ شد, غم و اندوه فراوان , بر او هجوم آورد. 
ای خدا! چگونه یادگار رسول خدا را در زمین مدفون نمودم! چه همسر 
مهربان و با صفا و صداقت و پاعدامن و فداکاری را از دست دادم! خدایا 
بواسطه ی دفاع از من چه صدماتی را تحمل کرد! چقدر در خانه ام زجمت 
کشید! اه از دردهای درونی زهرا! اه از پهلوی شکسته و بازوی ورم کرده 
و کودی سقط شده ی زهرا! خدایا امیدوار بودم تا آخر عمر با همسر 
مهربانم بسر برم, اما افسوس و صد افسوس که مرگ در بین ما جدایی 
افکند, آه با کودکان یتیم زهرا چکنم؟. در تاریکی شب متوجه قبر رسول 
خدا (صلی الله غلیه و له وسلما سه و عرص کرد سلام بر تو ای رسول 
خدا, از من و از جانب دختر عزيیزت که هم اکنون به خدمتت می_ رسد و در 
جوارت مدفون شد و زودتر از همه به تو پیوست. يا رسول الله صبر من 
تمام شد, اما چاره ای ندارم, باید چنانکه در مصیبت تو صبر کردم در فراق 
زهرا (علیهاالسلام) نیز شکیبایی نمایم. يا رسول اللّه تو در دامن من قبض 
روح شدی. دیدگانت را من بستم. من بودم که بدن شریفت را در قیر 
نهادم. آری صبر می کنم و میگویم: انا للّه و انا الیه راجعون. پا رسول الله 
آن ودیعه را که به من سپرده بودی هم اکنون به سویت بازگشت. زهرا از 
دست من ربوده شد. تصتف ۵ انسمان از نور و زیبایی افتاد. یا رسول اللّه 
اندوه مرا پایانی نیست. خواب به دیدگانم راه ندارد. غم و غصه های من 
تمام نمی شود مگر این که بمیرم و به نزد تو بیایم. همانا غم و اندوهی 
است که از جراحت های قلب جاری می شود. غصه ای است که تهییج و 
تحریک شده است. ای ار ۲ 
خدا می گویم. یا رسول له دخترت پر آنت خر خی آوزد. که مت اجتماع 
کردند و خلافت را از من گرفتند. حق زهرایت را غصب نمودند. يا رسول 
الله احوال و اوضاع را با اصرار از فاطمه سحأ«أِ بپیرس. زیرا چه 
بسیار درد دلهایی داشته که نتوانسته اظهار کند, ولی براي تو خواهد گفت. 
شاید خدا در بين ما و اين مردم داوری کند. با رسول اللّه با تو وداع می 
کنم ولی نه از آن جهت که از بودن سر قبرت خسته شده ام, اگر از 
حضورت بروم نه از آن است که ملول شده ام. و اگر سر قبرت بمانم نه 
از آن جهت است که وعده های خدا را درباره ی صبر کنندگان باور نداشته 
باشم. باز هم صبر و شکیبایی از همه چیز بهتر است. یا رسول الله اگر بیم 
چیره گی دشمنان نبود در آرامگاهت اقامت می گزیدم, و در این مصیبت 
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رک کر و ای کرت با رن الله فادها عش یوت کستاعاز 
شدیم دخترت را مخفیانه و در تاریکی شب به خاک بسپاربم. حقش را 
گرفتند و از ارث محرومش نمودند. یا رسول له دردهای درونی خودم را 
به خدا عرض می کنم و این مصیبت دردناک را به شما تسلیت می گویم. 
درود بر تو و هفسر مهربانم. (بحار چ 43 ض 211- 193.) علی (علنه 
الشلام) آن ترین.دشمن فبن فاظمم راجا حاک»هضهان نمود. ضورشهء‌هفت با 
چهل قبر تازه در نقاط مختلف درست کرد تا جای حقیقی آن شناخته نشود 
و 1 ای ای( السلام) 
حرکت نمودند. ولی مقداد اطلاع داد که بدن زهرا دیشب به خاک سیرده 
شد. عمر به ابوبکر گفت: نگفتم که چنین می کنند؟ عباس گفت: جچون خود 
فاطمه (علیهاالسلام) وصیت کرد که شبانه دفنش نماییم. بر طبق وصیتش 
عمل نمودیم. عمر گفت: دشمنی و حسد شما بنی هاشم تمام شدنی 
نیست. من تصمیم دارم قبر فاطمه را بشکافم و بر او نماز بخوانم. ۳۹۰ 
بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: ای عمر به خدا سوگند اگر بخواهی 
خی کانع را شاه هیا شیر وه را مس رتم هرک اماره: هه 
دهم که بدن زهرا (علیهاالسلام) را از قبر بیرون بیاوری. عمر وقتی وضع 
داخطرنا ی‌ونداز خصمیفتان تصرف کشت. (یعارالاتوار 3 2ص 199 ) 


تاریخ وفات 


ظاهرا در در این مطلب تردید نباشد که زهرا (علیهاالسلام) در سال 
یازدهم هجری وفات نموده است. زیرا پیغمبر اکرم در سال دهم هجری به 
سفر حجة الوداع تشرف برد و در اوائل سال یازدهم هجری وفات نمود. 
تاریخ نویسان اتفاق دارند که فاطمه (علیهاالسلام) بعد از پدرش عمتر از 
یکسال زندگی کرد. اما در تعیین روز و ماه وفات, اختلافات زیادی وجود 
دارد. مولف کتاب «دلائل الامامه» و کفعمی در «مصباح» و سید در 
«اقبال» و محدث قمی در «منتهی الامال». وفات آن حضرت را در سوم 
جمای الثانی می دانند. ابن شهر اشوب در «مناقب». روز سیزدهم ماه 
ربیع الثانی را روز وفات می داند. ابن جوزی در کتاب «تذکرة الخواص» و 
طبری در کتاب تاریخش می گویند زهرا (علیهاالسلام) در روز سوم ماه 
رمضان رحلت فرمود. مجلسی نیز در «بحار» همین مطلب را از محمد بن 
عمر نقل کرده است. مجلسی در کتاب بحارالانوار از محمد بن میثم نقل 
کرده که وفات زهرا (علیهاالسلام) در روز بیستم ماه جمادی الثانی اتفاق 
افتاد. محمد تقی سیپهر در ناسخ التواریخ روز بیست و هفتم ماه جمادی 
الاول را روز وفات دانسته است. این اختلافات کثیر از اینجا سرچشمه می 
گیرد که ایا حضرت. زهرا بعد از پذرش چند ماه زنده ماند. 5 روز- کلینی 
در کتاب کافی و مولف کتاب دلائثل الامامة نوشته اند که فاطمه 
(علیهاالسلام) هفتاد و پنج روز بعد از رسول خدا زندگی کرد. سید مرتضی 
در عیون المعجزات همین قول را اختیار نموده است. مدری این قول 
روایتی است که از امام صادق علیه السلام در این باره صادر شده است. 
امام صایق فرمود: فاطمه (علیها السلام) هفتاد و پنج روز بعد از رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله و سلم) زندگی کرد. (اصول کافی ج 1 ص 241.) 
2 روز- ابن شهر آشوب در «مناقب» می نویسد: فاطمه (علیهاالسلام) 
هفتاد و دو روز بعد از پدر زندگی کرد. 3 ماه- ابوالفرج در کتاب «مقاتل 
الطالبین» می نویسد: در مدت زندگی زهرا بعد از رسول خدا, اختلاف 
است. ولی از هشت ماه بیشتر و از چهل روز کمتر نبوده لیکن قول صحیح 
همان است که از جعفر بن محمد (علیه السلام) روایت شده که فرمود: 
زهرا (علیهاالسلام) بعد از رسول خدا سه ماه زندگی کرد (مقاتل الطالبیین 
ص 31.) همین قول را صاحب کشف الغمه از دولابی, و ابن جوزی از عمر 
بن دینار روایت کرده اند... 40 روز- فا 
زهرا (علیهاالسلام) و از کتاب روضه الواعظین و از این عباس روایت 

نموده که گفته اند زهرا بعد از پدر چهل آبن نهر آشوب 
نیز در مناقب همین قول را از قربانی نقل کرده است. 6 ماه- مجلسی در 


کتاب بحارالانوار از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 
فاطمه (علیهاالسلام) بعد از پدر مدت شش ماه زندگی کرد در کشف 
الغمه همین قول از ابی شهاب و زهری و عایشه و عروة بن زبیر نقل شده 
است. ابن جوزی در تذکرة الخواص یکی از اقوال را شش ماه ده روز کم 
می شمارد. 4 ماه- ابن شهر اشوب در مناقب قول به چهار ماه را حکایت 
کرده است. 95 روز از امام محمد د باقر علیه السلام رواپت شده که 
فرمود: قاطفه هد ار خس نت (صلیه الا علیه وله سم نون ورن 
روز زنده بود. 70 روز- ابن جوزی در تذكرة الخواص از جعفر بن محمد 
(علیه السلام) روایت ت کرده که فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) بعد از پدرش 
هفناد روز ند نی کرت 2 ماه. 8 ماه, صد روز- مجلسی در بحار قول به دو 
ماه و هشت ماه و صد روز را حکایت کرده است. در تاریخ وفات پیغمبر نیز 
سنت گفته اند دوازدهم ماه ربیع الاول واقع شده. دوم ماه ربیع الاول نیز 
گفته شده است. در مدت توقف زهرا (علیهاالسلام) بعد از پدرش حدود 
سیزده قول وجود دارد. وقتی انها را با اقوالی که در مورد وفات رسول 
خدا دیده می شود, مقایسه کنیم احتمالات زیادی در مورد روز و ماه وفات 
حضرت زهرا حاصل می شود. یعنی حاصل ضرب 3 در 3 می شود 39. 
ولی بر اهل تحقیق پوشیده نیست که روایات و اراء ائمه اطهار در این باره 
بر اقوال دیگر تقدم دارد زیرا فرزندان زهرا بهتر از دیگران از تاریخ وفات 
مادرشان خبر دارند. اما چنانکه ملاحظه فرمودید خود روایات هم در این 
باره اختلاف دارند, زیرا| در روایات, 75 روز و 95 روز و 70 روز و سه ماه 


و شش ماه گفته شده است. اگر وفات پیغمبر (صلی الله علیه و آله و 
سلّم) را در 28 صفر بدانیم و روایت ت هفتاد و پنج روز را با آن مقایسه کنیم 
وفات زهرا در سیزدهم تا پانزدهم ماه جمادی الاولی محتمل است. و اگر 
روایت 95 روز را با ان مقایسه کنیم روز سوم تا پنجم ماده جمادی الثانی 
ممکرن. اتنت: رون ففات باشه: چه هدن طظریی خودنان میت وانید ختتاب 
کنید, و احتمالات را پیدا کنید. در مقدار عمر حضرت زهرا (علیهاالسلام) هم 
موضوع اشاره شد از تکرار خودداری می شود. 


همین رهگذر بود که علی بن ابی طالب (علیه السلام) فاطمه را در تاریکی 
شب به خاک سپرد و قبرش را با زمین هموار ساخت و صورت چهل قبر 
تازه احداث کرد تا دشمنان کاملا در اشتباه واقع شوند و موضع حقیقی قبر 
را تشخیص ندهند. گرچه خود علی بنِ ابی طالب و فرزندان زهرا (علیهم 
ولی سفارش های فاطمه در مورد اخفاء قبر به طوری جدی و موّکد بود که 
هیچیک از انان حاضر نشد آن را معرفی کند حتی کاری نکردند که از اثار و 
قرائن موضع قبر شناخته شود. ائمه اطهار هم یقینا از موضع ان مطلع 
بودند ولی اجازه نداشتند که این سر الهی را آشکار سازند. و لی در عین 
حال اهل تحقیق از آن صرف نظر نکرده اند و همواره مورد بحتث و ؟ 
بوده و بوسیله ی بعضی از امارات و قرائن, بعضی از نقاط را به عنوان 
محل دفن زهرا (علیهاالسلام) معرفی نموده اند. 1- بعضی گفته اند در 
روضه ی رسول خدا مدفون است. مجلسی از محمد بن همام نقل کرده 
که گفت: ۵ ماه زا بر وق اع مایب دور 47 ۱۳۳ 
ولی آثار قبر را بکلی از بین برد. باز مجلسی از فضه کنیز زهرا روایت 
کرده که در روضه ی رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بر فاطمه 
نماز خواندند و همانجا مدفون شد. شیخ طوسی می فرماید: ظاهرا فاطمه 
(علیهاالسلام) را در روضه ی پیغمبر پا خانه ی خودش دفن کرده باشند. از 
جمله شواهدی که می توان برای این احتمال اقامه کرد حدیثی است که از 
رسول خدا نقل شده که فرمود: بین قبر من و منبرم روضه ای است از 
روضه های بهشت. (بحارالانوار ح 43 ص 185.) شاهد دوم اینکه نوشته اند 
ما ها یو وس رام ما وت مسر 
را مخاطب ساخت و فرمود: سلام من و دخترت که در جوارت مدفون 
گشت بر تو باد یا رسول الله!. 2 «مجلسی» از «ابن بابویه» نقل کرده که 
فرمود: نزد من به صحت رسیده که فاطمه (علیهاالسلام) را در خانه اش 
مدفون نمودند. بعد از آن که بنی امیه مسجد را توسعه دادند قبر فاطمه 
در مسجد واقع شد. باز هم «مجلسی» از «محمد بن آبی نصر» نقل کرده 
که گفت: از حضرت ابوالحسن (علیه السلام) پرسیدم قبر فاطمه 
کجاست؟ فرمود: در خانه ی خودش مدفون شد ولی بعدا که مسجد 
توسعه یافت جزء مسجد شد. 4- صاحب کشف الغمه می نویسد: مشهور 
آنست که فاطمه (علیهاالسلام) را در بقیع دفن کردند. سید مرتضی نیز در 
عیون المعجزات همین مطلب را اختیار نموده است. ابن جوزی می نویسد: 


گفته شده که فاطمه در بقیع مدفون است. بعید نیست این مطلب را از 
انجا استفاده کرده باشند که علی بن ابی طالب (علیه السلام) صورت چهل 
قبر جدید در بقیع احداث نمود. وقتی مخالفین خواستند قبور جدید بقیع را 
مورد تعرض قرار دهند آن حضرت خشمناک شد و آنان را نهدید به قتل 
نمود. پس معلوم می شود یکی از آن قبور قبر زهرا بوده است. 4- ابن 
جوزی می نویسد: بعضی گفته اند که زهرا (علیهاالسلام) در کنار خانه ی 
عقیل, مدفون شد و بین قبر آن حضرت تا راه, هفت ذراع فاصله است. 
عبدالله بن جعفر گفت: مورد تردید نیست که قبر زهرا (علیهاالسلام) در 
کنار خانه ی عقیل واقع شده است. در ! بین این احتمالات. احتمالات اول و 
دوم بر سایر احتمالات ترجیح دارد. تحقیقی در منازعه ی زهرا با ابوبکر 
داستان فدک و نزاع حضرت زهرا (علیهاالسلام) با ابوبکر یکی از 
موضوعاتی است که از صدر اسلام تاکنون؛ همواره بین دانشمندان مورد 
بحت بوده و در این باره کتابها نوشته اند, لیکن ایراد ان بحجت های مفصل 
در این کتاب که برای توده ی مردم و به منظور تشریح جنبه های اموزنده 
ی زندگانی بانوی گرامی اسلام نگاشته شده چندان مناسب نیست و قبلا 
بطور ساده و خلاصه بدان اشاره شد. اما چون همه ی خوانندگان در یک 
سطح از معلومات نیستند و در بین آنان افراد محققی پیدا می شوند که 
می خواهند در اطراف ان قضیه ی حساس و مهم صدر اسلام, تحقیق و 
کنجکاوی بیشتری بعمل اورند و مطلب را از نظر علمی مورد بررسی قرار 
دهند این بخش به مطالب سابق اضافه می شود. داستان مذکور در چند 
بخش بطور خلاصه بررسی می شود. 


موضوع نزاع 


کسانی که در این مطلب بحث کرده اند غالبا در اطراف فدی بحث نموده 
اند. به طوری که موضوع نزاع تقریبا منحصر به فدک شده و به همین 
اشکالات و ابهاماتی بوجود آمده است. لیکن بعد از مراجعه به مدارک 
اه اه و و منحصر به فدک نبوده و در جهأات 
دیگری نیز نزاع داشته اند. مثلا عايشه نقل کرده که فاطمه (علیهاالسلام) 
شخصی را نزد ابوبکر فرستاد و ارت پدرش را مطالبه نمود. فاطمه 
(علیهاالسلام) در آن هنگام چند چیز را مطالبه می کرد: اول اموال رسول 
خدا در مدینه. دوم فدک. سوم پاقیمانده ی خمس خیبر. ابویکر ذر پانسنخ آن 
حضرت گفت: تخیر (صای له هه له وسم ) عومو: ما ارت نمی 
گذاریم. هر چه از ما باقی بماند صدقه خواهد بود. و آل محمد از آن ارتزاق 
خواهند کرد. به خدا سوگند من صدقات رسول خدا را تغییر نمی دهم و بر 
طبق عمل آن حضرت رفتار خواهم کرد. ابوبکر حاضر نشد چیزی به فاطمه 
بدهد بدین جهت غضبناک شد و از او دوری گزید, و تا هنگام وفات با او 
تکلم نکرد. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 217.) ابن ابی الحدید می 
نویسد: فاطمه (علیهاالسلام) به ابوبکر پیغام داد: آیا تو وارث رسول خدا 
هستی يا اهلش؟ پاسخ داد: اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا از غنائم 
چه شد؟ ابوبکر گفت: من از پدرت شنیدم که می فرمود: خدا برای 
۲ آنگاه او را قبض روح نمود آن مال را برای 
خلیفه اش قرار داد. من خلیفه ی پدر تو هستم. باند ان هال. را بدة 
مسلمانان بر گردانم. (شرح ابن ابی الحدید ۳ 16 ص‌ 209 (( «عروه» نقل 
کرده که حضرت فاطمه (علیهاالسلام) در منازعه ی با ابوبکر. فدک و سهم 
ذوی القربی را مطالبه می کرد. اما ابوبکر چیزی به او نداد و انها را جزء 
اموال خدا قرار داد. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 231.) حسن بن 
محمد بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) می گوید: ابوبکر حضرت 
فاطمه و ی را از سهم ذوی القربی محروم ساخت و آن را جزء 
تتفم تسیل الا کوار دحاو با آنها اسلحه و شتر و قاطر می خرید برای جهاد. 
(شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 231.) از مطالب مذکور استفاده می شود 
که حضرت فاطمه (علیهاالسلام) علاوه بر فدک, در موضوعات دیگری مانند 
اموال رسول خدا در مدینه, باقمیانده ی خمس خیبر. سهم رسول خدا از 
غنائم و سهم ذوی القربی نیز با ابوبکر نزاع داشته است. لیکن موضوعات 
مختلف بعدا با هم اختلاف پیدا کرده اند. بدین جهت اشعالات و ابهاماتی 
تولید شده است. برای این که حقیقت روشن گردد باید موارد نزاع را از 
هم جدا کرد و هر یک از آنها را به تنهایی مورد بحث قرار داد. 


انتتان شسیت ان وا 


پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بدون تردید دارای اموال و 
اشیائی بوده که به شخص خودش تعلق داشته و مالک انها بوده است. مانند 
خانه و اتاقهای مسکونی خودش و خانواده اش. لباسهای شخصی خودش و 
خانواده اش. اسباب و اثاث زندگی از قبیل فرش و ظرف و غیره. . شمشیر 
و زره و نیز ۵: . حیوانات سواری از قبیل اسب شتر و الاغ. و حیوانات شیر ده 
مانند گوسفند و بز و گاو پیغمبر اسلام مالک اين گونه ِِِ 1 
جهت تردید نباشد که اين قبیل چیزها ملک شخصی ان جناب بوده و بعدا به 
ورثه اش انتقال یافته است. «حسن بن علی وشاء» می گوید به حضرت 
رضاأ (علیه السلام) عرض کردم: آپا رسول خدا غیر از فدی مال دیگری 
باقی گذاشت؟ فرمود: آری. چند باغخ در مدینه داشت که وقف بودند. شش 
اسب, سه ناقه به نامهای: عضباء صهباء و دیباج, دو قاطر به نامهای: 
شهباء و دلدل یک الاغ به نام یعفور, دو گوسفند شیر ده. چهل شتر شیر ده 
شمشیر ذوالفقار و زره ی ذات العضول, عمامه ی سحاب و دو برد یمانی و 
انگشتر, عصای ممشوق و یک فرش از لیف, دو عبا و چند بالش پوستی. 
رسول خدا این اموال را داشت و بعد از او به حضرت فاطمه 
(علیهاالسلام) منتقل شد به جز زره و شمشیر و عمامه و انگشتر که برای 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) قرار داده بود. (کشف الغمه ج 2 ص 
۶2 و رثه ی پیغفمبر عبارت بود از زنهای ان حضرت و فاطمه ی زهرا 
(علیهاالسلام) تاریخ متعرض این جهت نشده که دارائی رسول خدا چگونه 
در میان ورثه اش تقسیم شد. لکین ظاهرا در این جهت تردید نباشد که 
خانه های مسکونی زنهای آن جناب به خود آنان واگذار شده که بعدا هم در 
آنچا سکونت داشتند. در توجیه مطلب. بعضی گفته اند: مر ار ص 
الله علیه و اله ه شم دز رمان انش از را به زمایشن کسید وه 
برای اثبات مطلب به این ۳1 تمسک نموده اند؛ (و قرن فی بیوتکن و لا 
تبجن تباج الجاهلية الاولی). (احزاب ایه ی 33.) یعنی ای زنان پیغمبر در 
خانه های خودتان بمانید و زینت های خویش را به رسم جاهلیت قدیم ظاهر 
مسازید. کفته آند: خدا| در این آیه, به زنان پیغمبر می فرماید: در خانه 
هایی خویش بمایند. معلوم می شود خانه های مسکونی آنها مال خودشان 
بوده است وگر نه می فرمود: در خانه های پیغمبر بمانید. لیکن بر اهل 
تحقیق پوشیده نیست که آیه ی مذکور برای اثبات مقصد کافی نیست زیرا 
از این قبیل نسبت ها در مکالمات عرفیه فراوان است و مجرد نیست دلیل 


ملکیت نیست. املاک و دارایی مردها, به زن و فرزندانشان نیز نسبت داده 
می شود. گفته می شود: خانه ی شما؛ باغ شما؛ فرش شما؛ ظرف شما؛ 
دز ضور نی کق:رمالی اضلی انها رد است. برای نسبت, اندک مناسبت حتی 
احایه با شکوت ان.من کند. جون مر اوه (صلی الاه یه و له و 
سلّم) هر یک از حجره هایش را به یکی از همسرانش اختصاص داده بود. 
گفته می شد: بیت عايشه, بیت ام سلمه. بیت زینب. بیت ام حبیبه. پس, از 
آیه مذکور نمی توان استفاده کرد که پیغمبر اکرم خانه ها ها را به زنها 
بخشیده است. دلیل دیگری هم در دست نیست. بنابراین باید گفت: يا خانه 
وا از مایت نمی ارت تفه اند با اش کوتاضهات رام حفط امن 
پیغعمبر و رعایت احترام او همسرانش را در خانه هایشان باقی گذارده اند 
و فاطمه ی زهرا (علیهاالسلام) هم که یکی از وارثان بود. بهمین جهت از 
مطالبه ی حقوق خویش خودداری نموده است. پس در این جهت نباید 
تروید کرد کف ومول»دا آموالی را بافی کداشته کم از باب ارت بهدور مه 
اش انتقال یافته و مشمول ایات و قوانین کلی توارثت بوده است. 


فدک 


در اطراف مدینه قریه ای است به نام فدک, دو روز راه تا مدینه فاصله 
دارد. در روزگار قدیم ده آباد و پر درختی است. صاحب کتاب «معجم 
البلدان» می نویسد: دارای درختان خرمای فراوان و چشمه ای بوده که 
آب از آن می جوشیده است. قبلا به اثبات رسید که فدک ملک ناچیز و کم 
درآمدی هکم باکه املای آبادج فایل توجهی بوده است. قریه ی مزبور در 
تصرف بهود بود. در سال هفتم هجری که خیبر برای مسلمانان فتح شد, 
یهودیان فد ک, مرعوب فتوحات انا شده و شخصی را نزد رسول خدا 
به روایت دیگر, پیغمبر اکرم (صلی اللّه 
علیه و اه و نام اف سین ص۱6 نزد بهودیان فرستاد تا به سوی 
اسلا" 1 کند. اسلام را نیذیرفتند لیکن تقاضای صلح کردند. رسول 
خدا تقاضایشان را قبول کرد و در میان آنان قرارداد صلح بامضا رسید. و 
بدین وسیله یهویدیان فدک, تحت الحمایه ی مسلمانان قرار گرفتند. بلاذری 
در کتاب «فتوح البلدان» می نویسد: بهودیان فدک, در مقابل قرارداد صلح 
نصف زمین های فدک را به رسول خدا واگذار نمودند. بلاذری در کتاب 
«معجم البلدان» مینویسد. : نصف کلیه ی درختان و میوه جات و اموالشان 
را به رسول خدا واگذار کردند. به شهادت تاریخ. بر طبق قرارداد صلحی 
که بین پیغمبر و بهودیان به امضا رسید نصف مجموع اراضی و درخت ها و 
اموال یهودیان فدک در اختیار رسول خدا قرار گرفت. یعنی خالصه ی آن 
جناب شد. زیرا چنان که ملاحظه فرمودید فدک بدون توسل به جنگ برای 
مسلمانان فتح شد, و بر طبق قوانین اسلام هر جاییکه و و 
گردد از اموال خالصه ی رسول خدا محسوب می شود. قانون مذکور یکی 

از قوانین مسلم اسلام می باشد و در قرآن کریم نیز منصوص است. 
خداوند حکیم در قرآن شریف می فرماید: 5 و ما آفا۶ ال علی وله مهم 

قما اوَجَفتَمٌ اعَلَیّه من حَیّل ولارکاب وَلِکنَ ال بلط له علی 2 من اه 
وال علی کل شی ء قدیژ. قا آفا ال غلی رشوله من آقل الفُری قللّه و 
لِلرسول). (سوره ی حشر آیه ی 6.) یعنی: : اموالی را که خدا از آنها بر 
پیغمبرش عائد کرد شما اسب و شتری بر آن نتاختید. لیکن خدا پیغمبرش 
را بر هر که بخواهد مسلط گرداند. و خدا بر همه چیز تواناست. اموالی را 
که خدا از اهالی این قریه ها عائد پیغمبرش کرد مخصوص خدا| و رسول 
است. پس در این جهت تردید نیست که فدک از اموال خالصه ی پیغمبر 
اکرم بوده است. اینگونه املاک از اموال دولت اسلامی محسوب می شد 
که در اختیار حاکم شرعی اسلام (پیغمبر يا امام) قرار می گرفت و در 
مورد مصرف نها اختیار تام داشت. حق داشت در هر موردی که صلاح 


بداند به مصرف برساند. برای اداره ی اموری که مربوط به حاکم شرع بود 
از آنها استفاده می تمود. اگز مصالح عالیه ی اسلام وک یرت اسلامی 
اقتضا می کرد حق داشت قطعه یا قطعاتی از آن را به کسی واگذار کند 
که از عوائد آن بهره مند گردد. حق داشت حق آباد کردن و بهره برداری از 
زمین های بایر آنرا مجانا یا در مقابل پرداخت مالیات به کسی واگذار کند. 
می توانست مقداری از عوائد آنرا به کسی که برای اسلام کار ارزنده ای 
انجام داده ببخشد. عم تفا ستاو آهد آنها به بودجه ی حکومت اسلامی 
و تأمین حوائج عمومی کمک کند. حق داشت قطعه يا قطعاتی از آن را 
برای تامین مخارج شخصی خودش و خانواده اش اختصاص بدهد. راز بعضی 
اخبار و شواهد تاریخی استفاده می شود که رسول خدا ی الله-علیه و 
آله و سلّم) اراضی فدک را برای تأمين مخارج و تهیه ی معاش خود و 
خانواده اش گذاشته بود و زمین های بایر آن را با دست خودش آباد و 
درختکعاری نمود. «آبن ابی الحدید» می نویسد. وقتی متوکل عباسی فدی 
را به عبدالله بن عمر بازيار واگذار نمود هنوز یازده, درخت خرما از آن 
درختانی که رسول خدا 0۳ اللّه علیه و آله و سلم) با دست مبار ک 
خویش در آنجا نشانده بود باقی بود. گاهی که فدک در دست فرزندان 
فاطمه (علیهاالسلام) قرار می گرفت خرمای آنها را چیده به حاجیان اهدا 
می کردند حجاج خرماها را از باب تبرک می گرفتند و به آنان احسان می 
نمودند وقتی عبدالله بر انجا تسلط یافت «بشران بن ابی امیه» را مامور 
مه در زا حصع 2۳ وقتی درفت ها را بزید و به پصره بر کشت 
ان احتیاجات خویش هحامانه اش ات فدی برمی داشت و 
بقیه را به درماندگان بنی هاشم و ابن سبیل ها می داد و اسباب ازدواج 
فقرای بنی هاشم را فراهم می ساخت. 


واگذاری فدک به فاطمه 


مهم ترین موضوعی که بین حضرت زهرا و ابوبکر مورد نزاع واقع شد فدک 
بود. حضرت فاطمه (علیهاالسلام) مدعی بود رسول خدا در زمان حیاتش 
فدی را به وی بخشیده لیکن ابوبکر منکر بود. نزاع مذکور در ابتدا یک 
مرافعه عادی, بود لیکن بعداً به صورت یکی از حوادث حساس تاریخ درآمد 
که آنار و تتاتخش سالیان دراز دامنگیر جامعه مسلمین بوده و هست. برای 
اين که حق روشن گردد باید چند مطلب بررسی شود. مطلب اول: آیا 
پیغمبر اکرم شرعا حق داشته مقداری از اراضی دولتی را به دخترش 
ببخشد يا نه؟ ممکن است کسی بگوید: غنائم و اموال دولتی به عموم ملت 
تعلق دارد. زمین های دولتی باید به ملک دولت باقی بماند و عوائد انها در 
پیغمبری که از هر گونه خطا و لغزش مصونیت دارد ممکن نیست فدک را 
که یک ملک خالصه بوده به دخترش واگذار کند. در پاسخ اين مطلب می 
توان گفت : بجعت انفال و اموال دولت اسلامی یک بجعت دامنه دار و 
دشواری است که در این اوراق کوتاه نمی تواند به طور عمیق مورد 
بررسی قرار گیرد. لیکن به طور اختصار و نتیجه گیری می توان گفت که: 
گرچه فدی نکش از غنائم و اموال عمومی بود و به مقام 3/9 و امامات 
ار ات بو هی 
۱ االه یه امه ای) این گونه وال جر 
اموال خالصه ی پیفمبر محسوب می شود. البته املاک خالصه ملک شخصی 
نیست و به مقام حاکم شرعی اسلام تعلق دارد ولی با سایر اموال عمومی 
فرق دارد. اختیار آنها در دست پیغمبر است اما در مورد مصرف محدودیتی 
ندارد و دارای اختیارات وسیع و دامنه داری است. مصرف آنها به صالحدید 
کرد می تواند قطعه يا قطعاتی از آن را به شخص یا اشخاص معینی 
واگذا ر کند که از منافع آن بهره مند شوند. . این قبیل تصرفات در اسلام بی 

سابقه نیست. ابص اي از را 
خالصه را به اشخاصی واگذار نموده که اصطلاحاً اقطاع نامیده می شود. 
بلاذری می نویسد: رسول خدا قطعاتی از زمین های بنی نضیر را به 
«ابوبکر» و «عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانة» و غیر اینها واگذار نمود. 
(فتوح البلدان ص 31.) باز هم بلاذری می نیسد: رسول خدا یک قطعه از 
زمین های بنی نضير را با درختان خرما به «زبیر بن عوام» واگذار کرد. 


دارای کوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود. (فتوح البلدان ص 27.) و 
می نویسد: رسول خدا چهار قطعه زمین به علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) واگذار کرد. (فتوح البلدان ص 27.) پس نباید در این جهت تردید 
نمود که حاکم شرعی اسلام حق دارد مقداری از اراضی خالصه را به 
شخص معینی واگذار کند که از منافع آن استفاده نماید. پیغمبر اسلام 
نسبت به بعضی از افراد این عمل را انجام داده است. علی بن ابی طالب 
که در اصطلاح اقطاع نامیده می شود. بنابراین, از لحاظ قوانین شرع مانع 
ندارد که رسول خدا اراضی فدک را به فاطمه زهرا (علیهاالسلام) واگذار 
نموده باشد لیکن اثبات ان محتاح به دلیل است. 


بر طیق اخبار و احادیثی که به ما رسیده پیغمبر اکرم (صلّی اللّه علیه و آله 
و تیآ ) فدی را به ِِ زهر| واگذار نموده است. از باب نمونه. 
ابوسعید خدری روایت کرده که وقتی آیه ی (و ات دَالْفْربی حَقَهْ) نازل شد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به فاطمه فرمود: ی ی 
(کشف الغمه ج 2 ص 102.) عطیه روایت ه کرده که وقتی آیه (و ات 
۳۳ ه حَقَهّ) نازل شد رسول خدا فاطمه علیهاالسلام) را نزد خویش 
طلبید و فدک را به او واگذار کرد. (کشف الغمه ج 2 ص 102.) علی پن 
خسن بخ علی بن اساالت (علیهم السلام) فرمود: رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله فدک را به حضرت فاطمه واگذار نمود. (کشف الغمه ج 2 ص 
102 حضرت ,صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی که یه 0 (5 ات 
دای نی کاخ کی رس ادا یه 2 وی رعموه آکر ده 
جبرئیل فرمود: مسکین را میشناسم ذو القربی چه کسانی هستند؟ عرض 
کرد: اقارب تو می باشند. پس رسول خدا امام حسن و امام حسین و 
فاطمه (علیهم السلام) را بنزد خویش خواند و فرمود: خدا به من دستور 
داده که حق شما را بدهم. بدین جهت فدک را به شما واگذار کردم. 
(تفسیر قیاشی ع 2 ض 27) آنان بن تقلب فی. کوند به حضرت صادق 
(علیه السلام) عرض کردم: آپا رسول خدا فدی را به فاطمه داده بود؟ 
فرمود: فدی از جانب خدا برای فاطمه تعیین شده بود. (تفسیر عیاشی جح 
2 ص 297 حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: فاطمه (علیهاالسلام) به 
نزد ابوبکر آمد و قدک را مطالبه نمود. ابوبکر گفت: باید برای ِِِ 
خودت شاهد بیاوری. ام ایمن برای ادای شهادت حاضر شد. ابوبکر به 

گفت: به چه شهادت می دهی؟ گفت: 0 
محمد آمد و عرض کرد: خدا می فرماید: رجات دا لبون حَقة)به جبرئیل 
فرمود: ازخدا سئوال کن ذو القبری چه کسانی هستند؟ عرض کرد: فاطمه 
ذو القربی است. پس رسول خدا فدی را به فاطمه یچ (تفسیر 
عیاشی ج 2 ص 287.) ابن عباس روایت ت کرده که وقتی ایه ی (و ات 
دالْفرّبی حَقَةّ) نازل شد رسول خدا فدک را به فاطمه (علیهاالسلام) 
واگذار کرد. (در المنثور ج 4 ص 177.) از این قبیل احادیث که در شأن 
نزول آیه وارد شده استفاده می شود که رسول خدا از جانب پروردگار 
جهان تور ریت داشته که فدکی را به عنوان حق ذوی القربی دز اختیار 
فاطمه ی زهرا قرار دهد و بدین وسیله بنیان اقتصادی خانواده حضرت 
علی ( علیه السلام) را که در راه اسلام آن همه جهاد و فداکاری نمود 
تقویت نماید. ممکن است کسی بگوید: آیه ی (و ات داالْقابی حَقَهٌ) که در 


احادیث بدان اشاره شد تک از آیات سوره ی اسراء می باشد و آن سوره 
را ار شهاه مکی سره ای بای اعطا یور مه موی از 
فتح خیبر بوده است. در پاسخ این اشکال یکی از دو مطلب را می توان 
اختیار کرد. می شود گفت: گرچه سوره ی اسراء را مکی شمرده اند لیکن 
چند آیه ی آنرا مدنی دانسته اند که یکی از آنها همین آیه ی (و ات 
اه نها ماش سس کته یروق اس رآعمکی ات مر یه 
آیفتی آن که مارهش است» یمق رود لوا التعسی اه اه ی 
(و لا تقریوا الزنا) وآبد ی ی (اولتک الذین یدعون) و آیه ی (اقم الصلوة) و آیه 
ی 2 
اک 


رز واگذاری قرق 


ممکن است رسول خدا (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) قدک را به یکی از 
دو صورت به فاطمه واگذار نموده باشد. ضورت اول ای کت رات آن را 
به عنوان ملک شخصی تملیک ان حضرت نموده باشد. وجه دوم اینکه انرا 
بر بیت علی و زهرا (علیهماالسلام) که بیت ولایت و رهبری مسلمین بود 
وقف نموده به عنوان یک صدقه ی دائمی در اختیارشان قرار داده باشد. 
ظاهر اخبار احتمال اول را تایید می کند لیکن احتمال دوم نیز بعید نیست و 
در بعضی احادیث منصوص است. از باب نمونه. : ابان بن تغلب می گوید: به 
حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: آبا دیول دا (صای. اللم علنة و 
اله و سلم) فدک را به فاطمه بخشیده بود؟ فرمود: پیغمبر فدک را وقف 
نموده بود سپس بر طبق آیه ی (و ات دَاالفْربی حََهٌ) آنرا در اختیار فاطمه 
قرار داد. گفتم: رسول خدا فدک را به فاطمه داد؟ فرمود: بلکه خدا آن را 
به فاطمه عطا کرد. (بچار ج 96 ص 213.) امام سجاد (علیه ۰ 9 
فرماید: اقطع رسول اللّه ۰ علیهاالسلام فدک. (کشف الغمه چ 2 
2 ام هانی روایت کرده که: آن فاطمة بنت رسول الله (صلی ال 
علیه و آله و سلم) اتت ابابکر الصدیق فقالت له: من یرئی اذا مت؟ قال: 
ولدی و اهلی. قالت: خصا ای مرت تون الله داز مال هرفن [ 
له واللّه ما ورئت اباک ذهبا و لا فضقو لا کذا و لا کذا فقالت: سهمنا بخیبر 
و صدقتنا فدک؟ فقال یا بنت رسول اللّه سمعت رسول اللّه یقول: انما هی 
طعمة اطعمنیها اللّه حیاتی فاذا مت فهی بین المسلمین. (فتوح البلدان ص 
4 چنانکه ملاحظه می فرمایید در یک حدیث امام صادق تصریح می کند 
که رسول خدا فدی را وقف نموده بود. در حدیث دیگر حضرت سجاد به 
عنوان اقطع تعبیر نمود و اقطاع عبارتست از واگذار کردن حق انتفاع از 
قطعه ای از زمین های حکومت شرعی را به شخص معینی. و در احتجاجی 
که حضرت زهرا (علیها السلام) با ابوبکر داشت به عنوان «صدقتنا فدی» 
تعبیر فرمود. در یکی از احادیثی که قبلا گذشت امام صادق فرمود: رسول 
خدا حسن و حسین و فاطمه را خواند و فدک را به آنان واگذار کرد. از این 
قبیل احادیث استفاده می شود که رسول اکرم فدک را بر بیت فاطمه و 
علی که خانه ی ولایت و رهبری دینی بود وقف نمود و حق انتفاع از انرا به 
انان اختصاص داد. 


داوری در قضیه 


اکنون باید دید که در این مرافعه حق با حضرت زهرا بود پا ابوبکر؟ تاریخ 
نویسان و اهل حدیث نوشته اند: در حدود ده روز بعد از وفات رسول خدا 
ابوبکر ماموران خویش را فرستاد فدک را تصرف نمودند. (شرح ابن آ 
الحدید ج 16 ص 263.) وقتی خبر به حضرت زهرا (علیها السلام) رسید 
پیش ابوبکر آمد و فرمود: چرا ماموران تو فدک مرا گرفته اند؟ دستور بده 
برگردانند. گفت: ای دختر پیغمبر پدرت درهم و دیناری به ارث نگذاشت. 
خودش می فرمود: پیمبران ارث نمی گذارند. فاطمه فرمود: پدرم فدک را 
در زمان حیاتش به من بخشید. گفت: باید برای مدعایت شاهد بیاوری. ۰ پس 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) و ام ایمن حاضر شده شهادت دادند که 
رسول خدا فدک را به فاطمه بخشید. اما عمر و عبدالرحمان بن عوف 
گفتند: 1 هک 5 ۱۳ 
دختر رسول خدا تو راست می گویی, علی و ام ایمن نیز راست می 0 
عمر و عبدالرحمان نیز صادقند. زیرا مال تو مال پدرت بود. رسول خدا 
معاش شما را از محصول فدک برمی داشت و بقیه را تقسیم می کرد و در 
راه خدا به مصرف می رسانید. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 216.) 
بلاذری می نویسد: فاطمه (علیهاالسلام) نزد ابوبکر امد و فرمود: فدک را 
پدرم به من واگذار نموده چرا نمی دهی؟ ابوبکر مطالبه ی شاهد کرد. پس 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) و ام ایمن حاضر شدند و شهادت دادند. 
گفت: شهود تو ناقص است. باید دو مرد شهادت بدهند يا یک مرد و دو زن. 
(فتوح البلدان ص 44.) علی بن ابی طالب (علیه السلام) می فرماید: 
فاطمه (علیهاالسلام) ۹ ۳2 پدرم فدی را به من واگذار 
نموده. علی بن ابی طالب و ام ایمن هم شهادت می دهند چرا مرا از حقم 
محروم می گردانی؟. ابوبکر گفت: تو جز حق نمی گویی. فدک را به تو می 
دهم: پس فدک را برای فاطمه قباله کرد و به دستش داد. فاطمه نامه را 
گرفت و خارج شد. در بین راه عمر آن جناب را دید پرسید از ححا مق آیف ؟ 
فرمود: نزد ابوبکر رفتم و گفتم: پدرم فدک را به من بخشیده. علی و ام 
ایمن نیز شهادت دادند. پس فدک را به من داد اين هم قباله ی آن است. 
عمر قباله را گرفت نزد ابوبکر آمد و گفت: تو فدک را قباله کردی و به 
فاطمه دادی؟ گفت: آری. کت علی بن ابی طالب به نفع خودش شهادت 
داده ام آیمن هم یک زن بیش نیست. سپس قباله را پاره کرد. (شرح ابن 
ابی الحدید جح 16 ص 274 و 214.) فاطمه (علیهاالسلام) به ابوبکر گفت: 
ام ایمن ۱ خدا| دراه و تن وه است. 


گفت: ای دختر رسول خدا! به خدا سوگند هیچکس نزد من از رسول خدا 
محبوب تر نیست. وقتی پدرت وفات نمود دلم می خواست اسمان بر 
زمین ساقط شود. به خدا سوگند اگر عايشه فقیر شود بهتر است از اين 
که تو محتاح گردی. ایا چنان می پنداری که من حق سرخ پوست و سفید 
پوست را بدهم اما ترا از حقت مجروم سازم؟ فدی مال شخص پیغمبر 
نبود بلکه یکی از اموال عمومی مسلمانان بود. پدرت از درآمد آن سیاه 
اسلام را مجهز می کرد و در راه خدا صرف می نمود. وفتی از-دنیا رفت 
تولیت آن به دست من افتاد. (شرح ابن ابی الحدید جح 16 ص 274 و 
فک رم داش اس لین اد شام و رهرارا اد فش 
محروم ساخت. بر دانشمندان منصف و اهل تحقیق پوشیده نیست که عمل 
ابوبکر بر خلاف قوانین قضا و شهادت بوده و از جهاتی مورد ایراد است: 
ایراد اول: فدی در تصرف حضرت زهرا و تحت ید آن حضرت بود. و در 
چنین موضوعی مطالبه ی شهود بر طبق موازین شریعت اسلام نیست. در 
اش فا ار او ی را و سا ی ول کر کی 
قضیه در کتب فقهی به آثبات رسیده قابل تردید نیست. اما برای اثبات ذی 
الید بودن حضرت زهرا علیه السلام به چند مطلب می توان استناد کرد: 
اولا: چنانکه قبلا ملاحظه فرمودید ابوسعید خدری و عطیه و چند نفر دیگر 
شهادت دادند که رسول خدا بر طبق آیه ی (و آت ذاالقربی حقه) فدک را 
به فاطمه داد. و کلمه ی اعطی ظهور دارد بلکه نص در اینست که رسول 
خدا در زمان حیاتش فدک را به طور منجز به فاطمه بخشید و در تصرفش 
راز اد کانبا. علی نو ای ظال یه التسااه رنه جی کید که فدی در 
تصرف انان بوده است. در نهح می فرماید: «بلی کانت فی ایدینا 
تون خی آخرین و عم الحی الاب البلاغه باب المختار من الکتب, 
کتاب 45.) پعنی آری از آنچه آسمان بر آن سایه می افکند قدک در دست 
ما بود. پس گروهی بخل ورزیدند و گروهی دیگر راضی بودند و خدا بهترین 
داور است. ثالثا: امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی ابوبکر دستور 
داد کارکنان فاطمه را از فدک بیرون کردند حضرت علی (علیه السلام) نزد 
ارف فسوی ای بای جرا ملکییرا سول دنه فاظیم 
بخشیده و مدبنی است نماینده اش در آنجا است از او گرفتی؟. (نور 
الثقلین ح 4 ص 272.) موضوع بخشش رسول خدا و متصرف بودن حضرت 
زهرا یک امن مسلم و ععروفی, نوده اشت: و به.همین جفت وفتیعید لاه 
بن هارون الرشید از جانب مامون ماموریت یافت که فدک را به فرزندان 
فاطمه پرگرداند در صضمن نامه ای به فرماندار مدینه نوشت: : رسول خدا| 
رای اس له میرک رس فا یا و ها ات و 


بین ال رسول ظاهر و معروف بود و کسی در این باره تردید نداشت. 
اکنون امیرالمومنین صلاح دیده که فدی را به ورثه ی فاطمه بر گرداند. 
(فتوح البلدان ص 46.) بر طبق قرائن و شواهد مذکور فدک در زمان 
رسول خدا در تصرف علی و فاطمه علیهماالسلام بوده است. و مطالبه ی 
شهود در چنین موضوعی بر خلاف موازین شرعی قضا و شهادت می باشد. 
ایراد دوم: ابوبکر در اين مرافعه می دانست که حق با حضرت زهرا است 
و خودش به راستگویی و صداقت او اعتراف می کرد. در ی جا هن کوند: 
«صدقت پا ابنة رسول الله و صدق یت و صدقت ام ایمن» (شرح آبن ابی 
الحدید ج 16 ص 216.) در جایی دیگر می گوید: «ما کنت لتقولی علی 
ابیک الا الحق» (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 274.) مقام صداقت و 
راستگویی آن بانوی گرامی نه تنها مورد اعتراف ابوبکر بود بلکه همه ی 
مسلمانان بدان اعتراف داشته و دارند. احدی از مسلمانان احتمال کذب 
درباره اش نداده است. آیا می توان درباره اش احتمال دروغ و افترا داد با 
اینکه یکی از اهل کسا است که ایه ی تطهیر درباره شان نازل شده و 
خداوند بزرگ, مقام عصمت و پاکی آنان را تصدیق نموده است؟! از طرف 
دیگر در کتاب قضا و شهادت به اثبات ر سبده است که در مورد اموال و 
دیون اگر قاضی واقع قضیه را می داند می تواند بر طبق علمش داوری 
کند و به شاهد و بینه احتیاج نیست. بنابراین ن ابوبکر که می دانست حضرت 
زهرا صادق است و رسول خدا فدی را به 1 ۳" 
قبول کند و مطالبه ی شهود ننماید. و اقع مطلب اینست که ابوبکر می 
دانست که حق با زهرا است و رسول خدا در زمان حیاتش فدک را به او 
داده است لیکن کویا از عمل پیغمبر ناراضی بوده است. بدین جهت در 
پاسخ فاطمه گفت: «آن هذا المال لم یکن للنبی ورانما کان من اموال 
المسلمین یحمل النبی تالسال همم قم سس االه فاضا مفی شوه 
اللّه ولیته کما کان 1 (شرح- ابن ابی الحدید ج 6 ص 214.) 1 
طرفی خودش را در مقابل دو محظور بزرگ مشاهده می کرد. از یک 

طرف زهرا مدعی بود که پدرش فدک را به اف کشیده وربرای ابات: مدعا 
دو شاهد موئثق مانند علی بن ابی ال و ام ایمن آفزوی و ا ویک ین 
داسست که حق با زهرا است ریات کرش و شییرش زا کی کی 
از طرف دیکر از لحاظ سیاست نمی توانست عمر و عبدالرحمان را 
تکذیب کند, با یک نیرنگ جالبی که مآلش ترجیح جانب عمر شد اقوال همه 
ی شهود پرا تصدیق کرد و بین گفتارشان جمع نمود. گفت: «صدقت یا ابنة 
رسول اللّه و صدق علی و صدقت,ام ایمن و صدق عمر و عبدالرحمان. و 

وان کان,رسول اللّه باخذ من قدک قوتکم و بقسم الباقی 
ات قال: ق ای ال اه سا اما آنن. ارم 


الحدید جح 16 ص 216.) در اینجا ابوبکر از یک طرف قول حضرت فاطمه 
را که مدعی مالکیت فدک بود تصدیق نمود و شهادت علی بن ابی طالب 
علیه السلام و ام ایمن را تصدیق کرد. از طرف دیگر قول عمر و 
عبدالرحمان را که شهادت داده بودند که سول خدا محصول فدک را بین 

مسلمانان تقسیم می کرد تصدیق نمود. 0 
اقوالشان جمع کرد و گفت: علت قضیه اینست که مال تو مال پدرت بود. 
به مقدار معاش شما از محصول فدک برمی داشت و بقیه را در میان 
مسلمانان تقسیم می کرد و در راه خدا بمصرف می رسانید. سپس گفت: 
اگر فدک در دست تو باشد چه می کنی؟ فرمود: هد رون دوم به معا از 
معاش خودمان برمی داریم و بقیه را در راه خدا صرف می کنیم. 

من هم فواسمی دهم که بر طیی بویا بدرت در قدی تصرف نم 5 از 
سیره اش تجاوز ننمایم. کسی نبود به ابوبکر بگوید: تو که فدک را ملک 
زهرا می دانی و خودش و شهودش را تصدیق می کنی پس چرا ملکش را 
تحویل نمی دهی؟! شهادت عمر و عبدالرحمان بیش از این دلالت ندارد که 
رسول خدا| مازاد محصول فدک را در راه خدا| صرف می نمود و این 
موضوع با مالک بودن زهرا منافات ندارد. رسول خدا از جانب زهرا ماذون 
بود که مازاد محصول فدک را در راه خدا صرف کند اما به تو چنین اجازه 
ای را نمی دهد. تو چه حقی داری که بگویی من قول می دهم از رفتار 
پدرت تجاوز ننمایم. خود مالک می گوید ملک را تحویل بده تو امتناع می 
ورزی و در عوض قول می دهی بر طبق رفتار پدرش رفتار کنی!! افرین بر 
این داوری!!. اراد سوم: بر فرض این که ابوبکر شهود حضرت زهرا را 
حضرت مطالبه ی قسم کند و بر طبق شاهد و قسم داوری نماید. زیرا در 
کتاب قضا و شهادت به اثبات رسیده که قاضی می تواند در مورد اموال و 
دیون با پک شاهد به انضمام قسم مدعی, حکم کند. روایت شده که رسول 
خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) با یک شاهد بانضمام قسم داوری نمود. 
(مجمع الزوائد جح 3 ص 02( ایراد چهارم: از همه اینها گذشته در این 
نزاع حضرت فاطمه مدعی بود که رسول خدا فدک را به او بخشیده است 
ماک مک و در کت ققمی عه نات رستوی کشا کر وه خی 
ناقص بود قاضی موظف است به مدعی تذکر بدهد که چون شهود تو 
حضرت زهرا تذکر داده باشد که چون شهودت ناقص است اگر میل داری 
من که منکر هستم برایت قسم بخورم. لیکن ابوبکر باین قانون قضا هم 
پشت پا زده به مجرد ادعای نقص شهود نزاع را مختومه قرار داد. ایراد 
پنجم: از همه ی اینها گذشته به فرض این که در این منازعه حقانیت 
حضرت زهرا برای ابوبکر به اثبات نرسیده بود تازه اراضی فدی جزء۶ 


اموال دولتی محسوب می شد و حاکم شرعی مسلمانان حق داشت ان را 
در راه مصالح عمومی به مصرف برساند. ایا به صلاح اسلام و مسلمانان 
نبود ابوبکر که خودش را خلیفه ی مسلمین می دانست قدک را به عنوان 
اقطاع به فاطمه دختن حرامی پیغمبر واگذار کند و بدین وسیله از اختلاف 
عمیقی که سالیان دراز در بین مسلمین حکومت کرده و می کند و آثار تلخ 
ان, جلوگیری کند؟. مگر رسول خدا قطعاتی از زمین های بنی نضیر را به 
1 مگر یک قطعه از زمین های بنی نضیر را با درخت هایش به زبیر بن 
عوام واگذار نکرد؟ (فتوح البلدان ص 34.) مگر معاویه ثلت اراضی همین 
قدک را به عنوان اقطاع به مروان بن حکم و یک ثلث را به عمر بن عثمان 
و ثلث سوم را به یزید پسر خودش واگذاز تتقود1: (شرح اين آبی الحدید ج 
هی ای هی ها و ی ۱ ایراد 
شلشم : : داوری کردن ابوبکر در این قضیه اصل کا ر نابجائی بود. زیرا حضرت 
فاطمه علیهاالسلام مدعی بود و ابوبکر منکر. و در چنین موردی باید برای 
رفع خصومت به شخص الث مراجعه نمایند چنانکه پیغمبر اکرم و حضرت 
علی هم در مرافعات خویش به قاضی دیگر مراجعه می نمودند. نه اینکه 
ابوبکر خودش در مسند قضا بنشیند و از خصم خویش مطالبه ی شهود کند 
و بر طبق دلخواه داوری کند !. از مجموع این سخنان استفاده می شود که 
در مورد فدک حق با حضرت زهرا بوده و ابوبکر از طریق انصاف و سنن 
داور تعدی نموده است. 


اموال رسول خدا در مدینه 


زمین های یهود بنی نضیر بخشی از املاک خالصه ی رسول خدا صلی الله 
کی و آله ی را ندوت و یکی تم ون وی ور اه 
اموال پیغفیر اکتم اخار تام داشت به هر مصرفی که صاام ,بدانه‌صرف 
کت و الم ار درس ایا سم سس ی 
او آن زمین,ها را به خودش اختصاص داد بهحصرت علی (علیه السلام) 
دستور داد آنها را تضرف. کند. بعداً همین ها را وقف نمود و جزء صدقات 
قرار داد. در زمان حیات, تولیت آنها با خودش بود و بعد از وفات, تولیت بر 
عهده ی حضرت علی و فاطمه (علیهماالسلام) و فرزندانشان افتاد. (بحار 
ج 20 ص 173, مناقب ابن شهر اشوب ج 1 ص 197.) یکی از علمای بهود 
بنی نضیر به نام «مخیر ق» مسلمان شد و اموالش را به رسول خدا| 
بخشید. از جمله هفت مزرعه و بستان داشت به نامهای: میتب:, صافیه, 
دلال: حلسنی؛ برقه, اعوف؛ مش به ام ابراهیم, همه را به رسول خدا| 
0 
کسام ار سرت وتا اه اش مان رس وضو وتات 
ول که اه وال مس ای کی رتم درا رس 
پیغمبر اکرم به مقدار احتیاجات خویش از محصول آنها برداشت می نمود. 
وقتی وفات کرد عباس درباره ی انها با حضرت فاطمه منازعه نمود. پس 
علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگران شهادت دادند که آن املاک 
موقوله است. مزارع مزبور عبارتند از: دلال. اعوف. حسنی. صافیه. 
ای مت و اس رادار 9 ۱ خاش 6 
خ رصم بات مالسا رام 
به صدقات رسول خدا و فاطمه سئوال کردیم, فر مود: مال بنی هاشم و 
ات ای وا هر ۱ اس ی ار 
حضرت صادق علیه السلام راجع به صدقات رسول خدا و حضرت علی 
علبهماالسلام سئوال کردم فرمود: برای ما حلال است. صدقات فاطمه 
خدا صلی: الاه. غلنه و ال املاک مذکور را که در اطراف مدینه : و 
نمود و تولیت آنها با حضرت فاطمه و حضرت علی علیهماالسلام بود. املاک 
مزبور یکی از موارد نزاع زهرا با ابوبکر بود. ظاهرا حضرت فاطمه در این 
مورد پیروز شد و صدقات مدینه را تحویل گرفت, به قرینه ی این که در 
هنگام وفات درباره ی آنها وصیت کرد و تولیت آنها را به علی بن ابی طالب 
هه مر ای هواک سار مار مه خی 


کند که ابوبکر اصلا چیز به فاطمه نداد. اما وقتی عمر به خلافت رسید 
صدقات مدینه را به علی بن ابی طالب و عباس واگذار کرد. ولی خیبر و 
فدک را نداد و گفت: اینها صدقات رسول خداست برای حقوق لازم و پیش 
امدها. صدقات مدینه در دست حضرت علی بود و عباس در اين مورد با آن 
جناب مرافعه کرد لیکن علی پیروز شد. بعد از او در دست اهمام حسن و 
بعد از او در دست امام حسین بود. بعد از او در دست عبدالله بن حسن 
بود تا اینکه بنی عباس به خلافت رسیدند و آن صدقات را از بنی هاشم 
گرفتند. (بحارالانوار ج 42 ص 300.) 


خیبر در سال هفتم هجری به دست سپاه اسلام فتح شد. و برای فتح ان 
جنگ و جهاد واقع شد. و بدین وسیله اموال منقول اراضی یهود نصیب 
میا نت سل اصخش ماه ا اتخای 
اسلام و موازین تقسیم غنائم, اموال منقول را به پنج قسمت تقسیم نمود. 
چهار قسمت آن را در میان سپاهیان تقسم کرد و یک خمس آن را برای 
را کب خدا در قرآن 
می فرماید: (وَاغلْموا انما عنِمَم من شی ء قَاِنّ لِله حَمُسَهٌ و للرَسُول 
وذی الْفْژبی والْیتامی والْمساکین وایّن السّبیل). (انفال آیه 41.) یعنی 
ی وا ات ی ار 

پتیمان و تنگدستان و به راه اند نان است. با 
احادیث, خمس غنائم اختصاص دارد به شش مصرفی که کر ایة ذکر شده و 
باید در همانها صرف شود. رسول خدا خمس غناثم را کنار می گذاشت و 
زندگی ذوی القربی و یتیمان و تنگدستان و به راه ماندگان بنی هاشم را از 
آن تأمین می کرد و بقیه را برای مخارج شخصی خودش و کارهای خدایی 
می گذاشت. در مورد غنائم خیبر نیز خمس آنرا برای مصارف مذکور کنار 
گذاشته بود. مقداری از آن را در بین همسرانش تقسیم نمود مثلا به 
عايشه دویست وسق خرما و گندم و جو داد. مقداری از آنرا در بین 
خویشان و ذوی ی 9 وسق به فاطمه و یکصد 
۳ 
ج 3 ص 365 و 371.) و زمین آن را به دو قسمت تقسیم نمود. نصفش را 
برای مخارجی که برای حکومت اسلام پیش آمد می کرد کنار گذاشت. و 

نصف دیگر را برای تأمین زندگی مسلمانان و سپاهیان اسلام اختصاص 
مجموع زمین ها را به بهودیان داد که زراعت کنند و هر سال مقداری از 
وزاهدنتن زا به رتول دا بدهنده دراهد ان را هی ردفت. و ند .همان 
مصارفی که خدا تعیین کرده بو صرف می کرد. (فتوح البلدان ص 36 تا 
یات ای ام اب تا و اس سدع 
غنائم خیبر را که باقی مانده بود تصرف کرد حتی خمسی را که به خدا و 
رسول و ذوی القربی و یتیمان و تنگدستان و به راه ماندگان بنی هاشم 
اختصاص داشت تصرف نمود و بنی هاشم را از خمس محروم گردانید. 
حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب مي گوید: ابوبکر سهم ذوی القربی 
تست امه وا ی ها رارصا اف سر اوه رن 
اسلحه و زره صرف کرد. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 231.) عروه می 
گوید: فاطمه علیهماالسلام نزد ابوبکر رفت و فدک و سهم ذوی القربی را 


مطالبه نمود. ابوبکر چیزی به وی نداد و آن را جزء مال خدا قرار داد. 
(شرح ابن ابی الحدید جح 16 ص 231.) به هر حال, موضوع مذکور نیز یکی 
از موارد. نزاع فاطمه زهرا (علیهاالسلام) و ابوبکر بوده است. که کاهی: به 
عنوان خمس خیبر و گاهی به عنوان سهم ذوی القربی اطلاق شده است. 
در این مورد نیز حق با حضرت فاطمه می باشد. زیرا بر طبق نص قرآن 
شریف خمس غنائم اختصاص دارد به مصارف مذکور در ایه, و باید به 
دست ذوی القربی و یتیمان و تنگدستان و به راه ماندگان بنی هاشم برسد. 
این دیگر ارث نبود تا ابوبکر بگوید: من از پیغمبر شنیدم که می فرمود: ما 
ارث نمی گذاریم. حضرت فاطمه علیهاالسلام به ابوبکر می فرمود: خدا در 
قرآن کریم مقرر فرموده که یک سهم از خمس در ذوی القربی به مصرف 
برسد, تو که مصداق ذوی القربی نیستی چرا حق ما را گرفته ای؟. انس 
بن مالک می گوید: فاطمه نزد ابوبکر رفت و فرمود: خودت می دانی که 
به ما اهل بیت ستم نمودی و ما را از صدقات رسول خدا و سهم غنائم که 
در قرآن کریم برای ذوی القربی تعیین شده محروم ساختی. خدا در قرآن 
می فرماید: (واغلموا آتما نتم من شی ء قَانّ له حمْسَهٌ و لِلَرسَولِ و 
لذی القربی). ابوبکر در جواب گفت: پدر و مادرم به فدای تو و پدرت ای 
دختر رسول خدا! من پیرو کتاب خدا و حق رسول اکرم و حق قرابت هستم 
کاییرا که سا می وان مس مادم ام لیکن بط مها مدمه که ی 
سهم از خمس را بالتمام به شما بدهم. فاطمه فرمود: این سهم از خمس 
مال تو و خویشان تو است؟ گفت: نف بلکه مقداری از ان راستمامن ذهم 
و بقیه را در مصالح مسلمین بمصرف می رسانم. فاطمه فرمود: این حکم 
خدا نیست. گفت: حکم خدا همین است. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 
0) 


یکی از فواری فزاع فاطمه غلنها الشلام با آنویگر میراث وسول خدا بود: در 
کتب تاریخ و حدیث نوشته اند که بعد از وفات پیغمبر (صلی الله علیه و آله 
ما فاطمه نزد ابوبکر رفت و میرات پدرش را مطالبه نمود. ابوبکر 
حاضر نشد چیزی به عنوان ارث به آن حضرت بدهد. گذر آوزد که بیمیران 
ارت تمه کارت ه اخوالی که از انا ن‌ساقی اند ضذقه موف اتمه 
در اين باره به حدیثی استشهاد کرد که ناقلش خود بود. گفت: از پدرت 
شنیدم که می فرمود: ما پیمبران طلا و نقره و زمین و ملک و خانه به ارث 
من در این کار به دستور پیغمبر و به صلاح او کار می کنم. (شرح ابن ابی 
الحدید ج 16 ص 214.) فاطمه ی زهرا علیهاالسلام سخن ابوبکر را قبول 
نکرد و در رد اه نت اناتف از قرآن مجید تمسک فرمود که باید در این 
قسمت, بحث بیشتری انجام دهیم تا حق روشن گردد. 


ارث در قران 


قانون کلی ارت در قرآن کریم آمده است. خدا در قرآن می فرماید: خدا 
شما را درباره ی فرزندانتان سفارش می کند. پسر سهم دو دختر می برد. 
(نسنورم ی تساء آیه..11.) آبه ق. مذکور وسایز آباتی که.در. اضل توارت. ه 
عیین سم وارتان تازل شده کلیت دارند و شامل همه مردم می باشند 
کلیه, هم 0 از ارت گذاران ارت بر ند "۷ اموالشان به وارئانشان 
برسد. به مقضا ی همین تضوص: باند کلیه آمذال فماتر ی سول دا ضلی 
الله علیه و آله به ورثه اش منتقل شود. البته در کلیت قانون توارثت نباید 
شک کرد لیکن باید دید آیا دلیل قاطعی بر این که پیمبران از این قانون 
کلی استثنا شده اند داریم يا نه؟. 


ابوبکر در مقابل حضرت زهرا مدعی بود که پیمبران از قانون کلی توارت 
خارج شده اند وارث نمی گذارند. برای اثبات مدعی خویش به حدیثی 
تمسک نمود که راوی آن خودش بود و با عبارات مختلف در کتب نقل شده 
است. مثلا: قال ابوبکر لفاطمة علیهاالسلام فانی سمعت رسول اللّه یقول: 
انا معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا ارضا و لا دارا ولکنا نوارت 
الایمان والحکمة والعلم والسنة. فقد عملت بما امرنی و نصحت له. (شرح 
ابن ابی الحدید جح 16 ص 214.) یعنی ابوبکر به فاطمه گفت: من از 
رسول خدا شنیدم که می فرمود: ما پیمبران طلا و نقره و زمین و خانه 
دستور رسول خدا عمل می کنم و به صلاح او رفتار می نمایم. عن عايشه 
ان فاطمة ارسلت الی [بی بکر تساله میراثها من رسول الله و هی حینثذ 
تطلب ما کان لرسول اللّه بالمدينة و قدک و ما بقی من خمس خیبر فقال 
ابوبکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکناه صدقة انما باکل آل.فخمد هه 
هذا المال. (شرح ابن ابی الحدید ح 16 ص 217.) لما کلمت فاطمه ابابکر 
بکی ثم قال يا ابنة رسول الله ما ورث ابوک دینارا و لا درهما و انه قال: ان 
الانبیاء لا پورون. (شرح ابن ابی الحدید جح 16 ص 216.) عن ام هانی ان 
فاطمة قالت لابی پکر من یرتک اذا مت؟ قال: ولدی و اهلی. قال: فما 
بالک ترث رسول اللّه دوننا؟! قال: یا ابنة رسول اللّه ما ورث ابوک دار و لا 
ذهباً و لا فضت. قالت: بل سهم اللّه الذی جعله لنا ما یا ان ۱ 
فقال: سمعت رسول اللّه یقول: انما هی طعمة اطعمنا اللّه فاذا مت کانت 
علیها السلام الی ابی بکر فقالت: اعطنی و الله. قال: ان 
الانبیاء لا یورثون ما ترکوه فهو صدقه. (کشف الغمه ج 2 ص 103.) ابوبکر 
به حدیث مذکور تمسک نمود و فاطمه ی زهرا (علیهاالسلام) را از ارث پدر 
محروم ساخت. لیکن حدیث مزبور حجیت ندارد و از جهانی مردود است: 


نیز مانند سایر مردم ارت می گذارند مخالفت دارد. و بر طبق احادیث 
معصومین هر حدیثی که مخالف قرآن باشد اعتبار ندارد و پاید به دیوار زده 
شود.از جمله آیات اين آیه است: (ذکرٌ رحْمة ریک عَبْدة رکتزیا اد نادی رب 
نداء خَفیاً. قال رب ای وهن الْعَظَم مثی واشتعل الرّاسن شیباً و آکن 
بذعانک رَبّ شقیّاء و ائي خف ث القوالت من ورائی و کاتت, مآتی عاقرا 
قَهبِ لی من لذنک ولا رثنی و یرت من ال یَفَفوبَ و اجْعَلَة رَبْ رَضیا) 
(سوره ی مریم آیه ی 4.) یعنی این با و 
خودش زکریا است. آندم که پروردگارش را ندا داد, ندای نهانی, رت 
پروردگارا استخوانم سست شده و سرم از پیری تعفیه ره است. و 
ی را و ام اراس روم دار 
و زنم نازا بود. از لطف خودت به من فرزندی عطا کن که از من و خاندان 
یعقوب ارث ببرد. او را پروردگارا پسندیده ساز: نوشته اند: حضرت زکریا 
پسر عموهایی داشت که از اشرار بودند و اگر فرزندی پیدا نمی کرد 
اموالش بدانها می رسید. می ترسید که ارئش یه آنان برسد و آن را در 
راه شرارت و گناه به مصرف رسانند. بدین جهت به خدا عرض می کرد: 
پروردگارا من از وارثانم که پسر عموهایم هستند بیم دارم و زنم نازاست. 
پروردگارا به کرمت فرزندی به من عطا کن که ارثم را ببرد و از افراد 
پسندیده باشد. دعاي او به هدف اجابت رسید و خدا حضرت بحیی را به او 
مردم ارث می برند وارث می گذارند. والا تقاضای حضرت زکریا بی وجه 
بود. گفته اند: ممکن است میراث حضرت زکریا علم و دانش باشد نه مال 
و ثروت. و از خدا خواسته که فرزندی به وی عطا کند تا وارثت علومش 
بآشد و در راه ترویج دین کوشش کند. لیکن با اندک دقتی معلوم می شود 
که احتمال مذکور قابل قبول نیست. زیرا اولا: کلمه «یرت» در ایه ظهور 
دارد در ارث مالی, و تا قرینه ی خلاف نباشد باید به همین معنا حمل شود. 
ِ اگر میراث؛ مالی بااشد ترس حضرت زکریا وجه داشت اما اک 

و ات و ی زیرا اگر مراد 
ان و را و وا ان رو 
عمو زادگانش بیفتد و سوء استفاده کنند, ترس آن جناب کار بجایی نبوده 
اشت رساه فت یی ان رس انا اس که ایام مس 


شریعت را در اختیار عموم ملت قرار دهد, عمو زادگانش نیز از اين حکم 
نباید خارج باشند. تازه اگر فرزندی هم پیدا می کرد باز هم ممکن بود عمو 
زادگانش نیز از دانستن قوانین شریعت سوء استفاده نمایند. و اگر از این 
جهت وحشت داشت که علوم و اسرار مخصوص نبوت در اختیار عمو 
زادگانش بیفتد و از آن سوء استفاده نمایند باز هم ترس آن جناب بی وجه 
بودر زیرا علوم مزبور در اختیار خودش بود و می توانست عمو زادگانش را 

بر ان اسرار واقف نسازد. و می دانست که خداوند متعال هم علوم و 
ات ۳ در اختیار افراد شریر و ناصالح قرار نخواهد داد. پس به هر 
حال؛ ترس آن جناب وجهی نداشت. ممکن است کسی بگوید: حضرت 
زکریا از اين جهت بیم داشت که عمو زادگانش که شرور و دشمن دین و 
دیانت بودند بعد از او در صدد تخریب دیانت برایند و زحماتش را بهدر 
دهند. بدین جهت از خدا خواست که فرزندی به وی عطا کند که به مقام 
نبوت برسد و در راه ترویح خدایرستی کوشش کند. بنابراین میراث در ایه 
مذکور نیز از اشکال خالی نیست. زیرا حضرت زکریا می دانست که 
خداوند حکیم هیچگاه زمین را از وجود پیغمبر یا امام خالی نمی گذارد. پس 
نمی توان گفت که حضرت زکریا از این جهت می ترسید که خداوند متعال 
دین و شریعتش را بی حامی و سرپرست بگذارد. از طرف دیگر اگر از خدا 
فرزندی می خواست که پیغمبر و حامی دین باشد نباید بگوید خدایا به من 
فرزندی بده که میراثم را ببرد و او را شایسته و صالح قرار بده, بلکه باید 
بگوید: پروردگارا میترسم بعد از من اساس دیانت متزلزل گردد تقاضا می 
کنم بعد از من برای حمایت از دين پیغمبری را مبعوث کنی, و دوست دارم 
از اولاد من باشد, به من فرزندی عطا کن که پیغمبر شود. به علاوه, اکر 
بر ات علم و ثبوت مراد باشد جمله «رب واجعله رضیا» وجه ندارد. زیرا| 
حضرت زکریا می دانست که خداوند حکیم هرگز افراد ناصالح و بی اهلیت 
را برای نبوت انتخاب نخواهد کرد دیگر وجه نداشت که بگوید: خدایا 
پیغمبر بعد از من را فرد پسندیده ای قرار بده. از سخنان گذشته روشن 
شد که ارت یحیی از حضرت زکریا ارث مالی بوده است. و ایه ی مذکور 
بخوبی دلالت می کند که پیمبران نیز مانند سایر مردم ارث می برند و ارت 
فو. گذارتخ ابر اب نیت آتویکر را جون مخالفت فران است باید رد کرد. 
زیرا بر طبق موازین حدیبت شناسی هر حدیثی که بر خلاف دص قرآن باشد 
قابل قبول نبوده باید بدیوار زده شود. به همین جهت حضرت زهرا 
(علیها السلام) که احکام و قوانین شریعت و درس حدیت شناسی و تفسیر 
قرآن را از زبان پدر بزرگوارش رسول خدا و شوهرش علی مرتضی 
فراگرفته بود برای رد ابوبکر از آیه ی مذکور استفاده نمود. یکی از آیات 
دیگری که بدان استدلال شده این آیه است: (و لقذ انا داقد ‏ سْلیّمان 


علماً و قالا لد لِله الذ 2 کثیر من عباده المَوّمنین. ,و ورت 
یمان داد و قال با ها الا سْ غلمنا مَ لِق الطیر و اوتینا من کل شَی ۶ 
هذا لو الْفَصْل المبین). 9( ِ( 

را دانش دادیم. و گفتند: سپاس خدای را که ما ر بر بقا خاز ند کا ها 
ایمانش برتری داد. و سلیمان از داود ارت برد ی 39 ای مردم ما زبان 
پرندگان آموخته ایم و همه چیزمان داده اند. همانا اين فضیلت آشکاری 
است. در اين آیه نیز خدا درباره ی سلیمان فرمود: (و ورث سلیمان داود) 
و کلمه ی «ورث» ظهور در این دارد که سلیمان از داود ارث مالی برده 
است. و تا دلیل قاطعی بر خلاف نداشته باشیم باید به همین معنا حمل 
شود. حضرت زهرا علیهاالسلام نیز که در بیت نزول قران تربیت یافته بود 
در رد ابوبکر از ایه ی مذکور استفاده نمود. 


اشکال دیگر 


اگر حدیت ابوبکر صحیح بود باید نسبت به کلیه ی اموال رسول خدا| 
عمومیت داشته باشد. بنابراین باید وارثانش از کلیه ی اموال حتی لباس و 
زره و شمشیر و حیوانات سواری و دوشیدنی و اثاث خانه محروم شوند و 
همه. ی آنها جزء بیت: المال عمومی. شود: در ضورتی که.بگواهی تاریخ, 
رسول خدا از اين قبیل اموال داشته و به وارثانش رسیده است و در هیچ 
تاریخی ننوشته اند که ابوبکر لباس ها و شمشیر و زره و فرش و ظروف 
رسول خدا| را به عنوان اموال عمومی ضبط نموده باشد. بلکه چنانکه قبلا 
ملاحظه فرمودید حجره های آن حضرت در تصرف همسرانش باقی ماند و 
اموال دیگرش در بین ورثه تقسیم شد. و خود این موضوع نیز یکی از 
شواهد ضعف حدیث ابوبکر بشمار می رود. معلوم می شود که خودش نیز 
بدان حدیث عقیده نداشته است. اگر حدیت درست بود تفکیک ند آمذال 
وجهی نداشت. ابوبکر که مدعی بود رسول خدا فرمود: 0 نمی 
گذارم و اموالم صدقه است., و بدین بهانه دختر عزیز پیغمبر و 9 نمونه 
ی اسلام را ازرده خاطر نمود پس چرا حجرات رسول خدا| را از دست 
زنهایش نگرفت؟ و چرا سایر اموال را مطالبه نکرد؟. 


اشکال دیگر 


اگر این مطلب درست بود که پیمبران ارث نمی گذارند, جا داشت پیامبر 
اکرم این مطلب را به حضرت زهرا و علی بن ابی طالب (علیهماالسلام) 
کوشزد مین کرد که اموال. فماتر ی من خزء ضدفات. عمومی است و به 
عنوان ارث به شما نمی رسد مبادا بعد از من مطالبه ی ارث کنید و اسباب 
اخای مت ام تراهم ساسا سل اس دانست کقروار ات بر 
طبق قوانین کلی ارث و رفتار عموم مردم در صدد تقسیم اموال برمی 
آیند و بین آنان و خلیفه ی وقت کشمکش و نزاع به وقوع خواهد پیوست؟! 
یا می دانست لیکن در تبلیغ احکام کوتاهی کرد؟! ما که نمی توانیم چنین 
مص ی را سای کی یه اند ار سست: رصول عدا اس فلت اند 
وارثانش تذکر داده باشد بلکه همین قدر کافی بود که حکم مساله را در 
اتا اعد که ایام تفا نان موه قوار دفمه خلت ات کم اند ِ 
خدا را اجرا کند پیغمبر هم مطلب را به او تذکر داده بود. لیکن این مطلب 

در یت یت ۳ زیرا| الا آنگر در ما وشول دابع غنوان خارمه تفتیره 
نشده بود تا گفته شود پیغمبر دستورات لازم را به او داده بود. و ثأنیا 
موضوع میراث در مرتبه ی اول به وارثان آن حضرت ارتباط داشت, آنان 
جداین, » اختلاف: را فراهخ تسازند: آبا فی توان 1 طات 
اه اه ی و ص رو اسف ای 
تربیت شده ی خانه نبوت و ولایت بود از یک چنین مساله ی مهمی که 
مربوط به خودشان بود بی اطلاع بودند ولی ابوبکر که از مسائل عادی و 
تدای انتلام اطلاع تدارفیت کم ان را ی ذانست وا آبا هی‌خوان کفت؛ 
فاطمه ی زهرا حکم مسأله را می دانسته ليکن با آن مقام عصمت و 
طهارتی_ که داشت بر خلاف دستور پدر بزرگوارش از ابوبکر مطالبه ی ارث 
تقود؟ آنا. می توان دریازه ی .علی بن, انی: طالب. (علبه السلام) کشت 
۱ 
علاقه ی مفرطی که به اجرای قوانین ن آلهی داشت به بانوی عزیزش اجازه 
دهد که بر ای تس ام اه ات وا ان 
خودش آن خطبه ی مفصل را در ملاء عام ایراد کند؟! گمان نمی کنم هیچ 
تض با اتصانی اند ای نم مطالت را باون کته 


اشکال دیگر 


ابوبکر بهنگام وفات وصیت کرد او را در حجره ی رسول خدا دفن کند, و در 
این موضوع از دخترش عاپشه اجازه گرفت. اگر به حدیت عدم توریتث انبیاء 


عقیده داشت باید حجره را مال عموم مسلمانان بداند و از انان کسب 
اجازه کند!!. 


یک تذکر 


اموالی که در تصرف رسول خدا بود دو نوع بود: نوع اول: اموالی که به 
عموم ملت تعلق داشت و از اموال عمومی و بیت المال مسلمین 
محسوب می شد. رسول خدا به اعتبار اینکه حاکم مسلمانان بود در این 
گونه اموال تصرف می نمود ۳ مصارف عامه صرف می کرد. در جای 
خود به اثبات رسیده که اینگونه اموال به مقام و منصب حکومت شرعی 
تعلق دارد و قانون توارث در آنها جاری نیست بلکه بعد از مرگ حاکم شرع 
به جانشینش منتقل خواهد شد. حضرت زهرا (علیها السلام) هم اینگونه 
اموال را به عنوان ارث مطالبه نمی کرد. و اگر گاهی بدانها اشاره نموده 
بدین جهت است که حکومت ابوبکر را ی ات و شوهرش 
را زمامدار شرعی می دانست در واقع از حق شورهش دفاع می کرد. و 
حدیث ابوبکر بر فرض این که صحت داشت ناظر باین قبیل اموال بود نه 
مطلق اموال. نوع دوم: اموال شخصی رسول خدا: پیغمبر اکرم باعتبار 
اینکه فردی از افراد مردم بود حق مالکیت داشت. اموالی که از راه کسب 
و کار و هر طریق مشروع دیگر در دستش واقع می شد ملک شخصی آن 
جناب می شد و کلیه ی احکام ملک حتی قانون توارث بر آن مرتب می 
شد. رسول خدا بدون تردید از اینگونه اموال داشته است. بعضی از آنها از 
دا شسففی که ار حضرت در غنانم. داشت تضییتتن. هی بفنة: در اینگونه 
اموال حکم رسول خدا با سایر مسلمین یکسان بود. و کلیه ی احکام حنلی 
قانون توارث بر انها مرتب می شد. در این قبیل اموال بود که زهرا 
(علیهاالسلام) مطالبه ی ارث می کرد. ابن ابی الحدید می نویسد: فاطمه 
کسی را نزد آبوبکر فرستاد .و بيفام داد ایا نو عازت رسول حدا هستی: با 
اهلش؟ پاسخ داد؛ اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا| چه شد؟. (شرح 
ابن ابی الحدید ج 16 ص 219.) در این قبیل اموال. رسول خدا با ابوبکر 
فرقی نداشت. ابوبکر با اینکه خودش را خلیفه پیغمبر می دانست در اموال 
شخصی خودش تصرف می کرد و آنها را بعد از خودش ملک وارتانش می 
دانست. باید اموال شخصی #0 خدا را نیز ملک وارثانش بداند. به 
همین جهت حضرت فاطمه به ابوبکر می فرمود: ایا ذختران تو. از نو ارت 
می برند ولی دختران رسول خدا نباید از پدرشان ارث ببرند؟ ابوبکر پاسخ 
داد: اری چنین است. (شرح ابن ابی الحدید ج 16 ص 219.) پایان 


جامی از زلال کوثر 


سرشناسه : مصباح محمد تقی ۳ ۳۱ [- 
عنوان و نام پدیدآور : جامی از زلال کوثر/ محمدتقی مصباح‌یزدی؛ تحقیق و 
نگارش محمدباقر حیدری. 

ت نشر : قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی, مرکز 
انتشارات ۲۸۸ ۱. 
مشخصات ظاهری ۰ ۳۳۲۴ ص. _ 
فروست : انتشارات موسسه اموزشی و پژوهشی امام < خمینی قدس سره: 
۴ کلام و عقاید ۴ ۱. 
شابک : ۲۷۵۰۰ ریال 2-03-5883-964 : : ۲۲۳۰۰۰ ریال (چاپ هفتم) ؛ 
۰ ریال: چاپ دوازدهم 2-03-5883-964-978 :: ۲۷۵۰۰ ریال( چاپ 
یازدهم) 
یادداشت : چاپ هفتم: پاییز ۳۲۸۶ ۱. 
یادداشت : چاپ نهم. 
یادداشت : چاپ یازدهم: زمستان ۳۲۸۸ ۱. 
یادداشت : چاپ دوازدهم: تابستان ۲۸۹ ۱. 
پادداشت : کتابنامه: ص. [ ۲۲۱]- ۳۴ همچنین به صورت زیرنویس. 
یادداشت نمایه. 
موضوع : فاطمه زهرا (س), ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق 
شناسه افزوده : حیدری محمدباقر, ۰( ۷ - 
شناسه افزوده : موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). انتشارات 
رده بندی کنگره : ۳۲۷/۲ظ/۵ ۲۵۲ ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۹۸۹ ۱۰ 


عذر تقصیر به پیشگاه فاطمه 


پیرامون شخصیت وجودی و مقام معنوی فاطمه ی مرضیه علیها السلام 
بسی کتاب ها نگاشته شده و فراوان سخن ها رانده شده است. اما گوبا 
اگر هزاران برابر آن نیز از قلمرو ذهن و انديشه ی بشر به درآید و صورت 
گفتار يا نوشتار پذیرد. باز قطره ای باشد از اقیانوس بی کرانه ی فضیلت 
های حضرتش. 

اری اوج انديشه ی اندیشمندان عالم را در غواصی به ژرفنای اقیانوس 
ناکرانمند کوثر, جزء حیرانی و شیفتگی چاره ای نیست: 

وهم, به اوج قدس ناموس الاه, کی رسد؟ فهم که نعمت بانوی خلوت کبریا 
کند؟ 

فهم که نعمت بانوی خلوت کبریا کند؟ فهم که نعمت بانوی خلوت کبریا 
کند؟ 

( محمد حسین غروی اصفهانی, دیوان: ص‌ 39 ۱ 

مگر انکه الهامات ویژه ی الهی یاری گر انديشه ها و ناطقه ها گردد تا 
بتوان قطره ای روح فزا از زلال بی مثال کوثر چشید و بر کام تشنه ی جان 
ها چشانید: 

ناطقه ی مرا مگر روح قدس مدد کند تا که ثنای حضرت سیده ی نسا کند. 
تا که ثنای حضرت سیده ی نسا کند. تا که ثنای حضرت سیده ی نسا کند. 
( محمد حسین غروی اصفهانی, دیوان: ص‌‌ 039( 

جایی که عارفی چون حضرت مام, با ان عظمت علمی و مقام معنوی 
اش, از درک حتی گوشه ای از مقامات حضرت زهرا علیهاالسلام اظهار 
عجز و ناتوانی می کند ( مجموعه ی کامل فرموده های حضرت امام 
خمینی رضوان الله تعالی علیه درباره ی حضرت زهرا علیهاالسلام. به 
صورت موضوعی و تحت قالب و نظمی نوین, در پیوست شماره ی 1 
همین کتاب به محضر همه ی دوست داران و دل سپردگان آن 
حضرت,تقدیم شده است. ) و قلمرو خیال و عقل بشر را بسی فروتر از 
ی حضرتش معرفی می نماید, از دیگران چه برخواهد 
مد. 

آن جا که عقاب پر بریزد از پشه ی لاغری چه خیزد؟! 

از پشه ی لاغری چه خیزد؟! از پشه ی لاغری چه خیزد؟! 

فاطمه ی زهرا علیهاالسلام زنی است که افتخار خاندان وحی بوده, چون 
خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد, زنی که فضایل او هم طراز 
فضایل بی نهایت پیامبراکرم و خاندان عصمت و طهارت بوده است. هر 
کسی با هر بنشی جرباره ی اه کار دازه اما احدی از عهده ی ستایش 


او برنیامده است؛ چراکه احادیث رسیده از خاندان وحی به اندازه ی فهم 
مستمعان بوده است که دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند, و دیگران هر چه 
گفته اند به مقدار فهم خود بوده است؛ نه به اندازه ی مرتبت او. ( 
ویراسته ی قسمتی از پیام حضرت امام رحمت الله در تاریخ ۸/15 2/ 
9 صحیفه ی نور 12, ص ۰72 ) 

و چگونه درک و توصیف عظمت فاطمه برای احدی ممکن و میسور باشد, 
در حالی که او به اوج مقام فنای فی الله رسیده. محو در اسما و صفات 
الهی گردیده و مظهر تام جمال و جلال خداوندی گشته است: 

کیست زهرا؟ مظهر کل الجمال کیست زهرا؟ عاشق ذات خدا مظهر 
اسماء و اوصاف خدا. 

کیست زهرا؟ مظهر کل الجلال مظهر اسماء و اوصاف خدا. مظهر اسماء و 
( محمد رضا ربانی, آیینه ی ایزدنما: ص 191. ) 

دست نایافتنی انسحت. که آحاهین از ذات ربوبی. و همین است رمز این 
فرموده ی امام صادق علیه السلام که درک کنه صفات پیامبر. امامان و 
مومنان حقیقی را, هم طراز دری کنه صفات خداوند. ناممکن و دست 
نایافتنی معرفی می فرمایند: 

خلایق از پی بری به کنه خداوند ناتوانند و همان سان که یارای رسیدن به 
گوهر صفت خدا را ندارند. از دریافت ژرفای صفت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نیز عاجزند. و همچنان که از پی بری به کنه صفت پیامبر 
عاچزند, از درک ژرفای صفت امام نیز بی بهره اند و همان گونه که امام را 
باید, ناتوانند ( الامام صادق علیه السلام: لا یقدر الخلایق علی کنه صفه الله 
عزوجل, فعما لا یقدر علی کنه صفه الله عزوجل فکذلک لا بقدر کنه صفه 
رسول الله و کما لا یقدر علی کنه صفه الرسول فکذلک لا یقدر علی کنه 
صفه الامام و کما لا یقدر علی کنه صفه الامام و کما لا بقدر علی کنه صفه 
الامام کذلک لایقدر علی کنه صفه المومن. ) 

خرد ان گه تواند مدح او گفت وجودش. اصل خلقت راست مقصود 
نمودش, ذات بی چون راست 

که ره جوید به ذات پای دارو نمودش, ذات بی چون راست مظهر. نمودش. 
ذات بی چون راست مظهر. 

( شعر از محمد حسین میرزا نادری. معروف به «امیرالشعراء». مناقب 
فاطمی در شعر فارسی, احمد احمدی بیرجندی: ص 56. ) 

آری, فاطمه «مجهوله القدر» است؛ همان گونه که «مخفیه القبر» است. ( 
المخفیه قبرها, المجهوله قدرها. ) منزلت و قدر او مجهول و نهان است. 


همان سان که تربت و قبر او مخفی و پنهان است. اوء از ان روی فاطمه 
نامیده شده است که مردمان از شناخت حقیقت او بسی جدا افتاده و دور 
مانده اند؛ انما سمیت فاطمه, لان الخلق فطموا عن معرفتها. ( محمد 
حسین غروی اصفهانی, دیوان: ص 39. ) ۱ 

باری. مقصود این نوشتار, تنها عرض ادب و ارادت به پیشگاه پرعظمت 
حضرت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام می باشد و بس؛ وگرنه برترین پایه 
های اندیشه ی بشری از رسیدن به ستیغ رفیع مقام معنوی اش بسی 
ناتوان و زیباترین کلمات در توصیفت شان والایش. بسی نارساست: 

ما را کجا به کوی تو ممکن بود وصول در وصف زذات پای و کرامات بی 
حدت گردیده نطق, الکن و حیران شود عقول. 

کانجا خیال را نیود قدرت نزول گردیده نطق, الکن و حیران شود عقول. 
گردیده نطق, الکن و حیران شود عقول. 

( شعر از میرزا محمد محیط قمی,ملقب به «شمس الفصحا». مناقب 
فاطمی در شعر فارسی: ص ۰78 ) 

محمدباقر حیدری 


جلوه ای از جمال فاطمه 


فاطمه, لیله ی قدر عارفان 
فاطمه, کوثر بی کرانه 

فاطمه, حقیقتی پگانه 

ام مه امامت 

فاطمه, طابه دار شفاعت 

فاطصفه تا رل قراخ جترا یال 

فاطمه, سفارش شده ی برترین رسول الهی 
فاطمه, معیار رضایت و خشم کبریایی 
فاطمه, جلوه نمای جمال خدایی 


در اسمان معرفت حضرت زهرا علیها السلام. برترین انديشه های بشری, 
حیوان و تیز پروازترین عقل ها سرگردان گشته اند. بلندی رتبت و اوج 
منزلت این در یکدانه ی خزاین عرش الهی, چنان والا. بالاست که در 
گستره ی ادراک نمی گنجد. 

بنابر روایات متعدد و معتبری که از ائمه ی طاهرین علیهم السلام رسیده, 
حقیقت لیله القدر به وجود فاطمه ی زهرا علیهاالسلام تفسیر شده است. 
از آن جمله, بیان نورانی امام موسی بن جعفر (ع) در تفسیر آیات آغازین 
سوره ی دخان می باشد: 

مردی نصرانی به خدمت امام موسی کاظم علیه السلام شرفیاب شد و در 
بین سوالات متعددی که بیان می داشت تفسیر باطن این آیات را جویا شد؛ 
و تا ی مد و ری و ی 
آمر حکیم ( دخان (44): 1- ۰.4 )؛ حم. سوگند به این کتاب روشنگر که ما 
آن را در شبی پربرکت تال گردس ما هموارخ انذارکننده بوده ایم. قزر آن 
شب هر امری براساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا می گردد. 

امام در پاسخ فرمودند: اما «حم». محمد (ص) می باشد و «کتاب مبین». 
ایا اما اه ی هیا ما 
باب مولد النبی», حدبت 4. [ 

آری, حقیقت لیله القدر, وجو یگانه ی زهراست. و چرا چنین نباشد؟ حال 
که لیله القدر, ظرف نزول قرآن صامت است و فاطمه, ظرف نزول 
یازده قرآن ناطق. 

انسان های به تکامل و فعلیت رسیده, قرآن ناطقند و این فاطمه است که 
ظهور یازده کلام الله 1 

حامل سر مستسر, حافظ غیب مستتر لیله قدر اولیا, نور نهار اصفیا لیله 
قدر اولیا, نور نهار اصفیا 

دانش او احاطه بر دانش ماسوا کند لیله قدر اولیاء نور نهار اصفیا لیله قدر 
اولیا, نور نهار اصفیا 

( محمد حسین غروی اصفهانی, دیوان: ص 39. ) 

فاطمه, از نظر حقیقت. باطن لیله القدر است. و ما ادریی ما لیله القدر؛ 
چه کس را یارای آن خواهد بود تا لیله القدر را درک نماید؟! 

لیله قدری و لیک قدر تو مجهول قدر تو نشناختند مردم دنیا. 

قدر تو نشناختند مردم دنیا. قدر تو نشناختند مردم دنیا. 

( شعر از شیخ علی اکبر مروح (شفیق). مناقب فاطمی در شعر فارسی: 


ص ۰108 ) 

باری, قدر و منزلت فاطمه پرای مردمان, نهان است به همان سان که 
شب قدر برای ایشان, پنهان است. به دیگر سخن؛ , معرفت حقیقی 

فاطمه, همان قدر در اوج و دست نایافتنی است که ادرای شب قدر. 

او. هان حقیقت یگانه ای است که رازگشای حقایق, حضرت امام جعفر 

صادق علیه السلام. معرفت وی را هم طراز ادراک شب قدر معرفی می 

فرماید: 

«اللیله». فاطمه و «القدر», الله. فمن عرف حق معرفتها فقد ادراک لیله 

القدر... ( فی تفسیر «انا انزلناه فی لیله القدر» عن الصادق علیه السلام: 

اللیله, فاطمه و القدر, الله. فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادراک لیله 

القدر و انما سمیت فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها. بحارالانوار: ج 

3 ص 65. )؛ «لیله», فاطمه است و «قدر», الله؛ از این روی هر آن که 

به شناخت حقیقی فاطمه, توفیق تاتکه نی گمان شب قدر را درک کرده 

است. 

امام صادق آن قرآن ناطق بفرموده است و بشنو ای دل آگاه! چو عرفانش 

بحق کردید حاصل به ادرای شب قدرید نایل. 

یکی ویر هحون سح اد کل ایا فاطمه است و قدر, الله , به ادراک 


شب قدرید نایل. به ادراک شب قدرید نایل. 
زا ال خفن ارم املی اسان امل ص و 
یا فاطمه! 


تو حقیقت لیله القدری؛ همان شبی که فیها یفرق کل امر حکیم؛ 

پس نو میران:جداسازی حق از اظطلی. 

یا زهرا! ۱ 

تو تفسیر لیله القدری؛ همان شبی که ظرف نزول حقیقت قرآن گشته 
است. 

پس تو حقیقت قرآنی و ظرف نزول یازده کلام الله ناطق. 

نو آنتنه دار تام اسما و صفات پروردگاری. 

یا راضیه! 

تمسای ناه تشه اش نی کسما کی رعش الکت الخ ۳( 
فی لیله مبرکه. دخان (44): 1 ) 

است و همان شبی که حاجات بندگان در آن برآورده می شود و دعای 
ایشان در آن به اجابت می رسد. هنگامه ی ریزش فیوضات, خیرات و 
کات بات ای 

پس تو سرچشمه ی بی کرانه ی برکت و خیر کثیری. 

تو تجلی تمام رحمت ربی. 

تو وجیهه ی عنداللهی که عرض نیاز حاجتمندان با وساطت تو به درجه ی 


اجابت می رسد: 

عیام مر الم ماک اف که لت از و 
که ال لاه الاح یی ای و الماا که ۱ شم اک 
الملائکه. 

( آیینه ی ایزدنما: ص 2:, به نقل از «الجنه العاصمه». ) 

یا طاهره! 

متحیرم که چه خوانمت؟ 

تو مظهر واجب الوجودی. 

تو معنی جان ممکناتی. 

تو جام جهان نمای ذاتی. 

نو مظهر جمله ی صفاتی. _ 

بو تیوه انفدر ان که که‌سخننه آآتیزی: 

تنها خدا می داند که در افرینشت چه کرده است؛ تنها خدا. 


فطاتیس کیان مس اج 


سوره ی کوثر در عین کمی آیات و کلماتش, در بر دارنده ی اسرار و 
رموزی است که حنی بژر کان و مفاخر ما نیز از دستیابی به ژرفنای 1 
عاجز مانده, به عجز و ناتوانی خویش معترف گردیده اند. 

یکی از نام های مبارک فاطمه زهرا علیهاالسلام «کوثر» است. در وجه 
تسمیه ی فاطمه ی زهر| علیها السلام به «کوثر» وجوه مختلفی بیان شده و 
هر کسی به مقدار پایه ی معرفتی خویش. سخنی بیان کرده است؛: اما 
گوییا ژرف نگرترین اندیشه های بشری نیز در غواصی به ژرفنای اقیانوس 
ناکرانمند کوثر چاره ای جز حیرانی, واله گی و سر گردانی ندارند: 

دامن کبریای او دسترس خیال نی پایه ی قدر او بسی پایه به زیر پاکند. 

پایه ی قدر او بسی پایه به زير پاکند. پایه ی قدر او بسی پایه به زیر پاکند. 
( ایةالله محمدحسین غروی اصفهانی, دیوان: ص 39. ) 

«کوثر» بر وزن «فوعل» وصفی اخذ شده از «کثرت» و به معنای «خیر 
ی معنایی این واژه چنان وسیع و جامع است که مصادیق بی شماری از 
جمله «خیربی نهایت» را نیز می تواند شامل شود. در تفاسیر شیعه و سنی 
معانی بسیاری برای «کوثر» ذکر شده است که جملگی. از مصادیق همین 
«خیر کثیر» می باشند؛ مصادیقی چون: 

1 - حوض و نهر کوثر در جنت که تعلق به پیامبر دارد و موّمنان به هنگامه 
ی ورود به بهشت؛ از ان سیراب می شوند. ( مجمع الابیان: ح 5 ص 48د. 
( 


2 - مقام شفاعت کبری در روز قیامت 


6- کثرت اصحاب و پیروان 

7- کثرت معجزات 

8- کثرت علم و عمل 

9- کثرت معرفت در توحید _ 

0- کثرت نعمت های دنیا و اخرت , 

1 1- نسل کثیر و ذریه ی فراوان که در گذر زمان باقی مانند و بی تردید 
این فراوانی ذریه و باقي ماندن نسل از وجود دختر والا گهر پیامبر, فاطمه 
را نیا سای شات کر فتم‌امت ۱ صفت سیر مس شاخ 
7 ص 309 ) 


آری, خداوند متعال به حبیب خویش, «خیر کثیر» و «فضل عظیم» و فضایل 
بیرون از حد و حصر عطا فرموده است که مصادیق ان. حتی از حطیه ی 
شمار نیز خارج است: 

مرغکی است که از بحر, ترکند منقار. 

اگر دوات شود ابحر و قلم اشجار چو مرغکی است که از بحر, ترکند منقار. 
چو مرغکی است که از بحر, ترکند منقار. 

( شعر از سید عباس حسینی, متخلص به حیران. مناقب فاطمی در شعر 
فارسی: ص 92. ) 

اما بنابر عقیده ی بسیاری از علمای شیعه و پاره ای از علمای اهل سنت. 
بارزترین مصداق «کوثر» وجود نازنین حضرت زهرا علیهاالسلام می باشد. 

برهان این حقیقت و شاهد این واقعیت؛ علاوه بر روایات متعددی که از 
امه ی اطهار علیهم السلام وارد شده است, شان نزول و سیاق آیات 
سوره ی کوثر می باشد؛ چرا که در شأن نزول سوره ی کوئثر اتفاق 
ستفترآن بر این اشت: 

تام وا سرا اه فش یه ال در فاص ای ای 
از این دنیای فانی پرکشیدند و به سوی ملی باقی شتافتند. دشمنان و 

مخالفان پیامبر به اظهار شادی و مسرت پرداختند و دهان به 1( 
طعنه و زخم زیان نسبت به پیامبر گشودند؛ از جمله عاص ین وائل سهمی 
ی و ۱ ۱ ۱ 0 
روی خداوند متعال برای دلجویی از حبیب خویش و پاسخ به طعنه های 
مشرکان, سه ایه ی نورانی کوثر را فروفرستاد: 

انا اعطینک الکوثر؛ مامحققا به تو خیر فراوان بخشیده ایم. 

فصل لربک و انحر؛ پس به شکرانه اش نماز بخوان و قربانی کن. 

و و بدان که دشمن شماتت گوی تو. خود بی سرانجام و 
سا بر کی کون تصوویهر و اران به ویو کون شیر خوفرک یی کر 
نسلت ز زهرای اطهر. ۲ 

که ناید به دل. گرد غم بار دیگر به تکثیر نسلت ز زهرای اطهر. به تکثیر 
نسلت ز زهرای اطهر. 

( همان. ) ۱ 

با توجه به سیاق فرجامین ایه ی این سوره. منظور از کوثر, فراوانی ذربه 
ی زهرا علیهاالسلام تحقق یافته است؛ چرا که مشرکان. پیامبر را طعنه ی 
بی سرانجامی می زدند و این ایات را در مقام پاسخ و رد طعنه ها و 


شماتت های ایشان نازل شد که نه تنها حبیب خود را بی سرانجام و بی 
دنباله قرار ندادیم, بلکه او را به برکت وجود یگانه دخترش, نسلی بی نظیر 
و ماندگار در طول تاريخ عطا کردیم و دشمن طعنه گوی او را بی دنباله و 
ابتر قرار دادیم. از این روی روشن ترین مصداق کوثر, وجود دختر والا گهر 
پیامبر و ماندگاری نسل او از اين طریق می باشد 

این :تسین ازمسوره‌ی کوترزار آن-جهت که دارام:شفاهنکی کامل با شان 
نزول سوره و واجد مناسبتی تام با متن و سیاق آیات می باشد و نیز بنایر 
تفاسیر متعددی که از ائمه ی اطهار بدین مضمون وارد شده است., بیانگر 
بارزترین و اشکارترین مصداق کوثر (وجود فاطمه ی زهرا علیهاالسلام) 
آری, وجود فاطمه علیهاالسلام. منبع خیر کثیر است که هم باعث ماندگاری 
رسالت پیامبر شده است و هم عامل جاودانگی نسل پاک او: 

چه زهرا که شد علت مبقی دین دل آسوده می باش اندر زمانه زمین گردد 
از نسل پاکت گلستان زمان گردد از آل طه منوّر. 

چه زهرا که از عالمی گشته مهتر که نسل تو برپاست زین یکه دختر زمان 
گردد از آل طه منور. زمان گردد از آل طه منور. 

( شعر از سید عباس حسینی, متخلص به حیران. مناقب فاطمی در شعر 
فارسی: ص 92. ) 


یکی از مصادیق شناخته شده ی «کوثر» که در تفاسیر شیعه و سنی وارد و 
در بین همه مسلمین شایع گردیده است, حوض و نهر کوثر در بهشت می 
باشد؛ حوضی که مومنان می بایست برای لیاقت یابی حضور در بهشت. از 
اب پاک و پاک کننده ی آن بنوشند تا ظرفیت و لیاقت ورود به حرم کبریایی 
را بيابند. 

این چه آبی است که می بایست از سرچشمه ی طهارت کوثر به کام تشنه 
اين «کوثر بهشتی» چه نسبتی با وجود فاطمه ی زهرا علیهاالسلام که 
همان «کوثر محمدی» است. دارد؟ 

اینها سوالاتی است که که عقل و تصور ما از درکش عاجز است. شاید 
بتوان تنها به همین اندازه فهمید که کوثر. سرچشمه ای است در بهشت که 
صاحب آن, پیامبرو ساقی آن, امیرمو‌منان و حقیقت آن باطن فاطمه ی 
زهرا علیهاالسلام است. 

عظمت بی همانند کوثر, آنگاه رخ می نماید که علاوهو بر سوره ی کوئر, در 
حدیت تاریخی ثقلین نیز به دیده ی دقت و حکمت بنگریم: دو میراث گران 
سنگ در میان شما بر جای می نهیم: کتاب خدا و عترتم. این دو از هم جدا 
نخواهند شد تا در حوض, بر من وارد ایند. ( انی تارک فیکم الثقلین: کتاب 
الله و عترتی... و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. برخی از منابع اهل 
سنت که حدیتث فوق را نقل کرده اند عبارتند از: صحیح ترمذی. محمد بن 
عیسی ترمذی (متوفای 279 هجری): ج ظ5, ص 238 و ص ۰.199 ینابیع 
الموده, قندوزی حنفی, ص 33 و 45. تفسیر ابن کثیر, اسماعیل بن عمر 
(متوفای 774), ج 4 ص 113. المعجم الکبیر. طبرانی (متوفای 360 
هجری)؛ ص ۰137 ) 

حوض نامبردار در حدیث شریف ثقلین. همان سرچشمه ی بی همانند کوثر 
است. 

بنابراین حدیث متواتر. حوض کوئر, تلاقی گاه قرآن و عترت است؛ 
جایگاهی که قرآن و همه ائمه ی اطهار علیهم السلام بایستی به آتجا وارد 
آیند. در آن جا است که قرآن و عترت, اتحاد می یابند؛ به بیانی بهتر, در این 
میعادگاه است که اتحاد و یگانگی قرآن و عترت آشکار می شود؛ چرا که 
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اری, تجلی باطن و حقیقت فاطمه ی زهرا در بهشت برین. سرچشمه ی 
کوثر است؛ سرچشمه ی بی کرانه ای که زلال بی همانندش, طهارت 
بخش بهشتیان برای فیض حضورالهی می باشد و لیاقت بخش ایشان برای 


ورود به حریم کبریایی حقیقت یگانه ای که تلاقی گاه قرآن و عترت است 
و میعادگاه این دو با نبوت. 

کوثری و چشمه ی فیض خدا از تو زند جوش, زلال بقا. 

از تو زند جوش, زلال بقا. از تو زند جوش, زلال بقا. 

( شعر از حاجی محمدجان قدسی. مناقب فاطمی در شعر فارسی: ص 
2 

پا فاطمه! 

اطره ابا و رن اه وس 

بتولی يا لیاقت بخش برین سرنوشت! 

تقیه ای یا تلاقی گاه قرآن و عترت با نبوت! 

معصومه ای يا میعادگاه کتاب و امامت با رسالت! 

نمی دانم چگونه توصیفت کنم! 

شگفتا از تو! 

شگفتا که شگفتی و شیفتگی بشر را با تو پایانی نیست! 

تو کیستی و دارای چه ظرفیتی که هم قرآن را هم نبوت را و هم امامت را 
در خود گنجانده ای؟! 

تو را چه وسعت و عظمتی است که میعادگاه قرآن و امامت با رسالت 
گردیده ای؟! 

چنین ظرفیت شگفتی, تنها شایسته و سزاوار مقام توست که در دوره ی 
زندگی ات, دوام بخش رسالت پدر بودی و حفاظت بخش امامت همسر و 
ایمنی بخش کتاب برتر؛ استمراردهنده خط رسالت بودی و حفظکننده ی 
سیر امامت و منع کننده ی تحریف از کتاب پرکرامت: 

نخل نبوت ز تو شد بارور مهر تو رخشان ز بلندای عرش علت غایی به دو 
عالم تویی خلق, تو را, امر, تو را جان تو راست جلوه که صورت جانان تو 
راست 

باغ امامت ز تو شد پر شجر سفره ی تو گستره ی عرش و فرش جوهره ی 
و ادم تویی جلوه که صورت جانان تو راست جلوه گه صورت جانان تو 
راست 


( شعر از محمدجان قدسی. مناقب فاطمی در شعر فارسی: ص 22. ) 


فاطییر مخت سای اقب 


ارباب معرفت. اسما و صفات الهی را به دو دسته تقسیم می کنند: جمالیه 
و جلالیه. اسما و صفاتی که در بر دارنده ی مفاهیمی چون محبت, لطافت. 
رآفت, عطوفت.؛ رحمت و... می باشند, در گستره ی صفات جمالیه می 
گنجند و آن اسما و صفاتی که در بر دارنده ی مفاهیمی چون صلابت؛ 
غضب, انتقام. عقوبت, قهاریت, جباریت و.. می باشند, در قلمرو صفات 
جلالیه وارد می گردند. ۳ 

همه ی اسمائی که برای خداوند متعال در قران کریم ذکر شده است., در 
این دو گستره. قابل تقسیم بندی است. اسمائی از قبیل: قاهر, جبار, 
متکبر, قوی, ذوانتقام, منتقم ذوالجلال و شدید العقاب را «اسمای جلالیه ی 
الهی» می نامند. و اسمائی چون: علیم, رحیم, کریم. حکیم. رئوف, 
عطوف, ودود, غفور, لطیف, خبیر. بصیر, شهید, ذوالفضل و سریع الحساب 
را «اسمای جمالیه ی الهی» نام می نهند. 

به عقیده ی عرفا, هر موجودی به اندازه ی بهره ی وجودی اش از ویژگی 
های کمالی, جلوه ای از اسما و صفات بی نهایت کمال الهی را متجلی و 
نمایان می سازد. در میان تمام مخلوقات, تنها افریده ای که می تواند 
مظهر جمیع اسما و صفات الهی گردد, انسان است. تنها اوست که می 
تواند با استعدادی که خداوند در وجودش نهاده است, به سوی جمال و 
جلال مطلق الهی اوج گیرد و آیینه ی تمام نمای اسما و صفات الهی گردد. 

سایر آفریدگان نیز, جلوه ای از اسما و مظهری از صفات الهی اند؛ اما هیچ 
گاه یارای آن را نخواهند یافت که مظهر تام و تمام اسما و صفات الهی 
گردند؛ یه عنوان مثال. فرشتگان نیز مظهر اسمای خدایی ۳ اما مظهر 
سبوحیت و قدوسیت. 

آن هنگام که پروردگار عالم به فرشتگان. خبر داد که انی جاعل فی الارض 
خلیفه ؛ ( بقره (2): 30. ) من در روی زمین, خلیفه ای خواهم گماشت., 
پرسیدند: اتجعل فیها و یسفد فیها ویسفک الدما و نحن نسبح بحمدک و 
نقدس لک ( بقره (2): 30. ) ؛ آيا کسانی خواهی گماشت که در زمین 
فساد کنند و خون ها ریزند؟ ایا مقام خلافت الهی را به موجودی فسادکار و 
خونریز خواهی سپرد و حال آن که ما تو را تسبیح و تقدیس می نماییم؟ 

جواب شنیدند که: انی اعلم ما لا تعلمون ( بقره ی (2): 30. ) ؛ : من چیزی 
لی..دان. م. که شما نمی دانید. هن از اسرار خلقت. انسان آکاهم و 
استعدادی در وجود او نهاده ام که شما از آن بی خبرید. 

گوهری در وجود این انسان به ودیعت نهاده ام که می تواند او را ؛ به مقامی 
برساند که شما فرشتگان مقرب به خدمت گذاری او مباهات ورزید. : البته 


اگر قدر این گوهر را بداند 7۳۳ استعداد را به فعلیت رساند. ای 
فرشتگان! اگر شما مظهر سبحانیت و قدوسیت من گشتم اید و از اسلای 
من» دو اسم سبوح و قدوس در وجودتان ظهور یافته است. آدمی با اختیار 
خویش می تواند جمیع اسما و صفات مرا به ظهور رساند. و آن گاه همه ی 
استمایراجه ای تفن دادعا دم الاسما کار بفرم )1 

آیات تام ان در بر دارنده ی این پیام است که: ای انسان! قدر خود را 
بدان و خویشتن را هم ردیف چهارپایان قرار مده! تو برای خوردن و 
ابا ختذر: آفریده نشده ای. تو برای نفس چرانی و شهوت ناز کن آفریده 
نشده ای. تو برای فریفتگی در مقابل زرق و برق دنیا خلق نشده ای. تو 

برای دل سیاری به مظاهر دنیا بدین سرا نیامده ای. تو امده ای تا ۳ 
الله شوی. خلق شده ای تا جلوه نمای جمیع اسما و صفات الهی گردی. 
چنان استعداد بی همتایی در وجودت به ودیعت نهاده ۱ تو را 
به والاترین کمالات رساند. تو آفریده شده ای تا با انتخاب راه بندگی و 
عبودیت من؛ این استعداد بی نظیر را به فعلیت رسانی و وجودیت را به 

ای کفالال کردانی: 

آری, به انسان ظرفیت, استعداد و توانی عطا شده است که می تواند 
وجود خویش را از نازل ترین مراتب جلوه گری جمال و جلال الهی, لحظه 
به لحظه ارتقا بخشد و آن را ی 
گردانیده, آیینه ی تمام نمای ازنت و صفات دای گرداند. 

ادف آن ی در مسیر مسیر بندگی و 

یود بت گذاشنت: وقتی که از خودیرستی رهید و به خداپرستی رسید, 
هنگام که قدم بر خود نهاد و اختیارش را به خدا وانهاد. تجلی و ظهور 
صفات الهی در وجودش آغاز می شود و لحظه به لحظه, به تناسب مرتبه 
ی بندگی اش, فزونی می گیرد. 

صدیقه ی طاهره علیهاالسلام را در یک کلام می توان به عنوان «مظهر 
عبودیت و بندگی به والاترین مرتبه ی فنای فی الله و جلوه نمایی حق, 
واصل گردیده است: 

چو زهرا فانی ذات خدا وز خود مجرد شد سرایپا حق و پاک از بند هر قید 
سراپا حق و پاک از بند هر قید مفید شد. سراپا حق و پاک از بند هر قید 
مفید شد. 

( شعر از فواد کرمانی. اختران ادب: ص 8 7. [ 

شخصیتی جامع صفات جمال و جلال پروردگار که در هر لحظه لحظه ی 
وجودش, برترین نمونه ی کمالات را در عرصه های مختلف به ظهور 
رسانیده است: در عرصه ی رحمت و عطوفت., در گستره ی تقوا و 


عبودیت, در پهنه ی پاکدامنی و عفت, در صحنه ی تعلیم و تربیت, در جبهه 
ی سیادت و درایت. در میدان شجاعت و کیاست. در فخرای بلاغت و 
فظابت در جایگاه حفاطت او زسالت جر مقام حمایت ار ولابت و 
فاطمه, مظهر کل اسمای الهی است. فاطمه, ایینه دار تمام صفات ربوبی 
است. فاطمه, مظهر رحمت و عطوفت خداست. فاطمه, تجلی علم و 
ها اس اس سس اتی اصت ۱ اس 
دا قورت دا وت اد مین مالک امست مححلی سلال کواست 
کیست زهرا؟ ایینه ی ایزدنما کیست زهرا؟ مظهر کل الجمال کیست 
زهرا؟ مظهر کل الکمال کیست زهرا؟ عاشق ذات خدا کیست زهرا؟ دخت 
اخمم‌حفضطیی فا کل الما را 
کیست زهرا؟ آیینه ی ذات خدا کیست زهرا؟ مظهر کل الجلال آیینه ی 
کی شالت ان سم ناکرا سای کال کر 
ی ال کیال کیرتا 
( محمدرضا ربانی. ایینه ی ایزدنما, ص: 191 و ۰192 ) 1 
در این مقام از بیان روحانی و نورانی مراد سفر کرده مان ان عارف 
مهربان جماران استمداد می جوییم تا شاید از سرچشمه ی بی کرانه کوثر, 
عطرن اجان عطتان گام نت مان عسان وتان فطرم ری آفرا: 
قلوبمان را حیاتی دیگر بخشاید. ان شاء الله: 
تمام ابعادی که برای یک زن و یک انسان متصور است. در فاطمه ی زهرا 
علیه السلام جلوه کرده است. 
یک زن روحانی و ملکوتی و تمام حقیقت زن. تمام حقیقت انسان و تمام 
نسخه ی انسانیت. موجودی ملکوتی که در عالم به صورت انسان, ظاهر 
شده و موجودی الهی و جبروتی که به صورت یک زن پدیدار گشته است. 

. انسان, موجودی متحرک است. حرکت او از نازل ترین مراتب صوری 

, شروع می شود به سوی والاترین مدارج کمال به پیش می رود؛ از 

مرتبه ی طبیعت تا مرتبه ی غیب و فنای در الوهیت. 
برای صدیقه ی طاهره. همه ی این معانی حاصل است. حرکت معنوی اش 
را از مرتبه ی طبیعت؛ شروع کرده و با قدرت و تأیید الهی و تحت تربیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله همه ی مراحل را طی فرموده و بدان 
مر نبه ای رسیده که دست همگان از آن کوتاه گردیده است. 
تمام نوات یه حلی. هایر ماکونی. حاوم هام ره ون ها 
ملکی و ناسوتی, همه و همه در این موجود مجتمع گشته است. انسانی به 
تمام معنا انسان, زنی به تمام معنا زن. ( سخنرانی حضرت امام خمینی در 
محتوایی. ) ۲ 
اری, فاطمه ی مرضیه را تنها می توان «اینه ی تمام نمای طلعت خدایی» 


نامید و بس: 

در هد نی افظم اتای الم اوصاف ها ار هید ابیت ماش ات 
متناهی, صفتت نامنتاهی سر تا قدمت؛ اینه ی طلعت شاهی. 

اندر فلک قدرت؛ نبود چو تو ماهی علم تو محیط است به معلوم الهی سر 
تا قدمت. آینه ی طلعت شاهی. سر تا قدمت, آینه ی طلعت شاهی. 

( شعر از حکیم صفای اصفهانی, اختران ادب: ص 77. [ 


فاطمه, طلایه دار شفاعت 


شتتاعت کران ری مشش سا آمونم فای سای سارت اس 
اتضیا. عمان باففید عانکم. [ ومیل اللم. رس الشتاعه لاس و 
الافضاة ولمم و الما تک ‌تارالمارد عم ی کج ۳ )هل عت 
علیهم السلام. و مجبان انشای. ( الامام علی (ع لنا قعاعه و لاهل مووتنا 
شفاعفين الخضال: ی م24ور 10 شود علعای رناش: ( وصعل انا 
(ص): ثلائثه یشفعون الی الله عزوجل فیشفعون: الانبیاء ثم العلماء ثم 
شهداء الخصال: ص 156 ح 197. ) قرآن. ( رسول الله (ص): تعلموا 
الفران فانه شافع یوم القیامه. مسند احمد:ح 22219. 
الق آن موی لام قمع مه الا یه ی ۱۱6 بر سا ور مان 
تام ات رامش ارام فاطمه رها شام من 
خورشیدی رخشان می درخشد؛ چرا که روایات معتبر بسیاری ( ر.ک 
بحارالانوار: ج 43, ص 219 تا ۰227 ) از جانب رسول خدا و ائمه ی اطهار 
علیهم السلام, شفاعت بی نظیری را برای آن جانب وعده می دهند؛ 
شفاعتی چنان گسترده که نه تنها محبان آن حضرت و دوستداران ذریه ی 
او را شامل می شود بلکه تمام محبت ورزان به دوستان پا دوستان 
دوستان او را نیز در بر می گیرد. 
در این مقام, به ذکر خلاصه ی مضمون چند حدیت شریف؛ که تر سیم نمای 
شفاعت فراگیر آن حضرت در عرصه ی قیامت می باشد., تبریی و تیمن 
می جوییم: 
۳۳ در آن هنگامه ی پرغوغا و پردغدعه به ناگاه ندایی عرش لرزان از 
جانب جبرائیل همه ی صداها و همهمه ها را فرومی نشاند: غضوا ابصارکم 
خقی حور تاه نت محمه چم .هاتا رورا ترفن ۲ امه در 
محمد, عبور نماید. 
در پي اين ندا, هیچ پیمبری, هیچ صدیقی و هیچ شهیدی, باقی نمی ماند 
مر ان ها را اف ناه 
ناقه ی فاطمه, با هدایت جبرائیل, از عرصه ی محشر می گذرد تا این که 
در مقابل عرش پروردگار قرار می گیرد. فاطمه, از ناقه فرود می آید و 
زبان به تظلم خواهی می گشاید. 
نی ات وا اس ای زاس اد من لد فراسی زود 
که: با حبیبتی! سلینی تعطی, و اشفعی تشفعی, فوعزتی و جلالی لا جازین 
طلم کل ال آی‌سه ع اه ای در وت ما تاه مر سر 
خواهی عطا می شود. شفاعت نما که هر که را شفاعت نمایی پذیرفته می 


شود. به عزت و جلالم سوگند که ستمگری هر ستمکاری را خودم مجازات 
می دهم. 

پس؛ فاطمه عرضه می دارد: المت ی نید ی( «ونیزق یی رو یی 
ذریتی و محبی و محب ذریتی؛ پروردگار و سرور من! فرزندانم و پیروانم و 
پیروان فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران فرزندانم. 

در پی درخواست فاطمه, از جانب خداوند رحمان, خطاب می رسد که: این 
ذریه فاطمه و شیعنها, و محبوها و محبوا ذریتها؟ کجایید فرزندان فاطمه و 
پیروان ایشان؟ کجایید دوستداران فاطمه و دوستداران فرزندان او؟ یس 
بلافاصله, فرشتگان رحمت,؛ ایشان را در بر می گیرند. فاطمه, در 
پیشاپیش اینان به سوی بهشت حرکت می کند و اینان در پی فاطمه, وارد 
بهشت برین می گردند! ( امالی صدوق: ص 25. بحارالانوار: ج 43 ص 
9 ناسخ التواریخ: ص 176. غایه المرام: ص 94< روضه الواعظین: ص 
8 عوالم العلوم جح 11, ص 322. المناقب: جح 3, ص 327. ) 

2. صدهزار فرشته. حضرت فاطمه را در عرصه ی محشر» بر بال های 
خویش حمل می دهند تا بر در بهشت فرود می آورند. پس فاطمه توقف 
نماید و داخل بهشت نشود و التفات او به سوی صحرای محشر باشد. 

از جانب پروردگار خطاب آید که: ای دختر حبیب من! سبب توقفت چیست 
و حال آن که تو را اذن بهشت داده ام؟ 

عرضه می دارد: پروردگارا! دوست می دارم که قدر و منزلتم در اين روز 
معلوم گردد. 

خطاب رسد که: ای فاطمه! در قلب یکایک محشریان نظاره کن و در قلب 
هر کسی که ذره ای از دوستی خود و فرزندان خود دیدی. دست او را 
فراگیر و در بهشت جایش ده! 

در پی این ندا, فاطمه دوستان و شیعیان خود را از میان مردمان؛ بسا 
مرغی که دانه های خوب و مرغوب را بر می چیند. جدا می سازد. 

شیعیان فاطمه, در پیشگاه او و بر در بهشت حاضر می شوند؛ اما پیش از 
ورود به بهشت, با الهامی الهی ملتفت محشر می شوند و به سوی عرصه 
ی محشر نظر می افکنند و از پروردگار تقاضا می نمایند که: پروردگارا! 
دوست می داریم که در چنین روزی, قدر و منزلتمان شناخته شود._ 

خطاب الهی فرامی رسد که: ای دوستان من! در جمع محشریان بنگرید که 
چه کسی دوستدار شما از روی محبت فاطمه بوده است؟ کیست که شما 
را از روی محبت فاطمه, اطعام کرده باشد؟ کیست که به شما در محبت 
فاطمه, شربتی آب عطا کرده باشد؟ کیست که از روی محبت فاطمه, 
شما را جامه ای داده باشد؟ کیست که در محبت فاطمه, غیبتی را از شما 
دفع کرده باشد؟ دست او را بگیرید و به بهشت داخل گردانید. 

به خداوند سوگند که در پی این شفاعت گسترد ۰ هیچ کسی در عرصه ی 


محشر باقی نمی ماند مگر شک کنندگان بیماردل. کافران سیاه دل. و 
متافقان سنگ:دل. ( ریاخین الشریعه: :1 ص 3و2 ) 

نتیجه آن که شفاعت آن حضرت از شفاعت همه شفاعت کنندگان عرصه 
محشر بسی فراتر و گسترده تر می باشد. به دیگر سخن عالی ترین و 
گسترده ترین مرتبه ی شفاعت در روز قیامت ویژه ی حضرت زهرا 
غلیماالتشلام اشت. 

چه رازی در میان است که از بین همه ی شفاعت کنندگان. والاترین 
ی شفاعت ویژه ی حضرت زهرا (س) گشته است؟! چگونه با وجود 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرمومنان علی ین ابیطالب (ع) در 
عرصه ی شفاعت, وسیع ترین مرتبه ی شفاعت به وجود فاطمه ی زهرا 
فلی ااسلام اتصاص بافیه است اسر ماه نوتم رمالت سار اکرم 
(ص) بالاتر نبوده است ؟! قرز مقام امامت و ولایت امیرمومنان قلی علیه 
السلام والاتر نبوده است ؟! چگونه مر تبه ی شفاعت صدیقه ی طاهره 
علیهاالسلام از همه ی پیامبران و امامان وسیع تر و پر دامنه تر می باشد؛ 
در حالی که ایشان نه دارای مقام نبوت بوده اند و نه واجد مقام امامت ؟! 
پاسخ به این سوالات, البته در محدوده ی عقل و فهم بشری, نیازمند 
مقدمه ای مختصر می باشد؛ 


شفاعت گر بی همتای فاطمه از چشم انداز عرفانی 


انسان, در مسیر تکاملی اش هر چه بیشتر به پیش رود, تجلی گر اسما و 
ت بیشتری از خداوند متعال می گردد. آدمی در پرتو رهیدگی از خود و 
پیوستگی با خدا, آیینه ی صفات جمال و جلال خداوندی می گردد و در هر 
مرحله ای از سیر به سوی حق, صفتی از صفات الهی در وجود او جلوه گر 
و آثار ویژه ی آن ظاهر می شود. اما در زمینه ی ظهور صفات جمال الهی 
در وجود زن بسی بیشتر است؛ به همان سان که زمینه ی تجلی صفات 
جلال الهی در وجود مرد بیشتر است. به وجود زن در متجلی سازی صفات 
جمال الهی (محبت, عطوفت., رحمت., لطافت, ظرافت و..) استعداد و 
توانایی ویژه ای عطا شده است؛ برخلاف مردان که به ظهور رسانی 
صفات جلال الهی (صلابت. قاطعیت. خشونت. قدرت و..) یارایی و 
ظرفیت ویژه ای یافته اند. 
اگر زن در مسیر بندگی خدا که همان مسیر تکامل اوست. قدم بر دارد, 
صفات جمال الهی در وتو او بیشتر ظهور و جلوه می نماید. از ِ 
ند صفات او را بيابند و او را قه موی هن رنه 
باری. زن طبعا مهربان تر و عطوفت تر از مرد است و به کارهای ظریف و 
لطیف مایل تر؛ چرا که با ویژگی های روانی و ذاتی اش سازگارتر است. 
شکی نیست که صفات «رافت و عطوفت». «مهربانی و رحمت» و «عفو 
و گذشت» در وجود زنان بسی قوی تر از وجود مردان است. 
در عرصه ی روان شناسی تفاوت های مرد و زن» اگر چه در بین روان 
شناسان, اختلافات فراوانی وجود دارد. اما همگی ایشان در این مساأاله 
متففند که عاطفه و احساس زنان؛ بسی بیرومندتر و گسترده تر از 
عواطف مردان است. 
والاترین مایه ی امتیاز زن بر مرد, در عواطف و احساسات برتر می باشد؛ 
همان بعد وجودی که با لطافت. ظرافت. زیبایی و عظمت روح انسانی 
مرتبط است. از این روست که گرمی بازار محبت در جهان, از وجود زن 
است. گرمابخش سرای انسانیت. وجود زن است. در عرصه ی خانواده. 
دلربایی محبت مادر بیشتر است يا پدر؟ جاذبه ی محبت خواهر بیشتر است 
پا برادر؟ چرا در تمام فرهنگ های جهان, مادر به عنوان سمبل مهربانی و 
عطوفت شناخته شده است؟ 
بی شک قوی ترین عامل ایجاد جاذیه و برقراری محبت و صمیمیت در 
محیط خانواده, دختران و مادرانند. اگر چنین ویژگی عاطفی والایی در 
وجود زنان نمی بود, کانون گرم و با صفای خانواده ها , به کویری خشک و 


بی روج مبدل می گشت؛ چرا که به مردان توانایی برقراری چنین صفا.؛ 
محبت و صمیمیتی داده نشده است. 

عواطف بی شایبه, بر کی منحصر به فرد زنان عالم است. مردان را 
بهرکاری ذبکز: ساخته اآند. این عواطف و احساسات.؛ نشانه و نمودی از 
رحمت ویژه ی خداوند به بندگانش می باشد؛ این عشق و محبت سرشار 
در وجود زن. ظهور و جلوه ای از عشق و محبت خدایی است. 

خوشا به حال زنانی که استعدادهای عظیم وجود خویش را بشناسند, به 
پرورش و رشد آن اهتمام ورزند و آن را در مجرای درست و خداپسندانه 
ی آن به کاز گیرند: انن,رحفت: وه فخیتی که.در نهاد زن نة ودیغعت: نهاده 
شده است, چونان حبل و ریسمان محکمی است که رابطه ی حقیقی بین 
ژن و خدا را برقرار می سازد؛ بسان رشته ی مطمئنی است که یک سوی 
آن در قلب زن و دیگر سوی آن به مقام ذات الهی متصل است. زن؛ 
بایستی که این حبل متین الهی را بگیرد و با مددگیری از آن, مداوم به پیش 
برود تا او را , به جایگاه مقعد صدق عند ملیک مقتدر ( قمر (54): 55 ) 
رساند. 

و اما روایات پرشماری که گسترده ترین مرتبه ی شفاعت را ویژه ی 
حضرت زهرا علیهاالسلام معرفی می کنند. نه بدان معنا که دیگران از 
مقام شفاعت بی بهره اند؛ بلکه بدین معناست که: 

حضرت زهرا عليهاالسلام. به خاطر لطافت خاص روحی, مظهر تام و تمام 
رحمت الهی گشته است. از آن جا که رحمت و عطوفت خداوندی در وجود 
زن, بیشتر جلوه و بروز می نماید و در وجودی که از همه چیز بریده و 
رانا تا اوج تجلی می رسد. می توان 
ريشه ای ترین و عمیق ترین محبت ها,؛ رحمت ها,؛ رآفت ها, ات اه 
مغفرت های خداوند در وجود حضرت زهرا علیهاالسلام تجلی و ظهور کرده 
است. ازهفین زوست که آخرین و کسترده رین تفاعت ها که.خون: نمود 
و تجلی رحمت بی کرانه ی الهی است., به دست مهربان فاطمه ی زهرا 
علیهاالسلام صورت می پذیرد: , 

معدن در ولایت. منبع فیض خدا چون به محشر بر شفاعت لب گشاید لطف 
دوست بخشد از رحمت گناه دوستدار فاطمه. 

در شفاعت. عالمی چشم انتظار فاطمه بخشد از رحمت گناه دوستدار 
فاطمه. بخشد از رجمت گناه دوستدار فاطمه. 

( مهدی الهی قمشه ای, شکوفه های عرفان: ص ۰.294 ) 

فاطمه ی زهرا علیهاالسلام نیز از ان جنس بوده اند. برای زنان, مایه ی 
بسی افتخار است که با ویژگی هایی از مردان ممتاز شده اند که با آن 
استعدادها می توانند همچون زهرای اطهر, جلوه نمای جمال الهی شوند و 


1 دار عشق, محبت, رحمت و مهربانی های خدایی گردند. 

پا فاطمه! 

سرشتم, مهر و محبت توا 

قعت مزار س جرا توا 

چنان کن که سرنوشتم., باشد لطف و شفاعت تو! 

پا فاطمه! 

تو زهرایی و شفیعه ی روز جز! 

تو فاضله ای و اینه دار فضیلت. محشر کبرا! 

پا فاطمه! 

به حق رحمتت! به حرمت عطوفتت! 

دست من و لطف و عطای بی کرانه 

یا فاطمه! ای مظهر رحمت بی کرانه ی الهی! 

ای تجلی عطوفت بی همتای خدابیا! 

ای بروز رآفت بی پایان باری: 

اهل عصیان گر تو را روز جزا حامی کنند گر گشایی از شفاعت بر گنه 
کاران دری بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام. 

قهر سبحانی کند تیغ جزا را در نیام بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را 
تمام. بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام. 

( محتشم کاشانی, دیوان. ص 305. ) 


قاطست تازل رجا خیرایلن 


پیوند اهل بیت با عالم غیب. پیوندی مداوم و همیشگی بوده است. در 
کح داران. غلمی ی گنان متاشتد که اسان اسان سوام 
فرودگاه و عروج گاه ملایک مقرب الهی بوده است. 

در میان اهل بیت علیهم السلام. عصمت کبرا علیهاالسلام از پیوندی بس 
شگفت و ارتباطی بس شگرف با عالم ملکوت بر خوردار بوده است که 
و ی معنوی و عرفانی برای 
فهم بشری اگر ممتنع نباشد. فوق طاقت و بسی مشکل می باشد: 

فضل زهرا را بشر کی می توان احصا کند؟ قطره را قدرت نباشد وصف از 
دریا کند. 

قطره را قدرت نباشد وصف از دریا کند. قطره را قدرت نباشد وصف از 
دریا کند. 

روح متعالی و پر عظمت زهرای اطهر که از ادراک آن حیران شود عقول. 
سبب شود تا پس از عروج جانگداز پیامبر, روح اعظم از اوج عرش به 
حضیض فرش فرو آید و تسلابخش قلب داغدیده ی دردانه ی پیامبر گردد. 
پس از ارتحال جان کاه پیامبر. جبراییل امین, از جانب رب العالمین 
ماموریت می یابد تا با امد و شدی مکرر به محضر پرکرامت فاطمه ی 
وا ایا ی سا ال سم ۳ 
صادق علیه السلام... ان فاطمه مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 
خمسه و سبعین یوما و کان دخلها خزن شدید علی ابیها و کان جبرئیل علیه 
السلام یاتیها فیحسن عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و 
فاه رها سا ین هه کی ییا و کانهعلی ید شا کت 
ذلک فهذا مصحف فاطمه. الکافی: ج 1 ص 241. مسند فاطمه ِ 
علیهاالسلام, عطاردی: ص 282. ) مونس و همنشین روح عظیم و لطیف 
فاطمه در فراق پدر گردد. باری, در آن ایام سخت و جان فرسا؛ ال ۲ 
فرودهایی مکرر و ادامه دار, تمام مسایل و حوادثت پس و پیش رو تا 
برپایی قیامت را به اطلاع آن حضرت می رسانید و امیرمومنان علی علیه 
السلام نیز آنها را می نگاشت و بدین سان «صحیفه ی فاطمه» شکل می 
فت. 

مصحف فاطمه در واقع. یکی از تجلیات علم بی نهایت الهی بر روح عظیم 
فاطمه ی مرضیه علبواالسلام می‌باشد که سای روایات, اخبار گذشته و 
آینده تا خاتمه ی قیامت در آن مصحف شریف موجود است؛ ( الامام باقر 
علیه السلام. فیه خبر ما یکون الی یوم القيامه و فیه خبر السماء و عدد 


غیر مرسل و اسماءهم و اسماء من ارسل الیهم و اسماء من کذب و من 
اجاب و اسماء جمیع من خلق الله من المومنین و الکافرین من الاولین و 
ارو اسهاء ادن مضه کل اد کی سر الار مسرناع وه ها 
فیها من المومنین و عدد ما فیها من الکافرین و صفه کل من کذب و صفه 
القرون الاولی و قصصهم و من ولی من الطواغیت و مده ملکهم و عددهم 
و اسماء الائمه و صفتهم و ما یملک کل واحد واحد و صفه کبرائهم و جمیع 
من تردد فی الادوا.. فیه اسماء جمیع ما خلق الله و اجالهم و صفه اهل 
الجنه و عدد من یدخلها و عدد من یدخل النار و اسماء هولاء و فیه علم 
الران سا انا وم التوراه کها ایو ام تخل کماازر او ام 
الزبور و عدد کل شجره و مدره فی جمیع البلاد.... مسند فاطمه الزهر| 
علماااش لام شیم ایل فاص رو 
مالسا اه اه ی خص تساه ام 
لکش فقو عم سا ون هه امه الدهر ار علیپاا تسام عطار کی رن 
2 گاید 1ص 220 کف شر نقت کد یکی آفهام اضای 
دیگر سپرده شده است تا این که اینک در دست پاک یوسف زهرا آن حجت 
شا ای کدف ریا تحصت سکفانی ععل الله ال فرسه 
التشریت فاد بافته اس ( ماه اف عل الفطاي تافعنه ان 
ارات یی ها مین ‌ضای الی انلس سم الی امین نم عفر احاه کی 
تدفعد. ال ضاعت ها الا مهن فایه اهر مالسا خس وی 
الاسلامی: ص 158. دلائل الامامه, ص 28. ) 

سابقه نداشته است که جبراییل جز با طبقه ی اول انبیای عظام چنین رفت 
و آمدهای مکرری داشته باشد و این همان فضیلت یگانه ای است که 
عارف زر قرن ما؛ خمینی کبیر, آن والاترین فضیلت فاطمه ی زهرا 
علیهاالسلام می شمارند: 

راجع به حضرت صد بفه علیها السلام, بیان خود را از هر ذکری قاصر می 
دانم. فقط به یک روایت که با سند معتبر در کافی شریف ( اصول کافی: ج 
۱ ) نقل شده است, تبرک می جویم. 

حضزرت امام ضادق عله التفاام. میم فرمایت قایه یا | رسای 
پدره هفتادوپنج روز زنده بود و حزن و شدت بر ایشان غلبه داشت و 
جبرییل امین, خدمت ایشان می آمد و عرض تعزیت می کرد و مسایلی از 
آیتده را تقلن هی فز مود. 

ظاهر روایت؛ این است که در این 75 روز» مراوده ای برقرار بوده است؛ 
بغلی رفت. و امد یبیل بان وف فداوق بودم است: مان ندازم: که خنین 


امری غیر از طبقه ی اول از انبیای عظام برای کسی دیگر وارد شده باشد 
جبرییل امین. در ظرف 75 روز, امد و شدی داشته و مسایل واقع در اتیه 
را بیان می کرده و حضرت امیر هم انها را می نوشته است. حضرت امیر, 
همانطوری که کاتب وحی رسول خدا بوده, کاتب وحی حضرت صدیقه 
دراین 75 روز, نیز بوده است. 

فساله ق فرود آمدن عیریین: دک سا تم سادع: فیریت) خیال نشود که 
جبرییل برای هر کسی امکان نزول دارد. یک تناسب کامل بین مقام و 
عظمت جبراییل که روح اعظم است. و روح آن شخصیتی که جبرییل بر 

وارد می شود, لازم است. چه همچون بعض اهل نظر قایل شویم که تنزل 
جبراییل به واسطه ی روح عظیم خود پیامبر یا ولی می باشد و این روح 
بلند نبی یا ولی است که جبراییل را تنزیل می دهد و چه به سان بعض اهل 
ظاهر بگوییم که حق تعالی, دوع اعظم راعامودیت میهد که تاولن شود 
تناسب کاملی بین طرفین, لازم و ضروری است؛ تا تناسبی روحی با 
جبراییل که روح اعظم است. موجود نباشد, نزولی امکان ندارد. چنین 
تناسبی تنها بین جبرییل و ارواح بلند انبیای درجه اول مثل ابراهیم, موسی, 
عیسی و رسول خدا بوده است. 

چنین رابطه ای برای همه کس نبوده است. حتی درباره ی ائمه هم ندیده 
ام وارد شندم:باشد که جیربیل این جچنین بر آنها نازل کشته باشتد. 

اين مقام, تنها وبژه ی حضرت زهرا علیهاالسلام است که جبرییل در طول 
این 75 روز, به طور مکرر. بر حضرت وارد شده و مسایل اتیه را, که بر 
ذریه ی او وارد می امده, بیان می کرده و حضرت امیر هم بت می 
فرموده است. ممکن است یکی از مسایلی که بیان فرموده است. 
مسایلی باشد که در عهد ذریه ی بلند پایه ی او حضرت صاحب علیه السلام 
واقع می شود که مسایل ایران هم جزو آن است. 

در هر صورت. من این شرافت و فضیلت را برای حضرت زهرا علیهاالسلام 
از همه ی که برای ایشان ذکر کرده اند. هرچند آنها هم فضایل 
بزرکی انشت:.بالاتر من دانم: قصیلنین که جر برای انجبا علیهم الستلام: ان 
۱ 
رساننده ی رابطه مداوم و مراوده ای 75 روزه می باشد برای هیچ کس 
تاکنون واقع نشده است. این یل از فضایل مختص ۳ صدبقه 
اشام و 2 اه به ۱ روز زن در تاریخ 11/ 12 
2 با اندکی ویرايش محتوایی. ) 


فاطمه, سفارش شده ی برترین رسول الهی 


برترین کاینات. پیامبر رحمت. محمد مصطفی صلی الله علیه و اله, عمری 
را به معرفی فاطمه می پردازد؛ در هر فرصت مناسبی از فضل و فضیلت 
فاطمه سخن می راند و احترامی بیش از حد و حصر در حق وی روا می 
دارد تا شاید این 9 قدر شناس این گوهر دردانه ی 
عرشی گردند: 

۶ 
را. 

حد فوق ماسوا دانند مقدار تو را. حد فوق ماسوا دانند مقدار تو را. 

( محتشم کاشانی, دیوان: ص 304. ) 

آری, رسول خدا صلی الله علیه و آله از همان آغاز تولد فاطمه 
علیها السلام, فامذرشته .یایند با مه هر کویه عم هه قدر و منزلت 
ملکوتی فاطمه علیهاالسلام را به امت خویش بشناساند؛ از این روی, 
شاهد آن می گردیم که پیامبر رم اسلام در زمان ها و مکان های 
مختلف, به کرات, به معرفی حبیبه ی خدا, اه 
پردازند. از همین جمله است معرفی تاریخی فاطمه علیهاالسلام از سوی 
پیامبر که به عنوان سند افتخاری در صحیفه ی تاريخ, ثبت و جاودانه گردید: 
روزی پیامبر, در حالی که دست فاطمه علیهاالسلام را گرفته بودند, از 
و راهان رصن ار 
فرمودند: 

بداند که او فاطمه دختر محمد است. او پاره ی وجود من است. او قلب 
من است. او روح میان دو پهلوی من است. هر که او را بیازارد مرا ازرده 
است و هر که مرا بیازارد, همانا خدا را آزار و اذیت رسانیده است. ( خرج 
النبی و هو اخذ بید فاطمه, فقال: من عرف هذه فقد عرفها و من لم 
یعرفها فهی فاطمه بنت محمد و هی بضعه منی و هی قلبی و روحی التی 
بین جنبی. فمن آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذی الله. الفصول المهمه: 
ص 139. نزه المجالس: ج 2.ص 228. نورالابصار:ص 41. ) 

ای که روح و تنت از روح تن ختم رسل! «و من آذاک فقد آذای» محمد 
فرمود این چنین نسخه دگر. نسخه نویس ایجاد نه رقم کرد و نخواهد پس 
از اين کرد رقم. ۳ 

در سراپای تو پا و سر احمد مد غم روح در روح, بدن در بدن آغشته به هم 
نه رقم کرد و نخواهد پس از اين کرد رقم. نه رقم کرد و نخواهد پس از 


اين کرد رقم. ._ ۱ 
اتاله این کرموی‌های خکفت شیر سان اجه نها لاش کمن 
هم فراوان است,از زبان پاک وجودی صادر شده که طبق صریح آیات 
قرآن, هرگز رفتاری از روی خواسته های نفسانی پاگفتاری برخاسته از 
احساسات غير عقلایی از وی صادر نمی شود: و ما ینطق عن الهوی آن هو 
الا وحی یوحی؛ علمه شدید القوی؛ ( نجم(3د): 3 تا 5. ) 
و از سر هوا و خواست نفس سخن نمی گوید؛ سخن او, جز وحیی نیست 
که بر او الهام می شود؛ فرشته ی نیرومند او را آموزانده است. 
باری, گفتارش عین حکمت است. رفتارش عین حقیقت است. سخنش عین 
وحی الهی است. کلامش عین خواست خدایی است. کردارش عین رضایت 
باری است. چنین وجود تورانی و یاکی در شأن بگانه دخترش می فرماید: 
فدای انیا فاطیها بصعه رای اجمد یشان آینشس کمته 
را داده آب ام ابیها لقب ای منتخب! 
پدرت بادا فدای بود تو! ای فاطمه! طور لقا, جلوه ی سر مد تویی! ام ابیها 
ایا تا ساسا اس ات۱ 
(اراهایر ی دض 0ص )هن ار مها قرو اف کاحات 
در شعر فارسی: ص 22. ) 

چنین تعابیر والایی نه برخاسته از فوران احساسات پدرانه؛ بکه نشأت 
گرفته از نگاهی خدابینانه است. زبان مقدسی به چنین عبارات روح فزایی 
مترنم گردیده است که جز به کلام و حیانی و خدایی متکلم نمی گردد. 
این بیان نورانی پیامبر, برانگیزه ی معرفتی بس عمیق نسبت به مقام بی 
نظیر فاطمه علیهاالسلام می تواند باشد و رساننده ی این واقعیت که 
فاطعنا تولاسی‌عای فحانان رسول ‏ است» امه رفح و رشان 
رسول خداست؛ فاطمه پاره ای از وجود رسول خداست و در یک کلام: 
فاطمه, مایه ی قوام و استمرار وجود رسول خداست: 
مطلع نور ایزدی, مبداً فیض سرمدی جلوه ی او حکایت از ز خاتم آنبیا کند. 
خی امایت ارخاماشا کی جع وی اه حکایتا ساتم سا که 
) محمد حسین غروی اصفهانی, دیوان: ص 39. ) 
رفتار پیامبر نسبت به فاطمه. شناسای گوهر وجودی فاطمه می باشد؛ 
ز فا رهایی سرحان هار امس ارام ها رای کر دوز من فاسته, 
برای احدی سابقه نداشته است. 
هر هنگام که فاطمه به محضر پدر وارد می شود پیامبر تمام قد به 
احترامش قیام می نماید, فاطمه اش را دزن آغویترن. من کیرد بر دستانش 
بوسه می زند و او را, بر جایگاه خویش می نشاند؛ و نیز چنین است احترام 


فاطمه نسبت به پدر: ۱ 

هرگاه بر پیامبر وارد می شد. پیامبر او را خوش آمد می گفت. دستانش را 
می بوسید و او را در جایگاه خویش می نشاند. هر گاه که پیامبر بر فاطمه 
وارد می شد, فاطمه از جا بر می خاست و به استقبالش می شتافت. او 
زک ۱0 ۱21۳ کانت 
ای ی ما هل ها سا میم فا ۱ 
قامت الیه فرحبت به و قبلت یدیه.... سفینه البحار: جح 2 ص 374. سنن 
ترمدی: : ج 5 ص 700. مستدرک صحیحین: ج 3, ص 134. امالی طوسی: 
ج 2 ص 14. العقد الفرید: ج 3. ص 230. ) 

در ققامی یکره پیامبر رحمت. به سان گلی معطر, فاطمه را می بوید و 
در بیان وجه حکمت این رفتار عجیب خویش, پرده ای از سر این احترام 
های بی نظیر بر می دارد: 

فاطمه, , حوریه ای است به صورت انسان. هر زمان که مشتاق رایحه ی 
بهشت می شوم. دخترم فاطمه را می بویم. ( رسول الله صلی الله علیه و 
ال فا طیو: حور اء اس کلما ای ال راهم الم شمعت رانسه 
ابنتی فاطمه. توحید صدوق: ص ۰17 ) 

ات وان خی کت مر ایا ار و ارو ای یط 
ام تاره یداه 

اد ار ارو کرد هام اد تم ی توا ها اش ات 
بضعه منی, فد| 


( غلامرضا هرا بر ص 87. [ 


از اققتین گر 


احترام های بی حد رسول نسبت به دخترش فاطمه را اگر از زاویه ای 
دیگر بنگریم, در بردارنده ی افتخاری بس عظیم برای همه ی زنان جهان 
در طول تاریخ می باشد. اين گفتارها و رفتارهای ویژه در برهه ای صادر 
می شود که دختران, مایه ی ننگ و ذلت شمرده می شوند و سرنوشتی جز 
تحقیر و خواری در انتظارشان نیست. در چنان محیطی, صحیفه ی تاریخ 
نظاره گر والاترین رفتارها و اکرام ها نسبت به یک دختر و آن هم از جانب 
برترین و شریف ترین آفریدگان. می گردد؛ رفتارهایی سرشار از احترام. 
عشق و محبت که برای همه ی زنان جهان, افتخاربخش است و ایجادگر 
مختلف تاریخ, بدان وقعی نهاده نشده است و در بیشتر زمان ها به فلاکت. 
ذلت. فساد و هلاکت تبدیل گشته است. به فرموده ی حکیم فرزانه ی به 
ابدیت پرکشیده مان: 

ولادت با سعادت فاطمه, در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک 
انسان, مطرح نبود و وجود او موجب سرافکندگی خاندانش, در نزد اقوام 
پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت. نجات 
بخشید. تاریخ اسلام. گواه احترامات بی حد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به اين مولود شریف است تا نشان دهد که زن, دارای بزرگی ویژه ای 
در جامعه می باشد که اگر برتر از مرد نباشند, کمتر نیست. . یس این روز, 
روز حیات زن و روز پایه گذاری افتخار و نقش بزرگ او را در جامعه است. 
( سخنرانی حضرت امام قدس سره تاریخ ۵ 1360. در دیدار با گروهی 
از خلبانان نیروی هوایی. صحیفه ی نور: ج 14 ص‌ 200 [ 


پیامبر رحمت را در مقام معرفی فاطمه, فرموده های نورانی فراوانی 
است؛ اما در بیان تمام این بیان های گهربار. حدیثی بسیار کوبنده و حیرت 
افزا جلب توجه می کند: 

ان الله لیغضب بغضب فاطمه و پرضی لرضاها ( مسند فاطمه الزهرا 
علیها السلام, عطاردی: ص‌ 4 ممالی مفید: ص 94 و 5 المناقب: 3 2 
ص 90. امالی صدوق: ص 30 2. ) ؛ خداوند با خشم فاطمه, خشمگین و با 
رضایتش, راضی می گردد. 

و در جایگاهی دیگر, خطاب به خود فاطمه علیهاالسلام می فرماید: 

یا فاطمه! آن الله یلغضب لغضبک و یرضی لرضاک. ( مسند فاطمه الزهر| 
علیهاالسلام, عطاردی: ص 395. دلائل الامامه: ص 2<. مستدرک صحیحین: 
3 س 153 و 134. مجمع الزواید: ِ «ص 203 . روضه الواعظین: ِ 
ی ی , 

این دو حدیث نورانی که منابع شیعه و سنی هر دو بدان مزین گشته اند 
جلوه نمای اوج مقام و منزلت فاطمه علیهاالسلام ضفن. اتید مقام و 
منزلتی , بی نظیر که نورانیتش, فراتر از هزاران خورشید بر تارک جهان 
درخشیدن گرفته است: خشم فاطمه ! عین خشم خدا| و رضایتش, عین 
رضایت خدا. 

در این که فاطمه به رضای خدا, راضی است. شکی نیست؛ اما رضایت 
محض فاطمه به رضای الهی, مقام راضیه گی اوست. در این که فاطمه, 
مورد رضایت خداست., تردید نیست؛ اما رضایت کامل خداوند از فاطمه, 
مقام مرضیگی اوست._ 

این حدیت گهربار, اثباتگر مقامی بسیار والاتر برای «راضیه ی مرضیه» می 
باشد: 

نه این که فاطمه. راضی است به رضای خدا هر چند چنین نیز می باشد؛ 
چرا که فاطمه, «راضیه» ( الامام صادق علیه السلام: لفاطمه تسعه اسماء 
عندالله عزوجل: فاطمه و الصدیقه و المبارکه و الطاهره و الزکیه و 
الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهراء. اعلام الوری: ص 1<5. مسند 
فاطمه الزهرا علیهاالسلام. عطاردی. ص 26. ) 

است- و نه این که فاطمه, محبوب و مرضی خداست- هر چند این چنین نیز 
هست؛ چرا که فاطمه. «مرضیه» ( الامام صادق علیه السلام: لفاطمه 
تسعه اسماء عندالله عزوجل: فاطمه و الصدیقه و المبارکه و الطاهره و 
الزکیه و الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهراء. اعلام الوری: ص <1<5. 


مه قاتا رامع و اس که اسر 
اه ور ای اس ای هار اس ی ی 
عبارتی بهتر: 

ند یه ارت قاطلمه ان انمت ما رسای ان سارافن: 

اری, فاطمه هموست که فهرش معیار قهر خدا و خوشنودی اش, ملاک 
خوشنودی خداست؛ چرا که او, ایینه ی تمام نمای جمال و جلال کبریای 
ات مس شوه اس ا مات له 

اه مموست که مار اشت ,سا ی اس شا همین است تاشاه 
یت ایور الصا ای مه اه ات بت اما 
سوام خسن الساه اسان اسر سسکا سا 
ها سا اه ی مان ای ساسا شعاست اش مات ۱ 
عیار سنح وجود انسان است: 

منم که «عصمة الله» و به ساق عرش زیورم رضای من, رضای او؛ ولای 
من, ولای او که من «ولیه الله» و ز هر بدی مطهرم. 

حبیبه ی خدا| منم » , حباب نور داورم که من «ولیه الله» و ز هر بدی مطهرم. 
که من «ولیه الله» و ز هر بدی مطهرم. 

( حبیب الله چایچیان (حسان). ) 


فاطمه, جلوه نمای جمال خدایی 


خوا ون ال فعر بامتر مر کفیومی خوه مه صلی الله لس ال راز 
نور عظمت و جلال بی مثال خویش افرید و در پی ان, نور فاطمه 
اس یا سر سممصی اه اس سس ی الا وس 
بش ی سا اه تا ای وی ی مد ی اح را 
من نور عظمته و جلاله... ثم اقتبس من نور محمد فاطمه ابنیه... بحار 
الانوار: 0 ود صفحه 39 روایت 24 : 

محمد در ازل شد پرتوی انوا ر سبحان را به جان فاطمه تاباند آن گه شعله 
اعزانترا عول ایینه شد ایته اق اوصاف بزدان را ٍ ۳ 

پس از وی مرتضی شد معدن آن؛ عکس درخشان بتول ایینه شد؛ ایینه ای 
امضات وان باه سل تمد اشای اوضاف ان دا 

امه کی انصارهر اختران ارت ص 0 

آن هنگام که خداوند, نور زهرا را از نور پدرش, محمد مصطفی صلی الله 
علیه و اله. بر گرفت اسمان ها را چنان درخشش و نورانیتی فرا گرفت که 
ملایکه را جملگی مات و مبهوت خود ساخت؛ چرا که تا پیش از آن. چنان 
نور و ضیایی را ندیده بودند. 

ار تور فاطه از نود عظلمت.ن حلالت آلیی, مترحشیه گرفت وتنام 
آسمان ها را غرق نورافشانی خویش گردانید؛ ۱۳۳۹۲ 7 13 
ها از عظمت این آفوبنم ی خدایین: خصلکی بر استان وروی سر به تسده 
ساییدند و مات و حیران پرسیدند: 

ای پرورش دهنده ی ما! و ای سید و سرور ما! حقیقت این نور بی نظیر 
چیست ؟! 

رما الکو هار امن مس ای شوت 

هذا نور من نوری و اسکنته فی سمائی, خلقته من عظمتی, اخرجه من 
ای یا ی ها و 
ای اس مین ای اس یت هو 
خنی" ۱ محسو کل انضاری: اختران ابص ۱.0 این آفرنده: برتی 
است از نور من که در اسمانم جایش داده ام ؛ او را از عظمت بی انتهای 
خویش آفریده ام؛ او را از صلب پیامبری از پیامبرانم خارج خواهم گردانید 
که با فضیلت ترین پیامبران است؛ از این نوره اامای زار 
امر مرا اقامه می کنند و به حقیقت من رهنمون می شوند؛ ایشان را 
جانشینان خویش در روی زمين, بعد از خاتمه ی وحیم, قرار خواهم داد. ( 
الامام صازی علبه السلام .فی حواب ام شست. فاطمه ار فراع هرا 
قاله ار للم توح حتها من نو مه ما اضاعت الشتهاوات « 


الأًرض بنورها و غشیت ابصار الملائکه و خرت الملائکه لله ساجدین و قالوا: 
الهنا و سیدنا! ما هذا النور؟! فاوحی الله الیهم: هذا نور من نوری و اسکنته 
فی سمائی, خلقته من عظمتی.... بحار الانوار: ج 43, ص 12, روایت د. ) 
نورش ازلی بود انوار الهی گردید عیان از رخش اسرار الهی دو دیده ی او 
دیده ی بیدار | ۲ 

در جلوه گری بود به آثار الهی دو دیده ی او دیده ی بیدار الهی. دو دیده ی 
او دیده ی بیدار | 

فارسی: ص 99. ) 

باری, نور فاطمه همان نور بی همتای الهی است که ملایکه ی هفت 
اسمان را حیران و شیفته ی خود ساخت. فاطمه همان شاهکار افرینش 
واداشت. ۳ 

حدیث نامبردار. جلوه نمای نور فاطمه در نخست افرینش بود و اینک 
بنگریم نور فاطمه را در خاتمه ی قیامت, در جنات عدن: 

بهشتیان در جنت های جاویدان غرق لذت بری از انواع نعمت های بهشتی 
می باشند که به ناگاه نوری فروزنده همچون نور خورشید, همه ی بهشت 
ها را نورافشان می کند. تال این نور, تمام توجه بهشتیان را از لذت ها و 
نعمت های بهشتی بازگردانده, به خود معطوف می دارد. در این هنگام, در 
حالی که غرق تماشای این نور گشته اند, با تعجب و حیرت از یکدیگر می 
پرسند. این نور چیشت و از آن کیست ؟! شاید که پروردگار پر عزت ما 
جلوه گر شده و بر ما نظر افکنده است!!! ( رسول الله (ص): بینما اهل 
الک نی اه مین واه البار فی‌الار تعصو ادا و اهل الجته. تور 
ساطع, فیقول بعضهم لبعض: ما هذا النور؟! لعل رب العزه اطلع فنظر 
الینا!!! فیقول لهم رضوان: لا ولکن علی علیه السلام مازح فاطمه فتبسمت 
فاضاء لک النور من ثنایاها. بحار الانوار: جح 43 ص 75 روایت 62. ) 
برخی دیگر در پی نظاره ی این نور بی مثال به مناجات با خدا دل می 
سیارند و می پرسند: پروردگارا! همانا در کتاب خود در وصف بهشت 
فرموده ای: لا یرون فیها شمسا؛ بهشتیان. در جنت خورشيدي نمی بینند؛ 
پس این خورشید فروزان که نور همه ی جنان در پیشگاه آن بی فروغ 
است. چیست؟! ( الامام صادق علیه السلام عن ابیه (ع):... انه قال ابن 
عباس: بینما اهل الجنه فی الجنه بعد ما سکنوا رآوا ۳ اضاء الجنان 
فقو ال لته با رب ای فوفلت کی ای الیل علی. رک 
المرسل: «لا پرون فیها شمسا» فینادی مناد: لیس هذا نور الشمس و لا 
نور القمر و آن علیا و فاطمه تعجبا من شی ء فضحکا فاشرقت الجنان من 
نور هما. بحار الانوار: جح 43 ص 45 روایت 44. ) 


عده ای دیگر از جنتیان. حقیقت این نور را از رضوان, کلیددار و نگاهبان 
بهشت, , جویا می شوند: 

ای رضوان! پروردگار پر عزت و جلالت ما فرموده است: لا یرون فیها 
شمسا و لا زمهریرا؛ در بهشت؛ بق افای شتد. مدب شتر مایت اسان 
(76): 13 ( پس این نور بی مانند چیست ؟! ( ۰ قال ابن عباس: قبینا اهل 
الجنه فی الجنه اذ راوا ضوءا کفوء الشمس ا ۷ الجنان بها فیقول 
اهل الجنه: یا رضوان! قال ربنا عزوجل: «لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا» 
فیقول لهم رضوان: لیست هذه بشمس و لا قمر ولکن هذه فاطمه و علی 
ضحکا اشرقت و . المناقب: ج 3, ص 329. بناء 
المقاله الفاطمیه: ص 239. تاویل الایات: ص ۰727 ) 

و ماه باس خوو را عی‌سانتد هاحایان ار او انز الاتاد 
صادق علیه السلام عن ابیه علیه السلام... فبینا اهل الجنه فی الجنه اذ راوا 
مثل الشمس قد اشرقت بها الجنان فیقول اهل الجنه يا رب انک قلت فی 
کتابک: «لا برون فیها شمسا» فیرسل الله جل اسمه الیهم جبرئیل فیقول: 
تیم هنم تمس ملک لیا بو فاطمه ضحا. فاشرعت الخان ره نهر 
ضحکهما.. . امالی صدوق: مجلس 4« ص‌‌ 261 روصضة الواعظین: ص‌ 
163. امه ص 349. بحارالانوار: جح 35. ص 241. ) و دیگران از زبان 
کلیددار جنان. رضوان: این نور, نور خورشید نیست ولیکن علی علیه السلام 
با فاطمه علیهاالسلام فرمود و در پی ان تبسمی بر لبان فاطمه نقش 
بست. این نور, از لبخند فاطمه تابش و اشراق گرفته است. ( رسول الله 
صلی الله علیه و اله: بینما اهل الجنه یتنعمون و اهل النار یعذبون اذا لاهل 
الجنه نور ساطع, فیقول بعضهم لبعض: ما هذا النور؟! لعل رب العزة اطلع 
فنظر الینا!! فیقول لهم رضوان: لا ولکن علی علیه السلام مازح فاطمه 
فتبسمت فاضاء النور من ثنایاها. بحارالانوار: ج 43 ص 75 روایت 2( 
باری, همان نوری که در ابتدای خلقت, , حیرت فزای ملایکه گشت و ایشان 
را واله و حیران خود گرداند. در خاتمه ی قیامت. شگفت افزای بهشتیان 
می گردد و ایشان را شیفته ی جمال خود می سازد: 

فیشم تست امه ی ما فاطیه: تا عون از امن مدا مها 
کند. 

تا هرن ار تارمن فیدا ها کنوی نا که ول ار ادن میدا ها 
کند. 

( محمدحسن غروی اصفهانی, دیوان: ص 39. ) 

نور تبسم فاطمه ی زهرا علیهاالسلام به روی علی مرتضی علیه السلام در 
فردوس اعلی, نورافشان جنان و لذت بخش جنتیان می گردد؛ چنان نوری 
بی مثال که انوار جنان با وجود ان, توان فروغ و پرتوافشانی نمی یابند و 
لذتی وصف ناشدنی که تمام نعمت ها, لذت ها و بهجت های بهشتی در 


پیشگاه 9 مجال دلربایی و عشوه گری نمی يابند. 

در جلوه تضانین : اثار سمایی. ایات خدایی بر حضرت او حصر 

از همت والاش, از رحمت عظماش, اثار نبی فاش, ایات خدا قصر 

انوار جلی بود, سرازلی بود, او جفت علی بود از کون و مکان طاق. 

( شعر از میرزا یحیی مدرس اصفهانی. مناقب فاطمی در شعر فارسی: 
ص 34. ) 

نور تبسم فاطمه علیهاالسلام به روی امیرمومنان علیه السلام در بهشت, 
والاترین لذت و بی مثال ترین ابتهاج بهشتیان می شود و این خود شاهد 
دیگری است بر کمال ظرفیت وجودی فاطمه. هر موجودی به اندازه ی 
ظرفیت وجودی ِِ پرتوی از نور جمال احدی را نمودار می سازد؛ از 
این روی به هر میزان که ظرفیت وجودی موجود کامل تر باشد, تجلیات 
بیشتری از انوار جمال را منعکس می نماید. در ننیجه, هر چه مرنبه ی 
وجودی قوی تر باشد. جمال آن بیشتر و مشاهده ی آن لذت بخش تر 
خواهد بود. 

فاطمه, کوثر بی کرانه ی محمدی است که از لحاظ مرتبه ی وجودی به 
اوج کمال و از لحاظ تجلی انوار جمال , به اوج جلوه تثمایی رسیده است؛ از 
این روی زیبایی و دلربایی آن جمال بی مثال در بهشت جاویدان زیبایی 
های دیگر را از جلوه می اندازد؛ به گونه ای که بهشتیان لذت ها و نعمت 
های بی شمار بهشتی را به کلی رها می سازند و با سرور و لذتی وصف 
ناشدنی محو تماشای جمال فاطمه که نه, غرق نظاره ی نور خدا می 
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ای تو آن دختر زیبا که به زیبایی تو دختر این گونه به صلب ازلیت نایاب نه 
به پشت قدم این نقش و نه در بطن حدوث تو اگر سلسله جنبان نشدی 
هیچ نبود مطلع شمس جمال و افق ماه جلال افتاب از افق چرخ نیاید 
بیرون ماهتاب تو زند گر به سر چرخ علم. 

مادر دهر نیاورد و نیارد به شکم نیست ِِ چنین قدرت حق را به رحم 
پس از این نقش مجرد, «قَلقه جَف قلم» کی به هستی زعدم خانه کسی 
داشت قدم مشرق سر وجود و فلک خلق و شیم ماهتاب تو زند گر به سر 
چرخ علم. ماهتاب تو زند گر به سر چرخ علم. 

(از اشعار استاد الحکما و الفلاسفه, آقابزرگ قمی در مدح فاطمه ی زهرا 
علیهاالسلام. اختران ادب: جح 1, ص 81) 


رسالت مجالس ذکر اهل بیت 


طراوت بخشی ایمان دین باوران 

تقویت ارتباط قلبی با پیشوایان 

محبت افروزی در قلوب شیعیان 

معرفت افزایی نسبت به امامان 

گسترش فرهنگ شهادت و پرورش شهادت طلبان 

الگوسازی و الگودهی از سیره ی معصومان ٍ 

میزان عظمت و منزلت هر «روز» به اندازه ی فضیلت و بزرگی صاحب ان 
است؛ اکآ به اهل بیت علیهم السلام می باشد, 
شایسته ی والاترین تکریم ها خیم هافست: در این میان؛ ایامی که 
منسوب به حص رت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام می باشد, سزاوار 

والاترین بزرگداشت هاست؛ چرا که فاطمه علیهاالسلام در پیشگاه خداوند 
و در نزد فرشتگان, پیامبران امامان و اولیای الهی, دارای اس بی بدیل 
و منزلتی بس عظیم است. 

او یگانه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله, تنها کفو علی مرتضی علیه 
۳ مادر مهریان آئمه ی هدی علیهم السلام و بزرگ ترین بانوی جهان 
1۳ نه! تاج جات آبای رازن مخوانش زن که مردان خرد در وی 
به حیرانی مگر ام الکتاب است این بتول از وحی سبحانی. 

مگو دختر! که او سبع المثانی را بود ثانی مگر ام الکتاب است این بتول از 
وحی سبحانی. مگر ام الکتاب است این بتول از وحی سبحانی. 

( شعر از فوّاد کرمانی, اختران ادب: ص 79 ) 

اری,. به فرموده ی ذریه ی فاطمه, تجلیل از مقام فاطمه علیهاالسلام؛ 
تکریم ایمان, تقو علم ااب» شجاعت, ایثار, جهاد, 2 و در یک 0 
مبعوت شد. ۱ 0 
به سمینار کوثر در شیراز (در زمان تصدی ریاست جمهوری). 20/ 11/ 
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برپایی مراسم جشن و سرور در ایام ولادت اهل بیت علیهم السلام و نیز 
تشکیل محفل های سوگواری در ایام شهادت آن بزرگواران. از جمله 
شعایر الهی است که تعظیم و بزرگداشت آن, هم نشانه ی پاکی و تقوای 
قلوب است و هم تثبیت کننده ی آن: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی 
القلوب؛ ( حج (22): 32. ) هر که نشانه های خداوند را بزرگ بدارد, آن از 
تقوا و پرهی ز گاری دل هاست. 


اساسا آنچه در اسلام شعایر الهی و دینی معرفی شده, به سبب تا نیش 
مطلوبی است که در نفوس و اذهان مردم می تواند داشته باشد. احترام و 
بزرگداشت شعایر, اثری عمیق در روح مردم بر جای می نهد و اين از آن 
روی است که یک تبلیغ دسته جمعی, می تواند از بسیاری تبلیغ های 
انفرادی پراثرتر و کاری تر باشد. 

یکی از واقعیت های روان شناسی اجتماعی این است که امور دسته 
جمعی و عمومی, چه حق باشد. چه باطل, تاثیرات عظیم و عمیقی در 
اذهان 1 نفوس انسان ها بر جای می گذارد. ) جامعه و تاریخ از دیدگاه 
قران: ایت الله مصباح یزدی: ص 226. ) 

تعظیم و بزرگداشت یاد و خاطره ی پیشوایان بی همتای دین, از جهات 
پرشماری حایز اهمیت است که به مهمترین انها در این مقام, اشارتی می 


طراوت بخشی ایمان دین باوران 


یادآوری گفتار و رفتار خدایی اهل بیت عصمت و طهارت. همچون جوی 
های سرشاری است که در جان مقمنان روان می گردد و باغستان انديشه 
و گلستان دل های ایشان را آبیاری نموده, فة آن: شنادانی و تخر ز ند کی وی 
بخشد و افسردگی و پژمردگی را از آن من رو 

آری, همین مجالس ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام است که احساسات 
دینی ما را زنده نگه می دارد و آن را به بالندگی و کمال می رساند. 
پیامبر رحمت. محمدمصطفی صلی الله علیه و اله امت خویش را به 
برگزاری اين گونه مجالس و محافل تشویق می نماید و می فرمایند: 
قلوب است. همانا دل ها, چونان شمشیرها, زنگار می گیرند؛ جلا و صیقل 
دل ها به ذکر حدیت است. ( رسول الله صلی الله علیه و آله: تذکروا و 
تلاقوا و تحدئوا فان الحدیث جلاء القلوب. ان القلوب لترین کما برین 
السیف جلاو‌ها الحدیت. الکافی: ص 41. روایت 8. ) ۱ 
باری, زداینده ی زنگاری های غفلت از اینه های دل و جان ماء 9 
گفتار و کردار بیان اهل بت علیهم السلام می باشد و بلسس. کسانی که 
روحشان. سراسر جلوه نمای جمال و جلال الهی گردیده است. 

دل های مرده و افسرده بر اثر دنیاگرایی ها, شهوت جویی ها, جاه طلبی ها 
و... در پی یادآوری احادیث اهل بیت و سیره ی کفلی ایشان جان تازه ای 
می یابد, و بانشاط و پرتوان در سیر به سوی حق. تیتر کت می: کیرد امام 
صادق علیه السلام می فرماید: همانا احادیث ما, قلب ها را زنده می 
گرداند. ( الامام صادق علیه السلام: ان حدیثنا یحیی القلوب. بحارالانوار: ج 
2 ص 144, روایت د. ) 

به هر میزان که ارتباطی قلبی و عملی ما با این خاندان پرعظمت کاهش 
پابد. ایمان ما به خاموشی و دل های ما به پژمردگی می گراید؛ از اين روی 
باید بکوشیم که این مایه ی حیات و دم جان فزا را هر چه عمیق تر در روح 
خویش و جان جامعه بدمیم. 


تقویت ارتباط قلبی با پیشوایان 


رمز سعادت و موفقیت شیعیان در دنیا و اخرت. رابطه ی قلبی و روحی با 
اهل بیت علیهم السلام و توسل مداوم به ساحت مقدس ایشان است؛ از 
ال یم ار را ای سر 
روحی و تقویت کننده ی این توسل ها و اتصال های ژرف معنوی باشد. 
علامه طباطبایی به نقل از استاد اخلاق و عرفانشان. مرحوم آیت الله 
قاضی رحمه الله می فرمودند: اگر من به چیزی رسیده ام , در سایه 0 
قرآن و توسل به سیدالشهدا رسیده ام. آری, راز پیروزی در سیر و سلوک 
به سوی حق و رمز ایمنی از آفات دنیا و آخرت؛ توجه و توسل مداوم به 
اهل بیت علیهم السلام, آن مقتدایان حق جویی, است. با تقویت رابطه ی 
قلبی و روحی با آن بزرگواران و توجه مداوم به وجود مقدس ایشان, به 
ویژه در سایه ی توجه به ساحت مقدس مولایمان ولی عصر ارواحنا فداه, 
ار ام ال ام ان را و و 
دعاهای خالصانه ی ان حضرات باشیم. 

اگر اذقت به سوی این پناه گاه های امن الهی ر 3 و از ایشان پناه جوید 
و خویش را وقف و فنای ایشان گرداند. به تدریج به ایشان نزدیک و نزدیک 
تر می شود تا ان جا که با وجود مقدس ایشان پیوند روحی می یابد. این 
توجه و پناه جویی, باید با پذیرش ایمانی و عملی گفتاری و کردار ایشان 
همراه شود تا آن بیوند والای روحی به: دست اید و گرثه توسل بدون عمل: 
فایده ی چندانی نخواهد داشت. 

توسل حقیقی, در واقع پیوند قطره ای است ناچیز به اقیانوس بی کران از 
عظمت., معنویت و نورانیت؛ ۲ ۲ 
مصون کننده ی انسان است در مقابل همه ی افات و بلاهای دنیا و اخرت؛ 
سد سدیدی است در مقابل وسوسه های شیاطین جنی و انسی؛ 

تبدیل کننده ی احساس تنهایی و وحشت است به انس و یگانگی و وحدت: 
روشنی بخش دل هاست و زمینه ساز نورافشانی برای دیگران. 


محبت افروزی در قلوب شیعیان 


وابستگی عمیق قلبی و عاطفی به اهل بیت علیهم السلام همچون سپرس 
پولادین. بیمه کننده ی فرد اف ور بر نو گناهان, آلودگی های اخلاقی و 
فسادهای اجتماعی است. 
پای بندی به مظاهر مذهبی و بزرگداشت شعایر الهی. برانگیزنده و 
استوارکننده ی عواطف پاک و مقدس نسبت به خاندان پیامبر می باشد؛ 
همان عواطف مقدسی که از جانب خداوند در مقام اجر رسالت بر همه 
مسلمانان واجب گردیده است : قل لا ا ناکم آجر الا الموده فی القربی؛ / 
شوری (42): 23. ) بگو من هیچ پاداشی بر رسالتم نمی خواهم؛ جز 
دوست داشتن نزدیکانم (اهل بیتم). ۱ 
با دقت در اخبار متواری مانند حدیث ثقلین. حدیث سفینه و امثال انها که 
شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله روا بت کرده اند؛ روایاتی 
که مردم را برای فهم کتاب خدا و درک حقایق آن و شناسایی اصول و 
فروع دین به اهل بیت علیهم السلام ارجاع داده است. هیچ شکی باقی 
نمی ماند که مراد از وجوب عشق و مودت اهل بیت به عنوان اجر رسالت, 
این بوده است که عشق و محبت را وسیله ای برای ارجاع همیشگی مردم 
به ایشان قرار دهد تا اهل بیت در هر جا و هر زمان, مرجع تقلید علمی و 
عملی مردم قرار گیرند. پس این مودتی که اجرای رسالت معرفی شده, 
لازمه ی استمرار رسالت است که منافع این اجرا عاید خود بشر می شود 
نه عاید رسول و عترت او. ( تفسیرالمیزان: جح 18, ص 42. ) 
اما محبت و مودتی که در ازای اجر رسالت بر همه ی ما واجب شده 
است., دارای مراتبی گوناگون می باشد. 
به طور کلی برای محبت از نظر شدت و ضعف. می توان سه مرتبه قایل 
شد: 
1 مرتبه ی ضعف که مقتضی نزدیک شدن به محبوب در شرایط عادی 
است؛ ولی هیچ نوع فداکاری و از خودگذشتگی در آن وجود ندارد؛ 
2 مرتبه ی متوسط که افزون بر میل نزدیک شدن, مقتضی فداکاری در 
راه محبوب می باشد؛ ولی تا حدی که با منافع کلی و مصالح اساسی 
شخصی مزاحمت نداشته باشد؛ 
3 مرتبه ی شیفتگی و خودباختگی که مُحتٍ از هیچ نوع فداکاری در راه 
محبوب دریغ نمی کند و کمال لذت خود را در تبعیت از اراده. صفات و 
اطوار او می بیند؛ بلکه اوج لذت خویش را در تعلق وجودی و فنای خود در 
او می داند. این مرتبه ی محبت. نشانه هایی دارد که یکی از آنها اظهار 
خشوع: و کز تیش ذر براآنر. حجبوب است و تشانه ي دیخرش. آن. انست: که 


خواست محبوب را بر همه چیز و بر همه کس, بدون هیچ قید و شرء مقدم 
مین دازن ( پر گرفته. از خودشناشی برای خودسازی, ابت الله مضباخ بزدی: 

۵ 

مودت حقیقی نسبت به پیامبر و اهل بیت پاک نهادش آن است که تبعیت 
اف و نع و را از ایشان حاصلر شودو کمال سعاوت.: لذت: فناه 
کامل در وجود ایشان دانسته شود به گونه ای که همه ی صفات و اطوار 

آنان در وجود محب تجلی یابد. 

باری, فنای در ایشان, فنای در خداست؛ چرا که ایشان فنای در خدا گردیده 
اتدهشای ای کامل اتمام‌عظفت اف اب اسان ام ام ماض‌ اما 
صفات باری شده اند و مظهر کامل ذات بی همتای خدایی. ایشان به 
مقامی رسیده اند که از خدایشان جدا نیستند: لا فرق بینک و بینها الا انهم 
عباد یو خاعگاه قتقها رها و نید ک موه منی‌تو‌عودها البی ۲( فراری از 
دعای روزانه ی ماه رجب, بحارالانوار: ج 98 ص 389. ) میان تو و آنها 
هیق جدایی نیست: جز اينکه ایشان بندگان و آفریدگان نو هستند و ندبیر 
آنها به دست تو و آغاز و فرجامشان به سوی توست. 

آری, اهل بیت علیهم السلام دارای چنان مقام عالی و بی نظیری هستند که 
کت تن فرز فا فخویی» قرآن کرفيه اند ری کم‌کداسی کت از آنان 
سر می زند؛ با این تفاوت که خدا , بهظون اتصملالی: و انان ظلی و ند ادن 
مشیت خداوند انجام می دهند. 

دعب اسان یه ی که ارت هر سکم ققف آخمه الاهی( 
فرازهایی از زیارت جامعه ی کبیره ) و تنها راه مطمئن در وصول به قرب 
الهی, اقتدای کامل علمی و قصلیت به ایشان می باشد: من اراد الله ند ۶ 
بکم. ( فرازهایی از زیارت جامعه ی کبیزه: ( 

این عشق مقدس هرچه بیشتر اوج یابد, استقامت و ثبات قدم بیشتری در 
راه دینداری به ارمفان می اورد؛ به شرط ان که این شور و عشق پاک, با 
شعور و بصیرت و معرفت همراه گردد. 


ای وا سای سس کر احل سعت تم انا تر 
عهده دارد, تقویت سطح شناخت ها از مقام و منزلت وجودی اهل بیت و 
افزايیش معرفت به سیره ی رفتاری هر یک از آن بزرگواران است. 

شور و اخساسات یای الهی آنگاه انسشمز ار می یابد و نضر هی بخشد که.با 
شعور و بصیرت عجین گردد و محبت برخاسته از معرفت باید ما را به 
سوی اقتدای عاشقانه به سیره ی ان اینه داران جمال و جلال الهی سوق 
دهد تا جایی که عارفانه کمال سعادت خویش را در پیروی کامل از ایشان 
بدانیم و عاشقانه قدم در راه اسوه پدیری از ایشان نهیم . 

در این مقام, به فراخور بحث معرفت و محبت, به گزیده ای نورانی از 
رهنمودهای کلیدی و گره گشای مقام معظم رهبری دیده و دل می سپاریم: 
تاریخ اسلام مجموعه ای از تلخی و شیرینی, فراز و نشیب و دشواریها و 
ناهمواریهاست. اگر کسی این تاریخ را ملاحظه کند. خواهد دید که بقای 
انديشه و فکر شیعی, فقه و فلسفه و معارف شیعی, خود یک معجزه 
است. یک معجزه؛ یعنی در لابه لای سنگلاخ های سخت. خارهای درهم 
پیچیده و درهم تنیده, راه های گوناگون و پیچ در پیج و جولان قدرت های 
ای اله صم ون ات لا ارا سا ات کم 
از سرچشمه ی اسلام جاری شده و از همه ی این موانع عبور کرده و این 
قاصله. ی 29 را درنوردیده است. روز به روز هم خالص تر» وسیع نر 
برجسته تر و متعالی تر شده است. اینها گزافه نیست, واقعیت است. 

فقه شیعه. فلسفه ی شیعه, کلام شیعه و معارف شیعه در طول زمان با 
اس همه مواع در ان حرش ها شوه ای ها مور عان بادگی 
های شبه علمی, آن هم با پشتوانه ی سیاسی ظالمانه و پول های بیت 
المال که در خدمت اهداف مغفرضانه قرار می گیرد, توانسته است هم خود 
را سالم نگه دارد و هم تکامل و توسعه ببخشد و دل ها و ذهن های میلیون 
ها انسان,را دز اقطار عالم-عتهور عظمت: و اسنحکام خود تما بد. 

این ناشی از چیست ؟ یقیناً سلامت و اصالت اين فکر بیشتر تأثیر را دارد, 
اما جاهایی هست که قدرت علمی به تنهایی کافی نیست. چیز دیگری لازم 
است؛ همان کیری کته تفه اسان های خاص می باشد از عواطف 
برخاسته از معرفت درست است. همان چیزی که در قران هم به عنوان 
احروشالت آن‌ها خواس فش استهاا المه وف آلفرسی: ۱ 
محبت آئمه, مودت اهل بیت, تمسک به سخنان ایشان. راهنمایی انان و 
ا را اه ایا ار ها موی 
است که توانسته است این اندیشه ی سالم و مستحکم را از گزندها 


محفوظ نگه دارد. 

عالمان و متفکرانی که مقهور پول, زور قدرت. شهوت و بقیه ی لفزشگاه 
ها شدند کم نیستند. آن چیزی که می تواند عالم و عامی را از این 
لغزشگاه ها دور نگه دارد, همین جوشش ایمان آختنه با عواطف است. 
این شیعه را حفظ کرده است. عزیزان من! فکر پایه ی اول است. توام 
کردن تس و اندیشه با پایه ی دوم است: الذین امنوا و عملوا 
وقتی انسان قکفد یل را با رن کرد تفضلات الهی و انوار 
رحمت و هدایت به قلبش سرازیر می شود؛ اطمینان: سکینه, زر امنتن :و 
امید در انسان به وجود می آید. هر مجموعه ای که این خصوصیات را 
داشته باشد می تواند از تمام موانع عبور کند. ( از فرموده های مقام 
معظم رهبری در جمع اساتید و دانشجویان دوره ی پنجم طرح ولایت. هفته 


گسترش فرهنگ شهادت و پرورش شهادت طلبان 


قرآن, این فرجامین کتاب انسان پروری, نیل به سعادت و رستگاری را 
هدف و مطلوب نهایی انسان معرفی می فرماید و از میان تمام راه های 
موجود «تزکیه ی نفس» را موّثرترین و بلکه تنها راه رسیدن به آن هدف 
نهایی, می داند؛ 
قد افلج من تزکی: ( اعلی (87): 14. ) به یقین کسی که پاکی جست (و 
خود را تزکیه کرد), رستگار شد. 
قد افلج من زکیها؛ ( شمس (91): 9. ) به یقین هر که نفس خود را پاک و 
ت زکیه کرده, رستگار شده است. 
آری, از چشم انداز قرآنی, در ورای فلاح و رستگاری هدفی گران بهاتر و 
ارزشمندتر وجود ندارد و این در حالی است که دست یابی بدین هدف والا 
جز از راه «تزکیه و تهذیب نفس» ممکن نیست. ( برای اطلاع بیشتر 
مراجعه فرمایید به: اخلاق در قرآن, آیت الله مصباح یزدی: ص 33. ) در 
عرصه ی «ت ز کیه و تهذیب نفس» راه ها و شیوه هایی پرشمار وجود دارد. 
در میان این شیوه های گونه ون راه هایی کوتاه و میان بر یافت می شود 
که ره پویان خویش را یک شبه به صد سال ره پیمودگان می رساند. در 
میان تمام راه های میان بر برای صعود به ستیغ رفیع تهذیب نفس» کوتاه 
ترین و در عین حال مطمئن ترین و بی خطرترین راه «کسب امادگی برای 
شهادت و فدا کردن تمام هستی خویش در راه خدا» است. 
0 پیام آوران الهی, تبلیغ گر این بینش والا بوده اند که زندگانی دنیاء, 
نه اقامتگاه که گذرگاهی پرخطر است. آدمی در زندگانی دنیای خویش 
یکسره در حرکت و سفر است؛ سفری خطرخیز از هیچ به همه چیز؛ سفر 
از عالم فانی به ملک باقی و تعالی. 
آدهتان. خر هه اعفه با سین نی به دوه ده نفشتیم. ی ون آندک 
شماری از ایشان این حقیقت را می پذیرند و به ژرفنای باورهاشان نفوذ و 
رسوخ می دهند و بسیاری از ایشان ناباورانه بر اين واقعیت چشم فرو می 
بتذند وغافلانته از توجه به. آن در مین گذرتند. آنانی که سفر بودن: زندحاتی 
دنیا را باور کرده اند, هماره در تعایوی شناسایی و پیمودن بهترین راه های 
اين سفر طولانی و پرمخاطره اند. در اين بحبوحه. اگر ایشان را به راهی 
میان بر دعوت نماید که انان را در کوتاه ترین زمان و بالاترین ضریب 
اطمینان به مقصدشان برساند از شوق در پوست خویش نخواهد گنجید و 
روحشان برای پیمودن آن راه پرخواهد 
از همان صدر اسلام تا به حال, هماره 2 هتانی بوده اند که این دعوت 
را جانانه لبیک گفتند؛ با سرعتی بی نظیر استعدادهای نهانی شان را به اوج 


شکوقایی رسانیده و در نهایت. با نوشیدن شهد شیرین شهادت به اوج 
سعادت نایل امده اند. 

در حالی که معادباوران, عاشقانه برای شهادت. این کوتاه ترین راه وصول 
به کمال نهایی, لحظه شماری می کنند, سست باوران, بزدلانه از عرصه ی 
شهادت می گریزند و از چشم انداز ایمان ضعیف خویش توجیهی برای 
روهیه ی شهادت طلبی نمی یابند. 

از این رو شهادت را هدر دادن خون و جان می شمارند و دردمندانه زبان 
نف اظهان نات ۵ ناس می. کشایید کف جوات ب این خون ها را چه کسی 
خواهد داد؟ 

اینان اک ادعای ایمانشان دروغین نمی بود و زندگانی ابدی را نه در ظاهر, 
که در اعماق جانشان باور داشتند., این چنین بیخردانه سخن نمی راندند. 
ایشان همانانند که ایمانشان لقلقه ی زبانی بیش نیست. ( اشاره به حدیت 
نورانی امام حسین علیه السلام: الناس عبید الدنیا والدین لعق علی 
السنتهم.... ) , 

درک حقیقت شهادت از تنگنای فهم چنین ظاهر بینانی بسی والاتر و فراتر 
است. چشمانشان ظاهربین است و توان واقع بینی ندارد. چشمانشان تنها 
تکه تکه شدن شهدا را می نگرد و یارای دیدن این واقعیت را ندارد که 
فرشتگان الهی با افتخار تمام به استقبال کتت ان راه خدا| می شتابند و 
ایشان را به عالی ترین درجات قرب ره قف. تمانند. از این روست که 
خداوند متعال, اصرار فراوان دارد که به مردمان بفهماند که شهدا نه 
مردگان که زندگان جاویدانند: 

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل آحیاء عند ربهم پرزقون. ) 
آل عمران (3): 163. ) 

باری به فرموده ی امام شهیدان: شهدا شمع محفل دوستانند؛ شهدا در 
قهقهه مستانه ی شان و در شادی وصولشان «عند ربهم پرزقون»اند. 
شهدا از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب «فادخلی فی عبادی 
وادخلی جنتی» بوهزد کار ند. صحبت از شهدا صحبت از عشق و عاشقی 
است که قلم در ترسیمش درهم می شکند. ( با الهام از پیام امام خمینی 
در تاریخ 1/ 7/ 1367. صحیفه ی نور: ج 21, ص 32. ) 

در قبال خون پاک شهیدان, دو وظیفه ی سنگین و مهم بر عهده ی باقی 
ماندگان قرار می گیرد: 

1 زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی آن پاک نهادان که وظیفه ای وجدانی, 
عاطفی, املاقیته.صلی و انسانی و بر دوش همه ی ماست. 

نباید بگذاریم که تلاش منافق صفتان برای حذف نام و یاد شهیدان, ( عده 
ای با تلاشی خام و رسوا. سعی می کنند تا نام شهدا را از خاطره ها محو 
گردانند. در این راستا شاهدیم که با شعار زیباسازی شهرها. عکس های 


تا ادا اش هه وهای میس هام 
تغییر می دهند يا نام شهیدان را به طور ناقص و ابهام انگیز مطرح می 
کنند تا مردم متوجه نشوند که چنین اسمی, نام یکی از شهداست. اسم 
خیابان شهید نواب صفوی را گاهی شهیدش را برمی دارند گاهی صفوی 
اش را و گاهی توایش راء تا به تدریج مردم ندانتد این خیابان به نام آن 
اسوه ی شهیدان نام گذاری شده است. ) , مبارزه با فرهنگ شهادت طلبی 
( برای نمونه به اين بیان های شبهه انگیز بنگرید: . ۲ 

شدن؛ آتان شد؛ ۳ هم آسان می شود ِِ هم ی ۳ من هانت 
علیم تفه فلا امن ره عبدالکر ب زیت خر بانشاط و خرداد 8 7. 
عبدالکریم سروش: هنوز هم از داستان حسین استفاده کردن و عنصر 
انتقام و عنصر خشونت و خونریزی را زنده نگه داشتن از طریق تحریک 
عواطف. دشمنان عینی و غیرعینی موهوم و غیرموهوم تراشیدن و این 
حادثه را خرح ان امور کردن؛ شایسته نیست »؟. نشاط : 30/ 1 79 

اکبر گنجی: پیامبر در بدر و حنین و... به حق بر کفار و مشرکان و معاندان 
شمشیر زد و در واقع گفتار و کردار و رفتار نبی, دلیل و حجت است؛ اما 
ایا چنهه های بو علاط باس فا تاکیاسته با ناد ی 
دنبال ندارد؟.. . خشونت, فرزند خشونت است و درخت خشونت», میوه 
صفوی ( ذکر دو نمونه از ده ها مورد بی حرمتی و توهین به ساحت پاک 
شهیدان را در این مجال کافی می دانیم: 

طاهر احمدزاده: نواب صفوی و همراهان اور مردمانی مخلاص و فداکار 
بودند که مورد سوءاستفاده ی دشمن قرار گرفتند؛ چنانچه شیخ محمود 
حلبی( ین افجمن حجنه | د خواره تمووان تشر از این قبیل افر ار نده چینم 
اتداز اتران ش ا تفر مان 7 

شیخ فضل الله. مستبد و مخالف حاکمیت مردم بود. مبین: 8/ 5/ 77.) به 
2 از رهگذر زنده نگه داری باد شهیدان راه, سیره, هدف و روحیه ی 
0 ایشان را در وجود خویش و در سطح جامعه زنده کنیم. روح 
شهادت طلبی را در کالبد جان خویش بدمانیم و بپرورانیم و عطر روج 
افزای ِِ را در سطح جامعه اسلامی بگسترانيم و به نسل آینده 
منتقل نماییم. 

حضرت امام رجمه الله زنده ماندن اسلام را از برکت محرم و صفر و 
تال اش ای اسلا ه فواسان باففانش مرف ی 
فرمود ( حضرت امام خمینی رحمه الله: «محرم و صفر است که اسلام را 


ی ک وا شته استرهاکا ی شدای مه لام اتف ارام را 
برای ما زنده نگه داشته است.... خطبا و مرئیه سرایان_به همان شیوه ی 
سابق مرئیه و روضه بخوانند و مردم را برای فداکاری اماده نمایند. خون 
سیدالشهداست که مردم را به هیجان می اورد و برای اسلام و مقاصد 
اسلامی مهیا می کند.» صحیفه ی نور: ج 15. ص 204. ) و در این بیان 
الق امس وا یات را که ان ای فصن او ور 
میراثت ما رسیده همه از برکت «فرهنگ شهادت پدیری» است. 

شهادت و فداشدن در راه خدا می پروراند؛ وگرنه اسلامی که در ان 
اساام آخریکایی است که رای سرا اشعما فا سای مات 
و هراسي ندارد, بلکه مطلوب و ممدوح ایشان نیز می باشد. ( برگرفته از 
سخنان آیت الله مصباح یزدی در چهل و پنجمین سالگرد شهادت شهید 
نواب صفوی و دیگر فداییان اسلام. مراجعه فرمایید به هفته نامه ی فیضیه: 
شماره 422 ص 4. ) 


تقویت روحیه ی شهادت طلبی 


یکی از کوتاه راه ها در عرصه ی پاکی و تهذیب نفس؛ تحصیل آمادگی برای 
شمادت. است ندین سان که اسان خور را سریار عاشی و.قدای امام 
ان فععل له صالی فرحه الشسیه بواند ه به.معتضام. ان آمانت که 
هرگونه تلاش و مجاهدتی باشد. ۱ 
روحیه ی شهادت طلبی کیمیاست؛ کیمیایی که ادمی را از هزاران درد بی 
درمان روحی. معنوی و اخلاقی نجات می بخشد. چنین روحیه ی والایی 
قمها ی طلمت ها و زاوها را یک آز‌بین مق برد و قطره ی تاجیز 
1 به اقیانوس عظیمی از قدرت؛ معنویت و نورانیت ده متصل می 
زو 
برای طلب شهادت. دیگر دنیا و مظاهر فریبنده ی آن دیگر جلوه ای ندارد. 
انانیت ها از وجود عاشق شهادت رخت برمی بندند. 
در پیش چشمان آن که فدایی دین است, دیگر هیچ شهوت و ثروت و 
منصبی توان عشوه گری و دلربایی نمی یابد. 
ارف رس وسالته ها ادلی مور ساسا کاطرم ی سان تفای 
های اهل بیت علیهم السلام برای اعتلای اسلام عزیز تشکیل می شود 
گسترش فرهنگ شهادت در سطح جامعه است. 
اساسی ترین هدف و رسالت روضه خوانی ها, تقویت روحیه ی شهادت 
طلبی در نهاد فرد و جامعه است. ارزش و اهمیت روضه به این است که 
صحنه های عشق ورزی و جان فشانی مقتدایان و اسوه های الهی را پیش 
روی آدفت ضفه کتشناند. روضه, با برانگیختن احساسات مقدس و عواطف 
پاک خدایی روحیه ی شهادت طلبی را در او می پروراند و او را همچون 
ِ تا خویش برای جانبازی و فداشدن در راه احیای دین آماده 


فاطمه علیها السلام. شهید زنده ای بود که فرهنگ شهادت و شهادت طلبی 
را در دامان خود پرورید. فاطمه, تنها زنی است که هم خودش, هم پدرش, 
هم همسرش و هم جمله ی فرزندانش فدای ارمان های الهی گردیدند. 
فاطمه, تنها مادری است که هر کس را پرورید در راه اعتلای دین يا به 
شهادت رسیده یا به اسارت رفته است. 

آری, گسترش سیره ی فاطمی در جامعه در حقیقت. ترویج فرهنگ شهادت 
و شهادت طلبی است. فاطمه, فدایی ولایت و امامت کرذربد و در این راه 
عاشقانه به خون نشست. خون فاطمه در اشک ما تداوم یافته است؛ 
اشکی که چون صیقل بگیرد. شمشیری می شود و بر پشت ستم و انحراف 


الگوسازی و الگودهی از سیره ی معصومان 


ابراز ارادت های خالصانه بر آستان عرشی اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام امری است که بسیار عالی و لازم که می باید روز به روز در 
جامعه ی اسلامی ما افزایش یابد؛ اما هميشه و در همه جا باید توجه داشته 
باشیم که این ابزار محبت ها می یابد مقدمه ای برای افزايش معرفت و 
اقتدای عملی هر چه بیشتر به این اسوه های الهی باشد. 

از بزرگ ترین رسالت های مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام ترسیم 
چهره هایی ماندگا ر از معصومان و ارائه ی الگوهای رفتاری صحیح از سیره 
ی ایشان و نیز رسواسازی تمام الگوهای ناصحیح و درهم شکنی بت های 
فکری و فرهنگی است. دشمنان اسلام, دست در دست مزدوران و 
منافقان داخلی, با اختصاص برنامه ها و بودجه های کلان و با استفاده از 
همه ی توانایی ها و امکانات خویش؛ , تهاجم و شبیخون ناجوان مردانه ای را 
در عرصه ی فرهنگ دینی و ارزش های اخلاقی در جامعه ی اسلامی ما 
آغاز کرده اند و با استفاده از ابزارهای گوناگون, به ترویچ و تایه الگوهای 
فاسد در بین قشر نوجوان جامعه پرداخته اند. 

معرفی شایسته ترین الگوهای عالم و رسواکردن تمام الگوهای دروغین و 
فاسد. از مهم ترین ,رسالت های ما در مقابله با این غارت بی امان 
فرهنگی است. بان کل. وود اهل بیت علیهم السلام و جمال دل آرای 
ایشان را به نوجوانان و جوانان نشان داد و سیر زیبای زندگانی ایشان را 
شناساند تا عطر روح فزای اقتدا به سیره ی ایشان, فضای جامعه را معطر 
و مصفا سازد 

باری, مجالس و محافل مذهبی. مقدمه ای است برای اين که پیوندهای 
قلبی و عملی ما , به ایشان ژرف تر و محکم تر شود. باید در پرتو اینگونه 
مجالس, ابعاد وجودی آن الگوهای الهی را بشناسیم و بکوشیم تا اعمالمان 
شبیه ایشان باشد؛ از لحاظ عبودیت و عبادت, از لحاظ عرفان و معرفت, 
از جهت اهتمام به تعلیم و تعلم و تربیت و.. . باید روز به روز در گفتار و 
کردار. به آن اسوه های یگانه نزدیک تر شویم و کمال سعادت خویش را در 
تبعیت کامل و بی چون و چرا از ایشان بیابیم؛ چرا که تنها راه مطمئن قرب 
الهی. اسوه پذيري عاشقانه و اقتدای خالصانه به سیره ی علمی و عملی 
ایشان است: من آراد الله بدءیکم. 

هر چند وجود فیزیکی آن بزرگواران در میان ما نیست و از فیض 
حضورشان محرومیم؛ اما باید با شرکت در مجالس و محافل و مذهبی و با 
مراجعه ی مداوم به احادیت ایشان تلاش کنیم تا غبار گذشت زمان را از 
ذهن خویش بزداییم و سیمای کاملی از ایشان برای خود مجسم نماییم تا با 


الگوگیری جامع از همه ی ابعاد وجودی ایشان به حقایق صفات و نورانیت 
خصال ایشان نایل گردیم. 

آری, اگر از فیض حضور فاطمه ی زهرا علیهاالسلام محرومیم, می باید 
شخصیت یگانه و ویژگی های رفتاری او را بشناسیم و بشناسانیم و روز به 
روز در سیره ی زندگانی خویش بدیشان شباهت بیشتری بیابیم تا نام ما 
نیز در زمره ی شیعیان راستین اهل بیت علیهم السلام ثبت و ضبط گردد. 
خداوند را شاکریم که ملت مسلمان ما را مشمول عنایات خاص خویش 
ساخت و به ایشان افتخار محبت. معرفت و رهروی راه حضرت فاطمه ی 
عشق و محبتش بود طینت ما سرشت ما عشق و محبتش بود طینت ما 
شکر خدا که گشته این قسمت و سرنوشت ما شکر خدا که گشته این 
قسمت و سرنوشت ما 

هبتر ی برین سفنت الفی درخ ها شیفیان این آشحت که کیت خا 
را با عشق و معرفت ائمه ی اطهار علیهم السلام سرشته با کوثر ولایت 
ایشان عجین فرموده است. ( عن سید بن طاووس. انه سمع سحرا فی 
السرداب عن مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف: اللهم شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا من ماء عذب 
ولایتنا... بحارالانوار: جح 3ظ, ص 302. ) 

دا ای ان ای فا مر 
موهبت عظیم بدان است که روز به روز بر معرفت خویش به این عصاره 
های عالم خلقت بیفزاییم و با اقتدای عملی به این برترین اسوه های عالم. 
این عشق ازلی را به معرفت و محبتی ابدی تبدیل کنیم. 

از خداوند می خواهیم که لحظه به لحظه بر محبت و معرفت ما به اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیفزاید و تا آخرین لحظه ی حیات آن 
را از ما نستاند. خدا نپاورد روزی را که در اثر رواج فرهنگ غرب و ارائه ی 
ارزش های کفرآمیز آن و روی آوری به الگوهای فسادانگیز, اين محبت و 
معرفت های فطری در دل و جان ما و جوانان ما کم رنگ و کم فروغ گردد: 
پارب از دل های ما نور محبت را مگیر یارب از دل های ما نور محبت را 


این تجمع, این توسل, این ارادت را مگیرا! این تجمع, این توسل, این ارادت 
را 

۳ 
اهل بیت 

هر چه می خواهی بگیر, از ما ولایت را مگیر! هر چه می خواهی بگیر, از ما 


اسوه پذیری از سیره ی فاطمی 


اهمیت اسوه پذیری 

انواع اسوه پذیری 

خطاها در اسوه پدیری 

افت های اسوه پذیری 

روش های اصلاح اسوه پذیری 

اسوه پذیری از چشم انداز قرانی 
فاطمه, اسوه ای دردانه 

عوامل تأثیر گذار بر شخصیت اسوه ها 
اختیار. مهم ترین عامل تأثیرگذار 

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت فاطمه 
شیوه ی اسوه پذیری از سیره ی فاطمی 


اهمیت اسوه پذیری 


انسان, این شاهکار افرینش, در نهاد خويیش هماره رو به سوی کمال دارد 
و با اشتهایی سیری ناپذیر در تکاپوی صعود به مدارج کمال, تعالی و ترقی 
است. 

تکامل و حرکت استکمالی انسان عبارت است از تغییراتی تدریجی در 
راستای شکوفایی و به فعلیت رسانی استعدادهای فطری. 

این تغییرات به وسیله ی نیروهای به ودیعت نهاده شده در سرشت کمال 
گرای آدمی و با استفاده از شرایط و امکانات خارجی انجام می پذیرد. ( 
خودشناسی برای خودسازی, ایت الله مصباح یزدی: ص 13. ) 

در راستای عروج به قله های رفیع ترقی و کمال. یکی از کاری ترین 
خارجی. سپره و تجربه ی کمال یافتگان است. 

احساس الگوخواهی فطری و درونی از یک سو و مشاهده ی سیر تکاملی 
به کمال رسیدگان از دیگر سوی, انسان را وامی دارد تا برای رسیدن 
سریع تر به کمال مطلوب, روش و سیره ی آن تکامل یافتگان را الگوی 
خویش سازد و تلاشی آگاهانه و هدفدار برای ایجاد هماهنگی و انسجام 
رفتاری با الگوهای خویش در پیش گیرد. 


انواع اسوه پذیری 


چنانکه گروهی از روان شناسان نیز گفته اند, تقلید و الگوپذیری به معنای 
1 محاکات: تقلید نااگاهانه و عاری از هرگونه اندیشه و تشخیص را 
محاکات گویند؛ مانند کودک چندماهه ای که در پی خنده ی اطرافیان. بی 
و ی می خندد. 

2 تقلید بالمعنی الاخص (تقلید بچگانه): اين نوع تقلید الگوبرداری نیمه 
آگاهانه از رفتار دیگران است. در تقلید بچگانه عنصر آگاهی و هدفداری 
حضور دارد؛ اما حضوری کم رنگ و اندک؛ ماننخ: ظفل سه.ساله ان. کف تما 
برای شبیه سازی خود به اطرافیان از اعمال ایشان تقلید می نماید, بدون 
آن که قصد و هدف آن اعمال را درک کند. 

3. اقتباس: این قسم عالی ترین مرتبه ی تقلید می باشد عبارت است از 
تکرار عمل دیگری با اگاهی کافی از حسن کار او. این نوع تقلید و 
الگوبرداری کاملا آگاهانه و هدفدار و از روی علم و قصد می باشد؛ همانند 
نوجوان یا جوانی که از میان رفتارهای اطرافیان, آن را که بهتر می یابد 
برمی گزیند و برای این گزینش دلیلی هم اقامه می کند. در بحث سوه 
پذیری سر و کار ما با «اقتباس» است و «محاکات» و نیز «تقلید بچگانه» 
آز ؟ ۵ وی بحجّت خارج است. 

در عرصه ی اسوه تذیزی: آنخه مطلوب و ارزشفمتن اسنت, الکوپذیری کاملا 
آگاهانه, هدفدار و از روی معرفت و شناخت کامل می باشد. لحاظ عنصر 
احافت و هدفداری در الگوپذیری ها متفاوت است : گاه کامل است. که 
قشم نس ار مکی اس ره وال نی و توت امل به 
تقلید از الگو می پردازد و گاه در حد کمال نیست و شخص می تواند برای 
تقلید خویش دلیلی منطقی ارائه نماید؛ ولی به دلیلی ارتکازی. به تقلید 
مبادرت می ورزد که این دلیل .ضوع تواند از ابهام دراید و به وضو ح بييوندد. 
پس عمده ی اعمال تقلیدی انسان آگاهانه و هدفدار است؛ هرچند بسیاری 
از افراد در تعیین ملاکهای الگوپذیری و تشخیص الگوهای شایسته دچار 
اشتباه می شوند. ( برگرفته از جامعه و تاریخ. آیت الله مصباح یزدی: ص 
2- 214. ) 


خطاها در اسوه پذیری 


هر انسانی طبق نظام ارزشی خود, کمال را در چیزی می بیند و طبق 
فطرت کعمال جویی خویش در پی کسانی که واجد ان چیزند به راه می 
افتد تا با اقتدای به ایشان ره به سوی کمال بپیماید. در روند این اقتدا و 
تقلید, سه خطا ممکن است پیش اید؛ 
اشتباه در تشخیص مصداق کمال 
انتخاب اسوه بدین بستگی دارد که اسوه پذیر, کمال را در چه چیزی بداند. 
کسی که کمال انسان را در ثروتمندی می پندارد. مسلماً ثروتمندان را 
الگوی خود می انگارد و در رفتار به ایشان می گراید و از سوی دیگر فقرا 
و مستمندان را به سبب فقر و مسکنتشان در خور توجه نمی داند؛ از آنان 
فق گربوزد.و سعی, می. کند تا آن.جا که.من تواند شبيهشان تبانتند: 
اشتباه در تعیین اسوه ی کامل 
سا وا را سعت اس ای ار ا را امن وه 
برخوردارند, ی برای نمونه اگر علم و دانش را مصداق 
کمال بدانیم, باز امکان این اشتباه وجود دارد که انسان هایی را که در واقع 
دانشمند نیستنند, دانشمند بینداریم و تابع و مقلدشان شویم. در زميینه هیچ 
یک از علوم و معارف بشری دانش وران و کارشناسان راستین به سهولت 
ی هس مه اس ما ان ال هش و 
نمایان جوفروش, عموم مردم را بفریبند و در پی خود بکشانند. 
اشتباه در حد و مرز الگوپذیری 
اين اشتباه وقتی رخ می نماید که الگو و مرجعی که به حق, در زمینه ای 
معین صاحب نظر است, در سایر زمینه ها نیز الگوی خویش بینداریم, یا 
برعکس کسی رآ تنها به دلیل ان که در زمینه ای خاص, کاردان و متخصص 
نیست؛ لایق الگو بودن در هی قلمروی ندانیم. 
انتخاب یک الگوی جامع و راستین ری سه شناخت و آگاهی است : 
اک ۱ کب ۱۳۱ 77۷ 1۳۰ 
اشتباه در هر یک از این موارد. ممکن است ما را ؛ به اسوه هایی نالایق و 
ِ« دروغین رهنمون شود و موجب خسارات عظیم مادی و معنوی 
دد. 
معرفی الگوهای راستین به افراد جامعه و مبارزه با الگوهای دروغین, آن 
چنان پراهمیت است که وقتی الگویی نادرست ( در هشتم بهمن ماه سال 
7 از 3 جمهوری اسلامی ایران مصاحبه ای پخش شد که مصاحبه 
شونده گفت گفت: الگوی زنان ما باید قهرمان سریال سال های دور از خانه 
(اوشین) باشد؛ نه فاطمه ی زهرا علیهاالسلام.... ) به جامعه ارائه می 


شود, رهبری چون حضرت امام خمینی رحمه الله شخصاً وارد میدان شده, 
بتهای فکری و فرهنگی را درهم می شکند و با هشداری تاریخی, گوینده را 
از خطر ارتداد و اعدام برحذر می دارد: 

با کمال تأسف و تأثر روز گذشته (روز شنبه 8 بهمن) از صدای جمهوری 
اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن بخش گردیده است که انسان شرم 
دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج 
قتفی. کردد هوستت: آندر کار آن آن قزر خهاهتد‌شند: در ضوزتن که:ناست شود 
قصد توهین در کار بوده است., بلاشک فرد توهین کننده, محکوم به اعدام 
است. اگر بار دیگر از اين گونه قضایا تکرار گردد, موجب تنبیه و توبیخ و 
مجازات شدید و جدی مسوولان بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در 
تمامی زمینه ها قوه ی قضابیه اقدام می نماید. ( پیام امام خطاب به دست 
اندرکاران رادیو جمهوری اسلامی ایران, تاریخ 9/ 11/ 67. صحیفه ی نور: 
ج 21 ص ۰76 ) 


آفت های اسوه پذیری 


اسوه پذیری, گرچه پراهمیت و دارای ری بس شگرف است., اما 
همچون هر امر مثبت ديگري می ثواتد دستخوش افت. شده.. زمیته. ق 

خسارتهایی عظیم را فراهم آورد. از اين روی در این مقام به مهم ترین 
آفات الگوپذیری می پردازیم: 
الگوپذیری مطلق از آبا و اجداد 

نخستین الگوهای آدمی. پدر و مادرند. کودک, والدین خویش را هم از لحاظ 

و و 1 
و مادر فواید بسیاری برای او دارد؛ از اين روی مي پندارد همه چیز را باید 
از پدر و مادر آموخت و در هر زمینه ای باید از آنان پیروی کرد. اگر این 
خصلت پیروی مطلق و بی چون و چرا از آبا و اجداد در سال ها و مراحل 
بعدی زندگی هم چنان پابرجا بماند, باید گفت که شخص هنوز در دوران 
طفولیت به سر می برد و در زمینه ی الگوپذیری دچار انحراف گشته 
است. قرآن کریم در آیات متعددی کسانی را که با آبا و اجداد خود را تنها 
اک( قدر و قیمت نابه جا 
و اذا قیل لهم تعالوا لی ما آنزل له و الی الرسول قالواحسیا ما وجدنا 
علیه عءاباءنا آولو کان ءاباهم لا یعلمون شیتا و لا یهتدون؛ ( مائده (۵)؛ 
104 ) و هنگامی که به آنها گفته شود, به سوی آنچه خدا نازل کرده و به 
سوی پیامبر بیاید, می گویند: آنچه از پدران خود یافته ایم ما را بس است. 
آیا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند (باز از آنها 
پیروی می کنند)؟! 
الگوپذیری غیرعاقلانه از باطل 
آفت دیگر تقلید این است که شخص برای حفظ رابطه ی مودت آمیز خود 
با دیگران يا به قصد ایجاد مناسبات دوستانه با آنان, مقبولاتشان را که 
خلاف حق و حقیقت است پذیرا شود؛ یعنی از حق جدا شود تا به خلق 
بپیوندد. حضرت ابراهیم علیه السلام قوم خود را به همین جهت نکوهش 
ضف:. کید انما اتخذتم من دون الله اوثنا موده بینکم فی الحيوة الدنیا.. ۳ 
عنکبوت (29): 25 ) شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده اه 
مایه ی دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد... 
الگوپذیری از اکثریت 
آفت دیگر این است که فرد, کثرت طرفداران یک رآی و عقیده را دلیل 
حقانیت آن رای و عقیده بیندارد و آن را بپذیرد. اين که پاره ای از افراد در 


هر امری تابع اکثریت می شوند ناشی از همین پندار باطل است. موضع 
قران کریم در اين مورد چنان واضح است که نیازی به ذکر نمونه نیست. 


الگویذیری کامل از الگوهای غیرصالح 


ار وه نا تخت کم ور ای اس ار ی سم 
و سیره ی او در همه ی زمینه ها معتبر است.؛ الگوپذیر در لبه ی پرتگاهی 
خطرناک واقع می شود. 

متأسفانه الگوپذیری, امروزه رواجی عجیب یافته است. فلان دکتر يا 
مهندس درباره ی مسایل فرهنگی, ابراز عقیده می نماید, فلان مقام 
احر اف کشور در طرصه مسایل: تحصصی ففت رای صادر شی کف لت 
فیلسوف اعلام می دارد که به نظام اقتصادی خاصی معتقد است. فلان 
قهرمان ورزشی در عرصه مسایل سیاسی اظهارنظر می کند, فلان مقام 
زن درباره ی حجاب فتوا صادر می کند و... 

هر گروهی, از یکی از اینان تقلید می کند و از اين طریق به چیزی اعتقاد 
می یابد. غافل از آن که قبول برتری مسلم يا نامسلم کسی در زمینه ای 
معین, نباید سبب این پندار شود که او در زمینه های دیگر نیز شایستگی 
دارد. ( جامعه و تاريخ, آیت الله مصباح یزدی: ص 219- 221. ) 


روش های اصلاح اسوه پذیری 


حال که دانستیم الگوپذیری آفاتی دارد و مي تواند برای الگوپذیر زیان های 
فراوان به * باراورد سوال مهمی پیش می آید و آن اين که چگونه می توان 
با آفات تقلید و الگوپذیری مبارزه کرد و ضلالت ها و انحرافات فردی و 
این ی ۱ 00 رت 
با دست به دست هم دادن چند شیوه ی تربیتی و اصلاحی می تواند حل 
شود. 


اساسی ترین. مشکل گشاترین و کارسازترین شیوه این است که قدرت 
تفکر و تعقل و تامل مردم را بیشتر تضایتم با ان حطلب را ها تفمعند 
که کمال آدمی به اموری از قبیل پول و ثروت, دانش و صنعت و اقسام و 
اشکال گوناگون قدرت اجتماعی نیست. وانگهی موفقیت یک فرد در فحین 
از اين زمینه ها اگر مسلم نیز باشد, باز دلیل صحت آرا و نظرات ت او در 
دیگر زمینه ها و دلیل درستی و رفتارهای فردی و اجتماعی او نتواند بود. 
افزايیش قدرت تفکر مردم سبب خواهد شد که هم چنین دریابند. پدر و 
مادر, مرجع تقلید سراسر زندگی فرزند و همه ی ابعاد و وجوه حیات او 
نیستند و نیز در خواهند یافت که حقیقت را نباید فدای هیچ چیز و هیچ کس 
کرد و حتی برای ایجاد پا حفظ یا تحکیم ارتباطات دوستانه و همزیستی 
مسالمت آمیز و همبستگی اجتماعی نباید از حق دست برداشت. کثرت 
طر فداران: ترا و شفیدن تیر دلیل حغانیت آن ِِِ بود. ی 
این مطالب موجب خواهد شد که بسیاری از افراد گروه ها و قشرهایی که 
ی ی 
فرو افتند و افراد, گروه ها و قشرهای دیگری که صلاحیت این امر خطیر را 
دارند متصدی آن شوند. 1 

اگر در روح و ذهن هر فردی, گرد و غبار آرا و نظرات فاسد و اوهام و 
خیالات باطل فرونشیند, آن فرد می تواند الگوهای راستین را از الگوهای 
دروغین تمیز دهد. بدین ترتیب الگوهای عقیده و عمل مردم کسانی خواهند 
شد که باید بشوند, و کسانی خواهند بود که باید باشند و پیداست که اگر 
الگوهای جامعه. انسان هایی ذی صلاح باشند.مردم در راه صواب خواهند 
افتاد. 


بهره گیری ان وان کوج های روانی, عاطفی, اجتماعی 


«افزايیش معرفت عمومی» هر چند شیوه ای زیربنایی است؛ اما نیازمند 
زمان و فرصت وسیع, نیروی انسانی عظیم و فعالیت های جانفرساست. 
این شیوه مخصوصاً در جامعه هایی که اکثریت افراد آنها معلوماتی ناچیز و 

بروی لیب افه اه با کی مس ماع ما تاه 
شد. از این روی باید از شیوه های دیگر نیز که نتایج آنها سریع تر و سهل 
تر به بارآید, سود جست. در اين شیوه ها از ویژگی های روانی و اجتماعی 
مردم. صللا از مجالس و محافل مذهبی, عرف و عادات. آداب و رسوم» 
مناسک, شعایر, احساسات و عواطف آنها در راه اصلاح جامعه استفاده 
های دقیق و به جا می شود. اساسا تباند‌بنداشت که قها راه ار در فردم 
و هدایت آنان به طریق حق و حقیقت؛ استدلالات و براهین عقلی, فلسفی 
و منطقی است؛ بلکه باید از خصایص روانی. اجتماعی و مذهبی آنان تا 
جایی که صحیح و برحق است, بهره های درست گرفت. تاتبدی که این 
گونه بهره گیری ها در تکوین و تغییر شخصیت های افراد دارد به مراتب 
بیش از تأثیری است که ادله ی خشک عقلی تواند داشت. ( جامعه و تاریخ, 
ایت الله مصباح یزدی: ص 224 و 224. ) 

آفرین بر حضرت امام رحمه الله که از عواطف و احساسات مقدس مردم 
برای به مررسانی انقلاب اسلامی, به بهترین وجه, استفاده کرد. حضرت 
امام با بهره گیری از ویژگی های عاطفی, مذهبی و اجتماعی مردم, 
ایجاد گر تحولی بنیادین در روحیه ی مردمان و برپاکننده ی انقلابی بی نظیر 
در ایران گردید. 

آن تغییر و تحول بنیادین در اوایل انقلاب, بیشتر برخاسته از شور پاک و 
احساسات مقدس مردم بود؛ اما حفظ و استمرار ان روحیه های ارزشمند. 
دیگر در گرو شور و احساسات نخواهد بود؛ چرا که هر احساس و شوری 
اگر پشتوانه ی معرفتی پید | نکند, به ندریج فرو می نشیند. از این روی 
برای استوارسازی بنای. انقلات: ۵ استفزار ارضان های آن لازم اسنت: علانن 
فرهنگی وسیعی در جهت افزایش معرفت و شعور عمومی, صورت پذیرد 
تا از این رهگذر, عواطف و احساسات مقدس به شورمایه ای دایمی تبدیل 
کرد 


اسوه پذیری از چشم انداز قرآنی 


پروردگار جهانیان و نازل فرمای قرآن جاویدان در آخرین نامه ی انسان 
سازی خود برای بشر. شیوه های مختلفی برای تربیت و تزکیت انسان 
ارائه می فرماید؛: روش هایی که هر کدام تاثیری خاصی بر روح و روان و 
منش رفتاری انسان می گذارد؛ روش هایی جون بشارت به لعمت های 
جاویدان بیم دهی از عذاب هی بیان سرگذشت گذشتگان, داستان 
پیامبران, استفاده از تمثیل, بهره گیری از قسم و سوگند و... ٍ 

یکی از ِِِ و کارامدترین شیوه های تربیتی که در قرآن به کات 
۳ تعیین ۳ صحیح و تأکید بر پیروی از ایشان و نیز رسوا کردن 
الگوهای ناصحیح و درهم کوبیدن بت های فکری و فرهنگی, از مهم ترین 
روش های تربیتی قرآن کریم است: 


معرفی اسوه ی حسنه 


کرآنه اسر کرام ام ی اه ام را ای اس اس 
ی حسنه ی مومنان راستین معرفی می فرماید: ی 
ال آسوة حسنة لمن کان پرجوا الله و الیوم الأخر و ذکر الله کثیرا؛ ( 
ی ۱ آلکمنی ننک 
وجود دارد. ۲ 

انچه در اين آیه ی شریف و نورانی قابل توجه است, جمله ی لمن کان 
شحف ال الوم ار بر الم کرام اسف این اسب مار هیر 
خطاب در «لکم»است, تا دلالت کند بر اين که اقتدا و تأشی کامل یه 
ها اه کر ی 
شود. اسوه پذیری از رسول. صفت حمیده ای است که هر مومنی بدان 
متصف نمی شود؛ بلکه مومنانی به این صفت پسندیده نایل می شوند که 
ایمانی راستین به خداوند و روز قیامت داشته باشند؛ ایمانیانی که دل در 
گرو عشق خداوند دارند و او را بسیار یاد می کنند و در نتيجه ی اين ذکر و 
توجه مداوم است که تاسی کامل به رسول خدا| صورت می پذیرد. ( با 
الهام از تفسیر المیزان: ج 16, ص 305. ) 

آری, داعیه داران مسلمانی آن هنگام به مقام رفیع تبعیت و اسوه پذیری 
کامل از «اسوه ی حلسنه >> نایل خواهند آمد که به خدا| و روز جز| باوری 
راستین بيابند. به هر میزان که ایمان ما به خدا و روز جزا ضعیف تر باشد, 
اک ی ها دی اف مرول الله ضلی الم لب و الم این اه 
ی حسنه ی الهی, کمتر و ضعیف تر خواهد بود. ( اخلاق در قرآن, آیت الله 
مصباح یزدی: ج 1, ص ۰.156 ) 


اسوه دهی از سیره ی پیامبران 


خداوند متعال از پیامبر رجمت می خواهد که در عرصه ی خطیر ابلاغ 
رسالت به پیامبران اولوالعزم اقتدا کند و همچون ایشان صبر و استقامت 
پیشه سازد و از شتاب و بی صبری بپرهیزد: فاصبر کما صبر آولوالعزم من 
الرسل و لا تستعجل لهم ( احقاف (46): 35. ) ؛ (در تبلیغ دين خدا و تحمل 
ات اهت) همجون سامبزاق ابلهافنه تور بای مدای (قدات ان 
تشاب وکن) 

در آیتی دیگر از پیامبر اسلام. که خود اسوه ی حسنه ی موّمنان است؛ 
خواسته می شود که در پیمودن راه هدایت به پیامبران پیشین اقتدا کند: 
اولتک الذین هدی الله فبهدهم اقتده...؛ ( انعام (6): ۰90 ) آنان کسانی 
هستند که خداوند متعال هدایتشان كت است؛ به هدایت ایشان اقتدا کن. 


الگودهی از سیره ی ابراهیم و پیروان او 


پروردگار جهانیان, در قرآن مجید, ابراهیم علیه السلام و پیروان راستین او 
را الگوها یی شایسته در عرصه ی تولی (اظهار محبت و ارادت به 
خداوندگار یگانه) و تبری (ابزار بیزاری و نفرت از مشرکان و همه ی 
خدایان دروغین) معرفی می فرماید: قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم 
والدین مه اد فالوا تخومهم انا برعفا سکم و مما دون هن دون ازله 
کفا کم مدا مشاه سک افو و الشضاء آیدا ی وتا بالات محفه ۱۱ 
قول ابرهیم لابیه لأستغفرن لک. ۰ در ابراهیم و کسانی که با او بودند نا 
شما (مومنان) الگویی نیکوست آن هنگام که به قوم خویش که ما از 
شتما و از انخه جر خدا هی پرشتید زر ارنم: میا نها و شما دشمنی و کین 
پابرجاست ۳ آن که به خداوند یگانه ایمان 9 فحز در این سخن 
ابراهیم به پدرش که: حتماً برای تو آمرزش خواهم طلبید.. 

و در دو ایه ی بعد, بر بر اسوه بودن ایشان برای مقمنان ی تأکید طف 
دورد اعد کان آکم فیهم هتسه لمق کازسسسیا اللفی الم احرب ۱ 
ممتحنه (60): 6 ) به راستی در نان برای شماء برای کسانی که به خدای 
متعال و روز بازیسین امید دارند. الگویی نیکو وجود دارد. 


تشویق به اسوه پذیری از مقمنان صالح 


خداوند متعال, پاداش اقتداکنندگان به مومنان صالح / هت کر از حوو 
معرفی می نماید با انش آشوه پذیری صحیح را خاطرنشان سازد: 
الشتعون. الاولون. حن. المهجزین و الاتصار و آلزین اتتعوهم باحشن 
الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنت تجری تحتها الانهر خلدین فیها بدا 
اتضان.ق کسانی که به 0 ۳ آنها رت کردند, خداوند از آنها خشنود 
گشت و آنها (نیز) از او خشنود شدند و باغ هایی از بهشت برای آنان 
فراهم بان که من از زير درختانش جاری است. جاودانه در آن خواهند 
ماند و این است کامیابی بزرگ. 
در قرآن کریم بیش از یکصد بار سخن از تبعیت و اتباع می رود و این خود 
نشان دهنده ی نهایت اهمیتی است که این کتاب انسان سازی برای اسوه 
پذیری و تقلید در عرصه ی تربیت, تزکیت و هدایت انسان ها قایل است. ۱ 
برگرفته از جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. استاد محمدتقی مصباح یزدی: 
2 و 2 ناه ار انحا کم اصوال شکب خط مین افادی- 
را انا مر سس وا انم تا 
محدود نمی گردد, قران کریم برای همه ی پویندگان راه هدایت, اقتدا به 
ی ی 

تا نسل انسان بر تره ی خاک گسترده است. مسیر پیموده شده از 
سوی پیام آوران و اولیای الهی همواره قابل اقتدا و تأسی است. 


الگوسازی در قالب داستان و تمثیل 


هدف بسیاری از داستان ها و تمثیل های قرآنی, الگوسازی از سیره ی 
پیامبران و مومنان راستین و عبرت دهی از فرجام پیشوایان کفر و 
گمراهی, و بدکاران عالم است: لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالبب؛ ( 
یوسف (12): 111. ) براستی که در بیان داستان ایشان, برای صاحبان 
انديشه, عبرت کامل خواهد بود. _ ۱ 

برای نمونه, خداوند متعال در ایاتی اسیه همسر فرعون و مریم دختر 
عمران را مثال می زند و ایشان را اسوه و الگوی تمام مومنان جهان, اعم 
از زن و مرد, معرفی می فرماید: و ضرب الله مثلاً للذین ءامنوا امرآت 
قرعمن. از فالف رت انن لین غتدی بتا فی الخته: و نی موه فردگون. و 
عمله و نجنی من القوم الظلمین و مریم اینت عمران التي احصنت 
فرجها...؛ ( تحریم (66): 11 و 12. ) و باز خدا برای مومنان (اسیه) زن 
فرعون را مثل آورد هنگامی که (از تور کافرش بیزاری جست و) عرض 
کرد: بارالها! (من از قصر فرعونی و عرّت دنیوی او گذشتم) تو خانه ای در 
بهشت برای من بنا کن و مرا از شر فرعون کافر و کردارش و از قوم 
ستمکار نجات بخش. و نیز مریم دختر عمران را که عفاف و پاکدامنی 
ورزید:: 

در این اد خداوند متعال با استفاده از شیوه ی تمثیل به معرفی دو 
الگوی شایسته می پردازد: آسیه و مریم. گویا خداوند متعال خطاب به همه 
ی ایمان آهزتذ نان می. فرمایند؛ اگر می خواهید به الگویی, تانتن.. آقندا 
نمایید, به سیره ی رفتاری این دو زن بنگرید: از وسعت نظر و بلند همتی 
همسر فرعون سرمشق بگیرید که با وجود فراهم بودن همه ی امکانات 
مادی و دنیوی در قصر فرعون, به این دنیای زودگذر فانی و لذت های آنی 
به دیده ی تحقیر نگربست و از خداوند. ملک متعالی و قصرهای باقی و 
نجات از شر ستمکاران یاغی را طلبید. 0 
والاست. می گوید: می خواهم از اين کاخ نجات پیدا کنم؛ ولی به چیزی 
فروتر از مقام قرب و رضوان تو هم رضایت نمی دهم. پس مرا از شرز 
فرعون و رفتار ناشایست او و قوم ستمکارش نجات بخش و مرا به خانه 
ای نزد خودت در بهشت جاویدان منتقل فرما! و نیز از مریم سرمشق 
بگیرید؛ از پاکی و عفاف او, ایمان صادقانه و از بندگی خالصانه ی او. 


فاطمه الگویی دردانه 


سروری فاطمه بر مریم و آسیه 


معرفی مریم علیهاالسلام در مقابل الگوی شایسته ی همه ی مومنان در 
حالی است که بهترین تفسیرکننده ی ایات قران. مریم را سرور بانوان 
زمانه ی خویش معرفی می کند و فاطمه را سید, سرور و سرامد جمله ی 
زنان در طول تاریخ: 

مریم سرور زنان زمانه ی خویش بود؛ اما دخترم فاطمه سرور همه ی 
زنان جهان, از آغاز تا فرجام آن است. ( رسول الله صلی الله علیه و آله: 
انها (فاطفه) لسنده هو نساء العالمین فعیل اهی سنیده:نساء.عالمما فقال: 
ذاک لمریم بنت عمران فاما ابنتی فاطمة فهی سيدة نساء العالمین من 
الاولین و الاخرین. بحارالانوار: ج 43 ص 24, روایت ۰20 ) او قسمتی از 
وجود من, نور چشم من, میوه ی قلب من و روح میان دو پهلوی من است! 
فرشته ای بر من نازل شد و به من بشارت داد که فاطمه. سرور همه ی 
زنان اهل بهشت و نیز سرامد همه ی بانوان امتم است. ( رسول الله صلی 
الله علیه و اله: اتانی ملک فبشرنی ان فاطمه سيدة نساء اهل الجنة و 
نساء امتی. بحارالانوار: جح 21, ص 279. ) 

صدیقه لا مثلها صدیقه بدا بذالک الوجود الظاهر هی البتول الطهر و العذر !ء 
فانها سیده النساء صدبقه لا مثلها صدبقه 

تفرق بالصدق عن الحقیقه سر ظهور الحق فی المظاهر کمریم الطهر و لا 
سواء و مریم الکبری بلا خفاء تفرق بالصدق عن الحقیقه 

( ایینه ی ایزدنما: ص 2. شعر از حضرت ایت الله محمد حسین غروی 
اصفهانی. ) ۱ 

بدین ترتیب فضیلت و سروری فاطمه علیهاالسلام بر اسیه و مریم ثابت 
می شود. آری, مقام و منزلت زهرای مرضیه نه تنها بسی والاتر از مقام 
آسیه و مریم صدیقه است, که اوج فضیلت آسیه و مریم بدان است که 
توفیق خدمتگزاری آستان ِِ خدیجه ی کبری را به هنگامه ی وضع 
حمل فاطمه زهرا یافته اند: ۱ مکی وافت بکایه کوغر مهد را .ی 
توان از بیان سلاله ی راستین او, امام صادق علیه السلام. جویا شد: 1 
هنگام که خدیجه ی کبرا ازدواج با محمد خاتم انبیا را اختیار نمود, زنان کینه 
جوی قریش جملگی از او دوری گزیدند و او را در وادی تنهایی واگذاردند؛ 
به گونه ای که هیچ زنی را اجازه ی دیدار با خدیجه کبرا نمی دادند.... آن 
هنگام که زمان وضع حمل خدیجه نزدیک شد, احدی از زنان مکه برای یاری 
او حضور نیافت؛ اما در این هنگام چهار بانوی رشید و بزرگوار به اذن 
خداوند از بهشت بر خدیجه وارد شدند. ۳ 

یکی از این زنان. زبان به سخن گشود و گفت: انا ساره و هذه آسیه بنت 


مزاحم و هی رفیقتک فی الجنه و هذه مریم بنت عمران و هذه صفورا بنت 
شعیت: تغنا الله تعالی ایک لنلی من آمری سا تلی التساء من الشاع من 
ساره (همسر ابراهیم خلیل) و اين آسیه دختر مزاحم و او مریم دختر 
عمران و دیگری صفو را دختر شعیب است. ما فرستادگان بز‌فرد کا ریق تا 
پارپگر تو در لحظه ای باشیم که هر زنی به کمک دیگر زنان نیازمند است, 
و.انگاه خدیکه.را کمک کزردند تا فاطمه بای.و باکتره بة نیا امد: هنگامی 
که فاطمه متولد شد چنان نوری از او ساطع شد که تمام خانه های مکه و 
مشرق و مغرب عالم را در بر گرفت. در این هنگام ده نفر از حوریان 
بهشتتی بر. آن خانه وارد.شدند: در خالی که هر بی؛ اه ظراف یز از اب کونز 
به دست داشتند. 7 
بانویی که پیش روی خدیجه بود (مریم) فاطمه را برداشت و با اب کوثر 
غسل داد و آن گاه فاطمه را در پارچه ی سفیدی, از شیر سفیدتر و از 
مشک خوشبوتر, پیچید و پارچه ی دیگری را مقنعه ی او کرد. آن گاه با 
فاطمه سخن گفت. فاطمه فرمود: اشهد ان لا اله الا الله و ان ایی رسول 
الله سید الانبیاء و ان بعلی سید الاوصیاء و ولدی ساده الاسباط. آن گاه هر 
باز آن بانوان زا به اسم‌ص ا ردم‌فنکایی اسان فلا کرفی ان با نها ن, 
شادمان و حوریان بهشتی خندان شدند. اهل آسمان ها نیز ولادت سرور 
زنان جهان را به یکدیگر بشارت دادند. ذز آن لخظه توری بی. نظیر در 
آسمان درشیذزة گرفت که آن روز چنان نوری دیده نشده بود. این بار 
بانوان (مریم, ساره صفورا) فاطمه را به آغوش خدیجه سیردند و گفتند؛ 
این و رای ای کت طاوهر اه ایدم ر یره ور کت 
(مبارکه) است. خداوند به او و نسل او برکت داده است. 

تحارالانوارد 4 1:2 ) 

مریم به ابریق بهشتی شوید او را مریم به ابریق بهشتی شوید او را 

عیسی فراز آسمان ها جوید او را عیسی فراز آسمان ها جوید او را 

اک خذا می خواست درباره ی حضرت زهزا »علبماالشلام مثل,بزنه: من 
فرمود: نی لاف للدین مها فاطمه نت مخمو او الگوی همه ی 
زنان و مردان_ باایمان است. او سرور بانوان هر دو جهان است. افتخار 
آسیه و مریم ان ات کف از خی ابان در گاه فاطمه مهافت 


فاطمه, استمرار اسوه ی حلسسنه 


پدر فاطمه به فرموده ی صریح قرآن جاودان. اسوه ی شایسته ی همه ی 
9 است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان پرجوا 
و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا؛ ( احزاب (33): ۰21 ) مسلما برای شما 
ِ رسول خدا سرمشق رکنم ی سا تیور برای آنها که امید به 
رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. و این در 
حالی است که رسول الله, این شایسته ترین 0 
کرات یگانه دخترش فاطمه را پاره ی وجود خویش» روح و ریحان خویش و 
جان و جانان خویش می خواند و با تعابیری گونه گون رضایت او را رضایت 
خود و ناراحتی او را ناراحتی خویش اعلام می دارد. 
خنیرن. تا کید ات متواتری از جانب رسول الله با چه هدفی صادر گردیده 
است ؟! چرا پیامبر رحمت؛ اسوه وی حسنه ی مومنان بر بر این حقیفقت, 
فراوان تأکید می ورزد که: فاطمه, پاره ای از وجود من است ؟! آپا این 
همه تأکید جز برای آن است که توجه همه ی مومنان طول تاریخ را به 
اسوه پذیری از ابعاد زندگانی فاطمه, در مقام استمراربخش سیره ی 
رسول الله, جلب کند؟! 
چرا چنین نباشد, در حالی که وجود فاطمه از وجود رسول خدا جدا نیست. 
99 فاطمه, قسمتی از وجود رسول خداست و سیره ی او جلوه ی 
دیگری از سیره ی رسول خدا.وجود فاطمه, مکمل وجود رسول خداست و 
اسوه گری فاطمه, تکمیل کننده ی اسوه گری شایسته ترین اسوه ی 
حلسنه. تکمیل کننده ی اسوه ی حسنه در عرصه هایی چون: دفاع جانانه از 
ارزش های اسلام, جان بازی برای استمرار رسالت, عشق بازی در راه بقا 
و دوام ولایت؛ جهاد بی امان فرهنگی, تقوا و عبادت؛ مهرورزی و مجبت, 
عفاف و حجاب, تربیت فرزند, تدبیر منزل, تجهیز روحی و روانی مرد برای 


جهاد 9... 


فاتاشین تضیت ]| کف بایان 


فاطمه, استمرار اسوه ی حسنه است و این است رمز و راز آن که سیره 
ی فاطمه برای همه ی امامان از نسل او, اسوه, حجت و الگو می گردد: 
خرن کته لاه-علی الخای مفاطنه خحه علبتا ز الم العلوم 2 11 ض 

5 ) ما ِ معصوم) حجت خداوند در مردمان هستیم و فاطمه, حجت 
(خداوند) بر ۱ 

ات 0 سیره ی فاطمه علیهاالسلام. چنان در اوج یگانگی است که 
مولای عدل گستر ما که جهانی چشم انتظار اوست تا ظهور نماید و الگوی 
همگان در تمام ابعاد وجودی انسان رن فاطمه را اسوه ی نیکوی 
زندگانی خویش معرفی می فرماید: و فی آبنه رسول الله لی اسوة حسنة؛ 
ر قین عفن مدل با صاحت المان الدی وت فیمن ارکات فیة صلوات, االه 
اه هه اه ی همم سا ری 
8 باب 31, روایت 9. ) همانا در دختر "۳ خدا برای من الکویی 
شایسته وجود دارد. 

فاطمه, الگوی زندگانی من است. نه آژ ان جهت که مادر من است؛ بلکه 
بدین جهت که دختر رسول خداست و استمرار وجود او؛ پاره ی وجود 
رسول خداست و اسوه پذیری از وی, همان اسوه پذیری از رسول 
خداست و در یک کلام : 

ای وجود اقدست روح و روان مصطفی مصطفی معبود را جانان. تو جان 
مصطفی معبود را جانان, تو جان مصطفی. مصطفی معبود را جانان» تو 
فاطمه : ۳ الکو 0 که الگوی تمام جهانیان است. اسوه گری 
فاطمه هر‌چند برای زنان؛ در بردارنده ی یگانه ترین و زیباترین جلوه 
هاست؛ اما اسوه گری او ویژه ی زنان نیست. هر چند روز ولادت فاطمه, 
افتخاربخش تمام زنان عالم گردیده و روز زن نامیده شده است؛ اما روز 
ولادت اوء ات و همه مردان و زنان جهان و جلوه نمای تمام مکارم 
«انتخاب چنین وی به ِ روز زن به معنی انتخاب زیباترین, متعالی 
ترین و مقدس ترین الگو برای زنان مسلمان, بلکه زنان همه ی جهان 
ازسته یل ان ام فاطته عابواالسااس بکزیم. انصان: عوا: علم ارت 
شجاعت, ایثار. جهاد. شهادت و در یک کلمه ِِ اخلاق است که پدر 
ار ما اما سم ی ها اه هل کر خلی اه 


علیه و آله, قاطمه را باره:ق. کر خویش مین خواند. به.جهانیان می آهوزد که 
جلوه ی والای کرامت انسانی و اخلاق اسلامی را در اين چهره ی مقدس 
جستجو کنند و مادران جهان. شعاعی از این خورشید درخشان بر گیرند و 
کانون حیات انسان ها را گرم و روشن سازند. ( چهار سال با مردم, 
گزارشی از دومین دوره ی ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای: 
ص‌ 272 پیام به سمینار کوثر شیراز به مناسبت تولد فاطمه زهر| 
علیهاالسلام. 20/ 11/ 66. ) 


فاناوفی قوایی: والابیت 


در اسوه پذیری از سیره ی فاطمی, آنچه در درجه ی اول اهمیت و 
ضرفرته قرار هی کیرد عرضه هانی آز کخضیت و سرم. ی ند حانی. آن در 
یکدانه ی عرش الهی است که برای عصر ما بیش تر از هر چیز مورد نیاز 
می باشد. ۲ 

بایستی پیش تر و بیش تر بدان صفت ها و گفتارهایی از آن بانوی بزرگوار 
بپردازیم که در شرایط زمانه و دوره ی ما مهم تر و لازم تر می نماید و 
می تواند وظیفه ی ما را نسبت به انقلاب و اینده ی کشور اسلامی مان 
روشن سازد ِ 

یکی از ضروری ترین عرصه هایی که در ان بایستی به فاطمه ی زهرا| 
علیها السلام اقتدا نمود, عرصه ی دفاع از حریم امامت و ولایت می باشد. 
در فرهنگ شیعیان: بویژه پس از انقلاب اسلامی ایران یر صدیفه ی 
طاهره علیهاالسلام به عنوان حامی و فدایی ولایت لقب گرفته اند؛ چرا که 
آورتر کوتاه قفوه ی ند انی.خویتن نش ان هحران ومیل خدا صضای لاد 
علیه و اله زیباترین جلوه ی پاسداری از حریم ولایت را به تصویر کشانید و 
یگانه ترین , اسوه گری را در این گستره بر تارک تاریخ جاودانه گرداتید. 
3۳ 
کعبه است؛ کعبه ای که مردم بایستی بر گردش طواف نمایند؛ نه او بر گرد 
مردم: مثل الامام مثل الکعبه اذ تتی و لا تأتی. ( قالت فاطمه علیهاالسلام 
امد رسمل الله صلی الله له و الم سل الامام الکفته اد کونن و لا عانی. 
بحارالانوار: 0 0د, ص‌ ددای, روایت 24 ( این فاطمه بود که عاشقانه 
ترین پاسداشت را از حریم امامت روا داشت. این؛ فاطمه بود که یگانه 
ترین آیندهه دهی را در همرهی با ولایت ادا ساخت؛ همو که پهلویش 
با اه ار و 
ننشست: همو که با فریادهای جگرسوز خویش, زیباترین شعر ولایت 
فا ی ی سا سا یی اف ناوات ها ۳ 
روحی لروحک الفداء و نفسی لنفسک الوقاء. ان کنت فی خیر کنت معک و 
ان کنت فی شر کنت معک؛ ( کوکب الدری: ج 1, ص 196. ) ای ولی امر 
من! روحم به فدای روح تو و جانم سپر بلای تو! هماره همراه تو خواهم 
بود؛ چه در خیر و نیکی به سر بری و چه در سختی و بلا گرفتار شوی! 
باری, پیشتازترین. خالص ترین و کاری ترین حمایتگر ولایت و امامت, 
فاطمه علیهاالسلام بود و هموست که بایستی مقتدا و اسوه ی ما در این 
برهه از زمان واقع شود: 


فطرت تو جذبه ها دارد بلند تا حسینی شاخ تو بار آورد موسم پیشین به 
گلزار آورد. 

چشم هوش از ۳ مبند! موسم پیشین به گلزار آورد. موسم 
پیشین به گلزار | ورد. 

( شعر از علامه محمد اقبال لاهوری. مناقب فاطمی در شعر فارسی: ۰ ص‌ 
1 ) 


فاطمه, فاتح ستیغ فصاحت 


ضرورت دفاع از حریم امامت و رسواسازی پیشوایان ضلالت, باعث شد تا 
خداوندگار حیا و پوشیدگی به میدان سخنوری گام گذارد و با ایراد خطبه 
هایی حماسی و شورآفرین, زیباترین قطعات ادب را رقم زند. 

فاطمه که میراث دار فصاحت فصیح ترین مردم عرب بود, در شرایطی 
بحرانی و بدون هیچ آمادگی قبلی چنان خطبه هایی ایراد یتح 
جاودانه ترین قطعات ادبی در تاریخ ادبیات عرب تبدیل گردید. او میراث 

دار رسول بود و برای حفاظت از رسالت. با ایراد خطبه هایی بی مثال 
بانی بنای بلاغت گشت و طلایه دار کاروان خطابت. باری, اگر یگانه کفو و 
ام ای ی می توان او را «یکه تاز میدان 
فصاحت و بلاغت» در آن دوران نامید؛ ورگ بانویی که 0 گستره ی 
فصاحت و بلاغت نیز یگانه سرور بانوان جهان از ازل تا ابد گشت. ( از آن 

یگانه بانوی خلقت سه خطبه ی تاریخی گزارش شده است: ) 

1. خطبه ای آتشین و قیام انگیز در مسجد مدینه؛ 

2 خطبه ای افشاگرانه و هشدارآمیز در جمع زنان مهاجر و انصار در 
منزل؛ 

3 خطبه ای بیدارگرانه و نکوهش آمیز در میان مردم کوچه در نزدیک 
منزل. 

خطبه ی تاریخی حضرت زهرا علیهاالسلام در مسجد پیامبر از نظرگاه 
فصاحت و بلاغت؛ در اوج هماهنگی و یگانگی است و از دیدگاه معرفت و 
حکمت در کمال گره این و گستردگی؛ خطبه ای که در فرازهای 
کوتاهش, چنان حقایق ژرف و عمیقی گنجانیده شده است که کشف و به 
کارگیری آنها می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات پیچیده ی امروز ما 
در تمام عرصه ها گردد؛ خطبه ای که با حکمت آموزی های رمز گونه اش,: 
می تواند کلید درهای خیر و برکت را در اختیار ما نهد و رهنمای ما در 
مسیر توسعه های فردی و اجتماعی گردد. 


فاطاتیه خانی ای فروی کیت 


کت اما ایا تسام ند عالم کی فان که مضعی وس ان ند 
به پدرش, به عنوان رسول خدا و هم به همسرش به عنوان ولی خدا و هم 
به امت اسلام به عنوان پیروان رسول خدا, خدمت کرد؛ خدمتی که از 
عفذم.ی هن کسی: حتی یگانه همتایش امیرمومنان نیز برنمی آمد. اگر 
زهرا علیهاالسلام و آن خطبه های هدایت گرانه اش نمی بود, امروز ما نیز 
ار ی و ما ی موی را کی ها ها ها 
دنیاگرایی ها, ساده انگاری ها, سیاست بازی ها, تطمیع ها, تبلیغ ها, تحریف 
ها دست به دست هم داده و امامت را چنان به انزوا کشانده بود که حتی 
اجازه نمی داد فریاد حق جویی علی علیه السلام به گوش احدی از ایندگان 
سد. 
رسالت و امامت, تحقق بخش هدف خلقت بود و اين فاطمه بود که امامت 
را حیاتی دیگر بخشید, رسالت را مایه ی ثمر گردید و خلقت را به هدف 
نزدیک گردانید: 
نخل نبوت ز تو شد بارور مهر تو رخشان ز بلندای عرش علت غایی به دو 
عالم تویی جوهره عالم و ادم تویی. 
باغ امامت ز تو شد پر شجر سفره ی تو گستره ی عرش و فرش جوهره 
عالم و آدم تویی. جوهره عالم و آدم تویی. 
( شعر از حاجی محمد جان قدسی از سخنوران سده ی بازدهم هجری. 
مناقب فاطمی در شعر فارسی: ص 22. ) 
اری, قیام فرهنگی فاطمه علیها السلام, حماسه ای بود که تنها از عهده ی 
خودش برمی امد. 
نیشن المی هرا فلبباالملام به‌ ات اسامی ان یر انم بی 
مثالی است که پژواک روح بخش آن تا قیام قیامت. در گوش جان جهان: 
طنین انداز خواهد ماند. فاطمه علیها السلام, مردم زمانه ی خویش را می 
شناخت و می دانست آن مسلمان نمایان بی غیرت. لیاقت عبرت پذیری از 
سخنان او و جسارت قیام به همراه او را ندارند؛ اما می خواست برای 
آیندگان, ضلالت را رسوا, حقیقت را برملا و حجت را تمام نماید: 
من آنچه شرط بلاغ است با شما گفتم. اما می دانم که خوارید و در چنگال 
زبونی گرفتار, یاری نکردن وجودتان را فراگرفته و ابر بی وفایی بر 
قلوبتان سایه گسترده, چه کنم که دل خون است و بازداشتن زبان شکایت 
از طاقت بیرون. فن. کوانم۸ برای اتمام حجت بر مردمان. بگیرید این لقمه 
ی گلوگیر به شما ارزاني و ننگ حق کشی و حقیقت پوشی بر شما 


جاودانی!! بقیر یقین بدانید که اسوده تن نگذارد تا شما را ؛ 8 افروخته 0 


خی مار اردن انشتی. که هر ده روزه ول انوا بو وه انخهمی کلید 
خدا می بیند و ستمکار به زودی داند که در کجا می نشیند. فرجام کارتان 
را نگرانم و چون پدرم شما را از عذاب خدا می ترسانم. به انتظار بنشینید 
تایهه‌ی ویب را که کشت یه و کیفر کاری را که کوونه ببتید: را 
و قد قلت الذی قلت علی معرفه منی بالخذله التی خامرتکم. و لکنها فیضه 
النفس و نفثه الفیظ و خورالقناه و بثه الصدر و معذره الحجه. فدونکموها 
فاحتقبوها مدبره الظهر, ناقبه الخف, باقیه العار. موسومه بغضب الجبار 
شنار الابد موصوله بنار الله الموقده التی تطلع علی الأفنئده. فبعین الله ما 
تفعلون «و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» (شعراء: 227) انا ابنه 
نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. فاعموا انا عاملون و انتظروا انا منتظرون. 
فاطمه در قیام پر حماسه ی فرهنگی اش, لحظه ای از افشاگری و روشن 
گری های هدایت بخش خویش دست برنداشت تا به همه ی مسلمانان 
طول تاریخ بفهماند که سکوت در مقابل مهاجمان فرهنگی پذیرفتنی 
نیست. ؛ غفلت در مقابل هدف گیران ولایت و رهبری عقلابی نیست؛ پرده 
پوشی در مقابل منافقان داخلی فضیلتی نیست؛ ساده انگاری در مقابل 
طرح پرشتاب براندازی: تخمل کردنی نیت و ان.هکام که اضل و آشسانتن 
اسلام به ورطه ی خطر افتاده باشد, هیچ تقیه و بهانه ای برای احدی, چه 
زن و چه مرد شرعی نیست. باید به پاخاست؛ باید فریاد برآورد؛ بایستی در 
برابر ضلالت قد علم کرد و همچون سیلی بنیان کن بر تیره خارهای نفاق 
خروشید: 

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست. 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. 
فاطمه, در مقابل بدعت و تحریف اسلام. آرام ننشست, برخاست.؛ جوشید 
و خروشید, افشاگری نمود و روشنگری کرد؛ چرا که با الهام الهی و تحدیث 
جبراییل از آینده خبر داشت و می دانست این روشنگری ها عاقبت دل های 
لایقی خواهد یافت و نقش بی نظیری را در به ثمررسانی و محقق سازی 
هدف خلقت ایفا خواهد نمود. 


خوامل: تابر گذار بر قخضیت اجه ها 





اشاره 


در عرصه ی اسوه پذیری, عوامل تأثیرگذار بر شخصیت اسوه ها امری 
تفییزن. کتندق :تیار حمم نه: هار قوی: آید: اگر شخصیت اسوه را بیش از 
هر چیز تابع عواملی چونر ورائت, محیط جنینی, محیط جفرافیای و محیط 
اجتماعی او بدانیم, اساسا جایگاهی برای اسوه پذیری باقی نخواهد ماند؛ 
چرا که شکل گیری شخصیت اسوه را از رهگذر عوامل جبری, چون جبر 
ورائت, جبر محیء جبر غریزه. جبر سن و... دانسته ایم. اما اکر در عین 
اعتقاد به تأثیر عواملی چون ارث, محیء سن و... موثرترین عامل در پی 
ورن تکامل شکصت را ارادمه انار ارادجدا نهر اسنوی فدسی حانگاه 
ممتاز و ویژه ای می یابد و هر اسوه ای, هرچند که در مکان ها و زمان 
های دور زیسته باشد, قابل آقتدا و تأسی خواهد گشت. از این روی در این 
کم پس از تسین مرا تأثیرگذاری هر یک از این عوامل به 
بررسی عوامل شکل دهی شخصیت حضرت فاطمه زهر| علیهاالسلام و 
روان شناسان با وجود اختلاف های عمیق و فراوان جملگی بر این ما 
اتفاق نظر دارند که در شکل گیری و تحول شخصیت ۷۳ دو عامل 
«ورائت» ۵ «معیط» یه غفوان.غامل اصلی حخالت. و عانیر دارند. انشان 
بعضاً دو : ع «گذشت زمان سن» و «وجدان اخلاقی» را نیز می افزایند. 
( برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه فرمایید به کتاب جامعه و تاریخ, 
آیت الله مصباح یزدی. ص 199 ) 175. 


تا نید 6 آخفسنت فرات 
ار ها یی یرس کشا نی 
از پدر, مادر و اجداد خود گرفته, با خود به دنیا می آورد- در پایه گذاری و 
تشکیل شخصیت انسان نمی تواند مورد شک و تردید واقع شود. ( عامل 
ورائت به عنوان عوامل موثر در شخصیت انسان, و نه به عنوان تنها عامل, 
قابل قبول می باشد. به عنوان شواهدی بر پذیرش این عامل از سوی 
سا سا ره ما میس اس ها ات سای سافا رت 
غذای والدین, پاکی و طهارت جسمی و روحی ایشان قبل از انعقاد نطفه 
وا ری ام هار رس 1 
عامل ورائت بر خصوصیات جسمانی, مانند رنگ پوست و چشم و مو, 
بلندی يا کوتاهی قامت, فربهی يا لاغری و نیز بر چگونگی کارکرد اعضای 
درونی بدن؛ مانند قلب. مغز, معده. سلسله ی اعصاب و غده ها و نیز بر 
خصوصیاتی چون هوش, حافظه.... موّثر است. به عنوان مثال میزان ترشح 
غده های و ای ار تا ی وهی 
در صحت و سلامت مزاج و در عواطف و هیجانات و فعالیت های روانی و 
در زندگی مادی و معنوی ما دارند. چنان که ترشح ای 
عدد (تیروئید) سبب تندخویی و زودخشمی و بی اختیاری حرکات و واکنش 
و در نتیجه بی ثباتی رفتار شخص می گردد و کاستی تراوش این غده 
آثار مخالفی چون اضطراب, سستی, بی قیدی و وارفتگی بر جای می 
گذارد. 


محیط 


محیط در مقام عاملی موّثر در شکل گیری شخصیت ها به دو قسم تقسیم 
می گردد: محیط داخلی و محیط خارجی. 

الف) محیط داخلی: مراد از محیط داخلی, درون رحم مادر در مدت 
بارداری است که همه ی عوامل موّثر بر جنین درون رحم را در بر می 
رگ از آن جا که تغذیه جنین از خون مادر است.؛ عواملی چون سن مادر, 
وضع مزاجی و روانی او, نوع غذاهایی که صرف می کند و... در چگونگی 
ند کیره تنیز هت این دارد. خلاصه آن که محیط قبل از تولد, تأثیری 
مهم در تشکیل شخصیت کودک دارد؛ بدین گونه که يا به شکوفایی بعضی 
از استعدادهای ارثی کمک می کند يا برعکس برای انها ایجاد مزاحمت می 
کند. 

ب) محیط خارجی: محیط خارجی که در بر دارنده ی مجموعه عوامل 
را ای ۱ 

یی ای او ای صرافای وم 
اب و هوا (گرم سیری. معتدل یا سردسیری). چگونگی غذاهایی که انسان 
می خورد و... است که در چگونگی رشد و نمو و حتی در ساختمان بدنی, 
قيافه, استعدادهای هوشی, سن بلوغ و.. . تأثیر فراوان دارند؛ ( نفش دو 
عامل محیط داخلی و محیط طبیعی و جغرافیایی نیز فی الجمله قابل 
پذیرش است؛ چرا که در زمینه تأثیر و دخالت محیط داخلی و محیط طبیعی 
و جغرافیایی, شواهد نقلی و دینی فراوانی داریم. مخصوصا درباره ی نوع 
تغذیه انسان که از جمله عوامل طبیعی است., تاکیدهای فراوانی از سوی 
پیشوایان دین شده است. به عنوان مثال توصیه های فراوانی درباره ی 
انتخاب دایه يا استحباب خوردن خرما برای مادر شیرده که بچه را بردبار و 
صبور می سازد, بر اهمیت این عامل دلالت دارد. ) خداوند متعال خطاب به 
حضرت مریم علیهاالسلام که تازه از وضع حمل فارغ شده بود. می فرماید: 
قر ای با ای اه را ها ما را 
طرف خود تکان ده, رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد. مریم (19): 25. که 
حکمتش احتمالا این است که خرما خودن مادر شیرده, در شخصیت کودک 
اثری مطلوب می گذارد. جامعه و تاریخ: ص 183. 

- محیط انسانی و اجتماعی: این محی ۶ خود شامل محیطهای بسیاری از 
جمله محیط خانواده 9 بیرون از خانواده در عرصه های اجتماعی, 
سیاسی, علمی, فرهنگی و..: . از میان اين محیطهاء تأثیر محیط 


ات بو اس ریبد بای یی ی را 
دارای حسن تفاهم, سا زگاری و حرمت گذاری باشند؛ این که والدین دارای 
چه فضیلت ها یا رذیلت های اخلاقی باشند و.. ۰ و خلاصه هر آنچه در محیط 
خانواده فین در در تخیر هر با وا تین بای وا خر کود ی برحای: .ی 
گذارد و شخصیت وی را پی می ریزدر 

بعد از خانواده, محیطهای گوناگون دیگر. چون محیط تعلیم و تربیت. محیط 
کار...تا چگونگی ازدواج و تشکیل خانواده. شخصیت همسر, مجالس و 
محافل علمی و دینی, مشارکتهای سیاسی و... جملکی در تشکیل يا تغییر 


شخصیت می توانند موثر واقع شوند. 


۱ زمان (سن) 


یکی از عوامل مستقل دیگری که در تحول شخصیت دخالت دارد. سن 

است. بی شک گذشت زمان در تن و روان انسان, گفتار و کردار او 
خواسته ها و آرزوهای او و در چگونگی تلاش ها و فعالیت های او تاثیر دارد 
و تا حدی باعث دگرگونی شخصيتها می گردد. ( ( تأثیر عامل گذشت زمان 
یا و رن وان ساب 
شواهدی هست. در ایه 68 سوره پس امده است: و من نعمره ننکسه فی 
الخلق؛ هر که را عمر دراز دهیم آفرینشش را(دگرگونه و) واژگون کنیم. 
مراد این است که خدای متعال انسانی را که عمر دراز می یابد و پیر و 
سالخورده می شود. پس از آن که در پاره ای از زمینه های زیستی و 
روانی کمال یافته است., به همان نقص های سابقش بازمی گرداند: سال 
خوردگان گاهی چنان راه نقص و کاستی در پیش می گیرند که از لحاظ 
ناتوانی های بدنی و ضعف های روحی حالی شبیه به حال کودکان پیدا می 
کنند. اين آیه می تواند موَیّدی برای این نظریه ی روان شناسان باشد که 
صفت اصلی مرحله ی پیری و سال خوردگی را ظهور تدریجی عیب و نقص 
در فعالیت های روانی است که ابتدا به علت خستگی فراوان و بعد به دلیل 
بدی کیفیت کار انجام پافته ۱۳ شود. این سخن روان شناسان نیز 
که تحلیل رفتن قوا و استعدادهای نفسانی و تقلیل نیروی حیاتی در سال 
خوردگان سبب سیر قهقرایی؛ یعنی بازگشت و ظهور مجدد صفات 
مخصوص دوران کودکی می شود, مورد خابید آیه ی مذکور است. در آیه ی 
۰0 از سوره ی نحل می خوانیم:و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا 
یعلم بعد علم شیثا؛ بعضی از شما به نامطلوب ترین سنین بالای عمر می 
رسند تا بعد از علم و اگاهی چیزی نداند (و همه چیز را فراموش کنند). در 
ایه ی 5 سوره ی حح نیز همین جمله با «من بعد» به جای بعد) امده است. 
این ایه می تواند اشاره ای باشد به این که پذیرفتن رای جدید يا سلیقه ی 
تازه, برای سال خوردگان, بسیار دشوار می شود و نیز استعداد تمرکز 
حواس؛ یعنی دقت و هم چنین قوه ی ضبط و نگهداری اموری که ذهن را 
عارض می شود در آنان رو به ضعف می رود و اين همه موجب می شود 
که آنان نتوانند مطلبی جدید بیاموزند. علاوه بر آپات قرآنی, روایات 
مقضوهین؟ نی خاک از دحالت. عامل سون در شخضیت: ادهی: است: قی 
المثل. اين حدیث نبوی که می فرماید: یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان 
الحرص و الاأمل؛ آدمیزاد چون, پیر شود دو خصلتش جوان می شود: از 
آرزو. موّید این سخن روان شناسان خواهد بود که پیری میل بهره گیری و 
لذت بردن از زندگی را سخت تشدید می کند و از اين روی این مرحله که 


از نظر شدت تمایلات شخصی و حب ذات به حد اعلی می رسد. بی 
شباهت به دوران جوانی نیست. جامعه و تاریخ: ص 183 و 184. ) ) 


وجدان اخلاقی 


اشاره 


مراد از «وجدان اخلاقی» استعدادهای فطری آدمی در تشخیص خیر و شر 
و گرایش طبیعی او به سوی خیر و گریز از شر است. روان شناسان در 
برشماری عوامل موثر بر شخصیت انسان, معمولا بر چهار عامل پیش گفته 
پافشاری می کنند؛ اما به عقیده ی ما, در کنار عوامل فوق, عوامل مهم 
دیگری نیز وجود دارند که پاره ای از آنها در شکل گیری و تحول شخصیت 
قمه‌ی:انسان ها تانیو داد و قضی دیکر نی گهین ۶ خر شخضیت آنسان 
هایی معدود دخیلند: 


قنر رات 


مراد از فطریات. اموری خدادادی است که در میان همه ی آدمیان مشتر ک 
است؛ هر چند شدت و ضعف می پذیرد. 

فطریات را می توان به دو دسته تقسیم کرد: 

اف ان کمصس م ی وا ساسا انس ی مت سای 
سایر حیوانات مشترک است؛ مانند میل به غذا, جفت جویی و صیانت ذات؛ 

رات بای ار خصرن کههان وه ی سای اسان وان 
بنی ادم است؛ نظیر قدرت طلبی» جمال دوستی, حقیقت جویی. 


عوامل غیبی 


اه هو امن یت سار خیکر که الته مومت نوارو.م مکی آینوت 
ور اکتزیت اتسان ها تخقق تدبرنه عوامل سین و ماورای.طتعی. از فصیل 
وحی و الهام است. 

آنچه در تکوین و تغییر شخصیت انبیا و اولیای الهی علیهم السلام سهمی 
بسزا داشته, عامل وحی يا الهام بوده است؛ عواملی که ایجادگر تحولی 
وود در زنذکانی: آن. بزرعان .و دیکر انتشان: .های. اریخ بشتریق. گردیده 
ست 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مأمور بود که به مردم بفرماید: 
آنما انا بسر فلکم یحضی ال [ کف (۱18: 110 و.فصلت: ( ۶۱۸۱ .)من 
بشری چون شمایم (با این فرق) که به من وحی می شود. 


اختیار و اراده ی آزاد 


مهم ترین عامل تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت هر انسان, اختیار و 
اراده ی آزاد اوست. به عقیده ی ما هیچ یک از 6 عامل پیش گفته, به 
تنهایی و نه در کنار مجموع 5 عامل دیگر, علت تامه شکل گیری و تغییر 
شخصیت آدمی نمی تواند بود. و 
اکن از تاتفزربت شالت مهم عامل رای اد و اشاره خر تخضیت 
اسان طقلت: با تعافل با انار کنیمه در وافع, اتسان را فسلیم یک نا وم چیر 

یا چند جبر دانسته ایم و شخصیت., اراده و رفتار او را 1 
رما معاول, پداییه ده با ون عاها. خر انکاشته آیهه در این ضورت: 
انسان موجودی همچون جمادات, نباتات و سایر حیوانات خواهد بود و 
بنابراین نه تکلیفی خواهد داشت و نه مسوولیتی, نه ستایش نه تحسینی, 
نه نکوهش و تقبیحی, نه پاداشی و نه کیفری. خلاصه همه ی نظام های 
ارزشی, اعم از حقوقی, اخلاقی و دینی فرو خواهد ریخت و تنها چیزی که 
بر قلمرو بدیده های انسانی حاکمیت و ۰ خواهد داشت جبر ورائت؛ 
جبر محیء چبر سن, جر غریزه و... است؛ یعنی مجموعه ای از جبرهای 
یرگن ویصتی, روانی: ۵ اجتماعی: ( جامعه و اريم آیت: الله: ماج 
یزدی: ص ۰187 ) 


اختیار, مهم ترین عامل تأثیرگذار 


قاطع ترین عامل تأثیرگذار در رفتار و شخصیت انسان, همان نیروی اراده 
و اختیار آزاد اوست. "۳ مجموعه ی عوامل دیگر- همچون ورائت, رحم 
مادر, محیط طبیعی و جفغرافیایی, محیط انسانی و اجتماعی, و گذشت 
ِِ 9 تا نفد اراده بر خاسته از شناخت 
ها و گرایش ها برابری نتواند کرد. ۱ 
اراده ی افراد. نه معلول هیچ یک از این عوامل است. نه معلول برایندی از 
مجموع انها. این عامل ها فقط زمینه را برای اعمال اراده و اختیار انسان 
فراهم می سازند تا وی با توجه به گرايیش ها و شناخت های فطری و 
روحی خویش, ازادانه و خودخواسته رفتار کند. پس هر فرد در برابر هیچ 
یک از عوامل وراثت. محیط و سن حالت انفعالی محض ندارد. این اراده 
است که تعیین کننده ی قاطع رفتار و شخصیت انسان است. 
اختیار از مهم ترین ویژگی های ادمی و .عامل اسانسی ساختن. شخصیت 
انسان و ایجاد ۰ فرد است. عوامل فیزیکی, زیستی, روانی و 
۳9 0 
نعمت خداداده, مانند سایر نعم الهی, یکسان نیست. کسانی هستند که با 
عدم اعمال این نیرو, به تدریج, موجبات ضعف و فتور آن را فراهم می 
ام اه کر 
چنان قوی و نیرومندش می سازند که می توانند در برایر همه ی عوامل و 
مقتضیات دیگر بایستند. بنابراین. اگر یکی از خصایص یک فرد. نتیجه ی 
رفتار اختیاری او نباشد, خواه نتیجه ی رفتار غیراختیاری و ناخواسته ی وی 
باشد, خواه مقتضای عوامل زیستی (مانند بلند قامتی یا کوتاه قدی, لاغری 
پا چاقی, رنگ مو, رنگ چشم و. سر آن خصیصه از مقومات شخصیت او 
نخواهد بود. هم چنین» اگر امری منشاً هیچ عمل اختیاریی نشود تاثیر و 
دخالتی در شخصیت نخواهد داشت. خلاصه آن که شخصیت انسان ساخته و 
پرداخته ی رفتار اختیاری اوست و چون عامل مباشر در رفتار اختیاری, 
اراده ی آزاد شخص است., باید گفت اراده سهم اساسی و درجه ی اول را 
در شکل گیری و تحول شخصیت دارد. ( جامعه و تاریخ. آیت الله مصباح 
یزدی: ص ۰190 ) 


عوامل موّثر در شکل گیری شخصیت فاطمه 


در شکل گیری شخصیت یگانه اسوه ای چون فاطمه ی زهرا علیهالسلا. 
همه ی عوامل تاثیر گذار بر شخصیت. ابقاند از عامل ورائت گرفته تا 
عامل محیط و عوامل غیبی- دست به دست هم داده اند و پرورش دهنده 
ی چنان گل بی نظیری در گلستان وجود گردیده اند: 
ای تو آن در یکتا که به یکتایی تو دختر این گونه به صلب ازلیت نایاب 
گوهر اين گونه ندارد ابدیت به رحم. 
مادر دهر نیاورد و نیارد به شکم گوهر این گونه ندارد ابدیت به رحم. گوهر 
این کونت تدارد اندیت به وحن 
( ارف ایزدنما: ۰ ص‌ 03 شبعر از آفانترک قومین معروف به مر ز| محجمود 
شاطر (رضوان). ) 
پدر فاطمه, محمد مصطفی صلی الله علیه و آله شریف ترین آفریده ی 
الهی و مادر او, خدیجه بنت خویلد, از پاک ترین و نجیب ترین زنان روزگار 
( ( عظمت, شرافت و نجابت حضرت خدیجه کبرا, زینت بخش صفحات 
تاه اسام ده است رنه نارای بارها ار خربحهه. علمماالفلام. .۱ 
عناوینی چون بانوی زیرک, دوراندیش و خردمند یاد کرده اند: کانت خدیجه 
افراه اا د یت .ها اناد له سا التافهه اش م ‏ 
اتضایه سا ج اعظممع رها .وه اکترهم هالاا غتیحهه ری خرممند و 
باشرافت فا و خیر را برای او اراده فرموده بود. خدیجه 
در روزگار خویش از بافضیلت ترین ريشه ها و نسب هاء بزرگ ترین و 
برترین شرافت ها و بیشترین ثروت ها برخوردار بود. (تاریخ خمیس: ج 1, 
ص 263). 
خدیجه در عین برخورداری از سیادت. ریاست. حشمت و عزت با ترتیب 
دادن کاروان هایی تجاری به کسب روزی می پرداخت. او با مدیرینی خلاق 
و به دور از رباخواری که رسم آن زمانه بود, به تجارت مضاربه ای روی 
اورده بود. 
کرامت؛ سخاوت دز مقام سخاوت و کرامتش همین بس که تمام 
ثروت و مکنت خود را برای پیشرفت اسلام در اختیار همسرش. پیامبر والا 
مقام اسلام. نهاد. در مقام عظمت و شرافتش نیز همین بس که جبرئیل هر 
هنگام که به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله شرف یاب می شد. سلام 
بووود کار ترا بهتواسطه امین به + خدیچه ابلاغ جی نموت فقال-زشول اه 
با ندیه ها خیرتیل بفر کمن رک السلام. فالت 
2 الله: السلاض.ه فته ااسلام غلی رتیل السام یس رل دا 


خطاب به خدیجه می فرمود: ای خدیجه! این جبرئیل است که از جانب 
پروردگارت بر تو سلام می رساند. خدیجه می گفت: خداوند, سلام است و 
سلام از اوست و بر جبرئیل سلام باد. بحارالانوار: جح 16, ص 8, روایت 12. 
) ) و اجداد او جملگی از صالح ترین و پاک ترین انسان های روی زمین 
بوده آند: 

بطن در بطن همه بارقه ی نور ازل باب در باب همه قبله ی حاجات امم 
مادران تو همه صاحب اعزاز و حشم. 

مام در مام همه صاحب جاه و حشمت پدران تو همه یکه سواران وجود 
مادران تو همه صاحب اعزاز و حشم. 

مادران تو همه صاحب اعزاز و حشم. ۱ 

( اختران ادب: ج 1, ص 81. شعر از حکیم آقابزرگ قمی. ) 

شاف مها مالسلا بر حالی. فد می کرد وله 
کی خقل شسانه رو اراظ لاهن خوا وت اه یار رح 
دنتتت يافته. اند ه خمیر مایفین ان :نظفه را با تقدبه از بای ترین و هیر ین 
میوه های بهشتی تکوین بخشیده اند. ( بحارالانوار: ج 16, ص 78. عوالم: 
ج 16, ص <1. ) از این روی فاطمه حوراء الانسیه؛ یعنی حوریه سیرتی به 
صورت انسان, نامیده می شد و پیامبر خاتم رایحه ی بهشت را هماره در 
وجود او می جویید: 

اشته ییا مت ال ات کل که فد موس مات 
گنجینه ی عرفان گهر بحر کرامت, ۱ ۱ 
اصلی که ببالید بدو نخل امامت گنجینه ی عرفان گهر بحر کرامت. گنجینه 
ی عرفان گهر بحر کرامت. 

( زان ادت خلمص آفکنم حضای: ا تایب 

فاطمه علیهاالسلام در محیط خانواده ای سراسر شور عشق؛ نشاء پاکی و 
صفا پرورش یافته 3 بعد از وفات مادر, نیکو خلق ترین مربیان, عهده دار 
پرورش ور بت او گردیده است. شخصیت فاطمه علیهاالسلام در کناری 
پدری استوار گشته که کانون همه ی توجهات و تحولات در روزگار خویش 
بوده است. فاطمه علیها السلام, نبیمی از عمر خویش را در کنار همسری 
گذرانیده که پرورش یافته ی دامان رسول است و میرات دار خلق و جوی 
محمدی و بر مجموعه ی عوامل فوق, عوامل غیبی, چون نزول فرشتگان, 
الهام های غیبی و... را نیز باید افزود. 


شیوه ی اسوه پذیری از سیره ی فاطمی 


حال اين سوال مطرح می شود که آیا مجموعه ی عوامل, خللی به اسوه 
ات سا ما ی ای سا ار تاه 
الهی بسیاری؛ چون خمیر مایه ی بهشتی, پدری در نهایت عصمت و 
طهارت, مادری در اوج شرافت و نجابت و عوامل غیبی برخوردار بوده و 
شخصیتش در سایه ی این موهبت ها شکل گرفته است. ایا می تواند اسوه 
ات را 


توجه به عامل اختیار در اسوه پذیری 


قر باس نم آنن. کون تیال ها بای کفت. تاتیر کدازی- سوه ی این 
عوامل- اعم از ارثی, محیطی, زیستی؛ تربیتی, غیبی و. ۰ در شخصیت 
آسوه های همجون فاطمه ی زهرا| علیهاالسلام نمی تواند به مقام اسوه 
گری ایشان هیچ خدشه و خللی وارد سازد؛ چرا که او ایجاد پاره ای از 
اين عوامل و شرایط در سطح خود قابل الگوگیری است؛ شرایطی چون 
دقت در انتخاب همسر,. اهمیت دادن فوق العاده به تهذیب و طهارت روحی 
والدین قبل از انعقاد نطفه و بعد از آن, ضرورت تغذیه ی والدین از 
غذاهای ِ , و فایده بخش قبل از انعقاد نطفه و نیز در دوران بارداری و 
۰ و 

#۳ است؛ ۰ که همگان ۱ 1 0 تفه که ی این 
عوامل تنیز کدار هرگز نمی تواند فرد را از توانایی و استعدادی برخوردار 
سازند که هیچ مایه ی فطری نداشته بااشد و دیگران به طور کلی از آن 
محروم باشند. 

چنان که یادآور شدیم موثرترین و قاطع ترین عامل در تعیین رفتار و 
شخصیت هر انسان, اختیار و اراده ی آزاد اوست و نهایت ۳ مجموعه 
عوامل دیگر این است که شناختها و گرایشهای فطری را تقویت يا تضعیف 
کنند و در نتیجه زمینه را برای گزینش و اختیار آزادانه انسان فراهم آورند. 
بی شک در شکل گیری شخصیت اسوه هایی چون فاطمه اس 
عواملی چون ورائثت. محیط داخلی (رحم مادر), محیط طبیعی 
جغرافیایی, دیگر محیطهای پیرامونی (تربیت خانوادگی. چگونگی 9 
9.. ۰) و الهام های غیبی موثر واقع شده است؛ اما می باید به حدود تابر این 
ای و رن اس ات یی مب ای 
استعدادهای فطری فاطمه علیهاالسلام بوده است سرعتی والا و بی نظیر 
که ویژه ی آن حضرت می باشد و در اسوه پذیری از ایشان. چنین سرعتی 
هر گز مطلوب و مقصود نیست. 

در عرصه ی اسوه پذیری از معصومانی همچون صدیقه ی طاهره, هر چند 
شاید به گرد پای ایشان نیز نرسیم؛ اما چنین نگرشی هرگز نباید باعث یأس 
و ناامیدی و ایجادگر مانعی در اسوه پذیری از ایشان گردد. 

اوج عروج فاطمه علیهاالسلام به رفیع ترین مقام انسانی هماره می باید 
برای اسوه پذیران امیدوارکننده و نشاط افرین باشد؛ چرا که اصلی ترین 
مایه ی قوام و شکل گیری شخصیت فاطمه, اراده و اختیار ازاد او بوده 


شوه فختره ان مقف کان انشا 4 از جوفیت ای الزّی 


توجه به نکته نیز ضروری است که معصومان در آن دسته از ویژگی های 
خن ود تا ار سوت ای مایت ات شرا حصوصات 
منحصر به فرد ایشان می باشد اسوه و الگو نمی باشند؛ اما ایشان در 
هزاران عرصه ی انسانی با همگان مشترکند هرچند اختلاف مراتب و 
درجات آنها قابل انکار نیست و در همین عرصه ها سرمشق و الگوی 
فطرت؛ 1 عقا دک رگ ۳ اه و.. 


تفکیک میان قالب و محتوای سیره ها 


اسوه پدیری از معصومان علیهم السلام به دو صورت می تواند ور ۳ 
پذیرد: مستقیم و غیر مستقیم. الکوپذیری. مستقيم آن است که گفتار و 
کردار آن ۳7 را عینا برنامه و راه و رسم زندگانی خویش قرار 
دهیم. در بسیاری از موارد گفتاری خاص با رفتاری مشخص از ایشان با 
همان کل و خالب رفتاریهی اند اسمم.ه الکفی فا-فزان کرو برا 
نمونه می شنویم که حضرت فاطمه ی زهرا علیهاالسلام در پی هر نماز 
واجب:دکن مخصوضی.دا شستة (34 مرعبه الله اکیر. 33 هرببه الحمدلله: 35 
مرتبه سبحان الله)؛ ذکری که دستور ان را به عنوان هدیه ای عظیم از پدر 
بزرگوارشان دریافت کرده بودند ( حضرت علی علیه السلام می فرماید: 
زمانی که کار فراوان در خانه, جسم زهرا را بی طاقت گردانیده بود. به او 
گفتم, ای کاش | 
به تو در کار خانه کمک می رسانید و جسمت این همه اسیب نمی دید. 
نامه خوفه اه رسد دلی از بان مطلب رم کرر. و بار کیت 
فردای آن روز, پیامبر به خانه ما آمد و فرمود: ای فاطمه! دیروز حاجتت به 
نزد پدر چه بود؟ من به آن حضرت گفتم سختی کار در خانه بر جسم 
فاطمه اثر گذاشته و او را رنج می دهد. از او خواستم که نزد شما بیاید. 
پیامبر خدا فرمود: آیا چیزی به شما نیاموزم که از خدمتگزار بهتر است؟! 
سپس نسبیحات را , به ایشان آموخت. آن گاه فاطمه سه مرتبه فرمود: از 
خدا و رسولش راضی شدم. بحارالانوار: ج 43, ص 82, روایت د5. ) و 
همواره بر آن مداومت می ورزیدند و به شیعیان خویش نیز توصیه می 
فرموند.؛ از این روی ما نیز به ان حضرت اقتدا می نماییم و همان ذکر را با 
همان ترتیب بعد از هر نماز واجب به عنوان بافضیلت ترین تعقیبات نماز 
می گوییم. چنین اقتدایی به آن بزرگوار, اسوه پذیری مستقیم خواهد بود. 
اما الگوپذیری غیر مسنقیم آن است که روح و حقیقت گفتار يا کردار آن 
اسوه های الهی را درک نماییم و با تحلیل و استنباط از سیره ی علمی و 
عملی ان بزرگواران, وظیفه ی خویش را در همه ی ابعاد زندگی (فردی, 
اجتماعی, فرهنگی. سیاسی, اقتصادی و...) دریابیم. 

بسیاری از شکل ها و قالبهای رفتاری اسوه ها ویژه ی همان عصر و زمان 
خودشان بوده است؛ از این روی منظور از اسوه پذیری از ان رفتارها این 
تتست که همان قالب و شکل رفتاوق. خاض: را افتاس و تفلید کنیم؛,ناکه 
مطلوب و مقصود این است که روح و محتوای ان سیره ی رفتاری را درک 
مایم و آنرا در شکل ها و کالیدهایی تویی.طیق افتضاق شرابط زمانی و 


برای نمونه در روایات می بینیم که فاطمه ی زهرا و علی مرتضی علیهم 
السلام.دز یک جهاز دبواری کوچک و کلین,زندگی می کنند از یک پوشت 
گوسفند. هم برای علف خور گوسفندنشان و هم برای رواندازشان استفاده 
می کنند. زهرا علیهاالسلام چادری از لیف خرما می بافد و از آن استفاده 
می کند و.. . قالب و شکل این گونه رفتارها به هیچ وجه در عصر حاضر, 
قابل تاسی نمی باشد؛ اما انچه ارزشمند و قابل تاسی است. «حقیقت», 
«محتوا» و «روح» این رفتارهاست. اسوه پذیران حقیقی آنانتد که روح این 
رفتارها را درک و اقتباس نمایند و در کالبد زندگانی خویش بدمانند: روح 
بی اعتنایی به دنیا و حقیر شماردن مظاهر فریبنده ی آن, روح پارسایی و 
رستگی از حب دنیا, روح ساده زیستی و پرهیز شدید از تجمل گرایی. 
وقتی می بینیم حضرت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام آرد مورد نیاز ز خانواده 
را هر روز با دستاس (آسیای سنگی دستی) تهیه می فرمایند و از شدت 
کار با اشیای تشکی, دنت لطیفشان ازردم و مخروخ فی. کرددر بیام .و 
محتوای این عمل؛ ارزش خانه داری, تلاش برای تولید و خودکفایی. کمک 
به , تدبیر امور منزل و... می باشد؛ در حالی که شکل این رفتار 
(استفاده از دستاس) هیچ خصوصیتی ندارد و اگر به شیوه و قالبی دیگر به 
تولید, خودکفایی و اقتصاد خانواده کمی شود, چیزی از ارزش و محتوای 
اسوه پدیری نمی کاهد. در قیام سیاسی- فرهنگی حضرت زهر| 
علیهاالسلام و در جریان محاکمه و رسواسازی عاملان گم راهی مردم را با 
خطبه ای در اوج فصاحت و بلاغت. نیز انچه بیشتر قابل اقتدا می باشد, 
روح و پیام این سیره ی رفتاری است: ضرورت دفاع از حق, اهمیت دفاع 
از حریم ولایت, مقابله با توطثه های فرهنگی- سیاسی منافقان داخلی, 
رسواسازی عاملان ضلالت و گمراهی, شناساندن حقایق و معارف الهی 
.. این روج جان فزا می تواند در مسجد يا در محیطهای دیگری چون 
دانشگاه هاء راهپیمایی ها, اجتماعات عمومی رسانه های گروهی, خطابه 
ها, خطبه های نماز جمعه و... در قالب ها و شکل هایی نوین دمیده شود. 
اری, در بسیاری از رفتارها و حتی گفتارهای معصومان علیهم السلام آنچه 
آرزشمند و قابل اسوه پذیری است؛ پیام, محتوا, , حقیقت و روج آن رفتار با 
گفتار می.باشد و قالب. کالبد, و شکل آن رفتار با کفتار لزوما قورد بان 


بیست.. 


نوع اسوه پذیری» وابسته به شرایط زمانه 


وجود همه ی چهارده معصوم پاک علیهم السلام از نوری واحد است و 
حقیقت نوری کردار و گفتار ایشان نیز واحد است. اگر در شکل و صورت 
ظاهری رفتارهای ایشان سبت به هم تفاوتی دیده می شود به دلیل 
اختلاف در شرایط محیطی و زمانی است. ضرورت بسیاری از رفتارها با 
گفتارهای معصومان وابسته به شرایط اجتماعی, فرهنگی, سیاسی با 
افص تاه ها هر ی ی ان ار 
منظر شرعی و عقلی وظیفه داشته اند تا به مقتضای شرایط زمانی و 
مکانی, رفتارها و گفتارهای ویژه ای از خود ظهور و بروز دهند. از اين روی 
در حالی که باطن و حقیقت سيیره ی علمی و عملی همه ی معصومان 
علیهم السلام واحد است,تفاوت در اقتضائات زمانه باعث می شود که 
شکل و قالب رفتارها يا گفتارهای ایشان متفاوت باشد. 

حضرت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام وظیفه ی خویش می داند که در 
شر ایط ویژه ی زمانی خویش قیام کند و به دفاع عاشقانه از ولی امر 
غریب و مظلوم بیردازد؛ در حالی که امام حسن مجتبی علیه السلام وظیفه 
ی خویش می بیند که در زمانه ی خویش با معاویه صلح نماید. امام حسین 
علیه السلام, اصل و ريشه ی دین را در خطر می بیند و تمام هستی. 
خانواده و یاران خویش را در این راه فدا می سازد؛ در حالی که شرایط 
ما نی بو محیطی ومان امام رصا له السام اقتسا می کندخا ان پور راز 
ولابت عفدی مامون: ملقون. را بپذیرد. بنابراین ن ما باید از همین شیوه ی 
رفتاری معصومان علیهم السلام سرمشق بگیریم و هميشه در فراسوی 
قالب ها و شکل های گوناگون رفتار ایشان, در تکاپوی کشف روج و 
حقیقت واقعی ان رفتارها باشیم و نیز هماره بکوشیم تا بدانیم عصر و 
زمانه ی ما.؛ اسوه پذیری از سیره ی اجتماعی کدام نی از معصومان را 
اقتضا می کند. 

این جاست که بیش از هر زمان دیگری به تحلیل های تاریخی اسلام 
شناسان. احساس 1 می شود. در اين عرصه ی پراهمیت. می باید به 
اسلام شناسان راستین مراجعه کرد و شیوه و نوع اسوه پذیری مطلوب از 
شتر عم وا ما ادا رات را سا اعص تا اتام 
مقایسه ی شرایط عصر و زمانه با دوره ی زندگانی هر یک از ائمه, بهترین 
شیوه ی اسوه پذیری از سیره ی معصومان را به جامعه معرفی کنند. 
نمونه ای بارز از تعیین نوع اسوه پذیری از سیره ی معصومان علیهم 
ااسلا را در ش رن سرا ریامض ره فر ایه صاعاات: 


در جمع ده ها هزار تن از نوجوانان و جوانان شاهد بودیم: 

«من واقعاً به شما برد از و خواهران عزیز توصیه می کنم که با تاريخ 
اشنا شوید. تاریخ؛ درس است. می توان از تاریخ. درس ها و تجربه های 
فراوانی اموخت. عده ای سعی می کنند تا حوادثت روز گا ر ما را یک حوادت 
استثنایی که به هیچ وجه قابل استفاده از تاریخ نیست, وانمود کنند. این؛ 
غلط است. رنگ ها و روش های زندگی عوض می شود اما پایه های اصلی 
ند کی بشر و جبهه بندی های اصلی او تغییری پیدا نمی کند. 

ی 7 0 بزرگترین 4 وید ترین ری نز ی که 2 اس وارد شد؛ این 
ااشد اما تس ی اش لام و ار تور کی دول یک مصاحهه 
بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود, مجبور شد اين تحمیل را به جان بپذیرد. 
حکومت را از امام حسن علیه السلام گرفتند. وقتی این گونه حکومت از 
مرکز دینی خودش خارج شد و در اختیار دنیاطلبان و دنیاداران گذاشته شد, 
خاده کربط احتات تا بر میتی مت تا له بس اد آن مت ار 
محور اصلی خود که امامت است. خارج شد., فرزند پیامبر. امام حسین 
علیه السلام در کربلا با ان وضع فجیع به خاک و خون کشیده می شود. 
آشاشی هو هی شین این انش مومت را از مور اساین 
محور امامت و محور دین, خارج گرداند؛ بعد از ان خاطرش جمع است که 
همه کار خواهد کرد. 

فرق تم نها عرص کم 2٩‏ افزوزرنه ابر مات (قولی ری اعال مت یی 0: 
کر مثل انقلاب اا تن ایران هی دشمنی- نه 5 و به بزرگتر از 
آمرگات قامر یت تا اد ای کل صاه اسام کی زا خر تاه اسلا 
تحفیاه فحا ید اس ها اک‌فه ضای فیا سافن ارس کر ها ی 
خواهد افتاد.» ( بخشی از سخنرانی تاریخی مقام عظمای ولایت. حضرت 
ایت الله خامنه ای, در نخستین روز هفته ی جوان, 1/ 2/ 1379. ) 


زهرا در سجاده ی بندگی 

زهرا در حجله گاه پوشیدگی 
زهرا در جلوه گاه وارستگی 

زهرا در عرصه ی تلاش پیشگی 
زهرا در جبهه ی جهاد فرهنگی 
زهرا در پهنه ی وظایف خانوادگی 
همسرداری زهرا 


زهرا در سجاده ی بندگی 


صحیفه ‏ تاره ۲ بخ خال شاهد غبانبایی ض شکفت از اولبای. الجت 
بوده است. در میان تمامی عبادتها, انچه به صفحات تاریخ ینت و جلوه ای 
بی نظیر بخشیده, عبادتهای بانوی بزرگواری است که در اوج جوانی, مایه 
ی فخر و مباهات عابدان گردیده است. این عابده ی بی همتا, هموست که 
در وصف عبادتش جنین امده است: 

در تمام دنیاء, عابدتر از فاطمه علیهاالسلام بافت نمی شود؛ او به حدی 
البصری: ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمة. کانت تقوم حتی تتورم قدماها. 
بحارالانوار: ج 43, ص 75, روایت 62. ) باری, عیادتهایی که از حضرت 
فاظمهدی وهرا علواالساام. گزارش یندم انست‌با آنچه با بهتحال چیده زا 
شنیده ایم؛ بسیار متفاوت است. آن حضرت در دوران کوتاه عمرشان, با 
عبادت هایی بی نظیر به فتح رفیع ترین قله های بندگی و عبودیت نایل 
امه اه مات سا با ایا ام وی وتان 
خداوند, جچه از لحاظ کمیت و چه از لحاظ کیفیت, قابل مقایسه نیست : 
خجل از سبحه ی سجاده ي زهدت یحیی فخر جاروب کشی حرمت با حوا 
شرف بندگی خاک درت با ادم. ۱ 
بنده ی قدس تو عیسی و کنیزت مریم شرف بقل کمن خاک درت با ادم. 
شرف بندگی خاک درت با آدم. 

( شعر از مرحوم آقابزرگ قمی. اختران ادب: ج 1 ص 82. [ 

توصیف کمیت و کیفیت فاطمه ی زهرا علیهاالسلام کاری است ورای 
ات ی ار آوتر تفی انخ, 

در عظمت عبادت او همین بس که خداوند عالمیان به وصف عبادات او و 
بکانه کفو ما( وسعل آلله لی اللم مه العه الله ما کار 
اناطمه کفو خر علی, با اواج هی 107 روایت 22 | علی یه 
ام هی رو اه ای سییر او اات مس 
آل عمران. از کلام خداوند رحمان؛ جلوه نموده است: الذین یذکرون الله 
قیاما و قعودا و علی جنوبهم و پتفکرون فی خلق السموات و الأرض...؛ ( 
آل عمران (3): 191-195 ) آنان که خدای را (در همه حال؛) ۱ 
ما ار را ی 
علی (ع) در پی ماموریتی که از جانب پیامبر دریافت کرده بود بلافاصله به 
همراه فاطمه ی زهرا علیهاالسلام و تنی چند از زنان و ضعیفان, کاروانی 
ترتیب داد و شتابان به سوی مدینه سرعت گرفت. مشرکان مکه که از 


میانه ی راه بازگردانند و به گروگانشان ند اما شجاعت ور دابکی 
خحیر نه خی علیه السلام دای ارم وا اسان امه اف ای 
کاروان پس از جنگ و گریزهای طاقت فرسا.؛ به سلامت بر پیامبر وارد 
شد. به محض ورود علی و فاطمه, پیامبر با سروری کم نظیر به 
استقبالشان شتافت. علی را در اغوش فشرد و فرمود: پیش پای شما 
جبرئیل بر من نازل شد و مرا از تمام احوال شما در اين سفر باخبر 
ساخت ار یات ها مان راها راز تمجد شب انار فاحای فاد 
مداومتان, از تفکر پیوسته یتان و نیز از جنگ و گریزهایتان تا بدین جا. او 
این آیات جانبخش را از جانب خداوند 4 به استقبال شما فرود آورده 
است: آنان که باد خدا می کنند؛ ایستاده, تتتیسته: و بو ابهله و درآ فرینشن 
آسمان و زمین انديشه می کنند (و می گویند ۰) خدایا نو اینها را به عبت 
نیافریده ای, تو پاک و منزهی؛ ما را از عذاب جهنم نگاه دار. 

عطر روح فزای وحی, به یکباره تمام خستگی آن جنگ و گریزهای طاقت 
فرسا با امین کسته لیم فاطامه شون جرا که خداونر هلا این 
ایات بر نماز, نهجد» مناجات, تفکر و ذکر مدام انان, مهر قبولی نهاده بود. با 
الهام از کشف الغمة فی معرفة الائمة: ص 539. ) ) 

عبادت فاطمه علیهاالسلام از لحاظ کمیت. تا بدان حد گسترده است که در 
لحظه لحظه ی دک او حضور و ظهور دارد؛ رفتار اوء گفتار اوء نگاه اوء 
تلاش او, نفس کشیدن او و هر لحظه ی شب و روز او عبادت بود. ( رسول 
االفضای: الم یمه الب با سلمان! ای قاط وا الله علیها ساسا 
ایمانا الی مشاشها تفرغت لطاعة الله. ) او هر شب بعد از خوابانیدن بچه 
ها و فراغت از دیگر و وظایف خانه داری» بر سجاده ی عبادت به نماز می 
ایشا تا جایی میا های فا رک کوه مهو رسرسی رنه 

شب ازدواج آن عابده ی بی همتاء چنین محاسبه شده است: 

علی: علیه. الشلام .ور آن. شیف مرش وا تیان و بان دی علت را 
پر سید. فاطمه فرمود: حال خود را در پایان عمر و عالم قبر به یاد اور ده 
چرا که انتقال از خانه ی یدرم به منزل خودم» مرا به یاد انتقالم به قبر 
کته تاه وا مسا سر ارضاعات آعامو ند کی بر یا 
تور آشس ام ارت ها سای ای هرا خی فا 
تفکرت فی حالی عند دهاتب. عهری :و ترولی فی فیرف: قشوت دخولی فی 
فراعت ول کوخیلی الم وف فاست که الم آن مت ال سای 
فنعبد الله تعالی هذه اللیله.... احقاق الحق: ج 4, ص 481 ) 

آری, فاطمه ی زهرا علیهاالسلام, اين اسوه ی کامل و دُردانه ی بانوان 
جهان, در شیرین ترین و خاطره انگیزترین لحظه های زندگی نیز از هدف 
خلقت خویش غافل نمی شود و از همسرش می خواهد که از ان شب نیز 


برای تقرب به خداوند استفاده کنند. شخصیت زهرای اطهار علیهاالسلام از 
همان نشب اول چان رای علیت له الا اوه یاک رفتی ار 
اکرم صلی الله علیه و اله فردای آن شب از علی می پرسد: همسرت را 
چگونه یافتی؟! بی درنگ می گوید: تم العون:علی:طاعه الله: ( ثم اتاهما 
فی صبیحتهما فسال علیاً: کیف وجدت اهلک؟ قال: نعم العون علی طاعة 
الله.... بحارالانوار ج 42 ص 117. ) بهترین 0 برای اطاعت و 
غیت آوند. 

اما بشنویم وصف عبادت فاطمه را از زبان میوه ی دلش. امام حسن 
مجتبی علیه السلام: «در شب جمعه ای, مادرم را در محراب عبادت نظاره 
می کردم. تمام شب را به قیام و قعود و رکوع و سجود مشغول بود تا آن 
گاه که سپیدی صیح سر زد. می شنیدم که مردان و زنان موّمن را یکایک 
نام می برد و فراوان دعایشان می کند؛ در حالی که هیچ دعایی برای خود 
نمی کرد. پس خدمت ایشان عرض کردم: مادر! چرا همان گونه که برای 
دیگران دعا می کنید, برای خودتان دعا نمی کنید. فرمود: فرزندم! ابتدا 
همسایه, سپس خانه. ۳ ) الامام الحسن علیه السلام: رایت امی فاطمه 
قامت فی محرابها لیله جمعتها, اه عمود 
الصبح و سمعتها تدعوا المومنین و المومنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم و 
لا تدعو لنفسها بشی ‏ فقلت لها: يا اماه! لم لا تدعین لنفسک کما تدعین 
لغیرک. فقالت: يا بنی! الجار ثم الدار. بحارالانوار: ج 43 ص 81., روایت 
3ج 89, ص 313. روایت 19. ) 

آریر شیوه ی معمول فاطمه به هنگام دعا و نیایش. این گونه بود. فاطمه 
هیچ گاه خودش را نمی دید؛ ؛ ایثار محض بود و سرمشق بخشش. 

و اما کیفیت عبادت فاطمه هرگز در عقل و خیال ما نمی گنجد. حال روحی 
او را در هنگامه ی عبادت, خدا می داند و بس. 

برای ما فرشیان کوته اندیش, عظمت مرتبه ی عبادات فاطمه, هرگز قابل 
درک و تصور نیست. تمام وسع ما در این عرصه, آن خواهد بود که به کلام 
امینان وحی پناه آوزنضتا شاند. کوشه ای از عظمت , بی مثال عبادات او را 
نظاره گر شویم. 

در آینه<ی زلال»زهایات که فکریم, عبادت. فقاطهه ان چنان. بلند. نو نی 
همتاست که خداوند, بدان بر ملائکه ی خویش مباهات می کند: 

آن گاه که فاطمه در محراب عبادت, در پیشگاه پروردگار به نماز می 
ايستد. نور عبادتش برای ملائکه ی آسمان درخشیدن می گیرد؛ به سان نور 
ستارگان برای اهل زمین و خداوند پر عزت و جلالت. خطاب به فرشتگانش 
می فرماید: 

ملائکه ی من! بر بنده ام فاطمه, سرور کنیز انم نظر کنید؛ بر دز گام من 
ایستاده در حالی که بندبند وجودش از خوف من مرتعش و لرزان است و با 


تمام قلبش به عبادت من روی نهاده است. شما را گواه می گیرم که 
فیعیا سرا از اش اک ی انس شنم رسول: الب ضلی الاه 
که و الم اما انیی امامت فی مرها بین نی رما حل 
خلاه رها تیه لملاتکد الساء کما ش بالات ال آلاری ول 
الله غر و صل لح تکته با ملاعکی! انظرها الم امتت فاظطمق سنده امائت: 
قانته ببن بدی تزع فر اضعا من خی مود اقلت قلنها خی کیادی: 
اشمدک ام ند ات سا نا یی ار ایا 
روایت 1 

از لحاظ کیفیت ظاهری به هنگام عبادت. چنان خوف و خشیت الهی در 
بدنش ظاهر می شد که تمام وجودش به لرزه می افتاد و تمام اعضا و 
جوارحش ترسان و لرزان می گشت. 

اما عنادت فاطمه: از, لحاظ. کیفیت معنوت: آن‌ :ان مانته اشت که 
درخشندگی نور آن باعث حیرت و لذت ملائکه ی مقرب الهی می گردد؛ تا 
جایی که هفتاد هزار فرشته از فرشتگان مقرب الهی ( رسول الله صلی 
الله علیه و اله... انها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون الف ملک من 
ایک ال رب انوا ها تاو ما هلان که مریم هر اون یا قاطا ؟ 
ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین.... بحارالانوار: : 
37 ص 94, روایت 52 و نیز ج 43 ص 24, روایت 20 ) جملگی بر 
یو و ی ی ی ی 
اللفت اما ان حاطمه فی راما ی ماحل لاله تفه مها 
اعاانکه المماع کف هرس الکاکت اهلد ارت ها اللمالی 
ذکره بالملائکة فنادتها بما نادت به مریم بلت عمران فتقول: پا فاطمة! ان 
الله اصطفاو طفر کته اصصاا ی ای فا امامت را فاطاتها اففن 
لربک واسجدی و ارکعی مع الراکعین. بحارالانوار: 0 29 ض‌ 37 روایت 1 
و نیز ج 43 ص 172. روایت 3. ( 

آزاق, عبادت حضرت زهرا علیها السلام موجب بهت,؛ , لذت و بهجت فرشتگان 
مقرب الهی می شود؛ آن فرشتگانی که تمام عمر خود را به عبادت 
گذرانده اند؛ چرا که عبادت چون غذای روح آنهاست و اگر لحظه ای خدا را 
تسبیح و تقدیس نکنند, همانند گرسنه ای خواهند بود که هیچ غذایی ندارد؛ 
مخلوقاتی که نه تنها کار خودشان عبادت مداوم است. بلکه در طول تاریخ 
بشری عبادت های پرشماری را از انبیا و دوستان خدا دیده اند. چنین 
موجودات والامقام و عظیمی, وقتی نور عبادت زهر| در اسمان ها 
درخشیدن می گیرد, ( الامام الصادق علیه السلام فی جواب «لم سمیت 
فاطمه, زهرا؟»: لأنها کانت اذا قامت فی محرابها زهر نورها لاهل السماء 
کما یزهر الکواکب لاهل الارض. بحارالانوار: ج 43, ص 12 روایت 6. ) از 
عظمفت آن در شکفت. .مین شوندع از مشاهده ی زیبایی ار غراق ممشر و 


لذت می گردند. 
حال, این چه نوری است؟ فرشتگان چگونه اند و حیرت و لذتشان به چه 
صورت است؟ جمال و زیبایی نور عبادت فاطمه تا چه اندازه است که 
لذت بخش ملائکه ی مقرب الهی می شود؟ عبادت او را چه کیفیت و چه 
عظمتی است که حیرت فزای چنان موجودات عظیمی می گردد؟ سوال 
هایی است که پاسخ ان از کستره ی عقل های ما بیرون است. 
این گونه روایات پربها. در بردارنده ی حکمت ها و حقیقت هایی بسیار 
است که در حد فهم ناقص ما, این گونه بیان شده است. 
در اين روایت شریف, شاید دلالتی بس ژرف و عمیق بر اوج مرتبه ی 
وجودی فاطمه ی زهرا عليهاالسلام نهفته باشد؛ چرا که میزان جمال 
معنوی هر عملی در گرو شدت مرتبه ی وجودی صاحب ان است. هر چه 
کمال و رتبه ی وجودیر موجودی والاتر و بالاتر باشد, جلوه نمایی آن وجود 
از جمال و جلال الهی گسترده تر و بیشتر خواهد بود و هرچه جلوه تمایی 
موجودی از جمال دلربای خدایی بیشتر باشد, مشاهده ی آن وجود 1 
ت آن, حیرت افزاتر و لذت بخش تر خواهد بود. ( با الهام 
خودشناسی برای خودسازی, آیت الله مصباح یزدی: ص 31. ) 
نظاره ی اوج مقامات معنوی فاطمه ی زهرا علیهاالسلام دیگر جای هیچ 
شک و تردیدی باقی نمی گذارد که در سیر و سلوک به سوی حق. 
و 2 ندارد. زن و مرد. از جهت ارزش ذاتی و حقیقت 
انسانی, در پیشگاه الهی یکسانند و در سیر بندگی و امکان رسیدن به 
مقامات عالی معنوی هیچ مزیت و رجحانی بر یکدیگر ندارند: من عمل 
صلحا من ذکر او انثتی و هو مومن فلنحیینه حيوة طیبة...؛ ( نحل (16): 97. 
) هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد باشد يا زن در حالی که 
موّمن است. او را به حیاتی پاک و پسندیده زنده می داریم.. 
چنین آناتن از قرآن کریم, خود گواه ان اس ده موه و زن» به 
طور یکسان از جوهر انسانیت برخوردارند و در تقرب به حق هیچ تفاوتی 
میان ایشان نیست؛ اما در هر یک از مرد و زن توانایی و استعداد ویژه ای 
در به ظهور رسانی صفات الهی نهاده شده است. طبق افرینش الهی, 
مردان در به ظهور رسانی صفات جلال و زنان در به ظهور رساندن صفات 
خفال امادحی و توانا نی یدق یا فیه انه-دن رح لظیف رن استداه هگم 
ای برای تجلی و ظهور یک دسته ی خاص از صفات الهی, قرار داده شده 
است؛ صفاتی نظیر رحمت» مجبت, 0 رأفت, گذشت. کرامت؛ 
حکمت. درایت, ظرافت؛ لطافت., و... ن. هنگامی در پرواز به سوی جمال 
تا ای ات قن کت رن ۳۳۳۹ خدادادی را در وجود خویش 
بشناسد, و به شکوفایی رساند. 
همواره در طول تاریخ زنانی بوده اند که با استفاده ی کامل از این 


استعداد, با سرعتی چشم گیر به فتح قله های معرفت و عبودیت نایل آمده 
اند. زنانی بوده اند که تنها خود به اوج عرفان رسیده اند. عارفان بزرگی را 
پرورانده اند؛ برای نمونه جناب محیی الدین بن عربی که از چهرهای 
برجسته و درخشان ( حضرت امام رحمةالله در نامه ی تاریخی خود به 
گورباچف محیی الدین بن عربی را «چهره ی درخشان عرفان اسلامی» 
می خواند. ) عرفان اسلامی است. دست پرورده ی دو بانوی عارف 
اسپانیایی است. ( «ام الزهرا» و «فاطمه ی قرطبی. بنت ابن المثنی» از 
سالکان آزموده ی طریقت و از عارفان بابصیرت بوده اند که آبن عربی در 
اشبیلیه به دیدارشان توفیق بافته و در آثارتتن مقام معنوی آنان را سنوده 
است و از محققان در «منزل نفس الرحمان» ذانسته و در زمره ی مشایخ 
صوفیان به شمارشان اورده است. ملاقات این دو بانوی صوفی, به ویژه 
فاطمه ی سالخورده, در وی تاثیری عطیم داشته است. ابن عربی به مدت 
دو سال وی را خدمت کرده و به دست خود, خانه ای از نی برايش ساخته 
است. فاطمه با این که مریدان و پیروانی فراوان داشته است. به به آبن 
عربی عنایت و محبتی شدید می ورزیده و او را بر دیگر مریدانش برتری 
می داده و خود را مادر الهی وی می خوانده است. ابن عربی هم او را 
مادر خطاب می کرده است. ابن عربی با احترام و اجلال فراوان کمال 
باطنی و جمال ظاهری وی را ستوده و در مقام ستایش کمالش, او را 
صاحب کرامات و رحمت عالمیان خوانده و نوشته است. «محیی الدین بن 
عربی. چهره ی برجسته ی عرفان اسلامی». دکتر محسن جهانگیری: ص‌ 
2. با استناد به فتوحات مکیه: جح 1, ص 247, وج 2. ص 347. ) ار ان 
دو زن عارف اسپانیایی نمی بودند. شاید ابن عربی پرورده نمی شد و 
عرفان اسلامی به اوج خود نمی رسید. 


زهرا در حجله گاه پوشیدگی 


اشاره 


حجاب و عفاف کامل, دستور و توصیه ی خداوند مهربان به همه ی دختران 
فان باانفان. است: با ارنا النبی قل لاأزواجک و بناتک و نساء المومنین 
ندنین. غلیمن مت خفن دنک ادنی ان یعرفن فلا یذین و کان الله غفور| 
رحیما؛ ۱ (33), 59. ) ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان 
ممنان بگو: جلباب های (روسری های بلند) خود را بر خویش فروافکنند. 
این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (و 
اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند) و خداوند همواره 
امرزنده ی رحیم است. 
جامعه است., بلکه مهم ترین راه کار حفظ عفت. کرامت و شخصیت 
انسانی زنان در عرصه های گوناگون می باشد. , 
و پاره ی وجود رسول خدا صلی الله علیه و اله کامل ترین اسوه و الگوی 
حیاء عفت و حجاب است. سخن از فاطمه است؛ فاطمه ای که پدرش 
کانون همه ی حوادثت سیاسی- اجتماعی آن روز کار. بود و او در کنار پدره» 
چون مادری مهربان, در همه ی این صحنه ها حضوری نا اری 
فاطمه در تمام عمر در صحنه های گوناگون اجتماعی حضور داشت؛ چه در 
دوران کودکی در شرایط طاقت فرسای مکه و حصر اقتصادی در شعب 
ابی طالب؛ چه در دوران بعد از هجرت به مدینه و کشاکش جنگ های 
پرشمار و حوادث بی شمار, و چه در خانه ی علی علیه السلام که محل امد 
و شد فراوان اصحاب و یاران خاص رسول بود. 
حضرت صدیقه ی طاهره در همه ی این صحنه ها حضور داشت؛ اما با همه 
ی این احوال, عفاف و حجاب او در اوح یگانگی و بی مثالی بود. 
مر را ای وا یت نی 
عصمت از عصمت تو دست و بنانش به قلم. 
پرده ی عصمتت از, اقمشه ی شهر قدم عصمت از عصمت تو دست و 
( شعر از مرحوم آقابزرگ قمی ( میرزا محمود شاطر). اختران ادب: ج 1, 
ص 81. ) 
جلوه هایی بسیار زیبا و دیدنی از رفتار و گفتار فاطمه ی زهرا علیهاالسلام 
در عرصه ی حجاب و عفاف گزارش شده است که حقیقت هر یک از این 
رفتارها و گفتارها می باید سرمشق دختران و زنان ما در زندگی قرار 
د. 


پرهیز از همه ی نامحرمان 


حضرت زهرا علیهاالسلام چنان حجب و عفاف, این فضیلت مورد خواست و 
رضایت خداوند, را سرلوحه ی رفتار خویش قرار داده بود که از همه ی 
امحرمان کی از سنهان باه د ود رام تساه 

مردی نابینا پس از اجازه گرفتن وارد منزل امام علی علیه السلام شد. 
پیامبر دیدند که حضرت زهرا علیهاالسلام برخاستند و فاصله گرفتند و خود 


را پوشاندند . 
پیامبر فرمودند: دخترم! این مرد نابیناست. 
حضرت فاطمه ی زهرا در پاسخ فرمودند: اکز اه هرا تفی: بیند: من او را 


می بینم. وا اه وا وا و 
فاطمم عهاالسلی آن اج کم ترا فان ارام ۵ هه هه انیم 
بحارالانوار: ج 43 ص 91 وج 101, ص 38. ) 

در این هنگام رسول خدا به نشانه تصدیق یبان فاطمه فرمودند: شهادت 
هم دهم کم ارم تن ی ( الضانیه: ابن مغازلی: ص 380, حدیثت 
8. مستدرک الوسائل: ج 14, ص 289. احقاق الحق: ج 10, ص 258. ) 


بهترین سیره برای بانوان 


پیامبر صلی الله علیه و اله روزی از جمع مسلمانان حاضر در مسجد سوال 
کردند که ای شی ء خیر للنساء؛ چه روش و سیره ای برای زندگانی بانوان 
بهتر است؟ 

هر کس به فراخور معرفت خویش جوابی می داد؛ اما هیچ جوابی پیامبر را 
قانع نمی ساخت. در این هنگام سلمان فارسی که در آن ژوز کار بترفتردی 
باوقار و پُرذکاوت در میان ان خحه: به لحاظ ایمان و معرفت بالاتر بود, با 
خود اندیشید که پاسخ این سوال دقیق از سطح عمومی انديشه ی مردان 
فراتر است. از این روی, در بحبوحه ی اظهارنظرهای گوناگون, خود را به 
قات رها مالسا که حصل به مس زیاهر مود وسانید و بات 
سوال پیامبر را از باه دخترش جویا شد. حضرت علیهاالسلام در 
پاسخ سوال پدر فرمودند: خیر للنساء آن لایرین الرجال و لا یراهن الرجال؛ 
۱ وسائل الشیعه: ۳ 4 ص‌ 43 و ص 172 مکارم الاخلاق: ص‌ 233 
بحارالانوار: ج 43 ص 54. ) برای زنان بهتر است که مردان نامحرم را 
نبینند و مردان نامحرم نیز ایشان را نبينند. 

ها هار ری دس سرا وی جاعر 
دانستند که این پاسخ از خود سلمان نیست؛ از این روی پرسیدند: این 
جواب را از که اموختی؟ 

سلمان عرضه داشت: سوال شما را از دخترتان زهرا پرسیدم و چنین 
پاسخ شنیدم. 

پیامبر در این هنگام فر مودند: جعلت فداها آبوها. + آن فاطمه بضعه منی؛ 
پدرش به فدایش باد.. . به راستی که فاطمه پاره از وجود من است. 

این روایت های مختلفی, در منابع پرشماری از کتاب های 
حدیثی, اخلاقی و تاریخی شیعه و سنی موجود است. ( از ان جمله است: 
کشف الغمه: ج 2 ص 23, وج 1 ص 6 (ط قدیم). مکارم الاخلاق: ص‌ 
7 بحارالانوار: ج 101, ص 36 وج 100, ص 238 وج 37, ص 69 وج 
3 ص 84. مناقب ابن شهر آشوب: ج 3, ص 341. کنزالعمال: ج 8. ص 
5 وج 16, ص 001. احقاق الحق: ج 10 ص 223 و 257. مجمع 
الزوائد: ج 4 ص 255 وج 9 ص 202. فضائل الخمسه: ج 3 ص 153 و 
4 عوکب الدری: ج 1 ص 149. وسائل الشیعه: ج 14, ص 43. کتاب 
این روایت معتبر, که نمایانگر فرهنگ اخلاقی فاطمه علیهاالسلام و سیره 
ی عملی آن حضرت می باشد, دست مایه ی برخی از شبهه افکنی ها در 
روز گار ما شده است. ( برای نمونه, در این نمونه دقت نمایید. عبدالکريم 


سروش: به نظر من گفتار فاطمه که: بهترین زنان کسانی اند که «لایرین 
احدا و لا پراهن» و رفتار او در پنهان شدن از مقابل فرد نابیناء نمی تواند 
الگوی رفتاری زنان ما باشد. مجله ی زنان: ش 59. دی ماه ۰.78 ) برخی با 
استناد به این گونه روایات این پندار بی اساس را در سطح جامعه ترویم 
می کنند که سیره ی فاطمه ی زهرا علیهاالسلام برای دختران و زنان 
روز گا ر ما نمی تواند اسوه و الگوی مناسبی باشد. 

از آن جا که ظاهر اين روایت تا حدی سوال انگیز و بح برانگیز است, 
برای فهم حقیقت آن, دقت کامل در متن. حدیث و ژرف نگری در سیره ی 
عملی فاطمه علیهاالسلام ضروری است: 


دقت در متن حدیت 


0 فاطمه 0 ۱ خود گویای این 
حضرت فاطمه علیهاالسلام در ِ ان و 
باشند؛ امری که رعایت ان رجحان و برتری دارد و مادامی که ضرورتی 
شام استه عمل ان سر وم اور است: 
با مره اه ای است کر س انظ ایدم ال که سور 
زنان در عرصه ی اجتماع و ارتباط ایشان با نامحرمان ضر‌ورتی ندارد, 
ب نرین سیره برای بانوان؛ حضور در منزل؛ ند بیر مسایل خانواده و 
پرهیز کامل از نامحرمان است. 
اگر زن احتیاجی به فعالیت اقتصادی نداشته باشد و در عرصه ی تعلیم و 
تعلم نیازی به استاد مرد يا شرکت در کلاس های مختلط نباشد؛ برای 
درمان بیماری های زنان؛ پزشک زن به قدر کفایت وجود داشته و رجوع به 
پزشک مرد هیچ ضرورتی نداشته باشد و... بهترین سیره ی زندگانی برای 
بانوان این خواهد بود که در منزل و محل سکونت و آرامش خویش قرار 
گیرند و به شوّون خانوادگی- اعم از تدبیر منزل, , تربیت فرزند. همسرداری, 
کمک به خودکفایی خانواده و. .- بپردازند و اگر هنری هم دارند, زمینه ی 
انجام و ظهور آن را در منزل فراهم آورند و اگر نیازی به تعلیم و تعلم 
تاو آن‌سا ور اشاط با ننک وا رن سص مدای سحصوی اس ها 
به سامان رسانند. 
در شرایطی که نیازی به ارتباط زنان با مردان نیست, بهتر آن است که زن 
با هه رد افخرمیه ناس ات اد فرای هرک رسای مه یت 
قانونی نیست.از دیدگاه اسلامی زنان می توانند در صورت نیاز, با رعایت 
ارزش های اسلامی و اخلاقی به عرصه های اجتماعی وارد شوند و هیچ 
حعی ان اه کم ای ها دس شم سا ار مروت یک 
توصیه ی اخلاقی ترجیحی است؛ نه یک حکم قانونی تکلیفی. 


توجه به مرز میان مسایل حقوقی و اخلاقی 


احکام و مسایل اسلامی در عرصه های مختلفی مطرح و ارائه می شوند: 
احکام شرعی و فقهی؛ احکام حقوقی و قانونی؛ احکام ارزشی و اخلاقی. 
توجچه به تفاوت ها و مرزهای موجود میان هر دسنه از این مسایل, بسیار 
ضروری است؛ چرا که عدم توجه به این مرزها می تواند ایجادگر اشکال ها 
و ابهام هایی در گستره ی معارف دینی گردد. 

احکام حقوقی و قانونی اسلام, أض دسته از مسایل فقهی و شرعی پی 
است که ناظر به رفتارها و ارتباطهای اجتماعی انسان می باشد؛ احکامی 
که الزام آورند و اگر از آن تخلف شود, دیگران حق دارند از متخلف, به 
مر اه فاتونی شکایت کنند: 

اما اتکام اررتی هو اف که ار.فظر گام ففمن مر کم مسطحات: سا 
دارند, ناظر به جهات »خسن و کمال زفتاری انسان در ارباط با خوو. خدا و 
خلام دا من باس احکامی که هرد کلف اور ششتنهر اما رات انیا 
در تکامل دی آدمی از هن ۱۳9 ( برای 0 
با حقوق). ) ۱ 

مجموعه ی این مسایل و دستورات در قران و روایات به صورتی منسجم و 
هم آهنگ, بیان شده است و این روش, بهترین شیوه ی تربیتی می باشد؛ 
چرا که مخاطب را هم به وظیفه های واجب خود متوجه می گرداند و هم او 
زا فوصت ما اافی, وی خی حض که جوعت. کعال وتا رها 
او و در نتیجه تکامل بیشتر روح او می شود. 

بیان نمونه هایی از مسایل حقوقی و اخلاقی, شیییا لب را روشن تر می کند: 
پرداخت مخارج ضروری زن از سوی مرد, یک واجب حقوقی است که در 
صورت تخلف مرد. زن می تواند از او به دادگاه شکایت کند؛ اما توسعه در 
وضعیت معاش خانواده و خرید هدیه برای اعضای ان. توصیه ای ارزشی و 
اخلاقی است. تمکین زن در مقابل مرد, یک واجب حقوقی است., اما زینت 
وود آرایی زن برای, شوهره یک فصبلت, اخلافی: اسب عحاب. و شش 
دا سرام او وا شرگن ات آبا دابا او ک اروش 
اخلاقی است. این که در روایات. یکی از بزرگ ترین عبادت های زن. 
اطاعت عم اناد کافل آه در سا سوه مغر نان می ند ات رم 
ارزش اخلاقی نظر دارد؛ نه به حکمی حقوقی و قانونی. مبادا برخی 
بپندارند که اسلام زورگویی و تضییع حقوق زن را در خانواده برای مردان 
مجاز دانسته است. 

فرموده ی حضرت زهرا علیهاالسلام نیز در بیان سیره برای زنان, روشن 


کننده ی فضیلت و ارزشی اخلاقی است که در صورت عدم وجود رجحان و 
ضرورت, بهترین و مطلوب ترین سیره برای بانوان است؛ بدین 

قرار گرفتن زن در منزل و دوری او از همه ی نامحرمان- اگر ممکن باشد 
و مرججی در کار نباشد- باعث ایجاد و دوام ازاهتش لازم برای انجام 
وظایف زنانه و مادرانه ی او در عرصه ی خانواده و در نتیجه, بهترین زمینه 
ساز ز کمال معنوی زن در راستای قرب به خدا خواهد بود. 

و همین است حکمت بیان دیگر آن حضرت که فرمود: نزدیک ترین حالت 
زن به پروردگارش: آن زمانی است که در خانه ی خویش می ماند (و به 
امور خانواده و تربیت فرزند می پردازد). ( روزی پیامبر گرامی اسلام از 
یاران خویش پر سید. در کدام لحظه, زن به خدا نزدیک تر است؟ پیامبر, 
هیچ پاسخی را نپسندیدند تا اين که حضرت زهرا عليهاالسلام سوّال پدر را 
شنید و اين گونه پاسخ فرمود: «آدنی ما تکون من رها آن تلزم قعر بیتها». 
بحارالانوار: ج 43 ص 92 وج 100, ص 250. مجمع الزوائد: ج 9. ص 


از که نکر ور شش مق هی فالخ 


سیره ی رفتاری حضرت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام نشان دهنده ی 
صحنه هایی از حضور فعال ان حضرت در عرصه ی اجتماع می باشد؛ برای 
نمونه ایشان هر هفته. روزهای شنبه به سوی مزار شهدای احد می شتافت 
و برای حمزه علیه السلام و دیگر شهدای احد طلب امرزش و علو درجات 
می نمود. ( بحارالانوار: ج 43, ص 9. ) 

فاطمه زهرا علیهاالسلام پس از هجران پدر, حمایت از امامت را وظیفه ی 
خویش دانست و در اين راه از هیچ فداکاری و جان بازی دریغ نکرد و بارها 
و بارها در عرصه ی جامعه ظاهر شد و در جمع مردمان. خطبه هایی بی 
نظیر ایراد فرمود؛ خطبه هایی در اوج فصاحت و بلاغت که فصیحان و 
بلیغان نام آور عرب را به شگفتی و شیفتگی واداشته است. 

( ( از آن بانوی بزرگوار آن فاتح قله های فصاحت و بلاغت. 3 خطبه و 
سخنرانی بعد از رحلت پیامبر. گزارش شده است: 

1 سخنرانی عرش لرزان فاطمه در مسجد مدینه و در حضور جمع کثیری 
ارمهاجران و اتصار: 

2 سخنرانی تهدیدامیز فاطمه در جمع زنان مهاجر و انصار در روزهای 
سخت بیماری؛ ۳ 

3 سخنرانی انتقادامیز فاطمه در بین جمعی از مردم کوچه و بازار. ) ) 
همان زهرایی که می فرماید: برای زن بهتر است که نه او هیچ مردی را 
ببیند و نه هیچ مردی او را, آن گاه که مصالح کلی جامعه ی اسلامی را در 
خطر می بیند, به سوی مسجد می شتابد و در حضور جمع کثیری از مردان 
مهاجر و انصار, غاصبان خلافت را به محاکمه می کشاند. چنین صحنه هایی 
از سیره ی رفتاری آن حضرت, تایید گر این حقیعت: است. که فرموده: ی 
او رسای اس رال و 
وجود مرجح, مصداق می یابد. 


دقت در سیره ی دیگر زنان مورد تأیید پیامبر 


دقت در سیره ی زنان دیگری که مورد تاد پیامبر بوده اند, می تواند ما را 
به حقیقت دیدگاه اسلام درباره ی روابط اجتماعی زنان نزدیکتر نماید. 
۰ سیره ی زندگانی ی خدبجه علیهاالسلام در این 0 بسیار 
پیامبر اکرم, کارگزار مضاربه ی ایشان بودند. پیامبر با سرمایه ی خدیجه و 
در صدر کاروان تجاری او به مسافرت و تجارت می پرداخت و ان گاه از 
سود تجارت. حق عمل خود را برمی داشت و باقیمانده ی سود و اصل 
سرمایه را به خدیجچه بازمی گرداند. چنین سیر ه ای کاملا مورد تأپید پیامبر 
بود و عاقبت سرمایه ی خدیجه, نقش عظیمی در بقا و گسترش اسلام ایفا 
کرد تا جایی که معروف شده است که پیشرفت اسلام وابسته به دو چیز 
بود: ثروت خدیجه و شمشیر علی. در همان دوران پانوان دیگری نیز بودند 
که فعالیت های اقتصادی داشتند و کارشان مورد تایید پیامبر بود. یکی از 
این زنان خانمی عطرفروش به نام زینب بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله مقادیر زیادی عطر از او می خریدند. او که در تاریخ به زینب عطار 
معروف است. از راویان حدیث می باشد که اتفاقا احادیث جالبی را روایت 
و گزارش کرده است. 

شغل زینب این بود که با جعبه ای از عطرهای مختلف به منزل مشتریان 
می رفت. برای شخص پیامبر عطر می آورد, و برای خرید و فروش عطر, 
به ضرورت شغلی خویش, با مردان نامحرم گفت و گو می کرد و از جانب 
پیامبر به او هیچ اعتراضی نمی شد و سیره ی او مورد تایید پیامبر بود. 

در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و اله زنانی به مسجد پیامبر می 
امدند و در حضور مردان؛ مطالب و سوالات خویش را طرح می کردند و از 
پیامبر راهنمایی و ارشاد می خواستند و حضرت نیز با کمال متانت و 
آرامش, جواب می دادند. 

در جنگ های صدر اسلام, بسیاری از کارها و امدادرسانی ها ویژه ی بانوان 
پرستاری از زخمی ها, بستن زخم ها, جراحی, شکسته بندی و.... حتی در 
بعضی از جنگ های دفاعی,معدود زنانی که قدرت جنگاوری و مهارت 
شمشیرزنی داشتند به یاری جبهه ی اسلام می شتافتند و به دفاع از اسلام 
و پیامبر می پرداختند. 

سیره ی فاطمه و دیگر زنان مورد زرط پیامبر. گویای این واقعیت است که 
در صورت ضرورت. فعالیت های اجتماعی, , اقتصادی, فرهنگی و سیاسی 
زنان هیچ منعی ندارد. کردار و گفتار حضرت زهرا علیهاالسلام برای هر 


عصر و زمانی اسوه و الگو است؛ اما باید توجه داشت که کلام آن حضرت؛ 
اشاره به امری رجحانی دارد. از دیدگاه اسلامی. اصل فعالیت های 
اجتماعی برای زنان, با رعایت شرایط اخلاقی,نه تنها مذموم نیست., بلکه 
در برخی موقعیت ها ممدوح و مطلوب است؛ در عرصه هایی چون تجمع 
های سیاسی- اجتماعی (بیعت با رهبر, نماز جمعه, انتخابات. راهپیمایی ها 
و...), امر به معروف و نهی از منکر بانوان, تعلیم و تعلم بانوان. کسب 
تخصص های مورد نیاز زنان, مشاوره در امور بانوان, برنامه ریزی و اجرا 


و.... 
در اسلام آنچه در عرصه ی فعالیت های اجتماعی بانوان ممنوع شده, اصل 
حضور در اجتماع نیست: بلکه خودنمایی و بی مبالاتی در حفظ حجاب و 
عفاف است. 

خداوند متعال درباره ی هم صحبتی با مردان؛ خطاب به زنان می فرماید: 
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛ ( احزاب (33): 32 و 3د. 
ار کی و اک ی و کار ری 
کنند.. . اين آیه نمی فرماید با مردان یا در محل حضور ایشان هرگز صحبت 
نکنید؛ بلکه به این ارزش اخلاقی اشاره دارد که هنگام صحبت با نامحرمان؛ 
عادی و ساده سخن بگویید و با نرمی و عشوه گری با آنان سخن مگویید تا 
فبادا آنان. که مرضی در دل دای ‌تدرنه طمع, افیند: 

و نیز با مخاطب قرار دادن زنان پیامبر. می فرماید: و قرن فی بیوتکن و لا 
تبرجن تبرح الجهلیه الاولی؛ ( احزاب (33): 32 و 33. ) در خانه هایتان 
قرار و آرام گیرید (و بی حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند 
دوره ی جاهلیت پیشین, خودآرایی مکنید.... 

«تبرج» به معنای خودآرایی, خودنمایی و نو هس زیبایی ها و زینت 
هاست. قرآن نمی فرماید هیچ گاه در اجتماع و محل حضور نامحرمان 
شرکت نکنید؛ بلکه می فرماید: اگر برای حضور شما در اجتماع, وجه 
عقلایی وجود دارد, باید با رعایت حجاب و عفاف و به دور از خودآرایی و 
خودنمایی وارد جامعه شوید. ِ 

خداوند از روی حکمت خویش برای استواری نظام افرینش و بقای نسل 
انسان, لطافت ها و جاذبه هایی خاص در وجود زن نهاده است و همان 
خداوندی که طبق مصالح تکوینی عالم, در وجود زنان, زیبایی ها و جاذبه 
هایی ویژه قرار داده است. ایشان را به رعایت ارزش های اخلاقی فرامی 
خواند؛ چرا که جایگاه ظهور این جاذبه ها و زیبایی ها؛ عرصه ی خانواده و 
روابط خصوصی همسران است؛ نه گسترده ی اجتماع و روابط عمومی با 
نامحرمان. 

هر یک از مرد و زن می باید برای جذابیت و شیرینی هرچه بیشتر زندگی 
مشتررکشان. از زیبایی های خدادادی خویش بهره گیرد و حتی بر زینت های 


خویش بیفز اید. چنین استفاده ای از زیبایی ها و ژینت ها, نه تنها مذموم 
نیست. بلکه فضیلتی ممدوح است که ثواب عبادت ها را مضاعف می 
گرداند. ۱ 
1 پایداری و استواری خانواده ها که محبوب ترین کانون ها نزد خداوند 
است و سلامت فرد و جامعه کز کوع سلامت این کانون است؛ 
2 برقراری و حفظ ارامش روانی در عرصه ی فعالیت های اجتماعی. 
مردی که روزانه با ده ها زن ارايیش کرده و بی حجاب برخورد می کند و 
همصحبت می شود, چگونه خواهد توانست با ارامش فکری, مسقولیت 
های اجتماعی خویش را به انجام رساند و چگونه می تواند به همسر و 
خانواده اش دل ببندد و مستوایت خویش را در قبال ایشان با طیب خاطر 
انجام دهد. 5 1 
در جوامع اروپا و امریکا که زنان با خودارایی و خودنمایی تمام, جاذبه های 
خدادادی خویش را در معرض دید همه ی مردم می گذارند. شیرازه ی 
ری به تدریج سست و ضعیف می گردد و عاقبت درهم می ریزد؛ چرا 
که دیگر جاذبه ای باقی نمی ماند تا بنای خانوادم تز آن. استوان بهاند: 
روابط جنسی در این جامعه ها آن قدر آزاد و لجام گسیخته است که دیگر 
هیچ جاذبه و انگیزه ای برای تشکیل يا ادامه ی زندگی های مشترک باقی 
نمی ماند. این جاست که مردان به تدریج از جاذبه ها و زیبایی های زنان 
دل زده می شوند و به فسادهایی چون هم جنس بازی, تجاوز به کودکان و 
حیوانات و... روی می اورند. _ 
زنان در یک مسابقه ی خودارایی و خودنمایی سعی می کنند مردان 
بیشتری را به خود جذب نمایند. حتی زنان متاهل, مردان نامحرم را به 
ملاقات خصوصی دعوت می کنند در حالی که شوهرشان در اتاق مجاور 
است., با ایشان خلوت می نمایند. در جامعه ی امریکایی, اگر زن تا نیمه 
شب به هرزگی و فساد مشغول باشد و آن گاه به خانه بیاید, همسرش از 
نظر قانونی حق هیچ گونه پی جویی و اعتراضی ندارد. 
در جامعه ی ما نیز برخی از غافلان شهوت پيشه که تحت تأثیر فرهنگ 
مبتذل غرب قرار گرفته اند, می گویند حقوق زنان وقتی ادا می شود که 
ایشان در خودآرایی و خودنمایی برای مردان نامحرم کاملا آزاد و رها 
باشند. اینان لجام کسبختکن و شهوت بارگی زنان غربی را آزادی می 
پندارند و حجاب و عفاف اسلامی را مخالف آزادی زن می انگارند. . شهوت, 
چشم عقلشان را کور ساخته و توانایی دیدن حقیقت را از آنان گرفته 
است. ایشان پارای فهم این حقیقت را ندارند که بی حجابی و بی عفتی 
زنان بالاترین ظلم در حق انسانیت و در نهایت بالاترین ظلم در حق زن 
است. در جامعه ی غربی, زن بازیچه ی شهوت مرد است. در این جوامع 


زن تا وقتی که در اوج لطافت و زیبایی است, مورد توجه و بهره جویی 
واقع می شود؛ ولی به محض اینکه اندکی از لطافت و زیبایی جوانی او 
کاسته می شود, موجودی بی ارزش و بی مصرف خواهد شد. مردان او را 
رها می کنند و به دنبال دختران تازه به دوران رسیده. روان می شوند. در 
این جوامع. دختری که از دوره ی جوانی و اوج شادابی خود می گذرد. باید 
وازده و تنها در ذلت و نکبت بسوزد و بسازد. 

۳56۱ فرو باریده در جوامع غربی را می دانستیم. 
خدمت اسلام را به جامعه ی انسانیت بهتر درک می کردیم. این اسلام 
است که با دستورهای حکمت امیزش, دختران و زنان را در اوج عزت. 
شرافت و کرامت می خواهد و کانون خانواده ها را به بهشتی در اوج 
محبت و صمیمیت مبدل می سازد. رعایت دستورهای اخلاقی اسلام, چنان 
موقعیت بهشت گونه ای برای زنان مسلمان فراهم می اورد که مورد 
حسرت و غبطه ی زنان سالم آمریکایی و اروپایی واقع می شوند. ان دسته 
از بانوان جامعه های آمریکا و اروپا که مقداری به خود می آیند و مها ی 
می یابند تا خود را از متجلاب فساد بیرون آوزند: وقتی عزت و کرامت 
بانوان ایرانی رای بحرند ری رن ور و تا وق مق و نو اب خال 
ایشان غبطه می خورند. ۲ 

سوه هایی رح ای ای قیاق بایان خذافه آ کین ان 
را بنده با چشمان خویش دیده ام . برای نمونه وقتی در نت از دانشگاه 
های آرژانتین دقایقی درباره ی منزلت زن از دیدگاه اسلام و موقعیت زنان 
در خانواده های ایرانی صحبت کردم چنان شور و شعفی در جمعیت زنان 
حاضر که جملگی از اساتید يا دانشجویان آن دانشگاه بودند» برپا شد که 
0 دقیقه با کف زدن مداوم به تشویق پرداختند و آن گاه جمع زیادی از 
آنان با اشتیاقی باورنکردنی برای ابراز تشکر به سوی جایگاه هجوم آذفرردند. 
دختر دانشجویی که به زحمت خود را از لابه لای جمعیت به جلو رسانده 
بود, در حالی که به شدت می گریست با اشاره ی دستان و کلماتی بریده 
بریده به زبان اسپانیولی قدردانی خویش را ابراز می داشت یکی از 
اعضای هیأت علمی یکی از دانشگاه های آمریکای لاتین از ما قرآنی به 
زبان اسپانیولی می خواست و آرزو می کرد که هر چه زودتر بتواند به 
ایران بیاید و درباره ی زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به 
تحقیق بیردازد. ) 


زهرا در جلوه گاه وارستگی 


توا رات ار ورام سس اما الم سای یه 
نمی ور‌سرامی است که‌مروهان را مان رای خواند و انان ود 
بهترین سرمشق در عرصه ی عمل به آن مسلک می باشند. اصولاً دعوت با 
, پرنفوذترین و کارآمدترین شیوه ی دعوت و تبلیغ است. از اين روی 
بین گفتار و رفتار معصومان, این برترین اسوه های الهی, یگانگی و هم 
آهنگی کامل برقرار است. ایشان اگر مردم را به دوری از هواهای نفسانی 
و پیراستگی از مظاهر دنیا فرا می خواندند. خود بهترین الگوی وارستگی از 
دنیا و پاکی از آلودگی ها و هوس ها بوده اند. 
ی رت 
خویش هماره دعوت کننده به سوی «رهایی از دنیا و دل سیاری به خدا» 
بود؛ اما نه دعوتی با زبان, که دعوتی با تمام وجود و در عمل؛ دعوتی که 
ارزش و تأثیرش در هدایت و تربیت پیروان از هزاران دعوتِ زبانی بیشتر و 
فوترتر انست. اری, سبیرم..ی فاظمة الکوی. بارز این شیوه ی. تبلیفی: و 
تربیتی بود که: با غیر زبان هایتان مردم را به خوبی دعوت کنید؛ به گونه ای 
که از شها ما طلاش.رامستی. ه پرهر کار سششته ( الامام. الضادق عایه 
اللامه کمتها دغان الناس الضر یر آلسکم رها نکم الا ماه آاخندق 
و الورع. اصول کافی: ج 2, ص 86. ) 
آرمان فاطمه, همان معارف والای قرآنی است که همواره ما را به رستن 
از دنیا و دل بستن به رضوان خدا فرامی خواند. فاطمه علیهاالسلام 
هميشه به دنبال رضایت و پسند خداست و پسند خدا برای بندگان؛ به دنیای 
پست و فانی بلکه سرای راست و باقی: تریدون عرض الدنیا و الله پرید 
الاخرة؛ ( انفال (8): 7 ) شما متاع دنیا را می پسندید در حالی که خداوند 
برای شما آخرت را می پسندد. 
فاطمه علیهاالسلام هماره در پی نزدیکی بیشتر به خداست؛ در حالی که 
دنیاگرایی مانع رسیدن بدین هدف والاست. دنیا, فریبکار است و دام 
گستر. دنیا با مظاهر دلربای خویش ادمیان را می فریبد و روح ملکوتی 
انشان»را قمبن کی‌انه عر یا و کرفاری مق کند (برای ستاحت یداه 
قران مراجعه فرماید به کتاب اخلاق در قران؛ ایت الله مصباح یزدی: ص 
213- 230. ) ۱ 
از اين روی فاطمه علیهاالسلام در انتخاب بین دنیا و آخرت, سرای باقی را 
برگزیده و سیره ی زندگانی خویش را بر بی اعتنایی به زخارف دنیایی و 
قناعت به حداقل نیازهای ضروری بنا ساخته بود. زندگانی او به دور از 


معنوی بود. ساده زیستی فاطمه نه از روی فقر و ناداری که برخاسته از 
اوج معرفت و غنای روحی آن حضرت بود. بهنرین شاهد این مدعا.ء آن 
دوران از زندگانی فاطمه علیهاالسلام است که فدک در اختیار ایشان بود. 
فد ک, سرزمین حاصل خیزی بود که می توانست تمام گندم مورد نیاز مدینه 
را تامین کند. بعد از آن که پیامبر, به فرمان خداوند, فدک را به دخترش 
بخشید, تمام درآمد آن ( درآمد سالیانه ی فدک را بین 70000 تا 120000 
سکه ی طلا ثبت کرده اند. بحارالانوار: ج 29, ص 118. ) در اختیار فاطمه 
قرار می گرفت؛ اما این درآمد زیاد نتوانست صفا و سادگی زندگی ایشان 
را دگرگون سازد؛ چرا که فاطمه ی از دنیا رهیده. تمام حاصل فدی را 
فدای رضایت و خشنودی خداوند می کرد. ( تمام درآمد فدی تقدیم فاطمه 
علیهاالسلام می شد؛ اما ان حضرت تنها به اندازه ی نیاز ضروری خود از 
ان برمی داشت و بقیه را بین نیازمندان تقسیم می فرمود. بحارالانوار: ج 
9 ص 123 حدیت ۰25 ) باری. ساده زیستی فاطمه نه پیامد جبر و 
تحمیل روزگار, که رهاورد انتخابی عارفانه بود. 

او وارستگی از دنیا را از پدری آموخته بود که در مقام تهذیب و تزکیت 
دخترش می فرمود: دخترم! پدر و شوهر تو فقیر نیستند. خداوند, گنجین 
های طلا و نقره ی زمین را به من عرضه کرد؛ ولي من آنچه را نزد 
پروردگارم باقی می ماند, برگزیدم. دخترما! اگر از آنچه که پبدرت (از 
حقیقت دنیا) می داند آگاه شوی, دنیا از چشمت فرومی افتد. ( رسول الله 
صلی الله علیه و اله: يا بنیة! ما ابوک بفقیر و لا بعلک بفقیر و لقد عرضت 
علی خزائن الارض من الذهب و الفضة فاخترت ما عند ربی عزوجل. با 
بنیه! لو تعلمین ما علم ابوک لسمجت الدنیا فی عینیک.... بحارالانوار: ج 
3 ص 133. ) 

آری فاطمه, پرورش یافته ی رسول بود و درس ساده زیستی و وارستگی 
ار را از آن اسوه ی حسنه فراگرفته بود. گزارش تاریخی ذیل 
۱( 
کرد. در یکی از اين سفرها, فاطمه به یمن دوم پدرٍ و همسر, برای خود 
دستبندی از نقره,دو گوشواره و یک گردن بند فراهم آورد و پرده ای رنگین 
بر خانه آویخت. پیامبر طبق عادت ه همیشگی ابتدا به خانه ی فاطمه وارد 
شد؛ سا ست ازعفی کستاهی سر حالن که ار کرفکن .ده ناراحتی در چهره 
اش هویدا بود از منزل فاطمه خارج و روانه ی مسجد شد. فاطمه که با 
کیاست خویش, علت ناراحتی پدر را دریافته بود, بلافاصله پرده را باز کرد 
و به همراه زیور آلات نزد پیامبر فرستاد و پیغام داد که: دخترت, سلام می 
رساند و می گوید: اینها را در راه خداوند به مصرف برسان. پیامبر, آنها را 
تحویل گرفت و فرمود: پدرش به فدایش باد! پدرش به فدایش باد! پدرش 


به فدایش باد! آل محمد را با دنیا چه کار؟! ایشان نه برای دنیا, که برای 
آخرت آفریده شده اند؛ هرچند تمام دنیا به خاطر ایشان آفریده شده است. 
اگر دنبا تانداری ال یه ای و اه ار مدا نش وی 2 
از اب آنترا یهن کافزی نمی توشانید ( فان رسول اللهصلی الله علبه و 
آله: «قد جعلت فداها ابتها (ثلات مرات) ما لال محمد و للدنیا فانهم خلقوا 
للاخره و خخلقت الدنیا لهم» و به روایتی دیگر: «جعلت فداها ابوها ثلاث 
مرات لیست الدنیا من محمد و لا من آل محمد و لو کانت الدنیا تعدل 
عندالله من الخیر جناح بعوضه ما اسقی فیها کافرا شربه ماء ثم قام فدخل 
علیها». بحارالانوار: ج 43 ص 20, روایت 7 و نیز ص 90. ) و آن گاه 
از ار وه نمی فا یه اف 

ازدواج خجسته ی فاطمه ی زهرا با علی مرتضی علیه السلام. به گواهی 
تمام تاریخ نگاران اسلامی, در اوج سادگی و بی پیرایگی برگزار گردید؛ با 
جهیزبه ای اندی, با میهمانی و اطعامی عمومی, در خانه ای اجاره ای و 
بعدها در خانه ای کوچک و بی پیر ایه در جوار مسجد پیامبر. 

فاطمه به همراهی ره زندگانی خویش را وقف خداوند و رضایت او 
کرده بود و از اين روی هر آنچه به دست می اورد- حتی جهیزیه ی خویش 
را- در راه خدا انفاق می کرد. 

روزی سلمان فارسی فاطمه را با چادری ساده و پروصله از لیف خرما می 
بیند که به دیدار پدر می رفت. تعجب می کند و گریه کنان می گوید: غم و 
اندوه بر ما باد! دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت های طلا می نشینند 
و پارچه های زربفت و حریر به تن می کنند و این دختر محمد است که 
چادری ساده با دوازده وصله بر سر دارد. 

وقتی فاطمه خدمت پدر می رسد, شگفتی سلمان را مطرح می کند: ای 
رسول خدا! سلمان از سادگی لباس من تعجب می کند. سوگند به خدایی 
که تو را مبعوث فرمود. مدت پنج سال است که فرش خانه ی ما پوست 
گوسفندی است که روزها شترمان بر روی آن علف می خورد و شب ها 
روی آن می خوابیم و بالش ما پوستی است پر شده از لیف خرما.آن گاه 
رسول خدا به سلمان فرمود: همانا دخترم در زمره ی سبقت گیرندگان به 
سوی درگ ) ( قالت فاطمه علیهاالسلام: يا رسول الله ان سلمان 
تعجب من لباسی. فوالذی بعتی بالحق مالی و لعلی منذ خمس سنین [لا 
مسک کبش تعلف علیها بالنهار بعیرنا و اذا کان اللیل افترشناه و ان مرفقتنا 
لمن آدم حشوها لیف». فقال النبی صلی الله علیه و آله: پا سلمان! ان 
ابنتی لفی الخیل السوابق. بحارالانوار: ج 43 ص 88. تفسیر البرهان: ج 2, 
ص‌ 60 د. ریاحین الشریعه: ۳ ۷۱ ص‌ 129 [ 

در زمین,. فرش و سر کنگره ی عرش بساط پوست در بستر و بیت 
الشرف خلد برین خشت زیر سر و بر فرق مه و مهر قدم. 


خانه در خاک و سر طارم قدوس, حرم خشت زیر سر و بر فرق مه و مهر 
قدم. خشت زیر سر و بر فرق مه و مهر قدم 
رای ای هار ی ات اختران ادب: ص 82. 
( 
البته چنانکه در بخش پیشین متذکر شدیم, آنچه در اسوه پذیری از سیره ی 
فاطمه علیهاالسلام در ورای شکل و قالب رفتار, مهم و صضروری است, 
درک پیام و روح رفتارها و الگوپذیری از سیره ی ایشان می باشد. پیام و 
۹ و ساده زیستی است؛ روحی که در 
هر زمان و مکان می تواند در کالبد ۰ انسان دمیده شود. فاطمه با 
سیره ی خویش درس رهایی از دنیا و دل سپردن به خدا می دهد و به 
همگان می فهماند که ساده زیستی نه ویژه ی زمان فقر و ناداری, بلکه 
فضیلتی است که در تمام طول زندگانی, چه در زمان دارایی و چه هنگام 
تادارزی زمیته. ساز آراهش فکری: موققیت: ذر بند کی و-تقرت: به خداسنت: 
آ ا نخس با زوسن عهایان اغام هی دارد کم ارزنی و 
منزلت ان به تجملات, تشریفات؛ لباس فاخر و آرایش های ظاهری 
نیست. ؛ بلکه ارزش انسان به تعالی روح و رنگ خدایی گرفتن است؛ چرا 
که رنگ خدا بهترین رنگها و زیبایی هاست: صبفغه الله و من آحسن من الله 
ضبعد ۳ »یگرم (هاه ول ار خوشا نی آمیری:الهی اجه وننی: از نی 
یا 
از نگاه زهر| محک وجود آدمیان اخلاص است؛ هر چه گوهر وجور انسان 
صاف تر و خالص تر, ارزش و عیار آن بیشتر و والاتر. و هر چه آدمی در 
ند کی .۵ سرسپردگی خداوند خالص تر. مصلحت جویی و کفالت گری 
وتو ها مات امس تن مت او ال الم حالص تا یم ایا 
الله عز و جل الیه افضل مصلحه؛ ( بحارالانوار: ج 67, ص 249. عوالم: ج 
177 اک ات ی را و اف 
خداوند پرعزت و جلالت, برترین مصلحت (دنیا و اخرت)او را به سویش 
فرو می فرستد. 


زهرا در عرصه ی تلاش پیشگی 


ذر قلمره تربیت. اسلامن توجه به. کار این های اختیار و اراده ق ازاذ اتسان 
و نفی جبرهای مختلف, اهمیت فوق العاده ای دارد. 
توجه به اختیارمندی ادمی بهانه ها را سلب کرده, احساس مسقولیت را در 
انسان پدید می اورد و انسان را به موجودی فعال, مبتکر و تلاش گر در 
عرصه ی زندگانی تبدیل می 
در مقابل. مکتب های جبرگرا, اسان هایی بی اعتناء غیرمسوول, خودخواه, 
از خود راضی و بهانه گیر به بار می آورند؛ انسان هایی که هميشه کم 
کاری و گناه خویش را بر گردن دیگران يا عوامل تاریخی و اجتماعی می 
اندازند. 
یک مسلمان واقعی هیچ گاه به اجازه نمی دهد که زیر بار مسوولیت ها 
نشانه. خالی. کند؛ جرا که تنها راهتما و دستور العمل. زتدکاتی اوه قران 
جاویدان, در سرتاسر آیاتش انسان را موجودی مختار و مسوول معرفی 
می کند که سرنوشت نهایی او در گرو تلاش و مسوولیت پذیری او در 
عرصه های مختلف است: و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر 
۵ افواد کل, آوانک کان-عتم.مسئولا: ( اسراء (17): 36 ) از آنچه ند آن 
آگاهی نداری, پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل, همگی مورد 
بازخواست اند. 
الا تزر وازره و زر آخري و آن لیس للانسن الا ما سعی و آن سعیه سوف 
پری ثم یجزاه الجزاء الأوفی؛ ( نجم (53): 38-41. ) که هیچ کس بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی گیرد. و برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او 
نیست. و تلاش او به زودی دیده می شود. سپس به او جزای وافی داده 
خواهد شد. 
اصل نام برده يكي از اصول مسلمی است که همه ی پیامبران الهی در 
همه ی ادیان فا مور رت داشته اند تا آن را به مردمان ابلاغ کنند و 
سرنوشت آدمی را ساخته و پرداخته ی تلاش آزادانه و آگاهانه ی او معرفی 
نماید. در هر حال یکی از مهم ترین مسایل در عرصه ی تربیت و تزکیت 
انسان, ایجاد و پرورش روحیه ي مسوولیت پذیری است. ( در این زمینه 
مراجعه فرمایید به: اخلاق در قران: ج اول. ص <3 تا 39. ) 
از بهترین راه های شکوفاسازی روحیه ی احساس مسولیت. شناسایی 
الگوهای شایسته در این عرصه و اقتدا به روح رفتار و سیره ی ایشان 
است. 
زندگانی پرفراز و نشیب حضرت فاطمه علیهاالسلام از همان دوران 
آغازین تا فرجامین لحظه ی آن, با والاترین و زیباترین مسوولیت پذیری ها 


حضرت فاطمه علیهاالسلام به گواهی تاریخ از همان دوره ی طفولیت تا 
آخرین لحظه ی حیات پیامبر در حساس ترین موقعیت هاء بزرگ ترین 
پشتوانه ی روحی پیامبر بود. در سخت ترین و سهمگین ترین شرایط 
بحرانی به یاری پدر می شتافت و مهربان تر از هزار مادر به تیمار روح پدر 
می پرداخت و بار سنگین غصه ها را از دوش او برمی داشت. 
در این مقام به بیانی زیبا و جامع از ذریه ی حضرت زهرا علیهاالسلام دل 
می سپاریم؛ کلامی که گوشه هایی از اوج مسقولیت پذیری صدیقه ی 
طاهره علیهاالسلام را هنرمندانه به تصویر می کشد و جرعه ای از حقیقت 
کوتر ره جان تشته‌ ی دل سیر دکان آن حضرت. می شا ند 
شما جوانی که در دوره ی پیشرفت علمی, صنعتی, تکنولوژی و دنیای 
متمدن مادی زندگی می کنید, از الگوی خویش در هزار و چهارصدسال 
پیش: با توقع دارید که الگوی شما در کدام بخش, مشابه 
وضع کنونی 1 شما را داشته باشد تا از آن بهره بگیرید؟ 
آیا می خواهید ببینید چگونه به دانشگاه می رفته است؟ با در عرصه ی 
قتایل سا شت جها ی حکونه فکرهی کزده: است ایها که نستا.... 
در شخصیت هر انسان, خصوصیاتی اصلی وجود دارد که می باید آنها را 
مشخص کنید و الگو را در آنها جستجو نمایید. 
و اب و حوادت پیرامون خویش برخورد 
نماید: : یکی مسوولانه و دیگری بی اعتنا. مسوولانه هم انواع و اقسام دارد؛ 
با چه روحیه ای, با چه نوع نگرشی به آینده. انسان باید این خطوط اصلی 
را در آن شخصی که فکر می کند الگوی او می تواند باشد, جستجو کند و 
از آنها پیروی نماید. 
در خصوص وجود مقدس فاطمه ی زهرا علیهاالسلام چند جمله ای بگویم؛ 
شاید سر رشته ای برای تفکر در سیره ی بقیه ی معصومان و دیگر بزرگان 
شود؛ 
حضرت زهرا علیهاالسلام در سنین شش- هفت سالگی بودند که قضیه ی 
شعب ابی طالب پیش امد. شعب ابی طالب دوران بسیار سختی در تاریخ 
صدر اسلام است. دکوت علنی پیامبر شروع شده بود و مردم مکه- به 
خصوص جوانان و بردگان- به آن حضرت می گرویدند. بزرگان طاغوت؛ 
مثل ابولهب. ابوجهل و دیگران, دیدند که هیچ چاره ای ندارند جز اینکه 
پیامبر و همه ی مجموعه ی دور و برش را از مدینه اخراج کنند. همین کار 
را هم کردند. تعداد زیادی از مسلمانان را که ده ها خانوار می شدند به 
همراه پیامبر, خویشاوندان پیامبر و حضرت ابوطالب از مکه بیرون کردند. 
اینها از مکه بیرون رفتند؛ اما کجا بروند؟ 
جناب ابوطالب, در نزدیکی مکه در شکاف کوهی ملکی داشت که اسمش 


«شعب ابی طالب» بود. «شعب» یعنی همین شکاف کوه. یک دره ی 
کوجک. کفتند نم آنحا پرژویم: ۳ 
وضعیتی غیرقابل تحمل, روزهای بسیار گرم و شب های بی نهایت سردی 
را گذراندند. 

چه قدر گرسنگی کشیدند, چه قدر سختی کشیدند, چه قدر محنت بردند, 
خدا| می داند. ۲ 

از و ای ی ان ان نوی اس کر انش مان 
مسوولیتش فقط مسوولیت رهبری به معنای اداره ی یک جمعیت نبود؛ 
بلکه باید می توانست از کار خودش پیش اینهایی که دچار محنت شده اند, 
دفاع کند. 

می دانید وقتی که اوضاع خوب است, کسانی که دور محجور یک رهبری 
جمع شده آند, همه از اوضاع راضی اند و ی کهیتد خدا پدرش را بیامرزد, 
وضع ما را خوب کرد. اما وقتی سختی پیدا می شود, همه دچار تردید می 
شوند و می گویند: اه ۱ به این وضعیت دچار ساختند, ما که نمی 
خواستیم به این وضع دچار شویم! 

البته ایمان های قوی می ایستند. بالاخره همه ی سختی ها به دوش پیامبر 
فشار می آورد. در همین اثنا وقتی که نهایت فشار روحی بر پیامبر بود, 
جناب ابوطالب که پشتیبان پیامبر و امید او بود, و خدیجه ی کبری که او هم 
از بزرگ ترین کمک روحی برای پیامبر بود, در ظرف یک هفته از دنیا رفتند؛ 
حادثه ی خیلی عجیبی است؛ یعنی پیامبر تنهای تنها شد. 

در چنین شرایطی, انسان واقعا بی چاره می شود. در این شرای ء نقش 
فاطمه ی زهرا را ببینید. 

فاطمه ی زهرا در آن شرایط خطیر و سهمگین, مثل یک مادر, مثل یک 
مشاور, مثل یک پرستار برای پیامبر بوده است. آن جاأ بود که پیامبر 
فرمودند: فاطمه «أم ابیها»؛ مادر پدرش است. این مربوط به وقتی است 
که فاطمه یک دختر شش- هفت ساأله بوده است. البته در محیطهای عربی 
و گرم, دختران زودتر رشد جسمی و روحی می کنند؛ مثلا رشد یک دختر 
شش- هفت ساله به اندازه ی رشد یک دختر ده- دوازده ساله ی حالای ما 
بوده است. این اخسانت مسقولیت است. آپا این نمی تواند برای یک جوان 
زود احساس نشاط کند؟ 

ان سرمایه ی عظیم نشاط را که در وجود او هست. خرج کند برای این که 
غبار کدورت و غم را از چهره ی پدری که حدود پنجاه سال از سنش می 
کذشته است. بای کید ابا اتف اند برای بی وان الیو پاشد این 
خیلی مهم است. ( برگرفته از فرموده های مقام معظم رهبری در دیدار با 


وا ارو ها 2 17 رشان سای نها نت 
دانشجوی مسلمان: جلد چهارم ص 18 تا 20. ) 


زهرا در جبهه ی جهاد فرهنگی 


از اساسی ترین کارهای پیامبران. امامان و دیگر مصلحان الهی, تلاش 
برای ريشه کنی جهل و رذالت مردمان و شکوفاسازی عقل و فطرت 
ایشان بوده است. هیچ جامعه ای در مسیر اصلاح به سامان نخواهد رسید, 
مگر آنکه یکایک افراد آن از اخلاق و فرهنگی متعالی بهره مند گردند. از 
این روی در مسیر اصلاح فرد و جامعه, اصلاحات اخلاقی و فرهنگی بر دیگر 
قرآن کریم مهم ترین وظایف پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله را اين گونه 
0 

تکیه و تهدیب اخلاق؛ و یه 

دو وظیفه ی اخیر از نهد ترین , وظایف ۳ اس که به 
شکوفاسازی فطرت و اخلاق آدمیان و دیگری به بارورسازی عقل و فرهنگ 
ایشان اشاره دارد. ۲ 

این دو مقام, یی کرظ اخلاق و معلمی قران؛ از جمله مقامات ویژه ی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است که بعد از ایشان به ائمه ی اطهار 
علیهم السلام منتقل می شود. ( با الهام از معارف قران (3-1). ایت الله 
مصباح یزدی: ص 5 و 6. ) هر یک از امامان علیهم السلام در طول عمر 
پربرکت خویش, تلاشی بی امان در عرصه ی تعلیم و تزکیت مردمان از 
خود بروز داده اند. در همین راستاء, اساسی ترین کار اخرین مصلح بشری, 
یوسف ناپیدای فاطمه عجل الله تعالی فرجه نیز تلاش برای اصلاح فرهنگی 
و اخلاقی فرد فرد جامعه خواهد بود. 

در میان معصومان علیهم السلام جهاد فرهنگی ام الائمه, صدیقه ی طاهره 
علیهاالسلام جایگاه و منزلتی ویژه دارد؛ چرا که او دست پرورده ی مستقیم 
رسول خدا و استمرار وجود او است؛ علم او از علم پیامبر و سیره ی او از 
همان سیره ی رسول خداست. 

۱ ۳۱ 1 بهترین مفسر و مبین 
فران 

منش او, همان منش رسول خداست: که کمن حون را وقف تعلیم. 9 
و الحکمه؛ ( جمعه (62), 2 یات قران :1 برای-هردم تلاوت می فرمود 
۱ ۱ 1 
حکمت را به مردم تعلیم می داد (تا حقیقت قرآن را بیاموزند). 


آری, او همچون پدرش, مربی اخلاق بود و معلم قرآن؛ ( تعلیم قرآن, 
صرف خواندن و آموزش الفاظ نیست؛ چرا که خواندن قرآن برای یادگیری 
دیگران؛ همان تلاوت است. منظور از تعلیم قرآن, فهمانیدن معانی آن 
است و تعلیم آنچه خود مردم نمی فهمند: یعلمکم ما لم تکنوا تعلمون» 
(بقره (2): 151) در آیه ی دیگری می فرماید: «و انزلنا الیک الذکر لتبین 
للناس ما نزل الیهم؛ ما اين قرآن را بر تو نازل کردیم تا آیاتش را برای 
فروم تشن نماین. (بحل (16): 04 از این آبات معلوم مت نود که ابا 
قرآن به تبیین احتیاح دارد و وظیفه ی پیامیر صلی الله علیه و آله تبیین 
این مقام ام ام التلام هم ارت اه اه ورد 
قرآن, از آن پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله و اتمه ی اطهار علیهم 
السلام رت / با الهام از معارف قرآن (1 -3), ارت الله مصباح یزدی. 
افرفیص 6 مقامی که قها از ان ریاس واه یرای تهاد او نت 
او, عمری را با تلاشی بی امان, در نهایت مهربانی و دلسوزی به تعلیم و 
تبلیغ معارف دین و تربیت دین باوران پرداخت؛ چرا که روح او از جنس 
همان روحی است که خداوند رحمان در وصف او چنین می فرماید: لقد 
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین 
رئوف رحیم. ؛ ( توبه (9): 129 ) به راستی که پیامبری ای ان 
سوی شما آمده است که رنج های شما بر او سخت گران است؛ سخت 
1 

زهرا, میراثت دار عطوفت و حکمت نبوی است. وجود اوء همچون وجود 
رسول خدا, سراسر نورانیت و لبریز از عطوفت است. 

گفتا ر او همه عین حکمت و درایت و سرچشمه ی نور و معرفت است؛ چرا 
که او پاره ی همان وجودی است که هرگز از روی هوای نفس سخن نمی 
گوید و کلام او جز وحی و الهام الهی چیزی نیست: و ما ینطق عن الهوی 
ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوی؛ ( نجم (53): 3-5. ) هرگز از روی 
هوای نفس سخن نمی گوید. آنخه .هی کوب جر وحیین که بر او نازل شده, 
بیست.. آموزگا ر اوء همان فرشته ی بسیار توانا (جبرئیل) 0 

نفخه ی قدس, بوی او؛ جذبه ی انس, خوی او منطق او خبر ز «لا ینطق 
عن هوی» کند. 

منطق او خبر ز «لا ینطق عن هوی» کند. منطق او خبر ز «لا ینطق عن 
هوی» کند. 

( شعر از آیت الله غروی اصفهانی. ) 

ات را که ارآ وا ای ها الا آزست ها فده 
ی جلوه ای از رجمت بی کرانه و تلاش خرن ناپذیر فاطمه علیهاالسلام 
در مقام تعلیم و تربیت می باشد: 


روزی یکی از زنان مدینه خدمت حضرت زهرا عليهاالسلام رسید و گفت: 
مادر پیری دارم که در مسایل نماز. سوالات فراوانی دارد و مرا فرستاده 
ات ۵ ان مسیل شز یر ارس بیرنیع: 

حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: بپرس! 

آن زن. مسایل زیادی طرح کرد و برای هر یک از آنهاء پاسخ شنید. 

در ادامه ی گفت و شنود, آن زن از کثرت پرسش ها خجالت کشید و گفت: 
ای دختر رسول خدا! از اینکه فراوان و زیادی 
شما را به زحمت می اندازم, معذرت می خواهم! 

فاطمه علیهاالسلام فرمود: 

باز هم بیا و هر آنچه سوال برایت پیش می آید. بپرس! آیا اگر کسی اجیر 
شود که بار سنگینی را به بالای بام ببرد و در مقابل, صد هزار دینار طلا 
مزد بگیرد, چنین کاری برای او دشوار خواهد بود؟ 

گفت: خیر. 

حضرت ادامه داد: 

من در ازای هر مسأله ای که پاسخ می دهم. بیش از فاصله ی بین زمین تا 
9 جواهر و لوَلوّ پاداش می گیرم. پس سزاوار است که بر من ۱ 
نياید. ( قالت فاطمه علیهاالسلام: هاتی وسلی عما بدا لک, ارانته من 
اکتری بوما یصعد الی سطح بحمل ثقیل و کراه مأة الف دینار بثقل علیه؟ 
ات ال سا اس بل این ال ال الیل دار 
ان یثقل علی. بحارالانوار: ج 2 ص د3. لتالی الاخبار: جح 2, ص 254. تفسیر 
امام عسکری علیه السلام: ص 340. محجة البیضاء: ج 1, ص 30. ) 

باری سیره ی عملی حضرت زهرا عليهاالسلام پر است از جلوه هایی زیبا 
در مقام تعلیم و تربیت و رشد دادن فرهنگ مردمان. بر همه ی داعیه 
داران اصلاحات فرهنگی اعم از روحانیان. مبلغان. معلمان, استادان و 

ی ی ات ان تاره 
ی زهرا علیهاالسلام به عرصه ی کارزار فرهنگی وارد دون و زهراگونه در 
مقابل غارتگران ایمان و فرهنگ مردم, سینه سپر سازند 

امروز نه تنها سکوت در مقابل هجوم فرهنگی پذیرفتنی نیست, بلکه 
مجاهدت در 9 ی کارزار علمی و فرهنگی, واجب ترین وظیفه و 
تکلیف ماست. جنگ امروز, نه جنگ نظامی که جنگی فرهنگی است. سلاح 
کارآمد امروز هم, نه سلاح نظامی که سلاح فرهنگی است. باید همه باور 
کنیم که با جنگی به مراتب خطرناک نز تر از جنگ 8 ساله مواجهیم. در آن 
جنگ, هدف, اشغال چند وجب ا: 7 اما در این جنگ, هدف نابودی 
ایمان ماست. به اندازه ی اهمیت ایمان نسبت به خاک, این جنگ فرهنگی 
مهم تر و خطیرتر از آن جنگ نظامی است. 

در عرصه ی کارزار و دفاع نظامی. 598000 شهید و فدایی وارسته. از 


جان خویش گذشتند و خون پاک خویش را تقدیم کردند تا مرزهای 
جغرافیایی ما محفوظ نفاند..آیا در عرصه ی کارزار و دفاع فرهنگی که 
بسی سخت تر و خسارت بارتر است. به همان تعداد نیروی آماده و لایق 
شهادت فد یی حان فر کف بار داسمها خیره 

جبهه ی حق باید با تمام توان با سلاح علم. معرفت و منطق صحیح به 
معایلمبا خریبه سیطانیشاید» هرک «جاق آن تیست که مار با جوم 
بی امان امواج ضلالت و فساد به حرکت هایی ارام و مورچه وار یا به 
ات ها وه معصمی رل یه کم سار حفا سار ایو 
بود اگر فکر کنیم که در مقابل تاراج دین و ایمان مردمان و در مواجه با 
گسیل انبوه شبهات به ذهن های فعال جامعه از سوی دشمن, تنها با 
تظاهرات؛ کاربرد سلاح نظامی پا.. می توانیم موفق باشیم و رسالت 
خویش را به انجام رسانیم. این گنه ابزارها وق بض کار هی اند که 
دشمن نیز با اين ابزار به میدان آمده باشد. در حال حاضر, دشمن با سلاح 
فر هت سس ره کار ای ات ها کب انا سح فرش 
مقابله ی آن برخیزیم. 

امروز. همه ی استعدادها و نیروها باید بسیح شوند و به کمک نیروهای 
رسمی در خط مقدم جهاد فرهنگی بشتابند؛ همان گونه که در عرصه ی 
تبرد نظامی چنین کردیم و به پیروزی رسیدیم. 

آری, بر همگان لا زم است که با اقتدا به حضرت زهرا و فرزندان او در 
مقابل شیبخون وسیع دشمن در عرصه ی فرهنگ, مردانه بایستند و در 
مقابل صدمات و مشکلات این جهاد عظیم, صبور و شکیبا باشند و هیچ گاه 
از مجاهدات علمی و عملی در قلمروی امور فرهنگی خسته نشوند و 
بدانند که هر گام خالصانه ای که در اين عرصه برمی دارند و هر کلمه ای 
کممی امور | بت ی تاد مه خر سر ی و مایه ی تقرب هر چه بیشتر 
به مادر مهربان شیعیان, صدیقه ی طاهره علیهاالسلام و نزدیکی به خداوند 
است؛ چرا که از رهگذر اين جهاد فرهنگی سنخیت و شباهت بیشتری به 
ایش ان مهب ود کالم معا ی ی 

اهل بیت علیهم السلام تلاش کنیم و بدانیم که هر چه بیشتر در کردار و 
گفتار بدیشان شباهت یابیم. در مسیر کمال. پیشرفت بیشتری داشته ایم و 
سزاوار عنایات مخصوص تری از ناحیه ی وجود کریم ایشان گشته ایمر 
بدان امید که توفیق پیروی کامل از این خاندان. قسمت و روزی ما گردد. 
این کضار زا با خامه ای فیک از تفر افشانت فاطعه یر هرا ایماالسلام کر 
قلمرو تعلیم و تربیت به پایان می بریم: 

«همسر »؟ یکی از پیروان اهل بیت علیهم السلام در شهر مدینه, خدمت 
حضرت زهرا علیهاالسلام شرفیاب شد و گفت: 


شوهرم می پرسد که آیا او در زمره ی شیعیان شما می باشد يا نه؟ 
حضرت در جواب او فرمودند: ان کنت تعمل بما آمرناک و تنتهی عما 
تجرباک عبط مات فر شیعا ولا اقلا آکرنیه: آنچه تقتما را امد مب کنیم: 
عمل می کنی و از آنچه شما را برحذر می داریم, دوری می کنی, از 
شیعیان مایی وگرنه هر گز! 

وقتی که جواب حضرت زهرا به آن مرد رسید, بسیار هراسان و مضطرب 
وا کر ارگ صست مین مه وهای نو هن که همیتنبه در آنیش ونم 
خواهم بود. 

همسر ان مرد» دوباره خدمت حضرت زهر| علیهاالسلام باز گشت و حال 
زار همسرش را به ایشان گزارش داد. در این هنگام, انا رت 
زهرا غلیهاا تلاوت کلام لدرد ار تفت و حکمت: کهزیان کرد که 
قیامت برای همه ی محبان اهل بیت علیهم السلام مایه ی افتخار, امید و 
سرور گشته است: 

از جانب من به همسرت بگو: چنین نیست که او گمان کرده است. شیعیان 
ما از بهترین های اهل بهشتند و نیز همه ی دوستان ما و دوستان دوستان 
ما و دشمنان دشمنان ما جملگی در بهشت خواهند بود. 

کسانه کقا قلب ف ربان شام ما اه ست مایت اند ار فان 
های ما سرپیچی کنند و از نواهی ما و دیگر مهلکات, پرهیز نمایند. هرچند 
از شیعیان ( حقیقی و کامل ) ما نیستند. ولی عاقبت از بهشتیان خواهند 
بود؛ اما بعد از ان که از کناهانشان پاک و مطهر شوند: يا با بلاها و 
گرفتاری های دنیایی یا با انواع سختی ها و مشکلات روز قیامت پا پس از 
چشیدن عذاب در طبقه ی سطحی جهنم 

اک نجاتشان می دهیم و ایشان را 
به پیشگاه خودمان منتقل خواهیم کرد ( قالت فاطمه علیهاالسلام: قولی 
له: لیس هکذا, شیعتنا من خیار هل الجنه و کل محبینا و موالی آولیائثا و 
معادی اعدائنا. و المسلم بقلبه و لسانه لنا, لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا 
ار او با ای و لکن بعد ما 
پطهرون من دنوبهم بالبلابا و الرزایا او فی عرصات القيامه بأنواع شدائدها 
آهفی الطبی الاعلی رم منم عدانها الی آن سته دهم جضا » تقلمم الی 
حضرتنا. بحارالانوار: ج 65, ص 155. لثالی الاخبار: ج 5, ص 156. تفسیر 
امام حسن عسگری علیه السلام: ص 308. تفسیر البرهان: جح 4 ص 21. ) 


زهرا در پهنه ی وظایف خانوادگی 


از نظرگاه اسلامی, خانواده, هسته ی مرکزی جامعه است. تشکیل خانواده, 
رهاوردهای پرارزشی برای مرد و زن به ارمغان می اورد. اولین رهاورد 
ازدواج. ارضای صحیح نیازهای مرد و زن است. از دیدگاه اسلام تامرر: 
درست نیازهای جنسی نه تنها به هیچ وجه مذموم نیست بلکه عملی مقدس 
و دیدن بخ شتمار می: آید. اسلام تن جامع نکر است و امین فر یک ار 
نیازهای غریزی و فطری انسان را تا جایی جایز می شمارد که ضرری به 
نیازهای دیگر وارد نیاورد. از این روی اسلام بی بند و باری و لجام 
گسیختگی های جنسی را روا نمی دارد. 

ارضای صحیح غریزه ی جنسی, اولین اثری است که از تشکیل خانواده 
حاصل می شود اما ایا زندگانی مشترک مرد و زن تنها برای این غریزه 
است؟! 

پنداری که امروزه در غرب رواج يافته. این است که هیچ نیازی به تشکیل 
خانواده بیست . ؛ چرا که نیازهای حنلسی را بدون تشکیل خانواده نیز می 
توان تافو 3 به راستی اگر تنها فایده ی تشکیل خانواده, برطرف کردن 
نیازهای جنسی بود.شاید این پندار, نامعقول نمی بود؛ از چشم انداز 
اسلامی؛ این رهاورد, اولین و کمترین فایده ای است که بر زندگی 
خانوادگی مترتب می شود. ۱ 

دومین رهاورد خانواده. پیدایش ارامش روحی- روانی در وجود هر یک از 
مرد ِِ است: و من عایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا 
الیها...؛ ( روم (30): 21. ) و از نشانه های او اين که همسرانی از جنس 
شودران: بزای شما آفرید تا در کناز آنها ار امش بایید, در این ايه ق شریفی 
به آثر روحی- روانی ازدواج اشاره شده است: برای شما همسرانی 
افریدیم تا در کنار انها ارامش یابید. 

سومین رهاورد تشکیل خانواده, ارامش عاطفی در سایه سار عشق و 
محبت است. در انسان, به خصوص پس از بلوغ جنلسی؛ این احساس 
پدیدار می شود که می خواهد عشق بورزد و به او عشق ورزیده شود؛ 
دوست بدارد و دوست داشته شود. از اين روی هر روز در پی کسی روان 
می شود و به دل می بندد؛ اما پس از مدتی شیرازه ی ان دوستی درهم 
می ریزد و او با شکست هایی روحی و عاطفی مواجه می گردد. کم 
نیستند جوانانی که عمرشان را در اين گرداب هایل به هدر می دهند و در 
نتیجه به بیماری های روان- تنی چون: افسردگی, پریشانی. انزواطلبی, 
«میل به محبوبیت و عشق ورزی» از گرایش های فطری انسان است که 


ارضای کامل آن جز در سایه ی ند کت خانوادگی امکان پذیر نیست. هر 
جوانی با یک ازدواج سنجیده و حساب شده می تواند محبوب خویش را 
بیاید؛ به او عشق بورزد و از جانب او عشق ببیند. در ادامه ی آیه مذکور بر 
این رهاورد مهم تشکیل خانواده, مورد تأکید شده است: و جعل بینگم موده 
و رحمه؛ در میان شما دوستی و مهری عمیق برقرار ساخت. 

اسلام برای استوارسازی و تعالی این مودت و رحمت در میان همسران. 
دستورهای حقوقی و اخلاقی فراوانی ارائه فرموده است تا کانون خانواده 
را به بهشتی از صفاء صمیمیت و محبت تبدیل ِ نیاز به دوست 
داشتن و دوست داشته شدن در خانواده هایی که بر پایه ی ارزش های 
اخلاقی اسلام استوار می شود به بهترین وجه تامین می گردد. در جوامع 
غربی و خانواده هایی که دستورهای اسلامی و توصیه های اخلاقی در آنها 
رعایت نمی شود, عشق واقعی و پردوامی پافت نمی شود. زنان در این 
خانواده ها, معمولاً دچار اضطرابهای روحی و خلاأهای شدید عاطفی می 
شوند که همین امر, روح و روان بچه ها را در دوران بارداری. شیردهی و 
پس از ان دچار اختلالات روانی می کند. چهارمین رهاورد تشکیل خانواده. 
تولد فرزند و ارضای میل مادری در بانوان و تامین میل پدری در مردان 
است. با تولد فرزند, خانواده وارد مرحله ی جدیدی می شود و مسوولیتی 
خطیر بر دوش آن قرار می گیرد؛ مسژولیت تأمین و تربیت همه جانبه ی 
فرزند و در ننلیجه مسقولیت تا رز سلامت جامعه. آینده هر جامعه ای در 
گرو اعمال این مسوولیت در خانواده هاست؛ چرا که سلامت هر جامعه ای 
در گرو سلامت افرادی است که در خانواده ها تربیت و پرورش می يابند. 
با توجه به همین فایده ی چهارم است که تفاوت ها بین وظایف و حقوق 
زن و مرد, پدیدار می شود. سه فایده ی اول (ارضای غریزه ی جنسی, 
ارامش روحی و ارامش عاطفی) برای هر یک از مرد و زن به طور 
مشترک و یکسان حاصل می شود؛ اما در مورد چهارم (ارضای میل مادری 
۹ ۱ پدری) وظیفه و نقش هر یک از زن و مرد با یکدیگر تفاوت 
می یابد. 

نقش مادر در این عرصه, به طور طبیعی تولید, شیردهی و تحمل رنج های 
ظایت سای رورش فرداست ی توا ار کیت ع بان بر 
اید و قابل انتقال به مرد نیست. 

مادران می باید ارامش کامل- روانی داشته باشند تا بتوانند فرزندان 
سالمی به دنیا اورند و پرورش دهند؛ ( هم از نظر علمی و هم از نظر 
روایی ثابت شده است که وضع روهی- روانی مادر به هنگام بارداری و 
دوره ی شیردهی در سلامت روحی فرزند موثر است. اگر مادر در محیطی 
آرام, باصفا و دور از نگرانی, هیجان و خستگی این دوران را بگذراند, روح 
و روان فرزند نیز از سلامت و آرامش مطلوبی برخوردار می شود. ) از 


این روی وظیفه ی تأمین نیازهای اقتصادی باید بر عهده ی مرد نهاده شود 
تا زن دچار خستگی های ناشی از کار و فعالیت روزانه برای کسب درآمد 
نشوند. بنابراین باید تفاوت های تکوینی مرد و زن در گستره ی به 
ثمررسانی خانواده (تولد و پرورش فرزند) در حقوق و تکالیف پدر و مادر 
تایه دار در این عرصه باید حقوقی به نفع زن در نظر گرفته شود و 
حداقل, باز تامین اقتصادی زندگی. ار .ذون آه برداشته ضشوق ا بقواند. بد 
وظایف خویش در مقام همسری و مادری به بهترین نحو عمل کند. _ 
اگر طبق ارزش گذاری های اسلام چنین امتیازاتی برای زن در نظر گرفته 
3 اولین جایی که به زن ظلم می شود, داخل خانه خواهد بود. 
تفاوتهایی که اسلام میان وظایف و حقوق زن و مرد قایل شده است., 
خما ین ره از احلافزای کی آنباست که مامتان قا مها رات 
سلامت و استواری شیرازه ی خانواده و در ننیجه سلامتی جامعه بسیار 
لازم و ضروری است. ( در اسلام, از آنجا که وظیفه ی طاقت فرسای خانه 
داری و نیز حمل, شیردهی و پرورش فرزند بر عهده مادر است, وظیفه ی 
تأمین اقتصادی مادر و فرزند بر عهده ی پدر قرار می گیرد. از سوی دیگر 
اسلام با نگاهی واقع بینانه به وظایف هر یک از مرد و زن, ارث مرد را دو 
برابر زن قرار می دهد تا سرمایه و امکانات بیشتری در اختیار مردان قرار 
گیرد و در عرصه ی فعالیت های اقتصادی و تأمین هزینه های خانواده موفق 
تر باشند. کسانی که دورادور به قانون ارث می نگرند. شاید آن را ظلمی 
در حق زنان بینگارند؛ ولی با نگاه ژرف به گستره ی وظایف هر یک از زن 
و مرد. نه تنها ظلمی صورت نگرفته. بلکه از اين رهگذر عدالت و تعادل 
مطلوبی در عرصه ی وظایف خانوادگی برقرار شده است. ) 
اين جاست که بر اساس تفاوت استعدادهای تکوینی مرد و زن» بجت 
چگونگی تقسیم وظایف ۱ 


تقسیم کار در خانواده 


در باور جامعه شناسان. ضروری ترین عامل در استواری هر کانون انسانی, 
«تقسیم کار» است. تمدن انسانی از احساس نیاز به تقسیم کار شروع 
می شود. جامعه ای را می توان متمدن نامید که هر یک از افراد ان عهده 
دار وظیفه ای ویژه باشند؛ به گونه ای که در نهایت, بازده و ثمره ی همه ی 
کازها میش‌ مه ی افراو آنسامعه بة فحالت و اضای ری کرد 
اولین تقسیم کار در کوچکترین واحد اجتماعی. یعنی خانواده صورت می 
پذیرد. چگونگی تقسیم وظایف میان مرد و زن در عرصه ی کوچک خانواده, 
زیربنای تقسیم بندی های دیگر در پهنه ی وسیع جامعه می گردد. از این 
روی بحجت از چگونگی تقسیم کار در گستره ی خانواده جایگاه و اهمیت 
ویژه ای دارد. ِ 

حکمت الهی بر آن قرار گرفته که هر چیزی در عالم به صورت جفت 
افریده شود: من کل شی ء خلقنا زوجین؛ ( ذاریات (51): ۰49 ) هر شیتئی 
را به صورت جفت افریدیم. 

جفت افریده شدن هر گونه ای از موجودات این عالم و ز تفاوتهای میان آنهاء؛ 
از لوازم خلفت و ضروریات تکوینی آفر ینش است؛ تا جایی که بقای این 
عالم در گرو چنین تفاوت هایی می باشد. تقو حانجی های تکوینی موجود 
میان دو جنس مونث و مذکر تفاوت هایی را در تقسیم وظیفه ها و نقش ها 
ایجاب می کند. تقسیم کار میان مرد و زن, به هر میزان که با استعدادهای 
فطری و تکوینی ایشان هم آهنگ و متناسب باشد, ثمره ها و بهره های 
بیشتری در یی خواهد داشت. 


در تعیین چگونگی تقسیم کار, بیش از هر چیز شم تباید به استعدادهای 
تکوینی مرد و زن نظر داشت و چنین دقت نظری بدون بهره گیری از افق 
برتر وحی امکان پذیر نخواهد بود. ؛ چرا که عقل کوته اندیش بشر به تنهایی 
و بدون الهام از خالق, هرگز نخواهد توانست استعدادهای شگفت نهاده 
شده دد ختضیر. آ دم را بازشناسد. از این روی در تعیین الگوی تقسیم کار 
در عرصه ی خانواده باید به دنبال نمونه هایی بود که پشتوانه هایی وحیانی 
دارند. با نظر به این نکته, به سیره ی زندگانی بهترین اسوه های الهی روی 
می آوریم تا جستجوگر کامل ترین شیوه در گستره ی تقسیم کارهای 
خانوادگی باشیم. 
زندگی مشترک علی و فاطمه علیهم السلام کامل ترین اسوه در مسایل 
خانوادگی است. آنچه در خانه ی زهرا عليهاالسلام صورت می پذیرفت: 
جملگی از حکمت بی کران الهی الهام گرفته بود. تقسیم کار در این خانه 
ی نورانی از علم و حکمت نبوی سرچشمه می گرفت: تدبیر کارهای منزل 
ت ی زهرا علیهاالسلام و تدبیر امور بیرون منزل بر دوش علی علیه 
م. 
آن هنگام که رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین تقسیم کاری را به علی 
و زهرا علیهاالسلام پيشنهاد فرمود, فاطمه خوشحالی و رضایت خویش را 
این گونه ابراز نمود: 
خوشحالم؛ چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان 
است., بازداشت. ( قالت فاطمه علیهاالسلام: فلا یعلم ما داخلنی من 
السرور الا الله باکفائی رسول الله تحمل رقاب الرجال. بحارالانوار: ج 43, 
ص 81 و 31. وسائل الشیعه: جح 14, ص 123. تفسیرالبرهان: ج 1. ص 
2 کوکب الدری: جح 1, ص ۰.151 ) ۱ 
طرح پیشنهادی رسول خدا صلی الله علیه و له بیش از هر چیز ناظر به 
استعدادهای طبیعی و تکوینی هر یک از مرد و زن است؛ طرحی که در 
سالاری را؛ بلکه در بردارنده ی تقسیم کاری عادلانه در سایه سار ایثار و 
جامعه ی جاهلیت بر پایه ی «مرد سالاری» بنا شده بود. اسلام. این بت 
مردگرایی را درهم شکست و به زن عزت و شرافتی بی نظیر عطا فرمود. 
از دیدگاه اسلام, مرد حق ندارد همسر خویش را به چشم یک خدمتکار 
بنگرد و کارهای خانه را وظیفه ی واجب او بینگارد. این صفاء ایثار. 


صمیمیت, رأفت و عطوفت زن است که زمینه ی پذیرش کارهای طاقت 
فرسایی چون: خانه داری, فرزندداری و همسرداری را پدید می اورد. 

از این روی اسلام مرد را موظف می کند که همچون گلی پربها از همسر 
در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چشم های خطابینی گمان می 
کردند زن در کر یه ی خانواده, موظف به انجام هر گونه خدمتی است. 
خطا بودن این نگرش را پیامبر به این بیان توانی کونتنرر فررمودند: المرآه 
ریحانه لیست ِِِ ) 2 ۳ 103, صِ 253 شرح نهح 9 
خوشبوست, نه قهرمانی نیرومند. 

این فرمایش پیامبر که براساس لطافت های تکوینی روج و جسم زن 
استوار گشته است,زن را در عرصه ی خانواده چون گلی خوش رنگ و بو 
می شمارد که به ملاطفت و مراقبت نیازمند است. البته گل بودن زن در 
کاتون خان‌ادم اس ور هیدان های احتغاغی: افتصادهف: ناسین موه ( 
با الهام از فرموده های مقام معظم رهبری در سالروز ولادت با سعادت 
حضرت فاطمه ی زهرا عليهاالسلام, 30/ 6/ 79. ) 


تقسیم کار از چشم انداز عرفانی 


هر موجودی به فراخور ظرفیت های وجودی خویش, جلوه نمای پرتوی از 
صفات حضرت حق است. امکان این جلوه نمایی در وجود انسان. این 
برترین آفریده ی الهی, از هر موجود دیگری بیشتر است. وجود هر انسانی 
نمایان گر شعاعی از نور جمال و جلال الهی است که به میزان قرب او به 
این یگانه منبع بی کران نور, توان پرتوافشانی و جلوه نمای بیشتری در آن 
پدیدار می شود. از آن جا که شکل گیری نظام احسن الهی در عرصه ی 
اجتماع انسانی وابسته به تجلی و حضور کامل اسما و صفات الهی است. 
می باید توان و استعداد این جلوه نمایی در هر یک از گونه های انسانی که 
زیربنای جوامع انسانی می باشند, نهاده شود. این استعداد و توانایی طبق 
حکمت الهی در وجود یکایک افراد گونه های بشری (زن و مرد) قرار داده 
شده است. طبق مشیت الهی هر یک از دو جنس مرد و زن. استعداد جلوه 
نمایی تمام اسما و صفات الهی را در فطرت خویش دریافت داشته اند؛ 
استعداد تجلی 27 جمال و جلال الهی در وجود هر یک از گونه های 
انسانی شدت و ضعف می پذیرد. به دیگر سخن. درون مایه های فطریی 
که زمینه ساز مظهریت اسما و صفات الهی در انسان است. در دو جنس 
زن و مرد متفاوت است: 

وا ای رای یت نات ال اد 

مرد, واجد لیاقت و توانایی فزون تر برای مظهریت جلال الهی. 

ایات و روایات پرشماری, گویای این حقیقتند که وجود زن در جلوه نمای 
صفات جمال الهی تواناتر است؛ صفاتی چون: رافت عطوفت. رحمت. 
گذشت., محبت. لطافت, ظرافت و...؛ برخلاف وجود مرد که در بروز صفات 
جلال الهی یارایی بیشتری دارد؛ صفاتی مانند: صلابت, قاطعیت, قدرت 


و.... ۲ ۱ 
افزون بر ایات و روایات, با علم روان شناسی و امار و تجربه نیز 
نشانگر این حقیقت است که صلابت. قدرت. قاطعیت و میل به کارهای 
سخت و سنگین در وجود مردان و در مقابل؛ لطافت. ظرافت. حساسیت, و 

میل به کارهای دقیق و ظریف در وجود زنان بیشتر است. 0 
چه مرد, برای بهترین بهره وری ها از سرمایه ی عمر و نیل به بالاترین 
کمالات درخور, باید استعدادهای فطری خویش را باز شناسد و برای 
شکوفایی و رشد آنها تلاش کند. اگر آدمی, با شناسایی استعدادهای ویژه 
اش در به ظهور رسانیدن صفات الهی. برای شکوفایی این استعدادها, 
حرکت نماید. به رشد و پیشرفتی چشم گیر در عرصه ی سلوک به سوی 
خداوند دست خواهد یافت؛ اما ناشناختگی این استعدادها, کاهلی در 


شکوفاسازی آن, به کارگیری ناصحیح آن یا افراط و تفریط در به کارگیری 
هیک از اما صوخت رون اتخیاف»یا سقوط ادف از سس امین اه 
خواهد شد. 


همسرداری زهرا 


وصول به مقام قرب الهی تنها در سایه ی انجام وظیفه امکان پذیر است. 
هر که می خواهد به اوج سعادت و کمال خویش در دنیا و آخرت نایل آید, 
باید بنگرد که خداوند از او چه خواسته است. وظایف الهی انسان را می 
توان در سه دسته ی کلی مطرح ساخت: 

1 وظایف مشترک بین زن و مرد, وظایفی که هر یک از مرد و زن می باید 
به طور مستقل انجام دهد تا خویش را به کمال نهایی نزدیک کردانند؛ 
وظایفی چون نماز, روزه, زکات, خمس, حج, علم اموزی, انفاق صدقه, 
قرض الحسنه و...؛ 

2 وظایف مختص زن؛: وظایفی که به سبب وی کی ها و استعدادهای ویژه 
ه ا ص ی ری ی 
اقتضا می کند که کارهای نیازمند لطافت. ظرافت., رافت. دقت. درایت و 
گذشت به او محول شود؛ کارهایی چون: خانه داری. همسرداری. حمل, 
شیردهی و پرورش فرزند و.... 

3 وظایف مختص مرد؛ وظایفی که بر اساس توانایی ها و ظرفیت های 
تکوینی مخصوص مردان به ایشان اختصاص یافته است. ساختمان طبیعی و 
تکوینی جسم و روح مرد اقتضا می کند که کارهای سخت و سنگین که 
نیازمند قدرت؛ قاطعیت. صلابت و.. است بر عهده اش قرار وت 
کارهایی چون: فعالیت اقتصادی برای تأمین نیازهای مادی خانواده. فعالیت 
های اجتماعی و سیاسی, جهاد و جنگاوری.. 

حال این سوال مطرح می شود که چرز برای مردان راهی به سوی 
خویش گشوده است که زنان را از آن محروم ساخته است؟! یکی از 
بهترین و سریع ترین راه های تقرب به خداوند. جهاد و شهادت در راه او 
است که زنان از ان محرومند. چرا حکم جهاد و شهادت تنها ویژه ی مردان 
است و زنان از این حکم معاف گشته اند؟! 

این مسأله در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به گونه های مختلفی 
طرح می شد و در آن زمان بانوانی که خالصانه ارزة داشتند ۳ از تواب 
عظیم_ جهاد بهره مند شوند و می خواستند از میانبر شهادت. به بارگاه 
پروردگارشان راه یابند. گرد هم آمدند و در این باره به بحث و 
نشستند. غافیت. تست آن .نو که مساله را با ما مر ان تاره و ار 
ایشان چاره جویند. , پس از میان خود زنی بافضیلت را که در خطابه و 
سخنوری ممتاز بود, 0 کردند و او را در مقام نماینده ی خویش؛ 
خدمت پیامبر فرستادند. 

رارصا وان سل آ انا 


تا سای وی ات یشان یو رصم ی 
مردان حاضر در مسجد طرح کرد. مضمون سخن او این بود که يا رسول 
الله! همه ی فضیلت ها ویژه ی مردان است و ما زنان از اين راه تکامل و 
سعادت محروم گشته ایم. یا رسول الله! در حالی که باب جهاد و شهادت 
به روی ما بسته شده است, چگونه می توانیم از ثواب این فضیلت عظما 
بهره مند شویم؟ ابا راهخبزرانین: نرای: زان وجود دارد؟! پیامبر صلی الله 
علیه و آله پس از شنیدن دقیق سخنان این بانو فرمودند: جهاد المرآه 
خسن. ال ( شحف افو 0 ها ای ای ) کباو ی 
همسرداری نیکویی است. درست است که جهاد بر شما واجب نیست و از 
راه جنگ در جبهه ها نمی توانید به ثواب جهاد نایل شوید؛ اما چنین نیست 
که از فضیلت و ثواب وان یت مرو ما تدی با نید شما می توانید در خانه 
های خویش اعمالی انجام دهید که شما را در ثواب مجاهدان و جنگاوران 
جبهه های اسلام شریک ۰ و آن ِِ «همسرداری خوب و 1 
خیش را خداف اسلام اشنم ارد: را 0 

اما غلت این همه تا کرد بو خسالهی <هفمسترداری ۷ جیست ۱ جرا در مقابل 
جهاد که بر مردان ات شده؛ «همسرداری نیکو» برای زنان لا زم گشته 
است؟! حکمت هم ترازی «همسرداری شایسته ی زن» با «جهاد و از جان 
گذشتگی مرد» چیست ؟! 

طبق میشت الهی. زندگی مرد و زن به طور طبیعی و تکوینی, به هم 
وابسته شده است. 

جانوادم: .داح منشتر کی ازیت کی خوانه این افتضای طیعن را به رید 
مخ امین کندتن مسش رم را به اوج تعامل و سعادت برساند. موفقیت هر 
یک از مرد و زن در انجام وظانف اختصاصی خود, در گرو سلامت روابط 
خانوادگی است. زن» هنگامی می تواند وظایف ویژه ی خویش را به به 
سامان رساند که از پشتوانه های روحی.اقتصادی و. از جانب همسرش 
برخوردار باشد. 

مرد نیز امین می تواند با خاطری آرام و آسوده به فعالیت های 
مخصوص خویش.: , از جمله جهاد در راه خدا, همت گمارد که به وجود پاری 
شایسته و از خود گذشته در محیط خانواده دل گرم باشد. اگر در روابط 
خانوادگی؛ خودخواهی, تندخویی, بی احترامی, پرده دری و...حاکم باشد, آن 
چنان آشفتگی روحی و پریشانی روانی بر وجود مرد و زن سیطره خواهد 
یافت که هر دو را از بهره ها و روزی های مادی و معنوی زندگانی محروم 
مق کار سای اه یش متا اس هنکن نم 
سیر مادی و هم سیر معنوی زندگانی مختل خواهد شد؛ نه زن خواهد 
توانست به وظایف اختصاصی خویش در گستره ی خانه داری. همسرداری, 


بچه داری و... به خوبی عمل کند و نه مرد می تواند وظایف ویژه ی خویش 
را در عرصه ی جامعه به انجام رساند. به طور کلی, صفا و نشاط در 
روابط خانوادگی بهترین پشتوانه برای موفقیت مرد ۷ 0۹ 
که در برقراری این صفا و صمیمیت, نقش زنان بسی موّثرتر و چشم گیرتر 
ست. 
کلید آرامش, نظم, انضباط و صمیمیت خانواده در دست زنان است و از 
این روی اسودگی خاطر و ارامش روحی- روانی مرد نیز در عرصه ی 
فعالیت های اجتماعی, وابسته به نوع رفتار و منش زن در خانه خواهد بود. 
این قاعده در قلمرو همه ی وظایف فردی و اجتماعی مرد. سریان دارد؛ از 
گستره ی عبادات فردی گرفته تا عرصه ی فعالیت های اجتماعی؛ مانند 
تجارت تحصیل غلم -هاوی: 
اری, مردان در حداقل نیمی از موفقیت های مادی و معنوی, وامدار 
همسرانشان می باشند. این بانوان هستند که می توانند با درایت؛ کیاست. 
گذشت و رفتار شایسته ی خویش؛ , کانون خانواده را به بهشتی از شور 
نشاء صمیمیت و صفا مبدل سازد و از این رهگذر زمینه ی موفقیت و 
پیشرفت زندگی مشترکشان را در همه ی عرصه های مادی, معنوی, فردی 
و اجتماعی فراهم آورند. ۱ ۱ 
بنابراین بانوان به هر میزان که در فراهم اوری محیطی ارام, باصفا, 
پرنشاط و صمیمی در کانون خانواده تلاش کنند. به همان میزان در فضیلت 
ات ات هام فعالسهای هر اسان سک وا هه نو ار اند 
روی بانوان نه تنها ال برشمرده ی مردان مجروم نیستند, بلکه می 
توانند از رهگذر تلاشی مخلصانه در کانون خانواده در همه ی فضابل ۳ 
شریک شوند و حتی بر ایشان سبقت گیرند و به ثوابی دست یابند که 
مردان از آن محروم باشند؛ چرا که ارزش هر عملی در گرو درجه ی 
اخلاص آن است. 
همکن است نیت مرد ناخالصی داشته باشد؛ اما همسرش با نیتی پاک و 
برای تحصیل رضای خداوند با خوش رفتاری و از خودگذشتگی, محیطی 
انرژی بخش و روح افزا در خانواده فراهم اورد و در سایه ی این تلاش 
نه, هم در ثواب عبادات و فعالیت های همسر شریک شود, هم به 
ثوابی عظیم از رهگذر اخلاصش دست یابد. 
«شوهرداری» یک فن و هنر است؛ هنری که بیش از هر فن و هنر دیگری 
محتاج ظرافت.دقت. درایت و کیاست است. بانوان برای موفقیت در این 
عرصه ی خطیر, بیش از هر چیزی به یافتن اسوه ای جامع نیاز دارند تا با 
اقتدای همه جانبه به سیره ی عملی او به بهترین شکل عمل کنند. در 
عرصه ی این هنر, اسوه ای یگانه تر و جامع تر از فاطمه ی زهرا 
علیها السلام پیدا نمی شود. 


فاطمه علیهاالسلام از آن هنگام که قدم به خانه ی شوهر نهاد, روحیات و 
موقعیت ویژه ی همسرش را با کیاست دریافت و به زودی توانست خود را 
با شرایط خاص مادی و معنوی شوهرش سازگار کند. رفتار اين برترین 
بانوی جهان در عرصه ی شوهرداری چنان در اوج صفا, مهربانی, همراهی, 
ای یم و کافی بود تا تمام 
تون ها و گرفتگی ها از روح و جسم همسرش به درآید. ( با الهام از 
فرموده ی امام علی علیه السلام: و لقد کنت آنظر الیها فتتکشف عنی 
الهموم و الاحزان؛ هرگاه که به چهره اش می نگریستم, تمام غم و اندوهم 
در سیره ی این بانوی یکانه است که هنر ظریفی چون «جلب رضایت و 
خشنودی همسر» جامع ترین مصداق خود را می یابد؛ تا جایی که همسرش 
در شان او می فرماید: به خداوند سوگند!. زهراتاان زمان که خداوند او 
را به سوی خود برد مرا ناراحت نساخت و عملی, انجام نداد که مرا 
ناخشنود کند. ( الامام" غلی علية السلاه::فو الله ما اغضیتها و لا آکرهنها 
علي ی فنضها لام ی محل لا ای ه لا کت آمد ام از کیره 
الغمه: ج 1, ص 492 ) 

جلوه هایی بسیار زیبا از زندگانی دردانه ی بانوان, وجود دارد که پرداختن 
به انها مجالی بسیار وسیع و جداگانه می طلبد؛ جلوه هایی چون: اوج ادب 
و همراهی با شوهر, توجه کامل به روحیات معنوی و مسوولیتهای ویژه ی 
همسر, کمال ایثار و از خودگذشتگی در مقابل همسر, اوج خوش رفتاری و 
خوش گفتاری با شوهر, تجهیز روحی- روانی همسر برای جهاد, آسوده 
سازی خاطر همسر در عرصه ی تهذیب و پرورش فرزندان. تحمل و صبر 
7 مقابل کمبودهای مادی, کمک به خودکفایی و استقلال اقتصادی خانواده 


در آينمقام. به تحلیلی یا از شوهرداری زهرا یه لسلام در آیه یکلا 
فرزند پاک نهادش, دیده و دل می سیپا پباریم . 

شما ببینید شوهرداری فاطامه یر چگونه بود. در طول ده سالی که 
پیامبر در مدینه بودند. حدود نه سالش حضرت زهرا و حضرت علی علیهم 
السلام با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نه سال, جنگ های کوچک و 
بزرگی ذکر کرده اند (حدود شصت جنگ اتفاق افتاده), در اغلب آنها 
امیرالمومنین هم بوده است. حالا شما ببینید, او خانمی است که در خانه 
نشسته و شوهرش مرتب در جبهه است و اگر در جبهه نباشد, جبهه لنگ 
می ماند- این قدر جبهه وابسته به او است- از لحاظ زندگی هم وضع رو به 
راهی ندارند؛ همان چیزهای که شنیده ایم: و یطعمون الطعام علی حبه 
مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله؛ یعنی حقیقتا زندگی فقیرانه 
مجض داشتند. در حالی که دختر رهبر است, دختر پیامبر است, یک نوع 


احساس مسوولیت هم می کند. 

ببینید انسان چه روحیه ی قوی یی باید داشته بااشد تا بتواند این شوهر را 
تجهیز کند, دل او را از وسوسه ی اهل و عیال و گرفتاری های زندگی خالی 
کند, به او گرمی بدهد؛ بچه ها را , نف آن-شونن زیت کید حالا شما بگویید 
امام حسن و امام حسین, امام بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب که امام 
نبود. فاطمه ی زهر| علیهاالسلام این گونه خانه داری, شوهرداری و 
کدبانویی کردند و اين طور محور زندگی فامیل ماندگار در تاریخ قرار 

گرفتند. ایا ایتقا تحی. خواند.برای یی دختر جوان» یک .خانم خانه. دار با 
هی وه شاه فاوی اه باس اما ای مش اس ار سوم ها 
مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان به مناسبت هفته ی جوان. ۱7 2/ 
7 انشا سامت سرصالت داوس ماما سیسات مفام 
متقم ور ص20 .21 ] 


تیا بیقر فاطایی و عی اش ام 


فاطمه علیهاالسلام, فدایی ولایت 
فاطمه علیهاالسلام, فاتح ستیغ فصاحت 
فاطمه علیهاالسلام, بانی عظیم ترین خدمت 
تفه نی سای بدعت و جنایت 
بزرگ ترین ظلم ها در حق علی مرتضی علیه السلام 
بزرگ ترین ستم ها در حق فاطمه ی زهرا علیهاالسلام 
پیشینه و فرجام فدی 
راز ز قیام بزرگ زهرا علیهاالسلام در مقابل غصب فدک 
ريشه های فاجعه ی سقیفه و غصب فدک از منظر زهرا علیهاالسلام 
1 براکند کی از اظزاف؛ آماعی ات 
2. سربرآوری نفاق ها و کیت های جفت 
اس ات 0 


اشاره 


هنوز چند ماهی از حجةالوداع و بیعت همگان با وصی مصطفی نگذشته بود 
که ابر سیاه پیمان شکنی جامعه ی اسلامی را به تیرگی و سیاهی کشانید. 

هنوز چند ساعتی از عروج آخرین پیامبر نگذشته بود که امت او تیغ حق 
کشی از نیام کینه و نفاق برکشیدند و بر قلب یگانه وصی او نشاندند. هنوز 
چند لحظه ای از غسل بدن مطهر پیامبر رحمت نگذشته بود که پیروانش: 
پاره ی تن و یگانه دختر او را مورد دردناک ترین بی مهری ها و ظلم ها 


قرار دادند. 
چگونه می توان ای و اولین 
دبا هب لک لیا رب واظیر عصر یدای سرضرا کاماا و قال فیما 


قال: ۱0 ۳ ۱۳۷ 
الغمه: ج 1, ص 237. اعلام الوری: ص 132. الارشاد: ج 1, ص ۰.177 ) 
چنان عهد و پیمانی تاربخی خویش را از یاد ببرند که در زمره ی پیشوایان 
حق کشی و سردمداران پیمان شکنی و گمراهی درآیند: 

آه از آن پیمان شکن کز کینه خم غدیر! آتشی افروخت تا هم خمّ و هم 
پیمانه سوخت ۱ 

آتشی افروخت تا هم خمّ و هم پیمانه سوخت. اتشی افروخت تا هم خمّ و 
هم پیمانه سوخت. 

( شعر از ایت الله محمد حسین غروی اصفهانی. دیوان: ص 36. ) 
چگونه می توان باور کرد یاوران پیامبر؛ همانانی که بارها از پیامبر شنیده 
بودند که خشم فاطمه, خشم خداست و آزاررسانی به او آزاررساتی به 
خداست, چنان در گرداب خودخواهی و غفلت گرفتار آیند که همه چیز را به 
فراموشی سپارند و فجیع ترین بی حرمتی ها ۳ 
جگرگوشه ی پیامبر. روا دارند؛ او را ۱ ۱ ۲ ۳ 
سینه اش را در خون نشانند, پهلویش را درهم شکنند,صورتش را سیلی 
زنند و محسنش را به شهادت رسانند: 

آه از آن ساعت. کم ان د رت حیاه وه کار مهبط جبریل و آتش, این چه 
بیداد است داد! عصمت پاک خدا و سقط محسن ای دریغ! زین جفای بی 
حساب و زین خطای بی شَمر. 

خاطرات افسرد و پهلویت شکست از ضرب در خانه ی حق را به ناحق 
دست ناحق زد شرر زین جفای بی حساب و زین خطای بی شمر. زین 
جفای بی حساب و زین خطای بی شمر. 

( شعر از محمدعلی مردانی از سخن سرایان معاصر. مناقب فاطمی در 
شعر فارسی: ص ۰138 ) 


سقیفه. نطفه گاه بدعتی شد که تمام بدعت گذاری ها در اسلام را پشتوانه 
ای قوی گردید. سقیفه, گشاینده ی کوره راهی شد که برای همه ی 
انحراف ها و گمراهی ها در طول تاریخ به گذرگاهی دایمی بدل گردید. 
سقیفه, توطثه گاه چنان حق کشی و ظلمی شد که برای جمله ی ظلم ها و 
جسارتی شد که برای تمام ستم ها, بی حرمتی ها و جسارت ها در طول 
تاریخ اسلام زیربنایی مستحکم گردید. در سقیفه, نطفه ی همان بدعت؛ 
فساد و انحرافی بسته شد که پاره ی تن مصطفی, حضرت زهر| 
علیهاا لسلام امت اسلام را ات ایازن شوم و هولناک آن به شدت برحذر می 
داشت: 

اما به جان خودم سو گند! نطفه ی فساد بسته شد. باید انتظار کشید تا 
مرصض فساد, پیکر جامعه ی اسلامی را از پای دراورد!!! از این یس از 
پستان شتر به جای شیر خون می دوشید و زهری که به سرعت هلاک 
کننده است! اینجاست که روندگان راه باطل, زیان کننده اند. و مسلمانان 
آینده خواهند دانست, سرانجام اعمال مسلمانان صدر اسلام چه بوده 
باد شما را به شمشیرهای کشیده و بران! و به حمله و تهاجم های پی درپی 
ستمکاران! و به هم ریخته شدن امور اجتماعی همگان! و به استبداد و 
دیکتاتوری از سوی ظالمان؛ انها که غنایم و حقوق شما را اندک پرداخت 
می کنند. و جمع شما را با شمشیرهای خود دور می نماید. پس حسرت و 
اتدم و شا کارتان د کارا اشامت ۱ 

دریفا که دیده ی حقیقت بین ندارید. بر ما هم تاوانی نیست و نمی توانیم 
شما باه کایی که کات فاد ال ام کر آما ای انم ات 
فنظره ریثما تتتج ثم احتلبوا مل ء القعب دما عبیطا و ذعافا مبیدا, هنالک 
یخسر المبطلون و یعرف التالون غعب ما اسس الاولون, نم طیبوا عن 
تصاکی سای اطانوا هساو سرا ی صا و وفع 
قاشم و هرج شامل و استبداد من الظالمین یدع فیثکم زهیدا و جمعکم 
حصیدا. فیا حسره لکم و انی بکم و قد: «عمیت علیکم انلزمکموها و 

لها کارهون» (هود: 28). دلائل اما ص 40. شرح نهح البلاغه ابن ابی 
| ها رت ها ی تا 
گردید: 

شا امن کی و ها دی رس تفه وا اما تا 
زیربنای مظلومیت و در خون نشانی علی مرتضی علیه السلام؛ زمینه ساز 
غربت و جر پارگی امام حسن مجتبی علیه السلام؛ سنگ بنای فاجعه ی 
کر لا هس نی دی یر اباعت نله الخم‌خنه سرام 


ضربه ها بر بازوی زهرا اگر قنفذ نمی زد محسن شش ماهه گر مقتول 
پشت در نمی شد خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمی زد گر نمی 
بزدند: .ولا را به. مسجد دست: بسته هیچ کس غل بر تن آن. عاید. مضطظر 
نمی زد 

شمر دون بر حنجر سبط بنی, خنجر نمی زد حرمله تیری به حلقوم علی 
اصغر نمی زد کعب نی هرگز کسی بر زینب اطهر نمی زد هیچ کس غل بر 
تن آن عاید مضطر نمی زد هیچ کس غل بر تن آن عاید مضطر نمی زد 
آری, هنوز نیم قرنی از حجةالوداع نگذشته بود که امت محمد., تیغ بر 
اوصیای او کشیدند و با نام اسلام, قلب اسلام را که امام است. هدف 
تیرها, تیغ ها و خنجرهای کینه و نفاق خود قرار دادند. به ظاهر یگانه پرست 
شده بودند؛ ؛ اما در باطن همان بت هایی را می پرستیدند که محمد به پاری 
غلن انها را درم شکفته بوده وه فیله تمازر می کداردند دز خالین که. یا 
باطن قبله که امامت است. پیکار می کردند. باری, جاهلیت ریشه در درون 
دازد ورام آنفبتت ی هوابست که در درون ادف استر ایمان:تیاورد چه 
سود که بر زبان لا اله الا الله براند؟! 

عجبا! جهان را ببین که چه وارونه می شود: روزی در صف پیشگامان 
هجرت و بیعت و دیگر روز در جرگه ی پیشوایان بدعت و ضلالت. 


بزرگترین ظلم ها در حق علی مرتضی 


فراوان. سطح محبت ها و معرفت های ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام 
رو به فزونی نهاده است؛ اما پا این و هماره و در تکایوی آن 
باشیم که این محبت ها و معرفت ها را گسترده تر و ژرف تر نماییم. 
بایستی در شناخت هایمان نسبت به انبیا, اولیا و به خصوص نسبت به امیر 
مومنان علیه السلام که مظلوم ترین مردان عالم و حضرت زهرا 
علیهاالسلام که مظلومه ترین بانوان عالم است, به طور مداوم تجدیدنظر 
نماییم تا اگر نمی توانیم حق معرفت این بزرگواران را ادا نماییم. لااقل در 
حقشان ظلم نکرده باشیم. 

از بزرگ ترین ظلم هایی که در طول تاریخ در حق امیر موّمنان. علی علیه 
السلام. صورت پذیرفته, ظلمی است که امروز در کشور ایران به اين 
بزرگوار می شود ظلمی که معاصران و ایندگان علی علیه السلام هر گز از 
عهده اش برنیامده آند. امروز در جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی از 
نویسندگان و گویندگان شاهد چنان ظلمی در حق علی علیه السلام گشته 
ایم که در طول تاریخ چنین ظلمی در حق احدی صورت نیذیرفته است؛ 
ظلمی که ابن ملجم توانایی ان را نداشت. 

کار اين به ظاهر مسلمانان, هزاران برابر از کار خوارج نهروان, فجیع تر و 
گناهشان صد هزاران بار از گناهان ابن ملجم فراتر و سهمگین تر است. 
اگر ابن ملجم, جسم علی علیه السلام را هدف قرار داد و با ضربتی 
زهرآگین حیات دنیوی و مادی او را گرفت؛ اين دون صفتان, روج علی علیه 
السلام را هدف قرار داده اند و با شبهه هایی زهرآگین درصدد گرفتن حیات 
معنوی او برآمده اند. اگر خوارج نهروان, در پی ترور شخص علی علیه 
السلام بودند؛ اینان در پی ترور شخصیت او می باشند. ۱ 

ایا باورمان می شود که در جمهوری اسلامی ایران. کسانی ازادانه میدان 
قلم زدن یابند و بگویند: حقانیت و مشروعیت هر حکومتی در گرو انتخاب و 
خواست مردم است. علی علیه السلام نیز مشروعیت حکومت خویش را 
به خواست و بیعت مردم می دانست. 

علی علیه السلام آن هنگام حق حکومت یافت که مردم به او روی آوز دزد 
وگرنه تا پیش از بیعت مردم, حق حاکمیت از آن خلفای سه گانه بود و علی 
علیه السلام به هیچ وجه, حق حاکمیت نداشت. مشروعیت هر چیزی, تابع 
خواست عمومی است و اگر مردم با حقیقتی شرعی نیز مخالف باشند, 
شرعیت ان حقیقت از بین می رود. 

( ( به عنوان مثال در نمونه های زیر دقت کنید: 


محمدتقی فاضل میبدی: نه اصل مشروعیت رهبری و نه تعیین صفات او, 
هیچ کدام به دست شارع نیست و اگر روایاتی هم در این زمینه هست. 
ارشاد به حکم عقل است.حتی امیرالموّمنین هم مشروعیت حکومت خود 
را به بیعت مردم می دانست. همشهری, 26/ ۸07 77. 

عمادالدین باقی: مشروعیت رهبری فقط به رای مردم است و ارتباط به 
عالم بالا ندارد. ولایت نوعی قرارداد بین مردم و رهبری است؛ نه یک حربه 
از سوی امامان معصوم. . آبان. شماره ی 39, 31/ 05/ 1377. 

اکبر گنجی: هر آنچه افکار عمومی مخالف آن باشد., نامشروع است؛ حتی 
قاضی اگر حکمی بد هد که خلاف افکار عمومی باشد, نامشروع است. صبح 
امروز, 7/ 09/ 1378. 

عبدالله نوری: ولایت انتصابی امری غیر قابل فهم است و اشکالات و 
تناقضات عدیده ای دارد. راه نو شهریور 1377. 

عبدالکريم سروش: فقه و شریعت مشمول مرور زمان می شوند و لایتغیر 
نیست. احکام برای مردمند. نه مردم برای احکام. لذا اگر مردم عوض 
شوند احکام هم باید عوض شود. کیان بهمن 1137 [ [ 

آیا قابل اغماض و چشم پوشی است که برخی با گستاخی تمام. پندارها و 
انگارهای مفرضانه ی خویش را به ولایت فقیه که استمرار ولایت معصوم 
است, سرایت دهند و بگویند: مشروعیت حکومت فقیه نیز همچون حکومت 
معصوم » تابع انتخاب و خواست مردم است؛ به گونه ای که احو فد هم 
ولایت فقیه را بخواهند, او هیچ ولایتی نخواهد داشت؛ بلکه تنها وکیلی 
خواهد بود که بایستی بی چون و چرا, مجری اراده و خواست مردم باشد و 
اگر چنین نباشد, از مقام وکالت. فرومی افتد و مردم می توانند او را از 
حکومت, عزل نمایند. ۲ 

( ( به عنوان نمونه در این افاضه ها! به دقت بنگرید: 

اکیر. کنخن: جامعه ی مدنی؛ ولایت مطلقه را نمی خواهد؛ حتنی ولایت را 
نمی خواهد چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم. ی وم 
که پدر بخواهند. فاشیست ها به دنبال پدر می گردند. به نقل از شما ۰ ۱27 
6 1376 

محسن کدیور: فقیه به انتخاب مردم. مشروعیت حکومت پیدا می کند و 
پس از انتخاب هم, وکیل مردم است نه ولی مردم. صبح امروز. دی 77) ) 
انتخات: هزوم مد اند تفبه. انضات الفی» بایان کمن ولانت: اتضایت 
علی علیه السلام از جانب خداوند دلالتی صریح دارد, چه می کنید؟! 
شمایان مگ ان پیت المی غلی له السام راز نوی باه عابی 
الله علیه و اله و سلم در غدیر قبول ندارید؟! 

( ( اين نمونه را مورد توجه قرار دهید: 


عبدالکريم سروش: ولایت, منحصر در شخص نبی اکرم است و با رفتن او, 
ولایت نیز خاتمه می یابد؛ او خاتم نبوت و خاتم ولایت بود. ولایت پیامبر بعد 
از او به کسی منتقل نشده است. ماهنامه کیان بهمن 77.  )‏ 

مگر میراث دار سقیفه گشته اید که چنین سخن می رانید؟! 

مگر با پیشوایان سقیفه. همراز و همنوا گشته اید که چنین قلم می زنید؟! 
اینان با روح ولایت و امامت به ستیزه جوبی پرداخته اند؛ چرا که ولایت را 
بزرگ ترین مانع در رسیدن به هواهای نفسانی و آرزوهای شیطانی خویش 
می بینند. ایشان دانسته اند مادامی که محبت و عشق علی بر قلوب مردم 
ما حکم فرماست. به اهداف جاه طلبانه ی خویش دست نخواهند یافت؛ از 
اینرو سیاست علی زدایی را در پیش گرفته اند. حقانیت حق محض ( قال 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی مع الحق و الحق مع علی 
وی ش کت عادادیس اراظه اامسی ‏ ص 227 حول 
التاره ص 9و ها ام و ار هت ی 
2 ا زا تخت آلمی ک اج تراسن و اتعاب مردم بی دنه 
تتی در آن هنگامی که مردم با غاصبان خلافت بیعت نمودند, مشروعیت 
حکومتشان ثابت گشت و هرگونه حقانیت و مشروعیتی از علی علیه 
السلام سلب گردید. ولایت و حکومت علی علیه السلام تکام که 
مشروعیت یافت که مردم, بعد از خلفای سه گانه. متوجه علی علیه السلام 
شدند, و با بیعت خویش او را برگزیدند. 

اسان له وان فرام. سفیسه مسا ردان همان مکی اسان ات 
داران حق کشی در سقیفه آند. 

بایستی از فاجعه ی سقیفه, درس عبرت بگیریم. منافقان ستیزه جو با 
ولابت و امافش سا نشنا سیم مزسوا ان مایم تا ادا سقیعه ای دیکر دز 
تاریخ تکرار شود و فتنه ها و فسادها از هر سو بر ما هجوم آورد: 

نکند مکر بنی ساعده تکرار شود! نکند حفظ ولی بر همگان عار شود! نکند 
خمغی در کلآنکا ریس وین عش هبار شور 

که علی در قفس خانه گرفتار شود محرم راز علی نخل و دل چاه شود 
سیلی خصم زبون, نقش رخ يار شود. سیلی خصم زیون نقش رخ يار شود. 
از سوی دیگر منافقانی دون صفت با استفاده از انواع شگردهای تبلیغاتی و 
تحریف. های معنوی سعی کرده اند چنین وانمود کنند که اصولا علی علیه 
السلام انسان خشنی بود و از سیاست و شیوه ی حکومت داری آگاهی 
نداشت. اگر او از شگردهای حکمرانی بهره ای داشت. اندکی از اصول 
خویش کوتاه می آمد و با همه ی کسانی که با او بیعت کرده بودند, با سهل 
گیری و مدارا رفتار می نمود و به هر کدام از ایشان. سهمی از حکومتش 
را عطا می کرد. در اين صورت آن همه جنگ و خون ریزی پیش نمی آمد و 
جان آن همه مسلمان بی گناه به هدر نمی رفت. گناه تمام خون ها بر 


گردن علی است؛ چرا که اهل تساهل و تسامح و سیاست کاری نبود. 
عجب این جاست که اینان داعیه دار طرفداری از علی علیه السلام و 
مدعی دوستی ال علی علیهم السلام نیز می باشند؟! 

شگفتا! بزرگترین افتراها به علی علیه السلام و داعیه ی طرفداری او؟! 
می گویند چرا علی علیه السلام, طلحه و زبیر را تحوبل نگرفت؟ مگر این 
دهاز تشر ان سر تقودان ان مان تبودنیا از کشانی نوذنه. که خلیفه ی 
دوم ایشان را هم طراز علی علیه السلام جزء نامزدهای خلافت معرفی 
کرده بود. زبیر از اصحاب رضوان بود که پیامبر در حق او دعا کرده بود. 
زبیر, شخصیتی بزرگ بود که هم در میان بنی هاشم و هم در میان دیگر 
طوایف از قدر و منزلتی عظیم برخوردار بود! اين دو شخصیت مهم کشور, 
چند روز پس از بیعت با علی علیه السلام, از او وقت ملاقات خصوصی 
گرفتند و با اجازه ی حضرت به خدمتش رسیدند. به محض ورودشان به 
اتاق علی علیه السلام چراغ را خاموش و شمعی را روشن نمودند. اين دو 
نگاهی تعجب آمیز به یکدیگر کردند و آنگاه .پزنبیدند: جریان چیست ! 
آن ۳ چون فساله ی- شا شخصین آنشت: رماع بر 
خاموش و این شمع را که از آن خودم می باشد. روشن کردم. من حق 
ندارم از چراغ بیت المال برای گفتگوهای شخصی استفاده نمایم. 

طلک و رب کت روهار حاعی را ای هسام موی کروزده 
با خود گفتند: ما برای چه آمده ایم؟ مگر می شود با اين مرد بر سر 
حکومت اسلامی معامله کرد؟! از خانه ی علی بیرون آمدند و از همان جا 
نقشه ی جنگ با علی علیه السلام را طراحی کردند. 

روشنفکران ملی و مذهبی, به سیره ی امام علی علیه السلام اعتراض می 
نمایند که چرا او با دو تن از بانفوذترین رجال سیاسی اجتماعی زمانه ی 
خویش با تساهل و مدارا رفتار نکرد؟! چرا با شدت و قاطعیت, ایشان را 
از خود راند و به جنگ با خویش وادارشان ساخت؟! اگر ایشان را تحویل 
می گرفت و به شکرانه ی اینکه به او ری داده بودند, حکومت کوفه و 
نزن رشان عم من کرویهه اسان احتف اس کفت و ان کامبا 
ِ آسودگی, به دور از هرگونه جنگ و خون ریزی, در مدینه حکومت می 
‌ 

اما علی. نها دون ات ور اوه وت دا نع نمی زا مات 
وظیفه ی خویش را تشخیص نمی داد و تدبیر سیاسی نداشت. ما امروز, 
اسلام را بهتر از علی می شناسیم. اسلام, دین رأفت و عطوفت است؛ نه 
دین شدت و خشونت. تاش تا تفت کیت رهبری جامعه ی اسلامی را 
نداشت؛ طبع خشونت طلب خویش را اصلاح نکرده بود. 

بایستی: بر این مصیبت خون گریست! اگر بر مصیبت ضربت خوردن علی 


علیه السلام در محراب مسجد کوفه, می گرییم, بایستی بر چنین فاجعه ای 
در ایران اسلامی, خون بگرییم !۱ گناه اینان بیشتر است که حفیقت و 
شخصیت علی علیه السلام را می کشند یا گناه ابن ملجم که بر فرق علی 
علیه السلام شمشیر فرود آورد؟! کدامین مصیبت سنگین تر است؛ این که 
روح علی علیه السلام هدف قرار گیرد یا آنکه جسم او؟!! 

نسبت به سیاست الهی علی علیه السلام در همان زمان نیز اعتراض هایی 
وجود داشت؛ از اين رو حضرت پیش از شروع پیکار با جنگ افروزان جمل, 
در خفغ: کتيتی. از مسلهانانشتکتر آنی کردن و علت: تیم چنی: با ان 
و 

و قد قلبت هذا الأمر , بطنه و ظهره فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجحود 
بما جاعغی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم؛ ( نهح البلاغه: خطبه ی 
4 ) . پشت و روی این کار را نیک نگریستم و دریافتم که جز اين راهی 
ندارم که يا جنگ با آنان را پیش گیرم و يا آنچه را که محمد برای من آورده 
است. انکار نمایم؛ پس پیکار را اد تخمل غفاته اسان بر حدم صیع این 
جهان را بر کیفر آن جهان برگزیدم. 

ای مردم! ! تصمیم من بر جنگ و کارزار با اين منافقان و از دین خارجان 
هر گر ,دفعی .۵ دون فکر اف تنود: مسأله را کاملاً سنجیدم و دیدم که 
این امر بین دو چیز دایر است که سومی ندارد: یا باید با اینان بجنگم یا 
بایستی کافر شوم و دین محمد صلی الله علیه و اله و سلم را انکار نمایم. 
آری طبق آیین اسلام در مواردی باید در اوج صلابت و قاطعیت رفتار کرد" 
هرچند لازم آید که در جنگی چون صفین بیش از صدهزار مسلمان کشته 
شوند. علی علیه السلام فرمود اگر با فتنه افروزان جمل وارد جنگ نمی 
شدم, بایستی دین اسلام را انکار می نمودم؛ آما اسلام شناسان معاصرا 
می گویند: علی نمی بایست وارد جنگ می شد. بایستی خشونت را کنار 
فی کداشت و رافت. ف.عطوفت زا.در مین می. طرفت. همچون پدری 
مهربان, بر سر همه دست نوازش می کشید و حکومتش را بین ایشان 
تقسیم می نمود. 

شگفتا که اینان از علی علیه السلام هم اسلام شناس تر شده آند! 

البته پیداش چنین نگرشی در جامعه ی ماء رهاورد ترویج انديشه ی تساهل 
و تسامح است؛ همان اندیشه ای که دنیای غرب ان را به عنوان نسخه ای 
شفابخش به عالم اسلام تحمیل نموده است؛ انديشه ای که بر باددهنده ی 
غیرت دینی و قروپاشنده ی عزت اسلامی است. 

مگر : نه این است که طبق دیدگاه توحیدی, ولایت و حاکمیت؛ تنها از آن 
خداست و هر که از جانب او دارای اذن و اجازه باشد, ‌ حق ولایت و 
حاکمیت بر مردم را داراست؟! اگر قدری ژرفتر در گفته های ۳ دقت 
کم ان تجهب ری قست کل ای نان ربا ات نان هی 


خواهند آزاد آزاد باشند تا در اين راستاء برای خداوند نیز حق ولایت و 
حاکمیتی قایل نمی باشند ( به عنوان مثال, این موارد را می توان برشمرد: 
( 

محمد مجتهد شبستری: آثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا؛ 
اشکالات فراوانی دارد. آیه ی «ان الحکم الا لله» به اين معنا نیست که 
خداوند حق حاکمیت بر مردم دارد تا بحت شود که این حق را به چه کسی 
سیرده است. هفته نامه ابان,؛ شش 121 ص‌ 4. 

عبدالکريم سروش: حق اطاعت شدن, زاییده و مشروط به پذیرش مطیع 
است*ع ال بزای کمی حق ظای تیست: من 75/06/05 

ابراهیم اصفغرزاده: حتی علیه خدا هم می توان تظاهرات کرد... کیهان, ۸06 
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ابراهیم اصفرزاده: اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده 
شود, اشکال ندارد حتی علیه خدا... آفتاب امروز. ۸02 ۸06 78. 

محمد کاظم محمدی اصفهانی: به خدای خالق و هستی بخش. ۰ می توان 
اعتراش‌حنشی: فراتر ار آندمی,توان :اه را شسته کر شواید انزان: 24/ 
4 79.: بل برید الانسن لخن آخامه [ یامتا: ره که اسان 
مق خواهد (ازاد باشد و بدون هیچ ترسی) در تمام عمر گناه کند. 

چنین سخنانی, همچون سخن فتنه افروزان سقیفه و سردمداران بی غیرتی 
در دوران فاطمه علیهاالسلام است. در مقابل چنین یاوه هایی, بایستی 
خهتان فاطمةه.ی رها علیهاالسلام ه با حاست مسا ادلی آهین: عشت 
محکمی بر دهانشان کوبید: ۲ 
وای بر انان که راه شهوت و هوای نفس را بر گزیده اند و تنها بر طبق ارا و 
خواسته های تفسانی خویش عمل می کنند. هزاران وای بر اینان! آیا کلام 
خدا| را نشنیده اند که در مقابل خواست خدا و رسولش. هیچ رای و خواسته 
ای مقبول نیست: و ریک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره؛ ( قصص 
(28): 08 ) پروردگارت هر چه را بخواهد می آفریند و هر که را بخواهد 
برمی گزیند. برای ایشان در برابر خداوند, هیچ حق و اختیاری نیست. 

چرا شنیده اند؛ اما همان گونه که خداوند سبحان می فرماید: چشمانشان 
بیناست ولیکن قلبهایشان کور گردیده است. چه دور است پندپذیری 
ایشان ! بساط آرتهیشان را در دنیا گسترانده هد کتشنان را به فراموشی 
سپرده اند. ) قالت فاطمه علیهاالسلام:. ۰ و اختار بشهو تهم و عملوا 
رال ور رها اه انا 
کان لیم الکته» بل. توا هنکمم کما :فان الله شاه فانها ۲ نمی 
الانضار ولکن عسسی. القلوب التی فن الضدور»: ضهات بسظوا فی الدنبا 
آمالهم و نسوا آجالهم.... بحارالانوار: ج 36, ص 353, روایت 224. کفایه 
الأثر: ص ۰199 ) 


اينان از اختیار خدا و رسولش, روی برگردانده و به سوی خواست خویش 
روی نهاده آند؛ در حالی که قران ندایشان می کند که: و ما کان لمومن و لا 
مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم؛ ( 
احزاب ( 33): 36. ) هیچ مرد و زن باایمانی را حق آن نباشد که چون خدا 
و رسولش امری را مقرر دارند. چون و چرا و اختیاری از خویش روا دارند. 
( با الهام از حدیث نورانی امام رضا علیه السلام در سرزنش منکران 
ولایت:... و رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسوله الی اختیار هم و القران 
ینادیهم: «و ما کان لمومن و لمومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون 
لهم الخبره من آمرهم». عبون اخبار الرضا علیه السلام: ج 2: ص 198 ) 





بزرگترین ظلم ها در حق فاطمه ی زهرا 


قدر و منزلت بی کرانه ی ناموس الهی و بانوی خلوت کبریایی, چنان غریب 
و ناشناخته مانده است که حتی دوستان و دل سپردگانش نیز از تقریر و 
و ای ی رت 
مانده اند. گاهی حماسه و قیام سهمگین فاطمی چنان کوتاه و نارسا و 
همراه با برداشتهایی ناقص و معیوب ارائه می شود که با کمال دردمندی 
بایشتی: آن را به حساب غربت و ناشناختگی زهرا علیهاالسلام گذاشت. 
بسیار ساده انگار و سطحی نگر بوده ایم اگر بینگاریم که داستان فدک ننها 
علیهاالسلام را با زور و تزویر به تصرف دراوردند. فاطمه علیهاالسلام از 
ان جا که این ملک را برای خود. همسر و فرزندانش می خواست. 
نتوانست غصب ان را تحمل کند؛ از اینرو به پاخاست و زبان به اعتراض 
گشود. عاقبت. فریاد دادخواهی اش به جایی نرسید و حقش پایمال گردید. 
آیا وجود اندک معرفتی به وارستگی زهرا و دل بریدگی او از دنیا به چنین 
تحلیلی اجازه ی رخ نمایی می دهد؟! ایا صاحبان اندی شناختی نسبت به 
پارسایی اهل بیت علیهم السلام می توانند این پندار را برتابند که زهرای 
وارسته از تحت الله از روی دلبستگی به دنیا به مسجد بیاید و در جمع 
مهاجران و انصار, آن خطبه ی آتشین را قرائت نماید,غاصبان خلافت را به 
محاکمه کشاند و مردمان در غفلت خفته را , ۱ 
فقط حق از دست رفته ی خویش را بازیابد؟! ۳ 

به خدا بزرگترین ظلم ها در حق زهرای مرضیه علیهاالسلام آن است که 
اوج مقام عرشی اش را با کوتاه اندیشه های فرشی مان چنان فروکشانيم 
که گمان شود چون میراث ث او را ظالمانه غصب کردند و حقش را جسورانه 
لگدمال نمودند, تاب تحمل از کف داد و برآشفت. در جمع مسلمانان بر 
غاصبان فدک خروشید. و آن گاه که لبیکی نشنید, به خانه پناه برد و در 
سوز هجران پدر و غم از دست رفتن فدک, آن قدر غصه خورد و گریست تا 
دق کرد و از دنیا گریخت. 

والله! فاطمه علیهاالسلام هیچ عشقی به فدک نداشت؛ و الله! فاطمه 
علیهاالسلام به دنیا ذره ای دلبستگی نداشت؛ فاطمه علیهاالسلام. مستغرق 
بحر وصال گشته بود و غرق در شهود آن جمال بی منال: 

آن که او مستغرق عشق خداست کی نظر او را به جمله ما سواست. 
را رای ات ات دراه مه تست 
( شعر از محمد رضا ربانی. آییته ی آیزدتما : ص 193. ( 

در آين ففام. نکر شی. بر پنشینه ق قدک.ه بزوهفی در علت: بخششن آن از 


جانب پیامبر به فاطمه ی زهرا علیهاالسلام. می تواند ما را به کشف علل 
حقیقی قیام بزرگ زهرا عليهاالسلام در مقابل غاصبان فدک, نزدیک تر 
سازد. 


قدک, سرزمینی بسیار وسیع و اباد در سراشیبی خیبر, واقع در شمال 
مدینه بود که قلعه ای بزرگ و مستحکم. چشمه ای سرشار, نخلستان های 
پربار و باغ هایی پرشمار را شامل می گردید. ساکنان اين سرزمین, 
یهودیانی بودند که با اهل خیبر در ارتباط بوده, تحت ریاست مردی به نام 
«بوشع بن نون» در آن منطقه روزگار مي گذراندند. 

نام گذاری این سرزمین» به «فدی» از آ جهت بوده که اولین ساکن آن, 
مردی به اسم «فدک بن هام» بوده است. ( معجم البلدان: جح 4, ص 2438. 
) از ان سرزمین اباد و پهناور. هم اکنون نیز باغ های متعددی در 100 
کیلومتری شمال مدینه بر جای مانده است. 


چگونگی فتح فدک 


در سال هفتم هجرت., حدود چهار سال قبل از رحلت پیامبر. منطقه ی 
حاصل خیز خیبر به تصرف مسلمانان درامد. یک روز پس از فتح خیبر, 
جبراییل از جانب خداوند بر پیامبر نازل شد و فرمان فتح فدی را اورد. در 
اين فرمان. تصریح شده بود که فدک بایستی تنها به دست پیامبر و علی 
علیهماالسلام فتح گردد و مسلمانان نبایستی در آن شرکت نمایند. 
هنگاهی که شب فرارسید: آن: ده نزر کوار در تاریکی. شب از لشگر جدا 
شده و خود را به قلعه ی فدک رسانیدند. ساکنان فدک که خبر فتح قلعه ی 
عظیم خیبر را دررود فل فرنافت. کرده بودند, در قلعه ی فدک و پشت 
درهای بسته. شبی پراضطراب را می گذرانيدند. 
در پی نقشه ای دقیق, امیرمومنان,. علی علیه السلام با کمک پیامبر و 
امداد الهی از دیوار بلند قلعه بالا رفت و آن هنگام که بر فراز دیوار قلعه 
قرار گرفت. با صدایی رسا. به گفتن اذان و تکبیر پرداخت. ساکنان قلعه ی 
قدک که خویش را در محاصره ی مسلمانان پنداشتند, شتابان رو به سوی 
در قلعه نهادند تا در زمین های پیرامون آن پراکنده گردند. 
ِِ ۰ امير مقمنان از دیوار قلعه پایین آمد و به همراه پیامبر که بر 
قلعه منتظر بود, راه فراریان را بستند و با آنان درگیر شدند و پس از 
آنکه هیجده نفر از دلیر مردان آنان را به هلاکت رساندند, اهل فدک را به 
اسارت درآورده, به همراه غنایم, با خود به مدینه آوردند. ( بحارالانوار: ج 
9 ص 110 و 114 و 348. تهذیب الاحکام: ج 1, ص 124. تفسیر فرات 
کوفی: ص 159. ) 


مالکیت فدک 


از آن جا که فدک, تنها به دست پیامبر و امیر موّمنان علیهماالسلام و بدون 
کوچکترین دخالتی از جانب دیگران, به فتح کامل درآمده بود, به فرموده ی 
صحیح قرآن, این سرزمین به خداوند, رسول خدا و اقربای او و نیز به 
ما رن.هسکهان و در رام هاندنان تعلق ضی کرفت: ها آفاء الله علی 
زسولت منفم ما ارم لیم من. شا لا زکاب دلکب لاد بشاط رده 
علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. ( حشر (59): 6 و ۰7 ) و آنچه را 
خداوند از بهودیان به رسولش بازگردانده و بخشیده. چیزی است که شما 
برای به دست آفزدن آقته سیف تاختید و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان 
خویش را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیز تواناست. 

ما آفاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی و القربی و 
آلنتمی:ه این السسا. کت ایکون وله ی الافاء‌ سکم ۱ عسر رو 6 
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آنچه را خداوند از اهل اين آبادی ها به رسولش بازگرداند. از آن خدا و 
ل و خویشاوندان او و ینیمان و مستمندان و در راه ماتدکان است تا 
(اين اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.. 

طبق وحی الهی. سرزمین فدک به طور یکپارچه, به مالکیت ۲ خدا 
را و هر کس بر بهودیت باقی بماند, تمام اموالش را به پیامبر پرداخت 
سای بهوضیان قدی از سامیر تقاضا کروید تایه آنان آجازمد ها در ومید 
های زارعی فدک کار کنند و تمام درامد ان را به حضرت تسلیم نموده, تنها 
اجرت آن را دریافت نمایند. پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت و پس از 
محاسبه ای که انجام گرفت؛ قرار شد سالیانه 20( دینار طلا به 
عنوان در امد قد ک به بیامیر لیم کردد. 


اند ک موی چشن ارف فو که ساضیر آدحانب شدامندها مرت افت ۲ عون 
اقربای خویش را بدیشان بپردازد: و ءات ذا القربی حقه. ( اسراء (17): 
5 ) در پی نزول این ایه, پیامبر از جبرئیل پرسید: منظور از «ذاالقربی» 
چه کسانی می باشد و حق ایشان چیست؟! 
جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت: «فدی را به فاطمه عطا کن!» ( 
فنزل: «و آت ذا القربی حقه». قال: و ما هو؟! قال: اعط فاطمة فدکا و 
ایا فیتی ها سا ای ای اه وی ها 
اه و ها باه مارا ها ره 11 مایت 1 
2 سامت بلافاضله حصرت رهرا غلیهاالسلام را قزر اخوانه و فرمند: 
خداوند فدک را برای پدرت فتح کرد و چون لشکر اسلام آن جا را فتح 
نکرده اند, هیچ سهم و نصیبی از آن نمی برند و مالکیت آن به اذن خداوند 
از آن من است تا خواست خداوند را فزبانم ق. ان اجرا| گردانم. هم اکنون 
دستور خداوند بر عطای فقدک بر تو نازل شده و از سوی دیگر, مهریه ی 
مادرت؛ خدیجه, بر عهده ی پدرت مانده است. پدرت به دستور خداوند و 
در قبال مهریه ی مادرت, فدک را به تو عطا می کند. ان را برای خود و 
فرزندات براز هالک آنیاش۱ ۱ فقال.رضن ابا قیاق الله که افاع علی 
ابیک بفدی واختصه بها, , فهی له خاصة دون المسلمین افعل ِ مااشاء و 
ی و سم ین ی ی و انحلتکها 
لک ولد کبعد که سار انار 29ص 116 را 
فاطمه ی زهرا (س) به پدر عرضه داشت: شما بر جان و مال من صاحب 
اختیارید و تا شما زنده اید, نمی خواهم در ان تضر قن: دآرشنة باشم. پیامبر 
فرمود ررض آز ان است که نااهلان, تصرف نکردن تو را در زمان حیاتم 
بهانه ای قرار دهند و بعد از من, آن را از تو منع نمایند. فاطمه عرضه 
۳ و ( فقالت: لست 
اکره ان یجعلوها الیک سبه اناها من سح فقالت انقد فیرا 
امرک. بحارالانوار: ج 29, ص 118, حدیث 11. المناقب: ج 8, ص ۰.142 ) 
پیامبر, ورقه ای خواست و امیرالمومنین علیه السلام را فراخواند و از او 
خواست تا سند مالکیت فدک را برای حضرت زهرا| (س), به عنوان اعطابی 
پیامبر, تنظیم نماید. و آن گاه پیامبر (ص), علی علیه السلام و ام ایمن را 
بر این امر شاهد گرفت و پس از شهادت دهی ام ایمن, 0 او فرمود: 
دا یا ای ی وا او ها ان ات 
طالب ال ای ماطفع عم تسا دک نحل من سول اللس فسمد 


علی ذلک علی ابن ابی طالب (ع) و مولا لرسول الله و ام ایمن. فقال 
رسول الله: ان ام ایمن امراة من اهل الجنة. بحارالانوار: جح 29 ص 1106. 
الخرائج: ص 25. ) سپس پیامبر, مردم را به منزل حضرت زهرا فراخواند و 
به آنان خبر داد که فدک از آن فاطمه است و در همان جا اولین درآمد 
فک ره وان اهدایی فاطمه علیهاالسلام بین مردم تقسیم فرمودند و 
بدین صورت مالکیت فاطمه علیهاالسلام بر فدک را رسمیت بخشید ند. ) 
فجمع الناس الی منزلها و آخبرهم آن هذا المال لفاطمة. ففرقه فیهم و 
کان کل سنة کذلی و تأخذ منه قوتها... . بحارالانوار: ۳ 209 ص‌ 119 
المناقب: جح 1, ص ۰.142 ) 
در پی این بخشش حضرت زهرا علیهاالسلام نماینده ای از جانب خویش 
برای فدک تعیین نمود و کارمندانی را تحت فرمان او سپرد تا پس از 
محاسبه ی دقیق و پرداخت حق الزحمه ی کارگران. سود خالص ان را 
خدمت آن حضرت تقدیم نمایند. در طول چهار سال مالکیت پر افتخار 
حضرت زهرا علیهاالسلام تمام درآمد سالیانه ی فدک که بالغ بر 120000 
سکه ی طلا می شد ( و جاء اهل فدک الی النبی, فقاطعهم علی اربعه و 
عشرین الف دینار فی کل سنه. بحارالانوار: ج 29 ص 116, حدیث 10 و 
جح 17 ص 378, حدیث 46. اثبات الهدات: ج 2 ص 116, حدیت <15د. ) 
مت ختبتت شسخآهنستد ان خضرت در اهر خبر و شامان بش نف ند کین 
نیازمندان مصرف می گشت. 


ده روز پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که 
فاطمه ی زهرا علیهاالسلام با پهلوی شکسته در بستر بیماری ارمیده بود, 
خبر آوردند که فدک از دست رفت. ماموران ابوبکر به دستور او نماینده ی 
حضرت زهرا علیهاالسلام را از فدک اخراج کرده و ان را هم چون خلافت 
به تصرف خویش دراورده بودند. 

بزرگ ترین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چرا غاصبان 
خلافت در اقدامی عجولانه به غصب فد پرداخته اند؟! مگر در فدک چه 
رازی نهفته بود که تاب تحمل را از غاصبان ربود و آنان را به اقدامی وادار 
نمود که ممکن بود بنیان حکومت غاصبانه شان را درهم فروریزد؟! مالکیت 
فاطمه علیهاالسلام بر فدک, واقیعتی نبود که احدی بتواند آن را انکار 
نماید؛ اما چرا با اين وجود.دستگاه خلافت با شتاب تمام به غصب فدک و 
انکار مالکیت فاطمه علیهاالسلام بر ان اقدام نمود؟! 

راز غصب فدک در این بود که غاصبان می دانستند واگذاری فدک به اهل 
بیت علیهم السلام امری فراتر از یک میراث گذاری عادی است که بزرگ 
خاندانی برای بازماندگانش بر جای می نهد. می دانستند که فدک روی 
دیگر سکه ی امامت است؛ امامت و خلافت به حکم خدا ویژه ی اهل بیت 
علیهم السلام بود و فدک, پشتوانه ی حکم خدا| بود. 

می دانستند که فدک, بعد اقتصادی خلافت است و خلافت. بعد سیاسی 
فدی و این دوه فدی و خلافت, قوی ترین پشتوانه های امامت و 
توامان, نمی توان امام بر حق را خانه نشین و حکومتی ظالمانه را برپا 
و ۱ 

اری, بخشش فدک به فاطمه ی زهرا علیهاالسلام کاملا حساب شده و از 
روی حکمت الهی صورت پذیرفته بود تا قوی ترین پشتوانه ی اقتصادی 
امامت و برطرف ساز احتیاجات مالی خلافت باشد. وگرنه به فرموده ی 
مولای متقیان علی علیه السلام: اهل بیت کجا و چشمداشت به فدی کجا؟! 
باری, غصب فدک به منظور درهم شکنی و تصاحب مستحکم ترین پشتوانه 
ی ولایت و امامت صورت پذیرفت و این همان سیاستی است که امروزه 
عده ای از منافق صفتان داخلی در ایران اسلامی پیش گرفته اند و تلاش 
می نمایند تا با دلیل تراشی های واهی پشتوانه های مالی و اقتصادی ولایت 
را تضعیف نمایند و در نهایت از تحت اختیار رهبری خارح گردانند. ( 
پیشنهادهای گوناگون در این راستا ارائه می شود که از آن جمله می توان 


به طرح انتقال منابع مالی تحت اختیار رهبری؛ از جمله بنیاد جانبازان و 
تضعفان انقلاب اسلامی به خزانه ی دولت اشاره کرد. ) 


راز قیاق بزر تن ژهنا در فقایل عاضیان فک 


ترخضیت:. یکانه ای جچون حضرت زهر| علیهاالسلام که به اوج وارستگی از 
دنیا رسیده است. چرا در مقابل عصب ملک خویش آن همه حساسیت 
نشان می دهد؟! چرا برای بازیس گیری فدک تمام مسلمانان را ؛ به قیام 
فرامی خواند؟! 

برای پاسخ گویی به چنین پرسش هایی دقت و ژرف نگری در سبزه ی 
علمی و عملی آن یگانه ی جهان ضروری است؛ دقت در شیوه ی زندگانی 
آن جناب از یک سو و ژرف نگری در مجموعه ی فرموده های ایشان از 
کی سوی می تواند گره گشای رمز و راز حقیقی قیام بزرگ آن حصرات 
شد 

زهرا علیهاالسلام دست پرورده ی پیامبری است که هماره به او درس 
خداگرایی و دنیاگریزی داده است. او در پرتو تعالیم الهی به چنان معرفت 
ینت دشت با مه موق که اکر تمام کوم فا خمان هم برایش به طلا 
بدل می شد, در پیش چشمانش با ذره ای خاکستر تفاوت نمی کرد: 
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موتیه نی نم اقا قلک عای رای اسوسم ید به افتخارحلی, خای رای 
۱ 

و 

ز شتغر او دکتر فاظرر آدهت کرخانی عنافت قاظتی در شعر قارتنیااض 
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سیره ی لو فاطمه علیهاالسلام در دوران مالکیت چهارساله ی فدی 
صادق ترین گواه این حقیقت است؛ چرا که هرگاه درآمد سالیانه ی فدک به 
او تسلیم می شد, تنها به اندازه ی ضرورت خویش برمی داشت و باقی 1 
را بین فقیران تقسیم می کرد. ( درامد سالیانه ی فدی را بین 70000 تا 
0 سکه ی طلا ثبت نموده اند. بحارالانوار: ج 21 ص 23. ) این 
شیوه تا آن هنگام که فدک تحت اختیار فاطمه بود ادامه داشت ( 
بحارالاتوار: ج 29, ص 123, حدیث 25. ) ؛ از این روی بسیاری از 
نیازمندان مدینه هماره چشم به راه رسیدن درآمد فدک به دستان 
تسه امه مها ان فا ان ار واه ی میا تا عاتی 
بخشند. 

ژرف نگری در مجموع خطابه های حضرت زهرا علیهاالسلام نیز, بویژه آن 
آتشین خطبه ی معروف,: پرده از راز حماسه ی تاریخی 9 جناب برمی 
دارد: 

ای پدر! در پی هجران تو فاجعه ها و فتنه هایی رخ داد که اگر تو شاهدش 


بودی. مصیبتش برایمان بزرگ نمی امد. ما در فقدان تو به سوگ نشستیم. 
چونان زمین تفتیده ای در فقدان باران. در حالی که قوم تو جملگی ره 
فساد و فتنه پیمودند؛ پس شاهد اینان باش و از میانشان غایب مباش! 
رفتی و پس از تو فتنه ها برپا شد این باغ, خزان گرفت و بی بر گشت وین 
جمع, به هم فتاد و تنها شد. 

کین های نهفته اشکارا شد وین جمع, به هم فتاد و تنها شد. وین جمع, به 
( ثم التفت الی قبر ابیها و قالت: ) 

قد کان بعدک انباء و هنبثه انا فقدناک فقد الارض و ابلها و اختل قومک 
فاشهدهم و لا تغب 

لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب و اختل قومک فاشهدهم و لا تغب و اختل 
قومک فاشهدهم و لا تغب 

بحارالانوار: ج 43, ص 195 وج 53ظ, ص 18. شرح نهح البلاغه, ابن ابی 
الحدید: ۳ 0 ص‌‌ 6 دلائل الامة: ص دد. 

اری فاطمه علیهاالسلام می دید ان بنیان مستحکمی که پدرش نتینگ بنای 
آززا گذاشته ود یه وله خا داعجم ذاران گروعین. جانشیی. :وود دوز 
معرض انهدام و ویرانی است. می دید که اجتماع عزتمند مسلمانان نه از 
سوی مشرکان, نه از طرف بیگانگان و نه از فراسوی مرزها, بلکه از جانب 
همانانی که ادعای رهبری و پیشوایی امت را دارند, در معرض فتنه و 
تفرقه ای سهمگین قرار گرفته است. ريشه ی درخت پربرکت اسلام در 
آستانه ی پوسیدگی بود و حقیقت اسلام در سراشیبی انحراف و دگرگونی. 
اصل و اساس اسلام در لبه ی چنان پرتگاهی مهیب قرار گرفته بود که اگر 
سکوت می شد و قیامی نمی شد, چیزی از حقیقت اسلام باقی نمی ماند. 
قیام الهی زهرا علیهاالسلام هرگز به خاطر دلبستگی به آن تکه ملک و 
ریاست مملکت نبود؛ بلکه دستمایه ای بود برای بیداری ی 

گر فاطمه علیهاالسلام بدون تمسک به فدک وارد میدان افشاگری می 
شد و فریاد برمی کشید که ای مردمان! این داعیه دار خلافت نه واجد 
صلاحیت علمی برای رهبری است و نه دارای تقوای لازم برای پیشوایی, 
مردم می گفتند: او در زمره ی اولین ایمان اوران است که در فرار پیامبر 
از مکه به مدینه, همراه و همرازی مطمئن و در غار ور, یار و هم نشینی 
وحشت زدا برای پیامبر بوده است. او همان است که دخترش, حفصه. را 
به عقد پیامبر دراورده است. درباره ی پدر زن پیامبر اسلام. پیرمردی 
مشهور به صداقت و دارای سابقه هایی درخشان در اسلام. چگونه می 
توان باور کرد که بدون هیچ صلاحیت علمی و تقوایی, تنها از روی هوای 
نفس. خیال جاه و مقام در سر بیروراند؟! شاید این اعتراض شما از ان 
روست که خود را از مسند خلافت, دور و بی بهره می بینید؟! اگر به سن و 


سال هم باشد, ابوبکر صدیق, این پیرمرد ریش سفید و پدر زن پیامبر, بر 
علی, داماد جوان پیامبر. مقدم است!قدری صبر و تامل نمایید تا نوبت به 
در مقابل این حماقت و جهالت غم بار. چه باید کرد؟ در مقابل شعور اندک 
سیاسی و اجتماعی مردمان و سطحی نگری ایشان. هه چاره ای باید 
اندیشید؟! 

عصاره ی مجاهدت تمام پیامبران و صالحان طول تاریخ و حاصل تلاش جان 
فرشا پيامتر. اشتلام: در طول عفر پزبر کت حمصلحی: جر اشتانه ق 
فروپاشی است. اینک چه تدبیری باید اندیشید؟! باید چون طوفانی بنیان 
کن بپا خاست و با ندید آمرزق امواجی سهمگین, تاار ام و مداوم بر سینه های 
سنگ شندم: فرود آمد تا شاید صخره ی دل .ها پشکند و درهم. فروزیزد و 
وه ‌توزانی: فطرت از آن-ضان بر نوا فشانی بیاغازد. ۲ 
مطرح سازی فدک, , دستمایه ای بود برای نجات مردمان از سطحی نگری و 
ساده انگاری؛ 

مردمانی که به اغوای شیاطین انسان نماء چون مردگان؛ در سکوتی غم بار 
خفته بودند. ساز کردن فدی برای دماندن روحی بود در کالبد آن نامردمان 
تا از خواب ب غفلت و شهوت به پا خیزند و قیامی را بر ضد پیشوایان ضلالت 
به یناما رسانند. فاطمه عليهاالسلام می خواست که با محکوم نمایی 
غاصبان فدی, بر صحیفه ی جاودانه ی تاریخ ثبت گرداند که آن داعیه داران 
دروع زن 0( بیش از هر چیز در پی شهرت پست و ریاستند و برای 
ار له هیا وگرنه به سیلی بنیان کن 
بدل: می. کشت: که اسلام را از تريشتة و ین برمی کند. هرگز فدک به عنوان 
یک تکه ملک مطرح نبود. فد ک, نشان ولایت بود و ولایت. محک؛ فدک, 
محکی می شد برای ارزش گذاری بر عیار مسلمانی: 

عصمت او مورد رشک ملک او ندارد اعتنایی بر فدک آن فدی ار بهر تو 
کرده محک ۲ ۱ 

پا زده بر ما سوا و بر فلک آن فدی ار بهر تو کرده محک. ان فدک ار بهر تو 
کرده محک ۲ 

( محمدرضا ربانی, اینه ی ایزدنما: ص ۰193 ) 

فدک, مطرح نبود. فدک, سمبل امامت بود و امامت, حجت؛ فدک, اتمام 
حجتی شد بر تمام مسلمانان: 

فدک چه جلوای کند به پیشگاه دولتم علیه غاصب فدک از آن قیام کرده ام 
که راه پر جهاد حق نشان دهم به پیروم. 

که مالکیت جنان به کف بود چو حیدرم که راه پر جهاد حق نشان دهم به 


پیروم. که راه پر جهاد حق نشان دهم به پیروم. 
( حبیب الله چایچیان (حسان). ) 


ريشه های فاجعه ی سقیفه و غصب فدک از منظر زهرا 


فاجعه ی سقیفه و در پی آن. غصب ظالمانه ی فدک سنگ بنای تمام ظلم 
ها و ستمگری ها در طول تاریخ اسلام گردید؛ اما آیا فاجعه ای چنان هایل, 
تنها محصول سیاست بازی و غوغاسالاری پیشوایان سقیفه بود؟! 

چرا از دلاورمردان صحه ی شجاعت و شهامت جز سابه ای از ی و 
ضلالت خبری نبود؟! 

آن.سیعت کنند نان تن شماز با غلی. مر نضی علیه الساام در زور غذیر خم یه 
کدامین لانه خزیده بودند؟! 

آن آگاهان از بی کران فضایلِ فاطمه ی زهرا علیهاالسلام چگونه رضایت 
دادند تا در حق او جسارت شود و قطعی ترین حق او غصب گردد؟! 

چگونه می شود که پیشاپيیش چشم دلاوران و غیرتمندان مهاجر و انصار 
روشن ترین و قطعی ترین حقوق به تاراج رود و نوای حتی یک اعتراض از 
جمع انان برنخیزد؟! , 
چگونه می شود ملکی را که پیامبر به دخترش بخشیده و به اعلان همان 
رسانده است. پیش چشمان تمام مسلمانان غارت نمایند و جز نوای 
سکوتی مرکبار از انان به گوش نرسد؟! 

ريشه های این فاجعه ی عظیم چه بود؟! 

از ان جا که اصل تکرارپذیری در تاریخ از اصول مسلم و غیرقابل انکار 
است, شناسایی ريشه های این فاجعه ی تاریخی می تواند عبرت اموز ما 
برده ۷9 برسن آن ان عوامك و جلوصری ان تحقق آن, جکومتت ‏ اسامی 
آن‌ سا تساحل جات رشاتمران ,سا ع ناد 


در خطبه ی تاربخی حضرت صدیقه ی طاهره علیهاالسلام فرازی نورانی 
جلوه نمایی می کند که شاید بتوان گفت تمام مطالب پیشین و پسین این 
فزار برای قممانوی فخااند ان آن‌سان,شده است: و حعل طاتنا نظادا 
للمله و امامتنا امانا للفرقه. ( الاحتجاج: ص 97. دلائل الامامة: ص 33. ) 

حضرت در سخنرانی حماسی خود افق های بسیاری را می گشایند: از حمد 
و ثنای الهی گرفته تا نقش رسالت در تحول تاریخی عرب, حکمت 
دستورهای اسلامی و فراوان اعجوبه های حکمت آمیز دیگر؛ اما با ژرف 
نگری در فرازهای این خطبه می توان دریافت که تمام بحث های مطرح 
شده در راستای روشن سازی «جایگاه ولایت و امامت در نظام اسلامی» 
چینش و سامان یافته است. 

باری, مهم ترین هدفی که در این خطبه ی بی نظیر دنبال می شود 
فهماندن اين حقیقت به مردمان است که تنها راه ثمربخشی شریعت و 
یگانه محجور وحدت؛ پذیرش ولایت اهل بت علیهم السلام و سرسپردگی 
عملی جذان مب باشد. و جعل طاغتا ناما لامله و اماشا اهانا للفرفمد | 
الاختماحد ض 97 دلاتل امامت ی دق ) خداوند. اطاعت ها را ساغا ی 
شا ام امه امافت سا رارصا رو دای است. 

واژه ی «ملت», هرچند در زبان فارسی به معنای مردم و جامعه می باشد, 
اما در فرهنگ قرآنی و روایی به معنای دین و آیپن خدایی است: و اتبع ملة 
ابراهیم حنیفاً ( نساء (4): ۰125 ) ؛ جملگی از آیین ابراهیم پیروی کنید که 
دینی استوار و بی انحراف است. ذینه آنیتی. که از دید دام آلهی دارای روج 
و حقیقتی واحد است و این روح واحد چیزی نیست جز اسلام و تسلیم 
محض در مقابل قادر متعال: ان الدین عند الله الاسلم؛ ( آل عمرآن (3): 
19 ) همانا دين پسندیده نزد خدا آیین اسلام است. هو سمکم المسلمین 
من قبل...؛ ( حج (22): ۰78 ) خداوند از این پیش شما امت را در صحف 
ابراهیم مر قران؛ مسلمان نامیده است. 

حضرت زهرا علیهاالسلام در اين فراز نورانی آیین اسلام را به مجموعه ای 
هتشکل ار عضه‌ها و ار کان های متعدد خشببه می. فومایند که تمر‌بخشی. آن: 
در درجه ی نخست نیازمند یک نظام فرماندهی است که میان همه ی زیر 
ی 1 
وابسته به انسجام زیرمجموعه ها , با یکدیکر و هم اهنکی کامل آنها با 

خواسته های فرماندهی است. 

با وجود فرماندهی مناسب. بین زیرمجموعه ها و فرماندهی, اتحادی 


مطلوب برقرار نباشد, هرگز به هدف و سامان نخواهد رسید. برای رسیدن 
به تصویری شفاف تر از این حقیقت. بجاست که در مجموعه ی ار گانیزم 
بدن انسان, به عنوان نمونه ای محسوس نظر نماییم: 

سیستم بدنی انسان گاهی چنان دچار نقص و مشکل می شود که دیگر 
شخ توانن انار مورد انتظار را از خویش ظاهر نماید. چنین اختلاف هایی در 
بدن انسان دو گونه است: گاهی با این که تمام اندام ها و عضوهای بدن 
سالمند, کل ارگانیزم بدن تعادل و توازن خویش را از دست می دهد و این 
از آن روست که دستگاه فرماندهی بدن؛ دچار نوعی نقص و اختلال گشته 
است و فرمان های لازم را به درستی صادر نمی نماید؛ مانند اینکه اندک 
اختلالی در سلسله ی اعصاب يا در ترشح غده ی هیپوفیز مغزی. باعث 
درهم ریزی تعادل و توازن کل بدن و فعالیت های آن می گردد؛ اما گاهی با 
انکه دستگاه فرماندهی بدن (مغر و سلسله ی اعصاب) در اوج سلامت 
است, در فعالیت های بدنی تعادل مطلوبی مشاهده نمی شود و این از ان 
روست که یک يا چند عضو از اعضای بدن دچار نوعی نقص و اختلال گشته 
اند و دستورهای فرماندهی را به درستی اجرا نمی نمایند؛ مانند این که 
پدیداری درد و سوزشی در چشم. باعث به هم خوردن دیگر عضوها و در 
نتیجه فروریزی نظم کل ارگانیزم می گردد. ۱ 

به همین سان نابسامانی امور هر جامعه ای پا ره اورد اختلال و نقص در 
نظام فرماندهی و یا فرجام ناهماهنگی بین فرمانبران و فرماندهی است و 
یا نتيجه ی هر دو. بنابراین هر نوع ضعفی در دستگاه فرماندهی یا هر گونه 
اختلافی نین زیرمجقوعه های قرمانیر با هر قسم ناهماهنگی در رانظه ی 
فرماندهی و فرمانبری می تواند کل جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و ان را 
به مجموعه ای نابهنجار و نامتعادل تبدیل سازد. 

جامعه انگاه از ناهماهنگی و نابسامانی می رهد و به انسجام و سامان می 
رسد که افرار ان یک نظام لایق و کارامد را برای فرماندهی خویش 
برگزینند و جملگی با اتحاد و هم آهنگی کامل به اجرای فرمان ها و خواسته 
های آن همت گمارند تا از اين رهگذر تمام اف آفسا ههد به سعادت و آخرت 
تال آبند: 


در جامعه ی اسلامی خود شاهدیم که برخی از روی غفلت ۵ تشاد بی ین 
وا ات الا 
ایران می گذرد, هنوز نابهنجاری های زیادی در عرصه های مختلف 
فرهنگی, اقتصادی. سیاسی و... مشاهده می شود؟! چرا هنوز شعارهای 
دیگر از روی غرض و مرض نابسامانی های موجود در جامعه را سند و 
شاهدی بر مدعای خویش مبنی بر ناکارامدی حکومت ولایی در به سعادت 
رسانی انسان ها می انگارندر ( ( برای آگاهی تب تنها به چند 
نمونه ی ذلت بار از اين گونه شبهه افکنی ها اشاره می نماییم و 
خوانندگانی را که در جستجوی بیشتر این شبهه ها می باشند به کتاب 
«آزادی يا توطثه, نگاهی به کارنامه مطبوعات شبهه افکن» ارجاع می 
دهیم: 

له حصوری: پس از گذشت بیست سال عدم کارایی حکومت دینی بر 
همگان روشن گردیده است. ماهانه جامعه سالم, تیرماه 37( 

هوشنگ گلشیری: اکنون پس از گذشت بیست سال. همه ی آزفان های 
انقلاب فروریخته است. مگر قرار نبود حکومت عدل علی برپا کنیم, مکر 
قرار نبود همه جهان را تسخیر کنیم و اسرائیل را از بین ببریم؛ برعکس 
امروز کارمان به جایی کشیده شده که برای افزايیش یک سنت در بهای 
تفت ایو ص‌همان‌ها کم‌قصم تا ووشان را داش ماس کر امه 
ایران جوان, اسفند 1377. 

عبدالکریم سروش: انقلاب ما بر اساس اسلام اسطوره ای بنا شده نه 
اسلام عقلگی.. انقلات اسلانی هه مصرختی در غرم احافی.ه آجوزه 
های دینی نداشته است. روزنامه نشاء خرداد 1378. 

ی ای اف او و اه اصداف ول کرون 
است.... روزنامه نشاء اردیبهشت 1378. 

عزت الله سحابی: به طور کلی انقلاب ما عاقل پرور و متفکرپرور نبوده و 
روز به روز فضا برای فکر عوامانه بازتر و فضای تفکراندیشمندانه بسته 
می شود. پس از گذشت بیست سال این انقلاب نه فیلسوف و دانشمندی 
ترییت و نه جذب کرد؛ بلکه آدم هایی احساسی را پرورش داده است. 
دراه ۱2/۵/ تفه و ) انصوات مام آس شمه ان 
ها را در همان فراز کوتاه از خطبه ی حضرت زهرا عليهاالسلام می توان 
اقا ی اه هت صا اس اس اه مها ات 
که جز در صورت لیاقت رهبری و نیز سلامت ارگان های مختلف در 


فرمانبری از رهبری, به هدف نهایی و نتيجه ی قطعی نمی رسد و این در 
خالی انهت که ای وه مرا رای ات شا دسی امت :او 
تب عصست و ماوت اش حور ها ای سانواوه اند که همیو ها 
شهوت هاء ثروت جویی هاء مقام طلبی ها و خودخواهی ها به طور کامل 
رستنه اند و به پاکی و طهارت خدایی مزین گشته اند: انما و الله لیذهب 
عنکم الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرا؛ ( احزاب (33): 33. ) خداوند 
ببرد و شما را از هر عیب و آلودگی پاک و منزه گرداند 

تنها پیشوایی و رهبری اهل بیت است که می تواند جامعه را از اختلاف و 
براندکین برهاند اماهتا آمانا من. الفدقه عنها اطاعت همه‌خانه / 
ایشان است که می تواند اه اسلام را به هدف نهایی خود. بقنی سعادت 
دنیوی و اخروی همه ی افراد جامعه, برساند: اضاعتتا نظاما الما 

امت بی امام, چونان گله ی بی چوپان است که عاقبت نصیب گرگ خواهد 
شد و در گرداب فتنه ها و بلاها فرو خواهد غلطید. اما تنها در صورتی می 
توان ادعا کرد که 5 اخ ام افرلهن جا کم ازست که علا سید ای 
بودن دستگاه فرماندهی و رهبری» تمام ارکان جامعه نیز با رهبری الهی 
رانظه ای الم هخداشتدانه بدفرار تمایق آن .خفتحافی, نانست تفش و 
تیم کالب ظام اسلامی‌را اتظار داشت: که ار بان ها و اداه "۳ 
نظام با کنارگذاری اختلافات شخصی و جناحي تمام دستورهای رهبری الهی 
زا خالضانه بذیرا شود وکا شما عبت جرا ور آووتد رآما عفن از ان فایی در 
ارتباط با این مراکز فرماندهی دچار اختلال باشند و تحت تأثیر هواهای 
نفسانی فرمانهای الهی را پذیرا نشوند و يا عواملی چون نقشه ها و 
سرمایه گذاریها دشمنان خارجی و همراهی شیطان صفتان داخلی هم 
اهنگی و انسجام لازم بین رهبری و امت را بر هم بزند, نبایستی انتظار غیر 
واقع بینانه ای داشت. 

آری, ولایت و امامت تنها عامل به سامان رسانی آیین اسلام است؛ اما به 
شرط ولایت پذیری امت. باری؛ ۲ و امامت بعانة مجور وحدت؛ امنیت 
و عدالت است؛ اما به شرط همراهی و همدلی امت. ای صد افسوس,: اگر 
است: اخاست اقفر سوه آن وا تفا با یردان 

ای دو صد افسوس اگر امت.؛ طواف کعبه ی ولایت, این یگانه ترین مجور 
وا 9 عم ت شیطان, این ننگین ترین محور ذلت؛ روی 
ورد 

ای هزاران افسوس که اگر امت چنین جفایی در حق امامت روا دارد, 
طوفان فتنه ها و تفرقه ها از هر سو بر او هجوم خواهد اورد و بنیان و 
سامان جامعه ی اسلام را درهم خواهد شکست!!! . _ 

از همین روست که صدیقه ی طاهره علیهاالسلام در آن بی نظیر خطبه ی 


حکمت آموز, یگانه راه رسیدن به توسعه و عدالت اجتماعی را روی آوری 
معرفی می فرمایند: 

به خدا سوگند اگر پای در میان می نهادند و علی علیه السلام را بر کاری 
فصن صلی الله له و الع و سلم هه ام وا ماده نود باری و هیر اه 
ی 
بچیند. 

این شتر را سالم به مقصد می رساند و حرکتش برای کسی رنج اور نبود. 
تشنگان عدالت را از سرچشمه ی سرشار زلال حقیقت سیراب می کرد؛ 
چشمه ای که آب زلال آن فواره زنان از هر طرف جاری است که هرگز 
رنگ کدورت نپذیرد و همواره سیراب بوده, رنج تشنگی نبینند. 

و آنگاه بلافاصله به رمز وحدت بخشی؛ عدالت گستری و امنیت آوری 
ولایت اشاره می فرمایند: 5 

اکر علق یه الساام. که ها ی اي اار تست که 
مردمان بود, به خلافت می رسید. از اموال بیت المال برای خود ذخیره 
نمی نمود و از ثروت دنیا به اندازه ی نیاز برمی داشت؛ به اندازه ی آب 
اندکی که عطش را فرونشاند و طعام مختصری که رفع گرسنگی نماید. 
در آن هنگام, زاهد از حریص به دنیا و راستگو از دروغگو باز شناسانده می 
اند اک مرجم انمان آودم صا تفه می»وصاحیند و حق را به امام واقعی 
می سپردند, درهای رحمت از آسمان و زمین به روی انا نود مق 
گشت؛ اما دروغ گفتند و به زودی خدا به کیفر آنچه کرده اند, آنان را عذاب 
خواهد فر مود. ) و تالله لو مالوا عن المحجة اللائحة و تکافو وا عن زمام نبذة 
الته رصول الله ضلی الله علیه و آله وسلم و رالو عن. فول الحضه 
الواضحة لردهم الیها و حملهم علیها و لساربهم سیرا سچحا, لا یکلم 
خشاشه و لا یکل ساثره و لایمل راکبه, و لأوردهم منهلا نمیراً صافیاً روباء 
بطق فا ارو ام لاد رهم با مضه ام سرا ماو 
ایک بای من العت بطاین و لانعطی مم‌ اساسا کر رف اناهل »و 
شبعة الکافل, و لبان لهم الزاهد من الراغب و الصادق من الکاذب «و لو ان 
اه الق اما هیا تا مهم رات مه الساه ار بان 
ها قاتا سم با کانها کصو ما اف تایه مها عه 
هوّلاء سيصيبهم سیئات ما کسبوا و ما هم بمعجزین» (زمر: 51). معانی 
الاخبار: ص 354. کشف الغمة: جح 1, ص 492. دلائل الامامة: ص 39. 
بلاغات النساء: ص 32. الاحتجاج: ص ۰108 ) 


از دیدگاه خدایی زهرا علیهاالسلام نقش آفرینی کامل اسلام تنها در سایه 
ی اطاعت هم آهنگ و همه جانبه ی ارکان جامعه از امامت حاصل می 
شود. مطلوب ترین شیوه ی حکومتی, حاکمیت مستقیم معصوم و پیروی 
کامل از فرامین الهی اوست؛ اما از ان جا که حضور مستقیم معصوم در 
همه ی بلاد میسور نیست. اما معصوم کسانی را به نیابت از خویش به 
عنوان نایب نماینده, والی. عامل, استاندار. فرماندار و... به شهرهای 
مختلف می فرسند؛ نایبانی که از لحاظ سیره ی علمی و عملی. شبیه ترین 
و نزدیک ترین افراد به معصوم می باشند. 
با اين بیان. روشن می شود که مفهوم ولایت فقیه هیچ اختصاصی به عصر 
غیبت ندارد؛ بلکه در عصر حضور معصومان علیهم السلام نیز رواج داشته 
است. از اینرو پیشینه ی ولایت فقیه, نه تنها در دوران غیبت کبرا که در 
همان زمان حضور رسول صلی الله علیه و اله و امامان معصوم علیهم 
السلام نیز قابل مشاهده است. 
بارزترین مصداق مفهوم ولایت فقیه را مي توان در زمان حکومت علی بن 
ابی طالب علیه السلام مشاهده کرد. آن حضرت در زمان حاکمیتشان 
کسانی را چون: محمد بن ابی بکر, مالک اشتر و... را در نقاط مختلف 
کشورهای اسلامی به حکومت می گماردند. اين افراد. منصوب خاص 
حضرت علی علیه السلام به شمار می آمدند و اطاعت از ایشان مانند 
اطاعت از خود آن حضرت واجب بود؛ چرا که این افراد. به واقع. منصوب 
است و فقیه به واسطه ی معصوم, از طرف خداوند اجازه دارد تا امور 
حکوست را عهده داز شود [ برای آکاه مشتر از پزشینه ی ولایت فقید و 
ی ایا 
یزدی: ج 1 و نیز حقوق و سیاست. ایةالله مصباح یزدی: فصل 6 (حکومت 
اسلامی) و طل نظام سیاسی اسلام, محمدجواد نوروژزی. [ 
بر اساس دیدگاه عقیدتی شیعه, حاکمیت, از شوون ربوبیت الهی و تنها از 
آن خداست. هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد؛ مگر آن که خداوند 
به او چنین اجازه ای داده باشد ( این دیدگاه به «نظریه نصب» مشهور 
است و به جز تعداد معدودی در تاریخ معاصر, مورد اتفاق همه ی فقهای 
شیعه است. ) ؛ یعنی حق حاکمیت بر مردم در درجه ی اول. ویژه ی 
معصومان علیهم السلام و در اولویت بعد, از آ اشخاص صاحب صلاحیتی 
افتت که از هر تیه مضه مان و حور ایند اقان می. تایه اک 
افراد جامعه ی اسلامی فرمانروایی معصوم يا شبیه ترین خلایق به معصوم 


را بپذیرند و خود را ملزم به اطاعت از ایشان بدانند پراکندگی ها, کینه 
توزی ها, کشمکش ها, جناح بازی ها؛ مقام جویی ها و... همه از جامعه 
رخت برخواهد بست و جای خود را , به اتحاد, تکا کت , وحدت؛ پیشرفت و... 
خواهد سپرد و از این رهگذر. هدف نهایی آیین اسلام که رساندن ای 
افراد به تمام اه مادی و معنوی است. تحقق خواهد پذیرفت و این 
همان حقیقتی است که فاطمه ی زهرا علیهاالسلام فراهان تن ان با.فی 
فشرد ( اما واللّه لو ترکوا الحق علی اهله واتبعوا عترة نبیه لما اختلف فی 
الله اه اسان رها لت کر سای و خلف عن خلف حتی یقوم قائمنا 
بحارالانوار: جح 36, ص 3ظ3, روایت 224. ) : 

به خداوند سوگند اگر حق به اهلش وانهاده و از عترت پیامبر پیروی می 
شد, بین هیچ دو نفری در مورد خداوند اختلافی پدید نمی امد و این اتحاد و 
یگانگی, پشت به پشت. به میراث نهاده می شد تا قاثئم ماء نهمین فرزند 
حسین علیه السلام, فیام.می. تفود, اما تغرفه مق بزرآکتدنی آن آن :جا ربنننه 
آن کسی را که خداوند او را مقدم داشته بود, عقب زند... 


سربرآوری نفاق ها و کینه های خفته 


خطبه ی حماسی فاطمه علیها السلام پس از حمد و ثنای الهی. اشاره به 
حکمت برخی از دستورات خدایی, گذری بر تاریخ ذلت بار جاهلی و نگاهی 
به سیر عزت یابی عرب از رهگذر رسالت نبوی و رشادتهای علی علیه 
السلام, با تحلیل ريشه های فتنه ی سقیفه دنبال می شود: 

آن هنگام که خدای تعالی همسایگی پیامبران را برای رسول خویش برگزید 
دورویی ها اشکار ۰ دین کهنه و بی خریدار گشت. خشم فروخورده ی 
گمراهان زبانه 1 کشید و کمترین گمنامان به سالاری رسید. 

پیشوای اهل باطل آواز درداد و یکه تاز میدان شما گردید. شیطان از کمین 
گاه خویش سر برآورد و شما را به خود دعوت کرد و دید که چه زود 
جابتش نمودید و در دام فریبش خزیدید. چون شما را به حق کشی 
فراخواند, لبیک شما را دریافت و چون شما را در مقابل حق به خشم و 
غضب درآورد, شما را غضبنای یافت. ( فلما اختارالله لنبیه دار انبیائه و 
موی اصفیائه ظهر فیکم حسيکة النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم 
الغاوین و نبغ خامل الاقلین و هدر فنیق المبطلین فخطر فی عرصاتکم و 
اطلع الشیطان رآسه من مغرزه ۳۳ بکم فالفاکم لدعوته مستجیین و 
للغرّة فیه ملاحظین, ثم استنهضکم فوجدکم خفافاً واحمشکم فألفاکم 
غضابا. شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید: ج 16, ص 233. دلائل الامامة: 
ص 39. ) 

حضرت زهرا علیهاالسلام ريشه ای ترین عامل شعله وری فتنه را نفاق 
های در نهان خفته معرفی می کند. قساوتمندان به ظاهر مسلمان شده؛ 
عقب ماندگان به ظاهر رشدیافته, گمراهان به ظاهر هدایت شده؛ انش 
تعصب ها و کینه های قومی 

قبیله ای را در نهاد خویشتن فرو ننشانده اند, به تهذیب و تزکیت نفوس 
خویش نیرداخته اند. سطح معرفت های خود را ترقی نداده اند ولیکن 
داعیه ی دین و ایمان را پوششی برای ظلمت و قساوت درونی شان قرار 
داده, همواره مترصد فرصتی گشته اند تا از پشت بر اسلام خنجز بزنند. 
چه کسی باور می کرد که پیشتازان جنگ و جهاد, سوداگران جان و انفاق 
کنندگان مال, در نهان دلهایشان دورویی بیرورانند؟! چه کسی باور می کرد 
که پیشتازان بیعت با علی علیه السلام در روز غدیر از او کینه ها و نفرت 
ها به دل داشته باشند؟! در آن زمان چه کسی جرأت می کرد داعیه داران 
جانبازی در راه خدا را منافق خطاب نماید؟! چه کسی شهامت آن را 
داشت که فداسازان جان و مال در راه خدا را فریب خوردگان شیطان 
بخواند؟! چه کسی می توانست پرده های دروغین دین و ایمان را فروافکند 


و باطن ظلمت و ضلالت را برملا نماید؟! 

چه کسی می توانست جز زهرای اطهر؟! چه کسی جز زهرا علیهاالسلام 
می توانست فریاد براورد که هر چند بهانه ها و شعارهایتان مردم فریب و 
زیبا اما حقیقت کارتان زشت و نازیباست؟! هر چند خود را خاموش 
کنندگان فتنه می خوانید؛ اما فتنه افروزان حقیقی شمایید. هر چند خود را 
قرآن گرا می دانید؛ اما در عمل, به دامن شیطان گریزانید. 

شعارهایتان جملگی دروغ و نیرنگ و کارهایتان برافروزاننده ی فتنه و ننگ: 
هنوز از عهد و قراری چیزی نگذشته و سوز سینه ی ما خاموش نگشته بود؛ 
زخم دل ما التیام نگرفته و پیامبر هنوز دفن نگردیده بود که آنچه نباییست 
کرزدید و, آنخه.از انتان: ننود: بردید,ع بدعتی بزرن بدند آورید. بماته آوردید 
که از فتنه می ترسیم؛ اما بدانید که خود را به قعر آتش فتنه افکندید؛ چرا| 
که آتش دوزخ, کافران را از هر سو فرامی گیرد. 

شما کجا و فتنه خواباندن کجا؟! درف فده کویید زره خز راهحق هی 
پویید! وگرنه این کتاب خداست در میان شما! نشانه کمک 
هویدا و امر و نهی آن روشن و آشکاراست! شما به چنین کتابي پشت 
نموده اید. وای بر شما! آیا می خواهید از آن رو گردانید يا به غیر آنچه در 
آن است, حکم نمایید؟! کسی که جز تسلیم محض در مقانل خداوتته آبتتی 
پذیرید. روی رضای پروردگار تبنند. هدر ,آخرت با. انکا را شندب( 
فوسمتم غیر ابلکم و آوردتم غیر مشربکم. هذا! والعهد قریب والکم رجیب 
و الجرح لما یندمل و الرسول لما یقبر اعتذارا زعمتم «الا فی الفتنة 
سقطوا و ان جهنم لمحيطة بالکافرین» (توبه: 49) فهیهات منکم؟ و کیف 
بکم؟ و انی توفکون؟ و کتاب الله بین اظهر کم. اموره ظاهرة و احکامه 
زاهدة و اعلامه باهرة و زواجره لائحة و اوامره واضحة, و قد خلفتموه ور|ء 
ظهورکم, ارغبة عنه تریدون ام بفیره تحکمون؟ بنس للظالمین بدلا «و من 
یبتغ غیر الاسلام دینا نا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین ك‌ (آل 
عمران: 895). الاحتجاج: ص 108. دلائل الامامة: ص 39 ) 

صحیفه ی تاریخ این چنین در پیش روی ما گشوده شده و کلمات آگاهی 
بخش فاطمه علیهاالسلام این چنین در گوش جانها طنین انداز گشته است. 
و این ثمره. به بهای اندک محقق نشده است. بهای این روشنگری ها؛ 
درهم شکسته شدن سینه و پهلوی زهرای اطهر عليهاالسلام. سیلی خوردن 
و نیلی شدن آن چهره ی مطهر و 25 سال مظلومیت و سکوت کشنده ی 
حیدر علیه السلام است. اری, ما میراث دار خون سینه و پهلوی شکسته ی 
زهزای اظهریم: باری: این ببان های گران بها برای عبت ما.شرعبان است: 
فاعتبروا پا اولی الابصر؛ ( حشر (59): ۰2 ) پس پند و عبرت بگیرید ای 
صاحبان اندیشه! 


تاریخ عبرت نگرفته ایم ! اگر لحظه ای از اهل بیت علیهم السلام جدا 
گردیم, از تاریخ عبرت نگرفته ایم ! اگر گذاشتیم منافقان به لانه خزیده ی 
دیروز سر از لانه بیرون آورند و يکه تازان میدان شوند, عبرت نگرفته ایم! 
اگر اجازه دادیم آنان که به فرموده ی امام از منافقان نیز بدترند ( اشاره 
به فرموده ی حضرت امام. درباره ی گروهک نهضت آزادی: در موضوع 
نهضت به اصطلاح آزادی, مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاح به 
وقت زیاد است. آنچه باید اجمالاً گفت آن است که پرونده ی این نهضت و 
همین طور عملکرد ان در دولت موقت اول انقلاب. شهادت می دهد که 
نهضت به اصطلاح آزادی, طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به 
آمریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. ۰ به حسب 
آنچه من از انحرافات آنها مشاهده کرده ام, اگر خدای متعال عنایت 
نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند, ملتهای مظلوم 
به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال امریکا و مستشاران او دست و 
پا می زند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می خورد که قرنها 
سر بلند نمی کرد. و به حسب امور بسیار دیگر, نهضت به اصطلاح ازادی, 
صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و 
ضرر آنها به اعتبار آن متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزیز 
مارا متحرف. مهم کر ورن بان لته قورد دنو شیر گرآن و 
احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه ممکن است موجب فسادی عظیم شوند, 
از ضرر گروهکهای دیگر حتی منافقین- این فرزندان عزیز بازرگان- بیشتر و 
بالاتر است. صحیفه ی نور: ج 22 ص 384. پاسخ حضرت مام به نامه ی 
وزیر وقت کشور, بهمن ماه ۰1366 ) , سیاست گذاران پشت پرده ی 
شعارهای منافق صفتان. فریبمان داد و باعث شد تا ایشان را بر مسند 
های دولتی و حکومتی بنشانیم. عبرت نگرفته ایم. اگر ساکت نشستیم و 
اجازه دادیم تا افرادی سست عنصر با داعیه ی دروغین مسلمانی بدترین 
توهین ها را به اسلام نمایند, عبرت نگرفته ایم! چه شده است که در کشور 
اسلامی ایا هطقن وان نم دار کی هر ان روم ههار کش 
پدر دین ستیزی, بخشی از حقیقت را گفته است که دین» افیون نوده ها و 
و حکومتهاست. ( هاشم اغاجری. عضو سازمان مجاهدان سازمان انقلاب 
اسلامی: مارکس, بخشی از حقیقت را گفته است که دین افیون ملتهاست؛ 
من می خواهم بخش دیگری از آن را نیز بگویم که دین, افیون حکومتها هم 
هست. هفته نامه شماء 20/ ۸05 ۰79 ) اگر فردی سر سوزنی ایمان در دل 
داشته باشد, چگونه می تواند اجازه ی چنین گستاخی و جسارتی را به خود 
بدهد و چنین سخن اهانت امیزی را بر زبان براند؟! 


بزرگترین رسالت این قسمت از خطبه ی حضرت زهرا علیهاالسلام 
شناشاندن جهرهدق تفای و کرد موذبانه کر عتافعان ات متافعارن 
همواره مترصد فرصنند و به محض این که زمینه را اماده ببینند به میدان 
این 6 رتم از قساوتها و خبائتهای باطنی خویش برمی افکنند. میزان 
میدان داری منافقان به هوشیاری و آگاهی مردمان وابسته است. اک 
هوشیاری. شهامت و غیرت مردمان در مقابل ایشان قد علم کند, دوباره بر 
چهره های خویش نقاب می افکنند و به لانه های خویش می خزند؛ اما اگر 
هوشیاری, شهامت و غیرت دینی بر باد رفته باشد, منافقان یکه تاز میدان 
خواهند شد و مردمان را به گرداب ضلالت و هلاکت سوق خواهند داد. 
مصداق بارز این حقیقت را می توان در جریان کنفرانس برلین مشاهده 
نمود. منافقان شرکت کننده در این کنفرانس چون زمینه را اماده پنداشتند, 
نقاب از چهره های کربه خویش برداشتند؛ و بدترین اهانتها را به دین» 
احکام دین, ولایت و حکومت ولایی روا داشتند؛ اما چون مردمان ایران را 
غیور, بیدار و هوشیار يافتند, دوباره بر نفاق باطنی شان نقاب افکندند و 
یاوه هایشان را پس گرفتند. ممکن است همانان که تا دیروز تيشه بر ريشه 
ی دین» اسلام, امامت و ولایت می زدند» امروز از اسلام, ولایت و حاکمیت 
ون فقه ده پرته این که ها درا کا کی هام کل اراس 
مردم را قانون اساسی قلمداد می کردند. امروز از قانون مداری سخن 
همینان هر چند شعارشان قانون مداری باشد, اما کردارشان چیزی جز 
قانون ستیزی نیست؛ چرا که اینان با اسلام دشمنی دارند و قانون اساسی 
ندارند و قانون اساسی ما بر محور ولایت فقیه شکل گرفته است. 

حفیفت نفاق؛ همین است: یک روز» ولایت ستایی و دیگر روزه ولایت 
سنیزی. یک روز, اسلام مداری و روز دیگر, اسلام زدایی. یک روز, قانون 
گرایی و دیگر روز, قانون گریزی. بایستی به هوش باشیم و فریب نخوریم. 
بایستی منافقان را بشناسیم و رسوایشان نماییم. مبادا با خوش باوری از 
منافقان, حمایت کنیم و بگوییم: غعرضی نداشتند. اشتباهی مرتکب گشتند ۱ 
پس از آن اشتباه خویش را پذیرفته اند. متعرضشان نشوید! وحدت ملی را 
خدشه دار نسازید! فتنه و تفرقه برپا نکنید! با یکدیگر مدارا کنید! اگر چنین 
بگوییم. فریب خورده ایم و از تاریخ عبرت نگرفته ایم. وحدت, 79 
است؛ اما چه وحدتی؟ بر چه محوری و با چه کسانی؟ وحدبی مطلوب 
است که محورش علی باشد؛ نه دشمن علی. وحدت با کسانی مطلوب 
است که مومن باشند و قانون گرا؛ نه منافق و سرسپرده ی آمریکا. مگر 


هر وحدبی مطلوب است ؟ مگر هر سهل گیری و مدارایی مطلوب است ؟ 


وحدت با پیشوایان نفاق, تیشه بر ریشه ی دین و ایمان است.مدارای با 
سران نفاق, براندازه ی اصل و اساس اسلام است. 


منافقان. هم طراز کافران 


در واقع می توان گفت: نفاق, چیزی جز کفر باطنی و ایمان ظاهری نیست 
که در باطنشان کفر وجود دارد, در زمره ی کافران به شمار می روند و 
حتی به یک لحاظ از کفار بدترند؛ زیر| نقاب بر چهره زده, در پشت اسلام 
ظاهری سنگر گرفته, برای مردم شناخته نمی شوند و ضررشان بر جامعه 
اس ی اس او ات اه ی کت بر اس که 
فناففان اهل,غداب ند بلکه بدترین قدانها زا داری تیوه ان امد 
فی الدرک الأسفل من النار؛ ( نساء (145:)4. ) منافقان در پایین ترین و 
تست رین ورسات انشتد. و آن الله جامع آلشفتین, والکفرین فن. جهتم 
جمیعا؛ ( نساء (140:)4. ) خداوند, منافقان و کافران را در جهنم جای می 
دهد. 

با توجه به نکته ی فوق, نفاق چیزی جدای از کفر به شمار نمی اید و در 
حقیقت آنچه هست يا کفر است یا ایمان. از اين روست که خداوند متعال, 
تتافیش رهم را یه ندت منوت نا مافعان ما مور فت کرذاند و.انان را 
هم طراز با کافران از اهل جهنم می خواند: يا ایها النبی جهد الکفار و 
تحریم (66) 9. ) ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت 
بگیر! جایگاهشان جهنم است و چه بدسرنوشتی است! 

از همین روست که پاره ی وجود پیامبر نیز منافقان را هم طراز کافران از 
هلاک شدگان آتش جهنم می شمارد, بر سست عنصران منافقان می 
خروشد و نقاب از چهره های زشتشان فرومی افکند. تا دیگر برای نقاب 
کهنه ی نفاق, تا هميشه ی تاريخ, رنگ و لعاب و فریبی باقی نماند: بهانه 
اوردید که از فتنه می ترسیم؛ اما بدانید که خود را در قعر اتش فتنه 
اککتوه اتف سرا که انتی حیتم کافران را اد کر مه اخاطه کره امتب 
چندان درنگ نکردید که اين اسب سرکش, رام و افسارش در دست قرار 
یابد. نوایی دیگر ساز کردید و شعله های فتنه را فروزان ساختید. اغوای 
شیطان را اجابت نمودید و در خاموش سازی انوار دین, همت گماشتید. در 
اقاجه ینت باه افمال و سستی مها داشسع به-طظاهه طرفدار. ار 
دین می نمایید و در باطن به نفع خویش عمل می کنید و نسبت به اهل 
بیت پیامبر و فرزندانش حیله و نیرنگ روا می دارید. ( اعتذارا زعمتم خوف 
الفتنة؛ «الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحيطة بالکافرین»... (توبه: 49) 
نم لم تلبئوا الا ریث ان تسکن نفرتها و یسلس قیادها ثم آخذتم تورون و 


قدتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی و اطفاء انوار 


الدین الجلی و اهمال سنن النبی الصفی, تشربون حسوا فی ارتغاء و 
تمشون لاهله و ولده فی ی و الضراء. دلائل الامامة: ص‌ 209 بلاغات 
اللساء: ص 32. ) 

و در جایی دیگر در 1 ِ مهاجر و انصار که به ملاقاتش آمده بودند 
نامردان دوروي روزگار را این گونهو مورد تکوهش قرار می دهد: 

صبح کردم در حالی که به خدا سوگند دنیای شما را دوست نمی دارم و از 
مردان شما خشمناک و بیزارم. درون و بیرونشان را آزمودم و نامشان را 
از دهان خویش به دور افکندم. از انچه کرده اند, ناخشنودم. چه زشت 
است کندی شمشیرها. ( و اصبحت و الله عائفة لدنیا کن قالية لرجالکن. 
لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنثتهم بعد ان سبرتهم, فقبحا لفلول الحد و 
اللعب بعد الجد و قرع الصفاة و صدع القناة و خطل الاراء و زلل الأهواء: 
«و بتّس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم 
خالدون» (مائده: 90( لاجرم لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوقتها و 1 
علیهم غاراتها, فجدعا و عقرا وبعدا للقوم الظالمین. الاحتجاج: ص 108. 
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و آنگاه پرده از راز حق کشی ها و کینه توزی های این دون صفتان فرو می 
افکند: 

وای بر آنان! چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد و خلافت بر پایه 
های نبوت استوار ماند؟ چرا حق را از خانه ای که جبرییل در ان فرو می 
آمد به خانه ی دیگر بردند؟ و حق را از دست علی که عالم , به امور 
دنیاست گرفتند؟ 

بدانید که این زیان بزرگ و آشکاری است! چه باعث شد که علی علیه 
السلام کینه توزی نمایند و انتقام گیرند؟ چون سوزش تیغ او را چشیده اند 
و پایداری او را دیدند که نسبت به مرگ بی اعتنا بود. دیدند که چگونه بر 
نارس اند ها انوا نی سار ها ان را فوستمی کید ورد 
راه رضای خدا| با شدت و قاطعیت رفتار می کند. ) ویحهم نی زعزعوها 
عن رواسی الرسالة و قواعد النبوة و الدلالغ و مهبط الروح الامین و الطبین 
بامور الدنیا و الدین: الا ذلک هو الخسران المبین! و ما الذی نقموا من ابی 
نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. معانی الاخبار: ص 354. شرح نهج 
البلاغه, آبن ابی الحدید: ج 16, ص 233. الصراط المستقیم: ج, ص 171. 
الاحتجاج: ص 108. بحارالانوار: جح 43, ص 158. ) 

و در پی این گفتار حقیقت حال منافقان را برای هميشه در گوش جان 
تاريخ. طنین انداز می گرداند: 

اکنون بیایید و بشنوید: شگفتا که روز گار چه شگفتی ها در پس پرده دارد و 


چه بازیچهِ ها تحت پس از دیگری بیرون می آورد! اگر تعجب تضایه/ پس 
گفته های آنان تعجب آور است. 

به راستی مردان شما چرا چنین کردند؟ ای کاش می دانستم به چه 
پناهگاهی تکیه داده اند؟ و کدام ستون استوار را انتخاب نمودند؟ و به 
کدامین ریسمان چنگ زدند؟ و بر کدام فرزند و خاندانی پیشی گرفتند و 
غلبه نمودند؟ 

شگفتا چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلی ۳ انتخاب کردند! و چه 
زشت است سرانجام ستمکاران که جایگزین بدی برگزیدند! سر را گذاشته 
نفرین بر مردمی نادان که فسادکارند و فسادکاری خود را نیکوکاری می 
پندارند! بدانید که آنان فاسدند, هر چند خویش را فاسد ندانند! 

وای بر آنان! آیاان که فردم زا به واه راست مت خوانن مر آواربیزوش 
است با آن که خود راه را تمی داند؟ در این باره چگونه داورق می کنید؟ 

( ( الا هلم فاستمع و ماعشت اراک الدهر عجبا «و ان تعجب فعجب 
قولهم!» (رعد:13) لیت شعری الی ای سناد استندوا؟ و علی ای عماد 
اعتمدوا؟ وبای عروة تمسکوا؟ و علی اية ذرية اقدموا واحتنکو؟ «لبئس 
المولی ولبتّس العشیر و بتّس للظالمین بدلا» (کهف: 50) استبدلوا وال 
الذنابی بالقوادم و العجز بالکاهل, فرغما لمعاطس قوم «یحسبون انهم 
یحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون ولکن لا پشعرون» (بقره: 12. کهف: 
4) ویحهم «افمن بهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان 
بهدی فما لکم کیف تحکمون؟» (یونس: 35). 
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سطحی نگریها و بی غیرتی های غافلانه 


همه ی مصیبت ها و انحطاطها در اسلام از سهل گیری. سطحی نگری, 
ساده لوحی و خوش باوری مردمان در همه اجتماع مسجد پیامبر شروع 
شد. 

آن گاه که ابوبکر حدیثی دروغین را به پیامبر نسبت داد, چه تعداد از 
مردمان فریب اشکار آن کلمات را دریافتند؟! ان گاه که فاطمه 
علیهاالسلام با استناد به ایات قران, جعلی و دروغ بودن آن حدیث را به 
خدعه از دلها زبانه کشید؟! سنگ قبر چند دل مرده از حرارت سخنان 
گدازنده ی فاطمه علیهاالسلام درهم شکست و ذوب شد ؟! چرا کسی 
برنخاست و سند حدیت را جویا نشد که آخر این چه حدیثی است که تنها تو 
شنیده ای و هیچ یک از دیگر همراهان و صحابیان رسول خدا صلی الله 
علیه و اله.ه سلم آن.را تشنیده اند؟! آیا بیامبر این حدیت را تنها دز کوش 
تو نجوا کرده است؟! 

و چرا آن گاه که فاطمه علیهاالسلام به مقابله و افشاگری برخاست. 
صخره ی دل های قساوتمند ان مردم نلرزید و درهم فرو نریخت؟! چرا 
نورافشانی فاطمه ی زهرا علیهاالسلام. همو که نوربخش اسمان ها و 
زمین است. سینه های ظلمانی و سیاه ایشان را سپید و نورانی نساخت؟! 
این همه از آن نشأت می گرفت که شناخت و آگاهی کافی وجود نداشت. 
غرض ورزان و مریض دلان, عرصه ی ترکتازی یافته بودند و توده ی مردم 
هم که غرض و مرضی نداشتند. ساده لوحی و ظاهربینی چشم عقلشان را 
کور ساخته بود و ساده انگاری و سطحی نگری, به خواب خوش بی غیرتی 
و غفلت فروشان برده بود. 

چه کسی باور می کرد که ابوبکر صدیق, پدر زن پیامبر, پیرمردی با 
محاسن سفید و سوابقی درخشان که مردمان به عنوان حاکم اسلامی و 
پیشوای مسلمانان با او بیعت کرده بودند, از پیش خود حدیثی را جعل نماید 
و برای توجیه غصب فدک بدان استناد نماید؟! 

باری, سطحی نگری ها و ساده انگاری ها, غیرت های دینی را بر باد داده 
بود. درخت تساهل و تسامح به ثمر نشسته بودند و از میوه ی بی غیرتی به 
همه ی مردمان خورانده بو و این بو که یه ۱۳ لرزان دا مه 
0 و 1 
فاطمه علیهاالسلام با خطبه ی حماسی و آتشین خویش, انصار و یاران 
پیامبر را , به قیام و خیزش علیه پیشوایان نفاق و ضلالت فرامی خواند؛ در 


حالی که آنان در سایه ی امن بی غیرتی و سهل انگاری, در سکوتی مرگبار 
خفته بودند: وای بر شما! پسران قیله ( منظور از «پسران قیله». انصار 
می باشند که از دو قبیله ی اوس و خزرج بودند و نسب مشترکشان به 
زنی به نام «قیله» در چندین نسل قبل. منتهی می شد. ) ! از شما چه دور 
است که پیش چشمانتان میراث پدرم را ظالمانه ببرند و حرمتم را ننگرند 
و شما همچون بیهوشان فریاد نصرت طلبی مرا نشنیده گذارید!! 
دادخواهی من به شما می رسد. در حالی که اجتماعتان منسجم است. ساز 
و برگ فراوان دارید و اثاث و خانه های آبادان؛ اما فریاد مرا نشنیده می 
گیرید و به یاری ام نمی شتابید. شما دلیرانی هستید که بر دشمن,؛ بدون 
زره و سپر حمله می برید. ۱ 
پشتیبانان دین, یاوران پیامبر و مومنین و حامیان اهل بیت طاهرین می 
باشید.شمایید که با بت پرستان عرب ۰ ۳9 لشگرهای گران 
ایستادید. چندان که از ما فرمانبردار و در راه حق پایدار بودید, نام اسلام 
را بلند و مسلمانان را ارجمند, مشرکان را تار و مار و نظم را برقرار, 
آتش جنگ را خاموش و کافران را حلقه ی ذلت در گوش نمودید. 

اکنون پس از آن همه زبان آوری, لب فرو بسته اید و پس از پیش روی 
واپس نشسته اید؛ آن هم در برابر مردمی که سوگند خویش را شکسته 
اند, پیمان خود را گسسته اند و در دین شما طعنه وارد نموده اند. با 
امامان کفر بجنگید که آنان پایبند به سوگندهاپشان نمی باشند! با ایشان 
بجنگید تا شاید از کارهای خویش بازگردند! آیا با گروهی که سوگندهای 
خود را نادیده گرفته اند و قصد بیرون نمودن رسول الهی را دارند, کارزار 
تفت شمانیه فصالن انکه اسان ادا خبی.۱ شروع نمودند؟! آبااز اینان 
هراس دارید؟! بیم مدارید و تنها از خدا بترسید, اگر حق پرستید. ( ایها بنی 
قیلة! اهضم تراث ابی؟ و انتم بمرای منی و مسمع تلبسکم الدعودة و 
تشملکم الخبرة و فیکم العدة و العدد و لکم الدار و الجنن. و انتم الاولی 
نخبة الله التی انتخبت و الخيرة التی اختیرت لنا اهل البیت, فیادیتم العرب, 
وناهضتم الامم و کافحتم البهم. لانبرح او تبرحون, نامرکم فتاتمرون. حتی 
دارت لکم بنارحی الاسلام و در حلب الایام و خضعت نعرقة الشرک, و 
سکنت فورة الافک و خبت نیران الحرب و هدات دعوة الهرج و استوسق 
نظام الدین. فانی جرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکصتم بعد 
الاقدام عن قوم نکثوا انیم هن اعد دمم و طعنوا فی دینکم. «فقاتلوا 
ائمة الکفر انهم لا آیمان لهم او ینتهون»؟. لا تقاتلون قوما نکئو| انشا تم 
من بعد عهدهم و همّو باخراج الرسول و هم بدووکم اوّل منّوٍ اتخشونهم 
فالله احق آن تخشوه ان کنتم مومنین» (توبه: 12 و 13). بلاغات النساء: 
ص 30. شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید: جح 16, ص 236. مناقب: ج 2 
ص 206. بحارالانوار: جح 43, ص 158. ) 


اما هزاران دریغ که از هُرم گدازنده ی کلام فاطمه, فولاد سخت هیچ دلی 
تأثیر نپذیرفت و از زلزله ی عرش لرزان سخن او, سنگ قبر هیچ دلی 
نلرزید و از جا کنده نشد. 

پناه بر خدا, اگر فاطمه علیهاالسلام برای انعام و احشام این گونه سخن 
کف و امید فایده بیشتر می بود. اگر این چوب بیداری بر کفن مردگان 
می خورد, شاید از آن خاک اعتراضی برمی خاست. فکر خه-فتر نی: کزبیان 
آن جمع را به هم می فشرد که نفخه ی صور فاطمه علیهاالسلام هم از جا 
انسان چه می کند که می تواند پاره ی تن رسول خدا را در چنگال 
کفتاران. گرفتار بیند و به قیام برنخیزد؟! 

امان از راحت طلبی! و امان از سهل انگاری! که به فرموده ی حضرت 
زهرا علیهاالسلام تمام فسادها, انحراف ها و فتنه ها از آن سرچشمه 
گرفته است: ۱ 

به خدا سوگند شما را می بینم که به تن آسایی و راحت طلبی خوکرده اید. 
آن را که سزاوار منصب رهبری امور است.؛ از جایگاهش دور نموده آید. از 
دین برگشته اید و از جهاد در راه خدا خسته گشته اید. آگاه باشید که اگر 
تمام اهل ز مین نیز کافر گردند خداوند از همه ی آنها بی نیاز است. 
را ان ای و 
القبض. ور کنتم الی الدعه فعجتم عن الدین و مججتم الذی و عیتم و دسعتم 
الذی سوغتم. «فان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی 
حمید» (ابراهیم, 6). 

شرح نهح البلاغه: ابن ابی الحدید, ج 16, ص 213. مناقب: ج 2 ص 206. 
کشف الفمه: جح 1 ص 4491. الاحتجاج: ص 102. بحارالانوار: ج 43 ص 
9 دلائل الامامة: ص 37. ) ) 

امان از بی مسوولیتی که نتیجه ی تن پروری و سطحی نگری است. امان 
از بی غیرتی که انسان را در مقایل غصب آشکاراترین حقوق نیز به ننگ 
اه ام وا ما فدک 7 فاطمه ی زهرا 
علیها السلام باشد: 

کجا یک تن تواند غصب کردن حق مولا را سکوت خلق و همراهی دشمن 
کشت زهرا را 

سکوت خلق و همراهی دشمن کشت زهرا را 


خطرخیزی شعار تساهل و تسامح 


شعار «تساهل و تسامح» یکی از نسخه های پیچیده شده ی غربی ها برای 
درهم شکنی غیرت دینی مسلمانان و جوامع اسلامی است. ۱ 
می گویند: با مدارا و سهل گیری به روی همان لبخند بزنید! به همه ی ارا 
و عقاید اجازه ی جولان و ترکتازی بدهید! ظرفیت و تحمل خویش را 
وسعت بخشید و جامعه ی چند صدایی را بپذیرید! همه ی عقیده ها و سیره 
ها را برتابید! عیسی به دین خود موسی به دین خود. با گشاده رویی 
بگذارید هر کسی از ادانه عمل نماید! ه رکه خواست و هرچه خواست 
شهوترانی و نفس چرانی کند! وسعت نظر داشته باشید و بگذارید هر که 
خواست حجاب گیرد و هر که نخواست برگیرد! و آن کاه بی غیرتان داخلی 
نیز. هم نوا با دشمنان خارجی, ندا در می دهند که: رت 
عصر و زمانی مطلوب و ضروری است؛ چرا که از گسترش جنگ و 
خشونت جلوگیری می نماید. پیامبر : نیز اگر اهل سهل گیری و مدارا می بود 
و به روی مشرکان خوش نشان می داد, دیگر هیچ نیازی به آن همه جنگ و 
کشتار نمی بود. اگر پیامبر با مشرکان به توافق می رسید که ایشان بت 
های خود را بپرستند و مسلمانان خدای خود را, دیگر راه جنگ و خشونت 
گشوده نمی شد. اگر پیامبر با مشرکان مدارا می کرد و خشونت نشان 
نمی داد. فرزندش حسین نیز قربانی دشت بلا نمی گردید. حسین؛ در 
حقیقت قربانی خشونت طلبی های جدش در بدر, احد, حنین و دیگر جنگ 
های صدر اسلام گردید. 

(( به عنوان مثال, در این نمونه به دقت بنگرید: 

اکبر گنجی: پیامبر در بدر و حنین و... به حق بر کفار و مشرکان و معاندان 
شمشیر زد و در واقع گفتار و کردار و رفتار نبی, دلیل و حجت است. اما 
آیا جنگ های جبهه ی حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته يا آثار وضعیه به 
دنبال ندارد؟.. ,. خشونت؛, فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه هایی 
جرد نت نج بار اعق اور هه سل نارود ری اینکه خود را 
حق و دیگران را باطل می داند. دست به خشونت بزند. صبح امروز. 23/ 
۶۸ ) 

علی علیه السلام نیز شیوه ی حکومت داری را نمی دانست. اگر او با 
۱ خود او و نفوذداران آن زمان بودند, با قاطعیت 
۰ در نمی گرفت و آن همه ضایعه به بار 


کیت نا ای ها ی 


کجایند شهیدان؟! کجایند آن غیور مردان؟! کجایند بازماندگان شهیدان؟! 
کجایند غیرتمندان؟! کجایند ولاییان؟! کجایند فداییان حضرت زهرا!؟! 
بر همه ی ماست که با عبرت گیری از فجایع صدر اسلام در مقابل شعار 
دای ال ور سای متدات انشتاد نی مایم آگامسا سید هیده 
بخشی شعار تساهل و تسامح در ایران ارزوی دیرینه ی دشمنان اسلام و 
انقلاب است. و به هوش باشیم که میوه ی درخت تساهل و تسامح, بی 
غیرتی دینی است. 
مطمئن باشیم که اگر همچون صحابیان حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
ی ال سا مسا شرت سی ص صعایی بان شا اس و 
هه اسرای تیه او ام ام اف رای سا 
خدا را با احدی رابطه ی قوم و خویشی نیست؛ لیس بین الله و بین احد 
قرابه. ) بحارالانوار: 1 4 ص‌ 241 [ هر که صادقانه در راهش, غیرتمندی 
و استقامت نشان دهد نصرت و یاری می شود: با ایها الذین ءامنوا ان 
اسان ام ای کر ارت ها راما ی گام 
هایتان را استوار می دارد. و هر که منافقانه سستی و بی غیرتی ورزد. 
طرد و خوار می شود. 
همه ی ما بایستی با تکیه بر غیرت و شعور ایمانی بهوش باشیم و فریب 
شعارهای زیبایی چون «تساهل و تسامح» را دريابيم و یقین بدانیم که 
کافران و منافقان تا دین و ایمانمان را نگیرند. رهایمان نمی کنند و هر روز 
با یک نقشه و یک شعار جدید به میدان می آیند. اینان به طور دایمی با اهل 
ایمان, سرجنگ دارند؛ شکن ان که از بی دینلی و بی غیرتی آنان مطمئن 
دند: 
گر 
و لا یزالون یقتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطعوا ( بقره (2): 217. 
) و اشان هفجنان با شما پیکار هی کند تا آکر عوانندشفا را از اسان 
بازگردانند. 
اینان, دشمنان دین شمایند و به فرموده ی امام از اسلام سیلی خورده اند 
و کینه ی اسلام را در دل پرورانده اند. از همین روست که اصرار فراوان 
می ورزند که قید مطابقت قوانین با احکام اسلامی, از قانون اساسی 
حذف گردد. 


لها د کر ات ها نی وه خاند 


در مجاذله ی غاصبان قدی با بخانه. دذختر بیافبز, آن: قذر سیاست بازی و 
فریب کاری به چشم می خورد که زیرک ترین سیاست کاران عالم را به 
زانوزدن در مکتب خویش فرامی خواند. [ هنگام که فاطمه علیهاالسلام. 
با خطابه ی گدازنده و روشنگرانه ی خویش موقعیت اجتماعی غاصبان 
ی یچ ی من 
ب گویی برخاست و نقشه ای از پیش تعیین شده را یف آخر | ذزا ورد 
۱ ۱ اد کب ۳ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرداخت و با لحنی مودبانه گفت: 
ای دخت رسول! تو راست می گویی. پدر نسبت به مومنان کریم و 
پرعطوفت بود و نسبت به کافران شدید و پرصلابت. اگر در نسب او 
بنگریم, در بین تمام زنان او را تنها پدر تو و در بین همه ی دوستان 
باوفایش او را فقط برادر پسر عمویت. علی, می یابیم. پیامبر, علی را بر 
تمام دوستان صمیمی اش برگزید؛ کسی که در هر کار بزرگی یاریگر او 
ت29 
جز سعادتمندان شما را دوست نمی دارند و جز شقاوتمندان شما را نمی 
انگارند. شما عترت پاک رسول و برگزیدگان منتخب اویید. یا 
ما بر کار خر و سوق دهندگان ما به سوی بهشتید. ( یا بنت رسول الله لقد 
کان اند ی بالمومتن رقوفا ریما وعلی الکافمن.ع ابا السا وراد غزوناه 
وجدناه ابا دون النساء و آخا ابن عمک دون الاخلاء. آثره عم کار حمیم و 
ساعده علی الامر العظیم. لا یحبکم الا سعید و لا ببغضکم الا شقی بعید!! و 
ابقر عترن رل نهآ انمن. مره المتجنون, غلی الهی ادقا ال 
الجنه مسالکنا. الاحتجاج: ص 102 ) 
۵ آن کاخ با دعاینت کمال اختیاغ عدشی ذروعین و لیر به پیامبر نسبت 
داد و غصب فدی را بدان مستند ساخت: 
تو ای سرور تمام زنان! و ای دختر بهترین پیامبران! در آنچه می گویی 
صادقی و در سرشاری عقلت بر همگان سابق. از حقیقت بازداشته نمی 
وا بت که نی کرو قشم به دا کم از ,رای ه قظر. 
پیامبر, پا فراتر نگذاشتم و جز به اذن و اجازه ی او کاری به انجام 
نرساندم. 1۳۳9 هر امت به آنان دروعغ خداوند را بر خویش 
گواه می گیرم- و او برای گواهی کافی است- که خود از رسول خدا شنیدم 
که می فرمود: ما گروه پیامبران هیچ گاه طلا. , نقره, زمین» , خانه و مزرعه 
به ارث نمی گذاریم. تنها میرات ث ما کتاب, حکمت, علم و نبوت است و آنچه 
ال شا از ها حای مار ار ان هلف آموسن ۱ ما اف مدا اند 


لا دی وی در آن: که تماییه ۳( بق انس یاخیوم. النساع نو اینه. شیر 
الانبیاء صادقه فی قولک سابقه فی وفور عقلک, غیر مردوده عن حقک و لا 
مصدوده عن صدقک. و والله ما عدوت رآ رسول الله و لا عملت الا باذنه! 
۱ ۱۳۹ 
ار له سا اه 
اعتارا و ها رات ماه و اعم و او و ها ان نا سر 
طعمه فلولی الامر بعدنا آن یجکم فیه بحکمه»! الاحتجاج: ص 102. ) 
ظاسر این کلامه محترمانه و ابید کر. فعانیت و صدافت فاطحه غلیها النملام 
است؛ اما باطن آن؛ اهانت آمیز و تکذیب کننده ی آو: هرچند که صداقت و 
ی ی ی ی اما چه کنم که حدیثی از پدر 
بزرگوار شما 1 شنیده ام که با ادعای شما مبنی , بر ارت بری از پیامبر 
سازگاری ندارد. 2 مایلم 5 تقاضای شما ۲1 اجابت نمایم؛ اما به 
> جامی از زلال 1 الکترونیکی) > 
و آنگاه که از ترس آن مبادا تناقض و فریب آشکار بر این سخن برای مردم 
روشن گرد پلافاضله بر اقفر اه ه هم رین مردم با خفیش اکید نفود .و 


آنچه که تو در پی آنی, برای تهیه اسب و اسلحه قرار داده ایم تا مسلمانان 
ی ی یی ی مه و 
فاجر شمشیر بزنند. دز نیام این عمل, من مستبدانه تنها به رای خویش 
کف کردم ام ان یل که مه مایت رگ که سا رخانت. مه 
مسلمانان صورت پذیرفته است این مال و ثروت من, برای تو و در اختیار 
تور ما آن را از تو دريغ نمی کنیم و برای دیگری ذخیره نمی نماییم. تو 
برترین بانوی امت پدرت هستی و درختی پاک برای فرزندانت! ما نمی 
خواهیم مالی را که به تو تفضیل شده است, از تو بازیس گیریم و مقام 
والای اجداد و فرزندانت را اندک شماریم. فزهان تودر آنخه که در ملی 
من است. موثر و نافذ می باشد؛ اهاز ابا تفه ی سدق که و این مور با 
دستور پدرت مخالفت نمایم ؟! ) و قد جعلنا ما حاولته فی الکراع و السلاح. 
یقابل به المسلمون و یجاهدون الکفار و یجالدون المردة الفجار و ذلک 
پاخهاع من الفصلمین لم انفردنه وخدی هل است‌ها ان‌ رای غندی: مه 
هذه حالی و مالی هی لک و بین یدیک لا نزوی عنک و و انک 
ات شده امه انی ع الشعر الطیية لسی لا وفع مالک من فضلی. ۱ 
توع یف واگ ای ایا یا رن 
آخالف فی ذلک آباک؟! الاحتجاج: ص 102. ) 

تفر ک ‏ اعا رون فاحمه لساا تسد بای ها اش من ان 


بهتان و تناقض گویی آشکار خروشید و آن گاه با استنادی محکم به قرآن 
تا 
۰ یدرم» رسول خدا هرگز از کتاب خدا روگردان نبود و با 
احکام آن مخالفت نمی نمود؛ بلکة همیتننه پیر و قران بود و از آبه ايه .ان 
متابعت می نمود. آیا شما بر بی وفایی و توطئه علیه پیامبر اجتماع کرده 
اید و عذرتان را در این باره. دروغ و بهتانی قرار داده اید که خویش ان را 
ساخته و پرداخته اید؟! این کار شما پس از وفات او مانند همان دام هایی 
است که در زمان حیات او برای هلاکش می گستراندید. اینک این کتاب 
خداست که در مقام حکم کننده ای گویا و عادل و جداکننده ی حق از باطل 
بین من و شما داوری می کند و از زبان پیامبری از پیامبران خدا, زکریا, 
می فرماید: «فرزندی به من عطا فرما که از من و ال یعقوب ارت ببرد» و 
نیز می فرماید: «سلیمان از داوود ارث برد». 
خداوند عزوجل تقسیماتی در ارث مقرر داشته. حدود واجب میراث را 
معین نموده, سهم هر یک از مرد و زن را بیان فرموده است و این گونه 
پهانه ی اهل باطل را باطل ساخته و جای هیچ گونه تردید و شبهه ای برای 
اماره تان کاری را برایتان جلوه گر ساخته است؛ 9( 
در برابر آنچه شما می گویید, خداوند کمک کننده است. ( سیحان الله! ما 
کان آبی رسول الله عن کتاب الله صادفاً و لا لاحکامه مخالفاً بل کان یتبع 
آنردم و یقفو سوره. آفتجمعون الی الغدر اعتلالاً علیه بالزور؟ و هذا بعد 
وفاته شبیه بما بغی له من الغوائل فی حیاته. هذا کتاب الله حکما عدلاً و 
ناطقا فصلاً یقول: «یرثنی و یرث من آل یعقوب» (مریم: 6) و یقول: «و 
ورت سلیمان داوود» (نمل : 16). فبین عزوجل فیما وزع من الاقساط و 
شرع من الفراثض و المیراث و آباح من حظ الذکران و الاناث ما ازاح به 
علة الملن و را التظنی والشبهات فی الغابرین. «کلا بل سولت لکم 
انقسکم امرا فضير جمیل:و الله المستعان علی ما تصفون» (یوسف: 19 
دلائل الامامة: ص 36. الاحتجاج: ص ۰.106 ) 
ابوبکر در مقابل استدلال کوبنده ی زهرا علیهاالسلام در ورطه ی عجز و 
درماندگی فروافتاده بود, تاویل جدیدی را دستاویز خویش قرار داد و در 
مقابل کلام حکیمانه ی زهرا علیهاالسلام که قرآن را نحاتة داور و معیار 
تشخیص حق از باطل معرفی می فرمود, حق داوری را به مردم منتقل و 
خواست ایشان را سند حقانیت خویش معرفی نمود: 
ای دختر پیامبر! تو عین دلیل و زبان حکمتی! توان جواب گویی و رد راست 
گویی تو را ندارم؛ ولی این مسلمانان بین من و تو داوری نمایند. قلاده ی 
خلافت را ایشان یه کردنی آويخته اند خ انچه اد نم کر فبه: اه با رضایت .و 


توافق ایشان و به دور از هر گونه استبداد, زورگویی و خودخواهی گرفته 
ام و این مردمان, خود بر اين مطلب شاهد و گواهند. ( یا بنت رسول الله 
انت عین الحجة و منطق الحکمه لا آدلی بجوابک و لا آدفعک عن صوابک 
ولکن المسلمون بینی و بینک! هم قلدونی ما تقلدت و باتفاق منهم آخذت 
ما آخذت؛ غنر ای و لا مه لا مش ره راک زرم الاحتجاج: ص 
6 ) 
این جا؛ همان جایی بود که مردم بایستی به پا می خاستند و غیورانه بر 
ابوبکر می آشفتند که چرا گناه خویش و همدستانت را بر دوش ما می 
گذاری؟ چرا قرآن را که حکیم ترین داوران است., به پشت سر می افکنی 
و مردم را که بیشترشان پیرو هواهای خویشند به داوری می طلبی؟! مگر 
نه این است که ملاک صحت هر سخنی. حتی سخن پیامبر, قران است و 
بس؛ پس چرا برای اثبات درستی کلام دروغین خویش از قرآن فرار می 
کنی و به دامان غفلت پیشگان دت: اضی: آون ۵ ؟ اي وای بر توا در روز 
روشن و در پیش چشم همه ی مسلمانان, قرائت و تأویلی جدید از دين و 
بدعتی اشکار فرا می نهی؟! رضایت خدا, معیار حقانیت است يا رضایت 
مردمان؟! 
اما صد افسوس که خدعه و فریب و نیرنگ, گوهر عقل و شرف و مردانگی 
را ربوده بود! و هزاران دربغ که شهوت و غفلت. برکه ی شهامت و غیرت 
را به تعفن کشانده بود! 
1 ین جا بود که فاطمه برای آخرین بار رو به سوی مردمان نمود و در مقابل 
بدعت اون های انحرافی, فریاد به اعتراض و هشداری گدازنده گشود: 
> جامی از زلال کوثر (منبع الکترونیکی) > 
ای مردمی که با سرعت به قبول باطل روی می آورید و از کنار کردار 
زشت و زیان بار راحت درمی گذرید! ذر گر ان انخجشه ندید نمی کته با 
آن که بر دل هایتان قفل نهاده شده است ؟! نه چنین است؛ بل کارهای 
هه ۱۱۵ با زا تن ۳ و چه بد 
تاویل و تفسیری (از دین و ایین)کردید! و چه بد نظریه و رایی دادید (که 
حق را از اهلش گرفتید و به دست نااهلان سیردید) و چه بد معاوضه و 
معامله ای کردید که دنیا را گرفتید و آخرت را از دست دادید. 
به خدا سوگند! بزودی بار این گناه را سنگین و عاقبتش را پشیمانی و 
عذاب خواهید یافت. آن گاه که پرده از ز کار شما رداسته شود و کیفری کر 
در انتظارتان است. آشکار گردید و عذابی که به گمانتان نمی رسد از 
جانب خداوند, رو به سوی شما نهد آن هنگام است که که اهل باطل, 
خسارت زده و زیان کار شوند. ( معاشر الناس المسرعة الی القیل الباطل, 
المغضیه غلی. الفعل القبیح الخاسر. آفلا یتدبرون القرآن آم علی قلوب 
اقفالها کال سا لس ویک هن سانش من اععالکم فاد بمعیم .و 


ابصارکم و لس و ما تأولتم و ساء ما به آشرتم و شر ما منه اغتصبتم 
انجدن .و الله محمله فلا و عیه ویبلا اوا کشت لکم التطاء وتان حاورا 
الضراء و «بدا لکم من ریکم ما لم تکونوا تحتسبون و خسر هنالک 
المبطلون» (غافر: 78). المناقب: جح 2 ص 206. الاحتجاج: ص ۰.106 ) 


دین ستیزی در لوای قرائت های جدید از دین 


پژواک خطابه ی حماسی فاطمه علیها السلام نوای عبرت هایی عظیم را در 
گوش جان جهان, طنین انداز گردانیده است؛ عبرت هایی پرطنین که 
شنیداری اش می تواند پایه های حکومت اسلامی را مستحکم نماید, جامعه 
ی اسلامی را در برابر امواج سهمگین فتنه و فساد بیمه نماید و روز به روز 
بر اقتدار و نفوذ ان در سطح جهان بیفزاید. ۱ 
از کدازنده ترین عبرت هایی که از این خطبه ی اتشین زبانه می کشد و 
ظلمت را از اسمان جامعه ی اسلامی می تاراند و آن را به نورانیت می 
کشاند. ضرورت مبارزه ی قاطع با قرائت های انحرافی از دین می باشد. 
پیام این فراز از خطبه ی حضرت زهرا علیهاالسلام این است که در این 
امر دین؛ بایستی محتاطانه گام برداشت و نباید هر یاوه ای را که به دین 
نسبت داده شد, پذیرفت. اگر عقیده ای به دین نسبت داده شد, باید آن را 
به قرآن و عترت عرضه داشت و در صورتی که با تعالیم قرآن و عترت, 
بقت نداشت., آن عقیده را به دیوا ر تکذیب کویید. 
غاصبان خلافت. پس از تاراج فدک, برای یغماگری دین و ایمان مردم با 
تاویلی جدید اد فران و دین به میدان دغل کاری, سیاست بازی و نیرنگ 
وارد آمدند. اینان برای توجیه غارتگری ظالمانه ی خویش, حدیثی را به 
دروغ مستند ساخته و آن را مستمسکی برای فریب ساده انکاران بو 
زودباوران قرار دادند. و آن گاه فاطمه علیهاالسلام در پی استنادی 0 
به آیات قرآن فرمود: این قرآن است که در میان ما داوری می کند. چرا 
دز ان نمی تکزید هکم آن را کردن تن مدا کفعندما اد عرانر قرارت 
خودمان را داریم. بر طبق قرائت ت ماء هیچ پیامبری مال, خانه و یا مزرعه ای 
را برای فرزندان خویش به ارث نمی گذارد. و 
می فهمید, قرائت شماست. ما قرائت دیگری داریم که بر طبق آن عمل 
می نماییم و قرائت ت شما را برای خودتان وامی نهیم. سند صحت و ملاک 
خفانیت هر فرانتی, ته مقبولیت آن نزد خداوتد که بسند آن.در نزد مردمان 
است. و این همان شعاری است که امروزه با عنوان «قرائت ت های جدید از 
دین» به گوش می رسد. امروزه در ایران اسلامی, شاهد آنیم که عده ای 
در راستای جاه طلبی ها, مقام جویی ها و شهوت پیشگی های خویش, 
انگاره هایی دروغین را به دین نسبت می دهند و آن را قرائتی جدید از دین 
نام می نهند. 
( ( در قلمرو قرائت های مختلف از دین. مواردی چون نمونه های ذیل. 
عزت الله سبحانی: به گفته ی امام علی علیه السلام هر شیوه ی حکومتی 


که مردم در آن تفاهم کنند, همان مورد رضای خداوند است و تفاهم دینی و 
غیردینی» معنا ندارد. روزنامه ی خرداد, ۸06 08 78: ص <. 

عبدالکريم سروش: قرائت های مختلف از دین زدودنی نیستند و همه را 
باید به رسمیت شناخت. ایران, 12/ ۸10 8 7. 

عبدالکريم سروش: در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر, حقوق بشر 
مقدم است؛ متاسفانه فقهای ما اطلاعات برون دینی ندارند و متوجه این 
نکات نیستند. روزنامه ی صبح امروز, شهریور 78. 

عمادالدین باقی: آیات قرآن, ضتربحاً اضل «عیمی»نه؛ حور موستی: نه رین 
خود» را تأیید می کند و هرگز اهل کتاب يا حتی کافران و مشرکان را طرد 
نمی کند. روزنامه خرداد, ۸08/19 78: ص 6. 

مجید محمدی: دین حقیقی با لیبرالیسم سازگار است. اين دین سنتی است 
که چون با آزادی مخالف است. با لیبرالیسم هم مخالف است؛ لذا قرائتی 
از دین صحیح است که با لیبرالیسم سازگار باشد. ماهنامه ی جامعه ی 
سالم, تیر 8 7. 

فرامرز شکوری: اراده ی مردم, همان اراده ی خداست و انتخاب مردم 
هم, همان انتخاب خداست؛ لذا دموکراسی غربی با دین سازگار است. 
ماهنامة آبان: شهرتر 77)) 

ای ار رال کون (سم الکشو کی 

این, همان حربه ای است که با آن به جنگ امام زمان می روند. وقتی امام 
زمان- عجل الله تعالی فرجه الشریف- تشریف می آورند با مردمانی 
مواجه می شوند که قرآن را اون ای کننوه قرائت جدیدی از قرآن و دین 
ارائه می نمایند و با امام زمان به مجادله برمی خیزند و می گویند: تو 
قرآن را درست نمی فهمی, ما درست می فهمیم. آزتفعنایی. که یمین 
گویی, یک قرائت قدیمی است و با قرائت ت ما فرق دارد!! 

فضیل بن یسار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود ( 
کشف الغمة: ج 2 ص 537. ) : ازار و اذیتی که دوازدهمین امام پس از 
ظهور خویش می بیند از رنج و اذیتی که پیامبر اکرم از جهال جاهلیت کشید 
بیشتر است. می دانیم که پیامبر از قوم خود ان قدر رنح و ازار دید تا جایی 
که فرمود: ما اوذی نبی مثل ما اوذیت ( عن فضیل بن سار قال: سمعت 
اباعبدالله علیه السلام یقول: ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد 
مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جهال الجاهلیه. 
قلت ۵ کیفت دای فا ان »سول الل‌صلی الله‌علیه الم و .سم ات 
الناس و هم یعبدون الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنحوته و ان 
قاتمنا اذا قام آتی الناس و کلهم.یتاول. غلیه کتاب الله یحتح غلیه به؛ ثم 
قال: اما و الله لیدخلن علیهم عدله جوف بیوتهم کما یدخل الحر و القر؛ 
هنگامی که قائم ما قیام می نماید, آزاری که از جهالت و نادانی مردمان 


می بیند. از آزار و اذیتی که پیامبر از جاهلان دوره ی جاهلیت دید بیشتر و 
شدیدتر است. 

عرض کردم: چگونه؟ فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
بر مردمانی مبعوت شد که سنگ, تخته سنگ های بزرگ, , چوب و مجلسمه 
های چوبی را می پرستیدند؛ اما هنگامی که قائم ما قیام می نماید. مردم 
کات حدا (فر انا را راز ی شود تافیل ک‌ ها وه استاد مها ان 
حضرت به بحت و جدال می پردازند؛ ولی عاقبت حضرت.؛ عدل خود را بر 
انقا وف خانة ها اقا مازد:خواهد کرد همان کوته که گرا و شرها داعا 
هی هت اه 90 ات مدا ررض 544 ایا ام جح 
0 بحارالانوار: ج 52 ص 362, حدیث 131 و 133. ) ؛ از میان 
10 12 رسول الهی هیچ پیامبری به اندازه ی من اذیت نشد. اما امام 
صادق علیه السلام می فرماید: ازار و اذیتی که از جانب مردمان, پس از 
ظهور امام زمان, متوجه ایشان می شود از آزار و رنج دیدگی پیامبر نیز 
فزون تر است. راوی حدیبت, فضیل یسار, تعجب کنان از امام می پرسد: 
سر آرممهاای‌تیت که اما عضو ره ارس سم یر مخت ۱ ایام 
صادق علیه السلام می فرمایند: سرش این است که پیامبر با مردمانی 
جاهل مواجه بود که سنگ, صخره و چوب های تراشیده را می پرستيدند. 
اثبات نادرستی عقیده و عمل چنین مردمانی کار خیلی مشکلی نیست. 
هرچند پیامبر از 0 و تعصب های کورکورانه ی بت پرستان زمان 
خویش خیلی ر بع می کشید, ولی در مقام بحجت و استدلال مشکلی 
ک 0 هام که ایام مان شرت ری اور نبا رشان 
جاهل که با عالم نمایانی روبرو می شوند که قران را تاویل می نماید و 
می گویند: انچه تو از قران عرضه می کنی, یک قرائت قدیمی است که به 
درد 1400 سال پیش می خورده است.امروز بایستی قرائت جدیدی از 
دین عرضه کرد تا خوشایند مردم دنیا واقع شود.هر چه امام زمان بفرمایند 
که مگر قرآن نفرموده است: یایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول 
و اولی الامر منکم ( نساء (4): 59. ) و مگر نه آن است که به فرموده ی 
پیامبر خاتم, من «اولی الامر» شمایم و اطاعتم بر شما واجب است. می 
گویند: این برداشت شما از آیه است. برداشت ما از آیه چیز دیگری است. 
کی ان ره و 
قرائت ما چیز دیگری است. از کجا معلوم که قرائت قدیمی تو درست 
بااشد و قرائت جد یبد ما نادرست؟! دیگر اين گونه قرائت ها کهنه شده 
است و موردیسند واقع نمی شود. ما از قرآن, قرائت ها و برداشت های 
نوینی داریم که بیشتر مردمان جهان ان را می پسندند. نمی گویند ما خدا 
را قبول نداریم تا امام برایشان دلیل بیاورد و خدا را اثبات کند. نمی گویند 


ما پامیرراتقیول خدارما دنل سا فری که تمه ی عذالله ی له ه اند 
و آله و سلم پیامبر بر حقی بود که از طرف خداوند مبعوث شده بود. نمی 
گویند قرآن, کلام خدا| بیست ۳ دلیل بیاورد که قرآن از طرف خداست؛ 
بلکه می گویند قرآن کلام خداست, اما تنها تأوبل و قرائت خویش را قبول 
می نماییم و بس. خدا را قبول داریم؛ اما مفهوم خدا غیر از آن است که 
شما می گویید؛ خدا یعنی ایده آل اخلاقی. خدا وجود خارجی ندارد؛ بلکه 
رکه خی اشت. کف هه یی ها و آن سوه لا اله الا ال ۱ 
قبول داریم؛ ولی قرائت ما از «الله» یک صورت ذهنی است که جامع همه 
خوبی هاست. پیامبر اسلام را هم قبول داریم؛ اما معنای پیامبری, غیر از 
چیزی است که شما می گویید. پندار شما این است که فرشته ای به نام 
را اس ام فران راس ی اس ال اتمه اور 
صورتی که این گونه نیست. وا و یک نوع تجربه 
است. ( محمد مجتهد شبستری: وحی, امری تجربی است؛ نه امری گزاره 
ای. وحی, : یافتتی: است. پیامبر هم وحن را تجزبه. کرد و یافت: قرآن هم 
می گوید تو وحی را تلقی کردی و از مخاطبان خود نیز خواسته که وحی را 
تلقی کنند. ماهنامه ی چشم انداز ایران. فروردین و اردیبهشت 79 ش 1, 
ص 6۵8. ) پیامبری یک تجربه ی شخصی است. یک حالت عرفانی برای 
شخص پدید می آید که خیال می کند کسی با او حرف می زند؛ هرچند 
شاید هیچ کسی هم در کار نباشد. اک وال نود فیس اش فران 
چیست, می گویند: قرآن در حقیقت, تفسیر و برداشتی است که پیامبر از 
حالت خویش داشته است. پیامبر وقتی خواسته آن حالت عرفانی را برای 
مردم زمان خویش توضیح دهد, با مفبولات و فرهنگ پذیرفته شده ی آن 
زمان سخن گفته است؛ ( مقصود فراست خواه: نزول عربی قرآن به این 
معنا نیست که تنها واژگان و جملات آن عربی باشد؛ بلکه قرآن با معلومات 
و ادبیات و معتقدات آن زمان عرب, تلائم دارد.. نشاء ش اول. ) از این 
روی خیلی از مطالب قرآن, قابل نقد می باشد. ای ان 
قابل : نقد عقلی و تجریی. است و خود قران نیز در ابات بنتباری دعوت نه 
آن نموده است. هفته نامه پیام هاجر, ۱23 09 8 ص 6۵. ) بایستی 
دستورات قرآن را تجربه کنیم؛ اگر به نیازهای جامعه پاسخ داد قبول می 
کر اک یه او ارس رش کر ی سار انا ری 
بیست ساله ی جمهوری اسلامی در ایران نشان داده که قرآن در حل 
مشکلات اجتماعی ناتوان است. می توان گفت که تاریخ مصرف قرآن 
ده است و احکامش به درد تفر یار صافی و نو از این روی بایستی 
احکامی بر اساس خردورزی و تجربه اندوزی وضع شود و با رای مردم به 
تضویب بر سد و آنگاه در جامعه به مرجله.ی اخرا در آید. 


این مطالب را نه پشت کوه قاف که در پایتخت جمهوری اسلامی ایران 
گفته اند و نوشته اند؛ 

( ( برای مثال, ذکر چند نمونه ی دیگر از قرائت های انحرافی را که در 
محمد مجتهد شبستری: اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی ان برای خدا 
اشکالات فراوان دارد. آیه ی «ان الحکم الا لله» به اين معنا نیست که 
خداوند حق حاکمیت بر مردم دارد تا بحت شود که این حق را به چه کسی 
سپرده است.... از آیه ی «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول.....». هیچ حق 
۳ 0 امروز هم مسلمانان 
موظف هستند به همان مضمون آیات قرارم کل سس مر اکنون هم 
باید به مضمون آیه ی قصاص عمل کنند؟ جواب ب فتوایی حکم به لزوم می 
توان از ان صرف نظر کرد؛ ولو مجمع علیه باشد. هفته نامه ابان, 26/ 01/ 
9 سش 121 ص 4. عبدالکريم سروش: طبق نظر قران هر حکمی که 
فوق طاقت جسمی يا روحی انسان بشود ملغی است. طاقت و وسع هم 
به حسب زمان ها تغییر می کند, لذا اگر بر حسب مرور زمان. حکمی از 
احکام اسلامی قابل تحمل برای مردم نبود ولو از نظر روحی, ان حکم 
ساقط است. ماهنامه زنان. دی 78: ش 59, ص 3د. 

عبدالکریم سروش: : در حیطه ی ولایت باطنی؛ رابطه ی مرید و مرادی 
برقرار است؛ اما در حیطه ی ولایت سیاسی, حتی آئمه هم وجوب اطاعت 
ندارند؛ چه رسد به فقیه. مردم می توانند بر امام معصوم هم خرده بگيرند, 
انتقاد کنند و در جایی فرمانش را اطاعت نکنند. ماهنامه کیان, آبان 78. ) 
حتی این مطالب را در دانشگاه ها تدریس می کنند و بعضی از مسقولان 
کشور هم آنها را تایید و به وجودشان افتخار می کنند!! 

یاللعجب! مدال افتخار بر سینه ی شبهه آفرینانی در طول تاریخ بشر به 
ذهن احدی از شیاطین انسی و جنی نیامده است؟! 

اما رجا بل ادلی رح ان انا ان یه شزو 
نماید؟! هزار دلیل بیاورد که دست دزد را باید برید: و السارق و السارقه 
فاقطعوا ایدیهما؛ ( مائده (5): 38. ) دست مرد و زن دزد را قطع نمایید, 
می گویند منظور آیه این است که اگر هیچ راهی برای جلوگیری از دزدی 
وخود نذاشت.. ان گام دشت برد زا باید تریدد این اب در هفام بیان ابران 
است و اگر با ابزار بهتری چون زندانی کردن بتوان جلوی دزدی را گرفت, 
تبابدنبه خشونت: و فطع دشت متوسل.شفند: اکر بکوید قران درباره ق-مزند.و 
زن زناکار می فرماید: و الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منها مائه جلده 
و لا تاخذکم بهما رافه فی دین الله؛ ( نور (), 2. ) زن و مرد زناکار را در 
پیش چشم مردم صد تازیانه بزنید, مبادا تحت تاثیر عواطف از اجرای 


احکام دین خدا خودداری نمایید. _ , 

مبادا بگویید بیچاره ها جوانند و آبرویشان می ریزد؛ آبروی دو جوان ریخته 
9 بهتر با آیکه. 2 شهر به 2 ی روشنفکران « دینی در 
0 

( ( در این قرائت. به دقت نظر افکنید: 

محمد مجتهد شبستری: : چون خطابات الهی, خطاب مطلق است؛ نه خطاب 
حکومی؛ باید عاری از هر گونه صلابت و خشونت و تحمیل باشد و بویی 
مشام نواز بدهد. ماهنامه کیان فروردین 7. )۲ 

لام زافت وه فمربانی انفت و هیچ گاه اجازه نمی دهد که آبروی دو 
جوان به خاطر یک اشتباه ريخته شود. اگر سول شود که به جای اجرای 
این احکام اسلامی چه باید کرد؟ می گویند: نباید چیزی را بر مردم تحمیل 
کرد. بایستی بنگریم پسند و خواست مردم چیست؛ به همان گردن نهیم. 
اگر گفته شود : : پیام قرآن, خدامحوری است؛ نه مردم مجوری. می گویند: 
این فهم و قرائت شماست؛ ما به گونه ی دیگری می فهمیم. 

با وجود اینان, امام زمان چقدر باید خون دل بخورد؟! اگر بخواهد شمشیر 
بکشد بلافاصله خواهند گفت: خشونت از هر کسی که باشد محکوم است. 
تعصبات را کنار بگذارید و به بحجت و گفت وگوی منطقی روی بیاورید! امام 
تا و مرا سس ای اش دی مان اه 
و در اشتباه و یا غرض ورزند و بیمار؟! رنج چنین امامی بیشتر است که با 
مردمانی هواپرست روبه روست که تنها خواسته های نفسانی خویش را به 
تا رل ایا را ای کات وا اه ات 
که آنچه را که خود ساخته اند به خدایی می پرستند؟! 


والاترین وظیفه ی عالمان, مرزبانی از قلوب شیعیان 


از این گونه احادیث استفاده می شود که برای تحقق و گسترش حکومت 
حق امام عصر-عجل الله فرجه الشریف- در سطح جهان. حتی پس از 
ظهور ان حضرت اخلاص, فداکاری. سختی و خون دل خوردن های فراوان 
لازم است ۱ 

نکته ی دیگر ان که برای تحقق حکومت جهانی موعود, علاوه بر مهارت 
های جنگی و نظامی, مهارت ها و توانایی های دیگری نیز موردنیاز و احتیاج 
است. علاوه بر شجاعت و شهامت سرداران نوی ورزیده, حکمت و 
درایت ت عالمانی فرزانه و وارسته مورد نیاز خواهد بود. 

وقتی دريافتیم که مهم ترین مشکل امام زمان, جهاد علمی و فرهنگی با 
شبهه افکنانی است که قرائت های جدیدی از دین ارائه می کنند, معلوم 
می شود که علاوه بر دلیرمردانی ورزیده در عرصه ی جهاد نظامی به 
عالمانی وارسته و توانا نیازمندیم تا امام زمان را در جهاد علمی با این 
شیاطین انسان نما پاری رسانند. 

البته ما باید چنان خود را به اوح آمادگی: برشانيم. که. به محض ظهور 
حضرتش بتوانیم در رکاب او شمشیر بزنیم و از پیشرفته ترین سلاح های 
نظامی نیز استفاده نماییم؛ اما حال که فهمیدیم امام زمان مسوولیت مهم 
دیگری دارد که رنج و غصه اش از هر چیز دیگری بیشتر و کشنده تر است, 
بایستی برای یاری آن حضرت؛ خویش را به سلاح علم و آگاهی مجهز 
نموده و با تمام توان در رفع این گونه شبهات تلاش نماییم تا بتوانیم 
دوستان و شیعیان آن حضرت را از دام این شیاطین شبهه افکن برهانیم و 
بدانیم که مرزبانی از قلوب شیعیان ان حضرت بر عهده ی علمای ربانی 
است: علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته و 
شیعته النواصب. یمنعونهم من الخروج و التسلط علی ضعفاء شیعتنا. الا و 
من انتصب لذلک من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم و الترک و الخزر 
الف الف مرة لانه یدفع عن ادیان محبینا و ذلک عن ابدانهم؛ ( الصراط 
السلام: ص 343. عوالی اللثالی: ج 1, ص 18. بحارالانوار: ج 2 ص د. ) 
ابلیس و پیروان جنی و انسی اوست. این مرزبانان عقیده و ایمان. شیعیان 
ضعیف ما را از بی ایمانی و غلبه ی شیطان, دور می دارند. 

آگاه باشید که هر کس برای چنین امر مهمی بپا خیزد, فضیلتش هزار هزار 
مرتبه از فضیلت جنگ و کارزار با تمام دشمنان اسلام بیشتر است؛ چرا که 
شر و بلا را از دین و بدن محبان ما دور می سازد. 


پیوست : انوار جمال یار 


با جمالش چون که نتوان عشق باخت از کمال لطف خود آیینه ساخت. 

از کمال لطف خود آیینه ساخت. از کمال لطف خود آیینه ساخت. 

عطا ر نیشابوری 

عظمت و منزلت حضرت زهرا علیهاالسلام, تا به حال, موضوع بسیاری از 
کفته ها , تفشته‌ها فرار کرفته است: اما در هیان تماهی بیان های کفتاری 
و نوشتاری در این عرصه, کمتر بیانی است که به پایه ی سخنان والا و 
پرارج ذریه ی زهرا علیهاالسلام امام خمینی رحمه الله برسد. حتی می 
توان گفت که در میان تمام سخنان زرف و فرموده های حکمت آمیز 
حضرت امام رحمه الله نیز کمتر سخنی است که به ژرفنای بیان ایشان 
درباره ی صدیقه ی طاهره علیهاالسلام نزدیک شده باشد. 

آن عارف مهربان جماران, به هنگامه سخن گفتن از مقام والای فاطمه ی 
زهرا علیهاالسلام, آن چنان در آسمان معرفت آن حضرت. اوج می گرفتند 
که کفتر. که رابارای آن بو کهنی بچه کردبای آی‌ رسد و آین: دز حالی 
بود که آن جناب, همواره معترف بودند که انديشه و زبان بشری از فهم و 
بیان حتی گوشه ای از مقام رفیع معنوی آن حضرت., قاصر و عاجز است: 
( و تون رآ رل ونهمز وله وت آیشهده حون ما 


و هم, چگونه وصف آیینه ی حق نما کند. و هم, چگونه وصف آیینه ی حق 
غروی اصفهانی ۱ 

از ان جا که استاد فرزانه ی ماء. حضرت ایت الله مصباح یزدی, در 
فرمودهای خویش بر دیدگاه عرفانی استادشان,. حضرت امام رحمه الله, 
درباره ی شخصیت حضرت زهرا علیهاالسلام فراوان تاکید ورزیده اند, 
بسیار سزا و بجا دیدیم که مجموعه ی کامل گفته ها و نوشته های حضرت 
امام پیرامون حضرت زهرا علیهاالسلام را در پیوست این کتاب, به پیشگاه 
همه ی دوستداران آن حبیبه ی خدا| تقدیم نماییم. 

این مجموعه, در دو بخش اجمالی و تفصیلی, سامان یافته است که بخش 
اجمالی آن, دربردارنده ی تعابیر بسیار زیبا و روح فزای حضرت امام 
درباره عظمت وجودی حضرت زهرا علیهاالسلام می باشد و بخش بعدی 
آن, سامان یافته ی تماهی نوشته ها گفته ها یا پیام های ایشان در موضوع 
نامبردار می باشد که در قالبی جدید و به گونه ای موضوعی, زینت بخش 
این کتاب گردیده است. 


جرعه ای از ژلال ققه تال کوثر 
ِ باز است زکوی تو به سرچشمه فیض چون تویی کوثر و هم منبع فیض 
تویی کوثر و هم منبع فیض عالم. چون تویی کوثر و هم منبع فیض 


عباراتی که در فهرست ذیل به پیشگاه همه ی محبان و ارادتمندان استان 
حضرت فاطمه ی زهرا علیهاالسلام تقدیم می شود تعابیری است که از 
مجموعه ی گفته ها, نوشته ها و پیام های حضرت امام رحمه الله, اخذ 
شده است. در تنظیم این مجموعه, تا جایی که امکان داشته, از عین تعابیر 
حضرت امام, بدون هیچ تغییری, استفاده شده است و در شمار اندکی از 
امید است که از این رهگذر, ثوابی بی نهایت و عنایاتی ویژه از جانب 
صدیقه ی طاهره علیهاالسلام به روح پیر و مراد سفر کرده مان, عاید و 
واصل گردد و جرعه ای روح فزا نیز از زلال بی همانند کوثر, روزی ارواح 
تشنه و نیازمند ما شود. ان شاءالله. 


فهرست تعابیر زیبا و روح فزای حضرت امام, درباره ی شخصیت حضرت زهرا 


وقف کننده ی وجود خویش برای اسلام. ۸ 1( 

انسانی به تمام معنا انسان, تمام نسخه ی انسانیت. تمام حقیقت انسان. 
۸6 ۱۵ 9:< 

زنی روحانی, زنی ملکوتی, تمام حقیقت زن 26/ 2/ 58 

موجودی ملکوتی به صورت انسان. موجودی الهی و جبروتی به صورت یک 
زن. 26/ 2/ ۵8 

دارای تمام هویت های کمالی متصور برای انسان 26/ 2/ 58 

واجد تمام خصوصیات انبیا. 26/ 2/ 58 

جلوه گر تمام حیثیت و تمام شخصیت زن. 6 58/2 

مجتمع معنویات و جلوه های ملکوتی, الهی, جبروتی, ملکوتی و ناسوتی 
6 ۱۵ 98:< 

تربیت يافته ی دست غیبی و قدرت الهی. 26/ 2/ 58 

تربیت یافته ی رسول الله صلی الله علیه و آله 26/ 2/ 58 

دست همگان از رتبه ی او کوتاه. ۱26 ۱2 59 

افتخار عالم وجود 26/ 2/ 58 

الگوی" همگان. 8/ 3/ 58 

افتخار خاندان وحی 15/ 2/ 59 

چون خورشیدی درخشنده بر تارک اسلام عزیز 15/ 2/ 59 

فضایلش, هم طراز فضایل بی نهایت پیامبر اکرم و خاندان عصمت و 
طهارت. 15/ 2/ 59 

کوتاهی افهام از درک مرتبت او. 15/ 2/ 59 

نمونه ی انسان. 27/ 2/ 59 

جلوه تمای هویت انسانی. 27/ 2/ 59 

عنصری تابناک 25/ 1/ 61 

زیربنای فضیلت های انسانی و ارزش های والای خلیفةالله در جهان. 25/ 
1 61 

از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود. 25/ 1/ 61 

درخشش تور تربیت یافتگانش از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از غالم 
ملک تا آن سوی ملکوت اعلی. 25 1/ 61 

حجره ی محقرش, جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد 
ادم. 25/ 1/ 61 

اسوه ی تهذیب اخلاق. 21/ 12/ 63 

مقتدا و الگوی همگان. 21/ 12/ 63 


فلوه اعظمن 1 624/121 

کمال افتخار زنان. 11/ 12 64 

فحض رتم فر ود گام هه عووح گام کر ومع خر ال :7/11 64/12 
کات شاوی آمیومتسان ی له الساام ۱۱ 0212 

تناسب کامل روحی او با روح اعظم. 11/ 12 64 

الگوی مجاهدت, مخاطبت, زهد, تقوا و عفاف. 11/ 12 64 
نوهین کننده ی به اوء محکوم به اعدام. 9 ۱11 07 

صحیفه ی او, افتخار شیعیان. 15/ 3/ 68 

واجد تمام مقامات معنوی ائثمه ی اطهار علیهم السلام. ولایت فقیه: ص 
43 

حقیقت و باطن لیلةالقدر. آداب الصلوة: ص 329 و 330. 
ختتبیحات: آوم. افضل تعقیبات نما اداب الضلون ض 337 


سیمای زهرا در بیان ذریه ی زهرا 


اوصاف زیبای زهرا, فضایل بیرون از شمار زهرا و کمالات روح فزای زهرا 
را از هر زبان که بشنوی نامکرر است. فضایل بی کرانه ی او همواره و از 
هر زبانی شنیدنی است و از بیان نورانی سلاله ی پاک او, شنیدنی تر. 
انعکاس جمال دل ارای او از هر اینه ای دیدنی است و از انديیشه ی صاف 
مردی از ذریه ی او, دیدنی تر؛ رادمردی که چنان در خلق و خوی فاطمی 
ذوب شده بود که خود, آیینه دار جمال الهی زهرا و فرزندان پاک نهاد او 
گشته بود. آنچه در پیش روی شما دوستداران آن حضرت. قرار یافته 
است, مجموعه ی فر موده های جان فز| و حکمت افزای آن ذریه ی 
زهراست که با نظمی نوین, در راستای اهداف فصل اول این کتاب. 
سامان یافته است. ۲ 
امیدمان بر آن است که این عرض ارادت کوچک., نگاه رحمت و عنایت آن 
جناب را به دنبال داشته,. دست نوازش مادرانه اش را روزی ما و مراد به 
رضوان پرکشیده مان نماید. ان شاءالله. 


ناتوانی افهام از درک منزلت و رتبت زهرا 


1... زنی که هر کسی با هر بینشی, درباره ی او گفتاری دارد و با اين حال 
کسی از عهده ی ستایش او برنیامده است؛ چرا که احادیثی که از خاندان 
وحی رسیده, به به اندازه ی فهم مستمعان بوده است, دریا را در کوزه ای 
نتوان گنجاند, و تیار هرچه گفته اند, به مقدار فهم خودشان نود است؛ 
نه به اندازه ی مرتبت او. بسن بهتر آن که از آین ودای شگفت, در گدریم 5 
به فضایل زن, روآوریم که.... ( از پیام امام خمینی به مناسبت روز زن؛ 
تاریخ 15/ 2/ 1359. صحیفه ی نور: ج 12, ص ۰72 ) 

2. او حرکت معنوی خود را با قدرت الهی, با دست غیبی و با تربیت 
رسول الله صلی الله علیه و اله شروع و تمامی مراحل معنوی را طی 
کرده است تا به مرتبه ای رسیده که دست همه از او کوتاه گشته است... 
( از پیام امام خمینی به مناسبت روز زن, تاریخ 26/ 2/ 1358. صحیفه ی 
نور: ج 6, ص ۰185 ) 

3 من, راجع به حضرت صدیقه علیهاالسلام خودم را قاصر می دانم که 
ذکری بکنم.... ( از فرموده های امام خمینی در دیدار با گروهی از خواهران 
به مناسبت روز زن, 11/ 7/12 64. صحیفه ی نور: جح 19, ص 278. ) 


افتار غالدی بت (ضر] 


1 فردا روز زن است؛ روز زنی است که عالم به او افتخار دارد. ( از پیام 
امام خمینی به مناسبت روز زن, تاریخ 26/ 2/ 58. صحیفه ی نور: ج 6. ص 
7 ) 

یه زنی که افتخار خاندان وحی و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز 
می درخشد. ( از پیام امام به مناسبت روز زن. 15/ 2/ 59. صحیفه ی نور: 
ج 12, ص ۰72 ) 


روز ولادتش, روز زن 


1 اگر روزی باید روز زن باشد, چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز 
ولادت با سعادت فاطمه ۹0 زهر| علیهاالسلام است. 
2 مبار ک باه بر ملت: فظیم. الشان آپز ان بویده زبان مزر مان روز مارگ 
زن. ؛ روز شرافتمند عنصر تابناکی که زیربنای فضیلت های انسانی و ارزش 
ها هم انم اس سا ی «ت وی اف سار 
والای روز بیستم جمادی الثانی است؛ روز پر افتخار ولادت زنی که از 
معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجود است. ( از پیام امام خمینی به 
متاسیت رون رقم 1/1/25 6: ضحنفه ی مر 6 ری ۱125 
3 برای زن ها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن 
روز زن قرار داده اند و باید که مسوولیتش را هم به عهده بگیرید. اگر شما 
پذیرفتید که روز بیستم جمادی الثانیه که روز تولد حضرت زهراست, روز 
زن باشد, خیلی مسایل را به عهده ی شما می آورد. اگر یک ملتی پذیرفت 
که فلان روزه روز جهاد است., باید دز آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر 
کسی مشغول مجاهده نشد, نپذیرفته است که آن روز, روز جهاد است. 
اگر شما همه پذیرفتید که امروز. یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال 
و آن وضعیت را دارد, روز زن است. بر عهده ی شما مسایل بزرگی را می 
آورد؛ از قبیل مجاهده؛ چرا که حضرت به اندازه ی خودش در این ظرف 
کوتاه, مجاهده داشته است. با حکومت های وقت؛ مخاطبه داشته است. 
حکومت های وقت را محاکمه می کرده است. شما باید به او اقتدا کنید تا 
پذیرفته باشید که این روز (روز تولد آن حضرت) روز زن است. شما ار 
پذیرا شد بد, باید زهد و تقوا و عفاف و همه ی چیزهایی را که او داشته 
است, تبعیت کنید, و اگر تبعیت نکردید, بدانید که شما داخل در این روز 
مه رن و تحت وارد نشده است. ( 
از فرموده های امام در دیدار با گروهی از خواهران به مناسبت روز زن. 
تاریضا ۱ 12/ 64 صحقهی تمرح 19ص 28 ) 
4. روز ولادت سرتاسر سعادت صدیقه ی طاهره که والاترین روز برای 
انتخاب روز زن است. به ملت شریف ایران. خصوصا زنان محترم. تبریک و 
تهنیت عرض می کنم. این ولادت با سعادت در زمان و محیطی واقع شد که 
زن به عنوان یک انسان, مطرح نبود و وجود او موجب سرافکندگی 
خاندانش در نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفت. در چنین محیط 
فاسد و وحشت زایی. پیامبر بزرگ اسلام دست زن را گرفت و از منجلاب 
عادات جاهلیت نجات بخشید. 


تاریخ اسلام. گواه احترامات بی حد رسول خدا صلی الله علیه و آله به اين 
مولود شریف است تا نشان دهد که زن, بزرگی ویژه ای در جامعه دارد که 
اگر برتر از مرد نباشد, کمتر نیست. پس این روزء روز حیات زن و روز پایه 
گذاری افتخار و نقش بزرگ او در جامعه است. ) از فرموده های امام 
تفه رتم لوصو ۱200 

5 فردا, روز زن است؛ روز زنی است که عالم به او افتخار دارد. روز زنی 
است که (خودش و) دخترش در مقابل حکومت های جبار ایستاد و آن خطبه 
را خواند و ان حرف ها را زد که همه می دانید... زن های عصر ما.؛ 
بحمدالله, شبیه به همان ها هستند. در مقابل جبار با مشت گره کرده و با 
بچه های در آغوش گرفته ایستادند و به نهضت کمک کردند. ( از پیام امام 
197 


فاطمه نمونه و الگوی جهانیان 


۳ الگو, حضرت زهراست. الگو, پیغمبر اسلام است. ما وقتی می توانیم 
ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم که تمام این معانی که در اسلام 
است, تحقق پیدا کند. ( از فرموده های امام در جمع پاسداران. تاریخ 8/ 
29/3 صحیفه ی نور: ج 7. ص 17. 8 

2 روز بزرگی است. یک زن در دنیا آمد که مقابل همه ی مردان است. یک 
زن به دنیا آمد که نمونه ی انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت 
انسانی در او جلوه گر است. ( از فرموده های امام در دیدار با گروهی از 
بانوان. تاریخ 27/ 2/ 9د. صحیفه ی نور: ج ۰12 ص ۰72 ) 

3. ما باید از این خاندان: سرمشق بگیریم. بانوان ما از بانوانشان و مردان 
ما از مردانشان؛ بلکه همه ی ما از همه ی آنها. 

آنها زندگی خودشان را برای طرفداری از مظلومان و احیای سنت الهی, 
وقف کردند.ما باید تبعیت کنیم و زندگی خود را برای انها قرار دهیم. کسی 
که تاریخ اسلام را می داند. می داند که هر یک از این خاندان- مثل یک 
انسان کامل؛ بلکه بالاتر. همچون یی انسان الهی و روحانی- در مقابل 
کسانی که می خواستند مستضعفان را از بین ببرند, قیام کردند. ( از 
ی نور: ج 5 ص 283. با اندکی ویرایش. ) 

4 خطبه ی فاطمه ی زهرا علیهاالسلام در مقابل حعومت و صبر 
امیرالمومنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به 
حکومت موجود و بعد هم فداکاری در راه اسلام و (نیز) فداکاری دو فرزند 
عزیزش: خدمت بسیار بزرگ امام مجتبی (به اسلام) که دولت جابر اموی 
را با آن خدمت. رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش. حضرت 
سیدالشهدا, , چیزهایی است که همه می دانید و می دانیم. با اینکه عده و 
اسباب و ابزار جنگ انها کم بود, لکن روح الهی و روح ایمان, بر همه ی 
ستمکاران عصر خودشان اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای 
عزیز, الگو شدند که ما از ز کمی عده و عَدّه و کمی ابزا ر جنگ نهراسیم و در 
مقابل تمام قدرت هایی که امروز با ما به جنگ برخاسته اند, مقاومت کنیم. 
همان طوری که اولیای ما علیهم السلام نشان دادند, باید در مقابل 
مستکبران, گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه ایستاد و مستکبران را : نب 
خودشان نشاند. ما هم الگوی آنها و تبعیت از آنها را می پذیریم. ( | 
فرموده های امام خمینی در جمع رزمندگان ارتش و سپاه, تاریخ 18/ 12 
۱0 صحیفه ی نور: ج 16, ص ۰.607 ) 

5 در تهذیب اخلاق خود و وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق, کوشش 


کنید...آن طوری که زن فرید. ( فرید: یگانه. یکتا. ) حضرت زهرا 
علیهاالسلام بود. همه باید به او اقتدا کنیم و همه باید دستورمان را از 
اسلام, به وسیله ی او و فرزندان او بگیریم. همان طوری که او بوده است, 
باشید و در علم و تقوا کوشش کنید... کوشش برای رسیدن به علم و تقوا, 
وظیفه ی همه ی ما و شماست. ( از فرموده های امام خمینی در جمع 
بانوان به مناسبت روز زن, تاریخ 21/ 12/ 63. صحیفه ی نور: ج 19. ص 
0 )0 

0... حضرت, به اندازه ی خودش, در این ظرف کوتاه, مجاهده داشته 
است. با حکومت های وقت. مخاطبه داشته است. حکومت های وقت را 
چیزهایی رآ که او داشته است, تبعیت کنید.... ( از فرموده های امام خمینی 
در دیار با گروهی از خواهران به مناسبت روز زن. 7/12/11 64. صحیفه ی 
نور: ج 19, ص 279. ) 


فضیلت های بی نهایت فاطمه 


1 زنی که افتخار خاندان وحی و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز 
می درخشد؛ زنی که فضایل او هم طراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم و 
خاندان عصمت و طهارت بود.... ( از پیام امام خمینی به مناسبت روز زن. 
تاریخ 5 صحیفه ی نور: ج ۰12 ص 72.) 

2 زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست؛ زنی که اگر مرد بود, نبی بود, 
زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. ( از پیام امام خمینی به 
ا 1 صحیفه ی نور, ج 6, ص 185. ) 

3 اصولاً رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام. طبق 
روایاتی که داریم. قبل از این عالم, در ظل عرش, انواری بوده اند. 
(ایشان) در انعقاد نطفه و طینت از بقیه ی مردم امتیاز داشته اند و 
مقاماتی دارند الی ماشاءالله؛ چنان که در روایت معراج. جبرئیل عرض می 
کند: لو دنوت انمله لا حترقت؛ اگر کمی نزدیک تر می شدم. سوخته بودم. 
مرسل؛ ما به خدا حالاتی داریم که نه هیچ فرشته ی مقربی می تواند ان را 
اين, جزء مذهب ما است که ائمه چنین مقاماتی دارند... چنان که به حسب 
روایات. این مقامات معنوی برای حضرت زهرا علیهاالسلام هم هست؛ با 
این که حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه. این مقامات سوای 
وظیفه ی حکومت است. ( ولایت فقیه, امام خمینی: ص 43. ) 


والاترین فضیلت حضرت زهرا 


۳۱ راجع به حضرت صدیفه علیها السلام, خودم را از هر ذکری قاصر می 
دانم. فقط , به اين روایت اک( اکتفا 
فاطمه علیهاالسلام بعد از پدرش, 75 روز در این دنیا نبودند و حزن و 
شدت بر ایشان غلبه داشت. جبرئیل امین می آمد و به ایشان تعزیت 
عرض می کرد و مسایلی از اينده نقل می فرمود. ظاهر روایت. این است 
که در این 75 روز مراوده ای بوده است؛ یعنی رفت و امد جبرئیل زیاد 
بوده است. 

گمان ندارم که غیز از طبقه ی اول از انبیای عظام درباره ی کسی این 
طور وارد شده باشد که در ظرف 75 روز جبرئیل امین چنین رفت و آمدی 
داشته باشد. جبراییل, مسایل واقع در آتیه و آنچه را که به ذریه ی فاطمه 
علیهاالسلام می رسیده است., ذکر می کرده و حضرت امیر هم آنها را می 
نوشته است. حضرت امیر, همان طوری که کاتب وهی رسول خدا| بوده 
است- و البته آن وحی به معنای آوردن احکام, با رفتن رسول خدا, تمام 
شد- کاتب وحی حضرت صدیقه در اين 75 روز نیز بوده است. 

ففضاله .ی افرهد آهذن »یرتیل : یک قسا له عرسا دم ترزرنت: خیال نشود که 
خترتیل. برای. هر کسی. امکان دارد. ببایت ویک تناشب: کاهل. بین..روح: ان 
کسی که جبرئیل بر او وارد می شود و مقام جبرئیل, که روح اعظم است, 
لازم است. چه ما همچون اهل نظر قایل شویم که قضیه ی تنزل جبرئیل, 
به واسطه ی روح خود ولی يا پیغمبر است که روح ولی, جبرئیل را تنزیل 
می دهد و تا مرتبه ی پایین وارد می کند یا همچون بعض اهل ظاهر, بگوییم 
حق تعالی او را مأمور می کند که برو و این مسایل را بگو, تا تناسبی بین 
روح این کسی که جبرئیل به نزد او می آید و بین جبرئیل که روح اعظم 
است, نباشد این معنا امکان ندارد. این تناسب. تنها بین جبرئیل که روح 
اعظم است و انبیای درجه ی اول بوده است؛ مثل رسول خدا. موسی. 
عیسی, ابراهیم و امثال اینها. این تناسب برای همه کس نبوده است و بعد 
از این هم, برای کس دیگری واقع نشده است, حتی درباره ی ائمه هم من 
ندیده ام که چنین امری وارد شده باشد. طبق آن چیزی که من دیده ام 
فقط برای حضرت زهرا علیهاالسلام وارد شده است که جبرئیل به طور 
مکرر در طول 75 روز وارد می شده و مسایل آتیه را که بر ذریه ی او می 
گذشته است, می گفته و حضرت امیر هم ثبت می کرده است, شاید یکی 
از مسایلی که گفته است. راجع به مسایلی بوده است که در عهد ذریه ی 
بلندپایه ی او حضرت صاحب علیه السلام واقع می شود که مسایل ایران 


هم جزو آن مسایل باشد؛ ما نمی دانیم. ممکن است. در هر صورت من این 
شرافت و فضیلت را از همه ی فضایل عظیمی که برای حضرت زهرا ذکر 
کرده اند, بالاتر می دانم؛ فضیلتی که برای غیر انبیا علیهم السلام. ان هم نه 
میا رای وی ای ار معاسا رمع اد رای 
که در رتبه ی آنها می باشند, برای کس دیگری حاصل نشده است. و با این 
کیفیت که جبرئیل در طول هفتاد و چند روز مراوده داشته باشد, برای هیچ 
کس تاکنون واقع نشده است. این فضیلت. از مختصات حضرت صدبقه 
علیهاالسلام است. ( از فرموده های امام خمینی در دیدار با گروهی از 
خواهران به مناسبت روز زن, تازیخ 11/ 12/ 62. صحیفه ی نور: ج 19 
ص 278. با اندکی ویرایش. ) 


فاطمه, مجمع جلوه های جمال و جلال الهی 


1 تمام ابعادی که برای زن و برای یک انسان متصور است. در فاطمه ی 
زهرا علیهاالسلام جلوه کرده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن 
روحانی, یک زن ملکوتی. یک انسان به تمام معنا انسان. تمام نسخه ی 
انسانیت, تمام حقیقت زن,. تمام حقیقت انسان. 

او ژن معمولی بیست . او موجودی ملکوتی است که در عالم به صورت 
انسان ظاهر شده است؛ بلکه موجودی الهی و جبروتی که در صورت یک 
زن ظاهر شده است.... تمام هویت های کمالی که در انسان و در یکی زن 
منصور است. تمام در این زن است.... معنویات؛ جلوه های ملکوتی؛ جلوه 
های الهی, جلوه های جبرونی؛ جلوه های قلجوی و ناسوتی همه در این 
موجود مجتمع است. انسانی است به تمام معنا انسان و زنی است به تمام 
معنا زن. ( از پیام امام خمینی به مناسبت روز زن. تاریخ 26/ 2/ 8د. 
صحیفه ی نور: ج 6 ص ۰185 ) 


فاطالوهر حفیفت: و اما لراتالقتر 


1 دلالت می کند بر آنچه از حقیقت لیلةالقدر احتمال دادیم, حدیت شریف 
طواتی که در تفسیر برهان از کاقی شریف نقل فرموده است که مردی 
این آیات؛ حم, و الکتاب ای نا انزلناه فی لیلة ار کت انا کنا که 
فیها یفرق کل امر حکیم. چیست؟ ۲ 

فرمود: اما «حم». محمد صلی الله علیه و اله است و اما «کتاب مبین». 
امیرالمومنین علی علیه السلام است و اما «لیلتة» فاطمه علیهاالسلام 
است. ) آدات الصلوة, امام خمینی: . ص 9 [ 


نی عاتیری قامانی رن ر فا نحین 


حضرت باقر علیه السلام نقل شده است. تیمنا ذکر می کنیم؛ چون روایت 
شریفی است و به معارف چندی اشاره فرموده و از اسرار مهمی کشف 
فرموده است: 

۰ سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول: بیت علی و فاطمه حجره رسول لله 
صلی الله علیه و اله و سقف بیتهم عرش رب العالمین. و فی قعر بیوتهم 
فرجة مکشوطه الی العرش معراج الوحی؛ و الملائکه تنزل علیهم بالوحی 
صباحا و مسائاً و کل ساعه و طرفه عین و الملائکه لا ینقطع فوجهم: فوج 
۹ 0 و آن الله زاد فی قوة ناظر محمد و علی و فاطمه و 
الحسن و الحسین علیهم السلام و کانوا ببصرون العرش و لا یجدون لبيوتهم 
سقفا غیر العرش؛ فبیوتهم مسقفة بعرش الرحمان. و معارج الملائکه و 
الروح فیها باعذن ربهم من کل امر؛... شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرماید: خانه ی علی و فاطمه, حجره ی رسول الله صلی الله علیه و اله 
است و سقف خانه اش, عرش رب العالمین. در انتهای خانه هاشان 
شکافی است که از آن تا عرش, پرده از معراج وحی برداشته شده است و 
ملائکه هر صبح و شام و هر ساعتی و هر لحظه ای با وحی الهی بر آنان 
نازل می شوند و رشته ی فوج ملائکه فرودآینده قطع نمی شود: گروهی 
فرود می ایند و دسته ای بالا می روند.... و همانا خداوند بر قوّت دیده ی 
محمد. علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام بیفزود تا عرش را 
مشاهده می کردند و جز عرش, سرپوشی برای خانه هایشان نمی دیدند. 
خانه هاشان به عرش رحمان مسقف است و معراج های ملائکه و روح در 
خانه های ایشان است. به اذن پروردگارشان؛ من کل امر سلام. 


1 ما مفتخریم که ادعیه ی حیات بخش که آن را قران صاعد می خوانند, 
از ائمه ی معصومین ما است. مناجات شعبانیه ی امامان و دعای عرفه ی 
حسین بن علی علیهماالسلام و صحیفه ی سجادیه. این زبور ال محمد, و 
صحیفه ی فاطمیه که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای 
مرضیه است, از ما است. ) از وصیتنامه ی سیاسی الهی امام خمینی. 
صحیفه ی نور: ج 21, ص ۰.171 ) 


تسبیحات حضرت زهرا, افضل تعقیبات نماز 


کار ماه ی ات ی تور سس ات وه تقایل 
ات یا ای ها ماه هم رن 
ااصا ات اس سرت اس ای خیم ال زاس و 
لکد ی اه و و لیا بش ایام عیام ان 
فر مود. ) اداب الصلوة, امام خمینی: ص 7 )0 


شیعیان, فرزندان معنوی فاطمه 

1. قلم و بیان من عاجز است که... از حماسه ها, رشادت هاء خیرات و 
برکات فرزندان معنوی کوثر, حضرت فاطمه علیها السلام, سخن بگوید که 
همه ی اینها از هنر اسلام و اهل بیت و از برکات پیروی امام عاشورا 
سرچشمه گرفته است. ( از پیام امام خمینی به مناسبت روز انقلاب 
لاس۵ ماوت تاریم 11/16 5 یه ورگ 20ص 61 ) 


حجره ی فاطمه, پرورشگاه تیف کات اولاد آدم 


1 زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر, انسان هایی را تربیت کرد 
که نورشان از بسیط خاک تا ان سوی افلاک و از عالم ملک تا ان سوی 
ملکوت اعلی می درخشد. 
صلوات و سلام خداوند بر اين حجره ی محقر که جلوه گاه نور عظمت 
الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. ( از پیام امام خمینی به مناسبت 
رود ذن . تاریخ 25/ 1/ 26. صحیفه ی نور: ج ۰16 ص ۰.125 ) 

یک کوخ چهار- پنج نفری در صدر اسلام داشته ایم و ان, کوخ فاطمه ی 
ِ علیهاالسلام است. برکات این کوخ چند نفری آن قدر زیاد است که 
عالم را از نورانیت پر کرده است. کوخ نشینان اين کوخ محقر, در مراتب 
معتوق, آن قدر بالا بودند. کشت ماکوتی ها هم به آنها کعی رزفتف یه 
های تربیتی این کوخ آن قدر والا بوده است که همه ی برکات در بلاد 
مسلمین, خصوصا در مثل بلاد ما, همه از برکات آنهاست. ( از فرموده های 
امام در جمع مسقولان کشور. تاریخ: 1/ 1/ 62. صحیفه ی نور: ج 17 ص 
6 ) 
3 این افرادی که در خانه ی کوچی فاطمه علیهاالسلام تربیت شدند بر 
حسب عدد چهار- پنج نفر بودند و به حسب واقع. تمام قدرت حق تعالی را 
تجلی دادند. خدمت هایی کرده اند که ما و شما و همه ی بشر را به اعجاب 
درآورده است. ( از فرموده های امام در جمع رزمندگان ارتش و سیاه. 
تاریخ 18/ 12/ 60. صحیفه ی نور. ج 16 ص 607. ) 
4 ناگهان شخصیتی عظیم که از عصاره ی وحی الهی تغذیه و در خاندان 
سید رْسل, محم د مصطفی, و سید اولیاء علی مرتضی, تربیت یافته و در 
دامن صدیقه ی طاهره بزرگ شده بود. قیام کرد و با قداکاری بی نظیر و 

نهضت الهی خود, واقعه ی بزرگی به وجود آورد که کاخ ستمکاران را 
فروریخت و مکتب اسلام را نجات بخشید. ( از پیام امام خمینی قدس سره 
به مناسبت روز تولد امام حسین علیه السلام, تاریخ 26/ 3/ 59, صحیفه ی 
نور: ج 12, ص ۰.181 ) 


ساده زیستی فاطمه ی زهرا 


1 حضرت امیر علیه السلام خلیفه ی مسلمین بود؛ خلیفه ی مملکتی که 
شاوی صرا آرآن یه ار ار اس موانستا وخ ار هم ان ارس 
انوا رس ی دی را ار 
داشتند که به هنگام شب خودش و حضرت فاطمه علیهاالسلام بر آن می 
خوابیدند و به هنگام روز, علوفه ی شترش را روی همین پوست می 
ریخت. پیغمبر هم همین شیوه را داشت. اسلام, این است. ( از فرموده 
های امام قدس سره در جمع کارکنان اداره بهداری و بهزیستی. تاریخ 13/ 
۵4 صحیفه ی نور: جح 8. ص 18. ) 


امامت از منظر زهرا 


تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین است؛ چنان که حضرت 
ترا لها تسام در یی خوه می مرعاید ۶ «احافتء یراق ام و 
۲۱۱ 
تاعرفه شرع الا وی ام این الحفیدهع 16ص ام ولات ففیه: 
امام خمینی قدس سره: ص 27. ) 


اعدام, مجازات نوهین به فاطمه 


با کمال تاسف و تأثر از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن 
پخش شده است که انسان از بازگو کردن آن شرم دارد. ( شنبه, ۸/8 11/ 
7 /فردی که این مطلب را پخش کرده است. تعزیر و اخراج می 
گردد و دست اندرکاران آن تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود, 
قصد توهین در کار بوده است., بدون شک فرد توهین کننده محکوم به 
اعدام است. اگر بار دیگر اين گونه قضایا تکرار گردد, موجب تنبیه, توبیخ و 
مجازات شدید و جدی مسوقولان بالای صدا و سیما خواهد شد و البته در 
تمامی زمینه ها قوه ی قضاییه اقدام می نماید. ( نامه به مدیر عامل صدا 
و سیما, 9/ 11/ 67, صحیفه ی نور: ج 21 ص ۰76 ) 


حضرت زهرا (سلام الله علیها) بانوی بانوان 


سرشناسه : موسوی گرمارودی ابوالفضل عنوان و نام پدیدآور : بانوی 
ناما حضرت اطعه. ها شام 7 کالنیف اواال 
موسوی‌گرمارودی 

مشتخصات تشر ۰ قم دلیل :ما ۳۸۰ 

مشخصات ظاهری : ۱۸۹ ص. 

فروست : حضرت زهرا علیهاالسلام ۲. 

شابک : ۶۰۰۰ ریال 6-11-7528-964 :: ۷۵۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ۱۰۰۰۰ 
ریال (چاپ سوم) : ۰۰۰ ریال (چاپ چهارم : ۲۰۰۰۰ ریال چاپ هفتم 978- 
4- 7-54-7990 : 

یادداشت : ص ع به انگلیسی ۲۳6 63۲۲3۲0۵0۱۰ ۳۵۱5۵۷۱ 0۱۲321 ۸۵0 
5 ۰1320۱۷ 

یادداشت : چاپ دوم تابستان ۳ 1 

پادداشت : چاپ چهارم: تابستان ۳۲۸۵ ۱. 

یادداشت : چاپ پنجم: بهار ۲۸۶ ۱. 

یادداشت : چاپ هفتم: بهار ۳۲۸۸ ۱. 

پادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 

موضوع : فاطمه زهرا (س), ۲۸ قبل از هجرت - ۱۱ق -- سر گذشتنامه 

رده بندی کنگره : ۲+۶۸۳۵/۳۲۷/۲ ۱۳۸۰ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۲ 

شماره کتابشناسی ملی : م ٩۳۸۹-۸۰‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم و الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمّد 
و اله الطیبین الطاهرین . .. نخلهای خاک الود فدک هنوز از ستمی که بر تو 
روا داشتند می گریند؛ زندگی تو گواه مظلومیت همه دودمان هابیل است. 
همچنانکه وجود تو گواه قدس و عصمت خدا بر زمینیان بود. .. تازیانه ای که 
بر پیکر نازنین تو فرو کوفتند, تبری بود که بندگان بت به انتقام نابودی 
اصنام بر پیکر توحید ابراهیم فرود آوردند؛ هماره شرمسار باد دستی که بر 
گونه خداگون تو سیلی زد. دریغفا دل اگر در غم پاره شود شگفت نیست. 
چرا که شکستن پهلوی تو عظیمتر از شکستن دیوا ر کعبه بود, و چون قامت 
ستوار ترا به ستم بر خاک نشاندند دين از پای افتاد. با تمام دل بر تو می 
گرییم که نماد بهی بودی و ودیعه رحمت خدا بر آدمیان, و چون ترا کشتند 
انسانیت بی مادر شد و خون هابیل از رگ حیات هر انسان در گسترده 
تاریخ از نو جوشید و مظلومیت داغ زخمی شد بر جبین زندگی موّمنان, و 
حیات پژمرد و اوراق قرآن به تطاول طوفان پراکند. و علی (ع) تنها ماند.. 

و بشریت در گرداب فاجعه افتاد. سلام بر توا بانوی بانوان. .. کدامین 1 
ها را باید به خدمت گرفت تا بیانگر ابعاد ستمدیدگی تو باشند؟ چگونه در 
کلمات می توان ژرفای ظلمت شب و گم شدن افتاب را توصیف کرد؟! 
چون تو به خاک رفتی, نجات انسان که تازه آغاز شده بود به خاک رفت, ۰ و 
ستمدیدگان تاریخ برق شادی از چشم فرونهادند,. و دگر بار ظلمت چیره 
شد, و فرزندان تو در تمامی اعصار یتیم ماندند... و اینک آوای باد در 
گیسوی غبارآلود نخلهای ها توست که درد را 
در درازای تاریخ اسلام, چهارده قرن است از قلبی به قلبی تحویل می 
دهند و زنجیر ستم را از پایی به پایی, به ارث می برند. سلام بر تو... بانوی 
بانوان! 


خلاصه تقد کین 


تام تفاسم که ناتساد آآخسین ار امسر لاس و 
ام ابیها است. ( کشت. الغمه چاب اسلامیه. 1281 قمری. خ 2 اض. 216 
مناقب شهر آشوب چاپ نجف ج 3 ص 132- بحارالانوار چاپ جدید ج 43 
برخی 0( هرا سول وه گنوی مبار که عذراء 
طاهره, و سيدة النساء است ( مناقب ج 3 ص 33 1- بحار ج 43 _ص 16- 
بیت الاحزان؛ ص‌ 0 1- 12 (( پدرش: رسول اکرم محمد بن عتدالله پیامبر 
عظیم الشأن اسلام صلّی الله علیه و آله. مادرش: خدیجه کبری. اوّلین 
همسر پیامبر (ص) و اوّلین زنی که به او ایمان آورد. تولدش: در مکه در 
تال بتجم بعنت. [ تافب:ع ‏ ض 132 اصول کانی ۰ص 499 (حاب 
اسلامیه- تهران).) شهادتش: در مدینه در سال یازدهم هجرت., دو ماه و نیم 
پس از وفات پیامبر (ص) ( مناقب ج 3 ص 132- اصول کافی ج 1 ص 
159 (چاپ اسلامیه- تهران).) به جهت هجوم مامهر ان به منزل او و 
ضربات آنان و در اثر شکستگی پهلو و سقط جنین. مدفنش: به جهات 
سیاسی و بنا به وصیت خودش شب هنگام و مخفیانه توسط امیر مومنان 
علی علیه السلام دفن شد ( مناقب جح 3 ص 137- اصول کافی ج 1 ص 
8 (چاپ اسلامیه- تهران).) و تا به امروز محل دقیق قبر مطهّر زهرا 
(فلهاالساام اوه تشد اس فر تفاس امام کش میم (ع: ایام 
حسین سیدالشهدا (ع), زینب کبری, ام کلثوم و محسن که سقط شد. ( 
قناقب ج دص 135 


نوزاد وحی و رسالت 


روز جمعه بیستم ماه جمادی الثانی, پیج سال پس از بعئت پیامبر (ص) ( 
مطبوعاتی حسینی تهران ص 156- بیت الاحزان ص 4.) در بن اسمان 
حجاز, در دامنه کوههای سنگی مکه, در چشم انداز کعبه, در منزل وحی, در 
عرصه ای که دهان خداجوی پیامبر (ص) با تلاوت قرآن بر آن نور می 
پاشید, در خانه ای که فرشتگان آن را خوب می شناختند و در آن رفت و 
آمد.داشتند: آنجا که زمزمه نماز پیامبر در صبح و شام و آوای ملکوتی 
تلاوت پیامیز ذر دل.شنب, ژمینش را به. اشمان بوند هی زدر.در خانه. امید 
ِ در خانه دستگیری از مستمندان, در خانه پناه اسیران. در خانه 
پیامبر (ص) و خدیجه؛ دختری چشم به جهان گشود. . دختر پیامبر (ص), 
نوباوه رسالت, پیکره عصمت. ی 
خدا در زمین, بانوی بانوان جهان؛ فاطمه (علیهاالسلام) به دنیا آمد. خانه 
رسول خدا (ص) با تولد فاطمه (علیهاالسلام) بیش از پیش کانون مهر و 
عطوفت شد, در غوغای رنجهای عظیم پیامبر عزیز که در آن هنگام در مکه 
با آن دست به گریبان بود, فاطمه کوچک چون نسیمی آرامش بخش گونه 
های خسته پدر و مادر دردمند را هر صبح و شام نوازش می داد و رنج 
روزهای پرمشقت رسالت را تسکین می بخشید... چه شورانگیز است 
دحا اه اد کات سر ام ما واه 
بدو تسکین یابد و درباره او بفرماید... «روح من است., بوی بهشت را از او 
شام می کنم ۳ کش العمه 2ص 24- یعارز انار دص 24 
و 6 و 594- عیون اخبارالرضا (چاپ تهران- انتشارات جهان) جح 1 ص 16 1.) 

و این درباره فاطمه (علیهاالسلام) شگفت نیست. چر| که او از زمره 
بزرگوارانی است که خداي جهان سزاوار ایشان در کتاب, آسمانی خویش 
مي فرماید: «ائّما رید ال هت نکر الکسن أَهلَ ات 5 تطمر کم 
تطهیر ا» ( سوره احزاب | 
اهل بیت پیامبر از هر گونه پلیدی پاک و برکنار باشید. ( امالی طوسی چاپ 
نجف ج 2 ص 162 و 172 و 212 و بسیاری مواضع و کتب دیگر.) فاطمه 
(علیهاالسلام) خلاصه وجود پیامبر عظیم اسلام است. زندگی سراسر نور 
فاطمه (علیهاالسلام) شایان هر گونه تقدیر آسمانی است. و او برگزیده ای 
ِ میان بانوان در پیشگاه خداست که با قداست خویش ردو 3 را 
۷( در اوج مه که راد 7۳ 0 نائل آمده 
اند سیر و پرواز کند. 


همراه پدر 


پدر گرامی فاطمه (علیهاالسلام) بی نیاز از توصیف است. پدری که خدای 
جهان او را صاحب «خلق عظیم» ( دز سوزه قلم لیه 4.) معرقی کرده و به 
نص کتاب الهی: «ما ینطِق عَن المّوی ان هو الا وَحی یوحی- از هوای 
خویش سخن نمی گوید و آنچه بفرماید وحی الهی است» ( سوره نجم آیه 
4. فاطمه (علیهاالسلام) سراسر حیات پرنور خوبش را در شعاع وحی و 
در سایه انسان ساز چنین پدری گذراند؛ تقریبا دو ساله بود که همراه پدر 
در محاصره اقتصادی کفار فربش قرار گرفت و سه سال در «شعب 
ابیطالب» ( «شعب ابیطالب» دژه ای در کنار مکه بود که پیامبر و بستگان 
او و مسلمین در سالهای محاصره اقتصادی در آنجا اقامت داشتند- منتهی 
الأمال ص‌ 63- 04( همراه پدر و مادر و سایر مسلمانان در تحمل سخت 
ترین شرایط گرسنگی و سختی شرکت داشت. در سال دهم بعثت. اندکی 
پس از نجات از «شعب» ( کشف الغمه جح 2 ص 79- 80.) مادر گرامی 
خویش را که رنجهای ده سال مبارزه و تحمل و بویژه فشار سختیهای 
محاصره اقتصادی رنجورش ساخته بود از دست داد؛ فاطمه (علیهاالسلام) 
بی مادر شد و اين هر چند سخت رنج اور و مصیبت بار بود اما بیش از 
پیش او را در کنار پدر و در دامان تربیت پیامبر (ص) قرار داد... در هشت 
سالگی, اندکی پس از هجرت پیامبر, همراه سیر بانوان خاندان پیامبر (ص) 
و با همراهی علی علیه السلام از مکه به مدینه امد ( امالی طوسی ج 2 
ص 84- 85) و باز در کنار پدر قرار گرفت. در مشکلات مختلف زندگی 
پیامبر در مدینه. همواره فاطمه (علیهاالسلام) با او بود؛ در جنگ احد پس از 
آنکه مسلمین مجبور به عقب نشینی و پناه گرفتن در کوه شدند فاطمه 
(علیهاالسلام) سراسیمه از مدیته به ارذوگاه پیامبز امد و همراه امیر 
مومنان علی علیه السلام به مداوای زخمهای پیامبر (ص) پرداخت ( مناقب 

شهر آشوب ج 2 ص 65- منتهی الاأمال محدث قمی چاپ مطبوعاتی 
حسینی تهران- ص 78- 79.) فاطمه (علیهاالسلام) با اسلام بزرگ شد. با 
اسلام و قرآن همراه بو در هوای وحی و نبوت تنفس می کرد و می بالید, 
زندگیش از زندگی پیامبر (ص) جدا نمی شد. حتی با وجود ازدواج و 
فرزندداری خانه اش متصل به خانه پیامبر بود. و پیامبر (ص) بیش از هر 
جای دیگر به خانه فاطمه رفت و امد داشت؛ هر بامداد پیامبر (ص) پیش از 
خدمتکار پیامبر (ص) می گوید: آن گرامی چون می خواست به سفری برود 
با اخرین کسی که وداع می کرد فاطمه بود. و چون باز می گشت پیش از 
دیدار هر کس نزد فاطمه می رفت (کشف الغمه جح 2 ص 6.).. و سرانجام 


در آخرین ساعات زندگی پیامبر (ص) نیز فاطمه بر بالین او بود و می 
گریست و پيامیر عزیز او را ات را پیش از دیگران به پدر 


مادر فاطمه 


فاطمه (علیهاالسلام) پنج سال از دوران کودکی را در دامان مادر گرامی و 
فداکاری چون «خدیجه» پرورش یافت؛ مادری که اولین بانوی اسلام بود و 
پیامبر درباره او می فر مود: «خد بجه تفن از بهترین زنان این امت است» 
(تذکرة الخواص سبط بن جوزی چاپ نجف سال 1383 ص‌ 2- کشف 
الغمه ج 2 ص 71) خدیجه (ع) چنان نزد پیامبر (ص) محبوب و محترم بود 
که تا حیات داشت پیامبر همسر دیگری اختیار نکرد. و پس از وفات او نیز 
بسیار از او یاد می نمود, و حتی به دوستان خدیجه نیز احترام می گذاشت 
تا آنجا که: «گاهی به پیامبر هدیه ای تقدیم می کردند. می فرمود: به خانه 
فلان زن ببرید چون او دوست خدیجه است» (سفينة البحار جح 1 ص 380.) 
«عایشه» دختر ابوبکر اعتراف می کند: «پیامبر آنقدر از خدیجه به نیکی یاد 
می کرد که یک روز به او اعتراض کردم: ای رسول خدا, خدیجه پیره ژزنی 
بیش نبود و خدا بهتر از او را به تو عطا کرده است!. پیامبر (ص) خشمگین 
شد و فرمود: به خدا ۸ خدای متعال بهتر از او به من نداده است؛ 
خدیجه ایمان آورد هنگامی که دیگران در کفر بودند. و مرا تصدیق کرد 
هنگامی که قیحر ان تکذیبم می کردند؛ اموالش را رایگان در اختیارم 
به وسیله او قرار داد...» (تذکرة الخواص ص 3)003- و با اندک تفاوت در 
کشف الغمه- ج 2 ص 78- 79- کامل بهائی جزء دوم ص 73.) و این گویای 
حقیقتی بزرگ در تاریخ اسلام است. چرا که به راستی فداکاریهای خدیجه 
در پیشرفت رسالت پیامبر (ص) تاثیری بسز | داشته و به کفته برخی 
دانشمندان: اسلام و رسالت پیامبر (ص) با جهاد علی علیه السلام و انفاق 
خدبجه ءع( رونق بافت؛ یعنی خدای متعال این ده حرافین را وسیله تأیید 
پیامبر خویش ساخت و جهاد علی (ع) و انفاق خدیجه (ع) دو عامل بزرگ 
گسترش و پیروزی اسلام بود, و همه مسلمانان در تمامی اعصار, نعمت 
ایمان را پس از خدا و پیامبر (ص) به این دو کرافون مدیونند. 2 فاطمه 
یادگار چنان مادری و فرزند چنان پدری است؛ با وفات خدیجه (ع) در سال 
دهم بعثت (بحار ج 16 ص 8 و 13.) فاطمه (علیهاالسلام) دامان پر مهر 
مادری عزیز و فداکار را از دست داد. و از ان پس تنها فاطمه کوچک بود 
که جای خالی مادر را در کانون خانواده پر می کرد 


هجرت به مدینه 


در همان سال وفات خدبجه (ع), پیامبر (ص) عموی فداکار و حامی بزرگ 
خود, «ابوطالب». را نیز از دست داد (کشف الغمه ج 2 ص 77- منتهی 

الامال ص 65- تاریخ یعقوبی چاپ بیروت ص 35 ج 2.) و ار برخی 
نات اوطالت امس ای یه در کته استه (امالی افسی 2 
ص 79.) ابوطالب (ع) از صمیمی ترین پاران پیامبر (ص) بود, و چون 
رئیس قریش و بزرگ مکه بود با نفوذی که در میان مکیان و قریش داشت 
وجودش پشتیبانی مهم برای پیامبر (ص) و مسلمین محسوب می شد به 
طوری که تا او زنده بود کفار قریش نمی توانستند به پیامبر دست پید | 
کنند. (امالی طوسی ج 2 ص 79- منتهی الامال ص 63 و 64 و 136 65 و 
7 ابوطالب (ع) در سراسر عمر از هیچگونه و و اب 
نسبت به پیامبر کوتاهی نورزید و حتی برای آنکه بتواند در برابر قریش و 
توطته های آنان سدی باشد ایمان و اسلام خود را پنهان می داشت و با 
الامال ص 136, فصول المختاره شیخ مفید ص 228- 232.) و چنان تظاهر 
می نمود که فقط به جهت خویشاوندی از پیامبر (ص) حمایت می کند. و 
از بیم و احترام او نتوانند در صد د نابودی پیامبر (ص) برایند, و به جهت 
همین فداکاری و تقیه برخی خام اندیشان در فرفه های اسلامی, در ایمان 
ه مسلمان بودن ابوطالب تردید کردم آنوعبه آن کرافی که شترایا ایمان. و 
ایثار بود نسبتهای ناروائّی چون شرک و کفر داده اند. (باید توجه داشت که 
چنین نسبتهایی به ابوطالب (ع( بیشتر در زمان حکومت معاویه و سایر بنی 
امیه رواج یاقت و آنان به جهت دشمنی با امیر مومتان علی علیه السلام 
چنین دروغهایی شایع می ساختند.) باری, با وفات ابوطالب (ع) کار بر 
پیامبر (ص) سخت تر شد و مبارزه و ازار و شکنجه قریش شدت یافت تا 
آنجا که با طرح نقشه ای مزورانه در صدد قتل پیامبر برآمدند و افرادی از 
طایفه های مختلف را بو ان گماردند که ناگهان به خانه پیامبر هجوم آورده 
آن گرامی را به قتل برسانند, و بدین ترتیب قتل پیامبر به عهده طوایف 
مختلفی باشد و بنی هاشم و اقوام و عشیره پیامبر نتوانند به خونخواهی 
اقدام نمایند و ناچار خونبها را بیذیر ند.... (امالی طوسی ج 2 ص 79- 80, 
مناقب شهر اشوب ج 1 ص 158, فصول المهمه ابن صباغ مالکی افست 
از چاپ نجف ص 46.) در برابر چنین توطثه ای پیامبر (ص) از جانب خدای 
متعال مامور به مهاجرت شد (امالی طوسی ۳ 2 ص‌ 90( و قبل از ان 
برخی از سرشناسان یثرب (مدینه) با پیامبر ملاقات کرده و اسلام را 


پذیرفته و پیمان بسته بودند که اگر پیامبر به پثرب بیاید با جان و مال و 
نفرات خود از او و اسلام حمایت کنند. با این سابقه پیامبر (ص) در همان 
شبی که کفار قریش می خواستند توطئّه خود را عملی سازند از مکه خارج 
شد و علی علیه السلام در بستر پیامبر (ص) خوابید و کفار قریش پس از 
هجوم به خانه پیامبر با علی (ع) روبرو شدند.... (امالی طوسی ج 2 ص 
ی سای سس وت 1ص 6و و و ول الم تفص 
5- 47.) پیامبر 12 روز بعد به «قبا» در یک منزلی مدینه رسید. و در آنجا 
توقف فرمود تا علی علیه السلام به او ملحق شود (روضه کافی (چاپ 
امه رات ود هن لا ی ار نی فتاه در مه 
رسیدگی به امور پیامبر, بانوان خاندان پیامبر و فاطمه (علیهاالسلام) را 
المیفه نصا ص2۰ رام برع مدرکن مکه با نان برعو ره 
نمودند و چون قصد مزاحمت و جلوگیری از سفر انان را داشتند علی علیه 
السلام دست به شمشیر برد و یک تن از مهاجمان را به سرای دیگر 
فرستاد و باقی گریزان شدند, و علی (ع) و همراهانش چند روز بعد به 
پیامبر ملحق شده همراه آن گرامی به مدینه رفتند. (امالی طوسی ج 2 


84و 85 مناقت شود آشوت. 1 فن :159.) 


شخصیت آسمانی بانوی بانوان فاطمه (علیهاالسلام) برتر از درک ما و 
او کر از مت ات ی و تسا وم ات انا 
صدوق ض‌ 3393 (( بانویی که مت 4 ولایت ِ و خاندان 5 7 فرایض ِِ 
(قالیفت عفادالدیزن طیزی) جاب مکتبه فقو ص‌ 1 3 جزء اول.) 
بانویی که خشم و نارضائی او خشم و نارضائی خدا| محعسوب می شود 
(کشف الغمه ج 2 ص 14 و 24- بحار ج 43 ص 19 و 26- امالی مفید ص 
6- امالی صدوق ص 314- امالی طوسی ج 2 ص 41- عیو اخبارالرضا 
(ع) ج 2 ص 25- 26- مسند الامام الرضا (ع) ج 1 ص 143.) چگونه ممکن 
است ابعاد غریب شخصیت معنوی او در گفتار ما خاکیان محجد ود جلوه گر 
شود؟! عا تاد مغزهای بی ماأیه غربی اندیش که بلندای اندیشه شان از 
قامت نارسای ماشین فراتر نمی شود, به تقلید جاهلیت اروپائی. هر 
اعجازی را به دیده ناباوری می نگرند؛ اين بی مایگان چنان از ژرفای 
قدرت خدا و حقایق معنوی دین و شگفتیهای خلافت خدا در زمین بی بهره 
و بدور مانده اند که هر چه در قالب حقیر دانسته های ظاهری و اسباب و 
وشاینل اسف کف ان را منم ای انس کمراحاه هر بر چم 
اتید کم وراض اشات سای فوزت یرال ال حمه است .و ای 
کت اس کمننه افساب بر ارات کی ههار متا ای نات 
بی نیاز او... هرگز نمی اندیشند (خدایی که در پس پرده اسباب از این 
تواند براورد) (اين تعبیر را از دیوان طاقدیس عالم ربانی ملا احمد نراقی 
(ره) به وام گرفته ام. ) هر نز سمی اندیشند خدایی که با سبب سازی از 
خاک بی جان گوشت و پوست و خون و موجود زنده می سازد می تواند 
بدون اسیاب تیز <«ادم» بیافرنند... خدایی که خای و اب را خر کیاه به کندم, 
و گندم را در بدن به خون و نطفه, و نطفه را ی 
«عیسی» پدید اورد. ۳ کورطبعان چنان فریب اسباب ظاهری را خورده 
اند که گویی دست سیب ساز خدا را نمی بینند, و هرگز نمی خواهند 
درباشد ادکم‌شضیعا را آتریده اکر آرادعه تصش سر آن فزار کیرد که کاهت 
دیوار اسباب را فروریزد و پرده اسباب را بردرد و بی سبب پا با سببهای 
دگرگونه از آنچه گمراهان به آن خو گرفته و خیره شده آند, کاری انجام 
دهد بر ار تواناست, و حنی تواناتر است.؛ چرا که هر جا فعلی در چارچوب 
اسباب صورت پذیرد محدودیت سبب موجب انست که فعل نیاز به زمان و 


مکان و شرایط ویژه و طبیعی خود داشته باشد و آنجا که بی وساطت, امر 
حق جاری گردد هیچ محدودیتی برای آن متصور نیست که خود می فرماید: 
«ایئما مره آذ| آراد سین آن یَقو ل له کنْ قِیِکونْ- امر خدا| چنین است که 
چون اراده چپزی بفرماید به آن فرمان می دهد. باش پس می باشد» 
روز کش آنه هیا ایعو این گمراهی کورکننده «ماذی اندیشی» و 
«#سبب خواهی» است که همواره گلوی بینش نابخردان را تا سر حد خفگی 
جهل می فشارد, و می بینیم اگر در ادیان سخن از بدون پدر خلق شدن 
عیسی علیه السلام به میان می اید. يا از آژدها شدن عصا در کف موسی 
علیه السلام, يا به آسمان سفر کردن و معرلج پیامبر (ص) و هزاران پدیده 
و فعل و اثر و آفرینش و قدرت و اعجاز دیگر... بی درنگ سر به انکار 
برمی آورند یا دست به تا وبل و تفسیر می گشایند! بنابراین روی سخن ما, 
و برتر از آن, توجه هر گوشه از رفتار و گفتار و زندگی پیامبران و اولیاء 
الهی در واقع به سوی دلهای لبریز از ایمان به قدرت ژرف و آزاد الهی 
است که می دانند دست خدا برای هیچ کاری بسته نیست, و آنچه در نظام 
اشنا اهر خاک ها تست مه از ارو هه 
قدرت الهی است- دیده می شود. نمونه ناچیزی است از قدرت خدای 
معال و اجه ان شکمنیهای بواناتیتخوا که توبده و دی آنم‌عطیعیر ار 
همه انهاست که می بینیم و می شنویم. و جان صافی موّمن, با تواضع و 
خاکساری راستین یک ایمان مطلق گویای این فریاد است که «ان ال علی 
1 شبي قدیژ- خدای بزرگوار جهان بر هر کاری تواناست» (سوره بقره 
آبه 20 و 106 و و 259- و سوره آل عمران آیه 65 1- و دورو نحل 
تا تا رها ۳ 2 مامت ساسا نان را بنگربم, به ایمانی 
خن تارفمم ا رد کی فاظیه: علماآنهام را مشیم اد سر ار 
آن می. رود که قاطمه مخلوقی نورانی است (کشف الفمه ج 2 ص 12 و 
4 و 15- بحار ج 43 ص 3- امالی صدوق ص 476 مجلس 87- مناقب 
شهر اشوب ج 3 ص 106- عیون اخبارالرضا (چاپ تهران- انتشارات جهان) 
ج 1 ص 98- معانی الاخبار ص 72( اگر می بینیم که فرموده اند فاطمه 
از میوه ای بهشتی افریده شده, (کشف الغمه ج 2 ص 6- مناقب شهر 
اشوب ج 3 ص 114 و 135- بحار ج 43 ص 4 و 5- عیون اخبارالرضا (ع) ج 
1 ص 116- بیت الاحزان ص 4- 6) اگر می خوانیم که فاطمه نوری از 
اتوار ار شنم استه رکستن ای ف اه مات رون و 
پاسخم ضیف دا (امالع صدوق ص 475 مجلس 7- بحار ج 3 ص 2- 
اخران ص ی اند مت دای که ادا اه ماه یو 


امه( سا شا اف وه سس سر سا هه ان 
ازدواج را جاری فرمود... (بحار ج 43 ص 97 و 98- امالی صدوق ص 499 
نارضاح 92 22 کت مین انس که 
فاطمه سیده همه بانوان تاریخ است (بحار جح 43 ص 6- امالی صدوق ص 
99 و 100.) اینها همه در جان و دل یک موّمن خداشناس چنان طبیعی و 
۳ است که روشنی روز و دیدار آفتاب نیمروز» و چنان بایسته و 
بجاست که ریزش آت آبشاران و رویش گلها و درختان. شگفت آور است 
که برخی مذعیان مسلمانی نیز در کرامتهایی که در زندگی پیامبر و خاندان 
پاک او دیده می شود گاه به چشم تردید يا مبالغه می نگرند و ما نمی دانیم 
اینان چگونه قرآنتمی خوانند و ایات روشن الهی را, چگونه می فهمند!؟ آیا 
قرآن که سزاوار مریم عمران می فرماید: «کلما دحل علیها زکریا 
لمجراب وجد عندها ررقاً قال یا مریم آتی لي هدا قالث هو من عندالله- 
هرگاه زکریا به عبادتگاه مریم می رفت نزد او غذاهای آماده می پافت و 
می گفت ای مریم این غذا از ز کجا برای تو می آید و مریم پاسخ می داد از 
نزد خدا.» (سوره آل عمران آیه 37.) و یا می فرماید: «ل قالت امه با 
مربم.. 1 آپا 
قدرت و لطف الهی را به زمان مریم مادر عیسی علیه السلام ختم شده 
می پندارند و معتقدند که دیگر در اسلام و در زندگی بزرگان و پیشوایان 
امبلام هچ از این .دست اموز غیت و خدانی نوده وست آبا اکر 
فرشتگان با مریم سخن بگویند مبالغه افتری باوی کدی یت و احر 
همین کرامت درباره دختر گرامی پیامبر عزیز ما- که به ضرورت اعتقاد 
ات ۱ اش ی بسانت ای فاصم ها باه 
پدر فاطمه را و شوهر فاطمه و فرزندان معصوم فاطمه (علیهاالسلام) را 
با چشم ایمان باید دید و با دل مومن باید پذیرفت... و از زبان پیشوایان 
معصوم باید شنید, و اینک گوشه هایی از ارجمندی بانوی گرامی اسلام را 
در کلام پیشوایان معصوم (ع) بشنویم: -پیامبر فرموده اند که فرشته ای به 
فرمان الهی نازل شد و به من بشارت داد که «... حسن و حسین سرور 
جوانان بهشتند و فاطمه بانوی بانوان بهشتی است» (امالی مفید ص 13- 
امالی طوسی ج 1 ص 83.) -پیامبر (ص) فرمودند: بهترین زنان جهان چهار 
نفرند: مریم دختر عمران, و خدیجه دختر خویلد, و فاطمه دختر محمّد, و 
آسیه دختر مزاحم (همسر فرعون). (بحار ج 43 ص 36- مناقب شهر 
اشوب ج 2 ص 104.) -پیامبر فرمودند: بهشت مشتاق چهار تن از بانوان 
است, مریم دختر عمران. اسیه همسر فرعون, خدیجه دختر خویلد همسر 
ار تا ات ماطه یا اه ها 
۳ -و نیز فرمود: خداوند به خشم فاطمه خشمگین می 


شود و به خشنودی او خشنود می گردد. (کشف الفمه جح 2 ص 24- بحار ج 
3 ص 19 و 26- امالی مفید ص 6<- امالی طوسی چاپ نجف ج 2 ص 
1- امالی صدوق ص 314- مناقب شهر آشوب ج 2 ص 106 و 107- 
عیون اخبارالرضا (ع) ج 2 ص 26 و ص 46 و 47.) -امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام فرمود پیامبر (ص) فرموده خدای متعال چهار تن از 
بانوان را برگزید؛ مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه (علیهاالسلام). (بحار ج 
3 ص 19- خصال صدوق.) -امام رضا علیه السلام از پیامبر نقل می کند 
که فرمودند: حسن (ع) و حسین (ع) پس از من و پدرشان بهترین اهل 
زمین هستند و مادرشان برترین زنان روی زمین است. (بحار ج 43 ص 19 
و 20- عیون اخبارالرضا (ع) ج 2 ص 62.) -در کتاب «صحیح بخاری» و 
کتاب «صحیح و مسلم» که هر دو از معتبرترین کتب اهل سنت و 
مولفانشان از مشهورترین و بزرگترین علماء اهل تسین می باشند نقل 
شده که پیامبر (ص) فرموده اند: فاطمه سیده بانوان اهل بهشت است. 
(بحار جح 43 ص 36- مناقب شهر اشوب ج 3 ص 105.) -به امام صادق 
علیه السلام عرض شد: ایا اينکه پیامبر فرموده اند: فاطمه سرور بانوان 
بهشتی است به این معناست که سرور بانوان زمان خودش بوده است؟ 
فرمود: این در مورد مریم است., و فاطمه سرور بانوان اهل بهشت از 
اوّلین و آخرین می باشد. (بحار ج 43 ص 36 مناقب شهر اشوب ج 3 ص 
105( وش پیامبر (ص) کفته شد: ای رسول خدا, آیا فاطمه سرور بانوان 
زمان خود است؟ فرمودند: اين در مورد مریم دختر عمران می باشد. اما 
دخترم فاطمه علیهاالسلام سرور همه بانوان جهان از 0 و آخرین 
.. (بحار ج 43 ص 24- امالی صدوق ص 394.) -«مفضل» می گوید 

9 صادق علیه السلام عرض کردم: در مورد فرمایش رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله که درباره فاطمه فر مودند «سرور بانوان جهان است» به 
من خبر دهید که آیا فقط سرور بانوان زمان خود بود؟ فرمود: اين برای 
مریم است که سیده بانوان زمان خود بود, و فاطمه (علیهاالسلام) سرور 
بانوان جهان از اولین و اخرین است. (بحار ج 43 ص 24- مناقب ج 3 ص 
5 (بدون ذکر نام راوی).) -امام علی بن موسی الرضا (ع) از پدران 
گرامی خویش از امیر مومنان علی علیه السلام روایت کرده است که 
پیامبر (ص) فرمودند: روز قیامت منادی الهی از زیر عرش پروردگار ندا 
می دهد ای گروه آفریدگان, دیدگان بر هم نهید که فاطمه دختر محمد 
(صلی الله علیه و آله) عبور کند. (کشف الغمه ج 2 ص 13- مسند الامام 
الرضا (ع) (چاپ مکتبه صدوق تهران 1392 قمری) ج 1 ص 142.) -«ابو 
ایوب انصاری» نیز از پیامبر (ص) نقل می کند: روز قیامت منادی از زیر 
عرش ندا می کند: ای اهل محشر سر به زير افکنید و چشمها ببندید تا 
فاطمه (علیهاالسلام) از صراط عبور فرماید. و آن گرامی عبور می کند در 


حالی که هفتاد هزار نفر از حوریان بهشتی همراه اویند. (کشف الغمه ج 2 
ص 107.) -... پیامبر (ص) به فاطمه (علیهاالسلام) فمه وتف بر ام امه 
خداویت ال مار یک و مین بر ات هار آن شوه ترا انشاب درو 

بر من وحی فرمود تا ترا به همسری ازدواج او ذز آورم: ی 
خدا| برای کرامت و بزرگداشت نو ترا به کسی که از همه مسلمانان 
پیشتر اسلام آورده و حلم و شکیبائیش بزرگتر و علمش بیشتر است تزویج 
فرموده است. ۰ (بحار ج 3 ص 97 و 98- خصال صدوق ص 412.) -امام 
صادق علیه السلام فرمود: اگر خداوند اف فنمتان علی علنه النملام ۱ 
تزاق فاطفه نضی افرید فراق آن کرام در رو رفن همسری ننوو: (بحار 
دص 297ات سیخ ۱ص ها کت امه 2 1 
اصول افص و ی 
می گوید امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «مَرح البَخْرَیّن لتفیان- 
وان کته دیا را که به هم رسد مملافات نمایند» ( شهره الرحفن آیه 
19 و 22( فر مود: منظور ی (ع( و فاطمه (علیهاالسلام) است.. و 
«یحْرّخْ مئهُما اللوْلوُ و الْمَرجانْ- از آن دو, ولو و مرجان بیرون می آید» 
(سوره الرحمن آیه 19 و 22.) فرمود: منظور امام حسن (ع) و امام حسین حسین 

(ع) می باشد. (بحار ج 43 ص 32- مناقب شهر اشوب ج 3 ص 101.) -از 
امام صادق علیه السلام سوال شد: چرا قاطمه (علیهاالسلام) «زهراع»- 
یعنی درخشنده- نامیده شده؟ فرمود: زیرا هنگامی که در محرابش به 
عبادت می ایستاد نور او برای اهل مان هی ترخویه همچنان که نور 
شهار اي برای اه رفن مت درک رصات .5ص ها سعانین آلاخبار 
(چاپ 1329 تهران) ص 64- علل الشرایع (چاپ مکتبه طباطبائی قم) ص 
173( -روایت شده: گاه فاطمه (علیها السلام) به نماز و عبادت خویش 
مشغول می بود و یکی از کودکات ره ی کرض وی کید ند که کمدازه 
حرکت می کند و فرشته ای آن را می جنباند. (بحار ج 43 ص 45- مناقب 
شهر اشوب جح 3 ص 116.) -امام باقر علیه السلام نقل می فرماید: رسول 
خدا| (ص) سلمان را (برای کاری) به خانه فاطمه (علیهاالسلام) فرستاد, 
سلمان می گوید درب منزل ایستادم و سلام کردم, و صدای فاطمه 
رعما را مت سور که داقان رل عران فصن انم مر تاه 
دستی که در خانه ها برای تهیه آرد به کار می رفت) بیرون از جایگاه او 
خود به خود می گشت. (بحار ج 43 ص 46- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 
116 


ان شکههانی کم حبات نهر انی فاطمه (سن) را ارخفکر فی‌بشازق مر هد 
علاقه غیر عادق پیامبر عظیم الشان تسبت به اوست. این مهر و علاقه 
چنان شدید و مفرط بود که باید آن را از جمله شگفتیهای زندگی پیامبر 
(ص) دانست, هنن در این نکته دقت شود که پیامبر مکرم اسلام (ص) 
برترین انسان و مقربترین بندگان نزد خدای متعال و معیار حق و میزان 
عدل و اعتدال در همه امور می بود, چنانکه «سنت» یعنی مجموعه اقوال 
سای ی با ی 
گیرد؛ و به نصّ کتاب خدا «ما یَنْطِقٌ عَن الهوی ان هو الا وحن 1 
(سوره نجم آیه 3 و 4.) حتی هیچ کلمه ای از ز گفتار او از روی هوای نفس 
نیست و همه از وحی سرچشمه می گیرد؛ / با توجه به این خصوصیات به 
ارجمندی مقام معنوی فاطمه (علیهاالسلام) بیشتر پی می بریم و درمی 
یابیم همانطور که پیشوایان معصوم فرموده اند فاطمه (علیها السلام) از 
جمله معصومین و از زمره افراد آسمانی است. پیامبر (ص) دختران دیگری 

تین داشتت. و با ابکه نسبت یه خانواده و پفشان. ختی. بیحانحان: بسیار. 
مهربان و خوشرفتار بودی در بر عین حال محعت ویژه او به فاطمه 
(علیهاالسلام) کاملاً ۱۳| است, و جالبتر آنکه در فرصتهای 
گوناگون این محبت را صریحا اعلام و نزد مردم بر آن تأکید می نمود, و این 
خود سندی است بر آنکه زندگی فاطمه (علیهاالسلام) و خانواده فاطمه 
الماالسا ما شرفت اساه هن امه دام اشت ه رنه با میر دض ) 
و فاطمه (علیهاالسلام) تنها رابطه یک پدر با دختر عزیز خود نیست بلکه با 
مشیانل ات که اتها غ با نی ات مسا آواعر آلمت بثر اففت»ر شرت 
و 9 مسلمین کاملاً و است. اینک و از دریای مهر و 
از آنها درس بیاموزیم: 1 «روش پیامبر اص) چنین بود جون می 
خواست به. سفری برود با آخرین فردی که وداع می کرد فاطمه 
(علیهاالسلام) بود و چون از سفر بازمی گشت به دیدار اولین کسی که 
می رفت فاطمه (علیهاالسلام) بود» (بحار ج 43 ص 39 و 40- کشف 
الغمه ج 2 ص ۵- مناقب شهر اشوب جح 3 ص 113.) 2- امام باقر و امام 
صادق علیهماالسلام نقل کرده اند که پیامبر (ص) همواره پیش از خواب 

گونه فاطمه (علیهاالسلام) را می بوسید و چهره خود را روی سینه او می 
کد نت و (بحار جح 3 ص 42- مناقب شهر آشوب ج 
ض ۱14 :نام صادی علیه. الشلام. تقل. کرده اند که فاطمه 


(علیهاالسلام) فرمود: هنگامی که آیه «لا تجْعَلوا ذعاء الرَسول بتک کرعاه 
بَعضکم بعضا»- (سوره توز. ایة 63 (( پیامپر را به هنگام خطاب مانند خودتان 
صدا نکنید و نام نبرید- او را یا رسول اللّه خطاب کنید-» نازل شد من بیم 
داشتم که در خطاب به رسول خدا| (ص) بگویم: «ای پدر؟ بنابراین می 
گفتم: «یا رسول الله». دو سه بار پیامبر (ص) چیزی نگفت, آنگاه یکبار به 
من رو کرد و فرمود: ای فاطمه, آن آیه در مورد تو نازل نشده و در مورد 
خانواده و نسل تو نیز نازل نشده, تو از منی و من از توام, ان یه برای 
جفاکاران و درشتخویان قریش که اهل گردنکشی و تکبرند نازل شده 
است., تو همچنان در خطاب به من بگو: «ای پدر» که این دل را زنده تر 
می دارد و خدا را خشنودتر می سازد. (بحار جح 43 ص 32 و 33- مناقب 
شهر آاشوب ج 3 ص 102- بیت الاحزان ص 19.) 4- پیامبر می فرمودند: 
«فاطمه پاره تن من است. کسی که او را خوشحال سازد مرا خوشحال 
ساخته و کسی که او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است. فاطمه 
رامیت ترین مردم نزد من است» (بحار جح 43 ص 39- فناقب شهر آشوت 
ج 3 ص 112- منتهی الاامال ص 160.) 5- و نیز می فرمودند: ». ۰ او پاره 
تن من و قلب و روح من در بدن من است, کسی که او را بیازارد مرا 
آزرده و کتتتی که فرا بیاز ارد خداشا اززده است #(کشف. القمه ‏ 2 ص 
4 6- «عامر شعبی >>, «حسن بصری», «سفیان وری». «مجاهد». «ابن 
جبیر». «جابر بن عبدالله انصاری» و امام باقر و امام صادق علیهماالسلام. 
همه از پیامبر (ص) نقل کرده اند که فرمود: «همانا فاطمه پاره تن من 
اسعت یی مر و هیقر هن 0 ۰و 
«بخاری» نیز همین را از «مسور بن مخرمه» نقل کرده است. و در روایت 

«جابر» چنین نقل شده: «پس آنکه او را اذیت کند همانا مرا اذیت کرده و 
آنکه مرا اذیت کند همان خدا| را اذیت کرده است». و نظیر همین مضمونها 
در «صحیح مسلم» و «حلیه ابونعیم» و بسیاری کتب دیگر از دانشمندان 
اهل تسنن ذکر شده است. (بحار ج 43 ص 39- فتافت نهر آتوب 3 
ص 112- کنزالفوائد کراجکی (چاپ مکتبه مصطفوی قم) ص 360 (در 
قسمت پنجم موسوم یه رساله تعجب)- فصول المختاره شیحخ مفید ص 
7 7- پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون آمد در حالی که دست فاطمه 
(علیهاالسلام) را گرفته بود. و فرمود: «هر کس این را می شناسد. می 
ص ‏ ۰ 
من, و قلب من و روح من در میان دو پهلوی من است, پس هر کس او را 
بیازارد مرا ازرده و هر کس مرا بیازارد همانا خدا را ازرده است» (کشف 
الغمه ۳ 2 ص‌ 24( 8- پیامبر (ص) فر مودند.... دخترم فاطمه سیده زنان 
جهان از اوّلین و آخرین است, و او پاره تن من و نور چشم من و میوه دل 
من و روح من در بدن من است, و او حوریه ای انسانی (و به وجود امده) 


از من است. در محرابش به عبادت در پیشگاه پروردگارش می ایستد, نور 
او برای فرشتگان آسمان می درخشد همچنانکه نور ستارگان برای اهل 
زمین می درخشد. و خدای عزیز و جلیل به فرشتگانش می فرماید 
«فرشتگان من, کنیز من فاطمه, سیده کنیزان مرا بنگرید که در پیشگاه 
من ایستاده و اندامش از خوف و خشیت من لرزان است. و با قلب خود به 
عبادت من روی آوره است., گواه باشید که من پیروان او را از ات دوزج 
امان بخشیدم...» (امالی صدوق ص‌ 9- 100- بیت الاحزان ص‌ 31 (( 


ازدواج آسمانی 


در سال دوم هجچرت, پیامبر (ص) فاطمه را با امیر مقمنان علی 
علیهماالسلام نزویج فر مود, (کشف الغمه ۳ 1 ص‌ 3 49- منتهی الامال ص 

8 در ذکر وقایع سال دوم هجری.) و این وصلت فرخنده براستی 0 
آنان بود زیرا به تصریح پیشوایان معصوم. مردی جز علی علیه السلام نمی 
تواننست کفو و همسر فاطمه (علیها السلام) باشد. (بحار ج 43 ص‌ 92 و 
ها وه اه ی اف نسوس ۱ هر 
2 ی اصول کافی ج 1 ص 461- عیون اخبارالرضا 
(ع) ج 1 ص 225.) از ویژگیهای اين ازدواج که بیانگر علوّ مقام آن دو 
حرافی است آنکه پیامبر (ص) خواستگاری بسیاری از سران و اشراف 
قریش و عرب را نپذیرفت. و می فرمود ازدواج فاطمه به فرمان الهی 
بستگی دارد, (کشف الغمه ج 1 ص 477 و 5 49- مناقب شهر آشوب ج 2 
ضم 30 و 31.) .و سزاتخام که غلی, علیه اه را اه 
خرمات دادن است فاطفه (علماالسلا )را غلی (ع) رمع عاتی, (یجار 
ج 43 ص 124 و 127- کشف الغمه ج 1 ص 480 و 481 و 483- مناقب 
شهر آشوب ج 3 ضص 126 و 127- و نیز آسمانی بودن این ۳ در امالی 
دی ون 223 3 217 0 و 449 و 450- و در مسند الامام الرضا 
من 140 18 اه ار امیر مان علی (ع) پزستم را 
تدارک ازدواج چه داری؟ و علی علیه السلام به عرض رساند که جز یک 
«زره» و یک «شمشیر» و یک «شتر» که با آن آبکشی می کرد, چیز دیگری 
ندارد. و پیامبر (ص) از او خواست زره را بفروشد و با پول آن که حدود 
احم رهم مد ات وف ار سای سا تاطمه الما تسا 
خریداری شد., و نیز ضیافتی برپا داشتند و مسلمین را اطعام نمودند و با 
شادی و سرور و همراه با دعای پیامبر (ص). فاطمه (علیهاالسلام) را به 
خانه غلی (ع) بردنج (کشت امه 12 ض 90 169 هر گوشه از 
داستان این ازدواج نورانی و انستغانی برای پیروان راه پیامبر و اهل نیت ؛ 
تیا نکر تأییدات الهی و توچه خاص مت متعال به خاندان نبوت و امامت 
است., و در عین حال سادگی و نورانیت ت تعلیمات اسلام را در مورد ازدواج 
آشکار می سازد, و اینک فرازهای جالبی از این واقعه را مرور می کنیم: 
هنگامی که علی (ع) به خواستگاری آمد. پیامبر (ص) فرمودند: پیش از تو 

مردان دیگری نیز فاطمه را خواستگاری کردند و در مورد هر یک ۱ 
سخن گفتم در چهره او بی میلی و کراهت مشاهده کردم, اینک همین جا 
بمان تا من باز گردم. آنگاه پیامبر (ص) نزد فاطمه رفت و خواستگاری علی 


(ع) را به او خبر داد و فاطمه سکوت کرد ولی روی برنگرداند. پیامبر 
روایت در مناقب شهر اشوب جح 3 ص 127 هم ذکر شده است.) 


مهریه و جهیز فاطمه 


مهریه ازدواج علی و فاطمه علیهماالسلام یک «زره» بود که فروخته شد و 
با بخشی از قیمت ان جهیزی به شرح ذیل برای فاطمه (علیهاالسلام) 
خریداری نمودند: یک پیراهن سپید یک روسری بزرگ یک حوله سیاه خیبری 
یک تختخواب که از لیف خرما بافته شده بود. دو عدد تشک کتانی که یکی 
از پشم گوسفند و دیگری از لیف خرما پر شده بود. چهار عدد بالش از 
پوست میش که از گیاهی به نام «اذخر» پر شده بود. یک قطعه حصیر 
هجری. یک عدد اسیای دستی. یک کاسه مسی. یک مشک چرمی برای 
ابکشی. یک طشت لباسشوئی. یک کاسه برای شیر. یک ظرف ابخوری. یک 
پرده پشمی. یک آفتابه. یک سبوی گلی دو کوزه سفالین. یک عدد پوست 
برای فرش. یک عبا. (مناقب شهر آشوب ج 3 ص 129- امالی طوسی ج 1 
ص 39- و در کشف الغمه ج 1 ص 385- 386 قسمتی از این اشیاء ذکر 
ات دق یر سک ااعه ان ری یه ای غيم المییا خر ند از 
ی ۱ 
مقداری شن نرم فرش کرد. چوبی میان دو دیوار خانه نصب نمود که 
لبانتتها را تر آن بیاویز ند. یک پوست گوسفند و یک مثّکا که از لیف خرما پر 
شده بود برای منزل تهیه نمود. (بحار ج 43 ص 114- فتافی نتفر آتتهاب 
ج 3 ص 129.) -پیامبر (ص) پس از پذیرش خواستگاری علی علیه السلام 
اه و ۱ ها ععال. امه انور 
اسمان به عقد تو دراورد پیش از انکه من در زمین او را با تو تزویج نمایم. 
(بحار ج 43 ص 127- کشف الغمه جح 1 ص 481- مناقب شهر اشوب ج 2 
ص 123- و نیز در امالی صدوق ص 449 شبیه به این بشارت.) و نیز 
کر ی ان را ده ها ای و 
فرمان داده است که فاطمه را به همسری علی دراوری. و انان را به دو 
پسر پاکیزه و نجیب و پاک و نیک و نیکوکار که در دنیا و اخرت با فضیلتند 
بشارت دهی. ای ابوالحسن, سوگند به خدا جبرئیل از نزد من نرفته بود که 
تو در زدی (و برای خواستگاری آمدی). (بحار ج 43 ص 128- کشف الغمه 
ج 1 ص 483) 


-در ازدواج آسمانی کل و فاطمه علیهماالسلام, فر شته ای به نام 


گفت: «َلْحَمَذ له الا 
٩‏ جقلنا مَلایکة ژوحاننین و بربویتّنه قذعنین. و, عم عل1 
شاکرین, حجبنا من من الدنوب. سَترنا من العَیُوب. اسْکتنا فی السْمواتِ. و 
نا الی السُرادقات , و حجت عتّا | لِلسهواتِ, و جعل همه شهون 
فی تفدیسه تشییچه لباسط رَخمِتة, آلواهب نعْمَتَة, جل عَن الحاد آهل 
لارّضٍ من امْشرکین و یه عق فک الفلچدین- لَم قال : 
کلام- اختار امک لحار 9 و عَبد عَظمته لامته سَیدخ اللساء بت 
ی یر التیئین و سَیّ المْرْسَلین و امام الْمَتْقَينَ, * ِ 
له و صاجیه, الفصدق دغوتة از بفاط 
التول ابتة الرَسول». ترخمه: این خدای را که تخست. و آعاز. آوست 
پیش از آغازش همه نخستینها, و بازمانده و پایدار خواهد بود پس از نابودی 
همه جهانیان؛ او را می ستاییم که ما را فرشتگانی قرار داد که از سنخ روح 
(و مجژد از جسم و ماذه)ايم. و به مقام پروردگاری او اعتراف داریم, و 

برای او بر آنچه به ما انعام فرموده شکر گزاریم و ما را 0 
و پوشیده داشت, و از عیبها مستور و برکنار ساخت, و در آسمانها جایمان 
داد, و به سراپرده های (عرش الهی) نزدیکمان فرمود. و از ما حرص و از 
به سوی شهوتها را بر کنار نمود. و حرص و خواهش ما را در تقدیس و 
تسبیح خود قرار داد, با که) گسترنده رحمت خود و بخشنده نعمت 
خویش است., مبژی و فراتر از کفر و بی دینی مشرکان اهل زمین, و به 
عظمت خود منزه و بالاتر از افترا و نارواگوئی بی دینان است.» آنگاه پس 
از سخنانی گفت: «پادشاه بسیار متکیر و مقتدر (خدای متعال), برگزیده 
کرم و بنده عظمت خود (علی علیه السلام) را برای کنیز خویش (فاطمه 
(علیهاالسلام)) بانوی بانوان, دختر بهترین پیامبران و سرور فرستادگان و 
پیشوای پرهیزکاران, اختیار فرموده و رشته آن [پيیامبر عظیم الشأن) را به 
رشته مردی از خاندان و باران او که تصدیق کننده دعوتش و فرمانگزار 
ی ای ی و ار 
پیوند- بسیار بخشنده.) را به فاطمه بتول (بتول: دوشیزه ای که از مردان 
حاجت و رغبت بریده باشد (یا در راه خدا از خواسته های نفسانی دل کنده 
باشد)- و در مناقب شهر آشوب ج 3 ص 110 ذکر شده که فاطمه 
(علیهاالسلام), بتول نامیده شده به جهت انکه نظیری و همتائی برای او 


نیست, و نیز در بیت الاحزان ص 12 (و معانی دیگر نیز برای بتول ذکر 
شده است).) دختر رسول (ص) (تزویح فرموده است).» 


خطبه ی خدای متعال 


پمال ان رن کت دای فان اخیت خی ی فلی. و فاطیه 
علیهماالسلام) چنین می فرماید: «احَمَدُ ردائی, و للعطَمَه 0 ۲ 
لح كلم عبیدی و امائی, روج فاطِمَة آمّتی من عَلي ضَنوّتی. اسْهَدُوا 
مَلائُکتی» ترجمه: «حمد و ستایش زدای من است و عظمت: برتری و 
کبریای من» یت آفریدگان بندگان و کنیزان منند. تزویج نمودم کنیزم 
فاطمه را به برگزیده ام له فرشتگان من گواه باشید». (بحار 43 ص‌‌ 
فاطمه (علیهاالسلام) را با علی (ع) تزویج نمود و فرشتگان مقرب را گواه 
اس اه ای اد رات ی سای اس ام 
خواندن فر شته ای به نام «راحیل» در بسیاری روایات و کتب بجر نیز با 
عبارات متفاوت ذکر شده است. از جمله در امالی صدوق ص 222 و 
8- 450 و اصول کافی ج 1 ص 460- 461, عیون اخبارالرضا (ع) ج 1 
ص 223- 224 وج 2 ص 27.) 


خطبه ی پیامبر اکرم 


-رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم نیز در عقد ازدواج علی علیه 
السلام در حضور مهاجر ۳ انصار خطبه ای خواند و فرمود: «العمد لله 
الْمَحْمَود بنعمته, آلععبود یِقذرنه, آلمطاع فی حاطانه الْمَرَمُوب عذابة, 
العزغوب البّه فیما عِلدة. از مره فی ارضه و شمائه, آلذی حَلِق لح 
بقَذرته, و مهم باحکامه, و عم بدینه, و کرَمَهُم بتبیه مَحَمّد. نم ان اللة 
حَعَلّ الْمصاهرَ 2 و مرا مُفْترضاء و یْخ بها الارحام, و الرمها 
الانام, ققال تیا ۳ و تعالی جَعٌ: «و هو الذی حَلَق ۳ بشعاً 
قحَعَلة تسباً و ۳ و کان ریک قدیرآ» (سوره فرقان آیه 56.) قَأَمر ال 
یجری الی سای تم 5 قَضاة یجری الی قدرهء فلکل قضاء فد رو لکل قدر 
آجَل, و کل آجل کتاب «یمَخو ال ما بشاء و یی و علدة ام الکتاب» 
0 آیه 36.) ن اتی أَسمدکم آئی قة روم فاطمء من ۰ 
ایغمانة مثقال فطة ان رضی بذلک علم.» (بحار ج 43 ص 119- کشف 
ها سا ره 
7 ترجمه: «ستایش خدای را که به نعمت خویش مورد ستایش. به 
قدرت خود مورد پرستش. در سلطنت خود مورد فرمانبرداری است , 
عذابش هراسناک, آنچه نزد اوست مورد رغبت» و فرمانش در زمین و 
آسمان نافذ است. همانکه به قدرت خود آفریدگان را بیافرید, و با 
دستوراتش آنان را متمایز ساخت. و با دینش آنان را عزت و سربلندی 
بخشید, و به وسیله پیامبرش محمد (ص) انان را کواففن داشت. همأنا 
خداوند وصلت و خویشی کردن را نسبتی و قرابتی که ملحق و پیوسته می 
شود قرار داد و آن را کاری لازم و واجب فرمود که به وسیله آن رحمیتها و 
قرابتها را بهم پیوند داده و درآمیخت و مردم را : بة. آن الزام تمود, پسن او 
که نامش مبارک و قزر حتلتن متعالی است فرموده است: و او (خداتی) 
است که از اب بشری بیافرید پس او را نژادی (قرابت نسبی) و خویشی و 
وصلتی (قرابت سببی به وسیله ازدواج) قرار داد و پروردگار تو بسیار 
تواناست». پس فرمان خدا به سوی قضاء و حکم او جاری است. و قضای 
او به سوی تدبیر و قدر او جریان دارد, پس برای هر قضائی قدری است., و 
برای هر قدری مدتی معین است. و برای هر مدت تعیین شده ای نوشته و 
کا وا هر ها و هت مه و هر اه ی تاد 
می سازد, و اصل و ريیشه کتاب نزد اوست». پس از این مقذمه شما را 
گواه می گیرم که من فاطمه را با علی تزویج کردم با مهریه چهار صد 
مثقال نقره, اگر علی (ع) به این مطلب راضی باشد. 


0 


خطبه ی علی 


-و نیز پیامبر (ص) در حضور مهاجرین و انصار به علی علیه السلام ِِ 

برٍی عقدٍ ازدواج خود خطبه بخوان, علی علیه السلام (برخاست) و گفت 
«الْحَمَدُ له الذی قرب من حامدیه, و دنا من سائلية, و ود الِكْتَة من تیه 
و اند پالارٍ مَنْ بَعّصیه, تحْمَذه علی قدیم اخسانه چ آیادیه, حمد حمد مر بقلم 

خالقَة و باریه, و مُمیثةٌ و مُخییه, و مُسایلَة عن هساویه, و تستَعنة و 
تشتهدیم, و تون به و تشتکفیه, و تسُهذ َو لا الع ال و وَحْدَه لا شریک له 

دم تلع و ترضیه. و آأن مُحغداً عَبْدهْ و رَسولة صلّی ال ید و آله 
صَلاء مرف و تخظیو, و ترقفش و تطنيوء و اللکاغ ما مر ال .و 
ترتضیه, و اتماغنا مقا قََرة له و آذن فبه قدا ول اه صلی ال 
له و آله رَوجنی ینت فاطِمَة ۶ حَمُس مان دژهم و فد رَضیث فاسدٌ 
و اشهَذدُوا» (بحار ج 3 ص 112 و 129- ۳ 
یا اه ار ی اه ی هه 
«ستایش خدایی را که به ستایشگران و خواهشمندانش نزدیک است. و 
کسی را که پرهیزکاریش پیشه سازد وعده بهشت داده. و کسی را که 
نافرمانیش نماید به آتش بیم فرموده است, او را بر نیکی و نعمتهای دیرین 
او مق شتايیم.. همچون ستایش. کسی. که من داند افریدکار و.بذیدآهرندم 
اش, و میراننده و زنده کننده اش, و پرسشگر از لغزشهایش اوست؛ و از 
او یاری می طلبیم و هدایت می خواهیم و بو او ایمان داریم و کفایت می 
جوئیم, و گواهی می دهیم که خدایی جز اللّه نیست, یکتاست و شریکی 
ندارد, گواهی و شهادتی که به او برسد و او را خشنود سازد, و گواهیم که 
محمد بنده و فرستاده اوست؛ درود خدا| بر او و خاندان اوء درودی که او را 
نزدیک و بهره مند سازد, و رفعت و برگزیدگی بخشد؛ و ازدواج از اموری 
و و 
است که خدا أنْ را تقدیر فرموده و اجازه داده است. و اینک این رسول 
خدا است درود خدا بر او و خاندانش, که دختر خود فاطمه (علیهاالسلام) را 
به من تزویج فرموده با مهریه پانصد درهم (در برخی روایات همان چهارصد 
مثقال نقره و در برخی چهارصد و هشتاد درهم و در برخی یک زره ذکر 
شده به هر حال شاید تفاوت در تعیین قیمت زره باشد.) و من رضایت 
دارم, پس از حضرتش بپرسید و گواه باشید». 


امير مومنان علی علیه السلام نقل فرموده است که پیامبر (ص) در جریان 
ازدواج به من فرمود: برای (مراسم عروسی با) همسرت غذائی نیکو تهیه 
کن سپس فرمود: گوشت و نان از طرف ماء, و خرما و روغن به عهده تو. 
من خرما و روغن خریدم و رسول خدا (ص) آستینهای خود را بالا زد و (به 
دست مبارک خود) طعامی از خرما و روغن درست کرد, و گوسفند پرواری 
را نزد ما فرستاد که ذیح کردیم, و نان فراوانی هم تهیه فرمود, آنگاه به من 
فر هو هر کستی: زا هایل هتبتتی. دغوت. کون ضرم. به: مد آمدم و متننجد 
مملوٌ از صحابه و یاران بود, شرم کردم که برخی را دعوت کنم و برخی را 
واگذارم, بر مکان بلندی ایستادم (و همگان را دعوت کردم) و گفتم برای 
صرف غذای جشن عروسی فاطمه (علیهاالسلام) بيائید. انبوه مردم آمدند 
و من از بسیاری مردم و کمی غذا خجالت می داشتم, پیامبر (ص) حال مرا 
دریافت و فرمود: ای علی, دعا می کنم خدای متعال برکت عنایت کند. (به 
دعای پیامبر (ص) غذا چنان برکتی یافت که) همه قوم تا اخرین نفر خوردند 
و آشامیدند (تبریک و) دعا گفتند و بیرون رفتند. و آنان بیش از چهار هزار 
مرد بودند و از غذا هیچ کم تشد. انگام پياهیر (ض) سیتی هایین خواست و 
هر یک را از غذا پر کرد و به خانه یک یک بانوانش فرستاد. و سپس در یک 
سینی نیز غذا کشید و فرمود: این هم برای فاطمه و شوهرش. (بحار ج 43 
در مناقب شهر اشوب ج 3 ص 129- بیت الاحزان ص 35.) 


شادمانی و شعرخوانی 


پیامبر (ص) در مراسم بردن عروس به خانه داماد به دختران عبدالمطلب 
و زنان مهاجر و انصار فرمان داد که همراه فاطمه (علیهاالسلام) پزونه و 
شادی کنند و رجز (که نوعی شعر است) بخوانند و تکبیر و تحمید بگویند 
فاطمه (علیهاالسلام) را بق نی خود تا ک ۳ در روایتی" کر آمده 
است که او را بر استر خویش که شهباء نام داشت سوار نمود) و افسار 
۱ وا ۱ ی (نفشکان 
پیامبر (ص) و علی (ع) و سایر اهل بیت در حالی که شمشیرهای خود را 
(به رسم عرب) برهنه در دست داشتند به دنبال فاطمه (علیهاالسلام) 
حرکت می کردند. و همسران پیامبر (ص) در جلوی فاطمه راه می پیمودند 
و رجزهایی می سرودند, «ام سلمه» چنین سرود: 
«سرزب بعوّن ال و جاراتی «سزن بعوّن الله جاراتی 
و ارت نة في کل حالات و ارت فی کل حالات , 
و ادن ما أبعَم م رب العُلی و ادکَرَنَ ما عم 8 وت العلی 
من کف تکژوم و آفات من کشف کرو و آقات 
5 فد هدانا بَعْد کفر و فد ققَدٌ هدانا ید کفر و قد 
سنا رب السَموات آنْعَشَنا رَبٌ السَمواتِ 
و سژن مغ عبر الساء الوری و سزن مغ حیْرٍ الساء الوری 

دی مات و خالات تفُدی یعمّاتِ و خالاتِ 


باینت من فصَّلَّهْ دوالعلی با بت مَنْ له دُوالعْلی 
بای مِنه و الرسالاتِ» بالي منهٌ و الرسالاتِ» «بانوان من به یاری خدا 


بروید. و او را 3 هه احوال 0 متعال را که 
ناخوشایندی ها و گرفتاریها را برطرف فزمود به باد. ارید. که همانا نس از 
کفر ما را هدایت فرمود. و پروردگار آسمانها ما را سربلندی و سرافرازی 
عطا کرد. و بروید به همراه بهنرین زنان جهان. که عمه ها و خاله ها 
(خویشاوندان) فدای او باد. ای دختر کسی که خدای متعال او را به وحی و 
پیامبری. کرامت و بزرگی بخشید». و برخی زنان دیگر نیز اشعاری 
سرودند, و «معاذه» ماد «سعد بن معاذ انصاری» چنین سرود: 

«أقول قَوْلا فیه, ما فیه «أفول فلا فیه ما فیه 

و کر لیر و آبُدیه و در الب و آبُدیه 


ال بالحیر بُجازیه قاللَهُ بالَْیر بُجازیه 

و تکن مغ بت تپ الهُدی و تن مغ بت تیم الهُدی 

ذی شرف قَذٌ مکْتَتْ فیه ذی شرف قَدٌ مَکتَتْ, فیه 

فی دَروة شامخة لها فی دروخ شامخة لها 

قما آری شَیتاً بدانبه» قما آری شَیتاً بُدانبه» «سخنی قف حور کل نی آ ینت 
آنچه در آنست. و نیکی را ذکر می کنم و آشکار می سازم. محمّد (ص) 
بهنرین فرزندان آدم است, در او هیچ سرکشی و فزاهی نیست. به 
بر کواری خون مارا به-رشدهان اشیا ساختر .یش خدآوند نم ام‌بادانن تیکه 
دهد. ما همراه دختر پیامبر هدايتيم که صاحب شرافت است و شرف در او 
قرار گرفته است. در مقام بلندی که اصل ان بسیار رفیع است قرار دارد و 
چیزی را نمی بینم که بتواند (در مقام و منزلت) به او نزدیک گردد». 
اشعاری که خوانده می شد بانوان بیت اول نت را ان می ردید آنگاه 
کر هی کم ی ] لم حانض (علی لته السا ‏ دراخد یربهار 
ج 43 ص 115 و 116- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 130 و 131.) 


دعای پیامبر برای عروس و داماد 


-پیامبر (ص) شب عروسی علی و فاطمه علیهماالسلام نزد 11 تقو اف ۵ 
ظرفی آب طلبید و جرعه ای از آب را در دهان مبارک خویش گرداند و در 
همان ظرف ریخت. آنگاه قدری از آن آب بر سر فاطمه (علیهاالسلام) 
افشاند و قدری روی سینه او و نیز پشت شانه اف زبختت:. اجان فرفوده بار 
خدایا, این دختر من و محبوبترین آفریدگان نزد من است و این برادرم و 
محبوبترین آفریدگان نزد من است؛ خداوندا او را ولی و مورد مهر خود 
قرار بده و همسرش را بر او مبارک گردان. (بجار جح 43 ص 96- امالی 
ار ور ار 
شوت ۱ و یف الاحران ی 6 ابر سل دا ضلی: اد 
عضو آله وه کسب فا امه علسا نها را در دست نی( تسده 
فرمود: خداوند دختر رسول خدا را بر تو مباری فرماید. فاطمه همسر 
خمیین استراي امه علی شمش خی ات (حان ع 2ص 96 
آشوب ج 3 ص 129- بیت الاحزان ص 35.) -امام صادق علیه السلام نقل 
کرده اند که: بستر علی علیه السلام هنگام ازدواج با فاطمه (علیهاالسلام) 
یک پوست گوسفند بود که چون می خواستند بخوابند آن را برمی گرداندند 
وروی بنننم. آن: می: خفنند, و بالش آن پوستی انباشته از لیف خرما بود, و 
مهربه فاطمه (علیهاالسلام) زرهی اهنین بود. (بحار جح 43 ص‌ 04( 


اخلاق و روش فاطمه و گوشه هایی از زندگی او 


اصولاً زندگی فاطمه (علیهاالسلام) را باید در کنار امیر مومنان علی علیه 
السلام مشاهده کرد, چرا که علی و فاطمه (علیهاالسلام) را تنها وصلت 
ازدواج بهم پیوند نداده است که آن ده در یمان خویش به هم پیوشته اند 
آنان دو تن نیستند که دو بعد عنصری یک ایمانند, دو بال یک عنقایند, دو 
دست یک پیکره جهادند, دو فرزند یک فضیلتند. دو سوی یک کعبه اند. دو 
روی یک خورشیدند. همچون دو بخش کلمه «توحید» بیانگر یک وحدتند؛ 
صلابت حق در رخسار علی (ع) می درخشد و عطوفت خدا در چهره 
فاطمه علیهاالسلام) لبخند می زند... علی (ع) جلال خداست و فاطمه 
(علیهاالسلام) جمال او علی (ع) سطوت الهی است و فاطمه 
انان؛ علی را با فاطمه باید دید و فاطمه را با علی, فاطمه پیراهن علی 
است و علی ردای فاطمه است. امامت شهسواری است که عصمت 
همسر اوست. عصمت ملیکه ای است که امامت شوهر اوست... پیامبر 
عظیم (ص) در دو تندیس قدسی جلوه گر است: قاطعیت او در علی (ع) و 
رحمت او در فاطمه (علیهاالسلام). اری فاطمه را با علی (ع) باید شناخت. 
رارصا وان ام ور 
اوجهای نور پرواز می کند, و کدام فضیلت برتر از اين مي توان تصور کرد 
که انسانی همبال امير مومنان علی (ع) در اوجهایی که ان بزرگ زیر بال 
دارد پرواز نماید, امام راستین علم و شرف ه سزاوار خویش فرموده 
است: «ینهدژ عَنّی السَیْل ع لا یِرقی الم الطیْرٌْ..» (نهج البلاغه- خطبه 
شقشقیه.) من آن کوهسار بلندم که سیل علم و معرفت از دامانم سرازیر 
است و پرنده ای به سوی اوجهای من توان پرواز ندارد».. ۰ و تنها فاطمه 
(علیهاالسلام) است که همبال علی (ع) در عقابگاه قله های زندگی او 
پرواز کرده است. سراسر زندگی پر نور فاطمه (علیهاالسلام) همچون 
همسرش امیر مومنان (ع) به زهد و تقوی و طاعت و عبادت و انجام 
وظایف الهی سیری شده است. گوشه های زندگی این بزرگ بانو, ابعاد 
شگفت انگیز اخلاق انبیا را در برخورد با مسائل گوناگون جلوه گر می 
سازد. بانویی که در عفاف از مرد نابینائی خود را مستور می دارد اما به 
هنگام برخورد با ستمگران و دفاع از حریم ولایت امام خویش در معرکه 
مهاجر و انصار چون شیر می غژد و با بیانی مبهوت کننده مخالفان را در 
معرض سخت ترین و کوبنده ترین انتقادات قرار می دهد! بانویی که در 
خانه به دست خویش تا سر حد مجروح شدن دست. آسیا می گرداند و 


خانه‌علی له السئلا یی هدر مان انش فده به حفام رف یرو و 
سر حدٌ مرگ در مبارزه خویش پافشاری می کند... بانویی که به هنگام 
بخشش و احسان به نیازمند, پیراهن عروسی خویش را به فقیر می دهد و 
سه شب افطار خود را به مستمندان می بخشد, ولی در مقابله با توطثه و 
زو که را شجاعانه از دارائی و حق مالکیت خویش در فدی دفاع می کند 
و سر سوزنی گذشت روا نمی دارد. بانویی که رحمت و عطوفتش بر 
مومنان چنان است که شب هنگام تا بامداد به عبادت و دعا مشغول است 
و در سراسر دعای خویش برای خود چیزی نمی خواهد و تمام شب برای 
همسایگان و مقمنان دعا می کند, اما در هنگامه خشم و مبارزه در راه 
ولایت چنان استواری نشان می دهد که از خصم در عیادت خویش روی 
برمی گرداند و از پاسخ سلام آنان خودداری می کند و حتثّی اجازه شرکت 
ی بانوبی که در خانه مادری مهربان 
, همسری متواضع و بی توقع است, عبادتگری خاشع و خاکسار است.؛ 
۳ مرقع و و صله دار بر تن دارد, و خاندانش به نانی جوین روزه می 
کیرند.و اقطار به*نتیمان .و مستتمندان می بخشندر-ذرامد املا ی خود زا ببه 
فقیران می دهد, برای پدر بزرگوار خویش مادری است. برای بانوان جهان 
سروری است؛ ملیکه بانوان بهشت است. مادر امامان پاک است. اسلام و 
قران را در اغوش دارد. سرنوشت اسلام در خانه او رقم زده می شود و 
خون پاک او سند فضیحت غاصبان در گستره تاریخ است, با همه وجود به 
خدا خدمت می کند, با هر چه در توان دارد بیانگر حق؛ است. با اشک و ناله 
خود, با مال و ملک خود, با چهره سیلی خورده خود, با بازوی سیاه شده از 
تازیانه خود, با پهلوی شکسته خود, با فرزند سقط شده خود. با مرگ 
نابهنگام خود, و حتّی با دفن شبانه جنازه خود و پنهان داشتن قبر خود پرده 
از توطثه ها برمی گیرد و ندای مظلومیت علی (ع) را در سراسر تاریخ 
فریاد می کن...بانوبی که هم اکنون نیز اگر ما حق را می شناسیم. و اگر 
امام بر حق را از ستمگر تمیز می دهیم, اگر اسلام محمّد (ص) را از اسلام 
اموی و عباسی تشخیص می دهیم, این همه را مدیون اوییم و مدیون روش 
زندگی او, و ایثار و جهاد و مبارزه او.. و اینک در متن روایات و تاریخ, 
فرازهایی از زندگی پر نور او و کرامتها و فضیلتهای او را به تماشا بنشینیم: 
زهد از امام صادق علیه السلام و نیز از «جابر انضاری» نقل شده است 
که: پیامبر (ص) فاطمه (علیها السلام) را دید که لباسی خشن بر تن دارد و 
تست خوایتن (آشیا من انوا .و ار می کند. و در همان حال فرزند 
خود را شیر می دهد. اشک به ۳ پیامبر (ص) امد و فرمود: دخترم, 
تلخی دنیا را به عنوان مقذمه شیرینی اخرت تحمّل اک عرض کرد: ای 
رسول خدا, خدای را بر نعمتهایش ستایشگر و سپاسگزارم. و خدای متعال 
این آبه را نازل فرمود: «و لسَوف بعطیک زبک فترّْضی (سوره والضحی, 


دص ده وق مات شیر آشوت ص 120 نی الامال رن 


کار در منزل 


امام صادق علیه السلام می فرماید: ». : کلی: عليه: الشسلام ابو شیم فن 
آورد و فاطمه (علیهاالسلام) آرد می کرد و میر می ساخت و نان می 
پخت و لباسها را وصله می زد, و آن بانوی گرامی از زیباترین مردم بود و 
گونه های مطهرّش از زیبائی مثل گل بود. درود خدا و 
و فرزندانش باد» (روضه کافی (چاپ اسلامیه تهران) ص‌ 165 (( 

کار در منزل علی علیه السلام فرموده است: فاطمه (علیهاالسلام) به 
قدری با مشک آبکشی کرد تا بر سینه اش اثر گذاشت, و به قدری با 
آسیای دستی آرد کرد تا دستهایش مجروح شد, و به قدری خانه روبی کرد 
که لباسهایش گردآلود شد. و برای بخت و یز به قدرق. انش زیر دیک تهاد 
که لباسهایش چرک گردید, و در اين امور زحمت و رنج بسیار به او می 
رسید... (بحار ج 43 ص 82- بیت الاحزان ص 23.) 

پیامبر به فاطمه کمک می کند رسول خدا (ص) به منزل علی علیه السلام 
وارد شد. او را دید که همراه فاطمه (علیهاالسلام) مشغول اسیا کردن 
هستند, پیامبر (ص) فرمودند: کدامیک خسته ترید؟ علی (ع) عرض کرد: 
فاطمه. ای رسول خدا (ص). پیامبر (ص) به فاطمه (علیهاالسلام) 
فرمودند: دخترم برخیز, و فاطمه برخاست و پیامبر (ص) به جای او 
نشست و با علی (ع) در ارد کردن دانه ها پاری فرمود. (بحار ج 43 ص 50 
و 91- بیت الاحزان ص 21.) 

بانویی که چیزی از شوهر نمی خواهد امام باقر علیه السلام فرموده اند: 
فاطمه (علیهاالسلام) برای علی علیه السلام تعهد کرد که کارهای خانه و 
خمیر کردن و نان پختن و روفتن منزل را انجام دهد و علی علیه السلام 
برای او تعهد شد که کارهای بیرون از منزل مثل هیزم اوردن و تهیه غذا را 
انجام دهد. یک روز علی علیه السلام از فاطمه (علیهاالسلام) پرسید: ایا 
غذایی داری؟ فاطمه عرض کرد: سوگند به آنکه حق ترا عظیم کرده است 
از سه روز پیش تاکنون چیزی نداریم که برایت بیاورم. فرمود: چرا به من 
نگفتی؟ عرض کرد: رسول خدا (ص) مرا از اينکه چیزی از تو بخواهم نهی 
کرده و فرموده است: تو از پسر عمویت چیزی مخواه, اگر خودش چیزی 
آورد بگیر وگرنه تو از او مخواه... (بحار ج 43 ص 31- تفسیر عیاشی (چاپ 
علمیه اسلامیه تهران ) ج 1 ص 171.) 

تفاهم در زندگی مشترک امیر موّمنان علی علیه السلام می فرماید: به خدا| 
سوگند (در سراسر زندگی مشترک با فاطمه (علیهاالسلام) تا انگاه که 
خدای عزیز و جلیل او را قبض روح فرمود هرگز او را خشمگین نساختم و 
بر هیچ کاری او را اکراه و اجبار نکردم. و او نیز مرا هرگز خشمگین 


نساخت و نافرمانی من نکرد. هر وقت به او نگاه می کردم رنجها و 
2 بیت الاحزان ص 37.) 

راستگوترین بانو «عایشه» گفته است: هرگز راستگوتر از فاطمه 
(علیهاالسلام) ندیدم جز پدرش (رسول اکرم (ص)) (بحار ج 43 ص 53- 
کشف الفغمه ج 2 ص 30 مناقب شهر اشوب ج 3 ص 119.) 


عبادت 


«حسن بصری» می گوید: در اين امت عبادتر از فاطمه (علیهاالسلام) 
نیامده است, آنقدر به نماز و عبادت ایستاد که پاهایش ورم کرد. (بحار ج 
3 ص 84- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 119- منتهی الأمال ص 161- بیت 
الاحزان ص 22.) 

عبادت و دعا برای دیگران امام مجتبی علیه السلام نقل فرموده اند که: 
مادرم فاطمه (علیهاالسلام) را دیدم شب جمعه در محراب خود به عبادت 
برخاسته است و تا سر زدن سپیده صبح در عبادت و رکوع و سجود می 
بود, و می شنیدم که برای موّمنین و مومنات دعا می فرمود و آنان را نام 
و ی وی ای وت به او گفتم: 
مادر. چرا همانطور که برای دیگران دعا می فرمایی برای خودت دعا نمی 
کت ؟ فرمود: پسرم, ابتدا همسایه سپس خانه خود. (کشف الغمه ج 2 ص 
5 و 26- بحار ج 43 ص 81 و 82- منتهی اأمال ص 161- بیت الاحزان 
ص 11.) 


حجاب 


امام موسی بن جعفر علیهماالسلام از پدرانش نقل فرموده است که امیر 
مقمنان علی علیه السلام فرمود: فرد نابینائی اجازه خواست که به منزل 
فاطمه (علیهاالسلام) وارد شود, آن گرامی خود را از او پوشیده داشت؛ 
رسول خدا (ص) به او فرمود: چرا خود را از او پنهان می سازی در حالی 
که نابیناست و ترا نمی بیند؟ عرض کرد: اگر او مرا نمی بیند من او را می 
بینم, و نیز رایحه و عطر را می بوید و شامه اش سالم است. رسول خدا 
(ص) فرمود: گواهی می دهم که تو پاره تن منی. (بحار ج 43 ص 91- 
ریاحین الشریعه (تالیف شیخ ذبیح الله محلاتی- چاپ اسلامیه تهران) ج 1 
ص 216- منتهی الامال ص 161 و 162.) 

عفاف و دوری از مردان بیگانه فاطمه (علیهاالسلام) در پاسخ این سوال 
که «برای زنان چه چیز بهتر است؟» فرمودند: «برای زنان بهترین چیز 
آنست که مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند». (کشف الغمه ج 2 
ص 23 و 24- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 119- منتهی الا مال ص 161.) و 
نیز در سوال پیامبر (ص) که از پاران خویش پرسیده بودند: «زن چه 
وقت به پروردگار خویش مقرژبتر و نزدیکتر است؟», فاطمه (علیهاالسلام) 
آ ۱ «زن آنگاه به خدای خویش نزدیکتر و مقژبتر است که در قعر منزل 
خویش اقامت گزیند» (از بیرون آمدن و اختلاط با مردان و دیده شدن در 
جامعه خود را محفوظ دارد). پیامبر (ص) (چون پاسخ فاطمه را شنید) 
فرمود: فاطمه پاره تن من است. (بحار ج 33 ص‌ 02 منتهی الاامال ص‌ 
162 

تقسیم کار با خادمه منزل «سلمان فارسی» می گوید: فاطمه 
(علیها السلام) تشسته بود و با آسیای دستی جو را آرد می کرد و دسته آسبا 
(به جهت مجروح بودن دست فاطمه (علیهاالسلام) خونین بود, و حسین (ع) 
که در آن هنگام کودک خردسالی بود در گوشه ای از خانه از گرسنگی گریه 
می کرد. عرض کردم: ای دختر رسول خدا (ص) دستت را مجروح کرده ای 
در حالی که «فصّه» («فصّه» از بانوان بسیار پرهی زکار و خادمه حضرت 
زهرا (علیهاالسلام) است. باید توجه داشت که زهرا علیهاالسلام) 
همانطور که خود در روایتی می فرماید در طی چند سال اول زندگی با 
علی (ع) در تنگدستی و سختی زندگی کرده است (بحار ج 43 ص 88), 
ولی از وقتی که پیامبر (ص) املای فدک را , به او بخشید وضع بهتر شد, ۲ 
نیز نقل شده که پیامبر (ص) «فصّه» را که کنیزی بود به او بخشید (مناقب 
شهر آشوب ج 3 ص 120), بنابراین اخر دز بری روایات دیده می شود که 
اهل بیت در سختی و تنگدستی بوده اند و در برخی دیگر از وجود خادمه در 


از زندگی زهرا علیهاالسلام است.) هست (که کارها را انجام دهد), فرمود: 
رسول خدا| (ص) به من سفارش کرده است که یک روز خدمت با «فصه» 
و یک روز با من باشد, و نوبت او دیروز بود... (بحار ج 43 ص 28- بیت 
الاحزان ص 20.) 

گذشت از زینتها امام سچاد علیه السلام فر مودند «اسماء بنت ِ 
برایم نقل کرد: که من نزد (جده تو) فاطمه (علیها السلام) بودم هنگامی که 
رسول خدا (ص) بر او وارد شد و او گردنبندی از طلا به گردن داشت که 
امیر مومنان علی علیه السلام از سهم خود از غنائم بر اف او خریده بود, 
پیامبر (ص) فرمود: ای فاطمه. مردم نگویند فاطمه دختر محمد لباس 
جاران بز نمی کنذا فاطمه (علماالسلام) گردفت را باره کرو فروی» 
و با آن بنده ای را خریداری و ازاد ساخت. و رسول خدا (ص) از این کار 
شادمان شد. (بحار ج 43 ص 81- عیون اخبارالرضا جح 2 ص 45- و نیز 
خلاصه ای از این روایت با اندک تفاوت در مناقب شهر اشوب ج 3 ص 
1 ) 

گذشت از زینتها امام باقر علیه السلام فرموده است: ای 
علیه و آله چون می خواست به سفری برود با هر کس از اقوامش می 
خواست خداحافظی می کرد و با اخرین فردی که خداحافظی می کرد 
فاطمه علیهاالسلام بود و شروع سفرش از خانه او بود, و چون بازمی 
گشت ابتدا نزد فاطمه می رفت و دیدار اقوام را از او شروع می فرمود. 
یکبار پیامبر (ص) به سفر رفت و علی علیه السلام نیز از غنایم جنگی 
چیزری به دست آورده و به فاطمه داده و رفته بود, و فاطمه (علیها السلام) 
با آنان. دو النگوی نقره و پرده ای تهیه فرمود و پرده را جلوی در آویخت, 
چون رسول خدا ضلی الله. غلیةه. و آلة باز کشت. به:.مسخد داحل شد و 
سپس همانطور که معمولش بود به سوی خانه فاطمه (علیهاالسلام) آمد, 
فاطمه (علیهاالسلام) شادمان برخاست و با شور و شوق به سوی پدر 
شتافت, پیامبر (ص) نظر فرمود و دو النگوی نقره را در دست او و پرده را 
بر در خانه مشاهده کرد. رسول خدا (ص) (پیش نیامدو) در جائی نشست 
که فاطمه (علیهاالسلام) را می دید, فاطمه علیهاالسلام) گریست و 
اندوهگین شد و گفت: پیش از این با من اینگونه رفتار نمی فرمود. پس دو 
پسر خود (امام حسن و حسین علیهماالسلام) را فراخواند و پرده را از 
درب خانه کند کند و النگوها را از دست بدر آورد و النگوها را به یکی و پرده را 
به دیگری داد وب آنان فرمود: نزد پدرم بروید و از من به او سلام برسانید 
و بگویید: ما پس از رفتن شما به سفر غیر از تهیه اینها کار دیگری نکرده 
ایم: اینک هر ظور مایل هفتند. آنها زا به-مضرف پرسانید: آن دو از طرف 
مادر این موضوع را به عرض پیامبر (ص) رساندند. رسول خدا (ص) آن دو 


را بوسید و در آغوش کشید و هر یک را بر یک زانوی خود نشاند آنگاه 
فرمان راد آن زو النگورا هکیت و قطعه قطعه کردند و اهل «صفه» را 
فراخواند. و آنان گروهی از 1 بودند که نه خانه ای داشتند و نه 
مالی: و تکه های النگو را میان آنها تقسیم فرمود و سپس پرده را که پارچه 
ای طولانی ولی کم عرض بود میان افرادی از آنان که برهنه بودند و 
پوششی نداشتند تقسیم کرد.. . آنگاه رسول خدا (ص) فرمود: خداوند بر 
فاطمه رحمت اورد, همانا #"« متعال به جهت این پرده از لباسهای 
بهشتی به او خواهد پوشاند و به جهت این النگوها از زینتهای بهشتی به او 
عطا خواهد کرد. (بحار ج 43 ص 83 و 84 مکارم الاخلاق چاپ بیروت ص 
4 و 95- و خلاصه ای از این روایت در منتهی الامال ص 159- 160 و نیز 
خلاصه ای از این روایت در مناقب شهر اشوب ج 3 ص 121.) 

پیراهن عروسی پیامبر (ص) برای فاطمه و شب عروسی او پیراهنی تهیه 
فرمودند زیرا پیراهنی که فاطمه بر تن داشت وصله دار بود, در این هنگام 
مستمندی به خانه آنان مراجعه کرد و لباس کهنه ای طلبید, فاطمه 
(علیهاالسلام) خواست پیراهن وصله دار را به فقیر بدهد, امّا به یاد آورد که 
خدای متعال می فرماید «لَنْ تنالوا البر خی توا شتا تون یه یکره 
نمی رسید تا آنگاه که از آنچه دوست دارید انفاق کنید» (سوره آل عمران 
آیه 92.), به همین جهت پیراهن نو را به فقیر داد... (ریاحین الشریعه ج 1 
ص 106 به نقل از «تبرالمذاب».) 


هنگامی که آیه «و ان جهَتّمّ لمَوْعدْهَمٌ أَجْمَعینَ آها سَْعَهّ آبواب لِکل یاب 
مهم جُرْء مَفَسْومٌ- دوزخ میعادگاه همگی ایشان است که هفت درب دارد و 
برای هر دربی سهم معینی از ایشان خواهد بود» (سوره حجر آیه 3 و 
4 نازل شد رسول خدا به صدای بلند گریست, و اصحاب او از گریه آن 
بزرگوار گریستند اما نمی دانستند جبرئیل چه بر او فرود آورده است. و (از 
هیبت پیامبر) هیچیک توان آنکه با او سخن بگویند نداشتند, و پیامبر (ص) 
چنان بود که چون فاطمه (علیهاالسلام) را می دید شادمان می شد. به 
همین جهت سلمان به خانه فاطمه (علیهاالسلام) رفت تا او را از قضیه 
آگاه سازد, و آن گراهی را دید که مقداری جو را آسیا می کند و می گوید 
«و ما عندالله حَیْرٌ و ابقی- انچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است» (سوره 
قصض آبه 60 و سور هرق آبه. 36) و عبایی. پشمین. نز تن دارد. که 
دوازده جای آن با لیف خرما وصله شده است. سلمان وضع پیامبر (ص) را 
و اینکه جبرئیل بر او چیزی فرود اورده است به فاطمه (علیهاالسلام) خبر 
دا وان حراهفی برخاست و همان عبای وصله دار را بر خود پیچید (و 
حرکت کرد), سلمان (از مشاهده آن بسیا ز.متاتز هو اندوهمند شد و) کقت؛ 
دریغا, دختران کسری و قیصر ابریشم و حریر می پوشند و دختر محمد 
(ضن) غیایی بشتمین برتن دارد که.دوازدم:جای آن با لیف خرها وصله. شدم 
است! فاطمه (علیهاالسلام) بر رسول خدا (ص) وارد شد و سلام کرد و 

ی در پدر جان, سلمان ان ناهن عجي کردم است. در حالی که 
علی (ع) از اثاث زندگی چیزی نداریم جز پوست گوسفندی که روزه روی 
آن به شترمان علوفه می دهیم و شبها بستر ما است و بالش ما از پوستی 
است که درون آن از لیف خرما پر شده است! پیامبر فرمود: ای سلمان. 
دختر من از گروه پیشگامان و سبقت گرفتگان (به سوی خدا) است. 
فاطمه (علیهاالسلام) عرض کرد: پدر فدای تو شوم چه چیزی موجب 
گریستن شما شد. پیامبر (ص) از آیه ای که جبرئیل فرود آورد به او خبر 
داد, فاطمه (علیهاالسلام) چون آیه را شنید چنان گریست که بر زمین افتاد. 
و پیایی می گفت: وای, وای بر کسی که در اتش دوزخ افتاد... (ریاحین 
الشریعه ج 1 ص 148- بیت الاحزان ص 28 و 29.) 


«ابوسعید خدری» می گوید: یک روز علی بن ابیطالب علیه السلام سخت 
گرسنه بود, به فاطمه (علیهاالسلام) گفت آیا نزد تو غذائی هست که به من 
بدهی؟ عرض کرد: نله سوگند به خدائی که پدرم را به نبوت و ترا به 

و ی 9 
یت ی دا دم 

خود و این دو پسرم حسن و حسین مقذم داشته ام. علی لیه السلام 
فرمود: چرا مرا آگاه نکردی تا چیزی برایتان تهیه کنم؟ عرض کرد: 

ابوالحسن من از خدایم شرم می کنم چیزی که توانائی آن را نداری بر تو 
تحمیل با علی علیه السلام از نزد فاطمه (علیهاالسلام) با اعتماد و 
حسن ظن به خدا بیرون امد و یک دینار قرض کرد. در حالی که دینار را در 
دست داشت و می خواست برای خانواده خود چیزی خریداری کند با 
«مقداد بن الاسود» برخورد کرد. و اين در روزی بسیار گرم بود که آفتاب 
از بالای سر او را می سوزاند و زمین در زیر پا داغ بود و او را آزار می 
داد. را ۱ 
فرمود: مقداد. چه موضوعی در چنین وقتی ترا از خانه و خانواده ات بیرون 
آورده است ؟ عرض کرد: ای ابوالحسن, مرا واگذار و از وضعم پرسش 
مکن. فرمود: برادر, غیر ممکن است تا از وضع تو آگاه نشوم از من 
بگذری. عرض کرد: برادر, به خاطر خدا مرا واگذار و از حالم جویا مشو. 
فرمود: برادر. ممکن نیست حالت را از من پنهان کنی. عرض کرده: ای 
ابوالحسن, اینک که اصرار داری و نمی پذیری می گویم: به خدائی که 
محمد (ص) را به نبوّت و ترا به وصایت کرام داشت مرا جز کوشش 
برای یافتن چیزی (که رفع گرسنگی کند) از خانه بیرون نیاورد, زیرا از 
خانواده ام آمدم در حالی که از گرسنگی به خود می پیچيدند. هنگامی که 

گریه اهل و عیال را دیدم نتوانستم بر زمین قرار بگیرم و غمگین و تنها 
بیرون آمدم, داستان و حال من این است. چشمان علی علیه السلام گریان 
شد چنانکه اشک , به محاسن مبارک او رسید. و به او قرمود: به آنچه سوگند 
یاد کردی سوگند شمیت کم سا نیز از خانه بیرون نیاورد مگر همان 
چیزی که ترا از خانه بیرون آورد. و اینک دنیاری قرض کرده ام و ترا بر 
خوپش مقدُم می دارم و دینار را به او داد و خود به مسجد پیامبر (ص) 
بازگشت و نماز ظهر و عصر و مغرب را در مسجد خواند, وقتی رسول خدا 
(ص) نماز مغرب را بپای برد از کنار علی بن ابیطالب (ع) عبور کرد و او در 
صف اول قرار داشت و با پا به او اشاره فرمود و علی (ع) برخاست و 
دنبال رسول خدا (ص) راه افتاد و جلوی یکی از درهای مسجد به پیامبر 


(ص) رسید و سلام کرد و رسول خدا پاسخ سلامش را داد و فرمود: ای 
ابوالحسن ایا نزد تو چیزی برای شام هست که همراه تو بیایم؟ علی (ع) 
سر به زیر افکند و ساکت ماند و از خجالت نزد پیامبر (ص) متحیر بود که 
چه جوابی بدهد, و پیامبر جریان دینار را و اینکه از کجا تهیه کرده و به چه 
کسی داده است می دانست و خدای متعال به پیامبر (ص) وحی فرموده 
بود که انشب را نزد علی علیه السلام باشد, پیامبر (ص) چون سکوت علی 
(ع) را مشاهده کرد فرمود: ای ابوالحسن, چرا نمی گوئی «نه» تا با زگردم, 
یا «اری» تا همراه تو بيایم؟ علی علیه السلام از روی حیا و نیز به جهت 
احترام پیامبر (ص) عرض کرد: بفرمائید در خدمت شما هستیم. پیامبر (ص) 
دست علی (ع) را گرفت و آمدند تا بر فاطمه (علیهاالسلام) وارد شدند, و 
آن: کرانی: در محر اتب سای خون ربیف داشت متما زوسن وا تمام کرده ود 
و پشت سر او دیکی قرار داشت که بخار از آن متصاعد بود, فاطمه 
(علیهاالسلام) چون صدای پیامبر (ص) را در خانه خویش شنید از محراب 
خود خارج شد و بر پیامبر (ص) سلام کرد و او عزیزترین فرد نزد پیامبر 
(ص) بود, پیامبر جواب سلام او را | و کشید و 
نوازش فرمود و گفت: دخترم چگونه روز به شب آوردی, خدای متعال بر تو 
دجمت هنن به: ها شام بدم خداوند سرا بیافر رن و ‌همانا آمرزنده است. 
فاطمه (علیهاالسلام) دیک را برداشته و نزد پیامبر (ص) و علی (ع) نهاد. 
علی علیه السلام چون به غذا نظر افکند و بوی دلپذیر ان را استشمام نمود 
با شگفتی به فاطمه (علیها السلام) نگاه کرد فاطمه (علیها السلام) عرض 
کرد: فتفحارن | چرا با شگفتی و سرزنش آمیز به من نگاه می کنی, آبا 
خلافی مرتکب شده ام که مستوجب آن باشم؟ فر مود: چه بالاتر از اینکه 
روز گذشته به شدت سوگند یاد کردی دو روز است غذائی نیافته ای؟! 
دا صمه او همم هار نگاه کرد و گفت: 9 
اک 1 ۳0۳ 
آن نبوئیده ام و پاکیزه تر از آن نخورده ام؟! رسول خدا (ص) دست مبارک 
خویش را به میان شانه علی (ع) نهاد و اشاره ای کرد و فرمود: ای علی, 
این عوض فان و نان دینار تو از سوی خداست «اْن اللة یرَرق من 
پبشاء یغیرٍ حجساب- خدای متعال 9 را بخواهد روزی بیحساب می 
بخشد» (سوره آل عمران انةٌ 37 آنگاه پیامبر (ص) (از شوق و شکر) 
گریست و فرمود: ستایش خدایی زا که تما زا پیش ان انکه از دنیا بروید 
پاداش بخشید و ترا ای علی همانند زکریا و فاطمه را همچون مریم دختر 
عمران قرار داد که: «کلما دخل عَلیها کر ارات وجد عندها ررقاً 
(سوره ال عمران آنه 37.) قر گام ز کربا به. مجر اب کنات هرید دارم 
شد نزد او رزق و طعام می یافت». (کشف الغمه ج 2 ص 26- 29, امالی 


طوسی ح( 2 ص‌‌ 8 2- 300 2, بحار ج 43 ص‌‌ 59- 1" و خلاصه ای از این 
روایت در بحار ج 43 ص 29, و نیز قسمت اخیر روایت در مناقب شهر 
آشوب ج 2 ص 117.) 


جابر بن عبداللّه انصاری می گوید: یک روز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نماز عصر را با ما خواند و چون از نماز فارغ شد در قبله گاه نماز خویش 
نشست. و مردم دور او جمع بودند, در اين هنگام پیرمردی از مهاجران 
عرب که لباسی بسیار کهنه و مندرس بر تن داشت به سوی پیامبر (ص) 
امد و از پیری و ناتوانی نمی توانست خود را نگه دارد, رسول خدا| (ص) به 
او رو کرد و جویای حالش شد, عرض کرد: ای پیامبر خدا, درونم گرسنه 
است به من غذا بده, بدنم برهنه است مرا لباس بیوشان. فقیر و مستمندم 
به من احسان و انعام کن. فرمود: چیزی ندارم به تو بدهم ولی راهنمای به 
خیر مانند انجام دهنده اننست, برو به خانه کسی که خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست می دارند, و در راه خدا ایثار 
قفم. کلد/ برو به حجره فاطمه (علیهاالسلام). و خانه فاطمه (س) چسبیده 
به خانه رسول خدا (ص) بود که پیامبر (ص) آن را جدا از منزل بانوان 
خویش برای خود قرار داده بود. و فرمود: ای بلال, برخیز و او را به منزل 
فاطمه برسان. پیرمرد اعرابی همراه بلال امد و بر در سرای فاطمه 
(علیهاالسلام) ایستاد و با صدای بلند گفت: سلام بر شما ای خاندان نبوت و 
محل رفت و آمد فرشتگان و نزولگاه جبرئیل امین برای فرود آمدن وحی 
از سوی پروردگار جهانیان. فاطمه (علیهاالسلام) فرمود: سلام بر تو, تو 
کیستی؟ عرض کرد: پیرمردی از عرب که از سختی و مشقت مهاجرت 
اختیار کردم و به سوی پدرت سرور آدمیان رو آوردم, اینک ای دختر محشد 
(ص) من برهنه تن و سخت گرسنه ام, با من احسان و مواسات کن, 
خداوند بر تو رحمت آورد. و در این هنگام فاطمه و علی و رسول خدا (ص) 
سه روز بود غذائی نخورده بودند, و پیامبر (ص) وضع آنان را می دانست.؛ 
فاطمه علیهاالسلام) دست برد و پوست دباغی شده گوسفندی را که 
حسن و حسین (ع) روی آن می خوابیدند گرفت و فرمود: ای کسی که بر 
در سرای ایستاده ای این را بگیر, امید است خداوند به رحمت خویش بهتر 
از ان را به تو عطا فرماید. اعرابی عرض کرد: ای دختر محمد, نزد تو از 
گرسنگی شکوه کردم و تو پوست گوسفند به من می دهی من با اين 
گرسنگی, آن را چه کنم؟ فاطمه (علیها السلام) چون این سخن را از او 
شنید دست فرابرد و گردن بندی را که در گردن داشت و فاطمه دختر 
حمزة بن عبدالمطلب به او هدیه کرده بود, بیرون آورد و به اعرابی داد و 
فرمود: این را بگیر و بفروش, امید است خداوند به جای آن چیزی بهتر از 
آن به تو بدهد. اعرابی گردن بند را گرفت و به مسجد رسول خدا (ص) 
آفد و پيامتر در مبان بازان خود نشسته. بود, غراضن کرد تافو آاله (ض) 


قاظیم ۳( یا ]لاه این گردن بند را به من عطا کرد و فرمود ۳ 
بفروش امید است خدا برایت بسازد (با آن حوائجت را برآورده شسازذ). 
پیامبر (ص) گریست و فرمود: چگونه ممکن است خدا برایت ه نسازد در 
حالی که فاطمه دختر محقّد بانهی همه دختران آدم آن را به تو عطا کرده 
است. «عمار بن یاسر» رحمةالله علیه برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا| (ص) آپا به_ من اجازه می فرمائی این گردنبند را خریداری کنم؟ 
فرمود: ای عمار آن را بخر, چه اگر در آن همه جن و انس شرکت جویند 
خدای متعال آنان را به آتش کیفر نخواهد فرمود. عمار گفت: ای اعرابی 
رن ند زا بحند هن موی کیت در برابر آنقدر نان و گوشت که سیر 
شوم و ردائی یمانی که خود را با ان بپوشانم و در آن برای پروردگارم 
نماز بگزارم, و دیناری که مرا به خانواده ام برساند. و عمار در اين هنگام 
سهم خود از غنیمت خیبر را که رسول خدا (ص) : به او عطا کرده بود 
فروخته وخیرق از ان-برایش اکن نمانده بوی کفت: رن 
بند بیست دینار و دویست درهم و یک برد (پارچه) یمانی و شترم را می 

دهم که تو را , ۹ ۱۹ 
اعرابی گفت: ۳ بسیار سخاوتمندی, و همراه عمار رفت و عمار آنچه 
را تعهد کرده بود به او داد, و اعرابی نزد پیامبر (ص) بازگشت و رسول 
خدا (ص) به او فرمود: ۷ آری و بی نیاز 
شدم, یا در فدای شما. فرمود: اینک فاطمه را به جهت احسانش 

دعا کن. اعرابی گفت: بار خدایا تو هماره خدای ما بوده ای دا 
را پرستش نمی کنیم, و تو از همه جهت رازق مائی, بار خدایا به فاطمه 
آنخه خی تدنقم هقی ضحم عطا کر اهر رص اسر دعای او اش 
گفت, و به یاران خود رو کرد و فرمود: همانا خداوند مضمون این دعا را در 
دنیا به فاطمه عطا کرده است چرا که: من پدر او هستم و هیچ کس از 
جهانیان همانند من نیست, و علی (ع) شوهر اوست و اگر علی (ع) نمی 
بود هرگز برای فاطمه تا ابد همسری نبود. و خدا به فاطمه «حسن» و 
«حسین» را عطا کرده است و برای جهانیان همانند آن دو نیست که دو 
سرور نوادگان انبیاء و دو سید جوانان بهشتند. در مقابل پیامبر, مقداد و 
عمان:و فلمان عران‌داشتتد ند آنان فرموده آبابرایتان در مدمه فصایل 
فاطمه) بیفزایم؟ عرض کردند: اری يا رسول الله (ص). فرمود: جبرئیل به 
من خبر داد که فاطمه چون از دنیا برود و دفن شود دو فرشته سوّال کننده 
و در قبرش از او می پرسند: پروردگارت کیست؟ می گوید: له پروردگار 
من است. می پرسند. : پیامبر تو کیست؟ می گوید: پدرم. می پرسند. : ولی 
و امام تو کیست؟ می گوید: همین که در کنار قبر من ایستاده است. علی 
پم اتطالی )باس فرعفد شید کمن برامان اد فضایل: فا یه 
باز هم می افزایم و بیشتر بیان می کنم: همانا خداوند گروه بزرگی از 


فرشتگان را قامون گرم است که فاطمه (علیها السلام) را از پیش رو و 
پشت سر و راست و چپ نگهداری کنند, و آنان در زندگی با اوبند و در قبر 
و پس از مرگ نیز همراه اویند و بسیار بر او و پدر و شوهر و فرزندان او 
درود می فرستند, پس آنکه مرا پس از وفاتم زیارت کند چنانست که مرا 
در زندگی دیدار کرده باشد. و هر کس فاطمه (علیهاالسلام) را زیارت کند 
مثل انست که مرا زیارت کرده باشد. و هر کس علی بن ابیطالب ع) را 
زیارت کند مثل آنست که فاطمه (علیهاالسلام) را زیارت کرده باشد, و هر 
کس «حسن» و «حسین» را زیارت نماید مثل انست که علی (ع) را زیارت 
کرده, و هر کس ذربه و فرزندان حسنِ و حسین (ع) را زیارت کند مثل 
انست. که آن ده را زیارت: کردم باشد. انگام:غهاز کردن بند زا گرفت و با 
مشک خوشبو ساخت و در پارچه ای یمانی پیچید. و غلامی داشت به نام 
«سهم» که او را از ز غنائمی که در خیبر به او رسیده بود خریداری کرده بود, 
گردنبند را به غلام داد و گفت: اين را به رسول خدا (ص) بده و خودت هم 
به پیامبر تعلق داری. غلام گردنبند را گرفت و خدمت پیامبر شرفیاب شد و 
گفته عمار را به عرض رسانید, پیامبر (ص) فرمودند: نزد فاطمه 
(علیهاالسلام) برو و گردنبند را به او بده و تو نیز از آن او هستی. غلام 
گردنبند را به خدمت فاطمه (علیهاالسلام) برد و فرموده پیامبر را به اطلاع 
اف زسانشد فاطعه (عیهاالسلام) گردستد را کرفت: لام را اراد کنفتطلام 
خندید, فاطمه (علیهاالسلام) پرسید: از چه می خندی ای غلام ؟ عرض ور 
برکت فراوان این گردنبند مرا خندان ساخته است که گرسنه ای را سیر 
ای ار یا ار رت .۱ 
آزاد کرد + و خود. کردنبند هم به صاخبشن بر کشت (بخار. ع. 43ص 56 
5 


چادر نورانی 


یکبار علی علیه السلام مقداری جو از یک بهودی به وام گرفت , یهودی در 
گرو وام چیزی طلبید, علی علیه السلام چادری پشمین متعلق به فاطمه 
(علیهاالسلام) را نزد یهودی به گرو نهاد, بهودی آن را در اطاقی گذاشت و 
چون شب شد زن او برای کاری به آن اطاق وارد شد و مشاهده کرد نوری 
در آنجا می درخشد که همه اطاق از آن روشن است. نزد شوی خود 
باز گشت و خبر داد که در آن اطاق نوری بزرگ و درخشان دیده است؛ 
بهودی از گفتار زنش شگفت زده شد و فراموش کرده بود که در آن اطاق 
چادر فاطمه (علیهاالسلام) است, با شتاب برخاست و به آن اطاق درآمد و 
مشاهده کرد نور لباس مزیور از هر سو شعاع افکن است چنانکه گویی ماه 
درخشانی از نزدیک می تابد, تعجب کرد و بیش از پیش در محل لباس 
خیره شد و دریافت که آن نور از چادر فاطمه (علیها السلام) است, از خانه 
بیرون آمد و نزد وابستگانش شتافت و زنش نیز وابستگان خود را خبر کرد 
و حدود هشتاد تن از بهودیان کرد آمتند ۵ این موضوم را مشاهده و9۳ 
همه به دین اسلام درآمدند. (بحار ج 43 ص 40 و خلاصه ای از این روایت 

در مناقب شهر آشوب ج 3 ص 117- - 118, منتهی اأمال ص 160.] 

و نیز یکبار برخی از یهودیان عروسی داشتند به جهت نزد پیامبر (ص) 
آمده و گفتند: ما حق. همسایکی داریم. از شما خواهش می. کنیم دخترتان 
فاطمه را , به خانه ما بفرستی تا عروسی ما به وجود | و زیبنده تر شود, و 

در اين دعوت بسیار اصرار کردند. پیامبر (ص) فرمود: ین 
امه ای ای ی ان 
السلام بگیرید). آنان از پیامبر خواهش کردند که نزد علی (ع) برای این 
دعوت واسطه شود و یهودان در این عروسی همه گونه لوازم فراهم کرده 
و زینت و زیور چشمگیری گرد آورده بودند» و گمان می بردند که فاطمه 
(علیهاالسلام) با لباس مندرس و کهنه اش شرکت می کند, و می خواستند 
آو را خوار و خفیف کرده باشند! در این هنگام «جبرئیل» لباسی بهشتی 
آورد با زینت و زیوری که همانندش را ندیده بودند. و فاطمه (علیهاالسلام) 
آن را پوشید و بینندگان از رنگ و بوی خوش آن شگفت زده شدند. و چون 
به خانه بهودان وارد شد زنان بهود در برابرش به سجده افتادند و جلوی او 
بر زمین بوسه می زدند و بسیاری از یهودیان به جهت همین اعجاز, اسلام 
را پذیرفتند و مسلمان شدند (بحار ج 43 ص 30.) 

فرشتگان به فاطمه کمک می کنند «ابوذر» ات ی کر یکبار 
رسول خدا (ص) مرا فرستاد که علی (ع) را فراخوانم. به خانه علی (ع) 


آمدم و او رز صدا کردم کسی جوابم نداد. و آسیای دستی داخل خانه خود 
به خود می گشت ِ ف کشت صان ان نبود, دوباره علی علیه السلام را صد| 
کردم بیرون و رسول خدا (ص) با او سخن گفت و به او چیزی فرمود 
که نفهمیدم, انا نگاه من گفتم: از آسیایی که در خانه علی (ع) است شگفت 
زد ام که خود یه خود. همین کشت :و کشی. کنار, ان نود یاشیر .(ضن) 
فرمودند: دخترم فاطمه چنانست که خداوند قلب و اعضای او را از ایمان و 
یقین پر ساخته و خدا از ضعف و ناتوانی او آگاه است و او را در زندگیش 
کمک می فرماید و کفایت می کند, ابا تضین:دانی که خدا وی فرشا یی دار 
کف ماو کمک به خاندان محمدند (ص)؟ (بحار ج 43 ص 29. و شبیه به 
همین ووانتبا انذ ک‌تعاوت دز صناقب شهو آشوب ج دض 116) 

ایا ال ول شون حهل انس وم رایان ی و نت ها 
کرده اند که امیر مومنان و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم 
السلام و خادمه آنان «فصّه» طبق نذری که کرده بودند سه روز روزه 
کرت ی اد هام اخطار فقس نج لین یه السلا در اقطار ود 
را به او داد, سایرین نیز به او اقتدا کرده و افطار خود را به فقیر دادند و با 
آب افطار کردند, شب دوم پتیمی در زد و باز افطار خود را به او دادند. 
شب سوم نیز اسیری آمد و چیزی طلبید باز افطار خود را نة آق دادنده انگاه 
از سوی خدای متعال سوره «هل آتی علی الاسان» نازل شد (امالی 
صدوق ص 212- 210 ب کشف الغمه ج 1 ص 413- 7 و در آن آبه «و 
بطعَمون الطعام علی < خبه فسشکینا ها و آسیر|» اشاره به ایثار و انفاق 
آن بزرگواران دارد. و برخی و 
همه گونه نعمتهای بهشتی ذکر و وعده شده امّا از «حوری ها و زنان 
بهشتی» ام هیچ ذکری نشده و این به احترام بانوی بانوان فاطمه 
علیهاالسلام؟ است. (مناقب شهر آشوب ج 3 ص 106 و 147 و 148- 
منتهی الأمال ص 68 در ذکر وقایع سال دوّم هجری.) تفصیل این داستان را 
در تفاسیر شیعه و سنی و از زٍ جمله در تفسیر معروف «کشاف» تألیف عالم 
ی له رس 


فاطمه یکی از معصومین است 


به تصریح و اعتراف عموم و راویان و مفسران شیعه و بسیاری از علماء و 
مفسرین سئی آیه «تطهیر» : «أتما پُریذ ال لِيْذْمب عَتْكمْ الامجس ال 
ابیت و یرم تطهیرآ» (سوره ۳ آنة 3 در مورد امیر مقمنان 
ی ی ی ایا 
1 ص 254 و 269- 270 امالی صدوق ص 381- 382, اصول کافی ج 1 
ص‌ 7 2 ۳۳ المختاره شیح مفید (چاپ قم) ص‌ 9 0۵د. و نیز در: 
مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 304, صحیح مسلم ج 7 باب فضائل اهل بیت 
التنفت: دژالمنثور سیوطی ج 5 ص 198, تفسیر طبری ج 22 ص <, ذخاثر 
العقبی محبٍ الدین طبری ص 24.) و منظور از اهل بیت معصوم پیامبر 
(ص) همین بزرگوارانند و همانطور که مفسٌران بزرگ نوشته اند آیه دلالت 
نز معصوم بودن: آنان دار و تیز دهها زوایت و استدلال. دیکر ور این زمیته 
هست که علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به کتابهای مفصل 
مراجعه نمایند, در اين جا به نقل یک روایت ت اکتفا می کنیم: «نافع بن ابی 
الحمراء» می گوید: ۰ حاضر بودم و پیامبر (ص) را می دیدم 
که هر روز هنگامی که برای نماز صبح بیرون می آمد به در خانه فاطمه 
(علیهاالسلام) می رفت و می فرمود: «السلام غلبم با هل الببّتِ و رَحمَهُ 
له و بَرکاثة, الصلاه تما بُرید ال لدم عم الرجُسَ أهل ابیت و 
تک ترا عم بو فا ای ال تست وهای بر 
شما باد, وقت نماز است., همان خدای متعال اراده فرموده است که از 
شما اهل بیت هر گونه ناپاکی را دور سازد و پاکتان سازد پاک ساختنی . 
رکه ااعوض هه 2ص ۱ هش مسر رامع کل از امس مامتان 
عله السا ور امالی وی خ دا ص ها کر امالی طخ ره 
7 وج 2 ص 177 و 178 و امالی مفید ص 188, و امالی صدوق ص 
124 


همراهان پیامبر در مباهله 


به تصریح عموم راویان و تواریخ و تفاسیر, زهرا (علیهاالسلام) یکی از پنج 
وا را ۱ 
این موضوع اضافه بر آنکه خود فضیلتی بزرگ محسوب می شود از قوی 
ترین دلایلی نیز می باشد که روشن می سازد, اهل بیت معصوم , پیامبر 
(ص)؛ علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند و دیگر 
وابستگان و ازواج پیامبر در این خصوصیت ش رکتی ندارند. خلاصه ای از 
داستان مباهله چنین است: گروهی از مسیحیان نجران نزد پیامبر (ص) 
آمدند و در مورد عیسی علیه السلام با آن حضرت گفتگو کردند, پیامبر 
(ص) این آیه را بر آنان فروخواند: وان عتل غیشی عتالله کمتل اه حاقد 
من ثراب» (سوره آل عمران 9 3 مثل (خلقت) عیسی (که بدون پدر 
خلق شده) نزد خدا همچون مثل (خلقت) آدم است که خدا او را (بدون پدر 
و مادر) از خاک آفرید. مسیحیان قانع نشدند و اعتراض کردند. و آیه مباهله 
بر پیامیر نازل شد و خداوند فرمان داد: «فِمَن حاک فیه من بعد بَعد ما جاءک 
من الیلم قفل تعالوا تثغ نائنا ع ناتک و نسائنا و پساتکم و آلشتنا و 
سک تبتهل قتَجْعل لفتت اللّهٍ عَلی الکاذبین» ما 
۱ 7 
محایه کرد بگو بیائید فراخوانیم پسراتمان را و پسرانتان را و زناتمان را و 
زنانتان را و جانهامانرا و جانهاتان 1 
دروغگویان 01 صاهل آتشت. که- ده طرفن. که نا هم دنر ماوگی 
اختلاف و تخاصم دارند علیه هم نفرین کنند و از خدا بخواهند که لعنت و 
ار رارصا اس ماه ی ار قط ار مان 
اس ‏ ااا ای ا وا ریا سا اه 
پذیرفتند و قرار شد فرادای ان روز مباهله شود اما وقتی از 2 پیامبر 
رفتند در میان خود به گفتگو پرداختند, واسقف به آنان کفت: اگر فردا با 
فرزندان اهل بیتلش آمد از مباهله با او بیر هیز ند و اگر با اصحابش من 
چیزی نیست (و پیامبر واقعی نخواهد بود). فردای ان روز پیامبر همراه 
امیر مومنان علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین صلوات الله علیهم برای 
مباهله امد و در برابر مسیحیان بر خاک نشست و به اهل بیت فرمود 
هنگامی که من دعا ۵ بگوئید. مسیحیان از مشاهده هیأأت او 
بسیار بیمناک شدند و اعتراف کردند که روش او همانند سایر انبیای 
زاس اه ام ای ها امس تن تما ان ده 
تماید.و با پزداخت اموالی,بة عتوان مصالحه با کشتند. (متاعب شهر شوب 
جصن. 142 144 کی القمه-خ بصن 420-25 ختیت اما صر 


4 117 و 176- 177- فصول المختاره شیخ مفید (چاپ قم) ص ۰17 و 
نیز در صحیح مسلم, و مسند احمد بن حنبل, و در تالیف ابونعیم اصفهانی 
به نام «فیما نزل من القران فی امیرالمومنین», و در تفسیر زمخشری, و 
اغانی ابوالفرج اصفهانی, و در بسیاری دیگر از مولفات علمای اهل تسنن و 
تشیع و در اکثر تفاسیر قران موضوع مباهله و اين فضیلت ذکر شده 


است. 


گریه بر گرسنگی بدر 


«عبداللّه بن الحسن» می گوید: یک بار رسول خدا (ص) بر فاطمه 
(علیهاالسلام) وارد شد. فاطمه (علیهاالسلام) پاره ای نان جو خشک خدمت 
پیامبر آورد و پیامبر (ص) با آن افطار کرد, آنگاه فرمود: دخترم این اولین 
نانی است که پدرت از سه روز پیش تاکنون خورده است. از این کلام, 
فاطمه شروع به گریستن کرد و پیامبر (ص) به دست مبارک خویش چهره 
او را نوازش می فرمود و اشکش را پاک می کرد. (بحار ج 43 ص 40- 
مناقب شهر آشوب جح 3 ص 113.) 


احترام فاطمه نزد پیامبر 


ات همقل خروم اند که فاطته: (علیهاز تساه )هر کام.یر رشول دا 
وارد می شد برای او از جای خود برمی خاست و سر فاطمه را می بوسید 

و او را بر جای خود می نشاند. و هرگاه پیامبر نزد فاطمه (علیهاالسلام) 
ی 
می نشستند. (بحار ج 43 ص 40- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 113- و 
شبیه به این روایت با اندک تفاوت در امالی طوسی ج 2 ص 14, و نیز در 
بیت الاحزان محدث قمی ص 15.) 


کوفکان شانه تیه 


با توجه به شخصیت اتتضا تفن و قداست و عصمت فاطمه علیها السلام, 
بدیهی است که آن گرامی در میج امور و از جمله در پرورش فرزند و 
وظیفه مادری, برترین اسوه و الگوی بانوان اسلام است, خدای متعال در 
مدت زتد ی مشترک امیر مقمنان علی و بانوی بانوان فاطمه 
علیهما السلام, پیج فرزند به آنان عطا فر مود, سه پسر و دو دختر که به 
ترتیب: امام حسن (ع). امام حسین (ع), زینب کبری, ام کلثوم. و محسن 
نام دارند, چهار تن از این فرزندان باقی ماندند ولی «محسن» در هجوم 
مأموران به خانه علی علیه السلام و قرار گرفتن زهرا (علیهاالسلام) میان 
در و دیوار. سقط شد. بدون تردید پرورش در دامان مادری چون فاطمه 
(علیهاالسلام) در شکل گیری شخصیت والای فرزندان بسیار موثر بوده 
است. مادری که حتی در نوازشهای مادرانه اش در سنین خردسالی کودک 
از مسائلی والا سخن می گفت و فرزند 1" برای مسئولیتهای خطیر پرورش 
| به به این روایت توجه کنید: هنگامی که امام حسن علیه السلام 
خرحضال ند امه (علهاالسلام) تا ی ماهس ان 
می اند اخت 3 فرمو 

شبة آباک یا < 0( ۱ 
5 و الع ن لو لسن و احْلَعٌ عن الحقّ الرّسَن 
و اعبَ۹ٌ الهاً ذاهتن 0 اعَبَ۹ٌ الهاً ذامتن 
و لا وال دا الاعن و لائوأل دا ان یعنی: ای حسن همچون پدرت باش, و 
تلق از حق بودان. و خدای نعمت بخش احسان کننده را پرستش کن, ۳ 
دشمن کینه توز دوستی مکن. (بحار ح 1 فتاقب هر اشوتب ج 
دض 19 ) قمین فراد کوام تهایا رس النی فاطت اهامای 
نمودار روشن مادری اوست؛ مادر #9 در شعر و ترانه کودکانه نیز 
دفاع از حق و پرستش خدای متعال را در گوش فرزند دلبند خویش زمزمه 
می کند, و ذهن حساس طفل را به سوی نور و ایمان. جهت می بخشد. و 
الایی تربیت فرزندان زهرا (علیهاالسلام) بی نیاز از توصیف, و تاریخ بهترین 
گواه شخصیت نورانی آن گرامیان است. دو پسر که هر دو پیشوا و امام 
بودند و پیامبر (ع) در مورد آنان می فرمود: «دو سید جوانان بهشتند», 
(کشف الغفمه جح 3 ص 89 و 96.) دو امام بزرگوار که یکی در اوج سستی 
و فریب خوردگی جامعه ای ناآگاه. با صبر و تحملی دشوار و با صلحی 
کارساز و فریب ساز موجب تداوم راه حق و حفظ دود راه یافتگان و 
پویندگان راه خاندان نبوت گردید و نیز باعث بیداری و آگاهی جامعه و بر 
ملا شدن جچهره تزویر و نفاق ستمگران اموی شد؛ و دیگری با حماسه ای 


وین تا ربهر نم مسیو ناوج آخیرشمون کشت مورخت اسلام ترا از خران 
جاهلیت توطئه سازان دربار خلافت های انچنانی نجات بخشید... و دو دختر 
که صحنه های کربلا و سفر اسارت و خطابه های آنان در کوفه و شام 
معرف بزرگ منش و والایی گوهر آن بزرگواران و خاندان ایشان است. 
توجه پیامبر (ص) نیز به فرزندان فاطمه (علیهاالسلام) بسیار چشمگیر و 
خود سند فضیلت دیگری است. و نیز گواه ارتباط سرنوشت اسلام با فرد 
فرد اعضای این خانواده نور می باشد: امام حسن علیه السلام در سال دوم 
هجرت (اصول کافی ج 1 ص 461.) متولد شد و او را خدمت پیامبر بردند 
و آن بزررگوار در گوش راست نوزاد اذان ون کون چب اقامه فرمود. و 

در روز هفتم فرمان داد سر طفل را بتراشند و هم وزن موی آن نقره 
صدقه داد و نیز گوسفندی را برای او ذیح و بین مستمندان تقسیم کرد 
سا هه اناد ی یماسا را ام سا رو در مه اف ند 
همین طور عمل فرمود. (بحار ج 43 ص 238- 239, امالی طوسی ص 
77 مناقب شهر آشوب ج 3 ص 189, عیون اخبارالرضا (ع) ج 2 ص 25- 
6 رسول اکرم (ص) با حسن و حسین علیهماالسلام بازی می کرد و 

ترا را سس ی را ار 
شخصیت آسمانی و امامت آن دو را به مردم گوشزد می فرمود, از گفته 
های مشهور پیامبر (ص) انتتت که در مفرد آن دو می فرمود: «هذان ابنای 
امامان قاما و ققدا- این دو فرزند من دو پیشوا و امامند چه قیام کنند و 
چم قیام نکنند». (مناقب شهر آشوپ ج 3 ص 141.) و يا می فرمود: 
«اع این ساب آحل الهش و خسن ده مور خوانا ن 
بهشتند». (کشف الغمه ج 3 ص 89 و 96.) «ابوهریره» با آنکه از مزدوران 
معاویه است اعتراف می کند که: پیامبر (ص) حسن و حسین (ع) را بر 
شانه مبارک خویش عمل می فرمود, در بین رام گاهی حسن را می بوسید 
و گاهی حسین را, مردی عرض کرد: بارسوا الم اين دو کودک را دوست 
داری؟ فرمود: آری, هر کس حسن و حسین را دوست بدارد با من دوستی 

نموده و هر کس با آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است. (بحار ج 43 
ص 281, مناقب شهر اشوب ج 3 ص 154, و شبیه به همین روایت با 
ات کتافت و امالی طعس ‏ ض وه کاهی سامسر رض)ا ات 
(علیهاالسلام) می خواست که حسن و حسین را نزد او ببرد, وقتی آنان را 
خدمت آن بزرگوار می برد آن دو را به سینه می چسباند و مانند گل می 
بویید. (بحار جح 43 ص 299. کشف الغمه ج 2 ص 88.) «جابر» می گوید: 
روزی به خانه رسول خدا (ص) وارد شدم, دیدم حسن و حسین (ع) بر 
ستا ا سا مای اصراا خست مسا ار ی وود 
و می فرماید: بهترین شتر شتر شماست و شما نیز بهترین سوارانید. (بحار 
ج 43 ص 285- کشف الغمه ج 2 ص 97.) «یعلی عامری» می گوید: 


روزی رسول خدا (ص)؛ حسین (ع) را دید که با کودکان به بازی مشغول 
است, دست مبارک خود را پیش آورد تا حسین را بگیرد, و او به این سوی 
و آن سوی می دید, پیامبر (ص) آنقدر حسین را خنداند تا سرانجام او را 
گرفت:. آنگاه دشستن زیر چانه و دست دیگر پشت گردن او نهاد و دهان 
مبارک خویش بر لبهای او گذاشت و می بوسید و می فرمود: حسین از من 
و من از حسینم. هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته است. 
حسین فرزند دختر من است. (بحار جح 43 ص 271- مناقب شهر اشوب ج 


پس از پیامبر 


نب از ضتفیفه. بای آغاز. کتیم. ذر‌فکوست: کسی. که. زقدفی. فاطعه 
(علیهاالسلام) را بنویسد و بر سقیفه پرده بکشد. خام است آنکه بدبختیهای 
مسلمین را در تاریخ اسلام بررسی کند و سقیفه را نادیده گذارد. در 
سقیفه حقیقت ایمان و نفاق رقم زده شد., نفاق بر مسند نشست و ایمان 
سنگر گرفت, نفاق چیره شد و ایمان مبارزه آغاز کرد, نفاق در کفه اکثریت 
قرار گرفت و ایمان در اقلیت ماند, نفاق هجوم آغاز کرد و ایمان صبوری 
پیشه ساخت. نفاق کینه های خویش آشکار کرد و ایمان آماج حمله ها 
شد... در سقیفه آزمایش الهی با صراحت به صحنه آمد و جز معدودی 
دردمند رام خدا از این صحنه روسفید بیرون نیامدند. سقیفه عرصه 
زشتترین ننگهای ات پس از پیامبر شد. سقیفه خلافت الهی را بازیچه 
هوس و حسد ساخت. سقیفه درب خانه علی (ع) را سوزاند و پهلوی زهرا 
را شکست., و خون «مالک بن نویره» را بر خاک ریخت و زن او را مورد 
تجاوز «خالد بن ولید» قرار دارد. ۱۹ ۷۹ شعله ور ساخت و 
معاوبهو پرستان را در صفین روبروی علی (ع) قرار داد و ابلهان خوارج را 
به قتلگاه نهروان کشاند... سقیفه در محراب ۶ 
مومنان فرود آورد. و در ساباط مدائن بر روی امام مجتبی (ع) خنجر 
کشید, سقیفه معاویه را بر گردن ملت سوار کرد و خلافت را به سلطنت 
تبدیل نمود و یزید را ولیعهد ساخت, سقیفه سرور شهیدان را به کربلا 
کشاند. سقیفه سر حسین (ع) را بر نیزه زد... (رجوع شود به شعر پر 
معنای قاضی ابوبکر بن ابی قریعه که در کشف الغمه و بحارالانوار ج و4 
ص 190 نیز. تقل: ننده. که دز ان جهاه. .می. خوردا و اریتکم ان الحسین 
اصیب فی یوم السقیفه- و به شما نشانِ می دادم که حسین را در روز 
سقیفه کشتند».) آری از سقیفه باید غاد کرن:. . و زندگی فاطمه را 
روبروی سقیفه باید دید, ماه در دل شب جلوه ای دیگر دارد, فاطمه 
(علیهاالسلام) را نیز باید در سیاهترین شب نفاق مشاهده کرد, آنگاه که 
خورشید رسالت افول کرد ماه عصمت درخشيد, انوار فریاد فاطمه از 
ورای قرون سیاهی این شب را شکافت و تلالق اشک او ستارگان راهنمای 
نگان در این شب ظلمانی شد... در سقیفه پرده ای سیاه شدند, 
دی شنوم بنا کردندها با فروشدن افتاب تبات.. امامت جچانشین آن نشود: 
و فاطمه (علیهاالسلام) قامت برافراشت با پرچمی از درد و با فریادی 
فراتر از سامعه زمان بر آنان شورید و پرده ستبر تاریکیها را شکافت و 
و 
چه در توان داشت., با اشک, با ناله, با فریاد, با خون خود. با پنهان داشتن 


قبر خویش, حقیقتی را که بر آن توطئه سکوت داشتند به آیندگان ابلاغ کرد 
و چهره حقیقت را از پس نقاب تزویر بر ملا ساخت. چنین است که فاطمه 
علیهاالسلام مادر دردمند ایمان است. همچنانکه مادرش خدیجه 
(علیهاالسلام) مادر اسلام بود. خانه خدیجه در مکه دژ مسلمین در برایر 
شرک جاهلی بود و بیت الاحزان فاطمه (علیهاالسلام) در مدینه سنگر 
مومنین در برابر سپاه مزور نفاق است. در خانه خدیجه مسلمانان توش و 
توان می یافتند و تنزیل قرآن را فرامی گرفتند, در بیت الاحزان فاطمه 
(علیهاالسلام) مومنان مرز ایمان و نفاق را می شناسند و تاویل قران را 
قوم اهوراد از ز خانه خدیجه اسلام لو راید نا خورنید جرد تفر شد 
و بتهای سنگی ۸ سنگی شکست و کعبه تطهیر گشت.. . از بیت الاحزان فاطمه 
ان فا تا ار میک و یرف شوه در 
خانه خدیجه نبوت سنگر گرفت, , در بیت الاحزان فاطمه امامت به مبارزه 
ایستاده است: پیامبر عظیم الشأن اسلام ((ص) در ماه دوم سال یازدهم 
هجری (روز بیست و هشتم ماه صفر), دو ماه و نیم پس از انکه در غدیر 
خم امیر موّمنان علی علیه السلام را به جانشینی خود نصب فرمود., در 
خانه خود رحلت کرد در حالی که علی علیه السلام سر مبارک او را در 
آغوش داشت. (نهح البلاغه فیض السلام خطبه شماره 3 ص 651- 6۵52. 
کامل بهائی جزء اول ص 292- 293, امالی مفید ص 138, امالی طوسی 
جح 2 ص 158- 186 و 213- 214, امالی صدوق ص 5:09, مناقب شهر 
آشوب ج 2 ص 64, اصول کافی ج 1 ص 459. منتهی الا مال ص 129- 
030 


پیامبر (ص) اضافه بر معرفی های مکرر در طول مدت رسالت, و اضافه بر 
انکه در هر فرصتی مقام اهل بیت و علاقه و احترام خویش نسبت به 
فاطمه (علیهاالسلام) و فرزندان اوء و نیز مقام علمی و سبقت ایمان و 
فضایل علی علیه السلام را گوشزد می کرد (که نمونه های بسیار و 
گوناگون ان در کتب بزرگان شیعه و سنی متواتر ذکر شده است.): و 
اضافه بر تعیین و نصب و معرفی رسمی آن گرامی در غدیر خم به عنوان 
امام و جانشین پس از خود, در همین ایام کوتاه پس از غدیر نیز به وسائل 
گوناگون امت را به پیروی از خاندان پاک خویش تشویق می فرمود, چنانکه 
در موارد مختلف و نیز در آخرین خطبه ای که پرای مردم در _مسجد بیان 
فرمور صریحا اعلام داشت «ائی تارک فیک الْقَلیّن: کتاب الله و عتْرّتی 
اقل بر یّتی, ما ان تَمَسَكنْمْ بهما لن تضَلوّا ادا" همانا من دو یادگار گرانبها در 
۱ : کتاب خداء و خانواده خودم را که اگر به این دو 
تمسک جوئید هرگز گمراه نخواهید شد» (غایةالمرام ص 212, الغدیر جح 1 
ص 35- 9, عیون اخبارالرضا (ع) ج 1 ص 57ظ وج 2 ص 30- 31 مسند 
احمد بن جنبل ج 3 ص 17 (چاپ بیروت)- احتجاج طبرسی ص 90 جزء 
اوّل- کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 121.) 


شاخ اراس 


حکومت و. امافت فلن. علبه السام مخالنشد. و علیه. او تطنه هی کند 
(بدون تردید پیافتر غزیر ضلی الله علیه. .له از مخالفت 1 
امامت و حکومت امیر مومنان علی علیه السلام کاملاً آگاهی داشته است 
چنانکه آن اف به عبارات گوناگون این موضوع را در مواردی که 
مصلحت مي بود بیان می فرمود و از آن جمله یک بار به علی علیه السلام 
فرمود: «اذّا مْث ظعَرّت لک ضَغاین فی دور قوّم اون علیی 2۶ 
تتفونک عمعی- ی ها او 
گروهی است برای تو پیدا می شود و بر علیه تو همپشت می شوند و تو را 
از حقت بازمی دارند» (عیون اخبارالرضا (ع), ج ۰2.ص 7 و نیز 
«ابویصیر» می گوید از امام صادق علیه السلام در مور آبه «ما که 

تخوی لاه الا و ربعم و لا حَمُسَة الا هو ساده سْهْم و لا آذنی من ذلک و لا 
کت الا هو مَعَهُم عم آتها تما کاّوا ت ی سم بما لوا 7 یوم القيمة [ن اللة بکل 
شیی ء عَلیمٌ- را ی | 
چهارمین ایشان است و نه پنچج نفری جز آنکه خدا ششمین ایشان است و 
نه کمتر از اين و ثه بیشتر مگر آنکه خدا همراه ایشان است هر کجا باشند, 
سپس روز قیامت به ایشان خبر خواهد داد که چه می کردند همانا خداوند 
به همه چیز دانا است» (سوره مجادله, آیه /ً( سوال کردم, فرمود: این ۳ 
در مورد فلان و فلان, ابوعبیده جراح, و عبدالرحمنِ بن عوف. و سالم 
نوشتند و عهد کردند و توافق نمودند که «اگر محمّد (ص) از دنیا رفت 
نگذارند هرگز خلافت و نبوت در بنی هاشم قرار بگیرد». (یعنی پیامبر از 
بنی هاشم بود و نبوت داشت پس از او نگذارند که خلافت هم در دست 
,انم اش هه کار فلی هسام مومت پر اد ردص 
کافی. ص 179.), سیاهی به فرماندهی جوانی به نام «اسامة بن زید» 
1 «موته» در شام بروند. در سپاه اسامه, مهاجرین 


و انصار, و از جمله «ابوبکر» و «عمر» و «ابوعبیده جراح» و دیگران بودند, 
و پیامبر (ص) برای حرکت این سپاه بسیار تاکید می فرمود, حتی اسامه 
پر سید. 


اجازه می فرمائید ما باشیم تا خداوند شما را شفا عنایت فرماید؟ پیامبر 
فرمود: از شهر خارج شوید و با نام خدا حرکت کنید! و نیز با تأکید می 
فرمود: «لعن اللهٌ من تخلف عَن ۱ چیش اسامءّ- خدا لعنت کند هر کس را که 
را ان ی 


الحدید ج 2 ص 21 چاپ 4 جلدی- و نیز در منتهی الاأمال ص 124- 127, و 


در کامل بهائی جزء اول ص 291.) در عین حال ابوبکر و عمر لشکر اسامه 
را ترک کرده و به مدینه باز گشتند! 


گریه و خنده ی فاطمه در کنار پدر 


بیماری پیامبر هر ساعت سنگین تر و حال آن گرامی بدتر می شد, با توجه 
به علاقه غیر عادی زهرا علیهماالسلام به پیامبر (ص). طبیعی است که ان 
بانوی گرامی بیش از همه در مورد حال پیامبر (ص) و نیز در مورد عواقب 
فقدان او نگران می بود. شدت وابستگی قلبی زهرا (علیهاالسلام) را به 
پیامبر (ص) در این روایت باید مشاهده کرد که نقل کرده اند؛ پیامبر (ص) 
در بستر وفات, به زهرا (علیهاالسلام) که کنار او نشسته بود پنهان از 
دیگران چیزی فرمود و فاطمه گریان شد. انگاه سخن دیگری به او فرمود 
که او شاد و خندان شد, برخی که شاهد این منظره بودند بعدها از فاطمه 
(علیهاالسلام) در مورد آن گریه و خنده سوال کردند, فرمود: پیامبر (ص) 
ابتدا از رحلت و وفات خود به من خبر داد و من گریستم. سیس به من 
فرمودند تو اولین نفر از اهل بیت هستی که به من ملحق می شوی, و من 
از این جهت (که ینس از پیامبر مدت درازی زنده نمی مانم و زودتر از 
دیگران به پیامبر ملحق می شوم) خندان شدم. (کشف الغمه ج 2 ص 8- 
امالی طوسی ج 2 ص 14 و د1- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 136- منتهی 
الامال ص 130.) و نیز «عبداللّه بن عباس» می گوید: رسول خدا ۱ در 
ای را یوار کر 

به او عرض کردند: ای رسول خدا برای چه گریه می کنی؟ فرمود: برای 
0 و فرزندان خود و آنچه شریران امتم پس از من نسبت به آنان 
مرتکب می شوند می گریم! گویا فاطمه را می بینم که پس از من مورد 
ظلم و ستم واقع شده و فریاد می زند «آه پدر جان» و هیچ کس او را 
پاری نمی کند. فاطمه (علیها السلام) این موضوع را شنید و به گریه درآمد, 
پیامبر (ص) فرمود: دخترم گریه نکن. عرض کرد: برای آنچه پس از تو بر 
سرم بیاورند گریه نمی کنم. بلکه برای فراق و دوری شما می گریم. 
۰ ی وس رای 
ِِ امالی ۳ ج 1 ص 191- منتهی الامال ص 164 و 165 ( 


سرانجام روح پیامبر عزیز صلی اللّه علیه و آله به باغ ملکوت پر کشید, و 

زهرا علیهاالسلام را در اندوه و مصیبتی بزرگ باقی گذاشت. و 
(ص) برای زهرا (علیها السلام) بسیار اندوه بار و سنگین 229 در روایات 
ذکر شیدم: که ان کرافی پس از پیامبر شب و روز در گریه و اندوه و 
عزاداری بود, و گاه از شدّت گریه بیهوش می شد (مناقب شهر آشوب ج 3 
ص‌ 7- کامل بهائی جز۶ اول ص‌ِ 305- ببت الاحزان ص‌ 137 (( و «آنقدر 
بر پیامبر گریست که مردم مدینه آزرده شدند و به او اعتراض کردند که با 
گریه بسیارت ما را آزار مت دهی ! و زهرا (علیهاالسلام) بعد از 1 به 
گورستان و قبور شهداء می رفت و آنچه می خواست می گریست و باز 
می گشت» (بحار ج 43 ص 155- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 104- امالی 
صدوق ص 121- منتهی الامال ص 164.) علی علیه السلام می فرماید: 
«من پیامبر (ص) را در همان پیراهنش غسل دادم. و فاطمه (علیهاالسلام) 
از من درخواست می کرد که آن پیراهن را به او نشان دهم, و (چون 
پیراهن را به او نشان دادم) آن را بوئید و ببهوش شد, و من چون چنین 
دیدم آن پیراهن را از او پنهان کردم». (بحار ج 3 ص 157- بیت الاحزان 
ص 140.) 


فاجعه! 


غصب خلافت امیر مقمنان علی علیه السلام با همراهی برخی از بستگان 
به کار تجهیز و دفن و عزاداری پیامبر اشتغال داشت که گروهی از مهاجر و 
انصار در محلی به نام «سقیفه بنی ساعده» گرد آمدند و برخلاف فرمان 
خدا و پیامبر (ص) از پیش خود به تعیین خلیفه پرداختند. و سرانجام باند 
ابوبکر و عمر و ابوعبیده جژاح, با یک نوع بازی سیاسی, توانستند ابوبکر را 
حلیته ساوند یله کاس رات با تمه زرم سرا که 
رئیس خزرج «سعد بن عباده» به ریاست برسد. پیشدستی کرده و با 
ابوبکر بیعت کردند, و بدین ترتیب هنوز جنازه مطعّر و عزیز پیامبر (ص) بر 
زمین بود که اساس غصب و تحریف در خلافت را استوار ساختند و حق 
و منصوص امیر مقمنان قلی علیه السلام را به تاراج غصب بردند 
(در این مقال, مجال بررسی تفضیلی کار آنان در سقیفه و قبل. و نع از ان 
لیست,؛ ِ در کتاب های معتبری چون «الغدیر» اد امینی وضعیت غعصب 
خلافت , با استدلال روشن و با استناد به کتب معتبر علمای اهل تسنن 
بررسی شده است. علاقمندان و نیز افرادی که مایل به اطلاعات تفصیلی 
در این باره اند می توانند به کتابهای: «تاریخ ابن قتبه». «دلائل الامامه 
طبری», «تاریخ طبری», «سیره حلبیه», «احتجاج طبرسی». «امالی شیخ 
صدوق» «امالی شیخ مفید». «کتاب سلیم بن قیس هلالی». «غاية 
المرام», «کمال بهائی». «شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید». «بحارالانوار 
مجلد هشتم چاپ, قدیم», «بحارالانوار جلد 33- 28 چاپ جدید», «احقاق 
الحق قاضی نود لاه ششتری». «کنزالفوائد کراجکی». «عیقات الانوار میر 
حامد حسین». «فصول المهمه سید شرف الدین». «منتهی الامال محداذت 
قمی», «بیت الاحزان محذث قمی», «الغدیر علامه امینی». و «معالم 
المدرستین علامه سید مرتضی عسکری» و بسیاری کتب قدیم و جدید 
دیگر از نویسندگان و دانشمندان شیعی و سثی که در این زمینه است 
مراجعه 0 «براء بن عازب» یکی از صحابه پیامبر (ص) می گوید: 
هنگامی که رسول خدا صلت. الله غلید و آله رحلت فرمود متحیر و 
سرگردان شدم و حالتی دیوانه وار یافتم وب آنکه برای وفات پیامبر (ص) 
بسیار اندوهناک بودم برخاستم تا به سوی بنی هاشم که نزد پیامبر بودند 
بروم, و متوجه بودم که ببینم از معروفین قریش و سران قوم در اینجا 
کسی هست يا خیر؟ و من همچنان مبهوت و جویای سران قوم می بودم 
که یک وقت دریافتم ابوبکر و عمر در این جماعت نیستند آنگاه خبر رسید 
که در سقیفه بنی ساعده گرد آمده اند, و دیگری می گفت مردم با ابوبکر 
بیعت کردند! من دیگر درنگ نکردم و بیرون آمدم و دیدم ابوبکر می آید و 


عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح و گروهی از اهل سقیفه همراه او بودند, و 
لباسهای صنعانی پوشیده بودند و در راه بر هر کس عبور می کردند او را 
ص 74- 75 چاپ افست دارالکتب اسلامیه. شرح نهح البلاغه آبن ابی 
الحدید در ذیل فقره اول خطبه شقشقیه بحار ج و ِِِ 
خای برفت و که عطت علی لیا السام را عملی سا دی این 
غصب و تحریف و گمراهی برای زهرا علیهاالسلام و سایر اهل بیت فاجعه 
دیگری بود که بر مصیبت فقدان پیامبر (ص) اضافه می شد... 


هجوم به خانه ی علی 


بدیهی است که امیر مومنان علی علیه السلام, و معدودی انگشت شمار از 
مقمنان نظیر سلمان و ابوذر و مقداد و... در برابر این گمراهی مقاومت 
می کردند, نهایت آنکه امیر مومنان (ع) به جهت نوپا بودن اسلام و نزدیکی 
مردم با زمان جاهلیت و کفر, و برای انکه در صفوف امت تفرقه شکننده 
ای ایجاد نشود و اسلام همچنان حاکم باشد و پیشرفت کند و مستقر شود, 
چاره ای نداشت جز آنکه از خشونت و جنگ و ستیز تا سر حد امکان 
خودداری نماید. و با مدارا و مرافقت ظلمت و گمراهی را- ولو در دراز 
مدت- خنثی سازد (رجوع شود به روضه کافی ص 295- 296, و کامل 
تقانی جنع دوم 2 و شرح مق الیلاکه این ایف الخدیوع 6 ص21 و 
به همین جهت است که می بینیم ان شهسوار شیردل میدانهای نبرد که 
سوزش شمشیرش را گردان عرب بر گرده خویش دریافته بودند اینک در 
برابر غاصبان با نهایت تواضع و بردباری برخورد می کند, در حالی اگر 
مصلحت در مقابله و خشونت بود به کمترین کوششی می توانست انان را 
از میان بردارد و اتفاقا امیر مومنان (ع) خود در اغاز هجوم ماموران به 
خانه: ان کر اهت: بهترین مطلب اشاره فرموده است, در این زمینه به متن 
روایات توجه کنیم: «سلمان فارسی» و «عبدالله بن عباس» و برخی 
راویان دیگر روایت کرده اند روزی که پیامبر (ص) رحلت فرمود هنوز پیکر 
مطهر او مدفون نشده بود که مردمان پیمان شکستند و به راه انحراف 
رفتند و بر مخالفت فرمان او گرد آمدند. و علی علیه السلام به کار تدفین 
پیامبر (ص) اشتغال داشت تا از غسل و کفن و حتوط و دفن پیامبر (ص) 
فارغ شند؛ آنگاه به گردآوری قرآن روی آوزد و برای انجام وصیت رسول 
۳ (در مورد جمع آوری قرآن) از مردم مشغول ماند. عمر به ابوبکر 

: همه مردم با تو بیعت کرده اند جز این مرد و خاندان او. کسی را نزد 
۱0 ابوبکر پسر عموی عمر را که «قنفذ» نام داشت به سوی علی 
علیه السلام فرستاد و به او گفت نزد علی برو و به او بگو خلیفه رسول 
خدا ترا فرامی خواند! و مکرر او را فرشستادند و علی (ع) از آمدن نزد 
ایشان خودداری کرد. عمر خشمگین برجست و به «خالد ولید» و «قنفذ» و 
گروهی که دور او بودند فرمان داد هیزم و آتش بیاورند, و به خانه علی و 
قاطعی‌ضاوات الله مهار تفص وتا مه (علماالسام و آن سفی رف 
نشسته بود در حالی که (جهت عزا) سر خویش را بلتنته و اندامش از 
مصیبت وفات پیامبر (ص) نحیف و لاغر شده بود. مر تن آهد هدر زورو 
فریاد برداشت: ای پسر ابوطالب در راه باز کن! فاطمه (علیهاالسلام) 
پاسخ داد: ای عمر چکار بما داری که ما را با مصیبتمان وانمی گذاری؟ 


عمر گفت: در را باز کن وگرنه خانه را به روی شما آتش می زنیم! فاطمه 
(علیهاالسلام) پاسخ داد: ای عمر ایا از خدای عزوجل نمی ترسی که بر 
خانه من (بدون اجازه) وارد می شوی و به منزل من هجوم می اوری؟ 
عمر آتش خواست, و بر در آتش افکند و ان سوزاند و شکست, فاطمه 
(علیهاالسلام) جلوی او را گرفت و فریاد زد: پدر جان یا رسول اللّه. عمر 
شمشیر را با غلاف آن بالا برد و بر پهلوی او کوفت. فاطمه (علیهاالسلام) 
ناله کرد. عمر تازیانه بر بازوی او زد. فاطمه فریاد زد: پدر جان. در این 
هنگام علی علیه السلام برجست و گریبان عمر را گرفت و او را فروکشید 
و بر زمین کوفت و بینی و گردن او را رنجه کرد, و می خواست او را بکشد 
اما گفتار رسول خدا (ص) که او را به صبر و طاعت وصیت فرموده بود به 
یاد اورد. و فرمود: «به خدائی که محمد را به پیامبری مکرم داشت ای 
پسر صهّای («صهّای» نام مادر عمر بن خطاب است.) اکز تقذیز و فرهان 
الهی از قبل نبود هر آینه درمی یافتی که نمی توانی به خانه من داخل 
شوی». عمر کمک طلبیدر و گروهی آمدند و به خانه وارد شدند و بر علی 
(ع) ازدحام کرده او را گرفتند و ریسمانی به گردن او افکندند و او را 
کشان کشان می بردند. فاطمه (علیهاالسلام) جلوی منزل میان انان و 
علی (ع) حائل شد و مانع ان گردید که علی علیه السلام را ببرند. قنفذ به 
او حمله کرد و با تازیانه چنان فاطمه (علیهاالسلام) را مضروب ساخت که 
هنگام وفات هنوز اثر تازیانه بر بازوی زهرا (علیهاالسلام) همچون دستبندی 
آشکار بود, و نیز زهرا (علیهاالسلام) را میان در و دیوار قرار داده فشرد به 
طوری که یک دنده او شکست و جنینش سقط شد و به همین جهت همواره 
بپمار و بستری بود تا به شهادت رسید. صلی الله علیها. (کتاب سقیفه 
تالیف سلیم بن. فیس هلالی, ص 82- 85 و 249- 250 (سلیم بن قیس 
هلالی کوفی از راویان موثق و از یاران صدیق ائمه معصومین (ع) و از 
بزرگان تابعین است و خود با امیر مومنان (ع) و سلمان و ابوذر و مقداد و 
اصول کتب شیعه محسوب می شود. و ائمه طاهرین (ع) به درستی 
روایات و کتاب او شهادت داده اند, در این مورد به تحقیق و تقریظ و 
توضیح عالمانه ای که در 61 صفحه در مقدمه متن عربی کتاب, چاپ نجف 
و چاپ افست اسلامیه در ایران, درح شده است رجوع شود و نیز رجوع 
شود به تحقیق و تصحیح و بازنویسی مجدد و محققانه کتاب سلیم در 3 جلد 
توسط فاضل ارجمند جناب حجةالاسلام محمد باقر انصاری زنجانی 
خوئینی). احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 108- 109, کامل بهائی جزء اول 
ص 304- 309, بحار چاپ جدید ج 43 ص 197- 198, بحار چاپ جدید جح 
0 271 و 298- 239 بحاأ ر چاپ 4 ِ 


فقضب! احلافت: بو ظلمهایت: ازست: که به اهل یت شدم وق فرجوم علامة 
مجلسی با استناد به همه روایات شیعی و سنی دقیقا جمیع جوانب توطئه 
ها و فتنه ها را روشن ساخته است.؛ رحمةالله علیه رحمة واسعقة).) و نیز 
در برخی روایات ذکر شده که... در جریان هجوم به منزل چنان سیلی به 
صورت زهرا (علیهاالسلام) زد که گوشواره آن گرامی گسیخت و فروافتاد 
و درب را چنان به پهلوی او کوفت که پهلو شکست و جنینش سقط شد. 
(موضوع هجوم مأموران به خانه علی علیه السلام و قهرا و به زور او را 
برای بیعت به مسجد آوردن, در بسیاری از ز کتب اهل تسنن نیز ذکر شده. و 
حتی برخی به انش و هیزم بردن و تهید به اتش زدن منزل نیز تصریح 
نمودم آند :و لین نقیه جربان» را مسشکوت حذاشته اند براق. آحاهی. از اینکه در 
کتب اهل تسنن به اصل این قضایا اشاره يا تصریح شده رجوع شود به: جلد 
دوم «عقد الفرید» تألیف ابوعمر احمد بن حزم القرطبی مروانی مالکی 
متوفلی 328 هجری- و جلد اول «الامامة و السیاسة» تألیف ابومحمد 
عبدالله بن مسلم بن ققتیبه دینوری متوفای 322 هجری- و جلد اوّل 
«انساب الاشراف» بلاذری- و تاریخ طبری ذیل وقایع سال 11 هجری- و 
تاریخ یعقوبی چاپ بیروت ج 2 ص 126- و «شرح نهج البلاغه» ابن ابی 
آلت ند رای ج ۶ ی و فص و ار کی گر رت 
الاحزان. ص 97- کنزالفوائد کراجکی. ص 364.) 


اری زهرا (علیهاالسلام) با تمام توان خویش از امیر مومنان (ع) دفاع می 
کرد. و به همین جهت مهاجمان بر بازوان مطهر او تازیانه زدند تا دست ۳7 
علی (ع) بدارد. و سرانجام که با ضرب و جرح و شکستن پهلو و سقط 
جنینش: , علی (ع) را از او گرفتند, باز زهرا ای با ال از پای 
ننشست و با گروهی از زنان بنی هاشم به دنبال علی علیه السلام به 
مسجد آمد و فریاد برداشت؛ دست از پسر عمویم بزدارید وگرته به. خدا 
سوگند گیسوانم را پریشان کرده پیراهن پیامبر (ص) را بر سر می نهم و به 
درگاه خدا می نالم و بر شما نفرین می کنم, (احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 
3- 114, و شبیه به این روایت در روضه کافی ص‌ 38 و (در خواهید 
یافت که) ناقه صالح (که موجب عذاب قوم مود گردید) نزد خدا گرامی تر 
از فرزندان من نیست! (احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 113- 114, بحار ج 
3 ص 47. بیت الاحزان ص 87( ان ابویکر زو کردم فرمود: " ابا مف 
الاحزان ص‌ 96 و 97( 7 ِِ علیه السلام به او فرمان 1 
زهرا (علیهاالسلام) را دریابد و از نفرین منصرف سازد. (بحار ج 28 ص 
7 و 228 احتجاج طبرسی جزء اوّل ص‌ 113 و 114: بیت الاحزان ص 
6 سلمان می گوید: به خدا سوگند (هنگامی که زهرا (علیهاالسلام) 
تهدید به نفرین کرد) بنیان دیوارهای مسجد را مشاهده کردم که از زمین 
کنده شد چنانکه اگر مردی می خواست از زیر انها بکٌذرد ممکن بود. من 
نزدیک او رفتم و عرض کردم: بانو و سرور من, خدای متعال پدر ترا به به 
رحمت برانگیخت شما سبب عذاب و نقمت (بر مردم) مباشید. (بحار ج 43 
ص 47 و ج 28 ص 206- احتجاج ص 113 و 114- مناقب شهر آشوب ج 3 
ص 118- بیت الاحزان ص 87.) فرمود: سلمان بگذار تا داد خود را از 
این بیدادگران بگیرم. عرض کردم: لین ءع( مرا خدمت شما فرستاده و 
فرمان داده است که به خانه بازگردید. فرمود: اینک که او فرمان داده 
اطاعت می کنم و شکیبائی می ورزم. (بحار ج 28 ص 227 و 228 
احتجاج طبرسی ص 113 و 114- بیت الاحزان ص 87.) سلمان می گوید: 
(پس از انصراف آن گرامی) دیوار بر جای خود افتاد چنانکه غبار از زیر آنها 
برخاست و به بینی های ما وارد شد. (بحار جح 3 ص 47 وج 28 ص 206- 
احتجاج طبرسی ص 113 و 114- مناقب شهر آشوب ج 3 ص 118- بیت 
الاحزان ص 87.) 


از تفت آز عان 


«فندآللهبن عناسن» فی وین ندنن فرقب ی علیه الساام را کشان 
کشان نزد ابوبکر بردندر چون چشم ابوبکر به او افتاد فریاد زد او را رها 
کنید. علی علیه السلام گفت: جد وس آهلست ساران فعرم ات۱ 
ای ابوبکر , به کدام حق و کدام میراثت و کدام سابقه مردم را به بیعت 
خویش فرامی خوانی! ایا تو دیروز به فرمان رسول خدا با من بیعت 
نکردی؟! عمر گفت: ای علی! این حرفها را رها کن, به خدا سوگند اگر 
بیعت نکنی تو را به قتل می رسانیم!» (کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 
21 252, او 8 ص 300- 1. و شسرانجام پس از آنکه علی علیه 
السلام و یاران اندک او گفتگوهایی با ابوبکر در مورد غصب خلافت کردند و 
پس از آنکه چندین بار آن گرامی را به قتل تهدید نمودند, دست او را 
گرفته و در حالی که دست خود را باز نمی کرد دست ابوبکر را به دست او 
زدند و به همین مقدار به عنوان بیعت قانع شدند و امیر مومنان به خانه 
بازگشت. (کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 251- 252 بحار ج 28 ص 
0 و 301.) علی علیه السلام چون یاوری جز چند تن انگشت شمار 
نداشت طبق دستور و وصیت پیامبر (ص) که به او فرمود: «اگر یاورانی 
پیدا کردی با نان جهاد کن و اگر یاوری نیافتی تحمل و صبر کن» (بحار جح 
8 ص 191 و 210 و 247, کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 72 و 73 و 
97 احتجاج طبرسی ص 98 و 110.) صبوری پیشه ساخت. و پیش از 
بیعت هم چند شب زهرا و حسن و حسین علیهم السلام را همراه برمی 
داشت و به خانه مهاجرین و انصار مراجعه می فرمود, و سابقه خود و 
جریان تعیین خویش را توسط پیامبر (ص) در غدیر خم و سایر مسائل را به 
0 ۱ اک الک 2 
طلبید,. و برخی از آنان وعده کمک می دادند و علی علیه السلام از آنان 
می خواست که بامداد بیایند و سلاخ خود را بیاورند و آماده جهاد باشند. اما 
بامداد جز چند نفر که از انان جمله سلمان و ابوذر و مقداد بودند کسی 
نمی آمد (بحار ج 28 ص 267- 268, کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 81 
و 128 احتجاج طبرسی ص 107 و نیز قسمتی از این مطلب در نهح 
البلاغه ابن ابی الحدید 0 6 ص‌ 13 هم ذکر شده است.), و بدین سان آن 
برافت. زا نها کذاشتند و کار غاصبان بالا گرفت و حکومت ابوبکر استوار 
شد. (یکی از راویان می گوید از امام علی بن موسی الرضا علیهماالسلام 
پرسیدم: «چگونه مردم از امیر مومنان علیه السلام روی برتافتند و به 
دیگران روی آوردند دٍر حالی که فضیلت و سابقه او در اسلام و منزلت او 
ی با آنکه فضیلت او 


را می دانستند به دیکر ان روی آوزنذند: برای آنکه امیر مقمنان از پدران و 
اجداد و برادران و عموها و دائی ها و بستگان انان که با خدا و رسولش 
مخالفت ورزیده بودند تعداد بسیاری را کشته بود, و کینه ای که از امیر 
ایشان فرمانروا شود و در مورد دیگران چنین کینه ای در دل نداشتند زیرا 
دبکران نفد جهاد (و فیل مسر کان) در رکاب پامتو مات امن مان 
نداشتند به همین جهت از او روی برتافتند و به غیر او روی اوردند» (عیون 
اخبارالرضا ج 2 ص 81/.) 


فدک 


پس از غصب خلافت, توطثه دیگر غصب فدک بود. فدک قریه و نخلستانهای 
آیادی در اطراف مدینه است که پیامبر (ص) از خالصه خویش به زهراء (ع) 
بخشید (کشف الغمه ۳ 2 ص‌‌ 5- 0د, امالی صدوق ص‌ 24 وفاة 
اضردر 2 الزهر |ء تألیف عبدالرزاق المقرم ص 71 ریاحین الشریعه ص 
207 (و نیز در شرح نهج البلاغه ابن وخ الحدید, و تفسیر دز المنثور 
سیوطی, و شافی سید مرتضی, و تلخیص شیخ طوسی, و خرایج راوندی» و 
بحارالانوار مجلسی و بسیاری کتب دیگر به این موضوع تصریح شده 
است).) و چون 1 می. دنهد کد. فاخاره و امیر مقمنان علی 
علیهماالسلام از قزر اضذ فدک به مستمندان مدینه کمک می کنند (و فاخ 
الصديقة الزهراء (ع) ص 72- 3 7. ما را 
محبوبیت اهل بیت در میان اقشار محروم جامعه پراکنده ساختن 
دوستداران آنان تضمیم گرفتند قدی را از زهرا علیهاالسلام بگیرند تا اهل 
بیت فاقد نیروی اقتصادی باشند. بدین جهت افرادی را فرستادند تا کارگزار 
و ۱ ۰ ۱۱ ها 9 
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حو" ذی القربی املاک فدک قبلا در تصرف بهودیان بود. در سال هفتم 
هجری که یهودیان خیبر شکست خوردند و استحکامات خیبر به دست 
مسلمین فتح شد یهودان فدک شخصی را نزد رسول خدا (ص) فرستادند و 
پیشنهاد صلح کردند, پیامبر (ص) تقاضایشان را پذیرفت و معاهده صلح 
امضا شد. به شهادت تاریخ طبق این قرارداد صلح نصف مجموع اراضی و 
درختان و اموال بهودیان فدک به پیامبر واگذار و خالصه آن جناب گردید 
زیرا فدک بدون جنگ فتح شد, و بنابر نص قرآن کریم هر سرزمینی که 
بدون جنگ و جهاد فتح شود از اموال خالصه پیامبر (ص) خواهد بود. خدای 
متعال در سوره حشر آیه 6 ها «و ما آفاء اللة علی سوله 
مهم قما أو جَة له من یل و لا رکاب ولكنّ ال بسَلط ره علي مَن 
نیاء وال علی کل یی ء قدیژ. ما آفاء له علی شوله من هل الْفری 
له و للرَسَول و لذی الْفّبی وَالْیَتامي سا کین وان یی کی : 
یکون دواد بیی الا نباعع ,ها ۹ الرَسَول قَحْذدُوةْ و ما تیک عَنَهٌ فانتهوا.. 
(و آنچه که خداوند عاید پیامبرش با و 9 
بدون جنگ به دست آمد- ولی خداوند پیامبرانش را بر هر که بخواهد تسلط 
می بخشد و خداوند بر هر چیزی تواناست. آنچه خداوند از اهل قربه ها 
عاید پیامبرش کرده پس مخصوص خدا و رسول و صاحبان قرابت و یتیمان 


و مستمندان و در راه ماندگان است. ۳ اموال و ثروت انحصاراً در اختیار 
ثروتمندان تباشد کهه: دستت: یه دنت بخرداننه و انجه.رسشول خدا یه نما 
داد بگیرید و از هر چه شما را منع کرد باز ایستید و خودداری کنید. ۳ یعنی 
آنچه بدون جنگ و جهاد فتح شده مانند سایر غنائم جنگی بین جنگجویان 
اسلام تقسیم نمی شود و ویژه خدا| و رسول است. و اختیار این اموال به 
دست پیامبر (ص) می باشد که هر طور صلاح بداند به مصرف می رساند و 
در موارد و مصارفی که خدا تعیین فرموده به کار می برد و به هر کس هر 
فقدار از آن را لازم بداند واگذار می کند و می بخشد, و یکی از مصارفی 
هم که در خود آیه برای این گونه اموال ذکر شده «ذی القربی» یعنی 
بستگان قرابتی پیامبر ((ص) می باشد. و در مورد <«ذی القربی» آیات 
دیگری نیز هست و بسياري, از مفسران و راویان نیز صریحا نقل کرده اند 
که وقتی ابه سس ات دی ,القربی حَفه) (سوره اسراء آیه 26 و در سوره 
روم آیه 38: «قات دی العتبی حته رح صاخت قرابت را بیرداز- نازل 
شد پیامبر (ص) املای فدک را به فاطمه علیهاالسلام بخشید (تفسیر 
عیاشی ج 2 ص 7 کشف الغمه ج 2 ص 35- 36, امالی صدوق ص 
4 کامل بهائی جزء ال ص 101 و جزء دوم ص 17, بحار چاپ قدیم 
مجلد هشتم ص 103- 104.) و از نظر تاریخی نیز هیچ تردیدی در این 
موضوع نیست که زهرا (علیهاالسلام) از همان زمان حیات پیامبر (ص) در 
فدک تصرف داشته است. 

استقرار یافت تصمیم گرفت فدک را مصادره کند و دستور داد کارکنان 
فاطمه (علیهاالسلام) را از فدک بیرون کردند و عمالی از طرف خود به 
جای انان نصب کرد. (تفسیر نور الثقلین ح 3 ص 154- احتجاج طبرسی 
جزء اوّل ص 119- 120, بحار چاپ قدیم مجلد هشتم ص 101- بیت 
الاحزان ص 108.) 

اعتراض و دفاع از حق خود فاطمه (علیهاالسلام) در برابر اين عمل, بعد 
دیگری از مبارزات خود را اغاز کرد و با مراجعه به ابوبکر به شدت به علم 
او اعتراض کرده ارت خود و فدک را مطالبه نمود. اما ابوبکر به همدستی 
عمر با نقل حدیثی فاطمه (علیهاالسلام) را از هر گونه ارثی محروم نمود, 
و کف من خودم ارجام ش ورام که فرهوو: ها پیامیران از خوو ار 
نمی گذاریم هر چه از ما باقی بماند متعلق به مسلمین است» (کشف 
الغمه ج 2 ص 33 و 37- بحار چاپ قدیم مجلد هشتم ص 101- 104.) و 
حدیث را فرموده است!! (کشف الغمه ج 2 ص 38- بحار مجلد هشتم ص 
1 عايشه و حفصه هر دو از همسران پیامبر بودند).) فاطمه 
(علیهاالسلام) فرمود: خدای متعال در قران می فرماید «و رت سلیمانْ 


داقد- سلیمان از داود ارت برد». (سوره نمل آیه 16.) و کلام زکربا را نقل 
می فرماید که گفت: «فهَبٍ لی من لدْنک وَلیا برتنی و برث من آل یَعْفُوتَ- 
زکریا دعأ کرد که خداوند به او فرزندی عطا کند که وارث او و وارث آل 
یعقوب باشد». (سوره مریم, آیه 6 و نیز فرمود: خداوند در قرآن فرموده 
است و کم ال فی آولاد کم للذکر مثل حخظ یی (سوره تشناء ایه 
بات ند اوند در مور نمی ات فررنداسان تما تما رن .مق کنر که 
پسر دو برابر دختر است» (کشف الغمه ج 2 ص 37- 38, بحار مجلد 
هشتم ص 101- ۰104.) یعنی زهرا علیهاالسلام با اين استدلال جعلی بودن 
حدیت ابوبکر را اثبات فرمود. زیرا فرموده پیامبر نمی تواند برخلاف نص 
قران باشد. اما ابوبکر به هیچ وجه زیر بار نرفت, فاطمه (علیهاالسلام) 
فرمود: اپا می خواهی سرزمینی را که پدرم به من بخشیده است از من 
بگیری؟! ابوبکر پاسخ داد: می دانم تو راست می گویی, اما برای مدعای 
خودت باید شاهد بیاوری! (بحار چاپ قدیم مجلد هشتم ص 104.) در حالی 
که ملک در تصرف فاطمه (علیهاالسلام) بوده, و از نظر قواعد فقهی و 
قوانین قضائی اسلام از کسی که ملکی را در تصرف دارد شاهد خواسته 
نمی شود بلکه اگر کسی ملک مورد تصرف دیگری را مدعی شود باید 
شاهد اقامه کند و بر متصرف اگر منکر ادعای اوست سوگند خوردن لازم 
می شود, در عین حال زهرا (علیهاالسلام), امیر مومنان علی (ع) و «ام 
ایمن» را به عنوان شهود خود معرفی کرد, (کشف الغمه ج 2 ص 38- 
احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 121- بیت الاحزان ص 108.) و ام ایمن قبل 
از ادای شهادت به ابوبکر گفت: ترا به خدا سوگند آیا می دانی که رسول 
خدا درباره من درزهود؛ ام ایمن اهل بهشت است؟ ابوبکر پاسخ داد: آری. 
آنگاه ام یمن گفت گفت : اکنون شهادت می دهم فنکاقین که آنة 5 آت ۳ 
ارت حَقَةّ» نازل شد رسول خدا فدک را به فاطه واگذار نمود. و علی 
علیه السلام نیز بر این موضوع شهادت داد, (احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 
121-2. بحار مجلد هشتم ص 101- 104- بیت الاحزان ص 108.) اما 
عمر ابوبکر را از پذیرش شهادت انان مانع شد و گفت شهادت ام ایمن را 
چون زنی غیر عرب است و نمی تواند فصیح سخن بگوید نپذیر. و علی هم 
اآتش برای تنور خود می برد (یعنی چون شوهر فاطمه است برای منافع 
خود شهادت می دهد و طرفداری از فاطمه می کند!!) فاطمه علیهاالسلام 
خشمگین از نزد ابوبکر بیرون آمد. (احتجاج طبرسی جزء ال ص 121 
بحار چاپ جدید جح 43 ص 198 کتاب سلیم بن قیس ص 253.) 

استدلال علی یکبار هم علی علیه السلام نزد ابوبکر رفت و فرمود: چرا 
فدک را که رسول خدا| (ص) به فاطمه بخشیده است از اه طرفتین؟ پاسخ 
داد: باید برای ادعای خویش شاهد بیاور. و چون شهودش ناقص بود 


اسلام قضاوت کنی؟ گفت: نه. فرمود: اگر مالی در دست دیگری باشد و 
من ادعا کنم اين مال از آن منست و برای قضاوت نزد تو بیائیم از کدامیک 
از ما شانهد.می ظلیی ؟ کگفت: از تو شاهد می خواهم زیرا مال در اختیار 
دیگری است. فرمود: پس چرا از فاطمه شاهد خواستی با آنکه فدک در 
تملک و تصرف او بود؟ ابوبکر جز سکوت چاره دیگری نداشت. ولی عمر 
را نداریم, اگر شاهدی دارید بیاورید و گرنه نو و فاطمه حقی در فدی 
ندارید!! (احتجاج طبرسی جزء اوّل ص 122- بیت الاحزان ص 109.) 
شگفت آور است که ابوبکر در همان حجره ای که پیامبر مدفون شده بود 
دفن شد به عنوان آنکه حجره مزبور سهم «عایشه» است, و «عمر» نیز در 
پایان ناکین از عايشه اجازه خواست که در آن حجره دفن شود!! در حالی 
که مدغین بودند.تيامیر از خود ارت نفی. کذارد. و تبر شکفت اور است. که 
«عایشه» و «حفصه» در خلافت عثمان به او مراجعه کردند و ارت خود از 
اموال پیامبر را مطالیه نمودند و عثمان صریحا آنان را طرد کرد و گفت: 
مگر شما شهادت ندادید که پیامبر از خود ارثی نی کدارد ۱ (کتاب سفقیعه 
سلیم بن قیس ص 146, کامل بهائی جزء اول ص 19, امالی مفید ص 73 
در مورد عايشه, و نیز در بیت الاحزان ص 128.) اری, بر هر خردمندی که 
در ابعاد مختلف قضایای پس از وفات پیامبر (ص) بیندیشد اشکار است که 
آنان نهایت تلاش خود را به کار بردند تا هم خلافت را قبضه کنند و هم 
خاندان او را از هر جهت در محرومیت و انزوا قرار دهند. (در مورد غصب 
فدک و محروم ساختن فاطمه (علیهاالسلام) از ارثیه پیامبر (ص)؛ به تحفیق 
مفصل و ارزشمند جناب ابراهیم امینی در کتاب «بانوی نمونه» و نیز به 
جزء دوم کنانه ۲« کافل:یهانی #:تاایفت, عماذالدین طبری او عاماعو مستکهان 
بزرگ قرن هفتم هجری مراجعه شود.) 


قطایه رای استزساج جارزه 


زهرا (علیهاالسلام) در برابر پافشاری خلیفه در غصب فدک. تصمیم گرفت 
در حضور مسلمانان و در مسجد پیامبر (ص) او را استیضاح نماید و حق 
خویش را اثبات و توطثه را افشا نماید. و برای اين منظور همراه گروهی 
از بانوان خاندان خود به مسجد آمد و در خطبه ای بسیار فصیح و شیوا 
حقایق را بیان فرمود, خطبه زهرا (علیهاالسلام) در این مجلس روشنگر 
واقعیاتی است که بلافاصله پس از وفات پیامبر در مجتمع اسلامی رخ داده 
است. خطبه و محاجه زهرا (علیهاالسلام) هم بیانگر فضیلت بانوی بانوان و 
علم و عصمت الهی اهل بیت پیامبر (ص) است و هم نشان دهنده بازیهای 
سیاسی برای غصب خلافت و محروم و منزوی کردن امیر مومنان علی 
کر اهر ار ان یر 
اجرای او امر الهی و دستورات پیامبر (ص). خطبه زهرا (علیهاالسلام) از 
مستندترین و معتبرترین روایاتی است که شیعیان بر ان اتفاق دارند و 
بسیاری از علماء و دانشمندان اهل نستن بیز همه پا قسمتهایی از آن را 
نقل کرده اند, و يا در مقلفات خود به آن اشاره نموده آن را معتبر شمرده 
اند. (که از آن جمله است: «ابن طیفور احمد بن ابی طاهر» متولد 204 و 
متوفای 280 هجری, در کتاب «بلاغات النساء» که مکرر چاپ شده است. 
و در چاپ «مکتبه بصیرتی قم» در ص 12 الی 20 این خطبه را از دو 
طریق نقل می کند و «ابن ابی الحدید» در شرح نهج البلاغه (چاپ بیروت) 
ج 16 ص 211- 213. و «سبط بن جوزی» متوفای 654 هجری در کتاب 
«تذکرة الخواص» چاپ نجف 1383 هجری ص 117. و «عمر رضا کحاله» 
از نویسندگان معاصر مصری در کتاب «اعلام النساء» چاپ سوم مصر 
7 قمری ص 116 ص 119.) و مولف کتاب «ریاحین الشریعه» 17 
نفر از آنان را نام می برد. (رجوع شود به «ریاحین الشریعه» چاپ اسلامیه 
تهران ص 311- 314.) 


متن خطبه و ترجمه ی آن 


ما در اینجا خطبه را از کتاب معتبر «احتجاج طبرسی» نقل می کنیم: 
عبدالله بن حسن مثلی- نواده امام مجتبی علیه السلام- از پدران کزان 
خویش علیهم السلام نقل می کند: هنگامی که ابوبکر و عمر بر آن شدند 
کر را یا امه سا رو ام ی اه 
(علیها السلام) رسید. مقنعه خود را بر سر بست و چادر را بر خود 
روص مه ور مارد کرفهی ار کاب نان ان عر کت کرو 
لباس و پوشش چنان بلند بود که هنگام راه رفتن دامن لباس زیر پایش 
قرار می گرفت, و راه رفتنش کاملا شبیه راه رفتن رسول خدا صلی اللّه 
علبه: و الة بود, و (ذر فسنجد) بر ابوبکر واردشد و آو در فیان کروهی از 
مهاجرین و انصار و سایر مردم قرار داشت. (همراهان) برای زهرا 
(علیهاالسلام) پرده ای آویختند و آن. کرافی تشتبنتم انجام دردمتذاته. ناله 
ای کرد که همه از ناله او به گریستن پرداختند و مجلس پر خروش و 
منقلب شد, زهرا (علیهاالسلام) اندکی ساکت ماند تا مردم آرام گرفتند و 
هیجانشان فروکش کرد, آنگاه سخن را به حمد و ثنای الهی و درود بر 
بیافتز آغاز نهودء و مزدم دوبارج به گریه درامدند. و چون_ آرام شدند به 
سخن خویش ادامه داد. و فرمود: «ألحَمدْ له غلی ما انعم ۰ 
لت ما آلفم عالتاعها قم من عقوم بعه ایداها: > 0 

تمام تن آوّلاهاء جَمٌ عنٍ الاخصاء عَدذها و تأی عن الجزاء مها و تفاوت 
عن الاذراي آبَذهاء و دهم لاسیرادتها پاش لاتصالها, وَاسَتَجُمَد ای 
الحْلائّق بامزالها. . و نی باللّدب الی آمنالها» «نستتایش. ویژه خنداست بر آنچه 
انعام فرمود, و سیس كِ اوست بر آنچه الهام نمود؛ و ثنا و تحیت او 
زاست بر آنجه از عیل عطصا فرمود از انواع تعمتهای,عام و ساهلی که ندون 
گوارائی که به احسان و نیکی مرحمت کرد. و کمال منتها و نعمتهایی که 

استمرار بخشید, تعصهایی. که شمار ان از شماره بیرون است.؛ و مدت و 
سرانجام آن از پاداش و تلافی کردن دور است.؛ و نهایت آن را نمی توان 
ادراک کرد و مردم را برای افزودن نعمت به شکرگزاری فراخوانده است 
که دوام و افزایش نعمت با شکرگزاری پیوند و ارتباط دارد, و از آفریدگان 
به بر ی نعمتها ستایش خواست.؛ و با فراخواندن به تظایر آن نعمتها 
تجدید نعمت فرمود (و نعمتی دوباره بخشید).». «و آشهذ آن لا ال الا اللة 


وَحْدَه لا شریک له کلمه خیل الاخلاص تاویلها و صَمن ضین ات مَوضولهاء و 
آنار فی الاقک معقولها, ]| المََتتع من الابصار زونه و من الالسٌن صعنة. و 
من الاوهام كيِتة. انتدع الاشياء لام شَتی ءکان قتلهاء 5 آنشاها 1 


۳ 


تک تک 


گواهی می دهم که خدائی جز اللّه نیست, یکتاست که شریکی ندارد. و اين 
گواهی کلمه توحيدي است که اخلاص حقیقت آنست, و دلها معنای آن را در 
دار دی موم آن تفن آنذیتنه میدش خداوندی. که تحشهها نقف 
تواند او را ببیند؛ و زبانها نمی تواند او را توصیف کند, و تصورها نمی تواند 
چگونگی او را دریابد اشیاء را پدید آورد نه از چیزی که پیش از آنها باشد, 

و نها راشای کرد بسن اک ,شصونههایی را النو فرار کف اما وا چه-عذرت 
۳ ۷ 37 و مشیت خود بيافرید, تون آنکه .یه 
انجاد آنها نبا :داشته باشم هو بدون انکه ده ندید آوردن انها برایشن سودی 
و فائده ای باشد, جز به جهت استوار داشتن حکمتش و هشدار و آگاهی 
دادن به طاعتش و آشکار ساختن قدرتش,: ۳ آفریدگانش را به بندگی و 
عبادت خود وادارد و دعوت خویش را عزت و9 خبر کین بخشد. پس آنگاه 
پاداش را بر اطاعت خویش قرار داد, و کیفر را بر نافرمانی خود مقرر 
داشت تا بندگانش را از خشم و عذاب خود دور سازد, و آنان را به سوی 
بهشت خود سوق دهت» تقو اسشعد آن انی محندا عیده و سول اختاره 


۶ 


قبل آن أَرَسَلة, و سَمَاه قبل ان اجتبان, 3 اصطفاخ قبل أنْ بتعتة , أذا 
الحلایْق لیب موه 5 پستر الاهاویل مَصونة, 5 بتهایبة العدم َفرُوة 
علما مر الله تعالی بما پلی الامور, و5 احاطَءّ یحوادثٍ الخْهُور. و5 مَعرفة 
یمواقع ال ور ائتعتَه اللة, تماما لأفَره, 1 عَزيمَة علی امقضاء کم 5 
ائفاذاً لققادیر یه قرأی الا مم فرقاً فی [ذيانها, کف ای فرانهاه مان 
َونانها, مُلكرة له : مع عوفانهء ‏ قأنار ال پأبی مُحتّد ماد و کشت عن 
القلْوپ 1 عن اانضار ها ,و قام فی ال سٍ بالهداه, دهم 
هن العواية. و تطرقم من العمایه. و فداهم ال لین شوم و 3عاهمٌ الت 
الطریق الخشتفيم. نم قنصَة ال له قنَض رأقة و اختیاس و رَعْتَةٍ و ايثار 
قفجختند من تعب الّار فی رراحةه فد حفم ال ایک ۳ ۲ رصو صّوان 
الب القفار, و مُجاوَرّة المَلِي الجبار, صلی ال عَلی آبی تیه و آمینه, 
خيرته من الحلن 5 صفیه, وَالسلامٌ علیه و رَحمة ال بر کائْهُ» «و گواهی 
می دهم که پدرم محمّد (ص) بنده و رسول اوست, که او را برگزید پیش 
از آکه به تست فرش دای کرو اه راخ اس بان 
آنکه برگزیند, و انتخاب تقو بیش از انکه به تیوت مبعوت فرماید, در وقتی 
که آفریدگان در حجاب غیبت پنهان. و در پرده ترسها و هولها پوشیده و 
مستور و با نهایت نیستی همراه بودند» زیرا خدای متعال به پی امه امور 
دنا سس ی امه ی کاران عمط ما وهای درا درا 


گ 


« ۱صا 


عارف و آشْنا بود. خداوند او را برانگیخت تا فرمایش را به پایان برد, و 
اجرای دستورش را پا برجا دارد, و تقدیرات محتومش را عملی سازد, پس 
پیامبر (ص) امتها ۳ مشاهده کرد که در ادیان خویش فرقه فرقه اند, و 
(برخی) معتکف بر آتش خویشند, و (برخی) پرستشگر بتهای خود, و ی 
خدای متعالند با آرکه او را می شناسند, پس خدای متعال به وسیله پدرم 
محمد (ص) 1( روشن ساخت, و مشکلات و مجهولات دلها را 
بر طرف کرد و چشمها را از غبار حیرتها و شبهات جلا داد. و آن گرامی در 
میان مردم به هدایت قیام فرمود, و آتان را از گمراهی نجات داد, و از 
کوری رهانده بصیرت بخشید, و آنان را به دین استوار راهنمائی کرد, و به 
صراط مستقیم فراخواند, سپس خداوند او را به سوی خویش برد و قبض 
روح فرمود با مهربانی و به اختیار خود پیامبر (ص) و با شوق و ایثار از 
جانب او, و اینک محمد (ص) از رنج این دنیا در آسودگی است. و پیرامون 
او را فرشتگان نیکوکار فراگرفته ان و قرین رضوان و خشنودی پروردگار 
آهرزندم. و-ذز خوار بادشاه.مفتدر. اسنت: خداوند بر پدرم درود فرستد که 
پیامبر او و امین او و منتخب او از آفریدگان و برگزیده اوست, و سلام بر 
او باد و رحمت خداوند و برکات او». آنگاه زهر| علیها السلام به اهل مجلس 
رو کردر و فرمود: «نثْم عباد له تب آمره و تقیه, و حَمَلَةٌ دینه و وَحیه, و 
آمناء الله علی نفْسَکم و باه الت الاهم. عیم حق له فيکم, و عَهَدٌ قمة 
یِکُم, و بَتهُ استخلقها یک , کناب اللّه الاطِقَ. و الفرآن الصادق, تور 
السَاطغ. و الصاء الامغ. یه بتَصایژة. مضه سرایژة, مُلجَلیهُ طواجرة, 
مَعْتَبَطةهٌ به سیاعْة قایّدا الی الرَصُوان الباعهه مود ال الناه اسَتماعة, به 
ثبال خُجِخْ اللّه الْْتَوَرة و عَرائِمْة المْمَسَره و تحارفم المدره و شاد 
الجاله و 7 تراهيثة الْكافتة. و قضایلة المَندوبَة و رَحَضة الْمَوَهوتة و شرایعة 
او قجعل ال الایما ن تطهیرا لک من السَرّي, والطّلاة تتزیها لَکُمْ عَن 
الثر, والرَکاة تكنة لس و نما في الرّق. والطيام تبیتا للاجْلاص, 
لح تسرد لین قالعل تسقا للقلوت. و طاعتنا نظاها لیا و 
آماتا: امانا رلفوقه لها عرا يلاسلام. وَالطَيْر ِ عَلی ارات 
الاجْر, و الأْمرّ بالمَعَژوف مَصلَحَة للعاقة, و بر الوالدیّن من السَحَط, 
واه لاسام ملساٌ فی افمَرٍ و ملماة للع 1 حفْناً للذماء 
با فیس لاعتفر و و تافیه القکانرل 0۳ بن تقییراً لهس 
میس سرت الخمر 1۳ لاس 5 اتنات القاف چجاباً عن 
1 السَّرقة ایجاباً بالعةر و حَرمّ ال الشرک اخلاصاً له بالرْبوببَة 
قتفوا له عق نعایه و لا تفوئق ا و ال فش ن, و آطیفُوا ال فیما 
ِِ به و تهاکم عَنْه. قانَهْ ائّما یک ین من عباده الما «شما ای 
و نهی 0 و ان دین و وحی ِِ و 
و رسانندگان (دین خدا) به امتهای دیگر, د 


میان شماست زعیم و نگهبان حقی از طرف خدا, و عهد و پیمانی که قبلا 
از شما گرفته. و بازمانده ای که بر شما خلیفه و جانشین ساخته است, و 
او کتاب ناطق خدا, و قران صادق, و نور فروزان, و روشنی درخشان است 
که بینشهای او واضح و روشن, و روشها و خصلتهای او پیدا و اشکار, و 
ظواهر او تابناک است, به واسطه او پیروانش مورد رشک و غبطه 
دیگرانند. و پیروی کنندگان خود را به سوی بهشت رضوان رهبری می کند, 
و شنودنش نجات بخش است., و به وسیله او می توان به حجتهای نورانی 
خدا, و واجبات بیان شده اوء و محرمات ممنوعش» و دلایل روشنش» و 
برهانهای کافیش. و فضیلتهای مطلوبش (مستحبات), و رخصنهای بخشیده 
اش (مباحات), ۰ و دستورات دینیش که بر بندگان نوشته شده و لا زم است, 
دست یافت. پس خداوند ایمان را برای پاک ساختن شما از شرک قرار داد. 
و نماز را برای برکنار داشتن شما از تکبر, و زکات را برای پاکی نفس و 
افزایش در روزی, و روزه را برای استوار داشتن اخلاص, و حج را برای 
تقویت بنیان دین, و عدل را برای به دست اوردن دلها, و اطاعت از ما اهل 
امان ماندن از تفرقه, و جهاد را برای عزت و سربلندی اسلام. و صبر و 
شکیبائی را جهت کمک برای رسیدن به پاداش و ثواب الهی, و امر به 
معروف را برای رعایت مصلحت عمومی, و نیکی به پدر و مادر را برای 
جلوگیری از خشم الهی, و صله و رسیدگی به خویشاوندان را برای طول 
عمر و افزایش و قصاص را برای حفظ خونها, و وفای به نذر را 
جهت دستیابی به امرزش و مغفرت. و کامل پرداختن پیمانه ها و وزنها 
۳ از کم فروشی) را برای تبدیل نقص و کمی به افزونی و برکت. و 
نهی از شرابخواری را برای پاک داشتن از پلیدی, و خودداری از تهمت زنا 
۳ را برای برکناری از لعنت؛ و ترک دزدی را برای دستیابی به عفت 
اک ای و خداوند شرک را حرام کرد تا سبت به ربوبیت و پروردگاری 
او اخلاص ورزند» پس در پیشگاه خدا| پرهی ز کار باشید آنْ طور که شایسته 
پرهی زکاری در پیشگاه آوسننت, و بکوشید که حتما با اسلام از دنیا بروید 
(زندگیتان چنان نباشد که به هنگام مرگ نامسلمان بمیرید). و خدا را در 
آنچه به آن فرمانتان داده و از آن نهیتان فرموده اطاعت کنید, همانا فقط 
بندگان دانشمند خدا از او خوف و خشیت و آنگاه فرمود: : «أ ناس 
اعْلمُوا: اي فاطِمَءٌ و آبی مَحَمَذُ, آقول غُوّدا و توا و و لا اقول ما أَفْول 
غعلطاء و لا آَفعل ما قْقل شَططاً «قة جنک زشول من آلشتکم خریز عل 
ما عم خریص لیم بالموّینین روف رَحیمْ» (سوره توبه آیه 129.) 
تعزوه, 5 تغر فوة تجدوةه آیت دون تشعانگم: 9 و آخا راب عَمی ر جالِحم, 
نم القفرج اه لب له له و له و بلق قبلِع الرسالة صار 
مایْلا عَنْ مَدرَجِة القشرکین. ضاربا تبحم آخذا باعظامهة. داعیا | 


لعفغ و ولو ال کی ار وآشترالعو مغ عقع و 
ال و خرس 9 ت ح و شیظ النفاق و 


لحم , و کم علی شَفاخ عفر من التان مدق 4 شاب و ره الطا یسب 
فْسَه العلاب و موی دام روت الطرّق, .و تفتائون الف, أذلَة 


۳ بمحتّد (ص) بشد التا ع لیس و 5 ان ,منی ببهّم الرجال و ذ ۱ 
القزب, و مردة اهل الکتاب, کلما او قذوا نارا حژب ۱ 
ی آوٍ قعَرث فاغره ون الفشن بن قدّف 


الله. مُجتهداً فی مر الله قریاً من سول ال فی آولیاء ال 
مُستمراً ناصحا. مُجذا کادحاء لا تخد خذة فی اه لمع نم, و لش فی رفاه؟ 
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۳۹ «ألا فی الَفتتة سَقطوا و ان جَهَنمّ لِمَحیطهٌ بالکافرین». (سوره توبه 
اند 9 «ای مردم بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمّد صلی اللّه علیه و 
آله , دوباره می گویم و نخست نیز گفتم, و آنچه می گویم نادرست نمی 
گویم و آنچه انجام می دهم بر خلاف حق انجام نمی دهم, «هر آینه پیامبری 
از خودتان به سوی شما آمد که رنج شما بر او ناگوار, و خواهان کثرت شما 

مسلمانان است., و بر مقمنان دلسوز و ی می باشد», 1 پس اگر نسب 
و نسبت او را بجوئید و او را بشناسید 
پدر زنان شماء و برادر پسر عموی من است (اشاره به اخوت پیامبر (ص) 
و امير مومنان علی (ع) که در اغاز هجرت به مدینه, پیامبر (ص) مسلمانان 
را دو به دو با هم برادر نمود و علی علیه السلام را نیز برادر خود قرار 
داد.) نه مردان شماء. و نسبت به خویشی با او چه نیکوست صلی الله علیه 
و الهربوضا لمخه را ابلاغ کرد حالی که اشتعارا آنداز می فر‌قود ود تیم.می 
داد. و از مسلک و روش مشرکان روی برمی تافت, و میانشان را می زد, 
و گلویشان را می فشرد, و به راه پروردگارش با حکمت و موعظه نیکو 
دعوت می نمود, بتها را می شکست و سرها را می افکند, تا گروه انان 


منهزم شد و پشت کردند و فرار نمودند, تا سینه شب شکافته شد و صبح 
نمایان گردید, و حقیقت خالص روشن و تابان گردید, و پیشوای دین سخن 
گفت و دهان شیاطین لال گردید, و اوباش منافق نابود شدند, و گره کفر و 
سرکشی باز شد, و شمایان کلمه توحید «لا اله الا اللّه» به دهان آوردید به 
تبعیت و همراه افراد معدودی از سپیدرویان روزه دار (اهل بیت علیهم 
السلام). و شم بر پرتگاه سقوط به گودال آتش قرار داشتید, و چنان خوار 
و ناتوان بودید که جرعه ای "برای آشامنده و فرصتی برای طمع کننده 
برگیرد و به آن اعتنایی ندارد, و پانمال و ات بار ان آمیخته 
به. تول .و نز ین تشر ان: را.می. آشاهندید و بوست: جهار پایان را می 

خوردید, ذلیلان مطرودی بودید که همواره هراس داشتید مردم از ۳۳ 
شما را بربایند و بر شما دست تجاوز بگشایند. پس آنگاه خدای متعال به 
وسیله محمّد (ص) شما را نجات بخشید, بعد از آنکه پیامبر سختی و 
مصائب بسیار تحمل کرد و بعد از آنکه با جنگجویان دلاور و گرگهای عرب و 
تضر کتتنان نون در کی ند که هر کام آنین یی وی افروختند خداوند آن 
را خاموش می ساخت, یا شیطان سر بر می داشت, یا گروهی از مشرکان 
دهان می گشودند برادر خود (علی علیه السلام) را در دهان ایشان می 
ایک روت ال برس راباسال دم خرس من مات 
ستیزه آنان را با شمشیر خویش سرد و خاموش نمی کرد (از نبرد) بازنمی 
گشت., در حالی که در راه خدا تن به مشقت و سختی می داد, در اجرای 
فرمان خدا کوشاء به رسول خدا (ص) مقرب و نزدیک, در میان اولیاء خدا 
سید و سرور بود, دامن همت بر کمر می زد (برای پیامبر و دین) 
خیرخواهی می کرد. می کوشید. زحمت می کشید, در راه خدا به سرزنش 
سرزنش کننده ای اعتنا نداشت. و شمایان در رفاه زندگی می کردید و 
آسوده و شادمان و در امنیت بودید. و پیش آمدهای ناگوار را بر ما چشم 
می داشتید, و خبرهای بد را 9 
برمی تافتید, و از نبرد می گریختید! تا آنگاه که خداوند برای پیامبرش 
سرای پیامبران و جایگاه برگزیدگانش را اختیار فرمود (پیامبر رحلت کرد) 
در میان شما خار کینه نفاق آشکار شد, و ردای دین فرسوده کردیة: و 

ساکت گمراهان گویا گشت., و گمنام ترین اراذل سر برآورد, و شتر اطل 
پیشکان: به صدا ذرافد.و در فیان :شما دم برافرانشت: و شیطان از سوراخ 
خویش سر برون کرد و شما را ندا داد و دید دعوتش را اجابت می کنید, و 
فریبش را می پذیرید. پس آنگاه شما را تحریک کرد و دریافت شتابان به 
سویش می روبد» و شما را برافروخت و مشاهده کرد به آستا نت به 
فرمانش خشمگین می شوید, پس آنگاه شتر دیگران را داغ زدید و تصاحب 
کردید, و به آبشخور دیگران درآمدید (خلافت را که در آن حقی نداشتید 


غصب کردید), و این چنین کردید در حالی که هنوز از زمان پیامبر چیزی 
نگذشته بود, و هنوز ما از خستگی مصیبت نیاسوده و زخم ما التیام نیافته 
بود, و رسول خدا هنوز به خاک سیرده نشده بود, و با حیله سازی و به بهانه 
اينکه از فتنه می ترسیم (اين چنین کردید و خلافت را غصب نمودید در 
حالی که مضلداق آنه قرآن هستید که می فرماید): آگاه باشید که در 
سقوط کردند و همانا دوزخ در بر گیرنده کافران است». «فهَیهات مِنكم. 
کیت یکم و آثی توْقکون, و کتابْ الله تین أَظَ رکمة, مور ظاهر هه و [< 
زاهره, 5 َعْلاْهُ باهره و5 رواجم لایحث, و5 آوامرَة واضِحة, 9 قد ود 
وراء ظَهُو کم أرعْبَة عَنْة ثریدون؟ آم بعیره تحکُمُون؟ «بنّس امین بدلا» 
(سوره کهف آبه 50.) «و من نع غثر الاشلام دنا قلن بقل له منم و و فی 
الاخرة من الخاسرین» (سوره آل عمران آیه 85 ً تم توا ریت ان 


تتکگن. تفر 7 1 قیادها, نت مر 


حَدُنمْ توژون وفدتهاء و بهیجُونَ جَمرتهاء 


اما 


۷ 


برده اپست) (( 5 فنِ خسن ۳۴ خکماً وم بُوفَون» ۷ مائده آیه 
0 أقلا تقلفْو بلی فد تلّی یب ۲ لته ای اه آنها 
الَْسْلمَون أَعْلَتْ علي ۳ 


9 ۳ 5 1 2 00 ت ِ 0 ] - 
خشر ک, فنعع الحکم للة, والزعيم مَحَمَذ, و5 المَوْعذُ القيامَة, علند الساعة 
۳ ات ه‌ ِ هو > و > یم - مرس  ٍِ‏ 

یِخسَر المُبطلون, و لا یِنفعکم اذ تندَمون, و «لکل تبا مَستَفرٌ», (سوره انعام 


مَقیمٌ» (سوره هود آیه 39, سوره زمر آیه 40- 41.) «پس شگفتا از شما, 
شما را چه شده است؟ و به کجا رو می اورید؟ در حالی که کتاب خدا در 
مان ماست ره آمورش پیدانه مرا درا رت وشانهایش ابان» .و 

نهی هایش آشکار و فرمانهایش روشن است. و شما آن را پس پشتتان 
افکنده اید, آیا می خواهید کتاب خدا را نپذیرید؟ و یا به غیر آن حکم کنید؟ 
«عوض بدی است برای ستمکاران- که به جای قرآن چیز دیگری را قانون 
خویش قرار دهند-», «و هر کس جز اسلام دینی برگزیند از او پذیرفته نمی 
شود و او در اخرت از زیانکاران است». سپس درنگ نکردید به قدری که 
سرکشی این مرکب (خلافت که غعصب کرده اید) فروکش کند و مهار 
کردنش آسان شود و (هنکافین که بر آن مسلط شدید) شروع به 
برافروختن آتش فتنه کردید, ۵ لهیب: ان را دامن می زنید, و دعوت شیطان 
گمراه را در خاموش کردن انوار دین تابناک و واگذاشتن سنتهای پیامبر 
برگزیده اجابت می کنید, و کار خود را (در غصب خلافت و فدکی) وارونه 
جلوه داده تظاهر می کنید که قصد سوتی ندارید, و با اهل بیت و فرزند 
پیامبر به خدعه و نیرنگ رفتار می کنید, و بر اموری از اعمال شما شکیبائی 
می شود که همچون زخم کارد و جراحت نیزه کشنده و دردناک است. و 
انگستسا هن دار ید ری ترای ما شست: ابا فانون و دای حادلیت 
زا عی واه و چه کش زر کم و داوره ار ها وین است را 
کسانی که (به-خدا و.دین آو) نقین دارند». آیا تمی دانید؟ اری بزای: شما 
همجون آفتاب نیمروز روشن است که من دختر پیامبرم. ای مسلمانان: آپا 
(درست است که) ارثیه مرا به زور از من بگیرند؟. ای پسر ابی قحافه 
(ابوبکر), آپا در کتاب خدا چنین آفدح است که تو از پدرت ارت ببری و من 
از پدرم ارت نبرم ؟! همانا چیز بسیاری زشتی آورده ای», آپا عمدا کتاب 
سا ی گفده فیراعت افیم ای ها که ی یا 
«سلیمان از پدرش داود ارث برد», و در داستان یحیی بن زکریا می 
فرماید: «زکریا گفت خدایا از نزد خودت به من و ارثی عنایت کن که از من 
و ال یعقوب ارث ببرد». و می فرماید: «در کتاب خدا برخی از خویشان 
(در میراث) سزاوارتر از برخی دیگرند» (مثلا پدر و مادر و فرزند هر میت 
به میراثت او از عمو و عمه و دائی و خاله 9... سزاوارتر هستند و تا فرزند 
و پدر و مادر هستند به اقوام دورتر ارث نمی رسد.) و می فرماید: 
«خداوند شما را در مورد (میرات) فرزندانتان سفارش می کند که سهم 
پسر دو برابر دختر است». و می فرماید: «اگر (محتضر) مالی باقی 
کارت ات (لازم است) وصیتی تفا کف برای پدر و مادرو نزدیکان 
بنمایدو این تکلیفی بر حق و سزاوار است برای پرهیزکاران». و شما می 
پندارید مرا منزلتی نیست و ارثی از پدرم به من نمی رسد, و قرابتی میان 
من و یدرم فجون نداردا ابا -خدا شما وا بع آبه ای ون ی بخشیده که یره 


را از خکم آن, آیه خارج ساخته است؟ يا در مورد من رام ی و ید 
اهل دو دین هستند و از هم ارت نمی برند؟ ایا من و پدرم اهل یک دین 
نیستیم؟ یا شما به احکام خاص و عام قرآن از پدرم و پسر عمویم (امیر 
مقمنان علی ع ی السلام) داناتر هستید؟! اینک (ای ابوبکر) خلافت و فدک؛ 
مهار شده و مهیا ارزانی تو باد و آن را بگیر که در روز حشر و قیامت تو را 
ملاقات خواهد کرد. پس در آن هنگام خداوند نیکو داوری است و محمد 
نیکو زمامدار و سرپرستی, و وعده گاه رسیدگی به اعمال تو قیامت است, 
و به هنگام رستخیز باطل پیشگان نان خهاهند کرو. و آیگاه است که 
پشیمان شوید و پشیمانی برایتان سودی نخواهد داشت؛ و «برای هر خبری 
جایگاهی است» و «در آینده درمی یابید که بر چه کسی عذابی فرود می 
آید که خوارش سازد و عذابی پایدار بر او واقع می شود». آنگاه زهرا| 

السلام به , سوی انصار رو کرد و قرمود: «یا مَعْسّر اللْقیبة و آعضاد 
الملة و حَصَنة الاسّلام ما هذه العْمَیْرَْ فی حمقی 5 الستة ن ظلاقتی ؟! آما 
کان سول الله «صلي اللةُ علبٍّ و آله», ۳ یِمول: «ألْمََءٌ بُحْفَظٌ فی 


و1 ؟ سِرّعان ما 1 عجلا ذا اهال کم طاقهٌیما آحاول, و 2 

(د> خدنتم د‌ ۹ طا9ه . 6 

1 ِ آزا 2۳ 1 ی بلی ال علته و آله»؟ 
علیٍ ما آطَلّت زاو تفولون مات مُحَقَذ «صلی کلیه و5 ۱" >> ۲ 
۳ و 9 9ج ویو - آیرا]- . اه -. 

قحطب جلیل استوسع وقنة هتَه ,و | هر قنفة و انفتق رلفة, و اطلمت الارَض 
لعیبته, 5 کسفتِ الشمسَ الْقَمَة و انرتِ ۱ بح م لمُصببته, 5 کدذت الا مال, 


حَكم فصل و قضاء حَتَمْ: «و ما مُحَتَذ الا تشول قَد خلت من قبله العْسْل 
9۹ ی 71۳۳ ۸4 له 5 0 - 
اقا مات او قتل انقلیثم علی اغقابِکم و من یبْقَلِبٌ علی عقبیه فلن_یِصَرّ 
اللة شییّا و سیکزی اللة الشاکر جچ#. [سوره ال عمران ایه 124 ) ایها بنی 
2 7 و 3 ۳ ۰ 02 ۶ بای 0 ات نرق وا شرا ما کب 
کیلة, ءاهصَم ترات ابي؟ انتم یمرّئی منی و مَسمع, و مسدی و مجمع, 
۰ سس ۵ 
جرج م ‏ ویو مرش تون ۰ مس | اد سسز ت ۶۱۱+ 1 
تعینون» و5 ایتم موجوفون یالکفاح, مَعژوفو بالخیر والطلاح. و النحبق التی 
ی ِ 9 9 ۱ شام تا > - 9 
اتئجتت. و یره التی اختیرت لنا هل ابیت فاتثمٌ اْعرب و تحملمْ الک و 
لاح مب 2 و :۰۱ ما ۵ ۶ و ی مس > و مار ی اب ]و ۰ 
النْعَب. 5 نا الاهم و5 کافحتمٌ ال 4 1 نبن) ( نبرحون تمرم 
فتاتمژون. حتی آذا دارزث بنازحی الاسلام, و در حلب الایام, و حصَعت تغره 
هم ات ند 2 و و 9 وش ۳ ۱ ام هراق 
۱ ۹1 و سکتثك ره الاکي, و حمدت نيرِانْ ۱ ر» 9 هداث دعو ه الَرح, 
اسْتَوْسَق نظامٌ الدین, فائی حرَتَم بَعد البیان و أسَرَرئَم بَعد الاغلان؟ و 


ما 
۱ 


ب ن 


ب «نار اللّه الْمْوقَدَة. التی تَطلغ ی الأقنده» (تضمینی از آیه 6 و 7 سوره 
۲ قبعیّن اللّه ما تفلْون, و سل الذین طلَمُوا حَ مَقلب ینقلُوَ» 
(سوره شعرا ایه 227.) و نا" ابتهُ «تذیر لک ین بدّی عذاب شدید» 
(تضمینی از آیه 46 سوره سبا.), قَاعْمَلُوا لا عاملون «وائتّطژوا لا 
مُتَظرون» (سوره هود آیه 22 «ای گروه بژر کان ۳ یاوران دین» و 
نگاهبانان اسلام : این سستی شما در حق من و این خوابزدگی شما در مود 
دادخواهی من چیست؟ ایا پبدرم رسول خدا| صلی الله علیه و اله نمی 
فرمود: «حق و احترام هر فرد را در فرزندش نیز باید مراعات کرد؟» چه 
زود کارها دگرگونه گردید و چه با شتاب عوض شدی, در حالی که توانائی 
کاری که به عهده تان می گذارم (رفع ظلم و گرفتن حق من) را دارید و بر 
آنچه می خواهم و قصد کرده ام (مبارزه با غاصبان) نیر ومندید, آپا می 
گویید محمد (ص) مرد؟! آری این مصیبتی بسیار بزرگ است که شکست و 
ی فراگیر, ود از هم کشیخنکن آن دامنه دار, و اصلاح و جبران آن 
رنه و از دست رفته است, و زمین از غیبت پیامبر تاریک, و آفتاب و 
مایت دروع میت گان پراکنده و آرزوها پایمال. و کوهها فروافتاده شد, و 
حامی و یاور تباه گردید, و حرمت و احترام به هنگام درگذشت او از دست 
رفت؛ و به خدا سوکند آن بلائی بزرگ و مصیبتی عظیم بود که بلائی و 
فاجعه ای همانند آن نیست, کتاب خدای متعال که صبح و شام در خانه 
هایتان: با صدای بلندبو الحان: گوناگون خوانده .مق. شود از آن: خبر داده 
است, و پیش از آن نیز آنچه بر پیامبران و رسولان الهی واقع شده قرار 
دارد (و گواه بر این) حکم قطعی و فرمان حتمی است که «محمّد جز 
عقب برمی گردید- (به اسلام پشت کرده و به جاهلیت قبلی خود بازمی 
گردید؟)- و هر کس به عقب برگردد به خدا هیچ زیانی نمی رساند و 

خداوند به زودی سپاسگزاران ر|- (که قدر نعمت هدایت و اسلام را می 

دا ما نات وان ترس کف ان را ای اه 
پاداش خواهد داد». شگفتا ای فرزندان قَیْله («قیِله» نام نع از مادران 
یل اتضان است از انا میوات درم هم از من کر وی و ها یه 


بینید و می شنوید و حضور دارید و جمعید؟ و دادخواهی من به همه شما 
می رسد و از جریان ستمدیدگی من همه اگاهید, و شما نفرات و امادگی 
دارید, و وسایل و نیرو در اختیارتان هست, و اسلحه و سیر نزد شماست, 
دعوتم به شما می رسد و اجابت نمی کنید, و فریادم را می شنوید و به 
فریادم نمی رسید, در حالی که شما به دلیری موصوف و به خیر و صلاح 
معر‌وفید, و نخبگانی هستید که انتخاب گشته اید, و برگزیدگانی که برای ما 
اهل بیت برگزیده شده اید. با عرب جنگیدید و سختی و مشقت را تحمل 
کردید, و با گروهها نبرد نمودید و دلیران را دفع کردید. و همواره ما فرمان 
می دادم و شما اطاعت می کردید, تا اسیای اسلام به وسیله ما به گردش 
درآمد. و روزگار پر رونق و برکت شد. و شرکت سر تسلیم فرود آورد. و 

شعله دروغ فروکش کرد و آتش کفر سرد شد, و دعوت فتنه و ات 
آرامش گرفت, و نظام دین 11 گردید. پس چگونه پس از روشن شدن 
(فاجرا) شر کردان -هانده آیده و ین از اشکارشندن (خق): ان را بوشیدم 
می دارید, و پس از ورود به کار سرباز می زنید. و پس از پذیرش و ایمان 
شرک می ورزید؟! بدا به حال گروهی که «پس از پیمان بستن 
سوگندهاشان را شکستند. و برای اخراج پیامبر کوشیدند. و آنان ابتدا تعذی 
او تست به شا زاغا کرحتم آیادار آنانمی تسده بسن خداونه 
سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان دارید». همانا می بینم که به 
رفاه و اسایش روی اورده اید. و کسی را که به رتق و فتق امور سزاوارتر 
است (امیر_ مقمنان علی علیه السلام را) از حکومت دور کرده اید, و 

راحتی را برگزیده اید, و از سختی به نعمت و گشایش رسیده اید, ۰ 
جهت آنچه را نگه می داشتید افکنده اید و آنچه را به آسانی نوشیده بودید 
قی کرده اید, پس (بدانید که) «اگر شما و همه ساکتان زمین کافر شوید- 
به خدای متعال زیانی ندارد- و خداوند بی نیازی ستوده است». آگاه باشید 
که من گفتم با آنکه می دانم سستی و دست باز داشتن از یاری ما با وجود 
شما آمیخته و مکر و بی وفائی بر دلهای شما چیره گشته است. ولکن 
گفتار من جوششی از اندوه نفس و و تسکینی بر هیجان خشم. و به جهت 
کندی اسلحه (ناتوانی و بی یاوری) و برای گشودن عغصه های درونی» و نیز 
اتمام حجتی از پیش بر شماست (که بعداً نگوئید نمی دانستیم و غافل 
بودیم), اینک شتر خلافت ارزانی شما,؛ ان سوار شوید در حالی که 
پشتش زخم و پایش سائیده و فرسوده (مرکب راهوار و سالمی 
برایتان نخواهد بود) و بدنامی آ برایتان باقی می ماند و از خشم خدای 
جبار و ننگی ابدی داغ و نشان دارد, و به «آتش برافروخته خداوند» متصل 
و پیو سته است, «آتشی که بر دلها شعله می کشد», و آنچه انجام می د هید 
خدا می بیند, «و به زودی ستمگران درمی يابند که به کجا بازگشت می 
کنند». و من دختر «پیامبر بیم دهنده شمایم که در پیشگاه خدا در برابر 


اه شدید قرار دارم», پس عمل کنید که ما نیز عمل می کنیم, «و 


البته سخنان آتشین زهرا علیهاالسلام در دل سرد ابوبکر تأثیری نداشت و 
ا حا یگ و ده را ری سا فا ای کار حاسایه 
ای مر را ام ام ای وی وا کر با ای 
ی سا نماید که جریان غصب فدک عملی به نفع 
ی ی و ی ای ی تا 
کار ندارد بلکه خیرخواه و ارادتمند اهل بیت هم هست! ها کید کرد که 

منافع فدک را برای تجهیز سیپاه مسلمین لازم دارد! و باز همان خبر جعلی 


پاسخ زهرا به حدیت جعلی 


زهرا علیهاالسلام در جواب ابوبکر فرهود: «سْبّحانَ اللّ! ما کان آیی رَسُول 
له صلی ال عّهِ و آله عَنْ کتاب ال صادفا و امه ۶ نَ 
۱ ور ام 


یفول: «ق ورت یمان داود» ٩‏ (سوره تفل اب 116 ر و بيّن عر ق 

ی ,و شرع من لقراتص و المبرات و آباع من عظ الاگران 
5 الانات ما ازاح به علة المبطلین, , و آزال التظنی و الشتهات فی الغابرین. 
کلا «بل سَوّلت أْفْسْکم آمرا قضَبَر جمیل و المَسْتعان عَلی ما 
تصفون» (سوره یوسف آیه 19 (( «سبحان الله! ید ۳ خدا| صلی الله 


عیه ه ال هرکر ار کاب شتا ردان هر وکا آر حالف کنود باه 
همواره تابع روش قرآن و پیرو سوره های آن بود, آیا جمع شده اید که با 
هایی است که برای نابودی او در زمان حیاتش انجام گرفت! اين کتاب 
خداست که داوری دادگر, و بیانگر حکم قطعی است و می فرماید: «- 
برد». و می فرماید: «سلیمان از داود ارث برد». و (نیز) خدای عزیز و 
جلیل در تقسیم سهام و تشریع واجبات و میراث, مطلب را بیان کرده و 
بهره مردان و زنان را از ارث روشن ساخته به گونه ای که بهانه باطل 
پشکان با از سان برواشته الا وشات ما رماتدکان ابر ره 
ساخته است., نه هرگز اینطور نیست (که شما تظاهر به ندانستن می 
کنید), «بلکه نفسهایتان عملی را برای شما جلوه داده (و از هوای نفس 
پیروی می کنید و به خدا و رسول دروغ می بندید) و من (در برابر اين حیله 
گری و ستم شما) صبری نیکو پیش می گیرم. و از خداوند در برابر آنچه 
می گوئید یاری می جویم». 


پاسخ خلیفه 


ابویکر که از سوئی شخصیت الهی زهرا (علیهاالسلام) را نمی توانست 
انکا ر کند و می دانست نمی تواند به او نسبت دروغ بدهد, و از سوی دیگر 
در برابر احکام روشن قرآن مجال استدلال را بر خود تنگ می دید, مجدداً 
کوشید با ا تظاهر به آرادت و احترام نسبت به زهر (علیهاالسلام) از او 
دلجوئی کند و اثرات کلام او را خنثی سازد. و نیز خود را در قضیه غصب 
فدک بی طرف نشان دهد و مسئولیت آن را به عهده مردم بگذارد که او را 
به عنوان خلیفه انتخاب کرده اند! بنابراین در پاسخ زهرا (علیهاالسلام) سر 
برداشت و گفت: «خدا و رسول او راست گفته اند. و دختر رسول خدا نیز 
راست می گوید که معدن حکمت و محل هدایت و رحمت و ستون دین و 
عین برهان است, درستی تو را و گفتار تو را انکار نمی کنم. این مسلمانان 
مپان من و تو قضاوت کنند که خلافت را به عهده من گذاشته اند و من به 
رأی آنها آنچه را گرفتم, گرفته ام بدون زورگوئی و استبداد و خودخواهی و 
آنان شاهد انم هط ند ۱ 


پاسخ زهرا و اظهار اندوه 


زهرا علیهاالسلام در برابر این روش به مردم رو کرد و فرمود: «معاشر 
العشلمین امسر الم قیل الباطل, لَْعصتة عَلّی الفِعل الْقبیخ الخاسر, 
«أقلا تتدژُون الفْرَانَ أمْ علی لوب آففالها» (تضمینی از آیه 26 سوره 
محهد.) «کلا بل ران کّلی قلوبکم» (تضميني از آیه 4 سوره, مطفقین.) ما 
سَأَنم من أعمالكم, قَاخد بسَْعکم و آتصارکِم. و لیس ما تَأوَلنمْ, و ساء ما 
به أَسَرنم. و سر ما ملة اعَصَ, لنجذن والله مخْملة تفیل و عب وبلاٌ زا 
کشف کم الغطا و بان ماوراة الصُرا «و تدالکم من رَبكُم ما لَم تکُونوا 
تحختسبون» (تضمینی از اند 48 سوره زمر. ۳0 «و خسر هنالک الفتظلون» 
(سوره غافر یه 78 (( «ای گروه مسلمانان که شتابزده به گفتار باطل رو 
کرده اید و از کار زشت زیانبار چشم پوشی می کنید «آپا در قرآن نمی 
اندیشید يا دلها قفل شده است», «نه بلکه اعمال ناشایست شما دلهاتان 
را تیره ساخته». و گوش و چشمتان را از دست داده اید, و به مرجع بسیار 
دی روی آورده اید و به کار زشتی رهنمون گشته اید, و بدو نارواست آنچه 
با 
وبال آور و نایسند خواهید یافت, هنگامی که پرده کنار رود و آنچه پوشیده 
است آشکار شود, «و از سوی پروردگارتان عذابهایی که گمان نمی کردید 
به شما روی آورد», «در آن هنگام باطل پیشگان زیانکارند. آنگاه زهر| 


علیهاالسلام به مرقد پیغمبر (ص) رو کرد و دردمندانه بدین اشعار تمثل 


«قَ کان بعدک آلباء 5 یه «قذ و کان دک آثباء و هلک 

لو لت شاهدها لتکثر الحطِت» َو لت شاهدها لم تک الْطّت» 
«ئا ققوناک قَفد الارْض وابلها «ئا ناک قَد ات وابلها 

واختل قوفک ِِ 21 تقب» و قَوّمک قاشه۹د شهَوهه هم و ا تقب» 
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بدت ار لا شوج ات بسا شوه سار 
لمّا مَصَیّت و حالث دوتک الترب» لمَا ِ مضیت و حالث دوتک البرَبٍ» 

ّ 9 جال, وا ه ‌ِ س بنا <<" > ت للا 2 رجال ۳ و ‌ِ ف بنا 
ن‌ ۱۹ ۳ 
لمّا فقدّت و کل | رض مُفْتصَبْ» لا فقات و کل الرّضٍ مَفتصبٌ» 
«و کثت بدُرا و ثورا بسة ُسْتضاءٌ به «و کد کنت : بَذُرا و ُورا 1 بُستضاء به 

ذی الْعتَّة الَکنّت» علیک رل من ذی الْعتّة الََنْ» 

ابا ب ُونِشنا 


یا 
ت و کل کل الحَیّر و بر جت » 


«قلیّت قَبلک کان الَموّث صادقنا «قلیّت یلک کان الْمَوّث صاقنا 

ما مصَیت و حالثك دوتک الکتَت» ما مصد مَصَیّت و حالتثك دوتک الکتَت» «پس از 
تو خبرها و سختی هایی روی داد که اه حور عن تدای فکمه 
گرفتاری زیاد نمی شد». «ما نو را از دست دادیم همجون زمینی که 
بارانش را از دست بدهد, و خویشان تو تشنه و نیازمند ماندند. پس (اینک 
بیا) نزد ایشان باش و از ایشان پنهان مشو». «و هر خویشاوند و وابسته 
ای که به خویشاوند خود نزدیکتر و مقربتر است نزد خدای متعال نیز این 
منزلت و تقرب برای او پذیرفته است». «- اما دشمنان نزدیکی ما به تو را 
۱۵ تا ی ها 1 
مردان کینه های درونی خویش را بر ما آشکار ساختند». «هنگامی که تو از 
در رای با پر فووی ۱ عاروی ست مها اقا 
اینک همه سرزمینها غصب شده است- همه چیز را از ما گرفته ان». «و 
تو ماهی تابان و نوری درخشان بودی که از آن روشنی می جستند, و از 
سوی خدای عزیز کتابهای اسمانی بر ت و نازل می شد». «و جبرئیل 
رنه الم رام بات الما ما مخاست ات رو اک هرا دمت 
رفته ای و همه خیرها از ما پوشیده مانده است». «ای کاش پیش از تو و 
پیش از انکه بروی و خاک میان تو و ما فاصله بیندازد مرگ ما را درمی 
یافت». 
باز کشت یه فتول. انگاج زهرا| (علیهاالسلام) خشمگین و اندوهمند به خانه 
بازگشت. و امير مومنان علیه السلام منتظر آمدن او بود. هنگامی که به 
خانه رسید از شدت اندوه و دردهندی به امیر مومنان (ع), عرض کرد: 
«یابن آببطالب, اشتملت سَعَلة الجَنین, 5 قعدذت حَجرة الظنین, تقصطت 
فاد الاجدل قخاتک ریش ال کر ل: رهداً این آبی قحاقة ی نحل ۳ و5 
جلْة تم لقذ هد فی خصامی, و له لا فی کلامی, نی ختتئنی له 
تضررها هچره وضلها, . و عَطّت الجَما ذونی طرقهاء قلا دافع ولا مان 
ِ جَثْ کاظِمٌَ و عَذْت راعمَة؛ ارت خذک مْ اصَعت حخدذک, آفترشت 
الدئات و افتزشت الراب ب (ي فی بعضٍ لا 9 الدنات وافترستک 
البات) ها گقلت قائلً و لا اعتیت عتَّت طائلاء و لا خیار رز لی, لیْتنی مت قبل هیتتی 
دون د نف عذیری ال من عادیا و منک جاما م ویلای في کل شار ق, 
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ویلای افی کل غارب, مات | عمَد و وهن | لعطد. شکوای الی این و عووای 
الن بت الم ای آشد مقم فوه و حول و أد تاسا و تلکیلا». «ای پسر 
آبوطالب: همچون جنین که در پرده رحم پیچیده شده جامه بر 
خویش پیچیده و بی حرکت مانده ای, و مانند افراد متهم در خانه نشسته 
ای ؟! (پیشتر) شهپر عقابها را برکندی و اینک مغلوب پرندگان بی بال و پر 
شده ای (گروهی اراذل ناتوان بر تو غلبه کرده اند)؟! این پسر ابوقحافه 
(ابوبکر) است که عطای پدرم و روزی فرزندانم را به زور گرفت, و در 


مخاصمه با من پافشاری کرد. و در گفتار با من سرسختی و دشمنی ورزید 
تا انجا که انصار یاری خود و مهاجرین خویشی و کمک خود را از من دریغ 
داشتند. و مردم از ستمی که بر من شده چشم پوشی کردند, چنانکه 
مدافعی و بازدارنده ای نیافتم؛ و از مجلس مخاصمه خشمگین بیرون آمدم 
و شکست خورده باز گشتم! از آن روز که تندی و شدت خود را وانهادی (و 
با اینان مدارا پیشه کردی) چهره خود را خوار ساختی, (پیشتر) کُرگها را 
شکار کردی و (اینک با بردباری) برخاک نشسته ای, (در برخی نسخه ها 
ذدکر شده: گرگها زار شکار کردی و- اینک- مگسها تو را شکار کرده اند) 
(بحار چاپ قدیم ملد هنتخ ص 2 (و بدین ترتیب) گوینده ای را منع 
نمی 1 و (در دفع دشمن) کار سودمندی انجام نمی دهی, و از من نیز 
کاری ساخته نیست. ای کاش پیش از انکه مجبور به صبر و تسلیم و مدارا 
شوم و خوار گردم مرده بودم, خداوند عذرخواه من است در حالی که او- 
ابوبکر- ستمکار و تجاوزگر است و در حالی که تو (چنین) از من حمایت می 
کنی (و توانائی دفاع از من را نداری) (یعنی ستم او و ناتوانی تو در حمایت 
و دفاع از من, مرا به اين گونه گفتار واداشته و من معذورم)» وای بر من 
در هر بامداد, وای بر من در هر شامگاه, پشتیبان مرد و بازوان سست شد؛ 
شکایت من (از ظلمی که به ما کرده اند) به پدرم خواهد بود, و دادخواهیم 
پروردگار, بار خدایا تو از آنان نیرومندتری و عذاب و کیفر تو سختر 
ست ». 


همدردی و دلداری دادن علی 


امیر مومنان علیه السلام در پاسخ به دلداری آن ۳ پرداخت و که 
«لا ویّل لك بل الویْل لشانتي, و تهنهی عَن وجدي يابِتة الصَفوة ق بقية 
الب قما و تیِث عَنّ دینی و ,لا قطان" مَفّدُوری, ان کت تریدین البلعة 
قرژفک مَصمّون و کفیلک ماو و ما أعدّلِ َفصَل ممّا قطع عنكي, 
قاکتسبی اللٍْ». ۷ بر تو لبیست بلکه وای بر دشمن تنوست,؛ (تو وظیفه 
خود ۳ انجام دادی) پس اینک خشم خویش فرونشان ای دختر پیامبر 
برگزیده و یادگار نبوت» من (نیز) در دینم سستی نکرده ام و آنچه در 
توانائی من بود کوتاهی ننمودم, اگر منظورت تأمین معیشت است روزی تو 
(از جانب خدا) تضمین شده و سرپرست تو (خدای متعال) مورد اعتماد 
است (و در امور تو کوتاهی نمی ورزد) و آنچه (از سوی خدا) برای تو 
آماده شده بهتر از چیزی اشت که از تو تریده شده (و از تو گرفته اند) یس 
(بر اين امور و ستم آنان صبوری کن و) و پاداش آن را نزد خدا پرای,خود 
محسوب دار». زهرا (علیهاالسلام) عرض کرد: «حسبی اللَة أمسَکت» 
خداوند مرا کافی است و دست بازمی دارم که پیشه می سازم 
(احتجاح طبرسی چاپ نجف 1368 قمری, ص 1 146 بحارالاتواز 
5- 123, تا ین الشریعه ص 334 341 و نیز: مکالمه زهرا با امیر 
مقمنان علیهماالسلام در بحار چاپ جدید ج 43 ص 148 و در امالی 
طوسی ج 2 ص 295- 296, و اشعاری که زهرا (علیها السلام) بر مرقد 
پیامبر خواند با اشاره ای در مورد غصب فدک در امالی شیخ مفید ص 24- 
شهر آشوب ج 2 صفحات 49 و ۶0 و 51 و تیز: قسمتی از اشعار در زوضه 
کافی ص 376.) 


اندوه و بیماری 


پس از رحلت پیامبر (ص). مصیبتهای گوناگونی قلب زهرا (علیهاالسلام) را 
می فشرد و زندگی را برای او تلخ و غیر قابل تحمل می ساخت. از یکسو 
فقدان پیامبر (ص) برای او که به پدر گرامی خویش عشق می ورزید و 
هرگز تحمل فراق و دوری او را نداشت بسیار دردناک بود, و از سوی دیگر 
چنانکه گذشت غعصب خلافت امیر مومنان, و عصب اموال و مایملک اهل 
بش (ع) و قنه تا رو ی شر ی نا ود که خی از انش فدن: خانه .و 
شکستن پهلو و ساقط کردن جنین او خودداری نکردند- سخت وجود مطهر 
تهرا لاسام را خستا ع وکا آرردن میر سا ی همین عسما < 
رنجها موجب آن است که در تاریخ می خوانیم زهرا (علیهاالسلام) پس از 
پیامبر (ص) همواره گریان و اندوهگین بود, و گاه به زیارت قبر پدر می 
رفت و بسیار می گریست (بیت الاحزان محدث قمی ص 137 - منتهی 
الامال ص 163- کنزالفوائد کراجکی ص 360.). و گاه به مقابر شهدا می 
رفت و زاری می کرد (بیت الاحزان ص 141- منتهی الامال ص 164- 
امالی صدوق ص 121- کشف الغمه ج 2 ص 60.) و در خانه نیز جز گریه و 
عزاداری کار دیگری نداشت, و چون زاری آن گرامی مورد اعتراض مردم 
مدینه قرار می گرفت امیر مومنان (ع) برای او در گورستان بقبع کلبه ای 
بنا کرد که «بیت الاحزان» نامیده شد. و زهرا (علیهاالسلام) هر بامداد 
حسنین (ع) را برمی داشت و به آنجا می رفت و در میان قبرها تا شبانگاه 
می گریست, و چون شب فرامی رسید امیر مومنان (ع) می رفت و او را 
نخان هقی آمزن تا انام که نماد شوه سر افای الوا 1 
ص 177- 178, بیت الاحزان ص 138.) 


اذان بلال 


شدات اندوه زهر| (علیهاالسلام) در فراق پیامبر (ص) و آزرد کی او چنان بود 
که هر چیز نشانی از پیامبر داشت او را گریان می ساخت و بی طاقت می 
کرد: «بلال» موّذن پیامبر (ص) تصمیم گرفته بود پس از آن بزرگوار برای 
دیگران اذان نگوید, یک روز زهرا (علیهاالسلام) فرمود دوست دارم صدای 
موذن پدرم را بشنوم. اين خبر به بلال رسید و به احترام زهرا 
(علیهاالسلام) به اذان گفتن ایستاد. وقتی بانگ به «الله اکبر, الله اکبر» 
برخاست زهرا (علیها السلام) نتوانست جلوی گریه خود را نکیز و و چون 
بلال بق «آشمی ار .مدا رتسول اللّه» رسید زهرا (علیهاالسلام) فریادی 
کشید و بیهوش شد. مردم به بلال گفتند: دست نگهدار که دختر پیامبر (ص) 
از دنیا رفت؛ , و گمان کردند که آن گرامی فوت کرده است. «بلال» اذان را 
قطع کرد و آن را ناتمام گذاشت. وقتی زهرا (علیهاالسلام) بهوش آمد از 
بلال خواست اذان را تمام کند ولی او نپذیرفت و عرض کرد: ای سیده 
بانوان, من از اینکه بانگ اذان مرا بشنوی بر جان شما بیمناکم. (بحارالانوار 
ج 43 ص 157- بیت الاحزان ص 140- 141.) 


ارشاد در بستر بیماری 


سرانجام اندوه طاقت فرسای زهرا (علیهاالسلام) و صدماتی که در جریان 
هجوم مأموران بر آن گرامی وارد آمده بود او را از پای درآورد و رنجور و 
بیمار و بستری ساخت., در ایام بیماری امیر مومنان علی علیه السلام و 
«اسماء بنت عمیس» از او پرستاری می کردند (مناقب شهر اشوب ج 2 
ص 49 بحار ج 43 ص 156 و 157- بیت الاحزان ص 147.) و نیز گاهی 
برخی از بانوان و 0 به عیادت آن نژ کوار می آمدند: زهر| 
علیهاالسلام حتی در بستر بیماری نیز از بیان حق و ارشاد امت و افشای 
خیانت توطثه گران باز نایستاد. وقتی «ام سلمه»- از همسران محترمه 
پیامبر (ص)- به عیادت او آمد و پرسید: ای دختر رسول خدا (ص) شبت را 
چگونه صبح کردی؟ فرمود: «اضْتَکْث بیْن کَمد و کزب, فُقد الب و ظلِم 
الوَصیدٌ هیک واه ججابة من آضتعت اماعثة یم علی غثر ما شخ ال 
فی الثلزیل, سَلْقا للنبیٌ صلی اللة عَلهٍ و اله و سَلم فی التاویل, و لکنها 
آحفاة بدُریْة, و تراث اخدية کاتث علیها قَلَوبٌ التفاق مَکتَمَه لامکان الوشاة, 
قلمٌ استَهَدَف لامرژ اتسلن::علینا شابیت ِ من مَخبلة الشقاق قیفَطع 
تژ الایماین من قسّی ۳۹۹ و لینْسَ- علی ما ععَداللة من حفظ الرسالة 
و فا لمُوّنینَ- اخرژوا اهر الدّئیا بعدَ استتصار (التصار) مِمَن 
فتک باباً تهم فی مواطن الکرّب 5 منازل الشهادات» (مناقب شهر ار ۳ 
2 ص و بحار ج 43 ص 156 و 157- بیت الاحزان ص 147.) «صبح 
کردم میان رنجوری و اندوه, پیامبر از دست رفت. و وصی او (امیر مومنان 
علیه السلام) مورد ستم قرار گرفت؛ به خدا| سو گند پرده حرمت او را 
دریدند که امامت و پیشوائی را بر خلاف آنچه خدای متعال تشریع فرموده 
و بر خلاف سنت و روش پیامبر (ص), از دست او گرفتند, لکن اين کار (به 
جهت) کینه های جنگهای بدر واحد است که دلهای منافقان آن را 0 
داشت تا علیه ایشان سخنی گفته نشود, و چون کا ر بالا گرفت (و به منظور 
خود در مورد غصب خلافت نائل شدند, آن کینه ها آشکار شد) و باران 
شمشیر از ابر کینه و دشمنی بر ما فروبارید. پس زه و رشته ایمان از 
کمان سینه ها گسست (و ایمان خود را از دست دادند. و هر چند وعده 
الهی در مورد حفظ رسالت و دستگیری از مقمنان مسلم است. اما آنان 
(توطئه کزان) در اثر فریب دنیا به گونه ای زرشت و ناروا به بهره های 
دنیویر خویش دست یافته اند. پش از آنکه از کسی که خون پدرانشان را 
در جنگها ريخته است بیعت خواهی (یا انتقامجوئی) نموده اند». 


عیادت بانوان و بیان حق 


و نیز گروهی از زنان مهاجرین و انصار در بیماری زهرا علیهاالسلام برای 
عیادت خدمت او شرفیاب و از حال او جویا شدند. آن,گرامی حمد خدا را 
به جاي آورد و بر پیامبر (ص) درود فرستاد و فر مود: «أضَتَعْتٍِ وال عائقة 
تیا 3 قالَةٌ پرجال, لقطَهم ید آن عَجَََهم و يمهم بَغد آن 
فبُحاً لول لح و اللَغب بَغد اجه و قرع الصَفاخ و صَدع القناخ, 
لل الاقواء و «شسن ما قَدَمَت هم اتود سمه آن سخط اه 
۳ هم خالدُون» (سوره مائده آیه 90 6 جرم لد قلدئهم 
َوقنهاء و شَتتث عم غاراها, قجعاً و عَفرا و ند لو 

ماع زواسی .ال شاد 0 لو و 
الامین. والطبین یمور التی والاین ؟! آلا ذیک ُّ 
و تقغوا من آیی الکسن (علیه آلسلام۲؟ تقو 
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آیه 51.) آلا هَلمٌ قَاسَْمَع و ما عشت آراک الدّفَرٌ عَجبا! «و ان تعجت قَعجَب 
فَوَلهْمُ» (سوره رعم آیه 5.)! لت شقری الی آيْ سناد اسِتتدُوا؟ و الی ای 
عماد اعمدواا و باه غروه ِِِ و علی ای دی أفدموا و اختتکُوا, 

«لینسَ التولی و ینس العشیژ», (سوره که ۳ ۳ حمل (( و «بتسَ للطالمین 
بَدل» (سوره #1 آیه 50.) ولو واللّه الذنابی بالْقوادم. وَالْعَجْرَ 
پالکاهل, فرغماً لمعاطس قوم «بحتمبون اف هم بُحَسِنُونَ صَنعا» (سوره کهف 
۳۹ 04 «ألا ان ۳ هم المْفْسدُون وَلکن یشْغژون» (سوره بقره 7 

وَيحَهَم «فمن یهد الی ال و احق_ نیع ام 
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هش شاعلین و اسْتبُداد من الظالمين, یدغ قبتکَم هیدا, 
خشرها لا و آلی بکم و قه عمیت علتکم آتلرفگشوها و 
ده و۳ 0 «صبح کرده ام در حالی که به خدا| سو گند دنیای شما 
اس ا 1 آنان را (همچون لقمه ای تلخ و 
ناگوار) پس از آنکه به دهان آورده بودم دور افکنده ام. و پس از آنکه 
آزموده ام ناپسند یافته ام. زشت بادکندی (شمشیر) پس از تیزی, و بازی و 
بیهودگی بعد از کوشش و جدیت. و سستی عنصر و شکستگی نیزه. و 
بادوشتی آراع و انحزاف. و لعزشنذلها. «و انچة نفسهايشان, بزای. آنان 
پیش فرستاد ۱ ۵ آن خشم. دا بر آنان است و در 
عذاب الهی جاودان خواهند ماند», و ناچار قلاده این وزر و وبال بر گردن 
ایشان قرار گرفت و بار گرانش بر ایشان حمل گردید و خسران ان" از 
هر سو بر ایشان فرود آمد, پس نابودی و هلاک و دوری گروه ستمکاران را 
باد. شگفتا چگونه خلافت و پیشوائی را از بنیانهای استوار رسالت و پایه 
های نبوت و هدایت و محل نزول جبرل امین و از دانای آگاه به امور دنیا و 
دین دور ساختند, همانا این زیان و خسرانی اشکار و مسلم است ! و از 
ابوالحسن (علی علیه السلام) چه انتقادی دارند؟ به خدا سوگند از تندی 
شمشیر او و بی باکی او در کشتن, و سرسختی او در سرکوبی دشمن و 
ستیزندگی او در نبرد. و خشمگینی او در راه خدا ۹ 
و کند (را کی پیشوانی او وا هن پذیرفتند) هرگام ازبراه روشن متحرفمن 
شدند و از پذیرش حجت و دلیل واضح می لغزیدند هر آینه آنان را به راه 
تزمی کرداند و به پذیرشتن آن-عجت وامی داشت: و ابشان را ای( 
سوی سعادت) سیر می داد چنانکه مرکب زخمی و رنجه نشود و رونده 
خسته و مانده نگردد و سوار آزرده و فرسوده نشودر و انا را به 
سرچشمه ای جوشان و زلال و پر آب فرود می آورد که از آبی گوارا لبالب 
می بود» و از هیچ سو کدورت و ناصافی در آن راه نداشت. و آنان را 
سای ویر انا وان و آشکار خیرخواهی می کرد و خود 
از مال دنا روت اندوزی و کامیابی نمی کرد, فناد ان هدفی جز سیراب 
کردن تشنه و سیر کردن نیازمند گرسنه نمی داشت, و (آنگاه) بر آنان زاهد 
از خواهان دنا و راستگو از دروغگو آشکار می شد؛, 9 (اين وعده الهی 
تحقق می یافت که:) «اگر اهالی آبادیها ایقا رم اند وی میت 
ورزیدند برکاتی از آسمان و زمین بر آنان می گشودیم, اما تکذیب کردند و 
به جهت اعمالشان انان را فروگرفتيم». «و ستمگرانشان نتیجه اعمال 
زشت خویش را درمی یابند و نمی توانند خدا را عاجز سازند». الا, پیش آی 
و بشنو و اگر زنده بمانی روزگار شگفتی ها به تو نشان خواهد داد, «و اگر 
تعجب می کنی پس گفتارشان تعجب آور هم هست»! ای کاش درمی 
یافتم (و از این شگفتی بیرون می آمدم) که به چه استناد کرده اند! و به 
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چه تکیه حافت ککته زده اند! و به چه رشته ای چنگ افکنده آند! و بر کدام 
ذریه ای تقدم و استیلا جسته اند؟! «چه بد یاوری و دوست و معاشری 
اختیار کرده اند» ! و «چه عوض زشتی است برای ستمکاران»! به خدا| 
سوگند ای مر مرآ وه ای کف و شانه. پشت و سرین را برگزیده 
اند! تساه باد بینی گروهی که «گمان می کنند کار نیکو کرده اند», 
«آگاه باشید که آنان مفسدند ولی درنمی پایتد»: شگفتا «اآبا کسی. که به 
حق هدایت می کند سزاوارتر است که پیروی شود پا آنکه از هدایت بهره 
ای ندارد فدر. ۹1 راهنمائی شود؟ شما را چیلست؛ چگونه حکم می 
کنید؟۱». آری به جانم سو گند که زمانه آنشفتن حوادثی است- پس اند کی 
مهلت بدهید تا ننیجه آشکار شود, آنگاه (به جای شیر) قدحی لبالب از خون 
تازم و زهر کشنده ند مدز ان هنگام باطل پیشگان زیان می کنند و 
آیندگان عاقبت آنچه را پیشینیان اساس نهادند درمی يابند. پس اینک به از 
دست دادن دنیای خویش خشنود باشید و دلهاتان به نزول فتنه مطمئن 
باشد, و بشارت باد شما را به شمشیر برنده, و سلطه متجاوز ستمگر, و 
آشوب فراگیر, و استبداد ستمکاران که بیت المال شما را تصرف خواهند 
کرد و همگیتان را دور خواهند نمود. پس دریغا بر شماء, و چگونه می توانید 
سای چا سوه ماش یه و گرا فانیه اس انا شا را 
هدایت الزام و اخبار کنیم در حالی که آن را ناخوش دارید؟». زنهای مدینه 
گفتار آن گرامی را به مردن خویش بازگو کردند. و گروهی از مهاجرین و 
انصار بهر غدرخه هی خدهت: آزن بر نوار: رسیدند و عرض کردند: ای سیده 
بانوان؛ اگر ابوالحسن (علی علیه السلام) این مطالب را پیش از آنکه کار 
دیگران استوار شود و بیعت ما با آنان صورت گیرد بیان می کرد ما از او به 
دیگری رو نمی آوردیم! زهرا (س) فرمود: «الَیْکَم عنّی قلا غَذر بَعد 
تغذی کم لا مر بَعَد تفص رکم». «ساکت شوید, بر ان آ نکم نم گر اکن 
وف آفرده اند عذری پذیر فنم: تفت هشن آن انکم فتاه کدی فر مان 
در کار نیست». (احتجاج جزء اول ص 147- 149, بحار جح 43 ص 158- 
۰۵ ممالی طوسی جح 1 ص 384- 385, کشف الغمه جح 2 ص 52- 3ظ, 
بیت الاحزان ص 145- 147.) 


عیادت خلیفه و زو کر فاتدن زهرا 


ازیت عاطمه انیت بامیر است شخصیت ت کر ترا (علیوا سای و 
بیانات بیدارکننده اوء خلیفه و دستیارانش را بر آن می داشت که هر طور 
سحت اه ای اضرا مالسا موی از استظاهر نها 
تا مبادا موقعیت خودشان در خطر واقع شود, به همین جهت وقتی ابوبکر و 
عمر شنیدند زهرا علیهاالسلام بستری است به عیادت او امدند ولی زهرا 
اعلاسام ان را رت واه موم دا غر از اسر سویا 
علی عنم الساام تتاضا کرو تراي. اسیگر جازم گرد باه عازت. آن 
ایا ها اه توص اسر مان وم سس مات سار 
مدارا می فرمود پذیرفت و اين موضوع را به اطلاع زهرا (علیهاالسلام) 
رساند, و او گفت: تا اه را ات ی ی ی 
ملاقات کنم و شکایت کردار ایشان را نزد او برم. علی علیه السلام فرمود: 
من قول داده ام که برایشان از تو اجازه بگیرم. زهرا (علیهاالسلام) عرض 
کرد: خانه خانه توست و من همسر تو هستم و زنان در زندگی تابع 
مردانند, هر طور مایل هستی عمل کن. آنگاه چادر بر سر کشید و روی 
خویش به جانب دیوار کرد, و ابوبکر ی و سلام کردند, و 
زهرا (علنهاالشلام) باسکشان را نداد, آنگاه آنان گفتند: از ما راشی باش 
خ آن رای ها تارمن مک باتش که 
رضایت می جویید؟ گفتند به بدرفتاري خویش اعتراف می کنیم و امید می 
داریم که ما را عفو کنی و خشم و آزردگی که از ما در دل داری بیرون 
نمایی! فرمود: اگر در عذرخواهی خود راستگوئید موضوعی را می پرسم و 
شما پاسخ دهید, و من چیزی را از شما تصوز رو ی 1 
اگاهید. گفتند: هر چه می خواهی بپرس! فرمود: شما را به خدا سوگند, ایا 
از رسول خدا شنیده اید که می فرمود «فاطمه پاره تن من است هر کس 
او را اذیت کند مرا اذیت کرده است»؟ گفتند: آری! زهرا (علیهاالسلام) 
قاس ها تما اد ی و ار یا او را 
کردند و من از این دو به وا و ات ی نه به خدا سوگند 
هرگز از شما راضی نمی شوم تا پدرم رسول خدا را ملاقات کنم و به او 
خبر دهم شما چه کردید و او داوری کند». (کتاب سقیفه سلیم بن قیس ص 
4 کاصل انیت ول ض 310 ور ‏ دعست الاخرآن ععیت قعی .اضر 

143 و 144 علل الشرایع ج 1 ص 1728 و 179) (خشم و نارضائی زهرا 
(علیهاالسلام) نسبت به ابوبکر و عمر و نیز وصیت او در مورد عدم 
حضور ابوبکر و عمر در تشبع جنازه و دفن و نماز بر او دفن مخفیانه او را 
عموم راویان شیعه و بسیاری از علمای اهل تسنن ذکر کرده اند. رجوع 


لا اه دم هه 27 اضوا کافی خ ‏ 4 وا 
0 نویه گرا وا 0 1 
منتهی الامال ص‌ 65 1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 0 6 ص‌‌ 50- تاریخ 
طیی ص 95 و سا ای ار سنوی اباب 
اه ۱6 


وصیت 


وصیت به دفن شبانه و عدم حضور مخالفان در نماز و دفن زهر| 
علیهاالسلام در بستر بیماری آخرین روزهای زندگی خویش را می گذرانید, 
و هر ساعت بیماریش شدیدتر می شد و چون رحلت خویش را نزدیک دید 
امیر موّمنان را فراخواند و عرض کرد: «پسر عمو, من مرگ ٍِِِِ را 
احساس می کنم, و به زودی به پدرم ملحق خواهم شد, اموری را در نظر 
گرفته ام و می خواهم در مورد آنها به تو وصیت کنم». علی علیه السلام 
فرمود: «به هر چه می خواهی وصیت کن ای دختر رسول خدا». آنگاه بالای 
سر زهرا (علیهاالسلام) نشست و سایرین را از اطاق بیرون کرد, زهرا 
(علیهاالسلام) عرض کرد: «پسر عمو! مرا هرگز دروغگو و خیانتکار نیافتی, 
و از آن هنگام که با من زندگی کرده ای هرگز در هیچ چیز با تو مخالفت 
نکرده ام». فرمود: «معاذاللّه, تو در امور الهی داناتر و نیکوکارتر و 
پرهیزکارتر و گرامی تر و خداترس تر از آنی که مورد مواخذه قرار گیری, 
مفارقت و فقدان تو بر من سخت و سنگین است و از آن چاره ای نیست, 
به خدا سوگند مصیبت پیپامبر (ص) را بر من تازه کردی و رحلت و فقدان تو 
بسیار عظیم است. انا لله و انا الیه راجعون از این مصیبت که برایم بسیار 
فجیع و دردناک و تلخ و غم انگیز می باشد, و به خد سوگند این مصیبتی 
تسلیت نایذیر و بی پایان است». انان‌ساتی هر ده کربست: وعلی عانه 
السلام سر مطهر زهرا (علیهاالسلام) را بلند کرد و بر سینه چسباند و 

فرمود: «بهر چه می خواهی وصیت کن که من هر طور فرمان بدهی عمل 
می کنم و خواسته تو را بر خواهش خودم مقدّم می دارم». عرض کرد: 
«ای پسر عموی رسول خدا (ص) خداوند به تو نیکوترین پاداش را عطا 
کند, به تو وصیت می کنم که بعد از من با خواهرزاده ام «امامه» ازدواج 
کنی زیرا او برای فرزندانم همچون خود من است, و مرد هم ناچار باید 
همسر داشته باشد». «پسر عمو, وصیت می کنم که برای من تأبوت 
پوشیده ای (که حجم بدن دیده نشود) ترتیب دهی زیرا فرشتگان را دیدم 
که شکل آن را به من نشان دادند». فرمود: برایم توضیح بده که چگونه 
بود, و زهرا (علیهاالسلام) برایش توضیح داد و بعدا علی علیه السلام نیز 
برایش همانطور ترتیب داد. و عرض کرد: «وصیت می کنم که هیچ یک از 
کسانی که بر من ستم کردند و حق مرا گرفتند بر جنازه من حضور نيابند 
که آنان دشمن من و دشمن رسول خدایند (ص). و مگذار هیچ یک از آنان و 
پیروانشان بر من نماز بخوانند, و م‌ را شبانه هنگامی که چشمها در خواب 

است دقن کن» (بحار جح 413 ص‌‌ 93 1- منتهی الامال ص‌‌ 65 1- بیت الاحزان 


در مناقب: نهر آشتوب: 2 دض 137 و نیز آفام باقر علیه السلام می 
فرماید: فاطمه (علیها السلام) در بستر وفات می گریست, امیر 0 
(ع) فرمود: بانوی من چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: برای آنچه بعد از من 
بر سر نو می اند. کي قی: کن: فر مود: : گربه نکن, به خدا سوگند هر چه در 
راه خدا| بر سرم بیاید برایم مهم بنیست. آنگاه زهرا| (علیهاالسلام) به به او 
وصیت کرد به ابوبکر و عمر اجازه ندهد که در نماز و دفن او شرکت 
نمایتته:,ه امیر اقومتان (ع) بخیرفت. (بحار:خ 43ص 18 2 بیت: الاحزان-ضن 
2 و 149.) 


شهادت 


درگذشت زهرا و دفن شبانه زهرا علیهاالسلام در آخرین ساعت زندگی در 
حالی که حالش بهتر می نمود اب خواست و شستشو کرد و لباسهای نوی 
خویش را پوشید, و فرمود بستر او را رو به قبله بگسترند. (بحار ج 43 ص 
2 و 187- کشف الغمه ج 2 ص 64 و 65- امالی شیخ طوسی ج 2 ص 
5- مناقب شهر اشوب ج 3 ص 138.) و نیز از «اسماء» خواست عطر او 
را بیاورد و خود را معطر فرمود و لباس نماز خور را پوشید و در بستر 
خویش خوابید و به «اسماء» فرمود: «جبرئیل به هنگام رحلت پیامبر (ص) 
کاففری از بت برای اه آمند کد ان کرامی ان را نه همه 
فرمود, یک قسمت برای خودش و یک قسمت برای علی (ع) و یک قسمت 
برای من». و از اسماء خواست ان را بیاورد و بالای سر او بگذارد, انگاه 
ملافه بر سر کشید و فرمود: «اندکی منتظر بمان و بعد مرا صدا کن, اگر 
پاسخ ندادم بدان که درگذشته ام». «اسماء» اندکی صبر کرد. آنگاه زهرا 
(علیهاالسلام) را صدا کرد و جوابی نشنید. فریاد زد: ای دختر محمد 
مصطفی ! ای دختر گرامی ترین انسانها.. ۰ و چون جوابی نشنید ملافه را 
کنار زد و دید آن بانوی بزرگ به لقاءللّه پیوسته است. خود را بر روی 
اندام مظمر اف افکند و مان آه یا ی رسد دی کف وقتی پدرت 
رسول خدا را ملاقات کردی سلام اسماء را ؛ به او برسان. مسن 3 سس 
علیهماالسلام (که در آن هنگام کودکانی در سن هفت و هشت سالگی 
نودند) تیز وارد شدتد وه حون دریافتند آن کرامت از دنیا رفته است حسن 
(ع) خود را روی مادر افکند و او را می بوسید و می گفت: «مادر. پیش از 
آنکه روح از بدنم جدا شود با من حرف بزن». حسین (ع) پای مادر را می 
بوسید و می گفت: «مادر. من فرزندت حسین هستم, پیش از آنکه 27 
پاره شود و بمیرم با من سخن بگو». آنگاه آن دو گریان به مسجد رفتند و 
درگذشت مادرشان را به امیر مومنان علیه السلام خبر دادند, آن حضرت 
از شنیدن این خبر ناگوار بیهوش شد, حاضران آب بر صورتش زدند و او را 
به هوش آوردند, و او گریان و اندوهمند می نالید: «ای دختر محشد (ص)؛ 
یا ار ی 
آنگاه حسن و حسین (ع) را برداشته و به خانه آمد, و اسماء همچنان کنار 
پیکر نازنین زهرا نشسته بود و می گریست. (بحار ج 43 ص <18, 196 
7 214- کشف الغمه جح 2 ص 62, 63: 64- منتهی الامال ص 165- 
6- بیت الاحزان ص 151, 152- مناقب شهر آشوب ج 2 ص 64- کامل 
بهاثی جزء ال ص 293.) خبر درگذشت بانوی بانوان منتشر شد. و صدای 
شیون از خانه های مدینه برخاست., بانوان بنی هاشم در خانه زهرا 


(علیهاالسلام) جمع شدند و چنان زاری می کردند که شهر منقلب شد, آنان 
می گریستند و ناله می کردند و می گفتند: ای سیده بانوان. ای دختر 
رسول خدا... مردم همه جمع شدند و می گریستند و منتظر بودند جنازه را 
برای دقن بیرودر بیاورند و در نماز شرکت کنند, اما ابوذر از خانه بیرون 
اصد: هه مردام کت ره بخ تشییع دختر پیامبر امشب به تاخیر افتاد. و 
مردم پراکنده شدند. چون پاسی از شب گذشت و مردم به خواب 7 
علی علیه السلام همراه حسن و حسین (ع) و سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار و برخی از بنی هاشم و خواص به دفن پیکر نازنین زهرا (علیهاالسلام) 
پرداخت. و شبانه او را دفن کرد و محل قبر را کاملا مسطح نمود تا شناخته 
نشود, و تعدادی قبر دیگر نیز تیب داد ویر آنقا ات:باشیدا مدفنه واقفی 
زهرا علیهاالسلام معلوم نگردد. (بحار ج 3 ص 183 2۸ 93- مناقب 
شهر آشوب ج 3 ص 137 و 138- منتهی الاأمال ص 168- بیت الاحزان ص 
۶2 153, 154.) 


تاریخ وفات و محل دفن 


و فات زهرا علیهاالسلام بنابر مشهور هفتاد و پنج روز پس از وقات پیامیر 
(ص)؛ و در 13 جمادی الاولی سال یازدهم هجری است و در برخی روایات 
نود و پنج روز پس از پیامبر و در سوم جمادی الثانی نیز ذکر شده. و در 
مورد محل دفن او برخی گفته اند در بقیع دفن شد, و برخی می گویند در 
خانه خود مدفون گردید, و تاکنون محل واقعی قبر آن گرامی معلوم نشده 
است, و همانطور که گفتیم امیر مومنان طبق وصیت زهرا (علیهاالسلام) 
او را مخفیانه دفن کرد و قبرهای دیگری نیز ترتیب داد تا قبر او شناخته 
نشود, و اصولا وصیت زهرا (علیهاالسلام) برای اختفای مدفن و دفن شبانه 
او سند روشنی علیه غاصبان است, و این عمل بانوی بانوان بعد دیگری از 
مبارزات او بود که موجب می شد توطثه گران نتوانند بر جنایاتی که پس از 
رحلت پیامبر (ص) مرتکب شدند پرده بکشند. زیرا بدیهی است که اگر 
آنان افراد پرهیزکار و حقجوئی می بودند و خلیفه راستین پیامبر محسوب 
می شدند. معناً تذاشت. که زهرا (غلیها لسلام) بر نان کین باشد .و 
انان را از شرکت در تشییع و نماز و دفن خود محروم سازد, و اختفاء مدفن 
سیده بانوان پرچم پایدار و غیر قابل استتار اعتراض و خشم او و ساير اهل 
قرون حقایق جریانات پس از پیامبر (ص) را برملا می سازد. بی جهت 
نیست که در تاریخ می خوانیم: فردای آن شب که زهرا (علیهاالسلام) 
مگفانم دفن ند آسکر هر عمر که از این کار غلت لته السام مین 
بودند به او مراجعه کردند و اعتراض نمودند, و امیر مومنان فرمود: «... به 
خدا سوگند زهرا (علیهاالسلام) به من وصیت کرد بگذارم.شها در تبیغ و 
نماز بر او شرکت کنید: و من کسی نیستم که برخلاف قرمان و وصیت او 
عمل کنم». عمر گفت: «اين حرفهای بیهوده را رها کن, من قبرها را 
خواهم شکافت تا او را بیابم و بر او نماز بخوانم» علی علیه السلام فرمود: 
«به خدا| سوگند اگر اقدام به این کار تضان پیش از آنکه به منظور خود 
نائل شوی سر از تنت برمی دارم, و من در اين مورد با تو جز به شمشیر 
معامله نخواهم کرد» (بحار ج 43 ص 205- 206- بیت الاحزان ص 158- 
علل الشرایع ج 1 ص 179, 0 و «ابن عباس» می گوید عمر گفت: 
«.. شما بنی هاشم هرگز حسد قدیم خود به ما را رها نمی کنید و کینه 
های درونی شما باقی است. به خدا سوگند تصمیم گرفته ام نبش قبر کنم 
و بر او نماز بخوانم». و علی علیه السلام پاسخ داد: «به خدا سوگند ای 
پسر صهاک, اگر دست به چنین کاری بزنی دسنت را کوتاه خواهم کرد, 
بدان که اگر شمشیرم را برهنه کنم تا خونت را تشر ان ار به غلاف 


برنمی گردانم». عمر شکسته شد و ساکت ماند. زیرا می دانست که علی 
علیه السلام وقتی قسم یاد کند طبق قسم خود عمل خواهد کرد. (بحار ج 
3 ص 199, 200- کتاب سقیفه سلیم بن قیس هلالی ص 255, 256- و 
شبیه به همین مضون در بحار ج 43 ص 171, 172 و در کامل بهائی جز ء 
اول ص 314.) 


اندوه وداع بر خاک زهرا 


امام حسین علیه السلام می فرماید: هنگامی که زهرا (علیهاالسلام) بیمار 
شد به علی علیه السلام سفارش کرد امور او را پنهان دارد... و علی علیه 
الشاهود اد اسیرت ارم ودره اشفا سس سس مضوالل. غایا 
پنهانی به او کمک می کرد. و به هنگام وفات به امیر مومنان وصیت کرد که 
خودش کفن و دفن او را انجام دهد و شب هنگام او را دفن کند و قبرش را 
پنهان سازد. و امیر مومنان کفن و دفن او را انجام داد و محل قبر را محو 

ی هنگامي که کار دفن را به پایان برد رت 
افشاند آندوهی جانگاه بز ان کرافی مستولی شد و اشک بر چهره اش 
دوید و گریان رو به جانب قبر پیامبر (ص) کرد و گفت: «سلام بر تو ای 
رسول خدا,؛ ار ها و ار و وتا ۶ 
ملحق شده است. ای رسول خدا شکیبائی من در مصیبت دختر برگزیده تو 
کم شد, و طاقت و توانائتی من در فقدان | و از دست رفت.؛ جز آنکه مرا 
پس از مصیبت عظیم و مفارقت و فقدان تو در هر مصیبت دیگری جای 
تسلیت هست (مصیبت تو به قدری بزرگ است که هر مصیبت دیگری را 
تحت الشعاع قرار می دهد) چرا که ترا به دست خود در آرامگاهت مدفون 
ساختم و در آغوش من جان دادی, 7" ك و 1" الیّه راجعون. اینک امانت تو 
(زهرا (علیهاالسلام) بازگشت., و گروگان دریافت شد. و از اين پس اندوه 
من جاودانی است و شبم به بیداری خواهد گذشت تا آنگاه که خداوند مرا 
به سرائی که تو در آن اقامت داری ببرد. و به زودی دخترت به تو خبر می 
ی ی ی اس را ارآ 
بپپرس و حال ما را از او جویا شوء و این چنین کردند در حالی که از رحلت 
تو چیزی نگذشته و یاد تو از میان نرفته است. و سلام بر هر دوی شما, 
سلام وداع کننده ای که نه از شما خشمگین است و نه رنجیده, خاطر, اکن 
بروم از روی ملالت و بی علاقگی نیست. و اگر بمانم به جهت بدگمانی به 
انچه خداوند. یه شکیبایان وعدم دادم است. تمی. باشد» (نمم: ابلاغه: فیضن 
ص 651- 652, کشف الفمه ج 2 ص 68- 69- 70, مجالس مفید ص 
4- 165, امالی شیخ طوسی ج 1 ص 107- 108, اصول کافی ج 1 ص 
9- 458 بحار ج 43 ص 211- 212 بیت الاحزان ص 155- 156, 
منتهی الاأمال ص 167- 169 اینک ما نیز در صحنه وداع و در پایان سخن 
همنوا با اندوه امیر مومنان بر زهرای اطهر (ع) سلام کنیم: سلام بر تو 
بانوی بانوان. .. نخلهای خاک الود فدی هنوز از ستمی که بر تو روا داشتند 
می گریند, ژتدکی تو گواه مظلومیت همه دودمان هابیل است, همچنانکه 
وجود تو گواه قدس و عصمت خدا بر زمینیان بود... تا زیانه ای که بر پیکر 


نازنین تو فروکوفتند, تبری بود که بندگان بت به انتقام نابودی اصنام بر 
پیکر توحید ابراهیم فرود آوردند, هماره شرمسار باد دستی که بر گونه 
خداگون تو سیلی زد, دریغا دل اگر در غم تو پاره شود شگفت نیست. چرا 
که شکستن پهلوی تو عظیمتر از شکستن دیوار کعبه بود. و چون قامت 
ستوار ترا به ستم بر خاک نشاندند دين از پای افتاد. با تمام دل بر تو می 
گرییم که نماد بهی بودی و ودیعه رحمت خدا بر آدمیان. و چون تو را کشتند 
انسانیت بی مادر شد و خون هابیل از رگ حیات هر انسان در گستره تاریخ 
ار ی اب بر 
پژمرد و اوراق قرآن به تطاول طوفان پراکند. و علی (ع) تنها ماند... 
بشریت ۳ فاجعه افتاد. سلام بر توا بانوی بانوان... 


در مکتب فاطمه سلام الله علیها 
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مدخل 
اين بخش را با رعایت اختصار طرح و عرضه می‌کنم, آن هم تنها در دو 


فصلی از آن در معرفی این اثر است که در آن پس از ذکر مقدمه‌ای به 
تعریف کلمه مکتب پرداخته و آنگاه مکتبی بودن حیات فاطمه را مورد 
بررسی قرار می‌دهیم و نیز عرضه خواهیم داشت که فاطمه الگوی مکتب 
ِِ است و می‌تواند و باید مورد استناد و سرمشق زنان جامعه ما باشد. 

فصل دیگر آن در مورد ضرورت بحث از فاطمه است و می‌خواهیم بگوئیم 
که چرا از میان اين همه مباحث و مسائل موجود به بحث و بررسی درباره 
فاطمه پرداخته‌ایم؟ - در توجیه ضرورت ان از حیات مکتبی زن در عصر ما 
از خواسته زنان در رشد, خواستاری‌ها در حل و رفع تعارضات موجود, از 
میلها در زدودن آثار منفی تبلیغی علیه زن و اسلام. از ضرورت هشیاری 
ان فا طلخ نید اد نار ند زهانی اه ای محر ی‌ها یت اه 
کرد و البته با تکیه به این هشدار که کار معرفی فاطمه امری دشوار است 
و در عین حال بهره‌گیری از درس‌های حیات و جنبه‌های الگوثی او امری 
ضروری است . 


فصل 1: در معرفی کتاب 


مقدمه 

مباحثی را که در پیش رو دارید شامل مجموعه‌ای است از بحثها و 
سخنرانی‌ها که در طی سنوات ت گذشته در مجامع عمومی و علمی, در 
سمینارها و کنگره‌هائی که به مناسب بزرگداشت یاد فاطمه (س) و یا به 
اسم روز زن برگزار شده بودند ایراد شده و یا به صورت نوشته‌هائی 
عرضه گردیده‌اند. 

بخشهای مهمی از این مباحث را برای عرضه در مجلسی که در تهران طی 
دو سال متوالی در ایام فاطمیه تشکیل می‌شد تهیه دیده و در جمع 
عزیزانی که از نظر عده اندی و از نظر فضل و سخندانی در سطح نسبتا 
بالائی بوده‌اند بصورت سخنرانی بیان داشته‌ام که بعدها پس از بررسی 
مجدد و اصلاح و تکمیل به صورت مدون درآمده و در این مجموعه جای 
گرفته‌اند. قسمت‌های دیگر آن نیز در شهرهای شیراز. قم, و... و یا در 
سمینارها عرضه گردیده‌اند. 

مباحث که هر کدام بصورت مقاله‌ای مستقل عرضه گردیده‌اند در معرفی 
زندگی فاطمه (س) دختر پیامبر اسلام و شوّون و حالات و مقامات و 
خدمات و مشی‌ها و مواضع و مبارزات و حق‌طلبی‌های آو... می‌باشند و 
جامع و درس‌آموز را بخود اختصاص دهند و به همین نظر ما آن را به نام در 
مکتب فاطمه (س) نامگذاری کرده‌ایم . اما چرا مکتب 

اين نامگذاری از روی آگاهی و بجا و مناسب بوده است بدان خاطر که: 

- مکتب عبارتست از مجموعه‌ای باورهاء مشی و روش‌ها در 
جنبه‌های مختلف حیات سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فلسفی و هنری و... 

- برخی مکتب را عبارت از راه و روش زندگی, منطق زندگی و یا 
مجموعه‌ای از معتقدات فردی يا جمعی دانسته‌اند . 

- گروهی آن را عبارت دانسته‌اند از طرز فکری جامع الاطراف و قابل اجرا 
و عمل در عرصه حیات فردی يا اجتماعی. هر مکتب ضمن اینکه فلسفه 
زند کب رز نشان می‌دهد باید مجهز به منطق باشد. آرمان آفرین باشد. 
دیدها و نگرش‌ها را نسبت به مسائل ماده و معنی روشن سازد, مقررات 
ان ضوابط را نشان دهد خط مشی و عملکردها را نشان دهد, شیوه‌های 
متغیر و متفاوت برای وصول به اغراض را تحت نظر گیرد و از آن دفاع و یا 
آنها را اصلاح کند. 

- هر مکتب دارای دو جزء اساسی است: یکی انديشه است که دارای جنبه 
زیربنائی است و دید و جهان بینی آن را نشان می‌د هد. معمولاً پیش 


فر ض‌ها, مقبولات. نگرش‌ها, بینش‌های یک مکتب بر آن استوار است. و 
دیگری عمل است که در واقع نشان می‌دهد انچه را که مکتب از نظر 
تئوری بیان می‌دارد به چه صورتی قابل پیاده شدن است. در واقع عمل 
پیوند خود را با انديشه مکتب نشان می‌دهد. در مکتب بودن حیات فاطمه 
(س) 
در اين بررسی و مجموعه بحثها که درباره زندگی, حالات و مواضع, 
کل رها ب کل ار عسلی اه رش ات او یو اه که 
حیات قاطمه (س) معرفی کننده قیوه خملی | سلام و بصورت یک مکتب 
کی که ان را فحی رات عفلی: ان وا تیا من مج 
0 علی (ع) 1 
خود قهرمان اجرای آن مکتب است . 
آنچه را که فاطمه (س) آورده و اجرا کرده است از جانب رب العالمین 
شنت که به صورت وعی بر رسول گرامی اسلام (ص) القاء شده و او هم 
آن‌ها را بدون کمترین غفلت غفلت تب و اشتباهی به دخترش تعلیم کرده است. 
فا مه اف ند ومد ات 
در کنار پدری معصوم تربیت شده و با همسری معصوم پیوند زناشوئی 
بسته و فرزندانی معصوم و امام از خود تحویل عرصه جهان داده است . 
پدرش رسول خدا (ص) و پیامبر خاتم است. اورنده قران و پیامبر خداوند 
است. دستورالعمل حیات سعادتمندانه بشر را تا روز وایسین در اساسنامه 
حیات بنام کتاب آورده, میزانهای و معیارهای حیات و رشد را به انسانها 
قعرفی کروخ :۵ ظقلا آنها .را موزی آزمایش. ۵ اجزا متمای ارو استته ‏ 
برای اتمام حجت به انسانها عرضه آنها را با. بینات 1۳۹۹ نموده است و 23 
سال آئین اسلام را با جنبه الگوئی خویش عرضه و تبلیغ کرده و راه و رسم 
عملی آن را به مردم آموخته است . 
ارات هو سای اس ات کی شم اد 
ضرور بود تا خدای را بر آن نیز حجتی باشد. در دوران دعوت پیامبر در مکه 
ان رالات ایم را دیحو اها کرو و بسن آز رجلت اوه متصوصا ور 
صریه فاماه رس ار اه غرار اقا ان ند 
بدین سان رسالت پیامبر در عین کمال و با عرضه ارائه الگوی مناسب 
انجام پذیرفت و مساله مبنائی و اساسی ویژه‌ای باقی نماند که امت 
اسامی حاظرز آن دچاز شزو رگمی باشد و ود باع (م) فرمود من 
برای شما همه انچه را که مایه سعادت دنیا و اخرت شما است اورده‌ام. 
خاظمه ر ااص که اس ات نون ارت کی وان سارت 
کا شام فراع سکلت ریت شالت سار را ی بر اس ی 
رشد کرده و با شعاع وحی انس گرفته است. او در نقش‌های مختلفی که 


برای حیات زنان پدید می‌آید روزگار گذارنده و در هر عرصه‌ای نشان داده 
است که زن چگونه باید باشد. 
- دختری بود برای پدر و مادر خویش و در این جنبه الگوئی راستین. 
- همسری بود برای شوهرش علی که خود پیشوای شاهدان است. 
- مادری بود نمونه برای فرزندان و پرورشکار نسلی شهید. 
- مدیری بود برای کانون خانوادگی و در گرم داشتن ان در منتهای کوشش 
و تلاش. ۲ 
- رهبری بود برای جامعه زنان و امر هدایت انها را بر عهده داشت . 
- تیمار داری بود برای مردم و امت پدر در عین رحمت و شفقت. 
- و بالاخره در جامعه اسلامی ژنی بود عاقله, کامله, مومن راستین,؛ مجاهد 
و مبارز. حق گوی و حق طلب., متحمل و بردبار. دارای حیات احساسی 
تام با تعقل, در جریان زند کوخ عملی اسلام, دارای مشی خاص در سیاست 
و اقتصاد, مدیریت و تربیت, بت شکنی وهدایت و... 
اوبه تایید دوست و دشمن. مورد عنایت پیامبر (ص) بود. سیيدة نساء 
العالمین بود. خیرالنساءبود و مایه فخر زنان, مجری کامل دستورات الهی 
بور و تابع خدا, همه حرکات و سکناتش ون حور راهگشا و دارای جنبه 
الگوئی و در خور تبعیت و رعایت و در کل شایسته که مجموعه‌ای از شیوه 
عملکرد و حیات او را بصورت مکتبی عرضه بداریم ۰ کاری که ما انجام 
داده‌ایم 
کتاب حاضر در بردارند سری مباحثی است که هر کدام تحت عنوانی 
مستقل عرضه و ارائه شده‌اند ولی در جمع همانند دانه‌های تسبیح‌های در 
دنبال هم و در رشته‌ای قرار دارند که کلیتی را از حیات فاطمه (س) 
کر یه می‌دارند. نظم و انتظام مطالب در مواقع سخنرانی و عرضه بر 
اینگونه نبوده‌اند, ما در حین تدوین با جابجا کردن مباحت, انها را در قالب 
این فصول و بخش‌ها دراورده‌ایم . 

من این کتاب را در ردیف سری آثاری قرار داده‌ام که در معرفی حضرات 
معصومین علیهم السلام بنگارش درآمده و در خور مطالعه عامه افراد 
مخ ضا گروه نوجوانان و جوانان است. بدین نظر سعی شده است که 
کتاب در عین جامعیت و مستند بودن, به زبانی نسبتا ساده‌تر عرضه و ارائه 
گردد اما اينکه در این راه تا چه میزان موفق بوده‌ام امری است که 
خوانندگان درباره ان باید قضاوت کنند. 
من خدای متعال را سپاس گذارم که توفیق این خدمت ناچیز را به من عطا 
فرموده و مسالت دارم کفاف عمری همراه با توفیق عنایت فرماید تا این 
سری از خدمات را درباره دیگر حضرات معصومین علیهم السلام به پایان 
رسانم و هم امید است مطالعه این سری ازآثار خوانندگان را مفید افتد و 
راه رشد و الگوگیری و تبعیت از اسوه‌های جاویدان مکتب اسلام را 


برای‌شان همواره نماید. 

انشاء الله . 

علی قانسن یا روهام ها رک مان 1412 
همرهان نا شالرون ولاوت :ماه خی (ع)د 


فصل 2: سخنی در ضرورت بحث 


مقدمه 

شاید برای عده‌ای از مردم عادی, اقداماتی از اینگونه, و بحث و بررسی 
درباره فاطمه (س) دختر پیامبر, امری غیر لازم و غیر ضرور به حساب اید 
و ذهنیت شان این باشد که مجالس وعظ و منابر دائما از حضرات 
معصومین علیهم السلام سخن دارند وخواستاران هدایت, راه صواب را از 
آنها بدست قف آورتن دیگر نیازی به ذکر اینگونه مباحث نیست و یا باید به 
مسائلی دیگر که در جامعه مشکل آفرینند وکمتر مورد عنایت نویسندگان و 
گویندگان قرار می‌گیرند پرداخته شود. 

این طرز فکر اگر از دیدی درست باشد از و دیگر به صواب نخواهد 
بود. زیرا سیر حیات اجتماعی, با شیوه‌هائی که مردم در پیش گرفته‌اند 
حکایت از عدم تکافو و يا کم اثری آن تلاش‌ها دارد. وجود عیب و اشکال در 
فرستنده و گیرنده توجه به صورت و ظاهر امور بدون پرداختن به عمق‌ها؛ 
تکیه بر مباحثی که از نوع تکرار مکرراتند. بدون اتکاء به جنبه‌های مهم و 
اساسی., نخواهند توانست دیوار مقاومی در برابر سیل بنیان کن تبلیغات 
غلط و ناصواب ایجاد نمایند و يا در جامعه تحول و تغییری سازنده پدید 
اورند . 

دستگاههای متنوع ارتباط جمعی که در خانه‌ها و برنامه آن‌ها در دلها 
استقرار یافته‌اند سرعت نفوذی برق آسا دارند و برنامه‌های تبلیغاتی سنتی 
از مجالس و منابر سرعت نفوذی ابر اسا. و حاصل این تفاوت اثری در حد 
واژگونه کردن افکار و حتی پوستین وارونه پوشاندن را از خود بروز 
می د هد و محصول ان چنان می‌شود که آن مستضعف فکری و آن زن غافل 
و جاهل الگوی حیات زنانه را در زنی باریگر آن هم نه مسلمان خلاصه 
می بیند؛ آنچنان که خوتی در این دیار و روز کاو. فاطمه‌ای 9 زینبی حضور 
نداشته‌اند و پا تاه از سمیه شهید, فضه و اسماء 9.. . بگوشش نخورده 
است . 

بدین سان تلاشی اینگونه به هر میزان که بسیار و حتی مکرر باشند کی 
می‌توانند در مقام از گذاری معادل. و یا برتر آن دشتاهها باشند و از 
نفوذ و رنگ دهی آن‌ها بکاهند. کار و تلاش در این زمینه‌ها باید بسیار شوند 
و گوش‌ها و چشم‌ها را پر کنند و اندیشه‌ها را تحت نفوذ گيرند. در صرورت 
این اقدام 

ای مر ان یقت ان ناسانش توت داد 
اثار درباره فاطمه (س) باز هم سخن ولو مکرر ولی در چهره‌ای دیگر 
مطرح می‌کنيم به دلایل متعددی است که از ان جمله‌اند: 1- حیات مکتبی 


زن: 
زندکق. مکتبی: و عقیدتی, دز همه اعضار و برای همه زنان ضروری بود و در 
عصر ما به دلایل زیر ضرورتر و لازم‌تر به دلیل: 

- تحولات سیاسی عظیم و پردامنه در جامعه جهانی وضو ضا در جامعه 
ما که در پس بیداری‌های نشأت گرفته از تجدید حیات مکتبی پدید آمده‌اند. 
- وجود و پیدایش تضادهای جدید فکری و گرایش‌های متضاد که لازمه چنان 
تحول و بیداری‌هاست. ۱ 
خواستاری انجام وظیفه‌در این بحران برای انها که در این عصر هم بمانند 
دیگر اعصار رضای خداوند را می‌طلبند. 
- وجود و پیدايیش جدید این باور که خدای می‌خواهد زن نیز همانند مرد به 
مرحله کمال مقدر خود برسد و توانائی انتخاب احسن را داشته باشد و 
سرمایه‌های باطنی و ظاهری واو بمیزانی هستند که تحقق این خواسته را 
برای او میسر سازند و او به منتهای سیر خود که وصول به عبودیت است 
بر بت 
و ار کت بر فتاه هو به سعادت جز در سایه حیات 
۳ تسا رصن راه و رسمی ار ان حیات که عصلا رتعادت آفرین بوده 
است می‌تواند راه وصول به این مقصد را هموار نماید و برای جامعه زنان 
رهنمودی باشد. 2- خواسته زنان در رشد: 
در عصر ما بر خلاف اعصار پیشین نوعی بیداری و هشیاری برای زنان پدید 
آمده که خواشان زنتند خود. شده‌اند. جنانند که کوتی از ان همه پای 
بندی‌های اسارت بار, و از آن همه وابستگی‌ها به ظواهر خفت آوز 
سرخورده شده ومی ۰ خود را از آن: برهانند. و اوح گیزنده دز کمال 
در طربق تحقق این آمال و مقاصد, حرکت‌ها و نهضت‌هائی در گوشه و کنار 
جهان به راه انداخته‌اند و علیه جو و شر ایط موجود به عصیان پرداخته‌اند. 
چه بسیار از آنان که در این طبقه راه عوضی رفته و از بیراهه و انحراف 
سرد آوروند و این امر حتی دامنگیر برخی از طرفداران مذهب نیز شده 
است . 
ما در این مسیر کسانی را می‌شناسیم که به اسم مذهب از مذهب روی 
گرداندند, ِِ راه و روشي شده‌اند که بی مسوولیت ِ پای ؛ نند به 
0« شخصی, نشأّت گرفته از هوای نفس 9 توجیه 
دستگاههای تبلیغاتی غرب است . 
مسلمانند ولی خود را فارغ از هرگونه عقوبت و جزای رفتار نامناسب 


آگاهی و علم که به گفته سقراط سرچشمه فضیلت‌هاست دور مانده و با 
تصنعی که دارند سیر قهقرائی را برای خود برگزیده‌اند. 

اکررمکها ف پبرسها صوات کرهی از سل اما که و شاه 
سوی مفقصدی سعادت افرین به انها نشان دهند خود خدمتی خواهد بود, در 
بررسیها تحقق چنین خواسته‌ای است و البته در همه حال اثر بخشی 
بشرط خواهندگی زنان از خداوند است . 3- حل و رفع تعارضات: 

گمان ما این است که بشریت امروز بیش از هر عصر دیگری دچار تضادها 
و تعارضات در زمینه‌های فکری. عاطفی, اخلاقی, اقتصادی, سیاسی و حتی 
مذهبی است و خواستار آن است خویش را از اين شرایط نامناسب رهائی 
بخشیده و راهی را به سوی سعادت خود برگزیند. 

او در مسیر رشد خواهی با عوامل متباینی روبروست که هر کدام او را به 
سوئی کشانده و جهت می‌دهند این تضاد و تعارض کو ود و 
محسوس‌تر و دارای حضور بیشتر و در نتیجه فروریختگی عقیدتی و درهمی 
فکری برای او زیادتر است . 

او انسانی است که قرنها در پی‌نجات از اسارت خود بوده ساسا ند راه 
جدید را که برای خود برگزیده مجدداً او را به اسارت می‌کشاند. او در پی 
آن بود که گریبان خود را از چنگال عوامل انهادنه بار دور دارد ولی مجدداً 
به گریبانگیری دیگری دچار گردیده است . 

- او می‌خواهر ازاد باشد ولی نمی‌داند از چه چیز؟ خواستار مدنیت است 
ولی در عمل گرفتار جاهلیت. راه مدنیت مسرفان, عیاشان و طاغوتیان را 
تعقیب می کند, در عین اینکه احساس می‌کند با شریعت و فطرت او 
ساز گار نیست. 

- زن امروز در پی رهائی از اسارت است ولی در نهایت اسیر آزادی ریائی 
دیگری است. درگیر پیله‌های اوهام و در زیر پرده‌های رنگارنگ آن محجوب 
مانده و نمی‌داند چگونه از این جهل‌ها؛ فریب‌ها؛ و پرده‌ها خود را نجات 
بخشد و چگونه از این بی‌هویتی بیرون آید. بحت و بررسی حیات فاطمه 
(نن) :می‌تواند در این زمینه راهکشا باشد و آن دشواری‌ها و موانع رشد را 
ان سر رام بردازد هرن را سیدار. کردمو تخود آورد. 4 زوودن انار هتقی 
تبلیغاتی : 

دستگاههای تبلیغاتی امروز جهان در قالب آگاه کردن. متمدن ساختن و آزاد 
کردن زنان از قیدها و بندهای بشر ساخته, سعی دارند زن را در جهل و 
غفلت جدیدی غوطه دهند و او را چون گذشته ولی بگونه‌ای دیگر تحت 
استعمار خود دکه ذارتد: و در این راه ترفندهائی را , به کار می نند ند از آن 
جمله: 

- عوامل و منایع هشیار کننده را مخدوش عرضه می‌نمایند 


رف ام اش وی فا اهامای آمرور 
معرفی می‌نمایند. 

- ارزش‌های شریف و رشد دهنده را به زیر سوال می بر ند. 

- در قالب تحریک عواطف می‌کوشند الگوهای ناصوابی را در اذهان جای 
دهند. 

- و در نهایت اندیشه‌های سطحی ورزیده نشده را در مسیر خلاف قرار 
می‌دهند. 

در چنین شرایط و احوال: احساس مسقولیت آگاهان در پیشگاه خدا و 
وجدان باید نیرومند و بیدار بااشد و خواستاری نجات از عوامل اسارت اورو 
دوری از شر ایط انحطاط ایجاب می‌کند که به دنبال راه و شیوه‌ای روند که 
انسانها را در مقابل آن تبلیغات مقاوم سازد. 

اینکه دستگاههای تبلیغاتی جهان مسأله نهضت و آزادی زن را مطرح کنند 
برای ما مشاله‌ای ننشت.: و که میتی ترا ارادی. رن ندید اند امریق 
خلاف عقل و شریعت نخواهد بود. ولی بدان شرط که این حرکت در 
مجرای وقار و عفاف باشد. و هم با این قید که زن را کلفتی جدید با 
کمریندی زرین نسازند و بعید است که گردانندگان نهضت‌های موجود جهان 
با رعایت چنان قیود و شرایط به پیش روند و عمل انها کمان و استبعاد را 
عرضه و معرفی راه و روش فاطمه (س) و نوع مواضع او در رابطه با 
شرایط و عوامل زندگی به نظر ما بیداری آفرین و تبلیغ سوز است و 
بت را نس اس وهای ساب رایر اتاره وی کر مد واه 
و پیشگیری آن وظیفه هر انسانی است . 5- هشیاری برای ظلم زدائی : 
در نگاهی کلی و عمیق می‌توان گفت زن مظلومه تاریخ است. در طول 
قرنها بر او ستم بسیار رانده‌اند و او را به سخت‌ترین و گاهی پست‌ترین 
کارها واداشته‌اند, نه او را قدرت تن و توانی جسمی بود که از خود به دفاع 
بپردازد و نه توان علمی که به مبارزه فکری در اثبات و کسب حقانیت خود 
اقدام نماید. . و بدین سان حیات شان حیاتی توا با استضعاف ۱ بود. 

زو کاران ما شاوی ان انا نتسه ارزو دستیایی .جه آزادی به اسم 
نمدن و حقوق رن بازیچه دست استعمار شدند, گروهی از آنها به اسم 
استقلال اسیر و برده گشتند, جمعی از آنان ناخودآگاه در خدمت تبلیغات 
سرمایه‌داری و کلشنه اور امه فآ مر انا دنه ری ار انا هد 
گوشه و کنار این جهان وسیع در ردیف کالای مصرفی در کاباره‌ها و 
دانسینگ‌ها بساط عیش مطربان را رونق بخشیدند. 

امروزه در بسیاری از نقاط جهان بعلت جهل و غفلت بعضی از زنان 
شرافت انسانی و معنویت او زیر سوال است و متجاوزان و الودگان در 
قالب ازادی زن در پی به یغما بردن شرافت او هستند در تبلیغ برای 


هقمزنی: کردن آنها بزاساس مدلی که خود. ساخته و بدان دلیستته‌اند .همه 
تلاش خود را به کار می‌برند. بدین سان ستمی که در گذشته برای زنان بود 
مرک ره خی نا کر زد آری آن روز ستم‌ها اغلب بصورت ج+سمی 9 ند و 
امروز ؛ بعاصورت فکری و معنوی, و طبیعی است که آثار اين ستم گرانتر و 
زن هه از این مخمصه‌ها,؛ در مبارزه به این ستم عظیم 
الگوتئی برای ظلم سبیزی می‌طلبد و در این راه چه الکونت برتری از 
فاطمه (س). زن امروزه با بهره‌گیری از راه و رسم حق‌طلبی‌ها و 
مبارزه‌های فاطمه (س) می‌تواند علیه نظامات فاسد موجود عصیان کند و 
فان اتکی صات را بات رداند با سته و دی خوو راد 
نهایت در مسیر رضای خدا قرار دهد. بویژه که موضعگیری‌های فاطمه 
(س) در مسیر رشد معصومانه و بدور از خلل است, آگاهی از شیوه 
زندگی او درس آموز و جرأت ت آفرین است و سعی در بکارگیری آن موجد 
رشد و جاودانگی است . 6- رهائی از سرخوردگی‌ها: 
و بالاخره وضع زن در دنیای امروز چنان است که گوئی از اين همه تبلیغات 
و آوازه‌گری‌ها, از این همه مکتب سازی‌ها و نعمه پراکنی‌ها, و از این همه 
۳ در عین بی‌ثمری‌هاأ خسته و فرسوده شده و خواستار راه رسمی 
بی دعغدغه‌تر است, راهی که هم شرور و مفاسد را از او دور دارد و هم 
فطرت و وجدانش را قانع سازد. 
زن امروز نه تنها در ایران , بلکه در همه جای جهان الگو می‌خواهد, نمونه 
موفق در زندگی سعادتمندانه را جستجو می‌کند. اسوه‌ای در خور تبعیت را 
می‌طلبد, تا در سایه ان چگونه شدن و چگونه ماندن را دریابد و البته 
شر ایط جو, و نسیم‌های ملایم که در عرصه‌های صلف و بین المللی در حال 
وزیدن‌آند, امکان وصول به چنین اغراضی را نوید می‌دهند. و عظمت و 
جلال زن در گرد بهره‌گیری از این فرصت و قرار گرفتن در مسیر وزش 
در این بحران جهانی و در اين عصر پر از آشفتگی و تضاد و تعارض, در 
میان انبوهی از اين درهمی و اشوب. معرفی فاطمه (س) و راه او 
می‌تواند پویندگان حق را اقناع کند و ارزوها و مقاصدی را که زن قرنها در 
جستجوی ان بود تحقق بخشد. ارزش معرفی شخصیت‌ها: ۲ 
علاوه بر توجه به موارد فوق به این نکته نیز توجه کنیم که اصولاً در راهیابی 
تعالیم مکتب ضروری است به مطالعه جوانب و ابعاد حیات شخصیت‌های 
ان مکتب یز بپردازیم: این اقدام از آنبانت. اشتا که آنان: تهوته‌های 
عملی مکتب خویشند و راه و رسم عملی انان درس‌آموز و هدایت 
کننده‌اند. 


در آشنائی به اسلام به غیر از مطالعه در کتب و ابواب فقهی ضروری است 
به مطالعه زندگی سران و بزرگان, مخصوصاً حضرات معصومان 
السلام و شاگردان و پیروان راستین آنها از صحابه و تابعین بپردازيم و 
بکوشیم کشف کنیم, آنان چگونه تربیت شدند؟ چگونه زیستند؟ و در عرصه 
حیات مکتبی خود چه کردند؟ و چرا چنان کردند؟ و هم در طول مدت 
زندکی‌شان از فکر و بینش و عمل, در موضعگیری‌ها و مقابله‌ها چه آثاری 
را از خود بر جای گذاردند؟ و... 

در سایه چنین بررسی‌ها است که می‌توان مایه‌های اولیه زندگی را بدست 
آورده, درس چگونه زیستن را از آنها آموخت و نیز با تکیه بر عمل به 
دستورات و راه و روش آنها جلوی بسیاری از سقوطها و انحطاطها را سد 
کرد و این شیوه شاید از مهمترین و بهترین شیوه‌های رشد و تربیت باشد 
ضمن اینکه جدا مورد سفارش اسلام نیز هست. 

امروزه که خطر سقوط فکری دامن عده‌ای را گرفته و به گروهی دیگر هم 
نزدیک گردیده است به نظر ما با اتکای به چنین شیوه‌ای می‌توان از خطر 
جست و سنگری محکم برای حفظ ۰ 
عقیده و فکر پدید آورد ۱ آگاهان را بیشتر 
می‌سازد. در کار معرفی فاطمه (س) 

ساره ای رس اه یی کم گرا هواک و فان و 
موقعیت او داد سخن داده‌اتد. مولف کتاب فاطمه الزهراء. بیش از 250 
جلد کتاب چاپی و حدود 50 جلد کتاب خطی را که در معرفی او نوشته 
تتدواین رف کرو اش مطاله این کته و آنازی ار اوه عفول را 
می‌پروراند, افکار و نفوس را به سوی عالم برتر جهت می‌دهد و در درون 
انسان روشنائی و صفائی پدید می‌اورد. ۲ 

در عصری که ابرهای مادیت می‌روند تا جلو نور حققت را بگیرند. و در 
دوره‌ای که بشریت جز لذت مادی و غریزی چیزی را لذت نمی‌شناسد, نور 
غریب و خود در تبعید است حیات نو و حضوری ببخشد و این بشرطی است 
که در درون ذهن خود دریچه‌ای را به سوی شناخت فاطمه (س) بگشائیم. 
اگر به لذتی که فاطمه (س) در سایه حیات مکتبی بدست آورد دست یابیم 
ختان خواهیم شد که دیگر لذات موجود را لذات نخواهیم خواند و اگر تور و 
پرتو درخشان فاطمه (س) را در جانها و دلها روشن سازیم دیگر ت 
درخشندگی هاو نورافشانیهای این جهان دل را خوش نخواهیم ساخت. 
درترک لذات این جهان لذتی است که ادراک آن را زاهدان و پاکان و آنها 
که تحت اسارت و تملک دنیا قرار نگرفته‌اند ادراک می‌کنند. تعمق در حیات 
فاطمه (س) و شیوه و سیرت او زمینه چنان ادراکی را در ادمی فراهم 
خواهد ساخت. درسها از فاطمه (س) 


فاطمه (س) را معرفی می‌کنیم و تاریخ حیات او را از نظر می‌گذرانیم, ب 
اين باور 9 اعتماد که سراسر زندگی او درس است., درس چگونه زیستن 
است. چگونه زن بودن. چگونه مبارزه کردن. درس هدفداری و ایده‌داری و 
بدنبال هدف ارزنده ۳ پای جان دویدن و ضربات دردانگیز غلاف شمشیر را 
تحمل کردن و از دفاع دست برنداشتن, درس مسوولیت و تعهد. درس 
وظیفه‌شناسی, , درس نیایش و و خدا, درس همسری و همسرداری, 
درس مادری و فرزند پروری, درس سنگر سازی خانه. درس مدیریت و 
هدایت, درس رشد و اعتلاءء درس اوج‌گیری و پیشرفت, از خاک سر بر 
اوردن و در خاک فانی نشدن. درس صیرورت و شدن. درس جهد جدی 
برای وصول به مقام قرب,و پا بر فرق همه مادیات نهادن و ورود به مقام 
قربی که در آن دیدار بی‌پرده یار ابدی میسر گشتن و در خوان رضوان و 
جنت او در عين راضیه و ,مر رصته بودن داخل شدن. 
در اين دوران گیجی و بهت‌زدگی و حیرت فکری, در اين دوران تصادمات و 
تعارضات فکری و بالاخره در عصر جاهلیت نو, که همگان را نیاز به شرکت 
در درس و کلاس و تعلیم خداوندی است فاطمه (س) می‌تواند معلمی 
تن و و کتاب درسی بانوان ما تاریخ ند کی فاطمه (س) و تنصمیم 
جدی شان در این راه عامل رشد و سعادت باشد. بهره‌گیری‌ها از درس‌های 
فاطمه (س) 
درس‌های فاطمه (س) برای همه انسانهاست, فخضمضا برای زنان جهان, 
و این بدلیل زن بودن فاطمه (س) و قابلیت تطابق مسائل زنان با اوست و 
هم به دلیل چند بعدی بودن حیاتش: و جصیور او در عرصه‌های گوناگون, 
خانواد گی, اجتماعی. سیاسی, اقتصادی و فرهنگی است . 
این دروس جامع و همه جانبه و در نهایت بصورت مکتبی قابل عرضه‌اند و 
این مساله‌ای نیست که تنها ما مدعی ان باشیم توصیه‌های رسول خدا 
(ص) در دوستی فاطمه (س) و انتساب ان دوستی به دوستی خود و 
سرانجام به دوستی خداوند خود رمزی برای الگوگیری از اوست. 
اری,؛ فاطمه (س) زنی است که در چهارده قرن قبل می‌زیسته ولی بعلت 
خاتم بودن مکتبش امروز هم می‌تواند نقش راهبری و هدایت انسانها, 
بویژه زنان را داشته باشد. او در دنیائی منهای صنعت می‌زیسته است ولی 
شیوه زندگی و راه و رسم تکامل او چنان است که گوئی زنان امروزی در 
دنبای -ضلفت: بیش از دیخران به درس امورنخ از اف نیاز <ارند: 
مرا در این زمینه شکی نیست که اگر دنیای غرب, با همه فرورفتگی‌ها در 
ِ و لذات مادی, تصویر صحنه‌های حیات فاطمه (س) را انچنان که بود 
د, متحول می‌گردد, در اندرونش دگر‌گونی ایجاد می‌شود, و به سوی راه 
ورتم او روی می‌آورد و ما مواردی بسیار از اين تجارب را در طول زمان 
به ازماتشن گذارده‌ایم و اثراتش را دیده‌ایم این توفیق بدان خاطر است که 


انسان را فطرتی الهی ۰ آشناست و اگر با حقایق سره و خالص 
برخورد و اشنائی پیدا کند تسلیم 9 آن. .فن‌نننود.. جنیة الخوتین 
فاطمه (س) 
فاطمه (س) الگوست, الگوی کار, الگوی عالی انسانیت. الگوی عشق و 
پرستش, الگوی خود اگاهی مستمر, الگوی تقوا و شرف و عفت. الگوی 
بیداری وجدان,؛ الگوی عصمت و کرامت؛ الگوی عقل و کیاست, الگوی 
زنان مسلمان و در همه انها اسوه‌ای شاهد و نمونه‌ای عالی و درخشان از 
تربیت محمد (ص). ۰ 
الگوگیری از فاطمه (س) موجب فطام از شر و فطام از اتش است زیرا 
که خود او بدان خاطر فاطمه (س) نامیده شد که از شر و اتش باز داشته 
شد. (و انما سمیت فاطمه (س) لانها فطمت عن الشر, و انما سمیت 
فاطمه (س) لانها فطمت عن النار.»(1)" 
این مایه افتخار جامعه اسلامی زنان است که الگوئی جون فاطمه (س) 
دارند که معصومه است و محصوره از گناه و ماأیه ننگ است برای انها که 
با وجود فاطمه (س) بدنبال الگوتئی دیگرند و از او سر بر تافته و یا قدرش 
را نشناخته‌اند. زنان و فاطمه (س) 
فاطمه (س) زنی است که وجود او منشأً خیر بسیار و سببی برای برهم 
زدن شیوه‌ها باورهای نادرست گذشته درباره زنهاست. او موجد راه و 
روشی جدید در حیات زنان و خود عامل بدان است. به شیوه‌هائی پرداخت 
فاطمه (س) بدلیل معصومه بودنش الگوئی قابل اعتماد است. راه و سیر 
او می‌تواند بر جانها و روانها حاکم گردد. وجودش در سراسر عمر با هیچ 
بدی نياميخته و راه و رسمش بی هیچ مشکلی در همه اعصار و د رهمه 
جوامع قابل اجرا و عمل است., عملی که مایه نجات زن در شرایط 
ناگواری که برای او ایجاد شده و می‌رود که او را تا سر حد سقوط به پیش 
براند. 
اگر در جامعه بشری امروز سر درگمی‌هاست, و اگر در بین نسل نورسیده 
بی‌بند و باری وجود دارد, و اگر در بین جمعی و نسلی لغزش و انحرافی 
بچشم می‌خورد بدان 13 است که زنان امروزی به مکاتبی وابسته 
شده‌اند که در آن‌ها نارسائی‌های عمیق بچشم می‌خورد, به به الگوهائی 
دلبسته‌اند که در خور اعتنا نیستند. و چهره‌هایی از خود پدید آورده‌اند که 
هویت و اصالت آنها را به زیر سوال می‌برد. 
آری, اگر الگوها از نوع الگوهای ظاهری تب تصنعی نبودند, اگر لذایذ منحصر 
به لذایذ نشأت گرفته از مادیات نبودءو اکز رشد ادمی. تتما .در خهار :وت 
رشد مادی مورد توجیه نبود شاید برای ات زنان مهجوریت کمتر بود و یا 
اسارت و تسلیم محدودتر بود. مشکل اساسی زنان در همه جای جهان و از 


جمله در جامعه اسلامی‌مان در این است که از تنه اصلی خود جدا شدند از 
خود کرت و به غیر پیو ستند, و این نابسامانیها فریاد و انعکاسی 
شکوه آمیز از آن جدائی‌هاست . ۳ 

فراموش نکنیم که سخن درباره فاطمه (س) است. فاطمه‌ای که لقب 
زهرا دارد, یعنی درخشان و درخشنده, در میان امت اسلام او چون گوهری 
تابان است و بر تارک زنان جهان چون افسری پرتو افکن در سری مباحث 
بعدی ما سعی بعمل خواهد آمد گوشه‌هائی از پرده‌های حیات او را بالا زنیم 
و در رفع این محجوبیت در حدود امکان اقدامی کرده باشیم. اقدام ما نیز 
در اين مسیر کامل نخواهد بود که زیرا , به تناسب فرصت و جو محض انس 
و سخن مطالب گرد آمده‌اند. 

اللهم صلی علی فاطمه (س) بنت نبیک و زوجة ولیک و ام السبطین. 
الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و السلام علیهم و علیکم و رحمة 
الله و بر کاته . سس سس برع هه مب 
1 ص 15 ج 43 بحار. 





در معرفی فاطمه (س) 


این اک( 
و کامل ولي جمع آن بهم پیوسته و 

فصلی از اض در مورد خانواده و تربیت 7 (س) است. در این بجت 
سعی داشتیم فاطمه (س) را از نظر حسب و نسب معرفی کنیم درباره 
پدرش حضرت ختمی مرتبت (ص) سخن کم گفته ایم اما درباره مادرش 
خدیجه چون کتب و آثار اندی است بحث بیشتری داشته‌ایم از ازدواج 
موه ۱ تا روص هار 
بررسی کوتاه در تاریخ ولادت او به توجیه اسامی و القاب او پرداخته و 
تربیت او را در دوران خردسالی مطرح کرده‌ایم . 

فصل دوم آن درباره مقام و رتبت فاطمه (س) در آن سعی کرده‌ایم 
به وصف او اگر چه ناقص است بپردازیم و برتری او را از فرشتگان و 
فضل او را در حسب و نسب بر دیگران بیان داریم - آنگاه کوشیده‌ایم 
شا اساه مر ا سیم ه ‏ سص نات سا 
از قران کریم است و نیز سخن دیگران و تعبیراتی که درباره او ذکر 
از مقام علم و تقوایش, از ابروی او نزد خدا بحث کرده‌ايم و از مقام 
شفاعتش در روز حشر و در نهایت و با درود بر فاطمه (ص) این فصل را 
۱ 

فصل سوم بجعت ما درباره محوریت فاطمه (س) است. در ار سعی 
کرده‌ایم نشان دهیم فاطمه (س) در خاندان پیامبر نقش محجوری مهمی را 
ایفا کرده است. او محجور عصمت و رسالت؛ محور اهلبیت. مجور امامت و 
خلافت راستین پیامبر و حتی محور خلفت و افرینش است او برای امروز 
بشریت هم می‌تواند محوری باشد و شیوه زندگی او و رفتار و عملکردش 
میات ان مرت ۲ وهای یط انا نمسای 
خامدانه باشتد. 


فصل 3 خانواده و تربیت او 


مقدمه 

سخن از فاطمه (س)است و معرفی اوء و البته در محدوده حسب و نسب,؛ 
ولادت و نامگذاری او بگونه‌ای اجمالی تا شناختی سطحی از ریشه و تبار او 
حاصل اید. اما در همین تلاش مقدماتی نیز ما با دشواری‌هائی بشرح ذیل 
مواجهیم: 

1- دشواری در محدودیت ثبت تاریخی که بسیاری از اطلاعات لازم از 
وقایع و جریانات بصورتی مدون وجود ندارند. 

2 اختلاف در رأی و نظر مورخان که برخی از آنها استناد تاریخی را ملاک 
بحث خود قرار داده‌اند گروهی اسنتاد عقلی را. آشفتگی و درهمی اسناد 
در این زمینه فوق‌العاده است . 

3- آميخته بودن شگفتی‌های واقعیت زندگی او, با پاره‌ای از استبعادهای 
فکری و عقلیر که موجب شد مورخی 1 را بکلی نادیده انگارد و اصولاً 
وارد آن بحثها نگردد. 

4- دور ماندن ما از اصل جریان‌های تاریخی بعلت فاصله زمانی بسیار و 
نفوذ دست تحریف در اسناد و احیانا اعمال غرض برخی از مورخان و 
برخورد خطی و مسلکی با وقایع. 

5- آمیختن بسیاری از مسائل و حوادت با تعصب‌های, اغراق گوئی‌ها, , و در 
مواردی هم تخفیف ها و کاستن‌ها از شّن و رتبت و موقعیت اوء واقعی 
جلوه دادن امری را که شاید هرگز واقع نشده بود و يا اصل مساله به 
گونه‌ای دیگر بوده و مورخ آن را با رنگ مذاق خویش وفق داده است . 

در همه حال اين مائیم و آن هم تاریخ. اسنادی در دستند که تکیه‌گاه ما جز 
بدانها نمی‌تواند باشد. گو اینکه دز مواردی با استحسان عقلی می‌توآنیم 
بحقایقی دست یابیم ولی بعلت شگفتی‌های عظیم خلقی و خلقی در فاطمه 
(س) و استثنائی بودن شرایط آفه مه حام به آن هم تهن‌ وان تکیه کون 
ما در عین چنان دشواری‌هاو محدودیت‌ها خواستیم به ترسیم و 
واقعی از شخصیت فاطمه (س) بيردازيم و طبیعی است که توفیق ما در 
این راه اندک باشد. پدرش 

پدرش محمد مصطفی (ص) خاتم انبیاء و آخرین تن از سفرای الهی, عقل 
کل و هادی سبل است. رمز خلقت است و سمبل آفرینش به برکت او 
خلقت افلاک است و انجم, و در سایه بعنت او نظام حیات اسلامی و رشد 
و سعادت بشر. 

اینکه رسول خدا (ص) چگونه انسانی بود و در گرو خدمتش چه رشدها و 
پیشرفتهائی برای بشریت پدید امدند خود بحثی پر دامنه است که عرضه 


آن دفتری جداگانه را می‌طلبد و به بحمدالله آنازن مکتوب در این زمینه 
اند ی نیستند. بدین خاطر ما وارد ان بحث نمی‌شویم و تنها به 

بسنده می کنیم که: ۲ 
فاطمه (س) ثمره وجودی پیامبر (ص) و تربیت شده و در دامان او آن هم 
در دوران بعثت است. بدین سان هر گونه بحث و سخنی که در اسلام راجع 
به تربیت و سازندگی است توسط پیامبر درباره او پیاده شده و حق است 
که فاطمه (س) را تربیت یافته‌ای مدل و اسوه برای دنیای اسلام بشناسیم 
پاسخ صریح آن این است که می‌خواهد چون فاطمه (س) بپروراند. مادرش 
مادرش خدیجه است, زن سرشناس عرب و از متشخص‌ترین انها, از 
مداخم. تفن فا مومت اس سر آاروو سس اس ام 
یمن از خانه کعبه کنده و ربوده شود جدش جزء گروه حلف الفضول و 
مدافع مستضعفان, پسر عمویش ورقه بن نوفل فردی که در جلسه سری 
سران جاهلیت بت پرستی را کار لغو و بیهوده کرده بود و با شنیدن جریان 
وحی و نبوت سر پیامبر را بوسید و مراتب را , به او تبریک گفت و به او عده 
یاری داد و... (1) 

اما خدیجه خود زنی است که از قریش, صاحب مال و ثروت بسیار,. در عین 
جمال معنوی متعدد. شافعی در کتاب خود می‌نویسد کانت خدیجه اوسط 
الجاهلیه, طاهر ة. (2) 

او از لحاظ نسب در جامعه قریش زنی متوسط و از نظر شرافت 
بزرگترین آنها و از نطر مال و ثروت در سطح نسبتاً بالانی بود و او را در 
جاهلیت طاهره می‌خوآندند. 

زنی بود, باصفات عالی و پاکیزه که زکیه‌اش نیز می‌نامیدند. پناه زنان و 
مان تاه وی اس ال هس وا ندید 

زنی بود با گذشت و ایثارگر, ملکه‌ای بود جلیله و علی الاطلاق در مکه, که 
در سایه علاقه به معنویت. تلاش و کوشش بسیاری در خدمت به مردم 
داشت و.ذر فشنیر تجارت و کار دزامدی بدست. آورده و.بتخشی از آن را 
در خدمت به محرومان صرف می‌کرد. ازدواج باپیامبر : 

پس از مرگ همسر اول (و شاید همسر دوم) بعلت ثروت و شهرت. و هم 
بعلت پاکدامنی و طهارت خواستگارانی بسیار برای او فی دنه ولی او به 
همه آنها پاسخ منفی می‌داد. اما او محمد (ص) را که بعدها به پیامبری 
رسید امین و راستگو یافته و آثار عظیمی از نجابت و عزت در او سراغ 
داشت. خود به وسیله پیام رسانی به او پیشنهاد ازدواج داد و تقاضای 
همسری با او را کرد. 


م ی تسیا ی زمی و تالف ای مان ی مه ی 
و شرفک من قومک و امانتک عندهم و حسن خلقک و صدق حدینک (3) خود 
را بر پیامبر عرضه کرد و گفت ای پسر عم, بخاطر خویشاوندی و نزدیکی 
تو با خود به تو رغبت دارم و هم بمناسبت برتری شرافت تو و امانت تو در 
نزد انان و اخلاق خوش تو و صدق سخن تو خواستار ازدواج تو شده‌ام. 

و این یک درس است برای همه انان که در پی ازدواج و اختیار همسرند. 
زنان با کمال و فهمیده در ازدواج به دنبال ملاک و معیاری می‌ر وند که 
زندگی ساز و سعادت آفرین باشد. ار چهره زیبا, 
و مال و تزوت تيشتند که آن چنبه‌ها در عین اينکه بد نیستند اصالت ندار ند. 
زتد کت سعادتمندانه زوجین در سایه شرافت و ایمان است, امانتداری و 
پاکی است. حسن خلق و صدق حدیث است و دیگر امور باید تحت‌الشعاع 
آن قرار گيرند. برگزاری ازدواح 

ازدواج صورت گرفت, با شکوه و عزتی در خور آنان و این درست به 
تعاهی است که پیامبر جوانی مجرد است و 25 سال از عمرش یت دزن 
و خدیجه به روایت ت آبن عباس 29 سال (4)او و به روایت مشهور 40 سال 
دارد و زبی بیوه است و البته در آنجا که ح و[ کفویبت اعتقادی مطرح 
بااشد فتسالة تفاوت سن و بیوگی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. 

ازدواج شان ازدواجی موفق بود وا ین دو از وصل هم راضی و دلشاد بودند 
و تاریخ همانند چنان وصلتی را که خاطره افرین باشد سراغ ندارد. خدیجه 
از مال خود, به احترام محمد (ص) هزینه بسیاری را تدارک دید و جمع 
عظیمی بر سر خوان او حاضر شدند و از آن جشن و اطعام بهره بردند و 
اوازه ان وصلت در شهر پیچید. 

این نکته نیز قابل ذکر است که بسیاری از زنان فمشان خدیجه او را 
بخاطر این ازدواج سرزنش کرده وحتی از او دوری گزیدند. بر او وارد 
نمی‌شدند و بر او سلام نمی کردند و این امر بدان حد بود که میرفت 
خدیجه را نگران کند زیرا در جاهلیت فرد تیم را بچشم فردی بیچاره نگاه 
می‌کردند و ازدواج و همسری با او را نامیمون می‌ شمردند و وحشت از آن 
نود که-بدبکتی سیم ذامتکیر آنها .هم نشود. ادامة این دوری و قهر چندان 
ادامه بافت که حتی در دوران بوت محجمد (ص) خدیجه را نگران جان 
پیامبر می‌کرد. او پس از ازدواج صندوقی را که در ان پول و ثروت و اسناد 
او بود درمقابل پیامبر نهاد که این دارائی من است و در اختیار توست و من 
در برابر تو کنیزی هستم. (5) ایمان خدیجه 

فاطمه (س) این مزیت را بر دیگران زنان جامعه خود دارد که مادرش 
«اوّل مَنْ آمن» است. و پس از قبول اسلام و دعوت پیامبر همه توان و 
عاطفه تاش وه در راه دین او مایه گذارد و همه صدق و 
وفايش را در راه گسترش آئین او صرف کرد. و درآمد و ثروتش را که 


اند ک نبودند برای پیشبرد اهداف الهی و انسانی بکار انداخت . 
رسول خدا (ص) پس از وفات او, در برابر فردی که از محبت رسول (ص) 
درباره او انتقاد کرده بود فرمود: و این مثل خدیجه. صدقتنی حین کذبنی 
الناس 6( چه کسی می‌تواند چون خدیجه باشد؟ به هنگامی که همه افراد 
به تکذیبم پرداخته بودند او مرا تصدیق کرد و... 
زهری در تاریخ خود می‌نویسد خدیجه در راه ترویج اسلام و کمک به 
مسلمانان چهل میلیون سکه طلا و نقره خرج کرد و همه هستیش را در راه 
خدا داد و بگفته بزرگی دیگر (7) با آن همه ثروتی‌که داشت دستش از مال 
دنیا چنان خالی بود که حتی کفنی برای خود باقی نگذارد و در حین مرگ 
توسط دخترش فاطمه (س) به بر ون فرستاد عبائی را که در حین 
نزول وحی بر سر می‌انداخت کفن او کند و پیامبر هم چنین کرد . 
در آن هنگام که راه حق شناخته شود و جای شک و شبهه‌ای باقی نماند, 
دیگر جای حفظ و نگهداری کفن هم نخواهد بود می‌توان از پول کفن خود 
هم بنفع هدف صرفنظر کرد. آری, از نظر ما هم بی کفن بودن ضایعه‌ای 
است, ولی ضایعه بزرگتر و بهتر بگوئیم فاجعه گرانبارتر در اين است که 
تن این ده سای انم باس دنه کی ی هی را میت و ۶ 
جامعه انسانی را جامه‌ای وِ نانی باشد. از جهاز دفن خود می‌گذرد تا 
آئینداران راستین تی‌نضاژ و تر گ نباشند. احترام خدیجه نزد پیامبر: 
خدیجه را نزد پیامبر احترامی فوق‌العاده بود. رسول خدا (ص) هم به خاطر 
پاکی اخلاق و صدق گفتار و خلوص عمل او, و هم بخاطر اندیشه بلند و 
تلقی می‌کرد و می‌فرمود رزقت حبها (دوستی او روزی من شد) و این خود 
سند افتخاری برای خدیجه بحساب می‌اید. و در جنبه صحت رای و نظر او 
نیز آورده‌اند که در مواردی بسیار پیامبر با او مشورت می‌فرمود. (8) و این 
خود افتخاری دیگر برای اوست و می‌خواهیم بگوئیم اگر همسر آدمی 
خردمند و اهل انديشه باشد هم در خور محبت است و هم در خور مشورت 
و معاونت در حیات فردی و اجتماعی . 
او بهست.و بنج شال با پیامیر زندگی کزویوندرخالن از فا رفت که وتو 
خدا هم چنان به زندگی با او رغبت داشت و تا خدیجه زنده بود او همسر 
دیگری اختیار نکرد (9) و نیز هیچگاه از زندگی با او احساس خستگی و 
ملالت نفرمود. پس از مرگ خدیجه روزی پیامبر صدای هاله, خواهر او را 
شنید و بیاد خدیجه گریه کرد. عايشه گوید از این واقعه رشکم آمد و گفتم 
خدای عوض آن پیرزن, زنی جوانی و زیبا به تو داد (یعنی خودش) و پیامبر 
بر آشفت که عابشه ترا به خدا سوگند دیگر از این سخنان مگوی, خداوند 
هرگز بهتر از او را نصیبم نفرمود او وقتی مرا تصدیق کرد که همه کفر 
می‌ور زیدند و..10(۰ 


وه امش مر ام اس ای ام اه 
رضایت دارد؟ رسول خدا (ص) فرمود اری, از تو خرسندم, و امیدوارم 
خدای از تو راضی باشد... و چه سعادتی از این بالاتر که رسول خدا (ص) 
از او ابراز رضایت کند و این درسی است برای ما انسانها که مردان و 
زنان برای یکدیگر امانتدار باشند و دلدار. وغفلت‌ها و مسامحه‌ها در زندگی 
خود را بر کرش مبرهم مصالی کت ورهارشان تگوتای اند 
که 0 زضای .شان را از یکدیگر فراهم آورد: غرض آنکة فاطمه (من) 
دختر چنین مادری است و خدیجه امضای پیامبر را بر صحت فعل و قولش 
در دفتر اعمال خود دارد پیامبر او را سیده زنان عالم معرفی کرده و هم او 
محبوب خدای تعالی است مقام خدیجه در نزد خداتا بدان حد است که در 
روایات امد, هرگاه جبرئیل بر پیامبر وارد می‌ شد من گفتت سلام خداوند را 
به خدیجه اعلام نماید. (11) تکون جنین فاطمه (س) ۱ 

روایات در این زمینه گوناگون و پر دامنه‌اند ضمن اینکه همه انها محتوای 
کلی یک سخن را عرضه می‌دارند. از جمله این روایت است که پیامبر 
فرمود: «لما عرح بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل و ادخلنی الجنة» به 
هنگامی که مرا به معراج بردند جبرئیل دستم را گرفت و وارد بهشتم کرد. 
«فناولی من رطبها فاکلته» ,از خرمای بهشت برایم اورد و من ان را 
خوردم.«فتحول ذلک نطفة فی صلبی» و مایه ان غذا در صلب من بصورت 
نطفه‌ای دز اهد: «فلما هبطت الی الارض واقعت خدیجه» به هنگامی که به 
زمین فرود آمدم با خدیجه همبستر شدم «فحملت بفاطمة» او به وجود 
فاطمه (س) حامله شد. (12) در سخنی دیگر آمده است که: 

جبرئیل فرود آمد که چهل روز از خدیجه دوری گزین در این مدت شبها به 
عبادت و روزها در روزه باشد. در شب چهلم با خرما و انگور, به نقلی با 
سیب بهشتی افطار کرد و بنزد خدیجه رفت و نور فاناده (س) به رحم 
خدیجه منتقل شد (13), دستور وصلت از جانب خدا بود که می‌خواست از 
نسل او ذریه طیبه‌ای باشد. (14) 

در این سخن درس جدیدی برای مردان و زنان است که در انعقاد نطفه و 
ات تا ای ای ی 
اندیشه الهی باید صورت گیرد و با غذای پاک و طیب نطفه‌ای و به دنبالش 
وصلتی باشد. این حاملگی را اگر در سال پنجم بعثت در نظر گیریم, خدیجه 
باید در سنین 60باشد (اگر ازدواج او در 40 سالگی بوده) و اگر در 28 
سالگی او ازدواح صورت گرفته باشد (15), در حاملگی 48 سال داشته 
است. 

در دوران حاملگی او از وقایع و حوادت کمتر خبر داریم, زیرا تاریخ حمل 
خدیجه را برخی در سنین قبل از بعثت بعضی اغاز بعثت و جمعی پنجم 
بعثت نقل کرده‌اند و هر کدام را که اختیار کنیم بحث جدیدی در ان رابطه 


خواهیم داشت. اما آنچه که در دوران حمل او اتفاق افتاد سخن گفتن 
فاطمه (س) در شکم مادر است که سخنان و روایات متعددی در این زمینه 
از منابع گوناگون نقل شده‌اند. (16) از جمله این روایت است : 

ی ۳9 
بوجود فاطمه (س) که درود خدا بر او باد حامله شد. 

شکم مادر با او حرف می‌زد و درس تحملش میداد . 

- و کانت تکتم ذلک من رسول الله (ص) خدیجه آن را مکتوم داشته و از آن 
به پیامبر سخنی نگفته بود. 

- فدخل رسول الله یوما فسمع ذلک روزی پیامبر وارد شد و اين گفتگو را 
- فقال يا خديجة لمن تحدئین؟ فرمود خدیجه با چه کسی سخن می‌گوئی؟ 

- قالت الجنین اللذی فی بطنی تحدثنی و تونسنی خدیجه عرض کرد جنینی 
که در شکم من است با من سخن می‌گوید و با من مأنوس است. (17 

- در روایات دیگر آمده است که پیامبر فرمود خدیجه, این جبرئیل است که 
به من مژده داد فرزندی که در شکم تست دختر است و او نسلی پاک و 
میمون و مبارک است و خداوند تبارک و تعالی نسل مرا از او قرار داده و 
از ذریه او ائمه راستین و خلفائی را در زمین مقرر فرموده تا از انقضای 
وحی تا روز قیامت هم چنان جانشین خداوند در زمین باشند. 

بدین سان از همان دوران جنینی معلوم است که او چگونه ثمره‌ای است و 
از ذریه او چگونه افرادی پدید می‌ایند, از غذای پاک و بهشتی, نسلی پاک 
مدافع شین آلهیه سار نده و قدایت کننده ندید .می‌انند. و از تطفه ایا ی 
رای که هر کدام نیزه‌ای بر پیکر اسلامند. ولادت فاطمه 

زمان حمل فرا رسید. خدیجه اززنان قریش در امر وضع حمل کمک 
خواست ِِ سابقه نارضائی از این وصلت و شاید هم نارضائی از 
تغییرعقیده و مذهب_ او کمک به او را نپذیرفتند. حزن و اندوه خدیجه 
فزونی یافت و بنا بر آنچه که نوشته‌اند ناگهان در باز شد و جمعی از زنان 
بر او وارد شدند. 

ای خدیجه محزون مباش. 

- فارسلنا ربک الیک و نحن اخواتک - خدای تو ما را به سوی تو فرستاد و ما 
خواهران و یاران توایم 

- زا ساره - من 0 (همسر ابراهیم (ع)). 

< و هذه آسیه بنت مزاحم وهی رفیقتک فی الجنة بو این اسبه رحس 
فرعون) و همدم تو در بهشت است . 

- و هذه مریم بنت عمران و اين مریم بنت عمران (مادر عیسی است). 


ی اخت موسی بن عمران و ابن کلثم خواهر موسی بن عمران 
- بعثنا الله النک لیلی غتی ها بلی النساء من النساء خداوند ما را به سوی 

تو گسیل داشت تا در اموری که برای زنان بیج مه اند ترا یاور و کمی کار 

باشیم. (18) ۱ 

بدین سالن به کمک خدیجه پرداختند تا فاطمه را به دنیا اورد. در حین 

ولادت 

فاطمه (س) آن معجزه آفرینش و- آن سیده زنان به دنا آمد و بنا به 

سرورده مرحوم حجة الاسلام خراسانی در حریم مکه خورشیدی درخشید 

که مروه و صفا از نور او روشنائی یافتند: ۱ 

اشرقت فی حریم مکة شمس فاستنارت بمروها و صفاها بدنیا امد در 

حالیکه بنا به نوشته محدت قمی ره ذکر شهادت بر لب داشت. (19) 

بدینگونه: 

- اشهد ان لا اله الا الله گواهی می‌دهم که خدائی جز الله نیست . 

- و ان ابی رسول الله سید الانبیاء و گواهی می‌دهم که پدرم رسول خدا و 

لننید پیامبر است ۰ 

- و ان بعلی سید الاوصیاء و همسرم علی سید اوصیا ءاست 

و ولدی سادة الاسباط 

و فرزندانم سید اسباط پیامبرند 

شاید بروز چنین واقعه‌ای برای اذهان کمتر قابل قبول باشد ولی در بینش 

دینی وقوع چنین امری غير قابل امکان نیست. این قران کتاب خداوند 

است که در دست ماست و در حقانیت ان شک و ریبی نیست در قران 

سخن از مریم است که بدون واسطه ۲ اسباب عادی زاد و9 ولد, از او 

فرزندی چون عیسی پدید آمد. عیسائی که در گهواره سخن گفت و با آدم 

ابوالبشر را از خاک بد ید آورد و از روح منسوب به خود در او دمید و 

حیاتش بخشید. از چنان خدائی بعید نیست که بخواهد دختری از صلب 

پیامبر حال و هوا و خصایص بد ید آورد. داستان چنین کارهای 

که 1 امر از ایات خداوند باشد . در تاریخ ولادتش 

اینکه فاطمه (س) کی و در چه تاریخی بدنیا امد در بین مورخان وحدت 

نظر نیست و این خود یک بجث تاریخی است و حق این است که در این 

باب اطلاع درستی نداریم و انچه که درباره ان داوری می‌شود باتکای نوعی 

استحسان عقلی است. ما در اینجا نظراتی را که دیگران در کتب خود 

نوشته 4 جمع‌اوری کرده‌اند ذکر می کنیم و نخست در مورد سال ولادتش 

بحث 


لیر اصان ی کات انا تظالی ال شا وال 


قبل از بعثت. مقارن سال نوسازی خانه کعبه ذکر کرده است. صاحب 
کشف الفمه هم این ری و نظر را پسندیده و از امام باقر (ع) روایتی را 
در این باره ذکر کرده است. انش ای خر سین رای سا برگزیده است. (20) 
2- صاحب الاستیعاب (ابن عبدالبر) ولادت او را در سال دوم بعنئت ذکر 
کرده, ی که مورد تأیید درز کنات اه هم هست (21), و طلویتی: 
طرز فکر حاکم کر در که بش مد در شاد بان سنا شوت در 
اقب . 
کر یمام هر ای شش ی تاه 
یعنی در 45 سالگی پیامبر مثل مرحوم طبرسی, مرحوم کلینی (23) و در 
این انديشه مورخان اهل سنت تاییدی نکرده‌اند. 
البته گروه اندکی هم هستند که ولادت او را در سال اول بعتئت نوشته‌آند 
ولی در کل به نظر می‌رسد رای سالهای پنجم قبل از بعثت و يا دوم ان به 
صواب نزدیکتر باشد. 
اما درباره روز ولادت او. 
- عده‌ای آن را روز جمعه دهم جمادی الاخر نوشته‌اند. 
- برخی هم آن روز جمعه بیستم جمادی الاخر. 
و البته به تناسب روز و تاریخ ولادت فاطمه (س) که مورد بجت و اختلاف 
است در مورد سن و سال ازدواج و وفات او هم اختلاف رای خواهد بود و 
اینکه او در چه سنی ازدواج کرده و در چه سنی وفات یافته جای سخن 
بسیار است . نامگذاری او 
اسم به معنی نشانه و اسم گذاری نوعی نشانه‌گذاری است. از نظر علمی 
نوع اسم در شخصیت حال و اينده فرد بسیار موّثر است و از نظر روان 
موجب نوع احساس نیک با بد, حرکت پا رکود, رشد پا انحطاط است و به 
همین خاطر در اسلام راجع به ان توصیه‌های بسیاری شده است . 
مثلاً اسلام خواسته است برای فرزندان نامی را بر گزینند که سازنده و 
رشد دهنده باشد. وابستگی او را به مکتبی و اندیشه‌ای نشان دهد, موجب 
احساس غرور و سرافرازی ام کال و آینده باشد, او را به موضعگیری 
فییم و خی وا تکاردهجنتی در هواردی خظ فکری و ستباشت آدمیت را در 
حفاظت و احیای یک اندیشه نشان دهد. 
رسول خدا به تناسب ابعاد متعدد شخصیتی فاطمه (س) او را به اسامی و 
القاب متعددی قی تافتد که همه آنها زیبایند و غرور آفر نو رنگ مکتب و 
انديشه اسلامی دارند و هر کدام به مناسبتی و در جائّی به کار می‌ر فته‌اند 
و یا نوعی از حالات و صفات فاطمه (س) را نشان می‌دادند. نوع اسامی 
امام صادق (ع) فرمد: آن لفاطمة تسعة اسماء عند الله عزو جل. برای 
فاطمه (س) در نزد خدا نه اسم است: فاطمه, والصديقه, و المبارکه, و 


ال کیال ای مرش ال و راو لاه و 
در شرح و توضیح این اسماء گفته‌اند او 

- فاطمه است زرا که از شر و از دوزخ بریده است . 

- طاهره است یعنی پاک و پاکیزه از نقایص و صفات ناپسند. 

 -‏ زکیه است یعنی رشد یافته و رشد یابنده در جنبه کمالات و خیرات 

مار که استعنی صاحب یر و بر کت در علم مفصل و کمالات و شنل: 
- صدیقه است یعنی بسیار راستگو و درست. 

- راضیه است یعنی خشنود به رضای حق و تسلیم در راه او. 

- مرضیه است یعنی مورد پسند خدا و اولیای او. ۱ 

- محدثه است یعنی زنی که فرشته الهی با او سخن می‌گوید. 

- مطهره است یعنی از هر آلودگی و پلیدی دور است . ۲ 
اما دنکن هم سراساس رالات یرای امکت دنه که اه ما 
عبارتنداز: 

- زهراء یعتی کسی که از او تور و درخشند کی متجلی, می‌شنود, فروغ تابان 
معرفت, , نمونه روشن خداپرستی است و توّرها اشتق من نور عظمة اله 

- معصومه یعنی محصوره از گناه. 

- بتول یعنی کسی که حیض نشود. التی لم ترحمرة قط (25). 

- آبن اثیر در النهایه گوید بدان علت بتولش خواندند که از زنان عصر خود 
بحسب فضیلت و تقوا و نسب منقطع و ممتاز بود و هم به دلیل انقطاعتش 
از دنیا و اتصالش بمنبع سرمدی. 

- منصورهیعنی کسی که یاری می‌شود (به قصاص قاتل فرزندش). 

- حصان یعنی کسی که عفیف است و پاکدامن. 

«حره بعنی کسنی که اراد اف وا کی به خاک و رمل و شوائب ي آن است . 
- عذرایعنی بکر و باکره. 

- هانیه یعنی مهربان در حق شوهر. 

- شفیعه بعنی دارنده مقام شفاعت. 

و اینها خود درس اموزند و جهت دهنده و می‌ارزد که در خانواده‌های شیعی 
برای قررندان ار اکیته ناما پر ره شوه مارا ور اسان ری که 
برای فرزندان بر هت درف اگر اعتراضی نباشد انتقادی وارد است . 
وربا ما فا ی 

در میان اسامی متعددی که برای اوست نام فاطمه (س) از همه معروفتر 
و به گوش‌ها آشناتر و در کتب اسلامی ذکر اين نام بیشترین است. در مورد 
معنی و وجه تسمیه اش گفته‌اند: او فاطمه (س) است: (26) 

- لا نها فطمت عن الطمت, بدان خاطر که از آزار حیض بازداشته شده. 
اسان ال ها که اما سر محداست 


- ِ فطمت محبیها عن النار زیرا که دوستدارانش از اتش دوزخ دور و 
بر دنارند. 

- لانها فطمت و شیعتها عن النار زیرا که او و شیعیانش از اتش دور و 
بر کنارند. 

- لان الخلق فطموا عن کنه معرفتها زیرا که مردم از کنه معرفتش 
بازداشته شده‌اند. 

- لانها فطمت عن ماسوی اله‌زیرا که او از غیر خدا بریده است. 

- و امام صادق (ع): لقد فطمها بالعلم و عن الطمث فی المیثاق - فسماها 
فاطمة - ثم قال انی فطمتک بالعلم و فطمتک بالطمث (27) خداوند اورا با 
علم و دانش درامیخت و از شکول در پیمان بازداشت او را فاطمه (س) 
نامید و فرمود تو را از کسب دانش اکتسابی بازداشتم و از پلیدی‌ها دور 
نمودم. کنیه‌ها و تعابیر 

برای فاطمه ۱ و کنیه‌ها در دنیای گذشته تظرتیا شین رام 
خانوادگی امروز را برای افراد ایفا می‌کرده‌اند اين کنیه‌ها متعددند و هر 
کدام به مناسبتی و در بیان شانی از فاطمه (س) بکار می‌ر فته‌اند. 

- برخی از آنها در رابطه با انتساب او به فرزندان اوست مثل ام الحسن, 
ام الحسین؛ ام المحسن, ام الائمه, ام السبطین؛ ام الاز ر. 

- برخی دیگر دارای رنگ جامعه و اجتماعند مثل ام المومنین, ام الایتام, ام 
النساء ام الامه. 

- بعضی در رابطه بافضائل اوست مثل ام العلوم, ام الخیره, ام الفضائل. 

- و بعضی هم در انتساب او به پدرش مثل ام ابیها (مادر پدرش) (28). 
ی 


- فاطمه (س) لطیفه‌ای از عالم لاهوت است. فاطمه (س) مظهر زنی 
کامل و نمونه انسانیت و فضیلت است. فاطمه (س) واجد بوی بهشت 
است . 

- فاطمه (س) ریحانه يا گلی خوشبوست و رسول خدا (ص) می‌فرمود من 
از فاطمه (س) بوی بهشت را می‌شنوم. تربیت او 

او در خانه وحی بدنیا آمد و در مهبط فرشتگان رشد یافت. در محلی نشو و 
نما کرد که آیه‌های قرآن در آن جا نازل شده‌اند. خانه او از خشت و کلی 
بیش نبود ولی خانه زبده‌ترین انسانهای جهان بود, پدرش خاتم انبیاء و 
مادرش سیيدة النساء او را چون دو بال ملکوتی در میان گرفتند و به رشد و 
پرورش او همت گماشتند. 

او از دیدی نخستین ثمره وحی و نبوت است و طبعاً سرمایه گذاری درباره 
او بسیار. و این درس مهمی برای مسلمانان است که برای داشتن نسلی 
ارزنده و پر ثمر حضور والدین عامل و متعهد ضروری است. پدر و مادر 


چون دو بالند که باید فرزند را هم چون جوجه‌ای زیر پر گیرنده و از حرارت 
بدن و کر فنوت عاطفه, در آنان خرارت ایمان و علاقه به مذهب را در او پدید 
آفزند و کهودکی که‌از این حرازت دون باشد برر ی نخها هد نید ٍ 5 
فاطمه (س) در شرایطی بود که تنها کودک خانواده بحساب می‌اید, انهم 
خانواده‌ای که پسر نداشت. دو خواهر بزرگش پیش از او ازدواج کرد و 
ترک خانواده خود کرده بودند. همبازی او بدین سان تنها پدر و مادر اویند و 
همراز او مادرش. 

بسته به اینکه سال ولادت او را در چه تاریخی حساب کنیم می‌توانیم حدس 
بزنیم که ایام شیر خوارگی را در شعب گذرانده یا نه, محتمل است او در 
همانجا به راه افتاده و يا به زبان آمده باشد و در آن دوران خردسالی و 
پرستاری جز محیط شعب را ندیده باشد. ولی در تمام دوران خردسالی او 
پدرش که مصداق وانک لعلی خلق عظیم است (29) توجه عمیقش را به 
او مبذول می‌داشت و مهر و محبتش را درباره او اعمال کرده و ۳۳ 
ایتهای وان اقترا تیه هصان ی ان آری همت پدر و مادرش او را ام 
الائمه ساخت., و فاطمه (س) پروراند که میراث قرآن و عترت ازطریق او 
سرایت یابند. در همرازی به مادر به درجه‌ای رسید که توانست وارت 
اسرار مادر و متحمل ان باشد. و در همراهی با پدر به درجه‌ای رسید که 
لقب ام ابیها گرفت و در همه اين مورد عنایت خدا با او قرین بود. مرگ 
مادر 

براساس پاره‌ای از روایات او هنوز کودک و خردسال بود و نیاز به مادر را 
با تمام وجود احساس می‌کرد که دست اجل آغوش مادر را از او گرفت و 
در کودکی به دنبال جنازه مادر روانش ساخت. او حامل اسرار مادر و در 
دم مرگ حامل پیام مادر به پدر و در لحظات جان سیردن خدیجه, ماأیه 
ارامش و تسلی او بود . 

خدیجه در هنگام مرگ به فکر تجهیز و کفن خویش افتاد و دید که فاقد کفن 
است. زنی که روزی شوکت عظیم و ملوکانه‌ای داشت و عمری را پیش از 
ازدواج با پیامبر غرق در نعمت گذارنده بود, با بذل و بخشش مختارانه 
دستش از مال دنیا چنان خالی شده بود که حتی کفنی برای خود ذخیره 
نکرده بود. از طریق فاطمه (س) از پیامبر (ص) خواست عبای خود را 
خدیجه در دم مرگ دلوایس بود, دلواپس دختری که باید درگرداب بلا غوطه 
بخورد, خس و خاشاک از سرو روی پدر پاک کند و برای او ام ابیها باشد. 
دختری که باید قربان و صدقه اسلام شود. در فقری سخت بسوزد و 
باجهل‌ها و نادانی‌ها بسازد, و حتی ضربه‌های خصم را بر بازو و لطمه در را 
خدیجه در حین مرگ به رسول خدا سفارش کرد فاطمه (س) را به خدا و 


به دست نو می‌سپارم, مراقب دختر کوچکم باش.. . فاطمه (س) کوچک 
کنار بستر مرگ مادر می‌نشیند و جان دادن او را 1 می کند, به مادر 
دلداری و تسلیت می‌دهد تا آرام جان بسپرد به او قول و اطمینان می‌دهد 
و وصای بان امن و هد رد 
اه شاهد آخرین دم هادر استت. که به همراه- آن: این لمات وان او 
می‌شنود: ان الله هو السلام, و منه السلام, و الله بعود السلام. خدیجه ِِ 
دنیا می‌رود در حالیکه عمر فاطمه (س) را قویاً بین 5 تا 10 سال و محتملا 
تا 15 سال می‌توان ذکر کرد. همگامی با پدر 
فاطمه (س) از همان دوران کودکی که در کشمکش‌های پدر با مشرکان با 
او همراه همگام بود . 

- او در جریان نقشه ترور پیامبر قرار گرفته و پدر را مضطربانه از اين 
واقعه هشدار داد. 
- دشمن شکمبه شتر یا گوسفند بر سر پدر می‌ریزد و او با دستهای کوچک 
خود انها را از سر و روی پدر پاک می‌کند. ۳ 
- پدرش را کتک می‌زنند و او از شدت تاثر می‌گرید و پدر را نوازش 
می‌کند. 

- بر بدن پدرش ِِ وارد می‌کنند او هم چون پرستاری مهربان بر آن 
: والحق که این دختر 1 چه تحملی در رنجها و نامردی‌ها بود و چه آثاری از 
خدمات ارزنده. 
- السلام علی البتول الطاهرة ؛ الصديقة المعصومة, المفصوبة حقها و 
الممنوعة ارثها. 
- السلام علی بضعءة لحمه و صمیم قلبه و رحمة اله و برکاته. 


فصل 4: مقام و رتبت فاطمه 


مقدمه 

سخن از فاطمه (س) است, شخصیتی که جلالت و بزرگی او در قالب 
مفاهیم و الفاظ نمی‌گنجد. و افراد عادی بشر را توان آن نیست که در 
و درجه رشد اوء و شان کمالات او را خدا| 
می‌شناسد, و رسول خدا (ص) و همسر گرامیش امیر مومنان (ع) و بس, 
دیگران را نرسد از ز کته مغر فنتتن سرذر آوز ک: 

در این صورت ما را چه توان و امکانی است که در شأن او سخن گوئیم؟ 
آنچه را که ما می‌گوئیم و دیگران پیش از ما درباره او گفته‌اند در حد عرض 
ارادتی است نه تعریف واقعی, و تازه به همانگونه که می‌بینم و با تعریف 
ناقصی که از او در دست است فاطمه (س) را بتی ساخته‌اند که بشریت 
باید در برابرش زانو زند. او را فرشته‌ای تصویر کرده‌اند که دیگران باید به 
بیان ما از شان و جلال فاطمه (س) و عظمت و فضائل او در حد فهم و 
ادراک محجد ود ماست و آن هم بدان امید است که باشداز آتتتضا ولایت او 
روزنه‌ای در انديشه و روان پدید آید, دل مان به نور وجودش روشن گردد و 
درس آموزی از او ما را در برابر حوادث روزگار مقاوم سازد. و گرنه بگفته 
فاضلی شاعر به این نکته واقفیم که: 

اتریدان تحصی فضائل فاطمه (س) 

نفد الحساب و فضلها لم ینفد (30) ۱ 

ایا تو می‌خواهی فضائل فاطمه را بشماره در اوری 

1 

مظهری از انسان کامل , 

اگر بخواهیم فاطمه (س) را در عبارتی کوتاه معرفی کنیم. خواهیم گفت او 
همان انسان کاملی است که قرآن و روایات جچهره آن را تصویر کرده‌اند. 
زنی است که می‌توان گفت متّل اعلای نقس بشری است و مظهر صفات 
و اسمای الهی. از معدود زنانی است که توانسته است به مرحله کمال 
انسانی دست یابد. قاضی بیضاوی در تفسیر خود می‌نویسد: 

میتی علیه الضلوه بو ااسلام کمل من الرجال کیر و لم نکم هن 
النساء الا اربع: اسیه بنت مزاحم. مریم بنت عمران, خدیجه بنت خویلد, 
فاطمه (س) بنت محمد (ص) (31) رسول خدا که درود و رحمت خدا بر او 
باد فرمود در مراحل رشد و تکامل انسانی مردان بسیاری به مرحله کمال 
مقدر خود رسیده‌اند ولی از زنان جز چهار تن به آن مقام دست نیافته‌اند و 
آن چهار آسیه, مریم, خدیجه و فاطمه (س). 


او برترین بانوی اسلام و سیده زنان عالم است. گوهری تابناک در منظومه 
و رشته نسل پیامبر است و فرشه‌ای است از ملکوت اعلی. او همسر 
شهید است و امام شهیدان, تربیت کننده نسل شهید است و خود زن 
شهیده, واجد کمالات انسانی است و نمونه تربیت محمد (ص . 

ای نیا ی اقست که همان ات سس ماسامن اضا قعالی 
اسلام و ارزشهای اسلامی رشد و پرورش یافته و به درجه‌ای رسیده است 
که او را در عالم زنان همتائی و در عالم مردان کفی جز علی (ع) نبوده 
است. سرمایه گذاری‌های تریبیتی پیامبر (ص) درباره او ثمر داد و 
کوشش‌های خود او نیز عاملی مهم در رشد او بحساب می‌امده است . در 
وصف او 

فاظطفه رس یفاضا و القاش و ان ها ین ای ا را دس 
بجعت پیشین ذکر کرده‌ایم و البته در قالب القاب و اسماء و تعابیر, ولی 
می‌توانیم مراتبی را بشرح زیر بر آن بیفزائيم و متذکر شویم که او: 

ولو خداست. محل اسرار رب العالمین است. دختر ولیث خدا| پیامبر است و 
همسر ولیث دیگر خدا امیرمومنان (ع) و مادر اولیای خدا از حضرات ائمه و 
معصومان است . 

او ذخیره بزرگ الهی و ذخیره‌دار خجت خداوند است. نور چشتم زسول 
است, دردانه خدیجه کبری است. معجزه تربیت محمد (ص) است و 
پرورنده امامان و حجت‌های الهی, مهدی (ع) ذدخیره امت و بفیة الله فی 
الارض از فاطمه ع( پدید, فاطمه (س) مظهر است, مظهر عفت,؛ مظهر 
طهارت نفس,؛ مظهر تقواء مظهر حلم و متانت, مظهر ادب, مظهر خدمت؛ 
مبارزه و سیاست. مظهر عبادت. مظهر عشق به خدا. مظهر رحمت و 
مظهر اشک و آه و ناله, مظهر عصیان علیه ظلم و تجاوز و مظهر قهر علیه 
دشمنان خدا. برتری او از فرشتگان و انبیاء گذشته 

خاطفه (شن ناسا اش لیات گر ار اه هن ان تیا( 
درباره او تعبیر فرشته‌ای است در صورت انسان. رسول خدا| (ص) فرمود: 
فاطمة خلقت حوریه فی صوره انسیة(32) و براساس پاره‌ای از دیگر 
روایات او فوق فر شته است و حلی فرشتگان در خدمت او بودند» و از 
انفاس قدسیه اش بهره می‌گرفتند. 

کدام فرشته است که خدای را جون فاطمه (س) با تمام وجود پرستیده 
باشد؟ و با آن همه علم و ایمان و اخلاص در پیشگاه او به خضوع و خشوع 
بایستد؟ و کدام فرشته است که پیک الهی در ورود به اشتانش از او اجازه 
بطلبد ؟ روایات و اسناد ما نشان می د هند که از حتی از فرشتگان مقزب 
خدای هم برتر است و حبنی فر شته هو بت و مات رحلت رسول خدا| (ص) 
باید از او اجازه ورود بطلبد. 


به نص بسیاری از احادیث و روایات فاطمه (س) از بسیاری از انبیای 
گذشته افضل بود, و حبی روایات ما در این زمینه استثنائی قائل نشده‌اند. 
پاره‌ای از روایات گویند که پیامبران حتی: همشان و همتای فاطمه (س) در 
ازدواج نبودند و اگر علی نبود برای فاطمه (س) کفوی نبود. 

کوشش و تلاش انسان‌ها زمینه‌ساز او جهاست و انسان در سایه آن 
تلاش‌ها می‌تواند قدرت توان گیرد. به پرواز در آنه در ادفت قدرت سیری 
است از منهای بینهایت تا باضافه بینهایت. آنجا که جای رشد است اگر 
ادمی در آن گام نهد تا اعلی علیین به پیش می‌رود, و به جائی می‌رسد که 
فرشته وحی گوید لودنوت انملة لا حترفت اگر به میزان گام مورچه‌ای قدم 
فراتر گذارم خواهم سوخت (به جایگاه بلند نم دنی فتدلی فکان قاب 
قوسین اوادنی (33) برسد). ۱ 

و آنجا که جای سقوط است اگر در آن افتند تا اسفل سافلین سقوط 
خواهند کرد (ثم رددناه اسفل سافلین) و در گزینش دو مسیر حق انتخاب با 
خود انسان است. فاطمه (س) راه اول را برگزید و همسر نوح طریق دوم 
3 وتخیحر انشا نما شم تدستیی دیس نج.با به این ریک نو با به.آنعنن 
حلسب و نلسب 

فاطمه 2۳1 از تبار پاکان و نیکان است, از اصلاب شامخة و مطهره‌ای 
پدید آمده که هرگز آلیدگی ها جاهلیت آن را نیالوده است, از نطفه‌ای 
پدید اد که مایه اولیه آن را غذای بهشتی تشکیل میداد و در رحمی 
پرورش یافت که هرگز وسوسه غذای شبه ناک در جریان خون او وارد 
نلنند. 

- من مثل فاطمه الزهراء فی نسب 

و فی فخار و فی فضل و فی حسب - والله فضلها حق و شرفها اذ کانت 
ابنة خیر العجم و العرب در جنبه حسب و نسل و فضل و افتخار چه کسی 
می‌تواند چون فاطمه (س) باشد. او دختر بهترین افراد عرب و عجم است 
و خداوند است که او را اشرف و افضل قرار داده است و او را حقا چنین 
برتری و شرافتی بر دیگران است و دختر بهترین افراد عجم و عرب است 


او وارث انبیاء؛ از سلاله ابراهیم, آن پیامبر بت شکن و از نسل اسمعیل 
دبیح آن قربانی راه صفا و اخلاص و از نسل خاتم 0 و هم 
انس و همسر سید اوصیاست.؛ پدر سر سلسله انبیای الهی و مصداق و 
شان لول ک لها شافت الافل کی است:ه: مصم اون زا عم دایم که سوه 
نساء العالمین بود. و خود هم اولین بانوی اسلام است . 

در شان خاندانش پیامبر فرمود: 

+ با فاطمه:ضا عفر الانبیاء و هی ابوک اق فاطفه (شن) بهترین پیاهتران: از 


ماست و آن پدر تست . 


- و منا خیر الاوصیاء و هو بعلک بهترین اوصیاء از ماست و آن شوهر تست . 

- و منا خیر الشهداء و هو حمزة عم ابیک بهترین شهیدان از ماست که ان 
حمزه سیدالشهد|ء عموی پدر تست . 

وتا هو له عتاهای یر ها یه ره نی هه خی یرد( 
ابیک. و از ما شهیدی است که او را در بهشت دو بال است که به وسیله 
ان دز وت ود کهای که خواهد پر واز چی‌کنه وان صقر نس کووگ 
پا 

اه ای اش اه سم ماس ده 
ابتای از عاجش مار ات اند که شید وان احل ند و آن 
حسن و حسین دو پسر تواند. ۱ 

و اللذی نفسی بیده منا مهدی هذه الامه و هو من ولدک و قسم به انکس 
که جانم در دست اوست فهدی این امت از ماست و او از فرزند تست. 

(34).خانگاهن ره نامر 

فاطمه ان را ترد پیامیر آخراش یم تفذرسی فت: تر از احترام پدری 
تن وان را بو که متری اراس ای ان 
همه شأن و عظمت دست دخترش را می‌بوسید و به گفته عايشه هرگاه که 
فا رس بر اش رفس رس ایحا هه احسامین ارام 
می‌خاست و پیشانی او را می بو لنسید . (35) رز در حین ورود از او جدا] 
استقبال می‌کرد و یا در حین خروج از محضرش مشایعتش می‌فرمود. 

در شان وصف فاطمه (س) و در انتساب او بخودش پیامبر کلمات والا و 
ععنم سکان هی توت کاهیه مر وه قاطی رس ی اه کل ارت 
(ریحانه)؛ زمانی می‌فر مود فاطمه (س) پاره تن من است (بضعة منی), و 
گاهی می‌فرمود فاطمه (س) عزیزترین مردم به نزد من است. (36) 

یا می‌فرمود هر که فاطمه (س) راشادان کند مرا شادان کرده است, و هر 
کة قاطمة (سش) را ببارارد مرا ازرده است: با این اضافه که شادی بوغقضب 
من, يا محبت و ازارم ,همانند محبت و ازار خداوند است. حتی در پاسخ به 
سوال فاطمه (س) و علی از پیامبر که کدام محبوبتر و عزیزترند فرمود 
فاصم اخت ال سک و انت‌سا علو اع علس ها زرد فاطمه ساره 
نزد من محبوبتر است و تو ای علی از فاطمه (س) نزد من عزیزتری . 

و اين گونه سخنان از یک سو شأن فاطمه (س) را ان 
ها 
که او را بحساب آورند و وزن و قدر او را کمتر از پسر ندانند, تعصبهای 
ناروا را درباره دختران نادیده گیرند و.. . ضمن اینکه این سخن انسان 
می‌بواند توعی پیش گر از خرات خضی سر قاطمه, (تم) باشه تاه او 
جسارتی نکنند با شان ارات تفت بالا شر نو . فاطمه (س) مصداق 
ایات 


براساس اسنادی که در دست و مورد قبول و اتفاق فریقین است فاطمه 
(س) مصداق آیات متعدد قرآن است که ما را توان آن نیست همه آنها را 
اخضاه کردهه به تتصوختسشن سردا ری دید چم ند ورن ان اشا رم هن کنیم :و 
این جمله را هم می‌افزائيم که نکته‌ای ظریف است. فاطمه (س) مصداق 
ایات قران است و نسل و ذریه‌اش مصداق تفسیری آن‌ها و این پیوندی 
ملکوتی بین قران و فاطمه (س) و ذریه اوست. اما ان ایات . 1- مصداق 
ایه قدر: 

امام صادق (ع) در تفسیر و معنی آیه انا انزلنا فی ليلة القدر, (38) فاطمه 
(س) را معنی ان دانسته و مصداق کسی می‌داند که در شب قدر نازل 
شده . 2- مصداق خیر کثیر: ۱ 

خدای در قران او را کوثر يا خیر کثیر نامیدو اساس نزول ان کوتاه کردن 
شر سخن مشرکان از سر پیامبر بود. او مصداق ایه انا اعطیناک الکوثر 
(39) است و شماتت کنندگان پیامبر مصداق ابترند, فاطمه خیر کثیر است 
و مجسمه خیر. استوانه برکت است و اسطوره بالندگی ۰ 3- مصداق آیه 
نسائنا: 

در خانشان. فباهله. کف شین یاهمشر ‏ رصن )۱و متخیان. تخران دید ات۸ 
سرانجام قرار شد طرفین ادعا, خود با زنان و فرزندان خویش برای نفرین 
متقابل حاضر گردند تا ناحق در معرض خشم و لعن خدا قراز کبرد. .در ان 
روزگار زنان گرانقدری در دنیای اسلام حضور داشتند مثل صفیه عمه 
پیامبر, اسماء همسر ابوبکر, ام هانی و دیگران ولی هیچکدام مصداق 
نسائنا قرار نگرفتند. 

رسول خدا (ص) فاطمه (س) را بعنوان الگوی زن و مصداق و نماینده کلی 
زنان اسلام و بر این اساس نام او را در قران در قالب نسائنا (40) ثبت 
داد. و هم بر اين بنیان جایگاه قربی برای زن معین کرد که : بر خلاف طرز 
فکر معهود بود . 4- مصداق آیه تطهیر: 

او مصداق آیه انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم 
تطهیرا (41) در قرآن است. در کتاب صواعق المحرقه. تفسیر طبری» و 

بوک ی 0 6 زب 
و حسین و فاطمه (42) (س) نازل شده است (43) و طبری در تفسیر 
خود 15 روایت به سندهای مختلف در این باره ذکر می‌کند. 5- مصداق 
اهلبیت: 

او مصداق کامل اهل‌بیت رسول خداست. (44) که در دامان وحی پرورش 
عزیزترین انها در نزد رسول خدا (ص) است . 6- مصداق ایه ایثار و اطعام: 
او مصداق آیه شریفه قرآن است که: و یوّثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصة (45) و مصداق آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا نها او 


اسیرا (46). اوست که به همراه علی و فرزندان خود و فضه افطاری خود 
را در راه خدا داد و با آب روزه را افطار کرد و این عمل تا سه روز پی در 
پی ادامه یافت . 7- مصداق نگهداری خود از آتش: ۱ 
فاطمه (س) براساس نامش و طبق سنی که ذکر شد از اتش دوزخ دور و 
بر کنار معرفی شد: (فصلمت عن النار.) اما ايه قران در اين مورد صریح‌تر 
است زیرا به اتفاق فریقین او مصداق آیه فوقیهم الله شر ذلک الیوم (47) 
است. و ان نشان می‌د هد که دوری از عذاب خدا| لیاقت. انسانیت و 
عبادت می‌خواهد و ربطی به زن پا مرد بودن ندارد. و این برخلاف انديشه 
رایج بود که زن همکار شیطان است و اهل دوزخ است .۰ 8- مصداق ذی 
او از نظر خویشاوندی دختر پیامبر و نزدیکترین خویشاوند اوست. پس 
مصداق همان ذی القربائتی است که در قرآن مودت او درخواست شده قل 
لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (48) جز فاطمه (س) چه کسی 
است که خون پیامبر را در رگهای خود داشته باشد و بضعه رسول و پاره 
تن آو باشد؟ از او خویشاوندتر کیست؟ 9- آیات دیگر 
اوه ار براساس روایات متعدد دیگر مصداق آیات زیر است: 
- آیه شریفه والقمر اذا تلیها (49) آیه و جمع الشمس و القمر در امر 
ازدواجش (0د )انه ان الابرارن تتریون مر کأآس کان مزاجها کافورا (51) 
مصداق آیه مرج البحرین یلتقیان (52) و.. . نظری به روایات 
توایات ها که دز,شان ع معام فاطمه (س) آمدة و از نظر کثرت به خد 
تواتر آزسیده‌اند نان مستیبارند. که اخضاء انفاخود مجلدانی را فی‌طلیدو 
اين روایات تنها از یک منبع و راوی ذکر نشده و يا تنها از سوی شیعیان 
نیستند. که اهل: تتنت؛ نیزر در این زمیته داد سخ, داده‌اند و کتب آنها بر 
است از اینگونه روایات . 
اگر بنای اظهار و بررسی باشد می‌توان آنها را بدسته‌هائتی تقسیم کرد از 
آن خفله .زوایاتی. که از سنوی بیامتر دز شأن فاطمه (س) ذکر شده‌اند در 
یک گروه, و روایاتی که از سوی علی (ع) یا دیگر امامان ذکر شده‌اند هر 
کدام در یک گروه, و روایاتی که از سوی صحابه و موافق و مخالف ذکر 
شده‌اند هر یک در دسته‌ای و گروهن دیکر. و :در این نخت ها را توان:دکر 
آنها تیست.. 
و هم به او فرمود: پا فاطمه, ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی 
نساء العالمین (54) ای فاطمه (س) خدای ترا برگزید و مطهرت گردانید و 
ترا بر زنان جهان برتری داده و گزینش و انتخاب کرده است. 
و هم فرمود: دخترم فاطمه (س)؛ سیده زنان ازگذشتگان و آیندگان است. 
فا انبنتی فاطمه فانها سید نساء العالمین من الاولین و الاخرین .و پا در 


سخن دیگری فرمود او از همه زنان جهان برتر است. (55) و یا فرمود که 
او سیده نساء اهل الجنه است و این تعریف‌ها نوعی درس اموزی هستند 
به مردم که دیگران دریابند به چه کسانی متوسل شوند و از چه کسانی 
برای زندگی الگو گیرند. سخن دیگران درباره فاطمه (س) 

ما از زبان حضرات معصومان علیهم السلام درباره فاطمه (س) بحث نکنیم 
که انها جای خود دارند از دیگران بگوئيم و از جمله از عايشه همسر پیامبر 
(ص) که مق کشت کسی را ندیدم از فاطمه (س) راستگوتر باشد جز 
در ۱ اس ای یا سس امه رس را سوه اه 
کاش من موئی بر سر تو بودم. (57) 

تکوس ار وقات اضر دز برار شففان و اعقاق عق فا مه رس زان 
اوء در مقام پاسخ گفت: انت معدن الحکمة و موطن الهدی و الرحمة, و 
رکن الدین و عین الحجة (58) نو معدن خعمتی» مرکز هدایت و رحمتی؛ 
رکن و اساس دین و عین محبت خدائی.. 

اش تا مارا بت یو کم سای ریسا ون ار 
بود پس چرا در رابطه با سختان در خواستهای او موضع خلاف در پیش 
گرفتند؟ چرا کتک زدن او را دستور داده و یا لااقل در برابر صدمه و آزارش 
سکوت کردند و دم بر نیاوردند آری آنجا که پای مطامع و منافع در میان 
باشد, درخت شرف را می‌سوزانند و حتی تنها یادگار رسول خاتم سیلی 
تسوا کم از اف ار دس ام ات اشت ات و 
مقام و عظمت والای او دارند.براساس روایات متعدد عبارات و کلماتی در 
شان او تتتبار و از ان خمله اسنتت: 

او فاضله است, علیمه است, محدثه است (یعنی فرشته سخن می‌گوید) 
معصومه است و محصوره از گناه, رشیده است. شهیده است بمعنای 
حق طلب., مادر امامان است.ادامه شجره نبوت است تقیه و نقیه است. 
پاره تن پیامبر, پا بضعة رسول است, سیده زنان است, و9... 

فاطمه (س) رابرتر از مریم دانسته‌اند زیرا که مریم مادر یک عیسی است 
و فاطمه (س) مادر 11 امام معصوم, که عیسی فرزند مریم در عین نبوت 
باید در پشت سر مهدی او نماز بگذارد. امام صادق (ع) فرمود خداوند 
فرمود از نور فاطمه (س) امامانی پدید اوردم که به امر من قیام کنند و 
افراد را بحقم هدایت نمایند. (59) ۱ 

و از اینگونه تعبیرات درباره او بسیارند. که برخی از انها صفات موهبنتی 
ی 
می‌توانند بسیاری از صفات ورد انتساب فاطمه (س) را بد ست آورند و پا 
لااقل قدم در جای قدم او بگذارند. او طاهره است و از هر آلودگی و 


نایاکی به دور است. و زن می‌تواند طاهره باشد بشرطی که راه فاطمه 
(س) را طی کند, در برابر وقایع و جریانات و در مشی‌ها و حرکت‌ها و در 
ِِ با نامحرم چون فاطمه (س) موضع گیرد. شرف و افتخار فاطمه 
س) : 

شرف و افتخار فاطمه (س) در این است که از همه گسسته و به خدا 
پیوسته است., بنده حق است و تسلیم او, عابده‌ای است بی مانند که با 
تمام وجود به پرستش خدای پرداخته است. در پیشگاه حکم و فرمان الهی 
کالمیت بین یدی الغسال است تنها و تنها در پی آن است دریابد که خداوند 
از چه چیز خرسند است, چه امری به نظر او مبغوض است., رضایتش در 
چیست؟ سخطش در کدام عمل و رفتار؟ و او همان را مورد عنایت قرار 
د هد. 

فاطمه (س) در سایه ذ کین خدا خیر نساء اهل الجنة (60) شد., و به همین 
خاطر افضل نساء اهل الارض بحساب (61) و در سایه چنین امری است 
که نور او از نور عظمت خدا مشتق می‌شود. (62)و رهیابی‌ها در سابه 
ادامه راه اوست و افضلیت در سایه بهره‌مندی از هدایت اوء و بهترین زن 
بودن در سایه پذیرش جنبه الگوتّی او. 

فاطمه (س) در سایه بندگی خدا به درجه‌ای رسیده که می‌تواند عزیز خدا 
باشد و میوه دل پیامبر به حساب اید, همتا و همراز علی باشد و همپرواز با 
سید اوصیا و سرانجام, میزان و معیار سنجش حق و باطل, و کفر و ایمان 
برای دیگران گردد. فاطمه (س) یک محک انسانیت و فضیلت است و زنان 
ملاک اعتلاء و انحطاط خود را براساس او باید در نظر گيرند. رمز عظمت 
را در او باید بجویند و سعادتمندی را در گروه ادامه راهش بدانند. 

فاطمه (س) آبرومند درگاه خذاوند اشت ردو این آنشه را در سایه اطاعت و 
تسلیم خود به خدا پدید آورده و دانسته است که عزت از آن خداست. ان 
العزخ للة خمضیفا (د6)و .هم آموشت که‌ تشرط زمیته سازی ما: عزت را برای 
ما مقدر می‌سازد تعز من تشاء (64) و فاطمه (س) کوشید خود را در 
ای و 

او دریافته است که حکومت بر دلها در سایه سازش با خدا و پیوند با او 
حاصل می‌شود. نه در سایه خود آرانت و نه در سایه فریب و نیرنگ. دلها ر 
خدای می‌گرداند نه مردم, صفای باطن و رشد در سایه بندگی خدا بدست 
شهها نه در سایه دلقکی و موی افشانی و تن کاری و این دریافت 
درسی مهم برای همه زنان در طول تاریخ است. و اگر زنی چون فاطمه 
(س) با خدا بسازد و در نزدش آیزونی بیدا کنو خنان: خواهد ند که یام 
بجای او بنشیند و گندم او را آسیاب کند. و از او بوی بهشت استشمام کند. 
مقام عصمت او 

فاطمه (س) دارای مقام عصمت است (65) بدین معنی که معصومه 


است, یعنی محصوره از گناه, یعنی ممنوع و محفوظ از لغزش و انحراف و 
از اين دید می‌تواند الگو باشد. عصمت یک سبب شعوری است که به هیچ 
وه لوب :نمی هو ق از انواع شعور و اوواکن تیفتت.« ها با ان انیم 
و از سنخ علوم و ادراکات متعارضی نیست که قابل اکتساب و تعلم باشد. 
(66) 

پس در راه و روش فاطمه (س) اشتباه و لغزشی نیست. ایه تطهیر هم او 
را از رجس و خطا دور معرفی می‌کند و حدیت معروف ان الله اصطفاک و 
طهر تن انا اند من اند له متام صیرتش و ادراکش 0[ 
ماسوای آن خود عامل دیگری برای دوری او از لغزش | ست . ۱ 
عصمت موجد صورت علمی ریشه‌داری است که پدید اورند. اثاری از 
اخلاق چون شجاعت. عفت و سخاوت است و مانع پدید آهنذن جبن, خمود و 
شره؛ بخل, ۰ و براین اساس فاطمه (س) دارای فضایل اخلاقی 
است به صورت کا مل و مطلق و به دور از رذایل اخلاقی است: ان هم در 
صورت کلی آن, او نه تنها تن به گناه نمی‌دهد, بلکه حتی ترک اولائی از او 
سر نمی‌زند. هرگز قول و فعلی را مرتکب نمی‌شود که در آن شائبه ترک 
اولی و يا گناه باشد. بدین سان او در خورتر از هر کس در داشتن جنبه 
الکو تباصا آن 

خاطیه یش اسف غالفه اسر غالا که با مت اس زر وان 
خداست و علم موهبتی به او عنایت کرده در عین اینکه رسول خدا (ص) در 
مسوولیت پدری بالای سر او بوده و راه رشد و آگاهی را برای او هموار 
کرده انسنت. جهف‌نسیارتد سوالات ورپرشش‌هائی که فاطمه (سن )در طول 
مقام علمی فاطمه (س) را در نجوه برخورد او نسبت به خود و دیگران؛ و 
نسبت به خدای جهان و پدیده‌های افرینش می‌توان یافت, هم چنین در 
عرصه الهیات و در عرصه ادب و سخن تنها خطبه او در مسجد, ان هم در 
خارتحال مه هوانیه کافی است سا را وی موه مرجم فامداد و 
برتری و علو فکری او را نسبت به دیگران نشان دهد . 

- او در مقام دانش بجائی رسید که رسول خدا (ص) درباره‌اش فرمود 
فطمها اله تبارک و تعالی بالعلم و او در این مقام همانند مقام عصمتش از 
انبیای پیشین پیش‌تر رفته است. چنین امری نباید استبعادی را پدید آورد 
زیرا آدمی در سایه بندگی خدا می‌تواند به جائتی رسد که واجد سمع و بصر 
الهی گردد. کنت سمعه اللذی یسمع به و بصره اللذی یبصربه و برای 
انسانی واجد چشم و گوش خدائی سر در آوردن از حقایق و اسرار امری 
عادی و طبیعی است . مقام تقوای فاطمه (س) ۳ 

فاطمه (س) دارای ملکه تقواست و بدین خاطر همه گاه هشیار است که 
معصیتی پدید نیاید و جز در مسیر فضایل حرکت نکند. هوای حق را بر 


هوای دل ترجیح می‌دهد و در این راه به جائی می‌رسد که برای افراد عادی 
جامعه قابل تعلیل نیست. هم چون فردی عادی از پدر تقاضای خدمتکاری 
ف کند/ و بر خلاف آنْ درخواست پیامبر خدا| به او نسبیح ویژه‌ای برای 
تکبیر و ستایش خدا می‌آموزد. و فاطمه (س) خدا را بر این عطای پیامبر 
سپاس می‌گذارد. 
عمل و رفتار فاطمه (س) بر خلاف مقتضای تقوا نیست و بدین خاطر هرگز 
مرتکب امری خلاف تقوی نیست. و هرگز اسیر حرص و طمع نیست. از 
شان و موقعیت خود, پدر و همسر سوء استفاده نمی‌کند. در مسیر خود 
دچار گمراهی و سردرگمی نمی شود. 
- او راه تقوا را در پیش می‌گیرد و در خور شأنی می‌گردد که خدای برای او 
راه در ژو و نجات از مشکل را که در قرآن وعده داده است فراهم 
می‌سازد و من یتق الله یجعل له مخرجا (68) شما در عالم انسانی کدام 
زن را سراغ دارید که در تقوا بتواند همدوش و همگام فاطمه (س) باشد؟ 
پس وعده الهی درباره او محقق می‌گردد. 
- او سعی به هدایت‌طلبی و رهیابی می‌کند و می‌ کوشد اهل هدایت و در 
معرض راهنمائی خدا واقع گردد. در نتیجه خداوند عوامل زیان و ضرر 
بخشی گمراهان را از ساحت او دور می‌دارد. علیکم انفسکم لا بضر 
ضل اذ اهتدیتم. (69)و این هم وعده ۱ ۱ 0۹۱ ۳ ۳9/2 ۳ 
خود را در معرض آن قرار می‌دهد. 
- و بالاخره او خود را با سر منشاً عزت و سرافرازی همگام می‌کند و در 
تنیحه پتوند رت برای. اه ندید. امدم. و فضداق. این« ابه: قزر ان کی‌ شود وله 
العزة و لرسوله و للمومنین در جنبه ایمان و باور داشت چه کسی در عالم 
زنان چون فاطمه (س) است؟ پس حق است که عزت و آبرومندی از آن 
بالقه ای و و ی انس لام ام اس گنان هم 
وظیفه تبعیت از راه و رسم او را دارند و هم خود موظفند در مسیری قرار 
گیرند که حاصل آن رشد و کمال و دستیابی به بصیرتی برای یافتن راه خود 
باشد. آترفن روکد 
فا اش که وه ترا ا راوناخ 
می‌کند. تا حدی که خدای به رضای فاطمه (س) خرسند و به غضب فاطمه 
اس ای مشود آن لاه ری ارضاء دامای وب نضیها 70 
و نمونه همین سخن در آثار دیگر روایات از اهل شیعه و سنت زیاد بچشم 
می‌خورد. (71) ِ ۲ 
هام اد( کی که ری اش و اس توافت ال ول 
ات دای اه نس امه درس سر انب آحام فرعوه جرا ناور 


نمی‌دارید؟ انا تفا باون تدایند که شدای ات خشم نوم مففن تیم 
می‌آید؟ امه (س) نیز زنی با ایمان است و طبیعی است خدای از 
قاطلنه [تن ) در شام را مر تقرس | توا گرم ور 
مثال ار وت بسن که برای او مائده‌ای اتتفانین نازل می‌ شد آن 
هم, نه یکبار و دوبار, بلکه بصورتی مکرر. رسول خدا (ص بهمراه علی 
مرتضی بر او وارد شدند در حالیکه هر دو بمانند فاطمه (س) گرسنه بودند. 
ظرف غذائی گوارا در کنار او یافتند. پر سید ند او لک هذا؟ این غذا از ز کجا 
پدید آمد؟ پاسخ داد من عندالله - از جانب خدا. (73) 

سر 
مسجد قصد نفرین کردن کرد و غضبنای شد. دیدم دیوارهای مسجد 
می‌لرزد. و امام باقر (ع) فرمود به خدا سوگند اگر فاطمه (س) گیسو 
می‌گشود و لب به نفرین باز می‌کرد زمین اهل خود را فرو می‌برد و یا 
عذاب بر مردم نازل می‌شد و این حقیقتی است که پیامبر (ص) به فاطمه 
(س) فرمود: يا فاطمه ان اله عزوجل یغضب لغضبک و یرضی لرضاک 
(74). مقام شفاعت 

بخاظر آبرومنديیش در پیشگاه خداوند فاطمه (س) دارای مقام شفاعت 
است, و این سخنی است که پیامبر درباره اش فرموده بود: جعل الله مهر 
فاطمة الزهراء شفاعة المذنبین من ام ابیها (75)خداوند مهر فاطمه زهرا 
(س) را شفاعت گنهکاران امت پدرش قرار داد. (البته بدان شرط که لایق 
و در خور شفاعت گردند). 7 

امام باقر (ع) فرمود: در قیامت کنار اتش دوزخ. برای مادر ما فاطمه (ع) 
جایگاهی بلند است که به منظور شفاعت و نجات دوستان می‌ایستد و 
گنهکاران به دختر پیامبر پناه می‌برند - و امام صادق (ع) هم در تأیید این 
سخن فرمود معنی خیر کثیر همین است و او نفع بسیاری را بخاطر 
آبزو‌مندیشن در بنشگاه:خدا متوجخه امت: می‌سازد: 

در این ادعا جای تعجب و استبعادی نیست. خداوند این چنین می‌کند که به 
بنده‌ای مقام عزت و شفاعت می‌بخشد. بدون اینکه بنده‌ای را در آن امر 
مستقل و یا خود را در این جنبه خلع ید کند. بر خلاف تصور گروهی که آن 
زامحال مق‌دانند. این دعوی. مبنای قرانی دازد بدینگونه که: 

جانها بدست خداست (الله یتوفی الانفس حین موتها) (76) ولی آن را در 
انیبان فزشته مر ی فرار می‌دهد. نون آینکه ان خو شا آز خود تتلت: کند 
(قل پتوفیکم ملک الموت اللذی و کل بکم (77) - در امر شفاعت (قل لله 
الشفاعة جمیعا) (78). 

در عین حال به این آیات توجه کنید: من ذاللذی یشفع عنده الا باذنه (79) - 
ولا یشفعون الا لمن ارتضی. (80) دیگر مقامات 


او ات ان مت شش کات اراد اس وف کم او 
نمی‌یابد و چند بعدی بودن حیاتش سبب می‌شود که اگر یک جنبه آن را 
مورد عنایت قرار دهیم از دیگر جنبه‌هز باز می‌مانیم. ناگزیر به صورت 
اشارای ماود انا را رت کدرا هدرم رت ی 
او از فلت وا حای شته لا لاه تعالی اما من تفه شعطاوکه: 
(81) حوار ء انسیه است و نطفه او از میوه بهشتی است. و پیامبر بوی 
ای از فاطمه (س) می‌ شنید (82) شب قدر هزار ماه و فاطمم (س) 
تاویل شب قدر است (83), و محور اهلبیت است (64) و از زنان برگزیده 
جمان است (سنی سا ان ار ارگ 
تیا ای است (۱90 و مش برای فاامه رس خی شیم ۵9 
ارات ام شعاعت اس و سا رل مراوره اه و رای اه مانده 
نازل می‌شد. خدا پیش از خلقت دنيویش امتحانش کرد و موفقش یافت. 
آبرومند نزد خداست., امانتدار خلفای الهی است, مادر مهدی است و.. 
ها در و منشاً کمالات او عبادت, اطاعت ان 
است. زهد و تقوا و امانت داری تکلیف و رعایت آن است. منعهد و 
مسقول است, دارای وقار و استقامت است. غعضب دارد و بی باک نیست؛ 
مس وه ی ی ی ی تون کی 
عرصه تکلیف یافته و اگاهانه و فضیلت مندانه در راه وصول به ان به پیش 
مي‌رود و هدفی جز جلب رضای الهی ندارد . درود بر فاطمه (س) 
سا و فا سا از ان هی ای وم اه اند عخصضا 
حضرات معصومان (ع( می‌توان دریافت مثل درودهائی که مرحوم مجلسی 
اران صصم) رسای اس کف است. 99 ااسلام علی نف ام 
الق تا لش الساام لت نس له الا مر ویو یدرد 
المنتهی و المثل الاعلی و. 
اما در اين مت می‌خواهیم از زبان فردی کین معصوم درود را درباره 
چهارده معصوم (ع) خظره ای دار که در آن شوونی را از آن مضه ما نقل 
ماب کته دای فا ال للم عاا کین یس ای 
و صل علی الجوهرة القدسية فی تعین الانسیة - صورة النفس الکلية - 
جیاه العالم ال مضه خفن النو یفطل الاتوار العلد نید ی وه 
الاشران اوه لفحم مها عن الا صره سعره این 
وم سا مالس المعد فاد ره الیو سا لت فره عن الرسول: 
الا هراء از غلها انصلر اه اسلا 


مقدمه 

در شأن و مقام فاطمه (س) هر چه بگویند کم گفته‌اند و رتبت و عظمت او 
امير مومنان, مادر سبطین است و خود معصومه‌ای شهیده, نمونه تربیت 
پدری است که دارای مقام نبوت است و مادری که سیده زنان عالم است 


او دارای ملکه تقوا, عفت و عدالت است و دارای مقام عبد است و در این 
راه واجد صفاتی که افراد عادی بشر را توان اکتساب در چنان حجد 
نیست. حق این است که گفته‌اند برای و رازی الهی و لطیفه لاهوت مطرح 
اشته ان لفاطفة فناام الله علیها ساسا و حفتی لاهضاس(90] حور 
تحت قاطعه رون ) 

فاطمه س در جهان اون و در دنیای اسلام می‌تواند مجوری به 
حساب آید که گردش بسیاری از پدیده‌ها و چرخش آنها بدور او باشد. 
روایات بسیاری بنقل از مورخان شیعه و اهل سنت در دست است که او را 
مورد عنایت خداوند در امر آفرینش خوانده‌اند و حتی متذکر شده‌اند که 
اگر فاطمه (س) نبود آفرینش جهان نبود. 
در دنبای اسلام او محور اسلام. است؛ مخور رسالت: است: محور امامت و 
خلافت منصوص است.وعده الطاف حق در حفظ و تداوم ائین محمدی 
(ص) به وسیله او محقق شده و اسلام و قران به برکت حضور ذریه طیبه 
او از مهجوریت بدر امده است . 

او محور اهلبیت است و محور اصحاب کسا, تداوم بخش نسل پیامبر است 
و محور سادات. در جریان مباهله او مصداق نساء ناست و الگوی همه نیک 
زنانی که تا قیام قیامت بر تاری تاریخ بشریت می‌درخشند واسلام بوسیله 
آنان می‌تواند امروز هم مباهله کند و حقانیت این آئین را به اثبات برساند. 
مهد افت: کف سم حمانی .فتضر اوست از عمل خاطمه رش است؛ و 
فرزند اوست و جهان ات را فرزندش تحت سلطه اسلام قزر ی آ وود و 
برجم توحید را او بر جهان می‌افر ازد. پس فاطمه (س) مادر اسلام است و 
مادر قرآن, ام ابیها بوده و ام الاسلام هم می‌تواند به حساب آید. 
مصداق‌های دیگر 
کفتيم که قاطمه (س) نضداق آیات. مفختلق فرآن و تخلی خن سنبه‌های 
مختلفی از ابعاد حیات اسلامی است بگونه‌ای که هر کدام از آنها نوعی 
محوریت او را نشان می‌د هند. 

- او مصداق اهل بیت پیامبر و واجد شأّن آیه تطهیر است . 


- مصداق عترت و یکی از دو ثقلی است که رسول خدا ان را به مردم 
سفارش کرده است. (91) 7 

- مصداق ذوی القربای قران است که مودت انها مورد توصیه است. (92) 
- مصداق نفس پیامبر در ايه مباهله است . 

- مصداق ام الائمه و ام المومنین است که پیامبر درباره او سفارش داشته 
است . 

- مصنداق کوثربه معنی خیر کثیر که شعاغ برکتش شراسر عالم و جود را 
پر کرده و از وجود او و از رحمش شخصیت‌هائی پدید امده‌اند که هر کدام 
مایه افتخار اسلامند. این همه فیوضات و درخشندگی از ستاره‌های تابان 
اسلام, این همه هادیان و راهنمایان که هم چون اخترهائی فروزان بر تارک 
اسمان اسلامند همه از فاطمه‌اند. و این همه شاهدان ایثار گر تاریخ اسلام 
از عاشورا تا غیبت همه از زایندگی فاطمه‌اند . 

اری. در جهان اسلام هر جا سخن از صفای خانوادگی و وفاست فاطمه 
(س) در راس ان است و هر جا که از همسری نمونه بحش شود فاطمه 
(س) سر امد انهاست و هر جا که از زنی حق طلب ومبارز سخن رود نام 
فاطمه (س) در آن محفل یاد می‌شود و هر جا از خانه شهید و مادر 
شهیدان یاد است فاطمه (س) از زبدگان آنهاست. و محجور همه این بحثها و 
عناوین فاطمه (س) خواهدٍ بود. و شگفت از یک زن. رشد یافته درخانه‌ای 
محقر و این همه عظمت و آن همه محوریت . فاطمه (س) محور خلقت 
اگر به حدیث لولاک لما خلقت الا فلاک که در شأن پیامبر اسلام است آتکا 
شود باید فاطمه را محجور آفرینش دانست از آن بابت که بدون وجود او 
نسل پیامبر منقطع بود وتداوم بخشی اسلام ۳ قیام قیامت که توسط نسل 
فاطمه (س) است علی الظاهر بی‌اثر می‌ماند. 

در قوس صعودی و نزولی, در سیرکمالی وجود فاطمه (س) منشأً فیض و 
منبع آثار انوار عالیه بحساب می‌آید و اگر رسول خدا را اصل اصیل 
آفرینش بحساب آوریم و اگر او را 3 غائی خلقت بدانیم طبیعی است 
که محور همه این سیرها و رشد فاطمه (س) خواهد بود . 

رسالت است و ائمه مبین قران و رسالت و همه از نسل فاطمه (س). 
پس فاطمه (س) مصدر ائمه است و تداوم بخش دعوت محمد (ص) ایا جز 
این است که 11 ذریه پاک بعنوان خلیفه راستین پیامبر از نسل فاطمه‌اند؟ 
حلقه تکامل انبیاء 

بگفته استاد فاضل حسینی دانشمند مصری, فاطمه (س) مانند موجی بود 
که باید نور رسول خدا (ص) را در طول رشته‌های ممتد اعصار و قرون 
عبور دهد و بشریت را از آن نور فیاض روشن و نورانی کند (93)او حلقه 
تکامل انبیاء الهی و بقیه النبوه به تعبیر علی است (94) زندگی او امتداد 


حیات پیامبران است . 

همه آنجه.را که شامتراندن هل تاریخ کفته هرود ,هدند از‌ظریق 
فاطمه (س) به امامان برحق, و از امامان به خلق خدای رسیده است. او 
از طریق در وا و نیز سرایت ده همه مفاخر انبیای گذشته است و بدین 
سان همه ارزش‌های نیاکان خویش از انبیاء و رسل را در خود داراست و 
انها را از طریق ازدواج با علی در نسل خود ساری و جاری ساخته است . 

پس فاطمه (س) از این دید ادامه دهنده رسالت‌ها و از دیدی امید 
رسالت‌هاست., نمره باغ وجودی انبیاء است و مهدی موعود را او به جامعه 
اسلامی تحویل داده است و از این دید فاطمه (س) تن را 
با خاتمیت و امامت پیوند بخشیده است ۰ تداوم بخش نسل ییا يا مبر 

فاطمه (س) زنی است که سلاله پای رسول خدا (ص) تونستاد: او تداوم 
یافته است. یازده خلیفه راستین پیامبر و ولی خدا از رحم او پدید آمده‌اند و 
وارثت فضائلی شده‌اند که فاطمه (س) از طریق رسول خدا| (ص) بدان 
رسول خدا (ص) بوسیله فاطمه (س) نشان داد که بر خلاف رسم معهود 
دختران هم می‌توانند نسل پدر را تداوم بخشند ان هم پدری که خاتم 
انبیاست. و نیز از طریق دختر مکتب. , تربیت» شهادت می‌تواند به نسل بعد 
سرب یت کرده و استمرار يابد, و این مزیت مخصوص مردان نیست . 

رحم فاطمه (س) همانند منبع فیضی بود که از آن معادن نور و حکمت پدید 
آمدند و خلفاء خدا در زمین از آن رحم پاک بروز و ظهور کردند. رسول خدا 
((ص) بر خدیچه وارد شد و دید با جنین خود سخن می‌گوید. پس از سوال و 
جوابی به او ؟ 

" هذا جبرئیل. ی اف ام ی لش رنه شم زیت 
طفلی که در رحم داری دختر است . 

- و انهاالنسلة الطاهرة الميمونة و او نسل پاک و میمون و مبارکی است . 

- و ان اله تبارک و تعالی سیجعل نسلی منها و مزژده‌ام داد که خدای تبارک 
و تعالی تداوم نسل مرا از او معین کرده است . 

- و سیجعل نسلها ائمة. و بزودی نسل او را پیشوایان زمین قرار دهد. 

- و یجعلهم خلفا فی ارضه بعد انقضاء و حیه 95) و پس از انقضای وحی 
آنها را خلیفه خود در زمین قرار دهد. محور رسالت 

فاطمه (س) محور رسالت است. پیامبر او را جة طرافین می‌داشت :۵ 
محبت او به دخترش بیش از حد محبت عادی پدری به دخترش بود. 
شرایطی در فاطمه (س) بود که براساس آن او رکن مهم پیشرفت اسلام 
بحساب نشف آفنت. هم در دوران حیات پیامبر, هم در عصر پس از وفاتش 
نقش‌های مهم و اساسی را در زندگی ایفا کرد. 

او پس از وفات رسول خدا (ص). رسالت را زنده نگه داشت. همتای علی 


در مبارزه حق طلبانه بنفع اسلام بود. و هم او زمینه ساز شرایطی شد که 
مقدمتاً به صلح حسن و نهایتاً به شهادت حسین منجر گردید بار رسالت 
کربلا در اند به دوش فاطمه بود و حاملان پیام شهادت دختران فاطمه‌اند. 
پیامبر در شب عروسی فاطمه (س) فرموده بود: پروردگارا اين دو 
محبوبترین آفریدگان تو نزد منند. پس دوست بدار آنها را, و نسل شان را 
مبارک گردان و در تداوم بدار نسل و تبارشان را و از جانب خود آنها را 
نگهداری بنما... بدین سان فاطمه (س) وزنه‌ای که برای اسلام و 
مجور ایستخرار ۳ عالیه اسلام است . محور عصمت 
فاطمه (س) محور عصمت است. معصومان اسلام در عصر او پیامبر است 
که پدر اوست. علی است که همسر اوست حسن و حسین‌اند که دو فرزند 
او هستند و او هم چون قطبی است که عصمت‌ها به دور او می‌گردند و از 
طریق او به نسل بعد سرایت می کنند. , 
بدین سان فاطمه (س) مجور تداوم عصمت است. گردش چرج امامت و 
ولایت به نیرو بخشی فاطمه(س) وصل است و تربیت معصومان و شهادت 
آموزی و زندگی سازی, و هدایت آموزی‌های بعدی هم در محور او دور 
قف زر ناوات علم الم از درجه هم رس وه ی همادا 
دوه با را خداوند از پرکت اوست سا عیدالاه اتصار ی از فول مامت 
چنین : 
ی 1۱۳ 
او و فرزندان او را حجت‌های خدا بر خلقش قرار داد. 
- و هم ابواب العلم فی امتی - آنان دروازه‌های علم در امت منند. 
- من اهتدی بهم هدی الی صراط مستقیم آن کس که بوسیله آنها ره یابد 
فرط مدیم هدایت رو 96 شحور احاتت 
فاطمه (س) محور اهل بیت و نزدیکترین فرد به بیت رسول اله است. ام 
سلمه گوید روزی پیامبر (ص) در منزل من بود علی و فاطمه (س) هم ۷ 
در خانه بودند. پیامبر (ص) فرمود اهلبیت مرا صد| بزن. و من 
اه نار ادا کردم وارد ند ورا هد ای کر 97 
و اين خود حکایت از معرفی مصداق اهلبیت دارد . 
فاطمه (س) وزنه سنگین اهل , بیت است و محور علاقه رسول خدا (ص) 
هر وقت سخن ازمورد محبت تودرن کسی در نزد پیامبر (ص) بود فاطمه 
(س) بر همه آنها مقدم بود. از کسانی که در زیر عبائی گرد آمده ومورد 
ادعام. پیامیر قراز گرفته‌اند فاظعه رسن) از اعضای مهم آن است بیامبر 
فزناری آها من فرمود لاهن ,مفولاء اهل- سین ادف غمم الک .و 
طهرهم تطهیرآ. خداوندا اینان اهلبیت من‌اند. پلیدی را از آنان دور دار و 
ایام کاهل با ای دمحم اه کسا 
ی 


حسنین (ع) را در زیر عبائی که خود هم در آن بود گرد آورد. و آیه تطهیر را 
در شان آنان خواند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهر کم تطهیرا و دعا کرد وفرمود خداوندا اینان اهلبیت و ال محمدند درود 
و برکات خود را بر ابنان قرار داده که تو ستوده و الا مقامی. این حدیث که 
شان خاندان پیامبر, فاطمه زهرا (س), علی و حسنین را نشان می‌دهد از 
طرق مختلفی از شیعه و اهل سنت نقل شده است بنابر انچه صاحب کتاب 
فاطمه الزهرا ء ذکر کرده‌است (98) نویسندگان حدیث کسا بخط خود 
عبارتند از شیخ عبداله بحرانی در کتاب العوالم العلوم, که در آن خط بیش 
از 20 تن از علمای بزرگ مثل شهید ثانی, علامه حلی, فخر المحققین, ابن 
شهر آشوب و دیگر افراد مورد وثوق گردآوری شده است . 
این حدیبت با 9 سلسله سند به جابربن عبداله انصار می‌رسد و افرادی 
چون علامه حلی, طبرسی, شیخ طوسی, شیخ مفید و امثالهم بر ان صحه 
گذارده‌اند که صد ق و اتقان سخن شان جای بجعت و وسوسه‌ای بیست و 
چن اغتماد‌بز ان کر بر توا نة‌بود , 

- طبری در تفسیر الجامع البیان از 25 طریق, سیوطی در تفسیر درالمنثور 
از 20 طریق درباره این حدبت بجت کرده‌اند. 
و بنابر انچه علامه نید شهاب الدین تبریزی تحقیق کرده حدیت کسا 
دارای سندی است که او نژ بد ست آورده و در رساله‌ای کوچک به زبان 
فارسی آن را نکاشته است. (99) اهمیت حدبت و محوریت فاطمه (س) 
خداوند خواست حقیقت نورانی و ملکوتی اهلبیت را در حدبت اشکار. سازد 
فا ندرا شرف لفات شرف در و انصل. موعوداسم آیبان احلیت 
پیامبرٍ (ص) معرفی شدند و جان اوء در زیر آن عبای کوچک و محدود جهانی 
کرد آمده:بودتد لنش علی اللّه بمستنکر - آن یجمع العالم فی واحد) و و 
رسول خدا در محوریت و ارزش آنان از سوگندهای غلیظ استفاده کرده بود 


در کسا فاطمه (س) محور و اول و اخر انها بود - معرفی جبرئیل از اهل 
کسا هم همین نکته را نشان می‌دهد جبرئیل در معرفی آنها به اهل آسمان 
و فرشتگان عبارتی بدین شرح داشت: هم فاطمة و ابوها, و بعلها و بنوها. 
در این معرفی چنان است که گوتئی خدای هم دوست داشت نام فاطمه 
(س) مکررا ذکر شود و ترجمه عبارت فوق چنین است: 

ها هرس ات مس اه 

- فاطمه (س) است و فرزندان فاطمه (س). و محوریت تعریف روی او 
دور می‌زند - نام پیامبر و علی و فرزندان یکبار مورد اشاره قرار گرفته و 
نام فاطمه (س) چند بار. محور مباهله 

مسیحیان نجران درباره حقانیت اسلام با پیامبر به بحث و جدال پرداختند و 


نتوانستند حقانیت اسلام را بپذیرند و یاخود را قانع کنند ؛ بر اين مقرر شد که 
خاندان و عزیزان خود را در مجلسی گرد آورند و به نفرین گروهی که 
ناحق است بیردازند. دعوت پیامبر چنین بود: 

و قل تعالوا, ندع ابنائنا و ابنائکم - و نسائنا و نسائکم - و انفسنا و انفسکم 
ثم نبهتل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین (100) پیامبر برای حضور در آن 
مجلس علی و فاطمهو حسنین (ع) را بهمراه خود برگزید و در اين آیه 
فاطمه (س): 

- از جهتی مصداق فرزند پیامبر است ابنائنا. 

- از دیدی مصداق نسائنا است و تنها زنی است که در جریان مباهله حاضر 
شده. 

- و از دید سوم مصداق انفسنا و نفس و جان پیامبر است . 

- 2 نورد گزینش پیامبر اين عده را حدیثی بدینگونه داریم از رسول خدا 
(ص 

ی 
الحسین لامرنی آن اباهل بهم ولکن امرنی بالمباهله علی هوّلاء و هم افضل 
الخلق (101)اکُر خدای تبارک و تعالی در روی زمین بندگانی گرامیتر از 
علی و فاطمه و حسن و حسین (ع) سراغ می‌داشت به من دستور میداد 
که با آنها به مباهله بپردازم ولی او مرا به مباهله فرمان داد بهمراهی این 
گروه ان برترین آفریدگان خدایند. مور اما و 
فاطمه (س) محور امامت است. خداوند به او مژده داد که از نسلش 11 
ذریه پاک و امام پدید آید که همه هدایتگر دوران خود می‌باشند. (102) ام 
الائمه است و ام الازهار (مادر شکوفه‌های و گلهای اسلام) و هم ام انوار 
الائمه نام دارد زیرا که نور امامان از او مشتق است . 
او حامل سر مستودع خدا, ولی امر و بقية الله است. در دعای حاجتی که 
به اسم اوست چنین می‌خوانیم: 
اللهم انی اسالک بحق فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها, و السٌر المستود ع فیها 
- ان تصلی علی محمد و ال محمد (ص) و ان تفعل بی ما انت اهله - و ان 
تقضی حوائجی (103) خداوندا از تو مسالت دارم که بحق فاطمه (س) و 
پدرش, و شوهر و فرزندانش, و سر ودیعه نهاده در او, که بر محمد (ص) و 
الش درود فرستی, و انچه خود اهل و سزاوار انی برایم انجام دهی و 
حوائجم را برآورده سازی. 
فاطمه (س) آن زنی است که نور امامان از او بدید آمده و تداوم پافت. در 
زیارتش می‌خوانیم بیم 
- حليفة الورع و 1 - و نفاحة الفردوس - والخلد اللتی شرف مولدها 
بنساء الجنة - و سللت منها انوار الائمة و ازجت دونها حجاب النبوة و... 
(104) و بدین سان او امامت اسلام را به تاریخ بشریت و به انبیای گذشته 


الهی پیوند می‌دهد. روایات در این زمینه بسیارند و مورد دیگری را به اين 
شرح ذکر می‌کنیم: 

قال رسول الله (ص) فاطمة بهجة قلبی و ابناها نمرة فوادی 93 نور 
بصری - و الائمة من ولدها امناء ربی و حبله الممدود بینه و بین هه 
(105) پیامبر فرمود فاطمه (س) مایه روشنائی دل من است و رن 
میوه دل من هستند و شوهر او نور چشم من است و امامان ازفرزندان او 
امنای پروردگار من‌اند. و رشته ممدود خدا بین او و خلق خدایند... محور 
سادات 


فاطمه (س) محور سادات است. ملیونها نفر در جهان بشریت ژندکی 
می‌کنند که شجره حسب و نسب شان به فاطمه (س) پیوند می‌خورند. با 
آن همه دشواری و مشکلتراشی خصم در سر راه رشد خاندان پیامبر و با 
آن هم وت ها کو یی اساط پارانات فد اه ار هی سل اه 
بمیزان و حدودی است که یک فامیل چند ایو رن نفری را تشکیل‌داده و همه 
آنها از دامان فاطمه (س) بوجود آمدند. و چه بسیار از آنان که ستارگان 
درخشان این امت در علم و تقوا بوده‌اند. 

نوع سادات جهان امروز را در نظر اوریم از سادات علوی, فاطمی, حسنی, 
حسینی, زینبی, زیدی, جعفری, رضوی, اسمعیلی. موسوی, همه و همه از 
عالمی در تفسیر سوه کوثر (106) معنی خیر کثیر وجود صدها هزار 
خانواده سیادت استت. که-هر کدام ارت ضفای از قاطمهاند: وجه سار 
اد اما ک سرا اه ار زین سراسه و بایان ی اه 
دامن زهرا| (س) دامن فضیلت و خیر و برکت است ۰ مجور هدایت و 
تشه ای 

فاطمه (س) محور هدایت است و در جنبه پیشوائی امت. رسول خدا| (ص) 
در پیشرفت ین خود و اهداف و مقاصد خویش الگوی مردانه بسیار 
داشت اما در جنبه الگوئی زن عده او بسیار اندی بودند و در ان جمع اندک 
فاطمه (س) در راس بود. تشبیهات درباره فاطمه (س) تشبیه زهره‌ای 
ات که در مت کوا کت آممانی ایا هه ی وه ان 
حدیت توجه شود. 

رسول خدا (ص) فرمود: 

اهتدوا| بالشمس, فاذا غاب الشمس فاهتدوا| بالقمر, فاذا غاب القمر 
فاهتدوا بالزهرة فاذا غابت الزهرة فاهتدوا بالفرقدین. ..بوسیلهع خورشید و 
ماه و زهره و فرقدان هدایت یابید در صورت غیبت یکی به دیگری تمسک 
جونید. از او درباره این لفات و اصطلاحات توضیح خواستند. فرمود خورشید 
منم, و علی (ع) چون قمر است. و فاطمه (س) چون زهره, و فرقدان 
حسن و حسین (ع)...(107) و دیدیم که محور این پنج تن فاطمه (س) بود . 


- در تفسیر آیه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین 
اماما (108) رسول خدا (ص) مقام پیشوائی را درباره خانواده خود پرسید 
همانگونه که درباره کلمات ازواج و ذریه و قرة اعین پرسش کرد. جبرئیل, 
خدیجه را مصداق ازواج. فاطمه (س) را مصداق ذربه. حسن و حسین (ع) 
را مصداق قرة اعین و علی را مصداق امام ذکر کرد. (109) و می‌دانیم که 
از ذربه اه خه. یل بای وبا کیه‌های بدید اه در سعختی: دیکر رنتول. خقا 
خود را , به یک درخت. و فاطمه (س) را حامل آن, و علی (ع) را عامل لقاح 
و حسن و حسین (ع) را میوه آن معرفی کرد: انا شجر ۵,؛ فاطمة حملها؛ و 
علی لقاحها, و الحسن و الحسین ثمارها (110). محور دیانت 

فاطمه (س) محور دیانت دیروز و امروز بشر است. ببرکت او چراغ اسلام 
روشن است و در سایه تربیتش فروغ شیعه پر تو افکن - این همه اثار 
تربیت از وعظها و سخنرانی‌ها, و اين همه اموزش‌های دینی از تعلیمات و 
می‌گردد. 

فاطمه (س) زنی است که تحولات جهان تشیع در طول تاریخ. و حتی 
تحولات جهان اسلام در خنبه کح کت آفوتتی رسد ار او هتشاء رفن یرنه 
هبار نو انار خدماتی و انسانی که در سایه حیات فاطمه (س) پدید 
آمنذه آند. اننت هقه. انا دیانت از مساجد و بارگاه‌ها, ان تخسبتیه‌ها. و مزاکر 
تبلیغی, ان تفه هداهن هی هه ]نا ر فاطمه (س) است . 

او مجور عالم عصمت است. مجور فضیلت است, محور عفت و تقواست, 
محور تبلیغ است. محور تلاش پدران درباره دختران است, محور گسترش 
دین و مذهب است. و او حتی محور و میزان عمل محبان و مبغضان است. 
یوزن فیها اعمال المحبین لنا و المبغضین لنا (111). 

هم چنین فاطمه (س) محور نجات گنهکاران از دوزخ است., او را فاطمه 
(س) نامیده‌اند بدان خاطر که خدا او و ذریه‌اش را از اتش دوزخ دور 
داشته است., البته بدان شرط که خدای را در سایه اعتقاد به توحید و به 
آنچه من پیامبر آورده‌ام ملاقات کند. (سمیت فاطمه - لان الله فطمها و 
تا خن ار ی را الم اد و الامانهاجت ی (۱112) 
محوریت امروز او , 

فاطمه (س) نه تنها در گذشته بلکه در امروز هم محور است. محور 
شناخت مخالفان و طرفداران است. ار او نبود از کجا در می‌يافتيم که 
موافق کیست و منافق کیست؟ ممکن چیست غیر ممکن کدام است؟ از 
( 
نادیده می‌گیرد؟ خدای را به عضب مت اد ٩‏ 9... 

- امروز هم اگر بخواهیم از دختری محبوب پدر نام ببریم نام‌فاطمه (س) بر 
زبان خواهد امد. 


- اگر بخواهیم از زنی موید در زندگی یاد کنیم باید فاطمه (س) را معرفی 


- اگر بخواهیم از همسری دلدار سخن بگوئيم چه کسی اصلاح از فاطمه 
(س)؟ 

- اگر بخواهیم از زنی مبارز و سیاستمدار در نظام دین یاد کنیم چه کسی 
برتر از فاطمه (س)؟ 

- و اگر بخواهیم از مادری موفق اد کنیم زبده‌ترین از فاطمه (س) چه 
کسی تواند بود؟ 1 

او محور نگرش‌ها برای کسب تکلیف و وظیفه آموزی برای همه دختران, 
همسران. مادران و مدیران کانون خانوادگی و همه زنان صالحه و قانته 
است. با اعتماد و یقین می‌توان از او درس وظیفه آموخت. وت وج سب دج 2 
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3 ص 131 معالم العترة النبویه. 
4 ص 139 کشف الغمه ج 2. 

5- ص 279 سفينة ح 1. 

60- همان مدرک. 

7 ص 535 الزهراء. 

8- ص ۸0بحار ج 16. 

9 ص 302 تذکرةالخواص. 

0- مسند احمد ص 117. 

1- ص 302 تذکرة الخواص. 

2- عوالم العلوم و المعارف ج 6 ص 10. 
3- ص 17 انوار البهیه. 

4- ص 129 منتهی الامال. 

5- کشف الغمه ج 2 ص 139. 
6- احقاق الحق جح 10 ص 12 و منابع دیگر . 
17- امالی صدوق ر۵. 

8- زندگانی حضرت زهراء (س) 
9- ص 31 منتهی الامال. 

0- کامل التواریخ ج 2. ص 341. 
1- ص 101 - الزهراء 

2- بحارالانوار ج 43 ص 9809. 
3- ص 143 روضة الواعظین ج 1 
4 ص 414 خصال صدوق, ج 2. 


5- ص 15 بحارالانوار ج 23. 
6- بحارالانوار جح 43 ص 10. 
7- ص 191 الزهراء. 

8- ج 3 مناقب ابن شهرآشوب ص 357 و ص 86 نخبة البیان فی تفصیل 
9- آیه 4 - سوره قلم. 

0- عبدالعظیم ربیعی. _ 

1- انوارالتنزیل - آیات آخر سوره تحریم. 
2- بحار ج 43 ص 91. 

3- ایه 8 سوره نجم. 

34- ص‌‌ 136 ینابیع الموده ۲ 
5- ص 41 ذخاثئر العقبی. 
6- ص 132 منتهی الامال. 
7- ص 522 اسد الغابة جح 5. 
98- آیه 1 سوره قدر. 

9- آیه 1 سوره کوثر. 

0- آیه 54 سوره آل عمران. 
1- آیه 33 - تطهیر. 

2- شرف الموید ص 7. 

3- ص 198 در المنثور ج 5 - ص 124 ینابیع المودة. 
4- همان آیه تطهیر. 

5- آیه 9 حشر. 

6- سوره دهر آیه 9. 

7 آیه 11 سوره انسان . 
48 آبه 23 سوره شورا. 

9- ایه 2 سوره شمس. 

0- آیه 9 قیامت. 

1- آیه 5 انسان. 

2- آیه 19 سوره رحمان. 
3- ص 76 کشف الغمه ج 2. 
54- بحار جح 43 ص‌ 24 

55- ص 219 کنزالعمال ج 6. 
6- ج 1 مناقب ص 462. 
7- ص‌‌ 220 خصایص. 

98- بحار ج 8 کمپانی ص 111. 
9- ص 92 الزهراء. 


60- ص‌ 5 کشف الفغمه. 

1- ص 137 کشف الغمه. 

2- ص 133 المختصر. 

3 آیه 139 سوره نساء. 

4 - آیه 26 سوره آل عمران. 

5- ص 16 بحار جح 25. 

6 ص 126 ج 9 - المیزان. 

7- ص 13 بحار ج 43. 

8 آیه 2 سوره طلاق. 

9- ایه 5 سوره مائده. 

0- مناقب خوارزمی ج 1 ص 32. 
71- مستدرک حاکم ج 3 ص 153 و ص 113 الزهراء. 
2- ص 22 بحار جح 43. 

3- ص 22 بحار جح 43. 

4- اسدالغابه ج 5 ص 22<. 

5- زندگانی حضرت زهراء. 

6- آیه 42 سوره زمر. 

7- آیه 11 سوره سجده . 

8- آیه 44 سوره زمر. 

79- آبه 55 2 سوره بقره. 

0- آیه 28 سوره انبیاء. 

1- ص 92 الزهراء. 

2- ص 20 ریاحین الشریعه ج 1. 
3- ص 97 بحار ج 25. 

4- با توجه به حدیث کسا. 

5 بحار 43 ص 36. 

6- ص 65 ریاحین الشریعه ج 1. 
7- ص‌ 213 بحار جح 30. 

دض 203 ریاخین :1 

9- تحفة الزائر. 

900- زندگانی حضرت زهرا (س). 
ای ار کت یمه امین 

2- قل لما استلکم علیه اجرا... 
3- فاطمة الزهراء ترجمه صادقی ص 01. 
94 سخنان علی در مسجد به هنگام خطبه فاطمه (س). 
کتض 143 1 روضه الو اعظین. 


6- ص 58 ج 1 شواهدالتنزیل - حافظ حسکانی. 
8- ص 292 - الرحمانی. 

9- الذریعه ج 6 ص 378. 

0- آیه 61 سوره آل عمران . 

1- ص 131 پنابیع الموده. 

2- دلایل الامامه ابن جریر ص 18. 

3- ص 134 منتهی الامال ج 1. 

4 تحفة الزائر - مجلسی. 

5- ص 66 فراّد السمطین ج 2 به نقل از امام حسین (ع). 
6- فخر رازی . 

7- ص 59 1 التنزیل - از جابر. 

8- ابه 4 سوره فرقان. 

9- شواهد التنزیل جح 1ص 416. 

0- احقاق الحق ج 9 ص 157. 

1- ص 107 مقتل الحسین - خوارزمی . 
2- ص 18 بحار ج 43. 


بخش 3 : حیات خانوادگی فاطمه (س) 


حیات خانوادگی فاطمه (س) 


اين بخش را در چهار فصل خلاصه می‌کنیم . 

فصلی از آن در مورد فاطمه (س) بعنوان دختری برای پدر است خر آن 
نقشی را که فاطمه (س) در خانه و در رابطه با پدرش ایفا کرد تصویر 
کرده و همگامی‌های او را با پدر و تلاش او را در تحکیم پایه‌های انقلاب 
اسلامی چه در جنگ و چه در شرایط عادی تصوير می‌کنيم و نشان می‌دهیم 
که آو را با پدر چه ادبی تیکو بود. آنگاه به علاقه و مخبتی که پدر ذربازه او 
معمول می‌داشت اشاره کرده و رمز و راز این محبت و عاطفه را شرح 
می‌دهیم . 

فصل دوم آن مربوط به بیان نقش همسری فاطمه (س) است و در آن 
پس از بحثی مقدمه گونه راجع به ازدواج و سنین آن, از ازدواج فاطمه 
(س) با علی و خواستگاری و وصلت آن دو سخن گفته و از مراسم ازدواج 
و جهیزیه و عقد و مهر او و جشن و ولیمه‌اش بدان خاطر که درسی برای 
دیگران باشد بحث خواهیم کرد. و سپس از زندگی این دو و سعادتمندی 
زوجین و همراهی و سازگاری‌شان و دوستداری و همرزمی آنان سخن 
می‌رانیم . 

فصل, سوم آن در موره فززند خاری قاطعه زین )و مسیر جاذری آوست و 
در این قسمت از دیدگاه فاطمه (س) در مورد خانواده و فرزند و تربیت و 
از شرایط و ضوابط تربیت و درسی که در زمینه اخلاق و عبادت و زندگی 
سازی به فرزندان القاء کرد و محصولی که در آن بدست آمد سخن 
می‌گوئیم . ۱ ۳ 

و فصل چهارم آن در مورد کانون داری فاطمه (س) است که در ان از 
اهمیت خانه‌داری از دید فاطمه (س). از مسقولیت و تلاش او از کوشش 
او برای ایجاد جو سکون و ارامش در خانه, از تحمل سختیهای او در این 
راه برای خدا و از کمک کاری‌های علی درباره او بحث می‌کنیم (البته دو 
فصل پایانی این بخش با رعایت اختصار مطرح شده‌اند زیرا که بحث دارای 
جنبه تربیتی و کتب در این مورد بسیار است). 


قصال 26 اقاطایته و ندز 


مقدمه 

در این قسمت دوست داریم از نوع رابطه فاطمه (س) با پدر و جنبه‌های 
درس آموزی آن سخن بمیان آوریم. اصولاً ژتدکی و ابعاد حیات فاطمه 
(س) از نظر هدایت و از دیدگاه درس آموزی و روشنگری بحدی وسیع و پر 
دامنه است که او را در حد یک امت, آن هم با همه پیچیدگی‌ها و جوانبش 
قرار می‌دهد. 

عمری محجدود و بس کوتاه داشت و به تعبیر امام امیرالمومنین (ع) چه 
به پدر ملحق شد (السريعة اللحاق بک (1)) ولی این ققدان قمع نسان. 
برکت و خیر آفرین بود. کودکی او زودگذر بود ولی بسیار پرنکته و و 
درس‌آموز. جوانی او نیز به سرعت گذشت ولی مدل ساز و نمونه آفرین 
بود. 

او آخرین دختر خانواده بود و محبوب پدر و مادر. در عصر بعئت بت اوه 
همه آنچه که در اسلام راجع به بربیت فرزند و مخصوصاً دختران آمده 
درباره او پیاده شد. او از دیدی چون دیگر دختران در رابطه با پدر بود و در 
دیدی دیگر چون همه دختران عادی نبود. رابطه‌اش با پدر در علقه و درس 
آموزی شگفت انگیز و فوق‌العاده جلب کننده بود . دوران اولیه حیات 

او در مکه بدنیا آمد, آن هم در عصری سخت و دشوار, تنها فرزند خانداده 
بود زیرا که خواهر انش پیش از او ازدواج کرده و از خانه رفته بودند و 
برادرانش نیز همه قبل از او از دنیا رفته و مرده بودند و طبیعی است که 
چنین فرزندی جدا| مورد علاقه والدین و مورد توجه انان باشد. 

رسول خدا (ص) حق پدری و معلمی را درباره او نیکو انجام داد و مادرش 
خدیجه نیز همه برنامه‌های حیات را عملاً به او آموزش داده بود. بدین سان 
تربیت او در دامان وحی است و از سوی بزرگترین مربیان جهان آفرینش 
بویژه که در زمینه مساعده او هم در تربیت پذیری فوق‌العاده بود و این دو 
در رشد او نقش اساسی داشته و ضمن اینکه خدای را هم بر این رشد و 
پرورش نظری عنایت -امیز بود . 

او تنها دختری است که تلاش تربیتی پدر را به هدر نداد و تنها زنی است که 
براساس اصل اسوه‌گیری از رسول خدا| مدل و نمونه شد. او مصداق این 
کیه قرآن قرار گرفت که: و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی 
الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا(2). 

رسول خدا (ص) برای او همان ارزشی را قاتل شد که دیکران .دز آن 
ی سا | و روزگار برای پسران, و بلکه بیشتر و فراتر. زیرا ِ نظام تربیتی 
اسلام کفه ترازو و عنایت و محبت به سوی دختران کمی سنگین‌تر از 


پسران است. آن هم دختری جون فاطمه (س) که باید مادر امامان و اسوه 
رنان کالم با نید 

ام توافتم که بات رانا سا در شا ول تن 
رشد او در حال و هوای وحی بود و تربیت قرآنی درباره او در حال پیاده 
شدن و اجرا. و این درست در عصری است که هنوز انديشه کفرآمیز زنده 
به گور کردن دختران در اذهان بود و برخی از دختران زنده به گور 
می‌ شد ند. 

از سوی دیگر او تنها دختری. است که در سلسله جلیله. تبوت قرار دارد؛ 
دختری که معصومه است و حامل و ناقل صفات انبیای الهی از آدم ِ 
مجموعه در به تمر رسیدن فاطمه (س) موه اه موّتر افتاد. ۳۳ آو در 
خانواده 


در ایام حیات خدیجه و رسول الله طبیعی است که فاطمه (س) بعنوان تنها 
فرزند حاضر, مایه گرمی کانون و به تعبیر خود رسول الله مایه روشنی و 
سرور دلش باشد (فاطمة بهجة قلبی) (3) حرکت و رفتار او, جنب و جوش 
و تلاش او, شیرین زبانیهای دخترانه و معصومانه او دل پدر و مادر را 
شادان می‌ساخت بویژه که آینده روز گار و نسل او از پیش برای رسول 
خدا (ص) و خدیجه شناخته شده بود . 

می‌دانیم با همه انس و الفتی که بین زن و شوهر است گاهی واقعه یا 
جریانی ید بر مق اند که شرم حضور زوجین مانع از ,دکر ان است در چنان 
ضورت: کفدکان-خردسالن واسطه‌های عم براق ادا رشالتند و فاطهه 
(س) در کنار پیامبر و خدیجه ایفاگر چنان نقشی بود و نمونه یاه اين 
نقش‌ها از سوی فاطمه (س) بسیار است و از جمله مورد زیر. 

خدیجه زنی ثروتمند بود ولی پس از ظهور اسلام بعلت دشواری‌های 
اقتصادی مسلمین و نیازهای مالی مردم جدید الاسلام به پیامبر و خاندان 
او, دست خدیجه از مال دنیا چنان خالی شد که حتی کفنی برای خود 
نداشت و در شرح زندگیش گفتیم که او فاطمه (س) را واسطه قرار داد 
که از پیامبر عبای وحیش را کفن او کند و پیامبر چنان کرد. 

او در عین خردسالی محرم انس و خلوت خدیجه بود و راز دار مادر - 
پیام‌های او را نیکو می‌گرفت و نیکو عمل می‌کرد و دل آن مادر به اين دختر 
خردسال بسیار گرم بود. چه بسیارند مواردی که خدیجه در تنگنای فکری و 
تحمل روانی قرار می‌گرفت و این دختر خردسال برای او گره گشائی 
می‌کرد و با صبر و تحمل بم آه العاء-هی‌نهود و.حتی:در آلام.مصانت: اورا 
تسکین می‌داد. پس از ۷ خدیجه (س) 


خدیجه از دنیا رفت و این در سال دهم بعئثت بود. اینکه اين مرگ و جدائی 
برای این دختز و آن شوهر چه آثاری داشت خود موضوع بحث دیگری است 
تأثر فاطمه (س) از این مرگ بسیار و تحمل پیامبر در اين مصیبت زیادتر 
بود. اما یاد و دیدار فاطمه. یعنی عزیزترین یادگار خدیجه برای پیامبر همه 
گاه الهام بخش بحساب ها 

گاهی رسول خدا| با دیدار فاطمه (س) به یاد خد بجه می‌افتاد و از خود 
می‌پرسید چه کسی می‌تواند جای خدیجه را پر کند؟ و جز فاطمه (س) چه 
کسی می‌تواند بادآوز او باشد؟ همه توجهش در خانه به فاطمه (س) 9 و 
دزی پیامبر در حین باز گشت از بیرون و ورود به خانه دیدار فاطمه 
(س) بود. 

اما فاطمه (س) نیز پس ات هرن مادر خود را وقف پدر کرده و همه کاره 
خانواده شده بود و همراز ز او شد و هم سخن پدر. او را در همه احوال نزد 
پیامبر می‌دیدی؛ حلی پس از ازدواج, رسول خدا| (ص) ینس از مرگ خدبجه 
و مخصوصاً در دوران زندگی در مدینه ازدواجهای متعدد داشت ولی هیچگاه 
از کشک قاطمه ارس ساره هار ارتاظ انس بان اخساس ی 
نیازی نمی‌کرد . 

او در تنگناها برای رفع موانع, در رهیابی‌ها برای حل مشکل, در بیماری‌ها و 
مجروح بودن پدر برای پرستاری و زخم بندی او, در زندگی خصوصی برای 
سر و سامان دادن زندگی و در نیازمندی‌ها برای عرضه خدمت همه گاه در 
کنار پیامبر بود. و اين همراهی و تلاش تا لحظه مرگ رسول خدا (ص) 


ادامه یافت . محبت به پدر 


دوستی و محتبت فاطمه (س) به پدرش زبان زد بود و این محبت در حدی 
بس فراتر از حد رابطه دختری با پدر خویش است او پیامبر را از دیدی 
بچشم پدری می‌نگریست و از دیدی بس عمیق‌تر به چشم یک مراد و یک 
پیشوا و عقلاً اين جنبه از او قوی‌تر بود زیرا او قدر مقام و رتبت پدر و 
آبرومندی و رسالت الهی او را بیش از دیگران می‌شناسد. 

جچهره عاطفی او نسبت به پدر از سوئی دخترانه نه است و ما می‌دانیم که 
دختران را به پدر عنایتی بیشتر از پسران است و از سوئّی دیگر محبت او 
رنگ مادرانه داشت تا حدی که با دستهای کوچکش چون مادری مهربان پدر 
با پدر هم خانه است و اوقات فراغت پدر با اوست ولی کمک کار او, یار و 
غم خوار اوء حامی اوست؛ از او دلجوئی دارد, ایمان به مکتب پیدر» و اعتقاد 
به رسالت او سبب می‌شود که این محبت و عاطفه رنگ و بوی الهی 
می‌گیرد و او را بیش از پیش مرید پدر سازد. 

بش ار ارتما کسطعا فاصله امه ام مر اقا ال ان ان 


یه اهر رها کی وه که کی از تاه 
پیامبر دور بود اين دوری برای فاطمه (س) و رسول خدا (ص) دشوار بود. 
پیامبر (ص) روزی به او فرمود قصد دارم ترا نزدیک خودم منتقل سازم. 
سیس با حارثة بن نعمان مذاکره کرد و فاطمه (س) را به خانه او که 
نزدیک خانه پیامبر بود منتقل ساخت. (4) مادر پدر 


در انس و رابطه عاطفیش با پدر کار به جائی رسید که او را مادر پدر 
می‌خواندند. (ام ابیها) او می‌دید که در مسجد الحرام بدستور ابوجهل 
فضولات را بر دوش او می‌ریختند. دوید و خود را به پدر رساند و با دستهای 
کوچک خود ان را پاک کرد. (5) 

او گاهی می‌دید که دشمن به سوی پدرش سنگ می‌پراند. او می‌کوشید, در 
مواردی, حتی با حاثل گردانیدن خود جلوی_ ضناهفه. و آشیتب: را بخترند و آین 
نکته‌ای است که بارها اتفاق می‌افتاد و در آنگاه که دستش از کمک به پدر 
خالی می‌ماند و جلوگیری از آزار را نمی‌توانست. معصومانه ۱5 و 
این نهایت علاقه او را به پدر نشان می‌دهد. 

رفتارش با پدر رفتاری نوازشگرانه و مادرانه بود. گاهی گرد و غبار از سر 
و رویش پاک می‌کرد وطبیعی است که دختری اینچنین, بیش از پیش 
محبوب پدر باشد. رسول خدا (ص) او را دوست می‌داشت و بخاطر چنین 
صفایش اورا دوست تر می‌داشت. ۳ 

به هنگامی که آیه و ازواجکم امهاتکم آمد و زنان پیامبر لقب ام المومنین 
یافتند پیامبر به فاطمه (س) فرمود اگر آنهامادر مومنین شدند تو مادر 
منی. برخی از روایات ما گویند که لقب آم ابیها برای فاطمه (س) در این 
رابطه بود (6) گو اينکه استحسان‌های دیگری هم در این رابطه وجود دارد. 


کامین با ندز 


فاطمه (س) در تمام مدت زندگی با پدر همگام بود. در کوچه‌ها, خیابان‌ها, 
فرعست الرام با بای کت و دراه راهم ی کر ز اس را: 
مردم را نسبت به پدر تماشا می‌کرد و زخم زبان‌ها را می‌شنید و ازار و 
اذیت‌ها را می‌دید, تا حد توان از او دفاع می‌کرد و آن جا که توان دفاعی 
او در کشیدن بار رسالت پدر سهمی داشت, می‌کوشید زمینه را برا راحت 
و ارامش او فراهم کند تا او وظیفه رسالت را بوجهی نیکو انجام دهد. ان 
روز که اسلام در حال شکل‌گیری بود, او سنگر به سنگر, در طریق کار و 
تلاش پدر, کار و کوشش داشت . 

او هم چنین در گرسنگی‌ها, تشنگی‌ها, فقر و ناداری‌ها, تحمل رنجها و 


سختی‌ها با پدر همراه بود و چه بسیار بودند دشواری‌هائی که برای پیامبر 


پدید می‌آمد ولی شدت و رنج ان خود به خود بر فاطمه (س) کوچک هم 
وارد می‌شد. تنها پرستاری پدری که ازار مشرکان او را زخمی و فرسوده 
می‌کرد کاری کوچک و آسان نبود. مگر یک دختر کوچک تا چه حد می‌تواند 
متحمل باشد. در تحکیم انقلاب اسلامی 


فاطمه (س) در تحکیم انقلاب اسلامی و رشد و گسترش آن نقش مهم و 
ارزنده‌ای داشت, چه در دوران قبل از هجرت و چه در دوران پس از آن. 
اقدامات حمایتی او از پیامبر, هتفای و همرزمی او با ۳ تلاش‌های 
مقاومتی و هشدار دهنده اش پس از وفات پیامبر بحجدی بود که 
امیرالموّمنین علی (ع) او را یکی از دو رکن مهم در حیات اسلامی معرفی 
می‌کند. 

مه (ع) در سخنان خود پس از وفات فاطمه (س) فرمود اوست؛ همان 
رکن دومی که امروز از دست دادم, پیامبر رکن اول حیات بود و فاطمه 
(س) رکن دوم 7( و این واقعیتی است که مطالعه در تاریخ و حیات 
فاطمه (س) ان را به صورتی روشن نشان می‌دهد . 

ما تنها ذکری از مقاومت فاطمه (س) و کتک خوردن او را می‌شنویم. اما 
شاید کمتر آگاه باشیم که حرکت فاطمه (س) در احقاق حق با چه 
دشواری‌هائی همراه باشد و چه عذاب وجدانی را برای خلفای حال و آینده 
او پدید آورد. و چه استخوان گلوگیری برای او شد. 

تنها در داستان فدک مسأله بحدی مهم است که 150 سال بعد هارون. 
امام موسی بن جعفر (ع) را می‌طلبد که بياید و فدک را پس بگیرد. و شما 
می‌دانید امام نسل پنجم فاطمه (س) است. و می‌دانیم امروز هم پرونده 
طرح شده فاطمه (س) گشوده و سندی برای محکومیت شان در نتیجه 
ناحقی‌شان در خلافت و رهبری در اسلام است . در جنگهای اسلامی 


فاطمه (س) زن است اما در برخی از جنگهای اسلامی بهمراه پدر حضور 
هنگامی که شایعه شهادت پیامبر در احد پیچید و در مدینه هم نشر یافت 
فاطمه (س) به همراهی عده‌ای از زنان خود را به صحنه رساند. پدر را 
زخمین یافت. گریان شد و دست در رون او انداخت. خون زخمش را 
شست و زخم او را بست. (8) 

آنگاه بالای سر مجروحان دیگر ِِِ , زخم آنها را بستند و مرهم نهادند و 
سس به صورت جمعی بر نعش حمزه سیدالشهدء رفتند و به 
عزاداری پرداختند. (9) این کار و (س) بعدها نیز ادامه یافت؛ هم 
درباره پدر و هم درباره شوهر. 


(س) بود که زخم‌های علی را می‌ شست : مرهم می‌نهاد و آن را می‌بست - 
و با این فاطمه (س) بود که شمشیر خون آلود علی را می‌شست, و آن را 
برای جنگ و مبارزه‌ای دیگر اماده می‌کردو چنین اقدامی از یک زن عجیب 
اه مورا فا هش اه ی سای ان 
همه کار و تلاشش در راه خدا| و برای خداست و حب و بفعض او در این 
مسیر است . در خطاب به پدر 


او طبق روالی که در هر جامعه وجود دارد پدر خود را پدر, بابا و یا با 
ارات ار ان قتیل معا مد ورالشه حی هم همان نود ۲ اینکه آبه شیم 
تجعلوا دعا الرسول کدعاء بعضکم بعضا(10) نازل شد این آیه خطاب به 
مردم معروف است ننامند, انچنان نباشد که گوئی فردی فردی دیگر را به 
اسم و رسم صدا می‌زند. عنوان رسول الله را برگزینند و در خطاب به 
پیامبر او را رسول الله بنامند . 

فاطمه (س) گوید من از دستور خدا ترسیدم که از اين پس پدرم را پدر 
صدا کنم. تصمیم گرفتم او را رسول الله خطاب کنم و دو سه بار اين کار 
را انجام دادم و پیامبر فرمود, فاطمه جان, تو از منی و من از توام, تو مرا 
پدر صدا کن که مرا خوشتر می‌اید. انت قولی يا ابه, فانهااحیی للقلب و 
ارضی للرب (11). علاقه پدر به او 


محبت و علاقه فاطمه (س) و پدر دو طرف بود. رسول خدا هم او را 
شدیداً دوست می‌داشت وکلمات و عباراتی که درباره او بکار می‌برد 
خایت ار اس اف دای ار ین ند است: این وه کلمات که دبا 
ذکر می‌شود: 

ِ فاطمة بضعة منلی (12)فاطمه (س) پاره تن من ۳ ۰ 

5 فاطمة نمره ۰ (14)فاطمه رس دوم 1 من اه ۰ 

- فاطمة روحی اللتی بین جنبی (15)فاطمه (س)روح و جان من است . 
کاهیزذر جنیه: متخبت: به. او رفتا ی 
ار سم 9 مه هر که او را غضبنای کند مرا بغضب آورده است. (فمن 
اغضبها اغضبنی (17)) - هر که او را اذیت کند مرا اذیت کرده (فمن آذاها 
فقد اذانی (18)) ازار کننده فاطمه (س) ازار رسان به پیامبر و مورد لعنت 
خداست (19) - هر که فاطمه (س) را شاد کند مرا شاد کرده هر که 
فاطمه (س) را نگران کند مرا نگران کرده ِ و پبسطنی ما یبسطها و 


اهامای وا ی اه سل یه رش 0 
رسول خدا هیچ شبی به خواب نمی‌رفت جز اینکه نحست فاطمه (س) را 
ببوسد. و يااین سخن معروف را همه می‌دانیم که وقتی رسول خدا (ص) 
به سفر می‌رفت, فاطمه (س) آخرین کسی بود که پیامبر با او خداحافظی 
می‌کرد و وقتی که از سفر بر می‌گشت فاطمه (س) نخستین کسی بود که 
پیامبر با او دیدار می‌نمود. (21) 

نمونه‌های ابراز علاقه پیامبر به فاطمه (س) در کتب مختلفی ذکر شده‌اند 
که نویسندگان آنها اغلب از اهل سنت و جماعت هستند مثل نساثئی در 
خصایص خود (ص 35) بخاری در صحیح خود (ج 2 ص 60) مسلم در صحیح 
خود (ج 2 ص 339) و... 

مطالعه در روش و طرز برخورد پیامبر با فاطمه (س) نشان می‌دهد که 
رسول خدا| در پی یافتن کلمات و عباراتی بود که درجه واقعی محبت او را 
به فاطمه (س) نشان دهد, کلماتی که حجت‌آور برای خصم باشد و 
موقعیت فاطمه (س) را تحکیم بخشد و به قول وفعل فاطمه (س) سندیت 
دهد تا در اينده وسیله‌ای برای اثبات حقانیت او باشد . احترام به فاطمه 
(س) 


رسول خدا (ص) برای فاطمه (س) حرمتی بسیار قائل بودند. شنیدید که 
دست فاطمه (س) را می‌بوسید و می‌فرمود از فاطمه (س) بوی بهشت 
می‌شنوم و این نهایت احترام پیامبر را به فاطمه (س) نشان می‌دهد و 
البته فاطمه (س) چنان عمل می‌کرد که در شأن چنین حرمت گذاری قرار 
می‌گرفت و این از دیدی می‌تواند امری طبیعی باشد و هم رسول خدا به 
احترام ورودش از جای بر می‌خاست و او را در کنار خود می‌نشاند, به 
هنگام داخل شدن در خانه از او استقبال می‌کرد و به هنگام خروج از خانه 
او را بدرقه می‌نمود و این سخن عايشه است که گفته بود: هیچ زنی به 
اتداره قاطمه(س برد ار زر و مکرم تر ود (22) 

پیامبر در برخوردها با فاطمه (س)و يا به هنگام ورودش براو سلام می‌کرد 
و به او خوشامد و مرحبا می‌گفت (23) درباره او دعا می‌کرد و درباره ذریه 
و همسر او نیز دعاهائی داشت و این رفتار یکباره‌ای پیامبر نبود که امری 
بود بطور مکرر انجام می‌شد - بگونه‌ای که هیچگاه رسول خدا را نمی‌یافتی 
که مشیی خلاف ان داشته باشد. 

تازه سه روز از عروسی فاطمه (س) فی کارت که رسول خدا| (ص) 
جدائی او را تحمل نتوانست کرد. به دیدن فاطمه (س) رفت؛ در کنا ر او و 
علی (ع) نشست. احوال شان را پرسید با آنها حرف زد, زن و شوهر رادعا 
کرد فضیلت. آنها را بو ای‌شان:برشفرد وبرخاننت. و بخانه بز کشت.. 


روزی پر سید با اينکه فاطمه (س) بزرگ شده و شوهر دارد او را 
می‌بوسی ؟ پیامبر فرمود اگر می‌دانستی چرا فاطمه (س) را دوست دارم 
می‌شنوم. رمز و راز محبت 


گفتیم که اين محبت تا سر حد شیفتگی است ود ارای رنگ عاطفی تنها و یا 
رنگ رابطه پدر با دختر نیست که عامل معنوی و الهی در آن کاملاً بچشم 
می‌خورد. رنگ وارث بودن و حامل رسالت بودن پیامبر هم در آن وجود 
وا ای را مات اسا ساسا ات ات ات 
زحمات رسول خدا (ص) او را مثمر ثمر می‌سازد و نیز ذریه طیبه اوء هم 
یت پیاین صن اش فاملیه ریش سحبت درد ان نات که آن ده ۳ 
خداوند است, عابده و زاهده است و نمونه عالی مکتب اوست و الگوی یک 
زن کامل و اسلامی, مومنه‌ای راستین در ائین اوست و این خود موجب 
تفه نمی است که بماسرای قاطفه (س) که کاهی شمان هم اه 
البیت می‌شود. (السلمان منا اهل البیت). 

پیامبر (ص) حق دارد که به او علاقه بسیار داشته باشد. کدام مومن به 
اسلا خمنقاطمه رس اس واند پاش مه کدام‌عنصی است. که بر راد 
دفاع از اسلامه اشات حقانست یار و لماش اضر اند کک تور 
ضربه تازیانه را بر بازو تحمل کند؟ سیلی بخورد؟ فرزند سقط کند؟ و 
آکاهانه وه با تصیوت استقا ل آنق ضدهه‌ها رود 

در پاسخ کسی که به پیامبر گفته بود تو با هیچ یک از دختران خود چون 
فاطمه (س) محعت و رافت نداشتی فرمود نو حق داری که راز ان را 
تذانی چون فاطمه ِ را نمی‌شناسی - فاطمه (س) کاری خلاف رضای 
خدا| انجام نمی‌دهد... در جای دیگر فرمود که فاطمه (س) 
سرمایه‌گذاری‌های مرا به ثمر می‌رساند, تحمل زجرهای من را به نتیجه 
منجر می‌سازد, او عامل بقای دین من است, سبب حفظ نظام و سئت من 
است و... فاطمه (س) و مرگ پدر. 


قاطفه )تیش از حجه الودآع پیامیز زارد قواب دی کهفرآن اد 
دست دارد و سر گرم خواندن است ولی ناگهان قرآن از دستش فرو 
افتاده و مفقود شده بود وحشت‌زده از خواب جست و آن را برای پدر نقل 
کرد. پیامبر فرمود دخترم من آن قرانم که به همین زودی از نظرها ناپدید 
پیامبر (ص) از ستمی که پس از مرگ او بر فاطمه (س) خواهد رفت 


برایش شرح داد - فاطمه (س) گریه کرد و پیامبر هم گریست. آنگاه رسول 
خدا (ص) او را دلداری داد که دخترم گربه نکن. فاطمه (س) گفت من از 
انچه که بر من وارد خواهد شد نمی‌گریم, بلکه از فراق تو می‌گریم, پیامبر 
فرمود ترا بشارت می‌دهم در سرعت الحاق تو به من (25) و فاطمه (س) 
ارام شد. 

نمونه این سخن بصورت دیگری نیز از عايشه نقل شده است. آومی کوند: 
- ان رسول الله (ص) دعا ابنته فاطمة - فسار فبکت رز ثم سارها فضحکت - 
رسول خدا اض رش امه رین رنه تریح وان - سر در گوشش 
نهاد وسخنی گفت و فاطمه (س) گریست - سپس بار دیگر سر در گوش او 
نهاد و سخنی گفت و فاطمه (س) خندید. 

قلت لفاطمةءة ما هذا الذی سارک به رسول الله فبکیت رز ثم سار فضحکت؟ 
عايشه گوید از فاطمه (س) پرسیدم 0 ۱ ۳۱ ۱0۲ 
گریستی و سپس سر در گوش تو نهاد و خندیدی علت چه بود ؟ 

فقالت علیها السلام اخبرنی بموته فبکیت - ثم سارنی فاخبرنی انی اول من 
بتبعه فضحکت - فاطمه (س) فرمود در بار اول پیامبر خبر مرگش را به 
من داد و من گریستم - و سیس خبر داد من نخستین کسی هستم که 
بدنبالش روان خواهم شد و به عالم بقا خواهم شتافت و من خندان شدم 
(چون در خبر مرگش لقای پدر است خرسند می‌شود). 

آن‌ها نمونه علاقه پدر به دخترش بودند و این هم پاسخ علاقه دختری به 
پدرش. سخن از مرگ است ولی چون در آن خبروصل است خوشحال 
می‌ شود و می‌خندد و این حکایت نان دارد که پیوند معنوی فاطمه (ص) و 
پدر ريشه در جان او دارد و گرنه این خلاف عادت و طبیعت است که کسی 
دزد ین مرن خسن وید لته اناد ای اسر درد 


به هر صورت رسول خدا (ص) از دنیا رفت و فاطمه (س) با ماتم‌ها مواجه 
شد - نه یک ماتم بلکه چند ماتم - ماتم رسول خدا (ص) که برای او اعظم 
المصایب بود, ماتم از میان رفتن حق علی (ع) که فاجعه‌ای در اسلام 
فان میت ام ماتم جهل و غفلت مردم از ضایع شدن حقوق خود و جامعه 
انسانی‌شان؛ ماتم وارد آمدن صدمه بر بدن او بخاطر زورگوئی آن فرد 
نابکار, ماتم غربت اسلام که برای روح فاطمه (س) موجب آزاری شدید 
بود و... 

این و از رحلت پدر نتواند بیش از سه ماه 
دوام اند ومنتظر حصول وعده پیامبر در الحاق به او باشد. جریانات پشت 
پرده پس از مرگ پیامبر علنی شدند و طبیعی است فاطمه (س) را بعلت 
بینش قوی‌تر غم و رنج سنگین‌تر باشد. بویژه که ببیند عده‌ای به اسم دین 
فریبکاری کنند و زحمت پیامبر (ص) را بر باد دهند. 


فاعای ی شوم ان اس فا ی ال تس شید 
همانند وضع کسی شد که از معشوق خود دور افتد و در عین حال صدمات 
و لطمات وارده بر اسلام دل او را بلرزانند و بدانگونه که توصیف کرده‌اند 
ما سر اش ای رن و ارو ی 
او قرین و همدم اشک‌ها شد. 

گویند پیامبر روزی در حال مگر چنان گریست که محاسنش از اشک‌تر شد, 
از او علت گریه را پرسیدند فرمود: ابکی لذریتی و ما تصنع بهم شرار امتی 
من بعدی کی بفاطمة بنتی و قد ظلمت بعدی و هی تنادی یا ابتاه فلا 
یعنیها ۱ (26) برای نسل و ذریه‌ام می کرنم که تتتروران امتم 
نهآ ها با ها تاد کرو و امه رای که 
مظلوم واقع شده و فریاد پا ابتاه او بلند است و احدی از امتم او را پاری 
نمی‌کند... اذان بلال 


جلوه‌ای دیگر از رابطه محبت‌آمیز او رابا پدر در واقعه پس از مرگ پیامبر 
می بینیم آن هم به هنگام اذان گفتن بلال - می‌دانیم بلال پس از وفات 
رسول خدا| (ص) در صف مخالفان سقیفه قرار گرفت و بعنوان اعتراض 
ترک اذان گفت و از مدینه خارج شد. روزی به مدینه برگشت و درب خانه 
علی (ع) را آتش زده و فاطمه (س) را در بستر یافت و از این ماجرا 
شتدیدا ختعحتب: کشتت. و علت زا پر شید و ماجرا را به او خبر دادند و 
لس است کفوشتیدن ان فافع دل اف بلزراند ماهراسا سر ساره 
ظاهرا فاطمه (س) پیامش داد که دوست دارد صدای اذان او را بشنود, 
بدینوسیله خاطره پیامبر (ص) را تخدیه کرد هون را ارامش بخشد بر 
به مسجد رفت و اذان گفت. وقتی به نام پیامبر (ص) رسید حسنین (ع) 
دویدند که بلال بس کن. مادر ما از شنیدن نام پیامبر (ص) مدهوش گردیده 
است و بلال مجددا ترک اذان گفت ولی این بار بخاطر جلوگیری از ِِ 
فاطمه (س) و احیای غم و درد او. و ای کاش خصم فاطمه (س) به 
میزان حمیت و انسانیت داشت . بر سر مزار پدر 


یه گوید او روزی 0 پدر رفت و مشتی از خاک برداشت و 
با را استشمام کند حق است که در طول 

زمان از بوی عطر و عود بی‌نیاز گردد. مصائبی بر من وارد شدند که اگر بر 

روزگاران وارد می شد ند آنرا به شب بدل می‌ساختند (حقیق علی من شم 

تربة احمد ان لا پشم مدی الزمان غوالیا صبت کل مصائب لو انهاصبت 

علی الایام صرن لیالیا). 

بر سر مزار پیامبر (ص) شکوه از دو نان کرد و از فراق سخن گفت و 


متدکر آن:شد که نها و خیران: انست: فریادش در کلو شکسته و قدرت و 
توانش به پایان آمد, حزن او بسیار است. شوقش به دیدار پیامبر (ص) 
بی‌پایان. (27) او در شرایطی بود که عم و اندوه او را از درون می‌خوردند 
و کثرت تاثرات به ههمراه مرارت‌ها و صدمات جسمانی زمینه را برای 
مر ی ای رای ات اما ی ارها م ی خاک 
جوان بود . 


فصل 7: فاطمه و همسر 
مقدمه 


هر بُعد و جنبه‌ای از حیات فاطمه (س) که مورد مطالعه قرار می‌گیرند 
نکته اموزند و هدایت کننده و شگفت‌آور. برکات ان بر همه افراد نازل 
است و برای امتی که خواستار رهیابی است نازل‌تر. ما آثار این برکات را 
هم در دوران حیاتش مي‌بينيم و هم پس از وفاتش. چه بسیارند درس 
آموزی‌هائی که زمینه‌های مختلف‌زندگی فاطمه (س) وجود دارند و 
مسلمانان با استفاده از آنها می‌توانند راه حیات را برای خود هموار سازند. 
از مسائل درس آموز حیات فاطمه (س) مساله ازدواج و همسرداری 
اوست. بنای ژندکی ویژه‌ای که اساس آن مبتنی بر اهداف و مقاصد 
انسانی و الهی, انس و صفا, تکمیل و تکامل. خلوص و وحدت و ثمره آن 
رشد طرفین, تولید نسل و گزینش آن براساس کفویت ایمانی و اخلاقی و 
برتری یکی بر دیگری در ردیف افسانه‌هاست . ازدواج در اسلام 


ازدواج امری محبوب و نوعی تن دادن بة سنت آفویتشن است. نظام 
آخویشن براساس زوجیت است منفرد ماندن نوعی دور ماندن از این نظام 
است. بدون ازدواج وصول به کمال مقدر میسر بیست آذشه: ار علامه 
زمان باشد و دائماً در مسیر رشد و تحول. مادام که ازدواج نکرده است 
کامل نیست . 

چه بسیارند اهداف و مقاصد عالیه‌ای که تنها در سایه‌ازدواج میسر 
می‌شتو‌ند. ال ارافشن و .سکون که براق تصمیم گیری‌های معقول ادمی 
نقشی اساسی ایفا می‌کنند و يا تولید نسل که در سایه آن با حفظ شرایط 
زمین خدا پر بار می‌گردد. و بر اثر آن عبادت‌ها رشد و کمال می‌یابند و 
عمل ادمی در عبادت. او را در ردیف قدیسین و مقربان قرار می‌دهد که 
دو رکعت نماز متاهل از 70 رکعت نماز افراد مجرد برتر است و بالاتر. 
(28) 

آنچه که در ازدواج مهم است وصول به حیات مشترکی است که در آن 
رنگ و بوی انسانیت باشد و الحق موجبات رشد و تکامل آدمی را برای او 
میسر سازد. و گرنه ازدواجی که موجب دغدغه خاطر گردد به زجمتش 
نمی‌ارزند. اگر در بحجت مربوط به فاطمه (س) سخن از ازدواج است از 
آن نوعی است که در آن رشد و کمال, همدلی و انس بچشم می‌خورد و 
آحافی از کیفیت و رمز و رازش می‌تواند دزن آموز. باشد. ازدواج فاطمه 
(س) 


او ازدواجی دارد آگاهانه و هدفدان گزینش شده و اندیشیده که بنایش 
استوار است بر اتکای به صفات انسانی و اخلاقی و ایمان. مرد و زن 
همتای هم و يا به زبان عادی و جاری همسرند. یعنی همشان و هم رتبه, 
چیزی که در اسلام از ان به کفویت و همتائی یاد شده است . 

فاطمه (س) تن به ازدواجی می‌دهد که حاصل ان رشد و کمال باشد نه 
سقوط و انحطاط و افت کردن؛ ازدواجی را طلبید و پذیرفت که او را در 
نیل به اهداف انسانی او کمک رساند, و پایه‌های ستبر ایمان و عقیده‌شان 
را استوارتر سازد. در آن ارضای هوس زرق و برق مادیت نبود و یا 
دستیابی به 2 جلال و جبروت ظاهر مطرح نبود. 

فاطمه (س) ازدواجی کرد که دارای بار تقوا باشد, اگر چه از نظر مادیت 
در سطحی نازل و حبنی فروتر از حد معمول است. او به دختران درس داد 
که در ازدواج به دنبال معیارهائی بروند که زندگی سازند. نه اسم و رسم 
افرین. در انتخاب همسر شرافت و ایمان و تقوا را مد نظر قرار دهند, نه 
دارائی و ثروت مکنت را, که اگر فاطمه (س) آن را می‌خواست برایش از 
هر جهت امده و میسر بود, و ما در همین بحث به انها اشاره خواهیم داشت 
. سن ازدواج او 


بد نیست نخست در این مورد هم اشاره‌ای داشته باشیم که مسأله‌ای 
بحث‌انگیز است. آتکه کهور رف ویر ان امه مر دم شاه انست وحنی 
گروهی از مورخان شیعه بدان اشاره دارند این است که او در حین ازدواج 
0 سال اول عمر را به پایان برده بود. امکان وقوع چنین امری محال و 
حتی دارای استبعاد عقلی هم نیست. زیرا از نظر اسلام شرط ازدواج از 
یک سو رسیدن به مرحله بلوغ شرعی (پایان 9 سال قمری) و از سوی 
دیگر وصول به مرحله رشد است و اين هر دو در فاطمه (س) وجود و 
حضور داشته‌اند. 

اما مورخان دیگر سنین دیگری را هم برای تاریخ و سن ازدواج فاطمه (س) 
ذکر کرده‌اند. از جمله ابوالفرج اصفهانی در کتاب خود سن فاطمه (س) را 
در ازدواج 8 سال ذکر کرده و ابن حجر هم در کتاب الاصابه همین سن را 
برای فاطمه (س) مطرح نموده است . 

صاحب کتاب الاستیعاب سن فاطمه (س) را در حین ازدواج حدود 15 ِ 
و نیم ذکر کرده که در آن زمان از سن مولا امیرالمومنین (ع) 21 سال و 5 
ماه گذشته بود. مرحوم آية الله محسن امین سن فاطمه (س) را چهارده 
سال ذکر نموده و دیگران هم حدود 17 سال و کمتر را گفته‌اند. طوسی در 
مصباح المتهجد 13 سال نوشته (ص 61<) ولی به نظر می‌رسد که با توجه 
به سخنان بزرگان تشیع مثل مرحوم شیخ مفید و دیگران بتوانیم سند 14 - 


6 سال را بپذیريم که هم به سند نزدیکتر است و هم از نظر رشد به عقل 
و اندیشه و صواب. که در همه حال خدا داناتر است و غرض از این سخن 
ان بود که پاره‌ای از استبعادهای ذهنی را مخصوصا در مساله حمل و زاد و 
ولد طرد کنیم ۰ خواستگاران فاطمه (س) 


ازدواج فاطمه (س) در مدینه صورت گرفت. مدینه در آن روزگار پایتخت 
حکومت اسلام و پیامبر (ص) حاکم ان و در اوج قدرت و امکان بود چهره‌ای 
بود شناخت شده و مورد اعتقاد مردم و طبیعی است که در چنان صورتی 
علقه مردم را به داشتن پیوند با رسول خدا (ص) لااقل برای دستیابی به 
قدرت و آبرو بشیار باشد و خواستکاران. ازدواح با فاطمه (سش) متعدد؛ 
بویژه که دو دختر قبلی پیامبر (ص) هم همسر مردانی سرشناس بودند. دو 
پسر ابولهب داماد پیامبر (ص) بودند و دو دختر پس از جدائی و رهائی‌شان 
ان انان یکی پس از دیگری با عثمان مرد مالدار و ثروتمند قربش ازدواج 
کرده بودند. 

ابوبکر و عمر, هر کدام جداگانه خواهان فاطمه (س) شدند و خواست خود 
را ای و مار 29 ان ارس در ین 
درخواست را کرده بود و رسول خدا (ص) فرمود در اين راهم منتظر حکم 
خداوند است و بدین سان انها را از ازدواج با فاطمه (س) مایوس ساخت 
عبدالرحمن عوف که از ثروتمندان به نام بود مدعی شد که اگر فاطمه 
(س) را به من تزویج کنند یکصد شتر که بارشان کتان مصری باشد با 
خانه‌ای ببهای 0 هزار دینار مهریه او خواهد کرد و پیامبر (ص) روزی 
مشتی سنگریزه از زمین برداشت و به سوی آنان پرتاب کرد که شما فکر 
می‌کنید من برده ثروتم؟ کسی که بتواند سنگریزه را مروارید کند این 
ثروت‌ها برای او مهم نیستند من یقدر علی هذا لایهمه کثرة المهر (30). 

در پاسخ بسیاری از آنان می‌فرمود: فاطمه (س) هنوز کوچک است. من 
متتظر فضای الفی.ستم: ( 21 م*فتظر وحن شمه (32) و مشالم 
ازدواج فاطمه (س) را به مقام ربوبی ارتباط داد (33) یعنی که خدای باید 
اجازه فرماید. زمینه ازدواج 


در خواست‌های ازدواج برای فاطمه (س) مکرر شدند و رسول خدا (ص) 
هم چنانه از پاسخ مثبت خودداری کرده و منتظر فرمان خدا بود. روزی 
سعد بن معاذ به علی (ع) گفته بود: به خدا سوگند می‌بینم پیامبر (ص) 
فاطمه (س) را تنها برای همسری تو برگزیده است. و این فکری است که 
در بین صحابه پیامبر (ص) هم اشاعه یافته بود وبدان سان او را به 
استار :نا مه اس شک کر 

خوانن است کرسول خدا ره می‌دانست کی هار مسآ 


نیست و علی (ع) تنها کفو فاطمه (س) است. ولی روال کار را از دست 
نداد و خواستگاران را کمافی السابق می‌پذیرفت و محترمانه می‌فر مود که 
در این کار منتظر حکم خداوند است و او باید دستور دهد تا زمانی که 
قضای الهی در اين راه محقق گردد. 

البته خانواده علی (ع) هم با پیامبر (ص) بیگانه نبودند و علی (ع) کسی بود 
که در خانه پیامبر (ص) فارگ شده و در آنجا رشد یافته بود البته روزگاری 
هم در گذشته بود که خود پیامبر (ص) در خانه ابوطالب زندگی می‌کرد. و 
امر سرپرستی او به عهده عمویش بود. بدین‌سان علاوه بر وی 
نزدیک فاطمه (س) و علی (ع) (پسر عمو و دختر عمو) رابطه انس هم بین 
دو خانواده برقرار بود و از آن که هم 7 (ع) و هم فاطمه (س) این 
ویژگی را داشتندکه دست پرورده پیامبر (ص) بودند و مطخضا علی (ع) 
امین پیامبر (ص) بود. علی (ع) کسی است که در شب هجرت بجای او 
خوابیده و پس ازهجرت فاطمه‌ها را (فاطمه مادر علی (ع), فاطمه (س) 
دختر پیامبر (ص)....) را به مدینه انتقال داده بود. غرض اینکه با آن سابقه 
آشنائی باز هم علی (ع) مراقب بود که بی حساب قدم پیش نگذارد و 
پیامبر (ص) هم بی‌اذن خدا اقدامی نکرد. خواستگاری 


سرانجام علی (ع) مصمم به خواستگاری از فاطمه (س) شد. و برای این 

خواستگاری وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند (امری که در اسلام 

مستحب است) لباس بر تن کرد و کفش پوشید و به خانه پیامبر (ص) رفت 

و در زد. رسول خدا (ص) در خانه ام سلمه بود فرمود در را باز کنید, کسی 

است که خدا و پیامبر (ص) او را دوست می‌دارند. در را باز کردند. 

علی (ع) وارد شد و روبروی پیامبر (ص) دو زانو نشست سر به زير 

انداخت و چشم‌ها را به زمین دوخت و ساکت ماند. پیامبر (ص) خطاب به 

علی (ع) کرد چه کاری داری؟ علی (ع) گفت یم .خاظر حاختی افدم ود از 

بیان آن شرم دارم و عرض کرد که کرامت رسول خدا (ص) به من اجازه 

می‌دهد که حرف خود را بگویم . 

ای رسول خدا (ص) تو 9 کرده‌ای, تو برایم از پدر و مادر نیکوتر 

بوده‌ای, من خواستگاری ۱ خدا| 

(ص) از این سخن شادان شد و ذکر توحید بر زبان راند(34). 

در پاسخ علی (ع) فرمود فابشر یا علی - ای علی ترا مژده باد. 

- آن الله عزوجل اکرمک کرامة لم یکرم بمثلها احدا مطمئنا خدای عز و جل 

ی ی ی ی 

- و ان الله تعالی اذا اکرم و له و احبه, اکرمه ره ود دز 
سمعت (35) و خدای تبارک ای به هنگامی که ولی خود را احترام کند 

و دوست بدارد, او را بر کی ۱۳ 


علی (ع) بر این اساس پاسخ موافق شنید وچنین فرمود: رب اوزعنی ان 
اشکن سک اس ابیت بان * خداودا با مق تیف غایت کن ۱ 
سپاس نعمتی را که به من عنایت کردی بجای اورم و... 

از پتامتشز (ض) قلاخ اهب کم مهوت برد در 
نخستین سخنرانی خود فر مود: جبرئیل بر من فرود اضف از جانب 
فرمانروائی عرش فرمان و (س) را به عقد علی (ع) 
درآورم و هم فرمود پیوند همسری علی (ع) و فاطمه (س) در آسمانها 
بسته شده, (36) و بر اين اساس زبان دیگران را از غیبت‌ها و سرزنش‌ها 


کوتاه کرد. در کفویت آنها 


می‌دانیم از مسائل فوق‌العاده مهم در ازدواج و اختیار همسر مسأله 
کفویت است. امری که اسلام را پر ان سفارش و نظری بسیار است. 
غرض این است که زن و مرد در شانی باشند که بتوانند همسر. همشان و 
همتای یکدیگر باشند زبان و منطق هم را بفهمند و در بُعد اعتقادی مثل هم 
باشندو چون دو بال هم قدرت و هم توان باشند. 

در ازدواج فاطمه (س) و علی (ع) باید گفت که کفو و همتای یکدیگر 
بودند. فاطمه (س) خود می‌دانست که دختری بدون خواستگار نبود پدرش 
دنیای اسلام را زیر نگین داشت او در مقایسه با دختران دیگر وابسته به 
فردی مقتدر بود. می‌دانست که او را در اين ازدواج به علت فقر علی (ع) 
سرزنش می‌کنند ولی در عین حال او را بعنوان شوهر برگزید (37) چون 
علی (ع) را همتای مومن خود می‌شناسد. 

علی ع( هم میدانست که فاطمه (س) هم پرواز اوست و می‌تواند 
همگام با او باشد. می‌دانست او توانائی آن را دارد که با روح عظیم علی 
(ع فصراه کرد ان‌همشانی ره همسترنی اوه ار مدای مهم شصی ام ان 
توان همرازی و مشاورت او خبر دارد و به همین علت به ازدواج با فاطمه 
(س) دلخوش است و او را همسر بر می‌گزیند. 

بررسی‌ها هم نشان می‌د هند که علین (ع( کوه مقأومت وایثار بود و فاطمه 
(س) هم دست کمی از او نداشت., علی (ع) در فقر و ناداری اختیاری بود 
و متحمل ان و فاطمه (س) نیز این چنین بود. در پوشش و لباس, در 
احسان و تفضل, در فضایل انسانی و اخلاق این دو هم اندیشه و همراه 
بودند و بفرموده پیامبر (ص) جدا] اگر تا نبود تا روز قیامت همتائی در 
روی زمین برای فاطمه (س) نبود. (لولا ان امیرالمومنین (ع) تروجها, لما 
کان لها کفوا لی یوم القيامة علی ارض فمن دونه) (38)و نمونه این سخن 
از پیامبر (ص) بصورت دیگری با اندک تفاوتی وجود دارد بدینگونه لو لا ان 
الله خلق فاطمة لعلی ما کان لها علی وجه الارض کفو من ادم و من دونه 


39 دوه اسان رخ از بر ان آمدم. ات خن از یا متوان«خد 
فاطمه‌اند و اگر زنده بودند نمی‌توانستند با فاطمه (س) ازدواج کنند ولی 
موسی (ع) و عیسی (ع) جد فاطمه (س) نبودند و مثلاً اگر بنای ازدواج بود 
(س) از انبیای اولوالعزم هم برتر است. (40) 

سخنی دیگر از پیامبر (ص) در همین زمینه موجود است که فرمود: هبط 
علیَّ جبرئیل - جبرئیل بر من نازل شدن فقال یا محمد ان الله جل جلاله 
پقول و گفت ای محمد, خداوند جل جلاله می‌فرماید: لو لم اخلق علیا ما 
کان لفاطمه کفو من ولد آدم و من ذریته ,اگر علی (ع) را خلق نمی‌کردم 
از نسل ادم و ذریه او همتابی نبود.(41) هزینه ازدواج: 


رسول خدا (ص) از علی (ع) پرسید برای ازدواج چه دارد؟ گفت 
شمشیری, زرهی, و شتری آبکش, رسول خدا (ص) فرمود شمشیر برای 
مرد جهاد و قدرت لا زم است, شتر نیز برای گذران معیشت باید باشد - 
ولی برای آنکس که از مرگ نهراسد زره به چه کار آید؟ فرمود زره را 
بفروشد و باقی را نگه دارد(42). ۲ 
علی (ع) زره را به 480 درهم (43) يا 500 درهم فروخت (44) و ان را 
برای ازدواج در اختیار گرفت. البته زندگی علی (ع) در بین مردم مدینه 
کمی پائین‌تر از حد متوسط بود و در واقع می‌توان او را جزء طبقه ضعیف 
و فقیر بحساب اورد. 
رسول خدا (ص) بخشی از آن را به بلال داد که بوی خوش بخرد. بخشی را 
به ابوبکر داد که با آن آنچه را دخترم ی ی 
هزینه‌ها نگهداشتند و عمار یاسر و چند تن دیگر را با ابوبکر همراه کرد که 
با صوابدید هم تهیه جهاز ببینند. صورت جهیزیه 


اینکه برای فاطمه (س) چه چیزهائی تهیه شد وبهای ان‌ها چقدر بود روایات 
مختلف است. ما در این بحث سعی کردیم جامعترین لیستی را که در این 
زمینه تهیه شده است عرضه کنیم و انها عبارت بودند از: 

- یک پیراهن - یک روسری - یک چادر سیاه خیبری - یک تخت طناب پیچ که 
طنابش از پوست خرما بود - دو عدد تشک با روکش کتان مصری که در 
داخل یکی لیف خرما بود و در دیگری پشم گوسفند. چهار بالش, با روکش 
چرم طائثف و پر شده از پوشال علفهای خوشبو - پرده نازک پشمی, حصیر 
بافت هجر (از روستای بحری) آسیاب آدستی. طشت مسی. مشک اب 
چرمی قدح چوبی برای شیر ظرف آم اقا فندتی: آفتابه‌ای قیر اندود, خم 
سبز رنگ, چند کوزه سفالین,؛ سفره‌ای چرمی؛ عبای فطوانی, محفظه آت 
(45)... 


وسایل و ابزار بعنوان جهیزیه همین‌هابودند, در برخی از اسناد مختصر 
تفاوتی ممکن است به چشم بخورد که چندان قابل ذکر نیستند و بهای آن 
را برخی تا حدود 63 درهم نوشتند. (46) 

پیامبر (ص) جهیزیه را دید و بادست خود آنها را زیر و رو کرد فرمود خداوند 
آن را به اهلبیت مبارک گرداند (47) در سخنی دیگر آمده است که فرمود 
اللهم بارک لقوم جل آنيتهم الخزف و...(48) و اين حکایت از ناچیزی و بی 
قدری جهیزیه داشت و این خود درسی است برای همه عسانی که 
درآستانه ازدواجند و از فقر خود نگران, که از فاطمه (س) سرمشق گیرند 
و به حداقل جهیزیه قانع باشند . عقد و مهر 


پیامبر (ص) به مسجد رفت و عقد علی (ع) و فاطمه (س) را در مسجد 
خواند. خطاب به مردم که خدای مرا امر کرد که فاطمه (س) را همسر 
علي (ع) قرار دهم. هم اکنون به امر حق فاطمه (س) را به عقد علی (ع) 
دراوردم با مهریه 400 درهم (برخی تا 500 درهم نوشته‌اند). (49)علی 
جان آیا رضایت داری؟ علی (ع) عرض کرد ازرسول خدا اطاعت می‌کنم و 
کاملا رضایت دارم . 

در مورد عقد اوکه در آسمانها بسته شده و مورد امریه خداوند بود مطالب 
پردامنه‌ای نوشته شده و نویسندگان در این مورد داد سخن داده‌اند وحتی 
از تزیین بهشت. از شادمانی اهل اسمانها, از نسل پاکی که از انها پدید 
ماه بحث کرده‌اند. (50) ۱ 

رسول خدا| در این مورد خطبه‌ای خواند و در ان پس از حمد و نای خدا 
مساله ازدواج را ستود و آن را بعنوان یک امری الهی معرفی کرد. و 
علی (ع) هم خواست خطبه‌ای بخواند و علی (ع) چنان کرد و رسول خدا 
(ص) آن را پسندید (51) و سپس رسول خدا دعائی کرد بدین سان که 
خداوندا عترت هادیه را از نسل علی (ع) و فاطمه (س) قرار ده (اللهم 
فاجعل عترتی الهادیه من علی (ع) و فاطمه (س)) (2<). 

نز زوایتی امده: است., که رسول خدا بشن از خواندن: عفد چنین دقا کرو 
جمع الله شملکما و اسعد جد کما و بارک الله علیکما, و اخرج منکما نسلاً 
کتیرا طیباً (53)خداوند انس و الفتی د هد و زندگی‌تان را خوش و 
سعادتمندانه کند و این ازدواج را, با 
بسیار و طیب یر پدید آورد. جشن و ولیمه 


پیامبر (ص) دستور ولیمه داد و به علی (ع) گفت برو غذائی تهبه کن؛ 
گوشت و نان از شما, خرما و روغن از ما و مردم را به احترام فاطمه (س) 
دعوت کن: علی (ع) گوید به مسجد رفتم و فریاد زدم ولیمه فاطمه (س) 
را بپذیرید و در این ولیمه جمع عظیمی از دوست و دشمن, فقیر و غنی 


حضور بافتند . 

زمان ازدواج فرا رسید پیامبر (ص) به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجرو 
انصار دستور داد همراه فاطمه (س) به خانه علی (ع) بروند و در راه 
شادمانی کنند و شعرهای شاد بخوانند وهم فرمود در شب عروسی فاطمه 
(س) مواظب باشید گناهی واقع نشود و فاطمه (س) را با الله اکبر به 
خانه داماد ببرید. (54) ۱ 

زمام مرکب بدست سلمان بود, مردان فامیل به دنبال آن و زنان به دنبال 
انها. صدای هلهله و تکبیر بلند بوده زنان به صورت دستجمعی و همصدا 
اشعاری می‌خواندند که مفهوم ان مدج فاطمه (س) و لو (ع( بود مثل 
این شعر: فاطمة خیر نساء البشر و من لها وجه لوجه القمر - زوجک الله 
فتی فاضلاً اغنی علیا خیر من فی الحضر.. . فاطمه (س) بهترین زنان در 
تسام ادف است. کیست که چون او چهره‌ای چون چهره ماه تابان داشته 
باشد خداوند او را به ازدواج جوان فاضلی چون علی (ع) دراورد که بهترین 
جوان روی زمین است... مراسم دست به دست دادن 


همه به خانه علی ع( رفتند - پیامبر (ص) فاطمه (س) را در کنار خود 
نشاند. مجلس را خلوت کرد. نقاب از چهره فاطمه (س) برداشت که علی 
(ع) همسرت را تماشا کن. دست فاطمه (س) را به دست علی (ع) داد و 
گفت یا علی (ع) خداوند زوجیت فاطمه (س) دختر پیامبر (ص) را بر تو 
مبارک گرداند. فاطمه (س) خوب همسری است. بارک الله لک فی ابنة 
الرسول يا علی (ع) نعم الزوجة فاطمه (س). 

و دست علی (ع) را در دست فاطمه (س) داد و فرمود فاطمه جان. علی 
شوهر خوبی است. نعم البعل علی (ع) .در مورد ودیعه بودن اين دو در 
دست هم سخن گفت (55ظ)و به انها سفارش‌های بسیاری کرد. به علی (ع) 
فرمود. 

علی جان به مثل فاطمه همانندی برای تو پیدا نمی‌شود. و تو ای فاطمه 
برای تو نیز همتای و همشانی بسان علی خداوند نیافریده است. (56) 
دخترم به سخنان مردم گوش فرا مده و از فقر همسرت نگران مباش که 
اگر فقر برای دیگران مایه سرشکستگی باشد برای خاندان پیامبر (ص) 
ای علی (ع) امده پذیرش دخترم باش. با همسرت به نرمی و لطف و رفتار 
نما. فاطمه (س) پاره تن من است تو ای فاطمه (س) از خشمگین کردن 
علی (ع) بیرهیز که خدای نیز به خشم او خشمگین و به رضای او راضی 
است. (57) و نمونه اين سفارش‌ها را بسیار فرمود . دعای پیامبر (ص) 


پیامبر (ص) آنگاه دست به دغا برداشت و چنین مناجات و دعا کرد؛ 


اللهم نها احب الخلق ال فاخنهما خداوندا این ددی‌محیوتنن افرید کان یو 
نزد منند آنان را دوست بدار و بارک ذریتهما نسل‌شان را زیاده و مبارک 
گردان - و اجعل علیهما منک حافضا - خداوندا| از جانب خود بر آنها حافظ و 
مان کار ود ان ای ما یمسا من اسان ار 9 اه 
من این دو را و نسل شان را از شر شیطان رانده شده 
من ۵ :» .۳ 
دعاهای بسیاری دیگر از رسول خدا (ص) درباره او منقول است که 
محتوای انها همانی است که در مباحت قبلی ذکر شد و تکرار آنها شاید 
مورد نداشته باشد از جمله ان دعای معروفی انتختته که-معمولا بسن از 
خطبه عقد بخشی از آن را می‌خوانتد و آن این است: 
اللهم اجعل شملهما و الف بین قلوبهما و اجعلهما و ذریتهما من ورثة - جنة 
النعیم - و ارزقهما ذرية طاهرة, طيبة مباركة, و اجعل فی ذریتهما البركة» و 
اجعلهم ائمة بهدون بامرک الی طاعتک, و یامرون بما برضیک طهرکما الله 


ازدواج: 


صبح روز بعد رسول خدا (ص) بر آنان وارد شد و برای شان شیر آورد. 
جامی از آن را به دست فاطمه (س) داد و گفت بنوش, پدرت فدای تو 
(اشربی قداک ابوک) و جامی دیگر را به علی (ع) داد و فرمود بنوش پسر 
عمو فدای تو شود (اشرب. فداک ابن عمک) (60) 

ان دو فرمود آفرین به دو دریائی که بهم برخوردند و اتصال یافتند و به 
و ستاره‌ای که قرین هم گشته‌اند. (مرحبا ببحرین , یلتقتان و بنجمین 
یقترنان). سپس روی به فاطمه (س) کرد: دخترم 9 را چگونه 
یافتی؟ گفت پدر, خداوند بهترین مردان را نصیب من کرده است . 
طبق رسم آن روزگار از سوی مردم هدایائی برای عروس و داماد آورده 
بودند. بسیاری از آنها در واه خدا دادند و بخشی: ار ان را کنید و علام 
خریدند و در راه خدا ازاد کردند و این هم تجربه‌ای اه ۱ 
مردان و زنان در زندگی خود باید داشته باشند که از نعمتها و شادیهای خود 
دیگران را بهره دهند. ۳ ۳ 
بد نیست متذکر شویم در مورد تاریخ ازدواج انهاء شیخ طوسی ان را اول 
ذی حجه سال سوم هجرت. شیخ مفید و سید بن طاووس ان را شب 
پنجشنبه 1 ماه محر م» صدوق در امالی اوایل ماه شوال, ابوالفرج 
اصفهانی عقد را در ماه صفر و عروسی را در سه شنبه 6 ذی الحجه نقل 
کرده‌اند. (61) آغاز زندگی 


ند کین .مشتر کی آغان شنده علی:(ع) برای تشر وع رندیین. کف:اظاق #فاف 


را با شنی نرم فرش کرد. چوبي را از یک طرف دیوار به طرف دیگر وصل 
کرد که لباس‌های خود را روی آن بیندازند - پوست گوسفندی را بگسترد و 
متکائی از لیف خرما در کنار آن نهاد (62) و اين اطاق عروسی‌شان بود. 
علی (ع) در وصف حیات مشترک روزهای اول شان می‌گوید: 

- لقد تزوجت فاطمةءة مالی و لها فراش غير جلد کبش - ننام علیه باللیل و 
یعلف علیها الناضح بالنهار - و مالی و لها خادم غیرنا (63) با فاطمه ۵ 
ازدواج کردم برای من و او جز پوست گوسفندی نبود که شبها بر روی آن 
فی‌خه‌انیدیم هه رفزها بر آن شترا ادا هی دامع ون خادقیت 
نداشتیم . ۱ 

خانه‌شان محقر و گلین بود و درب آن یک لنگه‌ای بود. ولی جهانی در این 
خانه خلاصه شده بو و این زوج خوشبخت با وجود فقر در عین عفت, 
| 
فراهم نکردند. عقیده‌ها واحد. سلیقه‌ها واحد و هر دو مهذب و در طریق 
رشد هم بودند. 

اینان عملا بنیاد خانواده را بر تکمیل و تکامل نهادند و مصداق این سخن 
سقراط شدند که در ازدواج هر کس نیمه گمشده خود را باز می‌يابد. و 
نشان داده‌اند که در زندگی هدفدار خانوادگی برتری مرد بر زن و یا 
بالعکس افسانه‌ای بیش نیست. بنظر ما علی (ع) برای علی شدن به 
فاطمه (س) محتاج بود و فاطمه (س) هم برای فاطمه شدن به علی (ع) 
(بحران عمیقان لا یبغعی احدهما علی صاحبه (64) و مصداق مرج البحرین 
پلتقیان بودند (65). افتخارآمیزی این ازدواج 


ازدواج این دو مهم بود: و همه جنبه‌ها, حرکات؛ سکنات. روابط و رفتارشان 
درس آموز بود: زندگی‌شان زندگی دو تور بود که راه را برای دیگران و 
خودشان.روشنن مق کرد و حاضلن ان پدید امدنم طلهانن که هن کذام متدان 
حیات اسلام را روشن کرده بودند . 

دکتر بنت الشاطی در وصف این دو می‌گوید: علی (ع) چون کوهی سربلند 
بود و فاطمه (س) سرچشمه رودی که از این کوه جاری می‌شود وبستر 
رود سرشار از گلهائی که فرهنگ اسلام را زینت می‌دهند... آری فاطمه 
(س) آن زن بی تجربه و کیاست نیست که زندگی را و 
جهت بگذارند شیوه زندگی دارد و هدف. او درس 0 را از مادرش 
آموخته و در زندگی علی (ع) پیاده کرده است . 

خانوادگی اگاهی دارد و می‌کوشد بنای زندگی در راه وحدت کلمه. توافق 
اخلاقی و از همه مهمتر ایمان و عقیده بگذرد. در برابر فرمان خدا خاضع و 
در انجام وظیفه‌اش کوشاست. علی (ع) ابکشی می‌کند, چوب و هیزم 


می‌آورد و اجاق را روشن خی کنر و فاطمه (س) اسیاب ضفف کت ارد را خمیر 
می‌کند و نان می‌پزد. (کان امیرالمومنین (ع) یحتطب و یستقی و یکنس و 
کانت فاطمه علیها السلام تطحن و تعجن و تخبز) (66) . 

زندگی‌شان به گونه‌ای بود که علی (ع) به وجود فاطمه (س) فخر می‌کرد 
و می‌فرمود ولی الفخر بفاطمه و ابیها ثم فخری برسول الله اذزوجینها 
(67) من به فاطمه (س) افتخار می‌کنم و به پدرش رسول الله (ص) که 
فاطمه را بنزویج من دراورده است. و دیدیم که فاطمه (س) هم او را 
ترین مردان به پدر معرفی کرده بود. امپرالمومتین در رابطه پا اين 
ازدواج حتی ابوبکر را زیر سوّال می‌برد و می‌گوید ایا من مختار و برگزیده 
رسول خدا نیستم؟ ایا من انکسی نیستم که رسول خدا (ص) دخترش را به 
زوجیت من در اورد؟ (68)... همراهی و سازگاری 


این دو یار و همراه هم بودند, با هم سازگاری داشتند. و این سازگاری و 
وحدت و انس شان برای مادرس است. فاطمه (س) 9 سال در خانه علی 
(ع) زندگی می‌کند و در این مدت از او درخواستی و تمنائی ندارد. اصل را 
این گذاشته کارت توش ی( ناش گرسته ات و ی (ع) 
اکلف نفسک ما لا تقدر علیه (69) من حیا می‌کنم از خدایم چیزی را بر تو 
تکلیف کنم که ترا توانائی انجام آن نباشد. 

فاطمه (س) نو عروس است ولی در اطاقی ند کون می کند که نصف آن 
حصیر است و نصفی دیگر از شن نرم ولی به این دلخوش است که شوهر 
آقائی چون علی (ع) دارد و خدای به رضای او راضی است . 

همدل و دلدار فلی ع( است, تسلای ده اوست, مشاور و همراز است, 
پناهگاه علی (ع) است واین امربحدی بود که اگر عملی بر علی (ع) وارد 
می‌شد می‌فرمود به خانه روم و کمی با فاطمه (س) سخن بگویم و آرام 
گیرم و این اقدام در تمام مدت زندگی مشترک علی (ع( با فاطمه (س) 
رعایت می‌شد حتی پس از وفات فاطمه (س) علی (ع) در کنار قبر فاطمه 
(س) سخن می‌ گفت و به درد دل می‌نشست. 

او کدبانوی خانه بود و در عين حال مشاور علی (ع). محرم راز او و در 
مشکلات زندگی دلدار علی (ع), تلقی‌شان از هم تلقی امانتداری بود و 
رفتارشان با هم رفتار دو امین امانتدار. بدین نظر سعی بر این داشتند 
موجبی برای کدورت هم پدید نیاورند و عامل آزار هم نباشند. و هرگز این 
انديشه در ذهن علی (ع) نبود که در حیات فاطمه (س) با زنی دیگر ازدواج 
کند و بفرموده امام صادق (ع) خدای ان را بر علی (ع) حرام کرده بود 
(حرم الله النساء علی علیٌ مادامت فاطمة حية لانها طاهرة لا یحیض) 
(70) دوستداری و همرزمی: 


دوستداری‌شانِ از یکدیگر به صورتی است که رنگ مکتبی دارد و در این 
نی ات که ان دو را همرزم و هم مبارزه می‌سازد. فاطمه (س) به دفاع 
از اندیشه‌های علی (ع) و علی (ع) به دفاع از اندیشه‌های فاطمه (س) 
می‌پردازد. او همرزم و همپای علی (ع) است همرزم کسی است که 
قدرتمندان عرب از سطوت او ارام نداشتند و پابه‌پای او به پیش میر ود. 
علی (ع) می‌رزمید و جهاد می‌کرد و فاطمه (س) شمشیر خونین او را 
می‌شست. فاطمه (س) کانون خانواده را گرم و پناهگاه می‌کرد و 
می‌دانست پیروزی علی (ع) در عرصه‌های مختلف تا حدود زیادی مربوط 
به اعتماد نیست به کانون است. و با این اقدام کمکی میداد تا رزم علی 
9 چشمگیر گردد و الحق نقش زن در موفقیت رزمی مرد تا چه حد موثر 
ست . 

علی (ع) از جبهه بر می‌گشت و فاطمه (س) مهربان‌تر از هميشه او را 
دلگرم می‌کرد, تقویتش می‌نمود, زخم‌هایش را می‌بست. کوفتگی بدن را 
میزدود و القه-علین (ع) نیز فردق. قدرشناس نودب وفتی:به: خانه. می امد 
از حال فاطمه (س) جویا می‌شد از تن خسته اش سوال می‌کرد و او را 
دلداری می‌داد و این دو دلدار هم بودند. 

او حامی علی (ع) است. وقتی علی (ع) را یه مسجد می‌بردند چند تن از 
دشمنان, علی (ع) را می‌کشاندند و فاطمه (س) هم یک نز تنه او را می کشید 
و نمی‌گذاشت به مسجدش ببرند و وقتی هم که او را جبراً به مسجد 
کشاندند فاطمه (س) به دنبالش دوان شد. و خطاب به ابوبکر که آیا 
می‌خواهی مرا از همسرم جدا| ۵ به خدا قسم اگر از او دست برنداری 
موی سرم را پربشان کنم, گریبان بگشایم. کنار قبر پدر روم, و در پیشگاه 
عداءاله زتخممن بر یاوه علی. (ع) ضتر وان کرد .(71) خاطرهعلی (ع) 
از زندگی 


زندگی این دو چنان بهم پیوسته بود که حتی مرگ هم آنها را از یکدیگر جدا 
نکرد.. موضع زهرا (س) در قبال علی (ع) بگونه‌ای بود که علی (ع) 
می‌فرمود: , 

- وقتی به خانه می‌امدم و به زهرا نگاه می‌کردم تمام غم و اندوهم بر 
- تا فاطمه (س) زنده بود او را بخشم نیاوردم و او نیز کاری نکرد که من 
بخشم ایم. (73) 

من هیچگاه از فاطمه (س) کوتاهی ندیدم. 74( 

- پس از مرگش خطاب به فاطمه (س): تو تسلیت بخش من بودی, بعد از 
تو به که تسلیت جویم (75) 


- به معاویه نامه می‌نویسد او را سرزنش می‌کند که: بهترین زنان جهان از 
ما و حمالة الحطب از شماست. (76) 

- در سر جنازه‌اش در حین دفن فرمود اللهم انی راض عن ابنة نبیک 
(77)خداوندا من از دختر پیامبر تو راضیم . 

- فاطمه (س) دوستی بود که کسی در دوستی معادل او نبود. حبیب لیس 
یعدله حبیب... 

- و زمزمه علی (ع) پس از وفاتش این بود: 

- جانم در قفس تن و در نفس‌هائی که می‌کشم زندانی است ای کاش این 
جان دردمند به همراه نفس‌هایم از بدن بیرون می‌جهید. ِ 

- فاطمه جان بعد از تو خیری در حیات نیست ترسم این است که زندگیم 
طولانی شود... 


- نفسی علی زفراتها محبوسة 

فیالیتها لخرجت مع الزفرات 

[9 

ابکی مخافة ان تطول حیاتی 

و فرمود اگر بیم چیرگی ستمکاران نبود برای هميشه در کنار قبرت منزل 
می‌کردم و برای اين مصیبت جوی اشک جاری می‌نمودم (لولا علبة 
المس ول لا ماه المعام یه قور ی ها ولتت عم مق تفا 
عولت اعوال الثکلی علی جلیل الزریه. (78) 


فصل 8: فاطمه (س) و فرزندداری 
مقد مه 


مکتب فاطمه (س) تین اعجازآمیز است. از آن آثار درخشانی : 
آمدند که مطالعه هر کدام از آنها حیرت آدمی را بر می‌انگیزاند. 
ی یه ی اه اس 
البحرین یلتقیان (79)است. و از آن مهمتر از مصداق آیه یخرج منها اللوَلو 
ماخران آشته 0اه اش بر سر ات اه ری 

- مقصود از مرج البحرین یلتقیان علی و فاطمه‌اند. 
- و مقصود از یخرج منهما اللولوٍ و المرجان حسن و حسین‌اند. (81) 
- اری. فاطمه (س) مادر است, مادری که رهبران اینده اسلام را 
می‌پروراند و تحولات جهان تشیع و حنی در جامعه اسلامی از او ۳ 
و درد و بسیاری از وقایع اسلامی 1 آنجا آغاز می‌ شوند. ۳ فاطمه 
(س) ِ فرزندان نمایانگر روح , با عظمت این بانوی بو است . 
فاطمه‌شناسی 


کان قا یه شتاتمی اخر‌ششکن ناهد کی از واهیای قمع ان جطالعهدو اناد 
تربیتی فاطمه (س) بویژه تربیت نسل است فاطمه (س) را می‌توان از 
طریق فرزندانی که او تربیت کرده شناخت. مخصوصا در تربیت حسنین, 
زیرا فرزند ائینه تمام نمای والدین است بویژه مادر. 

او در عین داشتن وظایف گوناگون فردی و اجتماعی به ایفای نقش مادری 
پرادخت و مادری شهید پرور بود فرزندانی تربیت کرد که همه رهبر, تاریخ 
ساز, رزمنده. روشنگر ,افشاگر, او زنی است بظاهر چون زنان دیگر 
جامعه: ولن بة تربینت تنسسلی پرداخت که برای بشریت آبره افربدند. 
فرزندانی که فاطمه (س) تربیت کرد کسانی بودند که امر رهبری جامعه 
فردای او را بر عهده گرفتند. آنچه را که فاطمه (س) خود داشت و آنچه را 
که از انبیاء گذشته از کانال پدر بمیرات برده بود» و آنچه که از قرآن بر 
پدرش و در خانه او نازل شده بود همه را به فرزندان خود بمیرات داد و 
همه تعالیم را درباره‌شان عمل کرد و اين مسأله‌ای است که در تاريخ بشر 
همانند ندارد. و اینک که قرنها از تاریخ فرزند داری فاطمه (س) می‌گذرد, 
به زحمت قابل بررسی است که او چگونه از عهده این وظیفه‌های سنگین, 
آن.هم.در آن شرایط نز امد در مسر مادری 


فاطمه (س) دختر بزرگ‌ترین رجال مذهبی و سیاسی زمان بود, برای او 


حضور ها و موضعگیری‌هائی در رابطه با حیات خانوادگی ممکن و میسر بود 
و می‌توانست چون دیکر زنان نامدار از خانواده اشراف و سلاطین راهی 
توأم با ناز و تنعم را در پیش گیرد ولی او این چنین نکرد. 
اوخود را در نظام تکوینی حیات قرار داد که خداوند او را موجودی 
بااحساس لطیف و با عاطفه و شور افریده بود و متحمل و او این سرمایه 
را در راه ساختن, بعمل اوردن ورشد دادن فرزندان بکار برد. و سند ادعای 
در این راه حسن و حسین و زینب و کلثوم‌اند, با آن برنامه درخشان 
ن. 
او مادری موفق بود زیرا که توانسته است به تربیت فرزندانی بیردازد که 
همه رزمنده, دلیر و مجاهد فی‌سبیل الله باشند. کدام مادر است که در 
طول حیات خود توانسته است فرزندانی چون حسن و حسین بیروراند؟ و 
کدام زن شجاعی را سراغ داریم که دختر شجاع و قهرمانی چون زینب 
بپروراند؟ 
فرزندانش هر کدام الگوی کامل مادر و پدر در همه صفات اخلاقی و 
نمونه‌های مکتب معجزه آسای اسلام را بخواهند ناگزیر باید فرزندان 
فاطمه (س) را معرفی کنیم و این ادعائی است که در آن گزافه و 
انحرافی نیست. دوست و دشمن بدان اعتراف دارند - و مادری چون 
فاطمه (س) موجد این اسوه‌هاست . دیدگاههای فاطمه (س) 


موفقیت فاطمه (س) را در مسیر مادی که باید سرمشقی برای زنان جهان 
باشد مرهون دیدگاهی است که این بانوی بزرگ اسلامی با استفاده از 
اندیشه اسلامی برای خور پدیدآورده و اتخاذ کرده است و ما را توان 
پررسی همه جانبه اين دیدگاه نیست فقط با رعایت اختصار به چند نمونه 
آن. اشبارة می کنیم: 1- - در مورد خانواده: 


خانواده از دیدگاه فاطمه (س) کانونی مقدس است و میزان قداست آن 

بحدی است که او دوست دارد تمام مدت عمر و اوقات خود رادر ان 

بکذارتده آن: را سنگري محکم در جبهه کارزار جهانی بسازد. 

هفلم خی از خانوادم آغان مب کردده حتی سعادت يا بدبختی یک ملت در 

خاوابد رقم می‌خورد و کگزت و سعادت جامعه از آنجا منشا می ی هم 
چنین اگر با دیدی وسیع‌تر نگریسته شود جنگها و صلحها در محٍ 

۷ تکون می‌پابد. و در آنجاست که کودکان, یعنی پدران فردای بشر 

درشن‌ها. می‌آفو‌زند بذین اسان اگر ببای رشدی در»جامعه‌ای. است آغاز ان 

باید از خانواده باشد. 

فاطمه (س) , به کانون خانوادگی دل بسنه است, آنچنان که وقتی صتضا اه 


تقسیم کار را پدرش با او مطرح می‌کند و معلوم می‌شود که فاطمه (س) 
باید در کانون خانواده به امور داخلی آن بپردازد, خدای را سپاس می‌گذارد. 
ون گرهین و سر و سامان دادن خانواده می‌پردازد و آن را جون کارگاهی 
برای تربیت رهبری قرار می‌دهد. 2- در مورد فرزند: 


فاطمه (س) درباره فرزند این تصور و اندیشه را دارد که امانتهای خداوند 
در دست پدر و مادرند و والدین در برابر حفظ و رشد این امانت مسوولند. 
او فرزند را ی ی 
دایه‌ها بسیارد بلکه آنها را وجودهائی ارزنده دز حون احترام و کرامت 
ذاتی می‌شناسد که پاید شخص مادر امر رسیدگی آنها را بعهده گیرد. 

او فرزند داری را شأن کوچکی نمی‌دانست که امر اداره آن‌ها را به دیگران 
واگذارد. و یا با احساس حقارت از بچه‌داری بدنبال مشاغل پر سر و صدای 
بیرون رود. او خانه را مرکز انسان سازی می‌شناسد و فرزندان را نمره 
باغ وجود که در خور هرگونه اعتنا هستند. 

او این احساس را درباره فرزندان خود بیشتر دارد ازآن بابت که از زبان 
پیامبر شنیده است خداوند ذریه پیامبران را در صلب من پیامبر قرار داده 
ولی نسل مرا در صلب لو ۰( ع‌( یس من پدر اولاد فاطمه‌ام (82), ینس 
فاطفه رن ها شا اه خربای ان اش اس ور 
مورد تربیت. 


فاطمه (س) امر تربیت را امری تحول‌انگیز. سازنده. نجات ده بشر از 
خطرات و عوارض می‌شناسد. او می‌داند که رمز پیشرفت و انحطاط فرد 
و جامعه در سایه تربیت قابل خلاصه شدن است. جامعه‌ای پیشرفته است 
پر مت ار تفه با ده حون متخ تسا هی ینود که ترشت: ایا 
منحط باشد هم او معتقد است که این مادران‌اند که زمینه را برای بهشتی 
شدن فرزندان فراهم می‌سازند (الجنة تحت اقدام الامهات (83) و طبعاً 
رمز جهنمی شدن, انحراف و انحطاط فرد و جامعه هم در سایه تربیت و 
مخصوصاً تربیت مادران است این حقیقتی است که ما پایه‌های رشد و 
نمونه‌های مستندی را از ان به ما عرضه داشته است . 

فاطمه (س) این دیدگاه را درباره تربیت دارد که غفلت از آن موجب 
صدمه‌ای عظیم برای فرد و جامعه است و صدماتی غیر قابل جبران را در 
پبی دارد. بویژه در دوران خردسالی که کودک همانند شاخه‌تری قابل 
انعطاف است بدین نظر او خود را وقف زندگی فرزندان و سازندگی و 
نت » نما ده کفد: هم چنین او سخن پدر را بیاد دارد که فرموده بود. 
فرزندان خود را بزرگ بشمارید و آنها را نیکو تربیت کنید (اکرموا اولادکم و 


احسنوا آدابهم) (84) و می‌داند نوع ادب و تربیت آنها مسقولیت آوز است. 
ادبوا اولادکم فانکم مسوولون (85). در طریق تربیت 


اما در طریق تربیت فاطمه (س) توجه به شرایط و عوامل. اصول و 
ضوا بط اون که وان شنودها نع اساسشی با فا هت ومادر ان 
زمینه هم بعنوان عوامل درس‌اموز نکاتی را ذکر می‌کنیم . 1- محیط و 
شر ایط : 


از عوامل مهم تربیت محیط و شرایطی است که بعنوان عامل مهم در سر 
راه رشد است. نقش محیط در تربیت به میزانی است که بسیاری از 
صاحبنظران آن را مهمترین عامل از بین همه عوامل تربیت می‌دانند محیط 
رنگ ده شخصیت و سازنده خلق و خوی آدمی است و اثر آن را تا بدان حد 
مهم دانسته‌اند که گفته‌اند انسان است و محیط او. دامنه محیط وسیع و 
شامل محیط خانه که مهم است. محیط دامن مادر و پدر که از ان مهمتر 
است, محیط اجتماعی, شرایط و جو بیرون و... و زنی است که محیط 
خانه را مدرسه می‌سازد و در آن برنامه‌های تربیت اسلامی را پیاده می‌کند 
در کلاس خانه‌اش موضوع تربیت فرزندانند و و هدف او انسان پروری و 
شهید پروری, برنامه‌اش قرآن است و سنت, معلمانش رسول الله است و 
علی (ع) و فاطمه (س). شیوه آن مهر و محبت است و ارج گذاری به 
وجود فرزندان . 

ای فا اش تدای کرت اس اوه ینت 
اخلاص جو آن سراسر ایمان؛ پایه‌های آن؛ حرکت.؛ فضیلت. مقصد آن 
شهامت آفرینی, تحت نظارت و رهبری مستقیم پیامبر (ص) و دامن عفیف 
و پر عزت فاطمه (س) طریقه آن و آموزش‌های صحیح, و تلاش در آن 
برای انتقال میراث پیامبران,. و طبیعی است که در آن افرادی پدید آیند 
فدات یی ان و معصوم» ان آدم تا خاتم, تارالله, مد و فتتنفه ام 
انسان دوست و متعهد, و در راه خدا و در کا ر جلب رضای خدا. 2- اصول و 
ضوابط: 


در این کلاس و مدرسه اصول و ضوابطی حاکمند که همه آنها از جانب 
خدایند و پیامبر (ص) صادق و مصدق آن‌ها را ذکر کرده و فاطمه (س) و 
علی (ع) دو شاگرد مهم و دور کن این امت آن‌ها را مورد عنایت و استفاده 
قرار داده و به مرحله اجرا و عمل می‌گذارند . 

تربیت براساس اصل توحید است و ضابطه ایمان و باوری راستین, اصل 
جرات دهی و با شهامت سازی در این خانه حاکم است. اصل اخلاق و 
انضباط, اصل تقوا و پاکدامنی, اصل غلبه حق بر هوای نفس, ترجیح 


همسایه بر خانه, ترجیح معنی بر ماده.. 

خانه او خانه ز هد است بگونه‌ای که ۳۳ آنها را نفریبد و مالک وجودشان 
نگردد, بلکه خود مالک دنیا باشند. زرق و برق‌های ظاهری در آن ارزش 
نداشته. باشد. انجه: مهم انست .و می‌اررد: رضای: خداوند .اسشت. :و .هضه 
افرادی که در این خانه‌اند بر اين اساس و در مسیر این هدف زندگی 
هم چنین در این خانه اصل هماهنگی بین زن و شوهر در تربیت فرزندان 
وجود دارد. اصل اعتدال در امور. اصل سلطه ایمان. اصل غلبه اخلاق 
انسانی بر خواسته‌های حیوانی حکومت می‌کند و مبانی اسلام راستین مورد 
توجه است و سعی در اعمال اراده خداوندی و همسانی مشیت خود با 
مشیت خداوند. 3 شیوه‌های و روش: 


فاطمه (س) یک مادر است و مادری از سوئی مرکب از دو عنصر است 
عنصر نوازش, و عنصر مهربانی و فاطمه (س) این هر دو را به حد کمال 
واجد است و این خود زمینه را برای تربیت خوب فرزندان فراهم می‌سازد. 
روح مادرانه فاطمه (س) و عطوفت و غم خوارانه او خود سبب پیروی 
عر نان ات امه( اه اس ای فد رای سس‌تاحیر اس 
که: 


- خیر نسائکم الطفهن بازواجهن و ارحمهن باولادهن (86) - بهترین زنان 
شما کسانی هستند که به همسرشان لطیف‌تر و مهربانتر و به فزرندان 
خود رحیم‌تر باشند. يا مصداق حدیت دیگر که بهترین زنان شما کسانی 
هستند که زاینده و زایاء, سرپرست و والی. شیرده به فرزندان دلسوز به 
آنان:.ه لا قمنت به. همست خود باشند: 

خیر نسائکم حاملات؛ والدات؛ مرضعات. رحمات باولادهن, مایلات الی 
ازواجهن (87) فاطمه (س) با فرزندان خود همدم و هم انس است. 
کارهای شان را زیر نظر دارد و در موارد لازم به انان تذکر می‌دهد و یا در 
مورر کارشان داوری می‌کند. حسنین (ع) خط می‌نویسند نزد مادر می‌آورند 
که بگوید خط کدامشان بهتر است. مادر برای اینکه. دلها را تشکتد آنها .را 
بنزر پیامبر می‌فرستد و رسول خدا مجددا آنها را نزد فاطمه (س) بر 
می‌گرداند. فاطمه (س) رشته گردن بند را به زمین می‌ريزید که هر کدام 
بیشتر جمع کردند خط او بهتر است. (88) درس‌ها 


در مکتب تربینی فاطمه (س) درس‌های گوناگون است درس اخلاق. درس 
زندگی, درس روابط با انسانها, درس حرکت آفرینی, درس موج سازی و 
قيام, درس حمایت از مظلوم. درس مبارزه با ظالم, درس دینداری و دین 
خواهی و... و ما برای نمونه از سه گونه درس او نام می‌بریم: 1- درس 


اخلاق: 


فاطمه (س) سعی دارد که اخلاق اسلامی را فلا" به فرزندان بیاموزد. 
اخلاقی که در آن جرأآت و شجاعت. عفو در عین قدرت ,گذشت و ایثار 
باشد. فاطمه (س) به فرزندان درس محبت داد, درس نیکو کاری داد, 
درس وفاداری به هدف مشروع داد و هم چنین درس رشادت. خلوص, 
تعاون. حریت. احسان. صفا, تقوا و همه درسهائی که انسانیت به نها 
مفتخر است . 

فاطمه (س) پایه‌های اخلاق انسانی و رشادت و جرآت را در فرزندان چنان 
تحکیم کرد که حسین بن علی (ع) در روز عاشورا در رمز عدم قبول ذلت 
می‌فرماید, خداوند و رسول او به ذلت این بیعت رضایت ندارند. دامن‌هائی 
که در ان پرورده شدم (دامنٍ ِِ خدا| (ص) علی مرتضی (ع), فاطمه 
زهرا (س)) اجازه قبول این : ننگ را به من نمی‌دهد. 

اخلاق فاطمه (س) اخلاق الهی بود. اخلاق سرافرازی و احساس غرور 
بخاطر بندگی خدا بودر اخلاق عزتمندی و جلال و شکوه خداوندی بود, 
فرزندانش همان‌ها را گرفتند ودر مشستر زندکی.حال: و آینده خود یکار 
بستند. در دوران اسارت خاندان فاطمه (س) بعد از واقعه کربلا دیدیم که 
چگونه در عین اسارت احساس سرافرازی داشتند و لقمه نان دونان را 
نخوردند و حتی اجازه نداد فرزندان و کودکان‌شان ی دی ان 
آن صدقات استفاده کنند. 2- درس بندگی: 


فاطمه (س) به فرزندان خود عملاً یاد داد که چگونه خدای رابندگی کنند و 
چگونه مطیع و تسلیم اوامر او باشند. و اين کار ازراه تمرین عملی عبادت 
بود. زیرا فاطمه (س) خود عابده‌ای بی‌مانند و در مقام بندگی در بالاترین 
حد و صورت ممکن بود. کسی که خدای را با تمام ذرات وجودش پرستش 
کرده و فرزندانش, چه بسا که در نیمه‌های شب شاهد حالات او بودند. 
روح عبادت چنان در وجود فرزندانش ریشه دواندم بود که هیچ گامی بر 
نمی‌داشتند جز براساس قاعده و ضابطه عبادت. آنها بدرجه‌ای از رشد 
عبادی رسیده بودند که بدنبال عبادت مرجحه ی در حال اعتکاف و 
در شرف خاتمه دادن آن بودند, ول نید کن»سه متشیکان .قزر دم وا ان ان 
مهمتر دانسته و ترک اعتکاف گفتند. (89) ٍ 

و يا داستان نماز شب زینب در شب بازدهم ماه محرم, انهم در حالیکه 
برادران و عزیزان, و حتی فرزندان خود را در واقعه کربلا از دست داده, 
یکه و تنهاست در برابر ان همه مصائب. خیمه‌های اتش زده ولی صاحب را 
شاهد است و ماجرا خود چیزی شبیه به افسانه است. مصائب و اتفاقات او 
را از نماز شب باز نمی‌دارند او توان جسمی نداشته ولی به صورت 


۳0 , آن را انجام داد. 3- درس ژد کف سازی: 


و بالاخره فاطمه (س) به فرزندان مفهوم حیات و رمز و راز زندگی را 
آموخت. و به آنها یاد داد که گاهی زندگی و عزتمندی آن پس از مرگ است 
اتف دی فوران از اضلن برداشتن هدف معقول در زندگی است که 
متسر اند ای وم وا تایه وی عا ض ماو لقع ی 
اندیشیده زیستن در چیست ؟ 
او کوشید محیط خانه را میدانی سازد برای عمل کردن تعالیم اسلام و 
تحفق بخشیدن به آرمانهای مقدس نبی اکرم (ص). به فرزندان آفاد کت 
فکر و تعقلی داد و کوشید حیات شان را عقیدتی سازد. درس متانت در 
عین جهاد, درس قناعت, در عین وفور. درس تحمل در عین توان پیشروی, 
درس ایثار در عین نیازمندی شخصی, درس نظم در عین دشواری و 
ِِ درس حق دوستی و حق‌طلبی در عین تحمل مرارتهای ناشیه از 
اینها همه از مسائلی هستند که فاطمه (س) آن‌ها را به فرزندان خود 
0 ۳ 
اینکه در خانواده‌ها شخصیت‌های اصلی پدید می‌ایند بدان خاطر است که 
نظامات اصلی درباره آنها پیاده و اعمال می‌گردد. فاطمه (س) نظام 
اسلامی تربیت را درباره فرزندان پیاده کرد و در ننیجه هر کدام جون 
نادند که دنر ند کت آنندم و تازیخی اسلام نقش‌های مفید و مثمر 
ثمری را پیاده کردند . تربیت در عین کار 


این همه کوشش دقت گذاری فاطمه (س)درباره فرزندان بخاطر آن نبود 
که او را فراغی و آسایشی فوق‌العاده بود. او این خدمات را در کنار دیگر 
مشاغل شخصی و اجتماعی, آنهم در آن برهه از زمان انجام داد. داشتن 
تصویری از وضع حیات در ان روزگار, مخصوصا در دورانی که فقر و ناداری 
هم حکومت کند خود عظمت کار او را بیشتر نشان می‌دهد. 

او زنی است جوان. مادر چند کودک خردسال, در خانه‌ای زندگی می‌کند که 
محقر است, نت را از بیرون باید به خانه بیاورد و از مسافتی سا دور» 
گندم يا جو را باید شخصا با دستاس آرد کند, خود باید آنرا خمیر کند, و نان 
بپزد, خود باید لباس خود و فرزندان را شید .با هیر انش درست کنده و 
با دهان در آن بدهد تا انش شعله‌ور گردد, خود خانه را جارو کند. شمشیر 
خونین علی (ع) را بشوید, محیط را برای آرامش علی (ع) ساکت سازد. به 
زنان مدینه در مس آخ دینی بیاموزد. گاهی هم به زخم بندی مجروحان 
جنگی بیردازد. کارهای دستی چون پشم ریسی را انجام دهد تا کمکی برای 
ژقد تن مشترک باشد, به حق‌ طلبی برود, به مبارزه بپردازد 9... 

فاطمه (س) نشان داد که انجام وظایف مادری با ان امور متناقض نیست. 


در عین کثرت مشغله می‌توان فرزندانی شایسته تربیت کرد و بگفته دکتر 
بنت الشاطیء می‌توان چون چشمه‌ای شد که از سینه کوهی بجوشد و با 
خود هزاران گوی و گوهر زرین و سیمین بیرون بریزد. پذیرش خدمات 


حاصل تربیت فاطمه (س) در محیط خانه, فرزندان است صاحب 
فضیلت‌های بسیار و متعدد و در محیط بیرون ,زنانی است عفیفه و کم 
نظیر که هر کدام چراغ و مشعل هدایتی برای دیگر زنان در دنیای اسلام 
بودند. اما در انچه که به فرزندان مربوط می‌شود اصل تربیت فاطمه (س) 
را لااقل از سه دید بررسی می‌کنیم . 1- در جنبه شخصیت: 


او فرزندانی ترنیت کرد. که هر کدام از آنها دز جنبه. شخضیتی اتسائهاتی 
آزاد, مستقل, با روحیه, و دارای سلوک و رفتاری هستند که توجه به هر 
کدام از آنها آدمی رابه یاد آیه آیه‌های قرآن می‌اندازد. به دست نورانی 
فاطمه (س) شیر مردان و شیر زنان شجاع. با عرضه و قهرمان پدید 
امدند, که دارای عزت نفس, اعتماد بنفس و به دور از فرومایکگی و تن 
دادن به ذلت‌ها بودند . 

فرزندان فاطمه (س) همگی شجاع, با اراده, از نظر روحی قوی, فدائی 
اسلام و قران بودند. این درک و اراده را و 
یاری انسانهای مظلوم و اسلام 7 تشتابند. کشانی.نودند. که. آخرین 
ی ی ما 


حاصل تربیت فاطمه (س) پرورش نسلی بود حرکت آفرین و زندگی ساز, 
نسلی که هر کدام مشعل هدایتند وچراغ فرا راه حیات همه انسانهاو 
سیاستمداران راستین هستند. فرزندان فاطمه (س) در تاریخ حیات 
اتلافی.مردض موجها آفریدند.و کشتی اسلا را که کاهن شدیها: در تلاطم 
و در حال غرق شدن بود از خطر نجات دادند. 

- حسن بن علی (ع) را ببینید که در چه شرایطی و چگونه با نرمش 
قهرمانانه و تاریخی خود زحمت صلح را بخود خرید ولی نابودی اسلام و 
فنای توان مسلمین را پذیرا نشد. صلحی تاریخی کرد که زمینه ساز 
قیامهای بعدی بود و خود شهید صلح به نفع اسلام شد. 

- حسین بن علی (ع) را بنگرید که قیام جانانه خویش از خون دل خود 
گذشت تا در رگهای مسلمانان خمود و جامد خونی جدید وارد سازد و انها 
علیه ستمگران و عیاشان به مبارزه وادارد و خانه ستم را ویران کند والحق 


که با اين قیام چه نصیبی وافر برای اسلام فراهم آورد. 

- زینب (س) را ببینید که زبانش چون جلادی برای ابن زیاد و یزید بود و هم 
چون شمشیر علی (ع) بزائی داشت - با سخنان خود در کوفه و شام زلزله 
در ارکان خصم انداخت و دنیای دشمن را بحرکت و عصیان علیه نظام 
خودشان وا داشت. و به همین گونه بود کلئوم و در کل حاصل تربیت 
فاطمه (س). 3- درخدمت به اسلام : 


قافامم ری ای رهم این سا سا یه کرد ی ها 
اسلام را تضمین کردند. و جمله معروف الاسلام نبوی الحدوت و حسینی 
البقاء خود نمونه‌ای از آن است. اینان به گونه‌ای پرورش پافته بودند که 
دشمنی اسلام را نمی‌پذیرفتند و اعمال خلاف اسلام را طرد و نهی 
می‌کردند از سر و جان مایه می‌گذارند تا اسلام زنده بماند. 

در تاریخ اسلام دیدید که چگونه با معاویه ستیز می‌کرد, آن دیگری با 
تون نج آن سوم حامل شام شهاوت سر ان مها رعی اقا کر 
مفاسد بنی امیه و همه آنها پشتوانه انقلاب اسلامی پیامبر (ص) که 
کوشیدند ارکان فسادو آلودگی را متزلزل سازند و مردم را به حقایق پشت 
پرده حکومت آشنا نمایند و نشان دهند آنچه خلفا عرضه و ها ند اسلام 
نیست. 

فاطمه (س) بانوی تشز بود که تواننست نسل امام تربیت کند و 
فرزندانی شهادت طلب و فدائی این که در مواقع حساس و لازم از جان 
خود برای اسلام مایه بگذارند و جلو مقاصد شوم خصم را بگيرند. نسل 
فاطمه (س) نسل شهید است. زیرا همه آنان درراه اسلام خود را فدا| 
کردند وفراموش نکنیم فاطمه (س) خود شهیده اسلام است و شوهرش 
نیز شهید مسجد و محراب 


فصل 9: فاطمه (س) و کانون داری 
مقد مه 


فاطمه (س) دختر پیامبر است. راه و رسمی را در زندگی پدید آورد که 
الحق حجت را بر همه زنهای عالم تمام کرد. با شیوه‌ای که او در پیش 
گرفت راه عدر را در انجام وظیفه‌ای که خداوند ۳ زنان مقرر داشته 
است بر روی آنان تست . اگر فاطمه (س) نبود ما چگونه می‌توانستیم 
دریابیم وظایف متعدد برای یک زن چگونه قابل جمع است؟ چگونه 
می‌توانستیم دریابیم که زن هم در سیر به سوی کمال می‌توانند چنان گامی 
به پیش نهد که حتی از مردان هم جلو افتد؟. 

فاطمه (س) با عمل خود به جهانیان درس داده, درس مادری. درس 
همسری, درس کانون داری. درس خدمت اجتماعی و هدایت و روشنگری, 
بدون فاطمه (س) درک این مسا له همین نبود که زن در عین فرزند داری 
می‌تواند عابده‌ای بی‌مانند باشد و بدون انتخاب نسبت و مقام می‌تواند در 
نقش یک انسان کامل ایفاء وظیفه کند و شهره گردد. 

از درس‌های مهم و حیرت‌انگیز فاطمه (س) درس خانه‌داری و مدیریت 
کانون است. او با اينکه دختر پیامبری عظیم و حاکمی قدرتمند است و 
می‌تواند چون دیگر زنان که در چنین وضع و موقعیتند برای خود جاه و 
جلالی فراهم سازد, کوکبه و دبدبه‌ای به راه اندازد ولی چنین نی کند: 
همانند هر زن عادی دیگری سر گرم کار و تلاش د رخانه و گرم داشتن 
کانون می‌شود و در عین حال مسوولیت اجتماعی خود را نیز فراموش 
نمی‌نماید. 

برای اینکه اهمیت قضیه روشن شود به گوشه‌هائی از این حیات درخشان 
فاطمه (س) اشاره می‌کنیم و از تلاش و کوشش او در این جنبه حرف 
می ز نیم » بااشد که راهنمای لین برای ما؛ آن هم باالگوگیری اززنی 
معصومه باشد. خانه فاطمه (س) 


نخست از خانه فاطمه (س) حرف بزنیم, جائی که او و علی (ع) در آن 
زد کف سر کرده‌اند و گلهای بوستان خود زا کر آن پرورش دادم‌انده تا 
مدتهای زیاد آنها در اطاق اجاره‌ای زندگی را سر کردند که دور از خانه 
پیامبر (ص) بود. بعدها رسول خدا (ص) با یکی از صحابه سخن 

خانه اجاره‌ای آنها را به ۱۱۱۹ ۳۳۳۱ 13 
خود صاحب خانه‌ای و حجره‌ای کوچک شدند. ۱ 
اين خانه که در کنار خانه پیامبر (ص) بود, و بیش از یکی دو متر با ان 


فاصله نداشت, خانه‌ای بود کوچک و محقر, , گلین, , فرش آن شامل حصیری 
بود که تنها نیمی از اطاق را می‌پوشاند و نیم دیگر با شن نرم مفروش بود. 
درب آن یک لنگه‌ای و معژف فقر اهل خانه. 

در این خانه فاطمه (س) با علی (ع) همراز و بهتر بگوئیم هم بند و هم 
سلول بود. از دیدی محلی برای زندگی و مسکن است. از سوئی دیگر 
کارگاهی است برای کارهای دستی فاطمه (س) که برای کمک معاش و یا 
ات ار ار یرای مت صقر سای آام سگرن و 
ازجهتی مرکز امد و شد یاران علی (ع), دوستان فاطمه (س) ,زنان مساله 
دار و هدایت خواه بود . ۳ 

فاطمه (س) این خانه را مدرسه و دانشگاهی ساخته بود, نه تنهابرای 
فرزندان خود, بلکه برای زنان مسلمان که سوالات مذهبی خود را از او 
می‌پرسیدند. آن را کانون مقدسی ساخته بود که اعضای خانه. ان را 
سنگری دانسته و پناه و سکون خود را در انجا می‌جستند. و خواهیم دید که 
این کانون مطمئن‌ترین محل ارامش و پناه علی (ع) بود . اهمیت خانه‌داری 


فاطمه (س) ازکسانی نبود که خانه‌داری را کاری کوچک شمرد و يا خانه را 
به شوق اداره و منصبی ترک گوید و يا ان را محل و مرکزی برای بلند 
پروازی خود قرار دهد. او به این نکته اگاه بود که کانون خانوادگی و اداره 
ان کمتر از اداره یک کشور نیست و حتی پایه کشور داری بحساب می‌آید. 
و هم می‌دانست و اززبان پیامبر شنیده بود که خدمت در خانه و خانه‌داری 
دارای اجر و حسنه است. حسنه‌ای که هیچ کاری از زن با آن برابری 
نمی کند. 

روزی رسول خدا (ص) از اصحاب خود پرسید زن در چه حالی به خدا 
نزدیکتر است؟ و اصحاب پاسخ درست ان را ندانستند: فاطمه (س) این 
سخن را شنید و پیام فرستاد زن در حالی به خدا نزدیکتر است که ملازم 
خانه باشد و از ان بیرون نشود. (90) 

او می‌دانست که خانه سنگر است, پایگاه اجتماعی اعضاء است. همانند یک 
نهاد اجتماعی گرانقدر است و کاری برای زن از نظر ارزشمندی معادل 
خانه‌داری نیست. بدین سان هم خود را به خانه‌داری نهاد و اداره و مدیریت 
آن و نیز تربیت فرزند را در آنخنه وخفت ان و ترا ند او در این راه 
اجشاسن خجلت و نحی تداشت: و از زیر با فظایفت ار.شانه خالین نمی کرد 


مت خانه اش در مسیر تربیت فرزند مشاوره و همدمی با علی (ع) 
مهرورزی به اهل خانه بود, و حاصل چنین اقدامی, فاطمه (س) راستین را 
بیش از پیش محبوب کرد و او راضی به این تقسیم کار پیامبر (ص) بود که 
کار درون خانه از آن او و کار بیرون خانه از آن علی (ع) باشد و خدای را 


بر این امر سپاسگزار و شاکر بود . مسوولیت او در خانه 


او بفرموده رسول گرامی اسلام, رئیس خانه است و المراة سيدة اهلها 
(921) کدبانوئی است مجرب که کوتین تمام دوره‌های مدیر بت خانواده را 
گذارنده 9ب وظایف خور نیکو آشناست. مسئولیتش سنگین است 

- در آن ار دشوار, آن هم در دوره فقر خاندان پیامبر او باید به امور 
زیر برسد. ۳ ۳ 

- امر سر و سامان دادن امور خانه, ان هم خانه‌ای که مرکز امد و رفت 
است و چند کودکی خردسال در انند. ۱ 

- امر تربیت و اداره و نظافت و سرپرستی فرزندان که ان هم کاری اندک 
و اسان نیست . 

- امر پیشه‌وری و صنعتگری چون بافتن پیراهن برای فرزندان و يا پشم 
ریسی برای کعمی معاش. 

‌ امر اعدا کردن گندم پا جو با دستاس که رسول خدا| (ص) فرموده 
دست فاطمه (س) در اين راه زخمی شده بود. 

اه آوردن آب از بیرون که در ان ونر کای افت خم کی ترا فاطهه 
وا و ای ها اس رم 
مهتدی می‌شوند وبا دیگران 

- و بالاخره کارهای دیگری که هر زنی بدان واقف است و به اصطلاح 
خودشان از بام تا شام در خانه مي‌دوند ولی باز هم کارشان نیمه کاره 
می‌ماند. برای تهیه مختصر غذائی آن همه وقت می‌گذارند ولی باز هم 
مطبوع طبع آنها فزاز نی کترن: درک سنگینی مسوژولیت او میسر نیست.؛ 
مگر انگاه که آدمی خود در شرایط آن قرار گیرد. سکون خانه 


خانه فاطمه (س) از آن خانه‌هائتی که خدای خواسته است نام او در آنجا 
بلند گردد و مورد تسبیح و تقدیس باشد. فقوت اک الل ان ترف دم بدکی 
فیه اسمه پسبح له فیها بالغدو و الاصال (92) و طبیعی است که چنین 
خانه‌ای نمی‌تواند مرکز آشفتگی و هرج و مرج باشد نخستین چیزی که در 
آن باید حضور داشته باشد سکون و آرامش است و فاطمه (س) سعی 
دارد چنین کند. 

او می‌داند که ترقی و عظمت شوهر, کوشش و تلاش ارزنده او تا حدود 
زیادی مرهون زندگی آرام و ساکن او در محیط خانه است و خانه باید 
سنگر آزامنشن و محل, تجدید قوا باشد:نا شوهر بتواند بنشیند, درست نقشه 
بکشد و درست طراحی کند, و درست تصمیم به اجرا و عمل بگیرد. خانه 
باید:در.تکون. و ارامش.ناشند تا شوهر .بتواند در آن-خانه. اخساس. ز آخبی 


کرده و مشقات بیرون را از تن به در نماید 

۷ علی (ع) در کنار 

زهرا (س) احساس آزآهتتن . مق کر و حتی هر آنگاه که از حوادث و 

ما که بح مرا گر تا سر اک 

با فاطمه (س) سخن می‌گفت و تجدید قوا می‌کرد و از نو سرگرم کار و 

تلاش و مبارزه می‌شد و اين امر در سراسر زندگی علی (ع) وجود داشت, 
حتی پس از وفات فاطمه (س) و در سر مزارش . گرمی و روشنائی کانون 


فامی (و )ون ما انم عون ماه درشها ی موی که مر هو کانون 
خانه و دل ۳9 ع( را روشن_می‌کرد. او مصداق این ایه قران بود که: و 
ادا واه شم وا متیر ار اه ی سس ات وه داش 
رنجها و غصه‌ها رز از دلها می‌زدود. علی (ع) خود فرمود وقتی به خانه 
فی‌آمد وتبة زهرا تگام هی کردم تمام غم و غصه‌ام زدوده می‌شد. (94) 
فاطمه (س) کانون خانواده را گرم می‌داشت., و (ع( و فرزندان را دل 
به این خوش بود که د رکنار فاطمه‌اند و در آن کانون‌اند. از دیدی, او چون 
شضعی نود کم پزوانه‌ها را ندور خود جمم کرده: ية آنها گرمی و نور می‌داد 
خانه اش کانون انس و صفا بود. اعضای خانه با هم انس و آشتی و معاأونتی 
داشتند, و در کمال همرنگی و صداقت. در سایه ایمان به خدا و رسول و 
کتاب او زندگی می‌کردند. اد خی (ع( تصمیمی می‌گرفت, همگان همراه 
او ان و اگر فاطمه (س) تصمیمی اتخاذ می‌کرد دیگر افراد خانه با او 
م می‌شدند و نمونه روشن آن موردی است که در آن سه روز تمام 
اعضای خانواده افطاری خود را به فقیران و تیم و مسکین دادند و خود با 
آب افطار کردند. (95) 
و بالاخره فاطمه (س) در گرم داشتن کانون, لطف و عنایت به همسر, 
رحمت و دلسوزی به فرزند مصداق حدیث پیامبر (ص) بود که خیر نسائکم 
الطفهن بازواجهن, و ارحمهن باولادهن 9.. 096(۰۰) و مصداق احادیث دیگر 
رسول خدا جور کف نود یی سوهی ‏ وت ار اد ویییت بودل تقر عطق 


با چنین وصفی که گذشت و با آن همه کار و تلاش طبیعی است که زندگی 

بر او آسان نبود. پیامبر (ص روزی بر فاطمه (س) وارد شد و دید که با 
دستهای خوق. اتتيات: زا »هقی برداند و در عین حال به کودک خردسالش 
سرگرم شیر دادن است. رسول خدا (ص) از دیدن چنین وضع آب در دیده 
گردانید و فرمود دخترم: تلخی‌های زندگی دنیا را بچش برای وصول به 
حلاوتهای اخرت فاطمه (س) گفت خدای را بر اين نعمت‌ها سیاسگزارم و 
بر کرامت‌های او عرض تشکر دارم. (97) 


شدت. کارش در خانه بحدی بود که گاهی توان را از او می‌گرفت, بدنش 
رنجه می‌شد و به فرموده نی (ع) دستانش از شدت اسیاب کردن تاول 
زده و پینه بست. (98) در عین حال این کار یک روز و دو روز نبود و هم 
این برای فاطمه (س) تنها کار نبود که از کارهای دیگر فراغتی داشته 
باید مسا اضاقت اه مشاه که اف ی مرت سا رف 
اکن الود من کرد وعبار ‏ بر او می‌نشست. 

زوری رسول خدا (صر) از فاطمه (ش) احوال پپرشتی که کوزها م٩‏ قاظطیه 
(س) ظاهراً از حالات ند کت و مشقت‌های آن؛ و سختی معیشت و شاید 
صم از گرستگی خود و فرزندان و از خالی بودن خانه اش ازاذوقه سخن 
گفت. رسول خدا| (ص) فرمود دخترم آپا به این راضی نیستی که سیده 
زنان جهان باشی؟ فاطمه (س) ترشیت اهکر مریم دختر عمران سیده زنان 
نیست؟ پیامبر فرمود: او سیده زنان عصر خود بود و تو سیده همه زنانی 
(99), و بر این اساس ملاک خانمی و بانوئّی وارونه گشت و در نظر پیامبر 
(ص) زنان پر خور و پر آذوقه و متجمل و آنهائی که در جلال و جبروت 
مادی زندگی می‌کنند بانو وخانم بحساب نمی‌ایند. اگر ملاکی برای بانوئثی و 
سیده بودن مطرح باشد در تلاش و جهد هدفدار. در عین تحمل فقر و 
ناداری است. در عابده بودن و زاهده بودن و در راه خدا رنجها را بخود 


فاطمه (س) در رز تنگا و خستگی و دشواری زندیگ بود ولی چنان نبود که 
شوهری خود و تن پور داشته باشد که این همه کارها تلاش‌ها را 
وظیفه خاص زن بداند و کمک کارش نباشد. نه - علی چنین مردی نبود. او 
در کار و تلاش مردانه‌اش کمتر از فاطمه (س) نبود. چه بسیار ازکارهای 
خانض.یا اه انحاه فمدان خن تباخاظمه (ش ) ی‌ستیشسته و- کندم اسان 
می‌کرد و حتی در مواردی نان می‌پخت رسیدگی به امور بیرون, تهیه نان 
برافچنان سا نواده‌ای با فرژندان معده آن هم کار فواشعالی مشروع اب 
کشی برای مزرعه و درختان, کارمزدی برای آبیاری درختان. حضور در 
جبهه و صحنه رزم» دستگیری از بینوایان بردن نان و آذوقه برای دردمندان, 
عبادت رسمی و حضور در عرصه‌های سیاسی خود کاری بس وسیع و پر 
دامنه بود . 

او حتی برای سیر کردن فرزندان تن به کار مزدی می‌داد. در مزرعه‌ای کار 
می‌کرد و قرار بسته بود برای هر سطل ابی که از چاه بیرون می‌کشد یک 
دانه خرما بستاند و بر اين اساس برای اهل خانه غذا تهیه می‌کرد, با اين 
اتکا که در مواردی بسیار دیگران را بر خود مقدم می‌داشت و از همین 
غذائی که با مرارت به دست می‌آمد به فقیران می‌داد. ۳ 

در عین حال هر آنگاه که از کار روز مره فارغ می‌شد و بخانه می‌اهتن با 


همان بدن خسته به کمک فاطمه (س) می‌شتافت. گاهی خانه را تمیز 
می‌کرد. زمانی با فاطمه (س) آسیاب را می‌گرداند. گاهی در نظافت خانه 
به او کمک می کرد. او در محیط خانه تلاش بسیار داشت.؛ بدان خاطر که به 
حال فاطمه (س) از شدت کار او رقت می‌کرد و دلش به درد می‌امد. 
روزی پیامبر (ص) بر آنها وارد شددید علی (ع) و فاطمه (س) سر گرم 
اتجیات کردن جویپا گندمند. خطاب به آنان که کدام خسته ترید. برخیزید من 
پیامبر فرمود دخترم برخیز آنگاه خود بجایش نشست و با علی (ع) بر گرم 
آسیاب کردن شد. (100) حاصل کانون داری 


حاصل کار و تلاش فاطمه (س) در محیط خانه و ثمره کارش عبادت و 
دارای ارزش بسیار است زیرا: 

- خدمت به مردی که عزیز خداست و مرد رزم و جهاد است و خدای را بر 
او نظر عنایت بسیاری است. 

‌ شدن 7 (ع) در سایه همدلی با فاطمه (س) وفاطمه شدن 
فاطمه (س) در سایه انس با علی (ع) و هم مسکنی اوست و چه زیباست 
کار برای چنین افراد. 

- خدمت به فرزندان و تربیت نسلی است که انسان دوست. متعهد. 
مکتبی, و نمونه عالی تربیت اسلامند. ۱ 

- خدمت به اسلام بود زیرا که در سایه ان موجبات خدمت به اسلام و 
مسلمین فراهم امد و ضدیت‌ها با این سرکوب شد و مردم توانستند راه 
خود را بيابند. 

- و سرانجام فاطمه (س) با مدیریت خود درس زندگی توأم با سعادت به 
زنان داد, تجاربیٍ فراهم آورد که بهره‌گیری از آن عامل رشد انسانیت 
انسان و مخصوصا زنا ن جهان است و کدام عبادت است که بدین میزان 
دایای ارس ماع ی اس ی ی 
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این بخش از بحث را به معرفی حالات و روحیات و حیات شخصی و مواضع 
اجتماغی فاطفه (س) اختصاصض داده‌ايم. و مخنوعه مباخنی تنظیم قوم ر 
در چهار قسمت عرضه می‌داریم. فصلی از آن درزمینه معرفی حیات 
اخساسی ول امه رس امک یر ان از ی و عامل فا و 
عاطقه دز .جات انشانها باه کردن و جات قاطمه. (سن) زا در رانطه‌با آين 
دو عامل مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ان بحث می‌کنیم که فاطمه (س) 
در مواقع حساس چه تصمیمات اصولی براساس عقل اتخاذ می‌کرد و راه و 
روش او چگونه بود . 

فصل دوم آن-ذر رابظه با غبادت فاطمة (س) است بختی:. فسالدای که 
فان نا من نطو اشتران اه با غلی ۶ یات اند اد 
درجات ایمان و عشق او, خضوع و خشوع در عبادت, از حال و شوق او و از 
تسبیحات و اشکهای او در حال عبادت در این فصل بحث خواهیم کرد . 
فصل سوم ان در رابطه با روحیه فاطمیه است و در ان سعی داریم در 
اخراءتشکیل دهنده این روحرد 

و از جنبه‌های سر شتی 1 بحجت بمیان آذزنه: از دور وظیفه شناسی و 
9 اوء از روحیه اطاعت و عبادت اوء از روحیه سا زگاری و مدیریت او 
بحث کرده و از روح ابثا ر او سخن گوئیم . 

ما ار رس ی مسصا فا سا اس ان 
سعی داریم از تحمل محرومیت‌ها و بدرفتاری‌های مشرکان در دوران 
کودکی, از تحمل فقر و مشکلات زندگی در دوران مشترک با علی (ع) و از 
تحمل غصب حق خود و شکست علی (ع) و نفاق‌ها و آزار رسانی‌های خصم 
در دوران پس از وفات پیامبر سخن گفته, رمز و راز این صبر و تحمل و 
تفیتن آن.وا در بات اشلامی مهرد عنایت: فر ار دهیم.. 


فصل 10: حیات احساسی و تعقل فاطمه (س) 
مقد مه 


در هر انسان معتدلی دو عنصر وجود دارد که سبب پیشروی و حرکت او در 
زندگی است: یکی عقل است که مایه روشنائی راه زندگی است و دیگری 
رتاش و اه چم کال سس مورا نات ان مه اسان 
شعور و شناخت داده وبرای او آگاهی و نمیز مها فونشن: دومی ز مینه ساز 
شور و جنبش و عامل پید ایش عشق‌ها؛ هیجانها تند و کند شدن‌هاست . 
کل وا با سر ورفی اهسا تصرتی, کره ان و راسای جات تاعنن کر 
پاداش‌ها و کیفرها براساس رز است. خداوند پس از آفربنش عقل فرمود: 
یک اقب ویک اب (۱) وعاصعه و اخساین را هم مانند کرس‌های لاه 
جرخ هاشین. کم در امین علاوه نز شنوز آفریتی نقش کم کزان اصطعای و 
تاه تا نا ی ی 

حیات انسانی بدون تعقل لنگ است و سبب می‌شود آدمی به خواب و خیال 
و حیوانیت کشانده شود. 

سخت سری‌هاست, به همین نظر وجود این دو تواما ضرورت حیات‌اند. زن 
و احساس 


دنبای دن. را فتیان عاطفه و اعساس معرفی کرده‌انم ه این مساله‌ ای ارت 
که در حیوانات ازابتدای بلوغ حضور دارد و برای انسان از ابتدای دوران 
حاملگی. بر این مسأله دو عامل اساسی نفوذ دارند: یکی عامل زیست و 
ست ای میت ان ان و رو ون ار 
می‌آید که بگفته عالمی هر سلول وجودی زن قزیان مر مم‌آفرند که هه 
زنم. و دیگری عامل تربیت که در همه جای جهان سعی بر این است 
دختران را از همان اغاز مادر بار اورند و مادری همه گاه تداعی کننده 
عاطفه و احساس است . 

این است که گاهی احساسات و عواطف انسان عامل اسارت و ذلت آدمنف 
فی‌شتهو‌نخ. و در ایتجاست.: که دستام خربیت. باید. به کمی, رسد و ان خنبه .را 
در نسل تعدیل و هدایت کند. 

عاطفه ضروری حیات است ولی عامل تعقل ضرورتر است تا قادر به 
کنترل آدمی باشد. ما در این مسأله اندکي تأمل می‌کنیم تا در شرح و 
تطابق آن با حیات فاطمه (س) تیم نسبتاً روشن‌تر باشد. نقش عاطفه 
در حیات 


بخست از نقش عواطف در زندگی باد می کنیم و از اثرا َ ت آن. بدینگونه که 
می‌پابیم عواطف زندگی را رنگ می‌دهند و به حیات انسان تنوع می‌بخشند 
و زندگی را از حالت یک نواختی بیرون می‌آورند. چه بسیار غم‌ها و تاثرها 
که در عین نگرانی آفرینی نعمتی بحساب می‌آیند و چه بسیارند شادی‌ها, و 
سرورها که راه مرگ را بر روی آدمی سد می‌نمایند. 

عواطف به همه انواعش موج اند چه عواطف مثبت مثل عشق. 
نوازش, محبت., چه عواطف منفی مثل ترس و نفرت و چه عواطف خطر 
افرین مثل خشم, کینه و خشونت. عواطف زمینه ساز فراز و نشیب و 
تیا بات هه ند ی انسانتد و ماع .اند آدهیت: در ایک تواختی :2 
یکسانی در جا نزند و نیوسد. 

حاصل عواطف شور و رغبت است. پیشروی است. تن دادن به خطر و از 
دشواری‌ها نهراسیدن است. چه بسیارند گره‌های گشاده که در سایه آن از 
نو بسته می‌شوند و بر عکس. چه بسیارند انس‌ها و پیوندها که تجدید و یا 
ایجاد ی کرادند و سبب می‌شوند ند ی به روی انسان لبخندی داشته 
باشد. 

در حیات مشترک گاهی روابط دو تن به سر نخي وصل می‌شود ونزدیک به 
از هم گسستن است ولی وجود عواطف و یاد آوری آن سبب می‌شود که 
این تا ر فیمابین از هم نگسلند و روابط شان را تیره و غیر انسانی نسازند و 
ِ زن و شوهر, والدین و فرزندان از اين نمونه‌ها بسیارند. نقش عقل 
در حیات 


کار عقل تمیز خیر از شر و حق از باطل است, بوسیله ان صحیح را از 
سقیم و حسن را از قبح باز می‌شناسیم. در می‌پابیم که در شرایطی ویژه 
چگونه عمل کنیم و يا در تنگناها و در مخاطرات از بین دو یاچند راهی که 
پیش روی ماست کدام را برگزينيم. عقل را پیامبر درونی انسان ویکی 
ازدو ججت خدا بر غلی معرعی کرده‌اند جراشاس سعنی. ان امام فوسی 
بن جعفر (ع) خدای را بر هر انسان دو حجت است. حجت ظاهر, و حجت 
باطن:. حجت ظاهر انبیاء و انعه‌اند و حجتباطن غقل‌ها. (ان لله. علی 
التاسختزحجه ظاهره وحجه باظیف و اما الظاهره و الاتبیاع و الرشل 
۳ الا ة فاما الباطنة فالعقول) (2). 

اين که, به خدا اعتقاد داریم, به نبوت ومعاد ایمان داریم براساس تأیید 
عقل است و اینکه ما به دنبال مفاسد نیستیم و از شزو "و کمر اهی 
می‌پرهيزيم, بدیها را نهی و خوبیها را توصیه می‌کنیم باز هم بدلیل عقل 
است. بدین سان عقل نعمتی بزرگ است و فاقد آن فاقد همه چیز است . 
بنای حیات انسان 


بدین سان بنای حیات انسان باید بر دو رکن عقل و احساس ولی مهار 
احساس بدست عقل باشد. این سخن بدان علت است که در حیات این 
جهان که مقدمه حیات ان جهان است راه و بیراهه بسپارند و اينکه ادمی 
باید راه را بیابد و از بیراهه بپرهیزد جای بحت و سخنی نیست. ولی اینکه 
این دو را عقل باید تشخیص دهد با احساس جای بحث برای عده‌ای است و 
از دید ما بدلیل خود عقل راهنمای ما باید عقل باشد . 

عقل ضروری حیات برای عقال و در بند کردن ادمی است و باید نقش 
ترمزی را ایفا کند که در سراشیبی‌ها ما را از سقوط نجات دهد و این در 
عین ضرورت وجود عاطفه است. ما به نرمش‌های عاطفی در همه سنین 
نیاز داریم و حتی محتاج انیم که گاهی کودکانه در خواست نوازش و محبت 
داشته باشیم. 

مشکل اساسی در سر راه بسیاری از انسانها این است که در موردی عقل 
آدمی به علت ضعف تربیت در مقابله با احساس مجاب می‌شود و يا آدمی 
گاهی در میان امواج سهمگین عواطف دچار مخاطره می‌گردد و در آن 
صورت شناخت وظیفه مشکل و ادمی غرق در هوسها می‌ شود . 

الودگی‌ها, گنهکاری‌ها, خودخواهی‌ها و خود پرستی‌ها, اغلب بخاطر غلبه 
احساس بر عقل است. به همین خاطر این مهم است که آدمی در اعتدالی 
به سر برد, آنچنان که نه عقل او به دور از عاطفه حکم دهد و نه عاطفه و 
احساس, به فرمان عقل به پیش رود و این مساله‌ای هست که حضور ان 
در افراد عادی اندک و در افراد ساخته شده و پرورده به صورت کامل 
است. شخصیت‌های الهی و حتی انها که پای بند به مذهب نبوده‌اند ولی 
تمرین‌ها و ریاضتهائی و محاسبه و مراقبه‌ای داشتند این جنبه را برای خود 
حل کرده‌اند . نگاهی به زندگی فاطمه (س) 


حال با این مقدمه نسبة طولانی به سراغ فاطمه (س) رویم و حیات او را 
با این زمینه مورد بررسی قرار دهیم. خواهیم دید که حیات او حیاتی 
شگفت‌انگیز و از این دید شاید شامل مجموعه‌ای از اضداد است. در حیات 
او هم عاطفه و تعقل را توآماً می‌بینیم ولی عاطفه و احساسش تحت 
راهبري عقل و این برای زندگی یک زن مایه شگفتی و حیرت است . ۳ 
معمولاً آدمی اگر در تعقل قوی باشد در احساس ضعیف خواهد بود و اگر 
در احساس نیرومند باشد در تعقل ضعیف است. شگفتی حیات ی 
(س) و حتی همسرش علی (ع) در اين است که انها در انجا که جای 
عاطفه است در منتهای اوجند و انجا که جای تعقل است باز هم در منتهای 
اوج. 

شما زندگی امیرالمومنین علی (ع) را ببینید, برای او خبری می‌آورند که از 


پای دختری یتیم خلخالی را ربودند شب تا به صبح نمی‌خوابد. می‌گرید و 
می‌لرزد که خدایا من علی (ع) چنین حکمی را : به کسی نداده‌ام و آنجا که 
مسأله جهاد و مبارزه در راه خدا مطرح می‌شود به میدان می‌رود و 
می‌رزمد و به شمشیر کجش می‌غرد که با علی (ع) نامردی مکن . 

فاطمه (س) جفت و همتای علی (ع) و به عبارتی نسخه ثانی علی (ع) 
است. در جای عاطفه و احساس چنان اشک می‌ریزد و می‌گرید که 
طوفانی ایجاد می‌کند و در جای تعقل و احساس چنان معقول سخن 
می‌گوید که خاطره رسول الله را در فصاحت و بلاغت زنده می‌سازد. دنیای 
فاطمه (س) 


دنیای فاطمه (س) دنیائی آمیخته با تعقل و احساس است. از دیدی نمونه 
کامل اندیشه است و از دیدی دیگر نمونه کامل عاطفه و احساس, و غلبه 
احساس بر او سبب نمی‌شود که از مقصدی فقلا نی دفر. حزدد:. آه زند کون 
توأم با بصیرتی برای خود برگزیده و بر آن اساس به پیش می‌رود. زیرا 
می‌داند حیات بدون بصیرت نوعی بیراهه رفتن است که سرعت مسیر در 
آزسنیت: فد مسافت: وروی شش از -هدف. .ی دندز (العاقل علی غیر 
بصيرة, کالسائثر علی غیر الطریق لایزیده سرعة السیر الا بعدا) (3). 
او هم چون دیگران احساس و عاطفه دارد, لذت و نفرت را می‌فهمد و یا 
وجفد. آن سا. اداراک هن کند.:ولی زندگی هوسی ندارد, احساس او هم 
اندیشیده است و از خامی و ناپختگی نسبی به دور است. حیات توام با 
مهف درد کم مانب اور کی آ یه آزرتت: 
احساس فاطمه (س) در لفافه ایمان است و عقیده و پیچیده است به 
عشق و حرمت گذاری به حقیقت و این خود حکایت دارد از درهم آمیختگی 
عقل و احساس و غلبه عقل بر احساس, فاطمه (س) با در آمیختن اين دو 
با یکدیگر سندی می‌سازد برای اخلاص و وفاداری به حق, دوستداری 
سفیفت تقد دهم ا سس چم به کار کی از ارو واه دار اف در سا 
خیرات 2 خویشتن را مسوول راه نشان دادن می‌داند و در سایه حیات 
احساسی, , خود را مسوول به راه اندازی مردم مور آفرینی دز آنان برای 
سرعت سیر در راه هدف . حاصل چنان زندگی 


خاضل ان ند کی: امیختجین قول وایمان و عمل است. او شعار می‌دهد 
ولی بدنبال آن فرو نمی‌خوابد بلکه می‌کوشد آنشفاه را مخفق وداننه 
خم شنفان آو کنها بر آضذه از دهان: تیستت. که با جان همراه است: هم فرد 
قول وسخن است و هم انسان عمل. پس مصداق این سرزنش قرانی 
نیست که لم تقولون ما لا تفعلون (4) . 

فاطمه (س) نیک می‌داند که سخنان بدون عمل فاجعه نفاق را بدنبال دارد 


و عمل بدون تعقل بدون کارگیری شعور و آگاهی فاجعه ویرانی و انحطاط 
و سقوط را و بدین نظر این هر دو را پوچ و بی‌ارزش می‌شناسد. 

فاطمه (س) محبت دارد ولی جهت‌دار, فی‌داند .ان را در چه راهی به کار 
گیرد. دشمنی و خشم دارد ولی آن هم جهت‌دار و می‌داند آن را در چه 
۵ او مصداق این سخن معصوم است که: یحب فی الله و 
0 تقض ات :و خاطعه ندومن یت 
در هحون د این زیر که اشاس یی بو ات وان اسشه. رل الذف الا 
الحب) (6) اما محبت او در جهت دوستداری خداست. و الذین آمنوا اشد 
حبا لله (7). 

فاد 2 1 راحا نود با تا دزی باشد 5 ِ» 7۳ 
بویژه برای بانوان که حیات فاطمه گونه را می‌طلبند و کیفیت آن را 
جستجو می‌کنند. عاطفه اش به پدر 


بعد تعقل و احساس او را در رابطه با پدر در این نمونه می‌بینیم. پیامبر از 
آخرین سفر حج بر می‌گردد و می‌گوبد دخترم, جبرئیل هر سال یکبار تمام 
قرآن را بر من می‌خواند ,و امسال آن را دوبار بر من خواند.فاطمه (س) 
پرسید این سخن چه معنی دارد؟ پیامبر فرمود پندارم سال اخر عمر من 
است. فاطمه (س) تحانفن: می‌خورد و اشک در چشمانش حلقه می‌زند (8) 
(بعد احساس). همین دختر با چنین شرایطی عاطفی پدر را در جنگ مجروح 
می‌بیند. هم چون جراح و زخم بندی ماهر به مرهم گذاری می‌پردازد. (بعد 
تعقل). 

- پیامبر از سفری مراجعت می‌کند و فاطمه (س) را می‌یابد که پرده‌ای بر 
در. آویخته. و دستبند. نفره‌ای, بر دست دارنه همانجونه. کف قزر رنی. بدان 
احساس سرگرم است. رسول خدا (ص) با خداحافظی سرد از او جدا 
می‌شود و فاطمه (س) در بعد تعقل ان را در می‌یابد - پرده را از در باز و 
بهمراه دستبند برای پدر می‌فرستد که در راه خدا هزینه‌اش کن و پیامبر از 
این درک و عقل دختر به وجد امده و فرماید فداها آبوها. 

او عقلی را واجد است که زمینه ساز بهشتی کردن اوست (العقل ما عبد 
به الرحمن و اکتسب به الجنان)(9) بدین‌سان بجای مستخدمی که 
درخواست کرده بود. تسبیحات را می‌اموزد و خدای را شاکر می‌شود و 
بدین سان اینگونه اندیشیدن است که او را مشاور علی (ع) می‌سازد. در 
عاطفه اش با همسر 


ارتباط فاطمه (س) با همسر از دیدی بمانند همه همسران ارتباطی 


عاطفی است. او بمصداق سخن پیامبر شدیدا همسر دوست است (خیر 
نسائکم العفيفة الغلمة) (10) و حتی در مسجد در خطاب به ابوبکر 
می‌گوید از علی (ع) دست بردارید. من اهانت و صدمه به علی (ع) را 
نمی‌توانم تحمل کنم . 

از سوی ۳ «انظ تعقل با علی (ع( و دارای کفویت واقعی است. 
همرزم است و همراه, کمک کار علی (ع) است و حتی مشاور او. علی (ع) 
می‌رزمد و فاطمه (س) لباس و شمشیر خون الودش را می‌شوید . 

او با همه اعلام نظرهائی که در جنبه اسلامی با علی (ع) دارد با همه 
تفه ارات ی ماه ها ما انا سا ی 
در بعد عاطفی دچار چنان شرمی است که حتی خجالت می کشد نیاز مادی 
و غذائی خود را , 2 ۱ ۳۳ ۳1۲ 
(ع) سخن بگوید و علی (ع) در حین شستشوی فاطمه (س) برای دفن باید 
از ورم بازویش خبردار کردد. عاطفه‌اش با فرزند 


ادفادر استه طیعا دازای-عاطفه و احساس مادری است. ولی:در آنجا که 
بحث تعقل و منطق است عاطفه مادری را نادیده قت کیو و علی (ع) 
می‌فرماید پیامبر بر ما وارد شد و من در بستر بودم. حسن و حسٍ 
تقاضای آب کردند. پیامبر به سوی گوسفندی رفت که در خانه ما بود آن را 
دوشید و شیر آن را در ظرفی نخست به حسن داد. حسین آمد که اول او 
شیر بنوشد. رسول خدا او را دور کرد. فاطمه (س) مادر بود و دلش بر 
حال طفل کوچکتر (حسین) سوخت. گفت ای رسول خدا ایا برادرش از او 
حسنین با هم کشتی می‌گرفتند و با هم زور آزمائی می‌کردند. پیامبر حسن 
زا سیخ هی کرت که کین را زمین برت وه لو زا میداد سا 
تشجیع می‌کنی که کودک خردسال ین اندازد؟ (عاطفه مادری) 
رسول خدا فر موددخترم نگران نباش اين جبرئیل است که دارد حسین را 
تشجیع می‌کند و فاطمه (س) آرام می‌گیرد(12) (تعقل). واقع بینی فاطمه 
(س) 


فاطمه (س) ده ولی هدفگرا, وضع و شرایط موجود را دائما 
می بیند ولی تسلیم ان نیست؛ دائماً سر گرم ارزیابی از آن است و 
می‌کوشد فرجام آمور را بنکر گاهی در شرایط حاد ند کین این انديشه 
برای او پدید می‌امد که احساسات درونی خود را یکباره بیرون بریزد و 


عقده دل را که ترس از گلوگیری آن داشت رفع کند ولی فرمان عقل و 
تابعیت حکومت الله, او را از این اقدام مانع بود . 

او واقعیت‌ها را می‌دید ولی در زندگی خود هدف خویش را تعقیب می‌کرد, 
کاری که انجام می‌داد از روی هوی و هوس نبود. رسول خدا (ص) 
درباره‌اش فرموده بود: این دختر کاری نمی‌کند که خدا آن را دوست 
نداشته باشد و در مراحل خواهش و تمنایش بجائی رسیده که او انچه را 
که خدا خواسته است می‌خواهد (مصداق و ما یشاوون الا ان یشاء الله رب 
العالمین) (13). 

عامل تنظیم رابطه‌اش با خود, با خدای و با دیگران عقل است و خرد. نه 
چیزی دیگر. او مصالح و منابع اسلام را ملاک قرار می‌دهد نه جنبه‌های 
شخصی حیات را. در هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد نخست از خود 
می‌پرسد آپا خدای هم بدان رضایت دارد يا نه؟. به علی (ع) شفقت دارد و 
شا رل ی آخساس را کر هم نم خی رو 
کشته شود و قلبا ناراضی از حرکت او باشند. اما فاطمه (س) می‌داند تا 
خدای نخواهد کسی کشته نمی‌شود و جائی را که خدای بخواهد جای 
سخنی نیست. پس نباید از حضور علی (ع) در جبهه نگران باشد و او نگران 
نبود. مواضع حق او 


برای بکارگیری عقل و تسلط او بر خود در سایه این تصویر روشن می‌شود 
که از همان دوران کودکی در شرایطی است که دائما برای او خبر ناگوار 
آورند. او می‌شنود و یا می‌بیند پدر او را کتک زدند. شکمبه حیوان بر سرش 
ریخته‌اند. مادرش از دنیا رفته, داندان پدر را شکستند. عمویش را شهید 
کردند, علی (ع) را زخمی کردند و... 

اینها همه ازمسائلی است که دل یک زن را می‌لرزاند وفاطمه (س) از 
شنیدن این اخبار ناراحت و گریان می‌ شد ولی هرگز رفتاری غیر متعادل و 
غیر عقلانی از خود بروز نمی‌داد و اسیر احساس و 
رضای خدا بر زبان جاری نمی‌کرد . 

معمولاً زنان در تضییع حق خود زود بخشم می‌آیند و ممکن است خود را به 
اند انش خر تنیی ]ها فا رسد نگ ار بر ور وف ار حقوق 
خود, راه معقولانه‌ای در پیش گرفت. منطقی حرف زد بحق احتجاج کرد. و 
خصم را به صدای منطقی به محاکمه کشاند. 

در مبارزانی که بر اثر ان فاطمه (س) کتک خورد و به بستر افتاد, و در 
رام که مشاه اعسال وکا انم دسشن کاهی او را مه فرناد می شاد 
تفکر و تدبرش, آینده نگری او, مورد حیرت بود و روزی از تضییع حق خود 
چندان نگران شد که با سخنانش علی (ع) را وادار به قیام و دفاع نمود. 
ولی ناگهان صدای تکبیر را در اذان مسجد و نام پدر را دون شنید و علی 


(ع) فرمود برای حفظ این نام و زنده هاندن ان قیام نکردم و فاطمه (س) 
ساکت و تسلیم شد و خشم خود را فرو خورد و این غلبه تعقل بر احساس 
او را نشان می‌دهد . در دفاع از علی (ع) 


جلوه‌ای دیگر از آمیختگی تعقل و احساس فاطمه (س) را در دفاع از علی 
(ع) می‌بینیم. علی (ع) را جبراً به مسجد بردند تا از او بیعت بگيرند. فاطمه 
(س) با همان درد و رنج ناشی از ضربه خوردن به مسجد آمد و با صدای 
پلند گفت ای ابابکر از جان شوهرم چه می‌خواهید پسر عم مرا رها کنید و 
گرنه بر سر قبر پدر روم, گیسو پریشان کنم و شیون و نفرین نمایم (14) 
(جلوه احساس). رب 

ولوله در مسجد افتاد - سلمان گوید اثار غضب خدا را در مسجد دیدم. علی 
(ع) در همان حال بدو گفت ؟ دختر نبی رحمة للعالمین هستی - و اینک 
جای نفرین کردن نیست فاطمه (س) کلام حق علی (ع) را شنید و ارام 
شد و فرمود چون شوهرم, ولوث خدا,امر کرده است اطاعت می کنم 1 
تسلیم امیرمومنان و خلیفه راستین پیامبرم. احساس وجود داشت شدید!. 
ولی دریافت که در اینجا فسالم عفل باید مظرباشد و باید جه کوزه اه 
عمل کند که امور روی روال بیفتند. پرده‌های فریب خصم بالا روند, حقایق 
آشکار گردند. و آنچه ثبت شدنی است در تاریخ ثبت گردد و اگر امروز 
توان قضاوت و تصمیم‌گیری نیست روزی آن روزگار فرا می‌رسد و مردم 
به داوری خواهند نشست . سخنانش در مسجد 


به مسجد رفت., در حالیکه احساس می‌کند حق او را ضایع کردند. حق علی 
(ع) را غصب نمودند ,زحمات پدرش در حال هدر است و در مسجد از حق 
خود حرف زد. ابوبکر گفته بود من فدک را بدست امت سپردم تا در آن در 
فد یر ازشفانه کشد: 
اندیشیده و به دور از احساس فرمود, می‌خواهید نیرنگ بازی کنید واین 
بنده پاک خدا را باطل گو معرفی کنید. کار شما با تلاش‌های بی‌تمر 
حیله‌گران زمان هیچ تفاوتی ندارد و... وبا منطقی مستدل دشمن را 
مردم را مخاطب قرار داد و فرمود: هان ای مردم شما را چه می‌شود؟ 
چرا دروع می‌گوئید! این کتاب خدا| پیش روی تان است. شما می‌پندارید 
من از بدرم ارت نمی‌بزم؟ ایا خکم خاهلیت. را طلب می کند ۱ اف مسلمانان 
۱0۱ ۱ ۱۱ از 1 
(15) 
حیات تعقلی او از اینجا معلوم می‌شود که در سخنان او هیچ اثار تزلزلی 
دیده نمی‌شود. چنان محکم و متین حرف می‌زد که حرف زدن پیامبر را به 


باه فی‌اورد و کون ان خاهونن. مد (ض) از تور نوم شوم ی .ری 
خطبه‌ای برای زنان 


او در بیان و سخن پانی پیامبر (ص) و هم اوای علی (ع) است. در بستر 
بیماری است, زنان,ههاجر و انصان برای عیادت آو می‌آیند تتحنان ,را بیان 
می‌دارد که در آن آمیختگی تعقل و احساس را به وضوح می‌یابیم . 
- اصبحت و الله عائقة لدنیا کث - بخدا سوگند از زندگی در دا تن سیر 
شده‌آم - قالية لرجالکن و نسب به مردان شما سخت غضبناکم. لقظتهم بعد 
ان عجمتهم پس از گنگی و لالی به سخن شان آوردم و شناتهم بعد ان 
سبر نهم. .(16) و آنگاه فرمود . ۳ 
اینان به شمشیر شکسته و تیغ زنکار خورده‌ای می‌مانند. انديشه شان 
پست و گفتارشان نارساست. وای بر انان چرا نگذاردند حق در مرکز خود 
استقر ار پابد؟ چرا پایگاه خلافت نبوی را از خانه وحی دور ساختند؟ نفرین 
بر مردمی که خویشتن را نیکو کار می‌پندارند در حالیکه تبهکار و فاسدند. 
فا للمل اعد وال بعد الایت فص الا مسا ار 1 

بر این اساس فاطمه (س) ساکت نمی ‌ نشیند, در هر راهی که معقول بااشد 
وارد می‌شود تا حق را 2 جای خود قرار دهد و اگر توان چنان کاری 
نباشد لااقل فریاد خود را در گوش‌ها آشنا سازد که آنان دریابند آنچه که 
صورت می‌گیرد و واقع می‌شود کاری خلاف است . گریه‌های فاطمه (س) 


فاطمه (س) را زنی گریه‌ای و اشک ریز معرفی کرده‌اند و این سخنی 
است که در روایات و شرح احوال فاطمه (س) فراوان دیده می‌ شود. آبن 
شهر آشوب در کتاب خود می‌نویسد: پس از فقوت پیامبر دید گاننش کر و 
قلبش سوخته بود, جهان را در برا, بر چشمانش تاریک می‌یافت. حتی گاهی 
به باد پیامبر (ص) با فرزندان خود سخن می‌گفت که پدر مهربان شما چه 
شد؟ چه شد آن کس که همه گاه شما را بر دوش خود سوار می‌کرد... 
( مینست 

دحلان مفتی شافعی هم می‌نویسد فاطمه (س) پس از مرگ پدر هرگز 
خنده بر لب نیاورد (19). دیگران هم نمونه‌هائی از این سخنان دارند. حتی 
برخی از مورخان فاطمه (س) را در ردیف یکی از چهار اشک ریز دنیا 
معرفی کرده‌اند و9... ۲ 

باید دید چرا فاطمه (س) می‌گریست. آیا گریه‌اش تنها یک گریه عاطفی 
برای مرگ پدر است ؟ 

تعمق در حالات و روحیات و طرز تفکر فاطمه (س) نشان می‌دهد که سس 
ورای آن ظاهر مساله مهمتری وجود دارد. اینکه فردی چون او برای مرگ 


تذز کر یه جای انکار نیست ولی آبا همه گریه‌ها و اشک ریزی‌ها برای نفس 
فوت پدر بود؟ به نظر ما پاسخ منفی است. برای گریه‌های او محمل‌های 
دیگری وجود دارند از جمله: 

- او گریان است زیرا اسلام را در مسیر خطر می‌بیند, اتکی هی رنزد از آن 
بابت که می‌بیند مارهای زخمی جاهلیت جان گرفته و زنده شد‌اند 
می‌خواهند دوباره به جان مردم افتند. او گریان است زیرا می‌بیند خائنان به 
اسلام و مشرکان که از ترس شمشیر اسلام, ایمان اورداند متولیان اسلام 
می‌شوند و می‌خواهند انتقام خون بستگان خود را بگیرند. همانگونه که ما 
بعدها در یاوه گوئیهای یزید پس از دیدن سر بریده سیدالشهداء دیده‌ایم و 
بالاخره او می‌گرید زیرا حتی انسانیت را بر باد رفته می‌یابد واسلام را در 
مسلخ کفر در حال ذیح شدن . 
بدین سان کریه او یک فریاد است و یک اعتراض, او با اين فریاد می‌خواهد 
بشریت را بیدار کند. پرونده‌ای علیه خصم بگشاید که تا قيیامت گشوده 
باشد و لااقل آیندگان دریابند که بر اسلام چه گذشته است و آنچه که به 
آنان معرفی می‌شود از لحاظ منیع و منشاء مورد ارزیابی قرار دهند و این 
گریه گریه‌ای زبان دار و خالص‌ترین و لطیف‌ترین زبانهاست و متعهدانه 
است و تعهد اور. درود بر فاطمه (س) 


ای فاطمه (س) ای مهار حکمت و حلم, و ای بانوی فاضله و عاقله و ای 
سروری که از صبر تو صبر بخشم آمد. متام بر کوج بو کرت ین 
زنان است و الهام ده انان. سلام بر تو و بر عشق الهی تو که خانه دل را 
روشن می‌کند و سلام بر حماسه تو که حماسه مقاومت است . 


فصل 11: عبادت فاطمه (س) 
مقدمه 


در این جهان پهناور که قوای قاهر متعددی بر انسان تسلط دارند و در 
مواردی ادمی را دچار احساس ضعف و یاس می‌سازند موجب تزلزل 
آفزینن .در فستر رشد وخر کت زباد من‌شنو ند و چتین آمزی بتوبه خوق سیب 
بروز احساس پوچی و بی اصالتی, خودکشی‌ها, تن دادن به عوامل درد 
آفرینی چون اعتیاد, وابستگی‌های بیحساب وحتی پناه بردن به دامن 
آلودگی‌هاست . 

در طریق دور ماندن از اين شرایط و چپرگی بر این عوارض ارتباط با 
نیروی قویتر ار انا ها انس تور ال ات و عبادت در 
چنین وضع و شرایطی است که معنی پیدا کرده و زمینه ساز آرامش و 
طرد پوچی‌ها و بی اصالتی‌ها و در کل روح زندگی می‌شود ۰ _ 

در عبادت موجودی بسیار کوچک و ضعیف خود را با پدیده افرین قاهر و 
بینهایتی مربوط می‌سازد و در سایه این ارتباط احساس قدرت کرده و 
وجودش را از گل و لای و عوارض گرفتار کننده نجات می‌بخشد و اين از 
مهمترین رمز و راز عبادت است . فاطمه (س) و عبادت 


در مورد فاطمه (س) دختر پیامبر (ص), رمز و راز عزت و سرافرازی, 
قدرت و عظمتش را باید در عبادت جستجو کرد. او زنی بود کم سال و 
جوان, ولی در عبادت چون پیری عارف. دستش به سوی خدا بلند و قامتش 
در راه عبادت او دائما در خم و راست . 

او در عالم وجود تنها زنی است که خدای را با تمام ذرات وجودش پرستش 
کرده و تنها بانوئّی است که می‌تواند مظهر عبادت معنای واقعی باشد. او 
در سایه عبادت خود را به مقام قربی رسانده که حاصلش چشم و گوش 
خدا شدن و امرش موثر در کون و هستی شدن بود . 

فاطمه (س) از دیدی چون دیگر زنان است. دارای خانواده و همسر و 
فرزندان. و مسوول اداره انان, و ختی در کارهای ختبی, ذیگر مثل اشتغال 
به کارهای دستی اقتصادی, و هوایت زنان و بانوان و خدمت رسانی به 
محرومان است که همه آنها رنگ و حال عبادت را دارند ولی از دیدی دیگر 
عابده است بی مانند. آنچنانکه حتی برخی گمان کرده‌اند او را جز عبادت 
بمفنای خاض آن کار دیکرن نبود. , 

روزها پس از فراغت از کارهای جاری زندگی و شبها پس از بخواب رفتن 
دیدگان مردم و فرزندان وارد محراب عبادت و غرق در مناجات وراز و نیاز 


با خدا می‌شد. او در این راه مصداق خطاب خدا با موسی می‌شود که 
خدای به او فرموده بود يا موسی, فاعبدنی و قم بین یدی مقام العبد 
الحقیر (20)و پا مصداق ایات قران در خطاب به پیامبر اسلام (ص) که قم 
الیل الا خلیا تصقه او اندض‌سته قلیلا آفته علید (1 ها اهفاف مضدان 
این آیه قرآن بود که والذین یبینون لربهم فتحو و قیاما (22). عبادت و 
آبادی درون 


فاطمه (س) آن بنده پاک و خالص خداوند است که سعی دارد حرکت خود 
را در سیر کمالی و در مسیر بینهایت‌طلبی قرار دهد و آن انسان فهمیده‌ای 
ات که دراه تخس و رهای از عل‌ها مبام دی ‌هاسه عفام ان الن 
س اضعی ( هی و آماوم سس خطات یا ات ازتشن العطصته 
و برای رجوع به خدا راضیه و مرضیه (24)می شود . 

قاطمم ریسا آن درجهار انرای فیرش کمن قی‌باید آساش. اناذان 
درون ایمان به خداست و حاصل آن رهائتی از بندها و اسارت‌ها و 
وابستگی به خدای حی ازلی و سرمدی است و مهم این است که ایمان او 
ار تفای است موی طات: اند الله کایی امه ان نت لارام 
فانه پرایک (25). 

چنین ایمانی است که برای او امنیت ید یر می‌آورد و او را راضی به قضا و 
قدر الهی می‌سازد. بکفتم. غلا مه با طیا کی آدمی در حقیقت خود را در 
ی ی ی ی ی ی 
انسان که در آزافتتن وامنیت باشد می‌تواند نیکو بيندبشد, نیکو تنصمیم 
تکوی فوست عم مه اش کی اد مد دم اسطاب امه رس ) 
در رای کشا کش تسدکی است: :سرت ال فاطفه رفن ) 


او رابطه انس خود را با خداوند و عبادت و نیایش با تمام وجود را مرهون 
ریت پیامبر (ص) است. در خانه‌ای بدنیا آمد که تس آن شیوه پرستش 
پرهرد مار تدانها ده ضخته: تما نش ود ان خرفسالی. بانی. ونوا اسمانت 
تکبیر را می‌شنید. زمزمه‌های مناجات مادر و پدر را استماع می‌کرد. 

آنگاه که مادر را از دست داد, پدری مادر سان او را در بر گرفت و به رشد 
و تربیت او همت گماشت, همان پدری که ثلث آخر شب در حال احیاء و 
عبادت بود و فاطمه (س) خردسال گاهی تماشا گر پدر در عبادت و زمانی 
همپای پدر در عبادت می‌شد و طبیعی است در این بیداری و همگامی با 
خلوت شب و روح سحر انس و آشنائی یافت . 

از سوی دیگر او توصیه‌های پدر را به یاد داشت که می‌فرمود. حلوا 


انفتیکم. الطاعة .ه الته‌ها فتاع الحخافش ۵ اجطلها اخشکم لا فسکم و 


سعیکم لمستقرکم (27)طاعت خدای را بر خود حلول دهید. جامه خوف از 
خدا را بر خود بیوشانید, و اخرت خود را برای وجودتان اماده سازید و 
کوشش‌تان برای محل جاوید و مستقرتان باشد. 

او در عبادت تا جائی به پیش می‌رود که نوعی انقطاع از سوی الله برای او 
بدید ق ند و بینش او در واگذاری نفس بدست خداوند بینش کته 
می‌شود که خدای را طبیب و خود را بیمار می‌داند و صلاح خویش را در این 
اقداق که خوو را کاهلا دز اخیار طبیت فراد دهد ته. ده آنجه که جود فیل و 
هوس دارد (یا عباد الله, انتم کالمرضی و رب العالمین کالطبیب فصلاح 
الم ضن مبفا عم الطییی و یره مر لا فصما تمه المرتض مقر خه | 
فسای | له ام کا هی الا 2 اه 0( علی (ع) 


او بعدها به خانه شوهر رفت و زندگی گرم و نمونه‌ای را با او اغاز کرد. 
نقطه اشتراک او با علی (ع) بیش از انکه کفویت در ازدواج خانوادگی و 
زناشوتی باشد کفویت در عبادت بود. علی (ع) آن مرد بیهمتا در فنای 
فی‌الله بدرجه‌ای رسیده بود که می‌فرمود خدائی را که نبینم عبادت 
نمی‌کنم و فاطمه (س) در اين اوج‌گیری از علی (ع) فروتر نبود. 

اين دو در حیات مشترک بیش از اينکه بکوشند سلیقه‌های زندگی را از نظر 
زرق و برق, دکور خانه و مزه غذا و رنگ لباس و فرم آرایش و آسایش 
ففاضی: کننمم کهسبدنه ضر فا ندموا پاستندهه رین کف کار بکدیگر در 
راه وصول به کمال و عبادت . 

براساس اسنادی که در دست است از علی (ع) پرسیدند همسرت فاطمه 
(س) چگونه بود؟ گفته بود بهترین کمک کار من برای اطاعت خدا. و از 
فاطمه (س) پرسیدند شوهرت چگونه است؟ فرمود بهترین شوهر (در 
همین راه) (29) 

آری به هنگامی که بین زن و شوهر وحدت فکری و ایمانی باشد, و به 
هنگامی که کفویت‌ها در چارچوب بندگی خداوند استوار گردد در ار توت 
است که خانه آدمی مسکن می‌شود و ژمینه برای از اهنت روان و احساس 
امنیت فراهم می‌اید و ادمی در ان به اوج کمال می‌رسد این مرد و زن در 
سایه همگامی و کفویت اعتقادی بدرجه‌ای رسیدند که مصداق این آیه 
شدند: : رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر اله (30) و هم مصداق آیه و 
ما خلقت و الجن والانس الا لیعبدون (31)و آیه و آن اعبدو اله و اجتنبوا 
الطاغوت (32)و انة و سبجوه بکرة و اصیلا (33) و سرانجام بح آیه 
عبد خالص خدا شدن و مورد خطاب خدا واقع گشتن که با ایتها النفس 
المطمئنة - ارجعی الی ربک راضية مرضية - فادخلی فی عبادی و ادخلی 
جنتی. (34) درجه ایمان فاطمه (س) 


فاطمه. (بین) بة ان ذرخه از آیمان: من‌رشند. کم باوزش شدم اسنت: خدا 
هت اند اعمال است. انسان در برابر او متعهد و مسوول است 
اورش شده بود که قيامت حق است, قبر حق است, صراط و میزان حق 
, بهشت و دوزج راست است و. ۰ در وصیتنامه اش می‌خوانیم: (35) 

که این وصیتی است که فاطمه 
(س) دختر پیامبر (ص) آن را نوشته است . 

- و هی تشهد ان لا اله الا اه او گواهی می‌دهد که خدائی جز الله نیست . 
- و ان محمدا رسول الله و گواهی می‌دهد که محمد فرستاده خداوند است 


ون الجنة حق و النار حق و گواهی می‌دهد بهشت حق است و دوزخ نیز 
حق است. ۲ 

ِِ و ان الساعة اتبة لا ریب فیها و گواهی می‌د هد که قیامت ی است و 
در ان شکی وجود ندارد. 

- و ان الله یبعث من فی القبورو گواهی می‌دهد که خدای همه مردگان را 
بیدار و مبعوت مق کت 

دبا علی انا فاطمهرشت مخهور ز اج ال شی. لاکون لیف الخنا .د 
الاخره... 

اب باهها وتان اهزاس کررم و ار آن در جوازع و اعضاء اه طاشن ره 
بود. رسول خدا (ص) در شان ایمانش فرمود: خداوند دل و اعضای دخترم 
فاطمه (س) را از ایمان و پقین سرشار فرمود: ان انننیه فاطمة ملاء الله 
قلبها و جوارحها ایضانا و یقیناً (30) او ایمان و یقینش به خدا| و معاد بجدی 
است که گوئی جهان غیب را می‌بیند. بهشت را با همه نعمتهایش و دوزخ 
را با همه عذاب وشکنجه‌هایش شهود اه 

او در دعا و عبادت خود, در ارتباط و مناجات با خدای خود ترسان و نگران 
است. ۱ م‌لزرد کونی فو زد 
خطاب خدا با ۱ موسی (ع( است که خدای فر مود: یا موسی؛, , کن اذا دعوتنی 
خاتفا فشففا, وجلاء و ناحنی حین ناجیتنی بحسنة من قلب وجل (37). 
عشق او به خدا 


فاطمه (س) عاشق معبود بی‌همتاست. همه زندگی و اهداف خود را در 
عشق به او خلاصه می‌بیند. به همین نظر خدای را با تمام ذرات وجودش 
می‌پرستد و بر این اساس,: مصداق افضل الناس می‌ شود. امام صادق (ع) 
فرمود برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد و با آن دست در 
آغوش باشد, و آن را از دل. و جانش دوست بدارد, با بدنش ۳ لمس 
کند. و همه اوقات را برای_ آن خالی کنند وجنان در آن قرو زود که. نداند 
امور دنیا با سختی است با ره افضل الناس من عشق العبادة فعانقها, 


و احبتها بقلیه, و باشرها بجسده, و تضرع لها - و هو لا یبالی علی من اصبح 
الدنیا علی عسر ام علی یسر (38) خود در مناجاتش فرماید: 

خداوندا تو خود می‌دانی که اتش سینه‌ام بغیر تو فرود نمی‌نشیند. چشمم 
تنها به تو روشن است, جانم به تو مسرور و دلم به تو ارام است... 

او عمل را برای خدا انجام می‌دهد, و به عشق او کار می‌کند و به همین 
نظر عملش از هر الودگی وناروائی پاک است. عشق به محبوب ایجاب 
شرمی نباشد. او کل عمل تعمله لله, فلیکن نقیا من الدنس) (39). 

عمل او خالصانه و به دور راز ستایشگری خلق است. ربنا الله می‌گوید و 
در ان استقامت دارد در نتیجه مصداق این ایه قران و مشمول نزول 
فرشتگان خدا و وعده دوری از خوف و حزن می‌شود: ان الذین قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملاتکه - الا تخافوا و لا تحزنوا...(40). 

او در این عشق عارف است و در این عرفان پرهیزکار و زاهد و چنان بصیر 
است که هرئز راه را ازبیراهه گم نمی‌کند و چنان هشیار است که هرگز 
دست ازیا خطا نمی کند. او دل به خدا سپرده و بر اثر آن خود را رها کرده, 
حتی به غذا و لباس و زندگی شخصی خود در راه خدا بی اعتناست. و به او 
دل بسته, آن چنان که از هر چه غیر و غیریت است خود را دور داشته و این 
است رمز نجات از احساس پوچی و نابسامانیها. توحید و عبادت 


محور همه افعال و افکارش توحید است. همه چیزرابا ضابطه می‌نگرد. 
ی 
اعمال حد خود نگه می‌دارد وبر خدای پیشی نمی‌گیرد. 9 قران ۳ 
ب ای اضر تشر دایم است ما اما ای مها یوار بر اه 
رسوله (42). _ ۳ 

خدای را همه گاه حاضر می‌بیند و چنان در راه او از غیر گسسته است که 
هرگز سخط خدای را به رضای مخلوق معامله نمی‌کند و هیچگاه حاضر 
نیست برای تقرب با خلق از خدای ببرد. لا تسخطوا برضی احد من خلقه و 
لا تقریوا الن الناسن شاعد من الله. (43): 

شک راه خدا مضادت ام همم را فا کوخ ان انش رات 
و همتش را, قوت پایش را, و حتی فرزندانش را. از محل کارمزدی گندم و 
جو تهیه می‌کند. خود ان را با دستاس به ارد و خمیر و نان مبدل می‌نماید تا 
برای عزیزان خود افطاری داشته باشد. فقیری سر می‌رسد و غذا را , به او 
می د هد. 

چون شب می‌شد برای نماز به پا می‌ایستاد. و دست نیاز به سوی خدا 
می‌گشود و با گریه‌های نیمه شب به اعلام بندگی و ذلت خود در پیشگاه 


خدا می‌پرداخت و د سبانه ان زت می‌یافت. با تد, در قرآن آن را تلاوت 
پر و در ن عز بر در فقران آن را تلاو 
می‌کرد و از محتوای ان برای درمان درد بشر نسخه شفا می‌یافت . تسلیم 


و لذت 


لذت فاطمه (س) در عبادت لذت تسلیم است, تا معبود واقعی او را به هر 
کجای که خواهد بکشاند و ببرد. در دعای خود می‌گوید: خداوندا: زمام 
اختیار مرا بدست گیر, و بهر سوی و هر کجا که می‌پسندی ببر... و از آن 
عبادتی احساس لذت می‌کرد که در یابد در همه راه و مسیر زمام امورش 
بدست خداست . 

او در این تسلیم و اطاعت و در استقبال در عبادت چنان به پیش رفت که 
حتی بدن و سلامت خود را فراموش کرد. امام باقر (ع) در شان عبادتش 
فرمود کانت تقوم حتی تورم قدماها (44)در عبادت چنان قیام و ایستادگی 
کرد که پاهايش ورم کرده بود. و با این حال این عبادت را برای رشد مادی 
خود انجام نمی دهد . 

روزی رسول خدا به او فرمود: دخترم از خدای چیزی بخواه که جبرئیل از 
جانب خدای 7 اجابت داده است فاطمه (س) عرض کرد حاجتی جز 
توفیق در بندگی خدا ندارم آرزویم این است ناظر جمال او باشم و به وجه 
کریمش نظاره کنم و خود در مناجاتش می‌فرمود: اسالک لذة النظر الی 
وجهک (45) ِ 

حسن بصری گوید فاطمه (س) عابدترین افراد امت بود و از او عابدتر در 
این امت نبود. (ما کان فی هذه الامة اعبد (ازهد) من فاطمه (س) و الحق 
از این عمر کوتاهش چه نیکو سود جست. ولی با همه عبادات و ارادات به 
ی روز جزا ج ‏ است و ترسان انا نخاف من ربنا یوم عبوسا 


او برای عبادت و راز و نیاز با خدا| جایگاه مخصوصی داشت, لباسی 
مخصوص, سجاده‌ای مخصوص و آداب و سبکی مخصوص. خانه اش را معبد 
ساخت. و در آن چنان به عبادت می‌پرداخت که فرشتگان خدا| به نظاره 
می‌ایستادند. خضوع داشت و.ذر آن:جنان تواضم نمی که کون آتفان در 
مغز و استخوان او نفوذ کرده بود. و خشوع داشت بگونه‌ای که گوثی ترس 
از خدا در رگها و خون او جاری شده و او را به چنان حال می‌کشاند. 

مهم این است که خود خواستار چنین خشوع و خضوع و مصداق خطاب خدا 
در ارتباط با موسی (ع) که فرمود: يا بن عمران: هب لی من قلبک 
الخشوع و من بدنک الخضوع و من عینیک الدموع فی ظلم اللیل, 9 
فانک تجدنی قریبا مجیبا. (47) 

علامه طباطبائی (ره) فرماید: خشوع اثر خاصی است که به افراد مقهور 


دست می‌دهد که در برا, بر سلطانی قاهر قرار گرفته بطوری که همه توجه 
وی و همه واهمه‌اش 9 او گشته و از هر جای دیگر قطع می‌شود. 
او ون فام بهعیادت ها ها ی تشه خرن و ای خن 
عشق و پرستش ویو در درون او پدید نمی‌آمد. به ها (ص) 
تک وه اه همان کرو ِِِِ اد ان فا وه ان و 
محرابش 


فاطمه (س) نمازی عاشقانه داشت و در ان تنها دل به محبوب می‌سیرد بر 
آستانه خدا بر پرستش می‌ایستاد و چنان حالی می‌یافت که از همه چیز جز 
او می‌گسست و حسرت فرشتگان را در عبادت بر می‌انگیخت. در آن حال 
شگفتگی و روشنی خاصی از او درخشیدن می‌گرفت (هی زهرة زهراء فی 
ليلة بلداء) (49). 

رسول خدا| (ص) در وصف محرابش فر مود: به هنگامی که دخترم فاطمه 
(س) در محراب عبادت می‌ایستد نور او برای فرشتگان چنان پرتو 
افشانی‌کند که گوثی نور ستارگان برای اهل زمین (اما ابنتی فاطمة متی 
قامت فی محرابها بین یدی ربها زهر نورها للملائکة فی السماء کما ترهر 
نور الکواکب لا هل الارض) (50) و نمونه آن در اسناد دیکر اسلامی هم 
امده است. (51) 

حتی برخی از روایات نشان می‌دهند که گاهی مردم در حین عبور نیمه 
شب از در خانهاش نوری از خانه او متجلی و ساطع می‌دیدند و از پیامبر 
(52) و هم رسول خدا| (ص) فرمود به هنگامی که فاطمه (س) را در 
محراب عبادت است هزاران فرشته بر او دورد می‌فرستند و او را سیده 
زنان عالم خطاب می‌کنند...(53) او اهل سجده‌های طولانی و قیام و رکوع 
طولانی بود و خدای را با تمام وجودش عبادت می‌کرد. حال و شوق او 


او جوان بود ولی در عبادت چون پیر گدائی در برابر بارگاه خدا ایستاده و 
استمداد می‌کرد خضوعش بسیار و خشوعش فوق‌العاده بود. هر آنگاه که 

به ایه‌ای در مورد عذاب بر می‌خورد تنش از خوف خدای می‌لرزد, چنانکه 
کی هنارت بر جان نهالی افتد و او را بلرزاند. و به هنگامی که به آیه‌ای 
از وعده و عید خدا بر می‌خورد چنان می‌شد که گوئی شیون و فریاد 
1 را می‌شنود و يا بهشتیان را در حین بهره‌گیری از لذات بهشتی 
می یا بد. 


ای اهی ایا هی ای و اه کر کی از ند نت 


و دوستان و عشیره خود هستید به منازل و کسادی تجارب خود بیمناکید و 
بدان خاطر از تلاش در راه خدا باز می‌ایستد منتظر امر نافذ و قضای 
حتمی خدا باشید که خدای فاسقان را هدایت نخواهد کرد. (54) چنان 
مضطرب و پریشان حال می‌شد که صدای هق هق گریه‌اش حسنین را از 
خواب بیدار می‌کرد. 
کلا مطالعه در حالات فاطمه (س) و حتی همسرش علی (ع) نشان می‌دهد 
فرموده بود. 
- لولا الاجل الذی کتب الله علیه - اگر سخن از مرگ مقدری که خدای برای 
هر کس معین کرده است نمی‌بود , ۱ 
- لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین هرگز روح و جان در جسم 
شان بمیزان چشم بهم زدنی پایداری نمی‌ماند. 
- شوقا الی التواب و خوفا من العقاب و این بخاظر اشتیاق به پاداش الهی 
و ترس از کیفر و عقاب اوست . 
.. فهم و الجنة لمن قدراها و هم فیها منعمون - در رابطه با بهشت چنانند 

که کوش آنها را می‌بینند و در آن متنعمند. 

- قلوبهم محزونه دلهاشان اندوهگین است ,و شرور هم مأمونه دیگران از 
شرور و آزارشان در امانند. 
ای هه ای شاش اش تست اه وم تیوه 
نیازمندی‌ها و حاجات‌شان کوچک است و ناچیز. 
و انفسهم عفیفه جان و شخصیت‌شان دارای عفت و خود نگهداری است 
(55)... در وصف عبادتش 


در این زمینه سخن بسیار است و کافی است از زبان پسر ارشدش امام 
مجتبی (ع) در این زمینه نمونه‌ای را عرض کنیم: 

- رایت امی فاطمة علیها السلام - مادرم فاطمه را که درود خدا بر او باد 
دبدم » 

- قامت فی محرابها لیلة جمعة - که شب جمعه‌ای در محراب عبادت 
ایستاده بود . 

ی ای ی ی 

- حتی انفجر عمود الصبح - تا آنگاه که روشنائی صبح پدید آمد. 

- و سمعتها تدعوا للمومنین و المومنات - و شنیدم که برای مردان و زنان 
موّمن دعا می‌کرد. ۲ 

- و تسمیهم و تکثر الدعاء ان‌ها را نام می‌برد و یکی یک دعای شان می‌کرد. 
- فقلت لها يا اماه به او گفتم مادر, 

- و لم لا تدعین لنفسک کما تدعین‌لغیرک چرا, به همانگونه که برای دیگران 


دعا هت کف برای خود دعا تیک 
- فقالت پا بنی الجار ثم الدار (56)فرمود فرزندم اول همسایه سپس خانه. 
نسبیح و دعای فاطمه (س) 


فاطمه (س) اهل نسیبین_ است ان هم بصورت مداوم, همان تنسبیحجی که 
رسول خدا (ص) , 99 آموخت و امروز در 9 همه فرق [ رایج 
(س) آ را ۳0۳4 هدیه‌ای گرانقدر از پبدر قبول ۳ (57) 

او اهل دعاست و در مسیر ذکر, ورد نیاز خواهی, استمداد. درب دعا را به 
روی خود گشوده می‌یابد و حجاب را از میان برداشته: يا من بابه مفتوح 
لداعیه و حجابه مفتوح لراجیه. (58) 

- در دعا و مناجاتش با خد فرماید: ای پوشاننده کزبها و زشتیها, ای مرهم 
گذار دبای مجروح. مرا در قیامت در برایر دادگاه عدالت و شهود رسوا 
مساز, نظر لطف و کرامت خود از من بر مگردان. 

- ای خدای رحمان, چراغی از لطف و مرحمت خویش پیش روی من روشن 
کردان: نوری بر دلم بتابان که آن را نگهدارد و عذر مرآ ثابت و آشکار 
سازد. نوری که چهره‌ام را سفید سازد و مرا به ریسمان ناگسستنی رحمت 
- پروردگارا من به رحمت تونیازمندم و تو از عقوبت من بی نیاز, خدایا مرا 
در جائی بنشان که زیرا ابر رحمت تو باشد و از دل من ريشه کبر و ریا و 
حسد و بخل و شک و ضعف و سستی مس بیرون آور...(59) 

این دعاهاست که پیوند او را با خدای محکم و زا می‌سازد و روحیه 
او را مقاوم و او را در برابر که رمز 
آبرومندی در پیشگاه خداوند 0 البته بدان شرط که با شرایط دعا و 
زمینه سازی‌های آن هماهنگ و همگام باشیم . مقام او در پیشگاه خدا| 


فاطمه (س) در مسیر عبادت بدرجه‌ای می‌رسد که حتی خود را فراموش و 
فانی فی الله می‌کند. جان خود را سپر محبت خدا قرار داده و حتی ان را 
در راه دين مایه می‌گذارد و مصداق این سخن می‌شود که جان خود را سیر 
دین قرار دهید فاجعلوا انفسکم دون دینکم. (60) 

در سیر و سلوک و در معرفت بدرچه‌ای می‌رسد که جز خواست خدا 
خواستی ندارد و مشیت خود را همگام با مشیت الهی می‌سازد - و ما 
تشاوون الا آن ی العالمین. ت 

است که خدای 1 بر چنین بنده‌ای نظر باشد تا حدی که علاوه بر نفوذ دادن 
امرش در جهان کون بر او مائده آسمانی نازل گرداند. 


علی (ع) از خانه بیرون می‌رود که قرضی کند و غذائی برای اهل خانه تهیه 
ببیند - در بین راه مقداد را از خود پریشان‌تر می‌یابد مبلغ قرض شده را به 
مقداد می‌دهد و به مسجد می‌رود. در مسجد., رسول خدا (ص) علاقه‌ای 
پیدا می‌کند به خانه علی (ع) رود و با هم راهی منزل می‌شوند در حضور 
فاطمه (س) غذائی فوق‌العاده مهم می‌بینند و از او می‌پرسند از کجاست؟ 
فرمود هو من عندالله - از جانب خدا. و این مقام فاطمه (س) و ابروی او 
را در بارگاه خداوند نشان می‌دهد. ۱ 

تو نیز چون فاطمه (س) بنده خدا باش, بر تو هم مائده اسمان نازل خواهد 
شد و این نکته‌ای است که مصداق‌های متعددی ان برای دنیای امروز نیز 
حضور پیدا کرده و خواهد کرد. 


فصل 12: روحیه فاطمه (س) 
مقد مه 


سخنی از رسول خدا (ص) درباره فاطمه (س) آمده است که سخنی بس 
مهم و نکته‌آموز است. پیامبر درباره او فرمود: اگر حسن و نیکوئی در 
قالب یک شخص و یک چهره در می‌آمد آن شخص فاطمه (س) بود و بلکه 
از آن هم بزرگتر بود. مطمئنا دختر من فاطمه (س) بهترین افراد روی 
زمین از نظر شخصیت. شرافت و کرامت ت است (و لو کان الخسن شخصاً 
لکان فاطمة, بل هی اغعظم: ان فاطمه ابنتی و خیر اهل الارض عنصرا و 

شرفا و کرما) (62). 

فاطمه (س) زنی است که براساس اصول و ارزش‌های اسلامی رشد و 
پرورش یافته و نمونه عالی یک بانوی اسلامی است. بزرگی و قدر و مقام 
فاطمه (س) در حدی است که پیروان همه مذاهب اسلامی در برابر شأن 
و مقام او عرض ادب و اظهار تواضع دارند و کتب و مقالاتی 1 او 
نوشته‌اند فضائل و نیکوئی‌های او در حد تواتر است مت اما کل 
سیاسی می‌خواسته‌اند بر آن سریوش بگذارند باز هم ناگزیر به معرفی 
عظمت او شده‌اند . زندگی و رشد او 


فاطمه (س) در خانه وحی دنیا اه در کانونی که کانون عصمت و تقوا بود 
ان او ی ار 
اخلاق و ایثار شیر نوشیده و در سایه تلاوت قران و زمزمه‌های او بخواب 
رفته است. او دختر مکه و مَنی است.؛ زائیده زمزم و صفاست. دختر دلایل 
واضح و آیات بینات است. او فرزند صاحب معجزا ت آشکار است . 
بدین سان ورائت از انبیاء الهی دارد, و محیط حیات را در وحی؛ , وارت 
اشرافیت جدیدی است که اسلام بر ان صحه گذارده و در این اشرافیت بر 
خلاف آنچه که در جاهلیت بود کار و تلاش است, بش کین و تواضع در پیشگاه 
خداوند است؛ خضوع و خشوع است . 
مرکز رشد این اشراف زاده در کوخ است نه در کاخ و زندگی او در 
محرومیت و فقر اختیاری است نه در ثروت و تنعم و خور و خواب. و 
کلمات و عبادات مورد استفاده در این خانه از کلمات وحی و ایات قران 
است نه سخنان گراف و سرمستانه و درا اوقاتش درخدمت به 
انسانیت و اخلاق و آئین است نه در شور بیخبری و سرمستی‌های عاشقانه 
و آلوده مادی. بدین سان در چنین شرایط و امکانی گلی می‌روید که عطر 
وجودش جهانی را معطر کند و خود او مدل ونمونه گلهای موجود جهان 


قاتا ای وی یه ها ام تست که کی ی نا ۱ 
دفتری جداگانه لازم است. در این زمینه کافی است به حدیثی از رسول 
خدا (ص) در این مورد بسنده کنیم. پیامبر (ص) فرمود: خداوند ده زن را به 
ده صفت ستوده است: حوا را به قبول توبه اش ساره را 1 
زیبائی, رحمه زن یوب را به حجاب فطری, امه رنه میت و رت : 
زار دا کت باس رال ال را مود ماه 
موسی (ع) را به صبر و بردباری, مریم را به صفوت, خدیجه را به خلوص و 
فاطعفرس اه عم به امنم د هت جوا هویون (63) 

ای فا سم فص الما سا تم فا یه رس ات رو اش 
در جهان بشریت زنی را مانند او نمی‌يابیم. او در جنبه روحی چنان ساخته و 
پرداخته است که همانند علی (ع) حرکت می کند و اوج می‌ گیرد و چنا 
قوی و قدرتمند است که در برابر کوهی از مشکلات صبورانه پیش می‌رود. 
کیست که چون فاطمه (س) صبور و متحمل باشد؟ و کیست که در برابر 
این همه دشواری‌ها و مصائب بتواند بایستد وکمر خم نکند. (ما در سخن 
بعدی از صبر و تحمل او بحث خواهیم کرد) . اجزاء روحی فاطمه (س) 


اینکه روحیه فاطمه (س) از چه اجزائی تشکیل یافته است باید گفت که از 
اجزاتی که هز کدام آن.ز کتی شساز ند در خیات سعادتمتدانه انسانند وندر 
رس آ: 

- آگاهی وسیع و پر دامنه‌ای ات که اد ویر ها مهن 
- ایمان راستینی است که در خون و رگهای او جاری و در اعضای او پخش 
شده است . ۲ ۱ 

«عملی است کار اکاهمه یمان اتشات: خروفته وخ ام با اخلاضن آتشت 
و صدق و تلاش . 

از فیکر اختای که تشکیل زدهتوم رفح قاطعه رن است:عفلی ات که 
بوسیله آن خدای را عبادت می‌کند و رضای خدا را می‌جوید, عشق است به 
معبود که عطش دلش را جز به لقای رحمت حق سیراب نمی‌سازد. رقت 
قلب است که نشأت گرفته از عاطفه الهی است. مدپریت و تدبیر و 
کیاست است که علاوه بر سرشتی بودن, بخشی از آن آموخته از مکتب 
اسلام, از رسول گرامی و از خدیجه مرضیه است . 

دیگر اجزاء تشکیل دهنده روحبه فاطمه (س) صبر است؛ استقامت است؛ 
آزادی خواهی مشروع است., آزاد منشی و حریت است, استقلال در رأی و 
نظر است.؛ جرأت و شجاعت است., اعتماد به نفس است.؛ سرعت عمل 


است. صفوت ذهنی است.؛ خلوص است. تقوا است. ورع است. عفت 
است و... و این جنبه‌هاست که فاطمه (س) را ممتاز کرده و برتر از 
مردانش می‌سازد. جنبه سرشتی این روحیه 


خدیجه را از سوی رسول خدا| (ص) و فرزندان متعددی بود. اما به فرموده 
امام سجاد (ع( تنها فاطمه (س) بود که بر فطرت اسلام خالص و سره 
بدنیا امد. و لم یولد لرسول الله (ص) من خدیجه علیها السلام علی فطرة 
الاسلام. الا فاطمه علیها السلام. (64) 

روحیه‌ای که از اين منبع ارتزاق کرده باشد روحیه احساس است. عشق 
است. روحیه گذشت است., نرم خوئی است. فاطمه (س) بر اثر ان مبنا و 
هم در سایه تلاش خالصانه و خواهندگی شخصی دارای سعه صدر است. 
دید و بینشی وسیع, , جهان نگری عظیم. در او وجود دار د و می‌تواند آینده و 
عواقب امور را آتچنان که واقع خواهد شد ببیند و این خود سیب آن 
می‌شود که بتواند مسائل را با سعه صدر ببینند. 

فاطمه (س) را روحی لطیف است., طوری که با اشاره‌ای کوچک و در 
سایه لطیفه‌ای ناچیز از حقایق و اسراز سر در فی‌آورد. از نگاه سرد پدر 
می‌فهمد که فلان عملش مورد موافقت او نیست و با یک نگاه علی (ع) در 
می‌یابد که در ذهن او چه چیز خطور کرده است و چگونه باید موضع بگیرد. 
روح عبادت و اخلاص او 


از زیباترین جلوه‌های روهی فاطمه (س) جلوه عبادت اوست که توأم با 
اخلاص است. ما در بحثی از عبادت او مستقلاً سخن گفته‌ايم ولی باز هم 
جمله‌ای را از آن تجلی ذکر کنیم. مصداق آیه انا نخاف من رینا یوما عبوسا 
قمطریرا (65) است خوف الهی سراسر وجودش را فرا گرفته رهبة و 
رغبة به عبادت او می‌پردازد. در عبادت عاشقی است بی مانند. با او راز و 
نیاز می‌کند ملتمسانه حرف می‌زند, به او متوسل می‌شود . 

در اره خدااطعام دارد, ولی در ان جز رضای او را نمی‌جوید. (انما نطعمکم 
لوجه اله لا نرید منکم جزاء و لا شکور.)(66) سجده‌های طولانی دارد, 
اشک و آه و ناله دارد, ۳ 2 از خواب 
بیدار می‌کند؛ سر پای می‌ایستد تا حدی که پاهایش ورم می‌کند, اس وا 
دارد, خشوع دارد و... 

در دعایش می‌گوید 3 وجودم را در نظرم خوار گردان که از بلند 
پروازی سر در نیاورد, شآن خودت را در جانم بزرگ گردان راه و رسم 
طاعت خود را به من بیاموز, توفیقم به عملی ده که تو را راضی سازد, و 
از همه آنچه که موجب سخط تست مرا دور دارد. (اللهمٌ ذل نفسی, و 


ای اک الیل ما ری اتب ها مس بارحم 
الراحمین) (67). 

روح دوستداری خدا در او بحدی قوی است که برای درخواست خدمتکار 
بنزد پدر می‌رود. رسول خدا (ص) ذکر تسبیحات پس از نماز را به او 
می‌آموزد ( تسبیح حضرت زهرا) و فاطمه (س) از این 
قن رده و خدای را , بر این نعمت ی به فرموده علی (ع) 
رو[ وظیفه‌شناسی: ‏ 


فاطمه (س) را روح وظیفه‌شناسی بسیار نیرومند است. میداند که زندگی 
با همه تب و تابش, با همه شرایط و امکان محدود و نامحدودش یک 
آن را مورد رعایت و عمل قرار دهد. در بینش اسلامی کار ما. عبادت ماء 
خور و خوراک و خواب ما, ازدواج ما, جنگ و صلح بمورد ماء حتی تولاً و 
تبژای ما صورت وظیفه دارند . 

مهم این است کم فرن‌هی لحظهای اور کی شیم آنکه وطی هه حرمت و 
چه بایه کرد انن-شناتت: وبه-مالسش آن عمل. به قطیعه نبارفند. .به 
هشیاری, آگاهی و بصیرت است. مراقبت و مواظبت دارد تا در مواردی 
خی این ففلت تب آن. نحرداند که آدفی تواندهر ام وا از‌صام .وق را 
او وظیفه و رسالت خود را در این عرصه جهانی نیکو فهمیده و دریافته بود. 
بدین نظر همه کوشش و تلاش خود را در راه آن مصروف می‌داشت. او 
می‌توانست هم چون راهبه‌ای در گوشه‌ای بنشنید و سرگرم عبادت ِ 
باشتد اما کوت میداشست کهسان کی انشان ملیف و سول فراتر 
اک 
دیگران را هم دار است. این خطاست که آدمی تنها به فراهم کردن 
موجبات رضایت نفس خود بپردازد و از دیگر امور و جریانات غافل باشد 
وظیفه انسان بسی سنگین‌تر از آن است که همه چیز را تنها برای حفظ 
منافع شخصی و آرامش خویش بخواهد. مستضعفان و محرومان هم چشم 
به راه معاونت غیر دارند, افتادگان هم نیازمند به دستگیری هستند . روحیه 


فاطمه (س) را روحیه‌ای مقاوم است. در برابر شدت بادهای حوادث خود 
را نمی‌بازد و نمی‌لر زد. از شرایط سخت و نامطلوبی که در جامعه پدید 
می‌آبد ناراحت و در اضطراب نیست. ممکن است واقعه‌هایی دل ادمی را 
بلرزاند و يا حادثه نامطلوبی او را تکان دهد. ولی مهم این است که ادمی 


وا اس اس اای کی ده 
خط فکری روشنی دارد و هدفی روشنتر. می‌داند برای چه مبارزه می‌کند, 
برای چه درگیری پدید می‌آورد و چرا و به چه علتی خصم را به احتجاج و 
مخاصمه می‌طلبد. بدین‌سان آن روز و ساعتی که به امری اقدام می کند از 
پی امد آن هم خبر دارد و بدین خاطر با تمام وجود در ان راه می‌ایستد و 
میدان. ۱ حخالی نمی کند.. 

فاطمه (س) می‌داند که مبارزه کردن کتک خوردن هم دارد, محروم شدن 
هم داردر به: بستر افتادن :هم در آن وجود دازد, با فتول همه آنها و با بجان 
خریدن همه زجرها به چنان اقدامی می‌پردازد و طبیعی است که در آن 
صورت صدمه‌ها را بپذیرد و دم بر نیاورد . 

شما کتک خوردن فاطمه (س) را شنیده‌اید, از ورم کردن بازویش اطلاع 
دارید, از شکستن پهلو و دنده‌اش, از سقط فرزندش در ان فاجعه دردناک 
خبر دارید. و هم شنیده‌اید که فاطمه (س) پس از ان واقعه به مسجد رفت 
و سخنان غرائی ایراد کرد. اما او حتی یک کلمه از درد پهلويیش سخن 
نگفت, لحظه‌ای درباره صدمات جسمی خود حرف نزد در حالیکه بفرموده 
امام صادق (ع) فاطمه (س) بر اثر ان ضربات و جراحات وارده از دنیا 
زفت: (69) روخبه اظاعّت 


فاطمه (س) مطیع خداست, تسلیم حق است. پذیرای حکم الهی است و 
در این راه کاری به این ندارد که آپا آن اطاعت بنفع اوست پا به زیان اوء 
او علی (ع) را امام و خلیفه بر حق پیامبر می‌شناسد. اطاعت از او را که 
ولی اهر است بر خود لازم می‌شناسد ناگزیر تسلیم اوست اگر چه به 
شیخین بر سر ۳ بلا ۳ من او را به بستر کشانده‌اند, حال برای 
حفظ وجهه خود و دفع این اتهام که دختر پیامبر را ازار داده‌اند قصد عیادت 
او می کننی عاظمه. (سن ) ارم غیاوت: فی‌دهی. به این و ان وشن 
می‌شوند. سودی نمی بخشد, ناگزیر از علی (ع) کمک می‌طلبند. همان علی 
(ع) که مظلوم است. و او را جبرا برای بیعت به مسجد برده‌آند, علی (ع) 
ان فاطفه رس رات مت کیض فاص ره )مس یرد که الیوت نی 
خانه خانه تست... 

استت که تتد,با دها فا وایت اهر مین اند (الموس کالخان الراستهه لا 
تحزکه. القواضف:)(70). دز ,براند. شرایط تامشاعد. مي‌آشستند.. ورن 
ماکان اهر بن: اعشبار قی‌کننده به در خانه ضحا بط می روم از آنخاها 
هم نومید می‌ شود با جمع زنان مهاجر و انضاومتماله را در میان می‌نهد 
وم زو چیه سازگاری 


فاطمه (س) دختر بزرگترین شخصیت جهان است. اگر بخواهد می‌تواند در 
بهترین شرایط زندگی کند, بویژه که ثروتمندان بزرگ و مالداران عظیم از 
او خواستگاری کرده و قول زند کی او را در قصری نو بنیاد که به اسم او 
ساخته خواهد شد داده‌اند ولی او تابع و مطیع حق است به خواستگاری 
علی (ع) پاسخ مثبت می‌دهد اگر چه علی (ع) فقیر باشد. 

او با علی (ع) سازگار است. فقر و ناداری او را تحمل می‌کند, به تنها 
زیراندازی که از پوست گوسفند است قانع می‌شود. پوست گوسفندی که 
روزها علوفه شتر را روی ان می‌ریختند که حیوان از آن استفاده کند و 
پس از تمیز کردن فرش بستر علی (ع) و فاطمه (س) را تشکیل 
می‌د اد. 

أ۱ و سازگار است با ند کین یشیان ساده‌ای. که ختی بو ور خابه ان پرده‌اق 
نیست. و گاهی اتفاق می‌افتاد چند روزی در خانه‌شان دودی برای پختن غذا 
بر نمی‌خاست. خود گرسته می‌ماند و از آن مهمتر و دردناک‌تر فرزندان 
خرماتن نف کرشته. سوتت در فاطمه زسن بای آن‌ها را عم نجمی. ارام 
کند. 

تازه روزی که دراه برای شما فراهم می‌ شد از نوع نان جوین وگاهی 
گندم بود, نانی که خورش نداشت و با آب و گاهی با نمک افطار می‌شد. 

او با قناعت انس گرفته و با ناداری همدم است. می‌تواند از محل فدک 
برای خوراک و نان گوارائی فراهم آورد ولی ترجیح می‌دهد ازمحل پشم 
ریسی و گاهی کارمزد علی (ع) مقداری جو تهیه کرده, آن را با دستاس آرد 
کند و با روشن کردن تنور از آن نانی برای عزیزانش تهیه کند. و با چنین 
ابو نان و زندگی و ناداری؛ واجد اعتماد به نفس, پافشاری در راه حق. ۰ و 
روح همکاری است . روحیه ایثار 


فاطمه (س) اهل جود است., اهل سخاوت است. اهل مواسات است و از 
ان مهمتر اهل ایثار است. فرزندان فاطمه (س) بر اثر نذری که شامل سه 
روز روزه بود از بیماری رهائی یافتند. ایفای به نذر لازم بود و فاطمه (س) 
و فرزندان او همسر و روزه گرفتند و شنیدید که سه روز افطار خود را به 
و یتیم و اسیر دادند و این در راه حب خدا بود. (71) 
این این ر مال است و شاید کسانی باشند که به چنین اقدامی تن در دهند و 
گرچه ی بسیار اندک است. آنچه که در امروز جهان مطرح است در 
گذشته هم مطرح بوده احسان بوده نه ایثار, بخشش بوده است و عطا. هم 
خود میخورده‌اند و هم به دیگران می‌دادند اما در ایثار خود نخوردن و به 
او به ایثاری فراتر از حد مال اقدام کرد که ان ایثار جان و ایثار سلامت 


خود بود, اگر مساأله اسلام نبود فاطمه (س) را با کتک خوردن چه کار؟ و 
اگر دفاع از مقام ولایت و خلافت حقه اسلام نبود او را در بستر افتادن و 
درد کشیدن چکار؟ او برای اسلام جان خود را از دست داد فرزند دلبندش 
را از دست داد. 

با دور نمائی که فاطمه (س) ازآینده دارد می‌توان گفت حتی فاطمه (س) 
فرزندانش را برای ایثار در راه اسلام پرورش می‌داد. مگر نه این است که 
او از شهادت حسین خبر دارد؟ از مسمومیت حسن و از اسارت زینبین 
مطلع است؟ پس او آنها را نیکو می‌پروراند تاایثار گرانی خوب برای اسلام 
باشند و این ایثار از همه ایثارهای دیگر مهمتر است . روحیه مدیریت بر 
خود 


زمان او را ( ۹ 0 0 ۷ 0 
زانو در نمی‌آورند و اسیر خود نمی‌سازند. کشاکش زندگی و موجهای هائل 
خوادتسی کرت از انند که بنوانشد فاطعه رس را جر کاق حود کیرند: 
برای آنکه نمونه‌ای از این تسلط بر خود را درباره او ببینیم به این نکته 
اشاره کنیم: 

شنیدید که او را علاقه‌ای شگفت نسبت به پیامبر (ص) بود. تا حدی که 
تگفته قطان هفتی. .هرقف قاففی: پس از وفات پیامبر (ص) هرگز خنده بر 
لب نیاورد تا از دنیا رفت. (72) پس از فوت پدر آن همه دشواری‌ها و 
صدمه‌ها بر او وارد آهذ: و »ضضائین را متحمل شد که اگر بر کوه وارد 
می‌آمدند 11 را می‌لرز آندند. اما این مصائب فاطمه (س) را نلرزاندند و 
دلیل ان: 

سخنرانی دفاعیه او در مسجد اشسنت: که.ذر آن با دیدق:*حق بینانه: به پیش 
می‌رود. چنان برخود مسلط است که کلمه‌ای بی حساب از دهان او خارج 
نمی‌شود. و سخنان او لغزش و انحرافی دیده نمی‌شود. فاطمه (س) در 
مسچجد با شور و احساس حرف زد ولی بعد تعقل آن سخنان شگفت آور و 
عظیم است. اظهار نظرش منطقی و مستدل است وان عظمت روح 
فاطمه (س) را نشان می د هد . 

بدان امید که جرقه‌ای از روح فاطمه (س) کانون دل ما را روشن کند. و 
التهاام عیگه و حمه اه 


فصل 13: صبر و تحمل فاطمه (س) 
مقدمه 


اينکه کی همه گاه بر وفق مراد باشد خواسته‌ای است ایده‌ال و به 
ندرت قابل تحفق, ب برای هر انسانی به تناسب نوع دید و برداشتی که از 
مسائل و وقایع دارد و هم اينکه در چه جو [ شرایطی زندگی می کند 
یت و دشواری‌هائی وجود دارند که موضعگیری در قبال آنها متفاوت 
ست . 

برخی موضع‌شان موضع تسلیم است و يا در قبال آن فریاد و آه و عجز 
ولابه, و عده‌ای هم در برابر آنها موضع تحمل توأم با مقاومت برای رفع و 
زدودن انها دارند و راه و رسم عقلانی امور همین 2 واقدام را ایجاب 
می کند. در مورد فاطمه (س) دختر پیامبر (ص) قضبه از نوع دوم ان بود, 
شرح ناملایمات و فشارهای روحی که بر فاطمه (س) وارد امده بود فراتر 
از اس مسا اس ام ای وه ای ایا فا مه ره 
انسان عادی نبود کوشید مسائل و مشکلات را حل و هضم کند بدون اينکه 
خود در آن‌ها هضم شود. او یک زن است ولی در صبر و تحمل و استقامت 
و عشق اسطوره‌ای در جهان بشریت . دوره‌های ازمایشی 


او پیش از اينکه وارد عرصه حیات اجتماعی شود دوره‌های دشوار و مرارت 
باری را گذراند که به نظر ما برای او دوره‌ای از هایشتی بحساب ی اف ند 
از همان آغاز ی ودوران خردسالی با مصائب و مشکلات مواجه شد که 
در سایه هدایت و سرپرستی پیامبر آن‌ها را یکی پس از دیگری گذراند اگر 
دشوارتر بود. 

او از همان دوره‌های اولیه آزمانشیی نهدید» مر وم گرستکی: , خشونت 
دشمن. سختی زندگی را گذرانده و حتی مرگ عزیزان. محرومیت از مادر 
که تنها همراز و هم سخن او در خانه بود دیده و با پدری که در میان جمعی 
از شبح‌های انسانی تنها بود روز گار گذرانیده است . 

پیامبر (س) خود در سایه برنامه داری و تلاش سیمائی از فاطمه (س) در 
تاریخ ساخت که در کوره‌های مختلف زندگی از پیش ذوب شده و 
تمرین‌های پی در پی زندگی را مورد توجه و نظاره قرار می‌داد. آموزش‌ها 
و سازندگی‌های فکری پیامبر او را پرورده و ناب ساخت و قدرت نفسانی 
عظیمی را تحویل تاریخ داد . , , 

برای اینکه وضع و میزان و کیفیت تحمل او در زندگی روشن گردد ما با 


رعایت اختصار 1 را در سه دوره ژند کی مورد بررسی قرار می د هیم 
.باشد که در سایه بررسی‌ها و تحلیل‌های کوتاه برای ما رهیابی وهدایتی 
پدید اید . الف: دوران کودکی 


فاطمه (س) از کودکی هم آغوتخن حوداث و محرومیت‌ها بود. حوادث غم 
انگیزی ان.اغاد "رندحی ترا او بزند آمذید .که ی تران ها سای از 
بزرگسالان ذوب می‌شوند. و دشواری‌هائی در حیات ایجاد شدند که هر یک 
بتنهائی برای به زانو در اوردن ادمی کفایت می‌کردند. بعنوان نمونه به 
موارد زیر توجه می‌کنیم: 1- تحمل محرومیت‌ها: 


او در محیط سخت و محرومانه‌ای چشم به جهان گشود و در محیطی 
بحرانی توأم با فقر و محرومیت اقتصادی ۳ شند. شاید برای خانواده او 
نسبتا آسان بود که ز دی رابا رفاهی نسبی بگذرانند اما دیدارنامرادی‌های 
مومنان خود برای آنها رنج دهنده و دشواری آفرین بود. میزان محرومیت 
بحدی بود که جز با شجاعت روحی و صبر و تحمل بی‌نظیر نمی‌شد با آن 
مواجه گشت و فاطمه (س) در سایه سرپرسنبی پدر این چنین زندگی 
گذراند. 2- تحمل فراق مادر: 


او هنوز کودکی خردسال بود و به مادر نیازمند. اما دست اجل مهلت نداد و 
فاطمه (س) خیلی زود از نوازش و سرپرستی مادر محروم شد ان هم 

مادری که زجر دیده و زحمت کشیده بود و یادآوری 7 
مادر برای فاطمه (س) خود مصیبت ارزو بود. 3 ینیمی بر سرش 
نشست او و پدرش تنها غم خوار خود را از دست دادند و از آن پس با 


دشواری‌های بیشتر مواجه شدند که تنها ی 9 تحمل فاطمه (س) در این 
زمینه چاره ساز بود. 3- تحمل ازار پدر 


او از همان خردسالی به همراه پدر بود. در خانه کعبه حضور می‌یافت و 
صدمه و آزار مشرکان_ را تماشا می‌کرد زخم زبان‌هاق. آنها راسی‌شتید و 
زجر دادن و سنگ زدن آنان را بر پدر می‌دید. او تماشا می‌کرد که پدرش را 
در مسجد الحرام کتک می‌زدندو ناگزیر به صبر و تحمل می‌شد و گاهی هم 
می‌کوشید خود را سپر پدر قرار دهد وسنگ دشمن را بر سر و روی خود 
در تحمل رنج هجرت: 


او تنها پناه ظاهری خود را پدر می‌شناخت ولی فشار خصم سبب شد که 
رسول خدا| (ص) تنهاء؛ و بدون فاطمه (س) از مکه به مدینه هجچرت کند. 


تحمل ان برای فاطمه (س) دشوار بود ولی می‌کوشید قهرمانانه بایستد و 
سراجام برای روز موعود به همراه علی (ع) بادپگر فواطم به مدینه هجرت 
کند و اينکه این مدت چگونه بر او گذشت مسأله‌ای است که خود فاطمه 
(س) باید از آن سخن گوید. 

در کل. او از آغاز زندگی و در خردسالی رنج این جهان را کشیده و تلخی‌ها 
و مرارت‌های دنیا را شخصا تحمل کرده وشاهد حوادث بحرانی و خطرناکی 
در جامه خود بوده است. در دشواری‌ها چندان متحمل بود که او را صابره 
خوانده‌اند ودر زجرها چندان با پدر همگامی کرد که او را شریک پدر 
شمردند و در مهر ورزی به پدر چندان تلاش کرد که مصداق ام ابیها گردید. 
ب. : دوران ژد حی, باعل (ع) 


فاطمه (س) در سنین اندی و پائین با علی ءع( پیمان ازدواج بست مسائل 
و مشکلاتی که بر اثر ازدواج و در زندگی انتخابی او و علی (ع) پدید امدند 
باز هم اندی نیستند. او با علی (ع) هم خانه شد که خود کوه استقامت بود 
و فاطمه (س) در بسیاری از موارد در جنبه صبر و استقامت به علی (ع) 
پناه جست صبر و تحمل او در این جنبه نیز اندک نیست که ما برای نمونه 
فقداری از آن‌هاازا در این قسمت. اشاره ضی‌کنیم . 1 تجمل فهر او: 


فاطمه (س) از بین خواستگاران علی (ع) را برگزید که در تقوا و شجاعت 
و انسانیت و اخلاق کم نظیر ولی در فقر و ناداری سختی بود, میزان فقر 
علی (ع) بحدی بود که خانه در اغلب موارد خالی ازآذوقه بود و فاطمه 
(س) آن را تحمل می‌کرد ولی اب تخل دشهوار. تون مخضوضا از ان بابت 
که هر مادری نگران وضع کودکان خردسال خویش است. در عین حال 
برای رضای خدا آن را می‌پذیرد و مختصر غذای خود و خانواده را هم در 
راه خدا به فقیران ایثار می‌کند. 2- تحمل سرزنش‌ها: 


فاطمه (س) از سوی کسانی که از فلسفه حیات و رمز و راز سعادت و 
شأن و مقام او و علی (ع) بی خبر بودند دائما مورد سرزنش بود. سرزنش 
از اين بابت که چرا با فردی ثروتمندتر ازدواج نکرده که از مشکلات زندگی 
برهد؟ و چرا از میان آن همه دواطلبان, ازدواج با او, علی (ع) را پذیرفته 
ات ۱ سر شتا ای بات کب او لاس ریا تاره بان محر و لیم 
است. درون خانه از بازار زندگی خالی است خود او را هم زینت و تجملی 
نیست.. مگر می‌توان برای هر فرد سرزنش کننده استدلال کرده و قانعش 
نمود؟ تاکزیر انهار | .فتخمل: غی‌سنود وت نز نی ومد 3- تحمل مشکلات 
زندگی: 


اوباید از بیرون برای خانه آب فراهم کند و در این راه چندان تلاش کرد که 
بند. مشی رفی ستتته‌ای آتر. کذانن رد7 اسایدیا اسیاب:وشتی کار کند و کندم 
آرد نماید, باید خانه را جاروب و نظافت کند, باید به فرزندان خود برسد, در 
عین حال باید جو خانه را مساعد روح و پرواز علی (ع) بسازد و تازه اگر 
فرصتی بیابد به کاری اقتصادی برای ترمیم زندگی اقدام کند. 4- تحمل و 
صبر در عبادت: 


فاطمه (س) زنی عابده است حتی دوست ندارد دقایقی از عمر خود رابه 
هدر دهد. او را مجسمه عبادت نام داده‌اند. آن هم عبادتی که با وجود آ 
همه فقرها و ناداری‌ها و محرومیت‌ها و در عین گرسنگی و خستگی ناشی 
از کار روزانه بود. بیداری‌ها, شب زنده‌داری‌ها, اشک ریزی‌ها, داشتن 
خشیت الهی در دل همه و همه از اموری هستند که جانکاهند ولی شوق 
فاطمه (س) به انس باخدا همه این نامرادی‌ها را از میان بر می‌دارند . 
فاطمه (س) هم چنین در مسیر تحمل مشکلات دیگر و شدائد اجتماعی 
است. در راه خدا گام بر می‌دارد, برای هدایت زنان تلاش می کند, فشارها 
و خفقان‌ها را باید بپذیرد. حسادت‌ها و بدخواهی‌های دیگران درباره زندگی 
خوشبختانه این زوج را باید پذیرا شود و دم بر نیاورد... و او در کل جرعه 
نوش جام بلا بود و خریدار رنج در راه خدا . ج: پس از وفات پیامبر (ص): 


فاطمه (س) پس از مرگ پدر عمر چندانی نکرد. فاصله وفات او با پیامبر 
(ص) را حد ود 2 - 3 ماه ذکر کردند. ولی همین مدت کوتاه به تنهائی معادل 
با تمام رنجها و محنت‌های دوره‌های گذشته حیات بود. آنچه فاطمه (س) در 
کته از جام بلا نوشیده بود اینک تجدید خاطره شده و فخدد| با همان 
شدت و بلکه بیشتر در برابر او حضور يافتند. ِ 

برای این که میزان دشواری‌های حیات., و در مقابل آن درجه تحمل فاطمه 
(س) روشن گردد کافی است. وقایعی را که در زندگی پس از وفات پیامبر 
(ص) برای او پدید امده‌اند شماره کنیم؛ بخشی از انها عبارتنداز از تشکیل 
سفیفه برای خليفه افرینی, بردن لو (ع( به مسجد؛, جبر | برای بیعت؛ 
آتش زدن به درخانه اوء سقط جنین او, غصب فدک او تفرفه امت پدرش» 
فقر و ناداری ناشی از محروم کردن دوستان علی (ع) از بیت المال, 
استقرار ناحق, عدم همپروازی‌ها, تلاش خصم برای هضم علی (ع) و 
فاطمه (س) در اندرون دستگاه خلافت همدستی برای بریدن شاخه‌های 
اسلام و حتی علی (ع) که تنه درخت اسلام بحساب می‌آمد و.. , کلاً او چون 
پرنده‌ای مجروح بود که در میان دو حادثه و فاجعه سنگین گیر کرده بود, 
مرگ پدر. نفاق خصم در برخورد با بازماندگان رسول. برای اینکه درجه 
صبر و تحمل او در برخورد با حوادث روشن گردد به چند نمونه و مورد آن 


اشاره می‌کنیم: 1- تحمل شکست علی (ع): 


علی (ع) عزیز جان پیامبر و همسر والای فاطمه (س) است. تحمل همه 
خیر گرا ناه رس فان انم اماتحطل امامت ی (ع) مشکست 
دادن او در صحنه سیاست برای فاطمه (س) بسیار سخت است بویژه که 
ببیند امت, اجماع بر هضم علی (ع) کرده‌اند. ۳ 
مردم بود نادیده گرفته‌اند و. این خود قلب: رهرا زا :شدیدا من فتتتر ده 
فاطمه (س) برای خدا آن را تحمل کرد . 2- تحمل غصب حق: 


فاطمه (س) گمان نمی‌کرد که دشمن با این سرعت در حق او و شوهرش 
ظمع: کتجو با آن هه سفارزشن بيامتر (ض) ذزباره. اوه از ارت محرففمشن 
دارند. او و ارت پدر بود و حقش عصب شد. فدی را که خالصه پیامبر (ص) 
و واگذاشته به فاطمه (س) بود از او گرفتند و فریاد فاطمه (س) که در 
واقع دفاع از حق مردم بود به جائی نرسید او در امد فدک را در راه خدا 
ضز فت: افی کزد: آن را از او دریغ داشتند تا مردم از دورش پراکنده شوند و 
فاطمه (س) ناگزیر آن را تحمل کرد و به فلج اقتصادی تن در داد. 3- 
تحمل نفاق‌ها: 


ادهین در ایکون بخورد که شاهد باشد به اسم _دین, ريشه دین را قطع 
می‌کنند و به اسم مذهب و در سایه تقدس مانوه اسلام را سرکوب 
ص کنند. با حدیثی جعلی می‌خواهند قرآن را نسخ شده بینگارند و با تصنعی 
می‌خواهند قلب واقعیت کنند. ارت او را ربودند با اينکه آیات قرآن آن را 
اثبات غی کید و آها فصو خانت ,دازید و عاطمه سنا از ترس فرماشی 
سای ان وا تحصل سر کت ی رتست ط ارب ها 


خلفا در شرایطی بودند که اکز ابه آنهاگفته فی‌شد برای ریاست: دست از 
دین بر دارند در قبول آن بی میل نبودند - در عین حال مدعی بودند که 
برای حفظ اسلام تن به خلافت داده‌اند و نمی‌خواهند ان را بپذیرند. برای 
ریاست‌طلبی از قبح عمل ابا ندارند حتی از کتک زدن دختر پیامبر (ص). 
بگفته ابن این الحدیده انها از آغاز اسلام را بخاطر طمع پذیرفتند و طبق 
ادعای او آنان با یهود در رابطه بودند و آنچه بعنوان ملاحم در تورات آمده 
تون خی بافته بودند رآ تسه آر دشت وبا مر دید ره 
فاطمه (س) باید این ریاست‌طلبی‌ها را تحمل کند و برای اسلام دم بر 
نیاورد 5- تحمل صد مه به اسلام : 


او در شرایطی بود که کشته‌های پدر و شوهرش را بر باد رفته می‌دید و دم 


دست دادن اسلام می‌پذیرفتند تا به مراد خود دست يابند. چه بسیار بودند 
زجرها و رنجها که پیامبر (ص) و علی (ع) و صحابه بزرگوار تحمل کردند تا 
اسلام زنده بماند و اگر فاطمه (س) و علی (ع) بصورت جدی و مبارزه‌ای 
با انها در کی می‌شدند فاتحه اسلام خوانده می‌شد و فاطمه (س) به همین 
خاطر صبر کرده بود . 6- تحمل ازار جسمی: 


او ضربه خورد. ضربه‌ای سخت., بدان حد که فرزندش در رحم شهید شد. او 
را بین در و دیوار فشردند, بر بازویش ضربه زدند, بر پهلویش لکد زدند و 
در کل شرایطی پدید آمد که فاطمه (س) به بستر کشانده شده و در 
شرایط مرگ قرار گرفت. روح لطیفش به گونه‌ای بود که باید گفت تنها 
مرگ پدر آن را کفایت می‌کرد دیگر آزار مشرکان برای او زیادی بود. ولی 
آن از ازها را هم صتوز اه فتجملن: ند 7- تحمل فراق پیامبر (ص): 


که اين امر برای او بسیار بسیار سنگین بود. او کسی است که از شنیدن 
خبر مرگ خود از پیامبر (ص) که وعده‌اش داده ی 
اوست که به او ملحق می‌شود خرسند شده خندید. حال با این روحیه 
چگونه فراق پدر را تحمل کرد مسأله‌ای انتت. که پززسی. آن .دفتن 
جداگانه‌ای را می‌طلبد. 

در کل فاطمه (س) پس از مرگ پدر به دشواری‌های سختی مبتلا شد که 
اگر نبود مقاومت و ایستادگی اوء و اگر نبود ظرفیت بالاای روحی و تحمل 
فاطمه (س) ارها صت را او تدید می‌اهد نها همین زجر .بای 
او کافی ات که ام دز مامفر نت 3 ساله خود از مردم اجر و مزدی 
نخواست جز مودت ذوی القربی ولی مردم با تنها بازمانده رسول خدا (ص) 
حق‌شناسی کردند او را آزردند . 

او پس از مکر یدز به دست مزدوران شیخین افتاد, اسیر نفاقر آنها و 
شکنجه شد و ضربه دید خلافت مخصوص لین (ع) را نادیده 9 
محسنش را شهید کردند و فاطمه (س) راه تحمل را در پیش گرفت. . رمز 
و راز صبر فاطمه (س) 


داضت وتطمل فاطفه رس ) رفوزی: است که آساس ان را خواشا رش 
بقای اسلام تشکیل می‌دهد. او طبیبی الهی و درد اشناست اهل بصیرت و 
تشخیص است و می‌خواهد به صورتی عمل کند که فتنه‌ای ضد اسلام پا 
نگیرد, و زحمات پیامبر (ص)؛ وصحابه راستین او و شهیدان راه دین برباد 
نرود. 

او خطرات ناشی از بی صبری را می‌شناسد و بدین نظر سعی دارد در بلایا 


متحمل باشد و خواستار توان تحمل از خداوند است؟ در دعای فاطمه 
(س) می‌خوانیم: اللهم انی اسئلک صبرا علی بلیتک...(75)از تو ای خدای 
9 در بلایایت را بمن عنایت فرمائی .و تلقی او 
را از صبر و تحمل این است که آن نخستین گام در راه بندگی خداوند 
است. ومخصوصاً باید با اخلاص همراه باشد و او این درس را از پدر 
آموخته بود. 

سفارش پیامبر (ص) هم در اين زمینه که از پیش در او بسیار موثر و کار 
ساز بود. پیامبر خود وضع اینده را برای فاطمه (س) و علی (ع) تشریح 
کرده بود. و به او سفارش فرمود که بر خدا توکل کن. صبر کن, بهمانگونه 
که «پدران نو از پیامبران سلف ومادران تان و همسران آنها صبر کردند: 
خوکلی علی الله: و اضیرخ کفاا ضبر آباهوک رخ الانتیاعه اممانمم و اه اجمه 
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اینکه پیامبر فاطمه (س) را این همه می‌بوسد و در حضور جمع اورا مورد 
ستایش قرار می‌دهد و این همه احادیث و سخن ار درباره او می‌فرماید از 
یک سو برای تحکیم موقعیت اوست و از سوی دیگر دادن درس استقامت 
در مصائب و دشواری‌ها به فاطمه (س) و از جهت سوم اتمام حجت به 
شنوندگان . درجه تحمل او 


او در مقام صبر و تحمل به درجه‌ای می‌رسد که به مقام رضا واصل 
می‌شود. او در برابر بی‌تعهدی شیخین فرمود: نصبر فیکم علی مثل حز 
المدی و وجز السنان فی الحشا صبر می‌کنم بمانند صبر کسی که کارد 
برنده‌ای در دل فرو رفته دارد, و نیزه‌ای کشنده‌ای بر گلو و در درون جان . 
(چه شبیه است این سخنان با سخن علی (ع) همسر او که فرمود: صبرت 
و فی العین قذی و فی الحلق شجی (77). صبر کردم صبر کسی که خار 
در چشم و استخوانی در کلو دارد. و حق هم همین بود زیرا که باید 
مشابهتی بین این دو روح شریف باشد.) 

او در صبر و تحمل به مقام شکر رسید: الحمد لله علی کل سراء و ضراء, 
سپاس خدای را در هر دشواری و بدبختی و سختی که برای بشر پدید آید, 
و رضاء و مصيبة, و بلاء و عسر و غنی و فقر علی کل حال سپاس خداوند 
را در هر حال, خرحال خشنتودی: میت :۵ کر قاری مرشتتی بو اسانی. و 
فقر و فی کل اوان و زمان و کل مثوی و منقلب و مقام (78). سپاس 
خداوند را در همه زمان‌ها و در هر موقعیت و زمانی. و در هر شرایطی و 
مقامی... الحمد لله الذی لم یجعلنی جاحدا من کتابه ,الحمد لله الذی لم 
بجعلنین متحیرا فی شی۶ من امره. سپاس خداوندی را هست که مرا منکر 
کتابش قرار نداد و مرا در هیچ امری متحیر و سرگردان نکرد. (و اين چه 
سعادت بزرگی آتت که آوفی ین مس رید کی را را اه سا یس 


به پیش رود). نقش ان در اسلام 


اینکه صبر و تحمل فاطمه (س) دارای چه نقش اثری بر اسلام بود. امری 
ات کذ لا زمند به پرزسی: کمیق ور کراتره: است ولی انچه که در این 
برای دوام و ریشه‌داری اسلام بود. و وسیله‌ای برای جلوگیری از هم 
پاشیدگی راه و رسم اسلام اگر چه صبری تلخ و تحملی جان فرسا بود . 
اسلام نوپا در زمان وفات پیامبر (ص) در مرحله‌ای از رشد و در حال جان 
گرفتن بود و اگر پس از وفات شمشیری کشیدم می‌شد و با برخورداری 
کاملا جدی در بین گروهها و دستجات پدید می‌آمدر بی‌شک دشمنان از 
هوقرت خود دسر تمد اند و ها فقان: نیو با آنها همان فده و 
بساط اسلام را از هم می‌پاشاندند و تحمل فاطمه (س) و خویشتنداری 
علی (ع) جلوی این فاجعه در حال تکوین را گرفت و راه را بر دشمن سد 
کرد . 

هم چنین او با صبر و تحملش فرزندانی تربیت کرد که هر کدام وارث 
صفات و معنوباتی از پدر و مادر بودند. و در مواقع ضرور دندان بر ج 
گذارده و نقش جانبداری از اسلام را در پیش گرفتند. و حاصل چنان و ضح 
شرایطی قیام خونین حسین بود که درست در موقع حساس و ضروری 
بساط دشمن را بر چید و حقانیت خاندان پیامبر (ص) را علنی ساخت و در 
یی آن قیام‌های دیکر نشات: کر فته از آن . شهادت در راه صبر : 


فاطمه (س) شهیده اسلام است. او جرعه نوش جام بلا شد تا اسلام زنده 
بماند. او در مسیر حیات کوتاهش ستمها دید ولی مظلومانه, داغدارانه و 
غیرتمندانه انها را تحمل کرد او را از ارث پدر محروم کردند که البته از 
نظر مالی ببراق. اه فاله فهمی نود ولی بر جان ونذلش فشار واره 
می‌امد از آن بابت که بدعتی را بجای حق قرار داده بودند و این پایه‌ای 
برای ستمکاری‌های بعدی می‌شد. 

دشمن شد و تحت فشار بین در و دیوار قرار گرفت و ضربه‌ای سخت بر 
بازویش وارد ام که با غلاف شمشیر دشمن بود و بر آثر این ماجرا و 
صدمه به بستر افتاد و به شهادت رسید و بگفته صدوق, 0 
مجلسی شهادت 9 از متواترات تاریخ است. (ان شهادق فاطمة من 
المتواترات) ام سلمه بر او وارد شد و پرسید شب را چگونه به صبح 
رساندی؟ کیف اس فرمود شب را به صبح رسانیدم در حالیکه از 
فقدان پیامبر (ص) و از ظلمی که بر جانشین او رفت دردمندور نجور 
بودم...(79) و این دردها و رنجها را بر جان پذیرا شد و بخاطر خدا و حفظ 


منافع اسلام آنها را تحمل کرد. درود بر تو ای فاطمه (س) معصومه و 
مظلومه . تس تعاس۳ سا هس هس ۳ هه هدک 


1- کافی کتاب العقل. 

2 کافی کتاب العقل. 

ود امام ضادق (ع)- کافن:1 ض 43 
4- آیه 2 سور ه صف. 

.از کلمات امام صادق (ع). 

7- ایه 160 سوره بقره. 
تا( 17 

0- حدیبت لبوی 

0 را ی 

1 1 مه احمد.ح: 1 و 101 
نمی اامال 1 

4- ص 331 الزهراء 

5- احتجاج طبرسی. 

6- فاطمه الزهراء (س) - بخش خطبه‌ها. 
7- همان منبع. 

8- مناقب ابن شهر آشوب ج 2. 
و اسر امه 

0- تحف العقول - مناجات موسی (ع). 
1 2- ایه 2 - 4 سوره مزمل 

22 آیه 4 سوره فرقان. 

3- آیه 8 سوره علق. 

4 - آیه 0 سوره فجر. 
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6- المیزان ج 11. 

ان 246 طرانت ألحکن. 

28- ص‌‌ 17( مجموع ورام. 

9- بحار ج 43 ص 117. 

(30- ایه 327 سوره نور. 

2- آیه 36 سوره نحل. 


3- آیه 42 سوره احزاب. 

4- آیها 30 سوره فجر. 

5 بحار الانوار ج 43 ص 46. 

37 تحف ی 

8- ص 131 کافی ج د. 

خسانل اعد کات الظراوه: 

40- ۳ 0 سوره فصلت. 

1- آیه 162 سوره انعام. 

2- آیه 1 سوره حجرات 

وا اد ات الا تعویف: 
4 منتهی الامال ج 1 ص 133. 

5- بحارالانوار ج 43. 

6- ایه 10 سوره انسان. 

7 ص 81 طرائف الحکم. 

8 ص 11 المیزان 29. 

0- مناقب ابن شاذان. 

1- مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 112. 
2- بحار 43 ص 17. 

3- همان منبع ص 24 

4- آیه 24 سوره توبه 

5- نهج البلاغه صفات المتقین. 

6- ص 181 الزهراء - از ملا محسن فیض. 
7- مسند احمد بن ۰ 

8- مفاتیح الجنان. 
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0- ص 306 کافی - ج د3. 

1- ایه 29 تکویر. 

2- فرائد السمطین, ج ص 68. 

3- زندگانی حضرت فاطمه زهرا| (س) - عماد زاده. 
4- روحیه کافی حدیث 36د. 

65- آیه 10 سوره انسان. 

6- آیه 9 سوره انسان. 

7- زندگی حضرت زهرا (س). 


8- بحار ج 43 ص د9. 

9- فاطمه الزهرا (س) - الرحمانی. 
0- امام صادق (ع) - طرائف الحکم. 
1 7- آیه 8 سوره انسان. 

2 - السيرة النبویه. 

3- مسند احمد ۳ 3 ص‌ 29 

4- ج 20 ابن الحدید ص 298. 
5- تحفة الزاثر. 

6- ص 179 تفسیر فرات. 

7- نهح البلاغه. 

8- عماد زاده. 

9- ص 120 الزهراء. 


مشی و روش فاطمه (س) 


در اين قسمت از سه مبحث سخن به میان می‌آوریم. فصلی از آن در بیان 
زندگی فاطمه (س) است و راه و روشی را که او در زندگی برگزید. در آن 
پس از ذکر مقدمه‌ای از وضع زندگیش در خانه پدره در حیات مشترک با 
علی (ع) و از برنامه داری او بحث به میان می‌آوریم. 

سیس از اصول مورد رعایت او در حیات و از زندکن ساده اه فقر و 
زهد قناعت او در عین انس و صفا و احیانا تجمل هدفدارش سخن گفته و 
توجچه او را به حیات جاودانه مطرح خواهیم ساخت . 

فصل دوم آن در مورد مشی اقتصادی فاطمه (س) است. ذر آن نخست از 
تلقی فاطمه (س) از دنیا و موضع او در قبال آن سخن گفته. و کارهای او 
را بر خواهیم شمرد. آنگاه از مسأله بحث‌انگیز فدک سخن به میان آورده و 
سعی خواهیم داشت مخصوصاً از دید برادران اهل سنت راجع به آن 
بررسی کوتاهی داشته باشیم . 

را رات هت وی ام 
عرضه بداریم چه چیزهائی در نظر فاطمه (س) ارجح بحساب می‌آیند. و 
سعی کرده‌ايم بخشی از ترجیحات او را در جنبه‌های مربوط به مذهب, در 
جنبه راحت‌طلبی, در جنبه حیات خانوادگی, در اخلاق و حیات اقتصادی 
ره داش و نتسه اسان ان رحس ات را سانتی, 


فصل 14: فاطمه (س) و زندگی 
مقد مه 


ما در این جهان حضور داریم و زنده‌ایم. اما اینکه زندگی می‌کنیم و يا ادای 
آن را در می‌آوریم مسأله‌ای است که هر کس برای یافتن پاسخ آن باید به 
دنبال معیار علم و عقل و يا مکتب مورد قبول رود. اما آنچه را که مهم 
انتتت: این. اسنتت زند نی تخست خعریفی را می‌طلید وبه دتبال آن.هذق. ود 
فلسفه‌ای, محتوا؛ و برنامه‌ای, شیوه‌ای و روشی؛, مربی و راهنمائی, 
ارزیابی و سنجشی در هر روز و ماه و سال تا معلوم گردد از کجا اغاز 
کرده‌ایم و اینک در کدام نقطه‌ایم ِِِ می‌خواهیم به کجا بر سیم . 

اینکه چنین فلسفه و اغراضی را از کجا باید گرفت برای آن پاسخهای 
متعددی است. گروهی آن. زا نف گقل و کر ک:جقر تعوالت: داده‌اند. جمعی 
آن را از صاحبان مکاتب و فآفنقه‌جا می‌جویند عده‌ای آ را از علم و 
دانش؛: و سرانجام کرفهی هم به خواست‌ها,؛ توقعات؛ و چشمداشت‌های 
از نظر ما هیچکدام از انها برای حیاتی سعادتمندانه و انسانی کفایت لازم 
را ندارند. نه عقل بشر ان کفایت را دارد که همه جوانب و ابعاد حیات را 
ببینند, نه خرد و انديشه هیچ فیلسوفی می‌تواند به کنه چنین معرفتی دست 
پیدا کند بدین سان باور ما این است که در این مقصد باید بسراغ کسانی 
رفت که با فلسفه و مقصد آفرینش, و با عالم محیط بر کون و حتی علم 
آفربن. ار ثباط دار ند بعتی با خداوندی. که. بکفته. اسان زبزی. است: ولین 
حسود نیست . 

براساس این فرض و باور است که فلسفه پذیرش مذهب و تعالیم دینی 
محقق می‌گردد و هدایت الهی باید مورد استفاده و استناد بشر قرار گیرد. 
باور مذهبیون این است که رمز و راز حیات بدست آفریدگار این جهان 
است و تبعیت از تعالیم اوست که می‌تواند عامل سعادتمندی بشر باشد. 
ایلیا الم واه مکی 


پیامبران که همگی‌شان در مقام علم و دانش کثیر و اهل و عصمتند از 
جانب خداوند اعزام می‌ شوند که برای بشر قانون بیاورند, از 
زندگانی آگاه‌شان سازند. راه و رسم کمال و رشد را به انسانها بیاموزند و 

به او تفهیم کنند که او کیست و چیست؟ از تا امه نب کت مود 
مقصد و مقصود او از این سیر و حرکت چیست؟ چرا زنده است؟ چرا کار 
می‌کند؟ چر| ازدواج؟ و چرا می‌میرد؟ چرا جنگ؟ چرا صلح؟و.. 


آنها آمداند به ما انسانها بگویند ما موجوداتی هی 1 پوج بیستیم و بیهوده 
آفریده نشده‌ایم (افحسبتم انما خلقناکم عبناً) (1)و ما را بازیچه نیافریده‌اند 
(و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما لا عبین) (2). خداوند را در افرینش 
آنها آمده‌اند که به بشر بگویند ما انسانها مکلفیم. متعهدیم. مسووليم و در 
برابر سرمایه اعتباری جان و مال و سلامت, معادی و حسابی داریم. انچنان 
نیست هر کس به هرگونه‌ای که خواست بتواند زندگی کند و کسی را با 
کسی کاری نباشد. شأن خدا اجل از آن است که مخلوق خود را بخود 
واگذارد. ۳ 

بدین سان بحکم عقل ضروری است ما بدنبال انان برویم » از منجیات و 
مهلکات حیات خود توسط ك آگاه شویم آفات و موانع رشد را از میان 
برداریم و دربابیم که چگونه باید زیست و چگونه کوشش و تلاش کرد و 
سرام وا هش اس ماهتا ی رن ) 


بررسی و آگاهی از زتد کت فاطمه (س) برای همه انسانها, بویژه انها که 
اسلام را مکتب خود قرار داده‌اند درس‌اموز است. در مطالعه تاریخ حیاتش 
به این نتیجه می‌رسیم که عظمت و مقام در سایه تحمل مشقات. گذشتها, 
سروری و عظمت نمی‌رسد. ما در طول تاریخ حیات بشر در میان ان همه 
زنان و مردان زندگی کردند ومردند کسی را نمی‌شناسیم که در سایه 
اشرافیت, تن پروری, و ناز و نعمت به مقام و رتبتی دست افته و 
شخصیت قابل ذکری کسب کرده باشد . 

انتخاب الگو برای رهیابی به راز و رمز زندگی مهم است و چه بسیارند 
سردرگمی‌ها, غم‌هاو غصه‌ها, , در خود خزیدن‌ها که ناشی از غفلت در این 
راه و گزینش عوضی الگوهاست بر اثر این غفلت است که با وجود آن همه 
بانوان عظیم و درخشان اسلام به دنبال الگوهای وارداتی می‌روند و مقصد 
و مقصود خود را در پیروی از راه و رسم غرب و شرق, مخصوصا امریکا و 


قاطفه رشن ) الکوشت ترا که آنها تن که می‌خواهته اسان تشه مور 
جنبه رشد و حرکت در دستیابی به مقام و رتبت سر بر اسمان بسایند. این 
اعر از ان‌ نات اش کب فا مه رس وی حام ود دار یندم همم کهالای 
اوالگوی یک زن اسلامی و نمونه مکتب اسلام در رابطه با زنان است. 
الگوی کار است, الگوی کدح و تلاش است الگوی هدفداری است. الگوی 
صبر و استقامت است., الگوی عشق و پرستش معبود است. همه چیز و 


جودش شگفت‌انگیز است تکون جنین او, ولادتش, رشدش, تلاش و کوشش 
و... و همه چیز فاطمه (س) درس‌اموز است: محبتش. خشمش. 
مبارزه‌اش, حق خواهیش, همسر داریش, تربیت فرزندانش, عبادتش, زهد 
و تقوایش.. 

بدست ان آگاهی در نحوه زندگی و هدفداری فاطمه (س) از کارهائی 
است که درباره آن تلاش زیادی صورت نگرفته است و اگر هم باشد در حد 
بیان وضع خور و خواب و استراحت و گرسنگی و فقر اوست. ضرورتی 
است که تصویری داشته باشیم از ساده زیستی اوء از اقناع و عزت نفس 
اوء از فقر و اختیارش. از تنوجچه او به دنیا آبعنوان وسیله و از تلاشگری 
فاطمه (س) که مصداق کامل این آیه قرآن: انک کادح الی ربک کدحا 
فملاقیه. (3) ۲ 
او الگوست بدان خاطر که در صحنه زندگی این جهان را مدرسه. میدان آن 
را میدان کار و تلاش و هدفداری و خود بعنوان قهرمان در این میدان قرار 
گرفته است. او دنیا را با همه وسعتش مدرسه و دارالتکمیل ساخت و همه 
ساعات و دقایق آن را در کلاس آن هشیارانه گذراند. زندگی در خانه پدر 


او درس زندگی را عملاً از پدری چون پیامبر آموخت و از مادری چون 
خد بجه. آن گاه که خدبجه از دنیا رفت پیامبر (ص) با سوده ازدواج کرد و 
سپس با ام سلمه لاهسا رس فا زر راحی ری 
داشت و در تربیت. او را به مقامی رساند که‌ام سلمه گوید به خدا قسم 
من دختری با ادب‌تر و داناتر از فاطمه (س) ندیده‌ام. (4) 0 
فاطمه (س) شرایط و کیفیت حیات را از پدر و مادرش دیده و مزده انها را 
را و بدین نظر نیکو می‌داند که در 
جنبه‌های حیات فردی و اجتماعی, , در جنگ و صلح, در فشار .ی از اختشن: , در 
فقر و غنا چگونه موضع بگیرد. بویژه که رسول خدا (ص( مراقب است و 
ترک اولای او را هم به او تذکر می‌دهد و سعی دارد او را الگوی بی نقصی 
از مکتب خود بپروراند. 

ساهتر للم آموز را به:فاظطمه (سن) باه می‌دهو و فاظمه (س ابا شم خاصی 
که دارد از پیامبر (ص) درسها و نکته‌ها می‌اموزد و بدین نظر فردی پخته و 
کار ازموده می‌شود و بعدها خواهیم دید که در عین کمی سن هم چون 
قهرمانی سالخورده در برابر شرایط ناموزون جامعه می‌ایستد و نیک 
می‌داند چگونه مبارزه کند. در زندکی مشترک با علی (ع) 


آن روز که زندگی مشترک خود را با علی (ع) آغاز کرد باز هم بر اساس 
شضان: فلفتفه آموخته. از در زندیی: را. اداهه تدای ند نی شاد ون 
دغدغه‌ای را آغاز کردتد که به. زییائی .هفه. ضفاهای روی زمین قیمت 


داشت. اندیشه شان فرا: تر از حد زینت زندگی و تهیه ساز و برگ آن بود. 
۱ ۱ 
مربوط به ازدواج آنها لیستی از آنها را ارائه کرده‌ایم . 

اصل را در زندگی مشترک وصول اه کت ها ی هه و 
آنچه را که عامه مردم بدان یر شوه و دلخوشی دارند. خداوند دعای 
پیامبر را در حین رویت مهریه‌شان که فرموده بود: خداوند زندگی رابهمه 
کنشانی: که حنین .شاد و اسان قی‌کبرندر مبار ی خردانه, اجانت. کردم. بو 
زیرا در کنار هم احساس خوشبختی و سعادت می‌کردند و عمری را در امن 
و آسایش فکری نسبت به هم گذراندند . 

از آن گذشته چه میمنت و مبارکی از اين فرا تر که خانه‌شان خانه قدس 
باشفد. فرزندان آنما. کلهای تنتر سید بوستان انسانی: وش رای هدایت 


بنای زندگی این دو مبتنی بر تقسیم کار است و این تقسیم توسط پیامبر 
(ص) در شب عروسی علی (ع) و فاطمه (س) صورت گرفت که کارهای 
داخلی خانه مربوط به فاطمه (س) و کارهای خارج از آن علی (ع) (53) و 
فاطمه (س) از شنیدن این ,انچنان خوشحال شد و فرمود کسی نمی‌داند 
ادخلنی من السرور لهذا الامر الا الله (6) و خدای را شاکر شد. 

از دید فاطمه (س) اداره خانه و مسوولیت ان کار کوچکی نیست که 
فاطمه (س) از آن گریزان باشد و يا مادی و تربیت نسل کاری ناچیز نیست 
که فاطمه (س) ازان احساس حقارت داشته باشد. حقارت برای ان کسی 
سراغ عزت را می‌گیرد و در نتيجه نسل خود را ضایع می‌سازد. 

فاطمه (س) ازاین تقسیم کا ر چنان راضی است که می‌گوید جز خدا کسی 
از آن خبر ندارد. و این خود باید درسی باشد برای دیگران تا در یابند لذات 
در سایه چگونه کار و تلاشی برای رن حاصل می‌شود. کار بیرون زن چیزی 
دیق تست ول هر از ان شید خی به سنگر خانواده اننت: مگر انگاه که 
وه و ترا ای پاش راهم او بر رید کی 


ند کی امری هدفدار است و حرکتها و تلاش‌ها نمی‌توانند بی هدف باشد. 
می‌ارزد که ارزش شخصیتی انسان به ان وابسته است لکل امری مانوی 
(8). 

برای ند ین برنامه‌ای و محتوائی لا زم است. و فاطمه (س) از زنانی بود 


کب ماه دا وراه کروه بو هه مات مرها شتآ 
روی حساب بود. اوقات شبانه روزش به این صورت کت 
- انجام کارهای خانه که او زنی با چند فرزند بود و رسیدگی : به امور آنها آن 
هم در آن روزگار کاری آسان نبود. ۳ 

دسا مت ارت که موی داتفا کت آ اعشها مان 
- کمک به کارهای علی (ع) همسرش حتی در امر جنگ و پیکار و مشاورت . 
- کمک به بینوایان در تهیه غذا و ابزار و لباس و زندکی آنها . 
- جلسه‌داری و امر هدایت زنان و بانوان که تازه وارد اسلام شده بودند. 
- برنامه تلاوت قران که با خون و جان او در امیخته بود . 
- احقاق حق‌ها و مبارزه‌ها و مناشده‌ها مخصوصا پس از ایام وفات رسول 
الله (ص). _ :۲ 
ارو اک تقافن. فافی حاافت: ماش کی ور تزشمر وسته 
می‌پرداخت, هم برای تهیه لباس فرزندان و هم برای فروش در بازار و 
تأمین هزینه بخشی از کارهای ضروری خانواده ۰ . ر 
- در عین حال کارهای شخصی پیامبر بر عهده او بود اگر چه رسول خدا 
(ص) همسرانی متعدد داشت. اصولی در زندگی فاطمه (س) 


کی فاطست ریاس ساتت و اصولت مان ات که یت سا ات 
گرفته از اسلام محمدی (ص) است. برای ما بسی دشوار است که همه 
اصول و مبانی مورد نظر را در این قسمت عرضه بداریم ولی انچه را که 
در این قسمت بعنوان نمونه‌های قابل ذکرند عبارننداز: 

- اصل هدفداری در هر کار و برنامه و اقدام در زندگی . 

را ما اه ار ات ای سل 
ند کت صادر شده. 

ال طایی سل اف ال مس ات ایا 

- اصل تقوا, زهد و ورع در همه امور و فعالیت‌ها . 

ِ اعتدال در امور بگونه‌ای که از دو مرز افراط و تفریط دوروبر کنار 
- اضل:صاله بوون غمل و انسام کازی که مقهت صاا خیت آن. را تایه کنو 
اتقان و محکم کاری در اموربگونه‌ای که از هرگونه خلل و فرجی دور 
ال اعفال ار هار وی ها کی که اهامس هه میت وان 
و کیفر و پاداش باشد . 

- اصل مشارکت اجتماعی و دوری از انزواجوئی و رهبانیت . 

- اصل مقاومت و پایداری و ثبات در رای تا سر حد وصول به هدف. 


- اصل صبر و تحمل در مصائب و دشواری‌های ناشی از حرکت به سوی 
اهداف . 

- اصل اعتماد واطمینان به خدا و یاد و ذکر او در کارها . 

- اصل چرأت و شجاعت نشأت گرفته از ایمان و وابستگی به خدا. 

ت‌ اصل شکر گزاری در اموربخاطر امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار 
داده است . 

اصا تا ای ی اش ها ات ری 
اسلا 

- اصل ترجیح رضای خالق بر مخلوق در همه امور. 

تا کاس ال ی سا اه 
برخوردار است . 

اصل اما ویر کم راک مومس رت کت 
هاش (س) مجموعه این اصول را مورد رعایت و عمل قرار می‌دهد و 
ا ات امش ی او رما 


از عواملی که در سعادت انسان موّثر و سبب خوب اندیشیدن و توان 
تصمیم گیری نیکوست, سادگی زندگی و دوری انسان از قید وبندهای 
اسارت آفرین است. چه بسیارند وسایل و ابزاری که به ظاهر عامل رونق 
تاکن تخساتب: مق ایند ولی. در نهاست: فکر و آتديشه ما. زا. بزای. تهبه. »و 
حفظش مشغول می‌دارند. زرق و برق‌ها در مواردی بلای جانند و ما را به 
پاسبانی و خدمتکاری خورٍ می‌خوانند. 

اصل این است ابزار زندگی در اختیار و در خدمت ما باشد نه ما در خدمت 
ابزار. ماشین باید مایه راحت ما باشد و نه ما در خدمت ماشین. ند کف 
فاطمه (س) و علی (ع) این چنین بود. آنها خود را در بند قیود مادی اسیر 
نکردند و برای ابزار زندگی بنده و برده نشدند. 

خانه فاطمه (س) از نظر ظاهر و از دید وسایل و ابزار. خانه محرومی 
است و در آن چند وسیله ساده بچشم می‌خورد. فرشی از لیف خرما در آن 
کستتر ده‌اند و ند کاسه کلین و احیانا هخشی در کوشه:و: کنار. اشت که.در 
حد رفع ضرورت‌های اساسی تهیه شده‌اند . 

انها می‌توانستند برای خود خانه و وسایل اشرافی تهیه کنند ولی 
تکیه‌گاه‌شان را ارمان الهی قرار دادند نه اشرافیت مادی, در این خانه زن 
و شوهر برای وصول به منتهای اوج رشد خود زندگی می‌کنند و حتی 
لباس‌شان وصله‌دار است. خانه از شر ایط عادی هم محجد ودتر است ولی 
همت‌ها بلند و اندیشه‌ها در کمال است. توقع زن از شوهر محدود و حیا 
مانع آن است از همسر چیزی بطلبد شوهر هم بزرگ منش و غیرتمند و 


مراقب آنکه شأن فاطمه (س) را نیکو رعایت کند. فقر اختیاری 


زن و شوهر فقیرند ولی فقرشان اختیاری است نه اضطراری تنها در آمد 
سالانه‌شان از فدک بیش از 80 هزار دینار بود (البته برخی کمتر و گروهی 
مقدار 9 را بیشتر نوشتند) ولی آن را در راه مردم صرف می‌کردند نه 
زندگی شخصی خودشان - زندگی خود آنها فقیرانه بود . 

بگفته لامانس مستشرق فرانسوی: رسول خدا (ص) هم این فقر را از آنان 
دور نکرد بلکه سعی داشت آنان را در همان فقر و قناعت نگه دارد. 
تشویق پیامبر به ایثار بود و آنها هم پذیرای آن. آنها در عین فقر وناداری و 
در عین قناعت گاهی ها کلان داشتند و گاهی دینار دینار بذل 
می‌کردند . 

جنگ خیبر غنائمی بسیار برای مجاهدان پدید آورد که طبعاً علی (ع) نیز از 
آن نی تضیت تنوی: ولی در ر آهسیدل ان خان دست و دل شود که تین 
سهمی برای خانواده اش باقی نماند و البته فاطمه (س) هم بدان راضی 
بود و خود دست کمی از علی (ع) نداشت. پیامبر با فردی وارد خانه فاطمه 
(س) شد و دید فاطمه (س) تنها چادرش را هم به دیگری بخشیده است. و 
ناگزیر با ملافه‌ای سرخود را پوشانده و در برا؛ بر پیامبر قرار گرفت . 

اینان فقیر بودند ولی هرگز از فقر خود ننالیدند و از بخت بدشان شکوه 
نکردند. بلکه بر عکس خدای را شاکر بودند و در عین ناداری و گرسنگی به 
عبادت و ۳ خالصانه می‌پرداختند. بعبارت دیگر خدای را برای نان 
نیرستیدند که پرستش تنها بدان خاطر است که خدای ون ور آن است . 


فاطمه (س) در خانه کارهای متعددی دارد که خود را موظف به انجام 
دادنش می‌داند. از کشیدن آت از چاه و آوردن به خانه, ۳ رفت و روب و 
نظافت. از آرد کردن گندم و جو تا تهیه غذا| و پختن ان از وصله زدن لباس 
تا بافتن پارچه و تهیه پیراهن برای فرزندان. (9) 
او بزرگترین بانوی اسلام, دختر خاتم الانبیا و همسر خاتم الاوصیاء ولی در 
تمام مدت عمر کوتاه خود بمانند بسیاری از زنان اشراف خانمی نکرد. 
حلی آن روز که خدمتکاری به خانه اورد کارهای خانه را با او قسمت کرد 
یک روز از آن فضه و یک روز از آن زهرا (س). 
درباره حد ومیزان کارش بد نیست از زبان علی (ع) سخنی را بشنویم. او 
ووزت به حصی, آن ببی شید که دربارن فاطمم. رش )و ند کیش شتا 
کرده بود فرمود: 

- الا احدئک عنی و عن فاطمة الزهراء علیها السلام آیا دوست نداری از 
خود و فاطمه (س) برای تو سخن بگویم , 


- انهاکانت عندی او روزگاری را در کنار من گذارند, 

- فاستقت بالقربة حتی اثر فی صدرها انقدر سقائّی کرد و با مشک بخانه 
اب اورد که روی سینه اش اثر گذاشت. 

- و طحنت بالرحی حتی مجلت یدها آنقدر گندم آسیاب کرد که دستهایش 
- و کسحت البیت حتی اغبرت ثیابها آنقدر خانه را رفت و روب کرد تا بر 
جامه‌اش خاک و گرد نشست. ۱ 

و اوقدت تحت القدر حتی ر کنت تیابها انقدر زیر اجاق دن آنشن دمید که 
پیراهنش خاک الود شد. 

فاصابها من ذلک ضر شدید (10) و از این بابت بر او صدمه سختی وارد 
امد . 

او در کارهای خانه چندان گرفتار بود که با یکدست اتخیاب: راب کردنشه 
می‌انداخت و با دستی دیگر فرزند خود را در آغوشن. کرفت: و تفر هید اد و 
پيامتر دلدارش میداد که دس نی هام دبا | شش حا در آاخرت یر ین 
کام باشی. زهد و قناعت او 


فاطمه (س) زاهده است نه بمعنی تارک دنیا, بلکه بدان معنی که دنیا 
نتوانست در او تصرفی کند و او را اسر و برده خود سازد. (الزهدان لا 
تملکک الدنیا و انت تملکه) (11). می‌ کوشید دنیا را در حد وسیله‌ای دوست 
بدارد ولی عاشق ان نشود. 

در انصراف از جهان مادی و توجه به آخرت زنی را به مثل او نمی‌شناسیم. 
اقفر زندی نان وه تفن بو تصرف که دس مصرف :و آبکه را کد 
بدست می‌آورد در راه خدا صرف مي‌کرد. او در زهد و قناعت و در ذخیره 
سازی برای کمک کاری‌های بزرگ جدا زنی الهی است . 5 

کدام مادر است که از قوت فرزندان. حتی با توافق و رضای انها حاضر 
باشد بکاهد تا در راه خدا صرف فقیران کند. و کدام زن است که درد 
گرسنگی را تحمل کند و دیگران را دریابد؟ چنین شرایط و اوضاع را باید 
در خانه افرادی چون فاطمه (س) و علی (ع) جستجو کرد علی (ع) از محل 
غنائم جنگی گردنبندی برای فاطمه (س) تهیه کرد. رسول خدا (ص) آن را 
دید و قرفود::فاطمه: جان! آیا راضی می‌شوی که مردم. بگویتد. دختر ,ییا مبر 
چون دختر پادشاهان و جبابره لباس می‌پوشد و زیت می‌کند؟ فاطمه (س) 
مطلب را دریافت. آن را فروخت و از محل آن بنده‌ای را آزاد کرد. 

و نیز شنیدید که عروس بود و به خانه شوهر می‌رفت, در بین راه به گدائی 
برخورد, همان جا در میان دیواری از زنان, پیراهن را از تن به در اورد و به 
فقیر داد و خود با جامه کهنه به حجله عروسی رفت و کدام زن است که 
چنین کند. جامه بهتر را به فقیر می‌دهد تا مصداق این ایه قران قرار گیرد. 


لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون. (12) وضع لباس و بستر او 


سلمان بر او وارد می‌شود. چادر وصله‌دارش را می‌بیند و تعجب می‌کند. 
فاطمه (س) تعجب سلمان را به پدر گزارش من دهد وهی کواند پا رسول 
کر 1 
منذ خمس سنة الا مسک کبش تعلف علیها بالنهار بعیرنا - و اذا کان اللیل 
افترشناه (13). 

ای رسول خدا (ص)سلمان از لباسم تعجب کرد - قسم به کسی که ترا بر 
حق مبعوث کرد برای من وعلی (ع) که پنج سال ازدواج کرده‌ایم ِ 
پوست گوسفندی که روزها شتر ما بر آن غذا می‌خورد و شبها آن را فرش 
پستر خود کنیم چیزی نداریم . 

پیامبر بر ما وارد شد؛ و ما روکشی داشتیم که وقتی ان را دراز| بر سر 
می‌کشیدیم پهلوی‌مان بیرون می‌ماند و وقتی از عرض بر خود می‌کشیدیم 
پاها و سرهای ما بیرون فا نز ؟ فاتی النبی (ص) و علینا قطيفة, اذ| 
الیستاها طولا خرحت منما وتا عو ادا لستا ها -عوضا خرخت مها افدافا و 
رووسنا (14). ۲ 

غنيیمت‌های جنگی علی (ع) مختصر گشایشی در کارها پدید اورده بود اما 
وضع مردم چنان نبود که بخود واگذار شوند. فاطمه (س) و علی (ع) برای 
اينکه در سفره مردم نانی باشد از نان خود می‌گذاشتند و این کار نه برای 
ابراز قدردانی مردم از انان بود که انها ان را در راه خدا و برای محبت به 
او انجام می‌دادند. انس و صفا 


اين زندگی سرد ناشی از فقر و محرومیت را انس 9 صفای زوجيین گرم 
مق‌کرد: آنانبا فمدلی و همرازی: با .-هدفداری و هماهنگی: زند کی را زونق 
و صفائی می‌بخشیدند. علی (ع) خوشحال بود که همسری فهمیده, با صفا 
و درد اشنا دارد همسری که متوجه شرایط زمانی است و علی (ع) را نیکو 
درک می‌کند. فاطمه (س) هم خرسند است که مردی الهی دارد مردی که 
عمرش را در راه خدا صرف کرده و از خواب و راحت خود کم می‌گذارد تا 
خدای را از خود راضی سازد. 

بدین سان زوجین برای یکدیگر و در دید هم نعمتی تخستات‌می فدید و دون 
طریق رشد و تعالی هم می‌کوشیدند اصولاً آنچه که زندگی را شیرین 
می‌سازد زرق و برق و وسایل و ابزار و امکانات و حتی خور و خوراک 
بت هس مد شاهگی و سرا ار مهو ات 
اصل بر این است که زوجین زبان یکدیگر را درک کنند و از لاک خود به نفع 
را ند و نیز مراقبت کنند که دل یکدیگر را نشکنند که دل 


از علل نکبت باری زندگی در برخی از خانواده‌ها این است که مرد و زن دو 
دنیای کاملاً از هم جدا و متفاوتند در لاک خویشند و زبان هم را نمی‌فهمند. 
اگر منافع و لذاتی باشد آن را تنها برای خود می‌طلبند نه همسر و در اين 
صورت است که زندگی رنگ و هوائی نامطلوب پیدا می‌کند. تجملی 


هدفدار 


فاطمه (س) هم چون زنان اشراف در جاهلیت نبود که خود را در وسایل 
آرایش آن روز غوطه‌ور سازد و یا هر روز برنگی در آید و در اجتماع خود را 
عرضه نماید - شان فاطمه (سن) از این بنسی بالاتر بود. اما آنچنان هم نبود 
که نسبت به اینگونه مسائل بی‌تفاوت باشد. 
او تجملی پائین‌تر از حد متوسط و ارایشی هم در همان سطح داشت و این 
برای دل علی, و هم برای اینکه درسی برای زنان در برابر همسر باشد. در 
ژهانتی افده اشفت: که‌در سال دهم هحری.علی (ع) از نف :ی کتیت: تاادر 
مکه به رسول خدا (ص) ملحق شود. بر فاطمه (س) وارد شد و او را 
آرایش کرده یافت. فاطمه (س) لباسی رنگی پوشیده و برای علی (ع) خود 
را خوشبو کرده بود. (15) ۲ 
و این امر نشان می‌دهدکه اینگونه اقدام در اسلام. برای همسر نه تنها 
زشت نیست بلکه ممدوح است ولی باید حساب همه چیز را جداگانه 
داشت و هیچ چیز را با دیگری مخلوط نباید کرد. در طریق هدفداری یکی 
هم اين بعد زندگی است که زن و مرد خود را طبق فرمان خدا برای 
کدیگر بیریند و چشم دل هم را در آنچه به حیات مردانه با نان است 


فاطمه (س) از معدود زنانی است که هرگز اسیر زرق و برق دنیا نشد و 
زیبایهای آن او را نفریفت و هوسهای ناموزون در درون او پدید نیاورد. دنیا 
برای او بزرگترین مقصد و منتهی نیست. بلکه وسیله و مزرعه‌ای است 
برای سعادت آخرت. در دعای او این جمله را می‌بنیم که فرمود: اللهم لا 
تجعل الدنیا اکبر همی و لا مبلغ علمی (16) - یعنی خداوندا دنیا را 
بزرگترین هم و مقصدم قرار مده.. 

و هم دردعائی دیگر فرماید خداوندا فزا فا انگاه زندم نذان که زندگی برای 
من مفید و خیر آور باشد و مرگ مرا زمانی مقدر فرما که در آن زمان 
مردن برای من بهتر باشد. اللهم احینی ما عملت الحيوة خیرا و توفنی اذ| 
کانت الوفاه خیرا لی (17). 

در همه مناجاتهایش و سخنانش توجه به دین و دنیا و معاد دارد و باز هم در 
جمله‌ای دیگر از دعای خود فرماید: اللهم اصلح لور یی الدی هو عصمة 


امری و دنیای اللذی فیها معاشی و اصلح لی اخرتی اللتی فیها معادی و 
اجعل الحيوة زيادة لی فی کل خیر. (18) 

در درخواستهای خود فرماید: ای کسی که هر روز نزد او جدید است و هر 
رزق و روزی در نزد او آماده, تو آن خدای دائمی که روزگار کهنه و 
فرسوده‌ات نسازد... خدایا بر کار من پرده بپوشان و مادام که زنده‌ام مرا 
در عافیت (دین و دنیا) بدار - مرا بیامرز و بر من رحمت اور. (یا من کل 
یوم عنده جدید و کل رزق عنده عتید انت الدائم اللذی لا تبلیک 
سلام بر فاطمه (س) 


آری, فاطمه (س) این چنین بود که فقدانش برای علی ع( و هم برای 
بشریت اشک و آه و ناله آفرد: علی (ع) آن مردی که خورشید گریه‌اش را 
ندیده بود و در میدان نبرد در برابر دریائی از دشمن هرگز نلرزیده بود, از 
شنیدن خبر مرگش لرزید و در کنار جسدش و قبرش گریست . 

سلام بر تو ای فاطمه (س) که وارث پاکان و نیکانی. سلام بر چهره خاک 
الودت. سلام بر سجاده اشک الودت سلام بر گوهرهای غلطان چشمان تو 
که از خوف و خشیت الهی فرو می‌ریخت, سلام بر دستهای زخمین و پینه 
بسته‌ات سلام بر پیشانی به خاک عبادت اغشته تو, سلام بر صبوری و 


فصل 15: مشی اقتصادی فاطمه (س) 
مقد مه 


از مسائل مهم حیات انسان در عرصه جهان, بویژه در عصر و دوره ما 
دلبستگی شدید به مال و ثروت دنیا و سعی در تولید بیشتر صرفا برای 
مصرف بیشتر است. در میان اغلب مردم حرص و ولع شگفت‌آوری است 
به کسب مال و برتری دادن خود بر دیگران از این راه. کوشش آنهااین 
است که با اسراف در مصرف و عدم 4 مرز آن شرایطی را به 
فا ها ور آن انا نی راست 
ات ات و سا ار ار یر دار ماس که 
او ای( ای ۱ ۳ ای ۳ 
به ژرق و برق‌ها و آراستن خود بدان بر خلاءهای درونی فاثق خ این 
و وجود دارد و خود نمائی و خود آرائی, فخر 
فروشی و بر دیگران برتری نشان دادن در زنان بیشتر است. اصولاً طبیعت 
زن طبیعت ارایش است و عرضه, و در اين راه هر قدر زرق و برق بیشتر 
خرسندی احساس و موفقیت زیادتر . تلقی از دنیا 


همگان می‌دانند که حیات چند روزه بشری, روزی بسر می‌آید و آدمی 
ناگزیر راهی سرای دیگر می‌شود. و همکان در عمل نیکو در یافته‌اند که در 
رابطه با مال و ثروت, بویژه انها که غیر منقولند, از خانه و باغ و مزرعه 
,امانتدارانی بیش نیستیم. ملکی چند صباحی در اختیار ماست و فردا در 
اختیار دیگران و آنچه که در جای خود می‌ماند خانه و باغ و زندگی است و 
آن کس که با آنها وداع هی کوب انسان است . 

در عین حال نوعی احساس خلود و جاودانگی در آدمی وجود دارد که بخاطر 
آن سعی دارد ثروت بیشتری را در اختیار گیرد و همه گاه نه بخاطر 
مصرف. بلکه تنها بخاطر در اختیار گرفتن و مالک بودن آن. 

و اين همان رذیله‌ای است که زمینه ساز اسارتهای ماست . 

چه بسیارند کسانی که هرگز دمی نیاسودند و شب و روز را در کار و تلاش 
وا تن و اندوخته‌ای برای خویش فراهم آورده و در آن خود را محبوس 
داشته‌اند. مال و تروت خوبست بشرطی که در طرق خیر و آزادی انسان و 
استقلال روحی او و رهائی او از قیدها وبندهای اسارت بار مصرف شود و 
این تزی است که اسلام از ان دفاع می‌کند . فاطمه (س) و دنیا 


فاطمه (س) زنی رشیده است. عوالم موجود و موقعیت انسان را در آن 


عوالم نیکو می‌شناسد. خوب می‌داند که پدیده‌ها سیر فنائی واضمحلالی 
دارند و تنها خداست که باقی و جاودانی است. سیردن امانت بدست 
هیچکس مفید و سازنده و قابل برگشت نیست,؛ زیرا که آنها هم زوال 
پذيرند. تنها خداست که امین خوبی است و آنچه بدو واگذار شود قابل 
بر کسفت: است هت انی ند راید 

ایا ایا ام ربماسد 
آدمی را در آن چون کشاورزی که برای فصل ستایش باید کار و ذخیره کند, 
ضمن آنکه همین امروز هم به نعمت‌ها متنعم است. و : نیز او دنیا را چون 
0 
ضرورت روا نیست و تازه آن هم در حدی محدود. ٍ 

در همه حال دنیا از دید او متاع است, متاعی که خدای ان را ناچیز معرفی 
کرده و سرگرمی به این متاع را لهو و لعب که کار کودکان است. مهم این 
است سرگرمی‌ها باید موجبات خیر و سعادتی را برای انسان فراهم سازند 
نه آنکه موجب بدبختی و تباهی او شوند . موضع او در دنیا 


او می‌داند که خداوند روزی را برای مخلوق خود تضمین و بین انها به 
عدالت و مصلحت تقسیم کرده است و در این راه هیچ موجود کوچک و 
0۷ ۱1 پزند کان و درند مان از آن.بهره کافی دارند: 
(و قسمت الارزاق بین الحدایق فسویت بین الذرة و العصفور) (19). 
بدین سان از خدای می‌خواهد که او را به آنچه روزی او کرده و مقرر 
ساخته افتت فان شارد. (الامم قنصی. ما وی 20 و هر کر عرص 
بیش از حجد نداشت و این هوشمندی در او نبود که تروت بیشتری را 
ات سازد. سعی در این داشت که ثروت او در غنای درون باشد نه 
بیرون. 
فکر و انديشه فاطمه (س) به جهانی دیگر معطوف است, مفتون زخارف 
دنیا و سرمستیهای آن نیست ضمن اینکه کار می‌کند و تلاش به تولید بیشتر 
دارد. او مثل پیامبر می‌اندیشد و درخواست دارد که پروردگارا دوست دارم 
یک روز گرسنه باشم و یک روز سیر. تا آن روز که گرسنه‌ام ترا بخوانم 
رس بای و ار گرا ار 
(21) کار فاظمه (نن) 


فاطمه (س) اهل کار و تلاش است نه تنها در مسیر عبادت بمعنای آن بلکه 
در جنبه مادی و اقتصادی سعی داردبه تولید بیشتری دست یابد, در آمد 


زیادتری را تحصیل کند, نه بدان خاطر که از آن تزای روتق دادن زندکن. و 
خرید تجملات و ژزینت آلات استفاده کند, بلکه برای دستیابی به توان بیشتر 


جهت خدمت به مردم . 


با همه سرگرمی و اشتغالاتی که دارد و با همه زحماتی را که در رابطه با 
سرپرستی و اداره فرزندان متحمل می‌شود, و با همه حال و شوقی که به 
عبادت پروردگار دارد, می‌کوشد دقایقی از اوقات خود را خالی کند تا در آن 
به. کازی مهلد. در امد پیز دازنه این کار به‌ اسب توان فاطمه رنه دوق »و 
علاقه‌اش, با شرط تائید مذهب بود. شنیدید که او نج می‌رشت., پارچه 
می‌بافت و گاهی هم بصورت کار مزد برای دیکزان کندم: اون هی کرو 
طبیعی است که تنظیم برنامه‌ای که در آن او بتواند به همه کارها و 
برنامه‌های زندگی برسد کاری اسان نبود. بی نیازی مادی او 


اگر فاطمه (س) هم به مد مثل دیگران می‌آنديشید., و اگر او هم خود را 
دختری همانند دختران 0 0 و اگر او هم بنای 
ند کین را بدون قید دین استوار می‌کرد می‌توانست 0 راحتی داشته 
باشد, و در آن صورت نه دستهای او زخمین می‌شدند, و نه بر چهره | و غبار 
و گرد ناشی از رفت و روب می‌نشست. 

درآمد فدک برای او چیزی اندکی نبود او می‌توانست با آن برای خود کاخی 
مجلل بسازد و خدمه‌ای بسیار در دور و بر خود گرد آورد و خود خانمی کند. 
علی (ع) هم مردی بیکاره و ناتوان و افتاده نبوده او هم با آباد کردن زمین 
,ایجاد مزرعه, به راه انداختن چشمه و نهر درآمدهای کلاتی: دنت می آوز د 
که فاطمه (س) می‌توانست از آنها بهره گیرد. 

تفا تم کوب هم رقم نی فا در ومد آنها تشکیل می‌داد و علی (ع) و 
فاطمه (س) می‌توانستند با ارتزاق ان ان بزای خود ند حین. شا تتتبی: .را 
فراهم کنند. ولی فاطمه (س) اینگونه زندگی را خوش نداشت. اصل رابر 
کدح و تلاش گذارد تا در سایه آن رضای خدا را جلب کند و برای روز 
وایسین و حساب, حجتی از دستهای پینه بسته را عرضه بدارد. ام و ی 


از ممر عایدی خوب فاطمه (س) و علی (ع) فدک بود, مسأله‌ای که بحثهای 
موافق و مخالف بسیاری را برانگیخته و عده‌ای را جاهلانه به تعذیب پا 
تصدیق واداشته است - بی مورد نیست که در این باره توضیحی داده شود. 
فدی مزرعه‌ای بود که در سال 7 هجری بدون جنگ و خونریزی توسط 
قوهای بر احتار باس اسلام فا رت ی فانات کم ان جاک 
توسط یک بهودی که مسلمان شده تون پیامبر هدیه گردید. (22) تازه 
اگر هم خلاف آن باشد چون بدون جنگ و خونریزی پدست آمد بصریح آبه 
0 1۳ 7 
تو بدهم وفدک را به فاطمه (س) بخشید. (24) برخی هم نوشته‌اند که 
رسول خدا| (ص) بشکرانه خدمات خدیجه ان را به فاطمه (س) بازمانده او 


بخشید. (25) ۲ 

البته در برخی از روایات شیعی امده است که پیامبر, فاطمه (س) را 
خواست و فرمود خدای تعالی به من فرمان داده فدک را که ملک شخصی 
من است به تو دهم و فاطمه (س) عرض کرد از شما و از خدای تعالی ان 
را پذیرفتم (26) و البته اسناد دیگری هم در این رابطه وجود دارد. (27) 
ابر تالیت آن را نا قط غلی (عا نوس رسول خها رخ ار علی (ع )»2 
ایمن, و خادم رسول خدا (ص) بر آن شهادت دادند. (28) پیامبر فرمود از 
ان نو و اعقاب نست و پاداشی برای مادرت خدیجه بحساب ضف ات: (29) 
و برای محکم کاری این اصل مردم را جمع کرد و حکم قرآن و واگذاری 
فدک را به اطلاع آنها رساند. (30) درآمد فدک: 


دز وت ور آمتز فدک نقلهای مختلفی وجود دارد. راوندی آن زا بالغنر 24 
هزار دینار در سال نوشت (31)سید بن طاووس آن را بالغ بر 70 هزار 
دینار در سال؛ و برخی هم بیشتر و گاهی کمتر از آن نوشته‌اند و همانگونه 
که ملاحظه می‌شود رقم درشتی بحساب می‌آمد که اگر بنای مصرف برای 
یک خانواده باشد, زندگی شاهانه‌ای در سایه آن بوجود می‌آید. 

اما علی (ع( و فاطمه (س) از این منبع استفاده شخصی نداشتند و هرگز 
از درآمد آن سیر نخوابیدند زیرا می‌دانستند در گوشه و کنار جامعه اسلامی 
آن گرسنگان بسیارند و ایتامی که با شکم گرسنه سر بر بستر بگذارند 
اندک نیستند. بدین سان تمام دراد فد کت ضرف ققر | ه-مشستهتد آن..می بزرد 
و فاطمه (س) خود همانگونه که می‌دانید با چادری و جامه‌ای وصله‌دار 
زندگی می‌کرد. خوراکش نان خشک و بسترش پوست گوسفند بود و هم 
شنیدید که فرزندان او اغلب در گرسنگی بسر می‌بردند. تصرف فدک 


بش از وفاتترتول. افرص ) ییا ار قاظمت(رمنا فرفتد و کار 
گزارانش را از مزرعه بیرون کردند و اين کار به وسوسه عمر صورت 
گرفت بدان ترس که نکند شیعیانش خلیفه را رها کنند و به طمع دنیا گرد 
آه انته هب انم اسا سود که ایک ماش ماه رش را از مدی اخرام 
کرد. (32) ۱ 
فاطمه (س) به طرح دعوا پرداخت که فد از آن من است. ابوبکر شاهد 
خواست.؛ او ی , حسینین؛ , اسماء ام سلمه و ام ایمن راکه مورد تصدیق 
رسول الله (ص) بودند شاهد آورد و ابوبکر ناگزیر بود آن را بیذیرد. عمر 
شهادت آنها را رد کرد و گفت: علی همسر اوست, حسنین هم پسران او و 
به نفع خود گواهی دادند!!(33) و اسماء هم به سود ببی هاشم 
می‌دهد! (34) ام سلمه هم فاطمه (س) را دوست می‌دارد و طرفدار 
اوست. (35) ام ایمن هم زبانش می‌گیرد و نمی‌تواند درست حرف بزند!! 


(36) 
ابوبکر در برابر سخنان فاطمه (س) 9 شده بود ولی اینکه فدک را 
تحویل ندارد بدان خاطر بود که اولا عقل منفصل او یعنی عمر 
نمی‌گذاشت. ثانیاً ابوبکر ترس از این داشت که فاطمه (س) فردا حقوق 
دیگری را طلب کند, از جمله حق خلافت علی را, ثالثاً تسلیم فاطمه (س) 
شدن توعی اعتراف به اشتباه بود که ابویکر آن را برای خود نمی‌پسندید. 
در کل او مالکیت فاطمه (س) را در فدک تعذیب نکرد ولی ان را تحویل 

فاطمه (س) هم نداد. (37) موضع مقاومت فاطمه (س) 


اینکه فاطمه (س) درباره فدک انتتشاد وی می‌کرد و با ابوبکر محاجه 
می‌نمود نه بخاطر رغبت مالی نسبت به قدک بود, بلکه می‌خواست حق به 
حق‌دار رسد, بدعتی در جامعه اسلامی پا نگیرد,. و خلیفه مسلمین خلاف 
اسلام و قرآن ری ندهد. 

فدی مزرعه‌ای بیشن نبود و اگر دنیائی را برای فاطمه (س) جواهر 
می‌کردند او هم چنان نسبت به آن بی اعتنا بود. او دلبستگی به مال 
نداشت تا برای فدک دست و پائی زند, مگر او نبود که غذا و افطار خود را 
سه شب متوالی به نیازمندان دا و9 هو و گرز 0۱ نبودند که 
مزر در مر ابا با هدیدپ دنگر جای چه بحث و سخنی 
است؟ « . 

ابوبکر هم مدعی بود که می‌خواهد در امد آن را در راه خدا برای فقرای 
مسلمان خرج کند - در آن صورت جای چه بحثی برای فاطمه (س) بود؟ 
پاسخ این است که اگر آنها قرب الی الله چنین می‌کردند و واقعا حق را به 
حق‌دار می‌سپردند فاطمه (س) گله‌ای نمی‌کرد, ولی داستان فدک 1۳ 
یک حربه سیاسی بود و آنها می‌خواستند با استفاده از آن حربه علی را فلح 
کتد اه آورا خانه شین سار ند مفاطمه ری براق ات مساله نود که فویاد 
می زد. روح قناعت فاطمه (س) 


فاطمه (س) در مشی اقتصادی خود این شیوه را در پیش دارد که در تولید 
کوشاست و در مصرف شخصی حسابگر است و آندیشمند, سعی دارد. 
زیاده روی نکند و هرگز از حد متوسط جامعه قدمی فراتر نگذارد والبته 
زندگیش در اغلب موارد پائین تر از حد متوسط بود. 

آن همه درامدی. که ازقدی: نصیت. او می‌شد حفی. از آن.برای عود یک 
فست لبانن یه کرو با ار اهات ورورهای دسا ری راو و 
ندید. آن همه غنائمی را که علی به خانه می‌اورد در خانه بند نمی‌ماند و 
همه آنها در فرصتی اندک صرف مستمندان می‌شد . 

فاطمه (س) حتی گاهی از محل کار و درآمد شخصی چیزی برای خود تهیه 


مو ره فرب علی باه ای مشاه تسیر ات شرف آ نارکا 
صرف می‌شد. و شنیدید که پیامبر از سفر برگشت و به نزد فاطمه (س) 
رفت و دستبند و گوشواره‌ای در او و پرده‌ای بر در دید و پس از توقفی 
کوتاه برگشت و قاطمه (نن).مساله را دزیافت: انا ترا تفر ون مستته 
1 فقیران کند. رسول خدا (ص) فرمود - پدرش فدای او باد 
+ او آنچه را که باید بکند. کرد.. 

نیا بزای :محهد و آل.فخمد: تیستت: ( و د) .ونیا دیدید که نو عرون بود واذر 
راه رفتن بخانه شوهر در مسیر خود جامه نور را به فقیر داد و خود با جامه 


کسی که این همه در زندگی شخصی بر خود سختگیر است در راه خدا 
دستی گشاده دارد. مشی او مشی دوری از بخل. پذیرش و قبول ایثار 
است اگر چه خود بدان نیازمند باشند. (39) او در زندگی شخصی با یک 
پیراهن و سرانداز قناعت می‌کند تا زندگی فقیران را سر و سامان دهد با 
شکم گرسنه می‌خوابد تا در سر سفره یتیمان نانی باشد. 

میزان بخشش او گاهی رقم‌های درشتی را تشکیل می‌داد. از جمله گردنبند 
خود را در عروسی که هدیه دختر حمزه سیدالشهداء به او بود به پیری 
بخشید که درخواست غذا و لباس و خرج سفر از پیامبر کرده و رسول خدا 
(ص) او را به سوی فاطمه (س) اعزام داشته بود. و پا در مواردی تنها 
سراندازی خود را به مستمندی داده و خود در خانه می‌نشست. گاهی 
دستبند خود را هدیه می‌کرد.زمانی گشواره‌اش را. گاهی هدیه‌های 
گرانقیمتی را که برای او می‌آوردند و رقم‌های نقدی بخشش او را برخی 
حیرت آور ذکر کرده‌اند. تا چهل هزار دینار (40) (که البته با توجه به فقر 
عمومی در جامعه بعید می‌نماید فاطمه (س) چنین رقمی را تنها به یک فرد 
اختصاص دهد). 


فصل 16: ترجیحات فاطمه (س) 
مقد مه 


مطالعه در حیات فاطمه (س) و خاندانش نکته‌هائی را ؛ قآ یت می‌آموزد 
که با استفاده از آنها می‌توان زندگی را روح و معنی بخشید. این مساله 
بدان خاطر است آنچه را که فاطمه (س) می‌اندیشید دیگران با 
نمی‌آندیشیدند و يا کم‌تر بدان عنایت داشتند. او نیک می‌دانست که 
سروری و سالاری دو جهان در سایه چه کار و تلاشی پدید می‌اید . 

او در بین مسائل گوناگونی که در سر راه او قرار داشتند ترجیحاتی را در 
نظر می‌گرفت و براساس آن به پیش می‌رفت و بدین خاطر توانست رشد 
و کمالی را بدست آورد که دیگران در اکتساب ان وامانده بودند واصولا در 
کمال طلبی. توان و استعداد زر زیاد است ولي توان موفقیت در آن کمتر 
است و این بعلت وابستگی‌های بسیار, احیانا حسادتها, و دلبستگی‌های 
شدید مادی است. در_روایتی ادن شنت : ۱ 
کمل من الرجال کثیرا و لم یکمل من النساء الا مریم ابنة عمران, و اسية 
بنت مزاحم و امرة فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمة بنت محمدا (ص): 
(41) 

مردان زیادی به درجه کمال رسیدند ولی از زنان جز چهار تن به مرحله 
کمال واقعی دست نیافتند و انها عبارتند از مریم دختر عمران, اسیه دختر 
مزاحم همسر فرعون, و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد (ص) . 
رمز و راز 


در رمز و راز کمال او موارد بسیاری را می‌توان ذکر کرد که اساس همه 
آنها ترجیح دادن خدا بر دیگر افراد و امور است. فاطمه (س) بنده خالص 
خداست و هیچ کار و تلاشی را بدون رضای او انجام نمی‌دهد. هیچ چیز در 
تزق فاطمه (س) عریزتر از رضای حدآوند تفت . 

اه اتسان ات وم به سانعه اسانست و قها و عمابلاتی دار ولی هر اعمال 
این ذوق و خواسته دز بان آن است دریابد آیا خدای را هم بدان رضایت 


است يا نه؟ اصل را بر این قرار می‌دهد که خواست و مشیت خود را با 
خواست خداوندی 1 دهد و مصداق آیه و ما تشاوّن الا ان یشاء الله 
(42) باشد. 


چه بسیار بودند شرایط و امکاناتی که در زندگی فاطمه (س) پدید 


می‌آمدند و دل به واقع هوس آن را داشت ولی آن هوس را فرو خوابانده و 
به دنبال مسیر دیگری رفت. این خطاست که فکر کنیم غذای چرب و 


شیرین به کام فاطمه (س) تلخ می‌آمد و یا او از لباس خوب نفرت داشته 
است. نه, مساله چنین نبوده است - زیرا که او انسان است و طبیعت و 
مذاق انسانی دارد. ولی او در سایه خودسازی و مدیریت خود به درجه‌ای 
رسید که می‌توانست از آنها برای وصول به اخلاق بالاتر بگذارد. دامنه 
ترجیحات او 


دک یه آنحه را که این ها له ایا کر امه ماس رات رش 
کت ما کر ان مت اصل ,زان وعایت اتصار فرار جانه‌ایم ماه وان 
فهرست مباحث عرضه می‌داريیم که ترجیحات او در زندگی عبارت بودند 
أ 

ز. 

- ترجیح رضای خداوند بر رضای خود و دیگران 

- ترجیح آخرت بر دنیا ضمن توچه به دنیا و مواهب آن 

- ترجیح معنوبت بر مادیت ضمن توجه به ماده 

- ترجیح گرسنگی بر سیری برای باز بودن در حاجت 

- ترجیح سادگی بر تجمل ضمن پذیرش محدود آن 

- ترجیح کار و تلاش مستمر بر بیکاری و تن آسائی, 

- ترجیح سخنگوئی به حق در برابر سکوت 

- ترجیح مبارزه بر سکوت در برابر بیداگری‌ها 

- ترجیج پدر و همسر و فرزندان بر خود در حیات خانوادگی 

- ترجیح جامعه بر فرد. و دیگران بر خود . 

- ترجیح شب زنده‌داری بر خواب و غفلت 

- ترجیح سختگیری بر خود در دنیا برای رعایت آخرت. 

- و نمونه این ترجیحات در زندگی فاطمه (س) بسیار بودند. او در این 
زمینه چنان کار و اقدام داشت که گوئی حتی خویشتن خود را فراموش 
کرده و مصداق فنای فی الله شده است. و حاصل چنین ترجیحاتی است 
که فاطفه: (قصا زا نت سوم وتونم ی‌تا ره خریعات: در رانظهز 
مدهب 


در آنچه که به جنبه‌های صرفاً مذهبی مربوط می‌ شود فاطمه (س) را 
می‌يابیم که در ان کمال رشد خود رانشان می‌د هد. او موّمن به مذهب 
است., عاشق پروردگار خویش است و در این راه همه چیز را فدا| ین 
است جانش را, مالش راء عزت و ابرويش را, همتش را, پیکر و پهلویش 
راء, بازویش راء, قوت پایش راء فرزندان را و ۳ مصداق این آیه قرآن شد؛: 
0/۱ (43) _ ۲ 

برای او رنج‌ها و دشواری‌های بسیار در مسیر زندگی پدید امدند که هر 
کدام در حدی بودند که ادمی را ذوب می‌کنند. از رنح ناداری, و فقر و 


گرسنگی فرزندان, و درگیری با افراد ناباب و سرزنش‌ها و جهل‌ها و نادیده 
گرفتن‌ها و.. + اصا همه انها فایل تحصل تودن جن حصییت در : 

او مذهب را بر همه امور ترجیح می‌دهد, به همین نظر در دعاهای او این 
خود در مسیر آن دچار دشواری شد مشکلی در سر راه نخواهد بود . ترجیح 
تسبیح بر خادم 


فاطمه (س) زنی جوان بود و در انجام وظایف زندگی و سرپرستی 
فرزندان و اداره کانون. مشقات بسیاری را متحمل می‌شد. روزی علی بر 
او وارد شد و دید فاطمه (س) خیلی دچار رنج و زحمت شده, از یک سو 
سرگرم آسیاب کردن و تهیه آرد است و از سوی دیگر سر گرم رسیدگی به 
فرزندان و شاید شیردادن یکی ار انهاه 

گفت: فاطمه ! خود را به زجمت انداختی, و دلم را بدرد آوردی. خداوند 
خدمتکاران بسیاری را نصیب پدرت کرد. چرا از او خادمی طلب نکنی؟ با 
علی (ع) بنزد پیامبر رفتند. علی (ع) از زحمات فاطمه (س) سخن گفت, و 
درخواست خادم کرد. رسول خدا (ص) خطاب به فاطمه (س) فرمود 
می‌خواهی ترا به چیزی دلالت کنم که از خادم بهتر باشد؟ فاطمه (س) 
گفت اری,؛ رسول خدا| (ص) تسبیحات پس از نماز به او اموخت. (45) 

در اهمیت تسبیحات روایات بسیاری امده که از جمله از این روایت از 
امام باقر (ع) است: 1 
کل صلوة - ولو کان شیی افضل منه لنحله رسول الله (ص) فاطمه (س) 
(46) هیچ چیزی بمانند تسبیحات فاطمه (س) که در هر روز پس از هر 
نماز انجام می‌شد خدای عبادت نشده است و اگر چیزی از آن برتر وجود 
می‌داشت رسول خدا| (ص) آن را به فاطمه (س) اهداء می کرد. 

آن: تسبیخات: شامل. 34 تکبیر (الله اکبر) 33 تحمید (الحمد الله) و 33 
تسبیح (سبحان الله) است. فاطمه(س) از دریافت این پیام خدای را سیاس 
گفت و فرمود: رضیت عن الله و عن رسوله. .)از خدای و از رسول 
خدای راضی شدم . در جنبه خانوادگی 


فاطمه (س) در زندگی خود همه گاه پدر را بر خود ترجیح می‌داد. ما در 
بحثهای گذشته, از جمله در بحث فاطمه (س) و پدر (48) اشارات بسیاری 
در اين زمینه داشتیم و متذکر شدیم که او چگونه خود را سپری بلای پدر 
قرار می‌داد. اسناد ما حعایت دارند کو او گاهی حایل بین خود و سنگ 
دشمن قرار می‌گرفت, حاضر بود که سنگ بر بدن او وارد شود ولی بر پدر 
وارد نشود. 


رسول خدا (ص) بر او وارد شد و از او غذائی خواست. فاطمه (س) عرض 
کرد خانه از آذوقه خالی است و خود و فرزندانش گرسنه‌اند. پیامبر بر 
گشت. و لحظاتی بعد زنی دو نان و کمی گوشت بعنوان هدیه آورد. فاطمه 
(س) در عین گرسنگی خود و فرزندان کل آن را برای پدر فرستاد. 

او هم چنین علی را برخود و فرزندان مقدم می‌داشت. بسیاری از اسناد 
نشان می‌دهند که او گاهی در تنگناها و ناداری‌ها, غذای خود را برای علی 
ذخیره می کرد. (49) علی: بر او.واردشتد و اظهار کرشتکن کرد. فاطمه 
(س) اظهار داشت غذائی ندارد و این برای مدت دو روز است. و در این 
دو روز مختصر غذا همان بود که در اختیار او گذاشته بود. (50) دل علی به 
درد امد که چرا از این امر بی‌خبر بوده است . 

در آن روز که ماجرای سقیفه پدید امد و فاطمه (س) را کتک زدند شک 
تیست: که در آثر ان ضربه‌ها احشامن دود هی کرو شتیدید. که یه غتوخ 
افتاد و فرزند خود را سقط کرد. ولی باور من این است که او بیش از 
اینکه از این ضربه‌ها برای خود ناراحت باشد برای علی ناراحت است که او 
از تماشای این صحنه چقدر ناراحت است - زیرا به حساسیت روح علی 
کاملاً آگاه است . در جنبه اخلاقی 


ترجیحات فاطمه (س) در این جنبه بسیارند. چه فراوانند حالات و روحیاتی 
که جر فاکه فا ظمه اند و ام هیع اضر ایظی ان را انذست نمی دهد مثلا 
در صدق و راستی کار او به جائی می‌رسد که عايشه همسر پیامبر درباره 
او می‌گوید: پس از پیامبر کسی را از فاطمه (س) راستگوتر ندیدم (51) و 
او صداقت را بر کذب مرجح می‌داند . 

- او اهل جرآت و رشادت بود و هرگز جبنی را در خود راه نداد از واقعه‌ای 
هر چند زحمت آفرین وخشتی. بجود رام نداد ان روز که خصم بر در 
خانه اش هجوم آورد, آه.دشت: از هدق بر نداشت: آن رون که‌ن دی امسحد 
دستگاه حکومت ان فقه. ارغات: هژیو را روا داشت فاطمه (س) هرگز 
دم فرو نکشید و حق سخن را ادا کرد . 

در دعای فاطمه (س) می‌بينيم که این مناجات را دارد که خداوندا عجب و 
ریا, کید و تجاوز, حسد و ضعف, شک و وهن, درد و مرضِ, خواری و ذلت, 
مکر و خدعه, گرفتاری و فساد را از من دور ساز, و آنها را از چشم و 
اک 
محبت و رضای تست ببر. (52) 

او هم چنین زهد را بر دلبستگی به دنیا ترجیح می‌داد و در طهارت روحی 
کارش به جائی رسید که چیزی نمی‌خواست. جز انچه خدا بخواهد و دوست 
نمی‌داشت جز انچه را که خدای دوست بدارد. اخلاقش اسلامی و منبعثت 
از قرآن و دستورات اسلام بود. در حیات اقتصادی 


در حیات اقتصادی فاطمه (س) هم ترجیحات فوق‌العاده‌ای بچشم 
می‌خورند. اصولاً مال و منال؛ دارائی و روت در پیش جشم فاطمه (س) 
انقدر عزیز نیستند تا او به خاطر انها از معنویت وطهارت چشم نپوشد. انجا 
که مادیات نتوانند وسیله وصول به معنویات باشند در برابر دیدگان فاطمه 
به همین نظر است که فاطمه (س) جامه کهنه را خود بر تن می‌پوشد و در 
شب عروسی پیراهن نو را به فقیری مستمند می‌دهد و خود جامه وصله‌دار 
می‌پوشد و جامه حریر را برای دیگران در نظر می‌گیرد. بررسیهای تاربخی 
در مورد حیات اقتصادی نشان دادند او چگونه گرسنگی در راه رضای 
خداوند را بر سیری و شکمیارگی ترجیح داد و چگونه فقر را بر مالداری 
ترجیح داد و چگونه شرافت اقتصادی و تقوای مالی را بر بیحسابی و بی بند 
و باری, و لباس کهنه را پر نو (53). کدام عروس است که در شب 
عروسی چنین کند؟ آیا واقعاً فاطمه (س) از جامه نو بدش.مق‌آمد؟- ابا در 
این عطا جز این می‌خواست که انفاقش مصداق آیه لیس البر حتی تنفقوا 
مما تحبون (54) باشد؟ آیا عطای دستبند و گردن بند و پرده برای پیغمبر 
که در روایات آمده (55) و درخواست آن که برای فقیران صرف کند برای 
این بود که دستنبد بر دست او سنگینی می‌کرد؟ 
می‌دانید که او هم از داشتن زیور بد حال نمی‌شد., بویژه که نوجوان بود و 
همسر او هم جوان - می‌توانست برای خود لذتی و جمالی فراتر فراهم 
اورد و در سبک زنان اشراف باشد. اما او ترجیح داد که سید نساء العالمین 
باشد. ‌ می‌تواننست برای خود منصبی در جامعه فراهم آورد اما منصب 
مار ینحنم داد 
او چون همسرش علی بود. زهد را بر دنیا پرستی رجحان داد, قناعت را بر 
اسراف در مصرف ترجیح داد, ایثار را بر بخود رسیدن, خدا بینی را بر خود 
بینی,. سیری مستمندان را بر سیری خود مرجح دانست و در کل در برابر 
1 قامت بر افراشت و به دیگران درس داد چگونه , باید با فضیلت 
شد. ترجیحات او در رابطه با جامعه 


کات اس افی ام فان سای ان تا اه 
و علاقه‌ای که به عبادت و بندگی خدا دارد ند کی اجتماعی را بر رهبانیت 
ترجیح می‌دهد. می‌خواهد در جامعه باشد, از درد افراد جامعه سر در اورد. 
به امور مسلمین اهتمام ورزد. 

اما در عین حضور اجتماعی سعی دارد او مردی رانبیند و مردی هم او را 
نبیند و می‌داند که این خود یک تضاد است. پیامبر در منبر این ال را 
طرح کرد که بگوئید چه چیزی برای زنان ار ار (اخبرونی 


اي شی خیر للنساء) و مردم ندانستند و فاطمه (س) فرمود می‌دانم 
(ولکنی اعرفه) برای زتان اين بهتر است که مردم را نبیند و مردم هم او را 
ستتد (ختر للنساء آن لا برش الرحال هلا بزاهن الرجال) (6 ۵ 

در حیات اجتماعی, او وجود ضوابط را برای روابط انسانی بر بی‌بند و باری 
و آزادی بی قیذ و شرط ترجیج می‌دهد, اخلاق نشأت گرفته از مذهب را بر 
خوی طبیعی مرج ق دنه اهتمام به امور مسلمین را بر بیعمی ترجیح 
می‌دهد, داوری و قضاوت در راه خدا بر سهل‌گیری و بی تعادلی ترجیح 
می‌دهد, حق‌طلبی را بر نادیده گرفتن, تحرک را بر در جازدن, وحدت را بر 
تفرقه, مبارزه در برابر باطل را بر سکوت و خاموشی مرجح ۹ ۰ 
ريشه این ترجیحات 


همانگونه که "1 9 حیات فاطمه ِ آگاهید ريشه و اسان این 
تعالیم او نشأّت مت شاد و القاء شده ۳1 سوی نام و مرکز وحی 
است تلقی‌هائی خاص برای فاطمه (س) می‌آورد که حاصل آن چنان 
ترجیحاتی می‌شود. نوع تلقی‌های او . 

1- تلقی از دنیا : بعنوان سرای عاریت و امانت. صحنه کدح و تلاش, عرصه 
عمل, میدان کشت صحنه مبارزه. محیط ازمایش, مدرسه يا دارالتکمیل, و 
در کل وسیله و معبری برای ورود به جهان باقی. ۲ 

2- تلقی از مال: بعنوان یک فتنه و وسیله ازمایش, ابزاری برای گذران 
زندگی, وسیله‌ای برای کسب ابروی اخروی, کمک به مردم, رفع 
دردمندی‌های رفع مشکلات و حاجات وابزاری برای خدمت به انسانیت و 
کسب رشد . 

3- تلقی از خوشبختی: وسیله‌ای برای اقناع درون. رضای خاطر. وجدان 
آرام, در سایه حذف جلب رضای معبود, دوری از عوامل اسارت آود چون 
لوکس و تجمل, سازندگی خود برای شنای در میان امواج... 

4- تلقی از انسان: بعنوان یک دعوت شده در دنیا ,موجودی متعهد. 
مسوول, مکلف., دارای عقل و بصیرت و ادارک و زندگی برای نشان دادن 
ماهیت خود, رشد و تکامل خویش, عرضه راه تقذ کی 

5 تلفی از آفرید کار :.بعنوان خالق و. امد عزت بخش و ذلت ده, مالک 
مقتدر, شاهد و ناظر, محیط برکون, حسابرس و حسابگر, کیفر و پاداش 
ده صندوقداری امین عفو کننده در عین قدرت. عزیز ذوالنتقام... 

ی از مرگ وان کل ک رس ال ی امن تفای 
سرور مومن, و نارحتی منافق. 

7- تلقی از اخرت: بعنوان دار قرار, دار حساب. دار کیفر و پاداش. سرای 
جاودانی که در آن همه کشته‌های دنیوی از نیک و بد باید درو شوند و در 


پیشگاه عدل خدا| پس از حسابرسی بهشتی‌اند و یا دوزخی. 
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حیات اجتماعی فاطمه (س) 


در این قسمت می‌خواهیم از حیات اجتماعی فاطمه (س) و از حضورش در 
جامعه و شرایط حضور و تلاش‌های اجتماعی او بحت کنیم. فصل اول ان را 
اختصاص داده‌ایم به مساله پوشش و عفاف فاطمه (س) تا نخست اعلام 
بداریم که در نظام حیات اسلامی پوشش و عفاف برای حضور در عرصه 
اجتماعی یک اصل است و شیوه‌ای که غرب در این رابطه دارد و یا حجاب 
را مانع خدمت اجتماعی معرفی می‌کند دعوی بی موردی است. در آن از 
رمز و راز حجاب و انديشه فاطمه (س) در اين مورد و دامنه و مرز ان را 
مورد بررسی قرار می‌دهیم و در عین حال متذکر می‌شویم که زینت و 
ِِ برای زن لازم است ولی تنها برای همسرش نه برای هر عابری در 
راهم . 

فصل دوم ان در مورد حضور اجتماعی فاطمه (س) و ارتباط با جامعه 
است. در آن از احساس تعهد و مسوولیت فاطمه (س) در قبال جامعه, 
اهتمام به امور مسلمین, رفع دردمندیها و نیا زمندیها, نجات مردم از 
محرومیت‌ها و استضعاف‌ها, بخشش ها و دستگیری‌های او از مردم و 
دوستداری واه او برای مردم سخن خواهیم گفت . 

فصل سوم آن در مورد تعصب شکنی‌ها ات ی ۱ ای و اه 
داشت که یه برکت وجود فاطمه (س) بسیاری از تعصب‌های جاهلیت 
شکسته شده‌اند خواه توسط پیامبر بوسیله او, و خواه توسط خود فاطمه 
(س), نمونه آنها تعصب‌ها در امر ازدواج, در مقام زن بودن, در حضور 
اجتماع, در اخلاق حق, در حرکت و مبارزه و ایراد خطبه در شکستن 
تعصب‌های زمانه.. ۳ ۳ 

۳ در مورد هدایت و رهبری زنان است و د ران از این 
نکته پرده بر می‌داریم که خانه فاطمه (س) مرکزی بود برای اموزش و 
هدایت زنان در جنبه‌های مختلف حیات که فاطمه (س)بعنوان نخستین 
معلم زنان بحساب قفن اند و مسوولیت‌های توت تین را از این بابت بر 
ذونتن می کشید دست پرورده‌های بسیار داشت. که مهمترین آنها اسماء و 
فضه بوده‌اند که هر کدام با درس آموزی از فاطمه (س) در دنیای اسلام 


درخشیيدند. 


مقد مه 


این بحث را با رعایت اختصار برگذار می‌کنیم بدان خاطر که بحث درباره 
پوشش و عفاف فاطمه (س) که اسطوره عفت و تقواست بسیار بیمورد 
به نظر می‌رسد. مگر ممکن است که در این زمینه غفلت و جهلی باشد که 
برای بیان و اثبات ان تلاشی لازم باشد؟ 

آیات متعدد قرآن در خانه پدر فاطمه (س) نازل شده و امر به حجابش 
کرده - مگر ممکن است در اين مورد غفلتی پدید آید - آنهم برای زنی که 
ملکه اسلام والگوی مجسم یک بانوی اسلامی است؟ اینکه در عین حال 
راجع به آن سخنی به میان می‌آید بدان خاطر است که: 

اولاً سری مباحث مربوط به مکتب فاطمه (س) کامل افند.ه اضا مرن 
پوشش و عفاف و حد روابط آزاد مرد و زن ازطریق آن تا حدودی روشن 
گردد و نالناً زن مسلمان بداند بانوی او که فاطمه (س) است چگونه 
زندگی می‌کرد و چگونه عمل می‌کرد و اين درسی باشد برای آنها . رمز 
حجاب و پوشش 


بر طبق ایات قران وروایات سخن ازستر و پوشش زن است و براساس 
انچه که در سنت است اصل بر این است زن بگونه‌ای مشی و حرکت 
داشته باشد که در عرصه اجتماعی جز به ضرورت هنوز چشمگیر نداشته 
باشد و از پوششی برخوردار باشد که حجم بدن و زیبائی او پیدا نشود و 
این همان مساله‌ای است که در جامعه تحت عنوان حجاب مطرح است . 
حجاب برای زنان بر خلاف تصور عده‌ای عامل مصونیت زن از نگاه‌های 
ناروا و پیشگیری از تبدیل شخصیت و ارزش وجودی او به کالای قابل 
مبادله است, ممکن است آن را از دیدی محدودیت بحساب آورند ولی این 
محدودیت برای حفظ مصالح عالیتری است که در سایه آن شرافت و 
شخصیت زن محفوظ می‌ماند. 

ساختمان وجودی مرد و زن بویژه در بعد طلب و تسلیم. و در جنبه پذیرش 
و رد و پا در تصرف و انعطاف بگونه‌ای است که این ستر و پوشش 
مصلحءٌ باید توسط زنان اعمال گردد و شوق طلب و دعوت مرد را بهمراه 
داشته باشد. در غیر این صورت حیات عاطفی و اجتماعی, و یه دنبال اض 
حیات اقتصادی او ی ی ی و این متس له‌ای است 
که باید در مجلد دیگری مورد بررسی قرار گیرد. فی الجمله اين نکته 
کفایت کننده را باید در نظر داشت که صدور حکم حجاب از سوی پروردگار 


بدان خاطر نیست که خدای خواسته باشد محدودیتی را برای زن ِِ" 
بی بند و باری را برای مر بد برد آفوی یی فهت موحیت مزینی 
فضیلیتی از فردی برای دیگران شود. اعتماد به امر و نهی حکیمانه ۳ 
ريشه بسیاری از افکار و اندیشه‌های انحرافی را در این زمینه می‌زداید. 
الگوی عفاف فاطمه (س) 


درتا له پوشش و روابط مرد و زن در اسلام کیست که از نظر الگوئی 
ترتر ثفاطحه.(س) باشی ایح که اه عفل کرد موه کرفت تحت 
است برای همه زنان در جامعه اسلامی, باید سعی بر این باشد از فاطمه 
تفت ان هت در سای ان الم تیه فاطمه رس دی ان 
و محک است., یک معیار و وسیله سنجش است . 

اگر در گوشه و کنار جامعه انحرافی بچشم می‌خورد و اگر خدای نخواسته 
در جاهائی در کوچه و خیابانی از جامعه اسلامی زنان و دختران بی بند و 
باری حضور دارند بدان خاطر است که یا دين را نمی‌فهمند و یا اطلاعات 
دینی درست به گوشش‌شان نخورده است و البته جمع کسانی که این چنین 
اند مدا از حات الیری امه (نن) سردا کات 

این نکته مهمی است که باید پیام فاطمه (س) را به گوش‌ها رساند. افراد 
از فناه‌مطمتی اید خیو پدست اور ند که او وه می ‏ شته: هه رام و 
روشی را در ارتباط با مردم اتخاذ می‌کرده است. پا حضور اجتماعیش 
که موس وی با را آ سوه یه میسن اه انمت ار 
فکز امه زر ) 


برای اینکه طرز فکر فاطمه (س) در رابطه‌اش با مردان روشن گردد به 
سخن زير توجه شود که راویان آن متعدد و از جمله انس بن مالک از 
امیرالمومنین و دیگران است که قبلاً از آن سخن گفتیم واینک هم مکرر 
می‌کنیم. علی (ع) فرمود نزد پیامبر بودیم و او در منبر بود. پرسید: 

- اخبرونی ای شی خیر للنساء؟ به من خبر دهید و بگوئید چه چیز برای زن 
از همه چیز بهتر است؟ هر کس سخنی گفت و به نتیجه‌ای منجر نشد. 
مردم درمانده و متفر ق.شدنن. .هن بم نز د‌فاطمه. (مرم) آمدم وستغال بیا مب 
را تکرار کردم. فاطمه (س) فرمود: 

خیرللنساء آن لا برین الرجال ولا پراهن الرجال - بهترین چیز برای زن این 
است که آنها مردی را نبینند و مردی هم آنها را نبیند. (1) خبر را به پیامبر 
رذن تخهن و اکند کرو اطمه اس رای کار کرفت و فرجود دود 
بعضهاً من بعض (2). 

و یا در شب ازدواج فاطمه (س) به هنگامی که او به خانه شوهر رفت از 
پدرش پرسید تکلیف و وظیفه من وعلی در اين خانه چیست؟ و پیامبر 


کارهای داخل خانه را به فاطمه (س) سپرد وکارهای بیرون را به علی (ع). 
خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از مواجهه با مردان معاف نمود. 
(3) در دیدار مردم 


او ضوابط پوشش را در رابطه با نامحرم کاملاً رعایت می‌کرد وسعی 
داشت از غیر محارم کناره‌گیری داشته باشد (4) وداستان ذیل این سخن را 
نشان می‌دهد. روزی پیامبر به عمران بن حصین فرمود با من بدیدن 
فاطمه (س) نمی‌ائّی! عمران گفت چرا یا رسول الله (ص), مایل به دیدار 
او هستم و با هم به سراغ فاطمه (س) رفتیم . 

در تفیش اور از ماه (س) رحضی: حور ی اسان 
ورود داد. رسول خدا (س) فرمود کسی همراه من است ایا با او داخل 
شوم؟ فاطمه (س) گفت جز پارچه‌ای پشمین وسیله‌ای برای پوشش و 
ستر خود ندارم . 

رسول خدا (ص) دستور پوشش داد که چنین و چنان خود را بپوشان تا وارد 
شویم فاطمه (س) عرض کرد چیزی که سرم را بپوشاند ندارم - پیامبر 
بای هنت مشاه داش که با ان ار فرت را بان رای 
(س) خود را پوشاند وانان وارد شدند. (5) دامنه ستر و عفاف 


دامنه عفاف او بمیزانی است که حتی از فردی کور ونابینا حجاب مت کتز: 
ابن مکتوم بهمرام_ پیامبر بر فاطمه (س) وارد شد. فاطمه (س) خود را 
مور کرد. وکان ابا اهوم دختره ای کور است و ترا تمق‌بند رجات 
کردی؟ عرض کرد: 

او مرا نمی‌بیند ولی من اورا مي‌بینم اگر در پرده نباشم او بوی مرا 
استشمام می‌کند (کنایه ِا اینکه آن هم روا نیست) پیامبر فرمود گواهی 
می‌دهم که تو پاره تن منی اشهد ائک بضعة منی (6). همانگونه که 
می ببینید فاطمه (س) از جهت عفاف در کمال اوج است و زن مسلمان 
اکر بانوئتی چون فاطمه (س) دارد باید از او تبعیت کند نه دیگران . 

اری ,اينکه حدی کمتر از ان را مراجع تقلید و فقها اجازه دادند, بدان خاطر 
است که عسر و حرّجی در میان نباشد و کسی به خاطر احساس در بند 
بودن, خویشتن را گرفتار نبیند وگرنه برای آنکس که خواستار حفظ عفت 
است و می‌خواهد همگام فاطمه (س) باشد چاره ندارد جز آنکه اینچنین 
بينديشد و عمل کند. در صورت جنازه فاطمه (س) 


فاطمه (س) در امر ستر و عفاف حتی برای پس از هزین خود در آنديشه 
بود. به اسماء که محرم رازش بود فرمود: خوش ندارم بر جسد زن پس از 


مرگ جامه‌ای افکنند و حجم بدن را ورای جامه نمایان باشد در این باره چه 
می‌اندیشی؟ اسماء گفت در حبشه چیزی در مورد تابوت دیدم که اینک 
صورت آن را بر تو نشان می‌دهم. 

چند شاخه‌تر گرفت و انها را خم کرد و به صورت عماری درآورد و متذکر 
شد که جسد مرده را در دوزن. آن. قران. می‌دهند. و. ججم. بدن. تمایان 
نمی‌شود. فاطمه (س) آن را دید و پسندید و فرمود چیز خوبی است نقش 
زن و مرد در آن از هم متمایز نیست. و چون وفات یافتم تو مرا بشوی 
ونگذار کسی بر کنا ر جنازه‌ام بیاید و مرا در این گونه از تابوت گذارده 7( 
و در دنباله آن در برخی از روایات آمده است که فاطمه (س) فرمود 
سر ندی سترک الله, مرا پوشانده‌ای خداوند نو را بیوشاند (و می‌گویند 
تابوت محمل گونه از آن زمان بدید آمد).در زیئت‌ها 


توصیه ودستور اسلامی این است که زن خود را ژزینت کند ولی برای 
شوهر, متجمل باشد ولی در خانوادم و برای همسر, و اشلام آن..زا یک 
وظیفه ترایبزن می‌داند والدات بدید آمده از ان را لداتی مشتروغ و حلال: 
در آنته کهتضر بو بخ رون پاست اساام اضر از دار که رن من تا شید 
خود را به بوئی خوش نیاراید لباس شهرت نپوشد, در وسط خیابان راه 
نرود, از کفش و پای او صدائی برنخیزد و... و فاطمه (س) این چینن بود و 
در تمام مدت عمر چنان عمل می‌کرد. 

روایات ما سخن از این دارند که فاطمه (س) خود را برای همسر خویش 
آراست وحتی در یکی از جنگهای صدر اسلام که علی بسلامت از جنگ باز 
می‌گشت فاطمه (س) خود را آرایش کرد و به استقبال علی رفت, و این 
لذت حلالی است که اسلام بر آن صحه گذارده و بانوی اسلام بدان عامل 
تخت ها فلا دز ازور دش ار 

اه ای ها ی 


که فر موده بود. 

- پا فاطمه مامن امراة تزینت حسنه ای فاطمه (س) زنی نیست که خود را 
بیاراید, 

- و خرجت من بیتها باحسن ملبوس ازخانه خود با زیباترین پوشش خارح 
شود 


- حتی ینظر الیها الناس و در پی آن در دید و منظر مردم قرار گیرد, 
- الا لعنها ملاتکة السموات الستع و الارضین جز آنکه فرشتگان آسمان 
هفت گانه و زمین‌ها) ۵ 

د, 


و بمور بها الی النار و فرمان می‌د هد او را در دوزج اندازند. در عین حال 


در عین چنان پوشش و عفافی, زن می‌تواند به ضرورت نیاز جامعه و 
خودش حضور اجتماعی داشته باشد, از حق خود و خانواده,. و از حق 
شرافت جامعه و اسلام دفاع کند. پوشش و ستر مانع حق گوئی و 
حق‌طلبی, و حتی مانع کار و تلاش نیست. فاطمه (س) در عین چنان 
پوشش و ستر و در عین خانه‌داری و فرزندی داری : 

معین و همکار همسر است., دارای حضور اجتماعی به موقع است. در 
حق طلب است, مبارز است و در برابر ناروائی‌ها و نامرادی‌ها با تمام 
وجود می‌ایستد و حتی خلیفه زمان را به محاکمه می‌ کشاند. 

تاریخ فریقین پر است از اینگونه تلاش‌ها و اقدامات و این از یکسو پاسخی 
اه آنهاء که ححاني. را عامل مخ وفت وید ونند برای کارا 
اجتماعی معرفی می‌کند و از سوی دیگر درسی است برای همه آنها که 
می‌خواهند در صراط مستقیم و وادی حق در سیر و سعی باشند. 


فصل 18: حضور اجتماعی و مردم 
مقد مه 


فاطمه (س) از زنانی است که د رجامعه زندگی می‌کند. او از میان مردم 
برخاسته و با مردم است. سعی دارد یا راه و روشی خاص که مورد تایید 
اسلام است و با اندیشه‌ای نشأت گرفته از آن زندگی کند. .و نیز او از افراد 
اوق اشت که خاضر ند اهر ای مرنم درد وونعی را حمل ردو 
دشواری‌های آن را بر جان بخرد . 

او زنی عابده و مقدسه است ولی نه چون راهبان که ترک دنیا و زندگی 
گویند و در گوشه محرابی, آن هم در معبدی خود را وقف ومتوقف کنند. 
بلکه وارد جامعه می‌شود, به اهتمام در امور اجتماعی می‌پردازد و سعی 
در رفع استضعاف و رهائی مردم در عوارض دارد. می‌کوشد مشکل مردم 
را حل کند, به هدایت زنان بپردازد و باری از دوش جامعه و زنان بردارد . 

هوی پرستان که در مسیر حیات خود از اسلام منحرف شده‌اند باید به این 
نکته توجه کنند که رمز سعادت وخوشبختی‌شان ون کون تبعیت از راه و 
رسم اسلام است و پیروی از دستورات خداوندی که جز خیر بشر چیزی را 
نمی‌طلبد. 

و هم برای اینکه زنان در رهیابی‌ها دچار عوارض نشوند ناگزیر باید به دنبال 
فاطمه (س) روند و مشی خود را در 8 لد کف اجتماعی از فاطمه (س) 
پرسند. اصل در حیات اجتماعی فاطمه (س) 


اصل زندگی فاطمه (س) این است که نخست به خانه و زندگی برسد و 
سنگر خانواده را مورد عنایت قرار دهد. زیرا همه کارهای نیک و بد. همه 
سعادت‌ها و بدبختی‌ها از خائه آغاز می‌گردند و بشریت برای سر و سامان 
دادن امور توا ۶ج و ناگزیر است ل خانواده شروع کند و این توصیه 
قاطمه (نن) حانه,را تصور تسیک مدرنته یک دا تساه وگ ستگر در آورد و 
در آن به تربیت نسلی همت گماشت که شرح آن را در فصول پیشین 
مطرح کرده‌ایم و در این خانه فر زندان و همسر با امنیت فکری سر گرم 
دستیابی به مرحله رشد و کمال بوده‌اند. اينکه علی (ع) در میدانهای جنگ و 
هم در محیط زندگی موفق بود, بدان خاطر بود که فاطمه (س) همسری 
خوب و وفادار در خانه, زمینه را برای دلگرمی و شور و شوق او فراهم 
می‌کرد . 


حل و رفع می‌کرد, و در برگشت از جنگ و جبهه مورد دلگرمی و نوازش 
بیشتر فاطمه (س) بود و هم مرکز بحث و مشاوره و تصمیم‌گیری بود و 
علی (ع) را بدین دلخوش بود که وقتی از بیرون بر می‌گردد در خانه با 


او در عین حال همه زندگی را در خانه خلاصه نمی‌دانست. بلکه خانه 
پایگاهی بود که از آن به رسیدگی امور اجتماعی و مردمی هم می‌پرداخت 
او در جامعه حضور داشت زیرا کار زندگی در راه خدمت به مردم یک 
وظیفه اجتماعی تلقی می‌شود. و هم او از کسانی بود که در برابر جامعه و 
شرایط آن احساس مسوولیت می‌کرد . 

او تنهائی را دوست دارد. نه بدان خاطر که ازدرد امعم مخضه‌ها زنان 
امت فارغ بماند, بلکه بدان خاطر که گاهی در خلوت با خدای خود راز و 
نیاز کند, از او استمداد بجوید, و عجز و درماندگی خود را به او اعلام دارد و 
0 و مردم از او شفاء بطلبد. 

در عین حال, در همان تنهائی نیز به یاد مردم امت و در طریق اندیشیدن 
برای سعادت و نجات انان. مگر عبادت تنها در همان چند رکعت نماز و 
عمل روزه و پا فریضه وم است؟ مگر امربمعروف؛ هدایت و ارشاد, 
دستگیری از مستمندان. شاد کردن دل یتیمان. حمایت از درماندگان و 
مستضعفان عبادت نیست؟ فاطمه (س) از اینگونه عبادات بسپار دارد. 

او اهل تطابق با جامعه است. نه تطابق حیوانی که:ذر ان آدفت. کله وا 
تسلیم جو و شرایط جامعه گردد و همگام با دیگران نیندیشیده به پیش رود. 
فاطمه (س) اهل فکر است و هدفدار, میداند در چه هنگامی و در چه 
موردی خود را با جامعه تطابق دهد و در کجا تطابق خود را به صورت 
مخالفت ابراز دارد. 

احساس تعهد فاطمه (س) در رابطه با خدا و قرآن ایجاب می‌کرد که او در 
میان جامعه باشد و حضورش, و از آن مهمتر کیفیت حضورش درسی است 
برای همه انسانها و انجام مسوولیتی است که می‌تواند راهنما و روشنگر 
باشد برای همه کسانی که از مسوولیت دم می‌زنند. درس زندگی اجتماعی 
او 


اینکه فاطمه (س) چگونه در جامعه حضور داشته باشد؟ چگونه در برابر 
امور و حوادث موصضصع می‌گیرد؟ چگونه زندگی را سر کند؟ برخوردش با 
مردم چگونه باشد؟ خود شامل سری مباحثی است که فاطمه (س) درس 
عملی آن را از مادر آموخته و از تعالیم و تذکرات و ارشادهای بدز.گر آن 
سود جسته است. اصولاً شیوه او در حضور در عرصه اجتماعی موجد راه و 
روش نوین و درس‌آموز برای جامعه انسانی و بویژه زنان است . 


او در جنبه‌های اجتماعی از پدر دروس بسیاری اموخت مثل درس اخلاق, 
درس رفتار اجتماعی, , درس مساوات و مواسات و از ان مهمتر درس ایثار, 
درس وظیفه‌مندی در برابر افتادگان و محرومان؛ درس کمک , به اسراء به 
انتاه یهد ممنکیا رد درس دار و ری ری و کعالت آنان رس 
خوشرفتاری با بردگان و زیردستان. درس خدمت به مردم. حتی به بهای 
قبول رنج برای خویشتن و... 

فضه بعنوان خادمه‌ای در خانه او مشغول کار شد. رسول خدا (ص) فرمود 
دخترم ایا می‌دانی که وظیفه خانم خدمتکار چیست. خدمتکار هم انسانی 
مثل دیگران است. رنج می‌برد. خسته می‌شود. ادراک دارد. لذت و غیر 
لذت می‌فهمد وجود از چوب و سنگ ساخته نشده و... 

فاطمه (س) پرسید پس در انصورت تکلیف من در برا, بر او چیست؟ پیامبر 
فرمود تعلیف این است که کارهای خانه را در میان او و خود عادلانه 
ف ی ی دا ۱ ای وی ی ره 

او با اينکه عهده‌دار امور خانه بود, و با اینکه به تربیت فرزندان می‌پرد اخت 
و کانونی آنچنان گرم و متعهد را مسولانه مدیریت می‌کرد از مشارکت 
اجتماعی خود را دور نداشت و رسول خدا (ص) برای او برنامه و تکلیفی 
معین کرد که او د ران شرکت کند. از جمله امر هدایت زنان, و حل و رفع 
فسائل و. مشکلات آنها, شرکت در مراسم بیعت زنان با پیامبر, حلی حضور 
ب برنامه مباهله با نصارای نجران که قرآن به آن اشاره دارد. (9) در 


فاطمه (س)مسلمانی است که اهتمامی وافر به انجام امور مسلمین دارد 
میداند که هر کس صبحگاهان از خواب ستد ان کی آ ورد باید در اهتمام به 
امور مسلمین باشد و در غير اینصورت مسلمان نیست. «منر اصبح م 
تم باون امین و لیس بمسلم) (10). ۳9 را واه که 

قرار داده است که برای مردم خدمتی انجام گیرد. 

هم چنین این بینش قزآنن برای او وجود یت اسلامی بهترین 
هستند از ان بابت که برای مردم آفریده شده‌اند (کنتم خیر امة اخرجت 
للناس) (11) و هم مصداق این سخن شاعر که هر کس سعی دارد دیگران 
را برای ند کی خود بخواهد, و فاطمه (س) مصداق کسی است که 
زندگیش را برای دیگران می‌طلبد (کل یرید رجاله لحیاته - یا من یرید حیاته 
لرجاله). 

او اصل را بر این قرار می‌دهد که برای مردم خدمتی انجام دهد,و زیر 
بازوئی را بگپرد و یا مشکلی را حل کند و در اين راه تنها در خانه ماندن روا 
نیست مگر آنگاه که آن غرض هم در خانه حاصل شود. که فاطمه (س) در 
یی رفع استضعاف است ناچار از خانه بیرون ی امد و به چاره درد 


می‌پردازد. 

شما جلوه‌ای از اهتمام او را به امور مسلمین در دوران ینس از وفات 
پیامبر می‌بینید که چگونه شبها بهمراه علی (ع) و حسنین سوار بر مرکبی 
شده وِ به در خانه این و ان می زر ود. او خود را در جامعه‌ای و انا که 
مردم ار گرفتار استضعاف فکری هستند وگمان دارند کار از کا ر گذشته و 
بای تسلیمر ای شحمن باشتنه و فاظفم (س ام ‌خواهد آنان وا دار کند: 
در رفع دردمندی‌ها 


او از کسانی است که مردم را بر خود مقدم می‌دارد. گدائی در درد و 
گرسنگی می‌نالد غذای خود را به او می‌د هد. برهنه‌ای از تتخاخیی شکوه 
دار قرو فاطفههرسن )سا عطایش سکیم او را قرو مت‌خواباید کودکی ینیم را 
به نزد او می‌آورند که بعلت نداشتن پدر. کوکان او را به بازی نمی‌گیرند 
(چون در آن روز گار این تصور غلط شایع بود که پتیمان افرادی آفت 
زده‌انده و-همکاهی و هم قامی با نها سیب نسترایت بدبختی خواهد شد) 
فاطمه (س) او را می‌شوید و بر سر و مویش به رسم آن روز روغن 
می‌مالد, لباس نو بر تن او می‌پوشاند و او را به پیامبر بر می‌گرداند. (12 
دلش به این خوش است که این کودک در فیان دیگر کودکان می‌تواند وارد 
شود, و با لباس نو و با انتساب به پیامبر می‌تواند سر و گردن افرازد و خود 
را شادمان نشان دهد. 

اوامین امت و راز دار وقایعی است که برای او اتفاق افتاده آن را 
وسیله‌ای برای تازه کردن درد دیگران قرار نمی‌دهد و حتی درد خود را از 
علی (ع) مخفی می‌دارد. هما یر راز از دییران کشت دس ارو ان: را 
حفظ کند و انز وق کنتیررا بة خطر نیندازد او در اصلاح امور مردم, در رفع 
مشکل چنان است که حتی دنیا را جای ارامش و سکون نمی‌شناسد و در 
احقاق حق و ابطال باطل نرمش و انعطافی را نمی‌پذیرد مگر آنکه پای 
مکتب و مدهب در میان باشد. انديشه نجات مردم 


فاطمه ان تناها در اندیشه نجات مردم است. نجات‌شان از درد کشیدن و 
صدمه دیدن و نجات شان از آزارها و اذیت‌ها, نجات‌شان از جهل و غفلت و 
نجات‌شان از استضعاف‌ها, از حدود ده سالگی (بنا به روایات مشهور و یا 
بیشتر) به میدان جنگ رفت و به پرستاری زخمینان ومرهم نهادن بر 
جراحات شان اقدام کرد و ما نمونه آن را در میدان احد می‌بینیم. او این 
کار را تا پایان عمر, با رعایت الاهم و فالاهمٌ و به تناسب شرایط و 
موقعیت انجام می‌داد. 

او در پی نجات مردمی است که از لحاظ انديشه در محدودیت و کوته بینی 
هستند, نظام تبلیغاتی و اقتصادی روز آنها را گرفتار کرده است. نگرانی از 


گرفتاری‌های بعد و سرانجام عذاب امت دارد. می‌خواهد شرایطی فراهم 
آورد که مردم قرین زحمت و محنت نشوند و به عذابهای امم پیشین 
گرفتار نيایند. بدین سان مردم را از عواقب کار و بدعث خائنان هشدار 
می‌ دهد . 

او در خطبه‌اش در مسجد به همین نکته اشاره دارد که: من پایان کار را 
نگرانم و هم چون پدرم شما را از عذاب خدا بیم می‌دهم. به انتظار بنشینید 
تا میوه درختی را که خود کشته‌اید بچینید و کیفر کاری را که خود انجام 
داده‌اید ببینید...(13) 

ارتوه جات هردهی. که. آننده‌تجری. تداشتن و نمی‌توانستند نقشه شوم 
خصم را تقویم کنند خود از عوامل مهم دل آزردگی و احساس رنج فاطمه 
(س) بود. درگیری او با دستگاه ارتجاعی و محاکمه روز به همین خاطر بود. 
شخصیت حقیقت پرست فاطمه (س) اجازم نمی‌داد که در برابر این وقایع 
وجریانات بی‌تفاوت بااشد ۰ بخشش ها و دستگیری‌ها 


نخست به این نکته توجه کنید که فاطمه (س) در عین امکانات ناشی از 
درآمدهای گوناگون, جامه‌ای و چادری وصله‌دار می‌پوشید, آن چنانکه دیدار 
این امر برای افرادی چون سلمان غیر قابل تحمل بود. (14) ۳۳ گذشت 
وایثار او بیش از حد و اندازه ثروتمندان و افراد متمکن بود. چنان بر خود 
تنگ گرفته بود که پیامبر وقتی بر او و فرزندانش وارد شد و بی رمقی 
ناشی از گرسنگی شان را دریافت فریاد زد واغواه. اهل بیت محمد 
یموتون من الجوع, اهل بیت محمد از گرسنگی در حال مررگند... 

عایدی ناشی از فدک. درامد ناشی از پشم ریسی رابین تهیدستان بنی 
هاشم و مهاجرین تقسیم می کرد بدون اینکه صتتون بر انان داشته باشد و 
در اين کار تا حدی به پیش رفت که آیه ایثار درباره‌شان ان هبو رهز لین 
انفسهم ولو کان بهم خصاصة (15) اگر چه خود نیازمند باشند باز هم به 
ایثار می‌پردازند. او در قرآن بدین وصف نامیده شد که غذا را ازگلوی خود 
درآهزده و به. کذا ونبتیم و اسب می‌دهند (16) 

عربی در مسجد وارد بر و می‌شود و از او چیز برای رفع گرسنگی 
خواست. رسول خدا او را با بلال نزد (س)فرستاد. فاطمه (س) 
تفت تس را که و آن تس ده اراد مره کات را 
بساز. عرب گفت پوست راچه کنم - گرسنه‌ام . 

فاطمه (س) گردنبندی در بساط خود داشت که دختر عمویش (دختر 
حمزه) به او داده بود - آن را به فقیر بخشید آنرا به مسجد آورد و در 
حضور پیامبر آن را به عمار فروخت وبهای 20 دینار و دویست درهم و 
بتردی یمانی و هزینه‌های سفر. پیامبر فرمود فاطمه (س) را دعا کن. گفت 
خداوندا به فاطمه (س) عنایتی کن که هیچ چشمی ان را ندیده و هیچ 


کون انز نشنیده باشد. وپیامبر آمین گفت. (7) و الیته غفار ارترانة 
بان هسام انس خفاطیه رس )سید وعای وم دم 


این حداقل تلاشی بود که فاطمه (س) درباره مردم انجام میداد و آن 
دعای به مردم بود. فاطمه (س) زنی ستایشگر و اهل دعا بود. و از دعاهای 
او این است سپاس خداوند را در هر حمد و ذکر و شکر و صبر و نماز و 
زکوة و قیام و عبادت و سعادت و برکت است. (الحمد الله علی کل حمد و 
ذکر و شکر و صبر و صلوة و زکوة و قیام و عبادة و سعادة و برکة..(18)). 
امام مجتبی (ع) در بیان نماز شب مادر, از دعای او به مردم سخن می‌گوید 
که افراد را به اسم دعا می‌کرد و ازگرفتاری‌ها. درماندگی‌ها و 
بدهکاری‌شان از خدا| رفع مشکل 7 ۶ (19) اومردم را دوست 
داشت .هی ‌خواست: دل شان ار ام-باشد. وذر زندکی خود مشعلی قدانتیته 
باشند. 

او حتی برای سرای دیگر انسانها هم می‌اندیشید و می‌خواست آنها بهشتی 
شوند. بخشی مهم از تلاش‌های فاطمه (س) برای بهشتی کردن مردم بود. 
به پدر گفته بود این آرزو را دارم ازخدای تبارک و تعالی بخواهی که مهریه 
مرا شفاعت گنهکاران امتت قرار دهد ۰ را که از علی ءع( بابت 
مهریه‌ام گرفتی به او برگردان. .. و تدعوا الله ان یجعل مهری الشفاعة فی 
عصاخ امتک (20) . ره 

اینان ازکسانی بودند که اگر مشکلی برای‌شان پیش می‌آمد آن را در راه 
۱ ار 
رنج مردم را روا نمی‌دانستند - و گرنه دلیلی نداشت که اشک فاطمه (س) 
از دیدار یتیمان دردمند مردم جاری شود و برای فقیری, تنها موجودی خود 
را هبه کنند. پاداش فاطمه (س) 


کشا وتوین ارام رواشم مر بش فاطمه یش ورزر ار اه 
مور ساداسی غیت می‌فرماید سالهای است هار ان اور آن 
نیست. بر اساس پاره‌ای از روایات و هم بر مبنای آیات روشنی قرآن به 
ی ان اداس‌ها آکاهیم اد ماه وی است کمعتدالاه ین سوه 
انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون (21) یعنی جزيتهم بالجنة 
افش یر ای بن ات ال ما ای اس یا 
علی الطاعات و علی الجوع و الفقر و بما صبروا علی المعاصی و صبرو 
اعلی ابلاغ للم فی الضیا انوم هم العاترون. و المتاجون من الحساب (22)- 

آیه می‌گوید آنها را بخاطر صبر ومقاومت‌شان پاداش خواهم داد و آنها 
کارا سر ار نات ند هی او ها زا سر فلع 


فاطمه (س) و حسن و حسین (ع) در دنیا در طریق طاعات, و به صبر بر 
گرسنگی و فقر, و به صبر درخودداری از معاصی و به صبر در بلاء و 
مصیبت‌هائی که برای خدا در دنیا متحمل شده‌اند پاداش بهشت خواهم داد 
آنان رستگاران و نجات یافتگان از حسابند. 

اری بهشت مشتاق لقای چنین زنی است پیامبر (ص) فرمود اشتاقت الجنة 
الی اربع من النساء بهشت مشتاق دیدار چهار زن است: مریم دختر 
عفر ان اشیه: .همشتر فرعون, خدیجم. دختر خویلد که..همشتر . بيامتر دز 
بهشت است ,و فاطمه (س) دختر محمد (ص) (23) فاطمه (س)بمناسبت 
خدماتش در اسلام محبوب خدا و پیامبر بود و هم در دوران حیات و پس 
ازوفاتش در دل مومنان جای داشت و محبت اورا در قلب خود جای 
می‌دهند . 


فصل 19: تعصب شکنی‌ها 
مقد مه 


زندگی فاطمه (س) زندگی ب برکتی بود, زیرا وقایع ‌ِ جریاناتی دز مین 
زندگی او پدید آمدند که موضعگیری فاطمه (س) در آنها و هم تأ یر و پا 
طرد .و رد آن ذاققه. نیت شده‌اند که عکلیف: مردم یا انستفادم از شنت 
روشن باشد. شک نیست که آیات قرآن حقایق دینی را در اختیار می‌گذارند 
ولی سنت بعد شا و اجرائی ایات را نشان می‌دهد و پرده از روی ابهام 
بر می‌دارد. 

از برکات وجودی فاطمه (س) کنخ این است که بسیاری از تعصب‌های 
جاهلیت که در جامعه مسلمین رواج داشتند در سایه مواضع او و گاهی هم 
مواضع پدر درباره اور از میان برداشته شده‌اند. عملکرد رسول خدا (ص) 
درباره فاطمه (س) بگونه‌ای بود که مسلمین در می‌یافتند در رابطه با 1 
مسأله چگونه موضع بگیرند - و یا عمل فاطمه (س) در شرایطی معین 

سند و حجبی شد برای جامعه امروز که ۳ 4 

عمل کنند. بدین سان تاثیر فاطمه (س) در تاریخ اسلام از جهات متعددی 
فوق‌العاده به حساب قف ان و کار و برنامه اش سبب زنده ماندن بسیاری 
از تعالیم اسلامی شد. فاطمه (س) بعنوان کوثر 


فاطمه (س) خیر کثیر است و مصداق آیه شریفه انا اعطینای , الکوثر. (24 
ولادت او هم درس آموز بود و هم مایه برکت. در عصریر بدنیا آمد که مردم, 
رن نوزن و دختر نیا آمدن را مدا نستنی در فرهنی ستتی. آن روز باز 
تولد دختران دلها را به هراس می‌افکند و عدم ولادت پسری در خانواده 
کافی بود که آن را محکوم به فنا بشناسند و او در چنین شرایطی مدا افتد. 
ولادت او سببی شد که بار سنت‌ها و عادت غلط درهم بشکند و تعصب‌های 
متعفن ضد انسانی از میان برداشته شود. موضعگیری پیامبر در ولادتش 
درسی است برای همه انسانها که بدانند دختر هم موجودی انسانی و 
گرانقدر و وجودش مایه خیر و روشنائی محفل خانواده است . , 

و نیز پیامبر با اتخاذ موضع نیکو در رابطه با فاطمه (س) عملا به مردم 
نشان داد که دختر هم می‌تواند بمانند پسر در محیط خانه عامل نشاط و 
شادابی باشد, موجب احساس کمال والدین باشد, خیر آفرین باشد آن هم 
واجد خیر کثیر, و حتی دختر می‌تواند ولایت و امامت را تداوم بخشد. و 
می‌دانم فاطمه (س) وارث همه پیامبران و بلکه رابطی بین دو امر مهم 


پیامبر در آن جو بحرانی و در عین تحمل ان مصائب کمرشکن ولادت او را 
به فال نیک گرفت و او را به گلی تشبیه کرد که استشمام ان وجود جان را 
معطر می‌سازد (ریحانه اشمها). چه بسیارند برنامه‌هاتی که توسط رسول 
خدا (ص) درباره فاطمه (س) پیاده شدند و امروز بعنوان حجتی برای زنان 
مطرح است. فاطمه (س) از دیدی ام الزمان است در شرایط خاصی از 
زمان پدید امد که برای تعصب شکنی بسیار مناسب بود . 

رفتا ر پیامبر با فاطمه (س) درس است و حکایت از تعصب شکنی او دارد. 
اينکه پیامبر (ص) دست دختر کوچکش را می‌بوسد خود یک نوع تعصب 
شکنی است و ضربه‌ای است بر پیکر افکار پوسیده مردم آن روزگار که 
زن و دختر را داخل آدم بحساب نمی‌آوردند و حتی این ضرب‌المثل بصورت 
شعر وجود دارد که بهترین داماد برای ادمی قبر است . 

رسول خدا (ص) با موضعگیری خاص خود درباره دختر خویش به انسانها 
آموخت که راجع به دختران چگونه تلقی داشته باشند و درباره زن و ارزش 
وجودی او چگونه بیندیشید. معنی مواضع او خطابی به مردان است که از 
کبر وافاده خود بیرون آئید و بفهمید که زن هم در خور مقام دست بوسی 
است. و هم هم خطابی به زن است که از حقارت خود بدرای و ملعبه 
دیگران مباش. بابی جدید در زندگی 


اما فاطمه (س) نیز خود در مشی و روش زندگی خود بابی جدید را آغاز 
کرد که منجر به شکستن قالب‌های قدیمی و پوسیده بود و عملا نشان داد 
زن هم می‌تواند همگام با مردان به پیش رود و به بالاترین مدارج قرب 
دست پابد. زن نه تنها انسان است بلکه می‌تواند انسان آفرین زد 
دهنده بزر کترین معجزه آفرینشن باشد, و آحاد انسای را در این پهنه 
شحصیت و تجسم بخشد. 


ما در این بحجت کوتاه مواردی از تعصب شکنی‌های فاطمه (س) را با 
رعایت اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم: 1- در امر ازدواج: 


کر قاطنه ری آزافر نی ریجنا فاصت‌هتان کفی اروقران حاطلیت 
آتنت. ذراست اسنت که فردم آن »روز ناو ی شده‌آند ولی این نکته 
علمی را فراموش نکنید که برای زدودن فرهنگ سابق یک جامعه گاهی تا 
چند نسل, زمان لازم است. بدین خاطر در عصر او هنوز تفاخر جاهلیت 
وجود دارد. 

نمونه‌ای از این تفاخر را در خواستگاران فاطمه (س) می‌توانیم بیابیم و از 
پیش گفته ایم که افرادی جون عثمان. و عبدالرحمن بن عوف: ثروتمندان 
آن روز دنیای مدینه به خواستگاری فاطمه (س) آخدند و حبنی از راه تطمیع 


می‌خواستند. فاطمه (س) را در اختیار گیرند.(25) 

اما فاطمه (س) با انتخاب و اختیار علی (ع) بعنوان همسر. تعصب جاهلیت 
را در ازدواج شکست و به مردم نشان داد که تفاخر به مال و ثروت تفاخر 
بی حساب است. اصل در انتخاب همسر کفویت است و مهمترین بعد 
کفویت, بعد ایمان و اعتقاد است. او به ازدواج با علی (ع) فقیر از نظر 
مادی. و تروتمند از نظر ایمان و شرف تن در می‌دهد و به درخواست ان 
مالداران و زراندوزان پاسخ رد می‌دهد. 

لیست جهیزیه فاطمه (س) و اطاق عروسی و زفاف او, و با جامه کهنه به 
خانه شوهر رفتن. و به فرش حصیر قانع شدن, و از زندگی ملکه‌ای خود 
صرفنظر کردن راه و حیات عامه مردم را در پیش گرفتن و... بنگرید, همه 
و همه حکایت از تعصب شکنی فاطمه (س) دارد. 2- در مقام زن بودن: 


هر چه درباره بینش تحقیرآمیز مردم آن روزگار راجع به زن بگوئیم کم 
گفته‌ایم, مردم جامعه ما نمی‌تواننر آن صحنه را تصویر کنند زیرا که در 
قصتظلا بای زین نا کی می کنند. چگونه می‌توان بیان کرد که با زن چون 
ات ی بخ حاو اهخ می‌بستد بر آ شخ مین 
.. (26) 

تجقیرها و کوچک شمردن‌ها در طول مدت زمان بر اثر تکرار و تدریح 
بصورتی شد که زن هم باورش امده بود چیزی از مردان کمتر دارد و یا 
پست‌تر از انهاست. باورش امده بود که مرد صاحب فضیلت است نه زن. 
مرد مالک است و حق مالکیت دارد نه او همه ارزش‌های اخلاقی در خود 
شخصیت مرد است نه زن . 

هم خسن برعی از مکانت واد ای زن را عاملی برای فساد می‌شناختند و 
او را عمله و کارگر (شیطان) بحساب قت | وود ید و کار بجائی رسید که 
بسیاری از زنان نیز از اين فکر حمایت کرده و شخصیت خود را در برابر 
هم تضعیف و همدیگر را تحقیر می‌کردند. 

نقش فاطمه (س) در حیات او این بود که زن را دارای لیاقتی معرفی 
کرد که مس و ولیت عظیم فررنو داوی و حصل امانت الهی دز اختیاز اورست: و 
هم عملا نشان می‌دهد که خداوند عمل هیچ عاملی را از مرد وزن از میان 
نمی‌برد, چه زن باشد و چه مرد (27), هر کس عملی درست و به صورت 
او دختر رسول خدا| (ص) بود و بعنوان اسوه و سیده نساء معرفی شد؛ زنی 
شد که رسول خدا (ص) درباره‌اش فرموده بود اکر علی (ع) نبود برای 
فاطمه (س) کفو و همتائی نبود. و هم رسول خدا (ص) کوشید ان دید 
نفرت‌انگیز را درباره زنان از میان بردارد و دوستی زن را از اخلاق انبیاء 
معرفی فرماید (من اخلاق الانبیاء حب النساء(29)). 3- در حضور اجتماعی: 


کان فافه ری آن ات سوم ات کت یا از احسای فا رت‌ها ناد 
را به احساس سرافرازی کشاند. بلکه وارد عرصه حیات سیاسی شد و در 
جامعه بشری بعنوان وجودی مستقل به عرض حال و بیان شرایط و مواضع 
پرداخت و تا آن روزگار زنان را حق حضور در جامعه و اظها ر نظر نبود . 
فاطمه (س) آن سنت را شکست و نشان داد در مورادی که ضرورت 
اجتماعی ایجاد کند,‌با حقط شرانط ه ضواضا مذفی,من‌توان. از خانه 
بیرون امد, و حتی وارد عرصه کارزار شد, و به زخم بندی و پرستاری 
مجروحان پرداخت. 

پا در عرصه سیاسی اگر حق فراموش شد و مردم در مسیر انحراف قرار 
گرفتند او وظیفه دارد از حق دفاع و مردم را به وظایف اشنا کند و يا اگر 
ولی امر مسلمین را از حق او دور داشتند او وظیفه دارد به دفاع از مقام 
ولایت بیردازد و در این کار مرد و زن نداردو فاطمه (س) این راه و رسم 
ی اه 


از تعصب شکنی‌های فاطمه (س) اقدام او در زمینه احقاق حق است. حق 
عزیز است و برای احقاق آن می‌ارزد که آدمی تن به دشواری‌هائی بدهد و 
ترا آن اس حدجا اشتو و ین اه ای است. که امه سا ور 
با ان تا ار ات 

سای کی کی اهاط یتاکن تسار آنانت 
هآ مشاه ده رن داد تفر در ینش فرانی ضردان»در انحه که مالی 
هستند. نصیب و بهره‌ای دارند و زنان نیز از مکتسبات خود حق و بهره‌ای 
دازند و دوع ار حق, حتی حق مالی بر افراد واچب است و ارزش این دفاع 
اه من قتل دون ماله فهو شهید. (30) 
این مسأله درباره مردان در عصر رسول خدا (ص) وجود داشت اما درباره 
زنان چنین امری مصداق خارجی پید | نمی‌کرد زیرا نه زن را داخل آدم 
ای رو ند نم اصساصاحت ملک و مالی مین شناختند و شنیدید که 
ی ید تال اس سا ای کی اور و ور 
اختیار وارث او قرار می‌گرفت. 

فا اک ار هه و ی 
در امرفدک می‌ایستد. طرح دعوا می‌کند و خلیفه وقت را به استیضاح 
می‌کشاند و بر اين اساس سنت‌های دیرین جاهلیت را درهم می‌شکند. اگر 
فاطمه (س) برای احقاق حق خود قیام نمی کرد. انديشه مسموع نبودن 
تن رن که دران روز کار عحود:داشت. فقوت می حزفت ویر ای حمیتانه ور 


جامعه باقی می‌ماند. هن آن صووت: ما ای هش هر هر کر تباب 
حرکتی بکند اگر چه مال او را ببرند ویا حق او را غصب کنند . 5- ایراد 
خطبه: 


روزگار و شان زن در آن روزگار کی اجازه می‌داد که برای او حقی و شأنی 
قائل باشند و اجازه‌اش دهند که حق داشته باشد حرف خود را بزند و از 
شخصیت خود و پا مقام ولایت 9 حکومت دفاعی داشته بااشد و این 
لها ای را 
رعایت آن توسط دیگران هم انجام گرفت. 

فاطمه (س) یس از وفات پیامبر به ضرورتی که برای حفظ اسلام و 
جلوگیری از انحراف مسلمین تشخیص داده بود, دردمند وناراحت در حالیکه 
کاملاً پوشیده و مستور و توسط گروهی از زنان بنی هاشم احاطه شده بود 
وارد مسنخد:.شدر پرده‌ای آویخته‌اند و او دور از ختنم. تامجرم.: :به ایزاد 
حطاهنه ا فان سرا 

خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت ایراد کرد و پس از حمد و ثنای خدا, و 
ذکر رمز و راز و وظایف رسالت پدر از بدعهد ی مردم و مظلومیت و 
مغصوبیت خود سخن گفت و درد و راه درمان‌ها را بر شمرد و به مردم 
هشدار داد که سکوت شان خلاف رآأی و مصلحت اسلام. و عملکرد خلیفه 
در غصب فدک وضع ارث خلاف متن قرآن است. ۰ 
و استدلال و برهان چیزی فرو گذار نکرد, تا حق کشی سنت نشود و متن 
تا ها ار او رام را 
و اگر از فاطمه (س) چیزی باقی نمانده بود جز همین یک خطبه, باز هم به 
این او کیت وا ات کم اما رفس ارف ند مور صاحت 
و بلاغت او را چون پیامبر و علی در سطح عالی و ارجمند قرار دهد. او در 
این راه شجاعانه به پیش رفت و از چیزی نهراسید و صدمه‌ها را برخود 
وا ده ی تا نایار اف آن ان مه ات 
کیت هم ۵ تسا نود اه الما حفط سر انظ اساسی انا ره هه 
بهانه‌ای بی‌ اساس). 60- در حرکت و مبارزه: 


فاطمت رن رن ان و وف تس انط سا انیت که رای را مه نمی انا تشه 
راهی را در پیش گرفت که در انحصار مردان بحساب می‌آمد و آن راه 
مبارزه و درگیری علیه خصم قرآن و اسلام بود و فاطمه (س) از اين دید 
زنی مجاهد و پر کوش می‌توان بحساب آورد. 

دز ان روزهای اولیه درگیری با کفر و ذر آن ایام ان وخون» او مجاهدی 
راستین بود و در مبارزات مخفی با پدر همراهی و در آن نقشی مهم 
داشت. در عرصه حیات صدر اسلام حضور کامل او را می‌بينيم وبعدها هم 


در عصر شعله‌ور شدن آتش جنگ در سال‌های اول هجرت تا فتح مکه, در 
عصر رزم و جهاد علی (ع) در جبهه با اینکه خطر مرگ با او جدا نزدیک بود 
هرگز دست و پاگیرهای برای او نبود. بلکه خوشحال و سرافراز بود که 
شوهری مجاهد و مدافع اسلام دارد, شمشیر خونین ۳۹ را او می‌ شست : 
زخم‌های او را فاطمه (س) مرهم می‌نهاد. لباس خونین علی را او 
می‌شست. لباس خونین علی را او تطهیر می‌کرد و بالاخره با دلگرمی‌های 
خود, علی در مبارزه با خصم قوی‌تر می‌ساخت. 0 

او بمانند شوهر در مبارزه با مستکبران ,مسرفان و گردنگشان است. 
سنگردار است و پیشتاز, فریادگر تاریخ است علیه نابسامانی‌ها, نا امنی‌ها 
و ناحقی‌ها, و در این همرزمی روشن بین است و بردبار, با هدف مقاوم و 
در طریق مقصد خویش می‌ایستد و تا پای جان به پیش می‌رود و این 
مبارزه بخاطر مکتب از سوی فاطمه (س) درسی عظیم است برای همه 
انها که می‌خواهند در وادی عشق حق گام بردارند. 7- در شکستن تعصب 
زنانه: 


این کار و اقدام فاطمه (س) هم شگفت‌آور است. او زن است و بمانند 
دیگر زنان در رابطه با همسر باید حساسیت داشته باشد. می‌دانيم از 
ویژگی‌های زنان در رابطه با همسر خود انحصارطلبي است آنها می‌خواهند 
که شوهرشان صرفاً از آن آنها و حتی در ملکیت آنان باشد اگر داستان 
ازدواج مجددی برای همسرشان پس از مرگ آنها هم مطرح گردد شنیدن 
آن برای بسیاری از آنها قابل تحمل نیست . 

فاطمه (س) هم بخاطر زن بودن باید اینچنین فکر کند, ا اهتشا من اد 
بسی‌فر اتر از این حد و مرز است می‌داند که خداوند برای هر خلقی و 
پدیدای ۳ و ضوابطی معین کرده که تخلف از ان برای ادمی غیر قابل 
امکان است. صفت عمده, غربزه خواهندگی و طلب است. و کسی را 
نمی‌توان از این طلب دور و معاف داشت, و این خاص مرد پا زن لیست و 
جنسیت نمی‌شناسد. اما واداشتن همه افراد که اینگونه بیندیشند کاری 
آستان تیفتت:: 

فاطمه (س) بانوئتی اهل عقل و ادارای است. تعصب دارد ولی نه حسودانه 
و کورکورانه زیرا او بفرموده رسول خدا (ص) معتقد است اگر بناست 
تعصبی مطرح باشد باید آن را در مکارم اخلاق بکار گیرد. (31)فاطمه 
علیها السلام می‌داند که علی مرد کار است. مرد رزم و جهاد است. مرد 
بیرون است. پس از فوت او نیاز به همسری دارد که هم خانه را سر و 
سامان دهد و هم فرزندان را اداره کند. 

بدین خاطر از وصایای فاطمه (س) یکی این مسأله است پس از مرگ من؛ 
امامه (خواهر زاده او) را بعقد خود درآورد زیرا مردان را از زن گرفتن 


برای اداره کانون چاره‌ای نیست و او برای فزرندان من مثل من است 
رای اس طاقن توا در فاطیه اس متس شین 
نوعی شکستن تعصب زنانه است توسط یک زن. اما زنی معصومه . 


فصل 20: هدایت زنان 
مقد مه 


فزبارم قاطفه (س) کم مب ‌قوان فت ۱ ایا آز هر هد و نظری که نریم 
عظیم است و در هر جنبه‌ای از جنبه‌های حیات فردی سرامد است. او نه 
تنها برای خود زنی کامله و عاقله است, بلکه برای جامعه زنان الگوئی 
لایق, معلمی بزر گ ورهبری واجد همه اوصاف رهبری است . 

از کارها و مسوولیت‌هائی که او برای خود برگزید مسوولیت رهبری و 
۷ کنات کاری که حور سان اه فا شیب با رای 77 
روزمره زن است. وجودش برای زنان هم چون ابر رجعت و مصور فعالش 
۰" موجب رشد و پیشرفت آنها و دوری از عوامل گمراه کننده 


۳ (س) این لیاقت را در خود احساس می‌ کرد که مسقولیت هدایت 
زنان را بر عهده گیرد و در این راه تن به کار و اقدامی مسوولانه دهد. 
برای امت اسلامی در آن روزگار وجود او بسیار ضروری بود زیرا جامعه 
زنان در تطبیق شرایط خود باسلام به وجود فردی چون او سخت محتاح 
بودند. خانه فاطمه (س) 


در شرح و توصیف خانه‌اش گفتیم که خانه‌ای گلین و محقر بود, ولی خدای 
خواست که این خانه مرکز انوار الهی باشد و از آن نورهای روشن و 
درخشان ید بر آیند و با انوار مکتسبه از فاطمه (س) جهان تاریک را روشن 
سازند. 

خانه فاطمه (س) تنها محل سکونت علی نبود, و تنها مرکزی برای تربیت و 
زشند: فرزندان نبوده بلکه مدرشه‌ای: غظیم بود که در آن شاکرداتی بزرگ 
پرورش یافتند که بعدها هر کدام به نحوی باشکوه در جهان اسلام 
درخشیدند نمونه‌های تربیت او از این باب اندک نیستند. 

از القاب فاطمه (س) یکی لقب زهرا است, یعنی درخشان و درخشنده. و 
فاطمه (س) جدا وجودی درخشان برای جهان اسلام و دنیای زنان بود. چه 
بسیار است عده کسانی که در گذشته از افاضات وجودی او بهره‌مند شدند 
و یا همین امروز هم به برکت فیوضاتش راه زندگی خود را می‌یابند. شعاع 
تفکر در انديشه فاطمه (س) چندان وسیع است که از مرز دنیای اسلام 
گذشته و نقاط دیگری از جهان را روشن کرده است .کسانی که به برکت 
رهنمودهای او راه یافتند اندک نیستند. نخستین معلم زن 


درباره فاطمه (س) چه می‌توان گفت جز آنکه بگوئیم او معلم بزرگ زنان, 
تسیر عهافی نها داسته » الکون آنان استت خانه وبا همه کوج دی 
مدرسه و مرکز درس است. زنان مدینه و گاهی هم زنان نقاط دیگر به 
منظور درک و فهم مسائل به حضورش می‌رسیدندو از محضرش کسب 
فیض می کردند. 

تلاش او در این بود که به هدایت زنان پرداخته و آنها را بسازد. کا ر معلمی 
او در جهان آن روز وجود داشته و آثار آن تاامروز هم ادامه دارد. نقش او 
در تهذیب و تکامل زنان و هم در حل مسائل خاص زنانه‌شان در بعد تطبیق 
با تعالیم اسلام فوق‌العاده بود و توان ارتباط او با زنان بخاطر هم جنس 
بودن با آنان بسیاری از دشواری‌های پیامبر رادر امر ایفای رسالت خود با 
اين طبقه رفع می‌کرد. 

در آغاز کا ر که هنوز اسلام در حال شکل گرفتن بود, تلاش فاطمه (س) در 
این قتفت جوا کندو:و بف کانست شیر ابط انفافي وی ولی سوه که باز از 

اسلام رونقی یافت و بر عذه مسلمین افزوده شد, مخصوصاً در سه سال 
آخر حیاتش, درسی‌آموزی‌ها به صورت رسمی و منظم ذراقد و بخشی از 
اوقات زندگی شبانه روزی او را پر می کرد زنان مهاجر و انصار به خدمتش 
مراجعه کرده و از او درس ند کف و دین مت اآمه‌ختزد ۰ وظایف و 
مسوولیت‌های او 


و برای خویش وظایفی را می‌شناخت از جمله انکه نا اگاهان را بياگاهاند و 
نقاب از چهره‌تعالیم اسلامی بر دارد و راه و روش کردن آن را به 
زنان بیاموزد زیرا آغاز ز امر بود و چنان نباز یر سطحی, با 
اد و 0 ی 
شرافت فاندن وا نها نان دهد قدن سایه اين آموزش‌ها دست متجاوزان 
و آلودحان زا از داهن زن کوتاه نماید و شر بدخواهان را از سرشان دور 
ِ 
فاطمه (س) به زنان آموخت که شأن ورت‌شان ی بالات از ان اشتت 
که ملعبه دست آلودگان باشند وبعنوان ابزاری در خدمت رونق دادن بازار 
شهوات قرارگيرند. به آنها تفهیم کرد که بهای وجودشان بهشت است و این 
یک گناه, نابخشودنی است که خود را ارزان بفروشند و یا در خدمت مفاسد 
و رسوائی‌ها قرار گیرند . 
فاطمه (س) برای خود این احساس مسقولیت و تعهد را داشت که نظام 
عقلی را در جامعه زنان رونق دهد اندیشه‌شان را متوجه تربیت درست 
نسل و تحکیم کانون خانوادگی نماید و این روحیه را در آنان زنده سازد که 
صعودها و سقوطها در گرو کار و تلاش آنهاست و آینده نیک و بد جامعه در 


سایه سرمایه‌گذاری افو اه 

و بدین سان فاطمه (س) یک رهبر است و یک راهنما, رهبری که معصومه 
است و خطاها و لغزش در کار او و در راه و روش او وجود ندارد. رهبر 
زنان دیروز و امروز جامعه است و بگفته ابن جوزی در کتاب تذکرة 
الخواص او فاطمه (س) است از آن بابت که از نظر فضل و حسب و رشد 
ازنننن رنان: افت بر بدم:هف یخی فوای اشست اهر سا 


از خدمات و کوشش‌های فاطمه (س) خدمت او در آموزش زنان بود و اما 
اینکه او چه چیزهائی به زنان می‌آموخت پاسخ آن برای نوع شاگردان او 
متفاوت است. برخی از آنها در سطوح بالاتر وگروهی در سطوح پائین‌تر 
بودند به افرادی جون اسماء بت عمیس در سطحی تستتا بالا اه ز نشخ 
داشت و حبنی از تفسیر قرآن و نکته‌هائتی مهم از معارف اسلامی را 
می‌آموخت و برای بعضی دیگر مسائل شرعی و دینی روز مره. 

او هم چنین به زنان می‌آموخت که در امر تربیت فرزندان چه جنبه‌هایی را 
مراعات کنند و با در حضور اجتماعی چه ضرورتهاتی را در نظر گيرند, در 
برخورد با شوهر و همسایه و مردان و زنان مختلف, والدین و مهمان 
هم چنین گاهی فاطمه (س) به زنان درس جرات و شجاعت میداد 
پگونه‌ای که قادر باشند از لذت خودخواهی‌ها و هوسمندی‌ها بگذرند, حق 
گوی و حق جوی باشند, اهداف عالیتری را در زندگی روزمره خود برگزینند 
و از هر چه که پستی و انحطاط است دوری جویند. او روج ورع و تقوا را 
در آنان می‌د مید و با هشدار ها و وعده ک نشأت گرفته از قرآن 
آا را رام وا ها ارفت , سل 


ازکارهای مهم حضرت زهرا (س) اموزش راه و رسم دفاع در عقیده و 
ایمان است. اینکه افراد باید مسلمان باشند یک مساله است و جمع 
است که افراد بتوانند از عقیده خود دفاع کنند و با محاجه و استدلال طرف 
مخالف را قانع سازند. 

دو زن در امر دینی درگیری و با هم مباحثه داشتند. کارشان از بحث به 
درگیری کشید. از اين دو زن یکی موّمن بود و دیگری معاند. فاطمه (س) 
دلایل درست را در اختیار زن موّمن قرار داد تا بتواند در بحث پیروز شود و 
طرف مقابل را اقناع کند و هدایت فاطمه (س) اثر خود را گذارد و او در 
بحث خود پیروز و فوق‌العاده خوشحال شد. 

انگاه فاطمه (س) که از این پیروزی خبر یافت به او فرمود سرور 
فرشتگان به پیروزی تو بیشتر از سرور و خوشحالی تو است و حزن و 


اندوه شیطان در شکست او بیش از حزن و اندوه آن زن است.(33)(زیرا 
بحث حق و باطل و پیروزی حق بود). اموزش همسرداری 


از دیگر آموزش‌های فاطمه (س) به زنان آموزش درس مدیریت کانون و 
رعایت حقوق خانواده بود. 
فد آنروز کا اس وی یم ی 
برده خود حساب قت اد ند موضعگیری اسلام در قبال ۳ نان و حمایت از 
آنقا این خطر را هم رای خی از عاقلان مد مارد که از اطاقت 
مشروع همسر سرباز زنند و تبعیت لازم را تداشته:باشتند .این خوو بان به 
اصلاح انديشه و پیگری داشت . 
فاطمه (س) سعی داشت ضمن آشنا کردن زنان به حقوق خود و همسر و 
فرزندان پاره‌ای از اندیشه‌های افراطی یا تفریطی را در آنان تعدیل کند. 
نه آنچنان که زنان تسلیم باشند و در همه امور اطاعت کنند حتی در گناه, و 
نه آنچنان عاصی و نافرمان که حقوق شوهر را نادیده گيرند. زیرا ار 
هد - انقلاب فکری. که دز خاففه‌ای. سید آید. افراد خیلی زود به اقراط هد 
تفریط کشانده می‌شوند. 
او هم چنان دفاع از حق شوهر را ضروری دانست. بویژه که در همسر 
حقأنیتی راجع به مساأاله‌ای باشد. عدم اطاعت از فرمان بحق شوهر را 
نوعی قبول لعنت خدا و فرشتگان معرفی فرمود. تسلیم زن به شوهر را 
خریداری لعنت‌ها به تعداد ستارگان اسمان. و وجود کسی که بتواند مرزها 
ِ برای زنان معین و به انها تفهیم کند بسیار ضرور بود. طرز برخورد با 
زنان 


فاطمه (س) دربرخورد با زنانی که برای کسب دانش و اطلاع نزد او 
می‌آمدند صبر و حوصله بسیاری را از خود نشان می‌داد. از کثرت سوال و 
پاسخ خسته می‌شد ولی ان را به روی خود نمی‌اورد و می‌کوشید کسی را 
شرمنده نسازد به نمونه زیر از اين برخورد فاطمه (س) توجه کنیم . 

زنی به نزد فاطمه (س) امد که مادر پیری دارم, در امر نماز برای او 
سعال فاسا فیس دسا به بروب فریتا. ا ات صح را ارت 
بیاموزم. انگاه سوال راطرح کرد و فاطمه (س) پاسخ ان را داد. اجازه 
خواست که سوال دومی را مطرح کند و فاطمه (س) اجازه داد و او طرح 
کرد و پاسخ یافت. اجازه سوال بعدی وبعدی, تا ده سوال شد و فاطمه 
(س) هم چنان به آنها جواب می‌داد و.آن زن خود از کثرت سوال شر‌منده 
گشت و گفت: 

ببخشید شما را خسته کرده‌ام, دیگر مزاحم نمی‌شوم. فاطمه (س) فرمود 


هر چه سوال داری بیرس من از پاسخ به سوال رنجیده نمی شوم. . داستان 
پاسخگوئی من به سوالات شما همانند داستان کسی است که صد هزار 
دینار را با خود ببرد و آن را بر دوش خود حمل کند آیا تین عملی: سر 
ناخوش خواهد آمد؟ - برای هر پاسخ من به سوال تو هزاران هزار ِ 
است و هم فرمود من ازیدرم شنیدم که دانشمندان امت من در روز 
قيیامت به اندازه 0 ومیزان تلاشی که در جهت راهنمائی بندگان 
خدا داشته اند ارح و فرفد ای اه انم نکتم را هم اضافه کنیم که 
فاطمه (س) در امر ارتباط با زان امین ار قای نع بو این حا رفن 
کف استر ار انها رفظ کنوده علوی آی‌هریری‌هایزا یرو 4 نموه این 


فاطمه (س) کوششی فوق‌العاده برای تربیت و هدایت زنان داشت و تمره 
تربیت او از یکسو فرزندان او هستند که شرح و معرفی حالات و صدمات 
به هر یک از آنها دفتری جداگانه می‌طلبد و از سوی دیگر ده‌ها زن که هر 
کدام در دوران حیات خود هم چون افتابی:در آاسمان اشلام درخشیدند و در 
عصر خود هادی و راهنمای دیگران بودند. 

به نظر ما یکی از راههای شناخت فاطمه (س) شناخت دست پروردگان 
فاطمه (س) است, تجلیات انان خود حکایت دارد از شان و عظمت فاطمه 
(س). چه بسیارند زنانی که رشد اسلامی و اجتماعی خود رامرهون فاطمه 
(س) بوده‌اند و حتی بر اثر رهنمودهای او شرایط خانواده و همسر را تغییر 
داده‌اند. 

ما برای ذکر نمونه دور تن از شا کردان فاطمه (شن انا تاضق مه ‌پريم که ها 
معروفترند و ی بیشتری از خود نشان داده‌اند. 1- اسماء بنت 
عمیس: 


دست پرورده فاطمه (س) است, همسر ابوبکر بود, پس طبعا در جریان 
امور و وقایعی بود که در دستگاه خلافت می گذشت. اسماء محرم راز 
فاطمه (س) بود, او همان کسی است که در شستشوی فاطمه (س) پس 
دا ار رات دای وی ار قاس وحم هار کته‌های که اه 
از محضر فاطمه (س) کسب کرد و بعدها در زندگی از آن بهره گرفت . 
در داستان تصویب و نقشه ترور علی که در خانه ابوبکر صورت گرفته بود 
انتتهاء ختر ان را نافته نومه قرار بر اين بود که.خالد بن.ولید ( ابانتلیمان )در 
تخد اور کنار. علیستشکد و تحص امه نافتن مان آنونکن ,غلی را 
بکشد. اسماء از اين جریان شدیداً پتمنا کنو ه-حرات نکرد که خبر ان وا 
ها ی را 


کنیز خود را دستور داد که به نزد علی برو و قرائت صحیح و تفسیر این ایه 
با اتسوا یس ات باه ی سار ماهر 
اقصی المدينة یسعی, قال يا موسی ان الملاء یاتمرون بک لیقتلوک, فاخرح 
انی لک من الناصحین (35) (ترجمه: مردی از نقطه دور دست دوان دوان 
آمد و گفت ای موسی مردم در اين تصمیم و اراده‌اند که ترا بکشند, , زود 
بیرون رو من از نصیحت کنندگان و خیرخواهان توام). 

کتیر آبه زا یه علی رسانید - و علی کنه قضیه را دریافت و پیام داد ائه 
یحول بین المر ء و قبله (36) (مطمئناً خداوند بین من و آنها را حاثل خواهد 
شند) و بر این اسان خاطر اشماء را اسوده کرد داستان .هم به همین کوته 
بود. ابوبکر در حین سلام نماز ازتصمیم قتل علی در مسجد منصرف شد و 
قبل از سلام گفت: یا ابا سلیمان لا تفعل ما امرتک, و آان فعلت قتلتک.(ای 
اباسایمان انخه-نة بو دنور دادم اخزا مکن اکر خنان کنن. نو را خواهم 
کشت) و نماز را با السلام علیکم و رحمة الله خاتمه داد. و علی از خالد 
پرسید ه چه بود او هم حقیقت حال را پاز گفت. 1 
میتی کید که آبا تور کنخ عرات: اشت‌تو ری علی را بت 

و خاطمه (س) سم داد که از او دست بردر و ریش کند وگن در 
آن ایام فاطمه (س) بیمار و بستری و تبدار بود). 2 - فضه : 


از شاگردان فاطمه (س) و پرورش یافته در خانه او خادمه اوست. او 
ظاهرا از اسرای جنگی است که رسول خدا| (ص) او را به فاطمه 
(س) بخشیده بود. (گویند او دختر پادشاه هند بود و به علوم غریبه از جمله 
کلم کسایا ار اطلاعی داست وروی واره اه اطمه رشن نو 
رال افر یود بافت ۱ اسان ات ای یهام شا اضر اد 

طلا تبدیل کرد و علی (ع) به او تفهیم کرد که او را نیازی به اين امور 
نیست و از او خواست آن‌ها ۳ به وضع اولیه اش برگرداند ۲ او نتوانست). 
سالها در خانه علی بود و عاشق فاطمه (س) و خاندان او بود و هرگز تاب 
جدانت ار اما تا متحمل نهد 

در خانه فاطمه (س) به بسیاری از رموز علمی و فني آشنا شد. قرآن را 
حفظ کرد به آموزش تفسیر قرآن پرداخت و الحق قرآن را در خون و رگ 
خود جریان داد. عابدی بیمانند گردید, کم کم کارش بجائی رسید که قدم در 
جای قدم فاطمه (س) می‌نهاد, در عبادت‌ها سعی داشت به او تاسی کند 
در داستان اطعام افطاریه خود در سه شب متوالی به مسکین و یتیم 
او زنی است که بعدها ازدواج کرد .و صاحب فرزندانی شد. در واقعه کربلا 
بهمراه حسین و خاندانش حضور یافت و پس از واقعه کربلا بمانند دیگر 
مصیبت زدگان و اسیران بود. و گویند 20 سال پس از ان واقعه زنده بود و 


نمونه توجه فرمائید در بیابان او را دیدند و پرسیدند: 

- تو کی هستی؟ جواب داد: و قل سلام فسوف تعلمون (اول سلام کن بعد 
به زودی خواهی فهمید). 

- از کجا می‌ائی؟ جواب داد: من مکان بعید (ازجائی دور) 

- به کجا می‌روی؟ جواب داد: ولله علی الناس حج البیت (از جانب خدا 
طواف بیت واجب شد) 

- چند روز است در راهی؟ جواب داد: ولقدخلقنا السموات و الارض فی 
نید ایام (ها اسفانها را درد6 نون خلق کردیم). 

- به همین ترتیب سوالات بود وجواب او به آیه قرآن - و در این هنگام 
فرزندانش سررسیدند که اه حادن عاشت و شرح حال او را باز گفتند. او 
این همه رد و و مهارت لاف را در سایه تربیت فاطمه (س) بدست 
آورده بود و کیست که زنان را بدینگونه پرورده باشد. بت ی تیب گیب 
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2- السيرة النبویه. 

3- ص 208 مناقب ابن شهر آشوب ج 2. 
4- شرح آن گذشت . 

15- ایه 9 سور ه حشر. 

6- آیه 7 و 8 سوره دهر. 

7- ص 56 بحار ج 43. 

8- فاطمه الزهراء - بخش دعا. 
9- ص 142 کشف الغمه. 

0- احقاق الحق ج 10. 

21 آیه 1 11 نموم مومتون: 


2- ص 408 المصدر. 

4- سوره کوثر. 

5- به فصل 7 مراجعه شود. 
260 مراجعه شود به کتاب زن در اسلام و غرب. 
7- آیه 195 سوره آل عمران. 
8- آیه 97 سوره نحل 

9 حدیت <مکارم الاخلاق: 
اهر سار الا 3 
2- منتهی الامال ج 1 ص 137. 
3- بحار ج 2 ص 9. 

4- ص 3 بحار ج 2. 

35- آ ند 20 سوره قصص. 

6- آیه 24 سوره انفال. 


بخش 7 : حیات سیاسی فاطمه (س) 


این بخش خود شامل سه فصل است. فصلی ازان در موردمشی سیاسی 
فاطمه (س) است. و در آن سعي داریم از راه و روشی که فاطمه (س) 
در زندگی به کار می‌گرفت و از آینده‌نگری او بحث کنیم و سپس جلوه‌های 
فسی اسی اوفتی کم اعلام خی صراحت لهجه‌اش,: احتجاج و 
توبیخلش؛ , بی‌اعتنائیش, از سیاست مات کردن او بحث خواهیم کرد و حاصل 
مشی او را در عرصه سیاست عرضه خواهیم داشت . 

فصل دوم آن در موردحق‌طلبی‌های فاطمه (س) است ونر آن از جریان 
سقیفه و تلاش مخالفان در این راه و کوشش و تلاشی که برای سرکوب 
کردن علی (ع) بکار برده‌اند بحث کرده و دور نمای اینده و اندیشه او را در 
کته دز بات میاززم مور برزر ی قرار داده و از تلاش فاطمه (س) در 
احقاق حق خود و علی (ع) سخن خواهیم گفت و از استنصارهای او بحث 
خواهیم کرد. . _ ۲ 

و بالاخره فصل اخر ان در مورد مبارزات فاطمه (س) است و در آن پس 
از ذکر مقدمه‌ای از هدف و مراحل مبارزه و رمز سماجت‌های او و 

اتای سارتمیه مس وای ‏ اه ارات تال مش ار 
وتداوم آن مبارزه سخن خواهیم گفت. و سرانجام از حاصل مبارزه و 
صدمات بای ار ان بحث خواهیم کرد . 


مقد مه 


اسلام دینی است که ما را به موضع‌گیری مثبت در رابطه با جهان و 
واقعیت‌های آن دعوت می‌کند و از ما می‌خواهد در رابطه با حوادث و 
جریانات بی‌تفاوت نباشیم. 2 و وقایعی که در حیات بشر بد ید 
می‌آیند هر کدام بنحوی در سرگذشت ما و بشریت موّثرند و طبعا طرز 
برخوره:با ان وقایع باید مسوولانه باشد. و اصولاً از طرق ارزیابی شخصیت 
انسان.و شناخت این مشساله که جه. کسانن صاخب: قدرت: و ارزشتة یکی 
این طریقه است که درباره مواضع او در رابطه با پدیده‌ها به ارزیابی 


بنشینیم . 

براساس این معیار می‌توان فاطمه (س) و همسرش را از پیشروان حرکت 
اسلامی دانست و از نخستین و مهمترین افرادی که برای حفوظ و تداوم 
حرکت اسلامی قد برافراشتند. و در راه مبارزه و جهاد خود تا سرحد از 
دست دادن جان به پیش رفتند. انها در دورانی از حیات اسلامی می‌زیستند 
که دوره بحران, دوران حساسیت و دوران اماده باش لشکر اسلامی بود. 
بدین سان راجع به وقایع و حوادث حساسیت بیشتری لازم بود. و اینکه 
فاطمه (س) در عین داشتن قلبی مهربان. دست و بدنی در حال کار و 
تلاش, با تنی خسته و اندیشه و جسمی مشغول به اطاعت چون 
سیاستمداری قهرمان در صحنه ظاهر می‌شود و عرض وجود می‌کند به 
خاطر وجود آن شرایط خاص و بحرانی است . حیات سیاسی فاطمه (س) 


اگر سیاسیت را به معنی نوع برخورد و روابط متقابل بین مردم و هیئت 
زمامدار بحساب اوریم همه انسانها باید افرادی سیاستمدار باشند و در این 
رابطه جنسیت مطرح نیست. فاطمه (س) دختر پیامبر سزاوارترین افراد 
برای مشارکت سیاسی و حضور در صحنه سیاست است . 

او با اينکه بدنی خسته ناشی از کار روزانه و رسیدگی به امور خانه و 
سرپرستی چند کودک خردسال دارد, و با اینکه اشتغالات اجتماعی متعددی 
او را به خود مشغول می‌دارند خود را از سیاست دور نمی‌دارد و هم چون 
سیاستمداری قهرمان در صحنه ند کی و حبلی مبارزه حاضر می‌ شود و 
سعی دارد گره کوری را باز نماید. 

او زندگی سیاسی و آشنائی با الفبای آن را از همان دوران خردسالی و از 
سنین - 5- 6 سالگی آغاز کرد. زیرا| او همه گاه بهمراه پدر و حاضر و 
شریک در درگیری‌های پدر با مردم نابکار بود و دوران سخت قبل از هجرت 


را با همه دشواری‌ها و مصائب آن گذراند. 

آن روز که ازدواج کرد و زندگی مشترک خود را آغاز نمود بازهم در جریان 
زندگی اجتماعی همگام با علی (ع) به پیش می‌رفت و سنگر , به سنگر با او 
همراهی می‌کرد. . و پس از وفات پیامبر فصلی جدید از زخد کو را اغاز گنه 
که در ان برای تحکیم پایه‌های انقلاب حتی دست به احقاق حق و مبارزه 
توطئه‌ای کل ان رادمرد جهان بشریت را از صحنه سیاست بیرون رانده 
بودند. 

فاطمه (س) کاری به این نداشت که پدرش رسول خدا (ص) سر گرم انجام 
مهمترین وظایف و مسوولیت‌های خویش است و يا شوهرش پیشوای 
راستین امت و مردی مجاهد و جنگجوست خود را زنی مسلمان می‌دانست 
که باید به وظایف خویش آشنا بوده و تکلیف و وظیفه شرعیش را شخصاً 
عمل کند. بدین خاطر در روزهای اتش و خون و شکنجه پس از وفات 
پیامبر, و در روزهائی که سیاست روز اتش زدن به در خانه و بیعت خواهی 
را نیکو به انجام رساند. در مشی سیاسی او 


فتتیین: باس فاظفه رفن ) فتی اغی ار بای عدض دماح 
رهبری. مشی به محاکمه و استیضاح کشاندن رهبر و خلیفه موجودٍ امت, 
ی ی وی هه هه 
نه برای عقده دل خالی کردن بلکه برای بیدار کردن و هشیار ساختن اذهان 
به سوئی که در آنجا حقی را زنده دفن کرده‌اند. 

قشی. ساسی فاطمه رس نی حاهانفد ام با وه مرت : 
اندیشیده و حساب شده, انتخابی و گزینش شده و مبتنی برایمان و عقیده 
است, هدف ان سعادت انسانها و نجات از بردگی‌ها و ذلت‌ها,؛ , و تضمین و 
فراهم آوردن مبادی ارزش‌های معقول در جامعه است. او می‌خواهد 
خامعه‌ا بسازد که دن آن انسبانها زد کی کند نه جنه بترم لیم وابی .را 
و بی محتوا. 

و آنچه در این راه آن تشانو تست او بدور است حیله‌گری, فریبکاری, 
وعده‌های تو خالی در دل. تحمیق در استحمار مردم, گندم نمای جو فروش 
بودن است. این سره و خالص بودن بدان خاطر است که سیاست فاطمه 
(س) از اسلام مایه می‌گیرد و در اسلام حیله و نیرنگ نیست, بر سر مردم 
کلاه گذاردن نیست. با خلق خدا خقه بازی کردن وجود ندارد, باید راست و 
مستقیم به پیش رفت چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند. سیاست نان را به 
نرجخ روز خوردن سیاست نامردمی است و شأن اسلام ازان با 


ست . 


او در اين سیاست که الهی است راست و با استقامت به پیش می‌رود و 
در آن باکی از کتی خوردن. بدن خود را به رنج افکندن ندارد. او درس 
جرأت وشهامت را از پدر خود گرفته و در مکتب و خانه علی (ع) و در سایه 
همگامی با او آن را تقویت نموده است. برای او هدف الهی مهم است و 
در دفاع از هدف باید ایستاد. ما در تاریخ اسلام و حنی بشریت زنی را 
سراغ نداریم که در راه هدف الهی و اندیشیده وآینده‌نگر خود تا بدین 
ی و 
نازل شده است. باشد. (1) آینده‌نگری او 


او در سیاستی که در پیش کوفته یا هتم بات به. تنم زور ایتدم ترا 
چنان می‌بیند که گوئی اینک در پیش روی او حاضر است و جمع بندی از 
گذشته را چنان در پیش رو دارد که گوثی قدم به قدم در طول بروز و 
ظهور حوادت گذنفننه حضور داشته است مشی خاص او در سیاست مبتلی 
بر آگاهی و شناخت دقیق از اسلام و از روح زمان است و این خود سازنده 
روشی 1 نو برای اقدام فاطمه (س) است. یک نمونه از پیش بینی 
1 از زبان ابن ابی الحدید ذکر کنیم: 

او در مورد ترک مردم از خلافت علی (ع) آنها را مورد سرزنش قرار داد و 
چنین فرمود: اکنون آماده حوادت ناگوار باشد و منتظر شمشیرهای برنده و 
هرج و مرج دائم و دیکتاتوری ستمکاران باشند, بیت‌المال شما را غارت 
خواهند کرد و منافع شما را به جیب خود خواهند ریخت...(2)و خواننده 
0 توجه دارد که چگونه اين پیش بینی‌ها به وقوع پیوست و 
چگونه انچه را که فاطمه (س) در این زمینه عرضه داشته بود برای مردم 
پیش آمد - آن هم نه در قرون بعد بلکه در فاصله‌ای اندک و کمتر از 20 - 
شال,: ۱ 

آری اوح در بستر بیماری وضع اینده را پیش بینی کرد و به زنان فرمود 
که چه آینده‌ای در انتظار مردان آنهاست و آینده تاریک مسلمین را 
می‌نگریست. و هم آو می‌دانست امروز حق او را بردند. و علی (ع) را خانه 
نشین کردند و فردا نوبت حسن و حسین, و روز بعد و علی الاسلام السلام 


مشی فاطمه (س) را می‌توان در چهره‌های گوناگون و متعددی ملاحظه 


از خطوط کلی سیاست فاطمه (س) اين است که چون رسولی قصد اعلام 
حق را دارد و می‌خواهد به دیگران برساند آنچه که در پیش گرفته‌اند 


چگونه است؟ آیا به صواب است يا ناصوا ب؟ او ذر فسالة فدک بیش از 
آنکهنه یه مالی و اقضاحی انح واه ناد مه ستصحصفانشت مسالء 
عنایت می‌کند . 
او می‌خواهد بگوید کین امتری این حلق ۲ رعایت گردد. 5 
الته ای این نک آگاه ات سا کدی کی تس راون 
مطلقه استت و دمن به همین دید و نظر آن را از-قاطمه رس )با دنه 
بوذ می‌خوایشند علی (ع) اه فاصاعه رس ) از نطو افتصادی به راد در اتوو 
در ان صورت تیفی بران در دست نداشته باشند. 
فاطمه (س) اعلام حق می‌کند و دستگاه حاکمه را از سوء اعمال بر حذر 
می‌دارد. با روشنگری خود ۵ دکر انات فتبه‌به ارت شنعی دازد به.انان 
تفه کید که لا فانصا کردم تقو کی کف از یاسور کون 
حاکم اسلامی شدن نیست... 2- مشی صراحت لهجه : 
فاطمه (س) در مشی سیاسی صریح اللهجه است. مطلب خود را بدون 
پرده با مردم در میان می‌گذارد و سعی دارد به مردم تفهیم کند در چه 
شرایطی هستند. و یا اگر بنابود عیب و ایرادی را از خلفا بیان کند آن را به 
صراحت می‌گفت و از اين باب حجت را بر مردم و بر آنان تمام می‌کرد. 
اشنر بان شا از کی با ارم ان این اسر یواست که ید 
مسلمین را به استیضاح بکشاند. برای او شخصیت ظاهری و عنوان مطرح 
نیست, حانم _ 1 7 یلم نو ِ_ با اين 9 
ان ۱ 

و چنان صراحت لهجه دار دکه به ابوبکر گفته بود به خدا قسم من در هر 
نمازی که می‌خوانم به تو نفرین می‌کنم. (3) و در بیان این مسله بیمی به 
خود راه نمی‌دهد. بدین نظر در حیات فاطمه (س) و در سخنان او ابهامی 
وجود ندارد و با گفتار او به گونه‌ای نیست که دو پهلو و نامفهوم باشد. 3- 
فاطمه 0 در مشی و روش خود گاهی از شیوه احتجاج استفاده می‌کند 
و از اصحاب و انصار رسول خدا (ص) نظر خواهی می‌کند. با آنها از در 
۳0 نظر وارد می‌شود. همین که فاطمه (س) در مسجد 
می‌ایستد و خطبه‌ای می‌خواند و به آنابخ قرآن درباره حقأنیت خود استفاده 
می‌کند خود احتجاح است . 

به ابوبکر می‌گوید آیا درست است تو از پدرت ارث ببری و من از پدر خود 
اک 
از داود ارت برده است؟ چرا من از ارت محروم باشم؟ يا در داستان 
عصف کمخت خلافت علی. (ع) به احتعاخ می‌شیند که مک شا عاضرز 


نبوده‌اید که رسول خدا (ص) در غدیر خم چه گفت و چه کرد؟ اینک چرا 
ساکت و ارام نشسته‌اید؟ 
در احتجاجات او در مواردی از شهود نظر می‌خواست. سلمان واباذر و 
مقداد و عمار را بعنوان شاهد حقانیت خود اعلام می‌کرد و نها 
نمی‌توانستند به این عده نسبت کذب دهند. آری, دشمن نقشه‌ای سیاسی 
برای ریاست خود طرح کرد اما احتجاجات فاطمه (س) و مشی و روش او 
در سیاست., پایه‌های وجودی انها را می‌لرزاند. 4- مشی توبیخ: 
گاهی فاطمه (س)در روش سیاسی خود افرادی را که مطلع از قضأایا بوده 
و اینک دم فرو بسته‌اند به محاکمه می‌کشید, انان را مورد ملامت و توبیخ 
خود قرار می‌داد. می‌پرسید مگر شماها در فلان قضیه حضور نداشته و 
مطلع نیستید؟ اینک چرا دم فرو بسته‌اید. 
در بستر بیماری خود در برابر جمعی از زنان مهاجر و انصار درباره غعصب 
حق علی (ع) آنها را سرزنش و آینده را برای‌شان پیش بینی کرد تا خبر آن 
را برای همسران خود باز گویند مضمون بیانات او این است: و شما را چه 
می‌شود, بخدا قسم بدری‌ترا کنشه‌اید: که میوه ان تلخ است, شاخه‌ای را 
کاشته‌اید که از ان خون خواهد بارید و روزی رسد که در آن بیهوده کاران 
یا ی 
فوق‌العاده بزرگی بشارت دهید.. 
هحا یو که ماه مس ورد رخا هه بایان نها یکره ری 
خواهی و عصب حق دارد, از غصب خلافت ۳ ایا شوم ض بحجت می‌کند 
هیچگاه از درد و مصیبت خود که جانش را می‌گرفت سخن بمیان تقی اهر 
هاش خفیهاکی از عام رو اهر استه نهآ آنانن یات 
دیدنی و خواندنی است نه یک بار بلکه برای چند بار. (4) <5- مشی بی 
نی .: 
فاطمه (س) در مشی سیاسی خود گاهی روش بی‌اعتنائتی و بحساب 
نیاوردن را در پیش می‌گیرد. او دختر پیامبر است. درباره شخصیت و مقام 
او سخنهاست 9 م۴۰ بارها و بارها از رسول خدا (ص) درباره او سخنها 
شتیوهاند مات کر امه اش سرا موه اعسا مرار دهد تحص 
آن فرد یه زیر سوال خواهد رفت . 
وا شتا ر عباوت فاظمد رت 99 و تقاضای خود در ِ 
عرصه: <اشهاند ولی خاطمه: رش ان زا تقمی برفت و آها پراش تخی 
خواسته. خود یه ناچار از-قلی:(ع) وساظت خواستند وعلی (ع) آنترا از 
فاطمه (س) درخواست کرد و فاطمه (س) پذیرفت. و تازه پس از انکه به 
عیادت آمدند فاطمه (س) عملاً از آنها روی برگرداند. و با آنها حرف نزد. 
وقایعی که در ایام پس از وفات رسول الله پدید آمد, همهمه‌ها و سر و 


صداهائی را که درزمینه انتخاب خلیفه به راه انداخته و بازار تبلیغاتی خود 
را گرم و داغ کرده بودند هیچ در فاطمه (س) اثر نگذارد, بلکه نسبت به 
آنها بدگمان‌ترٍ و بدبین‌تر شد و سر و صداها را به هیچ و پوچ می‌انگاشت و 
این در دیده انان بسن سنگین می‌آید: 6- شسیاست مات کردن: 

فاطمه (س) در عرصه سیاسی بسی عمیق‌تر از آن بود که از دست 
زمامداران خود سر ضربه سیاسی بخورد و یا انان با نقشه کشی‌های خود 
بتوانند او را فریب بدهند و برای خود محملی ببندد. فاطمه (س) مصداق 
این حدیت است که مقمن زیرک است (المومن کیس, المومن فطن) (<ظ). 
شیخین برای تبرئه خود از ستمی که بر قاطمه (سن) رانده بودند بالاخزه با 
وساطت علی (ع) به عیادت فاطمه (ن | آمدتدی ولن قاطمه رین ) نحته 

اقا ها تنب نت کرد. آنها از گذشته خود تقاضای بخشش کرده و 

درخواست نمودند که فاطمه (س) رضایت خود را اعلام دارد. فاطمه 1 
فرمود سوالی دارم, مادام که جواب نگوئید با شما حرف نخواهم زد. آنها 
حاضر به جواب سوال فاطمه (س) شدند. فاطمه (س) فرمود شما را به 
خدای سوگند می‌دهم که بگوئيد. ایا این سخن را از رسول خدا (ص) 
شنیده‌اید که فرمود: ۱ 

فاطمه (س) پاره تن من است. انکس که فاطمه (س) را اذیت کند مرا 
اذیت کرده و انکس که مرا اذیت کند خدای را اذیت کرده است - و انکس 
که فاطمه (س) را پس از مرگم اذیت کند چنان است که گوئی در زمان 
(س) گفتند آری, اين سخن را از پیامبر شنیدیم . ۲ 

فاطمه (س) فرمود: خدایا شاهد باش؛ که انها مرا اذیت کرده و ازار 
رساندند - سپس فرمود بخدا قسم دیگر با شما دو تن سخن نگویم تا اینکه 
پروردگارم را ملاقات کنم. . و بر اين اساس آن دو را در صحنه مات کرد و 
ابویکر رز به گریه انداخت. (6) 7- مشی برانگیختن : 

مشی دیگر او در سیاست مشی هشیار کردن, برانگیختن وایجاد حرکت در 
افراد است. مردم ض روزگار چنان مرعوب دستگاه خلافت شده بودند که 
بسیاری از اصول و مبانی را از دست دادند, و چنان ساکت و خاموش 
شدند که گوئی خاک مرگ بر سر آنها ریخته‌اند . 

فاطمه (س) تصمیم گرفت آن‌ها را بیدا ر کند و در صورت امکان شرایطی 
فراهم آورد که بر پای خیزند و حرکت و نهضت حقی را بوجود آورند. بدین 
نظر در مسجد خطاب به مردم که چرا ساکتید و خاموش ماندید. و اسم 
برخی از قبایل را ذکر کرد و فرمود ای جوانان قبیله‌ها شما را چه شد که 
حرکتی نمی‌کنید؟ چرا اجازه می‌دهید که احکام قرآن متروک گردد و حق را 
از بین ببرند؟ چرا اجازه می‌دهید که بدعت‌ها در دین پای گیرد؟ و بر این 
اسان اضر از داشت لاافل انان را به. اعتراض: علیه غاضبان بر انکیز اند 8- 


مشی مظلومانه: , 

او مشی مظلومانه‌ای را در پیش گرفت نه بدان خاطر که ادای مظلومیت 
وا اسان سا صام ها ال موی را اه ی کر وان 
تلاش او به جائی نرسید, فریاد می‌زد ولی گوش شنوا کم بود و حق 
خواهی‌ها کرد ولی به نتیجه‌ای منجر نشد . 

و او سرانجام سیاست گریه را در پیش گرفت تا وجدانهای بیدار متوجه 
2 شوند و از رمز و راز آن بیر سند؛ شاید که در اين مسیر 
بیداری و هشیاری ویژه‌ای پدید آمد. می‌دانيم که سیاست گریه سیاست 
سوال انگیزی است, ات افشا کننده رازهاست, سیاست اعتراض 
افتتصاست اع ار ای 
فاطمه (س) با گریه‌های مداوم خود خصم را رسوا کرد, دشمن را به زانو 
درآورد, مردم را به سوال واداشت. تا حدی که دشمن حتی کوشید محل 
کویه اه زا زیر نظر حیره و بنا به روایاتی سایبانی را که در آنجا, در محل 
دروازه مد ینه داشت از بین برد تا فاطمه (س) 2 زیر آن پناه نگیرد. 
کاروانیان, مسافران, عابران و دیگر اقشار در برابر گریه اش 0 ماندند 
و کار بجائی رسید که پس از مرگ فاطمه (س) همه می‌دانستند او 
۱۱9 سیاست پس از مرگ: 
فاطمه (س) آن زن سیاستمداری است که حتی از جنازه و مرگ خود 
ابزاری سیاسی ساخت. دستگاه خلافت حتی از مرگ فاطمه (س) وحشت 
داشت و این وحشت او بی مورد هم نبود. می‌ترسید فاطمه (س) موضعی 
اتخاد کند که.بر :رسه‌اتی انها بیفزاید و بیش بینی. آنها درست آهد: 
اینکة قاطمة (نن),وضبت کرد فسلنی فی البل.ه کی می, الیل فضل غل 
و دفنن. افی. الیل ولا تعلن احدا (7)» فزا شب غسنل نده, شب کفن و دقن 
کن, شب بر جناه‌ام نماز بگذار و احدی را خبر مکن, خود سیاستی عظیم 
است و نفرت عظیم او را به دستگاه حاکمه وقت نشان می‌دهد و این 
است که طاغوت را می‌لرزاند . ۲ 
تهیرم که فاطمه (س سفا رشن کرت توضهگدای آنها که بر هی را توت 
و حق مرا گرفتند بر من نماز گذارند که آنها دشمن خدا و رسولند. (8) و 
ق اضر این اف که ریسفت ماه عم سار این گواسته است. کر 
نشانه‌ای از مظلومیت ابدی او در جامعه باقی باشد. او می‌خواست 
دشمنان دوست نما معرفی دا ابهام‌ها از بعضی آذهان دیر فهم زدوده 
بونج مایت کت فاطمه رس ) خن می‌اندنتت حاصل خی ان 
مشی سیاسی او حاصلی عظیم به بار اورد انچنان که می‌توان گفت 
تحولات جهان اسلام پس ازوفات رسول خدا (ص) اغلب مرهون وجود 
اوست. آنچه را که فاطمه (س) گفته بود در کمتر از ربع قرنی آثار آن 
آشکار شد و مردم عاقبت نادیده گرفتن حقوق و بی‌اعتنائی به سرنوشت 


خود و اسلام را یافتند. 

مدافعات فاطمه (س) در مسجد و بیرون. اظهار نظرها و اعلام رها او 
سبب شدند که تزلزل خاظری بدید اید و مردم در یایند که بر آنها 
ناحقی‌هائتی ید برد آمده و آنچه بر شیر بارخ صف ند از اسلام نیست و این خود 
تعمتی بزرگ بود که مردم جریاتات و مسائل را بچشم اسلام ننگرند 

ار ای ی اس اه ها سس ار اش 
باعزت باشند و البته باید بدانند که گاهی ممکن است انسان قربانی 
استقامت شود. زیرا مبارزه کردن, کتک خوردن را هم در پی دارد. پس باید 
هشیارانه و با اندیشه پذیرش صدمات به پیش رفت . 


فصل 22: حق‌طلبی‌های فاطمه (س) 


مقدمه 

رسول خدا (ص) لااقل بیست و سه سال از دوران عمر گرانقدرش را در 
نبوت گذراند و با استقامت و مجاهدت برای مردم کار کرد. رسالت الهی را 
نیکو به: انجام رسانید و در ایفای: وظایف خود از هیع اقدام متبتی فره گذار 
نکرد. او برای مردم قران اورد که دستورالعمل یک حیات سعادتمندانه 
است, کتاب محکم و متقن که جامع همه تعالیم و دستورات الهی و در 
برکرتدن همه مسا تل جات برای. همه ابا نها تا قیام قيامت اسشت.. 

در این کتاب متا له جع و باطل, حلال و حرام, عفود و احکام, معاملات 
وایقاعات, مسوولیت و عبادت و کلاً همه آنچه را که آدمی در دوران حیاتش 
و اه مر 
خدا (ص) تعالیم خود را به صورت عملی به مردم عرضه کرد و آموخت تا 
در آن مشکلی نداشته باشند . ۳ 
در روزهای آخر عمر ازمردم پرسید من چگونه پیامبری برای شما بودم؟ آیا 
حق را به شما رساندم و اعلام کردم؟ همه او را تحسین و تایید کردند. از 
مردم مزد رسالت نخواست, به دستور خدا دوستی ذوی القربی را متذکر 
شد که آن هم به نفع خود مردم و در طریق تکمیل و هدایت وظایف 
خست‌شان ند ها با ماه سل 

رسول خدا (ص) فرزندان متعدد داشت از پسر و دختر, که همه پسران او 
در خردسالی از دنیا رفته بودند و همه دختران او پس از ازدواج و قبل از 
وفات رسول خدا (ص) از او تنها یک دختر باقی ماند به نام فاطمه (س), 
که تنداوم بخش سلاله نبوت. معصومه و محصوره از گناه, و مورد احترام 
رسول بود . ۳ 

پیامبر در مدح و منقبت او بارها سخن گفت و در مسجد و نیز از علاقه خود 
به او حرف زد. ولی ناسپاسی برخی از افراد است, حق‌شناسی و 
ناجوانمردی آنها و پيشه کردن سیاست‌های دغلبازانه و خیانت‌آمیز که 
بمقصد دستیابی به منصب و مقام صورت گرفته بود سبب شدند که این 
تنها یادگار پیامبر آزرده خاطر گردد و حتی وصیت کند که جنازه‌اش را شبانه 
کفن و دفن کنند و نگذارند آزا ر کنندگانش بر جنازه او نماز بخوانند و بر اين 
اساس مبارزه‌ای را به روی‌شان گشود و دفتری را علیه شان باز کرد که تا 
قیام قیامت گشوده است . وفات رسول و جریان سقیفه 

رسول خدا| (ص) در سن 63 سالگی دار فانی را وداع گفت, هنوز جنازه اش 
بر زمین بود که سیاست بازان دست به کار شدند و حوادثی را برای دنیای 
اسلام بدید. آوردتة که.اناز آن بش تلخ و تا خوار بود: واقعه شفقیفه ندید اد 


و در پی آن گردهمائی عصب خلافت امیرالمومنین علی (ع) و بهمراه آن 
غصب و تصرف املاکی که خالصه حضرت زهرا (س) بود و تصرف آن 
بمنزله قطع بنیان اقتصادق خاندان فاظمه (من) بشمار می‌آمدد: و در بی 
ان سیاست تهاجم و زور و کتک زدن و به خاک انداختن فاطمه (س) که به 
شهادت تنها دختر رسول خدای انجامید . 
سقیفه سایبانی بود در پشت مسجد پیامبر که مردم اوقات فراغت خود را 
در آن ی کد فا ندید و با هم به صحبت‌هایی مختلف می‌پرداختند. در جریان 
وفات رسول خدا (ص) سقیفه مرکزی شد برای نشر اخبار و وقایع روز. 
انها که می‌خواستند از اسلام برای خود کلاهی بدوزند باهای و هوی در زير 
سقیفه گرد آمدند, با استفاده از جهل و غفلت مردم و در مواردی هم با 
ارعاب و تهدید به خلیفه تراشی پرداختند.(10) 

بر اثر چنان واقعه‌ای راه و روش اسلامی انحراف پافت. سنن و ارزش‌های 
اف درهم شکستند, حق در پشت ابر و پرده غبار قرار گرفت. خاندان 
پیامبر بی‌یاور گشتند, , در نتیجه علی (ع) ماند و فاطمه (س) و معدودی از 
پاران آنها که بعدها مورد ستم و بیحرمتی فراوان قرار گرفتند. تلاش 
مخالفان 
مخالفان علی (ع) و خاندانش در پی آن شدند از مردم بنفع ابوبکر بیعت 
بگیرند و برای در کام کشیدن مردم بهترین راه اين بود که علی (ع) را 
تسلیم بیعت کنند, امری که جداً مورد مخالفت علی (ع) بود و او با تمام قوا 
در برابر آن: ایستاد کی می کرد: (و البته به غیر او گروهی از سران هم بودند 
که:صخبت نکرذند ولی علی (ع)در میان: آنها شاخص بود) . 
خانه فاطمه (س) مرکزی شد برای تصمیم‌گیری‌ها, ۳ کردن‌ها (11) و 
ی ی ی ارزیابی کرده و 
می‌دیدند که چگونه به اسم اسلام و تعیین خلیفه , آنها گاو خود را 
می‌د و شید ند و برای تقسیم شیر آن, هم پیمان شده بودند. 
اين خانه توجه دشمن را به خود جلب کرد و آنها را به این نتیجه رساند که 
باید اين خانه را درهم کوبید. هل آن راامفرن کر ی سای اش 
زدن خانه. البته این کار بسی دشوار بود ولی گروه خصم متشکل بود و 
حاضر نبودند تحت هیچ عنوانی از حکومت دست بردارند. آنها در راه 1 
به هدف حاضر بودند غصب حق کنند. به تنها دختر پیامبر صدمه زنند و در 
شگفتا که فریادها, عربده کشی‌ها, مبارزه‌طلبی‌های خصم در کوچه‌های 
مدینه به راه افتاد و اين همه به نام اسلام مظلوم و فاطمه (س) و علی 
(ع) تماشاگر اين بازیهای سیاسی بودند و سر گرم کار خود. و بالاخره 
دشمنان به مقصد خود رسیدند و بنای بیعتی را بر پا نهادند و به تشویق و 
تطمیع و تهدید از عده‌ای بیعت گرفتند . کوشش و تلاش خصم 


با راه اندازی غائله‌ای. علی به ظاهر از حق خود دور شد نه تنهااصل 
خلافت را از او منع کردند, بلکه از او خواستند که با ابوبکر بیعت کند. خصم 
با آتش زدن در خانه فاطمه (س) رعبی در دلها افکند و مردم به هنگامی 
که چنین اقدامی را درباره تنها دختر پیامبر دیدند میدان را خالی کردند و 
تسلیم رعب و زور شدند. در نتیجه سرنوشت علی (ع) که روزی با ضربه 
شمشیرش سرنوشت اسلام و کفر را روشن کرده بود معلوم شد و آن دور 
داشتن علی (ع) از سیاست بود . 
اما دشمن به این بسنده نکرد, زود متوجه شد که در آمد کلان فدک که کلاً 
صرف مستمندان و محرومان می‌شد ممکن است برای علی (ع) رأی جمع 
1 نذاشت:. آوزند تصمیم گرفتند فدک را که 
نه مالی فاطمه (س) و خانواده علی (ع) بود از دست او بیرون آوزتد: 
ِ انديیشه محاصره اقتصادی عمر است. به ابوبکر گفته بود مردم بنده 
دنيایند و جز آن چیزی را نمی‌طلبند از علی (ع) و فاطمه (س) فدک را 
بگیر, مردم از دور و بر او پراکنده خواهند شد و این طرح تصویب شد زیرا 
آن را برای سقوط علی (ع) کافی دانستند اما آن را چگونه پیاده کنند؟ و 
حدی حعلی ورد آوزدند که.متن آن مخالف آیات قرآن است و به عقیده 
شیعه و سنی آن حدیث یک راوی پیش ندارد و آن هم ابوبکر است او نقل 
از پیامبر کرد که ما گروه پیامبران درهم و دیناری را به ارت نمی‌گذاریم 
ایتحشعاشر الاتاء لا تورت فرهسا وسارا در تشه فدی را کمظیی آبه 
قرآن (12) جزء خالصه پیامبر بود و بعد از تزول آیه و آت ذالقربی حقه 
(13)توسط پیامبر به فاطمه (س) بخشیده شده و فاطمه (س) هم آن را 
پذیرفته و تصرف کرده بود (14) از دست فاطمه (س) ربودند و دست او 
راان تضرقف‌ان کهتاه کردند.ه ان مسالهای بون که همان را یهت ده کرد 
و خصم را به اثبات صحت عمل خود به تلاش انداخت . سوالات در ذهن 
فاطمه (س) 
برای تنها بازمانده پیامبر این سوال در ذهن مطرح بود که شگفتا: از 
ذاشتان غذیر تور ماهی: نجدشته آن-ز یم این هد در اور دید متخلفانندر 
حکم پیامبر در همراهی با جیش اناهة: اینک خود را متولی اسلام 
می‌شناسند با جرآت و گستاخی به درخانه او آتش افروختند, علی (ع) را با 
طترته هتم بر ای اخد‌تیفت به-متجد برجنم احق آو را که‌یشتوانه فر انق 
داشت غصب کردند. . اینان چرا چنین می‌کنند؟ 
مگر اینان مسلمان نیستند؟ مگر از حق‌ شناسی و انسانیت بوئتی نبرده‌اند 
فرض کنیم که آیه ما افاء اللّه, در خوبان-قوک: نار ل نوی بو ایا رستلن 
خدا| (ص) به این میزان حرمت و اعتبار نداشت که به احترام او فدک به 
تنها با زمانده اش واگذار نمایند؟ آپا زحمات پیامبر (ص) آن ارزش را نداشت 


که دل دخترش را شاد سازند؟ مگر مردم بیاد ندارند که پیامبر (ص) او را 
پاره تن خود نور چشم خواند. سیده زنان عالم می‌خواند؟ مگر سیده زنان 
عالم دروغ می‌گوید: مگر فاطمه (س) معصومه برای مال دنیا بی جهت 
اصرار می‌ورزید؟ , 

این سوالات و نمونه‌های دیگر ذهن او را بخود مشغول می‌داشت و برای 
فاطمه (س) این انديشه پدید امده بود انها چنان کردند که در انديشه 
اسلامیت‌شان شک است و يا اعتقادشان پایه و مبانی درستی ندارد . دور 
نمای اینده ٍ 

بدین سان او دور نمای اینده را تاریک و حتی مخوف می‌دید., سردمداران 
را چنان می‌یافت که گوتئی پایه‌های خطرناکی را استوار می‌سازند و اگر 
فرصتی بیابند به انهدام دین همت خواهند گماشت. بویژه که فاطمه (س) 
می‌دید این رشته سر دراز دارد. امروز حق فاطمه (س) را از بین می‌برند 
و فردا نوبت دیگران است. 

نها که از فاطمه (س) و علی (ع) برتر نیستند امروز علی را به زور برای 
اجنه در بایان خواهد مرد. (15) 

منسوج می‌سازد و طبیعی است که فر دا ابوهریره هائی بعنوان کمیانی 
حدیث پیدا| شوند. و ملت بیچاره امروز و فردا از یکسو باید مالیات و هزینه 
جعل آنها رابت دازد ها وی دیحن آن‌ها زا بندفوت مضورد عمل فرار دهد : 
بدین سان فاطمه (س)می‌یافت که تضییع حق او مقدمه‌ای برای تضییع 
حقوق دیگران است و سکوت او در برابر ضایع شدن حق مادی موجب 
تباهی حقوق معنوی است. اگر امروز او سکوت کند کند و نهال خبیث ناحقی 
پابگیرد از بنیان کندن و درهم شکستن : تنه آن فرداکاری قریب به محال 
خواهد بود . انديشه و تصمیم او 

فاطمه (س) تصمیم گرفت در حد توان در مقابل این نابسامانی‌ها بایستد. 
ریشه‌های فساد را بخشکاند و يا لااقل به امت اسلامی تفهیم کند که این 
نهال ریشه‌ای نایاک و میوه‌هائی مسموم کنندم خواهد داشت. 

او در خانه وحی پرورش یافت و دختر پیامبر خاتم است. گوشت و خونش 
در اسلام رشد و نمو یافته و نوای قران در رگهای او جریان دارند. اسلام را 
می‌شناسد و دوست دارد و در برابر ان احساس مسقولیت کند. زیرا فاطمه 
(س) آگاه است که برای اسلام دندان پدرش شکسته, , شوهر گرانقدرش 
زخمی شده, از خون عزیزان برای آن مایه‌ها گذارده شده است. او در 
برابر عمل دو راه بیش نداشت: راه سکوت.؛ راه دفاع و مبارزه . 

او در این انديیشه است که برای انسانیت و نه تنها برای خود بیاخیزد, از 


حق خود دفاع کند, به احقاق حق بپردازد ونگذارد بر جسد نیمه جان اسلام 
که فعلا بی صاحب مانده است کرکس‌ها حمله‌ور گردند. ۱ 
اند که وه در برابر غصب حق, ظلمی زگ است بویژه از ان 
بابت که خصم را در برنامه خود بی پرواتر می‌سازد. و خضر و آزمندی آورا 
زیادتر می‌نماید و گرنه نفس فدک و جنبه مادی آن ارزش این همه تلاش را 
ندارد بویژه که او را در این زمینه نفعی شخصی هست. گشودن باب 
رزه 
او باری اينکه ناحق پا نگیرد. ستم کاری در جامعه رواج نیابد تصمیم گرفت 
باب مبارزه‌ای عظیم رابه روی خصم بگشاید وبه دعوت اوجمت شیم 
شدن در برابر حق اقدام نماید. روحیه تقوا و خداپرستی اون اد خر ات 
مهد کم رف رات اسان کنوی ‏ قو را ارات کنو 
ی ام ایا ان و که 
حقوق انسانیت بود درافتاد و پس از بحث‌ها و احتجاجات کار را به محاکمه 
ی ی ام این فش 
قاط ریا اس د سای راسن بص رن او شره سکن 
اشت: که در شایه آن پرونده.دفاعن گسترده‌ای تهیه شده و تا امروز هم 
گشاده است. و در این راه تا حد مایه گذاری جان به پیش می‌رود و این 
خود درسی است برای بشریت, در آنجا که مسأله ضایع شدن حق 
است, بویژه که حق خدا اسلام و مردم مطرح باشد همگان وظیفه دفاع 
دارند و د راین راه مرد و زن مطرح نیست. دفاع از حقوق اسلامی خود,و 
مقام ولایت و خلافت؛ و حفظ کیان اسلامی هم حق مردم است و هم 
وظیفه مردم. تلاش منفرد 
فاطمه (س) برای احقاق حق یک تنه به میدان رفت و البته در اين مسیر از 
دیگران کمک طلبید اگر چه به او کمک نکردند. در حضور عامه مردم به 
دادخواهی پرداخت وجدان‌ها را به تایید دعوت نمود و آزاین بابت او مصداق 
اش ای رای ات مه توس یسیو ای ۱1 
او را متهم کردند که برای مادیات و کسب منافع شخصی فریاد می‌زند و از 
روت و مالداری دفاع می‌کند. روی به جمعیت کرد و فرمود: ایا شنیده‌اید 
که پیامبر فرمود دخترم فاطمه (س) بانوی زنان بهشت است؟ سیده زنان 
الم است ۱ همه کف ارصسا سم ها ار سا تا( 
شنیده‌آیم . 
فرمود آپا سيدة نساء اهل الجنة ادعای باطل می‌کند؟ آیا چنین زنی چیزی 
زا کم‌از از اه پنست ی ساب« ار ان خود می کند؟ هر آنه تطعتر در شان 
من نازل نشد؟ آیا برای چنین کسی اگر ادعائی کرد شاهد می‌طلبند؟ مگر 
نی که فران او را , به طهارت سنوده چیزی را که مال او نیست طلب 


می‌کند؟ 

و بر این اساس با قاطعیت سخن گفت و خصم را مجاب کرد. تاریخ نشان 
ندارد که زنی چون فاطمه (س) تا بدین حد مستدل و با استقامت از حق 
خود دفاع کند وگام به گام برای مجاب کردن خصم به پیش رود! و هم تاریخ 
سراغ ندارد که زنی برای اثبات حقانیت خود و جلوگیری از ريشه دار شدن 
ستمی تااین اندازه فداکاری کنن: احقاق حق‌ علی (ع( 

(ع) است. فاطمه (س) در این راه از علی (ع) دفاع کرد نه بعنوان 
شوهرش, بلکه بعنوان مقام ولایت امر مسلمین پس از وفات رسول خدا 
(ص) و هر کس غیر از علی (ع) هم مصداق این مقام بود و به چنان روزی 
دچار می‌شد مورد دفاع فاطمه (س) قرار می‌ گرفت. 

خی ار بط اس اور اه بای تلا انز 
الیک من ربک (18)بود و مورد رضایت رسول خدا (ص) در غدیر خم که من 
کنت مولاه فهذ| علف مولاه (19) و در حقانیت وشایستگی او برای مقام 
ولایت عین حدیتث رسول درباره‌اش که دارالحق معه حیث دار (20). اما 
حق او را از بین برده‌اند و سکوت مردم چنان است که گوئی خای مرگ بر 
سر آنان ریخته‌اند. 

فریاد برمی‌آورد: وای بر آنها, پایگاه رسالت را چگونه منحرف کرده‌اند و 
ارکان نبوت را چگونه درهم کوبیدند و سخنان رسول خدا| (ص) که از سوی 
وحی امین جبرئیل آمده بود چگونه نادیده گرفتند و زیان انکا هید کر 
همین است (ویحهم ای زحز حوها عن روسی الرسالة...»(21) 

برای او اين سوال مطرح است که در واقعه خندق که سرنوشت کفر و 
اسلام روشن می‌شد انان کجا بودند؟ در برابر مرحب خیبری چرا کسی قد 
علم نکرده بود؟ سرنوشت عمروبن عبدود را چه کسی جز علی (ع) رقم 
زد؟ مگر علی (ع) نبود که مورد خطاب پیامبر بود که علیٌ اقضاکم, علیٌْ 
اعلمکم ؟ان روز که از ترس دشمن نفس‌ها در سینه‌ها حبس بود و علی 
(ع) با غلبه بر خصم به مردم جان تازه بخشیده بود انان کجا بودند؟ اینک 
چه شد که دیگران متولی اسلام شدند و علی (ع) جوان شد؟... و بدین 
سان به این سوی و ان سوی می‌رود تا حق عل (ع) را زنده کند. احقاق 
حق خود 

فاطمه (س) در رابطه با حق خود از میرات رسول خدا (ضر) ومشاله: قدک 
نمی‌تواند ساکت باشد. به خانه ابوبکر می‌رود و از حق خود حرف می‌زند. 
در آنگاه که نتیجه سخن نیکو نمی‌شود به مسجد می‌رود وخطاب به ابوبکر 
که من در قیامت گریبان تو را می‌گیرم و حق خودم را از تو باز می‌ستانم. 
در مسجد به خلیفه می‌گوید ای پسر ابوقحافه ایا خداگفته است تو از 
پدرت میراث بری و میراث مرا از پدرم ببری؟ این چه بدعتی است که در 


کین قی طذاز ین در از ففی رستاخیز خبر ندارید؟(22) و سخنان او دل 
مردم را می‌لرزاند و ابوبکر را به به گریه می‌اندازد و شرایط بحرانی 
می‌ شود. 

او در سخنان خود اعتماد بنفس داشت., در برابر ناحق ایستاد و فدی خود 
را طلب کرد. نه برای اینکه ری خود را آباد کند بلکه بدان خاطر که 
محرومان را به نوائی برساند. او می‌دانست که بعدها این اموال و املاک 
تیول دیگران خواهد شدوچیزی را که به اسم اسلام از او ستانده‌اند در 
مسیر غیر اسلامی خواهد افتاد. اتقان سخن 

سخنان فاطمه (س) از نظر مستند قرآنی و هم از نظر صراحت و متانت 
از اتفانی برخوردار بود و هیچگونه اضطراب و تشویشی در آن دیده 
نمی‌شد, در برابر حدیت تک سندی و جعلی خصم, آیات قرآن را ذکر کرده 
و نشان می‌دهد سخنان خلیفه وقت معارض قرآن و او از نظر سواد قرآنی 
او گفته بود ما گروه انبیاء درهم و دیناری را به ارت نمی‌گذاریم (نحن 
معاشر الانبیاء لانورث درهما و دینارا) (23) و فا مه (س) این آیات قرآن 
را خواند و نشان داد که میراث یک امر کلی است و ربطی به پیامبر و غیر 
پیامبر ندارد. 

1- و ورت تیه ن داود ی پیامبر از داود پیامبر ارت برد. 
٩‏ 9 
میراث برد. 

3- یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ للانثیین (26)خدای به شما 
سفارش می‌کند که سهم پسر را دو برابر دختر بدهید وآنگاه فرمود ای 
ابوبکر مگر من از اولاد رسولخدا (ص) نیستم چه شد سلیمان ازپدرش 
ارت می‌برد و من ارت نمی‌برم؟ ایا حکم جاهلیت را طلب می‌کنید؟ ای 
مسلمانان چرا دم فرو بسته‌اید؟ 

چرا کتاب خدا را رها کرده‌اید؟ 

فاطمه (س) در این احتجاج منتهای فصاحت و بلاغت ر به کار برده با 
منطقی خدشه‌ناپذیر ومحکمه پسند چنان سخن گفت که گوئی زبان گویای 
محمد است. خصم را لرزاند و سندیت خود را اثبات کرد. و شنوندگان و 
حاضران را لززاند و اقناع کرد. و نشان .داد که آنها بن: حنتاب 1 
| 

او در راه وصول به هدف نه تنها خود, شخصاً تلاش می‌کند بلکه از دیگران 
هم استنصار می‌نماید. خطاب به دو طایفه بزر گ در مدینه در حین ادای 
خطبه فرمود: 

شما صاحب عده و اسباب و ادوات هستید, نیرو و قدرت اسلحه دارید من 


شما را به پاری اجرای احکام قرآن دعوت می کنم... دام شا اضق مردم 
(پسران قیله) پیش چشم شما میراث پدرم را ببرند و حرمتم را ننگرند و 
شما هم چون بیهوشان فریاد مرا نمی‌شنوید در حالیکه ساز و برگ دارید و 
سربازان بسیار و اثاث وخانه‌ها اباد. (27) 

او با رفتن به خانه انصار و مهاجران. بحث‌ها ومجاله‌ها وگاهی هم 
باگریه‌های جانسوز حق‌طلبی می‌کرد. مردم را سرزنش می‌نمود که چرا 
سنت‌های بیاقیر را فجو تمودند۱ خرا ماند..دییی را قراقوتشن کردندا کاهی 
زنان از فاطمه (س) می‌پرسیدند که تکلیف تو با ابوبکر چه شد؟ در پاسخ 
من فوضود انها فرا زار دادنده من از آنها رای تیه 

ها و ی 
درخانه مردم می‌رفت و می‌خواست بطلان انتخابات و 
تفهیم نماید که فاجعه‌ای در شرف تکوین است. از مردم گواهی 
می‌خواست که آپا سخن پیامبر را درباره ی ع( شنیدند پا زم؟ مردم 
نادان می‌گفتند حق با تواننست ولی؛ با ابوبکر نییعت کرده‌ایم و کار از کار 
گذشت اگر قبلاً هی فد نییعت نمی‌کردیم !! 

او در عصب خلافت (ع) می‌فر مود: کار این مردم بسی شگفت‌انگیز 
است چرا چنین کردند؟ به چه ریسمانی تمسک جستند؟ به جای علی (ع) 
چه بدلی را انتخاب کردند؟ بخدا قسم نالایقی را بجای لایقی قرار داده و 
گمان دارند کار خوبی کردند...(28) اصرار در تلاش 

گفتیم اینکه فاطمه (س) در احقاق حق تلاش دارد بدان خاطر است که 
اینده‌نگری و بینش او عمیق است., براساس پایه‌های غلطی که در جامعه 
نهاده می‌ شد او دور نمای شهادت قلیی (ع), صلح حسن و شهادت حسین را 
می‌دید. او گویا می‌دید که بزرگان و نجبای قوم را به شهادت می‌رسانند, 
آبرومندان را خانه‌نشین می‌کنند و تا قیام قیامت بنای کج گذاشته شده و 
مزدم در کفزاهی «خواهند بود: زیر اضل تمشک. یه :قران و عترت بود و 
سفارش پيامبر درباری ایتده که‌ما آن تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا(29) 

در اینجا بد نیست به این نکته هم اشاره داشته باشیم که چرا علی در این 
راه مشارکت نکرد و به داد فاطمه (س) نرسید؟ در پاسخ باید بگوئيم اول 
علی (ع) ساکت و آرام نبود مخصوصاً در اوائل کار او براساس روال معینی 

به پیش رفت و به نتیجه نرسید. ۲ 
زتتتون خدا رض ) ناو تین وا تخمل است: تالا در چهار چوب ضوابطی که 
برای خود ۱۳ داشت خصم را در نابودی اسلام جدی می‌دید و ترانعا 
چون جو ایجاد شده در صدمه زدن به فاطمه (س) مسأله‌ای بسیار عظیم 
بود و داستان علی (ع) را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در کل فاطمه (س) 
زنی مظلومه بود, کتک خورد, بچه سقط کردو این واقعه دیگر وقایع 
مربوط به مردان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. علی (ع) خود در پاسخ 


فاطمه (س) که چرا بر نمی‌خیزد فرموده بود - یا بلت الصفوة و بقية النبوة 
ای دختر برگزیده خدا| وای باقی مانده ویادگار پیامبر(ص). 
- ما وبنت عن دینی ولا اخطات عن مقدوری - در دینم سستی نشان ندادم 
و از طریقی که برایم مقدور بود سرنپیچیدم (30)و فاطمه (س) مساله را 
دریافت و ارام شد. صدمات ناشی از ان 
تلاش‌ها برای احقاق حق موجب صدماتی برای فاطمه (س) شد. او را با 
تازیانه 0 ی - و براساس پاره‌ای از روایات دنده اش را 
شکستند و حمل او سقط و او به بستر کشانده شد. در نامه عمر به معاویه 
آمده است: 
وقتی به در خانه فاطمه (س) وارد شدم دختر پیامبر بدنش را به در 
جشنبانده: نود تا در باز نشنوده موارد تشوم؛ لکدی مجکم بر در زدمء ان .را 
محکم فشردم, فریادی از او برخاست, پدرم ای رسول خدا, با دختر توچنین 
با این حال وارد خانه شدم و ازشدت خشم, و در ان حال درد و سقط چنان 
به او سیلی زدم که به زمین درافتاد(31) و 


فا وه مان فاطایي زاس 


معد مه 

فاطمه (س) پشتوانه انقلاب پیامبر, تلاشگری مهم در راه احقاق حق و 
راد ات اسام ات اه ها سا ای کته | ایو صرح 
ارزش‌های نوین برای جامعه زنان ,و اسطوره مقاومت و استقامت معرفی 
اه ی اس ها ای ای و ار هام نا مه 
رشد و پرورش یافته و همه هستی و جانش را در راه اسلام فدا| کرده 
سراسر زندگی او مبارزه و جهاد است. و در اين راه او چنان به پیش رفت 
که کوتف در گهواره مبارزه و شده بود. او با دیدن انحرافات و 
لغزش‌ها, در عین همسرداری و فرزندداری از خانه در آمد و هم چون 
فریادی از تاریخ بر سرستمکاران شد. ۱ 

در مسیر مبارزه از کسانی است که علیه دستگاه حکومت ایستاده وتا پایان 
عمر جای خود را خالی نکرد. روشن بین بود و زحمتکش, رزمنده بود و 
او پس از پدر مبارزاتی عظیم را علیه کسانی که در پی منحرف کردن 
مسیر او بودند آغاز کرد, و به هدایت و ارشاد و احتجاج پرداخت و سرانجام 
کة از ان راه طرفی نبست خود را آماده مبارزه‌ای عظیم به دو صورت 
مثبت و منفی نمود, مبارزه‌ای که در تاریخ حیات زنان بی‌ سابقه بود و در 
عالم مردان را این چنین طراحی دیده نشده بود . هدف و مراحل مبارزه 
او مبارزه‌ای هدفدار داشت و براساس آنچه که از زندگی و مشی او در 
رایطف ها مردق مجرومی مسا ری راگیس که هرگ او در 
اين راه مال و ثروت ومقام نبود؛ به تعبیر یکی از بزرگان او راه مبارزه را 
به. کفائن. تشنته. بود. که ده ستر آن. اسلام و: آنمان بود و در راستای آن 
تصمیم داشت حق اسلام و حق مردم را صیانت 1 

فاطمه (س) در مبارزات خود اين هدف را تعقیب می‌کرد که دشمنان 
دوست‌نما معرفی شوند میزان ناآشنائی دستگاه حاکمه به اسلام روشن 
کر یوار دام حرکات و تلاش‌های آنان رااسلامی تکا نت و اس دین را 
فرشا سم اس ی ادا اراس و لا 
را رسوا و اسرارشان را فاش سازد. می‌خواست چهره حقیقت را آشکار 
کند, قوانین و آبات را از خطر دستبرد و تحریف دور دارد. و هم با کار و 
تلاش خود درسی به آیندگان دهد و راه و رسم ستیزه و پیکار با تبهکاران را 
به دیگران بیاموزد. 

او در طریق وصول به هدف مراحلی را پیمود که عبارت بودند از مرحله 


اتصدلال .و اتاعز سرحله اس ضاه ون مخا که سین مرخله اف که 
از.زاخ خطبه خوانه‌ها. مرجله به کمک طلنیدن‌نو سراتجام مرخله پذیرش 
اوعشت. اه مطلم امه ی ار فاظمه (شن) الوم امته و 
معنی که تلاش خود را انجام می‌د هد ولی به بن بست می‌رسد, مجاهده و 
تلاش می‌کند ولی به نتيجه نمی‌رسد. رمز سماجت‌ها 

می‌دانیم فاطمه (س) در کار مبارزه هم تند و سریع عمل می‌کرد و هم در 
ان اصرار+فسصاحت فرع میراد ایند امر بدان. عاطر ایبت که او سوت 
و آرامش را مساوی با پایمال کردن حق اسلام می‌دانست, اصل سقیفه را 
در تصمیم گیری و سر هم آورذن قضأابا عجول و با شتاب می‌د بد و حاصل 
تما کار هد ان زارد فان شم که مها ما کم اه 
می‌یافت . 

9 سیر موجود آنها باز گشت به سیرت جاهلی است و عاقبت 
دی را برای جامعه بد ید ضی هت او خصم را من ایدم داشفت ود انان را 
چنان ارزیابی کرد که گوئی برای وصول به مقصد خود از هیچ عملی فرو 
کار خی کش و ماگ کار با که انا آموی انهام هه آسهه 
خلفای بعدی می‌ شود و این رشته سر دراز خواهد داشت ۱ 

بدین سان او به مثل آتش گرفته‌ای از جای جست و با گامی آهنین به پیش 
رفت. تصمیم گرفت برای اجرای احکام واقعی اسلام باب جهادی را 
بگشاید که عظیم بود و اسلام و مسلمین را از سقوط و بدبختی نجات دهد. 
او به دادخواهی و دادستانی پرداخت و حق یک زن مسلمان را به وجه 
کامل انجام داد. اصولاً سخنان او از وضع درون او حکایت می‌کرد «بیان 
الرجل‌تی عن فماه 2 

الشه ام تا شتسار رای هک سا ری اسان مش 
از بروز اختلافات داخلی و پراکندگی نیروها و تفرقه امت بود و قرار گرفتن 
اسلام و مسلمین در مسیر ضعف. خیانت‌ها به فاطمه (س) 

دشمن به فاطمه (س) خیانت کرد, بی حساب حق او را از دستش گرفت.. 
چه اشکالی داست هی دای دیاز آن قاط رس اسهم نود بو مارد 
(س)می‌دادند؟ مگر احترام فاطمه (س) کمتر از احترام خواهرش زینب 
بود؟ شما می‌دانید شوهر زینبر در جنگ بدر اسیر شده و برای نجات 
نیازمند به فدیه بود . همسرش گردنبندی را که از خدیجه همسر پیامبر 
داشت برای بهای آزادی او نزد پدر فرستاد, پیامبر به یاد خدیجه متاثر شد. 
به مردم فرمود اگر صلاح می‌دانید اسیر زینب را رها کنید و فدیه او را 
بزگردانید و هن ن ازشما متشکر می‌شوم و مردم چنین کردند. آیا تبان:مقدر. 
فاطمه (س). توا دق تناس کم دلی ار هرک بر شک ات سا 
میزان نبود که فدک را به او ببخشند؟ اگراز مسلمین و حتی از مجاهدان و 
با ففرا در ساره تاهی‌ مت اه رای هم نو اه اک دی 


را از او گرفتند بخاطر اهمیت سیاسی آن بود. و می‌خواستند او را به به 
ورشکستگی اقتصادی بکشانند و مردم را از دور و بر او پراکنده سازند. و 
اه هن از اد انا قاط رین ای کر داند‌ندان ابید که ترنو 
از اف‌داشتد فاطمه(من )روز عون خلافت شوه زا ادها کته (33) ماه 
این نکته را هم متذکر شویم که رسول خدا اموال اختصاصی متعدد دیگری 
هم داشت مثل ظرفها, شمشیر, زره. اسب و استر, حیوانات شیرده, خانه, 
اطاق مسکونی و باقيمانده خمس خیبر سهم ذوی القربی که فاطمه (س) 
اتار هم لت داشت: (2 ده کون سار رات 
فاطمه (س) را مبارزاتی به صوّر متعدد بود که هر کدام در جائی بکار 
رفتند و ما جلوه‌های عالی این مبارزات را در سه ماه اخر حیات پیامبر 
می‌بينيم که به دو صورت عمده زیر قابل بررسی می‌باشد. 1- مبارزه 
فعال: 
که این مبارزات بصورت بحث‌ها, احتجاجات., اعتراض‌ها, اعلام ناخشنودی, 
سرزنش و توبیخ سنت شکنان. خطبه خوانی, افشاگری, دعوت به محاکمه 
و استیضاح . ,هشدار دادن به مردم و تر سیم عاقبت نامیمون سکوت مردم و 
تذکرات توآم بااخطار به مردم که عصب خلافت جنایت قزر کون است و 
منتظر مولود شوم آن باشید و عنقریب از این پستان خون تازه می‌نوشید... 
و یا بصورت محاجه که نمونه‌ای از آن را ذکر می‌کنیم . 
روزی فاطمه (س) به ابوبکر گفت: من یرتک ات قال ولدی واهلی - 
اگر تو بمیری جه ۱۳9 میراثت ترا خواهد برد گفت فرزندم وخانواده‌ام. 
آنگاه فرمود پس ترا چه می‌شود که ارت بت را از من سلب کردی؟ ابوبکر 
همان سخن خلافت قرانش راتکرار کرد که پدرت طلا و نقره‌ای به ارت 
نگذارد جز سهمیه خیبر و فدک و از او شنیدم که آن را دوران حیات خودم 
خود مورد استفاده قرار می‌دهم و وقتی از دنیا رفتم ازران-قضلمین :انست 
(35) و برای فاطمه (س) طبیعی بود که به اين سخن بی سند قانع نشود . 
در مبارزات فعال فاطمه (س) گاهی امر به درگیری تن به تن کشیده 
میتی متا وراه به خانه علی (ع) برای بردنش جهت بیعت, از یکسو 
علی (ع) را خصم می‌کشید و از سوی دیگر فاطمه (س) و اين کار چندان 
علی (ع) کوتاه کنند. 2- مبارزه منفی : 
و آن هم خود صورت‌هاي متعددی داشت. از جمله به صورت بی اعتنائی به 
ستگاه حکومت؛ عدم انا آنهاء استفاده از حربه مظلومیت ,.وصیت درباره 
1 , نفرین به ابوبکر, راه ندادن ابوبکر و عمر بخانه خود. عدم 
تسخنو تیا نا زو . و لازم نیست مبارزات همه گاه خشن باشد زمانی هم 
ممکن است به همین صورتها باشد که ذکر شد. 
در ان هنگام که فاطمه (س) در انواع گوناگون مبارزه توفیق نیافت به 


0 0( 
رشن کض‌ضرا شی عسل ه کفن کن مک کم تساله‌ای یمد مخفی داشتن 
قبر, خود نوعی مبارزه است, عدم اجازه به خلیفه مسلمین که بر او نماز 
بخواند خودیک مبارزه است, عدم اجازه تشییع شیخین از جنازه ار 
دیگر با وصیت‌هائی که از فاطمه (س) در دست است چه بسیارند ابهام‌ها 
که از اذهان بیرون رفتند و با سفارش او که مرا شب غسل بده چه 
افشاگری عظیمی صورتگرفت و سفارش | و که مگذار آنها بر جنازه‌ام نماز 
بخوانند چه نارضائی‌هائی را که در این قالب عرضه داشت ۰ تدوام مبارزه 
مبارزات فاطمه (س) برای یک روز و دو روز, یکساعت و دو ساعت نبود. 
او آن را تا روزی که زنده بود ادامه داد. و حتی برای پس ازمرگ هم باب 
آن.زا کشنودم داشت: و آخرین کی تز کش آودفن جبازه‌اش بود که ان را هم 
به سوی خصم رها کرد و کل عملکردشان را به زیر سوّال برد. 
د(ت همان روزی که از دشمن ضربه خورد و در خانه‌اش افتاد و بیهوش 
گشت ساعتی بعد بهوش آمد و نخستین سوّالی را که مطرح کرد این بود 
که.علی: (ع) را جة کردند جشنین واابه دنبال بدر. فرستاد و. انا خبر آوزدند 
که در مسجد تحت فشار برای بیعت است . 
با همان حال زار و نزار و دردمند به مسجد رفت و فریاد کشید دست از 
و هر علی (ع) بر دارید من ستم به او ر نمی‌توانم تحمل کنم. بخدا 
قسم اگر رهایش نکنید به مزار پیامبر روم. گیسو پریشان کنم و همه تان 
نمأیم. و آن روز هم که به عیادت او آمده‌اند بصراحت اعلام 
ناخشنودیکرد. (3) حاصل مبارزه 
ما در فصل پیشین بسیاری از گفتنی‌ها را در مسأّله احقاق حق فاطمه 
(س) گفتیم و در اینجا اصل را بر رعایت اختصار می‌گذاریم ۹4 
صورت گذرا متذکر می‌شویم که حاصل مبارزه پایه‌گذاری و تحکیم روح 
مقأاومت در امت بود و مردم را واداشت که در طریق عدالتخواهی حرکتی 
رو به پیش داشته باشند اگر بخواهیم برای کار و تلاش فاطمه (س) لیستی 
تهیه کنیم خواهیم گفت که حاصل آن بسیار عظیم و پردامنه بود ازجمله: 
- پایه‌گذاری تفکر صحیح در جامعه, پیروز ساختن حق و علنی کردن آن 
بگونه‌ای که همگان از سیاه و سفید ازآن سر و ند رسوا کردن 
عاضان اعلان مامت ادا تسامش انا عفم لباعت انیا کدی 
خلافت وجانشینی پیامبربودند, پاشیدن بذر نهضتی را که بعدها بارور شد و 
گشودن دفتری که تاروز قيیامت هم چنان مفتوح است و نشان قدر 
تاشناسی بارماند کان رشول رصن ) آنست. 
آری آنها به خلاف دست یافتند و ظاهرا به هدف خود رسیدند ولی خلافت 
اتعمان امش سای آبا ی وان له تهصر آن تا تاره این 


سخن بازها آزانان:شنیده شد که اکن علی (ع) ننودی: هلا ی فی‌شدنده و یا 
بگفته عبدالفتاح عبدالمقصود: : ضربه سخنان فاطمه 0 ای رد اند 
ابوبکر از ضربه شمشیر _سخت‌تر بود, گوئی زمین از زیر پای او دو تن 
کشیده شده ومانند سنگ آسیا بگردش درآمد و از ضریه آن سرگیجه گرفته 
ماه ای رف سا رکه کر (9 ۵ ان هار مات 
فاطمه و کانت ساخطة علیها (39), فاطمه (س) از دنیا رفت در حالیکه از 
هر دوی 53 (ابوبکر و عمر) خشمگین بود. وا این فتتنا لها است که در 
تاریخ ثبت شده و برای هميشه در خور مراجعه است . صدمات وارده 
فاطمه (س)بر آثر این مبارزه صد مه خورد. از نظر روانی بعلت مک پدر 
قتالم بود و ناسپاسی اصحاب و بازماندگان این ۹ را شدیدتر کرد او در 
اثبات مقاصدش تا آنجا به پیش رفت که حتی جان خود را به خطر انداخت. 
فرزند خود را که در رحم بود ازدست داد, به دشواری زندگی افتادو حتی 
کار بجائی رسید که نفس کشیدن او با درد همراه بود . 

او ره خدا جان باخت و از این دید + نبتویده ات بویزه : به این 
اه ار ند و دیگر فداکاری از ۷ ای رن 7 او 
زاده اسلام بود و برای اسلام هستی خود را فدا کرد . 

الا ای فاطمه (س), ای نور دیده پیامبر. دشمن می‌خواست با ضربه زدن 
ترا درهم شکند و عطر حقیقت ترا پنهان سازد وتو قیام کردی تا عزت 
امامت را تثبیت کنی - تو تازیانه خوردی تا ابروی علی (ع) راحفظ کنی, تو 
به صدمه‌ها تن دادی تا غرور فرعونی را درهم شکنی. سلام بر تو و بر پیکر 
اسیب دیده‌ات و سلام بر محسن سقط شده‌ات . تن تا 7 مت ی 
سس سس سس سا ده دس عم تسدب عم عم د داد تسد د ددمد 7722 1- یی 112 سوره هود. 

2ج 16 شرح نهج البلافه ص 233. 

دحا انامه ل 

4- به معانی الاخبار ص 356 مراجعه شود. 

5- حدبت نبوی. 

6- اعلام النساء - جلد 3 ص 1215. 

7- ص 75 الزهراء 

8 ص 137 منتهی الامال ج 1. 

سور نکر 

وس هه ای ماع وی آیی عس سامت سای تفن رون 
هتم الیو مه ان‌هناع اصلی. ال تست تشر محر البا ض ای ای الحدیه 
است . 

1 زر تام ات ات 1 

2- آیه 6 سوره حشر. 


3- آیه 26 سوره اسراء 

4ج 4 ص 177 تفسیر در المنثور. 
5- داستان ترور سعد بن عباده در بیابان توسط خالد بن ولید و نشر این 
شایفه که نها مها کنر 

6- آیه 42 سوره انفال. 

7- آیه 46 سوره سبا. 

18- آیه 7 سوره مائده. 

0- ینابیع الموده. 

1- خطبه برای زنان انصار. 

2 ص 308 مناقب ج 2. 

3- حدیث تک سندی ابوبکر. 

4- آیه 16 سوره نحل. 

25- آیه 6 سوره مریم . 

6- آیه 11 سوره نساء. 

7- مناقب ج 2 ص 208. 

8- احتجاج ج 2 ص 147. 

9- غاية المرام و منایع متعدد دیگر. 
0- ص 365 الزهراء. 

1- ص 1 ارشاد دیلمی. 

2- غررالحکم ص 43د. 

3- آبن ابی الحدید ج 16 ص 84 2. 
4- همان منیع 217 و 231. 

5- ص 44 فتوح البلدان. 

06- ص 13 ح 1. الامامه و السیامه. 
7- ص‌ 171 بحار جح 43 

8- ص 333 الامام علی ج 1. 


مشاه ناب 
تقیرا مسم» مساسیی کو بای وا سیر ۱۳۴۴ 

عنوان و نام پدیدآور: فدک از غصب تا تخریب / غلام‌حسین مجلسی‌کوپائی. 
مشخصات نشر: قم: دلیل ما ۲۸۹ ۱. 


مشخصات ظاهری: ۲٩۰‏ ص.: مصور (رنگی). 
شابکی: ۴۰۰۰۰ ریال: 7-481-397-964-978 


یادداشت: به همراه کزازشتی از سفر گروهی ایرانی به همراه آقای 
هاشمی رفسنجانی به عربستان سعودی (فدی) است. 


یادداشت: چاپ قبلی: قم: دلیل ما ۷(۱۳۸۸ ۲۰ ص.). 

باخذاشت اب دوم 

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس. 

موضوع: فاطمه زهرا (س). ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق -- خطبه‌ها 
موضوع: خطبه فدک 

موضوع: فدک 

رده بندی کنگره: 5۳۲۷/۲۵/م ۲۶ف ۴ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۷۳ 


تقدیم به نشکام ۳ 
خانم الابیاء حضرت. مد خلی ال علیه و آله شام 
و امیرالمومنین علی بن آبیطالب علیهالسلام 

و صذیقه کبری, فاطمه زهر| سلام اللّه علیها 

و امامان معصوم و مظلوم شیعه علیهم السّلام 

بالأخص منجی عالم, انتقام گیرنده از غاصبین قَدک 
حضرت بفیْة اللّه الاعظم, حجٌة بن الحسن العسکری 
آرواختا و ارغاخ الفالمیت لتر اب سحقجمه اامداء 


ما در این قسمت در نظر داریم ماجرای «فقدک» را به صورت کلی و 
خلاصه خدمت شما بیان کنیم تا یک آگاهی اجمالی در زمینه «قدّک» به شما 
داده باشیم؛ اما برای تکمیل مطالب و بحثهای پیرامون آن همراه با منابع و 
در سال هفتم هچرت به علت ههدست شدن بهود با کفار در جنگ خندق, 
پیامبر صلی اللَهْ عَلیّهِ و آله و سَلّم تصمیم گرفتند یهودیان منطقه حَیْتر را 
زیر لوای اسلام در آوردند. که این مهم با جنگ خَیبر و فتح دژهای مستحکم 
خیبر, توسط لشکر اسلام و به وسیله شجاعت‌ها و رشادت‌های 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام انجام گرفت همزمان با فتح خیبر. اهل 
«قدّک» چون خبر قدرت لشکر اسلام. در فتح خیبر پا شنپدند برای حفظ 
جان خود گروهی را برای مذاکره نزد رسول خدا صلی اللة عَلَیّه ع آله و 
تساخ اور فش دنه 

نتیجه این مذاکره چنین شد که سرزمین «قدّک» و نصف درآمد آن, از آن 
پیامبر صلی اللةٌ عَلیه و اله و سَلم باشد و یهودیان منطقه به عنوان کار کز. 
در آن کار کنند و از نصف دیگر در آمد «قدی» استفاده نمایند. 

لازم به ذکر الست که: سرزمینهایی که بدون جنگ و خونریزی به دست 
پیامبر ضلّی ال عَلیٍ و آله و سَلم برد طبق آیه «قَیء» (1) ملک خاص 
زقسول اکرم صلی الله علیه واه تلم هی دوه فسمانان در آن هی 
حقی ندارند (2). 

بعد از اين قضایا پیامبر صلّی لغب و له و سَلّم طبق دستور خداوند و 
ین مهاب مت فان رت فا یه هرا هلا 
السلام بخشیدند و بعد از دادن سند کتبی , به او حضرت علی علیه‌السلام و 
اما زاس شاه اند تفع ی 

قدّک از سال _هفتم تا دهم هجری به مدت سه سال در زمان حیات پیامبر 
اکرم. خلی اللد عانه آلّه و سَلم در اختیار حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام بود, تا اینکه سول الله رحلت فرمود. و ابوبکر خلافت را غصب 
ام ی اس رتیت عرص 
به غخصب «قدک» گرفتند. و بر این مبنا وکیل حضرت فاطمه علیها السلام 
را از «قدک» اخراج کردند. 

زماأ: نی که خبر به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام رسید, ایشان برای باز 
پس گرفتن حق خود به مسجد آمدند و ابوبکر را خطاب قرار داده 
فرمودند: چرا وکیل مرا از قدّک اخراج کردی؟ ابوبکر گفت: «قدک» ملک 


ِ- ِ- ِ- 
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پناشید‌صلیأللهعايه اه ی بودی است وین ان خا شین با مر 
صَلی ال علبّه و آله 0 باید در اختیلر من باشد. 
حصوت: زرا کلیها الساام تسد کم زا که‌یامن‌هلی الله دی الب 
سَلم به ایشان داده بودند به عنوان مدرک قدلین زاف دنق ولت هو آن 
زا کرفت آب‌فهان وان انداعت مس ان را پاره کرد (4). 
بعد از این جسارت بی‌شرمانه عمر, حضرت زهرا علیها السلام به منزل 
رق ه فا ان خرت علسی افطالت لها موه ی او 
خطاب به ابوبکر (در حالی که مهاجرین و انصار در ملسجد اطراف او 
تیوه فرهور و جرا و قاطیه را از ام گرفی و رال که آوندر. 
زمان حیات رسول الله مالک «قدک» بود؟ 
ابوبکر گفت: «فقدک» حق مسلمانان است. اگر فاطمه شهودی بر مالک 
بودن بیاورد قدّک از آن اوست و الا در آن حقی ندارد. 
5 ی او فرمودند: ای ابابکر آیا تو بر خلاف حکم خدا برای 
در اینجا حضرت ی واه به قانون ذوالید اشاره کردند و فرمودند: 
ای اباتگر گر ون کت مسا ان ی کر اد من اوای شالت ان 
شیی ء را داشته باشم تو از چه کسی شاهد می‌خواهی؟ گفت از شما که 
ادعای مالکیت داری حضرت فرمودند: پس چرا ان که «قدک» در دست 
حضرت زهرا علیها السلام است و در زمان حیات رسول الله در آن تصرف 
تباصا میات فسات ار فاصام شا مومت وامی ور 
حالی که شما ادعای ملکیت «فدک» را دارید و شما باید شاهد بیاورید (5). 
پس ابوبکر که متوجه اشتباه خود شده بود ساکت شد و عمر به سخن در 
و یا علی این حرفها را رها کن. 
اگر شهود عادلی بر این مطلب شهادت دادند «قدّک» از آن شماست و الا 
«قدک» از آن و لمانان است و تو و فاطمه در آن حقی ندارید. 
حضرت علي علیه‌السلام برای اینکه باز آنها را متوجه اشتباه خود کنند. 
فرمودند: آیا کتاب خدا, قرآن را خوانده‌اید گفتند: بله,. چضرت فرمودند 
پس به من بگویید, ۳ تطهیر : «ا تا 1 پرید 2 لْذهبِ عیکم الرجسَ اهل 
لت و بَُهرکَمْ تطهیرا» (6) درباره 0 
آیا درباره ما اهل بیت پا درباره دیکران؟ 
گفتند: درباره شما. 
آن وقت,حضرت علن علیه السلام. فرمودند: جال اگر شهودی در مقابل شا 
شهادت بدهند که (نعوذ بالله) حضرت فاطمه اشتباهی انجام داده است 
شما چه می‌کنید. 
ابوبکر گفت: بر او حد جاری می‌کنم مثل جاری کردن حدود بر سایر زنان 
مسلمان. 


الاان تو کافر شدی. 
پوبکر گفت: به چه ملت؟ حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: 
رَدت شهادة اللّه لها بالطهارة و قبلت شهادة الاس علیها. (7) 
جون. نو شهادت: غدآوند به با ی بودن: حضرات زهر| سلام الله علیها را رد 
کرده‌ای و شهادت مردم را بر علیه او پذیرفته‌ای. 
همانظور که اکتون: خکم. خدا و رسول خدا که «فدک» را ملک حضرت 
فاطمه قرار داده‌اند رد نموده‌ای و شهادت یک اعرابی که بر پشت پای خود 
بول می‌کند را پذیرفته‌ای. 
در اين حال مهاجرین و انصار که اطراف ابوبکر و عمر نشسته بودند به 
همدیگر نگاه کردند و گفتند: ی 
با ایحا خضرتعلی علصالسلام سم اما ات کود کسس عول قاطمه رد 
قول ها تم رل دا اشتهه اه کواسن اد قاط اهنی اسسام 
می‌باشد. 
روز دیگر حضرت فاطمه علیها السلام. برای اثبات حق خود حضرت علی 
علیه السلام و ام یمن را برای ادای شهادت در مسجد حاضر نمودند, ام 
۱ ۱ ۱۳۱ 
رسول خدا شنیده‌اید که فرمود: فاطمه سرور زنان اهل بهشت است. عمر 
و ابایگر گفتند بله ننیده‌انم. 
آیا شما از رسول خدا شنیده‌اید که فرمود: ۳ کر هی ات 
نند: : بله شنیده‌ایم. 
أم آیْمن گفت: پس آیا ممکن است فاطمه که سرور زنان بهشت است و 
من که یک زن بهشتی هستم دروغ بگوییم. 
عمر گفت: آم یمن اين حرفها را رها کن بگو بدانم بر چه چیزی شهادت 
می‌دهی ؟! 
آنگاه آم یمن در مقام شهادت گفت: من در خانه‌ی حضرت فاطمه علیها 
تن در حضور رسول الله نشسته بودم که جبرئیل از طرف خداوند پیام 
ورد ۶ 
,5 آت ۳ الفکین حَفه» 
حق خویشاوندان را عطا کن. 
و بدنبال آن حضرت رسول اکرم صَلی ال عَلیٍْ و آله و سَلّم «قدک» را به 
فاطمه عطا کردند و حضرت علی و من را بر اين مطلب شاهد گرفتند. 
بعد از شهادت ام ایهن؛ حضرت علی علیه السلام هم به همین صورت 
شهادت دادند. 
اما آنها برای رد اين شهادت چاره‌ای جز تهمت نداشتند به همین خاطر عمر 
گفت: اما نک رن انس مستادت نک 
الی تقسه و اما علی در اين شهادت نفع می‌برد پس به سوی خودش 


می‌ کشد. (8) 

(به خدا پناه می‌بریم از اين حرفهای زشت و تهمتهای دروغ به ولیْ خدا). 
بت از اساسا ات هاسخه ف ان عمط ای ود رت 
فاطمه زهر| علیها السلام برای احقاق حق خود به صورت دیگر استدلال 
نموده و خطاب به ابوبکر و عمر فرمودند: شما اقرار می‌کنید که «فدّی» 
ملک رسول اللّه بودو و قبول دارید که من تنها فرزند و وارث پیامبر صَلّی 
الله عَلیه 5 له از می‌باشم, پس مالکیت «فقدّی» بعد , از پدرم رسول 
اللهه وان اس مش میس فلت اه کی کطا هر ار یل س را 
برای چنین استدلالی آماده کرده بود در جواب حضرت زهرا علیها السلام به 
یک حدیث ساختگی تمسک جست و گفت: فا یام لو الا 2 
ار 

تن معاشر الائبیاء لا ودنٌ؛ (9) 

۱ تفی دذازيم: ۲ ۳ 

رت رها علها اسلا در خفاف :ان کوش ناگی هط رآن ازشلان 
نموده و فرمودند: ای پسر ابی‌قحافه ایا در کتاب خدا چنین امده که تو از 
بدرت ارت ببری و من از پدرم ارث نبرم. 

5 رت سلیمان داووت» (10) 

حضرت داود از حضرت سلیمان ارث بُرد. 

و در سرگذشت یحیی بن زکریا علیهما السلام نقل فرموده که: 

«فقت لته لدتی .ولا برثتی و برث من آل یعْفْوب» (11). 

خدابا ات خاتب شم فر ندیه ف‌ تک که از من ه از ال یعقوب ارت 
ببرد. 

و بعد از استدلال به پنج آیه از قرآن کریم (12) فرمودند: ۱ 
قحضة له اه رخ ابی ملها لق تلو لون ان أَمْلَ ملتین لا توارنان َو 
لشث آتا و آیی من أل مِلة واجده أْ شم أَعلَمْ بخْضُو ص اوآ 1 

بر مین 


آب خداوند اختصاصاً برای شما آیه‌ای فرستاده که پدرم را از آن استثناء 
کرده باشد؟! و يا اینکه می‌گویید اهل دو ملت از یکدیگر ارث نمی‌برند و 
من و پدرم اهل یک ملت و آئین نیستیم؟! يا شما به خاص و عام قرآن از 
1 داناتز هشتید ؟1. 

حضرت وهرا علها السلام با استدلال به فران برای ان نت مور که 
انن تسشن امسر سای ال غاب الم سل تست جوو ی فران 
تناقض دارد. بلکه این سخن خود ابابکر است که آن را به دروغ به رسول 
لله نسبت می‌دهد تا «فدک» را غصب نماید. 


اقا مثل اينکه گوشهای خلفاء غاصب کر گردیده و بر قلبهای آنان مهر 


زده‌اند و انها قصد عمل کردن به ایات قران و دستورات رسول خدا صَلی 
اللة علیه و اله و سّلم را ندارند. و حضرت زهرا علیها السلام با دلی پر 
غم و حالتی پریشان به منزل بازگشتند و باز با امیرالمژمنین علیه‌السلام در 
این زمینه به مشورت پرداختند. 

حضرت علی علیه‌السلام راه جدیدی را ارائه داده و به حضرت زهرا علیها 
السلام فرمودند: 

در زمانی که ابوبکر تنها باشد (عمر در کنار او نباشد) پیش او برو و به او 
بگو: تو ادعا می‌کنی که جای پدرم نشسته‌ای و جانشین پدرم هسنی؛ , حال 
اگر «قدک» از آن تو بود و من از تو تقاضا می‌کردم که «فدّک» را به من 
تیم پر یا تون که ان اه و ردان 

حضرت زهرا علیها السلام فردا برای اجرای پیشنهاد امیرالمومنین به 
مسجد آمده و به صورتی با ابوبکر سخن گفتند که ابوبکر تسلیم گردید و 
نوشت که باید قَدک به حضرت زهرا علیها السلام برگردد. 

حضرت زهرا علیها السلام نامه رد «قدک» را گرفته و در حالی از مسجد 
خارج شدند که نامه در دستانشان بود اما عمر از راه رسید و گفت: ای 
دختر محمّد این کتابت چیست؟ حضرت زهرا علیها السلام جواب دادند 
نامه‌ای است که ابوبکر در رد فقدّک برای من نوشته است, عمر نامه را 
طلب نمود و حضرت زهرا علیها السلام از دادن نامه ابا کردند. 

فرفسها برجله و کاتث حامِلَه بان اسََهٌ الْمْحسنْ قأشقطث الْمُخَسنَ من 
بطنها نم لطّمها قکَانّی انْظرّ الی فرط فی آدْنها حیق. نقفت. نم آخد الکتات 
فخرقه. (13) 

مرا اه فش هرا ای الما ات گرم جالی که 
او به فرزندش محسن حامله بود و محسن را سقط کرد. سپس با سیلی به 
صورت حضرت فاطمه زد و گویا من (امام صادق) می‌بینم که گوشواره در 
گوش مادرم در اثر ان سیلی شکسته شده است. پس عمر نامه را گرفت 
و پاره کرد. 

انکاه حض رش هرا لیوا الشاامی انا به او نفرین کردند و فرمودند: 
بَقَر الله بطتک کما بَقرّت ضحیقتی. 

خداوند شکمت را پاره کند همانطور که نامه مرا پاره کردی. 

و اما زمانی که حضرت زهرا علیها السلام احساس کردند تمام راهها برای 
برگرداندن قدک که مقدمه بازگشت خلافت به حضرت علی علیه‌السلام بود 
بسته است. و عمر و ابابکر تصمیم بر غصب خلافت و «فدّک» دارند, برای 
اتمام حجت بر مردم و بیدار کردن تمام مسلمانان جهان در تمام اعصار به 
مسجد تشریف آوردند و در حضور مهاجر و انصار و غاصبین خلافت 
خطبه‌ای با فصاحت و بلاغت کامل ایراد نمودند. 


شما می‌توانید متن عربی و ترجمه خطبه را در فصل پنجم کتاب مطالعه 
فرمائيد. 


فصل اوّل جنگ 





[علل وقوع جنگ حَیْبر] 


جلگه و سیع حاصلخیزی را که در شمال مدینه به فاصله سی دو فرسنگی 
(14) ن قرار دارد «وادی خیبر» می‌نامند و پیش از بعثت پیامبر صَلی اللهةٌ 
یه و آله و سَلم. ملت یهود برای سکونت و حفاظت خویش در آن نقطه, 
کشاورزی آمادگی کاملی داشت, ساکنان آنجا در امور زراعت و جمع ثروت 
و تهیه سلاح و طرز دفاع. مهارت کاملی پیدا کرده بودند و امار جمعیت آنها 
بالغ بر بیست هزار نفر بود, و میان انها مردان جنگاور و دلیر فراوان به 
چشم می‌خورد (13). 

جرم بزرگی که بهودیان خیبر داشتند, این بود که تمام قبائل عرب را برای 
کوبیدن حکومت اسلام تشویق کردند و سپاه شرک با کمک مالی بهودیان 
خیبر, در یک روز از نقاط مختلف عربستان حرکت کرده خود را به پشت 
مدینه رسانيدند, در پنتیجه, جنگ احزاپ (خندق) رخ داد و سیاه مهاجم با 
تاش براضین صلوه الله عله و اله + شام و حاسعشای باران امش از یک 
ماه توقف در پشت خندق, متفرق شدند و به وطن خود از آن جمله یهودیان 
بر به حَیْبر باز گشتند و مرکز اسلام آرامش خود را باز یافت. نا 
جوانمردی یهودیان خیبر, تیامیر صلی الا علیم و له و سلم را بر آنداشت 
که این کانون خطر را برچیند. و همه آنها را خلع سلاح کند. 

زیرا رد بیم آن می‌رفت که این ملت لجوج و ماجراجو, بار دیگر با صرف 
وه 
نبرد احزاب بار دیگر تکرار شود. بخصوص تعصب بهود نسبت به آئین خود, 
بیش از علاقه مردم قریش به بت پرستی بود, و برای همین تعصب کور 
بود که هزار مشری اسلام می‌اورد. ولی یک بهودی حاضر نبود دست از 
کیش خود بردارد. ۳ 

خاصم‌سامسر حلی اه او الم ام فرمان داد که مان راد 
تسخیر آخرین مراکز یهود در سرزمین عربستان آماده شوند و پرچم 
سفیدی به دست حضرت علی علیه‌السلام داد و فرمان حرکت را صادر 
نمود و رهبر بزرگ اسلام با هزار و شش صد سرباز که دویست سواره 
نظام در میان انها بود به سوی خَیبر پیشروی کرد (16). 


تفا بات اقا زاین 


دژهای هفتگانه 2 نام صتوصت داشتند و نامهای آنها به قرار 
زیر بود. تاعم, قَمّوص, کتيبة, نسطاة شقَ. وطیح, سلالم. برخی از این 
دزها کاهی به .یکی از شرداران آن 3 متسوب: می‌شد متلا می کفتند: رز 
مرخب , همچنین برای حفاظت و کنترل اخبار دژ, در کنار هر دژی, برج 
مراعت:مانته شم مود تا گهاان رجف جریان خارج قلعه را به داخل 
گزارش دهند, و طرز ساختمان برج و دژ طوری بود که ساکنان آنها بر 
اه مه و یت و را 
سنگباران کنند (17). 

در میان این جمعیت بیست هزار نفری, دو هزار مرد جنگی و دلاور به چشم 
می‌خورد که فکر آنها از نظر آب و ذخاثر غذایی کاملا آسوده بود, و در 
انبارها, ذخایر زیادی داشتند. 

نخستین کاری که برای تسخیر این دژهای محکم صورت گرفت این بود که 
تقام هاظ جیه لین و راهی به وله سواران ام به صورت: محف هو 
شبانه اشغال گردید که نگهبانان برجها نیز از این کار آگاهی نیافتند و 
صبحگاهان که کشاورزان «حَیبُر» با لوازم ی از قلعه‌ها بیرون آمدند 
چشمهای انها به سربازان دلیر و مجاهد اسلام افتاد و انها با دیدن این 
منظره با ترس و وحشت پا به فرا ر گذاردند و به دژها پناه بردند و در داخل 
دزها شورای جنگی تشکیل گردید. و نتیجه شورا این بود که زنان و کودکان 
را در یکی از دژها, و ذخاثر غذایی را در دژ دیگر جای دهند. 

دلیران و جنگاوران هر قلعه با سنگ و تير از بالا دفاع کنند و قهرمانان هر 
۱ ی 0 ۳ نی 
دلاوران یهودی با اين نقشه توانستند مدت یک ماه در برابر ارتش نیرومند 
اسلام مقاومت کنند به طوری که گاهی_ را روز تلاش 
انجام می‌گرفت و نتیجه‌ای به دست نف آهد: 


فتح دژهای تاعم و قَمّوص 


درباره جزئیات نبرد خیبر نمی‌توان نظر قاطع ابراز کرد, ولی از مجموع 
کتابهای تاریخ و سیره نویسان چنین استفاده می‌ شود که سربازان اسلام 
دژها را یک یک محاصره می کردند و کوشش می‌نمودند که ارتباط دژ 
محاصره شده ر از دژهای دیگر قطع نمایند, و پس ان کننودن آن در ند 
محاصره دژ دیگر می‌پرداختند. دژهایی که با یکدیگر ارتباط زیر زمینی 
داشتند و یا ژزمند کان و دلاوران آنها به دفاع سرسختانه بر می‌خواستند 
گشودن نم سخت‌تر صورت می‌گرفت. 

به عقیده گروهی از تاریخ نویسان, نخستین دژی که از یب پس از رنجهای 
فراوان به دست ارتش اسلام افتاد دز «تاعم» بود گشودن این دژ به قیمت 
کشته شدن نکن از سرداران تژری اسلام به نام «محمود بن 
انصاری» (18) و زخمی گشتن پنجاه تن از سربازان اسلام تمام شد. 
شورای نظامی تصویب نمود که پس از فتح دز تاعم, سربازان متوجه قلعه 
«قَمُوص» شوند. ریاست این دژ با فرزندان «آبی الحقیق» بود. ایب دژ نیز 
با فداکاری سربازان اسلام گشودم شد و «صفیه» دختر «جِییْ بن آجْطب» 
که بعدها در ردیف زنان پیامبر صَلّی ال عَلَیّه و له و سَلّم قرار گرفت, 
اسیر گردید. اين پیروزی بزرگ ۹ سربازان اسلام را تقویت کرد و 
رعب و وحشت بر قلوب یهودیان مستولی گشت. ولی مسلمانان از نظر 
مواد غذایی در مضیقه عجیبی بودند به طوری که برای رفع گرسنگی, از 
گوشت برخی از حیوانات که خوردن گوشت آنها مکروه است استفاده 
فی‌تمودند.. .و دژی. که .مواد غذایی فراوانی. دز آتجا بود هنوز ,به دست 
مسلمانان نیفتاده بود. 


گزاژ عر قزار 


پس از فتح قلعه‌های مزیور, سپاهیان اسلام به طرف دزهای «وطیح» و 
«سلالم» یورش بردند. ولی مسلمانان در طی ده روز جنگ و دادن 9 
نتوانستند نتیجه‌ای بگيرند. 

در کی از روزها «ابویکر» مأمور فتج گردید و با پرچم سفید تا لب دز آمد 

پس از مدتی مسلمانان بدون نتیجه بازگشتند و فرمانده و سپاه هر 
کم کارا درک را ماس ترا مهم و و 
روز دیگر فرماندهی لشکر به عهده «عمر» واگذار شد. او نیز داستان 
ِِ خود را تکرار کرد (19). 

بنا بر نقل طبری, (20) عمر. پس از بازگشت از صحنه نبرد, با توصیف 
۳۳ و شجاعت فوق‌العاده فرمانده دژ مَرّحب. یاران پ شام صلی اه 
علیه عیه و الف و سم را مرخوت می‌ساعت: این وضع, پیامبر صلی اللهٌ علیه و 

لش وت مرن پاران او رایسخت ناراحت کرده بود. در این لحظات پیامر 
ک و 
آرزنده زیر را که در صفحات تاریخ ضبط است فرمودند: ۱ ِ 
اک 
َلی یدیه لیس یقرّا 1 

:2 
1 ۹99 دارند و خداوند این دز را بة_ دست او می‌ گشاید او مردی است 
که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد فرار نمی‌کند. 
و بنا بر نقل طبرسی و حلبی, پیامبر ضلّی ال عَلَیْه و آله و سَلّم چنین 
فرمودند: «کژاژ عَیْرْ قژار». یعنی به سوی دشمن حمله کرده و هرگز فرار 
نمی 
این جمله که حاکی از فضیلت و برتری و شهامت آن سرداری است که 
قرار بود فتح و پیروزی به دست او صورت بگیرد. غریوی از شادی توأم با 
اضطراب و دلهره در میان ارتش و سرداران سیاه برانگیخت. هر فردی 
آر توص کرن که ای حدال تفر کت تظامی تضیبوی کردد ق اه فرعم چم نام 
او افتد. 


سیاهی شب همه جا را فرا گرفت, سربازان اسلام به خوابگاه خود رفتند, 
نگهبانان در مواضع مرتفع مراقب اوضاع دشمن بودند. آفتاب با طلوع خود, 
سینه افق را شکافت و خورشید با اشعه طلایی خود دشت و دمن را روشن 
ساخت. سرداران گرد پیامبر صلی الَةْ عَلیّه و له و سَلم آمده و دو سردار 
شکست خورده با گردنهای کشیده (22) متوجه دستور پیامبر صلی اللهٌ 
له و آله و سَلّم شده می‌خواستند هر چه زودتر بفهمند که اين پرچم پر 
افتخار به دست چه کسی داده خواهد شد. ۱ 

فص ات ری با تاه مار شام ات 1۶ و آله و سَلّم که 
فرمودند: «علی کجاست؟» در هم شکست. در پاسخ او گفته شد: دچار 
چشم درد گردیده و در گوشه‌ای در حال استراحت است. ۵ 
له و آله و سَلّم فرمودند: او را بياوريٍ طبری می‌گوید: علی رل بر شتر 
شتوان تدم ون عزاس خیعه ساضین علی: الاة علیه. وله و سلم فرود 
آوز ذند. این جمله حاکی است عارضه چشم به قدری سخت بوده که سردار 
را از پای ,درآورده بود. 

پیات صلی ال مه ای ی دستی برد کان اه کشیو و دز حق آو 
دعا نمود. اين عمل و آن دعا, مانند .دم. مشیحایی آن نان اثر نیی در 
دیدگان او گذارد که سردار نامی اسلام ت پایان عمر به چشم درد مبتلا 
نگردید. ۲ 

پیامبر ص۳لی ال ی و آله و سَلْم پرچم را به دست حضرت علی 
علیه‌السلام دادند. و چنین اد آور شدند که قبل از جنگ نمایندگانی را به 
سوی سران دژ اعزام بدارد و آنها را به ین اسلام دعوت نماید. اگر آن را 
تپدیرفنند آها را به وطایف وین تخت لوای:حکومت: اسلام اشتا تماید که 
باید خلع سلاح شوند و با پرداخت جزیه در سایه حکومت اسلامی آزادند 
زند کین کتند ی 
که مقام فرماندهی بدرقه راه علی ساختند این 

رن بدی الّه یک رغلاً واجدا خی من آن یکون لک خفژ التقم. 23 

هرگاه خداوند یک فرد را به وسیله تو هدایت کند بهتر از این است که مالک 
چهارپایان (شتران) سرخ موی باشی, 

راد ای وا ای اه تس موی سس سل 
باز در فکر راهنمایی مردم بود و همین می‌رساند که تمام اين نبردها برای 
هدایت مردم بوده است. 


قتل مرخب به دست حضرت علی علیه‌السلام 


هنگامی که امیرمومنان علیه‌السلام از ناحیه پیامبر ص۳لّی اللّْ عَلبّهٍ و آله 5 
تا با موز شد که دزهای «وطیح» و «سلالم» را بگشاید (دژهایی که 5 
فرماندة فبلن فوفقق یه کشنودن.انها تسده بودند. وبا فزار-خود ضر به خبر آن 
ناپذیری بر حیتیت ارتش اسلام زده بودند) زره محکمی بر تن کرد و 
شمشیر مخصوص خود. ذوالفقار را حمایل نموده هروله کنان و با ات 
خاصی که شایسته قهرمانان ویژه میدان‌های جنگی است,؛ به سوی دژ 
خرکت: کرو و نزخم اسلاه اه که ناس خی الام ,عم اه سّلم به 
دست او داده بود, در نزدیکی خیبر بر زمین نصب نمود. 
در این لحظه در حَیْبر باز گردید و دلاوران یهود از آن بیرون ریختند. نخست 
برادر مَرَحب به نام «حارث» جلو امد, هیبت نعره او ان چنان مهیب بود که 
سربازانی که پشت سر | 0 بودند بی‌اختیار عقب رفتند ولی 
حضرت علی علیه‌السلام مانند کوه, پا برجا ماند. لحظه‌ای نگذشت که جسد 
مجروح «حارث» به روی خاک افتاد و جان سپرد. 
مرگ حارث, «مرخب » را سخت غمگین و متأثر ساخت, و او را برای 
گرفتن انتقام خون برادر برانگیخت, 1 در حالی که غرق كِ بود, زره 
یی ی ات ی یت ی و و و 
گذاشته و « کلاه خود» را روی آن قرار داده بود جلو امد, و به رسم 
قهرمانان عرب رجزی خواند. 
حضرت علی علیه‌السلام نیز رجزی در برابر او سرود و چنین فرمود: 
ات الذی سَمتنی آیشی جیدرة 

صََغامْ آجام و لیثِ قَسُوَرّة 
فن همان کسی هستم که مادرم مرا خیدر (شیر) خوانده: مرد دلاور و شیر 
بیشه‌ها هستم. 
بل الُراعین عَلبظٌ الْقَصرّة 
گلیت غاباتِ کریر المَتظِرَة 
بازوان قوق و کردن تبرومند دازم. در میدان نبرد مانتد شیر بيشه‌ها, 
صاحب منظری مهیب هستم. 
رجزهای دو قهرمان پایان یافت. صدای ضربات شمشیر و نیزه‌های دو 
قهرمان اسلام و بهود. وحشت عجیبی در دل ناظران پدید آورد ناگهان 
شمشیر برنده و کوبنده قهرمان اسلام, بر فرق مرخب فرود آمد و سپر و 
کلاه خود نی هو را با تندان دنه تیم ساخته از ضریت: آن .ان 
ار و 
پا به فرار گذارده, به دژ پناهنده شدند, و عده‌ای ماندند, که در جنگ تن به 


تن به دست حضرت علی علیه‌السلام کشته شدند. 

علی علیه‌السلام یهودیان فراری را تا در حصار تعقیب نمود. در این 
کشمکش یک نفر از جنگجویان یهود با شمشیر بر سپر حضرت علی 
علیه‌السلام زد و سپر از دست ایشان افتاد. امیرمومنان حضرت علی بن 
ابیطالب علیه‌السلام فورا متوجه در قلعه گردید و آن را با قدرت الهی از 
جای کند و به جای سیر استفاده نمود. در نتیجه قلعه‌ای که مسلمانان ده 
روز پشت ان معطل شده بودند در مدت کوتاهی به دست توانای حضرت 
علی علیه‌السلام گشوده شد. 

الوا اه هه یت ری سر ی ین سس وان 
درباره در قلعه خیبر توجه کنید. 


خصوصیات در قلعه خیبر 


طبری و آبن هشام می‌نویسند: پس از انکه حضرت علی علیه‌السلام در را 
روی زمین افکند, هشت نفر از نیرومندترین سربازان اسلام از آن جمله 
ابورافع. سعی کردند آن را از این 0 کنند کنند ولی نتوانستند (24 
یعقوبی در تاریخ خود می‌نویسد: در حصار از سنگ و طول ان چهار زرع و 
پهنای آن دو زرع بود (25). , 

شیخ مفید در ارشاد (26) به سند خاصی از امیرمومنان. سر گذشت کندن 
در خیبر را چنین نقل می‌کند: من در خیبر را کنده به جای سپر به کار بردم 
و پس از پایان نبرد آن را مانند پلی به روی خندقی که یهودیان کنده بودند 
قرار دادم. نیش آن: ز | میان خندق پرتاب کردم, مردی پرسد : آباً مشتکیتی 
آن را احساس نمودی؟ گفتم به اندازه سنگینی که از سپر خود احساس 
می‌کردم. نویسندگان سیره, مطالب ش فره ره درباره کندن در یر و 
خصوصیات آن, در رشادتهای حضرت علی علیه‌السلام نوشته‌اند. 

این حوادثت هرگز با قدرت‌های معمولی بشری وفق نمی د هد. آمیر مقمنان 
خود در این باره توضیح داده و شک و تردید را از بین برده‌اند. آن حضرت 
در پاسخ شخصی چنین فرموده‌اند: 

ما قلعئها بِقوّة بَسَرية ولکن قلعتّها ب بفَُّةٍ لهیّةٍ و تقس بلقاء ها مُطعیتَة 
راضية (27). 

من هرگز آن در را با نیروی بشری از جا نکندم, بلکه در پرتو نیروبی الهی و 
با نفسی که به ملاقات با خدایش مطمئن و خشنود است., این کار را انجام 
دادم. (28) 


اقق اف تشن مه تال حضر نف غالی عقیها یتلام 


روزی معاویه به سعد وقاص اعتراض کرد که چرا به علی علی‌السلام 

ناسزا نمی‌گوئی؟! , 

او در پاسخ وی چنین گفت: من هر موقع به یاد سه فضیلت از فضائل علی 

علیهآلسلام سس کم ای اما شم رات ۱ 

داشتم 

1. روزی که پیامبر صلّی اللّةْ علَبّه و آله و سَلّم او را در مدینه جانشین خود 

قرار داد و خود به جنگ تبوی رفت و به علی چنین گفت: تو نسبت به من 

ها ای 

2 و ما وت سسکا ماس 

صلی: الاد. علیه و له سلم او را فوست دارتذ افشران .و فرماندهان 

عالیقدر اسلام در رزوی چنین مقامی بودند. فردای آن روز ماخیر له 

ال ی و له و سَلّم حضرت علی علیه‌السلام را خواست و پرچم را به او 

داد, و خدا در پرتو جانبازی او پپروزي بزرگی را نصیب ما کرد. 

روت که فرار شد بامیر صلی اه عادو الاو سلم‌تا عران تران جر 

را و ی 
حسین علیهم السلام را گرفت و گفت: 

الم هذلاء آقلی (9) 


الق هن از روف نی انتام ور حک ور وف قلسهای خر 
شجاعتها و رشادتهای حضرت علی بن ابیطالب علیه‌السلام اهالی, بهودی 
«قدّک» برای جفظ جان خود از باب صلح و مصالحه با پیامبر صلی: |21 
عم و ال شم ما دی 

معجم البلدان, از کتب مشهور اه تسنن در اين زمینه چنین می‌نویسند: 
قدک قَرية بالججاز بیتها و بين المديتة یومان و قیل تئلائء افاء الله علی 
کول می.سته نش مها . 

ارت ور سم زک اه ان ادص ات وه امست و 
ی ی به پیامبرش بخشید 


. و داستان از اين قرار بود که رسول خداء پس از ورود به خیبر و فتح 
قلعه‌ها و دژهای محکم آن: سه روز در آن جامانده و حلقه محاصره را بر 
یهودیان سخت گرفت. آنان نمایندگانی نزد حضرت فرستاده, در خواست 
کردند که به آنان اجازه دهد تا از آن سرزمین کوچ کنند. رسول خدا چنین 
اجازه‌ای را به آنان داد این خبر به اهل «قدک» رسید نماینده‌ای نزد حضرت 
فرستاده در خواست کردند که حضرت با آنان بر نصف میوه‌ها و اموالشان 
مصالحه کند, حضرت با تقاضای آنان موافقت فرمود بنابراین «قَدّک» از 
جمله آبادی‌ها و املاکی است که به صورت جنگ و تاخت و تاز فتح نشده 
است و از اين رو به صورت خالص ملک آن حضرت شد 

... و فیها ین واه و تخیل کیره (و هی الیّی, قالت فاطقة ضی اللّه لها 
ان سول اللّه تعلنیها ققال آتویکز ری لذیک شُهُودا و لها قَطَف)؛ 

و این سرزمین دارای چشمه‌ای جوشان و درختان خرمای "۷ بود . 
(130 

تاريخ نویس مشهور اهل ستّت محشّد بن جریر طبري (متوفای 310 ه ق) 
در تاریخ الامم و الملوک می‌نویسد: ... رسول الله اهالی خییّر را در 
قلعه‌های خودشان به نام‌های «وطیح و سلاللم» محصور کرد تا ۲ چا که 
یقین به هلاکت و نابودی خود کرده, از حضرت در خواست کردند که آنان را 
از آنجا کوچ دهد تا بدین وسیله خون خود را حفظ کنند. حضرت با 
درخواست آنان موافقت کرد. سپس پیامبر صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم بر 
تمام اموال آنان دست گذاشته و نواحی_ «شق و تطاة و کتیبة» و تمامی 
دژها و قلعه‌ها را غیر از قلعه «وطیح و سَلالم» تصرف کرد. 

اهالی" «قدّی» که از این ماجرا خبردار شدند نماینده‌ای نزد حضرت 
فرتستادند و درخهواست کردتد که همین رفتار را با آنان نیز داشته باشنده .و 


بدین وسیله خون و جانشان را حفظ کرده. و دست از اموال خویش 
برداشتند. حضرت با پیشنهاد آنان موافقت کرد. فردی که بین آنان و 
حضرت رسول وساطت می‌کرد «مُحَيِضَة بن مسعود» هم پیمان قبیله بنی 
حارثه بود هنگامی که کار اهالی حَیبر خی به انجام رسید از حضرت خواستند که 
۷ و گفتند: ما نست به این سرزمین 
از شما آشناتریم و بهتر مي‌توانیم آنجا را آبا و سرسبز 

حضرت بر مبنای نصف با آنان مصالحه کرده, قرا رکشت هرن اد را 
داشته باشد که هرگاه خواست ناسا ان سرزمین تین کت 
اخراج آنها را داشته باشد. اهالی «فقدک» نیز به همین گونه , بان حضرت 
مصالحه کردند. خیبر «فیء» و متعلق به مسلمانان نودرعلی «قد کت از ان 
رسول خدا بود زیرا انان تاخت و تازی نسبت به انجا نداشتند (31). 


امروز خَیبر 


روایت آقایان حسین مظفر و علی آقا محقدی (از اعضاء هیثتی که امسال 
به قدک رفتند) از سفر به خیبر چنین است: دیدن قلعه یر که فتح آن 
خاطراتی حماسی و فتح الفتوحی ۳/9 در اذهان شیعیان شیفته علی 
علیه السلام مصور می‌سازد, از آرزوهای نزر ک:.ما بود کما این که آرزوی 
همه زائران مشتاق است. صبح روز سوم استقرار در مدینه (یکشنبه 
مور خر کت کرفتم و 1۳ کلم ق,طرق شعمال 
مدینه پیش رفتیم و بعد از دو ساعت به منطقه خیبر رسیدیم. ابتدا وارد 
روستایی متر و که شدیم که خانه‌هایی با دیوارهای گلی و اتاق‌های لو دن لو و 
قدیمی داشنند. از نخلستانی قدیمی و بی‌رمق با برگ‌های آغشته به گرد و 
غبار, که بعضی از آنها زرد بودند, عبور کردیم و در انتهای 1 
بزرگ رسیدیم که با سیم‌هایی محصور شده بود. قلعه معروف حَیبُر در 
بالاای همین تیه قرار داشت؛ قلعه‌ای با سنگ‌های بسیار سخت و خشن. 
تصور رفتن به بالای قلعه در وضع عادی بسیار مشکل و شاید ناممکن بود. 
یت این دز نفود ناپذیر که اعاظم صدر اسلام از تخیر ان ِِ شده 
نوکت کاملا مشود نود اما تسخیر آن توسط مولای حَیبُر شکن. علی رغم 
همه تجهیزات و سربازان آماده و تا دندان مسلح و تسلط آنها بر اطراف 
قلعه, اک 
مولای متقیان حتی قلعه حَیِبُر نیز از مصادیق بارز «و ان آوهن البْیوتِ لب 
العنکتوت» است .. 3 3 با توجه به مسیری 
که پیمودیم و با توجه به فاصله 180 کیلومتری که خیبر تا مدینه دارد 
می‌توان به اين نتیجه رسید که انچه در تاریخ ٩‏ اهالی 
«قدک» بعد از فتح خیبر آمده و نشان دهنده نزدیکی مکانی قَدّک با خَیْبر 
می‌باشد درست است. زیرا مسیر نیم دایره‌ای که ما برای 9 
«فدّک» پیمودیم موقعیت مکانی آن را در شرق خیبر ترسیم می‌کند. جایی 
که به طور طبیعی و میان بر, باید حدود 80 کیلومتری شرق خیبر باشد. 
(32) 


عکس های < 


ربا این مرس کین 
12 ِ س 
7 43 این ِ 
ت 0 عکنن 
2 ِِِ 
كِِ دارد 
رد 


فصل دوّم نحله (سوالات نحله) 


اشاره 


ما بحث را از اين جا به بعد با طرح سوال ادامه می‌دهیم. سوالاتی که 
ممکن است در ذهن هر طالب حقیقتی درباره مساله «فدّک» پیش بیاید و 
بعد از طرح سوال, با استفاده از کتب شیعه و اهل سئت در صدد پاسخ 
گویی با جوابهای متعدد و قانع کننده بر آمده‌ایم. 


سوال اوّل: «قدک» ملک چه کسی بود؟ 


ند ات ال سای یه بای سای راشای ام ای و دی رد ار؟ 
[«قدک» جزء اموال شخصی پیامبر صَلّی ال عَلَبه و آله ام بود] 
اين مسأله در تاریخ و کیب فریقین ثابت شده است که «قدّک» جزء اموال 
تتخضیر سامیر خلی الله علیم و الم شام وه ۶ ففتوان. کفت غلما : 
تهج ی تر ان مشاه اما دارند. 


1 قران 


قرآن کریم می‌فرماید: ِ ۱ 
«چ ما آفاع له علی وله مهم قما آقجلثم علیه من بل و لا رکاب وک 
له یسلط رَسْلة لیب 1 سا وه علی کل شیء قچیر» «ما افاء الله 


و 
الْساکین و آنن السییل کی کی لا : کون ٩19‏ مژی الا تا :هکم ورها. انیکج 
اللسَول قَحْذُوة و ما تهیکم عَنَة قانتقوا وَالَفُوا الله اِنّ الله دی العقاب». 
(33) 

خداوند هر غنیمتی از انان (یهودیان بیِی اللضیر) به رسول خود بر گردانید, 
بدون جنگ شما بود. و شما بر اموال آنان هیچ اسپ و شتری نتاختید. لکن 
خداوند رسولان خود را توس و تا ی 
بر هر چیزی می‌باشد. 

آنچه خدا از اموال اهل قری به رسول خود برگردانید از آنِ خدا و رسول او 
و از آن خویشان رسول و فقیران و مساکین ۵ دزهاند حان در راه است تا 
اموال بینر توان حوان دست به دست نچرخد و هر دستوری که رسول به 
شما داد بکترید واز هر کناهی نهیان کرد ان را ترک کنید و از خدا نتر شید 
که خدا عقابی سخت دارد. 

برای روشن شدن ترجمه آیه, ول باید معنای «فی ع» بیان شود. 

«قیء» مصدر فاء یفیء و در لفت به معنای «رجوع و بازگشت» می‌باشد 
و چون "7 و امام علیهما السلام مالک حقیقی تمام اموال می‌باشند 
زمانی که صاحبان اراضی و املاک بدون جنگ و خونریزی تسلیم شوند این 
اموال دوباره به آن بزرگواران بر می‌گردد و ملک خاص آنها می‌شود که در 
اصطلاح به آن «قی ء> می‌گویند. 

و آیه شریفه «و ما أَفاء اللّه علی رَسُوله» تصدیق ؛ بر این مطلب دارد که 
قیء سرزمینی است که «بلا ِ ِ لا رٍ کاب» بدون جنگ و خونریزی به 
دستت:"-سامر لین الله علعه ۶ آله ۶ شام رده و خلت ان ایشان 
مي‌باشند. 

۶ مه طباطبایی در «تفسیر المیزان» ذیل آیه دوم این چنین می‌فرماید: 
این آیه در مقام بیان مصرف قیّء است که در آیه اول ذکر شده, از ظاهر 
این آیه بر می‌آید که می‌خواهد موارد مصرف قیء در آیه قبلی را بیان کند 
و فی ء در آن ند را که خصوص بنی النضیر بود به همه فیی ءهای دیگر 
عمومیت دهد و بفرماید: حکم فی ء مخصوص قی ء بنی النضیر نیست., بلکه 
همه فی ءها همین حکم را دارد. 


سیس فرموده: «قلِلهِ و لِلرَسُولِ» یعنی قسمتی از قَیٌء مخصوص خدا و 
قسمتی اژ ان مخصوص رسول خداست. منظور از اینکه گفتیم_ مخصوص 
خداست این استت کم باند زیز نظر رشول خدادصلی الله. علیه:و آله:» سلم 
در راه رضای خدا ضرف اشودق آنچه هم رصولن خدا انشنت: در .مصاراف 
شخصی آن جناب مصرف شود. 

سچش. فرموده: «و لدی. القربی و التمی. و القشاکین و این الشییل» 
منظور از ذی القربی خویشان رسول خدا و دودمان آن ۳ 0 معنا 
نذاند که-ها آن‌نوا هه فزایت ت عموم مقمنین حمل کنیم و مراد از یتامی و 
فساکین. و این سییل هم یمان هه فساکین و این السییل, اه بیت 
ی ی وی و ی ی لت رس اس 

قال علی بّن الحْسَینِ علیه السلام: هُمْ فُربائنا و ساکیئنا و آبناء سبیلنا. 
(35) 

امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودند: منظور این ابه 
فا ها همان مهارف رات الیل ها شاه 

و روایتی به همین مضمون از حضرت علی علیه‌السلام نیز نقل شده است. 


از ز ا, بن عباس روایت شده است که آیه شریفه: 

«ما آفاة اه علی سوه من هل الْفُری» درباره اموال کفار «اهل فُری» 
تارل درو اهل. قری عباوت بودند ار کی اللظیر و بتی» ف نله (که ور 
مدینه بودند) و اهلٍ «قدک» (که سرزمینی آفدتت. در سه یلو مدینه) و 
اصل خر ودهات یه و شم که دای تقالی: اختبار آموال اینان را به 
۳ 3۳ 
در آن حکم کند و خبر داد که تمامی ان اموال ملک شخصی اوست و لذا 
وقتی عده‌ای اعتراض کردند که چرا پيامبر اکرم حَلّی ال له و له 5 
ای وال با تس نک اسان اس کر ال 
(36) 

ابن ابی الحدید روا یت کرده که ابوبکر گفت: ابو زید غمر بن سَبّة از حیّان 
بن بشّر از یحیی بن آدم از ابن مه زائده از محمّد بن اسحاق از ژهری 
روایت کرده که گوید: تعدادی از اهالی خَیبر در حصار خود باقی مانده و از 
رسول خدا درخواست کردند که خونشان را نریزد و به آنان اجازه دهد تا از 
آن سرزمین کوج کنند. حضرت با درخواست آنان موافقت فرمود. اهالی 
«قدّک» از اين قرار داد با خبر شدند و درخواست کردند که با آنان نیز 
ام ون 

و کاتث للتبی خاصّه لاه لَم بُوجَفَ عَلیها بحیل و لا رکاب (37) 

و از آنجا که «قَدّک» با قهر و غلبه و تاخت و تاز لشکر اسلام فتح نشده بود 
ای رم لیا هه مس ان 
را اس تاعاس ات بحاص اه ات 
و بیان نمود که غنیمت با «فی ء» فرق می‌کند زیرا در مورد تحصیل غنیمت 
شما مسلمین سختی و مشقت تحمل کرده‌اید و با جنگ و لشکر کشی بر 
ان مسلط شده‌آید, بر خلاف «فیء» که دشمن خود تسلیم شده است, 
پس امر آن به رسول خدا واگذار گردیده و در هر مصرفی که وی مصلحت 
۲:۱ 


3 اقرار ابایگز 


دنل دنگر بر اتکه فک ملک تاصر خی الق عاسرع الم ورام سوم 
است (نه جزء بیت المال مسلمین) اقرار خود ابابکر در جواب حضرت 
فاطمه علیها السلام می‌باشد. زمانی که حضرت فاطمه علیها السلام برای 
گرفتن «قدّک» به ابابکر مراجعه نمودند ابابکر نگفت قدّک جزء بیت المال 
و حق تو بیست بلکه گفت: پیامبران ارت نمی‌گذارند و معنای این 
جمله اقرار به اين مطلب است که «قذّک» ملک پیامبر ضَلی ال عَلَیّهٍ و 
له و ملم بوده ولی چون پیامبر, ضَلی له لو آله و سلم ارت 
زارد این ملک از تیامیر صلی اللة غلیه و اله و شلم به شما تمی‌رسد. 


جامع الاضول از ضکنم. آبی‌داود زوامت می کتد که. عفر کفت: آموال بت 
نضیر اموالی است که خداوند بدون ری و خونریزی و لشکرکشی به 
۰ باز گردانید. ۲ ِ ِ ۳ 
قکاتت لرسول الله خاصَةّ قری غَرَیتَةٍ و قدک و کذا و کذا یثفق عَلی اهْله 
مئها تَققَة سَتَتَهم ... (39) 
تا 3 هگا کف ی سا رسشطل‌عها خلی. 2 
له و له و سَلم بود و ایشان نفقه سالیانه اهل خود را از اين اموال 
می‌داد. و ما بقی آن را در تهیه اسلحه و چهار پا براي آماده ساختن سپاه 
برای جهاج در راه خدا ضرف می کرد و شین آبه ما آفاء اللّه علی رشوله 
من هل الثری قلّه و للرَسُولٍ» را تلاوت می‌نمود. 
همچنین در روایتی که در صحیح مسلم آمده و در آن منازعه حضرت علی 
علیه السلام و عباس ذکر شده است, در ابتدای آن عمر با خواندن آیه «ما 
آفاء الله» بر این مسأله اقرار می‌نماید. (40) 


ار از عیاش ان روت 


شیخ شهاب الدین یاقوت حموی در معجم البلدان می‌نویسد: , 

۰ بنابراین «فقدّک» از جمله ابادی‌ها و املاکی است که به صورت جنگ و 
تاخت و تاز فتح نشده و از این رو به صورت خالص ملک ان حضرت شد ۱ 
(41) 

تاریخ نویس مشهور محمّد بن جریر طبری متوفای سال 310 می‌گوید: _ 
یر «قیء» مسلمانان. ولی «فدّک» از ان رسول خدا بود, زیرا انان 
تاخت و تازی نسبت به آنجا نداشتند. (42) 

آبن‌منظور در لسان العرب گوید: ... «قدک» دهکده‌ای در خَیبر است و 
گفته شده که در ناحیه حجاز می‌باشد. در آنجا چشمه و نخلستانی‌است, 
خداوند آن را به پیامبرش بخشید ۰ (43) 

یر «قیء» برلی مسلمانان 0 مخصوص ِ دا من له 
یه و آله و سَلم چون سرزمینی بود که بدون جنگ و خونریزی به دست 
رسول خدا رسید. (44) 

با توجه به دلایل ذکر شده, اینگونه نه روشن رگردید که, «فدّک» ملک 
اختصاضی, نيامتی اکره حلی ال ع1.د و اله و سَلم بوده و شیعه و سثی بر 
این مسأله اتفاق نظر دارند. 


نیو ال خگه فر ژضان رفشول اکرق صلی الا علیه و الف ق فلم «قر کب ور دست خه کینتی بود؟ 


که جر مان بش اه ای غلیه و اک مکی اش کی اقمار کرت فاطیم | یا 
تداع فردا 


انله‌پسیاوم بز‌این الب وت می کند که ماسر ا گرم حلی ات عنم 3 
ال ,عنم «فدی» زا شور حصرته فاطمه علیها السلام ید ۱۲ 
زمان رحلت رسول اکرم به مذت سه سال «فدک» در ملکیت و اختیار 
۱[ 
در اینجا به یازده دلیل اشاره می‌کنیم: 


دلائل مالکیت حضرت زهرا علیها السلام 


الف) سوره مبارکه بنی اسرائیل, آیه 26 

5 آت ۳ البق حفه» 

۳9 ) سوره مبا رکه روم, آیه 38 

«قآت دا الفَرّبی حَقه» 

ای ان ام شود رات کر ۱ 

طبق تفسیر اکثر مفسرین شیعه و سنی, این دو ایه مربوط به جریان 
«قدّک» و اعطای آن به حضرت فاطمه علیها السلام می‌باشد.. _ 

را 
۳ 

تفسیر عیاشی, جلد 2. صفحات 281 و 287. 

بل ۳ صفحات 9 و 322. 

مجمع النتات: جلد 8, صفحه 306, و, جلد 6,. صفحه 411. 

تفسیر قمی, صفحه 380. 

. تفسیر شیخ ابوالفتح رازی, جلد 3. صفحه 349. 

7 تفسیر البرهان, جلد 2 صفحه 415 (با ذکر 12 روایت) و جلد 3 صفحه 
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عیون اخبار الرضا با ذکر سند از ریان بن صلت روایت می‌کند؟ 

علی بن موسی الرّضا علیه‌السلام فرمودند: اما قول خداوند «و آتِ دا 
الفربی حقه»؟ 

دلالت می‌کند بر اینکه خصوصیتی در اهل بیت است که خداوند ایشان را به 
این خصوصیت مختص نموده و آنها را بر امت برگزیدو است. 

زمانی که این ایه بر پیامبر صلی اللهٌ علیه و اله و سَلم نازل شد, فرمودند: 
فاطمه را به پیش من بخوانید و چون حضرت فاطمه خدمت پدر رسیدند, 
پیامبر صلی اللةّ غلیه و اله و سَلم فرمودند: 

یا فاطِمَءّ ققالث: لبیک با سول الله قَقال: ,هذه قدّک هی مقّا لَمْ بو 
عَلیّها بحپل و لا رکاب و هی لی خاچَة دون الْمْسَِمینَ ۰ 
امرّنی الله ای رک (45) 

ااص ای ات ره اک مت 
ن رسیده است و ملک خاص من است و مسلمانان در آن حقی ندارند و با 
امر خداوند آن را برای تو قرار دادم پس قدّک را بگیر تا از آن تو و 
فرزندان تو باشد. 


(7 


‌ 


اکنون به تفسیر آیه «و آتِ دا الْفَرّبی حقه» در کتب اهل سّت توجه کنید: 
عبدالرحمن جلال الدین سیوطی (46), ذیل آیه شریفه «و آتِ دا الْْربی 
حقه» شیف کید بزاز و ابویعلی و ابن ابی‌حاتم و ابن مردویه از ابوسعید 
خی روایت می‌کنند: 

هنکامی‌کم آیه «و ات دا لین عمه ال یو یبا میرا کم خلی الاه یه 
آله ‏ سَلّم فاطمه را طلبید و «قدّک» را به او بخشید. 

ابن مردویه از ابن عباس روایت نموده. هنگامی که 4 9 آتن ۳ ی 
حفهبار لس ول دا صلی الاه عله ع آله عم دی 1 ده 
فاطمه بخشید. 

هیثمی در کتاب خود (47) از ابوسعید خدٌ ری نقل می‌کند: 

لَمّا ترلت «و آتِ دا الْفبی حمّه» دعا سول اللّه فاطقه ت و آغطاها قدکاً 
ون یره تا ر امه سامر حای الا عم الم سای فاساس ۱ 
صدا زد و «قدک» را و۳ موز ِ« 

ذهبی (48), این روایت را ذکر کرده و ان را روایتی صحیح دانسته است. 
مثقی (49) از ابوسعید چنین روا بت کرده: 

خفن انم شیعه <و آی.<۱ الفربی عفه» از لش بیان شلی ادخ ۶ 
آله تسام فر موژند ای فاطفه «قوک» از آن تو می‌باشد. (50) 


دستور خدا به اعطای حق فاطمه زهرا علیها السلام 
در این قسمت به نقل بعضی از روایاتی که دلالت بر اعطاع, «فدّک» به 
حضرت زهرا علیها السلام بعد از نزول آیه شریفه «و آتِ دا الْفْژبی حقه» 
توسط پیامبر اکرم صلی الَةْ عَلَبّهٍ و اه و سَلّم دارند می‌پردازيم 
الف) اعلام الوری: ابان می‌گوید زراره برای من چنین حدیث کرد که امام 
محمّد باقر علیه‌السلام فرمودند: ۰ چجون پیامبر گرامی اسلام از جنگ خیبر 
فارغ و ی فرمودند: به سوی «فدک» برو و 
آن را بگیر, ایشان به سوی دک رفتند و اهل «قدّک» با او مصالحه نمودند 
تا اینکه خویشان حفظ گردد پس «قدّک» از اموال خاص و خالص رسول 
خدا ضلّی ال عَلیّه و آله و سَلم می‌باشد. ِ 

قترل جبُرئیل فقال: ان اللّه ول یمک کَ | ن نوّبی وی الْفْرْبي حَقّه ققال 
بل جرئیل: و مَن قربایی و ما حقها؟ قالّ: فاطمه قاغطها حوایّط قدّک و ما 

لله و لرشوله فیها. 
چبرئیل نازل شد و گفت: خداوند _عژو چل تو را امر می‌کند که حق ذی 
ا ان را عطا فرماتی. ای ای ات 2 و آله و سَلّم فرمود: ای 
اه تا ها ی و 
ذوی القربی. فاطمه علیها السلام می‌باشد. پس قدّک و انچه برای خدا و 
رسول خدا در آن می‌باشد به او عطا کن. 
قدعا رَسول الله فاطِمة و کت لها کتاباً جاعث به بَعد مَوّتِ آبیها الف. ابو 
بکر و قالث: هذا تب سول اللّه لی و لائنی. (51) 
آنکام پنامبر خلی ال له و الم فاطمه را صدا زدند و سند قدک را 
به نام وی نوشتند که البته بعدا ۱ قباله در مقابل ابابکر احتجاج 
کرده و فرمودند این نوشته رسول خدا برای من و فرزندان من است. 
ب) تفسیر عیّاشی: عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام , چنین روایت 
کرده که امام صادق فرمودند: رجون رآیه شریفه «و آتِ ۴ یی له و 
اامتتکرص نازل شد پیامبر صَلّی اه عَلَیّه و آله 1 فرمودند: ای 
ی ان ول ی اه اس سس سل 
گفت: آنها خویشان تو می‌باشند. پیامبر صَلی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم, , حسن 
و حسین و فاطمه را صدا زدند و فرمودند: پروردگارم به من امر فرموده 
که عطا کنم بنه قفا آن,خید‌هایی را که خذاوند به. من بر گرداندم اتبت. و 
من «قدک» را به شما عطا کردم. (52) 
تقشییر. عاشی< بان ین کنلب. .می گوید: خففت. اماخ. جففر, صادق 


علیه‌السلام عرض کردم: آیا رسول خدا «قدک» را به فاطمه عطا کردند؟ 
قال: کان لها من اللّه. (53) 

خداوند فاطمه را مالک فدّک قرار داد. 

در بحارالأنوار, جلد 29, از صفحه 105 الی 129 و در صفحه 195 و 
همچنین در عوالم العلوم. جلد 11/2, صفحه 612 الی 622 روایات 
متعددی در تفسیر و توضیح 1 شریفه 5 آتِ ۳ الَفْربی حَقّه» و اعطای 
«قدّک» به حضرت زهرا علیها السلام نقل شده است. 

مزا غلا مط مجلسی می‌فرماید: سید بن طاووس (5<4) از قول محمد بن 
عباس بن علی بن مروان در کتاب تفسیرش چنین نقل می‌کند که: 

حدیث «قدک» در تفسیر قول خداوند «و آتِ دا ا لورت خَقه» از بیست 
طریق روایت شده است (55). 





وف کف ۱ ال 3 اللح عَلیّه ۳ ل 





[َکَنْبْ لفاطمَة علیها السلام بقدک نجْلَةٌ من رسُول اللّه صلی اللَةْ عَلیّه و آله و سَلم] 


ففی الخرانج و الجرائج روی عن ابی عبدالله علیه السلام: 


۱ . قدعا بأدیم 5 
دعا علوت بن آبیطالْبٌ علیه‌السلام فقال: أکیّت لِفاطتَة علیها السلام بقدک 
بخلة من سول الله ضلی اللة علنه ع الم و-سلم قشهد علی ذلک علی تن 


ابیطالب و مَوّلی سول الله و ام ایمن. (56) 

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: ... پیامبر اکرم ضَلّی ال عبه و آ 
ق امس ی و ی لها ریت بنبویس ود 
هدیه‌ای از رسول خدا برای فاطمه است. و بعد حضرت علی و غلام خو 
(رباح) و آم یمن را بر اين مسأله شاهد گرفت. 

و قال العلاه المجلسی: قدعا سول اللّه فاطِمَة و کَیّتِ لها کتاباً جاعث به 
َعدَ وفاة آّیها الی ایی بکر و قالث: هذاکِتابٍ سول اللّه ی و لانی. (57) 
او ی ی ۱ ۳۸ ۱۳۲۱۱ 
علیها السلام را خواست و برای او (قَدک) را نوشت و ایشان بعد از رحلت 
رتول اللة ان کات راسن آنایکد اوه کت اش تمه رضتول :وا 
برای من و فرزندان من است. 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی نیز در سفينة البحار این تفا 2 را ذکر 
نموده‌اند (58), 


اما 
اما 


۹ 
1۱ 


باره کون نوشته رسول الله قلی الق علیه و الة و سلم فوسط کر 


حضرت زهرا علیها السلام زمانی که از ظلم ظالمان بر خود خبر می‌دادند 
فرمودند: 

و طلفونی و ده اژئی. و روا صجیقتی آلتی کتتها ی آیی ییلک 

الْعوالی کذبوا شهُودی. (59) 

ی ۱ 
و عوالی برای من نوشته بود, پاره کردند و شاهدان من را تکذیب نمودند. 
در حدیثی امام صادق علیه‌السلام برای مَفَصّل در رابطه با رجعت و 
باز گشت. ائمه به دنیا وه شکایات. آنها نزد رسول الله سخن می‌کویند ,و 
می‌فرمایند: 

تم تیدا فاطِمَهٌ علیها السلام قتشْکُوا من غُعر و ما نالها مه و من آیی بَکرِ و 
آخذ قدک, و مارد علیها ین قوله «لن الالییاء لا وزث» و اْیجاچها بفول 
بحبی و رگریا علیهما السلام و فص داد و شلیمان و قوّلِ صا چجبه 
هاتی صَحيفتک الیّی دَکرّتِ ِن اباي قَدٌ کتبها, لي و اخراجها الصَحيقة, 
آخذها منها و تشرها علی زوس الاشهاد من فریش و سایّرٍ المُهاجرین 
لاتصار و سار العزب. و تهله فیها و تمزیقه ایاها (60) ۱ 
ستمهایی که از جانب او رسیده 0 فک و جعل حدیث 
ما انبیاء ارث نمی گذاریم .. و از قول رفیقش عمر که گفت: نوشته‌ای که 
همجرت فینصت دام او هار سر آن او سا دا 
آن بر تمام مردم از مهاجرین و انصار و از آب دهان انداختن به آن نامه و 
پاره کردن آن و .. 


۱ ها 


مرف بات عضو یمق | فلا اسلا از اسان ی 


آنچه مسلم است حضرت زهرا علیها السلام در طول حیات خود, 
بخششهای فراوانی داشته‌اند که بی‌شک یکی از منابع مهم این بخششها, 
طی سه سال آخر عمر ایشان, از درآمدهای «قدک» بوده است. 


اعرانه بلاق عضرت فامه ییا اسلا از «قتی ۷ خیسیظ آنایگر 


قال الصَادق علیه السلام: لَمّا بُویع اُوتکر و اشتقام له الا مَرّ علی جمیع 
الخهاخرین 5 الأنضار, بت الی قدک من أخرَج وکیل قَاطمة انم السلام 
بتت رشول الله ضلی اللة علبه و الق و سلم منها , .۰ (61) 

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: چون مردم ٍ ابوبکر بیعت کردند و 
پایه‌های حکومت وی بر مهاجرین و انصار محکم گردید. کسی را به سوی 
قدّک فرستاد تا وکیل فاطمه. دختر رسول الله. علیهما السلام را از فک 
بیرون کند . 

ال الصَادِق علیه السلام: لا فیط سول ال جَلسَ اکن که وت 
الی وکیل قاطِمَة علپها السلام فرح من کدک. (62) 

جهن پیامید اکرض خلی الله علیمء له هام از سا رفتتم ابوبکر به جای 
انشان: سکع کلسی وا چم هی وکیل: قا هه در دک قر سا رنه 
را از قدک بیرون کرد . 


کر اتقاش رب هرا لیا الوم ب تفت 


معصوم بودن حضرت فاطمه زهرا غلیها السلام از هر گناه. احتمال ادعای 
دروغین را در ایشان به طور کلی.فتفی .مسا نو این عصفت توتنط اه 
ثابت شده و مورد قبول علماء شیعه و سنی می‌باشد و حضرت 


ام المومنین علی علیه السلام در اختفاع با ابایکر هم به: همین آبة. استدلال 
نمودند. 


میت تخت فا ییا سای و اف رد 


البته بعد از شهادت حضرت علی علیه‌السلام, ۳ یْمن, امام حسن و امام 
۸ 
اسماء بنت عمیس نیز شهادت دادند که «فقدک» را پیامبر صَلی اللة علیه و 
آله ۰ قلم در رمان حیات به .ذخقر خود. حظرت ۰فاطفه علها السلام 


بخشیدند. (63) 





8 نوشتن نامه رد «قدّک» توسط خود ابابکر 


آرفاست تام اوق غله الشااد] 


۰ عیداللّه علیه السلام: قدعا یکتاپ قكتبةٌ لها تور قدک فقال: 
جث و الِْتابُ معها قلَقیها تُمَرّ ققال: یا بنت محَة مُحنّد ما هذا الکتاب الذی 
ِِ ققالت: کتات کت لی آنویکی برد ودک ۰ (64) 
امام صادق علیه‌السلام در یک روایت با می‌فرماید: ... پس ابوبکر 
ورقه‌ای را وا رد یات با 
السلام نوشت, هنگامی‌که حضرت نامه را گرفته و از نزد ابابکر خارج شدند 
در بین راه با عمر برخورد کردند. عمر گفت: ای دختر محشد., این نوشته‌ای 
که در دست داری چیست؟ حضرت جواب دادند: این نامه‌ای است که 
البته این مضمون در روایات و کتب مختلف شیعه و ستّی ذکر شده است و 


[مضمون روایت] در کتب شیعه 


بحارالأُنوار, جلد 29 در صفحات 123, 128, 157, 189 و 342 - عوالم 
العلوم, جلد 11/2 در صفحات 647, 650, 651 و 752 - کامل بهائی, جلد 
1 صفحه 309- الغدیر, جلد 7, صفحه 195- احتجاج, جلد 1, صفحه 92- 
قدک و العوالی, صفحه 277 تا 282. 


روایت در جزء 16, صفحه 87 - سیره حلبیه, جلد 3, صفحه 3062. 


فلت کاخق ت فی آیدینا قدک من کُلّ ما أطیةْ السَماء قسَکّت غنها فد 


وم و مخت علیها ثفُوسنْ قَوم آخرین و يعم الْحَکَمْ اللّه. (65) 
آری از تمام آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است فدّک در دست ما بود که 


گروهی بر آن بخل ورزیدند. (آن را از ما غصب کردند) و دیگران بخشش 
نموده و از آن رد و بهنرین حاکم خداوند می‌باشد. 


0. برگرداندن قدک توسط خلفاء 


بعضی از خلفاء بنی امیه و بنی عباس «قدک» را به فرزندان حضرت 
فاطمه علیها السلام برگرداندند. (66) از جمله مأمون, در ضمن نامه‌ای به 
قَتّم بن جعفر, فرماندار خود در مدینه به مالکیت حضرت فاطمه علیها 
الفام دز رهام سول ,دا هی الاه اهر و الم سم اش نی اقرآ. 
مک ۱ ۱ 

و اما بعد. همانا امیرالمومنین (مامون) با توجه به موقعیت و مقامی که 
تسبت: به ذبرن دا و جانشیتی رسنول خدا و فرانتی که.نسیتت نه. آن.حضر رت 
دارد. شایسته ترین فرد است که به سنئت رسول خدا عمل کرده. 
دستورات او را به کار ببندد. به هر کس که ان حضرت بخششی کرده, 
ببخشد و هر کس را مورد تصدّق و صدقه خود قرار داده. مورد ان عطا و 
صدعه اقرار وهی وقیقی و هداز امبز الغوشتیم با خدانتت» وه آه (ور 
عمل کردن به آنچه موجب تقرب به اوست) رغبت وتمایل دارد. 

و قذ کاچ سول اللّه صَلی اللهُ علیّه و آله و سلّم آعطی فاطقه بت 
رَسُول الله قَدکاً و تَ؟ تییها علبها و کان ذلک آمرا ظاهرا : َعْرُوفاً لااختلات 
فیه تین ال رسول اللّه صل ال له و له و شلم. (67) 

و همانا رسول خدا فک را به دخترش فاطمه بخشیده و آن را به او هدیه 
دار این یک عمل ظاهر و آشکار و معروفی شود ک ور یز حاندان پیامبر 
صَلّی ال عَلَبّه و آله و سَلم اختلافی در آن وجود نداشت, و پیوسته کسانی 
که نسبت به آن, اولویت داشتند مدعی و خواهان آن بودند» از این جهت 
امیرالمومنین (هاهون) تین صلاج دید که آن را به ورثه حضرت رسول 


برگرداند : 


اقراز طلتبای ال فش 


دانشمندان شیعه و گروهی از محدیان اهل تبسن اتفاق نظر دارند, که 
وقتی, آبه: «و آتِ د الْفربی حقه 6 الهت کین را السّبیل» نازل گردید, 
تا 2۱۳۳۱ 
علیها السلام بخشیدند. 

سند حدیث به دو صحابی بزرگ ان سعیو خَدْری و ابن عباس منتهی 
قی کرد .از فحدتان اهل تسنن شخصیت‌های ِِِ این حدیث را نقل 
کرده‌اند از جمله: 

1 جلال الدین سیوطی, متوفای سال 909 هجری قمری, در تفسیر خود 
مي‌نویسد: وقتی آیه یاد شده نازل گردید, فان صلی اللت عل 2 2۰21 
تلم قاطفه را خواست و «فدّک» را به او عطا فرمود. سپس اضافه 
می 

ات محدثانی مانند؛ بزاز و ابویعلی و ابن ابی حاتم و ابن مردوبه 
از صحابی معروف ابو سعید خدُّری نقل کرده‌اند. و نیز می‌گوید «آبن 
مردویه» از ابن عباس نقل کرده است وقتی آیه یاد شده نازل گردید پیامبر 
صلی اللة علیه و اله و سَلم «فدّک» را به فاطمه تملیک کرد. (68) 

2 علاء الدین, علی بن حسام. معروف به متقی هندی. ساکن مک و 
ال ری و رک 

و همچنین اضافه می‌کند: محدثانی مانند ابن الثجار و حاکم در تاریخ خود 
حدیث را از ابوسعید خدّری نقل کرده‌اند. (69) 

متوفای 427 يا 437 هجری قمری. در تفسیر خود (70) جریان را نقل 
می‌کند. ء 
4. مورخ شهیر, بلادُری متوفای سال 279 هجری قمری, متن نامه مامون 
رل که به والی مدینه نوشته, این چنین نقل کرده است: پیامبر خدا ضَلی 
ات اه اه تام رین ید ی را هط کید و ار به او 
هدیه داد. این عملی ظاهر و معروف و شناخته شده 2 
خاندان رسول خدا| هی گونه اختلافی در آن وجود نداشت. (71 

5 احمد بن عبد العزیز جوهری, مولف کتاب «السشقیفه» می‌نویسد: 

تام که عمر بن عبدالعزیز زمام امور را به دست گرفت نخستین 
مظلمه‌ای را که به صاحبانش پس داد اين بود که «فدّک» را به حسن بن 
حسن بن علی علیه‌السلام باز گردانید. (2/ از اين جمله استفاده می‌ شود 
که «قدک» ملک دختر پیامبر صلی اللةْ عَلَیّهٍ و آله و بوده است. 


6. ابن اتف الحدید, شآن نزول ان را درباره «فدک» از ابی سعید خدّری 
نقل کرده است. و در فصلی که برای تحقیق این موضوع در شرح نهح 
البلاغه اختصاص داده است از مذاکره‌ای که با استاد مدرسه غربي بفداد 
داشته, استفاده می‌شود که: وی معتقد است که پیامبر خدا صَلی اللةٌ عَلَبّه 
و آله و سَلم «قدک» را به دختر گرامی خود حضرت فاطمه علیها السلام 
بخشیده است. (73) 

7. حلبیی در سیره خود سرگذشت طرح ادعای دختر پيامبر صَلّی ال عَلَبٍّ و 
آله سَلم و نامهای شهود او را اورده و می‌گوید: خلیفه وقت قباله «فقدک» 
را به نام حضرت زهرا صادر نمود, ولی عمر آن را گرفت و پارم کردم (74) 
8._مسعودي تب «مروج الذهب» می‌گوید: دختر قافیر صلت اللَه علنه 
و اله و سلم با ابی بکر پیرامون قدک مذاکره نمود؛, از او خواست که 
«فدّک» را براع اوان. حرداند ه علیه مين و۰ ام ایمن زرابم .عتوان 
شاهد آورد (75). 

9. یاقوت حموی, در «معجم البلدان» می‌نویسد. فاطمه پیش ابوبکر رفت 
کفت ناشن سل لاه حاله و سم «ود ک را مین یه ازبزت 
خلیفه شاهد خواست و ۰ سرانجام می‌نویسد) در دوران خلافت عمر» 
«قدّک» به دودمان پیامبر صَلی اللة غلیه 5 آله ۱ باز گردانیده شد زیرا 
وضع در آمد مسلمانان بسیار رضایت بخش بود (76). 

0 سمهودی, در کتاب «وفاء الوفاء» مذاکره فاطمه را با ابوبکر نقل 
می کند 9 سپس می‌افزاید: علی 9 آم آیْمن به نفع فاطمه گواهی دادند و 
هر دو گفتند: پیامبر صَلی اللَهْ عَلیّهٍ و آله و سَلم فک را در زمان حیات 
خودشان به فاطمه سید است.؛ و هم چنین می‌گوید: 

فک در دوران خلافت عَمّر بن عبد العزیز به خاندان حضرت زهرا علیها 
السلام باز گردانیده شد. (77) 

1 ابن منظور در «لسان العرب» می‌نویسد: در «فدّک» چشمه و 
نخلستانی است که, خداوند آن رابه پیامبرش پخشید 

حضرت علی علیه‌السلام می‌گوید: ی هن 
را در زمان حیات خود به فاطمه علیها السلام بخشید. 

2. استاد عبدالفتاح, عبدالمقصود می‌گوید: 

سرزمین «فدّک» چه به صورت بخشش و يا به عنوان ارث, حق خالص 
فاطمه بود که نمی‌شود بحث و جدل و شک و تردیدی در ان ابراز داشت. 
(78 


تقان یه سرا امسر اتتطام هی اه یو اه هی مه رم عفر قوس سید 
غنها الستام مهرد 


اشاره 


با اینکه ما مي‌دانيم اهل بیت علیهم السلام دلبستگی به دنیا نداشتند پس 
چرا تافص ای اه عانه و المع سلم « ند که را به نت ود تخد ؟ادر 
جواب این سوال با استفاده از قرائن می‌توانیم به پنج مطلب اشاره کنیم: 


امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: سس ام اسلا ای از 9 له 
و سَلم بعد از نزول آیه کریمه: 

«و آت دا ال یت خقه» از جبرئیل سوّال فرمود: ذوی القربی کیست؟ و 
حق او کدام است؟ جبرئیل از طرف خداوند پیام آورد: منظور از ِ 
القربی حضرت:ء فاطیمه علیها السلام اپست و حق او «قدّی» می‌باشد, آنگاه 
تیامیر اکرم لاله ای اه سل «قدّک» را به دختر خود بخشیدند. 
(79 


2 زمامداری حکومت 


پس از پیامبر اکرم صَلّی اللّةْ عَلَیّهِ و آله و سَلم, امیرالموّمنین علیه السلام 
باید حکومت و ولایت جامعه را به دست می‌گرفتند, و چون هر حکومتی 
برای پیاده نمودن اهداف خود, نیازمند به سرمایه مادی می‌باشد, درآمد 
علی علیه‌السلام در جامعه اسلامی محسوب گردد, و گویا دستگاه حکومت 
ابوبکر نیز به اين نتیجه رسیده بود, لذا در همان روزهای نخست فدّک را از 
دست ادن ار خی ال له و ال حفلم حارج شوی ۲ رهم کم 
نمودن پایه‌های لرزان حکومت غاصبانه خود. دستان حضرت علی 
علیه السلام را از این سرمایه مادی کوتاه کند 


3 تألیف قلوب 


تیامیر ضلی اللهة یه آله 5 شام می‌دانشت که گروهی کییه خضرت: غلی 
علیه‌السلام را در دل دارند زیرا بسیاری از خویشان انها در میدانهای نبرد 
به شمشیر وی کشته شده‌اند و یکی از راههای از بین بردن کینه‌ها و تالیف 
قلوب انها کمکهای مالی و دلجویی از انها می‌باشد تا از این طریق خارهایی 
که بر سر خلافت بود از میان برداشته شود. و به همین خاطر حضرت علی 
علیه السلام غیر از بیت المال باید مالی را در دست داشته باشند که اختیار 
آن به دست خودشان باشد و در مواقع خاص بتوانند از آن استفاده کنند. 


4 کمک به بینوایان و فقراء 


احسان و کرم نسبت به افراد جامعه, بالأخص فقراء و ضعیفان, هميشه 
جز ۶ اخلاق ند کف اهل بیت علیهم السلام بوده, و در امد «قدک» 
می‌توانست سرمایه خوبی برای رفع نیاز محتاجان و بینوایان. با دستان 
پرمهر حضرت علی و زهرا علیهما السلام باشد. 


ی ا روخ ند 


آخرین انگیزه‌ای که می‌تواند دلیل بخشش «فدک» به حضرت زهرا علیها 
السلام باشد اين است که دختر پیامبر صَلی ال عَلَیّهٍ و له و سَلم و 
فرزندان آو در آینده با توجه به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد, باید 
زندگانی آبرومندی داشته باشند. و قسمتی از درآمد «قدّک» می‌تواند 


زندگی مادی و اجتماعی آنها را تامین کند. 


تغل هار کر لیف اظر افیانش نهد فگر غستب «ففیه افتادین؟ 


دلایل 


1 رشوه به مخالفان حکومت 


همانگونم که هی‌دانید و در تاریخ ذکر شده بعد از رحلت رسول گرامی 
اتب خی امه الب وی های اص و یه مر کرفیر 
بر خلاف سفارشات پیامبر اکرم صلّی اه عَلیه و آلِه و سَلّم, خلافت را به 
ابوبکر واگذار کنند و هر چند این تصمیم نابخردانه مورد تایید عده‌ای در 
جامعه قرار گرفت. ولی این پیروزی نسبی برای ادامه خلافت کافی نبود, 
خفن این کم تالا رای اس ماه یود که وزران را 
ابوسفیان قرار گرفته بود, و خلافت خلیفه را به رسمیت نمی شناختند. 
(80) 

در چنین شرائطی باید با دادن بعضی از پستها به سران مخالف و رشوه 
مالی به عده‌ای دیگن معالفان زا همرام ه همیای حکومت تعودیا از سکون 
ایا کشت ادن سا کم وراد ساکت کرو اسان 
فرزند وی معاویه را برای حکومت شام انتخاب کرد, که ابوسفیان با شنیدن 
ان ی ای ده ری ۱ 

ای ار ار هار وکا 
از روز نخست با او بیعت نکردند و با دلی ,ٍ پر از خشم از سقیفه بیرون 
آخوند اصوالی اس نها خیم که 92 


2 کمبود بودجه 


خلیفه غاصب, دچار کمبود بودجه شدیدی شده بود. چون هم بیت المال 
خالی بود و هم قبایل اطراف از دادن زکات به ماموران حکومتی خودداری 
می‌کردند. 

اين در حالی بود که احتمال جنگ‌های داخلی و خارجی داده می‌شد و در 
صورت چنین مسائلی خلیفه می‌خواست از درآمد «قدک» در اين راه 
استفاده کند, چنانکه عمر , به گونه‌ای به این مطلب اعتراف کرده است. 
مورخ معروف «حلبی» در سیره خود می‌نویسد: ابوبقر مایل بود که 
«قدّک» در دست دختر پیامبر ضلی اللة عَلیّه و آله و ۳1 باقی بماند, و 
حتی مالکیت فاطمه را در ورقه‌ای تصدیق کرد. اما عمر از دادن ورقه به 
فاطمه مانع گردید و رو به ابوبکر کرد و گفت: فردا تو به در آمد «قدک» 
نیاز شدیدی پیدا خواهی کرد زیر اگر مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام 
کنفد. از کها هزشوحی ابا را تامتن خواهی هید ۱۱ ( 99 


خرس ات در افتیانی ان السمفینم نی ماه تلا 


حضرت علی علیه السلام تمام شرائط رهبری جامعه و جانشینی رسول 
گرافی اشساه هل الا عله و آله. 5 تلم از. علم و دانش. تفوی ج 
پرهی زکاري, شچاعت, سخاوت. ث درخشان. قرابت و خویشاوندی با 
بیافتر ضلی: الاو ع1:د آله و پتلم و بالخصوص توصیه‌ها و سفارشات 
اه و هرگاه 
فردی با این شرایط و زمینه. قدرت مالی و اقتصادی هم داشته باشد و 
بخواهد با خلافت لرزان خلیفه رقابت کند, دستگاه خلافت با خطر بزرگی 
روبرو می‌گردد و چنین شخصی اگر با حکومت به مبارزه رو در رو هم 
نبردازدم خود. با چنین موقفیتن. حکومتی در کنار ان حکومت تشکیل دادم 
است. 

اما اه ند ای کات ما ها فا ی 
حضرت علی علیه‌السلام قابل غصب نیست. به فکر سلب قدرت اقتصادی 
آن حضرت افتادند, تا با خالی بودن دستان مصضرت . علی علیه السلام تزهوهف 
از مردم دور ایشان جمع نشوند. این حقیقت از گفتگوی عمر با خلیفه به 
روشنی استفاده می‌شود. که به ابایکر گفت: 

ان الناس عبید هذه انیا لا یریدُون عیرها فامتع ن علي 5 و أَهل بیته 
امس و الْفَیء و قدکاً قِنَ شيتة اذا لوا پدلک ترکوا علبا و ایلوا الیک 
َعْبَةّ فی الذنیا. (84) 1 ۲ 

مردم بندگان این دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند, تو خمس و فیء و 
قدک را از علی بگیر. وقتی مردم و پیروان او دستان او را خالی دیدند او را 


تهههین, دلیل دشتگام جکومت: نه: تنها خاندان پیامبر صلّی ال غَلبْه و آله 
نا از «قدک» محروم کرد, بلکه آنان را از یک پنچم غنايم جنگی که : 
ریم خران (05اسو ط به خویشاوندان با مسر علی الا عئ ج آ 
سَلم است. نیز محروم ساخت و پس از درگذشت پیامبر صلی | له 
ال مس فهاوی از ای رامش آنان ساخت شم ۱86 


از مطالب فوق به وضوح روشن می‌شود پیامبر اکرم صلی اللةٌ غلیه و اله 
سَلم به خاطر محکم کردن خلافت جانشین خود. یعنی: حضرت علی 
علیه السلام «فدک» را به دخترشان فاطمه علیها السلام بخشیدند و 
غاصبان خلافت هم به خاطر تضعیف حضرت علی علیه‌السلام و محکم 
نمودن پایه‌های لرزان حکومت خود, دست به غصب «قدک» آلوده نمودند و 
در نتیجه معلوم می‌شود بحث «فدّک» یک بحث مادی و دنیوی نبوده بلکه 
متیبا له: حقانیت حضرت علی علیه‌السلام و جانشینی رسول اکرم ضَلی ال 
لب و آله و سَلّم بوده است, به همین علت حضرت زهرا و علی علیهما 
السلام بر باز پس گیری «قدک» اینقدر اصرار نمودند. حال به روایت زیر 
توجه کنید, تا مطلب روشن‌تر گردد. 

لین بن اسباط می‌گوید: زمانی که امام موسی بن جعفر علیه السلام دیدند 
مهدیر عباسی رد مظالم قف کند و حقوق عصب شده را ؛ به صاحبان حق 
برمی‌گرداند. به مهدی عباسی فرمودند: چرا حق غصب شده ما ِِ بر 
تفت کر دان ؟ 

مهدی عباسی گفت حق شما چیست؟ حضرت فرمودند: : «فدک» (67). 

پس مهدی عباسی گفت: حدٌ آن را برای من معین کنید, تا آن را به شما بر 
گردانم. حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام فرمودند: حد آوّل آن کوه احد 
و حدٌ دیگرش عدیش مصر, حد سوّم آن سیف البحر و حد آخرش دُومَة 
الجندل. ۱ ۱ ۱ ۳ 
1 برابر نود با عضت حلا نت ۱ اللّه قا کار ۱ 
«قدّک» را برگرداند. باید خلافت بر تمام سرزمینهای ۳۹ را برگرداند. 
(88) 

باز برای تایید مطلب به این اقرار استاد و شاگرد اهل تسنن توجه فرمائید: 
آبن ابی‌الحدید ها به استاد تور کل و مدرس بغداد کی بن الفار گفتم: 
آیا زهرا علیها السلام در ادعای خود در مورد «قدک» راستگو بوده؟ گفت: 
بلی. گفتم خلیفه می‌دانست که او زنی راستگو است؟ گفت: بلی. گفتم 
پس چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟ 

در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت: هرگاه آن روز سخن او 
را می‌پذیرفت و روی این جهت که او یک زن راستگو است بدون 
درخواست شاهد, قدّک را به وی باز می‌گردانید, فردا او از این موقعیت به 
نفع علی علیه‌السلام استفاده می‌کرد و می‌ گفت: خلافت مربوط به شوهرم 
علین است و او در این موقع ناچار بود خلافت را به کل علیه السلام 


واگذار کند. ولی او برای اينکه باب تقاضا و مناظرات بسته شود. حضرت 
زهرا را از حق مسلم خود محروم ساخت. 


ال تشخ آبا فرآمد #قت کم به آنداته‌ای ود که نها یوت را سکم قید؟ 


دلائل وسعت «قدک» و درآمد بسیار آن: 


1 - اجاره هفتاد هزار دیناری 


سیّد بن طاووس می‌نویسد: پیامبر صَلّی اللةْ علَیّه و آله و سَلّم سرزمین 
«قدک» را به مبلغ ۷0۵ 2 دینار اجاره دادو بودند و در برخی از احادیث 
0000( دینار نیز نقل شده است, که ظاهرا این اختلاف به حسب تفاوت 
درامد سالیانه «فدک» بوده است. (89) 


هنگامی که معاویه به خلافت رسید «فدّک» را میان سه نفر تقسیم کرد: 
مروان بن حکم. عمر بن عثمان و یزید فرزند خودش (90). 
از اين تقسیم استفاده می‌شود که «فدّک» یک سرزمین قابل ملاحظه‌ای 


نهد که هفاونه ت‌آنشفت: انوا مینست ی را اشتها ک هر دام ماتده 
فامیل بزرگی بودند تقسیم کند. 


3 - تجهیز سپاه اسلام 


هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام با ابابکر درباره «قدّک» گفتگو نمود 
و گواهان خوم را پرای اثبات ۰ مدعایم خود ی پیش او آوزد: ابوبکر در پاسخ 
دختر پیلمبر صلی ال عَلَيٍ و آله و گفت: 0[ 
0 
آن سپاهی را مجهز می‌کرد و برای نبرد با دشمنان می‌فرستاد و در راه خدا 
نیز انفاق می‌کرد. یعنی درامد «فدک» برای تجهیز سیاه کافی بود, و این 
نشانه بزرگیست. (91) 


در کتب تاریخی از «قدّک» به عنوان قریه يا شهر «فدّک» تعبیر شده 
است, و اکنون نیز اگر به عکسهای «قدّک» نگاه کنید خانه‌ها و برج‌ها و ... 
شهر بودن «فدّک» را نشان می‌دهد و عبدالرحمن جابر در توضیحاتش برای 
هیئت ایرانی می‌گوید: وسعت منطقه «قدک» 50 کیلومتر در 50 کیلومتر 
می‌باشد. (92) 


تاکنون تایت شنم که «فر .ملک خاضی رشول آکرم خلی الم عایه غ له 
و سَلم بوده آن را در زمان حیاتش به حضرت فاطمه علیها السلام بخشیده 
است. اما بعد از رحلت رسول اکرم صلی اللهٌ علیه و اله و سلم ابابکر 
غاصبانه به جای پیامبر صلی الله علیه و اله و سَلم نشست و دستور داد: 
وکیل حضرت فاطمه علیها السلام از «قدک» خارج شود و بدین طریق 
«قدّک» را نیز غصب کرد. 

بدنبال غصب «قدّک» حضرت ه علی و فاطمه زهرا علیهما السلام برای باز 
پس گرفتن حق خود پیش خلیفه غاصب آمده و به غصب «قدک» اعتراض 
نمودند. ابابکر گفت: قدک ملک رسول الله ضلی اللهٌ عَلیه و اله و سلم 
بوده و الأن من جانشین رسول اللّه هستم و «قدک» باید در دست من 
باشد. و اگر شما مالک «قدک» هستید باید بر این مطلب شاهد بیاورید. 
سوّالی که اینجا مطرح می‌شود این ۲9| 
اسلام شاهد خواستن از حضرت زهرا علیها السلام امری صحیح بود یا نه؟ 
توضیح مطلب: اگر در یک جامعه اسلامی ملک کسی را که در دست او 
تا ای فکاست. کنوه مدا ان ی فیانی سا می بم فه اضر آن 
حکمی را صادر نماید. 

الاآن در این وا ثابت شد که «قدک» در تصرف حضرت زهر| علیها 
السلام بوده و کارگزاران ایشان در آن مشغفول کار بوده‌آند, و در این حال 
«قد ک» غصب شده است. 

حضرت زهرا علیها السلام برای طرح شکایت. خود به تنها مرجع اسلامی 
زمان یعنی ابابکر که خود را خلیفه رسول الله می‌داند رجوع کرد. تا با 
قوانین شرع برای او حکمی صادر شود. با گذشت از این اشکال که قاضی 
دادگاه - ابوبکر - خود طرف دعوی است. 

سوالی که اینجا مطرح است این است که: آیا اين قاضی طبق قوانین 
شرعی از چه کسی باید شاهد بخواهد؟ 


تیال شتقت: آباً شباهد < 
خواستن ابابکر از حض 
ز حضرت زهرا 
نیا اازبلام ۲ 
مری صحیح بود؟ 


پاسخ: 


[ان کار تیقالف با قبانین شرع لاتم ادا 


به یقین این کار ابابکر صحیح نبوده و مخالف با قوانین شرع اسلام 
می‌باشد, برای اثبات این مطلب به دلائل زیر توجه فرمایید: 


[دلایل] 


1 قانون ذوالید: 


از نظر اسلام اگر ملکی در دستان شخصی باشد (ذوالید) مالک آن شناخته 
می‌ شود و اگر غیر از اين باشد لازمه آن هرج و مرج در نظام جامعه است. 
حال اگر شخص دیگری که ذوالید نیست, ادعای ملکیت داشته باشد, باید بر 
این ادعای خود دلیل بیاورد. و شارع مقدس در مقام قضاوت در این مساله 


فرمودم. . م 

ابیت علی الْمَدعی 

مدعی برای اثبات ادعای خود باید بینه (دو شاهد) بیاورد. 

اما در مفنالخ قدک, ثابت شد که «فدّک» در اختیار حضرت زهرا علیها 

السلام بود. حال اگر مسلمانان يا ابابکر ادعا دارند که آنها مالک «قدک» 

می‌باشند باید بر این ادعا دو شاهد بیاورند. ولی اینجا ابابکر بر خلاف حکم 

اسلام, از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام که ذوالید و مالک می‌باشند 

طلب شاهد نموده است. 

اکنون به روایتی اشاره » می‌کنیم که امیرالموّمنین علی علیه‌السلام چگونه 

ایابکر را بر اشتباه خود آگاه نمود. 

علل الشرایع: امام صادق علیه‌السلام فرمودند: چون ابابکر «فدّی» را از 

حضرت فاطمه علیها السلام گرفت و وکیل حضرت را از «قدّک» خارج 

کرد. امیرالمغ‌منین علی علیه‌السلام به مسجد آمدند و ابابکر در مسجد 

نشسته بود و مهاجرین و انصار در اطراف او قرار گرفته بودند. حضرت رو 
به ابابکر کرده و فرمودند: 


- 


با از لد مه عت ماطقه نها اسلا ها خعاه مصول للم صلی اااه اه 
و آله و سَلم لها و وکیلها فیه مَنْذ سَنین؟ 

ای ابابکر چرا فاطمه را اک یی حالس که اسر ات ام 
عَلَیّه و آله و قدک را برای او قرار داده بود و وکیل او چندین سال در 
قدّک بود. 

ابابکر جواب داد: «قدّک» ملک مسلمین است, اگر فاطمه شاهد عادلی بر 
اثبات ملکیت خود بیاورد. پس «قدک» از آن اوست و گرنه هیچ حقی در 
«قدّک» ندارد. 

حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: ای ابابکر آیا برای ما بخلاف حکم خدا بر 
مسلمانان حکم می‌کنی؟ ابابکر: نه, حضرت فرمودند: به من بگو اگر در 
ی ی ی ی یر بت نو 
کسی تقاضای بینه (دو شاهد) می‌کنی. ابابکر: از شما, دوباره حضرت 
فرمودند: و اگر در دست من چیزی باشد و مسلمانان در ان ادعای ملکیت 
کنند, باز از من تقاضای بینه می‌کنی؟ پس ابابکر خاموش شد. (93) 

و در روایت احتجاج از امام صادق علیه‌السلام چنین آمده: 


قال علی علیه السلام: قّما با فاطِْعَة سألتها ابیت قلی ما فی یدیها؟ و قة 

ملک فون کتاه شول الله صلی اللد: علیه و الم و سم و نعده. 

خضرت علی: یه تسا فر مد نفد کش خر | ارخض رت امه ها الوا 

برای قدکی که در دستهای اوست تقاضای بینه هی کی ۱ هحال .ان که این 

تدیوا در رصان ات سول سرا مان ان هالک س هه است. 

ای ابابکر چرا تو از مسلمانان به خاطر این ادعایشان طلب بیّثه نمی‌کنی. 

پس ابابکر خاموش شد و سپس عمر گفت: یا علی این صحبتها را رها کن, 

ما قدرت بر دلیل شما نداریم, اگر شهود عادلی آوردی حق با شماست و 

گرته «قدی» از آن مسلمانان است و برای تو و فاطمه در آن خقی نیست 
۰ (94) 

(در ادامه روایت حضرت از راه دیگری استدلال نمودند که در ادامه بحث 

نها تاره حواشم کردا: 


سیدنت رت زرا غلیتا اارزنلات 


دلیل دیگر بر اینکه ابابکر نمی‌بایست از حضرت زهرا| علیها السلام شاهد 
بخواهد «عصمت» حضرت می‌باشد, که معصوم بودن حضرت زهرا علیها 
السلام از هر گناه, احتمال ادعای دروغین راء در ایشان به طور کلی منتفی 
می‌سازد و این عصمت توسط ایه تطهیر ثابت شده, و مورد قبول تمام 
علمای شیعه و سنی می‌باشد. 
بهترین سخن در اینجا کلام امیرالمومنین علی علیه‌السلام در احتجاج با 
ابابکر است که می‌فر‌مایند: هب-۳ 
يا ابابکم تفا کِتابَ الله؟ قال: تعم قال أَخیژیی عن قول | اللّه عَرُوجل: «انما 
رید ال لب عَتکُمْ ال جس اهل البيتِ و کم تطهیرا» ف فیمن ترَلت 
1 ۱۹ 
ای ابابکر آیا قرآن می‌خوانی؟ بله. پس به من خبر بده از قول 
همانا خداوند اراده کرده تا رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و 
شما را پاک گرداند. درباره چه کسانی نازل شده است., درباره ما يا غیر 
ما؟ ابابکر گفت: درباره شما ... 
حال ای ابابکر بگو چه کار خواهی کرد راگر شهودی شهادت بدهند که فاطمه 
علنها السلاه دختر رسول خدا خلی الله علیه : اله و تام کا ر خلافی انجام 
داده است. 


ی 
قال: این کنّت عنداللّه من الکافرین, ال ل2؟ قال: لک توت شَهادة اللّه 
لها بالطهازة. و قیلت سَهادة الناس عَلیها . قدَمدم الثاس و ائکیُواء, و تَظر 
بَعصَهّمّ الی بَعض, قالوا: ضوو و له علی بر ای طالب علیه‌السلام . 
"۷ ی نا ار در این صورت تو در نزد خدا کافر به "۳ 
می‌روی. ابابکر گفت: به چه علت؟ حضرت فرمودند: چون تو شهادت 
خداوند به طهارت و پاک بودن حضرت فاطمه علیها السلام از هر گناهی را 
رد کرده ای و شهادت مردم را بر علیه او پذیرفته‌ای ... 
بسن مردم,با کلماتن آميخته اه عضت: ابابکر را انکار کرده, و در حالی که 
می‌گوید ..» (95). 


9 بقلم قاس 


دلیل ۰ ابابکر نباید شاهد مطالبه کند, این است که او باید به 
علم خود عمل می‌کرد. چون حاکم می‌تواند در مواردی که علم به وقوع 
چیزی دارد. بدون اینکه کسی شهادت بدهد حکم کند, زیرا علم او از گواهی 
شاهدان قوی‌تر است. و دلیل بر درستی گفتا ر ما روایت زیر می‌باشد: 

مرد اعرابی در مورد ناقه‌ای با رسول خدا به نزاع برخاست. حضرت به او 
فرمود: اين ناقه مال من است و من پولش را به تو داده ام. اعرابی گفت: 
چه کسی بر این مطلب به نفع تو شهادت می‌دهد؟ «جْرَيمَة بن ثابت» 
گفت: 79 امین هل الله علیه ق الع او 
له ار امسر یدنه تو از کجا علم پیدا کردی؟ آیا در آنجا که من این شتر 
را خریدم حاضر بودی؟ گفت: نه, لکن من از آنجا که یقین به رسالت شما 
دارم به این مطلب نیز یقین دارم. حضرت فرمود: من شهادت تو را نافذ و 
قابل اجرا می‌دانم و ان را به منزله دو شهادت قرار می‌دهم. بدین جهت او 
را ذوالشهادتین نامیدند. (96) 

این داستانی مشهور و شبیه به داستان حضرت زهرا علیها السلام است., از 
آن هت که خی عت تقنده بد که یاضر لین اه عام و لو شلم بر 
شتر را داده‌اند ولی چون می‌دانست او رسول "خداست و معصوم از هر 
گناه می‌پاشد ,و جز به حق و رلستی سخن نمی‌گوید, علم به صدق ادعای 
پیامبر ضَلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلم پیدل کرد و به نفع او شهادت داد. 

پیامبر اکرم صلی اللة علیه و اله و سَلم هم نه تنها کار او را امضاء کرده و 
شهادت او را قبول نمودند, بلکه او را نیز مورد تشویق قرار دادند, در 
شا 2 «قدّک» هم, چون ابابکر می‌دانست حضرت زهر| علیها السلام طبق 
آیه تطهیر معصوم بوده (97) و از هر گناه پاک می‌باشد, و در آنچه ادعا 
می‌کند صادق است. پس باید از این علم خود استفاده می کرد و به نفع 
حضرت زهرا علیها السلام حکم به رد «قدک» می‌داد. و دیگر احتیاج به 
طلب بینه نبود. 


4 برخورد قبلی خلیفه با دو تن از صحابه: 


دلیل دیگر بر اينکه ایابکر نباید طلب بّنه می‌کرد, برخورد او با جابر بن عبد 
الله و جریر بن عبداللّه است ۰«چون در روایت ا ففخم است که: 

ابایکر بعد:ار رحلت مامیر صلی الله عیسو الم و سم اعلام عمومن کرد 
که هر کنس طلبی, یا ففده‌ای اسامر .صلی الله که ۶ الم وصلم :ار 
حاضر شود. پس جریر بن عبدالله ی 
کنر کی | پیامیر صلی ال علیه و تام لنگاونه آبایکر. 
بدون درخواست بینه طلب آنان را 2 

حضرت زهرا علیها السلام اين برخورد دو گانه را به آنها گوشزد فرمود و 

چون عمر گفت: ای دختر محقّد برای اثبات ادعای سا 
فاطمه علیها السلام جواب داد: 

«قَد صَدئئم جابر بن عجدالله و جریر بن عبداللّه چ لَم شلوا هما البیته». 
(98) 

ما آوای ار من الم خر ی له ۱ قبول نمودید, و از او بینه 
طلب نکردید. 

از مر امس خی ات نو و سوت رات سس که 
جواب مضحکانه عمر این بود که جابر و جریر چیز کم ارزشی را طلب 
می‌کردند, ولی تو امر بزرگی را ادعا می‌کنی. 

اتفاق, عامون نز در گام رد فده با مسک یه این .روانت با علهای 
تع ی وا یی ی ی ی 

تفگ ۱ و قالز ز آما کاتث فاطِمٌَ و شُهُودُها تُجْرَون مری 
خی از از ات ۰ واه ابایکر تعجب کرد ور گفت: آپا فاطمه و 
شا هرا ام ادا من ال محار مت اه استم فان 


مقدمه سوال هفتم: 


ثابت شد در این دادگاه از حضرت فاطمه علیها السلام نباید شاهد بخواهند, 
ولی حضرت فاطمه علیها السلام برای اثبات حق خود, حضرت علی 
علیهالشاام و آم آنموبرا به.عتوان ساهد زیر این مطلت که سامین خلین 
اللة علیه و اله و سَلم به امر خداوند «فقدّک» را به, ایشان بخشیده بود) 
حاضر نمود, ِِ تاه ابانگو عفر آنه بود که: ام ون است 
و شهادت یک زن کافی نیست, و حضرت علی علیه‌السلام هم به نفع خود 
ِِ می‌دهد. و بدین صورت شهود حضرت فاطمه علیها السلام را رد 
دند. 

حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که: آيا ابابکر حق داشت 
شهود حضرت فاطمه علیها السلام را رد کند؟ 


بقل شفک : ابا آنا 
شهود حضرت فا 

طمه علیها السلام را 

م را رد کند؟ 


لیا 


ول 


[فنافد امل ام اف وود کردنه قوادت: ادا 


اولین تکه‌اض که اند به. ان اشاون کنیم این است که یی اکتر روانات: 
شهود حضرت فاطمه علیها السلام. حضرت علی علیه‌السلام و أم یمن 
بوده‌اند. و مشاهده مي‌کنيم که آأم آیْمن أَوْلٍ از غاصبان «قدک» اقرار 
ی و ۱ ای ۱ ۱ و ری رو «آم 
یمن یک زن بهشتی است» (100) تا فی الجمله از آنها برای راستگو بودن 


خود اقرار بگیرد. 5 
و معلوم است که: پیامبری که مقام عصمت دارند و قران در مدحشان 
فرموده: 


«ما یِنطِق عَن موی ان هو الا وحی بُوحی (101). 

«از روی هوی و هوس صحبت نمی کت بلکه آنچه "۳ قی کوید کلام خداوند 
است 0 به ایشان وحی می‌شود». یک زن درو‌غکو را از اهل بهشت 
در نتیجه, رد کردن شهادت خ آیْمَن رد کردن کلام رسول خدا ۳ ال 
اه و ها نت 





[از بزرگترین رد شهادت حضرت علی علیها لسلام بود] 


و اما رد شهادت حضرت علی علیه‌السلام از بزر گترین اشتباهات ابابکر 
بوده است., برای روشن شدن مطلب به دلائل زیر توجه فرمایید: 


[دلائل این اشتباه ابابکر] 


طبق این آیه: ِ ِ 

«فْل تعالوا تَکخ آبنائنا و ناتک نساتنا و : تک و ۱ ۲ 
و ی ای ی ما 5 
سلّم قرار داده است, و رسول ال ضلی ال عَیّهٍ و آیه و سَلّم, حضرت 
علی علیه‌السلام را برادر خود, 0 و خون او را 
خون خود می‌داند. پس رد شهادت حضرت. علی علیه‌السلام برابر با رد 
ی 


خدا ین بای سرت عی هسام بارش رون ای 
رد کلام خدا| و توهین به ایات قران است. 


3 صلیق اکبر 


ماس اکره ای اه له ی سس ی سا سای زا ی 
اکبر (102) معرفی نموده‌اند, پس چگونه ابوبکر می‌تواند حضرت علی 
ها ری و سا مان 


ابر اکرم صلی له و کر وی 

عم الکو و الکو مهم علی لن ده قْترٍ قا حّی یردا عَی الَحوض (103). 
ی ۲۹ 
تا در کنار حوض کوثر بر من وارد_شوند. 
اینجا هم طبق فرمایش رسول اللّه صَلّی ال عَلَْهِ و آله و سَلّم. ابابکر باید 
می‌گفت حق با علی است نه اینکه , به او تهمت بزند. 


پيامبر اکرم صَلّی ال عَیه و له و سَلّم فرمودند: 

عَلی مع القرآن و الثرآن مع عَلی لایفترقان حثی یردا عَلَیّ الَحوّض (104). 
ففشه غلت. با فران اشست هه فران با لت است و آنن وم از هد سا 
نمی‌شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 

بنیز رد علی: رذ قرآن است, و رد قرآن رد کلام خداوند است. 


با لاترنی قانخوی: 


پیامبر اکرم فرمودند: 

أفْضی نی غلوه. 

علی بن ابیطالب در قضاوت بالاترین فرد امت من است. 

۵ گهر نیز به ان تهساله اقرار کردهه کفه: افضاا عل 105 عالتزین 
ماه تصامیدحصرت علن انت. 

و در مسأله قضاوت بارها برای عمر مشکل پیش آمد. و برای حل مشکل 
به حضرت علی علیه‌السلام رجوع کرد و گفت: 

لوا علی هلک مُمر. (106) 

اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. 

انصاف ند هید ابا چنین. شخضتیتی. که: دز ففسا لد قضاوت؛ فقیه‌ترین مردم 
است؛ ممکن است به نفع خود شهادت دهد!! (107). 

مأمون بعد از جلسه هزار نفری علما و شنیدن حرف‌های موافق و مخالف 
تصمیم گرفت قدّک را به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام برگرداند و 
در دفاع از ز کار خود چنین گفت: آبا قی‌توان کفت:و:یا معتقد شند که غلی, یرنه 
ابی طالب علیه‌السلام با آن زهد و پرهیز کاری, بی‌جهت و به دروغ به نفع 
فاطمه علیها السلام گواهی دهد با اين که خداوند و رسولش او را به 

ها 

فضلی که داشت. حکم نمی‌دانسته. و از روی جهل به محکمه رفته و 

شهادت داده است؟ و آیا جایز است که که حضرت را 
السلام با آن طهارت و عصمتی که داشت و با اینکه او بانوی زنان جهانیان 
و بانوی زنان اهل بهشت است (بدان گونه که روایت ت کردید) چیزی را 
بخواهد که به او تعلق نداشته و در این ادعا به همه مسلمانان ستم روا 
دارد؟ و بر این مطلب به خداوند یکتا سوگند یاد کند, و يا جایز است که 
بگوییم: ام امن سا تا عم هر روخ شهادت داده‌اند. با این که آن 
دو از اهل بهشت می‌باشند؟ 

مسا ام یت اه ایا تسام ماه اه یساسا و 
کتاب خدا| و الحاد و کژاندیشی در دین اوست. خداوند پاک و منزه است که 
قضیه و داستان چنین باشد که ذکر شده است. 


نکته دوم: 


در اینجا بعضی از علماء اهل سئت به دفاع برخاسته و در توجیه عمل 
ابایکر, گفته‌اند: علت ر5 شهادت آم آیْمّن علیها السلام این بوده که ابابکر 
در مقام قضاوت می‌خواسته است بین مسلمانان فرق نعدارده ها حون این 
شهادت از حد نصاب کمتر بوده شهادت آنها را قبول نکرده است. 

در داب این سکن باید کیت 

اولاٌ:ٌ با ذکر مطالب فوق, تفاوت بین حضرت علی علیه‌السلام و آم یمن با 
دیگر مسلمانان بسیار واضح است. 

انیا از نظر فقهی اگر ابابکر می‌خواست صحیح قضاوت کند و فرقی با 
دیگران نگذارد باید حضرت زهرا علیها السلام را دعوت به قسم خوردن 
می‌نمود, تأ با یک شاهد و قسم خوردن حق به ایشان بر گردد. 

و این حکم در روایات اهل سئت نیز به آن تنصریح شده است. همانطور که 
در صحیح مسلم د ر آغاز کتاب قضاء راز آبن عباس روایت شده است: 
1 ۱۳۳۳۷۱9 
یک شاهد حکم نمود.» (108) 

و در کتاب «الکنز» نیز از دار قطنی از پسر عمر روایت شده است که 
گفت: «خدا تا و است. اگر مدعی دو شاهد 
آورد حقش را می‌گیرد و اگر یک شاهد آورد باید علاوه بر آن قسم بخورد تا 
حقش را بگیرد.» (109) 


نکته سوم: 


ات کم اسر یا وا وه از ار وا که ات 
بلکه بالاتر بودند» ولی ابابکر و عمر قصد قضاوت عادلانه و اسلامی را 
نداشتند, بلکه تمام هدف انها تصرف «فدّک» بود, تا با در امد آن بتوانند 
پایه‌های حکومت غاصبانه خود را حفظ نمایند. و اگر شما به روایت زیر 
دقت کنید کاملا بر اين امر آگاه خواهید شد. 
علامد حلی: دز سشولی. که سوه اسان است. ان مفصل. آ۶ اسان 
تا روایت 3 

فقال لها گمر: دا و عاونا من ی لها وی 

ی ی اکن هم ام ی تا 

فیس و کات ناربهر تر ای کشاکه قاقتکوا ال اي بکر و شمقها 
لها یجمیع ما قالث و ادَعَنَة دعَنْة. 

سر اه فا رت تال را رها 
کن (عو بل و کسی را حاضر کن ابر اعای و شهادت بدهد از 
أم یمن و اسماء بنت عمیس (110) (که در آن 2 2099 را 
حاضر نمود و همه این بزرگواران سخنان حضرت فاطمه را تصدیق کردند 
و بر صحت ادعای ان حضرت شهادت دادند. 
ولی ابابکر تمام شهود را به بهانه‌های مختلف رد کرد و گفت: اما علی پس 
و شوهر قاطمه است و اما حسن و حسین فرزندان قاطمه می‌باشند و 

يمن کنیز ایشان است. و اما اسماء بنت عمیس تحت جعفر بن ابی طالب 
یا ۳ 
خدمت می‌کندر 
و کل هوّلاء یَجْدّونَ الی أنفُسهم. 
و تمام این شهود به نفع خودشان شهادت می‌دهند. 
ققال علی علیه السلام: أمّا فاطِعَة ة یطعُ من سول الّه صّی له له و 
له و سلم و من آذاها ققة آذی ول اکتا ی کرو 


بسن خضرات: علی. علیه‌السلام در مفایل این عمل, ابایکر (زد شهود) چتتن 
فر‌مودند: اما حضرتِ فاطمه علیها السلام. پس او پاره تن رسول خدا صلی 
اللةْ علیّه و له و سَلّم است و کسی که او را اذیت کند پس رسول خدا را 
اذپت کرده است و,کسی که سخنان او را تک گنه بنس رتسول حدا خلی 
اللة علیه و اله وصلم را تکدیب کردن اس ۱ 
ها آنان نیز فرزندان رسول خدا صلّی اللّهْ عَلیّه و آله و 


سلم می‌باشند. و طبق فرمایش رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سَلم 
ی ی ی 
خدا صلی اللهٌ علیه و اله و سلم را تکذیب کرده. چون اهل بهشت 
راستگويانند. 
و آمْا تا فد قال سول اللّه ضَلّی اللةْ عَیّه و آله و سَلم: ال هی و زا 
منک و نت آخی فی الذْنیا و لأخرة, الا علیک هو الا لت عَلَمت, مر آطاعک 
قَقَدٍ آطاعنی, و من عصاک فد عصانی. , 
اما من, پیامبر ضلی اللةْ عَلیه و اله و سَلم درباره‌ام فرمود: تو از من و من 
از نو هتم نو برادز هن یدیا و آحرت »می‌باشت:ه کی هه را رد کنر 
دا و کسی که از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده 
و کسی که تو را نافرمانی کند نا فرمانی من را کرده است. ۶ 
او زنی است که پیامبر صلی اللهٌ علیه و اله و سلم به 
بهشتی بودن او شهادت دادند. ۳ 7 
و اما اسماء بنت عمیس, ایکا ایا ی ده 
در حق او و ذریه او دعای خیر نمودند. 
فقال غمر: نم کما وصَفْتُم به فْسَكمّ ولکن شهادَهٌ الجار الی تفسه 
لاثْفْیل. 
عمر در مقابل این دفاع علی علیه‌السلام از شهود, چنین گفت: 
تمام این صفات در مورد شما صادق است و شما همانطور هستید که 
خودتان وصف نمودید, و لکن شهادت ذی نفع برای خودش قبول نمی‌شود. 
علی علیه‌السلام فرمودند: اگر تو به اين فضائل ما اقرار داری و انکار 
نمی‌کنی و در همین حال شهادت رسول خدا صَلْی الَةْ عَلیّه و آله و سَلم را 
قبول نداری پس باید گفت: (ئا للم و اثا ال راجعون اگر ما ادعایی برای 
خومان »اه باس وه ان ماس یود »حطالیه کی پس پاری 
کنده‌ای نیست که ما را ياري نماید. و حال آنکه شما بر حکومت خدا و 
را اه را 
بدون بینه و دلیلی از خانه او به خانه غیر برده‌اید. 
«و سا آلذین ظلموا أو مُنقلب ینقَلبُون» (111) 
پس آگاه باشید که کسانی که ظلّم و ستم کرده‌اند بزودی بر ایشان معلوم 
خواهد شد که به کدامین کیفر گاه بازگشت خواهند کرد. 
سپس حضرت علی علیه‌السلام به فاطمه علیها السلام فر مودند: برگردید 
تا اینکه خداوند بین ما حکم کند که او بهترین حکم کنندگان است. (112) 


ابابکر و عمر بن خطاب شهود حضرت فاطمه را به ائهام نفع بردن در 
1 

1 شاهدین در حین شهادت نفعی نمی‌بردند, بلکه آنها از این جهت که بعدا 
وارث می‌شوند شاید نفعی به انها می‌رسید. 
بله اگر شاهد با شهادت خود قسمتی از مال را مالک شود. مثل شهادت 
شریک برای شریک, و شهادت مولی برای عبدش, شهادت او قابل قبول 
ول ایق تال دز شمو حشرت قاطمه علیها اسان بفجم.ه آع 
کاش می‌دانستیم چه کسی باید برای حضرت زهرا علیها السلام شهادت 
بدهد در حالی که شهادت علی چون شوهر فاطمه است و شهادت حسن و 
حسین چون فرزندان فاطمه‌اند و شهادت ام ايْمَن و اسماء و هر کس دیگر 
چون دوستان فاطمه‌اند مورد قبول نمی‌گردد, آیا دشمنان به نفع حضرت 
فاطمه زهر | علیها السلام شهادت می‌دهند؟!!. 
2 تسا آد دیگر اينکه, در شهادت مسأله عدالت شرط اصلی است و اگر 
شاهد عادل باشد نافع بودن او, به شهادتش ضرری نمی‌زند. و به این 
مطلب جمعی از علمای اهل سئت تصریح کرده‌اند. (113) 
3. اگر ادعای جلب منفعت در شهادت مَضرّ باشد, پس چگونه عایشه و 
حفصه و ای ۱۳ ساختگی «لا بوَرْتُ» شهادت دادند و شهادت آنها 
مورد قبول واقع شد 
در حالی که: 
1. عایشه دختر ابابکر و حفْضَة دختر عمر است. 
2 حضور عايشه و حفصه و عمر به عنوان شاهد باعث شد که «قدّک» جزء 
ضدقات مسلمین گردد: و این سبه تفر هم دز آن شزیک شوند: پس چگونه 
شهادت حضرت علی و حسن و حسین علیهم السلام با تهمت جلب منفعت 
رد می‌شود. ولی گواهی عايشه و حفصه و عمر با تحقق منفعت رد 
نمی‌شود؟!. 


[غلت اند لال رت قاطمه علیها لام به متناله ارت فقوت ] 


آنچه تاکنون در سوالات مطرح شد, بحث حْلَةّ (بخشش) و مسائل پیرامون 
آن بود و اما مسأله بعد اين است که حضرت زهرا علیها السلام وقتی از 
طریق ادعای نحله نتوانستند حق خود را باز پس بگیرند از طریق دیگری با 
ابابکر احتجاح و بحث نمودند و آن ادعای ارت بود, يعني حضرت فرمودندر 
اکرشتها فتول ندارید که‌سامیر کرامی اشبلام صلی الله علیه ۶اه متام 
«قدّک» را در زمان حیات به من بخشیده لااقل باید قبول کنید, «فدّک» بعد 


از در کذشت آن رت نم غنوان ار به نها فرز‌ندش ی و تسده 
ِِ و 


هجلست و ؟ 0 
نی سمعثٌ وش ول ال بقول: نا (َتحنْ) معاشر التبا ء لا تورث ما ترکتاه 
صد49. (114) 


انچه از ما باقی می‌ماند. صدقه است. ۱ 
شما را به اين مباحث جلب می‌کنيم و بحث را با یک سوال شروع می‌کنیم. 


فصل سوم ادعای ارث 


تتقال ال آبا با ششک به جویت لا تفه می‌وه عضرت وف | لیا افتاام زا از ار روم 
کرد؟ 


جواب 


کر جوات اند کفت: این حفرت سصاخته خمد: انایگر استه کلام مسول الاة 
نیست و ابابکر و عمر چون حدس می‌زدند که حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام با اين لستدلال حق خود را مطالبه می‌کند آنها این حدیث را ساختند 
و به رسول الله نسبت دادند به همین علت اشکالات بسیار زیادی بر این 
حدیث وارد است که ما ابنداء سر فصل این اشکالات را ذکر می‌کنیم و در 


چهارده اشکال بر حدیت «لاثوَرَتُ» 


. این خبر با قرآن تعارض دارد. 
با این خبر, نمی‌توان قران را تخصیص زد. 
. حدیت» خبر واحد است. 
مرا کت کات استه ۱ 
هرت ها اس خر واساطل مایت ان را نی که 
رت مه ساسا السای اش ماکان ری هش کی ره 
و بودن آن دادند 

7ماکر امذال بافتر هلي الله عله و اله قرشم ضدقه بو باند بنامر 
صَلی ال عَبه و آله و سَلّم طبق آیه: «و ندز عشیرتک الَأفْرَبین» این حکم 
را به دختر و داماد خود ابلاغ می‌کردند. 
8. این حکم در هیچ یک از انبیاء گذشته سابقه نداشته است. 
تا ار مرس ام امین ی هک 
اسان راسه‌سی میا راد 
و احط اسد مات ای یکی فر خن ان سست ام را ار مرت 
می‌اندازد. 
111 نقلٍ و تمسک ابابکر به به این حدیت با روش او در منع نقل حدیث از 
رسول‌الله صَلی اللّْ له و له و سَلم تناقض دارد. , 
2. استفاده‌های شخصی و عملکرد زنان پیامبر صَلّی ال عَلیّه و آله و 
ِا ابابکر و عمر از حجره‌های آن حضرت با این حدیث تناقض دارد. 
13 . نقض حدیت توسط ابابکر, عمره عتصا رن عاپشه و حفصه. 
4 عملکرد خلفاء بنی امیه و بنی عباس با این حدیث تناقض دارد. 
اکنون به صورت تفصیلی به شرح این چهارده اشکال می‌پردازيم: 


بر نج نا چا سنا و 


[مهمترین اشکال روایت آینخ اشیت که] این عفر با کر ان تهارف داد 


در بحث دلالت این روایت ت باید گفت بزرگترین و مهمترین اشکال روایت 
ال اک ی ۳ 
مه سا ما اس ی ۱ 
استدلال_ به آیات ارث؛ ابوبکر را بر اشتباه خود آگاه ساخته و او را محکوم 
نمودند. آتجا که فر مودند: ی 
ی قحاقه! افی کتاب اللّه آن 


تس 


ترت آباک و لا آرت آبی؟ لَقَد جنّت شباً 
قشبا! 

۱ است که تو از پدرت ارث ببری و من 

ی دی ات ام 2 

یعنی این حدیثی که تو ز سامیخلی الق کلم 2 ال قشم تقل می کی 

ی ی ۳ 

ندارد و بعد از این استدلال ۳۹ به بعضی از آیات ارث بالخصوص اشاره 

کرده و فرمودند: 

آَقعلی عَمد رکنم کنات الّه و تَْفوة وراء رکذ بشو 

5 ورت ساتخان داوود. ند (116) و قال فی ما افص ک خبر یکیی بن 

رکریا اد قال: «فَهبٍ لی من لذْنک ولیاً برثنی و یرت من آل یغققوب» 

.)117( 

و قال: «واولُوا ارجام بعصَهم آولی بتعض فجي کتاب اللّه» (118) و قال: 

«بْوصیکَمُ الله فی أولادکَم للذکر مثل, حظ این » (119) و قال: «اٍن 

ترک خَیرا اخض ِلوالدین و الأفْرَبی بالْمعَروف حقا علی الفتَفِینَ» (120) 

آپا از روی عمد کتاب خدا| را ترک گفتید و در پشت سر انداختید که 

می‌گوید: سلیمان از داوود ارث برد و در سر گذشت یحیی بن ز کریا نقل 

فرموده که: خدایا از جانب خود فرزندی به من ببخش که از من و از آل 

یعقوب ارث ببرد و فرمود: در کتاب خدا خویشاوندان در ارث از یکدیگر 

و فرمود: خداوند به شما درباره فرزندان توصیه می‌کند که سهم پسران دو 

و فرمود: ۱ 3 

خویشاوندان نزدیک , به طور شایسته وصیت کند این بر همه 

حق است. 

که این ایات بر ارت بردن فرزندان و خویشان و همچنین ارت بردن 

فرزندان انبیاء و مستثنی نبودن انها از احکام ارث دلالت دارد. 

آنگاه حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: با توجه به این آیات قرآن و با 


توجه به اینکه شما می‌دانید من فاطمه دختر رسول خدا صلی اللةْ علیُهِ و 
آله و سلم می‌باشم, پس چرا شما گمان می‌کنید که من از پدرم ارث 
نمی ‌برم ! ؟ و سپس برای محکم کردن جوانب استدلال با جملاتی بسیار زیبا 
و پر معنی که شامل سوالاتی بود. در بیان اشکالات و پاسخ آنها بر آمده و 
می‌فرمایند: ۳ 


أَقحَصَكَم اللّه بیة أَجْرَح آبی منها؟ ۱ 
ایا گفاه‌ند اختضاضا برای ما فا سا دم که مس با ناسا 


کرده باشد؟ ۳ ِ ِ ِ ۳ 
ام هل تفولون: ان هل لین لا: یتوارثان. آَوَلسَث آتا و آبی من اهل ملة 
واحجدّة؟ 


و یا این که می‌گویید اهل دو ملت از یکدیگر ارث نمی‌برند, و من و یدرم 
اهل یک ملت و آیین نیستیم؟! 

ام انم اعلم توص الق ان آننقانن عم ۱5 

ی ۱ تا 
داناترید؟!! 

و چون یراق خضرت هرا علبها السلام تابت سد که ایتها قصند عمل کردن 
به قرآن کریم و رد «قدک» به ایشان را ندارند, فرمودند: ۳ ِ 
قدوتگها محَطوعَةٌ مَرَخولة تلقاک یوم رک قَیم لک الله, وَالرَعيم 


مُحَّذٌ و المع یامه و علد السَاعة بحْمَرٌ الْبّطِلُونَ و لا فک 7 
3 10 ط س 
تلدِمُون «و کل تباء مَسْتَفرٌ و سوف تعلمُون من یاتیه عذات یخزیه و یچل 


علیة غذات هقی (121) 


ره نترر اروت ۱ مرکب آماده و مهار شده, آماده بهره برداری 
است. اما بدان در روز حشر با تو روبه رو خواهد شد. در دادگاهی شایسته 
که داور آن خدا و به سرپرستی محشد ضَلی الَةْ لب و آله و سَلْم و به 
هنگام قیامت بر پا خواهد شد و در آن روز است که باطل گرایان در زیان 
خواهند بود و ان وقت پشیمانی برای شما سودی ندارد. و برای هر خبری 
قرار گاهی است و بزودی می‌دانید که جچه کسی دچار عذاب خوار کننده و 
عذابی جاویدان خواهد شد. (122) 


شبقال دام با بات ذکر شفه: بر ارت گتاردن انبتاع خلالیت خی کیر؟ 


اولا: باید: گفت. استتدلال تمودن. به. این آیات تونسط حضرت زهرای مرضیه 
علیها السلام که خانه ایشان محل نزول وحی الهی بوده بالاترین دلیل بر 
دلالت این ایات بر مطلب فوق می‌باشد. 

ثانیا: باید متذکر شویم که از حاضران در مسجد, کسی اشکال بر دلالت 
این ایات وارد ننمود, و حتی ابابکر و عمر نیز در مقام جواب نگفتند: این 
آیات دلالت بر ارث گذاردن انبیاء نمی‌کند, بلکه خواستند رک وروت 
ساختگی 91 این آیات با این روایت تخصیص خورده است. 

ثالثا: اشکالی که بعضی از علمای اهل سئت مطرح نموده. و منظور از 
ارت در 11 5 ورت نما داوود» (123) راء نبوت و علم دانسته‌اند 
صحیح یت تخر ِ از نت ارث؛ ارت در اموال است. نه نبوت و 
«و کل آتیناخ خکماً ِِِ 0 

ما بة: هر .یک از آن دو (سلیمان و داود):خکم تبوت و علم داذیم. 

قرینه بر این مطلب است که نبوت و علم ارت نبوده. بلکه موهبتی الهی 
می‌باشد. 

چون معلوم می‌شود که نبوت سلیمان در حال حیات پدرش به او موهبت 
شده بود و دیگر احتیاجی نیست که خداوند بفرماید: سلیمان بعد از در 
کت داود نبوت را از او ارت برد در نليجه با این قرینه قطعی مراد از 
ارشم در ابة شریقه همان میرات ث مالی است. چنانچه صدذیقه طاهره علیها 
السلام بدان استدلال نمودند. 

و علامه طباطبایی رحجمه الله در تفسیر *«5 ورت سلیمان داقود» 
می‌نویسد: یعنی سلیمان مال و ملک را از داود ارث برد و اينکه بعضی 
مفسرین گفته‌اند مراد از این ارت, ارت بردن نبوت و علم است صحیح 
نمی‌باشد, برای اینکه نبوت ارثی نیست چون قابل انتقال نیست. 

و اما علم, هر چند با نوعی مسامحه و مجاز می‌توان گفت که قابل انتقال 
است. اما این انتقال حقیقی نیست. برای اینکه استاد, علم خود را به 
شاگرد انتقال نمی‌دهد, و گرنه باید دیگر خودش علم نداشته باشد, لیکن 
اين انتقال مجازی هم, در علم فکری و حصولی متصور است, که با درس 
خواندن بدست می‌آید ولی علمی که انبیاء اختصاص به آن داده شده‌اند از 
مقوله درس خواندن نیست بلکه کرامتی است از خدا به ایشان که دست 
فکر و ممارست بدان نمی‌رسد. نله ممکن است با همان عتارت و مجاز 
بگوییم: فلان مرد عادی, علم را از بیغمبری. ارت برده: بعتی: آن پیغمبر وی 
را تعلیم داده, ولی نمی‌شود گفت: فلان پیغمبر علم خود را از پیغمبر دیگر 


پا از غیر پیغمبر ارت برده است. (125) 
و اما آیه بعد تصریح بر ارث بردن یحیی از زکریا دارد: 
«و نی خِْتْ المَوالی من ورایی و کاتتِ امراتی عافرا کفت لی من لدنی 
ولا رو توت می آل بعتوت ها له رف ها ۰ (126) 

من از خویشاوندان و آقاربی که از من ارث می‌برند می‌ترسم و زن من 
از است پس از جانب خود ولیی (فرزندی) به من عطا کن که او از من و 
از خاندان یعقوب (خاندان همسرم) ارت ببرد و پروردکار| او را مورد پسند 
خود قرار ده. 
اما وجه دلالت آیه بر مراد این است که: لفظ میرات در شریعت. عرف و 
لفت و وقتی به صورت مطلق و بدون قید ذکر شود, فقط معنای ارث 
مالی از آن فهمیده می‌شود و در غیر آن استفاده نمی‌گردد, گر مجازا و 
محا ره آن قرینه‌ای داشته بان ال ۳ نویه بر معنای 
حقیقی این لفظ یعنی ارث مالی داریم, زیرا ترس زکریا از انتقال نبوت به 
خفیتیان معای دار وق اک با رای توص ات سای گرانینه 
ترس نیست, و خداوند حکیم می‌داند رسالت را در کجا قرار دهد «اللةٌ 
برد م حیث یَجْعَل رسالتَة» ف اک آن خویشان شایسته مقام نبوت نباشند باز 
جای ترس برای زکریا باقی نمی‌ماند چون خداوند فرموده من رسالت را به 
ها ار ی ای ور را 
انتقال نبوت صحیح نیست و با این قرینه قطعی, ثابت می‌شود ترس زکریا, 
از امور مالی بوده چون او می‌تر سد ارت و ترکه او را خویشان فاسدش در 
معصیت استفاده کنند. 
لذا از خدای متعال در خواست فرزندی شایسته برای ارث بردن از مالش 
نمود چنانچه از دعای او (بارالها او را مایه خشنودی خود قرار بده) همین 
معنی ارتفا دج می‌ شود. برای اينکه در خواست این قید با ارت بردن لبوت 
مناسبت ندارد, زیرا مانند آن است که شخصی بگوید: خداوندا پیامبری 
برای ما مبعوث گردان که مورد رضایت تو باشد. و این نکته نیز قرینه 
دیگری است که منظور از «یرتیی» در آیه شریفه ارت مال است همانطور 
که حضرت زهر| علیها السلام آیه چنین, استفاده ای نموده‌اند. (127 
ضَضاً اکثر علمای اهل سنت وب ال 1 که انبیاء ارت 
اایا ها فتح الق راد المسی عم الا رتور و 
کشاف, علمای اهل سئت در ذیل آیات ارث بر این مساله اذعان کرده‌اند 
که, انبیاء برای فرزندان خود مال به ارث گذارده‌اند. (128) 
ها ی کی با شا اساره کم ای اس سای ار ی ارات 


ارت مالي نبا د و منظور ارت نبوت است پس باید فرزندان تمام انبیاء 
پیامبر صلی الله عَلیه و اله و سَلم باشند در حالی که یقینا این چنین نیست. 


- 


3 


بعضی از علمای اهل ستّت, از جمله قاضی القضاة صاحب مغنی, گفته‌اند: 
که این روایت ه عمومات آیات ارت رز تخصیص می زند. به این معنی که 
قرآن می‌گوید: همه مکلفین ارث می‌گذارند ولی این روایت انبیاء را جدا 
نموده و می‌گوید: انبیاء ارت نمی‌گذارند. 5 
در جواب باید گفت: این روایت بر (فرض صحت) مخصص ایات نیست. 
بلکه معارض با ایات ارث می‌باشد, یعنی: روایت به صورت کلی ی کمازد: 
اتبیاء ارت تمی‌گذارند. ولی فران مق ‌کوند: سنلیمان: از داود ارت برد و 
ار کر ار ی هی آ اس رات او اند راد 
تصریح نام برده است. 

امه امینی رحمه الله در جواب ب این عده می‌فرماید: 
تخصیص قرآن تنها با دلیلِ ثابتِ قطعی جایز است, نه با خبر واحدی که 
تضی‌ که ان هه آ. :۱ یه خاطر مخالفت آن با سیره انبیاء گذشته پذیرفت. 
و نه با خبر واحدی که صدّیقه این امت علیها السلام و صدّیق آن, که وارث 
علم پیامبر اکرم صلی اللةْ عَلَیٍ و له و سَلم اسب و خداوند سبحان در 
قران ایحا سار خی الا اه له ۶ هام صی اشته ان را 
نیذیرفت. نه با خبر واحدی که همه این محنتها و کینه‌ها را بر امت تحمیل 
کرد, و باب دشمنی را کاملاً گشود و آتش بفض و دشمنی را در قرن‌های 
بعدی در میان آنها شعله ور ساخت و اجتماع مسلمین را از روز نخست از 
هم گسست و سلامتی و ملایمت و وحدت کلمه آنها را نابود ساخت. (129) 
حال اگر گفته شود: "۳ 
فان ی سر ال کیان کته ی سوت سر را بات رای 
تخصیص بزنید. 
(توضیح اینکه: خبر «لا تُوَرْتُ» به صورت کلی می‌گوید. کز همه انبیاء ارت 
تفی ددارنة و قرآن می‌فر ماید: به استثناء دو نفر از آنها (حضرت داود و 
یحیی) ارت گذارده‌اند. در این ضورت, دیگر بین. خبر و.آیات تعارضین 7 
نیامده, بلکه آیه مخصص خبر گردیده است.) ِ 


در جواب می‌گوییم: استاء کرون این و سار حلی اه عامه ال هدام 
از حکم انبیاء مخالف اجماع امّت است, چون تمامی علمای شیعه و اکثر 
علمای سنی بر این مطلب اجماع دارند که انبیاء ارت می‌گذارندر و اجماع 
عذه خاضتن:: از علمای اهل تسین بر این است که انبیاء ارت نمی‌گذارند, و 
استثناء نمودن اين دو پیامبر صَلی ال عَلَبّهٍ و له و سَلّم, (هیچکدام 0 
ارت نمی‌گذارند, مگر حضرت داود و یحیی) قول حجدبدی است که مخالف 
هر دو اجماع می‌باشد, و هی کس قائل , به ان نشده است. (130) 


تتتطال عهارس آبا آنلنگن فر ستع قصاوت می‌خراتست با علم خور که با شتیهش ریت از پنایید صای 
ال که 6 اف ای ح مد امیس فعکی کی 


اقلا باید کفترا بفضی. اه علفاعبر انت ات که خاضی با عم شور 

نمی‌تواند حکم بدهد, چون او هميشه در مظان تهمت می‌باشد, و بویژه در 

اینجا که قرائنی بر بر این پهمت وجود داردر چون با صد قه شدن اموال 

باممانده از ماس صی اللهعه واه سای وق انا نکر قمردر ان فد 

خی نز رخ و بالاتر و مهمتر اینکه او می‌خواهد به عنوان: خليفه ۳ 

«قدّک» را در اختیا ر کامل خود قرار دهد, تا به عنوان یک منبع بزرگ مالی 

پایه‌های حکومت غاصبانه خود را محکم گرداند. 

موّید این مطلب روایتی است که ابوالطفیل از ابوبکر نقل می‌کند: که چون 
حضرت فاطمه عللیها السلام برای طلب میراث پدرش رسول خدا صَلی 

اه اه تور دار ار ای ای کف 

«من از رسول خدا شنیدم که ایشان فرمودند: همانا زمانی که خداوند 

مالی را در اختیار پيامبري قرار داد پس مالک آن مال. جانشین ان پیامبر 

صَلّی ال یه و آله و سَلم می‌باشد.» (131) 

و مرحوم علأمه مظفر می‌گوید: 

والظَاورٌ ان قدک صارّت من مُخْتصاتِ آیی بکرٍ و مر گما عَن السٌیوطِی 

فی تاریخ الحْلَفاء. (132) 

ای سس که ۲ کار اسال ی اس کر دعر وه ساسا 

که سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء ذکر کرده است. 

ثانیاً: چرا علمایی که در اینجا عقیده دارند قاضی با یک خبر معارض قرآن, 

علم پیدا کرده, و باید به علم خود عمل کند, در باب نِحلّه (بخشش) چنین 

رایی نداشتند, و نمی گفتند قاضی باید به علمی که از صدق گفتار صدّیقه 

طاهره, ۰ فاطمه زهرا علیها السلام به دست آورده باید به نفع او 

قضاوت کند, و «قدک» را به عنوان بخشش پیامبر ضلی اللة علیْه و الة و 

سَلّم به او برگرداند. 


اش عم اناد ان سر ات ای را ی اش سا ع مرآ 
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[دلایل اینکه سکوت مردم دلیل رضایت آنها نبوده است ] 


کر بی‌تطاوی ردق آن مان 


1 نخستین مطلب نقضی که در جواب اين سوال می‌توان گفت: این است 
که: همانگونه که هیچ کس بر ابابکر ایراد و اشکالی نگرفت, هیچ کس بر 
حضرت زهرا علیها السلام نیز ایراد و اشکالی نگرفته است. یعنی وقتی 
حضرت زهرا علیها السلام ادعای مالکیت «قدّک» نمودند, و بدنبال آن 
مسائل. بعدی پیش اآمد. کسی بر این ادفای. حضرت ایرادی نگرفت. و 
ای ی وه به ایشان نگفت: شما با این 
ادعا قدر و منزلت خود را پائین می‌آورید. 

پس باید بگوئیم: مردم آن زمان به هیچ یک از دو طرف درگیری کار 
نداشتند, و نسبتِ به جریانات سیاسی بی‌تفاوت بودند, در نتیجه 
نمی‌توانیم سکوت انان را در مقابل ابابکر دلیل بر رضایت انها و در نتیجه, 


2 اشکال نگرفتن مردم بر تغییر سنتهای رسول‌اللّه ضلّی ال عَلیّه و آله و سَلّم 


چگونه می‌توان ایراد نگرفتن و سکوت مردم را حجت قاطع و دلیل روشن 
بر حقات آبانگر داتستم مر حالی, که انا لا حلال خدا را حرام و حرام 
خدا را حلال می‌کردند. و سنتهای پیامبر صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم را 
تغییر می‌دادند. و کسی بر بر آنها اشکال نمی‌گرفت. آیا عمر بی‌پروا بر روی 
منبر فریاد نزد: ۱ 
«دو متعه, متعه حج و متعه زنان, در زمان رسول خدا حلال بود و من آنها را 
منع کرده, بر انجام آنها کیفر می‌کنم»؟ (133) 

آنا کت بش ان هش ماه اه یماد کقت ؟ آبا کسی.نه اب اقترا 
ها ام دا از 
او توضیحی در این رابطه خواست؟. 





[توضیح ] 


در صورتی می‌تواند ایراد نگرفتن و سکوت جامعه, دلیل بر صحت اعمال 
حاکم باشد, که هیچ گونه ترس و وحشتی از سخن گفتن در مقابل او وجود 
نداشته باشد. ولی سکوت و عدم ایراد در مقابل کسانی که دارای جاه و 
مقام, امر و نهی, زدن و زندان کردن» بستن و کشتن می‌باشند, حجتی شفا 
بخش و دلیلی روشن نخواهد بود. , 

در زمانی که خلیفه جرأت, می‌گکند ریسمان بر رگردن حضرت علی 
علیهالشاام کم‌داهاد امسر لو لاه عانه و آله و سَلم و بزرگترین مدافع 
اسلام در صحنه‌های مختلف بودم بیندازد, 9 در مقابل مردمی که 
فضائل امیر المومنین را از ده لب گهربار پیامبر صلی ال عانه > آله > شام 
شنیده‌اند, کشان کشان به سوی مسجد ببرد, و با شمشیری که بالای سر 
او قرار می‌دهد با زور و اجبار بیعت بگیرد, ایا مردم می‌توانند بر کارهای 
چنین خلیفه‌ای ایراد و اشکال بگیرند؟!. 

آپا در زمانی که به دستور خلیفه ضربات تازیانه بر پاره تن رسول خدا| و 
یگانه دختری که مایه شادی قلب رسول خدا بوده وارد می‌گردد, و حتی یک 
نفز یز آین. اغمال و فیحانه اغتراضی تدارده-فی‌توان عدم آیزاد‌انها را دلیل 
بر صحت مدعای خلیفه دانست؟. 

پس معلوم می‌شود که مردم در آن زمان در ترس, وحشت و تقیّه بسیار 
شدیدی زندگی می‌کردند, که حق اعتراض بر هیچ امری را نداشتند. 
شرارت. ظلم و بی‌شرمی آنها تا جایی بیش رفت: که در مسأله «قدک» 
بعد از آنکه حضرت علی علیه‌السلام با احتجاجات خود آنها را رسوا نمودند, 
نقشه قتل حضرت علی علیه‌السلام را کشیدند. 

برای روشن شدن این مطلب به روایت امام صادق علیه‌السلام توجه 
فرمائيد. 


نقشه قتل حضرت علی علیه‌السلام 


در کتاب احتجاج, از امام صادق علیه‌السلام روایتی ذکر شده که, ابتدا امام 
صادق علیه السلام به مسأله «قدک» و غصب آن توسط ابابکر و دادخواهی 
حضرت زهرا علیها السلام اشاره دارند و در ادامه, احتجاج حضرت علی 
علیه‌السلام به قانون «البَیتَهٌ عَلی الْمَدَعی» و «آیه تظهیر» و دز تتیجه: رسوا 
شدن ابابکر و عمر در مسجد, مقابل مردم را بیان می‌کنند و می‌فرمایند: 
پس مردم غضبناک شدند و گفتند: به خدا قسم حق با علی بن ابیطالب 
است. 

ابوبکر و عمر به منزل خود رجوع کردند. ابوبکر. عمر را خواست و به او 
گفت: مشاهده کردی علی امروز با ما چه کرد؟ به خدا قسم اگر جلسه 
دیگری مثل این جلسه پیش بیاید, علی کار را بر ما مشکل می‌کند, نظر تو 
چیست؟ عمر گفت: کی و کر ۱ چه کسی او را 
و او وی توت خالد بن ولید. نگاه خالد را طلبیدند و به او گفتند 
انجام می‌دهم, حتی : ار ی ان ۳ طالب را 0 
ابابکر و عمر گفتند: هی اس الم چه زمانی او را 
بکشم. ابایکر جواب داد: در مسجد هنگام نماز در کنار او باییست و زمانی 
که سلام نماز را دادی گردن او را بزن, خالد قبول کرد. 

اسماء بنت عمیس که در آن زمان همسر ابوبکر بود, ان عازن عتااع 
گردید. و به کنیز خود گفت: به منزل علی و فاطمه علیهما السلام برو و 
اين آیه را پخوان: 

«اِنْ الغا بات ونتبی ای وی قارع ج 1 تی لک من الناصحین». (134) 
حضرت علی علیه‌السلام در جواب فرمودند: به اسماء بگو خداوند بین آنها 
و اراده‌ای که دارند حائل می‌شود. 

حضرت در مسجد حاضر شدند, و خالد طبق نقشه کنار حضرت علی 
علیه السلام نشست. زمانی که ابوبکر در تشهد آخر نشست, بر آنچه 
تصمیم گرفته بود پشیمان شد, و از فتنه و آشوپ پس از واقعه ترسید, و 
در فکر بود و سلام نمی‌داد که مردم گمان بردند او سهو کرده است, سپس 
گفت: 


«یا خالِدٌ لا تَفعلْنّ ما أمَرْنّکَ > و السَلام عَلیکم و رحُمَهٌ اللّه و ب رکاثة». 

ه م ‏ بص م ی ی ارس دلب ی 
کرده بود؟ 7 به قتل شماء حضرت و آیا تو انجام مه 
خر قرریم | هه سپس حضرت علی علیه‌السلام او را گرفته و بر 
زمین کوبیدند, مردم جمع شدند و عمر بر قتل خالد تر ود و عر دصر ۳ 


علی علیه‌السلام را به خدا و پیامبر صلّی اللَةْ علَّهٍ و آله و سَلّم قسم دادند 
تا او را رها کردند. آنگاه حضرت علی علیه‌السلام يقه عهر را گرفته و 
فرمودند: ای پسر صَهّاک به خدا قسم اگر عهد با رسول اللّه تنود. هر آیثه 
اس ال ار یار ارت اه ات 
امیرالمومنین علیه‌السلام متوجه خالد بن ولید شد و فرمود: اگر نهیت 
نکرده بود, تو مرا می‌کشتی, گفت بله به خدا قسم, مت وا تن اتخاش 
می‌گذاشتم که بیشتر از همه مو دارد (منظور سر حضرت) حضرت فرمود: 
«کذَبّت لا ام لک, من یفقله اصْیق خلقة است ملک» (است به معنای ذبر), 
«و کفی بهذا دا و دَمّا». 

هو رات اند فا اس مه مر نمی الا با انیت 
سای مسطظن حاله تیان فشای واه عم ال امه اس سا کش کر 
صیحه کشید و پا به زمین می‌زد. پس ابوبکر عمر را فا ای 
غیدالفظاین که ماعت ماید هحالد را از دنست مضریت.ع ی 
نجات دهد, عباس آمد خدمت امیرالمومنین و قسم داد به حق: : «القبَر و 
فبه», (یعنی رسول اللّه), و به حق دو نور دیده‌اش و به حق فاطمه ۳ 
علیها السلام که دست از خالد بر دارد و پیشانی آن بزرگوار را بوسید و 
خضرت خالد را زها کرد: موجه ‌خانه بر کشت (136) 


21 تکقه دیکو] 


اقر و تانمت: شب حااقه ایشح م اففط ابانکر اف قرف ابیت 


روایتی را که راوی آن یک نفر بوده يا به حد تواتر نرسیده باشد, خبر واحد 
گویند و عمل به خبر واحد شرایطی دارد, از جمله این که راوی ان عادل و 
صحیح العقیده باشد و خبر او با مشهور مخالفت نداشته باشد. مخصوصاً 
اگر راویان خبر مشهور, احفظ و اضبط (137) و اعدل باشند که در این 
ضورت: آن. خبر واخد: شاد مردود. به حساب که هیچ یک از علماء 
غفل نه ان را صحیح نمی‌دانند. (138) 

زوابت. «انا معاشر الانبیاء لا تُوَرَتُ» از همین قسم است یعنی تمام علماء 
شیعه آن را خبری می‌دانند که فقط و فقط ابوبکر آن را از رسول له نقل 
کرده و چون معتقد به فسق راوی می‌باشند و آن را مخالف قرآن و 
احادیث مشهور می‌دانند عمل , نه. ارم را مردود دانسته و از آن ات 
کرده‌اند. 

و البته خود علمای اهل سئت زد نیز این روایت را خبر واحد می‌دانند (139) 
ولی آن را پذیر فته‌اند و حتی با 1 قرآن را تخصیص زده‌اند, که بحثهای آن 
زا تیا امه کانص ی میت کانضی ۱ ۱۱۲ 

۰ عايشه نیز به این موضوع اقرار دارد که پدرش تنها ناقل این روایت 
ابن حجر در «صواعق المحرقه». و متقی هندی در «کتاب کنز العمال» در 
بخش فضائل ابابکر از ابوالقاسم نجوی و اين عساکر از عايشه روایت 
کرده‌اند که عايشه گفته: 

ان الثاس احْتلَفوا فی میراثِ تَسشول اللّه قما وَجَدُوا عند آحد ٍ من ذلک علْماً 
فقالٍ آنویکز: سوعّث رَشول اللّه یمول: ئا معاش الائبیاء لا توَرْتُ ما ترکناة 
صد 4. (141) 

همانا مردم در میرات رسول خدا اختلاف کردند. پس هیچ کس در این 
موضوع مطلبی نمی‌دانست, در این هنگام ابوبکر گفت: از رسول خدا 
سوه که قرو ما اه ماسران ات کمی تاره مره ایا یاف 
بماند صدقه است. 

اکتون اکر کفته نزن که‌سالی ین آوس ین الشتا یز این رتایت را کل 
کرده است پس راوی خبر دو نفر می‌شوند و از خبر واحد خارج می‌شود در 
پاسخ می‌گوئيم لها به روایت توجه کنید: ۳ 

قَذ ژوی ان آبابکر یوم حا فاطِعَهٌ قالّ انشذالله امرء سمع من سول ال 
فی هذا شَیتا! قرّوی مالک : بن آوس بّن الْحدثان: اه شمعه مر سول الاه: 
(142) 


روایت شده است (رّوی) که ابابکر در روزی که با حضرت فاطمه احتجاح 
کرد: گفت شما را به خدا قسم می‌دهم هر کس در اين موضوع مطلبی 
و اس ار مس فالیسن آسین الحدیان ات ری که این 
عطلیسا ۱ وتیل خدا نج ات 

حال باید گفت با نگاه ول به روایت مشخص می‌ شود که راوی خبر 
مشخص نیست که چه کسی می‌باشد و در اصطلاح راوی خبر مجهول 
است و این نوع روایت در نهایت ضعف می‌باشد و از همین جهت خود 
علمای اهل سئت نیز با تعبیر (قیل) «گفته شده است» از آن یاد می‌کنند و 
در نتیجه این روایت را خبر واحدی می‌دانند که راوی ان فقط ابابکر 
می‌باشد. 

و نکته دیگر که بایذ تذکر دهیم اپن است که: چگونه ممکن است مالک بن 
اوس حدیثی را از رسول اللّه ضلی اللة عَلَیْه و له و سَلّم نقل کرده باشد 
2 ره و ی 


1 
بول می کند تعبیر کرده‌اند. 

باز اگر گفته شود عمر, عثمان. عبدالرحمن؛ زبیرٍ و سعد بن ابی وقاص نیز 
تین وان که ام ی ار سا ها اه اه ام 
است پس در نتیجه این خبر واحد نیست و از چند طریق ثابت می‌شود. در 
خی ی ی ال روا اه اه ار ی 
استفاده‌ای را برده‌اند ذکر کنیم و بعد به پاسخ این شبهه بپردازيم به همین 
علت ما بحث بعدی را به مباحث پیرامون این روایت ت که ضتزن, آن دزبارن 
منازعه حضرت لین علیه السلام و عباس می‌باشد اختصاص داده ایم و بعد 
از ذکر اشکالات وارده بر ان پاسخ علماء شیعه به این شبهه را ذکر 
0 


زواتی خربازه متازکه بحضرت غلی غلیه اتسلام ب غباین غموی یامیز هی 
اللة غلیه و له و عم در رمان:عهر ور ضتاع احلست ویو کتب فعتیر 
ها (۱۱۵ در فده است: که علماء ان مات.عخای: رفی این ووایت 
بحعت نموده‌اند: ما اول متن روایت را ذکر می کنیم و سپس به مباحث ان 
می‌پردازیم. 

مالک این اوس می‌گوید: حضرت تفای و عباس برای ادعای ارت از پیامبر 
صلی ال لمع ال ۲ سام: پیش -گمر. آفدند و این در عالی بود که عتمان 
و عبدالرحمن بن عوف و زبیر و سعد در جلسه حاضر بودند. (145) , 
ولا فمال. کاس با آمیرالموشین. افص تتی:و ین سدا > بعتی لیا < 
الکاذب الیّم العادر الخائن. فقال القوم: آجل پا آمیرالموهنین قاقض یت و 
آرم. _فقال غُمرٌ اتیدا (126) تشم بالّه الذی یاذیه تقوغ السّماء و 
لارض تون ار سول اللّه قالْ: لائوتتْ ما ترکنا صَدق2؟ 

قالوا: تم 

تم أَفیلَ ۳ باس و علیٌ ققال: 
آْشذکُما باه الذی یاذنه وم السَماء و لأَرْضَ أ 
لا ر تورث ما ترکناخ ضدق 4؟ , ۳ ۱ 7 
قالا: تقق.... الب آن قال (غقرا: قلغا توق سول اه قال آباتکز آنا ول 


۲ 
:6 
ح 
د 
بعی) 
است 
۵ 
کطناس 


خاننا والله یَْلمْ اتی لصادق با راشف تابغ للحَو" " 

نی که حضرت علی و عباس وارد شدند. عیاس یه عمر گفت: پا 
آمیرالمومنین بین من و این شخص دروغگو و گنهکار «و کذا و کذا» 
قضاوت کن. (به خدا پناه می‌بریم از این تهمت‌های ناروا) پس حاضرین 
گفتند: ای عمر بین آنها قضاوت کن و آنها را از اين مشاجره راحت نما. 
عمر گفت: صبر کنید و مهلت دهید. آن گاه عمر رو به عثمان, عبدالرحمن 
عوف, زبیر و سعد کرد و گفت: شما را به آن خدایی که به اذن او زمین و 
آسمان بر پا داشته شده و ی که ار ها ها هکس 
خدا فرمود: ما انبیاء ارث نمی‌گذاريم, آنچه از ما باقی می‌ماند صدقه 
است؟ این چند نفر (عثمان, عبدالرحمن بن عوف, زبیر و سعد) گفتند: بله, 


ک 


سپس عمر رو به علی و عباس کرد و گفت: شما را نه ان خدانیه که نه 
اذن او آشمان و زمین بر با داشته. شدم است: آبا می‌دانید که رسول خدا 
فرمود: ما انبیاء ارت تقی دام آنچه از ما باقی می‌ماند صدقه است ؟ 
این دو نفر فرمودند: بله ... تا اينکه عمر گفت چون رسول خدا وفات کرد 
ابوبکر گفت من جانشین رسول خدا هستم پس شما (علی و عباس) امدید 
و میراث خود را طلب نمودید, عباس ارث خود را از پسر برادر خود, و علی 
ارت هس خوق ار تدرتن ی ایوتکر ی حوات ها کفت ناد ای 
لد عَأه 0 ما انبیاء ارت نمی‌گذاریم, آنچه ما باقی 
می‌گذاريم صدقه است. ولی شما ابوبکر را دروغگو, گنهکار, فریبکار و 
خائن می‌دانستید و خدا می‌داند که او راستگو, نیکوکار. هدایتگر و تابع حق 
بود. سپس ابوبکر وفات کرد و من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکر 
هستم و ان شما من را دروغگو, گنهکار, فریبکار و خائن می‌دانید. و 
خداوند می‌داند که من راستگو و نیکوکار, هدایتگر و تابع حق هستم . 
(147) 
1 به اشکالاتی که علماء بر اپن روایت وارد دانسته‌اند نوجه فرمایید: 
آ رای فای وس الحدتان شف ادف ای همان کشی‌افت. که 
شهادت ۱ «لا بوث» را از پیامتر ضلی ال علیی 5 از 
رتیه اشت میعاغ علم ریت مرا حر ضحاید رشول له لین 
للع اه تاه هو شوب عص رف لس علیفا تسا آخم ۱ 
چنین وصف می‌کند: عربی که به پشت پایش بول می‌کند. (148) , 
2 در این روایت ذکر شده که حضرت علی و عباس در نزد عمر به همدیگر 
فحش دادند. و این واضح ترین دلیل بر کذب خبر است چون حضرت علی 
علیه‌السلام که حتی به دشمنان هم فحش نمی‌دهد و پیروانش را از فحش 
دارن مبع می کند چگونه مهکن است به عباس بن عبدالمطلب عمویر پیامبر 
صلی ال عَله و له و سلم و بزرگترین کِِِ رسول ! اللّه ناسزا بگوید و 
بدهد و حال آنکه مق ان آیه تطهیر در شن . نازل شده 91 پس معلوم 
می‌شود اين خبر, قول منافقین است که می‌خواهند به امام علیه‌السلام 
شتا ده کارسخلاف انمیر عفر وا اضلاج کتی 119 
3 دراین روانت صاقران حضرت علی: علبه‌السلام. و عبامن ره خی آبانکز 
اشاره شده‌است آنجا که عمر آنها را قسم می‌دهد که آیا شما می‌دانید که 
پیامبر صلی ال عَلیْهِ و له و سَلّم فرمود: ما انبیاء ارث نمی‌گذاریم آنچه از 
ما یاقی می‌فاند ضدفه انسنت ؟ و در جواتب. آنها می کویتد؟ بله: 
در اینجا باید گفت اگر این دو بزرگوا ر این روایت را قبول داشتند پس چرا 
اينها برای ادعای ارث نزد عمر آمده‌اند. با قطع نظر از مقام عصمت و علم 
مولای متقیان, مقام زهد و تقوای آن بزرگوار بر هیچ منصفی پوشیده 


اصا 


را ۱ 
ارث همسر خود ادعایی داشته باشد. 
و اتفاقا ابن حجر عسقلانی (از علمای اهل سئت) متذکر این تناقضٍ عجیب 
در این روایت شده است و چنین می‌گوید: و فی ذلک اشکال شدیدٌ ... در 
مضمون این روایت اشکال شدیدی می‌باشد., زیرا اصل داستان این است 
که عباس و علي مي‌دانستند که پیامیر صلّی ال هبو آلو و سل 
فرموده: «لا تورث ..» پس اگر این حدیث را از پیامبر ص۳لّی الَةْ عَلبّهِ و 
آله 5 تاج شنیده بودند چرا آن را از ابابکر مطالبه می‌کردند؟ و اگر 7 
ابوبکر شنیده بودنچ به طوری که بر ایشان اطمینان حاصل 1 
ژوایت از پیامیه ضلی اللة علیه و اله.ء هلمح انستت؛ خونه وجرا انشا از 
عمر مطالبه می‌کردند؟ (150) 
پس معلوم می‌شود که حضرت علی علیه‌السلام و عباس با ادعای ارت 
می‌خوا ستهاند ابایکر و کمن را دروغگو و خانن معرفی کنند و از قضا خو 
قرب کاذباً نما عایرا خانا . قرأممانی کاذبا آیماً عَادرا حَائنا . 
پس شما ابابکر را دروغگو, که کار: فریبکار و خائن می‌دانید, شما مرا نیز 
دروغگو, گنهکار, فریبکار و خائن می‌دانید. 
ی وی ۳ 
سوم ارث و دختر در طبقه اوّل می‌باشد. هر چند در احکام اهل سئّت این 
حکم تغییر کرده و آنها عمو را با وجود دختر وارث می‌دانند. 
5 اگر این خبر صحیح باشد در آن طعن بر خلافت ابی بکر و عمر است 
چون عمر به حضرت علی و عباس گفت: شما ابابکر را دروغگو, گنهکار, 
فریبکار و خائن می‌دانید. و من را نیز دروغکو, کنهکار فریبکار و خائن 
می‌دانید. و این اقرار خود عمر بر این است که حضرت علی و عباس که 
بزرگان بنی هاشم هستند راضی به خلافت ابی بکر و عمر و حکم آنها 
درباره «قدکی» بیستنند. و حجبی قوی‌تر از اين روایت ت که صحیح بخاری و 
صحیح مسلم و صحیح ابن حثان و دیگر علماء بزرگ اهل سئت ذکر 
کرده‌ن» نیست. 
هر چند اجمد بنِ حنیل و بخاری در نقل حدیث تحریف کرده‌اند و به جای 
«کاذباً آثماً ۳ خَایْنا» کلمه «کذا ِِ گذاشته‌اند. 
60. اگر اين خبر را با تمام اشکالاتی که بر آن وارد است قبول کنیم باید 
اینکه عهر و پیروانش رایبر خطای او در غصب «قدک» و میراث پیامبر 
تیه یار ام سا (151) کما اينکه اين دو بزرگوار 
در زمان خلافت ابوبکر نیز به همین صورت (منازعه ظاهری) عمل نمودند 


که روایت ت آن را شیخ طبرسی در کتاب احتجاج ذکر کرده است, (152) و 
مشابه این قضیه را قرآن در تنازع ظاهری دو ملک در حضور حضرت داود 
علیه السلام بیان می‌کند. برای روشن شدن مطلب و رفع بعضی از شبهات 
به روایت زیر توجه فرمایید: 

۰ برمکی در حضور هارون الرشید از هشام بن حکم سوال 
د. 

آیا حق می‌تواند در دو جهت مختلف باشد: پس هشام گفت: نه. بحیی 
برمکی گفت: به من خبر بده از دو نفر که در حکم دین تنازع و اختلاف 

کردند؛ آیا ممکن است از این سه حالت بیرون باشند؟: 

1 - هر دو صاحب حق باشند 2 - هر دو باطل باشند 3 - یکی حق و دیگری 
باطل باشد. 

هشام گفت: بله از این سه حالت خارج نیست و بلکه جایز نیست که هر دو 
نکن گفت: به من خبر بده از علی و عباس زمانی که ان دو, در میرات 
متارعه کردند: کدام حق و کدام باطل بودند 7 
فقال هشام: فتظرّت ه آذا آتا فلت عَلماٌ هُوٍ الْفْجوه ضَرّب عُثْفی و ان فلت 
العباسن هو المَجوٌ حرِجث عَن دینی و کَقرث. 

هشام گفت: من دیدم اگر بگویم علی حق است گردنم را می‌زنند. (چون 
هارون الرشید از فرزندان عباس بود) و اگر بگویم عباس حق است از دینم 
خارح شده کافر شده آم. 

آنگاه به پاد قول امام صادق علیه‌السلام افتادم که حضرت فرمودند: 

اي هشام نا زماتن که‌سا ریات مارا بار نمی کی ری آلهدس توا اییود 

کمک می‌کند. 

پس گفتم: هیج کدام از اين دو خطا نکرده‌اند و هر دو صاحب حق بودند و 
نظیر این تنازع در قرآن در قصه حضرت داود علیه‌السلام آمده است قال 
اللّه تبارک و تعالي: 

«و عل آناک و الحَضصّم اد تسَوَروا ارات 6 

و ای رسول آیا حکایت آن دو خصم (دو ملک) به تو رسیده که از بالای 
محراب بر حضرت داود وارد شدند و داود سخت هراسان شد آن دو گفتند: 
نترس ماء ( 
حکم کن و مارا به راه راست هدایت فرما. 

این برادر من نود و نه میش دارد و من یک میش. او با قهر و غلبه می‌گوید: 
این یک میش را هم به من واگذار کن. داود (بدون تامل و درنگ) گفت: به 
تو ظلم کرده است که می‌خواهد میش تو را به نود و نه میش خود اضافه 
کند ... (پس از این قضاوت بی‌تامل و سریع هر چند به حق) داود دانست 


هشام پس از قرائت آیات گفت: حال کدام یک از این دو ملک خطا کار و 
کدام بر حق می‌باشند؟ یحیی گفت: هر دو بر حق تود ید چون این دو در 
پیش داود علبه‌آلستلام اه تا 0 تامل و درنگ حکم 
کردن) آگاه سازند. 

هشام گفت: همچنین حضرت علی و عباس در حقیقت با هم اختلافی 
نداشتند, بلکه این اختلاف و نزاع را ظاهر نمودند تا ار غلط و 
خطایش در میرات تسامیی صلی الاه عایمه ال سلص اهر سا رید (154) 


و 


سوال ششم: عثمان, عبدالرحمن بن عوف, زبیر و سعد راویان خبر «لائْوَرَتْ» یا شاهدان بر آن؟ 


[پاسخ] 


اما در پاسخ کسانی که خواسته بودند از مقدمه این روایت استفاده کنند, و 

عثمان. عبدالرحمن بن عوف, زیبر و سعد را راوی روایت « لا نوَرتُ» بدانند 

باید بگوییم: 

او عمر اين چند نفر را سوگند داد که آیا این روایت را از پیامبر صَلّی ال 

ام له ام مورا هاان فرخرات ند بسا ارم 

است نم از شنیدن (عمر نگفت: آیا این روایت را از پیامبر صَلّی ال عَلیٍّ و 

آله عم تتشیذهان ۱۱ آنان نیز به اعتماد روایت ابویکر گفتند: ما روایت را 

از پیامبر صَلی ال یه و آله و شم می‌دانیم. پس اینها شاهد بر روایت 

ابوبکر از رسول خدا هستند, نه راوی روایت 

و بیشتر اینکه: در اینجا چون عمر ۱۳ طبق این روایت « لا 
بعکم ضادر کنذ و ادعا می کرد که این عدیت را ابایکر از رشول خدا 

لا ی له ار ی ما ی ان 

ات یر اين مسأله ای بت خی لت ار اه ره 

عنوان شاهد بر روایت ت استفاده کرد. 

خا تا این شهادت در زمان خلافت عمر اتفاق افتاده نه در زمان ابوبکر و 

اين ابی الحدید با حالت تعجب در اینجا چنین می‌گوید: 

قاين کات هذه الروایاث یام آبوبکر! ما تقل نَ < دا من 8 هوّلاء یوم حصَومَء 

فاطمه 5 ان تکز زوین من هذا سا ۱۱ (155) 

پس این راویان در زمان ابابکر کجا بودند؟ چرا از احدی نقل نشده است 

که حتی یکی از این چند نفر در زمان خصومت فاطمه با ابوبکر روایتی در 

این زمینه نقل کرده باشند!! 

و ثالثا: این چند نفر متهم هستند که با حضرت علی علیه‌السلام دشمنی 

باطنی داشته‌اند و شهادت چنین افرادی قابل اعتماد نیست. 

و رابعا: اینها در این جهت هم متهم هستند که با این شهادت خود نفعی را 

برای خود جلب می‌کنند: زیرا وقتی «فدّی» صدقه شد. انها نیز از آن 

صدقه استفاده خواهند کرد. 

خامشا: از علهای اهلستت: و از خمله: فاضی, القضات سوال می‌کنيم که 

شما چرا آن چهار نفر را كِِ بر روایت گرفته اید ولی علی و عباس را 

شاهد بر روایت ندانسته‌اید؟! 

و سادسا: ابن ایی الحدید بر شهادت عثمان اشکال گرفته است آنجا که 

هی ود اگر عثمان می‌دانیست که پیامبران لرت نمی‌گذارند ینس چرا| او از 

ظرف.دنهای مار صلی الله عایهه الم و شام ماضور شا ارت افارا زر 

ابابکر طلب نماید. (156) 


دو نکته زیبا 


[توضیح ] 


نکته دیگر در مورد روایت «لائَوَرْتُ ..» این است که: اینجا راوی خبر, خود 
مدعی نیز می‌باشد و اين مساله او را در معرض تهمت جعل حدیث قرار 
می‌دهد. توضیح اینکه: ابابکر ادعا دارد که «فدّک» از ان حضرت فاطمه 
علیها السلام نیست بلکه قدّک جزء اموال مسلمین است و باید بین آنها 
تقسیم شود و در این صورت خود ابابکر هم در «فدّک» ذی حق می‌شود 
پبین این ۰ نمي‌تواند برای اثبات ادعای خود روایتی را از پیامبر ضَلی 
ال عَلیّه و له و سَلم نقل کند که فقط و فقط خود او شنیده است. 


جالبتر اینکه راوی خبر علاوه بر مدعی بودن, قاضی نیز می‌باشد. و 
می‌خواهد با این دلیلی که خود آورده, ذی حق بودن خودش را, خود او حکم 
کند و باید گفت در هیچ کجای کره زمین و در هیچ زمانی چنین دادگاهی 
تشکیل نشده و چنین قضاوتی صورت نگرفته است که شخصی در آنِ واحد 
مدعی و شاهد و قاضی باشد و یقینا رآی چنین دادگاهی از پیش مشخص 
می‌باشد, مخصوصا اک قاضی این دادگاه ابوبکر و همکار او عمر باشد. 


تاکنون معلوم شد که روایت «لا ثُوَرْتُ» خبر واحد است که راوی آن فقط 
و فقط ابابکر بوده است. حال با توجه به این مطلب که اعتبار خبر به اعتبار 
راوی ان است., باید دید که ابا راوی خبر یعنی ابابکر, شخصی مورد اعتماد 
و عادل است تا خبر او را قبول کنیم يا غیر قابل اعتماد و جزء روایات 
مردود شمرده می‌شود. و ما برای ثابت کردن فسق ابوبکر در میان روایات 
به ذکر چند روایت ت اکتفا می‌ کنیم و قضاوت را به شما می‌سپاريم. 
آبان از سیم نقل می‌کند: کف فبل از ماقعه ضفنم حضرستعای غلنه اتشلاه 
فرمود: ... در جریان جنگ خندق عَمرو بن عبدود عُمَر را به اسم صدا زد و 
عمر شخ وه ای کرد وه وتان رو سا هد ند وسامر آکیم حلی ۱۱۱ 
عَلیه و اله و سَلم وقتی وحشت عمر را دیدند تبسمی کردند و فرمودند: 
این خبییی عَلی؟ 
دوستم علی کجاست؟ ای دوستم يا علی, جلو بیا. 
اين در حالی بود که عمر در روز خندق به دوستان خود گفت: وقتی دشمن 
از هر طرف بر ما هجوم آورد. ما محشّد را به آنها تحویل خواهیم داد تا از 
اين واقعه سالم خارج شویم 
تب له صاحیَة: لا, و تلد صتقاً قطبقاً !با لا تن آن بطَهر ان 
بي کیْشّه قَیکون هلاگنا و ۶ کون هدّا الصَتَمْ نا ذخا قانْ ظَقرث فریشٌ 
ون عبادة هذا الصَتَم و أَعلقَناهم ایا لن تفارق دیتتا و اِنَّ رَجَعَت دوه ابن 
آبی کبْشّه کّا مُقیمین عَلی عبادة هذا الصَتم سرا . ۰ (157) 
ابابکر به عمر گفت: نه. لکن ما پت بزیرگی را برای پرستیدن بر می‌گیریم 
اسر خی اه ار 
ذخیره خوبی برای ماست تا آکر قریش بر ما پیروز شد, بت پرستی خود را 
ظاهر کنیم و به انها بفهمانيم که ما از دین خود دست بر نداشتیم و اکر 
دولت محمّد پیروز شد ما مخفیانه بر بت پرستی خود باقی خواهیم ماند . 
و خلاصه ادامه روایت چنین است که: جبرئیل, این خبر را بعد از قیّل عمر 
بن غند فد بط سامت خلی, الله عایم و اله. و شام رشانه و امسر ضلی 2۱۱۱ 
یه و له و سَلّم حضرت علی علیه‌السلام را مأمور کردند تا آن بت را از 
مخفیگاهش خارج کرده و آن را تکه تکه کند. حضرت علی علیه‌السلام 
می‌فر مایند: ۱ ۳0 
چهره آنها می‌دیدم. 
علامه امینی رحمه الله در الغدیر (جلد 7 از, صفحه 95 به بعد) در رابطه با 
قمار بازی و میگساری ابوبکر مطالبی را از کتب اهل سنت نقل کرده 


است, و از جمله این روایت را که: بزاز می‌گوید انس بن مالک گفت: من 
در خانه ابا طلحه ساقی آن گروه (یازده نفره) بودم و باده انگور و انجیر, 
به هم آمیخته را در بین آنها تقسیم می‌کردم و در میان آنها مردی به نام 
ابوبکر بود که چون از آن شراب نوشید, این چنین شعر خواند:.. . 
و بر انگیخته خدا به ما می‌گوید: که دوباره زنده خواهیم شد. چگونه ان 
کس که ريشه کن شده, زندگی باز خواهد یافت. 

و در همین حالت نوشیدن و مستی بودند که مردی از مسلمانان وارد شد و 
گفت: چه می‌کنید؟ خداوند تبارک و تعالی دستور حرام بودن شراب را فرو 
فرستاده است (تا پایان حدیت) (158) 


مم س‌ 


تن یت آظر افیا تاشیر صای الا قایم ۶ اه هام صفقه نوی عیا ا را براض فرش بیان 


نکرد؟ 


پاسخ 


در جالبت. که آدلا: این مطلب مورد نیاز حضرت علی علیه‌السلام و حضرت 
زهرا علیها السلام بوده و هیچ لزومی نداشته که ابابکر از اپن حدیث اطلاع 
داشته باشد. چون او در هیچ طبقه از وراث پیامبر صلی اللةْ عَلبّهِ و آلو و 
سم قرار نداشته است. و 
و سَلم فقط به شخص ابابکر ابلاغ فرموده باشد عمل بیجایی انجام داده و 
فا رت ای ها 
می‌فر ماید: 
«و ما یبطق ۶ عَن الْوی ان هو الا وی پوحی (159) 
ی ون 
نمي‌آورد بلکه کلمات او وحی الهی می‌با شند. 
تانبا: اکر ای فطلت: :۱ برای دخترش بیان می‌کرد رک رت هر عایما 
السلام ارت خود را طلب نمی‌کرد (چون ما قائل به عصمت ایشان 
می‌باشیم) و برای باز پس گرفتن حق خود از خانه خارج نمی‌گردید و بر 
علیه خلیفه وقت نمی‌شورید و خطبه نمی‌خواند و دیگر این اختلافها بین 
استت اساا خی سمش نمی ‌اهد تا جابی, کف کرههی اغفاد بیدا کنند که خلروه 
غاصب بوده است. 
تالتا: آپا این عدم بیان عدم اعتنایی به دختر گرامیشان بشمار نمی رود 
همان دختری که او را پاره تن و باعث شادمانی قلب خویش خوانده‌اند. 
رابعا: پیامبر گرامي اسلام صلی ال عَلیّهِ و آله ‏ سَلّم باید طبق آیه شریفه 
«و آندژ عشیرتک الاقزبین» (160) خویشان خود را انذار کن. 
ادا زان را به احکام مرشتتم استا کنند مسال. آنکه کسی از خلی: 
نزدیکتر از دخترش فاطمه علیها السلام ان علی بن ابیطالب نبود 
یی خکفته. همکی اشتم. آکر جح تهانی, اسن: عکم را شنیی باشد. و 
تردیکان سامیر خلید الق عله و الم همم ار علی و فاطمه غلیهما السلام: 
ای من اش مان ماس وال که اهوم ماع از 
صحابه این حکم را نشنیده باشند. 
آم‌لعه رضوان اه ها در مشخ ول ا اعد ایخطاه حصر هر 
ی 7 و فرمود: 

1۳ تزعفون أنْ سول الم صلی اللة عَلّءِ و آله و سل عم علیها هبراتها 
و لم بعلمهل و قَدٌ قال اللّه تعالی و آیذرٌ شیرتک الافْربین. آقائذرها و 
خالَقت + تصا ان ۱۹ 3 هی خیره الّسوان ام سادة اشبال؟!. 
آبا کفان: فی کنو ,رتسول الله غیرات خود را بر فاطفه حرام کرده: ایو 
این حکم را به او اعلام نکرده و حال آنکه قرآن می‌فرماید: خویشان نزدیک 


را انذار کن. و يا اينکه پیامبر صَلی ال عَلیْه و آله سَلم به دخترش 

ی اه رای هو ال ار که 
چنین چیزی ممکن است در حالی که او بهترین زنان عالم است و مادر شیر 
بچه‌های رسول خداست. 

یعنی شما با جعل حدیت «لا تَوَرَتْ» باید یکی از این دو خلاف را قائل 
شوید: 

1 با کسام هی الم عاش هلاقم فرتور قو: 
- به فاطمه نفرمودو است. 

2 یا اينکه پيامبر صلّی اه عَلبّه و آله و سَلْم حکم را فرموده, ولی فاطمه 
بر خلاف حکم پدر مطالبه ارت هی کند: راوی می‌گوید: ام سلمه را به 
خاطر دفاع از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام, آن سال 7 
المال محروم کردند (161). 


جهل ابایکر و عمر به احکام اسلامی. در صخّت حدیت «لا نوَرْتٌ» و تمسک به آن. انسان را به شک 


می‌اندازد. 


از عجایب این است که ابابکر بر کرسی قضاوت نشسته و مالکیت حضرت 

یا لاسام زآزهمی ای که اه موس مره وس ی 

بر ان مساله انفاق دارند که‌اوبه بسیاری. از احکام اسلامین حاهل مود.به 

ور سال قزر باارت عم حدم (ماور بو نوا شی‌دانست که آا او از 
سبت: ارت غیرد انم (162) 

و همچنین رفیق او عمر معنای کلاله در باب ارث, در آیه: «و ان کان رَجْل 

پورث کلاله» (163) را نمی‌دانست و خود او اقرار کرد که: 

کل الاس اَفْقه من عُمَر حتّی الْمَحَدّراتِ فی البْیوت. 

همه مردم از عمر فقیه‌تر هستند, حتی زنهای در خانه‌ها (164) 

و کل فقَه من غمر حتّی العجایْز 

یر ۱16 

حال کسانی که در اين مرتبه از جهل و عجز از علم به کتاب خدا و احکام 

تعررعت هسشتی کویه آیی حفیت را نف کرو ان و این کم یب ترا بر 

خلاف قرآن از آن استنباط نمودند, آن هم در مقابل حضرت علی و زهرا 

علیهما السلام که. همه (از خماه خودعمو و انایکر) اقزار به اغلمت آنقا در 

همه علوم بخصوص در علم , به. آبا نت قرآن دارند. (166) 


اضطراب روایات انین بگر در خاویت لا ر نوت 


از نکته‌های مهم در این بحث که فقط به آن اشاره می‌کنيم این است که 
کلمات ابوبکر در این حدیث به توت ها مختلف ذکر شده که علاوه بر 
اختلاف در لفظ حدیثت باعث اختلاف در معنی هم می‌شود. 

حال به این اختلافات توجه کنید: 


1 تحن هم شر الأنبیاء لا ئوَدْث ما تَرکناة ضَدَقةّ. 

2 ان ای لانَورث. 

3 ار الله اذا طعم تبیاً عم قهی للّذی یَفوم من تقچه. 

4 اّما هي مه الم هی یاتی, قاذا مت قهی بَین الَخشا 

5. ان اللّه تعالی: نی الیی الطْعْمَة ما کان خیا, قلذا قَتضَهٌ ال الیه 
رفتث. 

6. تخر ماش الیباء لا بودّث دقن و افِطة و لا داراً و لا عقازآ: و لما 
تورث اجه والکب. بو الیل و لو و ما کان لتا من طِفتَة قلولرگ الأقر 
۱ 


یت اه ار ی ای و اهر ار 


راوی 1 فقط یک نفر باشد منجر به سقوط حدبت از خجیت و اعتبار 


متضاد بودن عمل ابابکر به حدیث لا تَوَرْثٌ و نهی او از نقل حدیثت 


/ ام بت کرده است: 
آبوبِکرٌ الّاسَ بَعد ِ ييهِم, ققال: نکم تحَدنُونَ عَن سول له 


آخاریت تون فبار ۶ 7 شَذ اختلافاً قلا تحَدوا عَن سول اللّه 
شَیتا 0 سا سیر کنات الا قاحلا علالده توا 
خرامه. 


ابوبکر بعد از رحلت رسول الاب هرنم وا خمع کرد و گفت: شما از رسول 
الله احادیثی نقل می‌کنید که در آن اختلاف دارید و مردم بعد از شما به 
ِِِ شدیدتری دچار می‌شوند, از این به بعد, از ِِ ِ سخنی نقل 
. پس حلال قرآن را حلال و حرام قرآن ۳ ام بدانید. 


آنگاه ذهبی می‌گوید: ابابکر جمیع احادیث پیامبر صَلی الله عَلیه و له 5 
را که در کتابی بود و تعداد 0 اتش 
سوزانید. (168) 


الا ری ابا گ ان ی ی اه 

اسا ی ساع ار ترس اسر ی ول ماع ی ۱ 
َلَیّهٍ و آله و سَلّم نقل می‌کند و بر طبق آن عمل کرده و حضرت زهرا 
علیها السلام را از «قدّک» محروم می‌نماید. 

2 کسی که مردم را بخ کفل کردن به فرآن آامر فی کنده بسن جر[ : بر خلاف 
آیات قرآن که از ارث گذاشتن انبیاء خبر می‌دهد عمل می‌کند. 

3. ابوبکر می‌گوید: حدیت نقل نکنید چون باعث اختلاف بین امت اسلامی 
می‌شود. پس چگونه خودش حدیثی نقل کرد که باعث شدیدترین اختلافات 
بین مسلمانان از آن زمان تاکنون گردیده است. 

الته لازم‌به دکر است که کلیه دوم نیز بر ی جا و کیره ار خوشتن اتادیت 
بعش صلی لاه هو اله قشم‌صی مدای هسام عاطان ابا من 
نوشت: ۶ هر کین خدینی اه بیاعتر ضلی الاه علیه و ال هم تشه باه 
اراس فاص رن تک ما کرو که اه 
بایان تناس صلب امد الم و سام وحافسان خییک ادا فشدار واه 
ات ی ی ام و ند مه 
حدیت می‌نمود, به شدت مجازات می‌کرد, چنانکه «آبن مسعود» و 
«ابودرداء» و «ابوذر غفاری» را به جرم نقل حدیبت زندانی کرد و این سه 
تن تا هنگام مرگ عمر در زندان بسر می‌بردند!. (169) 


ال شید آکر اشمان پیاسیر ای الم غانو و ال و معلی تفه اسه ه ارس مومت جرا 
فا یا ی ار اد ی ی ال با ی 


داشتند؟ 
انتقال حجره‌ها به زنان پیامبر صَلّی اللَْ عَلیّهِ و آله و سَلّم از دو صورت 
خارج نیست: 


1. ارث به آنها رسیده باشد. 

2 شاصیر خی الا او و له شام خحره‌ها را به سر ان تیوه 
باشند. 

اگر بر وجه ارث باشد. مخالف حدیت «لا تَوَرْتُ» است و اگر بر وجه 
پخسشتش پاش جرا ابانکر از اما یل مدرک ترا شش طلب کر در 
فیاایر که او خسریت:ر هرا نها السام یل و سا م‌توایت که پباییر 
ضلی الله علیه و اله و سلم «فقدّک» را به او بخشیده است. 

علامه مجلسی (ره) بعد از ذکر این مطلب می‌نویسد: 

و هذا من اغظم الشواهدٌ لمَن له أَذنیبَصيرِة عَلی اه لَمْ بفعل ما قَقَل الا 
عَداوةّ لأهْلِ يت الرْسالة و لَم یل ما قال الا افتراء ی اللّه 5 و رَسولو 
این بزرگترین شاهد بر این ۱ 
خاطر دشمنی با اهل بیت پیامبر صَلی ال عَلیّه و آله و سَلم. و آن سخن و 
حدیث (لا نوَرْتْ) را نگفت, مگر اينکه افتراء و دروغ بر خدا و پیامبر ضَلی 
الله اه الم ۶ عم شوه (170) 


٩ 


تال هه آپونگر و هر با که شفیی فر سخرو نآعیر خی | 


س‌ ۳ 
علیه 


[پاسخ] 


اگر بگویید به حق عایشه و حفصه از ارث, جواب این است که: خود ابابکر 
گفت: پيامتر ضلی:ا ۸ علیه و آله .و تقلم ارت یمق گذارد: (و اکر ارت هم 
0 م۳ 
کمتر از ٍ یک وجب می‌باشد). 

ال مات اه ای اه ی ی این رات 
اه 
تعام مفسلهانان .زا حاصل, اهی‌کردنيد که آنها در ابرم عوزد اجافه‌ات از 
مسلمانان نگرفتند. 

برای واضح ‏ شدن اين مطلب : به حکایت بسیار زیبایی که مناظره‌ای است 
علامه شیخ محمّد علی ماتوی ۱ رحمه الله در کتاب الخصاثص 
التهراع علیها ااساام میسن مکی از .افامیه ۳ فن ال 
کوفی بودم و مرور کردیم به جماعتی که در آن ابوحنیفه روبروی اصحابش 
نشسته بو پس فصْال گفت: به خدا قسم او را رها نمی‌کنم تا اینکه با 
حجت و دلیل او را ساکت گردانم, گفتم تو قادر بر اين کار نیستی, او از تو 
در بحث قوی‌تر است. 

گفت: ساکت شوا! به خدا قسم حجت مرد گمراه بر حجت مرد مومن غلبه 
نمی کند, سپس جلو رفت و مقابل ابو حنیفه ایستاد و گفت: 

ای قاضی: من یک براذر راقضی,(شیعه دارم که‌از من ستش, پنشتر است 
و می‌گوید: افضل خلق بعد از رسول اللّه صلی الَةْ عَلیّه و آله و سَلّم علی 
بن ابیطالب علیه‌السلام است, ولی من می‌گویم ابوبکر افضل است. پیش 
تو آمده‌ام تا حجت و دلیلی به من تعلیم دهی تا به او بگویم. 

ابوحنیفه گفت: به برادر رافضیت بگو, در فضلیت ابوبکر و عمر همین 
کفایت می‌کند که, این دو در چنگ بدر و ساثئر جنگها جلیس و و همنشین 
پیامبر صَلّی ال یه و آله و سَلم بودند ولی علی دور از پیامبر صَلّی الله 
یه و آله و سَلّم در حال جنگ بود. 

فضال گفت: من این مطلب را به برادر رافضیم گفته‌ام. ولی او با اين آیه 
وا ار 

«قصّلّ اللّه المُجاهدین عَلی القَاعدین آجراً عظیما» (171) 

خداوند مجاهدین را بر قاعدین (نشستگان) اجری عظیم داده است و علی 
مجاهدت می کرد و آن دو نشسته نود ۲ پس ری افضل از آنان است. ۳ 
ابوحنیفه گفت: (به برادر رافضیت بگو) ابایکر و عمر در کنار رسول الله 
صلی, اللخ علیه ع اله .و سم دقن شدند.د خال انکه.علی در مسافتن یار 


دور دقن شده است, چه فضیلتی بالاتر از این ؟! . فصال گفت: 1 من این 
ا اه اک ها ان ۱ 
داد, که خداوند می‌فرماید: 

«یا ۳1 الذین منوا لا توخلو] : بیوت ا لگ لبیث الا ۲ ن یوَدّن لکَم» (72 1 

ای کنسانی که انعان آورذه‌اید نون احازه زو حانه پجامیر خی اه 22۱ 
له و تلم نشوید و یامیر صَلی له لو لو و لم در خانه چود دفن 
شده بود و ثابت نشده است که. پیامبر ضلی اللهٌ غلیه و اله و سَلم اجازه 
دفن به ابابکر و عمر در خانه خود داده بایشد. پس این دو نفر با آبه قران 
مخالفت کرد انم جون ‌حای اضر صلین اه عه وله و شام دون 
اذن او دفن شده‌اند!! 

ابوحنیفه رگفت: عايشه و حفصه چون مهریه خود را در زمان ازدواج از 
زرا و لد عَلیّه ۲ آله 0 نگرفته بودند دقن پدرانشان در این 
مکان را بدل از مهریه قرار دادند. 

فضال. کفت: من این-فطلب راهم بآ رافضیم کعام؛ ولین اوه من 
گفت: که فران شدای مرا 

«یا آيها الّبی لا اجْللنا تک آرواجک اللاتی آتیت موَف» (173) 

ای پیامتن.صلی الله علیه و آله 6 شلم: ما زیانی که ,ممیرشان راعطا کرو 
بر تو حلال کردیم. 

دشن آیه تصریح به این مسأله دارد که, زنهای پیاهبر صَلّی ال یه 
تامممنه ور را کرفته انم و تدش سول الله هل الله له و 1 
سَلّم چیزی باقی نمانده است. 

ابوحنیفه گفت: به بپادر رافضیت بگو: این دو در سهم عايشه و حفصه از 
ارثی که به پیامبر ضَلی اللةْ عَلیّهِ و له سَلّم رسیده بود, دفن شده‌اند. 
پس فضال گفت: من به او گفته‌ام, ولی او به من جواب داد که: ۳ 

شما (اهلمسعتاعا ذارید کن-سامیر صلی لاه عاه ف له شام ات 
قمی حذار 3 و به همین دلیل ابوبکر حضرت فاطمه علیها [لسلام را از 
«قَدّک» محروم نمود. و به ایشان گفت: من از پیامبر صَلّی ال عَلَْهٍ و آله 
2 شنیده‌ام که: پیامبران ارت ۳ 

سنج گونه عضو حفصته از رمتول ها ا ره در عازن کر 
اویند. ولی فاطمه علیها السلام. که دختر پیامبز ضلی اللة علیه و آله:و 
اشک یو نی بر اش هه ات ار سامت هی اه عایه ع 
ارث نمی‌برد؟!!. ۳ ۳ ۳ 
و اک تسم موی کم را شفیه و که رز ال له ی الزه عایهع از 
و سم ارث می‌برند (باید بگوئیم) که پیامبر صلی ال له و له و ۵ 
همسر داشت, و سهم همه آنها یک هشتم است, و اگر یک هشتم ر 
انا 


له 


- 


اصا 
اصا 


عم 


اصا 


15 


#2 


اصا 


۱ 


عایشه و حفصه را از حجره پیامبر صَلی اللَةٌ عَلَبّه و آله و سَلم حساب کنیم 
به مقدار یک وجب هم نمی‌رسد. بلکه به اندازه یک تخم مرغ می‌باشد, پس 
چگونه عمر و ابابکر به اندازه دو قبر در این حجره تصرف کردند؟!! 

پس ابوحنیفه ساکت شده, سپس فریاد زد: او را خارج کنید او خودش یک 
رافضی خبیت است. و برادری ندارد؟! (174) 


نکته‌ای دیگز 


جمله آخر این حدیث می‌گوید: 

ما ترکتَاخ ضَدقة 7 

جمیم اخوال سامیر صلی ال عایه و آله و شم بعواز اضدفه است.. ,. 
در حالی که در تاریخ و از اصحاب رسول اللّه صلی الهُ عّه و آله و سَلّم 
صَلّی ال علیّه و آله و سَلّم بعد از او به عنوان صدقه بین مسلمانان 
تقستیم تن بجر ع بت المال حرفندر م مساله سیر این کب شخص موصی 
(وصیت کننده) طبق شرع حق تدبرد ذن بیش از لت مالس وصیت کند 
مس ات ار ای اه ای که صاحته 
شریعت هستنر, تمام اموالشان صد قه باشد. 

پیامبر اکرم صَلّی اللةٌ عَلیّهِ و آله و سَلّم اصحاب خود را منع می‌کردند که, 
به پیش از ثلت, وصیت, کنند و می‌فرمودند: اگر ورثه شما غنی باشند بهتر 
از آن است که آنها را محتاج به مردم رها کنید. (175) 

کال تک اس سامت کرامی اش ها ان و الم 
تمام اموال خود را برای مسلمین قرار دهند و وارثین خود را از ارت 
محروم نمایند. 


سوال دهم : چرا حدیت « لا لورت » توسط ابابکر, عمر» فتهان: عايشه. حفصه, خلفاء بنی‌امیه و بنی 
عباس نقض گردید؟ 


ان 


خود ابابکر در چند مورد این حدیث را عملا نقض کرده است. 

الف | با جزگرداندن شیر تشن و عمامه توسول خدا صلی اه غلو و ال 

خر ار ریت غلی اه اسلا که اه اس لخد و وا مه ی 

(177) این اشعال را ذکر کرده‌اند. 

ب( با نوشتن نامه رد قد ک, که در کتاب الغدیر (178) اه افتی رحمه 

الله بة آن: اشاره شندم .و در خریان باره کردن, نامه: توسط عمر به منابع و 

مأخذ آن به صورت کامل اشاره خواهیم کرد. 

ج) با اقراربهلنکه اهل پیامیر صلّی ال له و یه و سم از ایشان ارت 
برند. 

این ابی الحدید روایتی را با ذکر سند از ابی الطفیل نقل مورکند که: ۱ 

آزیسّث فاطِمَهٌ الی أبي بکر ء آئت ورت سول اللّه صَلی ال یه و آله 5 

فاص وان قال بل آأهَله . 

خضرت رفراا اه سم فرواوت بت نفوی. اکن کهآ تم 7 

رسول خدا صلّی اللَْ عَلیّه و له سَلّم ارث می‌بری یا اهل او؟ 7 

اب یتح 

تشحیسش این انی الخد بخ بعد از ذکر روایت می‌گوید: 

و هذا تضریخ بل صَلی اللةْ عََیّه و آله و سَلم موژوث یرثه أَهلّه و هو خلاف 

قوله لائوَحْتّ. (179) 

و این کلام ابویکر صراحت دارد بر اينکه پیامبر صَلّی ال عَلیْه و آله و سَلّم 

ارت ففت داد و اهلش وارت او هستند و این اقرار او مخالف روایت « لا 

تُوَرَتُ» می‌باشد. 


بر کر آندن «ق رکب حضرت خلی, عانها تسام و عاس در فان عم کر 
روایت ان در صحیح بخاری و صحیح مسلم (180) ذکر شده, و همچنین در 
متن الفدیر که چند صفحه بعد اورده می‌شود. اشاره به این مطلب شده 
است. 


3 یشان تام صلی االه یم آلدع داد 


الف) شیخ ملا تقی هندی, در کتاب کنزالعمال «در باب خلافة الصدیق» 
بای از این این له میک که رت غب وماسام و این 
حصاحره ارت خفاهی از سار حلی‌الق علم و آله وم را دار انار 
و عمر در زمان خلافت عشمان, به نزد او بردند, و عثمان در برابر اظهارات 
آنها ساکت شد., و سر خود را پائین انداخت. و این حدیت دلالت دارد بر 
اینکه عنمان سخین ابویکر و عمر را ۱ مسا ور موی نایم 
تما مت ‌حای الا ما و ای ام انوم 
نها وهی که فآ ایس لته آن ی ات که 
و ی ی ما مت ان مس 
عثمان حدیث (لا توَرَتْ) را پذیرفته بود. نباید سر به زیر بیاندازد. بلکه 
سزاوار بود بدون درنگ با کمال قاطعیت. همان سخن ابابکر و عمر را 
بازگو نماید. : 

بی) فال مالک تن انس: ااشع عایه [: أرسَلَ روا التّبیر غلمان 
عَقان الی آبی بکرِ بشأل له مبراَهنَ من شو ل له حلی له له 
ما آفاء الم عَلیه حتی کل رفن عن دلک ففلت آل: تین اللَ آلَم تغََفن 
نَ سول اللّه یقول: ات ما گر کناخ ضد و. (181) 

مالک بن اوس می‌گوید: من از عايشه شنیدم که می‌ گفت: زنهای پیامبر 
ضای الا عابه و آله و.شلم مان بن.عفان اچه رد آوکر فرستا ند و 
ارث خود را از اموال پیامبر صلّی ال عَلَیْهِ و آله و سَلّم مطالبه کردند, و 
من (عایشه) آها را از این طلت نع کردم ۵ کسم: با از خوا ۳۳ 
ای اس خای اه هی اس قرو سا اک ارس 
و متروکه ما صدقه است. 

از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که زنان تا ای اد عَلیّه و5 
را ام ار و ای ال سر اس است که 
روایت (لا توَرَتّ) را قبول نداشتند, و همچنین عثمان نیز با قبول وکالت از 
طرف آنها به.طور عملی اعلام کرد که مرن تین حویت(۱ س) را قنول 
مان باید در جواب زنان پيامبم صلي الب و آله و سَلّم متل 


شنت اضرا ارت ۰ نه اینکه خودنش دز مطالبه ارت از ایور کر: 
وکا مد اف هس آن سامت خی لاد علنهه ال شام زد 


4 عايشه 


فروة بن مجاشع از امام باقر علیهالسلام روایت می‌کند که حضرت فرمود: 
عايشتة. ترد عتمان امه و. کفت؛ آن سهمیه‌ای را که پدرم و عمر بن خطاب 
به من می‌دادند, به من رد کن؛ قتمان کفنه: من در کتاب و سئت جایی 
برای چنین چیزی که برای تو مقرر باشد نیافتم, و همانا پدرت و عمر بن 
خطاب از روی رضایت خاطر و دلخواه خود به تو بخشش می‌کردند. و من 
این کاز را نهی‌کنم. ِ ۱ 
قالت له فا عطتی فیزاتی.سن خقول ال فعال آها اه لم فجفی ای :۶ 
مایک بُنْ وس الضری قَشهذئما آن سول ال لّي ال یه و آله و سا 
لا ورث علي قتقئما فاطِه میرانها و اما علها قکیفت تطلیین الیو 
میرائاً من الّیی صَلّی اللّه علیه؟! رنه و آلصرقت ... (182) 
اه به عتمان. اف و ار ان کت 
مگر تو و مالک بن اوس نصری نزد من نیامدید و گواهی دادید که رسول 
خدا ارت نمی‌گذارد, نا جایی که فاطمه را از ارت خود منع کردید, و حق او 
را پایمال نمودید؟ حال چگونه امروز ارث از جانب پیامبر صَلّی ال عَلیٍّ و 
له و سَلّم طلب می‌کنی؟ عايشه او را رها کرد و برگشت, 0 
بعد هرگاه عثمان برای نماز بیرون می‌شد عایشه پیراهن رسول خدا| را 
می‌گرفت, و بر سر چوبی بلند می‌کرد. و می‌ گفت: همانا عثمان با صاحب 
این پیراهن مخالفت ورزید. و سئت او را رها ساخته است. 
ی ی ی تا 
ی ی و آن صورت که در روایت 
قبل ذکر شد) اذیت کرد.عثمان نیز بر منبر رفت و چنین ؟ 
ان هذو ال غراء عَدوٌ اللّه ۳ 
این زن کم مو دشمن خداست. خداوند مَتّل او و رفیقش حفصه را در قران 
چنین آورده: 
«ضرت اله مت لین گقزها مره نوج و افتله لوط کاتا مکت قندین و 
عبادتا صالِحین فَحَانتاهَفا قلغمْ بغنیا عَتهُما من اللّه شَیناً و یل ااجْلا الا مع 
الذاخلین». (183) 
خداوند برای کسانی که کافر شده‌اند به همسر نوج و همسر لوط مثال 
زده است که آنها تحت سر پرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند, ولی 
به آن دو خیانت کردند و ارتباط آنها با اين دو (پیامبر) سودی به حالشان 
(در و عذاب الهی) نداشت و به آنها گفته شند: : وارد آتش شوید همراه 
کسانی که وارد می‌شوندر 
عايشه در جواب عثمان گفت: ای نعثل (پیر مرد خرفت) ای دشمن خدا! 


۱ 


همانا رسول خدا تو را به اسم نعثل بهودی یمنی اسم گذاری کرد. بعد 
عايشه و عثمان همدیگر را لعن نمودند و عایشه قسم خورد که در شهری 
که عثمان حاضر است زندگی نمی‌کند و به سوی مکه خارج شد. (184) 
لازم به ذکر است که در این روایت ت علاوه بر عايشه, حفصه نیز مطالبه ارت 
کرده و او نیز جزء ناقضین روایت «لائَوَرَتُ» شناخته می‌شود و این مطلب 
وارای کو سس فا اه اس تا رو ات 
می‌نماید. (185) 
صاحب مستدرکات عوالم العلوم می‌گوید: ابن اعثم صاحب کتاب «ألْفْثوح» 
نقل کرده است که عايشه گفت این پیرمرد خرفت (نعئل) را بشید 
خدافند ام زا کشدحون آمست رسول حدا صلی لاه عله و الق و سلم را 
تفر دادم است ال آنکه. ات سل را سل دا خی سر 
است و در این حال عايشه به سوی مکه خارج شد. 
و غیر او (ابن اعثم) چنین روایت ت کرده‌اند: و چون عثمان کشته شد عايشه 
ده بر کشک هم سحضی ۱ اه فلاعات کرص ی اه آه اان‌رهان 
سوال کرد و چون در جواب شنید که مردم راضی به خلافت علی 
علیه السلام شده‌اند گفت: به خدا قسم من انتقام خون عنمان را می‌گیرم 
به او گفته شد: تو حریص بر قتل عثمان بودی حال چگونه می‌خواهی انتقام 
خون او را بگیری. عايشه گفت: آن زمانی که من دستور قتل عثمان را 
دادم او را نکشتند و او را رها کردند تا اینکه توبه کرد و از گناهان پاک شد. 
(166) 


[5-] نقض حدیت «لا تُوَرّتُ» توسط خلفا در طول تاریخ 


۳ حدیث توسط خود راوی (ابوبکر) پس ار احتجاج حضرت فاطمه سلام الله علیها «قدک» را به 


ما در اینجا برای عملکرد ابوبکر و عمر و دیگر خلفاء بر خلاف حدیث لا 
تورث در طول تاریخ. از متن کتاب ارزشمند الفغدیر استفاده کرده و آن را 
به صورت کامل برای شما ذکر می‌کنیم. 
علأمه امینی رحمه الله در جلد هفتم الغدیر بعد از ذکر مطالبی در رابطه با 
«قدّک» چنین می‌نویسد: ... مطلب دیگر آنکه اگر ابوبکر در نقل این حدیت 
صادق بوده و به راستی این حدیث را از پیامبر اکرم صلّی ال عَليْهٍ و آله و 
سَلّم شنیده بود. پس چرا خود با نوشته‌ای که به دست فاطمه علیها السلام 
داد فرمایش پیامبر صلی الله غلیه و اله و سَلم را نقض کرد و «فدّک» را 
به آن حضرت واگذار کرد و البته عمر از راه رسید و به او گفت: این نوشته 
اه گفت: در این نامه میراث فاطمه را از پدرش به او واگذار 
۱ از چه راهی به مسلمانان بخشش خواهی کرد با اينکه 
عترن به.خنی بو: تو«خاسته. و نی با آنان.فزسشهة لازم داردم نفد عمر نامه: :۱ 
گرفت و پاره کرد. 

این مطلب را سبط بن جوزی به طوری که در السيرة الحلبیه. جلد 3, 
صفحه 391 آمده است نقل کرده اسپت. ۱ 

و اگر روایت و ها وهای لو وا وروت و 
خلیفه در نقل این روایت صادق بود پس این اختلاف نظرها پس از خلیفه 


بو : 


ایتک تفای از انم اففاازاری 


1 پس از آنکه عمر به خلافت رسید «قدّک» را به ورثه رسول خدا واگذار 
کرد و علی بن ابیطالب علیه‌السلام و عباس بن عبدالمطلب در ان اختلاف 
کردند. علی علیه‌السلام می‌گفت: که رسول خدا در زمان حیات خود آن را 
به حضرت فاطمه علیها السلام بخشیده است و عباس این مطلب را قبول 
نکرده می‌ گفت: این ملک رسول خدا بود و من وارث آن حضرت می‌باشم. 
نزاع خود را نزد عمر مطرح کردند وی از اينکه ب بین آن دو حکم کند خود 
داری کرده و گفت: شما ؛ 1 

شما واگذار کردم. 

مرا این کاب ارات رس اوه 
5 صفحه 3 الی 10, صحیح مسلم کتاب الجهاد و السیر باب خکم الفیء و 
الاموال تالیف ابو عبید. صفحه 11, وی حدیث بخاری را به صورت ناتمام 
اورده است. سنن بیهقی, جلد6, صفحه 299, مجمع البلدان, جلد 6, صفحه 
3 تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 335, تاریخ ابن کثیر. جلد <5, صفحه 
8 و تاج العروس, جلد 7, صفحه 166. 

ما به اشکالات و ایرادهای وارد شده به احادیت این باب, مثل اصل نزاع 
خیالی بین عباس و علی علیهما السلام و يا عبارتی که در صحیح مسلم 
آمده که عباس به عمر گفت: ای امیرالمقمنین ! بین من و این _دروغگوی 
گنهکار و فریبکار ِِ قضاوت کن!! کاری نداریم. آیا واقعاً می‌شود 
پذیرفت که عباس با علی بن ابی طالب آن آقا و بزرگ خاندان پاک و مطهر 
بدین گونه رفتا ر کند؟ با اینکه در پیش روی خود آیه تطهیر را داشت و دیگر 
آیاتی را که در قرآن مجید در شأن آن نز کواز نازل شده بود و همه را 
می‌دانست ؟! در این صورت برای عپاس چه قدر و ارزشی پاقی می‌ماند و 
با در نظر گرفتن فرمایش پیامبر صَلی ال علَّهٍ و اه و سَلّم درباره علی 
علیه‌السلام دیگر چه حکمی می‌توان برای عباس صادر کرد که فرمود: هر 
کس علی را سب کند (دشنام دهد) مرا سب کرده است و هر کس مرا 
سب کند, خداوند را سب کرده, و هر کس خداوند را سب کند, او را به 
صورت به آتش جهنم می‌افکند. ۲ 

نه به خدا سوکند ما جناب عباس را از این گونه نسبتهای ناروا منزه و مبرا 
هقدا یم .و ختتز هد انیم کف.آ نان می‌خواستند علی علیه‌السلام را سب 
کنند این احادیث دروغین را از قول عباس جعل کرده آن را رهگذری برای 
ناسزاگویی به امیرالمومنین علیه‌السلام قرار دادند. خداوند کینه‌ها و 
حسادتهایی را که در سینه‌هایشان پنهان کرده‌اند و انچه را اشکار می‌کردند 


به خوبی می‌داند و شکوه و شکایت را باید به پیشگاه خداوند برد. 

2 در زمان خلافت عثمان. مروان بن حکم به دستور عثمان, «فدک» را به 
خود اختصاص داد .و به. تصرف ,در آفرده چنانکهدر تن سقفی:علد. ور 
صفحه 301 امده است. 

3 معاویه در زمان خلافت خود, ثلت «فدّک» را به مروان بن حکم و ثلثت 
دیگر را به عمر.ین عثمان ين عفان و ثلث سوم را به پسرش یزید داد و 
جاک تا ربا خافت مرواننین کم سین مر فسات نان بو 
مروان آن را به خود اختصاص داده به پسرش عبدالعزیز بخشید و او به 
پسرش عمر بن عبد العزیز واگذار کرد. 

4. هنگامی‌که عمر بن عبد العزیز به خلافت ر سید خطبه‌ای اراد کرده و 
گفت: همانا «فقدک» از جمله اموالی بود که خداوند به رسولش بخشید و 
اختصاص داد و مسلمانان در راه دستیابی بر آن جنگی نکرده و کوششی 
نداشتند. فاطمه علیها السلام آن را از آن حضرت درخواست کرد. حضرت 
فرمود: تو نمی‌بایست از من بخواهی و من نیز ۳ به تو واگذار کنم. 
و بفد خضرت: در امن آن: زا رنه کشانین. .که دز زراه. مائده (این الشتتیل) 
محسوب می‌شدند می‌بخشید بعد که ابوبکر. عمر. عشمان و علی 
علیه‌السلام به:خکومت. رز سیدند آن را : به همان موردی که رسول خدا قرار 
داده بود اختصاص دادند. معاویه که به حکومت رسید آن را به مروان 
بخشید و مروان به پدرم و به عبدالملی داد و بعد به من و ولید و سلیمان 
رسید» ولید که به حکومت رسید» از او خواستم سهمش را از «فدک» به 
من ببخشد. 

همچنین از سلیمان خواستم که سهمش را به من بدهد. آن دو با درخواست 
من موافقت کرده. سهم خود را به من واگذار کردند و من دیگر اموالی را 
که دارم بیش از اين مال دوست می‌دارم, بنابراین ان رابه همین موردی 
که در اصل بود واگذار کردم. (187) 

5 در دوران حکومت عمر بن عبد العزیز. «فدّک» در دست فرزندان 
حضرت زهرا علیها السلام بود و بعد که یزید بن عبد الملک به حکومت 
رسید. از آنان گرفت و تا پایان خلافت بنی امیه بین بنی مروان دست به 
د ست می 

0. هنگامی‌که ابو العباس سفاح به حکومت رسید آن را به عبدالله بن حسن 
قکسن بن کی امیرالماهین ب رکردانی: ۱ 

7 بعد که ابو جعفر منصور دوانیقی به خلافت رسید ان را از اولاد امام 
حسن علیه‌السلام پس گرفت. 

8 مهدی پسر منصور عباسی به فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام 
برگردانید. 


9. موسی بن مهدی و برادرش آن را از فرزندان حضرت زهرا گرفتند و تا 
زمان خلافت مامون در دست ببی عباس بود. 

10 ما ضوان در سال 210 آن را به فرزندان حضرت زهرا علیها السلام 
برگردانده, به قَتّم بن جعفر والی خود در مدینه چنین نوشت: 

مقامی که نسبت به دین خدا و جانشینی رسول خدا و خویشاوندیی که 
نسبت به آن حضرت دارد, شایسته ترین فرد است که به سئثت رسول خدا 
عمل کرده, دستورات او را به کار ببندد. به هر کس که آن حضرت 
بخششی کرده, به او ببخشد و هر کس را که مورد تصدق و صدقه خود 
قرار داده. مورد آن عطا و صدقه قرار دهد. توفیق و نگهداری 
امیرالمومنین علیه‌السلام با خداست و به او در انچه که موجب تقرب به 
اوست رغبت و تمایل دارد. رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سلم به 
دخترش فاطمه علیها السلام «فدّک» را بخشیده و این یک کار ظاهر و 
آشکار و شناخته شده‌ای بود, که در بین خاندان یامیر لاله هآ 
سَلم اختلافی در آن وجود نداشت, و پیو سته کسانی که نسبت به 
اولویت داشتند مدعی و خواهان آن بودند از این جهت امیرالمومنین مامون 
ین اوه که آن را موه رت رسیل یاه ی و اله 5 
سَلم بر گرداند, و به خاطر تقرب به خدا از طریق اقامه حق. و ارات 
عدالت الهی, به 1 واگذار کند و با تنفیذ امر و دستور پیامبر ضَلی اللهٌ 
ع و له هسلخ و را به ایشان نزدیک گرداند. 

از این جهت دستور داد که در دواوین و پرونده‌های نمایندگانش این مطلب 
توص شیور که اکن در تهام مراسم (ویی یش از خلت با من‌صای 
للُ عَلیّهِ و آله و سَلم) فریاد می‌زدند که هر کس از رسول خدا صدقه‌ای 
می‌گرفته و يا هبه و وعده‌ای از آن حضرت داشته بیاید و یاد آوری کند, 
قولش پذیرفته شده, وعده‌ای که به او داده شده انجام می‌پذیرد, در بین 
همه آنا فاطمه علیها السلام برای پذیرش گفتارش در آنچه رسول خد| 
ص ارت ار علیه. ۶ اله. ۶ ۳ برای او قرار داده بود. سزاوارترین و 
ار 

«قدک» ۳ به وارثان فاطمه دختر 9 خدا علیهما تا با 0 حدود و 
مرزها و همه حقوق مربوط به آن از بردگان و عَلأت و چیزهای دیگر باز 
گرداند, و آن را به محقّد بن یحیی بن حسین بن زید بن علی , بن الحسین 
بن علی بن ابیطالب که امیرالمومنین آن دو نفر را 4 این 
اموال قرار داده است, تسلیم کند. 

اين مطلب را از رآی و نظر امیرالمومنین مأمون و الهام خداوندی در 


طاعتش و توفیق خداوندی در تقرب به او و رسولش دانسته و به کسانی 
که در نزد تو هستند اعلام کن و محمّد بن یحیی و محشّد بن عبداللّه را به 
همان امری که مبارک طبری را مأمور می کنی به کار بگمار و در هورد 
مر هه ناذا م‌فراداتی کات آنها بش اما کمک کر اه شا له 
السلام. ۱ 

این نامه در روز چهارشنبه دو روز مانده به اخر ذی‌القعده سال 210 هجری 
نوشته شده. 

1 هنگامی که که متوکل علی اللّه به خلافت رسید., دستور داد فک به همان 
خالت پیش از مامون بر گردد. ین کنات ها رس آصهه ده 

فتوح البلدان تالیف بلادری صفحه 41 و 39 

تاریخ بعقوبی, جلد 3, صفحه 48 

عقد الفرید, جلد 2, صفحه 323 

معجم البلدان, جلد 6 صفحه 344 

تاریخ ابن کثیر, جلد 9, صفحه 200 (که وی در اینجا تحریفی دارد که چندان 
هم این گونه تحریفات از او بی‌سابقه نیست.) 

بکترح بمم اللاعه انو ای الحصوکای ۱ ی 109 

تارنم فا دی ضوح 151 

خمور خهسانل اهر خی در ی 310 

و اعلام النساء جلد 3, صفحه 1211. 

تمام این رد و بر گشتها که در دوران خلافت انجام گرفته با آن حدیت 
نامتناسب با کتاب و سّت که خلیفه نقل کرد در تضاد می‌باشد. 

در اینجا کلام ۳۹ امینی رهمه الله در کتاب شریف الغدیر تمام شد. 
(188) 

در کتاب قَدّک و العوالی جریان «قدّک» بعد از متوکل چنین آمده است: 
اکثر تواریخ ماجرای «فدک» بعد از متوکل را ذکر نکرده‌اند و متذکر 
نشده‌اند, که قدّک در زمان «منتصر» فرزند متوکل در دست چه کسی بود, 
فقط مسعودی (189) و ذهبی (190) به این مساله تصریح کرده‌اند که: 
«منتص ر > فک را به فرزندان فاطمه برگرداند. 

علا قه مجلمیی هی وی تمد آن را رد رده کف آن ان 
گرفت و گفته شده «مقتدر» دوباره آن را به فرزندان فاطمه علیها السلام 
پرگرداند. (191) و امام مظفر بعد از تاریخ «قدک» می‌گوید: ... و بعد از 
آن خلیفه خلیفه «الراضی» آن را به فرزندان فاطمه برگرداند (192) ارو نشان 
می ند که «فدّک» از سال 11 هجری یعنی زمان ابوبکر تا سال 322 
هجری که زمان خلیفه «الراضی» بوده, دست به دست گشته و همیشه 
مورد نزاع قرار گرفته است و نشان می‌دهد که «قدک» یک بعد سیاسی 
داشته, که آن بعد مهمنتر از مسائل اقتصادی آن بوده است. 


وقت صلاح می‌دانستند آن را به فرزندان فاطمه بر می‌گرداندند. (193) 


نشتق کیا جلد ۳ هزار نفری علماء در امر «قدک» در زمان مأمون 


دانشمند پارسا؛ سید بن طاووس می‌فرماید: عده‌ای از اولاد امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام در زمان مامون خلیفه عباسی, داستان «قدکی» 
را نزد وی برده, به به او گفتند: که قدّک و عوالی از مادرشان حضرت زهرا 
علیها السلام بوده و ابوبکر آن را از دست آن حضرت به ناحق گرفته است 
و از او خواستند که این ستم را از آنان دفع کرده حق ایشان را باز گرداند. 
مأمون دویست نفر از علمای عراق و حجاز و دیگر نقاط را احضار کرده و 
به آنان سفارش اکید کرد, که در اين مورد, حق, حقیقت. صداقت و راستی 
را در نظر گرفته, امانت را به صاحبش بر گردانند, و مطالبی را که وارثان 
فاطمه به او گفته بودند با رکه کرده از آنها خواست احادیث صحیحی را که 
در این مورد دارند بیان کنند. 
عده زیادی از آنان از جمله: بشیر بن ولید و واقدی و یشم بنعَتاب در 
ضمن احادیثی که سندش از طریق صحابه. به رسول خدا صلی اللة عَلیه و 
آله و سَلّم می‌رسید, نقل کردند که آن حضرت پس از فتح حَیْنر, چندین 
روستا از روستاهای بهود را به خود اختصاص داد. جبرئیل , بر آن ۳ 
نازل شده, این آیه را آورد که 0 می‌فرماید: «و آتِ 13 یی حقه» 
چیست؟ 
جبرئیل گفت: «ذا القربی» فاطمه است., «قدّک» را به او واگذار کن. 
حضرت فدک را , بان عطا کرو هش ار نوم عفالی رو وا شیر به اه 
بخشید. 
او آن رمانا هام رحلت یا مر اکرض‌خلی الم عاه 2 له تلم عواید و 
منافع آن به فاطمه رسید. ابوبکر پس از روی کار آمدن و بیعت مردم با او, 
ان حضرت را از تصرف در فدّک و عوالی جلوگیری کرده, آنها را از او 
گرفت. فاطمه علیها السلام در این مورد با او صحبت کرده گفت: اینها به 
من تعلق داشته و پدرم به من بخشیده است. 
ابوبکر پاسخ داد؛ من از آنچه که رسول خدا| به تو بخشیده, تو را منع 
نمی‌کنم. بنابراین تصمیم گرفت در این مورد سندی نوشته به او بدهد. عمر 
از او خواست که این کار را متوقف ساخته و انجام ندهد و گفت: او یک زن 
است, از او نسبت به آنچه که ادعا کرده. تقاضای شاهد و بینه کن. ابوبکر 
از حضرت خواست برای ادعای خود شاهد بیاورد. ایشان هم ام يمن و 
اسماء بنت عمیس را به همراه علی بن ابی طالب علیه‌السلام به عنوان 
شهود معرفی کردند, و انان همگی بر این مطلب شهادت دادند. 


ابوبکر سند «فقدک» را نوشت., این خبر به عمر رسید, تشد آبفیکر آنده: 
علت این کار را از او پرسید, ابوبکر داستان را به او گفت. وی نامه را از 
او گرفته و نابود ساخت و گفت: عاطهه رن است « غل ی اس ات 
شوهرش می‌باشد, او به نفع خود نظر می‌دهد و نمی‌توان به شهادت دو 
زن بدون اينکه مردی در بین باشد ترتیب اثر داد. 

ابوبکر به حضرت فاطمه علیها السلام پیغام داده. نظریه عمر را گفت: 
حضرت به خداوند یکتا سوگند یاد کرد, که اینان جز به درستی و راستی 
شهادت نداده‌اند. ابوبکر گفت: شاید تو راستگو باشی, اما شاهدی را بیاور 
که نخواهد به نفع خود شهادت دهد. 

حضرت فرمود: ایا شما دو نفر از پدرم رسول خدا نشنیده‌اید که 
می‌فرمود: اسماء دختر عمیس و ام آینمن. اهل .بهشت. می‌بانشند؟ آن ده 
هه آری. حضرت فر مود: ایا می‌شود دو زنی که اهل بهشتند, به باطل و 
دروغ گواهی دهند؟ ۱ ۲ 

حضرت با حال گریه و ناله از نزد آنان بیرون آمده در حالی که پدرش را 
صدا می‌زد, و می‌گفت: پدرم به من خبر داد که من نخستین کسی هستم 
که به او می‌پیوندم. به خدا سوگند از این دو نفر به او شکایت خواهم کرد. 
پس از چندی حضرت بیمار شد و وصیت کرد که آن دو نفر بر او نماز 
نگزارند, و تا هنگام وفات ان ان دوه کار کرفتهیتیا آنان خی نکفتر و 
حضرت علی و عباس او را شبانه دفن کردند. 

مأمون آن عده را از مجلس خود مرخص کرده. روز دیگر هزار نفر از 
دانشمندان و فقیهان را احضار و شرح حال را به آنان. گفت و به تقوا و 
تریی از هرا آنان را بارش کر نان با یکدیگر به بحث و جدال پرداخته 
و سپس به دو گروه تقسیم شدند. عده‌ای گفتند: به نظر ما شوهر هميشه 
به نفع خود شهادت می‌دهد و بنا بر این, شهادت او اثری ندارد. اما 
سوگندی که فاطمه یاد کرد به همراه شهادت آن دو زن دیگر, ادعای او را 
گروه دیگر گفتند: به نظر ما. شهادت به همراه سوگند حکمی را ثابت 
نمی کند, اما ماوت و در دسا کشت ات همست که 
نفع خود شهادت داده است. بنابراین. شهادت حضرت علی علیه السلام 
همراه با شهادت دو زن مُثیت حکم می‌باشد. آنتیجه نظریه هر دو گروه با 
اينکه در مقدماتش با یکدیگر اختلاف داشت. آن بود که «فقدّک» و عوالی 
ملک فاطمه علیها السلام می‌باشد. 

پس از پایان این نظر خواهی, قافن از آنان خواست که شمه‌ای از فضائل 
علی علیه‌السلام را بازگو کنند. 

آنان فضایل متعددی از آن حضرت را بازگو کردند که در رساله مأمون آمده 
است. سپس از آنان خواست که در فضائل حضرت فاطمه علیها السلام 


روایاتی بیاورند و آنان نیز روایاتی را از پدرش, پیامبر اکرم صلی اللة غلیه 
و الوم در این تعیب خواندود 

درباره یمن و اسماء بلت عمیس از آپان پرسید, در این ژمینه نیز 
اخاوسی ان تاه ی لاه عاصه الوه سم بوایت کی که ان هار 
اهل بهشت می‌باشند. 

مأمون گفت: آیا می‌توان گفت و با معتقد شد که علی بن ابی طالب 
علیه‌السلام با آن زهد و پرهیز کاری, ۵ ۳ ۱7777۱ 
علیها السلام گواهی دهد با اين که خداوند و رسولش او را به داشتن این 
فضائل ستوده‌اند؟ و آیا می‌توان گفت: که او با آن همه علم و فضلین که 
داشت. حکم نمی‌دانسته, و از روی جهل به محکمه رفته و شهادت داده 
او ای کی ی را 
طهارت و عصمتی که داشت و با اینکه او بانوی زنان جهانیان و بانوی زنان 
اهل بهشت است (بدان گونه که روایت ت کردید) چیزی را بخواهد که به او 
تعلق نداشته و در این ادعا به همه مسلمانان ستم روز دارد؟, و بر این 
ملی بب ایکا کیان ها این است که ام او 
اسماء بنت عمیس به دروغ شهادت داده‌اند, با اين که آن دو از اهل بهشت 
طفی سا اه نو ریت ای فا ام ها ایا 
کتاب خدا| و الحاد و کژاندیشی در دین اوست. خداوند پاک و منزه است که 
قضیه و داستان چنین باشد که ذکر شده است. 

سپس مامون با آنان به همان حدیثی بحث و احتجاج کرد که خودشان 
روایت کرده و ها ی حضرت 
رسول به صدای بلند در بین مردم فریاد زد و چنین فرمو 

کر سس ات با ای ار سول خا حی الا الا 
دارد. بیاید و از من بگیرد. عده‌ای نزد حضرت جمع شدند. حضرت بدون 
اینکه از آنها بینه و شاهدی وه هر آن چه که گفتند به آنان داد. ابوبکر 
نیز بدان گونه ندا در داد. جریر بن, عبدالله حاضر شده مدعی گردید که 
ای از ول دا ی اه ره هط کار ات 
ابوبکر نیز بدون اينکه از او بینه و شاهدی بخواهد آنها ۳ به او داد. جابر بن 
عبداللّه نیز نزد ابوبکر آمده و گفت: حضرت رسول صَلی ال یه و آله و 
1 به او وعده داده که از اموال بحرین سه مشت به آو بدهد. هنگامی 
که مال بحریي رسید؛ آتوبکر شنه منت از انها را برداشته بدون اينکه از 
جابر بن عبدالله. بینه و شاهدی درخواست کند به او بخشید. 

عبدالمحمود گوید: حمیدی این حدیث را در «الجمع بین الصحیحین» در 
حدیث نهم از افراد مسلم, از مسند جابر آورده رت 
من شمردم, دیدم پانصد تاست. ابوبکر گفت: دموا روا 


راویان رساله مأمون گویند: مأمون از اين امر تعجب کرده و گفت: ]یا 
فاطمه و شهود و گواهانش به اندازه جریر بن عبدالله و جابر بن عبدالله 
نزد اینان ارزش نداشتند؟! 

پس نوشته‌های این رساله را فرستاده, دستور داد که در موسم حح پیش 
روی همه مردم خوانده شود, ی ای ی ی 
حسین بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب سپرده, تا آن را آپاد 
ی اه و 
اللة علیه و اله و سَلم تقسیم کند. (196) 


سوال یازدهم: چرا حضرت علی علیه‌السلام در زمان حکومت خود «قدک» را برنگرداند؟ 


1 تقیه ایشان, حتی در زمان زمامداری و حکومت: 


علت برنگرداندن «قدک» در فرمایشات آن حضرت: 
شیخ کلینی رحمه الله در خطبه‌ای از امیرمومنان علیه‌السلام نقل می‌کند 
که آن ۰ فرمود: 


ی 
0 5 
۳7 
0 
1 
8 
0 
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۱ ه و اله لو بمة هبم عَل 

ده |ٍلی الْمَوَضع الذٍی وضع فیه رَسول اللّه ضلّی اه عَلیه و آله و سَلّم 
صلی اللة عَلیّه و اله و سَلم و رَدَدْتْ قدکا اٍلی وَرَئة فاطِمه علیها السلام 
اذا والله للَقَرّقوا عنی. . . ۱ 

و الله لقد امَرّتْ الثاس ان لا یجتمقوا فی شَهّر رَمضان الا فی فریصَة و 
آغلقلهم آأنّ اجْتَماعَهم فی التّوافل بذعن, قتتادی بَعض أَهْل عشکری من 
تقایل 2 مهی: پا أمْل الاشْلام پر و مر 9 
مضا ن تصوعا و لقَ خفْث آأن یِئوژوا فی ناجية جانب عَس 0۰ (197) 


سپس ات ی ار 
مخصوصان و شیعیان او بودند فرهود: زمامداران پیش از من کارهایی 
کردند که در آن‌ها با رسول خدا صل له و آله و بل از ره تعقد 
مخالفت ورزیدند و پیمان او را شکستند و روش او را دگرگون ساختند, که 
اگر مردم را وادار می‌کردم که آنها را ترک کنند (یعنی سنتهای تغییر یافته 
پس از رسول مدا ر) و آنها رایه وضعیت قیلی خود و به همان گونه که در 
زمان رسول الله صلی اللة عَلَیّه و اه و سَلم بود برگردانم. لشکریانم از 
اطرافم پراکنده می‌شدند و تنها و بی‌کس می‌ماندم و يا تنها تعداد اندکی از 
شیعیانم که قدر و منزلت و وجوب امامت مرا از کتاب خدای متعال و سنثت 
رسول خدا صلی اللهّ علیه و اله و سلم شناخته بودند در کنارم باقی 
می‌ماندند. 

آبا فکر نمی‌کنید که اگر دستور می‌دادم مقام ابراهیم را به همان جایی که 
رسول خدا آن را در آنجا نهاده بود, گرا دهند و فد وا بهعره ره 
زهرا علیها السلام برگردانند ۰ (در اینجا حضرت 27 مورد از بدعتهای 
ی 


به خدا| سو گند مردم از پیرامون من پراکنده و متفرق می‌شدند, به خدا| 
سوگند به مردم دستور دادم که در ماه رمضان جز برای نماز واجب در 
جماعت حاضر نشوند, و اعلام کردم که نماز نافله را به به جماعت خواندن 
بدعت است. برخی از لشکریانم که در رکاب من می‌جنگیدند فریاد زدند, 
ای مسلمانان سنت عمر تغییر یافت. مارا از نماز مستحبی در ماه رمضان 
نهی می‌کنند. و ترسیدم که یک جناح از لشکریانم سر به اشوب بردارند : 
حضرت امام محمّد باقر علیه‌السلام در جواب محمّد بن اسحاق فرمودند: 

+ ان بکته آن بدعن علیه مَحالَفة آبین بتکر و غمر. (198) 
حضرت علی علیه‌السلام کراهت داشتند که ب بر علیه ایشان - بشود او 
بوده است. 
و شیخ طوسی رحمه الله نیز در این زمینه می‌نویسد: کسی اشعال نکند 
که بر امیرالمومنین علیه السلام لا زم بود زمانی که به حکومت رسید و 
شام ای ات کرفت «فقدک» را به صاحبانش, ورثه حضرت زهرا| 
علیها السلام واگذار کند. ولی اقدام به این کار ننمود. زیرا علت عدم اقدام 
به این مطلب همان چیزی است که نسبت به تنفیذ احکام ناروای آنان در 
بقیه مطلب وجود داشت که ما در گذشته, به طور مختصر و در مواردی به 
طور تفصیل در این باره صحبت کردیم, که با اینکه زمام امور در دست ان 
حضرت بود و ظاهرا خلیفه مسلمانان به شمار می‌امد, اما در شرایط تقیه 
سخت به سر می‌برد و چندان هم دست حضرت در این گونه کارها باز نبود 
(199). 
سید مرتضی نیز دلیل بر عدم استرداد «فدّک» توسط امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام و خود داری کردن حضرت از تغییر بدعتها راء تقیه قویه 
می‌دانند (200) 
و درباره تقیه حضرت علی علیه‌السلام در زمان خلفاء شیخ طوسی رحمه 
الله در کتاب «المفصح فی امامة امیرالمومنین و الائمه علیهم السلام» 
می‌نوبسد. ۲ ۲ 
اما انچه پرسش کننده در مورد نماز گزاردن ان حضرت با انان پرسید در 
پاسخ می‌گوییم: نماز خواندن آن حضرت با آنان به صورت اقتداء کردن به 
انها نبود. بلکه حضرت نماز خودش را می‌خواند. و فقط با رکوع انان به 
رکوع می‌رفت و به همراه تکبیر آنها تکبیر می‌گفت, و این گونه هماهنگی و 
همراهی به فتوای هیچ یک از فقهاء اقندا محسوب نمی‌شود. (201) 


ابراهیم کرخی از امام صادق علیه‌السلام سوال کرد چرا امیرالممنین 
علیه‌السلام پس از آنکه به حکومت رسید «قدک» را به ملکیت خود بر 
نگرداند؟ 

حصرت پاتبية داونخ به خاطظر افتداع به رصول ال که یس از قن که 
چون عقیل خانه حضرت را فروخته بود, به پیامبر صَلی اللَةْ له و آله و 
سلم گفته شد: یا رسول اللّه آیا خانه خود را پس نمی‌گیرید؟ فرمود: مگر 
عقیل خانه‌ای 2 برای ما باقي گذاشته است؟. 

۷ احل بت لا مرجم میا توعد با طلما فلذلی کم بشتع فا 21 
ولی. (202) ۱ ۱ ۱ 

۱ کر وق 
قدک را پس نگرفت. 

و در روایت دیگر حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام در جواب ب علی بن 
فصال همین مطلب را فرمودند. (203) 


3 حضرت ۳ علیها لسلام کراهت داشتند چیزی را که خداوند غاصبش را کیفر داده, باز پس 


ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام سوال می‌کند: چرا حضرت علی 
علیه السلام پس از آنکه زمام خلافت را به دست گرفت, «قدک» را بر 
نگردانید؟ و از آنها پس نگرفت؟ حضرت در پاسخ فرمودند: به خاطر آنکه 
هم ظالم و هم مظلوم هر دو از دنیا رفته بودند. خداوند ستمگر را کیفر و 
به ستودیده پاداش و اجر عنایت کرده بود. ۱ ۱ 

قکرع آن یِستَرجع شَیِتاً قَد عاقب ال عَلیّهِ عَاصِبَه و أثابِ علیه المَعضَوتب. 
(204) 

حضرت علی علیه‌السلام خوش نداشتند چیزی را که خداوند غاصبش را 
کیفر و مغصوب را پاداش داده بود, برگردانده و پس بگیرند. 


یا یت ود سای مت بای اب ای اسلا 


«فقدک» وسیله مطالبه خلافت بود و الاآن زمان طرح آن دعوا| گذشته و 
فقط بعد ماذی قدّک باقی مانده بود, که ان هم برای حضرت علی 
لاسام ار شین تداع 

پس قدّک باید به همان حال باقی می‌ماند, تا دلیلی واضح و شاهدی صادق, 
بر ظلم ابابکر و عمر نسبت فاطمه علیها السلام باشد. به همین خاطر ائمه 
الشبلام.. دار کشت قدک تلاشی من دنا 


گرفتن نامه رد «قدّک» از ابابکر و جسارتهای بی‌شرمانه عمر 


اختصاص: عبدالله بن سنان از امام صادق علیه‌السلام روایت ت کرده است 
نصا دا ۱ سرت 
ها اس و و 

در زمانی که ابوبکر تنها باشد (عمر در کنار او نباشد) پیش او برو و به او 
بگو: تو ادعا می‌کنی که جای پدرم نشسته‌ای و جانشین پدرم هسنی؛ , حال 
اگر «قدّک» از آن تو بود و من از تو تقاضا می‌کردم که «فقدّک» را به من 
تخت بر که ارم نود که انا هن نر کودانی. 

حضوت. لت علبا الصاام هم شمه رت قلی. قانها سای عمل 
نمودند, و ابوبکر تصتد ی نمود, و نوشت که باید «قدک» به حضرت فاطمه 
زهرا علیها السلام برگردد. حضرت زهرا علیها السلام در حالی از مسجد 
خارج: شندند که آن: توشته گر خسستشان نون عمر در رام خضرت: را نید ۵ 
گفت: ای دختر محمّد اين کتابت چیست؟ حضرت زهرا علیها السلام جواب 
دادند: نامه‌ای است که ابوبکر در رد «فقدّک» برای من نوشته است. عمر 
امه را طلت کزمحضوب رهرا علیها الشلام از دادن اه امتاع نمودند, 
قرقسها برخله و کانث اه بان امه المُحسن قأسقطث الْمْحسن من 
بطنها نم لطقها قکا تی الظرٌ الی قرط فی آژنها جین تفقث مه أحَدّ اکتا 
عمر با لگد به حضرت زهرا علیها السلام جسارت کرد در حالی که او به 
فرزندش من باردار بود و ری را سقط کرد, آنگاه با سیلی به 
در اثر آن سیلی, تاره دور کورن ها پس اجه را 
گرفت و پاره کرد. 

پس از هفتاد و پنج روز بیماری, بر اثر آن ضربت به شهادت رسید. ۳ 
هنگام احتضارٍ به چضرت علی علیه السلام وصیت نمود که: یا علی تو را به 
صق رتسول ال صی اه کت مر سم کسم‌مهم ارو کر 
در تشییع جنازه من حاضر نشوند و بر بدن من نماز نخوانند. 

به ات لت خصرت ی علدالسام بچن فاطا یه لها الساام را اند 
دفن نمود و صبح, هنگامی که ابوبکر و عمر فهمیدند. اعتراض کردند. ولی 
خصرست ی علمالوام فرمور نود ای ستارسی حعه فاطمه علها السام 
بود. 

عمر گفت: به خدا قسم نبش قبر می‌کنم تا بر آن نماز بخوانم حضرت علی 
علیه السلام فرمود؛: به خدا| قسم تا من زنده‌ام و ذوالفقار در دستانم 
می‌باشد تو چنین کاری را نمی‌توانی انجام بدهی و تو بر این مطلب 


آگاهی!. 
و مردم نیز برگشتند. (205) 
البته این مضمون در روایات مختلف و در کتب شیعه و سنی ذکر شده 
است. و ما به ذکر بعضی از منابع اکتفا می‌کنیم: 
بحارالأْنوار, جلد 26, صفحه 192, جلد 29 در صفحات 128, 134, 157, 
192 
وال العی فاطنه الر‌هراع خله 2 در ضفخات: 050047 0 72 
الغدیر, جلد 7, صفحه 195 
اتجاجم خای زرح فده 92 
کامل اتس حاه ‏ صفحه 309 
و العوالی, 279 تا 282. 

9 شبن وی کانهسصصم( 200 تین 
آورده است ,,: 
تم َحد عُمر الکتاب قَسْعَة. 
عفش تاهرا کر فتوات که 
و در شرح نهج البلاغه ابن ابی وه ی و 7 است. 

۰ قدَفع پیدو ضَذرها و اجَذ الطَحيفَءة فخرقها بعد | تفل فیها قمحاها و |نها 
ددعت علیه ققال: سق الله تطنی کما عرت هقی (207 
عمر با دست خود به سینه حضرت زهرا علیها السلام کوبید و نامه را گرفت 
و بعد از آنکه با آب دهن نوشته آن زا مخ کرد ۳۳ پاره نمود, در این 
هنگام حضرت زهرا علیها السلام در حق او نفرین کرده و فرمودند: خداوند 
سکس بای نها نوی کم تام صر ابا ره کر 
حضرت زهرا در حالی که بر غاصبین «قدّک» غضبناک بود, از دنیا رفت 
صحیح مسلم با ذکر سند از عايشه روایت می‌کند که گفت: فاطمه علیها 
الشلام کسی راانزد ابی‌بکر فرستان و از هقف درخواست ارت خود او آنجه 
خداوند به پيامبر صَلی ال یه و آله و سَلم اختصاص داده بود, نمود ... 
پس ابوبکر از پرداخت هرگونه چیزی به فاطمه علیها السیلام خوددارعي کرد. 
قوجدث فاطِمَهٌ علي یی بکر فی زک فَهْجرَة قَلم له نی توْفیْت و5 
عاشث بغْداللّیی ستّة آشهر فلا توقیث دفتها رَوجها قلن لیا ون بها 
يکي و حلی لیم کان لِعلیٌ من التّاس وج (208) عباة فاطِمَء فلا 
وفیَتٌ استتکر لین وَجْوة الناس. (209) " 
هجوت قاعت مت ار انا اه دص رو ]زرا 
و ی ی شش ماه 
بدا سار کی الا عاو ال صص ند نود همان که از دار فت: 


خر ی له تاه و اما دا ایا وهی توف اه 
نداد ابوبکر در مراسم او حاضر شود, و بر او نماز بخواند. 
صو رفان جات رت فاظیه یا اس ری تنل 
احترام خاصی در بین مردم داشت و چون فاطمه علیها السلام به شهادت 
رسید. حضرت علی علیه‌السلام از ملاقات با مردم خودداری می‌کرد. 
لازم به ذکر است که در حاشیه این روایت در کتاب صحیح بخاری و صحیح 
مسلم «وَجَدّتث», به معنی «عَصَبِت» (غضبنا ک شد) ترجمه شده است. 
صحیح بخاری, با ذکر سند از عايشه نقل می‌کند که: فاطمه ,و عباس نزد 
ایابکر آنده و از امدر خواشت ارت خود او زتیول خدا ضلن اللة علیه و آله 
و سلم را نمودند و اين دو نفر سرزمین فدّک و سهم خود از چیبر را طلب 
کردند. ابایکر گفت: من از پیامبر صَلی ال یه و له و سَلّم شنیدم که 
فرمود: ما انبیاء ارت 0 از اموال ما باقی بماند, صد قه 
است. 
َهَجریة فاطعَء قلَمْ تمه حبّی ماتت. (210) 
ی 
زنده بود با او سخن نگفت. 
این کثیر در «البدایه و النهایه» همین روایت را از صحیح بخاری نقل 
و در ادامه آن چنین می‌گوید: احمد حنبل نیز این حدیت را همین طور نقل 
کرده است. 
سیس احمد روايتي را پا ذکر سند از عروه راز عایشه نقل می‌کند که: بعد 
از انکة باق لاله یه و ال تلم از دیا رفته ماه ایا 
لسسم از ابو ر اس که رای راار هایس ی الا عم ور 
۲ سَلم از خود باقی گذاشته وِ خداوند به او اختصاص داده بود به او 
برگرداند, لکن ابوبکر در جواب ب گفت: پیامبر ضَلی اللهْ عَلبّه و آله و سَلم 
خرسه ات سا رسمار سس اوه نمی ارم و انار انیت مان 
صدقه است. ۱ ۲ 7 
ققضِبَت فاطِمَءٌ و هجرّث آبابکر قَلَمْ تزل مَهاجَرَتة حنی وفیث. (211) 
دوری گزید, تا از دنیا رحلت گزید. 
عمر رضا کحاله از علمای اهل سئت در کتاب اعلام النسباء چنین می‌نوبسد: 
...ثم قال عمر لأیی بکر اطلِق ینا الی فاطِمَة قائا مد آعْضناها. 
شیر وه ایو کر کت بیا با هم به سراغ قاطمه علیها السلام برویم, 
چرا که ما او را غضبناک کردیم. 
پس به اتفاق یکدیگر به خانه فاطمه علیها السلام رفتند, , و از وی اجازه 
ورود خواستند, ولی فاصایة علیها السلام به آن دو اجازه ورود نداد, آنگاه به 
علی علیه‌السلام مراجعه نموده و با وی صحبت کردند, و حضرت آن دو را 


نزد فاطمه علیها السلام بردند. 

لا ققدا عندها حَوَلت وَجهّها الی الحابّط قسلما علبها قلَمٌ ترژ علیهما 
السلام . 

وقتی 9 فاطمه علیها السلام نشستند, حضرت روی خویش را از 
آنان به طرف دیوار بر گرداند, سیس عمر و ابوبکر , به ایشان سلام کردند, 
ولی حضرت جواب ب سلام آن دو را ندادند. 

ابویکر صحبت را آغاز کرد و سخن را به آنجا رساند که: من از پدرت 
شنیدم که فرمود: ما انبیاء ارت نمی‌گذاریم. و آنچه از ما باقی می‌ماند 
صدقه است, فاطمه علیها السلام گفت: آیا اگر حدیثی از رسول خدا صَلی 
له عَلیّه و آله و سَلّم برای شما بخوانم آن را می‌شناسید و به آن عمل 
می‌کنید؟ ابویکر و عم گفتند: اری. 

ققالت: تشَدتکما اللةء لَْ تسْمعا سول اللّه یفُول: رضا فاطِتَة من رضای 
و سَحَط فاطمة من سخطی, من أحبٌّ فاطِمة ایتتی فقَدٌ أحبّیی و مَنْ 
1 فاطِمَة قَقَد أسَخطنی. 
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۰ 9« ؛ باه تعالي من سکطه و سَحطك يا فاطمَه تَمّ اجب 
فولْ: والله لا أوعوَّاللَ علیک فی کل صلاخ أصلیها. (212) 
فاطضه‌علیها السلام فرمود شمارا بخدا قسسمه ابا این.حذیت را اتورتضول 
خوا صای الله علمع اد تلم یدید که می‌برمود: رضایت قاطمهة 
علیها السلام رضایت من است و سخط و غضب فاطمه علیها السلام از 
سخط و غضب من است. هر که دخترم فاطمه علیها السلام را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و هر که فاطمه علیها السلام را خشنود کند مرا 
راضی و خشنود نموده است و هر که فاطمه علیها السلام را به خشم آورد, 
ههانا مرا به-خشم آورده است؟ آن دو گفتند: بلغ ما از رسول خدا صلی 
ااا اس موم ای ی را رش اس 

در این موقع مزر ۳ فاطمه علیها السلام فرمودند: همأنا خدا و ملائکه او 
یی ی ای مر ای ات سا وم 
ماهتا یه زهانی کف سل خداهایرالا اض و امه ار زا 
بلاقا رت کنم؛ از شما دونفر نزد او شکایت خواهم نمود. 

ابوبکر گفت: من پناه می‌برم به خدا از سخط و غضب خدا و سخط و 
غضب تو ای فاطمه, سپس شروع به به گریه نمود به گونه‌ای که نزدیک بود 
جان از بدنش خارج شود. 

و در این حال حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: به خدا قسم در هر 


3 
ف- 


نمازی که می‌خوانم تو را نفرین می‌کنم. 
آبن قتیبه دینوری در کتاب «الامامة و السیاستة» می‌نویسد. 
پس از چندی که گذشت عمر به ابابکر گفت: بیا تا نزد فاطمه علیها السلام 
برویم چرا که ما او را نله عطن: ور آور3ه ایض پس به اتفاق یکدیگر نزد 
فاطمه علیها السلام رفته و از او اجازه ورود خواستند. لکن حضرت به آنها 
اجاره:ندادند ناجار نزد علی علهالسلام آمده‌و با او شخن کفتند. تا آن. که 
علی علیه‌السلام آنها را به خدمت فاطمه علیها السلام بردند. پس همین که 
ان دو نزد حضرت نشستند» حضرت صورت خود را به طرف دیوار 
برگرداند. در این هنگام ان دو به ایشان سلام کردند ولی حضرت زهر| 
علیها السلام جواب ۳ 
انگاه انوکر رو شحن ره فد ای شیی تن ها هی 2۱۱۳ 
رای وا ار 
هفجیر .نو مورد شوهرت »تور به کب در آورده‌ایم ؟ فاطمه علیها الشلام 
فرمود: تو را چه می‌شود که اهل و خانواده‌ات از تو ارث بیرند. ولی ما از 
هحیه ارت سرنو؟ سیفن فرضی انا ی ارد‌سامیو صلیه اه علیی و 
اله و سَلم را به یاد شما بیاورم ق تسده وه ان اعتقاد پید | می‌کنید ؟ 
عمر و ابابکر گفتند: آری 
آنگاه حضرت هرا عا ااساام رون ها را دا تم ابا ایا 
صلی الاه عله د الفه سم سید که ی رود رضایت فاطمه, رضایت 
من و غضب فاطمه. غضب من است. پس هر کس دخترم فاطمه را 
دوست بدارد همانا مرا دوست داشته و هر کس وی را به غضب و خشم 
آورد همانا مرا به غضب در آورده اسپت؟ 
عم وابانگر کت رارسا مسصصلی الا یی ار ین اس 
سپس فاطمه علیها السلام فرمود: همانا من؛ خداوند و ملائکه را شاهد 
می‌گیرم که شما دو نفر مرا ٍ په سخط و غضب در آوردید و مرا 
کید هر اه شام خلت لاه هو الس هلو وا لفات کم ار فا 
دو نفر به او شکایت خواهم نمود!!. 
در این هنگام ابوبکر شروع ,: به گریه کرد در حالی که فاطمه علیها السلام 
ِِ بخدا قسم تو را در هر نمازی که بخوانم نفرین خواهم نمود 
در کتاب «انوار النعمانیه» چنین آمده است: زمانی که این دو وارد شدند و 
فاطمه علیها السلام را دیدند سلام کردند, ولی حضرت زهرا علیها السلام 
جوانت لام انا را تدای مضوفرت خود را از اتما بر کنداند. آن. ده جلوی 
صورت حضرت نشستند تا چند مرتبه اين کار تکرار شد, و حضرت زهر| 
ات ی فرمودند؛ ۱ 
با عم اف اقب قالث لیسوخ حولها: عَولن وهی قلقا عّلن 


وا ولا وجوههُما البها. (214) 

یا علی! 9 را بر رویم بینداز و به زنهای اطراف بسترش فرمود: صورت 
مرا از این دو برگردانید (شاید بر اثر شدت بیماری. حضرت قادر بر انجام 
کاری نبودند, و از اطرافیان کمک می‌ گر فتند) چون زنها چنین کردند. عمر و 
ابایکر (با کمال بی‌شرمی) دوباره روبروی حضرت نشستند. 

علأمه مجلسی رحمه الله بعد از نقل روایات شیعه و سّی در این زمینه, 
قفاب هر کرک کید رز آینکه حشرت فاطاعف هرا علها السلام ند 
اما ایس آخامت ار فنول داست ار اما اطاقت گروره بر 
این حال باقی بود تا به کرامت و رضوان خدا رسید.  )215(‏ , 

حال با توجه به مطالت گذشته.دز این کلام رسول خدا خلی الله علبه و الم 
اه در مخت ۵ صات حضرت فاطمه علیها السلام دقت فرمایید 
که حضرت گر مود ند 

آن الله عنضت لعضب فاطقه ترصن لرضاها [216) 

پدرستی که خداوند با غضب حضرت فاطمه علیها السلام غضبناک و با 
رضایت و خشنودی آن حضرت راضی و خشنود می‌گردد. 


بعفای غا سیخ شین مه اما تحاق غ. ان فطالی ق سه اش رت 


قال الْباقر علیه‌السلام تم یسیژ (الَْایْمْ) الی مَدِیتَة .., 


لس یت ۳ طرتن تکاحقما قتخیناته قبدنات 
عل دلک الفتطلفن, ُرفهُما بالعطب الذی جتعاة لیخرقا یه علاً و 


ی که 


و الحسَن و الَعْسَینَ و دک الحطت علدنا: ۱۳ 
با فرمووند » سیسی فاتم. ال فحعه عجل الله تعالین فن 
الشریف به سوی مدینه سیر می‌کند ... و در آنجا ازرق و زریق را که 
اس ها ادا را ی تست تردن 
و آنها جواب بدهند. 

پس افرادی که عقیده باطل دارند, با دیدن بچن تر و تازه آن دو نفر به امام 
ان آنگاه امام زمان عجل اللّه فرجه آن دو نفر را به آتش 
می کشند, البته‌با همان هیتم‌نایین. که آنها تجمع کردم دنم تا با آن علن و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را آتش بزنند و آن هیزم‌ها اکنون در 
دست ما اهل بیت است ا به دست امام زمان برسد. 
تخاراا نوا عن ان عبداللّه علیه السلام: ۱ 
ادا قدم القانم المویته:.. نم بترحهها عصین تین فیاعقما وت مها 
و يلع کرلهما و بخرفهما 2 بذرما قب الخ ۳ 
امام صادق علیه‌السلام فرمودند: زمانی که قائم آل فحند عجل, الله تغالن 
فرجه الشریف قدم به مدینه گذارد آن دو نفر را از قبر خارج می‌کند. در 
خالی که ین اما بر و تانن مفاشه. سس بر آها لعمت کرد ور از آنها 
بیزاری هقف وید و سین آنها را به دار می‌زند. و بدن آنها را به آتش 
کشتنیدم و خاکستر آن را به درا هریز 


قسان جوارم بافهاین عفانم طاقن | 


مالکت یامیس ضلي هخا و آلسو شلی‌ باغهای انم (عوالی او السوانظ النایعتن 


مخیریق و از علماء بهود بود که در مدینه اسکان داشت و و علم تو 


تورات 
مي‌دانست. رای ۱ 0 
سَلم و اسم و صفات و علامات او آشنا شده بود. در همان سال آوّل 
هجرت پیامبر اکرم ضَلی ال عَلیّه و آله و سَلّم به مدینه, این عالم یهودی 
ایمان آورد. او ملازم رسول له صلّی اللُ عَلْ و آلم و سَلّم در سفر و 
ی ی ار 
شمرده شد. و در سال سوم هجرت زمانی که شنید پیا ی 
ی تیاعر ال علیّه و له 


سل کر فقو آقداعه و فوم خد رفی :و به انیا کف 1 
چرا محمّد را پاری نمی‌کنید, در حالی که به خدا قسم شما می‌دانید که او 
پیامبر ضَلّی اللّْ علَبّه و له و سَلّم است و یاری او بر شما واجب می‌باشد, 
ولی یهودیان در جوا و امروز شنبه است , 

و ی موش باق ای ام اه ی رنه 

برود و قبل از خروج خود چنین وصیت کرد: 

ان اصبّث قآموالی الی مُحَدٍ بَضَغها حیث یشاء (218) ۱ 
از کف شم بش اموالم از ام مهتد ی هوالع دام 
0 
تن 
و از اسب به زمین اکباد 9 

قال السفهُودی: قلما حضَرنه 2 فا قال: آموالی الي محَمد بَصَعْها حیث 
یشاء .. 7 تم حوایط لرشول الله صلی ال مه ده 
تا 

سمهودی, می‌گوید: چون لحظه شهادت او رسید گفت: اموال من از آن 
محشّد ضلّی ال عَلیْهٍ و آله و سَلّم باشد به هرگونه می‌خواهد در آن تصلاف 
کند . یم سال شود که.هفت با ور فرای رتسول لاه فران اه 

دای هه ی و ی تا اس 
بود که اسلام آورد و در کنار رسول الله ضلی ال عَلیُه و له و سَلم چنگید 
و اموالش را که هفت باغ بود. برای رسول الله صلی اللةّ عَلیه و اله 5 
0 0 ۳ (219) 

انن هنت با در مدتنه لورم دز خقطافه عرالی کر مجله بنی النظیر به 
ت ۹ ار تب 
زیادی نداشته است. امروزه منطقه عوالی از مشهورترین و مهم ترین 
مناطق و مراکز مدینه به شمار می‌اید. 


اصا 


1. القواف (الاعواف) 2. اللال (الگلا) 3. البرقه 4. المیتبٌ (المبیت, 
المَتیب) 3 الکشسشنی (الخسنی) 6 الصافیه 7. یو 1 ۳ ابراهیم. 

ام ابراهیم همان «ماریه قبطیه» است که پادشاه اسکندریه آن را به پیامبر 
صلی ال عَلیّهٍ و آله و سَلم هدیه داد و چون عايشه به خاطر حسادپت از او 
رد پیامتر ضلی ال له و له و نتلم شکایت مي‌کرد. پیامبر ضَلی ال 
و له فلم ام چاه این با آووده ادف آنبا زد کی که وود 
عصوت به انا رفت و آمد داشتد ۲ ایک تراهم فررنه رستول ۱۱۱ 
صلی اللةْ عَلیّهِ و اه و سَلّم از ماریه در اين باغ بدنیا آمد. به همین علت 
اشتم این باغ را دنه ان آیداهته » گرازتند. 

الاان ن در این باغ مسجدی به نام «مسجد مشربه ام ابراهیم» وجود دارد رکه 
بع گفته شیخ کلینی, و شیخ حر عاملی, اینجا مسکن اا ییاشم ان 
ال عَلیه 5 1 و5 ۳ بوده است. (220) ۳ 

در مشربه ام ابراهیم. قبوری از اهل عوالی موجود است که در بین انها قبر 
دو بانوی بزرگوار اسلام یعنی: قبر حمیده, مادر موسی بن جعفر 
علیه السلام و قبر نجمه خاتون مادر حضرت بقلم بن موسی الرضا و 
حضرت فاطمه معصومه علیها السلام قرار دارد. (221) 


1 


قسب وال ود فظاله رید خ ااغاضا لام 


اخباری هحیح در کتب شیعه و سّی به اين مسأله دلالت می‌کند که, پیامبر 
اکره لب اللت غلیه.ع اله 2 قلم «قدی‌بو ففالی» رای کی زهان به 
دخترشان حضرت فاطمه علیها السلام بخشیدند. (222) 

در منازعه بین حضرت فاطمه علیها السلام و زستگام حکومتی ابوبکر, 
علاوه بر «قدّک». عوالی نیز مورد بحث بوده و ابایکر طبق حدیث ساچتگی 
«لا تقرت: ها ترکناة صدفه» اموال شامیر. ضلی اللة علیه و آله .سلم زا 
صدقه می‌دانسته و آن را در اختیار خود قرار داد. 

در صحیح مسلم و صحیح بخاری و بعضی دیگر از تب اهل سثّت از قول 
عايشه این چنین روایت شده است 

نّ فاطِمَةَ آسَلت الی ایی تکر تس میرائها من اللّیی فی ما آفاء ال 
غلی وشوله تطلت ضدقه اللی آلتی بالعدیتهة و قدک, و ما تفت هن خفس 


۲ 
3 
- 


: زا پیش نکر فرتفاه ۲ میزات فا از اسر خلن 
ال ع 5 اي سم در اموالی مش وهای آبه فیع) بی وان 
بر گردانمم بو مطالبه کت که آن اموال شامل-صدفات بامیز خلی ااا 
| در مدینه (که منظور همین عوالی می‌باشد), قدک و 
باقیمانده از خمس خیبر بود. 

ابا کر توبات کت رسین اللمحی الم اه له تلم فرمود دا 
اس ام تاره و وال خاش و است هط ال ارآ 
اموال به اندازه خوردنر می‌توانند استفاده کنند, و به خدا قسم من سئت 
سل اه ی الا ام افو و سا ایس بت 
اموال تغییر نمی‌دهم. 

اناکر خی ار اموال مرول الله خلی الا عه و ال قشم را در اعتار 
فاطمه علیها السلام قرار نداد و حضرت زهرا علیها السلام بر ابابکر 
غضبنای شدند و از او دوری گزیدند, و تا تا مرگ با او صحبت نکردند, در 


ِ- 
71 


حالی که فاطمه علیها السلام بعد از پیامبر صَلّی الَهْ عَلبْه و آله و سَلم 
نشی سای زد ی کر هدماین که ار سا رح شوم حصری فلی 
1 انم ا ماد خواند شاه اما دق کرد و ابابکر ث 


۳9 از امام محمد باقر علیه السلام روایت کت که 0 2 
می‌خواهی از وصیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام برایت بگویم؟ 
گفتم: بله. 

اج خفّا او سَقطاًء (224) فاخرج یله کتاباً ققرأه: بشم اللّه امن 
لحم 

دا ما شنک نم فایه تسه هی اند علیمع لب تن اوه 
یواطها" السَبعه: بالعواف و الثلال و البرقَة و یت (لَعیب) و الَخَسنی 
(الحستی) و السافبه و مال ام ابراهيم الي عَلی تن آبیطالب ع لام 
قاِن مضی علِی قَالّی الحبتن,. فان مصی الحسَنْ قألی الخْسَین, فان مصَی 
الَحْسَین قالی الاکبَر من ولدی. ۱ ۱ 

تمد تشه ال علی دلی: قالهعداد بر الأسود, و الربیر بن العوام و کتب علید 
بن آبیطالیت علیه السلام. (225) : 

اما فد باقر غلیه السلان توشته‌ای. را از یک.ضتنده فچه‌ای خارخ کروه و 
چنین قرائت نمودند. 

به نام خداوند بخشنده, مهربان, این وصیت نامه حضرت فاطمه دختر محمد 
صَلی اه عَلبهِ و آله و َلم است که وصیت کرد به حوائط سبعه (باغهای 
وراه سا ها یس ال لا 
بعد از او برای حسن و بعد از او برای حسین و بعد از او برای بزرگترین 
فرزندانم. 

و مصیر بت زهر| علیها السلام بر این وصیت خداوند و مقداد و زبیر را شاهد 
گرفتند و حضرت علی علیه‌السلام این وصیت را نوشت. 

زید بن لین نیز وصیت نامه‌ای از حضرت فاطمه زهر| علیها السلام به 
همین مضمون از امام حسن مجنبی علیه‌السلام روایت کرده است. (226) 





صطایه کته ون کفی: لاه 


اشاره 


خطبه قدّک را راوبان بزرگ شیعه و سثّی روایت کرده, و کتابهای خویش را 
به نقل ان اراسته‌اند, که نام برخی از انان بدین شرح است: 


از علماء اهل سئت 


سین هروا نشمند عضر عامون: ولد سا 204 رن فمریز اور 
کتاب بلاغات النساءء صفحه 12. 

2 «ابن آبی الحدید معتزلی» در شرح نهج البلاغه, جلد 16, صفحه 252, 
3. «اين منظور» ادیب و لفت شناس مشهور, در کتاب لسان العرب, ذیل 
ماده (لمّ). 

4 «ابن اثیر» لغت شناس معروف و پیشوای علم و ادب, در الثهایه, ذیل 
ماه لَمّه: گروهی از زنان. 

5 «علی بن حسین مسعودی» مورخ و تاریخ نویس امین, در کتاب مروح 
الذهب, جلد 2, صفحه 311. 

6 «استاد توفیق ابو علم» در کتاب اهل بیت. صفحه 1<7. 

7. علامه محفق, «عمر رضا کحاله» در اعلام النساء جلد 4, صفحه 116. 


از علماء شیعه 


. «علامه اربلی» در کشف الفْمّه, جلد 1, صفحه 479. 

. «احمد طبرسی» در کتاب احتجاج طبرسی جلد 1, صفحه 131. 

. «شیخ صدوق» در علل الشرایع. 

. «سید بن طاوس» در الطرائف. 

۰ «علامه مجلسی» در بحارالانوار (جلد 8, صفحه 108, چاپ کمیانی) جلد 
9 صفحه 215, در ضمن نقل خطبه می‌گوید: این خطبه, از جمله 
خطبه‌های مشهوری است که شیعه و سئی با سندهای متعدد آن را نقل 
کرده‌اند, و من از آن جهت تمام اسناد آن را اینجا آوردم که دلیلی بر تعدد 
اسناد و راویان آن باشد. 

و در ادامه بحث می‌فرماید: شیخ صدوق بخشی از خطبه را در علل 
الشرایع. و سید بن طاووس در کتاب الطرائف, موارد شکایت و احتجاج این 
خطبه را نقل کرده است. 

6 «سید مرتضی» در کتاب تلخیص الشافی, جلد 3, صفحه 140, بعد از 
نقل خطبه می‌گوید: این خطبه بدین گونه از طرق مختلف و وجوه فراوان 
روایت شده است. 

7 «علامه سید شرف الذین» در کتاب اللص و الاجتهاد, صفحه‌های : 60 و 
107 می‌نویسد. . . شما می‌توانید مدارک این خطبه را در کتاب احتجاج 
طبرسی دا علامه مجلسی ببینید, و از نویسندگان زر کان اهل 
سئت نیز افرادی مانند: ابوبکر محمّد بن عبدالعزیز جوهری در کتاب 
«سقیفه و قدّک» با اسناد آن را نقل کرده است., که برخی به حضرت زینب 
(دختر ی علی و فاطمه) و پعضی به اهام ابوجعفر (حضرت ام 
مجتبی رد السلام مق رس کر ك اسناد شود را مر قوعا به حضرت 
زهرا علیها السلام می‌رسانند. 

8 «علامه بحرانی» در کتاب عوالم العلوم فاطمة الزهراء جلد دوّم. 

البته لا زم به ذکر است که صاحب مستدر کات عوالم العلوم حضرت آية اللّه 
العصی حاع و مخت با فر اساعی له الله تعالی اون یل این خصاره 
به شرح و توضیح بعضی از مطالب آن پرداخته‌اند. 


ب ده دنداد آل) 


ک این فان 


حال به ذکر سند از دو عالم بزرگ عامه و خاصه یعنی ابن ابی الحدید 
معتزلی و سید مرتضی از علماء بزرگ تشیع توجه فرمایید. 

ابن ابی الحدید از ابوبکر جوهری (227) (که او را عالم, محدث ماهر در 
ادبیات, پرهیزکار و مورد وثوق می‌داند) به چهار طریق این خطبه را روایت 
کرده است. (228) 

1 جوهری از محمّد بن زکریا از جعفر بن محقّد ابن عماره از پدرش از 
حسن بن صالح بن حق از دو تن از اهل بیت بنی هاشم از زینب دختر 
امیرالمومنین از صد بفه طاهره علیهم السلام. 

2. جوهری از جعفر بن محمّد بن عمار. از پدرش جعفر بن محمّد بن علی 
بن الحسین علیهم السلام (امام صادق علیه السلام). 

3 جوهری از عثمان بن عمران فجیعی از نائل بن نجیع از عمر بن شمر از 
جابر جعفی از آبی جعفر محمّد بن علی (امام باقر) علیه السلام. 

اما سید مرتضی در کتاب نفیس شافی (229) این خطبه را به دو طریق 
1 ابوعبدالله محمّد بن عمران مرزبانی (نقل شده که از مشایخ شیخ مفید 
بود.) از محمد بن احد کاتب از احمد بن عبیدالله نحوی از زنادی از شرقی 
بن قطامی از محقد بن اسحاق از صالح بن کیسان از عروة بن زبیر از 
عایشه. 

2 به تحویل سند (230) مرزبانی از احمد بن محمّد مکی از محمّد بن 


سای قافتا (اتسا مرت زسرا لاسام عر حقایل ونم چشن از ضبق 251 


اف کت خرس تام انا تایه فاص 


عبداللّه پن حسن علیه‌السلام به اسنادش از پدرانش علیهم السلام روایت 
کرده است: ها اه سرت درا 
علیها السلام باز ستاند. و مانع تصرّف ایشان در آن سرزمین شود این خبر 

به ان حضرت رسید. مقنعه‌اش را بر سر انداخته خود را در چادر پیچید و به 
هفرح رزوی از کنیزان و زنان خویشاوند خود, در حالی که دنباله‌های 
لباسش برزمین کشیده می‌شد و راه رفتن و حرکاتش چیزی از راه رفتن و 
حرکات رسول خدا کم نمی‌آورد و کاملاً شبیه آن حضرت بود, از خانه بیرون 
ده تا اينکه (به مسجد) وارد شند. اطراف ابوبکر را عده‌ای از مهاجر و 
انصار گرفته بودند. پرده‌ای برای حضرت آویختند و حضرت در پشت پرده 
نشست. پس از ان ناله‌ی جانگدازی از 3 برون آورد که مردم از شنیدن 
آن گریان شدند و اضطراب و خروش در جمعیت پدید آمد. سپس لحظه‌ای 
مکث کرده تا همهمه و هیجان جمعیت فرونشست و سرو صداها خاموش 
شد و شدّت آن کاهش یافت, ای میم ی 
پیامبر آغاز کرد. گریه مردم بار دیگر شروع شد. پس از سکوت و آرامش 
آنان, به سخنان خود ادامه داده چنین فرمود: 


1 حمد و شکر خداوند 

آلحمد له علی ما آنقم, و 7 ة السُكْر علی ما عم والناء پما قدّع حّ 
عَمُوم نعم ابتداها, و سْبوغ الاء اسداها و تمام متن والاها, , جَم عَن الاخصاء 
عَدذها, تای, عن الجرَاء ء امّدذها 5 تفاوت 7 آلاژراي یه و تدبهم 
لاستز ادتها پالشکر لاتصالها و اسَتَجْمَد ای الحلایّق بازالها و تّی باللّّب 
الی آمنالها. 

سپاس خداوند را بر آنچه نعمت داده. و شکر بر آنچه که (به جهت روشنی 
و بینایی) در دل افکندم. و ستایش به. آنخه که از پیش فرستاده است, از 
نعمتهای همگانی که پیشاپیش (قبل از درخواست و استحقاق بنده) اغاز 
کرده و ریزش نعمتهایی که به فراوانی فرستاده و هرگونه نعمتی که 
ارزانی داشته است, تعداد انها از شمار فزون» و از پاداش و مزد به دور و 
نهایتش از دسترسی بیرون است. ۱ ۲ 
مردم را برای فزونی بخشیدن نعمت و اتصال و تداوم آن به شکرگزاری 
فراخواند و از ایشان خواست که به ستایش و حمد حضرتش بپردازند تا 
نعمتها را بر ایشان بیش از پیش مقذر فرماید و دوباره ایشان را : به همانند 
آنها فرا خواند. 


9 

سِ ‌ ‌ رز ۳۹ [ه 3 دب 
و آَشهْذ آن لا اله ال وحدغ لا شریک لة, کم جعلّ الاأخْلاص تأویلها, و 
مج ۱و 0 1 1.1 ۰ روج ۲[ 1 ۶ هه ب ۶ و 
صَمن القلوبٍ مَوْصَولها, آنا ری الفکر مَعقولها, المُمَتنع من الابصار رَوْینَة. 

3 0 . مپ - - 6 - ۳ ۳ 

و من الالسین صفنة و من الاوهام كيفيتة. ابتدع الاشیاء لا من شی ء کان 
قبلها و آنشاها بلا اخیداء امیلة امتتلهاء کوّنها بقدْرته, و دَرَأها بقشیِیه من عَیر 
]مر 3 4 1 ۲ ِ 0 ِ ِِ 
حاجَة من الی تکُوینها و لا فاَیْدَة له فی تویرها الا تليیتً لْحُمته و تلییها 
٩ ۳‏ ح ] اه ری مر لا | ات لا 2 + + 2 - لا عح- 
عغلی طاعته و اظهارا لفدرته و بدا لبرییه, و [عزازا لِدعویته, تم جعل 

0 س_ سب سِ مس ۰ ‌ اس 0 ۳ ۰ م 2 ِ- 
التواب علی طاعته. 5 وضع العقابِ عّلی معصیته, ذيادة لعباده غَن نفمته 5 


او وجود ندارد, لد ال الا الاه کلمه‌ای, اتشت. که تآویلش را اخلاص قرار داده 
و (232) پیوندش را در دلها نهاده و در فکر برای تعقل آن روشنایی ایجاد 
کرده است,؛ خداوندی که دیدارش برای دیدگان, و توصیفش برای ژ بانها, ۰ و 
درک چگونگی اش برای وهمها ناشدنی است. اشیاء را نه از چیزی که قبل 
از آن باشتن:. (و از تیستتی) پدیدار ساخت و بدون استفاده از مثال و الگو 
اشیاء را آفرید و به قدرت خویش خلق کرد, و به خواست خود پدید آورد 
ندون اینکه به آفرینش آنها تبازی داشتهباشد و با تذر شکل بخشیدن: به: آنها 
فایده‌ای برایش باشد, جز اينکه حکمتش را پایدار و بر طاعت و قدرتش 
دیگران را آگاه و برای آفریدگانش موجب تعبد و بندگی و برای دعوتش 
موجب سرافرازی باشد. ۱ 

پس از آن, بر طاعت و گوش فرا دادن آنان ثواب را مترئب و بر نافرمانی 
شان عقاب و کیفر را نهاده تا بندگانش را از خشم خود باز دارد و به سوی 
بهشت فراخواند. 


الحَلایْقْ بالعیب مَکنونَه و بسثر الاهاویل مَضصَونه و بتهاية العدم مَفرُوتَة, علما 
من الله تعالی بمَایّل الامقور. و احاطَءّ بحوادث الذهور, و معرقةّ بمواقع 
العفووو ۲ 
ی بنده و رسول 
اوست. پیش از آنکه به او مأموریت دهد. وی را برگزید و برتری و شرافت 
بخشید و قبل از پدید آوردنش او را نام نهاد و قبل از آنکه او را مبعوث 
کند, او را برگزیده است؛ در آن هنگام که خلائق در پس پرده غیب مکتوم و 
در پشت پرده‌های ترسناک نگه داری شده و در کنار مرز نیستی به سر 
می‌بردند. چون خداوند نتیجه و پیامد کارها را می‌دانست و به رویدادهای 
روزگاران احاطه ذاشت .و به. رمان وقوع مقذرات و کارهای شدنی آشنا 
بود. 


طل تال ای اکیق ای ای مه امه شعاد 


بتعَة اللَه تعالی اتماماً لّمر 
چنمه, قرآی الاح مَم فرقاً فی ۲ 7 
له مع عرفانه, کاتاز ال بمکید م2 له علّه و آله ۱ 
۳ عَن القلوب ب 0 
۵ و دهم من .الفوانة و : ۱ 

المویم و دَعافَمٌ الی الطریق الَمُشتفیم. 

خداوند او را برای اتمام ۵ احفاز: فرمانش و اراده حتمی بر اجرای احکام و 
دستوراتش و لازم الاجرا بودن مقذرات و قوانین حتمی خود مبعوت کرد 
آن-حصوت اعها را با انکه دارای ادبانی نودند» یه جالت براکده و فرید 
فرقه مشاهده فرمود, در حالی که اطراف آتشهای برافروخته خود را 
گرفته بتهایشان را می‌پرستیدند و با اینکه (فطرتا) خداوند را می‌شناختند, 
منکر او بودند. خداوند گمراهی (و تاریکی درونی) ایشان را به وجود 
ره ۰ و رز یه لا ماه ت و 
تیرگیها و مشکلات ذهنی و کج‌فهمی‌ها را زدود. با برداشتن پرده‌ها و حجابها 
از جلو چشم انا به چشمان ایشان روشنی بخشید و در بین مردم برای 
ات را ایض خاش وان را مایت فسات اوه و 
از کوری و نابینایی رهانید و بینش و بینایی بخشید, به دین استوار راهنمایی 
شان ساخته به راه راست هدایتشان فر مود. 


ّ 
2 
‌ 
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3 قَتَصَء آو 1 4 جح را |9. محر ]ده جح و لل ت 
نم ۱ قبصه اللة الیه ۲ حض رافة 5 اختبار 3 مغ و ایثار, فمَحَمّد (233) عن 
تقب هذو الذار في راحعر قة نت بالعلایکه 

علل را ۳ ۳ ید - ِِِ ۳ ۳ 
و من العلو و رضته و السلام خلله و رهگ الم و رکه 
آنگاه خداوند او رآ با مهربانی و با در نظر گرفتن آنچه که مصلحت او بود, و 
رف رو ی 
رنج و زحمت این دنیا آسوده گشت فرشتگان نیکوکار اطرافش را گرفته, 
خشنودی پروردگار بخشاینده شامل حالش شد و در همسایگی خداوند 
فرمانروای مقتدر به سر می‌برد. درود خداوند بر پدرم. پیامبر خدا و امین 
اف نز فحی و:بر کر بدم.و متتخب: اه از بین. آفرند حانش. و فرد.مهرد بستند و 
خشنودی اوء سلام و رحمت و برکات خداوند بر او باد. 


06 امر مردم به تبعیت از قرآن 
آنگاه حضرتیش روی به اهل مجلس کرده فرمود: آ 


سکم ولاز ای الأمَم و مت و لَم, هدفه ار 

اسْتجْلقها عَلَبکم: کتابّ الله الناطق والفرَآنٌ بالصَادق هت السَاطع 
والصیاُ لایخ 1 بصایْژه, َنکسشعه س رایْره. مَتجلیه طواهژه , معط به 
أشياغة, یذ الی الرْضوانِ اتباغة مود نت اللجاق اسماغة (234), به تنال 
فتخ لو ار و عَراة سره و محارة مه الَمْحَدَر و و بینائه لجلِیهُ و 
براهيتة الَكافيِة. 5 سا مدوب ر[حخصه المَوهوبه 5 سَرایعة المَکیوبَة 1 
شما" ای بندگان خدا! مخاطبان و مسوولان مستفیم امر و نبهی الهی و 
حاملان دین و وحی او امینهای خداوند بر خویشتن رسانندگان دین خدا به 
دیگر امتها هستید. حقی از خداوند بر گردن شماست. خداوند را در بین 
شما عهد و قراری است که در نزد شما گذارده, و بازمانده‌ای است که بر 
شما به خلافت و نیابت خود بر گزیده است و آن کتاب ناطق الهی و قرآن 
ی نور درخشان و چراغ تابنااک است. دیدگاههایش ند[ و روشن؛ 
اسرارش آشکار (در نزد اهل آن) و ظواهرش درخشان است. پیروانش 
مورد غبطه دیگران و پیروی اش راهبر به سوی بهشت برین, و تلاوت آن 
موجب رهایی است. به وسیله آن به حجتهای روشن الهی می‌توان دست 
بافت و دستورات واضح, حرامهایی که از ان بر حذر شده‌اید, دلایل روشن؛ 
براهین کافی, فضیلتهای مستحبی, امور جایز که موهبتی است (از سوی 
خداوند بر شما), و نیز قوانین مکتوب خداوندی از طریق آن قرآن حاصل 
می‌ شود. 


قحتل ال الایمان تظهیرا لکم من؛الشر که و الطلاه کتریها لکم غن الکتر: و 
الرْکاة رنه للفس و تما في الق و الصَیام تثییتا پلأحْلاص, و الحةٌ 
تب تشییدً ِلدین, و الْعدّل تسیقاً لوب و طاعتنا نظاماً لِلْمِلة و امامتنا آمان 
من الْفْرْقَ و الجهاد عرا للأسلام. و الَبْر مَعُوتَةَ عَلی اسّتیجاب لاجر و 


تها کم عَنْةّ. قَائَهْ «ایما یِعُشی اللة من عباده العلماء». (236) 
پس خداوند ایمان را موجب پاکی شما از شرک, نماز را موجب و 
پاکی شما از تکبّر, زکات را باعث تزکیه و طهارت روح و روان (از آلودگی 
گناهان از جمله بُخل) و رشد و فزونی 3 روزی» روزه را موجب پایداری 
اخلاص. حم را باعث استواری دین» دادگری را موجب انسجام و تقویت 
دلها, و اطاعت و پیروی از ما را باعث نظم و آسایش ملّت, , رهبری و 
پیشوایی ما را موجب امان از جدایی و تفر قه, جهاد را عژت و شکوه 
اسلام, صبر و پایداری را ضیف بر استحقاق و شایستگی پاداش. امر به 
معروف را ؛ به مصلحت عامّه مردم, نیکی به پدر و مادر را سپری از خشم 
پروردگار, پیوند و پیوستگی با ارحام و خویشاوندان را موجب کثرت 
جمعیّت. قصاص را وا سیب جلوگیری از خونریزی‌ها, وفای به نذر را موجب 
قرار گرفتن در معرض آمرزش, پرهیز از کم فروشی را موجب عدم زیان و 
فرشکستکی:. نهی: از اشامیدن: شراب را به خاطر پاک بودن از پلیدی, 
دوری جستن از قذف (تهمت ناروای جنسی) را انگیزه‌ای برای جلوگیری از 
لعن و نفرین, پرهیز از دزدی را موجب حفظ عفت و پاکدامنی قرار داد و 
خداوند شرک ورزیدن نسبت به خود را از آن جهت حرام فرمود که بندگان 
در بل کی خود نسبت به ربوبیت او اخلاص پيشه کنند, ,.پس «از خداوند بدان 
گونه که شایسته است, پر هیز داشته باشید و تقوا پيشه کنید و جز در حال 
مسلمانی از دنیا نروید!» و خدا را در انچه که شما را بدان امر می‌کند و 
آنجه.: که تهی. می‌کند, فرفانبرداری کنید! زرا «فقط بتدکان بینا و دانا از 
خداوند خوف و ترس دارند». 


ان مرح تامدخ فاطمه حضر سکم ای الا ای الم ار مت 


قالت: یا التّاسن! اَمُوا آّی فاطِعَه و آبی مَحَمَذ صلّی ال عَبّه و آله 
و سلم, آقول عودا و بء و ا قول لصا وفع ما اف شطلا «َقَة 


2 ِِ الی ای ۲ الجکمه والعوعطه الکتتم تک ِ 
3 1 وّلوا ال حنّی ۳ تقّی الیل صْبْجه 

شتر الک کز مق وطق زعی انس و عرست شتانخ الشاطن ۶ 
طاح و شیظ التفاق و ات غق1 الکفر و آلسَقاق. 

آنگاه فرٍمود: ای مردم! ! بدانید که من فاطمه هستم و پدرم حضرت محقد 
صلی ال یه و آلّه و سَلّم می‌باشد. سخنانی حساب شده و دارای آغاز و 
انجام می‌گویم. بیهوده و یاوه سخن نمی‌گویم و کاری که انجام می‌دهم, 
درست است و ناروا نیست: «پیامبری از خود شما برایتان آمد, آنچه که 
شما را به زحمت می‌انداخت. بر او دشوار بود نسبت به (خیر و صلاح) 
شما تمایل شدید داشت و به یمان آورندگان مهربان و دلسوز بود» ار 
حسب و نسب او را بدانید و بشناسید او را پدر من می‌يابید, نه پدر هیچ یک 
از زنان شما, و برادر پسرعموی من و نه برادر پسرعموی هیچ یک از 
مردان شما؛ و چه خوب افتخاری است که انسان منسوب به او باشد. درود 
انذار و اندرز خود را اظهار و از مسلک و روش مشرکان برکنار بود, کمر 
آنان را شکست و حلقوم ایشان را فشرد و با حکمت و پند نیکو ایشان را 
به راه پروردگارش دعوت فرمود, بتها را شکست و گردنفرازان را سرکوب 
کرد تا اینکه جمع ایشان شکست خورده پا به فرار گذاشتند, شب پرده 
سیاهش را از چهره صبحگاهان به یک سو زد و حق و حقیقت راستین 
آشکار شد, رهبر دين لب به سخن گشود و هوی و هوس شیاطین قرو 
نشست, فرومایگان منافق نابود شد ند و گره‌ها و عقده‌های کفر و اختلاف 
گشوده شد و منحل گشت 


9 شما مردمی ضعیف و ذلیل بودید که توسط پدرم عزیز شدید 


هنم مه الأْلاص فی تقرٍ من الییض الخماص و کُننمْ علی شَفا جُفْر 

ض ار مَدقَةَ الشارب 5 نهر و الطامع 52 قبسة العَجّلان و مَوّطی ء دام 
تَسْرَبُون الطرِق, تون اوق اذل خاسیین. «تخافون آن یتَحَطعَکمٌ 
التّاس من حَولکمٌ» (238) 

شما به همراه گروهی از سپیدرویان پاک نهاد (پارسیان) (239) گویای 
کلمه اخلاص شدید و حال آنکه بر لب باه گودال جهئم بودید. به خاطر 
ضعف و ناتوانی شما,؛ هر کس ۹ از راه می ر سید می‌توانست شما را 
نابود کند, جرعه‌ای برای هر تشنه و طعمه‌ای برای هر گرسنه و آتش گیره 
هر شعله‌ای بودید, زیر پای دیگران له شده بودید» آبهای نتم آمدخقه به 
بول. شتتر. می‌آشامندید و بوسنت دباغی. تشدم. خیواناتد .و برگ درختان را 
می‌خوردید, ذلیل و توسری خور بودید, و «از آن وحشت داشتید که دیگران 
از اطراف به شما هجوم آورند». 


0. در هنگام جنگها حضرت علی علیه‌السلام خاموش کننده. از بود و شما فرار می‌کردید و منتظر 
نزول بلاها بر ما بودید؟ 


قِمدكم ال تبازک و تعالی پشعگر ضلب له هو له 5 و سم بعد ال 
والتی, َو بعد آن _منی هم الرزجال دوّبان الب و اه الکتاب. 
«کلما آوقَدوا نارآ لَحَرّب اطفآما ال (240) او تج ۹ للشیطان و 
ققرت فاید و خن القشر کین قدّف آخاغ فی لهواتها, قلا بُنکفیء خی یَطاً 


صماحها باخمصه و بْحْمد لها بسیّفه, مَکدودا فی ذات الم مُجْتهداً فی آمر 
اللقم فزسا هن رتفول العف شند اقلیاء ال مقر ناصحاء مُجدفاً کادجاء و 


نت 


فی رفاهية مل, الیش وادعُون فاکهون آمئون 7 تتربضون با الدوایر و 
تتوکَفُون الأخبار و تکضون عند الثزال و تفرّون من الفتال, ۱ 

خداوند تبارک ۱ و تعالی شما را به وسیله حضرت محشّد صَلّی ال عَلَْهِ و آله 
و سَلم از آن گرفتاریها نجات داد,اما نجاتی بعد از حوادث بزرگ و کوچک و 

بعد از دست و پنجه نرم کردن با مردان دلیر و گرگان عرب و 0 
اهل کتاب «هرگاه که آتشی برای جنگ برافروختند, خداوند آن را خاموش 
کرد» و يا اگر شیطان خواست سرکشی کند و يا زورگویی از مشرکین 
خودی نشان دهد برادرش علی را به کام آنها می‌فرستاد, علی دست از 
درگیری ۵ جنک بر. تمی‌داشت. مکر اينکه. آنان زا کوشمالی دادم شراره‌های 
آن آتش را با شمشیر خود خاموش می‌کرد, او در راه خدا رنج دیده و در 
انجام دستوراتش کوشا و به رسول خدا نزدیک و نسبت به اولیای خدا 
سرور بود. استین همت را بالا زده, خیر خواه. کوشا و در پیگیری کار 
تلاشگر و ساعی بود و شم (در همان شرایط) در آسایش و رفاه به سر 
می‌بردید. به فکر خود بودید و از نعمتها بهره‌مند, اسوده و بی‌خیال در کمین 
ما نشسته که اوضاع چگونه می‌چرخد (و کی علیه ما خواهد شد) و گوش 
به زنگ, در انجا که قرار اسایش بود. زودتر از دیگران بر زمین نشسته و 


لا اتاز اهب داز آثبائه و عأوی آطفیائه ٍ, ظَهَرّ فیکُم چ>سيکَهٌ النفاق و 
سمل جلباب الدّينِ و تطق کاظمٌ الغاوین . و تبغ خامِلْ الاأقلينَ و هدر قنیق 
المْبَطِلین قخطر فی عرَصايِکُمٌ و اطع السْبْطانْ راسة مِنْ مکرزه هاتفا 


- 
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فوَجَد کم خفافا و احَمَشکم فالفا يم عضابا, فوسَمنم غیر ایلکم 5 اورَدنم غیر 
شرْيكُمٌ, هذا و الْهْذ قریبِ و الم رَجیبْ والجْرَخ لا یدَل, والژشول لا 
بر ابتدارا رَعَمنم خوف الفتتة «آلا فی الفتتة سَقطوا و ان 4 ۱ ۹ 
یالکافرین». (241) 

هنگامی که خداوند خانه پیامبران و آرامگاه برگزیدگانش را برای پیامبرش 
اختیار کرد (پیامبر رحلت فرمود) خار نفاق در میان شما ظاهر و جامه دین 
کهنه شد و ساکت گمراهان به سخن آمد و گمنامی از گروه پست نابغه 
شنونی کر احل باظل بانک یرآ ورد و در میدانهای شا به جولانر دز آهد .و 
قطان ور حالی که ان ی اون را از ماه ود ردق آمروند 
شما را عمل کننده به دعوتش پافت و برای فریب خوردن در کنار خود 
دستوراتش) قیام کنید. پس شما را بی‌وزن و ناچیز دید. تحریکتان کرد زود 
به خشم آمدید. نتیجه آن شد که بر غیر شتر خود داغ زدید و به ابشخوری 
که حق دیگری بود, وارد شدید (مقام خلافت و ولایتی را که حقّ دیگری بود, 
غصب کردید) این تغییر و تحریف به هنگامی انجام شد که چیزی از دوران 
رسول خدا نگذشته. و زخم به استخوان رسیده گسترش پیدا کرده. و 
جراحت بهبود نیافته و هنوز پیامبر دفن نشده بود. شما شتاب کرده وانمود 
کردید که خوقف فتنه: و آشوت می‌ر ود. «آگاه باشید که خود در فتنه سقوط 
کرده‌اید و دوزخ, کافران را احاطه کرده است». 


2 مقابل جسارتهای شما مانند کسی که نیزه‌ای در شکم دارد صبر می‌کنیم 


قنهات مِتكُمْ و کیت یک و وقَکُون؟ و کناب الله تین هر كُم. مور 
ظا هه 5 آَحکامة زاهرَهة, 5 آغلامة باه و رَواجرّه لائَحة, و5 آوایرة واضِحَه, 
قد _حَلَمتْمُوة وراء ظَهُو رکم, 2 عَنة تریدون؟ مٌ بغیره تخکمون؟ «یلس 
للظالمین : بدلا» (242) «و مر من ببتغ عیر الاسّلام دیناً قلن یقبل مه 5 هو فی 
الاخْرَة من الخایبرین» (243). ی لَم لوا الا ریت آن تسکن تفرنها و 
یِسلس فیاذها, نم احدئْمْ وژون وفدتها, و ئهَیجُونَ جَمرتها, و تستجیبئون 


پس دور است از شماء شما را چه شده است؟ و به کجا می‌روید و چه 
بیر آهه می‌روید؟! در حالی که کتاب خداوند پیش روی شماست, مسائلش 
روشن, دستوراتش درخشان, نشانه‌های آن روشن و منور, مَحژمات و 
نواهی اش اشکار و فرامینش واضح است, شما آن را پشت سر انداختید, 
آپا تصمیم دارید از ان دست برداشته جشم پوشی کنید؟ و یا می‌خواهید بر 
خلاف آن حکم نمایید؟ ( که این ) «برای ستمگران جایگزین دی است » و 
هر کس دنبال دینی غیر از اسلام برود» هرگز از او پذیرفته نبست و در 
آخرت از زیانکاران است.» پس شما چندان صبر نکردید که سرکشی این 
فتنه فرو بنشیند و گرفتن ای لب ستور رمیدم آسان گردد و شروع به 
افروختن شعله ها و جرقه‌ها ینش کرده سیس باد آن را فرا گرفت و آوای 
شیطان گمراه کننده را پاسخ متبت داده در پی خاموش کردن انوار 

درخشان دین نورانی و نابود کردن سئتهای پیامبر برگزیده برآمدید. وانمود 
کردید که کف روی شیر را می‌گیرید, در حالی که تمامی شیر را نوشیدید 
(چیزی را نشان دادید و غیر آن عمل کردید) و نسبت به خاندان پیامبر 
دورویی و نفاق به خرج دادید, در همان حالی که در کمین ایشان (و غصب 
کداشته و یا نیزه‌ای در امعاء و احشایش فرورفته, صبر و پایداری می کنيم. 
شما بتداشعه‌اید که ما را ارتی تیشت: ایا از دستورات دوران جاهلیت بیرو‌ی 
می‌کنید؟ برای مردمی که اهل یقین و ایمانند, چه کسی از خداوند بهنر 
دستور می‌دهد و داوری می‌کند؟ آيا نمی‌دانید؟ آری بلکه بر اینان بسان 
خورشید درخشان روشن است که من دختر پیامبرم. 


تانب آ نارای ات سفن ات ان ای اراد 
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هون لب علی ری تابن آیی فُحاقة! آفي کتاب ال آن ترت 
لا - آبی؟! «لْقَدٌ جنّت شَینا قربا» (245) آفعلی عمد ند کتات 
ه و5 تبدئمَوه وراء ظَهور کم اذ و و ,و رت شلیمان داد ۳ (246) وقال 
فتما افتصّ من خَتر بَحتی بنَ رکربّا علیهما السلام قال: 2 ب فهّب لی 
من ع لذنک لیا بٍ برتنی ویر من ۳۳ بَعقوب» (247) وقال: 5 آولوا لأرحام 
بَعَضَعم آولی ببعّض في کتاب اللّه» (248) و قالْ: «یوصیکمٌ ال فی 
ا ولادکَم للدکرِ مثل حظ الائتَییّن (249) وقال: «اِنْ ترک حیرآ, الوَصة 
وان وَالأفْرَیینَ بالعتتوت ب فا علی المْتَفین» (250) وَرَعَمَنم آلا 29 
لی و لا ارت و آبی و لارَجم یتنا (251). 

ای مسلمانان! آپا من نسبت به گرفتن ارت خود باید مغفلوب شوم؟ای پسر 
ابی قحافها! آپا در کتاب خداوند آمده است که تو از پدرت ارت ببری و من 
از پدرم ارت نبرم ؟! تو مطلب ناروا و سخن نامناسبی گفته‌ای. آیا عمدا 
کتاب خدا| کنار گذاشته و پشت سرتان انداخته‌اید در حالی که قرآن 
می‌گوید: ی از داود ارت برد». و در انجا که داستان یحیی بن زکریا 
را بازگو می‌کند و می‌گوید: «پروردگارا! از سوی خودت جانشینی به من 
ببخش که از من و از خاندان یعقوب ارت ببرد»> و نیز گر فوده : 
«خویشاوندان برخی نسبت به برخی دیگر در کتاب خداوند اولی و مقذم 
می‌باشند.» و نیز فرموده: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش 
می‌کند که پستر دو برابر دختر سهم ببرد.» و نیز فرموده: «اگر مالی را از 
خود بر جای گذاشت برای پدر و مادر و خویشاوندان به گونه خیر و شناخته 
شده و معروف وصیت کند و اين برای پرهیزکاران کاری درست و شایسته 
است.» شما پنداشته‌اید که من بهره‌ای نداشته, از پدرم ارث نمی‌برم و 
هیچ رابطه و پیوندی بین ما نیست. 


تفه تال سار شوخ 
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تاد عذاث یخزیه یل عَلَیه عذات مقیم». (252) 

آیا خداوند اختصاصا برای شما آیه‌ای فرستاده که بدنق را از آن استتناء 
کرده باشد؟ و يا اینکه می‌گویید اهل دو ملت از یکدیگر ارت نمی‌برند و من 
و پدرم اهل یک ملت و ایین نیستیم؟!! و يا شما خود را نسبت به عام و 
رورس ون ام ی سا 
شما و اين قدّک که همچون شتر مهار کشیده و بار کرده در اختیار شما 
باشد و روز واپسین و رستاخیز تو و آن (قدّک) با هم روبرو خواهید شد. 
خداوند بهترین داور محمّد ضلی ال لب و آله و سَلْم بهترین رهبر, و 
قیامت هنگامه وعده و قرار است. در آن روز زیانی که نموده‌اید مشاهده 
خواهید کرد, و در آن هنگام پشیمانی سودی ندارد. 

«هر رویدادی را جایگاهی است و بزودی خواهید دانست که بر چه کسی 
عذاب خوار کننده فرود آمده و شکنجه‌ای پایدار وارد خواهد شد» (از آیه 
چنین استفاده می‌شود که: همچون قصه گنهکاران نوح علیه‌السلام هم غرق 
می‌شوید و به هلاکت می‌رسید و هم عذابی جاودانه در انتظارتان است). 


ت س 


5 آنگاه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به سوی انصار نظر افکنده و فرمودند: چرا در خحق من 


الستهُ 9« ۱ الله صلی اللةٌ عَلیّهٍ و آله و سَلم آیی 
یِقول: «الْعَرَء بحعظ فی ولده؟ سَرّعان ما أحْدَئتْمْ و عَجْلان ذا اهالة و لک 

قَهٌ پما احاول, و فَوّْ علی, ما اطلب و ازاول! آتفولون مات مَحَمَدٌ صَلی 
له عَلیّهٍ و آله و سلم. قحطت جلیل استوَسع وَهَيَهٌ وَاسْتتهز قَْفَه وانقه 1 
رثقة و اظلمت اللارْض عبت و کسفقت اللْجَومْ لِمَصیبَتّه و اکدّت الامال, و 
حشَعتِ الجبال و اضیع الحريمْ و ازیلتِ الحْرمَهٌ عِند مماته. فیلک والله 
الثا له الکبُري, و المَصیبَه العظمی لامئلها ناه و لا باق عاجلهٌ آغلن بها 
کِتابٌ الله جل تناوْهُ فی آفییتِکم فی_مَمساكم و مُصَبَحكمٌ هتافا و ضُراخا و 
تلاو و الحانا و لب ما حل یأئییاء الله و رُسْلهٍ حَکمْ فصل و قضاء حنْمْ: «و 

1 َ ۱ 1 1 خ. 


اعقاکم ون فلت امه عقیه ای عص اه 
الساکرین». (253) 

ای گروه جوانمرادان و ای بازوان ملت و یاوران اسلام اين ضعف و 
سستی در حق من, و این سهل انگاری و خواب آلودگی, نسبت به ستمی 
که بر من روا شده, چیست؟ ایا رسول خدا پدرم نمی‌فرمود: حرمت 
هر کس باید در فرزندش حفظ شود. چه زود و با عجله حادثه‌ای را پدید 
آوردید و چه با شتاب بیراهه رفتید! و حال آنکه شما توانایی و نیروی کافی 
در جهت دستیابی به هدف من را دارید آیا می‌گویند محقد مرد؟!! آری 
مرگ او مصیبتی بزرگ بود که اثر آن همه جا را گرفت و شکافش آشکار 
گردید, و پیچیدگی آن همه گیر شد. و روی زمین با غیبتش تیره گشت. و 
ستارگان در مصیبتش گرفته شدند و آرزوها به آخر زبیید: و کوهها فروتنی 
کرد. و حریمها ی 2 به هنگام مرگش مر مت ۰ 
و انا و ان 
خانه‌های شماست که در صبح و شام بلند و آهسته و به صورت عادی و یا با 
لحن مطبوع می‌خوانید که می‌گوید: قبل از پیامبر هم حادثه قطعی مرگ بر 
پیامبران گذشته جاری شده است: «و نیست محمّد جز اینکه پیامبر است و 
پیش از او پیامبرانی آمده‌اند (و رفته‌اند) پس اگر او بمیرد و یا کشته شود 
شما به گذشته خود (جاهلیت) برمی‌گردید؟ ( ۵ عون فی‌شوید) و بقتا هر 
کس به به گذشته‌اش برگردد هرگز به خدا زیانی نمی‌رساند و به زودی 
خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد». 


آنقا نی فا أَهضَمٌ ثرات یه .و نتم بمَرآی منی و مَسْمع و مبتد[ٌ و 
مجمع؟! تلبِسْکمْ الدَغوة و تسْمَلعم الحَبرة و ثم دَوّو العدد و العْدْة, و 
الأداة و القوَة و عتدکُمْ السلاخ و لته بوافیکم اوه قلا تجیئون و تیم 
الصَرَحَم قلا تُفیئون و یم موضَوفون بالکفاح. مَعْرُوفُونّ بالحَیّرِ والصّلاح 


3 و هم , 
که موم (252۸) ۱ 
ای وای, ای قوم اوس و خزرج (فرزندان قیله دختر کاهل)! ایا میراث پدرم 
فرجام کار به شما برمی‌گردد و زمام امور در دست شماست؟؟! آوای 
ستمدیده, شما را احاطه کرده و از هر جهت از قضیه آگاهید, شما نفرات و 
توان و نیرو دارید, ابزار و وسایل در دست شما و اسلحه و تجهیزات در 
اختیارتان است, فریاد ستمدیده را می‌شنوید و پاسخ نمی‌گویید و اه و 
ناله‌اش به گوشتان می‌رسد و به فریادش نمی رسید, با اينکه مشهور به 
رزم آوری و معروف به خیر و صلاحید, برگزیدگان جامعه و اشراف قومید. 
شما با اعراب جنگیده و رنج و زحمت بسیاری متحقل شده‌اید, با امتها 
قر کیر تفه کروتفر آ زان را بر زمین زدید, نه ما دست بردار بودیم نه شما؛ 
هميشه و در هر حالتی هر دستوری که به شما دادیم پیروی کردید تا اینکه 
سنک آسیای. اسلام به کردش. امده .روز کاران به ثمر رسید, شرک از 
خروش ایستاد, طغیان تهمت و ناروا فرونشست., و آتش کفر به خاموشی 

کر ایند آشوب و فتنه آرام و نظام دیانت منسجم گردید, پس از روشنی و 
وضوح راه به کدام سمت منحرف شده و بعد از آشکار شدن حق چه چیزی 
را می‌خواهید تتهان کنید؟ ابسن از آنکه قدم برداشته‌اید چرا می‌لغزید و به 
عقب نز.هی رذن ؟ و پس از ایمان چرا مشرک می‌شوید؟! «آپا پا مردمی 
که پیمانهای خود را شکسته و برای بیرون کردن پیامبر تصمیم گرفته‌اند, 
نمی‌خواهید. بخنکید با انکه 3 زا اغاز کرده‌اند؟ آیا از آنان می‌ترسید, با 
آینکه. خداوند. شزاوارتر آسنتت. که از. اه بتر سید آکر ایمان. افزده.و.ذین. را 
باور کرده‌اید؟.» 


7 هشدار بر شما که رفاه‌طلبی شما را خانه نشین کرده است 


۳ ۳ ۳ ‌ِ 3 ِ ۳ 9 
آلا قد آری ان قَذ احْلَةَئم الی الحَة , و ابعَكئمٌ من هو اخقو" بالتشط 
۲ رِ ضِ» 5 نم من هو احق , 
2 ]0 ره ده 24 بی ار جع و با . لاس یر جر سم 9و زر 202 ۳ 
والقبض بو 3 اه 5 تجوَنم من ۰ بالسعة فمَججتم ما وگیتم, 5 
دسعتغ الذی تسَعَلنم ف «ان تکفژوا آنثق و من فی الأرٍض جمیعاً قاِنّ ال 

لقن حمیذ» (255). ۲ 
]لا ج و 12 ام 4 ۱ شا 11 خام که چ |[ »۳ 11 
و فد قَلثُ فلث علی مغر متّی دلة الیّي ‏ مَرئکم والعذرة لتی 
و 9 <ر 9 3 9ج [|جه | _ جر جر بای 
۱ ستشعر نها فلوبکم , ولکِنها فیط 3 نفدهة العیظ و حور القنا, و بثة 
110 ۵ رد مس ۲ ی 3 كت 
الصُذور و نيمه الححَهر نون قاختقتوها يرة الطهر وه لح 
باقية العار, مَوْسَْوِمَة 2 للو ۱ بد ۰ بنار الله المَوقدة 
یی تطلغ علی الأْفیدة > لو ما تقَلونَ؛ «و سبقلغ الذین طلَعوا 2 


مُلْقَلب یتقلبون 6 (256). ۱ 

2 تذیر [ 5 ین ید عذاب شدید «قَاغلَموا ایا عاملون وَانتَظرُوا تا 
مَنْتظرون» (257). ۲ 

آگاه و هوشیار باشید! هشدار بر شما (258). من شما را می‌بینم که به 
خوش گذرانی و تن‌پروی روی آورده‌اید و کسی را که شایسته دخل و 
تصرف در کارهاست کنار زده‌اید و به تن‌پروری و راحت‌طلبی در گوشه‌ای 
ارام تن داده‌اید. و از فشارها و سختیها (ری مسوولیت) به فضای باز 
بی‌احساس روی اورده‌اید. 

آنچه زا از ایمان. فرا گرفته بودید از .دهان بیرون انداخنید. و آن: شریت 
کمارابیترا کته آمانی خرس برده‌بودید فی کردند مندانید دا یر ماه 
تمام افراد روی زمین کافر شوند خداوند بی‌نیاز و ستوده است.» 

آگاه باشید (هشدار بر شما) آنچه را که گفتم, با آگاهی کامل نسبت به 
انگیزه یاری نکردن شما و نیرنگ و حقه بازی‌های شما بود که دلهایتان را 
فرا گرفته و با قلب و روحتان درهم آمیخته است. این سخنان. خروشی بود 
که از جان برآمد و آهی بود که از خشم و غیظ من برخاسته از بی‌تابی و 
توانفرسایی من حکایت می‌کرد. شکوه از دلتنگی کرده بدین وسیله اتمام 
حجّت نمودم, پس این شما و این شتر خلافت, بن ان سوار شده بتازید؛ اما 
بدانید که پشتش زخمی, , پایش لنگان, تن و عارش جاودانر و نشان خشم 
الهی بر آن خورده و رسوایی اش تنگم و به آتش 1 و سوزان 
الهی مثصل است که بر دلها اثر می‌گذارد و لهیب آن جانسوز است (و نه 
مانند آتش دنیا که فقط ظاهر را می‌سوزاند و به قلب و روح کاری ندارد), 
آنچه را که انجام دهید, پیش روی پروردگار بوده و او ناظر و بیناست «و به 
زودی ستمگران خواهند دانست که به چه جایگاهی باز گشت می‌کنند. » 

من دختر پیامبر هشدار دهنده شمایم که از عذاب سرسخت پیش رویتان 


شما را بیم می‌داد. 

«پس هرکاری که می‌خواهید انجام دهید که ما هم کار خود را انجام خواهیم 
سخنان حضرت زهرا علیها السلام که بدینجا رسید, ابوبکر چنین پاسخ داد: 
ای دختر رسول خدا! پدرت نسبت به مومنان مهربان بود و با بزرگواری 
رفتار می‌کرد. دلسوز و با محبلت بود. نسبت به کافران (همچون) عذابی 
دردناک و کیفری بزرگ بود. ما اکر بخواهیم کسی را به او نسبت دهیم جز 
تو هیچ یک از زنان را دختر او نمی‌دانیم و برادرٍ شوهر تو بود و کس دیگری 
(افتخار) برادری وی را کسب نکرد. او را بر دیگر خویشاوندان خود ترجیح 
داده و در هر کار مهفی یاری می‌کرد. 

شما را فقط سعادتمندان دوست می‌دارند و جز افراد شقی و بدبخت 
ها 
منتخب خدا می‌باشید شما راهنمای ما به سوی خیر و رهبر ما به سوی 
بهشت هستید. و تو ای بهترین زنان و دختر بهترین پیامبران, در گفتارت 
صادق و ان تیزهوشی و خردمندی سابقه دار می‌باشی, حقّ تو از تو گرفته 
نشده و گفتارت را کسی, تکذیب نکرده و به خدا سوگند که من از نظریه و 
ری رسول خدا صَلّی اللّْ عَلیّه و اه و سَلم تجاوز نکرده‌ام. آن حضرت 
فرمود: از ما گروه پیامبران کسی ارث نمی‌برد و طلا و نقره و خانه و ملک 
و املاکی از خود به ارث نمی‌گذاریم. بلکه کتاب. حکمت, دانش و نبوات را 
به یادگار و ارت مق ندآوی: هر آذوقه‌ای که از ما باز ماند, به ولیث امر بعد 
از ما مربوط می‌شود که هرگونه صلاح دید, حکم کند. ها انخه: ترا که شیضا 
در نظر دارید در راه خرید اسلحه و ساز و برگ جنگی خرج کرده‌ایم تا به 
فسشیله. انقا .مسلمایان, با کاقران هم آهرد باشتند و ند خهاد علیه آنان 
ار 
عموم مسلمانان شرکت داشته, اجماع کرده‌اند و اين تنها من نبوده‌ام که 
تصمیم گرفته باشم و نسبت به این نظربه, استبداد ری نداشته‌ام. این 
موضع من است, و این اموال من در اختیار توست. چیزی از تو دریغ 
نداشته, و 0 2 تو بانوی زنان امّت پدرت 
و شجره طیبه نسبت به فرزندانت هقف بانفتی: از تصرف در اموالت 
جلوگیری نشده است و از اصل و فرع سرمایه ات چیزی کاسته نمی‌شود 
در انچه که در اختیار شخص من است و از اموال من به شمار می‌اید, هر 
دستوری که بفرمایید اجرا می‌شود. آیا شما صلاح می‌دانید که من, در این 
ی تن 

۱ 


و اه هر ایا ای فر ایک خی ی وه 


شبُحان اللٍّ! ما کان سول له صلّی ال له و آله و سلم عَن کتاب ال 
صادفا و لا لاخکامه مُخالفا یل کان بیغ آترخ, و یِفْفُو سُورة, آَفتَعْمَعُونَ الی 
القَدْرٍ اعتلالاً عَلَیّه پالژور و هذا بَعد شبیة بما بهن له من العَواْلِ فی 
حیاته. هذا کتاث اللّه کم عَولا ‏ ناطفاً قصلاً قولْ «یرتیی و یرت 
یعْموتٍ» (259) «و وت شمان داد» (260) قَبیّنَ عَرَوجَل فیما ول 
یه من الأقساط وَسَتّع من القرائْض والمیرا, و آباع من حظ الذکُران و 
الأّناتِ ما آزاع عِلَة لمطلین. و آرال التظی و السیهات فی الغابرین, کلا 
«بل سَوّلت لكُمْ آلفْسْكم ۲ مرا فصلد جمیل و اللهٌ المَسْتعان عَلی ما 
تصفون». (261) 
سبحان اللّه پاک و منژه است خداوند! هی گاه رسول خدا| از کتاب خدا| 
روی گردان و تسبت به احکام او مخالف نبود, بلکه پیرو قران و شوره‌های 
اه اا تا ی هریت تا رم ها رس و آن 
بسته‌اید؟ این کار شما پس از رحلت آن حضرت, مانند همان فتنه‌ها و 
غانلتهای. است: که در رهان. زر ند ودن آن خضرت: برای طلاکففم. آنحام 
می‌شد. این کتاب خدا که داوری دادگر است ودبیان آن حلِ و فصل می‌کند 
(دعوی ما را( که می‌فرماید: درخواست زکریا از خداوند آن بود که به او 
فرزندی بدهد و گفت: (آن فرزند) «وارث من و آل یعقوب باشد.» و یا در 
جای دیگر می‌فرماید: «سلیمان از داود ارث برد.» بنابراین. خداوند متعال 
در آنچه که توزیع و تقسیم کرده. سهم هر کسی را تعیین و مقدار واجب و 
حتمی از میراثت را مشخص ساخته است. سهم پسران و دختران را به 
گونه‌ای واضح و روشن بیان داشته, بهانه جويي یاوه‌سرایان را باطل ساخته 
و از ند صاتت و شبهه افراد وامانده در آبندم جلوگیری نموده است. نله 
چنین نیست, «بلکه شما خودتان را گول می‌زنید و نفوس شما کاری (قبیح) 
را برایتان با جلوه‌ای زیبا نمایش داده است. . و من ۱ 
می‌جویم !.» 
ابوبکر با شنیدن این فرمایش, چنین گفت: خداوند و رسولش راست 
گفته‌اند و دختر پیامبر نیز درست می‌گوید. تو معدن حکمت و جایگاه هدایت 
و رحمت. رکن دین و سرچشمه برهان و دلیل می‌باشی. حق گویی تو را 
بعید نمی‌ شمرم و سخنانت را ناروا نمی‌دانم. ابنک اين مسلمانانند که 
می‌توانند بین من و تو داوری کنند. آنچه را که بر عهده گرفته‌ام عهده دار 
گشته‌ام. نه زور گفته‌ام و نه استبداد داشته 6 ند تنها خود تصمصیم گر فته‌ام. 
اینان بر این کار گواه و شاهدند. 


9 حضرت زهرا علیها السلام روی به مردم کرده فرمود: 


معاشر ال سٍ اعْسَرءة الی قیل الباطِلٍ, اعد علین الَفعل القیج 
الخاسر «آقلا یندب بژون الفرآن َم ۳ , قوب آفْخالها» (262) کل بل وان 
علي فلکم ما سم من آَعْمالْكَمْ, قَاَحَدٌ بسَمَعکُم و ابُصارِکم.,و لیس ما 
تَاوّلنمٌ. و ساء ما به ثم و شرّ ما ملة اغتطن. آنجدن ۰ والله. مَحملَة 
تقیلا و عْبِةْ و پیلً آذا کشف کم الفطاء و بان ماوراعة الطّراء «و بَداً کم 
هی کم ها لم عکوها تشون ۱263 «خسر عنالی آلخطلون»: 
(264) 
ای مردمی که شتابان به گفتار باطل روی آورده کار زشت تاتای را با 
دیده اغماض نکرنشته .و ان را پذیرفته‌اید! «آپا در قرآن انديشه نمی ک: 
(نمی کنید) پا اینکه قفل بر در دلهایشان (یتان) است؟» له چنین نیست, 
بلکه کارهای زشتتان بر دلهایتان نقش بسته, (جایی برای خیراندیشی و 
تفگر صحیح باقی نگذاشته است) گوشها و چشمهایتان را از شما گرفته 
است و چه بد جایی برگشتید و چه بد موضع گرفتید, به بد چیزی اشاره 
ِِِِ و به معاوضه نامناسب و بدی رضا داده‌اید. به خدا سوگند. هنگامی 
که پرده‌ها به یک سو زده شود. باتش را سنگین و پیامدش را خطرناک 
خواهید یافت و زیان و ضرر به دنبال خواهد داشت و از پروردگارتان آنچه 
را که حساب نمی‌کردید و به ذهنتان نمی‌آمد, برآیتان آشکار خواهد شد «و 
در آن هنگام آنها که بر باطل هستند, زیان خواهند دید.» 


وشن مت بو قیر خول اه ی اه ارس ای نود فر وه 


قد کان بَعدک آنباء و هتبتَم 
وت و لم تکبْرٍ الحَطّبٌ 
2 0 ققناک قَقد الأرَض وابلها 
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ها 
8 لت قللک کان لو + صادقنا 
مضیّت و حالّت ژوتک اکن 
9. 2 زِنا یما لم یُررَء دُوسَجَن 
من البَرِبَه لا عجَمْ و لاعرَتِ (265) 


1 اه بدر تتر کهارمبخد ار که ارت فتنخها برپا شد که اگر تو شاهد آن 


بودی چنین نمی‌شد. 


2 چون از میان ما رفتی ما مثل زمینی شدیم که باران نبیند. پدرم, قوم تو 
مختل و منحرف شده‌اند تو شاهد انها باش که به چه نکبتی افتاده‌اند. 
3. خاندان و اهل بیت هر شخصی که در پیشگاه خداوند قرب و منزلت 
ی ی 

گر اه شدر عوتر: ایان که در سینه‌های خود کینه تو را پنهان داشتند چون 
ی یا 
5 هنگامی که تو از دنیا رفتی؛ مردم با تندی و بی‌رحمی با ما رفتار کردند 
و آنچه از زمین در دست ما بود از ما غصب کردند (عرصه را بر ما تنگ 


کردند). 


60 شما ماه شب چهارده ما و چراغ زندگانی ما بودی. به نام تو از آسمان 


جبرئیل با وحی و کتاب فرود می‌آمد. 


جیر تیل .یه وسیله آبات فر ان کریم هوننین ها نود و با فوت:شما مام خیر 


و برکت از دست رفت. 


8 ای کاش پیش از شما من مرده بودم و چون شما رفتی کتاب خداوند 


معنی دیگری شد. ۱ 
9 ای پدر بزرگوار در مرگ شما آن چنان مصیبت و اندوهی به ما رسید 


که به هیچ آندوهناکی از مردمان عجم و عرب نرسیده بود. 


ستی یه قاطاسه را ایا ارت فان یم او سر اس لاف عای 
علیه‌السلام بر در خانه در انتظار او بود تا جمال زهرا علیها السلام بر او طلوع کند. وقتی حضرت به 
خانه رسید و قرار گرفت به مولا فرمود: 


پا ابن آپی طالب ! اشتملت شْمَلة اْجنین, و ققذت حجرهر الظین! تقصت 
قادِمة الاأمدل. ِِِ_ ریش ال« هذا 3 بنْ آبی قحاقة, یبترنی َحَیلَةَ آیی و 


بلق یی لقد خع هر فی خصامی و اقب ال فی کلامی, عتی حتتتیی قَیَم 
نضرها ولْهاچرة وضلها و عسّت الْجماعة ذویی طزقها قلا دافع و لا مان 
جَتْ كاظمَء و عَدْتْ راغمَة, ضرعت حدک وم آصَفت حذ5ک افتزسشت 
الدتات وافترشت التَرابِ» ما کَهفت قایئلاً و لا غیت باطلا, و لا خیار لِی, 
اتف 2۰ مثٌ قبل هنیتی و دون ری عذیری له یتک عادبا وک حاهنا 
ولا فی کل شارق مات الْعَمَدٌ و وَقتِ الْعَضٌد شکوای الی 1 و غذوای 
الی ربّی, اللهْمٌ آئت أشّذ فوَةَ و حول و آحذ بأساً و تکیلا. 
أ 


- 


ققال آَمیرّالمُوّهنین علیه السلام: لا ویل عَلیْک, الویّل لشانتي تقنهی ب 


وجدي يا ابنة الَفُوَة و بَقیْة اوه قما وَتیْث عَنْ دینی, و لا احْطاتُ 
مفدوری, قَاِنْ کنّتِ تُرید ین البق قرژفک مَصْمَون و کفیلک مَامُون و ما اعد 
لک افصل معا فظه ع یم قاختسبی اللَة ققالت: حسبی اللة, و آمسکت. 
ای پسر ابوطالب! ۱ 0 و چون 
کودک خانه نشین گشته‌ای ؟! نو بودی که تیر صفت از کمان پر می‌ کشیدی 
و شاه پرهای بازهای بلند پرواز را درهم می‌ شکستی این این پسر ابی 
قحافه به ظلم و ستم هدیه و عطای پدرم. و قوت و معیشت فرزندانم را 
می‌رباید و با من به دشمنی برخاسته است و در سخن گفتن با درشتی با 
ادا ی ند با ای سار ارات و را 
ریسمان مجبت و دوستبی ما بریده‌اند و مردمان دیگر در حق ما جچشم 
پوشی کرده‌اند نه دافعی دارم نه حامی. با دلون.: پر از خشم بیرون رفتم و با 
حالی افسرده برگشتم. نک ی یحو را بکار نینداختی همان 
روز خویشتن را خانه نشین کردی, روزی که حق تو را ضایع کردند سرت را 
پائین انداختی تو آن کس بودی که گرگان عرب را شکار می‌کردی اکنون 
چه شده است که خانه‌نشین شده‌ای. 

از من گوینده‌ای را دور نکردی و باطلی را از من برنگرداندی من که قدرت 
و اختیاری بر دفاع از خود ندارم ای کاش قبل از این جفا و سستی و قبل از 
آنکه به چنین خواری مبتلا شوم مرده بودم (شما نظاره کنید که فاطمه 
مظلومه چگونه عقده‌های دل خود را با ال فظوم عالم بیان می‌کند چون 
می‌بیند پناهگاهی غیر از حضرت علی ندارد) از اينکه با تو این گونه سخن 
می‌گویم در نزد خداوند عذر می‌خواهم وای بر من در هر صبح و عصر که 


ب 


پدر و تکیه گاه خود را از دست دادم و قوت و نیروی بازوی من سست شد 

من شکایت به پیش پدر گرامیم می‌برم و از خداوند دادخواهی می‌نمایم. 
بارالهاء, خداوندا, , قوّت و قدرت تو از همه بیشتر است و عذاب و نکال تو از 

همه شدیدتر. 

در این لحظه امیرالمومنین علیه‌السلام دیگر طاقت شنیدن شکوای حضرت 

زهرا علیها السلام را نیاورد و فرمود: 

می‌باشد. ای دختر برگزیده جهانیان, و ای باقیمانده پیامبر آخرالزمان من 

در امر خویش سستی نورزیدم و در طلب حق تو کوتاهی نکردم اگر مقصد 

تو قوت و روزی است که هی‌دانتین خداوند ضامن روزی می‌باشد و کفیل 

روزی شما صامفن و محفوظ است و آنچه خداوند برای شما آماده کرده 

افضل از آن می‌باشد که از شما قطع کردند خداوند رل کافی بدان. 

پس حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند «حسبی الله» و خاموش شدند. 

)266( 


گفتار علماء و بزرگان درباره عظمت این خطبه 


رنه فخاننی فوسن سرد این یه وا سا کار تایه اوه بان 
حضرت زهرا علیها السلام صادر شده و فکر خطیبان مبرّز و سخنور را به 
خو فشعول <داسکهن, موحب مت ی حبرت. اسان سده است: ترسح 
می‌دهیم. (267) ۱ 

2 علامه محقق اریلی قَذس سزه: سخنرانی آن حضرت. سخنوران بلیغ را 
سرگردان و فصحا را ناتوان کردم است . . این گفتار, از خطبه‌های زیبا و 
بدیع است که پرتوی از نور نبقت آن زا در بز گر فته و شکوفه‌ای از گلستان 
رسالت فز ان دیده می‌شود. (268) 

3 علامه سید محمد تقی رضوی قمی قذس سره: . ... زبان ادیبان و 
سخنوران از سرودن چنان خطبه‌ای و کمتر از آن عاجز, و عقل حکیمان و 
خردمندان از اقزا یط آن تاتوان است: چکوته خنین تباشد؟ در حالی که 
از زبان مقام عصمت الهیه سرزده, از مشکاة و جایگاه مشعل نبوت 
مصطفویه درخشیده, از گنجینه اسرار مرتضویه جلوه‌گری کرده. از گلستان 
زهرای زکیه شکوفا گشته و از چشمه سار حکمت ربانیه جوشیده است. 
(269) 

را می‌شد ما را خاش ی می‌دیدی. هر چند در 1 ِِ 
سختی که به سان سنگ و یا سخت‌تر از آن بود, تاثیری نکرد و آن گفتاری 
است که از ز کلام آفریدگار فروتر, و از کلام آفریدگان فراتر 

نسبت این خطبه به کلمات فصیح دیگر, سا 
مقابل سنگهای سیاه روی زمین اش 2 و اثر را با موثرش سنخیت 
می‌باشد, این کلمات از پاره تن پیامبر, همسر امیرالمومنین و چکیده نبوت 
و عصاره فتوت, صدیقه کبری و انسیه حوراء چشمه و منبع نور. مادر 
امامان برگزیده و سروران بزرگوار, بانوی زنان, حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام صادر شده است. (270) 


خطاین حضریی زا ظلنها افیانی ماع خلان سا با قاره 


به نام رحمان و رحیم خدا 

لب به سخن وا کنم از ابتدا 
حکایت از محشر کبرا کنم 
ترجمه خطبه‌ی زهرا کنم 

عصمت حق, ۳ 
کُفو علی, ام ابیها بتول 

5 , دوری روی پدر 

بی کسی شوهر و قتل پسر 
مهر سکوت از لب خود برگرفت 
ناله به دل,اشک به چشم ترش 
رو به سوی مسجد پیغمبرش 
محو کمال و مات اجلال او 

در پس پرده حجاب ایستاد 

ناله زد و آه کشید از نهاد 

پای صدای ناله فاطمه 

ریخت به هم نظام مسجد همه 
گربه زمام خود ز کف داده بود 
مدینه در تلاطم افتاده بود 
صدای گریه شد چو کم کم خموش 
به خطبه فاطمه دادند گوش 
عصمت حق لب به سخن باز کرد 
بدین عبارت سخن آغاز کرد 
حمد خدا راست به انعامها 

شکر بر او زان همه الهامها 
ستایش او را که ز لطف و کرم 
پیش قدم شد به عطای نعم 
گسترده نعمت الوان بسی 

منت جودش به سر هر کسی 
نعمت پی در پی او پیش پیش 


از عدد و طاعت و اوهام بیش 
پای چنین سفره اراسته 

شکر ز ماء حمد ز ما خواسته 
شکر طلب کرد که گیرد زوال 
حمد ز ما خواست که بخشد کمال 
پس به جزای شکر و حمد و ثنا 
کرد دو چندان کرمش را به ما 
لبم به توحید گواهی دهد 

که صدق و اخلاص الهی دهد 

دل را سازد بخدا متصّل 

خوا خفز دا کته مش 

اوست فراتربه‌عمال ۶ کال 
از نگه و از سخن و از خیال 
عالم هستی ز عدم ساخته 
ساخته و بسته و پرداخته 

نقشه ز اندازه و الگو نداشت 
گشت به قدرتش جهان پایدار 
داد فزونی همه را بی‌شمار 

او که بدین خلقت حاجت نداشت 
سود بر او این همه صورت نداشت 
جز به ثبوت حکمت و قدرتش 

و ز پی فرمانبری و طاعتش 
خواست که فرمان عبادت دهد 
دعوت فرماید و عژت دهد 
می‌خرد از بنده خود در حساب 
طاعت و عصیان به واب و عقاب 
بعد ستایش خدای ودود 

بر پدرم شخص محمد درود 
یتفر آزرسالت انا 
خواند و پسندید بدین شوکتش 
پیشتر از ولادت و بعتتش 

9 آن زمانها که جهان وجود 

در عدم و تیرگی و غیب بود 

بهر کمال امر و انجام کار 


از طرف ذات خداوندگار 
بعثت آن عبد موّید رسید 
حکم رسالت به محمد ر سید 
دید پیمبر همه در اختلاف 
آن به تتش ساجدٌ این عبد نار 
قوم دگر منکر پروردگار 
تا که خداوند کریم ودود 
ظلمتشان را به محمد زدود 
پرده ز چشم دلشان برگرفت 
کرد 0 ۰ 
چشم و دل تشر با شد 
دوره روشنگری آغاز شد 
راهبری کرد به دین قویم 
خواند شما را به ره مستقیم 
تا که بفرمان خدای ودود 
کرد ز تن روج محمّد صعود 
ری وی از رافت و از اختیار 
گشت رها از تعب روز گار 
همره خیل ملک آن مقتد | 
رفت به رضوان به جوار خدا 
بر پدرم درود حی مبین 
رسول و برگزیده بود و امین 
مرضی حق حضرت خیرالأنام 
بر او درود و برکات و سلام 
الغرض ان عبد خدایی صفات 
کرد سوی مسجدیان التفات 
گفت عباد اللْه در امر و نبهی 
حمل کنندگان اسلام و وحی 
معتمد و امین حق پین هم 
مبلفین او به سوی امَم 
بقية اللهش زعیم شماست 
این سند عهد قدیم شماست 
اوست کتابی که به حق ناطق است 


بنام قرآن. به سخن صادق است 
نورش در اوج درخشندگی 
شعاع آن را همه تابندگی 
بُرهانش بر همگان آشتکار 
باطن ان چو ظاهرش نور بار 
تابع ان را سوی جئت برند 

به پیروانش همه حسرت برند 
دست توسل سوی قرآن برید 
تا خجج اللّه ورا بنگرید 

ذکر شده به آیه‌هایش تمام 
واجب و مستحب, مَباح و حرام 
ادله و برهانش سر به سر 
روشن و کافی از برای بشر 
اوست قوانین خدا در خطاب 
که امده جمع شما را کتاب 
ایمان را قرار داده خدا 

تا کند از شرک» بشر را رها 
برای تنزیه, ز هر کبر و ناز 
حکم نماز امد از بی‌نیاز 

زکات بر تزکیه نفس خواست 
روزه به تثبیت خلوص شماست 
حجّْ بود از برای تحکیم دین 
عدل برای وحدت مسلمین 
طاعت ما برای حفظ نظام 
واجب شد بر همه خاص و عام 
امامت ماست در اجرای دین 
مانع از تفرقه مسلمینِ 

جهاد بر عزت و وارستکی است 
برای اصلاح بشر از خطا 

امر به معروف به او شد عطا 
نیکی فرزند به مادر و پدر 
پیش عقوبت خدا شد سیر 
بر صله رجم خدا حکم داد 

تا که شود جمع طوایف زیاد 
برای حفظ حرمت خون. قصاص 


یافته از جانب حق اختصاص 
وفا به نذر است به فرمان او 
موجب امرزش و غفران او 

تا نشود حق کسی کاسته 
کیل به هر بیع و شرا خواسته 
نهی شده بنده او از شراب 

کآن همه رجس است و پلید و عذاب 
منع شده گناه تهمت بسی 

تا نشود موجب لعنت کسی 
حرمت دّزدی شده تا خاص و عام 
دامنشان پاک بود از حرام 
شرک حرام آمده تا پاک پاک 
کمال قاس سا 15 
پس همه پرهیز کنید از گناه 
از ره تقوی به خدا بگروید 
مباد روز مرگ کافر شوید 
امر خدا را همه اجرا کنید 

زٍ نهی او یکسره پروا کنید 
آنکه خود که بوذ از خیز و شر 
ق : گنه از خشم الهی حذر 
باز ندا داد به مردم همه 

گفت بدانید منم فاطمه 
فاطمه‌ام اری بابم نبی است 
آخر و آغاز ز کلامم یکی است 
بستگیم هست به وحی اله 
نیست به فعل و سخنم اشتباه 
رسولی از سوی خدای شما 
امده از شما برای شما 

بار غم شما به دوشش عظیم 
به مومنین رئوف بود و رحیم 
کو پدر من نه زنان شماست 
بن عم من بر او برادر بود 

نه این شرف ز مرد دیگر بُود 
به که چه نیکوست مرا نسبتش 


درود حق بر وی و بر عترتش 

او که خود ابلاغ رسالت نمود 
زبان به اندرز و نصیحت گشود 
ز مشرکین رو سوی معبود برد 
شکستشان داد و گلوشان فشرد 
به حکمت و منطق نیکو جدا 
خواند بشر را به طریق خُدا 
انش کیت رس را سح ند 
تا که پراکنده به هر سو شدند 
رفت شب و صبح سیاهی ژدود 
رهبر دین لب به تکلم گشود 
بانی با طیرن همه خاش خصوش 
ماند لب منافقین از خروش 
گسسته شد سلسله‌های نفاق 
بریده شد ندای کفر و شقاق 
شما به اخلاص گشودید لب 
همره رو سفیدهای عرب 
شما که بودید حقیر و تیاه 

چو خوردن آب و غذا دشمنان 
به سور یتان گشوده دست و دهان 
غمرٍ شما جرقه‌ای بود و بس 
زیر لگدها همه چون خار و خس 
شرابتان ز آب گندیده بود 
غذابتان برگ خزان دیده بود 
تغذیه از پوست حیوانتان 

لرزه ز بیم خصم, بر جانتان 

تا به محمّد که ز حی ودود 

بر وی و الش صلوات و درود 

از پس ارشاد شما روز و شب 
دید ی فسات ول ری تا 
کار کر کان رت در غداتب 
گاه ز سرکشان اهل کتاب _ 
0 
افعی فتنه چو دهن باز کرد 


او به علی درد دل ابراز کرد 
رو به سوی برادر خویش برد 
به کام اژدهای جنگش سپرد 
دمی خسته نشد از قتال 
داد به خیل سرکشان گوشمال 
به تیغ ان مجاهد سخت کوش 
شراره‌های فتنه می‌شد خموش 
علی به حق همیشه پابند بود 
مطیع فرمان خداوند بود 
به مصطفی همدم و همراه بود 
سید اولیای الله بود 
ناصح و ثابت قدم و سخت کوش 
شما همه در طلب عیش و نوش 
روی زمین غرق نعم در امان 
تا چه کند چرخ به ما خاندان 
منتظر سختی ما در ملال 
دائم در حال فرار از قتال 
تا که رسول خویش را کبربا 
برد به دارالشرف انبیا 
اتسار سا کرت 
بین شما نفاق بالا گرفت 
گمره گمرهان بیا خواسته 
پست‌ترین شد به شما پیشتاز 
در طلب فتنه دهن کرد باز 
او به شما چیره و شیطان دون 
کرد ز مخفی گه خود سر برون 
انچه که او خواست شما ان شدید 
دشمن ما؛ حامی شیطان شدید 
داغ زن اشتر دیگر شدید 
زاهی ابتتتخور دیکر شیدید 
هنوز پیمان نبی تازه بود 
به گوشتان ز وحی آوازه بود 
جراحت زخم فراقش به دل 


نرفته جسم پاک او زير گل 
خویش به چاه فتنه انداختید 
روز جزا با شرری بس عظیم 
به کافران احاطه دارد جهیم 
هیهات از شما که کافر شوید 
چه می‌کنید و به کجا می‌روید؟ 
پیش روی شما کتاب خداست 
امور آن ظاهر و خکمش رساست 
پرچم نورانی او استوار 

اوامر و نواهیش اشکار 

راه خود از خدا جدا ساختید 

یا شده تسلیم کتابی جدا 

هر کس ارد به جز اسلام دین 
زو نپذیرند به طور پقین 

سعی و تلاشش همگی بی‌ثمر 
نیست بر او غیر زیان و ضرر 
صبر نکردید در آن صحنه‌ها 

باه تن انتشن 0 شدید 
شیطان را بنده فرمان شدید 
در پی خاموشی و تضعیف دین 
پای فشردید به تخفیف دین 
عهد شما با نبی از یاد رفت 
هستی تان یک سره بر باد رفت 
ای به زبان حق, دلتان را نفاق 
کرده به مخفی گه خود اتفاق 
ال نبی را همه دادید سیر 

از سر نیزه‌ها به فرمان غیر 
ما چو کسی که رفته تیفش به دست 
بر گلویش نیزه فرو رفته است 
به ذات معبود توکل کنیم 

صبر نمائیم و تحمّل کنیم 


نیست مرا ارث گمان کرده‌اید 


روی به جاهلیت آورده‌اید 
کیست که بهتر ز خدای مبین 
حکم کند برای اهل یقین 

چو مهر تابنده عیان بر شماست 
ایا ساکتید ای مسلمین 

که حق من غصب شود این چنین؟ 
ارث مرا به زور صاحب شود 
یا بن آابی قحافه این ناروا 
آمده باشد به کتاب خدا؟ 

تو ببری از پدرت ارث و من 
منع ز ارث پدر خویشتن 

وه که چه قانون بدی ساختید 
قرآن را پشت سرانداختید 
ارث نبی نص کتاب خداست 
قصه داود و سلیمان گواست 
گفت خدایا پسری ده مرا 

تا ببرد ارث ز جاه ۰ 

از من و دی یعقوب هم 

و ز اولو الارحام خدا گفته باز 
هست به یکدیگرشان امتیاز 
باز شما را به کتاب مبین 
توصیه فرموده خدا این چنین 
هر چه که میرات به دختر رسد 
بر پسر از آن دو برابر رسد 
قران گوید که به ترک جهان 
بر پدر و مادر و بستگان 

به نیکی و خیر وت ِ 
آپابهن از پدرم 9« ۳ 

بهره ندارم نف از شما؟ 
آیا آیه‌ای است خاص شما 
کزان خدا کرده نبی را جدا؟ 
ایا من نه دخترم زان پدر 


تافو شزو ما یک دگر؟ 
آبا ما جدا از این آمتیم, 
من و محمد نه ۳ یک 
آیا در خصوص قرآن 
از پدر و شوهر من برترید 
بتاز با سرعت هر چه تمام 
بتاز تا روی به حشر اوری 
کیفر کار خویش را بنگری 
روز جزا خدا وکیل من است 
خاتم انبیا کفیل من است 
روز زیان روز پریشانیت 
می‌ندهد سود پشیمانیت 
جون به شما روز جزا روی داد 
جانگهن: هست به هر رونذاذ 
خود همه بینید به قعر جحیم 
کیست معلذّب به عذاب الیم ؟ 
نسل جوان که بازوی ملتید 
چه شد که در سکوت بنشسته‌اید 
رف ز دفاع من فرو بسته‌آید 
مگر نداده پدرم اطفت 
ألْمَرءٌ ۴ بط فن لدم 
یعنی احترام هر پاک خو 
بسته به احترام فرزند او 
چه زود قول او فراموش شد 
غفلت با شما هم اغوش شد 
شما توانید در این ماجرا 
بازستانید حقوق مرا 
آپا ۳9 است شما ر دلیل 
رشته اتصال از این ۳1 گسیخت 
خاک مصیبت به سر خلق ریخت 
چاره آن را نتوان باز یافت 
ظلمت بر اهل زمین چیره شد 


روی همه ستارگان تیره شد 
ریت فرو در غم او کوهها 


مصیبت ِ بلای ِ 
مصیبتی که مثل آن در جهان 
نیامده فرود از اسمان 

این خبری بوده که پروردگار 
گفته به قرآن مجیبد آننکان 
همان کتابی که میان شماست 
ایاتش ورد زبان شماست 
بلند و ارام به هر صبح و شام 
تلاوتش کنید با احترام 

مرگ رسل بوده ز روز ازل 


رسول از جانب حق بر بشر 
پیمبران پیش از او مرده‌اند 
رو به سوی دار بقا بُرده‌اند 
اگر بمیرد آن رسول جلیل _ 

و یا شود به دست دشمن قنٍ 
آ از دین نگران 
پیرو راه پدران می‌شوید 
هر آنکه از دین خدا بازگشت 
کرده به دین پدران بازگشت 
زیان نه هرگز به خدا می‌رسد 
به شاکرین زود جزا می‌رسد 
ای پسران مام (271) دو انجمن 
آیا بلعیده شود حق من 
شما که بر ناله من ناظرید 
گوش فرا داده همه حاضرید 
مجمعتان راست توان قیام 


که بی شبهه گواهید حال 


که حق فاطمه شده پایمال 

از چه نشستید شما را به دست 
اسلحه و قدرت پیکار هست 
دعوتتان می‌کنم و بی‌هشید 

ناله من شنیده و خامشید 

ای همه موصوف به جنگاوری 
وی شده معروف به دین پروری 
به خیر و نیکی و وفا منتخب 
جنگیده با عجم و با عرب 

کزژه تحقل بل بارها 

ستاده در هجوم پیکارها 

به طاعت ما همه بودید راه 

تا که ز ما گرفته مکتب قوام 
سینه ایام پر از شیر شد 

کفر فرو ماند و زمین گیر شد 
شراره‌های کفر خاموش شد 
ريشه هرچ و مرج بر باد رفت 
نظام داد امد و بیداد رفت__ 

چه شد, که بعد از آن همه آگهی 
شدید ۹1 به وادی گمرهی 

چرا به کار خویش سرگشته‌اید 
چرا زدین خویش برگشته‌اید 
لوای دین که بود بر دوشتان 
فتاد و گردید فراموشتان 

از پس اعلان وفا در خفا 

دست گشودید به جور و جفا 
پیش روید و به عقب تاختید 
یکسره مشرک شده دین باختید 
ندا دهد خدای حیْ مبین 

الا نمی‌جنگید با ناکنین؟ 

که عهد خود شکسته. مرتد شدید 
در پی اخراج محمد شدید 

آیا در هراس از دشمنید 

ژ حق بنرسید اگر مومنید 

الا, که می‌بینم در هر نگاه 


علی که در حکم سزاوار بود 
واقف اسرار به هر کار بود 
تا بگريزید ز پروردگار 

زدید آن حجت حق را کنار 
در طلب راحتی و تنبلی 
جدا شدید از نبی و از علی 
آنچه گرفتید ز کف باختید 
گوهر خود به دور انداختید 
اکتا محفاه اه 
کفر بورزید به حیْ مبین 
خدا| بود از همگان بی‌نیاز 
زبان به حمدش نحتتا رل باز 
الا که من گفتم و دانم شما 
گذشته کارتان ز اندرز ما 
سستی و پستی و سکوت و رفاه 
گرده د گر قلب‌سا زاشاه 
بود کلامم همه سوز درون 

با شرف لها امد رون 

در شرر نار دل افروختم 
گفتم و فریاد زدم سوختم 
خطبه من ناله از دل رهاست 
اتمام حجّت من با شماست 
سخت بگیرید مهار ورا 

او به جبین نشان باطل زده 
زخم به پشت پاش تاول زده 
مهر غصب,بوّد به پیشانیش 
زشتی جاودانه ارزانیش 
سوار آن تاخته سوی جهیم 
احاطه‌اش کرده عذاب عظیم 
آنچه که کردید بود آشکار 
به محضر حضرت پرودگار 
زود جزا دهد به ظالم نشان 
منم همان دخت رسول مجید 


که بیم تان داده ز نار شدید 
شما و ظلم و ستم و خودسری 
ما و تلاش و صبر و روشنگری 
شما و ما در گرو کار خویش 
سر باصا رفتار خویش 
سوز درون ریخت برون فاطمه 
پاسخ او بود سکوت همه 

هر چه که آمد به سر روزگار 
بود از آن خاقشی مرگبار 
دخت رسول و خطبه بی‌جواب 
وای به خاقشان ز روز حساب 
«میثم» را چه ژهره لب وا کند 
ترجمه‌ی خطبه زهرا کند 

آنچه که گفتم به دفاع بتول 

نا خدایا ز کرم کن قبول (272) 


خطبه قدکیه - «محضمد گلی مردانی» 


حمد سزد قادر بخشنده را 
خالق انوار درخشنده را 

۹1 همه خلقت عالم از اوست 
جوهره هستی ادم از اوست 
لوح قلم کرسی و ارض و سما 
مهر و سپهر و فلک و ماسوی 
ساجد حقند, نبات و جماد 

آتش و آب و شجر و خاک و باد 
بعد ثنای صمد بی‌نیاز 

احمد مرسل نبی سرفراز 
هست سزاوار درود سلام 

بعد تحیت به رسول خدا 

شرح دهم واقعه‌ای جانگزا 
راوی این واقعه ._._ِ 
این سخن از سبط رسول اللهست 
او ز پدر نقل روایت کند 

از علی این گونه حکایت کند 
چون سخن از غصب قدک گفته شد 
فاطمه آن عصمت پاک خدای 
فاطمه آن آینه حق نمای 
فاطمه آن گوهر بحر شرف 

در گرانمایه دین را صدف 
تشه یراق نالعا[ 
نیره کامله ذوالجلال 

فاطمه ان دره تاج رسول 
عاقله فاضله یعنی بتول 

همچو پدر شد سوی مسجد روان 
هشته سر آندر قدمش اسمان 
سلسله در سلسله بودش به راه 
خیل زنان زهره صفت گرد ماه 
گویی ظاهر شده ختم رسل 


جانب مسجد شده آن عقل کل 
شد به حرم بانوی بیت الحرم 
فاطمه طاهره محترم 

دختر پیغمبر والا تبار _ 

همسر حیدر ولی کردگار 

آن که بود کوثر و تسنیم از او 
ان که قلم یافته تعلیم از او 

با همه عز و جبروت و وقار 
شد به پس پرده نهان پرده‌دار 
داشت ابابکر به منبر مکان 

با همه اصحاب ز خرد و کلان 
مظهر احمد ز جگر زد خروش 
قلزم قهر نبی آمد به جوش 
گشت قیامت بجهان آشکار 
رفت ز انصار و مهاجر قرار 
ناله کنان صیحه زنان مرد و زن 
مسجد گویی شده بیت الحزن 
بانوی اسلام چو ارام شد 

صید سخن در کف او رام شد 
حمد و ثنا و صلوات و درود 
خواند خدا را و پدر را ستود 
بار دگر بانگ نوا شد بپا 

از سخن دخت رسول خدا 
غنچه توحید دهن باز کرد 
معنی کوثر سخن آغاز کرد 
بانوی اسلام از اين احتجاح 
خواست نهد بر سر اسلام تاج 
زد به عدو بانگ که هشیار باش 
رفت ز ره قافله بیدار باش 
گفت سخن به ز در آبدار 

در خور محبوب خداوندگار 
مسجد پیغمبر و احباب او 
مهبط جبریل و مقام خلیل 
محکمه‌ای بی‌بدل و بی‌بدیل 
مطلب او روشن و مقصد پدید 


مدرک او نص کتاب محجید 
خصم نبی مدعی دادگاه 
عصمت کبرای خدا دادخواه 
بود سوی خالق سرمد سجود 
خواند به پیغمبر و الش درود 
پس سوی حضار ز راه عتاب 
کرد در آن محکمه زهرا خطاب 
کای ز خدا بی‌خبران العجب 
کور دلان خیره سران العجب 
خانه اسلام به امر خدا 

گشت چو بر دست پیمبر بنا 
چون پدرم باب نبوت گشود 
غیر علی یار و ندیمش که بود 
نور فروزان امام مبین 

در نظر مردم اهل یقین 

هست چو خورشید فلک تابناک 
نیست بر او از گذر ابر باک 
او ات 
بر همه خلق جهان رهنماست 
هست عیان بر همه افکار او 
کوشش و جانبازی و افکار او 
با صفت و شیوه پیغمبری 

کرد شما را سوی دین رهبری 
داش را سرا راهان 
تا شده روشن دل گمراهتان 
بت بشکستید و مسلمان شدید 
اهل سخن تابع قرآن شدید 
حالی ایا مردم با داد و دین 
اين من و این نص کتاب خدا 
اين من و اين مجمع و اين پیشوا 
من نه مگر دختر پیغمبرم 

من نه مگر فاطمه اطهرم ‏ 
این عم احمد و شیر خدا 

ان که بتان را ز حرم بر فکند 


از همه ابطال عدو سر فکند 
صق نی آن کت کاخ[ 
در صف اسلام نبودش همال 
ار کم تون ۱ بستودی به جان 
داشتی از اهرمنش در امان 
آن که به هنگامه‌ی خونین بدر 
فا ار اه هر کی ار 
گرد سر خاتم پیغمبران 

بود چو پروانه همی پر زنان 
لیک شما غرق نشاط و طرب 
گرم صفا با امرای عرب 

بر سرتان سایه زد سایبان 

با که ارت اسان 
دهر به کام دل دشمن شود 
خاک یتیمی به سر من شود 
دامن همت به کمر زد علی 
بر چگر خصم شرر زد علی 
لیی شما را نبد از کارزار 

جز غدر و مکر و فریب و فرار 
حال که پیغمبر اخر زمان 

ز امر خدا دیده ببست از جهان 
جامه دین پاره شد از خار و خس 
دزد به تن کرده لباس عسس 
جاهل گمراه به افسونگری 
خاسته بر دعوی پیغمبری 
چون شتر مست تکان داده دم 
تا شده باطل حق و حق گشته گم 
داغ به غیر شتر خود زدید 
عقل رها کرده رهی بد زدید 
آتشی از کینه بیفروختید 
خرمن دین را به عبث سوختید 
مذعیان شیوه شیطان کجا؟ 
هی ماکان 

جای کف شیر بخوردید شیر 
روبه ۳ شده شیر گیر ‏ 


قامت سروم شده از غم هلال 
تا که یکی جاهل گم کرده راه 
از سر بفغض و حسد و اشتباه 
غصب کند حق من خسته را 
صید کند ی و نژ 

کاعن شنم ۱ شیوه ن جفت 
جچیست که اینگونه خطا می‌زنی 
تهمت بی‌جا به خدا می‌زنی 
نیست سزآوار تو ای بوالفتن 
امر خدا پشت سر انداختن 
این نه مگر آیه قرآن بوّد؟ 
وارث داود سلیمان بوّد؟ 

قصه یحیی به کتاب خدا 

گر تو بدانی اولوالارحام را 
سر فکنی اين طمع خام را 

ایه «یوصیکم» اگر خوانده‌ای 
از چه چنین خنگ خطا رانده‌ای؟ 
7 خیرآ» از بهر چیست؟ 
چیست گمان تو ز غارتگری 
آبروی خوش چرا می‌بری؟ 
جمله بدانید همه خاص و عام 
هست علی صاحب قران تمام 
کاشف اسرار خفی و جلی 
بعد ثبی نیست به غیر از قله 
اين تو و اين آشتر و اين باراو 
این تو و اين رشته افسار آو 
خیز و بزن بار و بگیر و ببر 

تا به صف حشر بر دادگر 
حاکم آن محکمه باشد اله 
هست در او ختم رسل دادخواه 
ماه چو در جلوه به صحرا شود 
دزد سر گردنه رسوا شود 

وای بر آن کو رو باطل سپرد 


غیر ندامت ز بطالت نبرد 

اتش نیران خدای احد 

بر سر او خیمه زند تا ابد 

من به تو اعلام خطر می‌کنم 
چونکه تو را نیست به حق دسترس 
دست به نشتر مزن ای بوالهوس 
ختم سخن را چو به هشدار کرد 
پس روی خود جانب انصار کرد 
کرد بدانها به توقع نگاه 

گفت که ای مردم ازادخواه 

خانه اسلام مقام من است 

این حرم از باب گرام من است 
زینت آیات خدا| نام ماست 

من که مهین بانوی این خانه‌ام 
وارت این منصب جانانه‌ام 
چیست که اینگونه عذابم کنید 
بعد پدر خانه خرابم کنید 

شد ز شما دین نبی استوار 
نیست به از این سند افتخار 

باب من اکنون ز جهان رخت بست 
ای ز شما «قیله» سرافراز و شاد 
مردم با مادر والا نژاد 

می‌شنوید این همه فریاد من 

شد به فلک در ره حق داد من 
چون همه رزمنده و کند اورید 
شیر ژیانید و غضنفر فرید 

تابع فرمان پیمبر بدید 

پیشرو مردم دیگر بُدید _ 

چیست که غافل ز خدا گشته اید 
از هدف خویش جدا گشته اید 
مستی و رخوت ز چه؟ غفلت چرا 


در ره دین سستی همت چرا 
آبروی خویش چرا ریختید 
رشته وحدت ز چه بگسیختید 
از غم اسلام به سر می‌زنم 
عاقبت کفر و عناد و نفاق 
نیست به جز ذلت و رنج و شقاق 
آمده چون موسم غارتگری 
کرده شما را ز حمیت بری 
اینک اين آشتر و اين بار او 
جمله چو هستید گرفتا ر او 
پار دگر بر سر بارش نهید 
زرین به کنارش نهید 
لیک بدانید که این داغ ننگ 
بر ژختان تا به ابد بسته رنگ 
کار شما در بر چشم خداست 
کیفر آن آتش خشم خداست 
دختر والای بشیر و نذیر 
کُفو علی سیّد صاحب سریر 
داد شنخن داد در آن انجخفن 
بست ز هر باب ره اهرمن 
گرچه بلند است بنای ستم 
آه ستمد بده از او نینست کم 
یل با ی با اجه 
ختم سخن کرد به قید امید 
تا مگر آن مردم دور از حساب 
زان همه حجّت چه دهندش جواب 
گفت ابابکر که ای پاک دین 
دخت رسول مدنی امین 
باب کرام تو به اهل جهان 
مشفق و غمخوار بد و مهربان 
یار ستمدیده و مظلوم بود 
راهبر مردم محروم بود 
احمد مرسل که حبیب خداست 
باب تو و ابن عم مرتضی است 


شیر خدا رهبر اهل یقین 

داد ز تقوی به علی برتری 

تا که رساندش به سر و سروری 
گفت که انسان سعادت نصیب 
۱[ 

خصم علی خصم محمد بود 
خصمی او دشمن سرمد بود 

بخت بد او را که به تو دشمن است 
دشمن تو پیرو آهریمن است 

ال نبی تاج سر عالمند 

اشرف اولاد بنی آدمند 

مشعل توحید به د«ست علی است 
آب حیات از سر شست علی است 
دخت نبی شمسه خوبان توئی 
سیده و سرور نسوان توئی  .‏ 
نیست به عالم چو تو کس راستکو 
همچو تویی پاک دل و نیکخو 

بر احد قادر یکتا قسم 

حق خداوند تعالی قسم 

ضی زوم آن.سان کهتنی: با گذاشت 
زان قدمی پیش نخواهم گذاشت 
پیشرو قافله با اقربا 

کذب نگوید ننماید خطا 

قادر ققّار گواه من است 

راه رسول است نه راه من است 
گفت که از مکنت پیغمبران 

ارت نماند درمی در جهان 

نه زر و نه نقره و نی دانه‌ای 

نه حشم و خانه و کاشانه‌ای 

غیر کتاب آنچه بماند به جا 

حق بود از بهر اولوالامر ما 

ارث پیمبر ز اولوا الامر اوست 
آنچه تو می‌جویی و خواهان شدی 
امدی و در طلب ان شدی 

ما پی تجهیز سلاح و سپاه 


بهره بجوئیم از او چندگاه 
بنیه اسلام قوی‌تر کنیم 


اینک این حال من و ما من 

هست به فرمان نو اموال من 
نیست دریغ از تو مرا جان و مال 
از تو نه پنهان بودم هیچ حال 

سید نسوان جهان جز تو نییست 
نخله طوبای جنان جز تو نیست 

در شرف بحر فضائل توئی 

نور هدی حجّت کامل توئی 

حکم تو نافذ چو کلام خداست 

لایق شان تو سلام خداست 

لیک تو مپسند کز این ماجرا 
فاطمه چون این سخن از وی شنید 
آه جگر سوز ز دل برکشید 

گفت که یاللعجب این حرف چیست؟ 
این سخنان جز غدر و مکر نیست 
وا اسفا این چه تبهکاری است 
ها اصعصت وک عم کننه 
انکه بود قول رسولش هدف 

از چه کند حقم بتولش تلف 

قول رسول الله و قران یکی است 
آنجه تب کفته:ه بزدان: یکی اسنت 
ختم سل پیرو امر خداست 

این سخن از قول پیمبر خطاست 
بهر هلاکش به زمان حیات 

دام فکندند محتان لارت 

بعد وفاتش بود این دام و قید 
تهمت و کذب و غدر و مکر و کید 
این اپا مردم دور از وفا 


حاکم ما هست کلام خدا 
ناطق قطعی حکم عادل است 
داد سخن داد و بسی در فشاند 
از زکریای نبی کرد یاد 
داغ به پیشانی باطل نهاد 
بس سخن از فرقت یعقوب گفت 
اک نات رصم کین 
کت که شا اضتیرا ضر | چاره نیست 
غیز دا جامی بیچاره کیسبت؟ 
دید چو آن قوم ستم کیش را 
هیچ نبینند مگر خویش را 
نیست به جز ظلم و ستم کارشان 
خاطرش ازرد ز ازارشان 
گفت که ای مردم دور از ادب 
فاطمه‌ام دخت رسول عرب 
سوزم و سازم ز ستمهایتان 
تا به صف حشر رسد پایتان 
ختم سخن کرد به صبر جمیل 
زاده قحافه چو اینسان بدید 
برق رضایت زد و چشمش پرید 
با صَدّق اللّه و صَدّق الرَسول 
وصف نبی گفت و مدیح بتول 
بار دگر لب به ثنا برگشود 
گفت که ای عصمت رت ودود 
معدن لطف و کرم و حکمتی 
نور و شرف و رحمتی 
پایه دین گوهر حکمت ز توست _ 
هست کلام تو چنان دژ ناب 
من به تو از نهی نگویم جواب 
اين من و اين انجمن مسلمین 
هن که کین ساسله در کردژم 


آنچه من از خوب و ز بد کرده‌ام 
غصب قدّک رانه ز خود کرده‌ام 
عامه مردم که پناه منند 

در همه احوال گواه منند 

آن‌چه من از سود و زیان می‌کنم 
کار برای همگان می‌کنم 

نیست تو را چاره در اين ماجرا 


همچو نبی لب به سخن باز کرد 
در بر مردم سخن اغاز کرد 

کز چه در این راه خطا می‌روید 
زین ین خط بیجا به کجا می‌روید 

راه کج و کار بد و نایسند 

بیست شما را به خدا سودمند 
آنکه در این راه دلیل شماست 
در وحل افتاده ذلیل شماست 

در ره او پای خرد در گل است 
حمل چنین بار گران مشکل است 
کرده قضا کور و کر و لالتان 

از پی اندوختن مالتان 

روز جزا پرده چو یکسو نهند 
حاصل ما را به ترازو نهند 

وای بر آن کس که در این کشتزار 
کاشته بذری که نیاید به کار 

هر که در این مزرعه بنمود کشت 
می‌درود کشته چه زیبا چه زشت 
آن که ره جهل و ضلالت گزید 
گشت گرفتار عذاب شدید 
هست حدیتی ز ژ[وات آنام 

امده در سیره آبن هشام 

دور ابابکر چو پایان گرفت 

بانک زدش مرگ و گریبان گرفت 
راه ز هر سو به رخش بسته شد 


شانه اش از بار ندم خسته شد 
داس اجل رشته عمرش برید 
جامه جان را ز تن او درید 

چون دم مرگ است و دم احتضار 
خواست در آن لحظه دو تا پیرهن 
هر دو بپوشید به جای کفن 

عايشه اش گفت که جان پدر 
هست تو را گنج و طلا و گهر 
داده تو را دولت افزون خدا| 

از چه نخواهی کفنی پر بها 

گفت ابوبکر به اندوه و درد 

با دل پر حسرت و با روی زرد 
انچه مرا جمع شد از گنج و مال 
نیست به جز مایه وزر و وبال 
شد بدن من چو به خاک اندرون 
ساعت دیگر همه چرکست و خون 
حاصل دنیا که به جز مهل نیست 
ای خنک ان کس که سرافراز نییست 
هست یقین در دو جهان شرمسار 
الغرض ان محرم اسرار حق 
فاطمه ان مظهر انوار حق 

رو سوی ارامکه باب کرد 

شکوه بر آن مهر جهانتاب کرد 
گفت پدر خون رود از دیده‌ام 
بسکه ز خصم تو ستم دیده‌ام 

بعد تو ای سیّد ملک حجاز 

گشت بیا فتنه و شد پرده باز 

تا تو بدی پرچم دین باز بود 

ملت اسلام سرافراز بود 

رفتی و اهل تو پریشان شدند 
بعد تو شد رنگ دگر آشکار 

روز به چشمم شده چون شام تار 


مهر فروزنده ایوان ما 

عالمی از تو به نشاط و سرور 
کرد جهان از تو همی کسب نور 
مونس ما پیک خداوند بود 

کاش که پیش از تو سپردیم جان 
ای پدر ای بار ستمدیدگان 
دست ستم هر که به ما می‌زند 
بر سر او دست خدا می‌زند 

تا که کنم خویش به قربان تو 
اشک فشانم پی هجران تو 

از غمت ای محور دین را مدار 
هست جهان بشری داغدار 

سر خدا بودی و محبوب حق 
نور خدا بودی و مطلوب حق 
رفتی و خیرات ز ما رخ نهفت 
گشت سلیل تو به اندوه جفت 
بعد توام ای پدر از عمر سیر 
بهر حسین و حسنم دل فکار 
شد ز دلم تاب و توان و قرار 
بانوی خوبان جهان فاطمه 
سیده جمع زنان فاطمه 

از دل خود اتش حسرت فشاند 
اشک غم از دیده به شدت فشاند 
درد دل خود بر بابا شمرد 
همچو گل لاله ز داغش فسرد 
مرغ حرم سوی حرمخانه شد 
بانوی عصمت سوی کاشانه شد 
شیر خدا مظهر پروردگار 

می‌ کشد اندر ره او انتظار 
پرده نشین حرم کبریا 

گفت که ای معدن سر خدا 

دل ز جان شسته و بنشسته‌ای 
پرده نشینی چو جنین در شکم 


روی نهان کرده چنان متهم 
شهیر مرغان نلند اشیان 
بستی و بشکستی و دادی امان 
لیک کنون زاغ و بط و ماکیان 
کرده تو را زیر پر خون نهان 
انچه مرا بود ز ارث پدر 

مهریه مادر و نان پسر 

دشمن اسلام به زور و علن 
غصب نمود از من و طفلان من 
یافتم اینگونه که آن نابکار 

با منش استیزه بود آشکار 
عامه مردم همه از خاص و عام 
جمله انصار و مهاجر تمام 
قدر من غمزده نشناختند 
جانب بیگانه بپرداختند 

راه دفاع از همه جا بسته شد 
رشته الفت همه بگسسته شد 
با دو صد امید پی حق خویش 
رفتم و گشتم ز ستم سینه ریش 
تا تو ز کف تیغ بینداختی 

با غم و اندوه و الم ساختی 

تا بنهادی به زمین تیغ تیز 
خصم برافراشت لوای ستیز 
گرگ دغل را بدریدی چو شیر 
نک مگست می‌زند ای شیر گیر 
من همه خود گفته‌ام از گفتنی 
سفتم در لیک چه در سفتنی 
تیره دلان را سخن حق چه سود 
حاصلم از گفته به جز غم نبود 
گو چه کنم ای مه برج وقار 
شد ز کفم چاره و از دل قرار 
کاش که دست اجلم پیش از این 
بردی و ظلمی نکشیدم چنین 
یا علی این خود نه گناه من است 
خالق من بر تو گواه من است 
اه که از گردش شام و سحر 


هر دمم از نو غمی اید به بر 

بعد پدر بر من ماتمزده 

خانه ویران شده ماتمکده 

پشتم از اين ماتم عظمی شکست 
پای ز ره ماند و شد از کار دست 
شکوه برم نزد رسول کبار 
دادرسم نیست به جز کردگار 
بارخدایا چو تویی دادرس 

ای ز تو فریاد به فریاد رس 

دید علی شافع یوم الحساب 
فاطمه را در تعب و التهاب 

از پی ارامش آن نور حق 

گفت که ای برده ز خوبان سبق 
صبر کن و گریه بی‌حد مکن 

از غم ایام تو دل بد مکن 
حسرت و اندوه ز بد خواه نوست 
خالق پاک تو مددخواه توست 
بشنو ایا دخت حبیب خدا 

مام امامان. در بحر سخا 

نیست کسی بعد خداوندگار 

بر تو چو من در غم ایام پار 

در ره اسلام به هر گیر و دار 
بودم و هستم به خدا| استوار 
گسترش عدل شعار من است 
سستی و اهمال نه کار من است 
دانم ایا دختر خیر البشر 

نیست تو را در پی روزی نظر 
دعوی حق منشا پیکار ماست 

در دو جهان حق‌طلبی کار ماست 
من که در این دار کفیل تو ام 
عبد تو ام گرچه دلیل توام 

انچه کنون در ید فرمان توست 
بهتر از ان قطع شده نان توست 
پس بگو ای دختر ختم رسل 
هست خدایم بس از این جزء و کل 


بحر خروشان به دمی ارمید 
ساکت و ارام شد آن بحر جود 
گوهر یکدانه کان وقار 

زد به جهان از تف آهش شرار 
گشت خمش لیک ز گفتار او 
بفت ونتاد کران ره 

گشت خمش لیک از اين احتجاج 
بر سر اسلام زد از فخر تاج 
خلق جهان شاد ز ارشاد اوست 
تاج شرف بر سر اولاد اوست 
خطبه ان شمسه برج حیا 
هست درخشنده چو مهر سم 
شافعه روز جزا فاطمه 

چون به صف حشر قدم می‌نهد 
بر زبر چرخ علم می‌نهد 
خصمی او جای به نیران کند 
شکوه ز اعدا بر یزدان کند 
هست جنان جان محبان او 

هر که بود ریزه خور خوان او 
می‌دهد از لطف به دستش برات 
تا دهدش زاتش دوزخ نجات 
هدیه «مردانی» افسرده حال 
در بر آن مظهر عر و جلال 
حاصل عمرش بود آثار او 
هست همه مدحتِ ال رسول 
تا کند آن بانوی عظمی قبول 
هست همه مدح و رای حسین 
جان جهانی به فدای حسین 
هدیه چو موری به سلیمان برد 
قطره اشکی بر عمان برد 
مُهر چو بر دفتر او می‌نهد 


قدک, غدیر,. سقیفه - «حاج غلامرضا سازگار» 


ی 

و رت اونکت محر ان خوفت 
طرح هزار فتنه کشیده است در خفا 
مردم چون نقشها که به دیوار در سکوت 
عترت غریب مانده و قران به زیر پا 
نفس نبی ولی خدا پُرده سر به جیب 
پُور ابوقحافه به منبر گرفته جا 

زاغ سیاه و خرمن گل وامصیبتا 

ترگانه حا شین یمام توا 

دندان برای غصب فدّک کرده سخت تیز 
قول دروغ بسته به پیغمبر خدا 

اخراج از قدک شده غُقّال فاطمه 
ی 
اس 

ال قدک گرفت سپس خواست بیّنه 
این بی‌عدالتی که شنیده است در قضا 
وا از کت وه 
پیراهن زفاف به سائل کند عطا 

کفر است کقر‌خواستن شاهد از کی 
کو را خدا ستوده به تطهیر و قل آتا 
هرگز روا نبود که شاهد طلب کند 

آن هم ز روح بین دو پهلوی مصطفا 
آن: که میرن ازعضینی هی کتد طضب 
وان کو شود به شادی او شاد کبریا 
ظلم و ستم به حضرت او بود نایسند 
غصب حقوق حقه او بود ناروا 

بردند حق فاطمه را و به کذب محض 
گفتند ارث می‌نگذارند انبیا 

قول دروغ محض و خلاف کتاب حق 
دادند فاش نسبت ان را به مصطفا 
ال کی کت ال 


داود ارت بهر سلیمان گذاشته 

بوده است قصه زکریا, گواه ما 

دشمن دروغ گفت, شهادت دهد رسول 
زهرا درست گفت, گواهی دهد خدا 
آبا رسول و فاطمه‌اش از جهماید؟ 
یا بود آیه‌ای که نبی بود ازان ۱ 

يا آنکه بود دانش آنان به حکم حف" 

بالاتر از رسول و فراتر ز "1 

گر قول «ا نورتُ» می‌بود از رسول 
ان را نگفت با علی و فاطمه چرا 
باور کنم که حضرت صدیقه و دروغ 
باور کنم ز عصمت حق گفته خطا؟ 
زهرا دروغ گفت که روح صداقت است؟ 
يا آنکه کرد غضصب قدّی را ز ابتدا؟ 
پور ابوقحافه برد ارث از پدر 

حقّْ یگانه دخت پیمبر به زیر پا 

ازا ین گذشته, بود قدک ملک فاطمه 
فرموده بود شخص پیمبر بدو عطا 
ارثی نبود تا بستانند از بتول 

گیرم که بود این سخن نارواء روا 

وان کو که کرد غصب قذّک از ره جفا 
نگذاشت دخترش ز چه با ادعای ارت 
در خانه رسول شود دفن مجبتا 

او غاصب فدّک شد و انکار ارث کرد 
اين کرد روز دفن حسن ارث ادعا 

تا حال کس نگفته که یک دین و دو مرام 
هرگز کسی ندیده که یک بام و دو هوا 
بیت نبی به فاطمه‌اش ارث می‌رسید 
زهرا چو رفت از حسنین است آن سرا 
گردید بی‌اجازه اولاد فاطمه 

در بیت وحی دفن تن آن دو تن چرا؟ 
ور ارث نیست حق تمامی مردم است 
باید برون نمود از آن خانه ان دو را 
گیرم که بر خلیفه خلاف کتاب حق 


غصب قدّک ز فاطمه می‌کرد اقتضا 
طبق کدام ایه قرآن حلال بود 

بی حرمتی به خانه ناموس کبریا 

این قول من نه بلکه فریقین گفته اند 
زهرا هماره زین دو نفر بود نارضا 
خشم خدا و فاطمه و مصطفی یکی است 
این نکته را رسول خدا گفته بارها 

آن کو امام خود نشناسد یقین کنید 
میرد به جاهلیت. فرمود مصطفا 

امام اوست که زهرا امام خواند 
خوشبخت آنکه چنگ به حبل المتین زند 
بیچاره ان کسی که علی را کند رها 
زهرا به دوستی علی تازیانه خورد 
شیعه در این طریق به او کرده اقتدا 
این ما و دوستی علی و طریق او 

این خصم تازیانه و دشنام و ناسزا 

ما از علی جدا نشدیم و نمی‌شویم 
صد بار اگر شود سرمان از بدن جدا 
گفتا نبی حقیقت کل سید رسل 

گر ما سوا شوند همه از علی سوا 
حق جانب علی بود و خلق باطلند 
حجت تمام گشته از اين قول بهر ما 
دین از علی است همچو نبوت که از تبی است 
حق با علی است زانکه جدا نیست با خدا 
بیگانه با خداست به پیغمبرش قسیم 
قومی ۱ و گرم ها 
هشدار با که می‌روی و می‌روی کجا؟ 
هرگز غدیر را به سقیفه نمی‌دهم 

کان جتّت ولا بود اين دوزخ بلا 

آنجا بنای دین به ولایت نهاده شد 

اینجا لوای فتنه در اسلام شد بپا 

روز غدیر گشت علی میر مومنین 
روز سقیفه خانه نشین گشت مرتضا 
بالله شکسته از لکد آن سقیفه شد 


پهلوی دخت قافله سالار انیب 
شمشیزی از سقیفه برون امد و از آن 
فرق علی به دامن محراب شد دوتا 
روز سقیفه دست علی بسته شد به ظلم 
روز سقیفه فاطمه شد پشت در فدا 
روز سقیفه محسن زهرا شهید شد 
تیر ستم به حنجر اصفر گرفت جا 
روز سقیفه آتش صقین بر فروخت 
روز سقیفه جنگ جمل گشت ابتدا 
روز سقیفه کرد معاویه سر بلند 
روز سقیفه پاره شده قلب مجنتبا 
روز سقیفه مالک اشتر شهید شد 
پشت علی ز ماتم عقار شد دوتا 
روز سقیفه خصم به شمشیر ظلم کشت 
مرو و سعید و میثم و خجر و رُشْید را 
زور سعتعه بقلم فتنه ینت نت 
تاریخ سرنوشت شهیدان کربلا 

روز سقیفه از حرم عترت رسول 
دودی بلند گشت که بگذشت از سما 
روز سقیفه با لب خشک از حسین سر 
بین دو نهر آب, جدا گشت از قفا 


روز سقیفه بود که زیر سم ستور 

جسم عزیز فاطمه گردید توتیا 

روز سقیفه زینب کبری اسیر شد 

هفتاد داغ دید به صحرای نینو| 

پیچیده بین سلسله آن سقیفه شد 
جسمی که جسم و جان همه عالمش فدا 
با دست ان سقیفه به دامان خای ریخت 
خونی که در بهاش خدا بود خونبها 

( 
تیغ همان سقیفه سری راز تن برید 
کز او رسیده دیده خورشید را ضیا 

با سنگ آن سقیفه جبینی شکسته شد 
کائینه بود, آئینه حسن کبریا 

اری به رب کعبه قسم هر جنایتی 


نیز ففتا ین تفه بوی با ی وا 
هرگز سر حسین نمی‌شد ز تن جدا 
محصول آن سقیفه همانا یزید بود 
محصول آن يزید, جنایات کربلا 

«میثم» سقیفه راه علی نیست کج مرو 
راه غدیر گیر و به زهرا کن اقتدا (274) 


حدود قدّک - «حاج سید رضا موید» 


ای آفتاب خسن به زیبائیت سلام 

وی اسمان فضل به دانائیت سلام 

در صبر شاخصی به شکیبائیت سلام 
تنها توی کاظمی که به تنهائیت سلام 
هرگز غضب به قلب رئوفت نیافت دست 
از آب عفو آتش خشمت فرونشست 
تو عبد صالح و به کفت قدرت خداست 
هر ادعا را قدرت و عزت تو را سزاست 
هارون چگونه صاحب این 2 ی 
قدرت از آن هک بر ابر پیل 71 
فرمان دهی و شیعه خود را کنی سوار 
روزی خلیفه خواند تو را کی ابا الحسن 
اکنون بگیر نامه رد فد ک زمن 

کردی تو امتناع از اين کار و این سخن 
بسیار رفت بین شما اندر انجمن 

کاخر شد بذیره.ه کفتی به آن عنوذ 
من می‌کنم قبول ولیکن به اين حدود 
یک حد آن به ملک عَدن یابد انتها 

حدی دگرٍ شود به سمرقند منتهی 

دیگر از آن حدود رسد تا به افرقا 

سیف البحر است حد دگر از قدک هلا 
خواهی اگر که ملک دک را به ما دهی 
باید به واگذاری مُلکت رضا دهی 

آن غاصب ودک چو حدود فدک شناخت 
کین حد و مرز کشور او را احاطه ساخت 
شرمندگی ز گفته خود برد و رنگ باخت 
از شرم آب گشته و از خشم برگداخت 
گفتا که با جواب تو بر مذعای ما 

باقی نماند چیز دگر از برای ما 

ای وارت قدک که بود بنده‌ ات ملک 

صد داغ دل برای تو جا مانده از قدک 
ار خاظرات امه یقت 1 


زان رد نامه فد ک و کوچه و کتک 
می‌خواستی تو رد فک را و در حجاب 
دشمن نداد جز به شهادت تو را جواب 


فقدک - «حاج سید رضا مقید» 


گیرم که بود بغض علی در نهاد تو 

سیلی زدن به صورت زهرا دگر چرا 
سیلی زدی به فاطمه دستت شکسته باد 
مادر زدن مقابل چشم پسر چرا؟ 

۴ ا کا 

بگرفت نامه قدکم را و پاره کرد 

وا سا او رت 
سیلی مگر نوازش پهلو شکسته است 
ظلمی تمام ناشده. ظلمی دگر گرفت 

۴ ا کا 

روزی که دومی سر راه مرا گرفت 

با من ز هیچگونه جنایت ابا نکرد 

دستش حجاب صورت من شد ولی به قهر 
سیلی به روی من زد و خوف از خدا نکرد 
۴ ا کا 

غیادت مینکن فان ز مر اتقو مطالومخ 
بيایید و ز سوی او بگردانید رویم را 

نه تنها من نماز خویش را بنشسته می‌خوانم 
که با همیاری فضه به جای ارم وضویم را 
۴ ا کا 

پی گرفتن حقّ امام مظلومم 

ز هر کسی که کمک خواستم جوایم کرد 
به عضو عضو تنم مانده جای غصب قفدک 
مرا که «بَصْعَةٌ مِنّی پدر خطابم کرد 
سرمایه محبت زهراست دین من 

من دین خویش رآ به دو دنیا نمی‌دهم 

گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا 

یک ذره از محبت زهرا نمی‌دهم 

۴ ا کا 

تاصاحت تک سره خر مره اد 

نقش فدّک به صورت صاحب فدّک زدند 
پابن الحسن بیا و به ما دوستان بگو 
زهرا چه کرده بود که او را کتی زدند (275) 


کوچه. سیلی, قدّک - «حسن ژولیده نیشابوری» 


در کوچه خزان به گل سر راه گرفت 
بغض آمد و در گلو ره آه گرفت 

جبریل به خورشید ولایت می کفرت 
خاموش چرا نشسته‌ای ماه گرفت 
اک 

با ناله به سینه سنبل می‌کاشت 

در کوچه هاشمی به ضرب سیلی 

ا عا کا 

تا چشم علی به صورت يار افتاد 

قسش یه دا بط سته از کار افناه 

رو کرد به قبر مصطفی و فرمود 

بازوی علی دگر ز پیکار افتاد 

اک 

کنار قبر تو با یاد تو هم آغوشم 

قسم به جان تو زهرا, هر انچه کردم سعی 
حدیث کوچه و سیلی نشد فراموشم 

ا عا کا 

حدیث کوچه دلم را به پیچ و تاب انداخت 
ز وصف کوچه همین بس که بعد از ان زهرا 
به پیش دیده شوهر به رزخ نقاب انداخت 
اک 

که و کون موم وتاب باه 
هجوم اشک به چشمم مجال خواب نداد 
حدیث کوچه و سیلی بگو تو خود با من 
راتس ات دار 
ا عا لا 

پا رب آن یار پریچهره‌ی ما را برسان 
مصلح کل بشر, خون خدا را برسان 


تا بگیرد به جهان داد دل فاطمه را 
جان زهرا و علی مهدی ما را برسان (276) 


قدّک - «حبیب ال چایچیان» 


محمّد و علی چو اصل و من چو ام خلقتم 
منم که باب خویش را در این مقام مادرم 
ی 
که مالکیت جنان به کف بود چو حیدرم 
فص یت اه اه 

که راه بر جهاد حق, نشان دهم به پیروم 
حسان بود مودّت رسول و آل مصطفی 
امید برزخ من و پناه روز محشرم (277) 


احتجاج حضرت زهرا علیها السلام - «خوشدل» 


چند روزی است که پیغمبر والای کریم 
رخت بسته ز جهان جانب جنات نعیم 

شده با رحلت او امت اسلام یتیم 

هر که را می‌نگری قلب وی از غصه دو نیم 
هر کجا می‌نگری ناله و غوغا باشد 

گرد محنت به رخ یثرب و بطحا باشد 

۴ ا کا 

خاصه امروز که گویی غم و رنج دگر است 
مسجد ختم رسل مرکز اشوب و شر است 
بر سر منبر بوبکر و به نزدش عمر است 
هر که از مسجدیان بینی چشمش به در است 
گوئیا منتظر آمدن فاطمه‌اند 

که سوی در نگران منتظرانه همه اند 

۴ ا کا 

اری از راه رسد نور دل خیر بشر 

بهترین بانوی اسلام, علی را همسر 

اشک در دیده وی حلقه زنان همچو گهر 
بگرفته است به کف دست دو فرخنده پسر 
همچنین دخترکی ماه لقا در بر اوست 
آری این زینب کبری بود و دختر اوست 

۴ ا کا 

گوئیا می‌دهدش طرز سخن گفتن یاد 
گویدش دخترکم داد سخن باید داد 

ویژه در بزم یزید بتر از صد شذاد 

داد خود گیر و مرو هیچ به زیر بیداد 

غیر نامی نبود فرق, پلید است پلید 

هست امروز ابوبکر و به فرداست یزید 
بر زنان گرچه جهاد است در اسلام حرام 
لیک هنگام دفاعند به مردان همگام 

در دفاع حق خو د باید کردن اقدام 

نیست رهبانیت و عزلت اندر اسلام 

مرد و زن, خرد و کلان در ره آئین و شرف 
چون من و تو همه را باید جان اندر کف 


لد زد 

الغرض فاطمه نزدیک به منبر گردید 
سر بوبکر , به تعظیم و ادب خم گردید 
ترش حانت آن دخت پیمبر گردید 
خواهد اندر بر صدیقه سخنور گردید 
که امان هیچ نخواهد دهدش دخت رسول 
به سخن اید و فرماید کای خصم جهول 
اد زد 

بت پرستیدی و بودی پی دینار و درم 
پدرم با کمک همسر فرخنده فرم 
و 


رد اف 
ا عا 


عرب آن روز که خود نعمت اسلام نداشت 
در جهان مدنیت ابدا نام نداشت 

در ره علم و ادب هیچ زمان گام نداشت 

و سر جهل و ستم لحظه‌ای ارام نداشت 
اگر امروز چنین دولت سرمد دارد 

همه از پرتو تعلیم محمّد دارد 

۴ ا کا 

اين محشد نه مگر هست گرامی پدرم 

که شد از دست من و خاک الم شد به سرم 
آب غسلش نشدی‌خشک که خون شد جگرم 
زر؟ در کیت ماما ایور 

عمر از امر تو سوزاند در خانه من 

قنقذش کرد سیه پشت من و شانه من 

۴ ا کا 

بعد از آنی که زدی آن همه از کین کتکم 
حالیا بر سر آنی که بگیری قَدکم 

عوض آنکه یتیمم من و سازی کمکم 

نو مپندار که مظلومه بی‌یار و تکم 
می‌گشایم به خدا از پی نفرین لب را 

با خدا عرضه کنم درد خود و مطلب را 


۴ عا کل 


احتجاج من مظلومه به گیتی ماند 

هر نراقت رنه 
چون ستمکاری و ظلم تو به زهرا داند 

لعن و نفرین به سر و روی تو می‌افشاند 
با علا 

گر بگویی ز رسل ارث نماند به جهان 

«لا نَوَرْتْ» که بود جعل, نمایی عنوان 

۱ قران خوان 

که ز داوود برد ارت سلیمان به عیان 

گر چه از عهد پدر بد قدکم اندر دست 

که نه ارث است مرا ملک فد ک موهوبه است 
با علا 

شاهد ار خواهی این پادشه مردان است 

هم شیم حوعسرن آکه از این .دشیان ارت 
همچنین شاهد من یک دو تن از نسوان است 
گر چه بالاتر از این شاهد من قرآن است 
پاکی و صدق مرا آیه تطهیر گواست 

تو چه گویی که گواه من دلخسته خداست 
با علا 

گفت و آنقدر دلیل آورد آن دخت رسول 

که شد عاجز به جوابش عدوی شوم جهول 
لیک ننمود ز راه حیل و مکر قبول 

هیچ دانی ز چه ننمود قبول او ز بتول 

دید بی‌ملی قدّی نام علی بر فلک است 
و 
با علا 

آری این قاعده و رسم ستمکاران است 

که تهی خواهند از مردم با همت دست 

وز همین راه بر این طایفه بدهند شکست 
یار دون همت و پست است بلی دنیٌ پست 
بی سبب نیست که گردیده قرین با زر, زور 
زور گویند به نیروی زر این قوم جسور 


قدرت باطل آری نبود جر دو سه روز 
چهره روشن حق گردد عالم افروز 
«خوشدلا» ناله مظولم بود ظالم سوز 

نه همین فاطمه روز عدوی خود شب کرد 
روز را شب به یزید و صف او زینب کرد 
۶ ع< 

ای مسلمانان امروز شما از زن و مرد 
پیروي بایدتان از علی و زهرا کرد 

علی ان بود که با ظلم و ستم داشت نبرد 
فاطمه نیز چو خود زینب کبری پرورد 
مشتها دست به هم داده و سندان شکنند 
۶ ع< 

که رسول مدنی مظهر غفران غفور 

داد ازادی زن را به جهانی دستور 

اندر آن عکصر که دختر بشدی زنده به گور 
لیک ازادی اسلام ندی ربانی 


نف کف اراد نی‌دینین و تهه‌ترانی:(27۵) 
عا عا 


سرگذشت قدّک - «امیر ایزدی همدانی» 


به سال هفتم هجرت رسول عالی جاه 
شدی ز وحدت قوم بهود و کفر آگاه 
لذا به امر مطاع جناب خیر بشر 
شدند لشکر اسلام عازم خیبر 

دیار خیبر را بود هفت قلعه, تمام 

چو کوه سر به فلک داشتند استحکام 
در آن قلاع تک پهلوان جنگ آور 

به نام مَرّحَب و همرزم با هزار نفر 

ز خوف او دو امیر سیاه پیغمبر 

نخست روز ابابکر و روز بعد عمر 
فرار کرده ز میدان جنگ برگشتند 
نموده پشت به دشمن به ننگ برگشتند 
عَلم سپرد دگر روز احمد مختار 

به غیر فژاری که اوست حیدر کرار 
به نیم ضربت حیدر دو نیم شد مَرْحب 
ز جای کند در قلعه را امیر عرب 

ار اب 
نبود کار کسی در صحابه غیر علی 
بهودیان قدّک این خبر چو بشنیدند 
شکوه و قدرت اسلام و لشکرش دیدند 
ز ترس جان همگی فکر صلح افتادند 
1 

پس از مذاکره گردید این مفاد قبول 
به حکم «فی ۶» قدک گشت ملک خاص رسول 
بهودیان پی نصف درامد املاک 

شدند کارگزاران خواجه لولاک 

رسول نیز به حکم «و آتِ دا الفْژبی» 
بداد ملک قدّک را به دخترش زهرا| 
سند نوشت که بندد زیان دشمن را 
گرفت شاهد. حیدر و أم آیْمن را 

سه سال بعد که از سمٌ شهید گشت رسول 
گرفت ملک قدّک را عدو ز دست بتول 
بدون آذن بهین دخت خواجه معراج 


وکیل فاطمه گردید از قدک اخراج 
شنید فاطمه وقتی که این قضایا را 

به مسجد آمد و بوبکر را چنین گفتا 

تو قلب پاره قلب رسول, خون کردی 
چرا وکیل مرا از قدّک برون کردی 
جواپ داد: قدک بوده ملک پیغمبر 

به رای خلق, منم جانشین ان سرور 
کنون که رهبری خلق کار من باشد 

فد ک به جاست که در اختیار من باشد 
بتول طاهره از مصطفی سند اورد 

یکی سند که بسی بود مستند اورد 

در آن میانه به ناگاه زاده خطاب 

گرفت نامه, بر آن از دهان فکندی آب 
کسی که گفت «لیَهَجْمْ» ستم دوباره نمود 
به دست خویش سند راز کینه پاره نمود 
روانه شد سوی منزل حبیبه داور 


اب 


به مسجد آمدی آنگاه فاتح حَیبر 

به پیش دیده خیل مهاجر و انصار 

خطاب کرد به بوبکر, حیدر کرار 

قدک ز عهد نبی بوده در کف زهرا 

چرا گرفته‌ای از دست صاحبش آن را؟ 
جواب داد: قدک حق مسلمین باشد 

اگر که فاطمه را مذعا جز این باشد 
بگو که بر سخن خویشتن شهود آرد 

و گرنه دست از این اذعایش بردارد 
علی به یاد وی اورد امر سرمد را 

بان نمود از اخکام فقه, دوالید را 
هت بینه باید تو آوری: نه بتول 

چرا که بوده قدّک در ید عزیز رسول 
شهی که گشت ز وی مفتخر ابوطالب 
وا اقا درو رد اس 
عمر گشود زبان گفت: زین مقال چه سود 
برای رد دک لازم است شرط شهود 
گواه خواست ز شخصی که کردکار بصیر 
گواه پاکی او شد به آیت تطهير 

دوباره روز دگر دختر رسول الله 


به فنستجد آضد: و آورد شاهدان همراه 

کی عل وق دکر شاهد اما نعن مود 

که طبق قول پیمبر, بهشتی آن زن بود 

به غاصبان خلافت بیان نمود ان زن 

به بیت فاطمه روزی نشسته بودم من 

حضور داشت رسول خدا در آن منزل 

امین وحی الهی بر او شدی نازل 

بیان نمود ز فرمان خالق اکبر 

5 ات ۳ القرّبی حقه» به پیغمبر 

رسول نیز ز فرمان کردگار قدک 

بداد فاطمه را ملک و اختیار فک 

من و علی ز پیمبر, گواه فاطمه‌ایم 

به نفع فاطمه شاهد در این مخاصمه‌ایم 
بر این قضیه دوباره علی شهادت داد 

علی که شیعه او را خدا سعادت داد 

عمر گشود زبان بهرِ عذر آوردن 

نداشت چاره و شد گرم متّهم کردن 

که چون ز رد فد ک نفع می‌برد حیدر 

شهادتش نبود معتبر در اين محضر 

در آم یمن ۰ اگر خلافی نیست 

ولی شهادت یک زن دلیل کافی نیست 

از اين کلام عدو یافت دست آویزی 

نختتنت عاید صدذیقه از قدک چیزی 

شهود دیگری آورد حضرت زهرا 

حسن حسین رباج غلام, با اسماء 

ولی شهادت ایشان نیامدی مقبول 

به نزد آن دو که کردند غصب جای رسول 

هنوز فاطمه احقاق حق خود می‌کرد 

دلیل دیگر از ۱ آورد 

خطاب کرد شما بر این بوّد اقرار 

که بوده است ی مختار 

به حکم شرع شود چون که عمر شخصی طی 

هر آنچه مانده از او می‌رسد به وارت وی 

منم که وارت میراثت ت مصطفی هستم 

خجسته دختر سالار انبیا هستم 

همان دقیقه ابابکر بد مرام و خبیت 


ز قول سید اسرا نمود جعل حدیت 

به کذب گفت: شیندم ز صاحب قرآن 
که ارث می‌نگذارند انب به جهان 
شنیده چون که شدی «لا بو تَوَرْث» از دهنش 
شدند عايشه و حفصه ##( سخنش 
چو افترا به نبی بسته شد بتول اشفت 
نه‌تاخلی پشر بو قحافه باس کفت 
کجای قرآن فرموده حون دادگرم 

تو ارث از پدرٍ خود بر و من نبرم 
بدون پرده بیان کرده حق به فرقانش 
رواست ارت ز داود بر سلیمانش 
مگر نخواسته یحیی ز درگه محبوب 
کف دهاش برد ارت ار تقیع هتوب 
به پنج ایه دلالت نمود از قران 

که بوده کذب کلام خلیفه نادان 

سوال کرد که آیا کتاب حق به نصوص 
نموده مساله ارث بر شما مخصوص 
ولی من و پدرم را نموده خارج از آن 
اگر چنین بود, اسرار را کنید اعلان 

و یا جداست ز هم مذهب من و پدرم 
بدین جهت نسزد ارث از پدر ببرم 

و یا شدید به فهم رموز قرانی 

بصیرتر ز رسول و علیْ عمرانی 
اتات خطاه زاوها مات 

که نیست بر سخن غاصبان دلیل و ثبات 
اکن نجه:فاطمة آوزد اه نی دز نف 
ولیک باز قدک را عدو نداد به وی 

به خانه آمد و طبق «و مهم شوری 
نمود شور در این‌باره با ولی خدا 
علییگفت: الا باد گاز بیفمتر 

برو به نزد ابابکر در غیاب عمر 

بگو تو راست چنین اذعا که در دوران 
پس از رسول تویی جانشین او به جهان 
کنون تکیه گهت کشته منبر محمود 

به فرض اینکه تمام قَدک از آنِ تو بود 
اکن که حاطیم وحن تحاصانت 


که سر زمین قدّک را به او ببخشائی 
لزوم داشت به یک ان, نه کمتر از آنی 
به فاطمه فد ک از لطف باز گردانی 

را کمن کل کزان مان بورم 
سرور سینه پیغمبر خدا بودم 

چو راهکار علی را عمل نمود بتول 

فتاد نزد ابابکر گفته اش مقبول 

نوشت نامه که این قصه مختصر گردد 
به فاطمه, فدّک او دوباره بر گردد 

گرفت فاطمه این دست خط و شد دلشاد 
ز مسجد نبوی سوی خانه راه افتاد 

امید داشت که این مژده را دهد به علی 
هزار شوق به دل داشت ان عزیز ولی 
میان کوچه عمر دید دخت طاها را 

گرفت از ره بیداد راه زهرا را 

سوال کرد که این نامه چیست در دستت 
که کرده است چنین شادمان و سرمستت 
بتول طاهره لب باز کرد بهر جواب 
۱ 
برای رد قَدّک این قباله بگرفتم 

عمر قباله طلب کرد از عزیز رسول 
ولیک فاطمه در خواستش نکرد قبول 

در آن میانه عدو باز هم جنایت کرد 
جسارت دگری بر گل ولایت کرد 

کسی که بفض علی را مدام در دل داشت 
کسی که دشمن قران و ال پاسین بود 
هميشه در پی نابود کردن دین بود 

همان که کرد ز مَرّحب فرار موقع جنگ _ 
به سوی فاطمه شد حمله ور به کوچه تنگ 
به جای مزد نبی شعله بر دل همه زد 
خلاف امر مودذت لکد به فاطمه زد 
روایت است که او باردار محسن بود 
امید داشت و چشم انتظار محسن بود 
چه کرد خصم به بانوی هیجده ساله 


نمود گلچین, پامال, غنچه و لاله 
دمی که فاطمه را زد عمر لگد محکم 
ز خانواده سادات. گشت ثلثی کم 
کشید آه جگر سوز و ناله زد جانکاه 


شهید محسن شش ماه شد بدون گناه 
مه مدینه همان دم گرفت و نیلی شد 
هزار کوه غم و غصه بود بر دوشش 

چو گوشواره زهرا شکست در گوشش 
فزوده شد به غم و درد بی‌شماره او 
به خاک کوچه بیفتاد گوشواره او 

نگشت نرم دل خصم ز آه و ناله او 
گرفت عاقبت از فاطمه قباله او 

به پیش دیده زهرا عدوی بدکاره 

فله ک کین سود ار 

بتول طاهره نفرین نمود با دل خون 
خطاب کرد به خطاب زاده ملعون 

الا که از تو مرا شد کبود رخساره 

خدا کند شکمت را چو نامه‌ام پاره 
دعای فاطمه گردید مستجاب آن روز 
که پاره شد دل خصمش به خنجر فیروز 
درودٌ و مغفرت و رحمت خداوندی 

نثار روح ابولوَلو نهاوندی _ 

همان که در همدان مثل گل شکوفا شد 
اجابت از دم تیغش دعای زهر| شد 
شده است بارگهش قلب پیکر کاشان 
بلند گنبد او تاج بر سر کاشان 

خدا| گواه چنین کار نیست شایسته 

که گشته است در بارگاه او بسته 

ز دوست خواستش این است «ایزدی» هر روز 
به خصم فاطمه فیروز سان شود پیروز (279) 


آکزانتق مقر یه اناد شیر فستجانن وه مین گنیر مساق ود اسلاعی] 


در روز میلاد حضرت زهرا علیها السلام در حال شنیدن اخبار سراسری 
سیمای جمهوری اسلامی که در ساعت 14, پخش می‌شود بودم که در 
قسمتی از خبر, گوینده اخبار گفت: 
«امروز می‌خوآهیم گزارشی خاص که مربوط به حضرت زهرا علیها السلام 
می‌باشد پخش کنیم. ولی اگر این گزارش حزن انگیز بود و از این جهت با 
امروز که روز میلاد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است مناسبتی ندارد 
عذرخواهی می کنیم,؛ کزازش. مات تفر ات الله هاشمی رفسنجانی به 
سرزمین «فدک» اختصاص دارد و این اولین تصاویر از «فقدّک» می‌باشد که 
الأآن برای شما پخش می‌کنیم.» 
با این توضیحات سراسر وجودم متوجه اين گزارش گردید و وقتی چشمم 
به نخلستانهای نیمه خشکیده و بعضا قطع شده و همچنین حصارهای گلی 
که با بی‌توجهی تبدیل به خرابه‌هایی شده بود افتاد تمام بدنم ۳ 
از چشمانم چاری گشت, و زیر لب گفتم: خدایا اینها حتی به نخلهایی که 
و کی ارت بر مترحلی الق که و له هام ب 
سه روز بعد (در تاریخ 397(--2-»))2 9 ال هاشمی رفسنجانی بیشترین 
زمان خطبه دوم نماز جمعه تهران را , ی ترآ «قدّک» و سفر خود به 
سرزمین اختصاص داد. 
ٍِِِ کف در ان مان مشففلن. عالنق: کناب فد بوحم این ضاویر 
یم انگیزه تازه‌ای ایجاد کرد و بر آن شدم که تصاویر پخش شده از 
م۳ و سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی را بدست آورم. ِ 
با راهنمایی سروش سیمای اصفهان با سروش سیمای تهران تماس گرفتم 
و انها در جواب گفتند: «ارسال تمام برنامه‌های پخش شده از سیما برای 
ما امکان دارد ب یو از اخباز و تبلیغات.» و به این علت تلاش اینجانب 
فقط برای بدست و آقای هاشمی رفسنجانی نتیجه داد 
ولی پیگیری خور را برای بدست . آوردن تصاویر قدک ادامه دادم و با 
راهنمایی استاد گرامی, حضرت آیت الله, حاج سید حجت ابطحی که 
هميشه در فعالیت‌های فاطمیه مشوق و راهنمای بنده بوده‌اند به مرکز 
صدا و سیمای اصفهان رفتم و با رئیس صدا و سیمای اصفهان ملاقات 
نمودم. 
در در ین ملاقات صمیمی و کر ایشان فر مودند دسترسی به آن تصأویر 
فعلاً ممکن نیست ولی قرار است در آینده فیلم بلند مدتی از اين سفر از 
ضدا و سیما بختتن شوور. ولی. شما می‌توانیه براق بدشت اآوردن 


عکس‌هایی از «فقدک» به روزنامه جمهوری اسلامی ایران (مورخ 25 
کرواه 7 نادمه که 

اين بشارت مرا بسیار خوشحال نمود و نتیجه اين پی‌گیریها اين شد که به 
روزنامه جمهوری اسلامی ایران؛ دست یافتم. 


طار یا نی گوی کر روز ناه سمو‌وری استلافی 


در صفحه أوّل روزنامه عکس بسیار بزرگی از «قَدک» چاپ شده و در کنار 
ان جمله: مقدمه‌ای برای احیاء «فدّک» به چشم می‌خورد. در زیر عکس 
نوشته شده: این عکس صحنه‌ای از منطقه مرکزیر «قدّی» را پا 
نخلستانهای آن نشان می د هد؛ تصویری که در جریان سفر آیت اللّه هاشمی 
رفسنجانی به «قدک» در تاریخ 20 خرداد ماه 87 برداشته شده است. 
گزارش تصویری «قدّک» را در صفحه 14 روزنامه امروز ملاحظه نمائید. 
در صفحه 14 روزنامه, 9 عکس از «قدک» ملاحظه می‌فر مایید که در بالاای 
عکسها جمله: آلحایّط ثحب بکم (280) که زیر آن کلمه «قدک» نوشته 
شده و در کنار آن اه تحت عنوان «مقدمه‌ای بر احیاء قدک» 
ی به آن مقاله و عکسها (281) 


مقدمه‌ای برای احیاء فک 


روح کنجکاو و جستجوگر آیت اللّه هاشمی رفسنجانی, هر با ر که سفری به 
اما کزن فده و رکه اسلامی‌ستشن می‌آید کوفه‌ای ار اریهخان کر فعه 
انا را از نت اه سیک زر باه ساسا بات ام تساو 
می‌سازد. 

در سفر10 روزه رئیس مجلس خبرگان رهبری به عربستان (13 تا 22 
خرداد ماه 1387) یک روز از این سفر به بازدید از «فدّک» اختصاص یافت. 
«فقدّک» منطقه‌اي در شمال شرق مدینه است که ملک شخصی پیامبر 
کرامی اسلام خلی اللة علنه و ال سلم بود و ایشان آن را بة:جضرت 
فاطمة زهرا علیها الشلام بحشیدم بودنده بعد از وعلت پیامر آکرم هلن 
اللد. اه الفه تساه غضي شند و عتمان آن: را به. مرهوان: ین کم داد و او 
«قدّک» را به دو فرزند خود عبدالملک و عبدالعزیز هبه کرد. 

عمربن عبدالعزیز که از خلفای بلدی امیه از شاخه مروانی بود, وقتی به 
حکومت رسید «قدّک» را به فرزندان حضرت زهرا برگرداند, ولی یزید بن 
عبدالملک وقتی به حکومت رسید ۳ را پس گرفت و تا دوران خلافت 
سفاح در دست بنی مروان بود تا اینکه سفاح آن را به حسن بن حسن بن 
علی علیهالسلام برگرداند تا میان اولاد حضرت زهرا علیها السلام تقسیم 

کند ولی منصور دوانیقی آن را از آنها گرفت. 

بار دیگر مهدی, فرزند منصور, «قدّک» را به اولاد فاطمه زهرا علیها 
السلام برگرداند, اما موسی الهادی آن را از آنها پس گرفت و همچنان در 
دست بنی عباس بود تا اینکه مأمون بار دیگر آترا به اولاد فاطمه زهرا 
علیها السلام برگرداند و سرانجام متوکل عباسی قَدّک را از آنها پس گرفت 


با. آین: تاریخچه برفراز ۵ شنیب وشن از. انکه: در هزار سال. کدذشته 
سرنوشت فدّک در هاله‌ای از ابهام فرو برده شد, این منطقه مهم به حال 
و ار تج 
دلیل دیوارهای مستحکمی که به طول 6 کیلومتر در 6 کیلومتر در 
چهارطرف ان برای حفاظت اهالی از دزدان و اشرار وجود داشت به 
«حائط» معروف شد., که به معنای دیوار است ولی نام «فقدّکی» همچنان در 
اسناد و مدارک و بر زبانها باقی ماند, به طوری که حتی هم اکنون بر 
تابلوی ورودی شهر زیر نام حائط, کلمه «قدّک» نیز به چشم می‌خورد. 

در جریان بازدید آیت اللّه هاشمی رفسنجانی از «قدّک» که در تاریخ 20 
خرداد 87 صورت گرفت. پیرمردی از اهالی قدک. که قبلاً رئیس دایره امر 
به معروف و نهی از منکر منطقه بود, و هم اکنون نیز طبق گفته خودش به 


دعوت مسوولان منطقه مشغول همکاری با آنهاست, توضیح داد که مسجد 
این محل «مسجد فاطمه» نام دارد. نخلستانهای آن به «بستان فاطمه», 
چشمه‌ها به «عیون فاطمه» و خود منطقه به «وادی فاطمه» معروف 
است. 

ورود ابیت ال هاشمی رفسنجانی و همراهان به «فقدک» شور و شوقی در 
فردم منطقه بدید. آورد به طظوری که.از خانه‌ها بیرون زدند و بر بام‌ها و 
بلندی‌های اطراف مشغول تماشای صحنه‌های بازدید شدند. سفر به 
«قذک»: تزا مشتقولان عریشتانی: که اقا هاشمی:ر فستجاتین:ر۱ همراهی 
می‌کردند نیز بسیا ر جالب بود و تازگی داشت به طوری که در بازگشت به 
مدینه ضمن تشکر از ایشان که با این اقدام موجب شد ند آنها نیز برای 
اولین بار قدم به «فدک» بگذارند, گفتند ما تأاکنون از چنین مسائلی مطلع 
نبودیم و آنچه در «قدّک» دیدیم و شنیدیم برای خود ما نیز تازگی داشت. 

از چاهها و چشمه‌ها و نخلستانهای قدّک, گفتنی‌های زیادی وجود دارد که 
باید در جای خود به 1 بیان شود, اما دراین گزارش تصویری ضمن 
دعوت شما به ملاحظه تعدادی از عکس هایی که در جریان این سفر یک 
روزه به «قدکِ» برداشته شده؛ لا زم است این نکته را ناذآور وی که 
بازدید آیت اللّه هاشمی رفسنجانی از «فدّک» می‌تواند و به خواست خدا 
باید مقدمه‌ای برای احیاء «فدّک» باشد (پایان مقاله). 

اما در صفحه سوم همین روزنامه (25/3/1387) از حججت الاسلام محمد 
رضا نوری شاهرودی یکی از دوستان و همسفری‌های آقای هاشمی 
رفسنجانی در این سفر مقاله‌ای زیبا چاپ شده است تحت عنوان: 


زهرای عزیز, ما به «فدک» رسیده‌ايم. 


تال ارت کی وتان شور نام مایت شوت والمه 
زهرا علیها السلام خبری نبود. چون بانوان ایرانی با حمایت رئیس مجلس 
خبرگان رهبری وارد آن مزار نورانی شدند, و در کنار دیگر زاثران مشتاق 
تمز یه سنوایی و سوکواری بکانه دک پیامتر اسلام خلی الا عایه.6 ال 
و سَلّم پرداختند. 
هجده سال زندگی, دوران بسیار کوتاهی برای کسی است که لباس هستی 
به افرینش او تکوین یافته است. در هیچ برهه‌ای از تاریخ سراغ ندارم که 
ات با این سرعت سفارشهای پیامنرشانترا فراموش کرو کشت رجات 
خود و بشریت آینده را نف انز بکنستن. چه شد که فرشته‌ای معصوم که 
نگاه او دل رسول خدا را شاد و چهره‌اش را خندان می‌نمود. به این روز 
افتد,. که برای جلوگیری از انحراف رسالت پدر و احقاق حق جانشین 
مظلومش, اینگونه در شبهای تاریک و غریب مدینه, به در خانه مهاجر و 
انصار رود و وصایای اشرف کائنات و غدیر جاودانه را , به یک یک آن قوم 
کینه توز گوشزد نماید؟!. 
صبوری و اصرار بر مقاومت, و ایتار «ام ابیها» در احقاق حقوق بزرگ مرد 
تاریخ انسانیت. سبب گشت که نشانه‌های مرقد مقدسش هم مجهول 
بماند. بی‌جهت نیست که در وقتی که نزدیک بود جان از کالبد صاحب 
ذوالفقار بیرون رود. ابا خشنمن. کریان و آهی: شوران زمدنه عی کند که 
۲ بان میت ام ترتع زر قی که چه رسد به تنهایی و غربت و 
صعتت ییازان ی باس صلی 2 عافی لدع هام از سای 
آغاز شد که اهل بیت را از مراتب و درجاتی که خداوند برای آنان در نظر 
گرفته بود, پائین کشیدند و نگذاشتند فضائل و مناقب و سیره کوثر کائنات 
هستی و الگوی زندگی همه زنان گیتی به منصه ظهور برسد. 
عیادت و پرستش چالق هستی از سجد‌ها و قنوت‌های دخت ناسر ای 
ال عَلیّه و آله و سَلم مفهوم و معنا گرفته است. آن ندیتتن رضا که با ید 
و بردباری و اشک هایی سرشار از معنویت و مظلومیت, تاریخ تشیع را در 
نشئه تکوین م2 نکاتنته: است: او شجره طیبه‌ای است که با اخلاق و عرفان و 
0 0 ۱ ات 1۳/۳ 
به پیروان خود ارزانی داشت, و تاریخ را جوش و خروش دیگری بخشید. هر 
فصل از زندگی‌اش, کتابی مرصع و وزین است که نیاز به کاوش و تحقیق و 
قرائت دقیق دارد . 
آننت ال هاشمی رفسنجانی در مدینه تصمیم گرفت موقعیت جغرافیایی 


«فقدّک» که میراث قطعی همه سادات است را زنده کند و با عزمی راسخ 
با اتومبیل برای رسیدن به مقصود بیش از 260 کیلومتر از شهر مدینه 
منوره به سوی استلن «حائل» را در نوردید و به شهر «حائط» و «حویطه» 
که به. فته یت ااه کته کل مر وه یانستيته .همان 
«قدک» است. رسید. 

در شهر حائط فرماندار و مسوولین اين شهر به استقبال مهمان ویژه خود 
آمده بودند. آقای نایف فرماندار شهر گفت: 

ایتخا <«فدی» است.ولان. قدیمن‌ها هنوز ببه آن :9 قدک» می گویند:. شهر 
حدود 35 هزار نفر جمعیت دارد. ولی جمعیت کل منطقه به اضافه 
روستانشینان و عشایر کوج نشین به صدهزار نفر می‌رسد. 

فرماندار مردی را معرفی کرد که «محمّد عبدالرحمن جابر» نام داشت., تا 
توضیحات لا زم را ند هد. 

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی از او پرسید. چرا به به این منطقه «فدک» 
عبدالرحمن جابر: اسر اس ای اه ال ای ار 
حضرت فاطمه علیها السلام بخشید. 

آقای هاشمی رفسنجانی: خراسا سر اکش ی رصم آن 
زد بخشید؟ 

کر کیره انآ ۱ 

آقای هاشمی رفسنجانی: دراین منطقه چه چیزهایی به نام فاطمه علها 
السلام وجود دارد؟ 

عبدالرحمن جابر: چشمه‌های هفت گانه فاطمه, مسجد فاطمه, وادی 
فاطمه و بساتین (باغستانهای) فاطمه. 

آقای هاشمی رفسنجانی: چرا اسم «فدّک» را عوض کردید و حائط یعنی 
دیوار می‌گوئید؟ 

جابر: در این منطقه سه دیوار بلند است که به صورت حلقه, منطقه را 
احاطه کرده است. درون دیوارها باغ (بستان) فاطمه نام دارد که در 
«معجم البلدان» یاقوت چموی هم ذکرٍ شدو است. مسجدی که الأن ترمیم 
تدم معط بت مامتا ضر اشام خی الله عله واه فسلم موه هه 
مسنجد: فاطمه معر وف است: ما ال.خانر هستیم .که قدمیی عند. ضد: ساله 
در منطقه داریم و پیش از دولت سعودی حکمران اینجا بوده‌ایم. 

آقای هاشمی رفسنجانی: مساحت کل «قدک» چقدر است؟ 

جابر: مساحت منطقه «فدّی» 50 در 50 کیلومتر است. 

جابر: «فقدک» دارای هفت چشمه اب بوده, که به «عیون فاطمه» معروف 


اه هنن اهمال و بی‌توجهي به کشاورزی [ ۳ آن کم شده و شاید 
آقای هاشمی وقوتحا ی مه | هد از ی «چشمه فاطمه» بخورم. 
جابر و دیگر همراهان: آقای هاشمی این کار را نکنید چون نمی‌دانیم وضع 
ارت 
اقا سای .ای مقر ات ای سا ریسا شنت داماد 
مخلوط شده بود گفت: «آیا بی‌سعادتی و حیف نیست که انسان تا اینجا 
بياید و از چشمه فاطمه سیراب نشود؟» این جمله باعث شد که قطرات 
اشک چشمان همراهان نیز در چشمه بریزد. 
صدا و سیما باید فیلم «فدّک» را بارها پخش نموده و در اذهان ملت عزیز 
ایران زنده نگاه:ذاردر اشاسا ز ادیم.و تلویز ون و مطبوعات حداقل در ایام 
شهادت از بانوی تک اسلام باید شرح زد دون و مجاهدتهای ان اسوه 
کامل ازتضها وحفامست هو حصال اعلافی کممکدن هفخ مالس اسان 
اه نت اف فواناف اسلام اشت رای صورتی تعذاب رات این 
ولایتمدار خود بازگو کنند. آموزش و پرورش باید چکیده‌ای از زندگی 
سراسر افتخا ر اين بانوی نمونه الهی که بیشترین قرابت ت مادی و معنوی در 
میان زتان جهان با خاتم رسل را دارد برای یادگیری و الگو برداری نونهالان 
این مرز و بوم در کتابهای درسی قرار دهد و جایگاه بانویی که سیده زنان 
بود و در ,تولدش مریم و پآسیه, خدبجه همسر با وفای حضرت 
مصطفی ضلّی اللّةْ یه و له و سَلم را کمک می‌کردند و فرشتگان و زنان 
بهشتی بر او آب بهشتی می‌ريختند, و برای خدمت به وی بز یکذیگر سبقت 
ِِ و براین خدمت بر عرشیان و فرشیان فخر می‌ورزیدند را تبیین 
ید 
واقعاً فاطمه علیها السلام, جان رسول خداء مام ائمه معصومین علیهم 
السلام که تبلیغ و ترویج او با گفتار و کردار, آموزه‌هایی چون چشمه 
چوشان و دریایی مواج و خروشان و شمعی فروزان در گستره زمان. برای 
آبادی دین و ایمان و دنیای خردمندان و ذخیره آخرت هر انسان است. 
پیشنهاد دنک انکه عالمان و رهیویان معصومان و فرهیختگان, خضو‌ضاً زنان 
مومن و معتقد این مرز و بوم با افتخار باید نهضت و جنبش «فاطمه 
شناسی» و «فاطمه پژوهشی» را در دستور کار خود برای جستجوگران 
۱ و حقیفقت قرار دهند که اگر شگفتی رت کانن این خورشید 
عالم تاب روشن نشود, همگان مسوولیم. 


نکته‌های این مقاله 


1 جمعیت صد هزار نفری منطقه «فدک» و وسعت 50 در50 کیلومتری 
آن که وسعت این منطقه را می‌رساند. 
2 م,اقرار عبدالرحمن جابر به اينکه «قدک» را سام خی الاو عوع امه 
سَلّم بدون درگیری به دست آورد و آن را : به فاطمه علیها السلام بخشید. 
3 باقی بودن چشمه‌های هفت گانه که در تاریخ «قدک» ذکر شده. 
4 چشمه‌ها و باغها و مسجد به نام فاطمه است که حاکی از مالکیت 
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می‌باشد. 
ك تعوبض نام «فقدّی» که قبل از اسلام تاکنون به این نام بوده, به نام 
«حاتط» به بهانه چند دیوار توسط وهابیت. مساله‌ای است که نباید از کنار 
1 
اهداف شوم خود دست یابند. 
6. بی‌توجهی به منطقه «قدک» به حدّی که چشمه‌ها بخشکد و نخلها قطع 
شود و خانه‌ها و حصارهای «قدک» به مرور زمان خراب گردد, تا در آینده 
اثاری از قدک باقی نماند. یکی دیگر از توطئه‌های از آخی شده وهابیت؛ 
هار ی ها امس 
هاشم و قبرستان بقیع و حرم سامرا و حرم حضرت ابوطالب و خدیجه 
کبری را به بهانه‌های واهی خراب نمودند, و مسیر حجاج را از برکه غدیرخم 
تغییر دادند تا به خیال خهد آنار اسلام و تیم را به مرور زمان از بین 
7. ما شیعیان در مقابل این جنایتها وظیفه داریم که نام «فدّک» را که سند 
حقانئت امیرالممنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است 
زنده نگه داریم. 
مسوّولین کشور می‌توانند از قدرت و نفوذ سیاسی خود به نفع منافع 
تشیع استفاده کنند, که در غیر این صورت روز قیامت مقابل اهل بیت 
ی السلام مسوولند. 
9. سفر یک روزه سا مت اد الحرام و مدینه منقره به «قدک» می‌تواند 
دسیسه‌های دشمن را در این زمینه از بین ببرد. 


طرح تالم زک در خسلیه‌های نماز جمعه کهران 


اما همین طور که اشاره کردم سه روز بعد از میلاد حضرت فاطمه زهر| 
علیها السلام در روز جمعه 23 جمادی الثانی 1429 هجری قمری, حضرت 
آیت الله هاشمی, رفتتجانی قسمتی از خطبة دوم تما جمغة تهران:را به 
مسأله «قدّک» اختصاص داده و سفر خود به «قدّک» را تشریح 6 ۳ 
توجه شما را به متن این خطبه که در روزنامه جمهوری اسلامی 
(4/8/1387) در صفحه 11 و 12 به چاپ رسیده است., جلب می‌نمایم: 

۰ در مورد «فقدّک», من در سفر قبل که خیبر را دیده بودم می‌خواستم 
«قدّک» هم بروم. این طلب من باقی بود. این دفعه برادران سعودی به 
وعده‌ای که داده بودند عمل کردند, هیات ما را خیلی خوب به «قدّک» 
بردند. چیزهای عجیبی دیدیم و صمیمانه تشکر می‌کنم از روحیه‌ای که انجا 
دیدیم, از علاقه‌ای که در «قدّک» نسبت به حضرت زهرا علیها السلام 
مشاهده کردیم و دیدیم نام حضرت زهرا علیها السلام زنده است, در انجا 
که پای ایرانیها و ماها به انجا نرسیده بود, ان حقیقت حضرت زهرا علیها 
السلام هنوز آنجا 0 

زیاد خوانده بودم راجع به قدک, نمی‌توانستم خیلی بفهمم, خر مشاه رک 
مزرعه اینقدر در تاریخ مهم است. از لحظه فتح خیبر یعنی از سال هفتم 
هجرت پیغمبر تا 300 تا 400 سال بعد این متتاله ین فا له زنده و 
مشاجره‌ای و مورد توجه دنیای اسلام بوده است., چرا اینقدر این مهم 
است. این را نمی فهمیدم. 

البته خوب احتجاجات معمولی در تاریخ است, ادم ایتها را می‌بیتد ولی روخ 
قضیه را از این جیز‌ها ادم باید بزر کتر ببینده که بیهوده سخن به این درازی 
نشود, این یک ماجرای واقعی در پشت سرش دارد. من کمی از این تاریخ 
می‌گویم, بعد کمی از مشاهدات خود را عرض می‌کنم. 

در جنگ خندق در مدینه معلوم شد بهودیها که تقریباً اقتصاد جزيرة العرب 
در دستشان بود با مشرکین ساخته‌اند و توطئه کرده‌اند و عهدشان را 
شکسته‌اند و درگیری با بهود شروع شد. 

در خندق شکست خوردند بعد سریه‌ها و جنگهای کوچکی بود و مسأله به 
جنگ خَیْبر رسید که آنجا پایگاه اصلی‌شان بود, قلعه‌های فراوان مستحکم و 
مزارع بسیار وسیع و پرثمر اطراف آنجا است که اگر انسان تاریخ آن 
موقع حجاز را ببیند می‌فهمد که چقدر آن موقع محصول داشتند و زرخیز 
بوده و چقدر اباد بوده است, و خیلی روشن است که تا شمال مدبنه 
سرسبز بوده و بویژه منطقه «فدک» و خیبر. 

پیامبر صلی اللَةْ عَلیْهٍ و له و سَلم برای حل مشکلی که از ناحیه مشرکین 


و بهود پیش آمده بود, به خیبر رفتند, از اینجا سنا لة «فقدک» شروع 
می‌شود, همزمان با رفتن به حَیِبر. ایشان یک گروهی را به رهبری شخصی 
به نام «مَحَیحهَة» فرستادند به قدک, «قدک» تقریباً 0 کیلومتر با خیبر 
تال ول در همان عطق آمته دسلا زاره بل کر 
خود این برای من اهمیت داشت که چطور مگر «قدّک» چقدر اهمیت 
داشته است که هم وزن خیبر در اين لشکر کشی پیغمبر مورد توجه بوده 
است. این را انجا فهمیدم که همین جورها بوده و اهمیت بسیار بالایی دارد 
که حالا انها را عرض می‌کنم. 

زمانی که «محیهة» رفت بعضی از قلعه‌های خیبر تحت محاصره پیغمبر 
بود-و. هنوز. فتح نشنده :نود بیغفتر آنها :را .دعوت. کردة بود که ندون: جنگ 
ینید مذاکره کنیم و صلح کنیم و حقوق شما محفوظ باشد و امنیت برقراز 
باشد و جان و مالتان محفوظ باشد. آنها باور نمی‌کردند که خَیبر بشکند هیچ 
کس باور نمی کرد, متفر کان فکه‌هتطر ود سای خلی |( ۱2 و اله 5 
سلم در خَیْبر بشکند و بعد اسلام را از پای درآورند. اين قدر اهمیت قائل 
دس برای خیبر آنها از اول طفره می‌رفتند ولی با توضیحاتی که 
«محیصة» داد انها کمی به حال آمدند ۵ کفتند .ها قیا بت می‌فر ستیم پیش 
پیغمبر. هیأت را پیش پیغمبر فرستادند ببینند چه می‌شود. در همین فاصله 
قلعه‌های بر فتحع شد و چیزی که باور کردنی نبود در آن مقطع, اتفاق 
افتاد. آنها هم دیگر می‌دانستند مقاومت آنها فایده‌ای ندارد, آمدند و گفتند 
کسی را بفرستید تا مصالحه کنیم. 

علی ابن ابی طالب از طرف پیفمبر مأمور شدند با یک جمعی به قدک 
بروند, که قَدک را بدون جنگ تحویل بگيرند, آنها وقتی اسم حضرت علی را 
شنیدند دیگر تصمیم گرفتند که تسلیم شوند و شدند. و من یک چیز در 
روایت دیدم, هنوز برایم یک قدری جای مطالعه دارد, که یک بار پیغمبر و 
علی ابن ابی طالب در یک مسافرت طی الارض به «فدّک» رفته بودند, 
قبل از این خیبر, و در آنجا آن ننتورها و برح و باروها و استحکامات «قدّک» 
و مزارع «قدّک» را بررسی کرده بودند. این حالا یک سری توجیهات دیگر 
لازم دارد, ولی اهمیت «فدک» را می‌رساند که مهم بوده است. 

به هر حال علی ابن ایی طالب به «قدّک» تشریف بردند و آنها هم 
بزرگانشان جمع شدند, قرارداد خوبی بستند در قراردادشان هم تاریخ 
اختلاف دارد, در یک نظر می‌گویند نصف «فدک» را تحویل پیغمبر دادند و 
نصف دیگر را برای خودشان نگه داشتند, بعضی‌ها هم می‌گویند نه. همه 
«قدک» را دادند اما گفتند محصولاتش نصف از ما و نصف از شما, چون 
کارکنانش هم خودشان بودند, و فقط مدیریتش با پیغمبر بود. این نظر 
دومن بمتن هه اند ضحم باشخ به: هر حال, مساله <« وک بدون جنی تما 
شد. اینهایی که عرض می‌کنم تمامش را هم اهل سنت دارند و هم شیعه 


دارند, فقط از زاویه تاریخ شیعی عرض نمی کنم. 

مورد به موردش را در کتب معتبر اهل سئثّت می‌بینید. مثلاً همین که 
می‌خواهم بگویم از کتاب «تفسیر در المنثور» که از علمای بنام اهل سنت 
است عرض می‌کنم. وقتی که «فدک» مساله‌اش این طور شد جبرئیل به 
پیغمبر نازل شد و گفت خداوند از شما می‌خواهد که «فدّک» را به مصداق 
قرآن و آجه «وآتِ ۳ ۳ : حفهة» (263) به زهرا| واگذار کنید. و پیغعمبر 
۵ گذار گردند- ود الهتون در تفسبیر. آنه-مربوظه. که: وبا دن شور عبار که 
«اسرا» است, دو روایت نقل می‌کند یکی از «ابوسعید خَدّری» که از 
بزرگان روایت ت اهل سئّت و یکی از «ابن . عباس» که پیغمبر «فدک» را به 
حضرت زهر| واگذار کرده آن هم به 79 الهی مبنای فقهی اش هم 
روشن است, چون عمل پیغمبر این جوری بود, آیه قرآن هم همسش را 
می‌گوید. در جنگها اگر با جنگ چیزی را گرفتند غنایم بین تمام رزمندگان 
تقسیم می‌شود. خمس آن هم به بیت المال داده می‌ شود ولی اگر بدون 
جنگ گرفتند این خالصه در اختیار پیغعمبر است. این آیه قرآن است در 
سوره مبا رکه «حشر» (284) می‌توانید بخوانید. 

پس این اراضی بدون جنگ در اختیار پیغمبر بود و دستور خداوند هم طبق 
اين روایات که عرض می‌کنم این بود که به حضرت زهرا علیها السلام 
ندهند. 

حالا چرا به حضرت زهرا علیها السلام منحصر به این هم نیست چیزهای 
دیگری هم به حضرت زهرا داده‌اند که باید در کنار این ببینیم و ما 
نتوانستیم. یک چیز دیگری هم به نام «عوالی» که هفت حدیقه است. هفت 
مزرعه است.؛ آنها هم به حضرت زهرا علیها السلام واگذار شده است., که 
در وصیتنامه حضرت زهرا علیها السلام اسم اینها آمده است. 

این «عوالی» داستان عجیبی دارد (285). در جنگ احد وقتی که مشرکین 
به مدینه حمله کردند. جلسه‌ای بهودیان تشکیل دادند. هنوز هم پیمان 
پیغمبر بودند. یک عالم یهودی بنام «مُحَیْریق» در جمع بهودیان گفت شما 
دور امدیم که وقتی پیغعمبر ظهور هی کند در رکابش باشیم چرا حماپت 
نات کنیگ الان نهدید می‌شود راه پیغمبر» کون به حرفش گوش نکرد. 
عون لت ار اس ند امد در میدان احد, وقتی‌که آمد دو لشکر در مقابل 
هم صف کشیده بودند و جنگ داشت شروع می‌شد. ایستاد و فریاد زد به 
مسلمانها گفت: شهادت بدهید که من هر چه داشتم به پیغمبر واگذار کردم 
و زد به لشکر و شهید شد, وقتی که شهید شد, پیغمبر به او گفتند که 
«مَخیریق» وارد بهشت شد بدون اینکه یک رکعت نماز خوانده باشد و راه 
خودش را پیدا کرد. ۱ ۲ 

چون آنهایی که بدست آمده بود جزو غنایم جنگ نبود. پیغمبر آنها را به 


حضرت زهرا علیها السلام واگذار کردند. حالا می‌گوییم چرا به حضرت زهرا 
علیها السلام واگذار می‌شود. مصارفی که حضرت زهرا از اینها دارند ما 
دقیق نمی‌دانيم ولی از وصیتنامه اشان می‌شود یک چیزهایی فهمید که چه 
مصرفی ایشان داشتند. 

در وضیتنامه جضررت زهرا| علیها 9 من 9 15 مورد دیدم. ِ 
ان مقرری که من برای زنان ب: بنی 0 و 9 پیغمبر 99 بعد 
اوه هم یی برد رش ویدن ۳ روایتی دارد 2 با 14 اوقیه به هر کدام از 
نک ند کرت مق کویه یک سرخ است که آن مال دختر ابوذر 
است به ایشان بپردازند. و در بند دیگری می‌گوید این مقدار را به «امامه» 
دختر خواهرم, که بعدا همسر حضرت علین شد؛ بخاطر مشکلاتی که دارد 
بیردازید, مصارف این جوری. و باز از همین‌ها استفاده می‌شود که در زمان 
خود پیغمبر مراجعات مالی که بنی هاشم ففراع که. فی آمدنذ, داشتند این 
نهادی که حضرت زهرا علیها السلام ناشن کردم وننده به اینها رسیدگی و 
اداره می‌کرد. 

ایشان وکلایی داشتند. وکلایی در «فدّک» داشتند که اموال سهم خودشان 
را می گر فتند و می‌فرستادند و حضرت زهر| علیها السلام اداره می‌کردند. 
از بعضی روایات می‌شود استفاده کرد, تحلیل تاریخی‌اش هم همین است 
که پیغمبر و برنامه الهی این بوده که می‌دانستند خاندان پیغمبر بعد از 
رحلت ایشان, در سیاستهای متضادی که پیش می‌آید دچار مشکلات 
می شوند, مشکلات مالی و خیلی چیزها و با [۳۳ قرآن با این روایات 
صریح و با شهادتهایی که خیلی‌ها دادند. این «فدک» را در اختیار حضرت 
زهرا علیها السلام و خاندانشان گذاشتند. 

بعضی روایات دارد که اینها وقف بود و متولی آن حضرت زهرا علیها 
الشلام بود. با وقف خاض بوده: اینها تحتهایی است که هر یکی از انها احتیاج 
به یک بررسی دارد و من اینجا نمی‌خواهم بررسی کنم و کسانی که 
می‌خواهند و می‌توانند پیدا کنند. اهمیت «فدّک» را اگر می‌خواهید توجه 
کنید تا برسم به ان بخش اخر که می‌خواهم عرض کنم. 


در طول تاریخ ببینید, به اين مزرعه چه آمده است, خلفا بیست و چهار بار 
«قدّک» را گرفتند يا پس دادند (286), از همان روز بعد از رحلت پیغمبر 
شروع شد و تا زمان «الراضی» خلیفه عباسی که در سنه 323 خلیفه شده 
و تا سنه 329 خلیفه بوده, تا آن موقع گرفتن و پس دادن «قدکی» ادامه 
داشته است. چرا؟ مگر یک قطعه ملک چه رمزی در آن است و چه 
ای ار ای و ی 
به ابر هر جا می‌خواهی بری, برو, اخرش هم در زمین من باید بباری, این 
طوز. کندن بود, باز هم «فدّک» مساله بود. 
قدکی 1 سیاسی است.؛ همان ی امامت است. همان ۹ ولایت 
است, همان مین[ مقأاومت است. نیروهایی که مظلوم می‌ شوند و 
مقاومت می‌کنند و این ۰ یکی برجم بود. هنوز هم یک پرچم است دیگر بعداً 
هی شب تور ارت را بعدا چه اتفاقی افتاده است. تا قرن چهارم 
دیدم» جالا من اینهایی که گرفتند و پس دادند را برایتان بخوانم, گفتم 24 
فورج, اف بان خليفه. ال آبایکن طرفتم البته اند لال: اه این بهد که ات 
اموال در زمان پیغمبر دست ولی امر یعنی خود پیغمبر بوده و می‌توانستند 
به هر کسی بدهند يا بگیرند, الان ما هستیم و ما تصمیم می‌گیريم. حضرت 
زهرا علیها السلام استدلال کردند و استدلال پذیرفته شد. ابابکر نوشت و 
«قدّک» را پس داد. ول دستور داده بود وکیلهای حضرت زهرز علیها السلام 
را از «قدّک» اخراج کنند. بعد دوباره نامه نوشت گفت: برگردند. منتهی 
خلیفه دوم عمر مخالف بود و نامه حضرت زهرا علیها السلام را گرفت و 
پاره کرد و نگذاشت اجرا شود. این اولین حادثه بود. 0 و پس 
دادند و کوفتتد: در بعضخی, از توارتم .و زهابات افدق. که زمان: عفر 
خلیفه دوم با چیزهایی که دید قانع شد که حق با حضرت زهرا علیها السلام 
بوده و در زمان خودش وی زهرا علیها السلام بر گرداند. 
حضرت زهرا علیها السلام که نبودند به خاندان اهل بیت علیهم السلام 
برگرداندند. و بود تا زمان معاویه یکی یکی پیش می‌رويم. اوّل عطای 
پیامبر صلی اللهّ عَلَبّهِ و آلهو و سَلم دوم پس گرفتن ابوبکر, سوّم پس دادن 
ابوبکر به حضرت زرا علیها السلام با آن نوشته. البته حضرت زهرا علیها 
السلام در استدلالهایی که با ابوبکر داشتند نامه‌ای و حکمي از پیغمبر را 
نشان دادند و گفتند نوشته پیامبر صَلّی اللَةْ عَلیْهِ و آله و سَلم است که به 
من واگذار کرده و این سند مهمی شد برایشان. 
بعد گفتیم عمر در زمان خلیفه ول پس گرفت, بعد عمر پس داد. و زمان 
معاویه دوباره پس گرفتند و به همین صورت بود, چون در زمان معاویه, 


اهل بیت با معاویه سازشی نداشتند. قبل از آن این اختلافات شدید نبود. 
بعد از معاویه اختلافات جدی شد. انها به عنوان منبع تامین مالی اهل بیت 
پس گرفتند و دست آنها بود تا زمان عمر ابن عبدالعزیز و عمر ابن 
ی پا و ی و را 
هدایت کرده بود, اولین کاری که کرد, «فدک» را به ال ابر این ار 
علیه: ۶ اله .تلم بر حرداند.ولی دز کارشخاردبا درخواست امام باق علید 
السلام, حضرت ملاقاتی کردند با عمر ابن عبدالعزیز و «فدّک» را خواستند 
و ایشان در اختیا ر گذاشت. این ششمین مورد بود. 

هفتمین مورد یزید بن عیدالملک بود که دوباره پس گرفت و تا آخر عمر 
مت هو ات ماه ری سای سا که توا و بت 
امیه را بشکنند, دوباره پس داد. 

بعد از اينکه بنی الحسن فساد را در دولت بنی عباس دیدند و مبارزانشان 
را شروع کردند منصور دوانیقی پس گرفت. این نهمین مورد است و یک 
مقداری که فضا آرام‌تر شد. مهدی فرزند منصور عباسی که خلیفه بعدی 
بود, «فقدّک» را پس داد. دوباره هادی عباسی به خاطر دیدن تحرکهای 
كِ اهل بیت بخصوص بنی الحسن پس گرفت. اين هم یازدهمین مورد 
در زمان هارون الرشید. حضرت موسی ابن جعفر علیه‌السلام پیشنهاد 
کردند که بر گردانيد, هارون به حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام گفت: 
شما حدود «قدک» را تعیین کنید تا من برگردانم. حضرت موسی بن جعفر 
علیه‌السلام به هارون الرشید فرمودند: شما نمی‌دهید. ولی در روایت 
است که حضرت حدود سیاسی برای فک معرفی کرده‌اند. و هارون 
الرشید گفت: این جوری نمی‌شود و نداد. 

ولی مأمون یک کار عجیب و غریبی کرد. اين دیگر به نظر من از نقاط 
برجسته قدّک است که باید رفت دنبالش. درآ دهم مورد می‌رسیم به 
مامون که می‌خواست پس بدهد. اما مخالفت زیاد بود. مامون با برادرش 
اختلاف داشت. مشاجره داشتند بعد هم صف کشی شده بود بین نیروها؛ 
کار تصمیم گیری دشوار بود. فامون دو جلسه گذاشت, یک جلسه 200 
نفری از علماء جمع شدند, بت کردبد و این میج ری ۲ ۰۰ 15 
متعلق به حضرت زهرا علیها السلام بوده, و پیامبر صلی اللّْ علَیّه و آله و 
سلم داده و باید برگردد. خرا سست ند وهای باه 
مافون 1000 ِ ان شراسن ۱ سوت کرد مثل کنگره‌های سراسری 
زیادی کرد و نتیجه باز به نفع خاندان اهل بیت علیهم السلام شد اگر 
بشود در تاریخ اين بحثها را پیدا کرد. خیلی خوب است. مخالف چه می‌گفته 


موافق چه می‌گفته. وقتی این جلسه تمام شد, متنی در جلسه تهیه شد و 
یک جمله را من می‌خوا: نم که مأمون نوشت بم حاکم مدینه» مأمون خودش 
مدینه تبود. دستور داد که: ال قد کان رشول الله اغطی امه قاطعَءة قدکا. 
کفت‌شا از ان وا موس که پعمر این را دای به حضرت فاحایه 
علیها السلام و مال انهاست. دستور داد انها هم پس دادند. یک دفعه مثل 
بمب صدا کرد که یکی از جرقه‌هایش در شعرهای دعبل خزاعی است: 
ود صَبح وَجّه الرمان قد حَجکا 

یره قافون قاشع قدکا 

می‌گوید چهره زمانه و تاریخ لبخند زد, وقتی خبر شد که مأمون با اين چنین 
مقدمه‌ای «قدک» را به بنی هاشم برگرداند. به شعرها و ادبیات هم رسید. 
سیزدهمین مورد معتصم عباسی گرفت. چهاردهمین مورد واثق عباسی 
بسن دما نزدهمین مور متو کل کرفت: موکل حصوهتش وا با اقل بت 
علیهم السلام همه می‌دانید. و شانزدهمین فرزندش منتصر پس داد. منتصر 
هفان کت اس نی سرام سای غداوهایسس نا احل نیت 
کشت. چهره سیاسی قضیه خیلی خوب روشن می‌شود و هفدهمین مورد 
حاکم بعد از منتصر پس گرفت و هجدهمین مورد مستعین پس داد. 
نوزدهمین مورد معتز پس گرفت و معتمد بیستمین مورد پس داد و بیست 
و یکمین؛ خلیفه بعد از معتمد پس گرفت و بیست و دومش معتمد پس داد, 
بیست و سوم حاکم بعدی گرفت و بیست و چهارم در سال 324, الراضی 
که خلیفه عالم و دانشمندی بود پس داد. و اين آخرین باری است که حالا 
من دیده‌ام. ببینید یک قطعه زمین, یک مزرعه, با ان مقدماتش و موّخراتش 
ای ای اه ات 


گزارش سفر به قدّک 


من از مسقولان عربستان سعودی تشکر می‌کنم که ما را بردند تا من 
قدری بفهمم, منطقه را ببینیم, چرا این جور است. اوّلا: در خود عربستان 
«العمری» که از علمای بزرگ مدینه است و شخصیت والا مقامی است. 
من مهمانش پودم به من گفت: شما چرا می‌روید اين همه راه, چیزی 
نمی بینید. اصلاً چیزی به نام «فدکی» نمی بینید, یک منطقه است. من گفتم 
حالا می‌رویم بعلاوه من منطقه را می‌خواهم ببینم. من می‌خواهم بدانم, 
منطقه قدیم چگونه بوده است. 

بالأخره رفتیم. خیلی هم راه رفتیم. راهی که ما رفتیم, طولانی شد. 260 
کیلومتر رفتیم. اما اگر کسی بخواهد مستقیم از مدینه برود و راه درست 
وچود داشته باشد کمتر از 130 کیلومتر است. می‌گویند در زمان پیامبر 
ی ال مه و له و سلم دو تا سه روز با وسایل, آن روز راه بوده است. 
خیبر هم ِ" کیلومتر از هن و اینها تفری یبا موازی هم ِ شرق و 
0 1 
می‌خواستیم بشویم؛ دیدیم یک تابلوی بو کت ال شهر زده‌اند: «آلحابط 
رح عبت نکم و زیرش هم با کلمه درشت نوشته‌اند: «قدک». چشم ما 
روشن شد؛ ِ 

حالت خاصی پیدا کردیم. ما اصلا انتظاری نداشتیم که کلمه‌ای به نام 
«قَدّک» در آن بیابان ببينیم و دیدیم. وارد شهر شدیم, یک شهر زیبا در 
دامنه ارتفاعات, دامنه کوه و گشتی زدیم, و ما را بردند به «قدک» قدیمی, 
رفتیم آنجا کنار شهر و متصل به شهر بود. رفتیم و دیدیم وارد شهر شدیم, 
یک شهر زیبا در دامنه ارتفاعات. دامنه کوه و گشتی زدیم. رفتیم و دیدیم 
مسقولان شهرستان فرماندار و دیگران هم اصقم بودند» یک نقطه‌ای 
ایستاده بودند ما هم پیاده شدیم. یک ۳ بود. برج و بارو وِ دیوارهای 
قدیمی مشخص بود. شکل ساختمانها عمدتاً گلی است. سنگهایی هم 
هست که نشان می‌دهد منطقه آتش فشان داشته, جمعیت زیادی بودند. 
فرماندار, بخشدار, رئیس شورای شهر, علماء و ... بودند, پیرمرد روشن 
ضمیری بود. این هم برایم دوه هن ی و آنها 
ما را ۱ ۱ 0 ۷۲ ۸ ۱۳۹ ۱۶ اختلافات شیعه و 
سنی و وهابی و ... را می‌دانستند. این آقا هم خودش مسقول ِِ. به 
معروف و نهی از منکر بود. ایشان آمد برای ما توضیح داد سه, چهار کلمه 
گفت و من لرزیدم. 


ختها همراهان من همین حال را داشتند. کنار یک ساختمانی ایستاده بودیم. 
ساختمان بدی هم نبود. خراب نشده بود راهنما گفت: «هذا مسجد فاطمه» 
0 
نکنند. (از اینجا به بعد سخنرانی با گریه شنوندگان همراه بود). . 

پرسیدم این مسجد را یعنی حضرت فاطمه ساخته‌اند, گفت بله, اخرین بار 
هم این مسجد را عثمانی‌ها ساخته‌اند. الان متروک است در همان جایی َ 
بودیم رودخانه بود. رو به رویمان هم نخلستان بود, نخلستانهایی که 
نخلهایش هم داشت خشک می‌شد, راهنما گفت: «هذا بستان فاطمه» من 
گفتم: یعنی این نخلستان از آن زمان تا بحال است. گفت بله, ۹ 
نقطه بستان و نقطه عبور آب بود و سپس گفت: «هذا وادی فاطمه» وادی 
فعضولا به. آن: عاهایی ضی کونند: که رودخانه‌ها بعد از اینکه از دره‌ها عبور 
کند جلویشان باز می‌شود. معانی دیگری هم دارد. 

بعد از دور چیزی را نشان داد و گفت: «اين چشمه‌های حضرت فاطمه» 
است. البته چشمه‌ها دارد خشک می‌شود به خاطر اینکه چاهای عمیق 
0 هر چه از خدا خواسته بودیم خدا به ما در این سفر به ما داده بود. 
یکی یکی مکانهای مهم «فدّکی» را دیدیم و الا تبادی کرديق. ان .زا هنما 
توضیحاتی به ما دادند بعد ما امدیم به شهرداری برای مراسم معارفه. 
اجترام اسم ایشان را می‌برند. خوب می‌دانند اين اقای راهنما خودش از 
مأمورین امر به معروف حکومت سعودی در مدینه بود. ما فکر می‌کنیم 
اینها سخت گیر هستند ولی ما سخت‌گیری ندیدیم. حتی مأموران عربستان 
که با ما آمده بودند و زیاد هم نودند. از ورین تا سطوح پایین‌تر آمده بودند. 
از ما تشکر کردند و گفتند: شما باعث شدید ما یک جای شناخته نشده 
کشورمان زا شباخشمنه از تما تشک .هی کنجم: نها هم فدرانی کردنده به 
هر حال این «فقدک» بود. 

من می‌خواهم عرض کنم این حادثه «قدّک» با این حوادثش بحث بیشتری 
می‌طلبد بدون انکه تفر فه‌امیز: باشد. «فدک» می‌تواند وسیله اتحاد باشد. 
خدا| کند روزی بیاید مردمی که به جع می ر وند یک تور بگذراند و بروند از 
آنجا و «قدّک» را هم ببینند. یکی از خواسته‌های آنهز این بود که ایرانیها 
بيایند اینجا. الان دارند تدارکات می ببینند. ات بدا ریز گفت که ما منتظریم 
منتظر هستیم 1۳ بیایند ببینند وقتی حضرت علی علیه‌السلام به یمن 
رفته, از اینجا عبور کرده و چیزهای زیادی می‌توانید ببینید. 

به نظر می‌رسد که یکی از کارهای خوب این است که دولت عربستان این 
اثار ارزشمند تاریخ اسلامی را که افتخار همه اسلام است و برای خود 


عربستان بسیار اهمیت دارد کم کم معرفی کند, و شاید نظر وسیعی که 
اقای ملک عبدالله دارد انها را به این نقطه برساند. 

من می‌خواهم عرض کنم که حضرت زهرا علیها السلام را از نواحی مختلف 
می‌شود شناخت., ما درباره عظمت حضرت زهرا علیها السلام کم گفته‌ایم. 
شخصیت زهرا علیها السلام را در همان زمان ببینید. در همان زمان که 
فشار آوردند از علی ابن ابیطالب بیعت بگیرند حضرت زهرا علیها السلام 
آن صحنه را که دید نتوانست تحمل کند, یک جمله گفت و همه را متوحش 
کرد. فرمود دست از پسر عموی من بردارید. اکر ادامه دهید گیسوانم را 
با می‌کنم و نفرینتان می‌کنم و می‌دانم چه بر سرتان می‌آید. 

حلوا بعتی لیا او لاسعها ال السُمیع البصیر . ۰ (268) 

سس ععويم علی. علیه السسلام را رها کنید. و گرنه ید عیای:تتقواخ: یا 
شکایت می کنم. 

یک جمله حضرت زهرا علیها السلام صحنه را آرام کرد. خیلی‌ها فهمیدند که 
حضرت زهرا علیها السلام شخصیت بزرگی است و ما چنین مقتدایی داریم 
تا ان شاء الله استفاده کنیم. 


نکته‌های برجسته این سخنرانی 


فسات مد کی مساله سای اش مسماله امامت است و که 
یک پرچم مقاومت بود و هنوز هم یک پرچم است. 

2 خلفاء 24 بار «فدک» را گرفتند و پس دادند, از جمله ابابکر «قدک» را 
گرفت. و پس داد و عمر گرفت و دوباره پس داد. 

3 مامون یک جلسه 200 نفری و بعد یک جلسه 1000 نفری از علماء 
سراسر دنیا را تشکیل داد تا درباره «فدّک» بحث شود و نتیجه این 

اين بود که ملمون به والی مدینه نوشت: خاا ان تا ید گاید 
اکرق ضصلی الا علنه ی آله عون «قک» را به حضرت فاطمه زهرا علیها 
ِِ عطا کرده است, و ان باید «قدّک» به بنی هاشم برگردد. 

4 «فدّک» تا 300 سال یک فتتا له همیشه زنده و مشاجره‌ای بوده است. 
آخرین خلیفه که «قدّک» را پس داد «الراضی» در سال 324 هجری قمری 
بود. 

5 فاصله مدینه تا «قدک» به صورت مستقیم 130 کیلومتر ولی با 
جاده‌های امروزی 260 کیلومتر فی‌باشند: 
6 فاصله یر خیبر تا «قدّک» 90 کیلومتر هه با ند ولی هر دو در عرض هم و 
ی ۳9 
7. نام اصلیٍ منطقه به «الحائط » تغییر کرده و «فدک» نام فرعی شده که 
تابله «الحانط دح سکم قشانه ای مساله است: 
8 «قدک» یک شهر زیبا در دامنه کوه و «فدّک» قدیمی متصل به شهر 
«الحائط» است. ِ 
9 <«فدی» با برج و بارو و دیوارهای قدیمی مشخص بود و قضدتا شکل 
تاعیاش ان کمن ند 
0. استقبال مردم و مسوولین این شهر از یک عالم شیعه و ایرانی. _ 
1 علاقه‌مندی مردم «فقدّک» به حضرت زهرا علیها السلام و اینکه آنها 
اسم حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را با احترام می‌بردند. 
ِ پیشتوا دات: ار تشمتد و جالب ایشان: 

- زائرین خانه خدا و مه الرسول به «قدک» بروند» و از نزدیک آن را 
ببینند. استاندار «قدّک» گفت: ما منتظر شیعیان هستیم. ٍ 
2 - یکی از کارهای خوب این است که دولت عربستان این اثار ارزشمند 
تاریخ اسلامی را که افتخار همه اسلام است و برای خود عربستان بسیار 
اهمیت دارد معرفی کند. 


گفتگو با شبکه اوّل سیمای جمهوری اسلامی ایران 


در شب عید مبعث سال 1429 هم ق, از شبکه آوّل سیمای جمهوری 
اسلامف اسان ماکهای 1 ام له هانی رسای تن ید کر 
ایشان ضمن بیان مطالبی درباره _رسول کر ات اسلام حضرت محمد 
ی ی ار و ار 
عربستان بر ضرورت احیای اثار اسلامی در عربستان تاکید کردند. 

تسم نها رنه کسصی ار ان ضاحته که مرو ش ری مار اسلامی 
در عربستان بود جلب می‌کنیم. (289) _ 

مجری: اين سفر برای خود شما تازگی و حلاوت داشته و برای ما هم 
شیرین بود. اولین بار بود که نام «قدّک» با تصوير برای ما گره خورد. شاید 
ذهنیتی که در خصوص «قدک» داشتیم حالا دیگر عینیت پیدا کرده بود و 
تصاویرش را می‌دیدیم. 0 تن برای 3 بگویید. 

فرهنگ اسلامی 7 در 0 انسانها 0 ۱ 
فکر بودم که باید نقبی بزنیم به عربستان از مکه و مدینه که معمولا همه 
می‌رویم به جاهاپی که ات ده از دسترس بیرون رفته, خیلی چیزها 
هست. 

کف از یاو ند تفکر وهابی‌ها و سلفی‌ها که آنها خودشان را توحیدی 
می‌دانند؛ فکر می‌کنند تنوجچه تک رتم و قبور و آثار قدیمی, اینها انسان را 
از خدا| دور می‌کند. اشتباه می‌کنند؛ چون خود قرآن از ما مکرر خواسته 
بگردید در زمین آنان کذشتکان ر| بشید ه.عیرت بکیزید: این-هیذان آموزنتن 
قرآن است و حتی آثار تاریخی را اسم می‌برد. 

هتلا تعضی ار حتاطقی که اقوام کذشته بوده‌اند و رفتهآندی ارشان مانفه: 
قران,می‌فرماند" شما دارید می‌بیتید آینها زر ا. خوب. آیزن. تفکر براق من.یکی 
تفکر اصیلی بود. 

وقتی که با مسوولان عربستان آشنا شدیم. من جزو اهدافم بود که کم کم 
این مانعي که وهابی‌ها آنجا ایجاد کرده‌اند به خصوص بر سر آثاری که از 
خر ی ۳ الوا اتمه مهم السام سر ان تایه ور 
صدر اسلام مانده, [ینها را کم‌کم بشناسیم و معرفی کنیم. 

یک بار ملک غید اد که آن موقع امیر بود در تهران بود. جلسه‌ای 
علمای دینی هم همراهش بودند. بحث‌های قرآنی می‌کردند. نمونه‌هایی که 
قرآن اشاره می‌کند در خاک خود عربستان اطراف مکه و مدینه هست و 
فران ضال م دار اتان. صحفت فعم: رای کار او ما ما 
ببینیم و خودتان چرا نمی‌بینید. چرا معرفی نمی‌کنید؟ کم‌کم این در را باز 


کردم, از آن وقتی که دیگر روابطمان, روابط کم مشکل شد, من هر 
سفری که رفتم آنجا, از آنها خواهش کردم که بگذارید یک جاهای کشف 
نشده امروزی را بروبم پیدا کنیم. اینها با کلیت موافقت می‌کردند ولی از 
علمای تند روی وهابی می‌ترسند. چون آنها عکس العمل نشان می‌دهند. 
حرام می‌دانند. سخت هم هست برای سران عربستان که با علمای 
خودشان بر سر این مسائل درگیر شوند. به هر حال قانعشان کردند. انها 
هم روی دوستی و میهمان نوازی گاهی خواسته‌های من را رد نمی‌کردند. 
اولین چیزی که از آنها خواستم, گفتم برویم خیبر را ببینیم و بعد «قدّک» را. 
آنها اضلا .«قدیک» را تمی‌ششاختند »۰ حییر. زا می‌تنناختید. آجون خی خر 
معروف است. ما را خیبر بردند. با 1 
علیه‌السلام با مَرَحب جنگید و فتح کرد و همان کمر قدرت یهود را که تقریبا 
وارد جنگ با پیغمبر شده بودند شکست. چشمه‌ای مانده بود و به نام 
چلتیمه ۳۹9 علیه‌السلام معروف است. ما را بردند سرچشمه علی 
علیه‌السلام ماهی‌های کوچکی در چشمه بود. البته طبیعت حَیبر هنوز مانده 
است. چشمه در عمق دژه بود. آنجا چیز جالبی که برای من اتفاق افتاد, در 
شهرداری حَیبر میزبانان ما آمدند داستان فتح خَیِبر را شهردار آنجا برای ما 
خواند. ما که خودمان معلم اين چیزها هستیم تحت تأثير آنها قرار گرفتیم. 
چگونه در آخرین لحظه. پیامبر ضلی اللةٌ عَلیّه ‏ آله و سَلم عَلم را به دست 
علی ابن ابیطالب داد. خیلی صحبت‌های شهردار خیبر برای ما شیرین بود. 
انجا ما گفتیم می‌خواهیم برویم قدّک. راهش ماشین رو نیست. با این 
ماشین‌هایی که همراه ماست, ما نمی‌توانیم برویم. . با جیب می‌توانیم برویم 
و آن هم خیلی طولانی است. آن سفر را منصرف شدیم. فرصت نکردیم تا 
ای تفن نترت ای ها .هن هم قدیمی فا نهد اد آمردیم ‏ کفتیمضا 
می‌خواهیم برویم قدّک. 

انها هم با چهره باز پذیرفتند. ما را بردند به قدّک. ولی همه نمی‌دانستند 
«فدّک» چیست و کجاست. اصلا من دنبال چه هستم. حتی اقای عمری که 
از علمای بزرگ شیعه و همان جا بزرگ شده و الان نزدیک 100 سال عمر 
دارد. می‌گفت: اگر شما بر وین خیر ی نمی یو | نها هم توا ششتتهدنوونن دا یه 
حال بروند. من گفتم بالأخره ما می‌رویم قرار گذاشتیم و رفتیم. 

اولین لحظه‌ای که به منطقه «فدّک» وارد شدیم, یک چپزی مثل هدیه 
آتماتی دبذبض ابلویی دیدیص توشته بووه «الخا سا رکب بکم», زیرش هم 
کلمه «قدّک» را درشت نوشته بود. ما دیدیم که چطور می‌گویند فَدّک را 
نمی‌شناسیم. از آن لحظه دیگر بحث من با وزیر همراه و کسانی که با ما 
در ماشین بودند, درباره «فدّک» عوض شد و درباره «فقدّک» خیلی حرف 
زدیم. شهر حائط را دیدیم. گشت زدیم کنار شهر حاثط. شهر قدیمی است 
که آن «فدّک» است فقدک مانده است. در تصویرها می‌بینید که چگونه 


شهری بوده. شهری است که از داخل یک رودخانه که دو طرفش به ارتفاع 
می‌رود,. شروع می‌شور و اطراف همین جوری پله پله ساختمان است که 
ساختمانها نوعا از ی آنزق.و آتشفشانی است. دیوارها ساخته 
شده‌اند. به نقطه مرکزی رودخانه که رفتیم, دیدیم مسقولان شهر انجا 
منتظر ما هستند. استقبال کردند و ما خواستیم سوال شروع کنیم که دیدیم 
انها اماده جواب هستند. 

پیرمرد خوش اخلاقی به نام آقای عبدالرحمان جابر, از طایفه آل جابر بود. 
می‌گفت: ما قبلا, از 150 سال پیش, طایفه جابری, حاکم این منطقه بودیم 
ولی نشعودی‌ها که. آمدتد از .ما گرفتند عخالن خاکم«نيشتيم. ولی, اینجا 
هستیم. پیرمرد توضیح داد. همان جا که ایستاده بود می‌گفت: «هذا وادی 
فاطمه». من پرواز کردم! اولین بار نام فاطمه را از زبان اینها شنیدیم. بعد 
یک نخلستانی بود که قسمتی از ان خیلی سرسبز و در جوار رودخانه بود و 
یک قسمتی هم داشت نخل‌هایش از بین می‌رفت و داشت خشک می‌شد. 
گفت: «هذا بستان فاطمه» و بعد کنارمان یک ساختمان نسبتاً جالبی بود, 
گفت: «هذا مسجد فاطمه» و از دور چشمه‌هایی را نشان داد و گفت: 
«هذه عیون فاطمه». واقعا هر چه می‌خواستیم به دست آورده بودیم. 
شروع کردم سوالات زیادی از این پیرمرد کردم. اين مسجد کی ساخته 
شده بود؟ گفت: این مسجد در زمان حضرت فاطمه علیها السلام اینجا 
بوده است گفتم: مگر حضرت فاطمه زهرا علیها السلام اینجا بوده حالا من 
تاریخ را می‌دانستم, اما می‌خواستم بیپنم آنها چه می‌گویند؟ گفت: نه بعد 
از جنگ حَیْبر, مردم «قدک» رفتند آنجا, با پیغهبر صلح کردند و چون 
«قذک» با جنگ فتح نشد, در اختیار پیفمبر ضلّ ال یه و آله و سَلم بود. 
غنیمت نبود که په رزمندگان بدهند. 

پیغمبر صلی اللةٌ عَلیه و اه و سَلم هم به دستور خداوند این را در اختیار 
حضرت فاطمه علیها السلام گذاشت و حضرت فاطمه علیها السلام از سال 
تفت فا آخر عفد ار لین اللوعاه و الم سل آنها را اذایه می رود 
و از محصولاتش هزینه فقرای مدینه و به خصوص بنی‌هاشم را 
می‌پرداختند. 

آخرین چشمه‌ای که در «قدک» آب داشت یک قدری از خزه‌ها رویش را 
گرفته نوت دیق اف دارد انها. غر کته من کته رفتم قدری آب بخورم. 
تفی داد بن .مشیم از اب خورده‌نطظ اون مرا طرفتن برایم الدت 
بخش بود. 

من در سفر قبلی, با آقای امیر مقرم, برادر کوچک ملک عبداللّه که در 
مدینه آن موقع امیر بو سر میز شام از او پرسیدم و گفتم: چرا آثار 
تاریخی را در معرض دید عموم نمی‌گذارید. گفت: ما اخیرا تصمیم 
گر فته‌انم انار بارخ و فرشکی. اسلامن را اخیا کنیم و عتسلفا نهانبیا ند 


در مدینه هزار اثر ارزشمند شناسایی شده است. در خود مدینه و اطراف 
مدینه, در کل مملکت عربستان 5 هزار اثر تاریخی اسلامی شناسنامه دار 
شده‌اند. 

من چند جاأ در این مدت که به مکه و مدینه سفر کرده‌ام دیده‌آم, تک از 
این جاهایی که رفته‌ام همین در راه فرودگاه مدینه روستایی است به نام 
«غْرّیض», بیرون جاده است. آنجا چون «علی ابن ابراهیم عریضی» آنجا 
هست و مسجدی به نام او بوده. ما رفتیم انجا. در تاریخ هم خوانده بودم. 
چند نفر از ائمه ما در آن روستا زندگی می‌کردند. امام رضا علیه السلام را 
وقتی می‌خواستند به خراسان بیاورند. از این خانه حرکت دادند. 
بسلستان‌های ی سای هم داشت, رفیم ان شلستان‌ها. کش این 
نخلستان‌ها همه الان مال شیعیان است. 

از همان زمانی که ائمه بوده‌آند, انجا مزرعه و نخلستان بوده و هم اکنون 
مانده است, در انجا معلمی شیعه بود و باغ خرمایی داشت. ما رفتیم باغ, 
این معلم شیعه وضع شیعیان منطقه را برای ما شرح داد. این یک جا بود. 
تک از جاهایی که دیدنی است, «مدائن صالح» است. ۳ اینها را خوانده 
بودم. مدائن صالح را و [ثاری که در کوه‌هار و خانه‌هایی که تراشیده بودند, 
نمی ی ی اه مه له سل به مسلمانها می‌ گفت که در 
قرآن هست و شما دارید می‌بینید خانه‌هایی کد در کوه تراشیده‌اند و بعد بلا 
امده. 

یک استانی ات به مت 7 مدائن ص بالای العلی است. من 
که در زمین خاکی تن می‌نشیند ما را بردند انا 0 آنجا واقعاً دیدنی 
است. کوه‌های / بلند متعلق به چندین هزار سال پیلش. مردم خانه 
تراشیده‌اند. خانه راهرو دارد. سالن دارد. اتاق دارد. گاهی من می‌دیدم که 
0 متر ارتفاع خانه‌ها است. گفتم با چه ابزاری این بالاها را تراشیده‌اند. 
قوم عاد و مود و صالح که در قران همه اینها هستند. رفتیم ان خانه‌ها را 
دیدیم. واقعاً دیدنی و عبرت اموز است. 

بعد از من, آن نقطه شد یک نقطه توریستی. یکی از جاهایی که باز به 
خواهش من آنها موافقت کردند ما برویم «یِتَبْع» بود. آنجا هم چیزی شبیه 
همین یر و فدک یک منطقه زراعی بوده. زمان پیغمبر دست بهودی‌ها 
بوده. فتح شده, تقسیم شده بین رزمندگان آن موقع. الان و بعد از 1400 
سال که من رفتم دیدم جاهاپی به زا م امام حسن» , امام حسین» حضرت 
کلهه علیهم السلام بود. چاه حضرت 1 علیه السلام بود. منطقه‌ای به نام 
«منطقه شرفا» بود. چون طایفه قریش جزو شرفای آن زمان بودند. 
محله‌ای به نام شرفا بود. حفیها خیلی انار نید در عنستان تست ما 


آنچه ی تاریخ وه دم یم یو را دتم عضو لا زهار وا نمی ند 
منطقه جنگی بدر را دیدیم, مقبره شهدای بدر را دیدیم. خیلی دیدنی است. 
معجزاتی که آنجا اتفاق افتاده. ملائکه‌ای که نازل شده‌اند و آن مرکز 
فزماتوهی شقصیر خلن. له عایه و افو مسلم, چاهی که برای آب بوده. 
یکی از جاهای واقعا دیدنی بود. 
«ابار علی» علیه‌السلام را در بیرون مدینه دیدیم. البته. آن خادمی که آمد.و 
بگوید متعلق به حضرت علی علیه‌السلام نبوده, و متعلق به یک علی دیگری 
بوده. 
از مهم‌ترین نقاطی که مورد علاقه ما و همه شماها است. «بقیع» است. 
بقیع مملو از شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام, از جمله چند امام شیعه و 
احتمالا خضرت. زهرا علیها السلام تشاید آنجا -هستند...نمی گذاشتن کستی 
داخل بقیع برود. وهابی‌ها حرام می‌دانند. زنها را اجازه نمی‌دادند بقیع 
بروند. من تک از کارهایم این بود که این ند را بشکنم. 
وقتی خودم می‌روم با اجازه مقامات عربستان می‌روم و همه زوار به 
خصوص زنها را هم همراه می‌برم. هر بار رفته‌ام به همه اجازه داده‌اند که 
زیارت بیایند. مذاکراتی با مقامات عربستان کرده‌ام. استدلال کردم و 


شما نمی‌توانید تابع افعار خشک یک عده مقدس خشک که هیچ ارزشی 
پراش ار اف مب ماه وان ارس فایل اس ما در شتا 
بیشتر از همه دنیا میراث ث آرزشمند دارید. همه دنیا عاشق هستند که بیایند 
ای راصنا مخطی ‌ضا تا 
بیایند و از نزدیک با میراثت ت اسلامی آشنا شوند. 1 

شما اگر بیایید و این کار را بکنید و بقیع را برای آنها ازاد کنیدق انن آنان ج 
نشان دهید, صدها میلیون شیعه و دوستداران اهل بیت علیهم السلام را 
محب خودتان می‌کنید. شما چرا این سرمایه را استفاده نمی‌کنید؟ چرا 
مردم دنا را از دست خودتان عصبانی می کنید. این چه سیاستی است ؟! 
مملکت دارای این نیست. 

ایشان منطق من را پذیرفت, مشکلاتش را گفت, فکر می‌کنم باب گفتگوی 
ما انشاء الله اگر خداوند این توفیق را بدهد یک روزی و 
همه آباز" متروکه در اختیار مسلمانان سراسر جهان قرار بگیرد. خیلی 
ممنون حاج آقاء, یک دعا برای ما بکنید. دعایی که همه باید بکنیم و خداوند 
خواسته این طور دعا کنیم وقتی که اعمال مکه را انجام دادیم خداوند 
می‌فرماید: اگر می‌خواهید دعا کنید بگویید: _ 

«ربّنا آتنا فی الدٌنیا حسَنة و فی الأخرة حسَنة و قنا عَذابِ التّار». 


هم دنیایمازن : آخر نز 
۳ 7 ۳3 جر نس را وب کن و هم ما را از اتش 


طرح مساأله قذک در فصلنامه میقات ح* 


حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت. فصلنامه‌ای را در رابطه با 
مسائل ۵ منتشر می‌کند. این فصلنامه در تابستان امسال.؛ , ویژه نامه‌ای را 
به سفر ده روزه آیت اللّه هاشمی رفسنجانی به عربستان اختصاص داده 
است و به خاطر اهمیت سفر ایشان به شهر قدکی در این مسافرت.؛ 
بیشترین صفحات این ویژه نامه که در 264 صفحه به چاپ رسیده, به 
باخت وال ق کاتسا باه ات کر ان فضلامه 6 تاه ند 
سخنرانی و گزارش و 9 تصوير رنگی از قدک به چاپ رسیده است. 

ضمن تشکر از مسوولین محترم این فصلنامه و عرض خسته نباشید به 
خاطر چاپ این مجموعه در رابطه با «فقدک» قسمت‌هایی از مطالب این 
«ویژه نامه» را در اینجا ذکر می کنيم. 


گرارتشن سفر به «فقدک» در اجلاسیه جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم توسط حضرت آية الله, 
هاشمی رفسنجانی 


یکی از چیزهای خیلی خوبی که داشتیم «قدک» بود, «قدک» حقیقتاً 
برای من در این سفر یک هدیه بود, واقعاً لطف خداوند بود, شماها شاید 
اکثرتان تاریخ «فدّک» را خوانده باشید منتهی من چیزهایی خوانده بودم 
نمی‌فهمیدم چرا این طوری است؟ چرا یک منطقه کشاورزی این قدر در 
تاریخ مهم شده است ؟, چرا این قدر سیاسی شدم؟ چر| این قدر خود اتمه 
ان را مربوط به امامت می‌کنند؟ اصلا حدود «قدّک» را تعیین می‌کنند, 
حرفهای خیلی مهمی می‌زنند, تاریخش را خوانده بودم و اصل قضیه برایم 

و و ان ان کر ۱ 
عَلّه و آله و سَلم بعد از جنگ خندق و خیانت بهودی‌ها آنها را تنبیه کردند و 
حیْبر را گرفتند. 

هماهنگ با فتح حَیبر, ظاهرا به شخصی به نام مُحَیَْةَ مسوولیت دادند؛ 
گفتند: برو قَدّک و به مردم آنجا بگو که شما نجنگید و بیایید تسلیم پشوید و 
جانتان را نجات بدهید» ما هم حقوق شما را حفظ می‌کنیم. مح ی :زا 
شخصیت‌های بزرگ قَدک رفت, که 90 کیلومتر فعلاً با یر فاصله دارد - 
آن زمان یک روز بیشتر تقریبا/, _راه هه 
علمای یهود پیام پیامبر صَلی ال عَلَیٍّ و آله ه و سّلم را دادند. آنها گفتند: ما 
خدمت پیامبر صلی اللةٌ علیه و آله و بقلم می‌آییم. چند نفر انسان دوست, 
عالم و شخصیت‌های معتبر یهود را لانتخا پ کردند و خدمت پپامبر صلی ال 
عله 5 الم تلم افکتند. پیامیر ی ال له و آله و سل فرمود: اک 
شما پيشنهاد ما را نپذیرید. برای شما سخت می‌شود. گفتند: نه کار با 
مشکل است., من اینجا را خوانده بودم دنبال این بودم که چطوری بوده که 
ینها این حرف را می‌زنند. 

انها گفتند: «قدک» جایی است که سه تا برج و بارو پشت سر هم دارد؛ 
یعنی یک سور دو سه سور, و هر سوری هم اطرافش برجی هست و تمام 
این سورها درهای مخصوص و کلیدهای خاصی دارد, ما اين کلیدها را جمع 
می‌کنیم در یک صندوقی نگاه می‌داريم, وقتی کسی به ما حمله بکند به این 
آتناتی نمي‌تواند از آنجا عبور کند و آسان نیست. 

پیامبر صَلی الَةْ یه و له و سَلّم فرمود: همان کلیدهایی که شما 
می‌گویید الان در دست من است. اینها یک دفعه تکان خوردند. دیدند در 
مت سافیر کی اله عا و الم الم انیت اینها که در یک اتاق مهر و 
موم شده بود, در همان جا جمعی از اینهایی که آمده بودند مسلمان شدند, 
خفن آنقا می‌فهمیدند: کید این کلیدها را از کجا آوردید و چه کسی به 


ی شده تور 9 
وی ار هتان کی که 20 زا اه با ای ۳ ۳1 
هم اینها را اورد. لذا اینها مسلمان شدند و ایستادند, عده‌ای هم رفتند. 
(290) 1 
پیامبر صلّی ال عَلیّه و له و سَلّم هم حکم کردند و گفتند: هر کس 
مان همرس از اسال را مک وه کست وان به 
همه اموالش ر فن دبزانم و جان خودش نجات پید | تن ون «فقدکی» همین 
طوری بدون جنک تسلیم شد, 
بر اساس آیه‌ای که همه بهتر از من می‌دانید: «قما او علیه چن یل و 
دراب در زوایت ها ورد که یرتیل آمده مه پیامین صلین الله عل و 
له و سَلّم گفت بر اساس «و آتِ ذا القبی خَقه» این باید بو حضرت زهرا 
علیها السلام داده شود. پیامبر صَلی اللهٌ علیه اله سلم هم نوشتند 
(291) «فدّک» را به حضرت ها ترا اسلا ۳/۳ زهرا| 
اینجا را اداره می‌کردند. 
عاملان حضرت زهرا آنجا ند همه خووشان را هی کر فد ی ی آوزدند 
مدینه, آن طوری که من در منابع کار کردم و همه شما هم کار کردید و از 
حضرت محصول «قدک» را در اختیار فقراء و اقوام و همه می‌گذاشتند, 
خودشان مصرف نمی کردند. 
حتی ایشان وقتی به زمان رحلتشان ,می‌رسند, یکی از موارد وصیت نامه 
اين است که برای زنهای پیامبر صَلی ال عَلیّهِ و آله و سَلم و همه 
بخش‌های دیگر اهل بیت سهمیه قرار دادند و حضرت علی علیه‌السلام 
پم دنه که او آين (فوی» وال که آنجا مج شوه توور مه نما 
بدهند, اینها همه تاریخ است. من رفتم ببینم انجا چیست؟ 
در مدینه با هر کسی که صحبت می‌کردیم می‌گفتند شما بیخود می‌روی, 
آنجا هیچی نیست. «قدّک» یک اسم تاریخی است., الان هیچی وجود ندارد, 
حتی آقای عمری که ما میهمان ایشان بودیم و بالأخره باید همه چیز را آنجا 
خوب بشناسد عالم قدیمی آنجاست شب به من گفت شما لازم نیست 
بروید هر چه می‌خواهید ما می‌توانیم به شما بگوییم آنجا چیزی نیست. 
من گفتم به هر حال قرا ر گذاشتیم و میزبان ما محبت کرده و تنظیم کرده 
و درست نیست نرویم, به هر حال منطقه را می‌خواهم ببینم که اصلاً 
منطقه چیست,؛ رفتیم, , راه دور بود» ما از اتوبان آنجا 200 کیلومتر راه 
رفتیم تا وارد «قدکی» شدیم؛ وقتی از جاده اصلی وارد شهر می‌خواستیم 
بشویم, تابلویی دیدم مثل اینکه دنیا را به من دادند, تابلو نوشته بود, 
«الحاتط رح بکم» زیرش هم درشت نوشته بود «فدّک» ما دیدیم که 


دیگر اینجا اسم «قدک» نیست, اینجا همان «قدک» است. وارد شدیم, 
شهر تمیزی بود, شهر را گشتیم و بعد ما را بردند آن قسمت قدیمی شهر 
که همین قدیمی است و من در محاسبات می‌گویم همان جاپی است که 
«قدک» اضان ونم است. این کار شهز .اشت: فص به شقر است: 
مسوولان شهر هم آنجا جمع شده بودند. از ما آن جا استقبال کردند. 
وقتی پیاده شدیم یک پیر مرد خوش زبانی که خودش مسوول امر به 
معروف آن شهر بود و بازنشسته شده بود یا در حال بازنشستگی بود. او 
برای ما توضیح می‌داد. تا ما ایستادیم, زیر آفتاب بودیم», گفتم خب حالا 
بگویید قضیه اینجا چیست؟ گفت: «هذا وادی فاطمه» این وادی حضرت 
فاطمه است. وادی رودخانه است, رودخانه‌ای که وسیع می‌ شود از بین دو 
درم که رودخانه‌ای می‌رود آنجا که باز می‌ شود, اینجا را عربها وادی 
می‌گویند. 
البته وادی در لغت خیلی تعریف دارد؛ یک مصداقش این است. بعد یک 
ساختمانی پهلوی ما بود که ساختمان نسبتا خوبی بود و بقیه بیشتر مخروبه 
بود. گفت: «هذا مسجد فاطمه» من گفتم یعنی اپن مسجد را حضرت زهرا 
لصا تسام اند مت موی اش صلی لدع اه را 
به حضرت زهرا علیها السلام تحویل دادند. ایشان اینجاء این مسجد را 
ساختند و این مسجد در طول تاریخ بارها خراب شده و آخرین بار عثمانی‌ها 
این مسجد را 250 سال پیش ساختند و الان هم کسی در مسجد نیست, به 
خاطر اینکه بیرون شهر است, ما رفتیم پشت بام مسجد. عکسش را هم 
دیدم در روزنامه‌ها هست, بعد امفنه پایین. بک نخلستانی جلوی ما بود 
همان ول گفت: «هذا] بستان فاطمه». این هم بستان ایشان بوده. 
چشمه‌هایی اشاره کرد و گفت: «هذه عیون فاطمه» چهار عنوان را ایشان 
معرفی کرد و اینها هم ضبط شد, فان اقا نسمنیده را سامتی صلیت 
ال عََیّه 5 آل سَلّم «قدک» را به حضرت زهرا داد؟ هرچه که پرسیدم, 
او که می‌دانست توضیح داد و جواب داد, اما آن را که من الان می‌خواهم 
بگویم, ما آنجا که ایستاده بودیم رودخانه بود اطرافمان به صورت پلکانی 
ِِ کوه بود و طبقه به طبقه ساخته شده بود, خانه بود, خانه‌ها مثل 
که زلزله خراب کند, این طوری بود, برج‌ها پیدا بود ولی نیمه مخروبه 
دیوارها هنوز کاملا مشخص, است, من به نظرم آن حرفی که 
صاحان مور دک شام صلی الا له ات شام کفنه هه 
درست بوده, به نظرم همین جا بوده؛ یعنی یک جای محاصره شده, حفاظت 
شده و این که حالا فلسفه این که خداوند خواسته این هدیه به حضرت 
زهر| علیها السلام داده بشود بحث‌های دیگری است که از عهده شما بر 
می‌اید. 


آنجا برد اب انبنت: ۳ که چاههای زیادی زدند. چشمه‌های بالا خشک شده 


1 چشمه هم آن و [1 ِ داشت. ولی چاههایی که زده بودند 20 
متری به آب رسیده بود. گفتند هرچه آب بخواهید از این چاهها می‌توانيم 
برداریم. ۴ 

البته او یک ادعای بزرگی کرد و من هنوز نمی‌دانم. من گفتم منطقه 
«قدک» چقدر وسعتش است؟ ایشان گفت ۱0 کیلومتر در 50 کیلومتر, 
حالا ما دیگر اين را ندیدیم این حرفی بود که ایشان زد, چون جمعیت کل 
منطقه «قدّک» بیش از 100 هزار تاست, ما فیلم داریم, من نمی‌دانم بنا 
بوده این فیلم همراه ما باشد, اگر آقایان مایل باشند می‌توانند تصویر را 
ببینند. (292) 


از صفا تا قدک 


۰ پیش از ظهر یک‌شنبه چند نفر از همراهان به منطقه خیبر رفتند تا قلعه 
معروف و تاریخی خیبر را ببینند, اقای هاشمی رفسنجانی در سفر اولشان 
(سال 76) از خیبر دیدار کرده بودند و این بار دیدار از «قدّک» را در 
برنامه داشتند, ولی اقایان حسین 9 مصطفی میر سلیم, لو آقا 
محقدی, داود دانش جعفری و حجة الاسلام معادیخواه علاقمند بودند به 
خیبر هم بروند, و همین کار را هم کردند. 

روایت ب آقایان ِِ و آق محمدی, که ایشان هم از اعضای هیأت بود از 
تبون کی ی کب نع ان عاطراس تفت التوعی تزو را در 
اذهان شیعیان شیفته علی علیه السلام مصور می‌سازد, از آرزوهای ندرگ 
ما بود کما اين که آرزوی همه زائران مشتاق است. صبح روز سوم 
استقرار در مدینه (یک شنبه 1387) به سوی خیبر حرکت کردیم و 180 
کیلومتر به طرف شمال مدینه پیش رفتیم و بعد از دو ساعت به منطقه 
خیبر ر سبدیم » ابتدا وارد روستایی مترو که شدیم که خانه‌هایی با دیوارهای 
کلف و اتاق‌های تو در تو و قدیمی داشتند, از نخلستانی قدیمی و بی‌رمق با 
برگ‌هاق آغشته.به کرد و غبار: که نقضی. از .انها زرد نفدتد عبوز کرذیم هد 
در انتهای باغستان به تیه‌ای بزرگ رسیدیم که با سیم‌هایی محصور شده 
بود, قلعه معروف یر در بالای همین تیه قرار داشت؛ قلعه‌ای با سنگ‌های 
بسیار سخت و خشن. تصور رفتن به بالای قلعه در وضع عادی بسیار 
هیبت این دژ نفود نایذیر که اعاظم صدر اسلام از تسخیر آن عاجز شده 
بودند, کاملا مشهود بود, اما تسخیر ان توسط مولای خیبتر شکن علی رغم 
همه تجهیزات و سربازان اماده و تا دندان مسلح و تسلط نها بر اطراف 
قلعه, با 
مولای متقیان حتی قلعه خَیبر نیز از مصادیق بارز «و اِن آوهن البّیوتِ لَبَیتْ 
العنکبوت» است. 

شب دوشنبه برای دیدار شیعیان مدینه به حسینیه آنها در منطقه منطقه «العوالی» 
رفتیم. از قدیم معروف بود که شیعیان مدینه وضع ِ خوبی ندارند, اما 
حالا اینطور نیست. این واقعیت را از تجدید بنای حسینیه و شامی که آنها به 
ما دادند و از ناهار امیر مدینه دست کمی نداشت به خوبی می‌شد فهمید, 
اشتغال شیعیان مدبینه به مشاغل مناسب و مساعدت‌هایی که به آنها شده؛ 
در سال‌های اخیر وضع آنها را متحول کرده است. 

آقای عمری؛ هیر فان مدیته کم‌بالای 90 سال شیم دارد فریا از کار 


افتاده است. آقای هاشمی را در آغوش گرفت و از اين دیدار اظهار 
خرسندی زیادی کرد, او که با صبر و مقاومت و تحمل شدائد و زندان‌های 
متعدد توانست هویت شیعیان مدینه را حفظ کند, اکنون از فضای بازی که 
برای شیعیان در عربستان فراهم شده راضی است و اقای هاشمی 
رفسنجانی هم طی سخنانی که در جمع شیعیان در همین دیدار داشت صبر 
و متأنت و مقاومت اقای عمری را عامل مهمی برای رسیدن به وضعیت 
مناسپ دانستند. 

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی در سفرهایی که به عربستان داشتند, معمولاً 
علاوه بر زیارت و دیدارها و گفتگوها از یک یا چند منطقه تاریخی که نقشی 
در شکل گیری حوادث صدر اسلام داشتند يا ارتباطی با هویت اسلامی 
کشور عربستان و پا با تاریخ اقوامی که سر گذشت نها در قرآن آمده, 
دارند دیدار به عمل اورده‌اند. 

در سفر اول (1376) خیبر, طائف و منطقه‌ای که منسوب به قوم تمود 
است, مورد دیدار ایشان قرار گرفت., و به شرق عربستان که محل زندگی 
اکثر شیعیان این کشور می‌باشد نیز رفتند و با شیعیان دیدار کردند. 

در سفر دوم (1384) به آبار علی, , ینیع و بدر رفتند, , و در این سفر که سفر 
سوم بود, «فقدک» در زرا هد بود. 

شب دوشنبه که میهمان آقای عمری و شیعیان مدینه بودیم» وقتی آقای 
عمری متوجه شد که قرار است آقای هاشمی رفسنجانی و همراهان فر دا 
به «قدّک» بروند گفت در آنجا چیزی وجود ندارد که شما ببینید. این سخن 
قدری موجب تردید شد؛ به طوری که آقای هاشمی رفسنجانی بعد از این 
میهمانی و هنگامی که در نیمه شب عازم زیارت حرم حضرت رسول بودیم 
موضوع را با همراهان در میان گذاشتند و نظر خواهی کردند که: : سفر به 
«فدّکی» که قرار است فردا باشد انجام شود یا نه, نظرها عموما مثبت بود 
و سرانجام تصمیم این شد که این سفر انجام شود. 1 
ساعت 5: 7 صبح دوشنبه 20 خرداد عازم «فدّک» شدیم. از ازاد راه 
«قصیم» که مدینه را به ریاض وصل می‌کند, حدود یکصد کیلومتر به طرف 
شرق رفتیم و از آنجا به جاده ای وارد شدیم که در جهت شمال به استان 
«حائل» می‌رود. تقریتا همین مقدار هم در جاده‌ی «حائل» به طرف شمال 
رفتیم و بعد وارد جاده‌ای شدیم که به طرف غرب؛ یعنی به طرف مدینه 
می‌رفت. در مجموع بعد از طی مسافتی حدود 260 کیلومتر در ساعت د: 
10 به شهری رسیدیم که بر پیشانی دروازه‌ی ورودی آن نوشته بود. 
«الحائط ترحب حت کم شعر خاثط به شما خوش امد می کوید: زیر این جمله 
هم » کلمه ۱ نقش بسته بود؛ بعلی این شهر که اکنون حاتط نام دارد, 
نام اصلی آن «قدک» است؛ منطقه‌ای بین استان حائل و استان مدینه. این 
شهر دو قسمت دارد؛ قسمت شرقی؛ که جدید ساخت است و شامل 


نخلستان‌ها, خانه‌های قدیمی, چشمه‌ها و اثار تاریخی در ان به چشم 
می‌خورد. «فقدک» همین قسمت قدیمی است. 

راهنماها آقای هاشمی مات همراه [ مها به همین قسمت عغعربی 
بردند. در لحظه ورود. یک پیرمرد که می‌گفت تا دو سال قبل رئیس امر به 
معروف و نهی از منکر همین شهر بوده که بازنشست شده ولی باز هم به 
9 مسقولان شهر با آنها همکاری ین کنن: جلو افنز و ضمن خوش آمد 
گویی مشغول توضیح دادن شد. ۲ 

او گفت: این منطقه «وادی فاطمه» نام دارد به این نخلستان‌ها می‌ گوییم 
«بساتین فاطمه» اینجا مسجدی هست که نامش «مسجد فاطمه» است و 
چشمه‌هایی در این نخلستان‌ها وجود دارند که اهالی به آنها می‌گویند 
«عیون فاطمه». 

این جملات همه ما را به وجد آورد و چهره آقای هاشمی رفسنجانی کاملاً 
نشان میداد که با دیدن این صحنه و شنیدن این مطالب تکان خورده و 
شگفت زده شده است. با اين که قرار بود فقط نیم ساعتی در «فدک» 
بمانیم و به مدینه برگردیم آقای هاشمی رفسنجانی به فرماندار که جز ۶ 
مستقبلین بود گفتند بگویید ناهار تهیه کنند ما تا ظهر در اینجا می‌مانیم و از 
پیرمرد راهنما خواستند هیأت را برای دیدن مسجد و چشمه‌ها و 
مسجد چون در قسمت قدیمی قرار داشت تقریبا متر و که بود اکثر 
ی ی اس توسط 
اهالی خشک شده بودند غیز از :دی شمه که یکی ان انها با اب 1۳۳9 
توجهی جاری بود و دیگری مرطوب بود ولی به دلیل عدم رسیدگی و 
لایروبی نشدن جاری نبود. نخل‌ها هم بیشترشان سرپا بودند و تعدادی هم 
خشک شده بودند, اقای هاشمی رفسنجانی وقتی به کنار چشمه جاری 
ر سید ند با اشتیاق زاید الوصفی با کف دست یک جرعه از آن نوشیدند و به 
توصیه راهنمای اهل محل و بعضی همراهان که من گفتنو چون این ات 
هدانشتین. تست از ان تجوریی. آعشایی: بکردند مه فد این کال 
بی‌شتعادتین است. که خا ایتجا پیابیمه از اب,خشمه ۳ نخوریم. 

کار بسیار ابتکاری و جالبی که آقای هاشمی رفسنجانی در «قدک» انجام 
دادند این بود که در کنار همین چشمه., روی تیه کوچکی ایستادند و در حالی 
که دوربین تلویزیونی مشغول فیلم برداری بودند, از پیرمرد راهنما که 
«عبدالرحمان ال جابر» نام داشت درباره نام منطقه, نام نخلستان‌ها, نام 
چشمه‌ها, نام مسجد و سایر خصوصیات پرسیدند و عبدالرحمان هم به همه 
سوال ها جواب داد؛ جوابهایی که در همه انها نام «فقدّک» موج می‌زد و در 
جواب این سوال که اینجا مال چه کسی بود هم گفت: «قدک» ملک 


شخصی پیغمبر بود که آن را به دختر خود فاطمه بخشید. 

او در صحبت هایش این را هم گفت که اینجا تا یکصد سال قبل تحت 
حکومت خاندان آل جابر بود, که من هم از همین خاندان هستم. , ولی از آن 
زمان به دست آل سعود افتاده, او وقتی به این جمله رسید» نگاهی به 
مأموران و مسوولان حاضر در صحنه انداخت و این جمله را هم اضافه کرد 
که: البته ال سعود بحمدالله رفتار خوبی با ما دارند . 

پشت بام مسجد فاطمه, جچشم انداز خوبی به نخلستان‌های «فدک» 
داشت, همانجا به «حاج خسرو ورکانی» عکاس روزنامه گفتم از اين بلندی 
عکس‌هایی از صحنه‌های دوردست بگیرد و او هم که از دیدن «فدک» 
هیجان زده شده بود تا توانست و همان بالا که بودیم» یکی از 
مسقولان فرهنگی شهر ام و ضمن معرفی خود برای جواب دادن به 
سوال‌ها اعلام آمادگی کرد, از او پرسیدم چرا نام این شهر حائط است؛ 
گفت: تا حدود یکصد سال قبل برای محافظت در برابر دزدان و اشرار 
اطراف این منطقه به وسعت 6 کیلومتر در 6 کیلومتر دیوار کشیده شده 
بود که هنوز قسمتی از دیوارها موجود است. 

به همین دلیل نام «حائط» که به معنای دیوار است روی این شهر مانده 
است, او درباره نام اصلی گفت: مردم این منطقه اینجا را به نام «قدک» 
می‌شناسند و این نام همچنان بر سر زبانهاست. 

بعد از صرف ناهار که حاضری بود و خواندن نماز ظهر و عصر در بلدیه, در 
قسمت شهر جدید, ساعت یک بعد از ظهر عازم مدینه شدیم, در حالی که 
همه احساس می‌کردیم بعد از قرن‌های متمادی. یکبار دیگر «قدک» به 
دست آمده است. همین قدر که «قدّک» را بعد از اين همه مدت پیدا 
کرده‌ایم به این معناست که آن را به دست آورده‌ایم و این واقعه یآ 
است برای احیای فدک. 

درباره موقعیت مکانی فد ک, با توجه به مسیری که پیمودیم و با توجه به 
فاصله 180 کیلومتری که خیبر تا مدینه دارد می‌توان به این نتیجه رسید که 
آنچه در تاریخ درباره تسلیم شدن اهالی «قدک» بعد از فتح حَیّبر آمده و 
نشان دهنده‌ی نزدیکی مکانی «قدّک» با خیبر می‌باشد درست است؛ زیرا 
مسیر نیم دایره‌ای که ما برای رفتن به «فدک» پیمودیم موقعیت مکانی آن 
را در شرق خیبر ترسیم می‌کند؛ جایی که به طور طبیعی و میان بر, باید 
حدود 80 کیلومتری شرق خیبر باشد. 

ای ره این ات کر هی زان ی تن کون اوه 
می‌دانند جایی به نام «قفدّک» وجود دارد. هر چند درباره‌ی شناسنامه 
«قدک» و تاریخ ان اطلاع چندانی ندارند. این نکته هنکامی برای ما جالب‌تر 
شد که وزیر همراه آقای هاشمی رفسنجانی و سایر همراهان سعودی 
انشان:.بعد ار باز کنتت. به مدشه. از ابشان بم-خاطر ایرخ که.ستیب اشتایی 


آنها با مسپائل مربوط به «قدّک» و تعلق آن به دختر پیامبر صَلی اللَدٌ له 
اله و سَلم شدند, تشکر کردند. (293) 


۱ 


آیت اللّه هاشمی رفسنجانی, ساعت هفت و نیم به سوی «قدّک» حرکت 
کردند, آب و آذوقه‌ای که به همراهان می‌دادند, برایشان تعجب انگیز بود؛ 
زیرا همه فکر می‌کردند, «قدّک» باغی است در نزدیکی مدینه! خودروها به 
راه افتادند. از مدینه خارج شدند و به سوی جنوب حرکت کردند, در جاده 
هیچ گیاهی سبز نبود, هر از گاهی گله‌های شتر در دو سوی جاده دیده 
می‌شدند, دلم به حالشان سوخت که زاژ می‌خاییدند. هنوز حدود 200 
کیلومتر تا شهر حایل مانده بود که خودروها به سمت چپ تغییر مسیر دادند 
و خیلی زود به میدانی رسیدند که بالای ان نوشته‌ای, مقدم مسافران را به 
خنده‌ام می‌گیرد که درباره بافت گیاهان بنویسم؛ چون گیاهی نبود و اصلاً 
خاکی نبود, زمینی بود پوشیده از سنگ‌های سیاه که گویی ی ها را در ان 
پهن کرده‌اند. به شهر حائط رسیدیم و از بلوارهای تمیز آن گذشتیم, زمين 
همچنان پوشیده از سنگ بود. جاده جز فراز و فرود چیزی نداشت و پس از 
گذشتن از بلندی و چرخش 45 درجه‌ای و ورود به جاده‌های فرعی, 
منطقه‌ای سرسبز نمایان شد. ۱ 
نخل‌های سر بریده و سوخته‌اش هر ایرانی را به یاد آبادان زمان جنگ 
می‌انداخت, اما منطقه آن قدر سرسبز بود که هر بیننده‌ای را به تعجب وا 
چند کن. از اهالی شهر <«فدی» که یکین از آنانخود را مسغول امر بهة 
معروف و نهی از منکر معرفی کرده بود, توضیح می‌دادند و در دور دست‌ها 
وه گروه مرد و زن از پشت بام‌ها و بالای دیوارها تماشا می‌کردند. 
وجود چاهی بزرگ با دلوی که روی آن بود. همه را به سوی خود برد که با 
هشدار مسوولان کنا ر کشیدند, به پشت بام کش از خانه‌های قدیمی ریت 
مرتفع رفتیم تا دور ۰ دیده شود, به ساختمان ساده‌ای رسیدیم که 
پنجره‌های آن را گل گرفته بودند. 
ای اللّه هاشمی رفسنجانی از این مکان پرسید 0 ریش قرمز که 
خود را برادر زاده رئیس قبیله معرفی می‌کرد. گفت: اینجا مسجد حضرت 
فاطمه است. بارها خراب شده و باز ساخته‌اند. 
خانه‌های قدیمی ساخته شده از و گل, یاد آوو قلعه‌های قدیمی 
ایرانیان بود. به سوی چشمه‌های کم اب رفتیم و هر کس برای تبژک و 
شاید شفای دردهای ناشناخته خویش از ان می‌نوشید. کمی شور بود, اما 
در آن بیابان ۳ و علفی که از مدینه ۳ آنجا دیده بودیم» «تجری من 
تحتها الأنهار» بود, دیدار 45 دقیقه طول کشید و در برگشت. به شهرداری 


رفتیم که سقف ان از چادر بود! ناهاری که همراه برده بودیم. صرف کردیم 
و نماز جماعت در نماز خانه کوچک شهرداری برپا شد. 

در محل باغ «فدک» خبرنگاران به سوی ایت الله هاشمی رفسنجانی رفتند 
فار اس رو اسان هار اش ها سس بل 
کرد ۱ 

سوی مدینه حرکت کردند و به محل اقامت رسیدند. (294) 


گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرتا» از حضور نخستین گروه ایرانی در قدّک 


رئیس مجلس خبرگان رهبری و هیأت همراه, بامداد دوشنبه به عنوان 
نخستین گروه ایرانی وارد منطقه «قدک» که مژین به نام صد بفه اطهر, 
مر تا فاطمه زهرا| علیها السلام است., شدند و از آن دیدار کردند, به 
کزارش. ایزنا. هیع. یک از راهان ات الله. ها شمی: رفستحانیم: تضور. 
نمی‌کردند. که چنین افتخاری نصیبشان شود. مردم منطقه قدّک که این 
روزها آن را «حائط» می‌نامند. هنوز هم این شهر را به نام فاطمه 
می‌شناسند. مسجد فاطمه در «فقد ک» هنوز هم پابرجاست و هنوز هم 
می‌توان از قَدک بوی یاس سفید را استشمام کرد. 

خبرنگار «ایرنا» از اهالی منطقه پرسید. نام اینجا چیست؟ پاسخ دادند: 
«وادی فاطمه», هنوز آن را ارثیه زهرای مرضیه می‌دانستند. گرچه بخش 
اعظم خخلستا نها قدی خسکیدن: است: اما هنوز. هم تخل‌هانی. رشب سایه 
خور ۳ بر وادی فاطمه می‌افکند. به این نخلستان‌ها «بوستان فاطمه» 
می 

۳ را اضر اعظم ضای تاه له و فلم به فاطیه عانها الساام 
تختیده بوده «یدک» دی ضدن. اساام: در اختبار شخض سامتز صلی. 21۱۱ 
علیه و الهق صلم تودو کن آبان گر شووه:مبار که یر نیز بان اشکاره 
شده است., «قدک» امروز با کوج نشینان اطراف ۳ 150 هزار نفر 
جمعیت دارد, هاشمی رفسنجانی پس از دیدار از این منطقه, به خبرنگاران 
گفت: «حالت عاطفی که در جمع حاضر ایجاد شده, قابل بحث نیست.» 
وی تصریح کرد: «اثار و نام حضرت زهرا علیها السلام هنوز در همه 
بخش‌های «فدّک» وجود دارد و جای جای این سرزمین مژّین به قدوم 
زهرای اطهر است.» 


برپایی نمایشگاههای عکس «باغ قَدّک» در 7 استان کشور «خبرگزاری فارس»: 


نمایشگاه «باغ قدک» و «سوره» در استان‌های یزد, خراسان جنوبی, 
مازندران, بوشهر, کرج. قزوین و کرمان تا 12 شهریور برپا گردید. 
به گزارش خب رگزاری فارس به نقل از واحد خبر حوزه هنری, خانه عکاسان 
ایران. نمایشگاه «باغ قدّک» را با 24 قطعه عکس که از باغ «قدک» 
عکاسی شده در معرض دید عموم قرار داده می‌شود. 
اش انار در سفر آخیر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به 0 سعودی و نیز دیدار وی از شهر حائط (محل باغ فد ک) 
عکاسی شده است. 
عکس‌های «باغ قدّک» به ترتیب زمانی از 2 تا 8 مرداد به گالری حوزه 
هنری استان یزد, از 10 تا 20 مرداد در گالری حوزه هنری کرح از 24 تا 
1 مرداد در گالری حوزه هنری بیرجندر از 3 تا 9 شهریور در گالری حوزه 
هنری قزوین, از 16 تا 21 شهریور در گالری حوزه هنری استان مازندران 
و از 13 تا 19 مهر در گالری حوزه ضری بوشهر به نمایش گذاشته 
می‌ شود. 
دیدار تعدادی از مسقولان, از نمایشگاه عکس باغ فقدک «خبررگزاری مهر »> 
سه‌شنبه 4 تیر 1387 
به گزارش خبرنگار مهر, در ابتدای اين مراسم رسول اولیازاده رئیس خانه 
عکاسان گفت: خوشبختانه به برکت سفر آخیر ایت الله هاشمی رفسنجانی 
به عربستان و حضور در منطقه «قدّک» ما شاهد برگزاری نمایشگاهی 
هستیم که تأکنون تصویری از آن برایمان وجود نداشت و ما فقط در ذهن 
خود با این منطقه اشنا بودیم. 
وی افزود: آن چیزی که محمّد کاظم پور با دوربین خود از منطقه «فدّی» 
ثبت کرده مایه ۳ ر ماست؛ ۳ برای اولین 29 ِ 
۳ روایت‌های 79 تاو آمده بارها و رن گرفته شده و 
این به اعتقاد من سندی معتبر برای اثبات مظلومیت شیعه است. 
حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری با تقدیر از برگزاری اين نمایشگاه و این 
که نمایشگاه باید با شکوه بیشتر برگزار می‌شد گفت: باید به اين نکته 
اذعان داشت حق عکس‌هایی که بغض 1400 ساله شیعه و مظلومیت او 
را احیا فف کتد به درستی اداء نشده و من امیدوارم در اینده تمهیداتی 
اندیشیده شود که این تصاویر با برگزاری یک مراسم باشکوه در خانه 
عکاسان رو تحا نف شود. ِ 
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری به کشور عربستان 


تون کرو این تشفر کنو تخیر آیت الله ها شمن رجا ی راهان 
داد که در این دوره پر تنش و بحران, ابی را روی اتش ریخت و به 
عربستان سفر کرد تا مباحث مورد اختلاف شیعه و سثی را حل کند. 

رئیس حوزه هضنری گفت: احساس مسقولیت برای شیعه در این شرایط 
لوازمی دارد و ما باید کاری کنیم که احیای بفعض شیعه طوری منعکس شود 
که موحتی نو استفاوی تباشد. ه معا وف چر ها ایشا اقل. سر 
طوری برخورد کنیم که بد سلیقگی بین شیعه و سّی به وجود نياید. 

در ادامه این مراسم رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری در 
صحبت هایی با تقدیر از بر کز از کنندگان تعانتیگاه عکس باغ «قدّک» گفت: 
امیدواریم این تمانشگاه شروع خوبی برای «قدک» شناسی و 7 
شناسی ما باشد تا به وسیله آن بهتر بتوانیم با اهل‌بیت و قرآن آشنا شویم 
نمایشگاه 20 قطعه عکس کاظم پور از دیدار رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و زائران ایرانی از باغ «فدّک» در شهر حائط عربستان, تا 
دهم تور ساهتین کال حاته ععا ان ایران‌ سرا ند 


اکنون که وهابیت می‌خواهد نام «قدک» را که یادآور حقانیت علی بن 
ابیطالب علیه‌السلام و مظلومیتهای حضرت زهرا علیها السلام می‌باشد 
وا ام و لت فاص یا 
نام فدک تلاش و فعالیتی انجام دهند تا مشمول دعای امام صادق 
علیه‌السلام گردند که فرمودند: 

رَجم اللة مَن اخیی امرّتا 


1 می‌توان مراکز بزرگ علمی, حوزه‌های علمیه, مراکز دانشگاهی, 

موشسه‌های دینی,. هیئات مذهبی. صندوقهای قرض الحسنه, مراکز 

اجتماعی و اقتصادی, مدارس, مراکز درمانی, کانونهای فرهنگی, شهرها؛ 

میدانها و خیابانهای بزرگ شهر را به نام «قدک» نام گذاری نمود تا ضمن 

ماندگار نمودن این سند مظلومیت حضرت زهرا علیها السلام با توطئه 

وهابیت نسبت به محو اثار اهل بیت علیهم السلام مقابله کنیم. 

2 گویندگان مذهبی و خطباء دانشمند در سطوح مختلف و مجالس متنوع 

به بیان مباحث قدّک و تشریح مقاصد غاصبین ان و شرح خطبه قدکیه 

حضرت زهرا علیها السلام بپردازند. تا با ایجاد آگاهی‌های لازم و ارتقاء دادن 
معرفت مردم نسبت به موضوع «قدّک» زمینه را برای برافروخته 

فراهم سازند. 

3 شعراء با ذوق و با ایمان و دلسوختگان حضرت صدیقه طاهره علیها 

السلام با سرودن اشعاری زیبا و جذاب درباره «فقدک» راه کمیت‌ها, 

دعبل‌ها و سید حمیری‌ها را ادامه داده, و از حریم مقدس اهل بیت علیهم 

السلام دفاع نمایند. 

4 مذاحان و مرثیه سرایان ائمه معصومین علیهم السلام با خواندن اشعار 

قدکیه در مجالس اهل بیت علیهم السلام بالاخص در ایام فاطمیه قلب 

دوستان حضرت زهرا علیها السلام را به هیجان در اوند تا باعت یک حرکت 

خودجوش و عمومی نسبت به این مساله ولایی باشیم. 

5 طراحان هنرمند, طرحهایی زیبا در قالب پوستر, پلاکارد و پرچم درباره 

مذهبی و دوستان حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در محافل عمومی, 

باعث توجه عموم مردم به مساله «فقدک» گردد. 

6 صدا و سیما با ساختن برنامه‌های متنوع, جذّاب و دیدنی و پخش مکژر 

تصاویر بازدید هیئت ایرانی از فقدّی آذهان عموم مردم را با مساله فک 

پیشتر. آشتا گرداند. 

و السْلام 

با درود و سپاس بی‌حد به درگاه خداوند متعال و عرض ادب به پیشگاه 

مقدس محور عالم امکان امام زمان ارواحنا فداه, و امید به شفاعت 

از کلیه کسانی که مرا در خلق این اثر فاطمی یاری نمودند. 

حوزه علمیه اصفهان 


غلامحسین فرزند مرحوم حاج علی‌اکبر مجلسی کوپاتی 
سم بیع الافل ۰1030 آشفید 387 1 


1) و ما آفاء اللّه علی رسوله مَِهْمْ قما أوجَثُمْ عَلیه من خیل و لا رکاب 
دلکن الله سلط رشاه علی من 3 وال علی کل شی ء قدیر». 

سوره مبارکه حشر, ایات 6 و 7. 

2 مراخهه, شود به سا لاه تحله (سعال ال 

3( مراجعه شود به سوالات نحله (سوال دوم). 

4) بحارالأنوار, جلد 30, صفحه 348؛ و جلد 53, صفحه 17 

هداية الکبری, صفحه 46 

مختصر بصائر الدرجات. صفحه 161 

قد کی العوالی: وه 75 2. 

5 احتجاج جلد 1 ص 92 

بحارالانوار جلد29 ص 127 

عوالم. العلوم جلد11/2 ضی 752 (الستته علی الموعی) و هر اجفه شود به 
سوال ششم. ۲ 

6( سوره مبا رکه احزاب, ایه دد. 

7) احتجاج, جلد 1 صفحه 92 

بحارالانوار, جلد 29 صفحه 127 و 124 

عوالم العلوم, چلد11/2 صفحه 752 و 763 

علل الشرایع, جلد 1 صفحه 190. 

8( مراجعه شود به سوال هفتم در سوالات نحله, البته لازم به ذکر است 
کم بعدآء اسماء بنت عمیس و رباح غلام رسول‌الله صلی ال عَلَبْه و آله و 
شم متظرنی. آمای خسن اما نسم ها اسلام بر این ماد 
شهادت دادند ولی تمام این شهادتها به دلائثل واهی رد شد. 

بحارالانوار, جلد 29, صفحه 194 

عو العلوم, جلد 11/2, صفحه 635 

فد لین وه 5 

9 مر اخفه شوم نه.فضال. نتم (جباردن اشکال بر انم حویت :کر ده 
است). ۱ 

0) سوره مبا رکه نمل. آیه 16. 

11( سور ه مبا رکه مریم » ایه 6 

مراجعه شود به عوالم العلوم, جلد 11/2 صفحه 630 تا 637. 

2) مراجعه شود به فصل سوم «اين خبر با قرآن تعارض دارد». 

3) اختصاص, صفحه 178 

بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 189 


عوالم العلوم, جلد 2, صفحه 650 

سیره حلبیه, جلد 3, صفحه 302. 

برای توضیح بیشتر مراجعه شود به فصل سوم «گرفتن نامه رد قدک از 
ابابکر و ۰ که منابع بیشتری از کتب شیعه و سثی ذکر شده است. 

4) فاصله مدینه تا خَیبر که در استان حائل قرار دارد از مسیر فعلی 180 
کیلومتر است. 

5) سیره حلبی, جلد 3, صفحه 36 

تاریخ یعقوبی, جلد مج صفچه 46. 

6) البته پیامبر صَلی ال عَلیّه ع آله ی به خاطر مسائل نظامی 
کی ار ی اک ار بیابان 
«رجیع» رسید, حرکت لشکر را به سوی خیبر قرار داد. 

17( سیر ه حلبی, جلد3, صفحه 

وش سک کی که ار الم دورن ده بود شهید گردید. 

9 ابن ابی الحدید از سرگذشت فرا ر این دو نفر سخت متأثر گشته و در 
قصیده معروف خود چنین می‌گوید: 

و ما انس لا انس اللذین تقدما 

و فرهما و الفر, قد علما. 

اگر همه چیز را فراموش کنم. هرگز سرگذشت این دو نفر را فراموش 
نخواهم کرد, زیرا| آنان شمشیر به دست گرفته و با اينکه می‌دانستند فرار 
از دشمن حرام است, پشت به دشمن کرده فرار نمودند. 

0 تاریخ طبری, جلد2, صفحه 300. 

1 مجمع البیان, جلد 9. صفحه 120 

سیره حلبی, جلد 2 صفحه 43 

تاریخ ابن هشام, جلد 3, صفحه 349. 

2 تاریخ طبری چنین می‌نویسد: فتطاول ابوبکر و عمر. 

3) صحیح مسلم, جلد 5. صفحه 195 

صحیح بخاری, جلد 5. صفحه 23 و22. 

4 تاریخ طبری جلد 2, صفحه 94 

سیره ابن هشام, جلد 3, صفحه 349. 

5 تاریخ یعقوبی, جلد 2, صفحه 46. 

6 ارشاد. شیخ مفید, صفحه 59. 

7) بحارالأنوار, جلد 21, صفحه 21. 

8 مراجعه شود به کتاب فروغ ابدیت. جلد 2, از صفحه 240 تا صفحه 
270 

9) صحیح مسلم, جلد 7, صفحه 120. 

30( معجم البلدان, جلد 4 صفحه 238. 


1 تاریخ الامم و الملوک, جلد 3, صفحه 256. 

2) فصلنامه میقات حج. شماره 64, صفحه 174. 

33 سوره مبا رکه حشر, ایه 6 و 7. 

صفحه 353 ۱ 

و مراجعه شود به کتاب خمس. حضرت آیه الله حاج سید حسن فقیه امامی 
صفحه <1. 

5) تفسیر المیزان, جلد 19, صفحه 362 

مجمع البیان, جلد 9, صفحه 261. 

6 فجمع بان لد 9 صفحه وم ی 
01د. 

7 اوه ان ای ره الم که م1 همه( 2 رز تایه 
5 

8) پاورقی کتاب «قدک» آیت اللّه سید محمد حسن قزوینی, صفحه 70. 
9 سنن ابی‌داود, جلد 3, صفحه 141, حدیث 2965 و 2966 

بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 348 

عفانم المل‌منجاد 11/2 .صفعه 9( 

0 صحیح مسلم, جلد 5, صفحه 1<1. 

1 معجم البلدان, جلد 4, صفحه 38, این قسمت به صورت کامل در اوّل 
تخت آ مرج است. 

2) تاریخ الامم و الملوک, جلد 3. صفحه 256, این قسمت به صورت 
کامل در اوّل بحث امده است. 

3) فاطمه بهجة قلب المصطفی, صفحه 391. 

4 الکامل فی التاریخ. جلد 3. صفحه 211. 

نیون اخا الصا نله 12 سفته ۱1 2 

بحارالأنوار, جلد 25, صفحه 223 

قک وال متفه 1 10 

6) الذر المنثور, جلد 5. صفحه 273. 

همه هی : لد 7 مه ( 29 

8 میزان الاعتدال, جلد 2, صفحه 228. 

9) کنز الأعمال, جلد 2, صفحه 158. 

0) به نقل از فضائل الخمسه, جلد 3, صفحه 130 

1) اعلام الوری, صفحه 100 

بحارالأنوار, جلد 21, صفحه 22 

عوالم العلوم, جلد 11 / 2, صفحه 615. 

2) بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 119 و120 


المیزان جلد 19, صفحه 


تفسیر عتاشی, جلد 2, صفحه 287 

برهان, جلد 2, صفحه 415 

غاية المرام. صفحه 323 به نقل از عوالم العلوم, جلد 11/2؛ صفحه 617 
حدیث (18 و 17). 

53) بحارالاأنوار, جلد 29, صفحه 119 و120 

تفسیر عبّاشی, جلد 2, صفحه 287 

برهان, جلد 2, صفحه 415 

غاية المرام. صفحه 323 به نقل از عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 617 
حدیث (18 و 17). 

4 سعد السعود, صفحه 101. 

5 بحارالاأنوار, جلد 29, صفحه 123. 

6 الخرائج و الجرائح, جلد 1, صفحه 112 عنه البحار, جلد 29, صفحه 
114 

7) قدک و العوالی, صفحه 278. 

8 سفينة البحار, جلد 2, صفحه 350. 

9 بحارالأنوار, جلد 30, صفحه 348. 

0 خصائص الزهراء جلد 3. صفحه 382, 371 

قدّک و العوالی, صفحه 279. 

1) احتجاج طبرسی, جلد 1, صفحه 119 

عنه بحارالانوار, جلد 29, صفحه 127 

عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 751 

قدّک و العوالی, صفحه 257. 

2) اختصاص مفید, صفحه 185, عنه بحار الانوار, جلد 29, صفحه 192 
عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 423 

قدک و العوالی, صفحه 260. 

63) بحارالانوار, جلد 29 صفحه 194 

عوالم العلوم, جلد 11 / 2 صفحه 635 

قدّک و العوالی. صفحه 278, دلیل ششم و هفتم در بحثهای بعدی توضیح 
بیشتری داده خواهد شد. 

4 اختصاص, صفحه 178 

بحارالأُنوار, جلد 29, صفحه 194 

عوالم, جلد 11/2, صفحه 650. 

5 نهج البلاغه فیض الاسلام, صفحه 967, نامه حضرت علی علیه‌السلام 
عتمان تن حتیف یکی ار فرفاندارانتن (نامه 45), شرع نمض البلاعة این 
ابی الحدید, جلد 16, صفحه 77. 

6 این مطلب در بحث «نقض حدیث لا نَوَرَتٌ توسط خلفا» مفصل بیان 


شده است. 

7) الفدیر, جلد 7, صفحه 196 

وال العلفه کاص 1/2 1 مصفحه 780 

فجم الیل ره 

8 الدر المنثور, جلد 4, صفحه 117. 

09( کنز العمال, باب صله رحم» جلد 2, صفحه 1<7. 

که المان: 

1 فنوح البلدان. صفحه 46 

معجم البلدان, جلد 4, صفحه 240. 

۶۵۸ شرح ابن ابی الحدید, جلد 16, صفحه 216. 

3 شرح ابن آبی الحدید, جلد 16, صفحه 284 و صفحه 268. 

۵4 ) سیره حلبی, جلد 13, صفحه 400. 

5 مروج الذهب, جلد 2, صفحه 200. 

6( معجم البلدان, جلد 3 صفحه 9 37. 

وا الیفاع جر مکی 160 را انم ام گنه خی 
پیرامون زندگی حضرت علی علیه السلام استاد جعفر سبحانی, صفحه 292 
الی صفحه 296.) 

8) مقدمه کتاب «قدک» از آیت اللّه سید محمد حسن قزوینی. 

۵ ار هاس لی رسصبه رر 

قالی العامم. جلی را 1 همه و و اه هت هلق 

0 ابوسفیان وقتی خبر خلافت ابوبکر را شنید به عنوان اعتراض گفت: ما 
را با ابی فضیل چکا وب تون افدام هلت از که مهوت آ ده 
خانه حضرت علی علیه‌السلام و عباس رفت و هر دو را برای قیام مسلحانه 
علیه ابوبکر دعوت کرد و گفت: من مدینه را با سواره و پیاده پر می‌کنم 
برخیزید و زمام امور را بدست گیرید. 

1 تاریخ طبری, جلد 3, صفحه 202. 

2 هر چند کسانی متوجه این نکته بوده و این پول را رشوه می‌دانستند و 
از کففن ان سر باه ی زد در کارت امد آنست: «زید بن ثابت» سهمیه 
یکی از زنان «بنی عدی» را به در خانه او 9 آن بانوی ۳۳ پرسید. 

این چیست؟ زید گفت: سهمیه‌ای است که خلیفه میان زنان انصار تقسیم 

کرده است. آن بانو در جواب گفت: برای خرید دینم رشوه می‌دهید, 0 
به خدا چیزی از او نمی‌پذیرم. 

شره ای کلم : مس 2100 

4 ناسخ التواريخ, جلد حضرت زهرا علیها السلام, صفحه 122 

بخارالاتواز: خلد 9 ررصفحه 192 ۱ 

5 سوره مبارکه انفال, آیه 41: و اعلَمُوا ائما عَنمْنمٌ من شیء قاِنّ لله 


ت تک 


حُمُسَه و ِلرَسول و لذی الفژبی. 

96( با انفتفادم. از کتاب پژوهشی پیرامون زندیی حضرت علیه 
السلام, صفحه 265 الی 275. 

7 البته بعد از توضیحاتی در مورد قدک و غصب فدّک, حضرت فرمودند: 
فک از حقوق غصب شده ما می‌باشد. 

8 کافی, جلد 1, صفحه 543 

بحارالأنوار, جلد 48, صفحه 156 

عوالم العلوم فاطمة الزهرا, جلد 2, صفحه 773 و در روایتی دیگر حضرت 
موسی بن جعفر علیه‌السلام در جواب هارون الرشید جوابی مشابه این 
جواب را دادند. 

0 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 16, صفحه 216. 

01 پژوهشی عمیق در زندگی علف علیه السلام, صفحه 65 2. 

92( مراجعه شود به فصل هفتم 

3 علل الشرایع, 1 

بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 124, (طبع حجر, جلد 8,. صفحه 91) 

عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 762. 

4 احتجاح جلد 1, صفحه 94, بحارالاأنوار, جلد 29, صفحه 127 (جلد 8, 
صفحه 94 حجر) عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 752. 

9( احتجاج, صفحه 92 

بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 127 حدیث27 

عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 752. 

6 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جزء 16, صفحه 101. 

7 طبق اقرار ابابکر در روایت احتجاج که نقل شد. 

8 عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 635. 

9 عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 777 و 778 به نقل از: الطرائف, 
صفحه 248. 

0) احتجاح. صفحه 92 

بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 127 

عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 51 7. 

1) سوره مبارکه نجم, جزء 27, آیه 3. 

2) مجمع الهیثمی, جلد 9, صفحه 102 

کنز العمال, جلد 11, صفحه 616. 

3) صحیح ترمذی, جلد 2, صفحه 298 

مستدرک الصحیحين, جلد 3. صفحه 124 و 119 

تاریخ بغداد, جلد 14, صفحه 321 


مجمع هیئمی, جلد 7, صفحه 35 2. 

4) مستدرک الصحیحين, جلد 3, صفحه 134 

کنزالعمال, جلد 11. صفحه 603 

فا عم سوه دم 

5 مسند احمد, جلد ظ5, صفحه 13 1. 

6ص افت ها رس صفحه: 1 3 

دار اضف 92 

7 هر اخعم نو رنه کنات فک و القوالی» ضفعه 300 آلن 307 

مود خر حلو ون هصفحه: 7 62 ات ای ما سا ی اش 
الشاهد. 

9 دلائل الصدق علامه مظفر, جلد 3. صفحه 70. 

110 علاوه بر این بزرگواران؛ رباح, بقل نی از پیامبر اکرم ان ال عَلیّه 
و له و سَلم بر صحت ادعای حضرت زهرا علیها السلام شهادت داد. قدک و 
العوالی صفحه ۱۱ مره کل ار لزانم مالم رایع 

مار کته ام اه 227 

2 بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 194 (جلد 8, صفحه 102 ط حجر) 
عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 635. 

3) قرطبی در تفسیرش, جلد 5. صفحه 411. 

4 صحی: بخار چم جلد در صفحه 82 و لو ۸ ضفحه 12 

صحیح مسلم, جلد 5 صفحه 153 

ال الضد وله کر م0 3 

5 عوالم العلوم, جلد 11 / 2 صفحات 630 تا 637. 

6 سور تقبار که تلم ابه: 16 

1۱7( سور ه مبا رکه مریم » ایه 5 و 6. 

8 رخ هار که انقال باه روت مه تیوه تیش ال شاه 
9 صفحه 190. 

۳ 

0) سوره مبارکه بقره, آیه 180. 

1) قسمت اول اقتباس از سوره مبا رکه انعام, ایه 7 و قسمت اخیر 
اقتباس از سوره مبا رکه هود, ايه 39 می‌باشد. 

اورده شده است. ۴ 

2 ره سار کمن اجه 1 

4) سوره مبار که انبیاء آیه 79. 

5 تفشیر المیزان: جلد 15 

سوره مبا رکه نمل, ایه 16 


0 سشتوزه‌مبار که مریم ابه راو 6 

7) ضر اجه هو به عوالم الفلوم لد 11۳2 فک 12 7 الب 14 7 
شیر الم ارم خاد رنه انا ال 1 

6 مراخه ده کاب ف ها الیت آز صفم 9 وه ال تفه 
۹34« 

9) الفدیر, جلد 7, صفحه 193 

برگزیده‌ای جامع از الغدیر. صفحه 652. 

0 عوالم العلوم, 11/2, صفحه 718. 

1 1 ستن. ای داوخ جله در صفحه 144 خدیت 2975 

کنز العمال, جلد 4, صفحه 371, حدیث 10960. 

2 وف بای تفه 1 

3) مراجعه شود به الغدیر, جلد 6, از صفحه 198 تا صفحه 240. 

134 سوره مبا رکه قصص: اافت ۱0 قصه موسی «ای موسی, , رجال دربار 
فرعون در کار تو مشورت می‌کنند که تو را به قتل برسانند, به زودی از 
شهر خارج شو و من درباره تو خیر خواه هستم.» 

5) احتجاج, جلد 1, صفحه 119 

بخاراا تواربجلد یجان قویهر هتفه 9۸ 

الم تلف ۱۱/2 فص دور وهای ار ای زا ره 
793 

6 منتخب التواريخ. بخش حضرت زهرا علیها السلام. صفحه 72. ۲ 
7) احفظ کسی را که حافظه بسیار قوی دارد می‌گویند. اضبط, آن 
راوی را گویند که در ثبت و ضبط روایات بسیار دقیق عمل می‌کند. 

و راخ تیب کایه ات اه فی ام ار اس مد ات ره 
5 و ضفحه 103 و 88 

9) شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید, جلد 4, صفحه 85 و در صفحه 82 
می‌نویسد. و المشهور انه لم یرو حدبت انتفاء الارت الا ابوبکر وحجده. 

40( مراجعه شود به سوال: آپا با این خبر می‌شود قرآن را تخصیص زد؟ 
41()/ کنز العمال. جلد 4 صفحه 4889 و ابن حجر در صواعق در شبهه 
خمارم: فضل بنجم تنل 

به خقل از فا طمه موجه قلب, الفخافی: :420 

2) شرح نهح البلاغه, جلد 4, جزء 16, صفحه ده. 

3) طبقات., جلد 5, صفحه 56 

فتح الباری, جلد 6, صفحه 142. 

4) صحیح مسلم, جلد 5 صفحه 152 

صحیح بخاری, جلد 4 صفحه 43, جلد 5 صفحه 23, جلد6 صفحه 191, جلد 
8 صفحه 147 


شرح آبن ابی الحدید, جلد 16, صفحه 222 

صحیح ابن حنان, جلد 14, صفحه 76د. 

5 در بعضی از روایات این چهار نفر چنین نام برده شده‌اند: طلحه, 
زبیر» عبدالرحمن و سعد. 

6) در صحیح بخاری «ایَیْذوا آی لا تعجلّوا» آمده است. 

7) صحیح مسلم, جلد 5, صفحه 152 

صحیح بخاری, جلد 8. صفحه 147, مشابه این روایت با اندکی تفاوت. 
8 مالک بن اوس النصری, هو سعید المدنی, توفی سنة اثنتین ۷ احدی 
و تسعین» و تأگر اسلامه, عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 68 7. 

9) مراجعه شود به الفدیر جلد 7 صفحه 194. 

0) فتح الباری فی شرح البخاری, جلد 6, صفحه 255: شرح خطبه, 
صفحه 293. 

1 بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 69. 

۶۸ احتجاج. جلد 1, صفحه 88 روی الشیخ الطبرسی رحمه الله. عن 
ایبی رافع. قال: ای عند ابی, بکر راذ طلع علی و العپاس تدافعان و 
بختضمان اف متر ات التبی ضَلی ال قلبه و آله و سلم فقال ابویکر: 
یکفیکم القصبرٌ الطویل - یعنی بالقصیر علیاً و بالطویل العباس, فقال 
العباس آتا ای و وارتٌهٌ و قد حال علین بینی و بین ترکته فقال ابوبکر: 
قا کفت ۱ اس خین عم اس خی الله که ب 
عبدالمطلب و انت احدهم فقال: «ایکم یوّاز ربی 2 یکون صیی و خلیفتی 
۱ بتجر ان وابعضی» دی فا خحمنم الا علی؟! فقال النبی: 
«انت کذلک» فقال العباس: فما اقعدک فی مجلسک هذا؟! تََدْمتَةٌ و 
با ت عَلیه؟ فقال ابوبکر: اعذرونی يا بنی عبدالمطلب. 

153) سوره مبارکه ص, آیات 21 الی 24 (تفسیر نمونه, جلد 19, صفحه 
7 و جلد 13, سوره مبارکه انبیاء صفحه 5306.) 

4) بحارالأنوار جلد 10, صفحه 293 

فک و العوالی صفحه 178. 

5) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 4, جزء 16, صفحه <ه. 

6) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جلد 4, جزء 16, صفحه 83. 

7) اسرار ال محفد. سلیم بن قیس. صفحه 150 و در ترجمه فارسی 
صفحه 117 و در چاپ جدید صفحه 361 حدیث <1. ۲ 

159( صحیحم بخاری, کتاب تفسیر, سوره مبا رکه مائده, ذیل ایه خمر 

صحیح مسلم, کتاب اشربه, باب تحریم خمر, و سیوطی در دژّالمنئور, جلد 
2 صفحه 321 

احمد در مسندش, جلد 3, صفحه 181 و 228 

طبری, در تفسیرش, جلد 7 صفحه 24 


بیهقی در سنن کبری, جلد 8. صفحه 290 و 2860 

ای کر دی مرش سا وه 9 و وتان ای لقن حلد 7 
صفحه 99. ۲ 

59( سوره مبا رکه نجم ؛ ایه 3. 

160( سوره مبا رکه شعراء 1 4 2. 

1) دلائل الامامه,, صفحه 39. 

2) مسند احمد, جلد 4, صفحه 225, سنن ابن ماجه. جلد 2, صفحه 
9 ,سنن ترمذی, جلد 3, صفحه 283, فدّک و العوالی. صفحه 421. 
وم له نیت مه مي‌نود که از ظیفه: امل یریخات 
فرزند. وارثی نداشته باشد و از طبقه دوم یعنی برادران و خواهران او, از 
و ارث ببرند. مراجعه شود به تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 376. سوره 
مبار که نساء آیه 12. 

4) سنن کبری, جلد 7, صفحه 233 

شرح نهج البلاغه, جلد 12, صفحه <1. 

165( فتوحات الاسلامیه, جلد 2 صفحه 4098. 

گرا جوم شود به برگزیده‌ای ات از الغدیر» علامه امتنی: تین و 
صفحه 1287 و مطاعن و صفحه 1298 که علامه 22 ی از 
صول آنوکن مسر ند اکام اساهین زا اس کی احل ست ان کوده 
است). 

7) فدک و العوالی, صفحه 491 الی 494. 

8 تذکرة الحقّا ظ, جلد 1. صفحه 2 الی 5 

فک ای ال هه 2 

9 مستدرک علی الصحیحین, جلد 1, صفحه 110 

تذکرة الحفاظ, جلد 1. صفحه 7. مراجعه شود به سیره پیشوایان. سیره 
امام محمد باقر علیه السلام. صفحه 322 تا 324. 

0 بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 392. 

1) سوره مبارکه نساء آیه 95. 

2) سوره مبارکه احزاب, آیه 53. 

173( سوره مبا رکه احزاب, ایه 50. 

4 ده ادلی مه سل اه کات خی ارسه فین 
خصائص الزهراء جلد 3. صفحه 423 و مشابه این روایت در بحارالأنوار, 
جلد 47, صفحه 400 

احتجاج, صفحه 17. 

5) صحیح بخاری, جلد 2. صفحه 82 

صحیح مسلم, جلد 5, صفحه 71. 


6 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جزء 16, صفحه 83 و 94. 

7 عوالم العلوم. جلد 11/2, صفحه 6۵44. 

۵8 الفدیر, جلد 7, صفحه 194. 

9 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جزء 16, صفحه 81 و 92. 

190( صحیح بخاری, جلد 8 صفحه 147 

صحیح مسلم, جلد 5 صفحه 152 

مراجعه شود به بحث: «منازعه حضرت علی و عباس در زمان عمر» 
1 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جزء 16, صفحه 83 و 94. 

92( امالی شیح مفید» مجلس پانزدهم, صفحه 125, حدیت 4 

بحارالأنوار, جلد 31, صفحه 483 (جلد 8, صفحه 373 طبع حجر) 

عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 768. 

3 )تشوره مبار که تخريم. ایه:10۰: خزه وم 

4) کشف الغمه, جلد 1, صفحه 478 به نقل از عوالم العلوم 11/2, 
صفحه 769. 

5) الایضاح. صفحه 256 به نقل از عوالم العلوم, 11/2, صفحه 770. 
 )6‏ عوالم العلوم. جلد 11/2, صفحه 769. 

7) در کتاب کامل بهایی, جلد 2, صفحه 9 چنین آمده: 

عمر بن عبدالعزیز, دوات و کاغذ خواست و ابتدا کرد: بسم اللّه الرحمن 
الرحیم. هذا ما رد عمر بن عبدالعزیز ظلامة محمّد بن علی الباقر قدک. 

این است انچه رد کرد و باز داد عمر بن عبدالعزیز به محمّد بن علی الباقر, 
«قدّک» را که به ظلم گرفته بودند و تسلیم کرد و معترف شد که ابوبکر و 
عمر و عثمان بر فاطمه ظلم کردند. 

8 الغدیر, علامه امینی رحمه الله, جلد 7, صفحه 194 الی 197. 

9 مروج الذهب, جلد 4 صفحه 147. 

0) سید اعلام الثبلاء جلد 12, صفحه 43. 

1) بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 210. 

2) دلائل الصدق, جلد 3. صفحه 79د. 

3) ودک و العوالی, صفحه 227 و 228. 

4) سوره مبارکه اسراء آیه 26 

5) مراجعه شود به فصل ششم «باغ‌های هفتگانه, عوالی» 

6 الطرائثف. صفحه 251 تا 8 24 

7) الامام علی بن ابیطالب علیه السلام. تالیت:. یت ال رحمانی 
همدانی, صفحه 734 به نقل از روضه کافی مرحوم کلینی, صفحه 59 تا 
93 ۲ قفاطمة بهجه قلبٍ المصطفی, صفحه 4115 و شادمانی دل پیامبر 
خی الله له اله خ اد صفحه 2ظ. 

8 عوالم العلوم. جلد 11/2, صفحه 765. 


9) فاطمة بهجة قلب المصطفی, صفحه 413 به نقل از تلخیص 
الشافی, جلد 3, صفحه 130. 
0 شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جزء 16, صفحه 103 (جلد 16, 
صفحه 278). 
1 فاطمة بهجة قلب المصطفی, صفحه 416 به نقل از تلخیص 
الشافی, جلد 1, صفحه 157. 
2 عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 766 از علل الشرایع. صفحه 155 
از الطرائثف, صفحه 251 
بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 396. 
3 عوالم العلوم. جلد 11/2, صفحه 766. 
4 عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 766 از علل الشرایع. صفحه 154 
از الطرائثف, صفحه 251 
بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 395 
کشف الغمه, صفحه 494. 
5 اختصاص, صفحه 178 
بحارالأنوار, جلد 29, صفحه 189 
عوالم العلوم, جلد 11/2, صفحه 650. 
6) سیره حلبیه, جلد 3. صفحه 362. 
24 
8 در کتاب صحیح مسلم (وجهه) آمده است. 
89) صحیح مسلم, جلد 5, صفحه 154 (باب قول الثبی: لا ثَرْتٌ). 
0) صحیح بخاری, جلد 5, صفحه 82 و جلد 8 صفحه 3, کتاب الفرائض. 
1 البداية و النهاية, جلد 5, صفحه 306 باب اثه قال: لا نُوَّرْتُ. 
72 عاعلام اللساء, جلد 4, صفحه 123 و 124, باب الفاءء فاطمة بنت 
محمد. 
3 ابن قتیبه دینوری» متوفی سال 276 هجری, در کتاب خود به نام 
الامامة و السياسة, جلد 1, صفحه 13 چاپ سوم مصر سال چاپ 1382, 
البته لا زم به ذکر است که در بعضی از چایهای اخیر کشورهای عربی این 
قسمت حذف شده است و عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب الامام علی بن 
ابی طالب, جلد 1, صفحه 192 این ملاقات را ذکر کرده است. 
4 انوار التّعمانية, جلد 1, صفحه 74 قدّک و العوالی, صفحه 599. 
ِِ بحارالأنوار جلد 21, صفحه 332 

و العوالی, صفحه 613. . , 
ِ علامه میرجهانی رحمة اللّه علیه در کتاب «جنة العاصمه» صفحه 
5 و 206 از 32 کتاب علماء اهل سنت این روایت را نقل کرده است. 


7 بحارالأنوار, جلد 52 صفحه 386 

و جلد 3, صفحه 11 

مدينة المعاجز, جلد 2 صفحه 245 و در روایت دیگر, املم صادق 
علیه‌السلام این عمل را اولین اقدام امام زمان عجّل الله فرجه 
می‌شمارند. 

8 معجم البلدان, جلد 5, صفحه 241 

تاریخ طبری, جلد 2, صفحه 209. 

9 ودک و العوالی, صفحه 62. 

0 کافی, جلد 4, صفحه 560 

وسائل الشیعه, جلد 14, صفحه 3<2. 

1 آثار اسلامی مکه و مدینه, صفحه 162 

قدّی و العوالی. صحه 5د. 

2 شواهد التنزیل, جلد 1, صفحه 441 

بحارالأنوار, جلد 16, صفحه 109 و جلد 22, صفحه 297 

دلائل الصدق, امام مظفر, جلد 3, صفحه 578 

الطرائف؛ سید بن طاوس.: جلد 1, صفحه 247. 

3 صحیح بخاری, جلد 5, صفحه 82 

صحیح مسلم, جلد 5, صفحه 54 

سنن کبری, جلد 4, صفحه 29. 

۵4 خق: کوزه کوچک. سفط: کدوی میان تهی. 

5 اصول کافی, جلد 7, صفحه 47. 

6 بحارالانوار, علامه مجلسی, جلد 100, صفحه 185. این فصل ترجمه 
و تلخیص از کتاب 1 و العوالی او السبعة تألیقف سید محمد باقر 
8 نهح البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 210. 

9 تلخیص الشافی جلد 3 صفحه 140. 

0 تحویل سند. یک اصطلاح رجالی است یعنی یک نفر از دو یا چند 
طریق خبر را روایت کرده باشد 

مراجعه شود به کتاب شرح خطبه حضرت زهر| علیها السلام, آية اللّه سید 
عز الذین حسینی زنجانی, جلد ۷۱ صفحه 17 تا 23 

1 مرحوم مجلسی در بحارالاأنوار جلد 29 ص 215 چاپ جدید, (ج 8 ص 
4 پچاپ کمیانی) می‌نویسد: این خطبه شیوا را که از ناحیه بانوی زنان؛ 
حضرت زهرا علیها السلام صادر شده است و فکر خطیبان مبژز و سخنور 
را به خود مشغفول داشته موجب بهت و حیرت ایشان شده است. توضیح 
می‌دهیم و شرح می‌کنيم و شرح خود را بر مبنای روایت «احتجاج» قرار 


می‌دهیم و در صورت لزوم به روایات دیگر نیز اشاره خواهیم داشت. 

2 علامه مجلسی در ذیل این کلمه گوید: مقصود از اخلاص آن است که 
هه اعهالها دای داد حالص موم واه عبات ماسد را نان 
مخلوط نکند و در هیچ یک از کارهایش به غیر خداوند متعال توسْل نجوید - 
و تأویل کلمه توحید همین است - زیرا کسی که یقین داشته باشد که خالق 
و مذبر خداوند است و در خدایی اش با کسی شریک نیست, بر بر او لا زم و 
ستاو راتت تحص سس ان کسی زا تک فرار تسه هدر تفه کار 
به غیر او متوجّه نشود. 

63 در بعضی از نسخ «قَمَحََدُ» و در برخی آمده «مْحََذُ» آمده است. 
4 در بعضی از نسخ «احتجاج» و ساير روایات «اسَتَماغة» آمده است 
که منظور گوش دادن به قرآن است. 

235) سوره مبا رکه آل عمران آبه: 102 

6) سوره مبارکه فاطر: 35. 

۱0۳237 سوره مبا رکه توبه ایه : 129 

29 سفره هبار که انمال: ای 26 

9 بحارالانوار, جلد 29, صفحه 266 او المراد بهم (البیض الخماص) 
من امن من العجم کسلمان رضی الله عنه و غیره. 

024۹0( سوره مبا رکه مائده ایه: 64. 

1 سوره مبارکه توبه: آیه 49. 

2 سوره مبارکه کهف آیه: 50. 

3 نورق تفبار کف ال :عمرآن نم 85: 

0۳24۹4( سوره مبا رکه مائده آیه : 0 که «یِبْعُونَ» در آیه آمده است. 

افببانش از سووق هریم ایض 27 

6 سوره مبارکه نمل: آیه 16. 

8 سوره مبار که انفال آیه: 5 7. 

9( سوره مبارکه نساء آیه: 11. 

0) سوره مبارکه بقره آیه: 180. _ ۱ ۱ 

۵1 ) حضرت زهرا علیها السلام با اوردن پنج ایه از قران کریم جواب 
خدمت سعلی او کر زر ها فا رت اامی رما اجه 
شود به فصل سوم: «اين حدیبت با قرآن تعارض دارد» 

0252 قسمت ول اقتباس از سوره مبا رکه انعام آیه 07 و قسمت اخیر 
اقتباس از سوره مبا رکه هود آیه 39 می‌باشد. 

253) سوره مبا رکه ال عمران ابه: 1914 

254 سوره مبا رکه توبه ایه: 13. 

255) سوره مبا رکه ابراهیم: ایه 9. 


256 سوره مبا رکه شعراء: : آیه کر( 

7 اقتباس از آیات 121 و 122 سوره هود. 
259( لا قد اری) آلا حرف تنبیه ؛ قد حرف تحفیق, بر سر فعل ماضی 
نشانه هشدار شدید و حتمی است. 

059 سوره مبا رکه مریم ایه: 7. 

0260 سوره مبا رکه نمل ایه : 16 

1 سوره مبارکه یوسف: آیه 18. 
ورد عبار که من ( هر :29 
263 اقتباس از سوره زمر . 7 

0264 سوره مبا رکه غافر: ایه 78. 

5 در بعضی از ز کتب این چند بیت شعر اضافه شده است. 
1 معا المتولی ظلم سامت 

پوم القيامة ای سوف ینفلت 

2 - و سَوّف تبکیک ما عشنا و ما بقیث 

له العیون بتقمال لها شکت 

3 و قد رزئنا به محضاأ خلیقَنة 

صافي الصَرائب و الاعراق واللسَبٌ 

4 - فانت خی عباد اللّه له 

واصْدّق الّاس حین الصّدق و الب 

5- و کان یل روح القدس زائرنا 

فغات عن دا ۱ 


1 که 0 بر من ِِ و ستم کردند به زودی در قیامت حامیان مرا 
ا ‏ 
2 - ای پدر, تا زنده‌ام بر تو می‌گریم و تا زندگی هست همیشه بر تو 
گریانم, چشمان من از فشاندن اشک باز نمی‌ایستد و ان آن خشک 
نمی‌ شود. 
3 - ما خاندان مصیبت زده شدیم, در حالی که برگزیده خدا بودیم - ای پدر, 
ما در خلق و خُلق و حسب و تسب, سر آمد عالم بودیم. 
4 - تو از همه بندگان خدا برتر و بالاتری و در وقت صدق و کذب, تو از 
همه راستگوتر. ِ 
5 و آن فرشته بای خی کیبل وتروخ الفدتن که به زبارتء ها می‌اهد دیکر از 
6 - ای پدر بزرگوارم, بعد از تو دنیا با همه وسعتش بر دیدگان فاطمه تنگ 
و تاریک شده است. و دو پسرش که دو نوه شما هستند به مصیبت تو 


افسرده شده‌اند. 

6 در ترجمه خطبه بیشتر از دو کتاب استفاده شده است: «فاطمه 
زهرا علیها السلام شادمانی دل پیامبر» صفحات 476 به بعد و شرح خطبه 
حضرت زهرا علیها السلام تالیف اية الله سید عزالدین حسینی زنجانی. 
7 بحارالانوار جلد 29 صفحه 215. 

8 کشف الغمة جلد 1 صفحه 473 و 479. 

2069( الذُره البیضاء, صفحه 1 

220( اللمعة البیضاء صفحه 2 و مراجعه شود به کتاب گرانقدر فاطمة 
بهجة قلب المصطفی, آية اللّه رحمانی همدانی, صفحه 397 و 388. 

1 قبیله اوس و خزرج. 

۶2۸2 نخل میئثم, جلد اول. صفحه 107. 

3 دو دریای رحمت., دیوان محمّد علی مردانی. 

۶۵4 نخل میثم, جلد 1, صفحه 400. 

5 ابیات فوق از اشعار مختلف کتاب جلوه‌های رسالت. حاج سید رضا 
موّید انتخاب شده است. 

۵6 ای چشم‌ها بگیرید, صفحه 327. 

7 آثینه عصمت, صفحه 523. 

۵8 دیوان خوشدل. ۱ 

9 با تشر از شاعر اهل بیت علیهم السلام. اقای امیر ایزدی همدانی. 
0 شهر حائط به شما خوش آمد می‌گوید. اين تابلوی ورودی شهر 
«فدک» است و حائط (به معنی دیوار) اسم جدیدی است که وهابیت برای 
حذف نام «فدّک» بر این شهر قرار داده است. 

1 ععسها را در پایان کتاب_ملاحچظه فرمائید. 3 

2 منثلا: محل تولد پیامبر صلّی ال عَلَیّهٍ و آله و سَلّم را کتابخانه کرده و 
نام آن را «مکتبه» گزارده‌اند. 

3 سوره مبا رکه بتی اسرائیل, آیه 26 مراجعه شود به فصل دوم 
0294 سوره مبا رکه حشر, آیه 6 و 7 مراجعه شود به فصل دوم کتاب. 
5 مرا هه شین فصل چهارم 

6 مراجعه شود به فصل سوم بحت: «نقض حدیث لا نوَرْت توسط 
خلفا در طول تاریخ» 

0۳297 الطرائف؛ صفحه 248. مراجعه شود به, فصل سوم, بحثت: «تشکیل 
جلسه هزار نفری علما در امر قدک در زمان مافو» 

8 مأساة ال‌هراء علیها السلام. سید جفر مرتضی, , جلد 2, صفحه 26. 
299( این برنامه 605 دقیقه‌ای که در شامگاه سه شنبه 9397 پخش 
گردید, 27 دقیقه آن مربوط به قَدّک بود. و در حین مصاحبه دقایقی از فیلم 


مربوط به سفر هیأت ایرانی به قدذک پخش گردید. شما می‌توانید با 
مراجعه به سروش سیمای تهران سی دی این برنامه را دریافت کنید. 
0 قدّک و العوالی, صفحه 130, به نقل از مناقب شهرآشوب. 

0291 مراجعه شود به فصل دوم. 

2 انا یه متعات حور شا راهن ی 129 

5 فص مات سر 61 صفعم ۱7 ی تام ان 
اقای مسیح مهاجری. 

4 فصلنامه میقات حج؛ شماره 4 صفحه 21. 


زندگانی حضرت زهرا (س) 


سرشناسه : شیرازی رضز 

عنوان و نام پدیدآور 8 ند کات فاطمه‌ز هرا (س)/ نویسنده رضاأ شیرازی. 
مشخصات نشر : تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت ۳۸۷ ۱. 

مشخصات ظاهری : ۷٩‏ ص 

شابک : ۲۰۰۰ اریال 528348969 3 : 4 ۱۵۰۰۰ریال( چاپ دوم) 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : چاپ دوم: ۲۸۹ ۱. 

یادداشت : عنوان دیگر: برای تو دخترم « زندگانی حضرت فاطمه‌زهرا 
علیها السلام». 

یادداشت : کتابنامه: ص. .۷٩‏ 

عنوان دیگر : برای تو دخترم« زندگانی حضرت فاطمه زهرا علیها السلام». 
موضوع : فاطمه زهرا (س). ٩۸‏ قبل از هجرت - ۱۱ق 

شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش. موسسه فرهنگی منادی 
تربیت 

رده بندی کنگره : 2۳۲۷/۲/ش٩ب۴‏ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : ۸۷۳۸۴ ۱۰ 


گزارشی در باب موضوع کتاب 


بسم الله الرحمن الرحیم «نحن نقص علیک نباهم بالحق (1) موضوع این 
کتاب گزارشی از زندگانی دختر پیغمبر است.بزرگترین بانوی اسلام فاطمه 
یا فاطمه زهر| .ولعر خواننده خواهد دید,آنچه در این مجموعه فراهم آمده 
تنها سرگذشت زتد کی شخصی نیست, رویدادهائی است اضف ند و عبرت 
آمیز-هر چند گزارش زندگی شخصیت‌های بزرگ و برجسته تاریخ خود 
درسی آموزنده است.آنچه در این صفحات می‌خوانید تحلیلی از چند حادثه 
شگفت است که قرنها پیش از زمان ما رخ داده است.اما اگر قهرمانان 
اين حادثه‌ها را از حادثه‌ها جدا کنیم,خواهیم دید آن حادثه‌ها در طول تاریخ 
حتی در زمان ما نیز,در گوشه‌ای از جهان رخ داده است و میدهد.اگر زمان 
و مکان رویدادهایی که درباره آن سخن میگوئیم, با ما فاصله بسیار 
دارد, آثاری که از آنها بچای مانده نه تنها دیرینگی نگرفته,بلکه تازگی خود را 
همچنان نگاه داشته است.و شما پس از خواندن اين کتاب خواهید دید آنچه 
می‌گویم گزاف پا اغراق نیست. آن حادثه‌ها چیست؟ دو جنبش متضاد که 
پس از مرگ پیغمبر اسلام در مدینه-مرکز استقرار و نشر دین اسلام-پدید 
گردید: 1-جنبشی که می‌کوشید روش پیغمبر اسلام (ص) را در اداره حوزه 
اسلامی دنبال کند,و به تعبیر دیگر می‌خواست نگاهبان سنت رسول خدا| 
باشد. 2-حرکت دیگری که به گمان و يا باجتهاد خویش,به تناسب پیشرفت 
زمان,تجدید نظر در نظام سیاسی و احیانا بعضی نظام حقوقی دین را 
ضروری می‌دانست.,و معتقد بود سنت گرایان واقعیت را چنانکه باید درک 
نمی کنند بو این دور کو نی متناسب پا خواسته‌های عصر و به 9 مسلمانان 
و موجب تقویت قدرت مرکزی و حفظ وحدت اسلام است.و اگر بخواهیم 
همین معنی را در قالب عبارتی روشن‌تر بریزیم باید گفت: حرکتی بود که 
می‌خواست مسیر حکومت در راههای ترسیم شده عصر پیغمبر باشد و 
حرکتی که استقرار نظام سیاسی تازه را-هر چند با سنت رائج مطابقت 
ننماید-ضروری می‌دانست.امروز هم که نزدیک چهارده قرن از ان حادثه 
می‌گذرد.هر دو جنبش طرفدارانی از مسلمان و جز مسلمان, شرقی یا 
غربی دارد. فاطمه (ع) و شوهرش و خاندان پیغمبر و تنی چند از یاران 
آنان,پیشروان حرکت نخستین بودند و گروهی (بیشتر مهاجران و کمتر 
انصار) رهبران حرکت دیگر. چنانکه در ضمن این گزارش خواهیم 
ای سس ار و 
سنت گرایان گردد .او با ۱[ نمودن و 
سرزنش, سنت‌شکنان و پا تجدد طلبان را از عاقبت نامطلوب روشی که 
پیش گرفتند آگاه ساخت .بر خلاف آنچه بعض نویسندگان نوشته‌اند, و ظاهر 


بعض روایات هم شاید آنرا تایید کند, آنچه در آن روزها گفتند و کردند جنبه 
شتخصی تداو دنه آترفن وه این مار تما سر و یی آن نیودمره تست 
که: شخصیتی که سال سی و پنجم هجری زمامدار مسلمانان شد باید سال 
یازدهم بخلافت رسیده باشد.یا فلان مزرعهٍ را چرا گرفتند؟و چه مبلغ 
دراضت ذاشته ایا اکر, تراهد انرا. از ضاحت. آن باز داشته‌اند,غرامت آن 
چیست؟.یا او از چه راه می‌تواند نان خورش فرزندان خود را نان 
دقت در اسناد دست اول.و سخنان علی و فاطمه و فرزندانش (ع) و 
مطالعه روشی که در زندگانی پیش گرفتند,روشن می‌سازد که اين خاندان 
بدانچه نمی‌اندیشیده‌اند مهتری يا مالداری بوده است. گفتگو و کشمکش از 
این جا پدید شد, که اگر امروز نظامی عادلانه و اصلی تثبیت شده و به سود 
دسته‌ای خاص تغییر یافت,چه کسی تضمین می‌کند که فردا و پس فردا 
اصل‌های دیگری دگرگون نشود؟ و بدنبال آن مشکلی از پس مشکلی پدید 
نگردد؟تا آنجا که نظام اصلی یکباره درهم بریزد و مقررات آن 
اصالت‌خویش را از دست‌بدهد. هنوز بیش از ربع قرن بر فریاد اعتراض 
نمی‌رفت که نسل ان روز این حقیقت را دریافت و عاقبت نامیمون 
سنت‌ شکنی را بچشم خود دید,اما دیگر کار از کار گذشته بود.و بیش از نیم 
قرن نگذشت که بیک باره هم نظام سیاسی و هم قوانین مدنی و حقوقی 
که با چنان تلاش و کوشش و مجاهدت و قربانی دادن فراوان پی ریزی 
شده بود بهم خورد.روش حکومت الهی به سیرت دوره جاهلی باز گردید.و 
زمامداری خاص خاندانی گردید که پیش از اسلام نیز بر عرب مهتری مالی 
و احیانا سروری سیاسی داشتند. کتاب حاضر وظیفه ندارد این دو حرکت را 
تحلیل کند.و درباره رفتار سران دو نهضت‌بداوری برخیزد.یا درباره ان دسته 
از مسلمانان که در چنان تور پر آشوب می ز یسنند قضاوت نماید.اکنون 
قرن‌هاست از ۰ حادثه میگذرد. صدها کتاب و ده‌ها مقاله و هزارها 
سخنرانی بر سر حق بودن یکی از دو جریان و باطل بودن دیگری نوشته و 
القا شده است اما چون یکی از دو دسته نمی‌خواهد تسلیم منطق دیگری 
شود بجت و جدال همچنان تازگی خود را نگاه داشته است.اگر چنین 
بحث‌ها به ننیجه میر سید و پا اگر ننیجه آن از روی انصاف پذیرفته 
می‌شد.باید در همان روزهای نخست پایان یابد. چرا آن درگیری و 
درگیری‌های همانند آن نباید به نهایت‌برسد؟خود بحثی است. متاسفانه من 

نه آن تسامح و یا روشن‌بینی عرفانی را دارم که بگویم:چنین تضادها 
سطحی و صوری است و سنت جاری الهی بخاطر بقای جهان آنرا خواسته 
است: چونکه مقتضی بد دوام آن روش می‌دهدشان از دلایل پرورش تا 
نگردد ملزم از اشعال خصم تا بود محجوب از اقبال خصم تا که این هفتاد و 
دو ملت مدام در جهان ماند الی یوم القیام (2) و سرانجام کنگره‌ها از 
منجنیق بیرون خواهد رفت و حرکتها بیک نقطه خواهد رسید, و سنت گرا و 


سنت‌شکن هر دو در کنار هم و در جوار امرزش حق تعالی خواهند 
زیت 29 چنین صلاحیتی را در خود می‌بینم و نه وظیفه‌ای که بر گردن 
عهده‌دار می‌شوند,جز مطالعه اسناد و تتبع در گزارش‌های گوناگون 
مقابله و جرح و تعدیل روایت‌ها چاره‌ای ندارند. گزارشگر ناچار باید انچه را 
رخ داده بنویسد,و تا آنجا که می‌تواند باستناد و قرائن در باره رویدادها 
داوری کند,و نقطه‌های انحراف را-اگر موجود باشد-بنمایاند.در اینصورت 
است که حقیقت آشکار خواهد شد.اما آن سندها را چگونه بپذیریم؟و 
چسان طبقه‌بندی کنیم و با چه میزانی بسنجیم؟, , خود کاریست دشوار. از 
روزیکه این حادثه رخ داده است :تا آنگاه که محدثان و مقرخان آنرا در 
کتابهای خود ثبت و ضبط کرده‌اند 8 انز فراموشی, ,تصرف در عبارت و 
دیگر عوارض مصون مانده,دویست‌سال پا اندکی کمتر گذشته است .در آن 
دو قرن سیاست‌های نیرومندی-که هر یک دسته‌ها و گروههای چندی را زیر 
پوشش و يا بدنبال خود داشته-برابر هم ایستاده و يا یکی جای خود را 
بدیگری داده است.آنانکه با تاریخ صدر اسلام تا پایان سده سوم آشنائی 
دارند می‌دانند جعل روایت, تخلیط و تدلیس در آن, محو حدیث و پا تفسیر و 
یا تاویل حدیث‌به سود خود و باطل ساختن دعوی حریف کاری رائج‌بوده 
است. گروههای وابسته به سیاست اموی,خوارج.عباسی و گروههای مقابل 
انان, نو مسلمانانی که گواهی به خدا و پیغمبری محمد (ص) را وسیله حفظ 
جان ساخته و در نهان تيشه بريشه این دین می‌زدند,استادان مکتب‌های 
فکری که در حلقه‌های درس تنها می‌خواسته‌اند سخن طرف مقابل را باطل 
سازند.چه دستکاریها در این مدت دراز در این سندها کرده‌اند؟خدا 
می‌داند,حال سندهای سیاسی چنین است.اما داستان‌های تاریخی و 
روایت‌هائی که بیان دارنده زادروز و پا سال رگ تین از 
شخصیت‌هاست.در این گونه گزارشها هم چون اعتماد راویان بر حافظه 
بوده است, کمتر دیده می‌شود حادثه‌ها یکسان روایت‌شده باشد.در چنین 
شرایط چه باید کرد؟نویسنده این صفحات کوشیده است تا حد ممکن 
گزارش خود را بر اساس سندهای دست اول و يا نزدیک به دست اول 
تنظیم کند.چه در این سندها احتمال دست‌خوردگی کمتر است (3) . و 

تا آنجا که توانسته است گزارشها را با قرینه‌های خارجی تطبیق کرده و 
بالاخره از میان گفته‌های گوناگون آنرا پذیرفته است که همه و يا اکثریت 
در قبول آن هم داستان‌اند و یا بگونه‌ای آنرا تايید می‌کنند. با اينهمه 
نمی‌گویم آنچه نوشته‌ام حقیقتی است که در خارج رخ داده است.چه آن 
حقیقت را جز خدای تعالی دیگری تمد تن 

پی‌نوشتها: 1.ما داستان انانرا بدرتسی بر تو می‌خوانیم (الکهف:13) 


مانده است,چنانکه در فهرست مصادر کتاب خواهید دید,به بیشتر آنچه در 
این باره نوشته شده, توجه داشته‌ام. 


صحرای عربستان 


«من عال جاریتین حتی تدرکا دخلت انا و هو الجنة کهاتین (1) خواننده عزیز 
که هم اکنون سرگرم خواندن اين گزارش هستی,آیا تاریخ یا جغرافیای 
عربستان را خوانده‌ای؟. مقصودم از عربستان تنها شهر مکه و مدینه و 
آبادانی‌های کرانه دریای سرج نیست. عربستان خوشبخت (یمن) را نیز 
تضی گوانم . مقصودم ۳1 قسمت از سرزمین گسترده‌ای است که از یک سو 
میان وادی حضر موت و صحرای نفود و از سوی دیگر محدود به بیابانهای 
دهناء و وادی دواسر است.سرزمین‌هائی که بیشترین مقدار دو میلیون و 
ششصد هزار کیلومتر اين شبه جزیره را تشکیل می‌دهد و پس از گذشت 
قرن‌ها تقریبا همچنان دست نخورده مانده است. انجا سرزمینی 
است‌شگفت و شگفتی آفرین.بیابانهای خشک بریده از جهان آبادانی,خالی 
از سکنه, د هشتنا ک از یکسو و رشته کوههای سوخته از تابش مداوم آفتاب 
و یادگارهای آتش فشانهای روزگاران دیرین,از سوی دیگر,ترکیبی عجیب و 
در عین حال جالب را پدید آورده است.در فصل تابستان هی انسان و یا 
جانداری عادی تمتتخاند برای مدتی دراز در این دوزخ گداخته بسر برد.و 

اگر جهانگردی ماجراجو در فصل زمسنتتان: یا آغاز بقاز قدم در آن سرزمین 
بگذارد و پس از بریدن فرسنگها راه به نقطه‌ای برسد که دوش یا پرندوش 
بارانی در آن باریده: ۵-مانده آن قر کوزالی فراهم کشته,مهکن است در 
کار ان کودال‌خافواده‌ای زا سا یک ده رن فد ایان صوته اسان این 
صحرا| خشکیده و لاغر, سیاه چرده.خشن و پرتوان است که او را بدوی و در 
تداول بدو لقب داده‌اند و حیوان آن‌تبار کش سرسخت تر از انسان که شتر 
نام دارد. تنها این دو جاندارند که می‌توانند در صحنه پر تلاش و پیکار صحرا 
پیروز گردند.رستنی آن هم خارهای درختچه مانندی است که شب هنگام باد 
در سرشاخه‌های آن می‌پیجد و بانگی ترس آور بد بر قآ ود .بیابان نشینان 
شیر درکت را گام عول و ان بانکه با اواز بح خولان بقدا تایه 
نویتخهت ۰ 
درخت آن (در واحه‌ها) و کناره آب‌ها خرماست که در بين رستنی‌ها مظهر 
مقاهمت‌برایز بی‌انی: است‌پایداری اتسانهای کت کوش در ضان شرایط 
دشو ار تساند. کوشتتشن بی کیر آنان برابر مانع‌های طبیعی می‌باشد: کوشیدن 
برای زنده ماندن»و ناچار از بدست 0 آن چیز که مایه زد کی انسان و 
حیوان است آب . بدو هر روز يا هر چند روز باید کوله بار مختصر خود را 
که جز چند گلوله پیه مخلوط با پشم شتر,و یا چند دانه خرمای خشک در آن 
نیست,بر پشت ریش آن جانور بردبار بگذارد,زن و احیانا فرزند خردسالش 


را بر بالای کوله بار به نشاند, توده‌های شن داغ را در هم بکوبد.از دشت‌ها و 
صخره‌های آفتاب خورده بگذرد,و به گودالی برسد که انی: در از دخیرم 
شده است. چه آبی؟تیره,بد بود,پر از کرم و دیگر خزندگان که زودتر از وی 
خود را بدانجا رسانده‌اند. مسا ید خسته از دیدن این تنها مایه زند کانق شاد 
می‌شود, کوله‌بار را از پشت‌شتر برمی‌دارد.اما افسوس که شادمانی او 
دوامی نمی‌پابد, چه در این وقت است که سر و کله مزاحمی نمودار 
هقی کودن:موجوز سیه بختی چون او,انسانی تیره روز که پاشنه‌های ترک 
خورده و پیشانی چروکیده و سوخته‌اش نشان می‌دهد او هم در تکاپوی 
بدست آوردن همان چیزی است که مسافر پیشین ما خود را بدان 
رسانده,آب. صحراءاین تنها آموزگار بی‌رحم,در طول قرنها به فرزندان خود 
یک درس بیشتر نداده است: بکش تا زنده بمانی ادرگیری آغاز 
می‌شود,دیری نمی‌گذرد که زمین از خون انسانی بد بخت رنگین 
می‌گردد,انسانی که بحکم غریزه می‌خواسته است زنده بماند,اما حریف 
نیرومندتر از او بر وی پیروز گشته است.هنوز کام تشنه او و بارکش خسته 
وی و یک يا دو موجود بی نوات نر که خود را بدو بسته‌اند, از این مایع تر نشده 
که دشمن بیرومندتری بی رحمانه دندان خود را می‌نماید.و بر سر گرفتن 
آنچه زند کف او و شتر و زن و فرزندانش بدان بسته است, با وی بستیز 
برمی‌خیزد. افسوس که این حریف بسیار نیرومندنر از حریفی است که هم 
اکنون از کشتن او فارغ گشته است.حریفی که هرگز نمی‌توان بر او پیروز 
شد. بچشم خود می‌بیند داغ [۳ پائین و پائین‌تر می‌رود و بجای آب,بخار 
متراکم بهوا بلند می‌شود تا آنکه دیگر جز اندکی لجن و چند کرم نیمه جان 
در ته گودال باقی نمی‌ماند.بله! آفتاب کار خود را کرده است.باید از اینجا 
به جای دیگر برویم. بایستید!براه بیفتید!سرودی است که بدو در سراسر 
زندگی پر مشقت‌خود بر زبان دارد.هر بامداد بجائی و هر شب در راهی. در 
اين گیرودار و باربندی و بار افکنی,ناگهان آواز خفیفی بگوش او 
قی‌زنند این چه آوار ی است وناله کودکی که هم اکتون فیدم دار ند حاتیت 
پر ملامت‌باز کرده است. زن او از رنج زادن فارغ شده و انسانی مادینه 
بدین جمع بی‌نوا افزوده است.چه بدبختی بزرگی!هميشه از اين پیش آمد 
نگران بود! نوزادی مادینه!دختر!این مایه بدبختی و سرشکستگی!این 
فرزند بچه کارم می‌خورد؟. چرا زنم فرزندی نرینه نزائید؟ اگر پسر بود 
نعمتی بودادر کودکی شتر را نگاهبانی میکرد و در بزرگی در کنارم با 
دشمنان می‌جنگید!اما دختر موجودی دست و پا گیر است‌بدتر از آن, مایه 
شرمساری و ننگ!اچرا؟چون فرآاموش نکرده ات که چندی پیش با فلان 
دسته درگیری داشت.دختر آنان را باسیری گرفت و برای هميشه داغ ننگ 
را بر پیشانی پدر و مادر و قبیله او چسباند.از کجا که روزی چنین بلائی بر 
سر خودم نیاید؟ نها تا دیر نشده باید چاره‌ای اندیشید, و علاج واقعه را پیش 


از وقوع کرد.این دختر نباید زنده بماند.مبادا موجب شرمساری گرددباید او 
را در دل خاک نهفت. (2) تنها ترس از مستمندی و درماندگی و یا بیم ننگ 
و سرزنش خویشان نبود که او را به کاری چنین زشت وا می‌داشت,گاهی 
هم باورهای خرافی و اعتقادات بتندلیل موجب دختر کشی می‌شد چنانکه 
اگر دختری کبود چشم.یا سیاه پوست نصیب وی می‌گردید.آنرا بفال بد 
می‌گرفت. گروهی از ادیبان و تاریخ نویسان عرب در قرن حاضر می‌خواهند 
اين کار زشت را به حساب عاطفه و علاقه بگذارند.اینان می‌گویند چون 
پدر محبتی شدید بدین دسته از 1 داشت,دختران را به خاک 
می‌سپرد تا بکرامت آنان لطمه‌ای نرسد (3) این توجیهی بی اساس 
است.ما می‌بينیم قرآن این 8 را سرزنش می‌کند که چرا این مو وه 
بی گناه را بخاطر ترس از تنگدستی می‌کشید (4) . و در جای دیگر 
هت ود ور کت درباره آن کودک در خاک نهفته پرسش شود به چه 
جرمی کشته شده است ؟ (5) باری موجب این کار زشت هر چه بوده است 
از زشتی کار نمی‌کاهد.ان مردم در سرزمینی انچنان. رسمی این چنین 
خاش وبا گر رفاره وش وه اهاز از همان این عال بیان 
نشین پیش از ظهور اسلام بوده است.اما شهرتشین‌های شبه جزیره هم در 
گرفتاری دست کمی از بیابانیان نداشته‌اند, نهایت ايینکه درگیری انان از نوع 
دیگری بوده است.دسته‌هایی بزرگ از مردم بینوا بکوشند تا تنی چند از 
دسترنج آنان روزگار را به خوشی و تن آسانی بگذرانند.رقم دارائی آنان هر 
روز افزایش یابد.و کمر اینان زیر فشار بارهای سنگین خمیده‌تر 
گردد .پید است که سرزمینی با چنین موقعیت جغفرافیائی و ساکنانی از این 
جنس مردم.در دیده نژاد شناسان و دانشمندان علم الاجتماع چه آرزشی 
خواهد داشت!اگر در آغاز سده هفتم میلادی معجزه تاریخ پدید نمی گشت. و 
در آن بیابان تاریک ,ناگهان چشمه‌ای از نور شکافته نمی‌گردید, بی‌گمان 
امروز کمتر کسی بدان می‌اندیشید که صحرائی بنام عربستان وجود دارد, تا 
چه رسد بدانکه بداند این صحرا دز فتتهی الیه-جتوت غربی: آسا و موقعیت 
تاریخی و جغرافیائی آن چنین و چنانست.مگر جهانگردانی حادثه جو که 
بتوانند از رشته کوههای شبه جزیره سینا سرازیر شوند و خشک زارهای 
نجد و دره‌های تهامه را به پیمایند و خود را به بیابان پهناور نفوذ و يا الریع- 
الخالی برسانند و , بر اثر حادثه‌ای برای همیشه زیر توده‌های شن بخواب 

ابدی تقو رترب | 1 تن یکی جان سالم بدر برد و دیگران را از آنچه 
دیده خبر دهد.اما سرنوشت چیز دیگری می‌خواست.از این سرزمین باید 
طنینی برخیزد, نخست از شهرکی در کنار دریای سرخ و سپس واحه‌ای در 
پانصد کیلومتری این شهر و در شرق این دریاءانگاه اين طنین سراسر شبه 
جزیره عربستان را پر کند,و به ایران, مصر و بالاخره قاره اسیا و افریقا و 
سرانجام همه جهان برسد :بیابان کنو تیره راقه اجه از صحرا| آموخته‌ای 


درست نیست!صحرا آموزگاری بد آموز است,تو باید از خدا درس بگیری! 
شعار تو آن نیست که بدان خو گرفته‌ای اتو را برای کشتن نیافریده‌اند.تو 
خلیفه خدائی و خدا| نور, محبت,زندگی, لطیف و ره است. ۰ لو برای 
دیگری زنده‌ای و همه با یکدیگر برای خدائید! آن درس دیگر را هم که سینه 
به سینه؛ و با به تقلید از رفتار پدرانت آموخته‌ای فراموش کن! آنان نیز 
معلمان خوبی نبودند!باید بدانی که درس را تقلیدی نباید آموخت ! ادختر نیز 
مانند پسر است!هر دو به کار تو می‌آیند!هر دو نعمت‌خدایند! همه نعمتهای 
خدا را باید سپاس گفت و نباید یکی را بر دیگری برتری داد! مردم!شما 
چرا با دخترانتان چنین رفتاری می‌کنید؟چرا بدیده کالای بی ارزش بدانها 
می‌نگرید؟شما را چه کسی زاده و پرورده است؟مگر شما در دامان همین 
دختران که مادر شده‌اند پرورش نیافته‌اید؟,بدانید که چون دختری در 
خانه‌ای بدنیا می‌اید خداوند ملائکه را نزد انان می‌فر ستد تا بگویند:«ای اهل 
خانه سلام بر شمااسیپس ان دختر را با پرهای خود می‌پوشانند و دستهای 
خویش را بر سر او می‌کشند,و میگویند کسی که نگاهبانی او را بر عهده 
گیرد تا روز رستاخیز پاری خواهد شد» (6) «کسی که دختری داشته 
باشد.و او را زنده بگور نکند,خوار نسازد,پسر را بر او ترجیح ندهد,خدا او 
را به نمشد خواهد برد» (7) . اما این تعلیمات ای که گاه با آیت‌های 
قرآن و گاه بزبان حدبت‌بر گوشهای گران چنان مردم دی فهم خوانده 
یت ِ آموزش عملی نیز همراه 0 تا ات اب بیشتر گردد,و تقونه 
دختران _ خدا 0 ی 0 ۳ از پسران است و 
شگفت‌تر أنكة پسران او نمی‌پایند و در کودکی می میر ند .چنانکه گفتیم از 
نظر زندگانی بدوی و قبیله‌ای پسر است که چراغ خانه پدر را روشن 
می‌کند, و آنکه پسری جای او را نگیرد نام او فراموش خواهد شد.چنین کس 
را ابتر می‌گفتند و این سرزنش کوتاه بینان مکه به محمد (ص) بود:«او ابتر 
است.»یس از مرگ نامی از وی نمی‌ماند؟چون پسری ندارد که جانشین او 
شود! این عقیده کوردلانی از قریش بود. اما بر وفق مشیت الهی,و برغم 
این کح اندیشان تاریک دل,از پیغمبر اسلام دختری ماند و این دختر با گفتار 
و رفتار خود,چه در زندگانی خصوصی و چه در برخوردهای اجتماعی-سر 
سخن پدر و رمز اشارت‌های قرآن را دا خود خواهان نماپاند که ان 
شانتک هو الابتر. ۳ ای محمد نام تو جاویدان خواهد ماند بانکه تو را سرزنش 
قف کل( گمنام می‌زید9۰ر گمنام قی‌میرد آنجنا که فرزندزادگان او نیز رمز 
دیگری از آن بشارت گشتند که: مصطفی را وعده داد الطاف حق گر 
بمیری تو نمیرد این سبق... رونقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زر و بر 
نقره زنم منبر و محراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد قهر تو (9) 
تقدیر خدائی چنان بود که پیغفمبر اسلام همه محبت پدری را در حق زهرا 


بکار. بردتا با این تربیت: عملیدان:.موخودهای. حون خهاه -بدانند که اند 
دختران را نیز چون پسران ارزش نهاد. مگر ما نمی‌گوئیم یکی از سه قسم 
سنت که پیروی ان بر مسلمانان واجب است رفتار پیغعمبر است؟ او باید 
صاحب دختر شود و دختر خود را انچنان به پروراند.و حرمت نهدتا پیروان 
او از رفتار وی درس گیرند و این مایه بقاء نژاد را خوار نشمرند.اما این 
بدان معنی نیست. که می‌گوئیم همه حرمتی که پیغمبر به دختر خود می‌نهاد 
تنها بخاطر آموزش دیگران بود.نه چنین است.آنجا که سخن از شخصیت 
اخلاقی فاطمه به میان آیده دز. این باره به تفصیل خواهیم پرداخت و شما 
خواهید دید که ان سزاوار چنین حرمتیر بوده است .آنچه می‌خواهم بگویم 
این است که پیغمبر در کنار تعلیمات قرآن موظف بود پیروان خود را عملا 
نیز تربیت کند. 

پی‌نوشتها: 1.کسی که دو دختر را به پروراند تا بحد رشد رسند,من و او با 
هم به بهشت در می‌شویم. (کنز العمال.کتاب نکاح.باب حقوق دختران) . 
2.و اذا بشر احدهم بالانثی,.ظل وجهه مسودا و هو کظیم.یتواری من القوم 
من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما 
یحکمون (النحل:59ظ) .3.بلوغ الارب جح 3 ص 533-42. 4.و لا تقتلوا اولادکم 
خشية املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا. (اسراء:31) 
5.و اذا الموودة سئلت.بای ذنب قتلت (تکویر:9-8) . 6.کنز العمال. کتاب 
نکاح از اواسط طبرانی. 7.کنز العمال. کتاب نکاح.از مسند ابو داود. 
8.الکوثر:د. 9.مثنوی دفتر سوم. نیکلسن ص 6۵8. 


خدیجه : نسب او 


«و این مثل خديجة. صد قتنی حین کذبنی الناس (1 (حدیث‌شریف) چنانکه 
می‌دانیم فاطمه ءع( دختر محمد (ص) ,رسول خدا,پیغمبر اسلام, 9۰ فاوو او 
خدیجه دختر خویلد. است:از زندکاتی خدیجه پیش از آنکه. بازدواج: بیغمتر 
(ص) دق آیذرکر. اشارت‌هائی کوتاه در دست نداریم.در مصادر دست اول 
گاه بگاه نام او و پدر و عموزاده او بمناسبت ارتباط آنان با پاره‌ای حادثه‌ها 
دیده میشود .خویلد بن بن اسد بن عبد العزی بن -قصی بن کلاب,از تیره‌ای 
معروف و از محترمان قریش است.خویلد در دوره جاهلیت مهتر طائفه 
خود بود .در جنگ فجار (2) دوم,در روزی که بنام شمطه معروف است,و در 
آن روز فریش جنگ با کنانه شد,ریاست طائفه اسد را داشت. (3) 
نوشته‌اند فنکافی که تبع می‌خواست‌حجر الاسود را به یمن ببرد, خویلد با او 
به نزاع برخاست )4( این ا تشاد کی نشان دهنده موقعیت ممتاز او در آن 
عصر است. .پسر عموی خدیجه ورقة بن نوفل از کاهنان عرب بوده است و 
اه سای از کناهای اضان سس اطاا داشت,حین ر سل آکرم 
بهنگام نزول نخستین دسته‌های وحی مضطرب گردید,خدیجه او را نزد 
ورقه,برد. ورقه پس از انکه از او پرسش‌هائی کرد به خدیجه مژده داد که 
ای ام ات او وم ار ی از ای سا اه ار 
جلسته قربش بشمار می‌رفته است تا آنجا که او را طاهره و سیده زنان 
قربیش می‌خواندند. پیش از آنکه به عقد رسول اکرم در آید نخست زن ابو 
هاله هند بن نباش بن زراره (6) و پس از آن زن عتیق بن عائذ از بنی 
مخزوم گردید (7) وی از ابو هاله صاحب دو پسر و از عتیق صاحب دختری 
گردید.اینان برادر و خواهر مادری فاطمه (ع) اند. پس از این دو ازدواج,با 
انکه زنی زیبا و مالدار بود و خواهان فراوان داشت.شوی نپذیرفت و با 
مالی که داشت‌به بازرگانی پرداخت.تا آنگاه که ابو طالب از برادرزاده خود 
خواست او هم مانند دیگر خویشاوندانش عامل خدیجه گردد. و از سوی او 
به تجارت شام رود و چنین شد.پس از این سفر تجارتی بود که به زناشوئی 
با محمد (ص) مایل گردید.و چنانکه میدانیم او را به_ شوهری 
را 
تعواه فرزندانی. که ار این ازدواع نضیتب: ای کشته‌سی‌توان. کفت اریخ 
سا را صیا وا ار فت ‏ و کامای اس تایب وان ر 
مقابل این شهرت,ابن سعد باسناد خود از اين عباس روایت می‌کند که سن 
خدبجه هنگام ازدواج با محمد (ص) بیست و هشت‌سال بوده است. ,8( جز 
ابراهیم که از کنیزکی آزاد شده بنام ماریه قبطیه متولد شد.دیگر فرزندان 


پیغمبر:زینب. رقیه.ام کلثوم.فاطمه (ع) قاسم و عبد الله (9) همگی از 
خدیجه‌اند. قاسم در سن دو سالگی پیش از بعثت و عبد الله در مکه پیش از 
هجرت مرد.اما دختران به مدینه هجرت کردند و همگی پیش از فاطمه (ع) 
زندگانی را بدرود گفتند.خدیجه نخستین زنی است که به پیغمبر ایمان 
آورت امن که پیغعمبر_ دعوت خود را آشکار کرد و ثروتمندان مکه 
رودرروی او ایستادند,و بآزار پیروان او و خود وی نیز برخاستند,ابو طالب 
پرادر زاده خود را از گزند اين دشمنان سرسخت‌حفظ می‌کرد.اما خدیجه 
نیز برای او پشتیبانی بود که درون خانه بدو آرامش‌و دلگرمی 
می‌بخشید. برای همین جوی انسانی او مسلمانی است ِ رسول 
اسلام. از چنان پدر و چنین مادری 7 شد.کی و در چه تاریخ؟: ر روز و 
بلکه سال آن بدرستی روشن نیست.یعنی تاریخ نویسان در آن همداستان 
نیستند.روشن کردن زاد روز و يا سال مرگ شخصیت‌های بزرگ (زن یا 
مرد) هر چند از نظر تاریخی با ارزش و قابل بحث است.و ما نیز در این 
باره به جستجور خواهیم پرداخت, اما از نظر تحلیل شخصیت ها چندان مهم 

ای نمشد آنحه ان زد ان مردمان برجسته و استثنائی برای اه 
بعد اهمیت دارد,اینستکه بدانند آنان که بودند؟چگونه تربیت شدند؟ چگونه 
زیسته‌اند.؟چه کرده‌اند؟چرا کردند؟چه اثری در محیط خود.و پس از خود 
نهادند.اما کی زادند؟و کی مردند؟اینان می‌پرسند چرا در این زمینه باید 
جستجو کرد" معلومست روزی بدنی آمده‌اند, و در روزی در گذشته‌اند «شاید 
تاریخ زنده‌اند.اما تاریخ ی 2 
پیشه خود میداند. هم بخاطر پیروی از سنتی که مورخان و پا نویسندگان 
شتیره و رح ها ل ,شون | موظف به پیروی آن می‌بینند.و هم بدان جهت که 
این تاريخ‌ها با همه حوادثی که در زندگانی قهرمان تاریخ پدید شده بنوعی 
مربوط می‌شود. در اين کتاب,اگر چنین ضرورتی در کار باشد,باید بگویم با 
همه کوششی که بکار رفته است متاسفانه درباره سال تولد دختر پیغمبر 
(ص) اطلاع درست و دقیقی نمی‌توان داد.تنها زاد روز دخترپیغمبر نیست 
که تاریخ نویسان در آن همداستان نیستند,تاریخ پیشوایان دین و ائمه 
معصومین و نیز تاریخ تولد و مرگ رسول اکرم.هیچیک مورد اتفاق مورخان 
نیست .اینهمه اختلاف برای چه پدید امده است؟در فصل نخستین»؛ ,پاسخی 
کوتاه داده شد. در آن دوره‌ها ۱۳۹ وقایع و نوشن آن معمول نبود .راویان 
آنحه می‌شتنیدتن بخاط می تسه دنو مدمه آنحهة سالخوردگان قوم می‌گفتند 
می‌پذیر فتند. گاهی رویدادهای مهم و زا #حاد نها که تازگی داشت مبدا 
تاریخی می‌شد و آنرا زاد روز يا سال مرگ شخصیت‌های بزرگ به حساب 
می‌گر فتند.چنانکه ماءدر زندگانی خود از بزرگتران شنیده‌ایم : سالی که فلان 


سیل آمد.سال خرابی فلان شهر.سال گرانی .سال وبائی و همچنین... معلوم 
است که مردم معاصر با این حادثه و نیز تا سالیانی چند بشن. از آن‌ءاین 
تاریخ را بخاطر داشته و حساب خهذ را تن بانه ان می‌نهاده‌اند: اما پس از 
کشت مدتی: دورانخود. آن خافته. نیز در ستهان. مجهولات. فرار :میحیزده: 

مورخان نوشته‌اند پیغمبر (ص) در عام الفیل متولد شد.سالی که ابرهه با 
پیلان خود برای ویران کزدن خانه کعبه:: به مکه امد.عام تفیل ها سای نی 
حادثه در چه سالی رخ داده خود هیا است.تازه اگر پیش آندها را که 
مبدا تاریخ می‌شود درست بدانیم و فراموش شدن ریت دقیق آنقاتزا ترا 
شاهدان عینی نادیده بگیریم,این پرسش پیش می اید هک حافظه راویان 
هر چند هم بیرومند باشد برای هميشه از اشتباه مصون می‌ماند؟بر فرض 
که دسته نخست راویان اشتباه نکنند,.در طول یکصد سال تقریبا سه نسل 
جای خود را بدیگری می‌دهد,چه کسی ضمانت می‌کند که همه راویان این 
سلسله‌ها از قوت حافظه به درجه کمال برخوردار باشند؟اینکه دو پا چند 
گواه مورد اعتماد, کسی را به قوت حفظ بستایند,شاید از نظر علم روایت 
فا وا اه اهر سول وی یات اور ور 
رویدادها که اثر عملی ندارد,چنین ضابطه ها کافی نیست. این دو سبب که 
نوشتیم برای پیدا شدن اختلاف در ضبط حادثه‌های تاریخی کافی است.چه 
رسد که سبب‌های دیگر نیز بدان افزوده شود.و اتفاقا چنانکه خواهیم دید 
در مورد شخصیت مورد بحث ما چنین است. در حالی که عموم نویسندگان 
سیره و مورخان اهل سنت و جماعت.؛ تولد فاطمه (ع) را نج‌سال پیش از 
بعثت نوشته‌اند,تذکره نویسان و علمای بزرگ شیعه معتقدند وی سال پنجم 
بعثت متولد شده است. ابن سعد در طبقات (11) و طبری در تاریخ (12) 
و بلاذری در انساب الاشراف (13) و ابن اثیر در کامل (14) و ابو الفرج 
اصفهانی در مقاتل الطالبین (15) و محمد بن اسحاق (16) و ابن عبد البر 
در استیعاب (17) و جمعی دیگر تاریخ نخست را پذیرفته‌اند و عموما 
نوشته‌اند آ سالی بود که قربش خانه کعبه را می‌ساختند .بلاذری چنین 
روایت کند: روزی عباس بن عبد المطلب نزد علی رفت,علی (ع) و فاطمه 
در گفتگو بودند که کدام یک از دیگری بسال بزرگتر است.عباس گفت تو 
علی!سالیانی چند پیش از ساختن کعبه متولد شدی.اما دخترم (زهرا) 
تشالی: نذنیا امد که فرینتن. خانة: کعنه.را می‌ساختند (18) و تیر طبری و 
دیگران تصریح کرده‌اند که سن زهرا (ع) بهنگام وفات در حدود بیست و نه 
سال بوده (19) لیکن یعقوبی که در بیشتر روایت‌های خود متفرد است‌سن 
زهرا (ع) را بهنگام مرگ بیست و سه سال نوشته است (20) و بنا بر 
نوشته وی تولد فاطمه (ع) سال بعثت پیغمبر بوده است. در مقابل این 
شهرت دانشمندان و محدثان شیعه چون کلینی در کافی (21) و ابن شهر 


اشوب در مناقب (22) و علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه (23) و 
مجلسی در بحار از دلائل الامامه و کتب دیگر (24) ,نوشته‌آند که زهرا (ع) 
بتجسال بسن از انکه مجمد (ض) به.پیغمتری میعوت گردید متولذ شده 
است.تنها نوشته شیخ طوسی در مصباح المتهجد (25) با این شهرت 
مخالف است.چه او سن فاطمه (ع) را هنگام ازدواج با امیر الموّمنین 
سیزده سال نوشته است .و اگر ازدواج او را پیج ماه پس از هجرت بدانیم 
مطابقت دارد.با چنین اختلاف در نقل روایات.پذیرفتن سندی و رها کردن 
سند دیگر, بسیار دشوار می‌نماید. این جاست که چنانکه در مقدمه اشارت 

شد.باید قرینه‌های خارجی را نیز از نظر دور نداشت.شاید بتوان با ای 
زان فری‌ها کفه اخار تک اه ور را تتنکین‌تر: کر و در تتیجة ترا 
مرجح دانست. قرینه‌ای قابل توجه و قوی در عموم روایت‌های علما و 
محدثان شیعه وجود دارد و نشان دهنده اینست که ولادت دختر پیغمبر پس 
از بعنت‌بوده است.این قرینه ارتباط زادن زهرا (ع) ,با معراج رسول اکرم 
است.ضمن روایت‌های معراج.رسول خدا فرموده است در شب معراج 
سیب بهشتی بمن دادند و نطفه دخترم زهر| ازان میوه تکوین یافت. (26) 
اگر مورخان,تاریخ معراج را بطور دقیق معین کرده بودند که مثلا سال 
چندم بعتت‌بوده است, مشکلی نداشتیم ,راما باز این پرسش پیش من که 
معراج رسول اکرم در چه سالی بوده است؟پاسخ این پرسش نیز بدرستی 
روشن نیست.ابن سعد بروایتی انرا هجده ماه پیش از هجرت به مدینه, و 
بروایتی یکسال پیش از هجرت (27) و ابن اثیر سه سال و بروایتی یک 
سال پیش از هجرت دانسته است. (28) در حالیکه علمای شیعه معراج را 
از دو سال بعد از بعثت تا شش ماه پیش از هجرت نوشته‌اند و چون با 
اختلاف روایات مواجه شده‌اند, گفته‌اند این اختلاف بخاطر این است که 
محدثان سنت و جماعت را تایید می‌کند این است که انان نوشته‌اند فاطمه 
(ع) سالی متولد شد که قریش خانه کعبه را می‌ساختند. داستان تجدید 
بنای خانه کعبه در همه تاریخ‌ها آمده است.و همه آشنایان بتاریخ زندگانی 
پیغمبر ((ص) آنرا می‌دانند, خلاصه آنکه سالی خانه کعبه بر اثر سیل ویران 
کیدندرو. تییاد آنرا از تن نهادند. همینکه کار بنا بجائی رسید که باید حجر 
الاسود را نصب کنند,بزرگان فریش بر سر گذاشتن سنگ ‌ر جای آن, با 
گردد و نزدیک شد کار به درگبری برسد. سرانجام پذیرفتند که هر کس از 
در داخل شود داور انان باشد,.و نخستین کسی که در امد محمد (ص) 
بود.همه گفتند او امین است و ما وی را بداوری می‌پذيريم.چون ما جرا را 
بدو گفتند محمد (ص) فرمود:ردائی یا پارچه‌ای بگسترانند سیس حجر 


الاسود را میان آن پارچه گذاشت و چهار مهتر قبیله را گفت تا هر یک 
گوشه‌ای ان ودا سرا سین ند از رمق بردارد.و چون آنان چنین کردند خود 
سنگ را از میان ردا با و بر جای آن گذاشت.و با چنین ابتکار از 
خونریزی بزرگ و دامنه‌داریر جلوگیری کرد.داستان داوری کردن » محمد 
(ص) و نصب حجر الاسود.اگر با چنین مقدمات باشد مسلما پیش از 
بعتت‌بوده است, زیر | سال ینجم بعئت, فریش با پیغعمبر (ص) 9 
داشتند و چنین داوری را بدو نمی‌دادند. قرینه‌های خارجی دیگر نیز بطور 
خلاصه چنین است: 1:روزی بدستور ابو جهل فضولات شتر را بر دوش 
پیغمبر (ص) ریختند.چون فاطمه (ع) آگاه شد به مسجد رفت و آن فضولات 
را از جامه پدر پاک کرد (30) این گونه بی‌احترامی‌ها سبت‌به پیغمبر ظاهرا 
پیش از سال دهم بعثت و پیش از هجرت رسول خدا به طاثف و نیز پیش 
از محاصره در شعب ابو طالب بوده است.و اگر تولد خااخد (ع( را سال 
پنجم عثت‌بدانیم.سن وی در این وقت از سه تا پنجسال افزون نبوده و بعید 
است دختری خردسال به مسجد رود و چنین وظیفه‌ای را تعهد کند. 2در 
روز احد چون فاطمه (ع) شنید چهره پدرش 0 دیده است‌با گروهی از 
زنان نزد او رفت و چون پدر را دید دست در گردن او انداخت و 
کربشت,سیس. آن خون را شست: (31) اگر معراج را بیشن از سال پنجم 
بعثت‌بدانيم هیچگونه استبعادی در انجام این تعهد دیده نمی‌شود,ولی اگر 
روایت هجده ماه و یا شش ماه پیش از هجرت درست باشد باید پذیرفت 
که فاطمه بهنگام جنگ احد پنج‌سال و يا کمتر از پنج‌سال داشته است.در 
صورتیکه خواهیم دید عروسی زهرا در ذو الحجه سال دوم و پیش از جنگ 
احد است.یعنی نه سال و پا بیشتر داشته است. 3 .در روایت‌های شیعی 
چنانکه خواهیم نوشت,آمده است که فاطمه (ع) پنجسال پس از بعئت 
در کار مهتران قریش مسلما پیش از بعثت‌بوده است زیرا سال پنجم بعئت 
و سال‌هائی پیش او پس از آن قریش به رسول خدا روی خوش نشان 
نمی‌دادند, چه رسد بدانکه او را امین بداند و به داوری اور انهم در چنان کار 
زر کی کودن نهد. 4: می‌دانیم که سن خدبجه را هنگام ازدواج با پیغعمبر 
چهل سال نوشته‌اند, اگر بگوئیم فاطمه (ع) در سال پنجم بعثت متولد شده 
بااشد گفت‌خدیجه در این تاریخ شصت ساله بوده است و این موضوع هر 
و تا ی ری 
صدوق روایتی بدین مضمون اورده است: «چون خدیجه به رسول خدا| 
شوهر کرد,زنان مکه از وی دوری کردند.نه بدیدن او می‌رفتند و نه بر وی 
سلام می‌کردند و نه می‌گذاشتند زنی از او دیدن کند.چون ولادت فاطمه 
(ع) نزدیی شد,خدیچه از زنان فریش:و:بنی هاشم باری. خواست.لیکن آنان 
نیذیرفتند و گفتند تو نصیحت ما را نشنیدی و به یتیم ابو طالب شوهر کردی 


(32) » اگر این روایت را بهمین صورتیکه هست‌بپذیریم, و تولد دختر پیغمبر 
را سال پنجم بعئت‌بدانيم فاصله ازدواج خدیجه با پیغمبر (ص) و ولادت 
زهر| (ع) بیست‌سال خواهد بود.در این بیست‌سال گروهی از 1 زنان 
ملامت گو مرده و زنان جوان پیر شده و دخترکان به جوانی رسیده‌اند و 
داستان رنگ دیگری بخود گرفته است.محمد (ص) در این تاریخ دیگر یتیم 
ابو طالب نیست.پیغعمبری است که گروهی از جان و دل پیرو او 
ردان فریتن از وق کنند :وق داست: مسا وت نم سوی. آنان درا 
کند و چنین استمداد را مغتنم فی‌شمار تدرتا یحهان»خو آتر مقدمه‌ای برای 
سازش به حساب آورند. آنگاه زنان قریش که شوهران آنان دشمن 
پیغمبراند. ممکن است‌خواهش خدیجه را نپذیرند. اما زنان بنی هاشم چرا؟و 
اصولا خدیجه چه نیازی به یاری زنان کافر و بت پرست قریش داشت؟.مگر 
زنان مسلمان نمی‌توانستند در این کار کوچک او را یاری دهند. اینجاست که 
باید گفت به نقل روایت راویانی که تنها بر حافظه خود اعتماد کرده‌اند 
نمی‌توان تکیه کرد. در کشف الفمه روایت دیگری آورده است:فاطمه 
پنج‌سال پس از بعئت پیغمبر (ص) متولد شد و آن سالی بود که فریش 
خانه کعبه را می‌ساختند... (33) بنظر می‌رسد راوی نخستین يا یکی از 
راویان این حدبت را اتاه دست داده و کلمه پیش از بعئت را بعد از 
بعثت‌بخاطر سیرده است زیرا چنانکه گفتیم تجدید ساختمان خانه کعبه 
پنج‌سال پیش از بعثت‌بود.و بر فرض که بگوئیم بنای خانه کعبه پس از آن 
تاریخ نیز چند بار تجدید شده (چنانکه بعض از متاخران احتمال داده‌اند) 
مسلم است که دوباره داستان درگیری قبیله‌ها پیش ام ۳۳ این 
داستان هم تجدید می‌شده چنانکه نوشتیم دیگر در اين تاریخ محمد (ص) را 
بداوری نمی‌خوانده‌اند. و اگر هیچیک از این اتفاقات با تجدید بنا همراه نبوده 
دیگر تجدید بنا آهمیتی نمی‌یافته که مبدا تاريخ گردد.بهر خال. آنچه .مسلم 
است اینکه همزمانی ولادت زهر| ع( با نوسازی خانه کون چیه روایت 
از روایتهای شیعه و سنی دیده می‌شود. چنانکه نوشته شده بحث در این 
روایات جز از نظر روشن شدن تاریخ,فایده‌ای ندارد.دختر پیغمبر پنجسال 
پس از بعثت.یا پیش از بعثت متولد شده باشدءنه سال شوهر کرده باشد پا 
هجده ساله , هجده ساله بجوار پروردگار رفته بااشد پا بیست و 
هشت‌ساله, او دختر پیغمبر اسلام و نموه کامل زن تربیت شده و برخوردار 
از اخلاق عالی اسلامی است.آنچه هر زن و مرد مسلمان باید از زندگانی 
دختر پیغمبر بیاموزد,پارسائی او,پرهیزگاری او,بردباری, فضیلت. ایمان به 
خدا و ترس از پروردگار و دیگر خصلت‌های عالی انسانی است که در خود 
داشت و در جای خویش خواهیم نوشت. این بحث را از آن رو با تفصیل 
بیشتری نوشتیم تا سنت تاریخ نویسان و محدثان رعایت‌شده باشد. 
پی‌نوشتها: 1.کجا مثل خدیجه یافت می‌شود؟روزی که همه مردم مرا 


دروغگو خواندند,او مرا راستگو خواند. (سفينة البحار ج 1 ص 1/3) . 2.اين 
جنگ را از آن رو فجار گویند که در ماههای حرام رخ داده.و گفته‌اند از 
آنجهت‌بدین نام خوانده شد که بعض محرمات را در آن جنگ حلال 
شمردند.رجوع شود به سیره آبن هشام ص 201 ج 1.و رجوع به مجمع 
الامثال میدانی, فصل ایام العرب و نیز رجوع به به اقرب الموارد شود. 3 .آبن 
اثیر جح 1 ص‌ 93و رجوع به انساب الاشراف بلاذری ص‌ 102 چاپ 4 
المعارف شود. لیکن ابن سعد در داستان روز زناشوئی پیغمبر (ص) با 

خدیجه چنین نویسد: «اينکه نوشته‌اند خدیجه پدر خود را با نوشاندن تساه 
از حالت طبیعی در آورد.درست نیست و اسنادی است‌به غلط. آنچه از اهل 
علم بما رسیده است و سندی درست‌به حساب می‌آید,اینست که خویلد 
پیش از جنگ فجار مرده است. (طبقات ص 85 ج 1 بخش یک) اما میدانی 
یوم شمطه را روز جنگ بین بنی هاشم و بنی عبد شمس معنی کرده است 
(مجمع الامثال) با توجه بدین که در جنگ فجار یکسو قریش و سوی دیگر 
کنانه بود تفسیر میدانی از دقت‌خالی است.داستان ست‌بودن خویلد در روز 
عقد خدیجه و راضی شدن وی بدین زناشوتی که در بعض ماخذ دیده 
می‌شود نیز بر اساسی نیست و چنانکه در بیشتر روایات اهل سنت و 
جماعت در ماخد تصیعن می بینیم ؛ ,این خواستگاری با حضور عمرو بن اسد 
عموی خدیجه و ورقة بن نوفل است و ظاهرا خویلد در اين تاریخ زنده 
نبوده است. 4.عقاد: فاطمة الزهرا ص 0.عقاد سند خود را ننوشته 
است.تبع لقب عام پادشاهان یمن است. ار این داستان درست‌باشد این 
شخص, تبع الاصغر, حسان بوده است.لیکن مورخان, حادثه‌های دوران چند 
تبع را با یکدیگر در آمیخته‌اند (رجوع به تاریخ یعقوبی.حبیب السیر. مجمل 
التواریخ و القصص و تاریخ گزیده شود) .اما تا آنجا که نگارنده جستجو 
کرد.این_ تبع بر اثر خوابی که دیده بود خانه کعبه را حرمت نهاد,و انرا پرده 
پوشاند. گویند او نخستین کسی است که خانه کعبه را پرده پوشانید. کویا 
این داستان که در سیره آبن هشام به نقل از محمد بن اسحاق آمده 
اسشت:ه باقوت. نیز بخشی از ان را .ذیل کلمه کفبه.: آوزده است. (ر.ک 

سفينة البحار ج 2 ص 643) پایه‌ای نداشته باشد و الله العالم. 5.بلاذری 
انساب الاشراف ص 106 و مصادر دیگر. 6.همین کتاب ص 390. 7.ابن 
سعد.طبقات ج 8 ص 8.بعض مصادر ازدواج او را با عتیق پیش از ابو هاله 
نوشته‌اند. (مقاتل الطالبین ص 48.کشف الغمه ج 1 ص 511) . در مقابل 
این شهرت ابن شهر اشوب در مناقب و سید مرتضی در شافی 
گویند:«خدیجه بهنگام زناشوئی با پیغمبر دختر بوده است.و انکه به ابو هاله 
شوهر کرده خواهر اوست.ابن شهر اشوب یکی از چند ماخذ خود را کتاب 
احمد بلاذری معرفی کرده است (مناقب ج 1 ص 159) ابن احمد بلاذری 
قاعدة باید احمد بن یحیی مولف انساب الاشراف باشد,اگر چنین است وی 


از گفته امام حجسن (ع) نویسد. : «از دائی خود هند بن انیت هاله پرسیدم (و 
در تفسیر آن گوید: :!چون خدیجه دختر خویلد نخست زن ابو هاله اسدی بود 
(انساب الاشرای: 390) وربان در ض 406 کناب جنین. آهده: آمست» خذدیجه 
پیش از انکه زن پیغمبر شود زن ابو هاله هند بن نباش بوده. 9. (طبقات ج 
8 ص 10) و نیز رجوع شود به (کشف الغمه ج 1 ص 513) ۰ 9.بعض 
نویسندگان سیره و از جمله ابن هشام فرزندان نرینه رسول خدا| را از 
خد بجه :قاسم, ۳ و طیب نوشته‌اند (سیره ۳ 1 ص‌ 0206 و در عقد 
الفرید قاسم و طیب (ج 5 ص د5) امده است لیکن مصعب زبیری در نسب 
قریش ص 21 گوید پسران او قاسم و عبد الله بودند. ابن سعد در (طبقات 
لقب عید ال اشت جهن در اسلام ,یدنا اد بدیر: لقب خوانده شید کربا این 
راز انحاسک که افت رات ان 10 ساره تصن 7 
رجوع شود به اعلام النساء جح 1 ص 330. 11.طبقات ج 8 ص 11. 12.ج 
3 ص 2434 و نیز نگاه به ج 4 ص 1869 شود. 13.ص 402. 14.ج 2 ص 
۱ ی ی ای ۵ ار ی 70 
8.انساب الاشراف ص 403. 19.ج 4 ص ۰1869 20.ص 95 ج 2. 
21.اضول کافن ص 458 .1. 22:ج 3ص 357. 1.23 ص 449: 24.ج 
خ ی 7 25ص 61 26بجار 432 ضی ک از علل. الشرایه. 
7 یات ۱ص ۱ 2اه لد نتوین اما ار 
7 ج 2. 30.انساب الاشراف ص 125 و مآخذ دیگر. 31.انساب الاشراف 
ص 324.مغازی ص 249. 32.ج 43 ص 3-2. 33.ج 1 ص 449.بحار ج 43 
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نام و لقب‌های دختر پیغمبر 


«فطمت فاطمة من الشر (1) » (فتال نیشابوری از امام صادق (ع) ) 
نویسندگان سیره و محدثان اسلامی برای دختر پیغمبر لقب‌هائی چند 
نوشته‌اند: زهرا, صدیقه, طاهره,ر اضیه, مر ضیه, مبار که, بتول و لقب‌های 
دیگر.از این جمله لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است,و گاه با نام 
او همراه یت (فاطمه زهرا) و یا بصورت ترکیب عربی (فاطمة الزهرا) 
«زهرا که در تداول بیشتر بجای نام او بکار می‌رود در لفت,درخشنده. 
روشن و مرادف‌هائی از این گونه, معنی می‌د هد. و این لقب از هر 
جهت‌برازنده این بانوست.او چهره درخشان زن مسلمان,فروغ تابان 
معرفت و نمونه روشن پرهیزگاری و خداپرستی است. این درخشندگی به 
ساعتی مخصوص و روزی معین اختصاص ندارد .از آن روز که وظیفه خود را 
تعهد کرد تا امروز و برای هميشه چون گوهری بر تارک تربیت اسلامی 
می‌درخشد. محدثان ذیل بعض این لقب‌ها و سبب رت روایت‌هائی 
نوشته‌اند.باز نوشتن آن گفته‌ها موجب درازی گفتار خواهد شد.آنچه 
ازمجموع این روایت‌ها دانسته می‌شود.بزرگی قدر و خصیت‌برجسته دختر 
پیغمبر در دیده پدر و شوهر و مقام ارجمند او در اسلام و میان مسلمانان 
است. این حقیقتی است که پیروان همه مذاهب اسلامی بدان اعتراف 
دارند.برای همین است که در عموم کتاب‌های شیعه و گاه در کتابهای معتبر 
اهل سنت و جماعت کتابی جداگانه در فضیلت دختر پیغمبر دیده می‌شود و 
پا فصلی را برای روایت‌هائی که درباره اوست گشوده‌اند. نام او فاطمه 
بریدن, قطع کردن و جدا شدن امده است. این صیغه که بر وزن فاعل معنی 
مفعولی می‌دهد,به معنی بریده و جدا شده است.فاطمه از چه چیز جدا 
را فاطمه نامیدند.چون خود و شیعیان او از انش دوزخ بریده‌اند (2) 
مجلسی از عیون اخبار الرضا و او باسناد خویش از علی بن موسی الرضا و 
محمد بن علی (ع) و آنان از مامون و او از هارون و او از مهدی و او به 
سند خویش از ابن عباس روایت کنند که: .وی از معاویه پر سید می‌دانی چرا 
فاطمه را فاطمه تافتدند ؟ حفت نه!آبن عباس گفت چون او و شیعیان او به 
دوز تمی‌روند (3) فتال تیشایوری ضمن خدینی از آمام ضادق آوز ده .است 
که چون از بدی‌ها بریده شد او را فاطمه نامیده‌اند (4) بدین مضمون 
روايت‌هاي دیگر هم آمته است آنچنانکه برای صیعه وصفی نیز معناهای 
دیگر جر آنچه نوشتیم خبط کرزده‌اند. (5) پیش از ظهور اسلام دو سه تن از 
زنان بدین نام موسوم بوده‌اند که در اسلام به فواطم مشهور‌اند, مانند 


فاطمه دختر اسد بن هاشم و فاطمه دختر عتبة بن ربیعه (6) و نیز فاطمه 
دختر عمرو بن عائذ (7) . باری پرورش زهرا در کنار پدرش رسول خدا و 
در خانه نبوت بود, آنجا که فرود آمد نگاه فرشتگان؛ و مرکز نزول وهی و 
آیه‌های قرآن است .آنجا د نخستین گروه از مسلمانان به یکتائی خدا| ایمان 
آوردند, و بر ایمان خوینش. اسنوار ماندند.آنانکه پروردگار دلهایشان را 
آزمود, و در قرآن کریم مدح فرمود.تربیت دینی را هم از آموزگاری چون 
محمد (ص) فرا گرفت. پیغمبری که معلم انسانهای جهان است.و تا جهان 
باقی است مشعل دین و دانش بنام او فروزان. کودک خردسال اين نو 
مسلمانان را می‌دید که هر روز با شور و هیجان برای فرا گرفتن اه 
قرآن و آموختن روش پرستش پروردگار نزد پدرش می‌آیند.در این خانه بود 
که تکبیر گفتن,روی به خدا| ایستادن؛ و هر هر شبانروز در اوقاتی خاص 
پروردگار یکتا را به بزرگی یاد نمودن آغاز شد.آن سالها در سراسر 
یواست < اد کیره هرا تفا ور خر سالک 0 و 
جوشی را در کنار خود می‌دید.این بانگ اسمانی این مراسم بی‌مانند,در 
روح این طفل خردسال چه اثری نهاد.سالها بعد آشکار گردید. او در خانه 
تنها بود و دوران خردسالی را به تنهائی می‌گذراند.دو خواهر او رقیه و ام 
م سالیانی چند از او 99 بودند .او در این خانه همبازی نداشت .شاید 
این ۳ هم یکی از انگیزه‌هائی بوده است که باید از دوران کودکی همه 
توجه وی به ریاضت‌های جسمانی و آموز شهای روحانی معطوف گردد .الله 
اکبر,اشهد آن محمدا رسول الله.اندک اندک آیه‌های دیر. ف زد ۵ 
درسهای وسیع‌تر داده می‌شود.درسهائی از اخلاق قرآنی و سفارش‌هائی 
برای تحصیل خوی انسانی .مردم همه برابر خدا و حکم الهی یکسانید! کسی 
بر دیگری برتری ندارد! برده و ارباب در پیشگاه حق تعالی مساوی 
هستند. شماأ موظفید با بردگان, با اسیران, با مستمندان ,مهربانی کنید و با 
آان خوشرفارانت هر ران ون بسران حرمت وید و با نان ری 
نکنید! و در کنار رسیدن این تعلیمات و آموختن آن بمسلمانان, و شوری که 
آنان» در قوا. حرفتن این درسها نشان می‌دادند,دشمنی همشهریان و 
خویشاوندان وا با . تبدرشن. می‌دید.انان چنین سخنانی را خوش 
نداشتند .نمی خو استند مردم با این گفته‌ها که تا آنروز سابقه نداشت آشنا 
شوند. گسترش این تعلیمات موجب درهم ریختن زندگانی انان فی نیت اما 
برای اینکه بیم خود را پنهان سازند و به گمان خویش گفته‌های او را از تاثیر 
بیندازند, بدو تهمت می‌زدند:جادوگر است,دیوانه است. تیم ابو طالب کجا و 
پیغمبری کجا؟چرا اين وحی به مرد بزرگ و دولتمندی از مکه و بثرب فرود 
تام وان ی ات ای کار ارعاری کی اما آکر هرا کش ۱ 
ابو طالب و بدی هاشم درگیری خواهیم داشت.بهتر است پیروان او را از 


گردش پراکنده سازیم.و اگر بزبان خوش پند نگرفتند و او را رها 
نکردند,بزور متوسل شویم. سلاح مردم بی منطق چیست؟دشنام,آزاررو 
اک متکن ود کلعاردر شور کوک رها سرفت سش منود و خاره 
پدرش مرکز انعکاس جریانهای انروز مکه بود.امروز بلال را شکنجه و 
امروز به عمار آسیب رسید!امروز مادر عمار را کشتند!عموی پدرش ابو 
لهب چنین گفت و ابو جهل چنان,و گزارشهای ناخوشایندی از این قبیل.تا 
روزیکه شنید پدرش پیروان خود را فرموده است مکه را ترک گویند و به 
حبشه بروند,چون نمی‌توانسته است بیش از این شاهد آزار نو مسلمانان 
باشد.چرا این مردمان باید از خانه و زندگی خود دست‌بردارند و خطر سفر 
را بر خود هموار سازند؟به جائّی بروند که نمی‌دانند کجاست و از کسی 
پناه بخواهند که نمی‌دانند کیست؟ و روش او چیست.پدرش بآنان کته 
است نجاشی با پناهندگان خود خوشرفتاری می‌کند.اما مگر اینان چه گناهی 
کرده‌اند که باید نزد او بروند؟چرا باید رنج غربت را تحمل کنند؟ راستی این 
سنگ پاره‌ها و قطعه چوب‌ها که بنام خدا درون خانه کعبه نهاده‌اند, این 
اندازه حرمت دارد؟آیا بزرگان قریش نمی‌دانند که اين دست پرداخت 
کار کران ته .شنودن. داد نه. زباتی انهاایان از چیز دیگری می‌ترسند.از 
زیانهائی که با پخش این دعوت محمد (ص) دامنگیر آنان می‌شود: 0 
جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده. کلا لینبذن فی الحطمة (9) . 

(سوره همزه) آری پیکار در گرفته است.دسته‌ای می‌خواهند از 0 
مخلوق و بگريزند. طوق بندگی را پشکیته وراد سنونده برای 
باطاعت‌شیطان باز ۱7 دسته‌ای که می‌خواهند,اینان همچنان ابزار 
افزایش مکنت آنان باشند.هر یک از این حادثه‌ها به نوعی در قلب بظاهر 
کوچک و بمعنی بزرگ او اثری می‌نهاد و هر پیش آمد بدو درسی 
می‌داد. درس پایداری, آنان که به حکومت الله نهند, ,و بر سر گفته خود 
بایستند, فرشتگان بر آنان فرود ق ارتکد (10) امنیت و اتاینشن روحی 
اینجهان و بهشت جاودان آن جهان در انتظار کسی است که برابر پیش 
امدها استقامت ورزد و از کید شیطان نهراسد .این ها درس‌هائی بود که به 
مسلمانان داده می‌شد.و او که مستقیم با گیرنده دستورات مربوط بود 
جداگانه می‌آموخت.او با این اتقاشی‌ها وا کت شنز دیگری ببیند تأ 
چون قولادق: .که:.بی: دز. بت آشتر: می‌دهند مقاومتش افزوده گردد.اما 
آزمایش‌ها پایان یافتنی ات ۳ روز آزمایشی و هر شب ریاضتی. 
دوره‌های آزمایش یکی پس از دیگری می‌گذرد,و هر آزمایش تلخ‌تر از 
آزهابتشن پیشین است. آزمایش‌ها پیو سته دشوارتر و دردناک‌تر 
می‌شود. تهدید, خشونت, ازار, گرسنگی و سختی زندگانی. روزی می‌شنود 
دشمنان شکنجه شتری را بر سر پدرش افکعنده و رخت او را الوده 


ساخته‌اند. دوان دوان خود را هیر ی رتسا نف و حافه اوراان آن آلودگی 
پاک فی‌سازد:زور دیکر خبر می‌دهند که پای پدرش را با پرتاب سنگ 
آزرده‌اند .هیچیک از این رفتارهای خشونت آمیز نتیجه‌ای چنانکه دشمنان 
می‌خواهند نمی‌دهد.نه محمد (ص) از دعوت دست می‌کشد و نه نو 
مسلمانان از گرد او پراکنده می‌شوند.دیری نمی‌گذرد که قریش 
شکست‌خورده و خشمگین, تصمیم سخت‌تری می‌گیرند.باید رابطه بنی 
هاشم با مردم قطع شود.آنان ِ در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار 

گیرند. گرسنگی و جدائی از مردم برای ایشان درس خوبی است. چندی که 
بدین حال بمانند خسته می‌شوند. . بسنوه می‌آیند, و برای اتا بت خود هم که 
شده است از حمایت محمد (ص) دست‌بر می‌دارند. آنگاه محمد یکی از دو 
راه را پیش روی خود خواهد داشت :از کاری که پیش گرفته است‌باز 
ایستادن.یا بدست قریش کشته شدن.شعب ابو طالب در فاصله کمی از 
شهر مکه برای تبعید شدگان در نظر گرفته می‌شود. خوراک,پوشاک, دید و 
بازدید برای آنان ممنوع است. چه مدت در این دره مخوف بسر برده‌اند؟ 
دقیقا معلوم نیست.ابن هشام مدت را دو يا سه سال نوشته است (11) در 
این ی زهرا چه گذشته ست‌خدا می‌داند. بیشتر سنگینی بار چنین 
زندگی بدوش اوست.اما دشوارتر و دردناک‌تر از همه این رنح‌ها مرگ 
عزیزانست. مرگ مادرش و مرگ ابو طالب: قضای الهی چنان بود که مرگ 
این زن فداکار-خدیجه نخستین بانوی مسلمان-با مرگ ابو طالب در یکسال 
اتفاق افتد آنهم در فاصله‌ای کوتاه (12) فاطمه (ع) چنانکه از قران کریم 
درس گرفته اشت‌باید این از مانشن دا همه بیند مر کوتسا وندآن برای او 
آزماینش دگری است.باید برابر این دشواری بردباری نشان دهد و منتظر 
بشارت پروردگار باشد (13) آن آزمایشها آزمایش جسمانی بود و این 
اشتحان دار مایت قدرت نفسانی است ۰مادرش تنها غمخوار پدر در تا بود 
و ابو طالب او را برابر دشمنان بیرونی حمایت می کرد. با بودن ابو طالب 
مشرکان مکه نمی‌توانستند فصد جان پدرش را بکنند.زیرا خویشاوندان او- 
تیره بنی هاشم-تیره‌ای بزرگ بودند اگر مکنت و مال انان در حد بنی 
زهره,بنی مخزوم و یا بنی حرب نبود,هیچ قبیله‌ای در شرافت و بزرگواری 
با انان برابری نمی‌کرد.مهتران مکه و روتمندان شهر می‌دانستند اگر به 
قصد جان محجمد (ص) برخیزند, بنی هاشم خاموش نمی ‌ نشینند» و بسا که 
تیره‌های دیگر نیز به حمایت آنان برخیزند.ناچار درون پر تلاطم خود را با 
آزار او ارام می‌کردند. دشنام, ریشخند, سنگ پرانی,دهن 
کی ,.تهمت : :حربه‌هائی که ناتوانان از آن استفاده می‌کنند. تقدیر چنین بود 
که فاطمه ع( شاهد همه این منظره‌ها باشد.و پس از تحمل این رنج‌ها ان 
دو صحنه دلخراش را نیز به بیند. اکنون فاطمه دیگر دختر خانواده نیست.او 
جانشین عبد الله,عبد المطلب,ابو طالب و خدیجه است. (ام آبیها) چه کنیه 


مناسبی!مام پدر.او باید وظیفه مادرش را عهده‌دار شود.باید برای پدرش 
هم دختر و هم مادر باشد. اگر قبول کنیم زهرا (ع) پنجسال پیش از بعنت 
متولد شده است,بخاطر همین مادر خانگی است که تا هفده سالکگی 
نتوانست و پا نخواست‌بخانه شوهر برود .او نمی‌خواست پدرش را تنها 
یکذارد. اه می‌ذانشت عا. انجا که می‌تواند باید در داخل خانة بدر را آرافخش 
دهد .اکنون که پدرشر سرپرستی چون ابو طالب و غمخواری چون خدیجه را 
ندارد,دشمنان بر او گستاخ‌تر شده‌اند.و او به دلجوئی نیاز دارد.یدر نیز چون 
این فداکاری را از او می‌دید با نمودن محبت. خشنودی خویش را از وی 
اعلام می‌کرد.سالها پس از این روزگار از عايشه می‌پرسند, چرا به جنگ 
جمل برخاستی ؟می گوید :(«اين داستان را باز مگوئید بخدا سو گند ی از 
مردان جز علی و از زنان جز فاطمه نزد پیغمبر محبوب‌تر نبود (14) و نیز 
کسانی که در سیره پیفمبر و خاندان او تتبعی دقیق ندارند,یا روح اسلام و 
شریعت محمد (ص) را چنانکه باید لمس نکرده‌اند چنین به پندارند که این 
محبت مانند دوستی هر پدر به فرزندی ناشی از غریزه انسانی است. این 
پندار شاید از یک جهت درست‌باشد .ما نمی گوئیم محبت رسول خدا به 

فاطمه رنگی از عاطفه پدر سبت‌بدختر را نداشت.چه محمد (ص) پدر 3 
و فاطمه فرزند .اما این روایت و روایتهای دیگر که با اندک اختلافی در 
الفاظ از پیغمبر رسیده نشان دهنده حقیقتی دیگر است- نز کی فاطمه در 
دیده پیغمبر و بزرگان اسلام در عصر رسول و زمانهای پس از وی-فاطمه 
این مقام را : نه تنها از آنجهت‌یافت که دختر پیغمبر است,آنچه او را شایسته 
این حرمت‌ساخت از خود گذشتگی ,پارسائی, زهد,دانش و دیگر ملکات 
انسانی است که در او به حد کمال بوده است.و همه مورخان شیعه و 
سنی این امتیازات را برای وی در کتابهای معتبر خویش نوشته‌اند. از امام 
صادق (ع) پرسیدند:بعض جوانان حدیثی از شما باز میگویند که باور کردنی 
نیست. میگویند«خدا از خشم فاطمه بخشم می‌آید (16) »امام صادق 
فرمود-مگر شما این روایت را در کتاب‌های خود ندارید که خدا از خشم 
بنده موّمن بخشم می‌اید؟ -چرا -پس چرا| باور نمی‌دارید که فاطمه زنی با 
طالب,پیغمبر را نیز سخت آزرده ساخت.او دیگر خود را تنها و بی غمخوار و 
پشتیبان میدید.اما در همه حال خدا مدد کار او بود.و دعوت به خداپرستی 
شعار او.سفری به طائثف کرد شاید در ان شهر از میان مردم ثقیف که 
تیره‌ای قدرتمند بودند کسانی را بدین خدا در آورد.ولی مهتران آنجا نه تنها 
روی خوش بدو نشان ندادند,از ازارش نیز دریغ نکردند. مکه همه 
کوششهای خود را برای خاموش ساختن این فروغ خدائی بکار برد,اما از 
این کوشش سودی نبرد.هر روز بانگ دعوت اسلام رساتر شد و بگوش 


گروهی تازه رسید.طرح محاصره اقتصادی- -آخرین مبارزه قریش-با شکست 
روبرو گردید,تا آنجا که سران قوم,خود آن معاهده شوم را بهم زدند .اما 
تصمیم دیگری گرفتند.حال که دیگر محمد در مکه پشتیبانی ندارد باید خود 
او ر از میان بردارند ,باید ‏ همه تیره‌ها دن کشین او شرییٍ باشند تا بنی 
تقدیرات ربانی 1 چندی پیش 0 دعوت از مکه : به یثترب ک 
شهری در پانصد کیلومتری مکه است منتقل شده بود,یا بهتر بگوئیم مرکزی 
تازه برای دعوت اسلام تاسیس گردید .یاران پدرش تک تک يا دسته دسته 
خانه و زندگانی خود را رها می‌کنند و به یثرب می‌روند.مردم این شهر که 
از ان پس در تاریخ اسلام لقب انصار»را یافتند از انان هر چه نیکوتر 
توطئه قریش عملی گردد.و پیغمبر (ص) بدست گروهی مرکب از همه 
تیره‌های قریش کشته شود علی (ع) را بجای خود خواباند و با ابو بکر راه 
پثرب را پیش گرفت. این همان روی داد بزرگی است که چند سال بعد مبدا 
تاریخ مسلمانان گردید و تا امروز هم بنام تاریخ هجری متداول است. چون 
اندک اندی کارها سر و سامانی یافت,و مسجدی آماده گردید,و مهاجران 
در خانه‌های تازه جای گرفتند.پدرش دستور هجرت وی را داد.بلاذری 
نویسد:زید بن حارثه و ابو رافع مامور همراهی فاطمه (ع) و ام کلثوم 
بودند (18) اما ابن هشام نوشته است عباس بن عبد المطلب مامور بردن 
او بود (19) بهر حال زهرا و ام کلثوم با سرپرست‌خود سوار شدند کاروان 
آماده حرکت است‌حویرث بن نقیذ,از دشمنان محمد (ص) که پیوسته بد 
گوی او بود نزد انان می‌آید و آنان را تفت می‌زند. شتر می‌رمد و 
فاطمه و ام کلثوم بر زمین می‌افتند.ابن هشام و دیگر مورخان از آسیبی 
که تا (ع) از این صدمه دیده است نامی نبرده‌اند.لکن پیداست که 
دختر پیغمبر از این حادثه بی‌رنج نمانده است.این مرد پست فطرت در 
شمار کسانی است که در روز فتح مکه پیغمبر (ص) فرمود اگر به پرده‌های 
کعبه چسبیده باشند باید خونشان ریخته شود حویرث بدست علی شوی 
فاطمه کشته شد (20) در مقابل اين سندها یعقوبی که او نیز از تاریخ 
نویسان طبقه اول است نویسد لین بن عم طالب (ع) او را بمدینه آورد 
(21 و روایت‌های شیعی نوشته یعقوبی را تایید میکنند .سرانجام وعده خدا| 
تحقق یافت. مسلمانان از گزند مشرکان و دشمنان آسوده خر ند دز 
تاریخ اسلام فصل تازه‌ای گشوده شد. از این تاریخ دیگر نه تنها از بجای 
آوردن مراسم دینی بیمی ندارند,باید دیگران را هم به پذیرفتن دین 
تخوانتد,و اکر تیذیرفتتد با آنان بیکار کنند. 

پی‌نوشتها: ۱ ۱۱ 2.بحار ص 18 ج 43 از امالی 
شیخ طوسی.نسائی.حافظ ابو القاسم دمشقی و جمعی دیگر این حدیث را 


یط کرومایو الوا الق ی ید ان و در 3 و 
4.روضة الواعظین ص 5148.بحار ص 12. 6.ابن سعد ج 1 ص 32 لسان 
العرب.ذیل فطم. 7.یعقوبی ج 2 ص 8. 8.و قالوا لو لا نزل هذا القران علی 
رجل من القریتین عظیم. 9.مال‌ها را بر هم می‌نهد و می‌شمارد و 
می‌پتذارد این مال آوزا خاوندان خواهد ساخت:نه چنین. است این مال 
آتش,جان ار خواهد شد 10 ان الذین قالها وشا اللة تم استقاما ع [ 
علیهم الملتكة (فصلت-30) ۰ 11.ج 1 ص 375. 12.اما به نقل شیخ 
کلسی‌رانه طالس کال ان مر ده در کح یل امه با 
414 رت الصایرش لخن ادا اضانمخ خصیبه قالو ایا لله ی نا 
الیه راجعون (البقره:156-155) ِ 4بحار ج 43 ص‌ 23 از امالی شیح 
ظونیتی. 15 متاقب 1.۶ ضن 16:62 خوارر میج 1 صن 00 17 بان ص 
2 ج 43. 18.انساب الاشراف.ص 414 و 269. 19.ابن هشام ج 4 ص 
9 20.ابن هشام ج 4 ص 30. 21.ج 2 ص 31. 


«لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة (1) دو سال,یا اندکی بیشتر از 
اقامت مهاجران در مدینه گذشت.در این دو سال دگرگونی چشمگیری در 
وضع سیاسی و اجتماعی مسلمانان پدید گردید.نیز بعض سریه‌ها (2) با 
پیروزی برگشتند.و نتیجه پیروزی انان. کشانشمی اندک در کار مسلمانان, و 
تثبیت موقعیت ایشان در دیده قبیله‌های مخالف وا 
پس از درگیری مسلمانان با یهودیان,و منافقان مدینه در حالت دو دلی بسر 
می‌بردند, کم و بیش بی طرف ماندند و يا به مسلمانان پیوستند. مهمتر از 
همه پیروزی در غزوه بدر بود که قدرت افسانه‌ای مکه را در هم ریخت و 
شمت‌خیره کننده سران فریش را از میان برد.و انانکة ال هم 
نمی‌خواستند مکه را از خورر برنجانند دانستند که فریش و بازرگانان انان 
هم شکست پذیرند. در زندگانی داخلی رسول خدا (ص) نیز تغییری رخ 
داد. سوده دختر زمعة بن قیس و عايشه دختر ابو بکر؛در خانه او بسر 
ی ماه پیش از هجرت (3) و عروسی عايشه در 
رای ها ها وا ادا 
بهر حال هر یک از جهتی مراقب حال پیغمبر بودند و فاطمه (ع) از این نظر 
دیگر برای پدر نگرانی نداشت.عايشه دختری نه ساله و سوده بیوه سکران 
بن عمرو بن عبد شمس بود.سکران با مهاجران دسته دوم به حبشه رفت و 
و ات و ی 
گذشت و بیغمبر آن بیوه را خواستگاری کرد.حال اگر فاطمه (ع) به 

شوی برود,در خانه پدرش کسانی هستند که نگاهبان حال او باشند. ۳ 
است که فاطمه (ع) خواهان بسیاری داشته است.در این باره نیازی بذکر 
روایات تدازنمبذرشن بیش از آنکه: به. تیعمیری رسد در دیده همشهریان 
مقامی ارجمند داشت.دو خواهر فاطمه (ع) پیش از ظهور اسلام زن دو 
پسر مرد سرشناس خاندان هاشم,عبد العزی بن عبد المطلب (ابو لهب) 
شدند,و نزد شوهران گرامی بودند.اگر سوره تبت در نکوهش پدر شوی 
آنان: کازل. تمی‌نتندنه اگر آن مرد لجوج و يا زن او با سرسختی تمام از 
فرزفداتهای می‌سواسته زتان خود را رها گنت ,آنان از این سوت خعتود و 
شادمان بودند.لیکن باضرار آبه لقب بین انان جدائی صورت گرفت. این 
زنان پس از آنکه از همسران خود جدا شدند و اسلام اوردند.یکی پس از 
دیگری به عثمان بن عفان مرد مالدار و ارجمند قریش شوهر کردند.زینب 
خواهر دیگر او زن پسر خاله خود ابو العاص بن رببع بود (6) چون محمد 
(ص) یه پیغعمبری مبعوت شد و خدبجه و دخترانش بدو گرویدند, ابو العاص 


بر دین قریش باقی ماند .بزرگان طائفه وی از او خواستند زن خود را طلاق 
گوید و آنان هر دختری را که. دوست میدارد بزنی بدو دهند.ابو العاص 
نیذیرفت و گفت او بهترین همسر است.ابو العاص در جنگ بدر اسیر شد, و 

پیغمبر دستور آزافی ام را دامندان فرظ که زیتی را شدینه ی 
چند تن همگی مردانی بنام بودند,و نزد کسان خود و دیگران حرمت 
داشتند. اکنون که محمد (ص) به پیغمبری رسیده و پثرب در اطاعت اوست 
و مکه از او در حالت‌بیم و احتیاط بسر می‌برد, طبیعی است که کسانی با 
موقعیت بهتر آماده خواستگاری فاطمه (ع( باشند. 9۰ اگر زینب و ام کلئوم و 
رقیه پیش از اسلام به شوی رفتند, تربیت زهرا (ع) چنانکه نوشتیم در خانه 
وحی و مرکز نزول قران بود.چنانکه در صفحات این کتاب خواهید دید و 
ستد آن .ماخذ دست اول تاریخ اسلام است,عمر و ابو کر .هر یک خواهان 
فاطمه بودند,لیکن چون خواست‌خود را با پیغمبر در میان نهادندوی گفت 
منتظر قضاء الهی هستم (7) نسائی که از محدثان بزرگ اهل سنت است 
در سنن گوید:پیغمبر (ص) در پاسخ آنان گفت:«فاطمه خردسال است؛,و 
چون علی (ع) او را از وی خواستگاری کرد,پذیرفت (8) اما نسائی این 
حدیبت را ذیل بابی که بعنوان برابری سن زنه و مرد»نوشته آورده 
است.باری از میان خواستگاران نام اين دو تن را از آنجهت نوشته‌اند که از 
لجاظ شخضیت سر شتاس تر از دیکر آن‌اندرنه آنکه «خواستکاران- دختر "بیعمتر 
نها اين دو مرد سالخورده بودند.یعقوبی نوشته است گروهی از مهاجران 
فاطمه را از پدرش خواستگاری کردند (9) انچه درباره خواستگاری فاطمه 
(ع) و زناشوتی او با علی علیه السلام خوا هم نوشت.در کتاب‌های شیعه و 
سنی آمده است .روایت‌های دیگر بیز موجود است و مضمون آنها همین 
است که در این روایت‌ها خواهید دید.تنها ممکن است اندک اختلافی در 
لفظ روایت‌ها دیده شود .این روایت‌ها و نیز انچه مورخانی چون بلاذری, ابن 
اسحاق,اين هشام,طبری و عالمانی چون کلینی و مفید و شیخ طوسی 
نوشته‌اند, تنها سند نویسندگان پس از آنهاست. شیعه پا سنی, شر قی پا 
غربی,هر کس بخواهد درباره حوادث قرن اول و دوم کتابی بنویسد یا 
تحفیقی کند,باید به همین کتاب‌ها مراجعه کند, و این کاری است که 
نویسنده این کتاب کرده است.اگر مطلبی در کتابهای شرق شناسان دیده 
شود که در هیچیک از این شندها تيافده»باشد باید. اثرانیذیر فقت/ع.یا لا اقل 
در درتتت ان تردید کرد نه آنکه بگوئیم آنها مدارکی داشته‌اند که در اختیار 
ما نیست.کدام مدرک؟آنها اين مدارک‌ها را از کجا آورده‌اند؟.نوشتن تاریخ 
صدور اسلام,چون تحقیق درباره تمدن سیا و حمیر و يا خواندن سنگ 
نبشته‌های عصر هخامنشی و پا پژوهش درباره تحقیقات علفی قرن 
نوزدهم و بیستم میلادی نیست که بگوئیم غربیان وسیله‌هائّی در اختیار 
دارند که ما نداریم.اینگونه تصدیق‌های یک جانبه و تسلیم کورکورانه ناشی 


از عقده حقارت و یا بعهده گرفتن ماموریت و يا نداشتن فرصت تتبع و 
مراجعه به مدارک گوناگون است. البته انکار نمی کنم که در مواردی روش 
غربیان در تحلیل مسائل تاریخی,دقیق‌تر از روش بعض مورخان گذشته 
مر ق .مین است:آما انجا که اصل-حادنه: در سنتدهای دست. آول. پزوشتی 
موجود باشد, اجتهاد برابر ص معلی نخواهد داشت. ما از بعضی شرق 
شاسان که حور اج ره یره حقیعت را گر کون کنیا آنرا چتان تسیر 
کنند که با عقیده خودشان-یهودی يا ترسا-منطبق باشد گله‌ای نداریم.از 
آنان شکایتی. نبایند. کرد چون معذورند .از دوستان تاریخ دان خود تعجب 
دازيق کة:-خگونه دریست. تسلیم کفته: ایشان می‌شوندو انجه را آنان 
مینویسند حفیقت مسلم و غیر قابل جر می‌دانند؛ و چون خطاهای این 
پژوهندگان نشان داده می‌شود به عذر اینکه انان بر ما حق استادی 
دارند,خطاها را نادیده می‌گیرند.نتیجه این بی‌همتی يا سهل انگاری یا 
ناآگاهی است که امروز بیشتر کرسی‌های تاریخ اسلام را شرق شناسان 
بهودی در قرف تذارند و انم من‌خو آهتن:می تونشته: و وه زبانهای عربی و 
فارسی ترجمه می‌شود و مایه تحقیق تاریخ نویسان مسلمان می‌گردد. گاه 
برادران ایرانی ما بخاطر حسن ظنی که به برادران عرب خود دارند, همین 
کتاب‌ها را بی هیچگونه اظهار نظر از عربی بفارسی بر می‌گردانند و اين 
نوشته‌هاست_ که پایه معلومات گروهی می‌گردد که چنانکه باید از تاریخ 
صدر اسلام آگاهی ندارند: «فاطمه چون زشت بود تا سن هفده سالکین -پا 
بیشتر-در خانه پدر ماند و کسی برای خواستگاری او نم آفته‌زوزق. که 
پدرش باو گفت علی تو را می‌خواهد,یکه خورد که مگر چنین چیزی ممکن 
است پناه بر خداء. حقیقت پوشی, ستیزه جوتئی و یا بد گوهری کار را بکجا 
فی‌کشاند؟. اینها دانشمندانی هستند که می‌خواهند حادثه‌های تاریخی را در 
پرتو دانش جدید تجزیه و تحلیل کنند,اما اين دانش را چگونه و از کدام منیع 
اندوخته‌اند؟ معلوم نیست! اگر دختر پیغمبر سال پنجم بعثت متولد شده 
باشد بهنگام ازدواج نه يا دهساله بوده است و جای سخن نیست.و اگر 
پنج‌سال پیش از بعثت متولد شده و در هجده سالگی بخانه شوهر نرفته 
باشد,دلیل انرا نوشتیم:وضع اجتماعی مسلمانان,بيم ازار و 
شکنجه, نابسامانی کارها, مهاجرت به حبشه.محاصره بنی هاشم از 
یکسو حادثه‌هائتی که در ند بو خصوصی او اثر فی کدرا شبات چون مردن 
مادرش خدیجه و عموی پدرش ابو طالب از سوی دیگر,مجال چنین وصلتی 
را بدو نمی‌داد. او نمی‌خواست پس از مرگ مادر.یدرش در خانه غمخواری 
نداشته باشد.در حالیکه دیدیم روایت‌های معتبری نیز تولد او را بسال پنجم 
بعئّت نوشته بودند, و اگر چنین باشد داستان از بن درتت نیست. و اگر از 
اين روش بگذریم و شیوه موّلف دانشمند!را پیش بگیریم .بخواهیم حادثه‌ها 
را برابر روشنائی تحقیق تازه,و از دید اجتماعی پم سا هد تشه 


نیست که شرق شناس دانشمند دریافته است.چرا؟چون: عموم تاریخ 
نویسان و نویسندگان سیره, معمد (ص) را یه زیبائی چهره و تناسب اندام 
ستوده‌اند .خد بجه را نیز تا آنجا که می‌دانیم زنی زیبا بوده است-طبیعی 
است که فرزندان پدر و مادر زیبا چهره نیکو صورت باشند.سه خواهر 
فاطمه (ع( ,زینب,رقیه و ام کلئوم بخانه شوهرانی جوان,مالدار و 
سرشناس رفتند .در آنوهز کار پبدر آنان ریاستی پا ضاله: نداشت که بگوئیم 
جوانان قریش دختران زشت چهره او را بخاطر مقام و يا مال پدرشان 
خواستگاری کردند. چه شد که آن خواهران هر سه زیبا بودند و این یکی 
زشت.این ام هر ند فحال پسسته اه مدرک تاریخی می‌خواهد.دلیل شرق 
شناس محقق چیست؟ نویسندگان سیره عموما دختران هاشمی را تا نسل 
دوم و سوم بزیبائی چهره وصف کرهه‌اند. هنگامی که حسن بن حسن نزد 
عموی خود حسین (ع) (سید الشهدا) برای خواستگاری یکی از دو دختر او 
رفت, حسین (ع) بدو گفت پسرم هر یک از دو دختر را می‌خواهی 
خواستگاری کن‌احسن شرمگین خاموش ماند و پاسخ نداد .حسین (ع) گفت 
من فاطمه را برای تو انتخاب می‌کنم که به مادرم شبیه‌تر است (10) تا 
انجا که می‌دانيم این فاطمه از زیبائی خاص برخوردار بوده است (11) 
مفید نویسد:در زیبائی چنان بود که او را به حوری همانند می‌کردند (12) . 
حال کشف علمی این شرقشناس بزرگوار که می‌خواهد هر داستانی را با 
روشنائی علم بررسی کند بر اساس چه ماخذی است ؟اجتهادی است ٍِِ 
نص؟یا تخلیطی در متن تاریخ؟به عمد يا از روی نقصان عربیت؟ 

تمی‌داتم آها ان اتجا. که دروغ نو کم.خاقطه است‌:نويستنده کناب رذبانی از 
جعل و افترا و يا اشتباه خود بجا می‌گذارد.او مدرک خود را نوشته بلاذری 
من هم اکنون پیش چشم دارم: پیغمبر به زهرا (ع) گفت تو زودتر از همه 
افراد خانواده من به من خواهی پیوست. فاطمه یکه خورده (13) پیغمبر 
فرمود نمی‌خواهی سیده زنان بهشت‌باشی؟زهرا (ع) تبسم کرد.نمی‌دانم 
شرقشناس متعهد در نتیجه تحقیق علمی,این دو روایت را بهم ریخته؟یا 
چنانکه نوشتم نقصان عربیت او موجب ارتکاب چنین اشتباهی گردیده,یا 
مانند بیشتر شرق شناسان امین رسالتی خاص بعهده داشته است ؟. بهر 
حال نتیجه یکی است و ما از این نمونه رعایت امانت‌ها در کتاب‌های انان و 
یا شرقیان شرقشناس‌تر از غربیان فراوان می‌بینیم. خوانندگانی که پدر در 
پدر با محبت‌خاندان پیغمبر (ص) زیسته‌اند و به سخنان دشمنان انان و یا 
کح اندیشان در بحث‌های علمی,توجهی ندارند.ممکن است‌بر نویسنده 
خرده گیرند که این اندازه پی‌جوئی و مراجعه باسناد در این موضوع 
بخصوص چه لزومی دارد؟درست است. اینان محبت آل پیغمیر را با شیر 
اندرون برده و با جان به خدای بزرگ می‌سپارند.و گوش استماع به سخنان 


چنین محققانی ندارند و شاید هیچگاه نوشته‌های آنانرا نخوانند,اما نباید 
فراموش کرد که این کتاب و کتابهای دیگر از این نمونه که در ۳ 
دادن پیغمبر نویه می‌ شود برای همگانست. متاسفانه بای گفت,یا 
زمین 0 شده و در مواردی بهم اميخته است.چنانکه می‌دانیم 
سالهاست,هر یک یا هر دسته از شرق‌شناسان غرب,کار تحقیق و تتبع در 
راید ان رس لام را وف ره نی اش یار کانها 
توتشته‌انت اشتادان: کرشبی اسلام ناسی: ارفا ه آمویکا سالی جنو. کناب 
پیرامون اسلام و نمدن آن و شخصیت‌های بزرگ اسلامی می نو بسند. در 
باره زندگانی رسول اکرم و بعض از امامان و نیز دختر پیغمبر کتاب‌ها 
منتشر شده و بعض این کتاب‌ها را بفارسی برگردانده‌اند و يا تنی چند 
مطالب انرا اقتباس کرده‌اند. ترجمه نوشته‌های 
لامنس,گلدزیهر؛دورمنگام,لوئی ماسینیون, برناردلویس,پتروشوفسکی, 
ردینسن, گیب,و دهها شرق شناس دیگر را در کتابفروشی‌های تهران و 
شهرستان‌ها می‌توان خرید. بیشتر اینان امانت علمی ندارند.دانشمندی 
چون بلاشر که سالها عمر خود را در برگرداندن قرآن بفرانسه و تحقیق 
درباره ترتیب نزول ایات صرف کرده است.در ترجمه خود از قران بی هیچ 
اظهار نظر دو ایه بسوره پنجاه و سوم می‌افزاید- -«همان دو ایه‌ای که 
داستان پردازان پایان قرن نخستین هجرت بر ساختند و دستاویز دشمنان 
اسلام شد و نگارنده سی سال پیش بنام افسانه غرانیق فصلی درباره آن 
نوشت. .این سوء نیت را از بلاشر در این مورد, بر حسب تصادف یافتم, چذ 

جای دیگر چنین کاری کرده؟خدا می‌داند. از هم میهمان, کسانی را می‌بینیم 
که بکفان خود می‌خواهند اسلام را از دیدگاه هنن و فلسفی 
بشناسانند.اینان نوشته‌های این شرق شناسان و یا ایران شناسان را سند 
تحفیق خود فراز-صی‌دفند شیخه. آن می‌شود که باتکاء ترجمه غلط فصل ابن 
حزم,علی بن ابی طالب (ع) سرمایه‌دار بزرگ عصر خویش معرفی 
میگردد.حال ابن حزم چگونه بدین کشف علمی موفق شده, نویسنده کتاب 
بدان اهمیتی نمی‌دهد.اما چندی بعد ممکن است نوشته این مولف پایه 
تحقیقات کسانی شود که نه از اسلام اطلاع درستی دارند و نه از زیت 
من در عین حال که کوشش مترجمان محترم را در بر گرداندن این کتاب‌ها 
تقدیر می‌کنم,از آنان-اگر تعهدی نسبت‌به بعض مکتب‌ها ندارند-استدعا 
دارم رنج دیگری را نیز بر خود هموار کنند.مندرجات این کتابها را با مطالب 
کتاب‌های دست اول (تا آخر قرن پنجم هجری) مقایسه فرمایند.مبادا خدای 
نخواسته نادانسته موجب شوند.کسی يا کسانی از حقیقت‌بدور افتند. بعض 
آثار این شرق شناسان به عربی ترجمه شده و چون ایرانیان به نویسندگان 
عرب حسن ظنی دارند ان ترجمه‌ها را در بست پذیرفته و بفارسی 


برگردانده‌اند.من کم و بیش از نقاط ضعف این ترجمه‌ها آگاه هستم.من 
تمی گوَیم همه این مقلفان ید اندیش و پا دشمن اسلام‌اند. ممکن 
است‌بخاطر درست ندانستن زبان عربی و یا دسترسی نداشتن به سندهای 
خالی از تعصب قضاوتی کردم باشند .اما با تفن آنازن از نزدیک اشنا هستم 
و یا با ایشان در این باره گفتگو کرده‌ام و می‌دانم کینه‌ای از مسلمانان در 
دل دارند که هیچگاه آنرا فراموش نخواهند کرد.چرا سببش را باید از 
ایشان پرسید. اسلام شناس دانشمندی را می‌شناسم که در کار خود 
بی‌همتا و یا کم نظیر است.گذشته از چند زبان اروپائی از عربیت‌بهره 
فراوان دارد.بنابر این باید از روح اسلام و مقررات این دین چنانکه هست 
تتومتسشاری ارد ابا عم ین با ده اندکی کم ما بان مداد اتتلاه 
خود این دو دسته را خوب شناخته است چنانکه گوید:« آنکس که برای خدا| 
بمیدان جهاد می‌رود اجر او با خداست و انکس که دیده بمال دنیا دوخته جز 
ان نصیبی ندارد». (14) محتملا این شرق شناس محترم زودتر از من بدین 
حدیث‌برخورده است.اما او چون متعهد است کتاب خود را با این جمله اغاز 
می‌کند:«سرزمین غله تیان مصر بهترین انبار خواروبار بود, که 
می‌توانست‌شکم عرب‌های گرسنه را سیر سازد».من نمی‌گویم عمرو بن 
العاص برای رضای خدا و پیشرفت اسلام قدم در سرزمین مصر گذاشت. او 
مسلما اخلاصی را که عقبة بن نافع در فتح افریقا داشت نداشته است. 
(هر چند در اینجا هم نمی‌خواهم کاری را که عقبه در شمال افریقا کرد,از 
هر جهت درست‌بدانم) . اما آن دسته از یاران موّمن پیغمبر که در رکاب 
عمرو به وادی نیل قدم نهادند چسان؟آنها هم در پی سیر کردن شکم 
گرسنه خود بودند؟بیش از این گفتار را در اين باره دراز نمی‌کنم.و از 
خداوند برای خود توفیق و برای اینان راهنمائی را مسالت دارم. چنانکه 
نوشتیم و آنچنانکه کتاب‌های محدئان و مفرخان طبقه اول و سندهای اصلی 
شیعه و سنی به صراحت تمام نوشته‌اند, و آنچنانکه قرینه‌های خارجی 
نوشته این مورخان را تأاپید می کند,دختر پیغمبر انار این داشت لیکن 
پدرش از میان همه پسر عموهای خود علی بن ابی طالب را برای شوهری 
او برگزید.و بدخترش گفت ترا , ها می‌دهم که از همه نیکو 
کر و عمر از پیفمیر پاسخ موافی تشنیدند علی را گفتند تو بخواستگاری او 
برو!و هم او نویسد:تنی چند از انصار علی را گفتند:فاطمه را خواستگاری 
کن! وی بخانه پیغمبر رفت و نزد او نشست,پیغمبر پرسید: -پسر ابو طالب 
ترای خه امه است؟ یرای حواستکاری قاطمه! مرجیا و اه اه جر این 
جمله چیزی تفر موی هن علی رو ان جند رن امه رنه انز ٩‏ -ری 
پاسخ من گفت,مرحبا و اهلا. هتخاس انیت نم نم هل سکن 


تیه (16) کویا ان اختصان که تس لت (ع) کرد و آمتان فیول که 
در خواستگاری فاطمه یافت‌بر تنی چند گران افتاده است. مجلسی بنقل از 
مردانی از قریش از من رنجیدند که چرا دخترم را بآنان ندادم. من در پاسخ 
آنان گفتم:این کار به اراده خدا بوده است. کسی جز و ناسکی 
همسری فاطمه را نداشت (17) بعض روایت‌ها در خواستگاری دختر 
پیغمبر (ص) ,ام سلمه را نیز دخالت داده‌اند.علی بن عیسی اربلی در 
کشت آلقمه کل ام اف وا روفین مر اسان اه لانیف مد ای 
بکر و عمر چون در خواستگاری فاطمه (ع) پاسخ موافق نشنیدند, نزد علی 
رفتند و گفتند: -چرا بخواستگاری فاطمه (ع) نمی‌روی. -تنگدستی مانع 
چنین درخواستی از پیغمبر است.ابو بکر گفت: -یا ابو الحسن دنیا و آنچه در 
آنست نزد خدا| و رسول ارزش ندارد. ینس افاش. کفنهه علیم سن انکن 
خود را بخانه برد و نعلین پوشید و نزد پیغمبر رفت. در این وقت پیفمبر در 
خانه ام سلمه دختر ابی امیه مخزومی بود.علی در کوفت.ام سلمه گفت 
کیست؟پیغمبر گفت ام سلمه بر خیز و در را باز کن و بگو در آید.اين مردی 
است که خدا و رسول را دوست دارد و انان نیز او را دوست می‌دارند.ام 
سلمه گفت چنان برخاستم که نزدیک بود بر روی در افتم.. ۰ (18) این 
روایت که دش است مرفوع,یعنی سند 0 
بلکه مطمئنا بدین صورت درست نیست. زی | ام سلمه که نام او هند و 
دختر ابو امیه حذيفة بن مغيرة بن عبد الله بن عمر از تیره بنی مخزوم 
است.پیش از انکه بخانه پیغعمبر اید زن ابو سلمة عبد الاسد بن هلال بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم بود. ابو سلمه و زنش از مهاجران حبشه‌اند؟ 
(19) که هنگام اقامت پیغمبر در مکه ,با زگشتند (20) ابو سلمه بمدینه 
هجرت کرد.در جنگ بدر حاضر بود (21) و در جنگ احد ابو اسامه جشمی 
تیری بدو افکند (22) وی از این جنگ جان بدر برد و سی ماه پس از 
هجرت بفرماندهی سریه‌ای به و از غنائم بنی نضیر هم بهره برد (24 
سرانجام در جمادی الاخر سال چهارم هجری در گذشت و پیغمبر (ص) پس 
از کی عفد ام تتص ور وال ال حفاروم باداه ع رتیت کر (2) 
.البته ممکن است گفت:ام سلمه در زندگانی شوهرش, بخانه پیغمبر رفقت 
و آمد داشته است اما ظاهر روایت چنانست که وی هنگام آمدن علی (ع) 
را توافت کار فا مهن پرعی ترص دون آشت و ای متفر روت 
نیست.باری مجلسی به نقل از امالی شیخ طوسی چنین نویسد: علی (ع) 
گفت,ایو بکر و عمر نزد من آمدند و گفتند چرا فاطمه را از پیغمبر 
خواستگاری نمی‌کنی ؟من نزد پیغعمبر رفتم .۰چون مرا دید خندان شد .پر سید 
ابو الحسن ,برای چه آمده‌ای؟ من پیوندم را با او.و سبفت خود را در اسلام. و 
جهادم را تا وه بر شمردم.فرمود راست میگوئی 0 


بر می‌شماری! گفتم برای خواستگاری فاطمه آمده‌ام. گفت م۳ پیش از 
تو کسانی بخواشتکاری آو آمده بودئد اما دخترم نپذیررفت.بگذار ببینم وی 
چه می‌گوید.سپس به خانه رفت و بدخترش گفت علی تو را از من 
خواستگاری کرده است.تو پیوند او را با ما و پیشی او را در اسلام می‌دانی 
و از فضیلت او آگاهی.زهرا (ع) بی آنکه چهره خود را برگرداند خاموش 
خی ور | پای‌خننودی. مر .ان فند ‏ کفت نله« اکس خامونتی اه 
علامت رضای اوست (26) شیخ طوسی در امالی آورده است که:چون 
پیعمبر به زناشوئی علی و فاطمه رضایت داد.,فاطمه (ع) گریان شد پیغمبر 
گفت بخدا اگر در اهل بیت من بهتر از او کسی 9 ترا تدو هید ا دم ِِ 
خن مه یور نفد گام فدای تو باد تو میدانی که مرا ۳ 7 
پدرم ابو طالب و مادرم فاطمه بنت اسد گرفتی,و در سایه تربیت‌خود 
پروردی»و در پرورش از پدر ۳ مادر بر من مهربانتر بودی» و و از 
شتر کذانی: واشی که درآ من دحا ان پورندی‌هانیفی: تور دیا اف اخرت 
تنها مایه و اندوخته من هستی اکنون که خدا مرا به تو نیرومند ساخته 
است. می‌خواهم برای خود_ سامانی ترتیب دهم و زنی بگیرم.من برای 
خواستگاری فاطمه آمده‌ام ۳ دخترت را به من خواهی داد؟ ام سلمه گوید 
چهره رسول خدا از شادمانی بر افروخت و در روی علی خندید و گفت آیا 
چیزی داری که مهریه دخترم باشد علی گفت:حال من بر تو پنهان 
نیست.جز شمشیر و شتری آبکش چیزی ندارم.پیغمبر گفت:شمشیر را 
برای جهادو شتر را برای آب دادن خرما بنان خود و بارکشی در سفر 
می‌خواهی همان زره را مهر قرار می‌دهم (28) .ولی چنانکه نوشتیم اگر 
اه نله زر این ماخ مات موم حصور یر چسشت. مان ات هدر 
این هنگام زن پیغمبر (ص) نبوده است. زبیر بکا ر که کتاب او الموفقیات از 
مضادر قدیمی. پشفار. میزود. از کفته علی.(ع) خنین. آورده است: ایرد 
رسول خدا رفتم و در پیش روی او خاموش نشستم.چرا که حشمت و 
حرمت او را کسی نداشت.چون خاموشی مرا دید پرسید. -آبو الحسن ! 
(29) چه می‌خواهی؟من همچنان خاموش ماندم تا پیغمبر سه بار پرسش 
خود را مکرر فرمود سپس گفت: -گویا فاطمه را می‌خواهی؟ -آری! -آن 
زره که بتو دادم چه شد؟ -دارم! -همان زره را کابین فاطمه قرار بده (30) 
در بعض روایات آبن سعد بجای زره پوست گوسفند و پیراهن یمانی 
فرسوده نوشته است. و بعضی گویند که علی (ع) شتر خود را فروخت و 
بهای آنرا کابین قرار داد.بهای این زره يا رقم این کابین چه بوده ِِ 
جفیزر ی فولف فرت: الاساد آتراشی درزهم تذشته است:(1 ).و دیکران: تا 
چهار صد و هشتاد درهم نوشته‌اند. ابن سعد در یکی از روایات خود بهای 
زره را چهار درهم (32) نوشته است. که گمان دارم تصحیفی از چهار صد 


است.یعنی رقم اربعماة را اریع ضبط کرده است.و ابن قتیبه بهای زره را 
سیصد و بروایتی چهار صد و هشتاد درهم می‌نویسد (33) . باری کابین 
دختر پیغمبر چهار صد درهم يا اندکی بیشتر و يا کمتر بود همین و همین.و 
بدین سادگی نیز پیوند برقرار گردید .پیوندی مقدس است که باید دو تن 
شریک عم و شادی زندگانی یکدیگر باشند. کالائی بفروش نمی‌رفت تا 
خریدار و فروشنده بر سر بهای آن با یکدیگر گفتگو کنند.زره,پوست 
۱[ یمانی هر چه بوده است,بفروش رسید و بهای اند زد 
پیغمبر آوردند ول ها چ ایک ان استهاته اند کی از ول را هلال داو 
و گفت‌با این پول پرای دخترم بوی خوش بخراسپس مانده را به ابو بکر داد 
مت ناسا مسا ارس است امانمسا ها تاره 
چند تن از یاران خود را با ابو بکر همراه کرد تا با صوابدید او جهاز زهرا را 
آماده سازند.فهرستی که شیخ طوسی برای جهاز نوشته چنین است: 
پیراهنی به بهای هفت درهم.چارقدی به بهای چهار درهم. قطیفه مشکی 
بافت‌خیبر, خت‌خوابی بافته از تراک خرما.دو گستردنی (تشک) که رویهای 
آن کتان ستبر بود یکی را از لیف خرما و دیگری را از پشم گوسفند پر 
کرده بودند.چهار بالش از چرم طائف که از اذخر (34) پر شده بود. .پرده‌ای 
از پشم.یک تخته بوریاق باقت؛ هجر (35) اآشیای دستی.لکنی از 
مس,مشکی از چرم.قدحی چوبین, کاسه‌ای گود برای دوشیدن شیر در 
ان ,«مشکی برای آب, مطهره ای (36) اندودم به زفت, سبوتی سبز, چند کوزه 
کان: (37) چون جهاز را ند تعفتد اقوونه انوا وی حتر و گفت:خدا به 

اهل بیت‌برکت دهد. هنگام خواندن خطبه زناشوئی رسید .آبن شهر 0 
در مناقب و مجلسی در بحار و جمعی از علما و محدثان شیعه این خطبه را 
با عبارت‌های مختلف و بصورت‌های گوناگون نوشته‌اند. از میان آنها این 
صورت که بیشتر محدثان آنرا ضبط کرده‌اند.انتخاب شد. کسیکه تفصیل 
بیشتری بخواهد باید به بحار الانوار رجوع کند: سپاس خدائی که او را به 

نعمتش ستایش کنند,و بقدرتش پرستش,حکومتش را گوش به خن 
از عقوبتش ترسان,و عطائی را که نزد اوست‌خواهان,و فرمان او در زمین 
و اشمانروان. خدانتی که افتیدکان زا .تقدرت خوه یبا فربدیو هر .یی#را 
تکلیفی فرمود که در خود او می‌دید و بر دین خود ارجمند ساخت.و به 
پیفمبرش محمد گرامی فرمود و بنواخت.خدای تعالی زناشوئی را پیوندی 
دیگر کرد و انرا واجب فرمود.بدین پیوند.خویشاوندی را در هم پیوست. و 
۳ در گردن مردمان بست. چه می‌فرماید,«اوست که آفرید از 
آب بشری راءپس گردانیدش نسبی و پیوندی و پروردگار تو تواناست . 
(38) همانا خدای تعالی مرا فرموده است که فاطمه را بزنی به علی بدهم 
و من او را به چهار صد مثقال نقره بدو بزنی دادم. -علی!راضی هستی. 
-اری يا رسول الله. چنانکه نوشتیم ابن شهر اشوب در مناقب (39) خطبه 


را بدین عبارت اورده و مجلسی نیز آنرا بهمین صورت از کشف الغمه نقل 
کرده است (40) و بسن از آن یک سطر دیگر اضافه دارد. اما ابن مردویه 
خط اساسا سس مهوت را که ی ۱۶۱ 
در پذیرفتن این زناشوئی خوانده است در بحار و مناقب می‌توان دید. 
خطبه زناشوئی خوانده شد و زهرا (ع) از آن علی گردید.جهاز عروسی نیز 
بدان صورت که نوشتیم آماده گشت .ما مدتی طول کشید ۳ دختر پیغعمبر 
از خانه پبدر بخانه شوهر رفت .مجلسی در روایت‌خود این مدت را یکماه 
نوشته: است دزخالبکه: بعضی. آنرا تا بکسنال. و:بیشتر هم نوشته‌اند. باریق 
جستجو و تحقیق در این جزئیات چندان مهم بنظر نمیرسد.یکماه يا یکسال 
پا هر مدت گذشت.,سرانجام روزی عقیل بخانه پیغعمبر رفت و از او 
خواست فاطمه را بخانه علی ءع( بفرستد. بعض زنان پیغعمبر نیز با وی 
همداستان گشتند و سرانجام شبی عروس را با جمعی از زنان بخانه 7 
(ع) بردند.شاعران شیعی قرن اول و دوم هجری چون کمیت. سید 
اسماعیل حمیری و نیز دیک الجن که در آغاز قرن سوم هجری در گذشته 
است,در باب خواستگاری از دختر پیفمبر و زناشویی او با علی علیه السلام 
و عروسی و مقدار مهریه دختر پیغمبر قصیده‌های غرائی سروده‌اند که در 
کتاب‌های تذکره و ترجمه موجود است. شبی که میخواستند عروس را 
بخانه شوی برند پیغمبر فرمود: علی!عروسی بی مهمانی نمی‌شود. سعد 
گفت:من گوسفندی دارم.دسته‌ای از انصار هم چند صاع ذرت فراهم 
آوردند. زیر بکار از طریق عبد الله بن ابی بکر از علی (ع) چنین آورده 
است (41) : چون خواستم با فاطمه (ع) عروسی کنم پیغمبر (ص) به من 
آوندی (42) زرین داد و گفت‌به بهای اين آوند برای مهماتی عروسی خود 
طعامی بخر.من نزد محمد بن مسلم از انصار رفتم و از او خواستم به بهای 
ان اوندی به من طعامی دهد.او هم پذیرفت‌ سپس از من پرسید. -کیستی؟ 
لین ات بطالت بر موق بعمنر؟ ریا جاین طعام را ترا مد 
می‌خواهی؟ -برای مهمانی عروسی! که ر بزنی گرفته‌ای؟ دختر پیغمبر را! 
این طعام و این اوند زرین از ان تو! پیغمبر درباره زن و شوهر دعا 
کرد.خدایا اين پیوند را بر اين زن و شوهر مبارک گردان!خدایا فرزندان 
ی ار 
بنت عمیس منتهی میشود نویسد: علی زره خود را نزد بهودیی به گرو 
گذاشت و از او اندکی جو گرفت.و این بهترین مهمانی آن روزگار بود (44) 

ان شفر آتتوتب از این بانویهختین رها یت کرده است: پیغمبر دختران عبد 
السطلت نخان ماخ و انصار وا رها رای امه سا ععلی(ع) 
روند و در راه شادمانی نمایند.شعرهائی که نماینده این شادی 
ات فا یسکات ناشه یا راو ات نان فان وا 
استری که شهبا ء نام داشت (پا بر شتری) نشاندند.سلمان فارسی زمام 


دار استر بود.حمزه و عقیل و جعفر!و دیگر بنی هاشم در پس آن 
میر فتند .زنان ۱[ عروس بودند و چنین می‌خوآندند. ام سلمه: 
بروید ای هووهای (45) من بیاری خدای متعال و سپاس گوئید خدا را در 
هر خال وبیاد نید که‌خدای رن بر ما منت نهاد و از بلاها و آفت‌ها نجات 
داد کافر بودیم راهنمائیمان نمودشفرسوده بودیم توانامان فرمود و بروید! 
همراه بهترین زنان. که فدای او باد همه خویشان و کسان ای دختر انکه 
خدای جهان برتریر داد اقدزادن دیحران به پیغعمبری و وحی از اسطان۱ 
(46) و عايشه می گفت: ای زنان!خود را پوشیده بدارید! و جز سخنان نیکو 
بر زبان میارید! بزبان آرید نام پروردگار جهان که به دین خود, گرامی 
داشت ما را و همه بندگان سپاس خدای بخشنده را پروردگار زر که و 
تواننده را ببرید این دختر را که خدایش کرده محبوب! بداشتن شوی پاکیزه 
داری چون ماه تابان خدایت‌برتری داد بر جهانیان با پدری که مخصوص 
ساخت او را بایت‌های قرآن شوی تو ساخت راد مردی را جوان علی که 
بهتر است از همگان هووهای من ببرید.او را که بزرگوار است و از خاندان 
بزرگان (48) معاذة مادر سعد ن تعاد. فیکفت : سجنی. اخز آنکه باید 
نمی‌گویم! و بجز راه نكوئي نمی‌پویم! محمد بهترین مردمانست! و از لاف 
و خودیسندی در امانست آموخت ما را راه رستگاری پاداش بادش از لطف 
باری براه افتید با دخت پیغمبر! پیغمبر کز شرف دارد افسر خداوند بزرگی 
و جلال که نه همتا دارد نه همال (49) و زنان بیت نخستین هر رجز را 
تکرار می‌کردند.چنانکه نوشته شد این روایت را بدین صورت از مناقب ابن 
شهر-آشوب آوردم و او سند خود را کتاب مولد فاطمه و روایت ت آبن بابویه 
که از بزرگان علمای امامیه است معرفی میکند. اما پذیرفتن داستان بدین 
صورت دشوار است. نخست چیزی که ما را دچار تردید می‌سازد اینست 
که میگوید:زنان پیغمبر پیشاپیش استر فاطمه راه می‌رفتند.این مولف خود 
عروسی زهرا| (ع) را در ذو الحجه سال دوم هجرت نوشته است (50) در 
حالیکه چنانکه نوشتم ام سلمه سال چهارم و حفصه پس از جنگ بدر بخانه 
پتگمین آفدنن (1 ).و در سا عروسن. زر هرا چنانکه قبلا هم نوشتیم تنها 
سوده و عايشه در خانه پیعمبر بسر می‌بردند دیگر آنگة در رجز عايشه 
می‌بينيم که به هووهای خود می‌گوید خود را به سر بندها بپوشید. دستور 
پوشیدن جلباب به زنان پیغمبر (ص) ,ضمن سوره احزاب است (52) و این 
سوره چنانکه می‌دانیم سال پنجم هجرت نازل شده است. دیگر آنکه جزء 
مشایعت کنندگان جعفر را می‌نویسد و جعفر در این تاریخ در حبشه بوده 
است.در این باره در صفحات اینده توضیح بیشتری داده خواهد شد. ۱ 
پی‌نوشتها: 1.احزاب:21. 2.دسته اعزامی بجنگ که پیغمبر شخصا در آن 
دسته شرکت نداشت. 3.بلاذری.انساب الاشراف ص 407. 4.همان کتاب 


ص‌ 9 «.انساب الاشراف ص 219 و رجوع شود به الاصابه ج 2 ص 10. 
6.انساب الاشراف ص 397. 7.ابن سعد طبقات ج 8 ص 11. 8.سنن ج 6 
ص 62.فاطمة الزهراء ص 25 ج 2. 9.ج 2 ص 31. 10.مقاتل الطالبین ص 
190 و ر.کی 1 غانی:ج 1 ص 142 و ارشاد مفید ج 2 ص 22 و نسب 
قریش ص 31. 11.ر ک نسب قریش ص 531. 12.ارشاد ص 22 ج 2. 
3انساب الاشراف ص 405 (فوجمت) .۰ 14.بخاری-ج 1 ص 22. 
5اریاض النضرة جح 2 ص 182.الفغدیر ج 3 ص 20 و رجوع کنید به فصل 
گزیده‌ای از شعرای عربی . 6.الطبقات الکبری ۳ 8 ص‌ 12 نگاه کنید به 
الصواعق المحرقه ص 162 و رجوع به انساب الاشراف ص 402 شود. 
7بحار ص 92 و رجوع کنید به فصل گزیده‌ای از شعرای عربی . 
8 کشف الغمة جح 1 ص 3534 و نگاه کنید به بحار ص 126-125 و نیز 
0.ابن هشام ج 2 ص 390. 1مفغازی واقدی ص‌‌ 5 22.انساب 
الاشراف ص ۰429 23.واقدی ص 340. 24.واقدی ص 380. 25.انساب 
الاشراف ص 429 و طبقات ج 8 ص 6. 26.بحار ص 93. 27.امالی ج 1 
ص 39. 8 کشف الغمة ج 1 ص 355.بحار ج 43 ص 126. 9 این تعبیر 
(ابو الحسن) در بعض روایات دیگر نیز دیده می‌شود معمولا کنیه از نام 
نخستین فرزند گرفته می‌ شود (هر چند شرط اساسی نیست) و ممکن 
است علی (ع) هنگام روایت‌بجای نام خویش کنیه را آورده باشد و یا 
راویان چنین تعبیری کرده‌اند. 30.الاخبار الموفقیات ص 375 و رجوع کنید 
به کشف الغمة ج 1 ص 348 و بحار ج 43 ص 119. 31.بحار ج 43 ص 
5 32.ابن سعد طبقات جح 8 ص 12. 33.عیون الاخبار ج 4 ص 70. 
4. اه مکی. گیاه بوریا. گیاهی است با نز حزین که برگ آن خاصیت داروئی 
نیز دارد. 35.گویا مقصود از این هجر, مرکز بحرین است.نیز هجر,دهی بوده 
است نزدیک مدینه. 36.ابریق. آبدستان.آنچه بدان طهارت کنند. 37.امالی 
ج 1 ص 39. 38.الحمد لله المحمود بنعمته.المعبود بقدرته.المطاع فی 
سلطانه, المرهوب من عذابه المرغوب الیه فیما عنده.النافذ امره فی ارضه 
و سماثه.الذی خلق الخلق بقدرته.و میزهم باحکامه و اعزهم بدینه.و 
اکرمهم بنبیه محمد.ثم آن الله جعل المصاهرة نسبا لا حقا و امرا مفترضا. و 
شبح بها الارحام و الزمها الانام.فقال تباری اسمه و تعالی جده و هو الذی 
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا. (الفرقان:56) . 39.ج 3 ص 
0 40.بحار جح 43 ص 119. 41.الاخبار الموفقیات ص 376. 
2 کلمه‌ای که انرا اوند ترجمه کرده‌ام در عبارت زبیر (مصر) است.مصر 
اوند و پرده هر دو معنی می‌دهد.بهر حال هر چه بوده بهائی چندان نداشته 
است. آنچه نوشتم بر وه عبارت زبیر بکار بود که کتاب او از سندهای 
دست اول است اما چگونه می‌توان پذیرفت که در شهر کوچک فونته هط 


در سال دوم هجرت و پس از جنگ بدر علی (ع) چنان ناشناسا باشد که 
کاسبکاری انصاری از آو بپرسید کیستی.هر چند محال نیست.اما بعید بنظر 
اه وش نوشت ات اما 
خود جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده است. 45.جاره بمعنی و سنی 
(هوو) هر دو آمده است بقرینه مقامی آنرا بمعتی اول گر فته‌ام. 
رن شون آلله با جاراتن. و اشکر هر فن کل حالات وراد کرن‌عما انقم 
رت العلی ی کشت بکرم انا دابا هه کف وتف آنعفها رد 
السماوات و سرن مع خیر نساء الوری تفدی بعمات و خالات پا بنت من 
فضله ذو العلی بالوحی منه و الرسالات 47.عایشه: يا نسوة استرن 
بالمعاجر و اذکرن ما یحسن فی المحاضر و اذکرن رب الناس اذ خصنا بدینه 
مج کل عید:شا کر قالحمد الله علی افصاله ه الشکر له العزید القادر مترن 
بها فالله اعطی ذکرها و خصها منه بطهر طاهر 48. فاطمة خیر نساء البشر 
و من لها وجه کوجه القمر فضلک الله علی کل الوری بفضل من خص بای 
الر هر رفص الله فش فاضلا اعتی علیا خی مضوفی لین مرخ چا انس 
بها انها کريمة بنت عظیم الخطر 50.ج 3 ص 357. 51.خنیس بن حذاقه 
شوی حفصه. یس از جنگ بدر مرد. 2 به 59 سوره احزاب 


زندگانی زهرا (ع) در خانه شوهر 


«زشتی این جهان را دیدی و خود را از دنیا برید» (ابو نعیم اصفهانی) 
زندگانی زهرا (ع) در خانه شوهر نمونه است.چون سراسر زندگانی او 
نمونه است,چون خود او نمونه است,چون شوی او,پدر او و فرزندان او 
نمونه‌اند. .لمو نه مسلمان‌هایی اراسته بفضیلت و خوی انسانی .انسان‌هائتی 
که از میان مردم,برمی‌خیزند,با مردم زندگی می‌کنند,چون دیگر مردم راه 
می‌روند, می‌خورند, می‌پوشند,اما از آن سوی این غریزه‌ها سرشتی 
دارند, برتر از فر شته, سرشتی پیو سته بخدا. انسانهائتی که درد دیگران را 
دارند.یا درد مردم را می‌دانند و می‌کوشند تا با رفتار و کردار خود درمان 
بخش آنان باشند و اگر نتوانند در تحمل رنج و دشواری با ایشان شریک 
شوند.و گاه درد می‌کشند تا دیگران درمان يابند.چنین کسان طبیبان الهی و 
شاگردان حقند و بحق مصداق کامل این بیت که: کل رید رجاله لحیاته با 
من برید حیاته لرجاله (1) برتری را در بزرگی روح می‌دانند نه در پروردن 
تن و آنچه تن بدان نیا زمند است. و اگر به تن زنده‌اند برای آنست که 
زندگی درست را بدیگران بانها من کویند هنحامی: که. با مزدم 
زندجی نمی کنی دیگر تو نیستی.این مردمند که باید برایر خدمت آنان زنده 
بمائن ۰ در انسان دوستی تا آنجا پیش می‌روند که هی گویند چگونه سیر 
بخوابم و در دور دست‌ترین نقطه‌ها انسانی گرسنه پهلو بر زمین نهد. (2) 
زهرا (ع) پرورده چنین مدرسه‌ای است.نو عروسی که جهاز او بهای یکی 
زره به قیمت چهار صد درهم و اثاث البیت وی چند کاسه و کوزه سفالین 
باشد پیداست که در خانه شوی چگونه بسر خواهد برد. اکنون فاطمه ءع( 
آماده رفتن بخانه شوهر است .پدرش آخرین درس را بدو می‌دهد. او پیش 
از این:درسهائن تظیر این در را آموخته است.اما درس‌های اخلاقی باید 
پی در پی تکرار شود تا با تمرین عملی بصورت ملکه نفسانی در اید هر 
چند او نیازی به تمرین ندارد,اما هر چه باشد انسان است. و با زنان 
خویشاوند و همسایه در ارتباط: -دخترم به سخنان مردم گوش مده! مباد | 
نگران باشی که شوهرت فقیر است افقر برای دیگران سرشکستگی دارد! 
برای پیغعمبر و خاندان او مایه فخر است. -دخترم پدرت اگر می‌خواست 
می‌توانست گنج‌های زمین را مالک شود.اما او خشنودی خدا را اختیار کرد! 
دختزم اکر آنچه را بدرت می‌داند می‌دانستی, دنبا در دیده‌ات: ز شنت میتمود: 
(3) من در باره تو کوتاهی نکردم!ترا به بهترین فرد خاندان خود شوهر 
داده‌ام ! ! شوهرت زورک دنیا و آخرتست (4) . خدابا فاطمه از من است و 
من از اویم!خدایا او را ابا برکنار بدار!در پناه خداابه خانه خود 
بروید.در بعض روایت‌ها چنین آمده است: زنها براه می‌افتند. اسماء دختر 


عمیس می‌ماند. -تو کیستی؟چرا نرفتی؟ -من باید نزد دخترت بمانم.چنین 
شبی دختر جوان باید زنی را در دسترس خود داشته باشد.شاید بدو نیازی 
افتد. قسمت اخیر این داستان را مولف کشف الغمه بهمین صورت آورده 
اشتت.ابو تعیم اضفهانی نیز هنکام توشتن شرح خال آاسماء بنت عمیتن آترا 
تفه اش اه تشه تخعیر بت یی طالت مه خیم ام اشهاه نت 
عمیس جزء نخستین دسته مهاجران حبشه‌اند 6( وی همراه شوهرش در 
سال هفتم هجرت هنگام فتح خیبر به مدینه بازگشت.هنگام بازگشت جعفر 
از حبشه پیغمبر (ص) فرمود بکدام یک از این دو شادمان باشم فتح خیبر یا 
بازگشت جعفر» (7) . بنابر این ممکن نيست‌بگوئيم اسماء شب عروسی 
هس (ع( ۳ مدینه بوده است .اگر روایت در اصل درست‌باشد و اک 
روایت کنندگان در نوشتن نام دچار اشتباه نشده باشند.محتملا اين زن 
1 النطاقین دختر ابو بکر و زن زبیر بن عوام بوده است.شگفت 
اینست که ابو نعیم خود نخست داستان هجرت اسماء را به حبشه و 
باز گشت او و مشاجره وی را با عمر بر سر اینکه مهاجران حبشه امتیازی 
بینش از مهاجران مدینه دارند,اورده: و بلافاضله داستان گفتگوی او زا نا 
پیغمبر در شب عروسی فاطمه نوشته است (8) هن از فاضلان معاصر 
که کتابی بنام فاطمه از گهواره تا گور» (9) نوشته و کتاب او سه سال 
پیش در بیروت بچاپ زنسنید8 است.پس از ا رکه با چنین مشکلات روبرو 
گردیده و پس از آنکه گفته‌های علمای پیشین را مبنی بر ناممکن بودن 
حضور اسماء بلت میس در این موی آورده است .گوید: «راه حل 
پس بار به مکه امده است.و چون مسافران بین این 
دی تفه باین قق کرص ان تفت ره پیمایند این کار چندان مشکل 

نیست. (10) این مولف بزرگوا تک کت مه | فراموش کرده است,و آن 
اینکه وقایع تاريخي تابع فرض و تصور ما نیست.اگر اصولی و یا فقیه هنگام 
تعارض اخبار تا آنجا که ممکن باشد به جمع عرفی و با جمع فقاهتی 
متوسل یودرا طر این است که مدلول, روایت آنر. عملی د ارف تین 
شان کشده کین اد احکام اه کافی ات وا سا که مک سانته 
فقیه نباید دست از امارات بردارد. اما چنین جمعی را در داستان‌های 
تاریخی نمی‌توان پذیرفت.و بر فرض که بپذیريم لا اقل باید سندی داشته 
باشیم که اشاراتی و لو با جمال به رفت و امد مکرر مهاجران مکه به 
حبشه داشته باشد.ما می‌دانيم دسته‌ای از مهاجران حبشه پیش از 
هجرت,به مکه باز گشتند.و آن هنگامی بود که شنیدند و يا پیش خود تصور 
کردند,مردم مکه از مخالفت‌خود با پیغمبر دست‌برداشته‌اند. ابن هشام نام 
یک یک این مهاجران و تیره آنان را نوشته است.در هیچ سندی کوچکترین 
اشارتیه با رکفت رن این طاله باون ام اسفاء بت میس 


نیست. آنگاه اگر امروز مسافرت از حجاز به حبشه از راه پیمودن عرض 
دریای سرخ آسان باشد,دلیل نمی‌شود که هزار و چهار صد سال پیش هم 
چنین آسان بوده است.کسانی که از بیم جان و یا آزار جسمانی به کشوری 
بیگانه پناه بردند مانند بازرگان يا سیاحت پیشه‌ای نبودند که پیوسته از 
ی ی و از اینها گذشته ما سندی از قرن دوم هجری 
در دست داریم که داستان هجرت اسماء بنت عمیس را بتفصیل تمام 
نوشته است. این سند کتاب نسب قریش نوشته ابو عبد الله مصعب بن عبد 
الله بن مصعب زبیری است.کتاب مصعب جنبه تبلیغاتی ندارد. گزارشی 
دقیق است که از روی روایتهای دست اول نوشته شده وی درباره اسماء 
چنین نویسد: «چون جعفر بن آبی طالب به حبشه رفت زن خود اسماء بنت 
عمیس را همراه خویش برد اسماء در حبشه, عبد الله, محمد و عون را برای 
او زاد.چند روز پس از زادن عبد الله برای نجاشی نیز فرزندی زاده 
شد, کس نزد جعفر فرستاد که: -پسرت را چه نامیده‌اند؟ -عبد الله! نجاشی 
فرزند خود را عبد الله نامید,و اسماء شیر دادن او را ی 
0 نزد نجاشی منزلتی یافت.چون جعفر با مسافران دو کشتی عا 

بازگشت‌شد اسماء دختر عمیس و فرزندانش را که در حبشه زاده 0 
خود برداشت و به مدینه آقداتد.و در مدینه بودند تا آنکه خعفر به. موته. رفقت 
و در آنجا شهید شد. (11) این سند دیرینه‌ترین و در عین حال روشن‌ترین 
ماخذ درباره اسماء بنت عمیس است و ما می‌دانيم جعفر بسال هفتم 
هجرت پس از فتح خیبر بمدینه امد. نیز داستان هجرت جعفر جزء دومین 
دسته مهاجران,در سیره ابن هشام (12) و انساب الاشراف بلاذری امده 
است.بلاذری نویسد: جعفر با زن خود اسماء بنت عمیس جزء دومین دسته 
بود و در حبشه ماند,ابو طالب در زندگانی خود هزینه او را 
می‌فرستاد. سپس با گروهی از مسلمانان پس از فتح خیبر بمدینه بازگشت. 
(13) پس روایاتی را که حاضر بودن اسماء را در مکه بهنگام ۰ 
و یا بودن او را در مدینه بشب عروسی فاطمه (ع) متذکراند, با ید مبتنی بر 
تخلیط حادثه‌ها با یکدیگر و شبیه دانستن نام شخصی با دیگری 
دانست .چنین اشتباهات در چنان گزارش ها فراوان دیده می‌شود. سه روز 
پس از عروسی بدیدن دخترش می‌رود.درباره زن و شوهر دعا می‌کند.دیگر 
بار فضیلت‌های علی (ع) را بر می‌شمارد و بخانه بر می‌گردد.اما چنان 
می‌نماید که دوری دختر راء حتی در این مسافت کوتاه نمی‌تواند تحمل 
کند .سالهاست فاطمه شب و روز در کنارش بوده است.او علاوه بر آنکه 
دخترش بودیاد خدیجه را برای او زنده نگاه میداشت.«چه کسی جای 
خدیجه را می‌گیرد؟ !| روزیکه مردم مرا دروغ‌گو خواندند مرا راستگو 
دانست.و هنگامی که همه مرا رها کردند دین خدا را با ایمان و مال خود 
پاری کرد» (14) می‌خواست‌یادگار خدیجه پیوسته در کنارش باشداما او 


اکنون همسر علی است و باید در خانه او بماند .اگر حجره‌ای نزدیک خانه 
خود برای آنان آماده کند خاطرش آسوده خواهد بود,اما ممکن است 
مسلمانان مدینه در زحمت بیفتند, سرانجام خواست عروس و داماد را در 
حجره خود جای دهد .ولی این کاری دشوار است جه مر اکنون در خانه او 
دو زن (سوده و عایشه) بسر می‌برند.حارثة بن تعسان آگاه می‌ شود و نزد 
پیغعمبر هی آرد: -خانه‌های من همه بتو نزدیک است‌خود و هر چه دارم از آن 
توشنت :بخدا -دفنت‌تر دازم. که مالم را بگیری. نا اثرا جدن دست هن باقن 
بگذاری. -خدا تو را پاداش بدهد. از این روز فاطمه و علی به یکی از 
خانه‌های حارثه منتقل میشوند. (15) سالهای دوم هجرت و اند سال پس از 
ان برای پیغمبر و مسلمانان.سالهای سختی بود چه از جهت اوضاع سیاسی 
اه دی اس ما ای روا وراه 
که این کتاب تاب تفصیل انرا ندارد, (17) دشمنی خود را با پیغمبر اغاز 
کردند و تا انجا پیش رفتند که به حکم قران مسلمانان به یکباره رابطه خود 
را با آنان بریدند.تغییر قبله از مسجد اقصی به خانه کعبه کینه آنانرا با 
پیغمبر بیشتر کرد.دسته دیگری نیز در یثرب بسر می‌بردند که زیر پوشش 
مسلمانی بزیان مسلمانان کار میکردند. سرکرده انان عبد الله بن ابی بن 
ابی سلول بود.این عبد الله پیش از رسیدن پیعغمبر به مدینه سودای 
حکومت شهر را در سر داشت و مقدمات ریاست او را نیز آماده کرده بودند 
لیکن هجرت پیغمبر از مکه بدانجا او را از این بر ور محروم ساخت. عبد 
الله و کسان او بظاهر مسلمان شدند و جانب پیغمبر را گرفتند,لیکن دل 
آنان 1 او نبود. بخصوص شخص عبد الله که هر گاه فرصتی دست می‌داد 
ضربتی کاری باسلام و مسلمانان می‌زد.چنانکه با عقب نشینی در جنگ احد 
عامل شکست مسلمانان گشت.حادثه رجیع و بثر معونه (18) را نیز که در 
ان بیش از چهل تن از زبده مسلمانان به شهادت رسیدند,زبان دشمنان را 
دراز ساخت.و قبیله‌های دنیا طلب خود را بدشمنان اسلام بستند. شرایط 
اقتصادی نیز دشوار بود. مسلمانان مدینه و انصار تا آنجا که می‌توانستند از 
همراهی با مهاجران دریغ نمی‌کردند,بلکه با همه تنگدستی آنانرا بر خود 
مقدم میداشتند.اما مگر توان مالی مشتی کشاورز و کاسب خرده پا چه 
اندازه است ؟غنیمت‌های جنگی هم رقمی نبود که نیاز نو مسلمانان را بر 

طرف کند و محمد (ص) که هدایت و ریاست این مردم را بعهده 7 
آنانرا بر خود و خویشاوندان و بستگان خود مقدم می‌داشت.اگر گشایشی 
در کار پید | می‌شد حق مستمندان مهاجر و انصار بود.اين درس را قرآن 
بدو و خاندانش آموختم است.اگر خدا را دوست می‌دارند باید لقمه را از 
گلوی خود ببرند و به گدایان,یتیمان ۵ ابر ان بخوفرا ندب انکه ین آنان 
منتی نهند:و ندانند که: این لقمه حق آن. فمستمندان است:عفی. که خدا براق 


نان هن واه ون تقایل مراک ان رشق تایه سم راد اش اسان 
داشته باشند.پاداش این کار نیک را در جهان دیگر خواهند گرفت.روزیکه 
همه چهره‌ها ترش و در هم رفته است. چهره انان شاداب و لبهای ایشان 
خندان خواهد بود. (19) مسلم است که لو پسر عموی پیغمبر و فاطمه 
دختر او در انجام دادن این فرمان سزاوارتر از دیگران بودند .این آیه‌ها در 
خانة آنان هرت انان نازل شده است.در اجرای همین دستور اخلاقی بود که 
این زن و شوهر بیش از توان انسان معمولی بر خود سخت گرفتند.چهل 
سال پس از این تاریخ هنگامی که علی دیده از این ِ پر رنج فرو بست 
و جوا "زحمت. بروردکان ردفت:با. آنکه. بتجسال خر زندعانی. را. دز 
حکومت‌بر جهان اسلام بسر 9 بود, فرزندش حسن (ع) در نخستین خطبه 
خود او را چنین ستود :«مردم !دوش مردی بجوار خدا رفت که از پیشینیان 
بر او سبقت نگرفت و از پسینیان کسی بیای او نخواهد رسید.جون 
پیغمبر او را به ماموربتی می‌فرستاد جبرئیل از سوی راست و میکائیل از 
سوی چب "۳ نگهبان بودند ۳ پیروز بر گردد .آنچه از او بجا مانده هفتصد 
درم اززتجت این سند نوشته ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری و از 
ربه اندلسی که در اغاز سده چهارم مرده و کتاب او در پایان سده سوم 
نوشته شده, مانده از او را سیصد درهم نوشته است (21) . بسیار بی 
انصافی است که کسی بگمان خود و یا برای گمراه ساختن مردمان 
ناآگاه, کتابی بنویسد و بخواهد اسلام را از دیدگاه فلسفه بشناساند آنگاه 
باتکاء ترجمه‌ای غلط از ماخذی متاخر و چند قرن پس از ابن سعد و ابن 
عبد ربه,علی را سرمایه‌دار زمان خود معرفی کند. این بی انصافان که 
براهنمائی انديشه کوتاه بین می‌خواهند هر حادثه‌ای را با تاویل‌های 
نادرست و دور از ذهن و منطق علمی,بر دریافت‌های غقلط خویش منطبق 
سازند, این رنج مختصر را هم بر خود هموار نمی‌کنند که نخست همه اسناد 
را بررسی نمایند آنگاه آنرا طبقه‌بندی کنند و سیس با روشی که همه تاریخ 
تویشان. بدان اشنا -هستند. درزست را ان -نادرشستت. جدا «ساز تد‌تفی ‌توانتد. با 
نمی‌خواهند خدا می‌داند «و من یضلل الله فماله من هاد» (22) . 
پی‌نوشتها: 1.همگان دیگر کسان را برای خود می‌خواهند جز تو که خود را 
برای دیگر کسان می‌خواهی. (متنبی.دیوان ص 190 ج 3) . 2.نگاه کنید به 
نامه امیر المومنین علی علیه السلام به عثمان بن حنیف (نهج البلاغه ص 
0 ج 4) . 3.کشف الغمة ج 1 ص 363. 4.همان کتاب 351. <ط.حلية 
الاولیاء جح 2 ص 75. 6.رک.ابن هشام ج 1 ص 345 و ابن سعد ج 8 ص 
5 ابن هشام جح 3 ص 414. 8.حلية الاولیاء ح 2 ص ۰75-74 9.فاطمة 
الزهراء من المهد الی اللحد. 10.ج 2 ص 204. 11.نسب قریش ص 81. 
2 1ص 345. 13.ص 198. 14.بحار ج 43 ص 131 و رک ص 21 این 


کتاب. 5ابن سعد, طبقات ۳ 8 ص‌ 14 و رجوع شود به الاصابة جح 8 ص‌ 
8 بخش یک و الاخبار الموفقیات ص 376. 16.رجوع کنید به تحلیلی از 
تاریخ اسلام,از نویسنده. ص 39 -3ظ, 17 .رجوع شود به تحلیلی از تاریخ 
اسلام نوشته مولف ص‌ 5 18.خلاصه حادثه رجیع اينکه نمایندگانی از 
طانفه کانه نزد. بیفیر. آمدتخیو ار اه-خواشتندر ,کسانی دا به, قببله. انان 
بفرستد تا احکام اسلام را ۹ بیاموزند پیغمبر شش تن آز«فسلمانان 
را همراه آنان کرد,ولی آنان در موضعی بنام رجیع بر این شش تن حمله 
بردند.,چهار تن را کشتند و دو تن دیگر را به مشرکان مکه تسلیم کردند و 
آنتوو تن در آنضا بکین کشتگان قریش در بدر کشته شدند در حادثه بتر 
معونه سی و هشت تن نمایندگان پیغمبر به شهادت رسیدند. 19.سورده 
دهر ایات 11-8. 20.الطبقات جح 3 ص 26. 21.العقد الفرید جح 5 ص 103. 
2۸2 رعد:دد. 


ولادت‌امام‌حسن(ع) 


«آن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله (قران کریم)رمضان سال 
ش مت وا و وف را 
جنگ بدر را که در رمضان سال پیش رخ داد شیرین‌تر می‌سازد.اما 
روزهائی چند پس از این ولادت فرخنده, گرد اندوه شهر را می‌پوشاند.مکه 
ار ای وم ای و سا 
نمی‌توانسته‌اند شکست‌خود را در نبرد بدر تحمل کنند,با سپاهی گرداگرد 
مدینه را فرا گرفتند. این بار بر خلاف سال گذشته مکة ضربه‌ای کاری به 
یثرب می‌زند.چرا؟چون در جنگ بدر تمام توجه مسلمانان بخدا بود,لیکن در 
جنگ احد دسته‌ای از سیاهیان.خدا را فراموش کردند و بدنیا رو آوردند. گفته 
پیغمبر را کار نبستند.و در پی غنیمت رفتند و دشمن در کمینگاه به 
مسلمانان حمله برد.دسته‌ای هم که با عبد الله بن ابی بودند,پیش از 
نبرد,میدان کارزار را رها کرده بخانه‌های خود باز گشتند.عبد الله از روز 
آهدن: بغمیر به .مدتته. از او دل خوش نداشت.چرا؟ چون مردم شهر 
فی‌خواستند اوه را به ریاشت‌بر گزینند.یس از آنکه بارزوی خود 
نرسید,پیوسته با پیغمبر به دو روئی رفتار می‌کرد.در شورای جنگی احد نیز 
نظر او که گرفتن حالت دفاعی در داخل شهر بود پذیرفته نشد بهر حال 
بی‌شوهر, فرزندان بی‌پدر می‌گردند .حمزه عموی پیغمبر (ص) سردار دلیر 
مسلمانان و هفتاد و چهار تن نو مسلمان دیگر , به شهادت می‌رسند. این رقم 
چندان درشت و چشمگیر نیست.اما برای مدینه نو مسلمان و برای 
مسلمانانی که میان دو گروه متشکل بهود و منافقان زندگی می‌کنند 
ضایعه‌ای به بار آورده است,چندان دلخراش که خدای بزرگ ضمن آیاتی 
آنان زا تسلیت: می‌دهد «آن یمسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک 
الایام نداولها بین الناس. ِ کنتم تمنون الموت من قبل ان ۳ فقد 
رایتموه و آنتم تنظرون "( تک (ال عمران 140 -143) به زهر| خبر 
می‌دهند پدرش در جنگ 0 دیده است.سنگی به چهره او رسیده و 
چهره‌ اش را خونین ساخته است. با دسته‌ای از زنان ترجی‌خیر د. آن و 
خوردنی بر پشت‌خود بر می‌دارند, به رزمگاه می‌روند.زنان, مجروحان را 
آب می‌دهند و زخم‌های آنها را می‌بندند و فاطمه جراحت پدر را شست و 
شو می‌دهند. (2) خون بند تقف اند .پاره بوریائی را می‌سوزاند و خاکستر آن 
را بر زخم می‌نهد.تا جریان خون قطع شود. (3) شهادت این مسلمانان با 
ایمان و نیز شهادت حمزه بر پیغمبر و بر کسان او و بر دختر او و بر همه 
مسلمانان سخت گران افتاد.واقدی نوشته است پیغمبر در مصیبت‌حمزه 


گریان شد و زهرا هم گریست )4( .جون پیغمبر (ص) از رزمگاهو برگشت و 
به طائفه بنی عبد الاشهل گذشت,یانگ شیون آنان را شنید و گفت:اما بر 
حمزه کسی نمی‌گرید (5) معنی این سخن این بود که جای ناله و شیون 
ان 
کزیان باشم.مردم مدینه چنین دانستند که پیغمبر از اینکه عمویش نوحه گر 
نداد آررژه است.از این رو به ماتم داری حمزه برخاستند (6) و چون 
پیغمبر شنید که آنان چنین می‌کنند گفت:از آن سخن چنین قصدی نداشتم و 
آنان وا سخت از توحه کرش منع فرمود (7) . شهادت بیش از هفتاد تن 
سرباز پاکدل همه مسلمانان را آ زرد ساخت,اما سرزنش دشمنان 
(بهودیان؛:منافقان) دردآورتر بود.یهودیان زبان درازی شا اغان رده 
مسلمانان را سرزنش می‌نمودند که پیشوای شما اگر پیغمبر بود نباید 
شکستی چنین بر او وارد شود.منافقان هم می‌کوشیدند تا قبیله‌ها را از 
پیغمبر جدا کنند.رسول خدا با قرائت آیات قرآنی از یکسو و با دلجویی از 
بازماندگان شهیدان از سوی دیگر,اثر این نفاق افکنی را می ز دود .گاهگاه به 
خوایگام فا ره مسرفت صیرای انار دا ات میک ات رت 
نیز در این دلجوئی پابیای پدر رفتار می‌کرد. واقدی نویسد:فاطمه (ع) هر 
دو يا سه روز خود را به احد می‌رساند و بر مزار شهیدان می‌گریست و 
آنانرا دعا می‌کرد (8) . 
پی‌نوشتها: ها نت بانان: هم ها تند آن رسید.روزگار چنین 
افتت آتران اه تست ای تست ان یمس از این ی در ری 
شهادت بودید.حال شهادت را که در انتظارش بودید دیدید. 2.مفغازی ص 
9 روم کتیق مت تاشتات الاتتراف ص. 2 واقمی ان سانتا 
کوانوم تن موه اس نهر 0 2 .هار کات 9 2 و 
5 6۵.ص 317. 7.ص 317. 8.ص 313. 


ولادت امام حسین(ع) 


و۲ یوّتُرون ی انفسهم و لو کان بهم خصاصة (1) اندی اندی خاطره تلخ 
جنگ احد فراموش می‌شود.خانه‌های درهم ريخته از نو سر و سامان 
می‌گیرد و زنان بی‌سرپرست‌بخانه شوی می‌روند.حمله‌های تعرضی بر 
فرصت جویان اغاز می‌گردد.دسته‌های اعزامی بخارج مدینه,به پیروزی 
می‌رسند. در شعبان سال چهارم ,ولادت حسین (ع) 3 تازه‌ای بخانه 
علی می‌دهد و پس از این دو فرزند زینب,ام کلثوم و محسن. بلاذری 

نوشته است تخستت اریز را حرب نامیدند,اما پیغعمبر فرمود نام او حسن 
است.سپس حسین و محسن را هر یک حرب نام گذاردند,لیکن پیغمبر 
فرمود می‌خواهم بنام فرزندان هارون باشند (2) .اما در روایات اهل بیت 
امده است که علی و فاطمه نامگذاری فرزندان خود را بدانحضرت وا 
گذاشتند و او آنانرا بدین نامها:حسن و حسین و محسن نامید. (3) ِ_ 
وضع مالی مسلمانان تنگدست هم سر و صورتی گرفت.قبیله‌هائی که پس 
از شکست احد از پیغمبر جدا شده بودند.,چون مقاومت مسلمانان و 
پیروزی‌های بعدی آنانرا دید نهد وبا ره از مکه بریدند و رو به مدینه آوردند و 
گشایشی در کارها پدید اه ۱ خانه دختر پیغمبر همچنان تهی و بی‌پیرایه 
بود علی و زهرا زهد,قناعت, ایثار و حتی گرسنگی را شعار خود کرده بودند. 
ابن شهر آشوب می‌نویسد:روزی علی فاطمه را گفت‌خوردنی چیزی داری؟ 
-نه بخدا سوگند دو روز است که خود و فرزندانم حسن و حسین 
گرسنه‌ایم! -چرا بمن نگفتی؟ -از خدا شرم کردم چیزی از تو بخواهم که 
توانائن اماده کردن آنزا نداشته باشی: علی از خانه بیرون می‌رود.دیناری 

وام قف کر تر و که زرم است .آفتاب سوزان همه جاأ را گرفته دز آن هوای 
گرم مقداد پسر اسود را با حالتی آشفته می‌بیند. -مقداد چه شده است؟ 
چرا در این هوای گرم بیرون از خانه ایستاده‌ای؟ -مر| از پاسخ دادن معذور 
بدار! -نمی‌شود باید مرا خبر دهی! -حال که چنین است.,بدان که گرسنگی 
مرا از خانه بیرون کشانده است.دیگر نمی‌توانستم گریه فرزندانم را تحمل 
کنم. -بخدا| من نیز برای همین از خانه بیرون آمدم. این دینار را وام 
گرفته‌ام.اما تو را بر خود مقدم می‌شمارم.آن پول را به مقداد می‌دهد (4) 
. در این مساوات دختر پیغمبر هم سهیم بود.بلکه گاه سهم بیشتری را 
بعهده می‌گرفت.یک روز و دو روز و يا سه روز خود و فرزندان او گرسنه 
می‌پرسید چرا بمن نگفتی بچه‌ها کرسنه هستند؟ -پدرم فرموده 
است.چیزی از علی مخواه مگر آنکه او خود برای تو آماده کند. (5) در 


روایت ه ابن شهر آشوب است که گفت: از خدا حیا می‌کنم چیزی از تو 
0 که بر راهم اورخن آن, توانانی نذاشته باشتی: (6) * آبه: نعیم 
اصفهانی که از علمای سنت و جماعت است و در چهار صد و سی هجری 
در گذشته و کتابی در وصف گزیدگان خدا| بنام حلية الاولیاء و طبقات 
الاصفیاء در چند مجلد نوشته فصلی را به فاطمه (ع) اختصاص داده 
است.در ضمن این فصل باسناد خود از عمران بن حصین چنین 
می‌نویسد.روزی پیغمبر به من گفت: تا هنن بدن. فاطمه نمی‌آنی ؟ ؟ -چرا.و 
با هم بخانه فاطمه رفتیم. .پیعغمبر رخصت‌خواست و دخترش اجازت داد. ۳ 
کسی که همراه من است داخل شوم ؟ -پدر بخدا| جز عبائی ندارم. -دخترم 
خودت را با آن عبا چنین و چنان بپوش (دستور پوشیدن داد) , -سربند 
ندارم اپیغمبر چادر کهنه‌ای را که بر دوش داشت پیش او افکند و گفت: -با 
اين چادر سرت ر بپوش. -با هم بدرون حجره رفتیم. -دخترم چطوری؟ -درد 
می کشم بعلاوه گرسنه هم هستم . -راضی نیستی که سیده زنان جهان 
باشی؟ -پدر مریم دختر عهر آن محر او سبده زنان نیست؟ -آو سبده زنان 
عصر خود بود,تو سیده همه زنانی و شوهرت در دنیا و اخرت بزرگ است. 
(7) این عمران که پیفمبر را تا خانه زهرا (ع) فتراهی کر و شاهد این 
ماجرا بوده, از تیره خزاعه و از کسانی است که پس از جنگ خیبر مسلمان 
شد (8) از روایت وی نکته بسیار مهمی دانسته می‌ شود و آن اينکه در این 
ملاقات که احتمالا پس از فتح مکه و يا اندکی پیش از آنست,و وضع 
اقتصادی مسلمانان تا حدی بهتر از پیش شده بود.باز خانواده پیغمبر در 
تبختی: سر می‌نرده‌آندنتا: آنجا که دختر اوبرای نوشیدن جود جر غبانی 
ندارد و با پارچه‌ای که پدرش بدو می‌دهد سر خود را می‌پوشاند. ابو نعیم 
در آغاز فصلی که برای نرجمه دختر پیغمبر (ص) گشوده است, زهر | ع( را 
چنین می‌شناساند: «زشتی: و آفت‌های این خهانرا دید و خود را از دنیا و 
انچه در انست‌برید» (9) روزی سلمان بخانه دختر پیغمبر می‌رود.فاطمه 
(ع) چادری بر سر دارد که از چند جا پینه خورده است.سلمان بتعجب در آن 
چادر می‌نگرد و اندوهگین می‌شود.چرا باید چنین باشد؟ مگر او دختر 
پیشوای عرب و زن پسر عموی رهبر مسلمانان نیست؟سلمان حق 
دارد.نزد خود چنین بیندیشد.او زندگانی اشراف زاده‌های ایران و شکوه و 
جلال چشمگیر آنان را دیده است. چون فاطمه (ع) بدیدن پدر می‌رود 
می‌گوید: -پدر!اسلمان از چادر وصله خورده من تعجب کرد.بخدا پنجسال 
است من در خانه علی بسر می‌برم تنها پوست گوسفندی داریم که روزها 
شترمان را ند ان عاصمت خی انیم و شب روی آن می‌خوابیم (10) , او نه 
تنها در پوشای و خوراک به حد اقل قناعت می‌کرد و بر خود سخت 
می‌گرفت کارهای خانه را نیز بعهده دیگری نمی‌گذاشت.از کشیدن آب تا 
روفتن خانه,دستاس کردن ذرت یا گندم,نگاهداری کودک همه را خود بعهده 


می‌گرفت.گاه با یکدست دستاس می‌کرد و با دست دیگری طفلش را 
می‌خواباند. ابن سعد به سند خود از علی (ع) روا یت کند:روزی که زهرا را 
بزنی گرفتم فرش ما پوست گوسفندی بود که شب بر آن می‌خوابيدیم و 
روز شتر آبکش خود را بر آن علف می‌خوراندیم و جز این شتر خدمتگزاری 
نداشتیم (11) . با این همه خویشتن‌داری و زهد روزی پیغمبر بخانه او 
می‌رود گردنبندی را که علی از سهم خود (فیء) خریده بود در کزدن او 
می‌بیند می‌گوید:دخترم فریفته شدی که مردم می‌گویند دختر محمد 
هستی!و لباس جباران بپوشی. فاطمه گردن بند را فروخت و با بهای آن 
بنده‌ای را ازاد کرد (12) . علی به مردی از بنی سعد می‌گوید: می‌خواهی 
داستانی از خود و فاطمه را برای تو بگویم: فاطمه محبوب‌ترین کس در 
دیده پدر خود بود.او در خانه من چندان با مشک آب کشید. که بند مشک در 
سینه وی جای گذاشت.و چندان دستاس کرد که کف دست او پینه بست.و 
چندان خانه را روفت که جامه‌اش رنگ خاک گرفت (13) و چندان. ۰ روزی 
بدو گفتم چه می‌شود که از پدرت خادمی بخواهی ۳ اندکی در بر داشتن 
بار سنگین زندگی تو را یاری دهد؟زهرا نزد پدر رفت اما شرمش آمد از او 
چیزی بخواهد.پیغمبر (ص) دانست دخترش برای کاری نزد او امده 
است.بامداد دیگر بخانه ما امد.سلام کرد و ما خاموش ماندیم عادت او 
چنین بود که سه بار سلام هی گفت و اگر رخصت ورود 
نمی‌یافت برمی گشت.ما سلام او را پاسخ گفتیم و از وی خواستیم تا به 
خانه در آید,بخانه آمد و نزد ما نشست و گفت: -فاطمه!دیروز از پدرت چه 
می‌خواستی؟ من ترسیدم شاید وی آنچه را از او خواسته‌ام نگوید. گفتم 
داستان فاطمه این است, و او از سختی کار خانه رنج می‌برد,و این ریخ بر 
کمم اه ار گدات اس از ا انس بو فو اد و تکار بای وه 
بخواهد. گفت آیا چیزی بشما نیاموزم که از خدمتگزار بهتر است؟ چون 
بجامه خواب رفتید سی و سه بار خدا را تسبیح.و سی و سه بار حمد و سی 
و سه بار تکبیر بگویید (14) . فاطمه سر از جامه خواب بیرون کرد و سه 
بار گفت از خدا و رسول راضی گشتم (15) . ابن سعد در کتاب خود نوشته 
است پس از آنکه فاطمه از پدر درخواست‌خدمتکار کرد,در پاسخ گفت‌بخدا 
قسم در حالیکه اصحاب صفه (16) در گرسنگی بسر می‌برند من 
خدمتکاری بشما نخواهم داد (17) صدوق در امالی نویسد: که پیغمبر چون 
از سفری باز می‌گشت خست‌بدیدار فاطمه می‌رفت و مدتی دراز نزد او 
می‌نشست.در یکی از سفرهاي پیغمبر,زهرا دستبندی از نقره و گردن بند و 
گوشواره‌ای برای خود فراهم آورده و پرده‌ای بدر خانه آويخته بود .یدرش به 
عادت همیشگی بخانه وی رفت و پس از توقفی کوتاه ناخرسندانه بیرون 
آمد و روی به مسجد نهاد.طولی نکشید که فرستاده فاطمه با دستبند و 
کوشواره‌ها و بزده تزد بیغمیر آمذ.و. کفت تدخترت می کوید این زیورها .۱ 


بفروش و در راه خدا صرف کن.پیغمبر گفت:پدرش فدای او باد آنچه باید 
بکند کرد.دنیا برای محمد و ال محمد نیست (18) . پدرش چون چنین 
صفات عالی انسانی را در او میدید و تربیت اسلامی را در کردار و رفتار و 
گفتار او مشاهده می‌کرد خوشحال می‌شد.او را می‌ستود و درباره او دعای 
خیر می‌گفت و برای اينکه منزلت و رتبت او را به مسلمانان نشان دهد 
می‌گفت:«فاطمه پاره تن من است کسی که او را دا اس مرا آزرده است 
(19) و گاه شدت محبت‌خود را بدو, با برخاستن و بوسه بر سر و دست او 
زدن نشان می‌داد (20) .چون از سفری برمی‌ گشت نخست دو رکعت نماز 
در مسجد می‌خواند, و بدیدن فاطمه می‌رفت سپس از زنان خود دیدن 
هی کرد (21) ها برای. انکه دنگزان بذانند شسرجخشههة این .صحبت: نها 
عطوفت پدری نیست.,و او فاطمه را بخاطر دارا بودن صفاتی که از زنی 
والا مقام جون او ار می‌رود دوست می‌دارد, آنجا که باید, وی را به 

وظیفه سنگینی که بر عهده دارد متوجه می‌ساخت و پاداش او را به 0 
پروردگار و رسیدن به نعمت‌های آن جهان حوالت می‌فرمود. روزی بدیدن 
اه آمد-جون حخرش» را نی با بکدنست: دستاس می‌کند: ها دسته دیکر 
فرزندش را شیر می‌دهد گفت دخترم تلخی دتبا وا تشن .ور اخوت 
شیرین کام باشی.زهرا در پاسخ می‌گفت: -خدا را بر نعمت‌های او سپاس 
می‌گویم.و پدرش می‌گوید خدا به من وعده داده است که مرا چندان عطا 
بخشد که خشنود شوم: (22) پدرش انجام کارهای درون خانه را بعهده او 
گذاشت و کارهای بیرون از خانه را بعهده شوهرش. ۲ 

پی‌نوشتها: 1.و در عین تنگدستی, (دیگران) را بر خود برمی‌گزینند 
(الحشر:9) . 2.انساب الاشراف ص 404 و فاطمة الزهرا ص 4. 3.رجوع 
شود به ارشاد مفید ج 2 ص 3 و ص 24. 4 کشت اه دص 169( 
پایان حدیت) . 5.بحار ج 43 ص 31 از تفسیر عیاشی. 6.مناقب ج 1 ص 
09 7.حلية الاولیاء ج 2 ص 42 و رجوع به بحار جح 43 ص 37 و مناقب 
ابن شهر آشوب ج 3 ص 323 و الاستیعاب ص 75 شود. هم شود به 
الاصابه ج 5 ص 26.و الاعلام زرکلی ج 5 ص 232. 9.حلية الاولیاء و 
طبقات الاصفیاء ج 2 ص 39. 10.بحار ج 88. 11.طبقات ج 8 ص 14. 
2۸بحار ج 43 ص 27. 3.مسند احمد ج 2 ص 329. 14.درباره تسبیحات 
و شمار آن در جای دیگر بحث‌شده است. 15 «بحار ص 82 و رجوع به مسند 
احمد ج 2 ص 39 و 105 شود. 16.طبقات ج 8 ص 16. 17.اصحاب 
صفه,یا اصحاب الصفة, گروهی از مسلمانان سابق در اسلام و یاران گزیده 
ی و ان ایا تا اسان ی از 
مسجد می‌خفتند و در نهایت عسرت بسر می‌بردند. 18.بحار ج 43 ص 20 
و نگاه کنید به مناقب ج 2 ص 471 و رجوع کنید به مسند احمد حدیت 
7 ببحار ص 81 و بلاذری ص 403 و صحیح بخاری باب فضائل 


اصحاب النبی جح 5 ص 26 و مأخذ دیگر. 20.مناقب جح 3 ص 333 و مآخذ 
دیکرن 21 الاستیعات ص ۰790 22 تفستیر عمجم آلینان خر صرح راد 


ایا بین زن و شوهر کدورتی روی داده 


«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» (1) در روایت‌های شیعی و سنی به 
چند حدیث‌برمی‌خوریم.این حدیث‌ها نشان می‌دهد که گاهی میان فاطمه و 
شوهرش کدورتی پدید می‌ گشته است, تا آنجا که برای داوری نزد پیغعمبر 
می‌رفته‌اند. این تحعد تونشنتة است روزی علی (ع) به فاطمه تندی کرد (2) 
تهرا کفت‌بک | صکایت نویر دعر خواهم کر وسیمی بزاه اقا و غان 
(ع) نیز بدنبال او بخانه پیغمبر رفت و جائی ایستاد که آواز زهرا (ع) را 
می‌شنید. ز هر | از خشونت و سختگیری علی بر خود,به پدر شکایت کرد. 
پیغمبر در پاسخ او گفت: «دخترکم!زن نباید انتظار داشته باشد.کاری را که 
شوهرش می‌خواهد انجام ندهد,و با نافرمانی او,شوهر خاموش بماند». 
علی (ع) گوید:من به زهرا گفتم بخدا پس از این چیزی که ترا ناخوش آید 
نخواهم کرد (3) .آبن حجر نوشته است: میان ی (ع) و فاطمه (ع) 
گفتگوئی شد.پیغمبر برای اصلاح بخانه ایشان رفت و برون آمد بدو گفتند با 
چهره‌ای گرفته بخانه آنان رفتی و با چهره‌ای شادمان بیرون ی 
میان دو کس را که دوسترین مردمان نزد من بودند آشتی دادم (4) 

۱ ی ای اه ی ام 
چنین نویسد. پیغمبر شب عروسی زهرا بمن گفت‌با همسرت به لطف و 
مدارا رفتار کن! که او پاره تن من است. هر که او را بیازارد مرا 
و پیت وی اب 
او را بخشم نیاوردم.او نیز کاری نکرد که .مرا به. خشم ارد:هر گاه باو 
می‌نگریستم غم و اندوه من بر طرف می‌شد (5) . هر چند بسیار طبیعی 
است که بین صمیمی‌نرین دوستان گاهگاه کدورتی پیش آنخناها از نظر 
اعتقادات شیعی علی علیه السلام و فاطمه (ع) دارای مقام عصمت‌اند. و 
نسبت اختلاف بین آنان, آنهم تا بدان درجه که کار رس ۳ 
چنان مقام سازگار نخواهد بود. برای همین است که مجلسی از گفته 
صذواق تویسد: که این خبر تزد هن درست تیست:جه. روش آنان. با بکدیگر 
و و اک یب ۱۳ 9 
6 ز جمله روی دادهائی که نوشته‌اند فاطمه (ع) را از علی 
0 خواستگاری علی از جویریه دختر ابو جهل است.این رویداد 
از گفته مسور بن مخرمه چنین آمده: علی (ع) از دختر ابو جهل 
خواستگاری کرد.فاطمه (ع) شنید و نزد پیغمبر (ص) رفت و گفت کسان تو 
می‌پندارند تو جانب دختران خود را رعایت نمی‌کنی (7) علی از دختر ابو 
جهل خواستگاری کرده است! رسول الله برخاست,و به مسجد آمد و چون 
از تشهد فارغ شد,شنیدم که می‌گفت:دختر خود را به ابو العاص بن ربیع 


دادم و با من براستی رفتار کرد. فاطمه پاره تن تن من است آنچه او را 
تاخونش. آند:دوفنتت اتمی‌دارم بخذا سو کند داختر ۳ خدا با دختر دشمن 
خدا نزدیک کس جمع نخواهد شد و علی ترک خواستگاری کرد (8) .این 
روایت ت که جز مسلم و بخاری یک دو تن دیگر آنرا در کتاب خود آورده‌اند 
بی‌گمان درو 0 گذشته 0 0 الفاظ حدیت آنرا 
کر از 0 0 در 
ضمن عقد فاطمه (ع) تعهدی به پیغمبر نسپرده بود تا خلاف آن پدید شود. 
دوم اینکه می‌گویدزدختر رسول خدا با دختر دشمن او نزد یک کس جم 
نخواهد شد.ظاهر عبارت اینست که هنگام گله رسول خدا ,ابو جهل زنده 
بوده است.در صورتیکه ابو جهل در رمضان سال دوم هجری در جنگ بدر 
کشته شد و تولد مسور چنانکه خواهیم نوشت در ذدو الحجه سال دوم 
پس از جنگ بدر بوده است.عبارت دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد 
یک کس جمع نخواهد شد»معنی نخواهد داشت.چه شرک ابو جهل که سالها 
پیش به کیفر خود رسیده از نظر فقه اسلام تاثیری در سرنوشت دختر او 
ندارد.شوم حادته‌ای. چنین مهم که بیغفتر شکومان آن را در فشجد و در 
جمع اصحاب خود بیان می‌دارد باید از طریق‌های متعدد نقل شود و به حد 
تواتر و يا لا اقل شیوع رسد نه آنکه راوی ارم ها امتشهد مب کت خه باشد. 
چهارم مسور بن مخرمه دو سال پس از هجرت پیغمبر بمدینه,در مکه 
متولد شد.پس از ذو الحجه سال هشتم با پدر خود به مدینه آمد و هنگام 
رحلت رسول اکرم هشت‌ساله بود.در ربیع الاول سال شصت و چهارم 
هجری در محاصره مکه از جانب حصین بن نمیر,بر اثر سنگی که از منجنیق 
بدو رسید در گذشت (9) ابن حجر نیز ولادت او را دو سال پس از همجرت 
نوشته است و گوید جمله بر این سخن متفقند.سپس در باره حدیث او که 
گوید«از پیغمبر شنیدم ۳ محتلم بودم نویسد که بعقیده بعضی این 
صیعه از ماده حلم بکسر حاء است‌بعنی عاقل بودم و حدیت را ضبط 
می‌کردم (10) .و منافاتی با کودک بودن او ندارد. و نیز داستانی را که در 
باره برداشتن س و افتادن شلوار وی از او اور ده‌اندتشان می‌دهد که وی 
در زندگانی پیغمبر کودکی بوده و طاقت‌برداشتن سنگ را نداشته 
است.بنابر این نقل وی در مورد روایت‌خواستگاری علی (ع) از دختر ابو 
جهل خالی از اعتبار است. انچه بر این جمله باید افزود اين است که 
علمای پیشین هنگام بررسی اخبار بیشتر به نقل روایت و کمتر به نقد آن 
از نظر درایت پرداخته‌اند.و اگر به نقد حدیث پرداخته‌اند از نجهت‌بوده 
است که بدانند گذشتگان, این راویان را براستگوثی و درست کرداری 


اکن واگ شام اش .و وان کیان 
پذیرفته‌اند.اما یک نکته را نباید نادانسته گذاشت و آن گنای پا 


کسانی که حدیبث‌هائتی بر می‌سازند و میان مردمان شایع می کنند. همه 
چانت‌ها وا رغایت می‌کنندما چنان باشد که توان چذیرفت ابتجاست که جر 
ات توجة به علم الخدیتنانه‌فریته‌های خارجی را بر ار تظر دور 
نداشت.این داستان حدیث‌سازی از ربع دوم قرن اول هجری اغاز شد.و تا 
نزدیک دو قرن ادامه داشت. در طول هفتاد سال حکومت اموی و در 
تاصهسنی از صوسال آن‌وعت اس (ع دور فت :و حنط 
اسناد در کتانها) ذشمنان علی.(ع) تا انجا که توانستتد در .نکوهش او 
حدیث‌ساختند. طبیعی است که حدیث‌هائی هم جعل کنند تا نشان دهد مردم 
نه تنها در بیرون خانه از علی ناخشنود بودند,نزدیکترین کسان وی درون 
خانه هم از او رضایت نداشت. هر چند بر فرض درست بودن این حدیث‌ها 
ینور ار نمی شیم آ مار هم سا ان هی اسان بر الا سای 
بسر می‌برد. اين حدیت‌های ساختگی چنانکه نوشتیم در کتاب محدثان 
ساده‌دل نوشته می‌شود و از آن کتابها به کتابهای کسانی منتقل می‌شود که 
به گمان خود می‌خواهند تاریخ اسلام را از دیدگاه علمی بنویسند بنابر این 
طبیعی است که در کتاب امیل دورمنگام بخوانیم :علی پس از مشاجره با 
فاطمه پناه به مسجد می‌برد و در آنجا و 
او می‌رفت.او را اندرز می‌گفت و با زنش آشتی می‌داد (11) . بهر حال 
اینها سندهائی است که دستاویز اینگونه تاریخ نویسان شده است و چنانکه 
نوشتیم پایه ای استوار ندارد.هر چند بر فرض درست بودن تعض این 
روایت‌ها باز هم نقار زود گذر زن و شوهر طبیعی آدمی است و گردی بر 
دامن مکارم اخلاق أنْ پزر کواران نمی‌افشاند. 

نوشاه ارم 10 ان نی علی علی اه فد مامات د 
16. ۱4 لاصابه.ج 8 ,160و روخ شود به: یتحار اضر 5146 کشف 
الفمه ج 1 ص 363.بحار ص 134-133 ج 43. 6.بحار ص 147-146. 
7.برای دخترانت‌به غضب نمی‌ایی (ترجمه تحت اللفظی) . 8.صحیح بخاری 
ج 5 باب ذکر اصهار النبی ص 28 و نیز نگاه کنید به نسب قریش ص 312 
ای دا تم در خر کر تفای ص261 1 
0صصصابه ص‌ 99 جزء ششم. 1.حیات محمد. (ترجمه عربی) ص‌ 
9. الغدیر ج 3 ص 17. 


عبادت دختر پیغمبر 


«و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما» (1) دختر پیغمبر همچنانکه در زندگی 
زناشوئی نمونه بود,در اطاعت پروردگار نیز نمونه بود.هر چند که زندگانی 
زناشوئی چون بر اساس پرهیز گاری و سازش باشد خود طاعت خداست. 
مقصودم از طاعت پروردگار‌نماز بردن و روی بدرگاه خدا 
آوردننست :نها من که از کارهای خانه فراغت می‌یافت به عبادت 
می‌پرد اخت, به نماز, تضرع, و دعا بدرگاه خدا,دعا برای دیگران نه برای خود. 
امام صادق از پدران خویش از حسن بن علی روایت کند: مادرم شبهای 
جمعه را تا بامداد در محراب عبادت می‌ایستاد و چون دست‌بدعا 
برمی‌داشت مردان و زنان با اسان را دعا می‌کرد.اما درباره خود چیزی 
نمی‌گفت. روزی بدو گفتم: -مادر!چرا برای خود نیز مانند دیگران دعای خیر 
تضف کی ؟گفت: -فرزندم همسایه مقدم است (2) . تسبیح‌هائی که بنام 
تسبیحات فاطمه (ع) شهرت یافته و در کتاب‌های معتبر شیعه و سنی و 
دیگر اسناد روایت‌شده (3) نزد همه معروف است.و انانکه خود را ملزم به 
سنت می‌دانند این تسبیح‌ها را پس از هر نماز می‌خوانند:«سی و چهار ِ 
الله اکبر. سی و سه بار سبحان الله و سی و سه بار الحمد لله (4) . 
سید بن طاوس در اقبال دعاهائی از او روایت کرده است که پس 1 
نمازهای ظهر, عصر, مغرب,عشا و نماز بامداد بطور مرتب می‌خوانده 
دعاهای دیگری نیز او نقل شده است که در مورد پاره‌ای 
گرفتاری‌ها خوانده می‌شود. کسانی که خود را موظف به خواندن ادعیه و 
ادای مستحبات می‌دانند,بدین دعاها آشنائی دارند. 
بی‌تخفشتها: بو آنانکه برای برورد کارزشانردر سجده.وبر بارشب: زندم‌داری 
می‌کنند. (الفرقان:64) .۰ 2.کشف الغمة 1 ص 468. 3بحار ص 82 و 
رجوع به مسند احمد ج 2 ص‌ 39 و 105 شود. 4.در بعض روایات.شمار 
این تسبیحات بصورت دیگر امده.انچه نوشته شد فتوای مشهور است. 


فدک‌دراختیارپیغمبر 


«و آت ذا القربی حقه (1) » جنگ احزاب آخرین تلاش مکه برابر مدینه و 
برابر دین خدا و حکومت اسلام بود.آبو سفیان با کوشش فراوان تواننست 
قبیله‌های پراکنده و حتی بهودیان را با خود همراه سازد.ده هزار " تن سپاهی 
9 مدینه را فرا گرفت.شمار مسلمانان برابر نیروی دشمن ۳ بوده 
است,اما آنجا که قدرت ایمان بکار رود.لشکر شیطان خواهد 
گریخت.مهاجمان بدون آنکه اندک توفیقی یابند به سوی مکه عقب‌نشینی 
کردند. تقریبا برای قریش مسلم شد که نیروی اسلام نابود شدنی 
نیست. اما ابو سفیان و یک دو تن باژر کان دیگر که خویش را در آشاته 
ورشکستگی می‌دیدند بخود وعده می‌دادند که این شکست را سال دیگر 
جبران کنند. پس از آنکه مهاجمان مدینه را رها کردند پیفمبر به سر وقت 
عهدشکنان رفت-یهودیان بنی قریظه-آنان هم کیفر پیمان شکنی با 
مسلمانان و همکاری با قريش را دیدند (2) ما 
و پانصد تن از مسلمانان عازم مکه گشت.قریش در سرزمینهای نزدیک به 
حرم سر راه را بر وی گرفتند و او را از رفتن به مکه باز داشتند.گفتگو در 
گرفت و سرانجام معاهده‌ای بین دو طرف بسته شد. که پیغمبر (ص) 1 
سال بمکه نرود,لیکن سال دیگر شهر مکه را سه روز در اختیار او و پیروان 
او قرار دهند تا خانه را زیارت کند.تنی چند از پاران پیغمبر که تنها ظاهر 
ر را می‌دپدند, آزرده شدند و بر آشفتند, چون اهمیت این عهدنامه که 
قران کریم انرا فتح اشکارا خوانده است در انروزها از نظر انان پوشیده 
بود.اما سیاستمداران قریش دانستند که از این پس مدینه سیادت عرب را 
بدست‌خواهد گرفت.و قریش باسلام و پیمبر آن زیانی نتوانند رساند.بدین 
جهت عمرو بن عاص و خالد بن ولید پیش از فتح مکه خود را به مدینه 
رساندند و مسلمان شدند.چون مشرکان مکه در موضعی که حدیبیه نام 
داشت, سر راه را بر پیغعمبر گرفتند و پیمان اشتی در انجا بسته شد این 
اشتی بنام صلح حدیبیه معروفست. یکسال پس از پیمان صلح 
حدیبیه, پیغمبر با گروهی از مسلمانان برای زیارت خانه کعبه رفتند در این 
سفر مردم این شهر.حشمت پیغمبر و حرمت او را در دیده مسلمانان از 
نزدیی دیدند. پس از این پیمان بود که سران قبیله‌ها دانستند قریش دیگر 
دارای چنان قدرت افسانه‌ای نیست. بخصوص که شنيیدند آخرین پایگاه 
مقاومت‌بهودیان (خیبر) هم پس از محاصره چند روزه تسلیم شدو‌اند و 
زمین‌های آنان طبق قانون اسلام میان جنگ جویان تقسیم گردیده 
است .سال هعتم در تاریخ نظامی اسلام سالی سرنوشت ساز است .آثر 
پیروزی 0 در نبرد خیبر بدیده آنان که مسلمان نبودند از خود 


پیروزی مهمتر می‌نمود. در نزدیکی خیبر دهکده‌ای آیادان بود که فقدک نام 
داشت.مردم این دهکده همینکه پایان کار قلعه‌های خیبر را دیدند,با پیغمبر 
اشتی ردنر کی ار ان سکیم ار ان اور بانتندیه آنان: در موزعه‌های 
خود باقی بمانند .مصالحه بدین صورت انجام گرفت (3) و چون سربازان 
مسلمان در فتح این دهکده شرکت نداشتند بحکم قرآن (4) فدک خالصه 
پیغمبر گردید.رسول خدا (ص) در آمد این زمین را به مستمندان بنی هاشم 
می‌داد سپس آنرا به دختر خود فاطمه (ع) بخشید. گروهی از محدثان و 
مفسران ذیل آیه و آت ذ القربی حفه » (5) نوشته‌اند جون این آیه نازل 
شده پیغمبر فدک را به فاطمه بخشید (6) تخب تغان: اشتی کهءهان 
بیغفبز و فرینتن. در جدیبیه:توشته شندرخر. یک از قبیله‌ها ازاد نودند با مدینه 
باشند يا با مکه.و طبعا هر دو طرف قرارداد و متعهد بودند از هم پیمان‌های 
خود حمایت کنند.قبیله بکر خود را به قریش و خزاعه خود را به پیغمبر 
ملحق ساخت.پس از جنگ موته پیغمبر ماه جمادی الاولی و رجب را در 
مدینه ماند.در این هنگام خبر رسید که تیره‌ای از بنی بکر بر خزاعه حمله 
برده است؛ و فریش هم پیمانان خود را پاری کرده‌اند .این پیش آمد عملا 
قرار داد حدیبیه را نقض می کرد.ابو سفیان دانست قریش با یاری بنو بکر 
اشتباه بزرگی را مرتکب شده است,بدین رو خود را به مدینه رساند.شاید 
تتواند بیمان را ای میتی ورایر تین کنو سو رنه مدید ادا تخترتت ند 
خانه دختر خود ام حبیبه زن پیغمبر رفت و چون خواست‌بر روی فرش او 
بنشیند ام حبیبه فرش را بر چید.ابو سفیان گفت: -برای چه چنین کاری 
کردی؟ -تو کافر ناپاکی و نباید روی فرش پیغمبر بنشینی؟ -دخترم در نبودن 
من بد خو شده‌ای! نیس نزد. ابو بکر و عمررفت بادانان متانخی وق 
شوند,لیکن از ایشان نیز پاسخ رد شنید. سرانجام به خانه علی (ع) 
رفت.فاطمه (ع) در خانه حضور داشت و حسن (ع) کودکی بود که پیش او 
ی را مت یگ از علی خواست تا نزد پیغمبر رود و درباره او سخن 
اراده او با ۱ ابو سفیان رو به فاطمه کرد و گفت: ۳ 
محمد! می‌توانی باین پسرت بکوتی: که.میان مردم میاأنجی شود و تا پایان 
روزگار سید عرب گردد.؟ -زهرا پاسخ داد: -بخدا پسر من بدان حد نرسیده 
است که.در خنین کار‌هارانهم بر خلاف رضای پیغمبر مداخله کند (7) . معنی 
این سخن این بود که یدرم آنچه هی کند و می‌گوید حکم خداست نه 
بخواهش نفس و اراده خویش و آنجا که حکم خدا در میان آید,عاطفه پدر و 
فرزندی نباید دخالتی داشته باشد. ابو سفیان مایوس بمکه باز گشت. 

پی‌نوشتها: 1.حق خویشاوند را بدو ده. (الروم:38) . 2.رجوع به تحلیلی از 
تاریخ اسلام بخش یک ص 73 به بعد شود. 3.یاقوت.معجم البلدان.ذیل 
فدک. 4.سوره حشر ایه 9 <.سوره روم ایه 8 6۵.در المنشور ج 4 ص 


7 یر ییانج دض 22 اه وخ یضاق اه ی 476 وتو 
7.ابن هشام ج 4 ص 13.و رجوع شود به طبری ج 3 ص 1623-24 


فتح‌مکه 


«و قل جاء الحق و زهق الباطل (1) یکسال از فتح خیبر گذشت.وقت آن 
رسید که قریش و مکه حشمت اسلام را به بینند. قربش مردانی کار دیده و 
با بصیرت بودند.اگر بی‌مقاومت تسلیم می‌شدند و مسلمانی را 
می‌پذیر فتند برای اینده اسلام مایه و عدتی بودند.ییغعمبر در ماه رمضان 
سال هشتم هجرت با سپاهی که شمار انرا ده هزار تن نوشته‌اند روانه مکه 
گردید,اما برای انکه جاسوسان به قریش خبر ندهند, مقصد خود را پوشیده 
داشت.در مر الظهران, عباس عموی پیغمبر دانست که این سیاه به سر 
وقت مکه می‌رود.پیش خود پنداشت پیغمبر (ص) که انهمه از قریش ازار 

دید اکنون در پی انتقام است و با در امدن چنین سیاه انبوه به مکه,این 
شهر زیر و زبر خواهد شد. شب هنگام برون خیمه خود در جستجوی کسی 
بر آمد که حال مردم شهر را از او بپرسند.ابو سفیان را که برای خبرجوئی 
بیرون آمده بود می‌بیند و حقیقت‌حال را بدو هن کویا .او را در پناه خود 
می‌گیرد و نزد پیغمبر می‌برد.فردای آن روز لشکر اسلام وارد مکه 
می‌شود. مسجد الحرام و خانه ابو سفیان پناه جا اعلام می‌شود. مکه سر 
سخت پس از بیست‌سال جنگ افروزی و کینه توز ی تشلیم من کرد سران 
قوم از بیم بر خود لرزانند که کیفر انهمه آزار و کشتار مسلمانان زا چگونه 
خواهند دید لیکن از پیعمبر رحمت جز مرحمت چه انتظاری می‌توان 
داشت؟ بروید!همه‌تان را ازاد کردم. از ان روز ان خودخواهان خودبین 
طلقاء (آزاد شدگان) لقب گرفتند.قریش خوار شد,قدرت مالی و نیروی 
نظامی مکه که سالها دیده قبیله‌ها را خیره کرده بود در هم شکست.از ان 
همه هیبت و شکوه جز افسانه و افسونی بر جای نماند. پس از این فتح بود 
که مهتر هر قبیله کوشید زودتر خود را به مدینه رساند و فرمانبرداری 
خویش را به محمد (ص) اعلام دارد. در تاییخ اسلام سال نهم هجری 
را«سنة الوفود» (2) نامیده‌اند.یعنی سالی که نمایندگان قبیله‌ها برای 
پذیرفتن اسلام نزد پیغمبر آمدند.در این مدت آن مقدار احکام 
جزاتی.سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که مردم بدان نیازمند بودند,تشریح 
شده بود.حال باید یکبار دیگر قریش قدرت نیروی مسلمانان را به بیند,نیز 
باید فریضه حج‌به مردم اموخته شود.و آخرین امتیازهائی که قریش پیش از 
اسلام بخود داده است از میان برود و مهمتر انکه تکلیف اینده اسلام 
روشن گردد. 1 ِ 

پی‌نوشتها: 1.الاسراء: (8) . 2.سال امدن نمایندگان. 


خجفالودا 


«بلغ ما انزل الیک من ربک (1) سال دهم هجرت فرا می‌رسد.پیغمبر (ص) 
با انبوهی از مسلمانان که شمار آنان را بین نود تا یکصد و بیست هزار 
نوشته‌اند روانه مکه شد.در اين زیارت آداب حج را به مردم آموخت. آنچه را 
بت پرستان از طواف و قربانی و دیگر کارها انجام می‌دادند نسخ 
فرمود.امتیازهائی را که قریش در این عبادت خاص خود ساخته بود 
برداشت.به مسلمانان تعلیم داد در خانه خدا تنها باید خدا را عبادت کنند و 
همه مردم برابر خدا یکسانند و کسی بر دیگری برتری ندارد. ضمن خطبه 
معروف خود به مردم چنین گفت:مردم!جز خدا را مپرستید!همگی فرزندان 
آدمید و آدم از خاک است.پس هیچیک بر دیگری مزیتی ندارد قریش و جز 
قریش,مردم!خون و مال شما برای هميشه بر یکدیگر حرامست تا روزی 
که خدای خود را ملاقات کنید. هنگام بازگشت در منزل حجفه (2) آنجا که 
کاروانها از هم جدا| می‌شود, آخرین ماموریت‌خود را انجام داد: -مردم!من دو 
چیز را میان شما می‌گذارم.اگر این دو را از دست ندهید,هیچگاه گمراه 
نخواهید شد.این دو چیز کتاب خدا و اهل بیت من است.مردم!من بر هر 
کس ولایت دارم قلم مولای اوست. این داستان را بیش از صد تن از 
صحابه پیغمبر و صدها تیک از تأبعین و محدثان ۰ و مذاهب 
مختلف اسلامی در روایات و در کتاب‌های خود را اسناد آن به 
تفصیل در مجلد اول الغدیر و جزء نخست از منهج دوم عبقات 
الانوار, نوشته مير حامد حسین,و دیگر کتاب‌ها موجود است.نیز در سلسله 
این کتابها در جای خود,از آن سخن خواهد رفت. پیغعمبر از سفر باز 
می‌گردد.دیری نمی‌گذرد که خبری ناگوار بدخترش می‌دهد: -دخترم اجبرئیل 
هر سال یکبار قرآن را بر من می‌خواند و امسال آنرا دو بار بر من خواند. 
-پدر!معنی این چیست؟ -پندارم امسال اخرین سال زندگانی من است. 
زهرا تکانی سخت می‌خورد.,افسرده می‌شود,اشک در چشمانش حلقه 
می‌بندد و پدرش گفتار خود را با اين جمله تمام می‌کند: -و تو دخترم! 
نخستین کس از خاندان من هستی که به پدرت خواهی پیوست.و لبخندی 
بر لبان زهرا نقش می‌بندد.حاضران سبب آن اشک و لبخند را می‌پرسند 
ولی زهرا چندی پس از آنروز پاسخ آنرا می‌دهد. (3) زندگانی پسر از مرگ 
پدر چه اندازه بر او دشوار بود که از شنیدن خبر مرگ خود آن چنان 
شادمان گشت که لبخند زد؟ آری!زهرا طاقت جدائی پدر را ندارد. گوبا در 
همین روزهاست که پیام خدائی بدو رسیده است:«تو فی‌ وی نکر 
مردمان هم می‌میر ند » )4( فردم محجمد نیز مانند دیگر پیمبرانست که 
پیتن. از اه آمدند و.رفتند.»به کورستان بفیع می‌رود برای مزدحان: از خدا 


از نت می‌خواهد. همه اينها نشانه‌هائی است که از حادثه‌ای ناگوار خبر 
می‌دهد. سرانجام ان روز شوم فرا می‌رسد,و فاجعه دردناک واقع 
می‌شود .پیغمبر بخانه عايشه می‌رود.از درد سر می‌نالد!او مردی نیست که 
تسلیم بیماری گردد.دریای پر تلاطمی که بیست و سه سال آرام نداشته 
است چگونه از جنبش بایستد؟هنوز درس‌هائی مانده است که مردم آنرا 
نیاموخته‌اند.در حالیکه دستی بگردن فضل بن عباس و دستی بگردن علی 
بن-ابی طالب (ع) دارد,پای کشان خود را به مسجد می‌رساند.برای 
شهیدان احد از خدا| ار تدرن می‌خواهد. سیس چنین می‌گوید: خدا| یکین از 
بتدگان" خویش را میان دنیا و اخزت مخیر کرد و او اخرت را بر. گزید: لشکر 
اسامه باید هر چه زودتر به ماموریتی که دارد برود!مردم!اکنون وقتی 
است که هر کس حقی بر من دارد بگیرد.اگر تازیانه‌ای بر پشت‌یکی از 
شما زده‌ام برخیزد و پشت مرا تازیانه بزند. من با دشمنی و کینه‌توزی خو 
نگرفته‌ام.بدانید دوست‌نرین شما نزد من کسی است که اگر حقی بر من 
دارد آنرا بگیرد يا مرا حلال کند,تا چون خدا را دیدار کنم خاطرم آسوده 
باشد. می‌بینم یکبار درخواست کردن کافی نیست.باید چند بار درخواست 
کنم.از منبر فرود می‌آید نماز ظهر را با مردم می‌گزارد دوباره به منبر 
می‌رود.همان تقاضا را مکرر می کند. مردی برمی‌خیزد:ای پیغعمبر خدا من 
سه درهم از تو طلبکارم. -فضل!سه درهم باین مرد بده. -مردم اگر حق 
کسی پیش کسی است آنرا ند هد .نگوید این برای من رسوائی 
است ,رسوائی انره همان آسان‌تر او. «وضوانن. ان جمهان. اسشت‌مردی 
برخاست و گفت: -ای پیغمبر خدا من سه درهم در مال خدا خیانت کرده‌ام. 
-چرا ِِ کردی. -بآن نیازمند بودم. -فضل!برخیز و یر از او بگیر! 
مردم!هر کس گمان دارد حقی بر گردن اوست‌برخیزد و بگوید. -مردی 
برخاست و گفت: -ای پیغعمبر خدا. .من دوتو ور یه زبان, بسیار خواب 2 
-پروردگارا.راستگوئی و ایمان نصیب او کن و خواب ب او را باختیار او بگذار! 
مردی دیگر برمی‌خیزد: -ای پیغمبر خدا من مردی دروغگو و منافق 
هستم. کار زشتی نمانده که نکرده‌ام. عمر بدو می‌گوید: خود را رسوا 
کردی,و پیعمبر به عمر ود -پسر خطاب رسوائی دنیا آشتان نز از 
زنته‌آنین. اکرت. ات  ۱۵(‏ از ند بخانه «باز هی کردن بدن بسن 
می‌افتد.چگونه چنین چیزی ممکن است؟محمد (ص) و بستر خواب؟.فاطمه 
پدرش را شب‌ها در حضور پروردگار بر پا دیده است.این شب بیداری و راز 
و نیاز را خدا از او خواسته بود. قم اللیل الا قلیلا . (6) باید کمتر بخوابد و 
بیشتر بایستد.شب برای مردم معمولی مایه آسایش است,نه برای 
او.مردان سرنوشت ساز باید هميیشه بر پا بایستند. خانه آسایتتن آنها این 
جهان نیست: «تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا بریدون علوا فی الارض و لا 
فسادا و العاقبة للمتقین.» (7) مردی چون محمد (ص) شب و روز باید 


همچون موح در حرکت‌باشد. این ریاضت را تا آنجا بر خود بار کرد که دیگر 
بار کلام خدا به دلداریش شتافت. ما اتزلنا علیک القرآن لتشقی . (8) چرا 
این مرد که سرمشق کوشش و نمونه تحرک و جنبش است‌باید چنین در 
بستر بیفتد؟ همه نگرانند . هطمه می‌خواهند پیعمبر محبوب آنان مانند هميشه 
به مسجد آید.با آنان مارد کزارد و نها زا تعلیم دهد و پند بیاموزد.مدینه و 
مردم آن دهسال است با این پیغعمبر خو گرفته‌اند.او بود که ریشه 
خونریزی,دشمنی و کینه‌توزی را از این شهر بر کند.او بود که آانرا با 
بر زاین سات ای عفن که آباتر ای کید عرص نو مر ی مه ور 
چشم قریش و ساکنان مکه ارجمند ساخت .او باید برخیزد و همچنان دست 
مهربانی خود را بر سر پیر و جوان و کودک این شهر بکشد. 

پی‌نوشتها: 1.آنچه از پروردگارت بتو فرو فرستاده شد بمردم برسان 
(المائده :607( 2 .دهی بوده است‌بر چهار منزلی مدینه و میقات گاه مردم 
مصر و شام بوده است.در اینجا کاروانها از یکدیگر جدا می‌شد و هر یک 
بسوئی می‌رفت. 3.طبقات ج 8 ص 7.طبری ج 3 ص 4 بحار از کشف 
الغمه ص 51. 4.الزمر:30. 5.طبری ج 4 ص 1803-1801. 6. 
(المزمل:2) 7. (القصص 83) . 8. (طه:2) . 


مرگ پیغمبر 


«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (1) ناگهان از درون خانه 
عایشه شیونی برمی‌خیزد.پیغمبر خدا بدیدار خدا رفت!این خبر چون صاعقه 
بر سر مردم فرود می‌آید.پیغمبر مرده است.در آن لحظه‌های پر اضطراب 
و در میان موج گریه و آه و افسوس ناگهان فریادی سهمگین بگوش 
می‌رسد: -نهاهرگزادروغ است!دروغ می‌گویندامحمد نمرده است!او 
تفی‌میردا آنکه چنین سختی می‌گوید منافق است!او بدیدار خدا رفت!او 
چون عیسی مسیح است که بآسمان عروج کرد!او چون موسی بن عمران 
است که چهل شب در کوه طور بسر بردابخدا هر کسی بگوید محمد 
مردهدست و پای او را می‌برم (2) . -عمر چه می‌گوئی؟این حرفها 
چیست؟ -آبو 0 می‌خواهی 0 محمد مرده؟ -آری او مرده!مگر 
کلام پروردگار را فراموش کرده‌ای که خطاب بدو می‌فرماید.«تو می‌میری 
و دیگران هم می‌میرند» (3) . -مثتل اینکه براق نخستین بارست این آبه ر| 
می‌شنوم.حالا چه باید کرد؟ -معن بن عدی و عویم بن ساعده می‌گویند 
سعد بن عباده با کسان خود به سقیفه رفته‌اند تا جانشین پیغمبر را 
بگزینند.ممکن است انصار با سعد بیعت کنند و از ما پیش بیفتند.معن 
می‌گوید فتنه‌ای آغاز شده و شاید خدا آنرا 9 من بخواباند (4) تا دیر 
نشده باید به سقیفه برویم. مردم !اهر کس محمد را می‌پر سند بداند او مرد 
و دیگر زنده نخواهد شد!هر کس خدای محمد را می‌پرستد بداند او زنده 
است و هیچگاه نخواهد مرد! بطرف سقیفه بنی ساعده: در سفیفه بنلی 
ساعده چه گذشت؟,داستانی است که در کتاب زندگانی علی (ع) از آن 
سخن خواهد رفت .داستانی است که فراوان خوانده‌اید و یا 
شنیده‌اید .داستانی شگفت انگیز!مردمی که در زیر 1 سقف فراهم اند 
چه گفتند ۳ چه شنید ند, همه اشتایان بتاریخ اسلام می‌دانند. حادثه‌ای است 
که پس از گذشت چهارده قرن هنوز آثار آن در جهان اسلام باقی است.چرا| 
چنین کردند؟بارها خوانده‌اید و يا شنيده‌ايد:بيم تفرقه مسلمانان 
می‌رفت.سخن قهرمان داستان این بود که فتنه‌ای اغاز شده و ممکن 
است‌خدا بدست او اين فتنه را بخواباند.اما اگر روزی يا ساعتی چند 
می‌پائيدند و آنانرا هم که در خانه عايشه می‌گریستند,بدان جمع می‌خواندند 
چه مب‌شد؟ آبا. فنته ۲ ان حد نزدیک شده بود که نمی‌بایست‌یک روز هم 
صبر کرد؟ خدا می‌داند.ممکن است تاریخ هم بداند. 

پی‌نوشتها: 1.و محمد جز پیغمبری نیست که پیش از او پیمبران بودند (آل 
عمران:2)144.طبری ج 4 ص 1816-1815 و رجوع کنید به ابن کثیر جح 5 
ص 342. 3.الزمر:30. 4.عقد الفرید ج 5 ص 10. 


هجوم بخانه پیغمبر 


جو آنه لصلم آن: معلی تیا عتل. العطب. عم الرحی (علن. غانه 
السلام)خانه عايشه ماتم کده است.علی (ع) ,فاطمه, عباس,زبیر فرزندان 
فاطمه حسن, حسین دختران او زینب و ام کلئوم اشک می‌ریزند. علی 
بهمکاری اسماء بنت عمیس مشغول شست و شوی پیغمبر است.در ان 
لحظه‌های دردناک بر آن جمع کوچی چه گذشته است؟خدا می‌داند. کار 
شستشوی بدن پیغمبر تماأم شده يا نشده,بانگی بگوش می‌رسد: الله اکبر. 
علی , به عباس: -عمو,معنی این تکبیر چیست؟ -معنی آن اینست که آنچه 
نباید بشود شد (1) .دیری نمی‌گذرد که بیرون حجره عايشه همهمه و 
فریادی بگوش می‌رسد.فریاد هر لحظه 1 می‌شود: -بیرون 0 
بیرون بیائید!و گرنه همه‌تان را آتش می‌زنیم !دختر پیغمبر بدر حجره 
من‌زود: در آنجا با عکمر روبره می‌شود که آاتشی در دست دارد. عضر اچهة 
شده ؟چه خبر است؟ -علی, عباس و بنی هاشم باید به مسجد بیایند و با 
خلیفه پیغمبر بیعت کنند! - کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه 
عايشه بالای جسد پیغمبر نشسته است. -از این لحظه امام مسلمانان ابو 
0 
با او بیعت کنند. - و اگر نیایند؟. خانه را با هر که در او هست آتش خواهم 
ند هک آنکه "1 هم آنچه مسلمانان پذیرفته‌اند به پذیرید. 
-عمر,می‌خواهی خانه ما را آتش بزنی؟ -آری (2) . -اين گفتگو بهمین 
ضورت بین دختر پیغمبر و صحابی بزرگ و مهاجر و سابق در اسلام صورت 
گرفته است؟یا نه خدا می‌داند. اکنون که مشغول نوشتن این داستان 
هستم,کتاب ابن عبد ربه اندلسی (عقد الفرید) و انساب الاشراف بلاذری 
را پیش چشم دارم داستان را جنانکه توشته شد از آن. دو کتاب: تقل 
می‌کنم.بسیار بعید و بلکه ناممکن می‌نماید چنین داستانی را بدین صورت 
هواخواهان شیعه يا دسته‌های سیاسی موافق انان ساخته باشند.,چه 
دوستداران شیعه در سده‌های نخستین اسلام نیروتّی نداشته و در 

ت‌بسر می‌برده‌اند.چنانکه می‌بینیم اين گزارش در سندهای مغرب 
اتعا خرن هم نکن ند آستتزند نون تز مب اختمال فا در آرن نمی ر هیور 
کتابهای دیگر نیز مطالبی از همین دست,ملایم‌تر يا سخت‌تر‌دیده 
می‌شود.طبری نویسد:انصار گفتند ما جز با علی بیعت نمی‌کنیم.عمر بن 
خطاب به خانه علی (ع) رفت.طلحه و زبیر و گروهی از مهاجران در آنجا 
بودند. گفت‌بخدا قسم اگر برای بیعت‌با ابو بکر بیرون تیابید. شما را انش 
خواهم زد.زبیر با شمشیر کشیده نیرون. آهذ پایش لغزید و برو در افیا 
مردم بر سر او ریختند و او را گرفتند. (3) راستی در آن روز چرا چنین 


گفتگوهائی بین یاران پیعمبر در گرفت ؟اینان کسانی بودند که در روزهای 
سخت‌بیاری دین خدا آمدند.بارها جان خود را بر کف نهاده بکام دشمن 
رفتند.چه شد که بزودی چنین بجان هم افتادند؟. 3 و خانواده پیغمبر چه 
کناهن کرده بنودند. که باید آناتزا آنتش. ردیر فرض که‌نداستان ,غدیر درست 
نباشد,بر فرض که بگوئیم پیغمبر کسی را بجانشینی نگمارده است,بر 
فرض که بر مقدمات انتخاب سقیفه ایرادی نگیرند. سر پیچی از بیعت در 
اسلام سابقه داشت-بیعت نکردن با خلیفه گناه کبیره نیست.حکم فقهی 
سند می‌خواهد.سند این حکم چه بوده است؟ ایا این حدیث را که از اسامه 
رسیده است مدرک اجتهاد خود قرار داده بودند. لینتهین رجال عن ترک 
الجماعة اولا حرفن بیوتهم (4) بر فرض درست‌بودن روایت از جهت متن و 
سند آپا این حدیث‌بر آن جمع قابل انطباق است؟ این حدیث را محدثان در 
باب صلوة آورده‌اند. پس مقصود تخلف از نماز جماعت است. از اینها 
گذشته آنففه شتاب در برگزیدن خلیفه برای جه بود؟و از آن شگفت‌تر آن 
گفتگو و ستیز که میان مهاجر و انصار در گرفت چرا؟ آیا انصار واقعه جحفه 
را نمی‌دانستند یا نمی‌پذیرفتند؟ آیا می‌توان گفت از صد هزار تن مردم یا 
پیشیر که در خخقه کر آمدند: ۵ خویت ین را شتندنق هیجیی. از فرده 
مدینه ید9 این خبر به تیره اوس و خزرج نرسید؟. از اجتماع جحفه سه 
ماه نمی‌گذشت.رئیس تیره خزرح که خود و کسان او صمیمانه اسلام و 
پیغمبر اسلام را یاری کردند,چرا در آن روز خواهان ریاست‌شدند؟و چرا به 

امارت مسلمانان را چون ریاست قبیله می‌دانستند؟. چرا این مسلمانان 
غمخوار امت و دین, نخست‌به شستشو و خای سپردن پیغمبر نپرداختند؟ 
شاید چنانکه گفتیم می‌ترسیدند فتنه برخیزد.ابو سفیان در کمین بود.ولی 
چرا ره هاشم کسی را در آن جمع نخواندند؟آیا ابو سفیان و توطئه او 
برای اسلام آن اندازم خطرنای بود که چند ساعت هم نباید از آن غفلت 
کرد؟ابو سفیان در آن روز که بود؟حاکم دهکده کوچک نجران؟اگر 
اوس,خزرج مهاجران و تیره‌های هاشمی و بنی تمیم و بنی عدی و 
دسته‌های دیگر با هم یکدست می‌شدند,ابو سفیان و تیره امیه چکاری از 
امیر مسلمانان بزودی انتخاب نشود پیش آمد ناگواری رخ خواهد داد؟در 
طول چهارده قرن پا اندکی کمتر صدها بار این پرسش ها مطرح شده و 
بدان پاسخ‌ها داده‌اند چنانکه در جای دیگر نوشته‌ام این پاسخ‌ها بیشتر بر 
پایه مغلوب ساختن حریف در میدان مناظره است.,نه برای روشن ساختن 
حقیقت. بنظر می‌رسد در انروز کسانی بیشتر در این انديشه بودند که 
چگونه باید 0 زودتر حاکم را بر گزینند و کمتر بدین می‌انديشیدند که 
حکومت چگونه باید اداره شود (5) و به تعبیر دیگر از دو پایه‌ای که اسلام 


بر ان استوار است (دین و حکومت) بیشتر به پایه حکومت تکیه 
داشتند. گویا انان پیش خود چنین استدلال می‌کردند:چون تکلیف حکومت 
مرکزی معین شد و حاکم قدرت را بدست گرفت دیگر کارها نیز 
درست‌خواهد شد. درست است و ما می‌بينيم چون مدینه تواننست وحجدت 
خود را تامین کند,در مقابل مرتدان ایستاد.و آنانرا سر جای خود نشاند. و 
یر اه فره نشاندن: اشتوت داخلن آمادن کشون شانین حردیدهلی ابا اصل 
حکومت و انتخاب زمامدار را می‌توان از دین جدا| ساخت؟بخصوص که 
شارع اسلام خود این اصل را تثبیت کرده باشد؟بهر حال نزدیک به چهارده 
قرن بر این حادثه می‌گذرد.آنان که در آن روز چنان راهی را پیش پای 
مسلمانان نهادند.غم دین داشتند يا بیم فرو ریختن حکومت را نمی‌دانم. 
شاید غم هر دو را داشتند و شاید پیش خود چنین می‌انديشیدند که اگر 
شخصیتی برجسته, عالم پرهیز گار.و از خاندان بیعمتن ان اندازه تمکن پابد 
که گروهی را راضی نگاهدارد ممکن است.در قدرت حاکم تزلزلی پدید 
آیذ.این اشارت. کوتاه که در تارنخ- طبری آمده باز گویئده چنین جقیقتی 
است: «پس از رحلت دختر پیغمبر چون علی (ع) دید مردم ِ ِِ روی 
گرداندند, با اه (6) آری چنانکه فرزند علی گفته است 
مردم بنده دتبایند:.جون از مایش تقو تموندا ردان اندک خواهند بود.» چنانکه 
در جای دیگر نوشته ام, .من نمی‌خواهم عاطفه گروهی از شا ما ناه 
جریحه‌دار شود, نمی‌خواهم خود را در کاری داخل کنم که دسته‌ای از 
مسلمانان ترا خاظر دبزم ببا, دیا وه را جر بان دی اوردنده 7 آبان: برد 
پروردگار خویش رفته‌اند,و حسابشان با اوست .اگر غم دین داشته‌اند و از 
آن کردارها ۲ رفتارها خدا| را می‌خواسته‌اند.پروردگار بهترین داورست .اما 
سخن شهرستانی سخنی بسیار پر معنی است که «در اسلام در هیچ زمان 
هیچ شمشیری چون شمشیری که بخاطر امامت کشیده شد بر بنیاد دین 
ِِ نگردید.» (8) باز در جای دیگر نوشته‌ام که اگر نسل بعد و نسل‌های 
بجز «ر اخلاص و فداکاری همپایه مهاجران و انصار بودند امروز تاریخ 

۳ بگونه دیگری نوشته می‌شد. 

پی‌نوشتها: 1.انساب الاشراف ص 582. 2.عقد الفرید جح 5 ص 12 انساب 
الاشراف ص 586. 3.طبری ج 4 ص 1818. 4. (کنز العمال.صلوة حدیت 
2 . د.تحلیلی از تاریخ اسلام.بخش یک ص 91. 6.طبری ج 4 ص 
11925 7.پس از پنجاه سال ص‌ 30 چاپ دوم. 8 «ما سل سیف فی 
الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل علی الامامة فی کل زمان (الملل و 
النحل ص 16 ج 1) . 


تصرف فد ک‌ازجانب‌حکومت 


فلی کات قی انیا فد من کل ما اظله السماء» (1) روزخ چنه آز این 
ماجرا نگذشته بود که حادثه دیگری رخ داد.:دهکده فدک ملک شخصی 
نیست و نباید در دست دختر پیغمبر بماند!حاکم مسلمانان بمقتضای رای و 
اجتهاد خود نظر می‌دهد: آنچه ِِ (فی ء) در تصرف پیغمبر بود,جزء بیت 
المال مسلمانان است و اکنون ؛ باید در دست‌خلیفه باشد.بدین جهت عاملان 
فاطمه ءع( را از دهکده فدی بیرونر رانده‌اند. فدی چنانکه نوشتیم,چون با 
نبیروی نظامی گرفته نشد و مردم 1 با پیغعمبر آشتی کردند, خالصه او 
بحساب می‌آمد. وی نخست در آمد این مستغل را بمصرف مستمندان بنی 
هاشم, شوی دادن دختران‌داماد کردن: نسران. آناننو. مضر ف‌های ذیگر 
فی‌زساتید: سیشن آترا بدخترش فاطمه داد (2) اکنون خليفه چنین تشخیص 
داده است که پیغعمبر بعنوان رئیس مسلمانان در آن مال تصرف می‌کرده 
است, نه بعنوان مالک.پس حالا هم حق تصرف در آن با حاکم است, نه با 
دختر پیغمبر. فاطمه (ع) ناچار نزد ابو بکر رفت و گفتگوئی چنین میان آنان 
رخ داد: -ابو بکر!وقتی تو بمیری ارث تو به چه کسی می‌رسد؟ -زنان و 
فرزندانم! -چه شده است که حالا تو وارث پیغمبری نه ما؟ -دختر پیغمبر! 
پدرت درهم و دیناری زر و سیم بجا نگذاشته! -اما سهم ما از خیبر و صدقه 
ما از فدک چه می‌شود؟ -از پدرت شنیدم که من تا زنده هستم در این 
زمین تصرف خواهم کرد و چون مردم مال همه مسلمانان خواهد بود؟ (3) 
۰ -ولی پیغمبر در زندگانی خود این مزرعه را به من بخشیده است! -گواهی 
داری؟ -آری.شوهرم علی (ع) (4) و ام ایمن گواهی می‌دهند. -دختر پیفمبر 
می‌دانی که ام ايیمن زن است و گواهی او کامل نیست.باید زنی دیگر هم 
گواهی دهد. پا مردی را گواه بیاوری. و بدین ترتیب فدی بتصرف ۳ 
در آمد. آیا گفتگو بهمین صورت پایان یافته؟آیا پیغمبر فدک را بدخترش 

نبخشیده است ؟آبا راویان عصر بنی امیه و عباسیان و گروههای دیگر ۳ 
آنجا که توانسته‌اند,داستان را شاخ و نوی نداده‌اند .حدیث‌ها نساخته و 
عبارت‌های حدیبت را فزون و کم نکرده‌اند؟چنانکه بارها نوشته‌آم 
روایت‌سازی و یا دگرگون ساختن متن روایت‌ها در آن دوره‌ها کاری 

رایج‌بوده است. نقادان حدیث‌شمار روایت‌های ساخته شده را افزون از 
چهار صد هزار نوشته‌آند (5) اینجاست که برای دریافت‌حقیقت‌باید از 
قرینه‌های خارجی کمک گرفت. ما می‌د انیم در طول دویست‌سال پس از 
این واقعه.فدک چند بار دست‌بدست گشته است. عثمان آنرا تیول مروان 
بن حکم کرد (6) و بقولی معاویه آنرا تیول مروان ساخت (7) و همچنان تا 
پایان حکومت امویان این مزرعه در دست آنان می‌بود. چون عمر بن عبد 


العزیز به خلاقت رید گفت:فدی از آن بیغمیر نود.خود به. قدر نیاز از. آن 
برمی‌داشت و مانده را به مستمندان بنی هاشم می‌بخشید,و يا هزینه 
را بدو دهد وی نپذیرفت.عمر نیز چون ابو بکر رفتار کرد. گواه باشید.من در 
امد فدک را به مصرفی که داشته است می‌رسانم (8) . در سال دویست و 
ده هجری مامون فدک را به فرزندان فاطمه (ع) برگرداند.فرمانی که از 
جانب او به قثم بن جعفر عامل مدینه نوشته شده چنین است: امیر 
الممنین از روی دیانت,و بحکم منصب خلافت,و بخاطر خویشاوندی با 
رسول خدا صلی الله علیه و سلم,از دیگر مسلمانان به پیروی سنت 
پیغمبر و اجرای امر اورو پرداخت عطایا, و صدقات جاری به مستحقان و 
گیرندگان آن سزاوارترست.خدا امیر المومنین را توفیق دهد و از لغزش 
باز دارد.و او را بکاری که موجب قربت اوست و دارد. رسول خدا (ص) 
فدک را به فاطمه دختر خود صدقه داد.این واگذاری در زمان پیغمبر امری 
اشکار و شناخته بود, و خاندان پیغعمبر در آن اختلافی نداشتند. فاطمه تا زنده 
بود حق خود را مطالبه می‌کرد.امیر المومنین لازم دید فدی را به ورثه 
فاطمه برگرداند.و آنرا بایشان تسلیم نماید.و با اقامت‌حق و عدالتو با 
تنفیذ امر رسول خدا و اجرای صدقه او به پیغمبر تقرب جوید.امیر 
المومنین دستور داد این ی را در دیوان‌ها ثبت کنند و به عاملان وی در 
شهرها بنویسند.هر گاه پس از آنکه رسول خدا از جهان رفت,رسم چنین 
بوده است که در موسم (ایام حج) در جمع مسلمانان اعلام می‌کرده‌اند: هر 
کس صدقه‌ای يا بینه‌ای یا عده‌ای دارد سخن او را بشنوید و به 
پذیرید.فاطمه رضی الله عنها سزاوارتر است که گفته او درباره آنچه 
پیغمبر برای او قرار داده است تصدیق شود.امیر الموّمنین به مولای خود 

مبارک طبری می‌نویسد,فدک را هر چه هست و با همه حقوقی که بدان 
منسوب است؛ و هر چند برده که در آن کار می‌کند, و هر مقدار غله که 
درآمد آن:ضی‌ناشد: .و ثیر :دیکر متطلعات: ان به-ورنه قاطمه. دختر. عم 
برگرداند. امیر المقمنین تولیت فدک را به محمد بن یحیی بن حسین بن زید 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب و محمد بن عبد الله بن حسن بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب می‌دهد,تا در آمد آنرا ؛ به مستحقان 
آن برسانند.توقتم بن جعفر!از دستور امیر المومنین و طاعتی که خدا ویرا 
بدان ملزم ساخت و توفیقی که 1 تفرب 9 و پیعمبر خود نصیب او 
فرمود,آگاه باش و کسان خود را نیز از آن آگاه ساز.و محمد بن یحیی و 
محمد بن عبد الله را بجای مبارک 9 بگمار.و آنانرا در کار افزون کردن 
محصول فدک و ابادانی نمودن آن یاری کن ان شاء الله.روز چهار شنبه 
دوم ذو القعده سال دویست و ده. (9) دعبل خزاعی شاعر شیعی مشهور 
قرن دوم و نیمه اول قرن سوم در این باره گفته است: اصبح وجه الزمان 


قد ضحکا «برد مامون هاشم فد کا (10) در فرمان مامون جمله‌ای می بینیم 
که اهمیتی فراوان دارد: «واگذاری فدی به فاطمه (ع( در زمان پیغعمبر 
امری آشکار و شناخته بوده است. و خاندان پیغمبر در آن اختلافی 
نداشته‌اند» این فرمان در آغاز قرن سوم هجری یکصد سال پیش از قرف 
طبری و یکصد و سی سال پیش از رک بلاذری نوشته شده.فرمان 
خلیفه‌ای است‌به مامور خود.یعنی فرمانی رسمی و سندی دولتی است.از 
مضمون آن جمله که در فرمان آمده است,چنین فهمیده می‌شود که آنچه 
در روزهای نخستین پس از مرگ رسول خدا رخ داد. مصلحت بینی‌های 
سیاسی بوده.و این مصلحت‌بینی سنت جاری را تغییر داده است.اکر غرض 
مامون تنها دلجوئی از خاندان بقل (ع) و جلب عواطف شیعیان انان 
بود. می‌بایست کاری نظیر آنچه عمر بن عبد العزیز کرد انجام دهد.و تنها 
درآمد فدک را به فرزندان فاطمه (ع( واگذارد,و نیازی نمی‌بود که خط 
بطلان بر کردار گذشتگان بکشد. از این گذشته اگر فدک صدقه‌ای بوده که 
پیغمبر به موجب شون امارت مسلمانان در ان دخالت می‌کرده 
است,چگونه بفاصله ربع قرن پس از مرگ وی خلیفه‌ای آنرا تیول 
خویشاوند خود می‌کند.بر فرض که به تشخیص عمر بن عبد العزیز (اگر 
انچه بلاذری نوشته است رست‌باشد) ملکیت دختر پیغمبر بر این مزرعه 
مسلم نباشد.صدقه‌ای بوده است که باید باو و پس از او به فرزندان او 
برسد چنانکه خود وی هم در فرمانی که در این باره صادر کرد چنان 
نوشت. باری چنانکه در آغاز کتاب نوشتیم گفتگوئی که در طول تاریخ بر 
سر این 1۳9 در گرفته,و 0 از کتاب‌های کلامی, تاریخ و سیره بدان 
اختصاص افته,بخاطر این نیست که این دهکده باید در دست دختر پیغمبر و 
فرزندان او باشد يا در دست‌حکومت وقت.و اگر فاطمه (ع) نزد ۳ 
وقت رفت و از او حق خود را مطالبه کرد,نه از آنجهت‌بود که نانخورش 
برای خود و فرزندانش می‌خواست.مشکل او این بود که این اجتهاد مقابل 
نص لین و آخرین اجتهاد نیست.فردا اجتهادی دیگر پیش می‌اآید و 
..آنگاه چه کسی مانت‌خواهد کرد که خلیفه دیگری با اجتهاد خود 
ها اشامت در دین پدید نیاورد؟ چنانکه مدعیان او نیز چنین 
تشخیص دادند, که اگر بموجب ادعا و گذراندن گواه امروز مزرعه‌ای را که 
مطالبه می‌کند بدو برگردانند, فردا مطالبه دیگر حقوق خود را خواهد کرد. 
پیش بینی فاطمه (ع) درست دراهدرحهله سال پس از این حادثه تغییر اتی 
بنیادی در حکومت پدید آمد که هم مخالف سنت پیغمبر و هم بر خلاف 
سیرت جاری عصر راشدین بود. درباره نتیجه‌گیری از رفتار مدعیان دختر 
پیغمبر ا(ض).ءابن. ایی. الحدند ‏ فعتزلی نکته‌ای. را باظراقت: طنترامیر خود 
چنین می‌نویسد: از علی بن فارقی مدرس مدرسه غربی بغداد پرسیدم: 
فاطمه راست می‌گفت؟ -اری! اگر راست می‌گفت چرا فدک را بدو 


برنگرداندند؟وی با لبخندی پاسخ داد: -اگر آنروز فدک را بدو می‌داد فردا 
خلافت شوهر خود را ادعا می‌کرد و او هم می‌توانست سخن وی را 
نپذیرد.چه قبول کرده بود که دختر پیغمبر هر چه می‌گوید راست است. 
باری چون دختر پیغمبر دانست که خلیفه از رای و اجتهاد خود نمی‌گذرد.و 
آنراتر ستت جاری مقدم می‌دارد. مصمم شد که شکایت‌خود را در مجمع 
تی‌توتتتها: دار از مه اه آشمان.بر. آن-شابه انداخت. تتهارقدی در 
دست ما بود باز نامه افیر ال متیر علی علیه ات به عثمان بن حنیف) . 
97 همین کتاب. هت البلدان ج 1 ص‌ 6.انسات الاشراف ص 19<. 
4.در روایتی رباح مولای رسول الله. 5.الفدیر ص 290 ج 5. 6.المعارف 
ص 84.تاریخ ابو الفدا ج 1 ص 168.سنن بیهقی ج 6 ص 301 العقد الفرید 
جح 5 ص 33.شرح نهج البلاغه جح 1 ص 198 بنقل از الفدیر ج 8 ص 236- 
8 .فتوح البلدان جح 1 ص 37. 8.فتوح البلدان جح 1 ص 36. 9.بلاذری 
فتوح البلدان ج 1 ص 38-37. 10.از اينکه مامون فدی را به بنی هاشم 
برگرداند.روی روزگار خندید. (دیوان دعبل ص 247) . 


مرکز دادخواهان 


«اطلع الشیطان راسه من مغرزه صار خالکم فوجدکم لدعائه مستجیبین 
)1( از خطبه دختر پیغمبر) در عصر پیغمبر (ص) و صدر اسلام, مسجد تنها 
مرکز دادخواهی بود.هر کس از صاحب قدرتی شکایتی داشت.هر کس 
حقی را از دست داده بود.هر کس از حاکم يا زمام‌دار,رفتاری دور از سنت 
پیغعمبر می‌دید, شکوه خود را بر مسلمانان عرضه می‌کرد, و آنان مکلف 
بودند تا آنجا که می‌توانند او ۴ یاری کنند و حق او را بستانند .از دختر 
پیغمبر حقی را گرفته و با گرفتن این حق سنتی را شکسته بودند.او می‌دید 
نزدیک است‌حکومت در اسلام,رنگ نژاد و قبیله را بخود بگیرد. (کاری که 
سی سال بعد صورت گرفت) مهاجران که از تیره قریش‌اند انصار را از 
صحنه سیاست‌بیرون راندند .انصار که خود یاوران پیغعمبر بودند.یس از وی 
خواهان زمامداری گشتند. قریش در دوره پیش از اسلام خود را عنصری 
ممتاز می‌دانست و امتیازاتی برای خویش پدید آورد.با آمندت اسلام آن 
امتیازها از میان رفت.اکنون این مردم بار دیگر گردن افراشته‌اند و ریاست 
مسلمانان را حق خود می‌دانند.انهم نه بر اساس امتیازات معنوی چون 
علم,تقوی و عدالت‌بلکه تنها ِ جهت که از قریش‌اند.دختر پیغمبر (ع) 
می‌توانست‌برابر اين اجتهادها يا بهتر بگوئیم نوآوری‌هاءآرام و یا خاموش 
بنشیند. باید ابر از این سنت‌شکنی‌ها برحذر دارد,اگر پذیرفتند چه 
بهتر و اگر نه نزد خدا معذور خواهد بود. اين بود که خود را برای طرح 
شکایت در مجمع عمومی آماده ساخت.در حالیکه جمعی از زنان 
خویشاوندش کرد وی را گرفته بودند,روانه مسجد شد.نوشته‌اند:چون 
بمسجد می‌رفت راه رفتن او براه رفتن پدرش پیغمبر می‌ماند.ابو بکر با 
گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بود.میان فاطمه (ع) و 
حاضران چادری آویختند.دختر پیغمبر نخست ناله‌ای کرد که مجلس 1 
لرزاند و حاضران به گریه افتادند سپس لختی خاموش ماند تا مردم ِ 
گرفتند و خروش‌ها خوابید آنگاه سخنان خود را آغاز کرد (2) . 
سخنرانی,تاریخی ,.شیو| تبیغ کله | میهد ترساننده و آتشین است ِ 
سنند که نویسنده این کناب در دست داردیو این خطبه در ان ضبطظ شدم 
کتاب بلاغات النساء گرد آورده ابو الفضل ان طاهر مروزی متولد 
4 و متوفای 280 هجری قمری است. کتاب او چنانکه از نامش پیداست 
مجموعه‌ای از خطبه‌ها, گفته‌ها و شعرهای زنان عرب در عهد اسلامی 
است.کتاب با خطبه‌ای نکوهتشن آمیز از عايشه ذختر ابی بکر آغاز هی‌شوذرو 
دومین خطبه از آن گفتار زهرا (ع) است. احمد بن ۳ 
بدو صورت و با دو روایت ضبط کرده است.اما در سندهای متاخر از او هر 


دو فقره در هم آمیخته است و خطبه بیک صورت که شامل هر دو قسمت 
است دیده می‌شود. نویسنده در رعایت کلمات او نوشته احمد بن ابی 
طاهر و در رعایت ترتیب متن, از کشف الغمه نوشته علی بن عیسی اربلی 
متوفای 693 هجری قمری پیروی کرده است. درباره سند و متن اين خطبه 
از دیر باز (سالها پیش 4 7 ده و 
۱ ۱ 1 
و بر ساخته ابو العیناء است. وی در پاسخ گفت: من پیر مردان 1 ابو 
اه اه کی ای هه رای او و انیم کرو ده 
فرزندان خویش تعلیم می‌دادند. پدر من از جدم این خطبه را از دختر 
پیغمبر روایت ت کرده است.بزرگان شیعه پیش از آنکه جد ابو العیناء متولد 
شود آنرا ژوایت هی کردند .و کدی کر درلتن: من دآدند: .سپس گفت: چگونه 
آنان خطبه قاطمه را انکار می‌کنند و خطیه عايشه را بهنگام مرگ پدرش 
و 0 
طاهر اورده است )4( . چنانکه دیدیم به نقل مولف بلاغات النساء (در هر 
سه نسخه کتاب که در دست نویسنده است) این گفتگو بین او و ابو 
الحسن زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رخ داده. (5) لیکن 
پذیرفتن این روایت با این سند,دشوار می‌نماید, بلکه غیر قابل قبول 
است.زید بن علی بن الحسین , به سال یکصد و بیست و دو شهید شده و 
احمد بن ابی طاهر نوشتم به سال 204 هجری قمری بدنیا آمده 
پس نمی‌توان گفت او چنین پرسشی را از زید بن علی بن حسین (ع) کرده 
است. مسلما نویسندگان حدیت را در ضبط سند سهوی دست داده است.تا 
آنکا که نع کرنهام نها الم دحالی سار فا شم هه و 
شوشتری این اشتباه را دریافته و نوشته است این گفتگو بین احمد بن ابی 
طاهر و زید بن علی بن الحسین بن زید است (6) و موید اين نظر این 
۳ التاع دای دی کاب جودحهی اه رید ی 
علی بن حسین بن زید العلوی اورده و این هر دو زید یکی است (7) . و 
شگفت است که چنین اشتباه در دو چاپ بلاغات النساء باقی مانده و 
شگفت‌تر اینکه در شرح نهج البلاقه اين ابی الحدید نیز راه یافته است. بهر 
حال این خطبه گذ شته از این سند قدیمی در کتاب‌های معتبر علمای شیعه 
و سنت و جماعت ضبط است. گمان دارم بعض نویسندگان سیرت و 
محدثان سنت و جماعت (اگر خدای نخواسته دستخوش هوای نفس 
نشده‌اند) از آنجهت چنین خطبه‌ای را بر ساخته دانسته‌اند, که فراوان از 
آرایش‌های لفظی و معنوی و ی صنعت سجع برخوردار است .اینان 
می‌پندارند هر گاه سخنرانی در جمع مردم خطبه بخواند, گفتار او نثر مرسل 


خواهد بود.بخصوص که گوینده در مقام طرح شکایت و دادخواهی باشد. 
اگر موجب توهم همین است و خرده‌گیری اینان نه از راه حسد و کین 
است.باید گفت‌حقیقت نه چنین است.در خطبه دختر پیغمبر تشبیه, استعاره 
و کنایه بکار رفته است.نظیر چنین صنعت‌های لفظی و معنوی را در 
گفتارهای کوتاه صحابه و مردم حجاز در صدر اسلام ,فراوان می بینیم, چه 
رسد به خانواده پیغمبر.از صنعت‌های لفظی,موازنه, ترصیع ,تضاد و بیشتر از 
همه سجع در این سخنرانی موجود است. هنر سجع گوئی در خاندان پیغعمبر 
امری طبیعی بوده است.ما می‌دانیم پیش از اسلام سخن به سجع گفتن در 
مکه رواج داشت,تخسنتین دشته. از: ایات: فکی. قران کریم .فزاوان: از این 
صنعت برخودار است. دختر پیغمبر و شوی او علی بن ابی طالب و فرزندان 
او بحکم وراثت,و نیز تحت تاثیر آبه‌های قرآن به سجع گوئی خو گرفته 
بودند. در خطبه‌های علی علیه السلام کمتر عبارتی را می‌بينيم که مسجع 
نباشد.فرزندان او نیز چنین بوده‌اند.هنگامی که زینب (ع) در مجلس پسر 
زیاد به زشت گوئی او پاسخ می‌داد گفت: -«مهتر ما را کشتی !از خویشانم 
کسی نهشتی!نهال ما را ای رت و از هم گسستی! اگر درمان 
تو این است آری چنین است ! / . (8) ابن زیاد گفت‌سخن به سجع می‌گوید 
پدرش نیز سخن‌های مسجع می‌گفت گذشته از خاندان هاشم بیشتر مردان 
و زنان تيره عبد مناف نیز از این هنر برخوردار بودند.روزی که معاویه 
می‌خواست فرزندش یزید را نامزد خلافت کند از عبد الله پسر زبیر پرسید 
چه میگوئی؟پاسخ داد: -فاش میگویم نه در نهان.انرا که راست گوید 
برادرت بدان.پیش از آنکه پشیمان شوی بیندیش!و نیک بنگر آنگاه قدم نه 
فرا پیش!چه پیش از قدم نهادن نگریستن باید,و پیش از پشیمان شدن 
اندیشیدن شاید.معاویه خندید و گفت روباه مکاری در پیری سجع گفتن 
آموخته‌ای نیازی بدین سجع دراز نیست (9) باری نویسنده کوشیده است 
در برگردان این خطبه به نثر فارسی تا آنجا که میتواند هنرهای لفظی و 
معنوی را نگاهدارد.مخصوصا هنر سجع را تا حد ممکن رعایت کرده است و 
اگر در فقره‌هائی از ترجمه لفظ به لفظ منصرف شده بخاطر رعایت این 
ظرافت‌ها بوده است: ستایش خدای را بر انچه ارزانی داشت.و سپاس او 
را بر اندیشه نیکو که در دل نگاشت.سپاس بر نعمت‌های فراگیر که از 
عف لیس جر و عطاهای فراوان کدخشیه و ار اعسان که باین 
پاشید. نعمت‌هایی که از شمار افزون است.و پاداش ان از توان بیرون.و 
درک نهایتش نه در حد انديشه ناموزون. سپاس را مایه فزونی نعمت 
نمود.و ستایش را سبب فراوانی پاداش فرمود.و بدرخواست پیاپی بر 
عطای خود بیفزود. گواهی می‌دهم که خدای جهان یکی است.و جز او 
خدائی نیست. ترجمان این گواهی دوستی بی‌آلایش است.و پایندان این 
اعتقاد.دلهای با بینش.و راهنمای رسیدن بدان,چراغ دانش.خدایی که 


دیدگان او را دیدن نتوانند.و گمانها چونی و چگونگی او را ندانند. (10) همه 
خترر رازه بدید آوردویب نموه اه انشا کروته ی فرش آها. ارم 
داشت. .و به از آن خلقت سودی برداشت ,جز آنکه خواست قدرتش را آشکار 
تشازدیو. افریدکان را بنده‌وار بنوازد.و بانگ دعوتش را در جهان 
اندازد.پاداش را در گرو فرمانبرداری نهاد.و نافرمانان را : به کیفر بیم داد.تا 
بندگان را از عقوبت‌برهاند.و به بهشت کشاند. گواهی می‌دهم که پدرم 
محمد بنده او و فرستاده اوست.پیش از انکه او را بيافریند برگزید.و پیش 
از پیمبری تشریف انتخاب بخشید و به نامیش نامید که می‌سزید. و این 
هنگامی بود که آفریدگان از دیده نهان بودند .و در پس پرده بیم نگران.و در 
پهنوم_ بیابان عدم سرگردان ,نزوزدکار بزرگ پایان همه کارها را دانا بود.و بر 

دگرگونی‌های روزگار محیط بینا.و به سرنوشت هر چیز آشنا.محمد (ص) 7 
بر انکت. نا کار وم را نم اما و اجه ا سفن ساکه تاسار 
رساند.پیفمبر که درود خدا بر او باد دید:هر فرقه‌ای دینی گزیده.و هر گروه 
در روشنائی شعله‌ای خزیده.و هر دسته‌ای به بتی نماز برده.و همگان یاد 
خدائی را که می‌شناسند از خاطر سترده‌اند (11) . پس خدای بزرگ 
تاریکی‌ها را به نور محمد روشن ساخت.و دل‌ها را از تیرگی کفر 
بپرداخت. .و پرده‌هائی که بر دیده‌ها افتاده بود بیکسو انداخت.سپس از روی 
گزینش و مهربانی جوار خویش را بدو ارزانی داشت.و رنج اين جهان که 
خوش نمی‌داشت, از دل او برداشت. و او را در جهان فرشتگان مقرب 
گماشت. و چتر دولتش را در همسایگی خود افراشت.و طغرای مغفرت و 
رضوان را بنام او نگاشت. ۳ خدا| و برکات او بر محمد (ص) پیمبر 
رحمت, امین وهی و رسالت و گزیده از آفریدگان و امت‌باد. ,.سیس به 
مجلسیان نگریست و چنین فر مود: شما بندگان خدا! نگاهبانان حلال و 
حرام,و حاملان دین و احکام, 9۰ امانت‌داران حق و رسانندگان آن به خلقید. 
حقی را از خدا| عهده دارید.و عهدی را که با او بسته‌آید پذرفتار.ما خاندان 
را در میان شما بخلافت گماشت.و تاویل کتاب الله را بعهده ما 
گذاشت.حجت‌های آن آشکار است.و آنچه درباره ماست پدیدار. .و برهان آن 
روشن.و از تاریکی گمان بکنار.و آوای آن در گوش مایه آرام و قرار.و 
پیرویش راهگشای و ص: از سوت پروردگار.و شنونده آن در دو جهان 
رستگار. (12) دلیل‌های روشن الهی را دز برتو است‌های. ان توان: دبده 
شیر اشکام داجت آهوا ا سضمون آن بای وه مها ی وا را سان 
دارنده است.و حلال‌های او را رخصت دهنده.و مستحبات را نماینده.و 
شریعت را راهگشاینده.و این همه را با رساترین تعبیر گوینده.و با 
روشن‌ترین بیان رساننده. سپس ایمان را واجب فرمود.و بدان زنگ شرک 
را از دلهاتان زدود (13) « و با نماز خودیرستی را از شما دور نمود.روزژه را 
نشان دهنده دوستی بی آمیخ ساخت. و زکات را ماأیه افزایش روزی بی 


دریغ.و حج را آزماینده درجت دین.و عدالت را نمودار مرتبه یقین.و پیروی 
ما را مایه وفاق.و امامت ما را مانع افتراق.و دوستی (14) ما را عورت 
مسلمانی. 9۰ بازداشتن نفس (15) را موجب نجات.و قصاص (16) را سب 
بقاء زندگانی. (17) وفاء به نذر را موجب آمرزش کرد. و تمام پرداختن 
پیمانه و وزن را مانع وفاء به نذر را موجب آمرزش کرد.و تمام پرداختن 
پیمانه و وزن را مانع از کم فروشی و کاهش.فرمود می‌خوارگی نکنند تا تن 
و جان از پلیدی پای سازند و زنان پارسا را تهمت نزنند,تا خویشتن را 
سزاوار لعنت (18) نسازند.دزدی را منع کرد تا راه عفت پویند.و شرک را 
حرام فرمود تا باخلاص طریق یکتاپرستی جویند«پس چنانکه باید. ترس از 
خدا| را پیشه گیرید و جز مسلمان ممیرید !»آنچه فرموده است بجا رید و 
خود را از آنچه نهی کرده بازدارید که تنها دانایان از خدا می‌ترسند» (19) . 
سپس گفت: مردم.چنانکه در آغاز سخن گفتم: "من فاطمه‌ام و پدرم محمد 
(ص) است همانا پیمبری از میان شما بسوی شما آمد که رنج‌شما بر او 
دشوار بود,و بگرویدنتان امیدوار و بر مومنان مهربان و غمخوار». اگر ر 
بشناسید می‌بینید او پدر من است,نه پدر زنان شما.و برادر پسر عموی من 
است نه مردان شما.او رسالت‌خود را بگوش مردم رساند.و انانرا از عذاب 
الهی ترساند.فرق و پشت مشرکان را بتازیانه توحید خست.و شوکت‌بت و 
بت‌پرستان را درهم شکست (20) . تا جمع کافران از هم گسیخت.صبح 
ایمان دمید.و نقاب از چهره حقیقت فرو کشید.زیان پیشوای دین در مقام 
شد.و شیاطین سخنور لال.در آن هنگام شما مردم بر کنار مفاکی از آئتتن 
فک خوار.و در دیده همگان بیمقدار. لقمه هر خورنده. .و شکار هر درنده.و 
لکد کوب هر رونده .نوشیدنیتان آت گندیده و ناگوار. خوردنیتان پوست جانور 
و مردار.یست و ناچیز و ترسان از هجوم همسایه و همجوار.تا آنکه خدا با 
فرستادن پیغمبر خود.شما را از خاک ذلت‌برداشت.و سرتان را باوج رفعت 
افراشت. پس از انم رنجها که دید و سختی که کشید.رزم آوران 
ماجراجو,و سرکشان درنده خو.و جهودان دین بدنیا فروش,.و ترسایان 
حقیقت نانیوش,از هر سو بر وی ِ ,و با او فک مخالفت‌باختند (21 . هر 
۳ عیفر کون دهان به ژاژ رتاش علی را در کام آنان 
انداخت.علی (ع) باز نایستاد تا بر سر و مغز مخالفان نواخت.و کار انان با 
دم شمشیر بساخت. او این رنج را برای خدا می‌کشید.و در ان خشنودی 
پروردگار و رضای پیغمبر را می ید .و مهتری اولیای حق را می‌خرید .اما در 
آن روزهاءشما در زندگانی راحت آسوده هد نستر. امن و آاشایس‌ستووم 
نودب (22) . چون خدای تعالی ففتسا وی پیمبران را برای رسول خویش 
گزید,دو روئی آشکار شد,و کالای دین بی خریدار. هر گمراهی دعویدار و هر 
گمنامی سالار.و هر یاوه گوثی در کوی و برزن در پی گرمی بازار.شیطان 


از کمینگاه خود سر بر آورد و شما را بخود دعوت کرد.و دید چه زود 
سخنش را شنیدید و سبک در پی او دویدید و در دام فریتشن: خزیدید و بآواز 

او رقصیدید. هبوز دو روزی از قرف پیغمبرتان نگذنتتنهة و سوز سینه ما 
خاموش نگشته, آنچه نبایست, گردید.و آنخه. ان آنتان وه بزیدو: مدقیی 
بزرگ پدید آوردید (23) . به گمان خود خواستید فتنه بر نخیزد.و خونی 
نریزد,اما در آتش فنتنه فتادید.و انچه کشتید بباد دادید.که دوزخ جای 
کافرانست.و منزلگاه بدکاران.شما کجا؟و فتنه خواباندن کجا؟دروغ 
می‌گوئید! 1 راهی جز راه حق می‌پویید او گرنه این کتاب خداست میان 
شما!نشانه‌هایش بی کم و کاست هویدا.و امر و نهی آن روشن و 
اشکارادایا .داوزی. خز. اقزان . می کیرد وبا: شتمکار انة . کفتده. ختطان.. ر۱ 
می‌پذیرید؟«کسیکه جز اسلام دینی پذیرد.روی رضای زوزگا تتف ور در 
آن جهان با زیانکاران نشیند» (24) چندان درنگ نکردید که اين ستور 
سرکش رام و کار نخستین تمام گردد .نوائی دیگر ساز و سخنی جز آنچه سب 
دل دارید اعازن. کر دید افی‌بشدارند.ها« میر ان نداریم.در تحمل این ستم نیز 
بردباریم.و بر سختی اين جراحت پایداریم. مگر به روش جاهلیت 
می‌گرایید؟و راه گمراهی می‌پیمایید؟«برای مردم با ایمان چه داوری بهتر 
از خدای جهان ؟ ای مهاجران!این حکم خداست که میراث مرا بربایند و 
حرمنم را نیایند؟یسر ابو قحافه!خدا گفته تو از پدر ارث بری و میرات مرا 
از من ببری ۰این چه بدعتی است در دین قن ددار بدا فک از داور روز 
رستاخیز خبر ندارید (25) . اکنونِ تا دیذار انبمان ان تور آماده و زین 
بر نهاده (26) ترا ارزانی! وعده‌گاه, روز رستاخیز! خواهان محمد (ص) و 
داور خدای عزیز!انروز ستمکار رسوا و زیانکار و حق ستمدیده برقرار 

خواهد شدابزودی خواهید دید که هر خبری ر جایگاهی است و هر 
0 ر پناهی.پس ی پدر نگریست و گفت: رفتی و پس ان 97 
وین جمع بهم فتاد و تنها شد (27) ای گروه مومنین!ای یاوران دین!ای 
پشتیبانان اسلام ۳( نمی‌گیرید؟چرا| ی 
بمن می‌رود می‌پذیرید؟ مگر نه پدرم فرمود احترام فرزند حرمت پدر 
است ؟چه زود رنگ پذیرفتید.و بی درنگ و .پیش خود می‌گوئید 
محمد (ص) مرد,آری مرد و جان بخدا سپرد! !امصیبتی است‌بزرگ و اندوهی 
است‌ستر گ.شکافی است که هر دم گشاید.و هرگز بهم نیاید.فقدان او 
زمین را لباس ظلمت پوشاندو گزیدگان خدا را به سوک نشاند.شاخ امید 
بی‌بر و کوهها زیر و زير شد.حرمت‌ها تباه و حریم‌ها بی‌پناه ماند.اما 
نچنانست که شما این تقدیر الهی را ندانید و از آن بی‌خبر مانید.قرآن در 
دسترس ماست شب و روز می‌خوانید .چرا| و چگونه معلی آنزا نمی‌دانید؟ که 
پیمبران پیش از او نیز مردند و جان بخدا سیردند (28) . محمد جز 


پیغمبری نبود.پیغمبرانی پیش ااه اهنت ر فد کرساف کشته نود یا تمیرو 
شما بگذشته خود باز می‌گردید؟ کسیکه چنین کند خدا را زیانی نمی‌رساند.و 
خدا| سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. آوه اپسران قیله (29) پیش جچشم 
شما میراث پدرم ببرند!و حرمتم را ننگرند!و شما همچون بیهوشان فریاد 
مرا نانیوشان؟حالیکه سربازان دارید با ساز و زگ فراوان و اثاث و 
خانه‌های آبادان (30) . امروز شما گزیدگان خداءیشتیبان دین,و یاوران 
اک ۳ 
عرب در افتادید!او برابر لشکرهای گران ایستادیداچند که از ما 
فرمانبردار:و در راه حق پایدار بودید,نام اسلام را بلند, و مسلمانان را 
ارجمند, و مشرکان را تار و مار,و نظم را برقرار و آتش ك را خاموش,و 
کافران را حلقه ند کون در گوش کردید. اکنون پس از آنهمه زبان آوری دم 
فرو بستید,و پس از پیش روی واپس نشستید (31) آنهم برابر مردمی که 
پیمان ِ» 1 گسستند. و حکم ک ۳ کار ۱ اینان بیم ان 
خه کویه ار .و به ده امن و ی 10 .از دین شه رد و از 
جهاد در راه خدا نشسته‌اید و آنچه را شنیده کار نبسته (32) بدانید که: گر 
جمله کاینات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد (33) من آنچه شرط 
ت است با شما گفتم.اما می‌دانم خوارید و در چنگال زبونی گرفتار چکنم 
که دلم خونست؟و بازداشتن زبان شکایت, از طاقت‌برون! رت ۲ ِ 
برای اتمامم حجت‌بر شما مردم دون!بگیرید!این لقمه گلوگیر به 
ارزانی,و ننگ و حق شکنی و حقیقت پوشی نا ۱ 
آسوده نگذارد تا باتش افروخته خدا بیازارد! آتشی که هر دم فروزد و دل و 
جان را بسوزد.آنچه می‌کنید خدا می‌بیند.و ستمکار بزودی داند که در کجا 
نشیند.من پایان کار را نگرانم و چون پدرم شما را از عذاب خدا 
می‌ترسانم.بانتظار به نشینید تا میوه درختی را که کشتید بچینید و کیفر 
کاری را که کردید به بینید (34) . ۱ 
ها 1 شیاین سر ان کر گاهقو مد آ مهو شتا را هو سوت 
کرد 0 ۰ شنیدید ۱ 0 
9 .ص <17 قم. 8.لقد قتلت ك ابرت اد قطعت 
فرعی و اجتثثت اصلی.فان یشفک هذا فقد اشتفیت (طبری ج 7 ص 372) 
. 9.انی انادیک و لا اناجیک.ان اخاک من صدقک.فانظر قبل ان تتقدم.و تفکر 
قبل ان تندم.فان النظر قبل التقدم و التفکر قبل التندم. (عقد الفرید ج 5 
ص 111-110) . 10.الحمد لله علی ما انعم.و له الشکر علی ما الهم.و 


الثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها. و سبوع آلاء اسداها.و احسان منن و 
الاها.جم عن الاحصا ء عددها.و نای عن المجازات امدها.و تفاوت عن الادراک 
اه ور اشته الک خضا ایا سید الت الخلا نم سای حالما وه رت 
بالتیت: الی: اصالما ۵ اشفد ان لا الم الا للم کلم عفل الاخلاض. خاوتافاه 
ضمن القلوب موصولها.و انار فی الفکرة معقولها. الممتنع من الابصار 
رویته.و من الاوهام الاحاطة به. 1ببتندع الاشیاء لا من شی ۶ قبلها. و 
اجتذاها بلا مفال.لغیر فانده:زادته الا اظهارا لقدرعه:و تعیدا لبریته‌و اغرازا 
لدعوته.ثم جعل الثواب علی طاعته.و العقاب علی معصیته.زيادة لعبادة عن 
تمه اف لیم ال و اشیه ان ای تسا ده مه اخاره 
قبل ان یجتبله. و اصطفاه قبل ان ابعثه. و سماه قبل ان استنجبه. -اذ 
الخلائق بالغیوب مکنونة, .و بستر الاهاویل مصونة. و بنهاية العدم مقر ونة. .علما 
مش اللهس حل مایل الاییه اعا تم بکواوت دور مس نت مواحم 
المقدور. ابتعثه الله تعالی عز و جل اتماما لامره.و عزيیمة ون امضاء 
حکفه فراحت (ص] الامم فرفا. فی. ادیانیا عکفا علی,. راما ایدم لاعنانها 
کر لام هم تفا مایا الا و کل يد ی الله» اه 
ظلمها. و فرج عن القلوب بهمها.و جلی عن الابصار غممها.ثم قبض الله نبیه 
صلی ال علته: قیض رانصوه اخان که باس صلی امه فن .ده 
الدار. موضوعا عنه العب و الاوزار محتف بالملائکة الابرار و مجاورة الملک 
الکار و اي الریب الفتا حصلی الله علی معمعی ار کم ماه ای 
وحیه و صفیه من الخلائق.و رضیه صلی الله علیه و سلم و رحمة الله و 
پر کاقه را سس فاد الم زمرت احل اش ناتسهد له 
دینه و وحیه. و امناء الله لین انفسکم و بلغاه الی الامم.-ز عمتم حقا لکم 
لا کم موی ات کی من عه ها ره معا کات 
الله, بینة بصائره. 9۰ آی فینا منکشفة سرائره. 9۰ برهان منجلیه 0 . مدیم 
الترجه اسفاعه.فاند الی, الرضوان اتباعه مقد. الت التحاة انفماعه. 12 فیه 
بیان حجج الله المنورة.و عزائمه المفسرة و محارمه المحذرة و تبیانه 
الخالتهی ماه انیا مییه فص هنووید و که افص و شا هد 
المکمه فقو له امان تطمصا لک من الشری ۱4 در بعض‌مصارر 
متاخر بجای حب دوستی) «جهاد»آمده و مناسب‌تر می‌نماید. 15.صبر را که 
در لفت بمعنی شکیبائتی است‌بمعنی یک آن (باز داشتن نفس از هوی و 
هوس) گر فته‌ام. (رجوع به تفسیر التبیان ح 1 ص‌‌ 21 .ذیل و استعینوا| 
بالصبر و الصلاخ شود) : 6.شارت است‌به ایه 179 سوره بقره. 17 
الصلاة تنزیها عن الکبر.و الصیام تثبیتا للاخلاص.و الزکاة تزییدا فی الرزق.و 
الجم له الیو لخد( سسکا للقلم‌نری طاعفنا نظاهایه امامتنا اما مت 
الفرقه.و حبنا عزا للاسلام.و الصبر منجاة.و القصاص حقنا للدماء 
8.شارت است به ایه 23 سوره نور«ان الذین پرمون المحصنات الفافلات 


المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم . 19.و الوفاء بالنذر 
تعرضا للمغفرة.و توفية المکاییل و الموازین تغییرا للبخسة.و النهی عن 
شرب الخمر تنزیها عن الرجس.و قذف المحصنات اجتنابا للعنة.و ترک 
السرق ایجابا للعفة.و حرم الله عز و جل الشرک اخلاصا له 
بالربوبية.«فاتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون- (از آیه 101 
ال عمران) و اطیعوه فیما امرکم به و نهاکم عنه فانه انما یخشی الله من 
عباده العلماء»-سوره فاطر:ایه 28) . 20.ثم قالت:ایها الناس.انا فاطمة و 
ابی محمد.اقولها عودا علی بدء.«لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه 
ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم .-توبه:129-فان تعرفوه تجدوه 
ابی دون اباتکم.و اخابن عمی دون رجالکم.فبلغ النذارة.صادعا 
بالرسالة.مائلا عن مدرجة المشرکین.ضاربا لثبجهم,اخذا بکظمهم.يهشم 
الاصنام و ینکث الهام. 21.حتی هزم الجمع و ولو الدبر.و تفری اللیل عن 
صبحه.و اسفر الحق عن محضه.و نطق زعیم الدین.و خرست‌شقاشق 
الشیاطین.و کنتم علی شفا حفرة من النار. مذقة الشارب.و نهرة الطامع و 
قبسة العجلان.و موطا للاقدام.تشربون الطرق.و تقتاتون الورق.اذلة 
خاسئین. تخافون ان بتخطفکم الناس من حولکم.فانقذکم الله برسوله (ص) 
بعد اللتیا و التی.و بعد ما منی ببهم الرجال,و ذوّبان العرب,و مردة اهل 
الکتاب. 22.کلما حشوا نارا للحرب اطفاها.او نجم قرن الضلال و فغرت 
فاغرة من المشرکین قذف باخیه فی لهواتها.فلا ینکفی حتی یطا صماخها 
باخمصه. و یخمد لهبها بحده. مکدودا فی ذات الله.قریبا من رسول الله.سیدا 
فی اولیاء الله.و انتم فی بلهنية وادعون آمنون. 23.حتی اذ اختار الله لنبیه 
دار انبیائه,‌ظهرت خلة النفاق.و سمل جلباب الدین.و نطق کاظم الغاوین. و 
تبخ جامل لا فلینو هدر قبق. المبظلین فخظر فی,عرصانیم و اطاع 
الشیطان راسه من مفرزه.صارخا بکم.فوجدکم لدعائه مستجیبین.و للفرة 
فیه ملاحظین.فاستنهضکم فوجدکم خفافا.و اجمشکم فالقاکم 
غضابا. فوسمتم غير ابلکم و اوردتموها غیر شربکم.هذا و العهد قریب. و 
الکلم رحیب.و الجرح لما یندمل. 24.زعمتم خوف الفتنة الا فی الفتنة 
سقطوا و ان جهنم لمحيطة بالکافرین -توبه: 49-فهیهات منکم,و انی بکم, و 
اتف تفکون. 9۰ هذا کتاب الله بین اظهر کم .زواجره بینة. و شواهده لائحة. و 
اوامره واضحة, ارغبة عنه تریدون .ام بغیره تحکمون؟ ( بلس للظالمین بدلا. .9 
من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین .ال 
تسرون فی ارتغاء.و نصبر منکم علی مثل حز المهدی.و انتم الان تزعمون 
ان لا ارت لنا.افحکم الجاهلية تبغون.«و من احسن من الله حکما لقوم 
یوقنون- (المائدخ:50) ویها معشر المهاجرین.| ابتز ارت ابی ؟با بن ابی 
قحافة! افی الکتاب ان ترث ابا و لا ارث ابی؟لقد جئت‌شینا فریا. 


الصط تم دلکل قا تفر و موف ین (اسام وم نع رفت اب 
قبر النبی (ص) و هی تقول: قد کان بعدک انباء و هنبثة لو کنت‌شاهدها لم 
تک السظی رسای وال ره ایلیا ال فیک ها مها کف 
شت ن مها قال واه الاه رص) مره پحف ی لا 
سرعان ما اجدبتم فاکدیتم.و عجلان ذا اهالة.تقولون مات رسول الله (ص) 
,.فخطب جلیل. استوسع وهیه.و استنهز فتقه.و فقد راتقه.و اظلمت الارض 
لغیبته. 9۰ اکتابت‌خیرة الله لمصیبته .و خشعت الجبال. 9۰ اکدت الامال. 9۰ اضیع 
الحسیه ات ال مه عند امه لک بارله عساما کات الاد ی 
افنیتکم فی ممساکم و مصبحکم یهتف بها فی اسماعکم.و قبله حلت‌بانبیاء 
الله ۳ و جل و رسله. در بعض فرهنگهای عربی و کتاب‌هائی جز 
فرهنگ نامه‌ها نوشته‌اند قیله نام زنی است که انصار از نژاد او هستند.ابو 
الفرج اصفهانی آنجا که نسب اوس و خزرج را آورده نویسد؛مادر آنان قیله 
دختر جفنة بن عتبة بن عمرو است.و قضاعه گویند او قیله دختر کاهل بن 
عذره بن سعد بوده است. (اغانی جح 3 ص 40) لیکن باید توجه داشت 
که:قیله واژه‌ای است جنوبی یعنی واژه‌ای بوده است در زبان مردم 
عربستان خوشبخت (یمن) .مردم یثرب (مدینه) از مهاجرانی هستند که 
پس از ویرانی سد مارب و يا به سبب دیگر در اين شهر (یثرب) سکونت 
کردند.در دوره دوم حکومت‌سبائیان بر جنوب,پادشاهان این منطقه 
مشاوران سیاسی داشتند که از میان اشراف انتخاب می‌شدند و 
آنا ناف ی فته تو این اه فلف مات یرکان اقبارم خانه شا 
ات لد اسف الا سول تم تیه له رل اقان سات هن 
قل اقنی علی اععانکم ون تعلیه ع عفیه فلن, بضر الله سا و 
سیحرق له الشاکیتی رال عهران ۱1 امایتی فیاد احصم رات ایند 
([هاء برای سکت است) و انتم بمرای و مسمع تلبسکم الدعوة و تمثلکم 
الغر مرفم له ای لک واه تک ال کر ورام ان 
تیه اللی ای اشیت. اس انار رسمه اهل ااسا مه لت اه 
اختیرت لنا اهل البیت. فبادیتم العرب.و ناهضتم الامم.و کافحتم البهم.لا نبرح 
نامر کم و تأمرون.حتی دارت لکم بنارحی الاسلام.و در حلب الانام.و خضعت 
بجر یلاعت سران السری مات ی ای سا سا اه 
الدین.فانی حرتم بعد البیان.و تکصتم بعد الاقدام.و اسررتم بعد الاعلان. 
32.لقوم نکثئوا ایمانهم اتخشونهم.فالله احق آن تخشوه ان کنتم مومنین 
۱۱ فد ارت ان اکلوم الی افص در که ال ال هیر 


الارض جمیعا فان الله لغنی حمید». (آیه 8 سوره ابراهیم) ۰ 33.سعدی. 
4 او قد قلت الذی قلته علی معرفة منی بالخذلان الذی خامر 
صدورکم.و استشعرته قلوبکم.و لکن قلته فيضة النفس.و نفثة الغیظ.و بثة 
الصدر.و معذرة الحجة. فدونکموها. فاحتقبوها مدبرة الظهر.ناكبة الحق.باقية 
العار. موسومة بشنار الابد. موصولة بنار الله الموقدة. التی تطلع علی 
الافئدة. فبعین الله ما تفعلون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون 
(الشعرء:227) و انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب الله.فاعملوا انا عاملون 
و انتظروا انا منتظرون. 


پاسخ ابوبکر به دختر پیغمبر 


فوهن بقل علی غقیه قلن بضر له فتاه (1) در آن اعیاع که زرجین 
مجذوب و نیمی مرغوب بودند, این سخنان آتشین که از دلی داغدار بر 
خاسته چه اثری نهاده است ؟خدا می‌داند.تاریخ و سندهای دست اول جز 
اشارت‌های مبهم چیزی ثبت نکرده است.اگر هم در ضبط داشته,در اثر 
دستکاری‌های فراوان بما نرسیده است. مسلما گفته‌های دختر پیغمبر و 
همسر پسر عموی او در چنان مجمع بدون عکس العمل نبوده است.دختری 
که هر چه آن مردم در انروز داشتند از برکت پدر او مادر او بود,پدری که 
دیروز مرده و امروز حق فرزندش را از وی گرفته‌اند.اگر در چنان جمع 
مهاجران_ صلحت‌خویش را در آن دیده‌اند که خاموش باشند.انصار چنان 
نبوده‌اند. آنان ناخرسندی خود را در سقیفه نشان دادند,و این خرده‌گیری 
محرک خوبی بوده است. اما آنان چه گفته‌اند,و چه 1 
شده‌اند؟ باعتراض برخاسته‌اند؟ نمی‌دانیم .آیا تنها به افسوس و دریغ بسنده 
کرده‌اند,خدا می‌داند.شاید گفته‌اند کاری ات گذشته. حکومتی روی 
کارست و باید او را تقویت کرد.و مصلحت مسلمانان در این است که ۳ 
یکدل نیستند باری یکزبان باشند,چه جز شهر مدینه از همه جا بوی 
پاسخ فص[ چنین " (3) : : -دختر پیغمبر!پدرت غمخوار مومنان و 
بر آنان مهربان, و درشمن کافران و مظهر قهر یزدان بر ایشان بود گر 
نسب او را بجوئیم,او پدر تو است نه پدر دیگر زنان.برادر پسر عموی تو 
است نه دیگر مردان.در دیده او از همه خویشاوندان برتر.و در کارهای 
بزرگ او را یاور بود.جز سعادتمند شما را دوست ندارد و جز پست نژاد 
تخم دشمنیتانرا در دل نکارد. شما در آن جهان ما زا پیشوا و بهضوی 
بهشت رهگشایید.من چه حق دارم که پسر عمت را از خلافت‌باز دارم !اما 
فدک و آنچه پدرت به تو داده اگر حق تو است و من از تو گرفته‌ام 
ستمکارم. اما میراث, میدانی پدرت گفته است :«ما پیمبران میراثت 
نمی‌گذاریم. آنچه از ما بماند صد قه است ۰ - اما خد | درباره دو تن از 
پیمبران گوید:«از من و از آل یعقوب میراث می‌برد» (4) و نیز گوید: 
«سلیمان از داود ارت برد» (5) این دو پیمبرند و ارت نهادند و ارت 
بردند. آنچه بارث نمی ر سد پیمبری است نه مال و منال.چرا ارت پدرم را از 
من می‌گیرند. آیا در کتاب خدا| فاطمه دختر محمد (ص) از اين حکم بیرون 
شده. است ؟اکر چنین. ایه‌ای. است‌بگو تا به. پذیرم. -دختر بیغمیر کفتار تو 
بینت است و منطق تو زبان نبوت.کسی را چه رسد که سخن تو را نپذیرد؟ 
و چون منی چگونه تواند بر تو خرده گیرد؟شوهرت میان من و تو داوری 


خواهد کرد (6) . اما ابن ابی الحدید عکس العمل خطبه را به صورتی دیگر 
نوشته است.وی نویسد ابو بکر در پاسخ سخنان زهرا (ع) گفت: دختر 
پیغمبر ! بخدا| هیچیک از افریدگان خدا را بیشتر از پدرت دوست نمی‌دارم ! 
روزی که پدرت مرد دوست داشتم اسمان بر زمین فرود اید.بخدا دوست 
دارم عايشه بینوا شود و تو مستمند نباشی.چگونه ممکن است من حق 
همه را بدهم و درباره تو ستم کنم.تو دختر پیغمبری! این مال از آن پیغمبر 
نبود مال همه مسلمانان بود.پدرت آنرا در راه خدا می‌داد!و نیاز مردمان را 
بآن برطرف می‌ساخت.پس از مرگ او من نیز مانند او رفتار خواهم کرد. 
- بخد | سوگند هیچگاه با تو سخن نخواهم گفت. - بخد | سوگند از تو دست‌بر 
نخواهم داشت. -بخدا سوگند ترا نفرین می‌کنم. -بخدا سوگند در حق تو دعا 
نمی کنم (7) . و نیز ابن آبی الحدید از محمد بن زکریا حدیث کند که چون 
ابو بکر خطبه دختر پیغمبر را شنید بر او گران آمد.پس به منبر رفت و 
گفت: مردم چرا بهر سخنی گوش می‌دهید؟!چرا در روزگار پیغمبر چنین 
خواست‌هائی نبود؟!هر کس از اين مقوله چیزی شنیده بگوید.هر کس دیده 
گواهی دهد.روباهی را ماند که گواه او دم اوست می‌خواهد فتنه خفته را 
بیدار کند.از درماندگان پاری می‌خواهند.از زنان کمک می‌گیرند.ام طحال 
(8) را مانند که بدکاری را از همه چیز بیشتر دوست داشت.من اگر 
بخواهم می‌گویم و اگر بگویم آشکار می‌گویمالیکن چندانکه مرا واگذارند 
خاموش خواهم بود. شما گروه انصار!سخن نابخردان شما را شنیدم ! شما 
بیشتر از دیگران باید رعایت فرموده پیفمبر را بکنیداچه شما بودید که او 
را پناه دادید و یاری کردید.من دست و زبانم را از کسی که سزاوار 
مجازات نباشد کوتاه خواهم داشت. پس از این سخنان بود که دختر پیغمبر 
ابو زید بصری خواندم و گفتم: -ابو بکر به چه کسی کنایه می‌زند؟ -کنایه 
نمی‌زند بصراحت می‌گوید. اگر سخن او صریح بود از تو 
نمی‌پرسیدم.خندید و گفت: ی علی است. -روی همه این سخنان 
تند به علی است؟ -بله اپس رکماحکومت است! -انصار چه گفتند؟ -از علی 
طرفداری کردند.اما او ترسید فتنه برخیزد و آنانرا نهی کرد. (9) براستی 
در آنروز خلیفه وقت چنین سخنانی گفته است؟آیا فاطمه (ع) در مسجد 
حاضر بوده و شنیده است که به شوهر وی,پسر عموی پیغمبر و نخستین 
مسلمان.چنین بی حرمتی روا داشته‌اند؟ايا درایت, کاردانی و مصلحت 
اندیشی رخصت می‌داده است که خلیفه در مجمع مسلمانان چنان سخنانی 
بگوید؟و اگر این سخنان گفته شده عکس العمل آن در حاضران چه بوده 
است؟پذیر فته‌اند؟باعتراض برخاسته‌اند؟خاموش نشست‌اند؟ایا می‌توان 
گفت این کلمات بر ساخته است.ابن اف الحدید و نقیب بصری شیعه 
نبودند.پس از این گفتگوها تنها از طریق شیعه ضبط نشده.آیا نمی‌توان 


گفت معتزلیان چنین داستانی را ساخته و به خلیفه نسبت داده‌اند؟ البته 
نه.آنان در این کار چه سودی داشته‌اند؟اما کر انرد سخنانی باعتراض در 
میان آمده,و هیچ بعید نیست که گفته شده باشد,باید گفت ممانعت از پیدا 
شدن مخالفت‌های بعدی موجب بوده است که قدرت مرکزی مقابل هر 
کس باشد شدت عمل نشان دهد؟ اگر نتوان برای هر یک از این ۳9 
پاسخی قطعی یافت‌یک نکته روشن انتنته و آن اینکه مرگ پیغمبر برای 
مسلمانان آزمایشی بزر ود فرآن: از یش مها بان «ا بدین ازمایشن 
متوجه ساخت که:اگر محمد بمیرد یا کشته شود مبادا شما بگذشته دیرین 
خود برگردید. دست‌درکاران سیاست و همفکران آنان برای آنچه در 
آترق ها 1 و کرده‌اند دلیل‌ها نوشته و می‌نویسند .می‌خواهند آنها را با 
مصلحت مسلمانان هماهنگ سازند:وحدت کلمه باید حفظ شود.اگر 
گروههائی به مخالفت‌با حکومت تازه برخيزند قدرت مرکزی را ناتوان 
خواهند کرد. بهر صورت که ممکن است‌باید انانرا به جمع مسلمانان 
برگرداند.ابو سفیان دشمن دیرین ِ دز کفین استه خوطنه :زا اغان 
کرده .گاهی بخانه عباس و گاهی بخانه حه آمی‌رود. می‌خواهد این دو 
خویشاوند پیغعمبر را , به مخالفت با ی بر انگیزد .اگر ابو سفیان موفق 
گردد و در داخل. مدیته. تیز دو دستکی. بسن آید .و.اتصار مقابل فهاجراآن 
بایشتند: ان ویت تور گ برخواهد خاست. سعد بن عباده رئیس طائفه خزرح 
چشم بخلافت دوخته است.هنوز با خليفه بیعت نکرده .انصار خود را برای 
رهبری مسلمانان سزاوارتر از مهاجران فی‌دانتت اک در. اغاز 71 
حکومت سخت نگیرد هر روز از گوشه‌ای بانگی خواهد برخاست (10) . 
توجیه‌هاأ و مانند آن از همان روزهای نخستین تا امروز صدها 0 
است. 0 گوناگون.و معنی یکی است.آنچه مسلم است اینکه کمتر 
انسانی می‌تواند با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی منطق خود را تغییر 
ندهد ۳۳ با وضع حاضر منطبق نسازد. چنانکه در جای دیگر 2 
(11 2 آنروز که آن گروه چنین. کار ها را روا شمردند, بزعم 
خود صلاح مسلمانان را در آن دیدند.اما این صلاح اندیشی بصلاح مسلمانان 
بود یا نه؟ خود بحثی است. بگمان خود می‌خواستند. اختلاف پدید نشود و 
فتنه بر نخیزد و يا لا اقل کردار خود را چنین توجیه غیت کردند آه) 0 
نوشتیم,اگر در اجتماعي اصلی مسلم (بهر غرض و نیت که باشد) دگرگون 
شد,دستاویزی برای آیندگان می‌شود. و آن آیندگان متاسفانه از خود 
گذشتگان را ندارند.و اگر داشتند مسلما امروز تاریخ مسلمانی 
رنگ دیگری داشنت. نوشنته | نو-جون. دختر بیغمیر, آن: کفتار ز در پاسخ خود 
شنید دل آزرده و خشمناک بخانه رفت و به شوهر خود چنین گفت: پسر ابو 
طالب تا کی دست‌ها را بزانو بسته‌ای و چون تهمت زدگان در گوشه خانه 
نشسته‌ای؟ محر نو نه همان سالار سر پنجه‌ای؟چرا امروز در چنگ ابنان 


رنجه‌ای؟پسر ابو قحافه پرده حرمتم را درید و نان خورش بچه‌هایم را برید! 
آشکارا بدشمنی من برخاست و از لجاجت چیزی نکاست اچندانکه دبک 
مهاجر و انصار در پاری من نکوشیدند.و دیده حمایت از من پوشیدند.نه 
پاری دارم نه مدد کاری!اخشم خوار رفتم و خوار برگشتم. آنروز زبون 
شدی که از مرتبه بالا به دون شدی!دیروز شیران را در هم شکستی چرا 
امروز در بروی خود بستی ؟*من گفتم آنچه دانستم.لیکن چیره شدن بر آنان 
نتوانستم (12) . کاش لختی پیش از اين خواری می‌مردم,و بر خطائی که 
رفت دربغ نمی‌خوردم.اگر سخن به تندی گفتم‌,یا از اینکه مرا یاری 
نمی‌کنی بر اشفتم خدا عذر خواه من باشد!وای بر من که پشتم شکست و 
یاورم رفت از دست,بخدا شکایت می‌برم.و از پدرم حمایت 
می‌خواهم, خدایا دست تو بالای دست‌هاست! علی (ع) در پاسخ او گفت: 
صتیت الا وا کار جور راز ام متیر کی رای 
است,برای دشمن ژاژخای تو است! من از روی سستی در خانه ننشستم, و 
انچه توانستم بدرستی بکار بستم.اکر نانخورش می‌خواهی روزی نو 
مضمون است و آنکس که آنرا تعهد کرده مامون! -بخدا واگذار! -بخدا 
واگذاشتم! (دل) این کفنکه را انن شهر اشوب بدون ذکر سند در مناقب 
آورده (14) و با اختلافی مختصر در بحار (15) دیده می‌شود .ایا چنین 
نی بین وی پیفمبر و امیر المومنین 4 داده است؟چگونه جنین 
است.می‌توان پذیرفت دختر پیغمبر این چنین شوهرش را سرزنش کند؟ 
آنهم برای نانخورش بچگانش؟ بدیهی است که می‌توان برای این پرسش 
پاسخی نوشت, و گفته‌ها را توجیه کرد .اما اگر کار توجیه و پاسخ پرسش به 
بحث‌های منطقی و استدلال‌های دور و دراز بکشد:‌نشنخه. ان بدینجا منتهی 
می‌شود که قدرت منطق کدام یک از دو طرف بیشتر باشد.یا چگونه بتواند 
روایات را به سود منطق خویش معنی و یا تاویل نماید.چنین روش از حدود 
وظیفه پژوهندگان تاریخ بیرونست. آنچه می‌بینم اینست که گفتار منسوب 
به دختر پیغمبر پر از آرایش معنوی و لفظی است‌ از 
استعاره, تشبیه, کنایه, طبا ق, سجع.اگر خطبه از چنین آرایش‌ها برخوردار 
باشتد زیوز آتننت: سختی که برای جمع گفته می‌شود.باید در دل 
شنونده جا کند.در چنین گفتار خطیب در عین حال که بمعنی توجه دارد به 
زیبائی آن,و نیز بارایش لفظ باید توجه داشته باشد.اما گفتگوی گله آمیز 
زن و شوی چرا باید چنین باشد؟مگر دختر پیغمبر می‌خواست قدرت خود را 
ظِ سخنوری به شوی خویش نشان دهد؟بهر حال بقول معروف در اين اگر 
گری می‌رود و حقیقت را خدا می‌داند. ۳ 
پی‌نوشتها: 1.و کسی که بگذشته خود باز گردد زیانی بخدا نمی‌رساند (آل 
عمران:144) 2.بلاغات النساء. 3.قسمتی از این پاسخ مسجع است‌بدین 


جهت در ترجمه هم سجع رعایت شده است. 4.یرثنی و پرث من ال یعقوب- 
مریم: 7. .و ورت سلیمان داود-النحل: 17. 6.بلاغات النساء.چاپ بیروت 
ری تیالیاه ی ی نسوس که ور ده 
جاهلیت بوده است. 9.شرح نهح البلاغه ج 16 ص 215-214. 10.و نگاه 
کنید به فاطمة الزهر ا-عباس عقاد ص‌‌ 4 و 1.بس از پنجاه سال ص‌‌ 31 
چاپ دوم. 12.يا بن ابی طالب اشتملت‌شملة الجنین.و قعدت حجرة 
الظنین.نقضت قادمة الاجدل. فخاتک ریش الاعزل.هذا اين ابی قحافة 
ی تحا اه سعه انش اف آعفر فد حصاسی .انم الری 
کلامی.حتی حبسنی قتيلة نصرها.و المهاجرة وصلها.و غضت الجماعة دونی 
ریما فلا انم وا ماه رت کاامدرگرت راعصه ا عصت سوم 
اک اختروشت. التات مسرت راما کفف .ها .9 
اقتیت اطلا و ار لین»۱3 ی مت فل هی و دون دای در ام 
مک اهنا مرعی عاساهام.فی کل وی ای بای له دفت 
لتق واه الم امه وا امس اس ات اش نی مایت 
ام المففتین ا عیل لیسلت القیل لضاینی ی عفد اند افو و 
بقية النبوة.فما ونیت عن دینی و لا اخطات مقدوری فان کنت تریدین البلفة 
اللهاففالت‌خسی الله متفه ال کیل. 214 ص :15 208 232ص 1۳25 


دختر پیغمبر در بستر بیماری 


«صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالیا» (1) منصوب به 
فاطمه (ع) مرگ ۳ شدن شوهر از دست رفتن حق,و بالاتر از 
همه دگرگوتت‌فانی. که چس. از زسول خحایفاصله‌ای اتدکدن سَنت 


مسلمانی پدید گردید,روح و سپس جسم دختر پیغمبر را سخت ازرده 
ساخت.چنانکه تاریخ نشان می‌دهد,او پیش از مرگ پدرش بیماری جسمی 
نداشته است. نوشته نمی‌گوید.زهرا (ع) در آنوقت‌بیمار بود (2) ابعض 
معاصران نوشته‌اند فاطمه اساسا تنی ضعیف داشته است (3) . نوشته 
مولف کتاب فاطمة الزهراء»هر چند در بیمار بودن او در چنان روز 
صراحتی ندارد. لکن بی اشارت نیست.عقاید چنین نویسد: «زهرا لاغر 
اندام, گندمگون و رنگ پریده بود.پدرش در بیماری مرگ,او را دید و گفت او 
زودتر از همه کسانم به من می‌پیوندد (4) هیچیک از این دو نویسنده سند 
خود را نیاورده‌اند. ظاهر عبارت عقاید اين است. که چون پیغمبر (ص) 
دخترش را نا تندرست و يا کم بنیه دید بدو چنین خبری داد.نمی‌خواهم چون 
بعض گویندگان قدیم بگویم فاطمه (ع) در هر روزی بقدر یکماه و در هر 
ماهی بقدر یکسال دیگران رشد می کرد (5) اما تا آنجا که می‌دانم و اسناد 
نشان می‌دهد نه ضعیف بنیه و نه رنگ پریده و نه مبتلا به بیماری بوده 
است.بیماری او پس از این حادثه‌ها آغاز شد.وی روزهائی را که پس از 
مرگ پدر زیست,رنجور,پژمرده و گریان بود.او هرگز رنج جدائی پدر را 
تحمل نمی‌کرد.و برای همین بود که چون خبر مرگ خود را از پدر شنید 
لبخند زد.او مردن را بر زیستن بدون پدر شادی خود می‌دانست. داستان 
آنانرا که بدر خانه او اند و می‌خواستند خانه را با هر کس که درون 
آنست آتش زنند, نوشتیم.چنانکه_دیدیم سندهای قدیمی چنان واقعه‌ای را 
ضبط کرده است.خود این پیش ات به تنهائی برای آزردن او بس است تا 
چه رسد که رویدادهای دیگر هم بدان افزوده شود.آیا راست است که 
بازوی دختر پیغمبر را با تازیانه را می‌خواسته‌اند با زور بدرون 
خانه راه یابند و او که پشت در بوده است.صدمه دیده؟در آن گیر و دارها 
ممکن است چنین حادثه‌ها رخ داده باشد.اگر درست است راستی چرا و 
برای چه این خشونت‌ها را روا داشته‌اند؟چگونه می‌توان چنین داستانرا 
پذیرفت و چسان انرا تحلیل کرد؟. مسلمانانی که در راه خدا و برای رضای 
او و حفظ عقیدت خود سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل کردند. مسلمانانی که 
از مال خود گذشتند,پیوند خویش ۳ با عزیزترین کسان بریدند,خانمان را 
رها کردند,بخاطر خدا به کشور بیگانه و یا شهر دور دست هجرت نمودند, 
سپس در میدان ۳ بارها خود را عرضه هلاک ساختند, چگونه چنین 


حادثه‌ها را دیدند و آرام نشستند. راستی گفتار فرزند فاطمه سخنی 
اموزنده است که:«انجا که ازمايیش پیش اید دینداران اندک خواهند بود». 
(6) از نخستین روز دعوت پیغمبر تا اين تاریخ بیست و سه سال و از تاريخ 
هجرت تا این روزها دهسال می‌گذشت.در این سالها گروهی دنیاپرست که 
چاره‌ای جز پذیرفتن مسلمانی نداشتند خود را در پناه اسلام جای 
دادند.دسته‌ای از اینان مردمانی تن آسان و رباست جو و اشراف منش 
بودند.طبیعت.: آنان قید .ق بند دین:را تمی‌پذیرفت:اگر .مسلمان. شدند برای 
اين بود که جز مسلمانی راهی پیش روی خود نمی‌دیدند. قریش این تیره 
سرکش که ریاست مکه و عربستان را از ان خویش می‌دانست پس از فتح 
مکه, در مقابل قدرتی بزرگ بنام اسلام قرار گرفت.و چون از بیم جان و یا 
بامید جاه مسلمان شد. می‌کوشید تا این قدرت را در انحصار خود 
گیرد.بسیار حقیقت پوشی و يا خوش باوری می‌خواهد که بگوئیم اینان چون 
یک دو جلسه با پیغمبر نشسته و به اصطلاح محدئان لقب صحابی 
گرفته‌اند.در تقوی و پا بر سر هوی نهادن نیز مسلمانی درست‌بودند. از 
همچشمی و بلکه دشمنی عرب‌های جنوبی و شمالی در سده‌های پیش از 
اسلام آگاهیم )7( مردم حجاز بمقتضای خوی بیابان نشینی, مردم یثرب را 
که از تیره قحطانی بودند و بکار کشاورزی اشتغال داشتند خوار 
می‌شمردند. قحطانیان يا عرب‌های جنوبی ساکن یثرب. پیغمبر اسلام را از 
مکه به شهر خود خواندند,بدو اتفان: آوزدنددنا وی پیمان بستند.در نبردهای 
بدر,احد, احزاب و غزوه‌های دیگر با قریش در افتادند.و سرانجام شهر آنان 
را گشودند.قریش هرگز این خواری را نمی‌پذیرفت. از اين گذشته مردم 
مدینه در سقیفه چشم به خلافت دوختند.تنها با تذکرات ابو بکر که پیغمبر 
گفته است امامان باید از قریش باشند»عقب نشستند.اگر انصار چنانکه 
گرد پیغمبر را گرفتند گرد خانواده او فراهم می‌شدند و اگر حریم ِِ 
این خانواده همچنان محفو ظ می‌مأند, چه کسی تضمین می‌کرد که 
قحطانیان بار دیگر دماغ عدنانیان را بخاک نمالند.اينها حقیقت‌هائی بود که 
دست درکاران سیاست از ۲ آنرا بخوبیِ می‌دانستند. ما این واقعیت را 
بپذيريم یا خود را بخوش باوری بزنیم و بگوئیم همه یاران پیغمبر در یک 
درجه از پرهی ززگاری و فداکاری بوده‌اند و چنین احتمالی درباره آنان 
نمی‌توان داد.حقیقت را دگرگون نمی‌سازد.دشمنی میان شمال و جنوب 
پس از عقد پیمان برادری بین مهاجر و انصار در مدینه موقتا فراموش شد 
و پس از مرگ پیغمبر نخستین نشانه آن دیده شد.و در سالهای بعد آشکار 
کرنید:و خنانکه اشتابان بة تاریخ اسلام فمی‌دانند این در حیرض بین دو تیره در 
سراسر قلمرو اسلامی تا عصر معتصم عباسی بر جای ماند. من نمی‌گویم 
خدای نخواسته همه یاران پیغمبر این چنین می‌اندیشیدند.در بین مضریان و 
یا قریشیان نیز کسانی بودند که در گفتار و کردار خود خدا را در نظر 


داشتند نه دنیا را و گاه برای رعایت‌حکم الهی از برادر و فرزند خود هم 
ی دنتفر ما ۹ اینان اندک بود .آیا می‌توان باتتانه پذیرفت که سهیل 
بن عمرو,عمرو بن عاص,ابو سفیان و سعد بن عبد الله پن آبی سرح هم 
غم دین داشتند؟ بسیار ساده‌دلی می‌خواهد که ما بگوئيم انکس که یی روز 
یا چند مجلس يا یک ماه یا یکسال صحبت پیغمبر را دریافت, مشمول حدیثی 
است که از پیغعمبر آورده‌اند«یاران من چون ستار گانند بدنبال هر یک که 
رفتید,راه را یافته‌اید»من بدین کاری ندارم که این حدیث از جهت متن و 
ستد درست است‌یا غه‌باین کار را بعهده مخدتان. مق گدارم. آنچه. فسلم 
است اینکه در آنروزها با" اقلچتد سال بعدءاصحاب پیعمیر زو بروی.هم 
کسانی که پی طلحه 9 را گرفتند ۳ راست را یافته‌اند. 
خواهند گفت خلیفه و یاران او از نخستین دسته مسلمانان و از طبقه اول 
مهاجرانند.درست است.اما از خليفه و یک دو تن دیگر که بگذریم پایه 
حکومت را چه گروهی جز قریش استوار می‌کرد؟ و مجریان حکومت کدام 
طایفه بودند؟برای استقرار حکومت‌باید قدرت یک پارچه شود.و برای تامین 
این قدرت باید هر گونه مخالفتی سرکوب گردد و بسیار طبیعی است که با 
دگرگونی شرایط, منطق هم دگرگون شود 

پی‌نوشتها: 1.در اين بلا بجای من ار روزکار بود روز سپید او شب تاریک 
می‌نمود 2.انساب الاشراف ص 405. 3.فاطمه فاطمه است ص 117. 
4.فاطمة الزهراء ص 6۵6. <.روضة الواعظین ص 144. 6.فاذا محصوا 
بالبلاء قل الدیانون (حسین بن علی علیه السلام) . 7.رجوع شود به پس از 
پنجاه سال ص 69 چاپ دوم و نیز رجوع شود به فصل برای عبرت تاریخ در 


«الذین ضل سعیهم فی الحیوة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا (1) 
» (الکهف:104) دختر پیغمبر نالان در بشتر افتاد.ذر مدت بیماری اوراز آن 
مردان جان بر کف,از آن مسلمانان آماده در صف,از آنان که هر چه داشتند 
از برکت پدر او بود,چند تن او را دلداری دادند و يا بدیدنش رفتند؟ 
هیچکس اجز یک دو رز تن از محرومان و نتشضدید کار چون بلال و سلمان. اما 
هر چه باشد زنان ۳۳ و احساسی رقیق‌تر از مردان دارند, بخصوص که 
در آنت روهار رنان ترفن صحتم سیاست‌نودند و در آتجه.می کدشت دخالت 
مستقیم نداشتند. صدوق باسناد خود که به فاطمه دختر حسین بن علی (ع) 
می‌رسد نویسد (2) : زنان مهاجر و انصار نزد او گرد آمدند.اما در عبارت 
احمد بن ابی طاهر تنها (زنان) امده است از مهاجر و انصار نامی نمی‌برد 
(3) 7 هم از زنان مهاجران کسی در این دیدار شرکت داشته مسلما 
وابسته بگروه ممتاز و دست در کار سیاست نبوده است. اما انصار موقعیت 
دیگری داشته‌اند. آنان از آغاز یعنی از همان روزها که پیغمبر را به شهر خود 
خواندند,پیوند خویش را با خویشاوندان او نیز برقرار و سپس استوار 
ساختند. و چنانکه اشارت خواهم کرد بیشتر انان این دوستی را با علی و 
فرزندان او,و خاندان او به سر بردند .بهر حال پاسخی را که دختر پیغمبر به 
پرسش آنان داده است,نشان دهنده روحیه + پذیر مردم آن زمان 
است؛, که با دیگر زمانها یکسانست.دختر پیغمبر از رفتار مردان آنان: گله‌مند 
است. گفتار زهرا (ع) پاسخ احوال پرسی نیست.خطبه‌ای بلیغ است که 
اوضاع آن روز مدینه را روشن می‌سازد, و از آنچه پس از یک ربع قرن پیش 
امد خبر می‌دهد.دیرینه‌ترین متن ین نتار را که نویسنده در دست دارد 
کتاب بلاغات النساء»است.اما این گفتار در کتاب‌هایی چون امالی شیخ 
طوسی کشف الغمه, احتجاج طبرسی و بحار الانوار مجلسی و دیگر کتاب‌ها 
امده است.من عبارت احمد بن نف طاهر را بفارسی برگردانده‌ام و چون 
این گفتار نیز صنعت‌های لفظی و معنوی را در بر دارد کوشیده‌ام تا ترجمه 
نیز از آن زیورها عاری نباشد. لکن: گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد 
9 روزه‌ای. )4( -دختر پیعمبر چگونه‌ای ؟ با بیماری جه و که ۱ 
-بخدا دنیای شما را دوست نمی‌دارم و از مردان شما بیزارم! درون و 
برونشان را ازمودم و از انچه کردند ناخشنودم!چون تیغ زنگار خورده 
نابرا, 9۰ گاه پیش روی دآبنته ۳۹ و خداوندان اندیشهای تیره ۲ 
نارسایند. .«خشم خدا را بخود خریدند و در 71 دوزخ جاویدند (1) . ناچار کار 
را بدانها واگذار.و ننگ عدالت کشی را بر ایشان بار کردم نفرین بر این 
مکاران و دور بوند از رجمت‌حق این ستمکاران. وای بر انان.چر| نگذاشتند 


حق در مرکز خود قرار یابد؟و خلافت‌بر پایه‌های نبوت استوار ماند؟ آنجا که 
قرو آمد نگاه چیرئیل امین ات تون ده ۶2 2 بامور دنیا و دین 
پسندیدند.چون سوزش تبغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند.دیدند که 
حکونة: .بر آنان فی‌نازد. .و با-دهمنتان خدا تهی‌سازد. (6) .. بخدا سو ندرا کر 
را 
می‌گذاردند, اسان اسان ایشان را براه راست می‌برد. و حق هر یک را بدو 
می‌سپرد,چنانکه کسی زیانی نبیند و هر کس میوه آنچه کشته 
است بچیند «تشنگان عدالت چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه 
صولت او دلیر می‌گشتند. اگر چنین می‌کردند درهای رحمت از زمین و 
آسمان بروی. آنان می‌کشود.اما نکردند و بزودی خدا به کیفر آنچه کردند 
آنانرا غذاب خواهه فرمود. (7) 1 شاییداو پستویدا: شگفتا! روزگار چه ابو 
العجب‌ها در پس پرده دارد و چه بازیچه‌ها یکی از پس دیگری برون 
قی‌اردتزاستی مردان. تفا حرا چنین. کردنده وه گدری, آوردند ‏ دوست 
نمایانی غدار.در حق دوستان ستمکار و سرانجام به کیفر ستمکاری خویش 
گرفتار.سر را گذاشته به دم چسبیدند. پی عامی رفتند و از عالم 
نپرسیدند. نفرین بر مردمی نادان که تبهکارند.و تبه کاری خود را نیکوکاری 
می‌پندارند (8) ۱ وای بر انان. پا انکه مردم را براه راست می‌خواند, سزاوار 

پیروی است.یا انکه خود آراه را نمی‌داند؟در این باره چگونه داوری 
می‌کنید؟. بخدایتان سوگند, آنچه نباید بکنند و .نواها ساز و فتنه‌ها آغاز 
شد.حال لختی بیایند!تا بخود آیند,و ببینند چه آشوبی خیزد و چه خونها بریزد! 
شهد زندگی در کامها شرنگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد.آنروز 
زیانکاران را باد در دست است و آیندگان بگناه رفتگان گرفتار و پای بست 
(9) . اکنون آماده باشید! که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام 
اتتفام. اهیخته.شما راتداود تادماو از روز کارتان بر ارداناه دزی سود 
ندارد. جمع شما را بپراکند و بیخ و بنتان را بر کند.دریغا که دیده حقیقت‌بین 
ندارید.بر ما هم تاوانی نیست که 1 حق را ناخوش می‌دارید. (10) این 
نخان کم. در آن رور نو ول و کلم شوم باتوی ایدم و هدنوم 
می‌نمود, بحقیقت اعلام خطری بود.خطری که نه تنها مهاجر و انصار,بلکه 
رزیم حکومت و آینده نظام اسلامی را نبهدید می‌کرد. دیری تکیت که 
آنچه دختر پیغعمبر در بستر بیماری و نیز روزهای پیش در جمع مسلمانان از 
آن خر داد و مرده ژا از بایان ان ترساند تحقق یافت. آنروز گفتند پیمبری و 
رهبری نباید در یک خاندان بماند. گفتند قریش, این تیره خودخواه و 
برتری‌جوباید همچنان مهتری کند. انروز پایان کار را نمی‌دیدند.ندانستند که 
مهتری از قریش به خاندان امیه و سپس بفرزندان ابو سفیان و تیره حکم 
بن عاص و مروانیان می‌رسد.ندانستند که تند باد اين تصمیم عجولانه گردی 


را که بر روی اخگر سوزان دشمنی دیرینه عراقی و شامی انباشته است به 
یکسو خواهد تتدانستتم. که همخشمی. قحطانی. ۵ غونانی, رات نی اغان 
می‌ شود دو گروه برابر هم خواهند ایستاد و خلیفه‌هائی جان خود را در این 
راه خواهند داد و سرانجام آتشی سر می‌زند که سراسر شرق و سپس 
حجاز و شام و مغرب اسلامی را فرا گیرد.که «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 
بغیرو| ما بانفسهم (11).برای آکاهی بیشتر از این دکر کونی‌ها و نتیجه‌هاتی 
که بر آن مترتب شد فصلی جداگانه با عنوان برای غبرت تاریخ خواهیم 
اورد. 

پی‌توشتها: 1.انانکه کوشش ایشان در زندکی دنیا بان شخ و می‌بندارند که 
کاری نیک می‌کنند. 2.بحار ج 43 ص 1538. د3.بلاغات النساء ص 32. 
4.مثنوی:نیکلسن دفتر 21 ص 4. 5.-کیف اصبحت من علتک يا بنت رسول 
الله؟ -اصبحت و الله عائفة لدنیاکم. قالية لرجالکم.لفظتهم بعد آن عجمتهم 
و شناتهم بعد آن سبرتهم.فقبحا لفلول الحد.و خور القناة و خطل الرای و 
ات یا ها ان 
6.ا جرم لقد قلدتهم ربقتها.و شننت علیهم عارها.فجدعا و عقرا و بعدا 
للقوم الظالمین. ویحهم آنی زحزحوها عن رواسی الرسالة.و قواعد النبوة و 
مهبط الروح الامین.الطبین بامور الدنیا و الدین.الا ذلی هو الخسران 
المبین.و ما الذی نقموا من ابی الحسن؟نقموا و الله نکیر سیفه.و شدة 
با رل و اسراب ان 
راکبه.و لاوردهم منهلا نمیرا فضفاضا تطفح ضفتاه.و لاصدرهم بطانا قد تحیر 
بهم الری.غیر متحلی بطائل.الا بغمر الناهل. وردعة سورة الساغب.و لفتحعت 
علیهم برکات من السماء و الارض,و سیاخذهم الله بما کانوا یکسبون. ۱.8لا 
هلمن فاسمعن.و ما عشتن اراکن الدهر عجبا.الی ای لجا استندوا.و بای 
عروة تمسکوا؟«و لبئس المولی و لبئس العشیر.و لبئس للظالمین 
بدلا».استبدلوا و الله الذنابی بالقوادم.و العجز بالکاهل.فرغما لمعاطس 
قوم یحسبون انهم بحسنون صنعا الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون. 
9.ویحهم!فامن بهدی الی الحق احق ان بتبع امن لا بهدی الا ان بهدی فما 
لکم کیف تحکمون. اما لعمر الهکن لقد لقحت فنظر:,رینما تنتح.ثم احتلبوا 
طلاع القعب دما عبطا و ذعافا ممقرا هنالک یخسر المبطلون و یعرف 
التالون غب ما اسس الاولون. 10.ثم طیبوا عن انفسکم نفسا.و طامنوا 
للفتنة جاشا و ابشروا بسیف صارم.و بقرح شامل و استبداد من 
الظالمین.یدع فیئکم زهیدا و جمعکم حصیدا فیا حسرة لکم و انی بکم و 
قد«عمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون- (از ایة 8 سوره هود) » 
1.خدا آنچه را که مردمی دا دک نون نمی سا زد مکی انکه. انان خود 
دگرگون شوند. (الرعد: 11. 


درانتتانه‌علکویخ 


«و ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب (1) (ص 49- 
50 دختر پیغمبر چند روز را در تستنی بیماری بسر برده ؟درست 
نمی‌دانیم, چند ماه یس از ۳ پدر زندگانی را بدرود گفته؟,روشن 
نیست. کمترین مدت را چهل شب (2) و بیشترین مدت را هشت ماه 
نوشته‌اند (3) و میان این دو مدت روانت‌های مختلف از دو ماه (4) تا هفتاد 
و پیج روز (5) 7 سه ماه )6( 9۰ شش ماه )7( است. این همه اختلاف, و این 
همه روایت‌های گوناگون چرا؟از این پیش نوشتیم که در چنان سالها, تاریخ 
حادثه‌ها از خاطر یکی بذهن دیگری انتقال می‌یافت.و چه کسی می‌تواند 
ادعا کند که همه این ناقلان از اشتباه بر کنار بوده‌اند. 9۰ این در صوربتی 
است که موجبات دیگر در کار نباشد. اما می‌دانیم که در 1 روزهای 
پرآشوب, از یکسو دسته‌بندی‌های سیاسی هنوز قوت خود را از دست نداده 
بود,و از سوی دیگر مسلمانان سرگرم جنگ در داخل سرزمین اسلام بودند 
در چنین شرایط کدام کس پروای ضبط تاریخ درست‌حوادث را داشت؟بر 
فرض که هیچیک از این دو عامل دخالتی در این روی داد نداشته 
انجا که توانسته‌اند تاریخ حادثه‌ها را دستکاری کرده‌اند. باری به نقل 
مجلسی از دلائل الامامه در این بیماری بود که دو تن صحابی پیغمبر ابو 
بکر و عمر خواستار دیدار او شدند.اما دختر پیغمبر رخصت این دیدار را 
نمی‌داد کون (ع( گفت من پذیرفته‌آم که تو بآنان اجازت ملاقات 
دهی.فاطمه گفت‌حال که چنین است‌خانه خانه تو است (8) هر چند این 
و ی ی و ی 
تسام دی تفس بایان کت نشنیدید که و فرمود فاطمه نار تن من 
اشت هر که او را بباذارت هرا آررده است؟ کفته عنین. است‌افاطی 
گفت شما مرا ارو ون و من از شما ناخشنودم (10) و آنان از خانه او بیرون 
رفتند.بخاری دز صمی نویسد. .پس از آنکه دختر پیغعمبر میراث خود را از 
دیگر با او سخن نگفت تا مرد (11) . در وایسین روزهای زندگی,اسماء 
دختر عمیس را که از مهاجران حبشه و از نزدیکان وی بود طلبید. چنانکه 
نوشتیم اسماء نخست زن جعفر بن ابی طالب بود,‌چون جعفر در نبرر موّته 
شهید شد به ابو بکر بن ابی قحافه شوهر کرد.دختر پیغمبر به اسماء گفت: 
"من خوش نمی‌دارم بر جلسد رن جامه‌ای بیفکنند و اندام او از زیر جامه 
نمایان باشد. -من در حبشه چیزی دیدم,اکنون صورت انرا به تو نشان 


می‌دهم.سپس چند شاخه تر خواست.شاخه‌ها را خم کرد.پارچه‌ای بروی آن 
کشید.دختر پیغمبر گفت: -چه چیز خوبی اه ی را از نعش مرد 
مشخص می‌سازد.چون من مردم تو مرا بشوی! و نگذار کسی نزد جنازه 
من تما ید <( 12 )و آخریرن رون ند ای اب خواتت‌ یدرم خود. را تنجه 
شست و شو داد جامه‌های نو پوشید و به غرفه خود رفت.خادمه خویش را 
گفت تا بستر او را در وسط غرفه بگستراند.سپس روی به قبله دراز کشید 
دست‌ها را بر گونه‌های نهاد و گفت من همین ساعت‌خواهم مرد (13) بنقل 
علمای شیعه, شوهرش علی (ع) او را شست و شو داد.این سعد نیز همین 
وحایترا اتار کدی اشت: ۱۸۱ اک خنانک مورزتم ان یه لیر کوید 
دختر پیغمبر اسماء را گفت تا متصدی شست و شوی او باشد.و گویا اسماء 
در شست و شوی فاطمه (ع) با علی علیه السلام همکاری داشته است. 
ابن عبد البر نوشته است چون دختر پیغمبر زندگانی را بدرود گفت, عايشه 
خواست‌به حجره او برود اسماء طبق وصیت او را راه نداد .عایشه 
شکایت به پدر برد که: -اين زن خثعمیه (15) میان من و دختر پیغمبر در 
آمده است و نمی‌گذارد من نزد جسد او بروم. بعلاوه برای او حجله‌ایر چون 
حجله عروسان ساخته است.ابو بکر در حجره ذخفر بیقفیر :امد و گفت: 
-اسماء چرا نمی‌گذاری زنان پیغمبر نزد دختر او بروند؟چرا برای دختر 
پیغمبر حجله ساخته‌ای؟ -زهر | بمن وصیت کرده است کسی بر او داخل 
نشود-چیزی را که برای نعش او ساخته‌ام. وقتی زنده بود باو نشان دادم و 
بمن دستور داد مانند انرا برایش بسازم. -حال که چنین است هر چه بتو 
گفته چنان کن (16) . آبن عبد البر نوشته است نخستین کس از زنان که در 
اسلام برای او بدین سان نعش ساختند فاطمه ع( دختر پیغعمبر (ص) 
بود.سپس مانند آترا برای زینب بنت جحش (زن پیغمبر) آماده کردند. 

پی‌نوشتها: 1.همانا پرهیزکاران را نیکو بازگشتگاهی است.بهشت جاویدان 
که درهای ان بروی انان گشوده است. 2.بحار ص 191 ج 43.روضة 
الواعظین ص 151. 3.الاستیعاب ص 749. 4.بحار ص 213 ج 43. 5.عیون 
العف ام سل صر 12 62 فا ۰ ام و ات 
الاشتزاف بلادزی.ض 8402 بجار ج 43 ض 170 بتقل از ولاتل. آلامامه و 
رمق ود هل الم اه با ی 9176 :طیقات ص 17 
(سارض 71 1 صخیه خ ‏ ی 7 12:17 مات 1 در مدروخ 
به طبقات ابن سعد ج 8 ص 18 و انساب الاشراف ص 405 و بحار ج 43 
ص‌ 199 شود. 3,بحار ج 43 ص‌ 2 به نقل از امالی شیح طوسی و 
تدحو خم ناب الاراه ی 02 مایت وه ره 11 تفر 
4 مات و ض 16. 15 خسشعو اد فحطانبان و ان کرت‌های سنونتین بوده 
است.و این سرزنشی است که عدنانیان (و از جمله قریش) , به قحطانیان 


می‌کردند. 16.استیعاب ص 75<1,چنانکه نوشتیم اسماء در اين تاریخ زن ابو 
بکر بوده است. 


بخاک‌سیردن‌زهرا 


تالم آذا اصاشم مضه الوا انا تلم ایا نید راهن( الم 6 
دانشمندان و تذکره نویسان شیعه متفقند که نعش دختر پیغمبر را شبانه 
بخاکی سیردند. ابن سعد نیز در روایت‌های خود که از طریق ابن 
شهاب, عروه, عايشه, زهری و دیگران است گوید فاطمه (ع) را شبانه دفن 
کردند و علی (ع) او را بخاک سپرد (2) . بلاذری نیز در دو روایت‌خود همین 
را نوشته است (3) بخاری نیز چنین نویسد: «شوی او شبانه او را بخاک 
سپرد و رخصت نداد تا ابو بکر بر جنازه او حاضر شود» (4) . کلینی که از 
بزر کان علما و فخدان. شیعی, انست هدر اعاز فرنجمارم هخری در گذشته 
و کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشته و نوشته او از دیرینه‌ترین 
سندهای شیعه بشمار می‌رود,چنین نوشته است: چون ن فاطمه ءع( در 
گذشت.امیر الممنین او را پنهان بخاک سپرد و آثار قبر او را از میان برد. 
سپس رو به مزار پیغمبر کرد و گفت: -ای پیفمبر خدا از من و از دخترت 
که بدین تو آمده و در کنار تو زیر خاک خفته است,بر تو درود باد! خدا چنین 
خواست که او زودتر از دیگران بتو به پیوندد.پس از او شکیبائی من بپایان 
رسیده و خویشتن داری من از دست رفته.اما انجتان که.ذر جداتی نو صبر 
را پیشه کردم,در مرگ دخترت نیز جز صبر چاره ندارم که شکیبائی بر 

مصیبت سنت است.ای پیغعمبر خدا!تو بر روی سینه من جان دادی !ترا 
بدست‌خود در دل خاک سپردم!اقرآن خبر داده است که پایان زندگی همه 
باز گشت بسوی خداست. اکنون امانت‌به صاحبش رسید, زهر | از دست من 
رفت و نزد ند تو آرمید. ای پیغمبر خدا پس از او آسمان و زمین زشت 
می‌نماید, و هیچگاه اندوه دلم نمی گشاید (5) . چشمانم بی‌خواب.و دل از 
سوز غم کباب است,تا خدا مرا در جوار تو ساکن گرداند. مرگ زهرا 
ضربتی بود که دل را خسته و غصه‌ام را پیوسته گردانید.و چه زود جمع ما 
را به پریشانی کشانید. شکایت خود را بخدا می‌برم و دخترت را به نو 
می‌سپارم اخواهد گفت که امتت پس از تو با وی چه ستمها کردند. آنچه 
خواهی از او بجو و هر چه خواهی بدو بگو!تا سر دل بر تو گشاید.و خونی 
که خورده است‌بیرون اید و خدا که بهترین داور است میان او و ستمکاران 
داوری نماید (6) . سلامی که بتو می‌دهم بدرود است نه از ملالت,و از 
روی شوق است,نه کسالت.اگر می‌روم نه ملول و خسته جانم و اگر 
می‌مانم نه بوعده خدا بد گمانم.و چون شکیبایان را وعده داده است در 
انتظار پاداش او می‌مانم که هر چه هست از اوست و شکیبائتی نیکوست. 
آکز نتم اخیر کین ستمکاران نبود برای هميشه در کنار قبرت می‌ماندم و در 
این مصیبت‌بزرگ, چون فرزند مرده جوی اشک از دیدگانم می‌راندم. خدا 


گواهست که دخترت پنهانی بخاک می‌رود.هنوز روزی چند از مرگ تو 
نگذشته, و نام تو از زبانها نرفته.,حق او را بردند و میراث او را خوردند.درد 
دل را با تو در میان می‌گذارم و دل را به یاد تو خوش می‌دارم که درود خدا 
بر تو باد و سلام و رضوان خدا| بر فاطمه 7( ۰ در مقابل این شهرت. ابن 
سعد روایت دیگری دارد که ابو بکر بر دختر پیغمبر نماز خواند و بر او چهار 
تکبیر گفت (8( .پیداست که این روایت و یک دو حدبت دیگرءدر مقابل آن 
شهرت ارزشی ندارد,و دور نیست که آز برای مصلحت وقت ساخته 
باشند. فقدان دختر پیغمبر علی (ع) را سخت آزرده ساخت.نمونه این 
دیدیم.در سندهای دیرین,دو بیت زیر را نیز بدو نسبت داده‌اند که نشان 
دهنده سوز درونی اوست.اما شمار این بیت‌ها در ماخذهای بعدی بیشتر 
است چنانکه در دیوان منسوب به آنحضرت نوزده بیت است (9) . زبیر بن 
بکار در کتاب خود الاخبار الموفقیات که آنرا در نیمه دوم فرن سوم نوشته 
و از ِِِ قدیمی بشمار می‌رود چنین نویسد: مداینی گوید چون امیر 
ی بن ابی طالب رضی الله عنه از دفن فاطمه راغت‌یافت‌بر 
سر قبر او ایستاد و این دو بیت را انشاء کرد: لکل اجتماع من خلیلین فرقة 
و کل الذی دون الممات قلیل (10) و آن افتقادی واحدا بعد واحد دلیل علی 
ان لا یدوم خلیل (11) این دو بیت در بعض مصادر بدین صورت ضبط شده: 
لکل اجتماع من خلیلین فرقة و کل الذی دون الفراق قلیل و ان افتقادی 
فاطما بعد احمد دلیل علی ان لا پدوم خلیل (12) مصحح فاضل چاپ اخیر 
بحار الانوار (طهران) در ذیل صفحه صد و هشتاد و هفت مجلد چهل و سوم 
عبارتی را دارد که ترجمه آن اینست: در بعض نسخه‌ها«و ان افتقادی 
واحدا بعد واحد» آمده و این درست است جه تقت علیه السلام بدین دو 
بیت تمثل جسته نه انرا انشاء کرده است. نکن تا رت مرن تاجن 
است ۰« انشا یقول بعلاوه این دو بیت چنانکه نوشته شد در دیوان منسوب 
بان حضرت ضبط شده است. مجلسی نویسد: روایت‌شده است که هاتفی 
شعر او را پاسخ داد.سپس چهار بیت را نوشته است (13) . 
پی‌نوشتها: 1 .آنانکه چون مصیببی بدیشان رسد گویند 1 ما از آن خدا| و 
بسوی او باز گردنده‌ايم. 2.طبقات ج 8 ص 19-18. 3.انساب الاشراف ص 
5 4.صحیح ج 5 ص 177,و ر.ک بحار ص 183. <.السلام علیک با 
رسول الله عنی.و السلام علیک عن ابنتک و زاثرتی و البائنة فی الثری 
ببقعتک و المختار الله لها سرعء اللحاق بک.قل يا رسول الله عن صفیتک 
صبری و عفا عن سيدة نساء العالمین تجلدی.الا ان فی التاسی لی بسنتک 
فی فرقتک موضع تعز فلقد و سدتک فی ملحودة قبرک و فاضت نفسک بین 
نحری و صدری.بلی و فی کتاب الله (لی) انعم القبول. انا لله و انا الیه 
راجعون. قد استرجعت الوديعة.و اخذت الرهينة و اختلست الزهراء فما اقبح 


الخضراء و الغیراءاما حزنی فسرمد. 6.و اما لیلی فمسهد.و هم لا پبرح 
کی اه ار اه لی ای ال ات نها حضد کمم مه هم 
مشح‌تضرعان فا سا ای له اشکه و ی اشم اند ای 
علن صعهفاء قاجفها السفال به تفر ها الحال فکم من غلیل معتلح‌بصدرها 
لم تجد الی بثه سبیلا.و ستقول و یحکم الله و هو خیر الحاکمین. 7.سلام 
نها مق الله الصای باه ساها این اتمه اخمل هه لا اه 
المستولین لجعلت المقام و اللبث لزاما معکوفا و لاعولت اعوال الثکلی 
علی جلیل الرزية, فبعین الله تدفن ابنتک سرا و تهضم حفها و تمنع ارنها.و 
لم یتباعد العهد و لم یخلق منک الذکر.و الی الله یا رسول الله المشتکی و 
فیک يا رسول الله احسن العزاء.صلی الله علیک و علیها السلام و الرضوان 
(اصول کافی ج 1 ص 459-458) . 8.طبقات ج 8 ص 19. 9.و ر.ک.بحار 
ص 16 2. 0.جمع هر دو دوست را پریشانی است و هر چیز جز مرگ 
ی ام ی را و و ی 
شود به عقد رید 2.مناقب جح 1 ص 501. 13.ص 184 ج 43. 


«و لای الامور تدفن لیلا بضعة المصطفی و یعفی ثراها» متاسفانه مزار 
جای دختر پیغمبر نیز روشن نیست.از آنچه درباره مرگ او نوشته شد,و 
کوششی که در پنهان داشتن این خبر بکار برده‌اند. معلومست که خانواده 
پیغعمبر در این باره خالی از تکرانی نبوده‌اند. این نگرانی برای چه بوده 
است ؟درست نمی‌دانم.یک قسمت آن ممکن است‌بخاطر اجرای وصیت 
زهرا (ع) باشد. نخواسته است کسانی را که از آنان ناخشنود بود,در تشییع 
جنازه.نماز و مراسم دفن او حاضر شوند.اما اثار قبر را چرا از میان 
برده‌اند؟ و یا چرا پس از بخاک سپردن او صورت هفت قبر‌یا چهل قبر در 
گورستان بقیع و يا در خانه او ساخته‌اند؟چرا اينهمه اصرار در پنهان داشتن 
مزار او بکار رفته است؟اگر در سال چهلم هجری فرزندان فاطمه قبر پدر 
خویش را از دیده مردم پنهان کردند.از بی حرمتی مخالفان می‌ترسیدند.اما 
وضع مدینه را در چهل روز يا حداکثر هشت ماه پس از مرگ پیغمبر با وصع 
کوفه در سال چهلم ِ هجرت یکسان نمی‌توان گرفت. نها که بر سر 
که در سال یازدهم ۳ متیته. خاضر._ خودنت. ۵ آنانکه: .دی صذیته خاضر 
بودندحساب علی (ع) را از فاطمه (ع) جدا می‌کردند.برای رعایت ظاهر 
هم که بوده است‌بدختر پیغمبر حرمت می‌نهادند.و مسلما به قبر او نیز 
تعرضی نمی‌کرده‌اند.نیز نمی‌توانیم بگوئيم مرور زمان و يا فراموشی 
راویان موجب معلوم نبودن موضع مزار زهراست.چه محل قبر دو صحابی 
پیغمبر در کنار قبر او معین است.قبر فرزندان زهرا را که در بقیع ارمیده 
است‌به تقریب می‌توان روشن ساخت.پس موجب این پوشیده کاری چیز 
دیگری است.همان سببی است که در فصل گذشته با جمال بدان اشارت 
شد.همان سببی است که خود او در جمله‌هائی که شاید آخرین گفتارهای او 
بوده است‌بر زبان آورد. همان سخنان که بزنان عیادت کننده گفت:«دنیای 
شما را دوست نمی‌دارم و از مردان شما بیز ارم او می‌خواست دور از 
چشم ناسپاسان و حق ناشناسان بخاک رود و حتی نشان او هم دور از 
چشم آنان باشد. ابن شهر اشوب نوشته است ابو بکر و عمر بر علی (ع) 
خرده گرفتند که چرا انان را رخصت نداد تا بر دختر پیغمبر نماز بخوانند. وی 
سوگند خورد که فاطمه چنین وصیت کرده بود و انان پذیرفتند (1) باری بر 
طبق روایتی که کلینی از احمد بن ابی نصر از حضرت رضا (ع) اورده 
است: امام در پاسخ احمد که از محل قبر فاطمه (ع) پرسید گفت:او را در 
خانه اش بخاک سپردند.و چون بنی ۳ مسجد ر وسعت دادند قبر در 


درست نر می‌نماید اينکه او را در خانه اش پا در روضه پیغعمبر بخاک سپردند 
(3) . در مقابل این روایت,ابن سعد که در آعان قرن سوم در گذشته است 
از عبد الله بن حسن روا یت کند:مغيرة بن عبد الرحمان بن حارث بن هشام 
را در نیم روز گرمی دیدم که در بقیع ایستاده بود.بدو گفتم: "ابو هاشم 
برای چه در این وقت اینجا ایستاده‌ای؟ "در انتظار نو بودم ! : بمن گفته‌اند 
فاطمه (ع) را در اين خانه (خانه عقیل) که پهلوی خانه جحشیین است‌بخاک 
سپرده‌اند.از تو می‌خواهم اين خانه را بخری تا مرا در آنجا بگور بسپارند! 
-بخدا سوگند اين کار را خواهم کرد! اما فرزندان عقیل آن خانه را 
نفروختند. عید الله بن جعفر گفت هیچکس شک ندارد که قبر فاطمه (ع) در 
آتحاست )4( اکز روایت احمد بن ابی نصر قرینه معارض نداشت پذیرفته 
فی‌شد.آما علمای شیعه توات‌هانی آفرده‌اند که نشان می‌دهد دختر پیغمبر 
را در بقیع بخاک سیرده‌اند. بعلاوه در ضمن این روایات امده است که برای 
پنهان داشتن قبر دختر پیغمبر صورت هفت قبر (5) و بروایتی چهل قبر 
ساختند.و این قرینه‌ای است که قبر در داخل خانه نبوده,زیرا خانه محقر 
دختر پیغمبر جای ساختن این همه صورت قبر را نداشته است.و نیز روایتی 
در بحار دیده می‌شود که مسلمانان بامداد شبی که دختر پیغمبر بچوار حق 
رفت در بقیع فراهم امدند و در انجا صورت چهل قبر تازه دیدند (6) . 
مجلسی سول اه او اسا هو رما یی از امام ای اررماست 
که با مدای انز هر قی‌خوانسه ابو تا :دیفم را اف رون ده 
بر آن نماز بخوانند و چون با مخالفت و تهدید سخت علی (ع) روبرو 
1 از این کار چشم پوشیده‌اند (7) . بهر حال پنهان داشتن قبر دختر 
پیغعمبر ناخشنود بودن او راز از کسانی چند نشان می‌دهد و پیداست که او 
می‌خواسته است‌با. این کار آن ناخشتودی:ر| آشکار سازد: 
بی‌توشتها: 1.عناقت.1:2 ضن 504 2.اضول کافی 1.2 .ض. 2.3461 دض 
5 4.طبقات ج 8 ص 20. 5.بحار ص 182. 6.بحار ص 171. 7.بحار ص 
171. 


برای عبرت تاریخ 


بخدا سوگند! اگر پای در میان می‌نهادند, و علی را در کاری که پیغمبر بعهده 
او نهاد می‌گذاردند, آسان اسان آناثرا براه راست می‌برد و حق هر یک را 
بدو می‌سپرد.. . اگر چنین می‌کردند,درهای وخفت. از زفین و اشمان. بز. 
روی انان می گشود .اما نکردند... و آنچه نباید بکنند کردند.اکنون لختی 
بپایند!و ببینند چه اشوبی برخیزد و چه خونها بریزد.. .! (از سخنان دختر 
پیغعمبر در بستر مرگ) . عربهای‌قحطانی‌وعدنانی 

از روزی که دختر پیغمبر (ص) این سخنان گله آمیز را در بستر پیماری 
بزنان انصار گفت. بیش از یک ربع قرن نگذشت که عربستان آرام و 
متحد,به سرزمین آشوب و شورش مبدل گشت.دشمنی‌های روزگاران 
پیش از اسلام, که مدت بیست‌سال و بیشتر فراموش شده بود,و پا مجالی 
برای خودنمایی نمی‌یافت آشکار شد .دوران امتیازهای قبیله‌ای و نژادی 
تجدید گردید.دو دستگی و بلکه چند دستگی چهره زشت‌خود را نمایان 
ساخت .دیگر بار قحطانی و عدنانی روی در روی هم ایستادند,و چنان بهم 
افتادند که گوتی ایام العرب (1) از نو زنده گشته است.اما مردم جز نژاد 
خارج از جزیره خود را به شهرهای عراق چون کوفه و بصره و یا 
سرزمین‌های شمالی رسانده بودند,و هر دسته‌ای يا خانواده‌ای در تعهد 
قبیله‌ای بسر می‌برد,چون بدانچه می‌خواستند نرسیدند و يا آنچه را بدان 
گرویده بودند,ندیدند,از بازار گرم و يا آشفته استفاده کرده بدسته بندی 
پرداختند,و يا در پی دسته‌هایی افتادند که سود خود را در کنار آنان 
می‌دیدند. در این کتاب بارها از قحطانی و عدنانی نامی بمیان امده و در 
یک دو چا باختصار درباره آنان توضیحی داده شده است.برای آنانکه در 
تاریخ اسلام تتبعی دارند, معنی دو واژه,و مقصود از آن روشن است.اما 
ممکن است همه خوانندگان غرض نویسنده را ندانند پا در دانستن رابطه 
این دو واژه با موضوع مورد بحجّت در مانند,پس بچاست که از این دو گروه 
با تفصیل بیشتری سخن گفته شود. اگر به نقشه عربستان نگاهی 
بیفکنید,در منتهی الیه جنوبی این شبه جزیره, منطقه‌ای ثلثت‌شکل را 
می‌بینید که ضلع شرقی آنرا ساحل دریای عرب و ضلع غربی را ساحل 
دریای سرخ تشکیل می‌دهد هر گاه خطی از ظهران (در غرب) به وادی 
حضر موت (در شرق) رسم کنیم که ضلع سوم این مثلث‌باشد در داخل این 
محجد وده قطعه‌ای قرار خواهد گرفت که در قدیم آنزا عربستان خوش 
بخت‌یا یمن می‌نامیده‌اند و امروز دو یمن شمالی و جنوبی را در بر دارد. 
قرن‌ها پیش از ظهور دین اسلام این منطقه بخاطر موقعیت مناسب 


جغرافیائی و برخورداری از بارانهای فراوان موسمی,سبز و حاصلخیز بوده 
است.مردم آن در کار کشاورزی و بهره‌برداری از زمین و محصول ان 
مهارتی بسزا داشته‌اند.مال التجاره معروف این منطقه (کندر) پس از 
گذشتن از جاده معروف بخور,از راه بندر صور و صیدا و خلیج عقبه به اروپا 
می‌رفت,و در معبدهای آن منطقه بمصرف می‌رسید, و از این راه در امد 
سرشاری نصیب مردم ساکن جنوب عربستان 7 .پیداست که در 
دسترس بودن مایه -زندگی, (آب) و مشاعدت هوا و آماد کی داشتن زمین 
برای ببار اوردن محصول‌های متنوع مردم را جذب می‌کند.جذب مردم 
موب تراکم حمعیت می‌گردد و تراکم حهمعیت سب ایجاد ساختمان ۲ 
زندگانی مستقفر از خانه گرفته تا دهکده رو دهستان و شهرهای بزرگ و 
کوچک. و لا زمه این چنین زنددی رفاه و آسایش و بوجود آمدن نمدن» و 
قانون و حکومت و دولت است که از مظاهر اين چنین زد حاتی است. در 
نتیجه وجود این عامل‌های گوناگون است که می بر بینیم از هزاره دوم پیش از 
میلاد مسیح تا سده چهارم میلادی دولت‌هائی چون معین,قتبان,سبا و حمیر 
در این منطقه تاسیس شده و گاه دامنه حکومت‌خود را تا منطقه‌های دور 
د ست گسترده‌اند.و باز طبیعی است که به بینیم مردمی که این چنین 
زندگانی می‌کنند.صحرانشین خانه بدوش را نا متمدن بخوانند و بدو کم 
ایا ای را یا وا وت ال 
صحرای خشک و سوزان قرار دارد. سرزمینی غیر قابل زراعت,و با 
درباهای شن پهناور.و وادی‌های بریده از یکدیگر, مردم چنین منطقه چنانکه 
نوشتیم پی در پی در حرکت‌اند و ناچار از تلاش برای زنده ماندن. زندگانی 
در صحرا و حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیکر بیابانگرد را خود خواه و 
خودبین, بی اعتنا به شهر و مقررات شهر نشینی بار می‌اورد.تا انجا که بکلی 
از شهر گریزان است و اکُر روزی بحکم اجبار از صحرا به شهر بیاید و 
ناچار باشد خود راز باداب شهرنشینان مقید سازد. شهری و شهرنشینی را 
بباد مسخره می‌گیرد. نزدیک بدو قرن قبل از ظهور اسلام.زندگانی 
اجتماعی مردم شبه جزبره تحولی بزرگ بخود دید.در جنوب بخاطر ویرانی 
سدهای آبیاری و هجوم بیگانگان, مردم دسته دسته 1 خود را ترک 
گفتند.دسته‌ای رو به شمال نهادند و در جاهائی که برای زندگانی آنان 
مناسب بود ساکن گردیدند.از میان این مهاجران دسته‌ای هم شهر یثرب را 
بخاطر داشتن کاریزها و قنات‌ها پسندیدند. زندگانی صحرانشینان نیز 
دستخوش تصول رتش ان رها نی کم دزن سردا و راه کاروان رو پدید 
آمد,بازرگانان برای سلامت رساندن کال ناچار به گرفتن بدرقه 
شدند. گروهی از صحرانشینان بخدمت 0 بازرگانان در آهدند و.-زشتاندن 
مالهای تجارتی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر عهده‌دار گشتند.در نتیجه 
نقاطی که برای باراندازی و بار افکنی مناسب می‌نمود در سر راه کاروان 


رو پدید آمد.بر اثر اين تغییر اجتماعی دسته‌ای از شیوخ هم خود بکار 
بازرگانی و داد و ستد پرداختند.از نقاطی که برای کار این مردم مساعد 
می‌نمود شهر مکه بود که در شصت کیلومتری دریای سرخ قرار داشت. 
مکه علاوه بر امتیاز جغرافیائتی موقعیت مذهبی را نیز دارا بود.و خانه کعبه 
۱ و ۱-۳ 
بیابان نشین‌ها بدین شهر جذب شوند.بدین ترتیب می‌بينيم که سالها پیش 
از ظهور اسلام.ساکنان معه را عربهای شمالی تشکیل دادند.‌همان 
عرب‌های خودخواه و سر کش و بی اعتنا به زندگانی پایدار و بخصوص 
کشاورزی. هر دو دسته عرب شمالی و جنوبی خود را از نژاد اسماعیل پسر 
ابراهیم ع( پیغمبر می‌دانند و هر دسته برای خویش نسب نامه دارد یا بهتر 
بگوئیم تسب نامه‌ای ساخته است. آنچنانکه این نسب نامه‌ها نشان می‌د هد 
این دو دسته در نیای بزرگ-عدنان و قحطان- -از یکدیگر جدا می‌شوند. پس 
انچنانکه این دو دسته از نظر وضع اجتماعی در مقابل هم قرار داشت و هر 
یک زندگانی دیگری را تحقیر می‌کرد. از جهت نژادی هم هر دسته خود را 
این دو دستنه به قبیله‌ها و تیره‌ها و خاندان‌های متعدد تقسیم شده 
است, هیچگاه پیوند خویش را فراموش نکرده‌اند. بسا که تیره‌ها و قبیله‌های 
قحطانی و يا عدنانی درون خود درگیری و جنگ داشته و 7 
می‌برده‌اند اما همینکه کی از دو گروه زر قحطانی پا عدنانی مورد 
حمله بیگانه قرار می‌گرفته است,گروههای کوچک دشمنی‌ها را فراموش 
کرده برابر گروه مهاجم متحد می‌شده‌اند. مثلا ممکن بوده است همدان و 
قضاعه سالها با یکدیگر نبرد کنند,اما اگر ناگهان تیره ربیعه بیکی از این دو 
قبیله حمله می‌برد,آنان جنگ با یکدیگر را ترک کرده و بهم می‌پیوسته‌اند و 
با ربیعه می‌جنگیده اند .در عرب فلی است ۰«من رویاروی برادرم و پسر 
عمویم ایستاده‌ام و من و پسر عمویم رویاروی بیگانه . چنانکه نوشتیم 
عرب‌های عدنانی پا عرب‌های منطقه شمال بحکم ضرورت و تلاش برای 
ادامه زندگی تتوتیته در حرکت‌بودند و در این گردش ناگزیر از درگیری و 
غارت و کشتار. گفتیم که صحرا بفرزند خود دو:درشن مق‌دهذ:با آنکه: رزوی 
در روی نو ایستاده ات نی 9۰ از آنکه وابسته بو است- -خویشاوند پا پناه 
آورنده-دفاع کن.این خوی همانست که از آن به تعصب و یا عصبیت تعبیر 
ِِِ و قرآن کریم آنرا «حمیت جاهلی (3) می‌خوانرِر بر آثر این 

بیت, صحرانشین خود را از هر قید و بندی آزاد می‌داند.بزندگی روستائی 
و 0 پوزخنر می‌زند. کار و کوشش را که شهرنشینان و روستائیان شعار 
خود می‌دانند ننگ می‌شمارد. مردمی که از آغاز قرن پنجم میلادی بخاطر 
مو‌قعیت‌شهر مکه در انجا کرد آمدند از این خنتن .مردم بودند, قصی. یبن 
کلاب ریاست‌شهر را از دست مهاجران جنوبی (خزاعه) خارج کرد و تیره 


خود (قریش) را که در بیابان‌ها و دره‌های خارج مکه می زیستند به شهر در 
اورد و کار اداره مکه بدست عدنانیان (عرب‌های شمالی) افتاد.و انان با 
آنکه بازرگانی را پيشه ساختند و یا حمایت کاروان‌ها را عهده‌دار شدند خوی 
و خصلت دیرین را فراموش نکردند. مخصوصا هم چشمی و رقابت و بلکه 
دشمنی با دسته قحطانیان یعنی عرب‌های جنوبی را پس,طبیعی است که 
مردم مکه با مردم مدینه میانه خوشی نداشته باشند. چنانکه می‌دانید 
دعوت یه آذین . اسلام نخشت. در هکه آغاز شدشری که اداره آن :دز 
ست شیوخ و رسای دسته عدنانی بود .رسول اکرم سیزده سال این مردم 
را بخداپرستی خواند.اما گروهی که بدو گرویدند ستمدیدگان, محرومان و پا 
طبقات فرو دست‌بودند.از آن گردنکشان مال اندوز و از آن مهتران زیر 
دست آزار نه تنها کسی روی موافق بوی نشان نداد, بلکه ۳ آنجا که 
توانششته از ازار اه شوایس و یرد نددو معا بل‌فهمنکه اواره انن دی 
به یثرب رسید,مردم این شهر با پیغمبر پیمان بستند و او را به شهر خود 
خواندند.از اين تاریخ مردم این شهر که بعدا«مدينة الرسول و سپس به 
تخفیف مدینه خوانده شد انصار لقب گرفتند و انان که در مکه مسلمان 
شدند و به پثرب آمدند مهاجر خوانده شدند. البته فراموش نکرده‌ايم که 
بیشتر این مهاجران عدنانیان و يا در حمایت عدنانیان بودند. همینکه 
مهاجران در یثرب اقامت جستند,پیغمبر در ماههای نخستین هجرت میان 
انان و انصار عقد برادری بست و بدین ترتیب قحطانیان و عدنانیان برادر 
اسلامی شدند.این پیوند,و الفتی که بدنبال داشت کینه‌توزی دو دسته را 
ظاهر | از میان برد و ما در قران کریم می‌خوانیم که: «و اذکر وا نعمة الله 
علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا» (4) اما آیا 
براستی ممکن بود دشمنی‌هائی که در طول چند صد سال از نسلی به 
نسل دیگر بارث رسیده است در فاصله دهسال بکلی از میان برود؟و اگر 
تنی چند آن قدر خود را به خوی اسلامی بیارایند که خوی جاهلی را بکلی 
ریشه کن سازند,برای همگان میسر است که از چنین تربینی برخوردار 
باشند؟. متاسفانه پاسخ این پرسش منفی است.تتبع در تاریخ اسلام نشان 
می‌نهد. که خی دز دوو ان زندکانی. پتغمته با ,انکه هر ذو دشته. فهاخز. و 
انصار نبحجت تربیت مستقیم او بودند و موعظت‌های او را بگوش خویش 
می‌شنیدند. گاهی که برای آنان فرصت مناسب دست میداد از نازش به 
تبار خویش و نکوهش خصم خود دربغ نمی‌کردند. و گاه می‌شد که هر یک 
از دو عدنانی و یا دو قحطانی که از دو تیره بودند هنگام مشاجره به سنت 
عصر پیش از اسلام, ننسب یکدیگر رز خوار بشمارند. نوشته‌اند روزی بین 
مغيرة بن شعبه و عمرو بن عاص گفتگوئی در گرفت مغیره عمرو را دشنام 
داد عمرو گفت هصیص کجاست؟ (نیای خود را بنام خواند) پسر او عبد الله 
گفت انا لله و انا الیه راجعنون پدر براه جاهلیت رفتی!و گویند عمرو بخاطر 


این کاز شتی بنده ازاد کرد (5) در روز فتح مکه سعد بن عباده رئیس قبیله 
خزرج که پیشاپیش. مردم خود میرفت هنگام در آمدن :به شهر‌بانگ 
برداشت که امروز خونها ريخته می‌شود! آامروز حرمت‌ها شکسته می‌ شود 
(6) آه‌یکمان خود می‌خواست: دور زباشت. عدنانیان را بایان .با فتة اعلام 
کی شیم آقضان ی اه فسطایی وا شم آیان کممه ازفام کشنن 
ساله را بگیرد.رسول اکرم تحمل اين مفاخره را بر نتافت و به علی علیه 
السلام فرمود برو!و پرچم را از سعد بگیر! و مگذا ر که اين سخنان نادرست 
را بگوید که امروز روز مرحمت است . اگر پس از جنگ حنین که آخرین 
نبرد در داخل شبه جزیره عربستان در عهد پیعمبر بودر سالیانی چند سایه 
پیغمبر (ص) بر سر این مردم گسترش می‌یافت وهمه آنان که مسلماناتین 
را پذیرفتند کم و بیش از برکت تربیت او برخوردار می‌شدند,و نسل 
حاضر این تربیت را به نسل بعد منتقل می‌ساخت,مسلما در پناه تعلیمات 
اسلامی و برادری دنتوو ی ال اجتماعی ریشه آن همچشمی ها و برتری 
پرآکنده,متوجه شد ند فره مهری فبیله‌ای پابان یافته اببنت و آنان باید جنگ 
با یکدیگر را کنار بگذارند و از حکومتی که بنام خدا| در مدینه تاسیس شده 
اطاعت کنند.رسول خدا بجوار پروردگار رفت. می‌دانيم که حکومت 
اسلامی بر پایه دین تاسیس شد.رئیس حکومت را مردم انتخاب نکردند, 
بلکه خدا او را به پیغمبری فرستاد.آنچه می‌گفت وحی آسمانی و گفته خدا 
بود (جز در آنجا که رای یاران خود را بخواهد و به پذیرد) پس از مرگ 
رسول اکرم که دوره نبوت خاتمه یافت,اگر ریاست مسلمانان بدست نژاد 
خاصی یت ۱ نمی شد؛ و اگر ملاک امتیاز,تنها فریشی بودن معرفی 
نمی گردید, و اگر وت پیغمیر را نادیده نمی گرفتند, مسلما یا مطمئنا 
راضی شوند که از ما امیری و از عدنانیان هم امیری. چنانکه می‌دانیم در 
اتحا فد بان ‌عامل ی ارعات. تفع ار مد که نوی انضار 
پایان داد و ابو بکر گفت از پیغمبر شنیدم که رئیس باید از تیره فریش 
باشد. بهر حال این نخستین مزیتی بود که پس از پیغمبر نصیب گروه 
شتطالت. وه تشه که در خر آلمدای‌با خطیه کفام رون ا کم همه 
امتیازهای خود را از دست داده بود (7) و با دیگر تیره‌ها در یک صف قرار 
کرفت:برای خویش جاق بابیدیافت و انضان. یی فحطانیان: زا ریز 
دست‌خود در آورد,با این همه در خلافت ابو بکر چون از یکسو مسلمانان 
مشغول سرکوبی مرتدان بودند,و از سوی دیگر هنوز حکومت.سازمان 
منظمی نافته بودیا لااقل ۱ تولتی راد .و سا.. امتاری 
نداشت,نشانه درگیری دو طائفه بروشنی دیده نمی‌شود. در خلافت عمر 


که فرمانداران او حکومت‌شهرهای بزرگ را بدست گرفتند و رقم درآمد 
خزانه عمومی (بیت المال) از برکت غنيیمت‌های جنگی و خراج و جزیه 
ایران و روم بالا رفت, یاست‌خشونت امیز خلیفه تا حد ممکن توازن بین دو 
دسته را برقرار می‌داشت.اگر کومت‌یک شهر را بدست عدنانیان 
می‌سپرد, حکومت شهر دیگر به قحطانیان سیرده می‌شد. اما هنوز یک ربع 
فرن از ماجرای سفیفه نگذشته بود که نه تنها قربش و عدنانیان کارهای 
بزرگ زا گهده‌دان ستندندسیل. درامد. کمومن. هم خانه: آنان. رازن 
گردید.مروان بن حکم, معاوية بن ابی سفیان,طلحة بن عبید الله,زبیر بن 
عوام,.عبد الرحمان بن عوف و یعلی بن امیه هر یک به پول آنروز میلیونها 
درهم و دینار ذخیره کردند.قریش و فرزندان امیه بدین امتیاز هم قناعت 
ننمودند, گو شیدنذ تا آتجا که ممکن است دست جنوبیان را از کارهای بزرگ 
کوتاه: کنند: نوشته‌اند. مردق. از عنی عفقه تن مان امد او کفت: من :ور 
خاندان شما کودکی نیست که او را به به حکومت بگمارید, این پیر یمانی (ابو 
حکومت‌شام را معاویه, کوفه را ولید بن عقبة بن ابی معیط و مصر را عمرو 
بن العاص در دست داشت و چنانکه می‌دانيم اینان هر سه مصری و پا به 
تعبیر دیگر عرب عدنانی و یا شمالی هستند و تنها (ابو موسی حاکم بصره) 
از قحطانیان بود.دیری نکشید که فرزندان امیه از دیگر خاندان قریش پیش 
افتادند.و ما خوب می‌دانیم که بیشتر افراد این خانواده هیچگاه از بن دندان 
مسلمان نشدند بلکه اسلام را روزی پذیرفتند که راهی جز مسلمان 
شدن,پیش پای خود نمی‌دیدند. در نتیجه این انحصا ر طلبی بود که بار دیگر 
کینه‌های خفته بیدار شد.شورش در مرزها و سپس در داخل شهرها آغاز 
گردید و سرانجام دامنه آن به مرکز خلافت ر سید و خلیفه مسلمانان جان 
خود را بر سر این کار باخت. از این روزها شعرهائی ۳ داریم که 
روحیه تیره اموی را نشان می‌دهد و معلوم می‌دارد گوینده آن بیت‌ها 
بچیزی که نمی‌نگریسته دین و اسلام و عدالت اسلامی است و بدانچه توجه 
داشته امتیازات خانوادگی و برتری قبیله‌ای است‌بر قبیله دیگر. روزی که 
عثمان بدست‌شورشیان کشته شد ولید بن عقبه برادر مادری وی در سوگ 
او به بنی هاشم چنین گفت: «بنی هاشم!از جان ما چه می‌خواهید ؟! 
شمشیر عثمان و دیگر مرده ریگ او نزد شماست!بنی هاشم!جنگ افزار 

خواهر زاده خود را بر گزدانید!انها را غارت مکنید که به شما .روا نیفنت! 
بنی هاشم چگونه ممکن است ما باهم نرم خو باشیم حالیکه زره و 
اسب‌های عثمان نزد علین است !۱ اگر کسی در سراسر زندگی ۳ را که 
نوشیده فراموش می‌کند من عثمان و کشته شدن او را فراموش می‌کنم . 

(9) درست در این ِ فخربدا. کویندم: آن برادر عتمانخلنهه. وقت 
است. کسی است که از جانب خلیفه حکومت کوفه را عهده‌دار بوده است. 


از روزی که رسول خدا از جهان رفت تا روزی که این بیت‌ها سروده شده 
بیش از یک ریع قرن نگذشته است,و ما می‌بينیم که چگونه سنت مسلمانی 
در مدینه «مرکز نشر دعوت و نشوء اسلام -بزبان این مرد بظاهر مسلمان 
نابود می‌گردد. در این بیت‌ها هیچگونه اشارتی نیست که چرا عثمان کشته 
شد بحق کشته شد يا بنا حق؟ روزی که او را کشتند بر سنت پیغمبر و 
سیرت خلفای پیش از خود بود پا از رفتار انان عدول کرده بود. هی 
نمی‌پرسد شورشیان چرا و برای چه بر خلیفه هجوم بردند و او را 
کشتند. آنچه ی تیم مه مقر رقدا رن امیه با فرزندان هاشم است. باز 
اگر هاشمیان در کشته شدن عثمان دخالت مستقیم و يا غیر مستقیم 
داشتند می‌توانستیم گوینده را معذور بداریم.اما او آشکارا تهمت 
می‌زند:مرده ریگ عثمان در خانه علی است!و ما می‌دانيم که در روزهای 
در بندان عثمان,علی ع( از وی حمایت کرد و اگر نکفته خویشاوندان 
عثمان علی (ع) او را یاری را ی ار ات سس اه را 
نیز یاری نداد و مرده ریگ عثمان را به غارت نبرد. آیا جز این است که او 
ار تن مان ارس ات سین فنص ار ان نان وتات با ند ان 
است که چون پس از کشته شدن عثمان مسلمانان خلیفه‌ای از تیره هاشم 
گزیدند اين انتخاب بر او گران افتاده است؟آیا سخنی جز این می‌توانیم 
بگوئیم که بعض سران قبیله و طائفه‌ها کینه‌توزی با قبیله‌های دیگر را هرگز 
فراموش نکردند؟,بلکه آنرا نادیده گرفتند چون سرگرمی‌های تازه‌ای برای 
آنان پیدا شد؟ و همینکه مجالی یافتند به سیرت نخستین خویش برگشتند. و 
این همان چیزی است که قرآن آنان را اد انم مت دا که* «و ما محمد 
لا رسول قد حلت طن اقله الر سل ا فا مات ام فیل الم علی اققا کم 

ما 
(10) از اواخر خلافت عثمان بود که از نوصف نان و قحطانی مشخص 
گردید.قحطانیان آنچنانکه پیغمبر را از شهر عدنانیان_ به شهر خود بردند 
پسر عموی وی را از مدینه به کوفه خواندند,یا بهتر بگوثیم آنروز که علی 
(ع) در پی جدائی طلبان, از حجاز به عراق رفت‌بدو وعده یاری دادند و در 
کنار او ایستادند.در مقابل مضریان یا عدنانیان در بصره گرد آمدند و با علی 
و سباهان او.جر افانند. در بتم‌سال آحز خلافت عهان و بست‌سال 
حکومت معاوبه و دوران یزید و فرزند او.مضریان تا انجا که توانستند بر 
یمانیان سخت گرفتند.یمانیان نیز چون دیدند دوران حکومت اسلامی به سر 
آمده و از نو توبت‌به برتری فروشی نژادی رسیده است,پیرامون دسته‌ای 
را گرفتند که مردم را بحکم قرآن و عدالت می‌خواندند.برای همین است 
که می‌بینیم در جنگ صفین انصار به معاویه و مردم شام می‌گفتند:دیروز 
بخکم رل فران ما شا می‌ح کم و آفروو کم یل ان با سا 
می‌جنگیم. اینان همان مردمند که پس از کشته شدن علی به فرزندش 


حسن گفتند دست‌خود را دراز کن تا با تو به کتاب خدا و سنت رسول و 
رزم با بدعت گذاران بیعت کنیم (11) همانند که به فرزند دیگر او نوشتند 
دشمن تو بیت المال را میان توانگران "و گردنکشان پخش می‌کند (12) . 
در سال شصت و یکم هجری پس از آنکه مردم عراق ناجوانمردانه 
فرزند پیغمبر را خالی کردند و او را بدست دشمن دیرین او سپردند بظاهر 
بار دیحن مضربان بارروی خود. سیدنت آما ین از چهار سال بر این حادثه 
نگذشت که در مرج راهط برابر یمانیان قرار گرفتند. مرن (قیسیان) 
طرفدار حکومت پسر زبیر و یمانیان (که در این وقت‌بنام کت خوانده 
می‌شدند) خواهان ادامه زمامداری فرزندان امیه بودند.سرانجام این جنگ 
با پیروزی کلبیان بر قیسیان و يا یمانیان بر مضریان پایان یافت و مروان بن 
حکم بخلافت رسید. در امثال عرب می‌بينيم اذل من قیسی بحمص (13) 
این مثل باحتمال قوی ساخته ان روزهاست که کلبیان بیا خاسته بودند.از 
این تاریخ ستیزه‌های این دو تیره بکلی رنگ دینی خود را هم از دست داد و 
بصورت رویارویی دو تیره بزرگ عرب جنوبی و شمالی درآمد. در 
حماسه‌نامه‌هائتی که شاعران دو تیره ساخته‌اند بویی از شرع و اسلام 
بمشام نمی‌رسد آنچه هست فخر به تبار و امتیازات ت قومی است. شگفت 
است که نعزیه گردان این صحنه و خواهان خلافت پیسر زبیر (مخالف 
سرسخت تیيره سفیانی) ضحاک بن قیس است.مردی که در تمام دوران 
حکومت معاویه از جان و دل بدو خدمت کرد.و هم او بود که در مجلس 
رای گیری برای ولایت عهدی یزید مراقبت‌بود تا کسی سخنی بر خلاف 
خواست معاویه بر زبان نیارد. هم او بود که یزید را از حوارین به دمشق 
خواست و بر تخت‌حکومت نشاند.اما چون پس از طز ی پزید خویشاوندان 
مادری او که از تیره کلبی-جنوبی-بودند خواهان خلافت فرزند یزید (خالد) 
گشتند, کار آنان بز صحا ی 09 رز صرق بود گران افتاد و بر آن شد که 
نشان می‌دهد که از این تاریخ تا قرن‌ها بعد هر 5 شورشی پدید شده 
سبب آن شورش, این دو دسته بوده‌اند,و يا اينکه اینان به نحوی در ان 
شورش دخالتی داشته‌اند .از دوره مروان بن حکم ۳ پایان حکومت مروان 
دوم هر خلیفه و يا حاکمي بر وفق مصلحت‌خود جانب مضری و يا یمانی را 
قی کدفت: و آلشم پیشتر آنان از مضریان حمایت می‌کردند.بدین داستان که 
به لطیفه بیشتر شباهت دارد تا بحقیقت تاریخی,بنگرید: زیاد بن عبید حارئی 
گوید:«در خلافت مروان بن محمد با گروهی بدیدن او رفتیم.نخست ما را 
نزد آابن هبیره رئیس شرطه مروان بردند .او تک تک مهمانان را پذیرفت.هر 
یک از آنان درباره مروان و آبن هبیره بدرازا سخن می‌گفتند.سپس ابن 
یره از نسب آنان پرسیدن گرفت.من خود را ی ی 


حرفی او را خسته کنند و دنباله گفتگو بریده شود.لیکن چنین نشد. او از 
قجي پرسید با رفن کین کی بهاند میت هرا بشن مواو کات -از 
چه مردمی : ؟ -از یمن ! -أز ز کدام تیره ! ؟ -از مذحح! -سخن را کوتاه کن! -از 
بدی حارثت بن کعبت ! -برادر حارثی! : مردم می‌گویند پبدر بمانیان میمون 
است,تو چه می‌گوئی؟ -تحقفیق این مطلب دشوار نیست ! تابن هبیره 
راست نشست و گفت: -دلیل تو چیست؟ به کنیه میمون بنگر اگر آنرا ابو 
الیمن می‌گویند ید ر بمانیان میمون است و اگر ابو قیس کنیه دارد میمون 
پدر دیگران خواهد بود.ابن هبیره از گفته خود پشیمان شد (14) این دو 
گروه که نخست نام قحطانی و عدنانی داشتند.در طول تاریخ 
درگیری,نامهای دیگری بخود گرفتند چون: یمانی و قبسی,مضری و 
یمانی.قیسی و کلبی,ازدی و تمیمی و صحنه مبارزه انان از خراسان بزرگ 
گرفته تا خوزستان از سیستان تا غرب ایران,از عراق تا شام,و حجاز و 
مصر, سراسر افریقا, جزیره‌های سیسیل و رودس و تا جنوب اسپانیا بود. در 
اين سرزمین‌های پهناور هر جا جنگی در گرفته رد پای عربهای جنوبی و 
شمالی را در آن می‌توان یافت. از سال چهلم هجری که معاویه خود را 
زمامدار مسلمانان خواند تا سال صد و سی و دو هجری تنها دوره حکومت 
عبد الملک مروان را می‌توان ِ ازامتتن نستیی خواند آنهم نه از آنجهت 
که تاکن در این سرزمین های گسترده برقرار بود,بلکه از آنجهت که 
حاکمانی چون حجاج بن یوسف نفس‌ها را در سینه مردم بسته بودند.هر 
کس در نکوهش دوده ابو سفیان يا حاکم دست نشانده انان سخنی 
مق کت گنه می‌ شد پا بزندان می‌افتاد .در نیمه دوم حکومت با 
بود که دوراندیشان و عاقبت‌بینان دانستند موجب اصلی بدعت‌هائی که 

یکن.پستن: از دیکری دز دین یدید آمد.جه بوده: است:دانستتند آاتوفر که. کفتتد 
خلافت و نبوت نباید در یک خاندان باشد, نمی‌دانستند که زمامداری از تیره 
تیم و عدی به تیره ابو سفیان و مروان می‌رسد و سرسخت‌ترین دشمنان 
اسلام حکومت مسلمانان را بدست می‌گیرند .از اواخر دوره حکومت عبد 
الملک به بعد اندک اندک اين فکر قوت گرفت که اگر در نخستین سالها 
کی زار صاخت:ان:نکزفته -بودند: اصویان هر کر فحال. این» تساخی .را 
نمی‌یافتند و کار مسلمانان این چنین سخت نمی‌شد.و درین روزگار بود که 
پیش بینی دختر پیغمبر تحقق یافت که اگر پس از مرگ پیغمبر (ص) کار را 
بدست کاردان عادل می‌سپردند, همه را از چشمه معدلت سیراب می‌کرد. 
از اين روزهاست که می‌بينيم دیگر بار مردم ستمدیده گرد علویان را 
گرفتند و هر چند قیامهای آنان یکی پس از دیگری سرکوب می‌شد اما 
سرانجام دلبستگان به سنت ییغمبر معتقد شدند که چاره همه نابسامانیها 
اینست که حکومت از خاندان امیه بخاندان هاشم انتقال یابد.و بجای نواده 
ابو سفیان نواده‌های علی (ع) رهبر مسلمانان گردند. هنوز قرن نخستین 


هجرت بپایان نرسیده بود,که دسته‌های مقاومت نخست در نقاط دور 
افتاده-شرق ایران-و سپس در ایران مرکزی و بالاخره در شهرهای کوفه و 
بصره بنام حمایت از خاندان پیغمبر و فرزندان فاطمه (دختر رسول خدا) 
تشکیل گردید.نا خشنودان از حکومت نیز خود را بدین دسته‌ها بستند,اندک 
اندک سودجویان و حکومت طلبان هم بدانها پیوستند.اینان کسانی بودند که 
برای رسیدن بهدف بهره‌گیری از هر وسیله را روا می‌ شمردند. شعار اینان 
این بود که حکومت افوتان: وا .عبرنکون. کنند. و ال غلی ,را بجای آنان 
بنشانند. اما انانکه بهره کشتارها, رنج‌ها, شکنجه‌ها, بزندان افتادن‌ها را گرفتند 
نه فرزندان فاطمه (ع) بودند نه نواده‌های علی.مردی زیرک, حادثه‌جو و 
موقع شناس پای پیش گذاشت.و بجای الرضا من آل محمد (15) الرضا من 
آل گیاننن بر کرسی خلافت تکیه زد.روزی که مجلس ابو العباس سفاح در 
حیره از بزرگان_ بلی امیه آکنده بود طبق قرار قبلی شاعر آنازخ ستمهای 
نئی اضیه را نز ال هاشتم.و خاندان غباسی. بر شمرد و ستباهیان خر اسان 
کافر کوب‌ها (16) را کشیده بر سر و مغز امویان کوفتند» سپس 
گستردنی‌ها بر روی تن‌های نیم جان آنان افکندند و خلیفه رسول خدا!و 
نزدیکان او بخوان نشستند.ناله نیم جانان از زير گستردنی‌ها بگوش 
می‌ر سید و خلیفه هی کت هبح خوردنی را جچون غذای امروز گوارا ندیده‌ام 
(17) دیری نگذشت که تشنگان عدالت اسلامی دیدند کسانی که بنام 
الرضا من آل محمد کار را بدست گرفتند دنت کفی: از الرضا من ال انه 
سفیان ندارند.خاندان عباسی نخست‌با آنان در افتادند که راه ریاست 
ایشانر| هموار ساخته بودند. سیس به سر وقت آل علی رفتند. علویان پا از 
دم تیغ گذشتند و يا در سیاه چال‌ها پوسیدند و يا از ترس جان گمنام در 
دهکده‌ها و بیغوله‌ها بسر می‌بردند. از اين تاریخ بود که شیعیان و دلبستگان 
رسول الله دردهای درونی را در قالب قصیده‌ها و حکایت‌ها ریختند و با 
شیواترین لفظ و دلخراش‌ترین معنی بگوش این و آن رساندند. هه 
در مجلس‌های سری و سپس بر سر بازارها بر دختر پیغمبر و ستمهائی که 

بر او و فرزندان او رفته است آغاز شدو از آن سالهاست که می‌بینیم رمز 
ماه میت ال مه من متیر زرا اطهر است. باقوت از خالع (حسین 
بن محمد بن جعفر,شاعر معروف قرن چهارم) روایت کند:که بسال 346 
من کودکی بودم با پدرم به مجلس کبودی که در مسجد بین را راگن و 
زرگران بود رفتم مجلس او از مردم انبوه بود.ناگاه مردی گرد آلود عصا 
بدست مرقع یوش که توشه و دلوچه‌ای همراه داشت در آمد و با وا بلند بر 
حاضران سلام کرد و گفت:من فرستاده زهرا (ع) هستم.حاضران گفتند 
خوش امدی و او را به صدر مجلس بردند.یس پرسید؟ -می‌توانید احمد 
سیده خودمان را در خواب دیدم گفت به بغداد برو و احمد را بگو شعر 


نانشتی را که در آن. گفته: اسنت؛ بنی احمد قلبی لکم بتقطع بمثل مصابی 
فیکم لیس یلسمع (19 بر فرزندم نوحه‌سر ای کند. ناشی در آن مجلس 
حاضر بود چون این گفته را شنید تپانچه‌ای سخت‌بر چهره خود زد و احمد 
مزوق و دیگران نیز چنان کردند.و ناشی و سپس مزوق بیشتر از همه خود 
را می‌زدند. سپس تا نماز ظهر با این قصیده نوحه‌سرایی کردند و مجلس 
بهم خورد و هر چه خواستند بدان مرد چیزی بدهند نیذیرفت و گفت‌بخدا 
اگر دنیا را بمن بدهید نمی‌پذیرم که فرستاده سیده‌ام باشم و برای این 
رسالت چیزی قبول کنم. (20) مناسب می‌نماید که در پایان این بحثت 
را به نمونه‌هائتی از این مرثیه‌ها و پا مدیحه‌ها اختصاص دهم از 
شعرهای عربی نمونه‌هائی را نوشته‌ام که پیش از قرن هشتم هجری 
سر وده شده و از شعرهای فارسی به نمونه‌هائی تا پایان قرن نهم بسنده 
کردم.چه از قرن دهم چنانکه می‌دانیم مذهب شیعه گسترش یافت و در 
شعرهای عصر صفوی (که رسمیت مذهب اعلام شد) مدیحه‌های فراوان 
درباره اهل بیت می‌توان دید. 
پی‌نوشتها: 1.جنگ‌های پیش از اسلام که در داخل شبه جزیره میان 
قبیله‌های گوناگون در می‌گرفت,و هر روز را بنامی نامیده‌اند.رجوع به 
مجمع الامثال میدانی.ذیل کلمه (یوم) شود. 2.انا و اخی علی ابن عمی و 
اتاه این عمی کلی الفرت ارت هدن اسلامی خرحی ریدان 1 
3) . 3.فی قلوبهم الحمية حمية الجاهلية (الفتح:26) . 4.آل عمران:103. 
کنز العمال ج 1 ص 362 چاپ دوم. 6.آبن هشام.ص 6ج 4. 7.پیش از 
آموزش مراسم حج‌بوسیله پیغمبر قریش برای خود امتیازاتی نهاده 
بود,چنانکه بهنگام کوچ کردن از عرفات به منی,از دیگر حاجیان جدا 
می‌شد,و نیز امتیازهای دیگر (رجوع به کتاب در راه خانه خدا-از نویسنده 
این کتاب شود) 8. |نقلاب بزرگ طه حسین. ترجمه نگکارنده ص‌ 10 ,بنی 
ردوا سلاح ابن اختکم و لا تنهبوه لا تحل منا هبه بنی هاشم کیف الهوادة بیننا 
و عند علی درعه و نجائبه لعمرک لا انسی ابن اروی و قتله و هل ینستئن 
الماء ما عاش شاربه؟ ۲.اروی نام مادر عثمان است. 10.ال عمران:144. 
1.ر ک:تحلیلی از تاریخ اسلام ج 2 ص 8. 12.پس از پنجاه سال ص 114. 
13 «خوارتر از کیتنتای در شهر حمص (از بلاد سوریه) و النادره 
5 محمد بن عبد الله بن عباس نخستین 5۳ عباسی در اغاز به 
داعیان خود می‌ گفت نام شخص خاصی را برای خلافت مبرید,بلکه مردم را 
به الرضا من ال محمد بخوانید. و بدانها سپرده بود که عرب‌های عدنانی را 
نابود کنید و قحطانیان را با خود داشته باشید. 16.نوعی گرز که بدین نام 
نامیده شده. 17.اغانی 4 ص‌ 47-36د. 8 .نقاش.و سخن ار هر دو 


معنی می‌د هد. 19 .ای فرزندان احمد دلم برای شما خونست و آنچه بر 
شما رفت از طاقت‌شنیدن بیرون! 20.معجم الادباءصفحه 293-292,ج 
13. 


گزیده هائی از شعرهای شاعران شیعی عربی زبان 


شعر عربی‌دراستخد ام ستایش ونکوهش 

از 9 سال پیش از ظهور اسلام, شعر عربی در سرزمین‌های رب 
3 ( و یا دافهها کف ودوج 0[ 
زبان افتادن ان, شخصی پا مردمی را در ذهن همگان نزتری کووه و یا از 
قدر آنان کاسته است.آنچنانکه بارها شعری در جمعی خوانده شده و 
شنیدن آن حاضران را بجان هم انداخته است. تاثیر شعر در 
عاطفه ,اختصاص به شعر عربی ندارد,اما کاربرد آن در چنان زمینه و عکس 
العمل آن در روحیه مردم آن منطقه.شاید بیش از نقاط دیگر است.برای 
همین خصوصیت بود که در دوران جاهلیت و صدر اسلام قبیله‌ها,در جلب 
شاعران مدیحه‌سرا و یا راضی نگاهداشتن ناسزاگویان از این طبقه بر 
یکدیگر پیش می‌گرفتند,و با پرداختن صلت‌های گران برای خویش فخری 
می‌آندوختند و يا عرض خود را می‌خریدند. همینکه حکومت اسلامی در 
مدینه تأاسیس گردید,و تربیت‌های قرآن و دستورهای پیغمبر (ص) شاعران 
و جز شاعران را از تجاوز به حریم حرمت دیگران منع کرد.,قسمتی از شعر 
در خدمت دین بکار گرفته شد.نگاهی به کتاب‌های سیره و تاریخ نشان 
می‌دهد که در نبردهای بزرگ,چون بدراحد.احزاب و دیگر 
درگیری‌ها,شاعران دو طرف متخاصم می کوشیده‌اند در 
سروده‌ها,پیروزی‌های مردم خود را بزرگ جلوه دهند و يا زیانی را که 
دیده‌اند اندی بشمار اورند. در اردوی پیغعمبر (ص) شاعرانی می‌زیستند که 
همگام با رزمندگان بر مخالفان حمله می‌بردند.و رسول خدا بآنان 
می‌فرمود«شعر شما همچون تیر بر دشمنان کارگر است (1( . در نبرد 
جمل هنگامی که صف علوی و عثمانی مشخص. خردید و از تورگرت آروی 
در روی هم ایستادند شاعران حوزه خلافت علی و اردوی گروه 
بیعت‌شکن,به سنت دیرین به مفاخره برخاستند و اين روش در سراسر 
جنگ‌های صفین,نهروان و درگیری‌های موضعی ادامه داشت. دوره 
بیست ساله حکومت معاویه و فشار سختی که در این دوره بر شیعیان وارد 
شد.مجالی نداد تا شاعران علوی اندیشه‌های خود را در قالب کلمات 
موزون بریزند,اما فاجعه محرم سال شصت و یکم هجری و قتل عام مدینه 
در سال بعد و استخفافی که خاندان ابو سفیان و ال مروان به دین و 
خاندان پیغمبر نمودند.موجب شد که پس از مرگ یزید.زبان مدیحه‌سرایان 
آل رسول گشوده شود .از دوره حکومت مروانیان این نمونه از شعر ها بر 
زبانها افتاد. قصیده میمیه فرزدق در ستایش علی بن الحسین و نکوهش 


هشام پسر عبد الملک, و سلسله قصیده‌های کمیت که بنام هاشمیات 
معروف است.,طلیعه منقبت گوئی و يا نوحه‌سرائی بر اهل بیت‌بود.پس از 
اینان سید اسماعیل حمیری,دعبل خزاعی,منصور نمری,عبدی کوفی و ده‌ها 
تن شاعر دیگر کوشیدند تا اين مشعل را فروزان‌تر کنند و مظلومیت ال 
علی و ستم آل ایو سفیان را هر چه بیشتر نشان دهند و با آنکه سرودن 
چنان شعرها در آن روز گار بیم جان در پی داشت نه امید نان,شاعران 
شیعی برای رضای خدا از ماگ نهراسیدند. از میان خاندان رسول-در دیده 
این دسته از شاعران-دو چهره بیش از دیگران رمز مظلومیت آند,دختر 
بیخمیر و دختر زاده او شاعران شیعی برآی تحریک احساس مردم از با ز گو 
کردن ستمهائی که بر این دو بزرگوار رفت دریغ نکردند.نمونه این شعرها 
فراوان است و چون . کتاب درباره دختر پیغمبر نوشته شده,تنها بشعرهائی 
که در ستایش و يا سوگ او سروده‌اند توجه شده است. نمونه‌های گرد 
آمده از سده نخست تا سده هشتم هجری است چه از اين تاریخ به بعد, 
چنانکه می‌دانیم با گسترش نفوذ تشیع و روی کار امدن حاکمان شیعی در 
ایران مجال اين گونه شعر‌ها (عربی پا فارسی) گسترش بیشتری بافت و 
نمونه‌ها افزوده شند. ابو المستهل ,کمیت‌بن زیاد اسدی متولد بسال شصتم 
و متوفی بسال یکصد و بیست و شش هجری قمری.از شاعران شیعی که 
2 روزگار _ سخت و تیره حکومت مروانیان زبان به ستایش بنی هاشم 
گشود و با آنکه بیم جان بود نه امید نان,بخاطر رضای حق نه طمع به صله 
خلق, قصیده‌ها و قطعه‌های غرا در مدح اهل بیت‌سرود.و هر چند هاشمیان 
کوشش کردند چیزی بعنوان صلت‌بدو دهند نیذیرفت. سلسله قصیده‌های او 
که بنام هاشمیات معروف است بارها بچاپ رسیده و بزبانهای جز عربی 
نرجمه شده. سزآوار _ است در سرزمین ایران که گاهواره تنشیع است 
عوتی‌دان غیرمندی آن «فضنده‌ها سرا تفارش تفه کنو اخوق-علیا امیز 
الغوفتین .و « الوم توما: ابا بکر و لا عمرا (2) و لا اقول و ان لم یعطیا فدکا 

بنت النبی و لا میراثه کفرا (3) الله یعلم ما ذا یاتیان به یوم القيامة من عذر 
اذا اعتذارا )4( هاشمیات.ص 94 «تصحیح مجمد محمود رافعی .«چاپ دوم 
مظیعه شیر کش آلتمتن اصا هر فص و آن ماه ست‌های. اوستت که ور 
حمایت عباسیان سروده و خراسانیان را به شورش علیه اسد بن عبد الله 
قسری برادر خالد خوانده است.اسد از جانب برادرش بحکومت‌خراسان 
رفته بود: الا ابلغ جماعة اهل مرو علی ما کان من نای و بعد (ظ) رسالة 
ناصح بهدی سلاما و یامر فی الذی رکبوا بجد (6) فلا تهنوا و لا ترضوا 
بخسف و لا پغررکم اسد بعهد (7) و الا فارفعوا الرایات سودا علی اهل 
الضلالة و التعدی (8) شوقی ضعیف تاریخ الادب العربی. العصر الاسلامی 
ص 317 سید اسماعیل حمیری متولد بسال یکصد و پنج و متوفی بسال 
یکصد و هفتاد و سه هجری. نخست‌بر مذهب کیسانی و معتقد بامامت 


محمد حنفیه و رجعت او بود.سپس بمذهب امامیه برگشت.دیوان او بارها 
بچاپ ر سبده و چاپ اخیز آن باهتمام و تصحیم شاکر هادی شاکر در بیروت 
انجام یافته است. و فاطم قد اوصت‌بان لا یصلیا علیها و ان لا یدنوا من رجا 
القبر (9) علیا و مقدادا و ان یخرجوا بها رویدا بلیل فی سکوت و فی ستر 
(9) -10 مناقب ج 3 ص 363.دیوان ص 244-243 انها اسرع اهلی مينة و 
لحاقا بی,فلا تکثر جزع (11) فمضی و اتبعته والها بعد غیض جرعته و وجع 
(12) دیوان ص 289.مناقب 3 ص 362 منصور نمری منصور بن زبرقان 
بن مسلم و یا مسلمة بن زبرقان از شاعران قرن دوم هجری و مادحان 
خاندان برمک.وی قصیده‌هائی در وصف عباسیان سروده است که در بعض 
انها توهینی به بنی هاشم است.لیکن شوقی ضیف نویسد: وی شیعی بود و 
این ستایش‌ها را سپر عقیدت خویش ساخت.در قصیده‌ای که چند بیت از 
انرا اورده‌ام از ستمکاران بر ال محمد (ص) چندان نکوهش کرده است که 
هارون دستور کشتن او را داد .لیکن پیش از ِ امر او اجرا| شود منصور 
درگذشت.مرگ او در پایان سده دوم هجری است. تقتل ذرية النبی ویر 
جون جنان الخلود للقاتل (13) ویلک یا قاتل الحسین لقد نوت بحمل ینو ۶ 
بالحامل... (14) دینکم جفوقة النبی و ما الجافی لأل النبی کالواصل (15) 
مظلومة و النبی والدها قریر ارجاء مقلة حافل (16) الا مصالیت‌یغضبون لها 
بسلة البیض و القنا الذابل؟ (17) الشعر و الشعراء ص 837-836 و تاریخ 
الادب العربی.شوقی ضیف ج 3 ص 317الاغانی ج 13 ص 140 تاریخ 
بغداد ج 13 ص <ظ6 و مقاتل الطالبیین ص 22< ضبط بیت‌ها از روی نسخه 
مصحح الشعر و الشعراء به تصحیح احمد محمد شاکر است.و در مصادر 
ذکر شده اختلاف فراوان در ضبط کلمات دیده می‌شود.و در بیت چهارم 
خلاف قاعده دستوری است.از دوست دانشمند آقای دکتر مهدوی دامغانی 
سیاسگزارم که فتوکیی این صفحات را در اختیارم گذاشتند. دعبل ابو علی 
ملقب به (دعبل) ابن رزین بن عثمان بن عبد الله بن بدیل از تیره خزاعه 
متولد به سال یکصد و چهل و هشت و مقتول به سال دویست و چهل و 
شش هجری قمری.شاعری که به تندی زبان و صراحت لهجه و نداشتن بیم 
از مرگ شناخته شده و قصیده تاتیه او از نمونه‌های جاویدان شعر عربی و 
دفاع از حریم حرمت اهل بیت پیغمبر است. این قصیده چنانکه مشهور 
است‌بر امام کلون بن موسی الرضا ع( خوانده شده .منتخباتی از ان قصیده 
نوشته می‌شود که موید استنتاج تاریخی در فصل گذشته است. الم تر 
للایام ماجر جورها علی الناس من نقص و طول شتات (18) فکیف و من 
انی یطالب زلفة الی الله بعد الصوم و الصلوات (19) سوی حب ابناء النبی 
و رهطه و بفض بنی الزرقاء و العبلات (20) و هند و ما ادت سمية و ابنها 
اولو الکفر فی الاسلام,و الفجرات (21) هم نقضوا عهد الکتاب و فرضه و 
محکمه بالزور و الشبهات (22) ترات بلا قربی و ملک بلا هدی و حکم بلا 


شوری بغیر هداة (23) و لو قلدوا الموصی الیه زمامها لزمت‌بمامون من 
الم ات (فی ال فا موه عم فیح فیه الا سای کات 
(2 نی القدی ضلین غایه ملتکه و بلععا رسخم‌العفات: ۱26۱ افاطم ان 
3 
اد هام یه مسرت مالس سای هرا اه قوش اند 
الخیر و اندبی نجوم سماوات بارض فلاة... (29) اری فیاهم فی غیرهم 
متقسما و ایدیهم من فیئهم صفرات (30) دیار رسول الله اصبحن بلقعا و 
النا سین العیوات رد وال وسدل الا نمی ره ال اد 
ارات ی و هام لا حاله فا ی علی اسهم الاد و 
الا ای کل حق و باطل و یجزی علی النعماء و النقمات 
(34) فیا نفس طیبی ثم يا نفس ابشری فغیر بعید کل ما هوات (35) 
دیوان.به تصحیح عبد الصاحب عمران الدجیلی.ص 144-6 سلامة 
ال یلها فص ای ال اما هت مرها اقا الما سا 
(36) و قام حتی اتی بطن البقیع بها لیلا فصلی علیها ثم واراها (37) و لم 
یصل علیها منهم احد حاشا لها من صلاة القوم حاشاها (38) مناقب ج 3 ص 
دا ین ان ای طلما فیه لت بت انس شین الب و اساه 
(39) تلک التی احمد المختار والدها و جبرئیل امین اللّه رباها (40) الله 
58 ) صنوبری 9 به سال 334 
در گذشته و ابن کثیر درگذشت او را جد ود سال سیصد نوشته و اشتباه 
است.تعالبی در یتیمه.و آبن ندیم در الفهرست و گروهی دیگر شعر او را 
ستوده‌اند. من ذا لفاطمة اللهفاء ینبئها عن بعلها و ابنها انباء لهفان (42) من 
فا التن فت العجرات حعضا و قاس انس کی الساه عصاشان 
(43) نجمان فی الارض بل بدران قد افلا نعم و شمسان اما قلت‌شمسان 
به ابو الحسن متولد به سال دویست و هفتاد و یک و متوفی به سال سیصد 
و شصت و پنج.وی همانست که در فصل گذشته از او نام برده شد. و بنقل 
مولف معجم الادباء مردی در مجلس کبودی خود را رسول فاطمه زهرا 
شناساند.و از احمد مزروق خواست تا شعر ناشی را که چند بیت آن در 
ال موم اند و ند کی اون تمه با 
مصابی فیکم لیس یسمع (45) فما بقعة فی الارض شرقا و مغربا و لیس 
لکم فیها قتیل و مصرع (46) ظلمتم و قتلتم و قسم فیثکم و ضاقت‌بکم 
4 و کی ۱ و 

کان یخضع (48) جسوم علی البوغاء ترمی و ارس علی ارس 
اللدن الذوابل ترفع (49) کان رس الله اوصی 0 و 9 فی 


بصری.شاعر شیعی متولد و متوفای قرن چهارم هجری. ابیاتی از او در 
مناقب ابن شهر اشوب بمناسبت نقل شده و ترجمه وی در کتابهای تذکره 
و رجال دیده می‌شود. مفصل‌ترین ترجمه او در مجلد چهارم الغدیر است که 
قصیده‌هائی طولانی از وی اورده است. و روی لی عبد العزیز الجلودی و 
قد کان صادقا مبرورا (31ظ) عن نقاة الحدیث اعنی العلائی هو اکرم بذا و ذا 
مذکورا (52) پسندوه عن ابن عباس یوما قال کنا عند النبی حضورا (53) 
اذاتته البتول فاطم تبکی و توالی شهیقها و الزفیرا (54) قال مالی اراک 
تبکین يا فاطم قالت و اخفت التعبیرا (55ظ) اجتمعن النساء نحوی و اقبلن 
بطلن شرب و العیرا 50 فلن ان النی رویی لبم علا لا ری 
فقیرا (57) قال يا فاطم اسمعی و اشکری الله فقد نلت منه فضلا کبیر| 
(58) لم ازوجک دون اذن من الله و ما زال یحسن التدبیرا... (9ظ) يا بنی 
احمد علیکم عمادی و اتعالی اذا اردت النشورا (60) و بکم یسعد الموالی 
و یشقی من یعادیکم و یصلی سعیرا (6۵1) الغدیر جح 4 ص 168-167 مهیار 
دیلمی ابو الحسن مهیار بن مرزویه. نخست‌بر کیش زرتشتی بود.سپس بر 
دست شریف رضی (گرد آورنده نهج البلاغه) مسلمان شد.فن شاعری را از 
رضی آموخت چنانکه در آن شهره آفاق گشت.بسال چهار صد و بیست و 
هشت در‌گذشت. (مقدمه دیوان «چاپ دار الکتب .از وفیات الاعیان و مصادر 
دیگر) . الاسل قریشا و لم منهم من استوجب اللوم او فند (62) و قل:ما 
لکم بعد طول الضلا ل لم تشکروا نعمة المرشد؟ (6۵3) اتاکم علی فترة 
سنه یحمد (65) و قد جعل الامر من بعده لحیدر بالخبر المسند (66) و 
سماه مولی باقرار من لو اتبع الحق لم یجحد (67) فملتم بها حسد الفضل 
عنه و من یک خیر الوری یحسد (68) و قلتم بذای قضی الاجتماع الا انما 
الحق للمفرد (69) سیعلم من فاطم خصمه بای نکال غدا برتدی (70) 
دیوان مهیار.چاپ دار الکتب ج 1 ص 300-298 ابن العودی متولد چهار صد 
و هفتاد و هشت.متوفای پانصد و پنجاه هشت. منعتم تراثئی ابنتی لا ابا لکم 
فلم انتم اباءکم قد ورثتم (71) و قلتم نبی لا تراث لولده اللاجنبی الارت 
(73) علاء الدین حلی ابو الحسن علاء الدین علی بن حسین حلی.از علما و 
شاعران سده هشتم هجری معاصر شهید اول که قصیده‌های هفتگانه او 
معروف است.و شهید اول تین از ان قصیده‌ها را شرح کرده است. و 
اجمعوا الامر فیما بینهم و غوت لهم امانیهم و الجهل و الامل (74) ان 
یحرقوا منزل الزهراء فاطمة فیاله حادث مستصعب جلل (75) بیت‌به 
خمسة جبریل سادسهم من غیر ما سبب بالنار یشتعل (76) الفدیر جح 6 ص 
1 قصیده پنجم و دار علی و البتول و احمد و شبرها مولی الوری و 


رها توا یقن ها ها اه وا هن 
6 ص 376 قصیده دوم 

پی‌نوشتها: موی و 2.میر 
المومنین علی را دوست می‌دارم «لیکن ابو بکر و عمر را سرزنش 
نمی‌کنم 3.اگر آنان فدک را به دختر پیغمبر ندادند «و میراث ث او را از وی 
باز گرفتند, نمی گویم کافر :شدند 4,خدا من‌داند آن نورد رون ناحیر جه 
عدری. خواهتد. آورن» دبمونم فرویبانانکة در ورین های دوردست بسر 
می‌برند پیام رسان! 6.پیام خیرخواهی که درود می‌فرستد و می‌گوید در پی 
آنچه برخاسته‌اید بجد بایستید. 7.سستی و عقب نشینی مکنید و فریب 
وعده اسد را مخورید. 8.و گرنه پرچمهای سیاه را بر افرازید و بر گمراهان 
و ستمکاران بتازید. 9قاطمه علی و مقذاورا وصیت کرد که.سب هنگام با 
ارااطی ور خاموشی و پوشیده از دیده‌ها, او را بخاک سپارند. 0 آن دو 
تن ( که از آنان ناخشنود بود) بر وی نماز نخوانند و به قبر او نزدیک 
نشوند ,پیغمبر گفت: 1.فاطمه از دیگر خاندان من زودتر می‌میرد,و به من 
می‌پیوندد در مرگ او بسیا ر ناله مکن! 12 .پیغمبر رفت و فاطمه از آن پس 
که خشم و درد را جرعه جرعهم نوشیده بودمشتاقانه بدنبال او شتافت. 
13 .فرزندان پیمبر از دم تیغ هی گذر ند و برای کشنده, بهشت جاویدان امید 
دارند. 14 .وای بر تو ای کشنده حسین!باری گران بر دوش داری که بر 
کشنده آن سنگینی می‌کند. 5دین شما ستم بر رسول است-ستمکار و 
دوستذار آل بیمیر ته .در یک ذرخه از قبول است. 16.ستم رشتیده‌ای: که 
دختر پیغمبر است و چشم او در دانه‌های اشک غوطه‌ور است. 17 . شمشیر 
زنان دلاور کجایند؟و چرا بخاطر او بخشم تض | و و دست به شمشیر و 
نیزر نمی‌گشایند؟ 8 نمی‌بینی روزگار چگونه ستم خود را بر مردمان 
می‌گستراند. از آنان می کاهد و جمعشان را به پراکندگی می کشاند. 
9.پس از روزه و نماز از کجا و چگونه می‌توان به خدای بی نیاز نزدیک 
شد؟ 20.مکُر با دوستی فرزندان پیغمبر.و خویشاوندان او و دشمنی 
مروان حکم و یاران او. 1 هند و انچه سمیه (مادر زیاد) و فرزندانش- 
خداوندان کفر و زشتکاری-کردند. 2.ه بدروغ و تلبیس کتاب خدا را پس 
پشت افکندند و واجب او را ترک 3 3میرائی را که سزاوار آن 
نبودند ربودند.و بی بصیرت و بینائی حکومت نمودند. 24.اگر زمام کار را به 
وصی پیغعمبر می‌ سیردند آنانرا بی خطر براه راست می بر د. 5.باران 
تک رن کی ره اس ان سازد. که جای امن و 
برکت است. 6.پیغمبر راهنما که درود فرشتگان خدا بر وی و سلام ما ره 
آورد روح او باد. 27.ای فاطمه اگر بخاطرت می‌گذشت که حسین تشنه 
کام در کنار فرات بر روی خاک جان داده است. 28.بر کنار او می‌ایستادی 


و بر چهره می‌زدی و سرشک بر گونه‌ها روان می‌ساختی. 9.فاطمه‌!ای 
دختر بهترین ادمیان برخیز و بر ستارگان آسمان. که بر. بهثه بیابان افتادند 
نوحه کن! لاد آهی‌ببنم کم انا میان دیگران قسمت می‌شود:و دست 
ایشان از مالشان تهی است. 31.خانه‌های پیغمبر خدا ویران است و 
فرزندان زیاد ساکن منزلگاههای آبادان. 322 .گلوگاه فرزندان پیغعمبر را 
یر هه فقس نخان تیان در رامین تنس هی نود حو‌باهار اما میباید 
برخیزد و بنام خدا و برکات او با ستمکاران بستیزد. 34.حق را از باطل جدا 
سازد.ستمکار را کیفر دهد و فرمان بردار را بنوازد. 35.ای دل!خوش باش 
و ای دل ترا بشارت باد!که انچه باید شود دیر نخواهد کشید. 36.چون 
فاطمه (ع) از رنج این جهان آسود,به وصیت او شوی او و دو فرزندش او 
را شستند. (سبط,در معنی فرزند زاده مشهور شده است.اما معنی دیگر 
آن فرزندی است که مورد اختصاص و خالص نسب باشد. (لسان العرب) . 
7. در دل شب هنگامی که دیده‌های همه در خواب بود ات 
پس بر او نماز خواند و قبر او را از مردم پوشاند. 39. و هیچکس از انان 
(که زهرا دوست نمی‌داشت) ,در این نماز شرکت 0 به نماز 
آنان نیازی نبود. 39.ای نفس اگر ستمی می‌بینی دختر پیغمبر جوا و 
فرزندان او ستم دیدند. 40.دختری که پدر او احمد مختار است و پرورنده 
او جبرئیل, امین پروردگار. 41.خدایش از هر زشتی و عیب پاک نمود و او را 
پاکیزه ساخت و از غل و غش بیالود. 42.چه کسی خبر می‌دهد به فاطمه 
ستمدیده که بر شوی و فرزند او چه رسیده؟ 43.یکی در محراب عبادت 
(از ضرب شمشیر) مرد و یکی در رزمگاه تشنه کام جان سپرد. 4و تن 
دو ستاره که در زمین غروب کردند,نه که چون دو ماه تمام,ماه کجا؟ که 
خورشید از آنان روشنی می‌ستد بوام. 45.ای فرزندان احمد دلم در 
مصیبت‌شما خونست و انچه بر شما رفت از طاقت‌شنیدن بیرون. 46.در 
اه و اه ای ی 
خاک و خون اغشته‌ای است. 7.بر شما ستم کردند,شما را کشتند,و آنچه 
از آنتان بود بردند,و برایتان نهشتند,تا آنکه زمین بر شما تنگ شد و مردم 
آن با شما در جنگ. 8.از کار شما در شگفتم:به شمشیری که از آن 
شماست شما را می‌میر انند و آنانکه زیر ست‌شما بودند بر شما فرمان 
می‌رانند. 9بیکرها بر خاک نرم تیره واگذاشته و سرها بر نوک نیزه‌های 
گزان برافراشته. 
بگذرانند و هیچ سرزمینی را از پیکرهای شما بی نصیب ندارند. 1 عبد 
اس نی و مبر‌ور. 0 بود و بامانت 
و بزرگواری مذکور. و او از ابن عباس روایت کند با سند معتبر که 
روزی بودیم در محضر پیغمبر. 4 فاطمه نزد او آمد گریان و از سوز سینه 
نالان و نفس زنان. 5.یدرش پرسید: گریه‌ ات از چیست ؟ گفت: 6.از زخم 


زبان و سرزنش زنان. 7.که گفتند امروز پیغمبر ترا به علی داد شوهر. که 
شوتی است درویش و نادار. 8 .بیغمبر فرمود ای خاطلفها یتفن حدا را 
سپاس دار! که فضیلتی بو داد از همه بیلشتر. 9. این زناشوئی با 
رخصت‌خداست و آنچه از برای بندگان می‌خواهد بجاست. 60.ای فرزندان 
رسول!انروز که روز جزاست اعتماد من به شماست. 1.دوستان شما 
/ بختند و شادان و دشمنانتان بدبخت مکی ان دوزج سوزان.«مناقب 
ات بیت‌هاأ را بنام عبدی الکوفی نوشته است ولی چنانکه مولف الغدیر 
که( 0 پیت‌ها جزء آنست از آن ابن حماد تا 
آنکه مدتی 0 بسر بردید ۱ را تا 
4هنگامی که جهان در آتش گمراهی می‌سوخت چراع هدایت را برای 
شما از راه بدرشدگان بیفروخت. 5و ستوده نزد پروردگار شد و هر که 
براه او رفت ستوده و رستگار شد. 6 ببس از خود کار را به حیدر«علی 
واگذاشت که 1 این حدیبت درست و تمامست. 7و را مولی 
نامید,و انکس هم پذیرفت ور شنید,اگر براه حق می‌رفت‌بانکار 
ی 08 ۱ 0 ۱ 1 
و و نانک بر راننم معسو وا جاک 9.گفتید آن رای شوری است و 
نگفتید داوری از آن خداست. 70.آنرا که خصم فاطمه زهراست فردا داند 
که چه کیفری برای او مهیاست. 71.حالی که خود از پدرانتان میرات 

می‌برید چرا میراث مرا از دخترم می‌برید. 2.سلفتید پیمبر برای فرزندان 
خود ارت نمی گذارد .«بگمان شما تدحا نة حق بردن ارت دارد؟ 73.یحیی 
اه ۱ 
او وارث من نبود؟ 74.امید و آرزو و نادانی گمراهشان کردتا متفق شدند. 
75. که خانه زهر| را آتش زننداچه بزرگ کاری و چه دشوار کرداری! 
6.نانه‌ای که بنج تن در آنند.و جیرئیل ششمین آنان.چرا باید بسوزد باتش 
سوزان! 77.خانه علی و بتول و پیغمبر و دو فرزند او شبیر و شبر که بر 
افریدگانند مهتر. 78.در و دیوار خانه بر فقدان خانه خدا گریانست و زاثر 
آن از ندیدن صاحب خانه اشک ریزان. 79 .فرود آمدنگاههای وحی؛ ,بیابان 
خشک را ماند,و پیشگاههای خانه در ماتم پیشواها جوی اشکی میراند. 


دختر پیغمبر در شعر فارسی 


ستایشگران بنی‌هاشم و حدود آزادی آنان در دوره خلفا 

چنانکه در فصل گذشته خواندید,از نیمه دوم سده نخستین هجرت,برغم 
تمایل حکومت دمشق,در شعر عربی نشانه‌هائیر از گرایش به خاندان 
پیغمبر پدید گشت. (1) بحق ِِ آنان. سوگواری در مصیبت این 
خاندان, ناخشنودی نمودن از ستمهائی که بر ایشان رفت .و گاه نکوهشی از 
آن مردم که موجب چنین ستم شدند .از میان آن شعرها نمونه‌هائی انتخاب 
گردید که با ژند کاتی دختر پیغمبر (ص) ارتباطی داشت.اما آنچه درباره امیر 
المومنین علی علیه السلام و فاجعه کربلا سروده شده فراوانست.,چندانکه 
در چند مجلد بزرگ جای خواهد گرفت. با بر افتادن امویان بسال یکصد و 
سی و دو هجری این دسته از شاعران مجال فراخ‌تری يافتند. و با انکه 
عباسیان از ال علی دلی خوش نداشتند,برای ریشه‌کن ساختن مانده 
خاندان اموی ستایندگان بنی هاشم را آزاد می‌گذاشتند,و اگر ضمن ستایش 
ال پیغمبر از ال عباس هم مدحی می‌کردند.ستاینده بی‌جایزه وصلت 
نمی‌ماند. اما بهر حال ازادی انان تا انجا بود که مدح علویان با نکوهش 
عباسیان توام نباشد و گرنه شاعر بجان خود امان نمی‌یافت 8 درباره 
منصور نمری خواندید-گاهی هم زمامدارانی چون متوکل و معتصم کم‌ترین 
کرانشی, را بال علین (ع )بر تمی‌افتند ه ای از ار ضاعران. تا خوق انان دریع 
نمی‌کردند. با گسترش تسلط دیلمیان بر بغداد.در اين شهر که از سالها 
پیش مرکز اجتماعی شاعران شیعی شده بود,انجمن‌ها تشکیل گردید که در 
ان فضیلت‌های اهل بیت را می‌خواندند و بر مظلومیت انان اشک 
می‌ریختند .نمونه‌ای از ان مجلس‌ها در فصلی که با عنوان برای عبرت تاریخ 
گشودیم از نظر خواننده گذشت. اما در شعر فارسی چنانکه در اين فصل 
خواهید دید.ستایش آل پیغعمبر و گرایش به علی (ع) ه خاندان او از سده 
چهارم هجری آغاز شده.و شمار این شعرها (آنچه در دست ماست) در 
سراسر حکومت‌سامانیان غزنویان, سلجوقیان و خوارزمشاهیان بسیار اندک 
است. در آن دسته از شعرها که بعنوان نخستین شعرهای دری معرفی 
شده جز وصف طبیعت و ستایش حکومت چیزی نمی‌بینیم. ایا می‌توان 
گفت همه شعرهای فارسی ایران اسلامی که تا سده چهارم هجری بزبان 
دری يا دیگر لهجه‌های ایرانی سروده شده از این نوع بوده است؟هر چند 
نمی‌توان بدین پرسش پاسخ مثبت داد.اما گمان نمی‌رود شعرهای در 
موضوع مورد بحث ما سروده شده باشد.در اینصورت علت آن چیست؟ 
فشار سخت‌حکومت؟جای چنین احتمالی هست.و ما می‌دانیم از سال چهل 
و سوم هجری تا پایان حکومت ولید بن عبد الملک بن مروان,ایران و 


منطقه شرقی زیر فشار حاکمانی چون زیاد, عبید الله,حجاج بن یوسف,پسر 
اشعت.و کسانی از این دست مردم.رو زگار می‌گذرانده است.اما چرا در 
مدینه که مستقیما زیر نظر خاندان اموی 9 ستایش هاشمیان بر 

می‌خیزد ولی در نیشابور, طوس ,غزنه و هرأت نظیر چنین شاعری ۳ 
نمی‌بینیم ؟. آیا می‌توان گفت در سده نخستین هجرت مردم ایران از 
خاندان پیغعمبر (ص) و آنچه بر سر آنان رفت اطلاعی نداشتند؟ هرگز جای 
چنین احتمالی نیست :از ایرد گذشته در فاصله تقریبا نیم قرن از حکومت 
ولید بن عبد الملک تا پایان کار مروان بن محمد که گروههای مقاومت در 
شرق ایران مخفیانه سر گرم کار بودند و نب حکومت‌خاندان پیغمبر«الرضا 
من آل محمد»شعار می‌دادند, می‌توان گفت هیچگونه شعری که بازگوینده 
این تمایل باشد سروده نشده؟می‌دانيم شعر عامل مهمی برای تحریک 
عاطفه و احساس عمومی است.آیا می‌توان گفت‌حکومت‌ها و يا عاملان 
انان چنین شعرها را از میان برده‌اند؟اگر چنین است چرا با شعر عربی 
چبین معامله‌ای نشده است؟مضمون شعرهای عربی مدذمت مستقیم از 
خلفای اموی و عباسی بود,در صورتیکه اگر در زبان فارسی چنین شعرهایی 
سروده شده باشد تعریض به حاکمان صفاری.سامانی و يا غزنوی نبوده,چه 
آنان دخالتی فش آن ستمکاری‌ها نداشته‌اند. درست است که بحث ما درباره 
شعر دری است و این لهجه از سده سوم رسمیت‌یافتاما در شعر تازی 
هم که ایرانیان عربی‌گو سروده‌اند چنان نمونه‌هائی دیده نمی‌شود.از سده 
چهارم هجری یعنی همزمان با تاسیس دولت‌های شیعی در ایران مرکزی 
است که گاهگاه نظیر این مضمون‌ها در شعر فارسی دیده می‌شود: مدحت 
کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار (2) و یا 
این نمونه: چنین زادم و هم بدین بگذرم همین دان که خاک ره حیدرم (3) و 
یا این بیت‌ها: مرا شفاعت این پنج تن بسنده بود که روز حشر بدین پنج تن 
رسانم تن بهین خلق و برادرش و دختر و دو پسر محمد و علی و فاطمه 
حسین و حسن (4) در اواخر سده چهارم که فاطمیان بر مصر دست‌افتند 
و حکومتی مقتدر را یی افکندند وصیت شهرت نان بدیگر کشورهای 
اسلامی رسید و در شرق ایران طرفدارانی پیدا کردند, شاعران فارسی 
گوی آن سامان بمد جع اهل یت زبان گشودند و نمونه برجسته آنان ناصر 
خسرو علوی است.لیکن باز هم در سراسر قرن پنجم و ششم. شمار 
شعرهائی که در مدع ]۳ پیغعمبر بفارسی سروده‌اند, فراوان نیست شنگفت 
اینکه در سده پنجم شیعیان در بفداد و مرکز خلافت عباسی انجمن‌ها 
تشکیل می‌دادند و بر مصیبت اهل بت می‌گریستند و نمونه‌ای از این 
مجلس‌ها در فصلی که با عنوان برای عبرت تاریخ گشودیم از نظر خواننده 
گذشت.اما در شرق ایران دور افتاده‌ترین نقطه بمر کز خلافت,ناصر خسرو 
باید از بیم جان از بیغوله‌ای به بیغوله دیگر پناه برد.این چنین سختگیری را 


باید بحساب عباسیان گذاشت و يا بحساب خوش خدمتی حکومت‌های 
محلی که برای پایداری خود.خشنودی خاطر انان را از هر راهی 
می‌جستند, و يا بحساب پای‌بندی سخت مردم این منطقه بمذهب سنت و 
جماعت و یا پذیرش وضع (پس از مقاومتی اندک) , بحتی است که پس از 
گذشت هزار سال آنچه پیرامون از نوشته شود حدس و گمانی است که 
فتسا ان تب مایل ,و خاصفه و با.ظرن تضکر بت کندم» است‌بهر تجا: 
چنانکه نوشتیم از نشات زبان دری در شرق ایران تا دهه نخستین سده 
هفتم,از شعر فارسی انچه در ستایش خاندان پیغمبر سروده شده 
نمونه‌هائی اندک است.و نام دختر پیغمبر به تلویح يا ضمنی در بعض این 
بیت‌ها دیده می‌شود.با هجوم مغولان بایران برای مدتی بیش از یکصد سال 
همه چیز درهم ریخت و در سده هشتم هجری است که شاعران شیعی در 
قاط مت وی بیان ماه بب رن مایت ر ان ین 
فصل این ول شعرهای از نظر خواننده می‌گذرد و چنانکه می‌بینیم 
۱ آ وتات پایان 1 ۳ ۱ آغاز 
سمیت‌یافتن مذهب شیعه در ایران است و در این 9 است که قسمت 
ففیت ارس ای رای ها وس سا ال بلس نهد 
ناصر خسرو ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی متولد به 
سال 394 و متوفی بسال 481 هجری قمری از شیعیان اسماعیلی و مداح 
خلفای فاطمی مصر و حجت از سنوی ایشان‌ددر جزیره خراسان: اتروز در 
آن هول و فزع بر سر آن جمع پیش شهدا دست من و دامن زهرا تا داد من 
از دشمن اولاد پیمبر بدهد بتمام ایزد داد ارتعالی دیوان.تقوی ص 4 شمس 
وجود احمد و خود زهرا ماه ولایتست ز اطوارش دخت ظهور غیب احد 
احمد ناموس حق و صندق اسرارش هم مطلع جمال خداوندی هم مشرق 
طلیعه انوارش صد چون مسیح زنده ز انفاسش روح الامین تجلی پندارش 
هم از دمش مسیح شود پران هم مریم دسیه ز گفتارش هم ماه بارد از لب 
خندانش هم مهر ریزد از کف مهیارش این گوهر از جناب رسول الله 
پاکست و داور است‌خریدارش کفوی نداشت‌حضرت صدیقه گرمی نبود 
حیدر کرارش جنات عدن خاک در زهرا رضوان زژ هشت خلد بود عارش 

رضوان بهشت خلد نیارد سر صدیفه گر بحشر بود یارش باکش 9 هفت 
دوزج سوزان نی زهر| چو هست‌یار و مدد کارش دیوان ص‌ 9 گفتا که 
منم امام و میراث بستد ز نبیرگان و دختر صعبی تو و منکری گر اين کار 
نزدیک تو صعب نیست و منکر ورمی بر وی تو با امامی کاین فعل شده 
است زو مشهر من با تو نیم که شرم دارم از فاطمه و شبیر و شبر (ناصر 
خسرو.دیوان.مینوی و محقق ص 4 سنائی ابو المجد مجدود بن ادم.از 
شاعران قرن پنجم و ششم هجری.متوفای اوائل قرن ششم (518 هجری) 


. نشوی غافل از بنی هاشم وز ید الله فوق ایدیهم داد حق شیر اين جهان 
همه را جز فطامش نداد فاطمه را (حدیقه.مدرس رضوی ص 261) در 
صفت کربلا و نسیم مشهد معظم ال یاسین بداده یکسر جان عاجز و خوار 

بت کشن .ی قطشان کردم ال زباوه شم له دای خن کیه در دین 
مصطفی جامه جمله بدریده علی از دیده خون بباریده فاطمه روی را 
خراشیده خون بباریده بی حد از دیده (حدیقه.ص 270) قوامی رازی بدر 
الدین قوامی از شاعران معروف نیمه اول قرن ششم.متوفی در نیمه دوم 
قرن ششم هجری. در مرثئیه سید الشهداء زهرا و مصطفی و علی سوخته 
ز درد ماتم سرای ساخته بر سدره منتها در پیش مصطفی شده زهرای 
تنگدل گریان که چیست درد حسین مرا دوا ایشان درین که کرد حسین 
علی سلام جدش جواب داد و پدر گفت مرحبا زهرا ز جای جست و به 
رویش در اوفتاد گفت ای عزیز ما تو کجائی و ما کجا چون رستی از مصاف 
و چه کردند با تو قوم مادر در انتظار تو دیر امدی چرا حب یاران پیمبر 
فرض باشد بی خلاف لیکن از بهر قرابت هست‌حیدر مقتدا بود با زهرا و 
خر شرت ارم سا و مرانی سرا زان ی ۰206 
7 اثیر اخسیکتی از شاعران سده ششم هجری و متوفی بسال 577 یا 
9 هجری قمری. سبزه فکنده بساط بر طرف آبگیر لاله حقه نمای 
شعبده بو العجب پیش نسیم ارغوان قرطه خونین بکف خون حسینیان باغ 
کرده چو زهرا طلب (دیوان رکن الدین همایون فرخ ص 27) خواجوی 
کرمانی ابو العطا کمال الدین محمود مرشدی متولد به سال 689 و متوفی 
بسال 753 هجری قمری. روشنان قصر کحلی گرد خاک پای او سرمه 
چشم جهان بین ثریا کرده‌اند با وجود شمسه گردون عصمت فاطمه زهره 
را اين تیره روزانر نام زهرا کرده‌اند خون او را تحفه سوی باغ رضوان 
برده‌اند تا از آن گلگونه رخسار حورا کرده‌اند باز دیگر بر عروس چرخ زیور 
بسته‌اند پرده زر بفت‌بر ایوان اخضر بسته‌اند چرخ کحلی پوش را بند قبا 
بگشوده‌اند کوه آهن چنگ را ژرین کمر در بسته‌اند اطلس گلریز اين سیما 
می‌برند از بهر آن دیده بانان فلک را دیده‌ها بر بسته‌اند دانه ریزان کبوتر 
خانه روحانیان نام اهل بیت‌بر بال کبوتر بسته‌اند دل در ان تازی غازی بند 
کاندر غزو روم تازیانش شیهه اندر قصر قیصر بسته‌اند (دیوان.ص 133- 
0134 منظومه محبت زهر او ال او بر خاطر کواکب از هر نوشته‌اند 
دوشیزگان پرده‌نشین حریم قدس نام بتول بر سر معجز نوشته‌اند. 
(دیوان:ص 84؟) از آن:بوضلت او زهره شد بدلالی که از شرف قمرشن دز 
سر اچه دربان بود جویر شمع مشرقی از چشم سایر انجم ز بس اشعه 
9 خویش پنهان بود نگشت عمر وی از حی (6) فزون ز روی حساب چرا 

که زنذ نی او بحجی حنان بود ورای ذروه افلاک آیتتا ند اوست زمرغزار 


فردایس آب و دانه اوست بدسته بند ریاحین باغ پیغمبر که بود نیره برج 
قدس را خاور عروس نه تتق (7) لاله برگ هفت چمن (8) تذرو هشت 
گلستان (9) و شمع شش منظر ز نام او شده نامی سه فرع (10) و چار 
اصول (11) بیمن او شده سامی دو کاخ و پیج قمر (12 کهینه سوری 
رت 0 اه تایه ۱۱۸ کمن ار شاه رای اه هاخز (15) 
بمطبخش فلک دود خورده را در پیش زمه طبقچه سیم و ز مهر هاون زر ز 
شفره آنا افلج (10):طعام اه نمکین دز شک ان اقضع(/1) کلام اوه شترین 
(دیوان ص 615) ابن یمین محمود بن یمین الدین فریومدی.از شاعران 
سده هشتم هجری و از ستایشگران خاندان سربداری و وابسته بدین 
خاندان.بسال هفتصد و شصت و نه هجری درگذشته است. شنیدم ز گفتار 
کارآگهان بزرگان گیتی کهان و مهان که پیغعمبر پاک والا نسب مجمد سر 
سروران عرب چنین گفت روزی باصحاب خود بخاصان درگاه و احباب خود 
که چون روز محشر در آید همی خلایق سوی محشر آید همی منادی بر آید 
بهفت آسمان که ای اهل محشر کران تا کران زن و مرد چشمان بهم بر 
نهید دل از رنج گیتی بهم بر نهید که خاتون محشر گذر می‌کند ز آب مژه 
خاک تر می‌کند یکی گفت کای پاک بی کین و خشم زنان از ز که پوشند باری 
دو چشم جوابش چنین داد دارای دین که بر جان پاکش هزار آفرین ندارد 
سس طای دیس رش گرم وم لس فک ی ای ری 
پیرهن بزهر آب آلوده بهر حسن ز خون حسینش بدوش دگر فرو هشته 
آغشته دستار سر بدینسان رود خسته تا پای عرش ننالد بدرگاه دارای 
عرش بگوید که خون دو والا گهر از ین ظالمان هم تو خواهی مگر ستم 
کس ندیدست از این بیشتر بده داد من چون توئی دادگر کند یاد سوگند 
یزدان چنان بدوزخ کنم بندشان جاودان چه بد طالع انظالم زشتخوی که 
خصمان شوندش شفیعان او (دیوان.حسینعلی باستانی راد ص 590-589) 
نهم.شاعر مقتدر طبع و عالم بلند همت که عمر خود را به مدح خانواده 
ی کدرا همان سرا راخ تواله تاش کفت اه رو سکم 
چون به یک نان توان کرد سیر مکش منت سفره اردشیر سراینده خاوران 
نامه و دیوان او مرکب از قصیده‌ها و ترجیع‌بندها و مخمس‌ها و دیگر انواع 
شعر است. متوفی بسال هشتصد و هفتاد و پنج هجری قمری. قصیده در 
فرح قاناهه هرا چیه کت اد یه الا مد ان وان مت 
مقام که با روی صافی و با رای صاف زهر جانبی می‌نمودم طواف یکی 
خانه در چشمم آمد ز دور برونش منور ز خوبی و نور زتابش گرفته رخ مه 
نقاب ز نورش منور رخ آفتاب کسی خواستم تا بپرسم بسی بسی بنگریدم 
ندیدم کسی سوی استضان کردم آنگه نگاه که ای آفریننده مهر و ماه ضميیر 
صفی از تو دارد صفا صفا بخشم از صفوت مصطفی! دلم صافی از صفوت 


ماه کن ز اسرار این خانه آگاه کن ز بالا صدائی رسیدم بگوش که يا ای 
صفی آنچه بتوان بگوش! دعایی ز‌ دانش بیاموزمت چراغی ز صفوت 
سار هت ار یا ضفای ما بح مجموعلیه الا خی علی 
صاحب ذوالفقار سیهدار دین شاه دلدل سوار بحق حسین و بحق حسن که 
هستند شایسته ذو المنن بخاتون صحرای روز قیام سلام علیهم علیهم سلام 
کز اسرار این نکته دلگشای صفی را ز صفوت صفایی نمای صفی چون 
بکرد این دعا از صفا درودی فرستاد بر مصطفی در خانه هم در زمان باز 
شد صفی از صفایش سر انداز شد یکی تخت در چشمش امد ز دور سرا 
پای ان تخت روشن ز نور نشسته بر ان تخت مر دختری چو خورشید تابان 
بلند اختری یکی تاج بر سر منور ز نور ز انوار او حوریان را سرور یکی 
طوق دیگر بگردن درش بخوبی چنان چون بود در خورش دو گوهر بگوش 
اندر آویخته ز هر گوهری نوری انگيخته صفی گفت با رب نمی‌دانمش 
عنایت‌بخطی که بر خوانمش خطاب آمد او را که از وی سوّال بکن تا بدانی 
تو بر حسب و حال بدو گفت من دخت پیغمبرم باین فر فرخندگی در خورم 
همان تاج بر فرق من باب من دو دانه جواهر حسین و حسن همان طوق در 
گردن من علی است ولی خدا و خدایش ولی است چنین گفت آدم که ای 
کردگار درین بار گه بنده راهست‌بار مرا هیچ از اینها نصیبی دهند ازین 

طبیبی دهند خطابی بگوش آمدش کای صفی دلت در وفاهای عالم 
و فی‌که اینها به پاکی چو ظاهر شوند بعالم به پشت تو ظاهر شوند صفی 
گفت‌با حرمت این احترام مرا تا قیام قیامت تمام مهمانی کردن فاطمه 
جناب پیغمبر را باز , بر اطراف باغ از چمن گل عذار مجمره پر عود کرد بوی 
خوش نو بهار مقنعه بر بود باد از سر خاتون گل برقع خضرا گشود از رخ 
گل پرده‌دار مریم دوشیزه بود غنچه ز آبستنی 2 ز دلتنگی خود 
شرمسار سر و سهی ناز کرد سرکشی از کرد سنبل تر باز کرد نافه 
مشک تتار گل چه رخ نیکوان تازه و تر و جوان مرغ بزاری نوان بر طرف 
مرغزار بر صفت‌حسب حال گشته قوافی سگال بلبل وامق عذار بر گل 
عذرا عذار ناله کنان فاخته تبغ زبان آخته سرو سرافراخته چون قد دلجوی 
یار باد ریاحین فروش خاک زمین حله پوش لاله شده جرعه نوش در سر 
نرگس خمار برق ثواقب فروغ تیغ کشان از سحاب ز آتش دل میخ را چشم 
سیه اشکبار از پی زینت گری لعبت ایام را لاله شده سرمه‌دان گل شده 
آینته دار از دل خارای سنگ آمده بیرون عقیق لاله رخ افروخته بر کمر 
کوهسار بوی بنفشه بباغ کرده معطر دماغ لاله خور زین چراغ در دل 
شبهای تار يا قلم من فشاند بر ورق گل عبیر پا در جنت گشاد خازن دار 
القرار یا مگر از تربت دختر خیر البشر باد سحرگه فشاند بر دل صحرا غبار 
مطلعة الکوکبین نبیر ه النیرین سید ه العالمین بضعه صدر الکبار ماه مشاعل 
فروز شمع شبستان او ترک فلک پیش او جاریه پیش کار ريشه کش 


معجرش مفتخرات الخیام رایحه چادرش نفحه عود و قمار کسوت 
استبرقش اطلس نه توی چرخ سندس والای او شعری شعری شعار بردگی 
عصمتش پرده نشینان قدس کرده بخاک درش خلد برین افتخار رفته 
بجاروب زلف خاک درش حور عین طره خوشبوی را کرده از آن مشکبار 
انچه ز گرد رهش داده برضوان نسیم روشنی چشم را برده حواری بکار در 
حرم لایزال از پی کسب عمال خدمت او خالدات کرده بجان اختیار 
مطبخیان سپهر هر سحری می‌نهند بر فلک از خان او قرصه گاور سه دار با 
شرف شرفه طارم تعظیم او کنگره نه فلک کم ز یکی کو کنار در حرم 
عرش او از پی زینتگری هندوی شب و سمه کوب صبح سپیداب کار زهره 
جادو فریب از سر دست آمده پیش کش آورد پیش هدیه او را سوار معجر 
سر فرقدین تحفه فرستاده پیش مشتری انگشتری داده و مه گوشوار 
زهره بسوی او رفت‌بدار السرور یت تقضا مین در کف حوران تکار ندز 
شب تزویج او چرخ جواهر فروش کرد بساط فلک پر درر آبدار پرده نشینان 
غیب پرده ای وی ی 
فشاند کو کبه در موکبش پرده گلریز ؟ ِ گشت پر گهر شاهوار مشعله داران 
شاخ بر نتر,بام, آمدند. فشعله افروز شند هندوی, شب زنده‌دار کشت مزین 
اک قرار جل تعالی 
بخواند خطبه تزویج او با ولی الله علی بر سر جمع آشکار روح مقدس گواه 
باه رسایان سح کرویاه صف رده بر هر کنار خازن دار الخلود خلد 
جنان در گشود تا بتوانند کرد زمره حوران نظار همچو نسیم بهشت‌خواست 
نسیمی ز عرش کز اثر عطر او گشت هوا مشکبار باد چو در سدره زد بر 
سر حورای عین لوَلوٌ و مرجان بریخت از سر هر شاخسار خیمه نشینان خلد 
بسکه بچیدند در مر همه را گشت پر معجر و جیب و کنار اینت عروسی و 
سور اینت‌سرای سرور اینت‌خطیب و گواه اینت طبق با نثار ای بطهارت 
بتول لاله باغ رسول کوکب تو بی فضول عصمت تو بی عوار بابک بدر الدجا 
زوجک خیر التقی انک فخر النسا چشم و چراع تبار مقصد عالم توئی زینت 
ادم توئی عفت مریم توئی اخیر خیر الخیار مام حسین و حسن فخر زمین و 
زمن همسر تو بو الحسن تازی دلدار سوار ای که نداری خبر از شرف و 
قدر او یک ورق از فضل او فهم کن و گوش دار بر ورقی یافتم از خط 
بابای خویش راست چو بر برگ گل ریخته مشک تتار بود که روزی رسول 
بعد نماز صباح روی بسوی علی کرد که ای شهسوار هیچ طعامیت هست 
تا بضیافت رویم نام تکلف مبر عذر توقف میار گفت که فرمای تا جانب 
خانه رویم خواجه روان گشت و شاه بر اثرش اشکبار زانکه بخانه طعام 
هش گسان ۵ در عانه رفت جان و دل ازع فکار پیش درون ند 
علی رفت‌بر فاطمه گفت پدر بر در است تا کند اینجا نهار فاطمه دلتنگ 
شد زانکه طعامی نبود کرد اشارت بشاه گفت پدر را درار با حسن و با 


حسین هر دو به پیش پدر باش که من بنگرم تا چه گشاید ز کار خواند انس 
را و داد چادر عصمت‌بدو گفت‌ببازار بر بی جهت انتظار تا بفروشم بزرو ز 

ثمن آن برم طرفه طعامی لطیف پیش خداوندگار شد پدرم میهمان چادر 
و کر ای ند نات با ر چادر پشم شتر بافته و تافته از 
عمل دست‌خود رشته و را یود و تار چادر زهرا انس برد و بدلال داد بر سر 
بازار شهر تا که شود خواستار مرد فروشنده چون جامه ز هم باز کرد یافت 
از و شتعله تور خو رکشنده با جماه باراز از آن شت‌ بر از مشعله درد 
شد از تاب او بالش خور برمدار یکدو خریدار 1 و آن:سنه: درم 
خواستنند وان سه: در هم را نکرد هیجکتن. اتجا جهار بود.خهودین فکر بر دز 
دکان خویش مهتر بعضی بهود محتشم و مالدار چادر و دلال ۳ بر در دکان 
بدید نور گرفته از و شهر یمین و یسار خواجه بدو بنگریست گفت که این 
خامی است یه آ کیست راست‌بود رستگار گفت که چادر انس داده 
بمن زو بپرس واقف این چادر اوست من نیم آگه ز کا ر گفت انس را جهود 
عم ارو کیت کف و کر مد هرت ر رس با ان سل 
آنکه تو پارویی کین خبر از من مپوش راز نهفته مدار سر بسوی گوش او 
برد باهستگی گفت‌بگویم ترا گر تو شوی راز دار چادر زهراست این دختر 
خیر الوری فاطمه خیر النساء دختر خیر الخیار شد پدرش میهمان هیچ 
نبودش طعام داد بمن چادرش از جهة اضطرار تا بفروشم بزر و ز ثمن ان 
مره طوفه طعافی اف مس عداو ار ماکان یت عاله ره 
بود دید بسوی کتاب دیده چو ابر بهار از صحف موسوی چند ورق باز کرد تا 
که بمقصد رسید مرد صحایف شمار رو بسوی انس کرد که اين جامه من 
از تو خریدم بچار پاره درم یکهزار قصه این چادر پرده نشین رسول گفته 
بموسی بطور حضرت پروردگار گفته که پیغمبر دور پسین را بود پرده 
نشین دختری فاطمه با وقار روزی از آنجا که هست مقدم مهمان عزیز مر 
پدرش را فتد بر در حجره گذار فاطمه را در سرا هیچ نباشد طعام تا بنهد 
پیش باب خواجه روز شمار چادر عصمت‌برند تا که طعامی خرند وز سه 
درم بیش و کم کس نبود خواستار مخلص من دوستی چار هزارش درم 
بدهد و در وجه آن نقره بوزن عیار ذکر قسم میکنم من بخدائی خویش از 
قسمی کان بود ثابت و سخت استوار عزت آن چادر از طاعت کروبیان 
پیش من افزون بود از جهت اقتدار خاصه ترا یکهزار درهم دیگر دهم لیک 
مرا حاجتیست گر بتوانی رن من چجو نبی را تلسی کرده‌ام اپذا کنون 
هست‌سیاه از حیا روی من خاکسار روی بدو کردنم.روی ندارد و لیک در 
حرم فاطمه خواهش من عرضه دار گر بغلامی خویش فاطمه بپذیردم عمر 
بمولائیش صرف کنم وت وار رفت انس باز پس تا بحریم حرم بر عقب او 
جهود با دل امیدوار گفت انس را یهود چون برسی در حرم خدمت او 
عرضه کن تا که هرا هنت بان 


رفت انس در حرم قصه به زهرا بگفت گفت که تا من پدر را کنم آگه زکار 
فاطمه پیش پدر حال بهودی بگفت گفت پذیرفتمش گو انس او را درآر شد 
تشن اهات داد کر اند بمهدبافته اند دلش‌دنون مه فربار. مر بهان ار 
جهود بر قدم عرش سا کرد ز خاک درش فرق سرش تا جدار لفظ شهادت 
بگفت‌باز برون شد ز کو طوف کنان بر زبان نام خداوندکار چون بغلامی تو 
معتقد و مخلصم در حرمت زان یهود حرمت من کم مدار تا که بود نور و نار 
روشن و سوزنده باد قسم محب تو نور قسط عدوی تو نار می‌شد و 
میگفت کیست همچو من اندر جهان از عرب و از عجم دولتی و بختیار 
فاطمه مولای من دختر خیر البشر من بغلامی او یافته این اعتبار بر سر 
انار نوی شم ور ان تیه کویا که مکسرم له ی لاد 
چار هزار از بهود هشتصد و افزون برو موّمن و دین ور شدند عابد و 
پرهیزگار روح قدس در رسید پیش رسول خدا گفت هزاران سلام بر تو ز 
پروردگار موجب و مستوجب خشم خدا گشته بود چند هزار از یهود چند 
هزار از نصار برکت مهمانی دختر تو فاطمه داد زنار سموم اين همه را 
زینهار ای که بعصمت توئی مطلع انوار قدس از زلل و معصیت دامن تو بی 
۱ ساخته نعمت تو ابن حسام تا بودش در بدن مرغ روان را 
فرار 

پی‌نوشتها: 1.مقصود از این شعرها شعرهائی است که نشان دهنده 
مظلومیت آل پیغمبر باشد و گرنه شعرهای مدحی از آغاز تاسیس حکومت 
اسلامی در مدینه سروده شد. 2.کسائی مروزی. 3.فردوسی. 4.غضاتری 
رازی. 5.قصیده‌ای که این بیت‌ها جزء ان امده در چاپ مینوی. محقق دیده 
نمی‌ شود. 6.شارت است‌به سالیان عمر دختر پیغعمبر.حی بحساب جمل 
9 ات۳ 7.نه اد هت نت زه: و ِ .موالید سه 
افلاک. 13 ۹ 4 ان اه ماس تاه 15 1 
(ع) . 16.ماخوذ از حدیث کان یوسف حسننا و لکنین املح (سفينة البحار ج 
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فرزندان فاطمه (ع) 


«ذرنة بعضها من بفض (آل. عمران:324) خنانکه می‌دانيم و هر آشنا بتاریخ 
اسلام می‌داند, دختر پیغمبر را از علی علیه السلام فرزندانی است.دو پسر 
بنامهای حسن و حسین علیهما السلام.و دو دختر بنام زینب و ام کلئوم. 
هیچیک از نویسندگان سیره و مولفان تاریخ در وجود این چهار فرزند 
تردیدی ندارد.حسن (ع) در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری و حسین (ع) 
در شعبان سال چهارم متولد شده است. تذکره نویسان شیعه و گروهی از 
علمای سنت و جماعت فرزند نرینه دیگری را برای دختر پیغمبر بنام 
محسن نوشته‌آند.مصعب زبیری نویسنده کتاب نسب قریش که در دویست 
و سی و شش هجری مرده از محسن نامی نبرده است.اما بلاذری متوفای 
سال دویست و هفتاد و نه نوبسد: فاطمه برای علی ءع( حسن و حسین و 
محسن را زاد.محسن در خردی در گذشت (1) و نیز نویسد چون محسن 
متولد شد پیغمبر از فاطمه پرسید او را چه نامیده‌اید گفت‌حرب فرمود نام 
او محسن است. (2) علی بن احمد بن سعید اندلسی (456-384) مولف 
کتاب جمهرة انساب العرب نیز نویسد: محسن در خردسالی مرد (3) . شیخ 
مفید فرزندان علی علیه السلام را از فاطمه چنین می‌شمارد:حسن و 
حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه او ام کلثوم است (4) و در 
پایان این باب می‌افزاید:و از شیعیان گفته‌اند که فاطمه پس از پیغمبر 
پسری را سقط کرد,هنگامی که او را در شکم داشت محسن نامید (5) 
.طبری نوشته است گویند فاطمه را از علی پسری دیگر بنام محسن بود 
که در خردی در گذشت.»در روایات شیعی و نیز بعض کتب اهل سنت و 
خمافت: امه است که این فرزند بر اثر آسیبی که در روزهای کف اه داو. 
پس از رحلت پیغمبر (ص) بر دختر او وارد آمد سقط گردید 6( . درباره 
زندگانی هر یک از آن چهار فرزند کتابها و مقاله‌ها بزبانهای گوناگون نوشته 
شده است. خوانندگان محترم این تسلسله کتاب, شرح حال مبسوط و 
مفصل دو فرزند بزرگوار او امام حسن و حسین بن علی علیهم السلام را 
خواهند خواند. زینب (ع) 

باحتمال قوی تولد زینب ءع( در ششمین سال از هجچرت پیغمبر بوده 
است .اگر این احتمال درست‌باشد, وی از آنزون که پیرامون خود را نگریسته 
و با محیط زندگانی آشنا شده با مصیبت و فاجعه رو برو بوده است.مرگ 
پیغمبر (ص) در پنجسالگی او و حادثه‌های رقت انگیزی که در آن روز.درون 
و برون خانه وی رخ داد.سپس بیماری مادرش,ناله‌ها و اشک‌های وی در 
مصیبت پدر و شکوفه‌هائی که از ستم‌ها و رنج‌ها داشت.و سرانجام مرگ 
وی و دلخراش‌تر از آن,هاله‌ای از ترس و پنهان‌کاری که گروه کوچک 


مصیبت زده را فرا گرفت.گوبا طفلان هم رخصت نداشتند بانگ شیون را 
بلند کنند, مبادا همسایگان بز بشنوند و خبر بگوش انش ۵ ان برسد و بر جنازه 
زهرا (ع) حاضر شوند و سفارش دختر پیغمبر عملی نگردد.تقدیر الهی 
تربیت مادر و دختر را همانند خواسته بود.او نیز باید دوره‌های سخت 
آزمایش را یکی پس از دیگری بگذراند و برای تحمل روزهای دشوارتر و 
مصیبت بارتر اماده شود.چون به سن رشد رسید, عبد الله پسر جعفر بن 
ابی طالب وی را بزنی گرفت.عبد الله از تولد یافتگان حبشه است.و کسی 
است که پیغعمبر (ص) دربارم او دعای خیر فرموده است 7( همه 
نویسندگان سیره او را به بزرگواری و عزت نفس و مخصوصا بخشش 
فراوان ستوده‌اند. .ینب از عبد الله صاحب فرزندانی شد. مصعب زبیری 
فرزندان او را سه پسر و یکدختر نوشته است:پسران:جعفر و عون اکبر که 
فرزندانی از انان نماند و علی که اعقاب عبد الله از این پسراند.و دختری 
بنام ام کلثوم که معاویه می‌خواست او را برای پسر خود یزید بزنی 
بگیرد.عبد الله کار ام کلثوم را به حسین (ع) وا گذاشت و او وی را به 
۱ هب 7 
اعلام الوری فرزندان عبد الله را همین چهار تن نوشته است (9) اما 
مشهور است که پسران او علی. محمد. عون و عباس بودند. زینب با انکه 
زن عبد الله بود و در خانه او بسر می‌برد و از وی فرزندانی داشت.همچون 
مادر خویش پرستاری پدر را از یاد نمی‌برد.چون علی علیه السلام برای 
نشاندن فتنه طلحه و زبیر عازم عراق شد زینب و شوهرش عبد الله نیز به 
کوفه رفتنرٍ و در آن شهر اقامت کردند و ژینب در عراق شاهد پیش 
آمدهای یو دیدر کبری. پذرشرن. باشیاهی: که ون ضصوم فر اه شخ و 
خونخواهی عثمان از جانب کسی که تا پیش از کشته شدن او,ویرا به به 
یهودی مدینه (نعثل) همانند می‌کرد.نبرد صفین و نیرنگ دنیاطلبانی که 
بظاهر در اطاعت علی بودند و در نهان از معاویه فرمان می‌بردند,و سپس 
قیام خشک مقدسان و قاریان قران و سرانجام فاجعه روز نوزدهم رمضان 
و شهادت پدرش در محراب مسجد کوفه و پس از آن بیعت مردم کوفه با 
برادرش حسن (ع) و نافرمانی کردن او را و بر سر او ریختن و خیمه‌اش را 
بغارت بردن و ران او را با کلنگ شکافتن و ناچار شدن او از بستن پیمان 
آشتی با معاویه و زخم زبانها که از دشمنان دوست نما پس از این آشتی 
شنید. (10) ژزینب در این تاریخ سالیانی بیش از سی را پشت‌سر گذاشته 
و کاس ار ار ی 
از پس دیگری بروی می‌آرد» بازیچه‌ها تک از پس دیگری پدید 
فاد بوآتی حون فولا و سکیتین حور کفمباند که این غم‌هانر | تحمان کید 
و او نمونه بردباری بود. سرانجام خانواده بقل از کوفه به مدینه 
باز گشتند.دیری نکشید که زینب برادر بزرگش را دید. در بستر مرگ از 


سوز زهر بخود می‌پیچید.و روز دیگر شاهد منظره‌ای دلخراش‌تر بود.آنان 
که لبخند محبت‌امیز محمد (ص) را بر روی دخترش تحمل ی 
زهرا را از دل نزدوده بودند.می‌خواستند انتقام مادر را از فرزند بگیرند,تا 

آنجا که نگذاشتند فرزندزاده در کنار جدش بخاک سپرده شود. دهسال 
سخت دیگر سیری شد.سالهاتی که دست نشاندگان حکومت دمشق 
شیعیان علی را در شهرهای عراق و حجاز دنبال می‌کردند.دشنام 
می‌دادند, می زدند, بزندان می‌افکندند می‌کشتند.تا انکه روزی خبری رسید 
که برای عراق از دیگر ایالت‌ها شادی بخش‌تر بود. معاویه مرد!در کوفه 
گردن را پر می‌کنند تا سخنانشان بیشتر در دلها بنشیند:«باید نگذاریم پزید 
بر مسلمانان امارت کند باید حق بخداوندش برگردد.تا نوه پیغمبر را داریم 
به نوه آبو سفیان چه نیازی است؟». نامه‌های پی در پی از کوفه به مدینه 
می‌رود:«فرزند پیغمبر هر چه زودتر نزد ما بیا!اگر نیایی نزد خدا مسئولی 
حسین (ع) از مکه روانه عراق می‌شود.روز برون شدن او عبد الله شوی 
زینب به تلاش می‌افتد.از یکسو می‌بیند پسر عمو و برادر زنش در این شهر 
امنیت ندارد و از سوی دیگر می‌ترسد عراقیان با او همان کنند که با پدر و 
برادرش کردند. نزد حاکم شهر عمرو بن سعید می‌رود.از او برای حسین 
امان نامه‌ای می کیرد که متن آن چنین است ۰«شنیده آم عازم عراق 
هستی. از خدا می‌خواهم از تفرقه افکنی بپرهیزی چه من بیم دارم در این 
راه کشته شوی. من عبد الله بن جعفر,و یحیی بن سعید برادرم را نزد تو 
می‌فرستم تا بتو بگویند در امان من هستی و از صله و نیکوئی و مساعدت 
من بهره‌ مند خواهی بود»عبد الله و برادر حاکم مکه این امان نامه را به 
امام می‌رسانند. پیداست که پاسخ چنین امان نامه‌ای از جانب امام چه 
خواهد بود: «کسی که مردم را بطاعت‌خدا و رسول بخواند و نیکوکاری را 
پيشه گیرد.هرگز تفرقه افکن نیست و مخالفت‌خدا و پیغمبر را نکرده 
است.بهترین امان امان خداست. کسی که در این جهان از خدا نترسد در 
روز رستاخیز از او در امان نخواهد بود.از خدا می‌خواهم در اين جهان از او 
بترسم تا در ان جهان از امن او بهره‌مند شوم (11) . کاروان که زینب با 
ان همراه است.,از مکه بیرون می‌رود.عبد الله چون دانست امام اماده 
رفتن به عراق است و از این سفر چشم نمی‌پوشد فرزندان خود عون و 
محمد را همراه او کرد. دمشق از ماهها پیش جنب و جوش عراق را زیر 
نظر داشت.یا بهتر بگوئیم, موقع شناسان عراق-دسته‌ای از انان که امام را 
به شهر خود خواندند-او را از طوفانی که در پیش است آگاه ساخته 
بودند.يزید پیش‌بینی‌های لازم را کرده بود.حاکمی بی اصل و نسب.سختگیر 
و بی‌تقوی را بکوفه فرستاد.عبید الله,فرستاده امام مسلم بن عقیل و 
مهماندار او هانی پسر عروه را کشت و چشم مردم شهر را 


ترساند.سربازان مسلح وی راههای حجاز به عراق را زیر نظر 
داشتند, چنانکه امام اندکی پس از حرکت از منزل شراف با حر پسر یزید 
ریاحی فرستاده حاکم کوفه روبرو شد و حر با رسیدن دستور تازه او را در 
سرزمینی که کربلا نام دارد فرود اورد. از انروزهای پر هراس که هنوز 
لااقل برای دسته‌ای راه امید بسته نشده ابو و از آخرین ساعت‌های روز 
نهم محرم تا پسین روز دیگر,کم و بیش اکامید: .نیز در کتاب زندگانی امام 
حسین (ع) که جزء این , سلسله کتابهاست,تفصیل بیشتری خواهید دید.در آن 
گیر و دار زینب (ع( ,«چه وظیفه‌ای داشته و شخصیت‌خود را چگونه نشان 
داده, چیزی نیست که بر بر شما پنهان بااشد .اما ماموریت اختصاصی او از 
پسین روز دهم محرم سال شصت و یک هجری اغاز شد. ساعت‌های اخر 
روز دهم محرم سپری گردید.دیوانه‌هاتی که دوستی مال و جاه یا حس کینه 
و انتقام دیده درون و برونشان را کور کرده بود.بخود آمدند.چه کردند؟ 
کاری بزرگ! کاری زشت! که تاریخ 9 همانند آثرا «« 
بدست آوردند؟ هیچ انه,چر| هیچ؟از این 0 کشی دست اور # 
داشتند.چه بود؟خواری و زبونی کوفه برا, بر شام.نه برای نخستین بلکه برای 
چندمین بار.چه کنند و بکجا بروند؟همه راهها بروی آنان بسته بود.جز یک 
ارو ۱ که این کاروان تاحات اد ایا ۲ نان سا اهی کم 
عاضریة آغاز ند وا ند فضر حاکم. کوفه هشن یه کار مه 
پایان می‌یافت. کاروان عراقی باید پیشانی مذلت را برابر مردی که تباری 
روشن نداشت بر زمین بساید, سپس همچنان سرافکنده و بینی بر خاک 
پیش رود تا در آستانه پیسر هند بایستد و بگوید«سر مرا بجز این در حواله 
ی پذیرفتیم و امروز حلقه بگوش توایم 
بود اما خانده کاردان حجاز : نیز با دقتت خالی نمی‌رفت دستی پر 
داشت.دستی گشاده به فراخی سراسر عراق و حجاز نه, به پهنای شبه 
جزیره عربستان و دنیای اسلام پر از متاعی گرانبها .متاع 
شرف افتعان اراد کنو کزامت اشباتی رماع شهادت اما حریوار این کال نه 
کوفه بود و نه دمشق,آنجا از مرد و مردمی نشانی دیده نمی‌شد. و خریدار 
کالای شهادت مردانند که بگفته پیر مبهنه چوب به عیاران چرب کنند 
بنامردان چرب نکنند» (12) آنان که درون آن دو کاخ می ز یسنند و کسانی 
که گرد کاخ نشینان را فرا گرفته بودند از نامردان بودند نه از عیاران. این 
کالای گران‌بها را گروهی زن و فرزند خردسال بدرقه می‌کرد دستها بر 
کردن بلستته و زنجیر بر پا نهاده.با کاروان سالاری که بحق شیر زن کربلا 
(13) لقب گرفته است. چنانکه خواهیم خواند کاروان سالار متاع قافله را 
در هر دو کاخ (کوفه و دمشق) تضعرض نمایش کذاستت .نه برای انکه آتروز: 


خربذازی: بابدیخه: .فی‌دانست: فشتر‌یان: او آنان تیفشتت: با اری. ساخت. تا 
پس پس از پنج‌سال گرم شود. نخست در شهر کوفه سپس در مدینه, شام, 
خوزستان «خراسان و سرانجام کافر کوب‌های خراسانیان سزای نامردان را 
3 کنارشان نهاد. نامردان بر سر دار نمی‌روند مردار زیر پا پایمال 
می‌شوند.انروز بود که بحکم خلیفه عباسی بر لاشه‌های نیم جان امویان 
گستردنی افکندند و خوان‌ها چیدند و خلیفه تازه بخوردن نشست (14) . 
کاروان و کاروان سالار به بازار کوفه در امدند.حاکم کوفه می‌خواست با 
نمایش این صحنه, خواری دختر علی و خاندان هاشم را برخ مردم شهر 
بکشدتا بدینوسیله قدرت خود را بدانها بیشتر بنمایاند که: اینان فرزندان و 
کسان حاکم پیشین شهر شمایند! امروز بحکم من پیش چشم شما اسیر و 
دست و گردن بسته در کوچه‌های شهر شما رانده می‌شوند و تازیانه 
می‌خورند! این خواست‌حاکم بود.اما خدا چیز دیگری می‌خواست.مردم شهر 
پیر و جوان در کوچه‌ها انبوه شدند مثلی معروف است تب تند عرق 
خواهد اورد»مردمی که زود بخشم می‌ایند زود هم پشیمان می‌شوند. و 
مردم دره فرات از حد اعلای اين خصوصیت برخوردارند.با شنیدن سخنی 
می‌خروشند و دشمن می‌شوند و با سخنی دیگر از برادر مهربان‌تر 
می‌گردند! کوفه زینب را خوب فش شبات زنانی. کهردن ار ون شین سال و 
بیشتر داشتند.حشمت او را در دیده مسلمانان و عزت وی را در چشم 9 
دیده بودند. در آمدن زینب و اسیران به بازار کوفه و حالت رقت‌انگیز آنان 
خاطرات گذشته را زنده کرد. زنان شیون سر دادند و مردان را بگریه 
افکندند و گریه زنان و مردان کودکان را به نوحه در آورد و یکبار ناله و 
فغان از هر سو برخاست.اکنون باییست اين هیجان به نقطه اوج برسد تا 
دیده مردم شهر گشوده شود تا بدانند چه کردند و چرا کردند. در جمع 
اسیران چه کسی می‌توانست این وظنفه را تعهد کند.دختر علی بود کدام 
یک از دو دختر او؟ ؛ زینب پا ام کلئوم.دیرینه‌ترین سند که خطبه را ضبط 
کرده, گوینده ات ام کلثوم نوشته است .نگارنده هم در تون از کتاب‌های 
خود (15) بحکم امانت همان نام را نوشتم.اما چنانکه در این کتاب 
نوشته‌ام,ام کلثوم در این تاریخ زنده نبوده است تخلیط از آنجا پیدا 
شده که یکی از کنیه‌های زینب (ع) ام کلثوم است.او را ام کلثوم کبری و 
خواهرش را ام کلثوم صفغری می‌خوانده‌اند. . بهر حال آنگه در بازار کوفه با 
سخنان خود درسی فراموش نشدنی بمردم این شهر داد,زینب بود که پس 
از حمد خدا چنین گفت: مردم کوفه!مردم مکار فریبکار! مردم خوار و 
بیمقدار.بگریید که هميشه دیده‌هاتان گریان و سینه‌هاتان بریان 0 
رشته‌باف را مانید که انچه را استوار بافته است از هم جدا سازد. 
زن و بلند پرواز!اخود نما و حیلت‌ساز!دوست کش و دشمن نواز!چون سبزه 


پارگین,درون سوگنده و برون سوسبز و رنگین,نابکاراچون سنگ گور نقره 
آکین (16) . چه زشت کاری کردیداخشم خدا را خرندیدو کر آتش دور 
جاوید خزیدید. .میگریید؟! بگیریید! که سزاوار گریستید نه در خور شادمان 
ِِ .داغ تتکین بر تخود هاوند کهووز از انبر آید.وه نی نزداید! این 
ننگ را چگونه می‌شوئید؟و پاسخ کشتن فرزند پیغمبر را چه می‌گویید؟ سید 
جوانان بهشت.و چراغ راه شما مردم زشت که در سختی یارتان بود و در 
بلاها غمخوار.نیست و نابود شوید ای مردم غدار (17) . هر اینه باد در 
دست دارید,و در معامله‌ای که کردید زیانکار!و بخشم خدا گرفتار, و خواری 
و مذلت‌بر شما باد.کاری سخت زشت کردید که بیم می‌رود اسمانها 
رسول خدا را خستید؟و حرمت او را شکستید!و چه خونی ریختید؟و چه 
خاکی بر سر بیختید؟زشت و نابخردانه کازی کردند که زمین و اسمان از 
شر ان لب ریز است,و شگفت مدارید که چشم فلک خونریز است.همانا 
عذاب آخرت سخت تر است و زیانکاران را نه یار و نه یاور است (18) . 
این مهلت.شما را فریفته نگرداند!که خدا گناهکاران را زودا زود کر 
نمی‌رساند و سرانجام خون مظلوم را می‌ستاند.اما مراقب ما و شماست 
و گناهکار را بدوزج می کشاند (19) . سس روی خود را از آنان ۷۹ 9۰ 
همه را انگشت‌بدهان در حیرت نشاند.مردی پیر از بنی جعفی که ریش خود 
را از گریه‌تر ساخته بود گفت: تشران آنان بهترین پسرانند و دودمان ایشان 
سر بلندترین دودمان (2) اسیران را به کاخ پسر زیاد بردند. وسیله قدرت 
نمائی هر چه بیشتر در این مجلس از پیش فراهم شده بود.قدرت نمائی 
برابر خاندان پیغمبر و بخاطر زهر چشم گرفتن از مردم کوفه. پسر زیاد 
بکمان خود راه پیروزی را تا پایان آن پیموده بود.حسین را کشته زن و 
فرزند او را اسیر کرده و پوزه شیعیان عراق را بخاک مالیده است.از این 
پس چه کسی جرات دارد نام علی (ع) را بر زبان ارد! ای زن کیست؟ 
-زینب دختر فاطمه! -خدا را شکر!دیدید خدا چگونه شما را رسوا کرد و 
دروغ گفته‌هاتان را آشکار ساخت؟ پسر زیاد بقدرت خویش می‌بالید و برای 
قدرت و برای قدرت نما دردی بدتر از این نیست., که او را بچیزی نشمرند 
و پیش روی مردمان تحقیرش کنند.دختر علی به سخن آمد.گوئی هیج 
اتفاقی 09 نداده .له برادر و کسانش را کشته‌اند و نه او و خویشاوندانش را 
دست و گردن بسته پیش روی مردی پست و خونخوار نگاه داشته‌اند. گوئی 
برای مناظره علمی بدین مجلس خوانده شده است: -سپاس خدا| را که ما 
را به محمد (ص) گرامی داشت.فاسقان دروغ می‌گویند و بدکاران رسوا 
می‌شوند و انان ما نیستیم دیگرانند! پسر زیاد حیرت کرد.نه تنها گردنی را 
که می‌خواستند خم کند.راست‌تر ایستاد.سرهای افکنده بیجان را نیز بی 
آنکه خود بخواهند بر افراشت.ناچار از راه دیگر در امد: -دیدی خدا با 


برادرت چه کرد؟! -از خدا جز خوبی ندیدم!برادرم با یاران خود براهی 
رفتند که خدا می‌خواست.انان شهادت را گزیدند و با افتخار بدین نعمت 
رسیدند! اما تو ستمکار به پاسخ انچه کردی گرفتار خواهی بود!پسر زیاد 
خرد شده.بود از شنیدن این پاسخ پایمال شد. اخرین سلاح درمانده چیست؟ 
دشنام! -با کشته شدن برادر سرکش و نافرمان تو خدا دلم را شفا بخشید. 
-پسر زیاد!مهتر ما را کشتی! از خویشانم کسی نهشتی! نها ل ما را 
0 ما را از هم گسستی!اگر درمان تو اینست؟آری چنین 
است! -سخن به سجع می‌گوید.پدرش نیز سخن‌های مسجع می‌گفت (21) 


پوشه تاه نشاب الاش رآ صن 02 همان کتاتض 04 دص 1 
۸ارشاد خ 1ص دود همان کنات .ضی 356 و وجوع شود به: کشف 
العمخ.ض. 441-440 1 6 رجوع شود به الملل و التخل. ج 1 .ض: 77 
7صابه ج 4 ص 48. 8.نسب قریش ص 82. 9.علام الوری ص‌‌ 
0 2.زجوغ شود یه تخلیلی. از تاریه استلام از تکارنده ع 11.2 ناه 
کنید به پس از پنجاه سال ص 147 چاپ دوم. 12.اسرار التوحيید ص د. 
13 .نام کتابی دربا ره زینب (ع) ترجمه و تحشیه نگارنده. 14 .رجوع کنید به 
تحلیلی ناس لام بخشن فیض صواکت شال 132 15 روم کنیدانه بلس 
ادتحام ال ش. ۱82 ات نی ایا اه الک قفا اه ال و 
الخذا, لاء فلا رقات العبرة, و لا هدات الرته,انما مثلکم کمثل التی نقضت 
غرلا سدقم انکانا تختونم آشانگم ولا سکم لاه ها خیکی ۱ 
الضلف.ه الشنف:ه ملق الاماع و غمز الاعداء و .هل انم الا کمرغی.علی 
دمنة,او کفضة علی ملحودة. 17.الا ساء ما قدمت لکم انفسکم ان سخط 
الله فلکم هقی الغذات ام لمات کین اه الله فا کوارو آنکید 
الله احریاء بالبکاء فابکوا کثیرا,و اضحکوا قلیلا فلقد فزتم بعارها و شنارها.و 
لن ترحضوها بفسل بعدها ابدارو انی ترحضون قتل سلیل خاتم النبوة, و 
خفن السا تمد شا اه امه ار مع کرو عون خح کر 
مفرح نازلتکم فتعسا و نکسا. 18.لقد خاب السعی و خسرت الصفقة و بوتم 
بغضب من الله و ضربت علیکم الذلة و المسکنة ۶ لقد جئتم شیتا اذا.تکاد 
السموات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا. | ندرون ای کبد 
لرسول الله فریتم و ای کريمة له ابرزتم و ای دم له سفکتم؟لقد جئتم بها 
شوهاء خرقاءء شرها طلاع الارض و السماء افعجبتم ان قطرت السماء دما 
و لعذاب الاخرة اخزی و هم لا ینصرون. 9. فلا یستخفنکم المهل, فانه لا 
تیه اوه ولا بات علیه نوت ای کلا آزرسک ناه اسم نا مرها 
0 کهولهم خیر الکهول و تسلهم اذا عد نسل لا یبور و لا یخزی (بلاغات 
التفاه ات فص ددرخیی ‏ عطت امه م ی 0-12۸ 12لا 


النساء جح 2 ص 259) . 21.لقد قتلت کهلی.و ابرت اهلی.و قطعت فرعی.و 
اجتثت اصلی,فان یشفک هذا فقد اشتفیت (طبری ج 7 ص 372) 


وا پسین منزل کاروان 


شام در سال سیز دهم هجریر بدست سپاهیان مسلمان و بفرماندهی خالد 
بن ولید گشوده شد.و چیزی نگذشت که در خلافت عمر.,معاویه حکومت آن 
ایالت را یافت و همچنان تا پایان زند کف در این سمت‌باقی بود. مردم شام 
ائین مسلمانی را در رفتار مردمانی چون خالد و معاوبه و پیرامونیان او 
می‌دیدند.و از سیرت پیغمبر و تربیت مهاجر و انصار اگهی نداشتند.در سال 
شصت و یکم هجری گروهی (شاید چند تن بیش از یکصد نفر) 0 
که رسول خدا را دیده بودند در شهرهای شام می‌زیستند. مردمانی که 

سالیان عمرشان از شصت گذشته بود و ترجیح می‌دادند بگوشه‌ای بنشینند 
و آنچه را می‌گذرد نه بینند.شگفت نیست که پس از سال یکصد و سی و 
دوم چون حاکم خاندان عباسی بدین شهر رسید.مردم گفته باشند ما 
نمی‌دانستیم محمد (ص) را خویشاوندانی جز بلی امیه بوده است تا انکه 
شما بر سر کار امدید (1) . اگر مقتل نویسان نوشته‌اند, هنگام در آوردن 
اسیران به دمشق مردم,شهر را آئین بسته بودند, دور نمی‌نماید, و اگر یزید 
در مجلس خود سروده باشد که: «کاش بزرگان من که در جنگ بدر کشته 
شدند.حاضر بودند و می‌دیدند چگونه انتقام آنان را از فرزندان محمد (ص) 
گرفتم بعید نیست. آنروز در مجلس وی گرد یزید را کسانی گرفته بودند که 
اسلام و پیقفیز آ ثرا وسیله رسیدن بحکومت کرده بودند نه سبب قربت‌به 
زیاد شادمان بود که ماموریت‌خود را انجام داده و مایه قوت عراقیان را از 
دست آنان گرفته و در شام یزید بر خود می‌بالید که خون ريخته پدرانش در 
جنگ بدر بهدر نرفته است. اگر کار بهمین جا پایان می‌یافت,او برنده بازی 
بود.اما زینب نگذاشت‌پزید, شهد این پیروزی را بمکد ,آنچه را مایه شیرینی 

کام خود می‌دانست در دهانش تلخ‌تر از شرنگ ساخت.در سخنانی کوتاه 
بمجلسیان فهماند چه کسی بر آنان حکومت می‌کند, و بنام که حکومت 
می‌کند.و اینان که زنجیر بگردن نهاده پیش تخت آو ایستاده‌اند چه 
کسانند!.و سخنان او را از روی دیرینه‌ترین متنی که در دست دارم (بلاغات 
النساء) نوشته احمد بن ابی طاهر که یکصد و چهل سال پس از حادثه 
متولد شده آورده‌ام. .و در مصادر متاخر اختلاف‌ها در ضبط کلمات دیده 
می‌ننود: بسن بایان کسانی که بدی کردند‌بدتر (دهزع) بود.جه انان ایت‌های 
خدا را دروغ خواندند, و بدان فسوس کردند. (2) یزید اپنداری اکنون که 
زمین و آسمان بر ما فد است,و چون اسیران شهر بشهرمان می‌برند, در 
پیشگاه خدا ما را ننگ است؟و ترا بزرگواری است و آنچه کردی نشانه 
سالاری؟بخود می‌بالی و از کرده خویش خوشحالی که جهان تو را بکام 


است و کارهایت‌به نظام (3) . نه چنین است.این شادی تو را عزاست.و 
اين مهلت‌برای تو بلاست و این گفته خدا است: «اآنانکه کافر شدند 
می‌پند ارند, مهلتی که بدانها می‌دهیم بر ایشان خوبست همان مهلتشان 
می‌دهم تا بر گناهان تیغزایته .ونر ایشان:عدانن ندردنا کسنت:» بف از ار 
شدگان )4 .این آئین « دادست ت زنان و رابت را در پرده نشانی و 
نفسهایشان در سینه بسته!نژند بر پشت اشتران!و شتربانان انان ار 
(5) . از سویی به سویی,و هر روز بکویی,نه تیمار خواری دارند,نه یاری.نه 
پناه و نه غمگساری,دور و نزدیک بآنان چشم دوخته و دل کسی بحالشان 
نسوخته. آنکه .ها را خواز ضی‌شهرنرو بختنم کیته و جتنند. دز ما می‌نگرد, 
نشگفت اگر دشمنی ما را از یاد نبرد.با چوبدستی بدندان جگر گوشه 
پیغعمبر می‌زنی ! ٩؟و‏ جای کشتگانت را در بدر.خالی قی کی ۱ که کاش بودند و 
مزا می‌ستودنذاانچه را کردی خرد می‌شماری و خود. را بی کناه می‌پندازی 
(6) ؟ چرا شاد نباشی؟ که دل ما را خستی.و از رنجچ‌سوزش درون رستی. و 
آنچه ریختی خون جوانان عبد المطلب بود, ستار گان زمین و فرزندان رسول 
رب العالمین 7( و بزودی بر آنان خواهی در هدز پیشگاه خدای 
متعال. 9۰ دوست‌خواهی داشت که کاش کور بودی و لال. 9۰ تصش اف جچه 
خوش بود که کشتگان من در بدر,اینجا بودند و مرا خوش باش می‌گفتند و 
دی اج شود ٩۵‏ دازا خی ها راهان و ستانی ۱ ٩۶‏ بر ما ستم کردند 
به کیفر رسان! ایزید!بخدا جز وست‌خود را ندریدی! وخ رز هرا را 
نبریدی! و بزودی و بنا خواست‌بر رسول خدا در می‌آنی! اروزی که خویشان 
و کسان او در بهشت غنوده‌اند و خدایشان در کنار هم آورده است و از بیم 
پریشانی آسوده‌اند .این گفته خدای نزوگ است که میندار آنان که در راه 
خدا کشته شده‌اند مرده‌اند که آنان نزد پروردگار خود زنده‌آند و روزی 
خورنده‌اند» (8). بزودی. آنکه ترا بر انن مستد تشانده و کردن: فسلمانان 
را زیر فرمان تو کشانده,خواهد دا شوت که زیانکا ر کیست و خوار و بی یار 
چه کسی است.انروز داور خدا و دادخواه مصطفی و گواه بر تو دست و 
پاست. اما ای دشمن و دشمن زاده خدا.من هم اکنون تو را خوار می‌دارم 
و سرزنش تو را بچیزی نمی‌شمارم اما چه کنم که دیده‌ها گریانست و 
سینه‌ها بریان. ما را بجمع سفیهان (10) می فرستد تا مال خدا را بپاداش 
هتک حرمت‌خدا بدو دهند.این دست جنایت است که بخون ما می‌الایند.و 
گوشت ماست که زیر دندان می‌خایند.و پیکر پاک شهیدانست که کرکان 
بیابان از هم می‌ربایند.اگر ما را به غنیمت می‌گیری غرامت‌خود را 
می‌گیریم.در آنروز جز کرده زشت چیزی نداری. تو پسر مرجانه را به فریاد 
می‌خواهی ! او او از تو یاری می‌خواهد.با یارانت در کنار میزان ایستاده چون 
سگان بو انا بانگ می‌زنلی و آنان بروی نو بانگ می‌زنند.و می‌بینی که 


نیکوترین توشه‌ای که معاویه برای تو ساخت کشتن فرزندان پیغمبر بود که 
بگردنت انداخت. بخدا که جز از خدا نمی‌تر سم و جز بدو شکوه نمی‌برم. هر 
حیله‌ای داری بکار دار.و از هر کوشش که توانی دست مدار.و دست 
دی رامیت تس ان که ی ان ار سره کا ر از تو شسته نشود. سپاس 
خدا را که پایان کار سادات جوانان بهشت را سعادت و امرزش مقرر 
داشت و بهشت را برای آنان واجب انگاشت. از خدا می‌خواهم که پایه قدر 
انان را والا و فضل فراوان خویش بایشان عطا فرماید که او مددکار 
تواناست (12) . اند ی اندی مردم دمشق از حقیقت انچه در عراق رخ داده 
بود آگاه شدند. و ژاشستند انکه بامر یزید و بدست‌سپاهیان کوفه کشته شده 
است. ماجراجویی عصیان گر نبوده بلکه دختر زاده رسول خدا| و این زنان و 
کودکان را که باسیری بدمشق آورده‌اند خاندان پیغمبر نهاست‌خاندان کسی 
است که پزید بنام جانشینی او بر آنان و بر دیگر مسلمانان.حکومت 
می‌کند. از روی دادهای آن مجلس و خرده‌گیری چند تن بر یزید و سخنان 
امام علی بن الحسین در مسجد دمشق در متن‌های متاخر گزارش‌هایی 
دیده نود .همه این گزارش‌ها بطور اجمال واقعیتی را نشان می‌دهد: 
-ناخرسندی مردم از انچه بر خاندان پیغمبر رفته است. پس از این ماجراها 
بود که یزید مصلحت ندید اسیران را نزد خود نگاه دارد.نخست در صدد 
دلخونی از انشان بز امد ه کوشید نا. انجه را در عراق رخ داده است‌بگردن 
پسر زیاد بیندازد.بهر حال کاروان رخصت‌بازگشتن یافت و روی به حجاز 
نهاد.اما کی؟در چه ماهی و در چه سالی؟بدرستی روشن نیست! ایا 
کاروان: مستقیما از دمشق به مدینه رفته. است؟ انا رام خود را طولاتین 
ساخته و به کربلا آمده است تا با مزار شهیدان دیداری داشته باشد؟ آپا 
یزید با اين کار موافقت کرده است؟و اگر کاروان به کربلا باز گشته, آیا 
درست است که در آنجا با جابر بن عبد الله انصاری که او نیز برای زبارت 
آمده بود دیداری داشته؟آیا در آنجا مجلسی از سوگواران بر پا شده؟و 
چگونه حاکم کوفه بر خود هموار کرده است که در چند فرسنگی مرکز 
فرمانفرمائی او چنین مراسمی بر پا شود؟و بر فرض که این روی دادها را 
مک بدانجم این اماع دردخه بارشی وه ات سول روز پس از حادثه 
کربلا؟مسلما چبین چیزی دور از حقیقت است.رفتن و برگشتن مسافر 
عادی از کربلا به کوفه و از آنجا بدمشق و بازگشتن اویبا وسائل آن زمان 
بیش از چهل روز وقت می‌خواهد تا چه رسد به حرکت کاروانی چنان و نیز 
ضرورت دستور خواهی پسر زیاد از یزید درباره حرکت آنان بدمشق و 
پاسخ رسیدن, که ار همه این مقدمات را در نظر بگیریم دو سه ماه وقت 
می‌خواهد. فرض اینکه کاروان در اربعین سال دیگر (شصت و دوم) به 
کربلا رسیده نیز درست نیست., چرا که ماندن انان در دمشق برای مدتی 
طولانی,چنانکه نوشتیم به صلاح یزید نبود.بهر حال هاله‌ای از ابهام گرد 


پایان کار را گرفته است و در نتیجه دستکاری‌های فراوان در اسناد دست 
اول ,باید گفت‌حقیقت را جز خدا| نمی‌داند .آنچنانکه پایان زندگانی شیر زر 
کربلا نیز روشن نیست.مسلم است که زینت پس از بازگشت از شام 
مدتی دراز زنده نبود.چنانکه مشهور است‌سال شصت و دوم از هجرت 
بجوار حق رفته است.در کجا؟ مدینه؟دمشق؟قاهره, هر یک از نویسندگان 
سیره برای درستی رای خود دلیلی و يا دلیل‌هائی اورده است. مزاری که 
بنام ستی زینب سیده زینب در شهر قاهره بر پاست. .و شب و روز"بخصوص 
شبها و روزهای جمعه-زیارت کنندگان بسیاری دارد, همتای مشهد دیگری 
است که بنام راس الحسین در این شهر ساخته است.گویا فاطمیان که در 
سده چهارم هجری بر قاهرم ست‌پافتند می‌خواستند با بنای این دو زیارتگاه 
تنوجچه عامه را جلب کنند. آنچنانکه بسیاری از مورخان و نقادان حدبت 
اصالت مزار دمشق را نیز منکرند و نگارنده ضمن سفرنامه قاهره که چند 
سال پیش در مجله یغما منتشر شد (13) نوشت:این زیارتگاه‌ها از مصادیق 
بیوتی است که نام خدا در آنها به بر کی یاد می‌شود و دوستداران اهل 
بیت‌با خلوص نیت فراوان مراتب ب ارادت خود را بکسی که ان مزار بنام او 
برپاست‌بیان می‌دارند و با پیغمبر خود و خانواده او تجدید عهد می‌کنند. 
پی‌نوشتها: 1.الهفوات النادرة ص 371. 2.ثم کان عاقبة الذین اساوا 
السوآی ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزون (روم:10) 3.اظننت‌یا یزید 
انه حین اخذ علینا باطراف الارض و اکناف السماء فاصبحنا نساق عما 
یساق الاساری,ان بنا هوانا علی الله و بی علیه کرامة. فشمخت‌بانفک و 
نظرت فی عطفیک جذلان فرحا.حین رایت الدنیا مستوسقة لک. و الامور 
متسقة علیک. 4 آنروز که رسول خدا| مکه را گشود بزرگان قربش نزد او 
حاضر شدند.پرسید گمان می‌برید با شما چه رفتاری خواهم کرد؟ گفتند 
انخه رن خوز عهوراده‌ای پر روا انش ق‌مود بر فیداشها ار ادید.هان ان 
روز قریش به ابناء الطلقاء معروف شدند. .و قد امهلت و نفثت و قول 
الله تبارک و تعالی و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم 
انما نملی لنزدادها اتما > لهم عذاب مهین: (آل عمران:179). :امن 
العدل يا بن الطلقاء تخدیرک نساءک و اماء‌ک و سوقک بنات رسول الله 
صلی الله علیه قد هتکت‌ستورهن و اضحلت صوتهن معتثبات تخدی بهن 
الاباعر و یحد و بهن للاعادی. 6.من بلد الی بلد.لا یراقبن و لا 
یووین.یتشوفهن القریب و البعید.لیس معهن ولي من رجالهن. و کیف 
بستبطا فی بغضتا من ینظر الینا بالشنف و الشنان و الاحن و الاضغان.| 
تقول لیت اشیاخی ببدر شهدوا»غیر متائم و لا مستعظم؟و انت تنکت ثناپا 
ابی عبد الله. 7.و لم لا تکون کذلک؟.و قد نکات القرحة و استاصلت الشاقة 
باهراقک دماء ذرية رسول الله صلی الله علیه و نجوم الارض من ال عبد 
المطلب. 8.و لتردن علی الله و شیکا موردهم و لتَوّدن انک عمیت و بکمت 


و انک لم تقل:«فاستهلوا و اهاوا فرحا»اللهم خذ بحقناءو انتقم لنا ممن 
ظلمنا, و الله ما فریت الا فی جلدی,و لا حزرت الا فی لحمک و سترد علی 
رسول الله صلی الله علیه و برغمک,و عترته و لحمته فی حظيرة 
القدس,یوم یجمع الله شملهم ملمومین من الشعث,و هو قول الله تبارک و 
تعالی و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
یرزقون. (آل عمران:169) . 9.عبید الله پسر زیاد و سپاهیان او. 10.یزید و 
کسان او. 11.و سیعلم من بواک و مکنک من رقاب المومنین-اذا کان 
الحکم الله, و الخصم محمد صلی الله علیه,و جوارحک شاهدة علیک, فبتّس 
للظالمین بدلا-ایکم شر مکانا و اضعف جندا,مع انی و الله یا عدو الله و آبن 
عدوه,استصفغفر قدرک,و استعظم تقریمی,غیر ان العیون عبری و الصدور 
حری,و ما پیجزی ذلک او یغنی عنا:و قد قنل الحسین علیه السلام, و حزب 
الشیطان یقربنا الی حزب السفهاء لیعطوهم اموال الله علی انتها ی محارم 
الله, فهذه الایدی تنطف من دمائنا, و هذه الافواه تتحلب من لحومنا, و تلک 
الجثت الزواکی,یعتامها عسلان الفلوات.فلتن اتخذتنا مغنما للنتخدذن 
مغرماءحین لا تجد الا ما قدمت‌یداک. 12.تستصرخ بابن مرجانة, و یستصرخ 
بک؛,و تتعاوی و اتباعک عند المیزان, و قد وجدت افضل زاد زودک معاوية 
فتلی ذرية محمد صلی الله علیه,فو الله ما اتقیت غیر الله,و لا شکوای الا 
الی الله, فکد کید ک, واسع سعیک,و ناصب جهدک.فو الله لا پرحض عنک,؛عار 
ما اتیت الینا ابدارو الحمد لله الذی ختم بالسعادة و المغفرة لسادات شبان 
العانحاوعت یم الک اسال لاش ان وف هم الخسات وان تخت یم 
المزید من فضله فانه ولی قدیر. (بلاغات النساء ص 23-21 جمهرة خطب 
العرب ج 2 ص 129-126) اعلام النساء ج 2 ص 97-95) 13.مجله یغما 
سال بیست و چهارم (1350) شماره پنجم ص 292 


ام کلئوم 


ام کلثوم صغری دومین دختر امیر الموّمنین علیه السلام از فاطمه (ع) 
است.در اینکه علی علیه السلام از فاطمه صاحب دو دختر بوده است,بین 
مورخان و تذکره نویسان اختلافی دیده نمی‌ شود .«طبری انجا که فرزندان 
امام را بر می‌شمارد نویسد:و زینب کبری و ام کلثوم کبری (1) و آنجا که 
فرزندان آنحضرت را از زنان دیگر جز فاطمه (ع) نام فمترن. کفید: آز 
نهاست زینب صغری و ام کلثوم صغری (2) و مفید گوید فرزندان امير 
الموّمنین از دختر و پسر بیست و شش فرزنداند:حسن و حسین و زینب 
کبری و زینب صغری که کنیه او ام کلثوم است مادر اینان فاطمه 
بتول...است (3) . تنها خلاف آنان در این است که ام کلثوم کنیه دومین 
دختر علی (ع) است و يا نام اوست. بیشتر تاریخ نویسان نام او را ام کلثوم 
نوشته‌اند. ام کلثوم پس از سال هشتم هجری متولد شد و سال هفدهم به 
عمر بن الخطاب شوهر کرد و چون عمر کشته شد نخست عون و پس از 
مرگ او برادرش محمد بن جعفر بن ابی طالب او را بزنی گرفت. بیشتر 
تذکره نویسان نوشته‌اند ام کلثوم پس از مرگ و يا کشته شدن محمد (4) 
شوهری اختیار نکرد.اما ابن حزم نویسد:عبد له بن جعفر بن ابی طالب 
پس از طلاق زینب (ع) او را بزنی گرفت (5) . عموم تذکره نویسان و 
مورخان نوشته‌آند, ام کلثوم از عمر دارای پسری بنام زید بوده است, تنها 
ابن حجر با اینکه خود بدین موضوع تصریح کرده است (6) در جای دیگر 
نوبسد:زید بن عمر بن خطاب خواهر عبد الله مادر آنان ام کلثوم دختر 
جرول است که نزول آیه «لا تمسکوا بعصم الکوافر» (7) میان آنان جدائی 
دیگران نوشته‌اند فرزندم ام کلثوم دختر علی (ع) است و دیگر اينکه مادر 
عبد الله زینب دختر مظعون بن حبیب است (8) و الله اعلم) . ام کلثوم در 
چه سالی زندگانی را بدرود گفته, معلوم نیست. احمد بن ابی طاهر طیفوری 
متوفای سال 280 و نویسنده کتاب بلاغات النساء روایتی از امام صادق 
(ع) و آن بزرگوار به نقل از پدران خود نوشته است که ام کلثوم در بازار 
کوفه مردمان رز اشارت ِِ تا خاموش شدند و سیس خطبه‌ای با چنان 
بلاغت‌خواند که گوئی علی بن ابی طالب است‌سخن عمر رضا کحاله در 
اعلام النساء (10) آن خطبه را بنقل از احمد بن ابی طاهر آورده است. اما 
این روایت را بدین صورت نمی‌توان پذیرفت چه مورخان و تذکره نویسان 
هل دو فرقه نوشته‌اندر ام کلئوم و فرزندش زید در یک روز در مدینه در 
گذشتند.و درباره م و زید نوشته‌اند. شبی بین بلی جهم ی در 
گرفت.زید داخل معرکه شد تا نزاع را بر طرف سازد لیکن در تاریکی 


ضربتی خورد که بر انز آن خر کذشت: و عبد الله بن عامر بن سعید در باره 
او گفته است: ان عدیا لیلة البقیع یفرجوا عن رجل ضریع مقابل فی 
الحسب الرفیع ادرکه شوّم بنی مطیع (11) زید و مادرش با یکدیگر مردند 
و مردم ندانستند کدامیک زودتر مرده و بدین جهت هیچیک از دیگری ارت 
نبرد (12) . ابن سعد نوشته است:زید و مادرش ام کلثوم هز دق دن یک روز 
مردند و عبد الله بن عمی سصانان دو نماز خواند و در روایت دیکر که. از 
عمار بن اف عمار مولای بنی هاشم آورده است (13) گوید سعید بن عاص 
که در این وقت امیر مدینه بود شر ان دو نماز خواند (14) سعید بن عاص 
در سالهای چهل و یک تا پنجاه و شش در مدینه حکومت داشته است (15) 
اگر این روایت‌بالا را درست بدانیم تزا ام کلثوم ینس از باز گشت او از 
کوفه بمدینه و بین سالهای چهل و دو تا پنجاه و شش است و چون در 
روایتی دیگر توت سین ورین دنبال چا زد او بودند پس مرگ 9 دیرتر 
سالهای چهل و دو تا پنجاه محدود می‌شود. 

پی‌نوشتها: 1.ج 6 ص 347. 2.همان کتاب ص 3-3472 347. 3.ارشاد ص 
5 ج 1. 4.هر دو صورت را نوشته‌اند.رجوع شود به مقاتل الطالبین ص 
6الاصابه ص‌ 276-75 ۳ 9. 7.سوره ممتحنه ایه 20. 8.ابن سعد ص دح 
4 9.بلاغات النساء. 10.ص 259 ج 4. 11.شومی بنی مطیع سبب شد که 
مردی والا تبار در شب رزم بخاک و خون بغلطد. 12.نسب قریش ص 
353-2 و رجوع به جمهره انساب العرب ص 38 و 158 شود. 
3.روایتی که شیخ طوسی در خلاف ص 266 ج 1 از عمار یاسر در این 
باره اورده ابی عمار را باشتباه همان است که ابن سعد نوشته است و در 
سندی که شیخ در دست داشته عمار بن یاسر نوشته‌اند. 14.طبقات ج 8 
ص 340. 15.معجم الانساب ج 1 ص <3. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


«کاتث مریم سَیدة نساء مانهاء آمّا اب نی فاطِمَءهٌ قهی شید د سنا غ | اخاآمی 
من لین و الأخرین». مریم بانوی زنان عصر خود بود, اما دخترم فاطمه 
بانوی همه زنان جهان از اولین و آخرین است. (پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
وآله)) * * * زنان در طول تاریخ سر‌گذشت دردناکی داشتند, و از آن جا که 
از نظر جسمانی نسبت به جنس خشن - مردان - کمی ضعیف تر بودند, به 
همین دلیل زور گویان و ظالمان در طول تاریخ سعی داشتند شخصیت 
انسانی آنها را لکدمال کنند, و جچه جنایاتی که در این راه نکردند, به خصوص 
در محیط عربستان و در عصر جاهلیت هر چند تمام دنیا در ان زمان در 
جاهلیّت فرو رفته بود - بیش از همه جا شخصیت زن پایمال شده بود, تا ان 
جا که زن را همچون کالایی مبادله می کردند : سهمی از ارث مردان برای 
آنها قائل نبودند : تولد دختر را ننگ می پنداشتند. و چنانکه می دانیم دختران 
را زنده به گور می کردند, و عجب این که حتی قوانین طبیعی را در این 
زمینه نادیده گرفته و می گفتند: ها ان ان 
فرزندان ما تنها بچه های پسران ما می باشند» و این شعر از آن زمان بر 

اساس همین تفکر به پادگار مانده است: بنوناء بو آبنایٌنا: چ بناگنا ۷۷ توق 
مناج | الرجال الأباعد!(1) اما اسلام که برای احیای ارزش های انسانی و 
الهی گام به میدان گذارده بود سخت با این تقکر جاهلی به مبارزه 
برخاست و برای احیای شخصیت از دست رفته زن, قیام کرد: 1 طریق 
موعظه و اندرز و اموزش های فرهنگی. از طریق وضع قوانین به نفع زنان 
و شرکت دادن انها در مسائل مختلف و سرانجام از طریق شدت عمل در 
مقابل کسانی که حاضر نبودند در برا, بر این حقایق تسلیم شوند. در حدیت 
آمده است: فا و ی را 
حبشه بازگشت و به دیدن همسران پیامبر آمد, از ز جمله سوالاتی که مطرح 
کرد اين بود: آیا چیزی از آیات قرآن درباره زنان نازل شده است؟ آنها 
اظهار بی اطلاعی کردند! اسماء به خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
آهده رن کرد ای رسول خدا! جنس زن گرفتار خسران و زیان است؟ (و 
شاید حق داشت این سخن را بگوید چون سالها از میید| وحی دور مانده 
بود و: مان می. کرد اصولی که بر جامعه جاهلیت حاکم بود بقایایش هبوز 
باقی مانده است). پیامبر(صلی له علیه وآله) فرمود: چرا؟ عرض کرد: 
بخاطر این که در اسلام و قرآن فضیلتی درباره آنها همانند مردان نیامده 
است! با این که سال پنجم هجرت بود و هیجده سال از طلوع اسلام می 
گذشت., و درباره احیای شخصیت زن در قرآن و احادیث مطالب فراوانی 
واردشده نوفده ولی باز بزاي تاکید پیشتر ابه دد سور اخز اتب تازل شتد: 


آیه: ای که دز حقیقت. بیانگر همه ارزشهاشت, ارزش هایی که در زنان .و 
مردان یکسان است, و از برترین موقعیت برخوردار می باشد. ارزش هایی 
که در ده بخش خلاصه شده است. می فرماید: (ِنَ المُسشلمین 
والْمْسْلمات) به یقین مردان مسلمان و زنان مسلمان, ( وال مین 
وتات ۵ فودان سا ایمانه ساسا افان (عالقانین حالفاتات )و 
مردان مطیع فرمان خدا| و زنان مطیع فرمان خدا, (والصادقین والصادقات) 
و مردان زانشجو:ه زنان راستگو, (والضایریت الصابراتِ) و مردان صابر و 
شکیبا و زنان صابر و شکیبا, (والخاشعین والخاشعاتِ) و مردان با خشوع و 
زنان با خشوع, والْمْتصَدقین والْمْتَصَدقَات) و مردان انفاق کننده و زنان 
انفاق کننده. (والصَایْمینوَالصَایْمَاتٍِ) و مردان روزه دار و زنان روزه دار, 
(والْحافظین قرو 1 هم والْحافظات) و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن؛ 
(والذٌاکرین اللة 3 والذکِرَات) و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و 
زیانت که تسیا باد کدا چی. که راعد لاه لعف ی واخر | عظیما. 
خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. و به 
این ترتیب اسلام آخرین سخن را در اين زمینه بیان کرد و نشان داد که 
زنان و مردان دوش به دوش یکدیگر در مسیر زندگی به سوی خداء و به 
سوی ارزش های انسانی گام بر می دارند, در صورتی که از شرایط 
یکسانی در این مسیر برخوردارند. بعضی تعجب ظف حننه: چگونه اسلام به 
زنان حق داده است دد. براپر شیردادن فرزندان خود مطالبه اجرت کنند! 
«(قَاِنْ أَرُضَعن لک قائُومنّ أجُورَهْنَّ):(2) و اگر برای شما (فرزند را) شیر 
می دهند؛ پاداش آنها ۳ ۰ کدام زن است که برای شیردادن به 
فرزند دلبندش مخصوصا موقعی که با مرد زندگی مشترک دارد. اجر و 
مریی قطا له کت ول ای و آموشن کرد که ان فسو رات ار آن 
است که اسلام بگوید نه تنها زن یک انسان است و دارای همه حقوق 
انسانی : نه تنها او در مورد اموالش حق تصمیم گیری دارد, و مرد نمی 
تواند بی رضای او, حق او را زير پا بگذارد. بلکه اکر بخواهد در برابر شیر 
دادن هم حقش را مطالبه کند, می تواند و اين دستور در آن محیط چه تاثیر 
عمیقی داشت! کوتاه سخن این که اسلام حق بزرگی بر زنان جهان دارد, 
فنیا انس را کال اه طالان ارس اب دام ه شیط ان کد 
دستورات اسلام در اين زمینه مو به مو به کار گرفته شود. 


مردان دور از ما هستند. 
ای 





ان ردب تس ۳ ِ ۰ 1 تفا «بسی. اب ی 1 
«فاطِمَهٌ بَصْعَةٌ منّی و هی تور عَنی و تَمَرَه فوادی و ژوجی التی بَین جنْبَیَ و هی الحوراء الاْسیَة: 
(1 فاطمه پاره تن من است. و نور چشمان من و میوه دلم, و روح من است و او حوري انسان 
صفت است». 


* * * پیامبر اسلام(ضلی الله علیه واله) دز آن سال که سال بنجم بعتتش 
بود در سخت ترین شرایط و حالات به سر می برد. اسلام منزوی بود, و 
مسلمانان اند ک نخستین, شدیدا تحت فشار: محیط مکه بر اثر شرک و بت 
پرستی و جهل و خرافات و جنگ های قبایل عرب و حاکمیت زور و بینوایی 
توده هاق مردم: تیره و تاز بود. پیامیر(صلی الله علیه واله) به ایئده می 
انديشید, آینده ای درخشان از بشت این ابزهای یاه ی آینده ای 
که با توجه به اسباب عادی و ظاهری بسیار دور دست و شاید غیر ممکن 
بود. در همین سال حادثه بزرگی در زندگی پیامبر رخ داد. به فرمان خدا 
برای مشاهده ملکوت آتتضارخ ها به معراج رفت؛ و به مصداق (لثریة من 
آباتتا)(2) آیات عظیم پروردگار با در بعته بلتد. اسان ۵ با چشم خود دید, و 
روح بزرگش بزرگتر شد, و آماده پذیرش رسالتی ۳ تر توأم با امید 
بیشتر. در روایتی - که اهل سئّت و شیعه هر دو بر آن تأکید دارند - می 
خوانیم: پیامبر(صلی الله علیه واآله) در شب معراج از بهشت عبور می 
کرد. جبرئیل از میوه درخت طوبی به آن حضرت داد, و هنگامی که 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به زمین بازگشت نطفه فاطمه زهرا(علیها 
السلام) از آن میوه بهشتی منعقد شد. لذا در حدیث می خوانیم که 
پیامبر(صلی الله علیه واأله) فاطمه( علیها السلام) را بسیار می بوسید. 
روزی همسرش عايشه بر اين کار خرده گرفت که چرا این همه دخترت را 
می بوسی؟ پیامبر(صلی الله علیه واله) در جواب فرمود: «من هر زمان 
ای ار 
همچون پیامبر(صلی الله علیه واله), و مادر ایثارگر و فداکاری همچون 
«خدیجه» در روز بیستم جمادی الثانی گام به این دنیا نها و طعن و 
سرزنش های مخالفین که پیامبر را بدون «نسل جانشین» می پنداشتند, 
همگی نقش تر اب شد. و به مضمون سوره «کوثر» فاطمه زهرا چشمه 
جوشان برای ادامه دودمان پیامبر و اتمه هدی و خیر فراوان در طول 
قرون و اعصار تا روز قیامت شد. این بانوی بهشتی ثه نام داشت که هر 
کدام از دیگری پر معناتر و بیانگر اوصاف و برکات وجود پربرکت اوست: 
۳ فاطمه 2 صذبقه 3 طاهره 4 مبا رکه 5 زکیه 6 راضیه 7 مرضیه 8 
محدّثه 9 زهرا همین بس که در نام معروفش «فاطمه» بزرگترین بشارت 
برای پیروان مکتبش نهفته است., چرا که «فاطمه» از ماده «فطم» به 
معنای جدا شدن, یا بازگرفتن از شیر است, و طبق حدیثی که از پیامبر 


تاه لاف له لاله ووانت شت اهاز ماه 
السلام) فرمود: می دانی چرا دخترم» فاطمه نامیده شد؟ عرض کرد: 
بفرمایید. فر مود: برای ان که اوه شععیان.ه بیروان.مکسن آن انش دوز 
باز گرفته شده اند.(4) از میان نام های او نام «زهرا» نیز درخشندگی و 
شوت خاضن داوم ان آماض صادی (رعلیه. اللام اسر کته حرا -قاساه را 
«زهرا» می نامند؟ فرمود: زیرا زهرا به معنای درخشنده است و فاطمه 
چنان بود که چون در محراب ب عبادت می ایستاد نور او برای اهل آسمان ها 
پرتوافکن می شد, همان گونه که نور ستارگان برای اهل زمین (پرتو افکن 
است), لذا زهر نام نهاده شد. هنگامی که «خدیجه» که زنی با شخصیت و 
معروف به بزرگی بود. با پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ازدواج کرد 
زنان مکه از او قطع رابطه کردند, و گفتند: او با جوان تهیدست و ینیمی 
ازدواج کرده و شخصیت خود را پایین اورده است! این وضع همچنان ادامه 
یافت تا این که خدیجه باردار شد و جنینش کسی جز فاطمه زهرا نبود. به 
هنکام وضع حمل به سراغ زنان قریش فرستاد و از انها خواست که در این 
ساعات حساس و پر درد و رنج به یاری او بیایند و تنهایش نگذارند, اما 
این پاسخ سرد و دردآلود روبه رو شد که : تو سخن ما را گوش نکردی, با 
یتیم ابوطالب که مالی نداشت ازدواج نمودی, ما نیز به کمک تو نخواهیم 
1 خدیجه با ایمان. از این پیام زشت و بی معنا سخت غمگین شد. 
اما در اعماق دلش نور امیدی درخشید که خدایش او را در این حال تنها 
نخواهد گذاشت. لحظات سخت و بحرانی وضع حمل آغاز شد, او در محیط 
خانه ننها بود, و زنی که او را کمک کند وجود نداشت, قلب او فشرده تر 
می شد, و امواج خروشان بی مهری های و روح پاکش را آزار می داد. 
ناگهان برقیر در افق روحش درخشید, چشم بگشود و چهار زن را نزد خود 
دید, سخت نگران شدسبکی از آن مان رن صتا رد ترس و غمگین میاش! 
پروردگار مهربانت ما را به پاری تو فرستاده است. ما خواهران تو ایم, من 
ساره ام : و این آسیه همسر فرعون است که از دوستان تو در بهشت 
خواهد بودز آن دیگر مریم دختر عمران: و اين چهارمی را که می بینی دختر 
موسی بن عمران, کلثوم است. ما آمده ایم که در اين ساعت يار و یاور تو 
باشیم. و نزد او ماندند تا فاطمه بانویٍ اسلام دیده به جهان گشود.(5) آ ری 
به مصداق: «( الدس قالها مسا الم بر استاموا رل لیم ماه آ 
تخافوا ولا تخر وا):(6) به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یکانه 
است سپس استقامت کردند فرشتا رین آبان نازل می شوند که: نتر سید 
و تفه کی مباشید». در این جا نیز علاوه بر فرشتگان: ارواح زنان با 
شخصیت جهان به یاری خدیجه با ایمان و پر استقامت شتافتند. تولد این 
مولود خجسته آنچنان پیامبر(صلی الله علیه واله) را خشنود کرد که زبان به 
مدح و ثنای پروردگار گشود, و زبان بدخواهان که او را «ابتر» - بریده نسل 


و بی عقب ‏ می خواندند. برای هميشه کوتاه شد. خداوند مژده این مولود 
پربرکت را در سوره کوثر به پیامبرش داد و فرمود: (0 آعطتتاک الکوتر) 
ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم! (قَضَل ریک وَانْحَر) پس 
برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن! (ِنّ شانتک هو الابتث). و (بدان) 
دشفن نو قضعا بریده تصل و بی: عقتب است۱ 


9 الشريعة, جلد 1, صفحه 21 . 

سا ایا ترجه ور اف ی را به او نشان دهیم». 
, این حدیث را با مختصر تفاوتی «سیوطی» در «دژ المنثور» و «طبری» 
در «ذخائر العقبی» و «علی بن ابراهیم» در تفسیر خود نقل کرده اند. 
گرچه معروف ِِ که 7 2 در سال های آخر توقف پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) در مکه بوده, ولی بطوری که از بعضی روایات استفاده می 
شود معراج مکرر اتفاق افتاده است, بنابراین منافاتی با تولذ بانوی اسلام 
در سال پنجم بعثت ندارد. 
4 . این حدیث در بسیاری از کتب اهل سئت از جمله «تاریخ بغداد» و 
«صواعق ابن حجر» و «کنزالعمال» و کتب دیگر آمده است. 
5 . مضمون این حدیث را گروهی از دانشمندان اهل سئت از جمله 
«طبری» در «ذخائر العقبی» نقل کرده است. 
6 . فصلت, ایه 30 . 


قاوا استتت ای العته فا که فاط ۳( 1) این که شوگ پیش جر خلم نیوا مین شمه لو 
فاطمه را می بوسم». 


* * * همه مورخان و ارباب حدیث نوشته اند که پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) نسبت به دخترش فاطمه(علیها السلام) علاقه عجیبی داشت. بدیهی 
است علاقه پیامبر تنها به خاطر رابطه پدری و فرزندی نبود, هر چند این 
عاطفه در وجود تا ای الله علیه وآله) موج می زد. اما تعبیرات و 
سخنانی که آن حضرت به هنگام اظهار علاقه نسبت به دخترش 
فاطمه(علیها السلام) بیان می کرد. نشان می داد که در این جا معیارهای 
دیگری مطرح است. و : این محبت از محبت ها جداست *** حتٌ محبوب 
خدا, حبٍ خداست از میان روایات فراوانی که در این زمینه رسیده, کافی 
اک 
اشاره کنیم: 1 «ما کان احَذٌ من الرجال احَبٌ الی سول الله من علِی و لا 
ِ التساء آحثٌ الَیّه من فاطمء:(2) احدی از مردان نزد پیامبر(صلی الله 
علیه واله) موب تر از امیرمومنان علی | علنة السلام) نبود, و نه از زنان؛ 
محبوب تر از فاطمه(علیها السلام)». جالب این است که این حدیث را 
گروه زیادی از عایشه نقل کرده اند. 2 هنگامی که آیه شریفه: «(لا تَجْعَلُوا 
دُعَاء الرَسَول بیْتکم کَذْعاء بعَضِکُمْ بَعضا) :(3) صدا کردن پیامبر را در میان 
خود, مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید». نازل شد مسلمانان 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را با خطاب «يا محمد» صدا نکردند, بلکه «یا 
رسول الله» و «یا ایها النبی» می, گفتند. فاطمه(علیها السلام) می گوید: 
بعد از نزول ۳ آیه من دیگر جرأت ت نکردم پدرم را به عنوان «پا آبتاه» 
(پدر جان) صدا کنم, و هنگامی که خدمتش می رسیدم «یا رسول الله» 
می گفتم. یکی دوبار اين خطاب را تکرار کردم, دیدم پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) ناراحت شد و از من روی برتافت. بار سوّم رو به من کرد و فرمود: 
«یا فاطمَهُ نها لَمْ تثزل فیک و لا فی هلک لا تسَلِي, نت منی و آتا متي, 
اما ترلثك فی اهل الجَاءٍ و الفلَطَء من فرش : ای فاطمه! این آیه درباره 
تو نازل نشده, و نه درباره خاندان و نسل تو, تو از منی و من از توام, این 
در مورد جفاکاران و تندخویان بی ادب از قربش نازل شده است» سیس 
اين جمله عجیب و روح پزور را افزود: <«فولی : يا أَبَتِ! قاتها آخیا للقلب و 
آژضی للارّب :(4) بگو : پدر جان, که این سخن قلب مرا زنده می کند و خدا 
را خشنود می سازد». آری آهنگ دلنواز «پدر جان» فاطمه(علیها السلام) با 
روح پیامبر(صلی الله علیه واأله) همان می کرد که امواج نسیم بهاری با 
شکوفه های لطیف درختان. 3 در حدیث دیگری امده است: پیامبر چنان 
مشتاق فاطمه(علیها السلام) بود که هر گاه به سفر می رفت آخرین کسی 


را که با او وداع می کرد زهرا(علیها السلام) بود, هنگامی که از سفر باز 
می گشت نخستین کسی را که به دیدنش می شتافت فاطمه(علیها 
السلام) بود 5(۰) 4 این حدیت را : نیز بسیاری از محدثان شیعه و اهل سئت 
نقل کردم انة که پیامین فرزمود: «مرٍ آذاها ققد آذانی. هر کس اق‌را زان 
دهد مرا آزاز داده اسنت. و مَنْ اعضبها فد و ار ف هرد کت ام را 
7 مَنْ سَرّها فقدٌ سَرژّنی. هر کس او را 
مسرور کند مرا مسرور نموده. و مَنْ سائها ققَدٌ سائنی». و هر کس او را 
اندوهگین سازد مرا اندوهگین ساخته است. بدون شک شخصیت والای 
فاطمه(علیها السلام) و آینده درخشان و مقام عرفان و ایمان و عبادتش 
اين همه احترام را ایجاب می کرد. چرا که امامان. همه از نسل او بودند. و 
به علاوه او همسر بزرگ مرد اسلام امیرمومنان علی(علیه السلام) بود. اما 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) با اين عمل می خواست حقیقت دیگری را نیز 
به مردم تفهیم کند و دیدگاه اسلام را در زمینه دیگری روشن 0 
انقلاب فکری و فرهنگی بیافریند و بگوید: دختر, 1 
زنده به گور شود, ببینید من دست دخترم را می بوسم, او را بر جای خود 
می نشانم, و این همه عظمت و احترام برای او قائلم. دختر انسانی است 
همچون سایر انسان هاء نعمتی است از نعمت های پروردگار. موهبتی 
است الهی. دختر نیز می تواند مانند پسر مدارج کمال را طی کند و به 
حریم قرب خدا راه یابد. و به این ترتیب شخصیت در هم شکسته زن را در 
ان محیط تاریک احبا فر مود. 


فضایبل الخمسه, جلد 3, صفحه 127 . 

2 .۰ مضمون این حدیث در ده ها روایت از طرق اهل سئت نقل شده است. 
احقاق الحق, جلد 10, صفحه 167 . 

3 نور, آیه 63 . . 

4 . مناقب ابن شهر اشوب., جلد 3. صفحه 320 . 

5 . فضایل الخمسه, جلد 3, صفحه 132 . 


«انّ آوّل شخص بدخْل علو الجتَةٌ فاطِمَء بثث مُحَمّد:(1) نخستین کسی که در بهشت بر من وارد 
می شود, فاطمه دختر محمد است». 


(پیامبر اکرم(صلی اللة. غلیه واله۱) ۴ .ور ان روزگار که مسلمانان 
دوران آمادگی خود را در مکه می گذراندند, محیط زندگی آنان سخت 
طوفانی و شر ایط فوق العاده بحرانی بود. آغاز اسلام بود مسلمانان در 
اقلیت قرار داشتند, وتمام قدرت و نیرو و حاکمیت و تروت در دست 
دشمنان بی رحم و بی منطق اسلام بود و هر کاری می خواستند. می 
کردند. ازاری نبود که بر سر مسلمانان نیاوردند, و جسارت و توهینی نبود 
که نسبت به مقام شامخ پیامبر(صلی الله علیه واله)روا ندارند. در این 
دوران دو نفر بیش از همه ایثار و فداکاری می کردند: از میان زنان 
«خدیجه» بود که بر زخم های قلب و جسم پیامبر(صلی الله علیه واله) 
مرهم می نهاد. و غبار غم و اندوه را با فداکاریهایش, با محبت و صفایش, 
با همدردی و دلسوزی اش: از قلب مباری سامت هی زدود. .و دیکز 
«ابوطالب» پدر بزرگوار امیرمومنان علی(علیه السلام) بود که نفوذ و 
اعتباری بسیار در میان مردم مکه داشت., و از تدبیر و هوش و ذکاوت فوق 
العاده ای برخوردار بود. او خود را سپری نیرومند در برابر پیامبر(صلی الله 
۲ علیه وآله) کرده بود و یار و یاور و حامی مهربان پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه واله) بود. ولی با نهایت تاسف این هر دو یار وفادار, و دو شخصیت 
بزرگ و انسان های ایثارگر, در سال دهم هچرت به فاصله کمی چشم از 
جهان پوشیدند و پیغمبر(صلی الله علیه وآله) را در مرگ خود عزادار 
ساختند, و رسول خدا(صلی الله علیه واله) از این نظر تنها ماند. شدت 
اندوه آن حضرت در سوگ این دو شخصیت _ که به حق هر کدام سهم قابل 
ملاحظه ای در پیشرفت اسلام داشتند ‏ از اين جا روشن می شود که آن 
سال را «عام الحزن» یعنی «سال غم و اندوه» نام نهادند. اما از آن جا که 
خداوند هر نعمتی را از بندگان برگزیده اش می گیرد نعمت دیگری را 
جانشین ان می کند هر کدام از اين دو بزرگوار فرزندی از خود به یادگار 
گذاشتند که نقش آنها را ایفا می کردند. امیرمومنان علی(علیه السلام) 
یادگار «ابوطالب» همانند پدر حامی و مدافع و یار و یاور پیامبر(صلی الله 
علیه واآله) بود, قبلا نیز چنین بود اما بعد از ابوطالب جای خالی او را نیز پر 
کرد. و خدیجه دخترش «فاطمه» را به یادگار گذاشت. دختری مهربان. 
فداکار و شجاع و ایثارگر که همواره در کنار «پدر» بود و گرد و غبار رنج و 
محنت را از قلب پاک پدر می زدود. امیرمقمنان علی(علیه السلام) در آن 
هنگام نوزده سال داشت در حالی که فاطمه(علیها السلام) طبق احادیث 
معروف بیش از پنج سال از سن مبارکش نگذشته بود, قابل توجه این که 


هر دو در خانه پیامبر(صلی الله علیه واله) ند کت می کردند و مونس 
ساعت های تنهایی او بودند. هنوز سه سال به هچرت باقی مانده بود, سه 
ها و ملالت ها؛ 0 ی و تلاش های مستمر دشمنان 
ها مر لین الله و وآله) می پاشیدند, هنگامی که ناسر ضلی الله علیه 
واله) به خانه می آمد, فاطمه ( علیها السلام) خای و خاکستر را از سر و 
صورت پدر پاک می کرد. در حالی که اشک در چشماش حلقه زده بود, 
پیامبر(صلی الله علیه واله)می فرمود: ۳ ! غمگین مباش و اشک مریز 
که خداوند حافظ و نگهبان پدر سا 2(۰) گاه دشمنان در جچر اسماعیل 
اجتماع داشتند و به بت ها سوگند می خوردند که هر کجا «محشد» را پیدا 
کنند, او را به قتل برسانند. فاطمه(علیها السلام) ری ین وم تیه وه 
اطلاع پدر می رسانید تا مراقبت بیشتری از خود کند(3): و این نشان می 
دهد که نه تنها در درون خانه که در بیرون نیز فاطمه(علیها السلام) در فکر 
دفاع و نجات پدر بود. در یکی از همان سالها, ابوجهل مشتی از اراذل مکه 
را تحریک کرد که به هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه واله) در 
مسجدالحرام به سجده رفته بود, شکمبه گوسفندی را بیاورند و بر سر 
حضرت بیفکنند, هنگامی که این عمل انجام شد ابوجهل واطرافیانش صدا 
به خنده بلند کردند و پیامبر(صلی الله علیه واله) را به باد مسخره گرفتند. 
بعضی از یاران. منظره را دیدند اما دشمن نت ردخم ان آهاده نود. که 
توانایی بر دفاع نداشتند. این خبر به گوش دختر کوچکش فاطمه(علیها 
السلام) رسید به سرعت به مسجدالحرام آضد و آن را برداشت و با 
شجاعت مخصوص خودش ابوجهل و یارانش را با شمشیر زبان مجازات 

کرد, و به انها نفرین فرمود.(4) ارف در آن جا که گاهی مردان دلاور جرآت 

دفاع از پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نداشتند, این دختر شجاع و خردسال 
حضور داشت و به دفاع ات ان حضرت _می پرداخت. این دوران هر چه بود, 
سبری شند. پیامبر(صلی الله علیه وآله) عازم هجرت به مدینه کتتدت: 
فاطمه(علیها السلام) باید موقتاً از پدر جدا شود و در خانه تنها بماند, تا 
زمانی که اجازه هجچرت به او داده شود در حالی که هشت سال بیشتر از 
و رک کم کات وی ان کیت میج سا یه 
السلام)در لحظات حساس و بحرانی هجرت با خوابیدن در بستر 
پیامبر(صلی الله علیه واله) امتحان ایثار و فداکاری خود را داد و بدن 
خویش را در معرض شمشیرهای دشمن گذارد. فاطمه(علیها السلام) نیز 
بدون جزع و بی تابی امادگی خود را برای پذیرش این رسالت جدید اعلام 
داشت. ولی دوران جدایی او نمی توانست زیاد طولانی باشد. و باید در 
کنار پدر همچنان بماند. و در محیط مدینه همچون مکه به دفاع خود ادامه 


دهد و گرد و غبار اندوه و حوادث سخت را از قلب نورانی پدر بشوید. لذ| 
بعد از چند روز به اتفاق چند نفر از همسران پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
روزهای عادی - هر چند پیامبر(صلی الله علیه واله) روز عادی نداشت - 
بلکه در روزهای جنگ و طوفانی نیز همچون یک مرد شجاع در شعاعی که 
ماموریت داشت. از پیامبر(صلی الله علیه واله) دفاع می کرد. هنگامی که 
جنگ «احد» پایان گرفت و تازه لشکر دشمن صحنه را ترک گفته بود و 
پیامبر(صلی الله علیه واله) با دندان شکسته و پیشانی مجروح هنوز در 
میدان احد بود, فاطمه (علیها السلام) با سرعت به «احد» آفد-ه.با این که 
هنوز نوجوان کم سن و سالی بود فاصله میان «مدینه» و «احد» را با پای 
پیاده و با شوق زیاد طی کرد. صورت پدر را با اب شستشو داد. خون را از 
چهره اش زدود, اما زخم پیشانی همچنان خونریزی می کرد. قطعه حصیری 
را سوزاند, ۳ آن را بر جای زخم ریخت و مانع خونریزی شد, و 
عجیب تر این که برای جنگی که در روز بعد اتفاق می افتاد, اسلحه برای 
پدر فراهم می کرد.(5) در جنگ احزاب که از پر رنج ترین غزوات اسلامی 
بود, و در ماجرای فتح مکه در آن رو که سیاه پیروزمند اسلام با احتیاط 
هات لارم آخرین تشکر شر کرا از دست مش رکان کر فت وخانه را از لو 
وجود بت ها پاک کرد. باز می بینیم فاطمه(علیها السلام) در کنار پیامبر 
قرار گرفته, و به کنار خندق می آید و برای پیامبر(صلی الله علیه واله) که 
چند روز گرسنه مانده. غذای ساده ای که از قرص نانی تجاوز نمی کرد 
تهیه می کند, و به هنگام فتح مکه برای او خیمه می زند, آب برای شستشو 
و اه ی که کف اراس وید ناس ام 
بپوشد و رهسپار مسجد الحرام شود. 


این حدیث را «کلینی» در «کافی» و جمعی از علمای اهل سئت در کتب 
خود مانند «کنزالعمال» و «میزان الاعتدال» و غیر آن نقل کرده اند. 

2 . سیره ابن هشام, جلد 1, صفحه 416 . 

د .اقب این شهر .شوت خن 1,ضفخه 1 7.: 

4 . صحیح بخاری, جلد 5, صفحه و . 

5 . این غزوه «حمراء الاسد» بود که مشرکان از نیمه راه به سوی مدبنه 
بازگشتند تا ضربه ای را که در «احد» زده بودند تکمیل کنند, اما خدا می 
خواست او هه باز گردند, اما وقتی خود را با مسلمانان شجاع و 


حتی کسانی که در «احد» مجروح شده بودند, مواجه دیدند. ترسیدند و 
بازگشت: 


«لو له تخای علی لز تک اجه کنو هرکان علی آفرنوه قفی قنور کی که لایق هرق 
فاطمه باشد وجود نداشت». 


۴ عا ۴ 


کمالات فوق العاده فاطمه( (علیها السلام) از یکسو, و انتسابش به شخص پیامبر از سوی وگ و 
شرافت خانوادگی او نیز از دیگر سوی: سبب شد که مردان زیادی از بزرگان یاران پیامبر(صلی الله 
کی ها به قاس رم آمسمناسی اما قته واه وه دید 


و جالب اين که غالباً پیامبر در پاسخ آنها می فرمود: «أمرُها الی رَیها». کار 
فاطمه بةه دست پروردگار فاطمه است ! از همه عجیب تر خواستگاری 
«عبدالرحمن بن عوف» بود, همان مرد ثروتمندی که مطابق راه و رسم 
جاهلیّت. به همه چیز از دریچه مادی می نگریست., و مهریه سنگین را دلیل 
بر شخصیت زن و موقعیت ممتاز شوهر می پنداشت. او به خدمت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمد و عرض کرد: «اگر فاطمه را به همسری 
من درآوری یکصد شتر که بار همه آنها پارچه های گرانقیمت مصری باشد 

به اضافه ده هزار دینار طلا مهریه او می کنم!». پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) از اين خواستگاری زشت و بی معنا چنان خشمگین شد که مشتی 
سنگریزه برداشت و به طرف عبدالرحمن پاشید و گفت : «تو گمان کردی 
من بنده پول و ثروتم که با پول و ثروت می خواهی بر من فخر 


بفروشی!».(2) 2 باید در خواستگاری فاطمه الگوهای اسلامی مشخص 
شود سنئت های جاهلیت پایمال گردد, و معیارهای ارزش اسلامی معلوم 
شود. مردم مدینه در این گفتگوها بودند ناگهان این صدا در همه جا پیچید 
که پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خواهد تنها دخترش را به همسری علیث 
بن آبی طالب(علیه السلام) دراورد. علیث بن ابی طالب دستش از مال و 
روت دنیا کوتاه بود و از معیارهای عصر جاهلی چیزی نداشت. اما وجودش 
از فرق تا قدم مملو از ایمان و ارزش های اصیل اسلامی بود. هنگامی که 
تحقیق کردند. معلوم شد رهنمون پیامبر(صلی الله علیه واله) در این 
ازدواح مبارک تاریخی, وحیِر آسمانی , بوده است, زیرا خودش ِ 
«آتانی قلی ففال با مد ان الله تفرا .ایک السّلام و بِمول لی: انن 

[ 2 جُْ فاطِقة ابتتک من عَلی بُن آیی طالب فی الما الأْعْلی. قفگها و 
فی الْض».(3) فرشته ای از سوی خدا آمد و به من گفت: خداوند بر تو 
سلام می فرستد و می گوید من دخترت فاطمه را در آسمان ها به 
همسری علیّ بن ابی طالب درآوردم, تو نیز در زمین او را به ازدواج علی 
و و هفنکامی که امیرمومنان علی(علیه السلام) به خواستگاری 
7 السلام) آمد. چهره مبارکش از شرم گلگون شده بود. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) با مشاهده او شاد و خندان فرمود: برای چه 
نزد من امدی؟ ولی امیرمژمنان علی(علیه السلام) به خاطر ابهت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) نتوانست خواسته خود را مطرح کند. و لذا 
سکوت کرد. پیامبر(صلی الله علیه وآلم) که از درون امیرمومنان علی(علیه 
السلام) با خبر بود, چنین فرمود: «لَعَلکَ جتّت تخطبٌ فاطمَءَ؟» شاید به 


خواستگاری فاطمه آمدی؟ عرض کرد: اری, برای همین منظور امدم. 
پیامبر فرمود: ای علی! قبل از تو مردان دیگری نیز به خواستگاری فاطمه 
امدند, هر گاه من با خود فاطمه این مطلب را در میان می نهادم روی 
موافق نشان نمی داد و اکنون بگذار تا این سخن را نیز با خود او در میان 
نهم. درست است که این ازدواج آسمانی است و باید بشود, اما شخصیت 
فاطمه(علیها السلام) خصوصاء و احترام و آزادی زنان در انتخاب همسر 
عفوما اتجاب: فی کند که 7 الله علیه وأله) بدون مشورت با 
فاطمه(علیها السلام) اقدام به این کار نکند. هنگامی که پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) فضایل امیرمومنان علی(علیه السلام) را برای دخترش بازگو 
کرد و فرمود:من می خواهم تو را به همسری بهترین خلق خدا در آورم. 
نظر تو چیست؟ فاطمه که غرق در شرم و حیا بود سر به زير انداخت و 
چیزی نگفت و سکوت کرد. پیامبر(صلی الله علیه واله) سر برداشت و این 
جمله تاریخی را که سندی است برای فقها در مورد ازدواج دختران باکره. 
بیان فرمود؛ «الله آکبر! و افراژها». خداوند بزرگ است! سکوت او 
دلیل بر اقرار اوست. و در پی این ماجرا عقد ازدواج بوسیله پیامبر(صلی 
۳ 
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اکنون ببینیم مهریه فاطمه چه بود؟ 


بدون شک ازدواج بهترین مردان جهان با سیّده زنان عالم دختر پیامبر بزرگ 
اسام باید از هر.ظر الکی باشد. الکویی برای مه قرون و اعصارن [ذا 
شام (ضای ال علت ال وم نو آمرسان علی ق السااما درد و 
فرمود: چیزی داری که مهریه همسرت قرار دهی؟ عرض کرد: پدر و 2 
به فدایت, تو از زندگی من به خوبی آگاهی که جز شمشیر و زره و شتر 
چیز دیگری ندارم. پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: درست است, 
رت هه ام کارزار اسان اسام سار است مار ور 
باید نخلستان را آب دهی, و در مسافرت ها از آن استفاده کنی: بنابراین 
تنها زره را می توانی مهریه همسرت بنمایی. و من دخترم فاطمه را در 
برابر همین زره به عقد تو دراوردم» 1(۰) شاید بیشترین قیمتی که در 
تواریخ درباره این زره نوشته شده؛ ِِ درهم است - این از یک سو اما 
از سوی دیگر در حدیثی می خوانیم : فاطمه(علیها السلام) از پدرش 
خواست مهر او را شفاعت ی امت در قیامت قرار دهد این 
ِِِ قبول شد و جبرئیل فرمان ان را از اسمان بر پیامبر(صلی الله 

علیه وآله) نازل کرد.(2) آری اين گونه باید ارزش های غلط درهم بشکند, 
و ارزش های اصیل جانشین آن گردد. و اين گونه است راه و رسم مردان 
و این چنین است برنامه زندگی رهبران راستین بندگان 
حد ا. 


ایا ال سصفجه و8 


هميشه «مهریه» و «جهیزیه» و «تشریفات عروسی» سه مشکل بزرگ بر سر راه خانواده ها در 
یا ازدواج بوده است, 0۳ که اف تمام دوران حیات ازدواج را می پوشاند و آثار تکبت 
بارش تا پایان عمر دو همسر باقی می ماند. 


گاه دعواها و مشاجرات لفظی, و گاه نزاع های خونین؛ بر سر این امور رخ 
داده است, و چه سرمایه هایی که بر آثر چشم هم چشمی ها و رقابت های 
زرشت و کودکانه در این راه از ضیان رفته است. ومتاسفانه هنوز هم 
رسوبات این افکار جاهلی در کسانی که دم از اسلام می زنند, کم نیست. 
وی اجره بای انسام سیون هرید اش الکو وزای همگان باسند 
اگر تعجب نکنید پیامبر(صلی الله علیه واله) دستور داده زره امیرمومنان 
علی(علیه السلام) بفروشند و پولش را که حدود پانصد در هم بود نزد او 
آهزند: پیامبر آن را سه قسمت کرد: قسمتی را به بلال داد تا از آن عطری 
خوشبو تهیه کند و دو قسمت دیگر را برای تهیه وسائل زندگی و لباس 
تعیین فرمود. پیداست وسایلی که با این پول ناچیز می توان خرید چقدر 
ساده و ارزان قیمت باید باشد! در تواریخ آمده است که هجده قلم جهیزیه 
با آن پول تهیه شد که قلم های مهم آن چنین بود: یک عدد روسری بزرگ 
به چهار درهم, یک قواره پیراهن به هفت درهم, یک تخت که با چوب و برگ 
خرما تهیه شده بود. چهار عدد بالش از پوست گوسفند که از گیاه خوشبوی 
«اذخر» پر شده بود. یک پرده پشمی, یک قطعه حصیر, یک عدد دستاس 
و کر کت رک 
بزرگ برای دوشیدن شیر, یک سبوی گلی سبز رنگ... و مانند اینها. آری 
چنین بود جهیزیه بانوی زنان جهان. 


پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه واله) در این مراسمی که برای تشکیل خانواده ای بود که بخش 

مهمی از تاریخ اسلام را دگرگون ساخت و جانشینان معصوم پیامبر(علیه السلام) همگی از آن به 
وجود آمدند, آنچنان برنامه ای اجرا نمود که دشمنان را خشمگین و دوستان را سربلند و 
دورافتادگان را وادار به ۳ نمود. 


«ام سلمه» و «ام ایمن» که دو زن با شخصیت در اسلام بودند و علاقه 
بسیاری به بانوی بزرگ فاطمه زهرا(علیها السلام)داشتند خدمت 
پیامبر(صلی الله علیه وأله) آمدند و چنین گفتند : ای پیامبر گرامی خدا! 
راستی اگر خدیجه زنده بود با تشکیل مراسم جشن عروسی فاطمه 
چشمانش روشن می شد, چنین نیست؟ رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
از شنیدن نام آن بانوی فداکار, اشک در چشمانش حلقه زد و به یاد آن 
همه مهربانی ها و ایثارگری های خدیجه افتاد و فرمود: کجا مانند خدیجه 
زنی پیدا می شود؟ آن روز که همه مردم مرا تکذیب کردند, او مرا تصدیق 
نمود و تمام ثروت و زندگی خود را برای نشر آیین خداوند در اختیار من 
گذارد. او همان بانویی بود که خداوند به من دستور داد به او مژده دهم که 
قصری از زمزد در بهشت برین به او عنایت خواهد فر مود. ام سلمه 
هنگامی که این سخن را شنید و انقلاب و سوز درونی پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) را مشاهده کرد عرض نمود. ای رسول خدا! پدر و مادرم 
فدایت باد, شما هر قدر درباره خدیجه بگویفن عین حقیقت است.؛ ولی به 
هر حال او دعوت الهی را لبیک گفته و به جوار رحمت حق شتافته. امید 
است خداوند او را در بهترین جای بهشت جای دهد, ولی مطلبی را که به 
خاطر آن به محضر مبارکت آمدم چیز دیگری بود و آن این که برادر و پسر 
عمویت علی دوست دارد اجازه دهید همسرش فاطمه را به خانه خود ببرد, 
و از این راه به زندگی خویش سر و سامانی بخشد. پیامبر(صلی الله علیه 
واله) فرمود: چرا علی شخصا این پيشنهاد را با من در میان نگذاشت؟ ام 
سلمه عرض کرد: شرم و حیا ِ بود. در این جا پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) به ام ايمن فرمود: علی را خبر کن. امیرمومنان علی(علیه السلام) 
آمد رل پیامبر(صلی و نشست, اما سر خود را از 
شرم به زیر افکنده بود. پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: آیا میل داری 
همسرت را به خانه ببری؟ امیرمومنان علی(علیه السلام) در حالی که 
سرش را به زیر انداخته بود. عرض کرد: اری, پدر و مادرم به قربانت باد. 
جالب این که برخلاف انچه در میان مردم تجمل پرست معمول است که از 
ماه ها قبل دست به کار این برنامه ها می شوند, پیامبر(صلی الله علیه 
واله) با خوشحالی فرمود: همین امشب يا فردا شب ترتیب کار را خواهم 
داد. و همانجا دستور فراهم ساختن مقدمات جشن بسیار ساده ای که مملو 
از روحانیت و معنویت بود را صادر فرمود. این جشن ملکوتی و مراسم 


مربوط ی آ قدر بی تکلف و ساده برگزار شد که شنیدنش امروز 
برای ۳ تعجب آور است. ۱ علی(علیه السلام) می گوید: 
مقداری از پول همان زرهی را که قبلا فروخته بودم پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) نزد ام سلمه به امانت گذارده بود, و به هنگام مراسم زفاف ده درهم 
از آن را از وی گرفت, و به من داد و فرمود: مقداری روغن و خرما و 
کشک با این پول خریداری کن. من این کار را انجام دادم, سپس 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) شخصا آستین را بالا زد و سفره تمیزی طلبید و 
آنها را با هم با دست خود مخلوط کرد و غذایی تهیه نمود و با همان غذا از 
مردم پذیرایی به عمل آففن امیرمومنان علی(علیه السلام) شخصاً مأمور 
شد به مسجد بیاید و اصحاب را دعوت کند. هنگامی که به مسجد آمد 
خواست فقط برخی را دعوت کند. حیا مانع شد. از این رو صدای خود را 
بلند کرد و فرمود: «أجیبوا الی وَليمَة فاطِمَتة». شما را به میهمانی عروسی 
فاطمه دعوت می کنم. حضرت می گوید: مردم دسته دسته به راه افتادند 
و من از کثرت جمعیت و کمی غذا شرمنده شدم, همین که پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) از ماجرا آگاه شد به من فرمود: غصه مخور. من دعا می 
کنم تا خداوند غذا را برکت دهد ز و چنین شد همگی از آن غذای کم خوردند 
و سیر شدند. جالب این که در پایان مراسم, به هنگامی که مردم به خانه 
های خود بازگشتند و خانه خلوت شد پیامبر(صلی الله علیه 
السلام) را در سمت راست خود نشانید و از ابی که با دهانش تبرک کرده 
بود کمی بر بدن زهرا(علیها السلام) و کمی بر پدن امیرمومنان علی(علیه 
السلام) پاشید و درباره آنها دعا کرد و گفت: «الهمْ اما منی و آا تما 
هم کما اد هلت عَنی الرجسَ و طهَرْتیی تطهیرا قادمِبْ عَْهْمْ ارس و 

هرهم تطهیرا». خذاهنداا آینها. از مد هن ان انها هستم. بارالها! ۳۹ 
طور که هر گونه رجس و پلیدی را از من دور کرده ای از آنها نیز دور کن و 
آنها را پاکیزه فرما. سپس فرمود: برخیزید و به خانه خود روید. 2 
شما هر دو مبارک گرداند. دنیاپرستان مادی و مومنان ضعیف الایمانی که 

تحت تأثیر زرق و برق مادی این جهانند و آبرو و شخصیت و عظمت یک 
خانواده و مبارکی و شکوه مراسم عروسی را در آن تشریفات و تجملات 
کمر شکن و طاقت فرسا می دانند ببینند و عبرت بگیرند. ببینند و از این 
برنامه انسان ساز که مایه خوشبختی همه پسران و دختران جوان است 
الهام بگیرند. و نمونه تعلیمات اسلام را به صورت زنده و عملی در ماجرای 
«خواستگاری». «مهریه». «جهیزیه» و «مراسم جشن عروسی» فاطمه 
زهرا(علیها السلام) با چشم خود در صفحات تاریخ مشاهده کنند. 


با زالک ند انیا بت انز ین تاکه العتن خر قق ااقلس 1(۳) بعد ار رفس پتاشتی پیوسته شال 
عزا به سر بسته بود, چشمانی گریان و قلبی سنوزآن داشنیت». 


دوران شیرین زندگانی بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) با رحلت 
پیامبر(صلی الله علیه واله) به سرعت سپری شد, هر چند به یک معنا در 
سراسر زندگی او, دوران شیرینی وجود نداشت, چرا که پیوسته فشارها و 
جنگ ها و توطثه های دشمنان بر ضد اسلام و پیامبر آرامش روح 
فاطمه(علیها السلام) را بر هم می زد. با رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله) 
طوفان های تازه ای از حوادث پیچیده و بحرانی وزیدن گرفت. احقاد و کینه 
های بدر خیبر و حنین که در عصر پیامبر(صلی الله علیه واله) در زير 
هم از اسلام انتقام بگیرند. و هم از خاندان پیامبر(صلی الله علیه واآله). و 
فاطمه زهرا(علیها السلام) در مرکز اين دایره بود که تیرهای زهرآگین 
دشمنان از هر سو به سوی آن پرتاب می شد. فراق و جدایی دردناک پدر 
از یکسو. مظلومیت غم انگیز و جانکاه همسرش امیرمومنان علی(علیه 
السلام) از سوی دیگر. توطثه های دشمنان بر ضد اسلام از دیگر سو. و 
نگرانی فاطمه از آینده مسلمین و حفظ میراث ث قرآن, دست به دست هم 
داده, قلب و روح پاکش را سخت می فشردند. فاطمه(علیها السلام) نمی 

خواهد با بیان غم های خود روح پاک امیرمومنان علی(علیه السلام) را که 
سخت از آن اوضاع ناگوار و خلاف کاری های امت ضربه شید آزردهم تز 
سازد. به همین دلیل به کنار قبر پیامبر(صلی الله علیه وآله) می رفت و با 
او درد دل می کرد. و سخنان جانسوزي همچون اخگر آتش که اعماق وجود 
انسان را می سوزاند. بر زبان می 2 آبتاخ بقیث والهَةّ و حيرانَةٌ 
ِِِ قد الْحَمَد ضوتی و القَطع ظهّری تتغص عیشی». پدر جان! ۳ 
توء یکه و تنها شدم, حیران و محروم ِ ام, صدایم به خاموشی گرایید, 
و پشتم شکست, و آب گوارای زندگی در کامم تلغ شد. و گاه می گفت: 
ماذا علی من شم تب آکمد ۷*۷ الا یسم مدی الرّمان غوالیا ضَبّت علرت 
مصایّبٌٍ لو "نها ۳ صیت . علین لیام صیّن لیالبا کی که خاک پاک 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ببوید سزاوار است تا پایان عمر هیچ عطری 
را نبوید. بعد از تو ای پدر آن قدر مصائب بر من فرو ریخت که اگر بر 
روزهای روشن می ریخت به صورت شب های تیره و تار در می آمد. چرا 
فاطمه(علیها السلام) این گونه اشک می ریزد؟ چرا این همه بی تابی می 
کند؟ چرا همچون اسیند بر آتش: قرار ندارد؟ آخر چرا!؟. + جواب این چراها 
را باید از زبان خود او بشنویم. ام سلمه می گوید: هنخامی. کم‌بعد از وفات 
اه وا مس ای اس ی ۱۱۱ 


رفتم و جویای حال او شدم, در پاسخ این جمله های پر معنا را بیای کرد: 
أصَبَحَثْ بيْنَ کمد و کژب. فقد الثبی(صلی الله علیه واله) و ظلم م الوَصی, 
هتک والله 1 ۰ و لکتها آحقاد بذرنة و تراثك 2 کاتت علیها قَلوبٌ 
التفاق فحتقن2 (2) از حالم چه من پرسی ای ام سلفه: من در میان اندوه و 
رنج بسیار بسر می برم, از یکسو پدرم پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از 
دست داده ام و از سوی دیگر (با چشم خود می بینم که) به جانشینش 
(علیْ بن ابی ۳ شده است. بخدا سوکند. که تبزده حرمتش را 
دریدند. ی وا ها ی وا ها اه 
در قلوب منافقان پنهان و پوشیده بود. ولی با این همه دفاع او از حریم 
قدس علوی و حمایتش از امیرمومنان علی(علیه السلام) در این دوران پر 

درد و رنج بر کسی پوشیده نیست. کرخه انس دار بدر‌هان گوت که 
خود از خدایش تقاضا کرد طولانی نشد و چندین روز بیشتر نگذشت که به 
جوار قرب خدا و دیدار پدر شتافت. ولی در همین مدت از بذل هر گونه 
فداکاری و ایثار در حق امیرمومنان علی(علیه السلام) و دفاع از ۳ 
فروگذاری نکرد. صلی اللة عَليِك يا بت سول الله و رَحمَه الله و بر کاته 
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فضایل حضرت زهرا(علیها السلام) 


در برابر فضایل عظیم اهل بر بیت(علیهم السلام) و مقامات فوق العاده آنها در درگاه خداوند, هميشه 
این دغدغه خاطر برای بعضی از افراد که در متن مسائل نیستند وجود دارد که نکند این همه فضایل 


آن ها چون به اهل بیت(علیهم السلام) عشق میورزند. و همه چیز را از 
همین دریچه می بینند, هر کس هر فضیلتی را بگوید یا احتمال دهد به آن 
مومن می شوند, خواه اسناد معتبری داشته باشد یا نه, و از قدیم گفته اند 
: اگر بر دیده مجنون نشینی *** به غير از خوبی لیلی نبینی! این جاست که 
برای رفع هر گونه سوء ظن از اين دور افتادگان. و اطمینان خاطر بیشتر 
برای دوستان و نزدیکان به منابع دیگران مراجعه می کنیم, و اهل بیت 
پیامبر(علیهم السلام) را در آیینه افکار و کتاب ها و نوشته های معروف و 
مشهور و دست اوّل آنها مشاهده می کنیم. و از آن جا که قبلا فضایل بانوی 
ار ام و ها سای میسن 
بررسی قرار داده ایم, هدف ما در اين بخش بررسی مقامات معنوی بزرگ 
اوق اسام حضرت قاطمع»: هرا نها السلم اوتر. کرامی. بحمز 
اکرم(صلی الله علیه واله) در کتب معروف اهل سئّت است. و قبل از 
ات اک ی سا مس اس انم نس وا 
تمام فضایل و مناقب و مقاماتی که در کتب شیعه درباره فاطمه 
ای اس هر کس هر اه اه 
این راستی عجیب است., زیرا کمتر چیزی می توان یافت که در منابع معتبر 
ی نیامده باشد. 2 در تمام این بخش از کتاب. حتی 
وواست: ۱ سا فش ال فصو صان مالس زیر ند 
سراغ کتاب هایی رفته ایم که از معروف ترین و مهم ترین کتب حدیث و 
تارنخ و تفشیر انفاست: 3 از مسائلی که انسان را سخت در تعجب فرو 
می برد, این که می دانیم بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) طوفان عجیبی 
درجامشه انبتلا ی بر سر مساله حافت: در کرفت,طرفانق, که تتبخه آن 
تغییر محور خلافت از خاندان پیامبر(صلی الله علیه واله) به سوی افراد 
دیگری بود, آنها که از سوی خدا به عنوان جانشینی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) معرفی شده بودند کنار زده شدند, و دیگران جای آنها را گرفتند. 
متروق شدن اهل بت رعلسم الساام) سب شد کم مخامات جاکم انجم از 
فضایل و مناقب در شأن آنها بود. و طبعاً شایستگی و اولویت ها را بزاق 
مساله خلافیت آتبات مق گرده س شور کنتده را دکر آن‌مناقت و فضایل 
برای همه سال انگیز بود که اگر آنها دارای چنین مقاماتی بوده اند پس 
چرا دیگران پیشی گرفتند؟! چرا ما کسانی را که خدا و پیامبرش مقدم 
داشته اند, مقدم نداریم؟ آخر چرا مردم مسلمان از این فیض نوک 
محروم بمانند؟ چرا... و چرا؟ و لذا سانسور کردن این فضایل جزئی از 


عباس بسیار اوج رفت, تا ان جا که تیغ های سانسور, نه مخفیانه و مرموز, 
کم اشکارا مرها به کار اصان‌عتت فحظ همه فضایا اه رت (آرم 
السلام) کوشیدند, که برای اثبات فضیلت دیگران به جعل و نشر اکاذیب 
نیز پرداختند, حتی بعضی از صحابه - یا شبه صحابه - را برای اين کار 
خردن ماه را ار ما هکس رای انآ 
مانند «سمرة بن جندب» می خوانیم : معاویه مبلغ بکصد هزار درهم به او 
داد تن درو رگ را حعل کند که آبه :وین ابرم قن جنک قوله 
فی الْحَياة الا ویْشْهدٌ الله علی ما فی یه ومَو لا الخضام) :(1) و 

ان او 
(در ظاهر, اظهار محبت شدید می کنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه 
می گیرند (اين در حالی است که) اک ی و ی ی درباره 
علی بن ابی طالب(علیه السلام) نازل شده! و آیه: «(وَمن النّاسٍ مَنْ 
ری تَفْسَة اییقاء مات الله واللة روف بالعتاد):(2) بعضی از مردم 
(باایمان و فداکار, همچون علی(علیه السلام) در «ليلة المبیت» به هنگام 
خی در ایا سس لت له ماش ی ای را شا ار 
خشنودی خدا می فروشند: و خداوند نسبت به بندگان مهربان است». 
درباره «ابن ملجم» نازل شده است! ولی او به این مبلغ راضی نشد. و 
معاویه همچنان بر آن ارودا و رد هزان دوفم ش ی قلون کرد به این 
شناخته شد, و نظام حاکم ذکر آنها را یک جرم بزرگ سیاسی محسوب می 
کرد, و هر کس بر خلاف نظر آنها در اين راه گام بر می داشت مغضوب 
فی کت با تاه عال رات وم اند با انس یار کاس 
بیرون می کشیدند, و یا بر چوبه دار اویزان می ساختند. تا ان جا که وقتی 
معاویه به مدینه امد صریحا ابن عباس صحابی و مفسر معروف را که در 
میان جامعه اسلامی موقعیت خاصی داشت از ذکر فضایل امیرمومنان 
علی(علیه السلام) برحذر داشت. ابن عباس گفت : تو مانع قرائت ت قرآن 
می شوی؟ یعنی من آیاتی را می خوانم که در شأّن علی(علیه السلام) 
وارد شده است. گفت: قرآن بخوان 1 آن را تفسیر مکن! در چنین 
شرایطی خصوضا با توخه به این که «وسائل ارتباظ‌جمعی» در آن رمان 
این فضایل محو شده باشد. ولی عجیب این است که فضایل و مناقب و 
مقامات اهل بیت(عليهم السلام) در چنان جوّ خفقان باری نه تنها از بین 
نرفت؛ بلکه کتاب های دوست و دشمن را پر کرد و ازهمه شگفت اورتر 
زمینه, از افرادی همچون معاویه و عمروعاص و يا بعضی از خلفای پیشین, 


بز حور هقی کیش کقر ادن یه بت تواریخی که به دست مورخان خو ِِ 
شته شده, ثبت است ! و این نیست مگر مشیت و اراده آلهی و یک 

اعجاز بزرگ از اهل بیت عصمت(علیهم السلام). 4 محو کنندگان فضابل 
اهل بیت(علیهم السلام) به قدری در این راه تعصب به خرح داده اند که نه 
فقط شخص امیرمومنان علی(علیه السلام) و فرزندانش در لیست سیاه 
آن سیاه دلان قرار می گرفت, و تا آن جا که می توانستند در متزلزل 
ساختن موقعیت اجتماعی آنها کوشش کردند, بلکه هر کس به نوعی با آنها 
ارتباط داشت نیز از این حملات کینه توزانه مصون و محفوظ نماند. چرا 
گروهی این همه اصرار دارند که آن همه شواهد تاریخی و آثاری که از 
ایمان ابوطالب عمو و حامی پیغمبراکرم(صلی الله علیه واله) در دست 
است بگویند او کافر و مشرک از دنیا رفته؟! و نزول آیه شریعه : : (وَهمٌ 
ینهون عنه وَیتوّن عَنه).(3) آنها دیگران را از آن باز می دارند و خود از آن 
دوری می کنند. را درباره ابوطالب بدانند؟(4) جز این که او پدر بزرگوار 

امیرمومنان علی(علیه السلام) بود. چرا اصرار دارند ابوذر غفاری ان مرد 
بزرگ و شجاع را «اشتراکی مذهب» معرفی کنند, و در کتاب های خود او 
را به داشتن عقاید اشتراکی متهم سازند؟ جز این که او از پاران خاص 
علی(علیه السلام) و از معترضان به خلیفه سوم در مورد حیف و میل بیت 
المال بود. و امثال این چراها بسیار است. ایا با این حال. وجود ان همه 
مناقب و فضایل در کتب مخالفان عجیب به نظر نمی رسد, و عبور احادیث 
فضایل اهل بیت(علیهم السلام) از کانال زمان و محیطی که نهادن نام 
«علی» بر فرزند جرمی نابخشودنی محسوب می شد معجزه نیست؟! 3 
شگفت انگیزتر این که حذف و سانسور فضایل اهل بیت(علیهم السلام) 
منحصر به قرون نخستین اسلام. و عصر خلفای بنی امیه و بنی عباس نبود. 
در عصر حاضر که به اصطلاح «عصر تحقیق و بررسی دقیق مسائل 
تاریخی» است. و معمولا کتاب های اسلامی چاپ و در کشورها و بلاد 
مختلف منتشر می گردد, و هرگونه تغییر و تحریف و سانسور مطالب 
موجب رسوایی بزرگی است. باز جمعی از «محققان متعضب»! (اکر 
تحقیق با تعصب قابل جمع باشد) دست از گرايیش های اموی و عباسی بر 
نداشته, و هنوز هم به سانسور و تغییر و تحریف مشغولند که مرحوم علامه 
امینی آن مرد محقق و متتبع بزرگ اسلام نمونه هایی از آن را در کتاب خود 
«الغدیر» آورده است که مثلا چگونه «طبری» مورخ معروف در تاریخ خود 
مطلبی را که مربوط به داستان «یبوم الدار» آنة شریفه (وأنذر عشیرتک 
الَفرَیینَ)(5) و اعلام آمادگی از سوی علی(علیه السلام) برای پیامبر(صلی 
الله علیه واله) و اعلام وصیْ و وزیر بودن او از سوی پیغمبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله) آمده است, تحریف کرده. و از آن بدتر تحریف «محمد 
حسین هیکل» است که در تاریخ خود در یک ۹4 حدیث را نقل کرده و در 


خات در سس میاه ی اف کر اه 

به آنچه در بالا گفتیم سری به منابع معروف و مشهور اهل سّت می زنیم, 
و مقامات و مناقب بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) رااز دیدگاه 
ااویت ها و ی فا دهم سانش و اد کات 
گفتیم بنای ما ات وی و بو و 
شیعه - هر چند بسیار معتبر و دست اوّل باشد _ نقل نکنیم, و میدان سخن 
با ای ای را اک هاش و عایات سا 
چنان روشن است که حتی بزدم پوشنان تتوانستته اند پر دمن آن بفکننن: ون 
را تشکیل می دهد: 1 او برترین بانوی جهان بود. 2 او بانوی بهشتی بود. 
3 او مساو 9 پیغعمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و پاره تن او بود. 4 او 
مقلاب درگاه خدا بود. رضای او رضای خدا و خشم او خشم خدا بود. 5 او 
اخار یعس داشت. ور مفانات خی قاطایه لها السلام : 
7 را اس ها ای ی ی که مات مت 
می شود, اوست. 9 نام های پرمعنای فاطمه(علیها السلام) ۰ 10 هدبه 
پا میر(صلی الله علیه والع) به دخترنش رهرا(علیها السلام). 


بقره, آیه 204 . 

2 : بقرم؛ آبه 207 : 

3. انعام, آیه 26 . 

4. درباره این تنهمت زک و شواهد بطلان آن؛ به «تفسیر نمونه», جلد ها 
صفحه 191 به بعد مراجعه کنید. 

و شغرار آبه 214 

6 . به کتاب ارزنده «الفدیر», جلد 2, صفحه 287 به بعد مراجعه شود. 


ارزش ینان ها خسلما تکتان تسه بعضی افراد از مقژب ترین فرشتگان الهی برترند, ,. و بعضی 
از درنده ترین حیوانات پایین تر, اه ی و ی 90 
ای لو و اسان مشاه ح اس فاضام اسان اسب 


با توجه به این معیارها بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) برترین زنان 
جهان ‏ در لسان پیامبر(صلی الله علیه واله) - معرفی شده است. در 
روایات فراوانی که در منابع معروف اهل سئت امده تصریح شده است که 
فاطمه زهرا(علیها السلام) افضل زنان جهان بود, این سخنی است که 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واآله) آن را به تعبیرات ت مختلف بیان فرموده 
است: 1 در یک جاأ می فرماید: با افصَل نساء أهلِ اجه حَدیجَة بل 
خَوّبلد, فاطمَه بنّثٌ ۳ 3 مریم بت ث عمران. 8 له بت مزاجم :(1) 
برترین زنان بهشت خدیجه دختر خویلد, و فاطمه دختر محمّد. و مریم دختر 
عمزآن:. و آشنیه دختر مزاحم (همسر فرعون)». 2 در حدیت دیگری ِ_ 
خوانیم پیفمبر اکرم(صلی الله علیه واآله) در بیماری وفاتش هنگامي که 
بیتابی فاطمه را مشاهده " کرد فرمود: «یا فاطمَة آلا تز ری صَی آنْ و 
سید 5 نساء العالمين, ۲ شوه نساء هذه الاتض و5 دم # ۱۹ (2) 
ام ها آیا راضی نیستی که نو برترین بانوی زنان جهان و بانوی زنان 
این امت. و بانوی زنان با ایمان باشی؟». در این جا افضلیت برای 
ی السلام) به صورت مطلق ذکر شده و نام هیچ کس در کنار او 
ِِ نگردیده است. 3 در حدیت دیگری نیز از همان حضرت(صلی الله 
خاف ال ان معا مه ضفرت مایق ام اس ور ان شام که تاره 
بیمار شده بود و پیامبر(صلی الله علیه وآله) این سخن را به جمعی از 
اصحاب گفت. آنها پیشنهاد کردند که از بانوی اسلام(علیها السلام)عیادت 
کنند. پیامبر برخاست و با جمعی از یاران به سوی خانه فاطمه(علیها 
السلام) امد نخست از بیرون خانه صدا زد که : ۰ دخترم خودت را بپیوشان 
ون ضفی: اد بار ان به عیادت تفن آیتد: و از آن جا که لبانسن دخترش 
فاطمه(علیها السلام) کافی نبود عبای خود ۳ از پشت در به او داد! 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و یاران وارد شدند. و بعد از عیادت از خانه 
بپرون آهذند و:زو به یکدیگر کرده و از بیماری فاطمه(علیها السلام)اظهار 
تاسقت می کردند, بیغمبر اکرم(صلی اللة. علیه. واله) ره به: آنها کرد بو 
فرمود: «آما ائها سَیدَه النساء ‏ یوم القیامت» 3(۰) بدانید او بانوی تمام 
در قیامت است. 4 در تعبیر دیگری که در صحیح بخاری - معروف ترین 
منبع احادیث اهل سئت - امده از قول عايشه می خوانیم: روزی 
فاطمه(علیها السلام) نزد پیامبر(صلی الله علیه واله) امد, راه رفتنش 
درست مانند راه رفتن او بود, پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله)فرمود: 
خوش امدی دخترم. سپس او را طرف راست و يا چپ خود نشاند, بعد 


رازی در گوش او گفت, و به دنبال آن فاطمه کیان شد. من (عایشه) 
گفتم: چرا گریه می کنی؟ بار دیگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) راز دیگری 
باه گفت: فاطیه(غعلیها السلام) خندان: شند گفتم: من تاامروز شادی که 
این چنین با غم نزدیک باشد ندیده بودم, و از علت ان سوال کردم. 
فاطمه(علیها السلام) گفت: من سر رسول خدا را فاش نمی کنم. و این 
مطلت ادامه:.داشت: نا پیامیو(صلی اللد علبه واله) ان دیا رفت. آن گاه 
سوال کردم. گفت: مرتبه اوّل پیامبر(صلی الله علیه واله) به من فرمود 
جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می داشت. امسال دوبار 
عرضه داشت, و من فکر می کنم فقط به این دلیل است که اجل من 
نزدیک شده, و تو ای و0 و ی و 
هنگامی که این سخن را شنیدم گریه کردم. سیس فر مود: «آما تزضین ان 
7 بی شيدة بساء اهل الحنة و بساء الغومنین». آپا تو راضی نمی شوی که 
بانوی زنان اهل بهشت پا زنان با ایمان باشی؟ هنگامی که این سخن را 
شنیدم شاد و خندان شدم .)4 از بررسی مجموع این احادیث به خوبی 
روشن می شود که اگر در یک جا فاطمه(علیها السلام) یکی از چهار رن 
گ جهان معرفی شده. هیچ منافاتی با این معنا ندارد که او ازهیان: ان 
99 ترتتین آنمازیت: شاهد این سخن علاوه بر آنچه از لابه لای احادیث 
گذشته استفاده می شد حدیث زیر است: 5 در کتاب «ذخائر العقبی» از 
این عباس از پیفمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) چنین نقل شده است: 
«اربع نسوة تمیداث سادات ی مریم بِنثك ث عمران: 5 أسبیَهٌ بِنثك 
۳ ز و حَدیجَه بلّث خوَبلد : و فاطِمَءهٌ بلث محَمّد ح و أَفْصَلَمْنَ فاطِمَءهٌ: چهار 
زن بانوی بانوان جهان خود بودند: مریم دختر : آسیه دختر مزاحم و 
خدیجه دختر خویلد, و فاطمه دختر محمد(صلی الله علیه واأله) و از همه 
آنها برتر فاطمه(علیها السلام) بود». تعبیر به «أَفْصَلَهْن» مسایل زیادی را 
در بر دارد, و بیانگر مقام علمی و تقوا و ایثار و فداکاری و سایر ملکات 
فاضله است. قرآن صریحاً می گوید: «مریم با فرشتگان سخن می گفت و 
آنها نیز با او سخن می گفتند» (آل عمران, آیه 42 و 43 و آیات آغاز سوره 
مریم). و نیز می گوید: «برای مریم غذای بهشتی در کنار محرابش حاضر 
می شد» (آل عمران؛ 1 37). ۰ و لیز می گوید: «مریم صديیقه بود» (مائده, 
اه 7)وصعایات جر رای اوه م و انس ر کیمانید اه‌مان قی کنر 
یو ام( هی الله عاه وا بر ایا سر وراه عم بان 
فرمودخء روابات ففقیفتی روایات افضلیت»فاطمه ( لها السلام) همه این 
افتاوات و اففون بو ان را عواه ای اسلا نامه ترا رعایما 
اشسلای ااتای فی کند: 


این حدیت در «مستدرک الصحیحین», جلد 2 صفحه 497 نقل شده و 


سیس نصریح می کند که اسناد این حدبت صحیم است. 
3 . حلية الاولیاء جلد 2, صفحه 142 . 
صحته بحارهه کناب بدء الخلی: 


نخستین سنگ بنای وجود انسان. انعقاد نطفه اوست, چرا که به هر حال نطفه است که قسمت 
مهمی از ارزش های وجودی انسان را در بر دارد, و به همین دلیل در روایات اسلامی دستورهای 
زیادی وارد شده که این سنگ زیر بنا درست نهاده شود. 


شکافف که بارش وید کی نوخ اسلام فاظیمم تهازغلها اسلا مراحهه 
می کنیم می بینیم او در این زمینه یک وضع استثنائتی دارد که در تاریخ 
شخصیت های بزرگ جهان اعم از مرد و زن بی نظیر است. بهتر است این 
سخن را از زبان پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بشنویم: 1 اين عباس 
ی کت اکرم(صلی الله اه وا اد تاو ان نی 
روزی عايشه عرض کرد: شما زیاد فاطمه را می بوسید؟ رسول خدا(صلی 
الله علیه واله) فرمود: (اين دلیلی دارد) در شب معراج هنکامی که جبرئیل 
مرا وارد بهشت کرد. از تمام میوه های بهشتی به من داد و از عصاره آنها 
نطفه فاطمه دز وحم خدیجه منعقم شد. «قَادٍَ اشتفت انا مار قتلث 
فاطته فاص من راتعتها عمیعلی التمار التی: اکلها (1) هکامن که 
مشتاق آن میوه های بهشتی می شوم, فاطمه را می بوسم و از بوی او 
بوی تمام ان میوه ها را که در ان شب خوردم استشمام می کنم». ,۳ این 
در حالی است که در بعضی از روایات تعبیر به خصوص «سیب» بهشتی 
شیدخ, جنان که دز همان کاب «دحاتر العقبی» ور خوتی از گروهی از ححابه 
تقل تیوه که‌بدعهیر اضلی الله غلیس واه فرضوده«حیر یل سس از تهریت 
ترا هن آورد م حوضو طافه فا مه ار آن معقه مد (2) دور حدبت 
دیگری این میوه «سفرجل» یعنی «به» معرفی شده است, چنانکه در 
«مستدرک الصحیحین» از «سعد بن مالک» از پیغمبراکرم(صلی الله علیه 
واله) این معنا آمده است 3(۰) 4 باز در حدیبت دیگری این میبوه بهشتی به 
هی مرآ ها ی تا آحار ی اه سار نا 
خوشبو و جذاب. معرفی شده؛ چنانکه دانشمند معروف «سیوطی» از 
پیغهبر اکرم(صلی الله علیه وآله)نقل مي کند: «لمّا سر یی ای السّماء 
أَخلث الجَنَة قوقفث علی سَجرّة من آشجار الجتَة لَمْ ار فی الکند آخشه 
یلها و لا لبیْضَ تفا ق ۱ ات تمرم صاولت مر مها قاکلتها 
قصارث * قلَمْا هبَطثْ الی الأرّض وَاقَعث حَييجَة, قَحمَلَت 
يفاطِعَة, فاذا آتا اشْتَقَتْ الی ریح الجَتَة شَممث ریخ فاطمة:(4) در شب 
معراج مرا وارد بهشت کردند, و در برابر درختی از درختان بهشتی ایستادم 
که در تمام بهشت از آن زیباتر و برگ هایی از برگ های آن سفیدتر» و 
میوه ای از میوه آن خوشبوتر ندیدم, یکی از میوه های آن را برگرفتم. و 
تاول کوتمر.هکاقم اف .ور صلب هن کیلش فد ار ان که ون 


استشمام می کنم». در واقع همان حدیت اول. مجموع این احادیث را 
مق و را که ی ارت یر 0 الاه اه 
وآله)ازتمام میوه های بهشتی تناول کرده, و نطفه فاطمه از عصاره همه 
آنها تشکیل شده است, از اين گذشته عالم بهشت با جهانی که ما در آن 
زندگی می کنیم به قدری تفاوت و فاصله دارد که الفاظ ما قادر بر بیان 
حقایق آن تیش رکه عم کون اشارات مختصری به آنهاست., به هر 
حال یک بانوی بهشتی که دارای خلق و خوی بهشتی است. باید نطفه او را 
عصاره میوه های بهشتی تشکیل دهد, و این امتیازی است که این بانو بر 
همه زنان جهان دارد. او یک زن بهشتی بود. خلق و خویش بهشتی, قلب و 
جانش بهشتی, رنگ و رویش بهشتی, گفتار و سخنانش بهشتی, خلاصه سر 
تا پا بهشتی بود. آیا در تمام تاریخ بشر کسی را می توان یافت که چنین 
سند افتخاری که.در این روایات. آمده: در تاریخچه زندکانیش, ثیت-شندم 
باشد؟ 


ذخاثر العقبی,. صفحه 36 . 

2 همان مدرک صفحه 44 . 

3 مستدرک الصحیحین, جلد 3, صفحه 156 . 
4 تفسیر ۵ المتتور, ذیل اب 17 سوزه: انتتراغ 


محیبت و عشق, قوی ترین جاذبه در فتان دو موجود است. 


در قانون معروف جاذبه که بر عالم ماده حکومت می کند می خوانیم: «هر 
قدر جرم اجسام زیادتر, 9 اد آنها کمتر باشد, جاذبه آنها بیشتر است» 
این قانون در جهان معنا و محبت های الهی نیز حاکم می باشد., هر قدر 
شخصیت ها والاتر و فاصله ها کمتر باشد این محبت و عشق قوی تر می 
گردد! با این تفاوت که در جهان ماده گاهی اختلاف و تضاد باعث جاذبه 
است (مانند جاذبه دو الکتریسته مثبت و منفی) در حالی که در جهان ارواح 
هر قدر سنخیت و شباهت بیشتر باشد این جاذبه نیرومندتر است. و تضاد 
باعث دوری است. با توجه به این مقد مه کوتاه به سراغ احادیث می روبم» 
ببینیم پیفمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) تا چه حد به دخترش فاطمه(علیها 
السلام)اظهار علاقه می کرد و او را دوست می داشت: 1 در حديثي از 
زبان عايشه می خوا: ای کی «ما رای آحدا أسْبَة کلاما و دینا من 
فاطِمَةّ برسْول الب (صلی الله علیه وآله) و کاتث اذا دَحلث عَلَیه رَعّب بهاء 
و قام الهاء قاحَد بیدها فَقَبّلهاء رن را 
در سعن گنتن از قاطمه شییه تر به رسول خدا(صلی الله علیه واله) 
ندیدم, هنگامی که وارد بر پدر می شد به او خوش آهد هی گفت: و در 
برابر دخترش فاطمه بر می خاست, دست او را می گرفت و می بوسید, و 
او را در جای خود می نشاند», 2 در حدیت دیگری آمده است که گیسوان 
او رافی بوشید: ان شرا ها تفیل رف فاطمه:(2] گت در جدیت 
دیگری می خوانیم که در بسیاری از اوقات دهانش را می بوسید: «کان 
کثیرً ما یلها فی قیهاه(3) 4 خلاصه آن قدر اظهار محبّت به دخترش 
فاطمه می کرد که گوبا عايشه ناراحت شد و گفت: ای رسول خدا! چرا 
وقتی فاطمه می اید این قدر او را می بوسی و زبان خود را در دهان او 
9 گویی می خواهی عسل به او بخورانی؟ فرمود: «بله, عایشه! 
هنگامی که مرا به معراج بردند...» سپس داستان میوه بهشتی را نقل 
توص ۱ هر تا و ارم ی اه اه له هر می رت 
آخرین کسی را که خداحافظی می کرد دخترش فاطمه(علیها السلام) بود و 
هنگامی که از سفر باز می گشت نخستین کسی را که دیدار می کرد 
زهرا(علیها السلام) بود چنانکه در «صحیح ابی داود» آمده است: «کان 
سول الله(صلی الله علیه وآله) آذا سافر کان خر عهّده بائسان من آهله 
فاطمءَ(علیها السلام) و اوّل مر مَن یَدْخْلَ عَلّه اذا قَدِمّ فاطمء».(5) این حدیث 
و آمرده است:(6) ولی فی دانیم. محبت .هو 
مهربانی واقعی هميشه طرفینی است که یک سر مهربانی هم دردسر 
است, و هم کم عمق و کم ارزش, و همان گونه که گفتیم محبت و عشق 


حقیقی نشانه سنخیت است, و هنگامی که سنخیت برقرار شود جاذبه از دو 
طرف خواهد بود. لذ| همان گونه که در روایات اسلامی شدت علاقه پیغعمبر 
اکرم(صلی الله علیه واآله) به فاطمه زهرا(علیها السلام) منعکس است. 
شدت علاقه فاطمه زهرا(علیها السلام) ۳ حضرت(صلی الله علیه واله) 
نیز به وضوح دیده می شود گواه انیت سخن احادیث زیر است: 1 در 
صحیح مسلم می خوانیم: هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه واله) در مکه 
بود,. یک روز در کنار خانه کعبه مشغول نماز بود, ابوجهل و گروهی از 
پاراتتتر خر کونتنم آق شتسه بودنه در حالی کم روز فیل.شتری در آن:جا 
ذیح شده بود. ابوجهل گفت: کدام یک از شما حاضر است برود و بچه دان 
الوده این شتر را بردارد و هنگامی که «محقد» در سجده | است پشت شانه 
هایش بگذارد؟ شقی ترین آنها از جا برخاست. و آن را گرفت. و هنگامی 
که پیغمبر(صلی الله علیه وآله) محده کشت شا های او افکند, و آنها 
از مشاهده این منظره بسیار خند یبد ند. ۳ کسی این ماجرا را به 
فاطمه(علیها السلام) خبر داد, و او در ۳ که دختر خردسالن نود آمد:و 
آن را از شانه پدر برداشت و به کناری افکند. رو به ابوجهل و پارانش کرد 
و انها را ملامت و سرزنش نمود. هنکامی که پیغمبر(صلی الله علیه واله) 
نماز را پایان داد انان را نفرین فرمود. ولی انها باز هم خندیدند. پیامبر 
مخصوصا «ابوجهل» و «عتبه» و «شیبه» و «ولید» و «امیه» و «عقبه» را 
به نام مورد نفرین قرار داد (و همه آنها در روز جنگ بدر به هلاکت 
رسیدند) 7(۰) اری فاطمه(علیها السلام) از همان کودکی مجموعه ای از 
«محبت» و «شجاعت» بود و در دفاع از پدر در همه حال آماده بود. 2 و 
نیز در 1۳ کتاب در ماجرای غزوه احد آمده است: هنگامی که ۳ 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و دندان های پیشین او شکست. فاطمه(علیها 
السلام) به میدان آحد آمد خون از صورت مبارک پبدر شست , علی(علیه 
السلام) با سیر اب می اورد و فاطمه صورت پدر را شستشو می داد, ولی 
خون پیوسته فزونتر می شد, ناچار قطعه حصیری را سوزاند و خاکستر ان 
را روی زخم قرار داد و مانع خونریزی شد.(8) 3 ابونعیم اصفهانی در 
«حلية الاولیاء» نقل می کند که: پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) از یکی 
از غروات باز مق کشت به مسجد آامد. و دور کعت قصان خهاند: م-همیرزنه 
دوست داشت چنین برنامه ای را عمل کند. سپس به خانه فاطمه(علیها 
السلام)آمد. و قبل از دیدار با همسرانش با او دیدار کرد. فاطمه(علیها 
السلام) به استقبال پدر شتافت. ۰ و پیو سته صورت و چشم های پدر را می 
بوسید و گریه می کرد. پیغمب ر(صلی الله علیه وآله) فرمود: چرا گریه می 
کنی؟ عرض کرد: می بینم رنگ و رویت دگرگون شده! فرمود: ای فاطمه! 
(غم مخور) خداوند پدرت را ای ام و 6 
ای در روی زمین باقی تحه | هد ماند مگر این که عرژت (اسلام) , ۲ 


(شکست و خواری) در آن وارد خواهد شد, و این دعوت تا آن جا که تاریکی 
شب پیش می رود پیش خواهد رفت (و سیاهی ها را در هم خواهد 
شکست, و با وجود أن تحمل مشکل آسان است).(9) 4 در ماجرای جنگ 
خندق نیز آمده است: هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه واله) مشغول 
حفر خندق بود فاطمه(علیها السلام) قطعه نانی برای پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)آورد, و می خواست در دهان پیغعمبر بگذارد. پیامبر فر مود: فاطمه 
جانم! این چیست؟ عرض کرد: قرص نانی برای فرزندانم پختم این قطعه 
را برای شما اوردم. فرمود: دخترم! بدان این اولین طعامی است که بعد 
از سه روز به پدرت می رسد.(10) چه جاذبه نیرومندی این پدر و فرزند را 
به هم پیوند می داد؟ جاذبه ای که در اعماق جانشان ريشه دوانده. محبتی 
کار تسام وخودشان سر کرو و واه آق کر بای آن 
دو را در ملکوت اعلا با هم متحد ساخته است. و چه افتخاری برای فاطمه 
زهرا(علیها السلام) از اين برتر؟ افتخار و فضیلتی که درباره هیچ کس د 
تاریخ اسلام جز علی بن ابی طالب(علیه السلام) دیده نمی شود. 


مستدرک الصحیحین؛ جلد 3, صفحه 154 . 

. کنز العمال, جلد 7, صفحه 111 . 

. فیض الغدیر, جلد 5, صفحه 176 . 

, تاریخ بغداد, جلد 5, صفحه 97 . 

. صحیح آبی داود. صفحه 26 (باب ما جاء فی الانتفاع بالعاح). 
. مسند احمد بن حنبل, جلد 6, صفحه 282 . 

. صحیح مسلم «کتاب الجهاد و السیر» و صحیح بخاری «کتاب بدا الخلق 
_ باب ما لقی النبی(صلی الله علیه واله) و 0 من المشرکین». 
8 . همان مدرک. 

9 . حلية الاولیاء جلد 2. صفحه 30 . 
0 . ذخاثئر العقبی. صفحه 47 . 


نج ین جح و نب 


می دانیم بالاترین مرحله قرب «فنا» است. 


«فنا» به معنای فراموش کردن همه چیز, و همه کس, و حتی فراموش 
هستی را جز سرابی نبیند, و عالم افرینش را جز سایه ای کمرنگ مشاهده 
نکند. همه جا خدا را ببیند, و در جستجوی او باشد. خویشتن را پروانهوار در 
اتش شمع وجود او بسوزاند, و هستی خویش را در هستی او محو و نابود 
ببیند. یکی از اثار رسیدن به این مقام, «تسلیم مطلق» در برابر اراده 
اوست. آنچه او می خواهد, بخواهد, و آنچه او می پسندد. بپسندد. هم 
رضای اورضای خدا پاش نو سمرضای حتا وضای. او وا در دست داشتن 
این معیار به سراغ مقام عرفان بانوی اسلام, فاطمه زهرا(علیها السلام) ِ 
فرب او در درگاه خدا| می رویم و این حقیقت را از زبان پیامبر رگ 
اسلام (صلی اللة علیة واله) می شتویم* 1 در کتاب های متعدد معروفی از 
اهل سئت و در روایات متعدد و فراوانی آضوح است که پیعمبر به فاطمه 
زهرا(علیها السلام)فرمود: «انٌ اللة یَعضبٌ لعَصبک و یرضی لرضا:(1) 
خواوتد حاطی شم بو حخشمین. مین نود و .یه خاطر ورضان نو واضتی * 
2 در صحیح بخاری که معروف ترین منایع حدیث اهل سئت است, چنین 
می خوانیم: 1 الله علیه وآله) فرمود: «فاطمَه بَصُْعَهٌ مثی 
قمَن اعصتبها فقَذ | عصَبیی :(2) فاطمه پاره وجود من است, هر کس او را به 
کت اور وا سا نس سوم 3 و نیز در همان کتاب در جای دیگر می 
خوانیم: پیغمبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «قاتّما هی فاطمَه بَصَعَهٌ منی 
بریبنی ما ارابها و بُوّذینی ما آذاها (3) فاطمه پاره وجود من است. هر چیز 
که او را ناراحت می کند مرا ناراحت می کند, و هر چه او را آزار دهد مرا 
می آزارد». و همان گونه که گفتیم احادیث در این زمینه بسیار است و 
همگی حاکی از مقام بلند فاطمه زهرا(علیها السلام)در معرفت پروردگار و 
مقام عصمت و اخلاص و ایمان اوست؛ او به جایی رسیده که خشنودی و 
غضب او, خشنودی خدا و رسول الله(صلی الله علیه وآله) شده است, و 
این ارزشی است والا که هیچ چیز با آن برابری نمی کند. 4 این بحت را با 
حدیث دیگری در این زمینه از «صحیح ترمذی» پایان می دهیم, آن جا که از 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله)نقل می کند که فرمود: «اتّما فاطمَهٌ 
بَصْعَهٌ منی بوذٍینی ما آذاها و پنضبنی ما تضبها :(4) فاطمه پاره تن من 
ار ها را ۱ 
مرا به زحمت می افکند». بدیهی است علاقه پدر و فرزندی هرگز نمی 
تواند چنین پدیده ای را توجیه کند, زیرا| پیغمبر به عنوانر «رسول الله» 
چیزی را اراده نمی کند جز آنچه خدا اراده کند, و هماهنگی خشنودی و 


رضای فاطمه با خشنودی تا خدا و پیامبر دلیلی جز محو اراده او در 
اراده و خواست خدا ندارد. این نکته نیز شایان دقت است که معمولا جمله 
«فاطِمَ4 بَضْعَهٌ منی» را به معنای فاطمه پاره تن من است., تفسیر و 
تفه مین کت در کال که اس هی ارس رشان یت 
بلکه مفهوم حدیت این است که فاطمه(علیها السلام)پاره ای از وجود و 
هستی پیامبر(صلی الله علیه واله) است, هم از نظر جسمی و هم روحی, 
در خود روایات نیز شاهد بر این معنا داریم که به خواست خدا خواهد امد. 
3 ی سس ات ی دشر دک جع جح کب یت بت بان برس تست تم دا[ 
مستدرک الصحیحین؛ جلد 3, صفحه 3ظ1. این حدیث را شک سس 
«الاصابة» و ابن اثیر در «اسد الغابة» آورده است. 

2 . صحیح بخاری. کتاب بدا الخلق (باب مناقب قرابة رسول الله). 

3 . صحیح بخاری, کتاب النکاح (باب ذب الرجل عن ابنته). مضمون این دو 
حدیت در بسیاری از کتب معروف مانند خصائص نسائی, فیض الغدیر, 
کنزالعمال, مسند احمد, صحیم نی داود و حلية الاولیاء امده است. 

4 . صحیح ترمذی, جلد 2 صفحه 319 . 


با توجه,به ای » که حتْ دنیا سرچشمه همه گناهان است. قدانگه ف حوی مفرزوفت بوخ آسوه هکت 
الا تانق کل کظرنهه و قبه تجربیات و مشاهدات ما نیز نشان می دهد که تمام تجاوزها, جنایت 
ها, ظلمت هاء و ستم ها, دروغ ها,ء خیانت ها به خاطر همین دلبستگی شدید به مال, مقام و 
شهوت صورت می گیرد: روشن می شود که زهد و وارستگی پایه اصلی تقوا و پاکی و صلاح است. 


ولی «زهد» به معنای ترک دنیا و رهبانیت و بیگانگی از اجتماع نیست, بلکه 
حقیقت زهد همان آزادگی و عدم اسارت در چنگال دنیاست. «زاهد» کسی 
است که اگر تمام دنیا را در اختیار داشته باشد دلبسته و وابسته به آن 
نباشد. اگر یک روز ببیند رضای خدا در این است که از همه آن چشم 
بپوشد, به این معامله حاضر باشد, و از جان و دل بگوید: هر دو عالم را به 

دشمن ده که ما را دوست بس. وا اه 
ایمان در چشم پوشی از مال و جان ود کف بود فریاد «هیهات 9 الذِلّة» 
بلند کند. و به گفته قرآن مجید زاهد کسی است که نه بر گذشته و آنچه از 
دست دارم تأسیف بخورد. و نه از آن چه فعلا در اختبار دارد زیاد خوشحال 
باشد. «(لکیلاً ت سا ی ضا فاتکم ولا جوا یما آئاکم) :(1) این بخاطر آن 
اتتت که براق آنچه ان دست: دادة اید اسف تخفریم و یه اجه به شفا دادح 
است دلبسته و شادمان نباشید». با این فراز کوتاه به سراغ شخصیت 
فاطمه(علیها السلام) در این زمینه از دیدگاه احادیث پیغمبر اکرم(صلی 
الله علیه وآله) در کتب دیگران می رویم: ِ این حجر و دیگران در روایتی 
از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل کرده اند, او هنگامی که از سفر 
باز می گشت نخست به سراغ دخترش فاطمه زهرا(علیها السلام) می 

آمده و صخنی. رد اف هی ماند: ولی یک بار برای فاطمه زهرا(علیها السلام) 
دو دست بند از نقره و همچنین یک گردن بند و دو گوشواره ساخته بودند, و 
پرده ای بر در اطاق آویزان کرده بود. هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه 
واله) وازد فد و این منظرم را دید بیزهن امد در حالف که.اناز عضب: در 
چهره اش نمایان بود, به مسجد آمد و بر منبر نشست. فاطمه(علیها 
السلام) دانست که ناخشنودی پیغمبر(صلی الله علیه واآله) به خاطر همان 
مختصر زینت است, همه را نزد پدر فرستاد تا در راه 3 صرف کند. 
هنگامی که چشم پیامبر(صلی الله علیه وآله) , به آن افتاد سه بار فرمود: 
«قَعَلت, فداها آبُوها».(2) فاطمه آنچه را که می خواستم انجام داد, پدرش 
به فدایش باد. واضح است یک جفت دست بند نقره و گردن بند و گوشواره 
اق که از تقره جندان بهایی تدارده و از آن نی بهاتز پرده ساده ای است که 
انسان پر در اطاق بیاویزد. ولی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) همین را 
دون شان فاطمه می شمرد, و افتخار و فضیلت او را در سجایای انسانیش 
می دانست. فاطمه(علیها السلام) این درس را از محضر پدر به خوبی 
آموخت, هم زرق و برق دنیا را ترک گفت و خود را از اسارت آن رهایی 


بخشید و هم آنچه داشت در راه خدا| و بندگان محروم صرف کرد. در 
حدیئی که سابقاً از «حلية الاولیاء» (تحت شماره 3) نقل کردیم, خواندیم 
که فاطمه زهرا(علیها السلام)احتی پوشش کافی در خانه برای آمدن 
میهمان های نامحرم نداشت که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) عبای 
خود را به او داد تا خود ۳ نتو‌شاند و آمادم براق. آهدن: مهمانان. حمّت 
عیادت او در بیماریش گردد. داستان جهیزبه فاطمه(علیها السلام) و 
مراسم شب زفاف او که در نهایت سادگی بر گزار شد دلیل روشن دیگری 
بر زهد و وارستگی کامل اوست. خدمات او در خانه علی(علیه السلام) تا 
آن جا که با یک دست گندم را برای پختن نان آسیاب می کرد, و با دست 
دیگر طفلش را در آغوش می گرفت. همه شاهد گویای مقام زهد اوست, 
گواه این معنا حدبت دبر است: ۳ ابونعیم اصفهانی چنین نقلِ می و 
«لَقَذٍ طحتت فاطمَء بت رشول الله(صلی الله علیه واله) حثّی مَجلت 
یذُها, و رباء, فطب لخن ها (3) فاطمه دختر رسول خدا(صلی 
الله علیه وآله) آن قدر با دست خود آسیاب کرد که دستش تاول زد و ورم 
کرد, و آنان دستاس دز دستش تمایان کشت». 3- .در «منسند اجمد» که از 
معروف ترین منابع اهل سئّت است از انس بن مالک چنین نقل شده که : 
روزی بلال برای نماز صبح, دیر به خدمت پیغمبر(صلی الله علیه واله) امد, 
رسول خدا فرمود: چرا دیر امدی؟ عرض کرد: از کنار خانه فاطمه(علیها 
السلام) می گذشتم در حالی که با دست خود آسیا می کرد. و کودکش 
کیان بود, گفتم: اگر اجازه فرمایی من آسیا می کنم و شما کودک را آرام 
کنید, و اگر اجازه فرمایید من کودک را آرام می کنم و شما آسیا کنید. او 
فت : من نسبت به فرزندم از تو مهربانترم: (و من مشغول اسیا کردن 
شدم و او کودکش را ارام کرد) و اين امر باعث تاخیرم شد. پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) فرمود: «فرجمتها رَجمک الله».(4) تو نسبت به 
فاطمه رحم و محبت کردی, خداوند تو را مشمول رحمتش کند! فضایل 
اخلاقی بانوی اسلام از جمله شجاعت و شهامتش در مقام دفاع از پیعمبر 
اکرم(صلی الله علیه واله) در مقابل مشرکان 0 9۰ آهذنتتن به فیدان آحد 
برای بستن زخم های پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مطلبی است که بر 
کسی پوشیده نیست. و در احادیث گذشته اسناد و مدارک 1 آمد. او از 
لحظه تولد در مسیر عبودیت و بندگی خدا بود و اين امر تا آخرین لحظات 
عمرش ادامه داشت, حدیبت زیر شاهد گویای این معناست: 4 در داستان 
تولد بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) و انعقاد نطفه او از 1 
بهشتی و آمدن چهار زن با شخصیت جهان - همچون مریم و... ۱ 
تولد او آمده است : «فوّلدَتٌ فاطمَء(علیها السلام) قوقعت جین وقعت ول 
الاْض ساجدةٌ».(5) به این گونه ‏ فاطمه متولد شد و در حین 2و برای خدا 
نتجده گرند. حلا مقام عفت او به آن حد بود که در همان کتاب از اسماء بنت 


غصیی د اسان عشنی یه این شرع و ات موی فاطمه ایو 
السلام) به من فرمود: من از ز کار مردم مدینه که زنان خود را بعد از وفات 
پر ی و نک 
که حجم بدن از پشت آن نمایان است ناخرسندم. اسماء گفت: من در 
سرزمین حبشه چیزی دیده ام که با آن جنازه مردگان را حمل می کردند, 
سپس شاخه هایی از درخت نخل را برداشت و به صورت تابوت مخصوصی 
درآورد که پارچه ای را روی چوب های آن می افکندند, و بدن را درون آن 
می گذاردند, به گونه ای که بدن پید | نبود. هنگامی که فاطمه بانوی و 
اسلام(علیها السلام) آن را ره کرد فرمود: بسیار خوب و عالی است 
(و هنگامی که من از دنیا دفتم تیا ان بردارید)... و در ذیل همین حدیت 
آمده است: هنگامی که فاطمه(علیها السلام) چشمش به آن افتاد تبسم 
فرمود, و اين تنها تبسم او بعد از وفات پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) 


خفن ارت 23 

2 . الصواعق المحرقه. صفحه 109 . 
. حلية الاولیاء جلد 2. صفحه 41 . 
. مسند احمد, جلد 3, صفحه 150 . 
. ذخاثر العقبی. صفحه 44 . 


دنا د ابا 0 


محبّت اولیای خداوند نسبت به افراد. یک محبّت ساده نیست, حتماً از عواملی سرچشمه می گیرد 
که ,صفم فرین آلفا عم و اسان اش عل کب خوق ااماوم بیافترراضلی اه عایم وا لها بو مر 
فاطمه زهرا, دلیلی است بر وجود اين امتیازات بزرگ در اين بانوی نمونه جهان. 


از این گذشته وقتی او می فرماید: «فاطمه برترین زنان جهان» پا 
بر تزین زنان بهشت»* است. که:مدارک آن در بحث های گذشته بیان شد, 
این خود دلیل بر این است که او از نظر علمی تق. نتفر | ها همه زنان جهان 
بود. وانگهی ایا ممکن است فردی که به مقامات والای علم و دانش 
نرسیده : رضای او رضای خدا, و غعضب او غضب پروردگار و پیغمبر باشد؟ - 
که در روایات پیشین به ان اشاره شده بود. علاوه بر همه اینها روایات 
مهمی در منابع معروف اسلامی وارد شده, که از مقام ارجمند علمی این 
بانوی بزرگ پرده بر می دارد مانند احادیث زیر: 1 ابونعیم در حدیث از 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل می کند که روزی رو به یارانش کرد 
و فرمود: «ما حَیر للینساء». چه چیزی برای زنان از همه بهتر است؟ پاران 
ندانستند در جواب چه بگویند. علی(علیه السلام) به سوی فاطمه(علیها 
السلام) آمد و اين مطلب را به اطلاع او رسانید. بانوی اسلام گفت : «چرا 
نگفتی: «حَیَرٌ لَهْنّ آن لا بر ی الجال و لا : یرون ». از همه بهتراین است که 
نه آنها مردان بیگانه نا ببینند و نه 9 بیگانه آنها را» (با آنها جلسات 
خصوصی نداشته باشند). علی(علیه السلام) بازگشت و این پاسخ پا به به 

پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) عرض کرد. پیامبر فرمود: «مَن علمک 
هذا: چه کسی این پاسخ را به تو آموخت؟». عرض کرد: فاطمه(علیها 
السلام) . قرمود: «ائّها بصع و او پاره وجود من است» 1(۰) این حدبت 
نشان می دهد که امیرمومنان(علیه السلام) با ان مقام عظیمی که در 
علوم و دانش داشت که دوست و دشمن همه بخ[ معتر فند و باب مدینه 
علم پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واأله) بود گاهی از محضر همسرش 
ون السلام) استفاده علمی می کرد. این سخن پیغمب ر(صلی الله 

علیه واله) که بعد از بیان احاطه علمی فاطمه(علیها السلام) می گوید: «او 

۳ ای از وجود من است» بیانگر این واقعیت است که منظور از «بصَعَهُ» 
‌ پاره تن و جسم نیست,؛ که بسیاری در تفسیر حدیبت گفته اند, بلکه 
فاطمه پاره ای از روح پیامبر(صلی الله علیه واله) و علم و دانش و اخلاق 
و ایمان و فضیلت او نیز بود, و پرتوی از ان خورشید و شعله ای از ان 
مشکات محسوب می شد. 2 در «مسند احمد» از ام سلمه (یا طبق 
روایتی ام سلمی) چنین امده : وقتی فاطمه(علیها السلام) , به همان بیماری 
که به وفاتش منتهی گشت, بیمار شد من از او پرستاری می کردم. روزی 
حالتش را از همه روز پهتر دیدم. علی(علیه السلام) به دنبال کاری رفته 
بود. فاطمه(علیها السلام) به من فرمود: ابی بیاور تا غسل کنم, اب اوردم 


و او غسل کرد. غسلی که بهتر از ان ندیده بودم. سپس فرمود: لباس های 
تازه ای برای من بیاور, لباس ها را اوردم و به او دادم و او پوشید. سیبس 
فرمود: بسترم را در وسط اطاق بیفکن. من این کار را کردم, او دراز 
کشید و رو به قبله کرد, و دستش را زیر صورتش گذاشت. سپس فرمود: 
ای ام سلمه! (ام سلمی) من الان از دنیا می روم (و به ملکوت اعلا می 
فا او عالی ای دم ام کش و مرا شای او تن کته 
جچشم از جهان پوشید!(2) این حدبت به خوبی نشان می دهد که فاطمه از 
لحظه مرگش آگاه و با خبر بوده. و بي آن که نشانه های آن در او باشد, 
آماده رحلت از این جهان گشت. و از آن جا که هیچ کس لحظه مرگ را جز 
به تعلیم الهی نمی داند این نشان می دهد که از سوی خدا به او الهام می 
شد. آری, روح او با عالم قیب مربوط بود. و فرشتگان آسمان با او سخن 
می گفتند. به علاوه مطابق روایات گذشته حتی او از مریم دختر عمران و 
مادر حضرت عیسی برتر بود, و همین امر کافی است, زیرا| قرآن با 
صراحت می گوید: مریم با فرشتگان خدا سخن می گفت., آیات متعددی در 
اين زمینه در سوره مریم و آل عمران وجود دارد. بنابراین فاطمه(علیها 
السلام) دخت گرامی و 
نتواند با فرشتکان آسمان هم سخن شود (3) 


حلية الاولیاء» جلد 2, صفحه 40 . 

2 . مسند احمد بن حنبل, جلد 6, صفحه 461. این حدیث را ابن اثیر در 
«اسد الغابة» و جمعی دیگر در کتب خود آورده اند. 

3 . البئه دلایل علمی و دانش گسترده و فوق العاده آن ِِِ در روایات 
تفه وحم (دیگراق دار کص رن زند کی نام ان بزر کهان فبلا ندان. انشا رم شند: 


فش ای که روح انسان قوی شود, و پرتوی از صفات الهی در جان او بیفتد. و به مقام قرب او نائل 
روف اراده اش به فرمان خدا در چهان تکوین اثر می گذارد و آنچه را او می خواهد همان می شود. 


این همان ولایت تکوینی است که اولیای خدا| از آن برخوردار بودند, و همان 
خ ات ی اه ام ای ات وت 
ان تاه تا سای ار ات وی سر 
داشت و روایت زیر شاهد این مدعاست: بسیاری از مفسشٌران اهل سئت 
مانند زمخشری و سيوطي در ذیل آیه پشریفه :۰ «(کلما دَحل عَلَیها رزکربّا 
یراب وجد علدها رزقا قال با مریم آلی تک هدا قالت هو من عئد اللّه 
نَّ اللة یر ور و بشاء زر حهاب (1) هر رمان زکریا وارد محراب او 
می شد غذای مخصوصی در ان جا می دید. از او پرسید: ای مریم! این را 
از کجا آورده ای ؟ گفت: این از سوی خداست, خداوند به هر کس بخواهد 
بی حساب روزی می دهد». از جابربن عبدالله نقل کرده اند که : رسول 
ایا اه وا ره وی اس ی و اه 
مشکل شد. به منزل همسرانش سر زد هیچ کدام غذایی نداشتند, 
سرانجام به سراغ دخترش فاطمه(علیها السلام) امد و فرمود: دخترم! 
غذایی داری من تناول کنم زیرا گرسنه ام؟ عرض کرد: نه بخدا سوکند! 
هنگامی که رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از نزد او خارج شد, زنی از 
همسایگان دو فرص نان و مقداری گوشت برای فاطمه(علیها السلام)هدیه 
آورد, و او آن را گرفت و در ظرفی گذاشت و روی آن را پوشاند و گفت: 
بخدا سوگند رسول الله(صلی اللّه علیه وآله) را بر خود و فرزندانم مقدم 
می دارم! و این در حالی بود که همه گرسنه بودند. حسن و حسین را به 
ها ای مارا رت رد تا سای 
عرض کرد: فدایت شوم. چیزی خداوند برای ما فرستاده. و من ان را برای 
شما ذخیره کرده ام. پیامبراصلی الله علیه وآله) فرمود: بیاور. و او ظرف 
غذا را نزد حضرت آورد. هنگامی که پیغمبر سر ظرف را برداشت مملو از 
نان و گوشت بود, هنگامی که فاطمه آن را دید در تعجب فرو رفت, و 
فهمید این نعمت و برکتی است از سوی خدا, شکر ان را بجا اورد و بر 
پا ای اه و درو و ای یر ی اه وان 
فرمود: دخترم! این را از کجا آورده ای؟ عرض کرد: «(هو من علّد الله نَّ 
اللهَ یررق من یشاء بغیر جساب) : این از سوی خداست, خداوند به هر کس 
بخواهد, بی حساب روزی می دهد!». پیامبر(صلی الله علیه وآله) شکر خدا 
ناسا هن را مه ال له الا کف سه ی 
نساء بنِی اسرائّیل». شکر می کنم خدایی را که تو را شبیه (مریم) بانوی 
زنان بنی اسرائیل قرار داد. هنگامی که روزی خوبی نصیب او می شد از 


او سوال می کردند: اين از کجاست؟ می گفت: از نزد خداست. سپس 
پیغمیر(صلي الله علیه واله) به سراغ علی(علیه السلام) فرستاد. او آمد. و 
هفگین از آن غذا خوردند, و بفیه همسران پیامبر نیز خوردند و همه »3 
شدند. و هنوز ظرف غذا پر بود! فاطمه(علیها السلام) می گوید: من از آن 
برای تمام همسایگان فرستادم و خدا در آن برکت و خیر زیادی قرار داد. 
ای مها ار کرامات آن ساره 


آل عمران؛ آیه 7 
2 ۰ زمخشری در «کشاف» و سیوطی در «دژ المنثور» ذیل آیه 37 سوره 
آل عمران, و ثعلبی در «قصص الانبیاء» صفحه 513 آن را نقل کرده اند. 


ورود در بهشت, ان کانون عظیم رجمت الهی, دلیل روشنی بر سعادت یک انسان است: ۵ ار 


در دد دقاع ات معروف اهل سئت این افتخار از زبان پیغمبر اکرم(صلی الله 
علیه واله) برای فاطمه(علیها السلام) ثبت شده است: 1 ذهبی در «میزان 
الاعتدال» آورده, است که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله) فرمود: «اَوّل 
شخص یوخْلَ الْحتَه فاطمء(علیها السلام) :(1) نخستین کسی که وارد 
بهشت می شود, فاطمه است!». 2 3 جدیت دیگری از همان بزرگوار 
آمده است که فرمود: «اوّل شخص یَرخْل الحتَة + فاطِمَء بنّث مَحَمّد و متلها 
فی هذه الاّة ف مزبم فی بنی اسرائیل :(2) نخستین لته که وارد 
بهشت می شود فاطمه دختر محمد است.؛ و او در میان این امت همچون 
مریم در میان بلی اسرائیل است». از 7 رن از روایات معروف 
اسلامی استفاده می شود که ورود این بانوی بزرگ در صحنه محشر. و 
روانه شدن از آن جا به بهشت, با تشریفات بسیار باشکوهی که بیانگر 
عظمت فوق العاده مقام اوست انجام هی کیرد به احادیث زیر با هم گوش 
ِ می دهیم : 3 علی(علیه السلام) از پیغمبر باکرم(صلی الله علیه واله) 
چنین نقل می کند: «نَحسَر بت بِتتی فاطمَةٌ یوم القيامة و عَلیْها ۳ الکراد 
ق۹ مجتت عْجتَت بماء الحَیوان, تتتطر تما الخلایو* فبتعحر قیتعجبون منها : : دخترم فاطمه 
در قیامت محشور می شود در حالی که لباس کرامتی که با آب حیات 
ی سا ای نی وت ی سم یی و 
ر شگفتی و می روند!». سپس در ذیل این حدیث می افزاید: «قتَرّف 
ان الجَتَة کالعژوس لها سَبْعُونَ الف جاربة:(3) سرانجام او را با احترام 
تمام همانند عروس. در حالی که هفتاد هزار از حوریان بهشتی اطراف او 
را گرفته اند, به بهشت می برند». 4 در حدیث دیگری از عايشه از پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) در این زمینه چنین می خوانیم: «اذا کان یوم 
الْقيامَة نادی مناد؛ يا مَعْسَر الحلایق! طأَطیُوا روت علی تَجُور فاطعَه بت 
مُحَمّد:(4) هنگامی که روز قیامت برپا شود منادی صدا می زند: از و 
سرهای خود را به زیر افکنید تا فاطمه دختر محمد بگذرد!». 3 و در حدیث 
دیگری بعد از ذکر همین معنا آمده است: «فَتَمْرٌ مَع سَبعین آلف جارية من 
الخور العین کَمٌَ الثراق:(5) فاطمه با هفتاد هزار حورالعین به سرعت برق 
از آن جا عبور می کند (و به سوی بهشت می شتابد)». 6 و عجیب تر این 
که در کتاب «تاریخ بغداد» در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه واله) می 
9 نیم: در آن شب که مرا بع معراج بردند دید اين جمله ها بر در بهشت 
نوشته شدم نوی لا له الا الله. فحید تسول. اللمه علی حفیت. | 
9 و صَفو الله, 1 علی باغضهم لعَتَه الله : 


6( خداوندی جز خدای یگانه نیست. محمّد رسول خداء, و علی محبوب 
پروردگار است.: و حسن و حسین برگزیدگان خدایند, و و منتخب 
خداوند است, بر دشمنان آنها لعنت خدا باد». بیش باد, و کم مباد! 


میزان الاعتدال, جلد 2, صفحه 131 . 
. کنزالعمال, جلد 6, صفحه 219 . 
. ذخاثر العقبی. صفحه 48 . 

. تاریخ بغداد, جلد 8. صفحه 141 . 
. کنزالعمال, جلد 6, صفحه 218 . 
, تاریخ بغداد, جلد 1, صفحه 259 . 


ده نیا ظ الا 0 


هر نامی معمولا بیانگر چگونگی صاحب آن است. البته اگر نامگذاری بوسیله شخص حکیمی انجام 
تقو قن 


اخاخیت بر مت آنه که نامک ار فاظفه:: هرا (قلیما السلام) پوسنله جکیم 
علی الاطلاق بعنی خدای عالم انجام گرفته است. از سوی دیگر «فاطمه» 
از ماده «فطم» (بر وزن حتم) به معنای بازگرفتن کودک از شیر مادر 
است؛ سپس به هر گونه بریدن 7 اطلاق شده است. اکنون ببینیم 


روایات اسلامی در این زمینه چه می گوید؟ 1 من حدیتی از پیعمبر 
اکرم اضلی الله غیت واله) امدی اشت که روف ساسا شاه قاهه لو 
اللع قَطمَها و مُجتیها غن الثار :(1) او را فاطمه نام نهاده. زیرا خداوند او و 
دوستانش رآ از اتش دوزج باز داشته است». از این تعبیر استفاده می 
شود که نامگذاری بانوی اسلام به این نام, از سوی خداوند صورت گرفته, 
و مفهومش این است که خدا وعده داده است او و کسانی که او را دوست 
دارند و در خط مکتب او باشند هرگز به دوزخ نروند. 2 در حدیث دیگری از 
علی(علیه السلام) می خوانیم که رسول الله(صلی الله علیه واله) به 
فاطمه (علیها سا را ها اه ی وه 
ات سای عر اما ات موه 
گوید: من گفتم: ای رسول خدا! شما بفرمایید چرا نام او فاطمه است؟ 
فرمود: «اِلْ اللع عَرّ و جَلّ قَذ قطمها و دوبتها عن الثار یوم القیامع:(2) 
خداوند بزرگ 7 زا از انش دوز در باز می دارد». 
بدیهی است منظور از فرزندان در این جا فرزندانی است که در خط این 
هادر بزرگ باشند, نه همچون پسر نوح که خطاب شد : «(اتَه لیس من 
او ان ادص تست کر مه همست دوعص تخاس 
«ذریه» و «محبّان» هر دو با هم ذکر شده اند, و اين که گمان کنیم مفهوم 
سا و ان ات که اکر امامسکت اهاع اهان عی‌مستین کایر 
و مشرک باشند از عذاب الهی در قیامت در امانند. اشتباه بزرگی مرتکب 
شده ایم که با هی یک از معیارهای اسلامی نمی سازد, زیرا| خود پیعمبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) که اصل این شجره طیبه اسست صریحا در قرآن 
مجید به اين خطاب مخاطب شده است: «(لَیّنَ آشرکت لبعْبَط عَملّک و 
توت من الخاسرین) :(4) اگر (به فرض محال) مشرک شوی, تمام 
اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود»>. و در جای دیگر می 
فرماید: «اگر او سخنی دروغ بر ما می بست ما او را با قدرت می گرفتیم 
سپس رگ قلبش را قطع می کردیم».(5) آیا فرع زائد بر اصل ممکن 
است؟ آپا فرزندان رسول خدا| از او برترند؟! البئه هرگز پیغمبر نه راه 
شرک پویید, و نه ‏ العیاذ بالله ‏ دروغی بر خدا بست,: در حقیقت یک درس 


زر یرای هی آمت انا نقیه خار وی را و و ام تفای 
مقام شامخ سادات و ارزش فوق العاده انها در امت اسلامی ندارد. از 
سوی دیگر در میان عرب معمول است که علاوه بر اسم, کنیه ای نیز برای 
افراد انتخاب می کنند, اگر مرد باشد با «اب» شروع می شود و اگر زن 
باشتد با «اه 4 سر جوایات اشامی در فان کته ها اطههها لا 
السلام) کنیه عجیبی دیده می شود که چشم انداز دیگری از عظمت فوق 
العاده آن حضرت را ترسیم می کند, به حدیت زیر گوش فرا دهید: 3 در 
«اسد الغابه» آمده است: «کاتثك فاطمَء تکنی ام ابیها ((6) کنیه فاطمه ام 
ابیها (مادر پدرش!) بود». اين معنا در کتاب «استیعاب» از امام صادق(علیه 
یک از زنان اسلام دیده نشده, نشان می دهد که این دختر با وفا انچنان 
نسبت به پدرش محبت می کرد که گویی «یک مادر» برای او بود. می 
دانیم پیغمیر اکرم(صلی الله علیه وآله) در همان کودکی مادر خود را از 
دست داد, ولی این دختر از همان خردسالی از هیچ گونه محبت و دلسوزی 
درباره پدر بزرگوارش فروگذار نکرد. هم دختری دلسوز و فداکار و هم 
مادری مهربان و ایثارگر و هم یاری وفادار محسوب می شد که شواهد آن 
را در روایات گذشته خواندیم. 


تاریخ بغداد, جلد 2, صفحه 331 . 

. ذخاثرالعقبی, صفحه 26 . 

. هود, آیه 46 . 

. حاقه, آیه 44 تا 46. 

. اسد الغابه, جلد 5, صفحه 520 . 
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دا تنا ‏ انا لب 


غیر از هدایای فوق العاده معنوی که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) به دخترش فاطمه 
زهرا(علیها السلام) داد که هر کدام از دیگری گرانبهاتر و پرارزش تر بود که بعضی از آنها در تاریخ 
ضبط شده مانند تسبیح حضرت زهرا(علیها السلام)و بعضی را می نمی دانیم. یک هدیه به ظاهر 
مادی نیز به او داد و عجب این که این هدیه نیز به فرمان خدا صورت گرفت چنانکه در حدیث زیر 
آمده است: 


سبوطی نقل هی کند: هنکامن که آیه تضزیفه: «(وات دا الفرنی حقه):(1) 
فرحق فرویگان ۲ سروارا وازل یر سقس اضن. ال عایه الا 
فاطمه(علیها السلام) را صد | زد و سرزمین «فدکی» را به او واگذار کرد. 
(2) البتّه چنانکه در فصل «ماجرای غم انگیز فد #6 سنی. آنط؛ بخشیدن فدک 
و با سا ام ی نم اه نو سا واه 
ولایت علی(علیه السلام) و سندی برای تحکیم و تثبیت مقام والای این 
خانواده, و از این نظر یک هدیه معنوی نیز محسوب می شد. ولی نظام 
حاکم که اين مطلب را بخوبی درک کرده بود, بعد از رحلت پیامبر(صلی 
الله علیه واله) تقریباً بدون هیچ گونه فاصله زمانی, به استناد یک حدیث 
مجعول, فدک را از فاطمه زهرا(علیها السلام) گرفت و جزء بیت المال 
کرد که خود داستانی بسیار طولانی و دردناک و عبرت انگیز دارد و می 
تواند به عنوان یک سند مهم اسلامی برای تجزیه و تحلیل تاریخ صدر اسلام 
بو اه توا سا صلی اه رای مور اسان را رد 
برای توضیح بیشتر بو همان بحچت مراجعه شود. ۳ خد‌آونذ|! ما را با 
محبّت این بانوی بزرگ و پدر و همسر و فرزندانش (صلوات الله علیهم 
اجمعین) زنده بدار, و با محبّت آنها محشور گردان. بار الهار به ما توفیق 
پیروی از مکتبشان. و اهتدا بهو نور هدایتشان. و اقتدا به ستت پربارشان 


مرحمت فرما. «واْعلا مقَن یَأَحْدُ بحجرتهم, و یَمَکَتُ فی ظَهم, , و بهتدی 
بهَداهمٌ», آمین پا رب العالمین. 


اسراء؛ آیه 26 . ۱ 
2 . در المنثور, ذیل ایه : میزان الاعتدال, جلد 2. صفحه 288: کنزالعمال, 
جلد 2, صفحه 158 . 


داستان فدک یکی از غم انگیزترین و پرغوغاترین داستان های زندگی فاطمه بانوی اسلام(علیها 
ااشا آحشمس رو اقا ها لیم الا را ورد نسم صقر وف و عم ابیت ۴ 


اما قبل از ورود در این بجت لا زم است بدانیم: 


«فدک» بطوری که بسیاری از موژخان و ارباب لغت نوشته اند: قریه ای آباد و حاصلخیزی بود در 
سرزمین حجاز نزدیک «خیبر» که میان آن و مدینه دو یا سه روز راه بود. بعضی این فاصله را یکصد 


و چهل کیلومتر نوشته اند, و در آن چشمه ای جوشان و نخل های فراوانی بود(1) و بعد از خیبر 
نقطه اتکای یهودیان در حجاز به شمار می رفت. 


در این که چگونه «فدی» این آبادی خرم و سرسبز به پیامبر اسلام(صلی 
الله علیه واآله) منتقل شد, معروف چنین است که رسول خدا(صلی الله 
و بل لا ی هر 
قلوب اهل فدک که از بهودیان سرسخت بودند, افکند, آنها کسی را خدمت 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله)فرستادند و با او صلح کردند در برابر این 
که نیمی از «فدک» را به آن حضرت(صلی الله علیه واله) 0 
پیامبر(صلی الله علیه واآله) از آنها پذیرفت و اين صلح را امضا فرمود. به 
اين ترتیب «فدک» خالصه رسول الله(صلی الله علیه وآله) شد, زیرا طبق 
صریح قرآن مجید چیزی که به دست مسلمین بدون جنگ بیفتد منحصراً حق 
پیامبر(ضلی. الله غلیه. واله) است, و به صورت غنائم جنگی تقسیم نمی 
شود(2) و به این ترتیب پیامبر(صلیر الله علیه وآله)«فدک» را در اختیار 
گرفت و درآمد آن بت ود مور وافاند مان .وی داه( اش الیل ) و هانتد نها 
مصرف می کرد. اين سخن را یاقوت حموی در «معجم البلدان» و ابن 
منظور اندلسی در «لسان العرب» و عده ای دیگر در کتاب های خود اورده 
اند. طبری نیز در تاریخ خود و ابن اثیر نیز در کتاب «کامل» به آن اشاره 
ِ اند.(3) اين را ن 99 از موژخان نوشته اند که پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) در حیات.. ور «فدکی» را به بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها 
السلام) بخشید.(4) گواه روشن این واگذاری این که بسیاری از مفسران از 
جمله مفسُر معروف جلال الدین سیوطی از علمای معروف اهل سئت در 
تفسیر 1 المنثور» در ذیل ایه 16 سوره اسراء. از ابوسعید خدری نقل 
کرده که : چون این آیه تازل. شد رسول خدا(صلی الله. علیه وآله) فاطمه 
را طلبید و فدک را به او و بخشید., عبارت حدیث چنین است: «لَمّا ترل وه 
تعالي (وآت د لغزتی حَفَه) اعغطی رشول الله(صلی الله علیه وآله) فاطمَةَ 
قدکا: هنکامی. که سخن خدای متعال نازل شد که : (ای پیامبر!) حق 
خویشاوندان نزدیکی را بیرداز». رسول خدا(صلی الله علیه واله) به 
فاطمه(علیها السلام) فدک را بخشید». در ذیل همان آیه روایت دیگری ۲ 
ابن عباس به همین مضمون نقل شده است.(5) شاهد زنده دیگر بر این 
مدعا گفتار امیرمومنان علی(علیه السلام) در نهج البلاغه دربارم فدک است 
که می فرماید: «بلین کاتث فن. آیدینا قدک من ِِ ما لك السّماء 
قسشَکّت عَلیْها ثفُوسن قَوم. وسخت عنها ثفُوسن قَوّم آخرين, و نفم الک 
اللهٌ ((6) آری, 7 1 آنچه اسان بر آن سایه افکنده, آفدک در دست ما 


بود. ولی گروهی بر آن بخل ورزیدند. در حالی که گروه دیگری 
سخاوتمندانه از ان چشم پوشیدند. و بهترین داور و حاکم خداست». این 
ی هن ای فص سا ال ان ای 
در اختیار امیرمومنان علی(علیه السلام) و فاطمه زهرا(علیها السلام) بود. 
ولی بعدا گروهی از بخیلان حاکم, , چشم به آز دوختند» و علی(علیه السلام) 
و همسرش بانوی اسلام به ناچا ر از آن چشم پوشیدند, و مسلما این چشم 
پوشی با رضایت خاطر,صورت نگرفت, چرا که در این صورت خدا| را به به 
داوری طلبیدن و «نِعم الحکم اللهْ» گفتن معنا ندارد. از علمای بزرگ شیعه 
نیز گروه زیادی روایات مربوط به این قسمت را در کتب معتبر خود آورده 
اند که از میان آنها علمای زیر را می توان نام برد. مرحوم کلینی در 
«کافی»: و مرحوم صدوق: و مرحوم محمّد بن مسعود عیاشی در تفسیر 
خود: و علی بن عیسی اربلی در «کشف الغمه»: و گروه فراوان دیگر در 
اکین ش حرا هه یل فا امه لها الا کیرد 


معجم البلدان, ماده فدک. 
راب0 و 7 
3 . به کتاب جالب و جامع «فدک» نوشته علامه سید محمّد حسن قزوینی 
جاری مراجعه شود. 
۱ + حون وان سای نون 

. الدز لور جلد 4, صفحه 177. این حدیث را عده ای از روات اهل 
بقل ره ندیم کاب ان تال سا رصح 2 و کر العفال 
جلد 2, صفحه 158 مراجعه شود. 


گرفی ق نب از جاتوق اسلام فاطلجت اف ازغلیها السلام) الم مستاوم او نیوهد که ها خونو‌ظ ند 
جنبه مالی باشد. بلکه جنبه اقتصادی آن تحت الشعاع مسائل سیاسی حاکم بر جامعه اسلامی بعد 
از رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود. , در حقیقت موضوع فدک را نمی ۷ از سایر حوادث آن 
عصر جدا نمود, بلکه حلقه ای است از یک زنجیر بزرگ. فد آق. است: او یک صربان. کل و 
فراگیر! 


برای ای غضت بر ری تاریخ عوامل زیرا را می توان برشمرد: 1 غعصب 
قد ی در دست خاسان اسر اضای لاه علیع‌والت مک اخیای بو رگ معنوی 
برای آنها مخسوب می شد. و این خود. دلیل بر مقام .و منزلت آنها در 
پیشگاه خدا و اختصاص شدید به با الله علیه وآله) به 
شمار می آمد به صوص این که در روایات شیعه و اهل سب چنانکه در 
با کم افم است. که به هام ول اه و 

تسایس ای اه ما ها طخ رن عا را اه ی 
فدک را به او بخشید. روشن است وجود فدک در دست خاندان 
فا یا یه وا اه مس ند کرو 
رارصا هه هر دا صوص ما ی 
ای ها اما رس ای نان 
مطلمی تبود که طرفذاران اسقال خلافت,به کسان ی کرش اند اربرا عل 
کنند. 2 این مسأله از نظر بعد اقتصادی نیز مهم بود, و روی بعد سیاسی 
اه اش اک عی(هاشاه هساران ار ارت یه 
شدید اقتصادی قرار می گرفتند توان سیاسی آنها به همان نسبت تحلیل 
می رفت, و به تعبیر دیگر وجود فدک در دست آنان امکاناتی در اختیارشان 
قرار می داد که می تواننست پشتوانه فا[ ولایت باشد, همان گونه که 
اموال خدیجه(علیها السلام) پشتوانه ای برای پیشرفت اسلام در آغاز نبقت 
کای اسا ‏ صان ا عاص وا سر مسا سول اس بر که 
بخواهند شخص بزرگ, يا کشوری را منزوی کنند او را در محاصره اقتصادی 
قرار می دهند که در تاریخ اسلام در داستان «شعب ابوطالب» و محاصره 
شد ید اقتصادی مسلمین از سوی مشرکان قرش آمده است. در تفسیر 
سوره «منافقین» ذیل آیه: «(لیْنْ 7جغتا ای الَمَدبتة لَیْحرجَلٌ اعد منهّا 
الادّل) (1) اگر به مدینه باز کر دیم: ۱ ذلیلان را بیرون می کنند!». به 
توطئه ای شبیه همین توطئه از سوی منافقین اشاره شده که به لطف 
الهی در نطفه خفه شد, بنابراین جای تعجب نیست که مخالفان بکوشند اين 
ایا را ۱ 
منزوی کرده و دستان را تهی سازند. 3 اگر آنها حاضر می شدند ۳ 
ارات تا ای لا اه ات سا ی وه 
رت تفا لمع را رها السا اهر اخار آن حضیت فرار. ن رای 


باز می شد که مسأله خلافت را نیز از آنها مطالب کند. این نکته را 
دانشمند معروف اهل سئت «ابن این الحدید معتزلی» در شرح «نهج 
البلاغه» به طرز ظریفی منعکس کرده است. هقی گنه : من از (استادم) 
«علی بن فارقی» مدرّس مدرسه بغداد سوّال کردم: آیا فاطمه(علیها 
السلام) در ادعای مالکیت فدک صادق بود؟ گفت: آری. گفتم: پس چرا 
خلیفه اوّل فدک را به او نداد. در حالی که فاطمه نزد او راستگو بود؟ او 
تبسمی کرد و کلام لطیف و زیبا و طنزگونه ای,گفت. در حالی که هرگز 
عادت به شوخی نداشت. گفت: «لو آغطاها الوم قدکاً بمجتد دغواها 
چات الیّه عَداً و ادَعَت لرَوجهّ الْخلاقة و رَحْرَحلة من 7 و5 [4 یمکنة 
اعدا ژ و الَمْدافقه یشت لاه یکُونْ قَذ آسُجل علی تقسه ها صادقهُ فیما 

یه کانا ما انس کر اه انس تاکز ان یک ارس مرواب 
مجرد ادعای فاطمه(علیها آلسلام) به او می داد فر دا به سراغش می آمد 
و ادعای خلافت برای میک و وی را از مقامش کنار می زد 

و او هیچ گونه عذر و دفاعی از خود نداشت, زیرا با دادن فدک پذیرفته بود 
ک فا یر ها این را ادا کنو رات ی در و تا ده 
اد دار سا ات مت ای ار داوم 
است, هر چند استادم آن را به عنوان مزاح مطرح کرد.(2) اين اعتراف 
صریح از دو دانشمند اهل سئت. شاهد زنده ای جهت «بار سیاسی» 
داستان فدک است. و اگر به سرنوشت این قربه در طول تاریخ چند قرن 
آغاز اسلام بنگریم که چگونه دست به دست می گردید هر یک از خلفا 
موضع خاضی:در برایر آن داشتتض این مسأله روشن تر می شود که در 
بحث آینده به خواست خدا, به آن اشاره می 


یدق کی مه اسان یماسا با کف ؟ 


سیر تاریخی فدک یکی از شگفتی های تاریخ اسلام است. هر یک از خلفا 
در برابر آن موضعی داشتند. یکی می گرفت و دیگری پس می داد, و این 
وضع آن قدر ادامه یافت تا این سرزمین به کلی ویران شد و بر باد رفت, 
برای پی بردن به فراز و نشیب هایی که در این روستای اباد پدید امد 
کافی است مقطع های زیر را مورد توجه قرار دهیم: 1 فدک در اغاز, 
چنانکه دانستیم. پس از سقوط خیبر از طریق مصالحه از بیهودیان_به 
بیان رصان الله علیه واله)منتقل شد و به حکم آیه (ومَا آقاء اللة علی 
رزسوله. ..) اختیار آن بطور کامل با شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و 
به حکم آیه, حق آن حضرت گردید. 2 طبق اسناد معتبر تاریخی 
پیامبر(صلي الله علیه وآله) آن را در حیات خود طبق دستور قرآن و آیه 
(وآت دا ین حَقَهٌ) به بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) بخشید. و 
به این ترتیب در اختیار دختر گرامی پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله)قرار 
گرفت. 3 در زمان خلیفه اوّل اين آبادی غصب شد. و در اختیار حکومت 
وقت قرار گرفت, و آنها با سرسختی عجیبی در حفظ این وضع کشیدند. 4 
این امر همچنان ادامه داشت تا زمان عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی که 
نسبت به اهل بیت پیغمبر[عليهم السلام) روش ملایم تری داشت رسید, او 
به فرماندارش در مدینه «عمر بن حزم» نوشت که : فدک را به فرزندان 
فاطمه(علیها السلام)بازگردان. فرماندار مدینه در پاسخ او نوشت: 
فرزندان فاطمه بسیارند و با طوایف زیادی ازدواج کرده اند, به کدام گروه 
بازگردانم؟ عمر بن عبدالعزیز خشمناک شد, نامه تندی به این مضمون در 
پاسخ فرماندار مدینه نگاشت: «آشا بِعذ, قاتی لو کتبث الیک ام مرک آن تدبح 
شا لَکتَبّت الیت آجماء ام قرناء؟ آو کتبث الک آن ذیح تفر آنتااعتی وا 
لوها؟ قاذا ورد کتابی هذا قافْستها فی ولد فاطمة من علی والسْلامٌ ر(1) 
| ای به تو دستور دهم گوسفندی ذیح کن؛ تو فورا در 
جواب خواهی نوشت آیا بی شاخ باشد يا شاخدار؟!. و اگر بنویسم گاوی را 
۱ ۱ ۱:0 که این نامه من به 
تو می رسد فورا فدک را بر فرزندان فاطمه از علی(علیه السلام) تقسیم 
کن». و به این ترتیب با یک چرخش بزرگ, فدک بعد از سالیان دراز به 
دست فرزندان فاطمه(علیها السلام) افتاد. 5 دیری نپایید که یزید بن 
عبدالملک خلیفه اموی [ را مجددا] عصب کرد. 0 و | تحاض بلنی امیه 
منقرض شدند و بنی عباس روی کار آمدند, ابوالعباس سفاح خلیفه معروف 
عباسی ان را به عبدالله بن حسن بن علی به عنوان نماینده بنی 
فاطمه( علیهم السلام) بازگرداند. 7 چیزی نگذشت که ابوجعفر عباسی آن 


را از بنی حسن گرفت (زیر| آتهاقيامین تر ضذفی کیان کردندا: 8 مهدی 
عباسی فرزند ابوجعفر آن را به فرزندان فاطمه( علیهم السلام) باز گرداند. 
9 موسی الهادی خلیفه دیگر عباسی بار دیگر آن را غصب کرد و هارون 
رتیه همین ها را انامه دای تا ماموندبه خاطظه ظاهر عا وه 
شدید نسبت به اهل بیت پیغمبر(عليهم السلام) و فرزندان علی(علیه 
السلام) و فاطمه زهرا(علیها السلام) آن را با تشریفاتی به فرزندان 
فاطمه(علیها السلام) بازگرداند. در تاریخ آمده است که : مأمون به قثم بن 
جعفر فرماندار مدینه چبین نوشت: «ایَه کان سول الله آعْطی ابتته 
فاطِمَة قَدکاً و تضلّق علنها بهاء و ان ذلک کان آمرآً ظاهراً مَعْرُوفاً ند آله 
علم الساام: نم لخ بول فاطعه باعی متقنها هی اولی من ص و علیمر و 
اه قذ رای رَذها الی ورتتها و تسلیمها الی مَحَمَد بن بَحَبی بن الخسین بن 
رید بن عَلی... و مُحقد بُن عبدالله بن الخسیٌن... لیِقُوما بها لافلهما: رسول 
خدا(صلی الله علیه وآله) فدک را به دخترش فاطمه(علیها السلام) بخشید 
و این امری اشکار و معروف نزد اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود, 
سیس همواره فاطمه(علیها السلام) مدعی ن بود و قول او از همه 

فبایسته تر نم دیق یو ل. استر ورهن صلاخ مت بیتم. که انوا به هو رنه 
آن حضرت داده شود, و به محمّد بن یحیی و محمّد بن عبدالله (نوه های 
امام زین العابدین) بازگردانی تا آنها به اهلش برسانند». آبن الحدید 
می گوید: ار برای رسیدگی به شکایات مردم نشسته بود, اولین 
شکایتی که به دست او رسید و به آن نگاه کرد مربوط به فدک بود, همین 
که شکایت را مطالعه کرد گریه نمود و به یکی از مأموریان گفت: صدا| 
بزن وکیل فاطمه(علیها السلام) کجاست؟ پیرمردی جلو آمد, و با مأمون 
سخن بسیار گفت, قامفن دستور داد حکمی را نوشتند و فدک را به عنوان 
نماینده اهل بیت(علیهم السلام) یه دست او سپر دند. هتکاضو: که مامون 
این حکم را امضا کرد «دعبل» برخاست و اشعاری سرود که نخستین بیت 
آن اين بود: بح وَجْهْ الرّمان قَدٌ صَحکا *** برد مَأَمُون هاشماً قدکا!(2) 
چهره زمان خندان شد, چرا 3 مأمون فدی ۳ به بلی هاشم باز گرداند. 
تویسبیده کتاب فدی می نویسد. قاهون به اتکای روایت ت ابوسعید خدری که 
می گوید: پیامبر فدک را به فاطمه(علیها السلام)بخشید. دستور داد فدک 
به قزر بدان. فاطمد( علیها . السلاما .باز برداند: شفی( دا 1 اها متو کل 
عباشی یه خاظر. کته شدیدی کهان اهل.بیت (غلبهم السلاه در دل داشست, 
با حکر قه کر ان فرزند ان قاظطم ( عایها السلام) خصت کر 1 فررنه 
متوکل به نام «منتصر» دستور داد که آن را مجددا به فرزندان امام حسن 
و امام حسین(علیهما السلام) بازگردانند. بدیهی است روستایی که این 
چنین دست به دست بگردد, و هر روز بازیچه دست سیاستمداران کینه توز 


باشد, به سرعت رو به ویرانی می گذارد, وهمین سرنوشت سرانجام 


دامان فدک ر 1 و تمام آبادی آن ویران و درحتاشن 9 شد! ولی 
ی کشا نت 0۳ داشتند, و هن کدام:طیی روش 0 خود موضع 
گیری مخصوص و عکس العمل خاصی روی آن نشان می دادند. و اینها همه 
تأکیدی است بر آنچه قبلا گفتیم که غصب فدک از بانوی اسلام(علیها 
السلام) پا فرزندان اوء پیش از آن که جنبه اقتصادی داشته باشد, جنبه 
سیاسی داشت و هدف منزوی کردن آنها در جامعه اسلامی و تضعیف 
موقعیت و اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر([علیهم السلام) بود, همان گونه 
که بازگرداندن فدک به اهل بیت(علیهم السلام) که بارها در طول تاریخ 

اسلام تکرار شد «یک حرکت سیاسی» به عنوان اظهار همبستگی و ارادت 
دار ساسر(صلن: الله لاله صورت می: رت یاهمیت فد یور 
اخهان عضوم متسلمین: تا ان اندازه نود که در قضی او توارنخ آمدم دزن 
عصر متوکل عباسی قبل از آن که فدک از دست بنی فاطمه(عليهم 
السلام) گرفته شود خرمای محصول آن را در موسم حج به میان حجاج می 
آوردئد و آنها؛ پم وان تفه نیز یا فست کر اقیع ان رامین رید دی (4) 
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از مسائل بسیار قابل توجه این که هیچ یک از امامان اهل بیت بعد از غخصب نخستین. هرگز در امر 
فدک دخالت نکردند, نه علی(علیه السلام) در دوران حکومتش در این امر دخالتی کرد و نه امامان 
دیگر, و افرادی مانند عمر بن عبدالعزیز و یا حتی مأمون خلیفه عباسی , پيشنهاد کردند که به یکی 
از ائمه اهل بیت(عليهم السلام) بازگردانده شود. و اين واقعاً سوال انگیز است که این موضعگیری 
ک ی ایو یا مک گنه ت قایم بر 


چرا علی(علیه السلام) در زمانی که تمام کشور اسلام زیر نگین او بود این 
حق را به صاحبان اصلی بازنگردانید؟ و يا چرا فی المثل حامون: که آیرخ 
هم ار ارادت - و لو ظاهرا - به امام علی بن موسی الرضا(علیه 
السلام) می کرد فدک را به آن حضرت تقدیم نکرد؟ بلکه بدست بعضی از 
نوه های زید بن علی بن الحسین(علیهم السلام) به عنوان نماینده بنی 
هاشم سپرد؟ در ِ اين سوال مهم تاریخی می گوییم: امام 
امیرمومنان(علیه السلام) در همان کلام کوتاهش همه کفتتی ها را کفتد 
است, آن جا که می فرماید: «آری, از آنچه در زیر آسمان دنیاست تنها 
فدک در دست ما بود, عده ای نبست به آن بخل ورزیدند, ولی در مقابل 
گروه دیگری سخاوتمندانه از آن صرفنظر کردند. و بهترین داور و حاکم 
خداست, مرا با فدک و غیر فدک چه کار در حالی که فردا به خاک سپرده 
خواهیم شد». آن جر کوار عفلاتشان» داد که قدک را نم عنوان یی هس اه 
درآمد و منبع اقتصادی نمی خواهد, و آن روز هم که فدی از ناحیه او و 
همسرش مطرح بود برای تثبیت فا اد ولایت و جلوگیری از ۳۹ 
انحرافی در زمینه خلافت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) بود. اکنون که 
کار از کا ر گذشته, و فدک بیشتر چهره مادی پیدا کرده, گرفتن آن چه فایده 
ار 
سخنی پر معنا دارد, می گوید: هنگامی که امر خلافت به علی(علیه 
السلام) رسید درباره بازگرداندن فدک خدمتش سخن گفتند: فرمود؛ «انی 
لاستجیی من الله آن ارذ شَینئا ة مغ مه آتوتتر و آمضاء غمَرُ:(1) من از خدا 
شرم دارم که چیزی را که ایویکر منع کرد و عمر بر آن صحه نهاد. به 
صاحبان اصلیش بازگردانم!». در حقیقت با این سخن هم بزرگواری و بی 
اعتنایی خود را نسبت به فد به عنوان یک سرمایه مادی و منبع درامد, 
نشان می دهد, و هم مانعین اصلی این حق را معرفی می کند!(2) اما این 
و ی لا ی کی ۱ ۱ ی یرب الله 

علیه واله) ابراز ارادت کنند. قدک را به ائمه اهل بیت (علیهم السلام) باز 
تگرداندنه و هل به نم های رید من علی با افراد ناشناس دیگری به عنوان 
نمایندگی بنی فاطمه(علیها السلام)تحویل دادند؟ این امر دو علت ممکن 
است داشته باشد: 1 ائمه هدی(عليهم السلام) هرگز حاضر به پذیرش 
فدک نبودند, چرا که اين کار در آن زمان بیشتر جنبه مادی داشت تا معنوی, 


و شاید حمل بر علاقه به دنیا می شد, نه امتیازات معنوی: و به تعبیر دیگر 
قبول ان در آن شرایط برای ائمه هدی(علیهم السلام) کوچک بود. علاوه بر 
این دست آنها را در مبارزه با خلفای جور می بست, چرا که هر زمان می 
خواستند مبارزه کنند فدک را مسترد می داشتند (همان گونه که در ماجرای 
پس گرفتن فدک از طرف ابوجعفر خلیفه عباسی از بنی الحسن در تاریخ 
آمده است که بعد از قیام بعضی از آنها بر ضد دستگاه خلافت, فدک را از 
همه گرفت). 2 خلفای جور نیز ترجیح می دادند که امکانات مالی امامان 
اهل بیت(علیهم السلام) گسترده نشود. همان طور که در داستان معروف 
«هارون» مشهور است که وقتی به مدینه امد احترام فوق العاده ای برای 
امام موسي بن جعفر(علیهما السلام) قائل شد به گونه ای که برای 
فرزندش ماضون تاز که داشت. اما هنگامی که نوبت به هدایا ,.رسید هدبه 
ای را که خدمت امام(علیه السلام) فرستاد. بسیار ناچیز بود, ماصفان از این 
مساأله در شگفت شد, و هنگامی که علت را از پدر سوال کرد او در جواب 
مطلبی گفت که حاصلش این بود: فااناید کار کمن که آها قذرت بدا 
کنند, و فردا بر ضد ما قیام نمایند! 


ای یی رهش ی 


داده می شد. 


فدک - چنانکه گفتیم ‏ در زمان رسول الله(صلی الله علیه وآله) طبق آیه (وآت دا القیتی عطق از 
سوی پیغمبر(صلی الله علیه وآله) به فاطمه زهرا(علیها السلام)واگذار شد. اين مطلبی است که نه 
نها جفشرآنن هعت باکه ی از علهای ال سکت. نیز از سحابی, معروک اچیمیه حوری تقل 
کردع اند که اتفاد آن را قبلا بیان کر دیش 


بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه واآله) حکومت وقت دست روی آن 
گذارد, نمایندگان فاطمه(علیها السلام) را از آن بیرون کرد. این مطلبی 
است که ابن حجر دانشمند معروف اهل سئت در کتاب «صواعقٍ» و 
سمهودی در «وفاء الوفاء» و ابن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه» آورده 
اند. بانوی اسلام برای گرفتن حق خود از دو راه وارد شد: 1 
هدیه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به او و دیگر از طریق ارث (هنگامی که 

فتاه هدایت پیامبر(صلی الله رت واله)مورد قبول واقع نگشت). در 
مرحله اوّل بانوی اسلام امیرمومنان علی(علیه السلام) و ام ایمن را به 

عنوان گواه نزد خلیفه اول دعوت نمود, ولی خلیفه به این بهانه که ی 
برای اثبات این دعاوی باید دو مرد باشد این شهود ۲ نیذیرفت. سپس به 
ادعای حدیثی از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) که فرموده است : «ما 
پیامبران ارثی از خود نمی گذاریم. و هر چه بعد از ما بماند صدقه خواهد 
بود!»(1), از قبول پيشنهاد «ارث» نیز سرباز زد. در حالی که در یک 
بررسی اجمالی روشن می شود که نظام حاکم غاصب در این عمل خود 
مرتکب ده خطای بزرگ شد که فهرست وار در اين جا مطرح می کنیم, هر 
چند شرح ان نیاز به بحث فراوان دارد: 1 فاطمه(علیها السلام) «ذو الید» 
بود, یعنی ملک فدک در تصرف او بود, و از نظر تمام قوانین اسلامی و 
قوانین موجود در میان عقلای جهان هیچ گاه از «ذو الید» مطالبه شاهد و 
گواه نمی شود مگر این که دلایلی بر باطل بودن «ید» و تصرف او اقامه 
گردد. فی المتل: اکر کسی. در خانه اق. ساکن. و مدعی. .مالکیت آن باشد: 
مادام که دلیلی بر نفی مالکیت او اقامه نشده, نمی توان آن را از دست 
وی بیرون کرد, و هیچ جهتی ندارد که شاهد و گواهی بر مالکیت خود اقامه 
کند, بلکه همین تصرف (خواه بوسیله خود او باشد پا نمایندگان او) بهترین 
دلیل بر مالکیت است. 2 شهادت بانوی اسلام(علیها السلام) به تنهایی در 
این سا کافی بود, _چرا که او به شهادت آبه شریفه: «(نَمَا رید اللهٌ 
ليذهبٍ نکم الرَجسَ > ال ات یرک تطهیرآ) :(2) خداوند فقط می 
خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک 
سازد». و نیز به شهادت حدیت مشهور کسا که در ۷ از کتب معتبر 
اهل سئت و کتب صحاح انها نقل شده. معصومه است؛ و خداوند هر گونه 
رجس و پلیدی را از پیامبر(صلی الله علیه واله) و علی و فاطمه و حسن و 
حسین(علیهم السلام) دور نموده, و از هر گناه پاک ساخته است. چنین 


کسی چگونه ممکن است شهادت و ادعایش مورد تردید و گفتگو واقع 
شود؟ 3 شهادت و گواهی علی(علیه السلام) نیز به تنهایی کافی بود, چرا 
که او نیز دارای مقام عصمت است, و علاوه بر یه تطهیر و آیات و روایات 
دیگر, بر این معنای, حدیث معروف: «الحق" مع علی. و علمد مَع الحق, یَذوژ 
مَعه حیا داز :(3) علی با حق است و حق با علی است و هر جا او باشد 
حق با اوست». کفایت می کند, چگونه حق بر محور وجود علی(علیه 
السلام) دور می زند. ولی شهادت او پذیرفته نیست؟! چه کسی جرأت می 
کند در برا, بر اين سخن پیامبر(صلی الله علیه وآله) که سنی و شیعه آن را 
نقل که ند گواهی او 7 رد کند؟! 4 شهادت ام ایمن نیز به تنهایی 
به آنها گفت : آیا شما شهادت نمی دهید که پیغمبر(صلی الله ید وآلم) 
فرمود من از اهل بهشتم! (اگر اين را قبول دارید پس چگونه شهادتم را رد 
می کنید؟!).(4) 5 از همه اینها گذشته علم حاکم هنگامی که از قرائن 

مختلف (قرائن حسی يا شبیه حس) حاصل گردد ۰ 
کید ایا ال صرق ید اش که و شهادت این شهود که هر یکبه 
تنهایی شهادتشان برای اثبات حق کافی بود از سوی دیگر, ایجاد علم و 
یقین نمی کند؟ 6 حدیث عدم ارت گذاردن پیامبران به شکل دیگر و به 
معنای دیگر است. نه آن گونه که غاصبان فدک نقل کرده يا تفسپر نمودو 
اند, زیرا در منابع دیگر حدیث چنین نقل شده : «اِنٌ ییا ء علض بور توا دار 
ود ما 8 کر و نوا ملع قمَن آخد مه آَد بعظ وافر:(5) پیامبران 
درهم و دیناری از خود به یادگار نگذارند, بلکه میراث ث پیامبر علم و دانش 
بود, هر کس از علم و دانش آنها سهم بیشتری بگیرد ارث بیشتری را برده 
است». اين ناظر به میراث معنوی پیامبران است و هیچ گونه ارتباطی با 
ارث » اموال آنها ندارد, این همان است که در روایات دیگر آمده : «الَْلَماءٌ 
وَرتَهٌ الائبیاء : دانشمندان وارثان پیامبرانند». مخصوصاً جمله «ما ترکناه 
صدقة» چیزی است که قطعاً در ذیل حدیث نبوده, مگر ممکن است حدیثی 
برخلاف صریح قرآن از پیغمبر(صلی الله علیه وآله) صادر شود! زیرا قرآن 
مجید ذر آیات متعددی گواهی مین دهد که انبیا ارت گذاشتند, و در این آیات 
قرائن روشنی وجود دارد که منظور ننها میراث معنوی نبوده. بلکه میراثت 
مادی را نیز شامل می شده است. لذا بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها 
السلام) در خطبه معروفش که در مسجد پیامبر(صلی الله علیه واله) در 
برابر مهاجرین و انصار ایراد فرمود به اين ایات تمسک جست و احدی از 
مهاجرین و انصار آن را انکار نکرد. اینها همه گواه بر نادرست بودن حدیت 
فوق است. ‏ 7- اگر این حدیت صحیح بود چگونه هیچ یک از همسران 
پیامیو(صلی. الله: علبه-داله: ان را نشنیده بودند, و سراغ خلیفه امدند و 
سهم خود را از میراث پیامبر(صلی الله علیه واله) مطالبه کردند.(6) 8 


اگر این حدیث صحیح بود چرا سرانجام خلیفه طی نامه ای دستور داده 
فدی را به فاطمه(علیها السلام) باز گردانند, نامه ای که خلیفه دوم آن را 
گرفت و پاره کرد 7۰( 9 وانگهی اگر این حدیت واقعیتی داشت, و می 
بایست فدک به عنوان صدقه بین مستحقین تقسیم گردد. پس چرا خلیفه 
دوم در زمان خود - هنگامی که کار از کار ره بود - به سراغ علی(علیه 
السلام) و عباس فرستاد و حاضر شد فدی را در اختیار آنها بگذارد, که در 
اهل,ستت آمدم است. که. باتوخ اسلام فاطفة رهرا(علیها السلام ابعد اد 
ماجرای منع فدک نسبت به آن دو غضب کرد و فرمود: «من یک کلمه با 
ما تن واه کش و اش اسر آقامه عافت.افا امه ره رها 
السلام) با اندوه فراوان چشم از جهان پوشید .4 در حالی که این حدیت 
نیز از پیامبر(صلی الله علیه واله) در منایع اسلامی مشهور است که 
فرمود: «مَن اجب ابْتتی فاطمَة و قَقَدٌّ احَبّیی, و مَنْ آوضی فاطمء فقه 
اه را فا ای هر کی حق فا تاه را 
دوست ۳ مرا دوست داشته: هر کس او را خشنود کند, مرا خشنود 
کرده ۵ کمن او رنه خشم آورده: مرا به خشم اورده است». آیا با این 
حال می توان حقی را که فاطمه مطالبه می نمود از او منع کرد, و به 
حدیثی که اثری از اثار صدق در آن نیست در مقابل نص کتاب الله که می 
گویه وارتان آنبیا ار آنها ارت می برتد اناد حست ۱۱ ببه فر‌حال هیچ کون 
توجیهی برای مساله غصب فدک نمی توان پافت و هیچ دلیل موجهی ِِ 
این کار وجود ندارد. از یک سو ید مالکانه فاطمه زهرا(علیها السلام) . 
سوی دیگر شهود مطمئن و معتبر. از سوی سوم شهادت کتاب ۰ 
مجید). و از سوی چهارم روایات مختلف اسلامی, همگی گواه صدق ادعای 
بانوی اسلام بر حقم مسلم او در فدک بودند. از همه اینها گذشته عمومات 
آیات ارث که به همه مردم حق می دهد از پدران و مادران و بستگان خود 
ارث ببرند, و مادام که دلیل معتبری بر تخصیص این عمومات در کار نباشد 
نمی توان از این حکم اسلامی چشم پوشید, گواه دیگری محسوب می 
شود. 
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3 . صحیح بخاری, باب فضل الخمس: و کتاب الصواعق المحرقه ابن حجر 
صفحه 9 . 

4 . آبن قتیبه, الامامة و السياستة,. صفحه 14 . 


که تا رز بات فصل اس کات الصتواعق ا شیر فان هن 


فدک - همان گونه که گفتیم - ظاهراً روستایی بود در نزدیکی خیبر, خزم و سرسبز و حدود آن چیزی 
نبود که بر کسی مخفی و پوشیده باشد اما عجب این که هنگامی که هارون الرشید به امام موسی 
بن عفر | علید التلام) غرضضی: گنه 


«حد. قوعا خی آندها الیک: جندود. قدی. زا فلوم کم.۲ آن را بف اه 

باز کزدانم اه امام( عليه السلام) ار کفتم تاش ابا من کنه: ها رون پیوسته 
اصرار میورزد. امام(علیه السلام) می فرماید: من آن را جز با حدود واقعی 
اش نخواهم گفت. هارون گفت: حد ود واقعی آن کدام است؟ امام(علیه 
السلام) فرمود: اگر من و آن را باز گویم ۱۳ نو موافقت نخواهی 
کرد! هارون گفت: بحق جدّت (پیامبر(صلی الله علیه وآله)) سوگند که 
حدودش را بیان کن,؛ (خواهم داد). امام(علیه السلام) فرمود: اما حد اوّل 
آن سرزمین عدن است ! هنگامی که هارون این سخن را شنید چهره اش 
دگرگون شد و گفت: عجب, عجب آ. امام(علیه السلام) فر مود: و حذ دوم 
ان سم قند است ! اثار ناراحتی در صورت هارون بیشتر نمایان رت 

امام(علیه السلام) فر مود: و حذ سوم آفریقاست! در این جاأ صورت ِِ 
از شدت ناراحتی سیاه شد و گفت: عجب !. ۰ امام(علیه السلام] فرمود: 
انم ان تعداحل فویای عفر جر ازمتاق است هارون کفت: ِ 
چیزی برای ما باقی نمانده, برخیز جای ما بنشین و بر مردم حکومت کن! 
(اشاره به اين که آنچه گفتی مرزهای تمام کشور اسلام است). امام(علیه 
السلام) فرمود: من به تو گفتم اگر حدود آن را تعیین کنم هرگز آن را 
نخواهی داد. این جاأ بود که هارون تنصمیم گرفت موسی بن جعفر(علیه 
السلام) را به قتل برساند.(1) این حدیث پرمعنا دلیل روشنی بر پیوستگی 
فساله ند با سسالج «خلافت» است, و نشان می دهد آنچه در این 
مت مرج دصر عصی ام حاافیه رسلم ادلی الم لیخ داب 
بوده؛ و اگر هارون می خواست فدک را تحویل بدهد باید دست از خلافت 
4 9 هه سای نی اما ینبم سا 
السلام) ممکن است هر زمان قدرت پیدا کند و او را از تخت خلافت فرو 
کشد, و لذا تصمیم به قتل آن حضرت گرفت: 


داستان غم انگیز فدک و طوفان هایی که اين روستای ظاهراً کوچک را در طول تاریخ اسلام در 
برگرفته, به خوبی نشان می دهد که توطثه بزرگی برای کنار زدن اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه 
واله) از متن حکومت و خلافت اسلامی [ نادیده گرقتن مقام ولایت و امامت ۳ چریان بود, , توطئه 
ای حساب شده و در تمام ابعاد. 


بازیگران سیاسی از آغاز و مخصوصاً در عصر بنی امیّه و بنی عباس سعی 
داشتند اهل بیت(علیهم السلام) را از هر نظر منزوی کنند, و هر امتیازی را 
که ممکن است به پیروزی آنها منتهی گردد از دستشان بگیرند, حتی آن جا 
که شرایط ایجاب می کرد از نام و عنوان آنها استفاده می نمودند ولی 
ناز گرداندن حفشان به انها مضایقه. داشتند! .می. دانیم عضر بنی. غباس و 
بنی امیه وسعت کشور اسلامی و حجم ثروت و ذخایر بیت المال به قدری 
زیاد بود که در تاریخ جهان بی سابقه يا کم سابقه بود, و با این حال 
روستای فدک در برابر آن اصلا به حساب نمی آمد. اما باز ملاحظات 
ایا و تا را به صاحبانش باز گردانند و 
به بازیگری با فدی پایان دهند. داستان فدک در حقیقت ورقی است 1 
تاریخ اسلام که مقام و منزلت خاندان پیامبر(صلی الله علیه واله) را از یک 

و و مظلومیت آنها را از سوی دیگر, و توطثه هایی را که از سوی 
دشمنان بر ضد آنها طرح شده بود از سوی سوّم نشان می دهد. اللهمٌ 
اجْعَل مَخْیانا مَخْبا مُحَمَد و آل مُحمّد و مماتنا ممات مَحَمّد آلٍ مُحَمّد (عَلیّه 


علهم الطلوه و السلام) و اخشرنا فی رفتنهم و العن اغدانقم آخمفی 





بعد از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) طوفان عجیبی سراسر جهان اسلام را فرا ِ فت, و 
کانون این طوفان مرکز «خلافت» بود. سپس به هر چیز ة به نجوی با آن ارت باط می 
تقو از حمالد خکم شامر + مووسیم فدی. که او صوی سامت اسطاه[صلی الله علیه والم) چه دصتریق 
فاطمه (علیع السلام) روی سا مهمی واگذار شده بود ۳ طرف نظام حاکم صادر شد 1۳ 











اشاره 


فاطفد(قلیها السلام) که هن دید ان اون آاشکای: ام با تاویخه گرفتن 
بسیاری از احکام اسلام در این رابطه, جامعه اسلامی را گرفتار یک 

انحراف شدید از تعالیم اسلام و سئت پیامبر(صلی الله علیه واله) و 
گرایش به برنامه های جاهلی می کند, و از سوی دیگر مقدمه ای است 
برای خانه نشین کردن امیرمومنان علی(علیه السلام) و محاصره اقتصادی 
یاران جانباز علی(علیه السلام), به دفاع از حق خویش در مقابل غاصبان 
فدک پرداخت و با تمام وجودش خواستار بازگشت این حق مغصوب شد. 
ولی نظام حاکم به به بهانه حدیبت مجعول «نحجن معاشر الانبیا ء لا نورت ز ما 
پیامبران ارثی از خود نمی گذاریم!» از ادای این حق سر باز می زد. بانوی 
اسلام سیده زنان عالم(علیها السلام) برخاست و با جمعی از زنان بنی 
هاشم به مسجد امد تا در برابر توده های مسلمان, و سران مهاجر و انصار 
گفتنی ها را بگوید. و اتمام حجت کند, و بهانه های ادامه این غصب عجیب 
و مصادره ظالمانه را از دستگاه حکومت وقت بگیرد, و در ضمن, صفوف 
وفاداران به اسلام را از حامیان سیاست های تجاوز کارانه آشکار سازد. او 
بی اعتنا به «جوسازی» خاصی که در این زمینه شده بود, و پیامدهای 
احتمالی این افشاگری بزرگ, به برنامه خود ادامه داد و به بهانه «غصب 
فدک» خطبه بسیار غرایی در مسجد پیامبر(صلی اللة علبه والف) خر بزانر 
مهاجرین ایراد نمود که بسیاری از حقایق در ان افشا شد. این خطبه, 
هشدار کوبنده ای بود برای آنها که کوشش داشتند خلافت پیامبر(صلی الله 
علیه واله) و حکومت اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف سازند و 
زحمات بیست و سه ساله او را بر باد دهند. «زنگ بیدار باشی بود» برای 
آنها که قلبشان به عشق اسلام مي طبید, و از آینده اين آیین پاک بیمناک 
بودند. «اخطار شدیدی بود» برای آنها که از کسترش حزب منافقین و نفوذ 
آنها در دستگاه سیاسی بعد از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)بی خبر 
بودند, و چنب و چوش های مرموز آنان را نادیده می گرفتند. «فریاد 
دردآلودی بود» در حمایت از امیرمومنان علی(علیه السلام) وصیٌ و 
جانشین پیامبر اکرم(صلی اللةه غلیه. واله) که کروهی از بازیخران سیاشسن 
آیات قرآن و توصیه های موّکد «رسول الله» را درباره او نادیده گرفته 
بودند. «احقاق حق‌ مظلومانه ای بود»؟ برای بیدار ساختن آنها که حقشان 
عصب می شود و سکوت مسالمت آمتتر .را بر فریادهای کوبنده وبیدارگر 
ترجیع می د هند. «تندر سهمگینی بود» که پژواک آن همه جاأ پیچید, و آناز 
آن در همه اعصار و قرون باقی ماند. «طوفان عمیقی بود» که امواجه 
شکننده اش ارواح خفته را - هر چند موقتا - بیدار کرد, و راه حق را به آنها 


نشان داد. و بالاخره «صاعقه مرگباری بود» که بر سر دشمنان اسلام فرود 
امد و انها را سخت غافلگیر ساخت. تحلیل های عمیق بانوی اسلام(علیها 
السلام) در این خطبه پیانگر بینش دقیق او در پیچیده نرین مسائل مربوط 
به کید اوه هید و حصعای: ات( عفقمیری: که آذختر.. کرام 
ای له ی ال رای شا میم ی سای و 
اا ی اس تا و ال ی اس خر او کش اما یا 
السلام) تعلق به زمان خاصی نداشته است. حماسه های پرشوری که در 
اين خطبه از زبان گویای فاطمه(علیها السلام) تراوش کرده. نشان این 
است که او بانویی فداکار, مجاهد, مبارز. و رهبری لایق برای مبارزین راه 
خدا و مجاهدان طریق حق است. لحن گیرای بانوی اسلام(علیها السلام) در 
این خطبه که تا اعماق جان و روح انسان نفوذ می کند بیانگر این واقعیت 
است که او سخنوری بلیغ, و خطیبی نستوه, همتای همسرش امیرمومنان 
علورعلبه ازسای بحصس وهای کمای ها یه های علی عایم 
السلام) را درنهج البلاغه تداکی: فی. ند و دوش به دوش ان پیش می رود 
و نشان می دهد که دخترش زینب(علیها السلام) این ارت را از پدر و مادر 
هر دو در اختیار گرفته بود که با خظابه آتشینش در بازار کوفه و مجلس 
یزید, لرزه بر اندام جنایتکاران بنی امیه افکند و پایه های کاخ حکومت 
غاصبانه انها را متزلزل ساخت و بذرهای انقلاب را بر ضد این حکومت جبار 
و جاثر در قلوب مردم کوفه و شام پاشید. موشکافی های فاطمه(علیها 
السلام) در این خطبه در زمینه فلسفه 0 احکام, و تحلیل تاریخ 
سیاسی اسلام, و مقایسه دوران جاهاتت" عرب !, با زندگی ان ها بعد از 
ظهور اسلام, درس های بزرگی به رهروان راه حق می دهد, و آن ها را در 
مبارزاتشان تعلیم و آموزش می بخشد. و مهم تر از همه اين که 
فاطمه(علیها السلام) با این خطبه موضع خاندان پیامبر(صلی الله علیه 
واله) را در برابر رژیم حاکم روشن ساخت, و مبژّا بودن ساحت مقذس 
اسلام از مظالمی که به نام اسلام انجام می گرفت, اشکار نمود, و اگر تنها 
فایده این خطابه بزرگ و پرمحتوا همین بود. کافی بود! 


چنانکه گفتیم «فدک» یکی از دهکده های آباد اطراف مدینه ی 
از -نهود..دز آن ساکن. بودند .و پپوسته. همچون: شایر . بهودیان. «مدیته» .و 
«خیبر» بر صد اسلام توطئه می کردند. 

در سال هفتم هجرت که قلعه های خیبر یکی پس از دیگری در برابر 
رزمندگان اسلام سقوط کرد و قدرت مرکزی بهود در هم شکست. ساکنان 
فدک از در صلح و تسلیم در برابر پیامبر(صلی الله علیه واله) وارد شدند, 
نیمی از سرزمین و باغات خود ۳ به پیامبر(صلی الله علیه واله) واگذار 
کردند و نیم دیگر را برای خود نگهداشتند. 


ای ای یی سا ار فان ۵ 
مفسْران شیعه و اهل سئت ‏ سرزمین فدک را در حیات خودش به دخترش 
با (عیوا لیس ی متام با علي الله عم رال 
غاصبان حکومت اسلامی که وجود این قدرت اقتصادی را در دست همسر 
علی(علیه السلام) مزاحم قدرت سیاسی خود می دیدند و تصمیم گرفته 
بودند که یاران علی(علیه السلام) را از هر نظر منزوی کنند به بهانه های 
واهی ان را به نفع بیت المال - و در حقیقت به نفع خود - مصادره کردند. 
داستان فدی و حوادت گوناگونی که در رابطه با آن در صدر اسلام و دوران 
های بعد واقع شد از دردناک ترین و غم انگیزترین و عبرت انگیزترین 
فرازهای تاریخ صدر اسلام است که در فصل جداگانه ای در همین کتاب 
مورد بررسی قرار گرفته است. 


بعد از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) طوفان عجیبی سراسر جهان اسلام را فرا گرفت, و 
کانون این طوفان مرکز «خلافت» بود, سپس به هر چیز که به نجوی با آن ارتباط می کرد منتقل منتقل 
شد, از جمله حکم صادره سرزمین فدک ‏ که از سوی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به دخترش 
فاطمه( (علیها السلام) روی مصالح مهمی واگذار شده بود از طرف نظام حاکم صادر شد.(1) 


فاطفه(غلیها السلام) که می, دید این تحافز آشکان توام با ناذیده گرفتن 
بسیاری از احکام اسلام در این رابطه, جامعه اسلامی را گرفتار یک 

انحراف شدید از تعالیم اسلام و سئت پیامبر(صلی الله علیه واله) و 
گرایش به برنامه های جاهلی می کند, و از سوی دیگر مقدمه ای است 
برای خانه نشین کردن امیرمومنان علی(علیه السلام) و محاصره اقتصادی 
یاران جانباز علی(علیه السلام), به دفاع از حق خویش در مقابل غاصبان 
فدک پرداخت و با تمام وجودش خواستار باز گشت این حق مفصوب شد, 
ولی نظام حاکم به بهانه حدیث مجعول «نحن معاشر الانبیاء لا نورث : ما 
پیامبران ارثی از خود نمی گذاریم!» از ادای این حق سر باز می زد. بانوی 
اسلام سیده زنان عالم(علیها السلام) برخاست و با جمعی از زنان بنی 
هاشم به مسجد امد تا در برابر توده های مسلمان, و سران مهاجر و انصار 
گفتنی ها را بگوید. و اتمام حجت کند, و بهانه های ادامه این غصب عجیب 
و مصادره ظالمانه را از دستگاه حکومت وقت بگیرد, و در ضمن؛ صفوف 
وفاداران به اسلام را از حامیان سیاست های تجاوزکارانه آشکار سازد. او 
بی اعتنا به «جوسازی» خاصی که در این زمینه شده بود, و پیامدهای 
احتمالی این افشاگری و به برنامه خود ادامه داد, و به بهانه «عصب 
فدک» خطبه بسیار غرایی در مسجد پیامبر(صلی الله غلبه واله) قز بز ابر 
مهاجرین ایراد نمود که بسیاری از حقایق در آن افشا شد. این خطبه, 
هشدار کوبنده ای بود برای آنها که کوشش داشتند خلافت پیامبر(صلی الله 
علیه واله) و حکومت اسلامی را از مسیر اصلی خود منحرف سازند و 
زحمات بیست و سه ساله او را بر باد دهند. «زنگ بیدار باشی بود» برای 
آنها که قلبشان به عشق اسلام مي طبید, و از آینده اين آیین پاک بیمناک 
بودند. «اخطار شدیدی بود» برای آنها که از گسترش حزب منافقین و نفوذ 
آنها در دستگاه سیاسی بعد از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)بی خبر 
بودند, و چنب و چوش های مرموز آنان را نادیده می گرفتند. «فریاد 
دردآلودی بود» در حمایت از امیرمومنان علی(علیه السلام) وصی و 
جانشین را الله علیه واله) که کروهی از بازیکران سنیاسی 
آیات قرآن و توصیه های موّکد «رسول الله» را درباره او نادیده گرفته 
بودند. «احقاق حق مظلومانه ای بود»؟ برای بیدار ساختن آنها که حقشان 
غصب می شود و سکوت مسالمت آمیز را بر فریادهای کوبنده وبیدارگر 
ترجیج می دهند. «تندر سهمگینی بود» که پژواک آن همه جاأ پیچید, و انار 


آن در همه اعصار و قرون باقی ماند. «طوفان عمیقی بورد» که امواجه 
شکننده اش ارواح خفته را - هر چند موقتا بیدا کرد وراه حق رابه انا 
نشان داد. و بالاخره «صاعقه مرگباری بود» که بر سر دشمنان انتتلام فرود 
امد و انها را سخت غافلگیر ساخت. تحلیل های عمیق بانوی اسلام(علیها 
السلام) در این خطبه پیانگر بینش دقیق او در پیچیده نرین مسائل مربوط 
به. «نوخید» ۵ «میدا 4و حمماده: انتت:. تفستیرن. کم: ذختر. کزامی 
ری اه با ام ها ی ی و او 
اما سر اس ای موی ال وی ای هن این کف قاطا چم فا 
السلام) تعلق به زمان خاصی نداشته است. حماسه های پرشوری که در 
اين خطبه از زبان گویای فاطمه(علیها السلام) تراوش کرده. نشان این 
است که او بانویی فداکار, مجاهد, مبارز. و رهبری لایق برای مبارزین راه 
خدا و مجاهدان طریق حق است. لحن گیرای بانوی اسلام(علیها السلام) در 
این خطبه که تا اعماق جان و روح انسان نفوذ می کند بیانگر این واقعیت 
است که او سخنوری بلیخ, و خطیبی نستوه, همتای همسرش امیرمومنان 
خی (قلیه ارام اوه به ای که اسطیه تا خطیه‌های علی( عاده 
السلام) را درنهج البلاغه تنگم شم نو و دوش به دوش ان پیش می رود 
و نشان می دهد که دخترش زینب(علیها السلام) این ارت را از پدر و مادر 
هر دو در اختیار گرفته بود که با خطابه آتشیتش در بازار کوفه و مجلس 
یزید, لرزه بر اندام جنایتکاران بنی امیه افکند و پایه های کاخ حکومت 
غاصبانه انها را متزلزل ساخت و بذرهای انقلاب را بر ضد این حکومت جبار 
و جاثر در قلوب مردم کوفه و شام پاشید. موشکافی های فاطمه(علیها 
السلام) در این خطبه در زمینه فلسفه ی احکام, و تحلیل تاریخ 
سیاسی اسلام, و مقایسه دوران جاهاتت" عرب , باه ند کی ان ها بعد از 
ظهور اسلام, درس های بزرگی به رهروان راه حق می دهد, و آن ها را در 
مبارزاتشان تعلیم و آموزش می بخشد. و مهم تر از همه اين که 
فاطمه(علیها السلام) با این خطبه موضع خاندان پیامبر(صلی الله علیه 
واله) را در برابر رژیم حاکم روشن ساخت, و مبژّا بودن ساحت مقذس 
اسلام از مظالمی که به نام اسلام انجام می گرفت, اشکار نمود, و اگر تنها 
فایده این خطابه بزرگ و پرمحتوا همین بود. کافی بود! 


چنانکه گفتیم «فدک» یکی از دهکده های آباد اطراف مدینه بود که جمعی 
از نود دی ان ساکن. بودند. مه پتوشته: همعون: سای بهودیان «مدینفه: .و 
«خیبر» بر صد اسلام توطثه می کردند. 

در سال هفتم هجرت که قلعه های خیبر یکی پس از دیگری در برابر 
رزمندگان اسلام سقوط کرد و قدرت مرکزی یهود در هم شکست. ساکنان 
فدک از در صلح و تسلیم در برابر پیامبر(صلی الله علیه واله) وارد شدند. 


نیمی از سرزمین و باغات خور زاب شاهیر( ضلن. الله. علبه والم) ها نذا 
کردند و نیم دیگر را برای خود نگهداشتند. 

پیامبر گرامی(صلی الله علیه وآله) - طبق نقل بسیاری از مورخان و 
مفسران شیعه و اهل سئت ‏ سرزمین فدک را در حیات خودش به دخترش 
فاطمه(علیها السلام)بخشید ولی بعد از پیامبر(صلی الله علیه واله) 
غاصبان حکومت اسلامی که وجود این قدرت اقتصادی را در دست همسر 
بودند که یاران علی(علیه السلام) را از هر نظر منزوی کنند به بهانه های 
واهی ان را به نفع بیت المال - و در حقیقت به نفع خود - مصادره کردند. 
داستان فدی و حوادت گوناگونی که در رابطه با آن در صدر اسلام و دوران 
های بعد واقع شد از دردناک ترین و غم انگیزترین و عبرت انگیزترین 
فرازهای تاریخ صدر اسلام است که در فصل جداگانه ای در همین کتاب 
مورد بررسی قرار گرفته است. 


0 ی و و و 
ای که انیت خیم کر ان موه اس حطابه عمز آیزبی: 


1 ابن ابی الحدید معتزلی دانشمند معروف اهل سئت در «شرح نهح 
البلاغه» در شرح نامه «عثمان بن حنیف» در فصل اوّل. اسانید مختلف 
ای وا مها سا رال تست ی رنه ی 
کف اسنادی را که من برای این خطبه در این جا آورده ام از هیچ یک از 
کتب شیعه نگرفته ام | سپس اشاره به کتاب معروف «سقیفه» از «ابوبکر 
احمد بن عبدالعزیز جوهری» ‏ که از محدثان بزرگ و معروف اهل سئت 
است - کرده که او در کتاب خود از طرق کثیری این خطبه را نقل نموده 
است. ابن ابی ۰ ِ آين طرق را در شرح نهج البلامه آورده است 
کند: ها و ۱ 
السلام) با جمعی از زنان قریش به سوی مسجد آمد در حالی که راه 
طولانی اراد کرد. نامبرده سپس همان خطبه معروف و مشهور را نقل می 
عیسی اربلی نیز در کتاب «کشف الفغمه» این خطبه را از همان کتاب 
«سقیفه» ابوبکر احمد بن عبدالعزیز آورده است. 3- مسعودی در «مروج 
الذهب» اشاره اجمالی به خطبه مزبور دارد. گت سید مزتضی, غالم بر یه 
مجاهد شیعه در کتاب «شافی» این خطبه را از عايشه همسر پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) نقل کرده است. 5 محدّث معروف مرحوم صدوق بعضی 
از فرازهای آن را در کتاب «علل الشرایع» ذکر نموده است. 6 فقیه و 
محدذّت بنام مرحوم شیخ مفید نیز بخشی از خطبه را روا یت کرده است. 7 
سید ابن طاووس در کتاب «طرائف» قسمتی از آن را از کتاب «المناقب» 
عايشه نقل می کند. 8 مرحوم طبرسی صاحب کتاب «احتجاج» ان را 
بطور «مرسل» در کتاب خود آورده است.(1) به هر حال این خطبه تاریخی 
از خطبه های معروف اهل بیت(علیهم السلام) است., تا آن جا که نقل می 
کنند بسیاری از متعهدان شیعه فرزندان خود را همواره توصیه به حفظ این 
خطبه می کردند, تا با گذشت زمان گرد و غبار نسیان بر آن ننشیند, و از 
سوی دشمنان مغرض زیر سوال قرار نگیرد. هم اکنون نیز سزاوارٍ است 
نسل جوان برومند این حماسه 1۳ 
منتقل کنند. 


این خطبه غرا و کم نظیر در حقیقت از هفت بخش تشکیل می شود و بر هفت محور دور می زند 
که هر کدام هدف روشنی را تعقیب می کند و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد: 


بخش اوّل: تحلیل فشرده و عمیقی پیرامون اد توحید و صفات 
پروردگار و اسمای حلسی و هدف افرینش است. 3 بخش دوم : مقام 
والای پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مسژولیت ها و ویژگی ها و اهداف او 
مورد بحث قرار گرفته. بخش سوم : : از اهمیت قرآن مجید و عمق تعلیمات 
اسلام, فلسفه و اسرار احکام, و یند و اندرزهایی در این رابطه سخن می 
گوید. در بخش چهارم: بانوی اسلام(علیها السلام) ضمن معرفی خویش 

خدمات پترنن رسول, اللهاصلی ال علبه وال راید این افت ای 1 
که ق ان ها اه اسام سا اسلا سس یا را رن مه 
گذشته نزدیک جاهلی خود, برای یک دیدار عبرت انگیز, و مقایسه با 
وضعشان بعد از اسلام, و گرفتن درس از این دگرگونی, رهنمون می شود. 
در بخش پنجم: حوادث و رویدادهای بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه 
ده ش سم مس اه ار واه من استه. 
بخش ششم: : از غصب فدک و بهانه های واهی که در این زمینه داشتند. و 
پاسخ به اين بهانه ها سخن می گوید. و سرانجام در بخش هفتم: به عنوان 
یک اتمام حجت از گروه انصار و اصحاب راستین پیامبر(صلی الله علیه 
شا هتکن و ار و ایا رید مت ای میا ان فی ففر. 


من وینه, ۱ ِ صنِ 2 

من شیء کان قَبلهاء و آنشاها بلا اختذاء أمیْلة افتنلها. کَوّتها یفذریه و رها 
5 0 ۳ ۳ بت 1 ی تا 

یمشْتّبه, من عَیْر حاجّة مِلهُ الی تکُوینها, و لا فایدة له فی تضویرها الا تتبيتً 
۳ مه - ِ ۳۳ ِ 1 # 9 . لا ات لا ی ن 1 

لِجکمته, و تنبیها علی عَته, و اظهار لفذرته, و تعبدا لبریته و اعزازا 

<غوته, تم جعل التواب علی طاعته و وضع العقاب معصیته, ذيادة 

لعباده عن نققیه و چياشة هم الی : جَئنه ۹ خدا را بر نعمت هایش 


دات را هی خوا نس ی و بر 

مواهب بی حسابی که به ما احسان فرموده. و بر عطایای یی و 
همواره ما را مشمول ان ساخته. نعمت هایی که از شماره و احصا بیرون 
است. و بخاطر گستردگی در بستر زمان هرگز قابل جبران نیست. و 
انتهای آن از ادراک انسان ها خارج است. بندگان را برای افزایش و 
استمرار این مواهب به شکر خویش فراخوانده. و خلایق را برای تکمیل ان 
به ستایش خود دعوت نموده. و انان را برای بدست اوردن همانند انها 
تشویق فرموده. و من شهادت می دهم که معبودی جز خداوند یکتا نینست. 
بی مثال است, و شریک و مانند ندارد. این سخنی است که روح آن اخلاص 
است. و قلوب مشتاقان با آن گره خورده. و آثار آن را در افکار پرتوافکن 
شده. خدایی که رویتش با چشم ها غیر ممکن است. و بیان اوصافش با 
این زبان؛ محال. و درک ذات مقذسش برای عقل و اندیشه ها ممتنع 
است. موجودات جهان هستی را ابداع فرمود, بي آن که چیزی پیش از ان 
وجود داشته باشد. و همه آنها را ایجاد کرد, بی آن که الگو و مثالی قبل از 
آن موجود باشد. آنها را به قدرتش تکوین نمود, و به اراده اش خلقت کرد, 
بی آن که به آفرینش آنها نیاز داشته باشد, يا فایده ای از صورت بندی آنها 
عائد ذات پاکش شود. جز این که می خواست حکمتش را از این طریق 
آشکار سازد. مردم را به اطاعتش دعوت کند. قدرت بی پایان خود را از 
اين دریچه نشان دهد. خلایق را به عبودیت خود رهنمون گردد. و دعوت 
پیامبرانش را از طریق هماهنگی تکوین و تشریع قوت بخشد. سپس برای 
اطاعتش پاداش ها مقر فرموده. و برای معصیتش کیفرها. فا ند وان را 


بدین وسیله از خشم و انتقام و عذاب خویش رهایی بخشد. و به سوی باغ 
های بهشت و کانون 9 سین در بخش آغازین + خی مب ی 
و 
آن غرق شده ایم. همین امر حس شکرگزاری را در ما زنده کرده و به 
مت دا ای یت میک این همان است ک امه کلم کم 
عقاید - تحت عنوان «وجوب شکر منعم» در ما 2 خداشناسی و وجوب 
ققر فقة اللف رفی آن.نکبه.می؛ کنید. م2 اگر خداوند بندگان را به شکر نعمت 
هایش دعوت کرده, نه به خاطر نیاز اوست؛ بلکه برای آن ۳ که بندگان 
از اين طریق شایستگی بیشتر کسب کنند و مشمول نعمت های افزونتری 
گردند ‏ دقت کنید. 3 بندگان از ادای حق شکر او عاجزند. چرا که توفیق 
شکرگزاری او خود نعمت تازه ای است. و ابزار شکرش - فکر و دست و 
زبان - همه از نعمت های اویند, بنابراین جز اعتراف به عجز, کاری از آنها 
ساخته نیست. بنده همان به که ز تقصیر خویش كِِ عذر به درگاه خدای 
آورد ورنه سزاوار خداوندیش ب9 کس نتواند که بجای آورد 4 رو) توحید 
همان اخلاص است. پاک کردن روح از غیر خداء و دل دادن در گرو محبت 
او و سر نهادن بر فرمانش, و خلاصه هر چه در مخالفت با اوست بدست 
فراموشی سپردن و هر چه غير اوست به طاق نسیان زدن! 5 در حقیقت 
توحید در سرشت ادمیان از اغاز نهفته است. و این نور الهی در اعماق جان 
همه انسان ها می درخشد., و هر کس در باطن خویش فریاد «الله اکبر» را 
می شنود و به همین دلیل به هنگام وزش طوفان های سخت زندگی و پاره 
شدن پرده های غفلت و بی خبری از هر زمان آشکارتر می درخشد. و هر 
کس را بی اختیار به سوی خود جذب می کند و «لااله الا هو» هی گوید. ِ 
نه کنه, ذاتش با انديشه هاي زرف درک مي شود که :, «کلما مَبر تم 
بأقهامِكَم فی آدّق معانیه معلوی فضنوع که رون الیکش 
کنه صفاتش کسی راه می یابد. بنابراین همه باید اعتراف کنیم که: «و ما 
عَرفناک حو" مغر قفیتک».(2) تو را چنانکه حق معرفت توست نشناختیم. «ما 
عَبدناک حول عبادتک» را فان گونه که شایسته عبودیت توست پرستش 
نکردیم. 7- یکی از مسائل مهم در امر خلقت این است که در آغاز, ماده 
ای وجود نداشت که خداوند این جهان را از ماده های پیش ساخته ای 
پیافریند..نلکه افرینشن بعد از عدم محض صورت گرفت. و این خلقت 
ی رای ود اس هم صور ان رای کریهن کل 
است. 8 مسأله مهم دیگر در آفرینش این است که صورتگران هميشه در 
تصویر و نقش آفرینی خود از امور طبیعی الهام می گيرند, و گاه شکل های 
را به هم می امیزند و شکل جدیدی را ابداع می کنند, اما خداوند 


ابداعگری است که بدون هیچ طرح و الگوی قبلی, جهان را صورت بندی 


کرده و ترسیم نموده است. 9 بحث مهم دیگری که در این بخش از خطبه 
تاریخی بانوی اسلام(علیها السلام) امده, بی نیازی مطلق خداوند از همه 
چیز است. بدیهی است وجودی که از هر نظر نامتناهی و بی پایان است 
نیاز در ذات پاک او راه ندارد, چرا که «نیاز» دلیل بر «کمبود» است و 
کمبود تنها در موجودات «ممکن» متصور است. نه ذات بی انتهای حق. 10- 

و بالاخره فتیتا له مهم قنکوی. کف ور این بخش مطرح شده «هدف از 
ار است که بانوی اسلام دز عبادات کو‌ناهش. ان را ذر خند جمله بر 
معنا خلاصه کرده است: الف) آشکار ساختن حکمت بی پایان خداوند. ب) 
دعوت بندگان به اطاعت او. ج) نشان دادن قدرت نامحدود او. د) 
فراخواندن_ بندگان به وی ه) قوت بخشیدن به پیامبرانش. اینها 
فرموده, و قابل توجه ب که اهداف لازم و ملزوم یکدیگرند. وقتی که 
بندگان آثار قدرت و حکمت پروردگار را در پهنه عالم هستی دیدند مجذوب 
طاعت او می شوند, و به عبودیتش روی می آورند و مدارج کمال را می 
پیمایند. ای را ۰ 
عالم هستی تکیه کنند نفوذ بیشتری در قلوب انسان ها می یابند. و مسأله 
هدایت برای ان ها سهل تر و اسان تر می شود دقت کنید. به این ترتیب: 
خدآوند جهان را نیافریده تا «سودی» کند, بلکه هدف این بوده که بر 
بندگان «جودی» کند., او اراده کرده انها را در مسیر هدایت پیش برد و به 
جوار فربش فرا خواند. و همواره در اين راه پیش روند و به موازات کسب 
شایستگی ها از الطاف بیکرانش بهره بیشتری گيرند. 


مجلسی, بحارالانوار. جلد 69, صفحه 293 و نیز شیخ بهایی در کتاب 


«و آَشهَذ آنَ آیی مُحتّداً عَدهُ و رَسُولة. احَْارَة و اتجبة بل آن آرْسَلَه, و سفاه یل آن اْتبلة, 
ماخ قَبْل آن ابتَعتة, اذ الحلایْقَ یالْقیّب مَکُنوتَه, و بسثر الأهاویل توت" و بنهابة العدم مَفَرُوتَةُ. 


صطفا 
علماً من الله تعالی یمایّلِ (یمآل) الأْمُور, و احاطّ یحوادِثِ اور ۲ 
9 بمواقع الْمَفْدُور. یه اللة ائماما مره و عَزيمة علی امضاء حکمم 
فاد تققادیر حلمه قرأی الامم تفا فی آوبانها, غکفاً علی نیرانهاء (و 
, مََرَة لله مع عرفانها. قآنار اللة بقحتّد (صَلی ال عَلَیّه و 
, و کف عَن الفلوب تهقهاء و جلی عَن الصا تقها. و قام 
في التّاس بالهداتة و آلقَْهْمُ من الفوابَة و بَضَرَْمٌ من العَمایة. و هدام ی 
الذین الْقویم و دعاهُم ای الطریق المشتقيم, ثم قَبَصَه اللغ الّه قَبّض رأقة 
ه و ایثار مَمْحََدٌ (صلی الله عل" و آله) (من) تعب هذه 


بحسص 


اما 


من الحَلّق و رَضیه, و السَّلامْ عَلیّه و رَجْمَهة الله و بَرکائة: : ترجمه: که 
۳ محمّد(صلی الله علیه وآله) بنده و فرستاده اوست : پیش 
از ان که اه را بفر ند برگزید: و پیش از آن که او را بيافریند, برای این 
مقام نامزد فرمود: و قبل از بعنتش او را انتخاب نمود, در آن روز که 
بندگان در عالم غیب پنهان بودند, و در پشت پرده های هول انگیز نیستی 
پوشیده و به آخرین سر حدٌ عدم مقرون بودند. اين بخاطر آن صورت 
گرفت که خداوند از آینده آگاه بود, و به حوادت جهان احاطه داشت. و 
مقدرات را به خوبی می دانست. او را مبعوث کرد تا فرمانش را تکمیل 
کند. و حکمش را اجرا نماید, و مقدرات حتمی اش را نفوذ بخشد. هنگامی 
که مبعوث شد, امّت ها را مشاهده کرد که مذاهب پراکنده ای را برگزیده 
اند: گروهی بر گرد آتش طواف می کنند, و گروهی در برابر بت ها سر 
تعظیم فرود آورده اند, و با این که با قلب خود خدا را شناخته اند, او را 
انکار می کنند. خداوند به نور محشد(صلی الله علیه وآله) ظلمت ها را 
برچید, و پرده های های ظلمت را از دل ها کنار زد, و ابرهای تیره و تار را 
از مقابل چشم ها برطرف ساخت. او برای هدایت مردم قیام کرد, و آنها را 
از گمراهی و غوایت رهایی بخشید, و چشمهایشان را بینا ساخت, و به آیین 
محکم و پابرجای اسلام رهنمون گشت., و آنها را به راه راست دعوت 
فرمود. سپس خداوند او را با ۱ رغبت و 
ایثار قبض روح کرد, سرانجام او از رنج این جهان آسوده شد و هم اکنون 
در میان فرشتگان, و خشنودی پروردگار غقار و در جوار قرب خداوند جبار 
قرار داد. درود خدا بر بدرم بیامبر(ضلی الله علیه واله) امین. وحیء. و 
برگزیده او از میان خلایق باد, و سلام بر او و رحمت خدا و برکاتش». در 


اي من زو لاش نوی افلام( علیا امش اشارات رتاش سک 
ره ار فان عم اشامن ای لام اه واه انته ارفت 
از جمله: 1 در نخستین تعبیراتش به گوهر ممتاز پیامبر(صلی الله علیه 
اشاره شده است: و در اين جا بحث مهمی مطرح است و آن اين که آیا 
ساختمان وجودی پیامبر(صلی الله علیه واآله) به کلی با دیگران متفاوت 
بوده است؟ و اگر چنین است پس معصوم بودنش لا زمه این گوهر پاک 
۳ 1 اکن کوفرشن مستفاوت تست 
پس این تعبیرات در کلام بانوی اب 
این است که افتخارات و مواهب پیامبران و امامان بخشی داتی و بخشی 
اکتسایی است, و با توجه به اين ترکیب بندی خاص بسیاری از سوالات 
پاسخ گفته می شود. به تعبیر دیگر, خداوند حکیمی که آن ماموریت عظیم 
را بر عهده پیامبرش می گذارد آمادگی های ذاتی به او می بخشد: گوهری 
ممتاز, هوشی سرشار, اراده ای آهنین؛ عزمی راسخ, و علمی وافر و 
تشخیصی صائب به او می دهد, و گرنه از یک فرد ضعیف این رسالت 


بزرگ ساخته نیست و نقض غرض خواهد شد. و اين امر هرگز غیر عادلانه 
نیست. همان گونه که عضلات بازو نسبت به عضلات ظریف پلک های 


خش فقو ارات ات هرا کم سس لت تک تا وان یی بلک 
کوچک می باشد, در حالی که مسئولیت دیگری برداشتن بارهای عظیم و 
کارهای سنگین است, و ار غیر از اين بود بر خلاف عدالت بود. اما با اين 
حال چنان نیست که گوهر ذاتی پیامبر(صلی الله علیه وآله) اراده و اختیار 
را از او سلب کند, او نیز قدرت بر گناه دارد, هر چند هرگز گناه نمی کند. 
تعجب نکنید, بسیاری از مردم عادی نیز در برابر بعضی از گناهان همین 
الا ارت نت ال کن ای دار کم رت رواد 
در برابر جمعیت ظاهر شود و يا قدرت دارد در یی شب سرد زمستانی 
بدون لباس در میان برف ها بخوابد, ولی در عین حال جز افراد دیوانه چنین 
کاری را انجام نمی دهند. پیامبران و امامان معصوم نیز در برابر همه 
گناهان چنین حالی را دارند. این نیز قابل تنوجچه است که معصومان به 
نسبت گوهر پاکشان مسئولیت سنگین نبری دارند و کمترین ترک اولی از 
آنها پذيرفته نیست. و این تعبیر حضرت فاطمه(علیها السلام) که می 
فرماید: «علما من الله تعالی بمایّل لأْمور, و احاطّْ بعوادتِ الحْهُور» 
از به هن که ان ۰ که راو موز رسالت سنگین آینده پیامبر را 
می دانست گوهر او را چنین والا آفرید. 2 او برای تکمیل اوامر الهی آمدح 
بود و برای اجرای فزه ۵ های تکوینی او. این تعبیر پر معنا می تواند 
متفاله کسن موا هت 0 ار یمن اخکام الهی بانشته - دفت 


کنید. ت‌دختر کرامن بافتر( ضلی اللة علیه,واله )ند ایرد فراز از سخنانش 
به وضع رقت بار امّت ها قبل از بعئت اشاره می کند که چگونه در ظلمت 
خرافات گرفتار بودند, مجوس در برابر آتشکده ها تعظیم می کردند, و 
عرب در مقابل بتکده ها, ۱ ۱ 
انحراف و پراکندگی گرفتار بودند. و چه جالب می فرماید : «آنها در عین 
شناخت خداء منکر او بودند» که اشاره ای است گویا نغ متام «توحید 
فطری» که در سرشت همه انسانهاست. 4 در قسمت دیگری از اين بیان 
به برکات وجود پیامبر(صلی الله علیه واله) و اثار قیام او اشاره می کند که 
چگونه او ابرهای تیره و تار اوهام را از افق افکار دور ساخت و زنگار جهل 
و خرافات را از ایینه دل ها زدود, و پرده هایی که بر چشم ها افتاده بود و 
از فناهده خق. مانع.من شد دریده و به. اییتین که:<«صر اط مستقفيم» و خد 
واسطی است میان افراط ها و تفریط ها, دعوت فرمود. و برای درک 
عمق این سخن باید مقایسه دقیقی میان وضع مردم در عصر جاهلیت, و 
بعد از ظهور اسلام کرد. تا اين واقعیت روشن تر گردد, و بانوی 
اسلام(علیها السلام) این کار را در خطبه خود فرموده است. 5 مرگ پر 
افتخار(صلی الله علیه وآله) یکی دیگر از مسائل قابل ملاحظه ای است که 
در اين فراز از خطبه تاریخی بانوی اسلام(علیها السلام)آمده است: او که 
مرخ بلند پرواز روحش سالیان دراز در قفس تن در این دنیای فانی زندانی 
و گرفتار بود, بعد از ادای رسالت, و انجام مسئولیت خود. قفس را 
شکست و به سوی کوی دوست پر کشید, و در هوای سر کویش پر و بال 
زد, و در میان فرشتگان والا مقام آسمان جای گرفت! 


#ن الْتَقتت عَلَیهّا السّلامٌ الی هل المَجْلْس و قالث: 


_- 


نفْسكِم, و بلْغاوة الی ال م. و رعیم : 
قیهُ ات" یی ِِ آلله ال لق, و الفرّآن الصادق, و 
بل ,و : 1 
كِ س 1 ءِ 

اساع 2 ند ات الاصَو وان ّ غة مَوّذ الی النجاة اسَتماغة, به تنال حَجَخْ 
من و ره ی مر ۳ طِ ی 

الله و 1 1 ره و محارفة الفَْدیِةٍ الْجالِة 1 
تراهیثة الكافِعة. و فضابلة دوه بت بت و شرايشة يفة موه 


ال رکاه ترکتة تس و نما تماء هی الق و السیام ی باخلاص و له 
تشییدأُ ار و العَدلَ تثببیفاً لِلفْلوب, و طاعتنا نظاما لِلَملة, اماهتنا آمانا 
من الفَرَقَة ۷ 5 الجهاد 5 عزاً لاْسّلام, رالصَبر مَعوتة علی علی استیجاب 
الاجر, و الامَر بالمعژوف مَصَلَحءةٌ لِلعامٌة, و بز ژ وین وقاية من و 
صلءة الاژحام مَنماة للعدد, 5 و القصاص حفنا للذماء و الوفاء ء بالئذ تریضا 
للمغفرة. و توفية المکاییل و الْقوازین تغییرا تخس ۳ لت عَ عَنْ شر 
الحَمر تنزیها عن | ِ 0 القَذْف ججابا عن للعْتة ۰ 
ایجابا للعفة, و حرم | لل(1) السشَرّک اخْلاصاً له بالهٌبو, بیة. ‏ (انْقَوا الله ِِ 
قانیه ول تقوئق الا وان مُشلغوح).(2) و طیفو ال فیما مرک یه 
۳ عَنْة. فائة (انما یخشی اللة من ٍِ الْعْلَمَاءع)(3): ترجمه: تن رو 
به هل مجلس کرد و مسئولیت سنگین مهاجران و انصار را بر شمرد و 
۰ شما ای بندگان خدا! مسئولان امر و نهی پروردگار و حاملان دین و 
وحی او هستید, تهاییدکان دا بر یس ه معا اه به-سفی ال ها 
می باشید. پاسدار حق الهی در میان شما؛ و حافظ پیمان خداوند که در 
دسترس همه شماست و آنچه پیامبر(صلی اللء علیه وآله)بعد از خود در 
میان امت به پادگا ر گذارده, کتاب الله ناطق, ۰ و قرآن صادق, و تلور آشکار و 
روشنایی پر فروغ است. کتابی که دلایلش روشن, باطنش آشکار, 
ظواهرش پر نور, و پیروانش پر افتخار. کتابی که عاملان خود را به بهشت 
فرا می خواند, و مستمعینش را به ساحل نجات رهبری می کند. از طریق 
آن به دلایل روشن الهی می تون نائثل گشت. و تفسیر واجبات او را 
دریافت, و شرح محرمات را در آن خواند, و براهین روشن و کافی را 
بررسی کرد, و دستورات اخلاقی و انچه مجاز و مشروع است در ان 
مکتوب پافت. سیس افزود: خداوند «ایمان» را سبب تطهیر شما از شرک 
قرار داده. و «نماز» را وسیله پاکی از کبر و غرور. «زکات» را موجب 
تزکیه نفس و نموّ روزی. «روزه» را عامل تثبیت اخلاص. «حجٌ» را وسیله 


نتم عبادٌ الله ثصَب مره و و تهّیه, و حَمَلة دینه و وخیه, و 


1 


تقویت آیین اسلام. «عدالت» را مایه هماهنگی دل ها. «اطاعت» ما را 
باعث نظام ملت اسلام. و «امامت» ما را امان از تفرقه و پراکندگی. 
«جهاد» را موجب عرّت اسلام. «صبر و شکیبایی» را وسیله ای برای جلب 
پاداش حق. «امر به معروف» را وسیله ای برای اصلاح نوده های مردم. 
«نیکی به پدر و مادر» را موجب پیشگیری از خشم خدا. «صله رحم» را 
وسیله افزايش جمعیت و قدرت. «قصاص» را وسیله حفظ نفوس. «وفای 
به نذر» را موجب آمرزش. «جلوگیری از کم فروشی» را وسیله مبارزه با 
کمبودها. «نهی از شرابخواری» را سبب پاکسازی از پلیدی ها. «پرهیز از 
تهمت و نسبت های ناروا» را حجابی در برابر غضب پروردگار. «ترک 
دزدی» را برای حفظ عفت نفس. و «تحریم شرک» را برای اخلاص بندگی 
و ربوبیت حق. اکنون که چنین است تقوای الهی پيشه کنید, و آنچنان که 
شایسته مقام اوست, از مخالفت فرمانش بيرهيزید, و تلاش کنید که 
مسلمان از دنیا بروید. خدا| را در آنچه امر با نهی فرموده, اطاعت کنید ‏ و 
زان.علم و اخاهی: را پیش کیریدب جرا که: از.میان: بندعان خداء تنها عالمان 
و آگاهان از او می نرسند و احساس مسئولیت می کنند». 


نسخه بدل «و حر وم الشوک» روایت شده است. 
0 

د . فاطر, آیه 28 و بخش از خطبه بانوی اسلام(علیها السلام) نیز به 
نکات مهمی اشاره شده؛ از آن جمله: 1 مسئولیت سنگین مسلمانان در 
ابلاغ رسالت و گسترش اسلام در جهان, و پاسداری از قوانین و تعلیمات و 
ارزش های اسلامی, مسئولیت های خطیری که اگر آن را به دست 
فراموشی بسپارند باید منتظر مجازات و کیفر الهی و دوری از رحمت بی 
پایانش باشند. 2 عظمت قرآن ناطق را به عنوان یک کتاب ناطق و نور 
آشکار و چراغ پرفروغ که با ظلمت های جهل و تعصب و خرافات به مبارزه 
بر می خیزد دقیقاً گوشزد فرموده است. همان کتابی که ظاهرش زیبا و 
پر تفر باظتشن. آاشکار و بیان دلایلش قانع کننده و نجات بخش است. 
همان رهبری که نجات پیروان خود را تضمین کرده, و دعوت نها را به 
فضیکترن. دلاین. توحید. را اشکار. تاکتم و ضانی. عفندتی: را تابر این 
روشنش استحکام بخشیده و برنامه های عملی را که در مسیر تعامل 
انسانیت مورد نیاز اوست تبیین کرده و «مجاز» را از «ممنوع». «نیک» را 
ار را از «باطل» مشخص نموده است. 3 در بیان فلسفه 
احکام ضمن عبارات کوتاهی, داد سخن داده, از ایمان وق 23 
ندره و از توحید گرفته تا ترک کم فروشی, هر یک را با جمله گویایی 
توصیف نموده است. چه تعبیر جالبی : «خداوند ایمان را ۳ پاک ساختن 


شما از آلودگی شرک قرار داده است». این تعبیر به خوبی نشان می دهد 
که حفیقت توحید و «معرفة الله» در سرشت انسان وجود دارد, اسلام 
براق آن آمده است که آلودکی هاق عارضی, را که از ظریی شری جاصل 
موه ای کنوه مان وه که یی لباش شفيه را هرا لور کن 
می شویند تا رنگ اصلیش آشکار گردد. خداوند «نماز» را برای دمیدن روح 
تواضع در انسان هاء و پایین کشیدن سرکشان از مرکب غرور, از طریق 
سجده و رکوع و نیایش به درگاه پروردگار تشریع فرموده. «زکات» سبب 
می شود که روح انسان از اسارت وابستگی , به اموال و زخارف دنیا رهایی 
پابد, و تروت جامعه از طریق تقویت بنیه مالی محرومان رشد کند. 
«روزه» انسان را بر هوای نفس مسلط ساخته, و روح اخلاص را در او می 
دمد و.شکوقه های تقها را بر شاخسار وجودش آشکار می سازد. کنگره 
عظیم اسلامی «حجم »> پایه های اسلام را مستحکم نموده, و قدرت و توان 
مسلمین را در زمینه های مختلف فکری و فرهنگی و نظامی و سیاسی 
افزایش می دهد. عدالت اجتماعی, کینه ها را از دل می شوید, و به 
نابسامانی هاء سامان می بخشد. خداوند از طریق قبول رهبری پیشوایان 
معصوم, به مسلمانان نظام اجتماعی سالم می دهد و در خط تولید, و دور 
از هر گونه نفاق و پراکندگی, قه خر کت ور نی اور همچنین برای هر یک 
از جهاد و صبر و استقامت و امر به معروف و نهی از منکر و مسائل 
مربوط به قصاص و پایبند بودن به تعهدات, و مبارزه با کم فروشی و 
پاکدامنی ها از بی عفتی و ترک شرب خمر, انگشت روی نقاط حساس 
گذارده و جان کلام را بیان فرموده است. 4 بانوی اسلام(علیها السلام) بار 
دیگر ؛ نما له مسئولیت مسلمانان در برابر اسلام و قرآن باز می گزدد, و 
آنها اه وتف که مخصوصاً 0 
تکیه کرده, و بر این اصل اصرار میورزد که : مراقب باشید و کاری کنید که 
مسلمان از دنیا بروید! قلب و جان خود را به نور علم و دانش روشن 
شارید کت فقط آناهان اخساس مواستم مت ند ماه کراکت ری 
در خط تقوا گام بر می دارند. 


جلز قالت : اما الانخ! اغتقوا آتی فاطفگ و آیی. خخقوشنی الله علبه والب) اقول ودرا وعوا و زا 


اتول عا اتیل علطا, و لاافعل ما آفعل شططا 


فد جَاءََمّ سول م من سکم عریژ یه ما عنم حریص عَیکُم یالْموٌمنین 
۶و رَحی) 1(۰) تا » تَعْروة و تعرِفوة تجدوة آیی دون نساءِكُمٍ و آخا ابّن 
ی ژون رجالکم, و لنقم العف له (صلی الله علیه واله). تلع الر‌سال: 
صادعاً الندارة مایلا عن مَدرجة الفشرکین ضارباًتهم, آچدا باتَطاموم, 
داعبا لی سییل ره اجه واعوعطة الحسته ۳۷ لأْضنامَ و یکت 
الهام, حلی انهرم نع و ولو اضر حّی : حتّی تَقرّی الیل عَنْ صَبجه, و اشفر 
الحق عن مَخضه, و تطق رَعيم الذین. و خرِسَث شقاشق الشّیاطین, 5 

وشیظ التفاق, والحلت عفد کف و السَفاق وفقع یکلِمَةٍ الأئلاص فی تقر 
من البْض الخماص. و نم علی شعا خقه ین تا غذقه الشارب. و نهر 
الطامع. ۳ قبسة لعجّلان, 5 مَوّطی ء الأفدام, تشربون الطر ق, 5 تَفْتائون 
الْورق. ذلة حاسنین, تخافون آنْ بتحطَفكم الناسن من حولکم. فلکم اللة 


۱ 
تبازرک و تعالی د ِمْحَمّد(صلی الله علیه وآله) تقد ۳ و الْی, بَعْد آنْ من 
هم التجال و دوبان العرب و مردة آقل الکتاپ, کلما آوقدوا نارا للحَرّب 
آطفاها اللة, او ی آو فعَرَ فغْرَة من الفشرکین قدّفت 


آخاغ فی آهوانها, قلا تکفا ی تطا صماعها باشتصه. و بشید لهتها یسفه 
مکدوداً فی ذاتِ الله, مَجْتهدا فی آقر الله, قریباً ین سول الله, سید 
آولیاء الله, مشهراً ناصحاء مجدذا کادحا انم فی رفاهية من العیش, 
وادِعُون فاکهُون آمنون, تتریَضون بتا الدْوایَْ, و تتوکَفُو الاْبار و کون 
عِنْدّ التزال, تون علة القتال: : ترجمه: سپس فرمود: آی مردم! بدانید 
من فاطمه ام! و پدرم محمّد است که صلوات و درود خدا بر او و خاندانش 
باد. آنچه می گویم آغاز و انجامش یکی است بو هد کو ند و تقیض ذر آن 
راه ندارد - و آنچه را می گویم غلط نمی گویم, و در اعمالم راه خطا نمی 
پونم. به. بقین. رسولی از خود شما به ننویتان: امد که‌رتج های شما بر او 
سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مقمنان رقف و 
مهربان است. هر گاه نسبت او را بجویید می بینید او پدر من بوده است. 
نه پدر زنان شما! و برادر پسر عموی من بوده است. نه برادر مردان شماا! 
و چه پر افتخار است این نسب, درود خدا| بر او و خاندانش باد! اری او امد 
و رسالت خویش را به خوبی انجام داد, و مردم را به روشنی انذار کرد از 
طریقه مشرکان روی بر تافت, و بر گردنهایشان کوبید, و گلویشان را 
فشرد ‏ تا از شرک دست بردارند و در راه توحید گام بگذارند. او همواره با 
دلیل و برهان و اندرز سودمند مردم را به راه خدا دعوت می کرد. بت ها 
را درهم می شکست. و مغزهای متکبران را می کوبید, تا جمع انها متلاشی 


شد, و تاریکی ها برطرف گشت, صبح فرا رسید, و حق آشکار شد. نماینده 
دین به سخن درآمد, و زمزمه های شیاطین خاموش گشت. افسر نفاق بر 
زمین فرو افتاد, گره های کفر و اختلاف گشوده شد, و شما زبان به کلمه 
اخلاص (لا اله الا الله) گشودید, در حالی که گروهی اندک و تهیدست بیش 
تهدندا. اری ستما. در ان رود بز .لت بر تکام اننر جورخ قران داشتبدن و از 
کمي نفرات ۱ 4 
کته وبا شتعله: آنتتیی برای کسی که شتابان به دنبال امن زو 
بودید. و زیر دست و پاها له می شدید! در آن ایام آب نوشیدنی شما 
متعفن و گندیده بود. و خوراکتان برگ درختان! ذلیل و خوار بودید, و پیوسته 
از اين می ترسیدید که دشمنان زورمند شما را بربایند و ببلعند! اما خداوند 
تبارک و تعالی شما را به برکت محشّد درود خدا بر او و خاندانش بعد از آن 
همه ذلت و خواری و ناتوانی نجات بخشید, او با شجاعان درگیر شد, و با 
گرگ های عرب و سرکشان بهود و نصاری پنجه در افکند. ولی هر زمان 
آتش جنگ را برافروختند خدا آن را خاموش کرد. و هر گاه شاخ شیطان 
نمایان می گشت و فتنه های مشرکان دهان می گشود, پبدرم برادرش 
علی(علیه السلام) را در کام آنها می افکند, و آنها را بوسیله او سرکوب 
می نمود, او ها او ار ی کت کر 
۱ ۱ 0 ۱۱ ۱ ۳ ۵ به خاک می 
مالید!». 


توبه, آیه 129 . در این بخش نیز حقایق بزرگی نهفته است: 1 من 
ی ی اه 
بهانه ها را از آنها می گیرد, تا کسی نگوید من بی خبر بودم و دختر پیامبر 
را نشناختم وگرنه به یاریش بر می خاستم. او مخصوصاً روی نسبتش به 
پیامبر[صلی الله علیه وآله) تکیه می کند, و ارتباطش با علی(علیه ۳ 
است, سخنی را نسنجیده نمی گویم, و کلمه ای بی حساب بر زبان نمی 
آورم. درست بشنوید و ببینید چه می گویم و مسئولیت عظیم خود را در 
برابر این حادثه دریایید! 2 دلسوزی فوق العاده سپس علاقه رسول 
له ری الله علیه وآله) را به آنها یادآور می شود که چگونه از رنج های 
آنها رنج می برد, و چگونه در غم های آنها شریک بودرٍ مخصوصاً روی پنج 
وصف از اوصاف پیامبر که قرآن مجید در یک آیه روی آن تکیه کرده است؛ 
تکیه فرمود: «پیامبری برخاسته از دل جامعه و از میان نوده مردم بسوی 
شما آمد, پیامبری دلسوز, و علاقه مند به هدایت شما, و پیامبری پر محبت؛ 
و مهربان». اوصافی که همه اصحاب آن را در رسول الله(صلی الله علیه 
وآله) دیده بودند و می شناختند. 3 زحمات طاقت فرسای پیامبر(صلی الله 


علیه وآله) سپس زحمات سنگین پیامبر(صلی الله علیه وآله) را یادآور می 
شود که چگونه یک تنه برای ابلاغ ان رسالت بزرگ برخاست. و کمترین 
انحرافی در او راه نیافت. بینی گردنکشان را به خاک مالید, و مغز متکبُران 
را در هم کویید. و سلاح او در برابر حق جویان و حق طلبان منطق و دلیل و 
موعظه و حکمت بود, تا آن که قدرت مشرکان را در هم شکست. و بتکده 
ها فرو ریخت, و دشمنان خدا پراکنده شدند, ظلمت ها بر طرف شد و 
سپیده دمید, خفاش ها فرار کردند, و گروهی توانستند آشکارا نغمه «لا اله 
الا الله» سر دهند و آوای توحید را در دیار کفر زمزمه کنند. 4 شما این 
گونه بودید! فاطمه(علیها السلام) به یاد آنها می آورد که آن روز شما اگر 
گروه اندک با ایمان در میان طوفان سخت و وحشتناک گرفتار بودید, از 
یکسو وسوسه های دوران شرک و بت پرستی گاه و بیگاه به سراغتان می 
آمذ وشما را بة لب برتگاه آنینن دورخمی: کشند: و از سوی دیگر دشمنان 
دوه میت رح اسر طوفعما وا اخاطه کروه وه کوته ای کمررا 
یک چشم بر هم زدن ممکن بود شما را زیر دست و پای خود له کنند و ان 
چنان در فشار بودید که جز اب ناگوار و غذای نامناسب و خشن چیزی 
نصیبتان نمی شد و پیوسته از آینده خود بیمناک بودید. اما خدا اراده کرده 
بود دندان این گرگان خونخوار را بشکند, و سرهای این افعی ها را تق تشگ 
بکوبد, و این گروه مستضعف و اندک را بر انها مسلط کند, ۳ 
37 و طوفان ها فرو نشست. 
اهریمنان فرار کردند, و راهزنان و دزدان که از تاریکی های شب ظلمانی 
جاهلیت استفاده می کردند با طلوع آفتاب عالمتاب اسلام در بیغوله ها 
پنهان شدند. آری فاطمه(علیها السلام) این لحظات حساس را که هر 
روزش همچون یک قرن بر دوش مومنان سنگینی می کرد به یاد آنها می 
آورد, تا نعمت های عظیم خدا را به دست فراموشی نسیارد, و مواهب 
الهی را ناسیاسی نکنند, و در تداوم این خط الهی و رسالت عظیم بکوشند 
و تسلیم جوسازی ها نشوند. 5 خدمات علی(علیه السلام) دختر 
پیامبر(صلی الله علیه واله) در اين میان خدمات بزرگ حضرت علی(علیه 
السلام) را یادآور می شود. که چگونه پیامبر(صلی الله علیه واله) در 
حوادث خطرناک, او را به مقابله می فرستاد, و او با ایثارگری فوق العاده و 
جانبازی و فداکاری تمام. به مقابله بر می خاست, در کام فتنه ها فرو می 
رفت و آن را خاموش می کرد و پیروزمند باز می گشت, سرهای سرکشان 
را با شمشیر خود فرو می افکند و دماغ طاغوت ها را به خاک می مالید, و 
همه جا یار و یاور پیامبر(صلی الله علیه واله) و حامی و پشتیبان او بود. 
ی تداوم 1 انقلاب زر ی و مانع 
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بالگافرین)(1) قعیُهات مِنْکُمْ! و کف یکَمْ؟ و آئی توْفَکَونَ. و کناب الله 

اظفرکم آمورة زاهرةه (ظاهره), و اعلامَة باهرة. و رَواجرّه لایْحة, و 
۳۹ 9 و و 1 


9 ِِ_ ۳ 
تیدا رَعفثم حوف الفتتة (آلا فی الْفتتة سقطوا وان جهتَم لَمُحبطَة 


ِ ِ‌ 


واضحَة, قذ حلفته ه ور اء ظهّو ررکم ارعبة عنة تریدون؟ ام بعیره 7 نَ؟ 
بلس للظالمین بدلا. (ومن یبْتَغْ عَیْر الاشلام دینا فلن بقل له وَهَوَ فی 
الاخرة من الخاسرین)(2): ز ترجمه: : اما هنگامی که خداوند سرای پیامبران 
رز برای بیاضترنشن برگزید, و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت. 
ناگهان کینه های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت, , و پرده دین 
کنار رفت؛ گمراهان به صدا ثراهکنده و حصتاهان فراموش شده سربلند 
کردند, نعره های باطل برخاست و در صحنه اجتماع شما به حرکت 
ذواضدن. شیطان: شریضن ۱ از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی 
خود دعغوت نمود: و شما را آماده پذیرزش دعوتش یافت 7 70 
سیس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبار برای حرکت یافت! شعله های 
خشم و انتقام را در دل های شما برافروخت و آثار غضب در شما نمایان 
گشت. و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود علامت نهید, و در غير 
ابشخور خود وارد شوید, ‏ و به سراغ چیزی رفتید که از ان شما نبود و در 
آن حقی نداشتید و سرانجام به غصب حکومت پرداختید - . در حالی که 
هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود, زخم های مصیبت ما وسیع و 
جراحات قلبی ما التیام نيافته. و هنوز پیامبر(صلی الله علیه واله) به 
سپرده نشده بود. بهانه شما این بود که «می ترسیم فتنه ای برپا شود!», و 
چه فتنه ای از این بالاتر که در آن افتادید؟ و همانا دوزخ به کافران احاطه 
دارد. چه دور است این کارها از شما! راستی چه می کنید؟ و به کجا می 
روید؟ با اين که کتاب خدا ‏ قران ‏ در میان شماست. همه چیزش پر نور, 
نشانه هایش درخشنده, نواهی اش آشکار, اوامزش واضح., اما شما آن را 
پشت سر افکنده اید! آپا از آن روی برتافته اید؟ پا به غیر آن حکم می 
کنید؟ ‏ آه که ستمکاران جانشین بدی را برای قرآن بر کزید نگ و هر کس 
آیینی غیر از اسلام را انتخاب کند, از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از 
زیانکاران است». 


توبه, آیه 9 


2 و اهر اه ام فا ای لام( ما تسام مرا رز 
نتاس ند باز‌ماند کان: اخزاب حاهلی: و ضاففین اشازه.می کنده که در 
تمارتصات سام (ضای الله قلشه لها رفن اما مود زور 
در لاک های خود فرو برده, و در لانه های خود خزیده بودند. اما ناگهان این 
خسرات الایض نا مر ماهر خذدا(صلی. للم علیم وال از لانه .ها ابر 
براوردند, و خفاشانی که در برابر مهر فروزنده ی پیامبر(صلی الله علیه 
وآله) تاب خودنمایی نداشتند بازیگران میدان شدند! حرکت های مشکوک 
آغاز شد و خطوط انحرافی آشکار گشت و بازیگران سیاسی وارد معرکه 
شدند! 2- گروهی به دعوت شتطان لبیک گفتند! 

انده عمیق دختر پیامبر(ص) از اینجا شروع می‌ شود که چگونه حجمعیت 
کثیری به دعوت شیطان لبیک گفتند, و به آوای شوم جغفدها به حرکت در 
آمدند, آلت دست منافقان کور دل, و حزب شیطان شدند, و با اینکه هنوز 
اب کفن پیامبر(ص) نخشکیده بود و صدای اذان موذنش در گوش و بانگ 
تکبیرش در دلها طنین افکن و حرکتهای ارتجاعی آغاز. شید: غیر از ساده 
لوحان و بیمار دلان, گروه دیگری به عنوان اينکه می‌تر سیم اگر سخنی 
بگوئیم اختلاف و نفاقی روی دهد مهر سکوت بر لب زدنده و تماشاگر 
صحنه شدند. و پا با آن هماهنگی کردند, تا اختلافی بروز نکند در حالی که 
3 پناه به قران برید فاطمه(علیها السلام) این منادی الهی سییین بر انها 
بانگ می زند که : کجا هستید؟ و به کجا می روید ای راه گم کرده ها؟ 
گویی سخن پدرش پیامپر(صلی الله علیه وآله) را به خاطر آنها می آورد که 
: «ادا تست عیكمُ الهتن کَقط الیل الْفْطلم فعلیکة بالفرآن, قَمَن جع 
آمامة قاد ی 7 ترکة له ساقة الّی الثار : هنگامی که فتنه ها 
همجون پرده های شب ظلمانی به شما روی آ ود باید به سابه قرآن پناه 
برید, آن کس که قرآن را پیش روی خود قرار دهد - و از آن پیروی کند - به 
بهشتش رهبری کند, و آن کس که آن را پشتِ سر افکنده به دوزخش می 
راتتدیر اما گریاوهی نو که ۶ فراربرا رها کته آوامری تواهی ان 
الله علیه واله) داده اشکار است. پیش بینی لازم را برای بعد از رحلتش 
کرده, و چیزی در پرده ابهام باقی نگذارده است. 4 هشدار به اصحاب و 
باران‌صامی ضلی ال غله واله) 

بانوی اسلام(علیها السلام), اين فریادگر زمان, به آنها هشدار می دهد که 
اگر یادگار بزرگ پیامبر(صلی الله علیه وآله) (قرآن) را رها کنید و دست به 
دامان غیر آن بزنید, و افکار ناتوان خود را بر تعلیمات اسلام مقذم دارید. و 
هبات بصعت آدشی ها جایگرج ارافت ها خن را حای ‏ فران 
بدانید, نه مخکوم فرمان آن» زیان بزرگی دامان شما را خواهد گرفت. 


آتش فتنه در جامعه شما هرگز خاموش تخواهد شدربه از آنخه مین ترسید 
در ان واقع می شوید, روج اسلام از میان شما رخت بر می بندد و جز 
قشری بی مغز, و ظاهری بی محتوا چیزی باقی نخواهد ماند. 


اقتص هد رین زکر : (قهّب لی من دنک ولیاً * یی 
وَیرِتٌ من آل یِعْفوب) (3) و قال : (واولوا الازجام بَعصَمم اولی یتعض فی 
کِتاب اللو).(4) 5 قال (یوصیکم اللغ فی او دکم للذکر مثل حظ الانتیین). 
(5) و قال : (ِنْ ترک حَیْرا الوصّه للوالدیْن والأفْزبین بالمعَروف حفاً علّی 
الْمََفین).(6) و رَعَمْنْمْ آن لا حَظوَة لی و لا اِثٌ من آیی؟ و لا رَجم بَیتنا؟ 
َقحَكم اللة باتة آخرح ملها آیی؟ ام هل تفولون ان اهل لین لا تتوازنان؟ 
و َسْث آتا و آیی من هل ملة واجدة ام نتم علَمْ یخضوص الْفْرانِ 5 
عَمّومم من آبی و ابّن عَمّی؟ قدوتکها مَحَطومَء مَرْحُولةٌ, تلقاک یَوْم چش رک, 
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و علَد السَاعَة یِحَسَرّ المْبْطِلونَ و لا ینقء : 
وَسَوّف تفلفون)(7) (مَن بأتیه عَذَابْ بُخزٍیه وبجل عَلیْه عَذَابٌ مَفیمٌ)(8): 
ترجمه؛ آری, شما ناقه خلافت را 1 با 
نکردید که رام گردد, و تسلیمتان شود, ناگهان آتش فتنه ها را برافروختید, 
و شعله های آن را به هیجان درآوردید و ندای شیطان اغواگر را اجابت 
نمودید, و به خاموش تیا حترنه انوا ر تابان آیین حق و از میان بردن سئت های 
پیامبر پاک الهی پرداختید. به پهانه گرفتن کف _ از روی شیر _ آن را به کلی 
تا ته مخفیانه نوشیدید. اهر ا ی گرا رنه سم مسفن اما ناضا 
در تقویت کار خود بودید. برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به 
بر گلوی او و نوک نیزه بر دل او نشسته باشد! عجب این که شما چنین می 
پندارید که خداوند ارثی برای ما قرار نداده ‏ و ما از پیامبر خدا(صلی الله 
و ار ی را ها ی ۱ 
کسی حکمش از خدا بهتر است برای آنها که اهل یقینند؟ آیا شما این 
مسائل را نمی دانید؟ آری می دانید, و همچون آفتاب برای شما روشن 
است که من دختر اویم. شما ای مسلمانان! آپا باید ارث من به زور گرفته 


شود: ای فرزند ابی قحافه! به من پاسخ ده! آیا در قرآن است که تو از 
پدرت ارت ببری و من من از پدرم ارثی نبرم؟ چه سخن ناروایی! ایا عمدا 
کتاب خدا| را ترک گفتید و پشت سر افکندید؟ در حالی که می فرماید: و 
سلیمان وارت داود شد». و در داستان یبحیی بن زکریا می گوید: 
«(خداوندا!) تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که وارث من و دودمان 
یعقوب باشد». و نیز می فرماید: «و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در 
احکامی که خدا مقر (از دیگران) سزاوارترند». و نیز می گوید: «خداوند 
اندازه سهم دو دختر باشد». و نیز فرموده: «(اگر کسی مالی از خود 
بگذارد) برای پدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته وصیت کند. این حقی 
است بر پرهیز کاران». شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم 
ندارم؟ و هیچ نسبت و خویشاوندی در میان ما نیست ؟! آیا خداوند آرة ای 
محصوض اشفا تال کزدن انشت. که درم را از ان قارع شاخته . با ام 
گویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارت نمی برند, و من با پدرم یک 7 
نداریم؟ يا این که شما به عام و خاص قران از پدرم و پسر عمویم 
اگاهترید؟ حال که چنین است پس بگیر آن ‏ ارت مرا که همچون مرکب 
آماده و مهار شده آماده بهره برداری است و بر آن سوار شو, ولی بدان در 
قیامت تو را دیدار می کند و بازخواست می نماییم, و در آن روز چه جالب 
است که داور خداست. و مدذعي تو محشد(صلی الله علیه واله), و موعد 
داوری, رستاخیز, و در آن روز باطلان زیان خواهند دید اما پشیمانی به 
حال شما سودی نخواهد داشت! بدانید: «هر چیزی - که خداوند به شما 
داده سرانجام ‏ قرارگاهی دارد - و در موعد خود انجام می گیرد - و بزودی 
خواهید دانست» «بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به 
سراغش خواهد امد و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد» ! 
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سخنان ق اه ع السلام) در اين بخش اوج بیشتری می گیرد و 
هیجان و سوز شدیدتری برخوردار است. دلش از اين می سوزد كِ 1 
دیگر احکام جاهلیت دارد زنده می شود چر| که در جاهلیت به دختران 


نج تن جچ ان و نب وه 


مطلقاً ارث نمی دادند, اسلام آمد و خط بطلان بر اين معنا کشید, , و همه 
تست ار مسلمان را در ارت شریک و سهیم دانست. نبنا بان تا هت له 
فدک مطرح نیست.؛ آنچه مطرح است در درجه اول خطر احیای سنن 
جاهلیّت و محو سنن اسلامی است و لذا در اين بخش آنها را شدیداً ملامت 
صفت کت وه هار تین زا ر حملات خود قرار می دهد. از همه عجیب تر این 
که اين کار را چنان عجولانه انجام دادند که هر کس می فهمید مسأله 
«غصب فدک» مساله ساده ای نیست, حتی نگذاردند که جای پایشان در 
اش حلافت حصیر سوو تم هام سا ار ارشات سفه عفد ی نکر ان 
بزر گ است. 2 اشاره به دلایل خصم دختر پیامبر این خطیب بزرگ و داور 
پرمایه سپس بطور ضمنی به دلایل آنها می پردازد که مدعی بودند رسول 
حدااضای الله یه وال من رها پانیران خطاها ارت از نو به 
پادگار نمی گذاریم». سپس به پاسخ منطقی دندان شکن پرداخت و از 
عمومات: قران ه خصوض آن شاهد و کواه:مهی اور وبا دکر چندین آبه از 
کتاب: ثابت می کند که باید این حدیت مجعول را به دیوار کوبید! 3 
فاطمه(علیها السلام) تمام راه های فرار را به روی آنها می بندد اين عالمه 
بزرگوار چنان با ی استدلال بر حریف هجوم می آورد که راه گریزی 
برای او باقی نمی گذارد. می فرماید: اگر عذر اشفا آن حدیث مجعول 
است که می گوید: « ما پیامبران ارثی نمی گذاریم»! پاسخ آن را از آیات 
قرآن برای شما گفتم : و اگر عذر شما ممنوع بودن ما از ارث است. بدانید 
در اسلام همه فرزندان از پدران و مادران خود ارت می برند, تنها کسانی 
مستثنا هستند که هم کیش و هم آیین پدر نباشند. یعنی فرزندان غیر 
مسلمان از پدر و مادر مسلمان هرگز ارث نمی برند, آبا تیه« عفیده نها 
آیین من و پدرم از هم جداست؟ و اگر رسوبات احکام جاهلی در مغز 
اک ندارد» با طلوع آفتاب اسلام 
این موهومات و خرافات برچیده شده و راهی به سوی بازگشت به شب 
طلمانی بعد از طامع»شم وحم دا زد ابا اوه قزان اساغر ند نا اهل 
بیت وحی(عليهم السلام)؟ فاطمه(علیها السلام) اين بانوی شجاع اين راه 
را هم بر آنها مي بندد که بگویند ما از قرآن چنین و چنان می فهمیم. می 
گوید: کجای قران؟ و با کدام تفسیر؟ چه کسی بهتر از پسر عمویم 
علی(علیه السلام) که در آغوش وحی پرورش يافته, و ا: ز کاتبان وحی بوده, 
دقران و تشر فران راااز دو لب بامیراصلی الله خ واله سنوی بد 
این کار سذاوارتن است؟ اضلا قران دز خانه :ها نازل ننده و «اهل انیت 
ادری بما فی البیت». خلاصه در یکجا به مساله ارت بردن سلیمان از 
پدرش داود, و ارت بردن یحیی از پدرش زکریا که همه از انبیای بزرگ 
۱ ی ۳ _ قرآن 


تصریع می کند که از یکدیگر ارت بردند و می دانیم هر روایتی مخالف 
قرآن باشد از درجه اعتبار ساقط است. و گاه از عمومات قرآن که می 
گوید: «فرزندان اعم از پسر و دختر, از پدران ارث می برند» و «عموم 
خویشاوندان در سهم ارث طبق قانون اسلام و طبقات نعیین شده در ارت 
سهمیه دارند» بهره می گیرد و می گوید: آیا این خبر واحد که هم مخالف 
عموم قرآن است و هم مخالف خصوص آن می تواند ارزش و بهایی در 
دادگاه عدل اسلامی داشته باشد ِ سر سوزنی برای آن قیمت قائل شد؟ 
سپس تمام راه های دیگر از جمله موانع مهم ارث را شمرده و نفی می 
کند. 5 اکنون کین است هش او آن تسا سین در راهن 
پیامبر(صلی الله علیه وآله), این بانوی فداکار برای اين که آنها تصوّر نکنند 
که دلبستگی خاصی به قدک به عنوان مال دنیا دارد, نه به عنوان یک هدف 
الهی, در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: اکنون که چنین است همه 
ار کر مه کار واه ات کی اسان 
دادگاه عظیمی در پیش دارید که با دادگاه های عالم دنیا فرق بسیار دارد. 
در آن جا حاکمش خداست., و مدعی شما در آن دادگاه شخص پیامبر(صلی 
الله علیه وآله)است؛ و موعد دادگاه روز قیامت (یوم البروز) روز آشکار 
شدن همه پنهانیهاست ! اگر پاسخی برای آن روز آماده کرده اید, بسم الله, 
ده را ای کف ال اه کیان ری قضعا ار کار هرس ان 
خواهید شد ولی این پشیمانی قطعاً برای شما سودی نخواهد داشت چرا 
که پرونده اعمال بسته شده, و راهی برای باز گشت به گذشته وجود ندارد. 


«ن وعت بط فها تقو الاتصار قفا ق: 


یا مَعشَرَ الفلّیة الب و آغضاد الملة و حَضَتَة الأْسْلام! ما هذه الْعمیرَه 
فی حقّی و السته عَن ظلاقتی؟ آما کان ۳ الله(صلی الله علیه وآله) 
آبی یِفول : «اأَلْمَرُء یْحَمَد فی ولدو»؟ سَرَعان با و عجلان ذا اهالة, 
بما احاول و فقو ,علی ما اطْلت و آزاول آتقولون مات 
مُحَمَذُ(صلی الله علیه وآله) قَحَطث جلیل, اشتوسع وَمْنْةٌ. و استلعر قَثفْة, 
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چهید). ۵ 
التی استشعرنئها و و تن ة نس 5 و فنص شم 3 


شدید., قاعْلمّوا (اتا عاملون * وانتظروا تا مُنتظر ون )(2) : : ترجمه: سپس 
ایام یضار ات اه سا ای سا مشک و 
کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود: ای جوانمردان! و ای بازوان توانمند 
ملت و یاران اسلام ! این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما 
چیست؟ این چه تغافلی است که در برابر ستمی که بر من وارد شده 
تشان مین دهند ۱۱ ابا رتتول خدا( ضلی الله علیه وآله) پدرم نمی فرمود: 
«احترام هر کس را در مورد فرزندان او باید نگاه داشت؟» چه زود اوضاع 
را دگرگون ساختید, و چه با سرعت به بیراهه گام نهادید, با اين که توانایی 
بر احقاق حق من دارید, و نیروی کافی بر آنچه می گویم در اختیار 
شماست. آیا مین گونید: محفد(صلی الله علیه وآله) از دنیا رفت - و با 
مردن او همه چیز تمام شد., و خاندان او باید به دست فراموشی سیرده 
شوند و ستنش پایمال گردد؟ - ارهز ناو فضتییت و ضرابه درودتا کی سر 
جهان اسلام بود, فاجعه سنگینی است که بر همه, غبار غم فرو ریخت. و 
شکافش هر روز آشکارتر, و گسستگی آن دامنه دارتر. و وسعتش فزونتر 
می گردد, ژزمین از غیبت او تاریک, و ستارگان برای مصیبتش بی فروغ, و 
امیدها به یاس مبدل گشت, گنها حترلرل کرت ارام افراد پایمال شد 
و با مرگ او حرمتی باقی نماند! به خدا سوگند اين حادثه ای است عظیم, 
و مصیبتی است و و ضایعه ای است جبران ناپذیر. ولی فراموش 

نکنید اگر پیامبر(صلی للع رفت قرآن مجید قبلا از آن خبر داده 
بود, همان قرآنی که پیوسته در خانه های شماست, و صبح و شام با صدای 
بلند و فریاد - و يا آهسته و با الحان مختلف در گوش ما خوانده می شود, 
پیامبران پیشین نیز قبل از او با این واقعیت روبر رو شده بودند چرا که 
مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهی است. آری قرآن صریحاً گفته بود . 
«محمّد(صلی الله علیه وآله) فقط فرستاده خداست. و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیز بودند, ایا اگر او بمیرد و يا کشته شود شما به عقب 
بر می گردید؟ (و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت 
خواهید نمود؟) و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خداوند ضرری نمی زند 
و خداوند بزودی شاکران (و استقامت کنندگان) را پاداش خواهد داد». 
عجبا! ای فرزندان «قیله»(6)! آیا ارث من باید پایمال گردد و شما آشکارا 
می بینید و می شنوید, و در جلسات و مجمع شما اين معنا گفته می شود و 
اخبارش به خوبی به شما می رسد و باز هم خاموش نشسته اید؟ با این که 
دارای نفرات کافی و تجهیزات و نیروی وسبع و سلاح و سپر هستید, دعوت 
مرا می شنوید و لبیک نمی گویید؟ و فریاد من در میان شما طنین افکن 
است و به فریاد نمی رسید؟ با این که شما در شجاعت زبانزد می باشید و 
در خیر و صلاح معروفید. و شما برگزیدگان اقوام و قبائل هستید. با 
مشرکان عرب پیکار کردید و رنج ها و محنت ها را تحمل نمودید. شاخ های 


گردنکشان را درهم شکستید, و با جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم 
و 
داشتید, دستورات ما را گردن می نهادید و سر بر فرمان ما داشتید, تا 
آسیای اسلام بر محور وجود خاندان ما به گردش دراهند. و.شیز قر بستان 
مادر روزگار فزونی گرفت, نعره های شرک در گلوها خفه شد و شعله های 
دروغ فرو نشست, آتش کفر خاموش گشت, و دعوت به پراکندگی متوقف 
شد و نظام دین محکم گشت. پس چرا بعد از آن همه بیانات قرآن و 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) امروز حیران مانده اید؟ چرا حقایق را بعد از 
آشکار شدن مکتوم می دارید و پیمان های خود را شکسته اید, و بعد از 
ایمان راه شرک پیش گرفته اید؟ «آیا با گروهی که پیمان های خود را 
شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر(صلی الله علیه وآله) گرفته اند پیکار 
نمی کنید؟ در حالی که آنها نخستین بار (پیکار با شما را) آغاز کردند, آیا از 
آنها .مق خرشیدا با آنن که خداو‌ند شیر اوازتر ات که از. او بترشید.. اکر 
ققمن .هشتید*:. آکام باشید-من.جنین می, بیتم. که شما ره به:راختی گذارده 
اید. و عافیت طلب شده اید. کسی را که از همه برای زعامت و اداره 
امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید. و به تن پروری و اسایش در 
گوشه خلوت تن دادید, و از فشار و تنگنای_ مسئولیت ها به وسعت بی 
تفاوتی روی آوردید. آری 1 را از ایمان و آگاهی در درون داشتید بیرون 
افکندید: و اب کوارایی: را که توشيدن بودید به شختی از حلو‌بزآوردنید! آها 
فراموش نکنید خداوند می فرماید: «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر 
شوید (به خدا زیانی نمی رسد, چرا که) خداوند بی نیاز و شایسته ستایش 
است». بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم, گفتم, با این که بخوبی 
می دانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته, و عهدشکنی قلب 
شما را فرا گرفته است ولی چون قلبم از اندوه پر بود - و احساس 
مسئولیت شدیدی می کردم کمی از غم های درونی ام بیرون ریخت. و 
اندوهی که در سینه ام موج می زد خارج شد. تا با شما اتمام حجت کنم و 
عذری برای احدی باقی نماند. اکنون که چنین است این مرکب خلافت و 
آن فدک, همه از آن شما, محکم بچسبید و رها نکنید. ولی بدانید این 
مرکبی نیست که بتوآنید راه خود را بر آن ادامه دهید: پشتش زخم, و کف 
پایش شکسته است! داغ ننگ بر آن خورده, و عضب خداوند علامت آن 
است, و رسوایی ابدی همراه ان, و سرانجام به اتش برافروخته خشم 
الهی که از دل ها سر بر می کشد خواهد پیوست! فراموش نکنید انچه را 
انجام می دهید در برابر خداست. «انها که ستم کردند بزودی می دانند که 
بازگشتشان به کجاست!» و من دختر پیامبری هستم که شما را در برابر 
گذاب: ندید انداز کزورطانحه ازوست ما بز ی اید انحاق دهیده ما هم 
انجام می دهیم : و انتظار بکشید. ما هم منتظریم!». 
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وم یه ۵121 122 
. «قیله» زن با شخصیت و شرافتمندی بود که نسب قبائل انصار به او 
منتهی می گردد. بانوی اسلام در اين بخش از سخنانش, طایفه انصار را به 
عنوان یک قشر برگزیده و بازوی توانمند اسلام و حامي ی" 
امش (ضای الط علیم واله) توضیف هی کته وزار تجمانن که اما از ندو 
ورود پیامبر در مدینه, و حتی قبل از آن در 7 اسلام کشیدند, در تعبیرات 
کوتاآهش رن ی اری به راستی انصار نقش 
بسیار موّثری در پیشرفت اسلام در جنگ و صلح در آغاز و انجام ود 2۵ 
طراحل «داشتنه و با آن شمه توفین, کفتن از مهاجران تاشتته: .واعر بکا 
بدست اآنها می افتاد شاید تاریخ اسلام مسیر روشن تری را می پیمود, 
البئه در میان مهاجران افراد مخلصی بودند که از هیچ ایثار و ِِ 
فزهگذار 0 قلی این هی ای ترا شا سین مات سای 
تا به کل دی کمن شات ی ب فاطعه علنها السلام/ اضاد را از را 
حقلای فر امن فد ول عت انعی اسلام وان ات که حرا ان 
بازوان توانمند و یاران دیرینه پیامبر در برابر این ستمی که بر خاندانش 
روا داشتند, مهر خاموشی بر لب زدند, و با سکوت خود صحه بر پای 
مظالم گذاردند. و احترام پیامبر را در بازماندگان او رعایت نکردند. و 
قم مس ار یر لت پس از یک درگیری کوتاه انم به ت 
نفع خودشان در برابر حق سکوتی که گرفتند همکاری و همفکری و 
همدردی کردند و این خطایی بود نابخشودنی! 3 با رحلت پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) نمی میرد! گرچه قرآن مجید از یکسو و خود 
پیامیر(ضلی الله قلیه والة) از سوی. دیگر این تطقیعت را کوشرد کردم بودته 
که آیین اسلام قائم به شخص نیست, آیینی است جاویدان ۳ قیام قيیامت, و 
هرکر با وفاتة یامیو(ضلن. اللم-غلیه واله) پابان. نخواهد گرفت:. چرا که 
اتقلایی ور آنتاس ی مکی سای دای سک هاگ 
نیازهای انسان ها در تمام طول تاريخ و چنین مکتبی باید بماند. ولی با اين 
همه, گروهی کوته فکر و ظاهر بین باز تصور می کردند, با ضربه دردناک و 
مصیبت جانسوزی که از وفات پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر جهان اسلام 
وازد روما خلایت کفا: فقدان انن رهبر بزرگ در محیط اسلام بدید آمده 
فاتحه اسلام خوانده شده, و طومار آن در هم پیچیده است ! و به همین 
دلیل در برابر نعره های جاهلیت سکوت می کرد فاطمه(علیها السلام) 


0 


فریاد می زند, و آیات قرآن را که از بقا و جاودانگی اسلام سخن می گوید, 
به یاد آنها می آورد, غافلان را از خوا ب غفلت بیدار می کند, و مسلمانان را 
به مسئولیت های سنگینشان درد ان هقطظم وه العاده حساس آستنا .هی 
سازد. 4 چرا در برابر پایمال شدن احکام اسلام خاموش نشسته اید؟ او 
در فراز دیگری از سخنانش با شدت تمام انصار را سرزنش می کند که : 
سکوت شما در ماجرای فدی, ماجرایی که حلقه ای است از یی سلسله 
انحرافات زنجیره ای, و جرقه ای است از یک شعله گسترده, و قطره ای 
است از یک جریان وسیع, به قیمت زنده شدن طیف ضد اسلامی تمام 
خواهد شد! مردم می گویند: اگر به راستی قانون اسلام حق است. چرا در 
مورد نزدیک ترین نزدیکان پیامبر(صلی الله علیه وآله)اجرا نمی شود؟ 
جایی که چنین حکم مسلمی را پایمال کنند, و شما با سکوتتان صحه بر آن 
بگذارید, پایمال کردن سایر احکام اسلام کار مشکلی نخواهد بود! شما باید 

به این میا لد به عنوان یک «جریان» 9 نه به عنوان یک رویداد 
ی ای : و حساب کنید در پشت این ماجرا چه ماجراهای دیگری 
نهفته است؟ جوش و خروش من نیز از همین جهت است! تصور نکنید قیام 
شما برای حمایت مظلومی چون من شکافی در جامعه اسلامی ایجاد می 
کند, بلکه به عکس سکوت شما همه چیز را زیر سوال می برد. اگر بگویید 
قدرت داد دروغ است., امکانات فراوان از آغاز دوز اختیار شما بوده, و 
الان نیز بیشتر است. با اين حال چرا آیات صریح قرآن را که می گوید: « با 
پیمان شکنان به پیکار برخیزید» پشت سر افکنده اید؟ و بجای ترس از خدا 
از آنها می ترسید؟ 5 غلبه روح عافیت طلبی سپس این معلم بزرگ در 
فراز دیگری دست به اعماق روح آنها برده, و علت اصلی این سکوت را 
بیرون می کشد و می فرماید: مساله این است که روح عافیت طلبی بر 
شما چیره شده, به اسایش خواهی تن در داده اید, و با این که با چشم خود 
می بینید آن کس را که شایسته تر از همه برای خلافت است کنار زده اند 
باز سکوت می کنید؟ اری یک انقلاب راستین تا زمانی پیشرو است که 
افراد روح انقلابی خود را حفظ کنند, و تمایلات عافیت طلبانه بر آنها چیره 
نشود, و گرنه در برابر سای زاو صی رف و از کنار حوادث تلخ و 
ار و انقلاب ۳ 6 با این 
روحیه می دانم از شما کاری ساخته نیست ! این بانوی شجاع با بینش 
عمیق خود حوادتث آینده را باز می گوید, و در فراز دیگری از سخنانش در 
این بخش, به طایفه انصار خطاب کرده می گوید: هدف من اتمام حجت 
است., و گرنه امیدی به شما ندارم, جایی که در ترا[ «خلافت » سکوت 
کنید در مسأله «فدک» به طریق اولی سکوت خواهید کرد, اما سخنان 
امروز من در تاریخ اسلام ثبت می شود, و آیندگان قضاوت خواهند کرد, و 
من می خواستم علاوه بر این,. عقده های دلم را نی اه 


درون سینه ام را بیرون بریزم تا همگان از درد جانکاه من با خبر شوند! 
در انتظار حوادت دردناک باشید این شیر زن اسلام در فراز دیگری به آنها 
خاظر ان هی کید ک ۰ کفان فیرید که ان سیر واردعافست لین 
این تماشاچی شدن ها, و این بی تفاوتی ها,؛ برای شما ارزان تمام می 
شود. شما میوه تلخ اه 
همچون بنی امیه و بنی عباس - که نه بر نسل های اینده شما رحم می کنند 
و نه بر اسلام و قران خواهید چشید. به علاوه در دادگاه بزرگ الهی در 
قيیامت نیز کفاره ان را خواهید پرداخت. 8 او انذار کرد, و من هم انذار 
می کنم! فاطمه(علیها السلام) بانوی دلسوخته و دختر والامقام پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) در آخرین بخش از سخنانش همان سخنی را می گوید که 
شاان ای رومام تس کت یت اما با آندار مق که 
فرماید : «انتظار بکشید ما هم منتظریم». شما در انتظار فشار هر چه 
نش شاصانسافد رصان العلی اهب ما هم کر انطام ارات 
دردناک الهی برای شما! ناصر مکارم شیرازی,.جمادی الثانی 1408 س بات 
1 قرآن کریم, تنته ره عمران, آیه 44( 

2. (1) قرآن کربم, سوره تو نهر آچه و 

3 )2 قرآن کریم, سوره ابراهیم, آیه 9 :در قرآن «آن تکفروا» آمده است. 
4 قرآن کریم, سوره شعراء آیه .27 

فان کر نتم ما شور اب 121 :122 

0. «قیله» زن با شخصیت و شرافتمندی بود که نسب قبائل انصار به او 
منتهی می‌گردد. 


دش فطایه باتش اساام قانایم رارسا انشا 


پاک ود اب ی 


خطبه اوّل را در حال سلامت. در مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله) و با 
حضور مردان(1) مهاجر و انصار ایراد فرمود, و این خطبه را در برابر زنان 
مهاجر و انصار, و در بستر بیماری, و درون خانه. هم مخاطب مختلف بود, و 
هم زمان و مکان, و هم حال بانوی اسلام, ولی لحن هر دو خطبه به خوبی 
نشان می دهد که از روحی بلند, سرشار از علم و دانش, مملو از محبت 
به خدا و ایمان. و لبریز از درد و رنج. سرچشمه گرفته, و هر دو خطبه 
آهنگی رسا و کوبنده و گیرا و قاطع و شجاعانه دارد, ولی آهنگ خطبه دوّم 
که اکنون نوبت بحث آن است کوبنده تر و دردناک تر و غم انگیزتر است. 
اين خطبه که از دل پر درد دختر گرامی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) 
برخاسته در حقیقت رنجنامه اوست. رنجی جانکگاه که تا اعماق استخوانش 
نفوذ کرده و تمام وجودش را در شعله های سوزان خود فرو برده است, به 
همین دلیل کلامش در این خطبه رنگ آتش به خود گرفته چرا که از قلب 
آتشین برخاسته, و خون رنگ شده چرا که از دلیل او سرچشمه گرفته. از 
عجایب و شگفتی های اين خطبه آن است که بانوی اسلام(علیها السلام) 
بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) و قبل از شهادت مورد ستم های زیادی 
واقع شد. ستم هایی که بیماری جانکاه او از ان ريشه مي گرفت, و با این 
که سوال زنان مدینه یه هنگام عیادت آن بانو مخصوصا از وضع حال و 
بیماری او بود, و قاعدتا باید چیزی از دردهای خود بگوید, بلکه هر چه می 
گوید از آن بگوید, با اين حال حتی یک کلمه از حال خودش سخن نگفت. و 
محور تمام_ سخنان او مسأله غصب خلافت و مظلومیت علی(علیه السلام) 
و خطرات آینده اين انحراف بزرگ برای امت اسلامی بود. عجبا که او هیچ 
از درد خویش سخن نگفت, و هر چه گفت از درد همسرش علی(علیه 
السلام) گفت, و از مشکلات جهان اسلام. آری روح بزرگ زهرا(علیها 
السلام) برتر از ان است که از خودش و دردهایش - هر چند بزرگ بود - 
نینخرم. بکوید. و بلندیزهاز ثر از ان اشت. که حتن. تا این حد صعود. کند. او 
فقط از امام و همسر محبوبش علی(علیه السلام) و دردهای او سخن 
گفت. او نگران شخص خود نبود, او نگران امت اسلامی بود که چه آینده 
شوم و دردناکی در پیش داشت. انسان در وایسین لحظات زندگی معمولا 
به و دردهایش می 0 ولی شگفتا خاطمه در این 0 
1 السلام) و مقام فداکاری و ایثار آن بانوی ِ 
جهان است. این درسی است بزرگ برای همه انسان های آزاده و با هدف 


و همه ایثارگران و فداکاران تاریخ بشر. آری او هميشه ‏ و در واپسین 
لحظه عمر کوتاه و پر درد و رنجش بالخصوص - همچون شمعی می 
شتا اطرا و ار ساره راهان سا تا رد عدانه 
حق و عدالت باشد. در خطبه فدک (نخستین خطبه بانوی اسلام) تمام 
سخن از توحید و مبدا, و معاد, و فلسفه احکام, و حوادث دوران بعئّت 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و وجود اوء و ماه غعضب خلافت. و 
سرنوشت آننده:مسافین "اسشت: و اگر مقداری هم از فدک سخن می گوید 
بخاطر نقش موّثری است که این پشتوانه مالی در امر خلافت و مسائل 
سیاسی اسلام داشت, درست به همان دلیل که دشمنانش برای در مضیقه 
کاترحایدان اور صلی الله‌عله واه مر هنن قورت ان 
فدک را غعصب کردند, او خواهان بازگرداندن آن بود. ولی در خطبه دوم 
خی زان مماحر و اضار) یشان او فقطبز مور او آیامت دور 
می زند, با آن که بانوی اسلام مظالم زیادی بر او رفته بود و مناسب بود 
یت کند, ولی نه 0 کرد 3 نه لب به شکایت گشود. هر چه 
یکی از مقامات عالی اولیای خدا ام ۳ تا است. یعنی سالک 
الی الله و رهرو راه حق به جایی می رسد که خویشتن خویش را فراموش 
می کند. جز خدا را در نظر ندارد. جز به فرمان او گوش به سخن دیگری 
نمی دهد. جز رضای او نمی طلبد. و جز به خواست و اراده او نمی 
اندیشد. مرحله اول اسلام است و سیس ایمان,ٍ و بعد 7 9 بهد 0 
مطلق, چنانکه قرآن کریم می گوید: «(قالّت الاعراث آقا فلَ لَم ویو 
ون قُولوا أسْلَفتا ولا یَدحْلِ الایما فی فَلْویکمٌّ):(2) عرب های 
شین کفنند: آنمان. آفرده انم یف شما اهان: تبافرنه اند وی بجوید 
اسلام آورده ایم, اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است». و نیز می 
فرماید: «(قلا ویک لا ُوْنَون خی وگ فیما سَجر ینم تم لا یَجدُوا 
فی نقُسهمٌ ۳ ما قصَیت وَبسَلموا تس آنها ((3) به ۱ سو گند 
آنها موّمن نخواهند بود مگر این که در اختلافات خود تو را به داوری طلبند, 
وسپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا ِِ 
باشند». و سرانجام شض گفیده «(آنضا تطعم کم لوَجّه الله لا ثریذ دوگ جوا 

ما ار ها اما ی کم ِِ 
سپاسی از شما نمی خواهیم». مقام ایمان و رضا و تسلیم ایساب ضی کند 
کت ای مها و وهای حاشور ودرا یه رست وشن 
بسپارد و تنها از رضای خدا, از پیامبر(صلی الله علیه وآله), از ول اوء و از 
اینده اسلام و مسلمین سخن بگوید. با این مقدمه کوتاه که اشاراتی به 
محتوای خطبه داشت به سراغ اصل خطبه می رویم و آن را در پنج بخش 
مورد بررسی قرار می دهیم ولی قبلا لازم است به اسناد خطبه بپردازیم: 


-سب-بپ-ب---بسسسسآآ 
البثّه همان گونه که در شرح خطبه ال گذشت پرده ای آویخته شد و 
ایشان در حالی که گروهی از زنان او را همراهی می کردند. بطوری که 
شناخته نمی شد و چادری بر سر داشت که دامن چادرش زیر قدمش می 
آمد. پشت پرده قرار گرفت و خطبه را ایراد کرد. 

2 . حجرات, آیه 14 . 

3. نساء آیه 65 . 

4 . دهر, آیه 9 . 


این خطبه در منابع مختلفی نقل شده است., هم در کتب عامه و هم در کتب خاصه, و از جمله هفت 
منبع زیر قابل توجه است: 


1 مرحوم شیخ طبرسی (رضوان الله علیه) آن را در «احتجاج» ذکر کرده 
است.(1) 2 علی بن عیسی اربلی در کتاب معروف «کشف الغمه» از 
کتاب «صحیفه» ان را نقل می کند.(2) 3 مرحوم علامه مجلسی در 
«بحارالانوار» اين خطبه را با اسناد متعددی ذکر کرده است.(3) 4 این 
خطبه در کتاب «معانی الاخبار» از مرحوم صدوق با سندی که در ذیل امده 
از عبدالله بن حسن از مادرش فاطمه دختر امام حسین(علیه السلام) نقل 
شده است.(4) 5 و باز در همان کتاب با سندی دیگر از امام علی بن ابی 
طالب(علیه السلام) نقل شده است.(5) 6 مرحوم شیخ طوسی نیز ان را 
در «امالی» آورده است. 7 ابن ابی الحدید عالم معروف سنی معتزلی نیز 
آن را در کتاب معروف خود «شرح نهج البلاغه» با سندی که ذیلا آمده 
است, نقل می کند.(6) به هر حال همان گونه که اشاره شد این خطبه با 
اسناد متعددی نقل شده, و تفاوت هایی در متون آن دیده می شود, و نظر 
به این که متنی که در «احتجاج» از سوید بن غفله(7) نقل شده است 
کامل تر به نظر می رسد ما همان را برگزیدیم (علامه بزرگوار مجلسی نیز 
ان را در بحارالانوار 43/161 اورده است). و بدین ترتیب خطبه مزبور از 
خطبه هایی است که در کتب متعدد و با اسناد متظافری نقل شده است و 
لذا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اکنون به سراغ متن خطبه می رویم 
سب ترجمه و تفسیر آن می پردازيم که حقایق بسیاری را روشن می 
زد. 


احتجاج (ترجمه فارسی). صفحه 300 . 

2 . کشف الغمه, جلد 2. صفحه 118 . 

3 . بحارالانوار, جلد 43, صفحه 158 . 

4 . عن احمد بن الحسن القطان, عن عبدالرحمن محمد الحسینی. عن ابی 
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3 ان نا رن مر 
عمر بن علی بن ابی طالب, عن ابیه, عن جذه علی بن ابی طالب(علیه 
الشبلام) 

6 . احمد بن عبدالعزیز الجوهری. عن محمد بن زکریا, عن محمد بن 


عبدالرحمن, ظرت عبدالله ین محمد بر صلیما ری عن. اه اعن عیبدالله ین 
حسن» عن امه فاطمة بلت الحسین (علیه السلام). 

7 . سوید بن غفله يا «عفله» به گفته مرحوم «علامه حلی» در «خلاصه» از 
اولیای امیرالمومنین علی(علیه السلام) بود: و میرداماد (طبق نقل مرحوم 
مامقانی) او را از اولیای خاص حضرت امیر (علیه السلام) می شمارد: ر و 
ذهبی در «مختصر» می گوید: او مردی ثقه, خردمند, عابد, زاهد و صاحب 
مقام والایی بود. 


ان صَّب فاطعَهُ( علیها السلام) الفرضد الین توت قیها اخمع الما سا ااغپاخزین و اجان 
وا 1 کف اشتکت فر دعلیی اه ول ال 


قحدّتِ اللع و َلّتْ علی آبیها(صلی الله علیه وآله) ثم قالث: ,تین 


وّالله عایَة تیا قالِية لرجالکن, مهم بَعد آن عَجمَنهم و شمه تقد 
للا س‌ 
آن سبزئهم. قَفْبُحا لغلول لح و اللیب بَعْد الجذ, و قرع الصّناه ۳ ِ 


ت‌ِ 


القناة, و حطل | و رل الأْهُواء و (لَیُسَ ما قَدّمت لَهُم أَنفُسْهَم أن 
سخط اللة غلبم و٩‏ فی العذاب هُمْ حَالدُون),(1) لاجرم لقَذٌ مهم ریقتها و 
مهم آوقتها و شتنث عَلَیهم عازها. قجَدْعاً و عفر و بعْداً بلق الظالمین : 


ترجمه: هنگامی که 2 السلام) بیمار شد همان بیماری که در آن 
وفات یافت, , زنان مهاجر و انصار به عنوان عیادت خدمتش حاضر شدند, و 
عرض کردند: چگونه صبح کردی از بیماربت؟ (و حال تو چه گونه است) ای 
دختر رسول خدا؟ او در پاسخ, حمد و سپاس خدا را بجا اورد, و درود بر 
پدرش پیامبر(صلی الله علیه واله) فرستاد, و سپس فرمود: بخدا| در حالی 
صبح کردم که از دنیای شما متنفرم, مردان شما را دشمن می شمرم. و از 
انها بیزارم. انها را ازمودم و دور افکندم, و امتحان کردم و مبغفوض داشتم. 
چقدر زشت است شکسته شدن شمشیرها (و سکوت در برابر غاصبان) و 
بازی کردن بعد از جدٌ (و به شوخی گرفتن سرنوشت اسلام و مسلمین) و 
کوبیدن بر سنگ (و کار بی حاصل کردن) و شکافته شدن نیزه ها (و تسلیم 
در برابر دشمن) و فساد عقیده, و گمراهی افکار, و لغزش اراده ها و «چه 
بد اعمالی از پیش برای (معاد) آنها فرستاد. نتیجه آن, خشم خداوند بود. و 
در عذاب (الهی) جاودانه خواهد ماند». و چون چنین دیدم مسئولیت آن را 
به گردنشان افکندم, و9 بار سنگین گناه آن را بر دوششان. و ره آورد 
هجومش را بر عهده آنها نهادم». خوش بود گر محک تجربه آید به میان! 
هميشه در طول زندگی انسان ساعات و زوزهای خساسی پیش می: آند که 
دوران امتحان و آزمون اوست. البثه امتحان الهی برای شکوفا ساختن 
استعدادها و پرورش روحیات و تحکیم مقاومت و پایمردی است و نیز برای 
روشن شدن باطن هر کس برای خود او, زیرا که گاهی انسان در شناخت 
خود دچار اشتباه می شود , له همچون امتحان بشری که برای کشف 
مجهولات و آگاهی آزمایش کننده بر باطن و نهاد افراد, ی ضف. کیرد 
در این بخش از خطبه بانوی اسلام(علیها السلام), همین مستاله گوشزد 
شده است. حضرت ضمن اظهار تنفر و انزجار شدید از گروهی از مردان 
فرصت طلب و نان به نرخ روز خور؛ از مهاجرین و انصار بخاطر سکوتشان 
نه فقط سکوت - که هماهنگی شان با جریانات انحرافی بعد از 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آنها هشدار می دهد که مواظب این آزمون 


بزرگ الهی باشند. او مجاهدت های بی نظیر آنها را در عصر پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) یادآوری کرده, و سپس آنان را به شمشیرهای شکسته ای 
تشبیه می کند که قدرت و کار ایف خود را در برابر دشمن از دست داده 
است. نیزه های شکسته و شکافته ای که توانایی بر چیزی ندارد. دختر 
رای ای 2 از اين که مبانی اسلام را به شوخی گرفته, و 
بازیچه هوس های خود قرار داده اند آنها را سخت نکوهش می کند. ۳ 
این که اراده های آهنین آنها به سستی گرایيده, و قدرت بر تصمیم گیری را 
در برابر جریانات انحرافی از دست داده اند, مورد ملامت و سرزنش قرار 
می دهد. او در پایان این بخش به همه آنها هشدار می دهد که مسئولیت 
غصب خلافت بر دوش آنان برای هميشه سنگینی خواهد کرد, و این داغ 
ننگ رسای آها یماد که کیت روا ورد ای در ار 
اسلام با کمال تأسف رخ داد. آری. بسیاری از آنها از اين امتحان بزرگ 
پیروز بیرون نیامدند و رو سفید نشدند و چه خوش بود که «محک های 
تجربه» به میان اید تا انها که «غش» دارند. سیه روی شوند, و چه خوب 
است که کوره های داغ امتحان بر پا شود تا «سیاه سیم و زر اندود» باطن 
خود راآشکار سازد و حساب آن در نظر خلق از طلای ناب جدا گردد. 


مائده, آیه 80 . 


6 ری :ها 


«ويحهم آئی زغزٍغوها عن زواسی الرسالّة و قواعد ال و لا و فیط الروح امین و الطیین 


و ما الذی ۵ تَقمَوا| من آنین الحسن(علیه السلام)؟ تَقمَو من و الله تکیر 
0 قبالایه حتفم و شِده 7 
الله. و تالله لو مالوا عن الْمَحَّة الايْحَة, و زالوا عَنْ قبول الْحْحَةٍ الْواحة, 


رف لته 3 حمایم علنها: 3 لشاژ بهم سیر شخحاء لا تکلم خشاشه, ع (ا 


کل سایْرْهُ و لابمل راكبة. و لاورِدَهَمّ مَنمّلا تمیرا صافیاً روا تفع صَقتاخ و 
لا یترلق جانباغ و لادرَهمْ یطانا و تصَح لهُمْ سا و اغلانا. و لمْ یکی یتحلی 
هن آلیا سایل؛ ولا .چا سانل, رب الاهل هسشعه الکایل: 


هُمّ یمْعجزین): , ترجمه. وای بر آنها چگونه خلافت را از کوه های محکم 
رسالت, و شالوده های متین نبوّت و رهبری, و جایگاه نزول وحی و جبرئیل 
امین؛ و آگاهان در آهز :دنا و دین: کار زچند؟ <اام باشید. زبان: اشکار 
همین است!» آنها چه ایرادی را بر ابوالحسن علی(علیه السلام) داشتند؟ 
والله آنها بر شمشیر برنده او ایراد می گرفتند. و بی اعتنایییش در برابر 
مرگ در میدان نبرد, و قدرت او در جنجگویی, و ضربات درهم شکننده اش 
بر دشمن! (آری) بخدا| سو گند (اگر امر خلافت با او بود) هر گاه مردم از 
جاده حق منحرف می شدند و از پذیرش دلیل روشن سرباز می زدند, انها 
را با نرمی و ملایمت به سوی منزل مقصود سیر می داد سیری که هرگز 
ازار دهنده نبود, نه مرکب ناتوان می شد, و نه راکب خسته و ملول. و 
سرانجام آنها را به سرچشمه آب زلال و گوارا وارد می ساخت, نهری که 
دو طرفش مملو از آب بود, آبی که هرگز ناصاف نمی شد سپس آنها را 
پس از سیرابی کامل باز می گرداند و سرانجام او را در پنهان و آشکار 
خیرخواه خود می یافتند. (آری) او هرگز از دنیا بهره نمی گرفت, و از آن 
سودی جز سیراب ب کردن تشنه کامان و سیر نمودن گرسنگان نداشت. و در 
این جا دنیا پزلست از زاهد. و راستگو از دروغگو, برای همه آنها روشن می 
شد. (و همان گونه که خداوند فرموده): و اگر اهل شهر ها و آبادی ها 
۱ برکات آسمان و زمین را ؛ بر آنها 
می گشودیم, ولی (آنها حق را) تکذیب کردند و ما هم آنان را ۳ 
اعمالشان مجازات کردیم». و ظالمان این گروه نیز بزودی گرفتار دی 
های اعمالی که انجام داده اند خواهد شد و هرگز نمی توانند از چنگال 
عذاب الهی بگریزند» آری این سرنوشتی است که در انتظا ر آنهاست». 


هرت اند ین یی عامعه سالم و.المی: خفه. افتیار ات خضوضا مشیم 
پست ها بر محور ارزش ها و معیارهای خدایی دور می زند. زد و بندهای 
سیاسی, گر ی ها فرص نی ها تعصب های قومی و قبیله ای, و 
بالاخره معاملات پشت پرده سوداگران بازار سیاست. در تصدی این پست 
ها راهی ندارد. بانوی اسلام(علیها السلام) در اين بخش, زنان مدینه را 
مخاطب ساخته و می کوید: چرا؟ و به کدام مجوز مردان شما محور 
حلافت ها اخه‌شاسن اصلی. الا له وال در ات ره نار 
روشن خود بیان کرده بود منحرف ساختند؟ مگر ابوالحسن علین بن انیت 
طالب(علیه السلام) چه عیبی داشت؟ و فاقد کدام یک از کمالات لازم, اعم 
ایس وان عبت ایو سس ماس ی 
از چشمان دشمنان اسلام ربوده» قدرت بی نظیرش در میدان جنگ و بی 
اعتناییش نسبت به مرگ در صحنه پیکار, او را به صورت دژی تسخیرناپذیر 
ور بر ابر دشمنان انسلام درآوزده بوخ ایراد اف این جهن که فقظ .یم خدا 
منوجه بود : رضای اوء رضا خدا ز خشم او و غضب او تنها برای خدا بود. در 
خاقم بای اساام (علیفا السلاماع فصت ات انا ادا ی ی کنو که 
آرشج هاچ خحیط اسلام نفد ار ماد اک ضای لاه غاده واه اد کون 
شده, و این گروه از مهاجران و انصار به خاطر انحراف مزاج روحشان از 
مت لازم. شهد شیرین ارزش های واقعی اسلام در ذائقه جانشان 
همچون حنظل تلخ و بد طعم شده است.؛ و امتیازاتی که مهم ترین شرایط 
یک رهبر قدرتمند و قاطع الهی را تشکیل می دهد. برای او عیب می 
شمرند. سپس در ادامه سخنانش به آنها گوشزد می کند که با کنار گذاردن 
علی(علیه السلام) چه نعمت بزرگ و موهبت عظیمی را از دست دادند, 
شا ی (علية انشا ما آخاهسرین عردم به‌علال مصرام الشی مه ابا فر ات 
است. او حق و باطل را بهتر از هر کس می شناسد و از هم جدا می 
سازد. اگر زمام حکومت به دست او سیرده می شد. هرگز اجازه نمی داد 
به این سرعت باز ماندگان دوران شرک (خاندان ابوسفیان رک ترین 
دشفن اسلام, و سرسخت ترین مخالف قرآن) در حکومت اسلامی طمع 
کنند, و آن را به دستگاه خودکامه ای مبدل سازد که بدتر و بی رحم تر از 
خکوفت کسری و قباصره و فراعته: باشد, اکر زماخ اختبارانشان در کف:ا 
کفانته علی( علیه السلام )یود آنها را بو هرکب راهوان خق.می تشانض وا 
نرمی و ملایمت و محبّت و مدارا بسوی سرچشمه آب حیات رهنمون می 
گشت. و سپس آنان را از آن چشمه جوشان و زلال و گوارا سیراب می 
نمود, و حیات جاویدان می بخشید. یکی دیگر از شر ایط رهبران الهی, 
دلسوزی و خیرخواهی برای امت است, آیا آنها کسی را دلسوزتر از 
علی(علیه السلام) سراغ داشتند؟ کسی که همتش سیر کردن گرسنگان و 


سیراب ب کردن تشنه کامان بود. درد و رنج های مردم او را رنج می داد و 
یه اوه آنان: له را سی فشرد فاگ ال ات وا 
زهد و بی اعتنایی به مال و مقام و زندگی مادی است. چرا که اگر پیشوای 
جامعه, دلبسته و دلباخته دنیا باشد از همین طریق می توان در او نفوذ کرد, 
و او را از راه حق منحرف ساخت. آیا در میان تمام امت اسلامی کسی در 
زهد و وارستگی به پایه علی(علیه السلام) می رسید؟ کسی که هر گز زری 
نیندوخت, خانه ای مجلل برای خود نساخت, لباسش ساده همچون لباس 
غلامش بود, و غذایش با فقیرترین مردم برابری می کرد. اگر معیار 
خلافت. قدرت روحی و جسمی, خلوص نیت و زهد و پارسایی و عصمت, 
دلسوزی و مهربانی برای امت است, چه کسی بهتر از امیرالمومنین(علیه 
السلام) واجد این شرایط بود؟ و اگر پیامبر(صلی الله علیه واله)علی(علیه 
السلام) را به جانشینی خود نصب کرد و بارها و بارها اين معنا را در قالب 
عبارت هات مفلف ریخت: وتان فرمود, و او را از همه لایق تر برای این 
را 
شمرد. بانوی اسلام(علیها السلام) در پایان همین بخش به آنها هشدار می 
دهد که گمان نکنند این سستی و کوتاهی, و ترک حمایت از لایق ترین فرد 
امت برای خلافت. ارزان تمام خواهد شد. باید در انتظار پیامدهای دردناک 
آن باشند و نتیجه تلخ آن را بچشند, آنها تصور نکنند که از چنگال عذاب 
الهی در همین دنیا نیز می توانند فرار کنند, نه, لفر کز: آری, سرانجام آنچه 
را کاشته اند درو خواهند کرد, و در چنگال حکومت های خودکامه و بی رحم 
و ستمگر و جبار و فاسد و مفسد همچون حکومت های بنی امیّه و بنی 
عباس گرفتار خواهن شد, روزی که راه فراری در پیش و پس نداشته 
باشند و عذاب آخرت نها نیز ناگفته پیداست. 


الا قلخ قاشع قفا غیت انای ال ار غ ان تن که اف 


لت شعغری؟ الی ای سیناد استتدوا؟ 5 عَلی آیْ عماد اعتَمَدوا؟ و بایْة غَروة 
ککنکوا؟ 1 علی ی ترجه آفدموا احتتگوا؟ (لَبنّسَ لقن 0 العَشیژٌ 
)(1) و (نسن ( للظالمین بدّلا ).(2) 1 نشتید لوا والله الذنابی بالقوایم. و العجْرّ 
بالکاهل, فرغما لععاطس وم یَحَسَیُونَ هم بُحْنُون صنعاء (لا نم جَم 
ألَمُفُسدُ ون وَلَکن لا یِشْغر ُرُونَ).(3) ویحَهمْ! (أقمَن بهّدی ای الحق أحَق آن 
بتع امن لا بهذی الا ری قما آکم کی تون (02: ز ترجمه: ٍِ# ۳" 

و بشنو, (از دلیل های واهی آنها) و هر قدر عمر کنی دنیا شگفتي تازه ای 
به تو نشان می دهد! و اگر می خواهی تعجب کنی از سخنان آنها تعجب 
کن (و منطقشان را ده اب تااعت ر گرا بشنو). اي کات فی دانستم آ نها 
به کدام سند استناد جستند؟ و بر کدام پشتوانه ای اعتماد کردند؟ و به 
دام دما وی فعکم ی زدند؟ و بر کدامین یه جراته کرژند ۵ فساحا 
شدند؟ «چه بد مولا و یاوری» و چه بد مونس و معاشری» و «چه جایگزینی 
بدی است برای ستمکاران». آنها پیشگامان را رها کرده و به سراغ دنباله 
ها رفتند, شانه را با دم معاوضه کردند! بینی گروهی که (کار بد می کنند) و 
گمان دارند کار خوب انجام می دهند بر خاک مذلت مالیده شود! «آگاه 
باشید اينها همان مفسدانند ولی نمی فهمند». وای به حال آنها! «آیا کسی 
که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است يا آن کس 
که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟! شما را چه می شود؟ چگونه 
داوری می کنید؟». 


4 . یونس؛ ء آرت. 35 . هیچ کس جز افرادی که «مستقلات عقلیه» را منکرند 
نمی توانند ترجیح «مرجوح» بر «راجح» را بپذیرد. يا به تعبیر روشن تر هیچ 
انسانی در مقدم داشتن چیزی که واجد مزایای فراوانی است بر چیزی که 
فاقد آنهاست, تردید به خود رام خفن هد آبا کسی: را شنت آید. که به 
هنگام انتخاب یک معلم. شاگرد را بر استاد ترجیح دهد؟ يا به هنگام درمان 
بیماری, یک طبیب عادی و کم تجربه را به طبیبی بزرگ و پرسابقه و با 
تجربه مقدم بشمرد؟ (بی آن که امتیاز دیگری در کار باشد), اگر به هنگام 
انتخاب فرمانده, افراد با تجربه و مدیر و مدبر را رها کرده به سراغ تازه 
کاران بی تجربه برویم. همه در عقل ما تردید می کنند. حتی انها که ترجیح 
«مرجوح» را بر «راجج» - به زبان - قبیج نمی شمرند. هرگز در عمل از 


این اصل اساسی تخطی نخواهند کرد و دائما به سراغ ترجیح برتر می 
روند. ایا انها مثلا هنگام خرید میوه, میوه های خوب را رها کرده و میوه های 
نارس و نامرغوب را جدا می کنند؟ يا به هنگام انتخاب دوست, افراد بدنام 
و آلوده و شرور را بر نیکان و پاکان مقدم می شمرند؟ محال است کسی 
آب شور و ناگوار را بر آب شیرین و گوارا ترجیح دهد, و اگر کسی عملا 
چنین کند نباید در کمبود عقل او تردید داشت. ۳ قانون «ترجیح 
بهتر» یک قانون عقلی است که همه در تمام سطوح آن را عملا پذیرا 
هستند و از آن تخطی نمی کنند, ولی مشکل این جاست که گاه وضع 
جامعه چنان دگرگون می شود که نه فقط پای ارزش های کاذب به میان 
می آید, بلکه ضَدٌ ارزش ها جانشین ارزش ها می شود, و انسان های 
ظاهراً عاقل. ممتازها را رها کرده به سراغ غیر آنها می روند. آری منافع 
زودگذر مادی گاه چنان چشم و گوش انسان را کور و کر می کنند که منافع 
واقعی خود را به فراموشی می سپرد و در این جا دست به کاری می زند 
که به راستی ترجیم. عقب افتاده بر پیشرو است. قران مجید در برابر 
خر و کتار که اوه ان کار رس و ۰ معقول بودند بر همین مطلب 

تکیه کرده, می فرماید: «(َقَمَنْ بهدٍی ای الکو" اجه ان ینیع اه من لا بهدی 
الا آن بة دی قفا لک نت تشکفون) :(1) آیا کسی که هدایت به حق می کند 
برای رهبری شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود. مگر 
اين که هدایتش کنند؟ شما را چه می شود چگونه داوری می کنید». بانوی 
رشید اسلام دختر گرامی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در اين فراز (فراز 
سوم) از خطبه غزا و جانسوزش روی این مسأله تکیه کرده می گوید: ای 
گروه مهاجران و انصار! چرا کسی را که پیشگام در اسلام بود, و قبل از 
تمام مردان دست بیعت به پیامبر(صلی الله علیه وآله)داد, رها کرده, به 
دنبال کسانی می روید که هر کز. این افتخار تراک نصیبشان نشده (بلکه 
مت ها هد ادلی افای حماتاتا شام سر توا سس شحو مه 
کرد را یی که ون شون عم ماس زاب فده عام ای رح 
ال یداه و یه ممصام سر عون امس یاهع و اد 
«اقضاکم علی» توانایی او بر داوری از همه بیشتر و بهتر بود, کنار گذاشته, 
و به سراغ کسانی رفتید که هرگز واجد چنین علم و دانشی نبودند؟ شما با 
این کار خود قانون مسلم «ترجیح راجح بر مرجوح» را شکستید, و حکم 
فان رات انار خر هن آید فمی‌ هس استاد تست فرآ موی 
سپردید.(2) بانوی اسلام(علیها السلام) از این مطلب سخت تعجب می 
کند, و دنیا را «جهان عجایب» می شمرد که هر روز از عمر انسان می 
گذرد مطلب تازه ای به او نشان می دهد. او سوال می کند که اين گروه 
به ظاهر عاقل و فهمیده برای تغییر محور خلافت؛ و انتخاب دیگران به جای 
علی عبت لام اد کرام دی ااه ی و ار کدامین مدرک کیک 


گرفتند؟ و چگونه انها امتیازات روشنی را که در علی(علیه السلام) بود, 
نادیده گرفتند و مرجوحان را بر او مقدم شمردند؟ و در پایان همین بخش 
ات این اند قرآن که اشاره زنده ای به سرنوشت آنهاست, کمک می گیرد و 
می فرماید: «(لیْمنَ المَوَّلی وین الْعشیژ)(3) و (ِسنَ للظالمین بَدَلا): 
)4( چه بد مولا و یاوری؛ و چه بد مونس و معاشری» و «چه جایگزینی بدی 
است برای ستمکاران». 


نزن اه در 

2 و اه یا ی سا ابن ابی الحدید است که در خطبه کتابش 
می. گویند؛ «والْحَمذّلله الذی فده 7 علی الفاضل» حمد و سپاس 
سزاوار خداوندی است که فرد اثین تر را بر فرد برتر ترجیح داد! 

3 اقتباس از آیه 13 سوره جح . 

4. اقتباس از ایه 50 سوره کهف. 


ر ولون. ثم طِیبُواً عَن دْیاکم آنفُسا و اطمیْتُوا لِلفئتة 
خاشا. 

ات 0 
و آشروا بسَیّف صارم., و سَطوة مَعْتد غاشم و بهتح شامل, و اسْتبّداد من 


الظالمین یَدَعٌ قَیْتَکمْ زهیدا, و جَمْعَكَمْ حصیدا. قیا حَسرَء کم و ائی کم و 
قد عمیتك کل م۹ (انلز مَکمّوها وا لها کارهون)(1) : ترجمه. بدانید به 
جان خودم یه گند ناقه خلافت باردار شده, منتظر باشید چندان نمی گذرد 
ور تس ی پیت توت ی ی و 
جای کاسه شیر, کاسه های پر از خون تازه و سم کشنده رآ بدوشید (و لا 

جرعه سر کشید!). «و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسران 
می شوند». آری, سرانجام, دنباله روان (چشم و گوش بسته و بی خبر) 
عاقبت کاری را که پیشوایانشان پایه گذاری کردند خواهند فهمید (و با تمام 
وجودشان آثار شوم ان را لمس می کنند). (بروید) از این پس به دنیای 
خود دل خوش کنید. و از ان راضی و خوشحال باشید, ولی برای امتحان و 
فتنه پراضطرابی که در انتظار شماست خود را آماده کنید. و شادمان 
باشید به شمشیرهای ی 
هرج و مرجی فراگیر. و حکومتی مستبد از ناحیه ظالمان, حکومتی که 
ثروت های شما را بر باد می دهد, و جمعیت شما را درو می کند! اسفا بر 
شما! چگونه امید نجات دارید در حالی که حقیقت بر شما مخفی مانده, و 
ار اه ای یا 
روشن مجبور کنیم با اين که شما کراهت دارید؟». ثمره شوم انتخاب 
نادرست بسیاری از مردم فکر می کنند اگر واقعیت ها را فراموش کنند 
واقعیت ها نیز آنها را فراموش خواهد کرد, و دامانشان را نخواهد گرفت. 
چنین می پندارند می توان تخم بد کاشت و حاصل خوب برداشت, در حالی 
که به گفته آن شاعر نکته پرداز جای شک نیست که : تخم کل. کاشتی آخر 
گل شد *** بر سرش نغمه سرا بلبل شد خار کشتی ثمرت خار دهد ۷۷ 
خار جز خار کجا بار دهد؟ در زمین دل خود کشتی خار *** خار بار آمد و 
دادت آزاو ارش: چیزی نمی گذرد که این پندارها همجون ساختمان فرسوده 
موریانه خورده ای فرو می ریزد, ویا همچون حباب هایی بر سطح آب محو 
می شود, و یا مانند خواب و خیالی با بیدار شدن پایان می گیرد و چهره 
عبوس واقعیت های شوم که ثمره اعمال نادرست خود انسان است ظاهر 
می شود, و طعم تلخ پیامدهایی را که محصول اعمال نسنجیده و خام 
است. خواهد چشید. اری, این حکم قانون هستی است که با قدرت هر چه 
تمام تر بر سراسر تاریخ بشر حکومت کرده و می کند که خطاکاران را از 


نتایج اعمالشان با خبر می سازد. شهد زندگی را در کامشان شرنگ و 
رویاهای شیرین را به کابوسی وحشتناک مبدل می سازد. بانوی 
اسلام(علیها السلام) در چهارمین فراز از خطبه اش بر همین معنا تکیه می 
توس آنها کته می فرمایه توافت مد او انخرای از من 
بزودی باردار می شود و نوزاد عجیب الخلقه خود را بر زمین می نهد, آن 

کام‌س‌ای ان تس وراه لس اه آن با سوم اه هاش ممله از 
خون تازه به شما تحویل خواهد داد, و جام دل شما را مملوّ از اين خون می 
سازد! و به جای شیر شیرین, زهر جانگداز در کامتان فرو خواهد ربخت. 
یعنی کم کم نوبت به ستمگران تاریخ و فرزندان و نواده های «ابوسفیان» 
و «حجاج ها» و «ابن اشعث ها» و بدتر از انها می رسد که شمشیرهای 
برنده را ردنا و فررن ات سیب , و خرمن زندگی شما را با 
داس مر گبار خود درو می کنند. نه فقط اموالتان را به غارت و زنانتان را به 

ابارت ی ری ال عام ها و س وس زار ان 
رنگین می سازند و حتی در درون مسجد پیامبر(صلی الله علیه وآله), آری 
در ترن فقت شا نس( صلی الله عله مهن خن اس دار ان سر 
از ز شما و فرزندانتان می کشند که صحن مسجد مالامال از خون می شود 
ی ار یو ار او 
در درون یا بیرون آن شما را از دم تیغ می گذرانند! شما گمان کردید اگر 
با. عذزهاق. واهی دست از باری.حق و دفاع از جانشین,.پیامبز(صلی. الله 
علیه وآله) برداشتید به آسانی از مجازات الهی در امان می مانید. و از 
عواقب سوء اعمالتان می گريزید, زهی تصور باطل, ۳ 

امروز.. . آری امروز که ما به گذشته تازیخ می, نگریم واقعیت 
فحتواق بای رالاس علها السلام تا نش ار هی ای 
که انخراف علافت: از هخور اصلت:خه عوافت دردنا کی برای مصلفین به 
بار آورد؟ و چگونه جان و مال و نوامیس آنهاء و از آن افزونتر قوانین و 
احکام و مقدذسات اسلام بازیچه دست بازماندگان احزاب جاهلی شد! 
عمّال بنی امیه نه بر صغیر رحم کردند و نه بر کبیر: نه پاس حرم رسول 
اللهرصلی للم له الب رشن سیم ارام حانم ها تاه را 
مهاجران ارزشی فائل بودند و نه برای انصار. از فرزندان ابوسفیانی که به 
اطرافیانش توصیه می کرد: «تلَفْفُوها یا بَنی أََیةَ تلفّف الْکَْة قوالذی 
بَحلف به بُوسْفْیانْ ما من جَنة و لا نار: گوی خلافت را از میدان بربایید ای 
بنی امه که به چیزی که ابوسفیان هنوز به آن وفادار است و سوگند 
پاد می کند, نه بهشتی در کار است و نه دوزخی!». چه انتظاری ,می تون 
داشت. لذا معاویه فرزند همین ابوسفپان نیز می گفت: «ما قاتکم لوا 
و لا لِتضوموا... بل اک لتامّر عَلیْکَ». من با شما پیکار نکردم که نماز 
بخواسا روز گنوی .. من فقط برای این پیکار کردم که بر شما حکومت 


ک و آز هه تکرا تام ات که ای انیا لحوین غال عونت ال 
سئت از زبیر بن بکار نقل می کند و آن را عنوان سندی بر عدم اعتقاد 
معاویه به نبوّت پیامبر اسلام(صلی آلله علیه وآله) از سوی جمعی از 
دانشمندان (اهل سنت) می شمرد. او می گوید: فرزند مغيرة بن شعبه 
نقل می کند که : با پدرم نزد معاویه رفتم, و پدرم غالبا نزد او می رفت و 
هنگام بازگشت از عقل و هوش معاویه می گفت, تا کهان نت امد .وان شا 
خوردن امتناع کرد. و بسیار اندوهگین 9 من فکر کردم حادثه ای روی 
داده, از کل ان ری کف فرزندم ! ! من از نزد کسی آمدم که از همه 
بی ایمان تر و آلوده تر است! گفتم: چه می گویی؟ گفت: من با او خلوت 
کرده بودم و به او گفتم: تو به اعلا درجه حکومت رسیده ای, اگر عدالت را 
پيشه کنی, و نیکی را گسترش دهی, سی تی از 
شده است, و اگر نظر محبتی به برادرانت ه از بنی هاشم بیفکنی و صله 

2 چرا که امروز هیچ خطری از ناحیه آنها تو را 
تهدید نمی کند, و این به عنوان ذکر خیر و ثوابی برای تو باقی می ماند. 
گفت: من چه امیدی به بقای نام خویش داشته باشم؟ «اخو تیم» (اشاره به 
خلیفه اوّل) حاکم بر کشور اسلام شد. عدالت کرد. و انچه می بایست 
انجام دهد انجام داد, ولی همین که از دنیا رفت نامش فراموش شد. فقط 
می گویند «ابوبکر». سپس «اخو عدی» (اشاره به خلیفه دوم) به حکومت 
و وی تالا یر ماس کاردا رف 
نام او هم از میان رفت, جز این که می گویند «عمر». ولی «ابن ابی 
کبشه» (اشاره به پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)) هر روز پنج مرتبه به 
نام, او قزیاد هی زنند هن کفنند: «اشهد ان مجندا سول الله»۲ با این 
حال کدام کار خیر و کدام نام نیک (از من و امثال من) بعد از اين باقی می 
ماند. ای بی شخصیت؟! نه بخدا سوگند, مگر این که دفن شود, دفن شود!, 
را ای انا هر اس ات که اسف اس سای اه 
علیه وآله) را دفن کرد).(2) و سرانجام یزید نوه ابوسفیان همه پرده ها را 
کنار زد و بطور علنی و آشکارا این نعره مستانه را سر داد: هنت هاشِمٌ 
بالمّلک فلا ۲*۴۴ حبر حَبرّ جاء و لا وخ تَرّل بنی هاشم با حکومت بازی کردند و 
همه حرف ها مقدمه آن بود, و الا نه خبری آمده است و نه وحی از سوی 
دا ار ل ده هنم ابر تر تیب ان کفته عفر آفیز ابیت بار نبا خود 
ابوسفیان را با صراحت تمام بیان و امضا کرد. وضع زندان های امویان و 
شکنجه های عجیبی که نسبت به زندانیان خود روا می داشتند که نه تنها 
تاریخ اسلام که تاریخ بشریت را لکه دار و سیاه کرده است گواه زنده 
کر لا ال ات ار حوادث آینده به خوبی در آیینه 
بای کت ای اسا لیوا السلای مکش هد ماه وم که 
روشنی در اين خطبه خبر داد. بزودی سلطه گران متجاوز و بی رحم با 


شمشیرهای اخته و بژان بر مردم هجوم اوردند و حکومت های خودکامه 
استبدادگر جان و مال و ناموس و دینشان را بر باد دادند. هرج و مر سایه 
شوم و سنگین خود را بر جامعه اسلامی افکند و مسلمانان تلخي آن همه 
سستی و تقصیر در حمایت از حق را چشیدند. و این است سزای آن کس 
که حق را رها کند و به دنبال باطل رود. 


هود, آیه 28 . 


«قال وید تن عفله: قاعاذب الشساء قولها(علیها السلام) علی رجالهنَّ قجاء نها قوغ من وجُوه 
المُهاجرین و الأئصار مُغتذرین و قالوا: 


یا سَیْدَم الساء لو کان آ والعتن ذکر نا هقا ال من قثل آن نثرم ات 5 


دم الْعَفْد لما عَدلنا 9 عَنه الی غیره. : الَیِکم عَنی قلا غذر بعد 
تعذي رکُم, و لا مر بَعد ته تقصیر کم : ز ترجمه: سوید بن غفله ۳ ان # 


می گوید: زنان اه سخنان آتشین دختر پیامبر(صلی الله علیه 
واله) زا بزای هفردانشان بازگو کردند, و به دنبال آن گروهی از مهاجران و 
انصار خدمتش رسیدند و در مقام عذرخواهی برآمدند, و گفتند: ای بانوی 
زنان! اگر ابوالحسن علی(علیه السلام) پیش از محکم شدن پیمان, و بیعت 
با دیگران, پيشنهاد بیعت می کرد هرگز او را رها نمی کردیم (و به سراغ 
دیگران نمی رفتیم). بانوی اسلام(علیها السلام) از این عذر بدتر از گناه 
سخت ناراحت شد و فرمود: بس کنید. و از من دور شوید! اين عذرهای 
ار ۱ از ی 
وجود ندارد». از همه زشت تر و دردناک تر پاسخی است که گروهی از 
مهاجران و انصار بعد از شنیدن پیام بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها 
السلام) در حضورش مطرح کردند که همچون خنجری بر قلب پاکش فرو 
تشنست: و خواته ابش در کلماتش باشید. آنها با شنیدن مختوای این خطبه 
سخت تکان خوردند. و احساس شرمساری کردند, و شاید از مجازات های 
الهی در دنیا و آخرت بیمناک شدند, و همین امر آنها را بر این داشت که 
ای ی را 
و جوابی خدمتش عرض کنند که محتوایش این بود: چرا ابوالحسن علی بن 
ابی طالب(علیه السلام) قبل از آن که دیگران پیشنهاد بیعت کنند ما را به 
سوی خود فرا نخواند تا دست بیعت در دست او بگذاريم. مقدمش را 
گرامی داشته. و از حکومتش پاسداری کنیم؟ در اطاعتش بکوشیم. و 
فرمانش را از جان و دل پذیرا شویم, و با وجود او ما هیچ کس را مقدم 
نمی داشتیم! ی او ید و از همه 
نزدیک تر به رسول الله(صلی الله علیه وآله) و مکتب و فکر او می دانیم. 
ولی افسوس که حالا کار از کار گذشته! و ما دست دیگران را ؛ به منظور 
بیعت فشرده ایم, و طوق طاعتشان را بر گردن نهاده ایم و چون پیمان 
خود را در این زمینه محکم کرده ایم راه بازگشت به روی ما بسته است! 
اما ای کاش آنها اين عذر بدتر از گناه را در محضر بانوی اسلام(علیها 
السلام) مطرح نمی کردند, پاسخی زشت و ننگین, و عذری رسوا و 
دروغین؛ سخنی که قلب پاک او را سخت آزرده ساخت. و روح دردمندش 
را دردمندتر کرد. ای کاش لااقل با صراحت به گناه خود اعتراف می کردند, 


و قول بازگشت در فرصت مناسب را وی ۱ ۹۱۰ 0۱ نت کی 
و عذرهای واهی چشم می پوشیدند, زیرا: اوّلا: آنها بارها از شخص 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) شنیده بودند که وصی و جانشین ی 
علی(علیه السلام) نیست و این مساله نیازی نت ند ای باشا * 
فا اه کر 
وآله) از همه آنها بیعت نگرفت: داستان غدیر خم چیزی نبود که بر کسی 
مخفی باشد, مطلبی بود که خود آنها در فاصله نزدیکی آن را دیده یا شنیده 
بودند و از آن خبر داشتند. تالتا: به فرض کم پیام پیامبر(صلی الله علیه 
واله) را نشنیده و در غدیر خم حضور نداشتند, آیا برتری علی(علیه السلام) 
بر دیگران پر کسی مخفی و پوشیده بود؟! چرا بعد از رحلت پیامبر(صلی 
الله علیه واله) دسته جمعی به سراغش نیامدند و اگر نیازی به بیعت مجدد 
بود دست بیعت در دستش نگذاردند؟ خلافت یک حق شخصی و خصوصی 
مربوط به امیرمومنان علی(علیه السلام) نبود که نیاز به «مطالبه صاحب 
حق »> داشته باشد, خلافت یک حق عمومی مربوط به جامعه اسلامی, بلکه 
مربوط به کل اسلام بود. و لذا پیامبر اکرم(صلی اللغ علتة مالد) او را به 
این شفاه به فرمان تزورد ان لصب نمود. پذیرش خلافت از سوی 
علی(علیه السلام) و حمایت مسلمین از او, هر دو از وظایف حنمی الهی 
بود که «چون و چرا» و «اگر و مگر» و «چنین و چنان» در آن معنا ندارد. 
رابعاً : به فرض که علی(علیه السلام) می بایست پيشنهاد بیعت به عنوان 
خلافت به مردم کند, ایا سزاوار است بدن پیامبر(صلی الله علیه واله)روی 
زمین بماند و کسی اقدام به خاکسیاری این جسم مطهر نکند و نخست 
دعوای خلافت مطرح گردد. اين چه توطئه ای بود که گروهی مراسم دفن 
آن حضرت را رها کرده و عجولانه به دنبال نصب خلیفه رفتند؟ چرا؟ 
خامسا: اگر از همه اينها چشم بپوشیم هر گاه کسی فرضا رهبری برای خود 
انتخاب کند و بعد بفهمد در این انتخاب گرفتار اشتباه شده است, و راهی 
را که می روند نه به ترکستان که به سوی پرتگاه است, آیا باید به راه خود 
ادامه دهد, و در پرتگاه سقوط کند. چون بیعت با دیگری کرده, و قول 
وفاداری به دیگری داده است ؟! کدام منطق و قانون و کدام عقل چنین 
داوری می کند؟ 


در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که این خطبه گرچه در مقطع خاصی اراد شده و 
ناظر به مساله ولایت علی(علیه السلام) می باشد, ولی درسی است برای همه مسلمان ها در 
تمام قرون و اعصار, که در مسائل مربوط به حکومت اسلامی سستی و بی تفاوتی نشان ندهند و 
از در سازشکاری با افراد نااهل در نیایند, با این مسأله. سطحی برخورد نکنند, و در انتخاب افراد 
برای پست های حساس ترجیح «مرجوح» بر «راجح» ندهند, و اگر چنین کنند باید در انتظار نتیجه 
شوم اعمالشان باشند, و بدانند که عواقب دردناک حکومت های ناصالح و خودکامه و طاغوت ها را 
با تمام وجود خود لمس می کنند سپس بر کوتاهی و تقصیر خود اشک حسرت می ریزند. 


اشکی که ثمری جز اندوه و حسرت و رسوایی ندارد. قم - حوزه علمیه 
ناصر مکارم شیرازی ربیع الثانی 1409 مطابق ابان ماه 1367 
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المقدمة 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «کانت مریم سيدة نساء زمانها, ما 
ابنتی فاطمة فهی سيدة نساء العالمین من الاولین الاخرین». 
کاعاعا 
شهدت المرأة معاناة قاسية جمة فلی مدی التأریخ, وکانت رقيقة فی 
کستدها شا ره ال نقد ابر هدا آامر.سنا غلی. الطایع والط‌اغیت 
الذین سعوا جاهدین علی مر العصور لهضم حقها وتجریدها من انسانيتها, 
وما ابشع من جرائم اه بهذا الشأن, ولا سیما فی شبه الجزيرة 
ارس وان العسر التاهای تم آن الا برها کانظه ادا ی تشم کی 
بحر من الجاهلی- حیث کانوا آشد وطاأة علی المرآة واعظم لثلمها 
شخصینها. حتی بلغ بهم الأمر آن جعلوها سلعة تباع و تشتری؛ لم یورثوها 
الوخال رنف اعحیل الساام وتجمی الیضدا کما کانما بعدون ولاده الت 
غاراء ولذلک کفا پشیر القران- کانها نعمدون لوادها- بل الادهی .من دلک 
آنقم وله ظهوزهم حتیه لا بط القوانین الطبیعیه: قصاو شاعرهم عول: 
بنونا بنو آبنائنا و بناتنا بنوهن آبناء الرجال الباعد 
وهذا ما یمثل الجو الفکری الذی کان سائدا لدیهم آنذاک. وهنا کان للاسلام 
الذی حمل راية القیم الالهية والانسانية موقفه الحازم ازاء هذا التفکیر 
الجاهلی المقیت لتئور ثاثرته من آجل استعادة المرآة لشخصیتها المفقوده؛ 
فاعتمد آسلوب. الوعط والتفضیه بالارشاد الب جانب تفریع القواین التن 
را ون تال اه را ی ادا 
ِ_ الوقوف بحزم بوجه کل من تسول له نفسه التمرد علی هذه 
تق. 
با آن آسماء بنت عمیس زوج جعفر بن آبی طالب عادت 
من الحبشة وانطلقت لزيارة آزواج النبی صلی الله علیه و آله فکان 


1 

هل جاء شییء من القرآن بحق النساء؟ فأجبن بعدم العلم بهذا الأمر! 
فقصدت رسول ال صلی الله علیه و آله وقالت: او 
النساء للعذاب؟ 


(لعلها کانت مضیبة.فی طرجها مثل هفا الشوال علی البی ضلین اللمغلبه 
و آله فهی حون آلعند بالوحی والرشاای هرضا کانت طن بان الهتاده: 
التی کانت تحکم المجتمع الجاهلی مازالت عالقة لحد الان). 

فاجابها رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ومم ذاک؟ 

قالت ان القران لم سفن لها تالحضال الق افیم الرجال؟ ‏ 

کانت علک: الحافعة فی العام الیحری الخامس, وف مرت عانية: عفر غاها 


علی انبثاق الدعوة الاسلامية. کما استفاضت الایات القرآنية وتواترت 
الاحادیث النبوية التی تناولت قضية احیاء شخصية المرأْة مع ذلک و بهدف 
التأکید فقد صرحت الابة الخامسة والثلائون من سوره الاحز اب بهذ| الفضل 
للنساء وحقيقة تأصل قیمها الانسانية التی تجعلها تشترک وآخیها الرجل فی 
وحد ه هذه الحقيقة وان ننمنع. . بمکانتها 
الزهراع:علیها السلام سید نساء العالمین: ص 7 
الاحتفاعیة الفوموفه وهی القیم النی. ها الایه الشرنهه هن عرش 
فصول, فقالت: 
اق سل ناوات 
والمومنین والموّمنات 
والصادقین والصادقات 
والحافظین فروجهم والحافظات 
والذاکرین الله کثیرا والذاکرات 
اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما 
وهکذا یکون الاسلام قد وضع النقاط علی الچروف, وکشف النقاب عن 
تکاقی الض اه فالرخل فی. رها الیخالله. و السهه مالکتال 
اسان هنود 
جدیر بالذکر ان قد ی عن دهشته من کيفية منحج الاسلام ااشزاه 
حق المطالبة باجور الرضاعة التی تقدمها لولدها! فقد قال عز من قائل: ی 
فان آرضعن لکم فاتوهن آجورهن‌ی «1» 

هل هنای ف اضر آن نسنها المطالیه بالاخر سین ال ارضان فلوم کیوها 
ولاسیما اذا کانت تعیلش مع زوجها حیاة زوجیة مشتر ۸5؟ 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین. ص: 8 
لکن لا ینبغی آن ننسی هنا بان هذه التعالیم انما تستند الی منطق الاسلام 
الذی لا بری ان المرأة هی انسان ذات حقوق انسانية, لها الحق فی 
التضری فن اموالقا ملس رل الحق کی عصمما حعها دون رضاها وظلت 
خاطرها فحسب, بل ابعد من ذلک فهی تملک حتی حق المطالبة بالرضاعة. 
ولک- عزیزی القاری- آن تقف علی مدی تانیز هذ| الأمر علی تلک البیتة! 
وزبده الکلام آن مزا مدینه بالفضل للاسلام الذی آعاد لها عزتها و کرامتها 
وحررها من مخالب عتاة التأریخ ومردنه, شريطة آن تطبق تعالیم هذا| الدین 
الحنیف بحذافیرها. 


قطنم یو لاف | تلادع خی رخیل ای سای اللد علیه ز اه 





اتلایخ السنخنهاداطیه ییا تام 


«فاطمة بضعة منی وهی نور عینی وثمرة فوّادی وروحی التی بین جنبی 
وهی الحور|ء (لانسیة» <1»> 

کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یعیش ۳ الظروف وأعقدها فی 
العام الخامس من بعثته النبوية الشريفة, فالاسلام فی عزلة خانقة 
والمسلمون الاوائل قلائل وتصاعد حدق الضفوط, ناهیی عن اجواء الظلام 
القبلية العربية وسيادة منطق القوة واستشراء الفقر والحرمان فی صفوف 
الناس 

کان ۳ اللمصلی الله علیدی له فطل ای الغد؛ الغد المشرق الکامن 
وراء هذه السحب السوداء الداكنة, الفد الذی یبدو صعب المنال و ربما 
المحال بالالتفات الی الاسباب والعلل الظاهرية, الاعتيادية. 

وهنا وقعت حادثة المعراج الکبری التی آذن اللّه فیها لرسوله الاکرم صلی 
الله علیه و آله بالعروج لمشاهدة ملکوت السماء ی لنربه من آیاتنای «<2» 
فیری عظم ایات ربه بعینه لتتسامی روحه العظيمة, ویتاهب لتلقی ثقل 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین, , ص: 12 

الرسالة المصحوبة بسعة الأمل. فقد روی الفریقان- السنة والشیع:ة- آن 
وسفل الله خلی. الله. علنه و ال فطا الختة لنله آفعر ام فناوله جبرئیل 
علیه السلام فاکهة من شجرة طوبی, فلما عاد الی الارض انعقدت نطفة 
فاطمة من تلک الفاکهة. ولذلک جاء فی الحدیث 1 رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله قال: «ان فاطمة حوراء تفت فکلما اشتقت الی الجنة جعلت 
آقبلها» 1« 

ویزلک فان فخه المولووه المبار که الفی شتل. عضازه مار الحنة ولحم ودم 
رسول الله صلی الله علیه و آله وتلک الام الحنون السيدة خديجة الکبری 
علیها السلام تکون قد وضعت حدا لطعنهم و غمزهم فی النبی صلی الله 
علیه و اله کونه ابتر لا عقب له. وعلی ضوء سوره «الکوثر» المبارکة فان 
فاطمة علیه السلام هی العین الصافية التی تدفقت منها ذرية النبی صلی 
الله علیه و آله والائمة الهداة الميامین عبر القرون حتی بوم القيامة. 
للحور|ء الانسیة تلسعة آسماء پرمز کل منها لصفات و مناقب هذه السیدة 
الطاهرة المبار5ة, وهی . 

1- فاطمة 

2 الصديفة 

3- الطاهرة 

4 المبارکة 


5- ال زکية 
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6- الراضية 

7- المرضية 

8- المحذنة 

9- الز هر اء 

وکفی باسمها «فاطمتة» الذین یعنی البشارة الکبری لموالیها ومحبیها, 
فلفظ «فاطمت» قد آخذ من مادة «فطم» بمعنی الانفصال, ومنه فطام 
الولد بمعنی فصله عن الرضاعة. فقد ورد فی الحدیث آن رسول الله تضلی 
اللة علیه و الة-.قال. امیر المومتین علی. علیه ا لس لام" اتعلم:با بقل ام 
سمیت ابنتی فاطمة؟ 

قال علیه السلام: لمات لب نمی له عاشیی لد 

فقال علیه السلام: «ان الله عزوجل فطمها و محبیها من النار فلذلک 
سمیت فاطمت» <1» 

ویتالق سم الزهراء من بین آسماثها. و حین سثل الصادق علیه السلام: 

لم سمیت فاطمة علیه السلام بالزهراء؟ قال علیه السلام: لأأن الزهراء 
کانت ی کالنور, فاذا وقفت فی محرابها للصلوة + کانت نزهر لأ هل 
السموات کما تزهر النجوم لاأهل الارض, ولهذا سمیت بالزهراء. کان زواج 
تلک السیدخ- التی کانت تحظی بشخصية مرموقة فی مجتمعها- من النبی 
الاکرم صلی الله علیه و اله سببا لمقاطعتها من قبل نساء مکة, اللاتی قلن: 
انها تزوجت من فتی فقیر ویتیم فحطت من قدرها وشانها. وقد استمرت 
هذه المقاطعة حتی حملت بالزهراء علیه السلام. فلما قاربت وضع حملها 
بعثت خلف نساء قریش لیرافقنها فی لحظات الطلق والمخاض العصيبة ولا 
یترکنها لوحدها. 

فجوبهت برد باهت قاسی: «انی لم تسمعی مقالتنا قفز وت ون خیم ای 
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طالب, فلیس لنا آن نساعدک! 

اغتمت خديجة علیها السلام لهذا الرد الباطل؛ لکن قلبها کان یطفح بنور 
الأمل الذی یشعرها بآن رها نم شرا وحندم. ونوات: لعظات. الوضع 
الصعبة؛ مع غربتها ووحدتها فی البیت. ولم تکن هناک خادمتها التی یمکنها 
الوقوف الی جوارها املا فتفتح عینها لتری آربعا من النساء فینتابها القلق. 
فنادتها احداهن قائلة: لا تبتستّی! فقد بعثنا ربک لنجدتک, نجن آخواتک, فانا 
سارة وهدذه آمتنخ زوجهة فرعون وهی رفیقتک فی الجنة؛ وتلک مریم بسلت 
عمران, اما هذه فهی کلثوم ابنة موسی بن عمران و قد جئنا لنلبی امرک. 
فمکئن عندها حتی وضعت فاطمة سيدة النساء, «1» ولم یکن ذلک بدعا 
فقد قال الحق سبحانه: ی ان الذین قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتنزل علیه 


الملائکة آلا تخافوا ولا تحزنوای <2» 
اضافة الي الملائکة فقد حضرتها آرواح نساء العالم لنجدتها ومعونتها. فسةٌ 
1 اللّه صلی الله علیه و آلم وحمد اللّه وانتی عليه...وخرنیت. آلنت 


خصومه ممن نعنوه بالابتر, حیت بشره سبحانه بهذه المولودة المبارکة ی انا 
اعظینا ک الکوتز: فضل ویک واتضر ان شانتی هه الاخری. 


سر حب النبی صلی الله علیه و آله لفاطمة علیها السلام 


«اذا اشتقت الی الجنة بل نحر فاطمة». «<1» 

کتب کل المورخین ارات الحدیث أَنْ للرسول صلی الله علیه و آله علاقة 
عجيبةٌ بابنته فاطمة علیها السلام بدیهی آن علاقة النبی الکریم صلی الله 
علیه و آله بفاطمة علیها السلام لم تکن علاقة الوالد بولده, پغم نت هذه 
العاطفة مکونة فی وجود الرسول صلی الله علیه و آله, الا ان حدیثه 
وعبارته عن تلک العلاقة تشیر الی وجود معاییر آخری. ونکتفی هنا بالاشارة 
الی بعض الروایات التی صرحت بها مصادر الفریقین. 

1 «ما کان آحد من الرجال آخفب الی رسول اللّه من علی ولا من النساء 
اخت الیه من فاطمة». «2» 

اش اف صمعا دا 1 من آرباب الحدیث قد روی هذا الحدیث نقلا عن 


عائشة. 


2- عند ما نزلت الاية الشريفة: 
ی لا تجعلوا دعاء السول بیتکم کدعاء بعضکم بعضای. «3» 
لم یخاطب المسلمون الرسول صلی الله علیه و آله باسمه, بل آخذوا 
0 

هراء علیها السلام سید نساء العالمین. ص 
ار ی النّبیٍ- تقول فاطمة علها السلام لا ترلت لاية الشريفة هبت 
رسول اللّه آن آقول له پا ۳۳ فکنت آقول: یا رسول الله, فأعرض عنی 
مرة واثنین 6اه تلاتا نم آقبل علیّ فقال: یا فاطمة ائها لم تنزل فیک ولا فی 
ملک ولا قی نسلک؛ اه متن ۵ انا فک اما نزلت فی آهل الجفاء 
والفلظة من قریش. , آصحاب البذخ والکبر نم احاض هذه العبارة الروحية 
الخخیبه فولی با آیه فانها آخبی للعلب وارضی لت »* 1 ». 
لقد کان لصوت فاطمة علیها السلام الحنون وهی تردد «یا آبتاه» وقعاً موثراً 
فی نفس الرسول صلی الله علیه و آله کوقع آمواج النسیم علی البراعم 
المتفتحة. 
3- ۱( آخر 
«کان رسول الله صلی الله علیه و آله آذا سافر کانت آخر الناس عهداً به 
فاطمة واذا رجع من سفره کانت علیها آفضل الصلاخ ۳ الناس عهدا به». 
»> 
4- نقل کثیر من محدثی الشيعة والسثة حدیثا للرسول صلی الله علیه و آله 
قال فیه: 
«من آذاها فقد آذانی ومن آغعشنها کقد آعضیتن من. نها فقد سرنی ومن 
سائها فقد سائنی» 


لا شک آن حرمة الزهراء صلی الله علیه و آله ورفعتها انما تعود لسمو 
شخصیتها وسمو مکانتها واخلاصها وعلو ایمانها وعبودیتها, ولا غرو فهی ام 
الائمة و زوج آمیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه السلا م. 

لکنْ الرسول صلی الله علیه و آله اراي آن تفعم الممناهون حفيفه آخرع 
فیفضح عن رأق الاسلام جشان آمر آخر فیخلق تور خفکرنتهو تقافید.فن:ذلی 
الوسط فیقول: 
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ات لبشت اتات آن توا 

اتظیها: ای افیل جد شید ماما انیت عاکی تما متیر امی 
وتقدیری. 

البنت انسان کسائر الناس, نعمة من نعم الخالق, وموهبة الهية. 

وانج کأخپها الرجل فی سیرها نحو الکمال والقرب الالهی. وهکذا آعاد 
سول الله‌صلی الله علض اله لس اصش شتا الش: تصدعت فی رای 
الوسط المظلم. 
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فاطمة آم آنبها 


قال رستول. الله ضاین الله غلبم و الم ها آفل تحص حخل ی اجه 
فاطمة بنت محمد» <1» 

کان: المشلمون بفیشمن مرعله الاغداد فی, فمکق فیطل ظروف: قاورنه 
للغاية. کانت بداية انبثاق الدعوة الاسلامية, والفتة الاسلامية قليلة, بینما 
کانت العدة والعدد والسطوة والثروة بید خصوم الدعوة الجفاخ, وکان لهم 
اما ها ایا ا ی ی ات اص ای ها 
اه ایا مه نف مه 

وقد شهد دلک العصر بروز شخصیتین علی: مسنوی التضحية والفداء: 

قکانت «خدیجة» من بین النساء؛ التی کانت سکن رسول ال صلی الله 
علیه و آله تواسیه بحبها وحنانها فتزیل عن قلبه الهم والفم. آما من بیر 
الرجال فکان (ابوطالب) والد امیرالمومنین 0 
یتمتع بمعانة مرموقة فی المجتمع الفکت: (لی جانب حکمته و حنکته 
ایا ها فا 
عنه» کان درعه وعونه از ۱ء خصوم الدعوة. وللأسف فقد توفی هذان 
العظیمان فی السنة العاشرة للهجرة 

الزهراء علیها الیلام سید نساء العالمین. ص 
با 
الساحة. وقد بانت شدة حزنه بهذین الفردین- والذین کان لکل منهما دوره 
فی انتشار الاسلام- حین سمی ذلک العام بث‌ «عام الأحزان». ولکن لا 
پسلب الله المصطفین من عباده نعمة الافاض علیهم مثلها؛ فقد خلف 3 
صا ولااص سا ان مس ای الب یه سای اهر 
سول له صلی الله علیه و آله بفسه: کان. کدلک من. اتاق: آلدعود. 
وهکدا سه الفراع الدی ق که آباه بفر وحاد. 

بینما خلفت خديجة (فاطمة) فکانت البنت الحنونة الشجاعة والمضحية التی 
وقفت الی جانب آبیها تفن زرط وتشار که همه و غمه. 

کان امترالف مین علیه السلام فی التاسعة عشرة من عمر ه؛ بینما لم تکن 
فاطم:ة- کی ضو ۶ الروایات الصحیحة- قد جاوزت الخامسة من عمرها. 
الجذیر بالذکز انهفا عاشا ضعا قی بیت رسول الله صلی الله. غلیه. و. اه 
بعشانه میخففان تم الم الوم فصو کات السضوا اللات الاخیرخ ال 
سبقت الهجرة مملوءة بالاذزی والمرارة والمعاناة بسیب الجهود المضنية 
التی کان یبذلها آعداء الدعوة من آجل القضاء علی الاسلام والمسلمین. لقد 
ی وی و 


داتشه ترآ ففکل رفیل آنام خی الله‌هانه و الم بته والترآت 
راشتم ففامت" لد عاطیه: غانها: السلام فحعلت تمسع التراب عن 
و ای اه اب لا تبکی با بنية, فان 
اللّه فان آباک: «1* 

وروی ابن عتّاس: آن قريشاً اجتمعوا فی الحجر فتعاقدوا باللات والعزی 
ومناة لو رآینا محمداً لقمناً مقام رجل واحد ولنقتلن. فدخلت 
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فاطمة علیها السلام علی النبی صلی الله علیه و آله باکیةً وحکت له 
مقالهم, فقال: پا بنية ادنی وضوتئّی فتوضا وخرح الی المسجد, فلما راوه 
قالوا: هاهو ذا و خفضت رو وسهم, , وسقطت اذقانهم فی صد ور هم فلم بصل 
ول هم فاد التمی ضلی الله غایه ور آلهقضه من التوات فحستهم با و 
قال: شاهت الوجوه. فها اضاب رجلا منهج الاقتل یوم بدر. «1 

وهذا] پبدل علق ن فاطمة علیها السلام لم تکن تخدم والدها فی البیت 
قخسب, بل و تقکر بکيفيه الدفاع عنه و نجاته فی خارج النیت. 

حیت روی 7 کانت الوحيدة فی الدفاع عنه علیها السلام عندما رمی علیه 
ابوحقل روت الیفن هه صلن اللهعابه و لسن اصحایه غند. آنکعید. 
فلم یجرة آحد علی التدخل, لکنها خرجت و آسمعت آبا جهل ما روعه عن 
ااسمرارافی ااشحربهمن المی صلی الله بت و الب 

عم مین خند افمار: الخراه.فی: الشعان.س الرحال فیم الدفاع فو 
وشول ال صلی ال ند ال 
فی الدفاع عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 

بعد آن انقضت فصول معرکة آحد و غادر جیش العدو ساحة الوغی کان 
الرتحول صای اللهه‌علیه و الما تزال کی فیدان آحووقد کسرت ربا کته و 
شج خبته. ,تما هو کذلکدا افنلت فاطمه علیها السلام وهی صفیزه 
امن العت لیاتسا علی الاقداه تقوم تفیل فحیت یار 
وازالة الدم عن محیاه الشریفهر لکن الختین لم بل ینزف. 

عندها قامت بحرق قطعة من الحصیر, ثم وضعت رماده, علی مکان الجرح 
فانعطع,) لتریف, والاعخت هن دلک ها کانت هیغ لاسما التملاد 
الوا السا ح سس سا الطالت رت 2 

فی المعرکة التی جرت فی الیوم القادم. «1» ۱ 

فی ف 2 جات ال هیر اف ااعیات شا قاتا وه 
مکد عندما اقضر جنود. الاسلام علی اخر مفزاس للمشزکین و السیظره 
علی النیت العتیق وتحلیضه من الاضنام. النی کانت تلونة: نری ایض فاطمه 
علیها السلام واقفةّ الی جانب آبیها, ففی الخندق تقبل علیه بأآقراص من 
الخبز معدودة بعد آن.بقی آیاماً بدون طعام. وفی الفتح المبین نراها تضرب 
له خیمته وتهیء له ماء لیستحم و یفسل, حتی یزیل عن جسده المبارک غبار 


ار شرف ایا تاه رخ ها ای اتمه ار ات 
الته اء غلییا السلامآشند تساء لها نحص : 22 


فافع عابیا التتلان توحه آمون الحوشن علی غاه اسلا 


«لو لم یخلق علیاً لم یکن لفاطمة کفو» > 
تفاسم الرسعه من اوه کومااست رو له خی لت یه 
آله من ناحية آخری شرف نسبها من ناحية ثالثة. 
انب فاص کاراب رصن اه یه و اند 
بخطیها الا آن الرسول صلی آلله علیه و آله رفض تزویجها سا مان 


قوله 

آمرها الی ربها! 

الأعجب من ذلک خطبة «عبد الرحمن بن عوف», ذلک الرجل الثری الذی 
کان ختد ال ااعود مت دامع ات ی التقالید و الاعراف 
آلحاهايم فکان نفد بان الممر القالی یله غلی. عم حعقم المداه» 
مکانتها. 

فعن انس بن مالک قال: 

ورن عبدآلزحمن.بن. عوت. آلرهری ورعشمان نن عفان الی. ای صلی: اه 
عنم ه ال فعال له عدالرجهن با رسول الا نوی فاظیة اشکر عه 
بذلت لها من الصداق مائة ناقة سوداء زرق الأعین کلها قباطی مصر, و 
عشرة الاف 
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ار و بصن ات رل اسب اس و اند 
قال عتمان: و آنا آیذل لک, و آنا آقذم هن عندالرجمن اسلاها. 

فغضب النبَ صلی الله علیه و آله من مقالتهما, فتناول کفاً من الحصی 
ذرا, ۳ و تلک الدر فاذا ی ما عبدالرحمن 
+1 

بلی: .:: مخت آن تضشخض و عطیق. الضل الاسلامية قی رواخ فاطمة. غلیما 
سار ص تن اس روا قل اه سه ای سای 
السامية. و یسحق السنن البالیة من عهد الجاهلية. 

وبینما کان چدیث زواج فاطمة یدور علی آلسن أهل المدينة, اذ ذیع فجاة 
آن مسول الله ضلی الله.علة و له ان مها عم یر عیرس اس طالت 
علیه السلام 

وین ای طالب تسام نی ی و سل مها وه 
دنيوية, و لم یکن بتحلی باه من المیزات التی تقیم لها الجاهلية و زناء لکنه 
کان ینمتع بایمان و قیمر اسلامية اصلية تفا کیانه من مفرق رآأسه الی 


آخمص قدمیه. 
ی ی سا الله علیه 
و اله بعقد هذا الزواح التاریخی المبارک, اضافة الی انه صلی الله علیه و 
آله قال: 
«أتانی ملک فقال یا محمد ان اللّه یقرتک السلام و یقول لک: نی قد 
زوجت فاطمة ابنتک من علو ابن بی طالب فی الملاً الاعلی فزوجها منه 
فی الأرض». > 
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غلیه: و اله و قد. آخد العباع میم سا خوهد رفن یدیم علیه الفلام ره له 
یستطع التکلم لجلالة و هيبة صاحب الرسالة علیه السلام فقال له علیه 
الشلام: 
ما جاء بک؟ آلک حاجة؟ فسکت آمیر المومنین علیه السلام, فقال علیه 
السلام: لعلی جتّت تخطب فاطمة؟ 
فقال علی علیه السلام: نعم, , فقال الرزسول صلی الله علیه و آله: پا علی! 
لقد سبقک آخرون خطبتها منی, و انی کلما عرضت الامر علیها لم تظهر 
موافقتها, دعلی احدئها فی شانک. 

آن هذا الزواج قد عُقد في السماء و یجب آن یتم, الا آن احترام حرية 
المرآة فی اختیار زوجها کفوفا و شخصية فاطمة علیها السلام خصو 
ی را اه ۱ ری ۱ 
فی هذا الامر قبل البت فیه. 
بعدها ذهپ النبّی صلی الله علیه و آله لفاطمة علیها السلام و قال لها: آن 
علی بن آبي طالب ممن قد عرفت قرابته و فضله فی الاسلام. و ائي 
سالت ربی آن یزوجک خیر خلقه و احبهم الیه, و قد ذکر من امرک شیتا, 
فماترین؟ فسکتت. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول: 
«اللّه آکبر! سکوتها اقرارها» 
بعدها تم عقد القران بواسطة الرسول صلی الله علیه و آله. 
هیر فا امه 
وان تیه هوی فاظیه؟ 
مما لا شک فیه أنْ زواج آفضل رجال العالم بسيدة نساء العالم و ابنة 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین. ص: 25 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله یجب آن یکون مثلا رائعا, مثالا لک العصور 
و الازمنة, لذا تمه هل ای الم عايه بو اله ال اسر ای ای 
علپه السلام بالقول: 
با آبا الحسن فهل معک پشیء آزوجک به؟ فقال علی علیه السلام: 
تا که اس انم له اس من اسر نش اما مسق 


س 


درعی, و ناضحی, و ما آملک شیتاً غیر هذا, فقال له رسول الله صلی الله 
علیه و آله: یا عله آما سیفک فلا غنی بک عنه تجاهد به فی سبیل الله 
تقاتل به آغداء اللمر و تاضحی فنضع به. علی, تخلی ۵ آقلک: وه تحمل "غلیه 
رحلک فی سفرک, و ره ال وت با مک <1» 
ونقراً فی رواية آخری أنْ الزهراء علیها السلام طلبت من آبیها علیه السلام, 
ان ایکون مین ها ااستاع می ای م ام صلی الا وا 
فنزل جبزئیل. غلیه السلام علی الرسول. علیة. السلام. مخترا شلبتة لاه 
سبحانه و تعالی لطلب فاطمة علیه السلام. »> 

رما آن آغلی قيمة ذکرها التآریخ لهذا الدرع کانت خمس مائة درهم. 
هذا من ناحية, و من ناحية ء آخری نقراً فی الحدیث آَنْ فاطمة علیه السلام 
سالت النبی ضلی. الله علیت.و الم ان کون ضداقها الشفاعد لامته نوم 
القيامقء فنزل جبریل علیه السلام, و معه رقعة من حریر مکتوب علیها: 
جعل اللّه مهر فاطمة الزهراء شفاعة المذنبین. فن آمنة آبیها. «<3» 
نعم, و بهذا الشکل یجب آن تحطم القیم الخاطئْة, لتحلٌ محلها القیم 
الاضیاهه.هکدا یخب آن کون یل و اعرافت ذوی الایملن من الرجال و 
النساء. و علی هذا النهح تکون حیياة القادة الحقیقیین لعباداللّه «عزوجل». 
الزهراع وا ام هید تیب ۶ الما لمین: م۳ 26 
جهاز فاطمة علیها السلام: 
المهر, الجهاز. و مراسم هه هی المشاکل الکبری الثلات التی تواجه 
العوائل بشأن الزواج و هی المشاکل التی تطغی آحیانا علی الحباة الزوجبة 
فتجعل الزوجین یعیشان الامرین طیلة عمرهما. 
و بسبب هذه الامور الثلالة نلاحجظ آحیانا نشوء مشاجراتِ لفظية, و آخری 
نزاعات تقختضر .ها آکتن ها اشتغ. من الاموال اقی هدم الما بسبب 
التظاهر و التفاخر و المنافسة الطفولية و القبيحة بین العوائل. 

و الموسف آن ترسبات الافکار الجاهلية ما زالت عالقة فی آذهان من 
7 الحنیف. 
و لکن یت آن یکین ها سید الاسلام. کما. هم ممن‌ها متالا تمودجیا 
للجمیع. 


هه وم ی تم شاه غلن 
علیه السلام بالمهر الی الرسول. قسم الرسول صلی الله علیه و آله المال 
الی تلاژة آقسام, حبت قبض قبضةءةّ منه و دفعه الق بلال و قال له: ابتع 
لفاطمة طیبا, ثم قبض بکلتا یدیه مقدار من ذلک المال و دفعه الی جماعة 
قائلا لهم: اشتروا به ما یصلح فاطمة من ثیاپ و آثاثِ للبیت, و دفع مبلغا 
آخرالام آیمن لتشتری به أمتعة الی. النبت. 

من الواضح ۳۳ خهار العوس الا ما بدا اف زا ان 
ی 


ما 


و قد ذکرت کتب التأریخ آن جهاز سیدة نساء العالمین قد تکوّن من ثمانية 
عبر تعا من الحاجیات. کلها من ذلک المال. و نذکر هنا اهشفا: 

قطانفه زینود | ء هر رد 

لها لها السلام یه شاه ها تسه ی 27 

قمیص بسبعة درآهم 

سریر مزمل بشریط 

آربع مرافق من ادم الطائف, حشوها آذخر «1» 

ستر من صوف حصیر هجیر 

رهی بدوبه 

سقاء من ادم 

مخضب من نحاس 

قعب للبن و شن للماء 

جلة خضراء ... و آمثال ذلک 

نعم هکذا کان جهاز سيدة نساء العالمین. 

اخی و لح احتفالا لهذا الزواج الذی اختاره اللّه سبحانه و تعالی, و 
لهذه العائلة التی کان لها الدور الأْهمٍ فی تاریخ الاسلام, و التی انحدر #1 
النسل الطیب و أئمة الهدی, خلفاء الله فی آرضه فأغضبت مراسم الاحتفال 
لک اعدا اامتمی تفت زاین ماه الا و مت الوم 
یفکرون بمعنی الاسلام. 

خضظرنت. کل من <ام آنفن» شام سلمه» جهما آمرابان ذوایا منزلة رفيعة 
فی الاسلام کما کانتا شغفتین بفاطمة الزهراء عند رسول الله بیت عاتُشة 
مع باقی زوجاته, فأحدقن به و قلن: فدیناک بآبائنا و آمهاتنا یا رسول اللّه و 
قد اجتمعنا أمر لو أنَ خدیجة فی الاحیاء لقژت بذلک عینها. 

الزهراء علیها السلام سید نساء العالمين, ب.ص: 28 

قالت «آم سلمة»: فلما ذکرنا خديجة بکی رسول اللّه ثم قال: چديجة ات 
مثل خد بجة, صدفینی حین کذّبنی الناس و وازرتنی دین ال 8 
علیه بمالها, ان اللهه هل امس آن ابشر خديجة ببیت‌الجنة من قصب 
(الزمرد) لاصخب فیه و لانصب. 

قالت «آم سلمق»: فقلنا: قدینای بآبائنا و آشهاتنا يا رسول اللّه الک لم تذکر 
من خدیچه آمراً الا و قد کانت کذلک غیر آئها قد مضت الی رهاء فهنأها الله 
بذلک و جمع بیننا و بینها فی درجات جنته و رضوانه و رجمته, يا رسول اللّه 
ما الا وا ال ی ای فا تا 
تدخل علیه زوجته فاطمة, و تجمع بها شمله. 

ققال: با آم. سلمة فماربال علی علیه السلام لا بساألتن ذلک؟ فقلت: یمنعه 
الحیاء منک یا رسول ال ٍِ 


قالت «آم و فقال لی رسول اللف اتظلفی ال ی فا تین 
فخرجت من عند رسول اللّه فاذا علی بنتطرنی لیسألنی عن چواب رسول 
اللّه, فلما رآنی قال: ما وراک يا آم آیمن, قلت: آجب رسول الله , 
قال: فدخلت علیه و قمن آزواجه فدخلن البیت جات سم عش فا 
نحو الارض حیاء منه, فقال اتحب ان تدخل علیک زوجتک؟ فقلت و آنا 
مطرق: نعم فداک این و أمق: فقال: نعم و کرامة یا آبا الحسن آدخلها 
علیک: فین لبلتتا هد آه فیلبلهکد ان:شاء | اله, فقمت فرحا مسرورا و 
آثر ارواه آزیری تال بطییما میفرشن تماقا لها علی یا 
ففعلن ذلک. 
اخذ رسول الم مره ا زرا هر التی سلمها الی «آم سلمة» عشرة دراهم 
فدفعها الیث و قال: انتتن فتاه تموارق اقطا, فاشتتزبت و افبلت: به الی 
ار ی ی ری 29 
رسول الله. فحسر عن ذراعیه و دعا بسفرة من آدم و جعل یشدخ التمر و 
السمن و یخلطهما بالأْقط حتی اتخذه حیسا. 
نم فال,با علی ادع من اجبنت, فحرعت الی:الفشتخد و اضعاتب.زشولن لاد 
متوافرون, فقلت: آجیبوا رسول الله, فقاموا جمیعاً و آقبلوا نحو النبی, 
فأخبرته با القوم کثیر, فجلل السفرة بمندیل, 1 ادخل علیت عشرة 
بعد عشرة, ففعلت و جعلوا یأکلون یخرجون و لاینقص الطعام, حتی لقد 
آکل من ذلک الحیس سبع مائة رجل و امرأة ببركة النبی. 
فالیسام مه وا با تیه وس قاکد ایا شیاه و 
فاطمة بشماله, و جعلهما الی صدره, فق, فقبل بین آعینهما, , و دفع فاطمء الی 
علیٌ و قال: يا علی نعم الزوجة زوجتی, : نم اقب علی فاطمة و قال: یا 
خانامه چم ال سای فا مش وتا ی الوم مها اد هی 
لهما, ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتی الباب فقال: طهرکما اللّه و طهر 
تسلکها. انا متلی من ساامخما .و وت هن عاریکها, استودعکما الله و 
استخلفه علیکم. «<1» 
لیعتبر عشاق الدنیا و ذوو الایمان الضعیف المتأثرون بزخارف هذا العالم 
المادی, الذین یرون کرامة و جلال العائلة فی التشریفات القاصمة للظهر 
التی تقام فی العرس, ,و لیستلهموا من هذا البناء التربوی للانسان الذی یعد 
ثروعٌّ و کنزاً لسعادة کل من الشباب و الشابات, و لیتفحصوا صفحات التریخ 
۵ یشاهدوا باعتهم کیف طیفت تعاليم. الاسلام احذات: «خطبه» .و «مهز» و 
«جهاز» و «مراسم حفلة زواج» سیدة النساء فاطمة الزهراء علیه السلام. 


اه ییا المتاام هد رح سا ی الم غلید و زد 


«ما زالت بعد آبیها معصبة الرآس باكية العین, محترقة القلب» «1» 

ی اس نی ما و وی تفر که و 31 

حا ی ۳ و الحروب و الموامرات التی حاکها الاعداء ضد 

الاسلام و الرسول, مما روح از المدهءة الظمانیند. 

و بارتحاله الی الرفیق الاعلی بدأت ریاح الظلم و المصاعب تهب علی آل 
بیته الميامین. فظهرت من جدید احقاد بدرٍ و خیبر و خُنینِ التی دنت فی 

عضنر الرفول آلامین: تکت التراب: وناز الماففون و الاحراتبه لیتخعوا مهن 

الاسلام و من آل بیت محمد و خصوصا یه فاطمة الزهراء التیکانت تمثل 

مرکز الداثرة التی صوبت نحوها سهام الأعداء المسمومة 

۲۹ فراق آییها من ناحية 

مظلومية آمیر المومنین علی علیه السلام المولمة من ناحية آخری. 

المغ‌امرات التی خاکما کها آعداء الاسلام من ناحية ثالثة. 

ففلی:فاظمه علی فمققیل السامین و کنفیه الحفا ظ غلی عاليم الفران: 
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اجتمعت هذه الامور مع بعضها لتعکر صفوها و تدمی قلبها. لکن فاطمة 

آخفت همها و غمها عن زوجها مخافة آن ینسع جرحه و معاناته من ظلم 

الأمة له, لهذا کانت تذهب الی قبر آییها لتبتّ الیها آلامها و حزانها و ما آل 

الیه حالها, فقد قالت ذات مدّة: «یا آبتاه بقیت و الهةّ و حيرانة فريدة, قد 

انخمد صوتی و انقطع ظهری و تنغص عیشی». ومرخ آخری نراها تقول: 

فل للمْغیّب تحت آطباق الری انْ کنت تسمَعٌ صرختی و ندائی 

بت علیّ مصایث لو نها ضْبّْت علی الابّام صرن لباب 

قذ کت ذات چمی یظل مُحقد لا خی من ضَيمّ و کان حماً لا 
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فالیوم اخشغ لللیل و آتّفی صِِ صَیمی و أدَِع ظالمی بردائیا 
اذا یکت فُمَربّه فی لبلها شجناً علي عطن تکیث ضباحیا 
فلاأحعلت الحخزن بعدک مّونسی و لاجْعلَنَ المع فیک و شاحیا 
ماذا علی هن شد کربة احفد آن لا شم قدی مان عَوالیا 
لماذا ,یکت فاطمة بهذا الشکل؟ 

لم ِ هذا الجزع؟ 

لماذا عدم الارتیاح هذا؛ کانما الحرمل علی النار؟ 

لماذا؟ 

لنسمع منها جوابها علی هذه التساولات. 

تقول ام سلمة: 


فد وفای الرتتول الکرنم دهیت بارهم تفع حان ده الاساام فامایه 
۳ نهد الیل اعد 
پا 3 

فقد النبیث و ظلم الوصی 

قتک و ال که 


ولکنها احقاد بدربة 
و ترات زین 


کانت علیها قلوب النفاق مکتمنة. <1» 

و رغم ذلک لم یخف علي آحد ما تحملته فی سبیل الدفاع عن الحرمة 
العلوية المقدسة و حماية امیر المومنین علی بن اب طا 

فبالر خف من فص صانها بغد اما خی ات ام تاش ای 
دعاءها و لبت بدورها نداء الباری «عز و چل» لتنتقل الی جوار ربها و تسار 
یه اما بالرغم من ذلک فقد بذلت کل ما فی وسعها من فداء و تضحية 
فی الدفاع عن الاسلام و التذکیر بحق آمیر الهومنین علی. 

لاله علیی :مات ر ول اللم مره الله بر کابه. 
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اشارة 


پجدر بالذکر هنا آن کل الاحادیث المذکورة فی هذا القسم و التی تصل 
الأربعین حدیناً قد نقلت من مصادر آهل السنة المشهورة و المعروفة مع 
ذکر ادلتها: 


منزلة فاطمة علیها السلام 


تتادر الی دهن البعفض من آلخین نجهلون. اه بتجاهلون. الحفايق ان. الفضائل 
الکریمة المذکورة لاهل ب بیت النبوٍة, و منزلتهم السامية اما تعزی الی حسن 
فلانهم ی ال لت لد نیم توس مور امن هط انشا فکل با 
پروی کنهم من فضيلة یوّمن بها الموالی دون آن یعیر وا افش لسندها و 
مدی 
ای تکاس انا ای میم ماه 
فسوف نلجاً الی مصادر المذاهب الاخري المشهورة و کتبهم المعروفة 
۵ 9 ۵ من احادیثِ و فضائل عن اهل بیت النبوة. 
لقد ذکرنا من قبل فضائل سید النساء فاطمة الزهراء من خلال شرح 

موجز لحیاتها المباركة. و غایتنا فی هذار القسم من الکتاب آن 17 ِِ 
الخفام الععتوی ال قیمع لست رسول الله اه جن کال کب آحل. الساد 
المشهورة). 
هل ادلی صلب ها الک رضم اللانض آن تک هض تفا 
المهمة. 

مت الظرشه ان ففظم المتافت و التضال ال کت افین کنت 
0 , ص: 36 
الشیعة عن فاطمة الزهراء قد ذکرها آهل العامة فی کتبهم المشهورة 
ایضا, [ القلیل منها ۵ التی کرت فی جضارد العف المره نت آن ترد 
2- 0( القسم من الکتاب الذی بین یدیک آی رواية عن کتب 
الفتهت کا اضرا علی کب لته انار ال مقر و امد ق هر 
ِ جمیع کتب و مصادر العامة. 

من المثیر للدهشة, تلک العاصفة الهوجاء التی حلت بالاأمة الاسلامية بعد 
۳ 1 اللّه بسببٍِ الخلافة, و التی کانت تستبطن حرف مسار الخلافة 
عن آل بیت محمد الی آشخاص آخرين, فبعد آن نصّبهم الله سبحانه و تعالی 
خلفاء للنبی فی حیاته قام هولاء الأشخاص بسنحيتهم عنها و الاستیلاء کم 
مسند الخلافة بعد وفاته. 
اقصاء آهل البیت سبب آن قام الحکام بمحو فضائلهم و مناقبهم. و بالتالی 
محو ما یثبت آولويتهم و آحقيتهم بخلافة رسول الله محجمد. 
بالاضافة الی أَنّ اثبات تلک الفضائل و المناقب ستدعو الجمیع للتساول ما 
ضعتفی آن-شفی الاگرفن لهدا آلامز و اهل,شست النبمم کون فده المته اه 
و هذا المقام؟! 


ِ- 
1 


لم لا نقدم من قدمه اللّه تعالی و الرسول؟ 

و لماذا یحرم المسلمون من بحر علوم هولاء؟ 

لماذا ... و لماذا؟ 

ذا بتضح لنا آن محو آو تجاهل تلک الفضائل کان جزءً من خططهم 
السياسية. وقد بلفت هدذه المسالة اوجها فی عصر حکومة «بنی امیت» و 
«بتن الغبناس ول نکن في السشرز اه فی الحمیغ‌بل غانا و آمام الملا, 10 
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بکفوا پست فحایل احل البیت نحست بل و یداه بات فضیله لا خرن من 
خلال نشر احادیث .9 روایات موضوعة کاذبة, حنی وصل, بهم الأمر الی شر اء 
بعض الضحانق. آق اشیام الصحابت لهدا العملة العبیم, و اجزلها لهم العظاء 
فلقد ری ان معاوية سلّم لسمرة بن جندب مائثة الف ۰ آن 
عم وین التاس تن تفجنک قولة هی العتاه الکنا و تشه ال علي ها فی 
قلیه وَفَو لد الخضام وا تولی سقی فی الأْضٍ سید فیها ونقلک الْحَرت 
والسَلَ وله لا یج الفَساد «<1» ی. 

و أنَ الاية التالیة: ۱ 

ی ومن الناس من یسری تَفسَة ابتقاء مرَصّات الله‌ی «<2» 

الم بلق ایا هم لتق فبذل له ثلائمائة آلف فلم 
بقل قیال له اراد تفیل مرو اک 

مدا الشکل. اصیع دکر ساقب و فحایل آل ابیت شتوعا غلی :اسان 2 
فی المجالس بل و یُعدٌ جرماً سیاسیاً فی ری النظام الحاکم, ات 
فقد حلّ علیه غضب النظام. فیسجن فی بثرٍ مظلم آو یقطعوا لسانه آو 


۱۳ 

8 ۱ 

بعد ما اضعا چیه الی الفصنتقر خی الضعانی و الشمسن المت روف این 
عباس» الذی کانت له معانة خاصء فی المجتمع الاسلامی من ذکر فضائل 
آتمنع قراءة القران؟ آنن آناو لافطا 

قال: اقراً القران ولکن لا تفسر آیاته! 

لقد قدر فی مثل هذه الظروف آ نمحی فضائل 1 البیت. لااسیما آن 
وسائل الاعلام آنذاک کانت مقتصرة علي هذه المنابر و خطب الصلاة. 

ولکن العجیب آن فضائل و مناقب آل بیت النبی لم تختف رغم الجوٌ 
المشحون الذی صنعه المنافقون و اما ملأت کتب الصدیق و العدو أیضاً 
هالاعجب من دلگ آن تشاهدمن پیلک الوناتق التی تدل, غلی, فضا تلهم 
اعترافاتِ صريحة لاشخاص مثل «معاویة» و «عمرو بن العاص» و بعض 


ا لقاع التقدمین تون نما لک القضال و السافت التی کان نها آل 
البپت, علما آن هده الاعترافات قد آژختها آیدی مورخیهم ۳ صفحات 
التأریخ! 
وم ذلک الا دلیل علی مشيتة اللّه فی فضح المنافقین, و اعجاز کبیر لاهل 
بیت العصمة. 

4 آطهر الساعون باقن مخ فضانل ازست الرشنن الکیر هی لسن 
بت لس تکفا شوه تسه آییر الما موی واه الکرام و در 
اتتهاکفم فی القائمة السوداء لاولنک الحاقدین. و انما سعوا الی هدم و 
تحطیم مکانتهم الاجتماعية. و الأمر من ذلک آنهم عمدوا الی الحاق الأذی و 
الاساءة بکل کل من له علاقه بل بیت محمد آیا کان نوعها. 
فلماذا یصر البعض علی رغم الاثار و الدلائل التأريخية التی تشیر الی 
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آتان آ طالت کم ای السول باه عات کافرا رکه رای 
آن الاية الشريفة. 
«و هم پنهّون عنه و ینوّن عنه» «1» قد نزلت فیه! 
الشیء سفق ان ولد مر الفوستن علن. 
۵ شاد اضر انش عای ان «باذر الغفاری» ذلک الرجل الشجاع, ذو «مذهب 
اشتراکی», حیت پنهمو به فی کتبهم اه یحمل عقائدا اشتراکیة؟! 
لیس الا ... کونه من خلّص آصحاب آمیر المومنین, و من المعترضین علی 
السلتهالالت شالت ابا مه ساسا 
و هناک الکثیر من مثل هذه التساوّلات. 
فیاتری بعد هذه المعاداة, آلا یعجب المرء من وجود کل هذه الفضائل و 
الاب ال البت»فی کب میم لسن بن الیعجروان تغیر آحادیت 
تحکی فضائل آل محمد عصوراً ۵ ری سا رن 3 الحکام محبی آل البیت 
بشتی الطرق, خت ایهم کاب رین سم ال لو ام لت مرها 
لاتغتفر 
5 ِِ للدهشة آن حذف تلک الفضائل لم یکن متحصراً بالقرون الاولی 
لاتم اضر نس اه نش العات تا قعی العصر الحاصر الند 
یسمی «عصر المطالعات و الدراسات التاريخية الدقیقة» حبت طبع الکتب 
الاسلامية. و نشرها فی مختلف الدول الاسلامية لذا فان أَّ تغییر و تحريیفب 
آه جذف لاحفانف پست فقضیحه کبیر مه رغم ذلک نری 
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ن متعصبون» ! (آن افکن الجمع بین التحقیق و التعضب) قد انتهجوا| 
نفس اسلوب الامویین و العباسیین فی حذف و تغییر و تحریف الحقائق. 
ها کدی هلا عه «الامتی» و هو المحقق ااسلامی الکین الق آن باکر 
فف: کتابه. «القدین» بعضا من التمادح: هتها کی ان المفزع المعزوف 


«الطبری» حرف الحدیث المربوط بقصة یوم الدار و تفسیر آية «و آنذر 
عشیر یک الاقربین» و استعداد علی للوقوف بجائب رسول الله و اعلانه 
بوصاية و وزارة علی من بعده. حرف کل ذلک رغم سند الحدیث المعتبر 
و الاسوا من ذلک ما فعله «محمد حسین هیکل» حیث نقل الحدیت فی 
الطبعة الاولی من تاریخه نم حذف القسم الاهم من الحدیث فی الطبعة 
التالية. «<1» ِ 
و الان و کما قلنا آنفاً فائنا سنذکر مناقب فاطمة الزهراء و مقامها الرفیع 
من خلال الاحادیث التی نقلتها کتب العامة المشهورة. و کما ذکرنا ایضا 
فسوف لن ننقل آی حدیثِ من مصادر و طرق الشيعة (رغم آنها معتبرةٌ جداً 
و من الدرجة الاولی) فنخلی المیدان لاحادیث الاخرین جتی, یتبین آن خالق 
هذه السيدة لا یمکن آن یخفیه الستار الذی آلقاه الحاقدون. 

تم الترکیز هنا علی عشر مباحث تعتبر محاور صلية للموضوع وان الز هر اه 
1 ۳ سيدة نساء العالمین. 
م-خوراة آنسید 
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3- محبوبة الرسول و بضعته. 
4 مقربة الی الله یرضی لرضاها و یغضب لفضبها. 
5- صاحبة التضحية الکبری و الفداء. 
6- المقام العلمی لفاطمة. 
7- - کرامات سيدخ النساء. 
8- آوّل من یدخل الجنة. 
9 آسامی فاطمة. 
0- هدية النبی لابنته الزهراء. 
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اسیو تیلست 


فن. آ نیقی ان تختلف منزلة البشر من واحد لاخر. فمنهم من علا بفضیلته 
7 2 من الحیوانات. تیا لفا بت 
علیه القران و یوصی به الاسلام فان «العلم و الایمان و التقوی و الصفات 
الانسانية الفاضلة» هی التی ترفع من مقام الانسان و قیمته. و بالاستناد 
الی هذه المعاییر فان سیيدة فاطمة الزهراء و علی لسان رسول الله- 
سید ه نساء العالمین. 

لقد ورد فی مصادر آهل السنة المعروفة کثیر | من الروایات 7 ۳ آن 
فاطمة الزهراء آفضل نساء العالمین, حیث تحدث الرسول, بهذه لعدة 
مرات ۲ بتعابیر مختلفة. 

1- قال: 

«آن افضل نساء الجنة خديجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و مریم بنت 
عمران و آسية بت مزاحم». ۰1 

2 و نقرا فی حدیث اخر للرسول حین اعتل علة الموت عندما شاهد قلق و 
اضطراب فاطمة انه قال: 

«پا فاطمة آلا تبرضین آن تکونی سید ه نساء العالمین, , و سبیده نساء هذه 
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الامة, و سيدة نساء المومنین». <1» 

و هنا تظهر آفضلية فاطمة المطلقة, حیث لم یورد الرسول فی حدیثه اشضا 
آخر. 

9 تم آبه تعيم لا ضیهاتین عم حایز نزن سمرک: قال» ساعتیت الله فحلن : 


ان فاطمة وجعة فقال القوم: لو عدناها؟ 

فقام فمشی حتی انتهی الی الباب- و الباب علیها مصفق- قال, فنادی: 
شدای علیک تیابک فان القوم جا وا یعودونک. 

فقالت: يا نبیث الله ما علی عباءة. قال فأخذ رداء# فرمی به الیها من وراء 
الباب. فقال: شذی بهذا رآسک, فدخل و دخل القوم فقعد ساعة فخرجوا, 
فقال القوم: قاللم‌بتت تسا علی هد السا؟ 

قال فالتفت فقال: 

«افا نها نسدة النساء یوم القيامة: <2» 

4- و بتعبیر آخر رواه صحیح «3» ا ارگ هه من آشهر فضادر الجووت 
عند العامة- نقلا عن عائشة آنها قالت 

آقبلت فاطمة کأَنْ مشیتها هل ال فقال: مرحباً بابنتی پم آجلسها 
عن بفیته تم. اش الیها خدینا فیکیت: ففلت: استخضک زفتول الله. و آنت 


قالت؛ ۱ ی 
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فقالت فاطمة: ما کنت لأفشی سر رسول الله. 

حتی اذا قبض الرسول سألتها, فقالت: ۱ 
ائه اسر الب و فال: کان جیرئیل. تعارختی بالفران قی کل عام و ان 
غارضنی به‌هد | العام فرتتن ولا آرام الا قد خضر اجلق و انک: اذل اهلن 
لحوقاً بی و لنعم السلف آنا لک, فیکیت لذلک فقال آما ترضین آن تکون 
سید ه شا ام الجنة و نساء المومنین ۱ فذلک الذی آضحکنی. 

ویّتضح جیدا من التأمل فی هذه الاحادرن آنه اذا قیل آَنْ فاطمة واحدة من 
آریع من النساء الفاضلات, فان ذلک لا ینافی کونها آفضل تلک النساء الأُریع. 
لیا علت هفا ما بفیده الحدوت | نالی: 

*5- نقل فی کتاب «ذخائر العقبی» عن ابن عباس آن الرسول الکریم 

«آربع نسو و سیدات سادات عالمهن: : مریم بنت عمران و آسية بلت 
و خدیجة ببت خویلد و فاطمة بت محمد و آفضلهن فاطمة <1» و بالطیع 
فان کلمة «أفضلهن» » تشتمل علی عدة معان و تشیر الی المنزلة العلمية و 
التقوی و الایثار و سائر الملکات الفاضلة. 

لقد صرح القران قائلا: آن الملائکة کانت تکلم مریم » کما فی الابة الشريفة: 
ید فالت الملانکه‌نا موه ان الله اضطهای م.طب که اصطقا کی ی 
نساء العالمین. <2». 

و قد کلمت مریم الملائكة و هذا ما تنتص علیه آية 16 الی آية 21 من 
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سورة مریم و ینص القران علی آنه کان یوّتی ِِ بطعام هن 


حیث نقرأً فی الاية الشریفة: ی قَقتلهَا با بقئول حسن وأنبة تا حس 
وکفلها رَکربّا لا دحل علیها گرا العخراب وجه عندها ررقاً قال تا ریم 
آثی لت هدّا قالث هو من عند الله ان اللة برَرّقْ من یشاء بعیرٍ چساب‌ی 


»>1<« 

و یصفها فی مکان آخر بنها « صد ب4ة», کما فی الابة الشريفة: 1 

ی ما العسیخٌ ان میم الا سول قد حلث من یله الرْسُل واه صِدیقَه 
کاتا بَاکلان اطعا اه کف تشن لم لاب 2 اه آتّی ون ی «۰2 
هرد ای من الفضائل ۱ 
کاسية بنت مزاحم, و کذلک پثبت النبی مثل هده الفضائل و الکرامات 
للسيدة خدیجة الکبری. 

و من هذا| المنطلق ۳ 1 لفاطمة مقام عالی آو منزلة رفيعة مکرمة, 


2 


خصوضا ماساعفی رواه ها فضیله السشدل علی آن دم الخفاکر و 


المناقب هی فی الواقع جزء مما تتحلی و تتمیز به فاطمة. 
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حوراء انسية 


ان اللبنة الاولی فی بناء کیان الانسان هی انعقاد «النطقة», لأْنها علی ار 
حالِ تحمل قسماً مهماً من قیمه الوجودية. و لذلک تواترت الروایات التی 
توصی بضرورهة سلامة هذه اللبنة و صحة تکوینها. 

و عند ما نطالع تاریخ حياة سيدة النساء نری آنها قد امتازت فی هذا المجال 
عن جمیع شخصیات العالم رجالا و نساء. 

و من الا فضل آن تنم هد نس سل ال 

* - عن ابن عباس قال: 

کان النبیی یکثر تقبیل فاطمة فقالت له عائشة: 

انک تکثر تقبیل فاطمة. 

فقال: ان جبرئیل ليلة ار بی آدخلنی الجنة فطعمنی من جمیع ثمارها 
فصار ما فی صلبی فحملت خديجة بفاطمة «فاذا اشتقت لتک الثمار قبلت 
هد فأصبت من رائحتها جمیع تلک التمار التی اکلتها». «» 

۴ < و جدیر بالذکر آَنْ بعض الروایات قد نصت علی فاکهة «التفاح», کما 
هو فی کتاب «ذخاثر العقبی» حیت ینقل «الطبری» حدیناً للرسول 

الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین. ص: 47 

عن جمع من الصحابة آنه قال: «لما اتتری بی: ادشانی عبریل الجنة فناولنی 
تفاحهٌ فکلتها فصارت نطفة فی ظهری فلما نزلت من السماء واقعت 
خديجة. ففاطمة من تلک النطقة» 1 

* - و قد نقل فی حدیث آخر آن الرسول قد تناول فاکهة «السفرجل» عند 
مروره بالجنة ليلة المعراج. جاء ذلک فی «مستدرک الصحیحین» نقلا عن 
«سعد بن مالکی». <«2» 

* 9- و جاء فی حدیت آخرٍ آن الفاکهة التی تناولها الرسول کانت غیر 
معروفة لأهل الدنیا, کما آنها کانت لذيذة و عطرة النکهة حیبست نقل 
«السیوطی» فی «الدژ المنثور» عن الرسول آنه قال: 

«لما آسری بی الی السماء آدخلت الجنة فوقفت علی شجرة من آشجار 
الجنة لم آر في الجنة آحسن منها هلا این ورقا ولا اصانی ثمرة, فتناولت 
من ثمرتها, فاکلتها فصارت نطفة فی صلبی, قلما هبطت الی الارض 
واقعت خديجة, فحملت بفاطمة, فاذا آنا اشتقت الی ریح الجنة شممت ریح 
فاطمت» «3» 

و فی الواقع فان الحدیث الأول فی هذا الفصل یحوی و یفسر مجموع هذه 
الاحادیث. قطبقاً لما جاء فیه فان الرسول قد تناول من جمیع قواکه الجنة و 
نَ نطفة فاطمة قد انعقدت من عصارة تلک الثمار. هذا مع الاخذ بنظر 
الاعتبار آن الدنیا التی نعیشها تختلف عن ین الجنة بقدر تعجز معه آلفاظنا 


عن تبیان حقائقها, و ما نذکره عنها ما هو الا اشارات مختصرة لما تتمتع بها. 
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علی کل حال فان حوراء آنسية بالمواصفات الخلقية و الطبيعية لاهل الجنة 
لا ان تکون نطفتها من عصارة فاکهة الجنة, و هذا ما امتازت به هذه 
السیده:علی سانن سا ء ااعالمیه. 

کانت من نساء الجنة, نفسها و خلقتها, قلبها و روحها, لونها و هیثتها, فولها و 
حدیثها, و غپر ذلک من صفات و میزات آهل الجنة, و خلاصة القول آنها من 
الخی راتها ی 0 ۳9 

فهل.فی تاریخ البشتریه ضل ضدا المتتام الخصرف لغیر فده السیده؟ 


فطع غلی انشای آحت‌الانش ال الزفکل الک بم ی اه یی اه 


الحب و العشق, آقوی ما یربط بین موجودین. 

بفید قانون الجاذ بية الذی یحکم عالم المادة آن قوة الجذب تتناسب طردیا 

مع حاصل ضرب الکتلتین و عکسیا مع مربع المسافة بینهما. 

و پیسری حکم هذا القانون فی العالم المعنوی و العشق الالهی ایضا. 

فکلما سمت قیمة الأأشخاص و تقاربت نفوسها زادت علاقة الحب و العشق 
۱ 

مع وجود اختلاف بسیط یخقتص به عالم المادخء فاحیانا یولد الاختلاف و 

التضاد تجاذبا بین الجسمین (کما فی التجاذب الحاصل بین الشحنتین 

الموجبة و السالبق), علی خلاف ما یحدث فی عالم الأرواح حیث تقوی 

رابطة الجذب کلما زاد الشبه فیما بینها, و تضعف اذا ما وجد التضاد و 

الاختلاف. 

ننجه بعد هذه المقدمة القصیر ة صوب عالم الأحادیت. لنتعرف علی مدی 

علاقة الرسول, الکریم صلی الله علیه و آله بابنته فاطمة الزهراء علیها 

السلام, و الی ای مقدار کان یحبها؟ 

10 پُروی کن 0 آنها قالت: 

«ما رآیت تا اس سنا هم سای نون 

آله و کانت 

اس السلام سید نساء العالمین. ص 

اذا دخلت علیه رحب بها, و قام الیهاء 0 و آجلسها فی 

مجلسه». <1» 

*- و جاء فی رواية آخری. 

«کان کتبر | ما یقبل عرف فاطمتة». <2» 

12- و تثص رواية نالثة علی 

«کان کثیرا ما یقبلها فی فمها». «3» 

* 13- لقد کان الرسول صلی الله علیه و آله یظهر الکثیر من محبته 

لفاطمة علیها السلام حتی انار ذلک حفيظة عاثشة, حیت قالت لرسول اللّه 

صلی الله علیه و آله. 

با رسول الله ما لک دا ساعت فاطلبه قبلتهادکتی خحعل لسانک»ءفین فی 

کله کأنک ترید آن تطعمها عسلا؟! 

قال صلی الله علیه و آله: نعم يا عائشة انی لما اسری بی الی السماء .. 

و قصّ علیها قصة ثمار الجنة التی تناولها». «<4» 

* - و جاء في صحیح ابی داوود _ ۱ 

«کان رسول الله صلی الله علیه و اله اذا سافر کان اخر عهده بانسان من 


هلت فاطفه لیا شام اف شون بل ان ناف فاه لها 
السلام» «<5» 

کما نقل «أحمد بن حنبل» هذه الرواية فی مسنده. «<6» 

لک بعلم آن الخت ما لضانا له افعس طوفان: فالان المظاق [ه 
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جانب سلبی. ۵ کون سطضا. عخيم الفمم: رف ها اساضا فان ااعت. 
الواقعی دلیل علی التشابه. و عند ما یحصل التشابه ستتولد الجاذبية بین 
الط قتن 

لذ| فان ای الاسلامية تعکس حقيقءةٌ مهمة. الا کی ان العلاقة التی 
کانت تربط الرسول صلی الله علیه و آله بابنته فاطمة الزهراء علیها 
السلام کانت علاقة متبادلة و بنفس الشدة. 97 الیک شواهد ما انتتر نا الیه: 
ی 
ف رت جزور بالأمس فقال آبوجهل: آیکم یقوم الی سلا جزور بنی فلان 
فیاخذه فیضعه فی کتفی محمد اذ| سجد؛ قانبعت آشقی القوم فأخذه فلما 
سجد النبی صلی الله علیه و آله وضعه بین کتفیه, قال فاستضحکوا و جعل 
تعضهم. تمیل. الق تعضنه آنا فاتم انظر لو کانت لن.منعه ظرحتم عن ظهر 
رشول اللد ضلی الله ,علیه نج المم ور الشتی صلی. ال علبه و آله ساخد ما 
برفع رآأسه حتی انطلق انسان فأخبر فاطمة فجاعت و هی جويرية فطرحته 
یه نم افیلت علنهم تشتمهم فلما مضی ای صلی ال علیم و آله صلازء 
رقم ضونه تقوفا عیهم‌یو کان ادا عفا دضا انا ورادا شال سال بای تم فال 
اللهم علیک بقزیتن تلا مرات د فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحک و 
خافوا دعوته ثم قال: اللمم یی بای خهل بن رهام و هنتف و 
شيبة بن ربيعة و الولید بن عتبة و آمية بن خلف و عقبة بن آیی معیط. 
الا بعت خحهدا صلی الله شاه واه الک لکد رایت ان سم 
صرعی یوم بدر ثم سحبوا الی القلیب قلیب بدر» <1» 

ال هرا علها الم فد .سا العالسن ص52 

نعم, لقد کانت الزهراء علیها السلام منذ صغرها خلیطاً من «المحبة» و 
«الشجاعة», و هی دائماً علی أهبة الاستعداد فی الدفاع عن آبیها 9 
غایمتی آم 

* 6 و تظالع آیضا فین نفشن. المضدر الشایق عن اجذات غروة اخد ما 


«فال تفه چن فده جر وجه رسول انله صلی له غلیه و آله و کشرت 
رباعیته و هشمت البيضة علی راسه فکانت فاطمة بنت رسول صلی الله 
علیه و آله اللّه تفسل الدم و کان علی بن آبی طالب پسکب علیها پالمجن 
فلما رات فاطمة آن الماء لايزید الدم الا کثر ةء, اخذت قطعة حصیر فاحرقته 


2 


حتی صار رمادا ثم آلصقته بالجرح فاستمسک الدم». «<1» 
* 217 نقل «آیو نعیم الاصفهانی» فی «حلية الاولیاء» عن علیْ پن محمد بن 
اتماکل من سکن ان تیه یی آنه قال قدسرسول اللهبصلی ال 
لو له زا له ففیل مج فصلی به رگن و کان یه ار 
قدم آن یدخل المسجد فیصلی فیه رکعتین- ثم خرج فآتی فاطمة فبداً بها 
قل سفت ارات اسف ام اوه لیوا اسلا حولت فا یت و 
عینیه و تبکی. 

فقال لها رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما یبکیک؟ قالت: آراک قد شحب 
لونک. فقال لها: یا فاطمة, ان الله عر و جل بعث آپاک بأمرٍ لم یبق علی 
ظهر الارض بیت مدر و لا شعر الا آدخله به عزاً آو دُلا بلغ حیث بلغ اللیل. 
2 

* 8- و روی فیما روی عن أحداث الخندق عن علیگ علیه السلام فی حفر 

لاله السلام ست تسا العا لس دوه 

الخندق: اد جاعه. فاظمه بکترم من خبر فرفعتها. الب ففال .ما هکوا 
فاطمتة, قالت: من قرص اختبزته لابنيَ جئتک منه بهذه الکسرة . فقال: پا 
بنية آما آنها لاول ‌طعام دخل.فم آبیک فنذ تلات, 61 

ما َعظم قوی الجذب التی تربط بین هذا الاب و اینته؟ 

جاذبنه فتاضله فی اعها و رنه حیهها, , و محبة قد ارتشفت من منبع وجود هما.؛ 
و علاقة عشق تمخض عنها اتحاد روح الأأب بروح ابنته‌الملکوت الأعلی 

فهل هناک َفضل من هذا الافتخار لفاطمة الزهراء علیها السلام؟ 

فحر و فعساه لم جک لا آحو غر انم لاه موی اسامها غلی این 
ان طالف»ع یت تام 

الته الا السام تفا ها سم وس له 


قرب فاطایه غایوا السلاش خن الله 


بقلم ان الفتاغ سه اغلی هر ات تصن مسا مسا 

«الفناء» پبعنی تجاهل ۵ مان کل شی ع, و کل دی ۱ , بل و حتی الذات 
فی مقابل الخالق ی آی ان بضل, الفرت الی مرحلة لا بری فیها الوجود 
الدنيوي الا سرابا, و لا یشاهد هذا العالم المخلوق الا کظل باهت زائل. 

برق الله قی کل مکان, و بت عنه فی کل مکان. 

کالفراشة التی تدور حول شمعة تحترق, یصهر ذاته فی وجود اللّه, فلا یری 
قیمة لکیانه فی حضرة الاله. 

یعد «التسلیم المطلق» لا رادة ِ «سبحانه و تعالی و احداً من ااثار 
المرتبة علی وصول المرء لهذا المقام, فما یریده اللت هم الفزان و فا ند 
هو الاصلح. 

ام اه و رضا اا اسان 

و بهذه المعاییر العر فانية نسوجچه صوب المقام ر العرفانی لسیدة نساء 
العالمین و نتعرف علی مدی سمو منزلتها عند اللّه و نطلع علی الحقيقة 
التی آشار الیها رسول الاسلام الکریم صلی الله علیه و آله 

9- نصت الکتب المعروفة لأْهل السنة علی ِِ من الروایات التی 
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4 ی 
السلا 

«آن ]1 یغضب لغضبک و پرضی لرضاک». <1» 

0- ورد فی «صحیح البخاری» الذی یعد من آشهر مصادر الحدیث عند 
العامة آن الرسول «ص» قال: 

«فاطمة بضعة منی فمن آغضیبها فقد أَغضبنی». <2» 

1 2- و نطالع فی مکان آخر من نفس المصدر هذا الحدیثت: 

فال ستول الله ضلی الله علنه و آله. 

«فانما هی فاطمة بضعة منی پیت ها ارایها و یقدیتی ما اداها»: < 

و کما ارت شاه فان الأحادیث کثيرة فی هذا المجال. و کلها تحکی عن 
المقام العالی لفاطمة الزهراء علیها السلام فی معرفة الخالق و عن درجة 
عصمتها و ایمانها و اخلاصها. فقد سمت بمقامها ٍلی اللّه سبحانه و تعالی 
حتی صار رضاها و غضبها مرآ لرضا اللّه و رسوله و سخطهماء و لایمکن 
آن تعادل هذه الدرجة السامية بأّی شی ۶. 

2- و نیهی بحثنا هذا بحدیتِ آخر ینقله لنا «صحیح الترمذی» فقد قال 
رسول الله صلی الله علیه و اله: 

«اتما فاطفه بضعة فنی: بوذیتی ها آذاها و"یتضینی ما تضیها»: <4» 


من البدیهی آنه لایمکن لظاهرة الحنان التی تربط الوالد بولده آن 
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تفس هد ای آن النبی »سول اللم لا برید لته راو اللمه ق آن وتا 
شعاد قاطعه علیها الساام‌من وضا الله هرسولهرها هو الا دلیل علی 
صهر ارادتها فیما پریده الصا 

لا بد من الاشارة هنا الی نقطة و مهمة, و هی آن فسر البعض جملة «فاطمة 
تضعق-متی ۱ اعلی. آنها عترء من جنتند. الرستول ضلی. الله علبه و ال فی 
الوقت الذی یدل مفهوم الحدیث علي آن فاطمة علیها السلام جزء من کیان 
و وجود آبیها محمّد صلی الله علیه و آله و من الناحیتین المادية و الروحية. و 
هداما شیر ال الجوابات التی سشت ضوا: ان شاء آلله‌تعالی 

الزهراء علیما. السلام یدششاء العالهنء ص57۰ 


زد قاظمه علیها السلام 


«حب الدنیا رآس کل خطینْة». 

بالاستناد الی الحدیث النبوی الشریف و الی ما تمخضت عنه تجاربنا و 
مشاهداتنا فی الحياة فان کل التجاوزات, الجنایات, الأکاذیب, الخیانات 
الظلم کانت نتيجة لحب «المال» و «الجاه» و «الشهوة», هنا یتضح آن 
پا ۱ 

و لکن یجب معرفة ماهية الزهد. فالزهد لا یعتی ترک الدنیا و الرهبنة و 
10 بل آن حقيقة الزهد هی الحرية و عدم الوقوع فی 
شراک الدنیا. 
قللزاهد من لم بتعلق قلبه بالدنیا و ان کانت عنده فلو آحس یوماً بأن رضا 
اللّه سبحانه و تعالی منوط بترکه لما فی یدیه کان مستعداً لهذا العمل, و 
یقول من آعماقه: 
یا لیت بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب. و اذا استدعی 
ی ۳ ۳ ۱۳ 
یتوان فی ذلک و یصرخ من اعماقه هیهات منا الذلة. 

و علی حد قول القران الکریم فی تعریفه للزاهد: 

الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین,. ص: 8د 

ی لکیلا تأآسوا علی ما فاتکمو لا تفرحوا بما آتاکم‌ی «1», 

بعد هذه ی الی آحادیث رسول الله ضلی الله علیه و 
آله و نتعّف من خلالها علی وجههة نظره بشأن بشخصية فاطمة علیها 
السلام. 

3- نقل «ابن حجر» و آخرون في رواية عن الرسول صلی الله علیه و آله: 
«آخرح آحمد و غیره ما حاصله آنه صلی الله علیه و آله کان |ذا قدم من 
سفر آتی فاطمة و اطال المکث عندها ففی مرة صنعت لها مسکین من 
سم ی ی ام و اس ول 
علیها ثم خرج و قد عرف الغضب فی وجهه حتی جلس علی المنبر فظیت 
اند (ئما فعل ذلک لما ری ما صنعته فأرسلت به الیه لیجعله فی سبیل اللّه, 
فقال فعلت فداها آبوها ثلاث مرات, لیست الدنیا من محمد و لا من آل 
محمدٍ و لو کانت الدنیا تعدل عند اللّه فی الخیر جناح بعوضة ما سقی منها 
کافرا شربة ماءء ثم قال فدخل صلی الله علیه و اله علیها». «<2» 

من الواضح ان یکون ثمن السوارین و القرطین الفضیین و العقد الفضی 
و اازهد نها نا رل الستار الذی یعلقه الانسان علی باب الغرفة, 
کیر ان الرسول «ص» کان یعتبر آن ذلک لیس من شان فاطمه علیها 
السلام, بل پری آن فضیلتها و کرامتها تکمن فی خصالها الانسانية. 


تعلمت فاطمة علیها السلام هذا الدرس من آبیها مباشرقٍ حیث رمت بالدنیا 
ی 
فی سبیل الله من ناحية اخری 

الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین. ص 

۱ نقلا عن کتاب «حلید 
الأولیاء» لم تکن تملک الحجاب الکافی عند مجیء الرسول صلی الله علیه 
و اله ۵ اضخایه لعیادتها: مما حدا به-ضلی: اللم عليه و الم ان پناولها عباوته 
لتستر نفسها و تستعد للضیوف الذین خاوه۱ لعیادتها. 

ان جهاز فاطمة علیها السلام و مراسم الزفاف التی جرت بمنتهی البساطتة, 
و تفانیها فی القیام علی شوّون بیتها, حیث تحضن طفلها فی احدی یدیها و 
فی الاخری تطحن الشعیر لتهیء لهم الخبز, کل ذلک شواهد صادقة علی 
زهدها العالي و ایمانها الصادق. و یشیر الحدیث التالی الی هذا المعنی 

* 24- نقل اند نعیم الأصفهانی فی «حلية الاْولیاء»: 

«لقد طحنت فاطمة بنت رسول اللّه صلی الله علیه و آله حتی مجلت ب یدها 
و رباء؛ و آثر قطب الرحي فی یدها» «1». ۱ 
* 25- نقل فی «مسند احمد نو تفه او آشر فضادر اهل اه عن «آنتنن 
بن مالک» آنه قال: 

ان بلالا بطاً عن صلاخ الصبح فقال له النبی صلی الله علیه و آله ما حبسک 
فقال: 

مررت بفاطمة و هی تطحن و الصبی یبکی فقلت لها ان شئثت کفیتک الرحا 
و کفیتینی الصبی و ان شئّت کفیتک الصبيّ و کفیتینی الرحا فقالت آنا آرفق 
بابنی منک. فذاک حیسنی. فقال رون الم خی اللد. علیم لد 
«فرحمتها یرحمک اللّه». <2» 

من الفضائل الأخلاقية التی تتحلی بها سيدة النساء هی الشجاعة و الشهامة 
فی دفاعها من آبیها الرسول الکریم صلی الله علیه و آله ضد مشرکی مکة, 
کما آن 
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4 ۱ و ۳ 
یکن لیخف عن آی آحد, و هذا ما آژتنته الأحابیت التی ذکرناها آنفا. 

لقد سارت علی طریق المتوفید:ه یادن الله مد ملادیا: و هی علی هذا 
الحال الی آن فارقت روحها الحياة. و الحدیث الاتی یدل علی هذا المعنی 

* 26- جاء فی «ذخاثئر العقبی» ما جاء فی قصة ولادة فاطمة الزهراء علیه 
السلام و انعقاد نطفتها من ثمار الجنة و حضور النساء الأریع عند ولادتها: 
«فولدت فاطمة علیها السلام فوقعت حین وقعت عون الارض ساجدخ». 


»[ 


ها لو ی یی یی وا و ای رتوها مهس سا 


تنقل «آسماء بنت عمیس» هذه القصة العجيبة: 

قال قاطیته علها اسام مات فیس اسحاه ان ای 
بضیع:بالستاء انم بظرت علی. المراه التوب خیصنها وقالت اسفاء با انتة 
رسول اللّه آلا آریک_شینا رایته با رن الحبشة, فدعت بجرائد رطبة فحنتها 
ترجیجت فلا نوا تایه علیی الم ها ان ها و آهام 
تعرف به المراة من الرجل فاذا آنا مت .فاخشاشی ات ی ال 
علمت أحد. 

و جاء فی نهاية هذا الحدیت. 

ان فاطمة علیها السلام لما رأأت النعش تیسمت و ما زویت مبتسمءٌ بعد 
النبی ضلی الله علیه و آله قظ. <2» 

الدهرا لها لام سا مال شوم 


التگانه اللکه لقاطیه غلییا السلام 


ان حب آولیاء اللّه لشخص دون الاخر لیس حتاً عادیء فلا بد آن یکون قائماً 
علن. آستتن مفخت فتها: العلم و النمان والتفوق وها علافة الرسول آلکزند 
صلی الله علیه و الم الهمیه استم فاطضه آلدهراع علیها: السلام ار دایل:علی 
تمتعها بتلک الصفات الفاضلة. ضافةّ ٍلي ذلک, و عند ما یقول علیه السلام: 
«فاطمة آفضل نساء العالمین» او ۳ افص نساء الجنة» و التی ذکرنا 
آسانیدها من قبل, فان هذا بحد ذاته دلیل علی آثها آعلم نساء العالمین. 

و بعد ذلک هل یمکن لشخص لم یصل الی مقام رفیع فی العلم و المعرفة 
آن یکون رضاه من رضا الله, و غضبه من غضب الخالق و رسوله؟ 

کما تبین لنا ذلک فی الروایات السابقة. ۱ 

علاوة کل ذلک فقد وردت فی المصادر الااسلامية المعروفية روایات مهمةهٌ 
تکشف عن المقام العلمي الرفیع لهذه السیدة العظمية. 

* و2 شدای و سای سا اه صلی لاه علیم و آله ان 
قالیوفا لاضتحایم ها حی التساء؟ 

فلم یدر الحاضرون ما یقولون, فسار علیتّ علیه السلام الی فاطمة فأخبرها 
بذلک. 

فقالت: فهلا قلت له خیر له آلا یرین الرجال و لایرونهن. فرجع علی علیه 
الا ما خفری دک 
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فقال رسول اللّه صلي الله علیه و آله من علمک هذا؟ قال: فاطمة علیها 
السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اتها بضعة منی. «1» 
ی 0 
ام واش بات مدمه کل وس ارم هت ال ی ود هک 
یستفید حیاناً من علم زوجته فاطمة الزهراء علیها السلام. 

ان ها کر فی تیان هده الزواية من آن رسول الله صلی الله علیه و اه 
قال «فاطمة بضعة منی >> انما شیر الی حفیفة مهمة و هی آن القصد من 
«عه» لا بقضر علی کینها چرعمن بدنه فقط ما قسری البع: بل هی 
چزء من روح الرسول صلی الله علیه و آله و ٍیمانه و علمه و فضله و 
آخلاقه, فهی شعاع من تلک الشمس و قبس من تلک المشکاة 

* 29- جاء فی «مسند ی سلمت»- آو طبقا لرواية ام کمن 
آئها قالت: 

اشتکت فاطمة شکواها التی قبضت فیه فکنت آمرضها فأصبحت یوماً 
کأمثل ما رآیتها فی شکواها تلک قالت و خرح علیٌ لبعض حاجته فقالت یا 


آقه اسکبی لی عسلا فسکیت لها سا فاغستلت کأحسن ما رآیتها تغتسل, 
کز تقالت با اه اغطتی باس الخدمفاعطا فاشنیا ند قالت: نا امد 
قامی لی فراشی وسط الیت قفجلت و اضطجعت و استتبلت القبلة و 
جعلت یدها تحت خدها ثم قالت یا آمه انی مقبوضة الان و قد تطهرت فلا 
بکشفتی احد: فعنصت هگا نما قالت فجاء علی فأخبرته. «2» 
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نستدل من هذه الرواية آن فاطمة الزهر|ء علیها السلام کانت تعلم بوقت 
وفاتها, حرت استعدت للرحیل دون ان تظهر علیها علاماته, و لما کان 
الانسان لا یعلم بحلول آجله الا بعلم الهی, لذا فاِنْ اللّه سبحانه و تعالی کان 
یلهم فاطمة علیها السلام. نعم, فقد ارتبطت روحها بعالم الغیب, و حدئتها 
ملائکة السماء. 

و طبقاً لما جاءت به الروایات فائها آفضل من مریم بنت عمران «أم عیس 
علیه السلام», و فی هذا الکفاية, اضافة الی تصریح القرآن المجید فی آن 
الملائکة قد تحدئثت الی میم ات ما رت ذلک ایات من سورة 
آل عمران و سورة مریم- 

تدافمن الولی نت فا منیا اسلا فصن ایشه رسول: اننه-صلی 
الله علیه و آله محدثة من ملائکة السماء. 1 
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کراماه فاعم غایا اسان 


عتوا تقو روت الافمانر وستلیء بالات لاله وبال منز له آلتری 
من اللفه فان ارافه (سشیته الله) سوت قی الخالم الاکویی سوت له 
ما پرید. و هذه هی الولاية التكوينية التی تمتع بها أولیاء الله. و هی منبع 
کراماتهم المختلفة التن خمتة الاسیاع ضلی الله علبه و آله باغلی هراتها < 


و لقد حبی 1 فاطمة الزهراء علیها السلام بمقدارٍ کبیرٍ من تلک العناية 
الالهية. 

و هذا ما تدلٌ علیه الرواية التالية: 

* 30- نقل کثیر من مفسری العامة و منهم «الزمخشری» فی «الکشاف» 


و «السیوطی» فی «الدژ ار 
«کلما دخل علیها ریا المغرابِ وجد عندها رژقاً قال ی ك هذا قالت هو 
من عند الله ان الله برزق من باه بعین حسات» غن, جایز بن. عیذالله 
الأنصاری آئّه قال: 
آقام رسول اللّه صلی الله علیه و آله آیّاماً لم یطعم طعاماً جتي شو ذلک 
علیه فطاف فی منازل آژواجه فلم یجد عند واحدخ منهلٌ شیتاً فأتی فاطمة 
علیها السلام فقال یا بُنية هل عندک شیء آکله فأّنی جائُع فقالت لا و اللّه 
قلما.خرخ من غندها بعنت الیها جارة لها برغشین + فطعة فاخفته متا 
فوضعته فی جفنة 
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ی بر اب1717 
ققوی,ه کانما جفیعا مضاخین لین تشیعه طعام دنت سس ال رسول 
اللّه صلی الله علیه و آله فرجع الیها فقالت له بأیی آنت و آمی قد آتی اللّه 
بشیء قد خبأته لک فقال هلمی يا بنية بالجفنة فکشفت عن الجفنة فاذا هی 
مملوءة خیزاً ی و 
۱ ای مه ای اس ما وا فلما رآه حمد 
اللّه و قال من آين لک هذا یا بپية قالت یاآبت هومن عند اللّه ان اللّه یرزق 
من یشاء بغیر حساپ فحمد اللّه ثم قال الحمد للْه‌الذی جعلک شبیهة سيدة 
نساء پنی |سرائیل فأنها کانت |ذا رزقها اللّه رزقاً فسئلت عنه قالت هو من 
عند اللّه ان اللّه پرزق من یشاء بغیر حساب 
هلا و امن آمطالب ات سای و 
الحسن و الحسین علیه السلاخ و‌جمیع آهل بیته فاکلوا ضه حبی. شیعوا و 
بقی الطعام کما هو, فأوسعت فاطمة علیها السلام علی جیرآنها 1 
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ال کت یه لسن 


ان سعادة المر ء الواقعية تکمن فی دخوله الجنة, حرت الرحمة الالهية 
الواسعة, و آفضل الناس مب سبق الیها. 

و قد ثبت من خلال رویات اهل السئة المعروفة أنْ الرمتول صلی: لاه علیه 
و آله نسب هذه المتقية الی فاطمة الزهراء علیها السلام و لعدة مات 

* 31- جاء فی «میزان الاعتدال» للذهبی نقلا عن الرسول الکریم ی 
الله علیه و آله: 

«أوّل شخص یدخل الجنة فاطمة علیها السلام. <1» 

*- و نقل عنه صلی الله علیه و آله فی حدیثِ آخر آثه قال: 

«أوّل شخص بدخل. الجنة فاطمة. بنت محند صلی آلله غلیه و آله و متلها 
فی هذه الامة مثل مریم فی بنی اسرائیل». «<2» 

و بعض النظر عما سبق , نستدل من الروایات الاسلامية المعروفية علی آن 
وسهتها الن ساخة المحشر: رها الن. الخته سیون مصجویا تغر اسم < 
تشریفاتِ غاية فی العظمة ممایدل علی سمو منزلتها و عظم مقامها. 

* 33 تفل ات و ام لت رل الله سان الله غلبم م اله. اه 
قال: 

«تحشر ابنتی فاطمة یوم القيامة و علیها حلة الکرامة قد عجنت بماء 
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الحیوان. فتنظر الیها الخلائق فیتعجبون منها». 

و یضیف صلی الله علیه و آله فی آخر الحدیث: 

«فتزف الی الجنة کالعروس تما عون الق جاریة» «1» 

* - و تروی عاثشة حدیثا آخر عن الرسول الکریم صلی الله علیه و آله: 
«[ذا کان یوم القيامة نادی مناد یا معشر الخلائق طأّطفا روسکم حتی تجوز 
فاطمة بنت محمد». «<2» 

* 35 و نقرا فن خذنت آخر پشیر ای تفس المعنی 

«فتمرمع سبعین آلف جارية من الحورالعین کر البراق». «3» 

* 36- و الأعجب من ذلک ما نقله کتاب «تریخ بغداد» عن الرسول الکریم 
صلی الله علیه و آله آنه قال: 

عند. ها غرج بی الین الشسماء فی. قلک. اللیاة: راجت د باب الجنة و قد کتب 


علیها: 
«لا له ال مه وا 1 غلی یت الا و الحسن و الحسین صفوة 
الله مفایرد خيرة الله, علی باغضهم لعنة الله». <4» 


۳ ص: 68 


معانی آسماء فاطمة علیها السلام 


تکشفٍ الاأْسماء عادةٌ عن ماهية المسمی خصوصاً (ذا کان واضح الاسم 
ها و نستشف من مجموع الأحادیت آن نسمیة هدذه السیدة الجليلة 
کانت بواسطة حکیم الحکماء المطلق لا و ی العالمین «جل و علا». 
و من ناحية آخری فان فاطمة علی وزن «فطم» (علی, وزن فعل) و هو 
تیم اجطاع. الطفل. عمج الرضاعم نم اطله..علت کل ما صمل نی 
الانفصال. 
و ان لنتعرف لین ما جاء فی الروایات الاسلامیة؟ 

* 7- ژوی عن الرسول صلی الله علیه و آله آنه قال: 
«انما سماها فاطمة لا اللّه فطمها و محبیها من النار». <1» 
شناد مر هذا| التعبیر ان تنسیمه هده السيدة الجلية بهذا الاسم انما کان 
مق گیل الله ستعانه و تعالن و فان آنه,وعد فاطنه غلیها: السلام. و ستخییها 
و المنتهجین نهجها آن لا تمسهم النار. 
*- نقراً فی «ذخاثر العقبی عن علی علیه السلام آن الرسول صلی الله 
ظلیه و ال قال تقاظطفه علییا الساام با فا مق آتعرین لموسست فالیع؟ 
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فعال.علی علبفالسلام کم بت قاطیع‌یا وسیل اد 
فقال رسول اللْه: 
«ان ال عژ و جل قد فطمها و ذریتها عن النار یوم القیامة». <1» 
من البدیهی ان القصد من «ذریة»> هم الذین یسیرون كت نهج هده الأم 
العظیمه و لشن کل این توح حیف‌هاء الحطات: «انه لیس من اهلی. اند 
عمل غیر صالح». 
و لهذا نری آن بعض الأحادیث قد جمعت بین کلمتی «ذریة» و «محبی» فی 
آن واحد, و من کان یطن من آن معلی الروایات الأخيرة هو نجاة العاصی 
منهم و حتی الکاقر المشرک من العذاب الالهی لمحبته لفاطمة الزهراء 
علیها السلام, فهو علی خطاً لأن ذلک لا یتفق مع و من المعاییر الاسلامية, 
(ضافة الی آن الرسول صلی الله علیه و آله و هو صل هذه الشجرة الطيبة 
قد خوطب فی القرآن المجید بهذم الصورة فی الابة الشريفة: 
ی لین شرت لَیِحْبَطِنَ عَمَلک ولتَكوتَقَ من الحاسرین‌ی «2» 
و صرحت آية آخری ۳0۳ 
ی ولو تَقوّل عَلیتا بفض الأقاویل لأحذْتا مِة یالیمین نم لقَطَفتا مه الوتین 
قما منم من آحد عَتَْ حاجزین «3» ی 
فهل نمکن للفرم آن بعل علن ااضل خهل ان آناء رضول الله اف 


منه؟! 


فا ی خیش ان سل حلی: للم یم و نمی ظفل یکیو 
الت اه آیدا, 
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و لمٍ (و العیاذ بالله) یکذب فلن الله, ِ هدذه بات تضمر فی محتواها 
درساً کبیباً للأمة الاسلامية, حنی یعلم الجمیع آن نجاة المر ء مقر ونة 
باخلاصه لله. و هذا لا یتنافی مع المقام السامی و الدرجة الرفيعة لاتم 
الأمة الاسلامية و ساداتها. 

من المتعارف عند العرب ان کی الیکل س حداتت 9 کت المواخب‌صان: 
هدا بالاخاقه الی آسمانهم و مرن الکتی, التی کت بها فاطمة التهرا: 
علیها السلام تبر زکنية عجيبة تدل علی عظمة الزهراء علیها السلام. کما فی 
الرواية التالیة: 

9- ورد فی کتاب «آسد الغابة»: 

«کانت فاطمة تکنی آم انیا 4 1« 

و ورد نفس المعنی فی کتاب «الاستیعاب» نقلا عن الامام الصادق علیه 
السلام: <2» 

«لم بر لهذا التعبیر العجیب نظیراً فی أَیٌ من نساء الاسلام. و هو یدل علی 
آن هده الست الوقیه کانت تقوم بدور الام فی رعاتها ابها د الشهر علیه» 
تقلم ان سل الکسم ضلی الله غلنه واه فد آمهری سه کی مس له 
ان نس ای 
فهی بنت مضحية و فدائية من ناحيق, و هی ام موثرة حنونة من ناحية اخری 
الره اعخلا السلام شش تنعل ی 7۱ 


احیا ان دایز ایو الب اخانیه ایا 





اشارة 


سخلت. ضففات. التاريم تعضا من الفذایا الفغتویه التی ختخما الر ول 

الکریم صلی الله علیه و آله لابنته فاطمه علیها السلام و التی فاقت کل 

واحدق منها الأخری لا سیما تنسبیجة الزهراء, هذا بالاضافة الی هدیة مادية 
معنوية منحها صلی الله علیه و آله لفاطمة علیها السلام بأمر الهی, کات 

علی ذلک متن الرواية التالية: 

0 جاء فی الدر المنثور «للسیوطی» غ اند از سای خی ن این انم 

ابن مردویه عن سعید الخدری آنه قال: 

«لما نزلت الاية «وآت ذا القربی حقه «1»» دعا رسول اللّه صلی الله علیه 

و آله فاطمة الزهراء علیها السلام و آعطاها فدکا». «<2» 

و بالطبع (کما سیاتی شرحه فی فصل- آحداث فدک المولمة-) فان منح 

فدک لفاطمة ِ السلام لم عکن .مسا اوهنیه عا دیق رل کانت:سندا و 

دعامة لو لایبة علی بن آبی طالب علیه السلام و عاملا فی تقوية و تثبیت 

مقام هذه العائلة الکريمة, و من هذا المنطلق فهی تعد هديةٌ معنوية 

و لکنّ النظام الذی اد کرففی: هرق اامدنهحید ا سانع نع رکیل 1 

صلی الله علیه و آله الی انتزاعها من فاطمة الزهراء علیها السلام و ضمها 

الی بیت المال مستندا فی ذلک الی حدیثِ موضوع و حجة باطلة. و هذه 

قصة طویلة 
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مملوءخ بالعبر و الاحداث المولمة و 0 و ۳1 یمکن اعتبارها سنداً 

اسلامیاً مهما فی تحلیل تأریخ صدر الاسلام و الحوادث التی آعقبت رحیل 

الم ای اه ایض 2 و نوکل الحدیث الی محله. 

«الهی»! آحینا ما آحییتنا علی محبة و موالاة هذه السیدة و ابیا و بعلها و 

بنیها- صلوات هارمه و احشرنا فی زمرتهم. 

«یا رب» وفقنا فی اتباع نهجهم, و الاهتداء بنور هدايتهم, و الاقتداء بسنتهم. 

«و اجعلنا ممن یاخذ بحجزتهم. و یمکث فی ظلهم. و یهتدی بهداهم». 

« امین یا رب العالمین» 
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آحداث فدک المولمة 


اشارة 


تعد قصة «فدی» 0 القصص التی مرت بحياة فاطمة الزهراء علیها 

السلام خصوصا ۳۷ البیت عموما؛ و تریخ الاسلام بشکل آوسع اضص < 

التی حیکت آحدانها قع. الفغاهرات. السياسیة: الوضعية. کما انها ‏ منفذ 1 

بعض من آلغاز ز تأریخ صدر الاسلام 

فدک؛ ماذا کانت و این کانت؟ 

ذکر کثیر من المورخین ۵ آویات اللغة بآن «فدک» قربة بالحجاز- قريبة ِ 

خیبر- بينها و بین المدينة یومان. و قیل ثلاثة, (و کتب البعض انا تبعد 

المدينة بمسافة مقدارها 140 کیلومتر) آفاءها اللّه علی رسوله صلی 

علیه و آله, و فیها یت «1» و تعد مرکزا مهماً للیهود فی 

ان الحجاز بعد 

و فی کيفية انتقال هذه الأآرض الخضراء المعمورة لرسول له صلی الله 

علیه و آله, فالمعروف هو ان الانتصار الذی حققه رسول اللّهِ صلی الله 
علیه و آله فی فتح حصون خیبر آرعب آهل فدک المتعصبین, فأرسلوا الی 

ٍٍِِ اللّه صلی الله علیه و آله آن یصالحهم علی نصف «فدک». فقبل 

الدتعول صلی الله غابه.و الد دلی .مهم و احضی دای الض لاخ و 
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بهذا فهی ممالم یوجف علیه بخیل و لا رکاپ. 

ِِ ان القران ینص علی ی وا آقا ال عَلی رشوله مهم قما َوَحمنْم 

من حیل وا رکاب وَلكنَ اللة پسلط رُسلة علی مهن یشاء وال کلب 

رد شیء سر 1۳» «ها افاء له علی.. رسوله: من هل الق قَلله لله 

وللژشول وَلذی ۳ وَالْیتاتی والْمَسَاکین وابن السّییل کی 1 تکون وله 
ین الاغنیاء منم وما آَتَاکُمٌ السول قَحْذُوة وما تهَاكَمْ عَثة قانتقوا وَالَقوا 

ال نّ ال شدید العقاب‌ي 2 

لذا فهی خالصةّ لرسول اللّه صلی الله علیه و آله, ضرف ما بانیم عتما قن 

«آبناء السبیل» و آمثال ذلک. 

نقل هذا الحدیث کل من یاقوت الحموی فی «معجم البلدان» و ابن منظور 

الأندلسی» فی «لسان العرب» و آخرون کثیرون. 

و آشار الی ذلک آیضاً «الطبری» فی تأریخه و «ابن الأثیر» فی کتاب 

«الکامل». «3» کما کتب الکثیر من الموّرخین آن ۱ صلی الله علیه و 

آله قد منح ابنته الزهراء علیها السلام فدکا فی حباته. «4» 

الدلیل البین الذی یثبت هذه الحقيقة هو ما نقله المفسرون الکبار, منهم 

مفسر آهل السنة المعروف «جلال الدین السیوطی» فی کتاب «الدر 

المنثور», حرت نقل فی ذیل الاابة الساد سرة عشرة من سورة الااسراء حدیناً 


ای سعید الخدری» یقول فیه: 

«لما نزل قوله تعالی- و آتِ ذا القربی حقه آعطی رسول ال صلی الله 
علیه و آله فاطمة فدکا». «5» 
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الدلیل الحی الاخر الذی یعتبر سندا مهما فی هذا الامر- آو لهذا الادعاء- هو 
قول آمیر المومنین علیْ بن آبی طالب علیه السلام فی نهج البلاغه: 

«بلی/ کانت فی,»آیدینا فدک من کل ما آظلته السماء. فشحت علیها نفوس 
قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرین, و نعم الحکم اللّه». «1» 

یشیر هذا الحدیث بوضوح آلی آن فدکا کانت بید علیٌ و فاطمة علها 
السلام فی حياة الرسول صلی الله علیه و آله, لکن بعض الحکام البخلاء 
وت ی علی و زوخته علیها السلام عنها مجبرین. و من الیدیهی 
ااسلام من للع شاه و عالیفی اریید کم یه منود 

نقل الکثیر من علماء الشيعة آیضاً فی کتبهم المعتبرة روایات تتعلق بهذه 
الفشاله منهم: الم‌خوق الکلتی. «الکافی» و المرعوم: «الضووق ».و 
المرحوم «محمد ابن مسعود العیاشی» فی تفسیره, و «علی ابن عکیسی 
الأربلی» فی «کشف الغمة», و آخزفن فی: کنبه انار و 
الان . هیا و اه ای وه 


1- العوامل السياسية فی غصب فدک 


لم تکن, مسالة انتزاع «فدک» من الزهراء علیها السلام مسألة عادية لا 
تحمل الا الجانب المادی فحسب. بل ان جانبها الاقتصادی قد انصتٌ فی 
قالب اتخسا : السياسية التی حکمت المجتمع الاسلامی بعد وفاة النبی 
صلی الله علیه و آله, هقی الحقیقه لا یمکن فصل مشاه <«قدک» عن.ساتو 
آحداث ذلک العصر, و انما هی حلقة من سلسلة کبیر ة, و ظاهرة من وقائع 
شاملة و واسعة! 
ان لهذا الغصب التأریخی الکبیر عواملا نوردها فی النقاط التالية: 
1- یعتبر وجود «فدک» فی حيازة آل بیت النبوة علیه السلام ميزة کبيرة 
لهم, و هذا بحد ذاته دلیل علی علو مقامهم عند الله و قربهم الشدید من 
الرسول صلی الله علیه و آله, خصوصاً ما نقلته کتب الشيعة و السثّة فی 
الروایات التی ذکرناها آنفاً من آن الرسول صلی الله علیه و آله استدعی 
فاطمة علیها السلام بعد نزول الاأية «و آت ذا القربی و آعطاها فدکا. 

من الواضح آن وجود «فدک» فی حیازة آل بیت محشد صلی الله علیه و آله 
منذ البداية یکون مدعاء لالتفاف الناس حولهم و البحت عن شناتر آنار النب* 
الکریم صلی الله علیه و آله فی هذه العائلة خصوصاً مسالة الخلاقة,. و هذا 
الأمر لم یکن لیتحمله مویدو انتقال الخلافة الی الأاخرین. 
2- کانت هذه المساألة مهمة فی بعدها الاقتصادی, کما هو آثرها 
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الفعال فی بعدها السیاسی, لأن وقوع آمیر المومنین علیه السلام و آله فی 
مضیفءة اقتصادیة یوّدی الی ندهور وضعهم السیاسی بنفس النسبة. بعبارة 
آخری فان حیازتهم علی فدک یوفر لهم امتیازات تکون سامة. الضا الذی 
تستند علیه مساألة الولاية کما فعلت اموال خديجة علیها السلام فی انتشار 
الاسلام فی بدء دعوة نبی الاسلام صلی الله علیه و آله. 
من المتعارف علیه فی جمیع آنجاء العالم آنه |ذا آرید طمس شخصية کبيرة, 
۳ تقیید دولة ما لتعیش حالة الانزواء فانه تُعمل علی محاصرتها اقتصادیاء و 
قد نصّ تأریخ الاسلام فی و طالب» عندما حوصر 
المسلمون من قبل المشرکین حصارا اقتصادیا شدیدا. 
فی تفسیر سوره المنافقین, و فی ذیل الابة ی 9 رجعنا الی المدنیة 
لَیخرجَت الاعرّ مها الادَلی «<1» 
اشتیو. الی موامرة شبیهة بهذه الموامرة قد حاکها المنافقون, لک اللطف 
الالهی آخمد نارها و هی فی المهد, لذا فلیس من العجب فی شیء آن 
یسعی المخالفون الی انتزاع هذه الثروة من آل بیت النبی الکریم صلی الله 
علیه و آله, و اخلاء ا تما و دفعهم بعیدا عن الساحة. 


.و ان هم.و افقوا علن آن فد ی فیرات التبی.ضلی الله. علیه»و اله. او 
هدیته لا بنته فاطمة الزهراء علیها السلام و بالتالی تسلیمها الیها فان ذلک 
سیفتح الطریق لها فی المطالبة بمسا لد الخلافة. هذه النقطءة پطرحها العالم 
الستی. المشهور «این آبی, الحدید المعترلن» فی. شرخ «نهج البلاغت» 
بصور وق ظربفة حیث یقول: 

«سالت لو بن الفارقی مدرس المدرسة الغربية ببغداد, فقلت له: 

آکانت فاطمة صادقتة؟ ۲ 

قال: نعم. قلت: فلم لم یدفع الیها ابوبکر فدک و هی عنده صادقة؟ 
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فتبسم, , ثم قال کلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسه و حرمنه وقلّة دعابنه, 
قال: لو آعطاها الیوم فدک بمجرد دعواها لجاءعت الیه غداً و ادعت لزوجها 
الخلافة, و زحزحته عن مقامه, و لم یکن یمکنه الاعتذار و المدافعة بشی ء, 
لأْنه ع هی بشید ]ما صادقة فیما تدعیه کائناً ماکان من غیر 
حاجة الی بينة وٍ و لا شهود» و بعدها یضیف «ابن آبی الحدید» قائلا: 

«و هذا کلام صحیح, و ان کان آخرجه مخرح الدعابة و الهزل». <1» 

ان هذا الاعتراف الصریح الذی ادلی به اثنان من علماء اهل السنة, لشاهد 
حوخ علی آأن لقصة فد جانباً سیاسیاً هاماًٌ 

ولکی, ینضح هذا المعنی سنقف فی البحث التالی علی مصیر هذم القربة 
عبر تاره الاسلام منذ قرونه الاخلت: ۵ کیفه | نها انتقلت من ید الی اخری. .ذ 
کیف تباینت آراء الخلفاء بخصوصها. 


2 فدی عبر العصور 


کیش غادت فد ال لت فانمم الملام 

یعد مسیر فدک التریخ من عجائب التریخ الاسلامی فقد کان لکل من 
الخلفاء عبر العصور موقفاً خاصاٌ منها, فمنهم من قبضها و منهم من رها 
وا ایا ار 
ار ی و 
یکفینا الوقوف علی النقاط التالیة: 

1- |نتقلت «فدک» کما نعلم الی الرسول صلی الله علیه و آله بعد_سقوط 
خیبر لأنه قبل الصلح مع الیهود. و طبقاً لاية الشريفة «و ما أعَا اللّه علی 
ی ۱ ۱ ۳ 
علیه و آله. 

2- طبفاً للوثائي التريخية المعتبرة فان الرسول صلی الله علیه و آله منح و 
بامر لهی خدها ال فاطمه الزهراع نها السلام فی جانهه و لک عند با 
تزلت الابة الشريفة «و آت ذ القربی حقه». بهذه الصورة خرس فی 
خی عاننه الرصول اگم خی ال ات و ال 

3- اغتصبت هذه المعمورة فی زمن الخليفة الأول, و صْقّت الی اخوال 
الدولة و قد سعی هوّلاء الی الحفاظ علی هذا الوضع. 

4- ظل الوضع علی هذا الحال الی آن آلت الخلافة اٍلی الخليفة 
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الأموی «عمر بن عبد العزیز» الذی کان آقرب لأهل البیت علیه السلام من 
غیره. حیث نقرا فی شرح نهج البلاغة: «لما ولی عمر پن عبد العزیز رد 
دای دا هکت ان ای ال اسر رس 
حزم با ره بذلک, فکتب الیه: ان فاطمة قد ولدت فی آل عثمان. و آل فلان 
و آل.فلان»فعلی من ار منهم؟ فکفب لبم 

«آما بعد: فانی لو کتبت الیک آمرک آن تذیح شا لکتبت المق: آجماء آم 
قرناء؟ اق کت الیک آن تذبح نف ساانیی؛ ما لونها؟ فاذا ورد علیک کتابی 
هذا فاقسمها فی ولد فاطمة من علیٌ علیه السلام ۸ «1 

دا الشگل شارت ذفی # سوه آساع عاطعد غلما الصا بقد ان دارت 
دورة کبيرة تنقلت فیها بین هذا و ذاک. 

ی و سا ای رن سا 
ثانية. 

6 بت آن نی اون و انسخانیم الساسون آعاد الختة لعباسی 
المعروف «آبو العباس السفاح» فدکا الی «عبدالله , بن الحسن بن 


7 بعدها مباشرة قام «آبو جعفر العباسی» بانتزاعها من «بنی الحسن» 
(اقم انا وی الما * 

8- آعاد الخليفة «المهدی العباسی» ابن «أبو جعفر» فدکاً (لی آبناء فاطمة 
علیها السلام. 

و ا الخافه ای یی مایم یا ات معط ایض اه 
هذا| الحال فی زمن هارون الرشید. 
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0- ولکی تظهر علاقته الشدیدة باهل بیت الرسول ضلی الله,غلیه و آله و 
آبناء علی و فاطمة علیها السلام, قام المأمون برد فدی الی ولد فاطمة 
علیها شام 

اه ورد فی: الا آن عون کت لیف ال خی ای اه 
جعفر» قائلا: 

«[نه کان رسول ال آعطی ابنته فاطمة فدکاً و تصدیق علیها بها, و أنّ ذلک 
کان آمراظاهرا مغروفا ند آله غلیهم السلام تم لم ترل فاظم هدع بنه 
تفا هی وی مود ون اس و انه قد ری ردها (لی ورثتها و تسلیمها الی 
«محمّد بن یحیی بن الحسین بن زید بن علی» ... و «محمد بن عبدالله بن 
الحسین» ... لیقوما بها لاهلهما». 

تصیل ان آنی الحدند: 

«جلس المأمون للمظالم, فأول رقعة وقعت فی یده نظر فیها و بکی و قال 
للذی کر اه ناد ای وکیل فاطمة؟ فقام شیح علیه دراعة و عمامة و 
خف تعزی, فتقدم فجعل یناظره فی قدک و المأمون یحلم جح علیه القافدر. 
تخیخ علی المافون, کم آمر آن بسحل لیم نها قکب السجل و فریء علیه: 
فأنفذه, فقام 1 المآمون فأنشده الأبیات التي آولها: 

بح سبح وَجْه المان فد صَجکا برد د مأْمُونَ هاشماً قدکا «<1» 

و قد دک فقلف کتاب «فدی» آن المأمون اعتمد علی رواية ۳۹ سعیر 
الخدری باعطاء النبیخ صلی الله علیه و آله, فدکاً لفاطمة فقأم برد فدک 
وت انانما. > 

11- آما «المتوکل العباسی» و بسبب الحقد الذی کان یضمره لا هل بیت 
ال عالطا یفام تفت رک مت اهنا مها الشام مجدر 
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2 اضر ات حول مهو ال آهرا شرف کی ره 
اکن غانه لاه ای 

میا لاش فيه آن تنعل ار شزو ارو التلاعت بامرها فی موم 
من قبل السیاسیین الحاقدین سیسبب هلاکها و خرابها بستر هه و هو غیرن: ها 
حدث لفدک, فسرعان ما خربت عمارتها و تییست اشجارها و جفت نمارها! 
غلی. کعالن ان هنم الاتطاات: ال حصلت. اما سل بعلم هه 


محسوسة ملموسة, آلا و هی آنّْ الخلفاء کانوا شدیدی الحساسبة تجاه 
فدک, فتصرف و موقف کل منهم نما هو نابع مما تقتضیه مصلحته 
السياسية. 
و کل ذلک تأکید علی ما ذکرناه من آن لغصب فدک بعداً سیاسیاً آهم من 
بعده الاقتصادی, فمصلحتهم کانت نقتضی منهم ار یعملوا یه بعاد آهل 
بیت الرسالة علیه السلام عن المجتمع الاسلامی, و التقلیل قن شألقم و 
که و اظهار العداء لهم تارة, و التقرب و التودد الیهم تارة اخری عن 
ط ‏ ی کشن آ تایح 
ان اهفیه فدک فی آذهان عامة المسلمین محدودة, فما یذکره التریخ هو 
اهانلمزلفی آیدیهعتی کان فی ایام المتو کل و کان فیها احدی عشرة 
نخلة غرسها رسول الله صلی الله علیه و اله بیده, فکان تلو فاطمه باخدذون 
ثمرها, فاذا قدم الحجاج آهدوا لهم من ذلک التمر فيصلونهم, فیصیر البهم 
من اه عال جربل بل 


3- فدک و أئمة الهدی علیهم السلام 


من المسائل الملفتة للنظر هی عدم تدخل ی من الاأْئمة «بعد الغصب 
الأول» فی ۳ فد ک, ابتداء من آمیر المومنین علیه السلام و قرف را پالأئمة 
من ولده بل ان بعض الخلفاء م من آمثال «عمر بن. کید الغویر »* و <الحاموق» 
افترجوا رها علی:واخد من امه آحل البّت, علیه السلاه. و کان ولیک مدع 5 
للحيرة و التساول عن سبب موقفهم هذا من فدک؟ 
لِم لم یرچع علودٌ الحق الی آهله عند ما کانت الدولة الاسلامية تحت 
سنطرته, آو لهادا (علی تسیل المتال) لم بقط المامون قدکا الت عل ین 
موسي الرضا علیه السلام خصوصاً و ثه کان یظهر للامام حبه العمیق؟ و 
لماذا آعطاها لبعض من حفدة زید بن علی بن الحسین علیه السلام 0 
فضنا وه وی هاشم»؟ 
ونقول فی الاجابة علی هذا السژال التأریخی المهم: 
اما تالتتع ا مر الوم له السااه نایم انصم عی «اصی مرها ی 
قوله المختصر الغزیر المعنی و الذي قالٍ فیه: 
«بلی کانت فی. آیدینا قدک من کل ما آظلته السماء فشحت علیها نفوس 
قوم, و سخت عنها نفوس قوم آخرین, و نعم الحکم اللّه. و ما آصنع بفدي 
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۵ بر قدیری النفس مطاعا فن عد جدت مقطع فی طلته. اارها ی 
1 

بین آمیرالمومنین علیه السلام بصور 5 عملية آن مطالبته بفد کي لم تکن 
۳ اقتصادیاً یسترز ق منه, و ان هو و زوخته ال بها یوماً 
فلاأئها سبیل الی تثبیت مسأَلة الولاية, و منع خطوط الانحراف من السيطرة 
غلی منضیت خلاقه الرشول صلی اللم علیه و الم الا نو نغد:آن خضی..دا 
خن فد آن بقی لفدک جانبها المادی فقط. فما فائدة استردادها؟ 
و للعالم و المحقق الکبیر السید المرتضی کلام قیم بهذا | 
«لما آلتِ الخلافة الی علو ین آبی طالب کلم فی رد فدک فقال: 
لا ناگی آن و5 شبتً منع منه اتمیکز و افضاه عمر »». 2 
اق.هدا الفیل الحکیم شنت فی العضته الی شماهگره عم اعفاء آلامیر. 
علیه السلام بفدک کونها تروة مادية و مصدر رزق من ناحية, و من ناحية 
آخری فهو یعرف غاصبی الحق الأوائل. 
آما لماذا لم یسلم الخلفاء الذین آظهروا و دهم لا ل بیت النبوة صلی الله 
علیه ور آله فدک الی الاْتمة, و دفعوها الی آحد آحفاد زید بن ایا آو 
آشخاصاً غیر معروفین باعتبارهم ممثلین لو فاطمة علیها السلام ؟ 
فانه یمکن آن یکون لهذا الأمر سببان: 


لش یکین امه الیفی غلت السلام اسفیات فک فخسا کات لدلی الفمزل 
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بعداً مادیً یطفی علی بعده المعنوی, و ریما کان یحمل علی آنه تعلق بثروة 
نویه معنوبة 

0 تسلم تایه السلام لها فی تلک الظروف یقلل 7 
0 (ضافد آلی آن: دنک سیمتفهم جن القیام علی.خافاء الجور: فکلها 
آرادوا حا و الحکام انتزعت منهم فدک. (و هذا| نفس ما رواه التاریخ من 
آن: الخلیفة العیاسی <ابو جعفر» انیتع: قد کمن «یتی. الخسن ۷ عندما نار 
7 
2 من ناحية آخری کان الخلفاء یفضلون عدم تطور امکانات الائمة علیه 
السلام المادية فکما هو معروف فی قصة «هارون الرشنه عند مجیئه 
للمدينة و احترامه الشدید للامام «موسی بن جعفر» علیه السلام بشکل 
آذهل ذلک ابنه المافون. 
ولکن عند ما حان ۳3 الهدایا, ارویتن الرشید هدبة متواضعء للامام علیه 
السلام, فتعجب المامون من ذلک, و عندما تا[ ایام عن السبب, قال 
الرشید: 
«آسکت لام لک! فان له اعطیته هدا ما شمه آم ما کنت آمنه آن یضرب 
وجهی غداً بمأة آلف سیف من شیعته و موالیه, ۵ فقر هدا و اه ببته اسام 
لی و لک فن,بفنظ آندنمم و آغانمم» یله 


4 محکمة تاریکند 


کما مر ذکر سابقاً نقل الرسول صلی الله علیه و آله ملكية فد الی 
فاطمة الزهراء علیها السلام رن نزلت الاية الشريفة و آتِ ذا القربی 
حقه». و لم یپنفرد مفسرو الشيعءة فی نقل هذه الرواية کن, الصحابی 
المعروف «ابو سعید الخدری» پل و افق:خعمم خلماء الحفهور آنضا و قد 
ار اسناد هذه الرواية آنفا. 
وضعت الحکومة التی استولت علی الخلافة بعد الرسول صلی الله علیه و 
آله یدها علی فدک, و آخرجت آبناء فاطمة علیها السلام منها نقل هذا الأمر 
کل من العالم السنی المعروف «ابن حجر» في کتاب «الصواعق المحرقة» 
و «السمهودی» فی «وفاء الوفاء» و «ابن آبی الحدید» فی «شرح نهح 
البلاغة». 
قامت سیيدة الاسلام علیها السلام بالمطالبة بحقها عن طریقین 
الأول هو کون فدک هدية الرسول صلی الله علیه و آله لها, و التانی هو آنها 
میراثها من آبیها صلی الله علیه و آله (بعد ان رَذت دعوی الهدیة). 
ی سيدة النساء فی المرحلة الأولی بامیر الموّمنین «علی بن آنوت 
طالب» علیه السلام. و «آم این (رض)» عند الخليفة الأأول, لکن الخليفة 
لم یقبل شهادتهما و لم یقر حقها بحجّة آن الدعوی لا تثبت الا بشهادة رجلین 
آو رجلا و امرآتین. 
ثم رفض مسالة «الارت» قدعیا ان الرسول صلی الله علیه و آله قال: 
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«|نا معاشر الاأنبیاء لائورث ما ترکناه صدقة». 
لکن و من خلال تحقیق شامل یتضح آن النظام الحاکم الغاصب قد ارتکب 
فی عمله هذا عشرة آخطاء فاحشة, سنقوم بعرصن مختصر لها و نتوکل 
و فی التفاصیل الی محل آخر: 

- کانت فاطمة علیها السلام تملک فدک, آی آنها کانت «ذو الید», و فی 
ی القوانین الاسلامية و جمیع القوانین المعروفة فی الوسط العقلائی 
العالمی فان" «ذو الید» لایحتاج الی 0 اخ تصدیق علی ما یملکه الا |ذا 
آظهرت شواهد علی بطلان ملکیته. 
فمنلا اذا ذٍعی شخص ملكية دار یسکن فیها, فلا یمکن آخراجها من یده ما 
لم مار دلیل پنافی ادعائه, کماً لا حاجة فی ۸ پشهد آحدا قلی دیمومة 
ملکیته, بل ان هذا التصرف (ان اراد انجازه تفه آخ-به کلد لممثلیه) لأأفضل 
دلیل علی صحة مالکیته. 
2- آن شهادة فاطمة الزهرا علیها السلام لوحدها "کانت ركافية فی هده 
المسالقر لانها معصومة بحکم لا ية الشريفة: ی اما + برید 5 ال لَيذهبِ کم 


الزخس آهل البِیّت وَبَطَمرَکم تطهیرآی 1 

, و حدیثنت الکساء المشهور الذی نقلته کتب العامة المعتبرة و کتب الصحاح, 
فأبعد اللّه عز و جل القبح و الذنب عن النبی صلی الله علیه و آله و علی و 
فاطمة و الحسن و اکن الا مه ای هم موه کل مه موی 
ِِ ان شنک او بت الااخرون بادعاء مثل هذا] الشخص؟ 

3- ان شهادة الامام علي علیه السلام لوحدها کانت کافية أیضا, , فهو یتحلی 
بمنزاة العصمة آیضا, و آية ۳ دل علی هذا المعنی و 
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فيرة. منها الحدیث المشهور «الحق مع 7 مع 0 یدور معه حیثما دار» 
«» الذی یکفینا دلیلا علی عصمته علیه السلام. اذا کیف دور الحق حول 
ِ وجود علیٌ علیه السلام, لکن شهادته غیر مقبولة؟ 

- تعد شهادة «آم آیم» هی الأخری کافیةٌ فی اثبات الحق, فکما ینقله ابن 
ل الحدید: بت 
عندما جاءت فاطمة علیها السلام بأم آیمن للشهادة, قالت «آم آیمن» لاألی 


تک 

لا آشهدیا [نا بکر خی اح علیی با فان رسول اللهتضای الله:غلبه و الب 
آنفید ی بالله آلست ععلم آن رسول اللعصای اللهعلیه و آله. فال دام 
آیمن امرأة من هل الجنة». فقال آبوبکر: بلی 

اٍذن فکیف رد ی بعد. آن:علهها مقاضفا هرفن احل لته ور 

5- اضافة لی کل ما سبق, یکتفی الحاکم بتوفر القرائن المختلفة «لحسیيةٌ 
کات ام الشیة بهاة لیفوم بالفضل:فی الدعوی فهل با نوی آن:مساله درو 
الید» من ناحية, و شهادة الشهود الذین تکفی شهادة کل منهما فی اثبات و 
احقاق الحق من ناحية آخري لا یوفران العلم و اليقین لدی الحاکم؟ 

0 آ یسحدیت رسرانت الاها ی ال اف کما صام و سره ها هد 
انما کان بشکل و معنی آخرین, فمصادر الحدیت تنقل الحدیث پالشکل 
الاتی « ین الأنبیاًء لم پور ئوا ذیتارا و لا درهماً ولکن ورثوا العلم فمن آخذ منه 
آخذ بحظ وافر». «3» 
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ها تقو ارم آلخفیت نفد ارت المقیی الم سای اوه 
له بالارث المادی, و هذا هو مصداق الحدیث المروی عن الرسول صلی الله 
علیه و آله فی آن: «العلماء ورثة الأنبیا». _ 

خاصة , عبارة «ما ترکناه صد »> فهی ختها لم تکن موجودة فی الحدیث 
مظلفا: فهل یمکن. آن: شحفت الرسول, ضلی: اللّة علیه و الما بحالف 
صریع القران؟ ان القران الکریم یشهد فی مواضع متعدد 6۵ ان توریت 
الأنبیاء ابنا عهم, و تشیر آیاته الشريفة بوضوح الی ان میرأثهم لم یقتصر 
علی لمات الصته ف‌فحسل» و شعل الحانت المامی ابضا. 


و قد استدلت سیدتنا فاطمة الزهراء علیها السلام بهذه الایات المبارکة فی 
خطبتها المعروفة ال امه فی المسجد النبوی الشریف بین جمع من 
المهاجرین و الأنصار, فلم ینکر علیها آحد منهم ما تقول, کل ذلک کان دلیلا 
علی زیف الحدیث الذی اذعاه الخليفة. 
3 7- ان صح هذا الحدیث, فکیف لم تعرف و لم تسمع به ی من نساء النبی 
۱ حیت ارسلن الی الخليفة من یطالب بسهمهنٌ من 
ث الرسول صلی الله علیه و آله. ۰1 

۳ 7 صح هذا الحدیث, فلماذا آصدر الخليفة مباشرة حکماً ام نیت رخ 
فدک الی فاطمة الزهراء علیها السلام, ذلک الحکم الذی سلبه الخليفة 
الثانی منها و مزقه. <2» 
9 اذا کان لهذا الحدیث واقعية, و کان لازماً تقسیم فدی علی 
اهر علنها السلام سید نالعا امین , ص: 92 
المستحقین باعتبارها صدقة, فلم استدعی الخليفة الثانی فی زمان خلافته 
غلیبا علیه السلام و العباس- بعد فوات الأْوان- و آبدی استعداده فی 
فشالیمهما قدی کما حاع فی. کقتف تاره الاسلام المشهوره. 1 
0- ورد فی کتب «الشیعة» و «السنة» المعتبرة تن سیدة الاسلام فاطمة 
الزهراء علیها السلام غضبت 1 الخلیفین الاول. و التانت: بعد ان فتعاها 
حقها- فدک-. و قالت لهما «لن آکلمکما بعد الیوم» «<2» 
و کان الأْمر کما قالت الی آن وافاها الأجل. 
فی حین تنقل المصادر الاسلامية المشهورة عن الرسول صلی الله علیه و 
آله حدیثه المشهور الذی قال فیه: «من احب ابتنی فاطمة فقد. احنتی».ه 

من آرضی فاطمة فقد آرضانی, و من آسخط فاطمة فقد آسخطنی». «3» 
ات ها اه 
بتمسی, بحدیتٍ یفتقد الی الصحة و الصدق و الرجوع الیه فی مقابل 
کتاب ال الدی ینف علی توریث الاأنبیا ء آبناء‌هم. 
قلیی کل سا لا توخد آق فشتاع فی: مشاله عضت: قرو و لیس لذلک 
الفعل دلیل معقول. 
مالكية الزهراء علیها السلام من ناحية. 
الشهود العدول المعتبرون من ناحية اخری 
شهادة القرآن المجید من ناحية ثالثة. 
و من ناحية رابعة نری الروایات الاسلامية المختلفة کلها آدلة تصدق و 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمين, , ص: 93 
تشهد با سید الاسلام فی فدک. 
اضافة الی کل ذلک فان آیات المواریث غفوا علی: آن لخمع: التاش 
الحق فی تزکة آباءهم هد آمهاتفم و الافربهن: لذا لا نمکن التغاضی. عن هدا 


شاهد 
هذا 
لعمومات و 
تلک | 
۳ 
علن 
لم یقم 
لدلیل لم ب 
الدل 
مادام 
سلامی 
لحکم الا 
۱ 
آخر. 


5- حدود فدک! 


ان فدک- کما ذکرنا آنفا- هی فی الظاهر قرية مخضرة مثمرة قريبة من 
خفیه لم تک کدودها غلی. احد: لکن الغریب ماورد فی جواب الامام 
موسی بن جعفر علیه السلام لهارون الرشید عند ما ساله الأخیر قائلا: 

«حَد فدکا حتی آردها الیک» 

حیث آبی الامام علیه السلام لکن الرشید ألرٌ علیه. 

فقال علیه السلام: لا آخذها |لابحدودها. 

قال هارون: و ما حدودها؟ 

قال علیه السلام: ان حددتها لم تردها. 

قال هارون: بحق جدک الا فعلت؟ 

قال علیه السلام: آما الحد الأول فعدّن, فتغیر وجه الرشید و قال: ایا 
قال: و الحدّ الثانی سمرقند, فاربد وجهه, قال: و الحدّ الثالث آفربقية 
فاسودًٌ وجهه, و قال: هیه, قال: و الرابع سیف البحر مما یلی الجزر و 
رمينية. 

قال الامام علیه السلام: قد اعملمتک آننی ان حددتها لم تردها, فعند ذلک 
عزم علی قتله «<1»- 
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فهذا الحدیت دلالة واضحة علی ارتباط قضية «فدک» «بالخلافة», و یبین 
آن المهم في الأمر کان غصب خلافة رسول اللهضای الله غایه » اه و |ذا 
آراد هارون آن یعید فدک فان علیه آن یتخلی عن الخلافة, و هذا ما جعله 
یلتفت الی ان الامام موسی بن جعفر علیه السلام اذا شعر بالقوة سیزیله 
عن الخلافة, و لذلک عزم الرشید علی قتل الامام علیه السلام. 


ان قصة «فدک» المولمة التی تحکی آحداث قرية صغيرق عانت الکثیر عبر 
تارب لاسام شیر وضو ال ال اموة الکتیر ال حدفت الی (شاد آهل 
بیت النبوة علیه السلام عن منصب الخلافة الاسلامية و تجاهل ۳۳2 امامتهم 
و موامرة شملت مختلف الأبعاد. ِ 
لقد سعیٍ السیاسیون منذ البدء خصوصاً فی عصر «بنی آمیة» و «بنی 
العباس» آن یسدلوا| الستار علن آهل بیت النبوة علیه السلام, و پسلبوهم 
کل میزة تقدی اٍلی تفوقهم و انتصارهم, بل لم یتوانوا (عند لزوم الأمر) فی 
الاستفادة من عنوان و اسم اهل البیت علیه السلام فی تقو ماو نم فی 
حین رفضوا ر؟ الحق الی أصحابه! 
نعلم جیدا آن حجم الدولة الاسلامية قد اتسع فی عصر «بنی آمیت» و «بنی 
العباس» کما زادت ثرواتها و کثرت ذخائر بیت المال بشکل قلْ 0 
تأریخ العالم ان لم ینعدم. و رغم آن فدک لم تکن لتشکل رقماً فی مقابل 
کر لک الا آن الجه اخم الطانع لمسسه لیم سرد الحق الب اضحاه:ه( 
والکف عن مواصلة التلاعب بهذه القضية, 
و فی الحقيقة, تعتبر قصة فدی وثيقة تا ریخ اسلامية تتبت مقام آل بیت 


التت ضلی لت ,علیه و آله الرفیع من تاحیم و شیر الن طلاعتهم من تاحید 


اخری 
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وتکشف الغطاء عن الموامرات التی حاکها الاعداء لهم من ناحية ثالة. 
اللهمّ اجعل محیانا محیا محمدٍ و مماتنا محمدٍ و آل محمد- صلی اللّه علیه و 


ان اسر امه مود ه له دایم آخعهن. 





الخظیة التاربخبه لنسیده لاسام فاظطبهة انز فراع علیا التتلام 


ساد العالم الاسلامی بعد وفاة الرسول هرژة عنيفة, وکان محور هذه 
العاصفة یدور حول منصب «الخلافة», ثم انتقل الی کل ما یرتبط بهذا 
المنصب, منها قرار مصادرة ارض «فدک» التی وهبها الرسول صلی الله 
علیه و آله لابنته فاطمة علیها السلام استنادا الی مصالح مهمة, فقد 
صودرت من قبل النظام الحاکم. «<1» 

لاحظت فاطمة علیها السلام آن هذا التجاوز كِِ و ما رافقه من تجاهل 
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للاحکام الاسلامية فی هذا الامر سیجرف الامة الاسلامية الی انحراف کبیر 
عن تعالیم الاسلام و سنة الرسول الکریم صلی الله علیه و آله و الاندفاع 
نحو تقالید الجاهلية. من ناحية آخری فانها مقدمة لفرض اقامة جبرية علی 
علی آمیرز المومنین علیه السلام و محاصرته و آصحابه اقتصادیا لذا بدآت 
بالدفاع عن حقها امام غاصبی «فدک», و طالبت بکل وجودها باعادة حقها 
السلیب, لکن النظام الحاکم رفض اداء حقها بحجة باطلة و حدیثِ موضوع 
«نحن معاشر الانبیاء لانورت». 

آقبلت سيدة نساء العالمین مع لمة من نساء بني هاشم الی مسجد النبی 
صلی الله علیه و آله لتعلن عن رآیها و ظلامتها آمام جمهور المسلمین, و 
سادات المهاجرین و الانصار حتی نتم حجتها, و تکشف حجح هذا القصبت 
العجیب و المصادرة الظالمة من قبل جهاز النظام, اظافءة الی فضح صفوف 
المدافعین عن سياسة التجاوز و تمییزهم عن الأمناء الحقیقیین للاسلام. 

غیر مکترثة للضحة المفتعلة بهذ| الخصوص و ماستفرزه هذه الفضيحة 
الکبيرة من نتأئْح, فقد استمرت فی تصمیها, و احتجت علی «غصب فدک» 
من خلال خطبه غراء القتها آامام الفماجرین.فی المسخد مربات السار غن 
کثیر من الحقایق. 

کانت هذه الخطبة بمثابة تحذیر مروع لأولتک الذین سعوا الی حرف 
الحکومة الاسلامية و خلافة الرسول صلی الله علیه و آله عن مسیرها 
الحقیقی و تضییع تلک الجهود التی تحملها لأکثر من عقدین. 

کانت خطبتها «ناقوس الخطر» لاولتک الذین ینبض قلبهم بعشق الاسلام, و 
یخافون علی مستقبل هذا الدین الطاهر. 
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و «الانذار العنیف» لاأوتک الغافلین عن تغلغل المنافقین و نفوذهم فی 
الجهاز السیاسی بعد الرسول صلی الله علیه و آله, و المتجاهلین لأعمالهم 
المبطنة. 

«الصرخة الاألیمة» فی حماية علوم آمیر المومنین علیه السلام و وصیت 


تشول.رنتالعا لش صلی الله سلیه :و آلمستت نبا هل ض لش شبیق کل 

ما ورد فیه من آیاتِ قرآنية و توصیاتِ للرسول صلی الله علیه و آله. 

«احقاق الحق المهضوم» لتوعية کل من عصب حقه و هو بفضل المسالمة و 

السکمت غلی الاتفاضه و التضدی: 

«الصيحة الموثر ة» النی دوی صدا ها فی کل مکان؛ و بقیت آثارها علی مر 

العصور و القرون. 

ال العمیق» الذی آیقظ آمواجه المتلاطمة تلک الأرواح النائمة- ولو 
و آظهر لها طریق الحق. 

۳ فقد کانت «الصاعقة الممیتة» التی حلت علی رووس آعداء الاسلام 
و آخذتهم بغتة, آما عمق التحلیلات التی آوردتها الصديقة الطاهرة بشأن 
اعد الفسال, المرقطه اتود ه الصدا ه المفاد فانها ککشی. غرم نهد 
نظرها وسعة رویتها علیه السلام. 
ان ما تیه حصیه اه رش ننکیم صلف لاه عنه فا له منوت 
للقضایا العقائدنة و السیاسیه و الاجتماعية لهو دلیلواضح و دامغ علی: آن 
تلک الصديقة لیست متعلقة بزمان دون آخر. 
الملاحم الثوربة التی جرت علی لسان فاطمة علیها السلام فی هذه 
الخطیه. تدل علن: آنها سیده قدانته. مجاهدم ورزغیمه صالخه للعلعابلین 
فومشییل اللفه ناشن ف لاله 
ان لحن سید ه النساء فی هذه الخطبة الذی نفد الی آعماق روج 
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الانسان و قلبه یبین حقيقة مهمة و هی آنها محدنة بلیغة, و خطيبة ۳/۳ 
کروجها آمیر المومتین علی علیه السلام: ععد کانت هده الخطبة العزاء:علن 
غرار خطب علی علیه السلام فی نهچ البلاغة و سارت معها جنباً الي جنب 
حتی آظهرت الایام آن ابنتها زیت قد فرنت دلک. من آنبها و.آمها فعا, حیت 
آلقت بخطها فی سوق الکوفة و مجلس یزید الرعب فی نفوس بنی [مية 
المجرمین, و زلزلت ارکان دار الامارة و نثرت بذور الثورة فی قلوب اهل 
الكوفة و الشام ضد هذه الحکومة الجاثرة الجبارة. 
آفرزت خطبة فاطمة الز هر |ء علیها السلام العدید من الدروس فما بیننه 
فی. دوه هسایان: الخلسعه ۶ اسرای اس و تحل ار وا ی 
للاسلام, و مقارنة پین العرب فی زمن الجاهلية و بین حياتهم بعد ظهور 
ارام یر در وسا عظیمه الععفنن پسفند منوا کل من تسیر علیخطن 
الحق مجاهدا فیٍ سبیل الله. 

و الاهم من ذلک ان فاطمة علیها السلام آفصحت عن موقف لت ای 
صلی الله غلهه له اشنم ال تفای الحاکی و رت شاخ آ لاسام 
التصففت ی الم وه اضر الا ارت بانمی ااساا ‏ سارت 


فائدة الخطبة فی هذا الأمر, لکان کافیاً! 
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آسانید و وثائق الخطبة 


تعد هدذه الخطبة واحدة من الخطب المشهورة اتف _نقلها کبار علماء الشيعة 
و السنة بسلساة 3 کبيرة من الاسانید المعتبرة, خلافاً لما پتصوّره البعض من 
آنها ضعیفة ا حتی عدبمة السند. و من بین المصادر النی آوردت هده 
ِِِِ 
+ آمود عالم احل السئّة المشهور ابن, الحدید المعتزلی فی توضیح 
ِ «عنمان بن حنیف» فی الفصل الاأول من «شرح نهج البلاغت» و تائقاً 
مختلفة عن خطبة سید ۵ الاسلام فاطمة علیها السلام, و پصرح قائلا نا 
الامانید التی: آوردی] لهذه الخطبة لیست ماخوذة فن: ای فن کتب آاشیند. 
ثم یشیر [لی کتاب «السقیفة» ل «آبوبکر آحمد بن عبد العزیز الجوهری» 
الذی بعد واحداً من کبار محدتی آهل السنة 1 نقل هده الخطبة فی کتابه 
هنن عوخ طرق+ و آوزد این یی الخدید میم کلک الطرق فی. شرع نید 
البلاغة, ۷ النظر عن ذکرها- 
بعدها بضیف, عندما عزمت الحکومة علی غضب «فدک»# اقبلت 
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فاطمة علیها السلام الی المسجد ما تخرم مشیتها مشية رسول ال و 
هناک آلقت خطبتها الغراء 
تم تنعل این آبی: الختید تلک الخطبة المشهورة و المعروفة و ان کان هنالک 
اختلاف طفیف فی عبارات هذه الخطبة فی بعضی النقول. 
2 2 آذرو «علی بن عیسی الأربلی» هذه الخطبة فی کتاب «کشف الفغمة» 
نقلا .عن کتاب «السفیفت» ابی بکر. احمد بن عید. الهر یز. 
3- ایتتار «المسعودی» فی «مروج الذهب» الی الخطبة بشکل اجمالی. 
4- «السید المرتضي العالم و المجاهد الشیعی الکبیر آورد هذه الخطبة فی 
کتابه «الشافی» نقلا عن عائشة زوجة رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
5- ذکر المحدث المعروف «المرحوم الصدوق» مقتطفات منها فی کتاب 
«علل الشرائع». 
روی الفقیه المحدت المرحوم الشیخ «المفید» قفا من هذه الخطبة. 
7 اورد «السید بن طاووس» قسماً منها فی کتاب «الطرائف» نجاا عون 
کتاب «المناقب» لاحم بن موسی: این فردفنه الا ضقهانی» .هو من 
مشاهیر آهل السنة الذی نقلها بدوره عن عائشة. 
۵و آهرتها المرجوم «الظیرسعی» ضاحب کناب« الاختجاح# بضورخ مر له 
»1« 
علی کل حال فان هذه الخطبة التأريخة هی واحدة من خطب آهل البیت 
علیه السلام المعروفة, و طبقا لما نقل فان کثیرا من الشيعة المخلصین 
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آوصوا آبناءهم بحفظ هذه الخطبة, حتی لا پستقر علیها غبار النسیان بمرور 
الزمن, و لا تکون محطاً للتجاهل و التصغیر من قبل الاعداء المفرضین. 
قاولی اشحناها اه کل الاب هام میهلیا لاحیالن آلخد 

اله اععلیها الشلاه‌ سید بسا آلغا لفتن:ص: 109 


التحافر السعه تعطیه قاملبه الدخ اه علییا اانشاام 


تتضمن هذه الخطبة الغراء التی قل نظیرها سبعة مچاور و تدور حول سبعة 
مباحث ينشد کل منها هدف واضح, و پجب دراسة کل منها بصورة مستقلة. 
المحور الأول: 

تخلیل عصی هی مختضر افسانل التفده و صعات الخالق و اسمانه الکنده. 
و هدف الخلقة. 

التخور اتانی" 

التذکیر بمنزلة الرسول صلی الله علیه و آله السامية و صفاته و مسولیاته 
و اهدافه. 

المحور الثالث: 

التحدث عن آأهمية القرآن المجید و عمق تعالیم الاسلام, و فلسفة الاأحکام 
وأسرارها, و الارشادات و النصاتح فی هذا المجال. 

الخجور الزایه: 

من خلال تعریف نفسها, تقوم سيدة النساء علیها السلام بالافصاح عن 
خدمات. ایشا زتول. اللم صلی الم علیهتو ال لقدم المع و ها ۶ کرهم 
فاضامة آلزنهراء علها الشلام بعضر الحاهلیه القریت لنکون لهم. وه من 
نم مقارنته مع وضعهم بعد الااسلام, و اتخاذ درس من هذا الاختلاف و 
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المحور الخامس: ۱ 
تقضع کن ااخداث التن طلف ففای الرسول الکرین صلی الله.غلیه و افو 
تمعی اس الا حفین اجه آلایسلام 


المحور السادس: 

تتحدث عن الحجح الواهية التی انخذوها ذریعةٌ فی غصب «فدک». و من ثم 
تفنید تلک الحجح. 

المحور السایع: 

و من اجل ان تنت خجتها تقوم سیدة التساء علیها السلام. باستتصضار الاتضار و 
ات سول ی الا اه واه امن و تنهی خطبتها ببشارتهم 
بالعذاب الالهی. 
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المحور الأول 


0 


الص 
الحمد ال علی ما آنعم و له الشکر علی ما آلهم و الثتاء بما قدم. من 
عموم نعم ابتدآها, و سبوخ آلاء آسداها, و تمام منن والاها! 
جمّ عن الأحصاء عددها, و نأّی عن الجزاء آمدها, و تفاوت عن الادراک آبدهاء 
و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها و استحمد [لی الخلائق بأجزالها. و ثنی 
بالتدب الن آمالها. . 

و آشهد آن لا له لا اللّه. وحده لا شریک له, کلمة جعل الاخلاص تأویلها و 

ضمن القلوب موصولها: و آنار فی الفکر معقولها. 

الممتته من الابصار رویته من الالسه ضفته هن آلامفام کفیه: 
ابتدع الأشیاء لا من ی ان لیام و اشاها بل اعدا آ ایا 
کونها بقدرته و ذرآها بمشیئنه من غیر حاجة منه اٍلی تکوینها, ولا فائدة له 
ص ۳ تسا علی, طافته: و اظهارا لقدرته, و تعبدا 
لبرشه و اعزارا دوه کم کعلن الوا قلی.طاعته موضم. ااعهاف علی 
معصیته, زيادة لعباده عن نقمته و حياشةً لهم الی جنته. 
ارام ها الما ما ااعا اس ی ۱۳۱۱ 
المناقشة: 
قی القسم الأأول للخطبة عدداً من المسائل المهمة الجديرة بالبحث: 

- الالتفات الی الحقيقة التی نعیشها, و هی أنّ یِعَم الله جل و علا قد 
2 خر ی ار 
الثناء بل و یجرنا الی معرفة ذاته الطاهرة. 
و هذا ما یعتمد علیه علماء علم الکلام- العقائد- تحت عنوان «وجوب شکر 
ِِِ فی مسالة وجوب معرفة الله سبحانه و تعالی 

2 دا کان اللهشبحانه و تعالی قذ دغی عباده الی شکر تععه: فلنش. ذلک 
من یاب الحاجة له, بل لیکتسب العباد من خلاله- الشکر- لياقة آکبر و درجة 
3- ان العباد عاجزون عن آداء حق الشکر للّه, لأن التوفیق للشکر هو نعمهٌ 
بحد.<اتمه کما آن لات الشکر من فکر ویو لسان» هی. ایضا من بعم الم 
لظ لسن لقم: الا الاغتراف سالعجن: فر کیت آودی ی کرک وف سکر که 
یحتاج الی شکر». 
4- الاخلاص هو ۳ التوحید, تطهیر الروج من دنس الشرک باللّه, و منح 
القلب کرهينة لحیه ب و الخضوع و الخنوع لامره و خلاصة القول تجاهل و نبذ 
کل ما لا ثرضی اللّه و نسیان کل شی ء سواه! 
5 فی: الوافه ان التوحند فد آودخ قطری ااسناق مند آلیجه و نتم ها التیر 


الالهی فی آعماق کل انسان, و کل واحد منهم یسمع من باطنه نداء «الله 
اکبر», و لهذا فعند ما یتضاعف البلاء و تتمزق استاه الغفلة بظهر هذا 
الاشعاع بوضوح آکتر من آی وقتِ آخر, و ینجذب الجمیع لا ارادیا نجو 
آنفسهم مرددین «لا له الا هو». 
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6- بمکن درک که ذاته حتی بالتفکر العمیق, حیت: 
«کلْما مَیز تمَوخ باوهامکم فی دق معانیه مخلوق مصنوع فتایم مردود 
البکم» > 
کما لایمکن معرفة کنه صفاته, لذ| بجب آن تفر اف مها بن: 
«و ما عرفناک حق معرفتک» < 2 
«ما عبدناک َو عبادتک». «3» 
7- تعد ۱ الخلق و التکوین البدائی واحدة بمن المسائل المهمة, فلم 
شک هنای ماد ضوع اضر قبل. ین بخلقم الله ما دا العالم, بل ان 
الخلق و التکوین قد تم من العدم, و قد اختصت هذه الخلقة بذاته الطاهرة 
چتی صعب علی الیعض تصور دلک. 

> الما المهمة الاخری فی از الخلق و التکوین هی آن المصورین 
یعنمدون دائما فی تصویرهم و رسوماتهم علی ما پستلهمونه من الطبيعة, و 
احیانا یقومون بخلط آشکال مختلفة لیبدعوا فی یت شکل جدید» آما ال 
سبحانه و تعالی فهو المبدع الذی ضفر, العالم و جسمه دون تحضیر مسبق 
اوسیل فیلی: 
9 البحث المهم الخر فی هذا المحور من الخطبة التأُريخية لسيدة النساء 
علیها السلام هو الغنی المطلق للّه‌عن کل شیء. 
من البدیهی آن الوجود اللامتناهی من جمع النواحي للذات المقسة یجعلها 
غنیة مطلقفة عن کل نوع من آنواع الحاجة. لأن «الحاجتة» تدل علی 
«النقص» و 9 ینحصر فی الموجودات التی پمکن تصورها, 
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لا فی دات الق الغیر متاهید. 
10- و شترا فان الفسالة المهمة الاخری التی طارخت فی هذا المحور هی 
«هدف الخلق». حیث تلخص سید الاسلام ذلک فی جّمل قصيرة عظيمة 
المعنی 
- تبیین و توضیح الحکمة الالهية اللامتناهية, 
ب- دعوة العباد الی طاعته. 
ج- الاشارة الی قدرته المطلقة. 
د- دعوق العباد الی عبودیته. 
0- منح اتتانة القوة. 
هنه.هی الاهداف التن شا اناد اله هرآ لها السلام فی شاه الحزق 


والمّلفت للنظر آن هذه الأهداف ملازمٌ لبعضها البعض, فعند ما یری العبد 
آثار حکمة الخالق و قدرته فی عالم الوجود الواسع ینقاد الی طاعته, و 
یتوجه الی عبودیته و ینعقد بمدارج کماله. 

و من ناحية آخری یکون للأنبیاء نفوذ اکنهع ا مق ای فلوت الناس عند ما 
ِ حديثهم مرتکزا علی نظام خلق عالم الوجود. فتسهل علیهم مشاه 
ی فلمتتاق االه الکو کی رسفا بل زن اش آن تک وهای 
العباد, فارادته فی آن ینتهجوا سبیل الهداية, فدعاهم الی قربه, ولیسی وا 
علی نهجه فیستحقوا المزید من کرمه و لطفه. 
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المحور الثانی 


سر اغالتان الک سل ال لد الب تسامش کات و اساقه 


النص: 
سم آن ات مد | عبده و رسوله, اختاره و انتجبه قبل آن ارام و 

سشّاه قبل آن اجتبله, , و اصطفاه قبل آن ابتعثه, اذ الخلائق بالغیب مکنونة و 

بستر الأهاویل مصونة, و9 بنهاية العدم مقرونة. 

علماً من الله تعالی بمائل (بمال) الأمور, و احاطة بحوادث الدهور, و 

معرفءة پمواقع المقدور. 

ابتعثه اللّه اتماماً لأمره و عزيمة علی |مضاء حکمه و انفاذاً لمقادیر حتمه. 

فرای الامم. قرفا فی ادیانها.عکفا علی: تیرانها: (و) عابدة لاوتانها. نکر 

همع عرفانها. 

فأْنار اللّه بمحمدٍ صلی الله علیه و آله ظْلمها, و کشف عن القلوب بهمها و 

عای ‏ اسان سا 

و قام فی الناس الهداية و آنقذهم من الغواية و بصٌرهم من العماية ۳ 

مارا سا ما ی ای تس اه 
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الیه قبض رأفة و اختبارٍ و رغبةٍ و ایثار, فمحمد صلي الله علیه و آله عن 

(من) تعب هذه الدار فی راحقه قد خف بالملائکة الاتر ار و رضوان الرب 

الغفار, و مجاورة الملک الجبار. 

صلّی الله علی آبی نبیّه و آمینه علی الوحی و صفیّه و خیرته من الخلق و 

رضیٌه و السلام عی رحمه هی کام. 

ار 

تشیر مولاتنا فاطمة الزهراء علیها السلام فی هذا الهحور من خطبتها ٍلی 

جر من المشائل النعمه العتعایه مشخص رصول الله صلی, اللت علیه,و 

آله, منها: 

1- تتحدث عبارتها الأأولی عن جوهر ذات الرسول صلی الله علیه و آله 

المقدسة الشیء الذی آشیر الیه فی سائر الأحادیث الاسلامية آیضاً و هنا 

پیرز بحث مهم و هو, هل تختلف النشأه التکوينية للرسول صلی الله علیه و 

آله کلياً عن لأخرین؟ و ذا کان کذلک فان عصمته تکون جزء من 

وا کات هرد ای عم ار دا ما اند ال تفت وان 

من وراء هذه التعابیر؟ 

الحقيقة هی آن میزات و مواهب الأنبیاء و الائمة تنقسم الی قسمین؛ 

فبعضها ذاتية و بعضها الأخرای مُكتسّبة, و بالتدقیق فی هذا الترکیب الخاص 

فقد آجیب علی کثیر من التساولات. 


وبتعبیر آخر, فان الرب الحکیم الذی حشّل نبیه آعباء تلک المهمة العظیم: 
منحجه استعدادات ذاتية: فقد آعطاه جوهز | ممتا زا, ذکاء متوقدا, ارادة 
حدیدید 6 عوفا و اسخار و علها و فیرا صا ها و الا فلن 
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یتمکن شخصٌ ضعیف من القیام بهذه الرسالة الکبيرة و سینتفی غرضها. 

و هذا الأمر لا یصف الا بالعدالة, فقوة عضلات الساعد تفوق بکثیر قوة 
عضلات جفن العین, لژأن وظيفة الأخيرة رفع و خفض جفن العین, , فی حین 
هظیعة الاخرق رفع الاحمال. العظیعة ه انجاز الاعمال التقیلفر و خلاف :زلی 
هو خلاف للعد ا[ة. 

و مع:هدا فان الخوهز الذانی لرشول ی ال تغلیه و آله لم تایه شید 
الارادة و الاختیار, فهو آیضاً له القدرة علی المعصية «و العیاذ بالله», علماً 
اه کت لمع 

لا تتعجب؛ فالکثیر من الناس العادیین ینمنعون بنفس هذه الحالة بالنسبة 
لبعض المعاصی, فمثلا یستطیع کل امریٍ آن یظهر عاریاً کما ولدته مه 
آمام جمع من الناس, آو آن له القدرة علی النوم عاریاً فی ثلوج ليلة شتاء 
قارصة, ولکن فی نفس آلوقت لاتصدر هذه الأفعال الا من المجانین. 

یتمتع الانبیاء و الائمة المعصومون بنفس هذه الحالة بالنسبة لجمیع 
المعاصی. 

۰ فلا تقبل منهم ید 1۳ الًولی ۱ 

و تعبیر فاطمة علیها السلام الذی تقول قیه: «علما سن الم تعالین تفای 
الأمور و احاطءّ بحوادث الدهور» انما شیر الی تلک النقطة, و هی آن اللّه 
فلم نحل الرسات الس‌سایی علم عایی لسن صلی الم علیهی اند نذا 
جعل جوهره بهذا المستوی الممتاز. 

ماه سل ای ال ای ایا اه 
التكوينية. 
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تشیر هده العباِة اٍلی 9 ۷ الکریم صلی الله علیه و 
الق عقی-انضا اشارن ال اه زسام ام‌اهت الکمه ن رو 
التشریع والأأحکام الالهية. 

3- تعرژج آبنة رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی هذا المقطع من حدیثها 
ع ماما ما مس فیل تال فهای الا یمه ال هم کرد 
اشلاتفی امه الرافای. المعونس فین عظهید. لام و فی 
عبادتهم للاصنام. و سائر الملل, فی ابتلائها بنوع من الانحراف و التفرقة. 

و ما أعظم قولها «منکرةه لادرع عرفانه» الذی تشیر فیه الی 1 
«التوحید الفطری» المکنون فی کل البشر. 


0:۱ 


4- تشیر علیها السلام فی قسم آخر من بیانها الرائع الی برکات وجود النبی 
«ص» و آثار قيامه, و کیف آبعد «عن آفق آفکارهم سحب الاأوهام السوداء 
المظلمة, و آزال عن قلوبهم صداً الجهل و الخرافات, و مق الغشاوة التی 
حجبت آبصارهم عن مشاهدة الحق. و دعاهم الی «الصراط المستقیم» و 
الحد الأْوسط الذی یفصل بین الافراط و التفریط. 

و من آجل فهم و درک عمق هذا الحدیث, بجب اجراء مقارنة دفیقة بین 
وضع الناس فی عصر الجاهلية و وضعهم بعد ظهور الاسلام, حتی یتضح 
الوافغ الدی سم سیده الاسلاه غلیه السلامافین خطیتها 

5- من المسائل التی یجدر الاشارة الیها فی هذا المقطع من خطبة سيدة 
النساء علیها السلام التأريخية هی الموت الکریم- آو العزیز- للرسول صلی 
الله علیه و آله: 

ذلک الذی کبلت روحه المتألقة بقیود الجسد فی هدو الدنیا الفانية, و بعد آن 
آدی الرسالة و أتعٌ المسوولية, کسٌر تلک القیود محلقاً نحو الحبيب, مرفرفاً 
فی فنائه, آخذا] مکانه بین ملائکة السماء المقژبین ! 
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المحور الثالث 


فان امن قلرنقه ابا 


النص: 

ثم التفتت چلیه السلام اٍلی آهل المجلس و قالت: 

آنتم اه اه هه ما یه مر چا ی 

اتفشکمر وه فاه‌الی لاس 

و زعیم حق له فیکم, و عهدٌ قدمه للیکم. 

و بقیهٌ استخلفها علیکم کتاب ال الناطق, و القرآن الصادق, و النور 

الساطع, و الضیاء اللامع, 1 بصائره, منکشفة سرائره. متجلية ی 

مفتبط , 2 قائد د الی الرضوان انباغهر مود د الی النجاة استماعه, به 

تنال ی اللّه المنوّرة» و عزائمه المفسرٌ ة, و محارمه المحذرة. ۵ اند 

الجالية و براهینه اوه و فضائله المندوبة و زخصه الموهوبة و شرآیعه 

(شرائعم) المکتوبة 

فجعل الله الایمان تطهیرآ کم من ]لش زک و الصلاة تنزیهاً لکم عن الکبر, و 

ال زکاة تزكيةٌ للنفس, و نماء فی الرزق, و الصیام تثبیتاً للاخلاص, والحح 

تشییدا للدین, والعدل تتسیقاً للقلوب, و طاعتنا نظاماً للملة. وامامتنا مات 
فن. الفر قة (للفر قهاء و الجهاد:۱۶] و 

۱ السلام سید نساء العالمین, ص 

علی استیجاب الاأْجر, والأمر بالمعروف ِِ 0 و بر الوالدین وقايةٌ 

من السخط, و صلة الأرحام مُنماءٌ للعدد, و القصاص حقناً للدماء والوفاء 

بالنذر تعریضا آ و توفیع المکاییل و الموازین فییرا البخسن: و آلنهی 

کون شرب الخمر ختر ها عن الرجس, و اجتناب القذف حجاجباً عن 0 

ترک السرقة ایجابً للعفة و حرّم اللهٍ «1» الشرک اخلاصاً له بالژبوبية. 


_ 


ف‌ِ «ائْفُوا بل حَو تقایه ولا تَمُوئنَ الا ونم مُسلغون» «« . 

و آطیعوا اللّه فیما اهر کم به ۵ عنه, فانه «اٍنْمَا یخشی اللءَ من عباده 
الفلما. «3>* 
ثشیر سيدة الاسلام علیه السلام فی هذا القسم من الخطبة الی آمور مهمة 
آیضا, منها: 
1- تعد مسوولية المسلمین فی ابلاغ الرسالة و نشر الاسلام فی العالم, 
والدفاع عن قوانین و تعالیم و قیم الدین الحنیف من المسوولیات الخطیرة 
التی لو تقاعس المسلون عن آداتها کان حقا ۳ آن ینتظروا العقاب 
والجز |ء الالهی, و آن یطردوا من ساحة رحمبه الواسعة. 
2 نبهت الی عظمة القرآن 3 انه کتاب ناطق و نور جلی وضوء مشع, 
حارب و بشدة ظلمات الجهل و التعصب و الخرافات. 


ذلک الکتاب الذی ظاهره الجمال و النور. و باطنه العبرة و المعنی 
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الغزیر, دنه مقنعةٌ منجيةٌ. 

لک القائد الذی یضمن لتابعیه النجاة. حیث دعاهم الی جنة و آزلية. 

فهو قائد النجاة الذی بین بفنطقه . القضته. آزلد التوحید: بو قبیت میا ده 
العقيدة ببراهینه النيرة, و افصح عن البرامح العملية التی بحتاجها المرء فی 
طریق تکامل الانسانية. فشخص «المباح» من «المحظور», «الجید» من 
«الردیء» و «الحق» مر من «الباطل». 

3 ابدعت فی تبیان و الأحکام من خلال عباراتِ قصیر ۵؛ فبدآت 
بالایمان حتی الوفاء بالنذر. و من ِِ حتی ترک البخس فی, المیزان 
فوصفت کلا منها بجملة و مقوله. فما أحلی تعبیر ها «فجعل الله الایمان 
تطمیرا ککمسن البرک 

یتصضح من هذا| التعبیر نَ حقيقة معرفة ال و توحیده مکنونة فی فطرة 
الانسان. لهذا جاء الاسلام لیطهره من الملوثات العرضية التی تنتجع عن 
طویق القر که کماتعسل لباب النتض بعد انسیاخها لبظهر لونها لاصلی: 
شرع الله «الصلاة» لیوطن بها روح التواضع فی الناس, و یسحب المتکبرین 
من منصة الغرور, ام یی الرکوع و السجود, و الدعاء فی حضرة الخالق. 
«الزکاة» تکون سببا فی تحریر رو الانسان من اسر الدنیا و تعلقه 
۰ و احوالا و تنمية ثروات الأمة من خلال تعزیز البنية المالية 


«الضیام ۱ الانسان مسیطراً علی هوی نفسه, و یثبت فیه روح 

الاخلاص, و یضفی علی اغصان وجوده براعم و زهور التقوی 
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«الحگ» ای اتحیم ای یی ال یت فیم الم ره سرت 

فیه قدرات المسلمین قی شتی المجالات الفکربة و العلمية و العسکرية و 

السياسية. 

«العداله الاختباغیف سل الاحفاه من القلیت, و تریل: الاضطر ابات: هتفر 

التتطیم ون ظرتت فبول وهای اه السصوین رس الم العساعیه 

نظاماً اجتماعیاً سالماً منتهجاً خط التوحید, و یبعد عنهم النفاق و التفرقة. 

کذلک فی مسائل الجهاد و الصبر و الاستقامة و الأمر بالمعروف و النهی 

عن المنکر و ما یتعلق بمسائل القصاص و الالتزام بالتعهدات, و محاربة من 
پبخس المیزان و طهارة الحجور من الفجور ,رو ترک شرب الخمر, فقد 

ِِ سیدتنا الی کل ذلک مبینة آثار و علاج کل منها: 

وشوو آلرنوام عا السام مر آخری. ال تماق واه 

المسلمین تجاه القرآن المجید و الاسلام. و تدعوهم الی التقوی مذکرة 

اناکم اقب امد کت کلم مراقیی ا ام ین سکیا داد 


الفناء و هم مسلمون!. ۲ 

کونوا علی حذر و اعملوا ما یجعلکم تموتوا مسلمین! نوروا ارواحکم و 
قلویکم. نتفر العلم و المعزفه لان- العلماء فقط یشعرون. بالمسوولید و 
یخافون الله سائرین علی خط التقوی 

الته لها انس میت شزا ارفا هم خر 12 

ااتجیر ال امه 


اعلان موقفها من النظام الحاکم 


کر حالت ابا آلناسی اغلموا ان فاطمت و ای مصفوصی الله قلیه و آله 
آقول عوداً و بدا و لا آقول غلطا و لا آفعل ما آفعل شططاً. 

مد جاءکُمْ سول من سکم غزیژ ز علَیّه ما عَیتمُ حریص لیم بالمَوْینین 
روف رَحیم» <1». 

فان تعزوه و تعرفوه نجدوه از دون نساءکم, و آخا ابن عمّی دون رجالکم, 
و انعم الفعری البه صلی الله علبه و آله, 

فبلغ بالرسالة صادعاً بالنذارة مائلا عن مدرجة المشرکین ضارباً بجهم, 
آحدا انا مهس دا ضا الی سمل وی با کی ع اعوغظه العش ن. بکسر 
الأصنام و پنکت الهام, حتی انهزم الجمع و ولوا الدبر, حتی تفری اللیل عن 
صبحه, و اسفر الحق عن محضه, و نطق زعیم الدین, و خرست شقاشق 
ای ار 
کلحه رای فف تفرس اس ایاضر 
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و کنتم علی شفا حفرخ من النار, مه 
العجلان. و موطیء الأقدام. تشربون الطرق, و تقتاتون الورق, آذلة 
خاستین,. ور ان تتخطفکم آلناسن من وک 

فانقد کم الله تبار ی و عالن محمد ضای. اللة علبه و اله فد انلیا وال 
وا و ان و ذوّبان آلعرب و مردة آهل الکتاب کلما آو قدوا 
نارا للحرب اطفاًّها الله, او نجم قرن للشیطان. آو ففرت فاغرة من 
آلفشر کین قدق. اخاه-عی. لموانما: قلا پنگفا حنن بطا ضفاحیا با خفصه:: و 
یخمد لهبها بسیفه, مکدودٌْ فی ذات الله, مجتهدا فی امر الله, قریبا من 
رسول اللّه, مشمرا ناصحاء مجدا کادحا وأنتم فی رفاهية من العیش, و 
ادعون فاکهون, آمنون تتربصون بنا الدوائر, و تتوکفون الأخبار, و تنکصون 
عند النزال, و تفرون عند القتال. 

التفسیر: .2 

من .ها التسد انضا سفاتق که 

1- بضعة النبی 

قو ای وتان فک ای وی ها دوم دی و 
آعذارتن لا بدعن آجد.بانی له اعرفیتت الشت صلی اللمعلبه .و آله. و 
الا سارعت لنصرتها. 

بر باعل وا لسن صلی الم علنه و آلم کر غ 
رتاطها بل علیه السلام. تم توکد علی آن ما آنطق به هو عین الحقیقه, [ 


آتحدت جزافا, و لا ینطق لسانی بغیر حساب ولو بكلمة, فاستمعوا جیداً لما 
افول توا فته‌ولیتکم ااعظیفة تعاههده آلجاد بدا 
را لها بای مدب الیو ,.ص؛ 124 
2 الم العمیه. 
نعدها کر معاقهرسون اللب ی ال غیت ی الم تیه کیت کان الم 
لالامهم و آنه کان تتویکا لهم فی غمومهم, مستندة علی الصفات الخمسة 
التی وصفب القران المجید نبیه بها فی احدی آیاته , الشريفة: 
«لقد جاءعکم سول من آنفسکُمٌ عزیژ علیه ما عنم حریص علیْکُم بالمومنین 
روف رحیم» «1» 
پل الصا ای ادها فا از ساب ول ازع الا 
و آله. 
3 الخهود الشاقه‌للیبی .صلی الله علیه. و الة 
ثم تذ کر بالمعاناة الجسمية التی مرت بالرسول صلی الله علیه و آله و کیف 
آنه قام منفرداً بابلاغ رسالة ربه العظیمة, دون آن یجد الانحراف سبیلا الی 
نفسه, مرعغ انوف المتعنتین بالتراب. و حطم اد مفة المتکبرین. و کان سلاحه 
المنطق و الدلیل و الموعظة و الحکمة لمن طلب الحق و استقصی عنه, 
الی آن کسر شوکة المشر کین و دمر معابد الأصنام, و تفرّق آعداء اللّه, 


فانزالت الظلمات و شعّ النور, و فرت الخفافیش, و تمکن جمع من الناس 
آن برددوا نغمة التوحید خا الا اف ار اس 


تقوم فاطمه الرهر اععلها السلام یر هم بفلی الوم آلدی انوا قیه 
مجموعة 
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مومنةٌ صفیيرة 5 تتصارع فی وسط طوفان صعب و موحش. فمن ناحية 
تداعب وسوسات مراحل الشرک و عبادة الأصنام مخیلا تکم احیاناء و تجرکم 
الی شفا جرف نار جهنم, و من اد و آخری فان آعدائکم الأقویاء الظالمین 
قد آحاطوکم من کل جانب, یتربصون بکم الدوائر لیسحقوکم بأیدیهم و 
آرجلهم با و کنتم تحت حصار رهیب, لیس لکم الا الماء لسن و 
الفذاء الردی>ء تخافون مصیر کم المجهول. 
لک شاءالله آنسکسن اسان هعلء الاب الفصاضتین تلحماغ و رت 
رووس هذه الأفاعی بالحجر, و بسلط هذه الفتة القليلة المستضعفة * علیها, 
و هو علی ما یشاء قدیر فعال لما یرید. ۲ 
لم یمض وقت حتی خمدت نیران الفتن؛ و سکنت الاعاصیر, و فرت 
العفاریت, و اختفی اللصوص ,9 قطاعء الطرق الذین کانوا بستفیدون من 
ظلمات آبالی الق هلیه بهدیان آاشرق العالم موی شمنو تسام 

بع رت خاسامة علها السلاه سار سای اللحات ها اش 


ال ۳ ۳ 1 نو تن ین 0 ۲ 
دیمومة هذا الخط الالهی و الرسالی العظیم و لا یستسلمو| لما پروجه و 
پحیکه الأعداء. 

5- خدمات علیخ علیه السلام: 

تذکر ابنة النبی صلی الله علیه و آله فی وسط خدیئها بما قذمه آمیز 
الخومنین علی یه السلام من.خدمات لهده: الامعم و کی آن اتب :خلی 
اللی امه ال دا وراه مواجیه الحوایت ااخظرنه الصدی لاه 
یقوم لها موثرا بنفسه, مضحرٍ 
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فدائیا, فینقضٌ علی الفتن فیخمدها و یعود متضتر] آهوی برو‌وس المتکبرین 
الق الارض تفه و موع -هامات الطواغنت بالتراب» و کان» ناضزا و 
مساعدا للرسول صلی الله علیه و آله و حامیاً و هداقعاً فی کل مکان. 

نقم قمفلن هذا | افزد تدتض خط شوم نرق الک م سم 
عنه الانحراف. 
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الیحر الحامش 


الردة بعد النبی صلی الله علیه و آله 


الص 

فلا" اختار له لثبیه صلی الله طه هبار سا سای اسات ور 
قیکم حشيکة التقاق: و سمل جلیاب: الدین. و.نطق کاظم الغاوین ورتغ 
خامل الأقلین و هدر فنیق المبطلین, فخطر فی عرصاتکم, و آطلع الشیطان 
رأسه من مر سا بکم؛ ِِِ 0 مه مین 9 بلفرة فیه 
غیر ایلکم, و آوردتم غیر شربکم, هذا : و العهد قریب, و ااکلم. رحیب, 
الجرح لما یندمل, و الرسول لما یقیر, ابتدارً زعمتم خوف ات وا ی 
الفتَتَة سَقطوا و ان جع لحیطه بالکافرین» «» فهیهات منکم؟ و کیف 
یکم؟ و نی توفکون؟ * و کتاب له بین آظهر کم آموره زاهرة [ظاهرة] و 
آعلامه باهرةء و زواجره لابحة, ۵ مرت واضحة, قد ۰ ور|ء ظهو ررکم 
ارفیه عنه تریدون؟ آم بغیره تحکمون؟ بلس للظالمین بد 

«ومن یبْتغ یر الاسّلام دینا قلن بل مه وَهوَ فی ی من الحاسرین» 
< > 
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2 التآمر و الانحراف 

تشیر سيدة الاسلام علیها السلام في هذا القسم من خطبتها ٍلی بقای 
آحزاب الجاهلية و المنافقین الذین صْیِقَ الخناق علیهم في زمن رسول ال 
صلی الله علیه و آله فأخفوا رژوسهم فی جحورهاء و اختبًوا فی آو کارهم. 

و فجاأْةٌ خرجت حشرات ت الأرض هذه من جحورها بعد وفاة رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله, و ظهرت الخفافیش التی توارت عن الأنظار بسبب هيبة 
هه اش ی ال له هن اوه اعحت عست نی مان ار دس ات 
التحرکات. الفشک که ق.عاجت حفوط الاتحرای تنظهر. من حدید و وخل 
المتلاعبون بالسياسة ساحة المعر کة!. 

2- تلبية البعض لدعوة الشیطان ! 

هن ها تب | حسرونت السی‌ ضلی الم علفه و ال | لعمیقه سیب ابیت حده 
غفیر لدعوة الشیطان. سائرین خلف آصوات ت البوم المشق ومة, فأصبحوا ۹ 
ند خرب. الشیطان ۶ امتاخیی الخیی کیت کلویهم. و بقم آن. کفن 
الصا صت ال هس اس اد ول هم را ی 
یدوی فی المسجد و صرخة تکبیره تبرن فی القلوب حتنی ظهرت حرکات 
الردة. 

ناساه السضاع و فریستی القاعی ان معموع رفن آنخدت من هه 


لسکوتهم خوفاً من آن الکلام یوقع الفرقة و الاختلاف بین الجمع. و صاروا 

متفرحین لهدا المننید آوح‌اففین لاحدانمرحتی لا شرت اختلاف فیء خن آن 

موقفهم هذا هو السبب فی ذلک الانشقاق و الانحراف الکبیرین!. 
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3- الاعتصام بالقرآن 

تم یصرخ المنادی الالهی المتمثل بفاطمة الز هر |ء علیها السلام بهم منبهةٌ: 

آين آنتم؟ و الی آين تولون آیها الضالون؟ فأنها تذکر هم بحدیث آبیها صلی 

الله علیه و آله: «ذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم 

بالفران فجن جعله آمامه عاده الی الجنه وجن خر که ماعه [لی البارا»: 

تصیع بهم بان / تتر کوا القرآن, فأوامزه و نوأهیه واضحة و ارشاداته فی 

مسالة الخلافة بعد النبی صلی الله علیه و آله بائنق, کما آشار الی ما 

سیحصل بعد فاته, خلاصة القول آنه لم بق شیثاً الا و آظهر خفایاه. 

|نذار اضخات التبی .ضلی الام علیه و الم 

ِ یت علیها السلام صرخة الزمان المدوية,ر تحذرهم قائاة: ان ترکتم 
ث النبیهٌ صلی الله علیه و آله العظیم «القرآن» و تمسکتم بغیره, و 

آفکارکم العاجزة علی تعالیم الاسلام جفلتم نفک حکاما علی 

القرآن, بذريعة المصلحة و خوف الفتدة لا محتکمین لاوافوه: عندها 

سیصیبکم الضرر الأکبر و الخسران المبین. 

سوف لن تخمد نار الفتنة فیکم. و ستبلون بما تخافونه. و ستختفی روح 

الاسلام من بینکم,. فلن یبقی سوی القشر دون اللب و المظهر دون 

المحتوی 
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المحور السادس قصة غصب فدک و حجح الغاصبین وتفنیدها 


النص 


۳ ال الی سک آن‌ سکن فرتها ماش اوه دق اون 
تروون و قدتها و تهیجون جمرتها, و تستجیبون لهتاف الشیطان الغوی و 
|طفاء نوار الدین الجلی و |خماد سنن النبی الصفی. 

نسرون حسوا فی ارتغاء و تمشون لأهله و ولده فی الخمر و الضراء و 
تصبر. سکم‌علی هل حرالمدی و مخز التان فی آلجشا. 

و نتم ان أتزعمون آن لا (رث لنا؟ 

آفحکم الجاهلية یبغون و من آحسن من اللّه حکماً لقوم یوقنون؟ 1 

آفلا تعلمون؟ بلی تجلی لکم کالشمس الضاحية آنی اینته. 

آیها المسلمون آآغلب علی ارئیه؟ یاراین آبی قحافة! آفی کتاب اللّه آن 
ترت آبای ول ارت این؟ اعد جتت نا فرب 

افعلی عم تر کنم کتاب االه و تبوتمون وزاء مور کم[ تقو 
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5 ورت یهار داد «< 1[ », 

و قال فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال: 

«قَهَنب لی من لدْنک ول رت مر از یِعْفُوب» <2»* 


و قیل: 
5 اولوا الأرحام بعصَمّده بق اون بَعض فی کتاب الله» «3». 
و قال 


۳ یلوگر مثل حظ الأنیّن ن > «4». 

و قال: سس رب 

«ان تک حَیْرا ا للْوالدیّن وَالَأْفْرَبینَ بالععتوف حَقا علی المتقین» 
«5» 

و زعمتم آن لا حظوة لی و لا ارث من آبی؟ و لحم نبتنا؟ افخهکيم ااز ام 
بایة آخرج منها آبی؟ آم هل تقولون ان اقل تین لا بتوارتان ؟] و لست آنا و 
ان من اهل ملة واحدق آم ۳ ا تاج بخصوص القران و عمومه من نف و 
ابن عمی؟ 

فدونکها مخطومة مرحولة, تلقاک یوم حشر ک: فنعم الحکم ال و الزعیم 
محمد صلی الله علیه و آله, و الموعد ها 
لمبطلون و لا ینفعکم اذ تندمون, 

«لکل تب مُسَتَقد وسوف تعلمُون» «6». 
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رن تیه عَذَابٌ بخزیه ویجل عَلیه غاب مُقیم» «<1». 


1- 9 المذهب الجاهلی 

بلغ حدیث فاطمة علیها السلام آوجه فی هذا القسم مدلاً علي آلم و هیجان 
شدیدین؛ فحر ة قلبها متأتية من ظهور آحکام الجاهلية مره و آخری حرت آن 
الأنثی لم تکن لتورت فی زش الجاهلية آما الاسلام فقد آبطل ذلک بعد 
فحرله مضه و تسهم میم الافارت ی ارت الفسام: استادا ال دی 
فان الخومع یکی مرا غلی اه فد 6 یی رل ان لیم 
قیال حو ال هط احاعش همم سس الاملا دا 
قامت خن هد الفسم بوجیه اللوخ الشدید لیم مکتفة عملانها علیهم: 
الأعجب من کل ذلک هو تعجیلهم فی انجاز هذا العمل بشکل آدرک معه 
الجمیع آن مسألة «عصب فدک» لم تکن ماه عادية, فقد سعوا الی هذا 
الغضب قبل: آن. تجکموا قضنیم-علن. الخلاف و بتفتیز آخز, فانیم فکررها 
فدلک فیل آنعیت من دلگ الیوم و هذه تقطاه ومد کی فمم کف فده 
المذاهره الکسره 

2- آدلة الخصم 

آشا هه ال ای هه هقی یه اف ال که 
العالمة 
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ور ال را تلم کت رلک یت ها ان اش تفای 
الله علیه و آله قال «نحن معاشر الأنبیاء لا نورث». 

بعدها قامت بالرد علی تلک الحجح بأجوبة منطقیة و قاطعة مستدلءة 
بشواهد من عموم القرآن و خصوصه, فتثبت و من تا عدد من آیات 
الکتاب زیف هذا الحدیبت الموضوع الذی يچب ضربه بعرض الحائط ! 
تمه غلیوا السلام تاه میم الاعدا. 

لهد استدفت. هدی" العالسد الکشم: خریه تالف شجوهها اغلی 
خضهها بش من له یبا لاف ار 

ها ان هر دوه اف لا 
لا نورت»؟ 

فان الرد علیه هو ما نصت به آیات القرآن التی ذکرتها لکم, و |ذا کان 
عدرکم. متعنا ارتنا فاغلجها آن«جميم: الایباء فرتون آبا ءخضق آممانهم فی 
الاسلام, باستثناء من لم یکن علی دین و مذهب ا نت بمعلی آن الأْبناء 
الکفرة «<1» لا یرئون من آب آم مسلمین؛ فهل تعتقدون باختلاف دینی و 
مذهبی عن دین و مذه بوالدی؟!! 

و [ذا کانت رواسب الجاهلية و آحکامها التی تنص علی عدم توریث البتات 
قدطافت قی آذها کم فان هد الکرامات هد عطلت و لاس نویه ای 
تیال الظله دنا محر 
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4- هل انتم. اعلم بالعران ام اهل بیت الوخی غلیه السلام ؟ 

تغلق فاطمة الزهراء علیها السلام هذا الطریق علیهم آیضاً حیث یقولون 
نحن نفهم من القرآن کذا و کذا, فتخاطبهم بالقول: آی مکان من القرآن؟ و 
بأی تفسیر؟ و من هو آجدر و آلیق لهذا الأمر.. 0 
السلام الذی ترتی فی أحضان ۱۳ 7 
و تفسیره من شفتي الرسول صلی الله علیه و آله؟ 

الحقية هی آن القرآن قد نزل فی بیتنا و «آهل البیت آدری بما فی البیت». 
خلاصة القول تشیر الی قضبة وراثة 1 لأْبیه داود و ار ت یحیبی علیه 
التاا من ابو کا علته الشبلا مر الدیه ها ما السا الکان < 


تقول علیها السلام علي خلاف هذه الرواية الموضو ع2- بصرح یصرح القران 41 
کلام الابناء قد ورت آناه و نعلم جیدا ان کل رواية تخالف القرآن یسقط 
تاد ها 


و تستدل ۳-۹ بعموم,القیرآن, حیت تاص الأابة الشريفة و نکم ال فی 
او لاد کم لد کر متل حظ این » 1 

۵ کدلی «اآولها الا تام تعصمهم اون ببعض فی کتاب اللّه», «2 فتستفهم 
قائلةٌ: هل یمکن لخبر آلواحد ی لغفوم القرآن ه خضوصه آن یکون ذا 
فیمه و آهمیه و لف‌ممداز سم الخناط قی معکمه العدل الرسلاین ؟ 

بعدها تعدد جمیع الطرق التی تمنع تحجب الارث و من ثم تقوم بتفنیدها. 
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5- التریت و9 التربص 

لکی لا بتصور الحاضرون آن تمسکها بفدك نابعٌ من کونه متصفاً بصفة مادیة 
دنیوبو, لا بصفة و الهية, فقد آضافت هذه التفتح المجاهدة قائلة: «الآن و بعد 
آن آل الحل الی ما آل فخذوها طرّةّ, و افعلوا ما بدا لکم, لکن اعلموا آنچم 
ستغفون: فی محکمة عظیجة. تختلف. عن. سائر .المحاکم: الدنيوية. قالله 
شتا هو الم لها کم فیهای ا رون صلع الله: یه و الم که 
المدعی علیکم فی تلک المحکمة, و موعدها یوم القيامة «یوم البروز» یوم 
تتضح کل خافیة!». 

فان آعدخم جوانا تثلگ, البیم. فکلوا علی. الم الا -فاستفیها تلحر اه 
الالهی. ۱ 
حینها ستندمون حمتاً علی ما فعلتم ولکن سوف لن ینفعکم هذا الندم آبدا 
ان ملف:ااعمال فد اغلی و لافس للرجفع الی الفاضی: 
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الخون التا نع 


خر ارت نار فا قح الا صار قفا لت 

پا معشر الفتية (النقیبة) و 0 الملة و حضنة | لااسلام, ما هذه الغمیز ة 
فی حقی و السنة عن ظلامتی. 

اما کان تسه اللم ی ال عله.ه له ای ف اهر طاقن 
ولده». 

سرعان ما اخدنتم .و فحلان ذ اهالة, و لکم طاقء بما احانل هو فو لیا 
اطلب و آزاول. 

اقا بات سای ام ایو اب فتمات عا اسن کی 
استنهر فنقه, انفق رتقه. 

۵ اطاصتته الارض کیت و کتتفت. التخیم. تعصيعه: ‏ اخدت: اما 
خشعت الچبال, 7 و اژیلت الحرمه ند مهانه. 

فتلک و اللّه النازلة الکپری و المصيبة العظمی لا مثلها نازلث. و لا بائقهة 
عاحافه اعلن:نها کباب الله حل ناوه فی آفتیتکم و قي ممسا کم رم مصیحک 
هتافاً و صراخاً و تلاو و آلحانا, و لقبله ما حل بأنبیاء الله و 
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رسله مر فصل, و قضاء حتمّ. ۲ 

«وما مُحَذ الا سول قد لت من له الآ آقان مات أو فیل القلتتم 
علی أْقَایکمٌ و من فلت علی عفتته قلن تمه َضْرّ له شَینآوستگری ال 
الشاکرین» 1 

انها بنی. فیلغا ااهتم خرانت ك آبی و آنتم بمرآی منی و مسمع و منتدی و 
مجمع؟ تلبسکم الدعوة و تشملکم الخبرة و آنتم ذو العدد و العدة و الأداة و 
القوة, و عذ رکم السلاح و الجنة, توافیکم الدعوة فلا تجیبون» و تاتیکم 
الصرخة فلا تغیئون (تعینون), و انتم موصوفون بالکفاح. معروفون بالخیر و 
الصلاح, و النخبة التی انتخبت و الخيرة التی اختیرت. . 

فانلتم العزب.ه تعمتتم الکد و اللعب, و اظحتم الامم.ی کافجتم البهدر زا 
تبرج آو تبرحون» نأمرکم فتأتمرون, حتی |ذا دارت بنا رحی الاسلام و در 
حلب الایام, و خضعت نعرة الشرک, هکت فورق ار دک و خمدت نیران 
الکفر, و هدآت دعوة ة الهرج. ۰ و 0 (و استوسق) نظام الدین ! 

فأنی حرتم بعد البیان؟ و آسررتم بعد الاعلان؟ و نکصتم بعد الاقدام ؟ 

و آشرکتم بعد الایمان؟ ‏ 

«الا باون قَوماً تکوا آیمانهم وَهمُوا یاحراج, الَسْول وقم بَدَعْوکُمْ أول 
مر اتخشوتهم قاللَه أَحو" آن تَحْشَوَة ان کنثم ْینین» 2 


آلا قد آری آن قد آخلدتم اٍلی الخفض, و آبعدتم من هو احق بالبسط و 
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القبض, قد خلوتم بالدعة و نجوتم من الضیق بالسعة, فمججتم ما و عیتم» و 
دسعتم الذی تسیوعتم. 

ف «أن تَکفْهٌ وا انیم و هرن فد الرْض جمیعاً قاتَ ال لعنوه حمیذُ» «<1». 

آلا و قد قلت ما قلت علی معرفة منی بالخذلة التی خامر تکم و الغدرة 
التی استشعرتها قلوبکم. ولکنها فيضة النفس, و نفثة الغیض (الفیظ) و خور 
القناة و بثة الصدر و تقدمة الحجة. 

فدو نکموها فاحتقبوها دبره الظهر نقيرة ر(نقبة) الخف, باقية العار, موسوم 
بغضب الله و شنار الأبد. موضولهة بنار اللّه الموقدة التی تطلع علی الاأفئدة, 
فبعین اللّه ما تفعلون. , 

«وَسیعلَم الذین طلموا أَوَ منقلب بنقلبُون» <2» 

و 1 ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, فاعملوا «ان عاماون َانَتَظر وا 1 
1 «3» 


7 ور فان قن فه اقاف سا 

تشید سید ة الاسلام علیها السلام فی هذا| القسم من حدیثها بطائفة الأأنصار, 
موصفة ایاهم بالمجموعة المختارة و ساعد الاسلام القوی و حامی الرسول 
ضلی: الله غلیه و. آله المخاص: کها آظهرت: لهم: الشکر ۵ التباع,رمست, ما 
بدلهی فی مت وتا لیا له غلیه ۵۳ الم تلم آلمو هه رها 
تحمّلوه من عناء و مصاعب 
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قبل ذلک فی سبیل الاسلام. 

نعم, کان للأنصار دوژ موْرٌ فی تقدم الاسلام في ِِ و السلم 
جمیع مراحله, و بالرغم من ذلک فقد کانوا آقل تو و طمعا 
المهاجرین. و : طوی تاريخ الاسلام مسیرا آفضل ۳ 1 ضّیرت 
الاموز, مما لا شک ی ۱ 
ایذا فی. نارهم و. تضحياتقم.. لکن تعلغل. المثلاعنین: بالشاسه. فی 
ساطهم قد غر قلب الوضع کلیا 

2-.هجوم فاظطمة آلز هرا علیها الساام‌علی الاضاز 

لکن سخط سید ه الاسلام علیها السلام علیهم هو لماذا التزمت هذه 
السواعد القوية و آصحاب الرسول صلی الله علیه و آله القدماء الصمت 
فی. مفایل, الظلم. الفي خل. بال هه فقد افروا. شکههم ضحه. نلک 
ا لقاال لاعفا مق ال صلت الله غله و الصفی اه ری از خر 
من ذلک موّازرتهم للغاصبین و موقفهم الشائن المساعد من تغییر محور 
الخلافت هد اشیبا ی قضیر. راموا فیه تفن مصالحمم, عقیت: قیصوا تما 


و فی 
من 
هم 
نوا 
او 


لذلی السکوت, و ذلک کت ب لا یغتفر 
با اه ۱ 

تین القران المجید.من تاحبق ه الرسول. الکریم ضلی: اللهعلبه و آله من 
احبة آخری حتيتة مهمة لا و هی آن ار 
فهو دین آزلی مستمرٌ الی پوم القيامة و لا ینتهی بوفاة النبی الکریم صلی 
الله علیه و آله ات کات رم فان ی افتاس مضی المی اف 
ایا السلام سید نساء العالمین. ص: 40 
احتیاجات الناسن علی فر العضور: فلاید لهذا الخین: آن:ییقی و بدوم. 
ولکن رغم کل ذلک» فان قسها من الناش ممن تقضه بعد النظر و 
الفطاهرر تضیر ان الضرنه اه و الحضییه المولمه الق ات و 
الاسلامی بعد وفاة النبی صلی الله علیه و آله و الفراغ الذی نتح عن فقد 
المحیط الاسلامی لهذا القائد العظیم قد آودی بت الاشلامنه انصاعت آبایه 
و اخداها مماعی بقم دلن الی غلی: سفامم فی معایل بلی. ااتفر ات 
الجاهلية. 
تصرح فاطمة علیها السلام مذکرة ایاهم بآیات القرآن التی تتحدت عن ازاحة 
و بقاء الاسلام. تنبه الغافلین و توقظهم من غفلتهم. و تعژف المسلمین 
مسوولینهم الثقيلة فی تلک المرحلة الحساسة. 

4 الصمت فی مقابل تعطیل الأحکام الاسلامیة؟ 
تب فی مقطع آخر من حدینها علیها السلام الأنصار بشدة. بأن سکوتکم 
علی.. آحذات. <فدک»: الاجدات التی عذ. حلفة. من شلساه انحرافات 
متواصلة, و شرارة من شعلة متوهجة, و قطرة من تیار ر جارف.: سیودی ذلک 
فی النهاية [لی |حیاء الطیف آلمناهفی للاسلام! 
بْظهر الناس حیرتهم متسائلین: |ذا کان صحیحاً ما بقال من آن قانون 
الاسلام هو الحق, فلم لا یسری حکمه علی آقرب فا ان الله 
علیه و آله؟ فعند ما بسحقوا مثل هذا الحکم الصریح و آنتم تقژون ذلک 
بسکوتکم, صار من السهل علیهم آن یسحقوا سائر الأحکام الاسلامیة! 
بجب آن تنظ وا لهذه الفسالة علی آنها «عملية مدبرة» لا بعنوان آنها 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین, ص: 141 
«واقعة عرضیة», و تصوروا ما هی الاحداث الأخری التی خُبأت خلف هذه 
الحادنهد و ما نوزتن عضرحتت | لها زیت 
لا تتصوّروا آن «حمایتکم ااحصاوش قزع. امتالی» ود الق مین ضووافن 
الأمة الاسلامية, بل علی العکس, فان سکوتکم یثیر الغرابة والدهشة, فلو 
اذعیتم الضعف و العجز فقد کذبتم. فقیکم العدد و العدة منذ البداية, و هی 
لآن آکیر, اضف الی ذلک فلما ذا تلقون بآیات القرآن الصريحة التی تنص 
علی «آلا تلو قَوّما تکنوا بْمَاتهُمْ وَهمّوا باْراج الرّشول وقم بَدعُوکَم 


آَوَل مر أَتَحشْةتَهم قاللهة آحو آن تَحْشْوة ان رکنم مَوّمنینَ» <1» 

خلف مور کم مه تافو نیم سرل ان‌ضانها الل؟ 

5- الخلود الی الدعة 

بعدها تعوص هده المعلمة القديرة فی اعمافود لنستخرح سبب سکوتهم 
الاصلیه: تشم الق ان لاله هت آن اسولی ,اد حب الصته ورظات 
الراحة. و استسلمت آجسادکم للاستراحة, فرغم آنکم شاهدتم بعینکم 
ختحیه. فد نی هم احفر ق البق بالخلافة من غیره عنها الا اگم التزمتم 
جانب الصمت؟ 

نعم, تستمر عجلة الثورة ٍلی الوقت الذی پحتفظ الأشخاص بالروح الثورية 
و لم یخضعوا لمیولهم الدنيوية, و الا ر کعوا| اماخ المصاعب و 0 غیر 
مبالین بما یمر بهم من حوادث مرّة,. و بالتالی بخبت نور الثورة 

العض اء علها السلام شید شاه علض 12۸2 

6- النکوص عن النصرة 

تمتلک هذه السیدة الشجاعة بصير 6 نافذة فی آدق الاشفن: فهی تمیط اللثام 
عن حقائثق هامة, فتخاطب طائفة الأْنصار فی هذا المقطع مشیر و الی هذا| 
الخشی عانتت .هی اتمام الخحه علیکم ۱ غبر‌فلیشن لت فیکم املا ترتجن 
فبعد آن التزمتم الصمت فی ممالد «الخلافة» کان من الطبیعی آن ترفعوا| 
نفس الشعار فی فسا 2 «قد ک», لکن التاریخ الاسلامی سیسچل حدیتی 
لهذا الیوم, و ستحکم الأجیال القادمة فیما بیننا, هذا بالاضافة الی آننی آردت 
انار وف امس اس ورن ی رهام الحمیت دا 
عانتت ه لد 

7- البشارة بالعذاب 

تشیر بطلة الاسلام فی هذا المقطع الی نتيجة آفعالهم. فتقول منبههٌ ایاهم: 
اتظتون آَنْ تمن هذا لسکوت, و طلب الر احة ذای, و هذا الموقف المتفرج, 
و هذم اللامبا لاخ سیکون رخیصاً بل ستقطفون نمارها المُرة فی هذه الدنیا 
علی اند ححومات جارم من ی امه و بت عیاش النن سوی ان 
ترحم آعقابکم و لن تتورع عن هتک القرآن و الاسلام. 

تاد انوان التی صای لعشم لد 

تقول. سم الشیا فاطفه لها الساا. سا کان دم الر دا 
للمجرمین, حیث تنذرهم: 
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«ا عاماهون + وَانْتَظرّوا اّا مُنتَظرون». «1» 

ام تتتطرون آن تفع ابیت البی صلی الله قلتی اطعا آ زر ون 
ننتظر فیکم عقاب اللّه المولم و المهلک! 


الخطبة الثانية لسيدة الاسلام فاطمة الزهراء علیها السلا 





الخطبة المولمة فی نساء المدينة 


القت سنیدة الا علیها. السلام. هخم الخطبة وهی علی فراشن الرشن: 
ذلک المرض الذی لم تشف منه آبداء و منه عرجت روحها الطاهرة. 

کانت خطبتها الأْولی فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و هی فی 
حالة صحية جیدة <1», و بحضور جمع من رجال المهاجرین و الاأنصار, و 


2 


کاتت هه الخطیع فن, مقابل, تسا المهاجرین. و الاتضار فی داخل بیتها و 
علی فراش المرض. 

رغم آن المخاطب قد اختلف, و الزمان و المکان قد تغیُرا, و الحال قد 
تردی الا ی ها و 
المعرفة, مفمعة بالایمان وحجب الله, یی من جنبیها الم و حزن» و قد 
تميزت کلا الخطبتین بلحن بلیغ و ساحق و آحْاذٍ و قاطع و شجاع, لکن لحن 
الخطبة الثانية التی هی موضوع بحثنا حالیاً کانت آشد تتکیلا بالظالميخ. و 
اکن جر وه و الما فا 

لقد کانت هذه الخطبة التی صدرت من قلب بنت الرسول صلی الله علیه و 
آله:الصالم بمتا بخ شالت المنوم و الاح ان 
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الهم الذی نغض روحها و نخر عظامها, و آشعل نیران الحرقة فی کیانها, 
لذلک نری آن خطبتها اتخذت طابعا ملتهباً دمویاً نها نبعت من قلب محترة 
فاص تدم م۵ الخفی ع: 

من عجائب هذه الخطبة هی آن هذه السيدة الجليلة علیه السلام قد لاقت 
الکثیر من الظلم العنیف فی الفترة الواقعة ما بین وفاة آبیها صلی الله علیه 
و آله و استشهادها علیه السلام. ذلک الظلم الذی کان سبب مرضها 
0 و رغم آن سوال نساء المدينة عند عيادتها کان یدور حول حالتها 
الصحية, و عادةٌ یشکو المریض بعضاً من آلامه ٍن لم یکن حدیثه کله مختصاً 
بحالته الضحة, رغم کان ذلک فانها لم تورد فی حدیئها آی کلمة عن حالها و 
مرضها, بل کان حدیثها منصباً علی مسألة غصب الخلافة و ظلامة علی علیه 
السلام, و الأخطار التی ستمر بالاأمة الاسلامية نتيجة هذا الانحراف. 

عجباً لها, فلم تذکر فی حدیثها شیثاً عن مرضهاء فکل ما قالته کان عن آلم 
سس و عن مشاکل العالم الاسلامی. 

. لقد کانت روح الزهراء علیها السلام آرفع من آن تتکلم عن نفسها و 
لام رغم آنها کانت کبيرة- بل و آجل من آن یوصف علو شأنها, فتکلمت 
فقط غن آمامها ور وجوا ی ای را 
ام تک اه ی سای بل اش اه لیاسو مامت و زوا 
المشوّوم و الموّلم. 


ما :9 


یفکر المرء عادو فی آخر لحظات حیاته بنفسه و مشاکله و آلامه, لکنْ 
المدهش آن فاطمة علیها السلام لم تورد علی لسانها فی هذه الخطبة 
الطويلة شیناً من ذلک, و لا حنلی بجملة و واحدة. 

و هذا اکیر دلیل علن عطمه فاظمد علیها الشلام وتمفام تخحیا ق ساره 
الزهراء علیها السلام سید نساء العالمین, ص: 149 

۰ عبرة لکل الاحرار الهادفین و لکل المضحین و الفدائیین فی تاریخ 
بلی فقد کانت دائما- و الی آخر لحظة من حیاتها الشريفة المملوءة بالالام و 
الهموم- شمعءة تحترق لتنیر لمن حولها و تنجی الضالین منهم و تدافع عن 
الحق و العدالة. 

تحدائت فی خطبة فدک (الخطبة الأولی لسيدخ النساء) عن کل من التوحید, 
النشوء., المعاد, فلسفة الأحکام, و الأحداث التی رافقت بعثة النبی صلی 
الله علیه و آله, و برکات وجوده, و فتتضا اج عصب الخلافة, و مصیر 
المسلمین, و [ن هی تحدئثت عن «فدک» فذلک لدورها الموثر فی کونها 
دعامتمالیط ایساله اتکلافه اسان تن الانطام السیامی و ها را 
دعی الأعداء الی تضییق الخناق علي آل بیت النبی صلی الله علیه و آله و 
تحطیم قدراتهم بانتزاع «فدیک» من ادزم فأرادت استرجاعها منهم. 

لکن سیيدة النساء علیها السلام رکزت فی خطبنها الثانية ِ نساء 
المهاجرین و الاأنصار» حدیثها علی محور الخلافة و الامامة فقط, و بالرغم 
من معاناتها للکثیر من الظلم و الجور و رغم آن الفرصة کانت سانحة 
للمطالبة بحقها المغصوب., ات یا ی 
شکوی, فکل ما قالته کان عن علیٌّ علیه السلام, و عن الخلافة و عن 
مصالح المسلمین. 

یعذ «التسلیم المطلق» من للمقامات العالية التی یتحلی بها آولیاء ال 

و هذا یعتی آن بسلک, الی اه طریق الحق و العدل الذی بتسی المرء قی 
۳ الا ی 
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یره ال رام 

کر بسا بریوه: ۱ 
فالتر له اارلی هن الاسلاه کم اسان سوه نی رشاو مه مان 
دور التسلیم المطلق. ۱ 0 


کتابه الحکیم: 9 
«قالت الاغراث آمتّا فل لَم توْمئوا ولکن فولوا أَسْلَتا وَلقّا ول الایمان 
فی فلَویکَم» 1 


و یقول ایضا: ‌ ‌ِ 


«قلا ویک لا بُوْمنونَ چنّی یُحکَمَوک فیما شجر بيَهْم تم لا بجدوا فی آنْفسهم 
تا قَصَیّت وَیسلموا تسلیما» «2». 


مت شم لوخد له لا ثربة ملم جراء و لا شورا» «3» 

ان مقام الایمان و الرضا و التسلیم الذی تتحلی به هذه السيدة جعلها 
شین تحاجل تا واصویا ا کف و هرت عم رضا الم مد 
رسوله صلی الله علیه و اله و عن ولیه. و عن مستقبل الاسلام و 
ام ام 

و یسرنا بعد هذه المقدمة القصيرة عن الخطية و فحواها, آن نثجه صوب 
نصها» فتعفلها فی شمسنه افستامر آکته نیعی: ان تصرف اولا غلی وتان 
انشاد هده الخظیده. 
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فتافتقه استاد خسمابة سیدخ التتاء غلیها ااجلام 


وردت هذه الخطبة فی مختلف مصادر العامة و الخاصة, سنذکر منها 
المصادر السبع التالية: 

1- کتاب «الاحتجاج» للمرحوم «الشیخ الطبرسی» صلی الله علیه و آله. 
۰1 

2 کتاب «کشف الغمة» المشهور للکتاب «علی بن عبسی الاأربلی» نقلا 
عن کتاب «الصحیفتة» <2» 

3- «بحار الانوار» للمرحوم «العلامه المجلسی» ینقل هذه الخطبة و بأسناد 
متعددة «3» 

4- کتاب «معانی الاخبار» للمرحوم «الشیخ الصدوق» یورد هذه الخطبة مع 
ذکر سندها فی آخرها نقلا عن عبدالله بن حسن عن آمه فاطمة بنت الامام 
الحسین علیه السلام «4». 

»5« 

6- کتاب «الأمالی» للمرحوم «الشیخ الظوفبی. 

7- کتاب «شرح نهج البلاغت» للعالم السئی المعروف «ابن آبی الحدید» 
6 
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علی ای حال و کما ذکرنا سابقا, , فقد وردت هذه الخطبة بأسناد متعددة مع 
ملاحظة اختلاف فی نصوسها, و قد اخترنا آقربها للصحة و آکملها و هو 
المنقول فی «الاحتجاج», عن «سوید بن غفلة» (نقل ذلک آیضاً العلامة 
الکبیر المجلسی فی المجلد 43 من بحارالانوار ص 161) «1» 

و علیه فان الخطبة المذکورة هی من الخطب التی وردت من مصادر 
متعددة و باسناد معتبرة, لذا فهی تتمتع باهمية خاصة. 

ولکی نتعزرف علی الحقائق النی تضمنتها هذه الخطبة, نتجه صوب متن 
الخطبة و تفسیرها. 


اقتیتم ا ان 


لما اعتلت فاطمة علیها السلام علة الموت. اجتمع البها نساء المهاجرین و 

الأنصار. یعدنهاء فقلن لها: 

کی آسیحت من علی:ا انتفرسیل ۱۳۷ 

قحمدت اللَهٍ و ضَلّت علی آبیها علیه السلام ثم قالت: ۱ 

آصحبت واللّه عائفة لدنیا کْ, قالية لرجالکن. لفظتهم بعد آن عجمتهم و 

شتأتهم بعد آن سیرتهم 

فقبحا لفلول الحةٌ و اللعب بعد الجد, وقرع الصفاة و ,صدع القناة, و خطل 

را و زلل الأهواء و «لیلس ما قَدمث لَهْمْ أَنفُسْهْم آن سَخط اللّه هم 

وفی العداب هم خالذُون» «1» 

لا جرم لقد قلدتهم ریقتها و حملتهم آوقتها و شننت عليهم عارها. 

فجدعاً و عقرا و بعدا للقوم الظالمین. 

نظرة عامة: 

بعترض الانسان فی طول حیاته یاماً و ساعات حساسةٌ تکون بمثاية امتحان 
, و بالطبع فان الامتحان الالهی بربی فی المرء روحه و یزید ۱ 

هس ص: 1524 

فیه المقاومة و الشهامة کما ینم من خلاله کشف قابلیاته و تفتح استعدادته, 

و آیضاً معرفة المرء حقيقة باطنه. 

علضا ان الفرع. فد پشنبه اعیاا فی مغر فه نففته. لا کما هم الحال.فی 

اامتتان. السشری النی تعام اکسف ند هن المحاهل .و التعرت: #لن 

بواطن الأفراد من خلال التجربة و التحلیل. 

و هدذه المسالة قد وضحت فی هذا| القسم من خطبة سید ه الاسلام علیها 

السلام 

تظهر آلزهراء علیها السلام نفرتها و انزعاجها الشدیدین ممّن ینتهز الفرصة 

لیسترزق منها موّنة یومه, آی من المهاجرین و الأأنصار لأنهم سکتوا- لیس 

نسکوتمم فحستب» بل علی مواففنمق تاابجرانات التی,حفت بعد وفا هآ انس 

صلی الله علیه و آله, فأنذرتهم بآن یحذروا هذا الامتحان الالهی العظیم. 

تذکُرهم بجهادهم الرائع فی عصر الرسول صلی الله علیه و آله. و من ثم 

تشبههم بالسیوف المثلومة النی فقدت قدرتها فی صدٌ" الأعداء و دحرهم, و 

بالرماح النی تهشمت فاصبحت غیر مفیدة لأی‌شی ۶. 

ای ام ضای اللف اه آلمشعی ال لین ردان 

مبادیء الاسلام و جعلوها عرضء لأهواءهم. و من ثم وجهت لومها و تحقیرها 

الی من وهن عزمهم, و فقدوا قدراتهم فی اتخاذ قرار ضد الانحرافات التی 


فی نهاية هذا| القسم تقوم بانذارهم بآن مسقولية غصب الخلافة ستثقل 
کاهلهم الی الأبد, و ستبقی جباههم موسومة بوصمة العار التی جاءعت نتیجهٌ 
لسکوتهم, کما آن التریخ الاسلامی سیسچل هذه الحادثة المولمة بمتتهی 
الاسف. 

نعم, فالکثیر منهم لم یخرجوا من الامتحان منتصرین و لم تکن 
1 السلام سید ار ص: 155 
وجوههم مستبشر ۵, و کم کان حسناً لو تبینت «جقائق الأمور» للعیان حتی 
تسو؟ وجوه. «الغشاشین»: نو کم. کان. لطیفاً له: آقیمت هناقل النار لیفضح 
«فدلو ی الخهت و مهار الفصی» باه و ین نام حفتفنه لیم وه ی 
الذهب الخالص. 
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القسم الثانی 


اشارة 


و یحهم آئی زعزعوها عن رواسی الرسالة و قواعد النبوة و الدلالة, و مهبط 
الیوح الأمین و الطبین پأمور الدنیا و آلدین 

«الا ذلک هو شرا الَمبین» «1>» 

وا لیاسو مالسا 

نقموا منه و الله نکیر سیفقه, ۵ له مبالاتت. خحتفهر ۵ شیوخ ها طانمر و تکال 
و قعته, تا الله. 

و تاللّه لو مالوا عن المحجة اللائحة. و زالوا عن _قبول الحجة الواضحة 
لردهم الیها, ها و لساربهم سیراً سجحا, لا یکلم خشاشه, و لا 
سا 

و لأوردهم منهلا نمیراً صافیاً ۳9 تطفح دام و لایترنق جانباه و لأصدرهم 
ایا ها 

ون ی ما تال وا ی وا انعر بر ادن 
شبعة ,الکافل 9 لبان لهم الزاهد من الراغب, ۳  ِ‏ من الکاذب. 

«ولع آنْ أمُل الفْری آمَوا وَالقوا لمتختا هم بات من السّماء 
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الا ض ولکن کذیوا قا< حَذِتَاهم بما کائُوا َسِبُونَ» 1 

«والذین ظلَمّوا من هوّلاء ۳ سیلتات ما کستبوا وم هم بِمُعجزین» 
> 


۳ 


المعاییر و القیم الالهية 


تحکم المجتمع الالهی السلیم معاییر و قیم هید فی جمیع مجالات الحياة, 
سیم فی آشغال المناصب, فلا سبیل للأجنحة و منتهزی الفرص,: و 
الدسائس السياسية و العصبية القبلية و القومية, و کذا| ما بعقده تجار 
السوق التمياسن, من. اتفافات خلت. الکه‌الیس فی. ارتفاء. المناضته .و 
التصدی لمسوولیتها. 

تخاطب سیدة النساء علیها السلام فی هذا القسم نساء المدينة مستفهمة: 
لماذا؟ و بأْق مسوغ غیّر رجالكنّ محور الخلافة عن المسیر الذی طالما بینه 
رل صلی الله علیه و آله فی أحادیثه الصريحة الواضحة؟ و ما هو نقص 
آبو الحسن علی بن یی طالب علیه السلام؟ و هل یفتقد شیناً من الکمالات 
اللا زمة, روحیه کانت آم جسدرة؟ 

نی ان عیبه هو سیفه الغالب الذی خطف النوم من عیون آعدائه, قدرته 
اللامتناهية فی میادین القتال, استخفافه بالموت فی سوح الوغی جعلت منه 
تخضتنا منیفا عجز آعداء الاسلام فی اختراقه. , 

فالعذر التافه الذی آوخذ علیه ,هو آن توجهه لله‌فقط, فرضاه من رضا اللّه. 
کضا ان خضته وه تخطظه لفخه الله ففظ. 
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الحقيقة آن کلام سید ه النساء علیها السلام کان بمثابة تذدکیر لهم با قیم ح 
مقاهيم المخیط. الاسلاخی. قح فیرت و لت جعو وفاه النی الکزیم ضلی 

الله علیه و آله, و بسبب انحراف المزاج السلیم لأرواح هذه المجموعة من 
المهاجرین و الأنصار, صار طعم القیم الاسلامية الحقيقة فی آعماقهم مرا 
کالحنظل بعد آن کان لذیذا کالعسل, کما اعتبرت الشروط التی تشکل آهم 
مواصفات القائد الربانی القاطع الصارم عیباً و نقصاً له 

بعدها تنستمر فی حدیثها منبهةً ایاهم ان تلحيبة علی 1 السلام عن الخلافة 
انما هو کفران لنعمة و کبيرة و موهبة الهیة عظیمة, علماً آ أَعلم الناس 
بآیات القرآن و بحلال اللّه و حرامه. 

فهو آعرف من غیره بالحق و الباطل و القادر علی الفصل بینهماء و لو آلت 
الیه زمام الأمور لم یکن لیسمح لورثه الشرک (آل نی سفیان و هم آعدی 
اعداء الاسلام و آشد المخالفین للقرآن الکریم) آن یطمعوا فی الحکومة 
الاسلامية بهذه السرعة, و یحولوها الی جهاز حکومی مستبد, و هو اسوا و 
آظلم من حکومة کسری و قیصر و الفراعنة. 

فلذا کانت آمورهم مودعغةٌ فی ید علی غلية السلام المتقدزق. لاجلسهم 
فر کب الخق لعج لمداقم بامان وهجوء مش اراه الق نع عاع الصا درو 
هن کم لزواهم مرن لک النیع المغدفی هاء عدیا زلالا یمتح شاربیه خیاة ارات 


ان من شروط القائد الربانی هو حب الخیر و العطف علی الاأمة, فهل 
وجدوا آحداً آکثر عطفاً و شفقة من علو علیه السلام؟ الشخص الذی کژس 
خمته فی اساع الحباغ وه ارهاء العطاستی صا له لالاتض ده هس ی کما آن 
غمهم یعصر قلبه. 

الشرط الأخر فی مسألة الخلافة و الامامة هو الزهد و عدم الاغترار بالدنیا و 
خاهها خسالماء فان فعلق فلت فانه الاسة‌بالدنیا صار صر السمل 
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النقود البه من هذا ان 

فهل یوجد فی کل الاأمة الاسلامية آزهد و بالدنیا من علیٌ علیه السلام؟ 
التخض الخص. لم یکت نها اباد و لم شیم مه قصران تیاه اه 
کنیاب غلامه. ۱ 

و غذاقه بمستوی غذاء افقر الناس. 

اذا کانت معاییر الخلافة هی القدرة الروحية و البد نية, الاخلاص فی النية و 
الوهد امه العوی و العف علی لام قمن: نم افص سم آمید 
المومنین علی علیه السلام الذی یتحلی بهذه المواصفات؟ 

و |ذا کان الثبی صلی الله علیه و آله قد نضب علیا علیه السلام خليفةٌ له 


2 


[ الی هذا المعنی مرات و مدژات عبر عباراتِ مختلفة الصیغ. معتبرا 
انا آلیق من الجمیع لهذا المقام فهذا لایقتصر قلیق بایان الا سبحانه و 
تعالی اعتتوه النق الناش دا الخنضت: 
تقوم سپدة النساء علیها السلام فی نهاية هذا القسم بانذارهم و تحذیرهم 
بان لایظنوا آن تفن هدا الکسل. با و تقاعسهم فی حماية الشخص 
الا تفت للخلافة سیکون راخیضا بل غایهم: آن ینتظروا ما سیْخْلْفه ذلک 
التقصير و ذلک التقاعیس و بتذ #قوا کته ال هم لمع ان ترا ازفه 
پستطیعون النجاة و الفرار من قبضة العذاب الالهی فی هذه الدنیا, کلا, 
آبدا. 
بلی سیحصدون فی نهاية الأمر ما زرعوا, و سیبتلون بحکومات عنیدخ و 
جباره و فاسدة و مفسدة و ظالمة تفتقد الرحمة کحکومات بنی امية و بنی 
العباس, فی ذلک الیوم الذی سوف لن یجدوا فیه سبیلا للفرار و هم 
یشعرون بمواجهتهم لعذاب الاخرة. 
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القسم الثالث 


اشارة 


آلا هلمٌ فاستمع و ما عشت آراک الدهر عجبا و ان تعجب فعجب قولهم: 
لیت شعری الی آی سناد استندوا؟ ۵ علی. ای عماد اعتمدوا؟ و ِِ عروة 
تسمکوا؟ و علو اند ذربة آقدموا و احتنکوا؟! 

«لَینْسَ الموّلی و آبنسن العشیر» <1». 

«و بنئس للظالمین ی پدّلا» <2». , 

استبدلوا| و اللّه الذنابی بالقوادم. و العجز بالکاهل, فرغما لمعاطس قوم 
بحسبون ۳۳ یحسنون ضتعاً. « لا ۷ هم المفسدون ولکن لا یشعرون» 
«3 »> 


ِ_ 


و یحهم! «أَقَمن بَهدی ای الْحو؛ و آن بیع أَم مهن لا یهدی لا آن یی 
فما ک کلف تهْکمون» <«4» 


ترجیح «المرجوح» علی «الراجح» 


لا تایه ای امریع: ان پقبل ترجیح «المرجوح» علی «الراجح» آلا من 
نکر «الاستقلال العقلی». ان بتعبیر آوضح فان آی انسان لا یتردد 
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آبدا فی تقدیم «شیء ذو مزایز عدیدة» علی «شیء فاقد لجمیعها». 
فهل یا تری سمعتم آن شخصاً عند انتخابه لمعلم ماء بقوم بترجیح الطالب 
علی الاستاذ؟ ام عند معالجة مرض ما یفضل طبیبا عادیا قلیل الخبرة 
علی طبیب کبیر عظیم الخبرة و التجربة؟ (دون آن ثَوْخذ خواص آخری بنظر 
الاعتبار) عند انتخاب قائد معین, |ذا تجاهلنا ذوی التجربة و التدبیر و الادارةء 
و اتجهنا صوب الجدد ذوی التجربة القليلة, عندها سیشک الجمیع بصحة 
عقولنا و سلامتها. 
ختی: آوایک: الذین لا یعتقدون بقبح هذه المساألة (ترجیع «المرجوح» علی 
«الراجح»), لا بتجاهلون هذا المیدا فی اداء اعمالفم آبداء بل بعملون داتفا 
علی ترجیج الأحسن. لا عند شراءهم لفا کهة معيدة, فهل بترکون الجید 
منها و یبتاعون الردیء و غیر الناضح منها؟ او عند اختیار صدیق ماء فهل 
پفصّلون الأأشخاص الأشرار ذوی الصیت السیخء علی النزیهین و الاخیار؟ کما 
آن من المستحیل آن یُفضل الانسان الماء الاسن علی الماء الژلال, و ان 
جد شخص, یفعل ذلک فلا تردید في کونه ناقص العقل. 
نعم»؛ میت و تضر العافع الماويم اجیاا بصر و سمع الانسان بشکل تنسیه 
منافعه الحقيقية, عندها یوّدی الانسان عملا یدفعه الی تقدیم «المتأخر» 
فلم: «المتقدم». و قد اعتمد القرآن الکریم علن هذا المعنی فی تأنیبه 
للکفار و المشرکین الذی لوَئوا اد وتو بهذا العلم القبیح المرفوض, حیت 
: 


نقر ۲ 
«أقمن : بهُدی ای الق أحوه آن بتبع من لا بهدی [ آن دی قما لکَم 
کف حعکفون» »1 

تیف السیدخ الرشيدة و ابنة التبی الکریم صلی الله علیه و اله فی. هذا 
القسم (القسم 
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التالث) من خطبتها الغژاء المولمة مشيرة الی هذا المعنی 

پا معشر المهاجرین و الأنصار! لم خذلتم من کان له السبق فی الاسلام, و 
آوّل من بایع الرسول صلی الله علیه و آله من الرجال, 7 ۹ 
من هذا الافتخار آی نصیب. (بل و سجد للأصنام حتی بعد بزوغ شمس 
الاسلام)؟ 

آم. اهدتخ من هو «بابٌ» لمدينة علم النبی صلی الله علیه و آله و الأقدر 


علی التحکیم و القضاء استناداً الی حدیث الرسول صلي الله علیه و آله 
المشهور «أقضاکم علی»: و سرتم خلف من لا یملک شیثاً من ذلک العلم و 
تلک المعر فة؟ 

لقد تجاوزتم بعملکم هذا القانون الصریح (بترجیح «الراجح» علی 
«المرجوح), زج فاستتم خکم. القران قن, هذا لایر (مضمون اي التی ذکرت 
آعلاه) <1». 

تعجب سید الاسلام علیها السلام من هذا الأمر بِشْدة, و تصف الدنیا ب 
«عالم العجائب» الذی یعلم الانسان فی کل یوم ینقضی من عمره درساً 
جدید|». 

تتساءل بعدها عن الدلیل الذی دفع هذه المجموعة التی یبدو علیها العقل و 
التدبیر الی تغییر محور الخلافة, و اختیار الاخرین لیحلوا فحل عفن ات 
طالب علیه السلام؟ و لأي‌من الوثائق استندوا؟ و کیف تجاهلوا میزات علیٌ 
علیه السلام الواضحة, و قذموا المرجوح علیه؟! و تستعین فی نهاية هذا 
القسم بالایات التی تتحدث عن مصیر هولاء الناس: 

ی ینس المَوّلی و لین العشیری <2». 

ی و بنّس للظالمین بدلای <3». 
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اقتتیت ان 


اشارة 


آما لعمری لقد لقحت, فنظرةٌ ریثما تنتج, ثم احتلبوا ملاء القعب دماً عبیطاً و 
دعافاً فتید | «هنا لک یخسر المقبطلون» و یعرف الالون غتٌ ما ان 
لأْولون, ثم طیبوا عن دنیاکم آنفساً و اطمئنوا للفتنة جأشا. 

و ابشروا بسیفٍ صارم, و سطوة معتد غاشم و هرح شامل, و استبدادٍ من 
ا ی و جمعکم حصیدا قیا حسرةٌ لکم و ی بکم و قد 
مت عانگم ‏ آبلزخ کممها و انتم اما کاز هون 
التفسیر 


الاختار الخاطین یرنه اهر 


تقد الکتیر من الناس آن ناشمم للوها تیمها خساحم هی الاخرق و لن 
تأخذهم بجلابیبهم 
هکذا تین ۳ بذرة فاسدة. 

نعم لن یمض وقث طویل حتی تتهاوی ظنونهم کما یتهاوی البناء الذی هرّء 
دود از کاتة, اه کما ول القعاغات مه ی سطع الما ای کالطی: الدد 
پتلاشی باستیقا ط النائم. عندها پری الصورة البشعة 
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المشوومة للواقع الذی نتجح عن اخیتاره الخاطیء, و سیتذوق مرارة الأحداث 
الق شیفرتها خمله الطایرشن: 
نعم هذا هو قانون الوجود الذی سیحکم البشرية کما حکمها فی جمیع 
مراحلها التاريخية بکل قدرته, و هو آن پری المخطی ء نتيجة و عاقبة عمله, 
و بندل صاعم بانه رایع فی کنسه الی فطل و احلامة الما الن 
کابپوس موحش. 
قن سیم ااسام ی لاف الشسم امس حطاا علی .۰ 
المعنی حیث تقصح عمّا سیواجهونه نتيجة عملهم المشووم؛ 
سیحمل جمل الخلافة بعد انحراف مسیره تتتر جها و سیعانق الارض منه 
مولودٌ عجیب الخلقة, عوض 2 آن تشر وا حلیبه السائغ الهنی ء سئناولون 
کوّو شا مليثة بدم جدید, ر یملا قداح قلوبکم! و سیِحب فی فیکم السم 
الممیت بدل اللبن الخالص. 
و بالتدریج شنبا شی نود ظلام التأریخ ها آحفاد «آبوسفیان» و «الحاج» 
و «الأشاعثة» و من هو سوأً منهم, الذین سیُسلّطون سیوفهم علی رقابکم 
هدر قانت ابا تک و سیحصدون ثمار حیاتکم بمنجلهم الممیت. ۳ 
سوف لن یکتفوا بسرقة آموالکم و سبی نسائکم, و اما سیقیمون فیکم قتلا 
جماعباً تک رآ تتلان عی آ ره الأرض بلون دمائکم, بما فی ذلک ارض 
فنینجد القتی, الکریم. ضلی, اللم علبه, و آله» نعم فستعملون. قیکم .و قی 
آبنائکم القتل فی داخل المسجد الشریف ثانی الحرمین الا منین حتی یطفح 
ضخ آلمسکد لدم بل ه سکن مه ست:. له هدام عضیه 
بالسان ماه المهوق مه ای کم فقوت یه خاخله وا رجا 
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لقد حلق, بکم. الخیال بعیدا. قظشتم آن آعذارکم. الواهیة فی تظیکم غن 
نصرخ الحق و الدفاع عن خليفة الرسول صلی الله علیه و آله سینجیکم من 
الجز|ء الرلی بسهولة, و ستفرون عندها من عواقب اعماآکم السية, هیهات؛ 
فذلک تصور باطل! هیهات. فذلک خیال محال! 


و الیوم ۰ نعم فی هذا الیوم و عند ما نتفخص صفحات التآریخ خ المنصرم 
و اکثر ی وقت حفيفة و واقعية جدیت الزهراً علیها السلام ذدو 
ال فما آتعس العواقب التی حلّت بالمسلمین نتيجة انحراف 
محور الخلافة عن مسارها الأصلی؟ و کیف اضتبحت روص امه الوم 6 
آعراضهم, و الأکثر من ذلک قوانین و آحکام و مقدسات الاسلام لعبةّ بید 
ورثة آحزاب الجاهلیة؟! 
لم ترحم وان نی انا آلکن ولا لخن 
لم یراعوا حرم سول اللّه و لا احترام بیت اللّه «سبحانه و تعالی 
له وا اختراما المهاجرین تم کذا لا نضار. 
فیوضی واحه من آبتاء «ال سفیان» الی من خوله؛ 
هه بای آمیع‌لنی الکره فع الدع رحلی:» نه: انفتفیان ها من ند و 
لانار. 
فماذا آکتر من ذلک! . 
با فانک ترا وا تتسویوا : ی 
والاشوا من لک بای القصه ال ایا العالم الم ای اه روف نان 
ین الحدید» فی شرع تهج البلاغة حیت یقول. 

«و قد طعن کثیژ من اصحابنا فی دین معاوية و لم یقتصروا علی 
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تقسیفه:: و فالوا عبه آنه. کان ملجدا ۷ بضفد انوم وشلوا عتغقی قلات 
کلامه و سقطات آلفاظه ما یدل علی ذلک. 

و روی الزبیر بن بکّار فی «الموفقیّات» و هو غیر متهم علی معاوية, و لا 
منسوت: ال اعتفاد الشیعت. لما هو معلوم‌نمن حاله من مجاینه علیه علنر 
السلام, و الانحراف عنه: قال المطرّف بن المغيرة بن شعبة: دخلت مع آبی 
علی معاوبة, و کان آبی یأتیه, فیتحدث معه, تم ینصرف الوت فیذکر معاوبة و 
عقله, , و یعجب بما پری منه, ٍذ جاء ذات ليلة فأمسک عن العشاء و رأیته 
مغتماً فانتظرته ساعّ, و ظننت آنه لأْمرٍ حدث فیناء فقلت: مالی ارای ها 
منذ اللیلات؟ 

فعال:یا بو نت رفن عقد آکتر آلباش و ان فلت ما دای 

قال: قلت له و قد خلوت به: ان قد بلغت سا یا آمیرالمومنین, فلو آظهرت 
ا تا واه فوالاها عنذهه الوم شی ۶ تخافه, و ان ذلی ما ی 
لک ذکره و ثوابه؛ فقال : هیهات هیهات ! ی ذکر آرجو بقاءه! 

لک آخو تیم فعدل, (اشارخ للخليفة الثانی) و فعل ما فعل, فما عدا آن 
هلک حتی هلگ ذکره؛ الا آن یقول قائل: آبوبکر: قض هی آخو‌عخی, فاجتهد و 
شهر عشر سنین: فما عدا آن هلک ذکره؛ الا آن یقول قائل: عمره و ان ابن 


آبی کبشة (اشارة الي الرسول الکریم صلی الله علیه و آله) لیصاح به کل 
یوم خمس مرات: «آشهد نت مچقداً رسول الله», ام عمل یبقی و ای 
ذکر یدوم بعد هذا لا آباً لک! لا و اللّه الا دفناً دفنا» <1» 


و بعدها مباشرة یقوم یزید حفید اند سفیان برفع الستار و نشر نعرته 
المستهنر علنا حیت بفول: 
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عبت هاشم بالقلي قلا خبر جاء و لاو حی تَرّل 

و بهذا الشکل بان و تأْکد ذلک الکفر و الأجرام الذی نطق به آبوسفیان. 

ٍن حالة السجون الاأموية و التعذیب القاسی الذی سلطه الأمویون علی 
ات ام ی اد صفعات ارت الا شاه فعسته یلمع ارب الیشتد 

و هذا مصداق مقولة سیدة الاسلام علیه السلام. 

نعم» فقد کانت حوادت المستقبل منعکسة بصورة جيدة فی صفحات قلبها 
المشر قة, و طبقاً لما آخبرت عنه فی هذه الخطبة, فسرعان ما هجم 
ااشفتاهی امتهای متدعلی انا تضو ازریم الخادن فشنن نی آلحنم 
مستهزئین بدین و روح و مال و ناموس الناس. 

نهد العی الهرحه المر ظله الخشووه النمیل غلی الخخنمم الالامی .و 
ذاق المسلمون مرارة ذلک التقصیر و الوهن فی حماية الحق. 

و هذا جزاء اولتک الذین یترکون الحق و یتبعون الباطل. 
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اافشن ااخاتت 


اشارة 


قال شوید بن غفلة, فاعادت النساء قولها علیها السلام علی رجالهنّ فجاء 
الیها قومٌ من وجوه المهاجرین و الأنصار معتذرین و قا 
ایا ار ی و ی 
و تحکم العقد, لما عدلنا عنه الی غیره. 

1 الیکم عنی فلا عذر بعد تعذی ررکم لا آفر و تخیر کم 


ااعهشااسری شه اا یه 


اافیج:عن کل .ی تواب طالفة من. النهاحرین و الاتضان بخد ستاغهم 
لرسالتها. حبت کان جوابهم مولماً جارح له وقغ الخنجر علی قلیها الطاهر.. 
کان للخطبة وقع موثر فی نفوسهم. فاحشوا بالخجل, و ریما فزعوا من 
الجزاء الالهی فی الدنیا و الأخرة مما دعاهم لک الی الاسراع ف 
الاستحا اسر اتسور مس هت رل اااسعلت لاه یه و اه 
و عرض جوابهم الذی کان محتواه: 

لخ لم تمد آبه لین علی این اش ظالب یه السلام یه تایه قیل آن 
یَخذ 
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لآخرون البيعة لأْنفسهم, فنبارک مقدمه, و ندافع عن حکومته؟ نعمل علی 
اطاعته, , و نستجیب لأوامره من صمیم قلوبنا و ارفا ۲ 
وبوخفده لم نکن انعم اد یه لا ان ی وم یا ای ارت 
ناس لرسول اللّه صلی الله علیه و آله و دینه و قکره. 

ولک با لاس فقو فاته ااجانا مد ان صافحنا آنادمم آلخمدوده 
للمبایعه و طاقن رقاینا بفهد الطاع, و بسبب تعزیز دا الارتباظ قین هذا 
الأمر فانه قد اغلقت جمیع الطرق بوجوهنا و لا سبیل للعود ة! 

ما لینهم لم یتذژعوا بذلک پا ی تا ی موی 
آله الذی هو آشد قسوة من فعلهم, جواب قبيخ, و عذر مفتضح کاذب, کلام 
آلم قلیها الطاهر بشدة, و زاد من مها العست ها ره 

لینهم اقژوا بذنبهم علی الاقل, و لیتهم و عدوها بالژجوع فی الفرصة 
الا مهو ام سم ِ بذلک العذر الواهی, بالاضافة الی 

اولاه آنچم سمعوا هن شخ رتشو اب له ضلی اللة علبه و آله و لعفخ مرا 
آن الوصاية و الخلافة لن تکون الا لعلیج بن آبی طالب علیه السلام. و هذا 
الاتر بغتی فن. آلیبخه (د. 

ناسا عیفر صرفرن ات الم باخه الرسون صلی آللت عا و لد فضم 
لبیعة لعلیٌ علیه السلام ۰ تلک الحادثة التی لم تکن 1 
الأقل. 

تالتا: غلن فرض آتهم لم یحضر وا بیعة الغدیر و لم یسمعوا حدیث الرسول 
صلی الله قایه الم کی دای اآیومرسول یکی آحوسیم اه ۶ 
غلیه السلام علی اا خریر: ۱۲ 

لهاد) لم بانی بعد وفاه النتی:ضلی الله علیقرو آلغ ونوا آندنهم مجوذین 
له اتف ی ان ارم لام ؟ 
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لم تکن الخلافة حقا شخصیاً مختضاً پامیر المومنین علی علیه السلام حتی 
بجام: ال آن تطالت سفهم ولکن الخلافه جو عام مععلق سالمعتمع 
الاسلامی, لا بل بالاسلام ککل, لهذا نظب الرسول صلی الله علیه و آله علا 
فیٍ هذا المقام بامر من اللّه «سبحانه و تعالی . 

5 قبول علی علیْه السلام للخلافة و تأیید المسلمین له من الوظاتف 
الالهیة الحتمية, و لا معنی للاستفسارات «لم و لاأْنّ» و «ذا و کیف» و «کذا 
و هکذا». 
رابعا: لو افترضنا آنه کان علی علو علیه السلام آن یأَخذ البيعة لنفسه و 
بخلف الرسول ضلی الله غلیه و آله فی الناش, فهل با حری من اللاتی آن 
ییقی جسد الرسول صلی الله علیه و آله الطاهر علی الأأرض دون تکفین و 
تدفین و الاهتمام تاد الخلافة و کرسیها. 
ما آحقر تلک الموامرة, لِم آدبر جمعٌ منهم عن مراسم دفن الحبیب و 
آسرعوا فی الحضور فی مراسم تلصیب الخلیفة؟ لماذا؟ 
خامسبا: لو تغاضینا عن جمیع ذلک, و لو آن شخصاً اختار لنفسه قائداً و من 
ثم عرف آنه اخطا فی اختیاره. و ان طریق هذا سینتهی به الی التهلکة 
فهل علیه آن یستمر فی طریقه ذاک و یسقط فی تلک الهاوية لا لشیء 
سوی انه بایع و وعد بالوفاء؟ حث منطق و فارون: و آی عقل یحکم بهذا؟ 


ملاحظة مهمة 


تتبادر ٍلی الذهن مسأَلة مهمة بعد اختتام هذا الموضوع, هی آن الخطبة رغم 
انما خضت بالذ کر مساله خلافة و پلابه علی غلیه السلام: الا آنها کافت 
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درسا مفیداً لکل المسلمین عبر مراحل التأريخ, و هو لا یستختوا فی الأمور 
التی تخص الحکومة الاسلامية, و لا یناصر وا من هم لیسو| هلا لها, و لا 
امه حم شنم المصاهصاما ساعا مه اش مها المتخوع غیت لاحم 
فی اختیار المتصدّین لأشغال المناصب الحسّاسة و ان هم لم پُراعوا تلک 
التقاظ. فعلنهم آن. سر نوا که اعفالیم الجشومعة ه اعلمها آنمد 
تشن العصاقت المخیمه لمات الفانسده الخسد الطاغوتة. 

بعدها ستذرف دموع الحسرة و الندامة نتيجة ذلک التقصیر. 

دوع ار مر ان العسر هو الندافهی ااحضیحه 


القار ی نوت: خی 


اشارة 


عنوان و نام پدیداور : الغاره علی بیت الوحی مولف [و مترجم لجنه 
المعارف و التحقیقات الاسلامیه 

مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علی‌بن ابی‌طالب ع , ۳۲۸۰ ۱. 

مشخصات ظاهری ص ۲۳ 

شابک : 0-75-6632-964: 0-75-6632-964 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : این کتاب نقدی است بر مقاله "افسانه شهادت فاطمه زهرا 
علیهاالسلام که در منطقه سیستان و بلوچستان منتشر شده است 
یادداشت : عنوان اصلی یورش به خانه وحی 

یادداشت : کتابنامه به‌ صورت زیر نویس 

موضوع * اقا نه ماوت فاطی | ها تلهم فقو و ور 

موضوع : فاطمه زهرا(س , قبل از هجرت - ۱ -- تعقیب و ایذا 

موضوع : فاطمه زهرا(س , ۸ قبل از هجرت - ۱۱ق -- نظر اهل سنت -- 
دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم گروه معارف و تحقیقات اسلامی 

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی‌بن ابی‌طالب ع 

رده بندی کنگره : ۸۳۱/8۳۲۷۸۲ ۶۶۰ ۱۳۸ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۳ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۳۰۶۸۰۸۰ 


المقدمة 


صدرت فی ااونة الأخيرة مقالة لکاتب غیر ملم بتاریخ الاسلام الصحیح 
یقطن منطقة سیستان وبلوجستان فی شان بنت رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم تحت عنوان «اسطورة شهادة فاطمة الزهراء علیها 
السلام». 

وبفد آن. کر فی هذه المقالة مناقتب: وه فضایل لشنیدع ساء الغالمين, غلیها 
السلام. سعی لانکار استشهادها ونفی ما جری علیها من المصائب الکثيرة. 

و بما ان هدذه المقالة تحمل تحریفاً واضحاً لتاریخ الاسلام, کان لزوماً ۳۳ 
فضح هذا التحریف وبیان بعض الحقائق التاريخية التی تثبت 1 شهاد ة 
فاطمة الزهراء علیها السلام حفيفة تاريخية لا یعتریها الریب والشک؛ ولولا 
ام یداه تارج هذه المسأَلة, لما کنا مستعدین لمتابعة هذا البحث فی 
الغارة علی بیت الوحی, ص : 4 

مثل هذه الظروف مستعدین لمتابعة هذا البحث. 

والنقاط التی نثیرها فی هذا البحث کالتالی: 

1- عصمة الزهراء علیها السلام فی کلام الثبی الأکرم صلی الله علیه و آله 


و سلم. 
2- مکانة دار الزهراء علیها السلام فی القران والسنة. 
3 هی حرمة دار الزهراء علیها المنلام بعد.رخیل آبیها آلکريم ضلی االء 
علیه و آله و 
وببیان هذه النقا الثلات نأمل آن یذعن کاتب هذه المقالة لهذه الحقائق 
التاريخية ویندم علی ما خطه قلمه, , ویسعی الی جبران ما صدر منه. 
وجدیر بالذکر آنْ جمیع مطالب هذا الکراس استخرجت من المنابع 
والمصادر المعروفة لأهل السئة. 


یه الز شرا ییا السلام ی گام کین الاگرم سای الم نو و اه شام 


کانت. قاطتة کت رصول الله.صلی الله علیم ق لووسم سیم سکانه 
عالية عند ال وعند آییها صلی الله علیه و آله و سلم, والاحادیث ۳ 
ِ فی حقها تحکی عن عصمتها وطهارتها من الرجس والذنوب کلها, 
ذ یقو 

الغارة علی بیت الوحی, ب ص: د 

«فاطمة بضعة مثی فمن اغضبهار _آغضبنی». <1» 

ومن الواضح آن غضب رسول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم موجب لأذاه 
وفن: نسنبت: الادی لرسول الله ضلی اللة علیه و اله.ه سلم نیعم مضدافا 
لقوله تعالی: 

«والذین دون سول ال لَهّم عَذاث لی». <2» 

وی دلیل اقوی, علی عصمتها علیها السلام آن رضاها رضی ال روج : 
وغضبها غضب اللّه عرّوحل کما ورد فی النبوق الشریف: 

«یا فاطمة ان اللّه یغضت لغضبک ویرضی لرضاک» «3» 

وهذا المقام الرفیع. هو الذی دعی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
ان یلقبها بسيدة نساء العالمین اذ یقول فی حقها: 

«با فاطفع! آلا کزضین آن تکونی سدق نساء العالیفنر وسیدق تساع هدن 
الافة وسيدة نساء المومنین». «<4» 


عکانه دار الافراه غلیها التام قی القران والیو 


دکر المختتون, خندما ترلت الابة الشريقه: «فی یوت ادن اللة آن ترفع 
ویذکر فیها اسمه». «1» 

قرا تصول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم هذه الاية فی المسجد فقام 
الیه رجل فقال: آی بیوت هذه يا رسول اللّه؟ 

قال صلی الله علیه و اله و سلم: «بیوت الأْنبیاء». 

فقام آبو بکر فقال: با وتتول اه ادا اس ماه فشتیرا الن.بت: سای 
وفاطمة علیهما السلام-. 

قال صلی الله علیه و آله و سلم: «نعم من آفاضلها!». «2* 

فتقی رل لاه خی الله له و الم ام تفه آتتیهر سول هه 
الابة بنادی عند مروره من جانب بیت فاطمة علیها السلام- وعلی علیه 
السلام- وهو ژاهب الی صلاة الصبح: 

«ائما پرید اللَة لیذهب عنکم الاجس آأهل البیت ویّطغرگم تطهیرآ». «3» 
«<4>* 

الغارة علی بیت الوحی, ص: 7 

ات التی هی مهیط وحی ومنیع النور الالهی, وقد آمر اللّه آن ترفع ویذکر 
آجل هذه الدار التی خضم اضحاتب الکساء وقد و ان عژوجل بتبجیل 
واجلال, یب آن تکون فجخل تقدیر واحترام المسلمین قا 

ولکن لنری کم روعیت حرمة هذه الدار بعد رحیل الثبی 0 صلی الله 
علیه و اله و سلم؟ وکیف تجرووا علی هتک حرمتها,؟ وقد اعترفوا بذلک 
بصراحة, ومن هم اولتک الهتاکون, وما کانت بغیتهم؟ 


9 عرش وان الا قراه علییا الساام ند رحیل والوضا الکنم سای اه عایه و الم و ساد 


اجل, بعد الوصایا العديدة والمقَکدة نری- ومع الأسف- آن البعض قد تجراً 
علی .ی حرف هده الداون ولشتت. فده الفساله بالتن: نفئم. انکار ها 
اطلاقا: 

ونحن نورد نصوصاً فی هذه المسألة من کتب ومصادر آهل الستّة لیتضح آنْ 
مسالة هتک حرمة بیت الزهراء علیها السلام 

العارعغلیاست المحی: رد 5 

والاحدات النی تعقبت هذا الحادث انما هی حقفيقفة تاريخية ۹ ولیست 
بالاسطورة بحال!! وبالرغم من آن عصر الخلفاء شهد رقابة شدیبدة بالنسرة 
للفضائل والمتاقب, ولکن یما آن (حقيقة الشیء هی المحافظة له) هذه 
الحقيقة التاريخية خفظت بصور 5 حرة فی طیات الکتب التاریخ والمصادر 
الخدیتته معلی قذا عهم تاخد بنظر الاعشار فی.سقلنا التاریخی: من الونانی 
والمصادر المعتبرة ترتیبها الزمانی مند القرون الاولی, وحبنی المورخون 
والکتاب فی العصر الحاضر: 


انن آبی یبد وکایه «الحعف» 
تقل آبو.سکر بن. ای شبیه (9 99۰1 2) فواف کنات «المص ات »ند 
الصحیح: 


«ثّه حین بوبع لأبی پکر بعد رسول الله 6 کان علی والزییر یدخلان علی 
فاطمة بنت رسول الله 6, فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم. 

فلما بلغ عمر بن الخطاب خرج حتی دخل علی فاطمة فقال: 

الغارة علی بیت الوحی» ص: 9 

یا بنت رسول اللّه 6 والِلّه ما آحد أَحتّ الینا من آبیک وما من آحد أحثٍ الینا 
بعد آبیک یت چا اللهسا دای بخاعی ان امعم ولا التفر غود ان 
آمرتهم آن یحرق علیهم البیت! 

قال: فلما خرج عمر جاوژوها, فقالت: تعلمون أنْ عمر قد جاءنی وقد حلف 
بالله لننه غویم خرف علیکم الیت: وایم الله یخن لما خاف عایها»:. 


»[ 


2 البلاذری فی کتابه «انساب الاشراف» 


نقل احمد بن یحیی جابر البغدادی البلاذری (المتوفی 270)- الکاتب الشهیر 
وصاحب التاریخ الکبیر- هذه الواقعة التاريخية فی کتابه «انساب الاشراف»: 
هان ابا بکر ارمل الن علن: بریه الیعة فلم. بانع. فجاء عمر ومعه فیاه 
فتلقته فاطمة علی الباب. 

فقالت فاطمة: یابن الخظات. آترای مجرها خل بای ؟ فال. شعمد وذلگ 
آقوی فیما جاء به آبوک ..۱» «<2». 


3- ابن قتيبة فی کتابه «الامامة والسیاسة» 


کتب الموَتخ الشهیر عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدینوری (212- 276)- 
من اساطین الادب فی حوزه التاریخ الاسلامی, ومولف کتاب «تاویل 
مختلف الحدیت» و «ادب الکاتب» و ..- فی کتاب «الامامة والسیاسة»: , 
و ها هه ی اه 
وجهه فبعث الیهم عمر فجاء فناداهم وهم فی دار علی, فآّبوا آن یخرجوا 
فدعا بالحطب وقال: والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لاحرقتها علی من 
فیها, فقیل له: يا ابا حفص ان فها فاطمة فقال: وان!!». «<1» 
نم کتب ابن قتيبة بعد هذه القضية المولمة یقول: 
«ثم قام عمر فمشی معه جماعة جبی او فاطمة فدقوا الباب فلّما سمعت 
اضواتهم تاذت پأعلی ضوتها با اشاه با رصول اللّه ماذا لقینا بعدک من آبن 
الخطاب, وان این قحافة فلما سمع القوم صوتها وبکائها انصرفوا. 

بقی عمر ومعه قوم فأخرجوا علیّ فمضوا به به: الی. ای نکر فقالوا له راید 
فقال؛ ان آنا لم افعل فمه؟ 
الغارة علي بیت الوحی. ص: 1 1 
فقالوا: ذا والله الذی لا اله الاهو نضرب عنقک ...۱». «1» 
زان فا ات نارهت لیر یر من نات فنله 
والتصدیق به ولذا, نردد بعض فی نسبة الکتاب الی ابن قتيدة, والحال ان 
اتشاذ التاریة این ابت الحید اعتبر الکتاب المزبور من آثار ابن قتيبةء وقد 
تکرر نقله لهذه المطالب منه, ولکن مع الأسف اصیبت عاقبة هذا الکتاب 
بالتحریف وحذف قسماً منه عنرٍِ الطبع والحال آن نفس هده المطالب قد 
وردت فی شرح نهج البلاغة لابن ۳ الحدید. 
وهذا «الزرکلی» فی «الاعلامي» وقد عد هذا الکتاب من آثار ابن قتيبة ثم 
آضاف: أَنْ لبعض العلماء نظرآً قی تسه هد العات: ای انیم تسوا آلشی 
والترید الی الاخرین لا الت.انفسهم..<2» کدلی اعر الیان سر کین «3» 
هذا الکتاب من آثار ابن قتيبة. 


4- الطبری وتاریخه 


وی فخ گر این خریر الظیرن لصف 10 )هو 

العارخ غلی بت الدحی:.ض: 12 

تاریخه قضية هتک حرمة دار الوحی بهذه الصور ة: 

«آتی عمر بن الخطاب منزل علی وفیه طلحة والزبیر ورجال من 
المهاجرین. فقال: والله لاحرقنْ علیکم آو لتخرجنْ الی البيعة, فخرج 1 
لین مصضلا بالسیف فعثر فسقط السیف من ید فوثبو| علیه فاخذوه». ۳ 
یحکی لنا هذا الجانب من التاریخ آن البيعة آیضاً اخذت من الناس بالقهر 
والقوة والتهدید, فما قيمة مثل هذه البیعة؟, فلی القاری ء ان یحکم بنفسه. 


5 ابن عبد ربه فی کتابه «العقد الفرید» 


کتب شهاب الدین احمد المعروف ب‌ «آبن عبد ربه الاندلسی» مولف کتاب 
«العقد الفرید» (المتوفی 463 ه) فی کتابه بحناً مفضلا حول تاریخ السقيفة 
آور ده تحت عنوان «الذین تخلفوا عیم عة آیی یک عقال *: 

«ف] شا علی والعباس والزبیر فقعدوا| فی بیت فاطمة حنی بعت الیهم ایذ 
بکر, عمر بن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمة وقال له: ان آبوا فقاتلهم, 
فاقیل تعیس.فی, نار آن تضوم .عابهم الذازه قلفیته فاطمه فمالت یا این 
الخطاب آأجثّت لتحرق دارنا!! 

الفارة علی بتخه الوحف: :13 

قال: نعم, او تدخلوا فیما دخلت فیه الامة!». «<1» 

الی هنا ختمنا بحتنا حول تصمیمهم علی هتک حرمة بیت قاطمة علبه 
ااسلام: وان نایم الحت الای الخی کت عن غرممم الععای. لا 
پریدون. 

لا ینبغی آن یتوقم أنْ نیتهم لم تکن سوی تخویف علی علیه السلام واصحابه 
فا اه اس هن تن ی عضو ها اند کی ارس 
الواقع العملی. 

وعنما شانع الحت سین نا هم آفجمها علی رسمه یر از 

اعا کل 

الغارة کل بیت الوحی؛ ص: 14 

بدا الغار خ! 

الی هنا کان الحدیث عمّا ورد فی المصادر التاريخية عن سوء نيّة الخليفة 
واعوانة. فی هده. الواقعه ولکن البعض لم پرغیها او لم بحالغهم. الحظ فن 
تصویر الفاجعة کما هی, آی الهجوم علی البیت و ... ولکثهم ازاحوا الستار 
قلیلا عن وجه الحقيقة ونشیر هنا الی الوثائق التی تشیر الی تلک الغارة 
الششقه (مفی ها القشم اسا شقل. العوامت. التاربخنبه اللی:واکیت الغار ‏ 
من .حضای ها بالترتت لتمابی ‏ 


6 ابو عبید فی کتابه «الاموال» 


۱ الذی یعتبر مورد 1 فتهاء الاسلام : 

قنال‌یید کاج رل 

«أجل ای ۱ ۳ عن شی ۶ من الدنیا الاعلی تلاث فعلتهن وددت آثی 
ترکتهن, وثلاثِ ترکتهنْ وددت نی فعلتهق- الی آن 

انثاره علی ب؛ بیت اجب ی ٍِِ 

0 ی ل اکشتف بیت ِِ ِ اغلق ِ الحرب». «<1» 
عندما یصل آبو عبید |لی هذا الکلام یقول بدل جملة: 

«لم اکشف , بیفت فاطمة فتر کتم» نب نعول» کذا وکدا وی انم لا برع 
فی التصریح 

ومع ذلک 0 سعی بخ عبید >> الی طمس الحقيقة سیب التعصب 
المذهبی آو لسبب آخر, فان المحققین لکتاب «الاموال» یذکرون فی 
هامش الکتاب آن. الجمل المحذوفة وردت فی کتاب «میزان الاعتدال» 
بالته. المدکهر انفا فمضافا الی دلک فان" «الظیرانی» فی معجمه و «این 
عبدربه» فی «العقد الفرید» وآخرین قد ذکروا تلک الجمل المحذوفة. 


(فتدبر) 


7 الطبرانی والمعجم الکبیر 


نقل ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (260- 360)- الذی یقول فی 
حقه الذهبی فی «میزان الاعتدال»: الحافظ 

الغارة علی بیت الوحی. ص: 16 

الثبت المَعمر «1»- فی کتاب «المعجم الکبیر»- والذی طبع کرارآ- کلاماً 
حول آبی بکر وخطبه ووفاته: 

ود ابو بکر عند موته امورا: 

«زلات فعلتهن وددت نی ترکتها 

ثلاث ترکتهن وددت آثی فعلتها 

یا الثلات اللائي وددت آنی لم آفعلهن 

فوددت یلم اکن اکشفت بیت فاطمة وترکته ...». <2» 

هو ات کت اا موصیم آن مات مر ند سفق عماا: ولو 
کان هذا آفزا بتسیظا لفا اسف علیه الخلیفد فی آخر عمفوه: 


8- ابن عبد ربه و «العقد الفرید» 


نقل ابن عبد ربه الاندلسی مولف کتاب «العقد الفرید» (المتوفی 463 ه) 
فی کتابه عن عبد الرحمن بن عوف: 

خلت علی ات بکر فی مرضه الذی توفی فیه ... قال: یا 

الغارخ غلی:بیت الوحی: ض: 17 

الثلاثت التی فعلتهنْ وددت آنی ترکتهن- منها-: 

وددت ی لم آکشف بیت فاطمة عن شی ۶ و ان کانوا اغلقوه علی‌الحرب 
ووددت انی لم آکن حرقت الفجاءة السلمی .. 

ووددت آئی یوم سفيفة بنی ساعدة قد میت ت الأمر فی عنق احد رجلین- 
برند‌قفر وابا عبیدق» 61 


9 کلام النظام فی کتابه «الوافی بالوفیات» 


تقل. آبرآهیم بن. شیار نظام المختز لی (160- 2231 الدی غرف. بالتظام 
لروعة کلامه فی نظمه ونتره- ما وقع بعد حضورهم فی دار فاطمة علیها 
السلام فی کتب متعددة وقال: ۱ 

«آن عمر ضرب بطن فاطمة یوم البيعة حتی القت المحسن من بطنها». 
> 


ویا لها من مصيبة فادحة! 


0- المبرد فی کتاب «الکامل» 


کتب محشد بن یزید بن عبد الأکبر البغدادی (210- 285) الادیب والکاتب 
الشهیر وصاحب المولفات القيمة, فی کتابه «الکامل» عن عبد الرحمن بن 
عوف قضية تمنیات الخليفة: 

الغارة علی بیت الوحی. ص: 18 

«وددت ای لم اکشق:بیت فاطمة وتر کته وق اغلق, علی آلحرب»*: 41۳ 


1- المسعودی و «مروح الذهب» 


کتب المسعودی (المتوفی 325 فی «مروح الذهب»: 

«لما احتَضر- آی ار بکر- قال: آجل ای لا آنتنفت عن شی ء من الدنیا الاعلی 
ثلاث فعلتهن وددت ۳۷ ترکتهن- منها- وددت ات ام آکن فنشت بیت 
فاطمة وذکر فی ذلکیٍ کلاما کثیرا». «2» 

ان المسعودی رغم آه یمیل عاطفیاً الی آهل البیت علیهم السلام ولکنه 
احترز هنا عن تقریر کلام الخليفة واکتفی بالکناية: 

ولکنْ اللّه یعلم وکذلی یعلم عباده بذلک. 


2 انیت این دارم بت قفاب عم ان ]لاعدال ۵ 


نقل «احمد بن محقد» المعروف ب «ابن آبی دارم» المحدّث الکوفی 
(المتوفی 237) اذ یقول محمّد بن احمد بن‌حماد الکوفی فی مدحه «کان 
مستقیم الأمر, عامة دهره؟, نظرا الی مکانته هذه یقول, فرً هذا الحدیت 
فی محضر ه: 

الغارة علی بیت الوحی. ص: 19 

«نْ عمر رفس فاطمة حتی اسقطت بمحسن!». «<1» 

آجل! ما عشت اراک الدهر عجباً! 


3- عبد الفتاح عبد المقصود فی کتابه «الامام علی» 


نقل الفارة علی دار الوحی فی موردین ونحن نکتفی بواحد منهماء قال 
عمر. 

«والذی نفس عمر بیده, لیخرجن آو لأحرقتها علی من فیها»! 

قالت له طائفة خافت الله, ورعت الرسول فی عقبه: با آبا حفص, ان فیها 
فاطمة ....»! 

فصاح لا یبالی «وان ...» 

واقترب وقرع الباب, ثم ضربه واقتحمه .. 

وبدا له علی ... ۳ 

ورن حینذاک صوت فاطمة عند مدخل الدار ... فان هی الا طنین استغائة .. 
< > 


الاستغانة ممن؟ ومن اک شی ۶؟۱! 


8 کنات معانن چم تاره 


نختم هذا البحت بحدیت آخر من کتاب «مقاتل ابن عطیة» فی کتاب الامامة 
والشیاسة ( عم انا لم نقل اکفر هما خال). 

«اٍن آبابکر بعد آخذ البيعة لنفسه من الناس بالارهاب والسیف والقوة آرسل 
عمر, وقنفذا وجماعة الی دار علی وفاطمة علیهما السلام وجمع عمر 
الحطب علی دار فاطمة واحرق باب الدار ...». «<1» 

فلم یکن هذا مجرژد تهدید وارهاب! 


النتیجة: 


هل یصقٌ آن یقال مع کل هذه الوثائق التاريخية الصريحة المأخوذة بصورة 
عامة من کتب اهل الستة المشهورة ان استشهادها کان «اسطورة»؟ 

این الانصاف؟ 

ون آلیذیفی ان کل من بقرا هدا البخت النوجه والد 

الغارة علی بیت الوحی, ص: 21 

تعفم غلی اساس الونانق و التضادر المعصرن سوف در ن‌سندا ما ال مر 

ی ها 
ارتکب من افصال من آجل " الحکومة والخلافة وهذه هی الحجکة التامة 
الدامغة علی جمیع من بتحرک فی فهم الاحداث التاريخية من موقع العقل 
المصادر المعتمدة المعروفة, ولو فرض فرضاً غیر مقبول, المناقشة فی 
بعضها ففی الباقی غنی وکفاية والله الهادی الی سواء السبیل. 

ا اک 

والشْلام 
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مقدمه 


ی کی ی و ی یاس فر اعای حققه 
شخصیت زن مورد بحث قرار دهیم , مناسب است نگاهی گذرا به زندگی 
رقت با ر بانوان در گذشته های تاریخ داشته باشیم . 

در طول تاریخ درباره زن نظرات متضاد و ضدنقیضی اظهار شده است . 
ادیان الهی و مکاتب بشری نیز گرفتار طوفان تناقضات شده اند. زیرا 
ادیان الهی و کتابهای آسمانی به صورت اعجاز نازل نشده اند و از اين رو 
همواره مورد تحریف قرار گرفته اند. اننی تضونه طانی فی: [خنیم . 

کارنامه زن در جهان قبل از اسلام 

در منطق یونان باستان , زن موجودی است پاک نشدنی و زاده شیطان که 
تنها برای خدمت به مردها و اطفای اتش غریزی انان افریده شده است . 

از دیدگاه برخی دانشمندان یونانی , بانوان به عنصری که (( گیسوان بلند و 
عقل کوتاه )) دارند, نام گذاری شده اند. این تعبیرات زشت از ادبیات 
یونان به میان عربها رسیده و به صورت ضرب المثل درامده است (1) . 

سقراط حکیم نیز تحت تاثیر همین فرهنگ قرار گرفته و می گوید: (( 
سلوک با زن , یک نوع زجر و ریاضت جانکاه است , که برای تقویت اراده و 
ِ بر نفس , چشیدن این زهر, و کشیدن این زجر, سودمند خواهد بود 
معروف است که سقراط زن تندخویی داشته که با کتاب و مطالعه سخت 
مخالف بوده است . نقل است روزی غرق مطالعه بود و توجه خاصی به 
همسرش نداشت , وی بر حکیم خشم کرد و با دم پایی پیاپی بر سر او 
کوبید؛ به این کار هم بسنده نکرده , یک آفتابه آب سر سقراط ریخت . 
سقراط گفت و و و و 

در کشور (( روم )) هنگامی که زن مرتکب جرم و گناهی می شد, روغن 
داغ بر بدنش می ریختند و سپس او را به دم اسب می بستند و به سرعت 
می راندند. آنگاه وی را با دست و پای شکسته به ستون می بستند و از 
فراز مجسمه ها اتش بر بدنش می ریختند (3) . 

ای اس و ی 
ثروت را می شویند. 

در آیوه هند وه زنان را پس از مرگ شوهر به علت فقدان روج جاودانی , 
فدای شوهر می کردند و با تشریفات خاصی در کنار جسد همسران می 
سوزاندند (4) . 

وضعیت رقت بار بانوان در تمام گستره زمین بدین منوال بوده است . 


گروهی به شکنجه و آزار و تضییع حقوق آنان همت می گماشتند و جمعی 
به استفاده ابزاری آنان می پرداختند. دسته ای تلاش می کردند که جنسیت 
او را فراموش کنند و نقش اصلی وی را نادیده بگیرند و از تساوی حقوق 
بین مرد و زن و در همه جا و تمام موارد, دم زنند و زنان را دوشادوش 
راب مها ها ان سا مرس ناسا او 
عفت او را عقده و عقب ماندگی تلقی می کردند. 
اعراب جاهلیت , فلسفه وجودی زنان را زیر سوال بردند. دختران را مایه 
ننگ و ذلت شمردند و از ترس فقر و ننگ زانان فا ندیه حور تهودزد. 
تورات تحریف شده می گوید: (( خداوند زن را از پهلوی چپ و يا دنده چپ 
آدم آفرید )) تا تلقین کند که چنین موجودی هرگز راست نخواهد شد. بی 
شک در اين گونه بدعتها و تحریف های دینی مقاصد سیاسی و الحادی پنهان 
بود تا به ادیان الهی ضربه سنگینی وارد نمایند, چرا که بانوان محترم نوعا 
بیش از مردها به دین و معرفت گرایش دارند و بعضا موجبات هدایت 
همسران , فرزندان و پدران خود را فراهم می سازند. و به ندرت دین و 
ایمان شوهر و فرزندان خود را نابود می کنند. 1 
زراره از امام صادق (علیه السلام ) می پرسد می گویند: (( خدا حضرت 
حوا را از ضلع چپ ادم افریده است ؟ امام ششم (علیه السلام ) در پاسخ 
فرمود: خداوند از چنین نسبتی پاک و منزه است . مگر خداوند متعال 
قدرت نداشت که همسر آدم را از غیر دنده چپ بیافریند تا دستاویزی به 
دست ملحدان ندهد که بگویند بعضی از اعضای بدن حضرت آدم با عضو 
دیگرش نکاح نمود (5) )) . بلکه مطابق فرموده قرآن , آدم و حوا را از (( 
نفس واحده )) خلق کرده و هر دو را از نزدیک شدن به (( درخت مخصوص 
نهی نمود: و لا تقر باهذه الشجره فتکونا من الظالمین 
این نهی برای آدم و حوا یکسان و مساوی اعلام گردید., اما هر دو از (( 
شجره ممنوعه )) تناول کردند و از بهشت اخراج گردیدند و هر دو با هم 
دست به سوی خدا برداشتند و عرض کردند: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم 
تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین (6) و هر دو همسان مورد عنایت 
حضرت حق قرار گرفتند. پس در نظام خلقت زن و مرد مکمل وجود 
یکدیگرند و به یاری هم باید به حیات طیب برسند. 
زن در گذشته تاریخ گرفتار ستم های گوناگون شده است . هم مورد ستم 
و ی ی و ی 
ست . از نظر علمی گفته می شود که زن از دنده چپ مرد آفریده شده تا 
1 
از نظر عملی نیز با همین دیدگاه رفتار نمودند. متاسفانه در ادبیات ما نیز 
این نوع تفکرات منعکس شده است : 


زن از پهلوی چپ شد آفریده کسی از چپ راستی هرگز ندیده 
به او غیر از هوس چیزی نگفتند از او جز جلوه ظاهر ندیدند 
تاریخ بشر از ستم های بی شماری که بر جنس زن رفته لبریز است . هم 
اکنون بعضی از خانواده های بی فرهنگ که نه از اسلام خبری دارند و نه از 
علم روز بهره مندند, پیوسته از فقدان پسر. اظهار ناراحتی می کنند و از 
داشتن دختر ناراضی می باشند. روح لطیف دختران را می ازارند و 
همسران را سخت نگران می سازند. برخی از داشتن پسر بر خود می 
بالند و دختر را مورد بی مهری قرار می دهند که گویا انها انسان نیستند. 
غافل از اینکه تحقیر دختر و تعظیم بی اندازه پسر, یکی را عقده ای بار می 
آورد و دیگری راز لوس و از خود راضی می سازد و در نتیجه آینده هر دو 
سیاه و تباه می گردد. وانگهی نمی دانند که دختر و پسر بودن مربوط به 
مردست نه زن , چون ظرف رحم زن تنها نقش پذیرش دارد؛ یعنی آنچه 
همسر می دهد زن قبول می کند. امروز می کویند: (( اگر ایکس بدهد یا 
ایگرگ , به ترتیب دختر و پسر می شود. ولی چگونه ایکس يا ایکر گ بدهیم 
برای علم هنوز نامعلوم است ۰ )) 
شخصی برای پسر دار شدن ازدواج مجددی کرد. همسر دوم مانند اولی دو 
وراد دش ورن همسر تسومی را ,انتخات نمود: باز هم خداوند متغال:دخر 
به او عنایت کرد! بنابراین دخترزایی و یا پسرزایی به وضع فیزیکی مرد 
ت ی راره: البته رای زمان , مکان و تغذیه ممکن است نقش تعیین 
کننده داشته باشد که هنوز علم دقیقا کشف نکرده است . 
سیره امامان (علیهم السلام ) 
در تاریخ آمده هنگامی که خداوند مولودی به امام سجاد (علیه السلام ) 
عنایت می کرد وقتی از سلامتی وی باخبر می شد. می فرمود الحمدالله 
که خداوند بچه سالمی عنایت کرد نه فرزند ناقص (7) . پیامبر فرمود: به 
دختر بیشتر توجه داشته باشید اگر هدیه ای خریداری کردید. نخست به 
دختر تقدیم کنید و سپس به پسر. در میان برخی از اقوام کرد و ترک و 
عشایر, چنان تبعیض جنسی حکومت دارد که به راستی اغلب دختران انان 
احساس حقارت می کنند. در بعضی از مناطق خانواده هایی که تنها فرزند 
دختر داشته باشد پیوسته ناسپاسی خود را به رخ او می کشند. در چنین 
خانواده هایی روح حساس ۵یا ی در آشیت دی مت و 2 کمبود 
محبت رنج می برد تا آنجا که اگر یک جوان حقه بازی بگوید من برای تو 
احترام و از صمیم دل دوستت دارم , حاضر می شود تمام حیثیت و ارو 
خود را فدا کند. متاسفانه در مملکت ما همواره به معلولها می پردازند, 
ولی به علتها توجهی ندارند. به خصوص به علل خانوادگی تا بدانند چرا 
دخترها به رایگان قلب خود را در اختیار دیگری قرار می دهند و يا از خانه 
فرار می کنند و یا در بعضی از استانها خود را می سوزانند و عجب 


اینجاست که والدین به جرم ارتباط دختر و پسر در یکی از مناطق ایران 
تنها دختر را مجرم تلقی کرده و کاری می کنند که به خودکشی و پا 
خودسوزی وادار می شود اما پسری که او را فریب داده پا مورد تشویق 
قرار می دهند و يا بی تفاوت از کنار او می گذرند. اگر < چه گروهی در 
ایران راه افراط را پیش کشیده و هر دختر بیچاره زان اد 
بستگان شوهر می شود و بعضا آزادی مطلق به دختران داده و یا دربست 
در اختیار همسران قرار می گيرند و پدر و مادر و ساير بستگان خود را 
فدای زن می کنند والدین جاهل و همسران متعبر و خودکامه و بیمار, 
همواره ظلم مضاعفی را بر زنان روا داشته اند و با اين که (( زن )) به 
عنوان (( همسر )) و يا (( دختر خانواده )) همواره شریک غم و سپر بلای 
شوهر و غمخوار پدر, مادر, خواهر و برادر و سنگ صبور اطرافیان بوده و 
می باشد و پس از طلاق يا مرگ شوهران و پدران بار مسئولیت فرزندان 
خانواده را یک تنه بر دوش نهاده و بچه های صغیر و یتیم و بی سرپرست را 
با تحمل کارهای طاقت فرسا و ریج های جانگداز به عشق پرورش و 
سامان دازن زندنی آبان.: , بر خود هموار می سازند و با وجود این , هرگز 
از موقعیت مساوی برخوردار نبوده و قانون گذاران و رهبران جامعه به 
گنه که وی ه ات اه پرحواه یاه الا بایان را 
صورت عنصری نامیمون و کم ارزش و حداقل (( ضعیفه )) در برابر عنصر 
(( قویه )) یعنی مردان , غیر قابل ترحم تلقی نموده اند, کرامت و شرافت 
انان را نادیده انگاشته اند. هر چند امروز در میان ملتهاء فرهنگ ها و تمدن 
این تمایز و تفاوت , شدت و ضعف دارد, ولی با کمال تأاسف استمرار و 
فراگیری_ آن ور امعم بتنری افایل: انکاز نمی ناهد ماه کی دون : 
کشتن و آواره کردن , زخم زبان زدن که از شمشیر تیزتر و نافذتر است , 
مجادله های زننده و گزنده شوهران و بستگان آنان همواره در دنیا معمول 
و رایج بوده و می باشد. منتها در هر عصری و فرهنگی رنگ و لعاب خاصی 
داشته است قطع نظر از دوران کوتاهی که در صدر اسلام به یمن تعلیمات 
اسلام و سیره و سنت نبوی , زن تا حدودی ارج و منزلت انسانی خود را 
بازیافت ولی بار دیگر با انحراف خلافت در عصر خلفای اموی و عباسی 
رجعتی دوباره یافت . زنان زیبا و رامشگر, مشاوران قدرتمندان گردیدند و 
کنیزان اوازه خوان , مظهر عیش و نوش عیاشان درباری ند انان. که 
ژنگ و رویی نداشتند, پست نر از حیوان به شمار آمدند و بدین سان 
سیرت زیبا را فدای صورت زیبا کردند!! 

حقوق متقابل اسلامی ۱ 1 

ایین پاک محمدی (صلی الله علیه واله ) به عنوان اخرین و پاک ترین پیام 
آسمانی , حقوق متقابلی برای زن و مرد اعلام داشته که اگر جوامع دینی و 
انسانی بدان عمل می کردند. هرگز در حیات زناشویی اختلافی به وجود 


نمی آمد و هر دو به حقوق حقه خود می رسیدند, ولی با کمال تاسف 
بعضی از حکومت های به ظاهر اسلامی خشونت را نف آخرین مرحله 
رسانیدند و حق فریاد را از زن ها سلب کردند. هم اکنون عربستان سعودی 
با اجرای تعدد زوجات بدون رعایت عدالت منتهای قساوت و بی رحمی را 
نسبت به زنان قدیمی روا می دارند و اگر کوچک ترین اعتراض و حرفی 
بزنند آنان را از خانه بیرون می کنند. 
در این سده اخیر پس از انقلاب اسلامی و بیداری مسلمانها می رفت که 
در کشورهای اسلامی تحولی ایجاد گردیده و تبعیض بین زنان قدیم و جدید 
و مرد و زن از میان برود که حکومت طالبان ظهور کرد با تعصبات خشک و 
متحجرانه خود زن ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم نمودند و آنان را از 
تحصیل و مشاغل اداری و فرهنگی هم محروم ساختند و بدین سان چهره 
ارسلام باب راماکوی کرونه حکومت نیک رکیه هم رخاف قوانین مرش 
و اسلامی از ورود دختران باحجاب به دانشگاهها ممانعت به عمل اورده و 
مردانی که زنانشان حجاب اسلامی داشتند, از ارتش اخراج کردند. فرانسه 
که خود را مهد تمدن می داند, بر خلاف اصول بین المللی و انسانی , 
حجاب و روسری بانوان مسلمان را در مدارس ممنوع می سازد و خط 
سرخی بر چهره حقوق بشر و آزادی های مدنی می کشد و برهنگی زن را 
می ستاید و پوشش را 0 می نماید! 
در حالی که باید از خانم ها به خاطر این نوع فداکاری ها تشکر کنند تا 
کانون زندگی گرم تر شود. بعضی از مردها برای حفظ و حرمت پدر و 
مادر, ازدواج و گزینش همسر را برای خدمت به والدین انجام می دهند 
آنان تبز در اشنبام اند را که.‌هیه مردی نمی نواند زنش را در استخدام 
پدر و مادرش قرار دهد. رعایت حقوق والدین نباید به تضییع حعو حقوق همسر 
منجر گردد. چون 0 برابر همسرش در مقابل احدی حتی والدین 
خودش هم مسئولیت ندارد. به طوری که اکن عدم آمادگی همسر در 
خدمت به والدین شوهر, باعث قهر پدر و پا مادر وی شود همسر مسئول 
نیست فرزند پسر را در برابر والدینش مسئولیت دارد نه همسرش دا زر 
والدین پسر را تحریک بر طلاق نمایند. از نظر شرعی مسموع نمی باشد. 
مخالفت پدر و مادر ۷ است یکی از عوامل اختلاف خانوادگی , دخالت 
های ناروای پدر و مادرهاست . مادری که با عشق و علاقه عروسی را 
برای پسرش انتخاب می کند اولین کسی است که با بهانه های واهی پرچم 
مخالفت را به اق ان در.ضی, آوودبه با اهنی ندلشوهی+ف غیت جوبی .ها 
خیرخواهانه سعی می کند عروس را از چشم داماد هم بياندازد. عروسان 
بر اثر بداندیشی ها و فرهنگ عمومی با مادر شوهران دلسوز و شایسته 
ها وا را مان مه راو سس ان بر رل ی ۱ 
در تشدید اختلافات بازی می کنند تمام این نابسامانی ها از عدم توجه به 


خدا, قیامت و حقوق اسلامی سرچشمه می گیرد. اگر طبق موازین 
اسلامی باگذشت باشیم و يا حداقل همه جوان ها را مانند بچه های 
خودشان و بزرگسالان را به مثل خواهر و برادر و پدر و مادر ود بنگرند 
بسیاری از نزاعها بر طرف می شود. بعضی از رفتارها و گفتارها دیگران را 
به حساب جوانی و بعضاأ ندانم کاری بگذاریم و به قول ]ند الله بهاء الدینی 
(رحمه الله علیه ): (( برای هر کس حدی قایل شویم و بیش از حد از وی 
توقع نداشته باشیم )) . هرگز تنازع و تشاجر و سوء تفاهمی به وجود نمی 
آید عفو و گذشت و تسامح و تساهل و از همه مهم تر تغافل , از عالی 
ترین شیوه های به زیستی محسوب می شود. بعضی از زنان و شوهران 
نیز دیده می شوند که مانند خفاش شب از ازار یکدیگر شادمان می شوند 
و با نیش زبان و بحث و مجادله های خسته کننده و فرسایش گر روحیه 
حیوانی خود را به قیمت تباه کردن زندگی زناشویی ارضاء می سازند با 
اين که می دانند بدنرین اعمال , , نوهین و آزار بندگان خداست . 

برخی از کشورهای اسلامی نیز برهنگی , ولنگاری و بی حجابی زنان را 
تانید کودخ‌وانان با از هویت اسلامی دور کردنده در تیه نطو بت غرین 
پیدا کردند و نه هویت ملی ؛ متحیر و بی هدف باقی ماندند. امروزه 
مشاهده می کنیم بعضی از خواهران غافل , حجاب را عملا به استهز |ء 
گرفته اند و جمعی آن را منحصر به جادر ساخته اند تا مانتو و روسری 
حجاب اسلامی تلقی نگردد. برخی هم چادر را اسارت زن شمرده اند و 
هر کستی از خن خود ننته بار موز تور شن تتی ]رن در 

سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست 

در حقوق متقابل زوجین , نباید مردها تصور کنند که سامان دادن و پاکیزه 
نگه داشتن خانه و آماده سازی نهار و شام از وظایف حتمی بانوان است 
که در صورت کوتاهی کردن , اخم و تخم نثار همسر نمایند. مسئولیت زن 
تنها تمکین و اطاعت در عدم خروج زن از خانه است , آن هم در صورتی 
که خواسته های مشروع و قانونی زن را تامین نمایند و گرنه زن برای 
تامین ضرورتهای زندگی بدون اجازه شوهر خارج می شود. 

ازدواج کند و در موقع ازدواج شرط نکند که زن کار و تحصیل را ترک کند, 
پس از ازدواج نمی تواند او را از شغل خود بازدارد و يا حقوق وی را 
بازستاند. اگر زنی برای آموزش احکام و عقاید مبرم به بیرون رفتن از 
منزل و شرکت در جلسات دینی داشته باشد, اجازه شوهر لازم ندارد. 

با تولد حضرت زهرا (علیها السلام ) و ظهور اسلام و سیره عملی پیامبر 
اکرم (صلی الله علیه وآله ) فرهنگ جزيرة العرب متحول گردید و نگرش 


مسلمانها به زن و دختر تغییر بنیادی پیدا کرد؛ چنان چه در این کتاب 
نو دمتند یادآوری شده , فاصله گرفتن چهل روزه پیامبر از همسر 
گرانقدرش خدیجه به امر خدا و در خانه ابوطالب بیتوته کردن و هر روز با 
جمعی از اصحاب و مستمندان افطار نمودن و با نزول مائده اسمانی در 
اخرین روز عبادت و ریاضت و فرستادن آن به منزل حضرت خدیجه , 
همگی حاکی از عزم خاص الهی است برای پیدایش کوثر که کانون علم و 
فضایل و اسوه تقوا و ایمان و صبر و مقاومت است . 

تکوین و ساختار وجودی فاطمه (علیها السلام ) به این مقدمات سخت و 
طولانی و ریاضت های طاقت فرسا و جدایی چهل روزه از همسر بستگی 
دارد. بی جهت نیست که فرمودند: کسی که چهل شبانه روز اخلاص را 
تجربه کند, چشمه های علم و حکمت از درون قلب به زبانش جاری خواهد 
شد. بدین جهت کوثر تبلور علم کثیر و مظهر خیر کثیر است که امامان 
معصوم باید از اين رحم پاک و صلب تابناک مایه بگيرند. 

خضوع و احترام مسئولانه پیامبر خدا (صلی الله علیه واأله ) از فاطمه زهرا 
(علیها السلام ) حرمت زن را مضاعف کرد, چرا که پیامبر اسوه و الگوی 
همه مسلمان ها است . بوسیدن دست دختر ان هم در جزيرة العرب , یک 
انقلاب فرهنگی بود که نگرش مسلمان ها را نسبت به نوع زن تغییر 
اساسی داد. 

حضور فاطمه زهرا (علیها السلام ) در جبهه های جنگ مجوزی بود که زنان 
باید در تمام عرصه های اجتماعی حضور فعال داشته باشند. عدم پذیرش 
خواشتکار ان تروتمتد و سشرشناش م ازادی ون را در انتخاب هنسر نیت 
نمود. 

پذیرش حضرت غلی. (علیه الشلام ) که آهی:در تشاط نداشت:: انقلانی:بود 
که در معیار گزینش همسر ایجاد کرد که ملاک , تنها ایمان و علم و تقوا و 
جهاد و مجاهده است نه شهرت و ثروت : (( ان اکرمکم عندالله اتقیکم )) . 
نزول سوره های (( کوثر )) و (( نساء )) توجه خاص حضرت احدیت را به 

نوع زن نشان داد. طراح حکیم برای جلوگیری از تحریف کتاب 
قرآن , به جای نام فاطمه , کوثر گذاشت تا مفهومی پربارتر و گسترده 

تری را تداعی کند؛ ولی با وجود آن , جز فاطمه مصداق دیگری را 3 
چرا که خیر کثیر و علم وافر و حوض کوثر با آخرین فراز آیه و شان نزول 
آن سازگار نمی باشد. به همین دلیل شیعه و سنی درباره شاءن نزول آن 
سازگار نمی باشد. به همین دلیل سنی و شیعه درباره شان نزول آن 
نوشته اند عده ای پیامبر خدا را ابتر و مقطوع النسل خوانده آند, این سوره 
کوتاه در پاسخ آن جوسازی ها و بی نسل و ذربه خواندن حضرت محمد 
(صلی الله علیه وله ) می باشد. بنابراین اگر معنا کنیم ما علم کثیر دادیم 
و پا حوض کوثر دادیم و بی گمان دشمن 0 النسل خواهد بود, علم 


کثیر در مقابل نسل کثیر قرار نمی گیرد. همچنین با خیر کثیر و حوض کوثر 
نمی توان به جنگ نفی ابتر بودن رفت ؛ باید گفته شود در نسل دشمن . 
خیری نیست و يا نسل کثیر, وان باعل کون و حوس کر مارد 
کند, در صورتی که کوثر به معنای نسل کثیر امده و هدف از اين سوره این 
سأختیم : چنانچه از بنی امیه نسلی باقی نمانده است , ولی میلیون ها 
۱ در جهان زندگی می زر یت ا 0 این سوره یکی از 
کردند با مردن فرزند ذکور پیامبر نسل او منقرض می 
شود و راه و رسم وی نیز منتفی می گردد. 

بنابراین به مناسبت شان نزول و صدر و ذیل آیه کوثر, فاطمه است که 
بقای اسلام و نام پیامبر در دنیا شدند و به همین جهت به همه امامان 
معصوم یابن رسول الله گفته مي شود. 

پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله ) پس از این که حضرت زهرا (علیها 
السلام [ را به حضرت علی (علنم السلام ) داد, تقسیم کار نمود؛ اداره 
محیط داخل و سامان دادن به زندگی و پرورش فرزندان را به حضرت 
فاطمه (علیها السلام ) موکول نمود و اداره امور خارج از منزل را به 
حضرت علی (علیه السلام ) سپرد. 

در کتب احادیث , حمایت و پاسداشت حرمت زن به عناوین مختلفی بیان 
گردیده است . در حدیث قدسی در پاسخ ملائکه از ذات احدیت که این 
انوار مقدس وپندگانة چه کسانی هستند, در حالی که فاطمه را محور 
قرار داده است ؟ می فرماید: (( فاطمه است و پدره فاطمه است و 
شوهر, فاطمه است و پسران فاطمه است )) . برای بالا بردن مقام زن ,؛ 
تعبیری از این عرشی تر نمی توان گفت . 

فاطمه اطهر (علیها السلام ) احیاگر شخصیت و حقوق زن بود, ولی با 
کمال تاسف بعد از رحلت پدر در معرض انواع ستمها قرار گرفت ؛ لیکن 
مردانه ایستاد و حکومت وقت را در مسجد پیامبر (صلی الله علیه واله ) به 
استیضاح کشید و با قدرت و با صلابت از حق خود یعنی حقوق زن و قانون 
اسلام دفاع نمود. ولی تاریخ گواهی می دهد که نتوانستند به فاطمه پاسخ 
دهند» جز اینکه حدیثی جعل کردند که : نحن معاشر الانبیاء لا تورث درهما و 
لا دینارا؛ در صورتی که تمام پیامبران مالی و منالی به ارث گذاشته اند و 
قرآن , گواه این حقیقت است . 

در این کتاب فاطمه اطهر (علیها السلام ) به عنوان اسوه و الگوی زن و 
مرد مسلمان به صورت بدیع و ساده نگاشته شده تا برای همگان مفید و 
سازنده باشد. 


جاهلیت قدیم و جدید 

از آن زمان که رسول اسلام (صلی الله علیه وآله ) بانوان را از تاریکی 
جاهلیت گذشته و جزيرة العرب آزاد ساخت , بیش از چهارده قرن می 
گذشت که بار دبحر. زن به. ظلمت. هل و: جور .باز کشت. : در غقصر 
جاهلیت قدیم جسم زن را زیر خاک دفن می کردند در جاهلیت جدید روج و 
روانش را به نام تجدد, ازادی های وارداتی به اسارت و تباهی می کشند. 
هر زمان , مرامی و مکتبی زیر عناوین فیمنیسم او را می خواند, لیکن در 
زیر پوشش فریبای تمدن . ازادی و حقوق زن جز فساد و جهل و اسارت 
ارعانه‌ مین ورد او می بایست هویت اصلی خود را باز می یافت و به 
افساتیت خود باز مق کشت.. آنهویی. که یکبان به هام طلوع خور شید 
اسلام تجربه کرده بود و ثمرات شیرین آن را چشیده و لمس نموده بود. آن 
روز ازادانه و در کمال شهامت مطالبات خود را از پیامبر اکرم می کردند و 
حضرت صراحت و شجاعت انان را می ستود (8) . 

ولی رفتار نامناسب مسلمان ها و تبلیغات مزورانه غرب زده ها بر دیدگان 
بانوان به گونه پرده افکنده بودند که راه را از چاه تمیز نمی دادند حقایق را 
دکر‌کون شمودندم آشارت:ها اراد عفت را برد یره و ی -هونتی: را 
شخصیت نامیدند. در شب سیاه و سرد فتنه و ستم در انتظار مردی از 
سلاله پیامبر به سر می بردیم تا جایگاه راستین زن را در کلامش مشاهده 
کنیم . او آمد تا بار دیگر ندای آزادی بخش اسلام را به گوش دل ها برساند 
و موقعیت زن را بازگو سازد و حیاتی تازه بخشد. فرمود: 

)) زن مبدا همه سعادت ها باید باشد. مع الاسف زن را به صورت یک 
ملعبه در اوردند (9) )) . :۲ 

(( دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است , از دامن زن 
انسان ها پیدا می شود. سعادت و شقاوت کشور بسته به وجود زن است 
(10) )) . 

مطالعه مجموعه باعث روشن شدن زوایای اند کت کوثر پیامبر می 
شود و مقام و جایگاه زن مسلمان تبیین می گردد. امید می رود که زنان و 
دختران جامعه اسلامی بلکه جوانان ردان ی از ان بهره ۱ 
آورده و زندگی خود را بر اساس سیره علوی و فاطمی استوا ر سازند. 
یکی از ویژگی های این کتاب این است که تنها به ذکر حدیث و تاریخ 
بسنده نشده است بلکه در کنار هر حدیثی برداشتی و در هر گزارش تاریخ 
, تحلیلی قرار گرفته است . نویسندگان فاضل بر خلاف بسیاری از کتبی که 
در مناقب نوشته شده است به ذکر فضایل حضرت فاطمه اکتفا نکرده آند 
بلکه مسائل و فضایل را به شیوه کاربردی درآورده ترا حصان از ان 
بهره مند شوند. در واقع فاطمه را به شکل الگوی عملی , عبادی . اخلاقی 
ایو احتتاعی مطظر هسام اقا زان ردان ان یا ان 


جامعه از منش و شیوه ام الائمه استفاده کامل نمایند. 

در خاتمه توفیقات روزافزون همه کسانی که در سامان بخشیدن این اثر 
ارزشمند سهیم بودید از خدای بزرگ مسئلت دارم و برای مولفان ارجمند 
موفقیت بیشتری ارزومندم . 


فل ایال # اون فانایه اعلیا اتتملام | 


1- اخلاق عرب ِ 

مدینه شهری است در شمال مکه که تقریبا نود فرسنگ از آن فاصله دارد. 
اطراف شهر, باغ ها و نخلستان های فراوان وجود دارد. زمین ان برای 
غرس درختان و کشت و زرع اماده تر است . قبل از اسلام , نام ان (( 
پثرب )) بود و پس از هجرت پیامبر (صلی الله علیه واله ) (( مدینه 
الرسول )) نامیده شد و بعدا به مدینه معروف گردید. 

اعراب زمان جاهلی به خصوص فرزندان (( عدنان )) طبیعتا سخاوتمند و 
مهمان نواز بودند. پیمان شکنی را گناهی بزرگ می دانستند. در راه اعتقاد 
خود فداکاری می کردند و از صراحت لهجه برخوردار بودند. در فن شعر و 
ویژگی ها دارای مفاسد اخلاقی بودند که جلوه هر کمالی را از بین می برد. 
اگر در اواسط قرن ششم میلادی خورشید پر فروغ و تابناک اسلام بر آنها 
نتابیده بود. امروزه اثری از عرب عدنانی نبود. از یک طرف نبودن فرهنگی 
صحیح , . از طرف دیگر شیوع فساد و خرافات , زندگی آنها را به صورت 
زندگی حیوانی در اورده بود. وجود بی نظمی , هرج و مرج , جنگ های 
طولانی و قبیله ای و نبود حکومت مقتدر سبب شده بود که اعراب خانه به 
دوش باشند و مرتب هر ساله در نقطه ای از بیان ها به دنبال آب و علف 
بگردند. هر کجا اثری از آب و آبادی می دیدند, فورا دور آن حلقه زده و 
خیمه ها را برمی افراشتند. در به دری و دوره گردی آنها معلول دو چیز 
بود: یکی بدی وضع جغرافیایی عربستان از نظر آب و هوا و دیگری 
خونریزی های زیاد که آنها را ناچار به کوچ می کرد. امیر المومنین (علیه 
السلام ) اوضاع عرب قبل از اسلام را چنین بیان می فرماید: 

خداوند محمد (صلی الله علیه وآله ) را به عنوان بیم دهنده جهانیان و امین 
وحی و کتاب خود مبعوث نمود و شما گروه عرب در بدترین آیین و بدترین 
خانه ها به سر می بردید. در میان سنگلاخها و مارهای - کر - (که از هیچ 
صدایی نمی رمیدند) اقامت وت ات های لجن را ین آاشاتندند و 
غذاهای خشن (مانند ارد هسته خرما و سوسمار) می خوردید و خون 
یکدیگر را می ریختید و از خویشاوندان دوری می کردید و بت ها میان شما 
سرا بودند و از گناهان اجتناب نمی نمودید (11) . 
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در چنین سرزمینی محمد بن عبدالله (صلی الله علیه واله ) به پیامبری 
مبعوث شد و هدایت و ارشاد قوم جاهل را به عهده گرفت که بعد از 
بیست و سه سال از آن جماعت جاهل , مردی با فرهنگ غنی اسلامی , 


مجاهد. عابد. وقاری قرآن ساخت . در همین دوران رسول خدا(صلی الله 
علیه وآله ) با حضرت خدیجه ازدواج نمود. حضرت خدیجه آزادگی , ایمان و 
استقامت خویش را با ازدواج با حضرت رسول (صلی الله علیه وآله ) 
نشان داد. ۵ آولیر. تن همان انیت ی تا آ خر یه لحظه لحظه زندگی , به کمک و 
حمایت از اسلام پرداخت ۰ درباره عظمت و خدمات حضرت خدبجه کبر | 
سخن بسیار است که این موضوع مورد بحث ما نیست . 

شکل گیری شخصیت 5 

شخصیت هر کس به اوضاع خانوادگی , اخلاق پدر و مادر و محیط رشد و 
توقای کی وارد. پدر و مادر شالوده شخصیت فرزند را پی می ریزند 
و اخلاق او را همانند خود تربیت نموده و تحویل جامعه می دهند. بنابراین , 
فرزندان الگو و نمونه ای از شخصیت پدر و مادر و نوع تربیت و فرهنگ 
آنها هستند. 

پدر و مادر فاطمه (علیها السلام ) کیست ؟ 

پدر فاطمه احتیاجی به معرفی و توصیف ندارد؛ در عظمت حضرت همین 
بس که خداوند متعال درباره اش می فرماید: (( ای محمد! اخلاق تو بزرگ 
و شگفت آور است (12) )) . 

اما مادر فاطمه (علیها السلام ) خدیجه دختر (( خویلد )) در یکی از خانواده 
های اصیل و شریف قریش به دنیا امد و تربیت یافت . افراد خانواده اش 
همه دانشمند بودند و از کعبه حمایت می کردند. هنکافف. کته (( تبع )) 
پادشاه یمن تصمیم گرفت حجر الاسود را از مسجد الحرام به یمن منتقل 
کند. خویلد پدر خدیجه در مقام دفاع برخواست . به واسطه مبارزه و 
ص و 
مقدس را از جایش حرکت نداد. (( ورقه بن نوفل )) پسر عموی خدیجه 
یکی از افرادی بود که پرستش بتها را نمی پسندید و از مدتها قبل در صدد 
تحقیق و کنکاش بود که دین حق را بیابد. (( ورقه )) همان مرد دانشمندی 
است که وقتی از جانب خدا بت بيامتر (ضلن اللة غلبه واله اروحی نش و او 
داستان نازل شدن جبرئیل را برای خدیجه شرح داد. خدیجه برای بررسی 
داستان نزد (( ورقه )) رفت و جریان را برایش باز ار تین 
جویا شد. (( ورقه )) پاسخ داد: با این اوضاع که گفتی , جبرئیل بر محمد 
نازل شده و او پیامبر خداست . از قول من به محمد بگو: در کار خودت 
جدیت و پایداری کن . ۲ 
ی 
ی ای 
اکرم داستان نزول فرشته را بیان کرد. (( وزگه 5 عرض کرد؛ 

1 


نمود. اکن ها آن شمان دم مادم و وی خدا را یاری می کنم . سپس 
سر مبارک پیامبر را بوسید و رفت (13) . 
از این نوع داستانها روشن می شود که خاندان حضرت خدیجه (علیها 
می نویسد. 
را اجیر کرده بود که برایش تجارت می کردند (14) . ۲ 
روشن است سرپرستی کاروانی به اين بزرگی توسط یک بانو ان هم در 
زمان جاهلیت و دورانی که داشتن دختر برای مردان جزيرة العرب ننگ به 
شمار می رفت 2 ان اشاتی نود ی تیه کیر که فی سوام که ان تفا 
بزرگ نبوغ فوق العاده و مدیریت قوی و بی نظیری داشت . 
هشام می گوید: 
رسول خدا (صلی الله علیه وله ) خدیجه را بسیار دوست می داشت و به 
او احترام می گذاشت و در کارها با وی مشورت می کرد. آن باتفی »شید 
و روشنفکر وزیر و مشاور خوبی برای آن حضرت بود. نخستین بانویی که 
به او ایمان اورد, خدیجه بود. تا وقتی که خدیجه زنده بود, محمد (صلی الله 
علیه واله ) همسر دیگری اختیار نکرد (15) . ۱ 
نخستین گروه اسلامی که در شهر مکه به وجود آمد, محمد (صلی الله علیه 
کانون انقلاب اسلامی در آن روز به شمار می رفت . از اين رو رسالت 
بسیار سنگینی بر عهده داشت . 
بانوی این خانه کسی جز خدیجه نبود. اين زن فداکار و پرهیزکار, افتخار 
همسری پیامبر و مادری فاطمه را پیدا کرد. در روایات وارد شده که 
جبرئیل هر وقت بر پیغمبر (صلی الله علیه واله ) نازل می شد, عرض می 
کرد: سلام خدا را به خدیجه برسان و بکو: خدا قصر زیبایی در بهشت برای 
ِ اماده کرده است (17 ۲ 

2- ولادت فاطمه (علیها السلام ) 
در سال پنجم بعئت مشیت الهی بر اين قرار گرفت که برترین زن چهان را 
که نور او در عرش درخشندگی خاصی داشت , به بشر و به جهان 
عطا نماید: انا اعطیناک الکوثر. بهای ولادت این دختر سنگین است . 
روزی جبرائیل بر پیامبر نازل شد و عرضه داشت که : چهل روز از همسر 
ار ی رل نرود. 
روزها را روزه بدارد. شب ها را به عبادت سیری کند. رسول الله این 
برنامه را اجرا نمود و این مدت را در منزل ابوطالب سپری کرد. 
خدیجه نگران شد و علت جدایی را پرسید. پیامبر پیام فرستاد که نگران 
نباش ! چهل روز جدایی به امر خداست . 


جبرئیل نازل شد و عرضه داشت : از افطار خودداری فرما تا هدیه 
پروردگار فرود آید. 

در اين هنگام ظرفی از انگور و خرما نزد پیامبر حاضر شد و رسول الله 
(صلی الله علیه واله ) با آن میوه ها افطار کرد. بعد دستور آمد نزد خدیجه 
برو. پیامبر پس از چهل روز جدایی از همسر محبوب و وفادارش 2 او 
آمد و وجود مقدس حضرت زهرا (علیها السلام ) در رحم مادر شکل گرفت 
اسان روز به بعد خدیجه در وجود خود احساس آرامش کرد اما نمی 
دانست این آرامش از کجاست , تا اينکه در یکی از روزها احساس کرد 
جنینی در رحم دارد که با وی سخن می گوید و بزرگ ترین , انیس تنهایی و 
مایه تسلی خاطرش است . در یکی از روزها که خدیجه گرم گفتگو و 
صحبت با همنشین تازه اش بود, پیامبر وارد شد و سو ال کرد: با کسی 
گفتگو می کردی , خدیجه گفت : با فرزندی که در شکم دارم 

اف با مز نمی کوصهمونهم گن توانی‌است مار عرسا 

جبرائیل قبلا به من مژده داده که اين جنین دختر است و خداوند نسل مرا 
از او قرار می دهد. رهبران آینده دنیا که پس از قطع شدن وحی , , نگهبان 
قرآن و اسلامند, از همین دختر خواهند بود (18) . 

خدیجه متوجه شد فرزندش یک بشر عادی نیست , بلکه نور تابناک آسمانی 
است که در قالب انسان قدم به عرصه جهان می نهد. این مسئله در 
زندکن خدیجه آثر عجیبی داشت , زیرا او بعد از ازدواج با پیامبر مورد 
اعتراض اقوام و خویشان خود قرار گرفته بود, به طوری که با او قطع 
ی کرده بودند. تنها مونس و همدم و یاورش , همسر مهربانش رسول 
حدا بود. 

حضرت خدیجه دوشادوش پیامبر او را 9 نمود و در تمام مراحل 
پشتیبانی قوی برای پیامبر بود. در منزل با مهر و محبت فوق العاده به 
رسول الله آرامش می بخشید. و در خارج از خانه تا حد ممکن با پیامبر 
همراهی می کرد. هنگامی که پیامبر مامور بود دعوت را مخفیانه انجام 
دهد دوشادوش رسول خدا همانند یک نگهبان از او حفاظت می کرد. در 
ملازمت حضرت به خارج شهر می رفت و با ایشان در صحرا و دامنه کوهها 
نماز می خواند تا اینکه دعوت مخفیانه به پایان رسید و رسول الله مامور 
شد آشکارا مردم را دعوت به خدا پرستی کند. در این هنگام هم وظیفه 
خود را خطیرتر احساس می کرد, چون تمام بت پرستان قریش و مکه بر 
ضد پیامبر فعالیت داشتند. پیامبر تنها دو پشتوانه تردن داشت : نکن 
عمویش ابوطالب که شخصیت توانمند و همواره حامی پیامبر بود و او را از 
هر نوع ایو ان دشمنان محافظت می کرد؛ دوم همسر وفادارش 
حضرت خدیجه . حضرت خدیجه که در دنیا یک همدم (پیامبر) داشت , 
دومین مونس خود (فاطمه زهرا (علیها السلام ) ) را یافت . در تنهایی با او 


به صحبت می نشست و در انتظار تولد مونس جدید خود لحظه شماری 
می کرد تا اينکه در بیستم جمادی الثانی , درد زایمان او را فرا گرفت و 
مژده زایش نوزادش را بشارت داد. او در عین نشاط و سرور از تنهایی در 
اين موقعیت حساس نگران بود, زیرا زنان قریش از او کناره گرفته بودند. 
خدیجه در این موقعیت حساس نه دوست و همدمی داشت و نه کسیکه او 
را یاری و کمک کند. از طرفی اشک شوق می ریخت و از طرفی برای 
غربت خود می گریست . او سر به زانوی غم نهاده , با گزیدن لب گویا می 
خواست دردش را تسکین دهد. ناگهان متوجه شد اطرافش چهار زن حاضر 
دنه بشید شما کسید یکی آز آنما کیره 
لا تحزن یا خدیچه ! فانا رسل ریک اعلیک و نحن اءخواتک . 
ای خدیجه , غمگین مباش ! ما را خداوند برای 
است . من ساره ام , اين خانم اسیه (دختر مزاحم و همسر فرعون ) و این 
بانوی دیگر مریم (مادر مسیح ) و این دیگری کلثوم (خواهر موسی (علیه 
اک 
بعد از این خدیجه نه تنها نگران تنهایی خود نبود, بلکه عوارض زایمان را در 
خود احساس نمی نمود. اين جا بود که متوجه عظمت مقام خود و نوزادش 
شد, زیرا بزرگترین زنان جهان برای خدمتگزاری او از بهشت برزخی آمده 
بودند. 3 
درباره فاطمه (علیها السلام [ امده است : 

دلدت فاطمة علیها نه علی بعلها الا مه مت تون اللت رفلی اه 
علیه واله ) بخمس سنین و توفیت علیها السلام و لها ثمان عشره سنه 
خمسه و سبعین پوما؛ (20) فاطمه پنج سال پس از بعتت رسول خدا| 
(ضصلی: الله. علیه واله. )حتولد ده هحده سال 750 رور داش که دفات 
کرد (و پس از پدرش 75 روز زنده بود). 
خدیجه پس از تولد فرز ند از فرط خوشحالی طفل خود را به سینه 
چسبانید و آنچنان مجذوب او شد که از اطراف خود غافل گشت . وقتی به 
خود آمد و طراف نگریست , اثری از زنان بهشتی ندید. 
در اين هنگام رسول الله (صلی الله علیه وآله ) با قیافه ای بشاش و 
خندان خدیجه روبه رو گشت . خدیجه مولود تازه را به پدر داد. رسول الله 
به چهره نوزاد خیره شد, گویا یک دنیا عظمت را در چهره او می دید. سپس 
فرمود: 

اعنی سمیت ابنتی . فاطمه لاءن الله عزوجل فطمها و فطم من اءحبها من 
النا 

ر. 
من دخترم را فاطمه نام نهادم , برای اینکه خداوند عزوجل او و دوستانش 
را از اتش و عذاب رهانیده است (21) . 


در حدیث دیگری آمده که پیامبر به علی (علیه السلام ) فرمود: 

چون او و شیعیانش انش آزاد شده اند (22) . 

بر خامت فاطعه در سس نمی ایند ورن ورن طاشن زگرد 
پیشانی بعضی از آنان (( دوستدار فاطمه )) نقش بسته است . حضرت او 
نام های آن حضرت 

1. زهرا, یعنی نورانی به معنای نور درونی و برونی . از امام صادق (علیه 
السلام ) درباره نام زهرا سوال شد., فرمود: 

هنگامی که در محراب عبادت می ایستاد. نوری از او به طرف آسمان بالا 
می رفت , مانند نوری که اهل زمین از ستارگان مشاهده می کنند (23) . 
صدیقه به معنی معصومه و بسیار را 

. مبارکه یعنی صاحب برکت در علم و فضل و کمالات و معجزات . 
«طاهری یی بای و اکنین ارس بوخ الور کی 

زکیه یعنی رشد کننده در کمالات و خیرات . 

. راضیه یعنی راضی به قضای الهی . 

مرضیه یعنی پسندیده خدا و دوستان خدا. 

. محدثه یعنی خبر دهنده از غیبت که فرشته با او سخن می گوید. 

. فاطمه یعنی جدا شده از هر زشتی و بریده شده از هر بدی و گرفته 
شده از آلودگی های (24) . 

هس صیهه جون اسر با یگانه دختری بود که غیر از سخن 
راست و صادق از او شنیده نمی شد, او را صدیقه گفتند (ما کان اءعصدق 
منها اءلا الذی ولدها (25) ) 

وجه تسمیه مبارکه : مبارکه بمعنی کثیر الیمن است , یعنی بسیار میمنت و 
برکت دارد. فاطمه را از این جهت مبارکه گفته اند که خداوند در نسل او 
برکت عنایت فرموده و آئمه اطهار از دودمان او به وجود امده اند که همه 
خوش قدم و مبارک بوده اند. 

عالم از نور وجود و افاضات والای آنها بهره مند گشته , , شجره مبا رکه بوده 
اند که در قرآن از آن سخن گفته شده : 

هی الشجره المبار که الزیتونه التی لا شرقیه و لاغربیه (26) 

وجه تسمیه طاهره و زکیه : طاهره و زکیه هر دو به معنی مطهره است که 
از گناهان و سوء خلق و ارجاس و ادناس و کدورت های طبیعت , پاک و 
منزه است , چه در باطن و چه در ظاهر و چون فاطمه زهرا (علیها السلام 
) از تمام تصورات کدر و تاریک و پلیدی و ناملایمات طبع , ظاهرا و باطنا 
مصون و محفوظ بوده و همیشه دارای طهارت ذاتی و صوری و معنوی بود 
(27) , او را طاهره خواندند. 

وجه تسمیه محدثه : با مادر خود در جنین و قبل از ولادت , حدیث و سخن 
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می کرد. يا بدان سبب که احادیثی از پدرش نقل کرده که بسیار با اهمیت 
اولین محدنته اسلام فاطمه زهراست . ام ایمن و ام سلمه و عايشه و 
دیگران از فاطمه زهرا حدیث نقل کرده اند (28) . 

وجه نامگذاری راضیه و مرضیه 

مراد ادان ما رضایت ار سل وال وش ها فساعیر رصلی الله 
علیه واله ) و علی (علیه السلام ) از او راضی بودند و او از آنها راضی نود 
(29) . 

در وجه تسمیه زهرا: حضرت صادق (علیه السلام ) فرمود: بدين جهت 
فاطمه را زهرا گویند که چون در محراب می ایستاد, نور جمالش آسمانها 
را روشن می کرد, همانگونه که نور آفتاب زمین را روشن می سازد. 
حضرت عسگری (علیه السلام ) فرمود: نور صورت زهرا, صبح مانند 
خورشید, ظهر مانند ماه و غروب مانند دری فروزان بود (30) . 

وجه تسمیه بتول و ول نی کنتی که سر ی الق را 
ندید باشد, یعنی هرگز حیض و عادت زنانه را نبیند. ونر مصرات زهر| 
(علیها السلام ) هرگز به عادت زنانه آلوده نمی شد, او را بتول گفتند (31) 
. ولی بتول به معنای ممتاز از هم توعان: هه فمتشفتی, از ,دبک ان »هم آخده 
است چنانچه منقطع از زوج مانند مریم نیز معنا شده است ولی به مفهوم 
یک موجود مجزا و ممتاز بهتر است . با حاء خطی به ان معنا است ولی باها 
به معنی مبارک و عافیت است . ۱ 

وجه تسمیه منصوره : از این جهت است که آن حضرت به قصاص و انتقام 
ازافانای کی اهراب فنل رشانه باووهی شود و این اتضرت در عصر 
قائم ال محمد (عح ) رخ می دهد (32) . 

وجه تسمیه معصومه : چون از خاندان عصمت و طهارت بوده و از گناهان 
صفغیره و کبیره دور. معصومه است (33) . 

ی ی ی شیر چون زهر| 
(علیها السلام ) نسبت به شوهرش امیر مومنان در نهایت شفقت و 
مهربانی بود, او را هانیه می گفتند (34) . 

امام باقر (علیه السلام ) فرمود: (( چون فاطمه (علیها السلام ) متولد شد. 
خدا به فرشته ای وحی کرد و به وسیله آن زبان محمد را گشود تا او را 
فاطمه نامید. سپس فرمود: من تو را با دانش از شیر باز گرفتم و تو را از 
حبض بربدم أ( سپس امام باقر (علیه السلام [ فرمود: )) به خدا| که خداوند 
او زا به‌علمو دانش ان سیر عرفت و او را ایض بز کتان فاشت: (99) )) 


سلاله زهرا (علیها السلام ) ۱ 
وجود نوزاد جدید در روحیه پیامبر (صلی الله علیه واله ) و خدیجه اثر 


عجیبی گذاشت . آنان پیشتر دو پسر به نام قاسم و عبدالله داشتند که در 
کودکی فوت کردند. به همان اندازه که پیامبر و خدیجه اندوهگین می 
شدند, دشمنان آن ها خوشحال بودند, زیرا نسل محمد را منقرض شده می 
پنداشتند و او را (( ابتر )) و بدون فرزند می خواندند و می گفتند: بعد از 
انکه.خخمد ار ونیا بروده آنری از مق باقن نخوآهد فان ایتان با خم. بان 
پیامبر و خدیجه را می رنجاندند (30) . 

اه سا ای له یم ها ی اه متا ی نا 
و فرمود: ۲ 

از ات نی فا کرو رات تا ماقرا 
کند. به درستی که دشمن تو آبتر و بی فرزند خواهد شد, نه تو (37) . 
حال وعده خدا تحقق یافته و وجود مقدس حضرت فاطمه به خانه کوچک 
نها قرف کرمی بخشیده بود. خداوند مقدر کرده بود. توسط این دختر, 
ارزش زن رز به جهانیان بشناساند, به خصوص در آن دوران که وجود دختر 
در خانواده ننگ به حساب می امد ۲ مردان سنگدل دوران جاهلیت دختران 
اف و و یه کرد 13 شاید به همین دلیل بود که خداوند ذربه و نسل 
پاک پیامبر را در وجود دخترش قرار داد و مقدر فرمود که امامان و 
تشه ایان دینی اسلام از نسل زهرای اطهر (علیها السلام ) به وجود آیند. 
فاطمه در امان مادر مهربانی چون خدیجه قرار گرفت . روحیات خدیجه در 
هنگام شیر دادن به فاطمه آثاری را در وجود او به بار آورد. 

یکی از اسرار آفرینش این است که هر موجودی علاقمند است دارای 
فرزند شود. این احساس غریزی هر فردی است . والدین علاقمندند. فرزند 
خود را بر حسب دلخواه تربیت می کنند تا بعد از انها نام و نشان شان زنده 
بماند, و این راز بقاست که ريشه در وجود هر جانداری دوانده است اما 
شخص بدون فرزند دوران زندگی خود را کوتاه می بیند و با رسیدن مرگ 
آن زا خاتمه بافته فی بندازد. روشن است که دستگاه آفرینش می خواهد 
بدین وسیله نسل بشر را از انقراض حفظ نماید. فرزندان پس از مرگ 
والدین , راه و هدف آن ها را دنبال نموده و یاد آن ها را زنده نگه می 
دارند. پیامبر (صلی الله علیه وله [ و مر تب خدبجه نیز چنین آوز وی 
داشتند. آنها با داشتن انواع مشکلات و گرفتاری های گوناگون روزمره , 
کانون خانوادگی گرم و پر محبت و مهری داشتند. 

3- محاصره اقتصادی 

با محاصره اقتصادی رسول خدا و کوچ کردن به شعب (دره ) ابوطالب , 
راحتی و اسایش از این خانواده کوچک و بنی هاشم رخت بربست . از این 
رو دوران کودکی و شیرخوارگی زهرا (علیها السلام ) در اوضاع بحرانی و 
انقلابی صدر اسلام گذشت که در روح حساس و ظریف این کودک تاثیر 
زیادی گذاشت . علم ثابت کرده که محیط رشد و نمای کودک و احساسات 


پدر و مادر در روحیات طفل و ساختن شخصیت او موثر است . 
اوضاع غیر عادی و حوادث تلخ دوران کودکی حضرت زهرا (علیها السلام ) 
بدون تردید در روح حساس او اثر گذاشت . به مدت سه سال او در شعب 
زندانی بود و دنیای خارج از شعب را ندید. 
پافته به خانه و زند دی خود مراجعت نمودند. رسول اکرم در دوران 
سیزده سال (از بعئت تا هجرت [ که در مکه بودند» با انواع ناملایمات و 
شفکلات دست به کزان تودنده آن ایام را کیره ترره اوفات ازتظر مر 
جنایت مشرکان نسبت به رسول الله می توان حساب نمود. احساسی که 
کر ات فلا ترس کذاشت بر هرا مام این عرفار هام اما نحات 
را مشاهده می کرد. 

چنین مشکلات و ناهنجاری ها در روح حساس کودک خردسالی چون او 
ایرات عم انکیزی داشت رتم مجنایت عضر کان لحظه.نه لحظهشد خدتر 


را و انم ی فاد اه آم ات اروت 
می دادند. بعضی را در مقابل آفتاب داغ و سوزان حجاز روی دیگ های داغ 
می خوابانیدند و سنگ های سنگین و گرم . روی سینه هاشان قرار می 
دادند. بعضی را می کشتند., تا اين که بر حسب صواب دید پیامبر. عده ای 
از مسلمان به حبشه مهاجرت کردند. زهرای فهیم و کوچک همه این 
مطالب را احساس کرده و تحمل می نمود. به رغم همه این سختی ها ان 
حضرت در دامن پر مهر مادر بالیده و نوازش های مادر تا حدی , اثر 
ناخوشایند صدمات را کاهش می داد, ولی هنوز بیش از پنج سال از عمر 
زهر| (علیها السلام ) نگذشته بود که خدیجه (آن بانوی پرهی ز کار و همسر 
مهربان و مادر فداکار خانواده ) چشم از جهان فرو بست . زهرای کوچک , 
مادر مهربان و وفادارش را از دست داد. سال دهم بعثت بود که ابوطالب و 
خدیجه در فاصله کوتاهی , یکی پس از دیگری از دنیا رفتند (38) . 

این دو حادثه ناگوار در روح رنج کشیده پیامبر تاثیر به سزایی دای « او 
بزرگترین پار و غمخوار خود (خدیجه ) را از دست داده بود. از طرفی 
بزرگترین پشتیبان و مدافع او حضرت ابوطالب نیز دار فانی را وداع گفت . 
ابوطالب به علت موقعیت اجتماعی که میان کفار قریش داشتر عم 
پیامبر بود, از او حمایت می کرد, از اين رو کفار و مشرکان نمی توانستند 
پیامبر را در فشار قرار دهند. 

همسر محبوب و وفادارش حضرت خدیجه , یار و غمخوار و مشاور داخلی 
او بود. زمانی که پیامبر پس از دفن خدیجه به خانه برگشت , فاطمه دور 
پدر می گشت و می گفت : پدر جان ! مادرم کجاست . پیامبر متحیر بود 


چه جواب بدهد. جبرئیل نازل شد و گفت : در پاسخ فاطمه بگو: مادرت با 
(39) . 

ابوطالب رئیس و بزرگ مکه و از نفوذ زیادی بین مکیان و قریش برخوردار 
بود. وجودش تکیه گاه مهم برای پیامبر و مسلمانان محسوب می شد. تا 
زمانی: که-در فند:خیات وه کفار فزیش. نفی. تهانشستتند مه مامیر. آبیبی 
ارات وتو نی از هو فش نم وت ای مش تسار 
زاده خود کوتاهی ننمود. با وفات ابوطالب (علیه السلام ) کار بر پیامبر 
سخت تر شد و مبارزه و ازار قریش شدت یافت . در این زمان ان حضرت 
و هم مشکلات داخل منزل و سرپرستی فرزندان بدون مادر را مخصوصا 
دختر خردسالی مانند زهرای عزیزش را که در اولین مرحله زندگی در این 
جهان , خود را يکه و تنها و دور از مهر مادر مشاهده می کرد. و گرد یتیمی 
صورتش را گرفته و هميشه در خانه تنها بود و چشم به در داشت که پدر 
وارد شود. مشاهده جای خالی خدیجه هنگام ورود دوه تاراختین ان ده دا 
صد چندان می نمود, ولی چه می شود کرد. آن ها چاره ای جز صبر و 
مقاومت نداشتند. ازار و اذیت کفار قریش به جایی رسید که در صدد قتل 
پیامبر بر آمدند. اوضاع غیر عادی و وقایع و حوادث گوناگون دوران کودکی 
مصر ت زهرا (علیها السلام ) بدون تردید آثاری در روح حساس و ظریف او 
می گذاشت و از ند.کفت آینده و رفتار و روحیات او تا جدودی مربوط به 
حوادت از فان بود. درباره فاطمه می نویسند که : هميشه محزون و 
غمناک بود. روشن است که این حالت به علت ضربه های بزرگی است که 
بر روحش وارد شده بود, زیرا در اوضاع و احوال سهمگین آن دوران رشد 
نموده و بزرگ گردیده بود. او دیده بود چگونه پدر و خویشاوندان او در راه 
انتشار و ترویج دین اسلام و گسترش توحید و یکتاپرستی , چه مشقت 
هایی را متحمل می شدند و برای هدایت بشر چه فداکاری هایی می 
کردند! دخت پیامبر از مردم انتظار داشت بعد از رسول خدا قدر زحمات 
جانفرسای او را بدانند و هدف مقدس حضرت را دنبال کنند و از راهی که 
برای انان تعیین کرده بود, منحرف نشوند. 

فاطمه (علیها السلام ) , مدافع نبوت 

فاطمه وقتی از خانه خارج می شد. شاهد حوادث تلخی بود. می دید پدرش 
را اذیت کرده و انواع اهانت ها را به او روا می دارند. یک روز دید دشمنان 
در مه السرا تسس انوم مرا یل درم یه ی ها خیم 
اشکبار به خانه بازگشت و تصمیم دشمنان را برای پدرش تعریف کرد 


(40). زهرای مطهر در سنین کودکی انواع حوادث ناگوار را مشاهده می 
کرد و به یاری پدر می شتافت و برای او مادری می کرد. پیامبر بعد از 
خد بجه با زنی به نام سوده ازدواج کرد. او سبت به فاطمه کم و بیش 
مهربان بود و اظهار علاقه می کرد. لیکن برای هر کودک یتیمی دشوار 

است جای ۳ زن دیگری را مشاهده کند. هر چه محرومیت فاطمه 
بیشتر می شد. اظهار محبت پیامبر به همان نسبت بیشتر می گشت , زیر| 
رسول خدا| بدین مطلب تنوجچه داشت که فاطمه از محبت مادر مجروم 
است و باید این کمبود جبران شود. روایت ت است که رسول خدا تا صورت 
فاطمه را نمی بوسید, به خواب نمی رفت (421 . این سر‌گذشت هشت 
ساله دختر رسول خدا| در ان وضع بحرانی و خفقان بود. روشن است که 
مانند این حوادث و صدمات روحی برای هر طفلی پیش اید, اشفته و 
درمانده خواهد شد و همین ناملایمات برای ناتوانی روحی و جسمی او 
کافی خواهد بود. اما دختر رسول خدا مانند دیگر کودکان نبود. زیرا 
گرفتاری ها و سختی های مداوم و مبارزات پی در پی , روح افراد برجسته 
را تقویت می نماید و استعدادهای درونی و نهفته انان به ظهور می رساند. 
اوضاع بحرانی و خطرناک و حوادث ناگوار دوران کودکی زهرا (علیها 
السلام ) نه تنها خللی بر رو) آن بزرگوار وارد نساخت , بلکه روحیه او را 
تقویت نموده , برای هر گونه مبارزه آماده و نیرومندش ساخت . 

هجرت پیامبر (صلی الله علیه وله ) 

شدت آندوه پیامبر در سوگ دو یاور دیرین که هر کدام سهم به سزایی در 
پیشرفت اسلام داشتند, موجب شد تا آن نزز کوار سال درگذشت ابوطالب 
و خدیجه را (( عام الحزن )) بنامد. یعنی (( سال عم و اندوه )) اما خداوند 
منان هر نعمنی را از بندگان خصوصا بندگان برگزیده اش بگیرد, نعمت 
دیگری را عطا می فرماید. 

هر کدام از این دو شخصیت فرزندی از خود به یادگار گذاشتند که همانند 
آنان سبت به پیامبر مهربان و فداکار نبود. امیر مومنان علی (علیه السلام 
) یادگار ابوطالب مانند پدرش یار و مدافع شجاع آن حضرت بود. 

خدیجه دخترش (( فاطمه )) را برای رسول خدا گذاشت . دختری مهربان , 
فداکار و ایثارگر که همیشه در کنار پدر بود. امیر مومنان در آن هنگام 
نوزده سال داشت , در حالی که فاطمه طبق احادیث پنج سال بیشتر 
نداشت . سه سال قبل از هجرت همراه با حوادت سخت و رخدادهای تلخ 
ردان هر رس و ان صلی اد واه 
به تبلیغ دین مبین اسلام مشغول بود. پیشرفت این ايین مقدس به طور 
چشم گیری نمایان بود و وحشت و ترس مشرکان و کفار از پیشرفت دین 
اسلام بیشتر می شد. آن ها به هر شکل ممکن با پیامبر مبارزه کردند. ولی 
نتیجه ای نداد. زمانی که از تلاشهایشان مایوس شدند. جلسه ای تشکیل 


دادند و تصمیم گرفتند پیامبر را به قلی ترووها بد قرار ب تن این تلد که ار هن 
شود. شب و ا وتان با جوانان برگزیده در اه حضرت حاضو ن شدند 
هاعایکوافت امه رش ساران دید از ظرفی نی فرای فلیعای 
(علیه السلام ) برد یمانی پیامبر را به سر کشیده و با فداکاری و از جان 
گدشستگی در بستر حضرت خوانید بومبا. اصابت سک تم دریچم های اناق:: 
علی جلوی پنجره آمد و با کمال خونسردی فرمود: کیستید و چکار دارید. 
ابوجهل پرسید: محمد کجاست , امیرالمو منین فرمود: مگر مرا دیدبان او 
قرار دادید که از من سوال می کنید, ابوسفیان گفت : بروید منزل ابوبکر, 
قطعا آن جا رفته است (42) . 
آنگاه که پیامبر غازم هجرت به مدینه و رهسیار غار تور شد, بایستی موقتا 
از فاطمه (علیها السلام ) جدا شود و دختر یگانه پیامبر در خانه تنها بماند 
و خالی که هت ال ی داست ی مایت کط اهر فان 
(علیه الا با ادن ده سس ام کار و انا و رات اتات 
1 زهرای کوچک هم با سکوت و پذیرش هجرت پدر و تنها ماندن 
, آمادگی خود را برای قبول رنج های رسالت اعلام نمود. نقشه قتل 
۱۳ طوری زمینه چینی شده بود که بنی هاشم و عشیره پیامبر نتوانند به 
خونخواهی اقدام نمایند و ناچار خونبها را بیذیرند (43) . 
در برابر چنین توطئه ای پیامبر از جانب خداوند متعال مامور مهاجرت شد 
(44) . 
قبل از ان برخی از سرشناسان یثرب (مدینه [ با پیامبر ملاقات کرده و 
اسلام را پذیرفته و پیمان بسته بودند اگر پیامبر به یثرب بیاید, با جان و 
هجوم اوردند. منزل را جستجو کردند, ولی کسی را نيافتند. صبح روز بعد 
جلسه فوق العاده در دارالندوه تشکیل دادند. یک نفر به عنوان جارچی از 
طرف روسای قریش در شهر مکه اعلام نمود: هر کس محمد را کشته یا 
زنده بیاورد. صد شتر جایزه دارد. با انتشار این خبر عرب های گرسنه میان 
دره ها و کوهها پراکنده شدند و به جستجو پرداختند. رسول خدا| هنگام 
حرکت با علی و فاطمه خداحافظی کرد و به علی فرمود: امانت های مردم 
را رد کن , سپس فاطمه دختر مرا و فاطمه مادر خودت و فاطمه دختر 
ی رانا که کی راز هقی یشان و ار 
شما هستم آن گام بیاضترز به سوی مدیته جر کت کرد به دستور ابوسفیان 
(( امیه )) با عده ای مسلح و یک قيافه شناس به نام (( ابوبکر خزاعی )) 
به جستجوی پیامبر پرداختند. 1 ابوبکر خزاعی ۲ به جسنجوی پیامبر 
پرداختند. 1 ابوکرز خزاعی ( از اثر پای پیامبر مسیر را گرفت تا دم غار 
رسید ند. ابوکرز سر در غار تاریک کرد. اضطراب و ترس فوق العاده ای 


اتکی زا فا خرف یو یه تون افاه و کیت سارشیلن للم ها را 
دیدند. پیامیر (صلی اللی اه ) قرفوه ای ایوس یرس را 


ابوکرز گفت آن ها قطعا میان غار رفته اتد. امیه گفت ی ی 
داخل غار شود اما چیز نرم و لغزانی زیر ی خود ات نمود. بیرون 
جست و فریاد زد: مار مار. امیه گفت : امکان ندارد این جا امده باشد. 
برویم کوه حنین . پیامبر و ابوبکر سه شبانه روز در غار ثور بودند و روز 
چهارم روانه مدینه شدند و در قبا دو فرسخی مدینه منتظر ورود حضرت 
علی و خانواده ماندند. 

هجرت امام علی (علیه السلام ) و فاطمه زهرا (علیها السلام ) ۲ 
علی بن ابیطالب به دستور پیامبر عمل نموده , فاطمه را چند تن دیگر از 
زن ها سوار بر شتر نموده و رهسپار مدینه شد. در بین راه (( ابوواقد )) 
که مامور راندن شترها بود. آن ها را به سرعت می راند. علی (علیه 
السلام ) فرمود:با زنها مدارا کن و شترها را اهسته تر بران , زیرا زنان 
توانایی ندارند و نمی توانند سختی ها را تحمل کنند. ابوواقد عرض کرد: 
می ترسم دشمنان ما را تعقیب کنند. به ما برسند. علی (علیه السلام ) 
فرمود: پیامبر به من فرموده از طرف دشمنان به شما اسیبی نمی رسد. 
وقتی به نزدیکی )) ضجنان أ( رسیدند» هشت سوار از پشت سر به آنها 
حمله ور شدند. علی (علیه السلام ) زنان را در پناهگاهی پیاده کرد و با 
شمشیر به دشمنان حمله کرد و پراکنده شان نمود, آنگاه زنان را سوار 
نموده و به سوی مدینه رهسپار شدند. زمانی که پیامبر به قبا رسید, 
دوازده روز توقف نمود تا علی (علیه السلام ) به اتفاق فاطمه (علیها 
السلام ) و سایرین به حضرت پیوستند و همواره ایشان به مدینه رهسپار 
شدند (45) . استاد توفیق ابو علم می نویسد: 

هشت سوار نقابدار به همراهی (( جناح )) غلام حرب بن امیه در این محل 
(ضجنان ) راه را بر ان ها گرفتند. علی (علیه السلام ) دستور داد تا ایمن 
(پسر ام ایمن ) و ابو واقد شترها را خواباندند و خودش زنان را فرود آورد. 
مردان مسلح نزدیک آمدنده خلی دز برابر اتها ایستاد: ان ها ابه.-حضرت 
ند ال و که می ای با نان خووت را نجات دهی تن 
(علیه السلام ) فرمود: اگر برنگردم , چه می شود گفتند: مجبورت می 
کنیم که برگردی یا سرت را به مکه خواهیم برد و اين کار برای ما خیلی 
آسان است ا مارا نوی رها -رفنند. علی راه را بر آنها گرفت .ِ)) 
خاح اا ری واه رت و علیبش اسطالف ود ]کار کشید 
و سپس با شمشیر خود او را چنان دو نیمه نمود که شمشیر تا پشت اسب 
(( جناح )) رسید. آن گاه پیاده گردید و همچون شیر خمشگین بر همراهان 


او حمله کرد. آن ها از ترس پراکنده شدند و گفتند: پسر ابوطالب بیا و از 
ما در گذر و ما را ببخش ! علی (علیه السلام ) فرمود: من به سوی برادر و 
پسر عم خود می روم . حال هر که از شما می خواهد خونش ریخته شود, 
نزدیک اید. پس از ان به ابوواقد و ایمن دستور داد شتران را به راه اندازند 
و خود نیز فاتح و پیروز به راه ادامه داد تا به قبا رسید و به پیامبر پیوست . 
هجرت در غره ربیع الاول سال سیزده بعثت بود (46) . 
بدین ترتیب زهرا (علیها السلام ) به پدرش ملحق گردید و در کنار پدر 
بزررگوار و مهربانش یه ارام رسید. زمانی که رسول خدا| در قبا در 
انتظار ورود امیرالمو منین و همراهانش به سر می برد, مردم مدینه به قبا 
که در دو فرسخی مدینه بود می آمدند و خدمت پیامبر می رسیدند. 
در یکی از روزها هنگام عصره علی و همراهان وارد شدند, پیامبر با 
مهربانی فوق العاده او را در آفوش گرفت و جویای اخبار شد. علی (علیه 
السلام ) اخبار مکه و بین راه را برای پیامبر بازگو نمود. فردای آن روز که 
جمعه بود, رسول الله پس از اقامه نماز به طرف شهر به راه افتاد. از قبا 
تا مدینه مقداری راه بود. بین راه روسای قبائل ایستاده بودند. 
جلوی ناقه پیامبر را می گرفتند و عرضه می داشتند: نزد ما بمان ! پیامبر 
فرمود: (( ناقه را رها کنید. او مامور است به هر کجا که مشیت خالق 
اوست , مرا ببرد )) . جمعیت پشت سر آن جناب به راه افتادند. شتر پیامبر 
به ارامی به راه خود ادامه می داد. تا این که به زمین مسجد النبی که در 
آن هنگام انبار خرما بود رسید و زانو زد. یک بار دیگر هم حرکت کرد و چند 
قدم رفت و باز زانو زد. پیامبر پیاده شد. نزدیک ترین خانه به ان مکان , 
منزل ابوایوب انصاری بود. رسول الله ان خانه را برای سکونت اختیار 
فرمود. سپس امیر مومنان (علیه السلام ) به اتفاق همراهان ان جا فرود 
امدند. 
پیامبر در انبار خرما که مجاور منزل ابو ایوب انصاری بود, نماز می گذارد. 
یک روز رسول الله به (( اسعد بن زراره )) فرمود:این زمین به چه کسی 
دارد, اسعد گفت : مالک این زمین دو جوان هستند. رسول الله 
فرمود: امکان دارد این زمین را از آن ها بخریم و محلی برای تجمع 
ی و وی و ی ی خی و 
ارادت ان ها را به پیامتی زساند. پیامترضمی تشکر فرمود؛ من این زمین 
را رسما می خرم و آن ها باید قیمت آن را قبول کنند. 02[ 
به ده دینار خرید و با کمک مسلمانان مسجد بنا گردید. در کنار مسجد, 
پیامبر منزلی برای خود تهیه دید. ۱ 
حدود شش ماه از ورود پیامبر به مدینه می گذشت . شهر در این مدت 
عظمت فوق العاده ای پیدا کرده و مورد توجه شبه جزیره عربستان قرار 


گرفته بود. موقعیت اجتماعی پیامبر باعث شد عده ای به این فکر بیفتند که 
خود را به او نزدیک کنند تا بتوانند از موقعیت به دست آمده بهره برداری 
نمایند. اینجا بود که آرمان ازدواج با فاطمه (علیها السلام ) در سینه بزرگان 
و بزرگزادگان مهاجر و انصا ر شعله ور شد. 

ابوطالب رئیس و بزرگ مکه و از نفوذ زیادی بین مکیان و قریش برخوردار 
بود. وجودش تکیه گاه مهم برای پیامبر و مسلمانان محسوب می شد. تا 
زمانی: که-در فند:خیات وه کفار فزیش. نفی. تهانشستتند مه مامیر. آشبیبی 
ارات وتو نی از هو فش نم وت ای مش تسار 
زاده خود کوتاهی ننمود. با وفات ابوطالب (علیه السلام ) کار بر پیامبر 
سخت تر شد و مبارزه و ازار قریش شدت یافت . در این زمان ان حضرت 
و هم مشکلات داخل منزل و سرپرستی فرزندان بدون مادر را مخصوصا 
دختر خردسالی مانند زهرای عزیزش را که در اولین مرحله زندگی در این 
جهان , خود را یکه و تنها و دور از مهر مادر مشاهده می کرد. و گرد یتیمی 
صورتش را گرفته و هميشه در خانه تنها بود و چشم به در داشت که پدر 
وارد شود. مشاهده جای خالی خدیجه هنگام ورود دوه تاراختین ان ده دا 
صد چندان می نمود, ولی چه می شود کرد. آن ها چاره ای جز صبر و 
مقاومت نداشتند. ازار و اذیت کفار قریش به جایی رسید که در صدد قتل 
پیامبر بر آمدند. اوضاع غیر عادی و وقایع و حوادث گوناگون دوران کودکی 
مصر ت زهرا (علیها السلام ) بدون تردید آثاری در روح حساس و ظریف او 
می گذاشت و از ند.کفت آینده و رفتار و روحیات او تا جدودی مربوط به 
حوادت آن زمان بود. درباره فاطمه می نویسند که : همیشه محزون و 
غمناک بود. روشن است که این حالت به علت ضربه های بزرگی است که 
بر روحش وارد شده بود, زیرا در اوضاع و احوال سهمگین آن دوران رشد 
نموده و بزرگ گردیده بود. او دیده بود چگونه پدر و خویشاوندان او در راه 
انتشار و ترویج دین اسلام و گسترش توحید و یکتاپرستی , چه مشقت 
هایی را متحمل می شدند و برای هدایت بشر چه فداکاری هایی می 
کردند! دخت پیامبر از مردم انتظار داشت بعد از رسول خدا قدر زحمات 
جانفرسای او را بدانند و هدف مقدس حضرت را دنبال کنند و از راهی که 
برای انان تعیین کرده بود, منحرف نشوند. 

فاطمه (علیها السلام ) , مدافع نبوت 

فاطمه وقتی از خانه خارج می شد. شاهد حوادث تلخی بود. می دید پدرش 
را اذیت کرده و انواع اهانت ها را به او روا می دارند. یک روز دید دشمنان 
در مه السرا تسس انوم مرا یل درم یه ی ها خیم 
اشکبار به خانه بازگشت و تصمیم دشمنان را برای پدرش تعریف کرد 


(40). زهرای مطهر در سنین کودکی انواع حوادث ناگوار را مشاهده می 
کرد و به یاری پدر می شتافت و برای او مادری می کرد. پیامبر بعد از 
خد بجه با زنی به نام سوده ازدواج کرد. او سبت به فاطمه کم و بیش 
مهربان بود و اظهار علاقه می کرد. لیکن برای هر کودک یتیمی دشوار 

است جای ۳ زن دیگری را مشاهده کند. هر چه محرومیت فاطمه 
بیشتر می شد. اظهار محبت پیامبر به همان نسبت بیشتر می گشت , زیر| 
رسول خدا| بدین مطلب تنوجچه داشت که فاطمه از محبت مادر مجروم 
است و باید این کمبود جبران شود. روایت ت است که رسول خدا تا صورت 
فاطمه را نمی بوسید, به خواب نمی رفت (421 . این سر‌گذشت هشت 
ساله دختر رسول خدا| در ان وضع بحرانی و خفقان بود. روشن است که 
مانند این حوادث و صدمات روحی برای هر طفلی پیش اید, اشفته و 
درمانده خواهد شد و همین ناملایمات برای ناتوانی روحی و جسمی او 
کافی خواهد بود. اما دختر رسول خدا مانند دیگر کودکان نبود. زیرا 
گرفتاری ها و سختی های مداوم و مبارزات پی در پی , روح افراد برجسته 
را تقویت می نماید و استعدادهای درونی و نهفته انان به ظهور می رساند. 
اوضاع بحرانی و خطرناک و حوادث ناگوار دوران کودکی زهرا (علیها 
السلام ) نه تنها خللی بر رو) آن بزرگوار وارد نساخت , بلکه روحیه او را 
تقویت نموده , برای هر گونه مبارزه آماده و نیرومندش ساخت . 

هجرت پیامبر (صلی الله علیه وله ) 

شدت آندوه پیامبر در سوگ دو یاور دیرین که هر کدام سهم به سزایی در 
پیشرفت اسلام داشتند, موجب شد تا آن نزز کوار سال درگذشت ابوطالب 
و خدیجه را (( عام الحزن )) بنامد. یعنی (( سال عم و اندوه )) اما خداوند 
منان هر نعمنی را از بندگان خصوصا بندگان برگزیده اش بگیرد, نعمت 
دیگری را عطا می فرماید. 

هر کدام از این دو شخصیت فرزندی از خود به یادگار گذاشتند که همانند 
آنان سبت به پیامبر مهربان و فداکار نبود. امیر مومنان علی (علیه السلام 
) یادگار ابوطالب مانند پدرش یار و مدافع شجاع آن حضرت بود. 

خدیجه دخترش (( فاطمه )) را برای رسول خدا گذاشت . دختری مهربان , 
فداکار و ایثارگر که همیشه در کنار پدر بود. امیر مومنان در آن هنگام 
نوزده سال داشت , در حالی که فاطمه طبق احادیث پنج سال بیشتر 
نداشت . سه سال قبل از هجرت همراه با حوادت سخت و رخدادهای تلخ 
ردان هر رس و ان صلی اد واه 
به تبلیغ دین مبین اسلام مشغول بود. پیشرفت این ايین مقدس به طور 
چشم گیری نمایان بود و وحشت و ترس مشرکان و کفار از پیشرفت دین 
اسلام بیشتر می شد. آن ها به هر شکل ممکن با پیامبر مبارزه کردند. ولی 
نتیجه ای نداد. زمانی که از تلاشهایشان مایوس شدند. جلسه ای تشکیل 


دادند و تصمیم گرفتند پیامبر را به قلی ترووها بد قرار ب تن این تلد که ار هن 
شود. شب و ا وتان با جوانان برگزیده در اه حضرت حاضو ن شدند 
هاعایکوافت امه رش ساران دید از ظرفی نی فرای فلیعای 
(علیه السلام ) برد یمانی پیامبر را به سر کشیده و با فداکاری و از جان 
گدشستگی در بستر حضرت خوانید بومبا. اصابت سک تم دریچم های اناق:: 
علی جلوی پنجره آمد و با کمال خونسردی فرمود: کیستید و چکار دارید. 
ابوجهل پرسید: محمد کجاست , امیرالمو منین فرمود: مگر مرا دیدبان او 
قرار دادید که از من سوال می کنید, ابوسفیان گفت : بروید منزل ابوبکر, 
قطعا آن جا رفته است (42) . 
آنگاه که پیامبر غازم هجرت به مدینه و رهسیار غار تور شد, بایستی موقتا 
از فاطمه (علیها السلام ) جدا شود و دختر یگانه پیامبر در خانه تنها بماند 
و خالی که هت ال ی داست ی مایت کط اهر فان 
(علیه الا با ادن ده سس ام کار و انا و رات اتات 
1 زهرای کوچک هم با سکوت و پذیرش هجرت پدر و تنها ماندن 
, آمادگی خود را برای قبول رنج های رسالت اعلام نمود. نقشه قتل 
۱۳ طوری زمینه چینی شده بود که بنی هاشم و عشیره پیامبر نتوانند به 
خونخواهی اقدام نمایند و ناچار خونبها را بیذیرند (43) . 
در برابر چنین توطئه ای پیامبر از جانب خداوند متعال مامور مهاجرت شد 
(44) . 
قبل از ان برخی از سرشناسان یثرب (مدینه [ با پیامبر ملاقات کرده و 
اسلام را پذیرفته و پیمان بسته بودند اگر پیامبر به یثرب بیاید, با جان و 
هجوم اوردند. منزل را جستجو کردند, ولی کسی را نيافتند. صبح روز بعد 
جلسه فوق العاده در دارالندوه تشکیل دادند. یک نفر به عنوان جارچی از 
طرف روسای قریش در شهر مکه اعلام نمود: هر کس محمد را کشته یا 
زنده بیاورد. صد شتر جایزه دارد. با انتشار این خبر عرب های گرسنه میان 
دره ها و کوهها پراکنده شدند و به جستجو پرداختند. رسول خدا| هنگام 
حرکت با علی و فاطمه خداحافظی کرد و به علی فرمود: امانت های مردم 
را رد کن , سپس فاطمه دختر مرا و فاطمه مادر خودت و فاطمه دختر 
ی رانا که کی راز هقی یشان و ار 
شما هستم آن گام بیاضترز به سوی مدیته جر کت کرد به دستور ابوسفیان 
(( امیه )) با عده ای مسلح و یک قيافه شناس به نام (( ابوبکر خزاعی )) 
به جستجوی پیامبر پرداختند. 1 ابوبکر خزاعی ۲ به جسنجوی پیامبر 
پرداختند. 1 ابوکرز خزاعی ( از اثر پای پیامبر مسیر را گرفت تا دم غار 
رسید ند. ابوکرز سر در غار تاریک کرد. اضطراب و ترس فوق العاده ای 


اتکی زا فا خرف یو یه تون افاه و کیت سارشیلن للم ها را 
دیدند. پیامیر (صلی اللی اه ) قرفوه ای ایوس یرس را 


ابوکرز گفت آن ها قطعا میان غار رفته اتد. امیه گفت ی ی 
داخل غار شود اما چیز نرم و لغزانی زیر ی خود ات نمود. بیرون 
جست و فریاد زد: مار مار. امیه گفت : امکان ندارد این جا امده باشد. 
برویم کوه حنین . پیامبر و ابوبکر سه شبانه روز در غار ثور بودند و روز 
چهارم روانه مدینه شدند و در قبا دو فرسخی مدینه منتظر ورود حضرت 
علی و خانواده ماندند. 

هجرت امام علی (علیه السلام ) و فاطمه زهرا (علیها السلام ) ۲ 
علی بن ابیطالب به دستور پیامبر عمل نموده , فاطمه را چند تن دیگر از 
زن ها سوار بر شتر نموده و رهسپار مدینه شد. در بین راه (( ابوواقد )) 
که مامور راندن شترها بود. آن ها را به سرعت می راند. علی (علیه 
السلام ) فرمود:با زنها مدارا کن و شترها را اهسته تر بران , زیرا زنان 
توانایی ندارند و نمی توانند سختی ها را تحمل کنند. ابوواقد عرض کرد: 
می ترسم دشمنان ما را تعقیب کنند. به ما برسند. علی (علیه السلام ) 
فرمود: پیامبر به من فرموده از طرف دشمنان به شما اسیبی نمی رسد. 
وقتی به نزدیکی )) ضجنان أ( رسیدند» هشت سوار از پشت سر به آنها 
حمله ور شدند. علی (علیه السلام ) زنان را در پناهگاهی پیاده کرد و با 
شمشیر به دشمنان حمله کرد و پراکنده شان نمود, آنگاه زنان را سوار 
نموده و به سوی مدینه رهسپار شدند. زمانی که پیامبر به قبا رسید, 
دوازده روز توقف نمود تا علی (علیه السلام ) به اتفاق فاطمه (علیها 
السلام ) و سایرین به حضرت پیوستند و همواره ایشان به مدینه رهسپار 
شدند (45) . استاد توفیق ابو علم می نویسد: 

هشت سوار نقابدار به همراهی (( جناح )) غلام حرب بن امیه در این محل 
(ضجنان ) راه را بر ان ها گرفتند. علی (علیه السلام ) دستور داد تا ایمن 
(پسر ام ایمن ) و ابو واقد شترها را خواباندند و خودش زنان را فرود آورد. 
مردان مسلح نزدیک آمدنده خلی دز برابر اتها ایستاد: ان ها ابه.-حضرت 
ند ال و که می ای با نان خووت را نجات دهی تن 
(علیه السلام ) فرمود: اگر برنگردم , چه می شود گفتند: مجبورت می 
کنیم که برگردی یا سرت را به مکه خواهیم برد و اين کار برای ما خیلی 
آسان است ا مارا نوی رها -رفنند. علی راه را بر آنها گرفت .ِ)) 
خاح اا ری واه رت و علیبش اسطالف ود ]کار کشید 
و سپس با شمشیر خود او را چنان دو نیمه نمود که شمشیر تا پشت اسب 
(( جناح )) رسید. آن گاه پیاده گردید و همچون شیر خمشگین بر همراهان 


او حمله کرد. آن ها از ترس پراکنده شدند و گفتند: پسر ابوطالب بیا و از 
ما در گذر و ما را ببخش ! علی (علیه السلام ) فرمود: من به سوی برادر و 
پسر عم خود می روم . حال هر که از شما می خواهد خونش ریخته شود, 
نزدیک اید. پس از ان به ابوواقد و ایمن دستور داد شتران را به راه اندازند 
و خود نیز فاتح و پیروز به راه ادامه داد تا به قبا رسید و به پیامبر پیوست . 
هجرت در غره ربیع الاول سال سیزده بعثت بود (46) . 
بدین ترتیب زهرا (علیها السلام ) به پدرش ملحق گردید و در کنار پدر 
بزررگوار و مهربانش یه ارام رسید. زمانی که رسول خدا| در قبا در 
انتظار ورود امیرالمو منین و همراهانش به سر می برد, مردم مدینه به قبا 
که در دو فرسخی مدینه بود می آمدند و خدمت پیامبر می رسیدند. 
در یکی از روزها هنگام عصره علی و همراهان وارد شدند, پیامبر با 
مهربانی فوق العاده او را در آفوش گرفت و جویای اخبار شد. علی (علیه 
السلام ) اخبار مکه و بین راه را برای پیامبر بازگو نمود. فردای آن روز که 
جمعه بود, رسول الله پس از اقامه نماز به طرف شهر به راه افتاد. از قبا 
تا مدینه مقداری راه بود. بین راه روسای قبائل ایستاده بودند. 
جلوی ناقه پیامبر را می گرفتند و عرضه می داشتند: نزد ما بمان ! پیامبر 
فرمود: (( ناقه را رها کنید. او مامور است به هر کجا که مشیت خالق 
اوست , مرا ببرد )) . جمعیت پشت سر آن جناب به راه افتادند. شتر پیامبر 
به ارامی به راه خود ادامه می داد. تا این که به زمین مسجد النبی که در 
آن هنگام انبار خرما بود رسید و زانو زد. یک بار دیگر هم حرکت کرد و چند 
قدم رفت و باز زانو زد. پیامبر پیاده شد. نزدیک ترین خانه به ان مکان , 
منزل ابوایوب انصاری بود. رسول الله ان خانه را برای سکونت اختیار 
فرمود. سپس امیر مومنان (علیه السلام ) به اتفاق همراهان ان جا فرود 
امدند. 
پیامبر در انبار خرما که مجاور منزل ابو ایوب انصاری بود, نماز می گذارد. 
یک روز رسول الله به (( اسعد بن زراره )) فرمود:این زمین به چه کسی 
دارد, اسعد گفت : مالک این زمین دو جوان هستند. رسول الله 
فرمود: امکان دارد این زمین را از آن ها بخریم و محلی برای تجمع 
ی و وی و ی ی خی و 
ارادت ان ها را به پیامتی زساند. پیامترضمی تشکر فرمود؛ من این زمین 
را رسما می خرم و آن ها باید قیمت آن را قبول کنند. 02[ 
به ده دینار خرید و با کمک مسلمانان مسجد بنا گردید. در کنار مسجد, 
پیامبر منزلی برای خود تهیه دید. ۱ 
حدود شش ماه از ورود پیامبر به مدینه می گذشت . شهر در این مدت 
عظمت فوق العاده ای پیدا کرده و مورد توجه شبه جزیره عربستان قرار 


گرفته بود. موقعیت اجتماعی پیامبر باعث شد عده ای به این فکر بیفتند که 
خود را به او نزدیک کنند تا بتوانند از موقعیت به دست آمده بهره برداری 
تما او که رما اما یا امه لها الساام ارو نس ان 
و بزرگزادگان مهاجر و انصار شعله ور شد. 


فا دمم ارای قانه (غلیوا اتسلام ) 


1- ازدواج فاطمه (علیها السلام ) ۱ 

فاطمه زهرا علیها السلام دختر رسول خدا در آن زمان , از دوشیزگان 
ممتاز عصر خود بود. پدر و مادرش از شریف ترین و اصیل ترین خانواده 
های قربش 3 او به عالی ترین کمالات انسانی بود و همواره 
مورد توجه بزرگان قریش و رجال با شخصیت و ثروتمند قرار داشت و گاه 
و بیگاه از او خواستگاری می کردند اما رسول خدا دوست نداشت کسی 
در اين باره سخنی گوید. پیامبر با خواستگاران طوری رفتار می نمود که 
خیال می کردند مورد غضب پیامبر قرار گرفته اند. (47) رسول خدا 
خواستگاری شود. (48) 

پیامبر از جانب خدا مامور بود نور را با نور کابین ببندد. (49) پيشنهادها از 
اطرف به محضر پیامبر (صلی الله علیه وله ) سرازیر می گردید. یکی از 
خواستگاران ابوبکر بود. روزی خدمت پیامبر رسید و پيشنهاد خود را به 
عرض حضرت رساند. رسول الله فرمود: یر از 
از او عمر خدمت رسول خدا آمد و فاطمه را خواستگاری نمود. جواب 
رسول خدا همان بود. (50) 

اصحاب احساس کرده بودند که پیامبر مایل است دخترش را به ازدواج 
علی (علیه السلام ) در آورد. یک روز عمر و ابوبکر و سعد بن معاذ و 
گروهی دیگر در مسجد نشسته بودند و از هر دری سخن می گفتند. در این 
بین صحبت از فاطمه به میان امد. ابوبکر گفت : همه اعیان و اشراف 
عرب از فاطمه خواستگاری کردند و همه جواب رد شنیدند و رسول خدا 
می فرماید: تعیین همسر فاطمه با خداست اما علی تا حال در مورد 
خواستگاری هیچ اقدامی نکرده است . شاید دلیلش تهیدستی او باشد. 
را برای علی نگه داشته اند. 

سپس از عمر سعد خواست پیش علی بروند. سعد, ابوبکر را در اين کار 
خیر تشویق نمود. عمر و ابوبکر و سعد بدین قصد از مسجد خارج شدند و 
به منزل علی رفتند. حضرت در منزل نبود. به جستجوی او پرداختند و 
ایشان را در نخلستان یکی از انصار یافتند که ابکشی می کرد و درختان 
خرما را آبیاری می نمود علی پرسید: از کجا می ایید و به چه منظور این 
جا آمده اید؟ ابوبکر گفت : پا علی در کمالات بر سایرین برتری داری و از 
موقعیت خود و علاقه ای که رسول خدا به تو دارد, کاملا آگاهی . اشراف و 
بزرگان قریش برای خواستگاری فاطمه رفته اند, ولی پیامبر دست رد به 


سینه همه زده و تعیین همسر فاطمه را به دستور خدا دانسته است . گمان 
می کنم خدا و رسول , فاطمه را برای تو گذاشته اند. به چه علت در این 
اشک در چشمانش حلقه زد و فرمود: ای ابابکر! احساسات درونی مرا 
تحریک نمودی و موضوعی را که از ان غافل بودم , یاد اوری کردی . به خدا 
سوگند! همه خواستگار فاطمه اند. من هم بدین موضوع علاقه دارم . تنها 
چیزی که مرا از اقدام باز داشته , فقر و تهیدستی است . ابوبکر گفت : 
چنین نگو, زیرا دنیا و آنچه در آن هست ۱ 
در خواستگاری فاطمه تعجیل کن ! می بینم که رسول خدا| در برابر 
خواستگاران فاطمه فرمود که با پروردگار است . 

فهمیده می شود که تزویج فاطمه قبل از آنکه روی زمین صورت پذیرد, به 
فرمان خداوند در ملا اعلی میان فرشتگان انجام گرفته است 0 این 
مورد روایات زیادی وارد شده است که به یک روایت بسنده می کنیم : 

و ای ی رها ار وان سل اد اد 
علیه وآله ): اءتانی ملک فقال : يا محمد! ان الله یقرء علیک السلام و یقول 
لک قد زوجت فاطمه من علی فزوجها منه و قد امرت شجره طوبی ان 
تحمل الدر و الیاقوت و المرجان , و ان اءهل السماء قد فرحوا لذلک , و 
سیولد منهما ولدان سیدا شباب اءهل الجنه و بهما يیزین اءهل الجنه فابشر 
یا محمد فانک يا محمد فانک خیر الاءولین و الاخرین ؛ (51) رسول خدا 
فرمود: فرشته ای نزد من آمد و گفت : يا محمد! خداوند عزوجل سلامت 
می رساند و می فرماید: من فاطمه را به علی تزویج نمودم . تو نیز همین 
عمل را انجام بده و فرمان دادم درخت طوبی , در و یاقوت و مرجان نثار 
کند و اهل اسمان از این امر شادمان گشتند. به زودی از این ازدواج دو 
فرزند به وجود می ايند که سرور جوانان اهل بهشت بوده و بهشت به 
وجود آن دو زینت می یابد. پس ای محمد! مژده باد تو را, که تو بهترین 
مردم از اولین و آخرین هستی ! , 

علی (علیه السلام ) در خانه پیامبر بزرگ شده بود و دختر رسول خدا را به 
خوبی می شناخت و با روحیات و اخلاق او کاملا اشنا بود. هر دو در خانه 
پیامبر (علیه السلام ) و خدیجه (علیها السلام ) بزرگ و تربیت شده بودند 
(52) و می دانست همسری بهتر از فاطمه وجود نخواهد داشت , از این 
رو او را از صمیم قلب دوست داشت و می دانست چنین موقعیت مناسبی 
دست نخواهد داد. اما اوضاع بحرانی اسلام و گرفتاری و فقر اقتصادی 
مسلمانان , علی (علیه السلام ) را مشغول ساخته بود, به طوری که به 
خواسته های شخصی خود توجهی نداشت . علی اندکی درباره پيشنهاد 
ابوبکر تامل کرد. اطراف و جوانب قضیه را به خوبی بررسی نمود. از یک 
طرف تهیدستی و فقر اقتصادی خود و سایر مسلمانان و حوادث و گرفتاری 


های عمومی را مشاهده می کرد, از طرف دیگر فکر می کرد موقع 
ازدواجش فرا رسیده و در حدود بیست و یک سال يا زیادتر از عمرش می 
گذرد و باید خواه ناخواه ازدواج کند ِ ۱ 

چگونگی ازدواج با فاطمه (علیها السلام ) 

جریان خواستگاری علی (علیه السلام ) را فتال نیشابوری در روضه 
الواعظین و شیخ صدوق در امالی و عیونر اخبار الرضا به نحو دیگری از 
حضرت رضا (علیه السلام ) و او از پدران گرامی اش از حضرت امیرالموٌ 
منین (علیه السلام ) نقل کرده اند که آن جناب فرمود: 

من قصد تزویح فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله ) را داشتم و شب 
و روز در این فکر بودم , ولی شرم و حیا جرات نمی داد که اين مطلب را 
به عرض برسانم . روزی به خدمت رسول خدا مشرف شدم . 

فرمود: يا علی ! ایا تو را رغبت به ازدواج هست , عرض کردم : رسول خدا 
داناتر است . پیش خود فکر کردم که آن جناب می خواهد یکی از زنان 
قریش را به من تزویج کند و بیم آن داشتم که فاطمه از دستم برود. از 
مقصود وی اگاه نبودم تا اینکه رسول خدا دوباره مرا نزد خود احضار 
فرمود. من در خانه (( ام سلمه )) نزد آن حضرت حضور یافتم . به من 
فرمود: یا علی ! بشارت باد تو را که خدای تعالی امر مرا در مورد ازدواج 
تو کفایت کرد. عرض کردم : يا رسول الله ! چگونگی آن را بیان فرمایید. 
فرمود: جبرئیل نازل شد. سنبل و ترنفل به من داد. آن ها را گرفته و 
نویدم و از شیب ان بر تنندم , گفت : خدای تعالی به فرشتگان و ساکنان 
بهشت دستور داد که بهشت را از نهال ها و نهرها و میوه ها و درختان آن 
زینت دهند و نسیم بهشت را فرمان داد تا به انواع عطرها وزیدن گرفت و 
حوریان را نیز دستور داد سوره هایی را از قرآن بخوانند و منادی از عرش 
صدا زد که روز ولیمه علی بن ابیطالب است . خداوند فرشتگان را فرمود 
که گواه باشید من فاطمه را به علی تزویح نمودم و آن ها را برای هم 
پسندیدم , , آن گاه ابر سفیدی فرستاد که نو نها ان فروارنده زین خت و 
یاقوت بهشتی بارید و فرشتگان رن 
از نثار فر شته هاست (54) . 

در بحار الانوار آمده که ۳ (علیه السلام ) با شنیدن پيشنهاد ابوبکر در 
فکر فرو رفت و دیگر نتوانست به کار ادامه دهد به منزل آمد و خود را 
آماده نمود به خدمت رسول اکرم شتافت . پیامبر در خانه ام سلمه قرار 
داشتند علی (علیه السلام ) به خانه ام سلمه رفت و در زد پیامبر به ام 
سلمه فرمود: در را باز کن , کوبنده در شخصی است که خدا و رسول او 
را دوست دارند. او هم خدا و رسول را دوست دارد. عرض کرد: پا رسول 
الله ! پدر و مادرم فدایت ! کیست که درباره اش چنین داوری می کنی , 
فرمود: ای ام سلمه ! ساکت باش , مردی دلاور و شجاع است . برادر و 


پسر عمویم و محبوبترین مردم نزد من است . 
ام‌ستلمه از جاق: جشت وردر راماز کرد علی (علیه السام ) داجلن: منزل 
شد, سلام نمود و در حضور پیامبر نشست و از خجالت سرش بزیر انداخت 
و نتوانست تقاضای خویش را عرضه بدارد. ساعتی طول کشید و هر دو 
ساکت بودند, تا پیامبر فرمود؛ یا علی ! گویا برای حاجتی نزد من آمده ای 
که از مطرح کردنش خجالت می کشی ی 
باش تمام خواسته هایت قبول می شود. علی (علیه السلام ) عرض کرد: پا 
رسول الله ! پدر و مادرم فدای تو باد! من در خانه شما بزرگ شده و شما 
بهتر از پدر و مادر در تربیت من کوشش نموده ای . به برکت وجود شما 
هدایت شدم . یا رسول الله , به خدا سوگند. اندوخته دنیا ۵ آخزت هن شتا 
هستی . اکنون موقع آن شده که برای خود همسری انتخاب کنم و تشکیل 
خانواده دهم . اگر صلاح بدانی دختر خودت فاطمه را به عقد من درآوری . 
سعادت بزرگی نصیب من شده است (55) . 
رسول الله صورتش از سور شاد مانی و آفروفه ری پاعوه ای 
خندان کفت» با غلی:۱ .ایا .برای عروسی چیزی داری , پاسخ داد: پدر و 
مادرم قربانت ! شما از وضع من کاملا آگاهی . تمام ثروت من عبارت 
است از: یک شمشیر. یک زره و یک شتر. فرمود: تو مرد جنگ و جهادی . 
بدون شمشیر نمی توانی در راه خدا جهاد کنی نت نیز از ضرورناث 
زندگی تو محسوب می شود. باید با آن آب کشی کنی و زندگی خود و 
خانوادهءاتت شا انم تما و دی تیا فرت سبایت را.یر ان خمل کف 1 
می خواهی بشارتی به تو بدهم , عرض کرد: اری , یا رسول الله ! پدر و 
مادرم فدای شما! هميشه نیک خوی و خوش زبان بوده اید. فرمود: قبل از 
این که نزد من بیایی , جبرئیل نازل شد و گفت : دخترت فاطمه را با علی 
کابین ببند. مجلس ازدواج آنان در عالم بالا قبلٍ از ازدواج آن ها در زمین 
برگزار شده است (56) . پیامبر افزود: پا علی ا! و نا 9 9 
من بعد خواهم آمد و در حضور مردم مراسم عقد را برگزار کنیم و خطبه 
بخوانیم . علی (علیه السلام ) مسرور و خوشحال به جانب مسجد حرکت 
کرد. 
ابوبکر و عمر را در راه دید. سوال کردند, گفت : رسول خدا دخترش 
فاطمه را به من تزویج کرد. اکنون می اید تا در حضور مردم مراسم عقد 
را انجام دهد. پیامبر (صلی الله علیه واله ) در حالی که صورتش از 
شادمانی می درخشید. وارد مسجد شد و بلال فرمود: مهاجر و انصار را در 
مسجد جمع کن . هنگامی که همه جمع شدند, بر فراز منبر رفت . پس از 
هی و ای الم و ای فزدم. 1 آکاه:باشید که جبر تیل بر من:نازل, شند 
و از جانب خدا پیام آورد که مراسم عقد علی و فاطمه در عالم بالا در 


حضور فرشتگان برگزار شده است و دستور داد که در زمین نیز آن مراسم 
زا انجام دهم و شما را بز ان کواه کیزم , بش نسستت: و به:علین. فزمود: 
برخیز و خطبه عقد را بخوان . علی برخواست و خطبه عقد را خواند (57) 


در کشف الغمه و سایر کتب تاریخی روایت شده که علی (علیه السلام ) 
جهت خواستگاری خدمت پیامبر رسید و پس از سلام در حضور او نشست 
و سر را پایین انداخت و از شرم و حیا نتوانست منظور خود را بیان کند. 
رسول خدا فرمود: یا علی ! تو را حاجتی هست . بگو, مطمئن باش که 
حاخت. توریزآور دم می‌ نوی علی عرش کرد با سول الله. ارنشما می. دانید 
که مرا از کودکی از پدر و مادر گرفته و در خانه خود پرورش داده اید و 
خداوند مرا به وسیله شما نیرومند ساخت . دلم می خواهد خانه اي داشته 
و همسری اختیار کنم تا با او مانوس شوم . از اين رو خدمت شما امدم که 
با کمال میل دخترتان فاطمه را خواستگاری کنم . ایا با تقاضای من 
موافقت می فرمایید, رسول خدا شادمان شد و فرمود: صبر کن تا از 
فاطمه اجازه بگیرم . پیامبر نزد فاطمه (علیها السلام [ رفت و فرمود: 
دخترم ! علی بن ابیطالب را به خوبی می شناسی . برای خواستگاری تو 
آمده انیت آیا اجازه می دهی تو را به عقد او درآورم , فاطمه خجالت 
کشید و سکوت کرد و چیزی نگفت . پیامبر سکوت او را علامت رضایت 
دانست (58) . ۱ ۲ 
رسول خدا نزد علی امد و فرمود: ایا برای این امر چیزی داری , علی 
(علیه السلام ) عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ! من چیزی از شما پنهان 
نمی کنم . آنچه دارم یک شمشیر و یک زره و یک شتر می باشد. رسول 
خدا فرمود: شمشیر برای تو که مرد جنگی , لازم است و شتر برای گذران 
زندگی تو ضروری است . پس می ماند زره تو, که من آن را به مهر زهرا 
می پذیرم . پس افزود: 
یا اءباالحسن ! اعبشری , قال علی (علیه السلام ) فقلت نعم , فدای آءبی 
و اءمی , فقال رسول الله (صلی الله علیه واله ) اعبشر يا اءباالحسن . 
فان الله عزوجل قدر زوجکها من السماء من قبل اءن اعزوجکها من 
(59) رسول خدا فرمود: يا علی , ایا بشارت دهم تو را عرض کرد: بله , 
پدر و مادرم فدایت ! فرمود: بشارت باد! ای علی که خدای تعالی فاطمه 
را به تو در آسمان تزویج نمود, پیش از آن که من او را در زمین به تو 
تزویج کنم . ۳ 
پیامبر و الله علیه واله ) راه و رسم ازدواج صحیح را عملا به 
مسلمانان اموزش داد. اين ازدواج باید درسی باشد برای تمامی مسلمانان 
که اگر جوانی برای خواستگاری به منزل آنها آمد, باید قبل از هر چیز جنبه 
های دین و اخلاقی او را مورد بررسی قرار دهند. ار جوانی متدین و 


پرهی ز کار بود, ولی از مال دنیا بی بهره بود, بهتر از مردی است که در رفاه 
مادی بوده , ولی هوسران باشد, زیرا ثروت نه تنها مایه خوشبختی نیست , 
بلکه بسیاری از اوقات مایه وزر و وبال و گرفتاری می گردد. رسول اکرم 
می توانست نک از ثروتمندان قربش را که خواستگار دخترش بودند 
بپذیرد, اما از اين که علی (علیه السلام ) که تهیدست و فقیر بود و به 
خواستگاری فاطمه می آید. مسرور و شادمان گردیده و موافقت خویش را 
اعلام می دارد. در تمام کتب تاریخی از مسرت و شادمانی رسول خدا 
هنگام خواستگاری علی (علیه السلام ) یاد شده زیرا از لاب علی ارعایة 
السلام ) را جوانی پرهیزکار, شجاع , و فداکار می شناسد, از اين رو با 
ل میل و رغبت با ازدواج انها موافقت می فرماید. پس باید به این 
سیره نبوی تاسی کرد و معیار در شناخت افراد را ایمان و تقوی دانست , 
نه ثروت و پست و مقام ! 
عروسی فاطمه علیها السلام ) 
پس از مراسم عقد رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) شادمان و مسرور 
به خانه برگشت و به زنان دستور داد برای فاطمه مجلس جشن و شادی 
فراهم کنند. مراسم ازدواح در روز اوگل يا ششم ذی الحجه سال ِ 
ششم هجری انجام گرفت (60) . علی (علیه السلام ) به بازار رفت و با 
فروش زره خود به چهارصد درهم , نزد رسول خدا برگشت و آن را به 
عنوان مهریه فاطمه (علیها السلام ) خدمت حضرت تقدیم کرد. سول الله 
پول را گرفته و مقداری از آن را , به بلال داد و فرمود: با این پول عطر و 
وسایل آرایش خریداری کند. بقیه را به ابوبکر سپرد و فرمود: جهیزیه و 
وسائل زندگی فاطمه را تهیه کند. عده ای از یاران را مثل (( مقداد بن 
اسود )) ماموریت داد به عنوان دستیار ابوبکر با وی به بازار بروند. علی 
(علیه السلام ) می فرماید: یک ماه از مراسم عقد گذشت . روزی برادرم 
عقیل نزد من آمد و گفت : از ازدواج تو بسیار خوشحالم , چرا از رسول 
خدا خواهش نمی کنی فاطمه را به خانه ات بفرستد, تا به وسیله عروسی 
شها چم ما رفشن. کرد علی: (علیه الشلام. )-فرمود خبلیم.مابلم 
عروسی کنم , ولی از رسول خدا, خجالت می کشم . عقیل عرض کرد: تو 
را به خدا سوگند. اکنون با من بیا تا به خدمت پیامبر برویم ! علی با 
برادرش عقیل , به طرف منزل رسول خدا به راه افتاد. در بین راه به (( ام 
ایمن أ( برخوردند و جریان را برایش گفتند. ام ایمن گفت : اجازه ند هید 
من با رسول خدا صحبت کنم , زیرا در این گونه موارد کلام زن ها موثرتر 
است . ام سلمه و سایر زنان از موضوع خبردار شدند و خدمت پیامبر 
رسیدند و عرض و یا رسول الله ! پدر و مادرمان فدایت ! برای 
موضتوغن تخدمتا.شما زشننديم. که اک خدیجه زندم. نود جشیمتین به. آن 
روشن می شد. وقتی پیامبر نام خدیجه را شنید, اشکش جاری شد و 


فرمود. 

کجا خدیجه پیدا می شود! هنگامی که مردم مرا تکذیب می نمودند, او مرا 
تصدیق کرد و اموالش را در اختیار من گذارد تا در راه دین خدا مصرف کنم 
. خدیجه زنی بود که خدا بر من وحی فرستاد که بدو بشارت دهم : خدا 
خانه ای از زمرد در بهشت بدو عطا خواهد کرد. 

ام سلمه عرض کرد: پدرم و مادرم فدایت شود شما هر چه درباره خدیجه 
می فرمایید صحیح است . خداوند ما را با او محشور گرداند یا رسول الله , 
برادر و پسر عموی شما میل دارد همسرش رابه منزل ببرد. فرمود: چرا 
خودش در این باره صحبتی نمی کند, عرض کرد: خجالت می کشد پیامبر به 
ام ایمن فرمود: علی (علیه السلام ) را نزد من حاضر کن . وقتی علی 
(علیه السلام ) خدمت پیامبر رسید. فرمود: یا علی ! ایا میل داری همسرت 
را به منزل ببری . عرض کرد: اری , يا رسول الله فرمود: خدا مبارک 
گرداند! همین امشب يا فردا وسایل عروسی را فراهم می کنم . سپس به 
همسرانش فرمود: فاطمه را زینت کنید و خوشبویش نمایید و اتاقی 
برایش فرش کنید, تا مراسم عروسی را برگزار کنیم (61) . 

از نوشته مورخان بر می اید که زهرا (علیها السلام ) را در حدود یک ماه 
پس از انجام مراسم عقد به خانه علی بردند. رسول اکرم به علی فرمود 
که در عروسی باید ولیمه داده شود. یکی از سنن و مستحبات شرع , ولیمه 
دادن در هنگام عروسی است . علی (علیه السلام ) خرما و روغن گرفته , 
نزد رسول خدا آورد. حضرت خرما را میان روغن سرخ کرده و گوسفند 
چاقی فراهم نمود و نان هم تهیه شد (62) . و در روایت دیگر علی (علیه 
السلام ) می فرماید: 

مقداری از پول زره را رشول خدا به ام سلمه داد و ده درهم از آن .را به 
من داد و فرمود: با این پول مقداری روغن و خرما و کشک بخر و بیاور. من 
دستور آن حضرت را انجام داده , خریدم و اوردم . رسول خدا سفره چرمی 
خواست و استین ها را بالا زد و از ان خرما و کشک و روغن غذایی تهیه 
کرد (63) . بعد فرمود: هر کسی که مایل هستی دعوت نما. به مسجد 
رفتم و دیدم جمع زیادی از اصحاب در مسجد حضور دارند. من شرم داشتم 
عده ای را دعوت کنم و عده ای را دعوت نکنم .از این رو روی بلندی رفته 
و گفتم : ای مردم ! همگی برای صرف ولیمه فاطمه بیایید. مردم دسته 
دسته راه افتادند و جمعیت زیادی جمع شدند. من از کمی غذا خجالت می 
کشیدم . چون رسول خدا متوجه شد فرمود: علی جان ! من از خدا می 
خواهم که این غذا را برکت دهد. ۲ 

(علی (علیه السلام ) می فرماید:) تمام ان جمعیت غذا خوردند و چیزی از 
غذا کم نشد و در حق ما به خیر و برکت دعا کردند. 

چون غروب شد. زنان پیامبر فاطمه را زینت کرده و عطرآگین نمودند. 


رسول خدا علی را در سمت راست و فاطمه را در سمت چپ خود نشانید 
و پیشانی آن ها را بوسید و دست دخترش را در دست علی گذاشت و 
فرمود: علی جان ! فاطمه همسر خوبی است . آن گاه به فاطمه فرمود: 
دخترم ! علی شوهر خوبی است . سپس در حق آن ها دعا کرد. بعد زنان 
پیامبر در حالی که ارجوزه و شعرهایی می خواندند, با تشریفات خاصی ان 
ها را به سوی حجله روانه کردند (64) . 

ابایکر با مبلغی که پیامبر به او داده بود, لوازم یک زندگی کوچک را برای 
فاطمه خریداری نمود. 

فهرست جهیزیه حضرت زهرا (علیها السلام ) 

یک عدد پیراهن (7 درهم )؛ روسری یک عدد (4 درهم )؛ چادر مشکی , یک 
عدد؛ بقچه ای با ریسمان لیف خرما پیچیده شده ؛ رختخواب کتان که از 
علف و برگهای خشک درخت خرما پر شده بود؛ زختخوایق: که از . #فنم 
گوسفند و رویه آن از کتان بود؛ متکا دو عدد که روی آن چرم دباغی شده 
طایف و بار آن لیف خرما بود و دو عدد دیگر به همین ترتیب که داخل آن 
پشم گوسفند بود؛ پرده پشمی , یک عدد؛ حصیر, یک عدد؛ حصیر پشمی م: 
یک عدد؛ آسیاب دستی ؛ بادیه مسی , یک عدد؛ ۱ 
مشک اب , یی عدد؛ کوزه اب خوری , دو عدد؛ ارد بیز (الک )؛ ظرف 
سفالی , یک عدد؛ بازو بند نقره ای , دو عدد. 

این ائاثیه را ابابکر به اتفاق سایر صحابه به خانه پيامتن اوژص انوا 
نگاهی به جهیزیه احات وش رات به طرف آسمان بلند کرد و عرضه 
داشت : 

الله بارک لقوم جل آنيتهم الخزف ؛ خدایا به آن زندگی که ظروف گرانمایه 
اش در سفال خلاصه می شود برکت عنایت فرماا 

این جهیزیه دختر رسول خدا| و خليفه مسلمانان بود. 

2 آداب ازدواج در اسلام 

اسلام به مسلمانان می فرماید: اگر جوانی برای خواستگاری دختر شما 
اه ای ار ای ای اور ره 
پاکدامن بود و اخلاقی نیکو داشت , به وصلت او با دخترتان موافقت نمایید. 
اسلام معتقد است که ازدواج نباید بر پایه ثروت استوار گردد. اسلام ثروت 
را تنها عامل خوشبختی خانواده نمی داند و می فرماید: فضایل اخلاقی و 
کمالات نفسانی و علاقه دینی داماد, بر ثروت و مال برتری دارد. پیامبر 
(صلی الله علیه واله ) می فرماید: ِ 

پسندیدید. با وی وصلت نمایید. اگر برنامه ازدواج شما بر خلاف این دستور 
باشد, مفاسد بزرگ و گرفتاری های زیادی در پی دارد. 

پیامبر به دستورهایی که به مردم می داد خود عمل می نمود, به همین 


جهت پرهی زکاری و کمالات و فضایل اخلاقی علی (علیه السلام ) را بر 
ثروت بی شمار عبدالرحمن و عثمان ترجیح داد و فقر او را عیب ندانست 
(65) . 

ا لام مهن نت کون به صلاح مردم جامعه نمی داند و توصیه می کند که 
ا کیت او یدنا پسندیدید درباره مهریه سختگیری نکنید و به کم 
ام ی او رال ام فرب 

(( بهترین زنان امت من کسانی هستند که زیبا و کم مهر باشند (66) )) . 

امام صاد قِ (علیه السلام ) فرمود: 

(( مهر سنگین نقطه ضعفی برای زن است (67) )) . 

اسلام معتقد است که مسابقه در زیاد کردن مهریه زندگی را بر مردم 
مشکل می کند. با ایجاد تسهیلات در امر ازدواج , جوانان را به تشکیل 
خانواده تشویق نمود تا از مفاسد اجتماعی و بسیاری از ناهنجاری ها 
جلوگیری شود. مهریه های سنگین تس آغاز زندگی ۵ب وص رزوی و 
انتایتش-خاظر داماد لظمه من زند. رستول کم برای ان که عهاا به‌مرژم 
نشان داده و بفهماند مهریه سنگین به صلاح هیچ خانواده ای نیست , دختر 
عزیزش را با کمترین مهریه به عقد علی (علیه السلام ) دراورد, حتی به 
عنوان دین و قرض چیزی بر عهده او قرار نداد. ۳ 

پیامبر هنگام خروج از منزل علی و زهرا (علیهما السلام ) دستگیره در را 
گرفت و فرمود: 

طهر عماالله و طهر نسلعما اءنا سلم لمن سالمکها, اءنا حرب لمن 
حاربکما, استودعکما الله و استخلفه علیکما؛ خدا شما و نسلتان را پاک و 
پاکیزه گرداند. با دوستان شما دوست هستم و با دشمنان شما دشمن 
هستم . اکنون وداع می کنم و شما را به خدا می سپارم . 

علی می فرماید: تا سه روز پیامبر نزد ما نیامد. صبح روز چهارم که نزد ما 
مي آمدند. به اسماء پتت عمیس برخورد کردند فرمودند: چرا اینجا ماندی , 
اسماء گفت : پدر و مادرم فدایت ! جوان هنگام ازدواج به زنی که کمک او 
باشد نیازمند است , تا احتیاجاتش را بر آورزده کند. من هم به همین دلیل 
ماندم که نیازهای فاطمه را ۱ کنم . پیامبر فرمود: ای اسماء! 
خداوند حوائح دنا و آخرتت را برآورده سازد تتِ ۱ ۱ 

خداوند بهترین مردان ۱ 1 0( 
تم امد یر ور رم را به ازدولج مردی درآورده که فقیر و تهی 
دست است . پیامبر فرمود: دخترم ! پدر و شوهرت فقیر نیستند. گنج های 
زمین را از طلا و نقره بر من عرضه داشتند, ولی من نعمت های آخروی را 
بر ثروت و مال دنیا ترجیح دادم . دخترم ! برای تو همسری برگزیدم که در 
اسلام آوردن مقدم بر همه بود. از جهت دانش و حلم و عقل نیز بر تمام 


مردم برتری دارد. خداوند در بین تمام مردم , من و شوهرت را برگزید. 
همسر خوبی داری . قدرش را بدان و از فرمانش سرپیچی مکن . سپس 
علی را خواند و فرمود: با همسرت مدارا و مهربانی کن ! بدان که فاطمه 
پاره تن من است . هر کس او را بیازارد, مرا اذیت کرده و هر کس او را 
خشنود کند, مرا خشنود نموده است . با شما وداع می کنم و به خدا می 
سپارمتان . 

ی 

خانواده کوچکترین واحد تشکیل دهنده اجتماع است . افراد این اجتماع باید 
در حریم خانواده به اداب دینی و فضایل اخلاقی تربیت يابند و پرورش و 
رشد نمایند: تا اجتماع سالم و مترقی را به وجود اورند. هر یک از زن و 
مرد که رکن اصلی و اساسی خانواده محسوب شوند. وظایفی دارند که 
باید در انجام ان کوشا باشند. 

آنچه به عهده بانوی خانه گذاشته شده است . اداره امور خانه و برقرار 
کردن نظم و ارامش می باشد., تا مرد خانواده با خیال اسوده بتواند در 
خارج از منزل به فعالیت ادامه دهد. از آنجا که زن فطرتا خواهان بچه 
داری و شوهر داری می باشند, اگر اين مهم را که ذاتی است , به گونه ای 
نیکو انجام دهد, در سعادت و ترقی خانواده سهم به سزایی خواهد داشت . 
فاطمه (علیها السلام ) از این قانون مستثنی نبود. از این رو رسول خدا 
کارهای زندگی دختر و دامادش را تقسیم نمود و به فاطمه فرمود: کارهای 
داخل خانه با تو باشد و امور مربوط به خارج خانه را بر عهده علی گذاشت 
(69) . 

مرحوم کلینی از حضرت صادق (علیه السلام ) روایت می کند که امیرالموٌ 
منین هیزم فراهم می کرد. اب می کشید و خانه را جارو می نمود. فاطمه 
(علیها السلام ) ارد می کرد و خمیر درست نموده و نان می پخت (70) . 
جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند: روزی رسول خدا فاطمه را دید 
که از نمد شتر جامه ای بر تن کرده , در حالی که دستاس می کرد. بچه 
شد و به زهرا فرمود: دختر جان ! تلخی و سختی های دنیا را به خاطر 
شیرینی نعمت های آخرت تحمل کن . زهرا عرض کرد: خداوند را , به خاطر 
نعمت هایش سپاسگزارم . 

زهر| در ان کیتاد خ ای ارم السلام ) در دامن خویش چهار 
فرزند تربیت نمود که هر کدام به نوبه خود منشا تحولات بزرگ دینی و 
اجتماعن و سیانتی نود و عالخ. بشربت :نا اید ببه وجود آنها افتخار خواهد 
کرد (71) . 

فاطمه (علیها السلام ) با همه مشغله ای که داشت , شوهرش را که غالب 
اوقاتش در صحنه های پیکار سپری می شد و با مرگ هم آغوش بود, مورد 


توجه و محبت قرار داده , او را , به انجام وظایف خطیرش تشویق می نمود. 
علاوه بر امور داخلی خانه , شوهرش را در کارهایش یاری می کرد. پس از 
باز گشت از غزوه احد که حضرت امیر (علیه السلام ) در دفاع از رسول 
جوا بياده ارس معاوعت کردم و کرو شیارن.از مسشرکان تایه ها کت 
رسانده بود, شمشیر خون آلودش را برای شستن به فاطمه داد و فرمود: 
خیی ها الست ححم ی الوم اسر را ی کساآمری اما 
و شجاعت مرا تصدیق نمود. 
رسول خدا نیز فرمود: 
خذیه یا فاطمه فقد ادی بعلک ما علیه و قد قتل الله بسیفه صنادید قریش ؛ 
(72) بگیر شمشیر را که شوهرت امروز دین خود را ادا نمود و خداوند به 
وسیله شمشیر او بزرگان قریش را به هلااکت رسانید. 
دحرمکاه شخص اول انقلای ار کار کرینعار داشه ان تربار کارهاخ 
ها ای ی و ها سل که 
علی (علیه السلام ) به شدت ناراحت می شد و خدمات او را تحسین می 
نمود. 
روزی به یکی از اصحاب فرمود: می خواهی از وضع خودم و فاطمه برای 
تو بگویم . آن قدر در خانه آب آورد که آثار مشک بر بدنش دیده می شد. 
آن فده اسات: کرد که-زستهایش اون زور آن فذر در تطافت و کمیر کردن 
و پختن نان و غذا زحمت کشید که لباس هایش کثیف شد و زمانی که کار 
بر او سخت شد, گفتم خوب است خدمت پیامبر برسی و جریان را برایش 
بازگو کنی , شاید خادمی برایت تهیه کند تا در خانه داری به تو کمک کند. 
فاطمه خدمت پدر بزرگوارش رسید, خجالت کشید حاجتش را بیان کند. 
بدون خواستن حاجت به خانه برگشت . پیأامبر احساس کرد که فاطمه 
خاح تنامض ور قضبه مر ,ما نس نف آوروت: 
سلام کرد, پاسخ دادیم . داخل خانه شد و پیش ما نشست و فرمود: فاطمه 
جان ! دیشب به چه منظور به منزل ما آمدی , فاطمه خجالت کشید 
حاجتش را بگوید. من عرض کردم : يا رسول الله ! فاطمه آن بر 
آورده که بند مشک در سینه اش اثر گذاشته , آن قدر تیاب کرده که 
دست هایش تاول زده ؛ آن قدر خانه را تمیز و مرتب کرده و غذا پخته که 
لباس هایش کثیف شده است . من گفتم خدمت شما برسد, شاید خادم و 
کمک رنه قطا کسام وی قاس حای ام تدای 
عملی به شما یاد دهم که از هر خادمی بهتر باشد. وقتی خواستی بخوابی , 
سی و سه مرتبه بگو: سبحان الله ؛ سی و سه مرتبه بگو: الحمدالله ؛ سی 
و چهار مرتبه بگو: الله اکبر. اين ذکر صد مرتبه بیش نیست , ولی در نامه 
عمل ثواب هزار حسنه دارد. فاطمه جان ! اين ذکر را اگر هر روز صبح 
بگویی , خداوند کارهای دنیا و اخرتت را اصلاح خواهد نمود. فاطمه در 


یک روز بلال از وقت معمول دیرتر به نماز صبح حاضر شد. رسول خدا 
علت دیر آمدن را پرسید. عرض کرد: زمانی که به مسجد می آمدم , به 
فترل. فاطمه رفتم ...یدق مشعول: اسیات: کرخن استت و اجه او کرجه فی 
کند. عرض کردم : ای دختر پیامبر! اجازه بده یکی از کارها را من انجام 
دهم . فرمود: بچه داری از من بهتر ساخته است . اگر میل داری , در 
اسیاب کردن کمک کن . من مشغول اسیاب کردن شدم . به این جهت 
دیرتر به مسجد رسیدم . پیامبر فرمود: به فاطمه ترحم کردی , خدا به تو 
ترحم کند (74) ! 

فاطمه زنی نبود که فقط در گوشه منزل به اداره داخلی مشغول باشد و 
احمافت هاهضا روط مان اساام ه صر ها اه از اشفاوه 
می شود که فاطمه (علیها السلام ) در جریان مربوط به اسلام و مسلمانان 
دی ۵ مت امه و او مک و مه کا هه داش یس شا هی 
پدر و شوهرش بود, بلکه در مواقع لزوم در صحنه پیکار حضور پیدا کرده و 
کارهایی انجام می داد. در تاریخ نوشته اند: بعد از جنگ احد وقتی صورت 
خون آلود پدر را دید, او را بغل گرفته و گریه کرد و خونها را از صورت پدر 
پاک نمود. غلی ات اوود ۵ فاظمه صورت بسن زا تست ول حون ند 
نمی آمد. سرانجام فاطمه قطعه حصیری را سوزاند و خاکسترش را روی 
زخم گذاشت تا خون قطع شد (75) . فاطمه هميشه شوهرش را تشویق و 
تحسین می نمود و فداکاری ها و شجاعت های او را تحسین می کرد و 
بدین وسیله دل او را گرم می کرد و برای جنگ اماده اش می نمود. نیز با 
تا نی مت امری تن خرن سر احا رت شوهرش را تسکین می داد. 
کلف (علیه شام ) مها رز فص نمی امضروی هرا ام 
می کردم , تمام غم و غصه هایم برطرف می شد (76) )) . 

زهرای اطهر از نظر موقعیت اجتماعی 

دختر رسول خدا بزرگترین شخصیت جهان بشریت است . شخصیتی که 
علاوه بر فرزند پیامبر بودن , از ارزش والایی برخوردار است . بانویی که 
الگو و نمونه کامل برای زنان مسلمان می باشند. زنان امروز اگر خواهان 
سعادت و پیشرفت هستند. باید از او پیروی نمایند تا به سعادت دنیا و 
اخرت یل اس اهاي علی (عله السلام )ره ان باهش (صلی الله یه 
وآله ) بزرگترین شخصیت اسلام بود. ایشان از نظر زهد, تقواء شجاعت , 
شهامت , انسانیت , و پرهیزکاری بی نظیر بود. اقا ازدواح این دو تخضونه 
با عظمت و بزرگی , در نهایت سادگی برگزار می گردد. تا برای مسلمانان 
درسی باشد. ِ 
زهرای مرضیه پس از ازدواج وارد مرحله جدیدی از مسولیت شد, ان هم 
با همسری مانند علی که سپهسالار شجاع و نیرومند اسلام و مشاور 


مخصوص پیامبر گرامی اسلام بود. اوضاع زمان هم بسیار حساس بود و در 
هر سال چندین جنگ واقع می شد که علی (علیه السلام ) در تمام یا اکثر 
آن.ها شر کت: داشت:. دارم عتدین زندکی کار سادم-نبود:-ولی: دخر پیامیر 
چون علی (علیه السلام ) را دومین موجود عالم هستی در امور معنوی می 
شناخت , او را دوست داشته و به او عشق می ورزید. از اين رو در طول 
دوران زندگیش در مقابل هر مشکلی مقاومت می کرد. این عشق و علاقه 
فاطمه بود. امام علی (علیه السلام ) توجه داشت که عشق فوق العاده 
پیامبر نسبت به فاطمه بدون دلیل نمی باشد. علی (علیه السلام ) می دید 
از روزی که زهرا در خانه وی قدم گذارده , رسول الله , به این دختر ابراز 
محبت می کند که اگر یک پدر عادی تا اين اندازه به دختر خود. بعد از 
ازدواج ابراز محبت کند. ممکن است مورد اعتراض و ایراد مردم واقع 
شود. 

(( نافع بن حمراء )) می گوید: هشت ماه در خدمت پیامبر بودم . آن 
حضرت هر روز صبح قبل از اذان صبح هنگامی که برای انجام فریضه نماز 
از منزل خارج می شد. در بین راه تا مسجد, جلوی در خانه فاطمه می 
ایستاد و صدا می زد: 

السلام علیک يا اءهل البیت و رحمه الله و برکاته . انما پرید الله لیذهب 
اراده نمود از شما پلیدی را برطرف کند و شما را پاک و پاکیزه قرار دهد. 
منزل زهرا را می کوبید و وارد خانه می شد. زهرا را می بوسید و می 
فرمود: بو میت را ان زهرا ای و مت کم , سپس به خانه خود می 
رفت . چنین دختر و شخصیتی درباره اش روایت است که : فاطمه هرگز 
بدون اجازه علی از خانه خارج نشند. هیچ گاه او را غضبناک نکرد, زیرا می 
دانست اسلام می فرماید: هر زنی شوهرش را غضبناک کند, خداوند نماز و 
روزه اش را قبول نمی کند تا این که شوهرش راضی شود (77) . مبادا 
خیال شود علی (علیه السلام ) از مردان خودیسندی بوده که از همسرش 
انتظاراتی زیاد داشته باشد اما خود مردی متعهد نباشد و خود را مالک 
الرقاب و صاحب اختیار زن بداند. ابدا چنین نبود! علی (علیه السلام ) می 
دانست همان موقع که او در میدان کارزار در مقابل دشمن شمشیر می 
زد. همسرش نیز در سنگر داخلی اسلام که همان منزل است . به جهاد 
مشغول می باشد. 

3 همسرداری و تربیت فرزندان 

در غیاب علی (علیه السلام ) تمام کارهای داخلی خانه بر عهده حضرت 
زهرا بود. 


علاوه بر خانه داری , تربیت اطفال هم به عهده او بود و در این امر خطیر 
کمال جدیت را می نمود. هر مردی اگر از طرف همسر و اطفالش خیالش 
آسوده باشد. در فعالیت هایی که در خارج از منزل مربوط به اوست , 
فعالتر و موفق تر از مردانی است که ذهنشان نسبت به کاشانه شان 
راحت نمی باشد. یکی از وظایف سنگین و مهم دختر رسول خدا, بچه داری 
و تربیت آنها بود. فاطمه (علیها السلام ) پنج فرزند داشت : حسن , حسین 
, زینب ,ام کلثوم , محسن . 

ات وا ی دو پسر و دو دختر حضرت 
باقی ماند. فرزندان فاطمه اشخاص عادی نبودند و چنین مقدر شده بود که 
نسل پیامبر از فاطمه به وجود آید. رسول خدا (صلی الله علیه واله ) 
فرمود: 

خداوند ذریه پیامبران را در صلب آن ها قرار داده . ولی نسل مرا در صلب 
علی مقرر فرمود. پس من پدر اولاد فاطمه هستم (78) . 

مشیت خداوند بر این شد که بزرگان دین و خلفای معصوم پیامبر از نسل 
پاک دختر رسول خدا به وجود آیند, از اين رو یکی از وظایف سنگین زهرا 
(علیها السلام ) تربیت فرزندانش بود. این کار بسیار مهم و اینده سازی 
بود. اسلام علاوه بر این که اداره مور اطفال را به عهده پدر و مادر می 
گذارد, آنها را در قبال وظیفه بزرگتری مسئول می داند. ۱( 
آینده کودک را مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر می داند. 
دختر رسول خدا که در دامن وحی تربیت یافته بود, از تربیت و پرورش 
کودکان غافل نبود. او می دانست که باید امام تربیت کند و نمونه و 
الگوهایی را به جامعه تحویل دهد که آینه و معرف حقیقت اسلام باشند. 
اين کار آسانی نبود. او به زینب درس فداکاری و شجاعت داد تا تحت تاثیر 
دستگام بیدا بزید فرار نگیرد و با سخنان: آتشین خفن ستمکری ها بزید 
را افشا نماید. او امام حسن را چنان تربیت کرد که به خاطر مصالح اسلام 
و مسلمانان مهر سکوت بر لب زند و به وسیله صلح با معاویه به گوش 
مسلمانان برساند که اسلام تا سر حد امکان صلح را بر جنگ مقدم می 
دارد. او امام حسین (علیه السلام ) را تربیت کرد که در راه اسلام , جان 
عزیز خود و فرزندانش را فدا کند و به عالم بشریت ایثار و از خود گذشتن 
را بیاموزد. 

حضرت زهرا از زن بودن خود احساس حقارت نمی کرد و مقام زن را 
بسی شامخ و قابل احترام ارزیابی می نمود. 

یادن هادر ودزن را سر ان هی نی که شاه آفرینش چنین 
مسئولیت سنگینی را به عهده او گذاشته بود. شاید اکثر مردم گمان کنند 
که تربیت کودک از زمانی اغاز می شود که طفل خوب و بد را تشخیص 
دهد و قبل از ان تربیت معنایی ندارد اما این نظریه رد شده , زیرا به 


اعتقاد دانشمندان . تربیت کودک از هنگام تولد آغاز می گردد. , 
دانشمندان فن تربیت و روانشناسان ثابت گردیده که اطفال در طول 
دوران کودکی به محبت و اظهار علاقه نیازمندند. کودک انتظار دارد که 
مورد محبت پدر و مادر قرار گیرد و والدین به او ابراز محبت نمایند. آغوش 
گرم مادر و محبت خالصانه پدر, روح بشر دوستی و علاقه و همنوع را در 
کودک می دمد و وا نز تدجیع امیدوار می سازد. کود .اک -صفود یی 
فهرق. فراز کیرته» نرشو ف صفیف بان فی. آید: بسن سحبت؛ کردن به. کودی 
یکی از نیازهای ضروری او به شمار می رود و در پرورش او نقشی 
اساسی دارد. روانشناسان بر این نظرند که مربی باید شخصیت کودی را 
پرورش دهد و اعتماد به نفس را به او تلقین نماید. چنین شخصی در 
اجتماع منشا اثر واقع خواهد سد مرف کاو‌های پست تن در نخواهد داد و 
زیر بار ذلت و خواری نخواهد رفت . این شخصیت باطنی مرهون تربیت 
خانوادگی است و به روحیات پدر و مادر بستگی دارد. تمام این نکات 
ظریف را از دید تیزبین حضرت زهرا (علیه السلام ) در مورد فرزندانش 
غافل نمی ماند. 

نامگذاری حسن و حسین (علیهماالسلام ) و تربیت آنان 

زمانی که امام حسن (علیه السلام [ متولر شد؛ او را پارچه زرردی 
پیچیده , خدمت رسول خدا آوردند. فرمود: مگر به شما نگفتم نوزاد را در 
پارچه زرد نپیچید! پیامبر پارچه را دور انداخت ۳۳۳ در پارچه سفیدی 
وم کر را کر وت و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه 
خواند. سپس به علی (علیه السلام ) فرمود: نامش را چه گذاشته اید. علی 
عرض کرد: بر شما سبقت نمی گیریم . پیامبر فرمود: من هم بر خدا 
سبقت نمی گیرم . جبرئیل نازل شد و فرمود: خداوند سلام و تبریک گفته و 
فرموده : اسم او حسن بگذارید و آن زمان که حسین (علیه السلام ) متولد 
گردید. فاتتد اما عسن برای. تامکذاری.خدذهت پیامبر آوردند که جبرئیل 
نازل شد و اسم حسین را بر او نهاد (79) . سلمان فارسی می گوید: 
روزی وارد منزل فاطمه 0 السلام ) شدم و مشاهده کردم فرزند او 
خشین. که در آن زهان شتیر خوازه نوم از :شدت کرسنکین در گهواره گربه 
می کند و فاطمه با عجله مشغول دستاس کردن است و جو آرد می کند. 
از خون دست او دستاس خونی گردیده و کنیز خدمتکارش بیکار نشسته 
بود. دیدن این منظره مرا متاثر کرد. عرض کردم : ای دختر پیامبر, چرا 
دستور نمی فرمایید فضه جو را دستاس کند. فرمود: برنامه کار منزل بین 
من و او تقسیم شده , یک روز خدمات خانه به عهده اوست و یک روز به 
عهده من . امروز نوبت من است و فضه باید استراحت کند. 

سلمان می افزاید: عرض کردم + ای ذختر رشتول خداا من بندم آزادشده 
شتهایم, .اجازه فومایید جو: را رد کنم.وشفا فر نتخود را شاکت. کنید: 


فاطمه قبول نمود و مشغول ارام کردن حسن و حسین شد. من مقداری 
جو آرد نمودم و سپس به مسجد رفتم . 

دختر رسول خدا با این رفتار طریقه درست برخورد صحیح با کارگر را به 
همه مسلمانان نشان می دهد و در واقع به همه کارفرمایان (چه در 
ک ‏ ص ی بر و 
به این طبقه زحمتکش یاد آوری می کند. امید است زنان مسلمان و مومن 
این بان هی کار الکه تفه ه تست تحاران وس ردو 
عطوفت و رافت بیشتری به خرج دهند. روایت شده روزی رسول الله 
(صلی الله علیه واله ) به نماز جماعت مشغول بود. وقتی به سجده می 
رفت . امام حسین بر پشت او سوار می شد. زمانی که پیامبر سر از 
سجده بر می داشت , او را گرفته و کنار می گذاشت و به همین کیفیت 
نمازش را به پایان رسانید. یک بهودی که جریان را مشاهده می کرد. عرض 
کرد: شما نسبت به کودکانتان طوری رفتار می کنید که ما از ان امتناع 
داریم . پیامبر فرمود: شما اگر به خدا و رسول او ایمان داشتید, با کودکان 
خود مدارا می نمودید. یهودی به واسطه رفتار پیامبر مسلمان شد (80) . 
روزی رسول خدا از در خانه فاطمه عبور می کرد, صدای گریه حسین را 
شنید. فاطمه را صدا زد و فرمود: (( مگر نمی دانی گریه حسین مرا اذیت 
می کند (81) )) . روزی پیامبر حسن و حسین را بر دوش خود سوار نموده 
و بین راه گاهی حسن و گاهی حسین را می بوسید. مردی عرض کرد: یا 
رسول الله ! این دو کودک را دوست می داری , فرمود: (( آری , هر کس 
این دو را دوست بدارد, با من دوستی نموده و هر کس با انان دشمنی 
نماید, با من دشمنی کرده است (82) )) . 

روزی پیامبر روی منبر نشسته بود ۱ حضرت قرار داشت . 
گاهی به مردم نگاه می کرد و گاهی به حسن و فرمود: (( فرزندم حسن 
آقا و بزرگ است . امید است به برکت او بین امتم اصلاح شود (83) )) . 
حضرت زهرا روزی حسن و حسین را به خدمت رسول خدا رت 
کرد: حسن و حسین فرزند شما هستند. چیزی به انها عطا فرمایید. حضرت 
فرمود: (( حلم و سیادت خود را به حسن بخشیدم و شجاعت وجود خودم را 
به حسین عطا نمودم (84) )) . ۱ 

روزی پیامبر در منزل حضرت زهرا استراحت می کرد. حسن اب خواست , 
رسول خدا برخواست و قدری شیر دوشید, سپس در ظرفی ریخته و به 
حسن داد. حسین از جا برخاست و به طرف حسن امد که کاسه شیر را از 
دست او بگیرد. پیامبر جلوی حسین را گرفت و نگذاشت شیر را از حسن 
بگیرد. حضرت زهرا که اين منظره را تماشا می کرد. عرض کرد: يا رسول 
الله ! گویا حسن را بیشتر دوست داری , پاسخ داد: چنین نیست , بلکه 
علت دفاع من از حسن بدین علت است که او حق تقدم دارد و زودتر از 


حسین تقاضای شیر کرده است . پیامبر گرامی با این برخورد عملا درس 
نظم و رعایت حقوق دیگران را ؛ به آن ها می آموزد. 

باید کودک را طوری تربیت نمود که نه از گرفتن حق خود ناتوان باشد و نه 
حقوق دیگران را پایمال کند. روزی حسن و حسین خطی نوشتند. امام 
حسن به امام حسین گفت : خط من از خط تو بهتر است . امام حسین 
گفت : نه , خط من بهتر است . نزد مادر خود رفتند تا او قضاوت کند خط 
کدام بهتر است . فاطمه (علیها السلام ) دید هر چه بگوید. دیگری دلتنگ 
ق در دق فرمود: از پدرتان بیرسید. علی (علیه السلام ) هم از قضاوت 
خودداری نمود و گفت : از جد خود سوال کنید. پیامبر هم حاضر به قضاوت 
نگردید. از جبرئیل سوال کرد, جبرئیل هم از اسرافیل پرسید, بالاخره رسید 
به این که خداوند قضاوت کند. خداوند هم داوری را به مادرشان واگذار 
نمود. فاطمه دانه های گردن بند خود را روی زمین ریخت و فرمود: هر که 
بیشتر جمع کند خط او بهتر است . شروع به جمع کردن دانه ها نمودند. یک 
دانه روی زمین مانده بود که خداوند به جبرئیل امر نمود ان را دو نیم کن تا 
هیچ کدام ناراحت نشوند (85) . 

خاندان وحی عملا به ما می اموزند که نباید بین فرزندان تفاوتی قائل شد 
و بهترین کار اين است که با آنها به طور مساوی رفتار نمود و بین دختر و 
پسر, کوچک و بزرگ , زشت و زیباء خوش فکر و بالعکس نباید فرقی 
گذاشت , زیرا این گونه تفاوت ها موجب حسادت و کینه توزی خواهد شد و 
اتفت تفن دنز ندکی انهانه جا خواهد گذاشت . هیچ رفتار مانند تبعیض 
بین فرزندان باعث ناهنجاری و عصیان انها نخواهد شد و اثاری مخرب 
خواهد گذاشت . 

ساده زیستی 

پیامبر (صلی الله علیه وآله ) هرگاه از سفر باز می گشت , به خانه فاطمه 
می رفت . یک بار که از سفر برگشتند, به خانه دختر خود رفتند و دیدند 
زیورهایی برگردن و گوشواره در گوش و دستبند در دست ها آویخته است . 
اصحاب در خانه ایستاده بودند. نمی دانستند برگردند یا بمانند. زیرا توقف 
حضرت به طول اتجامید اما تاکهان زسول خدا از خانة بیزون آمدند, دز 
خالی که. انار عضت در جهزم اش. تمودای نفن.,شامتر رزوی متیر وفت ای 
فاطمه (علها السلام ) دریافت که پیامبر ناراحت شده , از این رو 
گوشواره , دستبند و گردن بند خود را باز کرد و در پارچه پیچید و آن ها را 
به مسجد خدمت پیامبر فرستاد و گفت : به پیامبر بگویید: دخترت سلام 
رساند و گفت : ای ین ها را در راه خدا انفاق بفرما, پیامبر تا چشمش به 
اشیاء افتاد, ۳ گردید و سه بار فرمود: 

فاطمه فعلت فداها ابوها؛ مطابق رضایت خداوند رفتار نمود, پدرش 
فدایش باد (86) ! 


با این که زهرای اطهر مرتکب گناهی نشده بود و شرعا اشکالی نداشت 
که دارای زینت باشد, از آنجایی که این قبیل تجملات با روحیه معنوی و 
روحانی فاطمه منافات داشت , این بانوی گرامی آن ها را تقدیم پدر نمود, 
زیرا هر اندازه انسان به امور مادی گرایش پیدا کند. به همان مقدار از 
مقام معنوی او کاسته خواهد شد. زندگی دختر پیامبر در نهایت سادگی و 
بدون پیرایه بود, حتی در زمانی که عده ای از مهاجران در صفه های 
مسجد زندگی فقیرانه ای داشتند, باز ساده زیستی زهرای مرضیه زبانزد 
همه بود. 

روشن است محبتی که پیامبر به فاطمه داشت و احترام خاصی که برای او 
قائل بود, تنها بدان جهت نبود که دختر اوست , چرا که پیامبر (صلی الله 
غلیه واله. ) فرزندان دیزی هم داشت.: انجهه هرا را از ضایر زیان عالم 
ممتاز می کند, خصوصیات اخلاقی و رفتاری او است , چه در رت 
خانوادگی و چه اجتماعی و چه ساده زیستی و پرهیزکاری و بسیاری از 
صفات برجسته دیگر که الگوی زنان جامعه اسلامی است . 


فان تیم + کسالانی خرن هرا (علییا الساه ۲ 


1 فضایل حضرت زهرا (علیها السلام ) 

پیامبر فرمود: (( بهترین زنان عالم چهار نفرند: مریم دختر عمران , فاطمه 
دختر محمد, خدیجه دختر خویلد, و اسیه دختر فرعون (87) )) . 

نیز فرمود: (( فاطمه از بهترین زنان بهشت است (88) )) . 

رسول اکرم در حالی که دست فاطمه را در دست داشت فرمود: 

(( هر کس این را می شناسد که می شناسد و هر کسی که نمی شناسد. 
اين فاطمه دختر محمد و پاره تن و روح من است . هر کس او را اذیت 
کند, مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند, خدا را اذیت کرده است 
(89) )) . 

ام سلمه گوید: (( فاطمه شبیه ترین مردم به رسول خدا بود (90) )) . 
روزی علی (علیه السلام ) از پیامبر سوال کرد: 1 
فاطمه , رسول خدا فرمود: (( اعنت اءعز منها و هی اءعحب منک )) . 
سعید خدری می گوید: یا به 
فاطمه گفت : نزد تو غذایی هست که به من بدهی , عرض کرد: نه , 
ق ی را وا ما ی ۱ 
هیچ چیز نزد من نیست . دو روز است که هیچ طعامی نداشته ایم جز غذای 
مختصری که به تو دادم و تو را بر خود و اين دو پسرم (حسن و حسین ) 
مقدم داشتم . 

علی فرمود: (( چرا مرا آگاه نکردی تا چیزی برایتان تهیه کنم , عرض کرد: 
ای ابوالحسن ! من از خدا شرم می کنم چیزی که توانایی ان را نداری , از 
تو بخواهم . علی (علیه السلام ) از نزد فاطمه با اعتماد و توکل به خداوند 
بیرون امد و یک دینار قرض کرد. در حالی که تصمیم داشت برای خانواده 
خود چیزی تهیه کند, با (( مقداد بن اسود )) برخورد کرد. این جریان در 
روزی بسیار گرم بود, به طوری که آفتاب روی سر را می سوزاند و زمین 
در زیر پا داغ بود و آزار می داد. علی چون مقداد را بسیار ناراحت دید و 
ناخشنود یافت فرمود: چه موضوعی در چنین وقتی تو را از خانه و ناخشنود 
پافت . فرمود: چه موضوعی در چنین وقتی تو را از خانه و خانواده ات 
نون آورده: آشت. . .خقداد غزرض کرد ای ابوالحسن , مرا واگذار و از من 
سوال مکن ! فرمود: ای برادر! این غیر ممکن است . تا از وضع تو آگاه 
نشوم , نمی گذارم بروی . 

عرض کرد: برادر! به اسلی خدا دست از من بردار و از حالم مپرس ! 
فرمود: برادر! ممکن نیست . حال خود را از من پنهان مکن . عرض کرد: 
ای ابوالحسن ! اینک که اصرار داری و قبول نمی کنی می گویم . به خدایی 


که محمد را به نبوت و تو را به وصایت گرامی داشت ! مرا جز تلاش برای 
یافتن چیزی از خانه بیرون نیاورد. از پهلوی خانواده ام آمدم در حالی که 
همه گرسنه بودند و گریه اهل و عیال را نتوانستم تحمل کنم . غمگین و تنها 
بیرون آمدم ۰ داستان من این است ۰ 

علی به طوری گریست که اشک به محاسن مبارک او رسید و فرمود: به 
انچه سوگند یاد کردی ! سوگند یاد می کنم مرا هم همان چیزی از خانه 
بیرون آورد که تو را به کوچه کشید. اینک دیناری قرض کرده ام و تو را بر 

خود مقدم می دارم . دینار را 7 7 
ظهر و عصر و مغرب را در مسجد خواند. 

وقتی رسول خدا نماز مغرب را تمام کرد, از کنار علی (علیه السلام ) عبور 
کرد و او را که در صف اول قرار داشت دید. به او اشاره کرد, علی 
برخاست و دنبال پیامبر روانه شد و جلوی یکی از درهای مسجد به او 
رلسید. 

سلام کرد, پیامبر جواب سلام را داد و فرمود: ای ابوالحسن ۱ آیا زد نو 
چیزی برای شام هست که همراه تو بیایم , علی سر بزیر افکند و ساکت 
ماند و از خجالت در مقابل پیامبر متحیر بود که چه جوابی بدهد. 

پیامبر جریان دینار را و اینکه از کجا تهیه کرده و به چه کسی داده بود می 
داثشت. . خداوند به پیامبر واخی فرموده بود که آن شب: را تزد علی باشد. 
پیامبر چون سکوت علی را دید فرمود: ای ابوالحسن ! يا بگو (( نه )) تا 
برگردم يا (( بلی )) تا همراه تو بیایم . علی از روی شرم و به جهت احترام 
عرض کرد: بفرمایید. در خدمت شما هستم . پیامبر دست علی را گرفت و 
امدند تا بر فاطمه وارد شدند. آن بانوی گرامی در محراب نماز بود و نماز 
را به اتمام رسانده بود. تشه مدیم فران نت کهساو از آن 
مضه ور 

فاطمه چون صدای پیامبر را شنید, از محراب خارج شده و بر پدر سلام 
کرد. فاطمه عزیزترین فرد نزد پیامبر بود. 

حضرت جواب ب سلام او را داده و دست مبارک را بر سر او کشید و نوازش 
فرمود و پرسید: دخترم ! چگونه روز را شب آوردی . خداوند بر تو رحمت 
آورد, به ما شام بده . خداوند تو را بیامرزد و همانا آمرزیده است . فاطمه 
دیگ غذا را برداشت و نزد پیامبر و علی آورد. علی چون غذا را دید و بوی 
دلپذیر آن را استشمام نمود, نگاهی به فاطمه کرد. فاطمه عرض کرد: 
سبحان الله ! چرا این گونه به من نگاه می کنی . آیا خلافی انجام داده ام 
که مستوجب این نگاه باشم . علی فرمود: چگونه متعجب نباشم . روز 
گذشته سوکند ی نیافته ای . 

فاظمه یه آسمان نگاه کرد و فت کفت. ۰ خذآق. من دز آنسهان و زمیسن آکاه 
است که به حق گفتم 7 ای فاطمه ! این غذا از کجا رسیده که نه 


رنگ آن را دیده و نه چنین رائحه دلپذیزی بوییده ام و بهتر از آن نخورده ام 
. رسول خدا دست مبارکش را به شانه علی نهاد و اشاره ای کرد و فرمود: 
ای علی ! این عوض دار مه بادا دینار تو از طرف خداوند است . 
خداوند به هر کسی که بخواهد, روزی بدون حساب می دهد. آنگاه پیامبر 
کریست و فرفود: شیاس خدای: را که شما را پیش از آن که از دنیا بنرد, 
پاداش بخشید و تو را ای علی , همانند زکریا و فاطمه را همچون مریم 
دختر عمران قرار داد که هرگاه زکریا 1 عبادت مریم وارد می 
فرمود: (( لو لا علی لم یکن لفاطمه کفو (92) ؛ اگر علی نبود کفو و 
همشاءنی برای فاطمه وجود نداشت )) . 

ماجرای دیگر 

در یکی از روزها زهرا و فرزندانش و علی (علیهماالسلام ) از شدت 
گرسنگی توان نداشتند و چیزی در منزل یافت نمی شد. تا سد جوع کنند. 
زهرا (علیها السلام ) لباس خود را نزد زن یهودی گرو گذاشت و مقداری 
جو گرفت . به خانه آورده , آرد کرد و نان تهیه نمود. همسر یهودی که به 
خانه: اضد: پر سید در خانه این نور چیست , زن گفت : نور لباس فاطمه 
است . مرد در همان حال مسلمان شد و زن او هم مسلمان گردید و 
همسایه ها و هشتاد نفر از اشنایان امدند تا این منظره را دیدند مسلمان 
شدند (93) . 

وجود حضرت زهرا| والاتر از این است که برای لباس و ظواهر اهمیت و 
ارزشی قائل شود. آن بانوی گرامی تفاوتی بین لباس نو و کهنه قائل نبود. 
ایشان از نظر اجتماعی بالاترین موقعیت را دارا بود. دختر رسول گرامی 
اسلام برترین شخصیت در جزیره العرب بود. از طرفی همسر علی (علیه 
السلام ) بود که وصی و جانشین پیامبر و سپهسالار لشکر او بود. علاوه بر 
آن سرمایه فدک را در اختیار داشت که ثروت عظیمی بود. او می تواننست 
بهترین زندگی و لباس را داشته باشد اما می بینیم برای سد جوع مجبور 
1 
, خداوند چنان برکتی به این لباس می دهد که به وسیله آن هشتاد یهودی 
انس شونه این رد نارق حوسی باه برای ریان مستلفان مان 
که ارزنن: وفع مور 7 ی ی 
فاضاه ی رد 

ی الحمراء می گوید: هشت ماه پیامبر را می دیدم که هر روز 
شتحامی که ترا تما ضبح یرون من آمه در حانه فاطمه. من رفت و 
می فرمود: سلام بر شما ای اهل بیت ! وقت نماز است . همانا خداوند 
اراده فرموده که از شما اهل بیت را از هر گونه ناپاکی دور نموده و پاکتان 


سازد (94) . 
رسول اک برای اطلاع همه یاران اهل بیت خود را در موقعیت های 
به مردم. فغرفی. هی نمود تا قمع بدانند. انه عطمی. یشان آنها 
نازل شده است . مقصود از تطهیر تنها طهارت ظاهری نیست . بلکه 
طهارت و پاکی از هر گونه پلیدی ظاهری و باطنی است , زیرا (( ال )) در 
کلمه (( الرجس )) برای (( استغراق جنس )) است و قرینه ای برای 
دارنده آن از هرگونه گناه و خطا و عیب مصون و محفوظ است . هنگامی 
که ایه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا؛ یعنی پیامبر را ان 
گونه که یکدیگر را صدا می زنید. صدا نزنید (95) )) . نازل شد, مسلمانان 
پیاسیتا با طات (( با ححفه )ادا کرونی بتکم با آنها آلرسول , با 
ایها النبی )) می گفتند. فاطمه می گوید: بعد از نزول این آیه چرات ت نکردم 
پدرم را با عنوان (( يا ابتاه )) صدا کنم . هنگامی که نزدش می رفتم (( یا 
رسول الله )) خطاب می کردم . یکی دو بار این عمل تکرار شد. دیدم 
پیامبر ناراحت شد و از من روی برگرداند. مرتبه سوم رو به من کرد و 


فرمود. 

1 تو ۳ و نسل تو و نشده 3 تو ِ منی و من از توام 
ان ایه در مورد جفاکاران و تندخویان بی ادب قربش نازل شده است . 
(96) . 

از علی (علیه السلام ) روایت شده که نزد رسول الله بودیم . پرسید: 
بگویید چه کاری برای زنان بهتر است . 

جملگی نتوانستیم جواب قانع کننده ای بدهیم . متفرق شدیم . من نزد 
فاطمه آمدم و سوالی را که پیامبر از ما پرسیده و احدی از ما نتوانسته بود 
جواب دهد برای فاطمه تعریف کردم ۰ او گفت : من می دانم . بهترین کار 
واه بان آن‌است ان ابا زاس وه با مرن رس #9 
برگشتم پیش رسول خدا و گفتم : سوال کردید چه چیزی برای زنان بهتر 
ات سرا ات آشت که مسران اما راتس مد ارفا وان سا 
ببينند. رسول خدا فرمود: چه کسی به تو یاد داد, تو پیش من بودی و نمی 
دانستی . گفتم : فاطمه ! رسول خدا متعجب شد و گفت : (( فاطمه بضعه 
منی (97) . )) 

عايشه می گوید: فاطمه در سخن گفتن شبیه ترین مردم به رسول خدا 
بود. وفلی: فار رین مامت می تور ان حصزت دست. او اف کر فت هرمن 
بوسید و به جای خودش می نشانید. هر زمان که رسول خدا بر فاطمه وارد 


می شد, او به احترام پدر بلند می شد و دست حضرت را می بوسید و در 
جای خودش می نشانید (98) . 

روزی عايشه پیامبر را دید که فاطمه را می بوسید. عرض کرد: یا رسول 
الله ! ایا او را می بوسی , در حالی که شوهر دارد, پیامبر پاسخ داد: اگر 
می دانستی چقدر فاطمه را دوست دارم , محبت تو هم به او زیادتر می 
شد. فاطمه حوریه ای است به صورت انسان . هر وقت مشتاق بهشت 
می شوم , او را می بوسم (99) . 

امام مجتبی (علیه السلام ) نقل فرموده اند که : 

مادرم فاطمه را دیدم شب جمعه در محراب به عبادت برخواسته است . تا 
سرزدن سپیده صبح در عبادت و رکوع و سجود بود و می شنیدم که برای 
مومنان و مومنات دعا می فرمود و آنان را نام می برد و برای آن ها دعا 
می کرد وم برای خودش نمی نمود. به او گفتم : مادر! چرا 
همانطور که برای دیگران دعا می نمایی , برای خودت دعا نمی کنی , 
فرمود: ۰ پسرم ابتدا همسایه , سپس خانه (100) . 

هسام اما باس رای ال اس 

ی ی 
ین (علیها السلام ) مادر امامان و پیشوایان دین 
است . زهرای مرضیه معصوم از هر گناهی بود و کسی جز رسول الله و 
علی (علیه السلام ) نمی توانست مقام والای او را درک کند. رسول خدا 
می دانست که نور فاطمه روشنی بخش فرشتگان استا است و جز 
زهرا زنی شایستگی چنین مقام بزرگی را ندارد. حضرت محمد (صلی الله 
علیه وله ) به سبب مقام نبوت و رهبری الهی دارای شخصیت خاص می 
باشد. رسول خدا در زمان رهبری الهی خود سعی می کرد که در تحمل 
سختی ها با مسلمانان شریک باشد. خورای و پوشاک و لوازم زندگی و 
مسکن او در حد متوسط بلکه در سطح فقرا بود. در رعایت اخلاق اسلامی 
عظیم )) و به همین جهت در قلوب مسلمانان جای داشت و رهنمودهای او 
را به جان و دل می خریدند. روشن است که اجرای چنین برنامه ای بدون 
همکاری زن و فرزند ممکن نیست . اگر خانواده همکاری و همراهی با مرد 
صاحب خانه داشته باشند. او می تواند به تعهدات خود عمل نماید. اگر 
همکاری نباشد, عمل به چنین برنامه ای بسیار مشکل است و حتی می 
خود چنین مسئولیت سنگینی را تفهیم می کرد که همراهی آنها برای 
رسیدن به هدف ضروری است . 

قرآن با پیامبر خطاب می نماید که : 


یا ایها النبی قل لازواجی ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین 
اءمتعکن و اءسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار 
الاخره فان الله اعءعد للمحسنات منکن اجرا عظیما؛ (101) ای پیامبر! به 
خانواده ات بگو اگر شما طالب زندگی مرفه و زر و زیور دنیا هستید, بیایید 
تا مهر شما را بدهم و به خوبی آزادتان سازم و اگر طالب خدا و رسول و 
سرای آخرت هستند (بدانید که ) خدا برای شما پاداش بسیار بزرگی فراهم 
ساخته است . 
خداوند در این آیه به خانواده پیامبر گوشزد می کند که شما مانند سایر 
زنان نیستند. شئون این بیت و خاندان را باید حفظ کنید. خانه پیامبر جای 
خوشگذرانی و تجمل پرستی نیست . بلکه باید ساده زیستی و خدمت به 
اسلام و مسلمانان کرد. خانه پیامبر جای مقدسی است , تنها حضرت زهرا 
طبق خواسته رسول خدا عمل می نمود و فرزند شایسته و لایق پیامبر او 
بود به همین جهت پیامبر درباره اش فرمود: 
دخترم فاطمه بهترین بانوی گذشته و آینده است . وقتی که در محراب 
مشغول عبادت می شود, هفتاد هزار فرشتگان مقرب الهی ۱ 
دهند و می گویند: ات خاطفه ا دا راو کته ما مهد و وه 
زنان عالم برتری داد. 
ی و ایمان به خدا چنان در اعماق قلب و باطن روح زهرا نفوذ 
کرده که برای عبادت خدا خودش را از هر چیزی فارغ می سازد. وقتی 
فاطمه در محراب مشغول عبادت می شود نور او بر فرشتگان می 
درخشد و خدا به ملائکه می گوید: بنده ام را ببینید چگونه از خوف من می 
لررد وگرق عبادتمی شود ( ۲۱102 
امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: 
رسول خدا خیلی فاطمه را دوست می داشت و او را می بوسید. عايشه 
اعتراض کرد, پیامبر در جواب فرمود: هنگامی که مرا به معراج بردند, 
داخل بهشت شدم در ۱ نزد درخت طوبی برد. از میوه هایش به 
من داد و آن ها را خوردم + ین نطفه ای.در هن بوجود آمد..زمانی کهه: ند 
زمین آمدم , با خدیجه همبستر شده و او به فاطمه حامله شد. بدین جهت 
هر وقت فاطمه را می بوسم , بوی درخت طوبی به مشامم می رسد 
(103) . 
2. علم و دانش فاطمه (علیها السلام ) 

عمار می گوید: روزی علی (علیه السلام ) وارد منزل شد. فاطمه گفت : یا 
علی ! بیا نزدیک تا از حوادث گذشته و آینده برایت سخن بگویم . علی که 
0 هه متعجب ی خدمت 7 آمد ۵ ۳ کرد و نزدیی 


فرمود: گویا فاطمه به شما چنین و چنان فرمود. به همین جهت نزد من 
آمدی . علی عرض کرد: پاسول رای هم ارت ور 
ماست , فرمود: مگر نمی دانستی ؟ علی (علیه السلام ) از شنیدن این 
سخن سجده شکر به چا افرد و-خدا زا سباسش کفت:: .شین ند فاطمه 
مراجعت نمود. فاطمه (علیها السلام ) فرمود: 
یا علی ! گویا نزد پدرم رفتی و چنین و چنان به تو فرمود. 
علی فرمود: اری , ای دخت پیامبر! فاطمه فرمود: 
يا علی ! خدا نور مرا آفرید. ان کاو آن‌تور را دریکی از درکان هش ابه 
ودیعه نهاد, آن گاه که پدرم داخل بهشت شد, از جانب خدا مامور شد که از 
میوه های آن درخت تناول کند. یدرم از آن میوه ها میل نمود و بدین وسیله 
نور من به صلب او منتقل گشت و بعد به رحم مادر وارد شد. مه ای رنه 
خستمن عوادت دسته و یندم را وله ان: نوم هی تدانم. ما علین: ۱ 
مومن به وسیله نور خدا حقایق را می بیند (104) . 
داستانی آهوزنده 
جابر بن عبدالله انصاری گفت : روزی پیامبر بعد از نماز ظهر و عصر با 
اصحاب در مسجد نشسته بودند. پیرمردی بیابانی خسته و با نفسهای به 
شمارش افتاده وارد شد که معلوم بود از راه دوری می رسد و نیازمند 
است . 
رسول خدا از وضع او سوال نمود, گفت : يا نبی الله ! من پیرمردی گرسنه 
پیامبر فرمود: خواسته های تو را فعلا نمی توانم بر اورده نمایم , ولی تو را 
نزد کسی می فرستم که خدا و رسولش وی را دوست دارند. او هم خدا و 
رسول را دوست دارد. انچه داشته باشد, دیگران را بر خود مقدم می دارد. 
دستور داد او را به خانه فاطمه راهنمایی کنند. بلال پیرمرد را به منزل 
فاطمه برد. پیرمرد از پشت در صدا زد: ۱ 
سلام بر شما ای خانواده پیامبری که فرشتگان نزد شما رفت و آمد می 
ی اب ۰ فاطمه جواب سلام را داد و 
د: کیستی و از کجا آمده ای , به عرض رساند: 
| . گرسنه ام و برهنه . 
مرا دستگیری کن , خدا تو را رحمت کند! ای کش 
فاطمه و رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) طعامی نخورده بودند. فاطمه 
به گوشه گوشه منزل نظری انداخت . پوست گوسفندی را که حسن و 
حسین روی ای و ۱ وی را 
همین تیکری تایه ات راسیرفره گفت ای دمتن مج من از 
اراس میس رن اکن 


بند چوبی را که به تازگی دختر عمویش (دختر حمزه بن عبدالمطلب ) به او 
هدیه کرده بود, از گردن باز کرد و به پیرمرد داد و فرمود: بگیر بفروش , 
شاید خداوند عوض بهتری به تو بدهد. پیرمرد گردن بند را گرفت و به 
مسجد برگشت و گفت : یا رسول الله ! دخترت این گردن بند را به من داد 
من چه کنم وا ای اس یا رسول الله ! اجازه 
بفرمایید اين گردن بند را خریداری کنم . پیامبر فرمود: اگر در خرید این 
کرد قلخ جر و شرت کته ندر خداوند .هب2 آنها ترا که انش تفی 
سوزاند. 

عمار رو به پیرمرد کرد و گفت ارن- زا نمی نی ب وت : ۰ به سیر 
شنذن با نان: و کوشت .یی برد یماتی. که خود زا بپوشانم متا آن.تماز 
بخوانم و یک دینار که زاد و توشه راهم را فراهم کنم تا به وطن برسم . 
عمار از سهمیه غنائم جنگی مبلفی را اندوخته بود گفت ان 
بیست دینار طلا و دویست درهم نقره و یک برد یمانی می خرم و از نان 
گندم و گوشت بریان تو را سیر خواهم نمود و با شترم تو را به وطنت می 
رسانم . پیرمرد گفت : چقدر سخاوتمندی (! جوانمردی مانند تو ندیدم . 
عمار به وعده اش وفا نمود, آن کان کردن ند رابه. وسئله غلامی خدمت 
پیامبر فرستاد و گفت : به رسول الله عرض کن که : تو را با این گردن بند 
به پیامبر تقدیم کردم . غلام به عرض رسول خدا رسانید. پیامبر فرمود: من 
هم تو را با این گردن بند به دخترم فاطمه بخشیدم .غلام در منزل فاطمه 
آمد و جریان را عرض کرد زهرا گردن بند را از غلام گرفت و او را در راه 
خدا آزاد کرد. در اين هنگام غلام خندید, فاطمه علت خنده را پرسید, عرض 
کرد: چه گردن بند پر برکتی ! گرسنه ای را سیر نمود, برهنه ای را پوشاند, 
بنجارم: اخ رای لباز کرجدعلافی وا ازاد نضند وه دوباره یف خسعت صاحیسشن 
برگشت (105) ! 

اين قبیل داستان ها بدین جهت ثبت گردیده تا مسلمانان با سیره عملی آن 
بزرگواران آشنا شوند و برای مردمان سرمشقی بشود, نه این که بخوانیم 
و رفتار حضرت زهرا را تحسین کنیم اما در عمل نسبت به آن واکنشی 
نداشته باشیم . اگر چنین نباشیم . نمی توانیم ادعای شیعه و پیرو بودن را 
داشته باشیم 0 0[ 

۱ 1 

پیرو فاطمه باید او را الگوی خود قرار داده و در رفع نیازمندی های 
برادران و خواهران دینی خود بکوشد. در این داستان ملاحظه می شود 
زهرای مرضیه (علیها السلام ) چیزی در خانه نمی یابند, از این رو زیرانداز 
بچه هایش را به مرد سائل می دهد. زیر انداز به گونه ای است که پیرمرد 
فقیر هم از گرفتن آن امتناع می کند, سیس گردن بند چوبی را که هدیه 


دختر عمویش می باشد می دهد. این گونه رفتار است که به زهرا (علیها 


پدیرد. 

امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: 

شکت فاطمه الی رسول الله علیا, فقالت : يا رسول الله ! ما یدع شیتا من 
رزقه الا وزعه بین المساکین , فقال لها: يا فاطمه ! اءتسخطینی فی اءخی 
و ابن عمی ؟ آن سخطه سخطی و ان سخطی لسخط الله , فقالت اعوذ 
بالله من سخط الله و سخط رسوله ؛ یی روز فاطمه خدمت رسول خدا 
شکایت برد که : علی هر چه دارد. بین فقرا تقسیم می کند. فرمود: فاطمه 
جان ! مبادا برادر و پسر عمویم را ناراحت کنی , زیرا غضب علی غضب 
من و غضب من غضب خدا است . فاطمه فرمود: پناه می برم به خدا از 
عضب خدا| و غعضب رسول او (106) . 

اسماء بنت عمیس می گوید: روزی رسول خدا به منزل فاطمه رفتند, 
دیدند حسن و حسین در منزل نیستند. احوالشان را پرسید. عرض کرد: 
امروز در خانه چیزی برای خوردن نبود. علی وقتی می خواست بیرون 
برود, فرمود حسن و حسین را با خود ببرم , مبادا گریه کنند و از تو 
درخواست غذا نمایند. انان را برداشت و رفت نزد فلان شخص بهودی . 
رسول خدا در جستجوی علی بیرون رفت و او را در نخلستان یهودی یافت 
که مشغول اب کشی بود. حسن و حسین را مشغول بازی دید و مقداری 
خرما پیش ان ها بود. به علی (علیه السلام ) فرمود: قبل از گرم شدن هوا 
حسن و حسین را به خانه برگردان , علی عرض کرد: یا رسول الله ! وقتی 
که از خانه خارج شدم , غذایی در خانه نداشتیم . درنگ کنید تا مقداری 
خرما برای فاطمه تهیه نمایم . با این یهودی قرا ر گذاشتم در مقابل هر دلو 
آب:ه« یی دانه خزها بجیرم . زمانی که خرما آماده شد, آن.ها را در دامن 
ریخت و حسن و حسین را برداشت و به منزل برگشت (107) . 

و ان مد ی اد کروه اند که امرالی روص سرا 

امام حسن و امام حسین و خادمه آنها 0 
ود دنه زاون روزه گرفتند. 

به شب , هنگام افطار سائلی در زد. علی (علیه السلام ) غذای خود را به 

ام ای ار را ی 
افطار نمودند. شب دوم پتیمی در زد و آن ها دو مرتبه افطار خود را به او 
دادند. شب سوم م اسیری آمد و درخواست چیزی نمود. ۱ ۶ 
را دادند. آن گاه از طرف خداوند سوره (( هل اءتی علی الانسان )) نازل 
شد (108) . 

در آن ایه (( و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا )) اشاره 


به ایثار و انفاق آن بزرگوار دارد. برخی از علماء فرموده اند که در این 
شمری سا که کف هی رنه مت ها ی کی م مه شم آما. از 
حوری ها و زنان بهشتی ذکری نشده و این به احترام حضرت زهرا (علیها 
السلام ) است (109) . 
شرکت در مباهله 
اکثر راویان و مورخان و مفسران گفته اند: حضرت زهرا یکی از پنج نفری 
است که در مباهله پیامبر با مسیحیان نجران شرکت داشته است و این 
موضوع علاوه بر اين که فضیلت بزرگی محسوب می شود از قوی ترین 
دلایل می باشد که روشن می سازد (( اهل بیت معصوم )) پیامبر و علی و 
فاطمه و حسن و حسین (علیهما السلام ) می باشند و دیگر بستگان و 
زوجات پیامبر در اين خصوصیت شرکتی ندارند. گروهی از مسیحیان نجران 
نزد پیامبر آمدند و در مورد عیسی با حضرت گفتگو کردند. تب فین این آیة :| 
برای آنان تلاوت فرمود: 
ان«غنشتی غندالله کمتل اده.خلقه هزه تراب:110(۰) سمل خلفت غیستی, که 
بدون پدر خلق شده , نزد خدا همچون مثل (خلقت ) آدم است که خدا او را 
(بدون پدر و مادر) از خاک افرید. ۱ 
مسیحیان قانع نشدند و اعتراض کردند و آیه مباهله بر پیامبر نازل گردید: 
فمن حاجک فیه من بعد ما جاءی من العلم فقل تعالوا ندع اعبنائنا و 
اءبنائکم و نسائکم و اءنفسنا و اءنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی 
الکاذبین : (111) هر کس پس از انچه از علم به تو رسیده , در مورد 
ی با و مات کرد کف اد فا خس رانا وت انا راد 
زنانمان و زنانتان را و جانهایمان را و جان هایتان را, انگاه مباهله کنیم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم . 
مباهله آن است که دو طرفی که با هم در موضوعی آختلاف و تخاصم 
دارند. علیه یکدیگر نفرین کنند و از خدا بخواهند لعنت و عذاب را بر طرفی 
که باطل است , فرود اورد. این کار فقط از پیامبران راستین که ارتباط 
واقعی با خدا دارند بر می آید. مسیحیان نجران ابتدا قبول نمودند و قرار 
شد د فردای ان روز مباهله شود. وقتی از نزد پیامبر رفتند, بین خود به 

نشستند و اسقف به آنان گفت : اگر فردا با فرزندان و اهل بیتش 

آمد, از مباهله با او بر حذر باشید. 
اگر با اصحابش آمد, چیزی نیست و پیامبر واقعی نخواهد بود. فردای آن 
روز پیامبر همراه با امیر مومنان علی و فاطمه و حسن و حسین آمد و در 
برابر مسیحیان بر خاک نشست و به اهل بیت فرمود: هنگامی که من دعا 
کردم , شما آمین بگویید. 
مسیحیان از مشاهده هیات او بیمناک شدند و اعتراف کردند که روش او 
مانند سایر انبیای راستین است و از خدا خواستند از مباهله منصرف گردد 


و با آنان مصالحه نماید. اینان با پرداخت اموالی به عنوان مصالحه برگشتند 
(112) . 

3. سفارش رسول اکرم در همسر داری ۱ 
رسول اکرم به فاطمه (علیها السلام ) فرمود: ای فاطمه ۱ به حق آن کس 
که مرا به عنوان مرده و بیم دهنده برانگیخته , اگر شوهر از تو ناخشنود 
باشد و به همین حال از دنیا بروی , بر جنازه ات نماز نخواهم خواند (113) 


ایا نمی دانی خشم و خشنودی شوهر موجب غضب و خشنودی خداوند 
است (114) . یک شبانه روز رضایت شوهر برابر با عبادت یی سال همراه 
با روزه و قیام در شب است (115) . ساعتی در کنار شوهر نشستن از یک 
سال عبادت و طواف کعبه برتر است (116) . زن چون باردار شود, 
فرشتگان آسمان و ماهیان دریا برایش طلب مغفرت کنند و هر روز خداوند 
برای او هزار حسنه می نویسد و هزار گناه محو می کند. چون وضع 
نماید, از همه گناهان بیرون رود. همانند لحظه ای که از مادر متولد شده 
است . خداوند پاداش مجاهدان و شهیدان و صالحان و ثواب هفتاد جح 
برای او بنویسد. چون به فرزندش شیر دهد, به شمار هر قطره شیر 
حسنه ای عطا فرماید و لفغزشی محو نماید و پریان در بهشت برایش 
امرزش خواهند کرد (117) . 

دستورهایی که رسول خدا درباره شوهر داری به فاطمه می دهد, باید 
سرلوحه زندگی زنان مسلمان باشد, زیرا بزرگترین وظیفه یک زن , خوب 
شوهر داری کردن است که ان را جهاد برای زنان بر شمرده اند: (( جهاد 
المرئه حسن التبعل ؛ جهاد زن , خوب شوهر داری نمودن است )) . اگر 
این وظیفه خطیر را درست به انجام نرساند. خطراتی که از این ناحیه 
متوجه خانواده و جامعه می شود جبران ناپذیر است . متاسفانه این وظیفه 
در جامعه ما به دلیل رسوخ فرهنگ غربی در کشور کم رنگ گردیده , از اين 
رو شاهد زندگی های پر تنش و احیانا جدایی هستیم , در صورتی که اگر 
طبق موازین شرعی و دستورهای اسلام عمل شود و زن و مرد خانواده هر 
کدام به وظیفه اصلی خود عمل نمایند, ژند که آرام و شیرینی خواهند 
داشت و نمره زناشویی 1 فرزندان سالم و صالح و شایسته خواهد بود 
علاوه بر این ها پاداش و حسنه ای که خداوند برای انان مقرر می دارد, 
قابل توجه می باشد. 

اگر انسان مواظب اعمال خود به طور شایسته باشد و با گناهان آن ها را 
تباه نسازد, در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد گردید. 

مقام و جایگاه حضرت زهرا (علیها السلام ) 

حضرت زهرا با انجام تمام دستورهای الهی راجع به همسر داری به چنان 
مقام و فضیلتی می رسد که رسول خدا درباره اش می فرماید: 


خدای عزوجل فرمود: ای احمد! اگر نبودی آسمان و افلاک را نمی آفریدم 
و اگر علی نبود, تو را خلق نمی کردم . و اگر فاطمه نبود تو و علی را 
خلق نمی نمودم . 

همچنین روایت ت است از علی (علیه السلام ) که از رسول الله نقل فرمود: 
زمانی که قیامت شود منادی از عرش ندا دهد: ای گروه مردم ! چشم 
هایتان را پایین بیندازید تا فاطمه دختر محمد عبور کند (118) ! 

رسول الله فرمود: 

اذا کان یوم القیامه نادی منادی من بطنان العرض یا اهل الجمع ! نکسوا رو 
سکم و غضوا از کم رجیی تمون * عفه کم السلام ) علی الصراط 
فتمر معها سبعون الف جاریه من الحور العین (119) زمانی که روز 
قیامت شود. منادی ندا دهد: ای جماعت ! بزیر اندازید سرهای خود را 
پایین بیندازید چشمانتان را تا فاطمه (علیها السلام ) بر صراط عبور کند. 
پس می گذرد و با او هفتاد هزار کنیز از حوریان هست . 

عظمت و شرافت فاطمه ۱ ۷۳| 
بندگان نیست , باز باید چشم ها بسته شود و سرها زیر بیفتد تا دختر 
رسول خدا گذر نماید. مسلم است که عرشیان هم برای این بانوی بزرکوار 
احترام خاصی قائلند. این شخصیت و عزت برای زهرا (علیها السلام ) در 
سایه بندگی و اطاعت از پروردگار حاصل شد. دانش و معرفت حضرت 
زهرا بر همه مردم آن زمان روشن بود. زهد و تقوا, صبر و استقامت , 
پارسایی و سلوک دختر رسول خدا زبانزد دوست و دشمن بود. دختری که 
بارها رسول خدا درباره او فرمود: ۱ ۱ 

فاطمه بضعه منی و هی قلبی الذی بین چینی فمن آذاها فقد آذانی و من 
اذانی فقد اذی الله ۲ (120) فاطمه پاره تن من و قلب من است که بین دو 
پهلویم هست . هر کسی او را اذیت کند, مرا اذیت کرده و کسی که مرا 
اذیت کند, خدا را اذیت کرده است . 

در این روایت ت ملاحظه می شود که پیامبر (صلی الله علیه وآله ) ناخشنودی 
حضرت زهرا را با نارضایتی خداوند برابر دانسته است . این نکته عظمت و 
عزت و کرامت زهرا (علیها السلام ) را ثابت می نماید. زنی که اطاعت از 
پروردگار را (چه عبادی و چه در امور زندگی و چه همسر داری , , نیز در 
مسائل اجتماعی ) سرمشق خود قرار داده . تنها رضایت پروردگار را در 
نظر دارد و در اثر اطاعت از باری تعالی به این مقام والا دست يافته است 
. عايشه می گوید: چون رسول خدا مریض گردید. دخترش فاطمه را 
خواست و چیزی به او گفت فاطمه گریان شد. سپس حرفی زد که فاطمه 
خندید. از عمل او سوال کردند, جواب داد: زمانی که گریه کردم , به من 
خبر داد که از دنیا می رود. سپس به من خبر داد اولین کسی که از اهل 
بیت ام به من ملحق می شود., تو هستی . سپس خندیبدم (121) . از پیامبر 


حرافت روایت شده که به امیرمومنان فرمود: 

اعتدرین لم سمیت فاطمه , قال علی : يا رسول الله ! لم سمیت , قال 
لاعنها فطمت .هن و شیعنها من النار "رسفل غدا به: علی. فزمود. آبا..می 
وان برای چه فاطمه نامیده شد. علي عرض کرد: برای چه نامیده شد؛ 
فرمود: برای این که او و شیعیانش از آتش باز گرفته شده اند (122) . 
که و وا ای ی و 
حضرت , یعنی پیروان فاطمه (علیها السلام ) تلاش و کوشش نمایند در 
زندگی خود, حضرت را الگو قرار دهند که چگونه اطاعت و عبادت پروردگار 
را می نمود؛ چگونه شوهر داری و بچه داری می کرد؛ با مردم و مراجعان 
چه نوع برخوردی داشت ؛ اگر سائلی برای درخواست کمک به منزل او 
هر اتف در نوات او را داده و خواسته او را عملی می نمود. 
تنها ما ارادتمند دختر رسول خدا هستیم . کافی نیست و ما را , به فلاح و 
رستگاری نمی رساند. ۳ 

نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
بهشت را به بهانه نمی دهند, بلکه به بها می دهند. باید از خود گذشت , من 
را فر آهوش نوتمه مس را ها کر صا عفن الله کرنود اه سار 


عايشه می گوید: 

اقبلت فاطمه تمشی کان مشیتها مشیه رسول الله فقال : مرحبا یا بنتی ثم 
اعجلسها عن یمینه اءو عن شماله ثم اعنه اعسر البها حدیئا فبکت . فقلت : 
0 ما رایت کالیوم و فرتا اعقرت من حزن ۲ فساءتها عما قال / 
ی 
مره و انه عارضنی به العام مرتین و لا اراه الا قد حضرت 9 
اعول اهل بیتی لحوقا پی و نعم السیف انا لک فیکیت لذلک فا 
تبرضین ان تکون سیده نساء اءهل الاعمه اءو نساء المو مبین ؛ ِِ 
فضحکت لذلک : روزی فاطمه نزد پدرش آمد. راه رفتنش درست مانند راه 
رفتن او بود. پیامبر فرمود: خوش آمدی دخترم ! سپس او را طرف راست 
پا چپ خود نشاند, بعد رازی در گوش او گفت و فاطمه گریان شد؛ من 
گفتم چرا گریه می کنی ا 0 و ها , فاطمه 
خندان شد. گفتم : من تا امروز شادی که این طور به غم نزدیک باشد 
ندیدم ! از او علت را پرسیدم , قاطمه گفت : من سر رسول خدا را خاش 
شم کر سا رل دا ار دبا خلت فرموم آن کاس آل کردم کت 

مرتبه اول پیامبر به من فرمود: کبرتل ,هر شال ار فران زار من 
عرضه داشت اما امسال دو بار عرضه داشت . فکر می کنم فقط , به این 


دلیل است که اجل من نزدیک شده است و تو اولین کسی هستی که به من 
ملحق می شوی . هنگامی که این سخن را شنیدم , گریه کردم . 

سیس فر مود: آپا راضی نمی شوی که بانوی زنان اه 
ایمان باشی . هنگامی که این سخن را شنیدم . شادمان و خندان شدم 
(123). 

از اين حدیث به خوبی روشن می شود که اگر در یک جا فاطمه (علیه 
ای ی وت تم و یت ی ی 
از میان آن چهار زن ,؛ برترین آنها باشد. در کتاب ذخائر العقبی آضده که 
چهار زن , بانوی باتوان جهان بودند: مریم دختر عمران , آسیه دختر مزاحم 
, خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه واله ) که از همه 
آنها برتر بود (124) . 


فصل چهارم : شهادت حضرت زهرا (علیها السلام ) 


1 زهرا (علیها السلام ) پس از رحلت پدر , ۱ 
سال دهم هجری است و پیامبر از حجه الوداع بازگشتند. کم کم اثار 
کسالت بر رسول خدا ظاهر می شد. لشکری را به فرماندهی (( اسامه )) 
ترتیب داد و فرمود: باید به سوی کشور روم حرکت کنید. افراد معینی به 
ویژه نام برد و فرمود: باید در اين جنگ شرکت نمایند. منظورش این بود 
که منافقان از مدینه روند و موضوع خلافت علی (علیه السلام ) از 
کارشکنی و مخالفت در امان بماند. 
کسالت رسول خدا شدت پیدا کرده و ایشان در خانه بستری گردید. بیماری 
پیامبر (صلی الله علیه واله ) فاطمه را در وحشت فرود برد. گاهی به 
صورت رنگ پریده و زرد پدر را نگاه می کرد و اشک می ریخت . گاهی 
برای سلامتی بابا دعا می نمود: بارالها! پدرم با هزاران رنج و زحمت نهال 
اسلام را در زمین نشانده و تازه بارور گردیده است و آثار پیروزی نمایان 
می گردد. امیدوار بودم به واسطه پدرم دین اسلام غالب گردیده و کفر و 
ستم و بت پرستی ريشه کن گردد اما افسوس که حال پدرم وخیم است . 
خداوندا! شفای او را از تو می خواهم : 
حال رسول خدا بسیار سخت گردید و از شدت بیماری ببهوش شد. هنگامی 
که به هوش آمد. دید ایوبکر و عمر و جماعتی دیگر که بنا بود در لشکر 
اسامه شرکت کنند, تمرد کرده اند! ۱ 
فرمود: مگر به شما نگفتم که در لشکر اسامه شرکت کنید! هر یک از آنها 
در پاسخ عذر و بهانه آوردند اما رسول خدا از هدف آن ها آگاه بود و می 
دانست که برای خلافت در مدینه مانده اند. پیامبر فرمود کاغذ و دواتی 
بیاورید تا وصیت کنم . بعضی از حاضران خواستند به دستور رسول خدا 
عمل نمایند. ولی عمر مانع شد و گفت : این مرد هذیان می گوید و بیماری 
بر او چیره شده (125) است ! حال پیامبر رو به وخامت گرایید. سرش را 
در دآامان حضرت علی گذاشت و بیهوش گشت . زهرا (علیها السلام ) به 
صورت پدر نگاه می کرد و اشک می ریخت و می فرمود: آه ! به برکت 
وجود پدرم باران رحمت نازل می شد. او دادرس یتیمان و بیوه زنان بو 
صدای ناله زهرا (علیها السلام ) به گوش رسول خدا رسید, دیده گشود و با 
صدای ضعیف فرمود: دختر عزیزم ! این ایه را بخوان : 
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبیله الرسل اءفان مات اءو قتل انقلبتم 
عمل اععقابکم (126) از شنیدن این سخن , گریه زهرا بیشتر گردید. 
فکری به ذهن رسول خدا رسید. به فاطمه اشاره نمود که نزدیک شود. 
زمانی که صورتش را نزدیک پدر برد, حضرت رازی در گوش او گفت . 


حاضران دیدند صورت فاطمه برافروخته شد و تبسمی نمود. 
از فاطمه پرسیدند: چه چیز رسول خدا به تو گفت که شادمان گشتی , 
گفت : پدرم فرمود: مرگ تو نیز نزدیک است . تو اولین فردی هستی که به 
من ملحق خواهی شد (127) . دختر رسول خدا از شنیدن خبر مرگش 
شادمان گردید. 
حضرت زهرا| بر آثر اطاعت و رابطه اش با خداوند, به درجه ای از ایمان و 
تقو تس وی که ی کت کی اس شاد ند کی اگر انسان با خالق خود 
چنین ارتباطی داشته باشد, مسلم است که به شوق دیدار معشوق روز 
شماری می کند. این آمادگی برای یک زن جوان عادی که چهار کودک در 
منزل دارد و یکی هم باردار است , قابل تصور نیست اما فاطمه که دل به 
خدا بسته و لقای حق می طلبد. عشق به الله چنان سراسر وجودش را 
احاطه کرده است که لحظه ای به بچه های خردسالش فکر نمی کند که 
پس از من چه خواهند کرد, بلکه با توکل به خدا برگرفته از رابطه عمیق او 
با خداست , با ارامش از این خبر استقبال می کند. چنان عشق به لقاء الله 
سراسر وجودش را احاطه نموده که بقیه علقه و رابطه ها را تحت تاثیر 
قرار داده , از اين رو خبر مرگ نزد او خبر وصل است و پایان هجران و او 
را در عین گریه , خندان می کند. در صورتی که برای مردم عادی وحشتناک 
نر از این خبر وجود ندارد. مخصوصا اگر انسان ضعف ایمان هم داشته 
0 مسلمانان و پیروان ان حضرت باید از تمام حرکات و سکنات ایشان 
درس بگیرند و اعمال خود را با او سنجیده و مقایسه نمایند. اگر از مرگ 
فی. هر آانسدهنه ال :علت. آن در وجود خود بگردند و موانع رسیدن به 
قرب خداوند را بيابند و تلاش نمایند. ادها را ان زد هاعمال خود کنان 
بگذارند و مطمتئن باشند خداوند آتان: ان انن مسر کمک نموده وراه 
وصل خویش را برای آن ها هموار می سازد, زیرا با گناه و عصیان راهی به 
اید با جهاد اکبر که مبارزه با هوای نفس است , موانع را برداشت تا به 
و ۷ 
برای وصال حق تعالی روز شماری خواهند نمود. پیامبر اکرم در یک 
ماموریت بزرگ و خطیر بیست و سه ساله توانست با تحمل سختی های 
فراوان مردم را از ضلالت و گمراهی به بزرگراه سعادت و رستکاری 
راهنمایی نما مد اکنون که زمان رحلتش فرا رسیده , نگران است مبادا 
زحماتش به هدر رود با وجود اين که مکررا در مورد جانشین خود سخن 
گفته بود. در غدیرخم به مردم معرفی نموده و از آن ها بیعت گرفته بود. 
بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه وآله ) غم و اندوه زهرای اطهر را فرا 
گرفت . در حالی که در فوت پدر گریه و زاری می نمود و علی (علیه 


السلام ) مشغول مقدمات کفن و دفن بود, خبر رسید گروهی از مسلمانان 
در سقیفه بنی ساعده انجمن تشکیل داده اند, تا درباره جانشین پیامبر 
تصمیم بگیرند. این خبر تکان دهنده در اوج بحران و غم و اندوه , فکر انها 
را مشوش و مختل نمود و انان را در مقابل عمل انجام شده ای قرار داد. 
علی بن ابیطالب تصمیم گرفت با ابوبکر بیعت نکند تا بدین وسیله مخالفت 
خود را با حکومت وی ابراز کرده و مردم را متوجه نماید اين عمل بر خلاف 
فش ارات ار طرف گر آن ها رفن کس یف کر انم جو 
علی (علیه السلام ) و بستگانش . با خود گفتند که حکومتشان بدون بیعت 
اهل بیت استحکامی ندارد. از این رو تصمیم گرفتند هر گونه که شده , از 
امام علی بیعت بگيرند. دنبال آن حضرت فرستادند و از او خواستند که 
برای بیعت در مسجد حاضر شود, ولی حضرت امتناع نمود. عمر خشمناک 
گردید و به اتفاق خالد بن ولید و قنفذ و گروه دیگری رهسپار خانه زهرا 
شدند. عمر در خانه را کوبید و گفت : یا علی ! در را باز کن . فاطمه با تن 
رنجور و سربسته پشت در امد و فرمود: ای عمر! با ما چکار داری ! چرا 
نمی گذاری به کار خودمان مشغول باشیم ۰ عمر بانگ زد: در را باز کن و 
گرنه خانه را اتش می زنم (128) . فاطمه گفت : ای عمر! ایا از خدا نمی 
ترسی ! می خواهی داخل خانه من شوی . هر چه کرد, عمر از تصمیمش 
منصرف نگردید. هنگامی که دید در خانه را باز نمی کنند گفت : هیزم 
پیاورند تاد خاته را آنتن بز تیم در باز شیر عمر خواست وارد خانه شود 
حضرت زهرا ضجه و فریاد زد: (( پا ابتاه پا رسول الله )) در این جا بود که 
با پشت شمشیر به پهلویش زدند و با تازیانه بازویش را سیاه کردند تا 
دست از دفاع بردارد (129) . 

سرانجام علی بن ابیطالب 7 دستگیر کردند که به جانب مسجد ببرند. 
حضرت زهرا (علیها السلام ) او را گرفت و گفت : نمی گذارم همسرم را 
ببرید. با تمام توان از همسرش دفاع می کرد تا دفاع از ولایت نماید. او به 
خوبی می دانست هرگام به وصیت پدرش عمل نشود, اسلام از مسیر 
درست خود منحرف می گردد و زحمات بیست و سه ساله رسول الله از 
بین می رود. از اين رو همراه با همسرش شروع به مبارزه نمود. در ابتدا 
از بیعت خودداری نمودند تا بدین وسیله به مردم اعلام نمایند که حکومت 
مورد تایید ما نیست . بعد که به خانه او هجوم اوردند, در را باز کردند. 
مهاجمان در را به اتش کشیدند و باز کردند, باز فاطمه مانع شد که علی را 
به مسجد ببرند اما ان ها او را با ضرب و شتم با خود بردند. 

در این مبارزه نابرابر طفل فاطمه سقط شد (130) , که می توان او را 
ولین شهید در راه 17 از ولایت علوی دانست . دختر رسول خدا به اتفاق 
گروهی از زنان بنی هاشم وارد مسجد شد. رو به مردم نمود و فرمود: 
دست از پسر عمویم بردارید و گرنه به خدا سوگند! گیسوانم را پریشان 


نموده و به درگاه خدا ناله کرده , به شما نفرین می کنم ! سپس رو به 
ابوبکر نموده و فرمود: تصمیم داری شوهرم را به قتل برسانی و کودکانم 
وم سای 131 . ۲ 

خر میتی امضاط خا تا کی شحو اه هم فا یه فصو تفر کرو 
تعوده است : بهسلعان فارسی قر مور دوبان را دراب زار شون 
منصرفش نما! سلمان خدمت حضرت زهرا رسید و عرض کرد: پدرت برای 
جهانیان رحمت بود. ای دختر رسول خدا! از نفرین چشم پوشی بفرما! 
فاطمه به سلمان فرمود: بگذار تا داد خود را از اين بیدادگران بستانم . 
سلمان عرض کرد: علی (علیه السلام ) مرا نزد شما فرستاده و امر کرده 
که به منزل برگردید. فاطمه چون دستور همسرش را شنید, فرمود: 
اطاعت امر او می نمایم و شکیبایی پيشه می سازم . به روایتی دیگر 
او لت را رف سوه حاتو ی کشت 11:21 

ماجرای فدک ۱ 

فدی قریه اباد و حاصلخیزی در سرزمین حجاز بود که در ان چشمه جوشان 
و نخل های فراوانی وجود ی ی موم بهودیان در 
حجاز به شمار می رفت اون که رسول خدا از فتح خیبر بازگشت , 
خداوند رعب و وحشت در قلوب اهل فدی (که از یهودیان سرسخت و 
افکند. آن ها کسی را خدمت رسول خدا فرستادند و با او صلح کردند, و در 
برا, بر این که نیمی از فدی را , به آن حضرت واگذار کنند. پیامبر پذیرفت و 
شمان عم را امضاء فرمود. بدین ترتیب قدک (( دارایی خالص )) رسول 
خدا کینید: زبرا طبق فرمایش ضریم: فران , چیزی که بدون جنگ به دست 
مسلمانان بیفتد, منحصرا حق پیامبر است و به صورت غنائم جنگي تقسیم 
نی شود بدین منیب :اضر قدی .زاردن اختبار کرفت‌نو درامد آن زاندر 
موارد خاص و کارهای ثواب مصرف می کرد. 

در حدیث آمده : زمانی که آیه (( و آت ذالقربی حقه )) تازل شد. پیامبر 
سرزمین فدک را به فاطمه واگذار نمود (133) . فدک ملک با ارزشی بود 
که حدودا سالی بیست و چهار و يا هفتاد هزار دینار در امد داشت (134) . 
هنگامی که ابوبکر , به خلافت رسید و زمام امور مسلمانان را در دست 
گرفت , مصمم شد فدک را مصادره کند, از اين رو دستور داد عمال و 
کارکنان فاطمه را از فدک بیرون کردند و کارگزارانی را به جای آن ها 
بخشیدن 7 پشتوانه ای بر ولایت علی (علیه السلام ) بود 
یعنی علاوه بر هدیه مالی یک هدیه معنوی محسوب می شد. از تدای 
رسول خدا استفاده می شود که به مال و ثروت علاقمند نبود و اموالی را 
که در اختیارش قرار می گرفت , در راه ترویج دین خدا مصرف می نمود. 
خود و داماد و دخترش در مضیقه و سختی , زندگی را به سر می بردند. 


پیامبر که میل نداشت دخترش پرده پشمی در اتاقش آویزان نماید با 
دستبندی نقره به دست فرزندانش ببندد و یا گلوبند به گردن بیفکند, با 
توجه به سخت گیری باید بررسی شود چرا مزارع سنگین قیمت فدک را به 
فاطمه بخشید. در مورد علت این قضیه می توان گفت : پیامبر اکرم از 
جانب خدا مامور بود علی (علیه السلام ) را به جانشینی خود معین کند. 
پیامبر به خوبی می دانست اگر امام علی و خاندان او در مضیقه مالی 
باشند, توان سیاسی ان ها تحلیل می رود. پیامبر می دانست مردم به 
اسانی زیر بار زمامداری علی (علیه السلام ) نمی روند و کارشکنی می 
کنند, چون خانواده های عرب نسبت به آن حضرت عقده هایی داشتند, زیرا 
در جنگ ها افراد زیادی از بستگان آن ها به دست آن حضرت کشته شده 
بودند و اکنون خانواده های آن ها کارشکنی و عقده گشایی خواهند نمود. 
پیامبر می دانست برای ادامه راه اسلام و اداره امت , بودجه لازم است تا 
امام علی (علیه السلام ) بتواند به فقرا و نیازمندان کمک نماید و احتیاجات 
جامعه را بر طرف سازد. تا دلها به سویش متمایل شود. بدین جهت فدک 
را در اختیار فاطمه قرار داد. فاطمه به مقدار نیاز بر می داشت بقیه را در 
راه خدا صرف می نمود (136) . 

می توان وا هن تصش آ نونک را دو موضوع دانست : 

موضوع اول : عايشه هميشه در زندگی خود با رسول الله از دو عامل رنج 
می برد. نخست اینکه رسول خدا هميشه به یاد خدیجه بود و به او اظهار 
علاقه می نمود و گاهی که از او به نیکی یاد می کرد, عايشه احساس 
حسادت می نمود و می گفت : خدیجه پیرزنی بیشتر نبود. پیامبر در جواب 
می فرمود: اند جدیجه کبا نافت می :شوه اه آولنن زتن بوه که:به من 
ایمان اورد. اموالش را در اختیار من قرار داد و در تمام امور یار و یاور من 
بود. خداوند نسل مرا در اولاد او قرار داد (137) . 

عايشه می گوید: ره مسا وک ان وی کی 
سال قبل از عروسی من از دنیا رفته بود. رسول خدا از او زیاد تعریف می 
نمود و خداوند به رسولش دستور داده بود که به خدیجه بشارت بدهد 
قصری در بهشت برایش اماده شده است . بسیاری از اوقات رسول خدا 
گوسفندی را قربانی می نمود و گوشت ان را برای دوستان خدیجه می 
فرستاد (138) . 

آهد: انن. موضوع. غایشته را بسیار -رنخ .هی :داد الیتم.-خسادت: و کدورت 
عايشه یک امر طبیعی و عادی بود و گاهی پیش پدرش (ابوبکر) از فاطمه 
مکدر بود. این ها منتظر فرصت بودند تا اتش حسد و کینه خود را فرو 


نشانند و از دختر پیامبر انتقام بگیرند. وقتی پیامبر رحلت فرمود, فاطمه 
رب میت کرد وهی حفت : آه چه روز بدی است ! ابوبکر گفت : آری , ۰ روز 
بدی در پیش داری (139) ! 

موضوع دوم : عمر و ابوبکر می دانستند که نمی توانند منکر کمالات ذاتی 
و علم و فداکاری و شجاعت علی شوند. پیامبر هم درباره او سفارش 
نموده و مردم این مطلب را به خوبی می دانستند. داماد و پسر عموی 
پیامبر هم بود. پس اگر وضع اقتصادی او هم خوب بود و پولی در اختیار 
داشت مسلما گروهی با او همراه می شدند. این وضع برای خلافت ابوبکر 
خطری جدی محسوب می شد. عمر به ابوبکر گفت : مردم بندگان دنیا 
هستند و جز مال دنیا هدفی نمی شناسند. خمس و غنائم را از علی بگیر و 
فدک را از دست ان ها خارج ساز. وقتی پیروانش دست او را خالی دیدند. 
رهایش کرده و به طرف تو می ایندر ۲ 

این دو عامل مهم و عوامل دیگر انگیزه شد که ابوبکر تصمیم گرفت و به 
فدک را مصادره نموده و کارکنان فاطمه را اخراج نماید و آن را به تصرف 
خویش در اورد (140) . 

روایت شده که فاطمه (علیها السلام ) پس از فوت رسول خدا نزد ابوبکر 
آمد و گفت : چه کسی از تو بعد از مرگت ارث می برد, گفت : خانواده ام 
و اولادم . فاطمه گفت اه 
گفت : پیامبر ارث نمی گذارد, ولی من بر کسانی ِ خدا| انفاق می 
کرد, انفاق می کنم و بر کسی که عطا می کرد. عطا می کنم . فاطمه 
گفت : به خدا قسم ! یک کلمه تا وقتی زنده ام , با تو سخن نمی گویم . 
ای که ها ی با اس 
(141) . 

باز روایت است که فاطمه (علیها السلام ) نزد ابوبکر رفت و گفت : 
1 از رسول خدا بده , ابوبکر گفت : انبیا ارث نمی گذارند. ۳۳ 
از ان هام هاندر.صدقه اشت رزهدا پیش کل امد ه‌جخزیان را تعر نف 
نمود. علی (علیه السلام ) گفت , برگرد و بگو: مگر سلیمان پیامبر نیست 
که از داود ارت برد (142) . ۱ 
و هم چنین زکریا دعا نمود: فهب لی من لدنک ولیا پرثنی و یرت من ال 
یعقوب . (143) اما حاضر نشدند فدی را به حضرت پس دهند. 

وجود فدک در دست خاندان پیامبر یک امتیاز بزرگ معنوی محسوب می 
شد که دلیلی بر .قفام انها ند تعدآوند ور ونکت به پیامبر به شمار می 
آمد. ی هم این مسئله , دارای اسحنت بقن- تا مرف انار و 
تشانی های پیامبر ,مخضوضا مستئله جاتشیتی آن حضرت را در این تا 
جستجو کنند. 

این دلائل باعث شد که به فکر غصب فد بیفتند. این نکته در سخنان 


دانشمند معروف اهل سنت )) آبن عفن الحدید معتزلی أ( به چشم می 
خورد. او می گوید: از استادم (( علی بن فاروقي )) سوال کردم : 
فاطمه در ادعای مالکیت فدک صادق بود. گفت : آری . گفتم ۰« 
شاه اور فد او ن نداد. در حالی که فاطمه نزد او راستگو بود. استاد 
کل لطیف و طنز گونه ای گفت , در حالی که هرگز عادت 
به شوخی نداشت ۳۳ : اگر ابی بکر آن روز فدک را به مجرد ادعای 
فاطمه به او می داد, فردا به سراغش می آمد و ادعای خلافت همسرش 
زارف کرد وویرا از مقامش کنار می گذاشت و او هیچ گونه عذر و 
دفاعی از خود نداشت , زیرا با دادن فدی پذیرفته بود که فاطمه هر چه 
ادعا کند, راست می گوید و نیازی به بینه و گواه ندارد. 

میتی این ابی آلجدید میم افرایده این یک واغعیت: اس هر خر تا دم 
ان را به عنوان مزاح مطرح کرد (144) . 

این اعتراف صریح از دو دانشمند اهل سنت شاهد زنده ای جهت داستان 
فک ای سار ناتسا نام ناف ( اساسا سر که 
قال ابوبکر لفاطمه : النبی لا یورت , قالت : قدورت سلیمان داود و قال 
زکریا: (( فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و برت من ال یعقوب . فنحن 
اءقرب اعلی التبی من ذکریا الی یعقوب ؛ ابوبکر به فاطمه گفت : پیامبر 
ارث تضی. کداود: فاطمه جواب داد که سلیمان از دآوود ارث برد و زکریا 
فش وت و رت ماو آل رخقودت : (( جانشینی به من ببخش که وارت 
من و دودمان یعقوب باشد )) و ما به پیامبر از زکریا نزدیکتریم به آل 
یعقوب (145) . 

با اه ای اه ات ام ی ات اس 
به فاطمه (علیها السلام ) فرمود: برو و میراث پدرت رسول الله را طلب 
کن . فاطمه نزد ابوبکر امد و فرمود: به من میراث پدرم رسول الله را بده 
ای ماس ارت ی تاه را ار اه 
ارث نبرد, ابوبکر عصبانی شد و گفت : پیامبر ارث نمی گذارد. تِِ 
0 ای ارت ی کار فاطه رم آیا نگفت 
رص الاه قیال کم لد کل حظ ااعس اک که 
تیاضبر ارت نمی گذارد (146) . 

که ی ماکان در رو وا وه وی اک ور اه 
مصداق ها و شواهدی که بر ضد ادعای ابوبکر اورد, باز او بر سر حرف 
خود پافشاری نمود و ان حضرت را از حق مسلم خود محروم کرد. 

شیخ طوسی و طبرسی و ابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر روایت می 
کنند که حضرت صادق (علیه السلام [ فر مود: جون ی ری > ی را 
تحکیم بخشید و از اکثر مهاجران و انصار بیعت گرفت , کسی را فرستاد تا 


وکیل فاطمه را از فدک بیرون نمود. ان حضرت نزد ابوبکر امد و فرمود: 
به چه جهت وکیل مرا از فدک بیرون کردي , حال آن که پدرم به فرمان 
خدا آن را به هن داد ابویکر گفت : بر آنچه می گویی , شاهد بیاورد. 
فاطمه (علیها السلام ) ام ایمن را آورد. ام ایمن به ابوبکر گفت : تا از تو 
اقرار نگیرم شهادت نمی دهم . تو را قسم می دهم به خداوند که آیا 
رسول خدا در حق من گفته : (( ام ایمن اهل بهشت است )) , ابوبکر گفت 
قالخ , همین طور است . ام ایمن گفت : من گواهی می دهم که خداوند 
به رسول خود وحی فرستاد که حق ذی القربی را , به او بده و رسول خدا 
فدی را به امر خداوند به او داد. 

۱ حضرت علی امد او هم شهادت داد. به روایتی امام حسن و امام 
حسین هم شهادت دادند. ابوبکر نامه ای درباره فدک ی 
داد, آن گاه عمر آمد و پرسید: این چه نامه ای است و ابوبکر گفت : 
فاطمه ادعای فدک را نمود و ام ایمن و علی بر او گواهی دادند. از این رو 
من این نامه را نوشتم . عمر نامه را گرفت و پاره کرد و گفت : فدک 
(دارایی ) مسلمانان است . از آن گذشته علی به نفع همسرش شهادت 
می دهد و ام ایمن زن صالحه ای است . اگر با او شاهد دیگری باشد, مورد 
قبول است . فاطمه اندوهگین و گریان گردید و بیرون آمد. 

ابن آبی الحدید می نویسد: پس از آن که علی و ام ایمن شهادت دادند, 
عمر و عبدالرحمن بن عوف هم آمدند شهادت دادند که پیامبر در آمد فدک 
را تقسیم نمود. ابوبکر گفت : ای دختر رسول خدا! تو راست می گویی . 
علی و ام ایمن هم راست می گویند. عمر و عبدالرحمن هم راست می 
گویند. فردای آن روز علی نزد ابوبکر رفت و فرمود: ابوبکر آیا قرآن 
خوانده ای , گفت : آری . فرمود: به من بگو قول خدا که فرمود: انما پرید 
الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا در حق ما نازل شده 
است يا در حق کس دیگر, ابابکر گفت : در حق شما. علی (علیه السلام ) 
فرمود: اگر دو نفر آمدند شهادت دادند که فاطمه کار زشتی مرتکب شده , 
چه می کنی . گفت : مانند سایر مردم اقامه حد می کنم . فرمود: اکر چنین 
رفتار کنی , پیش خداوند از کافرانی ۱ ابوبکر گفت : چراء 0 
چون شهادت خداوند را به طهارت فاطمه رد کرده ای و شهادت مردم را 
قبول نموده ای + اکنون نکم ها وترقولنتن که فک رامیت فاظمم. دا وید 
و او در حیات پدرش ان را تصاحب نمود, رد کردی و شهادت یک اعرابی را 
که شهادت داده پیامبر دارای میراث نمی باشد پذیرفتی و فدک را از 
فاطمه گرفتی و گفتی : فدک فی و غنیمت مسلمانان است , حال آنکه 
رسول خدا فرمود: البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه ؛ 
آوردن گواه و اقامه دلیل بر عهده مدعی 0 و قسم بر عهده 2 
است )) . تو قول رسول خدا را رد کردی و بر خلاف آن حکم نمودی ! در 


این هنگام صدا و همهمه از میان مردم برخاست و همگی سخنان علی را 
تصدیق نمودند. سپس آن حضرت به خانه برگشت و اتویکن و کمن هم 4 
خانه خود رفتند. سپس ابوبکر عمر را خواست و : دیدی علی امروز با 
ما چه کرد! اگر یک بار دیگر در انظار با ما چنین برخوردی داشته باشد, کار 
ما به سامان نمی رسد. حال نظر تو چیست . 
عمر گفت : به نظر من خوب آست دستور دهیم او را به قتل برسانند. 
ابویکر گفت : ایا کسی جرات این کار را می کند. عمر گفت : خالد بن 
ولید. سپس خالد را خواستند و گفتند: ما خیال داریم از تو بخواهیم که یک 
عمل خطیر را ؛ به انجام برسانی . خالد گفت تا ۱ 
باید ان زا ند تاش و اند تاکن کت گام مار درس لت از 
بنشین و بعد از سلام من بلافاصله برخیز و او را گردن بزن . خالد پذیرفت 
و خود را آماده کرد. اسماء بنت عمیس که در آن زمان همسر ابوبکر بود, 
سخن آنها را شنید فورا کنیز خود را به خانه علی فرستاد و گفت , از قول 
و 
ان الملاء یا تمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین (147) کنیز به 
خانه علی امد و ایه را تلاوت نمود. علی (علیه السلام ) فرمود: به اسماء 
بگو: خداوند اراده آن ها را محقق نخواهد کرد. سپس به مسجد آمد و 
پشت سر ابوبکر ایستاد. خالد که شمشیرش را زیر لباس مخفی کرده بود 
آمد و پهلوی او قرار گرفت . ابوبکر نماز را شروع کرد و چون مشغول 
تشهد شد, صولت و هیبت علی (علیه السلام ) او را مرعوب نمود. پیش 
خود .می. آنذنشید چکونه خالد.می تواند چتین عملی را به آخر رساند: از 
رفس سحاعیت اما علی سین مت افتای کو ی ات ت سلام دادن را 
نمی کرد و تشهد را تکرار می نمود و سلام نمی داد. مردم گمان کردند او 
۱ از اک از 
سلام 0 : ای خالد! مبادا آن چه را به تو دستور دادم انجام دهی . 
علن (عله السام انازز هلو زشیه: چه دستوری به تو داده بود. خالد گفت 
: دستور اين بود که پس از سلام گردن تو را بزنم . علی فرمود: آیا چنین 
کاری می کردی اند کفته: ار به دا کسم. ۱ یر بیش اسلا این 
جمله را نمی گفت تو را می کشتم . علی (علیه السلام ) خالد را از جایش 
بلند کرد و بر زمین کوبید. عمر گفت : به خدای کعبه الان خالد را می 
کشد! به روایتی دیگر علی (علیه الا کر اه ۳ 
سبابه و وسطی گرفت چنان فشار داد که خالد فریاد کشید و رنگش کبود 
گردید و لباسش را نجس نمود. زير دست و پای علی (علیه السلام ) دست 
و پا می زد و قدرت تکلم نداشت . ابوبکر عباس بن عبدالمطلب را 


خوانتیت: که تفا غت. کند:. عباس سین علی: امد بو آه :۱ به صاحب قبر 
(رسول خدا) و امام حسن و امام حسین و مادرش قسم داد و پیشانی او را 
بوسید که حضرت دست از خالد کشید. در روایت دیگر است که علی (علیه 
السلام ) گربیان عمر را گرفت و فرمود: ای پسر ضحاک ! اگر وصیت 
پیامبر و تقدیر الهی . دست مرا نبسته بود. میدانستی کدام یک از ما 
یاورش کمتر و خودش نائوان تر است.. مردم میان آن ها -حاتل شدند و 
نف ها سجن کت از زیت تام این می هدفه 
اشکاری بر صحت روایات شیعه (148) است . نکته قابل توجه این که ائمه 
معصومین (علیهما السلام ) بعد از غصب ابوبکر در امر فدی دخالت نکردند 
اماخرا علی (عليم لاد رتور از مت رسای که تا شکور نر 
اختیار او بود) در این امر دخالت نکرد, و یا مامون که بسیار به علی بن 
مفشی الرضا کج ‌ظا هرا اظفام ارات مه کم فدی: را نتم ان 
حضرت نکرد, بلکه به دست بعضی از نوه های زید بن علی بن الحسین 
(علیه السلام ) به عنوان نماینده بنی هاشم سیرد. 

پاسخ در کلام علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه روشن می شود که 
فرمود. 

بلی کانت فی اعیدینا فدک من کل ما اءظلته السماء فشحت علها نفو 

قوم و سخت علیها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم لله : (149) آری تنها از 
آنچه آسمان بر آن سایه افکنده , فدک در دست ما بود, ولی گروهی بر آن 
بخل ورزیدند. در حالی که گروه دیگری سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند 
و بهترین داور و حاکم خداوند است ۰ امام کلف (علیه السلام [ با این 
سخنان می خواست این مطلب را به همه تفهیم کند که فدک را به عنوان 
یک وسیله گ اد نحی خوا هد: اگر آن زمان فدک را همراه با همسرش 
بیگیری: هی نود برای تثبیت امر ولایت و خلافت و جلوگیری از خطوط 
انحرافی در زمینه خلافت بود. اکنون که امور از مسیر خود خارج گردید و 
فقدی بیشتر جنبه-مادی. ید نموده کرفتن آن سود ندارد. هارون الرشید به 
امام موسی کاظم عرض می کند: رود فذای را فسشخصض کین کارا به بو 
بازگردانم . 

آمام از باتتخ ابا نمود. هارون پیوسته اصرار می ورزید. امام فرمود: من 
آن را جز با حدود واقعی اش نخواهم گرفت . هارون گفت : حدود واقعی 
آن کدام است , امام فر مود: اگر حد ود واقعی آن را باز گویم , موافقت 
نخواهی کرد. هارون گفت : به حق جدت پیامبر سوگند! حدودش را بیان 
کن که خواهم داد. امام فرمود: حد آن اول سرزمین عدن است . 

هارون الرشید با شنیدن این سخن چهره اش دگرگون شد و گفت : عجب ؛ 
عجب ۱ امام فر مود: حد دوم آن سم ‌قند استت. . انار نار اختن در صورت 


هارون الرشید نمایان گشت . امام فرمود: حد سوم آن آفریقا است . در 
این وقت صورت هارون از شدت ناراحتی سیاه گشت و گفت : عجب ! 
اس فرمود: حد چهارم آن سواحل دریای ود اسان است ! هارون 

: پس چیزی برای ما باقی نمانده است . برخیز و بر جای من بنشین و 
بر مردم حکومت کن . امام فرمود: من به تو گفتم که اگر حدود آن را 
تعیین کنم 0 را نخواهی داد. در این 3 بود که هارون تصمیم 
این حدیث دلیل و ی اس ی ۱ 
هارون می خواست فدک را تحویل دهد, باید دست از خلافت بکشد (151) 


هر یک از خلفا در برابر فدک موضعی اتخاذ می کردند. یکی می گرفت و 
دیگری بر می گرداند. آن قدر این وضع ادامه پیدا کرد تا آن سرزمین آباد و 
حاصلخیز که دارای نخل های فراوانی بود, به کلی ویران شد. سیر تاریخی 
فدک از این قرار بود. ۲ 

در زمان خلیفه اول این آبادی غصب شد و در اختیار حکومت قرار گرفت . 
این وضع ادامه داشت تا زمان عمر بن عبدالعزیز. خلیفه اموی که نسبت به 
اهل بیت پیامبر روش ملایم تری داشت . او به فرماندارش در مدینه دستور 
داد که فدی را به فرزندان فاطمه بازگردان . به این ترتیب فدک پس از 
سالیان دراز به تصرف فرزندان فاطمه در آمد. پس از چندی یزید بن 
عبدالملک خلیفه اموی آن را مجددا غصب نمود. سرانجام بنی امیه منقرض 
گردیده و بنی عباس زمام امور را به دست گرفتند. ابوالعباس سفاح , 
خلیفه عباسی آن را به عبدالله بن حسن بن علی به عنوان نماینده بنی 
فاطمه با زگرداند. چیزی نگذشت که ابوجعفر عباسی آن را گرفت ۰ پس از 
آن مهدی عباسی فرزند ابوجعفر آن را بر گرداند. موسی الهادی (خلیفه 
دید .عتاشی: ) ان <ا عضت نون هارون الرشید همین راه را ادامه داد. 
مامون به خاطر تظاهر به علاقه شدید نسبت به اهل بیت آن را به فرزندان 
فاطمه بر گرداند. سپس متوکل عباسی به خاطر کینه شدیدی که از 
فرزندان فاطمه در دل داشت , بار دیگر فدک را غصب کرد. 

فرر تقو کل. یه نام (ر مت ))دشتون دادان را فجدها سر کردا ند جدیفی 
است روستایی که چنین دست به دست بگردد. به ویرانه ای تبدیل می 
شود که چنین هم شد و درختان آن خشک گردید. این نقل و انتقال ها بیانگر 
این واقعیت است که خلفا روی فدی حساسیتی خاص داشتند. دلیل آن : 
جنبه سیاسی است , و هدف منزوی کردن خاندان رسالت در جامعه و 
ی ی و 

بیت از نظر امکانات مالی در تنگنا باشند. 


2 خطبه حضرت زهرا (علیها السلام ) ِ 

پس از غصب فدک , زهرا (علیها السلام ) تصمیم گرفت مردم را نسبت به 
وضع موجود اگاه نماید و گفتنی ها را بگوید و اتمام حجت کند. بدین جهت 
به مسجد رفت تا از حق خود دفاع نماید. پس از انکه مقنعه بر سر نمود و 
خود را با چادر پوشاند, از خانه خارج شد و میان زنان بنی هاشم که او را 
احاطه نموده ی قدم بر می داشت که 
گونی رسول خدا راه می رود. زمانی که وارد مسجد شد؛ ابوبکر آن جا 
نشسته بود و مهاجران و انصار هم حضور داشتند. به احترام حضرت پرده 
سفیدی آویختند و دختر رسول خدا در پشت آن قرار گرفت . چون خواست 
شروع به سخن کند., بر آثر کثرت غم و اندوه ناله جانسوزی از دل کشید که 
عمومی مردم بی اختیار متاثر شده و گربستند. فاطمه که چنین دید, اندکی 
سکوت نمود تا مردم آرام گرفتند. آنگاه خطبه غرائی ایراد فرمود که 
بسیاری از حقایق در آن افشا گردید. 

اين خطبه از خطبه های مشهوری است که علماء بزرگ شیعه و اهل سنت 
با شنلننله سندهاق بسیارز آن را تغل کرده.اند. این خطیه از هفت بختشن 
تشکیل می گردد: 1 ۲ 
بخش اول درباره توحید و صفات پروردگار و اسماء حسنی و هدف افرینش 
است . 

بخش دوم مقام والای پیامبر و مسئولیت ها و اهداف اوست . 

بخش سوم از اهمیت قرآن و عمق تعلیمات اسلام و فلسفه و اسرار 
احکام سخن می گوید. 

در بخش چهارم , حضرت فاطمه ضمن معرفی خویش , خدمات پدرش 
رسول الله را به امت بازگو می نماید. 

بخش پنجم حوادت و رویدادهای بعد از رحلت پیامبر را بیان می نماید. 

در بخش ششم از غصب فدی و بهانه های واهی که تراشیدند و پاسخ به 
این بهانه ها سخن می راند. 

ی اتمام حجت از اصحاب راستین پیامبر استمداد می 
ند. 

مناسب است به بخشی از بررسی خطبه حضرت بيردازيم و طوفانی را که 
بعد از رحلت پیامبر برخاست , در حجد امکان بررسی کنیم . آکنون به 
قسمت هایی از خطبه اشاره می نماییم , پس از سلام و درود بر پیامبر 
فرمود: 

اما هنگامی که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزید جایگاه 
برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت , ناگهان کینه های درونی و آثار نفاق 
میان شما ظاهر گشت و پرده دین کنار رفت و گمراهان به صدا در آمدند و 
کمنامان فراموش شده , سربلند کرده و نعره های باطل برخاست و در 


صحنه اجتماع شما به حرکت در آمدند. 
بانوی بزرگ اسلام در اين بخش از سخنانش به بازماندگان احزاب ب جاهلی و 
منافقان اشاره دارد که در زمان حیات پیامبر عرصه بر آن ها تنگ شده و 
سر در لاک های خود فرو برده و در لانه های خود خزیده بودند اما با مرگ 
پیامبر از لانه ها سر بر آوردند و حرکت های مشکوک آغاز شد و خطوط 
اتخراقی اشکار کنلنات.: 
دعس یم ید اسان ی نگ فا های خا نمی ساره 
پاسخ های کوبنده به ان ها می دهد و می فرماید: 
(( اری , شما ناقه خلافت را در اختیار گرفتید, حتی این اندازه صبر نکردید 
که رام گردد و تسلیم تان شود. ناگهان آتش فتنه را برافروختید و شعله 
های آن را به هیجان اند و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید و به 
خاموش تاختن انوار تابان حق و از میان بردن سنت های پیامبر الهی 
پرداختید. به بهانه گرفتن کف - از روی شیر - آن را به کلی تا آخر مخفیانه 
نوشیدید. ظاهرا سنگ دیگران را به سینه می زدید اما باطنا در تقویت کار 
خود بودید. برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید, ما 
نیز چاره ای جز شکیبایی نداشتیم , چون کسی که خنجر بر گلوی او و نوک 
نیزه بر دل او نشسته باشد. عجیب اینکه شما می پندارید که خداوند ارثی 
برای ما قرار نداده است و ما از پیامبر خدا ارث نمی بریم . ایا از حکم 
جاهلیت پیروی می کنید. چه کسی حکمش از خداوند با نفوذتر است , برای 
آنها که اهل یقن اند. آناتشفا ان ما بل را مین و اند آری می دانید و 
همچون آفتاب برای شما روشن است که من دختر اویم . شما مسلمانان ! 
آیا باید ارث من به زور گرفته شود. اه اس ماه اه و اس ده 
, آیا در قرآن است که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارثی نبرم ! چه 
سخن ناروایی ! آیا عمدا کتاب خدا را ترک گفتید و پشت سر افکندید, در 
حالی که می فرماید: (( و سلیمان وارت داوود شد )) و در داستان یحیی 
بن زکریا می فرماید: (( خداوندا! تو از نزد خود جانشینی به من ببخش که 
وارث من و دودمان یعقوب باشد )) . نیز می فرماید: ( و خویشاوندان 
نست به یکدیگر در احکامی که خدا مقرر داشته (از دیگران [ سزاوارترند 
کند که سهم پسر به اندازه سهم دو دختر باشد أ( . نیز فرموده ۳۳ اگر 
کسی مالی از خود بگذارد. برای پدر و مادر به طور شایسته وصیت کند. 
این حقی است بر پرهیز کاران )) . شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و 
ارثی ندارم و هیچ نسبت و خویشاوندی در میان ما نیست ! آیا خداوند آیه 
ای مخصوص به شما نازل کرده است که پدرم را از آن خارج ساخته است 
, يا می گویید پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمی برند, با اين که شما به 
عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاه ترید. حال که چنین است , 


پس بگیرید آن ارث مرا, که همچون مرکب آماده و مهار شده و آماده بهره 
برداری است و بر آن سوار شوید, ولی بدانید در قيیامت شما را دیدار 
خواهم کرد و بازخواست می نمایم و در ان روز چه جالب است که داور 
خدا است و مدعی محمد (صلی الله علیه واله ) و موعد داوری رستاخیز. 
در آن روز زیانکاران پشیمانند و پشیمانی به حال ان ها سودی نخواهد 
داشت ! بدانید هر چیزی که خداوند به شما داده , سرانجام پایانی دارد و 
در موعد خود انجام خواهد گرفت . به زودی خواهید دانست چه کسی 
عذاب خوار کننده ای به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان , بر او وارد 
خواهد شد )) . 

در این بخش از خطبه , زهرای اطهر دلش از اين می سوزد که به رغم 
زحمات طاقت فرسای پیامبر. بار دیگر احکام جاهلیت زنده می شود. در 
جاهلیت به دختر مطلقا ارث نمی دادند. اسلام ظهور کرد و خط بطلان بر 
آنچه مطرح است در درجه اول , خطر احیای سنت های جاهلیت و محو 
سنن اسلامی است . 

بانوی رک اسلام به پاسخ منطقی می پردازد و به افرادی که مدعی 
بودند رسول خدا فرموده (( ما پیامبران مطلقا ارئی نمی گذاریم )) از 
قرآن شاهد و گواه می آورد. ی 
ممنوع بودن ما از ارت است , بدانید 7 از 
مادران ارث می برند. تنها کسانی مستثنا هستند که هم کیش و هم ایین 
پدر نباشند. یعنی غیر مسلمان از پدر و مادر مسلمان ارث نمی برد. ایا به 
عقیده شما ایین من و پدرم از هم جداست ! ۵ 

سیس به این مسئله اشاره می کند که : ایا شما به قران اشناترید يا اهل 
بیت وحی , پسر عمویم از کاتبان وحی بوده و قرآن و تفسیر آن را از 
پیامبر شنیده , قرآن در خانه ما نازل شده است و نیز تمام راه های دیگر را 
بر شمرده و نفی می کند, سپس برای این که تصور نشود که بانوی بزرگ 
اسلام , دلبستگی به فدک به عنوان مال دنیا دارد. می فرماید: اکنون که 
چنین است , همه اش را در اختیار بگیرید و هر کار از شما ساخته است , 
انجام دهید. اما بدانید دادگاه عظیمی در پیش دارید که حاکمش خدا است 
و مدعی شما در آن دادگاه پیامبر است . 

در بخش دیگر از خطبه طایفه انصار را مورد خطاب قرار داده و می 
فرماید: 

(( ای جوانمردان و ای بازوی توانمند ملت و یاران اسلام ! نادیده گرفتن 
حق مسلم من توسط شما برای چیست . این چه چشم پوشی است که در 


برابر ستمی که بر من وارد شنم انم دشند؟ را رسول خدا پدرم 
نمی فرمود: (( احترام هر کسی را با احترام فرزندان او باید نگه داشت ؟ 
)) چه زود اوضاع را دگرگون ساختید و چه با سرعت به بیراهه گام نهادید! 
در حالیکه توانایی بر احقاق حق من را دارید و نیروی کافی بر انچه می 
و و ار تسا است : 

آیا می گویید محمد از دنیا رفت و با رفتن او همه چیز تمام شد و خاندان او 
باید به دست فراموشی سپرده شوند و سنت او پایمال گردد؟! 

آری مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسلام بود و فاجعه سنگینی 
که بر همه غبار غم فروریخت و شکاکانش هر روز آشکارتر و گسستگی آن 
دامنه دارتر و وسعتش فزون تر می گردد. )) 

سپس در ادامه می فرماید: 

) قرآن صریحا گفته که محمد فقط فرستاده خدا است و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیز بودند. آبا اگر او بمیرد يا کشته شود. شما به عقب 
بر می گردید؟ هر کس به عقب برگردد, هرگز به خداوند ضرری نمی رسد 
و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد )) . 

پس از سرزنشهای زیاد می فرماید: ۲ 

(( من چنین می بینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب شده 
اید. کسی را که از همه برای زعامت و ادارم امور مسلمین شایسته تر 
بود, دور ساختید و به تن پروری و آسایش در گوشه خلوت تن دادید و از 
فشار و تنگنای مسئولیت ها با بی اعتنایی دور شدید (152) .4( 

این خطبه نشان دهنده دانش و تدبیر و تقوای دختر رسول خدا بود. فاطمه 
(علیها السلام ) چنان محکم و مستدل و قاطع سخن گفت که راه هرگونه 
پاسخ را بر شنوندگان بست . 

دومین خطبه حضرت 

از روزی که رسول خدا رحلت نمود. مصائب زهرا یکی پس از دیگری 
شروع گردید که به آنان اشاره شد. غم و اندوهی که به دختر رسول خدا 
هجوم آورد, هر یک به تنهایی کافی بود که قوی ترین افراد را به زانو در 
آورد, چه رسد به دختر مظلوم و تنهاي رسول الله (صلی الله علیه وآله ) 
مسلم است که غم و اندوه در جسم آدمی اثر می گذارد و او را رنجور و 
ناتوان می کند. زهرای اطهر دائما با چشم گریان و دل سوخته در فقدان 
پدر گریه می کرد و به حسنین می فرمود: کجا رفت پدرتان که به شما به 
شدت علاقمند بود (153) ! 

فاطمه (علیها السلام ) پس از پدرش دو تا سه ماه بیشتر در قید حیات نبود 
و از کثرت حزن و اندوه و ضایعات جسمانی به بستر بیماری افتاد. حضرت 
فاطمه اندامی باریک و لاغر داشت و پیامبر زمانی که در بستر بیماری قرار 
گرفت , به او خبر داد که تو اولین کسی هستی که از اهل بیت به من 


ملحق می شوی . بیش از هفتاد و پنج روز طول نکشید که آن حضرت پس 
از بر کت پدر بدو پتوبیتت . با آن که در عنفوان جوانی بود (154). 

بعضی از نویسندگان خواسته اند وانمود کنند که چون فاطمه (علیها السلام 
) ضعیف المزاج و ناتوان بود, پدرش گفت که زودتر وفات می کند, , در 
صورتی که در شرح حالات آن حضرت آمده که او ضعیف و بیمار نبود, بلکه 
دگرگونی های اوضاع و ستمگری های حزب سقیفه پس از رحلت پدرش , 
او را به بستر بیماری انداخت . جوابی که ان حضرت به (( ام سلمه )) داد. 
موید این مطلب است . روزی (( ام سلمه )) به عیادت فاطمه رفت و از 
ان حضرت پرسید: ای دختر رسول خدا! چگونه ای , فرمود: (( در حزن 
دیگر ظلم و ستمی که به وصی او کردند و حجاب حرمش را هتک نمودند و 
منصب امامت را بدون ان که دلیلی از قران يا سنتی از پیامبر داشته 
باشند, غصب نمودند (155) )) . 

عیادت زنان مدینه 

چون بیماری حضرت زهرا (علیها السلام ) شدت یافت , زن های انصار و 
مهاجران به عیادت او آمده و احوالپرسی نمودند. دختر رسول خدا در 0 
سوالات آن ها تنها درباره اعمال ننگین سقیفه و سستی و بی همتی 
مهاجران و انصار سخن گفت , که از حقوق اهل بیت دفاع نکردند. دختر 
پیامبر (صلی الله علیه وآله ) مبارزات خود را علیه دستگاه غاصبانه خلافت 
با حالت خستگی و رنجوری , به گونه دیگری ادامه داد. در خطبه دیگر که 
مانند خطبه اولی نزد شیعه و سنی از مسلمات است , روایت شده ِل) 
مهاجر و انصار به عیادتش رفته و عرض کردند: دختر پیامبر چگونه ای و با 
بیماری چه می کنی . زهرا (علیها السلام ) پس از حمد و درود بر پدرش 
فرمود: 

به خدا سوگند! صبح کردم در حالی که دنیای شما در نظرم ناخوش می آید 
و از مردانتان خشمگین_ و بیزارم , زیرا آنان را به هر گونه آزمودم . چون 
هیچ گونه تتتاتتنکی: دور آنان ندیدم , , آنان را ۰ و چون ایشان را 
امتحان نمودم , دشمن شان گشتم ر نایسندی است کندی و 
و 
دادن و پراکنده شدن نیزه ها و تزلزل آرا و لغزیدن و دنبال هوی و هوس 
رفتن ! چه عمل زشتی انجام دادند که خداوند بر آن ها خشمگین گردید! 
آنان در عذاب جاودانی گرفتار خواهند شد. زمانی که چنین 0 , افسار 
کارهای ناپسندشان را به گردن خودشان ِ و وبال و سنگینی این 
فص واه ین آن ها اوه . وای بر آنها! چطور و چگونه خلافت و پایه 
های نبوت و هدایت و مهبط جبرئیل امین را از ز کسی که دانا به امور دین و 


دیا نود بز کزداند ۱ راشتی این بی سر ان اشکاری. استت. ۱ سم شید که 
مردم از ابوالحسن روی برتافته و از او اعراض نمودند؟! به خداوند 
سوگند! اک ان خلافت را که پیامبر به عهده او گذاشته بود, به دست او 
می دادند. این کاروان را ارام و آهسته به سوی ترقی و تکامل رهبری می 
نمود و آن ها را به سر منزل خوشبختی و سعادت هدایت می کرد. به خدا 
قسم ! پیش کسوتان را به عقب ماندگان و شایسته و لایق را به نالایق 
ند "هی نمود. دماغشان به خاک مذلت باد, قومی که می پندارند کار 
خوبی انجام می دهند! آگاه باشید که آن ها مفسدان و تبهکارانند و خود 
نمی دانند. اما به جان خودم سوگند! اين کردار و عمل آن ها آبستن حوادث 
و فتنه هایی است که نتایج سوء و وخیم آن به زودی بر همگان عیان خواهد 
گردید. دریغ بر شما که حسرت خواهید خورد. به کجا خواهید رفت ؟! 
چشمانتان از دیدن حقایق کور گشته است . اما ما به اجبار می توانیم شما 
را هدایت کنیم , در حالی که شتا آن را خفین تا (156) ؟۲ 

راوی (سوید بن غفله ) گوید: زنها پس از خروح از منزل فاطمه سخنان او 
را به مردانشان رساندند, ان گاه. کروهی از مهاجزان: و انضار + بر ای عذر 
خواهی نزد آن حضرت رفتند و عرض کردند: ای بانوی بانوان ! اگر 
ابوالحسن این مطالب را پیش از انکه با ابوبکر بیعت کنیم , به ما تذکر می 
داد, ما از او به کسی عدول نمی کردیم . زهرا (علیها السلام ) فرمود: 1 
دنبال کار خود بروید. دیگر پس از این عذرخواهی دروغین , عذری نیست و 
پس از این کوتاهی و تقصیرتان , کاری نیست (15<7) . 

در این سخنرانی حضرت زهرا (علیها السلام ) درباره خود يا فدک و امور 
مادی سخنی به میان نیاورد. تمام این سخنان او در مورد غصب خلافت و 
نتایج شوم این عمل غاصبانه بود, تمام این ناراحتی و اعتراض حضرت به 
خاطر این بود که دین خدا را در مسیر غیر حق می دید و نتیجه انحراف را 
مشاهده می کرد. او خلافت را برای شوهرش به خاطر حکومت و ریاست 
طلب نمی کرد, بلکه به خاطر این بود که علی (علیه السلام ) منصوب از 
طرف خدا بود و او را برای اداره امور امت اسلام , از همه شایسته تر می 
دانست . او بود که اهداف پیامبر را جامه عمل می پوشانید و امت اسلام 
را در جهت ایمان و تقوا به حد نهایی تکامل می رسانید. از نظر دختر 
رل اه ی و ات ها ات اون 
ارزش نداشت , چنان که می فرماید: 

ان دنیاکم هذا لاءهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم من ورقه 
فی فم جراده ما لعلی و نعم یفنی و لذه لا یبقی ؛ (158) دنیای شما در 
نظر من پست تر از استخوان خوکی است که در دست شخص جزام گرفته 
و کوچکتر و ناچیزتر از برگ پوسیده ای در دهان ملخی است . آخر علی را 
با نعمت های فانی شونده و لذت های ناپایدار دنیا چکار! 


باری آن روز دختر رسول خدا (صلی الله علیه وآله ) حقایقی را بر اهل 
بیت (چه در مسجد و چه در خانه ) آشکار می ساخت و آن ها را از عواقب 
کارشان بر حذر داشت که بعدها به وقوع پیوست و پس از اندک زمانی 
ضحت ببانات آن:خضرت بر همان وشن نید نیم قرن بیشتر نگذشته بود 
که به دستور یزید پلید. مردم شهر مدینه مورد قتل عام قرار گرفتند. _ 
به مرور زمان تمام کشورهای اسلامی محل تاخت و تاز حکام ستمگر و 
شرابخواری بنی امیه و بنی عباس گردید و منصورها و متوکل ها به نام 
یعنی ائمه معصومین به حبس و زندان افتاده و در اخر مسموم گردیدند. 
خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج 
عیادت شیخین 
خبر شدت گرفتن بیماری حضرت زهرا در مدینه شایع گردید و شیخین 
(ابوبکر و عمر) که می دانستند در حق خاندان رسول مخصوصا پاره تن آن 
حضرت ستمگری ها کرده بودند. از ترس افکار عمومی در صدد دلجویی بر 
آمدند و آماده عیادت حضرت گردیدند. می خواستند به هر گونه که شده با 
عذرخواهی و پوزش , بر خطاهای گذشته پوشش بنهند. مورخان نوشته اند: 
ابوبکر به اتفاق عمر برای عیادت دختر رسول خدا به در خانه او رفتند. ولی 
آن حضرت اجازه ورود نداد. شیخ صدوق می گوید که ابوبکر سوگند یاد 
نمود تا رضایت زهرا (علیها السلام ) را جلب نکند. زیر سقفی نرود! به 
همین جهت شب را در بقیع به سر برد. عمر نزد امام علی رفت و گفت : 
ابوبکر پیرمرد دل نازکی است و ما چندین بار به در منزل فاطمه رفته ایم 
و او به ما اجازه ورود نداده است . شما وساطت کنید و برای ما وقت و 
0 عیادت بگیرید. علی (علیه السلام ) نزد فاطمه (علیها السلام ) آمد و 
جریان را بیان نمود. اما زهرا قبول نکرد و سوگند یاد نمود که : (( صحبت 
نخواهم کرد تا پدرم را ملاقات نمایم و از ظلم و تعدی آن ها به رسول خدا 
شکایت نمایم )) . حضرت امیر فرمود: ان ها مرا واسطه قرار دادند که از 
شما برای آن ها وقت ملاقات بگیرم . زهرا فرمود: (( چون خانه خانه 
توست و من هم همسر تو هستم و اطاعت شوهر بر زن واجب است , من 
با امر تو مخالفت نمی کنم )) . ۱ ۱ 
علی (علیه السلام ) بیرون رفت و به آن ها اجازه ورود داد. ان ها وارد 
شدند _و به زهرا سلام کردند, ولی آن حضرت روی خود را برگردانید و 
پاسخ آن ها را نداد. ابوبکر گفت : ای دختر پیامبر! ما آمده ایم تا رضایت 
شما را به دست آوریم از شما خواهش می کنیم که ما را ببخشید و از آن 
چه بر شما رسیده از ما درگذرید! زهرا فرمود: (( شما اول جواب مرا 
بدهید. آیا از پیامبر شنیدید که درباره من فرمود: (( فاطمه پاره تن من 
است و من از او هستم . هر که او را بیازارد. مرا ازرده و هر که مرا 


ارو وا اه اه کش ازع اه وا بارس اسان 
است که در زمان حیاتم مرا آزرده است )) . 

آن :ده گفتتد: آری شنیدیم , آن گاه فاطمه فرمود: 1 پروردگارا! شاهد باش 
این دو نقر مرا آزردند! با شما سخن نمی گویم تا پروردگارم را و 
ها ای یا ای ها سا ود 
خدا پناه و می برم ! عمر که وضع را چنین دید, با تندی به ابابکر گفت : 
عجیب است از این مردم که زمام امور خود را به دست تو دادند و تو را به 
زمامداری خود منصوب نموده اند, در حالی که از خشم زنی جزع و فزع 
می کنی و از رضایت او خشنود می شوی ! سپس برخاستند و بیرون 
رفتند! (160) 

در هفات فاضامه (علها اسلا 

از اسماء بنت عمیس روایت شده که : فاطمه به من فرمود: از این که 
جنازه زنها را برای حمل روی تخته ها گذاشته و بر آن پارچه می کشند و 
تخت کی دیدشت ونیم انمین: با اتماء گفت : موقعی که حبشه 
بودم , , چیزی دیدم که نظر شما را تامین می کند و اکنون آن را برای شما 
تهیه می کنم آن کام:خند خوبتر از شاخه خرها کنده و آن.ها زااخم نموه 
و به دو طرف بسته , رویش پارچه کشید. 

چون فاطمه آن را دید گفت : چیز خوبی است ! جنازه زن از مرد شناخته 
نمی شود. 

اسماء می گوید: فاطمه به من گفت : زمانی که از دنیا رفتم , مرا غسل 
بده و غیر از علی کسی داخل نشود (161) . در روزهای اخر که حال دختر 
رسول خدا رو به وخامت نهاد. یک روز به علی (علیه السلام ) فرمود: در 
که انار هر ترا مشاهدمی: نقایم بر می: خواهم :وضتیت: کی . امام علی 
(علیه السلام ) فرمود: هر وصیتی که مایل هستی بکن ! یقین داشته باش 
به وصیت تو عمل خواهم نمود! امام علی کنار بستر فاطمه نشست و 
دیگران از اتاق خارج شدند. فاطمه گفت : ای پسر عمو! ۳ کنون در خانه 
ات دروغ نگفته ام و از دستورهایت سرپیچی نکرده ام . علی فرمود: 
معاذالله ! خداشناسی و پرهی زکاری و تقوای تو بالاتر از این هاست که 
تسا کم کی ماه ار فر کاست و دا یم ار دا 
تشون الم را اش اه هر مر هسام اه ات .۱۱ 
لش انا آله ای 

چه مصیبت ناگواری است ! اين مصیبت جانسوز را هرگز فراموش نمی 
5 ۱ 


سپس شاعتی با هم دبع از کهی ارامتشن امام علی سر همسرش 


را در دامن گرفت و فرمود: هر چه میل داری وصیت کن . 
مطمئن باش به وصایای تو جامه عمل خواهم پوشاند (162) . لحظاتی 
بسیار تلخ بود. وداع دو یار نمونه اسلام و دو زوج مهربان . همسر جوانی 
که پس از زندگی کوتاه زناشویی باید از شوهر و فرزندان خود وداع کند. 
اين لحظات بسیار دردنای بود. علی (علیه السلام ) به یاد آورد که 
همسرش در مدت کوتاه عمرش چه زندگی پر فراز و نشیبی را سپری 
کرد؛ چه صدماتی را تحمل نمود؛ از این رو اشگ از دیدگانش جاری شد. از 
طرفی زهرا (علیها السلام ) به یاد می آورد علی (علیه السلام ) را باید تنها 
بگذارد. به او در بین این همه دشمن چه می گذرد! لحظه ای به غربت 
شوهر عزیزش اندیشید و به بچه های خردسالش .۰ قطرات اشگ از 
دیدگانش سرازیر کو دید جدایی حقیقت تلخی بود که ناچار به قبولش 
بودند. سپس زهرا (علیها السلام ) شروع به وصیت کرد (163) . و فرمود: 
خداوند به تو جزای خیر عنایت فرماید. ای پسر عموی رسول خدا! وصیت 
می کنم که اولا بعد از من با (( امامه )) ازدواج کن زیرا نسبت به طفلان 
من . مانند خودم مهربان است . مردها بدون زن نمی توانند زندگی کنند 
(164) . 
مرا شبانه غسل بده و کفن کن و به خاک بسپار. اجازه نده اشخاصی که 
حقم را غصب کردند و اذیت و ازارم نمودند, بر من نماز بخوانند یا به 
ِِِ ام حاضر شوند, زیرا| دشمن من و دشمن رسول الله هستند 
105). 
برای من تابوتی تهیه کن که بدنم پیدا نباشد (166) . 
از ابن عباس روایت شده : زمانی که حضرت زهرا از دنیا رفت , امام علی 
امد و روپوتن را کنر رد و جنان حضزت : وصیت نامه کتبی را مشاهده 
3 
(( بسم اللهو الرحمن ن الرحیم . این وصیت نامه فاطمه دختر رسول خدا 
است . به یگانگی خداوند شهادت می دهم و شهادت می دهم که محمد 
(صلی الله علیه واله ) رسول خداست . بهشت و دوزخ حق است و در 
وجود قیامت شکی نیست . خداوند مردگان را مبعوث می کند. با لین ۲ 
خدا .هر | همشتر نو قراز دادها ور دیا و آخرت با هم باشیم , اختیار ندز ذشت 
تو است . يا علی ! در شب مرا غسل بده و کفن کن و حنوط نما و به خاک 
بسپار. به احدی اطلاع مده . اکنون با شما وداع می کنم . سلام مرا به 
فرزندانم که تا قیامت به وجود می ايند برسان . 
آخرین لحظات زندگی حضرت زهرا (علیها السلام ) 
زهرا (علیها السلام ) در بستر بیماری قرار گرفته , حالش لحظه به لحظه 
رو به وخامت می رود. علی (علیه السلام ) جز برای کارهای ضروری از 
کنار بستر همسر عزیزش بر نمی خیزد. اطفال آن حضرت دور بستر مادر 


گرد آمده بودند. به قیافه معصوم مادر بیمارشان نگاه می کردند که گاهی 
از شدت کسالت بیهوش می گردید و گاه چشمانش را باز کرده , به اطفال 
عزیز و همسر مهربانش نگاه حسرت باری می افکند. لحظات با سختی و 
کندی سپری می گردد. لحظاتی که کبوتر عشق می خواهد از قفس پرواز 
نماید و آشیانه را ترک گوید. صفا و عشق و محبت و عاطفه را با خود به 
کر هب ی 

اسماء می گوید: فتحامی که وفات فاطمه نزدیک شد. به من فرمود: 
جبرئیل در زمان وفات پبدرم قدری کافور برایش اور آن را سه قسمت 
موه یک قسمت برای خودش برداشت و یک قسمت را برای فلوم 
گذاشت و یک قسمت را به من داد, که در فلان مکان گذاشته ام . اکنون 
بدان احتیاج دارم . آن را حاضر کن . اسماء کافور را آوزد: آن حضرت خود 
را شستشو داد و وضو گرفت و به اسماء فرمود: لباس های نمازم را حاضر 
کن و بوی خوش برایم بیاور. اسماء لباس ها را حاضر نمود, پس لباس ها را 
پوشید و بوی خوش استعمال کرد و رو به قبله در بسترش خوابید و به 
ِ«ِ«ِ« ۵9 من استراحت می کنم . ساعتی صبر کن , سپس مرا صدا 

تک رات ه وکا فا رف ام . علی را زود خبر کن . 

1 قدری صبر کردم , آن گاه به در حجره آمدم 1 
زدم , ولی جوابی نشنیدم . وقتی روپوش را از صورتش کنار زدم , دیدم که 
از دنیا رفته است , روی جنازه اش افتادم . می بوسیدم و می گریستم . 
ناگاه حسن و حسین (علیه السلام ) وارد شدند. احوال مادرشان ٍ 
پرسیدند و گفتند: اکنون موقع خواب ب مادرمان نیست . گفتم : ای عزیزانم ! 
مأدرتان از دنیا رفته است . حسن و حسین روی جنازه مادر افتادند و آن را 
می بوسیدند و گریه می کردند. حسن می گفت : مادر جان ! با من سخن 
بگو. حسین می گفت : مادر جان ! من حسین توام تیش از ان که رفح راز 
بدنم مفارقت کند, با من سخن بگو. یتیمان زهرا به جانب مسجد شتافتند تا 
پدرشان را از جریان با خبر کنند. تصانی که در و هرا به علی رسید, 
از شدت غم و اندوه بی تاب گردید و فرمود: ای دختر پیامبر! وجود تو 
تسلی بخش من بود. بعد از تو از که تسلیت جویم (167) ! 

صدای گریه از خانه زهرا بلند گردید. مردم مدینه با خبر شدند. صدای ضجه 
و شیون از شهر بلند شد و همگی به سوی خانه حضرت علی حرکت کردند. 
ژنان. بت هاننتم: در فنرل .جصرت: کرد امد کربه: کنان هی. کفنید: با 
سیدتاه , پا بنت رسول الله ! علی (علیه السلام ) نشسته بود و حسن و 
حسین اطرافش گریه می کردند. ام کلثوم می گریست و می گفت : یا 
رسول الله ! اکنون تو را یکبار دیگر از دست دادیم . 

مردم بیرون منزل اجتماع کرده و منتظر خروح جنازه بودند که بر آن نماز 
بخوانند. ابوذر از منزل خارج گردید و به مردم گفت : پراکنده شوید, چون 


تشییع جنازه به تاخیر افتاد (168) . 

مراسم کفن و دفن زهرا (علیها السلام ) 

علی بن عیسی در کشف الفمه می نویسد: امام علی (علیه السلام ) گفت 
: یا اسماء! او را غسل بده و کفن کن , نیز حنوط کن مان کاهسیر اونعان 
خواندند و شبانه در بقیع دفن کردند. او بعد از نماز عصر فوت کرده بود 
(169) . 

امام علی چون خواست بند کفن را ببندد. صدا زد: یا زینب , یا ام کلثوم , پا 
حسن , يا حسین ! بیایید با مادرتان وداع کنید. دیگر او را نخواهید دید. 
یتیمان زهر| (علیها السلام ) خود را روی جنازه مادر انداختند. او را می 
بوسیدند و می گریستند. ای اه 
برداشت.(170) ..سیش بر چنازه نفاز خواند.و آن زا حرکت دادند. عباسن و 
فضل و مقداد و سلمان و ابوذر و عمار و حسن و حسین (علیهم السلام ), 
عقیل , بریده و حذیفه و آابن مسعود در تشییع جنازه شرکت نمودند (171) 


۳ به خاک سپردند. امام علی هفت صورت قبر درست کرد تا بین آنها 
قبر آن حضرت مشخص نباشد. 

در روایت دیگر وارد شده که چهل صورت قبر درست کرد (172) . 
ابوبکر و سایر مسلمانان بامداد تشییع جنازه به سوی خانه ای 7 
السلام ) حرکت نمودند. مقداد گفت بدن زهرا دیشب به خاک سپرده شد. 
عمر به ابوبکر گفت : نگفتم که چنین می کنند. عباس گفت : چون خود ان 
حضرت وصیت نموده بود که شبانه دفنش کنند, ما هم طبق وصیت عمل 
نمودیم . عمر گفت : دشمنی و حسد شما بنی هاشم تمام شدنی نیست . 
من تصمیم دآرم قبر فاطمه را بشکافم و بر او نماز بخواتم . علی گفت : 
ای عمر! به خدا سوکند! اگر بخواهی چنین کاری انجام دهی , با شمشیر 
خونت را می ربزم . وقتی عمر وضع را خطرناک دید, از تصمیمش منصرف 
کشت (173) . 

حسین بن علی فرمود: 

(( چون فاطمه وفات یافت , امیر مومنان او را مخفیانه به خاک سپرد و 
جای قبرش را ناپدید نمود. سپس رو به جانب قبر رسول الله نمود و گفت 
: سلام بر تو ای رسول خدا! از جانب من و از جانب دخترت و دیدار کننده 
ات و آن که در خاک رفته و از من جدا شده و در بقعه تو امده و خدا زود 
آمدن او را نزد تو برایش برگزیده است ! يا رسول الله ! به همین زودی 
دختر از همدست شدن امت بر ربودن حقش به تو گزارش خواهد داد. 

همه سرگذشت را از او بپرس و گزارش را بخواه , زیرا چه بسا درد دل 
گفتن و شرح دادن آن نیافت , ولی اکنون می گوید و خداوند هم داوری می 


قرماید و او بهترین داوران است (174) . 
فی کون 

به امام صادق (علیه السلام ) عرض کردم : چه کسی فاطمه را غسل داد, 
و امیرالموٌ منین (علیه السلام ). من از این مطاب بقعت کردم 
فرمود: کویا از ان چه‌نبه تو خبز دادم ن در شکفت شدای عرض کردم : 
قربانت گردم ! چنین است . فرمود: (( او صدیقه (معصوم ) است و جز 
معصوم نباید او را غسل دهد. مگر نمی دانی که مریم را جز عیسی غسل 
نداد. 


بضعة الژسول, مظلومه تاریخ 


سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان,1390 

عنوان و نام بدیدآور؛ بضعة الزسول, مظلومه تاریخ/ آبة اللّه حاج سید حسن 
فقیه امامی‌قدس سره 

ناشر چاپی : بهار 

مقتتصات یر ادیخالی اضقهان تم کد. تحقیعات. رابانه ای فا تمه اضفمان 
۱۵ 1۱. 

و و و 


بسمه تعالی 
«اذا مات العالغ ثم فی الاسّلام ثلْمٌ لا بسذٌها شم 1(.»۶) 

پس از ارتحال جانگداز و فقدان فقیه ال البیت‌عليهم السلام, زعیم و 
ار علمیه اصفهان حضرت آیة اللّه حاج سید حسن فقیه امامی - 
رضوان الله تعالی علیه > کت لها و پناه عموم مردم با ولایت و پدری 
1 
و پشتوانه‌ای مستحکم برای هیثات مذهبی و مراکز خیربه و مشسات دینی 
بودند و تا اخرین لحظات, عمر پر برکت خود را در راه دفاع از مکتب 
مقدسن ال الیت علهه الصلام ره موه از هه ارو اعدا درد 
نتمو‌دنده ختها خیزرق. که باد و راهش زا بزای ها ندم.نکه می دارده اخیاع آنار. 
ایشان است. 
لذا , به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن فقید سعید و دلباخته با اخلاص 
حضرت فاطمه زهراعلیها السلام, پیج سخنرانی پیرامون, آن صدیقه 
کبری‌علیها السلام که اپشان, در بیت الزهراء حضرت آیة اللّه حاج سیّد 
حجّت موحخد ابطحی 5 الله - ایراد فر موده‌اند را تقدیم شما می‌داریم. 
اصفهان - مدرسه علمیّه خالصیّه 
ال جمادی الأْولی 1432 ق 


شقیمتای مد ام سر آیوراا کفیه اتامی ما8 


بسم الله الرُحمن الرحیم 

قال الصاد ق علیه السلام: 

«فمَن عَرف فاطمء حق مغرفتها ققَد درک لیلَ القَّر» 3(۰) 

نی از درس‌هائی که بانوی دو سرا فاطمه زهراعلیها السلام به شیعیان 
جهان تعلیم داد, «درس دفاع از حریم وت 9 9 آن ۰ بزرگ 
افتاده و ِِ 0 قران هو عترتههان ده 0 که رسول 1 
علیه وآله پس از خود در میان امقت به ودیعه گذاشت - از طریق منزوی 
کردن اهل بیت علیهم السلام که به شهادت نص قران 9 ثقلین عدّل 
قرآن و نگهبان اسلامنه سعی در نابودی روج و مغز اسلام کردند 

«یریدُون لیْطفوّا ور اللّه بأفواههم و ال مُیَمْ وه و لو گرة الکافژون» )4) 
بی بی دو عالم فاطمه زهراعلیها السلام نخست از راه استدلال و خطابه 
مبارزه خود را آغاز نمودوم و سیس عملا وارد. مع رکه شد. ؛ اگر چه ابتدا به 
قیمت مصادره قدک و دیکر هزارع و بتتن. از آن سوخته شدن 0 
سیلی خوردن و کبودی از ۳ و تازیانه خوردن و توژم شدید بازو و سپس 
»۳ جنین و بیماری و دیگر مصائب و بالاخره به شهادت رسیدن آن 
لکن با تحت این مظلومتت‌ها تشر آنسا امن حن کلی‌شليه اتلام کم.در. 
حقیقت همان دشمنان خدا و رسولش می‌باشند را رسوای تاریخ کرد و بر 
مشروعیّت حکومت غاصبانه آتان خط بطلان کشید و در نتیجه اين مبارزات, 
اشامن عقی حضری: خی ی اس طالت علیه السام مه ففکیم ابا 
حقّانیّت افکار و عقائد ی که ها موق تاخهدانو نن. صفهههای 
تاریخ خک انهود:, 

آن حضر تا مق ناه د ات قبر خود و اجازه ندادن مراسم تشییع پیکر 
پاکش توسط خلفا, تمام تلاش‌های بداندیشانی را که سعی در پاک کردن 
دامن عاتکاران نازبه صصر اسلام آن لوت: این شتمها تزا داشته و دارند 
نقش بر اب و رسوای تاریخ نمود. 

دشمنان اسلام هميشه و هميشه سعی کرده‌اند که این قطعه تاریخ را که 
بزرگترین حربه تبلیغاتی شیعه می‌باشد از دست پیروان اين مکتب بدر 
اورند. 

مات آنان داد که ۲ کون.ور رها نان و ان اعل: 
بمت‌ق هه الساام در ان آفت مرن با آرانه استاد ه عدار کتا وشن 


که امروزه در فرهنگ جهانی حرف اول را می ز ند اجازه نخواهند داد, 
معاندین و دشمنان اسلام, اين پرونده‌های جنائی را مختومه اعلان نمایند و 
در حجد توان از حریم امامت و ولایت مطلقه کلیه حضرات مجصومین ۳ 
علیهم صلوات اللّه - دفاع خواهند کرد و به مصداق آیه کریمه: «و من فُیِلَ 
مظلومَّا فقد وا لعلیه_ شلطاتّا»(5) انتقام خون فاطمه ری السلام 
را به حضرت بت الله الاعظم اراجتا فداه وا کذار هن تماند. 


جمادی الاولی 1418 ه ق 





بیان شهادت حضرت زهراءعلیها السلام 


ای کی غافه 


نود باه من السَیّطانِ اللّجیم(6) 

بشّم له الَحْمن الرّحیم ۳۹ مر و اس ۰ 

الیل رت العالمین حق5ا رل باندئیه و نی برلیه. سژمدا باطلاه 
مَتَجَلیّا فی مرایا آفاقه و الصَلوهٌ و السَّلام علن: سید اثبیایّه البشیر النذی 

السَراج القنیر سَیّدنا آخمد و نا اٍ ال ۰ 
اللْعَنْ دایم دم جْمَعینَ من الا الی قیام م یوم الذین 

فال ال الککیم فی کتایه الکریم و میم ِ و القظیم: 

« قان مات او قَتِل النقَلبمْ علی اغقابکمُ».(7 

گاهی حوادث تاریخی  "‏ مثلا فرض کنید ِِ 

سال قبل در یکی از نقاط دنیا حادثه‌ای رخ داده که اثری روی فکر. عمل 

اخلاق ما ندارد. این ها حوادثی نیست که انسان به آن تکیه کرده و 0 
مطرح کند و در موردش بحث و تحقیق نماید. _ 

همان طوری که پیغمبر اسلام‌صلی الله علیه واله وارد مسجد شدند و 
دیدند عده‌ای دور شخصی را کرت ایو و پیدا است که جیلی:: به او توجه 
۳ 

عرض کردند: یا رسول ال این مرد علامته: زیت 

فرمودند: لاف هسحسست ؟ 

گفتند: انساب و اشعار و تاریخ را ِ« می‌داند. 

ای ام تشن رم 

این چیزهائی که این شخص می‌داند علم نیست, آشعار عرب که هیني 
محتوایی ندارد. دانستنش چه ضرورتی دارد؟ 

سپس پیامبرصلی الله علیه وله فرمودند: ِ 

«ایْمَا الْعلغ تلا * ۸1 محکمه ا فريصَة عَادله ا سنة قَایْمَة». 

عم هت یر صی و زره ام علم عقائد, علم اخلاق و علم فقه. اين‌ها 
علم است و بقیه‌اش زیادی است «و ما حَلاهنٌ فَهَوٍ قَصّلُ».(8) 

نظر پیغمبرصلی الله علیه واله در مورد حوادت تاریخی این چنین بود. حال 
کتاب بر دارند و هفت خان رستم را بخوانند. یک قضه خیلی طولانی که هیچ 
خاصیت و اثری در زندگی ما ندارد. 

ولی گاهی حوادث تاریخی در ارتباط با عقاید,. وظائف و اخلاق ما است. 


ِ ۱ص ها 
3 


۳ کات فی قضصهم عبر رن الالباب» 9(۰) 

داستان قوم لوط را اخان می کند کف رشان را واژگون کردیم: 

«جعلنا عالبها سافلها».(10) 

چون داستان ایشان سازندگی دارد خداوند متعال آن را بیان می‌کند. 
سازندگی دارد و نشان می‌دهد خداوند متعال انسان‌هایی که به او ایمان 
دارند را چگونه حفظ می کند: 

«انَهْمْ فنْیه منوا بربهم».(11) 

تایر این خفاحت ری با هی ات مارا نک مخاط 


3 
حوادثی که بعد از پیغمبر اسلام‌صلی الله علیه وآله رخ داده است حوادثی 
نیست که بی‌ارتباط با عقاید. وظائف و اخلاق ما باشد و کاملا در ارتباط 
است. پس نمی‌توانیم بگوییم آن‌ها یک حادثه بوده و در یک زمانی اتفاق 
افتاده است و هیچ ارتباطی با شرائط فعلی ما ندارد. این طور نیست و 
این امر محسوس است. در کتاب‌ها می‌خوانيم که ائمه‌علیهم السلام عنایت 
داشتند مسائل و حوادت بعد از پیغمبر اسلام‌صلی الله علیه وآله را دقیق 
مطرح کنند تا ما تولی یا تبژژی پیدا کنیم. فکر نکنید تولی يا تبژی هیچ 
ارتباطی با ما ندارد. اگر ارتباطی نداشت واجب نمی‌کردند. تبژی یعنی 
می‌باید دشمنی خودمان را از دشمنان خدا ابراز و اظهار کنیم و لذا تبژی 
جزء فروع دین به حساب امده است. باید از دشمنان خدا| و دشمنان رسول 
خداصلی الله علیه واله و اهل بیت‌علیهم السلام اظهار نفرت بکنیم که 
ار ار و سیر ها به ما سرایت نکند. 
امیرالمق‌منین علیه السلام درس عجیبی به ما داده‌اند؛ بعد از این که عمر 
دستور داد برای انتخاب خلیفه بعد از خودش شورائی تشکیل بدهند؛ در این 
شورای شش نفره بحت شد و بو‌عبنده جژاح با امیر المومنین علیه السلام 
دست داد و گفت ما شما را به عنوان خلیفه انتخاب می‌کنیم «علی کتاب 
ال هشن رون اه و سپرة الشیخین» اگر , به کتاب خدا و سیره پیغمبر 
و سیره و روش شیخین عمل کنید ما با شما بیعت می‌کنيم. 

امیرالمومنین دستشان را عقب کشیدند و فرمودند: 

«علی کتاب اللّه و سنة رشول اللّه اختهاد رأیی».(12) 

و از نتر خلاقت. گذشتید که آن سیره را قبول نکنند. این عمل برای تمام 
شیعیان امیرالمقمنین‌علیه السلام الی یوم القيامة یی حجّت است که 
امیرالمومنین‌علیه السلام از پست به این مهمّی صرف نظر می‌کنند تا به 
سیره شیخین عمل نکنند. معلوم می‌شود سیره آن‌ها سیره حق نبود و الا 


امیرالمومنین علیه السلام کسی نبود که از حق روی گردان باشد. 

مج َع الْحَق و العوه مع علی بذور عَبثمَا داز».(13) 
درس 2 است! به هر حال بعضی از حوادث تاریخی قابل بررسی 
.از یات اشت که کل ها را ,موس ی نید که ۱ 
می‌توانیم از آن دو خلیفه تبعیّت کنیم يا نمی‌توانیم. 
الان در زمان ما عده‌ای تلاش می‌کنند تا ثابت کنند فاطمه زهراعلیها السلام 
با مرگ طبیعی از دنیا رفته بعنی بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله از 
وفات پدرشان خیلی متأثر بودند و غصضه خوردند تا به مرگ طبیعی از دنیا 
رفتند. 
ولی ما می‌گویيم باید درباره این قضیه تحفیق کنیم. قضیه ساده نیست. 
وضعیت خیلی از آدم‌ها را مشخص فق کند: 
آن‌ها می کته لفط «سعادت» را برای فا ها لاس مه کار 
نبرید. ولی ما وقتی بررسی می‌کنيم. تحقیق می‌کنيم, می‌بينيم مسأله اين 
خسن کست ای فسات فا هراعایا لام رانایت کی ان وف 
خلافت خلفاء از رسمیت می‌افتد و به ما اجازه نمی‌دهد که به هیچ عنوانی 
از آن‌ها تبعیّت و حمایت کنیم. که اه و یم ره ار 
آن‌ها در دوران خلافتشان است. به همین دلیل است که پیروانشان 
ظرقد ارانشان,وزهوادار اتشان-سعی می‌کنند این لیدتنک: زا از پرونده آن‌ها 
خرف کید آبا می‌شود ۱ انا امکان بفیر اسنت ۱ 
فرض کنید امروز حادثه‌ای اثفاق افتاده است و خانمی در گوشه‌ای از دنیا 
فوت کرده و مرگش خیلی مرموز است, معلوم نیست به مرگ طبیعی از 
دا تیه سا این که ایا اف ار اردادا عس‌عشن کرم‌آندبا اه 
کشته‌اند. چه کار می‌کنند؟ دستگاه قضایی, دادگستری و نیروی انتظامی 
وقتی می‌خواهند قضیّه را پی‌گیری کنند چه کاری انجام می‌دهند؟ 
ی بو .من گ, مرگ مشکوکی است: باید تحقیق کرد. از این رو زمان و 
مکان قضیه را بررسی می کنند از کسانی که ممکن بوده است در 0 
جریان نقشی داشته باشند تحقیق می‌کنند و ان قدر پرس و جو کرده تا از 
لابلای تحقیقات حقیقت را کشف کنند. می‌بینیم قتلی اتفاق می‌افتد و قاتل 
معلوم نیست و در اثر تحقیقات و پیگیری بالااخره قاتل را پیدا می‌کنند. 
سارت هی ام مرها ااسلا یک اه نیشن انسشه 
چرا فاطمه زهراعلیها السلام از دنیا رفته‌اند؟ 
اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشند, در زیر سوال بردن خلافت آن‌ها 
نقشی ندارد, ولی اکز ناخن زدیم و دیدیم که کات دختر پیغمبرصلی الله 
فص وال اه حضوه هوسعفات این یاف ار با هر آفتم اضما نم 
بپذبریم که این‌ها خلیفه پیغمبرند؟! جانشین پیغضبر ند؟۱ وظیفه ما است که 
تحقیق کنیم!!! 


بنده در حذ خودم دویست کتاب از شیعه و هشتاد کتاب از اهل سئت را 
بررسی کرده‌ام, و سراغ تک تک کتاب‌ها رفته‌ام ۳ از آن‌ها بیر سیم شما از 
این حادثه چه اطلاعی دارید؟ 

شرایط را بررسی کردم دیدم سراغ هر کسی که می‌رویم یک گوشه از 
قضیه را بیان می‌کند. جرات نکرده‌اند در کتاب‌هایشان دقیق, تمام حوادثی 
را که اثفاق افتاده مطرح کنند, امّا بالأخره از سر قلم‌هایشان پریده و هر 
کدامشان یک گوشه از حادثه را مطرح کرده‌اند. 

اولا نزاعی بوده یا کشمکش و درگیری بوده يا نبوده؟ 

این مسأله را تمام موژخین شیعه و سّی نوشته‌اند که وقتی سقیفه تشکیل 
شد گروهی زیر بار بیعت نرفتند و در خانه امیرالمومنین‌علیه السلام تحضٌن 
کردند. مثل فلمان فارستن: کار« مقداه وغیره: طلجه و زبیر هم آن وقت 
در خانه حضرت علی‌علیه السلام تحضن کردند. 

تحظن یعنی چه؟ از قدیم الأیّام مرسوم بوده وقتي دولت مقتدری سر کار 
بود و عده‌ای روی این دولت اعتراض داشتند و جرات نمی‌کردند ازاد باشند 
و هر روز یک عدذه‌ای دستگیر يا کشته می‌شدند, در یک امامزاده یا خانه 
عالمی متحضن می‌شدند و به اصطلاح بست نشینی می‌کردند؛ مثل خانه 
مرحوم آقا نجفی قدس سره در اصفهان و یا مرحوم شیح فضل اللّه 
نوری‌قدس سره در حرم حضرت اه که جایگاه مقذسی است. 
متحصن شده بود. کتاب مستقلی هم در موضوع بست نشینی نوشته شده 
است. 

عده‌ای به گرا ان سقیعه اعتراض دارند, اگر پناهنده به خانه علی عغلیبه 
السلام نشوند این‌ها را می‌گیرند, آزار و اذیّت می‌دهند و ممکن است به 
0 ی ی 
عت نکرنر کشتند.و بغد. گفتند: خن‌ها او را از یا در آورده‌اند که 
قاتلش معلوم بشود. 

پناهنده شدن عده‌ای به خانه علی‌علیه السلام جای بحث ندارد و از نظر 
تاریخی هم قابل انکار نیست. 

بعد ببینیم ایا کسانی که در خانه امیرالمومنین‌علیه السلام تحضن کرده 
بودند را از خانه بیرون کردند؟ اثفاق آراء در تاریخ شیعه و سنی است که 
آمدند در خانه حضرت علی‌علیه السلام را باز کردند و بدون اجازه داخل 
خانه امدند و این‌ها را بیرون کشیدند و به زور در سقیفه بردند و به ایشان 
گفتند که باید بیعت کنید. در این هم بحثی نیست. 

تنها فتاه مولا امیرالمقمنین‌علیه السلام و فاطمه زهراعلیها السلام 
می‌ماند. اگر مولا امیرالم‌منین‌علیه السلام و فاطمه زهراعلیها السلام 
اعتراض به حکومت نو پای ابوبکر داشتند, رسمیت پیدا نمی کرد. فاطمه 
زهراءعلیها السلام, معصومه. دختر رسول خداصلی الله علیه واله با 


حکومت ابوبکر مخالف است؛ پس این مخالفت باعث می‌شود که حکومت 
ابوبکر شکل نگیرد. ۱ 

امیرالمومنین علیه السلام داماد پیغمبرصلی الله علیه واله است. نفر دوم 
2 است. اگر با حکومت ابوبکر مخالفت کند. رسمیت پیدا نمی‌کند. 
ایا متعژض امیرالمة‌منین علیه. الشلام. شدند با تشدند؟ آبا متع ض فاطمه 
زهراعلیها السلام شدند پا نشدند؟ اینجا است که محل بجعت است. این یک 
مسأله تاریخی است و خیلی‌ها هم برای اين که مسأله را کم رنگ جلوه 
دهند, می‌گویند این حرف‌ها مال هزار و چهار صد سال پیش است و هیچ 
ارتباطی با مسائل امروز ندارد. باید اين حرف‌ها را نادیده گرفت!!! 

آیا این قضیه به گونه‌ای است که در سرنوشت ما هیچ دخالتی ندارد؟! 

حالا باید پرونده را بررسی کنیم. من در بررسی کتاپ‌ها سراغ کتب شیعه 
نرفتم, زیرا از نظر شیعه این مسائل بسیار مسلم است. ولی سراغ 
کتاب‌های اهل سئت که رفتم دیدم هر کدام از نویسندگان اهل سئت 
گوشه‌ای از مسأله را مطرح کرده‌اند. و اسناد تمام مطالبی که بیان می‌کنم 
از نظر اهل سئت موجود است. 

«طبری» نوشته است که خليیفه دوم در خانه فاطمه زهراعلیها السلام آمد 
و تهدید کرد که اگر از خانه بیرون نیائید و بیعت نکنید, خانه را آتش 
می ز نم . 14(۰) 1 در این خانه فاطمه‌علیها السلام است. گفت: 5 ان » 
و لو فاطمه باشد خانه را آتش می‌زنم 5(۰ 1) 

سراغ یک موژخ معروف اهل سئت اد «بلاثری» برویم و ببینیم او چه 
می‌گوید؟ او می‌گوید: «جاء غمر چ مَقةه قتیلة»(16) عمر آمد و یک فتیله 
هم دستش بود. 

می‌دانید امروز اگر بخواهند آ تن را روشن کنند یا چراغی را روشن کنند, 
فندی ففت ددا رن زمان سابق چیزهایی شبیه طناب بود که آن را روشن 
می‌کردند و چیزی را به وسیله آن آتش می زدند. 

پلاذری می‌گوید: عمر آمد و یک فتیله دستش بود؛ یعنی علاوه بر این که 
آمده بود و تهدید هم کرده بود عملا فتیله آورده بود که در خانه زا ان 
بزند. ولی دیگر قبل و بعدش را مطرح نمی‌کند. 

سراغ یکی دیگر از موژخین عامّه به نام «ابن فََیبّ» برویم و ببینیم او چه 
فت کونخ: 

او نوشته است: «قدعا بالطب».(17) خلیفه به قنفذ و پیروانش دستور 
داد هیزم جمع کنند و به در خانه امیرالمومنین‌علیه السلام بیاورند. هیزم 
آوردند و در خانه امیرالمومنین علیه السلام ریختند. 

تا اینجا عمر تهدید کرد, فتیله هم اورد. دستور داد چوب‌ها را هم بیاورند. 
ای کار ورس ها کیت به فیی ۳ کقایق ز روشن می کند. 

سراغ تاریخ «ابوالفداء» برویم؛ در تاریخ ابوالفداء نوشته شده: «قَفْبلَ 


غعمر بشیء من نار».(18) 

هیزم‌ها را آورده‌اند ولی معلوم تست. کهاددن را آنشن زده‌اند يا نزده‌اند؟ 

ابوالفداء می‌گوید: مقداری آتشن آورد که هیزم‌ها را آنن بزند, تمام 

مقذمات فراهم است, حال آتش زد یا نزد؟ 

«مسعودی» مولژخ دیگر عامّه می‌گوید: «وجْهُوا الی مَنزله و قَمَجَموا عَلیّه 3 

جر وا بابت»(19) به در خانه فاطمه علیها السلام هجوم #9 چند نفر؟ 

اسم چهل نفر را با مشخصات آورده, پس چهل نفر پشت در خانه فاطمه 

زهراعلیها السلام هجوم اوردند و در را اتش زدند. 

تا اینجا معلوم شد که در خانه فاطمه زهراعلیها السلام و امیر المو‌منین علیه 

السلام آننشن زده شده است. 

البته عرض کردم همه این‌ها با مدارکش موجود است. از کتاب‌های تاریخ 

1 جرات نکرده‌اند همه واقعه را با هم بیاورند. هر کدام از 
موژخین به قسمتی از واقعه اشاره کرده‌است. 

«نطام»(20) نف دیگر از موژخین اهل نسنت ِ نه تنها در خانه را 

آتش زدند, بلکه: «انّ غمر رَکض برجْله عمر با لکد محکم به نر کهنند: او 

نیز یک گوشه‌اش را نقل کرده است. ۱ 

«نظام» می‌گوید: فاطمه زهراعلیها السلام پشت در امده بود و 

دست‌هایش را میانه آرنسانه در گرفته بود ۳ اين‌ها نوا نند داخل خانه بیایند و 

جرأت نکنندداخل غانه بياسنده من کم کویما اهل.شتت:تهن کوننده ان سا 

لکد به در زد که در شکسته شد. 

حالا فاطمه‌علیها السلام از این ضربت لطمه دید یا ِ 1۳ می‌گوید: 

«انّ غقر صَرَبّ بط فاطِمَة» عمر در شکسته ر به شکم فاطمه 

زهراعلیها السلام کوبید «یوم البِيِعَة حتی الق 0 من بَطنها»(21) به 

طوری در را کوبید که محسن‌علیه السلام سقط شد. ۱ 

هم او نقل صت تاد 

این مقذمات همه فراهم شده است. حال توجّه کنید فاطمه زهراعلیها 

السلام بیمار می‌شود, بستری می‌شود, غم وغضه‌های پدر سر جای خودش 

باقی است و فاطمه زهراعلیها السلام در خانه افتاده است. 

اگر زمان حال بود باید کسی از پزشکی قانونی بیاورند و معاینه کند که 

زهراء مرضیه علیها و بر اثر این ضربت 3 0 پید | ین از 

کرده‌اند. . 

در جایی امده: آن چنان لطمه به صورت بی پی زد که چشم‌های 

فاطمه‌علیها السلام قرمز شده بود و در جای دیگر آمده: آن چنان قنفذ با 

تازیانه به کمر فاطمه زهراعلیها السلام کوبیده بود که موجب سقط 

محسن علیه السلام شد(22), در کمر هم آثار تازیانه وجود داشت.(23) 


فاطمه زهراعلیها السلام بازوی خود را ظاهر نکرده بود در غسل دادن 

امیرالمومنین‌علیه السلام متوجّه شدند بازو هم ورم کرده است. تا این 

مقدار را خود اهل سئت نیز نقل کرده‌اند. اما بعد سینه فاطمه زهراعلیها 

السلام در جه حال است ؟ مرحوم آیة اللّه حاج شیخ محمد حسین غروی 

هجر وب به کمپانی‌قدس سره می‌گوید: 

و من نوخ الم من ندییها 

یِعلَم عَظم ما جّری علیها(24) 

آن مقدار خونی که از سینه فاطمه زهراعلیها السلام آمده بود معلوم 

می‌شود حادثه چقدر سنگین بوده است. 

بعد می‌رسیم به سینه فاطمه‌علیها السلام و ین فاطمه علیها 

السلام. مرحوم کمیانی قدس سر می‌فرماید: که من نمی‌دانم وضعیت 

سینه فاطمه زهراعلیها السلام چگونه بوده است ! 

لسُتُ آدٍری خَبر المسمار 

سل صذرّها خزينة الأسّرار[25) 

السلام چه کار کرده است. 

باز می‌نویسند: دنده‌های فاطمه در این حادثه شکست. من نمی‌دانم این 

نانجیب چه کار کرده و اين حادثه چقدر ضربه‌اش سنگین بوده که اعضاء و 

جوارح فاطمه‌علیها السلام را له کرده است. 

حال می‌گوییم: ممکن است فاطمه زهراعلیها السلام رضایت داده باشند. 

همان گونه که بعضی خوش بین‌ها نوشته‌اند که فاطمه زهراعلیها السلام 

راضی شدا! 

بخاری در صحیح(26) نوشته که این دو نفر به در خانه فاطمه زهراعلیها 

السلام رفتند و در را زدند. امیرالمومنین علیه السلام پشت در رفتند. ان دو 

نفر گفتند: آمده‌ایم از فاطمه‌علیها السلام رضایت بطلبیم. 

كِ جرپانی در کار نبود این‌ها چه دلیلی داشتند که بخواهند عذر خواهی 
کنند و بگویند که ای فاطمه! از را ای باش! پس خبری بوده است. 

امیرالمو‌منین علیه السلام پیش فاطمه‌علیها السلام آمدند و فرمودند: این 

دو نفر آمده‌اند عذر خواهی کنند, اجازه می‌دهید داخل بیایند؟ 

حضرت زهراعلیها السلام فرمودند: پا علی! خانه خانه تو است و من هم 

همسر تو هستم اختیار من و خانه با تو است, میل تو است در را باز کن و 

میلت نیست در را باز نکن. 

امیرالمو‌متین‌علیه السلام. در را باز کردنده آن دو تفر آمدند داخل, تشنسنتتد: 

فاطمه زهراعلیها السلام رویشان را برگرداندند؛ آن دو طرف دیگر 

نشستند. حضرت زهراعلیها السلام باز هم رویشان را برگرداندند. یعنی 

چه؟ یعنی به من و شمای شیعه می‌خواهند بگویند که این‌ها بودند که من را 


بستری کردند, این‌ها بودند که من را کشتند. ۲ 

حضرت زهراعلیها السلام اوّل از آن دو اقرار گرفتند, آيا شما از 
پیغمبرصلی الله علیه واله شنیدید که فرمودند: رضای فاطمه رضای من 
است و رضای من رضای خدا است, غضب فاطمه غضب من است و غعضب 
من غضب خداست. 

گفتند: بله. 

حضرت زهراعلیها السلام فرمودند: خدایا! شاهد باش من از این دو نفر 
راضی نیستم.(27) 

متوجّه شدید! آیا رضایت دادند يا ندادند؟! خود اين عذر خواهی دلیل بر این 
است که این دو نفر آن فجابع را به وجود آورده‌اند. در اواخر عَمّر ابوبکر در 
خالی که در بستر خوابیده نود و محتضر بود نزد. او آمدند: گفت: دلم 
می‌خواست در طول عمرم سه کار را انجام نمی‌دادم و ای کاش انجام 
نداده بودم! یکی این که دلم نمی‌خواست در خانه فاطمه زهرا را باز کنم و 
داخل خانه فاطمه زهرا بروم.(28) 

این قرائن و شواهد را شنیدید؟ همه این‌ها را خود اهل سّت گفته‌اند. 

عمر در خانه فاطمه زهراعلیها السلام رفته, تهدید کرده, چوب هم برده» 
فتیله هم برده آننشن هم زده» لکد هم زده» 529 زهراعلیها السلام را 
بستری کرده؛ آن وقت باز هم بگوئیم وفات فاطمه؟! نگوییم شهادت 
فاطمه زهراعلیها السلام؟! برای این که می‌خواهند برای خلیفه قداست 
درست کنند! 

ما می‌خواهیم بگوئیم: شهادت فاطمه زهراعلیها السلام و شهادت ِِ 
زهراعلیها السلام را هم اثبات می‌کنیم و می‌خواهیم بگوییم آن کسانی که 
عامل این کارها بودند لیاقت خلافت ندارند. 

تعض به فاطمه زهراعلیها السلام و شهادت فاطمه زهراعلیها السلام 
نشانه این است که این‌ها رسمیت ندارند؛ اگر حکمی, قانونی و کاری هم 
انجام داده‌اند, یک غاز ارزش ندارد. 

حال وظیفه ما چیست؟ ما می‌گوييم_ هر کس طبق قرآن پیغمبرصلی الله 
علیه وآله را آزار داد «عَلَيهم لَعتَةٌ اللّه 5 المَلائْکة 5 النّاس أَجْمَعینَ» (29)؛ 
لعنت خدابر او بادو باید نبژی بکنیم. 

نف کونم: اما اين را هم نمی‌گویم که در دلتان هم لعن نکنید. نار دی آن 
قدر کار بالا کرفته: است.: که اقایی سخت انی .فی کند وارفی کوید؟ در دلنان 
هم دیگر لعن نکنید! 

لعنت به تو و هم فکران تو و این طرز فکر تو. خون فاطمه زهراعلیها 
اما ات ی ی او | 


السلام را در قیامت چه می‌دهی؟ ملعون! چرا این کارها را می‌کنید؟ 

چیزی حساپی دارد؟ درست است, پنجه خودتان را به روی 0 

تقیه بکنید. ما از زمان امیرالمومنین علیه السلام تا حالا تقیه می‌کردیم, الاان 

هم تقیه می‌کنیم, حرفی نداریم. اما تا اين حذ که در دلت هم دیگر لعن 
۱۱۳1۱ 

کردند عقد ۳ ببندیم, مک می‌شنو د؟ 

خدا , و ات مت ب غفلت بیدار کند. فقط می‌خواستم 

اين مطلب را بگویم اگر روزی روزگاری بعضی‌ها به فکر بیفتند ات 

فاطمه زهراعلیها السلام را پایمال بکنند و اسمش را وفات بگذارند؛ 

بزرگترین خپانت را به رت تم کرومانی موادت است نم وعات ما باید 
به این خما له معتقد باشیم ۳ این لکه ژر روی پرونده انان باشد ۳ ما 

رای ِ فکر تبعیت از اين‌ها نیفتیم. 

«السَلامْ عَليي يا فاطمّة با سَيدة نساء العالمین السَلام عَلیّي و رَجِمَهٌ ج ال 5 

بر کاثه» 

ارباب مقاتل نوشته‌اند: بی بی فاطمه زهراعلیها السلام وصیت کردند: 

«با علی! کفئی باللیل و دقنی باللَیّلٍ». 

شب مرا غسل بده و شب مرا کفن کن. اين برای این است که امروز 

نگوییم «وفات». 

فرمود: راضی نیستم آن‌هایی که به من ظلم کردند در تشییع جنازه من 

شرکت کنند. با کمال مظلومیت. فاطمه زهراعلیها السلام به خاک سیرده 

شد و الاآن هم نمی‌دانيم کجا فاطمه زهراعلیها السلام را زیارت کنیم. 

امیرالمومنین علیه السلام پیکر فاطمه زهراعلیها السلام را برای خاکسیاری 

آماده کردند. یک وقت دیدند بندهای کفن فاطمه‌علیها السلام باز شد و 

دست‌های فاطمه‌علیها السلام از زیر کفن بیرون امد. علی‌علیه السلام 

می‌فرهاید: ۳ ۳ ۳ " 

«انی آشهد اللة انها قَدذٌ حتث و ائث و مدت بدیها و صَمَنهَمَا الی ضذرها 

مَلَیْ(30) 

دست‌ها از کفن فاطمه‌علیها السلام بیرون آمد بچه‌هایش را به سینه 

گرفت. ملائکه به خروش آهدند: باعلی! بچه‌ها را از سینه مادر جدا کن. 

عرض می‌کنیم امیرالمومنین‌علیه السلام بچه‌ها را با نوازش از سینه مادر 

جدا کردند امّا در گودال قتلگاه عذه‌ای عرب جمع شدند «و اجتمعت عله 

من الأغراب جژوها 5 جزوها عن حسد ابیها»(31)؛ وقتی سکینه نازدانه 

بدن تقافر نع رقم دض ها تازیانه... 


الا پا ی دا قاس و وا وش رارسا 


۳ ار ون 11 
الرتانتین لا تما العلظورین علهم یجاه مد و علرنه. 





۳ ‌ 


اف ال من السْبّطانٍ الرْجیم(32) 


حبیپ اله العالمین و شفیع المذیبین آ ۲ 0 

و سَلم و اللعنْ الدایّمْ علی آعغدائهم أجَمَعین من الان الی قیام یوم الدین. 

قال ال الْحكيمٌ فی کتابه الکریم و مُبرم خطابه | ۲ 

«لا کلف ال تفسّا الا وسعها لها ما کسَبّت و علنها ما اکنسَتت».(33) 

در دو آیه کریمه آخر سوره بقره که معمولا بعد از نماز عشاء تلاوت 

می کنند, جملات مهفی است؛ آیه اول اشا ره به رف اسلامی است و ایه 

دوم اشاره دارد به وظایفی که بر عهده مسلمین است. 

نسبت به معارف مي‌فرماید: 

ان : الرَسُول پما أثزٍل ی من ره و الْموْیلون کل آقن پاللّه و مَلائْکتّه و 

ژزسله» .(34) 

اشاره به پیغمبر اکرم‌صلی الله علیه وآله است؛ الف و لامش: 

الف و لام عهد است. 

«َمَنَ السول بما أزل الیه .هن ۶ یه بعتی. این بیقمیر که ها فرستاديم به 

آن چه از جانب خدا به او وحی شده ایمان دارد. خیلی مهم است که کسی 
به آن چه می‌گوید ایمان داشته باشد؛ از عملکرد پیغمبرصلی الله علیه واله 

می‌بینیم و می‌ فهمیم که گفته‌های خودشان را باور داشته‌اند. اکر دعوت به 

سوی خدا می‌کردند یا مردم را از قیامت آگاه می‌کردند. خودشان هم این‌ها 

راپاور داشتند. 

«الذی جاء بالطدق و صَدّق به».(35) 

پیغمبرصلی الله علیه وآله آن چه را که برای مردم آورده است صدق و 

مطابق واقع است, خلاف نیست. خود, پیغمبرصلی الله علیه وآله هم این 

مطلب را باور دارد؛ «آَمن السول بما آتزل له من رَبهٍ». 

از قدیم الایام اين افکار انحرافی در جامعه بوده و الان هم بعضی از 

روشنفکرمآب‌ها این شبهات را القاء می‌کنند, و منکر وهی می‌ شوند و 

قت ود ۱ چه پیغمبرصلی الله علیه وآله گفته. ساخته و پرداخته افکار 

خودش بوده نت۱ 

این آیه این افران ۱ زیت می کندن زیر آن چه پیغمبرصلی الله علیه وله 

می‌فرماید 

«و ما ود غْن الَمّوی ان هو [ وی پبوحی .(36) 


آن است که از جانب خدا| به او وهی شده, از خودش نیست, از مقامات بالا 
و از ,عرش الهي,؛ به او القّاء شده است. 
5 کل امن بالله و مَلائْکته 3 یه و ژسله».(37) 
انسان‌های با ایمان اعتقاد به يار ور 
اول: اعتقاد به خدا. 
دوم: اعتقاد به کارگزاران پروردگار که ملائکه هستند. 
سوم : اعتقاد به کتت آریتسا نس 
چهارم: ایمان به انبیا ءعلیهم السلام. 
یعنی همه این ها غیب است. 1 
«الم ؛ ذلک الکتابٍ لا ریب فیه هدّی لین ؛ لذین یوْمنُون بالغیب».(38) 
فرق بین مسلمانان و دین داران و الهیون با ِِ چیست؟ مادیون ایمان 
به غیب ندارند. 

«یِعْلْمُونَ ظاهرّا من الياة الد تثیا» 39(۰) ۳ 
پشت پرده‌ها را نمی‌بینند, و فقط همین زرق و برق دنیا را می‌بینند و آن 
چه در معرض دید و لمسشان هست باور می‌کنند و به امور غیبی اعتقاد 
ندارند؛ ولی خدا به مومنین واقعی دیدی داده که ماوراء این عالم ماذی را 
هم می‌بینند, قبل و بعد این عالم را می‌بينند, خدا را با چشم دل می‌بینند. 
از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که شما خدا را دیده‌اید؟ 
کر ند ور مت 
«مَا کتث أعبذ عَبذ ربا لمْ أرزخ».(40) 
خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی‌کنم؛ یعنی با چشم دل ایمان به خدا 
دارم. خیلی مهم است که انسان‌ها باور کنند خدایی هست؛ اگر باور کردند, 
یک تحوّل عظیمی در اخلاق و اعمالشان به وجود من 3 می‌بینیم گاهی 
کارهایی انجام شین کیر 5 صفات و خصوصیاتی از انسان‌ها دبده می‌ شود که 
نشانگر این است که هنوز خدا را باور نکرده‌اند. هنوز چشم دلشان باز 
نشده که خبا را پبينند. 
ً لَم یلم با" اللَد بری .(41) 
خدا را ناظر اعمالشان نمی‌دانند. این‌ها هر گونه خلافی را مرتکب 
می‌شوند چون, آن چه را که باید ببینند, نمی‌بینند. 
5 المَوْنُون کل ام بالله ‌ و مَلائکته» ۰( 42) 
ملائکه کارگزاران خدا هستند. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه و 
امام سجادعلیه السلام در صحیفه سجادية ملائکه را معژفی می‌کنند؛ که هر 
کدامشان چه کارهایی از جانب خدا به آن‌ها واگذار شده و عالم را به اذن 
و اراده پروردگار صق کرد تند: 
«قالمدبراتِ أَمرَّا» ۰ (43) 
بعضصی مأمور ,رزق» بعضی مامور موت, بعضی مأمور باران, بعضی مأمور 


باد و بعضی مامور وحی هستند. 

کارها بین اینان تقسیم شده که به درستی انجام می د هند و حاملین عرش 
الهی‌اند, حکومت الهی را اداره می‌کنند. در آیات بسیاری از قرآن هم بحث 
ملائکه مفصلا مطرح شده است و ما بایستی به این امور ایمان داشته 
باشیم. 
«َمَن الرْسُول یما رل اه ی التاشون کل امن پاللّه مَلائیْکتّه و 
ِِ (44) 

کتاب هم یکی از امور غیبی است که صد و چهارده کتاب از آسمان بر 
انبیاءعلیهم السلام نازل شده است؛ زبور» تورات؛ انجیل و قرآن از کتب 
آنتخانی هستند. یعنی خداوند این‌ها را به عنوان پیام‌های کتبی برای 
انسان‌ها در دنیا قرار داده؛ مقمنین به این کتاب‌ها ایمان دارند و بسیاری از 
حقائثق و معارف و دستورات و وظائف و مسائل اخلاقی در این کتاب‌ها 
مطرح شده و سر آمد تمام این کتاب‌ها قرآن کربم است. آن چه در کتب 
دیگر وجود دارد در قرآن هست, به اضافه مسائل دیگر. 

حال این کات اسمانی دارای چه امتیازاتی است؟ جز خدا کسی نمی‌داند 
که چه خبر است و اين چه کتاب عظیمی می‌باشد؛ البّه گوشه و کنار دنیا 
دانشمندانی بوده‌اند که با دقت قرآن را مطالعه کرده‌اند و به عظمت آن 
پی برده‌اند و اعلام کرده‌اند. و حال مجال بیان نیست. ما باید واققا افتخار 
کنیم که چنین کتاب اسمانی در اختیار ما مسلمان‌ها هست و پر از اسرار و 
دقائق است؛ غرض این که: این امور زیر بنای افکار ممنین است. 

مقمنین واقعی ایمان به سل دارند. ابوذر غفاریرحمه الله در مسجد 
نشسته بود, از پیغمبرصلی الله علیه وآله سوال کرد: تعداد انبیا ءعلیهم 
السلام چقدر است؟ 

فرمودند: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر از جانب خدا بر مردم مبعوت 
شده‌آند که سیصد و سیزده نفر آن‌ها رسالت داشته‌اند و پنج تای ایشان 
آلواالعزم بوده‌اند و بیست و پنج نفر از این انبیاء را هم خدا در قرآن 
اسم‌هایشان را با خصوصیاتشان مطرح کرده که موّمنین بةه همه این ها 
پایبندند.(45) 

«لا تفرق بین آَحدٍ من رژسله».(46) 

0 مق فر ماند: ما فرقی بین انبیاءعليهم السلام نگذاشته‌ایم. 

همه انبیاءعلیهم الشتلاق آهدنن که زو خی مه زره توخیدنه فعاد زا که تقیا 
می‌توانیم بگوئیم مجور همه معارف هستند را به مردم باد دادند و همه 
آن‌ها مردم را دعوت به یک خدا کردند. این طور نیست خدایی را که 
موسی‌علیه السلام معژفی کرده با خدائی که عیسی‌علیه السلام معو وم 
کرده. با خدایی که پیغمبرصلی الله علیه والة معژفی کرده فرق داشته 
باشند. نه! همه پیغمبران یک خدا را ترفن کرده‌اند, یک مسیر را طی 


کرده‌اند, البّه هر دینی تکامل ادیان گذشته بوده است. 

«لا تفرق بین آَحَد من رژسله».(47) 

ی ی 

باشد. 

در آیه دوم مسأله تکالیف مطرح است؛ بالاخره ما نسبت به خدا وظائفی 

داریم؛ نمی‌توانیم بگوییم ت مسئولیتی از جانب خدا| به عهده ما گذاشته 

نشده؛ خدا رب است و رب می‌باید در مقام تربیتِ مربوبینش باشد, 

نمی‌ شود خدا ما را بلاتکلیف گذاشته باشد, او دستورات و وظائفی برای ما 

در مسیر تکامل تعیین کرده که همه ان‌ها به نفع خودمان است. تکالیفی هم 

که خدا معین کرده تمامش در حل قدرت و توان ما است. آن وقت در 

رابطه با تکالیف در این آیه دوم چند مطلب را خدا اشاره کرده, که البثه 

نظر من به آخر آیه می‌باشد. این‌ها مقدمه است برای مطلبی که 

می‌خواهم در آخر نتیجه‌گیری بنمایم؛ می‌فرماید: 

«لا کلف الله تما [ وسعها».(48) 

۲ کات اه کات ارتنت: کلفت 

یعلی زحمت. 

بالاخره سربازی که فرمانده به او دستور می‌دهد, اگر بخواهد به دستورات 

عمل کند. مقداری زحمت دارد؛ می‌باید اين زحجمت‌ها را تحمّل بکند. 

اگر واجباتی را که خدا دستور داده انجام دهیم, زجمت دارد. نماز 

می‌خواهیم بخوانيم زحمت دارد, روزه بگیریم. زکات بدهیم, حج برویم, جهاد 

برویم» همه این ها زحمت دارد. 

برای چه این زحمت را خدا به ما داده است؟ واقعا خدا می‌خواسته ما را 

به درد سر بیندازد؟ نعوذ بالله. 

ولی این‌ها حکم ورزش را دارد. وقتی یک معلم تربیت بدنی دسنور می‌دهد 

که چند بار باید بنشینی و بلند شوی, دست و پاهایت را حرکت بدهی, این‌ها 

زحمت دارد ولی این زحمت‌ها عضلات را تقویت می‌کند و نیرو می‌دهد؛ یک 

قهرمان می‌سازد. یک پهلوان درست می‌کند. تا ان زحمت‌ها نباشد, این 

قدرت‌ها به وجود نمی‌اید. 

خدا بر مبنایی که می‌خواهد ما را تقویت معنوی بکند, دستوراتی به ما 

می‌د هد. حالا یا به نفع جسم ما است يا به نفع روح ما؛ یا به نفع هر دو آن‌ها 

و يا به نفع اجتماع ما است. خدا هیچ زمان دستور بی‌حکمت نمی‌دهد. 

نمی‌خواهد بی‌جهت بندگانش را به زحمت بیندازد. آن وقتی هم که تکلیف 

می‌کند در حد قدرتِ انسان تکلیف می‌کند. می‌خواهد ححّ را واجب کند 
مي‌گوید 

21 عَلی الاس ی من استطاع الیّه سبیلا».(49) 

استطاعت بدنی و مالی و سیری که 7 باز باشد و امثال ذلک... ؛ مافوق 


قدرت انسان هیج وقت تحمیل نمی کند. 

و پا می‌فرماید: 

«الذین بَطیقَوتَة قدبة طعام مسکین» 50(۰) 

آن کسانی که نمی‌توانند روزه 8 باید کفاره بدهند. خداوند که 
نمی‌خواهد زور بگوید؛ تو که مریضی روزه برایت بد است, باز هم باید 
روزه بگیری؟! این گونه نیست. 

یا مثلا در مسأله جهاد: 

«لّسن علّی الأْغمی خَرغ و لاعلی الَغرج عرغ و لا علی العربض حرخ». 
(51) 

کسانی که عذری دارند و نمی‌تواننده نباید در جنگ شرکت کنند؛ و امتال 
این تکالیف, 

«لا یِکلف ال تفَسّا الا وسعها».(52) 

هر کسی را خداوند ۰ قدرت وتوانش تکلیفی روی دوشش می گذارد. 
خداوند نمی‌خواهد به بندگانش ظلم بکند. پس: 

1 - تکلیف دارد و باید داشته باشد. 

2 - به اندازه قدرت تکلیف می کند. 

3 - می‌فرماید: 

«لها ما کسَبث و علیها ما اکتَسَبَت».(53) 

ما طلبه‌ها بین فعل ثلائی مجژد و باب افتعال. بین «کسب» و «اکتسب» 
فرق می‌گذاریم. «کسب» سه حرف دارد و «اکتسب» پنج حرف. فرقش 
کاری را که به راحتی انجام داده می‌شود می‌گویند: «کسب». 

و کاری که با مشکل انجام داده می‌شود را می‌گویند: «اکتسب». 

واجباتی که ما انجام می‌دهیم سودمند است. اگر مقداری هم انسان 
خشتکی: بیدا بکندم ول بواب‌ها: و آنار خوبی که دارد رفع 9 را 
می‌کند. یک کارگری از صبح تا شام کار می‌کند, آن مزدی که آخر کار 
می‌گیرد رفع خستگی‌اش را می‌کند. انجام واجبات و مستحبات صدمه دارد, 
از اوّل اذان صبح تا اذان مغرب روزه می‌گیرد. می‌خواهد افطار کند, حدیث 
«للصَایّم قَرَختان» 54(۰) 

آدمی که روزه می‌گیرد دو بار خوشحال می‌شود؛ یکی موقع افطار وقتی 
می‌خواهد افطار کند, با نشاط و حالت معنوی خاضی که به او دست 
می‌دهد رفع تلخی و خستگی روزه را فق کند: دوم موقعی است که آثار 
روزه گرفتنش را در قیامت می‌بیند, آن وقت جبران می‌ شود و خستگی اش 
رفع می‌شود. این را «کسب» می‌گویند. 

اغا .ان کسی. که.:مفضیت. هن کند اک < چه ممکن است در هنگام معصیت 


لذّت ببرد. اما آخر کار پیامدهای گناه اين لذّت‌ها را از بینی‌اش در می‌آورد. 
«یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی». یک آادم می‌آید یک لذت پنج 
دقیقه‌ای می‌برد و به دنبالش چه مشکلاتی را تحمّل می‌کند. نعوذ بالله مثلا 
یک عمل بی‌عفتی انجام می‌دهد, بعد به بیماری‌های جنسی مبتلا می‌شود 
که ۳ آخر عمر رهایش نمی کند و این گونه امور «اکتسب» است؛ «لها ما 
کستتك کسبت و عَلیها ما اکتسَتت» (5و) 
در ات جمله خدا می‌فرماید: کارهای خوبتان بی‌اجر نیست و بدی‌هایتان نیز 
بی‌کیفر نیست. یعنی این را بدانید هر عملی یک بازتابی دارد. عمل خوب 
بازتاب خوب و عمل بد بازتاب بد دارد, هم در دنیا و هم در اخرت. 
اگر خدا تکالیفی می‌کند, تکالیف به گونه‌ای است که انسان باید متوچه 
بازتاب اعمالش هم باشد. اگر واجبات را انجام داد و مستحبات را عمل 
کرد. انتظار ثواب‌هايش را هم باید داشته باشد و اگر عمل به مکروهات یا 
محرزمات کرد. انتظار پیامدهای نامطلوبش را هم باید داشته باشد. 
بعد از خدا می‌خواهیم که ما بنده و ضعیف هستیم, تو خدائی و البثّه با 
حکمت کار می‌کنی. ولی گاهی استحقاق پیدا می‌کنيم یک بارهای سنگینی 
روی دوش ما گذاشته شود. مثل بتربازی که از فرمان فرمانده تجلف 
ففت کن< و جریمه اش می کنند. آن وقت ما از خدا قی وا رم : 
«رٌنا و لا تخمل علینا | صءّا کما حَمَلْتَة عَلی الذین من قَتلنا».(56) 
۱0 آن گونه که 
باید و شاید به وظایفمان عمل نکنیم و در نتیجه استحقاق این را پیدا کنیم 
که بارهای سنگینی روی دوش ما گذاشته بشود. مثل زمان بنی‌اسرائیل که 
با موسی‌علیه السلام درگیر شدند و از فرمان‌های الهی اف 
ِ هم بارهای سنگینی روی دوش آن‌ها گذاشت, از جمله این که 


«ا و أنْفْسَکة» 57(۰) 

می‌باید روبروی هم بایستید و هم دیگر را بکشید. 

خدایا! اين گونه کیفرها را نصیب ما نفرما و اگر چه ما آن طوری که باید و 
شاید انجام وظیفه نکنیم و استحقاق این کیفرها را پیدا بکنیم. از خدا 
می‌خواهیم که مقداری لطف در حق ما بکند و ان بارها را روی دوش 
مانگذارد. ما خودمان اقرار می‌کنیم که استحقاق یک تعدادی مشکلات را 
داریم, اما خدایا! «عاملنا بفقصلک و لا تاوان عَدْلِک» اگر خدا بخواهد با 
عدلش با ما رفتار کند, فلی مسا سشه ها ات سره ولی خدایا! تو 
با فضلت با ما رفتار کن. 

«ربنا و لا تحصنا ما لا طاقة آنا به »> 58(۰) 

۱۳ 

اکنون اینجا چند جمله دعا است: 


.5 اعف عت] 5 اعفر لنا و ارحمنا». 1 
اهامای آل شست فان وت 
نفس . "بر ما سلطه دارد. شرایط زمان و مکان ما را به کارهای خلاف 
خدایا! 
,و اعغف عت] و اغْفو نا ارَحمنا». 
اولا خدایا! ما را ببخش و اعمال ما پیامدهایی هم دارد. خدایا! از اين‌ها نیز 
صرف نظر بفرما. ۲ 
کمبود پیدا کنیم. بالاخره گناه می‌کنیم و استحقاق این را پیدا می‌کنيم که 
باران از ما گرفته بشود و رزقمان کم شود. بلاها و رنج‌ها متوجّه ما بشود. 
خدایا! بر ما رحم کن و مارا گرفتار اثار اعمالمان نکن. ۱ 
تمام حرفم سر این جمله است که در آخرین ایه از این سوره و اخر این 
دعاها قرار گرفته است: 
«قانْضْرّنا علی المَوّم الکافرین» 59(۰) 
999 را که می‌کنيم. معلوم می‌شود تکالیفی هست. این تکالیف را 
اگر انجام ندهیم پیامدهایی دارد, اگر این پیامدها را خدا نبخشد: آن وقت 
خدا| کفار را بر ما فارطا میت کرد 

ما می‌گوییم: خدایا! این تکالیف هست., ما هم آن گونه که باید و شاید توجه 
نمی‌کنيم. و موجب می‌شود کقار بر ما فا شوند. خدایا! اگر ما را 
نبخشی و نیامرزی و به کیفر اعمالمان کرفتارمان کی این کفار بر ما 
مسلط می‌شوند و روزگا ر ما را سیاه می کنند. 
می‌خواهیم از این دو ۳ شریفه که خواندیم نتیجه‌ای دکیریم مومنین آن 
افکار را باید داشته باشند و بایستی به وظایفشان هم عمل کنند, اگر هم به 
وظایفشان عمل نکردند, گرفتار می‌شوند و هیچ راهی برای نجاتشان جز 
این که خدا| ان‌ها را ببخشد نیست. 
الان می‌بينيم کفر و ظلم, ما را احاطه کرده است؛ این ابرقدرت‌ها, این 
کفار, بالاخص بهود و این عناصری که کینه توزند و از اين‌ها کینه توزتر زیر 
اسمان وجود ندارد. شبانه روز علیه ما فعالیت و تلاش می‌کنند که در درجه 
اوّل اسلام را نابود کنند و مسلمانان را از بین ببرند؛ در بین 
بالأاخص شیعه مورد حمله و هجوم آن‌ ها قرار رد جون هیق کدام از 
مسلمانان دیگر مثل شیعه به پیروی از اهل بیت‌علیهم السلام آزادی طلب 
ششند:. آن‌ها کردنشانرا زین بار ظلم و کمار فر از قی‌دهند و یج نحص کت 
ندارند. می‌بينیم عده‌ای بهودی در قلب اسلام خانه کرده‌اند, پنجاه و هفت 
کشور اسلامی وجود دارد و نفسشان در نمی‌آید. هر گونه تحمیلی را 
می‌پذیر ند و هر گونه 0 هم با این دشمنان خدا| دارند, ابرو خم 


ات کتیتها وهی وی ی کارت ال ان سوه خی کی ها وت 
کردند, شیعه بوده‌اند. ان وقت این‌ها باید چوب بخورند؟! 

فاطمه زهراعلیها السلام عملا به ما نشان دادند که اگر کسی از حریم 
ولایت دفاع کرد, چوب می‌خورد. چنان چه آن حضرت دستشان را بردند و 
کمربند علی‌علیه السلام را گرفته و از امیرالمومنین‌علیه السلام حمایت 
کردند, آن دشمنان خدا هم با غلاف شمشیر زدند و بازوی زهراعلیها السلام 
را مت م کردند: این برای تفه . اخر عالم درتن "است که این‌ها در مسیر 
دفاع از حریم ِ چوب می‌خورند؛ از خودی و بیگانه چوب می‌خورند. 
خلاصه این که: اگر خواستیم دعاهایمان مستجاب بشود و آخر دعاهایمان 
این باشد که خدایا: 

«قانضزّنا عَلی المَوّم الکافرین» 60(۰) 

زمانی تا می‌نماییم که توبه کنیم و خدا بر ما رحم کند 
تا بر کار بیروز بشویم. اگر وهی ۷ گناهان, بی‌بند و باری‌ها و 
موی کم ها و ها ما مه هر ۰ 
روشن است. 

«فَانَ جرب ال هم الغالبُون» 61(۰) 

آن‌هایی که داز و دسته خدا هستند. مطیع و بیزو پروردگارند و از 
فرمان خدا نمی‌کنند. پیروز هستند. اگر شکست خوردیم. معلوم می‌شود در 
حزب خدا| وارد نشده‌آیم. می‌باید از معصیت‌هایمان بکاهیم, از خدا| طلب 
آمرزش کنیم تا خدا به ما ترحم کند و ما را بر کقار پیروز گرداند. این رمز 
کار ما است. 

بنابر این ما شیعه‌ای که دم از ولایت امیرالمومنین علیه السلام می‌زنیم, باید 
مراقب اعمالمان باشیم. اين را بدانید اگر بناء ما این شد که با خدا کج 
بتابیم, واجبات خدا را ترک بکنیم و به فرمان او گوش ندهیم و هر کاری 
دلمان خواست بکنیم و هر معصیبی را که می‌خواهیم انجام بدهیم» این 
اعمال بعدّا مصیبت دارد, باید حواسمان را جمع کنیم. 

می‌بینید روز به روز چه قدر گرفتارتر می‌شویم! نمی‌خواهیم هم بفهمیم که 
این عملکرد خودمان است! «و عَلیها ما اکتَسبت»(62)؛ خداوند تباری و 
تعالی به ما گوشزد کرده: اگر پایتان را کج گذاشتید. چوبش را می‌خورید. 
وقتی در زندگی ما گرفتاری و نکبت‌هایی پیدا می‌شود, باید سر نخ‌هایش را 
پیدا کنیم و ببینیم کدامیک از فرامین الهی را ری یی که بو 
شده‌ایم و به خود بیاییم, بی‌جهت گرفتا نار نمی‌شویم / 

که اگر شما با خدا بد را بکنید, آن 9 چیزها گریبانتان را 
می کیزد: هر چه هم فریاد بز نیم کسی نیست به فریاد ما برسد. پس باید 


بیشتر در عملکردمان تجدید نظر بکنیم. 

امیدوارم خداوند این مجالس را. این محافل الهی و دینی را هم ذخیره 
آخرت ما و هم عامل و وسیله تنبیه ما قرار بدهد و به برکت, این مجالس 
خدا به ما واقعا ترخم کند, 1۱ 
پروردگار ۷ خوردار بشویم , , 
السلامْ یک یا آب ید ال التطام عایی این وان ازاد: السلامٌ عَلیّک و 
ره الله و له 

نوشته‌اند: اقا" امام حسین‌علیه السلام در آن لحظات آخر آمدند پشت 
خیمه‌ها صدا زدند: پا زینب! پا أمْ کلثوم ! پا سکینه! عَلیکن ی السلام. 
یعنی منم رفتم خداحافظ... 





فتنه‌ها از کجا آغاز شد؟! 


غود باه من السَیّطان الرجیم(63) 

بشم للهٍ امن الرَحیم 

الحمد له رب العالمین باریء الخلائق أَجْمَعینَ باعتِ الائبیاء و المَرَسَلین 
جامع التاس لیوّم الدین و5 لصّلاه 5 السّلام علن آشرف السّقراء المْقَ المَعَرّ مه بين 
خبیپ اله العالمین و شفیع المْدّنبیَ آبی القاسم مُحَتّد صلّی الا علبّه 5 آله 
و سَلم چ اللَعنْ الدایْمْ علی أَعُدانهم أَجْمَعینَ من الا الی قیام یَوّم الدین. 
پروردگار متعال برنامه‌هایی زا طرح فرموده و برای ایجاد وادامه‌اش 
طرح‌های عجیبی را فراهم کرده و ما اسم آن را «حقّ» می‌گذاریم. 

آنچه را که می‌خواهد حق است. در مقابل, انسان‌ها موضع‌گیری می‌کنند و 
کات از انعقاد آنچه که مشیّت و خواست خدا است جلوگیری می‌کنند و 
گاهی از ادامه و بقائش تا آنجایی که قدرت داشته باشند, جلوگیری می‌کنند 
و نمی‌گذارند منعقد بشود و بر فرض انعقاد نمی‌گذارند بقاء و ادامه پیدا 
بکند. 

این درگیری در طول تاریخ از صدر خلقت ۳ لآن ادامه داشته است؛ هبوز 
هم ادامه دارد تا قیام حضرت مهدی - ععُل الله تعالی فرجه الشریف - و 
4 آن چه خدا می‌خواهد, انجام می‌گیرد و نقشه‌های مخالفین بر باد 


«و ال غاب علی آأمُره».(64) ۱ 

منتهی در این درگیری, انسان‌ها هم آزمایش و امتحان می‌شوند وکسانی 
که فطرتشان پاک است, طرفدار حق می‌ شوند. آدم‌هایی که فطرت نایاکی 
دارند, جفت: رال می‌شوند. در این گیر و دار این امتحانات تحقق پیدا 
می کند. ۱ 

مسأله اسلام و نبٍت پیغمبرصلی الله علیه وآله مسأله‌ای است که از صدر 
خلقت مطرح بوده, به تمام انبیا ءعلیهم السلام ابلاغ شده وآن‌ها هم به 
مردم ابلاغ کرده‌اند که در آخر الزمان دینی یی ان به نام دین اسلام, 
پیغمبری دارد که خاتم انبیاء است. 

برنامه رسول اکرم‌صلی الله علیه وله دوز تمام کتتب آسماتن مار ۶ بوده و 
آثارش هنوز هم هست, چه قبول کنند یا انکار کنند؛ اين یک واقعیت است. 
خدا مشیتش تعلق گرفته. بیغختر اسلام‌ضلی. الله علیه واله بیایده دیتین 
بیاورد, دینی جهانی که تا قیام قیامت این دین حاکمیت داشته باشد. منتهی 
عده‌اخق قبل از این. که بیغمیرضلی الله علیه. واله. به.دنیا بیایده اکام شدند.و 
خیلی برنامه ریزی کردند تا انقلاب اسلامی شکل نگیرد. 

آن‌ها در آباء و اجداد پیغمبرصلی الله علیه وآله مطالعه کردند. متوجّه شدند 


کف سای ی که انفل آییشا خانم اسان الم تلم وال 
می‌خواهد به وجود بياید. 

عجیب است! اگر تاریخ مطالعه بفرمائید. این‌ها روی جدٌ پیامبرصلی الله 
علیه واله مطالعه داشته‌اند. برای نابودی او برنامه ریزی کردند تا 
پیغمبرصلی الله علیه واله به دنیا نياید. 

کردند که پدر پیغمبرصلی الله علیه وآله به دنیا نیاید پا اک به دنبا آمد, 
ناقی مان که واهد ان سای پم رصان ال علیم الم به وباساید 
پیامبر صلی الله«علیه: واله در رحم مادر بودند و هنوز به دنیا نیامده بودند, 
نقشه طرح کردند بچه سقط بشود. آر ایتک فرستادند با شانه زهرآگین 
بات ورات نما السام وا رای کت اد ی مهوت وه 
نتاس مس صلی لاه عم وا له هر اسان فده 
طرح و برنامه قبل و بعد از رسالت پیغمبرصلی الله علیه وآله ريختند, تا پا 


نگیرد. 

خدا ی این پیغمبرصلی الله علیه واله بیاید رو آن‌ها هم طراحی 
مق کنند که پیغمیر ضلی. الله علیه واله: تیاید؛ ول «و اللة غالت علی آفره». 
(65) در تمام این مراحل خداوند کار خودش را انجام می‌دهد. . پیغمبرصلی 
الله علیه وآله به دنیا می‌آید, به مقام رسالت می‌زسد و آن‌ها مایوس 
می‌شوند. در ایجاد و آنعها دما رطروز: شدند و حال در بقاء قضیه برنامه ریزی 
می‌کنند که باقی نماند. 

بر خلاف آنچه می‌خواستند, پیغمبرصلی الله علیه وآله آمده و کار را شروع 
کرده و به هر حال کار به اوج خودش رسیده, پیغمبرصلی الله علیه واله 
موفق شده, اراده و مشیّت الهی تحقق پیدا کرده, حالا می‌باید جلوی آن را 
گرفت تا ادامه پیدا نکند. 

این‌ها فکر کردند از چه راهی ممکن است برنامه رسول خداصلی الله علیه 
وآله ادامه پیدا کند, آن چیزی که به نظرشان رسید این بود که اگر 
پیغمبرصلی الله غلیة وال فر زد بیدا کردنه ان سل تیعمیر صلی. اللة 
علیه واله ممکن است کانت بف مد یامه نحل خراضلی, لام 
علیه واله را ادامه بدهند و این‌ها را باید متوقفشان نمود. شروع کردند به 
توطئه‌های عجیب و حساب شده که از پیغمبرصلی الله علیه واله کسی 
باقی نماند. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله با زن‌های متعذد ازدواج کردند, ولی از هیچ 
کدام از آن زن‌ها اولاد پیدا نکردند, تا جریان ماریه قبطیّه پیش آمد. 

رسول خداصلی اللّه علیه وله نامه بسیار جالبی به پادشاه مصر نوشتند. 
پادشاه مضر هه اطلاع فیلی دا شت: آن فرستاده پیامبرصلی الله علیه واله 


را پذیرفت, با او مصاحبه کرد. پرس و جو کرد. احساس کرد که این همان 


بیغمبز آخر الزمان اشت. 

مثل پادشاه ایران حماقت نکرد که نامه را پاره کند تا پیغمبرصلی الله علیه 
وله در حقش نفرین کنند: «همین گونه که نامه مرا پاره کرد خدا شکمش 
را پاره کند». او هم به کیفر خودش مبتلا شد و به دست فرزندش کشته 
شد.(66) ۲ 

پادشاه مصر احترام کرد و هدایایی برای پیفمبرصلی الله علیه واله فرستاد. 
یکی از هدایا کنیزی بود, اين کنیز قبطی (مصری) بود. این کنیز را با اشیاء 
فتمتی دبک فرستاد و از بیعمترضلی الله علیم واله تخظلیل کزن: 

ماریه قبطیه مصری بود. مصری‌ها زبانشان با زبان مردم حجاز تفاوت 
داشت. پادشاه مصر شخصی به نام «جریح» که غلامی بود را فرستاد تا 
ماریه قبطیه هم زبان داشته باشد. ۱ 

اين‌ها با هم خدمت پیغمبرصلی الله علیه وله آمدند, ماریه قبطیّه همسر 
پیغمبرصلی الله علیه وآله شد و از اين ماریه قبطیّه یک پسر به نام 
«ابراهیم» متولد گردید. 

پیغمبرصلی الله علیه وآله زنان متعدژدی گرفتند. ولی هیچ کدام بچه دار 
نشدند, بچه پسر نیاوردند, اما ماریه یک اولاد به نام ابراهیم پیدا کرد. بچه 
بزرگ شد. از آن طرف فاطمه زهراعلیها السلام هم یک فرزند به نام امام 
روی یک زانویشان امام حسین‌علیه السلام و روی زانوی دیگرشان ابراهیم 
نشسته بود. 

مقذر نبود ابراهیم بماند. جبرئیل نازل شد يا رسول اللّه! پا ی 
السلام بماند و ابراهیم برود؛ یا ابراهیم بماند و حسین‌علیه السلام برود؛ 
انتخاب با شما است. 

ستغمبرضلن. اللم عليه, واله: فر‌هودند: کر حسمین قلیه السلام برود. من و 
فاطمه‌علیها السلام و علی‌علیه السلام ناراحت می‌شویم؛ اما اگر ابراهیم 
برود. فقط من ناراحت می‌شوم. بالاخره بنا بر این شد که ابراهیم فدای 
امام حسین‌علیه السلام بشود.(67) 

قبل از این که ابراهیم از دنیا برود, عايشه و دشمنان پیغمبرصلی الله علیه 
وآله به دست و پا افتادند که حالا ابراهیم تراک می‌ شود و جانشین 
پیغمبرصلی الله علیه وآله هی کر دة و اسلام به وسیله نسل پیغمبرصلی الله 
علبه: واله. ادافه. بیدا می‌کند. باید. کاری کرد که ابراهیم با نکیرد: هنوز 
ابراهیم نمرده بود, ولی این‌ها توطثه کردند که چه کار کنند. 

خیلی عجیب است. چون «بفعطً التَجْل فی وْلده»(68) کسی اگر بخواهد 
باقی بماند. از طریق فرزندانش در جامعه باقی می‌ماند. اگر فرزند 
نداشته باشد, چند صباحی که می‌گذرد مردم او را فراموش می‌کنند, ولی 
اگر اولاد داشته باشد به برکت اولادش آثارش باقی می‌ماند. 


فاطمه زهراعلیها السلام در خطبه فدکیّه فرمودند: «الموَء بحفّظ فی 
ولده». (69) 

حضرت زکریاعلیه تم عرض می‌کند: 

«فَهَبٌ لی من دنک وب ! ری و بت من آل یعْفُوبِ و اجْعَلَه رَبٌ رَضنیا». 
(70 

خدایاا هن می‌خوا هم ذر خانه‌ام نننته تشود. دز خانه آل بغقوب: نشته نشون, 
ره 
خانه ما بسته نشود. خداوند بحیی علیه السلام را به ذکریاعلیه السلام 
می‌ بخشد. باورش هم نمی شد, کت 

«و اشتعل الا اس شیبا».(71) 

سس رم عازن ری ار ات کون نی تایه 
می‌کنم ؟ 

ولی وقتی مشیت خدا باشد, خداوند متعال یحیی‌علیه السلام را به او 
می‌دهد که در خانه‌اش بسته نشود. 

از طریق فرزند و نسل می‌تواند مکتب زنده شخصیتی باقی بماند. 

به دست و پا افتادند چه کار کنند؟ این جور کارها خیلی بی‌دینی و 
بی‌وجدانی می‌خواهد! 

عايشه آمد به ماریه قبطیّه تهمت زد؛ گفت: این غلامی که از مصر با ماریه 
قبطته آمده است, گاهی در خانه ماریه آمد و شد می‌کرده؛ پس این بچه‌ای 
که ابراهیم باشد, فرزند پیغمبرصلی الله علیه واله نیست. مال ان غلام. 
اين تهمت بزرگ را عايشه به ماریه زد تا این انتساب و ارتباط ابراهیم با 
پیغمبرصلی الله علیه واله قطع بشود. پیفمبرصلی الله علیه واله بسیار 
ناراحت شدند. امیرالمق‌منین علیه السلام را فرستادند جریح را دستگیر کنند 
و قضیه را تحقیق کنند. جریح از ترسش بالای درخت رفت. 
امیرالمومنین علیه السلام امدند پای درخت ایستادند و فرمودند: بیا پایین. 
ترسید و گفت اقا من قبل از اين که از درخت پایین بیایم, می‌خواهم به 
شما عرض کنم که اصلا امکان اولاد دار شدن از من نیست و پیراهنش را 
بالای درخت بالا زد. دیدند اصلا جیزی وجود ندارد. از درخت پایین امد. 
امیرالمومنین علیه السلام به پیغمبرصلی الله علیه واله خبر دادند که جریح 
به قول عرب‌ها «مجبوب» است.(72) 

دشتمتان.توطته. کردتن تصسلی. از معضیرضلی: اللغ: علته»وا له باق تمانه کر 
هم ماند ارتباطش را با پیغمبرصلی الله علیه واله قطع کنند که اولاد 
پیعمبرضلی. الله علیه واله: تیست: نا بالاخزم ابراهیم از دنیا رفت و زنده 
بودن او مقذر نبود. این‌ها خوشحال شدند که دیگر از پیغمبرصلی الله علیه 
واله نسلی نمانده تا انقلاب رسول خداصلی الله علیه وله بخواهد تداوم 


پیدا کند. 
۵ اکنون ممکن است از راه قرابت و خویشاوندی یک عذه‌ای از 
وابستگان پیغمبر صلی الله غلیه واله بيایند و جانشین پیغمبرصلی الله علیه 
وآله بشوند. باید فکری کرد که قرابت هم آثر و خاصیتی نداشته باشد. 
طرحی دیگر ريختند. آخ وا ان کت ای ای لا 
از دنیا رفتند, ان قرابت را قیچی کردند, گفتند: خلافت و نبوت در یک 
خانواده جمع نمی‌شود. یعنی حق ندارند خویشان پیغمبرصلی الله علیه واله 
جانشین پیغمته صلی. الله-علنبة واله تشون ان قول. تیخمی‌ضلی اللم تعلية 
وله این روایت را نقل کردند. 
ولی آن‌ها جایی که به نفعشان بود, دم از خویشی با پیغمبرصلی الله علیه 
وآله قی و وا نخاییت که بش وتان بود, قرابت را قیچی می‌کردند. 
مثلا در سقیفه بنی ساعده بحث بود که مهاجرین سر کار بیایند یا آنصار. 
مهاجرین از قریش و خویشان دور پیغمبرصلی الله علیه واله بودند. نصار 
مال مدینه بودند و با پیغمبرصلی الله علیه وآله قرابت نداشتند. 1 
داد و قال کردند که در سقیفه چه کسی باید انتخاب بشود, همین اقایانی 
که از قول پیغمبرصلی الله علیه واله نقل کردند: خلافت و ولایت با رسالت 
در یک خانواده جمع نمی‌شود, گفتند: ما خویشان پيغمبريم. اولویت با ما 
است. 
و ان کلت ۳-۹ کت ورف 
قکیف بدا اا تون یت عغَیب (73) 
تما که در ستقیعه با شوراسی کاز آمذید: اگر دلیلتان شور | است, همه که 
نیودند؟ چهار تا آدم دور هم جمع شدید و خلیفه انتخاب کردید «و 
المشیژون کی آن‌هایی که بای نظر خدهتنه غاب بودند اکن صحابه,ور 
شورا وجود نداشتند, شما چگونه انتخاب کردید؟! 
ان کنّت تاه ی حجَجّت حَصيمَهُمٌ 
یرک آولی بالتبی فرب (74) 

وک ابا یم موینی ی پیغمبرصلی الله-علبه واله کردید :۵ 
سر کار آمدید, از شما اولی‌تر و نزدیک‌تر بود, ما که به پیغمبرصلی الله 
علیه وله نزدیک‌تر بودیم. قرابت با پیفمبرصلی الله علیه وآله را شما زیر پا 
گذاشتید. حالا در سقیفه استناد به قرابت با پیغمبرصلی الله علیه واله 
هتکن ؟۱ 
تما اسداویی مسآ سر کار امونت: به خویشاوندی با پیغمبرصلی الله 
علیه واله بود. بهانه بنی‌العباس برای سر کار آمدن خویشاوندی با 
پیغمبرصلی الله علیه واله بود. همه جا از ارتباط و خویشاوندی با 
پیغمبرصلی الله علیه واآله استفاده کردند! وقتی نوبت خلافت علی‌علیه 


السلام می‌ شود می‌گویند: زه | قرابت معنا و مفهومی ندارد! قرابت را 
قیچی کردند. این خیلی عجیب است. 
تا توبت, به ایزن.رسید که بیقر ضلی الله علبه واله از دنبا رفته‌اند ارتشان 
به چه کسی می‌رسد؟ 
قرآن می‌فرماید: یک عذه از خویشان که نزدیي‌ترند, به ارت اولویت دارند: 
«آولوا آلرحام بعصَهه بعص تم ادلی ۳ فی کتاب الله» 75(۰) 
در قرآن می‌فرماید: ی که رحم‌اند و خویشند, اين‌ها ارت می برند. 
دشمنان دیدند اگر بخواهند حقوقی که در قرآن برای خویشاوندان 
پیغمبرصلی الله علیه وله تعیین شده را به خویشان پیغمبرصلی الله علیه 
وآله بدهند, قرابت و خویشاوندی آن‌ها را تاد کرده‌اند, بنابر این حقوق 
قرابت را قطع کردند؛ یعنی فاطمه زهراعلیها السلام در زمان پیغمبرصلی 
الله علیه وله مالک فدک بود. که پیغمبرصلی الله علیه وله , به فاطمه‌علیها 
السلام بخشیدند, آن‌ها منکر شدند؛ اگر هم مال پیغمبرصلی الله علیه وله 
بود. بایستی به وارث پیغمبرصلی الله علیه وله برسد, ولی آن‌ها گفتند: 
پیغمبرصلی الله علیه واله فرموده است «ر تن الائبیاء لا تُوَرْت». 

و اگر فدک خمس بود: 
«و اعَلَمَوا آئما عَقثْم من شمء قأن له حُمْمَة و یلّشول و لذی الْغْربی و 
الیتامی و الْمساکین و ابن السبیل» 6(۰/( 
باید سهم فاطمه زهراعلیها السلام را از ذوی القربی بدهند, ولی ندادند. 
عمر آمد به امیرالممنین‌علیه السلام گفت: خمس را به من قرض بدهید, 
بعد به شما می‌دهم. به عنوان قرض جلوی خمس را گرفت., بعد هم مثل 
کسانی که مال مردم را می‌خور ند چشم‌هایش را بست و خلاص شد؛ 
خم را هم ندادند. 
«ما افاء الله» که حق ذوی القربی بود را ندادند. آنچه که از اموال بیت 
الیال با ار ایوال یر هی او اه ال ری 
این سهام را ندادند. 
چرا؟ برای این که ذوی القربی بودن و خویشاوندی با پیغمبرصلی الله علیه 
واله را کمرنگ بکنند و کسی نتواند با قرابت به پیغمبرصلی الله علیه واله 
موقعیتی به دست بیاورد. 
ان‌ها خیلی نقشه‌های عجیبی کشیده بودند. طرح‌هایشان بسیار حساب شده 


بود. ۳ 

توطئه بعدی برای این که از نسل پیغمبرصلی الله علیه واله کسی سر کار 
نیاید, این بود که جلوی نقل حدیث را گرفتند. یعنی گفتند: کسی حق نقل 
حدیث ندارد. چرا؟ پیغمبرصلی الله علیه واله در روایات عدیده‌ای ازاهل 
بیت علیهم السلام تجلیل کرده بودند, این‌ها می‌خواستند این روایات بین 
مردم نشر پیدا نکند. 


پانصد حدیت از پیغمبرصلی الله علیه وآله در دست ابوبکر بود, به عايشه 

کرت برو بیاور, پیغمبرصلی الله علیه وله فرموده‌اند این احادیث را آتشره 

بزنیم. پانصد حدیث از پیغمبرصلی الله علیه وآله را ابوبکر آتش زد.(77) 

چرا؟ اگر پیغمبرصلی الله علیه واله می‌خواستند این احادیث بین مردم 

تشر یذ | نکنده خر فرمودند؟ آکر فرهودند جرا شما آتش زدید؟ 

تا صد سال اجازه نقل حدیث ندادند. تامبادا در بین احادیث فضائل اهل 

بیت‌علیهم السلام مطرح شود. 

بعد برای این که مساله خویشاوندی پیفمبرصلی الله علیه وآله از نظر 

نسبی رشد پیدا نکند. به زن‌های پیغمبرصلی الله علیه وآله عظمت و 

اهمیت دادند. ارتباط با پیغمبرصلی الله علیه وله اگر ارزش دارد؛ نسبی 

ارزشش بیشتر است يا سببی؟ _ 

زن‌های پیغمبرصلی الله علیه واله ارتباطشان سببی بود نه نسبی, زیرا| 

ارتباطشان به واسطه ازدواج بود. فاطمه زهراعلیها السلام گوشت و 

و 9 استخوانش وابسته به پیغمبرصلی الله علیه واله بود «فاطمة 
بَصْعه ملی».(78) 

زنان معمب صلی. اللة,علیه والتر۱ ارج دادند و آن‌ها را پالا بردند تا قرابت و 

خویشاوندی فاطمه زهراعلیها السلام و خویشان و بستگان پیغمبرصلی الله 

علیه واله را کم رنگ کنند. اگز بگویی بالای چشم یکی از زن‌های 

پیغمبرصلی الله علیه وله ابرو است, پوست آدم را می‌کنند؛ چرا به عايشه 

مثلا گفته‌اید: فلان! 

آن ظلم‌ها را به صذیقه طاهره‌علیها السلام می‌کنند و از این طرف از 

عايیشه ان گونه تجلیل می‌کنند. 

اين‌ها حساب شده بود. قرابت 0 

ان مارم ی ما رن کی الب ی ری کر 

خداوند می‌دانسته این‌ها چه نقشه‌هایی دارند؛ به زن‌های پیغمبرصلی الله 

علیه وآله دستور می‌د هد . 

«و قَرّنَ فی بَوَکَنَ».(79) 

در خانه‌هایتان بنشینید. 

یعنی: حق ندارید بيایید خودتان را در جامعه مطرح کنید تا از وجودتان سوء 


عم 


استفاده کنند. عايشه بر خلاف صریح قرآن آمد در جنگ جمل در ملاً عام 
سوار بر شتر شد و آن بلوا را راه انداخت. 

از ان-طرک نها صعابه .را رمطرع کردید: یعنی برای این که اهل بیت 
پیغمبرصلی الله علیه وآله مطرح : نشوند. مورد توجّه مردم قرار نگیرند - با 
آن همه سفارشات پیغمبرصلی الله علیه واله و آیه تطهیر که در شأن 
خویشان: یعمیرضلی: الله. .غلیه والهنازل شند - ضحابه‌:را بزری کزدید, 
حدیث درست کردند که ما حدیث را بررسی کرده‌ايم در تمام چهارده قرنی 


که از عَمر اسلام می‌گذرد, اين حدیث را تخطثه کرده‌اند حتّی خود علمای 
اهل سئت. 

امروز ببینید در مورد عدالت صحابه چه قیامتی است. یکی از پتک‌های 
بزرگی که بر مغز ما شبانه روز می‌کوبند. عدالت صحابه است. شیعه کافر 
است. شیعه مشرک است., شیعه قتلش واجب است., به خاطر این که به 
صحابه توهین می کند. کدام صحابه؟ صحابه‌ای که قرآن این ها را معزفی 
کرده است: 

«ً فان قات او فدل الثم علی أَعْقَایکِم»ر 80(۰) 

فزند شیدتد ار ند الاش بَعدَ سول الله 1 تلات أَو آربع».(81) 

نع از پیفمترصلی الله علتة واله عساکزد صحابه را می‌بينيم که بر خلاف 
هننتیز. بنقمتزصلی اللهعلبه: والة و اسلام بود. کدام صحابه؟, 7 حدیث 
درست کردند: «قال رسول الله: آصحابی کالنجوم نایم اقتدیتم 
اهتدیتم»(82) ؛ اصحاب من مثل ستاره‌اند, به هر کدامشان اقتدا کنید, 
هدایت می‌ شوید. ۳ 

بندگان خدا! اصحاب پیغمبرصلی الله علیه واله در مقابل هم ایستادند. 
علی‌علیه السلام از اصحاب پیغمبرصلی الله علیه واله, طلحه و زبیر هم از 
اصحاب پیغمبرند, این‌ها با هم جنگیده‌اند. ایا هر دوی این‌ها درست 
شب توت ۲ 

با درست کردن این روایت مجهول, صحابه پیغمبرصلی الله علیه وله را 
تالا تردن ان قدر بالا بردند که کسی دیگر حق ندارد بگوید صحابه 
پیغمبرصلی الله علیه واله فلان تخلف را داشته‌اند, فلان بدعت‌ها را 
گذاشته‌اند. فلان خلاف کاری‌ها را کرده‌اند. 

چرا؟ برای این که اهل بیت‌عليهم السلام را از صحنه بیرون بیندازند! 
یادگاری‌های پیغمبرصلی الله علیه وأله نباشند! 

متوجه شدید نقشه‌ها چه گونه بوده است. خوب این هم یک نقشه و طرح 
که کسانی را در مقابل اهل بیت‌علیهم السلام قرار بدهند و ان قدر شعاع 
این‌ها را بالا ببرند تا دیگر اثری از اهل بیت علیهم السلام باقی نماند. 

بعد شروع به نسل کشی کردند. یعنی تمام ذراری زهراعلیها السلام را زیر 
ذه بین داشتند. بنی امیه کشتار کردند. بتی. العباسش. کشتار کردند. آن‌ها هم 
ترور شخص و هم ترور شخصیت کردند. به صورتی که از این ذراری 
پیغمبرصلی الله علیه واله اثری باقی نماند. همه ایشان کف پر بشوند و 
بروند. 

این هم یک طرح بود که همه آنان اجرا کردند. بچّه‌های پیغمبرصلی الله 
علیه واله را چه کارها که به سرشان نیاوردند! يا کشتند یا لای دیوار کردند 
با تفید. کودند و امتال: ان .با هایی که.بر سر درازی میخمیرضلیت اللة::عید 
وآله آوردند. 


آخرین حربه آن‌ها چه بود؟ ششمین توطئه این‌ها برای اين که ارتباط اهل 
بیت علیهم السلام را با پیغمبرصلی الله علیه واله قطع کنند؛ گفتند: هميشه 
سل از <ناخبه بر انفنته و بیغمیرضلی: الله علیه و اله. شیر ند اشتت بخه‌ها 
و نوه‌های دختری پیغمبرصلی الله علیه وآله هم که اولاد پیغمبرصلی الله 
علیه واله نیستند. ذریه به حساب نمی‌ایند. 

چندین سال درگیری بود بین دشمنان اهل بیت با اهل بیت‌علیهم السلام در 
مورد اين که آیا اين‌ها ذریّه پیغمبرصلی الله علیه وآله هستند یا نیستند. 

حلّی در هارون, هارون از موسي بن جعفر علیهما السلام پرسید: به 
چه دلیل شما ذربه پیغمبرید؟ حضرت آیه قرآن خواندند. فرمودند: خداوند 
معا ,در اابراهیدعانه. البسلام را مرح میک دی هار خیه‌های 
ابراهیم‌علیه السلام خداوند می‌فرماید: عیسی‌علیه السلام هم ذربه 
ابراهیم‌علیه السلام است. عیسی‌علیه السلام پدر نداشت از ناحیه مادر 
متظّل به حضرت ابراهیم‌علیه السلام می‌شد «و من دریّنه»(83). 
عیسی علیه السلام از طریق مادر ذریه ابراهیم‌علیه السلام است. آن وقت 
ما از ذژیه پیغمبرصلی الله علیه واله نیستیم؟ سس حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام فرمودند: اگر پیغمبرصلی الله علیه واله بياید و بخواهد 
از تو دختر بگیرد دخترت را به پیغمبرصلی الله علیه وله می‌دهی؟ 

گفت: افتخار می‌کنم. 

حضرت فرمودند:من نمی‌دهم. - چرا؟ - چون دختر خود پیغمبرصلی الله 
علیه واله است و محرم به پیغمبرصلی الله علیه واله می‌باشد.(84) 

ببینید تا کجاها نقشه طرح کردند تا این ارتباط نسبی را قطع کنند که از 
پیغمبرصلی الله علیه واله چیزی باقی نماند. واققا عجیب است! خدا هم تو 
دهنی محکمی به همه آن‌ها می‌زند و نقشه‌هایشان را باطل می‌کند. در 
قرآن می‌فرماید: 

«تا آغطیّناک اور ؛ قصل لربک و ائجر ؛ ان شانتک هو آلابْت».(85) 

تمام نقشه‌های آن‌ها را خدا از حضرت فاطمه‌علیها السلام به باد 
می د هد. 

خداوند متعال می‌خواهد از نسل پیغعمبر که مجصر به فاطمه علیها 
السلام است دین پیغمبرصلی الله علیه وال ۳۳ باقی گذارد. 

اللّه اکبر! این نسل چقدر و دارد. ان ببینید ذراری زهراعلیها السلام 
دنیا را پر کرده‌اند, آن‌هایی که مدافع پیغمبرصلی الله علیه وله بودند» 
ذراری زهراعلیها السلام بودند. یازده امام از فاطمه زهراعلیها السلام و 
حضرت علی علیه السلام به وجود می‌آیند و دین خدا را اين‌ها تا قیامت نگه 
می‌دارند و آخرین ذخیره الهی برای تداوم بخشیدن به دین پیغمبرصلی الله 
علیه واله و جهانی کردن پیغمبرصلی الله علیه واله آقا حضرت فد 
حجّة بن الحسن المهدی ام 2۱ تعالی فرجه الشریف - هستند. 


به خانه فاطمه زهراعلیها السلام پورش می‌برند؛ چرا؟ برای این که اهل 
بیت علیهم السلام طرد بشوند و نفسشان در نیاید و اسلام نابود شود. 

ما اگر خواستیم ارزش فاطمه زهراعلیها السلام را بدانیم, می‌بایست هر 
مقدار برای دین خدا ارزش قائليم همان ارزش را برای فاطمه‌علیها السلام 
قائل باشیم و به وجود فاطمه زهراعلیها السلام که علت تداوم و علت 
بعضی سعی و تلاش می‌کنند که پرونده‌های خلفاء و کسانی که به صذیقه 
طاهره‌علیها السلام ستم کردند را ماست مالی کنند. کی؟ کجا؟ نه! یک 
چنین چیزی در صدر اسلام نبوده. مگر خورشید را می‌شود زیر ابر پنهان 
کرد؟! تلریخ را می‌شود مخدوش کرد؟ 

الحمد لله این قدر سند و مدرک در اختیار شیعه است که هر چه دشمنان 
بخواهند تلاش کنند آن‌ها را از بین ببرند. امکان پذیر نیست. چندین کتاب با 
سند درباره ظلم‌هایی که به فاطمه زهراعلیها السلام شده, نوشته شده 
است؛ اکنون هزار تا ستّی هم بنشینند یقه چاک کنند و بگویند: نه. البته 
رویشان نمی‌شود بگویند که خلفاء یک چنین جنایتی کرده‌اند. اگر جنایت 
آن‌ها را تصدیق کنند, سفره تسئن جمع می‌ شود. برای همین نمی‌توانند 
تصدیق کنند. 

کسی که قداست فاطمه زهراعلیها السلام را پذیرفته. نمی‌تواند دید مثبتی 
السلام با صبرش, با مقاومتش, با خطبه‌هایش, با سینه مجروحش, با بازوی 
ورم کرده‌اش, با محسن سقط شده‌اش, یک مهر ابطال بر مکتب اهل 
سئت زده که تا قیام قیامت این سند از بین رفتنی نیست. 

حال ما می‌خواهیم شیره سر دیگران بمالیم, می‌گوییم ما خیلی بد بین به 
خلفاء نیستیم, لعن هم نمی‌کنیم. پس احترام به اهل سّت می‌گذاریم. ولی 
ان‌ها که خودشان می‌دانند که ما شیره سرشان می‌مالیم. اخر چرا خودمان 
را گول می‌زنیم؟ 

خیلی:بزا هه من کجیت است؛ یک جمله‌ ای از تن‌باز شتیدم: یکی از مسئولین 
کشور ما پیش بن‌باز رفته و به او گفته بود : ما برای این که کمی نسبت به 
هم محبّت پیدا کنیم. کارهایی کرده‌ایم؛ و به مردم گفته‌ایم: بيایند در 
مسجدهای شما پشت سر شما نماز بخوانند و به هر حال یک ترمیمی در 
کارها بشود. خوب که حرف‌هايش را زده بود و خدمت‌هایش را گفته بود که 
ما چه کردیم, بن باز گفته بود: «کنتم کارا فصرتم منافقین»؛ یعنی: آن روز 
تا حالا کافر بودید, اکنون منافق شده‌اید. 

می‌فهمید یعنی چه؟ یعنی شیره سر ما نمالید. ما که می‌دانيم شما شیعه‌ها 
هیچ وقت ابتان با ما در یک جوی نمی‌رود. عمر, عمر است. یعنی فکر 
می‌کنید اگر چنانچه حوض کوئر را بیاورند و بخواهند عمر را با ان شست و 


فاطمه زهراعلیها السلام نمی‌گذارد این‌ها در مقابل شیعه جلوه کنند 
ظلم‌هایی که کرده‌اند فراموش نمی‌شود. کسانی که سعی می‌کنند به 
صورتی تاریخ را مخدوش کنند, خودشان را گول می‌زنند. تاریخ به جای 
خودش هست. این جنگ حو* و باطل ادامه دارد. نگران هم نباشید. اگر 
می‌بینید یک مسائلی هست, این درگیری‌ها بوده و هست و تا زمان ظهور 
وم مهدی - عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف - خواهد بود. خدا هم جای 
حق نشسته, امکان ندارد بتوانند نشیع را با این حرف‌ها زیر سوال بفز ت2: 
شخصی در یکی از مجلات چیزی نوشته که برای من خیلی سنگین بود. 
نوشته بود: «ما باید مشروعیت خلافت شیخین را در دنیا اثبات کنیم. » آپا 
می‌توانید؟ ممکن نیست! هر وقت توانستید تاریخ صدر اسلام را محو کنید. 
شاید بتوانید. تاریخ همچنان باقی است و خون فاطمه زهراعلیها السلام 
روی پرونده این‌ها هست., پاک شدن هم ندارد, بی‌خود هم از این فکرها 
نکنید 


نزدیک ظهر است و فاطمه زهراعلیها السلام در بستر افتاده, اکر قق و 
شنما:جای. اسماء بودیم وفی ز فتیم.ذاخل اتاق فاطمه زهراعلیها السلام بدن 
نچیف فاطمه زهراعلیها السلام را می‌دیدیم, چه به ما می‌گذشت؟ لا اله الا 
الله! اگر ما به جای حسنین‌علیهما السلام بودیم. داخل اتاق فاطمه 
زهراعلیها السلام می‌رفتیم پهلوی شکسته مادرمان را می‌دیدیم, چه حالتی 
به ما دست می‌داد؟ خدا به داد دل بچه‌های فاطمه زهراعلیها السلام 
برسد! خدا به داد دل علی‌علیه السلام برسد! 

می‌دانید امروز تنها کسی که از امیرالمومنین علیه السلام حمایت می‌ کرد از 
دنیا می‌ر ود. علی‌علیه السلام تنها می‌ شود. او که کمربند علی علیه السلام 
را می‌گرفت و به خاطر علی‌علیه السلام تازیانه می‌خورد, اکنون دیگر از 
دنیا می‌رود. علی‌علیه السلام تنها می‌شود. علی‌علیه السلام بالای سر قبر 
زهراعلیها السلام می‌اید برای فاطمه زهراعلیها السلام چقدر گریه می‌کند. 
چقدر اشک می‌ریزد. وقتی خبر شهادت بی بی را به حضرت علی‌علیه 
السلام می‌دهند؛ عله ‌علنه السلام غعش فی کندء بی‌حال می‌ شود روی زمین 
می‌افتد. 

عرض می‌کنیم: یاعلی! شما وقتی خبر شهادت فاطمه‌علیها السلام را 
شنیدید. غش کردید, خدا به داد دل زینب‌علیها السلام برسد آن وقت که 
بالای ٍ گودال فتلگاه امد نگاه کرد بدن باره باره: بدن. بی‌سر ابی 
غید زارد السلام», _ سنگ‌ها, چوب‌ها, نیزه شکسته‌ها را عقب کرد افتاد 
روی پیکر ان کب الا ار السلام. می‌خواهد برادرش را ببوسد. می‌خواهد 
زیر گلوی برادر را طبق وصیّت مادرش ببوسد. می‌بیند سر در بدن ندارد, 


خم شد و لب‌ها رابه رگ‌های بریده... . 





آثار تفکر 


آغو باه من السَیْطان الرْجیم(86) 
بشم له الرَحَمنِ الرّحیم 
الحفْدٌ لله رَبٌ العالمین باریء الحلایق َجْمَعینَ باعتِ الاأئبیاء و المْرْسَلین 
جامع التّاس لیوّم الكین و الطَلاه و السّلامْ علی أَسرّفِ اس اء المَقَتَبین 
حبیپ اله العالمین و شفیع المذیبین آبی القاسم مُحَمّد صلّی ال له و له 
و سَلم و اللَعْنْ الدائْمُ علی أَعدائهم أَجمَعین من ال الی قیام یَوْم الدین. 
قال ال الحكيم في کتابه الگریم و مُیرّم خطایه العظیم: 
«و یِتَفَکرونَ فی خَلق السّماوات و ا لأرْض نا ما حَلَفْت هذا باطلا سَیُحاتک 
فقنا عذاب التّار» 87(۰) 
خدای متعال آن عالم را با تمام امتیازاتیر که در آفوشش موجودات هست؛ 
آفریده است و نمونه‌ای از این عالم پا بگوییم ماکتی از آن به نام انسان 
.« است. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که فرمود: 

تخس تب (88) آتک جر صفیژ 
و ِ ائطوی العالمْ الاکبر(89) 
ام ی ال ای سر ی وا معید اسان تاه کوده است د این 
انسان کارخانه بزرگی است در حجم کوچک و همین طوری که این عالم 
دارای اجزائی است و هر جزتی برای کاری ساخته شده. انسان هم دارای 
اجزاء است, خداوند اعضاء گوناگونی برایش خلق کرده و هر کاری را بر 
عهده یک عضوی گذاشته است و با ارزش‌ترین عضوی که خدا به بشر داده 
و به هیچ موجودی این عضو را نداده, مغز انسان است. 
کار مغز تفکر است و تفکر خاصیتش این است که چیزهای معلومی را در 
کنار هم می‌گذارد و مجهولی را کشف می‌کند. اين هنر فقط مخصوص 
انسان است. تمام تمدّن بشر, پیشرفت بشر, اوج بشر به برکت همین فکر 
استت که ایند کا خانه, عجیت را ار مم‌آندازو ۵ ترهانی با عشقت 
می‌کند که قبلا معلوم نبوده است. 
هر روز صنعتی در دنیا بروز می‌کند, مثل امروز که واققّا پیشرفت‌های بشر 
در امور صنعتی بسیار چشمگیر و حیرت آور است. انسان مخترع و 
مکتشف است و روز به روز تمدّنش تغییر می‌کند, به اصطلاح از عصر حجر 
گرفته تا عصر اتم هميشه در حال پیشرفت بوده است و در جا نمی‌زند. 
علت موفقیّت انسان و پیشرفت تمدن‌ها, فکر است. فکر دارای خاصیت‌ها, 
آثار بسیار و برکات چشمگیری می‌باشد. فلذا قرآن در رابطه با تفکُر تأکید 
دارد و گاهی توبیخ کرده و می‌فرماید: 
«أ قلا تتقکروت» 90(۰) 


۱ 


چرا فکر نمی ‌کنید. 
گاهی دعوت به تفکر می‌کند و می‌فرماید: ۳ ف 
«قل انما اعظکم بواجدّق ان تفَوموا لله منت فرادی ۳ تَتَفکژوا| ما 

بضاح کر من جُة».(91) 
یا می‌فرماید: عقلاء ءٍ عالم کیانند؟ اولوا الالباب چه کسانی هستند؟ 
«الذین یدرون ال قیاما و فُعْودا و علی جُثْوهمْ و یتَفکرونَ فی خَلّقٍ 
السّماوات و الاْض نا ما لت هذا باطلا» (2و)؟ 
انسان‌های عاقل ۳۳ هستند که به فکر خدا می‌باشند. زیرا آدم عاقل 
همیشه سرلغ سرچشمه می‌رودي خیلی جالب است که انسان‌های عاقل 
می‌دانند: «لله کر السُموات 5 الاوض» گنج‌های عالم جچه در آسمان و چه 
در زمین در دست خداوند تبارک و تعالی است. 
حال ان کسی که واققا به و موجودات عالم چشم داشت دارد, به 
سراغ گنجینه‌هایی که در دست خدا است می‌رود و رابطه‌اش را با خدا 
برقرار می‌کند. 5 
هر چه انسان بتواند رابطه‌اش را با بزرگترها برقرار کند, استفاده‌های 
بیشتری می‌تواند ببر د. بنابر اين عقلای عالم به سراغ کسی می‌روند که از 
تمام افراد و چیزها بزرگتر است, اللّه اکن 
«یذکرّون اللة قیامّا و فعودّا و علی جَنوبهمٌ».(93) 
در حال ایستادن به فکر ۱ هستند؛ تستتنته اند در انديشه پروردگارند, به 
پهلو می‌خوابنر به یاد خدا هستند. این نعمت خدا, این قدرت تفکر, این مغز 
را به کار می‌گیرند تا چه چیزی را کشف کنند؟ آدم‌های عاقل هدفشان 
چیست؟ 

م‌علیه السلام می‌فرماید: 

«الفکرَة حخمرة حَمسَة أوَجو». 
آدم‌های عاقل ۱ تفکرشان برای بدست 
آفردن پنج چیز تلاش می‌کنند که این امور همه در ارتباط با خدا است. 
یعنی اگر انسان بخواهد با خدا در ارتباط باشد. راهش این است که محبّت 
خدا به دلش باشد و امید به ثواب او داشته باشد. خوف از پروردگار داشته 
باشد. از خدا حیاغ کند و ان آن طظرزف مغرفت به عضرت عو بیدا کند. اگر 
این ارتباطات بین بنده و خدا برقرار شد. این انسان خدایی می‌شود. قطره 
ارزشی ندارد, ولی وقتی وصل به دریا شد ارزش پید | می کند. 
چه گونه می‌ شود انبیاءء اولیاء و اوصیا ءعلیهم السلام قدرت‌های فوق 
العاده‌ای پیدا می‌کنند و می‌توانند کارهای خارق العاده و معجزه انجام 
بدهند؟ عیسی‌علیه السلام می‌تواند مرده زنده کند. او چطور می‌تواند خبر 
بدهد از انچه مردم در خانه‌هایشان ذدخیره کرده‌اند؟ چطور پیسی را معالجه 
می‌کند؟ کور را شفا می‌دهد؟ این قدرت از کجاست؟ هیچ بشری قدرت 


این کارها را ندارد مگر این که وصل به خدا باشد و خدا نمونه‌ای از قدرت 
خودش را در اختیار انان قرار می‌دهد. 

پس آن که می‌خواهد اين کارهای مهم را بتواند انجام بدهد, تا آن ارتباط را 
برقرار نکند کاری از او ساخته نیست. 

عاقل کیست؟ آن است که ارتباط با باری تعالی را برقرار کند تا آن قدرت 
زابه ذست آوزد. 

عاقل کیست؟ آن است که این ارتباطات را برقرار نماید تا بتواند علم 
لدئی پیدا کند. ِ نخوانده عالم ٍِ عجیب این است که قران به 
«اتقوا ال 5 و اللُّْ».(94) 

اگر می‌خواهید علم فرا گرفته و خدا درستان بدهد, تقوا داشته باشید. 
ی اب 
پس کسانی که برای کسب سرمایه‌های ماذی و معنوی سراغ حضرت باری 
تعالی که «علی کل شی ۶ قدیژ» (95) و هو بکل شی ۶ عَليمُ»(96) است 
می‌روند, انسان‌های عاقلند. 

آن ی ی ی می‌شود: یکی: محبّتِ به خداء دیگری: 
رغبت, سوّم: رهبت, چهارم: حیا و پنجم: : معرفت. 1 
این اموری که در ارتباط با خدا است اگر دست به دست هم بدهد. آن 
وقت انسان می‌تواند همان گونه که عرض کردم خدائی بشود. حال این 
امور از کجا به وجود می‌اید؟ چه کار کنیم که محبت به خدا در دل ما قرار 
یو 
بدارم, خدا هم من را پوست دارد, یک دوستی 

«قْل ان کته جِبُونَّ اللةَ قاتبعونی بتکم الله».(97) 

پیغمبرصلی الله علیه وآله مأمور است که این پیام را به مردم بدهد؛ اگر 
خدا را .ذفشت دارید ذبال جن بیاییه. احر دنبال من آمدید: و-حدا را تدوشت 
داشته باشید, خدا هم شما را دوست دارد. 

حال آثاری که خدا آدم را دوست داشته باشد چیست؟ خودش باب 
جداگانه‌ای دارد که چه کنم محبّت خدا در عمق جانم نفوذ کند و واقعّا خدا 
را دوست داشته باشم؛ زیرا می‌دانید اگر کسی خدا را دوست داشت. همه 
چیزش راپرای خدا می‌دهد؛ چنانچه امام حسین‌علیه السلام می‌فرماید: 
ترکث الحلْقَ طْرّا فی هواکا 

و بتفث ال ۱ 

شا ده رت به 9 0 و در خدمت فرمان باری 
تعالی بودن است. چه کنیم که خدا را دوست داشته باشیم؟ 

می‌فرماید: «الفکرة حَمسة اوجّه فعرَة فی الاء الله و تعمایُه»؛ یعنی 


فکری را که خدا به بشر داده به کار بیندازد, نگاه کند, ببیند که خدا چه 
نعمت‌هایی به او داده, در این باره خداوند تبارک و تعالی اب صاف و پاک 
را روی دست ما ریخته. می‌فرماید: 

«و ان توا نعمت الله لا تحضوها».(99) 

اگر بخواهید نعمت‌های خدا ۳ بشمارید نمی‌توانید و واققا هم نمی‌توانید, 
چون در قدرت بشر نیست. 

معا ار ان عص‌ها را تایه رو عرص بان کرو وه 
است: ٍ 
«سَحْر لک الیل و اهاز و الشقس و الَْمَرّ و الوم مُستراث بأمرو». 
(100) 

پروردگار خطاب به انسان می کند, آسمان به این عظمت را - که هنوز 
عمق آن را هیچ بشری نفهمیده و نمی‌فهمد - برای شما خلق کردیم, این 
یک نعمت از نعمت‌های خداوند است, آپا می‌توانیم نیم ارزش این آسمان را 
درک کنیم؟ وسعتش را بدانیم ؟ می‌فرماید: 

«یّ لَمَوسعوت».(101) 

شاات اسان را انا کف هی هه 

زمینٍ با این طول و عرضش در اختیار تو است: 

.5 الارٍَضَ وصَعها للأنام» .102(۰) 

ستارگان و ماه و خورشید برای شما است. ّ 
می‌دانید چقدر انرژی از این خورشید به شما می‌رسد! زمین شما را اباد 
هی کند! منافعی برای شخص شما دارد! باید مطالعه کرد تا ببینیم می‌توأنیم 
عظمت خورشید را ؛ بفهمیم؟ آیا عظمت برکات خورشید رز دانسته‌ایم ؟ 
می‌توانیم انرژی‌های خورشید را ارزیابی کنیم؟ و الله اگر بخواهیم, 
ی ۱ 

ماه در تسخیر شما است, جذر و مد دریاها را ماه به وجود می‌اورد و بشر 
از ان استفاده 2 و امثال دیگر و آتاز دیگر. 

هبه تتار ان نر اعفار ها اشت: 

می‌فرماید: نباتات زمین و انچه از زمین می‌روید: به نفع شما است. چند 
نوع گیاه ِ_ چقدر میوجات داریم؟ چقدر حبوبات داریم؟ تمام اين‌ها را 
حقْ جل و علا برای شما خلق کرده است. 

آدم درب مغازه‌هایی عبور می‌کند و میوه‌ها را می‌بیند, گل‌ها را می‌بیند, 
درب مفغازه‌های عطاری می‌رود گل و گیاهانی را می‌بیند, چهارصد نوع گیاه 
درهانی: هنشت و تعضی. تعدادش را خیبلی. بالات .هی کفینده الشیه. از ان 
گیاهانی که بشر نوانسته کشف کند. و خدا همه این‌ها را خلق کرده است. 
هشت جلد کتاب برای من هدیه اورند از اول تا آخر درباره گیاهانی است 
که جنبه داروتی برای بشر دارد, العظمة لله؛ هر کدام یک بوتی. یک 


عطری, یی خاصیتی. یی اثری, یک رنگ آمیزی به خصوصی دارد؛ این ها 
شناخته می‌شود برای‌چه کسی؟ برای شما. 

5 الیل 5 الیغالَ 5 الْحمیر لت کبوها» 103(۰) 

طا فرای این که شما سواری بکشید. اسب و قاطر و الاغ را خلق کردیم, 
بعد می‌فرماید: «و یلو ما لا تَعْلَمُون»(104), ما در آینده هم برای شما 
مرکب سواری خلق می‌کنيم. در حالی که شما نمی‌دانید چه چیزهایی 
است. آن زمان که مردم ماشین و هواییما و.. + را نمی‌دانستند چیست, 
فرمود: «و بل ما لا تعلَمون». 

در رابطه با ماهیان ,دریا فومود: 

«و هو ای سَخر ابر لت کلوا مد مِنْه لَحْمَا طربا» 105(۰) 

دریاها و حیوانات دریایی را 4 کردیم که از گوشت تازه ماهیان استفاده 
کنید 


اکنون ,اگر بخواهم ان مواردی که در قران مطرح شده را بگویم, الی ما 
شاء الله خداوند برای ما انسان‌ها نعمت قرار داده است. 

بشر باید روی نعمت‌ها فکر کند, هر عضوی از اعضاء انسان یی نعمت 
بزرگ الهی است. اگر آدم به بیمارستان‌ها برود, می‌بیند داخل این بخش‌ها 
چه خبر است؟! چقدر انسان‌ها گرفتار بیماری‌های مختلف‌اند که انسان 
تساک این بیماری‌ها را ندارد. آن وقت شکر خدا به جا می‌آورد و می‌بیند 
پروردگار چه نعمت‌هاپی برایش قرار داده است. و ناخواسته آفتی به 
چلتیم؛ کشرز قلب. زبان, کلیه, کبد و ریه انسان برسد» آن وقت می‌فهمد 
این اعضاء چه نعمت‌هایی هستند و هر کدام چقدر ارزش دارند. 

ی و و رفته بود. به او گفته بودند. : سرمایه و ذر آمهد 
و کسب و شغل و کا ر شما چیست؟ 

داماد بحث را 1 تقد تحت شوم وق راغ نه اعضایی که پیوند 
می‌زنند مثل چشم و قلب و کلیه و... که عوض می‌کنند. پرسیده بود اگر 
کلیه را الان بخواهند 2[ 0 اگر چشم‌ها را بخواهند جا 
به جا کنند چقدر ارزش دارد؟ قلب را بخواهند عمل کنند چقدر ارزش دارد؟ 
چند میلیون باید پول بدهند و چندین میلیون باید خرج کنند تا این قلب عوض 
بشود؟ 

قیمت أعضاء را پرسیده بود و حدودّا نرخ‌ها را گفته بودند. داماد گفته بود: 
من دو چشم سالم دارم, زبانم سالم, قلبم سالم, کلیه‌ام سالم, ریه‌ام سالم 
و مانند آن ... مجموگا ارزش این‌ها چقدر است؟ من این سرمایه‌ها را دارم 
که نمی‌شود حساب کرد؛ هر دانه رگی, هر موئی, هر عضه‌ای. هر 
استخوانی چقدر اهمیت دارد؟ 

اين‌ها نعمت‌های خدا است. اگر آدمی کمی فکر کند. به اين نتیجه می‌رسد 
که سرش را بلند کرده و فی گوید: خداپا! چقدر با عظمتی ! چقدر به 


بندگانت لطف داری! چقدر عنایت کردی! این نعمت‌هاي سرشار را 
داده‌ای ولی ما قدرش را نمی‌دانيم. اگر فکر کند «فِکرَمْ فی الا ِ 
تعمائه», آن وقت نتیجه فکر کردن در این نعمت‌ها و1 ولد منها | 

می‌ شود؛ ؛ یعنی در اعماق جان انسان محبّت خدا نفوذ ۳ , 
می‌دانید «الانْسان عبیذ الاخسان» اگر کسی به انسان محبت کند و مثلا 
چیزی به او بدهد, دوستی درد لش هی کر 

اکنون خدا| با این همه نعمت‌های بیکران؛ قاعدتا انسان جقدر باید محبّت به 
خدا پیدا کند! سرمایه اولیه ارتباط بین ما و خداوند به واسطه تفگر در آلاء 
و نعمت‌های او به وجود یش ی 

رابطه دوم فساله رغبت است. اگر بنده خدایی دنبال کار می‌گردد, این 
طرف و آن طرف سر می ز ند. به اداره کار مراجعه می کند, ۳ 
برای کاریابی می ر ود تحفیق مق کنز و جستجو هی کند کجا کمتر کار 
می‌خواهند و بیشتر مزد می‌دهند؛ و تا به چنین جایی دست پیدا نکند, دست 
از تلاش دائمی خود بر نمی‌دارد ولی اگر جائی کمی کارها سنگین باشد و 
اجرت‌ها کم, زیر بار نمی‌رود؛ بلکه میلش به جائی بیشتر است که کار کمتر 
و اجرت بیشتر باشد. 

کجاست که به آدم اجر بی‌حساب می‌دهند؟ جایی را سراغ دارید که 
بی‌حساب و بی‌کتاب و بی‌چرتکه به ادم اجر و مزد بدهند؟ جاپی را سراغ 
دارید؟ ندارید. فقط و فقط خدا است که می‌فرماید: 

«ئما یوفی السایژوت َجرَهم بغیر جساب».(106) 

کستاتی که صبر در اطاعت دارند, صبر در معصیت دارند. صبر در مصیبت 
دارند, به آنان اجر بی‌حساب می‌دهيم. 

می ماید: 

ص[ فکرةه فی ود ال و توابه ولد مَنها اللَعب». 

خداوند متعال به پیفمبرصلی الله علیه وآله می‌فرماید: 

«و الی زبک قارغت».(107) ۱ 

سا ات زا به طرف خدا کن. به طرف او - جل شانه - برو. اگر 
کسی وعده‌های حضرت چقّ را در قرآن بخواند و او را راستگو بداند و باور 
داشته باشد که: «انْ اللة لا بُحْلْفٌ المیعاد»(108) و نیز آگاه باشد که 
نواب‌های کلان را برای کارهای عبادی ما قرار داده است. 

«جَناتِ تجری من تَحتهّا آلاتها», 9۰ 

«و أَصَحابٍ امین ما أَصْحاتبٌ النمتن: ی تن ؛ و طلح منصود ؛ 
ظِل مَمدُود ؛ و ماء مشکوب ؛ و فاكقة کَنیرة + لا مَفَطوعَة و لا مَمَنْوعءّة ؛ 
فش مر قوعَة» 10(۰ 1) ِ 

خدا آين چیزها را ثواب اعمال انسان قرار می‌دهد؛ چیزهایی که در دنیا آدم 
خوابش را نمی ‌بیند. ۱۳۹1 که در این وعده‌هاأ و واب‌های, الهی فکر کند, 


۳ اه 2 


۹1 


اصا ها 


نتیجه‌اش این می‌شود که رو به خدا و رغبت الی الله پیدا می‌کند و 
جاذبه, خدا او را می‌گیرد, «و الی یک قفاعب».(111) 
5 فکره فی و عید الله و عقابه یتوّلد مها الرَهبة». 
یکی از چیزهایی که را کنترل و مهار کرده و جلوی تجاوزات او را 
می‌گیرد و اين انسانِ چموش را رام می‌کند. ترس است. حیوانات هم همین 
طورند. ترس انیت که حیوان را رام می کند. انسان هم اگر بتر سد؛ رام 
می‌شود و تا خوف نباشد این انسان طغیان می‌کند, سرکش است. 
«ٍنْ الانسان لبَطغی ؛ آن راخ استغنی .(112) 
فقط با ترس, آن هم ترس از خدا می‌شود انسان را مهار کرد. 
می‌فرماید: اگر کسی فکرش را به کار بیندازد, مطالعه کند. ببیند خداوند 
چه کیفرهایی برای گناهان تیور ای درفنم است «فْكَرَة فی وعید الله 
و عقایه». و بداند خدا چه عقاب‌های عجیبی دارد. چه کسی جرأت می‌کند 
فعصیت. کند ؟ عفایی که دز دنا مثلش نیست. مثلا اگر بخواهند ۳ 
دنیا عذاب کنند. شکنجه‌اش می‌کنند تا حد مرگ, اگر رد دیگر کاری 
نمی‌توانند بکنند؛ چون او مرده و شکنجه‌اش فائده‌ای ندارد؛ اما خدا این 
طهر نیست اگر قرار شد عقاب کند: 
«کلما تضجّت جلودذهم بدلناهم جلودا عیرها».(113) 
خدا| ۱ یس سوخته ی دو مر نبه خدا| او را پر می‌گرداند و 
باز عذابش می‌کند. کجای دنیا چنین عذابی داریم؟ آن وقت آگاه نیستیم چه 
مي‌کنيم؟ همین طور بی‌حساب معصیت کرده و فکر نمی‌کنيم که «اِنّ ریک 
الم صاد»(114) خدا| در کمین است, مراقب است,: از این گناهان تزز ی 
مخصوصّا جنایاتی که خدا در قرآن وعده عذاب شدید برایش داده است, 
نمی‌گذرد. 
است که نمی‌دانند خدا چه عذاب‌ها و کیفرهایی را برایشان در نظر گرفته 
است, غافلند. 
مقداری باید قرآن خواند و به احادیث مراجعه کرد تا قدری انسان باور کند 
که خلاف کاری‌ها بی‌کیفر و نکبت نمی‌ماند, آن وقت خودداری می‌کند. این 
از تلفن‌هایی که به ما می‌شود می‌فهمیم چه خبر است و اين مردم غافل 
چگونه با شتاب به روی بی‌عفّتی می‌روند 9و بر از عواقبش ندارند؛ اگر 
ذژه‌ای بیندیشند «فی وعید ال عقابه یِتَوَلدٌ منها الرَهْبة». اگر مطالعه 
کنند و بفهمند عذاب خدا یعنی چه, ِِِ از 1 در‌دلشان قرا می‌گیرد. 
«من خاف مَقام 2 5 تهّی لس غن الْهَوی فان الحتَة هی المَاوی 115(۰) 
وقتی آدم ترسید, آن وقت دیگر «هی اف عَن الهّوی جلوی هوای 
نفسش را می‌گیرد که این گونه تاخت و تاز نکند. 


چهارم فرمود: 
5 فکرَهُ فی جفاء الُْوس بجئب اخسان اللّه لها : ول منها الحیاء و5 
النَدَمُ». 
۳[ خدا| نشسته‌اند و نان و نمک خدا را 
خوردنده‌اند, در مقابل چه عکس العملی نشان می‌دهند؟ جنایت می‌کنند, 
فرمان خدا را نمی برند» حساب روی کارهایشان نی کنر جنایت صفت کنند: 
اگر انسان مقداری فکر کرد خدایی که این گونه است و ما این گونه 
برخورد می کنیم,؛ حیا قفت ند «بتولد منها الحیاء الْنَدَم». 
ای ی ها 
کار را هر شب باید انجام بد هیم: چرا که یکی از دستورات اخلاقی در کتب 
اخلاق. محاسبة النفس نمودن در هر شب است. چه گونه آقایانی که 
کاسب‌اند هر شب حساب و کتاب می‌کنند, جه خریده‌اند, چه فروخته‌اند, 
صادراتشان چه بوده, وارداتشان چه بوده. مطالباتشان چقدر است. شب 
می‌نشینند مقایسه می‌کنند. حساب می‌کنند ضرر کرده‌اند يا نفع نموده‌اند, 
بدهکارند, طلبکارند. محاسبه می‌کنند. ما هم بنشینیم اعمالمان را محاسبه 
کنیم, یک ذژه فکر کنیم امروز چند گناه انجام دادیم؟ چقدر عبادت کردیم؟ 
به اندازه‌ای که خدا برای ها تعفت: دادهن ابا به همان اندازه ما برای خدا 
کار کرده‌ایم؟ اگر قدری انديشه کنیم که از چه نعمت‌های کلانی برخوردار 
هستیم ولی در مقابلش حال نداشتیم پیشانی بر خاک بساییم و شکر خدا را 
به.حای» آ دزیم خحالت .من کش اگر کسی فکر کند و به این نتیجه برسد 
0 ۳ 


۳ 0 للّهیِتولذ یلها المع رقَه».(116) 

انسان باید مذتی این قوه تفکرش را در آیات خدا| به کار بیندازد, آن 
چیزهایی که به غیر خدا نمی‌تواند نسبت بد هد چیست؟ در سوره مبا رکه 
نمل چهارده کار است که خدا| می‌فرماید: صاحب این کارها را پید | کنید. 
کیست که باران می‌دهد !, 

«أَمَن حلق السّماوات و ار و أئزل کم من السّماء ماء ء قالش بحد ای 
ذات َهَجَة ما کان لکم ان ینوا شجها ال مع الله بل عم قَقم تَقدلْون»: 
(117) 

هام ان اضتخ هام کم غَوَرَ فمَن یک بماء مَعین».(118) 

ای انسان‌ها! فکر کنید اگر خدا در آسمان را ببندد, کیست که باز ز کند و 
باران را بفرستد؟ از بی‌بارانی گربه می‌ کنیم و نمی‌دانیم کجا برویم. ۳۳ 
جایی و کسی را سراغ دارید که ات تقسیم می کند, باران تقسیم می کند, 
سراغش بروید. 

ایا یا ات که رها ایا تست اس ا ترا ۳ 


متراکم کنند و در یک فضای مناسب قرار بدهند, قطره قطره باران روی 
ری ناسا ام سواات و اما ری وت ار اس ار ات دا 
نیست ؟! 

اگر چنانچه پروردگار اراده کرد هميشه شب باشد, کسی را پیدا کنید به 
روز تبدیلش کند يا به عکس ان, چه کسی را پیدا می‌کنید؟ یا کسی را پیدا 
کنید که در بیابان‌ها و دریاها در مواقعی که انسان دسترسی به هیچ جاأ 
ندارد به فریاج انسان برسد؟ 

«أَمَنْ بْجین الْمْصَطَّ |ذا دعاغ و یکُشِف السُو».(119) 

زمین, اسمان, باران, حیوانات و هر موجودی از موجودات ذژه بینی گرفته 
۳ موجودات کلان ,الهی, همه و همه , آیات خدا هستند. 

«یِتفکُرُونَ فی حَلْق السّماواتِ و الأرْض نا ما حَلَفّت هذا باطلا سُبُحاتک 
ققنا عذابت التّار» 120(۰) 

ام اف وله الب آن‌هایی هستند که می‌گردند راهی پیدا کنتد تا ب 
خدا ارتباط برقرار کنند و اگر اد اشاط پراش ار فش اه 
اگر فکرمان را در این پنج مسیير به حرکت انداختیم, پنج سرمایه به دست 
یاو دفت مدای هن به شرا درس ارام حیای آن 
خدا و پشیمانی که نتیجه ان استغفار است و 5 - معرفت؛ و ارزش معرفت 
از تمام این عنایات خدا بیشتر است. معرفت چیز عجیبی است. اگر انسان 
نسبت به خدا شناخت پیدا کرد. به شکلی دیگر فکر می‌کند. برنامه‌هایش 
تقییر مت کج مرا چا سیم محص رو کان وی «ااسلام هه 
التشلیم» 1۰ 12) 

حضرت او اه ای ایاسی شا سم ار کا یی که 
معرفتِ خدا می‌زند, این چنین است: ۱ 
«وحْهّث ویهی للذٍی قطر السّماواتِ و الأرَضَ خنیقا و ما آتا من 
لش رکین» .۰( 122) 

«وِجهّث وجهی» یعنی من تمایلم به خدا است؛ رغبت. 

«للذی قَطرَ السماوات 5 الاَضت» به خاطر مطالعه خلقت استمان و زمین 
توجه به خدا| می‌کنم. 

«خنیقا» یعنی سراپا تسلیم محض خدا هستم؛ موقعی که فرزندش 
اسماعیل را می‌خواپاند تا دیج کنده فان می‌فرهاید: 

«قلتّا أسلما چ تلَه لِلجَبین» 123(۰) 

پدر تسلیم, , فرزند همم تسلیم, پدر می‌گوید: راضیم سر فرزندم را ِ جدا 
کنم. فرزند هم می‌گوید: من راضیم, تسلیمم. نتیجه این چیزها تسلیم 
است. اگر انسان معرفت پید | کند, تسلیم می‌شود. اگر معرفت به 
مس رضلی الم یم وال سا کی ی ات کی و ار 


مقالن ففی کی الم عم اه مسا هاهی میا کاس ام نخهه 
خواست, خواست پیغمبرصلی الله علیه وآله است. 

اگر کسی فاطمه زهراعلیها السپلام را شناخت چگونه است؟ 

5 عی مَعرفتها دازة القَرَونْ الأولی ۰ (124) 

این کلم ور و ععسی است ی دای ی وا ارت ال ار رپوس 
چه؟ 

یعنی محور شخصیّت قرن‌ها از زمان خلقت حضرت آم‌علیه السلام به بعد 
فقرفه مایم الوا الا اف هر کی متا یا 
السلام را پید | کرد, ارزش بیشتری پید | قه ند : حال چه گونه گذ شته‌ها 
سبت به فاطمه علیها السلام معرفت پید | کردند؟ قبل از ولادت 
فاطمه‌علیها السلام آن‌ها معرفت اشنم ولی بعدی‌ها که فاطمه 
زهراعلیها السلام را دیده بودند. معرفت نداشتند. نمی‌دانستند فاطمه‌علیها 
السلام یعنی چه؟ نمی‌دانستند شفیعه روز قیامت فاطمه زهراعلیها السلام 
ات ماه فلا تات مضو ام ما عت فا لها السلام انم شوت 
بهشتی گردند. بدون معرفت فاطمه‌علیها السلام کسي بهشتی نمی‌شود. 
مقام خیلی عجیبی است. «علی معرفتها دازة القَرَونْ الاولی 7 

نش . خداضلی الله. غله عاله فامامه‌غلییا اسلا را متشه را 
عم رصلی: الله غله وال بدون. دلیل. سر وه و دسته کسی زا 
می‌بوسد ؟! پا رسول اللّه! جچه عظمتی در فاطمه علیها السلام سراغ داشتید 
که گاهی سرش را می‌بوسیدید, گاهی سینه اش را می بو سیدید. آن معرفت 
پتعمترصلی الله علیه واله است: 

آن‌هایی هم که معرفت ندارند, همین سینه‌ای که پیغمبرصلی الله علیه وآله 
منود ان دن فوارا لا ره زا 

می‌دانید مرحوم آية الله حاج شیخ محمد حسین غروی معروف به 
کمپانی‌قدس رو چه می‌فرماید؟ می‌فرماید: 

و5 رت آدٍری خَبر آاشت ماد 

عل خضدوها کزیه الأسرار[126()125) 

نمی‌دانم میخ در با سینه چه کرد؟ 0 وت برو از سینه مچروح 
فاطمه علیها ها ی ی پیغمیر اسلام‌صلی: املع یه 
وآله می بو سید را یک وقت صدا| زد. : قنفذ! بزن زهر| را. آن چنان ضر به به 
نان فاطمه آلاام ماوق کید که اشت الفه فص له ااساای 
می‌فرماید: مثل «دملح». یعنی همانند بازو بند, بازوی فاطمه زهراعلیها 
السلام 9 چم کرده بود ۰( 127) 

لا لته له علی الوم الطالمين و شتفلم الذین طلغوا او قتقلت تتقلنون. 


2 


الهی , بِمَحَّد و عَلی* و فاطمء و الحسن و الخسیّن و تَسَعة المعضومین من 


و عج اک 
أَمُورنا حَیِرّا بجاه مُحَمَد و اله. 





فاسافه رها اما السااد 


محدّثة و محدئة هستند. 

غود بالله من السْبّْطانِ الرّجیم(128) 

یسم ال الرَحْمن الرّحیم 

الحْدٌ له رَبٌ العالهین باریء الحلایق أَجْمَعينَ باعثِ الأبیاء و لغزسلین 

جامع التاسن لیوّم الدین و لاه و السَلامْ علی شرف السقیاء الغقر لمع 3 

حبیپ اله العالمین و شفیع المَدْنبیَ آبی القاسم مُحَمّد صَلی ال عَلیّه و 

و سَلْم و اللَعْنْ الدایمْ علی آعدائهم آجُمَعین من الان الی قیام وم الدین 

قال ال الحَکیمْ فی کتّایه الگرٍیم و مُبّم خطابه القظیم: 

«اٍِنّ ال۲ّلاة تثهی عَن الفَعشاء 5 القلکر» 129(۰) ۲ 

ای تسه ۳99 صدّیقه کبری‌علیها السلام القابی را نقل کرده‌اند؛ من 

جمله از القاب فاطمه علیها السلام «محدئت» است و معنای محذثه این 

امنتت. که.سلانکه با قاطعه زهراعلیا ااسا سکن فی یه ور وارات < 

مخصوضا در کتاب کافی, جلد اوّل - در رابطه با مصحف فاطمه‌علیها 

الشاای انشت. که اها. امس المشتن ‌علبه ااسام شت. ور حانه می‌آمدنه 

فی‌تتبدنن که فاظمه: هر اعلیما السلام کشت می کته ماد اه کمتا یی 

آزشن صحبت می کنند. بعد که وارد خانه می‌شدند. می‌پرسیدند: پا جه 

کسی صحبت می‌کردید؟ 

فاطمه سرآعلها الساه از خا یرون هی دنم و بای اس که ول ی 
نشوند ملائکه با ایشان صحبت می‌کردند. 

کت علی علیه السلام ی سخنان ملائکه را به ذهن بسپارید, 

۳ بزرگی است. امام صا مه اس می‌فرمایند: 

۷ قاتکم لا تقطون حتّی تَکنبُوا».(131) 

هر جه را انفان تا ات کی مانهه هر شم را تاخداشت کید از تن 

می‌رود و فراموش می‌کند. 

خفدر وب ایشت انجه را آسان می‌شتود بادداشت کنوا اد ان برانض 

بماند. شاید در مجالسی شرکت می کنیم, مطالبی را می‌ شنویم ولی 

یادداشت نمی‌کنیم, فراموش می‌شود کان لم یکن است؛ دیدم بعضی از 

دوستان قلم و کاغذ در دستشان است و مطالب حساس و اموزنده را 

یادداشت می‌کنند و این سئت بسیار خوبی است. 

یکی از آقایان علما کتاب مفصٌلی نوشته که در آن هزار و یک نکته جمع 

نموده است. علم فزار است, آن مطالبی را که احیاتا شنیده‌اند, یادداشت 


اله 


کرده‌اند, در فلان مجلس فلانی این طور گفت, یک روایت؛ یک آیه, یک 
تطات علمی و یی داستان» ابنها را که خمع کنیده عیلی, می‌شنود و انم 
فکر می‌کند که حرف‌های جرد و ریز اهمیتی ندارد؛ این گونه نیست! وقتی 
که جمع بشود, مطالب مهمی است. 


فق این توص واه شما و کت یب محااشسی که مه وه اخاسا فام و 
کاغذ داشته وقتی مطالب ند و حساسی را می‌ شنوید ی 
کنید, فرار نکند. 


معلوم است که ملائکه حرف لغو نمی‌زنند. حرف بی‌فایده وبی‌ثمر 
پر کی انم فرای قاط انا الا ی ای ات معا عاعی 
حضرت زهراعلیها السلام باید روایات را خواند. : دختر ایشان حضرت زینب 
«أَئّت بحمّد الله ار ۳ > 132(۰) 

صته ماهلا لام ام کم ارسسم کش شزو خاطیه. سفرامن 
السلام از نظر علمی در چه فازی بودند, باید کتاب خواند. 

گوینده ملائکه هستند و شنونده فاطمه علیها السلام, مطالبی کته 
میور با ات سه سای اس ان مظالیی اضر اه 
السلام جمع آوری کردند و «مَصخف» شد. 

تکی ان اشکاا سب ابراداتی که اهل ستت از ها کیره این ات که 
هی گویند شما یک قرآن دیگر هم دارید و آن «مصحف فاطمه علیها 
0 است. 

فاطمه 0 السلام یک قرآن با 9 در سا خودشان 
به قرآن «مصحف »> هن کوتناد: 

یی ما ی کهانتی مصحف فاطمه‌علیها السلام. مصحف را ,: به همان قرآن 
تفسیر می‌کنند؛ یعنی قرآنِ فاطمه‌علیها السلام در حالی که عقیده ما این 
گونه بیست و قرآن یکی بیشتر نیست. ۲ 
مصحف یعنی کاغذها و کتاب‌هایی که فاطمه زهراعلیها السلام گفته‌اند, 
ای ۱ نوشته‌اند, این مصحف فاطمه‌علیها السلام است؛ 
چون که ملائکه برای فاطمه زهراعلیها السلام مطالبی را می‌گفتند. فاطمه 
زهراعلیها السلام را «محدَه» می‌گویند ؛ یعنی کسی که ملائکه برایشان 
حتف تن 

فص امه فا رای اف ار وا ی ان تور 
ات ای ی ایا با ها 
فاطهعسا ام امش کت نی غلنه السلام اس که ور مسا 
مرحوم شیخ جر عاملی چهارصد حدیث به واسطه ائمه‌علبهم السلام از 
کنات علن غیت الاح تعل کروی آنشت, کت حفر اش وی کی سر 


است, که هر کدام جداگانه بحت‌های مهمی دارد. 

همان گونه که خداوند یه مادر موسی علیه السلام وهی ود 

5 آوحینا الی أم موسّي أن آضعیه قاذا خفت عَلَیْه قالقیه فی اد لا 
تخافی و لا تخرّنی ایا ادوخ اي و جاعلْوخ من المرسَلین» 133(۰) 

خدا| به قلب ۳7 موسی‌علیه _ السلام الهام می کند. وقتی به مادر 
موسی‌علیه السلام الهام می‌کند, آن هم مطالبی که اگر کسی ایمان به آن 
نداشته باشد, اقدام نمی کند. ۲ 

فرمود: بچّه‌ات را درون یک صندوق بگذار و روی آب دریا رهایش کن. تا 
کسی ایمان به این الهام نداشته باشد, مطمئن نباشد که از جانب خدا 
است, این کار را نمی‌کند؟ پیدا است مادر موسی‌علیه السلام متوجه شده 
که این القاء از جانب خدا است: و بایدنه انعم کند: اين که خدا این گونه 
به مادر موسی علیه السلام القاء و راهنمایی می‌کند, یک امتیاز برای ایشان 
است. 

فاطمه زهراعلیها السلام محدّثه است؛ یعنی به واسطه ملائکه. مستقیم یا 
غیر مستقیم الهام به قلب فاطمه‌علیها السلام می‌شود.. ر 

ادم‌های با تقوا یی حد ضعیف‌تری را دارا هستند؛ یعنی اگر تقوا داشته 
باشند خدا الهاماتی به قلبشان می‌کند و با الهامات قلبی هدایتشان 
می‌نماید. 

فاطمه زهراعلیها السلام علاوه بر بر این که دارای مقام والای «محدژنه» 
بودند, «محدئة» هم بودند که امتیاز دیگری است. 

محذثه یعنی چه؟ فاطمه زهراعلیها السلام مطالبی را از پیغمبرصلی الله 
علیه واله سوال ی کود ند به عفن اسلاغفلین. ۰ ا للم علیم «وا له رد 
فاطمه علیها السلام تعلیم می‌دادند و فاطمه زهراعلیها السلام هم آن 
مطالب را برای دیگران بازگو می‌کردند. یعنی مُحَدَّت بودند. 

به عذه‌ای از آقایان م علماءرحمهم الله نیز محدّث می‌گویند؛ شیخ 
انصاری‌قدس سره از علامه مجلسیرحمه الله تعبیر به «محذث مجلسی» 
ضف تها ند" یعنی او کسی است که روایات را در کتاب «بحارالانوار» و دیگر 
کتب جمع کرده و شرح نموده است؛ يا محدذث نوری‌قدس سره استاد 
مرحوم شیخ عباس قشی‌رحمه الله؛ يا مثلا مرحوم کلینی‌قدس سره که 
احادیث را در کتاب شریف «کافی» جمع اوری کرده است. این دسته از 
علماء 9« بودند. 

در صدر اسلام این کارت کار ففتی بفن. مافی ضلن: اللة علیه واله :> 
ائمه‌علیهم السلام تاکید می‌کردند که مردم بيایند و این مطالب را بشنوند تا 
در ذهنشان جا بگیرد و برای دیگران نقل کنند. 

در جلد اوّل «کافی» در بحت علم. این حدیت نقل شده است: شخصی 
خدمت پیغمبر اسلام‌صلی الله علیه واله آمد و عرضه داشت: «مّا العلَمْ؟»؛ 


علم چیست؟ 

فرمودند: ال علم این است که انسان گوش بدهد, «اتصات» یعنی 
آرامش داشته باشد؛ فرض کنید بنده صحبت می‌کنم و شما اینجا آرام 
تسه آیدر. اهر ار افتتش. نداشته. باشین بغنین جوا شتماا پوت اسر .با 
یا خرف منز تم فومفا: 

نم ِِ بعد از آن ح 

حضرت فرمود: «الاستماع». ممکن است اینجا بنشینید,. حرف هم نزنید, 
صحبت هم نکنید و لیکن گوش ندهید و مثلا حواستان به چک و سفته‌ها 
باشد. این شخص هم چیزی نمی‌فهمد. ۱ 
ان وقت می‌بینی یک خانمی پنجاه سال در مجلس روضه می‌نشیند, اخر 
عمرش با اوّل عمرش یک قدم پیشرفت نکرده. چرا؟ در مجلس روضه 
حرف می‌زند؛ اگر حرف زد, هیچ نمی‌فهمد. اگر فردا از او بیرسند: دیروز 
که روضه رفته بودی چه یاد گرفتی؟! از بس حرف زده, حرف‌های خودش 
را هم فراموش کرده, چه برسد به سخنان یک منبری! 

خدا| در قرآن می‌فرماید: 

و |ذا قفریء لقن قاشتمعها 2.2 انضتذا کم و تَرَحَمون».(134) 

اگر می‌خواهید نواقص 1 بر طرف شود ۳9 0۳ که می‌خوانند 
گوش بدهید. آن گوینده می‌خواند, شما تحویل بگیرید. وقتی گوش دادید, 
بالاخره تحت تأثیر آیات قرآن قرار می‌گیرید. 

باز راوی قانع نشد, گفت: «ثَمّ مّه؟» 

حضرت در مرحله سوم فر مودند: آن چه را شنیده ست با قلم يا با حافظه 
حفظ کند. 

باز سوّال کرد: «نمٌ مه ؟» 

فرمودند: : «العَمل به»>. , به آن چه یاد گرفته و حفظ کرده است.؛ عمل نماید. 
باز قانع تشن گفت: «نم مه ؟» 

حضرت فرمودند: «تَشره».(135) این کلمه شاهد عرض من است. این 
مطالبی که آدم می‌شنود و گوش می‌دهد و حفظ می‌کند, در ذهنش ذخیره 
نکند, نشر بدهد؛ یعنی شخص باید هم عامل مصرف و هم عامل پخش 
باشد. به واسطه مطالبی که می‌شنود, چهار نفر را هدایت کند و به گوش 
دیگران هم برساند و اين کار در صدر اسلام داثر و رایج بوده است. 

در زمان ائمه‌عليهم السلام مجالس ذکر و ثبت حدیثت بوده است., در زمان 
بعد از ائمه‌علیهم السلام هم این کار دائثر بوده است. ان از آن مجالس 
کتاب‌هایی هست مثل امالی سید مرتضی‌قدس سره: امالی شیح 
طوسیرحمه الله. یعنی جلسه تشکیل می‌دادند و عده‌ای می‌نشستند, 
علماء احادیثی را نقل می‌کردند و کسانی که در جلسه بودند یادداشت 


می‌کردند, حال «کافی» و «وسائل» و «من لا بحضره الفقیه» شده است. 
احادیث را گرفتند, حفظ کردند. عمل نمودند و پخش کردند؛ و این کار 
دستور است. ۱ 

این کاری بود که در زمان صدر اسلام و بعد از آن در زمان ائمه‌علیهم 
السلام می‌کردند و این احادیث یادگار ماند. 

امروز همین احادیث ذخیره‌ای در بین شیعه است. تنها و تنها کتاب کافی 
بیش از شش کتاب صحاح اهل سئت روایت دارد. 

در مقام باشیم احادیث را یادداشت کنیم. حفظ کنیم. عمل کرده و منتشر 
نماییم. آن وقت فرهنگ اسلام ززٍنده فت اند ولی وقتی همه بی‌توجه گوش 
بدهیم, از این گوش بشنویم از آن گوش بیرون کنیم, خاصیْتی ندارد. 

فاطمه زهراعلیها السلام الگو هستند, این درس را از فاطمه‌علیها السلام 
پاد بگیریم. فاطمه زهراعلیها السلام خدمت پیغمبرصلی الله علیه واله 
آمدند ,و سوّال نمودند؛ زیرا دستور قرآن است: 

«قستَلوا هل الذکر اِنْ کنْتمٌ لا تَعْلمُون». 136(۰) 

خیز‌هانی زا که نمی دانید ی فان تخدا ری توویو و تن 

ابوریحان_ بیرونی یک دانشمند معروف اسلامی است. در حال احتضا ر که 
جان می‌کند فرستاد یک فقیهی را آوردند, تک منماله از او صوال کرد 
گفتند: تو داری مي‌روی, در دالان مرگ هستی. سوال می‌کنی؟! 

گفت: آپا این مشالة. را بدانم و بمیرم بهتر است يا ندانسته بمیرم؟! 

اگر چیزی را نع دا نید نز سنید: 

«الْعلم خَرَایْنْ و مفتاخة السّوّال».(137) 

عم کسیه‌هانی ات به لین رال اش 

چرا بعضی وقت‌ها انسان اعمالی را انجام می‌دهد و بعد می‌فهمد باطل 
بوده است؟ چون نمی‌پرسد. 

فاطمه زهراعلیها السلام آمدند خدمت رسول خداصلی الله علیه واله و 
سوالی مطرح کردند و پیغمبر خداصلی الله علیه واله به طور تفصیل بیان 
نمودند. فاطمه زهراعلیها السلام حدیث را از پدر گرفتند. یادداشت کردند, 
بعد برای دیگران نقل کردند و به همین شکل دست به دست به زمان ما 
ررسیده است. 

آن حدیث را تیمتّا و تبلژکا از قول فاطمه زهراعلیها السلام عرض می کنم. 
صذیقه کبری‌علیها السلام خدمت رسول خداصلی الله علیه واله آمدند و 
سوال کردند: 

«ما لِمَن تهاون بضلاته من الرجّال النْسَاء؟». 

مردان و زنان اگر چنانچه نسبت به نماز سستی کنند, چه نکبتی گریبانشان 
را می‌گیرد؟ 


«تهاون بالضلوة» یعنی چه؟ یعنی آدم با نماز سرسری برخورد کند. نه اين 


که نماز نخواند, آن بحث دیگری است. نماز می‌خواند ولی طماأنینه ندارد؛ 
به تعبیر پیغمبرصلی الله علیه واله: مثل کلاغی که به زمین نوک می‌زند, 
فعاق اج رنه 138(۰) 

یا مثلا در وضو گرفتن برای نماز توجّه نکند, نمازش با یک وضوی ناقص 
انجام گیرد, یا دیر وقت نماز بخواند, یا حمد و سوره‌اش را درست نکند, یا 
حضور قلب در نماز نداشته باشد؛ این امور اهمیت ندادن به نماز است. 
ان‌هایی که به نماز اهمیت می‌دهند. هیچ وقت نمازشان را از اوّل وقت 
تاخیر نمی‌اندازند, حمد و سوره‌هایشان غلط نیست, مراقب لباس و 
بدنشان هستند که با لباس و بدن ناپاک نماز نخوانند. مراقب هستند. بحت 
سر کسانی است که نماز را سبک می‌شمارند و آان را ضایع می‌کنند. _ 
فاطمه زهراعلیها السلام سوال می‌نمایند: چه عواقبی در انتظار ان‌ها 
است؟ 
حضرت فر مودند: پانزده خصوصیت در انتظار کسانی است که به نماز 
اعتناء و توجه خاصی ندارند و چندان اهمیتی برای ان قائل نیستند, 
فرمودند: مقداری از این نکبت‌ها مربوط به دنیا است و مقداری در هنگام 
مرگ و مقداری مربوط به عالم قبر و مقداری راجع به قیامت است. 
این بی‌توجهی به نماز پانزده اثر دارد. 

رمز این که چرا در زندکین این قدر مشکل داریم, دعا می کنیم,؛ التجاء 
می کنیم,؛ التماس می‌کنیم, ولی مشکلات ما حل نمی‌شود و به هر دری 
می ز نیم فوفق نمی شویم, در این حدیت بیان شده است. 

این رهز در قالب دیگری, چمن حديثي بیان شده است: 

مر من أَصَلح ما بیتَه و بین ین ال أَصَلحَ الله ما بیتة و بین الّاسٍ» 139(۰) 

۳ ان رابطه‌اش را با خدا برقرار کند, خدا بین او و مردم 
اصلاح می‌دهد. یعنی از ناحیه مردم ضربه نمی‌خورد. مشکلاتش حل 
می‌شود, بایستی رابطه خودمان را با خدا درست برقرار کنیم, ان وقت 
کارهای 0[ 

اکرم‌صلی الله علیه واله می‌فرماید: 

هی ترا و تلاث عند مَوّته و تلاث فی قبره و تلا فی 
القَامة». 

فرمود: اب وس مت 0 یه سه 2 
گرا هار ارام ای دار 

ان شش تایی که مربوط به دنیا است و در دنیا به ان گرفتار می‌ شود 
چیست ‏ 
«قاًَا اللواتی ۸ تصیبهٌ فی دار الْیا قالاولی بو وج قم ال البرک من عمرٍو». 

خدا برکت را از عمرش می‌گیرد. 0 خیر بسیار؛ بی‌توجهی به 


نماز می‌کند. شصت سا عمر می‌کند ولی یک قدم پیش نمی‌رود. 

یک شخصی هم مثل علامه مجلسی‌قدس سره شصت و سه سال عمر 
فی 3 ولی به اندازه صد سال کار می کند. این برکت است. 

یک وقت ادم چرتکه می‌اندازد. خوب امروز ما چه کار کردیم؟ شب 
می‌نشیند حساب روزش را می کند, امروز چه کار کردیم؟ می‌بیند امروز 
گذشته و هیچ چیزی از دنیا آخرت کرش تبامدم انشت: همین گونه این 
و ی 1 

«و یرَفع ال که من رژقه». 

بعد 0 1 برکت را از رزقش بر می‌دارد. 

5 یِمخو الله جل سیماء الصالحین من وجهه». 

آدم‌های و 0 که با خدا هستند. مخصوضّا در روایت است 
آدم‌هایی که نماز شب می‌خوانند, چهره‌هایشان خیلی روشن و نورانی 
است. ولی آن کسانی که به نماز بی‌توجهی فی کنندم خدا| آن سیما و قيافه 
صالحین را از ایشان می‌گیرد. در قیامت هم همین گونه است: «وَجْودْ 
یَوَمَیْذ باسرْ».(140) 

بعضی در قیامت با قیافه‌ها و چهره‌های بسیار زشت و بد و درهم کشیده 
هستند, آن‌ها همان کسانی هستند که در دنیا به نماز بی‌توجهی کردند. نه 
در دنیا سیمای صالحی دارند نه در آخرت, هیچ کدام. خدا سیمای صالحین 
را از آن‌ها می‌گیرد. 

«و کل عَمل بعملهة لا یوجر عَلیّه و لا پرتفع دُعَاوّه ای السَماء». 

هر .عملی: نجام -ندهن, 0 به 1 نمی‌دهند. روزه می‌گیرد اجر نمی‌دهند, 
نماز می‌خواند نمازش ناقص است و اجری ندارد. دعا می‌کند اجر 
نمی‌دهند, کارها را می‌کند و زحمت‌ها را می‌کشد, ولی فائده‌ای ندارد, هدر 
می‌رود؛ چرا؟! روایات زیادی داریم که محور نماز است: 

«اِن قبلث قبل ما سواها و5 ان ردب 7 د ما سواها» 141(۰) 

تفا عمان عبادی عجیبی است. بی‌جهت نیست فاطمه زهراعلیها السلام تا 
صبح نماز می‌خواندند. پیامبر اکرم‌صلی الله علیه واله تا صبح نماز 
می‌خواندند تا | این که آیه زا نازل شد؛ 

«طه : ما رن عَلیک الفْرَآن ج لِتَشقی .(142) 

می‌ایستادند که «حتّی وم ۱ ورم هی دز 
0 نماز چه معجونی است. 

بعد می‌فرماید: هیچ عملی از آن‌ها صادر نمی‌شد که خدا اجر به ایشان 
داده باشد. 


سس السَادسة لین له ۳ فی دعاء الصالحین» 145(۰) 


این هم یک تکبت بدتری است که آدم‌های صالح اگر در حو" آدمی که نماز 
را سبک شمرده دعا بکنند, مستجاب نمی‌شود. 

این که مریئبّا می‌گویند: التماس دعا, اگر آدم ات الدعوة هم دعا کند, 
به درد این افراد نمی‌خورد؛ چون این ها نماز را سبک شمرده‌اند, اثری هم 


ندارد. ۳ 
ان شاء الله بقیّه حدیث را در فرصت دیگری بیان خواهم نمود.(146) 
«السَلام عَلَیَيِ یا فاطمء الرّهراء يا سَيدة نساء العالمين, السلام عَلیّک و 


رَحْمَء الله و برکاثه». 

در ایام احر هه ها رای هیا ارام ای اک سر اه 
برای غلی‌علیه السلام هم باند اس بربريی بزای. بعه‌هاق. فا لیوا 
السلام هم باید اشک بريزيم. 

رت عایرا الشلام چهار ساله ۳ چه وضعیتی تست ببینیم 5 
السلام در چه وضعیتی هستند, بنشینیم پای درد و دل امیرالمومنین 
علی‌علیه السلام, چقدر امیرالموّمنین علیه السلام مظلوم هستند. _ 

شما شخصیت علی‌علیه السلام را در نظر بگیرید, این مرد الهی با ان قوّت 
فلا ان رو فعض کص در اه الم مس علیق الساای سست مش یت 
گریه می‌کنند, می‌فرمایند: 

نی ی زقرانها موس 

با لها حَرجت مع الرّقرات ‏ ر 

دلعمیر اف ماطمه ایها ا لام شک ترجه ایکا ساسا ی اس ارت 
می‌ شد ! 

لا یر بَعدي فی الْحیاة و الما 

۳ محاقة آَنْ تطول حیَاتی(147) 

می‌فرماید: من گریه می‌کنم؛ زیرا می‌ترسم بعد از تو عمرم طولانی بشود. 
یعنی من طاقت فراغ تو را يا فاطمه ندارم. بعد از مردن تو دیگر خیر در 
این ۰ نیست. ٍ 

یر این مرا اقاآمام خس عایی تلا لام رسد یاه لین کر 
فرمودند, وقتف علف اکنن رو زمین افتاد صدا| زد. 

«با بتاه! عَلَیَک السْلامْ» یعنی بابا من هم رفتم خداحافظ. 

آقا آمدند بالاي سر جوانشان. سر علی را به دامن گرفتند صدا زدند: 
«علو. عَلی الدئیا بعد ک العفی».(148) 

غلی:خان! خا یر ستر دنيا و زند کانی دتیار رفتی‌نو آشودن تتدی ی سا پذرت 
غریب و تنها... 


پاورقی ها 


1) بحارالًنوار, علامه مجلسی ج2 ص43 باب10 ج9. 
2( لازم به ذکر است این مقذمه را مرحوم آية اللّه حاج سید حسن فقیه 
امامی‌ قدس سره جهت کتاب ۳ به خانه وحی » تألیف جناب آقای حده 
الاسلام و المسلمین سید محمد حسین سچاد نوشته بودند و در ال آن 
کتاب به طبع رسیده بود, ما نیز تیمْتّا و تبژکا در این مجموعه درج نمودیم . 
3) بحارالأنوار, علامه مجلسی ج43 ص 65 باب3 ح58. 

4( صف / 8: می خواهند نور الهی را با سخنان خویش خاموش کنند, حال 
انکه خداوند کمال‌بخش نور خویش است. و لو انکه کافران ناخوش داشته 
باشند. 

5) اسراء / 33: و هر کس مظلومانه کشته شود, به راستی که برای ولی 
[و وارث او حق و حجّتی مقرر داشته‌ایم. 

6 این شسخرانی در فاظمته. 1426 ق مظان با سال 6 اش آیراد 
گردیده است. 

7 آل عمران / 144 :اگر او [پیامبر اسلام‌صلی الله علیه وآله بمیرد یا 
کشته شود [از پیروی او و عقیده خود ]باز می‌گردید. 

8 کافن: مخت کلشس 12 ص 32 بات فد العلم و فضاه و رفن ااعتتا 
ح. 

9) یوسف 7 111: به راستی در بیان داستان ایشان مایه عبرتی برای 
خردمندان هست. 

0) هود / 82 و حجر /74: [شهر قوم لوط] را زیر و زبر کردیم. 

1) کهف / 13: ایشان [اصحاب کهف جوانمردانی بودند که [در نهان به 
پروردکارشان آیمان آورده بودند. 

2( شرح نهحج البلاغة, آبن آتی الحدید معتزلی ج1 ص 98 1 قصة الشوری 
3 بحارالأنوار علامه عجلسی 10 و 432 یاب 26 ؛ دی علاعه امن 
3 ص177 ؛ شرح نهج البلاغة ابن آبی الحدید معتزلی ج2 ص 297 و ج18 
ص 72 ؛ الامامة و السياسبة, ابن قتيدة دینوری ج1 ص 3 7. 

4) تاریخ طبری ج3 ص 202. 

415( الامامة و السياسة, ابن قتيدة دینوری (متوفی 6 ق) جح1 ص 30. 

6) آنساب الأشراف, بلاذری(متوفی 279ق) ج1 ص 586. 

17( الامامة و السياسة, ابن قتیبه دینوری جح1 ص 30. 

8) تاریخ آبی الفداء اسماعیل بن آبی الفداء (متوفی 732ق) ج1 ص239 
۳ آبی بکر الصدیق و خلافته. . 


0 ابراهیم بن سیار البصری النظام المعتزلی (160 - 231ق). 

1 الملل و الحل. شهرستانی(متوفی 8548) ج1 ص57 : الوافی 
بطنها». ِ مصد از نظام نقل کرده‌اند. 

فسد من ی قنفذ الهوو ی 

ها الم ااعایم رای ما شاه نس 32 

4 الاأنوار القدسيَة, شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی(متوفی 1320 ق) 
خر 43ات 334 

25( الاأنوار القدسية, شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی(متوفی 1320 ق) 
۱ 

6 این مطلب در سه بخش از صحیح بخاری آمده است لکن مجموع این 
مطلب در یک جا نیست: صحیح بخاری جظ ص82 ؛ صحیح بخاری ج8 ص35 ؛ 
صحیح بخاری ج4 ص‌219. 

7 مالسا ای ی هی ال 

28( الامامة و السياسبة, ابن قتيبة دینوری ح1 ص18 ؛ تاریخ طبری ج3 
ص 430. 

۳20( بقرة / 161: لعنت الهی و فرشتگان و مردم جملگی بر آنان است. 
0) بحارالأنوار, علامه مجلسی ج43 ص179 باب7 ح15. 

31 لهوف, سید بن ص ول 1 1 7 بحارالأنوار, علامه مجلسی ج 45 
ص 59 بقبة باب 27 «قأعْتَمَعت 5 جتَمَعت عده من الأغراب حَتی جرّوها عَنْهُ». 

2 این سخنرانی در روز دوشنبه 13 جمادی الأولی 1429ق مطابق 
با30/2/1387ش ایراد گردیده است. 

33) بقرة / 2866: خداوند هی کس را جز به اندازه توانش تعلیف تصی کندء 
هر کس هر چه نیکی کند به سود او و هر چه بدی کند به زیان اوست. 

34( بقرة / 285: تنافتر به. ارحه از سوی زرد کار تن .بر اوه نازل شده 
است., ایمان آورده است و موّمنان هم » هفکی به خداوند و فرشتگانش و 
کتاب‌هایش و پیامبرانش ایمان آورده‌اند. 

6) نجم / 3 و 4: و از سر هوای نفس سخن نمی‌گوید؛ و نیست جز وحیی 
که به او فرستاده می‌ شود. 

7 بقرة / 285. ۲ 

رم ۱ ای اه ای ای اس کی ون تست کر 
راهنمای پرهیز کاران است ؛ " همان کسانی که ایمان به غیب دارند. 

9 روم | 7 : فقط ظاهری از زندگانی دنیا را می‌دانند. 

0 انیت نت کلشی ح1 مر سای ی ال اه هه 


ید اللهعلیه السلام قالّ: جاء بر ای آمیر المْوْمنیَ صلَواث ال لب 
ِ با آفیر الخوهتین! هل رایت تب چین عَبَْتة؟ 
قال: ققال وَیْلّکَ! ما کیت أغبة رال ار 


قال: و کلف راتة نَه؟ 9 جر ورو 
قال: ویک تدر وه لخن فی مُشاهده الابهار و لک رَأْثْهْ القْلوثٌ 
بحقایّق الایمان». 

۳1( علق آا نمی‌داند که همانا خداوند [ همه چیز را] می‌بیند. 

42( تس 

44( بقرة / 285. 

5) بحارالانوار, علامه مجلسی 11 ص32 باب[ و 74 ص72 باب4 ح1. 
6 بقرة / 285. 

7 بقرة / 285. 

8 بقرة / 286. 


9 ال عمران / 97 : برای خداوند بر عهده مردم, حج خانه ی کعبه مقرر 
است. البئه هر کس که به آن راه توان داشته باشد. 

0) بقرة / 184. 

1 فتح / 17 : بر نابینا و بر لنگ و بر بیمار ایرادی نیست. 

2 بقرة / 286. 

3) بقرة / 286. 

4) کافی. محدذث کلینی ج4 ص65 باب ما جاء فی فضل الصوم و الصائم 
ح15. 

5) بقرة / 286. 

6) بقرة / 286. 

7) بقرة / 4د. 

8 بقره | 286. 

9 بقره / 286. 

0 بقره / 286. ۳ ۲ 

1 مائدة / 56؛ مجادلة / 22 : «ألا ان حرّتِ الله هم المْفْلِحونَ». 

62) بقرة / 286. 

3 این سخنرانی در روز جمعه 17 جمادی الأولی 1429ق مطابق 
با3/3/138ش ایراد گردیده است. 

4) یوسف / 21 : خداوند سررشته کار خویش را در دست دارد. 

5) یوسف / 21 : خداوند سررشته کار خویش را در دست دارد. 

6 بحارالأنوار, علامه مجلسی ج20 ص381 باب21 ح7. 

67 تحار الانو ان غلاهه‌مجاسی 22 ضن 153 خ7 بات 1 


8 ارشاد القلوب, دیلمی ج1 ص143 باب45. 

9 بحارالاأنوار, علامه مجلسی ج29 ص 226. 

۰0 مریم / < و 0. 

1 مریم / 4. 

2( بحارالأنوار, علامه مجلسی ج22 ص153 ح8 باب1. 

7/3( بحارالأنوار, علامه مجلسی ح34 ص 406 باب36. 

۵4 بحارالاأنوار, اه مجلسی 34 ص406 باب36. 

#۵ انفال / 75 : [در مسأله ارث مراتب بعضی خویشاوندان بر بعضی 
مقذم شده است. ۱ ۱ 
0 انفال / 41 : بدانید که از هر غنیمتی که به دست اورید یک پنجم ان 
خاص خداوند و پیامبر و خویشاوندان [او و یتیمان و بینوایان و در 
راه‌ماندگان است. 

۷( تذکرة الحفاظ شمس الين ذهبی (متوفی 748ق) ج1 ص5 ؛ کنز 
العمال, متّقی هندي 10 ص 85 2. 

8 بحارالاأنوار, ع لا وه مجلسی 21 ص279 باب32. 

9 ) احزاب / 3د. ۱ 

0 آل عمران / 144 :اگر او [پیامبر اسلام‌ صلی الله علیه واله بمیرد پا 
کشته شود [از پیروی او و عقیده خود ]باز می‌گردید. 

1 بحارالأنوار. علامه مجلسی ج22 ص440 باب13 ح9 (قریب به این 
مضمون). 

92( الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف, سید بن طاووس ص3 32. 

83( انعام / 84. 

4 بحارالاأنوار, علامه مجلسی 10 ص 242 باب16 ج2. 

93( کوثر / 1 الی 3 [ای پیامبر!] ما به تو کوثر بخشیده‌ایم؛ پس برای 
پروردگارت نماز بگزار و قربانی کن؛ بی‌کمان دشمن تو بی‌سرانجام [و بلا 
6 این سخنرانی در روز جمعه 13 جمادی الأولی 1430ق مطابق 
با18/2/1388ش ایراد گردیده است. 

7) آل عمران / 191. 

98 خ ل: تزعم». 

9 دیوان افتر الموفین ص 175: و تور (ای انسان) می‌پنداری که موجود 
کوچکی هستی در صورتی که جهانی بزرگ در تو پیچیده است. 

0 انعام / 0د. : 
تا و وا ره کت هقی تن 
اين است که دوگان دوگان, و یکان یکان به کار خداوند برخيزید و سپس 
انديشه کنید, هم سخن شما جنونی ندارد. 


2 آل عمران / 191 : همان کسانی که خداوند را [در همه احوال 
ایستاده و نشسته و بر پهلو آرمیده, یاد می کنند ۵ تفر بت اسمان‌ها و 
زمین می‌آندیشند که پروردگارا این ها را بیهوده نیافریده‌ای. 

3 آل عمران / 191. 

4 بقره | 282. 

5 بقرة 1 20. 

6) بقرة | 29. 

۷ ال عضران ات ام سارک اک دسا دس وا ری اه 
پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست داشته باشد. 

8 من آخلاق ۳ ااخسرت عبت ازع المویدی ار انش و در 

0) نحل / 12. 

وا نت۳ 17 

2 الرحمن / 10 : و زمین را برای جهانیان مقژر فرمود. 

3 نحل / 8. 

۵4 حتحل / 8. 

5) نحل / 14. 

6) زمر | 10. 

7) انشراح | 8. 

8) آل عمران / 9. 

9) بقرة / 25. 

0 واقعة / 27 الی 34. 

1) انشراح / 8. ۱ 

2ص 0 یت مان اسان رصان بر آفرو ار اوه که ود 
را بی‌نیاز [و توانگر ]بیند. 

113( نساء / 56 . هرگاه پوست‌هایشان يخته [و فر سوده شود بر ایشان به 
جای آن‌ها پوست‌های دیگر آوریم. 

4 فجر / 14. 

5 نازعات / 40 و 41 : هر کس که از ایستادن [در موضع حساب و 
حشراً در پیشگاه پروردگارش ترسیده و نفس را از هوی و هوس باز داشته 
باشد ؛ بی گمان بهشت جایگاه اوست. 

6 تفسیر روح البیان, اسماعیل حّی بروسوی ج5 ص 65. 

7 هل ز 60 با کیش کت آسهان‌ها مرمتن را افریکو تن 
آرتتان برای شما ۳ فرو فرستاده است و بدان باغ‌های خزم رویانده‌ایم 
که شما نمی‌توانید تخانش راهان ابا در یه راون خد ای نت 
حقا که آنان قومی روی گردان از خدا هستند. 


19( ملک / 30: به دید تاتل بنگرید اگر آب_ شما در زمین فرو رود [و 

نایدید کر دداجه کشت برای‌شما ات کوارا بدند آورد؟ 

9 نمل / 6۵2: يا کیست که دعای درمانده را چون بخواندش, اجابت 

مین کنر و بلا را ف کر دا ند 

120 آل عفر آن. 7 191 ۰ فر آفرستنتن آشمان‌ها. و زمین می‌آندیشند. که 

پتدرد کارا ایت‌ها را سوه تافریده‌ای خوایا وهی مارا ار عذات 

[اتش دوزخ در امان بدار. 

21( کافی, محداّث کلینی ج 2 ص 45 باب نسبرة الاسلام ح1. 

لا آنعام 7 79 ۶ من با اسان خالضنرروق به وی کشت آوردم کر 

آسمان‌ها و زمين را آفریده است و من از مشرکان نیستم. 

23 صافات / 103 : انگاه چون هر دو [بر این کار] گردن نهادند و او را 

بر گونه‌اش به خاک افکند. 

4) بحارالأنوار, علامه مجلسی ج43 ص105 باب5 ح19. 

5) خ ل: خُراتة الأسّراری. 

الانوار القدسیی. تیم فخمد: -خسنیین: کصانی: اضفهانی(متوفین 

0 ق) ص43 بیت 342. 

7) بحارالانوار: علامه فجلششی 30 ضن 302 باب 20 152 

8 این سخنرانی در روز جمعه 20 جمادی الأولی 0 اش مطابق 

با25/2/1388ش ایراد گردیده است. 

9) عنکبوت / 45. 

مصحف فاطمه‌علیها السلام 2 و 5. 

131) کافی, محداّث کلینی ج1 ص 52 باب رواية الکتب و الحدیث و فضل 

الکتابة و التمشک بالکتب ح9. 

2 بحارالأنوار, علامه مجلسی ج45 ص164 باب39 ح7. 

133) قصص | 7: و به مادر موسی الهام کردیم که او را نز شیر بده, و چون 
بر او بیمناک شدی, او را [در جعبه‌ای به دریا بیفکن؛ ۰ و مترس و غم مخوره 

[چرا که ما برگرداننده او به سویٍ تو و قرار دهنده او از پیامبران هستیم. 

34( آعراف 04 : : و چون قرآن خوانده می‌ شود به آن گوش بسیارید و 

آدو ترانر ان شامونن با شجنر باشد که فصو رخمت: وید 

5) کافی. محدذت کلینی 1 ص48 باب النوادر ح4. ۱ 

ِِِ نحل / 43: پس اگر نمی‌دانید از پژوهندگان کتاب‌های آسمانی 


37 1) بحارالأنوار, غلافه مایا هن 197 بات د و 
8 کافي, محدّث کلینی ج3 ص268 باب من حافظ علی صلاته و ضیْعها 
ج6 صعن اس وله السلام قال > سا سول الله‌ضلی الله: علت رالد 


اس فی المشجد اذ دخل رَجْل ققام بُصلی فَلم يم 

فقال‌ضلی الله علیه والف: نغر کتفر الرات لین 

لَیمُوتَن علی عَیرٍِ دییی». 

و13 نهج البلاغة ص‌483 حکمت89. 

40( قيامة | 24 : و در چنین روزی بعضی چهره‌ها عبوس و غمگین است. 

1 فلاح السائل, سیّد بن طاووس ص127. 

2) طه / 1 و 2: طه ؛ قرآن را بر تو نازل نکردیم که در رنج افتی. 

143( بحارالنوار علامه مجلسی 43 ص84 باب4 ؛ بحارالأنوار 43 

ص 76 باب‌3 «حتی تتورم قدماها». 

4 تفسیر قمی. علی بن ابراهیم قمّی,ج2 ص27 ؛ بجارالأنوار علامه 

مجلسی ج81 ص341 باب 21 ۴ «عن آنی عند. الم و آنت حغترعلتهها 

السلام قالا: ان رَسولْ اللهوصلی الله علیه وآله لا ضَلی قَام عَلّی آضایع 

له لپ تورمث فاترل اللة .ظه. هه طیء با فخید ها آترلنا. علی 

عون لتشفی 

145) تسار دار علامه مجلسی ج80,ص21 پاب6 39.  .‏ , 

6 و ما اللواتی تصیبه ند مَوّته قلان ته یَمُوث یلا و الیَِه یَمُوتْ 

ایا و | 1 تعفت عاشاا قل شعی فی انماوال الم ه ان 

و آمّااللواتی نْصیة فی قنیه قاولافن بوک ال به لا برَعحة فی قنره و 

النان ۵ یچیق له قرهُ و لته تکُونْ الطلمَهٌ فی قبّره. 1 

وم اللواتی تصيبة یوم القیامّة ی ولا آن بل ال به 
بسَحیة علی وجهه و الحلایق بنظژون الب و لاه بُحاسَب حسابّا 

دیا 5 لته ## الله الیْه و لا یرکیه و له" دا لِی». 

7) دیوان منسوب به حضرت السلام ص123 ؛ بجارالاأنوار, 

علامه مجلسی ج22 ص 547 باب2. 

8 لهوف. سید بن طاووس ص113 و 114. 
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فعان النبار ای سس روز 


اشارة 
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کقان تارب فاستیه و اتعسه از < 


اشارة 


پشّم ال الَخْمنِ اللرّجیم 

الحمد لله الذي خص بالبلاء من عباده المحبین النجباء آفاخم الأْنییاء و آعاظم 
الأوصیاء نم الأمائل من الأْولیاء و البررة من الأّتقیاء و الصلاخ کل آصفی 
1 
بت المعضنومین السفراء الفخضه‌صین بظری البار ۶ آلمکرسین بعف ااما: 
الاش لعمبرصوا بخکايدن الیل و اهاز فی ارت لاسما نی رهادا 
الوجوه فی الثری و خضبوا اللحاء بالدماء و لعنة الله علی آعدائهم الفجرة 
لأشقیاء و من ظلهم من الکفرة الأدعیاء آما بعد فهذا هو المجلد العاشر من 
کتاب بحار الأنوار مما آلفه أحقر خدمة آخبار لأنمة الاطهار و اقفر 1 
الأخیار صلوات الله علیهم ما اختلف اللیل و النهار. 

تخر ایا ریس 2 


آبواب تاریخ سیدة نساء العالمین و بضعة سید المرسلین و مشکاة آنوار ئمة الدین و زوجة آشرف 
الوصیین البتول العذراء و الانسية الحوراء فاطمة الزهراء صلوات الله علیها و علی آبیها و بعلها و 
ها ما قامت اارض و الشتاء 


باب 1 ولادتها و حلیتها و شمائلها صلوات الله علیها و جمل تواریخها 
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تکتَم 3 ۹ 0 .«« ال توب فسمع خديجة تحذت 
قاطقة ع ققال لها با حدیجه من تخذنین قالث النين, الذی فی تطنی 
بحوئیی و پویسَنی فال یا حَديجَة هدذا جَبِرئیل بخیژنی نع ای 5 انا اللسْلة 
الطاهرة المَيِمُوتَة و آن اللة تبارک و تعالی سیجعل تسلی منع سَیجعل 
من تسلها یمه و بِجْعَلهُمْ خلقاعغ فی ارضه بعد انقضَاءٍ وخیه فلم ترّل 
۰ 1 1 و2 
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2 متا تحی مه ۳ لا بت آفرک 7 قَاعْیَمَت و ع ۹ ح 
تل عنها أرتغ شوج شقر طوال کمن من نتاء تبی هاشم 
وال( او لا تغتیی با خدیجه قاتا دتل وبی 
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و و هذو اسيیم بت مُرَاجم و هت زفیقلک في 

ن و هذه نماث فوسی تن عقران نع ال 

التساء فَجلْیست واحِده عَن بمینها و خی 

من لها فوضعت فاطعه ع اج 

ما الِنْوژ حنی دخل بیوتّات مَکة و 
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و ۳ ِ ت ترخ المَلایکَه قَبل دَلک و قَالّتِ النسَوَه خذیها 


مُستبرة و آلقمتها تَذیها در عَلنها قکانث اطع ع تلمی فی اليوْم کما 
بلمی الطیی فی الشفر و شمی فی الشفر ؟ ما ینمی الصَییٌ فی السَتَة 
فضیاح آلا ارت که ای الصصل لایر ی ین مسمر از کت 
اشق سکس بو عید اللهعن لین میدن ال ری 
یآ الشوارب 

2 الأمالی 0 ن, عیون 0 ارس علیه یلام ار عّ 
ی عن آیبه عن العرویٌ له 
السَمَاء احد و لْجَة قتاولیی من ژطیها قَاأکثة توّل 
دلک بط فی خلبی قلمّا قَبَطث, ی الأَرْض واقعث حريبجة قعملت 
بقاطِمة ع قَقَاطِمَد حوراء اسب قکلمَا اشْتفث |لی رایْحة الحَتَة شمفث 
رَایحة یی قاطفة. 

3 مه معا اتحار ان تو عن الجفترت نا بة عن ان 
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ی 5 عم و موی ام 9 ۱ اه - ]و 99 ج اس و ملل9 9 ژر 
من تور خن تخلق انم( تانب ارو لا ی له غز و کل ای 
عرص علی دم قبل پا تبیّ الله و ین کاتث قَاطعَه قَالَ کاتث فی خن 

بِ -| تب نله ۱ 
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اتانی بها جَبرئیل ع فقال لی السّلام عَلیک و رَحْمَهٌ الله و برکائة يا مج 

فلث و علیک الیشلام و رحْمَة الله خیییی جبرئیل فقال یا معَمَدُ ان یک 
رک السّلام فُلث مه الیَلام و اه بوذ السَلام قال با مُحمَذ ان قذه 
و ان هد اه ۱9 و ه0 الت س رگ 
قال یا مُحَمَدٌ یقول اللة جل جلالة کلها فقلفتها فرایْث ورا ساطعا و فزعث 
من ققال با مُحمّدٌ ما لک لا تال کلها چ لا تخف قاِنّ لک اور للْمَنْصَورَة 


بحار الانوار (ط ِ بیروت)؛ ج43, ص: 5 ۲ ۳ 
۳ ۱ 0 _ 9 هر باس 2 ولا ار م2 ی 

و هت فی السّماء اوه و لک قول ال عَرّ و جلّ و توعد تفرغ 
المُوْمِتَون بتَصّر الله یِنصْرٌ مَنْ یشاء «<1» یغنی تَطْر فاطِمَء لِمَحبیها. 

بیان: لعل هذا التاویل مبنی علی آن قوله من بعدٌ قبل قوله یوَمَیٌذِ اشارة 
الی القيامة. 


۱ و_. 0 ِ ع رل 9 ری ۳ 
4 15- 4 ع, علل الشرائع القَطانْ عَن السْکُرِی عَن الجَوَهرٍی عَن این 
عمارة عنِ ابیه غرٍ جایرِ عَنْ ابی جعفر 6 ابر بنِ عبد الله قال: فیل یا 
سول الله انک تلثم فاطِمَء و تلرَمها و تذنیها منک و تفعل بها ما لا یَفعَلة 
باحد من بتایک فقال ان جبرئیل ع آتایی بثفاحة من تفاح للجبة قاکلنها 
فتحوّلت ماء فی ضلبی نم واقعث حخديجة فحمَلت بقاطِمة قأتا أسَد یلها 
رایْحَة الجنة 
5 الشرائع الْقَطَانْ عَن السُکُرٌِ عن الجَوهرط عن مر بن عقران 
- ع, علل الشرائع القطان غَن السکری غن الجَوهری عَنْ عقر بن عقران 
عن نید الله بُن وسی العنسی؟ عن جبلة العکی عَن طاوس الیَمَانٌِ عن 
۳ 5 ۲ 1 
3 2 ری و ۳-۹ 7 
له | تجبها یا رسول الله قال اما و الله لو عَلِمت خبی لها لازد انة 
ت ِ ِ ِِ و 0 ۳ ِ ۶ و 5 
ما غرج بی الی السْماء الرَايعة آذن جبْرئیل و آقام میکائیل نم قیل لی ادن 
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2 تقافث آمامی قلدا آتا بطب لین من الرْبدٍ و أَطیّت رَایْحَة من المسک 
و خی من العسل قاحَدْت رَطبَة قاکلنها تحوّلت الرّطبَة نطفة فی صلبی 
قلقّا آن هبطث الی الاتْض واقعث حَديجة فحمَلّت بقاطمة فَقَاطمَء حوراء 
اس قلدا اشتفث الی الِجَنْة شممّث رَايْحَة قاطِمة ع ِ 

ِ فس, 7 1 ااکمی؟ آیی عن ابن مبوب کل اب 2 ِ عِن ایی. کبیدة 
عَن آیی عَبّد الله ع قال: کان رَسُول الله ص بْکیرُ تقییل قأطمَة ع قانگر 
لک عَایْشة فقال رسول اللهو ص يا عَايْسشَء انی لا اسری یی الی السْماء 
دحَلثٌ الچِنَةَ قادْتانی جَبْریّیل من سَجرَّخ طوبی و تاولیی من یمارها فَاکلثة 


قحولّ اللَةْ دَلي ما فی طفّري قلَقّا هبطث الی الأّض واققث حديجة 
قحملّت بقاطمءة قما قبّْها قط الا وجذث رَايّحة شجَرة طوبّی چنهّا. 


تقیتیی الا ِِ ِ الله 9 
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0:۲ 

۳9 
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یت 2 

الثبوّة یِحَهس سنین و بَعْدَ الاشراء یتلاثِ سنین فی العشرین من جمَادی 

بت هو ر- ی ۱ 3 مد اپ تلا جات ها و ت ی 
الاخرة و ] ٍِِ م ابیا بِمَكة تمانی سین تم هاجرّث مَعَةّ ,الی المدينة 
قرَوَجهّا من علی بعد مَقدمع المَديتة بستتین اوّل یوم من ذی الججة و روی 
اه کان یوم السْادس و دخل بها یوم الثلاتاء لست خَلوّن من ذی الحجة بعد 
خش اه مت اای ص ی ای ی ی ره رس ره رد 
بذرٍ و فبض الثیی و یومید بمایی ۵ سبه و سبعه اشهر و ولدتِ 


ااشام ها ۳ ۳ آن یکون الغرض التشبیه بالشمس فی 
حالتی ابتداء الدعیل في الغمام و الخروج منها تشبیها لها بالشمس و 
اقتاعها بالسخات: النت. احاظت» بحض الشنسن ام ال النشنه ها فی 
الحالتین لجمعها فیهما بین الستر و التمکن من النظر و عدم محو الضوء و 
فی الشعاع و علی التقادیر مأخوذ من الکفر بمعنی التغطية یقال کفرت 
الشیء آکفره بالکسر کفرا ای 0 ۳ و صفاوه الذی 
یه اوق ومع 
ِ کشف, کشف الغمة دگر ان الحسَاب عَیّ شُیوچه یرَقفة عَن آبی جفقر 
مُحَمَد بن عَلیٌ ع قال: ولد قاطمَة بعد ما اظهر ال نو تیه و رل عَلَیْه 


رز 2 2 


وشن یخقس تین و کرش دی ات و تَوَفِیِتْ و لها تمانن عَشرة سَتَهٌ 


حَمسهة و سبعین [سَبعون یوم فی رواتة صَدفء تمانی عَسرة سنَه 5 
شْهْز و حَمسة عشر یوما و کان غُمَرٌها مع آييها يمکة تمانت سنین و هاجرت 


لی المدیتة مع سول الله ص ققَاعث مَعه سر سنین و کان غُفژها 
تمانی عَشرة ستةّ قأقَامتٌ مَع علیٌ امیر امین بَعْد وقاة ییا ۶ ی 
سبعین ۳ فی روَاية آخری و بعین بعین یوم 5 قال الدارغ اتا اقول, فعمر‌ها 
عَلی هذه لاه تعانت عَشرة سِتَهٌ شَهر و عشَرهة ایام و وَلدّتِ | حسن 5 


و 
لها ۶۱ خدی عشرءة سَتَءٌ بَعد الهخرة بتلا تِ سنئین. ۳ 


و فی کتاب مود قَاطِمَة ع لائن بابوبه یرَْعْة لی آسْماء بت عُمَیسٍ قالت 
قال لی رسول الله و قذ کتَتٌ شهد دتُ ث فَاطِقَة ع ۴ قذ ِِ بَعض ولدها 


0- کا, الکافی ود قَاطمَهٌ ع بَفْدَ تفت الب ص بحَمس سنین و توفْیتَ 


کت ۳9 ۳ * ]]- 1 وم 
11- 4 ۳ عن خارتة ن قدامة قال حَدتیی سَلَمَانْ قال 
۳ 7 > ۲و مت مر 7 و _ للا کی ج- پر ِ -آٍِ7 
خدئیی عَمار و قال اخبرٌک عجبا قلث خدتیی یا عماز ل تَعَمٌ شهد علیَ 
۹۵ ۳ 1 رز 2۶ ]مر -1 ِ بت 11 ار و شرت ۵ 0و لپ - 
بن اتف طا ۰ 6 ژر لح علش فاطِمَة ع 8 تادّثك ادن (حدنک 


: ی مه ۱ 

من عض کلب المخالفین. باستاده عغَن عبد الله بن مَحَمّد بن سلیمان 
4 ۳ > ل ث_ 9 ِ تِ ۳ ی 

القاشمی عَن لبیه عن جده قال: وت قاطِمَة_سَتَةَ احخدّی 3 اربعین من 
موّلد رشول اه ص و زعم مق بن ٍشحاق َنّ قاطمه ولدث فتّل آن 


و فی روایتی گِِ الحافظ ان الَمَنَصُور الدیلمی بروابته عَنْ آبی علیح 
لحدّاد عَنْ آیی نیم الحافظ فی کتاب َغرقة الصَحاب: کات؟ 
صعر بتایت رشول اللّه ۳ لدب 5 فر قزیش یت ۱ لکفنة و کاتثك فیه ق 


۱ نو ۳ ‌ِ > 0 ]- وس 
چ قا 0 ولج ف اب مقایل الالشن کان مود قَاطِمَة ع قَبْل اوه و 
1 ۳ ِ ۳9 ک ۳ 9 
اش ید یس که و کان تژویج علیٌ بن ایی طالب اياها فی ضفر 
بَعد مَفدم سول اللّه ض‌ اد ۶ و بتي با بعد رجَوعه من عرّا ۰ بذُر و5 لها 
و و | ِ جح - و : ۳ تِ 

یذ تمانی عَْرة سته حَدتنی ید ۳ سل ؛ فا 39 
سَعَد من الواقدی" عَن آیی بر تن عنّد اللّه بن یی سره عَنْ اشحاق بُن 

و ۱ 


_ 


عَبد الله ای فرَوة عَن جغقر بن مُحَمَد بن 
3- کاء الکاقی عَبَّذٌ الله بُنْ جغقر و سَفد بش عبّد 


ی ۳ 11 9 3 9 
16- اب یل الامامة. لِمحَقَد بُن چریر الطبَرِعٌ الاماهی عَن آبی الْفَْلِ 
‌‌ 2 و هد 9 لل .و ِ 11 
ابیت عن مُحَد بن هام عَنْ أخمد بر 
حقّد بن عبتی عم ند اکن تن آبی تخران 
1 
و 0 72 0 ‌ 2 ه ۰ 
مشکان عَنْ ایی بصیر عَنْ 
لاخرة الیو العشرین یتها رد 4 ‌ ِ 
بعکة ی ِ 
یوم و فیضب فی جْمادی الاخرة یوم الثلائاء تلا 5 
بوه ۰ دی الاجره یوم 2 ثِ 
عسْرَة من الهخره. ۱ ۱ 
5 14, 1- و عَتْهْ عن مُحقد بن هاژون بُن مُوسی الْعْکْبَری عن أَحْمَد بر 
و عَلة غَنْ مُحَمّد بن رون بنِ موسی لتلعکبری عن حمد بن 
ء م2 لل9 مُحَتّد الصَبی عَن 
تخار انوا - پیروت)؛ 0 10 ۲ ۱ ِ 
مُحَمّدٍ بن رکرّا العلایی عَن شقیب بن واقد عَن جَغقر بن مَحْمَدٍ عَنْ آییه 
عَن جده عن آبن عبّاس قال: لم تزل فاطعه تشب فی الوم كَالجْمَعَءٍ و فی 


باب 2 آسمائها و بعض فضائلها ع 


1- لی, الأمالی للصدوق ع. علل الشرائع ل, الخصال این الْمْتوکل عّن 


السَغدآباد ی عن البرقم* عَن عَبد العظیم لسن عَن لسن بن عَبّد الله 

پن بُوئس عَن پوس بن ییا قال قال بو عید الله ع لِقاطِمَة ع یِسَعهٌ 

آسْمَاء عند الله عَرّ و جَل قَاطِمَة و الصديقهٌ المَبَارَکة و الطاهرَم و الرکیَه 

الرَاضیهٌ و المَرَضَيِةهٌ و الْمَحَدَنهٌ و اهر اء ثم قال ع | تذری ای شَیعء 

یز فاطمه قل آخیزیی تا شتری قال کطلعث من آلشد قال نق قال و 

لا ان آمیر المَومنینَ ع ترَوَجَها لا گان لها کفو الی یوم الْقيَامة عَلی وَجّه 
- هچ ۶ و 


کتاب دلائل الامامة للطبری, عن الحسن بن آحمد العلوی عن الصدوق مثله 
با به علی کون علی و فاطمة ع آشرف من سائر 

نا ی ی 
علي نوح و ابراهیم ع لاحتمال کون عدم کونهما کفوین لکونهما من آجدادها 
ع لاٌنا نقول ذکر آدم ع یدل علی آن المراد عدم کونهم اکفاءها مع فطع 
النظر عن الموانع الاخر علی آنه یمکن آن بتشبث بعدم القول بالفصل نعم 
یمکن آن یناقش فی دلالته علی فضل فاطمة علیهم بأته یمکن آن یشترط 
فی الکفاءة کون الزوج آفضل و لا یبعد ذلک من متفاهم العرف و الله یعلم. 
2- ع. علل الشرائع ایی عَن سعد عَن جَعفر بنِ سَهّل الطَیقل غن مَجه 


مَجَمّد بن 
اشعاعینالثا را ععن حذنه عن قعقد تن جققر آهزفزایت عن اي ی 
تیب قال: فلت لایی عند له ع با ابن سول اللّه لم شقتت الژفرا 1 
فقال لا رهز لامیر بِ ع فی النهار ۰ مات اور کا نز 1 
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اه فی مخرایها ن صَلی 5 و لو طخ من مخرایها من وتهها شون أنْ 

الذی اوه کان من تو فاطمة فاد اضف الَهَارٌ و ترئبت تبث للصّلاة زهر تور 

وجهها ع بالصُْرة فتدِحلٌ الصْفْرهٌ ی رات الناس سیر تاتفخ و لته 

قیائون الّیت ص فبسألوتة عقا روا قبرسلهْم ای عترل قاطعه ع فتروتها 
1 ‌ِ 
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2 نه عن کیک تتژسلهة 
فیروتها ۳ ها برهز 
الذی زاوا کان من تور وَجّه قاطِعة ع فلمٌ ب بر دَلِک 
لد الحسد خ ع فهْو بِتَقلب فی د جُوهتا الی بوّم الْفََامة 
یت م بَعد |مام. 
۳ 0 43 1 12 ۱ ۱ 
بیان ترتبت آی ثبتت فی محرابها کما فی اللفة آو تهیأت من الترتیب 
العرفی بمعنی جعل کل شیء فی مرتبته و یحتمل آن یکون تصحیف تزینت. 
4 15- 3- ن, عیون آخبار الرضا علیه السلام بالاستاد الی دارم قال حَدنتا 
تن تن شوستن الزضا و فا تن عل ع قال شوقن شون بح عن 
۱ ر عن آییه عن جَده قال: قالّ اب عَبّاس 
لِمعَاويَة ‏ تذری لم میت قَاطِعَهٌ قَاطِمَةَ قال لا ال لها فْطِمت هت و 
۲ ۱ ِ« 
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4 ن, عیون آخبا هل وه پا 
ِ ِ عَرّ و جَل قطمها 
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الجز براهرٍ عَمرو 
تن شغر عن چایر عن آپی عنٍ له ع قال و یه شکیت قاطعة اه 
+ کح جگه)- 5 ]1 صللا زر را جح ]جر 

رَهراء فقال لاب آلله عَرّ و جل حَلَقَها من تور عطعیه فلا شرفت ضاعت 
أ بتورها و عشیث حرّتِ الملایْكة لله 
و شیدنا ها هدا النید فاوخ له هم هَدا توژ من 


ک 


ِ آره ج و و ح -]ء 2+5 9 
سکنته فی سمایي , من عظمتی خرجة 


حِ رن 


من صَلّب تیرٌ مِنْ 
بای أقصلةُ علی جمیع الاثیناء و رخ من دک التور مه تَفوفون بأمرٍی 
هدوت ٍلي حقّی و أجْقلَُمْ خْلََای فی آضی بَعْد انقضَاء وخیی. 

مصباح الأٌنوار, عن آیی جعفر ع مثله بیان فال. الفیتم ابانیر افوششسن 
6- مع, معانی الأخبار ع, علل الشرانع الطالقانی عن الجَلْودِ غن الْجَوهر ود 
0 غعارة عن آیبه قال: سألث آبا عد ال ع عَن فاطمة لم شجیت 
رَهرّاء فقال لالها کاتث ادا قامث فی مخرابها رَهرّ وژها لا السَمَاء کما 
ِ ۳ 
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رارف قال حَدتنا عَدٌ اللّه بُن الحَسَن بر 
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شمیت 8 قاط فلت 39 یت و بین الأسْماء قَال ان دَلِک لمن 
(رشماء و لک الاشم الذی میت به ان اللة مارک و تقالی لم فا 3 
بل کویه فقلم آن رسشول الله ص یروخ فی الاخیاء و هم یَطمَعْون فی 
ورَائة هدا الامر من فتله فلا وت قاطِمَهٌ سَمَّاها ال تبازک و تقالی 
فاطِمَة لها أحَْعْ مها و جَعل فی ژلدها فَقَطمَهُمٌ عَمّا طَمغوا فیهدا سم" 


۱ 


قَاطِمَهٌ قاطِمة لانها قَطَمث طععَهُمْ و مَعتی قَطمت قطعت. 

بیان قوله فرقا بینه و بین الأسماء ء لعله توهم آن هذا الاسم مما لم یسبقها 
الیه آحد فلذا سمیت به لثلا یشارکها فیه امرأة ممن مضی فاجاب ع بأنه 
کان من الاسماء التی کانوا بسمون با قیل و قوله ان الله أٌی لأن اللم. 

8- مع, معانی الاخبار ع, علل الشرائع قطان عَن الِسٌکری عَن اوق 


13 


۳ ِ و دای ی ی 

عَنْ مُحْدج بن غمیر الحتفت عَن تضیر بُن ایْرايم الالضاری عَن الاورَاع 
۳ ۵ 6۳ > - - 0 ی * 

عن يَحَيي بن, ايی کثیر عَن ابیه آبی هریره قال: تما ر شمیت قاطمة 

فاطمء لارن ۱ ۵یا - + آج" ۲/1 

تاه زب الق کل و ملک من ۳ مت ۱ 0 ۶ - "9 9 1 9 و 

9- ع, علل الشرایئع ماج وبه عن مَحَمّد العطار عَن محمد بن الحسَین عن 
_ 0 0 م -م سس _ 0 0 7 مر 0 3 کَ ن‌ 

مَحَمّد بن صالح بن عفبة عن يزید بن بد المَلكي عَن آبی جعفر ع ل: لمَّا 
۳ 1 ِ ۳ لل 7 7 1۱ ۲1 پآ 1 7 ِ لَ 

وت فاطمَء ع اوحی اللة عَز و جّل لی ملک فاد ق به لسن مَحَمّدٍ ص 
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مصیاح" الأتوا عنه ع مثله بیان فطمتک بالعلم آی آرضعتک بالعلم حتی 
۳1 مرو الم کناة عن کونها فی 

پچ طرما امه او الا و علی هنال سر 
المفعول کالدافق بمعنی المدفوق آو یقراً علی بناء التفعیل آی جعلتک 
قاطعه التاس من الجهل آو الععنی لها فظمها من الحهل فهی:تقطم الناسن 
منه و الوجهان الأخیران یشکل |جراژهما فی قوله فطمتک عن الطمت لا 
کیان بحعل لماعت کایهعن لاخلاق و الفعال النسعه آهبعال علی 
الثالث لما فطمتک عن الأدناس لروحنة و الخسمافه فانت تفطهر الناس 
عن الأدناس المعنوية 

10 3 عللٍ الشراتع ان الولید عن آ ی ای عن ابراهیع 
ی تهاقف عن تال من وال عن مهد غقر شوه کر جقق 
ن معقد تن لیگ عن آیبه ع قال ال سول اللّه ص تا قاطِعه أئذّیین لم 
سَمَیتِ قَاطِمة ققال عَلمٌ ع با سول الله لِم سَُمَیْت قال لها فْطِمت هت و 


شیعتها من النار. 


۳ ی ۳ 
د فطاصت ال عم عادنه و قطمت: الصل لا ول کسانها شب فا 
بمعنی مفعول کقولهم سر کاتم و مکان عامر و کما قالوا في قوله تعالی 
عيشّة راضیة* و ماء دافق و یحتمل آن پکون ورد الفطم لازما آیضا. 

قال آلفیرو زآبادی آفطم السخلة حان آن تفطم فاذا قطمت فهی فاطم و 
خاهم نیم امیس سک ان شا ما مس ماب وان 
النار و عن الشرور و فطمت نفسها عن الطمت لکون السبب فی ذلک ما 
علم الله من محاسن آفعالها و مکارم خصالها فالاسناد مجازی. 

۰ ملل لداع ات او که ار 





ستان غَن ان مُشکان عَن مُحَمّد 

کل ر< و 

ین عَییبه ۳ 

بحار 

هی 

0 

قاطم 

الی فِ ي و لیتبیر آن 1 
لمَوقف مَوَقفي منی و مَکاتتي عنّدی فمن قرأتِ بِيْن عَیْتیْه مَوّمناً فخذی 
بیدو و آذخلیه الجَنة. ۲ ۲ ۲ 
2- ما, الأمالی للشیخ الطوسی القَحَامْ عن المَنْضُوری عَن عم آبیه عَن آیی 
الِحسَن الا عن آبائه ع قال قال سول الله ص اما سَمَیْتْ ابْتبی قَاطمَة 
لانّ اللة عَرّ و جل قَطمها و قطم من آحبها من التار. 

13- مع. معانی الاخبار ع, علل الشرائع باشتاد العلوی عَن عَلی ع ان الب 
ص شْیْل ما البثُول انا سَوغعتاک یا سول پالله تقول ان مریم ول و قَاطِمَة 
بئول فقال ع البِتّول التی لم تر حَمرة قط ای لم تحِض فان الحیِض مَکروة 
فی بتاتِ الائبیاء. 

مصباح یل کیت مس مثله بیان البتل القطع آی آنها منقطعة عن نساء 
زمانها بعدم روية الدم قال فی النهاية امرآة بتول منقطعة عن الرجال لا 


شهوة لها فیهم ۱ 
انعطانیا ی شا ماما فا مدا وس و یلاها انریا 
لی ال انیب جو ری فال السرورآن اه 

آقول قد مضت و سیأتی الأخبار فی آنه 

قال الَبیٌ ص لعَاطِمَة سَوّ ال آي با قَاطِتَه اسماً من آسمانه فقو القَاطرٌ 


و نت فاطمَة. 

و شبهه. ۳ 

4- قب. المناقب لابن شهراشوب اب باببه .فی کتاب مَوْلد فاطمة و 

الحَرَوشِیٌ فی سَرّف لین ص و این بطة 5 فی الرناته عن ای عن جفقر 

تن مخرع قال: قان زشول اه ص لعلمط هل تذیی لم شمیت قاملعه قال 
0 سمیْت فاطمء يا سول الله قال انا فْطِمَت هی و شیعها من 
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پاشتاده عن الاقراعم ۵ 


شمیت قاطِعة لها فطعّث عن الطقت. , . 
2 9 بد 0[ و رو ره روت 7۲و 
او ضالح بلموّدنْ فی الاریَعينَ یل سول اللّه ص ما لْبثُوْ قال ای لَم تر 
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9 ‌ِ ۳ و 
الزهراء لفَاطمة ع ۲ ِ شید کنخ و و 
۳ ۳ 4 ۳ ج] 2 ۳ ۳-۹9 ۳0 ۶ 0 ِ ۳ 
رت قب؛ المناقب لابن, شهراشوپ کتاها ام الحسشن و ام الحسین 5 ام 
تس با ت اً ٩‏ 9 . _ 1 ۳ 1 زاجم ۳ جع لا 
ال ۳ ند اعذراء اتقر ز عفر القمی 
ق 1 لح 9 ۲ 


ماوت الحانته " 

سانم لحاس ای اه کی تاه املاها فا ای تساه اس 

تقیم علی ولدها لا تتزوجح شفقة و عطفا و منه 

الحدیث فی نساء قریش أحناه علی ولد و آرعاه علی زوج ۱ 

6- شاد الْفْلُوب. مَرفوعاً َلي سَلْمَان القارسی ره قال:کُنث جالساً عند 

الب ص فی العشجد او دَحَل العتّاسن بُن عَند الَمْطلب قَمَلم قر؟ التبرةٌ 
بل 


لل - 41 


7۳ ۳ و نله ۲ سر 

طالّب 5 المَعَادنْ وَاجده ققال ال ص دا آثبرک با عذ ار ال علَقنی و 
۱ ار ۱ 2 1 ۳ 

حلق علیا و لا سماء و لا اض و حده لا 
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بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 18 

بیان القرط بالضم الذی یعلق فی شحمة الأذن. 

7- فر,,تفسیر فرات_بن ابراهیم موسّی بنْ علی بن مُوسی بر 24 
الرَّحمَن المحار, بیهٌ مُعَتَعنا عن آبی عَبّد الله جَعْقِ بن مَحَفد بن علی ع من 
اییه عن جَده ال قال سول اللّه ص تَعاشر النّاس درون لها < 
امه قالوا ال و رَسوله عم قال خلِقث قاطمَه حَوراء | 1 
قال خْلقَت ه تشد ن دَلِک 
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قاطمَة 
۱ الفرخ و کونها مر 
اه لأنه التصق بها بعض 
فأکله النبی ص. ؟ 
8- ما, الأمالی للشيخ الطوسی جمَاعَد عَن آبی الفْقَضلِ عَن جفقر بُن 
فحقد العلوق عن فحقّد بن لمع ن الخْسَیّن بُن تزید عَن رن انا 
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4 ولمم پاتوجبد 5 الایقان بقَا جثث 

9 ول ژوح فی تقایل سل باستاده الی جَعَفَر بن مَحَمَدٍ عَن آیبیه ع 
فاطِمَءة ع کاتتث ۱ کی أَم آبیا. ۲ 

0- مصباح الائوارر گنِ ابی جعفر عن ابایّه ع 5 ل: الما شمیت فاطمَء بیّث 


باب 3 مناقبها و فضائلها و بعض آحوالها و معجزاتها صلوات الله علیها 
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البَراق و ما قَاطِعَه ابتیی قعلی تاقتی العطباء تعام ا 
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(1) المسک:ة- بالتحریک- السوار و الخلخال و الورق: الفضة و القلادة- 
بالکسر ما یجعل فی العنق من الحلی, و القرط- بالضم- ما یعلق فی 
شحمة الاذن من الجواهر و غیرها. 

(ط - بیروت), ج43, ص: 21 
لعَصَبي و یرّصَی لرضاي قال تاد ِ 

عون ز و ری لرضاه هِقال تَعم ققال ع قما کون 
الله ص مُوْتَة بَرْصَی ال لرضاها و با مت لعضبها و 
حَیتْ بِجْعَل رسالتة. 


9 لی, اماب بل دوق قطان عَن السُکرطٌ عن الْجوْهری عَن الْعبّاس تن 


ص الحسَن و الحسین سیدا شباب الجّة قال هما و الله سیدا شباب هل 
الجَنة من الاولین و الاخربن. ِ 
5 14- 11 لی, الأمالی للصدوق, الطالقانی عافد بل آشهای 
لْمَاورانت غن ۳ قلابة عنُ غانم بن الْحسَن | 7 دی ع ه بل بر خالد 
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یط ققا 

ت 

ما,الأمالی للشیخ الطوسی الفضائری عن الصدوق عن بچبی مثله. 

3- لی, الأمالی للصدوق ابْنْ موی غن الأسَدی غن البرَمکم* غن جقق 
بن أَحْمَة مد اللَمیمیٌ عَن آیبه عن عَبّد الک بُن عُمَیْرِ عّن آیبه عَنْ جَدُه عن 
عَبّاس عَن النبیٌْ ص قال: ابْتَنِي قَاطمَهٌ سَبدة پِساء القالمین الحَبرَ. 

4- ی, الأمالي للصدوق الطالقایه عن لو عن هشام تن جققر عن 
حَمَاد عَن عبد الله ‏ بن سْلیْمَان قال: قراث فی الائجیل فی وَصّف الب ص 


۳ ی رگ 
تکاخ السماء و التسّل القلیل 2 تسه من ار که لها پیت فی الحته: لا 
ها 


ی ۱ 
بح ختی عراز قن فویتی پمال نیم ٍ ۱ 
باه ع قال قال عَلیا ع ان سول الله ص دَحَل عَلی 

فی عُلفْها قلادة قاغرض ها فقطعنها و رمث بها فقا 
آلتِ منی با فَاطِمَهٌ تم جاء سائل قَتاولنة القلادة نم 
با 

ای ی 

کشف. کشف الغمة عن مویسی بن جعفر ع مثله. ب ‏ 


6- فس, تفسیر القهی الَحْسَیِنْ بُنْ مُحَمَدٍ عَنٍ الفْعلی عَن الوشاء عَن 


لن: موز بت 


مُحقد بُن الفْصَیل عَنْ آبی حَرَة عَنْ آیی جَعقرٍ ع فی قوله نها لاخ 5ی الکْبرِ 

تذیرا للبَسَر «1» قال یعنی فاطمَة ع. 

7- جاء المجالس للهفید ماء لامالی للشیخ الطوسی ااخفنه عّن الم اغم* 
عن الحسن بّن ی الکوفِیٌ عن < جَعْقرِ بّن مُحَمّدٍ بن مَروان عَن آییه عَن عَبّد 

له الکتن امس عن خالد بش دامن تب بة بنِ آیی زیاد عَن 
عَبدٍ اللو پبن الحارث سَعد بن مالي یعنی ابِن آبی وَقّاص قال 

سول ال ص بقل قَاطِعه بَصْعَه منی من سرّها ققدٌ سَرّبی و مَنْ ساءقا 
فَقَدٌ سَاءني قاطمة اعد التاس عَلیتَ. 

8- ما.؛ الامالی للشیخ الطوسی ابِنْ الصّلّتِ عَن این عَفدة عَن عقوت بن 

1 ُوسَّف الطْبِیٌ عَنْ عَبَید ید ال بُن مُوسی عن عفقر الاعمرعر عن الشیبانیه عَن 


39 


4 

اي علب با فلت دعا ی مانب تن جر اد ول 
آلله ص من عَلیٌ ع و لا من النسَاء أحتّ له من فَاطعَة ع. 7 
9- ما, الامالی للشیخ الطوسی بالاشتاد اٍلي عَِیّد الله بّن مَوسی عَن زکربا 
هن فراس عن مَسروق عَن عَايْشَءة قالث آقبلت فَاطعَهٌ ع تمُشی لا و الله 
الذی لا لةَ الا هو ما مَسْبها یحْرِمْ من مِسْتَة سول الله ص قَمّا توآها قال 
مرخب بابْتتی مَرّتیّن قالث فاِطمَهُ ع فقال لی ار ما ترَصَیْن آن تأنت یوم 

القيامة سَیدة نساء المَوّمنین او سَيدة نساء هذو الأمَة 


(1) المذثر: 38 و 39. 
(2 2 01 عند الاشفاق و قد قال علیْ علیه السلام: «للّه آبوهم و هل 
آحد آشدٌ لها مراسا» و ما فی النسخ المطبوعة و هکذا فی المصدر ص 
1 «و آنا ان سارک روصت وی ان اراد ارهاع 
الضمیر لقال: «و آنا آستمع لها» فانه کان یستمع لکلام عمته مع عائشة. 
کر «آنت مسیرک الی علی». 
اه 

ی ی ی ی 
0- لیر ۱ لعمدانی 1 


9 - ۶ 


عَن علی ابراهر 
ٍ مَة 2 الاقوازیٌ عَن ابراهيق بن بنٍ محمو التقفی عَن ابراهیم بن , مُوسی عن 


لجْوقاً به قَصَحکثْ. 


تنان 
عَالَ الجرروة هی خدیث قَاطمء عَند وفقاة البعٌ ص قالث لعَايْسَة انی ادن 
لبذرخ. 


البذر الذی یفشی السر و یظهر ما یسمعه. 

3- فس, تفسیر القمی ان الذین بُوّذونَ ال و سوه لَعتهم ال فی الذنیا 
و الاخزة و آعذ د له عذابا مهیناً «1» قال ترَلث فیمن عَصت آمیر المُوْمنینَ 
ود حقٌ قاطِمة و آذاها و قذ قال لیب ص مَن آاقا فی حیاتی کمن 
آداها بعد مَوّنی و من آداها بَعَدَ مَوّتی مر آدّاها فی حباتی و من آداها فقد 
ادانت وصر آذاتی فقد 





(1) الأحزاب: 57. 

پحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 26 

آدّی ال و هو قَوّل اللهٍ ان الذین بُوّدُونَ ال و رَسُولةٌ ای . 
4 ل, الخصال فیقا أوْصی , یه ام ص الی علب ع با علمت ات له قز و 
حل ارف علن ال رتفا علی رجال العاات انية 
قاختارک عَلی رجال العالمین بعدی نم اطلع النالةَ قاختار الأْمَةَ من ولدک 
عَلی رجال العالمین بَعدک نُمّ اطلع الرَابعة قاتا قاطِعَءة عَلی یساء 
العالوین. ۲ 


3 
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لَمتضر قاز: فلت لایی ۶ه دم اقب عَنْ قَوّلٍ سول اللّه ص 
قاطِمة نا سید نساء 1 [ هی سَیدة نساء عالمها ققَال داک مریم 
کاتث ‏ قشاع عالمغا ۶ ماظقه سید شا العالسیت مه این و 


۳ ۳ 9 
26 مع. معانی الاخبار الَعطاٌ عَن احمَد الهَمدانی «1» عن المَنذر بن 
ء 2 لا ج 9 ء مت لا و - 9 9 1 9 


ام ی و ی ی 


9( زو 


عن عباء 2 عَن الن باشرن. گر | انة ها : ان فاطمء شجة «2» منی 
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5 


- 


بوذینن ما. اذاها شینی» ها بش هاو ان الله تبار یه عالی لت لکست 
قاطفة و ترضی لرضاقا. ۱ ۱ 
7 مع. معاني الأخبار محقّذ لن عَارون الَجانٌ عن لمع تن علد الْعزیز 
قال: پتیکت القايي پتلام یَفول فی مَعْتی قَوّل یی ص الرَحم شجنه 
من الله عَرٌ و جل بغنی اه قرا: مُسْتَیکة کاشتتاي الفَروق و قوّل القایّل 
الَحدیث دُو شجّون نما هو سک بعَصْهٌ ببَعض و قال بعض ال العلم بقال 
جر مُشچن دا اتف بَعصَه بتقض و بقال شِخْتة و سَحْتهٌ و السْجْتَة 
ان یَکُونْ من السَجَرَة 

8- صح, صت را اه ما ی هر 


الَخسَین ع قال حذلتیی 


(1) فی المصدر المطبوع ص 303 السند هکذا: حدثنا آحمد بن الحسن 
القطان قال: خدننا امین مسجت بر شید الکوفت مولیفی حاشم فا : 
اخبرتا المندر بت فده فراعع فال دحهنا خعفر رن سلیمان المیفی: ااخ: 
(2) الشجنة مثلئة- الشعبة من کل شی ۶ یقال: «بینهما شجنءة رحم» آی 
شعبة رحم ۳ حبل م 9 ن حبال صلته. 
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ص آقام آاما و لغ تطعة طعاما علی شق ذلک علنه قطاف فی دتار ازواجه 
قلم بْصِبِ عند احدَاهن سَیْناً قآتی قاطعة ققال با بتبْه هل عنّدي شمتء اکله 
قائی جَانع قالتْ لا و الله بتفسی و آخی فلمَا خرح عنها بعتث جاربة لها 
رهیفین و بَصْعءة لحم فاحَذِنهة و وَصَعَنهُ تخت جفتة و غطت علیها و قالثك و 
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کرحم 


0 اللّه علیه و آله فخارة یبول فیها 
باللیل فکنت |ذا آصبحت صیبتها فقمت ليلة و آنا عطشانة فغلطت فشربتها 
قر کرت رلک الم صلین آلای عم با «انک لا تشتکی بطنی بعد 
یومک هذا» ِِ 4 4 ص‌ 16 


رز [- ج |ام ] هي رو 5 ۳ 
هی فی مَضلاها و | جَفتَه تفوژ قلقّا سَمعث کلام سول الله ص َحت 
فسلمت علیه و کاتث ۶۱ : 

عْلیه کاتث ا الثاس ِ ِِ ِ 


رِ ِ 
9 0 9 زر 5 ۳ 2 
له دحلت رَوجنْة ابیت الذی فیه الملاعٌ بشْعل رآ ثوراً سَاطعاً فی 
الیّت آضاء به کل قالضرقث | 
سم ‌ٍِ 0 ۶ ۳ ۳ 


2 2 ۳ 09 5 ی و اس لد و 
قتقض مُسرعاً و دَحَل دا صیاء الملاءه سر شعاغها کئَه بِشتمل من 
9 ۳ را و ِِ ۳3 ۳3 را ِِ و 2-۱۶ 9 9 .1 ۲ 0 ۳4 
بذرٍ نیپ یلقع من قریب فتقکت من دلک فانعم النظر فی مَوصع ۱ ۶ 
3 ش سد 2 ِ ‌ 9 

عَلم ان ِ ات9 من ملاءة قاط فحرح الیهودی بعذو الی اقربایه و 
روجلهة تعذو ا لی أرتانها فاجتمع تمائون من یمود فراوا ذلک فا سْلموا 
۹-۳ 


بیان الملاءة بالضم و المد الازار و الريطة «<1». 

7 یج رالخرائج و الجرانح توق ان الیهُود کات لَهْمْ غرسن فجاعوا الی 
سول اللّه ص و قالوا تا حق الجوار قتسالک آن تبِعت فاطِمَة, بنتک آلی 
داوتا حلی برداد عرستا بها و آلجُوا عَلبه ققال اگها وه عل ره بش آتتظالت 
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وت 
رات ! 
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ایضاح قال" ار الرم بالکسر التری ال زانط و اه سا 
بالمال الکثیر و قال الطم البحر و قال الفیروزآبادی جاء بالطم و الرم 


ای مت ۱ 

9 وها کان‌اهن الب فمو الوم 

اس ای اراس انس ام ارات تاه مان الکره 
الرم مالکیتو ما بحمله الفاء اه ه علی فچه اارض من فنات الخفیس ‏ 
قال الط بالکشر الما اسف علی سس آهسا سافه فت ضاء مایت ده 


بو 1 ِ - -ِ 5 

تهاپی آن آسّالک شَیناً ققال لا تشالین این مک شَیْنا ان جاءک بشی ء [عَفو] 
و الا قلا تسالیه قال فِحْرَج ع فلقی زجلا قاشتفرض مِنة دیتارا نم اقبل به 
َذ آمیتی قَلْقي مقداد بُن الاسود قَقال للمقداد ما آَخْرَچک في قذه السَاء 
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وراه ۳ 10997 ۳ ۳ 

اجک یقئلک و تلا قال بلی ال متلک وت رَکریا دا دعل علّی عژیم 

المکران ف وجد عندها رزها قال با مریش آلن لی هد قالک هو رس عند 
1 " 7 17 دس ار ۳ 1 من ان 

له ان البق من بشاء بقیر جساب فاکلوا منها شهراً و هی الحَمتة ای 

یاکل منها القَایْمُ ع و هی عندتا : ۰ 


(1) صححناه علی المصدر راجع ج 1 ص 171. 
پحار الأنوار (ط -پیروت)» 43, ص: 32 
احمَد اطنی و نو فعثم العمن تن عَلوبة قطان ذه فی تفاسیرهمٌ عَن 
هید تن ختتر و فان ار و آبو عم الْسقهایمهٌ فیقا رل من الْفْران 
ِ ۱ 1 سلعة عم تسین انس و عن ایس تاک 
عٌ 


‌ 1 - ‌ِ 
مار بنْ اسر في قوّله تعالی قاستجاب لهُمّ رهم آنی لا آضيع عَمَل عامل 
چم <آ[ی ]9 جر + لاس مر ئ ِ 9 ِ 
م1 م من کر او ائثی «2» قال قالذکر علی و الائتّی فاطمَء ع وقت الهجرة 
سول الله ص فی اللیلة «3» 
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2 بِ تپ 5 درو مر ت سب ات 3 صع 
الائتّی طِمَءٌ ع ان عیکم لس مد ۵ فامّا من اغطی و اّفی و صَدّق 
ء 0 هه رام له مت 0 ر مر لاه ج | و سارک با ی ر 2 
با تفویه و ضام جبی وفی بندره و نصد یخاتمه و هو رایع و اتر 
تت. | نت داضت - ۳ ك ات س عءِ ی 0 عءِ 

الهفداد بالدیتار علی تفسه قال و ضَدذق با نا و هي | چیه و التواب من 
رف لاو و اص و ار ] : چه . 2ج _ ]1 لل . ات تلا و ۳ 
الله فسَتَيِسرة لک فجعَله امَاما فی | ر و قَدوءة و ابا للايْمَة سره الله 


(1) الرحمن: 19. 
(2) آل عمران: 195. 
(3) پرید پمعنی قوله تعالی فی تمام الایة: «فالذین هاجرّوا و اخرجوا من 
دیارهم 5 آودوا فی سبیلی» ای وقت الهجرة. 
(4) اللیل: 3- 7. 
(5) طه: 115. 
بحار النوار (ط - بیروت), 3 3 

ترلث لا تَحعلوا عاءاتشو ب کذعاء ء بَعَضکُم تقضاً«1» رهتث سول 
له ص آن آمُول له با اتب فکنث آفول با روز ال فعض عی مه آو 


وه سل ی ارم م۲ مر یره زر مج رز هو ]لا و بو (ه .۰ 1 7ص 
تن او تلا ن تن علت ققال با قَاطِعَة لها تزل فیک و لا فی آهیک 
و لا فی تسلي ایت منی و آتا مني انها ترلث فی اهل الجَمَاء و الفلظة من 
ع‌ِ ۶ ۳ ۳1 تک ۶ ۶ ۶ ۳ [۲۱ 
ریش اصحاب البدَخ و الکبر قولی یا آبتِ فانها اخیا للقلب و ارضی للراب و5 
ار له اي دک 1 عفر 4 اقراه قي لمآ علی وه الکتاته 
۳ ِ سی / 2 و ِ/ ۰ و 
اسْکن ائت و رَوجک الْجَتَةَ «2» خَوّاء صَر ب اللة مَثلا للذین کفرّوا امُرات 
تو, 5 ارت ۳۹۳ «3» اد قالث 7 رب ان لي عندک بیتا فی الجنة «4» 
امُراة فرعون و5 و مره قائْمَةٌ «5» لابراهیم و اصْلکنا له رَوجة «>» لرکربا 


ان حصحص الحو «»ررلیخا ور یناه أَفْلَة «8» لا نی وَجَدّت امُراه 
کم «9» بلَقیسن نی اریذ آن أتکحک «0» لموسی و اد أسَ امه الی 
بض آُواجه حدیثا «11» حفصَة و عَایْشَء و وَجدک عائلا «12» ۶ حَديجة مرج 
البَخَْیّن ن «13» قَاطمَة ع نم دکرَهنَ بخضال النوبةٍ من من حةّاء قالا رَبّنا لقن 
«14» و السوّق فر تیه + رب ا س عند دک بینا ییا «15» و و التیاقة من سارة 
5 مره قایْمَه «6 و الْعفل من بلقیس ان الفلوک ]ذا دحلوا قربءة <17» 
و الْحَیاء من امَرَّأة مُوسَی ۲ 


(1) النور: 63. 

(2) البقرة: د3. 
(4) التحریم: 11. 
(5) هود: 71. 

(6) الانبیاء: 90. 
(7) یوسف: 51. 
8( انیا 84 
(9) النمل: 23. 
(10) الفصص: 27. 
(11) التحریم: 2. 
(12) الضحی: 8. 
(13) الرحمن: 19. 
(14) الأعراف: 22. 
(15) التحریم: 11. 
(16) هود: 71. 
(17) النمل: 34. 
بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج43, ص: 34 
قجاءه اخداهما تمقشی «1» و و اسان من حديجَة و وج 
لصیده ات و حصة با تساء أ 1 
شوه «3» :و العصوة من قاطمد. 


تقالی اغطی عشرة آشتاء سره من الماء ال لوا رفجه آتم و 
رَوحَة فرعَون و لْحکمة لرَلیخا رَوجة توف و العفْلَ لیلقیس ‌ سیم 

الَبْرٍ لبرخانة أَمٌ موسّی و الصَفْوَة میم أم عیسي و۱ ی [ 1 
روجه الَفضطقی و الم لقاطِمة روجه الْفرْتضی و الاجانة لعشره و لقا 


ُوسْف قال قَه آجیبت دعوئکما «<7» مُوسی هاژون قَاستجینا لْ «8» 


تس قاسشتجیُنا له کشْفُنا ما به من صْر «9» آیوب فَاسَتجٌنا لو وهبنا لة 

یحیی 0 1»* رکربا دعونی ای لک 11 للمَخلصین امن یجیبٌٍ 
9 9 و _ . .1 ]مس لَّ ی ۳ 7۷ 
الفْضَطرٌ 12« 9 5 1 سالک عبادی 3 1» للداعین _ سْیَجاب 
لَهُمْ ر هم «14» فاطمَة و کان رسیول أ صِ‌ بهتم لِعسرة اشباء 


فان ترلاک ای ماو <15» و لتدیل لزان : 
رل |ّا تخن تزلنا الدْْرَ وا ه لحافطون «16» 


(1) القصص: 25. 

(2) الضحی: 9. 

(3) الأحزاب: 32. 

(4) آل عمران: 61. 

(5) الصافات: 75. 

(7 پونس: 89. 

8( انیا 98 

(9) الأنبیاء: 84. 

(10) الأنبیاء: 90. 

(11) المومن: 60. 

(12) النمل: 62. 

(13) البقرة: 1860. 

(14) آل عمران: 195. 

(15) القصص: 85. 

(16) الحجر: 9. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 35 ۱ 

تم من الاب فتّل و با کن له نع رل 
قَترَّل لْظهرة عَلی الدین , کله «2» و [ ی فتزل رنه تبث ال 

من َمَُو لول الثایتِ فی الحياة الضّیا و فی الاخرة «3» و لِحصمائهم 

قترّل جوم لا ری اللَةّ الب و الذین منوا «4» و السْفَاعَة قَتَرَلَ 2 


۳ 
مت له ملها و بسَرة بها لفرافم وطتة رل ال 
بدَخ 


قاتا مهم مُنتَقَمُوبِ «6» بغنی بقلی و لَباتِ الخلافة_ فی اولاده فتزل 
ستحفتهم فی الاْض «7» ع لابتبه حال الهجُرة قترّل الذین یَذكرُون الله 
قیاما و قعودا «8» ات و را 1 نا ظلم 
«9* 5 پوتس خ قال سَبُحاتک انی کل 

و آنات «11» و قَاطعَه الذین یذ 


یعطیک زبک فتْضی «5»> و للفنة بعده علت تعضنه قترَل قاتا هت رک 


1 ۳ 9 بد ِ ۳ ۳ ۳ س‌ 
۳۳ الصالجات آَسیهٌ جو بم اع العداب قفکاتت تقول رب ابن لی 
در و 2 ۳ تقو ۳ بل 2 

> جم سل.. ِ سرلا . 2 ج 2 از ام‎ ٩ 
هرزبث 1 داها من‎ ٩ عند کیت ی الجنة «3 1» و مَزیم حافت من النّاس‎ 
26 _ اه مر ی‎ 9 
تختها الا تخزّنی «14» و حَديجة عذلهاراللساءفی اللبي ص فهَجرتها فقالت‎ 
قاطمة «15» | ما کان آبی سول الله ص | لا یحفظ فی ولدو اسْرَع ما‎ 
و ِ كت ره 9 3 ۳ ۳ ۳ چ‌ ره و‎ ۶ 
5 احدمْ 5 اعْجَل ما تَکصَنم زاس البکاعین تمَانية ادَمْ و5 نوخ ق یَعْقوب‎ 
0 ع‌ِ م0 ی ع‌ِ 1 ۵ سر ] ]- سل‎ 
پوشف و شعیب و داود و فاطمَة و رین العابدین ع قال الصادق اما فاطمة‎ 





(1) الانفال: 33. 

(2) داعم 34: 

(3) ابراهیم: 27. 

(5) الضحی: 4. 

(6) الزخرف: 41. 

(7) النور: 55. 

(8) آل عمران: 191. 

(9) الأعراف: 22. 

(10) الأنبیاء: 87. 

(11) ص: 24. 

(12) آل عمران: 191. 

(13) التحریم: 11. 

(14)مریم: 23 

(15) کذا فی النسخ و فی المصدر آیضا ج 3 ص 322 و الظاهر آن الصحیح 

هکذا: 

و فاطمة فقالت. 

بحار الأأنوار (ط - بیروت), 3 صن 36 

ال و اما أن کی بالتهار کات تث تخزع مَقا ی 
حَبر عبر یساء امین یه کِتابٌ آبی بکر الشیرازی وروی بو الهَدَیل عَن 
قایل عن محقد ین العتزه عه یه و لله 
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۱4 

بعی) 

ها 3 


اصطفاي و طَرَي الایة فقال لی با > حَیر نساء العالمین ری مریم بل 
عمران و حدِیجم بت خوبا و قاطمَهُ 1 اه 

و لقیم هی له و ان الع فی الفشتد و الطیت هی الاریخ و آئن بط 
فی الاباتة و أَحمَدٌ السَْعایِی" فی الْقضَائل بأسَانيدهم عَنْ مَعْمَر عَن قَتَادة 


۰ ۳ 1 ۰ 
روت عايْشة و عیرّها عن النبی ان قال: با فاطمَة ا؛ فان الله 
۳9 9 1 أ 7 یک 1 ۲ ل آ 0 ۰ 
الی اضٌ اي علی نساء | ۹ و علي ز ءالاسْلام و هو حیرٌ دین ۳ 
حَذَيفءة آن النبت ص قال: آتانی ملک فبشرنی ان فاطمء سید نساء اهل 


تحار ال توا (ط - پیروت)؛ 
فی آقالیه و الم و 
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۲ هه رر ۳ 0 را ور جر 2 1 را ‏ ط #2 
۶ ایی بعَیم وی جابر بن سَمرة عَن الثبی ص فی خبر اما انهّا سيدة 
نساء یوم القیامَة 2 


آ؟ سر ات ص ای قاطمة سنا قصحکت مس ققالث قَال لی 
ان تکوتی ۵ سَیده نساء أَهل الْحنهٍ و بساء مب 
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۳۱ : 1 
نت م1 اصا 


ِ 1 ۳ 
:» ری ب 2 3 ۳ 9 رم ی 9 
نیساء عالمها قال داک مَرْيِمْ و قَاطمَه سَیدَهْ نساء أَهّل الجتَّهُ من الاوّلین و 
الاخرین 
حرِ» ۹ ۹ ه دا و ۰ 
وی الحدیت ان اسیة ببت مَرّاجم و مریم بنت عمران خدیجة بمشین 
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9-9 
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تا و لقن ضُخبةٌ لرشول اللّه 
ب رَشول الله ص و تسْلّ سول ال 
عَرفة من نیتها. 
ر (ط 7 قروت ۱ ج 43 ص- : 39 ۳ 
2 رَجمَةٌ ال الفصَیل و کیره الوا ب بان ٍ بقیر" 
و صافية ع لا بمتنع من أن تکون ع ق د فصلّبت کی اخوانها بدِلِک و یعتمد 
علی ها ع أَفِصَل نساء العالمین بامْماع الامامِیّة و عَلی اه قَدٌ ظَهَر من 
سول ص ان قاطِمة ع و تخصیصها من تین سار ما ریما لا 
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ت 1 ۳ 17 اصا 
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من تا ط 
م2 ۶۱ ی ری 1[ - | ح ‏ 2 + 2۱ لا ح | ی مر ل لا م 
سای الْعسَرج عَن آبی السَعاداب و قضَایلٌ السَحَاتع عن البتَشْانتٌ و فی 
روا ت‌‌ عن الشر يکي و 2 ی و5 دد ۱ لنوْ|ء 5 آبن ۱ لحجام کلهْم کاب تمیع 
0 0 ص 9 ح-اء جح 2 و دس 2 1 س‌ ۶ 4 ک 0 2 
بنٍ عمیر عَن عَایْشة و عَن اسامة غَن النبیهٌ ص و ژوی من عبد الله بنِ 
عَن آبیه قَالٌ: سَألت سول اللّه ص و التماء 
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ِ ِ ِ و مج مب ته 9 ۲ ۳1 ۳ 
جامع التژمزذی ل بَرَيدَة کان احبّ النساء الی سول اللهو ص فاطمَء و من 
الرزجال علیت 
و الْفْلوپ عَن آبی طالب الْمَکو و تین عَن آبی ضالح الْمْوَّذْن 5 
فوتت الملوتب کن. ابفت ط لاب : ق ادرعین: کن ان صال دب 5 
اس مت ات ۳۲ ۰ ۳ ض - اش 2 
فصایل الطَحابِة عَن امد بالاشتاد عن سفیان و غَن الاعمش عَنْ ابی 
ل ۳ ۶و 0 ۳ ۳ لر > || 2 س‌ 1 ّ زر سب 0 
الجحاف عَن جمیع عَن عَایْسَء انهة قال ی للثبی ص لما جلس, بیتهة و بین 
ِ ‌ِ و2 شت سم ]م مٍ]۱- نت ِ 
فاطعَء و هما مصضطجعان ایتا اجب الیی اتا او هی فقال ص هی احب ال و 


عامز ا 

ابر 1 : ۱ ل: الما 
1 ی ۳0۳ و 9 . 
عَاطِمَء بَضْعَهُ منی من | با فقَذ اعضبیی. 

‌ 9 ۷ ۳ - 

احرَجّه البخاری غَن المسُور بن مَخرَمة 


۱ ۲ بن 

فی رواية جابر فِمَن اداها َقَد آذانی 5 من آدانی ‏ فد آدی ۳ ۲ 

۱ ک | م سم مت م2 ۵ 2 - . ۳ احت | مر ی 
هی مسلم و الحلية نما فاطمَة ابتتی بَصعة منی پریبنی ما ارابها و پوذینی 
ادا 


بیان قال الجزری و 

فی الحدیث فاطمة بضعة منی. ۱ ۱ 
ال الم الصا ی اه و و ها مس 
ال الات خرس الاح فا 

فی حدیث فاطمة یریبنی ما یریبها. 

آی یسووژنی ما یسوو‌ها و یزعجنی ما یزعجها یقال رابنی هذا الافتق ارات 
نا رأیت منه ما نکره 


ی 3 ۳ سهلي بن زب ٩‏ له ال نج ]9 
شوت ِِ که و لمِسُورٌ مخرمة ان الثب ص قال انما 
9 ۳ 0 سس ت ۳ ] مس #س زر 0 و : زرا 0 و لجا 
و بت( 51 ِِ | قومک -جٍ ] 3 
و جاء سَهل بن عبد الله (لی مر بن غبد العزیز فقال: ان قومک یفولوت 
انک تون عَلیَهمْ ولد قَاطمَء ققال غْمَر بممغث النْقَءة من لصَحَاية آنْ اللبت 

> و - ‌ ۱ : 
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0 7 فص 
وّلدها : ۲ 
حِ ۳ رت _ ۳ ۳ 2 
و قَذ عَلموا ان النبیت يِسَره مسرتها جدا] و یشنی [یَشْت] تماقا <1» 


علی 


(1) یشنی من شنا الرجل: آبغضه. 

(2) یعنی ما یستحقها بعد تقارف الذنوب. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), 43, ص: 40 

و و ی ی ۱ 
بو تَعلبة الخسَنی قال: کان رَسُول الله ص‌ ادا قدم من سفره یَوخْل علی 

فا فدخّل عَلیهّا فقامث ی الیّه اعَتَتَقَنْهٌ 5 و قلّت ین عیتیه کین 

لین غن ابن القودن بأشتاده غن تشر بن ۳ عن 5 ميسر ة غن 

المتَقال عَنْ عَایّشة بت طلحَة و خانشت بت آيی شقر و چی کم 

السمعانمث باشتاده عَن عکرفد قالا کان التبی ص‌ ادا قدم من معا 

فاطمة. 

و رَووّا عَن عَايْشة 
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بیان قوله لولو من یاقوت لعل المعنی آنها فی صفاء اللوْلو و لون الیاقوت و 
لا یبعد آن تکون من زائدة من النساخ آو یکون الظرف متعلقا بقوله مشذرة 
آی اللول مرصعة من الیاقوت بالذهب قال الفیرو زآبادی الشذر قطع من 
الشت. ت اف رس دنه یلا ادانه آم کش صفصل ها ام اه هس نون 
اخ اب 
قوله قد شعبت الشعب الجمع و التفریق و لعل الأظهر هنا الأول و قال 
ایا ای ور 
مهم قراس اف یت مد فیین قی افیی اخست هساو اکن فیه 
سریر فهو حجلة و السندس الرقیق من الحریر و الاستبرق الغلیظ منه. 
قوله و فتق ای جعل بین الزعفران المسک و العنبر او بین فرشها 
المبسوطة من الفتق بمعنی الشق و المفرش کمنبر شی ء کالشاذ کونة. 
بحار الانوار (رط - بیروت), ج43, ص: 42 وت ۳ 
ِ اقب المناقب لابن شهرآشوب این عَبْدٍ رب لندلس فی اعد عَن 
بن الرْنّرٍ فی بر عن مُعَاونة بن آبي سْفْیَان قال: دحل الحسن ن 
قبط لب جذه رو هو لته قاس ای اس مي ستا فان اوق 


قوبّاً ثم قال یا قاط مه اي و َضب علی فان ال یَفْصَبٌ لت اقشیه و ی 
ماخ | 


ی ِِ 1 لْمََائْکَة تفْصَت 0 لرضاها 
‌ّ 2 و شن 


2 تِ ۲ ۵ ام و 2 ۳ مت مت سا م2 
ققلث با سول له مصَیّت مدغورا و قَذ رجعتِ مسرورا, فقا با مُعَاوية 
ك_ ۱ 


گیف لا سر و قد اجلخث ین نت ین هما أَکرَمْ الحلق عَلی 


از ری 0-0 كت 

تِ او تدیهر 7 تا مه ۰ ۲ 3 لٌّ ۰ و تا 
آئو بکر مُحَمَدٌ بُنْ عَیّد الله الشافعمٌ و ابْنْ شهاب الرْهرِیٌ و این امس 
لهُمٌ عْنّ سَعْد بن آيی وقاص و آبُو مُقاذ النحْوو المَرَوَرِعٌ و بو قتادة 
الحزانی عَنُ سفیان التوری عَنْ هاشم بن عَروَة عَن اییه عَن عَایْسَة 5 
الحرَکوشٌ فی شرف النییٌ و لاسْنهیٌ فی للاغتقاد و السَمْعَانیٌ فی 
لرسَالة و ابو ضالح المَوّذنْ فی الاژبهین و ابو الِسْعَاداتِ فی القَچَایّل و من 
اضخابتا بو عَبیْدَة آلْحَداء و عَيْرْة عن الصّادق ع أتَه گان سول اللّه ص بَْنرٌ 
تقییل قَاطِمة قانگرث له بعضْ نسائه فقال ص اه لَمّا غرخ بی 


۳ ح ِ ۶ب 2 ‌ِ ت‌ ی 
فتحوّل دک نَطفء فی صلبی ما بط الی الارْض واقعث حَديجء فحملر؟ 
تّ ۳ و زو ی ج ر و29 1 ۳۹ 0 هك 
بقاطمء ففاطمَء حَوراء انسية فکلما اشتفث الی رَایّحة الجَنة شَممث رایْحة 
نی و دَحَل النبیٌ ص غیلی فاطمء فراها مُنْرَعجَةّ فقال لها ما يکي فقال؟ 
۱ ز دب 2 1 س لا 1 ۳ _ 1 2 ر 31 1 ۵ جر 92 
الحخمیراء افتخرث علی امّی انها لم تعرف رجلا قبلک و ان امّی عرفنها 
جم- چ ۱ رس ج+ ۱۱ 202 
مَسنة فقال ص ان بطن اه ي کان للامَامة وعاء 2 0۰ ۳ 
9 972 ِ 1 9 ‌ِ ِ 
ابِنْ عبد ربه فی العقد ان المهّدقّ رای فی متامه شریکا القاضی مَصرّوفا 
و ای ما بت تن ای ی 7 9 3 ۳ 1 
َجْهَه عَنهٌ فلمّا انتبه قص روياة علی الربیع فقال | 
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قال ینهّا و 
یی الرّبیع قال لا و الله ما آلْعلها با آمیر المْوْمیین قال لة شریک یا تاجن 
۳9 ۰ ای ید یت ۳ ۳ میمصت ‌ِ ک مک 2 للا - 
ذکرّک [ ۹ نساء العالمین ابتة سید المَرٌ لیر فی مَجّالس چال 


6۱ 


اما 
مم 
۱ 
3 
۷ ۳ 1 ۷ 
۰ 
ما 
۷ 
۱ 
[ 
بم) 
۱ ‌ 
ما 
۱4 
بعی) 
افاات: ۳ 
:) 
۳ 
23 
۱ 
۷ 
0۳ 
۱ 
۳ 
1 
۳ 
۱ 
۲۱ 
۱ 
:) 


عی) ۲ 
4 
«م) 
۹" 
کف 
3 
4 
۱ 
1 
۱ 
: ِ- 1 
۳ 
۳ 
۹3 
0 
1۹ 
7 
۳ب 
۳ 
ی ی 2 
۱ 
8 ی ۲ 
2 
۱ 


-ِ 


تِ ۱ 
صَ 
( 
ما 

ِ 
جات 
:۹ 
ِ ِ 
اد ۹ ِ 

۱۶ 

۳ 


۱ 
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ضحیخ الذار 


(1) المدٌمّل: 9. 
(2) الزمر: 65. 


رو ۳۳ و قترلر َو ان فیهما ود / 1 لفَسدتا «1ع کب ال 


سار زر ۳ 9 ارس رل فا فا ام ها زار 
یروط لا سانی لاه المخاطب شید اه مره لوقیع دا 
بالسته الی الرصول ض چن نله غر و حل آه بان آن فطع ید اه 
تفر له السرک آو ار هفا التعغ.من الخطات المراد.نه الامت نها خدر. 
لصدور هذا النوغ من الکلام بالتسبة [لی قاطمة فکان خلاقا للأولی و الأول 
اصوب و آوفق بالأأصول. 

4- قب؛ المناقب لابن شهرآشوب سیّل الصَادق عَن معتّی حعت علین- یه 


۳1 


الَعمل ققال حَیُِ الَعمل بر قاطِمة و ولدها و فی بر اخر الولایة , 


۵ صالح فی امین عْنَ آیی, خامد الأسَرَائینی باستاده غن آبی هربرة 
قال قال سول الله ص أقل شَخص ول الْجَتَة قاط 
1۳ . | | تج ]| 1 2 ِ 


عن ال ص قال: لا جلق له اجه حَلقَها من ور وجهه نم آَحد تیک لور 

َقَدَعَةُ قأضابیی لت الُور و آضاب عَاطِمَة ثلْبْ الُور 5 آضات علباً و هل 
ع‌ِ 2 مهم ۳۳ 

یهت اور قمن أضبة من دیک الئور هی ی ولاَة آي مَُمّد و مر لم 


۳ ی 9 

خیم و ۳ 
الله العکبر وه وی الابانة و الأره و فی شاه رود جمیعا ان 
لب ص فاز: با اطع ان ال لتضت لعَصبک و تَوضی لرضاي 


بو بکر مَرَدَوَبّه فی کتابه بالاشتاد عَن ستان. لس قال ای ص حَدّتی 
ال تعالی لقّا روج قاطِمة علبا ع مر رطوان فأَمَرَ شَجَرة 





)1( ۳ 22 
ون 12 رقاعاً مدش آل سب فد اضر 
بعَدّد تیک الرقاع فاحد یلک المَلایْکة الرقاع فادا 
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لها أَْتَط اللةٌ الْلایْكة پیلک الژقاع قا 5 لقی ملک مر تک اقلا رجا 


حالس دوع آلنه *فعه باه موف الا . 
من مح مجصد دوع الب زر براءة من الثار 
2 تِ گر 2 و و 7 
و جاء فی کثیر من الکتب منها + التعلبی و فصائّل آبی السْعاداتِ فی 
9 َ سین وچ ۱۳ ی 1 آاو 2۱ ه تنل م0 
مَعتی, فوّله لا برون فیها شفسا و لا زفهربرا «1» انة | این ِ سر بي 
اهل الجنة فی الجحنة بَعد ما سَکنوا راوا تورا اصَاء الجتان فیقول اهل الجدة 
لم- جه ج مج ع- 1[ و9 شم اوه یی 
تک قَذ قلت فی کتابک الترّلِ علی تبیک المَرّسَل لا فیها 
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ام 2 و 10 7 - 1 سب ۴ ۳ 5 1 لَّ 
لا تَعجّب فان لله مَلارٌ سیاخون فی الاژض مو ن بمَعَونّة ال محمد 
الحسَن ال 0 1 چوه 


ژ / 0 0 
ود عم 2 1 بن الخت ع سلفت قشم قاط شرا ان 


رشول له ص و قال تا سلَان ان انتتی قاطیة علاً ال قلنها و چوارحها 
اقا الی مشاشها ‏ تقعت لطاعه للّه َتَقت ال مَلکاً امه ژوقاییل و فی 
خبر آخر جترئیل قادار لها لَحی و گقاها ال مَلوتة النا مع عوتة لاجر 
با العرا الا ال ال مارا اهاط بیان اد 
قال فی النهایة 

هی خدیت سَلْمَان من آضلع جوَانتّة آضلع ال باه 

ی اه 
خر فان برا آختی ار ای و راو فا ارو دی الم دا 
الست اه ال اما میم ها الا 
رءوس العظام کالمرفقین و الکعبین و الرکبتین و قال الجوهری هی رءوس 
ااعطام ات سس متا و ره 

الحدیث ملی ء عمار ایمانا الی مشاشه. 


3 امت: ۳ 0 مت 
ِ ۳ حمی. ح ات ترا س ما اه م-]7 6 92و 
۱ 
شْكوّنة | و ل لها 
اژکیی فرَکِیت 5 سارت الناقة کالیژق الخاطف فلمّا بل المقطاف رایتع 
تطوف فحلفتها من انت فقالث آتا شهُرة بنث مَسعء بنتِ فِصء خادمة 


قدعت نها تقالي قلاً بهایف تقیف تا قاطِعه الذ 
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۵ ۶ - هو ۱ + _ له ِ ت ‌ 0 2 و 1 9 
لم تخلوا عَنة لانیشرن شفری و لاضَعٌ قمیص رشول الله ص علی زاسی 


ات موی : الحتّذ. ۰ 
۱ دی لو ۱ اللح عت و تا ار 2 رال ره 5 
شرت مریم پولدها ان یسرک بکلِمَة <« » و , بث طمَء بالعشن و 


ءِ_ِ 8 8 ی ۶ ۳ ۷ ره وس که 
سین فی الحدیت أنَ ای ص هد وود ۷ من یان یقول لها 
نک نوت اقب جشو هل لجند 5 ۳ تعالی لک فی عقبها 


و ِِ 9 ای 0 موی 
و وَلدَث فاطمء الخسن الخسین و بیتهّمَا ستّة آشهر علی رواية وَرَدَت. 
و مریم بثث عِمْران و فاطمَة بنث مُحَمّر ص و شرف الاس يابانهم وَبَدر 
م0 ات ۶ < لل ۱ ۶ < له 3 > | « ۱ 


کقالهٌ الیتیم مَنْدوبْ الیهّا و کَقالهٌ الوَلدٍ وَاجبَهٌ ولد مَرْيَمْ پعیسی ع فی آیام 
لْحَا«لّه وولدت قاطعه یال و سین علی فطرو | لام 5 کان ال 
اعلم مَرْيِم بسَلامتها و بسلامة ما حَمَللْهُ فلا یِجُور آن یِتطرق لها حَوّف و 


و الملایکه لنشوا لک و قل لها ده 
ال ای سا فطع له ی پا 


مه ۱ 10۱ ما 
اصا ۳ 
ای با 
99 
ش ۱ ۱ 
0 
بت 
1۹ 
ان 
م تهج 5۳ ۰ 
بو ۳-۹ 
9 ی 
9 ما 
19 
1 3 
۰ 
تب بو 
مح ۱ص ۰۷۱ ۳۱ : 


1 
پا 
6( 
۳6 
7 
۲ 
اصا 

3 

0 

۳ 

۱ 

اصا 
۳ 

0 

۱ 

مل 
7 ال 


3 ی 3 
و وی اه بکث ام ايهن و ی ول ا 2 نز 
-01 | ج ۵[ 2ج سا لا هر ر ار بح 2 ]لا تم ی ر ج -۱ا 
ِ | شین فقال پا ام ايمن ل ذیین. أن ال تالی لا زوح فاطمة علیا 
۳ ح بت ۳ ۵ ۰ 0۱2 0 عءِ و ۳ رز سا 2 وللا- _ و و ۳ 
امّر اشچار الجنة ان تنتر علیهم من حلیها و خللها و پافوتها و درها و زمردها 
ِ ۰ 03 ِ ۱ 7۳ 
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ها من بَفْض «7» و قاطعه و رها من جفلنهد 
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5 ندساء ال ۱ رِ 
و ها تقوم فی مختایها قْسَلم لها تون آلْف لک من اْعْقرّیین 5 
تاذوتها یقا, مت يا قَاطِمَهٌ ان اللة اصَطفاي و 


اف 
32 
2 
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و 


(4) ال عمران: 37. 

(5) البقرة: 44. 

(6) ال عمران: 106. 

(7) آل عمران: 31. 

(8) ال عمران: 37. 

حاٍ الیوار (رط - بیروت)؛ 43 ص: 50 


و انْهّ کلما کل <حَل علیها رکرتا المغرات وَجَذ عندها رژقا «1» ,رو لیس فی 
ن ۶ و مس تس و - 
تفس لا ة آنّ دلک کا الله تعالی یَحلفَة ۱ ختراعا او یانیها بٍ القلک و انمَا 
سم طا 9 شته مش سم ی ۳ ۳ 2 سس 
هو یَدل علپ کنر شکرها له تعالی گما تفول رَرَقنی الله لیم دزقماً ما 
قال کل, من عند الله «2» و للژهراء من ,هذا الباب ما لا بنیرهة مَسله 
ت ۶ ۳ ۱ بل لل ‌ 
من حدیثِ المفداد و خبرٍ الطایّرِ و الرَمَایم و العتب و التفاح و السْعَرَجَل و 
ِ ۳ ِ مش ی 9 1 توا 2-و- 9 ۳1 ت 2 2 5 ۳۹ 
عَیْرها و دک ممّا بُفْطع علی نها کاتث تاکل ما لمْ یکن لعَیّرها من جمیع 

الحلق بعد هبوط ادم و حواء 1 
۳ ۹3 بش اه ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ر 9 
و فی الحدیتِ ان الثبی ص دحل علی فاطمَء و هی فی مَضلاها ع حلفها 
بو و ۲ ۳ 
عَلی 


مود قَاطِمة ع و قا م اک , أخضتت قرد 
رم ٩5‏ دنت بان تن کل 1 1 ج‌ تا ۳۳ 
رید بذک الْعقاف لا المْلامسة و السّة لاه لو لم کم کدَلک لَجَقَل حملها 
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7- یل, الفضائل شاذان فص کتات ارمته رل رفون المض دعن 
عَلیْ فوَجَدَةٌ هو و قاطِمَة ع 


(1) آل عمران: 34. 
(2) النساء: 81. 


(3) خرن 32 

(4) الاحزاب: 34. 

بجار الانوار (ظ +,بیرفت )رد4 رس 51 ه 

یَطِحتان فی الجاروش لحاوس ققال الَبیهٌ ص ما آغیا ققال عل 
و 1 ققال لا قومي يا بت قَقامت و جَلَسَّ الب ص 
موضقها مع عم ع قواساة فی طخ الب , ۱ ۱ 
9 کشتف: کشت الغمه من کناب مقالم. العترق لعه العزید تن ااکسر 
بأسانیده مَرفوعاً [لی قتادة عن تس قال قال رَسول الله ص حَيرْ یسانها 
مزتش و عر یا فاطقهش فش مس و 

5 باشتاده الی اخمد بن حفل ترفیة الی آنسن آن ال ض قال عم من 
نسَاء العالمین مریم یلث عفران حَدب ٩‏ 
ص و آتة بخ فزایم اما فعون. 

و باستاده عَن آتس نت الب ص قال: خسبک من نسّاء الَْالَمین مریم بت 
عمر آن و حَديجَهٌ بت خُفلد و فاطِعه یث مُحَقد صر و وله قالث ِِ 
لقاطِقهة لها السَلامْ لا ايسَرّي نی سمغث رسول اللّه ص ول لسَیْداث 


دح 


- 


نساء أَهَل الجتَة أَرَیعْ مریم بثثك عمران و قَاطمَهٌ بنْث عم و حَدیجَة بلث 
خ خُویلد و یه ینت مَرّاجم افْرأهُ فزعون. 


)1( راجع الهصت نج 2 ص 8- الجطیهه + الاسلامية. 

و وی ان عالوته فی کناب ال عَن آیی ۶ ید اللّه الب عَن مُحقّد بُن 
احْمَد بن قضصَاء عَة عَن عبد للله «1» بنِ فحقد عَن آبی محقد القسشگرو عَن 
ابائه ع قال قال سول ال ص لمّا خَق اللهُ آدم و حَوَاء تبختر فی الجَتّة 
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بحار الأنوار (ط - بیروت), 43 ص: 53 
ضص 


۳ اه بت بت ی 1 3 33 ۳ 41 روت رل ع‌ِ 
وراد ایض عرفقاعز رعاله تفه الن این انیت ار قال فال وه 
له ص لذا کان وم الْقَامَة تادی فتادٍ من بطتان العرّش تا أهلِ الجقع 


عه‌ِ ِ 
الصراط فتَمر و مَعمّا سیعون الف جا تا 
9 و و 3 و 5 ۳ و 1- اش ]وا 2 
و مه عن تافع بن آبی أ بر اء قال شهدت رسْول الله ص‌‌ تمانية اشهّر [ذا 
جرج الی صلاة العداة مَرّ بباب فاطِمَءة عغلیها السلام فقال السْلام عَلیکم اهل 
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(1) الاحزاب: 34. 
(2) فی المصدر: آخت الناس, راج 0 2 ص‌ 19 
(3) فی ٍِِ مشبة ۹ الله 
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یز یماء و حیر هن آن لا رین ارجا و لا راهن الرَجال_قال من رک 
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ات 


وجی النی بین جقیو فمن آداها وت اانی 


و وی عَن جعفر بن ه ُحمّد علنْهما السَلَامْ قال قَال رَسولْ ال ص رن ال 
1 تضی لرضاها و بدا الاشتاد له ع مللَه فقال له 
یارابن زسپول الله بلقتا آنک فلت و دکر الخدیت قأل ققا تتکزون من قذا قو 
3 ال لَعْصَبٌ لعَصب َو المَوّْنِ و یَرصَی لاخ «1». 

و عغنة ع قال قال سول الله ص ان فاطفة شِحْتة مت بُشخطیی ما 
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و قَد احَذ بید فاطِمَء و قال مَن عرف هذه فقّذ غرفها و من لم بعرفها فهی 
قاظ وت مخت هت عم و هب قلبیه الری س خفه فعر آذاها 
لِمَةٌ بلث مَحَمّد و هی بَصعءة میی و هی قلبی دی بین جببی من اد 

فقَذ اذانی و من ادانی فقذ ادّی اللة ِ 
ح ‏ 2 اف ۳ 2 2-112 ء ۶ ۱ لو < چج ه یی لا ام 
و عَن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللو ان لِطِمَءة شعرة مبی فمن 
ی شعر 6 ۴ فقد ذانی 5 دانی فقد ذی ٩‏ ۱ ذی هر 
ایق سر منن تقو آدانی * ف اوانن فی آدی الله سفن ارخم الاه آعده 


اللْةْ ملء السَماوات و الأْض 
ار 


۱ 
فا ایا ای و ال ها و 
و 7 تالا ند 

بحار الأنوار (ط - بیروت)ر 43 ص: 55 

قن تیه کان ز زشول ال ص‌ ا ینام 9 بقل عَوّضَ وج فاطمة عَلیما 


0 ِِ 1 ٍِِ ما مب با ات 
ان مُحَمَد بن ابی بکر قرا و ما از سلبا مر من قبلک من سول و تبی 


و رزوی ۱ 
ِ ۲1 لت ِ ۳ لا 7 لح 
«1» و لا مَحَدّتِ قلث و هل تحدر ث الَْایْكه الا لیا قال مریم لمْ تکن تبیةٌ 
ت_ ۹" _ ِّ | ت ۶ رز 0 ی سص 5 
و سار افْرَأهُ ایراهيم قَذ یت الْمَایْکَة و : تُوقا باشحاق و من وراء 
تم هه لل9< بِ 9 0 
ال ق عقوت «2» 3 لح تکن بیع و فاطِمَة بنث مَحَمّدٍ رسول الله ص 
ما ی ِ 
ک فا 


آث کاتث قَاطِعَه بثث سول اللّه ص أشْبَة اللّاس وجهاً و 


ج دود قه عل؟ ع تقد قاطاعع عها ال ۱1۳ قاآری 18 1 7 

و روت عَن علی ع عَن فاطمَء علیها السلام قالت قال ی رشول الله ص با 

ِ- ِِ سا ۳ ۷ 

قاطِمَءة مَن ضلی عليي عفر اللة لةَ,و الحقة بی حیبث کنث من الجية 

ن  ,‏ بن ۵ لا _ ۳ 2 مت وشن رت ۳4 3 

و وی غن الزهری عَن علی بن الخسینع قال: قال علی بنْ آبی طالب 

اج ۵12 ندرا ات و ت 0 0- رت 9 ۳3 

لِعَاطِعَءة علبها السّلامْ سالت آباي فیما سَألت آين تب وم القيَامة ات 

هو 2- 91 ۳۹ حون قلث اه له آ کی هاغتا قال 2 7 اه 

عم قالی لِی اطلییبی ند الحَوْض فلث ان لمْ اجذک هاهتا قاٍل تجدینی ادن 
‌ ست -_ شت س 0 3 ۳1 4 ۳ ۳ 

مُستظلا برش زبی و لن یستظل به غیْری قالث عَاطمَه ففلث پا آبتِ هل 
مدع 1 ِ ج چم | سب ۳ بل .2 و با هیا || سرت 

الظیا یوم یامه غراغ فقال تعم با بمّه قفلث و آتا غُریاتة قال تَعغ و نت 

غربانة و لَة لا بلتفث فیه أحذ الی أحد قالت قَاطِعَه عَلیّها السَّلامْ قَفْلث له 

5 2 9 تاه 7 3 ی بر (۳ 2 أ ع 1 

أ 5 


(1) الحل: 51. 
(2) اشارة الی الااية 74 من سورة هود. 
بصارااان رط رما 2 


49- قصایل شهر رعضان. للطَدوق عَن مُحَمّد بُن اتراهيم بُن اسشحاق عَنْ 

مد بن محر الکوفیٌ عَن القنذر بن مَحقّد عَن الحس بُن علمٌ الحراز 

عن الا ع قال فی دیب طویل کاتث قَاطِعَهُ لیا السْامْ ادا طلِع هلال 
شَهّرِ رصان یَفْلِبُْ وژها الهلال و یَحْمی قلذّا عَابث عَنَهْ ظهر. _ 

12 5 1 2 3- 50 بشا, بشارة المصطفی بالاشتاد اٍلی آبی علی 
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قال قَوَضءة 1 ال ص کته الطَة الفْبَارکة تین کیقت علم* بن آبی 
طالب ع ود مرها نم قال باعل هذا ل دیتارک و هَذا جراغدیت رک من عنّد 
الله نَ اللة بررق من بیشاء بقر چساب ۰1 نم استعبر سَتَعْبر انب ص 7 
قال امه له الذی قو ایی کم آن 1 رجا من الا علی تخریکها و بخرتی 
«2» با عَلیٌْ مُجْری زکریا و بُجْرِی فاطمة مُجْری مریم بت عِفران کلما 
دَحل عَلیها ک لیکرات وَجَد عنْدّها رژقا «3».کشف, کشف الغمة عن 
آ تشم یر اه ِِ« ما, الأمالی للشیخ ِ- جماعة عن ۳ | سل 
را تال ۳ آحمیته و قال 1۳ 
ان شنت دعوت الله 12 یسمعک تضاغیهم فی النار 1 صیاحهم و بکاءهم 
بقال فا ها ادا هام رم العت وی ان 
9 


0 


قوله رمیا شحیحا الشح البخل مع حرص و هو لا یناسب المقام الا بتکلف و 
سل ان کون اضاه ها انس لهس لسع السلان 
کنانه عن المتالفه فی النظر ق التجدیق بالیصر و علی ما فی, النشت تحتمل 
آن یکون من الحرض کنابة عن الضالفه فی التظر آه البخل کناية عن. النظر 
بطرف البصر علی وجه الغیظ. ۱ 
2 کاء الکافی عَلماٌ عن آییه عن این آیی عمیر عن اشعاق بُن عَبّد العزیز 
عن 


(1) ال عمران: 33. 

(2) کذا فی النسخ و فی المصدر, حتی یجزیکما هدایا يا علی فی المنازل 

الذی جزی فیها زکربا و یجزیک یا فاطمة فی الذی جزیت فیه مریم الخْ و 

فی کشف الغمة: 

الحفد له الخی اب لکما ان شرخامن الدتااخی تخریی: الِخ. 

(3) القضدن مها بوفی ال غفران: دور 

)4( راجع کشف الغمة ااقطهه 2 ص 26- 29. 

ار عن كت عد ار ع قال: خاعث قَاطِمَهٌ تشٍکُو ای رسشول ال ص‌ 
بَعَضَ مرها قَاغطاها رش شول الله ص کته و قال تقلمی قا فا فلا فا من 

کان نوم بالله و الوم م لاجر قل بُوّذٍی جاره و قل کاري بژمن ۱ لله و الوم 

لاخر بکرم مه من گان نوم باه 0 خیرا او 

لیسکت. 

بان کرت الشلن اضوی السعف افتال الکتف. 

ِ 13 3- کا, الکافی ده عن البق قی عَن اسماعیل بن مهّران عَن 

بن مَعَاوية عن معَاویة بن شریح عَن سیف بن عَميرة عَن عَمرو بن 


زا نی لس بقل ار 
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ی دزی شیع 
[أولاها] مغر من لسن من شبتیها قهو قول الله غَر و جل لا بحرُنَهْم 
قرع ره > فان حول : یوم القیا 2 و هم فی ما تم 


و اي <.ر ۱ 
ی نبیعیها. ۵ 


+ 2 ی بِ ی ر م۳ یی ر و ِ 1 0 
فاخرجّت صَحَفء فیها تریذ و عراق بفوز فاور 8 ۳ 2 ۱ 
العسن و الخسین ع تلانة عشر یوما یم ان ام یمن را سین معه: بژن:؟* 
ِ ده یمن رات معه لسی 
ققانت له من آنن تک هد قال ا تاه فنذ آنام قانه ۱ 
/ من این هدا وال ایام 
فقالث با 


و المراد هنا العظم مع اللحم کما ورد فی اللغة آیضا قال الفیروزآبادی 
الق کر ات العظم) اکل: لخمه و الجمع کنات وعراب تادز آو العرق 
امتح نا ال نید و ای سا تکل ها 


(1) الانبیاء: 103. 
(2) الأنبیاء: 102. 





بحار الأنوار (ط - بیروت), 43, ص: 64 ۲ 
6- کا, الکافی مُحَمَدٌ بنْ یَحْبّي غَن محَمَد بن الخسیّن غن, ابن بَزیع عَن 
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لا و _ 7 ِ 73۹ ت ۳ 5 2 ۳۳0 11 
لیْمَجیدٍ افصَل من تسبیح فاطمء ع و لو کان سَیء | مِنهّ لتحَله سول 
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و دز لاو ی م مه ]2 و ی تسا رز لا ]هم ور 
فی بل قذا نوم ۱ فیقولون يا رب ِِ ن بغر قدرتا 


من 
اه ارچ اطقفع شب اطقه هن بش ۱ 
قاطعَءٍ خذوا بیده و ادخِلوه َْة ال آنو جققر و له لآ نقی فی لاس | 
شاک آأو کافر أو مَتافة قادا ضاژوا ین الطبَقاتِ تا تادّوا کها قال اللةّ تعالی 
قما نا من شافعین و لا حدیق خمیم حمیم «1 قیِفْولون قلَوٍ أَنّ نا کر 
من امین «2.» 
ال و چعفر ع هیهات هیهات توا ها طایوا لوا لعادوا تما تهوا عَنهٌ 
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8- فر, تفسیر فرات ین ابراهیم مُحَمَم نی العانم نن عبیر نا عن 
عبد اللّه ع اه قالٌ: تا اَلناغ فی له مر «4» ار قَاطمَه و لقدرز 
من عرف قاطقة حَوّ مَغرقنها فقَذ آَذرک لِلة القذر و اما سُمْیْث قاطِة 


ان الق فُطِمّوا عن مَغرفتها. ۱ 


(1) و (2) الشعراء: 100- 102. 
(3) الأأنعام: 28. 
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حم کر انفیه ۹ ۳ 9 ِا یراب ع۱ ی 
لن و یب - 0 ۵ ۵ ام عَنْ فُرَاتِ بن ابراهیم 
, یس ین سَعید انار 
اود تن رید و الولید تن شجاع تن مَروان عنْ عاصم عَن عنّد اللّه ُن 
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> [نی کنث جالسء بالافش فی هد العجلس و بات الذار فغلو و آتا اتقکر 
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و 5 ی ۰ 7۲ گِ له وب 
الِحشکناتج «1» الکتار 0 ۰ ۰ ِ ایک دق 
7[ - ِِِ ِ ِ 01 سا مب ام ِ 
أْحصر یذ «2» ققالث لی با سَلمان آَفْطر غلیه عَشیتک قاذا کان غداً قجتیی 
ِ 1۱ مس >> ] ام ۳۳ ۲ 9 عه‌ِ ۳91 ِ س ص 
یتواة و قالث عچمه قلل سَلْمَانْ قَأحَدْتْ الرّطب ققا مَرزث بجفع من 
]و - ِ 1 3 ما ]رو ] رم ار و -101 مج 
اط تس رسو ۳ ضص از قالوا با 0 9 أ ۶ 2 بِ 3 ۳ ۰ له کان 
۰ 1 5 - 61 َ 0 مس مس َ 0 
وقت الاقطا أ۱ رت علیه ۳ اچدذ له رو لا نی فمَصَیت الی بنت 
- - 9 ۳0 و 9 س‌ ۶ 6 9 ث_ ۶ رگ سم 
سول انمض قی الوم الاتی فعلت. لها از انطرات. علی طا اتخفشتی ده 
۰ نم 5 ت 5 ت تس 
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اه اه لخن 
و اللوز. 
را هافر یه لیس ماع لد رخ 
9 و فده الیسی رح ال فن العل النمم للعشرین فرای 
بحار الأنوار (ط - بیروت), 43, ص: 68 

و بالقگر مشود و عَلی الساء و الطعاء عشکوز ج صلّی لد علي شلد 


ُحَمَد و آیه البلامرین قال سَلهَان قتعلَلهن قو الم لد هن کر چن 
ی شبن هل ده و نگ بش ی یت ترا من ره 
الله تعالی. 
بیان الاعتجار لف العمامة علی الرأس قولها ع فمه ی فما السبب فی ترک 
زبارتاناه اسکت:ه التنکر العیر علی وخه ۳ ق‌الکراهد هر لها کانت 
الذرة موضوعة للصغيرة من النملة قالت ع آنت مع نبلک و شرفک لم 
سمیت باسم یدل علی لحقارة و الخشکنانج لعله معرب ی الخبز الیابس. 
0- من بَعض کت المتاقب. باشتاده عَن, أَسَامَة قلل: مرت ث بعلی و 
العبّاس و هُما قاعد دآن في الْمَسْجد ققالا با أَسَامَهٌ‌پاشتاذن لتا عَلی تشول 


ل‌ > و ی 2 0 زر وپار.بر جرد 9 به ۳ 
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0 ِ تب س‌ 

الفزین عن آیی تقلی العقصلت من بتقل ن رتجلة الزاره عن بقنر الم ن 
صالح عَن این لهيعة غَن محمد بن المنکدر غن جابر بنِ غبد الله آن النیت 
ص آقام_آیّاما لمْ یَطعمٌ طعاما حتّی سوٌ دلک عَلَیْه و طاف فی متازل 
آژواجه قلَم بَصِبْ علند واجدة مهن شَیْنا قاتي قاطِعِّة فقال با بتبْهْ هل عِند کي 
شیء أکلة نی جانغْ فقالث لا و الله بابی آئت و أمّی قلَمّا حرج من عندها 
بعت لها جارة لها برغیقین و قطعة لحم فاحَدَنةه منها فوَضَعَلة فی جفنة لها 


2 


أ 
قبعتث حبمناً او خَسیناً (لی ترشول الم ص قرجع لها ققالث بایی آنت و 
آمّی قَذ آتاتا ال بشیء قحَبائة قال هَلجّی قأتْه قکشقت عن الْجَفْتَة قلذا 
هی مَملوءه خبزا و لجْما قَلَمّا تظَرث الیه بهتت فعرفت نها کرَامَهُ من الله 
عَرّ و جَل فحمدّت اللة و صلت علی تبیه فقال ص من این لك هنتا با ببْة 


حِ 
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3 
ِِِ ن رز من و 9 ر و - مه ۱ 1 ۳" 

ء 1 
شالت قو من للم له ترزق من تیه بر جباب فعمد له زو 
جل و قال الحمد له الذی جعل شَبيعَة بسَيدَة نساء العالمین فی نساء بَیِی 

تِ 9 [ذل | جپ  -‏ 7 ] 1 3 1 9 1 ء 
اسر ار وفتهم فانها کاتث ادا رَرقفها اللهة تعالی فسیّلت عَنم فالثك هه 
لا 
من عند الا لزق من بشاء بقتر جساب قتقت سول اللّه ص | 
] لا + ل0 0 بح ۳ 0 ۱ 
علی نم اکل سول الله ص و علی و فاطمَة و الحسيْ و الخسین و جميع 

نن 9 ۳ 7 1 ۳ ه رز هر و مس 3 
ازواج النیی ص و5 اهل بِییّه جهیعا و شبعوا و بقیتِ اجه کما هی قالث 
ِ ِ زر 0 ی ۳ سس ۳ 02 
فاطمة فاقِسَعث منعّا علی جمیع جیرانی و جعل اللهٌ فیها البرک و الخیر 


کما قعل اللة یِمَرَیم ع. 

قسه. الضناقب لین فهرآشوت التعلی:-فی. تفشیره: رن این ۳ فی 

لأربعین باسنادهما,عن محمج بن المنکدر عن چابر مثله. 

1 و من کتاب الْمتَاقب. الَْدُِور عَن آیی الق مُحمّد ی 9 
ار ی هد بن عند الواحد عن محند و 0 
بت آعمد تن محقد المروزة و آثتریی ایض به الب قاضی الفضاه فد 

۳ ی آلتقداده* عن الَخْسین تن فمجقد تن قاری عن الکرتمه 

قاطقة یثبب آخقد بُن محَقّد موه بعکة حرسها ال تعالی عَن آیی عل 

اهر بُن مد عَن مُعاذ ن وف الحْرْجَایِتَ عن مد بُن مُحمّد تن عالب 
عَن غُنمان بُن آبی سَیبَة غُن ايّن تمَیر عَن مُجالد غَن ايّن عَبّاس قال: حَرح 
اغرايی من بنی شیم یتبدّی فی البرْبهِ فاذا هو یصب قد تقر من ین یدب 

قسَعي وراءه حنّی اصطاده تم جقلة فی کمّه و آفبل یردَلف تَجْو الَّییهٌ ص 
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۳ ۳ 9 م - >2- - اج 1ِِ۱ 5 ند بداز ات لگ ان هی ۳ 
| چ ش ٍِ ٍِِ و قال و 3 ۳ ۳ 1 ب 51 یک 1 ۱ بمن ۵ 
۱ ِ ۳ 1 7 ری 9 وفع ۳ و 3 دب ولی ۳ 

دام البیهٌ ص ایا الصّب أفْبل ات قَاَفْبلّ الصَثْ بثْظٌَ (لی الب ص 
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شرغت آتا دین الحنيقة ید ما عَبَدتا متا الحمیر الطواغتا 
بحار الانوار (رط ِ بیروت), ج 43 صي:. 71 ۳ _ ۳ 
یا حَبَر,مدغو و با خبر مُرسَل الی الجنْ ید الائس لبیک داعبا 


قبّورکت فی الاخوال حیا و مَینا و بُورکت مَولودا و ور کت تاشیا. . 

قال تم أطبِق علی قم الصَبّ قل بر جواباً قلقا آن نظر الأْعْرَایٌ (لي دک 
قال وا عَجبا هب امه من الرید ثم اتبث به قی کم لا بفقة و لا سفقة 
و ل بقل یکلم مَحمّداً ص بهذا الکلام و بَسَهد له بهذم السهاده آنا لا أَطلر 
اثرا تقد ین فد یمیتک قانا هد آن لا اله الا له و هد أنْ مُحّدأ ده و 
یی تن اس میت ی ی ی ی اس 
ققال له عَلمّوا الاغْرابَ سور الفْرآن قال ولا ان علم الاغرابی 
شور ی وف 
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ص با سَعذ تفخَرٌ علیتا بتاقتک | لا لصف لک الناقة ال ِ ۵ 
الاعرابی فقال بلی فداک آبی و آمّی ققال با سَغذ تَاقة من هب آحمر و 
کف عر | هت هه ری ات نس عصان وت ارس هاگ 
قوائمَها من العیر و وَبرّها من الزعفران و عیتاها من باقوتة حَمراء و عنفها 
> ال بوخ لاخضر و شتامها من. الکافور الاشهتب: و دفنها هن ال < 
من ی مها من فور او من الدر و 
ك 1 1 1 عون ره امه و ۳ کت 
خطامفها من اللوْلو الرْطب لها قَبَه من درو بلضاء یی بتَاطِنْهّا من طاهرها 
6 ظاف‌ها من باطتعا نطو یک فی. العنه نم التفت ال ض الی: اضحاره 
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علی الله تاج الق قال قَوَتبِ الیّه آمیرٌ المَوّمنینَ عَلما بُنْ آیی طالب ع و 
رح و 2 0 ۳ و بر مپ سم ِ سا مر اس مس ۳1 
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یرود | 

صمن له علی اللم عَرّ و جَل راد اللْفْوَی قال فَوَیَتَ الیّه سَلمان القارسیٌ 

2 > هو . - 2۱22 |98 ع- - ]۵ ]اد و 
ال فداک آیی و أمْی و قا راد او قال یا سلْمان (دا گان آخژ یوم من 

انیا لک اللهُ عرّ و جلَ قوّل شهاده آن لا له الا ال و آيْ مُحمّداً سول 
اللو فان ات قلتها لفیتیی و لقیتک و ان ان لم تقلها لمْ تلقنی و لم القک 
ابدا قال فمَصَی سلمان حَیی اف يَسعء ابیاتِ من بیوتِ سول الله ص 
لَم یج عِندمن شین قلَقّا آن ولی زاجعا تظر الی خْخْره قَاطِمة ع ققال ان 
ض وی 2 زر 9 و 0 ص تن سا ی وس وس 0 
یکن خی فمن منزل فاطمَءّ بنتِ, مَحَمَدٍ ص فقرغ البا م فاجابن من |ء 
لباب مَن بالباب ال لها تا سَلْمَانْ القارسمهٌ فقالث له با یمان و 


ض ۳ نج ببه ب ی 1 1 
تشاء قسَرح قصَة | غرابي و الطب مع الثبیْ ص قالث له یا سَلمان و الذی 
1 رز لا 2 1 لل ار -1۰۱1 ضَ ن‌ مت ‌ 
تقت مُحقداً ص بالحق تیا اٍن نا تلانً ما طیفتا و ان الْسَن و العْسَین قَذ 
و 1 تا -[ 7 و لل 2 ۵ ار 2 - ء ]| 2و 5 7۳ ‌ 
اصطربا 2 من شذ: | توح بم رقدا کانهما فرخان منتوفان و لعنْ لا اد 
الک ادا ترل ال بای با سلمان خر ور یر هد باق بو‌الی. تقو 
الیهُودی و فل لَهَْفول لک قَاطمَه بث مَحَمَدٍ آفرصنی له َاعا من تفر 5 
دی ۳ لمه بسلت. محمدر صبی خلیه 0 
صاعا 0 آه تاج یک 9۱ ج 2-1 و و تج اه ار 2 
1 من شعیر ردهْ, علیک ان شَاء ۳۹ ل خَذٌ سلمان رع نم 
تی به الي سَهْعُون الهودی ققال ة با عون دا دزغ قاطِعة بت مُحمّد 
‌ِ ت هِ 12 ه و 0 ها و #2 هِ 
ص تقول لک افرضنی علیه ضاعا من من شعٍ یک ان 
شاء الاغ: قال قاعد شون الکع ۶۶ حعل علند فی کعه تام عفر فا 
۰ و و وس ۲ زر نم جعر ی رت 
بالاف ۵ هو ول پاشاهان هد هی الهد فی الا هد الدی انا 
۳ و 
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‌ سا ات ۱ ]امس م2 1 ِِ 2 ‌ 
متئوقان قال قََیمَهما الب ص قََحَدَ واجداً عَلّی قخذه الأیْمن و لاجر عَلی 
اب 5 عت 1 1 مس مس مس ۰ 3 دض 
قخذه الایسر و آجلس قفاطمة بین پدیها و اعتَتقها الثبیهٌ ص و دَحَل علی بن 
1 ۲1 ِ 9 ۳9 0 - #۶ ۳ ن‌ 7م - ات 
ایی طالب ع فاغتتق الب ص من ورایه ثم زرٍقع الب ص طرفة تَخْو 
لل - ۶ 
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2 و5 ن نم وتبر عَاطِمَء بل مَحَمَدٍ ص حثی دحخلث 
(لی مخدع لها قضَفّت قدمیها قصلث رکقتین تم رقعث باطن کَیْها (لی 
أ1 مماع و قالث الهی و سیدی هذا مُحَمَذ تبیک و هذا عم ابن عم تبیک و 
هَدان الحسَن و الحسیين 
بحار الانوار (ط -بیروت), 43, ص : 74 0 ۱ 
پسبطا تبیک الهی ائزل عَلینا مايْدَة من السْماء کما انرلتها علی بنی اسراییل 
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«1» قال قاکل الییٌ ص و عَلِیٌ و قاطِمَهُ و الحَیمَنْ و الحْسَینْ و خَرج | 
جب لل < ۳ 0 ‌ كت ت ت فک ء 6۱ # ومع 
ص‌ تزود الاعرابی ز استَوّی کل ز|< به و نی ببي سلیم و هم یوَمَیُز 
تب ۲ ۳1 ‌ِ ی ما2 ۶ [ سس ِ ِ 
ربعه لاف رجّل اپ وقف فی وسطهم تادَاهم بعلو ضویه قولوا لا الة 
ر- ت_ ‌ ۳1 ‌_ 
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(1) آل عمران: 33. 

بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 75 
کريمة بنت احمد بن محمد بن حاتم المروزی بمکة حرسها الله بقراءتها 
علینا فی المسجد الحرام فی ذی الحجة سنة احدی و تلاثین ماو 
قالت آخبر نا آبو علی زاهر بن آحمد الفقیه بسرخس قال ۳ معاذ بن 
تست آلخوحان عال ریا امین من عالت. مر ماه ای 
شيبة عن ابن نمیر عن مجالد عن ابن عباس مثله بیان قال الجوهری تبدی 
الرجل آقام بالبادية و ازدلف آی تقدم و قطع کفرح و کرم لم یقدر علی 
الکلام و نقه الحدیث کفرح فهمه و العشراء من النوق بضم العین و فتح 
اش ای ها سای او ما ای کت عم اما 
قصرفت» عسته. ای تمال .مها ۵ تفال.عاله ام ۵ غیرن آم.ضاه به و 
المخدع البیت الصغیر الذی یکون داخل البیت الکبیر و تضم میمه و تفتح و 
بقال صباً فلان |ذا خرج عن دین الی دین غیره و قد تقلب الهمزخ واوا. ۲ 
2- و من الکتاب ال کوو: وی فی المراسیل ان الحسن و الخسین کان 


الحسَن و ۱ 1 ۰ 7 ی قاط 1 ایا 2 و 2 
جبرئیل قال ال تعالي لا سمع قَوْلها لا تشتخسن آن ندب قاطمة یلها 
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فقالت آتا أرفقَ بائیی قَاحَذْتْ التّحی قَطحتث قَذاک الذی حبسنی فَقالَ 
تلا ۶ ۳۳ 0 -- تا ع‌ِ 

الثبی ض‌ رَحمتَعَا رحجمک اللةٌ 5 ِ 

ّ 1۳ ۰ م0 تس 9 

اقول رزوی ابِنْ شیرویه فی الفردوس غن ا : 


ه‌ِِ_ مروان قال حون و - ل و ه العّا ۰ 
الیف مَحَمّد بن لی بي مَروان بنْ القاسم بنِ 
- و سب 0 ف‌ س_ ‌ لا - مس 0 مت ی ِ- مس 0 
عبید البخار ید جعفر بن عبد الله العلوی عن بچیی بن هاش عن عفر 
۰ و هم - او 2 ت لب - 2 ی ۶ هو _لل و 

ن سَُیمٍنَ عن آیی هاژون اعد عن آیی سعید الحْدْرِی قال: أَهدیَت ٍلي 
زیشول الله ص قطیفه منسوجةه بالذهب اهداها له م الحبشة فقال سول 


ص لها زجلا مج اللَة چ رشولة و جُتة ال 
لانوا ر (ط. - بیروت), 43 ص: 177 ۳ 

۱ 0 أَصحاتٌ سول اللّه ص أَعَتاقَهْم لیا ققال سول الله بص 
انج عل فال عقاژ تن تاسس ما شمقث دلک وتثث علی ات علا 2 
فاحیرئة قجاء قدقع زشول ال ص الَطيقة یه فقال أئت لها قحَرح بها 
[لی سوق ال قتقضها سلکاً سلکا ُقتقها في القهاچرین و ارتمار نم 


سخ 7 لب ۱717 ۵ تسش ج ار مس ]2 ۳ نی 
م1 _حلی احرجها بين یذ رسول اللوٍ فدَچّل ص‌ علی فاطِمَة 

2 7-1 و ۶لا > 72 9 -| ]-.. ۳ ۰ كٍ 2 ۶ هد مس 
فقال ای بية أنی لي هَذا قالث با بت هق من عید الله ان ال برزی من 
ریم بلتِ عقران فقالث 
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9 5 2 1 0 ] - 3 ِ 1 س 

4 مضباخ الائوای, عن آبی جفقر ع قالّ: فلت قَاطمَهُ ع ای سول اللّه 

مسر ما رت ‌ِ زر 7-17 -9 ح را ]| -ا عیلا ]و 
ص قعرف فی وجهقا الحَمَصَ فال یی الجُوع ققال لها یا بت هاهتا 
112 - 1 2 ده هِِ- ۱2 و -ا آ-جاه اط سرا 9 مر مس مه تلا - 
فاجلسها علی فجدو الایمن فقالت یار تا نی جانعه فرفع بدبه الی السْماء 
ققَالّ اللهْمٌ یافع الوصَعة و مُشیع الجاعَة آشْيع قاطمة بئت تییّک قال بو 
مر 6 4 0 3 1 9 
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(1) الکعک خبز معروف فارسی معرب-. و الاقط بفتح الهمزة و کسر 
القاف و قد تسکن للتخفیف مع فتح الهمزة و کسرها لبن پابس متحجر یتخذ 
من مخیض الغنم یقال له بالفارسية «کشک»-. و القطف بالکسر العنقود. 
(2) آل عمران: 37 و 38. 

بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 79 

کتاب دلائل الامامة, للطبری عن ابی محمد هارون بن موسی التلعکبری عن 
الصدوق مثله. 
6- عٍ غلل. اتشتر انم اش عن عبد اللّه * بن الحسَن الَمَوّ یب کل ی اخمد 
َلیٌ الأضبهانی عَن ابراهيم بن مُحمَد فعقد ای عن (شماعیل نن بشار 
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۳۳9 ۳ 1 ۳ ضم ۳ ِ ات 

قال ه ذ خ آیب تفر لا فا و قا ازتلنا ‏ ون فتلک من رشول و لا ترا 
وی زره ۴ ۰۱ سِ ای ۱۳ 

«» و لا مُحَدّث قلث و هل یِحَدَت الملائْکهُ [[ ۱ انیا ء قال ان مریم لمْ تکن 

تسم ج کای« بو تج > ۳ 0 عو - للاج < ِ 0 
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۱۳ من 
النساء آحدا اٍلی الناس فی قوله تبارک و تعالی و ما آرسَلنا قَبلک الا رجالا 
توجی هم «2» و لم یقل نساء و المحدئون لیسوا بر ۰ و9 

7 یر, بصائر الدرجات کاء الکافی آَحْمَد بنْ مُحَمّد چ مُجَمَدٌ بنْ الِخسَیّن عَن 


0 سم 


این مَخْبّوب عّن ان رئاب غرر آبی عْبَيدَة قال: سال آبا عند الله ع بَعض 


و 7 ۳ 3 ۳ 
ً‌ یف ها سَبِعون ذراعا فی عپٍض الادیم مثل فخچذ العالج فیقا کل 
ما یَخْتاٌ لاس الّه و لیس من قصة الا و فیها حتّی آزش الحَدش قال له 
و هو .و فاطمء فسکر بلا نم قال نکم لتبحتون عها تزیدون 
: لله ص حَمسَء و 1 


(1) الحج: 1د. 
(2) الأنبیاء: 7. 
بحار الاأنوار (ط رت 3 ص: 80 _ 


آ[ه _ و 0 و و - لو 


اخسَسّتِ يد و سمعت الصَوّت فولی لی قَاعلمَتْهُ قجَعل ینب کلما سمع 
هِ بو س یروت فیس جر ماو 1 1 

حتّی بت من دلک مُصحفا قال نم قال آمّا اه لیس من الحلال و الحرام و 

کِنْ فیه علمّ ما ییون 


ون 2 مُحتّد َو «1» ۳ قد پا 7 
: ۶ ع 


پ الْفختضر من تسیر القلیت باشتاد 
مه اعد اه ع و فا ده 
ذو فقد عرفها و من م یغرفها قهی قَاطمَهٌ ینت مُحَمّدٍ و هن بَطءة 

هی قلبی الذی بیينَ جنبیَ فَمَن آدّاها فقد آدّانی و من آقی فقه آتی 


لمْعاقی عَنْ اسْخاق بن مَحَمّد عَن 
بر شد تن اشقا : تن انراهي ن جفقر تن فحقد عن 
عَن عَمَّه رَیدربن ۰ ی قلرل: ند تون قاط بت ث رسشول الله ص‌‌ قالثك 

سول اللّه ص آ لا آنشَوي دا را ال أنْ جف روج وله فی 
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(1) الکافی ج 1 ص 240. 


باب 4 سیرها و مکارم آخلاقها صلوات الله علیها و سیر بعض خدمها 


1- ب, قرب الاستاد الستدو بُنْ فخقّد غن آبی البَختری عَن آبی عَید الله 
عَن آییه ع قال: تقاضی لیا و قَاطِمَهٌ ای شول الله ص فی الْخْوُمَة 
ققصی عَلی قَاطِمة بخدمة ما ذ دون الاب و خی علی غیر ها خلقه فا 
فقالت قَاطِمَه قلا بعلمْ ما داحلیی من السَرُورِ الا اللهَ باکقائی سول اللّه 
ص تَحَمُلَ رقاب الرجّال. 
بیان تحمل رقاب الرجال آی تحمل آمور تحملها رقابهم من حمل القرب و 
الحطب و یحتمل آن یکون کناية عن التبرز من بین الرجال آو المشی علی 
رقاب النائمین عند خروجها لیلا للاستقاء آی التحمل علی رقابهم و لا یبعد آن 
یکون آصله ما تحمل فأسقطت کلمة ما من النساخ. 
ثم اعلم آن المعروف فی اللفة کفاه لا آکفاه و لعل فیه آیضا تصحیفا «1». 
5 14 1- 2- ن, عیون آخبار الرضا, علیه السلام بالأسانید اللاتَةٍ عن 
الزضا عن آبائه عن علم( بُن الْخسیُن ع له قال حذتثیی أسْماء بلث غُمیّس 
قالت کت عند قاطمة ع اد دحل لها سول الله ص و فی نها قلادَه من 
بُنْ آبی طالب ع من قَیء فَقال لها سول الله 
ان قَاطِعَة بت مق دٍ تلبس لباسپ الجبايرة 


2 15- 3-ع, علل الشرائع این مََبرة عَن مُحَمّد بن عَبْد الله الحصْرَمی عَن 
جَند 0 بُن غَمَر المازنی عَن غبادة الکلیی عَن جغقر بُنِ 
مَحَمد عَنْ, اییه عَن عَلی ۰ عَنِ الحسَین بنِ 
علر عَن أخیه لسن تن ۶ ی بن آیی طالب ع قال: رَایّث أمّی قَاطَِة ع 


و با لیلةَ جُمَعََهّا فلِمٌ ترّل راءقةّ سَاجدَة حتّی ابتّضَح عَمَود 
الطتج و سیقنها تدغو لِغوینین و وتات 


(1 بل هه مور اکفا معمهرا هم الهراد کفاعم لحم تحملا سل قحمل 


و تسود و تکیر الا 2 ۳۳ تافو لتشیها بشماع قفلث لها ماة لِم لا 
اس ثم 


لد - 1۱7 -_ ۳9 1 
لتفسک ققات الجَار بّ الگار. 
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حادم ۳ احَدئمَا ۹ 
اربع [اربعا] و تلایین قال 
سوله تلات 95 تِ. 

تن جلذها کی العمل رالاشء 
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یهد مهار 

حدیث فاطمة انها شکت الی علی ع مجل یدها من الطحن. 

و قال 

فی حدیث فاطمة آنها آوقدت القدر حتی دکنت ثیابها. 

دکن الثوب |ذا اتسخ و اغبر لونه یدکن دکنا. ., 

و قال اللفاع وب یجلل به الجسد کله کساء کان او غیره و منه 

حدیث علی و فاطمة و قد دخلنا فی لفاعنا. 

آی لحافنا. 

و قال 

فی حدیث فاطمة انها جاءت الی النبی ص فوجدت عنده حدائا. 

ای جماعة یتحدئون و هو جمع علی غير قیاس حملا علی نظیره نحو سامر و 
سمار فان السمار المحدئون. 

کول فلم بع انح ای ینغ لطس نا شمان 


الجوهری عداه ای جاوزه و ما عدا فلان ان صنع کذا. 

۳ ِ 7 ده جر ام - زر 9+ 1-. ۳ 
6- کا, الکافی مکار مکارم الاخلاق عن زرارة عَنْ آبی 2 بر ع قال: ان 
تشول اللهص رو آراد الکو تلم علي من اراد الشسلم علبه من آقاه ن 
کون آچژ من بسَلْمْ له قاطمة ع قبکون وَهْة (لی سره من بنها و 5 


- 


قاطمء قَحَرَح قأحَدَب سوا فِصَة و عَلقت علی بابها سثرا قلَقّا قده 
و ۶ ,۲ م ‌ ِ ۳ 2 رک ِ ار میم بایها و رت 1 
رسول الله ص دَحَل المسجد _فتَوجة نحو بیت فاطمء کم کان بیصبع فقامث 
42 أ أ ضا 4 سوق الیه « 1 اد بدها سوار| فصه 6 
ی [لی بیع وو :5 ِ ۳ ۳ 3 کت و 0۲۱ 9 1 و 9 
ادا بايچ ستر فععد رسول الله ص حبت بنح الیها فاطمة و5 
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فی الْحلية الاورَاع غن الرّهَرِی قال: لَقَذٌ طِحتب فَاطمَه بت سول الله 


ص‌ ‌ 
حنی مجلث «1» بداها و طبّ الرّحی فِی بدها. ۱ 
بیان: طب ای تانی فی الامور و تلطف و لعل المعنی اثرت فیها قلیلا قلیلا و 
لعل فیه تصحیفا «2». 


ت‌ِ 


1 م1 ِ ۱ 1۹ ] ۳ 5 
نداً بالقرب ققالت عَاطِمَة ع و الم ای آشتکی بدی ما َطحَنْ بالرَحي و 
کان عند الثبی ص, اساری فامرها آن تطلب و 
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ستّاها فص ۲ ِ" 
9 لام ۲ ِ رز 0+ 0 لل م9 + + ه بل - ‌ 8 __ س 
یَفسیر التعلبی عَن جعفر بن مَحَمّدٍ ع و تفسیر القشیری غَن خاير الانضاری 


(1) مجلت یده قرحت یده او تجمع ماء فیها بین الجلد و اللحم بسبب 
۷ ۱ ۱ 

ی ام اس ی وی ان 
(3) الاسراء: 30. 

هار ارت ار مرن 3 


2 بّ 5 0 ۰ 9 
رأی الیو ص قاطمةء و عَلیها کساء من اجلة الایل و هی تَطحن بیدیها و 
وضع لها قدَمعت عتا سول اللّه ص قَفَال با بنتاغ تعکلی, مرارج الظنا 
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بحلاوة الاخجرة فقالث یا رسول اللّه الْحَمَذٌ له عَلی تَعْمَائّه و السُکَر له عَلی 
یه فاترّل الله و موف بعطیک ریک قترّضی «1» 

بنْ شاهین فی متاقب قاطعَء و أحْمَدُ فی مس ستد نصا باشتادهما عن آیی 
و تور نمما قالا کان التیوهٌ ص یبدا فی سَقرو بقَاطِمَة و یِحَيَمْ بهّا 
1 کات لفذوم ابا و زوجم قفا را ای 
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(1) الضحی: <. 
(2) الزخرف: 89. 
(3 لم تجدنهدا اللقظ آیذفی الق او آلموخوه هه زر وه تن 
ال قما له صض از 

)4) الأعراف: 29 

پحار الأنوار (رط - بیروت)؛ ج43, ص. : 87 7 ۳ 
فلت قالث یُنادون من مکان بعید «1» فقلث ین تفصدین قالث و لله 
علی الناس چٌ الب «2» قمْلْت متّی القطفت قا 
السَماوات و الأرضَ ۱ ۱ 
في سل آثام «3» ففلّث آ تشتهین طعاماً ققالث و ما جقلناهه جَسدا لا 


دب ب ‌ 
۱ 9 و ور 
پاکلون الطعام «4» فاطعَمَنها تم قلث هوژولی و لا تععّلی قالث لا بکلف 
ت 1 مت و کت ِ 7 
اللهْ تفسا الا وَسَعها «5» فقلث آزدفك فقالب لو کان فیهما العَهٌ الا الله 
تب 1 ۱ 8 11 12 


ققال 
آورکتا الْقافلة لآ تي أَحذ فیها قالت با داوَدٌ انا حقلناک حَليقءّ فی الاَرَض 


«» و ماه محَقَذ الا رب سول «9» با یخیی خذ الِعِتابِ «10» يا مُوسی انی تا 
۱ و و ۳99 ۳ لا وت کم ٍِ 
ال «11» قصکْثْ بهذو الأسْماء قلدّا آتا بأربَقة سَباب متَوجهین تخوها 


قَفْلْتْ من هوْلاء متي قاِلت المال و الیو زيیه الحیاة البا «<12» قَلمَا 


نها قالثٍ یا بت استأجفه نَّ خیر من استَاجرْت القویٌ امین «13» 
ای بأَشْیَاء ققالت ِ ال یضاعف من 9 «14» قرَادوا علیت 
قسَلهمْ لها فقالوا هذو متا فِصَه خاربه از فراع ع عا اف قلد مرن 
سَتَهٌ الا بالفژان. 
9- قیه, الدروع الواقية من کتاب ژهد لت ص یی مد اس ان 
ِ تلبت هذه ای علی الب ص و ان جَهتّم ۰ ُ 

ب لکل باب منعْم جرْء مَفقسْوم «15» ۳ الب ص اد 1 

بواپ ۱ بت لنکایه - 


(1) فصلت: 44. 

(2) آل عمران: 91. 

(3) ق: 37 بزیادة: و ما بیتهّما. بعد الارّضَ 
(4) الاأنبیاء: 8. 

(5) البقرة: 286. 

(6) الأنبیاء: 22. 

(7) الزخرف: 12. 

(8) ص: 25 

(9) ال عمران: 138. 

(11) طه: 11 و 13. 

(12) الکهف: 44. 

(13) القصص: 26. 

(14) البقرة: 263. 

(15) الحجر: 3 و 44. 

بحار الأٌنوار (ط ۱ 43 ص: 88 
و لمْ درا ما ترل یه جَبْریّیل ع و لَمْ یِسْتطع آحذٌ من 


کان الثیٌ ص ادا ری قَاطِمء ع فرح بها فاتطلق بعض آصخابو الی باب ین 
قوَجد بَیْن بَنبها شهیرا و هی تَطِحَنْ فیه 5 ما 


- 
‌ 
س‌ ۶ 


دج مت 


2 
:ما : 
اما 

5 تف 

3 
مب > 
ّ 


۱ 
۱ 
۷ 
7 
0 
۱ 
اما 
3 ۳ 
۲ ۱ 
1 ّ. 
اُ: 
ی ۱ 
هس ۴۰2 
"۳ 
)1 
۳ ۱ 
1 ۲ 
0 9 
۱ 
۱ 2 
ط ۱ 


ی 
۷ 


3 
33 


00 7 01) 


بالمدینة و اشتر لقلطمَء قلادة من عضب و 2 من عاح قاِن هَوّلاء أَهْل 
یی و لا اجب آن باکلوا طساتهغ فی حتاتهمْ الا ۰ 
سان فلت با اضم اس از 
مان ار کش خت وان اهاط فلت آزخس ی اس ار 
فضة. 
اقب تیان 

و قال و فیه 
۳ قال لثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب و سوارین من عاج. 
قال الخطابی فی المعالم ان لم تکن الثیاب اليمانية فلا 7 قاا ی سا 
آری ار القلاد ة تکون منها و قال ۳ موسی بحتمل عندی آن الرواية انما 
هی العصب بفتح الصاد و هو اطناب مفاصل الحیوان و هو شیء مدور 


5 


یجعلونه شبه الخرز فاذا ییس یتخذون منه القلائد و ذا جاز و آمکن آن بتخد 
من عظام السلحفاة و غیرها آلاسورع عازن بو افکرن آن یتخذ من عصب 
آشباهها خرز بنظم القلائد. 

قال ثم ذکر لی بعض آهل الیمن آن العصب سن دابة بحرية تسمی فرس 
فرعون یتخذ منها الخرز و غیر الخرز من نصاب سکین و غیره و یکون آبیض. 
1- کا؛ و اب پد9۰9۰9۰حصِ 
عَن فراتِ بُن آختفت قال سمعث آبّا عبد اه ع یَفُول لس عَلی وجّه ررض 
له شرف و7 آنقع من القزقج و و هو بقل قاطمة ع تُه قال لَعن ال بیی 
9 تلا و 


(1) و الظاهر آئه منقول من کتاب معالم العترة. راجع المصدر ج 2 ص 6. 
بحار الأنوار (ط - پیروت), 43, ص: 90 
قلح الحمْقاء ء بُعْضاً لتا و عَدَاوَةّ لِقَاطِمَة ع. , ۳ 
2 کاء الکافی مُحَمدٌ بنْ یخی عَن اخهَد بُنِ مُحَمَد عَن آیی ,یخی 
الواسطی عَنْ پعض ای دم آیی عبد 

لهندباء و یله آمبر المُومنین روخ 5 بقلم ز 

13- یب ؛ تهدیب, الاحکام ِِِ بو 
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تبکی مَحافية آن یِموئّوا قطلبِا سول الله ص حتّی وقع عَلیهّا و 


ققال ما سَاأئي با بنبْةْ قالث 


(1) المجادلة: 11. 
او رر(ط - بیروت) ,43 ص . : 91 9 
ول اللّه ای رأیث البَاِحَة گذا و کَذا فی تقمی و قَد قعلت نت کمَا 


با رسو قد 

۲ ۳ ت ت ۳ س 

ره قتتکَیْث تکیت عَکم قلا أَرَاکمْ تَموئون ققام سول الله ص قصَلی رَکقتین 

تم تاچی ره ة فتزل له جترئیل ققال با فد هذا شیطان تقال 4 الدْهاژ و 
۰ ۳ 0 


۳ 
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ی ري فاطمة هذو ارو 5 ُوّذی 1 امین فی تومهم ما 
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طِ ن : ۶ 
ِ و و ی 
سول الله ص فقال یا رویا فتَمتلت بین پدیه قال ات نم اریتِ قَاطمة هَذا 
ِ ب ,ِ چ و ۰0 


البلاء قالبثك لا فقال با اصَعاث ائت ریت فاطمَرِّ, هد البلاء قالث عم با 

رسول الله قال فما ارت بدلي قالث اردذث ان اخزتها فقال لماع 
9 [ سا ِ 

اسمعی لیس هذا بشی ء. 


)1( بری؛ ظ. 

بحار الا نوار (ط - بیروت), ج43, «طان 92 ۳ ۳ ۲ 
و نهذ تاد قال. سل رَسْول اللّه ص أَصَحابَة عنِ الْمراة ما هی قالوا 
عَوْرهُ ال قمتی کون دی من ربها قلَم یدْرُوا قلَمّا سمقث قَاطعَهُ ع دک 
قالث ا تی قا تون مق تا آن تم قَغْر نها ققال رَشول اللّه ص اش 


فاطمة و منی. 


باب 5 تزویجها صلوات الله علیها 


قل اقا الم عمال یاشتایه ای سَیْختا الَعْید فی کتاب حدائق الربَاصٍ 

من الَمحّم و کاتگ یل خميسي سَتَةّ تلا من 
6 اطع اه زشول ال ص الی عثزٍل آمیر انیت ع 
تخد صوقة شرا له تالی لا ول من کل قجیه و سنوت 


۲ و ء [لی ابّن عَناس قال: ما رف قاطِعةُ ع الی عم 
ع کان الثبیمٌ ص فد حیرئیل عَنْ بمينها و میکائیل عَنْ بسارها و سَبْعُون 
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بیان الرسل بالکسر التأٌنی و الرفق. 


0( مر | حور 2 1 ِ و 0 ۳ 
ی ات و ام ی ی ای وم یی اسر 
الژراری عَن خاله عن للاشعری عم البزقی ُر اب | باطٍ عَن داود ۷" 
یَعقوبٍ بن شقیب غعَن ابی عغبد الله ع قال: لما روج رسول الله ص علبا 
ه ۹ "مج 0[2-] - جر ۱۱72 1-1 - 1 و 9 
فاطِمَة ع دحخل علیها و هی تبعی فقال لها ما ببکيک فو الله لو کان فی اهل 
یی خی ملغ روجلي و ما آنا رَويتي و لک الله رَوجک و أَضِدق تک 
الحْفْسَ ها ات السَمَاواث و الأرَض قَالّ علم ع قال رَسولّ اللّه ص فُم 
ی ۳ سس جاق رم و 0و و 1 ۳1 ۳ 09 ۳1 1 ۳ 9 

قبع الدرع فقمث فيعتة و اخذث للِیْمن و دخلث علی رسول الله ص 
یر ۳ ر- 7 ۶ کم 5 5و رف اه 
قسَکبْت الذراهم فی حَجّره قلمْ یسالنی کم هي و لا آتا ابر نة نمی بَضَ 
م ج ِ ِ- <- ۱ مره اج ۳ دنل >« 

وبضصة و د بلالا فاعطاخ و ال ابتع لِعَاطِمَة طیبا نم فقبض سول الله ص 
من الذزاهم بکلتا یَدَیه فاعطاة آبا بکر و قال ابتع لِفَاطِمَء ما بصْلخها من 


۶ جر و و 


مِمّا اشترَوة قمیصْ يسبعة دراهم 
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(1) قال الفیروزآبادی: هجر محركة بلدة بالیمن بینه و بین عثر یوم و لیلة 
مذکر مصروف و قد یوّنث و یمنع و النسبة هجری و هاجری و اسم لجمیع 
ارض البحرین, و قرية کانت قرب المدينة. 


(2) المزفت: المطلی بالزفت. 
بحار الانوار (ط - بیروت), ج43, ص: بد ۵ر 3 


اس مس 4 2 ه و هم جاح ج و 1 
قال علیٌ ع فافقمت بعد دک شَهّر | 


3 


1 2 + ۵عء 9 0 زر 00 .2 203 - تف 
ملزلی و اذِکرٌ شین ین امر فا طْمه4 ع - قلن ازواح سول الله,.ص | لا 
7 تطلبٌ لک من رسشول الله ص دُحول فاطمءة علیکی ققلث افعلن فقدَحلن علیه 


93 


۱ 
1 
۱. 
31 
1 
۷ 
۶ 

اما 
۱ 

۱ 
1 
اما 
۱ 

۱ 
2 
4 
1 
3 
اصا ما 

6 
3 
1 
۱ ۱ 
3 
۱ 
0 
3 
۳ 
3 ۱" 
۳ 
بعی) 
سس[ 
اصا 


بت 
6 


0 


م 
0 
3 
ات : 
" ماع ود ۱ 
ماس 
9 : 
۱ 
ما 1 
۰ ۳ 


8 
وید 0 
۱ 
ها " 
ب )۰ ۱ 
1 
2 
ت 
9 9 
ة 
19 
9 
ود اما 
‌ ۴ 
۱ 
3 
جِ8 
۱ 
8 


اصا 
ِ 
۳۷ 
دم 
0۷ 
6۱ 
.۰" 
۳۱ ۱۳ 
9 
واگ 
3 ۱ ۱ 
۳ ۱۱ 
ور ۳.0 ۱ 
1 
ها 


کل 
رو تا زشول اه ققال,زشول الّه, ان 
ضلکن من شانقافالث له قه تک طیث اتیب 
شیک قالت نقم قاتث یقاژوزة قسکبث نها فی راحتی قشهقث ملع 
ایح ما شمیِث منئلها قط فَفَلّتْ ما ها ققالت گان ده الک 
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ي 5 قلة 
نوار (ط - بیروت), ج43, ص: 96 , ۲ 
عم سول الم ص ما تداخلیی ققال با علر 
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بالبَرکة قال علیاٌ فاکل الوم عَنْ اخرهم طقامهی و شر: 
لی بالیَرَکة و ضَدژوا وَ هم اکتژ من اربِعة الاف رَجُل و لمْ بثْفَص من 
۳4 3 ۰ 1 


شیء نم دا سول الله ص یالصَحاف فلت و وَجّة بها ی متازل اجه 
به اعد شفهه و عفل فیها طعاما ج قال عدا لتاطعه و لها خی ۱1 

ت ن‌ ۳۳ ۳ 11 مس -ِ ۳ تک 
انضرقتِ الینة خ لِلغژوب قال ژیشول | ص در ام سَلمء هلمی قاطمء 
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فی جایب الط و جلشث فی جانیها و هی قطرةة ای الارَض حتاء مب و 

آتا مُطرق الی الأرْض حیاء مها تم جَاء رَسُول الله ص ققال مَنْ هاهتا قَفْلتا 

ادِحْل یا رَسُول الله مَرُحبا یک رَایرا و داخلا قَدَحَل فَاجْلسَ قَاطِمَة من جانبه 

تم قاٍل یا قاطِمَه ایتینی یماءٍ ققامث الی قغب فی البیّت فمَلاْهُ ماء نآ 

په قَاحَد جْرْعَة فَتَمصْمَض بها تم مجْهَا فی القَعْب نم ۳ب منها ی زآسها 

تم قال آفبلی فَلمّا أقبلث تَصَح وو -ه ۱ ‌ ب _ب - 
۳۹ تس 
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بیان مزمل آی ملفوف و الشریط خوص مفتول یشرط به السریر و نحوه 


الذی جز من الغنم و المخضب کمنبر المرکن. 
قوله فقر عین فاطمة ظاهره ۳ بصیعة الأمر بناء علی آن مجرده یکون 
متعدیا آیضا لکنه لم یرد فیما عندنا من کتب اللغة. 

و قال الجوهری جمع الله شملهم آی ما تشتت من آمرهم و شتت الله 
شمله آی ما اجتمع من آمره و قال الشدخ کسر الشیء الأجوف و قال 
این هي روط رش ج اقط و السجت لیر و الاعت ند تن 
خشب قوله ص و بک حفیا قال الجوهری تقول حفیت به بالکسر أی بالغت 
فی اکرامه و الطافه انتهی آي مطیعا لک غاية الاطاعة آو مشفقا علی 
الخلق ناصحا لهم بسبب اطاعة آمرک. ۱ ۱ 5 
6- ما, الأمالي للشیخ الطوسی جمَاعَه عَن آبي عالب الثرّاریٌ غن الکلینی 
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8- ل, الخصال الطالَقایٌ عن الحسَن ! بن عَلمعٌ العدوی عن عفرو بُن الْمَخْتار 
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کت هیولسع اه ی نس میت مره و اس 
اپی یوب الاتضاری ل: أن رشول الله ص مرض مَرَضَء فاتلة فاطمة ع 
تَعوده و هو تاقهة «1» من مَرضه فلمّا راث ما برشول الله ص من الجهّد 


(1) یقال: نقه المریض من علته |ذا بریء و آفاق لکن فیه ضعف لم یرجع 

الی کمال قوته بعد, فهو ناقه. 

بحار الأنوار (ط - بپروت), ج43, ص: 98 . . , ۱ ۲ 
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فی کتاب الصفین فی حلیته علیه السلام: عظیم المشاشین کمشاش السبع 
الضاری بلفظ التثنية, و قال الجزرخ جلیل المشاش ای عظیم رءوس 
العظام کالمرفقین و الکتفین و الرکبتین, و هذا واضح. 
بحار الأْنوار (ط - بپروت),.ج43 ص: 100 , 
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متدلل فی بُبُوتَهِمْ یِکونْ فی القضیب منها ماه لون من القَاكة ما ریم 
فی دار الا و ما له نوخ و چا سَمقثم بو و ما لم تشمقوا مثلها و کلم 
يْجْتتي یلها شیء۶ تبث مکانها خی لا مَفَطوءة و لا مَمْنُوعَة و یَجری تَهر 
فی اصّل تلک السْجرة تنْفجر مها الائهاژ | ره آنهاژ من ماء عَیرٍ اسن و 

من ضِ لمْ بتَعی او ِ : هه 
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ِِ 1 ۳ 1 وخ ۳ بِ 9 گت ۳ 
فلیتنافس الفتتاهسون بر و للة علیا فی الاخرة و,اعد له 
تن ب و 


النسة و هو آضوب» #1 قوله: لا و فیها فتر بالفاء الفکسوره ها بیرن طرف 
الابهام و طرف المشيرة و فی بعضها بالقاف قال الفیروزآبادی القتر القدر 
و یحرک و فی بعضها قنو بالکسر ی عذق و التدلل التدلی و الاأسن الأجن 
المتفیر و قد مر شرح سائر آجزاء الخیر فی کتاب الفتن و کتاب أحوال آمیر 
2 لی. الامالق للضتوق انق الولید قن الفارن شاه تن الخطاب :۶و 
1 رهيم تن فقانل عن امد تي فعقر غن غعر تي قازین عغن الاري جَ 
آبائْه عن عَلی ع قال: لَقَذ همقّث بتژویج فاطِعة ان مُحَمَّدٍ ص و لم تج 


(1) و ذلک لان معنی قوله: «ضخم الکرادیس» هو معنی قوله «مشاشاه 
کمشاشی ِِِ 
أن آاکر دک للییه و اه له بر وی ی تا خی توا 
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الُویج فلث سول الله أعْلمْ و لا هو یرد آنْ یُرَوْجنی بَعَضَ نساء فرش 
و نی لحایف غلی فوت فاطِمة فها سَعرّث بشیء اذ اتانی رشول رشول 
الله ص ققال ی آجب النّبتَ ص و آسْرِغ قما رأیْتا سول الله ص أشَذ قَرَحا 
مِنْة البوم قال فائيثَهة مُسْرعا فلدّا هو فی حجْرة ام سَلمة فلمّا تظر الی تهلل 
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لته متا الیکما و لو لا آَنْ الله عَرّ و جل قدر آن یب 
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کر نغمتک البی آلققت عَلوة «1» فقال سول | 
تون اغبار الرحا عله الساه منم لی بن النتا کن احمدنن 
المظفر عن محمد بن زکریا عن مهدی بن سابق عن الرضا عن آبائه عن 
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بیان الوجبة السقطة مع الهدة آو صوت الساقط و فی بعض النسخ وحبة 
بالحاء المهملة و الیاء المثناة و الوحی الکلام الخفی. 
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من الی یوم القيامة و کلانوا یتَهَادَوّن و یقولون هذو نَحفة خیر الز 

۳ 0 -ه0 ۳9 و وو سورع ج ه _ س ۳ ۶ و 

رقلية بنٍ بط عبر الله فِمَن احَذ میة یوَمَیْذ شَینا اکتر ممّا اخد صاجبة 
۴ 2 علی ضاحبه الی یوم القیامة 
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شجرة طویی ان انثری ما عليي فتترتِ الذرّ الابیض و الیافوت الاحمر و 


الَبوَجَدّ الأْعْضَر و الَوْلةّ الّطت قبادرن الخور العين بلتقَطن و بهدیه 
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کاد الأرْض من المشرکین و تعالی بعَظمَیّه عَن اف الْفْلجدین نم قال 

ت ختار 1 لحار صَفوة که و رکب عَظمیه لامَیه سیدة النسَاء 
بت خن این و سید الْمَرسَلین امام الَمتَفِينَ قَوَصَل خَبلَهٌ بحَبّلٍ رَجّلِ 
9 له و ضاجبه الَمَصدق دَغوَتَة لعتّار ای کته عَلی الضول بقاطِم" 
لول ا بت الرسَول ق‌ژوی أنّ جَبَریل رو ی عن الله تقالی عقیبها وله عَز و 
1 لح ردائی و عم کثربانی : ری 
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(1) الحبرة کعنبة: ئوب یصنع بالیمن من قطن آو کتان. و الاهاب: | 
لم پدبغ و العرار: نبت طیب الرائحة. 

(2) فی المصدر: مبغضا. 

(3) فی المصدر: و ثلثی الجنة راجع ج 3 ص 351 ط المطبعة العلمية. 

پحار الأنوار (ط - بیروت)» 43 ص: 114 

اقول ن2 نکر تخوا یا تقلنا عه آمالی السّمْخ ای قَوله و جرّو خصراء و 


گنل 12]- -_ _ - 1 ِ زر صحت 2 1- ل ‏ ند ۳ 
نم قال و فی رواية و تطع من ادم و عَباء قطوانی و قریة ماع _ رر 
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ان جواء و م 2لط - --]. ِ- ول آجج - و مج > 
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سس س وم رو و وه -1 مرو و رز + ۳ 9 مر تخت 
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(1) السجدة : 16. 

۷9 
کان. 

6 کشف, کشف الغمة وی الحافظ مَحَمَذُ بخ مَخْمود اللَیَارْ عن رجال 
رهم ال سَمعّث آسماء بت عُمَیس تفول سَمغث سیدیی قاطعَة ع 
تفول یل دحل بي علیْ بن آیی طالب ع آَفْرَعیی فی فراشی قفلث | 
قرغت یا سَدة الاء قالت شمقث الا تُحَدْهُ و یُحَدنْها بح و آتا 
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اطع آنشری بطیب السَل قاّ له قطل تقلک علی تابر له 
الاض آن تحص بأخبارها و صا بچری علی وجههّا من شوّق الاْض أ 
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7- مل, کامل الزیارات قل, اقبال الأعمال یی محَقَذ بخ انار فبتا 

< |+ و 0 چِ 1 ‌ِ 5 ک 3 ِ 1 

اجازه لین کناب تابله علی تاریم الخطیب فی تاجته آخمد تن فعقر 
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لالال عت عَن امد بن مُعقد الاطژوش و آیی بکر محَقد تن الحسن بن 
ی 3 | ۱2 هی ۳ ص ار و ها 0 و ۳ 
یر ردی رزوی عنه ا, لسن علر" , مجمد بن محجمد بر سفب راز 
آه ء - لت 0 [ ی ۳9 ۳ 0 9 اه 1 از 
و 9 مد لحسَن بِنْ مَحمد بنِ بخیی | چام السامریان اخحبرّ تا ابو علی 
صتاع تن آخقه تن ای علی و آنه حامد عَلذ اللة تن فشلم تن تانب و بوشت 
و و 0 ۳۳ وس + گو _ ام و ِِ- < 0 7 
ین المبال بنِ کامل فالوا اخپرتا بو ب رٍ مُحَمَدٌ بنْ بد الناقی البِرَار أخبرتا 
ابو الکسین فختد بن اند الیرسی قال حویتی القاضی آخند بن معند سن 
و و .رم 1 - لاجر ]و لِ آه _ 99 ۳ 9 رل" مب 
۳ السامری خد بو الطیب اَحْمَد بنْ مَحَمّد الشاهذ المعژوف بالد ل 
بر ما ون و هو ]هم از هو ‌ِ 5 ۱و بر ]و -ه وه و وم 5 ۴ 
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یم بتبیه مٌ ار اللة جع با ۱ جقا و افرا مُفتضا و شخ 

یها الازخام و الرمها الانام فقال تبارک اسْمَم و تعالی جدة و.هو الذٍی خلق 

من الماء بشرا فجعلة تسبا و صهّرا و کان ربک قییرا «2» فامرٌ الله_یجری 

الی قَصَایّه و قصَاوّهُ یِجری الی قدره فلکل قضاء در و لکل قدر اجّل و 

کل اجل تا یِمَخوا اللةْ ما بشاء و یت و علدَةٌ أمٌ الکتاب «3» نم نی 
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(1) فی المصدر: ما فعلت درع سلحتکعها, راجع ج 1 ص 171. 
(2) الفرقان: 56. 
0 
۳ مر ول ال اه یدیتا ثم قال انوا : 
تگن گذلک,|؟ أفَ عل قَتبسُم یه سول اللّه ص ز 2 ]۲ 
نی آَنْ أروْجک قَاطِعِة و قذ رَوخْنکها علی ارتَیمائة مثْقال فص آ رضی 
قلل رضیث با زشول له قام علی قجز للم متاچدافقال ال ص جع 
ِلة فیکَمْ الحَیْر الکنیرّ الطیْبِ و بازک فیکما قال آتسن و الله لَقَدٌ خر 
از الب ۱ 
قب, المناقب لابن شهراشوب: خطب النبی ص علی المنبر فی تزویج 
فاطمة خطبة رواها یحیی بن معین فی آمالیه و ابن بطة فی الابانة 
باسنادهما عن آنس بن مالک مرفوعا: # ریا فررالرضا ی ودک ند ونان 
قال الجزری وشجت العروق و الأغصان اشتبکت و منه حدیث علی ع و 
وشج بینها و بين آزواجها آی خلط و آلف. 
0- کشفٍ, کشف الغمة و من الْمتاقب عن علر ال : بن مَسَعُودٍ قال قال 
سول الله ص با قَاطِمَةُ رونک سیّدا فی ابا و له افی لاخته لمن 
السَالچین لعّا اراز ال آن ألِکي من عم مر ال ج جبُرتیل قَقَام فی السّمَاء 
لایعة و صت الماایکة ضفوفا ن حطلت عم فروتک من علی نش مر 
له سَجر الجتان فَجملت لح و الغْلل ثم | مرها قترت علی الملایکة 
قمَن احَد حد ملها نا اکثر ما احده ره افتخر به الب تقم لقاع 
با قَاطِمَهٌ تَدکْرٌ يِرَسُول اللّه ص قلا بَدْکُرها 
1 1 سَغذ بُن معاذ عَیا ققال نی و اللّه ما 
ل له عَلیٌ قِم 
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رجا قال قافولْ ما دا قَالَ تقولْ جنّث خاطباً ی اللّه و ٍی وله قَاطِفَة 


پٍ و - تلا 
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قال قاتطلق علماٌ قعرض للنبی ص و هو تفیل حصر ققال له الب ص کات 


تک حاجه یا عَلمٌ قال أجَل جنک خاطباً الی 0 


ققال با زشول اللّه قتی نب ی قال الب ان شاء الب دعا بلالا ققال با 
بلالی انی قَذ رَوَجْتْ بابتتي من ابّن عَمّی و آتا اجب آنْ یِکون من سْنة آمّبَی 
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قرییة معا ان غرحتث رت ذلک ال 
اشال له ان بتزشي من تن دی و من ۱ تیگ 
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یرل یذغو لهَمَا حَاصَء و لا بش رکهما فی دْعایّه احدا نی توازی خر نه 
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الناس حتی یقال انه آحد الرجلین المعروفین ۱ 
بصاحب دنیا تفصیلا للرجلین فذکر آحدهما ما الاخر علی الظهور آی 
لت بمعرذف بین الناس الم یقماه: الفخاطب: 1 کر الا خر 1 

و قال الجزری 

فی حدیث تزویج فاطمة ع آنه صنع طعاما و قال لبلال آدخل الناس علی 


اقبالها بسرعة قوله لا تغادر زفة آی لا ۳1 حفاعه مان اتف هی 
تفسیره لا یخلو من بعد. 
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فوله فلان ما ۱ ۱۷۳ 
و الانقیاد منها. 

قوله ثم رش جلده و جلدها لعله ص رش آولا علیهما ثم خص علیا ع بالرش 
۵ الاظهر تم رن جلدها کما تیان 

31- کشف, کشف الغمة قال الخوارژمة ای آنور العلاء الحافظ 
الهَمدانی رَقَعة |لي الخسیّن ! لمع فال: نت پشول لٍِ ص فس تب 
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اغنهما و دقع قاطِمة 1 علیٌ و قال با عَلمٌ یقم الرَوْجَهُ روجنک ند یل 
علی قاطِمء و چال یا قَاطِمَة نم البعل بغلي نم قام یم تما 

أدحَلهُمَا یتمه ی هیی لهْما نم حَیِج من عندهما فاحدٍ بعضادتي الباب 


تب 1 , بِ ِ ۳ پسزر 
ی هاهتا 3 فی ۱ خر ة رحل سل ِ ۳ القتاة ار 
رشماء 1/۹ 51 ی ِ م الکتنا و و لاخره 


السلام ۵ هش طاهو فان ان الکلاههد هه له الساام کما رل 
اشتریت الخْ. 

بخار. الاتفاز (رط - بیروت), ج43, ص‌ً‌. 133 ۲ ی 
ال علم ع ورگانت غذاة قزه و کث آتا و قاط تشت قَلقّا سَمعتا 
ال علتکقا فرجقتا ی جالتا و رجْلیّه 
فیقا بیْتتا و أَحَدت رل اللقتی قصعههه الی ضَذری و أَحَدَْ قَاطِمَء رجْلَه 
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با علمّ الْتنی بکوز من ماء فَابثهُ فَتَقَل فیه تلانا و قَرا فیه آیاتِ من کتاب 
۰ ات ی 9 . چا وس تم 9 

الله تعالی نم قال با علما اشربة و ائژ فیه قلیلا فقعلث دلک, فرینن باقی 
ث- - 0 ۹ ۳ 4 

الماء علي زاسی و صَدّری و قال اذهت اللة عنک الرَجّس با ابا الحسن و 


9 6 دج هِِ-- 3 0 2 

ست ۶ ۳ لو ءٍ و و م ین هچ ۶ و 0 7 > و0 ۳ 
الله یا بثِة ما الوَنک نضچا اِنْ رَوَجیّي مهم بسلما و یکره علما و 
اَعظمهْم جلما پا بتیة ان اللع غز و جل اطلع الی الازض اطلاعء فاختار من 


, و بالاخر به ۱ 
ص 1 


ن عم ع قو اه ما أَعْصنها 
1 هتهّا علی ی اک 1 
را ولقه ین ان ها قتکست عن هقی و خران قال عَلیْ ع تم 
9 1 ففالٌ قاطعَهُ ۳ تلا طاقة لب بحدَمَة 
هرآ 


ی ام مب 
:6) 
6 ها" 
۳ 

چ 
ع 
339 


تلناً و تلائین مَلَه و تکتریته أربعاً و لین مر قدلک م 

‌ ت را جر اک و هط 

حَسَتة فی المیرّان یا فاطِمَءة اني ان قلتقا فی ضبیحة کل وم گقاك ال ما 
هک من أغر الا و لخد 


تبیان آقول روی. مثل تلک الرواية من کتاب کفاية الطالب تألیف محمد بن 
تسف آلکشی: الشاقعی باستادم عم این عباس.. تانب تیچ گرا 
لتکرر مضامبته کم قال قال محفد بن نوسف: هکدا زواه آنن بطة و هونحسن 
عال و ذکر آسماء بنت عمیس فی هذا الحدیث غیر صحیح لأن أسماء هذه 
امرأة جعفر بن آبی طالب تزوجها بعده آبو بکر فولدت له محمدا فلما مات 
آبو بکر تزوجها علی بن آبی طالب ع و ان آسماء التی حضرت فی عرس 
قاری اعادهی اسانت رن سک سای ماسهاهست 
عمیس کان مع زوجها جعفر بالحبشة و قدم بها یوم فتح خیبر سنة سبع و 
کان زواج فاطمة ع بعد وقعة بدر بایام یسیر 6 فصح بهذا آن 1 
المذکورة فی هذا الحدیث |نما هی بنت یزید «1» و لها آحادیث 


)1( اقول: و کانت اسماء هذه مکناة بام سلمة و کانت یقال لها خطيبة 
النساء فما روی فی قصة زفافها عن آَمْ سلمة فانما هی آسماء بنت یزید 
بن السکن بن رافع لا أمُ سلمة التی زوجها النب بعد ذاک الزفاف بسنة آو 
آکثر بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 135 
عن النبی ص انتهی «1». آقول المرط کساء من صوف آو خز کان یوّتزر بها 
و الخدر بالکسر الستر قوله ع مما کان علیه آبائی أّی الحيرة فی بعض 
الأمور التی اهتدی الیه آمیر المومنین و خص به من العلوم الربانية و 
الشرک «2» انما هو للأعمام آو یکون المراد بعض الأجداد من جهة الأم و 
قال الجرزرنی.فی میهون العیه آای. مه الفغال مطظفر المطالت: و التفرد 
الفشنه خیل الظیعه وه تفه فال»طاتر ااتسات ماحصل عفن غلم 


الله مما قدر له و منه الحدیت بالمیمون طاثئره آی بالمبارک حظه و یجوز 
آن یکون أضله فن. الطیر السانح و البارح قوله ع تزلفه آی تقر به قوله و 
تا یا ان ال ای ای ماوت وان 
انثنت آی انصرفت قال الجوهری ثنیته صرفته عن حاجته و قال الجزری 
الصخب الضجة و اضطراب الأصوات للخصام و منه حدیث خديجة لا صخب 
فارقما فحضان قها ابر کفه موس دلت فی ار ماه علت اععار 
الب رك5ة. 2 
3 کشفد کشت الغیة و تقلک هن کتاتب. الق الطاهرم. تیف آبن 


بشر محَمّد بُن أَحمَد تن حماد ا تضاری العَغرژوف بالذولابو* من بُسُحَةٍ یخط 

0 ار < 1-9 دب ]. لا - ]2 | ِ 92۰ ]2 

السَبْخ ان وصاح الحتبلیْ السْهْریانی و آجَاز ی آَنْ آژوی عَنهْ کل ما ری 
1 ِ ۱ : 


0:۱ 
۲-۰ 
۹ 

0 

۱ 

۰ اس 
وب : 
۳ ۱ 
0 
ات ۳ 

۳ 
۳ 


۱ ها الد ۱ 0 آ گید 0 ۳5 سِ [ س اجا- > ._ِ« 
لشیخ برزهای الذین آیی الحسَیّن اخمد بُنِ علی القزتوی اجَارَة فیي بیع 
لول ستة آژبع عشرة و ستَمانهٍ کلاهما عن السْبْخ الحافظ یی الْقصْلِ 
رت 2 را ت ۳ لا ِ_ -- اش سح 2 ۳9 نس ۹ 
خح تین ناسر الشا مت باش امه ال آخار کی قدیما و2 ما ده 


۶ 1 ۳ كِ و هو هش 

5 بچ ۱ الکتان فی ذٍی ۱ 2 لجة من سَت ست و5 سَبهین و ستمائة عن عَلی ع 
ِ ۱ قأبی سول الله ص ققال 
و 3 0 ی یم ۳ ات و میت 
مر آئت لها یا عَلیٌ فقال ما لی من شیء الا دژعی آرهنها قرَوَجْ سول 


۱ 

۱ 
۱ 
0 


فی حدیبت زواج فاطمة آنه قال 
متسویه الی بطن:قن عید القیشن 0 ۵ ِِ 
الدروع و هذا آشبه الأقوال. ۱ 
4- کشف. کشف الغفمة و عَن عَطاء بن آبی رباح قال: لَمّا حخطب علی 
قاطِعة آتاقا زشول اه ص فقال ان لاک رک فسکتث قحَرح قَرَوجهّ. 
و عن این بُرَيْدَة عَن آبیه قال: قال تَقر من الاّضار لعلی بن آیی طالب ع 
بحار الأٌنوار (ط -بیروت), ج43, ص: +137۰ 
اقطت فاطِمة قاتی زشول ال ص سل له فقال لها اه عله ن 
آیي طالب قَال یا سول الله دک قاطعَة بئت سول الله ص ققال مَرّ 
الا لغْ بر لیا فرح علیث علی آولیّی الرهط من الانضار ۳ 
سنتّطروتة قالوا ما وتاک قَالّ ما آذری عَير أنْ ص قال مَرحباً و هلا قالوا 
یکیک من سول الله َحَذْهما آغطاک الاْعْلّ و الَخت قلَقّا کان بَعد 5 
قال با ۶ اه لا بذ قر ی 9 1 
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1 
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هل 0 

۷ 2 

وت 


(1) آصع جمع صاع, ذکره صاحب القاموس فی مادة فرق, قال: «الفرق 
مکیال بالمدينة یسع تلائق آصع» و فی المصباح: «و نقل المطرزی عن 
الفاست ان تجمع صاع» آنضا علی اض مالقلب کفا فلبداو وان الخلب: 
ماه اه هه ای ارم ظا لام ال ان الا وان 


لیرب الخاملی و کته کاش ها قل عمم مره امم تقلون الهمزة من 
موضع العین الی موضع الفاء فیقولون آبار و آبار- ذیل آقزب الموارد: 

بحار الأنوار (رط - بیروت), 43 ص: 138 ۳ 1 
قالث نم جع سول الله ص قرآی شوادا تِن ققال من هذا ففل آن 
اسماء یل عُمَیُس قالّ جلّتِ فی زقاف قَاطقة تُکرمیتها فلت تعم قالت 


فی حدیث تزویج فاطمة ع فلما آصبح دعاها فجاعت خرقة من الحیاء. 
آی خجلة مدهوشة من الخرق التحیر و یحتمل آن یکون 


(1) المصدر جح 1 ص‌ 94 و له کلام بعد هدذه الرواية من ان الحاضرة عند 
زفافها لا بد آن تکون هی سلمی بنت عمیس- اخت رها عرص عم ون 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 139 

بالحاء المهملة و الزاء المعجمة فالمراد تقارب الخطو فی المشی قال 
الجوهری الحزق القصیر المتقارب الخطو و کذا الحزقة و رو آنها آتته تعثر 
فی مرطها من الخجل و قال الخوفری ه فضننا البه دلک الاسر اه آتساه 


-ِ 
1 تک 


35- کشفم کشف الغمة و من کتاب کِقَایَة الطَالب فی متاقب عَلی ن 
طالب ع تألیف مَحَمّد بن توس کت الشافعی عَن آبی و 
قالث قَاطِحَه با رشول ال روَحْتی علن آبی طالب و و فقبز لا مان له 
ققال تا قاطِمَهٌ آ ها ترصن : نٌ له اطع ای الارْض اطلاعَة قاختار نها 
رخلئن | حَدْفْما آتوي و لح تقلک. , , 


0 


:2 
ند 
ت 
9 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۳ 
۱۳0 
3 
۵ 
7 
:۳ ۳ 
: 0 ۳ 
۱ ماه 
داح 
وا 
۹ 
۱ 
2 
۳ 
۷ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۴ ۱ 
۰۱ ۱08 
9 


۵ ار ۵2 سار رَد 9 ِ ءب ۶۱ ؟-و بو م 
لسلام و مد جمع الروحانیین الکژوبیین _ واد ریقال له الافیح بحت 
رسد ‌ + لاح م ۷۳ سر 9 2 و ِ شین و چم 
و ی تسوبی در ام 
الولِیَ ق‌امر سَجَرة طوبی فحملت الحَلی و الخلل و الدرّ و الیاقوت تم تترنة 

ع‌ِ "7 0 - 0 1[ 1 لل. سح مس 0۵ صت تن سس 
و امَر لور العین فاجتَمغن فلقطن فهنْ يتَهاديتة (لی یوم القيامة و یقلن 
هذا نتاژ فاطِمة ۲ 
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افیل و ۱ 
الرقاف الی یوم الْفَيَامَة. 

فی النهاية شا اقا ماع 
و قال تفر الدابة الذی یجعل تحت ذنبها. 


تخلاب ل ققالا قذ عرَفتا قرابتک من رَسول اللّه ص و قَدْعتک فی الاشلام 
وت رَشول ال ص قحطبّت له قَاطمَة لرادک له قضلا (لی قصْلک و 
شرفا الي سرفک فقالٍ لَقَدٌ تبَْنْمانی قاتطلق فتوصّا تم اعْنَسَلٍ و لیس 
کساء قطریّا و صلی رکعتین تم آتی الثبتَ ص و قال يا رَشول الله رَوْجّنی 
03 ف‌ 
۳ 


با ری و فِربة 5 وِسَادة من ادم و خصیرا قطریا فجاء به فوَضَعة 
بین یدّی أ لثبه 5 ص ۳ سماء , بت عمیس مَعة فقالث با رسول الله 
بحار الانوار (ط - ,پیروت)» 43 ض‌ 41 
ِ ِ 9 ۰ ت تِ 9 مره بت ]0 + لا و ه ج للّ ۵ »- اب 
سطب الیک دَوّو الاستان و الاموّال من قریش و لمْ ترَوَجَهَم فروختها من هَذا 
| م2 _ " 1 وم لن ۳ ی نت ع‌ ات 
الغلام فقَال ۳ اما نی سَْرَوّجی ید الغلا # بدین له غلاما هذا مَع 
ما ژوی ق‌ ت وی ۱ مدز عریب قانما [۳۳ وجچت بامیر المَوّمنین ع و وَلدث 
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#َ سل 1 ۳1 ۵و .- 0 ِ 0 ِ ‌ _ 
الَلایْکَةٌ تم کبر الییْ ص نم کبر سَلمان القارسیٌ فضار النک 
العراْس سْیَةّ من یلک له قجاء بها قَأدْحَلها علی عَلی ع قاجلسها | 
۱ 2 و ] ح 
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7- کشف, کشف الغمة قَذ اورد ضَاجبٍ کتاب الفرَدَوس فی الاحادیثِ عن 
الب ص لو لا عَلی لم ین لِفَاطمَة کفو. ۰ 


شاه مت ۳ ۶و ی 9 0 2 9 . بر مه ]تب 
و رزوی ضاحبٌ الفرَدَوس ایضا عّن ابّن عَباس غن الثبی ص يا علیٌ ان اللة 


راک فاظطقه و جعل ضدافها لااض فقن صتی: علها. قتفضا لک عی 
راما 


خضب آخزر نم دعا با قصتع به کُما صتع بها نم الترَمَهما فقأل اللهْم اه 
بمخضب أ هت 
به ب اخر نتم دعا علیا فضنع به ۵۶ بم مِ لِ ۳ و۳ 

7 9 ۳0 یز ی لا "5 ۳ نو و > ِ فا 0 
منی 5 منهّما ۱ کما, اذهبت عنی ۱ سس و بح 5 و 

سف ۲ ۱ 9 


لا شرکَهْمَا فی ژعایه أَحداً حَتّی توازی فی خخرّته و فی روا قال بار : 
بش رکهما و یه نی توازي فی خچرته و ذ 34 
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(1) فی النسخة المطبوعة هناک رمز کا و هو سهو. 
بحار الأأنوار - بیروت ل 43 ص: 143 
عل ققالت - رز ۸ من رژقه [ 


1 رای ها حِ سوت ك رصم و - - لد ‌ س تس ۳ 3 ند - 

لا مَرْ بکلام لا ید مْ به غیری | گذاب ورئث تبو الاحمة و روجتی خی 

نسّاء الامّة و آنا بر الوصیین <1» ۲ 

8-کا, الکافی امد عن سَهّل عن الرئْطی عن عبّد الََرٍيم تن عشرو عَن 
3 و و ی 5 1 ِ زس ِ 5 دی و 9 گوس 

ائن آبی تغْفور قال سمقث با عند الله ع ول ان علا ترغع قاطعء ع عَلی 


9- کا, الکافی مَحَمَدٌ بُنْ یخی عن أحْمَدٍ بنِ مَحَمّد بن عیسی عَي ابّن 
تطال عن ان تکیر قال همع آبا ند الله ع بقول روج وشول الله ص 
قاطمء علی د۶ع حخطمية بسوی تلائین د؛هما. 

سک الکافیاخعذ تن معقد عن تلم لن الجکم عن فعاوتة تن وقب عن 
ابی عَبّد الله ع قال: رح شول الله ص عَلاً قاطِمة علی درح خُطمَهٍ و 


1- کا, الکافی بعض آصحابتاٍ عَن علی, بن الخسَین غن العباس بن عامر 
عَن عَبّد الله بُن آبی بِکیر عَن آبی عَبّد الله ع قال: روج سول الله ص عَلیا 
فاط ع میة تساوی تلائین درهما. : 

بیان یمکن الجمع بین تلک الروایات بوجوه الأول آن یکون المراد کون الدرع 
جزءا للمهر. ۱ 

الثانی آن یکون المعنی انه لو کان هذا الیوم لساوی پلاثین درهما و ان 
کانت قیمته فی ذلک الزمان آکثر. 


(1) راجع کشف الفقة جح 2 ص 32. 

بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 144 

الثالت آن یقال انه کان یسوی ثلائین درهما لکن بیع بخمسمائة درهم. 

الرایع آن یکون بعض الأخبار محمولا علی التقية. ۲ 
2 کا, الکافی عِدة من اصَحابتا عن سَهّل بن زیاد عن مَحَمَد بن الولید 


0 ره 2 ِ َ 


ک ۲ ]. 2 ۶ ب ‏ ر مس ِ ور 
الحژاز غعَنْ وئس بن یَعقوب عَن ابی مریم الانضار 


رَوَجْتَک و لک اللة جک من السقاء و جعل فد خفشن الدییا ها دافت 
۳ ار م2 
واث و امن" 


و | 
۵ ۳ رف و سل لها روج 
رو ال ص قَاطِعَة تال پالر اه 
ایضاح قال الجزری فیه نهی آر 
و الاتفاق و البرکة و النماء یو 
اما تن هر ۲ 
7 کاء الکافی مُحَمَدٌ بُنْ یَْبی عَن أحْمَد بن مُحَمَد عَن اي مَفروف عَن 

بن مزا 

ر‌ 

عن معلد تن موسی عن اتراهيم بُن عم عن علمة ُن 
نان ن تقلب .عن آبی چعفر ع قال قالَ سول اللهض 
اترقغ فیک و أرومْکم الا قاطِمة قِنْ تژوید ها تزل من ج الما ِِِ 
8 فر «1», تفسیر فرات بن ابراهیم علٌ بُنْ ی مخلج الجْعْفِیَ 
فعتقباً غن الن عتّاس رضب ال له فی قوّل اللّه تقالی و و الدی َلق 
من الماء بَشرا قَجَقلةٌ تسباً و صِهّراً «2» قال خلّق ال نَطق : 
2 " 


‌ 
۱2 
3 
1 
ما, 
نت۷ 
۰ 
5 
تک 
3 
ی 


2 
۱ 
1 
۱ 
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21۱ 
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۷ 
7 
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()فی السته المظو عه ها ی مرحم هن 42 
(2) الفرقان: 56. 


(3) عضو ررض 107 


باب 6 كيفية معاشرتها مع علی ع 


هلان وو ر تا ۳ 
1 ع, علل الشرانع قطن عَن اسُری عن الخسئن تب ِیٌ العبدی عَن 


بیان الدقعاء التراب و الأخبار المشتملة علی منازعتهما مأولة بما رجع الی 
اه آطهور فضلهما علی التاس آو غیر ‏ 
جهته. 


ِ- 


قذ أطلخث تن" ی تین أحب مَن عَلی وجه الا [ ی[ 

ا ور خوی ست ها ای تست 
فی هذه العلة لاأن علیا و فاطمة ع ما کانا لیقع بینهما کلام یحتاج رسول الله 
ص الی الاصلاح بینهما لأنه ع سید الوصیین و هی سيدة نساء العالمین 
مقتدیان بنبی الله ص فی حسن الخلق مصباح الأْنوار, عن حبیب مثله بیان 
المثال بالکسر الفراش ذکره الفیروزآباری. 

3- ع. علل الشرائع آیی عَنْ سَهْد عَن الحسن ین عَرَقة عن ۰ 
شرائیل عَنْ آبی صالح عنْ آبی در رَحمَهُ ال علَيّهِ قال: کت آتا و ِ 


بن | 
آیی طالب مهَاجرین الی بلاد الحبََة «1» قََهَدیَت بت لجققر ار" فتنها 
یه آلاف رهم قَلَمّا قدفتا الْمديتة أَهداها لعلمه ع تجْد نا 


مَنزٍل قَاطمء قدَحَلبت , فَاطمَه ع ما قتظرث الي زاس عم( ع فی 


الخارنه ققالث با با الحسن فعلتها ققان 9 و ال با پكت مُحقد ما فعلث 


_- 


با وت 
بر نس و اعل و زرا ای ص قهنط جنرتل ع فقال با فعمذ ال 


ی و 2 ۳ 
و ولده سعد جمیعا عن ابراهیم بن نصر الجرجانی عن محمد بن حمزة 
المرعشی عن محمد بن الحسن عن محمد بن جعفر عن حمزة بن 
(سماعیل عن احمد بن الخلیل عن یحیی بن عبد الحمید عن شریک عن لیث 
بن آبی سلیم عن مجاهد عن ابن عباس مثله بادنی تغییر و قد اوردناه فی 
باب آنه ع قسیم الجنة و النار «<1». ۲ 
4- : قب, المناقب لابن شهرآشوب نما ا تصرقت قَاطِمَهٌ من عند آبی کر 
اقبلت علی آمیر ال منبن ع فقالث له با اب آبی طالب اشتقلت شيقة 
اجنین 5 قعدّت حجْرة الظزین فتَفّص قتقصت قايمة الأجُدل فانک ریش ال 
آضقت جک افترشت شت الذتّات و افتزشت, الاب 
5 ات باطلا مد ابِنْ آبی فحاقة یی : 5 ی 
للم لد آجهر فی خضامی و لب لد فی کلامی حتّی متعتیی الب 


ك 
و 
شب 
۳ 


بیی و 4 
تصرها و المُهَاجرة ولا و غعَطّت الجَمَاعه دونی طرفهّا فلا دافع 5 لا مازع 
9 نت 4 رس 2 كثِ- ۳ 0- سب ق ‏ شه 
حرجث کاظِمَءة رو ث رَاعْمَءة و خیارز لی ِ مت قبل هیتتی و دو 
رلتی غذیری اللهْ منک عادبا و ملک خامیا وبلای فی کل شارق وئلای مات 
العمَد_و وهتت العضصّْدٌ و شکوای الی آبی عَذوای الی زبی اللهْمّ آلت اسشد 
ق و 9 و و وگن د 

قجَابها آمیژ الغوْینین لا ول ي بل الویل لشّانتي تهیهی عن وشدك تا 


تب الَفوة و بَقيّة الثبوَة قما وَتیْثْ عَن دی و لا احجِاثْ مَفدّوری فان کنْت 
هت ۳۹ و 1 ۳۳ سح و 
ثریدین البق قرفي مَفون و گفيلي ون و قا عدٌ لک حََر ما فطع 


(1) راجع ج 39 ص 207 من الطبعة الحديثة. 
بحار الانوار (رط -ربیروت)؛ 43 ص 149 

عَنک فاختسبی ال فقالت حسبی اللَه و یم الیل »1 
بیان اقول قد مر تصحیح کلماتها ماما و فر ماو ان فدک. 
5- قب. المناقب لابن شهرآشوب عَْقَل بنْ سار و أبُو قبیل 
حبیٌ بِنْ آیی ثابتِ و عِمرلِن بُنْ الحصین و ابِنْ عسّان 


1 
۱4 
:6 
واس 
۹ 
1 
۱ ۱ 
فك ۱ 
۱صا 
3 
ی 
۳ 
ااست 
ات 


و فی رواية ابن غسان رَوَجْتَي خیرهم. ۳ ۱ 
1 ۳ 0 -0 ل‌ اب "۳ ات كت 
و هقی کتاب ابن شاهین عبد ار اق عَن ه مَعَمَرِ عَنْ ایوبٍ عَن ععرمَء قال 


6ص کات الرهه یل الفضانل لاين شاذان عَن این عَبّاس یَرََْة ٍلی 
سَلمان القارسم* ضی الله له قال: کل ۱ 


10 ها له السضوترخهه ال ال اس آمی و کی 
ننقله من المصدر ج 3 ص 208 لمزيدة الفائدة: 

دور لفا انضرفت منکن آنی,بکر, افبلت:علی مب الموشین فقالت له با 
آبن ات طالیت۱ اشتملت شملة الجنین, و قعدت حجرة الظنین نقضت 
قادمة الاجدل, فخاتک ریش الاعزل هذا ابن آبی قجافة قد ابتزنی نحيلة 
ی تفه تیه اللم اعد اعمخ فی ای و آلد فی خصامیر سیون 
فنعتی ااملة نصرها: و النهاجره وضلها ه قضت الجماعه دونی ظرفها فلا 
ماو اف وال ای و ار مت 
قبل ذلتی, , و توفیت دون منیتی, عذیری و الله فیک حامیا؛ و منک داعیا؛ 
ویلاه فی کل شارق, ویلاه مات العمد, ,. و وهن العضد ۳ الی ربی» 
عدوای الی آبی ...» و باقی الکلام لیس قیه کثیر اختلاف فراجع. 

واقفاً شن یدح سول اللّه أَسْکُتٍ الْمَاء علی ده (5ا دخلث قاط و هت 
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اللَه عَرّ و جلّ اطلَعَ ای الأََض اطلاعء قاتا ما 
ی فاطم؟ 2 1 1 ۰ 
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کسن ۴ 0 ۹3 1 ی 7 وم ی ند ِ سم 2 
الژبرجد ااخضر علنها فَ من له تْضاء بُری باطتها من طاجرقا و 
طاهژها من باطنعا خلِقث من غفو الله غَز و جّل 


تک 
بحار الانوار (رط بیروت), ج43, ص: 1 
تاه من توق اه لها تشون آلْف رفن تن ال 
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8- ماء الأمالی للشیخ الطوسی الَحْسَیْنْ غن این وفْتان عَن علم؟ بن خبیش 


نلاس نن فعگد ( ن لخن عن آیبه عن صفوان عَن تن ن آیی 
پحار الأنوا ر (ط - بیروتِ), 43 ص: 152 ۱ 
اه عّد ال ع قال: وْحی ال ۵ تقالی آلی ول اللم من فل لعاطته (ا 


محاطبا لِقَاطمءٍ ما ژوی عَن آبی العلاء الحسن القطار عن الحسن المْفر 
2 #9 اس ِ 3-3 ی 0 
عَنْ آبی عَبدٍ الله الحافظ عَنْ علی بن لحمد المعري عغَن ید بن مُسْکا غن 
۳ ۰ ل شب س‌ ی زه۳۳ ی _ 
عبت 30۳ والله بن مَحمّد البلوی أنَهٌ ع انشد هذو الابیات و هو مَحَمَوم یژئی 


و لکن لأمر اه تقو ٍقانناچ لیس عَلّی آقر الاله جلیذ 
| نضرغیی العْمّی لَدیک و آستکی ال و ما لی فی الرَجال تدی 
4 و 2 3 <- سس 


۱ بالیال «1» و قیل منک آی من بعدک و قیل آی 
0 ره 1 
شذهما فت احسکضم و: الحلیه الصلی و اند للم الک و الخوار 


قَاطِمَهٌ سول لس مدقت ا فا شمه من ی بانب 2 
یمن فومی و انظّری قفتحث لها ات قدحلّت ققَالٍ ص لَق؟ جیتا في وفت 
ما کلب تا فی مثله ققالت قاطعة با رشول اللمیص ما طقام العلیکه 2 
عتد ۶ سافقال التخمید فقالت ما طعامیا قال سول اللهض 


عند 


(1) و الذی یخطر بالبال آن «حیاتی» مصحف «حیائی» فیستقیم معنی 


الشعر و سیاق الکلام و لازمه کون الاشعار شکوائية فی حیاتها علیها السلام 

و اه و کت 

و الذی تَقسی پیدو 1 متسد فی آل مخ فحتّد شهراً ۳ و أَعلَمُي حمس 

قاری ملمی عتر ع فالیث با وشول ال ما الَحَهُسْ الما قَالّ یا 
2 ۱ ُ 


كت 
۳ 
4 
كِ 
2:۷ 
۱ 
.۵ 
پ#ِ«« 
«م) 
۳ ( 
: 2 
۱ 
۹ 
۱ 
« 
ی 
۱ 
۲ 
27 
کِ 
0۳۱۳ 
3 
۱ 
۳ 
ب 
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۱ ۱ 
20 
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ان ِ 
2- ها, الأمالی للشیخ الطوسی جَمَاعَه عَن آبی عّالب الثْرّارٌِ عن اه 
عن الاشْقری عَن آپی عَبّدٍ الله «1» عَن متضور بُن العبّاس عَن اسْهَاعیل ین 
الکاتب عَن آبی طالب العَتوی عَن ۳ بن آیی حَمرة عن ابی بتصیر 
عَن آبی عَیّد ال ع قال ط و عَلی عغلر الشماء ما داقت 
ض. 


۱ ی 
یک و فلذ| حرم الله علیه غیرها رعاية 
لحرمتها. 

الناتی ان کون الفنی ان هلا لنها تفت رم رل و شیر ین دلک بخ ها 
پلزمه من الصفات التی اختصت بها. / 
3 قب, المناقب لابن شهرآشوب سل الم ققبل اب لد عالی 44 اند 


قل اتی نقف ال الست ‏ یس ی من میم ال ۱ وه کین و فیه الا الخور 
العین قال ذلک اجْلالا لِفَاطمَة ع. ۲ 

(1) یعنی ابا عبد الله محمّد بن خالد البرقی. 
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سفیان نْ اللَورع" ی عمش رن ۳ صالح فی قوّله و ادا اللقوس روّجَت 
ال ما مِنْ مَوْمن یوم القیامة الا اد فطع الصَراط رَوَجَهٌ اللة علی باپ 
الحتّة بازنع سوق من , نسَاء الا | و سَْهین الف خوریة من خور الْجنة ال 
عِلِیَّ بن آبي طالب قانه روج ع البثُول قاطِمَةٍّ فی الذدئیا و هو رَوجُهّا فی 
لا خر؟ فی اللَه لبسّت له روج فی لته عیَرْقا من نبة ء الدئیا لکن له فی 


باب 7 ما وقع علیها من الظلم و بکائها و حزنها و شکایتها فی مرضها الی شهادتها و غسلها و دفنها 
بیان اه قی اخفاه دفسا صلوات ال غاییا ب اعتة لاد علی حه < 


0 7 زر 0 ۲ ِ ال 0 ر 0 
ی رٍ عَن ان مَغروف جَنْ مَحَمَد بن سهیل 
البخرانی " یَرفعَهٌ الی آبی عَبّد الله الصَادق ع قال: البکاعون حَمسَه دم و 
یَعْفُوب 0 و قَاطِعَه بلث فحتد و ین الخسَیّن ع قامّا دم قَبکی 


2 


علی الجَنة حنی ضار فی خذیه امتال الاودبة 
0۳ ِ 1 ۳ ]وم 29| + 


تکون من الهالکین «1» و آما یوس قَبَکی علی یَعْفُوبِ حتّی تأذی به أَهْل 


۳ فقالوا له اما آن تبی پاللیل و تشکت بالنهار و اما ان تبکی بالنهار 


۳ 0 حو ۵ 2 


و 


رن 
س_ که 


عد و خ الی المقابر مَقابر 1 ۳ هداء فتبک له 4 7 " حاجتها نم + _م فَ 


5 
2 
2 
2 
0 

م 0 
كِ 
ح 
2 
2 


1 و ی 5 ۳ ۶ ی رو" ِ- لن - 

اني اخاف علیک ان 1 

رات ۳ س ضك‌ نو 2 9 _ ِ رن 
با ن ای لماک مضرع بّیی قَاطعَء الا 


صعبیی 
0 مثله. 


(1) یوسف: 85. 
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2- ما, الامالی للشیخ الطویسی الَمْفید عّنِ الطَدّوق عَرْ ابیه عَنْ احْمَد بنِ 
ذییسن عن محقد تن عد الا عر رن آيي غمیر عَن آبان بّن غنمان عَنْ 
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ما 
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ات 
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9 
مه 
اصا 
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3 


ی 
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9 
۱۱ ومع 
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8 
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ت 
ِِ 
4 
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۰ 
۳ 
‌ 
.۱۶ 
بو 
ِ 
4 


2 
2 
م2 
و معا 
3 
2 
3 
12 
9 
۲ 
3 
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ِ 
َ 
یت 
مس 
0 
5 ۳ ۵ 
99 
۳ 
1 
9 
ط ن‌ 
2 
ِ 
۳4 
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باية عَي اب پ عبّاس قال: دحَلث قَاطمَة علی سول ال ص فی مرّضه 
الدی توقی فبه قال ‏ عبت الیت تفسی قبکت قاطمَهٌ فقال لها لا تبکین فان 
لا تفکنین هن 3 تعدی.اا التتن و نتعین توما و نظف بقم عنی تلحفییی و [ 
تلحقی این پی عثی لقن مار لح قضحکت فاطفةع. 

4 یج, با قال بو عَبُدٍ اللهو ع اِنّ قَاطمة مکتّت بَعدّ سول 


2 تس ک - 


فی المناقب ج 2 ص 203. 
ار لتیار اظ تسیروت از 7اه 


شوم ی 1 غُرُور الا فد ی ممَنْ قتک یباتهم فی 
مواطن الَکرب و مَتازل السَهَادَات. : ۰ 

کان الخبر فی المأخوذ منه مصحفا محرفا و لم آجده فی موضع آخر اصححه 

به فأوردته علي ما وجدته. 

من بعضن کب المتافبن غن شعد بن و الله لمات عز یمان بخ 


تراهم ی آفمد من موشي من مردولی عن عققر ی فقتد بن مووان َو 
اییه عَن سَعید بن مَحَمّد الجَرمی + غَنْ عفرو بن ثایتِ ن ایبه عن جبة غَن 
عل ع قال: عسلث ای ص فی قمبصه قَکاتث فاطِعهٌ تولْ | 


ات -_ 


۱ فاد شمه عُشیَ علیها قلَمّا رأیّث ث دلک عَیبتَة یب 5 
4 به 1 معل لا 0 الفقیه زوی آْ ما قَبضَ بض ی 


یک 


1  _ 


لا اون 
۹1 « 
‌ 


0 


شک ]2 

ِ بوٍ. ؟و چ تِ 
ال شوان 1 4 علیک ممَّا 
أعْقَیة عر لک 


الادات قلَم یِفعل و قال لها يا سید 
لته بتفقسک دا سمعتِ ضوتی بالادّا 


یس ‌ِ - 


۶.. 0 
بیم 
9 
ت 


"16 
سس[ 


الاذان. 
فراجع, 
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ع # 3 [ ۳ 
5 ۱ ۲ تلعب ]و _ و ه و ت ‏ ۳ ع- - تجج 2و |ام و - 
ال 
ی و 
الم قال حَذتتا آبو عبد الله مُحمَد بنْ زکرّا قال دنت ۴ 


اما 
فك 
ت‌ اما 
3 
۱0 
9 
1۳ 
0 
و 
ص ۰ 
۲-0 
0 
+9 
3 
40- : 
با ۵ 
93 
33 
,_. 
سس سر 
1 0 
۲ 
صا 
۱ 
0 
۳ 
1 
۳ 
۲-۰ 


لحسن, تقَمو الله مِئَةٌ تکیر سیفه و شِذة وَطیّه تکال وفعته و تمَرَهُ فی 
ات الله غَز و جّل و الله لو تکافوا عَن زما تَبدَهْ سول الله ص الیه 
بت ۳ ۳ ِ 1 0 74 مج 
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ها ۴ 
۳ 
سس 
ِ 
0 
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۳ 
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۱صا 0 
۱ 2 
ِ-! 
۱ 
2 
0 
۱۱ عم 
اصا 
0 
۷ 
0 
سسداف 
تست 1 ۰ 
۱ 
0 
۲ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
9 
اصا 
۷ 
3 
۹ 
هب 
3 
ما 


۰ وا ِ 
ج 2 کف ای مشق ده مه مب وه ]۱ 2 
2 بالکاهل فرعما لِمَعاطس وم یحَسَبون آنهم یکسینون _ضنعا الا انهم 
: ‌ ۳1 رز 9 و ۳ 2 ِ سا لا ]ات و علل - ]نن 
هم المَعسدون و لعِن لاپشعژون | غمَن بهّدی الی الحق اخق آن یتَبع امَن لا 
۳ 3 و 0 . - مب هم و + 


0۱ مط 5۳ 
0 ‌ - 
‌ 
گت 
۳-9 
8 


ئٍِ 
سم 
۷ 
۰ 
۱۱۱ 


۳ سِن محمد ؛ 
بن بی طالب ایی عَن اییه عَن دو عن عَلی بنِ آیی 
طالب ع قال: لمّا حَضَرّث فاطعَة ع الوقاه , فد آنت وصیتی 
ی جر و 1 ی ده -| ] م ِ توات 10 
و عقّدی قال فلت بلی ألْفذها قأوحث البه و قالث ادا آنا مثٌ قاافتّی یلا و 
1 و9 مس 1 بم تساو وج[ نم 9 0 و 1 

لا ئوْذِتنَ رجلین دکزئهها قال قلمّا اشتدّت علنها اجتمع الیها نساء الْمُهاجرین 


العسکری عن معنی هذا الحدیث فقال ما قولها صلوات الله علیها عائفة 
الی آخر ما ذکره «1» و سنوردها فی تضاعیف ما سنذکره فی شرح 
الخطنة علی اخثلاف رهوایاتها. ۱ 
وج الاحتجاج قال سُوَیْدٌ بن عَقَلَة لا قروث چّث قَاطِعَهُ ع الْعَرْضَة الّی 
یت فیها اخْتمَع ابا الفاحن: و اا شا : : 
اشتکت من علیکربا اه رشول ال فعیدت اه و له ۶ تناها اض نم 
قالت صبَحْث و اللّه عَایْمة یذتیاکن قالِية پرجالکن مهم بعد آن عَجمَتهُم 


بحا ر الٌنوار (م 0 0 : 160 ض 7 
و شتائهم بَد آن سبرتهم قَبحا یفلول الْحَدٌ و ایب بَد الجد و قرع الصمّاه 


۳۳ 
ت‌ِ ح مس 


و ضَدع ع اْقتاه و حطل ااراغ ورلل الاهواغ وشن ماقدعت هم اخشیم آن 
سَخط اللَه عل لیم و فی اعدا هم خالدون [ جر م لقَد قلدئهم ریقتها و5 
حتلنهم ‏ وتا و سَتلث عَلَیْهم غارها فَجَذعا و عَفرا و بعْدا لِلقَوّم الظالمین 
َيحهم | نب رفزخوها عَنْ رواسی الرَسالة و قواعد النبوة و اللالِة و مَقَّبط 
لوح الایین و الطبین ۳ الب و الدین الا ذلک هو الحْسَرانْ المّیین و مَا 
الذی تَمَوا ین آبی الْحسَن تَقَموا من و الله : 1 


- ك 0- 


: 
« 
با 


و الاخرة آلا دلک هو الخسَرانْ الَمُیینْ و اللّه لا یکتم حَساشْة و لا یکت راکبه 
و رهم منهلا رو قصَفَاضاً 


۳ بت مس هم ۳ 
طخ ص23 صَنة و لَصدر بطانا قد ختر بهخ ال یر مت 


یمّا, یکسم عشت عَج 
و ان تَعجَبٍ بقع الحادثِ فما بالهْمْ بای ستد لستتذوا ام بابة غَرَوة تمسٌکوا 
۳ 2 4 7 مد ۳ ۳ ۱ و و چه - بل 
سین الخولی ي ینعی و شب اشالمین. ید د. ادلی الد یات 
۳۹ ح و ِ 0 ۳ ۳ ِ 2 0 نی 
بالقوادم و الحَرّون بالقاجم و ۱ لکاهل فتعسا لقفّم یخسبون انم 
۱ ِ 2 


۶1 ۳ تس ,0 < ش ۰ ی ۰ 2 0 ع و ۳ 1و2 
1۳ , شام بِ و استبداد من الظالهين فرَرع فیتَکم زهیدا و جَمَعکم حصید | فَ 
حسرة لهُمْ و د غویث عليهم الانباء | تلمکموها و الثم لها کارهون. 


بیان اقول روی صاحب کشف الغمة الرواپتین اللتین اوردهما الصدوق عن 
کتاب السقيفة بحذف الاسناد و رواه ابن یی الحدید فی شرح نهج البلاغة 


الشرح و البیان زيادة علی ما آورده الصدوق و الله المستعان. 

قولها ع عائفة آی کارهة یقال عاف الرجل الطعام یعافه عیافا (ذا کرهه و 
القالية المبغضة ؛ قال تعالی ما ودعَک زبک و ما قلی «<1» و لفظت الشی ء 
هن ی 


)1( الضحی: 3. 

۱ 

فعلی ما قی آکتر الزوایات الحغتی:طرعتهم.و انقصنيم نهد امتحانهم. و 
مشاهدة سیر تهم و اظوازهم و فطل رواية الصدوق المعنی آنی کنت عالمة 
بقیح سيرتهم و سوء سریرتهم فطرحتهم ثم لما اختبرتهم شنئتهم و آبفضتهم 
اي تاید انار بعد ااخبار و بحمل آن یکین الاول. اساره الن شتا یه 
آظوانهم الظاهرخ و القاتی الی خبت تمراترهم الباظنه. 

قولها ع فقبحا لفلول الحد الی قولها خالدون قبحا بالضم مصدر حذف فعله 
اما من قولهم قبحه الله قبحا او من قبح بالضم قباحة فحرف الجر علی 


الأول داخل علی المفعول و علی الثانی علی الفاعل و الفلول بالضم جمع 
وا درا و وا اد 
یکون مصدرا| ۵ لعله انست بالمقام وحد السشن ۶ شبانه. ود الرجل بایسه و 
الحوه تالف و التخوی الضعی و الفاه الومم ودالطل ری الحطو 
الفاسد المضطرب و خطل الرآی فساده و اضطرابه. 

فا اقب بع ال ای اس رم بالات مه الا عم اش کر 
مجدین فیه آخذین بالحجة. 

قولها ع و قرع الصفاة الصفاة الحجر الأملس آی جعلتم آنفسکم مقرعا 
لخصامکم حتی قرعوا صفاتکم آیضا قال الجزری فی حدیث معاوية یضرب 
سقاتها بسوله و هر یل ای امد تغل و بالع فی امعاه و آعانه و مه 
الجدیت لا بعرع لهم صفاخ آی .لا بنالهق آخد.سوء انتهی. 

آقول لا یبعد آن یکون کناية عن عدم تأثیر حیلتهم بعد ذلک و فلول حدهم 
اش ری اس سای ام تما ول مت 

و صدع القناة شقها و السامة الملال و 7 

ال الجَرَرِهٌ فی حدبت علم |باک و مُشاو ورة لقن راهن الی آثن ِ 
الفن النقص و رجل آفن و مأفون 8 تعالی | ۳ 
ال هو المخصوص بالذم ۳ علة الذم و المخصوص محذوف آی 19 
ذلک لأن کسبهم السخط و الخلود. 
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قولها ع لا جرم لقد قلدتهم ربقتها لا جرم کلمة تورد لتحقیق الشیء و الربقة 
ی الاضل عروه فی-حیل تضل فی عل السمه آجیدها تسیا رال 
للحبل الذی تکون فیه الربقة ربق و تجمع علی ربق و رباق و ارباق و 
الضمین. فن رتفها نزاخم الی الخلاعة الم لول علید بالمقام: آو الفقدی آو 
جفوق آهل البمت م ای حفلت اتمما مه لرماشم کالتااند. 

قولها و شننت علیهم غارها الشن رش الماء رشا متفرقا و السن بالمهملة 
اک ۱ 


قولما و حملتهم آوقتها قال الجوهری الأوق الثقل یقال آلقی علیه أوقه و قد 
آوقته تاویقا ای حملته المشفة و المکروه. 

قولها ام را المع فظم الا ی هم 
آخص و یکون بمعنی الحبس و العقر بالفتح الجرح و یقال فی الدعاء علی 
الانسان عقرا له و حلقا ی عقر الله جسده و آصابه بوجع فی حلقه و أصل 
العقر ضرب قوائم التعیر او الشام بااشیت : ثم اتسع فیه فاستعمل فی القتل 
و الهلاک و هذه حذف الفعل 0 فالشتوا با تم لد 
قولها ع ویحهم انی زحزحوها عن رواسی الرسالة ویح کلمة تستعمل فی 
الترحم و التوجع و التعجب و الزحزحة التنحية و التبعید و الزعزعة التحریک 


هالخواشت فت ایا ال بت ال اشه هم اه الشه ساره 
قولها ع و الطبین هو بالطاء المهملة و الباء الموحدة الفطن الحاذق. 
ای و ما 
ی ۵ کرافت:نفتها عنم و السگیر الانکار 
و التنکر التغیر عن حال یسرک الی حال تکرهها و الاسم النکیر و ما هنا 
سل لین لایر ام ان انی سیف ادخ ان اس یفده 1 
اتفییر المتکرات: و الوطاه ااخدة الشدیدعنو الصنطهو اصل الوطءالدوس 
بالقدم _ 
۱ ۱ 
هلاکه و اهانته و النکال العقوبة التی تنکل الناس و الوقعة صدمة الحرب و 
رای ای ار ی ما را ار 
قولها فی ذات الله قال الطیبی ذات الشیء نفسه و حقیقته و المراد ما 
اضیت الیفه فال الظیر نمی فی فوله عالی بو اصلخوا چات که کنایه غ 
المنازعة و الخصومة و الذات هی الخلقة و البنية یقال فلان فی ذاته سل 
آی قی خلقته و بنیته یعنی اصلحوا تفس کل شیء بینکم و اصلحوا حال کل 
س بینکم و قیل معناه و أصلحوا حقيقة وصلکم و کذلک معنی اللهم اصلح 
ات ی ای صلح الحال التی بها یچتمع المسلمون انتهی. 
آقول فالمراد بقولها فی ذات الله آی فی الله و لله بناء علی آن المراد 
بالذات الحقيقة آو فی الأمور و الأحوال التی تتعلق بالله هو یه و وهی 
غبر "دلک کقولهة تغالی له علیخٌ ندات الذفر آی. الخصمرات. التی قی 
الشصی ول ع و الله اوسال ای ند ان مکنم کی الیا فه ایا ره 
تالله لو تکافوا الی قولها بما کانوا یکسبون التکاف تفاعل من الکف و هو 
الدفع و الصرف و الزمام ککتاب الخیط الذی يشد فی البرة آو الخشاش ثم 
پشد فی طرفه المقود و قد یسمی المقود زماما و نبذه آي طرحه و فی 
الضحاخ اعتلمه: اي اجبهتون اعلب‌هنا هعتی ملق بهدی ان رلم آخد فیفا ند 
مره کنی: العف 
و السجح بضمتین اللين السهل و الکلم الجرح و الخشاش بکسر الخاء 
ی ؛ ما یجعل فی انف البعیر من خشب و يشد به الزمام لیکون اسرع 
ار 
و المنهل المورد و هو عین ماء ترده الابل في المراعی و تسمی المنازل 
التی قی المفاوز علی طرق السفار متاهل لن فیها ماء قاله الجوهری و 
قال ماء نمیر ای ناجع عذبا کان او غیره و قال الصدوق نقلا عن الحسین بن 
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سعید العسکری النمیر الماء النامی فی الجسد «1» و قال الجوهری الروی 
سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع و یقال شربت شربا رویا و الفضفاض 
الواسع یقال ثوب فضفاض و عیش فضفاض و درع فضفاضة و ضفتا النهر 
ار 

و رنق الماء کفرح و نصر و ترنق کدر و صار الماء رونقة غلب الطین علی 
الما وروی ان ال فی هار و السمل تا لطاهر آن الخرا: قدلما 
ایا لا ی ایا ویر ال الا متا 
نهر و بتگدر الما بذنک و بطن کعلم عظم بطته من الیع و منه الحدیت 
ها وا رای یز 

فی ماه ای ام دار الحضر سم سا رای موها نیرت 
اس الا ۱ امات و بل الا سعی رای ی نکمم الری [: 
تلیید ای صارواخاری لکنوه الیو الری ال کم ال العطین. 

و فی رواية الشیخ قد خثر بالخاء المعجمة و الثاء المثلثة ی أثقلهم من 
توا اس ایحا ای ال النسی کر یی و لا فیط وحای 
منه بخیر کرضی آی آصاب خیرا و قال الجوهری قولهم لم یحل منها بطائل 
ای لم یستقد منها کثیر فائدع و التحلی التزین و الطائل العتاء و المزية و 
السعءة و الفضل و التغمر هو الشرب دون الری ماخوذ من الغمر بضم الفین 
هی اس وال ار 

التاهل العصشان والریان فالمراد ها ال وال الکفه و لوگ 

ی 
و فیه شررة الساغب و لعله من تصحیف النساخ و الشرر ما یتطایر من 
النار و لا 


(1) و فی معانی الاخبار- ط مکتبة الصدوق- ص 3537- و «النمیر»: الماء 

النامی فی الحشد. و قال فی ذیله بأثه الصواب فان لح من العین ما لا 

ینقطع ماو‌ها 

و سورة الشی ء بالفتح حدته و شدته و السغب الجوع. 

وعال. الفترهر آبادی. الخظ 8 بالضنض و الکشیر والحظة کفدق المکانه و الحظ 
هن ال ف محطی کل باحد من خی خن صاخیه کرخی مرالا کل |زعسا ره 

۳8 فیه شبه القلب. 

وال الفیرهر آنادی الحافل الغانل و الخه لا اکن ای الصامی الصا 

أ 

انتهی. 

آقول یمکن آن یکون هنا بکل من المعنیین الأولین و یحتمل آن یکون بمعنی 

کافل التیم غانه لا بجل له اللکل الا بقدر البلعة و حاصل المعتی ان له منه 


خرین عن الزمام الذی نبذه رسول الله ص و هو تولی آمر الأمة 
مير الموّمنین ع او اخذه محبا له و لسلک بهم طریق الحق من 
7 و یک ۳9 ۳ 6 
تشی علین اامة ویکافهم فوق طافتهم و وشعقفم .و لفاز وا بالعیش الرغید 
فی الدنيا و الاخرة و لم يکن ینتفع من دنیاهم و ما یتولی من آمرهم لا بقدر 
البلغة و سد الخلة. 

فولهایع لا هلم خاسمعفت رهایة این اس آلخدیه لا هلسن فاسمعن وا 
عشتن آراکن الدهر عجپا (لی ۳ لجا لتواو اشتدها و بای عروه تمشکوا 
ینس الْمَوّلی و لیس العشیرٌ و ل ینس للظالمین بَدلا قال الجوهری هلم یا 
قه ای سم خال ی اه یواست و مب و 
اهل الحجاز و اهل نجد یصرفونها فیقولون للاثنین هلما و للجمع هلموا و 
للمراة هلمی و للنساء هلممن و الأول افصح و |ذ! آدخلت علیه نون القیلة 
فلت هلمن با رخل و مر ام هم بکسر الجیم وق الکیه هلمان المذریت 
و المذکر جمیعا و هلمن يا رجال بضم المیم و هلممنان يا نسوة انتهی و 
علی الروایات الأخر الخطاب عام. 

ان 
ی تس ای فالتا 
را 

و قال الجوهری شعرت بالشیء آشعر به شعرا آی فطنت له و منه قولهم 
لت ری انش کلمت و لها مسر به الما وه اسعفل کالملها و لحات 
الی فلان |ذا استندت الیه و اعتضدت به و السناد ما بستند الیه. "و قال 
الجوهری احتنک الجراد الأرض آی آکل ما علیها و آتی علي نبتها و قوله 
تعال خاک ایس یه ها فان الفراع رید لین عی 
لاه الق سول که 

و الخولی الناضر و الفحت و المفتن الصاعب الط لاش و نشخ 
طلست . بدّلا آی بلس البدل من اختاروه علی امام العدل و هو اشیر. 
لها ع آستبدلوا الی قولها کیف تحکمون الذتابی بالضم ذنب الطاثر و 
2 الطاثر آریم ٩‏ 
همان التشات الق بسن مفدم الصا انس ی فاد الا 
من الناس السفلة و الأتباع. 

و الحرون فرس لا ینقاد و |ذا اشتدت به الجری وففت و فخم فی. آلامز 
و ان 
للشجاع و العالم بالأمور الذی یأتی بها من غیر احتیاج الی ترو و تفکر و 


1 


العجز کالعضد موّخر الشیء یونث و پذکر و هو للرجل و المراة جمیعا و 
الکاهل الحارک و هو ما بین الکتفین و کاهل القوم عمدتهم فی المهمات و 
عدنهم للشداند و الملمات و رغما متلته؛مضندر رعم آنفه اق لضق بالرغام 
بالفتح و هو التراب و رغم الانف یستعمل فی الذل و العجز عن الانتصار و 
ااه ی کر ‏ ه تا تا او 
قریّ فی الااية یهدی بفتح الهاء و کسرها و تشدید 


(1) الاسراء: 64. 
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ال اعد یی ی ادا وس نازرا 

قولها غ آما لعمن المی الی آخز الخبر وف تعض ستخ این این الخدید آما 
لعفر الله و فی بعضها آما لغفز الهکن و العضر بالفتح و الضم. بمعتن الیش 
الطویل و لا تخل قی قشم( الم الفتخ ی رقف بالاهداع اهر 
الله قسمی و معنی عمر الله بقاوه و دوامه. 

و لفخت کعلمت. ای حملتء الفاعل معلتیم او فعالهم آوالفتته آو الارفنه و 
النظرة بفتح النون و کسر الظاء التاخیر و اسم یقوم مقام الانظار و نظرة 
اما مرفوع بالخبرية و المبتداً محذوف کما فی قوله تعالی قَتَظِرَهُ الی 
میسرخ .«1» آی فالواجب نظرة و نحو ذلک و اما منصوب بالمصدربة. آی 
انتظروا آو انظروا نظرة قليلة و الأخیر آظهر کما اختاره الصدوق 

و ریثما تنتج آی قدر ما تنتجح یقال نتجت الناقة علی ما لم یسم فاعله تنتج 
نتاجا و قد نتجها آهلها نتجا و آنتجت الفرس ذا حان نتاجها. 

و القعب قدح من خشب یروی الرجل او قدح ضخم و احتلاب طلاع القعب 
هوآن ملی من اللین خنی بطلع عنه و پشیل و اتعیط الطری,و الذعاف 
رات الشم و المفر بکسر الخای الصضر هرشانسیی قامتر ای ضار فرا 
و المبید المهلک و آمضه الجرح آوجعه و غب کل شیء عاقبته و طاب نفس 
فلان بکذا آی رضی به من دون آن یکرهه علیه احد و طاب نفسه عن کذا 
اه رضن نبالد, ۱ 
و نفسا منصوب علی التمیز و فی کتاب ناظر عین الغریبین «2» طمانته 
نکته قا مایخ اجان معمی | النفس اه ای الوا ف کی ود 
لنزول الفتنة و السیف الصارم القاطع و الغشم الظلم و الهرج الفتنة و 
الاحلاظ صقن راید ات اس اند و رال فالمداه ماود 
اما للأفراد 


(1) البقرة: 390. 


اه دوم اوه فراجع و تحرر. 


آو للااعضاء. 

و الاستبداد بالشیء التفرد بة و الضفیر المرفوع: فی یدع. راجع الی 
التاد مالمی امه مار اجه فا حصل اامسامید فن اموال ااکمار 
من غیر حرب و الزهید القلیل و الحصید المحصود و علی رواية زرعکم کناية 
عن اخذ اموالهم بغعیر حق و ی رواية جمعکم بحتمل ذلک و ان یکون کناية 
غن فتلمم و استتضا له 

و آنی بکم آی و آنی تلحق الهداية بکم و عمیت علیکم بالتخفیف آی خفیت 
و التببست قبااتشندید علی ضیعه المجهول ای لیشت:و فر ها فی الا بشما 
و الضمائر فیها قیل, هی:راجعه الی الرحمة المعتر عن التبوة بها و قیل, الی 
الشت ی المفعر ع ای اس ی الضییه فی آمر اللص.عی لها مه یل 
رجوعها الی رحمة الله الشاملة للامامة و الاهنداء ٍلی الصراط المستقیم 
بطاعة امام العدل آو الی الامامة الحقة و طاعة من اختاره الله و فرض 
طاعته آو الی الیصفزه کی الدین .و نجه‌ها و الیکم عنی آق کفها و امس کوانو 
قولها بعد تعذیرکم ای تقصیرکم و المعذر المظهر للعذر اعتلالا من 1 


۳9 
لا 


1 کاب دلال الرقامه لطیری, بعن فُحة مُحمّد بن هاژون بن مُوسی اللْعْکترٍیَ 
آیبه عن 2 مُحَمّد بُن_همّام عَن أَحْمَد مَ البرقیٌ عن أحْمَد بُن مَحمّد بن عیسی 
غن ید امن ن یی تکران عن ان ستان عن ان مُسشکان عَن ایی 

تصیر عَن آیی عَبّد الله ع قال: فیصت قَاطمَهةٌ ع فی جمادی الاخرة بَوَم 
له لاب خلون ملة سنة اشدی ره من الهره وگن شیب وفانع آن 
قنْفَذا موّلی چا و ضت من 
دلک مَرضا شدیدا و لم یَدَغْ 1 ل عَلیها و کان لتخلان ین 
آصَخاب النّبی ص ساألا آمیر الَمَوْمنِینَ بشتخ لهما انز قسال امیر 
الْمَوّمنینِ ع قَلَمَا دحلا عَلَبْها قالا لها کیّف ات بت رشول الله قالث بخَیر 
وی بر ۱ 
تطول قاطمة و وی من آداها فققَ۹ ارات و من ات فقد و آدی ال قالا 
بلی قالث قو الله لقَدٌ آدیثمانی قَال فَحَرَجا من عندها ع و هی ساحطَهٌ 
علیهما قال مُحَمَدٌ بْنْ همام و وی نها فیحث لعشر بقین من جٌمَادی الاخجرة 
و قَدْ گمل عُمْرُها وم فیحت تمانی عَسْرَة سَتَةٌ و حَمُسا و تمانین یقما بَعَد 
وقاة آییها هَعَسَلها آمیر المُوْمنینَ ع و لمْ یَحَصَرٌ رخ و الحسَم و خسن 
و رَیْتَ و ام کلثوم و فص جَاريع و اشعاء بل غعیس:و آخرجفا ای البقیع 
هی اللبل و مَعَهٌ الحسَن و الحسین و صلی علیها و لم یَعلمّ بها و لا حَضَر 
وقاتها و لا صَلی عَلیها احَدُ من سَایر الثاس یرهم و دفتها بالرَوْصَة و عَمّی 
مَوضع قبرها و اصبحَ البقیع للة دفتث و فیه اربغون قبرا جذدا و ان 
المَسْلهین لها عَلموا وفاتها جاءوا الی البقبع فوجذوا فیه اربَعینَ قبرا 
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ش ‌ِ 3 هر 2 4 تک ۳ ّ 5 
لیْ بیده لین رَمت و اضخابک شَینا من دلک لاسَقین الارْض من دمائْکم فان 
0 نت 

شنت فاغرض با عم 
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تموژوا الی دک ۱ 

ها ای لیم الطوسن اتف آبی اف عو ارب تمه 
۳ 01۳ ۰ و م و و - لا ه‌ِ. 9 2 هو ]01- ما م2 و م9 و 
عن العباس بنِ الفصْل ,ِعَن 0 بنِ یی جاء عن ابراهیم کرو تب 
ابی اسحخاق عن عبد الله بن علی بن ابی را ین ابیه عن سلمی أ راخ 
5 1 م ]00| من 1 9 و > له 


قلیستما ی | | 

نع اضطععت و اشفیلت الفباة و عضعت بدها تکت عدها ع قالت نی 
نم صْطجَعَت و ستفبلتِ ۵ و وحتت بدها بجت حد و ای 
8 ۲ > 2 تب و 2 ط 


و و 3٩‏ ی ار ی ی 

الاقاق عغن الاسدی عن النحعی غن النوفلی غن 
2 صلل ‏ ۰ ۳ 1 هو 9۲ 
ن ال ای جر عن ان عَنّاس فی ختر طویل فد اب 
ه ‏ | راو ات هم و اه . ع- .- . || اگب. ‏ 1+ ج ات 
فی با احبر النبیلٌ ص,یظلم اهل البیّتِ قال ص و اما ابتتی قأَطِمَء نها 
خرین و هی بضعءة هنی و هي نور عینی 


و .]و 1 آ ید ی ما ۳ - ]۶ 6 .+ ولا 9۶ تود ۵- ]مرح ِ 

انظزوا الن امتی اطمه شیدو اماتت. رنه رن بدی اعد فراتصع من 

خیفتی و قَذ اقبلت بقلبها علی عبادتی اشهدُكم انی قَدٌ امَنْثْ شیعتها من 
9 1 کچ م2 
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+7 اه رب ۰ و اه 2 ن ۳9 

بساء العا پا َاطِمَة | قنیی لربک 5 زد سَجّدی و۱ رکهی مع الژاکعین 

«1» تم ببتدی بها الوجع فتمرض فیبعت اللة عز و جل الیها مریم بنت 
مران نمر و تویسه کی علنها فیفول عند دلهم پا رب انی قد سیمت 
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بجاربة سمراء ه 12 الوجو مه الکلام و [ 
هت تقول ال اللهْم رت الکعبَة الحرام و الحظة للکرام 
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طلب تعایشتا و انا یرک آن تسالها امّا ان تبکی لیلا او تهارا فقال ع خبا و 

رام قافبل آمیر المُوْمیین ع حلّی دَخل عَلی قَاطمة ع و هت لا ثفیق من 
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قالقی الرّداء عَن عاتقه و العمامة عَن راسه و حل ازرارهة و اقبل حتی اخحد 
زاسها و ترکة فی جخُره و تاداها با رهراء قَلمٌ تمه قتااقا با یت مُحتّد 
لَْْطقی له نله فتاذاها با پُت من حعل الا هی ط رف رذانه و 
ندلها علی الفْقراء قلَم تمه قتاذاها با اه من صلی بالملایَة فی السّمَاء 


مس 9[ - 
التژویج فان ائت تروجت امراء اجعل لها یوما و لیلءٌ و اجعل لاو دی یَوّما 5 
20 -1 آ- سول 0 .۰ ع‌ِ ها ی ات0 62 ۳ ر 0 
له یا ابا الحسَن و لا تصخ فی وجوههما فیْضْبعان بتیمین غریپین مُنْکسرین 
قانقما بالاه فقدا جذهما و الیوَم یفقدان امَهّما فالویل لامّة تعتلهما و 
قاْهْما بالاقی فقدا جَدْهما و اليوْ یفقدان لام و5 
0 . ۶ و -] 9 ۶ | هو > 

تعِضْهما نم انشات تقول ۱ ۱ 
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ابکنی و اب للیتامی و لا تس قتیل العدی بطف العراق 
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قارقوا قَأصْبَخوا بتاقی بای بخْلِفْ الله هو یوم الفراق ۱ 

قالث ققال لها عَلیٌ ع من این لک با بت رشول الله هَذا الحَبَرٌ و الوَحَی قد 
ائقطع عتّا ققالث يا ابا الحسن رَقَدْتْ السَاعَة َرأیْتُ خییبی رَسول ال ص 
فی قضر من الذرٍ الایض فلمّا زانی قال هلمی ال با بتية قانی اليي 
فتاق ققبه و له نی لاشه شون منک [ي لقیک ققل لت اه دی 
ما و یا بو کی ی او ی 
: به و ۳1 رل لا 7 ترذ عَنی قانی طاهرَة مَطعَرهُ و لصَل 
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ِ ۳ ۳ : ۳2 تج رز ام - برس جن رات - ۳۹ 
قاطمَء فی واه الذی قبض فیه فسار‌ها بشی ء فیکث تم دعاها فسارّها 
با ص ِ ۱ _ وس مج م1۱ 3 0 ِ + 
قصحکث قسالث عن دک ققالت آختریی الب ص له مْبْوض تکیت نم 
0۳ 4 وس ۶ ۳۹ و ور 7 7 
اخبرنی آنی اوّل | له لخوقا به فصَجکت. 


کِتاب ايّن شاهین قالث ام سَلمة و عَایْشَة لها لَمّا سُیْلت عن بکایها و 

صشکها قالت آختریی ال ص یه عفوص 2 أختر أّ یت سَیْصبهم تفدی 

شدَهُ قبکیث یم آخبرنی آنی آوّل هه لخوفا به فَصَد فصَیکت. _ ۱ 

و فی روَايّة آبی بکرٍ الجعايي و آیی تعَْم الفصل بن ذکین و السعیی عَن 

مسْرژوق و في السن عن القزوینی و الابائة غن العکبری و المُسْتد غن 
تبدهم عنعرو۵ع مد 


الله ص مرّخبا بابتتی قاجا حلسها عن بمینه و اس الیها حدینا فَبِکت تم اسر 
1 ش ۳ ت و 9 ۰ ۳۳ تک سا مر 21 

الیها حدینا فصحکت فسأالتها عَن ذلک فقالث ما افشی ص‌ 
ن بر و ّ 1۱ 11 ۲ 1 سس یاس 11 ما م 

خی ادا فیض سأللها ققالث اه أسَة ال ققال ان حَبتئیل کاِن قارضنی 


من ما مج یج ج ر الاو ار ب. سا ر مه 1 ۲ و 
یالفژان کل سنَة مَرّه و انة پارصَنی به العام متیر لا ارانی | و فد حَصَر 
۳ ال دنه ور 6 و 1۲-۰ ی 7 ء زب ۲ ر مه ۳ لَ 
احا و 9 الک اوّل اهل بیتی لخوقا ی رو بعم السلف آتا لي کیت لذلي نم 
] ]- تک 0 0 - تست بت ۳ ی 9 
قال | لا ترَصَین أنْ تکونی سَيدَة نسَ]اء الموّمنین فصَحکث لذلي ۱ 
‌- 2 9 ۶ 0 ۶ ِ_ 5۳ ِ_ ‌ " ۳ 
و وی نها ما رال بَعْد آییها مُعَطَبة الأس تاحلة الجسم مهد الرّکن بَاکنة 
زر 0 ‌ ِ سک و -01_ ی هت ی ی ور نس" ِِ ِ ۶ 0-1 ا 
لعین مختر قة القلب یعشی علیهّا, سَاعة بعد ساعو و تقول لول یا ین 
‌ِ ِ ک 
و آبوکما الذی کان 
م2 ه 


(1) قد کثر فی هذا الباب ذکر آسماء بنت عمیس و آن فاطمة علیها السلام 
اوضت:الیها بکدا و کداء لکتم بتافی ما هو النایت فی تارمن آها کات 
هی با 

یا ع و آ وصَث ضنت. ای 15 بتلاثِ نت 9 آخنها «1» آعاعه لدم 


علیا ۳3 1 

آولادقا و آن ن تخد تقشاً لها اتث رأتِ 7 تصوزوا وت و وحتله له 
‌ ۳ ۳۳ سر مس ]سح ن‌ هِ ‌ و - ]0 م2 ی 

آن لا پشهد احذ جتازتها من طلمها و آن لا بتز ی آن بصلی علیها احذ 

وو ه 

ی ی پر ۱ "۱ رو سر سر تِ 3 2 هو وج 2 و عاعرد 

و کر طم 2 لرزاق غن معمر غن لژزهری عَن عَروة عن 4 





ابی طالب ثم بعد شهاد ته نزژوجه ابو بکر آبن اتف قحافة و بعد وفاته- فی 

سته تلات و عشرة من الهجرخ بعد رجله النبن صلی اللّه علیه و آله بازید 
من سنتین- تزوجها علیث بن ابی طالب فکانت عنده مع ابنه محمد بن ابی 
بکر, فاما آن یکون وفاة فاطمة علیها السلام بعد هذه السنة و لم یقل به 
آحد آو کان «اسماء بنت عمیس» مصحفا عن سلمی امرآة آبی رافع کما 
قرعن امالت: المفید هو 12 وحن کت عیرم.هن المضادر اد سامت 
اموات خسن کن المطلت وهی ات اشاوشت عش ما احساه 


اشماء بت یه اس کما مد فاص 132 غنه الکتجی الشانعیت و 
هو الاشبه. 

(1) ما جعلناه بین العلامتین ساقط عن النسخة المطبوعة, موجود فی 
المصدر ج 3,.ص 362 و هو الصحیح فان امامة بنت اختها زینب بنت رسول 
الله تضلی الله غلیه: و آله. زوخه ای العاض. من ارتیم فال. ایغ غفر فی 
الاستیعاب: تزوجها- یعنی امامة- علی بن نهد طالب رضي الله علنه بعد 
فاطمه رضی ال فان وا یه ار و دام کان آهها ات العا 


تاون؛ انی نکر ی ام | قاث ای عاپئت قاطِعمَه ید ۳ ۳ 
اسر 1 تن | چ ‌ِ و لسع عَلی. ۱ 
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ب رٍي ان فاطمَء دفتث لیلا و لم یحَصرّها الا العباس عَلی و 
المقداد و الزبیز و في روایایتا الصا علها امه اا تن ع التن و 
و ره ی رم هی ان چا و مرو _ -0 زر ور همه شهج 
الحسین و عقٍ و سَلمَان و ابو در و المقداد و ماز يدَةْ و فی روابة و 

دب 0 ۵ 1 ک ۳۹ 0 
العاس قانتة الفصل فرع یه و حننهة و این مشود 
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و مر لاو رم بل ]و - مر 92 ۷ ۷ ح ‏ مب ود ها و 972۶ ّد ۶ ۳ 
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قالت سلمی امرآأة آبی رافع» کما مر عن المفید ص 172 و یجییء عن ابن 
بابویه ص 188 راجع کنت: الرخال ایضا. 
ی وان ده خالت اون فراشی وسط الب نم اشتفتلت 


اه نم 
وسَعَث ها علی تدقا و ماث 


[ 


أ 
-ه و مه _ ۳ ۶ وروی 7 لآ و .۰ مس 
عبد ۱ رخمن العمذانی و حمیذ الطویل انة ع انشا علی شفیر قبرها 
دکرّث ابا ودی فبتٌ کائنی برد الهَمُوم المَاضیات وکیل 
۳ 4 


بیان آبا وی هن کان ارم عوی تصص الخاسل ان رک شوه 
ی ی ی ی ی 

([ 
کلام الهاتف فلعله آلقاه علی وجه التلقین. 

7 فت المنافت اهر آسوت ال وف الطوسر الأَصَوّت تا 
مَدْفَوتَهُ فی دارها او فی الرَوصد بُوَیدٌ وله قوّل ای ص ان تین قبری و 
ی ی 


مُشتد اخمد بن جبل ها بین بیْنی و ه 


و مُسْتد | 
من تزع ی نت حذ ال وصَة قا ین القتر 


۶ 


جزم رو و نو زر تاج 1 1 2 

ذْفْتَتْ فی بیتها قلمّا رادث بنو امٍَ فهی المسْجد صارث فی المسجد ۲ 
یزیذ بِنْ عَبد المَلِک عَن اییه عَن جده قال: دَحلث علی فاطِمَء ع فبدائنی 
ات1 هم ۳ 7 و[ و ۳97 ۳1 تک 2 5 3 

بالیشلام نم قالث ماغدا یک قلث البِرَكة قالث اخبرنی ابی و هو دا من 
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2 3 ِ ۳ ۱ 4 س‌ 
مِنه کتابا فقراه و فیه وصيه فاطمة سم الله الرخمن الرَجیم هذا ما 
۳1 و ج 9 1 ِ 1 3 ۳ آ 9 1 لژ تن 0 03 
اوضَثٌ یه فاطمة بن [*8مَحمّدٍ ص اوضث بحوائطها السبقة الی علی بنِ ابی 
طالب نا من ال لسن ازع بای لس فا سر ای 
الاگابر من ولدی شهد المقداد بش آلاشود و الرتز بخ العوام و کنت علمة تن 
ایت. ما۱ ۱ 
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مت 1 فا 1 - 1 
۳ ِ ۳ ح‌ ۳ 4 و 
ریشول الله قلدّا هی فد فبحَت فجاء علیٌْ فقالث له فد فِبحّت اببتَهة سول 
2 ع] 9 + ۳ 0 مس جرد عجار ]و رح جج م۵ ]وا زر ار 
الله ال ۱ لیک قال فامر اسماء فعسْلنها و امَر 
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و ژوی انا تقیث بَفْة آییها آژتهین ضباجاً و ما حضرئها لاه قالث لأسَمَاء 
ی تا 2 ۳ 
نا تشه و تلا بقل و تلنا لی و کان ازتمین یژهماً فقالث با أشْماء التنی 
و 
یَسَجث بتویع و قالتِ انتظرینی هنيعةّ و ااعینی فان اجبتي و الا فاعلمی 
تی قذ فدمث علّی آیی ص قابتظرنها هه نم نها 

؟ النین 
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ی - 2 2 0 اد رو _ 7 2 و 012 و مر ۰ ۳ رو 1 
لوب عَنْ جهها فلا با قَة زقت الدنیاً فوقعث علیها ت ها و هی نفو 
السّلام فبیّنا هی کَدَلک از دَحَل ال ۰ 


یل الحسیتزر بقل رعلها و تقول با لا آنا اک 
۵ یِتَصَدع قلیی قامّوت قالث ما اسماء یا اب 
ب عاحخبراه بِمَوّتِ أامْعمَا فحَرَجا ۶ حتّی ادا کاتا 
رت الهشجد رققا آشواتهها بالتگزه فانتذرهقا جمیغ الَحَابَه فقألوا ما 


ُحمّد کلث يک انقرّی قفیم العزا من بتَغدي تم قال _ , 
ِِ 0 . - ِ [0 ۹ كت ۳ ‌ ی تک 
لکل اجیماع من خلیلین فرّفقه کل الذزی دون الفراق قلیل 
اک 14 تس 6 مس 0 ترش - ۰ ‌ ور مدش 
و ان افتقادی قاطما بعد احمَد دلیل علی ان لا یذوم خلیل «1» 
5 2-۱2 مر ] هم راغ جح لاز زر لا | را میت ر ]| جارس عب نق ۳ ماو حور 
نم قال با اسَماء علدسبل و ها و ۹ قال فعسلوها و5 ها 


(1) فی بعض النسخ: و آن افتقادی واحدا بعد واحد و هو الصحیح فانه علیه 
السلام تمثل بهذه الاشعا رو آنشدها, لا آثه آنشاها. 
0 با امه له و 

آقول ان مدا العدیت قذ و روا ان بابویه رَجِمَهة الله کمَا تری و قذ رزوی 
احمد ند ی حلبل فی مُستده , نم سَلمي «1» قالت اشتکت قاطِمَهٌ ع 
شکواقا یی کیضت فیه فکثث أمدشها قأستخت تما کأمّل ما رانا 
شکواها دک قالت و خرج عَلی ع لِبَعّض حَاجَیه فقالث با امَاه ۱ 

عسلا قسکبّث لها غسلا فاعتسلت کاخسن ما رأیْنها یَعتسل تم قالت با أمَاه 


هام من یاه ان اه چم کیی ازخم ان اههد 
۱ ااقهاء مرت الطرصی ۳ ری الخص لا هد الیمل. الا فی 
وا هک ات رای لا یه و1 
ها علی الجواز و لا المع و لعل هذا آمر بخصها ع و انما استدل الفقهاء 
علی آنه یجوز للرجل آن یغسل زوجته بان علیا غسل فاطمة ع و هو 


و ع بن ِ 

جان قدسا فی کنات آلمران آن لام نها حدفونهفن شیاه آحانما ز که 
2 فالأولی آن یوّول بما ذکرنا سابقا من عدم کشف بدنها 
التظیی. فلا جتافین للاخار الکنبوج الداله غلی. آن علبا ع غشلها و بفید ما 
ذکرنا من التاویل ما مر فی رواة ورقة فلا تغفلٍ 

9- کشف. کشف الغمة تقَلت من 6 کتاب الرته الطَهرَة للدولایی فی 


- 


وقاتها ع عا تقلة من رجاله" قال: یت َاطِعَهٌ بَغد الَبیهٌ ص تلائة أسهُرِ و 


(1) راجع ص 183 فیما سبق. 
بحار الاتواز (ط - بیروت), 43 ص: 99 ۳ ۲ 
بُنْ شهاپ سنَة سر و ال الرَهْرٌ سِنّة سر هر و مثلهة عَن عایْشة و منلهة 
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1 بجر ۳ و نو 
آحسن هَذا و أمْمَلَهُ لا قرف به مرا من التَجْلِ قال قالث قاطمهٌ قلذا 
مثٌ قاعسلینی نت و لا یَدْحْلن عم آأحَذٌ علَقّا تفت قَاطمَه ع جاعت 
ی ۰ نب ۶ 9 ی 
توخل علیها ققالت آسماء لا توخلی قَکلَمت عَایِسَهٌ 


۳۲ : 
که ماگ و جوا لب مب ۶ روپ 9 ِ 
ابا کر فقالت ان هذو الحتعمية تخول یتنا و بين ابتة زیشول الله ص‌ 
۱ 1 3 لا 
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لو لا اعداغ عّةٍ ای سیایستها الْحَليقة 
و سیوف اعد واه یه هاماتتا آبدا تَقيقة 
مسواث من سرا آل مَحَمّدٍ < سا ظر 


عز م عَمّا رواه مالک و بو خو ده 


اس 

ولاع عال لت بل قاطمَهُ السَريقه 

و لمَا کم شتختگم غن وطء خقریا یه 
««_ِ 
| 
و ی نی مهن اه ومنعها حقها اعرضت عن ذکره و 
مناقبهم و مزایاهم و تنبیه الغافل عن موالاتهم فربما تنبه و والاهم و وصف 
ما خصهم الله به من الفضائل التی لیست لاحد سواهم فأما ذکر الغیر و 
الخسات و ال الاه نصیر الایوتان الفت کسی یامه عن الدماغ اه 
ضربها آشد ضرب آو برمح آو عصا. ۲ 

(200- ضه, روضة الواعظین 9 قاطمةع مرضاً شد, 0 
فی عرَضها_الی آن تفت صلواث اللّه عَلنها قلقّا بُعیّت 
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نت لَ زر . ]رام هو ور لها _ ۳ 2 لد _ ] پ ‏ وو 2 ت 
ددعت ام این و اسْماء بنت عَمیس و وَجَهَت حلف لی احصرنة فقالثٍ با 
رت و 92 9-2 لن -- ]7-2 کی ِ 1 یی 

این عم انة نعیت ال پعسی و.انی ۱ ازع م ی الا اننی, لاجق بایی 
سَاعِة بعد سَاعة «1» و آتا اوصیک باشیاء فی قلبی قال لع ع آوصینی 


(1) الساعة او بعد ساعة. ظ. 
(2) فی النسخة المطبوعة: و آشد خوفا من اللّه آن آوبخک» و هو ناقص 
قطعا. فانه لا بذ فی الکلام من صلة متممة لا فعل التفضیل فی قوله علیه 
السلام: ا عفر و آکرم و آشد خوفا من ال 

تا جمیعا سا خد غلی راسقا و ضفها الی ضذره 2 ال 
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بت سول اللّه ص قَدٌ آَحْرّ احْرَاجُها فی هذو العشِیّة قَام التّاسْ و أنَضرفُوا 

(1) و (2) قد عرفت فیما سبق وجه هذه الزيادة فراجع ص 182. 
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قلما ان هدَاتِ العیونْ و مَصَی زر شطا من اللیل اخرجها عَلیْ و الحسن و 
ره - "0 ۳ ۷۳ ۳ لاصو او لا رز مار | مب زر هر ۵ مج ر 

الحسَین ع و عَمار و المفداد و مقیل و الربیرٌ و ابو در و سَلماب و بريدهة و 


0 2 ۹ ای ات 7 ض 72 01 زر مه ۳ مت ۱ ّ 
نقر من بنی هاشم و حوَاصَهٌ صلوا علیها و دفنوها هی جوّف اللیل و سَوّی 
ِ 0۱ ۶و 2 و 9 مار .لا وه رت هو 2 هه و 
علی ,ع خوالیها قبور| مَرَوَرَة مفدار سَبعة ختی لا بعرف قبرّها و قال بَعضَعه 
۳ جر لا هو - و لایر ر - ۲ ه‌ ۵2 رک ار اضما 
من الخواص قبژها شوی مع الاْض مُستویا فمسَح مسحا سواء مَع الاْض 
تا عوم- و وو 
حنی لا یعرف ضعه. 


تهج ل‌ِ مض ِِ 5 وج ن ‌ ‌ » 3 7 ) ات 
حَدتنی علی بنْ مُحَمَد لهَرَْرَانن عَن آیی عَبّد الله الحْسَیِن بُن عَلی ع قال: 
لمّا قبحّث قاطمَهء ع دفتها امیژ المْوّمنین ع سزژا و عَفا علی مَوَضع قبرها پم 


قام فحَوّل وَجْمَهٌ ٍلی قَبْرِ رَسُول الله ص نم قال السَامْ عَلَیک یا رَسول الله 
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یرت علی لک مع کونها اشد فلان اضتر: علین هه اولی:و الناشی الافیداغ 
بالصبر فی هذه المصيبة کالصبر فی تلک و فاضت نفسه خرجت روحه. 

فیله ععی کناب الله آنعم: القبول آی یه ها بضیر میا اقبیل الصاتت 
أنعم القبول و استعار ع لفظ الوديعة و الرهينة لتلک النفس الكريمة لأن 
الأرواح کالوديعة و الرهن فی الأبدان و لأن النساء کالودائع و الرهائن عند 
لازواج و بهکن آنر را استرععت و فرانته غلی با ء المعاوم: و المجهول. 
هلال السالت و الشیممه قاه التوم آشتکار آیبالی ان خنار م الکما 
پالفتح و بالتحریک لحزن الشدید و مرض القلب منه و هو [ما خبر لقوله هم 
او کل منهما خبر مبتدا محذوف و الهضم الظلم و الاحفاء المبالغة فی 
الشواله الیل سای همه اعتلعت الامزا العامت 

و فی نهح البلاغة و کشف الفمة و السلام یو سلام مودع. 
انا 
فک اه فی اظاع امرگ 

22 الکافن مد هه ی ان من 
ی 

بحار الأنوار (رط - بیروت), جد3ِ صاخ د 9 ۳ 

عن ۳۷ ۳ قال:ِ سَألَ ابا عَبّدٍ الله ع بعض اصحابتا 


3 


ِ 0 ۶ ۳ باق ۶ ش 3 ۳ 
جلد تور 2۲ علماً قال له َالْجَامعَة قا ی ای ِ 
فی عرص الادیم مثْل قخذ القالج فیها کل ما یَحتاغ الّاسْ الیّه و ْسن ین 
قضبة الا و هی فیها حنی اش الخذش قال فمَصحف فاطمء ع قال فشکت 
7 ۱۲ج >۱- ۱ آبه رب مب عم و ۱ 1 و دج 
طویلا نم قال انیم تشون عفا کریدون و عفا ز تریدون ان فاطعه مکتت 
بَعد رشول اللهبص حَمسَء و سبعین یوّما و کان دَحَلقا خرن شَدیذ علی آییهّا 
و 0 
ه‌ِ ۳ _ لاس6۵ سر مس ‌ كسٍِ 4 1 ۳ 
ايیها و مکانه و یبحیژها یما یکون بَغذها فی دریتعا کان علی* ع یکتب لک 
فهذا مَصحف فاطمةع. . , ۲ ۰ 
۲ ۳ 3 5 ۳ ۳ 5 رز سل ۳ 3 
3- کا, الکافی العدَه عَن احْمَد بن مُحَمَدٍ عن القاسم عَن جدو عَن بی 
_ ج مه آ 2 1 و و 9 ۳ 2 
تصیر عَن آبی عید الله عَن آتائه ع قال قال آمیژ المومنین ع ان أسْقَاطْكم 
2 -و- تحت ]هم ه ‏ لل و و و 5 لل 0ب زر 0۶ 
اد لقو کم ول ص مکش تن ان یقول | لابیه الا سَمیتنی و قد 


َعَد سول مه سس دز او یی 


رشول الله و_هاهتا کان ال 0 .- ۱ 


و فی روابة آبان عَتَن آَخْبرةْ عن آبی عَبّد الله ع نها کاتث نصلی -هنای: و 


َو علّی ماتث ع. , 
5 کار ات تا عي نی اسماعه و شخب لکش عن آند عن 
مد کی العقتل فا سحفت اعد الله رل عاعد فاطیت ان 


سَارِیة فی الْمَشجد و هت تفول و حَاطِبٌ لین ص 
کان دک أثباء و هلب لو ککت شاهدها 2 یر الحطْث 
تا قَقَدْتاک فد الأّرّض وایلها و اْتل قَوَفک قَاسهَدْهم و لا تفت 
۳ قال الجزری الهنبتة واحدة الهنابثت و هی آلامور الشداد المختلفة و 
الهنبثة الاختلاط فی القول و الشهود الحضور و الخطب بالفتح الأمر الذی 
تقع فیه المخاطبة و الشأن و الحال و الوابل المطر الشدید. 
6 قل, |قبال الاعمال وتا عن جَمَاعَةٍ من آضخابتا دراه فی کتاب 
اللَعریف للْمَولد الشریف 4 وفاة قلِطِمَة ع صارزث یوم تالث جمَادی الاخرة. 
7- قب. المناقب لابن شور آنتتووت: انسندت الزهراء ع بعد وقَاخ آببا ص 
و قه ژرئنا به مَخضاً حَليقثة ضافی الْرَاِیب و الأعراقٍ و اسب 
> خراً و ثوراً بشتَاء به عَلیْک تلرل من ذٍي العرّة انب 
و کان جیْرئیل ژوخ العدْس رَاْزتا ققاب عتّا و کل ابر مُحْتَجبٌ 

۰ کان | نا« 


0 سک ۳ عشّت ِِ ها و 0 0 ِ ۳ 
تقزم نو دنا کي آتارع قال: ها تقاط ضاجکة قط لا قیمع 


بیان الرزء بالضم س ای هها تشس ال 
آی آصبنا و آسقطت الهمزة للتخفیف «1» و قوله محضا خلیقته مفعول ثان 
لرزئنا علی التجرید کقولهم لقیت بزید اسدا ای رزئت به بشخص محض 
الخليقة لا یشویها کدر و سوء و الضريبة الطبيعة و السجیه و الأعراق جمع 
تنعل ی لانشن ال ال و الحزن و 
العجم بالضم و 


(1) یرید اسقاطها فی قولها: «بما لم یرز». فان اصلها «لم یرز». 
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0 خلاف العرب و قال الجزری الخسف النقصان و الهوان و سیم 
و و هملت عینه فاضت, 


ک ک 


8 ج. الاحتجاج فیما ات ب لسن ع علی مُقاية و آشقایه از 
لقفیرة ن شُبة آلت ضرنت قاطِمَة بت سول الله هو ص حنی لذمَیتَها و 
القت ما ی تطنها اشتذلالا ملک سول ال ص و محالقه ملک لأمره و 
اْتهاکا لحرَمته 
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قه قال ول الله ض انت شنده بفاء اه ااحت: 


: 
5 
3 
ما 
۹3 
0 
۷ 


م۷ 
0 
۳ 


مس ۱ 


و و ح - ِ ۳3 ۳ 3 
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عیاش عَنَهٌ عَن سَلمان و عبد اللو بن العباس قالا توفی سول الله ص یوم 
تفت قای ‏ حف نه خی نکت: الاشس ۶ ۱ نها و اجقعها علمد 
توفی بوصح ست: مفربه جبی ریبدت دس و ارندور و جمعو 
الخلاف و اشتغل علِی ع برشول الله ص,ختی فرع من عسْله و تکفینه و 
9 و و اش سر و 1 7 
تخنیطه و وصْعه فی خفرته نم اقبل عَلی تالیف القرّان و شغل عنم بوصية 
۳ مب ور 5 3 ما مت + 1 ۳۹ 0 

رسول الله ص فقّال عمَر لابی بکر یا هذا | اجمعین قد 
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فبه قَال افتجی البَابِ و لا آخرفتا عَلیکَم ققالث با عُمر آ ما تلّفی اللة عَرّ و 
جل کدخل علن شبن و نفخم غلی:داری قانی آن تضرف نم دعا غفز بالار 
هی الباب فَاَخْرق الاب تم دققة غُمر قَاستفبلثة قَاطِمَه ع 5 
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کر یدواة لیب به لها قدَحل غُمر ققال با حليقة سول اللّه لا تنب لها 
رل ی. ر را لیم ۱ لا ج م1 ۹ 7 9 رت 
حلّی ثفیم البینَة پقا تدْعی ققالت فاطِمَه ع علما و ام یمن شهدان یدلِک 
مب و و9 ‌ 9 - للا. 1 ۶ م| ول ح- 

فقال مر لا تفبل شَهادَه امراخ اعجمية لا ثعصخ و ما عَلین فِیجْرّ الثار الی 
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الی آن تفت قسألا عَنها و قالا قذ کان بیْنتا و بیتها ما قَدْ عَلفت ان رأَیّت 
ان تاذن لتا لِتَعْتذِر الیها من دئیتا قال اک الیکما فقاما فجلسا بالباب و دَحل 
عَلینٌ ع عَلی فَاطمَء ع فقال لها نا الخْرَهُ فلا و قلانْ بالباب پریدان آأنْ 
یسلما عَليِي قما ترٍیدین قال تک افقل ما تشَاء 
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۳ 3 و سح ۳ و ۶ ۲۱۱ وررت آو رص. قرو وی لا 
هش الناس کیوّم فیض فیه شول الله ص قافبل ابو بکر و عم پغزیان 
ِ د ۱ اج ۳۳ ۳ 9 1 ۳ تا 1 
علیا عرو بقولان لة یا ابا الحسن لا تسبقتا بالصّلاة علی ابتة سول الله قلمّا 
2 ی 9 كِ ۳ ِِ و رو 5 ۴ ۶ج بد ات2 
کان اللیل دعا عَلمٌ ع العباس و مُلٍ و المقَداد و مَان 5 ابا دز و عمّارا 
فقذم العباس فصلی علیها و دفنوها فلمَّا | 9 
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اوصث أنْ لا تصلیا لها فقال غمر لا تلرژکون با نیی هاشم حَسَدكم القدية 
لِتا آبدا ان ده الصَعَایْنَ التی فی صَئور کم لن تَذهبِ و الله لقَدٌ همَمّث آن 
آنبُشها فاصلی عَلیها ققال عم ع و الله لو رمت داک یا ابْنَ َهّاک لا رَجَعث 
بحار الانو ۱ 


ین المغرب ع العشاء. 5 
0 7 ۳۳ کت ی مرف ۳ 7۹7 نج 2 س 
و عَنْ عبد الله بن الحسَن ٍ اییه عَن جذو ع اأنّ فاطمَء بنت سول الله 


۳ جوا رَائحة 
لا - تن رو ۳ و اس ‌ 9 

ّ رم ات ل ‏ اه ۳ ن 9۶ 
و عن یی جعفر ع قال: ان فاطمء عاشت بعد سول الله ص سنتءة اشهر. 
2+ ]۲ 0 2-. م2 و ج| | ۶ : خی سل تم هی عفر ]| 
و عَنْ ابی جَغفرٍ ع قال: مکثث فاطِمَة ع فی مَرَضها حمَسَة عشر بو و 
رفن۹ 

0 ء م2 لل 1- رم ام ۳ ی +٩۱‏ ۳ 1 9 و هو 
عن جَعفر بن مَحَمّد ع فال: شهد دفتها, سلمان الفارسي و المفداد, بنْ 
5 او متا جر رو 6 لا 6 5 
لاشود و أبو در الغقاری و ابْنْ مسْعُودٍ و العناس بُنْ عَبد المطلب و الريَيْرٌ 

۴ 


لثّبیٌ ص سنة آشهر ما ریت صَاحکء و عَلْة ع أنّ قَاطِمَة کفتث فی سبعَة 


ِ‌ 
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هن ونها لفیة الاغلان فقالا 21 ما خملی علی فا فتفت. فال وضسواو 
عهذها. 
۳ علل الشرانع دا ی ین مد د قال 5 


و مت لل 0 بح 


آبا عَبد له فقال لة برحفک له ی عم یتار و یُمْسّی مها 
بمجَمَرَّة و قندبل او ع پر 5لک مقا بُضاء به قال فتقت لو آیت ند الله ع من 
وس ۳۹5 ك ۲ج جر له با هد ٩‏ .ار 11 > ۳ 

لک و استوی جالسیا نم قال یه جاء_شقفیً من الأشْفیاء الی قاطقة بت 
ع - لل ۲1 ِ ۲ 1 ۰ تّ 
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ت مر 
>رم- ] ت سا چب 5 چم ۳ ۳ ۳2 ی وت 
و لک ان اللة, تبار و تعالی کتب اللساء یره و کيَبِ علی الرجّال 
جهادا و جَعَل للمَحْتَسبة الصَابرة مهن من الاجر ما جَعل لِلمَرابط المََاجر 
۴ ‌ جر حر ٩‏ بت ۶ | | 0 
فی سییل الله قال فاشتذ عم فاطمة ع مِن لک و بَقیِث 5 هی حبی 
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0 جد و ۱ ب ما , 
من ال 7 اه و1 با لب و تَتَتَفس الصَعَداء 
1 ۳۲ 191 9۳ ن‌ 1 1 كت روت 1 ‌ِ ۳۳ سس[ 
قَلَمّا رآها الَبیهٌ ص آلها لا بَهْتوّها الوم و یس لها قراژ قال لها فومی یا بل 
فقاه قث قحمل النبیهٌ ص الحسن حملر قاطمَء الخسین و اخدّت بید ام 
۹ 1 . 1 1 1 ِ 
ِ ۳۱ 4 ِِ ی 5 ‌-_ 3 4 
ققَمرَهُ و قال فَم يا آيا ثراب قَکمّ ساکن أرْعَجِته ادِغْ لی آبا بکر من داره و 
ته و اشرنه رها هی ی نش داد مر ال یش و هت ام اه 
مر من له و صل ون 6 از وها قن وه و او 
عند زسیو الله فقال رسو الله ص با علی" | ه 1 

۶ 2 عم ِ 

بی 
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2 8 8 س‌ ت -۲- ۳ ک‌ 
ی بعنک بالحق با قا کان منی ما بلعَها شیء و 
و 0 .رو 9 ‌ِ ۳ ۳ 
دنت بها تفس ققال ای ص صَدفت و صدقت ققرحث قَاطِمَة ع 
ندلک هتشگ عی فقبت نف ها فقال اعرهها لصاحنه ان آعخ لخبنه. ها 
1 سم س 4 ِ 3 7 
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(1) زيادة جعلها فی المصدر ج 2 ص 177 بین العلامتین و لم یذیل بشیء و 
کف کان, فهی, :تادعست عها الشنای کما تاش انقا هن . کلامیا علنها 
السلام. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 203 ۲ 
بت حتّی یِدِحْلَ علی قَاطِمَءة ع و یتراضاها قنات یل فی الِصّقیع ما أَطلة 


شیء تم ان عُمر آتی علبا ع ققال له اِنّ آبا بکر سیخ رقیق القلپ و قَدٌ ان 
مع سول الله ص فی الا فِلةٌ صَحبَهُ و فد اتیتاها غیر هذه الْمَرّةَ مزارا 
رید الاذن علیها و هی تابی آأن تاذّن لتا حتّی تَدَخْل علیها فتتراضی فار 
با ینت سول الله قدٌ کان من هَدین الرَجْلیّنِ ما قد بت و قذ ترددا مزارا 
کنيرة و رددتهما و لم تازني لهْمَا و قَدٌ سالانی ان تاذ لهْمَا عَليي فقالث 
الله لا ادن لَهْما و لا أکَلمهما كلِمَة هن تاسی حتی القی آیی قَاشکوهما 
الیّه بما صتقاه و اتکباة مني قال عم ع فانی صَیث لَهَمَا دک قالث ان 
کت قَد جَمنت لهْمَا سَینا قالبیث بینّک و للِتساء تب الرجال لا حالف علیک 
پعی اه کر ی 
قاطِمَء ع سلما عَلیها قلمْ ترذ عَلیهما و حوّلت وَجْهَها فتحولا و اسَتفبلا 


5ج اجه [ ها 9 عم ج 6 وو ]1 6ج لّ 
کان متا قالتقتث الی عَلی ع و قالث ای لا اکلْفَهُمَا من راسی له حتّی 
ئ ۲ ِ 2 بت ۱ ه ثِ ۰ ۳3 
أَسَالَهْما عَنْ شَیء سَمعاه من سول الله صقان ضدقانی رایث رآیی قالا 
تن كت ت11 نب ۲ ح . 4 لا 1 .9 نت ۳ 3 1 ۲ 4 3 
اللهَمٌ لک لها و تا لا ول الاحفا و لا تسْهَّد الا صدْفا قالت آنشُذُکما بالله 
۶ ره ع سس ک ت ک 9 ۳ ی ۲ ۳ و ی 
أ تذکران ان رسشول الله ص‌ اسْتَحر< دح ی جَوّف اللیل بشی ۶ کان حدت 
لا > م ات چم 
آشر علمخ ققالا اللهْمّ تَعَمّ ققالت آَنْشْذکما بالله 
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المسْجد و الب ص بَحْطبٌ و ! لا یرال عَلی رقبته ی فرع الب ص من 
حَطبَته و الحسَن علی رقبته قَلمّا رای الب علی منبر آبیه عَبْرَهْ سَف له 
تیک و اللّه ما َمرئه بدیک و لا قَقلَة عن آشری و آقا قَاطِعَة قهی امه 
لتی استائث لکما عللها ققة رایتما ما کان من کلایها تما و ال له 
آوضتیی آن لا تخصْرا جتازتها و لا الطَلاة عَلبْها و ما کلب الذی احالف أَمُرّها 
و_وصینها الیّ فیکها فقال عَمَر دع عَنک هذه العَمَهمَء آتا امُضی الی المقابر 
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الله لو دهبت نوم من لک 


سَیناً و عَلفث یک لا تصل الی دَلک حتّی در عَنک الذی فیه عیتاک قاٍنی 
کلث لا آعایلک الا بالسَتّف قَْلَ آن تصل الی شَیء من لک 

بحار الانوار (رط ۳ بیروت), 43 ص: 2060 ِ 

قوقع بَیْن عَلیٌ ع چ مر کلام نی تلاحیا و اسْتبْسَل و اجْتَمع المُمّاجژون و 
الانضار فقالوا و الله ما ترضی بهذا آن یْقال فی ايّن عم سول الله و آخیه 
و وصیه و گادّت آن تقع فیْتَه قَتَقة قا <1». ۲ ۱ 


با مان الساطت اه غلی العه آع خ وف فا امه ایا اد 
تذکر الا ما سمعت و الصقیع الذی یسقط من السماء باللیل شییه بالثلج و 
یقال آجفیت السرج من ظهر الفرس |ذا رفعته عنه و جاقاه عنه آی آبعده و 
الهمهمة تنویم الفراه الطاخل وا مش ال خش و تا نو 
الملاحاة الفازعه بو القباشله العضاولة فی الحرب و المستسل الذی 
پوطن نفسه علی الموت و استبسل آی طرح نفسه فی الحرب و هو پرید 


آن یقتل لا محالة. 1 

9 ایس عّن ان عیسی عّن البرَئطِی 
لد الرخعي س الم کی العقطل فا قلث لابی عبد قر الب ع مت 

وداک من عْسّل فاطمَّة قال د ک یر امین ع قال نی اسْتَعظیت 

ی بقل غالک صفت مق اک به قلث قدٌ کان دک میلث 


نتسه لا یسیع 
33 ب, قرب الاسناد اب طریف عَن ان وان عَن < جققر عن آییه 1 
عَلیا ع عسّل امرانة 4 فاد ۴ بت سول الله 
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4 ع. علل الشرائم خ أَحْمَد بن مُحِقَد غن الأسَدٍو عن الم عن 
لوق عن ان البطائیی عَن آیبه قال: سألث آبا عَبّد الله ع لام عَلة ذَفتت 
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قاطمَة 


(1) عرضنا الحدیت. علی. المضدر 1 ض 177 و.ضتخنا بعض لفاظه 


المصحفة. 

بحا ر الأًنوار (رط - بیروت)؛ ج43, صاخ 207 ۳ ۴ 1 1 5 
ع باللیْل و لَمْ ی ی 
الاغراییّان ۳ 


بیان الاعراییان الکافران لقوله تعالی الأْغْرابٌ آشذ کفْراً و نفاقاً «2» 


‌ 
است 


ِ 2 4 0 22 ِ 0 وف ک 3 سس ۰ب تسج 
۱ جک و فد علعا ان 2 َایشة عَن غّد ال تن عند الحَمن الهفدانيه عَن 


۳9 #1 تا ات ۶ 1 0 و ۳ ۳۳ ی ۳ 

آبیه قَال: لمّا دَفِن علما بنْ آیی طالب ع قاطِمَء ع قام عَلی شفیر القَبر و 
بات . ۳ ۳ + 2ب ]510 ۶ 0 ِ 9 
لک فی جوّف الیل لاه کان دقتها لبل ثم انشا تفول 

" ۱ و._ جر له وج ۳ را ]مت در 2 ۶ 
کل اجتماع من خلبلین فُرَقَهُ و کل الْذی دون الممَات قلیل 
و ان افتقادی واجدا بعدَ واجدٍ دلیل علی آأن لا یوم خَلیل 
۵ ۰ و 3 ره و و هو 
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1 ‌ تیب سك ۰ هِ 
۰ نی بِین الایْمة و الیفظانة بعد وَقاة آبی بایام اد 
۳ ۳ 0 ط ی ی مت 3 هِ 3 9 -_ ۵ 0 
رایث کان آبی قَذٌ آشرف علت قلمّا رأیتة لمْ ملک تفسی آن تادیث يا باه 
وه لک ۳ ما هه ۵ ی .۲ و ر- 
اّ عنا خَبر السماء فبیتا آتا کذلک اد آتیی المَلائکة صفوفا یفذُمها مَلکان 
حَ - 9 1 1 # _ و و ج تنل 
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)ی امه اما ی 6 ان سای نها اد 
(2) براعة: 98. 


آَجل ییا له تور الماک 7 تسه یی حت اوخاو ال ۳ 
کل قضر من الیو ما لا ین زار" ۱ 





+ و ۳ ۶ و 4 أج + و ۱ ‌ ی 3 چم #9 و 7[ 91و 
فخبر تیی, بخبر الروء نم اخدث علی عَهّد الله رسوله آنهّا ادا تفت ل | 1 
احخدا الا لمٌ سَلمة روج رسول | و ام أيْمن و فضصةء و من الرجال ابتیها 
دا ام سل .رو رتسون الله صن, و اع. ایهن: وق عصه و هن اثر س لب 
و عَبد الله بِن عَباس و سلمان القارسی و عِمّار بن اسر و المقَداد و ابو 
بش للا > م <* 1۱7 س 1 ٍ_ كت رو 2 1 

[آبا] د و خبقة و قالت ای أخْللیّک من آن ترانی بَغدّ موی قکن مع 
الیره . 5 


(1) الاسرة: جمع سریر و هو التخت و یغلب علی تخت الملک؛ لان من 
جلس علیه من اهل الرفعة یکون مسرورا. و الحاف جمع لحاف- علی غیر 
قیاس- و المراد هنا غطاء التخت. 
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و . لا 2 ۵ ] رم ء ام و - 1 17- مج رو و9 ] - 0 وا سا سا اضر 
ابن عم یذ اتانی جبری مسلما و قال ی لسْلام بقرا علي السلا: 9 ح 
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7 افو ۳ 2[ ۳ 5 و ۳ 
عَجّی السّلام و قلْ لا دق اشقاقک و تجتتک و قدٌ عرفث مَشورتک و 
3 شضی 7 ت سا ۳ ۲1 ۳۳ ه‌ 
لرایک فصلة ان فاطمَء بت رشول الله لمْ ترّل مَطلومء من حفع 
و و 3 ۳ هو _ ۷ 1 
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و ۱ 9 
فی نصْرة الحنيفية و اوّل مَن امن بالله و رشوله ص 
نم و 0 ر 0 ره - ۳ هر - 0 دا 0 0 
39- 2 الخصال محمد بنْ عمیر البعداد وه کٍ احِمَد بن العیسن بن بد 
۳7 ۳7 0 ر0 ۳۲ تک 0 9 و - ۳ شم لا 
الکریم عَنْ ی یی ی اس ری کی و 
هچ .هه سس قا[1 3 .و ۵ و و هم م من هو وه ۳۹ ی یت 0 
علی ع قال: خلقتِ لِسبعة , نَ 1 
س 2 ِ بل _ و کر کی ۳ 89 5 رتور ۹ شزو ۳ م 9 
ینصرون ابو در و سلمان و ات ۵ بو بن مسعور 
قال علوه ع و آنا امَاممغ و فْمْ الذین شَهذوا الطَلاة علی قَاطمة. 


عن ابیه عن احَمَد بن ادذریس عن 
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مَحَمَد بن عَبد الجبار عغن القاسم بن مَحَمّد الرّازی عَن ن مَحَمر 
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الهرمرازی «1» عن لیا بّن الخْسَیّن عَن آبیه ِلخسَیّن 


وَصَت بو فلمّا حصر نها ۳ ۱ 0 ع 7 3 اه 
یذفتها لیلا و بقفی قبرها فتولی دلک میژ الموْمنین ع و دَفتَها و عَفْی وضع 
روح من تراب الق هاح به الحْرَن قأَرسَلَ ذمَوعة عَلّی 
حَوّل وَجْهَهٌ ٍلی قَبرٍ سول الله ص قَقَال السَلامْ عَلیکَ با رَسُول اللّه 
لبتنک و حبیبتک و فرق کی و ایک الیاند فی الری 
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9 . 2[ ۰ 37 رس - 
چبری و صَعّف سَيدة النساء تجلدی الا آن فی التاسی لی بستتک و 
و ِ. الق ۳ ج 9ب - ۹2 2 و ن ایب ج 1 
الحژن الذری حل یی له اقک مَوضع | ی و لقَد وسذتی فی ملخود قبر ک 
بَعد ان فاصَث تفشک علی ضَدّری و غمَصتک بیدی و توَلیْث امرک بتفعسی 
ب و ۳ ]9- و و ۱ 1 ]1 01۱ و پ چ 0 
بعم و 0 الله أنعمٌ القبول نا لله و آنا الیه راچعون ود است[جعت 
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فرّق اللة بیتتا الی اللم اشکو و ستتیتی ا, پتظاهر | میک لرٍ 
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وعَة له السایرین ای یمن و اجمل و و 
المقاد م علَدّ قب رک راما و التلینت ع 
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ین علینا لجعل 
ت عنْدهُ مَعْکوفا و لاغولث اغوال اللکلی عَلی 
بٍ ِ 2 1 4 
بل اه فی له نذقن بتک زا وت حذها هرا و نع انا 
۳ ۳۳ ۳ 1 ِ 3 نت ‌ ِ 
جرا و لمْ تطل هد و لم بلق متک الذکز قالی الله با زشول ال 
المُشتکی ع فیک اجْمل العراء فصلواث الله علیها و علیک و رَحمء الله و 
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زر وج و + > 1 م12 ۳ ما رز 0 ر و 1- و بر و9 و و ۶ه 
سیف دا الققار نی بل بیع و قد اجْتمَوا فیه فَقّال ع لو تسم قبراً من 
۳ 5 زر رو 0 3۳۳ د 0 مر ۵ص م2 
2 یب, تهذیب | حکام سَلمة 3 الحطاب عن موسی بنِ عهر بنِ یزیم عن 
سل بی عید الله ع 
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(1) و القیاس: سووم. 
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میدن الَفْتّی عْن آیی عَنبّد الَخْمَنِ الحَدّاء عن آیی عند اه ع قال: ول 
تغش آحدت فی الاسلام تغش قَاطِمَة لها اشتکث شکوتها ال ۱ 
و قالت لاسفاء ی تجلت و ذِعت لمی | لا تختلین ! 7 ی قاله 
آشماء یی از کت باض الحَبَشّة رهم بَضتهون سنا قلا أتغْ لک فان 
آعجيي امن تک قالث َعم_ قدعث بسریر قَائبْه لوجْهه تم دعث بجراند 
اضتعی لی مِئله استرینی شتري ال مق الا 
4 من بَقض کب القتاقب مدیم اختلت 


روَاية انا بقیت بَعد رسشول اللّه صِ شهّرین فی روایة 
روَابة ی رت 71 ۳ 
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الاییات. . , ۳ 
و در الْحَاعِم أَنّ قاطِمة لا ماتث آنشا علر؟ ع 
ِ- ‌ 1 31 
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لا یر تغدک فی الحتلة و ما آبکی عقَاقهة آن تطول حباتی , 
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و5 عن سید الحفاظ ابی منط ر‌ِ ۰ پاشتادو ان ت بن الْحسَن 
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قر العا باشتادی عن فد کن غتر قال وفتت قَاطِعَة بثث محقد 
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ص لتلاتِ لیال حَلوّن من شَهّر رَمَضَان و هی بثّث تَسع, و عشرین 
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ِ- 0 ۳ ض 2 
5 کر بو عبد الله بنْ مندة الا 7 صفها نو 1 ار 
۳ ك ایر س 0 م2 - ه‌ 
فاطِمَء بالمديتة بعد سَنع من الهجرة و ب 
2-1 2 لا تب ۳۱ ۳ 
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قال مَحَمَذ بن اسْحاق توفیث و لها تمان و ء رون سَنةٌ و قیل سبع و 
۹ ت اک و2 ِ ِ- سس 0 تِِ 

عشرون سْتءةٌ و فی روایبة انا ولِدَت علی زاس سنة اِجدّی و ارَبَعین من 
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کان فا فاطمَةء ع سنة احدّي عَشرة. 
7 مصباء المصباحین فی الوم الحادی و العشرین من رَجّب کاتت وقاه 
الطاهرة قاطمَةء ع فی قوّل ان عَبّاس. 
بیان آقول لا یمکن ات شاک تواریخ الولادة و الوفاة و مدة عمرها 
الشریف ول بین توارخ الوفاه ونین ما عر 
ق لین الصحه آما شتسد امما حم هم تفن سا 
اذ لو کان ی وی ای 
وقانها فت اواشطجیادی الاولی بو لو کان, فی: تانی کشتن رت الاول: کا 
ترویه, الما کان وفاتها فی اواخر جمادی الأولی و ما 
رواه آبو الفرج عن الباقر ع من کون مکثها بعده ص ثلائة آشهر. . _ 
یمکن تطبیقه علی ما هو المشهور من کون وفاتها فی ثالث جمادی الاخرة و 
بجار النور (ط - بیروت)» 35 ص: 216 
نراتدخ لقلتها و الله‌یعلم. 
48 اقول في الذوان سوب ات نف ۱ ند ید وقاة قَاطِمَة ع 

1 لی طلول الحَتَاة سَییل و نی و هذا الْمَوّتْ لیس یَحُول 
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س ی هجو لن ‏ 
5 [ هر الوَان توح و تغتدي و ان تفُوسا یهت ت ۱ 
0 


چو لا مج ذوتة کل آمری نها له سیب 


ع‌ِ 


بایّام للع دکَرَة و کل غزیز ما تاک دلیل 
۱ 


۱۳ 
ما 

0 

ا: 


آزی علل الصا عَلیْ کیره و صاینها ّی الما علیل _ , 
و انی لمُشتاق الی من اجِبَهٌ فقّل لی الی مَن قَذ هویث سبیل 


و [ثی و اِنْ شطث یی الدَلر تازحا و قَدٌ مات قبْلی بالفزاق جمیل 
َقَدٌ قال فی الامتال فی البیْن قائل اضر به یوم الفراق رجیل 
لکل اجتماع من خلیلین فرّقَة و کل الذی دون الفراق فلیل 
ان افتقادی قاطما بعد أَحْمَد دلیل عَلی آأن لایَدُوم خلیل 
و کیّف هتاک الیش من بَعْد ققدهم لَعَمْرک شیء ما الیّه سیبل 
بزییر ض عَن ذکری 4 7 رمَوَدْتی 3 4 بعدی 3 3 3 عدیل 
و لیس خلبلی بالقلول و لا الذی |ذا عبت یرصم سوای بدیل 
و لکن خلیلی مَرّ یَذُومُ وضالة و یخفظ سرّی قلبة و دخیل, 
اذا انقطعث یَوما من العّش مَُذتی قانّ بُکَاء الباکتاتِ قلیل 
رید القتی آن لا یَموت حبیَه و لیس آلی ا نتغیه سَبیل 
و لیس جلیلا رَرء مال و فَقَدة و لك رُرء الاکزمین جلیل 

9 


0 1 للتعدية و التضریب مبالفة فی 
ااصیت لین الفان ای اضرت الصل الا فاله العانل فی تخم اس او 
الذی هو رحیل و المثل قوله لکل اجتماع و فاطم مرخم فاطمة لضرورة 
ای او ال ول ال ال ماه فآ ی( 
یواتیه آی لا یوافقه و الغلیل العطش. 
و ملْه, قولة ع عند رخلتها ع 
خبیب له ج بعدله جبیب و:ها ناخ فقو قلیی عضیت 
کت ای کل ی و حسفی و کل فلیی کی لا 
بیان حبیب فی الموضعین خبر مبتدا محذوف اه النانی خبر الاأْول. 
و مِلة, مخاطباً لها بَعْ وفانها , 
جَا لی وقفث ث علی افو میسلماً قبّر الحییب قلخ : رَد جوابی 

۳ عبیث ما لک جوا آتسست تقدی له ناب 

1 مجیبا لته من فتلقاع 


ال الاب مَحاسنی ور ۳2 لب 5 و آنایی 

قَعَلیکمٌ منی السْلامٌ تقطعث عنی و ع نکم خله الاخباب 

بیان الجنادل الأحجار و التراب الموافق فی السن. 

و فی شرح الدیوان روی آن ییات 9 سمعت من هاتف. 

29 مضتاْ الأئوار, عَن آبی ققر ع قال: ان قاطِقة بت شول ال ص 
ای 01 ِِِ من 


۵ مس م2 


قد رشول ال ص ستن تانق هرت فان 
ذعانها فی شکواها با حماٌ با قیومُ پرخمیک | شتییث قاغّيي ال 
عن الثار و ادخلنی, الجَنةَ ای رس 0 


5 


با الحسَن, ما آسْزع الِلَحاق بالله 


اصا 


7 بعافیی 5 7 
و و وخشت اش مب 9 ِ و 9و و سیم لوح اج و9 ۳ ۳ 
اوصَتث بو قََهّا و 3 ابیت 9 اوصبه ان ببروج امَامة ببت آبی القاص و 
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با فا با صاه‌انت: اد خانها قن القیامة و که تیا زاب العف 


1 ف الأْمالی تس نو باس و اد لوب کر 
القاجد عن اشقاعیل بن عم السَدق عَنْ من بن الحاج غر 


لآ فاطقه ع ول نو 


9 ِ تسرد ی ۵پس م و 9 71 و 
جل جلالة یا حبیبتی ,و ابِتة خبیبی سلینی لت و اشقعی تشم قو وین 
۳۳ شا و .۲ جیج ۶ 1 2( ۶ بنل, 

و جلالی لا جَارنی ظالم فتقول الهی و سیدی ذربتی و شیعتی و شيعة 
و نم اق ‏ طظ بدانل. ۴ ثِ_ِ 


ِ_ ِِ 3 2 2 ‌ ۳ 
لداء من فبل الله حَل جلاله آْنَ درب قاطِمة و شیقلها و مُبَوقا و 


اذ 
ِ ۶ تن و و 3 ۳ ی 3 1 
مجبو ذریتع قیفیلون 5 قد اخاط بهم اد الرَحمة ۳۳۹ ِِِِ خلی 
۶ و ]و و للاج 
الچنة. 


مدیج هو الذی زینت آطرافه بالدیباج قوله الأذفر آی طیب الریح قوله 
داخلها عفو الله کناية عن آنها مشمولة بعفو الله و رحمته و تجیء الی 
القاسه تشه لعیادشوا رحمة الله مضه لمف.ه فال الففنزابانی رجه 
دفعه فی وهدة و زید اقتاظ و وثب آنتهی ِِ قبول الشفاعة. ِ 

2 ن, عیون آخبار الرضا علیه السلام حمَ1 بن آبی جَغْقر الق عن أَحْمَد 
بُن علم الْجْرجانی عَن اسپماعیل ! تن آیی عند الله لَْطان ع مد بن ید 
له تن عامر الطائیت خن آبی امه ت یشلیمان الطا عَن عَلی بُن موی 
الرضا عَن آبائه ع قال قال سول الله ص تشر ابتبی عَاطمَهُ ع بَوم 
امه و مقها تباب عصبوعة یالتماء لوبق یُعجٍ من قوایّم الَعزش تقول یا 


» عیون آخ ع 
ال قَال سول ۳ ضن بش ای ؛ ِ 7 ۱ ِ هَعَع ِِ 


4 ی 1 ۳ هم السلام پالاشتاد ان عن نامسا عن آنائه ع 
قال ال سّول الله ص لذا گان یوم الْقيَامَة تای فتاد یا مَعْشر الْحلایْق 
عصوا آبضار زک علی تخوز فَاطقَه سث معقد ص. 

5- صح, صحيفة الرضا علیه السلام عَن الرضا عَن آبائه ع: مثلَة 

وا تفای (رط - بیروت)» ج43, ص . + 221 ۳ مق 
ِ ال و فی روایَة أَخْرٍی لا کات وم الْقيَامة قیل یا هل الْجَمع عُصّوا 
ار کم تفر قَاطَِهٌ یک ترشول ال ص مر و عَلَبْهَا ریطتان حمراوان. 
بیان: قال الفپروزآبادی الريطة کل ملاءة غیر ذات لفقین کلها نسج واحد و 
قطعة واحدة آو کل ثوب لین رقیق. 

6- ن, عیون آخبار الرضا علیه السلام بالأسَانید لاهن الرضا عن آیَایّه ع 
قال قال رَسُول اللّه ص سر ابّتیی فاطِمَهٌ و نها خلهٌ الکرامه فد ُجتث 
بقاء الجتوان, قیلْظر لها لخن قیتعجُْون متها نم تس ابّضاً من خل 


3 


اجه آلف حلة مکنوب علی کل خُلة یخط احْضَر دیلو بت فک ال 
کل آشتن الصیتع, و خسن الرامة و من منظر قرف |لی اه کما 
ف العرُوس و بو بها تقو ن الف جارية. 


ِ 

1 ع مثله بیان قوله ع قد عجنت 
قی تقض آلشتم ابا وی مه علی. شاه المور مس این التمل 1 
ی ۳ الحتوان .و کی یخن النسخ بالنون کناية عن 
| 

ان کسرت الزاء فمعناه یسرع من زف فی مشیه و آزف لذا آ و ان 
فتحت فهو من زففت العروس آزفها ذا آهدیتها الی زوجها. 

4 نوء ثواب الأعمال ماجیلوبه عَن مُحقد العطار عن الاشقری عن مَحَمّد بن 
الخسین عٌن مُحمّد مُحَمّدٍ بُن ستان عَنْ بَعْضٍ أضخایه عَنْ آیی عبد الله ع قال قال 
تشول الله ض اد کان دم اقَتاعة نصت لِقَاطمة عفن من ور وف 
سین صلواث الله له راشة فی بده قلاا رأئة شَهقت شَفْقة لا یی < 
الجقع ملک مُقرّب و لا تین مرزسل و لاعَبذ مُوْمن الا تکی لها قَبما 
و جل رجلا لها فی اخسن صَورة و هو يْحَاصم یله بلا زاس فَیَجمَعٌ الله 


ق تلتة و المْجَهّرٍينِ له و من شرک فی قئله قیفثلهم حتّی آتی عَلی آخرهم 

له تشون تلهم ام میژ نی 

له بلشزون : تلهم الکسن ع نم نلشزون فتشتلهج الخستن ع 2 شزو 

فقوت مد نت حذ الا تلهم قتلَة قعند دک یکشف ال القیْظ و بنْسی 

لخزن تم قال آبو عند له ع زیم له شیعتتا یت و الله هم اون 

9 َقَذٌ و اللّه شَرکوتا فی المَصيبَة بطول الحْژن و الحسرة. 

بیان قوله ص بلا راس لعله حال.کن الضمیر قی قوله فلت ۲ 

8- ثو, واب ب الاعمال ابنْ الْمَتَوکل عَن مُحَمد ج العطارِ عَن الأْشْعَرِع عَن این 
۶ شریک برفعة قال قال سول الله 


1 


تس 


یزيذ عن محَمّد منصور عَن رجْلِ عَن شریک بَرْقعَة ۴ 

ص اذا کان یوم القيامة جات فاطِمَءة ضلواث الله عَلیها فی لمَة من نسَایها 
و رو 1 رز لا مج و ۶ ۳ -_ 6 مس ۳۹ ۳ 

فیقال لها ادخْلْی الجنة فِتَفول لا وج حتّی اغلم ما صُنع بولدی میْ بعدی 
قبقالِ لها الظری في قلب الْقَیَامة فتتظر ی الَحْسَیّن صلواث الله عَیْه 


الرجل تربه و شکله و الهاء و و اللفه الاختحات ما بین الثلائة الی 
العشره انتیی » السران حمله الفرآن آلان هو و رفوم 1 

9- نو ثواب ۹ ابِن البق« «1» عن اه عن جده عَن آبیه عَن محَمّد 
بن خالد یرقَعة 


ها و موب لسن دس مد رالد الیرفس اخع 
۳ 3 ص 665. 
[لی تس الطایت عن ایس عتر عن لب آي 


۱ 


۳۹ 
3 
۱ 
د‌ 
:6 
چ 
۳ ۱ 
9 
3 

9 


پی_طالب 1 

آلله ص یل یِقَاطمَة ع زاس الختش ع فتشخطاً یتمه متصخ وا واه و 
تمرة فوَاداة فتضعق * المَلایْکَ لصيحق, فاطمء ع و پتادی أهل ! مَة قتل اللة 
َایلَ ولدي با قَاطِمَة قال ول له عَرٍ ول لک فعل به و بشیقتهو 


باه ۳ نع و قاطعة ع فی دَلک ال 
ی 3 واضح بن سَهلاء العکر 


۳۳ 


آشاقها من الهشک 0 هر ال یود 


سس ۱ 


۱ .ی)۱ 
مْ 
6 ۵ 5 


نات 


:۳ پا 


1 
ح ۱ 


1 


اقا :۱۵ ها هب 


۱ 


1 
۳ ۱ 
0 
3 
اس 
4 ۳ 


0 
1 
-۱ 
۷-۱ 
09 
ام اب 
ند 
۳ 
2.5 
وا 
ما ا: 
۱ 
ِ 
ماع 
2 
وج 
۱ 
ِ 


توضیح : ذلک آفعل به 
آن یشوب ۹۳ زرقة و عین شهلاء قوله ع رحائلها الاصوب رحالها جمع 
9 


تحله کانه خمغ رخاله ککانه ۱ 
0- قب, المناقب لابن شهرآشوپ بپ اسان فی, الرسالة لتوامئة 
الرعْقرَانیٌ هي قضایّل الَحابة و الاسْنهیهٌ في اغتقاد أَهلِ لسن 


و 
في الاباتة و أحمَذ فی العصائل و ابنْ الَمَوّذْن فی لایر بت نیدهم غن 
سل 7 


ی« 
3 
0 


23 


قال: ادا کان یوم القيامة و وَقف الحلایق بیي بدي الله تَعالی تادی مَتَادٍ من 
۳ و جرب + 
وَراء ججاب ایهّا الناسْ عَضصوا ابضارِكم و تکسوا رَعوسَکم فان فاطمَء بت 
2 2 5 3 3 رش سور ‌ِِ 
مُحمدر ص جوز علی الصراط و فی حدیث ابی ايوب فتمر معهّا سبغون 


بحار الأٌنوار (ط - بپروت), ج43, ص . : 224 


ین الخُور العین کَابَرق اللامع. ۱ 
1 جاء آلمجالس للمفید فد ن ات 


۰ تام ۹ هه اط قال قتعّضٌ 
بارهم قتأتی قاطِمَهُ ع علی تچیپ من تج لجنّة بش 

0 مواقف القیامة ثم تثرل عَن تجییها تاذ 
تا بت 0 الناء من قبل للله عرَّ و جل با قَاطمَهٌ 
ی دج الوا قفول تباقر لي من قابل ار اه عالی کشا 


1 


ابن عبّاس ادا کان وم ایام ۵ تادی یا مَعشّه ال توا 
چی تفر فاطعة, نت مَحمد تن تون آوّل جِن تکسی و یستفبلها 
[ه ۱ ف 


۱ 
۳ 0 


ت 

5 

۴ ۱۲۱ 
عیّ 
3 


ِ | - 1 0 ۶ رنرج 70 
و نی کرامتة و آاحنی جنتة أسألة ولدی و دریْنی و من وم 
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عمَتهٌ و هنا 
فبغطیعقا له دنیتها و ولد 
الذٍی أَذْهبِ عّ الحَرَن و ٩‏ 
اد دک هَذّا العدیت تلا ه 
لَحقّنا بهمٌ تم «1». 
سبن عال. الغیروزباخی التترفع. ماه المسانج: الضفرره اه المشره 
الطنفسة فوق الرحل 

و قال الجزری فیه ینادی مناد من بطنان العرش. 

اي من وسطه و قیل من اصله و قیل البطنان جمع بطن و هو الغامض من 
الأرض پرید من دواخل العرش انتهی قوله من غرز واحد ی من محل واحد 
من قولهم غرزت الشیء بالابرة. ۳ 

13- و سوم ییا سس و غْن ابن عَباسٍ 
قال سمقث آمیر المفومنین ی بن ‏ 

ذات یوم عَلی فَاطِقة ع و هی حزیت ۲ ب با 
کرت المخشر و وقَوفَ الاس عرا + 9 قال یا بنه 
و لکن قَدٌ خی حرئیل عَن ۱ 1 نهْ 5 
ار َو القیَامَة آنا نج آبی ابراهیش ثم بتقلي علر بن 
یب با ۳ 


ا بلت 
عَوَرنک ٩‏ 
زمامُها 
بزمایها و5 
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بت امش بت -_ ۳2 _ و ۳ 
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9 رو یج وب 5 
هم الاقدَامْ نم کر یر( تحت وم الخلانی عضو ابضار کم 
۳9 چپ و سس 2 ی م2 ل ۳ ‌ 0 سب ۰ 
نی تَجَورّ فاطِمَة الصديقءة بنث مَحَمد و من مَعها فلا یِنظر اليي بومَیْد الا 


بر 


5 
۳ 


هید  ٍِِ‏ لو ث الله و سَلامَة له و عم بُنْ آبی طالب 


9 سن الموفاة الی المزقاه ضفوف العلان5ة باندیهم 
و بَصطف الق ۱ لعین عَنْ یمین | ۳ و_عَن ساره و اقرب 
عَن يساري حوّاء و سيَةٌ قلّا صِرّتِ فی اغلي تااي 
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اسر بت اهلق و 3 : من جوهر علی اعیدو ین ور 
خ- ۳ ِِ 5 0 7 ۶ بو و۶ و وم . 2 
قیا کلو منها و الناسن فی الجساب و هم فی ما اشتهث انقسْهمٌ خالذون 5 

0 < 2 نن ۳ ۳۹ ج ار ۳ ۶ م ۳۹ ۳ لب 
ادا استقر اولیاء اللهو فی الجَنة زاري ادَم و مَن ذوتة من النبیین و ! افی 
0 ء | ۶ 92 _ | ء | ۶ 


۱ 
9 : 
۳ 5 
اه ۱ 
2 
۱ 
بش 
اس 
.ها ۱ 
اب 
23 
: ۳ 
ه ‏ 
۱۱ 
:۱0 
انا 
۷ 
ها 
ی 
3 
۱ 
۰ 
ابا 
اصا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
6۱ 
۱ 
۱ 


۹ 3 ات ۹1 ۳ و 1-۳4 ی 1 3 سس نت "" ک مت 

آخممین قالث با نت قما کلث اچبٌ آن آزي مک و لا آبْقي دك قال با 

... 9 م۳ جح 0۵ ص وس 2 ن نت + 

یی لقَدٌ اخبررنی جَبرئیل غَن الله غز و جّل آني اوّل مَن تلحقنی من اهل 

2 ِ سم رح ۵ ِ 2 7 2 ۶۱۲ 21۱2 

نی الیل کل یِعن طلعي و اور العَطیم لِعَن تصري قال عَطاء کان این 

-لل او 8 فد الجد حرش ص1۳" ۱ سا رم الز 2 آح ۱ ِ چیه #۶ یلیر و 
س لد 1 هد بت هدو بو تین .مب و اسهم درییهم 

9 ت نس لاپ 2 ۳7 
بایمان ۱ بهه ز بتهم 5 ما التناهم من ملهم من شی ۶ کل امرٍ ی بما 


(اطون 2راخملد و 171 


باب 9 آولادها و ذريتها و آحوالهم و فضلهم و آنهم من آولاد الرسول ص حقيقة 


1- وَجَدَت فی َقض کب الْمتاقب أحْبرتا عَلیّ بل 3 الَعاصوی عِنُ 
اشماعیل تن مد السهقه عَن آییه مد تن الخبتین عَن آیی عَّد اه 
لحاوط عن ایس فعقر ٍ الخراسانت عَن آیی تکر تن آیی الا عن آیبه عن 

بز بر . عَبّدٍ العهید عَن شَيِبة بن تعامة, عَن قَاطمَة ینت الْخْسَیْن عن 
قاطمه الکتری قالش قال رشول الم ص کل تبی ام تشون الی عصبتيم |[ 
فك فاطمِة قانی ََا یوم و5 عَصَنَهُمُ. 

خترتا بو الحسن بن با نشران اْعدل یتقداد عن آیی عفرو تن الاك عن 
ها حاق عن داوذ نن غشرو عن صالح لن فوسی غُن عاصم تن 
َدلة عن بختی پن تقفر العامرعة قال: بقت ال الا ققال با خی ات 
الزی 27 ان ولا عم فاطِة ول رشول اه ص فلث هن ام 
تکلفت قال قائت آمن فلت لَة تعم اقا علیک کتاب ال ا 
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وقتنا ل |سحاق و تقو کل دنا ٍی آن قال و رَکریّا قتکیی و عیسی و 
الیاس کل من الصالچین «1» و ِ کلِمَء الله و روخ القاها الی العذراء 
لول و قدٌ تسَبَهُ ال تعالّی ای ابراهيم ع ال ما اک ای تشر قذا و 
ذکره قلث قَا استقچت ب ال عَرّ و جَل عَلّی أَهْلِ العلم فی علههم لثبيننة 
لاس و لا تکتموتة الاب «<2» قال ضدفت و لا تعودن 





(1) الاتعام: 85. 

(2) آل ِِِ 197. 

لذکر هد / تشره. 9 ل 3 ض 
و جاء العدیث مرس أَطوَل من ها عَن اهر السّغبو َو قال: بَقت ال 
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َنٌ الْحب ۲ بت رشول الله ص لباتینی بحَجْةْ من الفَران و الا 
اصْرین عَلقَه ققلث یج آن تجل قَبده فاله دا اچتخ فا لا مَحالة یَذْهبٌ 5 
لن لمْ بَحَتَح فان | سیف لا به ع ها الحدید فخلوا قیودة و کبولة فتظزر 
الفَرَآن ققال له الحَحَاجٌ الّنبی بحّة من الفْرْآن علی ما اژعیّت و الا َصَربٌ 


کف ات از ی و من ان و اش ی 

الی تنتمی و قد مر الخبر عن المناقب تحت الرقم 1 و فیه: 1 

فراجع. 

(2) هود: 46. 

کب ۱ الستانی رت 
مثله. 


عن 
3- مع. معانی الأخبار آیی عَن سَقد غَن الق عَن آیبه بیه عّن بر رابت عفر 
عبد 


۹ 


عَن جمبل بُن صالج عَن مُحَمّد بُن مروان قال: فلث لأيي عَبّد ال ع هل قال 
رتسول اللهو ص رن قاطمء احضتت فرجهّا فحژم الله دزتها علی الثاي قال 
تم عد عتی دک الحسَنَ و الَحْسَیْنَ , و رَیتب و ام کلثوم ع. 

4 مع؛ معانی الاخبار اب بُنْ الولید عَن الصّفار غعن ابن معژوف غن ابن مَهّزیار 
الوشاء عن محقد تن القاسم بُن الیل «1 » عَن خماد بر 9 
وق ی ۳ ه ص 
اخستت فزجها قجزم له نها علي انا ققال الفقتشون 

بطنها الحسَن و الحْسَیْنْ و رَْتبُْ و أم وم 
رنه عون خر الا لیم سا اش التییمیة عن الوضا عن آنانه ع 


2 
3 


(1) هذا هو الصحیح, راجع المصدر ص 109, رجال النجاشی ص 280 و فی 
المطبوعة محمّد بن القاسم بن المفضل. 

بحار الانوار (ط - بیروت), 43 ص: 292 ۳ 5 2 
ال له ره آنا وک 5 بْنْ آبیک ققال لها بُو السن ع آنّت آخی ما آَطعت 
اللة عر 1 2 ال اتف من افلی. وَعْدک الحَوةٌ 
ات ت أحکَم الحاکمین «1» ققال ال 2 و جّل پا وخ ان لیس من آهلک ائه 
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۲ ۱ 3 
یوش 9 قَاطِمَةَ عن این شاهین , 
مسعود قال این ص ان قاطِمة أحضتث قرجها 
ال اي لدع خاص بالنتن و لسن و 2 
زو قن الضا ع و الاقلی کل وین مهم 
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ذرییه داد الی قَوّله کل من الصالجین فجَعَل عیسی من درب اٍنراهیم و 
اختجختا عَلَبهمْ بقوّله تعالی قَفْل تعالوا تَدغ آبْناعنا و آبناعکش و نسیانا و 
نساءکم و أنْفُسّنا و أنفْسَكم «2» قال فا شَیء قالوا ال قْلث قالوا قَذ 
يِکوِنٌ وَلذٌ البت, من الوّلد و لا یَونْ 


(1) هود: 45. 

(2) آل عمران: 61. 

(3) النساء: 22 

۱ ۳۳۹ الرضا ِ السآمون فی الامامة و سیأتی في احتجاج 

موسی بن جعفر ع مع خلفاء زمانه و لعل وجه الاحتجاج بالاابة الأخيرة هو 

اتفاقهم علی دخول ولد البنت فی هذه الاية و الأصل فی الاطلاق الحقيقة أو 

نیم یستدلون بهذه الاية علی حرمة حليلة ولد البنت و لا بتم الا بکونه ولدا 
۵لصلت و سیاتی تعام القول فی دای فی 0 الخمتتن آن. نا 

ال 

9- فس, تفسیر القمي ایی عَن ظریف بن تاصح عَن عَبد الصَمد. بن بشیر 


ی الجاژود عن آپی جققر ع, قالَ: قال لی آبو جفقر با آبا الجآنود ما 
تفولون فی الحسن و لسن ع قلث بلکژو نلیتا آهما نا ول آلله خن 
قال قیاع شبء اجك کل قلث یقول له عل و جل فی عیسی تن 


هر بق و مر درسنه دود ۶ سلیما تینما ن الی قوّله کذلک 7 تگزی المُجسنین و جعَلَ 


بت من الوَلدٍ و لا یِکون من الطّلْبٍ قال قیای ی ء احتَجَجْنَمْ عليهم قال 
و 7 1 ۳ -_ 1 و 1 ر هو و ۳ سب 

فلت اکتججنا عالیم یل اللّه تعالی قفل تعالقا باغ آتاعا و بعکم ۶ 
نساعا و یساعكم اه قال قاق شیء قالا تک قلث قالوا قَذ تون چب 
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بد یی 9 5 3 9 ۱ ۳ "7 3 ووه ۱ ۳ 

< قال عبذ الحمید ین ابی العدید فی شرح قول امیر المَوْمنین ع فی بعض 
نن‌ س 0 ی هن ِِ لا جح 
اپام صفین جین رأی_ابِتَة الحسَن ع ییتستَع الی الحرب آملکوا,عنی هذا 
+ وت ال او وت ِ-- 2 ِ 
العلام لا یهدّنی قانی آنفسن بهدَین یِعنی الحسَن و الحسَین عَن الموّتِ تلا 
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ان قلت | یجو ۱ یقال لسن و الخسین و ولدهما آبتاء رسشْول الله, و 

۶ زر و + الا ر 9 دص 14 چام س ِ 

ولد رشول اللّه و دنه رشول اللّهٍ و تشل 7سول الله ص فلّث تقم لانّ ال 
ِ ام ۰ ۰ ۰ 0 01 
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ایسالک عن ابوّنه لابراهیم بن ماربة فکلما تَجیبٌ به عَن دلک فهْو جوابی عغن 
وه ره ۶ ۳ تب ِ رد لو عم ِ 1 
الکسن ء الختمین ع و الجوات السامل تللجمیع ای زیون العارتد لسن 
ه و 1 ۱ 1 
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(1) الاحزاب: 40. 


باب 10 آوقافها و صدقاتها صلوات الله علیها 


پي طالب قَاِنْ ماب ظ الحسَنِ فان مات قالی آلخسیّن قِن جات قلّ 
الاکتر من ولدی دون ودک الالال و العواف و الَمبیثْ و الْبَرّقَةٌ و الکشتی و 
2 1 


0 


شهد للع و جل علی تلک و ادا : بخ الاأسود و الرَبیرٌ بخ الْعَوّام. 

ک. الکفی علیا قن یهن نی آبی تخزان عَن خاصی ن خمد عن 
هیم بن آپی بِحیّی المَرَنی عَن ابی عَبد الله ع قال: المقبیث هو الذ 

۱ مان قأْقاعغ ال عَلی_زشوله قَهْوَ فی صَدقنها. 

+ کاه الکافن خختد بل بعبی عن اعقد بن مخ رد عن آبی ان التانی ع 
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آُبواب تاریخ الامامین الهمامین قرتی عین رسول الثقلین الحسن و الحسین سیدی شباب آهل الجنة 
احسفین صاوات الله غلهظا آیداافین و لفنة الله علی اعوانهها نی کا خی 


باب 11 ولادتهما و آسمائهما و عللها و نقش خواتیمهما صلوات الله علیهما 


قب؛ المناقب این شهرآشوب 32 2 

و یوم الاناء یفقس حلوّن من شتیان مت 
اخیه یعسَرة ۱آشهر و عشرین یوم و اسَمَهُ ال سین 5 فه ۴ 
الاتجیل طاب و کنیبُه بو عَبّد اللّه و الحاصرٌ "ابو علی و القابة السفید ال‌عید 
الط الّانی و الامام الا ۱ 
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صا ‏ ۳۹3 ت۳۹ با ی سِ ۱ ۳ لک ی 
له لایر و اما اه فنيرة اي و لیب و الوفرٌ و الب و الرکٌ و 
۱ ۱ ً ٍ ها و ۵ ع< 

44 


بحار الأْنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 238 , ۱ 
3 ع, علل و رلی, الأمالی > للصدوو أَحمَدٌ بُنْ الحسن القطان عَن 
چسن تن ی السکری عن الْجَوَقری عر الطَبی عن حَرّب بن مَیْمُونِ عَن 


تال عن ند شن عم عن آییه عل تن آلخیتین ع فا" ما ولد فاطمَء 


الحسَن ع و5 لث لع1 ع سَمّه فقال ما کنث لاسٌیق پاشمه سول له قجا 
سول الله ص فرح اه فی جرقة صفراء ققال آ لمکم آن تلموة في 

9 (- گ+ تن ۳ ی 6 ات جح رو وم - 01 1 مین حور و 9 
خِرَفة صفراء نم ,رمی ,یچ و احذ خرفة ید ۶ قلفه فیها نم قال لِعلی ع هل 
تیه فقالها کت لاسیعی باشمه فعال ص ها ک رت امه ری 
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بیان قال الفیروزآبادی سََرُ کنقم و یز ؟ 
هارون ع قیل و باسمائهم سمی النبی ص الْحت 
5 , 3, 14, 1- - 4- ن, عیون آخبار الرضا 
الصا عَن آبائه و عن عَليْ بن الخسین ع عَن 04 
«1» جدَیَکَ قاطِمة ع بالحسَن و الَخْسَبنِ ع قلَمّا ود 
ققال پا آسماء هاتی ایی قدفعثة وعلنه الَیّه فی 
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(ب1) یقال: قبل الفرای کلم فبالة.. کانت قابلة وهی المراخ التن: ناخد 
الولد عند الولادة. 

شا ااتهات (رط - بیروت), 43 ص : 39 
جرقه صفراء قرمی بها لب ص و قال تا آشما 
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المولود فی خر فة صفراء قلَفَفته فی خَووة بیصَاء و5 دفعتة ۱ ست ِ 
دنه البْفتی و آقام فی ای نم ال لب ع بای ی سَمیّت ابني قال 
۳ سح ۳ س‌ ِ ۳۳ ع‌ ما و وس ر 
اللییٌ ص و لا آسب تا باسهه زبی تج هبط جبرئیل ع ققال با مُحَمَذ العلر 
6 و کس- ۷۳ و و ی تج رو 1 ت ِ ۳ بت 
الاعلی بعرٍ السلام و یقول عَلیْ منک بمنزلة هاژون من مُوسی و لا تب 
۱ هپص- اب مج 9 9 ِ 0 
0 ِ 8 ۳ ِ 
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لته البَاعَهُ من بَعْدٍی لا تَالَهْمْ اللغ شقاغنی تم قال با أسماء لا تخبری 
۳ ی و 5 س ۶ ش ۳ شم 
قاطِمة بهذا قالها قِیبَة عهد بولادته ثم قال لعلی ع أي شیء سَمَیّت آنبی 
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ضع: ,ضخقه الرضا علیه السلام. عن الرضا عن آباقه غفله:فب. الفتاقت 
این له رایتوت. الخاعظ فی. شوف. الب خرن و السعانیه من فصانل 
الصحابة و جماعة من اصحابنا فی کتبهم عن هانی بن هانی عن امیر 
المومنین ع و عن علی بن الحسین ع و عن آسماء بنت عمیس و ذکر نحوه 
ی ال ای اه مها و سای یت رو بر رن 
لزعفران و غیره من آنواع الطیب و تعلب علیه الحمرق و الصفرة ۱ 
5- ن, عیون آخبار الرضا علیه السلام یا الٍست تن بن علره ع آئة 
سن عشا 7و الشایع و اشمْوٌ من آشم لسن سا و ذکر له لم بَکن 
تما الا الحمل 

صح, صحيفة الرضا علیه السلام عنه ع مثله. 
6 ن «1», عیون آخبا ر الرضا علیه السلام مد 

ع َد قال: ان الب ص‌ آَدْن قفی أَدن الخسیّن بالطّلاة یوم لد 
صح, صحيفة الرضا علیه السلام عنه ع مثله. , ۱ 
7- ن, عیون آخبار الرضا علیه السلام قذ تاد کن علت تن الختمتن ع 
قالّ: ان قَاطِمء ع عم عن الحسن و الخسَیّن ع و آغطت القابلة رجْل شاة 
و دیتار 
۳7 , صحيفة الرضا علیه السلام عنه ع مثله., 
8- مع. معانی الأخبار ع. علل الشرائع الْقَطانْ عن الشکر و" 
عن الط عَن عتاد بن کتبر و آیی بر اذل عن 


لمَا حملب قَاطعَه بالحسن و فولد و که کان ای ص رف یلفوة فی 
خوقع تضاء قلوة فی طلواء و قالت قاطمة با علی سک ققال ما کل 
لابق پاشُچه رسول الله ص فجاء النبی فاخدهة و قبلة و ااخحل لساتة فی 


تم ود لو 


(1) افی ااخسته المظی عوت هه هو سمه:ضا هرددر ام تعیفن آخباز الرضا 
علیه 1 ج 2 ص 43. 


نم قَال 11 رشول له صِ 0 م تم ی آا تلو فی خرقة صَفُرا 


2 ی و ی و 1 
ره الی جِبرئْیل ع أنه قَذ ولد لِمُحَمَد اب فاهبط الیه قافرئة السّلام و هنثه 
منی و منک و قل له ان لیا منک بمنزلة هاژون من موسَی فسمه باسّم 

گ ی مش ۳ 1 نن لا 0 ۳ وو ون 2-۱2 
آبن هار 6 فع جَبرئیل علی الثبی و هتاهة من الله عز و مِنة نم قا 

۰ بِ و ‌ 


۱ 
۲ 
۱ 
-۱ 
۱ 
۲ 


۷ 
0 
سه۱[ 
6۱ 
1 
ما 
ه ۳ 
۱ 
۱ 
۷ 
ابا 
۹ 
۷ 


أ 
شر و س ج << ۱ 70 عل . 1 وو ۱ رو و۶ زص- ول سس 
۱ الثبیٌ ص فقا أن اللة عز و یفرتک السلام و یِقول ان علیا ع 
ات ۳ 9 ج> رز لد و 2 چا 
منک ِمَزِلة هاژون من مُوسی فُسَمه باسّم این هاژون فال و مَا کان اسْمَهُ 
قال شبیرا قال لسانی عربی قال, قسَمه الحسین فسماه الخسین. 


ِ 
3 
ِ 
ِ 
۳ 
م 
4 
1 
۳ 
3 
ات با 
۲( 
14 
۳ 
ط3 


0 


۹ 

5 

ح 
بت 

نب «ع - 
:ما .ها 
۳ 
۳ 
3 
ت9 


۱ 
۱ 
۷ 
ِ 
0 
1 
ی 
م۱ 
10 
۷ 
1 
1 
ت۳۹ 
اع 
ما 
۱ 
ت 
۳ 
96 
نت ۱ 


: 
34 


او 
0 ۳ 


مب 8 
ِ 


29 

حح< ۰۱ 
۳ اصا 
۱ ۰ ۰۶۱ 
۳ سا 


الأخبار ع, علل الشرائع الحسَن یبن مُحمّد مَحلد بن بختین. العلوو" 

حمَد رز بن صالح التمیمیٌ عَن هام ی جیمتب عز جققر ی 

1 دی جَبْرییلْ ٍلی سول ال ص اسَم الحسن بن 
خوقَء < ۳ 


1- مع» 


(1) و (2) ما جعلناه بین العلامتین ساقط من النسخ المطبوعة راجع علل 

الشرا با معانی الاخبار ص 57. 

له و ات اشم خسن من ام لین 

2-,مع. معانی 8 70 علل الشرائع الحسَنْ العلوٌ عَن جذه عَن 3 

ن القاسم عَنْ عیسی عَن یسّت بُن یَعْفُوبَ عَن این غْيبتة عن عفرو بن 

دبتار عَن عکرمَة قال: لمّار ولدث قاط لسن جات د به الی الثییٌ ص 

قَسَمَاةْ حسناً قَلَمّا وَلاتِ الْحسَیْنَ جاعث به الیّه ققَالث يا ر 

أاحسَن ه من هَدّا قسَمَاة خسینا. 

13 ن. عیهن آخیاو الوضا علیه السلام لی, الأمالی للصدو و3 یمن سَعد 
عن البرقت عَن مُحقّد بُن عَلیّ الکوفِیٌ عَن الحسَن بُن آیی الْعْفبَةِ, عن 

6 


۱1 


۳۱ 


ِ 


لسن ُن خالِح عن الرضَا ع ال: کان تفن خاتم الح 
ان تفش خاتم الَْسَیْن ع و ال بایغ آقره الحتر, 
4- د, العدد آلقويغ وی عن ام ال روج لاس 
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ختژونی آتک لم رل ال تتکین أَجْم 
تشولر ال 7 بث زوا عَظيقَة 
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عَقَالوا یا سول اللّه ان َمّ ین لَم تیم البارحة من الا ء لح خر[ یکی ۳ 
أَضتحث قَال قبعت رشول ال ٍی ۳ ْمن مَجاعلهُ ققال لها تام من لا 
۱ ۲ اه ات و 
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ما وله ۱ و السّایع أَمَر ریرسَول لو ص قخلِق 
رأسة و سدق بوژن شفره فص و غق عله نم هتائه أَم ین ج و لته فی برد 
ص ص نم افتل به الب سول ال ص ققال 1 مرَحباً بالخایل و 
المَحْمَول با أ من هذا تأوبل راک ۱ 
ی معا نام 
القبروانی قی التعیر وضاعب فطال: الستا رد 

6 لی, الأمالی للصدوق أَحمَذ بُن لسن غن العسَن ن علت اسر 
قن اور ن ات غن الخیتین بُن تن تنیمل هر من غلم ي الختن 


کت 


عَنْ قَاطمَةٌ یئت الخْسَیّنِ عن أسماء ۶ بلتِ 
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(1) کذا فی 0 و اتجصید زر مزع 9 و الظاهر: «تقتله». 
قال قهَتط < جترئیل مر علی جزیرة فی التکر فیها ملک بقل 
من الْحمَام بَعتة اللةْ عرّ و جل فی شیء قابطا علیّه ة 
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فی تلک الجزيرة قَعتد اللة تبارک و تعالی فیها سَبْعَمانَة ام حَني ولد 

مه و ما "»ط *< 1 ‌ مر ء 7 تا م۵ ۶ ی 2 "۷ 2ل 

الحسين بن علی ع فقال القلک لخبرئیل با جبرییل این ترید قال آن اللة ی" 

و جل انعم مَحَمّد ینْعمة فبعنث اهنت من الله و منی فقال يا جبرئیل 
س‌ 


ما 


0 
ایا 
ی 

۳ 
‌ 
): 

گ 
ب 
5 
2 


‌ ۰ 
۱ 
۴ 
۱ 
1 
, 
0 
3 
9 
است 
ها 
7 
3 
ا: اما 
تب 
۱ 
اما 
حِ 
3 
۱ 
0۷ 
۱ 
۱ 
5 
3 
‌ 


۳ ۷۳ 
عت ۳ 
0 
۱ 
0 
ی 
تک 
۷ ۳ 
1 ح 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 0 ۷ 
۱ 
ست ۱ 
9 : 
0۳ 9 
م۱ 
۱ 
ت 
اس 
۱ 
3 
۱ 
ای 
۱ اصا ۷ 
7 
۷ 0 
۱ 
7 
0 
۱ 
0 
اس 


۱ 


۳ 
۷ 
3 
۱ 

ً 
۱ 
‌‌ 
۱ 
صٍ 
۳ 

۱ 

2 
ِ 
234 
,ها ۲۱ 
با 
فِ 
21 
3 
ِ 
ع 
۱ 
ع 
5 
ماع 
3 


شهرآشوب ابْنْ عَبّاس و الصَادق ع ف تم قال و قَذ ذکر الطوسی فی 
الیش رعایع کن الغاسم تن آبی اافلاغ الهعدایت عبت نطزس العای 

و فی الَسّألةٍ الْباچرة فی تفْضیل الَْْرَاء الطارَة عن آیی مْحَمّد الْحَسَن 
نِ طاهر الْانمی لهاشیه | ال تعالی_کا خَیْرة بّن عذابه فی الذتا أَّ 


ِ - 4 


مِنهْمٌ لل آ وخ هم : لک فقَال ولد لحار النیی 


ی ۱ تس ۳ :9۳ ۳۹ 2 
الام حمد من بئته 5صبه ولد ریکون صنةٌ رتم : الَهّدی الی پوم القیامة 
 -]-‏ هم ]و و ]لاو هر لام _ ِ تلک ع*ج ِ 
فسال مَن ۱ 0 و بعْلِمَةٌ بحاله 


قلمَا عم الیهٌ ص ب + سَأل ال تعالی آن بقیقة لخن ققعل ستحانة 
0 3 ۱۶ ۱ 9و0 من مئْلی و آتا 
عتَافة الخسین بن عَلی 5 ۹ و جدو احمَد الخاشر. 
0 الحرية و یقال فلان مولی عتاقة فالمصدر بمعنی 

العفعول و لعله سقط لفط ال وک 

- ع من عَن این رکریا غَن ابّن حییب عغَن ابّن 
قوس عن خلم ن کشان عن ند من ۲ گییر 718 الهّاشمم* قال: 

بی 


- 


لت لابی عَیّد الله ع خلت قداک من آن جاء لول امین الضل علی 


2 ِ ِ ِ_ ع‌ِ 
| 71۱-5 | و لو مه ء 2 و 9 3 2 ۳ نِ او ۶ 4 5 عغلاه ولد 
لیا ع فقال له ان جبرئیل یخیژنی غَن الله عر و < نه ولد لکٍ برس 
دک مس ۳ جر 2 12لا > + 0 
أُ به فحاطتب علیا ع تس 


ها حالص سفی المضدر 1 ی 196 وکا له موه 
عبد الرحمن اين المثی و هو سهو. قال النجاشت: عید الرحمن بن کثیر 
ضعیفا غمز آصحابنا علیه, سا و الر ای عی. 
بجار انوا (ط - بیروت), ج 43 ص. : 246 

قلقا رل ال تبارک و تعالی فیه و حَمَلَة و فصالْة تلائون هرا حتّی اذا بل 
شُده و لح ازتعین بت قال ر آورعتی ان اشکرنعمی البی انقفت ۱۶ 
علی والدط و أنْ أَغْملِ صالحاً ترضاه و أَصْلغْ لی فی دُرْبّیی «۰1 قلو ال 
اضلغ لی دی کابوا کلمت و1 » حَصَّ هکذا. 
بیان قال الجوهری قولهم الناس فی هذا الأمر شرع سواء یحرک و یسکن و 
یستوی فیه الواحد و الموتث و الجمع و هذا شرع هذا و هما شرعان آی 
مثلان قوله ع لا آراکم تأخذون به ی لا تعتقدون المساواة آیضا بل تفضلون 
ولد الحسن اف انکم لا اون قولی ان ستت لکم العله فی:دلی و الاخیر. 


رن تقتی | اقمین. کن و ۳ اسان _ + وال اشسا «2» قال 


۳ 


صع 93 


ی ی ۱۳7 شتت وز میت از بسا 
عطف علی الچَسَین فقال حملنه مه کوهاً و وضتاه زا ِِ 3 الله 
۳ ی _ لا > - 11 ره 

اور 2 الله 3 بشرخ بالخسیر حَمله و ان الامَامة ن ی 

خبر رسول اللو ص و بیشره , جله و اب 9 
1 بت ۳ من ]9 - ِ 

ولد الی وم القيامة نم اخْبرة بما یَصیبِه من القنل و المَصيبة فی تفسه و 
جنه حن و ]9 ح ُ 


تِ‌ 


ی الذین اسْیْضْعُوا فی الأرّض «3» لابَة و قَوَلَهُ و لد کتنا فی الرَبُور 
من بَعد الکگر أن الأرْضَ رها عبادی اون «4» سر ال تج ی ار 
فْل یک کون الارْض و یرجفون الیها و یلو أعذَاءَمم قأحْتَر سول 
له ص قَاطِعة ع بکتر الخسین ع و قلله فَحَماله کزما نم قالن ابو عَبّد 
ع قَهل ریم آحدا ببسْرّه بولد ذکر یله رها 


(1) و (2) الاحقاف: 15. 

(ص 4 

(4) الأنبیاء: 105. 

ر الأنوار (ط و 43 ص. : 247 

الا اعْتقّث و کرهت لما أَحبرت بقئله و وضَعئة ها ما عمث من دک 
و کأن ین الْحسَن و الْخْسَیْن صلواث للم ما طَهرُ واجذ و گان الْحْسَین 
ع فی بتَطن أثه سِتة آشهر و فضالة َربة ُ ین یراق اا- 
عرّ و جل و له و فصالة تلانُو شهرا. 

تیان اما ری الامامین ع بالوالدین ان الامام کالوالد للرعية فی الشفقة 
علیهم و وجوب طاعتهم له و کون حیاتهم بالعلم و الایمان بسببه فقوله 
اخساناً نصب علی العلة آی وصینا کل |نسان باکرام الامامین للرسول و 
آانتسانشها الیه و لا یعد آن یکون مصحفا و یکون, فی الاصل قال الانسان 
رسول الله ص و یکون فی قراءتهم بولدیه بدون الألف. 

قوله ع و کان بین الحسن و الحسین طهر واحد أّی مقدار أقل طهر واحد و 
هی عشرة آیام کما سیجیء برواية الکلینی و کان بینهما فی المیلاد سنة 
آشهر و عشرا. 7 ۲ 

22 لیز الامالت. للصدوق ین ِمُوسّی غن الاسَدی «1» غن اللوَفلي غن 


3 


3 


سح 


۱ 


ام 13 اس ات ‌ مس وس 

این آیی تخران ق الیی عن ند ففلم قال: سالت الفادق 
9ج ۵ وی لا و + 7 اه ی ام هآ کم طِ 
جعفر بن مَحَمَد ع عن تم الحسین بن عَلی ع الی مَنْ ضار و دکرث له انی 
یسمعث ائهّ اخِد من اضصبعه فیما اخد قال ع لیس کما قالوا ان الخسین ع 


(‌ 
0 

۱ 
۷ 
.۳ 
واه 

۱ 

۱ 

۷ 
3 
۱ 

اما 
۱ 

۱ 
0: 


(1)فن العضدر ض 131 عن الاشدی» عن النخفوته الم 
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«1» اکمال الدین مَاجیلوئه عن عَجّْهٍ عن البق" 


ک 


آیی الژییع "از هرانی [الرْمرَايي عَنْ چریز عن [ ثِ بن آبی سْلیّم عَن مجاهد 


3 
4 


۴ 


ِ_‌ 
۲ ,وا 
م) 
۱-۰ 

گ 
تب 
:) 
.8 
3 

ظظ 
‌ 
ی 

ت 

۰ 

3 
3 
.م) 
‌ 
:6) 


ای وی آورای 5۳ مب ]و تلا حج _ حج م] ۵ + 1  <‏ 
بقل له دزدانیل کان له سِع عشر آلف جتاح ما ین جاح [لي الجتاح 


أ 
۳ - ۳ رم و . ۳ ی تا لا 
العَواء کما بین السَماء و الارض قفجعل یوماً یِقّول فی تفسه | قوّق ربتا 


6 (ع 8 
۱ : 
۳ : ۳" 
3 
۱ 
لد 
9 
82۱ 
3 
سس 
0۷ 
ابا 


مِِ دص کی اس 2 آم- له ره ۲ 1 7 
انتان و تلائون الفت جَناح لْمٌ اوحی اللة غَر و جَل الیه ان طرّ فطارٍ مفداز 
> 0 و 2 0 سم ی ۶ و *]ء رم 2 2 ۶1 ۳۹ ۳ 2 0 تس ۱۳ ۱ .جر 
حمُسمائة ام فلم یِتل رَاسْة قَائْمَة من فوایّم العزش فلما عم اللة عز و 
جل انعابة اوحی الیه ایها الملک عَذ الی مکانک فاتا عَظيمْ فوق کل عَظیم و 
1 ۳ ۳ له و ی ۱۳0 آ[ه . - و 2 
یس فوقی شی ء ق اوضف یمکان ‌ ال اجَيِحَتة و مَقَامَة من صفوف 
۳۳ ۶ 2 | لل ۳۹ رز , س - ۱ 9 رل ات 
الْملایكة قلقّا ولد الخَسَیْنْ بنْ عَلِیٌْ صلواث له لها و گان مَولذْه عَسيَة 
7 ۳۹1 ۳۹۳ 2 1 ۳ ئ سِ هِ 
الخمیس 1 الجَمَعَة اوجی اللة الی ملک [ مالک خازن النیران ان اخمد 
_ 0 1 ود مش مت م2 ل ۹ است هر ] پٍ - 
الثیران_علی اهلها لِکرامّة مَوّلود ولد له مد ص ای الی رصوان خازن 
الجتان آن خرف الجتان و طیبْها لِکَرامة ملد ولد لِمْحَمَدٍ ص فی دار الخئبا 
٩ ِ‏ للا ۲ 
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۷ 

۱ 
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۱ مها 
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۱ 
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۷ 
فا 
_0 
3 
و 
9۰ 
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( قت فص لس ایکا هو احه تلحر 


بحار الأٌنوار (طر - بیروت), ۵ ص . : 249 نع ۳ نی ِ 
الی ختوییل غ ان اهیط الی : تییّی مُحَّدٍ فی آلفِ قیبل فی القَبیِ آلف آلف 


ملک علی خَبُول بلق مسرجه فلجمد علیها قباث در و الیاقوتِ مَعَهَم 
قانکه بقال لهخ الو حانون باندتیغ حراب من تور ان قتتوا فحقدا بفولوده 
و آخنده تا خترتیل اس فد فننه الکسن و.غره و فل له با فحید 21 
شرار میک علی شرار الْوَابْ قویّل للقاتل و ویل سایق و وَیّل لِلعَائد 
کایل. الخسین آبا مه بریء و قومنی بری؛ لاله لا بانی احد بوم القبامه الا و 
ال الحسیُن اغْظم جزما مئة قاتل الخسیّن یَدحْل الثار یوم القيامة مع 


1- 1 ۳ اش عم ۹ 1 ۳ 
اطاع الله الی ات قال قیَنا جترئیل تقیط من السَماء ای الأرَضٍ لا مر 

اض وخ ح ح یج وخ تس مر 0 2 0 3 ک 3 
ی5ردائیل ققالٍ لَ دزدانیل با جبرائیل ما هذه الیل فی الْسَماء هل فامت 

و 1 ۳ اس ۱- 1 1 ۳۳ ل ت‌ ات ِِ 
عیام عَلی هل اللیا قال,لا و لکن ولد لمْحتّد مولو فی دار الا و قَذ 
ی 6 و و مل - 8 ([ه بو و ۱- 1-۱۱ و -] -6 ۶ 
نیت ۱ و جلِ البه دهنته بمولوده فقا ۲ ۱ لملک له يا < یل بالذی 
حَلقی و حلقذ ان م الي مَحَمَّدٍ فاقرِنهة منی السلام و قل له بحق هذا 
المَوّلود علیک | ۳ 1 5 

2 ۹ 0 تس ر- 
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۱سا 
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۱۱ 
ص 
۱ 
۱ 
3 
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اما 
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۳ # 
:) 
3 
6 
۱ ۷ 


۳ 
9 
21 ۲ 
۱ با 
2 
34 دُ ت م2 
۱صا ۰ 23 
۳ 

5 . 
ت ۱ 3 0 
ّ س 
9 
7 
لت 
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۱ 6۱ 
ماع 
۳-3 


ی 

۱ ۳ 
اصا ۲ 
۷۵ 

: 2 ۱ست و 


یا لیتنی لم ال الحَسَین فر ص آتا [شْهّذ بدلي 
9 کبة لا یقتل حني یکو از 1 
تم قال ص الیِمة تغدی الهادی علی امَْتدی السَن الناصژ الخشیر 
المتضوز علی بن الخسین الشافع فحفذ بن علی التعاخ جفقرز بن فحفد 
0 لی بن موسی الفعال مَحَمَذ بن علی 
لووتی علی نز 


(1) جملة اسمية دعائية آی آورد اللّه قاتله فی النار. 
بحار الأنوار (ط - بیروت), 43۳ ص: 250 , ۹ 
فد اقلا لْحسَنْ تن علیٌ و من یُصلی حلفَهُ چیسی ین مریم قسگت" 


علی جذو مُحَمّدٍ و ابراهیم و اسَماعیل و اسَحاق و یَعَْوبِ اِنْ کان لِلحسَیر 
عَلیٌ ان قَاطمَةٌ عندک قَدر ار ض رن دژدائیل 5 رد عَلبّه أَعْیِحتَهة 5 
مقامة من صفوف المّلايْكة ۰ ال دَعاعه ِِ و المَلک لا 
یُعْرَف فی الجنْة الا بان بِقال هد موی الْحْسَیّنِ بّن غلِی ابنِ سول الله 
ص. 


0 


اما مکانا تا ۱ اس و 


5-ویج» الخرائج و رل رز 


ص یی عراضع قاطقة تتفل فی أَفوا«هة و تقول قاط لا بَرَضَعِيهم. 
6 شاء الارشاد کيهُ السَن تن علیٌ صلواث الله ۶ ما ابو مَحَمَد ولد 
بالْمديتة لللةَ اللضف من شهّر رصان سَتَة تلا من ِ و جات به أد 


خر فلا ولد حسین ع قبط جبرئّیل الی رسول الله بص 9 
الخسَین ع قما بع فاد برئیل فقال قَدٌ بیئث الی مَحَمَد اهنثة یموّلود ولد 
به قَعَادّ بجَبُرئیل کد بعنث [ 3 4 2 

9 که 


لَغ فان شنت حملنک البّه فقال قد 0 
الق ص و تص باطتعه له ققال ال اهر ۱ 
قمسع جتاحة بخسین فعرح. 

بیان تلکاً عن الأمر تلکوا تباطأٌ عنه و توقف, 


مُسْتَدو احْمَد 5 آبي یَعْلی قال تا لد الْحسن سَماه حَمَرة ٩‏ تا ولد 
سین سَقاه جغقرا قالٍ ی قدعایی سول اللّه ص قَقالّ نی آمژث أنْ 
عبر اسْم هدن قَقّلث اللة وٍ رَسولة َعْلَمْ فَسَمَاهما حسنا و حسَد 

و قذ رَوّیتا َو هذا غن ابن ايی گقیلی وه مر وی ی سیب 

مَحَمَذ بن علِی عن آبیه ع قال سول الله ص ایرث آن آسمی ابتیت قذیر 
7 سنا رز و ببناً ۲ 
و 2 الختار قال الصّادق ع لمّا ولد الحسن بُنْ علی افدی جََرَئْیل ی 
سول الله ص فی سَرَقة من خربر ,من تیاب الجه فیها حیسسْ و 


بیان قال ار السرق شقق الحریر قال آبو عبید الا آنها البیض منها و 
2 قال اه 


بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 252, 
مه مقب؛: المناقب لابن شهرآشوب این بط فی الابانة : 1 

بو الیل عَن سَلمَان قال سول اللّه ص سَمّی هارون ابْتیّه شبرا [َسَبْرَ] و 
شبیرا و نی سَمَیِتْ ابیَی الحسن و | لخسین. 


۳ سل ۳۳ ۶ اس 1 1 1 1 
هشتد مد و تاریخ البلاذرک و کلب الشیعهة اک قال: انا هیام بأشماء 
لا > وه رآ ی ی ِ 
اولاد هاژون شبرا [شبر] و شییرا و مُشبرا. 
۰ تک [ ش ۳ 
فرَدَوس الدیلمی عَن 
3 نَ 


1 
۲ ۱ 
۳ ۰ 
ما 
۱۵ 
1 
1 
۱ 
م۷ 
3 
۳ 
1 
۳ 
۱ 
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بیان قال الجوهری الْقَعُودٍ من الابل هو البکر حین برکب ی یمکن ظهره من 

الر کدی ای رلک آنسانی غلبه‌شتان الق آن یاه ای نمی حلا 

0- قب, المتاقب لابن شهرآشوب عفران تن سلعان و عفژو تن تایت قالا 

لسن و الخسین اشْقان من أسَامی هل لته ول پکوتا فی الدئا 
۳ ح ۲ ِ ۱ 


‌ 
۹3 
۰ 
1 
وا 
۳ 


احداً من العرب 7 0 فی قدیم آلأیّام ای عطرهتا 
<<« لا النمن مع سَعة افخاذهما 


و اه کماافی الموج در و9 وی اسان خر 
تراد. 

ف ی مر 
فی قیال ِ 

و کلره قا فیهعا من الاسامی و الما یعرف فیهما حَسَنْ بسشگون البئٌین و 
حسین یقح الحاء و سر ان ی متالِ حبیب قأمّا حسَن , 1۹ قح الحاء و 
لخن فا تقرفه | شم جتل مقژوف قال لسع 

لام الارض وبل ما أجَتّت بحیِث اضر بالحسن السّبیل «1» 

سل ایو مه | عمه ارم اه | علیعن یت 


‌ 


" 1 نی " و ژ 1 

فوّل امیر المَوَمیین ع خی لقَذ وْطِیَ و شق - گ. 

2 7 ]11- سا مس مم 0 نساب بش ]- ۰ نس 

فقال الحستان الابهامان واجذهما حسن قال الشنقری «<2» 
0 ث بت - مس 

هط مه الک خیر. درماء ال مت «3» <ت ما ساغ ب 2 و > و 

شَق عطفای ای یل ۳ ۲ 

1- کت المناقب لاین شهر آشوت کنات اانوار ان الله تعالی:ها الب ض 


_- 


یعقل لسن و ولادیه و راغ بقئله قعرقث اطع قکرهت لک فَترَ رت 


حملهم شم رها و وضع صَعَنه که و حمَلهٌ فصالَه تلائُون شهرا <4> ِ 
الماء تسَعه آشهر و لغ وله لذ 


هو نزار بن معد بن عدنان بطن من العدنانية منهم بطنان عظیمان: ربيعة و 
مضر. و من ایامهم یوم خزازی, و قیل خزاز, و هو جبل کانت به وقعة بین 
نزار و الیمن. راجع معجم قبائل العرب. 
(1) آنشده الجوهری فی الصحاح و نقل آن الشاعر قال فی الحسین: 
تر کنا بالنواصف من حسین نساء الحی یلقطن الجمانا 
(2) شاعر من بت بای الأْزد کان من آشد محاضیر العرب قیل سمی به لحد ته, 
(3) درماء موّنث 7 هی کل ,ماافظای اتکی ی یی رت 
ادرم لا تستبین کعوبه و مرافقه. 
و هذا المعنی هو الصحیح الذی اختاره الراوندی فی شرحه علی النهج و 
آنکرخ ابن آبی الحدید- راجع شرح الحدیدی ج 1 ص 50. 
)4( الاحقاف: 13 

ولو لسع آشهر عاش یر عیشی ولتت 7 


7 آلباو 


۳۹1 آیی القصل بُن حَیْرانة «1» باستاده اغتلك قَاطمَه لا وَلدَتِ 


الحْسَین ع و جف لب قطلَبِ رَسول اللّه ص ها 
و مه یامه ِ َیجْعَل ال له فی نام تصول الا ص رژقا بعَدُومٌ و 
تال بل کان سول اللهو ص بدیل لسانه فی هبه قیلره کعا فز الب 


یقَا 

ره قجعل ال لة فی لک رژفا ققعل لک آفتمین وم چ لت قتبت 
من ل2< , سول اللّه ص. 

بیان قال الجوهری غر الطاثر فرخه بغره غرابأي زه نك 
2- قب, الهناقب لابن شهرآشوب بر ات أَتَ الخْاعمة قالت لَمّا حمل» 


5 


ت 


قَاطِمَة ع بالَحسن حَرَجّ الب ص فی قض وه فقال لها اي ستلدین 

و 2 9 1۳31۳ 5 ۳ ۳1 در 1۳ ۶ ۳ ی 9 

غلاما قد هنانی به جبرئیل فلا تَضعیه حتّی اصیر الیک قالثك فد طلی 
- ت- 7 ۶ ک. ِ -ِ 0۶ 1 


سحروحی << 


۳ تا لد متَسیْضوخ قالوا 
وه ر] وال ٩‏ سا لا هر مت سر ۳۹7 مج مهو 1 ِ 2-9 الشاخ سل 
حژبا قال پل سَمَوة حسنا ثم اه ص عَقٍ عَنة کبشا و بذلک اختخ الشافعی 

ی - ۳ > س- ۵ او 
فی کون العقيقة سنءة غن المَولود و تولی لک الثبیٌ ص و مَتَع آن تفعلة 
قاطِمَة ع 

(1) راجع المصدر ج 4 ص 50: 
بحار الأُنوار (رط - بپروت)» 43 ص: 255 ِ ِ 
و قان لها اغلقی رَأَسَةٌ تصَدّقی بوژن السْغْر فص قعَعلت دَلِک و ان ورن 
شغرو یوم حلقه درهما و شَیئا فِتصَدقت به فضارت العقيقة و التصَدّق بزئة 
7 جع کم و مه اج مب ۳ وف 
الشعر و لب مُستمرّة یما شَّعة الب ص فی خق الچسن ع و کذّا اعد 
2 0 سک ۳ ۲ و + ]-< یام 
ی ل الحسَین ع عند لادته و سَياتِي دکژه ان شاء الله تعالی ۲ 
+ رم ]9 1012 ل0 مر مار 2 وج ۳ روج [ 2 م2 
و زوی الْجتایذی آنٌ غلباً ع سَقی الحسَن جَفرة و الَخسیْن جققرا قدعا 
۰ 7 ی دب 


کرت تما هها غ حف هقی سا شا تصامله آمکون مرسفی خسن 
و غیره و لما ولد الحسین و سمی جعفرا غیره فیکون التسمية فی زمانین و 
لتغییر کذلک. 

۱۳۹ 1 ۰ 
تما ای ایا ای او یل لیس کب 
وصفه به و خصه بأن جعله نعتا له فانه صح النقل عن النبی ص فیما آورده 
الأئمة الأثبات و الثواة الثقات 

آنه قال ابنی هذا سید. 

فیکون ولی آلقایه السید. . ٍ 

و ال این الحشاب کنیثة و مُحقد و اقابة الوزیژ و ی و ایغ و 
الطیّت و اه و سید و السّط و الولیُ 

ووص موفوعا الی ام الفطل قالیق فلت تاتیشول اللم‌نض تفن العتام 
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و قال فی النهاية فی حدیث اوق ا زد بت علی ها لیام بریفه. 

آی صب ریقه في فیه کما يصب اللباء فی فم الصبی و هو آول ما یحلب 
عند الولادة و لبأأت الشاة ولدها اوه اللباءة و آلبأأت السخلة از ضعتم] 
اللباء. 


0 ه‌ مد 0 0 
ِ ۶و و ۶ 9 _ - | . ۶ و + _ مس ‌ِ ّ لب م ماج ]جح ۱۳ م9 پ 
34 عیون ال 2 ات للمَرَتحی رو ان فاطمَء لت الحبتین و الخسین 
ِ ۳ زج ۰ ۰ ه ۲ 9 


و حدیث هذو الحکاية فی کتا الالوار و هي کنپ کنيرة و ری العلائیٌ فی 

۳ سن 2 و ۳ ۳ ءللاج << ‌ ۳3 [ ۳ جرد ۶ 0 ۰ 

کتابه رفع| دیث [ٍلی صعفیه بت عبد المَطلب قالث لمّا سَقطر لحسَین ‌ِ 
ی تس 7 ست ای 


(1) فی نسختنا و فی نسخة المصدر «لبآه» و فی بعض النسخ «آلباه» و 
کلاهما بمعنی راجع المصدر ج 2 ص 95. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), 43 ص. ۰ 27 

قال بشم الله عَقيقهة عن الحسن قال الق عطغها بعطمه: لها بلکمه 


و دمْهّا بدمه و شغژها بشْغرو الَهْمّ اقا ۰ 

7- کا, اکافی محقد تن کبس غن آخعد ني محقم غن علین نی الحکم عن 

مَعَاوية بن وهب قال قال آبو الله ع عفت فاطمَء 
‌ 


ِ ۳ 5 ۱ 5 ۳ 5 مت 11 
اللّه علیّهمَا و حَلقت 9 فی الیِوّم السا و تَضَداقتك پوژن الرثره 
ورقا. 0 7و 3( ۰ 

۳ هر - 0 ۳ ۳ ۶و 0 9 ۳9 ۳ 2 
8- کا, الکافی العذة عن احَمَد بن مُحَمَدٍ عن الخسین بن سَعید عَن ماد 
ح و ۳۹ ِ- 2 


سول اللو ص عَقّ غن العسن ع بکبش و عَن الخسین ع بکبش و غطی 
القابلة سَیتا و حَلق رءوسَهُما یوم سایعهما و وَرَنَ شَعرهما فتضَدّق بوژنه 
م ‏ ۷ ۶ 

ِِ ۲ و ره و ه و 0 مه فک . و 0 -9 میا 
9 ا, الکافی الحسین بنْ مَحَمَد عِن معلی پن مَحَمَد عَن بعض سید 
عَن آبان عن یخی بن ایی العلاء عَن آیی عَبد الله ع قّال: سَمّی سول الله 
ص نا و خُسَینا ع یوم سابعهقا و شَقّ من اسْم الحسَن الخسین و عَق 


خلق رأسَة و يعق عَنهْ و بلقت أَدْته و کَدَلک کان چین ولد الخْسَیْنْ ع آتا 
فی الوم السَایع فأمره بعثل لک قال و کان ما دوبان فی الْقرن لایر 
رکان اف فی الادن الِیِمَتّی _فی شَحمة | دن و ی الر سرزی هی اعلی 
لاد قالط فی الیْمْتی و السَتْفٌ فی الیْسْری و قَدٌ وی أنّ انیت 
ترک لهُمَا ذُوَابَتَیّن فی وسط الرّاس و هو آضَخحٌّ من القَرّن. 


ص‌ 
پیان القرط بالضم الذی یعلق فی شحمة الاأذن و الشنف بالفتح ما یعلق فی 
آعلی الأذن. 

بحار الاأنوار (رط - بیروت), 43 ص: 259 ۳ 

1 کا, الکافی علر بخ مُحَقّد عن تفص آضحایتا عن عم تن الحکم عَن 
تییع تن مُحَمّد المْسلی «1» عن عیّد الله بن سلیمان العامری عن آیی 
جعفر ع قال: لمَا غرج پرشول الله ص ترّل پالصْلاة عشر رکقاتِ زکقتیر 
رکعتشش قَلَقا ود الحَسَنْ و الحْسَیْنْ راد رسول الله ص سیْعَ رگقات شکرا 
له قَأجَار ال له دیک. ‏ , ۱ 
2 کار الکافی عل گنه غن اي آس فعثر عن جمل عن ان ان و 
چعدص پن غیاتِ عَن ابی عبد لله قال: کان. فی. خاتم الکسن .2 

الحقه بل 
دا الکافی ار نع مه ی نلک مس خالد 


5 ۲ 0 و و 0 2 9 0 هو و - لل هِ. 2و9 ۲ 
2 9 کل ۱ ِِ کب سعدر 2 مود بن. الخسین ن 
الحسَن بن موسی عَن زرارة عَن ابی عبد الله ع ل: ادا سقط لسنة اشهر 
و > +2۱ ] لا و هر 0 12 لا مر یر 0۱ تلا .- ] 9 ِ 
فَهَو تام و لک ان الخسَین بن عَلی ع ولد و هو این سنة اشهر. , 

مص ج* و 0 00 00 ِ ری 2 ۳ ی 
45- ماء الامالي للشیخ الطوسی الحِسین بِنْ باه القزوینی عَنْ مَحَمد 
کس ها که و اعد ی اعاهد 2 دیس گ. عل لت 9 2ج- ان لت عي. اه لب 
بن هب عن احمَد بنِ ابراهیم غَنِ الحسَن بن علی الرزعفرانی گل ابر قی 
7 ِ ۰ زره - ‌ِ ۰9 5 2 ۰ حَ1-. 
عن ابیه عَن آبن یِ نیر_عن هیام بن سالم عَنْ ابی یچ الله ع قال 
ی - و و 0 -۱ لد 7 1 9 0 ۳ ۳2 ۳ ۳ 
خمهل الجسَین بِنْ عَلی سِنة اشهّر و ارَضع سین و هو قوّل الله عَر و جّل و5 
لل 0 ‌ ِ +9 4 .۰ 9٩۱-2‏ و نن و رم مهو م ]و - 
وصَتتا الانسان بوالدیه اکسان مه کوها و وَصَعََة کوهاً و ۲ 

3 ف‌ 


ِ 
9 
6 


(1) نسبة الی مسلية کمحسنة بطن من مذحج من القحطانية و هم بنو 
مسلية بن عامر بن عمرو این علة بن جلد بن مالک بن ادد بن زید بن 
یشجب, یروی عن آبی عبد الله علیه السلام. 

(2) الاحقاف: 15. 

بحار الأنوار (طر- بیروت), ج43, ص: 259 ۲ ۲ 

عن الصادق ع له قال: کان ملک بین المَوّمنین یُقَال له صلضائیل بَعتَهٌ الله 
فی بَعتِ فابّطا فسَلیة رِيشَة و دق جتاحیه و اأسْکتَهُْ فی جزیرة من جرَایْر 


7 1 1 .. ِ + ۳ -- 3 > .۶ 
خر اٍلی لب ود الْحْسَیْنْ ع قترلت الْملایَهُ و اشتاذتت ال في تهننه 


کی 7 ی اور سا خر لا 1 آه _ و 
یالجَزيرة فلما تظژوا الیه وقفوا فقال هم يا مَلایْكة ربی الی این تريدون 


مَحَمّدٍ ص و بهذّا الِمَوّلود ان تخملوني مء پیب اه « 

أسالَة آن یال الله یحو هذا الموّلود الذٍی وهی اللةْ له آنْ بعْفِرّ لی 
حخطیتَی و یجبر در حتاحی و یردنی الو مَقامی, مع المَلائکة ار قَرّبینَ 
فحملوة و جَاءوا به الی سول الله ص فَهَننوة بابیه الخَسَیّن ع و قَصوا عَلیه 
قصَّء الْمَلي و سَالوة مسالة اللّه و الاقسام عَلیّه بو الخسَیُن ع آن یَعْفر له 
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۵ سم 
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7۳ 3052 ی ۲۳ کل ۳ 9 
به الی الْقبلَة تگو السماء ققال الم ای سالک بعو* انیت الخمین أن 
بو . 2 ِ ۳ ات ]7 بو لا ‌ِ ض ۳-98 


- 


بخار الایهان ۹ ۰ ِ و 261 


باب 12 فضائلهما و مناقبهما و النصوص علیهما صلوات الله علیهما 


ری ح وی لاه + و و له + 6 ۳ و تن ۳ ش زر 
تاره ب هذا و ارة بقبل هذا | هبط برئیل بوخی من رب القالمين فلمّا 
۶ لا .._ 2 2 ۰۱1 م0 9 | مت ۳ ءِ لا _ ی - ]0 - 

ی عدهة قال اتاتی جبرر مِنْ زبی فقال مُحَمَذ ان ریک یفر علیی 
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ه‌ِ ی ار ۳ و ره میم - 02- و آصا ‏ 

[براهیم فبکی و تظر الی الجیسین فبکی و فال ار 1 م امَْ امَة و مَتّی 
کر ۳۳ و - هم و 91 0 ۳ س تساو _ | و ]| ئ ۵۱ ی 2 لا ۰ 

قات لم ورن لد مرف و ام السعین تِِ و ابو ۳۳ علی ‏ یت اه 
و 3می و مَتّی مات خَزتث ابتتی و حَزن ابنْ عمی و حزنث آتا علیه و تا ویر 
۶ و ِ و و 5 ۳ جیر رل و9 رو | ی 2 0و و 92 قال مج رز سه ام 
جریی علی حرد 1 یعبض ابراهیم قدیبه ( ِ ب ففیض بعد 
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َ ‌ِ ۹1و _ 2 ]07ص - ۳1 جح 0 امه 3 ب ۱ 
مَوْته بتلاتِ یتلام اللم علیک ابا الرَیحَاتتیْن اوصیک بریحاتتیْ من الدئیا فعن 
قلبل هد زکناک و ال حلیقیی علیک قلها فیض رشول اللّه ص قال غله" 
قذا أَحذ کت الذٍي قال ی شول الم ص فلا ماتث قَاطمَه ع قال علی 
دا اکن التانی الذٍی قَال لی سول ال ص. 


حماد بن عیسی مثله. 


5- لی, الأمالی , للصدوق القَطَانْ عن السشُکُری عَن الْجوقرء عم ان عَاند 
و هي 


سس 
۶ 


_ 


ک برر ۴ 

دم اوه ه فقالر یفن انت قال من أقل العزاق فالّ الطتوا الی ها 
تسالبی عون دم التقوصه و قذ کقلوا انن سول اك ول 
۳2 ما ریحاتیی من الذنا تغنی العسن و الخسیّن ع 

و ۱ ۲۳ 
النسسیعای فی فضائله و این یمه کی بان عن این آبی عبر ملد 


6 لی, الأمالي للصدوق القَطانْ غن السٌکَرٌِ غن الجوقرو عن عميّر بن 


۳ .+ .9 رز 2 وج سب ح و 0 باه شم و« 
عفران عَنّ شلیقان بن عِفْران النحعی عَن ربعیٌ بن خزاش عَن حديفة 
ار ۳ و 9 ۳ 
یمان قال: رات الیتَ ص آخذا بید الخَسَین بن علی ع و هو یِفول یا 


ما ۳ 0 :و ۳ : ۳ 1 
۱ الحسَیِنْ بنْ ی قاعرفوة فقو الذٍی نفسی بیدو أنه 


اما 

و1 
1 
3 

"۷ 

9 
۱ ی 
3521 


ِ 
4 
ثِ 


7ب فرب الاستاه انن طریف کی این وان عن عفن ا: 


ع‌ 

قَال: ها لکتن و تشم عان جن ات س ان اب ص هی یا 
خیتن فقالث قَاطِمهُ تا سول اللّه بُينْ الییر علی الضغبر ققا سول 
الله ص جبرئیل یِمول هی با < حَسَیْنْ و آتا اقول هی یا حسَن. 

بیان قال الیو آنادی هک آشرع فیدا آنت فیه «1». 7 

8 ب. قرب الاسناد اب طریف غن اب غلوان عَن جع ۱ 3 قال 
قال رشول الله‌زض لالخ سَیدا شَباب افل | الحَتَة 


1 1 قال قال سول اللهض آقا الخشن فانخله المبه ۹ ۲ 
ی مین فانحلة الجُوة الرَحمَة. 


9- ل, الخصال اب فیرة ان فحته تفه ازاد الحضر ی * : عَنْ أحْمَد بر 
3 نی وناب 
عَنِ ابن عمر قال: کان علی الحسن و الخسین ع تعو ن حشوهما من 
0- ل. آلخصال الْسن تن محقد تن یکی الْعلووا ن جَدم غي الرشر تن 
آیی بر عَن انراميم بُن جَفرّة الب عن ابزاهيم بُن عم الرافعبة عَن 
آبیه عَن جَدَّته ریب بنتِ آبی زافع قالث, ات فَاطِمَه بثْ تشول الله ص 
تنالت با رلوک ال قدان تاک قوذتها سا قغاز اما الکسن قن له 


عم. اعلام الوری شا ااررشتاد عن ابراهیم بن علی الرافعی مثله <2». 

نت الخصال الحسَن بنْ مُحَمّد الْعلووٌ عن جده عن محمّد بن علی عن 
کین بن الْحَسَن ! و ی دا این رنه 
آيبه عر شنم ین اتسار 1 


(1] هنت اس فعل. لام ضبظهافی. لقا هون ط شخ باق وفی افرافت 
القو‌اند الک زد 
(2) ارشاد المفید ص‌ 19 اعلام الوری ص‌ 210 و فی بعض النسخ 
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- و9 امه پ و مب 


9 + 

و من وفعد ی ۳ 
ال و 9 ۳ ب 0 ی _ه ۳ 

وضه مج رد بنْ عبد الله عن مَحَمد بن الحسین | شتانی 

تید القاصی عن مدمه دٍ بن دم عَن جعقر بن زیاد آلأغمر عَر 


اه ک 


9 - 
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بحار الانوار (رط - بیروت), 43 ص. : 265 ۳ ۲ 
صفوان بن قميضة عن طارق بن شهاب قال: قال آمیرّ الْمْوْمنیَ لوا 
له عَلبه لْحسَن و الحبمَین ما ماما یعقیی و بیدا شاب أهل اجه 
الْمَمَضُومان حقظکما ال و لعْتَهٌ اللّه ی مَن عاداکِما. ۰ 
19 ماء اأمالی للشیخ الطوسی این خیش عن آیی در عن عَب ال عن 


کَ ۱ و س 
لّ 


۳ اما 


ن ارت عن علما ع ال قال رَشول الله ص الححسنٌ و الحسَینْ سیدا 


قال | الأصمعی ی زر 1 ان 1 رجل [ذ 


بو 2 0 1 قطعه و رم لول نفسم اد ً اذا انقطع. 


23 ی ی الغمة من کتاب معالم العتْرة الطاهرة للجتابذی عن آم 
ن ام ولد عَلی بن آبی طالب ع قالثٌ کان لا لٍ سول الله ص قَطیقٌ 
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و لک له آتی یوم بشتَذ حلّی قعد فی حجر سول الم ص‌بو سول اله 
ص بت قعة ثم بل قمه فی قمه و بو الم نی یه و اجب من يب 
فا تلات مَرّاتِ 

4 ن. عیون اخبار الرضا علیه السلام بالأسانید اللائة عن الرّضا ۶ ع ابانة 
ع_قال: ان الحسَن و الحْسَیّن ع ,کاتا نان عنْد الب ص خی عضی عاعء 
ال نم قال ما اْصرفا الی کف قبَرقت قعا الث نصیء [ه 
خی حتّی دخلا عَلی قاطمة ع و لب ص نْظر [آی البقة فقال العَمَذ لله الذی 
اکَرَمتا هل الببّت. 

صح, , صحيفة الرضا علیه السلام عنه عن آبائه ع مثله. ۱ 
5- لی, الأمالی للصدوق ابِنْ المْتَوکل کت السَعدآبادی غن البَرَقی عَن آبیه 
عَن قضالة عَن رید السْیٌام عن آبی عَبّد اللّه الصَاد دق ع ب 

قال: قرض ابص الَمَوَضَة ۳1 غوفی مها عَادنة قاطمَءٌ سید التساء 
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ال قاطعه اع وا 
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سر . ف ۳ ۳ 0 ِ 0 ۳ اس 1 

ِ و انتبها قَبل آنْ ينتبة الثبیٌ صی و قَدٌ کاتث قَاطِمَه ع لمّا تاما نصرّفت 

الی عترلها ققالا ِعَایْشَة ما فعلت تا قالث لقا نما رجقث الی مترلها 

۳ مش سنا دك ۳ ۳۳۳ حِ س ۳ عر ‏ 5 

فحرجا فی لیْلة ظلماء مَدْلَهِمَةٍ داتِ زغد و بق و قَذ آرحّت السّماء عراليچ 
1 1 ِ ۰ ب -].- 39 ۳ ی ج ی 
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حَرَجّا من المَحْمَضَة و المَجاعءّة اللهمّ انت_وکیلی علیهما فسطع للیبی ص 
ف و1 سم | م2 . ۵ ی ککا : فلا ۳ 4 ِ تب تن ۶ 
نوز قلمٌ یرل یمقضي هی لک النور خَتّی آتی 9 بیی التجارِ فاد هما 
تایْمان قد اعتَیّق کل واجد منهما صاجبة و فد تقشعت الیسماء فوَفَهُه کطبق 
اش 2 لا ح‌ِ ص 1 ض مد نع 0 2 
قهی تمطر کاشد_مطر ما راخ الناس قط و قذ مَتَع الله عر و جّل المطر 


۲ جَتَاخ قَدٌ عطت به الحسَن و ختاخ 
ق عصله خی فلت ان معا الد خ نع مایت اجه 
ود + بو با جر ان بصی 6 النبی رت فانسَایتِ الحية و 

‌ ۶ تنل 4 ]مب لا - جه ۰ ۷ ۰ 

هی , نعو اللهَم ای اشهذک ۲ اشهد مَلار ان هدین شبلا تبیک د 
7 مور ]۵ ویو 01۱۱ 6-12 ِ مه جح ل لعَ] 7 شٌ لو 
جفطنهّما ۳ 9 ِ ِِ الیو سالح ‌ صحیعین فقا 0 ِ ۳ اینها 
ممَنْ ات قالث تا سول أ 1 لث جن 


هدّا المَوَضع سعث متادبا یتادی ینهّا الحیَهُ_هدان شبلا سول الله 
فاخقظبهما من العاهاتِ و الافاتِ و من_طوارق الیل و الهار فقد حَفظَهُه 
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- ]لد 9-9 ۳ اج بط ه مم- + 9 مره ی | 
ابت و آمی اذفع ال احد شبليی اخفف عیک فقال ایض وس له 
کلامک و رف مقامک و تلقاه احَرٌ فقال پابی آنت و امّی اد ال احد 
010" ]ج :> . 7 2 1- 9 اس 2 ام مر مر مرح هت ه- 
شبلیک اخفف ۶ ِ ل امّض فقذ سمع اللة کلامک و عرف مقا لفاه 
عَلِیٌ ع فقال بابی ایت و امی يا سول الله اذفع الیت احَد شبلیت و شبلي 
1۳ ج ط - 2 ج||م- مب 9 مه 1 را 2 -] جح ۳ 
حنی احفف فالتفت الیبی" ص الی الحسن فقال با حسَنْ هل ید تَمَضضی 
و 7-1۱2 او - -ا| - ]و س ی 5 لا ك 1 
لی کتف ابیک فقال له و الله جَداه آن کر اجب الیّ من کتف ابی نم 
تمص به و 
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قب, المناقب لابن شهراشوب ابو هرَيرة و ان عَباس و الصادق ع و ذکر 
تَجَوه تم قال و قَدٌ رزوی الحرَجوشیً فی شرف النبی ِ 
عن ابائّه غن ابن عباس هذا المعتی. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 269 

بیان غفا غفوا و غفوا -نام. او تعش,: کاغفی و ادلهم الظلام کف و فا[ 
الجزری العزالی جمع العزلاء و هو فم المزادة الأْسفل فشبه اتساع المطر 
و اندفاقه بالذی پخرج من فم المزادة انتهی و الشبل بالکسر ولد الأسد ذا 


آدرک ۱ و یقال ۱ الریح 1 "۳ آی کشفته فارقید و و 

اتتسایت الیه چرس 7 ۱ 

26 9 کامل الزیارات, آییم عَنْ سَغد و الحفیری و مُحمّد العطارِ جمیعا 
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تکر بُن عَبد اللّه ميت عَن عفیران تن الخْصَینِ قال: قال سول ال ص 
لت : بن خضین ان لکل شی ء مَوقعا من القلب و ما وقع مَوقع 
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مس 1 ِ بت ح كت کت ۳۹ ک ۶ 
دی عَن آپی در الفقاری قال: رَایْث سول الله ص یب الحْسَیّنَ ین 
لا فرط ۳ تل ۳ 
لِی و هو یقول من احب | 


(1) کانه مصحف عن الرافعی و هو ابراهیم بن علی بن آبی رافع کما مر 
فی ص 263 ذیل الرقم 10 و یتی فی ص 276 تحت الرقم 46. آو غیر 
راهم من آحفاد آبی رافع فا 
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بچار الأأنوار (رط - بیروت), 43 ص: بل 27 ۳ ِ 
ال ص حُسَیْن منی ۱ و آتا من خسیّن أحَتّ ال هر آخب یا سین سا 
من الاستاط. 

عم, اعلام الوری شا, الارشاد سعپد مثله. ۱ 
6- مل, کامل الزبارات مد الجقترع عن الحسن تن علِی بُن رکریا عَن 

دا بن حمَاد عن _وهب عَن عبد الله بن غنهان عَنْ بن أ 

راشد عن تقلی القایرو آة کر من عند شول اه ص الی طعام ذعت 
له قلدّا هو سین یلعت مع الصبیان قاستَقبل الب ص آمام القَوّم بُم 
دوع ماد سوم یی وی رود ارو مسب 
ختی < حَدَهُْ فِجَعَل اخدی یذبه 7 و2 مج 9 
علی فیه و قَبلَة بُمٌ قَال حسین مد 
خسن سبّط من الاأسْباط. ۱ 
7- مل, کامل الزیارات مُحََدٌ الیو عَن سَعبد ٌن تطر بن ی عَنْ 
ی بن جعقر عَن آخیه مُوسَی _قال: أحَدّ رَسول اللّه ص ید الحسَن و 
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ر الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص:.272 , , . . ۱ 
قلقّا رات رَسول الله ص صاتث کانها خبط قالتفت ال سول الله ص 
فقال | لاتذری ما تقول هذو پا آخا کنْدََ قلثْ اللة و رَسولة اَعْلم قال قالتِ 
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علی رَسول الله ص‌ فی منز ام یسَلمة ففلث لفاطعَء ما مَنزلة,الخسیر 
قالث هلا ول الحمن أمَرنی آیی آن لا آلبسن توباً أجذ فیه اللَدْ ی 
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نی شَریٌث لیا حّی : 
بحار الانوار (ط -,ییروت), ج3 
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یی یه و قال و آمّا الَالْتُ قدّاي عبیبی جبْرئیل مه اللَهْ ولدي 
فرجفث فتزل تمام الستة. , 
بیان قال الجوهری و انی لاجد في نفسی سخنة بالتحریک و هی فضل 
حرارة تجدها مع وجع قولها 6 و آنا بعید عن المطعم و المشرب ای / 
آجدهما و لا آشتهیهما و لا یخفی تنافی الأخبار الواردة فی مدة الحمل و 


ایراهیع الجَففری عَنْ آیی ایراهیم ع قال: حرج الِحَسَنْ و الخْسَیْنْ حتّی نیا 

تخل العَجَو للجلاء فهویا (لی مَکانِ و ولی کل واجد منهمَا بظهّره الی 
اجب قرمی اللةَ بیتهُمَا بجدار یِسَتُرٌ 
2 فر ۹( بچدار پیسبر 
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(1) اجانتان (خ ل) و الاجانة- بالکسر اناء تغسل فیه الثیاب. 

(2) اننا جثنا خ ل. 

(3) آی نکبت عن الصراط المستقیم و عدلت عنه. 

ال چن «د» و شتا تا آ ۱ و لین عم ال حاجتتا ی العتن 

فاخرجها نا و مرس الی آکثر من ذلک فیکنژون و بتتعلگون [لی چین قفا 

السشن قدّ سَمعث هذا. ۳ 

پیان ناواه عاداه و الدس الاخفاء و الدسیس من تدسه لیاتیک بالأخبار آی ین 
ارسلتیما کفیة لیاتبا ی با لخین ۱ 

41 شاء الارشاد کان الحسَن بُنْ علم ع یُسْيةٌ بالتّییٌ ص من صَدُرو ای 

رآسه و الحْسَینْ بیغ من ضَدّره جلِ ص‌ 
من بین جمیع اهله ۲ ولدو. ۳ ۳ 

42 شا الارشاد وی زادان عَن سلهان قال: سَمغث سول له ص یِفْول 
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خر و شبهة بالفعل _ ِِ , 
وق روا عن التی ص 2 قعر جَهَنم لسبهعین خریفا. 
و قد ورد فی الشعر آن حراسنا اسدا. 

ِ‌ 


۲ :۲ شا و و هب ی ]7 ۱۱ ۵ 
43 شا؛ الارشاد روی زر بنْ حبیسش عن ابن مَسْعود قایل : کاِن الثییه صٍ 

رز ات ۳ رز 0 ۱ کت 9 ات ‌ِ . 
بصَلي فجاء الحسنْ و5 الحسین ع فارتدفاه قلمّا رهع رایسة اخذهما آخذا 
رفیقاً قَلمّا اد عادا فلا الصرف اجْلَسَ ها عَلی قجْذه امن و هَدا ی 
فخذو الایسر نم قیِل مَن احبيي فلییب هدن و کاتا ع حَجَّة الله لتییه ص فی 


الْمتَةْ لله. 
4سا الازان این آمیعة عن این وان برقَة ای 
رَشول ال ص ان الکشن و الْحَسَیْن شَیْقَا العّش وا ال 
اک 


(1) الصافات: 147. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), 43 صي: 276 ۳ س هه 
لا اکن ال اه ی ۱ رت اک 
بیان بقل ماس یمیس میس اذا تبختر فی مشیته و تنی قاله الجزري 

5 عم, |علام الوری شاء الارشاد وی عَیدٌ اه بُنْ مَیْمُون ۳ 
جفقر بن, مُحَمَدٍ الصادق ع قال: اصَطرع الحمن و الغستن ع تن تدة 
رَسول له ص ققال رَسّول الله ص ایهاً حسَن خذ خبتیْاً ققالث قَاطِمَة ع 
با سول اللة تستلهض الکییر علّی الطفیر ققال رَسُولٌ ال ص هذا حبرییل 
ع یِفُول للْحسَیْن ایها با حُسَیْنْ خُذ الحسن. 

6 قب, المناقب لاین شهرآشوب شاء الارشاد وی بْراهِيمْ الَافعیٌ عن 
ای و لام رای خی و خسن ع یَمشتان الی ال لمیر 


وَقَاص 3 113 ع 9 و لا تستخسن ن رکب و هدان السیدان 
دا رَأمکما تعشتلن لَمْ توت انفشهم آن تَوکنوا قلة 
+و ِ ِ ۳ 


لمْبَالة و حَجٌةَ الله من بَعد آیبهما آمبر المْوْمنینَ ع عَلی الا 
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(1) الدهر: 7 
بحار الأنوار (رط - بیروت), 3 4 طه: : 2709 2 ب ۲ 
مزا و تک «1» و فی الببوّة و الحَامَة َقل تعالوا تَدْغ آیْناعنا و بیاعم 


و فی ,السَرْعَاِ _فْلْ تعالوّا آئل ما حَرّة مر «3» و قَذ أجْمع 
مقس زوم الم با لس و لخن ال آبو کر التازو ها 


و ضالع عي ان عناس فی قولهتقالی قل اذل و سَلام علی عباده 
اْذین اصٌطفی «4» قال هم اهل با یت سول الله ص عل بن ابی طالب و 
قَاطمَهُ و و الحَسَنْ و ال و و أولاوْهَة الی بوم القبَامة هم صَفوهْ ال و 
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(1) آل عمران: 64. 

(2) آل عمران: 61. 

(3) الأنعام: 151. 

(4) النمل: 59. 

(5) الفرقان: 74- 76. 

(6) الحدید: 28. 

بچار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 280 

َاتَمونَ به فی محبة الثبی ص لهّمَا. ۲ 
احمَدٌ پن حَتبل و بو بَعلی المَوَصلمً فی مُسْتدیهما و اب مَاجَةّ فی الستنِ و 
این بَطء فی آلاباتة و بو هید فی شرف الثبیٌ ص و السَمعانیةً فی فَضَأیّلِ 


> و بط ِ ۱ ی 0 
الْصَحَابة باسانيدهم عَن آبی حازم عَن آبی هرَيْرة قال الثبیٌ ص من احَبٌ 
لا 


الحسن و الحخسین ۴۳ و من آة ج و فعَر اوه پ, 

لحسن لخسین فقد جببي 1 معد ابعصیبی طِ با 
جامغ النرُّمذی باشتاده عَن آتس بر مالک قال: سْیْل رَسولّ له ص ایا هل 
جامع التژهذی با ده کن انس بن مالب یل رسول الله ص ای اهل 
بیتک احب الیک قال الحسنْ و الحسین و قال ص من احَت الحشن هو 
الستن حه و من أعسه احتة ال و من اه ال وله اجه و من 
1 بعصبه و من ابعصته ابعضه و من بعضصه 
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و4 قب؛ المناقب ۳ و شرف 1 ص‌ غن الح کوش 
الفود توس عن, امن ان مقر و العامغ عن التزمدها عن اس مره و 
الصَحیخ غن لبخاری و مُسْتدٌ الرضَا غَن آبائّه عن اللبیٌ ص و اللعظ له قال: 
الولَد بط و الکشن و الخستن ره ُحانتاح من الذنیا. 


۶ و و ه و ۰و 


قال الترمذوه و هَذا حدیت صحیخ و5 قد ر رواه شعبة و5 مهد بن میمون غن 
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و راد بو سَعید الحْدرِودٌ فی الروایة تم یَفول ع هَکذَا کان ابراهيم بُعَوَّدٌ ابتیه 
اسْماعیل و اسحاق کان یَثْفْل عَلبْهما. 

و من کثرق عَوّذ الّبیْ ص قال ابْنْ مَسْعود و عَیْرْهْ اِلْهْمَا عُودتان لل< لسن و 
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و تفلی اعوسات فی انفشتد ۶ ِ نا بی بر بن آبی شَيْبة بایشتاده غن این 

2 بَة عَنْ آبی جالح عَن آبی هريرة آأنه 

ان ال ص بضلی فاد حق وت لحسَن و الحْسَینْ عَلّی ظهّره فلا 

آراذوا آن یمْتَغوهما آشار ایهم آن دَعُوهما قَلمّا قصی الصَلاء وَضَعَهُمَا فی 
حجْره و قال من احبنی قلیْحبٌ هذین. ِ 


الَمْسلمون عطشضاً شدیدا قجَاعت قَاطمهٌ با 
فقالث يا سول الله اَهمَّا صغیران لا بَختملار 
قأعْطاخ لساتة قَمصَة عتی ازتوی نم دا الخسین فأغطاخ لساتة قمَطَة عتّی 
ِِ لَ 9 9 

صالح مود ن فی الاْرْتهین و این بَطْة فی الاباته عن عَلی و عن الْخحدرِی 
احمَذ ب زن حتبلِ فی ششتد ارو و قضاّل | محَابة عَن عبد الرََمَنِ 
بن الأرق گ ل ع قد روّی جَهَاعة غن ام : اللفد 
له عَن علیٌ ع قال: رآیتا رز سول اللّه ص قَد أذحَلَ رِجْلهُ فی اللحاف او فِی 

ٍ م 1 1 
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یقن هد ی لولعم فی عگان واجد. 

بیان المنيحة بفتح المیم و الحاء و کسر النون منحة اللبن کالناقة ض الشاة 
تعطیها غیر ک یحتلبها ثم یردها علیک و قال الجزری فیه انا خاتم النبیین فی 
آم الکتاب و ان آدم تخل فین طعنه: ای فافی علی: لاله و هی الا را 
و منه حدیث آبن صیاد و هو منجدل فی الشمس انتهی و لعله ع کان متکتا 
ا فا تا ۲ 
0- قب, المناقب لاپن شهرآشوب بو حازم عَن آیی فتره قال: رابت 
الّیتَ ص یَمَصنْ لَعَاب الحسَن و امین گقا بعص ال النمر 

و من فرط محبته لهَمَا ما روي یَخبی بِنْ کثیر و سفیا نب اه باستادهما 
اه سمع زشول اه ص نکام لکش و الکشتن و قو علی ات ققام قرع 
نم الثاس ما الوَلذ الا فِنَنهُ لقَدٌ فْمَث آلیهما و ما معی عفقلی و فی 


شرف الّبی آیَضاٌ و السَمْعانِیٌ فی الْصایّلِ 5 
ع و الَعْلیٌ في الکشف و لْوادیٌ فی یط 0 اجْم 
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و من ملاعبته ص مَعَهْه ما رواه ابن بطة فی و من اربعة رق غن 
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1- قب, المناقب لابن شهرآشوب الْحَر کوشوة فی شرف 0 عَبّد 
العرتر باستادم عر گان جالسا قَأَفْبلّ الحسَم و الجْسَیم فلا 
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(1) الاحزاب: 40. 
(2) قال الجوهر*: حلحلت بالناقة, اذا قلت لها حل- بالتسکین- و هو زجر 
للنا قة. 
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(1) راجع المصدر ج 3 ص 388. 

(2) فی النتسخ المطبوعة:<اراد بالبقة عین قاطمه» و.ما فی الضلب هو 
الصیم ِِِ ِ 3 ص ِِ 

و فی فشتد ولآ ه ان یَفول اه کر کنخ سْمع 


1 سیم و 1 0 1 تم دی ان تقول 
و علی یِتَبسم ۲ مت م‌ ۵ بربی لحسن 5 

0 ِ 0 
را ایرد ۳ 2 | ‌ ۹ مَلی 


موی ۱1 ] 9 - 
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۱ وی 
« 
ات 


0 
قال الجزری فیه آنه علیه الصلاة و السلام کان برقص الحسن آو الحسین و 
یقول 
حزقة حزقة ترق عین بقة 
فترقی الغلام حتی وضع قدمیه علی صدره. 
الحزقة الضعیف المقارب الخطو من ضعفه و قیل القصیر العظیم البطن 
فد کرها له علی تلا لمداغته و (لباسسن هو بری یمن اه و کین هد 
کناية عن صغر العین و حزقة مرفوع علی انه خبر مبتدا محذوف تقدیره 
آنت حزقة و حزقة الثانی کذلک آو آنه خبر مکرر و من لم ینون حزقة 
فحذف حرف النداء و هی فی الشذوذ کقولمم اطراق کرا «1» ۳ حرف 
التداء انها بحدف. من العلم الخضموم اد السنضاف آتمی: 

و الحزقة بضم الحاء المهملة و الزاء المعجمة و فتح القاف المشددة و 
تا را ی ۱ سور الم مد نکن 
فراده دلکبان سکفن هرانه بان تفن ای رکه النسفوه. بعیر الرعه 
صغر عینها و لکن الزمخشری صرح فی الفاثق بذلک حیث قال و عین بقة 
منادی ذهب الی صفغر عینیه تشبیها لهما بعین البعوضة انتهی. 


قولها ع 
و اخلع عن الحق الرسن 
الحق بفتح الحاء فیکون کناية 


(1) الکرا: الذکر من القیج, و «اطرق کرا» مثل یضرب لمن یخدع بکلام 
لطیف له و یراد به الغائلة. 

عن اظهار اامیزار آه بضمی! بآن 8 آو بالکسر و هو ما 
کان من آلابل ابن ثلاث سنین فیکون کناية عن السخاء لد اه خ 
للاشتغال بغیرها و آسنان الحلی تضاریسه و التشبیه فی الاستواء و الحسن. 
2 قب. المناقپ لاین شه رآشوپ فی 9 ع. آخقد نحل فن 


برقع و ال الَحَفذ لِلّه اذی أَکُرمتا هل الَِیّت. ۱ ۳ 
و قدٌ رواة السَْقییٌ و آبُو السَعاداب فی قضائلهما عن آیی جُحَیْقة ال ما 


اه ۱ج ورن له ]و و وی ات 0 ره - 

بطیر مقها فزخاها فاعم أْهُ وید لة بغیی علیا ع تم قال بَغْد کلام بلقیی بعد 

۳ ۳5 ‌ِ ِ ات مک سک 

برهة طهُور النبی ص فاسْلمث فکنث اری الحمَامَة فی‌,ذار علی تفرخ من 

عبر وکر و ادا ریت الحسن و الْخْسَیْن عنْد سول الله ص دَکَرَتْ قَوّل 
۳ ی 5 11 سس نس 1 11 مج وم مس 

الفارس و فی رواية بسطام مه فی حدبنِ طویل فلمّا قتل علید دَهبّتْ فما 
مر ۳ 2 


لل 
۰-9 تب 5 یت 2 7 ۳۳ و 5 تن 
الکشث و الببان عَن التعلبم بالاشتاد عن جفقر بُن مُحقد عَن آییه ع قال؛ 
1 7 را ی و 
مرٍض الثییءً ص قاتَام جبرَئّیل ب فیه رمَانْ و عِتَبٌ فاکل | ثیص یله 
ار تلا - جن مب ۳ ۳-9 ِ‌ جر ۲ رل م۳۹ كت ۳ ۳ 
قسبح نم دحخل علیه الحسن و الخسَین فتتاولا مثة فیسیح الرْمَِنْ و العتب نم 
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ابو عَبد الله المفید النیسابوری فی امالیه قال الرجَا ع عری | 3 
۱ ۲ | - هو و > ٩‏ | ۶ 6 م تلو مر 

۱ ین ب لواث الله علیهما و اد کهمَا العیذ فقالا ٍ قذ زیتوا صبیان 
لمَدية الا تن فما لک لا تزیننا [ترّینیتا| فقالث ان پیابکما عند الخباط فلذا 
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وکا بأییکما آَعَجب «1» قصازا گقا آمرفما قلَم او 
هم فاکلوا جمیعاً قَلَمْ بل کلما کل مه اد ای ما 
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قبل قله بساعة قَلمّا قسی تَْتَهة وُجة ریگها فی مَضرَعه قالئیست فَلغ بر 
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(1) المائدة: 5 

(2() لشوریزٍ 23 

(3) النور: 

53- قب, [ ۹ ۱ ین 0 کتان الْمَعالْم ان علَکاً رل من السّمَاء 
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بحار الانوار (ط - بیروت), 43 صهء 202 1 1 
‌ ‌ ‌ِ ‌‌ مس و | مس مات 2 بصن 
یقول سَمعث رشو الله ص یقول الحبر و رواة احمَد حنبل فی الفصایل 
۳ و 0 تتت ِ - اد م [ح 0 لا تس ‌ س 
و الَمْشتد و ارف فی الجامع و ان مَاجة فی الستن و این بط فی 
الاباتة و الحطیبٌ فی الارِیخ و المَوْصلیٌ فی المُسْتدٍ و الواعظ فی شرف 
المَصطقی و السَمَعانیةً ی القصَایئل و آبو نَعَیّم فی الحلیة من تلائة طرّق و 
ابث < اللمیمءه «1» عر الاعمنز ِ 

ی و ما هن ۱ ۱ 
وی الارَفُطییة بالاشتاد عن ابّن غقر قال کال ص ابتات هدّان سَيدا 
۳ 9 | نا ِ 1 ۶ | هی "هو 1 
شباب اهل 4 و بو یر ه ‌ مس تک 9 
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روایة و لا بفقلقین و او اجه قالث یا : 
المساکین ققال اللهَ تقالی | لا ترصن آنی ریت رکاتي بالحسن و الخسَیّن 
ققاسث کقا تمیس العَروسْ رجا. ۳ 
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تشول ال ص و قالت نجل ان هتکن تا زشول الم ق هی رفاتة عذان 
4 کَ وور 29 ‌ فقال اما ۱ حدن فلة هَیبتی و 
۱ / شین ۳ 


له قلدلِکَ گان الَحسَن حلیماً قهیبا و الخْسَیْنْ تجْدا جوادا 

الازشاذ و الرَوَصَه و الاغلام و شرف اللبی ص «1» و جامغ الرمذی و اباتَة 
العَکبری من تَمَانتة طرّق واه اتس و بو جَحَيقة ان الخسین کان بُشْية 
الثّبتَ ص من ضَدُره ای رَأسه و اکن تفه یه هن در و الی رجلیه. 
الما صَرَاث عَن الرَاغّب ز بو او وه ده اوه یت سر تخطن 
ی التیر تلطرّ ای اللّاس جَوة و الی الکشن مره و ق ل ان ابنی هذا 


ک. 


بلح اللهٌ به بیّن فتیر من الما 


ِ 


و روا ار و القطیت وروی و الشعایب : 
و وی البُخاری و لموصلیٌ و یو السَعاداب و السَمْعایی و 
خال لابی یمه زایت رسول لام فال تفر و کان اکن تسه 


۳ راجع جح 3 ص 396. 
و یره قَال دحل | لسن بش علرد ع و قوف : قظَتئث أَنّ البت ص 5 


0 و ۳ 9 
لالب و الک فی الاْتاء و قوت الْفْلوب قالّ ای ص للَحَسَنِ ع 
55- قب: المناقب لاين شهرآشوب فی محَیّة لیب" ص للْحَسَنِ ع رزوی آبو 
عم الجْبَای ی ان کر نا ان مر وروی 
الله ن شذاد عن آییه و آئو بعلي برد في الفشتد عن ثابت البتانت 
عناتس و عَبد له بن شَیبة عن آيیه أنهُ ذعحر الییهٌ ص |لی جاح و | 
مَتعلوت به,قوضَعة اللبی ص فقایل نیو و صلی قَلمّا سَجد اطال السُجُود 
قرققث تأسی من بیّن الْمَوّم فان العمن علی کف سول ال ص لا 
سَلْم ع قال له الوم تا رشول له لقَة سَجذت فی صلایک قذه سَحْدة ما 
نت تسجُذها کاما نوجی |لیک ققال ص لم بوع ات و لکنّ اثني کاب علی 
گیفی قکرقث آن اعَجْلة کی تزل و في روانه ند الله تن شداد ه قال 


"۲ 
ما 


ص ,ان ابنی هَذا| از تحلذ قگرفت هث آن أعجلة حتّی بِفضی جاحتَةُ. 

لح بالاشتاد عن آبی بُُرّةَ قال: گان یی ص تضَلی, بتا و هو شاج 
كِِ 99 ِ ۳ ۳ ۳ بو مگ ان ۳۷ 1 
یجيء الحسَن و هو ضبی صئغیژ حنی بصیر علی ظهّره او رقبته فیرفعة 


الِسْحَابٍ قَالترَمَةٌ سول الله و الترَمَ هو سول الله و قال اللهْمّ اتی اجب 
قاحتَه 
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أَحُرجَة بَطة پرواتات 5 بر ة. 

عَبْدٌ الََحْمَن ! ی 
فرفم مضه و قیل اس 

بیان السخاب بالکسر قلادة تتخذ من قرنفل و محلب و سک و نحوه و لیس 
فیها من اللوَّلوْ و الجوهر شیء و قیل هو خیط ینظم فیه خرز یلبسه الصبیان 
و الجواری و الزبيبة مصغر الزب بالضم و هو الذکر. ۳۳۳ ۱ 
6- قب؛ لابن مرو 5 ال قتادة ان الب ص قبل 


قصَانل مد ِ رح ان الب صٍ بقل الحسَن ققال اف 
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بش خایس ال لی عشر؟ ین الولد ما فلت آخدا « مْهُمْ ققال ص من لا مرحم 
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قطفق الطَییْ بر مره من هافتا و َو ین قافتا 
اج ده فجعل ]کدی جطه نکت دق وال 
قال آتا منی آحت اد مر 
و9 من حسین و حسین 
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فقال [۳ ظئیان ما له َبَّحَهٌ اللهْ ان کان سول الله یفرج بين رجلیه و 
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- 5 للم ِ ۳ ۳ 

احادیث ال ین سَعد ان ای ص کان بُصَلی پوّما فی فتّة و الحسَین 
ضفغیر بالقژب منهة فکان اللبی ص ادا سَجّد جاء الحسَینْ فرکب,ظهَرة تم 
ی ۰ ۷ ۳2 از هد گر رت ۳۹ ءِ 3 ی 1 - هد 
حرّک رجْلبّه و قال حَل حَلّ قلدا آراد سول الله ص ان بَرفع رأسة ده 
فوََعَءة الی جانبه قلدا سَجّد عا علی ظهره و قال حل حل فلم یرل یفعل 
برم- رل جح < لا 1 ح یی - ۵ ر بثِ« 7 9 

لک حتّی قرع الثبیاً.ص من صلانه ققال بهودیٌ يا مُْحَمَذدٌ انم لتفعلون 

۴ یگ 2و 2 ای ها لَ ک .ی 
بالطتیان سین ما تفعلَة تَخنْ فقال البّییٌ ص آما لو کم تُوْمنُونَ بالله و 


آیضا و فی اه 

8- قب, المناقب لابن شهرآشوب آمالی الحاکم قال آبو رافع کت آلاعث 
لسن ع 5 و و خی ییا بالقداجی قلا أصاِتث موحَاني مِدحاتة فلت اخملنی 
قیفول ا یکت ظهرا حملَغ سول الله قَئرة قلا أضابث مِدْحَانَهٌ مدحَاتی 
لت لا الک ما ل تخملیی فیَقولْ | ما تاصی آن تشمل : دنا خفله سول 
الله ص قَأَمْمل. 

بیان قال الجزری دحی آی رمی و آلقی و منه 

حدیث آبی رافع کنت آلاعب الحسن و الحسین ع بالمداحی. 

هی آحجار آمنال القرصة کانوا یحفرون حفيرة و یدحون فیها بتلک الأحجار 


ال ۳ ام ع ال قالَ سول ال 
هل السَماء فلت ای 


(1) لقمان: 14, راج المصدرج ص 73 
القاتیو له ید قَال جاء آعدیت ان چبرئیل تزل یوم قوجد الرَْراء تَایْمَة 
و الْْسَیْنَ قفا عَلي عاده الما مع أَهانهمْ ققعد جبْرئیل یُلهیه عَن الا ء 
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و روک ينِ باس اه 
بحار الانوار (رط بیروت), ج43, ض‌ 299 ۲ ۳ ِ ۲ 
حاملٌ الحسَن بُن عَلی عَلی عَانقه ققٍل رَجْلْ نم المرکت رَکنّت یا لام 
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۱ ۳ 5 
5 ژوی « ِ 2 2 0 1 
با هب 2 اد 4 ب ۳ ۳۲ 
الب" ص یصلی بتا فجاءه | و هو ساجد و هو صغیژ حَتّي بصیر عَلی 
ظهّره او رقبته فیرفعة رفعا زفیقا فلمّا صلی قالوا يا ر ۱ 
ِ ِ ۵ ام ۹ ۳۳ ی ۹ یت 1 
هذا الصبی شَیئتا لا تَصَتَعة باحد فقال لِن هذا ریحاتتی و ان ابنی هذا سید و 
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۳ ۱ 4 لا من 2 و ی #- ۳1 9 تِ رت ۳ 
و وی عَی الترمذع من حجیچه برفعة بستده الی اتس بُن مالک قال: سْیْل 
0ص ]مت وس 2 | اس مر دی ۰0 تنیز ان 

رسول الله ص اي اهل بیتی احب الیک قال | خ و الحسین و کان یفقول 

ِ 2 ی ۵ ۳ ۱ 
لفا طمَةء ع ااٍعی لی ابتیت لاو مت و مُمَهُمَا الیه. ۱ 
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‌ و بن و وی ۳ رن 5 خسن 7و لَ 1 ‌ِ سره 
هو یُقبل هدا مَرْة و هدّا آجری قادذا راخ التاس کلاه 
9 9 ده در و وو لا _ ما 2 #2 م ٩‏ لها ار تاو ۹09 ۳ 
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شرت 2 ۱1- ۳ تس لل ] دا ح 1 ۳ 
الشجرتین فقال.لی پا مَحَمد أ۱ تذري ما اسم هاتین الشجرتین قَقَلتُ لا لذری 
جبم- ج و 9 7 سح و 
ققال دما لْحسَنْ و ای لسن فلا هنطت با مُحَمَدٌ ٍلی الارضٍ 

ِ اس امیس ری اش این وم رام لو تووو مس 
من فوّرک فات رَوجتک خديجة و واقغها من وفتک و ساعتک فانة بح و 

و 9 ۳ |چه 4 ره یرو ]مس- 2 7 ۳ 
طیث ََیحَة الم الذی أکلتَةْ من هاش السجرتین تلد لک قَأطِمَة الرْهراء 
ین م ۵اه _ جاح 2[ هو ]و (مبه ‏ ج ام لا ]یب مور 1۳ ِ ی هر 2-2 
نم روجهااخاک لیا فتلذ له آبتین فسم احدهما الحسَن و الاخر الحسَین قال 
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هن لب ع الم ی احت فاد ق خی هه 

۳ ید تلا ص ان و امن سَیدا شباب آهل الجتَّة ال ابتي 
عیسی و پَخبّی بُنَ زکرنا. 

خعرتع جس و لکش فعا بترم ال 

یعلی بِنْ فَرة الغیتین نی من حسین احت الله مه أحت سا 

خسن سبط من الاشتاط ‏ 

عم که انین طالب ع الحسَن ۵ یوه ما عَن جنبی عرش 
الرَحمن بقل الشْنقین, من الوخه ۳ 
ی اجه ال وال ۳ امین ود انم وا ۳ 


و عَن عَایْسَة عَلة ص قال: سألت الفزدوسم رها ع2 و جل تقالت آو رث 


ِ ِ 
٩۱ ۲ 


۳ 
اب 


2 


صحایی و آهلی آئقیاء آبراژ فاوحی الله الیهّا آ و لَمّ رن 
بالکسن و الخسیّن. 

و روی ان تما فی غثیر الأحران من تاپیخ البلاثٍی قال حَدّت مُحَمَذُ ُن تزید 
وی" فی اٍستاد دکره قال: ا تضرف التبم الی مَنْزل فَاطمَء فراها 
قایْمَةٌ حلفت خلت تابها ققال ما تال حبتیی قافتا ققالب تاک رجا غذوة و فا 
عیی عَلَتَ حترْقما قعضی رَسولْ له ص یَفْمو آنارفها حنّی ار الی که 
جبل فوَجدَهمَا تَائْمین و حَیْهْ مُطوّقَهُ علد ز وسهما قاحَد حجرا و آهوی لیا 
ققالبِ اسلا علیک با رشول ال و اه ما نغث عند زغوسهما الا جراسة 
الیِسْری فترّل جبرئیل فاحْدٌ الخسَین و حَمَلهُ فکاتا ید لک یِفتخران فیقول 
الحسَن حملنی حَیرٌ هل الأرْض و یِفول الحسَیِن حملنی حَیْرٌ هل السَمَاء 


ص 


ِ 9 تن لا 2 رن 72 کر ۳۳ 0 ۳۳ َّ 
آبی هَرَبُرة عن التبی ص یه قال للحسن اللَهْمّ ای أَحِبَة قاجت من بْحبهٌ 
ِ 1 8 ‌ 7 0 0 اه 7-112 ه 
حدذت عَبذدٌ الله عَن ابیه عَن رجاله عن عمیر بن اسحاق قال: کنث مع 
ِ مش ِ : کي ره 2 آه و ۳ 


یجی و هو زا فیفرخ له , بو 1 جانب الاخر قٌ 
۲ ر و جر 9[ ۳ سور |[ لا ره + ر لاي و و | و ‌ِ 
یه رسشول اللو ص هو زیحانی من الذنیا 9 ان اینی, هَذا سید بصلح اللهٌ به 
بين فنتین من المس ج و قال اللهْمٌ انی احبةه و | 8 9 ۳ 
بين سین ه سبت ۱ جبه جب یچبه 
5- توادژ ال اوندی. باستاده عن فوسی بن عفر عن آبائه ع قال قال علر 

دز الزاوندی, باستادو عن موسی بن جعفر به ) 

تست ِ 51 ره س» 


(1) قال لقمیصه کذا: آی آفرجه. 
(2() ِ اصل الفخذ, ۵ أضاة آربوة فاهم استفقلها النشدید علی الواه: 


پاپ از ماو ایا لیات الک انا اقراز ساره العالف لت 


ی ِِ شهرآشوب ب اشتفتی 47 نی آغرایین ۱۳ جُن الرییّر 
اتیتکما شیرتا أُ مَوَاکله ‏ ی 


قِ 2 اش 
لسن قافتا قانسَّا آتباتاً متا 
سبتا بط هد ۳ 


اسان 

چا ی ای ان 
البقر المدبوغة بالقرظ یتخذ منها النعال سمیت بذلک لأن شعرها قد سبت 
غیها آاق حلق.5 اریل ه فیل اما انشمتت لقاع ای لابت برید.یا صاحت 
ام وا و و 
فلان یلبس الصوف و القطن و الابریسم ی الثیاب المتخذة منها. 

2- قب, المناقب لابن _شهرآشوب اسٌماعیل بْنْ بر ید «1» باسشتاده عن مُحَمّد 
بن عَلی ع انَهٌ قال: تب رَجُل دبا فی حیاة سول ال ص مَتقيْبِ علّی 


دك 4 ِ 

وجَد الحسَن و الَْسَیّن ع فی طریق ال قَحَدَهْما فاعتمَلهما عَلی عَایقیّه و 
ا" ۳ 9 را مت 8 و ۳ ۳ 
اتی بهقا.اللینَ ص ققال با شول اللهٍ ٍتی مستجیژ بالله و بهقا قضجک 
َشول اللّه ص علی ر؟ تَدة الی قمه نع قال ِلَجُل ادعب قانت طلیق و 
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(1) فی المصدر ج 3 ص 400: اسماعیل بن یزید. 
(2) النساء: و 0 
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جرد اوع و / [ واو ]| و ٩9]‏ باه ]۱8 ام وو سو - 
ع و قال اد یه اج با فهْمَا افصّل الثاس و اكرَمَهم الب سار ۳ 
3 وی حدیثِ مدري بن ابی زیاد فلت لابن عَباس [ ِ امقسک للحسَنِ تم 
ی م 9 س 2 لا 2 م ۳ ‌ ٩و‏ - | #۶ ءِ س ُ*< 11 
0 بالر ب و سَوّی علیهما انت اسر ه تمسیک لهّمَا با ب فقال 


عو و [] - ۳ -ا. یه ]لا ات مر || هي مه -ت] 1 + ه. ی 9 _ 1 
عیون المخاسن عن الرویانی ان | الحسین مر علی سیم توا و لا 
بعسن فاخذا فی آلتاز ع بقول کل واحد متهعا انت لا خسن القضوء فقالا 
۱ کن حکما تینتا بتوضا کل واجد من لا آیتا بُخَسنْ قال 


0 ی _0 ۰ ۳۹ _لل9 2 
لباق ع قالّ: ما تلم الحْسَیْنْ ی بَّي الحسَن اغظاماً له و لا تلم مُحَمَد 
۰ و سا اي سم زر م2 مه ر ۰ ِ 

ال فِبة بین بندی الخسین ع اعظاما له ۳ ۳ ۳ 


(2) الدخان 21. 


3- کا, الکافی مَحَمَد بن یخیی عن خمدان بن سلیه ن التیسابوری عَن 
مَحَمّد بن یحْیی بن رکریا و عدْهْ من اصیحابتا عن احْمَد بن آیی عَبّد 


1 سِ قال مه و 
1 لنمیمی مر 


۳92 بر ٩‏ رو و٩‏ و سر ره و 2 جر 1 - ۳ 

فقالا و هذا الماء فقلث ارید 5وع اشرت من هذا المّاء الم لعلة یی 
اجو آن یجفف له الجَسَذ و بُشهل البطن فقالا ما تخیسبٌ ان اللة غَر و < 
جَعل فی شیء قَذ لعتَة شفاء فلث و لم ذاک فقالا لان الِلة تبارک و بُعالی 
لمّا اسَقة قفوم توح تَحّ السْماء بماء مَنهمر ه1» و اوعی الی الاْض 
قاستَعحهت علیْه عون منها قلعتها و چعلها ملحا اجاجا و فی رواية حَمَدَانَ 
بن سلیمان انهه ع یا با سعید تاتی ماء بِنْکر ولایتتا فی کل یوم تلات 
| . ۱ ۱ ب ۳ 


الحسَن و الحسَیُنْ و َحْبرَهَما بما قالا ققالا |هُما غَْیا بالعلم غَاء. 


(1) بقال: آ هه آغضبه, و هو اقتباس من قوله تعالی فی قصة 
ی مهم قَاعرَفناهم مٌ اجَمَعینَ». 

بتان فال پا فا اد اد رتتدیق خفاتی 
بصاحبه الی الدقعاء و هو التراب ۳ 5 

ک ای الا مد بر یی ۶ حمَد بن مَحَمَد عَن الخسین, بن سَعید 
1 نف ی 


انواب ما تخت بالفام آلز کی شیب شاب امل الختق خسن بن غلی صلوات الله عاییا 


باب قل ال علنه قاوات اد عاجه 


- عم, اعلام الوری الکلیییه عن عَلیٌ عَن آبیه 
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۳ 
۰ 
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رد 
اتراهیم بُن عُمر امین عن سٍلیم بن یس قال: شَهدْث آمیر ! 
جپن آوضی الی ابْه الحین و آشهّدٌ غلی وصیِتّه الحُسَین و مُحَمّدا و جمبع 
ولده و روْسَاء شیعته و اهل,بینه نم دَفع له العتاب و ,السلاح و قال له یا 
نی آمَرّنی سول اللو آن آوصی الیک و دقع الیک کثبی و سلاجي کمَا 
اوضی ال و دَفع ال کِبة و سلاحة و آقرنی ان افرک ادا حصَرّک الِمَوْتُ 
آنْ تدققها ٍلی آخیک السَینِ نم فْتل علي ابیه الْسَین ققال و أمرک 
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(1) تری هذه الروایات فی الکافی ج 1 ص 297- 230. 


تایه مق اند حاوایت ]لد یه 


قضعذوا ای اللَخْلَةهْ حتّی صَرموا مِمّا کان فیها ما كَقَاهمٌ «<1». 
یج, الخرائج و الجرائح عن عبد الله مثله بیان قال الجوهری المنهل المورد و 
هو عین ماء ترده الابل في المراعی و تسمی المنازل التی فی المفاوز 
علی طرق السفار مناهل لأن فیها ماء قوله (لی حالها آی قبل الیبس 

و فی الخراتج فاخضرت النخلة و آورقت 5 


تما لاجبه الخشیر ول الله تن چققر ان و 
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[1) تراه ی الکافی ج 1 ص 462. آیضا و فیه: عن آلقاسم آلنهدی فراجع. 

فی آقل بل و موله و عقل تفت |لی تاه ما ال ققضی زا 

ما سل دق قعة [لی سول لعف فعاوتة من سول ما قعلوا قة ت 
جر ال آموالا حس 

بیان قال الجوهری ضاق الرجل آی بخل و أضاق آی ذهب ماله 

3- یج, الخرائج و الجرائح وی عن مَندل بن ایسَامة «1» عن الصّاد دق عن 

آبائه 3 آن «ِ خَرج من که قاشیاً الید اوه قتَوَرَمت قدماه ۲ 
هل کیت یشک تک قذا الورم ققال کل و لکنا ۱2۱ آشتا العترل فاد 

1 سود معه دمن یَصلخ لهدا الوم قاشتژوا مثة و لا ُعاشوة ققال 
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21 
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کِ 


توت 
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لة بَفضْ موالیه لسن آمامتا مثرل فیه أحذ تبیغ هَذا الدْواء ققال بلی ان 
آعاقتا و ساژوا تالا قل لو قد استَقبلَهم ,ققال ۳ لام دونک 
سود قجْذ الذفن مه بتمیه قَقَالّ الأمَوَدٌ یمن تأحْدْ دا الحْفنَ 
بر یبن آس سا ب ع فال الطلق بی اه قصار او یه 
1۳1 ک لا آخْذ له تقنا و لکن اذغ الله أنْ بورقنی ولد 
0 : قل لت قای امه افرآنی 27 بسن کار ای ای 
منزیک فان الله تعالی قَ هب ولدا درا سونا قرجع الاشوة من قوّره 
3 تم رجع الأْسَوَدٌ ای الحسَن ع و دعا له 
لغلام لَغْ و اش الحسَن قَه مسع ره یلک الدْفْن , قمّا قامّ 


۳ 
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ققال سود 


0 اس 
هو - 0 سس ]| ]7 گر 
عَنْ مَوْضِعِه حتی زال الورم ِ» ۰ 
اس ی 0 ل س اس سس 0 0 - لًٌ 
4کاء الکافی غن الحر بن مَحَمد عن المعلی عن احمَد بن مَحَمد عن 
0 و و ۰ ۱ وا ی ده 
مَحمّد پن علی بن النعمان عَنْ ضندل عَن ابی اسَامة متلهة الی قوله فقذ 


۱ کدا فت اه الیو هو هه ان ید له و ابیت سا مس 
زید الشحام- کما تراه فی هذه الصفحة تحت الرقم 4 عن الکافی ج 1 ص 
63 و قد رواه ابن شهر آشوب: فن المناقب عن انیت اد مرسلا علی 
عادته, تراه فی ج 4 ص 7. راجع جامع الرواة آیضا. 

بحار الأنوار (رط - بیروت), ج43, ص: 225 

اقول قد آوردنا کثیرا من معجزاته فی باب ما جری بینه ع و بین معاوية و 
باب وفاته و غیرهما. 

5- یج الخرائج و الجرائح 


7 ِ 2 11 1 0 
و ان اتن الأطفر «1» یلوک قاع لشت من ر بذ ما 1 
اق | و مت ی 0 م۳ 1 س- و2 
اخلقا قال صدفت با آمیر الغومنین ان مَقاوبة آزشلیی الیک فی خفید و 
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ور ۶ ه مب و با ره ار ۳ ۲ 1۰ ۰ 
فهو حق و قد تسْمع باذتیک باطلا و بِينَ | ناء و الارژْض دعوه ۳ 9 
رز لا ات 2 ۱ هر فده 9 ‌ ٍ #2 و و و 
مر البَضَر و بين المشرق 5 المعرب مسیره یوم للشچس و فز) اسم 
9 در ۳ بت ِ ۳ ۰ ]| ۲ نِ نم ک 
الشیطان و هو قوس الله و عَلامَءٌ اجب و امَان لاهل الاض من الغرق و 
: ۳ و ح [۲ا و 2 
اد 
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)1 رید ملک الروم قال الفیروزآبادي: و بنو الاصفر ملوک الروم آولاد 

الاضفر بز توم بنسضه ان استای اون سا مایت یم 

فوطع نما ءهم فولد لیم آولان صقر 

(2) آی صاحب الوفرة و الوفرة- بالفتح- الشعر المجتمع علی الرأس آو ما 

سال,علی الادنین مته آو ما جاوز شحمه الادن نم بعدها الجمه 2۶ بعدها 

ا لاس سول الامضای ای و ای وان 

«کان شعره وفرة و |ذا طال صارت جمتة». 

بحار الأنوار (رط - بیروت], ج43, کي . : 326 گو ی گر 

رجلّه گما تن ول التعبر قهو انتی «1» و ما عَشره آشتاء تفطها مد 
من بغض قأسَة شم ء حَلو ال العجژ و شَذ مه الْحدیذ بط به الحَچَر و 

ِ 5 ۳ 


۵ 


9۹ 3 - 3 0 
۳۹ من الْجدید الا تذیتٍ الحدید و أسَد من الثارِ الِماء و اشَذ من الما 
لو | و - اج لا تلا - و + و تلا اس مر اج لا 9 سِ 1 
ی یزذها و .اشد مج القلي قلک القوت الذی, بییث القلک و اشذ من 
ملي المَوّتٍِ المَوث الذی یمیت ملک المَوّتِ و اشد من المَوّتِ ام الله 
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3 ها 2 ی 2 ۳ س ۳ << 2 7 3 2 _ _ 

آبا سعیان لقذ عَقَد لک سول الله عَقدا لا بزجع عَنَه آیدا و کات فاطمَء من 
وراء الستر و الحسَن یَفرخ بین بدبها و هو طفل من آبتاء َربتعة عشر شقرا 
وراء 9 یدز بین پدیه و هو ط من ابباء اربعة عشر شهر 
مس ]۱ ۳ ۳ و - لل ک -ِِ ع‌ِ 0 مر لاو #2 و ‌ رس . اس 
فقال لها با , مَحَمّد قولی لع | الطفل ی ی 


سس ۳ 9 1 حِ 
ِ 
ت 2۱۳ تم 9 


(1) قال سس مق هه ار اس ی 
لبته ورف کلامه و تکستز آعضانه: 

(2) هذه القصة مذکورة فی کتب السیر عند ذکر فتح مکة سدة مان 
للهجرة حین جاء بو سفیان الی رسول اللّه لیبرم عهد المشرکین و یزید فی 
مدته, راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 396. المناقب ج 1 ص 206, ارشاد 
اد ام ال 0 


آربعة عشر شهرا کما زعم. 
۱ 


قاتاخ آتِ فقال یا اب سول الله قد اخترقث دارک ال لا ما اخترقث لا 
-_ ‌ ی 0 ۰ ۳۳ ۳۳ ۳ ۳۹۹ 
آتاغ آت فّال یا ان سول الله قَدٌ وَقَعتِ التَار فی دار الی جَنب دارک حَنّی 
و استعات الناسْ من زیاد | الحسن بن علیٌ ع قرقع ید و قَال | هم خذ 
لتا و لشیعتتا من زباد بن ابیه و ارتا فیه تکالا عاجلا انک علی کل شی ء قدیژ 
بر مب و 5 ۳ و و ۲ ک جِ ۳1 ِ 

قال قحرج راخ فی هام یمینه یقال لها السَلِعه و ور الي عثْفِه قمَات 

للّ - 1 ی 65 لا باس ۳۳ س ید ۳ مس خر 
ادذعی رَجّل علی ا بن عَلی ع الف دیتار کذبا و لم کن له علیه فذهبا 
1 4 مٍ ۱- ۳ ۳9 و > )- ۳ شید »سم 9 یرت و 
آلی شریح ققال للْحسن ع | تجلف قال ان حَلَف حضمی آعطبه فقاٍل شریبه 
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قال بعَصْهُم للحسَن بن علیٌ ع فی اختماله السْدَایْد عَنْ 
0 تقالی لجَعل العراق ساما و السام 
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۱ 
9 و [ #۶ 2 ۳ # 
عراقا ع جَعَل المَواة رجلا و الجْل امراء فقال الشامم و من یِفدر عَلی 
رصم 7 -]1- 0 ا 9 بت ۱ 7 ۶ 
لک فقال ع انهَضی | لا تستجین آن تفعدی بین الزجال فوَجّد الرَجل تَفسَة 
]جح من جع را و معا هیر عم . به ۶ 92 بو 11 و وم 
اقراة نع فال و صارث عتالک زجلا و نقارنک و تجمل غلها و تلد ولدا خن 
فکان کما قال ع تم انهما تابا و جاءا الیه فدعا اللة تعالی فعادا الی الحالة 
الاولی.. ‏ و ۱ 
تب ۳ ِ- 90 2 لل ] ]- سِ لل 
ال ین بنْ آبی العلاء «1» عَن جَعفر بن مَحَمّد ع قال | سر بِنْ علي ع 
9 ما سِ رت 
لاهل بیته يا وم نی موث با شم ما ماب رسول الله_ص فقا لةِ۲ 
-‌ ۳ ۰ ت 9 ۳ اس 0 ۹ 
بییه و مَن الذی بسم ل جاریتی او امراتی فقالوا له اخرجها من ملکک 
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:۲ ۱ 
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ادف اامضیر ج ۳ص ۶ الکسنسن اس العلا ۶ 





راشتاده ی عند هن وک ۱ و 
هذه خبلی بعحلة له تیلقا ِ فی جبینها و اس دتبها ابیض, 
لعَسّاپ حّي دیجها و ۲ الق له کما عصت :رها ففلا | و یر 


المَحرُونَ الْمَکُون ی المَکنُوم الذی لمّ یطلع عَلیّه ملک مُقَرّبٌ و لا 
تبیزٌ مَرَسَل عَیرّ مُحَمَّد و ذربته. 

بیان رد استبعاده ع بابلغ وجه و لم ییین وجه الجمع بینه و بین ما هو ظاهر 
لایة من ِِ العلم بذلک بالله تعالی .۳ ۱ 
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3 ۲ ۳ ِ 3 لل ‌ِ 
تغرفوتة قالوا بأجْمَعِهمْ هدا مب الفْوّمنین ع و تسْهَذ آنک انت وی الله حقا 
و ألاماه و -9 ج ٩21‏ تا آ ] | کیره دبع مس تمد ره م6 5۳ 1 7 تا 
وا رهام هن عدو :و لعد ارت امیر منین ع بعد مویه ری ابوب ا؛ 

کر سول اللّه ص فی مشجد فتَا بَد 

(1) لقمان: 34. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ,ج 43 ۳ : 3209 ۳ ِ ۹ 
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موته ققال الحسَر ع وبْحَكُم ما سَمفثم قَوّل الله عرَ 
بقل فی سپیل الله أمواث تلٍ أخباء ورلکن تَسعٌْ ور 
رل فیی یل فی یل المع تمولون ‏ 
رسول الله. 


0 
0 
۱ 
0 
7 1 
1 
ها 
اصا ح‌ 


3 
۳ ۹۹ 
اح) 
۱ 
م۱۳ 
2 
دب 
2 
اها ال) اسب 
ماس 
2 
۱اه 
1 
صَ 


ك 
وا 
۲ 

3 
» 
6: 
0 
0 


0 


سِ 

9 نجم, کتاب النجوم وجَدّث فی جِرءٍ یخط مُحَمّد بُن عَلی بُن الخْسَیْن بُن 

مَهزیار 5 تسَحَة فی سنة تمّان 3 ربعین و اژبهمانة و ن علی ظهّر الذی 

قل مه مدا الحیتها ها النراد من تنم هن خی العسی بر 

علی ب مُحقّد بن عَبد الوَقّاب قدم عَلیتا هی ستة آزتعین و بمانة و اما 
س‌ 
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بو سُمیِتةٌ «2» قال 
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ال الَحسَن ع ان ول الله ص ان تخزصن کتل و انا از حرّص عَدداً ققال 
مَعَاویهُ کم فی هذ هذه فقال الحسن ع ارَِعة الاف بُسْرخ و از بع بسرات 


ول و وَجَدّث قد اقطة , هه ال هر اور گلماث قوجذئها فی روا 


ات9 


(1) البقرة: 154. 
(2) فی النسخة المطبوعة: «آبو سفینت» و هو تصحیف. و الرجل محمد بن 
علی بن ابراهیم بن, موسی آبو جعفر القرشیٌ مولاهم صیرفی ابن اخت 
خاه المفری نی ای من کان بلعت: ۱۱ سمينة ضعیف جدا فاسد 
الاعتقاد, لا یعتمد فی شیء و کان ورد قم, و قد اشتهر بالکذب بالكوفة, و 
بر ی امش خیم ی مب را ای ی و رح 
اجمد تن مح دوبن یس رقم و له فضف ام التجاش هن و2 و قال 
الکشید: 

ذکر الفضل بن شاذان فی بعض کتبه: الکذابون المشهورون: آبو الخطاب و 
یونس پن ظبیان و یزید الصائغ, و محمّد بن سنان, و ابو سمينة اشهرهم. 
بچار الأُنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 330 


ی 11ص 1 ون 11 
اد مر مَعَاویة بها فضَرمت و غَد قجاءث أربعة لاف و تلا بسْراتِ نم صح 
لحدیث بلفْظها ققال و الله ما کذّث و لا کذیث وَنْظِر قزّا فی بد ند الله 


ي عَامر بن کرتر سرخ نع قال با معاوتة آما و الله لو لا آکک تفر لاشبریک 


و 4 ِ 
0-یج, الخرائج و الجرائح عن عَبّدٍ العفار الجازی عن آبی عَبّد الله ع قال: 
ان الحسَن بن عَلیْ ع کان عَنْده رجْلا لاحدهما ایک حَدنّت البارحة 
لت یعدیتٍ قال الرُل | کان و عجتٍ من یک فقَاِل 
ع انا یخر يب 5 النهارٍ نم قال ان لللة تبازک وستقالی عَلم 
یس الحلال و الخرام و الیل و التاویل ققلم رشول الله ص علیا 


1- کشف, کشف الغمة قال لائیه ع اِّ للْعََب جوْلَةّ و مد رجعت البها 
وا آخلامها و لد ضَربُوا لک أکبَاد الایلِ ی یَستَخرجٌوک و لو کت فی 
وجار الب 

بیان فی آکثر آلنسخ لابنه «1» و الصواب لأبیه و قد قال ع ذلک له صلوات 
الله علتة قبل,رجوع: الحلافة ی و 


الباطل ثم برجع لها آحلامها العازبة البعيدة الغائبة عنهم فیرجعون الیک و 
ضرب آکباد آلابل کناية عن الرکوب و شدة الرکض قال الجزری فیه لا 
تصر بت آکتاد: اطع ۱ مس تاه هساک ایا رکب سا علیا د فال 
ار اوه خی الر یات ای منم 

حدیبت الحسن لو کنت فی وجار الضبع. 

تاراما ای را شیر امه 


(1) فی النسخة المطبوعة من المصدر (ط مطبعة الاسلامیة): و قال لابیه 
علیهما السلام راجع جح 2 ص 150. 
بحار الانوار (ط - بیروت), 43, ص: 331 

بر, بصائر الدرجات الهیتَم ۳۳ عَنْ اسماعبل بن مهّران عر 
الکناسیه عن آیی خن له ع فا حرح الحسمن تن غلی تن أ 


بر ۱ پر ۱9 
هوعین ماء ترده الابل.فی المراعن و تسم السارل التف. فن العفاوز 
علی طرق السفار مناهل لأن فیها ماء قوله الی حالها ی قبل الییس 
وق اي سر ال 21 و ورف 

یچ, الخرائج و الجرائح پُوح غن الصادق عن آ: 
قا یه اکن ول اي طققر ۵ تون 
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(1) تراه فی الکافی ج 1 ص 462. آیضا قیه ۳ اقا سم اسف فراعم 
ی هل لته و قوالیه و حقل ان (لی عتاله و بدٌ الله ‏ 7 
ها فص وفع الی الشول لعف َقاویه من سول ما فعلوا فعت لین 
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تس تک تس _ 


ید ال آمواا خمت؟ ۱ 0 
و آی بخل و آضاق آی ذهب ماله. 
3- یج. الخرائج و الجرائح ژوی عن مَندل بن ايسَامة «1» عغَن الصادق ۶ 
بای 3 آن ی حرح من مکء ماشیا ال لخد قتَوَرَمت قدماه ۴ 
له لو کت لیشکن تک قذا اور ققال کلا و لکنا دا آتیتا العترل فا 
تشتیا آشوذ مقه ده تلع لو وم قاْتژوا مثة و لا تقاکشوة ققَال 
له تفص والیه لسن آمافتا عنزل فیه أحذ تیغ قذا الذواء ققال بلی له 
مامتا و و ساژو| آقبلا قلتا سود قد تلهم ,ققال الْحسَن لول ذونک 
سوه حذ الخقم ملة بتعیه ققال اوه من تاذ هدا الطفن قال جهن 
تن علمت تنس طالب ع قال اتطلق بی ال مار اش » ذ له ال الاو 
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اع ۸ 


0 


ح 


0 کدا فی الشه هو لته کن یه[ عون آیی اشامت و هه 
زید الشحام- کما تراه فی هذه الصفحة تحت الرقم 4 عن الکافی ج 1 ص 
63 و قد رواه ابن شهرآشوب فی المناقب عن ابی تا مرسلا علی 
عادته, ی راجع جامع الرواة آیضا. 

آقول : قد اورها راهن مراب فی باب تاج هه نو ها نهد 


5 ۳ ون مت وه 
لاح[ قال, ضَدّقت با امیر المَومنین أن مَعَاوية اسلیی ال هی خعیة و 
انت قد اطلعت علی لک و لا یِعلمها غیر الله فقال ع سل احد ابتی هدن 
رورت ؟ ۶ هِ ۰ مه مروت ۲ ۰ 9 ۵ 2 

اسال دا الوفرة «<2» یعغنی | ج فاتاهة فقال له الحسنْ جنت تسا 

ورد 34 :۳3 ح 
مه لا ا]- ر خه ت0 رز ۳۹ 11 را مه ته ر ما ام 2 
کم بین الحخق و الباطل و کم بین السْماء و الازض و کم بین الهشرق و 
المَغُرب و ما قوس فرح و ما المَوّتّتْ و ها عَشرة آسْیاء بعضْعَا آشَد مر 
9 لت ٩‏ ها او ب ره ی 2 و ض و 
بعض قال تَعَمّ قال الحَیسَن ع بین الحق و الباطل اریع اضایع ما رايتة بقینک 


)1 رید ملک الروم قال الفیروزآبادي: و بنو الاصفر ملوک الروم آولاد 
اهفر تن روم نی ضی این اسان اولان فا من آلحس علب یو 
فوطی تساء‌هم فولد لیم آولاد ضفر. 

(2) آی صاحب الوفرة و الوفرة- بالفتح- الشعر المجتمع علی الرأس آو ما 
سال علی اادیی مت آو ما حاور شحمه الادن نم رها الجمه ب بعدها 
اللعی و ی ی رل رسای لاه له له خن فان | 
«کان شعره ِِ و ِ ِ ِ جمة». 


4 3 حِِ 2 و ل‌ ۳ الم 
الدی رها و أشذ من اي ملک المَوّت الذی, بمبث الک و سَذ مث 
_ کت ی ِ نت و سّ ت 7 0 ئ ۳ 
هلک المَوّتِ المَوّت الذی بمیث ملک المَوّتِ و اشد من المَوّتِ امَرّ الله 
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كِ مس 1 ۳۹2 | 1 1 
بو حمَرة النمالیٌ عَن رین العابدین ع قال: کان الحسَن بُنْ عم جَالسا 


1 ال اهر بای الفعت: هکت و هو الرجل: آلمشبة الفراخ قه 


لته وراه کلا هم و تکنیی: آعض ان 
(2) هذه القصة مذکورة فی کتب السیر عند ذکر فتح مکة سدة تمازن 
للهجرة حین جاء بو سفیان الی رسول اللّه لیبرم عهد المشرکین و یزید فی 
مدته, راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 396. المناقب ج 1 ص 206, ارشاد 
اه ام الم المع 06 

اربعة عشر شهرا کما زعم. 

بچار الأأنوار (رط - بیروت), ج43بص: 297 
قاتا آتِ ققال با ان سول ال قدٍ اخترقت دازک قَال لا ما اترقت (؟ 

قذ 95 أ 


آتاخ آت فَقَال یا اي رسول الله ه قدٌ وَقَعتِ التَار فی دار الی جنپ 5 
قا شککتا انم سَنخرق دارک نم اِنّ ال صَرقها عنها. ۳ 
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ی اه ی درم ور _ هیر وس ر هو 2و بو 7 ۲ وه 
امَراة نم قال و مارث عیالک رجلا و تقاربک و جع عنها و تلذ ولدا حنتّی 
ِ 7 > - نس نا ما ۳ ای کت و ۳ 
فان کما قال ع ثم انهما تابا و جاءا الیه فدغا اللة تعالی فعادا الی الحالة 
لاولی.  .‏ 

آي هو وه 1 1-1 م و 2 0 ۶ لل 2 ۱[ - و هم م2 لد 
الِحسَین بنْ ابی العلاء «1» عَن جعفر بن مَحَمّد ع قال | بن عَلی ع 
9۹ 9 -| و بل ]و و لا | ار و ]2 2۱ 1و ]۶۱0 
لاه بییه بر قفوم |ني اموث پالشم کقا مات سول الله ص فقال له اهل 
2 چم 2 -.. ۳ 7 7 





له عرّ و حل یَفول و یلم مافي الأرچام «1» کیت عَلِمت ققال ما : 
المخژون المَکر ن | مَجزوم | ِ : 1 


تبیاً مَرسَل عَیْر مُحَمَد و ذریِته. 
بیان رد استبعاده ع یابلخ وجه و لم یبین وجه الجمع بینه و بين ما هو ظاهر 


دک احهاا عنم ای عون یامه آنقع انماخامون یالیو 
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السَیّخَ المَفید رَجما ی [لی جایی 
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دا ع لهم ایب ق و و 

اه ایس ی ی 

ق الامَامٌ من پعدو و لقذ اربتتا امیر المَوْمنینَ ع بِعد مَوْیه کما ای ابوک ابا 
ی 


)1 لفمان: 34. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ,ج 43 کت ِِِ ۴ 
موه ال الحسَ ع ویْحَكُمْ | ما سَمعْْع قَولّ الله رّ و جل و لا تقولوا لمَنْ 

بُفتل فی سپیل اللّه أمواث بل آخیا" یا و لکش لا تسْعْرون «1» قلذا کان ها 

9 ب مج 5 | آح له ٍ 

و9 


لَفِظَهٌ الحدیت فَهْو حذئتا آبو مُحمّد عَبدُ الله : 
پابن داهرٍ الرّازی قالِ_ یی بو و۳ ۲ 
بو سَمينة «2» قال حدتنی داهد بن کر 


تن گ اه ماه دا ند ال و ۳۳ 
َق ان روز | لله ص کا مقر اکن قهل تیک یی نت بل وا 


ع‌ِ 


(1) البقرخ؛ 154. 

(2) فی النسخة المطبوعة: «آبو سفینة» و هو تصحیف. و الرجل محمّد بن 
علی بن |براهیم بن, موسی آبو جعفر القرشی مولاهم صیرفی ابن اخت 
خلاد المقری :و هه خلاد بنستی و کان بلفمه ابا سخیزه تضعیی جدا فازیه 
الاعتقاد, لا یعتمد فی شی ء و کان ورد قم, و قد اشتهر بالکذب بالكوفة, و 
نزل علی آحمد بن محشّد بن عیسی مدة نم تشهر بالغلو فخفی و آخرجه 
آحمد نزن تون عسی غن قم و تفه رآعع النجاشمه من 25 و قال 
الکشیت: 

ذکر الفضل بن شاذان فی بعض کنبه: الکذابون المشهورون: آبو الخطاب و 
یونس بن ظبیان و یزید الصائغ. و محمّد بن سنان, و آبو سمينة آشهرهم. 
بچار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 330 


اد قر فقاومة بها قطرعث و غدّث فجاعث آَربقة لاف و تلاث نشراب نم مد 
العدیث بلْطها ققال و اه ما کذبّث و لا گدیث قلطر قاّا فی بد عید | 
آه للم بجر 956 
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راتس ترس سس خی تاد 


له 
1- کشف, کشف الغمة قال لاه ع اِنّ للْعَب جَولَةّ و لقَذٌ رَجَعت الیها 
عوازث آخلامها و لعذ ضریوا الیک اکباه الیل عتی تستگرخوک و لو کنت فی 
مثل وجار الصَبع. 

ار لابنه «1» و الصواب لأبیه و قد قال ع ذلک له صلوات 
الله علیه قبل رجوع الخلافة الب آی ان للعرب جولانا و حرکة فی اتباع 
الباطل ثم یرجع |لیها أحلامها العازية البعيدة القائبة عنهم فیرجعون الیک و 
ضرب آکیاد آلابل کناية عن الرکوب و شدة الرکض قال الجزری فیه لا 
را ای از ان اس ای رک مش علیماا فا 
هخا الضیم:هن جر الدی ناو اانه و من 

حدیث الحسن لو کنت فی وجار الضیع. 

درخ تلشالف لاه راشف آمفن. 


(1) فی التسخه العظه ده من الحصون (ط شطع الاساامیه اه و قال لاه 


لها السلام راخ ع 2ص 150 


باه و مرن اخااقه و نا و ایی ب قا ی رف گم و انم و تیاور اسان ناوات ای فراید 


۳3 


1- لی, الأمالی للصدوق علمٌ تن أَحْمَد عن | سدع عَن الحٌَِ عن الوقلی 





لِمَعَاوية 
لك : 1 ۴ بر و ت؟ یو ِ تا بهّا 
َقام ع قصعد المتبر قحمد اللة و آنتي علیّه تم قال با التّاس من عرقیی 
فد عرقنی و من لم یِغرفیی فایا الحسِن بنْ عَلی بنِ آپی طالب و ابْنْ 
ده التپساء قاطِمة بلّت رسُول اللّه ص آتا اب خر حلق الله آتا ان سول 
له آَ ابِنْ صاجب القَضَایْل اتا ابنْ ضاچب المْعجرّاتِ الدلایْل اتا این 
آهیر الشومنین" ات المَذفوع عَنْ خقی ایا و آخی الِحسینْ سیدا شَباب اهل 
الْجنّة آتا اب الرّکْن و المقام آتا ان مک و مبّی آتا ان المشعر و عرقاتِ 
ققال له مقاوتة ابا مُحقر خذ فی تفت ال ب و دغْ هَدّا ققال ع العی 
تحار ااهانامووت : 4ص 232 ۱ ۱ 
تلْفِحْة و الحرور بِنْضجَه و البِرَد بطبْهُ نم اد ع فی کلامه ققال آتا مَام حلق 


اللهو این فعید وسول الله فش فعاویه ان سکلم :و ولی بقا فتین بد 
لاس ققال با با محقّد ال ققه کی ما جری فتزّل. 

بیان قال آخیری اه اه ان مس واه نها ز ال 
ترعد و منه الحدیث فجیء بهما ترعد فرائصهما ای ترجف من الخوف انتهی 
ق السایه: ضن. لخته الحعرتب کاهم تهاءها له بالساا مه فوله .تست لمل 
المعنی تعظمه و المنفوخ البچلین و السمین. 


2 لی, الأمالی للصدوق الطالقَانِیٌ عَنْ آبي سَعید سییر امقذانت عَنْ عَلِی بُن 
لکش تي فا کن یم کي الضا کن نیع فان لا حضرب اسر 
۳ رشو الله [ تبکی و 


۱ 


قال و قد حجَجّت حجَجت عشرین حجَء ماشیاً و قَذٌ قاسَمت ریک مالک تلا خالجزات 
عّی ال و ال ققال ع تما آتکی حضتش لهول الْعْطل و فراق اد 
یاج ۵ قال الجزری هول المطلع پرید به الموقف بوم القيامة آو ما بشرف 
مت ال 

3- ب, قرب, لاسناد فعقة ن وید کن ان بر کاز: لك 


9 ۱ ۰ اي ماج عه 
۳ ۳ اب - بای این مرا و کید 
‌ 0 سس - تنل مس للاج - ی 0 | ۱- 
الجبار بُن المّباري عن پونس عَمن حَدَتَهٌ عَن آبی عَبد له ع قال: آنّ زجلا 
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ِ ِ 1 ۳ 9 3 1 
دیتار | و5 غطانی التانی تسعةه و ازبعین دیتارا و اغطانی التالث نمانية و 

آه - ‌ِ بِ 72 ول مس ض - 3 2[ ك << 
ازیعین دیتار فال ن من لی بمتل هولاء الفبیة اولیّک قطموا| العلم 
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تیان ۷/۱۳ ۳ زا فطموا علی بناء 

المجهول آی فطموا بالعلم علی الحذف و الایصال. 

3 ۳ العدد القوية حَدّت آمو بعْفُوبَ پوشف ین الجََاح عَنْ رجاله غَن حَذَيقة 
تن التمان فال: تا رشول الله ص فی جتل أطِنه حزی آو ره و مَع 

بر و عَُر و غَنمان و علی ع و و القهاجرین ح و الأنضارٍ و آتسن 

عاصه لهذا العدیت و خقه تحت به لا أل الحش بش علره م ع پمهشی 
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(1) آی احتقره الاعرابی لصغر سنه علیه السلام. 
(2) هیه: کلمة تقال لشیء یطرد و هی آیضا کلمة استزادة. 
تحار الا رورت ره ار رد ود 
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۳ [ خت ترا 
اه له قاسْلم و حشن اسلامة و عم ز ول اللّه : 7 
میده و رسو 0 ِ ‌ ۳ یا مس 
الفْوآن ققال یا سول الله جع آلی قومی قَاعَْفَهُم دَلک قأذن له قارف 
و جع و مَقَه جَمَاعه من قوّمه فدحَلوا فی الاسشْلام قکان الا ادا ترّوا 





(1) قال الجزری: فیه: ان قريشا کانوا یقولون ان محقدا صنبور. ای ابتر لا 

عقب له. ی ی ی ها 

هی النخلة المنفردة التی یدق اسفلها. ارادوا ائه اذا قطع انقطع ذکره کما 

پذهت ان الصتفوو لانه لا غفی [د: 

(2) من کلام لقیط بن زرارة یوم جبلة و کان علی فرس آشقر یقول: ان 

جریت علی طبعک فتقدمت الی العدو قتلوی و ان اززتر عن فتآخرت منهزما 

9 من ورائک فعقروک, فاثبت و الزم الوقار. راجع مجمع الامتال ج 2 ص 

بچار الانوا را - بییروت)؛ ج43 ص: 336 ۱ 

الحسن ع قالوا لقَدٌ آعّطی ما لَم بُمْط آحَذ من الناس. 

6- ما؛ الأمالی للشیخ الطوسی امد عَنْ محقد پن مُجقّد تن طامر ن 
۱ * عا 


بلانه ان أَوَجعنتا الضایِب, و فجعتتا الوَایِبُ بالاحبَة المَالْوقَة الی کاتث یتا 
۳ 4 سِ کج ها تاضا ِ رات لعیو 
3 فیة و الاخوا ۱ مجبیی الذین کان 7 بر بهم الناظرو و تفر بهم ۱ 1 
5 ۳ ی ۲و ماو ِ ِ ت 
أَصْحوا قد احْترَملهم الابَام و ترل بهم الْحِمَام قَحَلفُوا الخلوف و آقدت بهمٌ 
ِ وب - |۷۱ 1 


لا صلاث ث تم ولا تراوژ و لا یتلاقق قون عن فرب جوارهم أحْسَامَهُم تائية 
آقلها الب من آزنایها قذ آَخشقها |اخوانها قلمْ آز مت دار ۱ 
قرارها قرارا فی بیوتِ موچشق و5 خلول قذ صارث فی تلک الدیار 
المَوِشَة و خرَجت عن الذّار الَغونسه ققارقتهاً من یر قلي قاستودعتها 
للیلی و کاتت امد ممَلْوکة سلکت سییلا مَسّلوکَةّ صار ر الیها الاولون سیصیز 
لها الأجژون و السّامْ ۱ 
بیان قال الجزری فیه من .ضام رمضان [یمانا و احتسابا 

۰  ( 
اافعل کا زوم ی منم‎ 

الحدیت من مات له ولد فاحتسبه. 

ای یت وت دی مه انیت 

و فجعته المصيبة أی آوجعته و کذلک التفجیع و الحفاوة المبالغة فی السوال 
ع الرسل الا ند فی امین و ارفمم اهر ای افطهمس و اتاحامم ه 
الخام ی و ای ال اه ات ی اس 


کل من یجی ء بعد من 


(1) في النسخ المطبوعة: «قال الفیروزآبادی» و هو سهو من النشاخ. 

بحار الأأنوار (ط - بیروت)؛ ج43, ص: 337 

میم الا آنه. بات کسفی الخش با ینف الشه ری خذشت آنه 
مسعود ثم انه تخلف من بعده خلوف هی جمع خلف آنتهی. 

و آودی به الموت ذهب و الحتوف بالضم جمع الحتف و هو الموت و عن فی 
قوله عن قوله چوارهم لعلها للتعلیل آی لا یقع منهم الملاقاة الناشية عن 
قرب الجوار بل آرواحهم یتزاورون بحسب درجاتهم و کمالاتهم. 

قولت فد افیا کدا کی ار لته زا ساست. العفام عفن تما 
بالجیم قال فی النهاية الجشع الجزع لفراق الالف و منه الحدیث فبکی معاذ 
جشعا لفراق رسول الله ص و لا یبعد ان یکون تصحیف اجتنبها و الحلول 
بالضم جمع حال من قولهم حل بالمکان آی نزل فیه و مضجعه بفتح الجیم 
من قولهم آضجعه آی وضع جنبه علی الأرض و القلی بالکسر البغض, 

7 بر بصائر الدرجات این بهیة غن اين ایب غقلٍ عن جاله ین آیی عبد 
ال ع یرف الحدیت بالی امن تن عَلِیٌ ع اه قال: اِنْ له قدیتتشن 
اخداهما بالهشرق و الاجْرّی بر ما شور بیرمن »,کدی و علی کل 
مدیتة آلف آلف مضراع من ذَهب و فیها ون ی کل له 
لا( و ما فیهما و ما و ما 
لیم ش ‏ 9 ری و الخْسیّن اچی. 


المناقب لابن ۳ آبی عمیر مثله «<1». ۱ 


] 7 و زر 02 ۳ هِ_ 0 ما 2 
8- یج, الخرائج و الجرائح وق آَنّ الجَسَن ع و عَبّد الله پُن باس انا 
۶ 5 م2 2 اسب ماع مر - ۵ و هم ار هت 
ی فجاءعث جرادم و ۳ علی المَایدة فقال عید اللةَ ( رای شی ء 
شم ای[ 3 دا | ]1 را ی 92 ۳ ءِ - ] ۳ ط- 
عَلّی جتاح الْجراتة ققال ع مَکنون عَلَیّه آنا ال لا ای ال با ربْمَا 
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۱ 5 الحسٍ 
و جتقر ع خسنا لت ققال امیز مومت ع الفشتشاز فُوَتمن 
الحسن قله مطلاقٌ للشتاء و لک 7 روجها الخسّن فاة یز یک 
10- ۳ شاد وی جقاعَهمم عم عن الرهری عن آنسن زر 


۰ 1 


فب. الساقب لسن شراضوب فَر تن 
ِ قلاا خرع و جلس انا الطریخ قَما م2 أحَذ من 

| عا ع]. - مج هجو ج نج ]۷9| و - ]2 ه _ مرو ن مش 
فلا عم قاه د يت فمَرّ الناس و لقَذ راینة یق مَکه 
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(1) المنافقون: 8. 
بحار الانوار (ط - بیروت), 43 ص: 339 
و بهَاء الَمْلوي. 
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له جع ای لسن تن اج فقس 
د‌‌ 


(1) فی النسخ المطبوعة: «قال معاویة» و هو تصحیف راجع المصدر ج 4 
ص 14. 
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ر +9 - - -1 و ۳۳ 9 ر هر -ه رسد 0 ِ 

رٍ و تفس فجعلت عَنْ تفسه و هو یکی و یبقول وَیْحک اليک عَنی 
لا و و | ]و جام- مخ و و چ - و _ه زر ]2 ] هم 
اشتد بکاهه فلمّا ای دلک کت لبکائه فدخّل الحسِینْ ع 5 اهما بیکیا 
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عَلتِ الاصْواث فَحَرَجت الاغرابَة و قاق القَوْمْ و ترجلوا و لیت الحسَیْنْ ع بَعْد 
دک دفرا لا یسال آحاة عن دک اجلالا لة قبهتما الحسَن ذات لیَِة تایماً ادا 
استَیفظ و هو پبکی فقال له الحسین ع ما شَانک قال روْپا رآیئها اللِلة قال 
و ما هی قال لا ئحْیر احدا ما دم حیاً ال تَعمْ قال رایث بُوسٌّفت قجّث 
انظر الیه فیمن تظر قلقّا رایث خَسْتَة بکیث فتظر ال فی الّاس فقال ما 
یبکیک یا آخی پابی نت و آمّی ققلث دکرّث یوشْف و امراة العزیز و ما 
ابثلیت به من مرها و ما لفیت من السَجُن و خَرّقَة السْیْخ یعْفُوتِ قبکیّث 
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اء 1 
ید ال من له آبی آلی قال: دحل العسه بد علم ع الفرات فی ده 
حمَن بنْ ابي لب ل: دَحَل علی ع ت ِ 
کاتث اه قال فلت له لو ترغت تیک ققال لی با آنا عند الخعن ان 
پات لو عت بو ان الفت با عبد لرحمن ان 
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دری کَدَرّ الأبّام ان ضقاء‌ها تولی بأبّام لِسُرُور الاب 
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هر من کان بِیِتَهٌ و بیْن اللیالی مَحْکماتْ التجارب 
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لمقیم بعیّرٍ دار اٍقَامة حان الرَحیل قودع الابابا 


ٍ الانوار (رط ۳ بیرق از ج43, ص: 1 ۳ ِ 
الذین لقبتَهَمْ و ضَحبتَهْمُ ضاروا جهیعا فی القبُورِ ترابا 
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ال درّهم و حَمْسَمانَة دیتار و قَال ابّتِ بحقّال یَحْمِل لک یِحة 
۳ تِ 7۳ 5 مش مش ِ ۳ ۳ ۲ 3 9 ۳ ِ 
قاغطی ییاه ققال هدذا کزی الحَمّاٍل و جاءه بعَض الأغراب ققال آغطوة 
راب + 5 ۳ م9 2 چ ‏ جر 1 ج ی 
ما هی لخرّانة فوج فیّا عیشزون لفَ دیتار فدفعها الی الاعتزایی فقال 
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تجُودٌ قبْلٍ السّوَّال أَفُستا حَوّفاً عَلی ماء وج من بَسَل 
۱ 
بیان قال الفیروزآبادی الخضل ککتف و صاحب کل شیء ند پترشف نداه و 
قال الجوهری الخضل النبات الناعم و قوله ع خجل خبر مبتد| محذوف. 
ب قب, المناقب لابن شهرآشوب آبو جعفر المدائنی فی حدبتٍ طویل 
خرج الحسَن الحْسَیْنْ و عَبْمْ الله بُنْ جَفَفر خجاجا فَقَاتَهَه تم أتقَالَمْم قجاغوا و 
خط وا فراوا, فی بعض الشقوب ۹ و عَجُوزاً قاشتشتوها ققالت 
اطَلیُو هذو الشعیعة لوا و اسْتَطعَمَوه ققالث لیس الا هی فليقَم أَحذكم 
لته حی اضتع کم طقاماً قدتجها دهم نم شوت لَهم من لخمعا 
قاکلوا و قبلوا عندها قَلمّا تهَضُوا قالوا لهّا تک تَقَة 


و لفاض. یا 
من فرش ری عَذا الوم قلةا الصَرَفتا و وتا قالَممی بتا قالا جانقون یک 
َیُرا تم رَحلوا فلا جاء اء زقخه و عَرف الحال أوجعها صَربا نم مت الابام 
قاصَتّب بها اْحال قرحلت علی اختازت بالْعديتة قتضر بها الحسم ع قا 
ِ او را لت دیتار و بعت معهاٍ رس 
ها مثل دلک نم بعتها (لی عَبد الله بن جعقر فاء 
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و وج جح - و هو كِ _ و یو - ]و راب > اس ]و 
البخاری وَهب الح ین عل ع لرجل دیتة و سالة ع رجل شینا فامر له 
بابعمايّة دژهم فکتب له باربعمائة دیتار فقیل له في ذلک فاحَده و قال هذا 
رو امن 0 0 سِ 9 "11۱ ۳ ۱ 
مَحَاوَهُ و کیَبِ علیه باربَقة الاف دژهم و سَمع ع رَجْلا الی جَنبه فی المسُجد 
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سح ۳۰ 3 


تما 
4۵2 ۰ 
3 
,وا ا* 
م۱ اج 
۱ 
۱ 
3 
: 0 : 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
اصا 
۱ 
۱7 
0 
ما 
۳ 


۱ 
۱ 
ت 
۱ 
1 
7 بت 
.6 
۱ 
7 اما 
منم ۱ 
0 
۱ 
۱ 
و 
ست || 


6 
۱۱ 

۳ 

ها 0 

ِ 3 

۱ 

۱ ۱ 

۳ ۷ 

5 

5 


پ ۳ 
۳ 
۷ 
3 

0 

ما تا 

ات 


۱ 


:۳ 0 
۱ 


0 

انا 

امه 
س‌ 
۱ 
0 
۷ 
ِِ 
۳ 

۱ 

ما 
۱ 
از 


۳۱ 


۳ و که نت کف قال قال.ص .۳ 
ملکث عَلیهمُْ امراة و قَدٌ ملکث_ علت امراتی و امرئنی ان اشتری عبدا 
‌ ]یت 2 1-6 وجه ]ح 2 7۱15 4 کم عه 2-22 | عجل - 
اب فابق منی فقال احتژ | ر‌ دٍ فقال هاهتا و5 
تتجاوز قچٍ ذلک. 
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تعسیر التعلبی و جلية ابی تعیم قال مَجَمَد بنْ سپپرین ان | سَن بن علی ع 
۱ مر کین بت شوم | رز ی که 

توح امُراة فبعت الیها ماد جاربة مَع کل خارية الف دژهم ۳ 

الحسن بِنْ سعید عن ابیه قال: کان تخت الحسن بن علی ع امراتان تميمية 
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ار رو 32 
و لقن ات العْعنتة ققلث اغتکی قتَتفست 
ی ی ما «اع 


۱ 
۱ 
0 
۷ 
71 
۱ 
7 
۲۱ سح 
۳ 
0 
و تا: 
0 
۱ 
2 
:2 
0 
9 
سا 
تهلا 
۳-0۶ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ ف 
9 
۰ با 
۲ ۶۱ وه 
۱ 
: عم 0 
ِ ۱ ۱ 0 
اع- 
1 اما ت‌ ۱ص ۱ 


مد ۳ ۳ ۳۳ 0 کر له ات[ 3 
6- قب. المناقب لابن شهراشوب [۲ قدم مَعَاوية لمَديتة فجلس في اوّل 
یوم یجیز من یذخل علیه من حمسة الاف_الی مانة الفٍ فدحل علیه, الحسَن 
2 ۳ بصع 0 2 مار 1 لتق 
تن علی ع في آخر اللّاس فقال أبطاأت با آنا مُحقد قلعلک أروت بِحلْنی عند 
و و ِ ِ 


۵ 93 
نقم فال 31 ۹ : تمغ و قاّی في مایر فریش و آمسیک عن مَایر 


وج ]رهم 2 1 1 ز لاو پي 12 + هبمیب| ] 09| 1 - ]22| ] +۱ 

الشیخْ اطتک غریا و لعلک سَتَهت قلو اشتعتتها اغتبناک و لو سالتا [غطیناک 

پن + یب وس مه ابر ]0 اس و خرس رخ ٩‏ ماس 

و لو اشتژشتا آشذناک و لو استخملتا ماک و ان کنت جانعا أَشغتاک 
هِ ات س ویک ه‌ِ ه- 0-۲ س ز 

و ان کنت غزبانا کسوتاک و ان کت شختاجاً آغتیناک و ان کبّت طریدا 
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روا ۰ عایسن قتل ایک السشن ع قفا لی مروت قتال 6 ات 


۱۱ 


سمخ کم مئَة کلم فیها مَکَروة الا مر واجدة لته 
ان تن وشن عقیو تن فنعان خطوعه هی آزس ققال له لسن > لسن 


یز الفزمین ع فحقد تن الحتیاه توم الجمل اه غطاخ رَمحة و قال له 
ِِ ۳ الدْمح فصد الجَمّل فذهتب فمتعوة بئو صَبة ۳ الی والده 
انترَعّ الحسَن رُمَحَةمن بدو و قصَد قَضّد الْجَمَلِ و طعتة بژمچه ج 


۶ << لا 


والچه و علی رمجه انز الم فنعقر وه فعقر ین دیک ققال آه 

یاف هه این الب و ات ان ی 

بیان تمغر وجهه احمر مع کدورة و نف منه استنکف. 

8 قب, المناقب لابن شهرآشوب چاف الحسَن تن عم ع یانش 

۷۳| 
ع گی ا+ 


مسْهُود فقال عم ما الساهذ فیَوَمْ الجْمَعَة و ما العشْهّود قیه البَخُرِ 
قجْرَهْمَا ٍلی غلام کانْ وَجْهَهٌ الدیتاژ و هو بُجَدَتْ عَنْ رشول الله ص فلت 
اخبژنی عَن شاهد و مَسْهُود ققال تم اما السْامدٌ قَمَحَمَدٌ ص و آقا 
المسْهُود قیَوَمْ القيامة آ ما سمعتة یِفول يا آیهّا الب 
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| ارو فی حخلة فاخرة و يژة طاهرة و مَ< 
سافرة و قسماتِ ظاهرخ و تقخاتِ تاشرة و وَجهة پشرق خسنا و شَکلة قَذ 
رس و ر جر و2 1 ری رز و 9 .۰11 + و ي ولا ویو رو 
کَملّ ضورة و مَعت و الاقبال یلو من اغطافه و تم العیم قرف فی 
سس و ]هو - | و رم ام 9 
ده من اوضا کت رک 
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(1) الأحزاب: 45. 
2 هود: 104. 


آ ن بتیعث آعلشت ی .قتل التقلی له هی قذ 
لو تظوّت الی ما آعة ال لک و لِکل کافر < 
الجچیم و تکال لعاب المْقیم لرایت اک و 
واسعَو و نو جامقو ‏ 

بیان سفر الصیح آضاء و اشرق کاسفر و المرآة کشفت عن وجهها فهی 
الفاشية السوال یأتونک و الزوار و الاصدفاء بنتابونک و اه بالکسر الشیة 
۰ 
الک اف وا ما 
بالضم قروح مثل القوباء تخرح بالابل متفرقة فی مشافرها و قوائمها یسیل 
منها مثل الماء الأصفر و بالفتح الجرب و یحتمل آن یکون عرعرته و عرعرة 
الیل مالسا ه گس ر العشس رای الطوی الم الخوع ,2 لعز 
الساد الا ارم یه سم ی ااحساه وا الما 
ااظقن 


و من تمه و جُودو ع ها رَواة سَعیذ بُنْ عَبّدٍ العزیز قال: اِرّ الْجَسَن سَمع 
رجْلا یسَال رب تعالی َئَهْ يرَرفةٌ عَسَرة آلاف دهم قانصرّف الحسَن الی 
ملزله قیقت بها الیه. _ ۳ ۱0000 : 
و یلها آن لا جاء له ع و سَألهْ حاجة ققال لَ با هذا حوه شواک بَفْطم 


9 ص ‌ رز / مر 2 بر" ‌ 9 

الحَمَسْمانة دبتار قال هت علْدی قال آخضرها قاخضر‌ها قدقع الذْرَاهم و 
الدّتانیر ی الرَجْل و قال هات من یخملها لک قاتاة بحمّالین قَدَفع الحسَن ع 
0 حَالَین قَقال موالیه و اللّه ما عنّدتا رهم قَقَال ع لکِنی 
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6 ۱۱ج۰- . 1122 و , _ وی مه | بر عمج | جع ۱۲۱۱ 0۰۱ 

کشر الحَْمَة ققالتِ احلبوها و اقتذفوا لیتها قققلوا لک و قالوا لها هب من 
۳ ۳0 و 0 4 اس باس مت و ۳۹ ح م. مر 0 سِ ۳ 

طقام قالث هدو الشاخ فلیذبحیع احدِکم حلی اهیع که شیثا تا 9 


بل ۳3 01 ات ض مر 4 مش - 
حلی یروا قلمّا ارْتحلوا قالوا لها تن تقژ من فرش رید چا الوجة فلا 
رجغتا سالمین فالمّی بتا قاتا صانغون اليک خیرا نم ارتحلوا و اقبل رَوجها و 
حْبرته غن الوم و السَاة ققضت الرَحْل و قال وَیَجك تذبچین شاتی لافْوا 
۷ 27 بت 6 ی اه ِ 
تعرِفيتَهم نم تفولین تَقز من قرپش تم بعد مَذو الجانهم الحاجة الی ذخول 
الِمَديتة فدخلاها و جَعلا سقلان البَعیر الیها و یبیقانه و یشان مِنَهة فمرّتِ 
العَجُورٌ فی بَعض سكي المديتة فلا الحسَن ع علی باب داره جالِس فعرفت 
ِ ۳ ۳۹1 زر ج لر ع ی ۳ ۳ ت : 
العَجُورَ و هی له مَُِرَه قبعت غلامة قَرذها ال آها با َمَةَ له تفرفینی 
لل 
ع فا شتری لها من شاء الصدفة الف شاخ و اهر لعّا یالف دیتار و بِعت بها مَع 
شت ۱ 2 2 2-۱1 رس " مر ام و م* 9 ۱ ۳ 
یه زلف احبه لین 8 ال سکم مصای اج ان فلت اف 
و الف دیتار مر لها پمنل دلک ‌ِ بت بها مع غلامه الی عبد اللي‌بن جعفر 
ع ققال یک وصلک الحسن و این ع ققالث بالفت دیتار و الق شاه 
فامّر لها ,عبد الله بالفی شاخ و الفی دیتار و قال لو بداتِ بی لانعبتهه 


فرجعت اْعَجُور الی روجها یذلک. 

بحار الانوار (رط 3 بیروت)؛ ج 43 ص: 9« بر ِ 

قب, رالمناقب لابن شهرآشوب آبو جغفر المدائنیٌ مِثلة الا أنْ فیه فاغطاها 

عَبَدٌ الله بُنْ جعْترٍ مثل دَلِک. ۱ ۲ 

‌ 0 ۲ 21 

کشف. کشف الغمة فلت قذه القَصَء مَشْهورة و فی 
4 2 ۱ 


> 9 ۳ 
مج 


ِ # _ 2و ی تجقرت جع ام 2 جه . رل لا اس 7 
مسطورة و عنم ع _ماتوره 5 کنث_ تقلنها علض عیر هد و ۱ و نَ 
رز و0 .و ِ ۰ ‌ ۳ ۳ با > و 02 مت هه 0 7 - 11- ه. 
رجْلٌ خر من هل الْعدیتة و ها آتت عَبّد الله بُن جفقرِ ققال ای 
سید الحس الخسین فاتتِ الِحسن _فامر لها بمانّة بهیر و اعطا 
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3 
و عن فُرَء تن خالد ّت مَحَمّد بن سیر 
شیعث احَدّث المئدیل و رقغث دی فقال مُحَمَذٌ ان الحسَن بُن عَلی ع قال 
ان الطقام أَهُوَنْ من آن یسم فیه. 5 " 
و ن الحسن تن هید عَن آییه قال: مع لسن تن عم ع امرآتشن 
بعشرین | زقاق من عَسَل لت اخداهما آراها ۱ حنفية مَتاع ون 
من خبیب مفارق «1» 


(1) فکدا تفن الخن کی اش المطی‌عفه هدر مه 142 و فیه 
تسقظ اهر و الا ل فاص فوهر صنه آلتیوعی کات اشامت بح 
الرقم 15 ص 342 فراجم. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), 43 ص: 350 ب 

و آتاة رل ققال فلاناً بقع فیک ققال ألْقیتیی فی 
اشتففر اللَةَ ی و له 
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4 4 ۳ هه مت ۳ ۳ ر عمج :]| 2 ]| ر | و - 
اقول قَوّلي و اسَعَفرٌ اللة العظ لی :5 0 ل فقام لید فقبل راسة و5 
> ۱- ری ِ ن > تلاح -ه 9 نت ۳ 
قال بابی انت و امی تم قر ذرَبة بعطها من بعض و اللة سمیع عَليمْ «1». 
9 ۱ 1 زر 0 ۳ 
۸- فر, نف یر فرات ِ و ۱ ت ش و بنْ حب ش‌ 


(1) آل عمران: 34. 

(2) فی النسخة المطبوعة: «الحسن بن عیاش» و هو تصحیف و ما فی 

الضلب هه الصحیه الفطایق اامضدر ض 20: .عال الفیز وز آباوق: و کقرات 

حباش الصوری و الحسن بن حباش الکوفی محدثان. 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43 ص: 351 . 

ققام الْحسَنْ ع ققال الْحَمَدٌ للم الواجد بعیّر تشییه الدّائْم بقیّر تگوین الاب 
ی ی ار ما ی کی 


۱ 


۳ ۲ لب ع ]| و 9 3 .9 1 ۳ ی 1 -0[ ۶ 
و حَصَعتِ الرْقاب لقَذرته فلیین تطر علی پ بشر مبلخ جبروته و با ببلع 
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۱ 
درک الابْصار و ل بدرکه الاْضاژ و هو اللطیف الْحَبیرُ ما بعذ فان لیا باب 
مب دحلة ن مَوْمنا و مَن خَرَخ مِنه ان کافرا اقو قولی هذا چ استعفر 
5 داد اه 1 ۱۶2 ۱2 ۵۶ 9 اً 1 عللا< هر یه جنل 12 
اللة العظیم لی و لکمْ فقام علیْ بِنْ ای طالب ع و قبل بِین غیتیه تم قال 
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و ری الحَاكِمْ فی جَالیه لسن ع مَن کان یباء یجذ قاِنْ جَذی الرَسُول ص 
و کان یباء بام قَاِنْ ای البتّول آو کان یباء برژور فرَورٌتا جبرئیل. 

مه ای اس ما ۱ 

الت رال ات القوم ای ای او باون ی اه ی مه اه 

عن الرفعة او من النوء بمعنی العطاء او من المناواة بمعنی, المفاخرة و 

مان ]زا یکون نباء من التبا بمعنی الخبر علی صيفة المبالفة ۳ نثاء کذلی 


32 


ما 


من النثاء <2» ِ 
0 -0 مءِ ۲ ۳۹ 1و هب 5 0 2 هم + ۹ آه ‌ِ 1 ِ 
20- من بعچی کتب المَتاقب | دیر باستاده عن نجیم قال: رایثٌ الِحسن 
۳ زر کرو ۳ بت و سم _ر 2 1 سّ 19 ِ 1 
بن علی ع یاکل و یین یدیّه کلب کلها اکل لَفِمَءٌ طرح للکلب منلها فَقَلث له 
2 ی و 9 ِ ِ ۱9 ۳ س ۳ 
با ابن سول الله | لا ارجم هذا| الکلت عَن طقامک قال دَعَة آنی , سشتحیی 
ِ ما بل و سس و 1 ری ۲ َ 
من الله کز و ان یکون دو روح ینظر فی وجهی و اتا اکل تم لا اطعمَةٌ. 
ب ِ کَ 2 0 0 
و دکر النقة | رز یبن 


ىِ جِ س 
نقمه منی. ۲ ۳ 2 

عس وس 2 م2 ۳ وت ره ی ۲ 1 مسیروت 
و ژوی ان علاما له ع جبی جتابة توجپٌٍ العقابت مر به ان یرب فقال با 
مولای و العافین ۶ الثاس قال عفوّت ۹ قال 1 مَولا كت 5 اللهٌ یَحجب 


(1) کائثه پرید «یبا» مجزوم «یبای». 
(2) و لکن الصحیح آثّه من «باء یباء» بمعنی تکبر و افتخر, و هو مقلوب من 


«بآی» کقولهم «راء» فی «رآی». 
بحا ر الأنوار (ط ۰ 43 ص: ِِِ 


م9 | را و ۶ و ت را 2 - و ضِ ۳۳ ند ت لا | مٍ 
م‌ عنها قامت تجمی وومعت کل جارية بکر فا ب لعت تطعه 
دا هرن أ] وا کرت مت 7 > 211-2 مر ام و و9 ]و ی ]دز 
فیها تقول فی هذا فقال الحْسَن ع هر و آپو الحسن لها و5 
را ۶ ۶ ۳9 4 3 ِ 
أ - الله 1 میر المَوُهنین و ان | ۳ ۳ 
۱ 7 7 ۳ ۹ وه _ و 
قارجُو آن لا اخطت ان شاء اللَه بُْمَذ لی المَراه قوذ منها مقر الجارته 
۱ اوّل و1 لا العلد لا دج معا عل سشعه قتاهت ها 2 
لیکر فی اوّل وَفلة لان الولد لا جرخ منها نی یشق فتدهب عدرنها نم 
7+ جخ الحه اه نها محصنه و بستظر رالجا سا لیا ۳ ۳ ۱ 
یرجم لمَراخ ! دمص 9 یت باب زب ی بض۳ هی بط و یرد الی 
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(1) حدئنا, جح 

تحار الانوان (رط + بیروت) ج 43 ص: 24 ِ ۳ 7 

لایخ تفع و الْحرٌ بنضِجْةٌ و الیل یبرد و بُْطیبة تم افیل الحِسَن ع.قرجع 

فی کلایه لول ققال ان قشتجاب وج آتا ان الشفیع المَطاع آتا آنه 

او من ینفض عن لاس البَراب آنا ان من قرغ باب الجتَه فیفخ لَة آنا 
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فقال مَعَاویهُ لعمرو و اللْه ما ارَدت الا شَینی چین امَرتنِی بما امَرتنِی ,و الله 
-‌ مش ت-‌ 0 لا سس ِ_ - ت‌ ۲ 7 ۳ ت-‌ سوم 7 هت ۳ 7 
کان یری | الشام ان اخدا مثلی فی سب و لاغیرو حتی قال الحسنْ 
یو وت مرس مت رد :]ان ۲1 +1 9 ۳ 7 و و ۳ ن‌ 
قال قال عمرو هذا شوءء لا ر بسشتطاع دَفتهٌ و لا تعیبرَه لشَهرته فی الا 
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(1) الانبیاء: 111. 
۳ ر (ط - پیروت). ج43, ص: 355 
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بیان السلوب من النوق التی آلقت ولدها تعی تعام نف | افیت الناقة آسقطت 

وا ای را 

اقول قد اورد کثیر من قضایاه ع فی الفقیه و الکافی فی کتاب الحدود و 

کتاب القضایا و کتاب بزیاه لوضوح الامر و خوف الاطناب, 1 

لعشس بن علم ج کلم رخلا ققال من آ۵ تلم آلت فا ین الگوقه فا لو 
بل 0 و وتا 


اختارزتا تفس و ارتصَاتا لدبنه و اصَطفاتا علی خلقه و ال علیتا کتابة و 
۳ وج ویر ]- لیر ج ۲.۵ > ط 
وحيهُ و ام الله لا ینفْضتا ,اد ملْ حقتا سنا لا افص الله من حقه فی 
عاجل ياه و اخرته و لا یکون علیتا 41 الا کاتث لا العافِبة و لَعَلمَنْ تباه 
رها 7 و0 جی ات ج سر 3 و 2 0۶-< ه _ -مبه جن 2- _ ] لا 
بعد جین تم ترل فجمع بالناس و بلخ اباة فقبل بین عیتیه نم قال بایی و امّی 

و بنج 0< 9 س ۳ 
دربة بعضْها من بعض و اللة سمیع عَليمْ. ۱ 9 
و9 7 بر 3 5 ۳ 3 2 عم ی ۳ 
لعفَدٌ عَن ابنِ عبد زبه [و] الاتذلسی و کِتَاب المدائنی ایضا اه قالٍ عَمْرّو 
ت 9 پ 


۱ 


۱ 
0 


۱ 
۱ 
ااع 
۱( 
7 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
3 
۱ ۱ 
۱۰ 
ِ . 
۷ 
0 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
1 
0 
1 
۱ 
۱ 
۳( 
1 
بک سم 
۱ 
ما 
۱ 
۷ 
۱ 
ِ ۳ 
جع سع : 
ت_ 
۲ بت ۱ 
بح 9۰( 


7 
اصا 
ط 
۶۱۱ 

۰سا ما 
۱ 
: :0 


ام م:2 
.6 
1 
1 
" 
۳ 
ی 
,۳ 
۷ 
0 
لت 

له 
ن 
:۵) 


0 
1 


أ 
الْحسَن تن غلو* تن آبی طالب آنا انش ول امین زسلاماً و می قاطِة 
: بنْ علیٌ پن آبی طالب اتا ابن اوّل لمين اسلاما و امی فاط 
2 عِ ۱ 9 
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2 9 عیری ۱ 5 
معاویه انا فعقد تا بلقت القطب اراد بلیک بل وتقط 


09۷ 


َطْة الم و فی روایّة المدائير* الثیخ تْفْجْة و الحَهٌ تلضجْة و الیل بت 
را انیت ققال عمرو ان 0 رم قال 
عم ند العَمشی فی الا : ض الطخصح علی تتوازی من موم ول تشتلیل 
ال و لا تشتذیزها و لا تمس یاللفمه و الْمَة برد عم و الرَوت 
فی المَاء ال آکد. 
توضیح الخرء بالفتح دفع الخرء بالضم و الصحصح المکان المستوی و لا 
یخفی ما فی |دخال الروت فی تفسیر الرمة من الاشتباه. , ۱ 
4 یر المتایی ان شهرآشوب الممال بد یاشامت هشال 
لحسع ع آن یضعد المنبر و نتسب قضيد قحمد ال و انتی عَلیّه تم قال 
من عرقیی فقدٌ عرقیی و من لَم تغرفیی قَسایین له تقبیبی بلّدٍی 
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(1) اللابة: الحرة من الارض, یقال؛ «ما بین لابتیها مثل فلان» و اصله فی 
المدينة و هی حرتاها المکتنفتان بها, ثم جری فی کل بلدة فیقولون: «ما 
بین لابتیها مثل فلان» من دون اظهار صاحب الضمیر. 
تحای الانوات (رط - بیروت), 43 ص. : 357 ۳ 
ت قب؛, المناقب لابن شهر آشوب کتت ۹ ارو , ال معاويبة يسالة غ 
ثِ عَن مکان بمقذار وسط السَمَاء و عَن آَوّلٍ قطرة دم وَققث عَلی 
دض و عَنْ مکان طلقث فیه شتسه مَرَمّ فلمْ یلم دَلّک فاستقات 
بالکشن بن علی ع ققال ظَهَر الکَعْبَة و دَمْ حَوّاء و ار البَحْرِ چین ضَرية 


ٍِ , ۳ و ۳ س 
المقشرق و المعرب قال مبییره یوم للشمس ۳ 

ابو المفصل الشببانیة فی امالیه و این الولید قی کتابه بالاشتاد عن خابر بُن 
عَبد الله, قال: کان الحسَن 11 عَلیٌ قَذ تفل لسائة و آبطا کلامهة فخرع 
رشول اللو ص فی عید من الاعیاد و خحرَج مَعه بالحسَن بن علی فقال النیب 


و۱ مَعه یْکبِر حنّی کر سَبعا قَوَقف الحسِنْ 

۳ ج ‌ِ وی ۹ 1 ۳ 

السَایعه فوقف زشول اه ص علدها نم قام رَسَولْ اللّه ای الک 
با شدای خر ۳ ۳ لا > تاج _ ِ يد 2 ۱۳ ت۴۳ 

التانیق فکبر الحسنْ ی ادا با سول الله حَمسَ تکییزاتِ و الحیینْ 
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کان بقْطِی تغل ۱ 
بحار الانوار (ط بیروت) ج43, صِ 35 
و ی تعلا و بهٌ خْفاة به و 
بسک تعلا و بعط و بمب 
9 ۳ ] ] تا بش ِ1 3 [ 2 ]و ر و۶ - ۶1 ۳ 
وژوح آبضاً ن | ع آغطی شاعرا ققال له رجل هن جْلسَائّه سُبحا 
ال شاعراً َعْصی الرَخْمَن و یفْول البْهْتان ققال یا غند ال ان یر ما بتدلت 
مس سر مه وت و مم- _ ]| 9 و ۰ ]2 بر 
ی هب و ۱ 
36- » العدد القوية حَدذت ا ی ر و ای ن عن عمیر بن اسْحاق 
1- ٍ_-<- 2 ما ی ]تم لا َ 9 0 اد را ۳ ۳ س 0 
فا ما تکلم احذ خپ ای ان لا یشکت من الحسَن بن علی ع و ما سَهعث 
۳ و 3 لاو ج 92 ب سر ام ۵ | ط - 0۰2 9 ه | 
مِنهة کلمَة قخیش قط و ان کان بین ۱ 2 بن علی و عفرو بي عنمان 
مس 0 مخ م2 ۵ و 0 م ه ی 7 رام و 
حَصَومَة فی اره فعض الحسینْ امرا برَضَة عَمرو فقال | 0 ع 
 ِ‏ 2 | لا س 


و 9 میم ۱ اب 
۱ يخجْة یلاخ دک آهیز الفومنین ع قذقا السَن فقال 
با این رشول الله ان ۱ الکوفة ود قالوا فیک مقالء اکر هچ ال 5 ما 
تمولون با آمی الغوّمنین قال ولو 0 الْحسَن تن عم عم اللتان آ 
یَفَوم بحَجة وان هذو الاعواد قاخبر الناسَ فقال ۳5 آمیر | - لا رت < 


پات 17 خضای بفه شاوی ای ضاوانت الله نیما مه الما اد 
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1- لي, الأمالی للصدوق آبی غَن السَعدآبادی غن البق ع 
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بن مَحَمَّد الائباری عن ابراهیم بن مَحَمّد الازدی عَن شعیب بن ايوب عَن 
۵ و ات سا مگ 0 ی ار ی و مگ 
مَعَاوبة بن هشام عَن سعیان عَن ده م بن حَسان قال: سَمعث با مَحمّد 
و ِ سٍِ 2 ره ۱۳۳ 02 1 5 ]1 مس 

الَحسن بن علیه ع تخطت لاس بعْد السَعة آة بالافر ققال بشن چرّث ال 
-]|ه چپ - 9 چم 9۹ چ. ب 301 ستق 8 تچ . ]. و 
العالنون و عِرة رسولم الافربون و ال بیتّه الطیبوت الطاهروت و اجَذٌ 
له ۱ چه . ججو | -_ و نا - 
النقلین الذین [اللذِيّنِ حَلفَهُمَا سول الله ص فی امْیّهٍ و | الی کِتاب الله 
فیه تفصیل کل شیء لا باتیه مالباطل من بین یدیه و لا من خلفه فالمعوّل 
۳ رح ۶ ۳۳ ان 2 ۶ ِ رش ۳۳ 
عَلیْتّا فی تفسیره لا نی تاویلة بل تَتَیفن تفه فاطیعوتا فان 
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عِ ۳۳ 
ِ الی اللو و الرَسشول «1» و لو رَدوم الي الرَسْول و 
الی اولی الامر منمّم لعَلِمَة الذین یستد تةُ مِنهّم «2.» و احَذر کم الاصَعاء 
"۳ 1 سا ۳ 77 ۳1 و ۵ ی 2- 1 
لهُتاف السْیّطان ف ای لکم عَذوٌ مُیین قتکوئوا ولا الذین قال هم لا 
ِ 2 1 واه لکه و|تات | فان وحن ۶ 
عالِبٍ کم الیوْم من الناس و انی جاژ م فلمّا تراعتِ الفتنان تکص علی 
۳ و قال ۳1 تری؟ مک نی اری ما لا ترون »> تلقَوّن الی ال ما 


بِ 
2 
ِ 
۹ 
3 


۳7" ۱ 
النونات یاء قوله ع وزرا الوزر محركة الجبل المنیع و کل معقل و 
المعتصم و الوزر بالکسر الائم و الثقل و الکارة الکبيرة و السلاح و الحمل 


الثقیل و وزر الرجل غلبه و آوزره آحزره و ذهپ به کاستوزره و جعل له 
وزرا و آوثقه و خبأه کل ذلک ذکره الفیروزآبادی و الأظهر آنه الوزر 
بالتحریک ای تکونون ۳9 للرماح تاوی ام سل ار یکون بالکسر 
اق رل کم هکم اوالعال انکم کالحمل اانمیل. 

و قال الجوهری الجزور من الابل یقع علی الذکر و الأْنثی و الجمع الجزر و 
جزر السباع اللحم الذی تاکله یقال ترکوهم جزرا بالتحریک اذا قتلوهم و 
الجزر آیضا الشاة السمينة و قال الجزری فیه آبشر بجزرة سمينة آی شاة 
صالحة ان نجزر آی تذیح للا و منه حدیت الضحية فانما هی زجر ه 
آطعمها آهله و تجمع علی جزر بالفتح و منه حدیث موسی و السحرة حتی 
اس اه را 
الحطم الکسر اق‌خاضن بالیاسن.ه سقده‌خطم ککستر ها تکسر من آلیششن 


ذکره 
(1) و (2) النساء: 58 و 83. 
(3) الأنفال: 48. 


بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 361 
الفیروزآبادی فهو اما بالتحریک و ان لم یرد فی هذا المقام فانه وزن 
معروف آو بکسر الحاء و فتح آلطاء کما ذکره الفیروزآبادی و العمد 
ری 1320 
الجمیع بالحالية ان قری فتلقون ِ بتاغ الخجقول. .وه تختمل: التمیز, و 
بالمفعولية آی قري علی بناء | 
3- ما, الأمالی للشیخ الطوسی 2 عَمرو عَن ابن غفدة عَن عَلیْ بر 
یل ب بان غَنْ سلام بنِ یی عَمَرَة عَنْ مَغژو 
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تلجن کم فال آا ان نفد فارفکد رل ماه اون ۶ 
لا ندرک لاخژون َقَدٌ کان سول الله ص بعطیه للرَايَِ فَیْمَایل جبرَئیل عَن 
یمینه و میکائیل عَن بساره قما بِرَجعٌ حنّی یِفتَحّ اللة عَلَیّه_ ما ترک ذهباً و لا 
ِضة لا شمه علی ضیر؟ له و ها تک فی تب العال آا ستقمائة درم 
قصَلت من عطایئه راد آن بشتری بها خادما لام کلتوم تم قال مَن عَرقنی 
قَقَذٌ عرَقینی و من لمْ یغرفپی فاتا الحسَن بُنْ مُحمَد آلّبیٌْ ص نم تلا هذه 
لابة قوّل بوشف و اتبعث مِلة آبائی اتراهيم 5 لیشحاق و عقوت «1» آنا ان 
التشیر و آنا ان الُذیر و آنا ان الّاعی الی الله و آتا ان السراج او 
۱ ] الم تا ئ ال ِ 1 للخ 


لاتم ققال فیما رل عَلی مُحَمَدٍ ص قل لا الم عَلبْه > جرا الا المَوَدَة 
فی القرّبی و من تقترف حَستة «2» و اقیراف الحسته موککتا 

فر, تفسیر فرات بن |براهیم عن آبی الطفیل مثله. 1 
4سا الررشاد کان الحشن ‏ وضت ایب آمیر النرمفیی غاغلی اهله و ولده 


و 5 

21( لشوری: 22 

و5 آضابه 7 5 وسّاه پالّظر و فی ۳ و5 
صية ظاهرَةّ في مقالم دی و غْبُون الج ُ . 

الوه صیَّ حور الَلَمَاء و اب شتبصر یها فی دینه و ديا نی من الْفْقهّاء و لد 
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۶و9 ۱ ی 0 مر 9 ی 7 
بذرکة الاچژو بقل لقَذ کان یچاهد مَع سول الله ص فیقیه بتعسه و ‌ 
سِ ک رم ۶ سر ۶ ای 1 ۳ ۲ 
رسول الله ص بوَجهة پرابته فیکیفة جبرئیل عَْ بمینه ورمیکائیل عَنْ شماله 
1 و له ۳ 1 9 ]+ ه و2 : 1 جم 
و لا یزجع حتّی اللة به 5 وفی فی الليلة الی عرج فیچ 
تفیسی بن مریم ول قبض فیها پوشع بنْ نون وصی موسی 
59 - یت | - ش 
۳ واء و ۷ عِ 0 
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۱ 
الحَعة الحادی العشْرین و من شهّر رَمضان سَتءة أربعین من الهجخرة 


(1) الشوری: 22. 
بحار الأنوار (ط -بیروت), 43 ص: 363 
2 نت العمَال و مر الْمَراء و أقد عند ال بن العبّاس ای البَصَرَة و تظر 


آقول روی هده الخطبة ابن نف الحدید عن ۹ 2 عن عمرو بن ثابت 
لس آلشرح ااصفهانت مئله. , تِ 9 0۵ 


ِ 
( 
3 
ِ 


۱ 
غبة تن السْحَاک عَن هشام تن مُحه : 
ع رقی العیتن تن علی ع الملبر قار 
ام ققال الحقَةُ له الذی گان تفت | 
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فعکترا یکی اتضو حوته اعدا ها سدع وانسا ما علف. ی یر فتال کان 
6 ]سح رس اف ش ۱ و تلا _ چٍه کتن. سر آ کر رن 
یبق ما خلق ربتا اللطیف بلطف رژبویبته و بعلم خبِره فتق و یاخکام قَذرته 
خلق جمیع ما خلق فلا مَبدل لحلقه و لا مُعْيِر لِصَنعه و لا مَعَقب لخیمه و لا 
5و ر ۱ و ماع 2 مس پر هه هی اه ی ]مه جر یی ۰ و ۱۳-۳ 
راد لامره و لا مُشتراع عَن دعوته جَچیع ما و لا وال لمّلکه و 

ت 9 ۳۳ م2 سِ ِ سم ۱ ی ج ].. 0 
انقطاع لِمَذیه فوّق کل شیء علا و من کل شیء دتا فتجلی لخلقه من غیر 
هو پ و ۳۳ زر و .1 19 سا و در هت کی #1 ۶ب > یت 
ان یکون یی و هو بالمنظر الاعلی احتَجبٍ بنوره و سَما فی و فاستتر 
حِ ]۰ ر حت << 0۰ 0 ۳ 2 0 ر سس < : ۳1 لا اج ار وس مه _ وه اک 
عن خلقه 5 ت اليهمٌ شهیدا و بِعت فیهم | میشرین و مندرین 
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بحار الا (ط - بیرو 7 و 0 عم و و 
رهم - ۳ و . للج 5 ۳ ۳ 
ببتاع لاهله خادما و لقَدذ حدتنی خبیبی جّدی رسول الله ص ان الامر بِملکة 
[ . ه 4 رب رت تِ ۳ [ 9 9 1 آو ‏ و ی ۶ 

پیت 9 صعو 9۷ مد 2۱ معیو 
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سفیان. 
بحار الأأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 365 
(اسکن) 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 366 
(اسکن) 
بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 367 


(اسکن) 
بجاو الاتهاه اه سوت ار ره ون 3 


الحمد للّه. ۵ الصا و اللام علی حول آللمه علی اله الاطینین. آستا 
اللّه. 

و بعد: فقد من اللّه علینا آن وفقنا لتصحیح هذا السفر القیّم و التراث 
الذهبی المخلد و هو الجز ء الأوّل من المجلّد العاشر من کتاب بحار الْنوار 
حسب تجزثة المصتف رضوان اللّه علیه و الجزء الثالث و الأربعون حسب 
تجزئتنا و الله آسال آن یوفقنا لاتمام هذا المشروع المقذس و له المنْ و 
الفضل. 

پار ی 

- اعتمدنا علی النسخة المطبوعة المشهورة بکمبانی تصحیح الفاضل 
یه الفزدا محند القممق. الفعروف. بازناب. فععلناها اضلا لطیعتنا هذه 
طرضاً و مقابلة, 

و ذلک لصکتها و (تقانها و قد قال الفاضل المرحوم في ختام هذه |لطبعة: 
«و بعد فلمّا کان المجلد العاشر من کتاب بحار الأنوار مشتملا علی ما 
یتعلق باحوال مولانا سید الشهداء و ذريعة الی الفوز بالسعادات الأَخرویّة و 
لهذا صار هذا ال ی هدا الکناب. آشهرها و اغتها نضعا 
ها ماه التیر ی وس رس الا ها 
المرة من الانطباع و آن 
عت آخر 

بحار الأنوار (ط - بیروت), 43, ص: 369 

ار اس سس مین الم روما 
التسخ التسایعة وه فی: المتل کم ترک الاتل للاخ و انا المستتضییع من انوا 
العلماء المحدئین محقد بن محقد تقی القمیْ فی سنة 1304.» 

آقول: و دلک لائثه قد تیشر لهم نسخ متعذدة و بذل العلماء جمعا و منفردا 
جهدهم فی تصحیحها و مقابلتها و عرضها علی النسخ المخطوطة و 
المطبوعة ت آشرف عللیها الفاضل آلمومی الیه بدقة و اتقان فصجُحها و 
علّق علیها فلو أنْ هذه النسخ التی آتیحت لهولاء المصحین آتیحت لنا و ی 
و آين لم یکن فی عرض النسخة علیها ثانیا کثیر جدوی و لذلک آغفلنا عن 
اک ار ه نسخد العی افو یواست غایا ام 
الواجب الحتم. 

فمن کان من العلماء و الفضلاء عنده نسخة من تلک النسخ آو عنده خبر 
عتماً فلیر اخعنا عدمة للدین و اهله و تشکره الشکر الخزیل: 


2 راجعنا سائر النسخ المطبوعة و هکذا مصادر الکتاب عند ما عرض لنا 
ادتی یمق فنفطا. آمتصی فرداعها عم دی کت الساات ع س 
احتمل تبدیل فی السند. 

و لأجل ذلک راجعنا کثیراً من المصادر و عرضنا النسخة علیها: بین ما لم یکن 
نیتهما اختلاف. او کان اختلافت پسیر خی مغیر للعی آه کان الترحی لسع 
المصتف قدس سزه فأضربنا عن الایعاز ٍلی ذلک فائه لا طائل تحته. 

و۳ ادا کان الترجیح لنسخة المصدر آ کانفی تسه الکما نی تضحیف :اد 
شعط راضاضا افی. الضلت وه اتا الی لک مق الدیل کمارترای السطالم 
سر قی طن الصفحات و منهاقی ص26 و54 و 241 فراجع. 
ار ان ار خی و وه ات لان التصضه 
آعلی اللّه مقامه قد جمع اللّه عنده من المصادر الثمينة الغالية ما لا یجتمع 
عند آحد فقد فقد کان عنده النسخ المصحح:ة من المصادر و هو قدس سژه 
لم یکن لیعتمد علی النسخ المغلوطة فقد کان بعض الاأحادیث فی نسخة 
سقيمة فنقلها و آشار الی ذلک مع الایضاح اللازم. 

فاللازم علی الباحئین النفافیین آن عرضوا تن الصا وی ها 
تحقیقها علی البحار کما فعل عند طبع کتاب المحاسن و الاختصاص- لا آن 
نصا تشه السار. غلی العضایی ا وهد سطا‌ظه. کانت: اه 
مطبوعة. 

فاحل لک شام دض( اخاوت کماعلی حضاو ا تشه | لخوص دوه 
لا پتذکار الاختلاف بینها و بین نسختنا لعدم الجدوی فی ذلک. 

للم الا آن نظفر بنسخة الأصل من المصدر آو بنسخة مطبوعة قد حقفّت 
بالادب الحیح و قوبلت مع النسخ ِ_ بعد کمال الدقّة و الاتقان. 

دون آن نذیلها بکلام یوضح ذلک فهی بین طواتف: 

طائفة منها موجودة فی هامش التشه. مع ون ام فجعلناها بین 
العلامتین 

و طائفة منها موجوده فی المصدر الذی کان عندنا ساقطة من نسخة 
الکمیانت لا بستقیم ِ بدونها کما فص و و که 2 لد و 
و طائفة منها غیر ِ فی النسخة و بسستدغیها الأدب و السیاق: لا 
یستقیم المعنی بدونها کما فی ص 889 1۵ اه ستفیم کها فی خن :130 
و 238 و غیر ذلک. 

4- حفقنا آلفا ظ الحدیث علی کتب اللقة و ضبطناها بالأشکال و هکذا 

کل نا ذکره رنه له باقلا عو. المعاجم الاعفته فففتاها علن السعاو 


القاموس المحیط, الصحاح. النهاية. طبعاتها المشکولة المطبوعة بمصر و 
کذلک عند ما اشتبه حروف الکلمة بین المعجمة و المهملة. 

5- حفقنا بعض الأسانید علی المصدر و کتب الرجال آو بعضها علی بعض 
کما فی ص 13 و 23 و 111 و غیر ذلک. 

کر | 
یهدینی |لی النهچ القویم. و یحملنی علی الحو" الصریح و بحفظنی عن 
الخطاء و الخلل ائه علی صراط مستقیم. 

شوال المکژم 1384 

محمد باقر البهبودی 

بحار الأنوار (ط - بیروت), ج43, ص: 372 


آبواب تاریخ سيدة نساء العالمین و بضعة سید المرسلین فاطمة الزهراء 
لام اللم.عاها 

1- باب ولادتها و حلیتها و شمائلها صلوات اللّه علیها و جمل تواریخها 10- ۳ 
2 باب آسمائها و بعض فضائلها علیها السلام 19- 10 

3- باب مناقبها و فضائلها و بعض آحوالها و معجزاتها علیها السلام 81- 19 
4 بات سی‌ها .و مکارم اخلافیا ضلوات الام لها و تفر بخ خفمیا 92 
81 

5- باب تزویجها صلوات اللّه علیها 145- 92 

6- باب كيفية معاشرتها مع علی علیهما الصلاة و السلام 154- 146 

7 باب ما وقع علیها من الظلم و بکائها و حزنها و شکایتها فی مرضها |لی 
شهادتها و غسلها و دفنها و بیان العلة فی |خفاء دفنها صلوات اللّه علیها 
8- 155 

یاب لها صلهات الله علنها فی. القامة و کف مها آلی. الفمختر 
7- 219 

9- باب آولادها و ذریتها و آحوالهم و فضلهم و هم من آولاد الرسول ضصْلی 
الله علیه و آله حقيقة 234- 228 

0- باب ِِ و صدفاتها ضاوات له علیها 236- 235 

ار 0 الامامین اس ام ای سای اس 

1ات مها و آسمانشا لها وه نفشم خواتیممسما حِِ ال متا 


0- 237 
2 باب فضااهها هما مسا «التضه‌ص علیدا صاوات الله عاا ۱ 3 
261 

حاء باب عکاره اخلافینا صلوات: الله علیهضا و اقرار المخالقه و المغ اف 
بفضلهما 321- 318 

اتوات: قا -یختض بالامام الز کیت نید شاب آهل ااحنة آلخسن بن 
مها لام 


4 باب النص غیت صلوانت الله غلیم 322 

کاب مه اه صلوات الم عنم 0 وه 

6- باب مکارم آخلاقه [و عمله و علمه و فضله و شرفه و جلالته و نوادر 
احتجاجاته صلوات الله علیه 385- 131 


7- باب خطبه بعد شهادة آبیه و بيعة الناس له 364- 359 


(رموز الکتاب) 


بشا: لبشارة المصطفی. 
نو لثواب ب الأعمال. 


جة: لفرحة الغرود. 
خنص: لکتاب الاختصاص. 
د: للعدد. 


صح: الرضا (ع). 
ضا: لفقه الرضا (ع). 
ضو ۶ لضو ء الشهاب. 
ضه: لروضة الواعظین. 
ط: للصراط المستقیم. 
طا: لأمان الأخطار. 
طب: اظطبت آلاتمخ. 

ع: لعلل الشرانع. 

عا: لدعائم الاسلام. 
عد: للعقائد. 

عدة: للقدة. 


ِ" للغرر و الدرر. 

غط: لغيبة الشیخ. 

غو: لفوالی اللثتالی. 

ف: لتحف العقول. 

فر: لتفسیر فرات بن ابراهیم. 
فس: لتفسیر علی بن ابراهیم. 
ق: للکتاب العتیق الغروی 
قب: لمناقب ابن شهر اشوب. 
قضا: لقضاء الحقوق. 

قل: لاقبال الأعمال. 

قیة: للذروع. 

ک: لاکمال الدین. 

کا: للکافی. 

کش: لرجال الکشی. 

کشف: لکشف الغمة. 

کف: لمصباح الکفعمی. 

کنز: لکنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهرة معا. 
ل: للخصال. 

لف لامالی الضخوی: 

ما: لامالی الطوسی. 

محص: للتمحیص. 

مد: للعمدة. 

مص: ۳3 الشريعة. 

مع: لمعانی الاخبار. 

مکا: لمکارم الاخلاق. 

مل: لکامل الزيارة. 

منها: للمنهاح. 

مهج: لمهح الدعوات 


ن: لعیون آخبا الرض 

نبه: قنیی 0 ت 
نجم: لکتاب النجوم. 

نص. للکفاية. 

نهح: لنهح البلاغة. 


آموزه‌های زندگانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها 


ای ام اور آموزه‌های ند کانی, رت هرا مسا الم از 
لقمانی احمد 

منشا مقاله : , پیام زن ش ۸۵ , (فروردین ۷۸ ۱ ص 1۲ - ۷ 1. 

توصیفگر : فاطمه‌زهرا(س 


مقدمه 


آنچه می خوانید شرحی است بر سلسله مباحثی که از این پس با عنوان 
(آموزه های زندگانی حضرت زهرا(س)) خواهیم داشت. در نخستین 
قسمت به عنوان مقدمه. ضمن شرح ضرورت اين مباحث, دورنمایی نیز از 
محورها و فصلهای پیش بینی شده ارائه می گردد. دریافت دیدگاهها و 
پرسشهای شما خوانندگان عزیز در باره زندگانی صدیقه کبرا(س) و 
مسایل پیرامونی آن و نحوه طرح فرازهای زندگی و شعاعهایی از 
شخصیت آن بانوی بزرگ با جهت گیری الگودهی, می تواند بر غنا و 
کاربردی تر شدن مباحت کمک کند. در انتظار دریافت پرسشها و نقطه 
نظرهای تکمیلی شما نیز هستیم.(پیام زن) اغاز سخن ما ز بالاییم و بالا می 
رویم ما ز دريايیم و دریا می رویم ما از اینجا و از انجا نیستیم ما ز هر 
جاییم آنجا می رویم همه ما انسانها با آغاز رشد خود به دنبال (نمونه), 
(الگو) و (اسوه) هستیم. تا با بهره گیری از گفتار و پیروی از رفتار اور راه 
روشن و پرنویدی در زندگی خود شروع کنیم و پاسخ خود را برای (چگونه 
زیستن) به دست آوریم. این شیوه تربیتی در آموزه های فکری فرهنگی, 
جایگاه ویژه ای دارد و با عبارت (اسوه حسنه [1] ) بدان توجه شده است 
و از دیرباز اندیشمندان روانشناس و جامعه شناس به آن پرداخته اند [2] . 
صاحبان فکر و انديشه با اشاره به آباز گرانبهای آن در فضیلت خواهی و 
کمال جویی, بصیرت بخشی در رز هبه های مختلف اجتماعی و خردورزی 
در ارزشهای والای انسانی. همگان را در انتخاب اسوه های آسمانی و 
الگوی گرانبها تشویق نموده اند: 

استکبار که تاءثیر کیمیا گونه این شیوه 1 در عصرها و نسلهای مختلف 
مشاهده می نمود و تصاضف پیروان این الگوهای شایسته و اسوه های حلسنه 
را نیروهایی تازه نفس در سنگرهای ناپیدا در دفاع از ارزشهای انسانی 
الهی می دید, راهی دیگر برابر افراد بویژه جوانان گشود تا با تغییر فرهنگ 
جامعه, ارزشهای واژگون را برابر دیدگان آنان مطلوب و محبوب گرداند. از 
این رو نخست معیارهای سعادت و نیک بختی را دگرگون نمود و با استفاده 
از ابزارهای مختلف همچون رادیو, تلویزیون, سینما و مطبوعات و با رواج 
فسادهای گوناگون همانند کشف حجاب با بهانه های رسیدن به دروازه 
تمدن(!) راه رشد و بالندگی را تغییر داد. سپس گرایشهای انسانها را در 
روی کردن به الگوهای گرانبها و شایسته دگر؟ ن کرد. زمانی به 
شخصیتهای مورد علاقه مردم اتهامهای گوناگون زده [3] تا آنان را از صحنه 
های سازنده اجتماع کنار نهد و زمان دیگری با انتشار کتاب آیات شیطانی, 
بزرگترین انسان هستی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را 


با چهره ای تحریف شده و شخصیتی غیر واقعی به نگاههای مشتاق معرفی 
نمود تا دین را افیون. دین مداران را افسونگر و جوامع دینی را 
سرزمینهایی نفرین شده و بازمانده از هر گونه رفاه و سعادت بدانند. و 
سرانجام پس از تغییر بینش و گرایش آنان, اخلاق, رفتار, آداب و رسوم 
آنها را در اختیار خود قرار داده, با سپاه نامرتی و دستهای ناپیدا فرهنگ آن 
ملت را دگرگون نموده و آنان را بزای همیشه اسیری مقطیع و رام و آرام 
کند. حقیقتی که یکی از صاحب نظران بنام کشورهای استعباری به دوستان 
خود بیان نمود که: 

(اخلاق و اداب و زبان و تمدن خودتان را به به اقوام و جوامع مورد علاقه 
سنظره خود سافوزند و را به حال خودشان واگذارید که (همیشه) از 
آن شما خواهند بود.) [4] نگاه نیز بین و دیده ژرف نگر رهبر معظم انقلاب, 
خوت ات الا اه ای که الله عالی اوه سای دشرا 
حمله به عقبه جامعه اسلامی دیده که به طور آرام و مخفیانه با هجوم 
باورهای تازه صورت می گیرد و به دنبال تهی ساختن نسل نو از ارزشهای 
دینی و اصول انقلابی, دامن زدن به شهوات و بی بند و باریهای اجتماعی و 
قرو ان اشام آنض هام‌ سای اما ی دبا است ۳ ها اه 
اینک توجه ما را به سوی خود می طلبد. افزون بر شناخت دسیسه های 
دشمنان در تغییر بینش نسبت به هستی و انسان و افشاندن بذر تردید و 
شک در دلهای لبریز از ایمان و یقین بی ارزش کردن مقدسات و باورهای 
اشمای استت: که ما زر افعار العاظی و اتحرانی با نان میات 
نوبن در دین [6] , و ایجاد تلخکامی با پرورش روحیه پشیمانی در پیروی از 
رهبران معصوم علیهم السلام و انسانهای وارسته که بیشترین شباهت را 
به معصومان دارند, انجام می پذیرد. 

و در پی آن دمیدن روج بی تفاوتی نسبت به ارزشهای والای الهی و ایجاد 
جو خودباختگی در برانز فرهنگ نیکانه بدید آورد: بدون شک تنها گام 
موفقیت در پیروزی بر نقشه های شیظاتین دشمتان: بینش و آگاهی نسبت 
به معارف ناب دینی؛ آشنایی واقعی با شخصیت الگوهای بی همتا,؛ 
درسآموزی از ابعاد مختلف زندگانی و به کارگیری سخنان و آموزه های 
آنتضا نی آنان خواهد بود. از این رو در (آغاز سخن), نخست به زلال وحی 
رو می بریم تا اندکی از روشنای معرفت قرآن نصیب خود سازیم و نسبت 
به شخصیت الگوهای خداوندی, ویژگیهای پیروان خردمند و چگونگی 
تاعثیرپذیری هر یک از ما از آنان آگاهی پابیم. 


اسوه های سعادت 


خداوند مهربان در سخنان خود, راه سعادت و نیکبختی انسانها را با دو جلوه 
ترسیم می کند: نخست ویژگیهای گوناگون دین باوران و خداجویان را در 
عرصه های مختلف زندگی نسبت به (خداوند) (خویشتن) و (مردم) بیان 
می کند و ضمن بیان آثار ارزشمند این صفات, انسانها را به فراگیری و به 
انسانهای اه انا هی اد تکار 
گرفته اند و بدین سان سعادتمند شده اند. معرفی می کند. اما در این 
معرفی توجهی به قلمرو جغرافیایی انها و يا قبیله انان و حتی دانش و 
تست ا ان ارت 

آنچه در اين میان معیار است شایستگیها و لیاقتهاست گرچه غلام سیاهی 
به نام (لقمان) باشد که نه در شمار پادشاهان است و نه در زمره 
فیلسوفان و نه در بین ثروتمندان بلکه برده ای است روشن بین که خداوند 
از او به نام (حکیم) یاد می کند و با صفت (حکمت) می شناساند. و یا 
انسان معمولی در سطح جامعه را معرفی می کند که ارزش واقعی او 
(ایمان) او است, از اين رو وی را (مومن) آل فرعون و يا (مومن) آل 
یاسین نام می برد. [20] نکته ارزشمند انکة در این شناسایی و معرفی 
نوع جنس : نیز مطرح نیست و شخصیت واقعی معیار است. از این رو 
۱ ۱ ۱00 ۱ و ۱ لد 
زیست و پاک به خدای خود پیوست و همسر فرعون را (اسوه اشتقاست | و 
(نمونه بصیرت 9 بیداری) در تالارهای رنگارنگ پرخواب و خور می داند. 
61 1 از سوی دیگر در بین زنان و مردان نمونه های ناشایستی را معرفی 
می کند که گاه در کنار بیاما وز ان وهی حضور داشته اند اما همانند 
فروافتادگان در قعر نادانی 5 کم هی هستند که قطره ای از بارش هدایت 
الهی به کویر تفتیده وجودشان نرسیده است. همچون همسر نوح و فرزند 
او و یا ابولهب و ابوجهل. عموهای رسول اسلام(ص). [17] انچه در این 
میان توجه و تاءمل بدان ضرورت بیشتری دارد. اشنایی با الگوهای برتر و 
زمانها و همه افراد حتی کسانی که خود الگو برای دیگران هستند برای آنها 
مات ره است ماد انار کات رام اسان سر دساهان 
بی همتای هستی قلمداد شده اند. ۱ ۱ 

سرساسه آنان در بسن ردان افتات. آفرشش و آته‌ام تفای خآ وتو 
حضرت محمد درود خداوندی بر او و ال او باد است که پروردگار بزرگ او 
را (اسوه حسنه) نامید و برای معرفی او به انسانهای سعادت خواه و کمال 


جو چنین فرمود: (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو 
الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا) [181] همانا برای شما [در اقتدا و پیروی 
1 به خدا و روز قیامت امید دارد 
2 خداوند را فراوان یاد می کند. ۲ 
بدیهی است که طلوع خورشید و تابان بودن افتاب روشنی بخش تنها و تنها 
برای روشنگری تمام هستی 1 نمودن ظلمتها کافی نیست؛ بلکه 
شرایطی همچون پذیرش و آمادگی و يا برطرف نمودن موانع تابش آفتاب 
لازم است تا جای جای گستره هستی پذیرای نور خورشید شود. در باره 
افتاب هدایت رسول گرامی اسلام(ص) نیز باید ایمان و امید به خدا و توجه 
به روز واپسین در سرای دلها موج زند و یاد خداوند طراوت و شادابی 
معنوی به وجود آدمی بخشد تا (اسوه بودن) و (پیرو بودن) معنا یابد. در اين 
صورت است که آن رهبری و این پیروی, به وجودآورنده امتی الگو و نمونه 
برای تمامی انسانها و همه جوامع خواهد بود [19] , همان گونه که حضرت 
ابراهیم علیه السلام نیای پاک نهاد پیامبر اسلام درود خداوندی بر او و آل او 
باد و سپیدسیرتان پیرو او, اسوه ای پسندیده معرفی شده اند (قد کانت 
لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه). [201] دیگر شخصیت برجسته 
ای که در بین زنان همانند مهتاب افرینش: روشنایی عالمتابی از خود نشان 
داد و در کتاب وجود او (تمام حقیقت انسان) و (تمام حقیقت زن) و در یک 
کلام (تمام نسخه انسانیت) به خوبی مشاهده می شود به گونه ای که 
(فضایل او هم تراز صفات بی نهایت رسول اکرم(ص)) بود و (افتخار 
خاندان وحی [21] ) شمرده شده است حضرت زهر| سلام الله علیها است 
الگوی ین ای که امام راحل در سخن عصمتاسای خود فرمود: 
مرد بود به جای رسول الله بود.) [16] و چون در باره معرفی نمونه ای 
کامل از انسان در جهان هستی. سخن به میان می اید, ایشان با احترام 
خاصی می فرماید: (همه باید به او [حضرت زهرا(س)](اقتدا کنید و کنیم, 
همه باید دستورمان را از اسلام به وسیله او و فرزندان او بگیریم و همان 
طوری که او بوده است باشید. انسانی است به تمام معنا انسان, زنی 
است به تمام معنا زن). [17] اری: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد 
وان کس که این ندارد حقا که جان ندارد هر شبنمی در این ره صد بحر 
اتشین است دردا که این معما شرح و بیان ندارد سرمنزل فراغت نتوان ز 
دست دادن ای ساربان فرو کش کاین ره کران ندارد [18] همان گونه که 
قران, زن فرعون را نمونه ای برای مردم خوب معرفی می کند و جامعه 
می را به درساموزی از وی دعوت می کند و می فرماید: ضرب الله 
مثلا للذین امنوا امراءه فرعون [19] (خداوند برای تمامی افراد مردان و 


زنان باایمان. همسر فرعون را مثال می زند), و يا حضرت مریم را نیز نیز 
بدین صورت به جامعه برین معرفی نموده تا انسانهای ۳ 
خواه و تمامی مردان و زنان از او درس آموزند و سرمشق انسانیت گیرند 
۳ الهام از امه های زندگت ساز قرآن, فاطمه زهرا(س) را شیر اه 
کامل و انسان برجسته در جامعه اسلامی معرفی می کند و تمامی مردان 
و زنان را به الگوگیری و معرفتآفرینی با شناخت وی فرا می خواند. 

رم نگاه روح اللهی [ 21] امام تضافیت مسلمانان بویژه شیعیان 
را به حرکتی نو و تلاشی تازه دعوت می کند که با شناختی برتر و معرفتی 
افزون بر شناخت شخص حضرت زهرا(س), شخصیت آن پاک بانو در جلوه 
های خلقت و آفرینش, صفات ارجمند و شایسته. ویژگیهای همسرداری, 
دانش و آگاهی. دیدگاههای اخلاقی, دشمن شناسی, بینشهای ارزشمند و 
انا موی اه اسان آسانی ار کات الم ورس وتو 
همراه با مطالعه ای از سر تاءمل و بصیرت, یکایک صفات و سخنان او در 
عرصه زندگانی مورد استفاده و عمل قرار گیرد تا (نشان لیاقت) در پیروی 
اک 
را پاک رای ده وارسگی را سا 


تتیره با آموزه های 4 حالف فاطمه زهرا (س) 


اک ان هگا که‌پیرشی اقلاب مت ارات هد خشکل حکوفت: اسااهن 
در ام القرای جهان اسلام, نگاه و توجه انبوه بیشماری از مردم دنیاء, , بویژه 
شیفتگان آموزه های وحیانی و رفتار ربانی سخنگویان وهی را به سوی 
ایران جلب نمود تمامی ملتهای مستضعف و انسانهای تحت ستم, این نظام 
را الگوی شایسته ای برای سرمشق گیری در زندگی خود دانستند. از سوی 
دیگر بیان و اجرای شیوه معصومان در سراسر زندگی و عرصه جامعه, نیاز 
به کاری گسترده. دقیق و جدی داشت تا از زلال ناب و پاک عصمت. 
استفاده شود. [22] و افزون بر جامعیت و کمال در خور و شا ند برای 
امروز و فردای جوامع مختلف قابل بیان و اجرا باشد. 

ناگفته نگذریم که سخنان رهبران فکری فرهنگی جامعه و تلاش ارزشمند 
صاحبان قلم و اهل تحقیق, آثاری شایسته و چشمگیر ارایه داد اما آنچه که 
نسل خردورز و اندیشمند ما بیشتر از همیشه به دنبال آن بوده و هست, 
گذشتن از (بایدها) و (نبایدها) و رسیدن به (هست ها) و (نیست ها) است. 
به دیگر سخن, پرداختن به مجموعه رفتار و اعمال معصومان(ع) در متن 
جامعه و بویژه در فضای خانواده و درسآموزی از شیوه های زندگانی آنان 
در فراز و نشیب حوادث خواهد بود تا بدین سان ره توشه ای زنده, پویا و 
حرکتافرین برای تمامی افراد و در تمامی صحنه ها و لحظه ها.؛ تر سیم 
هر ای وا ور 
دیده, بدون آشفتگی خاطر نسبت به ِِ و اشتباه, راهی روشن از 
آنچه دن ۳1 میان, نگاه به ان ضرورنی بیشتر و توجهی فراوان تر در بین 
شیفتگان, داشت, پرداختن به ژند کاتن امیر مومنان علی(ع) و فاطمه 
زهرا(س) است., زیرا در خانواده کوچک این َِ_ پدر و مادر و دو فرزند از 
تا عسضت سس یلصم دای آنان سد اسر 
درست و شناخت صحیح خواهد بود. از اين رو تمامی موحدان جهان با هر 
فکر و اندیشه ای خود را نیازمند به چنان اموزه هایی می دانند تا (نسخه 
ای آرامش بخش و سعادتآموز) برای هميشه ایام خود به دست آورد. چنین 
بینش روشن نسبت به نیاز جامعه و خواست انسانها, انگیزه پژوهش و 
نگارش این مجموعه را پدید آورد تا دایره المعارفی زرین از سرمایه های 
کیمیاگونهم مقابل دیدگان فان : همیشه گشوده باشد ند کی درشسا موران 
از روزمرگی نجات یابد و با فرصتی اندک در طول حیات. محصولی جاودان 


را مرور نماییم و با حضور در فضای مطالب, ضمن توجه به یکایک آموزه 
ها, با اماد کی تاءعمل و بصیرت بیشتر بدانها بپردازیم: 


صفات همسران در خانواده فاطمه زهرا و امیر مومنان 


خانداوم حانف کی ات کمور ام ان سای رد 
می رسند و پس از چندی به جامعه بزرگتر یعنی اجتماع راه می یابند. 
سلامت و سعادت اجتماع بستگی کامل با نوع تربیت در خانواده دارد. به 
گونه ای که گاه جلوه تاءعثیر آن با فرز رفتن از مرز زمان نقشی زرف 
داشته. مسیر تاریخ بشریت را دگرگون می کند. [23] پرداختن به 
معیارهای سعادت بخش, نیاز به واقع بینی و درک حقایق وجودی انسانها و 
جامعه دارد تا به دور از شعارهای فریبنده و عبارات هیجانافرین, واقعیات 
زندگی, آن طور که هست مورد توجه, تجزیه و بررسی قرار گیرد و به دور 
از احساسات به ارایه راه حلهای منطقی و مطابق با فطرت و نهادیا ک 
بشری پرداخته شود. 

در نخستین بحث خود به ویژگیهای فاطمه زهرا(س) در برخورد با فراز و 
نشیب حوادت خانواده می پردازیم و با نگاهی دقیق به ابعاد وجودی ۱ 1 
حضرت نسبت به وظایف وی در باره خود, همسر, فرزندان و جامعه آگاه 
می شویم. در پرتو این مباحت. پاسخ پرسشهای بسیاری که سالهای 
فراوان مورد توجه انبوه علاقه مندان بوده است و از چگونگی حضور زنان 
در خانواده به طور مطلق و پا شرکت بانوان در امور اجتماعی به عنوان 
نیمی از نیروی فعال جامعه و یا. .. آگاه می شویم و راه درست و مورد نظر 
چنین اسوه های اتهمانیو از ز شفتو را به دست فی. ورن 


دید کاهای اظااقی قفت رسوان اللّه سضان بای باتیی آفرنی قاطجه زرا 


در این بخش», مجموعه ای از اخلاق؛ آداب و سخنان ارزنده ای است که در 
لابه لای حوادث جامعه, در اعمال آن حضرت و يا گفتار ایشان وجود داشته 
است. نکاتی که هر یک با جامعه عجین شده و دانستن آنها موجب نگاهی نو 
به هستی؛, شرح صدر و تحمل مشکلات فراوان و دوری از صفات منفی و 
ناشایست خواهد بود. [24] بدون شک فراگیری این سخنان و به کار بستن 
یکایک اموزه هاء, بسان گنجینه ای گرانقدر در بحران زد است که گاه 
سخنی هر چند کوتاه, ادمی را از سقوط و هلاکت معنوی نجات بخشیده, 
نشاطی روح افزا و پرفروغ می افربند. 


حقوق از نگاه فاطمه 


ورود در حوزه دین و پیوستن به زمره دین باوران ارزش والا به موفقیت و 
شخصیت آذهش می بخشد و او را چنان ممتاز می سازد که ارزش دارایی 
او همانند خون وی خواهد شد در جامعه جایگاه خاصی می یابد و در نوع 
برخوردهای دیگران اصول و مبانی مشخصی حاکم ِ_ شود. اما از سوی 
دیگر مسوولیتهایی نیز بر دوش وی قرار می گیرد که توجه بدانها و تعهد 
نسبت به آنها, ضروری اعتقاد به آیین آسمانی خواهد بود. از اين رو آگاهی 
و شناخت حقوق چهره ای شایسته و حتی بایسته به خود می گیرد. آنچه در 
این زمینه مایه افتخار و ارزشمندی شیعیان است و بسیاری از دیگر 
معتقدان به ادیان الهی از این نعمت محرومند, استفاده از آموزه های ِ 
از زبان آاشتابان با وهی و دانش آموختگان خداوند است نه کسانی که 
شناختی جامع نسبت به انسان, ارزش برتر او در جهان آفرینش و حقوق 
الهی که بر او و برای او تعریف شده, دارند. [25] در این بخش از مباحثت 
بر ساحل سخنان دردانه هستی, پاره تن رسول و زهرای بتول می نشینیم و 
از حقوق شیعیان, قران. امام, همسر. زن, مومن. مجاهدان, میهمان و... 
اگاه می شویم. 


(صحیفه صفات ) حضرت زهرا(س)؛ ارثه ای است که در آن شخصیت آن 
بانو به خوبی هویدا است. آنچه در باره صفات حضرت گفتنی است آن 
است که حوادت گوناگون و فراوانی که در عمر کوتاه وی رخ داده, زمینه 
ساز پدیدار شدن و شکوفایی ویژگیهای نهفته ایشان بوده است که افزون 
بر عصمت, ضفاتی نر. وحود آن-عضرزت. یه خشم مق خورن. کة بة: قصل و 
زمان خاصی محدود نشده و در جنس ویژه ای خلاصه نمی شود. در 
خانواده, بین زنان؛ برای مردان و در صحنه های سیاسی اجتماعی نقش 
کاربردی دارد و درسآموز رابطه انسان با خداء نشانگر عشق و عاطفه ای 
فراگیر و بیانگر دانش و بینش چشمگیر و بی نظیری خواهد بود. 

آنان که انسان را در چارچوب امور مادی می نگرند و يا دستورات دین را 
سلسله سخنان اخلاقی برای آخرت افراد می دانند و یا آنکه زن را 
کی کامل و آسانی ۳ ِ عبرت ۱ ۹ ثح« 9 


بارخ ای از مفضوغات و ضاعته نعفی آساسی,و سرتوشت سار ور نکن 
اتسان:ي ادوهای ام رارف هه که اي که انم را از ار اظ ری ور 
صحنه انجام وظایف مصون نکه داشته و راه را بر هر بیراهه ای می بندد. 
برخی از اين مسایل در زمان طرح آنها اتفاق نیفتاده است اما نوع نگرش و 
پرداخت به موضوع و نگاه جامع به تمامی ابعاد آن, بیانگر گستره عظمت و 
تیتفزن ر نمی آزن شخص خواهد بود. 

در این قسمت از نوشتار با مجموعه ای از مباحت مطرح شده توسط 
حضرت زهرا سلام الله علیها روبه رو می شویم که ارزشهای شایسته و 
بینشهای, بتيادین ذر آن وجود دارة و حلجیتی از اداب: شناختهای صحیح و 
عقاید سرنوشت ساز خواهد بود. برخی موضوعات در زمان بانو مصداق 
نافته. است. (همانتد آرجدام ارفجاع. ووست: شناسی:. ازت: آشی وت و 
پاره ای دبک برای اینده انسانها ترسیم شده است (همچون کربلا. حضرت 
یم 1 


دشمن شناسی و شیوه های برخورد حضرت زهرا 


شناخت دشمن, شیوه شناسی در رویارویی با او و چگونگی پیروزی بر 
دسیسه های دشمنان, آموزه هایی است که هر دین باور فرهیخته ای باید 
نذانها آگاهی ابد. تاکفته بیداست: که در مکاتب آسمانی بویژة اسلام که 
سخن از جاودانگی وا مهرد دارد و هماره پیروان خود را به اندیشمندی, 
آمادگی و ژرف نگری نسبت به معارف ناب الهی همچون پاسداری از 
(ولایت) دعوت می کند, دشمنان فراوانی با جدیت و تلاش صد چندان برای 
حفظ منافع خود و رسیدن به مقاصد خویش به مبارزه برمی خیزند تا چنین 
آیین بالنده و پهیا را به سلسله دستوراتی جامد, ساکت. و خامونشن قبدیل 
کرده و به کنچ مساجد و منازل سوق دهند. 

آغاز این راه دشوار و مقدس در رویارویی با دشمنان امامت ۲ ولایت از 
زمان حضرت زهرا(س) بود و با نگرشی نو بیش از ده روش مقابله و 
برخورد از دخت رسول خدا(ص) مشاهده می کنیم, به گونه ای که تاءثیر 
ان شیوه ها در دفاع از ارزشهای مقدس دینی, قرنهای متمادی استمرار 
یافته و هر روز چهره ای برافروخته تر و بالنده تر به خود گرفته است. 

اینک که جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القری جهان اسلام. پرچمدار 
حکومت علوی و فاطمی است و تمام انسانها این حکومت را به عنوان 
اسلام ناب محمدی و نظام شیعی می دانند, اشنایی با شیوه های رویارویی 
با دشمنان مستعبر و مخالفان حکومت ولایی, ضرورتی است که به یاری 
خداوند در این فصل بدان پرداخته خواهد شد. [28] . 


روشنای انديشه در بیان فلسفه احکام 


دير زمانی است که (فلسفه احکام و چگونگی بیان آن) از مباحث جنجالی و 
مورد نقد و تحلیل بسیاری دانشآموختگان و اندیشمندان بوده است. عده 
ای پرداخت به فلسفه احکام را در تضاد با قداست و ارزشهای الهی آن 
دانسته و تعبد در انجام احکام را شایسته عبودیت و اطاعت می دانند. اما 
برخی عمل به دستورات خداوندی را منوط به فهم فلسفه ان و تسلط بر 
مفاهیم نهفته در پایبندی بدان بیان می کنند و بر این باورند انچه را که می 
دانند بدان عمل می کنند و هر انچه را که با ان اشنایی ندارند رها می 
نمایند! دیدگاه سوم و خردمندانه ای وجود دارد که با احترام به دانش و 
دانایی نسبت به فلسفه احکام, مرز عبودیت و تعبد را پاس داشته. ضمن 
بیان زیم یه تور بت 9 اندکی از آنان را از مه به زمان و 
السلام و با آرهفن فد هید اسانما ۱ سعادتآفرین مان 
علیهم السلام معرفی می کنند. در ات فراز از سیره؛ ۰ انديشه 
مهتاب آفرینش, حضرت زهرا عليهاالسلام را می نگریم که دهها قلم از 
احکام. الفی را با فلشفه. احکام. آنها ترسیم نموده تا شهد. شیرین. بند کی در 


کام جان دین باوران فزونی و برتری یابد و بصیرت و بینش نسبت به 
وظایف هر یک از ما نمایان شود. [29]. 


شناخت دنیای اطراف و شخصیتهای معاصر, گذشته و آینده نشان از حضور 
اندیشمندانه در جامعه است. این آگاهی زمینه ساز معرفی الگوهای انسان 
ساز بوده و همراه با آن موجب بیداری افراد در پرهیز از نمونه های 
ناشایست و بیان شخصیت منفی آنان خواهد بود. 

بدون نردید هر گاه این شناخت با نور عصمت و روشنایی معنویت همراه 
گردد. دایره المعارفی از ارزشها و ضد ارزشها از زندگی افراد سعادت 
پيشه و شقاوتمند تدوین می شود که راههای رهایی از زر ون هواها و 
هوسها ۱ ۰ ۱ و 
های انحراف و راههای هلاکت به خوبی تحلیل و بررسی شده, سرمشق 
پاکی و ناپاکی بر بلندای تاریخ انسانیت نمایان می شود. در این قسمت از 
۱ به شناخت دهها شخصیت از نگاه پربصیرت آن 
بانو می نشینیم و از فرازهای مختلف سخنان آن حضرت؛ ره توشه هایی 
شایسته برای خود و دیگران برمی گزینيم. [301] . 


آموزه های اند کاتین فز آخرن سخنان آفتماتی 


پیشآمدهای دشوار زندگی همانند آتشی فروزان است که انسانها را زیر و 
رو کرده. ماهیت. واقعی. اتان؛ را اشکار می کند. بسیاری در آغاز «رشد 
خویش, پایبند اصول و معیارهایی بوده اند اما چندی بعد تمامی شعارهای 
خود را فراموش کرده, از روی آز و نیاز و یا شهوت و شهرت طعم شیرین 
لذتهای زودگذر زندگی را ترچیح داده, ره به بیراهه می سپردند. به گونه ای 
بوده, برخوردهای ۳ داشته, يا به ارها تا مقدنفی 3 از دیرباز 
برای آنان فداکاریها نموده. پشت پا زده و با چهره ای دگرگون و سیرتی 
واژگون به حیات خود خاتمه می دهند. بدین خاطر است که لحظه های آخر 
ان کی | آینه ای از تمامی سالها و حوادث عمر دانسته اند که گاه صعود 
انسان در آن پدیدار می شود و زمانی سقوط آدمی به چشم می خورد. 
آموزه های ژندکانی د آخرین سخنان آستمانین حضرت زهرا(س) مجموعه 
ای از هفت وصیت گفتاری و یک وصیت نوشتاری است که پایداری و 
شکیبایی ان بانو بر اصول و ارزشهای والا در انها مشاهده می شود. در این 
سخنان به خوبی وفاداری, عشق و عاطفه و ادب سبت به همسر» 
فرزندان و انسانهای شایسته و گرانقدر تجلی می کند, و نسبت به اخلاص 
و دلدادگی به آموزه های قرآنی و نبوی, درسهای ارزشمندی بیان می شود. 
۱ نوع برخورد آن حضرت با دشفتان فیشکیر و غاضبان ستمر. 
نشان از روح پرحماسه و برخوردهای هدفمند دارد تا میدان مبارزه با 
شیطان صفتان و متکبران هميشه باز باشد و ستمدیدگان, پرخروش و توانا 
علیه خودکامگان به پا خیزند و فریاد براورند. [31] . 


سینای صلابت با خطبه ای خدایی 


تاکنون بخشهاي مختلفی از سیره و سخن زهرای مرضیه(س) را از نظر 
گذراندیم و با آموزه هایی که در آینده بدان پرداختهم فی: تتنود.. اشنا شدیم. 
ان ورام تاه ار شا رورا موی ی دراه ون که 
خاصی است. به گونه ای که در کمتر سخنان و یا رفتار آن حضرت این 
خصوصیت مشاهده می شود و آن جامعیت چشمگیر و همه سویه است. 
پیشتر, اشاره ای به پاره ای شبهات و ابهامهای مختلف از سوی افراد و 
افراط و تفریطهایی که در این باره وجود دارد, نمودیم. ۱ 

در این بخش. فضایی از معارف ناب گشوده می شود که در آن پاسخ 
بسیاری از پرسشها بیان می گردد. از چگونگی حضور زنان در متن جامعه 
تا ارزشهای والایی که از طوبای برکات یک بانوی متعهد و دین باور, ریزش 
می کند از نکات تربیتی روانی تا توحیدی کلامی از تشریح فلسفه نبوت تا 
ارزش ولایت و امامت و از مباحث فقهی حقوقی تا فرازهایی از نکته های 
حکومتی اجتماعی و سرانجام گشودن معارفی از قرآن با بیان هوشمندانه 
و عالمانه نسبت به حقایق الهی, همه و همه در این خطبه روشنی افروز به 


اندوخته های معرفت 


مژده ای دل که دگر باد صبا باز ز آمد 
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز امد 


برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز 
که سلیمان گل از باد هوا باز امد [33] . 


اقیانوس بیکران معرفت فاطمه(س), چنان ژرف و بی انتهاست که توان 
رهیابی به پایان ان برای هی انسان زمینی نخواهد بود اما هت و 
داد کی به اراک بانوق آریسش مراب قرار ول را مت اب فنی, کده 
۵ ای عظصی در من موف ان فا کر یار معرنه 
وی, تشنگی افزونتر می شود و زبانه عشق والایی بیشتری می یابد. 

بر ساحل سیره و سخن آن دردانه آفرینش نشستیم و از دور به افقهای 
روشنی افروز شخصیت او نگریستیم اما حیفمان آمد گنجینه دانشی را که 
در آن اندوخته های معرفتی بانو به چشم می خورد, نمایان نسازیم تا دانش 
پتوهان. از ابعاد. دیگری, از. کستره شخضیت حضرت. اگاهین یابند .و 
علاقمندان عاشق جلوه های محبوب خویش را چنین | های معرفت 
افروزی نیز بنگرند. امید انکه پس از پایان فصلهای یادشده, به این مباحثت 
بپردازیم و صحن و سرای وجودمان را با تحفه های دانش و بینش نسبت به 
شخصیت آن عزیز والاگوهر و یگانه هستی زینت بخشیم: 

الف) پر کرانه کوثر: . . , ۱ 

نگاهی دوباره به ایات قران در باره فاطمه زهرا(س) و دیدگاه خداوند 
نسبت به محبوب خویش. 

ب) خوشه های خورشید: 

والاگوهر خود, حضرت زهرا(س) 

ج) جلوه های فاطمه در اسمان سخنان اهل سنت: 

تاملی زیبا بر مجموعه سخنان اهل سنت بویژه در صحاح شش گانه در باره 
شخصیت پرفروغ حضرت زهرا(س) 

د) پلکان ملکوت: 

نگرشتی عزشی به: تمسبیحات فاطمة زر هراس) و ]نا ز کیمیاکون. ان: در عالم 
هستی. 

0 صحیفه هميشه سبز: 


بهره گیری از مجموعه سخنان امامان معصوم علیهم السلام در باره 
مصحف فاطمه عليهاالسلام, فلسفه وجودی, آثار و بهره های گذشته, حال 
و اینده از ان. 

و) فروغ فرزانگی: 

درسآموزی از فروغ معرفت حضرت امام خمینی در باره مادر عزیز و 
بزرگوار خود, 0 زهرا(س) 

ز) فاطمه و فا 

آنار نام 5 یاد ناد فاطمه زهرا(س) در دفاع مقدس و تاءثیر رمز یازهرا در 
عملیاتهای مختلف 

ج) فاطمه در 1 فقه و در نگاه فقیهان: 

نگاهی به مجموعه مباحث فقهی و دیدگاه اندیشمندان عرصه فقه و 
ط) فرهنگ نامها و القاب فاطمه(س): ۱ 

بررسی گسترده نامها و لقبهای حضرت و درساموزی در باره نامگذاری 
افراد, موسسات و مناسبتهای مختلف 

ی) نگاهی به برخی از کتابها و رساله های نگاشته شده در باره حضرت 
زهرا(س): 

آتتنایی. با این: آناره موخت: وشیعت دید اتشان و حضور در فضای فرهنگی 
کشور, الهامهای مختلف در کارهای فکری فرهنگی و دوری از کارهای 
تکراری خواهد شد. در پایان ضمن یادآوری شروع مباحث آغازین در این 
نوشتار از شماره آستزم: توفیقی برتر برای فراگیری آجوزنخ های زندگانی 
معصومان علیهم السلام بویژه حضرت زهر| علیها السلام, از خداوند تززرگ 
خواستاریم. 





بفات همسران در خانواده فاطمه زهرا و امیرمومنان 


خانه و خانواده 


نخستین مجموعه و نهادی که با کمترین افراد و بیشترین ارزشها در جامعه 
شکیل ضی :شوج خانواده است, معملی کم در آن شالودم شحصیت. انسانها 
و بنیان باورهای آنان پبی ریژی می شود و از چنان عظمتی برخوردار است 
که گاه پرورش یافته های آن مسیر تاریخ انسانیت را تغییر داده. چراغ 
مصطفوی یا شرار بولهبی می افروزند. [34] از آغاز آفرینش و شروع 
زندگانی آدم و حوا تاکنون, دوره های گوناگون تاریخی پدید آمده و آداب و 
رسوم مختلفی بر نظام خانوادگی حکمفرما بوده اتست: [ 35 ] برخی از 
صاحبان فکر و ۳ با توجه به قداست خانواده, رهنمودهای هدایت 
بخشی ارائه داده اند و پاره ای از دولتها و سران استکباری برای دست 
یابی به اهداف شوم خود, بیشترین تلاش خود را صرف فساد و تباهی این 
کانون ارزشمند نموده اند. 

آیین آسمانی اسلام, مجموعه ای از کاملترین و ناب ترین آموزه های 
سعادتآفرین و جاودانه برای خانواده ارائه داده است با نکر تین جامع و بی 
نظیر, به تمامی ابعاد جسمانی و روحانی انسانها توجه داشته و جلوه های 
گوناگون فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی این نهاد مقدس را مورد نظر قرار 

داده است. از این ر وه گاه در آیات قرآن و زمانی در ستجنان پیشوایان و یا 
با نگاهی به مجموعه آیات قرآن, نخست خانواده های نمونه ۱[ 
که خداوند متعال برخی از آنان همچون خانواده ایوب, زکریا, صالح, 
لت یوسف و حضرت محمد(ص) را مثال زده و پا گشودن دفتر 
زندکانن آنان: همان | به درسآموزی و عبرت پذیری دعوت نموده است. 
[36] سپس با پرداختن به ارزش خانواده, آنتتا نتثر: هدایت و احسان در این 
کانون مورد بحت قرار گرفته است. [37] در دیگر آیات, ابعاد اجتماعی 
خانواده و صفات همسران را می نگریم که با اشاره به روابط خانوادگی, 
جلوه های عدالت, امنیت, محجرومیت,؛ صلح و تبعیضص بیان شده است. [38] 
سلسله سخنان معصومان درود خداوندی بر آنان و سیره زندگانی آنها, 

راهنمای اطمینان بخش دیگری است که شیوه های شروع زندگی شیرین 
را مطرح نموده و ابعاد گوناگون محفلی 1 پر نشاط و حجمعی باصفا را در 
۱ ۱ 0 0 6 خاظور با ک ستان ونر فتار 
انان را دستورالعملهایی مقدس و شیوه هایی رشدافرین و پویا بدانیم و در 


صفات همسران در خانواده فاطمه زهرا و امیرمومنان 


ز< نخستین بخش از سلسله اموزه های ژد کا تفه حضرت زهرا(ع) است که در 
گفتار و رفتار ان پاک بانو تجلی یافته است. در این نوشتار به دوازده صفت 
از صفات ارزنده و حیات بخش می پردازیم و همراه با برخی از سخنان 
دیگر معصومان(ع), ابعاد دیگری از بحث را ترسیم می نماأییم. با هم اولین 
صحیفه صفات حضرت زهرا(ع) را در محیط خانه و خانواده می گشاییم و با 
عشق و انديشه بیشتر به صید گوهرهای معرفت و دانایی می پردازيم: 


نخستین گام موفقیت انسان در گستره حیات: بهره مندی از بینشی روشن 
و بصیربی اسعاتیه است دیدگاهی که آفرینش را دز . آینته نگاه ند 
صورتی زیبا و حقیقی به تصویر می کشاند. آنان که از اين مائده الهی بی 
بهره اند, زندگی خویش را (ساحل تفریح و خوشگذرانی) و يا (میدان بازی 
و سرگرمی) می دانند و دامنه تلاش خود را در روزهایی زودگذر, به دست 
فراموشی می سپرند. فاطمه زهرا(ع) با نگاهی از آن سوی دیده ظاهری 
به آفرینش می نگریست. نوری برخاسته از خودسازی, معنویت و تهذیب 
نفس از عمق جان آو نمایان بود که با آن تمامی ظلمتها و تیرگیهای باطنی 
حیات کنار زده می شد و حقیقت هستی در برابر نگاه او نمایان می گردید. 
[39] از این رو هیچ گاه زر و زیور زندگی از او دلربایی نکرد و لذات و 
خوشیهای زودگذر, فریبای دل و دیده او نگردید. 
هنگامی که سخن از دنیا و آنچه که او دل در گرو آن دارد و شیفته آن است 
مطرح می شد. با روشن بینی مهربانانه ای می فرمود: از دنیای شما سه 
چیز را بسیار دوست دارم: 
1 تلاوت قرآن 
2 رسفا ار 
3 انفاق در راه خدا. 401] و چون رسول اکرم(ص) به او فرمود: دخترم! 
آپا دوست داری دعایی به تو بیاموزم که هیچ کس ارا ی واه 
آنکه خواسته های او تحقق می پذیرد؟ در پاسخ پدر بیان کرد: 
(پدر جان! چنین دعایی از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب تر 
است.) [41] و با فرا گرفتن آن 3 ار هیج گاه رسالت خود را در عرصه 
انسانیت و عبودیت فراموش نکرد و جلوه های رفاه و خوشی او را از فکر 
کیان قافن سود 
فاطمه(ع) نمونه کامل و تمام عیار سخن پدر بود که فرمود: (من و هر 
کس (پیرویام) می کند با بینایی و بصیرت به سوی خدا دعوت می کنیم.) 
[42] 
زیرا در لحظه هایی که وسوسه های شیطانی و گرد و غبار نفسانی مقابل 
دیدگان انسان قرار گرفته او را به معصیت و نافرمانی سوق می دهد. او با 
بینشی روشن و به دور از احساسات آراه رشد و سعادت را فراموش 
با ی فا ای هو ای ات ون رش است 
و بس. 
شبی که آن حضرت در سن نه سالگی به منزل شوهر پا نهاد, با چشمانی 
اشکبار و حالتی نگران رو به همسر خود کرد و فرمود: (در باره حال و 


رفتار خود فکر کردم و به یاد پایان عمر خویش و منزلگاه دیگر به نام قبر 
افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شوهر منتقل شدم و روزی دیگر از 
اینجا به خانه قبر و جایگاه ابدی خود خواهم رفت. 

در ای آغارس لحم فا رن کی را وا و هک 
مار باشد اور او فش ضا را ات کم ۱۱19 


بالای هفت پرده نیلی است جای ما 
پا چون حباب بر سر دنیا گذاشتیم 


ما را بس است جلوه گه شاهدان قدس 
دنیا برای مردم دنیا گذاشتیم [44]. 


گاه خود را در برابر دستورات خداوند و سخنان رسول الله(ص) صاحب 
نظر نمی دید, با عشقی روزافزون سر بر آستان تقدیر الهی و اراده 
خداوندی می نهاد و با قلبی پرعطوفت و نگاهی پر شوق می فرمود: 

رضیت بما رضی الله لی و رسوله [45] خشنودم به آنچه که خدا و پیامبر 
او برای من رضایت دادند. و یا: 

یت افیا شا ی ما وا اما ای 
خدا پروردگار من است و تو ای پدر! پیامبر من؛ و پسر عمویم علی, شوهر 
و امام من است. از اين رو نشان از سخن خداوندی در گفتار و رفتار او 
همیشه نمایان بود که در توصیف شایستگان و پاکان فر مود: 

پدفرد کان ات انان راضی است و اینان نیز از خدای خود راضی اند. [147 او 
با چنین صفات تابناکی در دامان قدسی و اغوشی اسمانی خود دردانه هایی 
چون حسین بن علی(ع) تربیت می نماید که در اخرین لحظه های حیات 
خویش در عرصه کربلا با جمله ای کوتاه معرفتی بلند از عشق و دلدادگی 
ترسیم می کند و می فرماید: ‏ 

الهی رضی بقضاتک [48] پروردگارا! به قضا و اراده تو راضی هستم. و 
دخت والاگوهر فاطمه(ع) نیز در صحنه های گوناگون حادثه سرخ نینواء 
ضمن بیان 

رضایت خویش در جمله ای, تمامی مصایب را با رنگ اطاعت و بندگی می 
کرد هاضی فرماید ما راعفت ا خماا ۲19۱ هر خه ددم زسایی و لاف 
محبت الهی بود. آری آنان که هماره جامه جان از کدورتهای خودخواهی, 
کینه توزی. حسادت و هواپرستی دور نگه دارند و روح و روان خود را از هر 
آلایشی پالایش کنند, بی پرده حقایق را مشاهده نموده و از نوری اتتضا نی 
در خانه دل بهره می برند. حقیقتی که آیه قرآن بدان صراحت نمود که: 


اگر پاک و 7 بوده باشید, و به شما روشن بینی می دهد و بر 
طرف و روشن بینی و افزایش نور بصیرت 0 ِِ دیگر ِ مستقیمی 
قایل است هر اندازه آد مت پاک نر» وارسته نر و در برابر حقایق تسلیم 
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هوا و هوس گرد برخاسته 


نبینی که هر جا برخاست گرد 


زهرای مرضیه(س) که یگانه بانوی هستی بر بلندای نت یه خداوند است, با 
چنان باوری به چنین روشنگری ارزشمندی دست یافته بود, خود را با آموزه 
های توحید تا عمق وجود آشنا کرده بود و افزون بر آن در مسیر پیروی از 
نبوت و رسالت رسول الله(ص) رهروی شیفته ساخته بود. او از پدر اموخته 
بود که ساعات و لحظه های عمر, سرمایه انسان است که با آن تجارت 
بندگی باید نمود و در غیر بندگی خدا و با غیر اصلاح خود گام برنداشت. 
هر کر از آمور دنا مرس و اضطرات خاش باشوادن نس مرجم رین 
افراد باشد و چون درهم و دیناری نزد او است. به دنبال مستحق او بوده تا 
او را شادمان و خرسند نماید. از قوت و غذای خود در راه خدا ایثار کند, با 
فقرا نشیند و با آنان هم غذا شود به ال ی ای ارام ار 
آبزه‌هندان همدلی. داشته باشتد.. ایکا که اسان بیشمانن: ار ۰ کرده: خور 
پوزش بخواهد, عذر او را بپذیرد و در خوراک و پوشاک بر خدمتگزار خود 
پیشی و برتری بجوید. فقیر و غنی را یکسان به توحید دعوت نماید و 
همگان در نظرش مساوی باشند. [52] . 


شناخت شستتر 5 اشتانی نا اهاد روج روانی او 


زندگی چون سفری است که گاه درازمدت و زمانی کوتاه مدت است و 
همسران؛ همسفرانی هستند که از آغاز ازدواج, در مسیر زندگی پای می 
نهند. آنگاه که این سفر با شناخت همسفران همراه باشد و از آن شور و 
عشق. نشاط و دلدادکین و مخبت و مهربانی پدید آید. آن ده دست در 
دست هم راه زندگی را طی می کنند. در ظلمت سختیها از هم جدا نشده 
و در پیچ و خم حوادث یکدیگر را گم نمی کنند. زمانی که در بارش 7 سوت و 
نعمت الهی قرار گیرند با بصیرت و روشن بینی تصمیم می گیرند و چون با 
ریزش رحجمت و آوار مشکلات روبه رو شد ند با تابناکی شناخت خویش؛ 
یکایک موانع را کنار می نهند تا به راهی روشن و ارامش و شادکامی دست 
یافته, پایانی ارزشمند و شایسته يابند. 

فاطمه زهرا(ع) و امیرمومنان(ع) همسرانی بودند که در کوتاه مدت 
اند کانن حور با زهشتای صاخ و ناسا کین انوم رو‌های .هر اما تفا هم 
و مهربانی سپری نمودند. روزی حضرت علی(ع) در باره همسر محبوب 
خود فاطمه(ع) و دوران نوجوانی و جوانی خود را با او شعری محبتامیز 
سرود و فرمود: 

کنا کزوج حمامه فی ایکه متمتعین بصحه و شباب [53] من و تو همانند دو 
کبوتر بودیم در یک آشیانه از نشاط و سلامتی و جوانی بهره می بردیم و 
آنگاه که ص اج ِِِ یس از 1 ۷ 11 دوه آنان رفت و از 
علی(ع) سوال کرد: کیف وجدت اهلک؟ همسرت را چگونه یافتی ؟ 

ادا صراخت هت در باس شش کند عم آلین قلی ظاعه زد 
میس نامر حرای اطاعت دا ند ۱ 

و چون رسول اکرم(ص) همین پرسش را از دختر خود فاطمه(ع) نمود, ان 
بانو عرض کرد: خیر بعل [54] او را بهترین شوهر یافتم. دامنه شناخت 
حضرت زهرا(ع) نسبت به همسر خود به جلوه های ظاهری زندگی محدود 
نمی شد, بلکه وی از گستره عظمت و ابهت معنوی شوهر خود آگاهی 
ای ای ها در سختی. از آن خضرات 
به خوبی می توان به این حقیقت روح بخش پی برد و ابعاد بینش او را 
نسبت به همسر خود شناخت. فاطمه(ع) می فرماید: در دوران خلافت 
ابوبکر زلزله ای رخ داد. 

هرد آز کار ای رد نکر هم رد تا اد آنان اسشدناد خمیته, اما آنما 
را در حالتی دیدند که به فلف بن آقضع طالب(ع) پناهنده شده؛ به طرف خانه 
او رفته اند. به دنبال آن دو تا در خانه حضرت رفتند. علی(ع) با کمال 
خونسردی و آرامش از منزل بیرون آمده به بیرون شهر حرکت کرد و در 


آنجا بر تیه ای نشست. 

مردم بنیز به پیروی از آن حضرت بر روی آن تپه نشسته به تماشای دیواره 
های شهر مدینه که در حال تکان خوردن بود, پرداختند و علی(ع) ره آنان 
کرده, فرمود: گوبا شما از این منظره ۰ ترسیده اید؟ گفتند: چگونه ترس 
نداشته باشیم و حال آنکه تاکنون چنین حادثه ای ندیده ایم. 

فاطمه زهرا(ع) ادامه ماجرا را این گونه می فرماید: در اين لحظه حضرت 
علی(ع) لبهای مبارک را تکان داد و بعد دست بر زمین زده فرمود: تو را چه 
شنده: است؟1. آرام. باش! بی: درنی زمین ارام شد. مردم از این عمل 
حضرت و خونسردی امام شگفت زده شدند. ۲ 
علی(ع) فرمود: شما از اين کار من دچار شگقتی شدید؟ گفتند: آری 
فرمود: من کسی هستم که خداوند متعال در باره او فرموده است: 

اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض انقالها و قال الانسان مالها [د5] 
(هرگاه زمین به واسطه لرزشهای آن بلرزد و بار گران درونش را بیرون 
ریزد و انسان از آن پرسش کند و بپرسد. ۰) و من همان انسانی هستم که 
به زمین می گوید: هان! تو را چه شده است؟ 

یومتذ تبجدت اخبارها [56] (در چنان روزی اخبار و روایات خودش را بیان 
می کند) و زمین با من سخن می گوید. [57] در سخنی دیگر, چون یکی از 
اصجاب از زهرای اب در باره شوهرش امیرالمومنین(ع) پرسش 
سوی اقهت روت و اوه وی فرعم ] عفد رود به خداس کنو کر ای 
گذاشتند که حق بر محور خود بچرخد و آن را برایر اهلش باقی می 
گذاشتند و از خاندان پیامبر(ص) پیروی می کردند, هیچ گاه دو نفر در باره 
خدا با یکدیگر مخالفت نمی کردند و آیندگان از ز گذشععان: آن,را به: ازت مین 
بردند و گذشتگان برای آیندگان خود می گذاشتند تا اينکه قائم ما که نهمین 
فرزند حسین است به پا خیزد. از آن شون علی(ع) تین تمیتا به 
مقام و منزلت همسر خود اگاهی کامل داشت و با عبارات مختلف در چهره 
نظم و نثر, فاطمه(ع) را می ستود. روزی که سخن از حضرت زهرا(ع) به 
میان امد, امام با بیانی شیرین و الفاظی زمردین. احساس عشق و محبت 
قلبی خود را که حاصل شناخت ارزشمند نسبت به فاطمه(ع) بود, بدین 
گونه اظهار کرد: 

و لی الفخر بفاطم و ابیها ثم فخری برسول الله اذا زوجنیها [59] من به 
فاطمه و پدرش مباهات می کنم و آنگاه به رسول خدا افتخار می کنم, آن 
هنگام که فاطمه را به همسری من در آورد. 

زمانی که امام(ع) در احتجاجات و مناظرات ت مختلفی برای اثبات حقانیت 
خود در بین مردم سخن می گفت, بارها به وجود فاطمه(ع) افتخار می 
کرد. روزی به ابوبکر فرمود: تو را به خدا سوگند می دهم آیا کسی که 


رسول خدا(ص) او را برگزیده و دخترش فاطمه را به همسری او در آورد و 
فرمود: خداوند او را در اسمان به همسری تواعلی] در اورد) من هستم با 
تو هستی؟ ۲ 

پاسخ داد: بلکه تو هستی. [60] و در جای دیگر فرمود: شما را به خدا 
سوگند می دهم, آیا در بین شما غیر از من کسی هست که همسرش بانوی 
زنان جهانیان باشد. گفتند: نه. [61] . 


همدلی و همراهی با همسر 


در خلوتی ز پیرم کافزود باد نورش 
خوش نکته ای شنیدم در وجد و در سرورش 


گفتا حضور دلبر, مفتاح مشکلاتست 


زندکی. دنيا همانند خضور بر اقیانوسی است. که در آن گردابهای هلاکتاًور, 
امواج سهمگین و تندیادهای وحشت افروز وجود دارد. گاه فقر و ناداری, 
درد و اندوه, دلهره و آشفتگی خاطر, پیکره زندگانی را لرزه ای سخت می 
دهد و آن را در کون ضی: کند: یگانه بادبانی که کشتی زندگی را از آینده 
سختیها نجات می بخشد. همکاری. همدلی و همراهی همسران است. 
صفاتی که عطر روح بخش ایمان و اطمینان قلبی به همراه دارد و رنگی 
روشن و چشم نواز از جلوه های زندگانی معصومان علیهم السلام به خود 
فته است. 

دفتر زندگانی یر ۳ زهرا(ع) را که می گشاییم, چنین ویژگی را در افقی 
طلایی و چشمگیر می بینیم, زندگی : نه ساله ای که هماره با سنگلاخهای 
سختی و آوارهای بلا و مصیبت همراه بود و ناموران عرصه بردباری و 
روشنای دل و دیده و همدلی, همراهی و همکاری روزافزون یکایک 
مشکلات را پشت سر می گذارند و با طراوت روحی و نشاط معنوی به 
استقبال حوادث می رفتند. روزی که صحابی وارسته سلمان, با دیدن لباس 
و شیوه زندگی حضرت شگفت زده شده بود, فاطمه(ع) به پدر گفت: 

(یا رسول الله! سلمان از لباس من تعجب کرده است. سو گند به خداوندی 
که تو را بر حق مبعوث کرد, من و علی پنج سال است که چیزی نداریم به 
جز پوست قوچی که روزها شترمان بر روی آن علف می خورد و شب 
هنگام آن را فرش خود قرار می دهیم و نیز بالش (زیر سر) ما چرمی 
است که اطرافش از لیف خرما درست شده است.) 

پیامبر(ص) که سخنان دختر دلبند خود را شنید, به پاس زحمات او در منزل 
و در کنار شوهرش, رو به سلمان نموده, با جمله ای ارزش فاطمه را این 
گونه بیان 9 (ای سلمان! همانا 9( در گروه پیشگامان و سابقین 
و هی رو اس آ سا من ت و 


7 از غبار غم و اندوه دون نک دارد و ناملایمات ند کف را با او در میان 
بخدازت تن یکی از روزها, صبحگاهان علی(ع) فرمود: فاطمه جان! آیا 
غذایی داری, ۳ از گرسنگی تبون انم ؟ 

حضرت پاسخ داد: نه, به خدایی که پدرم را به نبوت و شما را به امامت 
برگزید سوگند, دو روز است که در منزل غذای کافی نداریم, انح بود به 
شما و فرزندانم. حسن و حسین دادم و خود از غذای اند ک موجود, استفاده 
نکردم. 

امام با تاءثر فرمود: (فاطمه جان! چرا مرا با خبر نساختی تا به دنبال تهیه 
غذا بروم.) زهرای مرضیه(س) ادامه داد: (ای اباالحسن! من از پروردگار 
خود حیا می کنم چیزی را که بر آن توان و قدرت نداری از تو درخواست 
نمایم.) [64] فاطمه زهرا(س) بانوبی سختکوش و همسری همراه و 
همدل بود. او از پدر اموخته بود که (هر زنی با شوهر خود مدارا| نکند و او 
را به چیزی بکشاند که قدرت و توان آن را ندارد. هیچ کار نیکی از او قبول 
نخواهد شد و در حالی خدا را ملاقات خواهد کرد که خداوند بر او خشمناک 
است) [65] و دیگر سخن رسول الله(ص) را آویزه گوش خود کرده بود 
که: 


(فاطمه جان! هیچ گاه از پسر عمویت چیزی درخواست مکن,؛ اگر چیزی 
پیب توق آورد که خوت/ فص و بکششی انت :و احر اور از افضنوال. و 
درخواست نکن.) [66] امروز تمامی زنان و مردان ما نیز باید خود را در 
تمامی ابعاد و بویژه چنین صفات ارزشمند و نشاطافرین, پیروی صادق و 
اهل بیت علیهم السلام در این باره به یادگار گذارده اند, استفاده های 
شایان نموده و یکایک آنان را در صحنه های زندگی به کار گيرند. معارفی 
که گاه امیرمومنان برای اموزش همگان به فرزند خود, امام حسن (ع) می 
فرمودند: ۳ ۰ زژن را در کارهای اوء انچه مربوط به وی نیست؛, صاحب 
اختیار مگردان, زیرا زن همانند شاخه گل است نه مسوول کارهای دشوار, 
اخترامتشن را نه حدی نکه داو که او انجه ,مربوظ به او است تجاوز نکند...) 
1 و یا امام صاد ق(ع) ارزش خدمات زنان ۳ در منزل با بیانی زیبا و 
شیوا این گونه ترسیم می نمودند: 

(هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به همسرش بنوشاند, مگر اينکه اين کار 
برای آن زن از عبادت یک سال که روزهایش را روزه باشد و شبهایش به 
عبادت بایستد بهتر است و خداوند به پاداش هر جرعه آبی که به همسرش 
می نوشاند, برای او در بهشت شهری می سازد و شصت خطا از خطاهای 
او را می بخشد.) [68] شایسته است با هم از شیوه زندنی. تکی. از 
دانشاًموختگان مکتب فاطمه(ع) آشنا شویم تا بدانیم چنین آموزه ها را می 
توان در لحظه های حیات خود به کار گرفته روزهایی روشن از عشق 


معنوی و اينده ای پر نوید از پاداشی نیکو برای خود فراهم سازیم. یکی از 
شاگردان و شیفتگان علامه طباطبایی. زندگی استاد فرزانه و مفسر کبیر 
قرآن, را اين گونه توصیف می کنند: زندگی خانوادگی علامه بسیار باصفا و 
در فوت همسرش اشک بسیاری می ریخت و محزون و متاءثر بود. روزی 
به ایشان عرض کردم ما صبر و بردباری را باید از شما بياموزيم, چرا 
اینچنین متاءثر هستید؟ در جواب فرمود: 

1 مرگ حق است. همه باید بمیریم. من برای مرگ همسرم گریه نمی 
کنم, گریه من از صفا و کدبانوگری و محبتهای خانم است. ما زندگی پر 
من از حوایج زندگی و چگونگی اداره ان بی اطلاع بودم. اداره زندگی به 
عهده خانم بود. در طول مدت زندگی ما هیچ گاه نشد که خانم کاری بکند 
که من حداقل در دلم بگویم ای کاش این کار زا نمقی کرد یا کاری را ترک 
کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود! در تمام دوران زندگی 
هیچ گاه به من نگفت چرا فلان عمل را انجام دادی يا چرا ترک کردی! شما 
می دانید که کار من در منزل است و هميشه مشغول نوشتن پا مطالعه 


معلوم است که خسته می شوم و احتیاح به استراحت و تجدید نیرو دارم. 
خانم به اين موضوع توجه داشت. سماور ما همیشه روشن بود و چای 
درست. در عین حال که به کارهای منزل اشتغال داشت هر ساعت یک 
فنجان چای می ریخت؛ در اتاق کار من میت گذاتشنت و دوباره دنبال کارش 
می رفت تا ساعت دیگر... من اين محبت و صفا را چگونه می توانم 
فراموش کنم!) [69] . 


احترام به شخصیت همسر 


اضحاب همگی پزوانه وار گرداگرد وجود زشول الله(ص) حلقه زده بودند تا 
از سخنان زیبا و شیرین و دستورالعملهای معرفتآفرین ن پیامبر در باره شیوه 
زندگی و روش برخورد با همسر بهره جویند. ناگاه چهره به نور نشسته 
رسول اکرم(ص) نگاه اطرافیان را به سوی خود کشانید و سخنان کوتاه و 
جامع او که به طور شمرده و با آهنگی زیبا ادا می شد. شروع گردید: 
(برادرم جبرئیل به من خبر داد و همواره سفارش زنان را می نمود, تا آنجا 
که من گمان کردم برای شوهر جایز نیست که به زنش اف بگوید.. . شما 
مردان زنان را به عنوان امانت خدایی گرفته اید. [1 70 ]۲ 7 
است که با زنش خوشرفتار باشد و من از همه شما بیشتر به زنانم احترام 
می گذارم و خوش رفتارترم. 

مرد مسلمان بعد از اسلام, بهره ای برتر از همسری مسلمان با اين صفات 
تندژم اشنت. آنگاه کهبة. آف.هی نکر مسرت مختی ای ور کر بزرآید. امرش 
مطبع و در غیابش حافظ ناموس خود و مال شوهرش باشد. [71] زنی که 
به شوهر خود اذیت کند و به او احترام نگذارد نماز و هیچ یک از اعمال او 
به درگاه خدا| قبول نمی شود, اگر چه شب و روز را با نماز و روزه 
بگذراند, برده آزاد کند, مال در راه خدا اتفاق شحاین. عا آن. که تنوشرننن از 
دست او راضی شود. [72] هر مردی که به صورت همسرش یک سیلی 
بزند, خداوند عزوجل به مالک دوزخ فرمان می دهد او را در جهنم هفتاد 
سیلی بزند.) [73] پس از پایان سخنان رسول الله(ص) مردی خدمت 
حضرت امد و عرض کرد: 

۱ 
می شوم بدرفه ام می کند. زمانی که مرا اندوهگین می بیند, میت کوند: 
اگر براي روزی و مخارج زندگی غصه می خوری, بدان که دیگری (خداوند 
۳ آن را به عهده گرفته است و اگر برای آخرت اندوهگینی, خداوند 
اتذهفت را اقفر ون فا بیشتر بهة اخرت-خود پینذنشی: 

پیامبر اکرم(ص) فرمود: خداوند بر روی زمین عاملانی و کارگزارانی دارد و 
این تمسکی ار غاملای کعاست هد اه نضف باداش شمبد را دار ۱711 : 


از خدا جوییم توفیق ادب 
بی ادب محروم ماند از لطف رب 


بی ادب تنها نه خود را داشت بد 
بلکه اتش بر همه افاق زد [75] . 


کتاب ژتدکاتی و صحیفه صفات همسران اسوه را که می تیم فاطمه 
زهرا(س) و امیر مومنان(ع) را در احترام به یکدیگر در مقامی برتر و 
تر می یابیم. زهرای مرضیه از آغازین روزهای کودکی در کنا ر مادر 
۲ واپسین روزهای بو جوم در خانه پدره احترام به یکدیگر را فرا گرفته بود 
و در گفتار و رفتا ر او, امواج پر عظمتی از ادب موج می زد. 
روزی که علی(ع) به خواستگاری فاطمه(س) رفت. رسول الله (ص), بدون 
آنکه در تضمیم کبرک شتات کند نو با نظر دختن ود را نادیده: انحازدر برد 
زهرا(س) رفته. ضمن ارزش و احترام برای راءی او, در باره چنین پیوند 
مقدسی با وی به مشورت پرداخت. فاطمه(س) نیز با شناختی که از 
علی(ع) داشت, به پدر احترام شایانی کرده, رو به او نمود و گفت: پا 
رسول الله انت اولی بما تری ای رسول خدا! تو از من سزاوارتری که 
اظهارنظر کنی. [76] پس از ازدواج نیز با همین شیوه ارزشمند نسبت به 
همسرش زندگی می کرد. هر گاه رسول الله(ص) از شوهر او پرسش می 
نمود. فاطمه(س) بدون آنکه شکوه و شکایتی از علی(ع) و زندگی او 
داشته باشد. با رویی گشاده و روحی 4 عرض می کرد: علی(ع) 
بهترین شوهر است. [ 77 هر گاه احتمال ناراحتی همسر خویش را با 
سخنان خود نسبت به تهی بودن ژتذ کین آنان از غذاء می داد, بی درن؟ 
اندوهگین مي شد و می فرمود: 
(من از خدا آمرزش می طلبم و دیگر مرتکب این رفتار نخواهم شد.) [78] 
در صحنه های مختلف زندگی که فاطمه(س) تصمیم قطعی بر انجام کاری 
داشت. جچون از دیدگاه همسر خود آگاه می شد, آن را با کمال تواضع می 
پذیرفت و ضمن احترام به سخن امام(ع) به گفته او عمل می کرد. 
پس از ماجرای تلخ سفیفه و اندوه جان فورای فاطمه(س), , سران سفقیعه 
برای جلب افکار عمومی به فکر چاره افتادند تا به گونه ای از حضرت 
زهرا(س) دلجویی نمایند. اجازه ملاقات از حضرت خواسته و تظاهر به 
جبران اشتباهات خود می نمودند. اما فاطمه(س) در تداوم یک مبارزه 
منفی و همه جانبه, هر گونه پیشنهادی را برای گفتگو و یا مصالحه رد می 
نمود و موضع اعتراض, سکوت و بیزاری خود را ادامه می داد. 
روزی علی(ع) وارد منزل شده, رو به همسر رنجدیده خود نمود و فرمود: 
فاطمه جان! خلیفه و عمر پشت در خانه منتظر اجازه ورود هستند, نظر 
شما چیست؟ و حضرت زهرا(س) با احترام خاصی نسبت به شوی عزيیزش 
عرض کرد: ۱ 
(علی جان! خانه خانه تو است و من همسر تو هستم. هر انچه می خواهی 
انجام ده!) [79] این سخن را فاطمه زهرا(س) در حالی بر زبان اورد که 
هنوز صوت سیلی در گوشهای او و صورت نیی بر پیکر او وجود داشت. در 


برهه ای دشوارتر از زندگی که مردان مرد. توان خویشتن داری از دست 
داده, تنها به هدف انديشیده ۳ از چنگال مصیبت رهایی پابند, فاطمه 
زهرا(س), خروش و تلاطم دریای وجود خود را با عبارتی کوتاه از همسرش 
ار اهتتن بخشید. چشم ادب بر پیام شوهر گشود و دست احترام بر سینه 
خود نهاد و به سوی خانه حرکت کرد. 

خاجرا از انخا آغار شنه که علی (ع) را فشهی تخد زد تا رای خلمه 
تهدید کرد که اگر با ابابکر بیعت نکنی گردنت را می زنم! در این هنگام 
حضرت زهرا(س) براشفت و رو به ابابکر نمود و فرمود: 

(سوگند به خدا اگر دست از علی برنداری, موی رم را مان عفن کم 
و گریبان چاک زده, کنار قبر پدرم رسول خدا می روم [و نفرین می کنم].) 
و به دنبال سخن خود دست حسن و حسین علیهماالسلام را گرفته به سوی 
تربت پدر حرکت کرد تا در آنجا نفرین و ناله خود را سر دهد. ناگهان 
علی(ع) رو به سلمان کرده, فرمود: (سلمان فاطمه را دریاب, گویی 3 
طرف مدینه را می نگرم که به لرزه در أ من سو گند به خدا اگر 
فاطمه(س) موی خود را پریشان کند. گریبان چاک نماید و در کنار قبر 
رسول الله(ص) ناله و نفرین سر دهد دیگر مهلتی برای مردم مدینه باقی 
نمی ماند و زمین همه آنها را در کام مرگبار خود فرو می برد.) سلمان 
شتابان و هراسان خود را به بی بی رسانید و گفت: خداوند پدرت را مایه 
رحمت جهانیان قرار داده است. خواهش می کنم به خانه برگرد و نفرین در 
حق مردم نادان مکن. ی )را فرساد هافر موی بشما ونم ماه 
برگردید و از ناله و نفرین خودداری کنید. 

قاری اش سای اما اش فومهی زاس ان ماس 
و اطیع) [1 80 ] (اکنون [که شوهرم و امام من» فرمان داده که به خانه باز 
1 می روم. صبر می کنم. سخن آن بزرگوار را عم پذیرم و از او 
اطاعت می کنم.) پس از آن چون شوهر مظلوم خود را نگریست فرمود: 

(علی جانم! جانم فدای جان تو و جان و روح من سپر بلاهای جان تو. ای 
اباالحسن! همواره با تو خواهم بود اگر تو در خیر و نیکی بسر می بری با تو 
خواهم زیست و یا اگر در سختی و بلاها گرفتار شدی باز هم با تو خواهم 
بود.) [81] چنین صفت شایسته و اخلاق الهی در تمامی زتدخف حضرت 
زهرا(س) وجود داشت و در لحظه های آخر حیات که واپسین سخنان خود 
را نرای هتسو بر کوارشن بان هی گرا ماله ای از اجب و.اضرام در 
اغاز ز کلام خود, کنیه علی(ع) را که نشان از احترام است بر زبان جاری می 
کند (یا اباالحسن) و یا در فراز دیگری از سخنان خویش؛ بدون آنکه به 
خواسته های خود نک دستور و امر دهد (سفارش و توصیه) ضیف +تصاند 
(اوصیک) و در جمله ای همراه با عشق و سوز همسرش را به خدا سپرده 


(استودعک الله) و به تمامی فرزندان خود تا قیامت سلام می رساند (و 
اقراه علی لدم شام الی رقم العرایی: 
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[27] نک: نهح الحیاه. محمد دشتی. ۳ ۳ 
[28] رک: مجموعه سخنان رهبر فرزانه انقلاب در ماههای مهر, ابان و اذر 
بررسی شیوه های ان. ۲ 

اراک فلنه احام سرخ ای له آخمو تا موی 

[301] نک: نهح الحیاه. محمد دشتی, فاطمه من المهد الی اللحد, مرحوم 
قزوینی, 

اد ام کید شا سر اسان شالت بان یل سوه رم 
آیه 15 سوره آل عمران؛ آیه 64 سوره نساء, آیه 9 سوره توبه, آیه 74 
سوره اسراء؛ آیه 3 سوره طه, آیه 4 سوره لقمان؛ آیه 19 سوره احزاب, 
آبه 322 و ستورخ نباعر آبه 33 ۳ 

[32] نک: صلای صلابت, محمدسروش» ویژه نامه پیام زن ابان ماه 1376. 
خطبه الزهراء, ترجمه محمدرضا انصاری ترجمه و تفسیر خطبه حضرت 
زهرا(ع), ایت الله مکارم شیرازی (کتاب فاطمه زهرا(ع) بانوی برتر). 
[33] دیوان حافظ غزل 170. 

[34] نک: آیات 128 و 129 از سوره بقره 11 14 و 35 از سوره نساء 
3 از سوره ص و 55 از سوره مریم. _ 

دا دای آکاهی سشتر اب اه اهاز کی خره فا سای تا شش 
اشکانی و ایران باستان و اظهار نظرهای هرودت, استرابون. ژوستن و 
الله نطمری: و 2 ۳ 297 مد احعه کنند: 

[36] نک: آیات 5 از سوره مریم 76 و 90 از سوره انبیاء 7, 48, 49 و 50 
اتوتصل ۱029۱۱۵ و و از سوه طه ور ار نویه فص 90و 
2 ار شوره توش و28 :و 34 ار سفره اخوات 

[ 37 ] نک: ایات 220 از سوره بقره 129 از سوره نساء 32 2 از سوره 
بقره 55 از سوره مریم و 132 از سوره طه. 


[38] نک: آیات 129 و 128 از سوره نساء 235 از سوره بقره 6 از سوره 
تحریم 35 از سوره نساء و 6 از سوره الطلاق. 

91 عحمع الیسربن» منود عادل: ج1 ض 206 (عتشر وان ضیرت:( 
توجه به ایات متعدد قران در این باره). 

]ونان ایام اراس ار امن ورب ال ان ماهتا 
ص 271. 

[41] بحارالانوار, مرحوم علامه مجلسی, ج92, ص404 و 405. 

[ ۲42 سوره یوسف؛, ایه 109 (ادعو ال الله تکلفخ بصیره انا و من اتبعنی). 
ای ات اسف رخا اه و موس دام ارت 
شاقعیءض وو 2 ملحمات اعفای آلخه: ده ر 9 0 2 

[45] رک: مناقب ابن شهر اشوب, ج3, ص344 مختصر تاریخ دمشق. 
17 ص33 1. 

[46] بحارالانوار, ج43, ص‌149. ۱ 

[ 47 رضی الله عنهم و رضوا عنه (سوره مائده, ایه 119). 

ات لش سر 2 

[49] بحارالانوار, ج45, ص323 (باب 47). ۱ 

[50] آن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا (سوره انفال, آیه 29). 

اضما مانش رها استاه شمه ات الله مطفر عسص 9و ار را 
تلخیص فراوان). ۱ 
[52] نک: احیاءالعلوم غزالی, ج2. ص354 و 360 مناقب ابن شهر اشوب, 
ج1, ص 145 بحارالانوار ج16, ص 227. 

[53] فلسفه اخلاق, ص249 

[54] بحارالانوار, 43 ص117. 

[ 55 ] سوره زلزال. ایه 1 تا 3. 

[56] همان, ایه 4. 

[57] بهجه قلب المصطفی (شادمانی دل پیامبر(ص)), احمد رحمانی 
همدانی (ترجمه دکتر سیدحسن افتخارزاده سبزواری), ص398 و 399. 
[58] نک: عوالم المعارف, ج11, ص228 (با تلخیص بسیار). 

وا ال سا صلت هعموص ۱ 19 

[60] رک: الاحتجاج طبرسی, جح1, ص171 و 195. 

[61] رک: الاحتجاح طبرسی, 1 ص171 و 195. 

ام احصوت ات الاو ام امه هار9 

[63] نک: عوالم المعارف, ح11, ص130. 

[64] بحارالانوار, 37 ص103 و 3 9, ص 147 مستدرک الوسایل, ج 7 
ص 219 فضائل الخمسه, ج2, ص 147. 


[65] بحارالانوار, ج100, ص244. 
[66] ر.ک: تفسیر عیاشی, ج1. ص71 1. 

[67] نهج البلاغه, نامه 31, فراز 116. 

[68] وسائل الشیعه, شیخ حر عاملی, ج14, ص‌123. 

69 امه ظناطبانی ,مبرآن صعرفته احمه لقمانیض 6967 
اک العشانل: سا وه تس جر رود 

[71] ر.ک: رافی, فیض کاشانی, ج3, ص117 مستدرک الوسائل. ج2. 
ص30 د. 

ات ی اسان خر صر او 5 

[74] همان, جح14, ص 17. 

۲751 عرفان اسلامی حسیناانضا زان یکت اون زا ایس اف بان 
[76] بحارالانوار ج43, ص‌99. 

[77] بحارالانوار ح43, ص‌132. 

[78] نهح الحیاه. محمد دشتی, ص21 و 22. 

[79] بحارالانوار. ج28, ص227 الاختصاص. شیخ مفید. ص 181. 

[80] نهج الحیاه, ص 147 و 148. 

[81] نک: زهره الریاض, کوکب الدری, ح1, ص253 اعیان الشیعه, ج1, 
ص 266 دلائل الامامه. ص 42 احقاق الحق, ح10, ص454. 


متن حدیثٌ الکساء 


شتا سه؟ قمی اش ۲۱۱۱۵۴ 

عنوان قراردادی: مفاتیح الجنان. فارسی - عربی. برگزیده 

عنوان و نام پدیداور: منتخب مفاتیح الجنان تالیف عباس قمی [به خط 
محمد باقر شریف . 

مشخصات نشر: تهران برهان ۲۷۹٩‏ ۱. 

مشخصات ظاهری: [۲ ۲۵۱ ص‌ ۱۵ ٩*۶‏ سم. 

شابک: ۶۵۰۰ ریال 6-21-6072-964:؛ ۷۰۰۰ ریال چاپ دوم ؛ ۷۵۰۰ ریال 
چاپ سوم 

یادداشت: فارسی - عربی 

یادداشت: چاپ دوم . ۰ (. 

پادداشت: چاپ سوم ۲۸۱ ۱. 

یادداشت: عنوان روی جلد: مفاتیح الجنان 

عنوان روی جلد: مفاتیح الجنان 

موضوع: قرآن. برگزیده‌ها -ترجمه‌ها 


رده بندی کنگره: ٩۹8/۳۲۶۷۸‏ ۴۲۱۲۸۸ ۷۰ 
رده بندی دیویی: ۲۹۷/۷۷۲ 
شماره کتابشناسی ملی: م ۲-۷۹ ۱۱۵۶ 


اسناد حدیت کساء 


تاکنون در تحقیقات انجام شده درباره سند حدیت شریف کساء چند سند 
به دست آمده که در ذیل به آن اشاره می‌شود؛: قدیمی ترین کتابی که 
تاکنون به دست امده و در بردارنده‌ی بخشی از حدیت شریف کساء به 
شکل فعلی است, کتاب «غرر الاخبار و ذرّر الاأثار دیلمی» [۱] است که 
محیی الدین غریفی[ ۲] در کتاب خود[۳] حدیث کساء را به نقل از آن آورده 
و گفته که این نسخه را در کتابخانه‌ی یر سحست شم ای دیده است. کتاب 
دیگری که تاریخ کتابت آن سال ۱۰۳۳ ۰. ق است., در بردارنده‌ی متن و 
ترجمه‌ی حدیث شریف کساء است. نسخه‌ی خطی این کتاب در کتابخانه‌ی 
آیت الله العظمی مرعشی نجفی ره به شماره ی ۸٩۵۴‏ موجود وان ان 
نگهداری می‌شود. کتاب دیگری که متن حدیث شریف کساء را روا بت کرده 
منتخب طریحی است. ۲۱ خر التین فعض ظر حون - ۸۵ ۵۱۰. ق از 
علمای قرن یازدهم و هم عصر علامه‌ی مجلسی و نویسنده‌ی کتابهای چندی 
از جمله مجمع البحرین. تفسیر غریب القران و ضوابط الاسماء و الرجال و 
.. است. علامه‌ی مجلسی ره و علامه بحرانی ره از ز کتاب منتخب طریحی 
نقل حدیث کرده اند. [۵] آیت الله العظمی مرعشی نجفی ره نیز او را 
بزرگ داشته و چنین ستوده اند: علامه‌ی جلیل القدر ثقه و ثبت ۰ 
محمد علی الطریحی الاسدی النجفی ره , صاحب مجمع البحرین. یکی 
صاحب کتاب عوالم العلوم است. ایشان در حاشیه کتاب عوالم نسخه‌ی 
میرزا سلیمان یزد سند حدیث کساء را چنین نقل کرده است: رایت بخط 
الشیخ الجلیل السید هاشم. عن شیخه السید ماجد البحرانی عن الحسن بن 
زين الدین الشهید الثانی. عن شیخه المقدس الاردبیلی, عن شیخه علی بن 
عبدالعالی الکرکی, عن الشیخ علی بن هلال الجزاثری. عن الشیخ احمد بن 
قهد الحلی, عن الشیخ علی بن الخازن الحائثری, عن الشیخ ضیاء الدین علی 
بن الشهید الاول عن ابیه, عن فخر المحققین. عن شیخه العلامه الحلی, عن 
ی , عن شیخه ان نما الحلی. عن شیخه محمد بن ادریس 
الحلی, عن ابی حمزه الطوسی صاحب اقب المناقب, عن الشیخ الجلیل 
محمد بن شهر آشوب عن الطبرسی صاحب الاحتجاج , عن شیخه الجلیل 
ی ی ی 
عن شیخه این قولویه القمی, عن شیخه الکلینی . عن علی : بن ابراهیم بن 
یحیی الجّلاء الکوفی, عن ابی بصیر, عن ابان بن تغلب ان عن بن 
یزید الجُعفی, عن جابر بن عبدالله الانصاری عن فاطمه الزهرا سلامّ الله 


انش رتسول اللهسصی ال شیم و ال ور او را سر 
سید هاشم بحرانی صاحب تفسیر البرهان , شیخ حسین بن زید شهید ثانی , 
مقدس اردبیلی, شیخ عبدالعالی گرَکی , علامه چلی و شیخ طوسی و 
صاحب دو کتاب از کتابهای چهارگانه شیعه یعنی الاستبصار و تهذیب الاحکام 
. شیخ مفید , آبن قولویه و شیخ کلینی صاحب یکی از کتب اربعه شیعه 
یعنی الکافی که حضرت مهدی عجل اللهٌ فرچّه در توقیعی درباره‌ی ان 
فرموده اند: «الکافی کاف لشیعتنا» قرار دارند و سند به جابر بن عبدالله 
انصاری ختم می‌شود که او نیز این حدیت شریف را از حضرت فاطمه زهرا 
سس نقل می‌کند. ایت الله العظمی مرعشی نجفی ره در اهمیت این سند 
بارها می‌فرمودند: خدا عنایت بفرماید حدیث شریف کساء را در عوالم طبع 
شده زیارت کنم. کتاب دیگری که در آن از حدیت شریف کساء به شکل 
کنونی آن باد شده؛ تهج الحخحٌّة فی فضائل الائطٌة, نوشته ی ۳۹ نقی 
احساپی, از علمای قرن دوازدهم هجری است. وی به هنگام نقل این 
حدبت می‌نوبسد. 99 زوی حدیت الکساء من طرقنز مبسوطاً مشتملا علی 
فضل شيعة آل محمر ص> و این نشان دهنده‌ی آن است که راه های 
سندی متعددی برای این حدیث وجود داشته است. آیت الله العظمی حاج 
سید صادق شیرازی نیز حدیث کساء را به این طریق از جابر بن عبدالله 
انار نمی که ی ال ی اس ای الععی عن. ا اور 
خی الق ی سر ی عالضو ات امد وراک عر 
السید بحرالعلوم, عن الوحید البهبهانی. عن ابیه الشیخ محمد اکمل. عن 
التاه ید باس العاتی ون اه العوای سم ی شیر 
الشیخ البهائی. عن ابیه الشیخ حسین عبدالصمد. عن الشهید الثانی. عن 
عفد موس اند ق آلشنت رد المالی الک کی عن لت ون کال 
الراتر ‏ ال مرن لحاس ی امه بیدا لحای عن 
قح اتقو اس العاایه الطلیم له نی ای عن ان 
نماء عن محمد بن ادریس الحلی, عن اف حمزه الطوسی, عن محمد بن 
شهر اشوب. عن الطبرسی صاحب الاحتجاج, عن الحسن بن محمد بن 
الحف ای کی اه نش الطانم رم اه ای ال 
الصدون , عن ابیه عن علی بن ابراهیم حیلوله و عن ابن قولویه, عن الشیخ 
الکلینی, عن علی بن ابراهیم . عن ابیه ابراهیم بن هاشم, عن احمد بن 
محمد بن ایی تصر البتطی. عن القاسم بن بحبی الَدّاء الکوفی, عن ابی 
اان سس ون رن 
بنت رسول الله ص: آتها قالت: دخل علیْ ایی رسول الله ص فی بعض 
الناش ات آخر الخوت ایس اد یه کس دوف سا را 


نقل شده است می‌توان به رساله‌ی آشت الله بافقی ره , کتاب «ملحقات 
احقاق الحق» , ج ۲ ص ۵۴۴ تا ۵۵۷ اثر حضرت آیت الله العظمی مرعشی 
نجفی , کتاب «آیه التطهیر فی احادیث الفریقین» سید علی موحد ابطحی 
ج ۱ص ۴۳ من فقه الزهرا س جلد ۱ صفحه ۵۳ نوشته‌ی مرحوم آیت الله 
العظمی سید محمد حسینی شیرازی ره و کتاب حسین علوی دمشقی 
اشاره کرد: که. این اضر فشان از اعتبان این -حدیت نود نویستد کان: آن کناب 
دارد[ ۶]. [50 60۲۳0 5۱۵01۷۲۰ ۸/۷/۷۷۷۷ ۱۵۰ سایت اینترنتی سبطین ع 
نیز رجوع شود به: دايرة المعرف تشیع, جلد 14, مدخل "الکساء و أسنادخ" 
که اثری بوده است از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی ره. 

پاورقی: 

1 اه مکسه این مد دالمی ره ات کات ارشای العاتم اه 
علمای بزرگ قرن هشتم هجری. 

۲۱ از شا گردان مرخوم ایب الله العظمی:شوین رخ 

[ی معی او آ لا ‏ ص ۱ 

۴1 بترای: صنال : علافه مخلسی ره بحارالاتواو ۱ ری ۲۴۴۲۲ 
بخراتی عوالم العلومر خ ۱۷ ص 1۳۴۰۳۱ 

[۵] - مرعشی نجفی ره , سید شهاب الدین. ملحقات احقاق الحق, ج ۲. ص 
۷ (م (م), 

[۶] - حدیث کساء و آثار شگفت, سید علی ابطحی, ص ۲٩‏ تا ۳۵. 


یشم ال الْمنِ,الأّجیم ۳ 
عَن فاطعه الرّهرآء لیا السلاغ بت شول اللْهٍ صَلی ال عَلَیّه از فاطمه 
زهرا سلام اللّه علیها دختر رسول خدا صلِی اللّه علیه وآله: قال سمقث 
فاطِعَة آتها قالت دَحَل علَیَ آبی رَسْولّ ال فی و آله , بَعَض الابّام قَقال 
السَّلامْ عليي یا فاطِعَهٌ قفلث عَلیک السّلام قال ای آجذ فی بدنی صَعَفا 
قفْلث له آعیذک باللّه یا ناخ من الصْعّف قَقال یا فا مه ایتینی بالکساء 
الیمانی ققطینی به قأَتْثة پالکساء الیمانی قَقطیِثة یه وصدث ار الب واذا 


۳ص 0 و ۲ ف س ‌ ِ 
وحْهْة یِتلألوُ که در فی لبْلَةُ تمامه وگماله قما کاتت الا ۲ 
ج 1 هت مج 1 ,, ]- 1 خ [ ِ - ]07ص - 
ساعة واذا یولدی | : قَذٌ افبل و قال السّلامْ عَلیک یا اما فقلث و عَلیک 
0 ج <ه هن ۳ 


ل يا أقاة ای شم علدی رأیعه طة 


تم 5 رن 7 7 ۳ 

وِحْلِ معک تخت الکساء ققال و عَلیک القلاه 9 9ص 
و3 آئث لک قدجل مَعَة تت الکساء قما کاتت الا ساعةّ واذا بولدی 
و 0 و ]ور 2-1 نم رو - 01 راو ۶[ و ر -]0س- ن زوع 
لسن قة فتل و قال السلام علتي با شا و عَیَک اسلا يا دی 


امّتی قَدٌ آذئث لک قَدَخل معهما تخت الکساء قاَفْتلَ علد ذک آبوالحسن 
کل بن انف. ظاان و قالالسّلام عَلَيي يا بت سول اللّه قَفْلْتْ ای 


السّلامْ پا آبا الَحسَن و يا آمیر الَمَوْمنینَ ققالّ یا فاطمَمُ ای 3 ِ 
ی کالها.رأنحة آخی وایّن عَشمي شول له قفْلتْ تعم‌ها 2 
قاقبلٍ عَلهاٌ تَحو الکساء و قال, ی 
السَلام عَلیِک یا سول اه آَأدْن لی آن کون معكُمْ تخت الکساء قال له و 
یا اخی یا وصیّی وخلیقتی وصاجت لوائی قذ آدئث لک قدحل 
تم آتِث تَخو بو الکساء وفّث السلام لک يا آبتاغ با سول 
الله اتادن لت آن اکون ِ تخت الکساء قالَ وعلَيي السّلامٌ یا بلتی وبا 


:2 
۱ 
۱ 
2 
ماه 
کم 
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تطعني قَد آذئث لک قدحلث تخت , ۱ ۱ 
٩ص‏ ی ی زد ۳ ید 
الکساء قلمّا افْتَملنا جمیعاً تخت الکساء اد آبی سول اه بطَرقي الْعساء 
۱ > له اهل بیّتی وخ آ 


۳ ۳ ی ب لقن خارر سل لِمَنْ سالمَهَمٌ وعفن لِمنْ عاداهم وَمَجب له 


بهم 


اب امس ۳ تا مهم خاععل.صلواتی هیزکایک ورخقی رانک 


ورصواتک ک علیة وَعَليَهم وااهت عَلهْمْ الرجُس وَطَرْهَم تطهیر ققال ال 
ول با ای وی | شک ان شم و آني آلی ما خلت سماء مت و 


0 
ِ 


آرضا مَحّةٌ ولا ققرا فنیراً ولا شقساً مضه ولا لک دور ول تخر تجُری 


وا فا فک تشری ال فی مه هولاء العمشة الذین تخت الکساء فقال 
چیُرائیلٍ يا رت ون تخت الکساء ققال عرَوجل هم ال ّت اه 

هه السالة هم فاطعَهٌ وآبوها وقْها وتئوها ققال ج رنب یا مب ادن 

لي آن قبط الی الارض ‏ ر 


اکون مَعَمُم سادساً ققال له بَعَمْ قدٌ آذِئث لک قبط الاأمین جر آئیل و قال 
السّلامٌ عَلیک پا رَسْول الله العلیٌ الأغْلی ینک السّلام وَیحْصٌک باللَحبَة 
والاکرام وَیفُول لک وعرّتی وجلالی ائّی ما حَلفّث سماء میب ولا آضا 
دح و لا قمراً مُنیراً ولا شمسا مُطْیَة 5 ولا بر َغُری و 
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ول لسَلامْ يا آمين وی اللوٍ ان عم و 
اذِئث لک قَدحل جیرائپل مَقنا تخت الکساء ققال لای ان اللة قَدٌ آوحی 
0 طِ 
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11 - 1 0 ۳ نس 
له قَال الب والذی بَعقنی بالحو تیا واصطفانی باللاسالة تجاً ما دک 
ی ۳۳ مس 
خبرّنا هذا فی م ی من مَحافل اهل زض وفیه جَمَعَّ من بیعی ومَجبینا 
1 مج ۵ 9 و ۳۹ 2 


81 بالح< تبیاً ۳ م صطفانی با رسالة تجیا ما دک خَبرٌ نا هذا هی 

۱ 9 را وی ی وت س‌ 7 ِ ی 
حفل رمحافل هل الاْض فیه جَمَع من شیعتنا وم وفيهم مَهَمَوم 
الا رح له هقَةٌ ولا موم ] : 


ترجمه 


جابر گوید شنیدم از فاطمه زهرا که فرمود: وارد شد بر من پدرم رسول 
خدا| دربعضی از روزها و فرمود: سلام بر تو ای فاطمه در پاسخش گفتم: 
بر تو باد سلام فرمود: من در بدنم سستی و ضعفی درک می‌کنم , گفتم: 
پناه می‌دهم تو را به خدا ای پدرجان از سستی و ضعف فرمود: ای فاطمه 
بیاور برایم کساء یمانی را و مرا بدان بپوشان من کساء یمانی را برایش 
آوردم و او را بدان پوشاندم و هم چنان بدو می‌نگریستم و در آن حال چهره 
اش می‌درخشید همانند ماه شب چهارده پس ساعتی نگذشت که دیدم 
فرزندم حسن وارد شد و گفت:سلام بر تو ای مادر گفتم: بر تو باد سلام ای 
نور دیدم ام و میوه دلم گفت: مادرجان من در نزد. تو بوی خوشی استشمام 
می کنم گوبا بوی جدم رسول خد| است گفتم: آری همانا جد تو در زیر 
کساء است پس حسن به طرف کساء رفت و گفت: سلام بر تو ای جد 
بزرگوار ای رسول خدا آیا به من اذن می‌دهی که وارد شوم با تو در زیر 
کساء؟ فرمود: بر تو باد سلام ای فرزندم و ای صاحب حوض من آذنت دادم 
پس حسن با آن جناب بزیر کساء رفت ساعتی نگذشت که فرزندم حسین 
وارد شد و گفت: سلام بر تو ای مادر گفتم: بر تو باد سلام ای فرزند من و 
ای نور دیده ام و میوه دلم فرمود: مادر جان من در نزد تو بوی خوشی 
استشمام می‌کنم گویا بوی جدم رسول خدا ص است گفتم آری همانا جد تو 
و برادرت در زیر کساء هستند حسین نزدیک کساء رفته گفت: سلام بر تو 
ای جد بزرگوار, سلام بر تو ای کسی که خدا او را برگزید آیا به من اذن 
می‌دهی که داخل شوم با شما در زیر کساء فرمود: و بر تو باد سلام ای 
فرزندم و ای شفاعت کننده امتم به تو اذن دادم پس او نیز با آن دو در زیر 
کساء وارد شد در این هنگام ابوالحسن علی بن ابیطالب وارد شد و فرمود 
سلام بر تو ای دختر رسول خدا گفتم: و بر تو باد سلام ای ابا الحسن و ای 
امیر مو منان فرمود: ای فاطمه من بوی خوشی نزد تو استشمام می‌کنم 
گویا بوی برادرم و پسر عمویم رسول خدا است؟ گفتم: آری این او است 
اه ی ی یا 
عبانم وسرل :بدا به او فرمود: و بر تو باد سلام ای برادر من و ای 
وصی و خلیفه و پرچمدار من به تو اذن دادم پس علی نیز وارد در زیر 
کساء شد, در اين هنگام من نیز بطرف کساء رفتم و عرض کردم سلام بر 
تو ای پدرجان. ای رسول خدا آیا به .من هم اذن فی‌دهی که‌ با شما در زیر 
کساء باشم؟ فرمود: و بر تو باد سلام ای دخترم و ای پاره تنم به تو هم اذن 
دادم , پس من نیز به زیر کساء رفتم , و چون همگی در زیر کساء جمع 


شدیم پدرم رسول خدا دو طرف کساء را گرفت و با دست راست به سوی 
آسمان اشاره کرد و فرمود: خدایا اینانند خاندان من و خواص ونزدیکانم 
گوشنتشان کوشت من و خونشان خون .من انست: می زارد فرا هرچه ایشان 
وا بیازازد-وبه آندوی فی‌اندازد مراهرحة ایشان را به اندمه دو آورد هن در 
چنگم با هر که با آیشان بجنگذ و در صلحم با هر که با ایشان درصلح است 
ودشمنم باهرکس که با ایشان دشمنی کند و دوستم با هر کس که ایشان 
را دوست دارد اینان از منند و من از ایشانم پس بفرست درودهای خود و 
برکتهایت و مهرت و امرزشت و خوشنودیت را بر من و بر ایشان و دور کن 
از ایشان پلیدی را و پاکیزه شان کن بخوبی پس خدای عزوجل فرمود: ای 
فرشتگان من و ای ساکنان آسمانهايم براستی که من نیافریدم آسمان بنا 
شده و نه زمین گسترده و نه ماه تابان و نه مهر درخشان و نه فلک چرخان 
و نه دریای روان و نه کشتی در جریان را مگر , به خاطر دوستی این پنج تن 
اینان که در زیر کسایند پس جبرئیل امین عرض کرد: پروردگارا کیانند در 
قین کشای؟ خدایعه وصل فرمهده آنان خاندان: تفت م کان رسالندد آنان 
فاطمه است و پدرش و شوهر و دو فرزندش جبرئیل عرض کرد: پروردگارا 
آیا به من هم اذن می‌دهی که به زمین فرود آیم تا ششمین انها باشم خدا 
فرمود: آری به تو اذن دادم پس جبرئیل امین به زمین آمد و گفت: سلام بر 

تو ای رسول خدا,؛ رگا له ای تا ی را و مت 
و اکرام مخصوص داشته و می‌فرماید: به عزت و جلالم سوگند که من 
اما اش ی ون کی مت باه تانق جور 
درخشان و نه فلک چرخان و نه دربای روان و نه کشتی در جریان را مگر 
برای خاطر شما و محبت و دوستی شما و به من نیز اذن داده است که با 
شما در زیر کساء باشم پس ایا تو هم ای رسول خدا اذنم می‌دهی؟ رسول 
خدا ص فرمود و بر تو باد سلام ای امین وحی خدا اری به تو هم اذن دادم 
پس جبرئیل با ما وارد در زیر کساء شد و به پدرم گفت: همانا خداوند به 
سوی شما وحی کرده و می‌فرماید: حقیقت این است که خدا می‌خواهد 
تلصععره کاباکی را از ما ضاندان رد هدیا کیره کته ها ربا کنه ی کامل 
علی يم اسلا ,هدر کت اه تسوا واه یه ان اوه 
نشستن ما در زیر کساء چه فضیلتی و چه شرافتی نزد خدا دارد؟ پیغمبر 
ص فرمود: سوگند بدان خدائی که مرا به حق به پیامبری برانگیخت و به 
رسالت و نجات دادن خلق برگزید که ذکر نشود این خبر و سرگذشت ما در 
انجمن و محفلی از محافل مردم زمین که در آن گروهی از شیعیان و 
دوستان ما باشند جز آنکه نازل شود بر ایشان رحمت حق و فرا گیرند 
ایشان را فرشتگان و برای آنها آموزن خواهند ۳ آنگاه که از دور هم 
پراکنده شوند. علی که این فضیلت را شنید فرمود: با این ترتیب به خدا 
سوگند ما رستگار شدیم و سوگند به پروردگار کعبه که شیعیان ما نیز 


رستگار شدند, دوباره پیغمبر فرمود: ای علی سوگند بدان که مرا بحق به 
نبوت برانگیخت و به رسالت و نجات دادن خلق برگزید ذکر نشود این خبر 
و سرگذشت ما درانجمن ومحفلی از محافل مردم زمین که در آن گروهی 
از شیعیان و دوستان ما باشند و در میان آنها اندوهناکی باشد جز آنکه خدا 
اندوهش را برطرف کند و نه غمناکی جز آنکه خدا غمش را بگشاید و نه 
حاجتخواهی باشد. خجز . انکه خدا خاختش را براورده غلی. کفت: بدین ترزنیب 
به خدا سوگند ما کامیاب و سعادتمند شدیم و هم چنین شیعیان ما کامیاب 
تفا تمد فد ند در دقبا وا خرت ‏ فشتم:به» بر مرد کار کعیه. 


حدبت کساء و آتار فیکفت 


بسمه تعالی 

حدیث شریف کساء بسیار مجرب بوده و به وسیله قرائت آن حدبت 
شریف و توسل به حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها, تاکنون ۳9 
دردمندان بسیاری شفا و حوائح متعددی روا گشته است.شایسته است که 
دوستان عزیز در قرائت این حدیث شریف که طولانی نیز نمی باشد 
کوتاهی نکرده و اقلا روزی یکبار به خواندن ان مبادرت ورزند. فاضل 
معظم و علامه بزرگوار, جناب سید علی موحد ابطحی, در خصوص حدیث 
کشا ه انار شکفت. آن. کناین: فتم زا نحت عصان. ویس کسا و آناز 
بت ای گوی ان که ی اراس کاس او ابا ساموت 
نز آوروة شدن حاجات متوسلین به این حدیبت شریف؛ و آثار و برکات آن 
است. کیت ارفا وم هر حمسسس وتان عفر و مارد ان 19 اه 
هت ور اس را توا زان 

خدای متعال به همه ما توفیق قرائت ت این حدیت شریف و پیروی از حضرت 
ره اه رتسا لاه ما مات رشان اسان را خطا سای 
التماس دعا از همه دوستان بزرگوار . 

1- شفای لکنت زبان کودی فرزند اقای حاج سید محمد کاظم اعظم پور, 
در نامه ای به برادر گرانقدر نگارنده, جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج 
آقا حجت موحد ابطحی, چنین نوشته است : 

حدود دو سال قبل فرزند چهار ساله یکی از بستگان نزدیک ما به لکنت 
زبان دچار شد و همه را متاثر کرد.. معالجه و توسل زیادی انجام گرفت, 
ولی به نتیجه ای نرسید. تصمیم گرفتم برای شفای کودک به زیارت علی 


بن موسی الرضا علیه السلام مشرف شوم. با توفیق الهی به زیارت 
مشرف شدم. هورق کم رخسمت آن خصرت تور ام سکم مداد 
شفای ان کودی بود. 


شبی در صحن مطهر امام رضا علیه السلام هیثئتی عزاداری می کرد. بنده 
هم در عزاداری آنهاً حضور یافتم و حال خوشی پیدا کردم. تمام هدفم 
شفای آن بچه بود. پس از مراجعت به اصفهان, شبی پدرتان مرحوم ایت 
الله حاج سید مرتضی موحد ابطحی را در خواب دیدم. ایشان به من 
فرمودند برای شفای طفلتان ده مرتبه حدیت شریف کساء بخوانید. پس از 
عمل به دستوری که آن مرحوم در خواب به ما دادند, بحمدالله بیمار ما 
2- شفای نواده مرحوم سید ابراهیم میلانی آقای سید احمد..., نواده 
مرحوم سید ابراهیم میلانی, در تبریز به بیماری سختی دچار می شود. دختر 


یکی از مراجع تقلید, پدر خود را در خواب می بیند که به او می گویند سید 
احمد مریض است. فردا شب(سوم جمادی الاخری) شب شهادت فاطمه 
زهرا سلام الله علیها است و حدیث کساء از آن حضرت است. فردا شب 
در اتاق مخصوص من گرد هم آیید و برای شفای او حدیث کساء بخوانید. 
فر دا شب اهل خانه بنابر سخن پدر در اتاق مخصوص ایشان گرد هم آفدند 
و حدیث کساء خواندند و اقا سید احمد از برکت توسل به حضرت زهرا 
سلام الله علیها و خواندن حدیث کساء بهبود یافت. 
3- شفای جوان مسیحی مبتلا به سرطان خون از طرف مرحوم آیت الله 
العظمی حاج سید محمد شیرازی(ره) حسینیه ای در واشنگتن آمریکا به نام 
حسینیه "الرسول الاعظم " صلی الله علیه و آله تاسیس شده است. دهه 
فاطمیه در این حسینیه مراسم عزاداری برای حضرت زهرا سلام الله علیها 
برپا و در شبهای جمعه مراسم دعا و توسل و قرائت حدیث شریف کساء 
برقرار است. یکی از روحانیون بزرگواری که از سوی بیت آیت الله 
العظمی شیرازی در آن مرکز بزرگ دینی انجام وظیفه می کند, نقل کرده 
است ۰ روزی در یکی از خیابان های واشنگتن, پشت چراغ قرمز منتظر 
آزاد شدن راه بودم. در اين هنگام یک خانم با گریه شدید به طرف اتومبیل 
من آمد و گفت حاج آقا شما ایرانی هستید؟ گفتم بله. گفت التماس دعا 
دارم. من یک جوان نوزده ساله دارم که به سرطان خون مبتلا و در 
یمارستان بسنری است. حالش هم بسیار ند است. در جواب آن خانم 
1 شیت عه رنه تسوا اعظ ماو دنت محای عدیت کساه 
ی و 
مرتفع شود. آن خانم شب جمعه به حسینیه امد و دعا کرد. از قندهایی که 
برای تبرک در جلسه حدیث کساء به حاضران داده می شد و قدری شله 
زرد تذری نة. آن خانم دادم و گفتم از اینها قدری به جوان سرطانی خود 
ند هید. وی در جواب گفت پسرم نمی تواند چیزی بخورد. از او خواستم که 
حتی اگر شده یک ذره از این شله زرد را در دهان او بگذارد. 
دود روز نعد :دیدم .که ان خانم. کوبه. کنان,به: خشبنیه. آ هد: اول خیال کردم 
جوانش فوت کرده, خواستم به او تسلیت بگویم ولی او هنگامی که نزدیک 
شد رو به من کرد و پس از سلام گفت حاج آقا! وقتی مقداری از آن شله 
زرد را در دهان جوانم گذاشتم فورا چشمش را باز کرد و حالش خوب شد. 
پس از آن پزشکان بیمارستان برای بررسی حال او جلسه مشورتی تشکیل 
دادند و در نهایت اظهار داشتند که حضرت مسیح او را شفا داده است. 
حضرت زهرا سلام الله علیها و حدیث کساء است. 
أ خانم در نوبت های بعد با حجاب اسلامی در جلسه حدیث کساء شرکت 
می کرد و جریان زندگی خود و شفا یافتن فرزندش را برای حاضران 


تعریف می کرد و می گفت من مسیحی بودم. بیست سال قبل هنگام 
حاملگی در ایران حضور داشتم. شوهرم را از دست دادم و پس از آن به 
آمربکا آمدم. در ایران تبلیغات هی یک از علمای رک نتواننست مرا 
مسلمان کند. ولی امروز به برکت امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا| 
سلام الله علیها و حدیت کساء مسلمان شده ام . وی مرتب بر این جمله 
تاکید می کرد که حدیث کساء و حضرت زهرا سلام الله علیها مرا به سوی 
اسلام هدایت کرده است. 4- شفای بیمار سرطانی یکی از خطبای معروف 
که برای تبلیغ دین به آمریکا, انگلستان, کویت, بحرین و دیگر کشورها و نیز 
به شهرهای مختلف ایران سفر کرده است چنین نقل می کند : 

زمانی در حسینیه کوبت منبر می رفتم, یکی از رفقا ۱ نزد 
من آمد و گفت به من خبر داده اند که برادرم در انگلستان به سرطان مبتلا 
و در بیمارستان بستری شده و حالش نیز بسیار وخیم است. وی قصد 
داشت برای عیادت برادرش به انگلیس و من به او گفتم قدری صبر 
کن, بعد از جلسه با شما کاری دارم. بعد از جلسه مقداری از قندهای 
مجلس حدیث کساء و مقداری تربت امام حسین علیه السلام را به او دادم 
و گفتم اینها را به برادرت بده تا بخورد. او خداحافظی کرد و رفت. پس از 
چندی این دوست از انگلیس بازگشت و مستقیم نزد من آمد و گفت بعد از 
آنکه قندها و تربت امام حسین علیه السلام را به برادرم دادم حالش رو به 
بهبود گذاشت. از آقایان دکترها خواستم که یک مابتنین ویر ان آه یواوه 
ولی آنها قبول نمی کردند و مي گفتند وضع او بسیار وخیم است و از 
آزمایشهای متعدد کاری بر نمی آید. سرانجام با اصرار زیاد من, آزمایش 
دیگری از برادرم گرفتند و در کمال تعجب دیدند که بیماری سرطان به 
طور کامل برطرف شده است. خلاصه انکه در اثر خواندن حدیت شریف 
کساء و خوردن تربت امام حسین علیه السلام برادر من از بیماری سرطان 
نجات یافت. ۲ 

5- شفای دختر مسیحی و مسلمان شدن جمعی از مسیحیان ایت الله شیخ 
محمد حسن بهاری, فرزند مرحوم ایت الله حاجح شیخ محمد باقر بهاری 
همدانی چنین نقل کرده اند : 

از خیابان خیام تهران می گذشتم که دیدم در حسینیه مدرسه سید 
ناصرالدین. مجلس عزای امام حسین علیه السلام برپاست. برای شرکت 
در عزا وارد مجلس شدم. خطیب مجلس مشغول وعظ و سخنرانی بود و 
از روی کتابی که در دست داشت این داستان را برای اهل مجلس می 
خواند : 

در ایام مجرم» از خیابان اسماعیل بزاز به طرف منزل خود در خیابان 
جوادی می رفتم که ناگاه زن باحجابی از یکی از پنجره های فوقانیر مرا 
صدا زد. ایشتادم تا ببینم خواسته اش چیست؟ آن زن با صدای بلند گفت 


ای اقا! اهل این منزل همه مسیحی هستند و من زن مسلمانی هستم که 
در این منزل خدمت می کنم؛ ولی از غذای انها مصرف نمی کنم. دختر 
معالجاتی که اطبا انجام داده اند هیچ نتیجه ای حاصل نشده است و پدر و 
مادر این دختر به شدت ناامید شده اند و نزدیک است که خودشان هم تلف 
شوند. من به آنها گفته ام که شما آنچه در توان داشته ید به کار گرفته اید 
و نتیجه آی به دست نیاورده اید, در عوض ما مسلمانها دعاها و توسلات 
مجربی از جمله حدیث شریف کساء داریم که برای هر مریضی که خوانده 
شود به آذن خدا شفا پیدا می کند. پدر و مادر مریض به من گفته اند که 
اگر کسی پیدا شود و اين دعا را برای دختر ما بخواند و دختر ما شفا پیدا 
کند ما مسلمان شده و مسلمان شدنمان را هم اعلان می کنیم. من چند 
دقیقه ای است که از پنجره های ساختمان به بیرون نگاه می کنم تا شاید 
۳ پیدا کنم که آین د رای مت اما را مدا کر ار 
خانم از من تقاضا کرد که مراسم حدیث کساء و توسل به حضرت زهرا| 
سمل علا نوا شای اما اعرا کم 

من به آن خانم عرض کردم : من اطمینان به شفای آن دختر ندارم و می 
ترسم خدای متعال بیش از این اجازه زندگانی به او نداده باشد و اجل او 
فرا رسیده باشد و همین امر موجب بدبینی مسیحیان به دعاها و توسلات 
ما شود. در این هنگام آن زن در غم و اندوه فرو رفت و گفت ای شیخ! اگر 
این کار را انجام ندهی روز قیامت نزد مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها از تو شکایت می کنم. ۲ 

وقتی این صحبت را شنیدم لرزه بر اندامم افتاد و ترس مرا گرفت و ناچار 
در پاسخ آن خانم گفتم همسایه ها را خبر کنید تا در اين مراسم شرکت 
کنند. آن زن علویه همسایگان را دعوت کرد و من در حضور انها شروع به 
خواندن. حدیت کشاء کردم: در آخر:دعا از خدای متعال خواستم: که بر ها 
منت گذارد و این دختر جوان را شفا دهد. پس از انجام مراسم از منزل آن 
مسیحی بیرون رفتم. 

فردای آن روز پس از خروج از منزل و در حالی که هیچ به فکر اتفاق 
دیروز نبودم» ناگهان نگاهم به همان پنجره و همان خانم علویه افتاد. رن 
علویه اشک ریزان می گفت ای آقا! تشریف بیاورید و با چشمان خود ببینید 
که چگونه خدا دعای ما را به اجابت رساند و آبروی ما را حفظ کرد و بر 
نع یاو ک‌دترود فو‌عال احتضار نود کته داست ی او را نما 
داد. امروز دختر سالم و بی هیچ کسالتی از رختخواب بیرون امده و مرتب 
وقتی وارد منزل آن مسیحی شدم, دختر را دیدم که به زبان ارمنی سخن 
می گوید. اطرافیان حرفهای او را برای من این چنین ترجمه کردند : بدون 


هیچ حرکتی خوابیده بودم و درد و ناراحتی مرا احاطه کرده بود. در آن 
حالت. ناگهان دیدم خانمی بزرگوار و نورانی با ابهت و جلال خاصی وارد 
اتاق شدند و فرمودند از روی تخت بلند شو. به ایشان گفتم با اينکه به 
طبیبان متخصص زیادی مراجعه کرده ام ولی نمی توانم حرکت کنم. ایشان 
دو مرتبه فرمودند من می گویم برخیز. یک وقت به خودم آمدم و متوجه 
شذم که.ذیعر ان»فردها فتاراحتی ها زا خن نمی کنم: اسم ان خانم را از 
زنان همراهشان پرسیدم, به من فرمودند ایشان حضرت فاطمه - سلام 
الله علیها - هستند. حال عجیبی پیدا کردم و مرتب نام ایشان را تکرار می 
کردم تا از یادم نرود. 

این داستان بر سر زبانها افتاد و نقل مجالس شد و به برکت حضرت زهرا 
سلام الله علیها و عنایات ایشان جمع بسیاری از ارامنه و وابستگان این 
دختر به دین اسلام شرفیاب شدند. 

6- اهل نماز و مسجد شدن با خواندن حدیث کساء در بین راه یک آقا سید 
تهرانی با محبت و اصرار زیاد مرا سوار ماشین خود کرد و به مقصد 
رساند. در بین راه این نکته را بیان کرد که ما شبهای جمعه جلسه حدیت 
کساء داریم و از من خواست که در مجلس آنها شرکت کنم. یک هفته 
توفیق یافتم در فخلسن آنما حاضر شوم. جلسه باحالی بود, به ]رت آقا سید 
گفتم شما که هر هفته چنین جلسه ای را برگزار می کنید. اگر رخداد جالبی 
در زمینه خواندن حدیث کساء دارید بفرمایید,. چون بنده مشغول نوشتن 
کتابی در زمینه داستان های شگفت حدیث شریف کساء هستم. پس از 
اصرار زیاد صاحب جلسه به یکی از آقایان گفت که داستانش را برای من 
شرح دهد. آن ها تشه امه کف مم ره ماش کی رم رفقا 
که همگی اهل مواد مخدر و انجام کارهای خلاف بودند, هر جا که مرا می 
دیدند.با اضزار زیاد به جفع خود دعوتم هی کردند. در آن .موقع: فن.به هینچج 
وجه اهل نماز و مسجد و انجام کارهای خیر نبودم؛ تا اینکه مسائلی پیش 
آمد و من توفیق یافتم که در این جلسه شرکت کنم و پس از آن حالات 
عجیبی به من دست داد که تمام کارهای خلاف را کنار گذاشتم و الان اهل 
نماز و مسجد و روزه شده ام . حکایت از این قرار بود که شبی که من 
برای اولین بار در جلسه حدیت کساء شرکت کردم. همسر من در خواب 
می بیند که من در جلسه ای که پنج تن ال عبا حضور داشتند شرکت داشتم 
و آن بزرگواران مرا صدا زدند و گوشه ای از عبای خود را بر سر من 
انداختند. ینس از آنکه چنین خوابی در مورد عنایت اهل نیت به این بنده 
گنهکار دیده شد, تنصمیم گرفتم تمام رفقای سابق را کنار گذاشته و 
مسلمانی واقعی را پيشه خود کنم و الان هم هر وقت که ناراحتی دارم در 
جلسه حدیث کساء شرکت می کنم و مشکلات روحی از من برطرف می 
شود. 


نید ضاختب: جلسته در کانید خرف ان بنده دا می. کفت:* رن ومادن این 
شخص زمانی به من زر تلفن زدند و گفتند فلانی به یکباره عوض شده و به 
نماز و مسجد اهمیت می دهد. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





